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 کتاب یورنشیا

 پیشگفتار

سردرگمی زیادی  —که نام کرۀ شماست  —در اذهان انسانهای یورَنشیا  (1.1) 0:0.1

پیرامون معنی عباراتی نظیر خدا، ربانیت، و الوهیت وجود دارد. موجودات 

شوند، الهی که با این القاب بیشمار مشخص میبشری پیرامون روابط شخصیتهای 

باز بیشتر سردرگم و مردد هستند. به دلیل این فقر ادراکی که با سردرگمی فکری 

بسیار زیاد توأم است، به من رهنمود داده شده که این گفتار مقدماتی را تدوین کنم. 

ند و این بیانیه در توضیح مفاهیمی که باید به سمبلهای لغوی مشخص وصل شو

طی سطور بعد در آن مقالاتی که هیئت آشکارکنندگان حقیقت ارُوانتان اجازۀ 

 اند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.ترجمۀ آن را به زبان انگلیسی یورنشیا یافته

هنگامی که ما در تلاشمان برای بسط آگاهی کیهانی و افزایش بینش  (1.2) 0:0.2

شویم، عرضۀ مفاهیم عالم وجود محدود می معنوی به استفاده از یک زبان محدود

شود. اما حکم ما به ما توصیه بزرگ و حقیقت پیشرفته، به طور فزاینده مشکل می

کند که با استفاده از سمبلهای لغوی زبان انگلیسی برای رساندن معانی خود می

هر تلاشی را به کار بندیم. به ما راهنمایی شده فقط زمانی عبارات جدید را به 

ای که کار گیریم که برای توصیف مفهوم مورد وصف در زبان انگلیسی واژه

بتوان آن را برای رساندن چنین مفهوم جدید بخشاً یا حتی با کم و بیش تغییر معنی 

 به کار گرفت یافت نشود.

با امید به تسهیل فهم و پیشگیری از سردرگمی هر انسانی که ممکن است  (1.3) 0:0.3

پنداریم که در این بیانیۀ اولیه فهرستی طالعه کند، ما عاقلانه میاین مقالات را م

از معانی را ارائه داریم که در الحاق نامگذاری الوهیت و مفاهیم مشخص مربوط 

های بیشمار انگلیسی به کار به چیزها، معانی، و ارزشهای واقعیت جهانی به واژه

 گرفته خواهند شد.

ای، لازم است پیشگفتار تعاریف و محدودیتهای واژه اما برای تدوین این (1.4) 0:0.4

بینی شود. از این رو، این پیشگفتار استفادۀ از این عبارات در مطالب متعاقب پیش

یک بیانیۀ تکمیل شده در محدودۀ خود نیست. این فقط یک راهنمای تعریفی است 

نها را که برای یاری آنهایی که مقالات ضمیمۀ مربوط به الوهیت و جهان جها



خواهند خواند، طراحی شده است و توسط یک کمیسیون ارُوانتان که به این منظور 

 به یورنشیا فرستاده شده تدوین شده است.

کرۀ شما، یورنشیا، یکی از سیارات مسکونی مشابه بسیار است که جهان  (1.5) 0:0.5

ابرجهان  گیرد. این جهان به همراه آفرینشهای مشابهمحلی نِبادان را در بر می

آید. دهد که از پایتخت آن، یووِرسا، کمیسیون ما میارُوانتان را تشکیل می

ارُوانتان یکی از هفت ابرجهانهای تکاملی زمان و فضا است که به دور آفرینش 

در گردش است. در  —جهان مرکزی هاوُنا  —پایان کمال الهی بدون آغاز و بی

اکن بهشت، مرکز جغرافیایی ابدیت و قلب این جهان جاودانه و مرکزی جزیرۀ س

 مکان اقامت خدای جاودانه، قرار دارد. 

ما به هفت ابرجهان در حال تکامل، به همراه جهان مرکزی و الهی  (1.6) 0:0.6

کنیم. اینها آفرینشهای هم اکنون سازمان معمولاً به عنوان جهان بزرگ اشاره می

هان بنیادین هستند، که همچنین یافته و مسکونی هستند. آنها همگی بخشی از ج

 گیرد.جهانهای غیرمسکونی ولی در حال حرکت فضای بیرون را در بر می

 الوهیت و ربانیت -1

های فعالیتهای الوهیت را در سطوح متنوع واقعیتهای جهان جهانها پدیده (2.1) 0:1.1

دارد، اما تمامی این کیهانی، معانی ذهنی، و ارزشهای روحی عرضه می

 شوند.ای الهی هماهنگی میبه گونه —شخصی یا غیر از آن  —ردها کارک

یافتن است، و به طرقی که تماماً  الوهیت به صورت خدا قابل شخصیت (2.2) 0:1.2

توسط انسان قابل فهم نیست، پیش شخصی و فوق شخصی است. الوهیت در کلیۀ 

تعیین ویژگی  —واقعی یا بالقوه  —سطوح فوق مادیِ واقعیت با کیفیت یگانگی 

ساز توسط مخلوقات به بهترین نحو به صورت ربانیت شود، و این کیفیت یگانهمی

 شود.فهم می

کند. الوهیت در سطوح شخصی، پیش شخصی، و فوق شخصی عمل می (2.3) 0:1.3

 کل الوهیت در هفت سطح زیرین کارکرد دارد:

 الوهیت خود شامل و خود موجود. —ساکن  -1 (2.4) 0:1.4



 الوهیت خود ارادی و خود هدفمند. —بالقوه  -2 (2.5) 1.50:

 برادرانه. -الوهیت خود شخصیت یافته و الهی  —همیارانه  -3 (2.6) 0:1.6

 الوهیت خود توزیع یابنده و به طور الهی آشکار شده. —آفریننده  -4 (2.7) 0:1.7

 عیین هویت شده.الوهیت خود انبساط پذیر و با مخلوق ت —تکاملی  -5 (2.8) 0:1.8

خالق. الوهیتی  -الوهیت خود تجربی و یگانه کنندۀ مخلوق —متعالی  -6 (2.9) 0:1.9

 -که در اولین سطح تعیین هویت کنندۀ مخلوق به عنوان فوق کنترل کنندۀ زمان 

 شود.کند، و گاهی اوقات تعالیتِ الوهیت خوانده میمکان جهان بزرگ عمل می

الوهیت خود ابراز شده و فراتر از زمان و مکان. الوهیتی  —غائی  -7 (2.10) 0:1.10

که قادر مطلق، عالِم مطلق، و همه جا حاضر است. الوهیتی که در دومین سطح 

ساز ربانیت به عنوان فوق کنترل کنندۀ مؤثر و نگاهدارندۀ ابَسُونایتِ تجلی یگانه

تها به جهان بزرگ، نماید. در مقایسه با خدمت روحانی الوهیجهان بنیادین عمل می

کنترل جهانی و فوق  این کارکرد ابَسُونایت در جهان بنیادین به منزلۀ فوق

 باشد.شود، مینگاهداری، که گاهی اوقات غائیتِ الوهیت نامیده می

سطح متناهیِ واقعیت با زندگی مخلوق و محدودیتهای زمان و فضا  (2.11) 0:1.11

هی ممکن است پایانی نداشته باشند ولی شود. واقعیتهای متناتعیین ویژگی می

شوند. سطح الوهیتِ تعالیت آنها آفریده می —همیشه از آغاز برخوردارند 

 تواند به صورت کارکردی در رابطه با وجودهای متناهی پنداشته شود.می

سطح ابَسُونایتِ واقعیت توسط چیزها و موجوداتِ بدون آغاز یا پایان  (2.12) 0:1.12

شود. ابَسُونایتیها آفریده ق آمدن بر زمان و فضا تعیین ویژگی میو توسط فائ

آنان به عبارت ساده، وجود دارند. سطح الوهیت  —اند شدهاند، آنها منتج نشده

غائیت به کارکردی در رابطه با واقعیتهای ابَسُونایت دلالت دارد. هر گاه که بر 

صرف نظر از این که در  زمان و فضا تفوق حاصل شود، چنین پدیدۀ ابسونایت

 باشد.کدام بخش از جهان بنیادین باشد، یک عمل غائیتِ الوهیت می

باشد. سطح مطلق بدون آغاز، بدون پایان، بدون زمان، و بدون مکان می (2.13) 0:1.13

مکانیِ  -به عنوان مثال: در بهشت، زمان و مکان وجود ندارد. وضعیت زمانی 



سط الوهیتهای بهشت به صورت وجودگرایانه بهشت مطلق است. این سطح، تو

ساز الوهیت به آید. اما این سومین سطح تجلی یگانهاز طریق تثلیث به دست می

شود. هر گاه، هر جا، و هر قدر سطح مطلق صورت تجربی کاملاً یگانه نمی

 شوند.گر میالوهیت عمل کند، ارزشها و معانی مطلق بهشت جلوه

الوهیت ممکن است وجودگرایانه، همچون در پسر جاودان؛ تجربی،  (3.1) 0:1.14

همچون در ایزد متعال؛ همیارانه، همچون در خدای هفتگانه؛ و تقسیم نشده، 

 همچون در تثلیث بهشت باشد.

باشد. الوهیت مشخصاً و به الوهیت منبع تمامی آنچه که الهی است می (3.2) 0:1.15

تمامی آنچه که الهی است لزوماً الوهیت نیست،  طور تغییرناپذیر الهی است، ولی

ای از وحدت با الوهیت گر چه با الوهیت هماهنگ خواهد شد و به سمت مرحله

 متمایل خواهد بود. —معنوی، ذهنی، یا شخصی  —

 ساز، و هماهنگ کنندۀ الوهیت است.ربانیت ویژگی، کیفیت یگانه (3.3) 0:1.16

یقت، زیبایی، و نیکی برای مخلوق قابل درک ربانیت به صورت حق (3.4) 0:1.17

است؛ به صورت محبت، بخشندگی، و خدمت روحانی در شخصیت به هم مرتبط 

است؛ و به صورت عدالت، قدرت، و حاکمیت در سطوح غیرشخصی آشکار 

 شود.می

ربانیت ممکن است همچون در سطوح وجودگرایانه و آفرینندۀ کمال  (3.5) 0:1.18

باشد؛ ممکن است همچون در سطوح تجربی و آفریده  —میل تک —بهشتی کامل 

مکانی ناکامل باشد؛ یا ممکن است همچون در برخی از  -شدۀ تکاملِ زمانی 

 تجربی نسبی باشد، نه کامل و نه ناکامل. -سطوح هاوُنای روابطِ وجودگرایانه 

ل نسبیت کنیم کمال را در کلیۀ مراحل و اشکاهنگامی که ما تلاش می (3.6) 0:1.19

 شویم:درک کنیم، با هفت نمونۀ قابل تصور مواجه می

 ها.کمال مطلق در تمامی جنبه -1 (3.7) 0:1.20

 ها و کمال نسبی در کلیۀ صورتهای دیگر.کمال مطلق در برخی جنبه -2 (3.8) 0:1.21



 های متنوع.های مطلق، نسبی، و ناقص در رابطهجنبه -3 (3.9) 0:1.22

 کمال مطلق در برخی جوانب، نقصان در تمامی سایرین. -4 (3.10) 0:1.23

 کمال مطلق در هیچ جهتی، کمال نسبی در کلیۀ نمودها. -5 (3.11) 0:1.24

 کمال مطلق در هیچ حالتی، نسبی در برخی، نقصان در بقیه. -6 (3.12) 0:1.25

 ای، نقصان در همه.کمال مطلق در هیچ خصیصه -7 (3.13) 0:1.26

 خداوند -2

مخلوقات فانی در حال تکامل اشتیاق غیر قابل مقاومتی برای  (3.14) 2.10:

کنند. آگاهی انسان از نمادپردازی مفاهیم متناهی خویش از خداوند را تجربه می

یک  —گرایی معنوی وی نمایانگر سطحی از ارزش وظیفۀ اخلاقی و آرمان

 است که نمادپردازی آن مشکل است. —واقعیتِ تجربی 

آگاهی کیهانی مستلزم شناخت یک علت اولیه، یگانه واقعیتِ بدون علت  (3.15) 0:2.2

شخصیتِ حاوی ارزش زیر  -است. خداوند، پدر جهانی، در سه سطح الوهیت 

 نماید:نهایت و تجلی نسبی ربانیت عمل میبی

همچون در خدمت روحانی اجزای پدر، نظیر  —پیش شخصی  -1 (3.16) 0:2.3

 ر.تنظیم کنندگان فک

همچون در تجربۀ تکاملی موجودات آفریده شده و زاده  —شخصی  -2 (3.17) 0:2.4

 شده.

همچون در وجودهای منتج شدۀ برخی موجودات  —فوق شخصی  -3 (3.18) 0:2.5

 ابَسُونایت و مربوطه.

یابیهای الوهیت خداوند یک سمبل لغوی است که به تمامی شخصیت (3.19) 0:2.6

ین عبارت در هر سطح شخصی از کارکرد الوهیت نیاز شود. اتخصیص داده می

به تعریف متفاوتی دارد و در هر یک از این سطوح باید باز هم دوباره تعریف 

یابیهای متنوع شود، چرا که این کلمه ممکن است برای تخصیص شخصیت



 —همتراز و تابع الوهیت به کار گرفته شود. برای مثال: پسران بهشتی آفریننده 

 جهان محلی.پدران 

بریم، ممکن است به اشکال کلمۀ خداوند، آنطور که ما آن را به کار می (4.1) 0:2.7

 زیرین فهم شود:

 مثل خدای پدر. —از طریق نامگذاری  (4.2) 0:2.8

مثل وقتی که در بحث پیرامون یک سطح یا رابطۀ  —از طریق فحوا  (4.3) 0:2.9

با تفسیر دقیق کلمۀ خداوند تردید وجود الوهیت به کار رود. هنگامی که در رابطه 

 شود به عنوان شخص پدر جهانی مورد اشاره قرار گیرد.دارد، توصیه می

واژۀ خداوند همیشه بر شخصیت دلالت دارد. الوهیت ممکن است به  (4.4) 0:2.10

 شخصیتهای ربانی اشاره داشته یا نداشته باشد.

 شود:ر این مقالات به کار برده میکلمۀ خداوند با معانی زیرین د (4.5) 0:2.11

آفریدگار، کنترل کننده، و نگاهدارنده. پدر جهانی،  —خدای پدر  -1 (4.6) 0:2.12

 اولین شخص الوهیت.

آفرینندۀ همتراز، کنترل کنندۀ روحی، و سرپرست  —خدای پسر  -2 (4.7) 0:2.13

 روحانی. پسر جاودان، دومین شخص الوهیت.

عامل مشترک، یکپارچه کنندۀ جهانی، و اعطا کنندۀ  —خدای روح  -3 (4.8) 0:2.14

 ذهن. روح بیکران، سومین شخص الوهیت.

خدای در حال تحقق یا در حال تکامل زمان و فضا.  —خدای متعال  -4 (4.9) 0:2.15

خالق دست  -الوهیت شخصی که به طور همیارانه به نیل تجربی هویت مخلوق 

یل به یگانگی ربانی را به عنوان خدای در حال تکامل و یابد. ایزد متعال نمی

 کند.تجربی مخلوقات تکاملی زمان و فضا شخصاً تجربه می

شخصیت ربانی که در زمان و فضا عملاً در هر  —خدای هفتگانه  -5 (4.10) 0:2.16

کند. الوهیتهای شخصی بهشت و همیاران خلاق آنها که در داخل و جا عمل می

کنند و در اولین سطح مخلوقِ ای جهان مرکزی عمل میماوراءِ مرزه



ساز الوهیت در زمان و فضا به عنوان ایزد متعال به طور آشکارسازی یگانه

 -یابی زمانی یابند. این سطح، جهان بزرگ، گسترۀ فرودقدرتمند شخصیت می

مکانی مخلوقات  -مکانی شخصیتهای بهشت در ارتباط متقابل با صعود زمانی 

 ی است.تکامل

خدای در حال منتج شدنِ فوق زمان و فضای فراسو.  —خدای غائی  -6 (4.11) 0:2.17

ساز الوهیت. خدای غائی بر نیل تحقق یافتۀ ارزشهای دومین سطح تجربی یگانه

فوق شخصی، فراسوی زمان و فضا رفته، و منتج یافتۀ  -ترکیبیِ ابسونایتی 

الوهیت هماهنگ شده است دلالت تجربی، که در سطوح نهایی خلاقِ واقعیتِ 

 دارد.

خدای در حال کسب تجربۀ ارزشهای فراسوی فوق  —خدای مطلق  -7 (4.12) 0:2.18

شخصی و معانی ربانیت، که اکنون به صورت مطلق الوهیت وجود دارد. این 

باشد. در این سطح فوق خلاق، ساز الوهیت میسومین سطح تجلی و بسط یگانه

کند، با تکمیل ربانیت مواجه سیل شخصی شدن را تجربه میالوهیت تهی شدن پتان

شود، و دستخوش تخلیۀ ظرفیت برای خود آشکارسازی به سطوح متوالی و می

شود. الوهیت اکنون با مطلق کامل مواجه یابیهای دیگر میتدریجی شخصیت

 کند.یابد، و با آن تعیین هویت را تجربه میشود، با آن تماس میمی

 منبع و مرکزاولین  -3

مجموع واقعیت بیکران در هفت فاز و به صورت هفت مطلق همارا  (4.13) 0:3.1

 وجود دارد:

 اولین منبع و مرکز. -1 (5.1) 0:3.2

 دومین منبع و مرکز. -2 (5.2) 0:3.3

 سومین منبع و مرکز. -3 (5.3) 0:3.4

 جزیرۀ بهشت. -4 (5.4) 0:3.5

 مطلق الوهیت. -5 (5.5) 0:3.6



 مطلق جهانی. -6 (5.6) 0:3.7

 مطلق کامل. -7 (5.7) 0:3.8

خداوند، به عنوان اولین منبع و مرکز، در رابطه با مجموع واقعیت به  (5.8) 0:3.9

طور کامل آغازین است. اولین منبع و مرکز بیکران و نیز جاودانه است و از این 

 شود.رو فقط به واسطۀ اراده محدود است یا مشروط می

شخصیت اولین منبع و مرکز است و روابط  —پدر جهانی  —خداوند  (5.9) 0:3.10

شخصی حاوی کنترل بینهایت را روی تمامی منابع و مراکز همارا و تحت فرمان 

کند. این کنترل به طور بالقوه شخصی و بینهایت است، اگر بدین گونه حفظ می

ی همارا چه ممکن است به سبب کمال کارکرد چنین منابع و مراکز و شخصیتها

 و تحت فرمان در واقع هرگز عمل نکند.

از این رو اولین منبع و مرکز در تمامی این قلمروها آغازین است:  (5.10) 0:3.11

شخصی، واقعی یا بالقوه، متناهی یا الوهیت یافته یا الوهیت نیافته، شخصی یا غیر

ۀ مستقیم یا نامتناهی. هیچ چیز یا موجودی، هیچ نسبیت یا نهایتی به جز در رابط

 غیر مستقیم با، و در وابستگی به، آغازین بودن اولین منبع و مرکز وجود ندارد.

 اولین منبع و مرکز به صورتهای زیرین به جهان مربوط است: (5.11) 0:3.12

نیروهای جاذبۀ جهانهای مادی در مرکز جاذبۀ بهشت تحتانی با هم  -1 (5.12) 0:3.13

دلیل است که مکان جغرافیایی شخص او در رابطۀ  کنند. درست به اینتلاقی می

انرژی سطح تحتانی یا مادی بهشت برای ابد ثابت است.  -مطلق با مرکز نیرو 

 اما شخصیت مطلق الوهیت در سطح فوقانی یا روحی بهشت وجود دارد.

نیروهای ذهنی در روح بیکران، ذهن کیهانی ناهمسان و واگرا در  -2 (5.13) 0:3.14

فضایی  -استاد، ذهن واقعیت یابندۀ متعال به عنوان یک تجربۀ زمانی هفت روح 

 کنند.در مجستان، با هم تلاقی می

 کنند.نیروهای روحی جهان در پسر جاودان با هم تلاقی می -3 (5.14) 0:3.15

 ظرفیت نامحدود برای عمل الوهیت در مطلق الوهیت سکونت دارد. -4 (5.15) 0:3.16



 پایان در مطلق کامل وجود دارد.ظرفیت نامحدود برای واکنش بی -5 (5.16) 0:3.17

در مطلق جهانی و توسط او  —مشروط و کامل  —دو مطلق  -6 (5.17) 0:3.18

 شوند.هماهنگ و یگانه می

شخصیت بالقوۀ یک موجود فانی تکاملی یا هر موجود فانی دیگر  -7 (5.18) 0:3.19

 در شخصیت پدر جهانی متمرکز است.

شود، جزئی، نسبی، واقعیت، آنطور که توسط موجودات متناهی فهم می (5.19) .200:3

وار است. حداکثر واقعیت الوهیت که به طور کامل توسط مخلوقات تکاملی و سایه

متناهی قابل درک باشد در ایزد متعال فرا گرفته شده است. با این وجود واقعیتهایی 

جود دارند که نیای این الوهیت متعالی مقدم و ابدی، واقعیتهای فوق متناهی، و

فضا هستند. در تلاش برای وصف منشأ و طبیعت  -مخلوقات تکاملی زمان 

فضا را به کار گیریم، تا به  -واقعیت جهانی، ما ناچاریم تکنیک استدلال زمان 

سطح ذهن متناهی برسیم. از این رو بسیاری از رخدادهای همزمان ابدیت باید به 

 توالی عرضه شوند.صورت وقایع م

آنطور که یک مخلوق زمان و فضا منشأ و ناهمسانی واقعیت را  (6.1) 0:3.21

زاد ذاتی و جاودانه نگرد، من هستمِ جاودانه و بیکران از طریق اِعمال ارادۀ آمی

به رهایی ربانی از قید و بندهای بیکرانی کامل دست یافت، و این جدایی از 

شِ ناهمسانیِ بیکرانی بیکرانی کامل اولین تنش مطلق الوهیت را ایجاد نمود. این تن

از طریق مطلق جهانی که برای یگانه ساختن و هماهنگ نمودن بیکرانیِ دینامیکِ 

 شود.کند حل میجمع الوهیت و بیکرانی ساکن مطلق کامل عمل می

در این کارکرد اولیه من هستمِ تئوریک از طریق کار همزمان پدر  (6.2) 0:3.22

جاودانۀ پسر آغازین شدن و منبع جاودانۀ جزیرۀ بهشت شدن به تحقق شخصیت 

دست یافت. همراه با تمایز پسر از پدر، و در شرایط بودن بهشت، شخص روح 

 -هم بیکران و جهان مرکزی هاونا پدیدار شدند. با پدیداری الوهیت شخصیِ 

موجود، پسر جاودان و روح بیکران، پدر به عنوان یک شخصیت از پراکندگی 

ناپذیر در سرتاسر پتانسیل جمع الوهیت گریخت. از آن پس پدر فقط در اجتناب

گانه با دو الوهیت همترازش است که تمامی پتانسیل الوهیت را پر مشارکت سه



ت تعالیت، غائیت، و مطلق کند، ضمن این که الوهیت تجربی در سطوح ربانیمی

 بودن به طور فزاینده در حال واقعیت یافتن است.

مفهوم من هستم یک اذعان فلسفی است که ما به ذهن محدود به زمان،  (6.3) 0:3.23

در قید و بند فضا، و متناهی انسان، و به غیرممکن بودن درک مخلوق از 

آوریم. به عمل می —پایان واقعیتها و روابط بدون آغاز و بی —وجودهای ابدیت 

برای مخلوق زمان و فضا، تمامی چیزها باید از یک آغاز برخوردار باشند، فقط 

علت آغازین علتها. از این رو ما این سطح ارزشی  —علت یگانه به استثنای بی

پنداریم، و در همان حال به تمامی مخلوقات فلسفی را به عنوان من هستم می

جاودان و روح بیکران با من هستم همپاینده هستند. به  دهیم که پسرآموزش می

عبارت دیگر، هرگز زمانی وجود نداشت که من هستم پدرِ پسر، و با او پدرِ روح 

 نباشد.

رود، و حاکی از به کار می —علت نهایی  —بیکران به معنی آکندگی  (6.4) 0:3.24

 -ک امتداد مخلوق آغازین بودن اولین منبع و مرکز است. من هستمِ تئوریک ی

است، اما بیکران یک سطح ارزشی واقعی است که “ بیکرانی اراده”فلسفی 

قید و بند پدر جهانی است. نشانگر قصد ابدیِ بیکرانیِ حقیقیِ ارادۀ آزاد مطلق و بی

 شود.بیکران نامیده می -این مفهوم گاهی اوقات پدر 

جودات، بالا و پایین، در های موبخش عمدۀ سردرگمی تمامی رسته (6.5) 0:3.25

بیکران، ذاتی محدودیتهای درک آنان است. آغازین  -تلاششان برای کشف پدر 

بودن مطلق پدر جهانی در سطوح زیرنامتناهی آشکار نیست. از این رو احتمال 

ً پدر را به عنوان یک بیکرانی  دارد که فقط پسر جاودان و روح بیکران واقعا

تهای دیگر چنین مفهومی نشانگر به کارگیری ایمان . برای تمامی شخصیبشناسند

 است.

 واقعیت جهان -4

آید. واقعیت در سطوح متنوع جهان به طور ناهمسان به فعل در می (6.6) 0:4.1

یابد و در سه فاز اولیه واقعیت در ارادۀ بیکران پدر جهانی و توسط آن منشأ می

 قق است:یابی جهان قابل تحدر چندین سطوح متفاوت واقعیت



های انرژی غیرشخصی تا قلمروهای واقعیت الوهیت نیافته از حوزه -1 (6.7) 0:4.2

یابی وجود جهانی، حتی تا حضور مطلق واقعیت ارزشهای غیرقابل شخصیت

 کامل، دامنه دارد.

شود واقعیت الوهیت یافته شامل تمامی پتانسیلهای بیکران الوهیت می -2 (7.1) 0:4.3

ترین متناهی تا بالاترین نامتناهی، به های شخصیت، از پایینکه تا کلیۀ عرصه

یابی است و بیشتر سوی بالا دامنه دارد، و لذا حوزۀ تمامی آنچه که قابل شخصیت

 گیرد.را در بر می —حتی تا حضور مطلق الوهیت  —

ت واقعیت متقابلاً مربوط. واقعیت جهان ظاهراً الوهیت یافته یا الوهی -3 (7.2) 0:4.4

الوهیت یافته حوزۀ پهناوری از واقعیت نیافته است، اما برای موجودات زیر

مربوط به هم، بالقوه و در حال واقعیت یافتن، وجود دارد که تعیین هویت آن 

دشوار است. بخش عمدۀ این واقعیتِ هماهنگ در حیطۀ قلمرو مطلق جهانی قرار 

 دارد.

کند. ن است: پدر واقعیت را آغاز و حفظ میاین مفهوم اولیۀ واقعیت آغازی (7.3) 0:4.5

مطلق الوهیت و  —ناهمسانیهای اولیۀ واقعیت، الوهیت یافته و الوهیت نیافته 

هستند. رابطۀ اولیه میان آنها تنش است. این تنش ربانیت که توسط  —مطلق کامل 

پدر آغاز شده، به وسیله و به صورت مطلق جهانی به طور کامل حل شده و 

 شود.می جاودانه

از دیدگاه زمان و فضا، واقعیت باز هم بیشتر به شکل زیرین قابل تقسیم  (7.4) 0:4.6

 است:

گری در مقایسه با واقعی و بالقوه. واقعیتهایی که در تمامیت جلوه -1 (7.5) 0:4.7

کنند. پسر آنهایی وجود دارند که ظرفیت آشکار نشده برای رشد را حمل می

ق معنوی است. انسان فانی تا حد بسیار زیاد یک پتانسیل جاودان یک واقعیت مطل

 تحقق نیافتۀ معنوی است.

مطلق و زیرمطلق. واقعیتهای مطلق وجودهای ابدی هستند.  -2 (7.6) 0:4.8

واقعیتهایی که  —یابند: ابسونایتیها واقعیتهای زیرمطلق در دو سطح انعکاس می



واقعیتهایی که در  —د. متناهیها در رابطه با زمان و ابدیت، هر دو، نسبی هستن

 کنند.یابند و در زمان واقعیت پیدا میمکان انعکاس می

وجودگرایانه و تجربی. الوهیت بهشت وجودگرایانه است، اما متعالی  -3 (7.7) 0:4.9

 و غائیِ در حال پدیدار شدن تجربی هستند.

تکامل شخصی و غیرشخصی. بسط الوهیت، تجلی شخصیت، و  -4 (7.8) 0:4.10

جهان برای همیشه مشروط به عمل داوطلبانۀ پدر است، که معانی و ارزشهای 

شخصیِ واقعی و بالقوه را که در پسر جاودان تمرکز دارد از  -روحی  -ذهنی 

آن چیزهایی که در جزیرۀ جاودان بهشت متمرکز است و ذاتی آن است برای ابد 

 جدا نمود.

بر گیرندۀ مطلقهای شخصی و غیرشخصی  ای است که دربهشت کلمه (7.9) 0:4.11

کانونی تمامی فازهای واقعیت جهان است. بهشت، به بیان صحیح، ممکن است 

 —هر شکل و یا کلیۀ اشکال واقعیت، الوهیت، ربانیت، شخصیت، و انرژی 

را در بر داشته باشد. همگی در بهشت، به عنوان  —روحی، ذهنی، یا مادی 

ت، تا جایی که به ارزشها، معانی، و وجود واقعی مکان منشأ، کارکرد، و سرنوش

 مربوط است، سهیم هستند.

ای جاذبه -کنترل مادی  —بهشت با توصیفی دیگر  —جزیرۀ بهشت  (7.10) 0:4.12

حرکت است، و تنها چیز ساکن در مطلق اولین منبع و مرکز است. بهشت بی

وقعیتی در فضا جهان جهانها است. جزیرۀ بهشت یک مکان جهانی دارد اما م

گذشته، حال، و  —ندارد. این جزیرۀ جاودان سرچشمۀ واقعی جهانهای فیزیکی 

ایِ نور مشتق شده از الوهیت است، اما الوهیت نیست، است. جزیرۀ هسته —آینده 

 و آفرینشهای مادی نیز بخشی از الوهیت نیستند. آنها برآیند آن هستند.

نظیر بسیاری . آن یک کنترل کنندۀ بیبهشت یک آفریننده نیست (7.11) 0:4.13

فعالیتهای جهان است، بسیار بیشتر یک کنترل کننده تا یک واکنشگر. در سرتاسر 

جهانهای مادی بهشت روی واکنشها و رفتار تمامی موجوداتی که به نیرو، 

نظیر، منحصر به گذارد، اما بهشت خود بیانرژی، و توان مربوطند تأثیر می

ا منزوی است. بهشت نمایانگر هیچ چیز نیست و هیچ چیز بهشت فرد، و در جهانه

 کند. آن نه نیرو است و نه یک وجود. آن فقط بهشت است.را نمایندگی نمی



 واقعیتهای شخصی -5

شخصیت یک سطح از واقعیت الوهیت یافته است و از سطح انسانی و  (8.1) 0:5.1

ح مورانشیایی و روحی و تا بینابینیِ کنش بالاتر ذهنی در پرستش و خرد تا سط

نیل به مرحلۀ نهایی وضعیت شخصیتی دامنه دارد. این صعود تکاملی شخصیت 

های بیشمار دیگری از شخصیتهای انسانی و خویشاوندی مخلوق است، اما رسته

 جهان وجود دارند.

نهایت، و هر دو واقعیت تابع بسط جهانی است، شخصیت تابع تنوع بی (8.2) 0:5.2

هماهنگی تقریباً نامحدود با الوهیت و ثبات جاودانه هستند. در حالی که  قادر به

دامنۀ دگردیس کنندۀ واقعیت غیرشخصی قطعاً محدود است، ما هیچ محدودیتی 

 شناسیم.در تکامل تدریجی واقعیتهای شخصیتی نمی

ها یا ارزشهای شخصیتی در سطوح کسب شدۀ تجربی تمامی رسته (8.3) 0:5.3

توانند در یک شخصیت آفرینشی هستند. حتی خداوند و انسان میحتی هم پیوند وهم

 —یگانه شده با هم زیست کنند، همانطور که در وضعیت کنونی میکائیل مسیح 

 به طور بسیار بدیع آشکار گشته است. —پسر انسان و پسر خداوند 

ی مربوط یافتنیهاها و فازهای زیرنامتناهی شخصیت دستتمامی رسته (8.4) 0:5.4

آفرینشی هستند. پیش شخصی، شخصی، و فوق باشند و به طور بالقوه همبه هم می

شخصی همگی از طریق پتانسیل متقابل دستیابی هماهنگ، پیشرفت تدریجی، و 

آفرینشی، به هم مرتبط هستند. اما غیرشخصی هرگز به طور مستقیم ظرفیت هم

نیست. آن هدیۀ پدر  کند. شخصیت هرگز خود انگیختهبه شخصی جهش نمی

بهشتی است. شخصیت روی انرژی قرار گرفته است. آن فقط به سیستمهای 

تواند به الگوهای غیرزندۀ انرژی مربوط انرژی زنده وابسته است. هویت می

 باشد.

پدر جهانی راز واقعیت شخصیت، اعطای شخصیت، و فرجام شخصیت  (8.5) 0:5.5

رژی روحی، ارواح مورانشیا، و است. پسر جاودان شخصیت مطلق، راز ان

ذهنی، سرچشمۀ  -ارواح کامل شده است. عامل مشترک شخصیت روحی 

هوشمندی، استدلال، و ذهن جهانی است. اما جزیرۀ بهشت غیرشخصی و برون 



روحی است. آن جوهر تن جهانی، منبع و مرکز مادۀ فیزیکی، و الگوی مطلق 

 بنیادین واقعیت جهانی ماده است.

این کیفیتهای واقعیت جهانی در تجربۀ یورنشیایی بشری در سطوح  (.68) 0:5.6

 اند:زیرین آشکار گشته

شیمیایی  -بدن. ارگانیسم مادی یا فیزیکی انسان. مکانیسم زندۀ برقی  -1 (8.7) 0:5.7

 برخوردار از طبیعت و منشأ حیوانی.

شری. حاصل ذهن. مکانیسم فکری، ادراکی، و احساسی ارگانیسم ب -2 (8.8) 0:5.8

جمع تجربۀ خودآگاه و ناخودآگاه. آن هوشمندی که به حیات احساسی مربوط است 

 یابد.و از طریق پرستش و خردمندی به سطح روحی ارتقا می

تنظیم کنندۀ  —گزیند روح. روح الهی که در ذهن انسان سکنی می -3 (8.9) 0:5.9

فکر. این روح فناناپذیر پیش شخصی است. آن یک شخصیت نیست، گرچه 

 فرجامش این است که بخشی از شخصیت مخلوق انسانی در حال بقا شود.

روان. روان انسان یک نیل تجربی است. به تدریج که یک مخلوق  -4 (8.10) 0:5.10

گزیند، روح ساکن در او پدر یک را برمی“ انجام خواست پدر آسمانی”نسانی ا

شود. ذهن انسانی و مادی مادر همین واقعیت واقعیت جدید در تجربۀ بشری می

در حال پدیداری است. محتوای این واقعیت جدید نه مادی و نه روحی است. آن 

ر است که فرجامش بقا مورانشیایی است. این روان در حال پدیداری و فناناپذی

 یافتن از مرگ انسانی و آغاز صعود بهشتی است.

شخصیت. شخصیت انسان فانی نه بدن، نه ذهن، و نه روح است. آن  (9.1) 0:5.11

روان هم نیست. شخصیت یک واقعیت تغییرناپذیر در یک تجربۀ غیر از آن 

فردیت را  پیوسته تغییر یابندۀ مخلوق است، و آن تمامی عوامل مربوطۀ دیگر

نظیری است که پدر جهانی به انرژیهای زنده سازد. شخصیت عطیۀ بییگانه می

دارد، و با بقای روان مورانشیایی بقا و مربوطۀ ماده، ذهن، و روح عطا می

 یابد.می

مورانشیا عبارتی است که به یک سطح گسترده که میان مادی و روحی  (9.2) 0:5.12

ممکن است واقعیتهای شخصی یا غیرشخصی،  شود. آنقرار دارد اطلاق می



انرژیهای زنده یا غیرزنده، را مشخص نماید. تار مورانشیا روحی است؛ پود آن 

 فیزیکی است.

 انرژی و الگو -6

ما هر یک و کلیۀ چیزهایی را که به مدار شخصیت پدر واکنش نشان  (9.3) 0:6.1

ا که به مدار روحی پسر نامیم. ما هر یک و کلیۀ چیزهایی ردهند، شخصی میمی

نامیم. ما هر یک و تمامی آنچه را که به مدار دهند، روح میواکنش نشان می

نامیم، ذهن به عنوان یک دهد، ذهن میذهنی عامل مشترک واکنش نشان می

ذهن در تمامی فازهای آن. ما هر یک و همگی آنچه را  —ویژگی روح بیکران 

کزش در بهشت تحتانی است، واکنش نشان ای که مرجاذبه -که به مدار مادی 

 ماده در تمامی حالات دگردیس شوندۀ آن. -انرژی  —نامیم دهد ماده میمی

ما انرژی را به عنوان یک کلمۀ تماماً در بر گیرنده که به قلمروهای  (9.4) 0:6.2

گیریم. نیرو نیز بدین ترتیب به شود به کار میروحی، ذهنی، و مادی اطلاق می

گیرد. توان معمولاً محدود به نامگذاری سطح سترده مورد استفاده قرار میطور گ

الکترونی مادی یا مادۀ واکنشگر به جاذبۀ خطی در جهان بزرگ است. توان 

توانیم تعاریف به طور رود. ما نمیهمچنین برای نامگذاری حاکمیت به کار می

نماییم. چنان کمبودی در  کلی پذیرفته شدۀ شما را از نیرو، انرژی، و توان دنبال

 زبان وجود دارد که ما باید معانی متعددی به این کلمات تخصیص دهیم.

انرژی فیزیکی عبارتی است که نشانگر تمامی فازها و اشکال حرکت  (9.5) 0:6.3

 ای، عمل، و پتانسیل است.پدیده

ت نیروی در بحث پیرامون تجلیهای انرژی فیزیکی، ما معمولاً از عبار (9.6) 0:6.4

کنیم. اینها اغلب به صورت زیرین کیهانی، انرژی برآیند، و توان جهان استفاده می

 شوند:به کار گرفته می

نیروی کیهانی در بر گیرندۀ تمامی انرژیهایی است که سرچشمه در  -1 (9.7) 0:6.5

 دهند.مطلق کامل دارند اما هنوز به جاذبۀ بهشت واکنش نشان نمی



نرژی در حال پدیداری در بر گیرندۀ آن انرژیهایی است که به جاذبۀ ا -2 (9.8) 0:6.6

دهند اما هنوز به جاذبۀ محلی یا خطی واکنش نشان بهشت واکنش نشان می

 ماده است. -دهند. این سطح پیش الکترونی انرژی نمی

توان جهان شامل کلیۀ اشکال انرژی است که ضمن این که هنوز به  -3 (9.9) 0:6.7

دهند، به طور مستقیم به جاذبۀ خطی واکنشگر هشت واکنش نشان میجاذبۀ ب

 ماده و تمامی تکاملهای پس از آن است. -هستند. این سطح الکترونی انرژی 

فعالیت خدمت زنده، علاوه بر  -ای است که حاکی از حضور ذهن پدیده (9.10) 0:6.8

کند. ی صدق میسیستمهای گوناگون انرژی است، و این به تمامی سطوح هوشمند

در شخصیت، ذهن همواره میان روح و ماده قرار دارد. از این رو جهان توسط 

 شود: نور مادی، بینش عقلانی، و درخشش روحی.سه نوع نور روشن می

یک سمبل لغوی، یک استعاره، است که  —درخشش روحی  —نور  (10.1) 0:6.9

ت روحی است. این های گوناگون موجودابه معنی ویژگی تجلی شخصیت رسته

تابی درخشنده به هیچ وجه به بینش عقلانی یا به نمودهای نور فیزیکی برون

 مربوط نیست.

تواند به صورت مادی، روحی، یا ذهنی یا هر ترکیبی از این الگو می (10.2) 0:6.10

تواند بر شخصیتها، هویتها، وجودها، یا مادۀ انرژیها نشان داده شود. آن می

ها تکثیر یابد. اما الگو الگو است و الگو باقی خواهد ماند. فقط کپی غیرزنده نفوذ

 شوند.می

الگو ممکن است انرژی را به طرز خاصی آرایش دهد، اما آن را  (10.3) 0:6.11

ماده است. نه فضا و نه الگو نسبت  -کند. جاذبه یگانه کنترل انرژی کنترل نمی

ای میان فضا و الگو وجود ندارد. فضا به جاذبه واکنشگر نیستند، اما هیچ رابطه

نه الگو است و نه الگوی بالقوه. الگو آرایش خاصی از واقعیت است که از پیش 

ای خود را پرداخت کرده است. واقعیت هر الگو شامل تمامی بدهی جاذبه

 انرژیهای آن، ذهن، روح، یا اجزای مادی آن است.

جنبۀ فردی انرژی و شخصیت را آشکار  در مقایسه با جنبۀ کل، الگو (10.4) 0:6.12

سازد. اشکال شخصیت یا هویت الگوهایی هستند که ناشی از انرژی )فیزیکی، می



باشند اما ذاتی آن نیستند. آن کیفیت انرژی یا شخصیت که به روحی، یا ذهنی( می

به  —الوهیت  —تواند به خداوند شود میواسطۀ آن الگو منجر به پدیداری می

 روی بهشتی، به همزیستی شخصیت و توان، نسبت داده شود.اعطای نی

شوند. بهشت ها از آن ساخته میالگو یک طرح اصلی است که کپی (10.5) 0:6.13

جاودان مطلق الگوها است؛ پسر جاودان شخصیت الگویی است؛ پدر جهانی نیا 

د توانکند، و پسر نمیمنبع مستقیم هر دو است. اما بهشت الگو اعطا نمی -

 کند.شخصیت اعطا 

 ایزد متعال -7

مکانیسم الوهیتِ جهان بنیادین تا جایی که به روابط ابدیت مربوط است  (10.6) 0:7.1

موجودات  —دوگانه است. خدای پدر، خدای پسر، و خدای روح جاودانه هستند 

در حالی که خدای متعال، خدای غائی، و خدای مطلق  —وجودگرا هستند 

فضا و  -هاونا در زمان  -شخصیتهای ربانی در حال تحققِ متعلق به دوران پس 

فضای بسط تکاملی جهان بنیادین هستند. این شخصیتهای  -کرات فراسوی زمان 

یابی تجربیِ حاوی پتانسیلهای ربانی در حال تحقق از طریق تکنیک واقعیت

خلاقِ الوهیتهای جاودانۀ بهشت، از زمانی که، و همینطور که در  -همیارانه 

 های آینده هستند.د، جاودانهیابنشخصیت می -جهانهای در حال رشد توانمندی 

 از این رو حضور الوهیت دوگانه است: (10.7) 0:7.2

موجودات برخوردار از وجود جاودانه، گذشته،  —وجودگرایانه  -1 (10.8) 0:7.3

 حال، و آینده.

 -یابی حاضر در دوران پس موجودات در حال واقعیت —تجربی  -2 (10.9) 0:7.4

 پایان در سرتاسر تمامی ابدیت آینده.د بیهاونا، اما برخوردار از وجو

وجودگرا در واقعیت )گر چه  —پدر، پسر، و روح وجودگرا هستند  (10.10) 0:7.5

تمامی پتانسیلها ظاهراً تجربی هستند(. متعال و غائی کاملاً تجربی هستند. مطلق 

الوهیت در واقع تجربی است اما به طور بالقوه وجودگرا است. جوهر الوهیت 

ودانگی است، اما فقط سه شخص آغازین الوهیت به طور کامل جاودانه هستند. جا



کلیۀ شخصیتهای دیگر الوهیت از یک منشأ برخوردارند، اما فرجامشان 

 جاودانگی است.

پدر به دنبال دستیابی به ابراز وجودگرایانۀ الوهیت خود در پسر و  (10.11) 0:7.6

ربیِ سطوح الوهیتِ تا این هنگام روح اکنون در حال دستیابی به ابراز تج

غیرشخصی و آشکار نشده به صورت خدای متعال، خدای غائی، و خدای مطلق 

باشد. اما این الوهیتهای تجربی اکنون به طور کامل وجود ندارند؛ آنها در حال می

 یابی هستند.واقعیت

بهشت  گانۀخدای متعال در هاونا انعکاس شخصیِ روحیِ الوهیت سه (11.1) 0:7.7

است. این رابطۀ همیارانۀ الوهیت اکنون در خدای هفتگانه به طور خلاق به سوی 

بیرون در حال بسط است و در نیروی تجربی قادر متعال در جهان بزرگ در 

حال به وجود آمدن است. الوهیت بهشت، که به صورت سه شخص وجود دارد، 

کوین است، در حالی که بدین گونه در دو فاز تعالیت به صورت تجربی در حال ت

شخصیتی به صورت یک خدا، ایزد متعال،  -این دو فاز دوگانه به لحاظ توانمندی 

 در حال یگانه شدن هستند.

گانۀ الوهیت، یابی سهگانگی، شخصیتپدر جهانی از طریق تکنیک سه (11.2) 0:7.8

. ایزد متعال یابداز قید و بند بیکرانی و موانع ابدیت به رهایی داوطلبانه دست می

گانۀ سازی شخصیتی زیرجاودانۀ تجلی هفتحتی اکنون به صورت یک یگانه

 فضای جهان بزرگ در حال تکامل است. -الوهیت در بخشهای زمان 

ایزد متعال یک آفرینندۀ مستقیم نیست، به جز این که پدر مجستان است،  (11.3) 0:7.9

آفرینندۀ جهان است.  -اما او یک هماهنگ کنندۀ ترکیبی تمامی فعالیتهای مخلوق 

یافتن است، مرتبط ایزد متعال، که اکنون در جهانهای تکاملی در حال واقعیت 

گانۀ بهشت در همکاری هفضا، الوهیت س -کننده و ترکیب کنندۀ ربانیت زمان 

باشد. این الوهیت تکاملی، هنگامی تجربی با آفرینندگان متعالی زمان و فضا می

که سرانجام واقعیت یافت، پیوند ابدی متناهی با نامتناهی، یگانگی جاودانه و پایدار 

 دهد.توان تجربی و شخصیت روحی را شکل می

ا، تحت اشتیاق رهنمون کنندۀ ایزد فض -تمامی واقعیت متناهی زمان  (11.4) 0:7.10

سازی متعال که در حال تکامل است، درگیر یک بسیج پیوسته فرازیابنده و یگانه



شخصیتِ( تمامی فازها و ارزشهای واقعیت متناهی،  -کامل کننده )ترکیب توان 

در همیاری با فازهای متنوع واقعیت بهشت، با هدف و به منظور مبادرت کردن 

 باشد.ب برای رسیدن به سطوح ابَسونایتِ کمال فوق مخلوق میبه تلاش متعاق

 خدای هفتگانه -8

پدر جهانی برای جبران وضعیت متناهی بودن و برای تلافی  (11.5) 0:8.1

گانۀ مخلوق تکاملی را به الوهیت محدودیتهای برداشتی مخلوق، دستیابی هفت

 برقرار نموده است:

 هشتی.پسران آفرینندۀ ب -1 (11.6) 0:8.2

 قدمای ایامها. -2 (11.7) 0:8.3

 هفت روح استاد. -3 (11.8) 0:8.4

 ایزد متعال. -4 (11.9) 0:8.5

 خدای روح. -5 (11.10) 0:8.6

 خدای پسر. -6 (11.11) 0:8.7

 خدای پدر. -7 (11.12) 0:8.8

گانۀ الوهیت در زمان و فضا و به هفت ابرجهان یابی هفتاین شخصیت (11.13) 0:8.9

سازد به حضور خداوند، که روح است، دست یابد. این ن فانی را قادر میانسا

فضا که در آینده در ایزد متعال  -الوهیت هفتگانه، برای مخلوقات متناهی زمان 

شخصیت خواهد یافت، الوهیت کارکردیِ مخلوقات فانی تکاملیِ متعلق  -توانمندی 

شاف تجربیِ درک خداوند با باشد. این چنین دوران اکتبه دوران صعود بهشت می

شود و به وسیلۀ قدمای ایامهای شناخت ربانیتِ پسر آفرینندۀ جهان محلی آغاز می

ابرجهان و از طریق شخص یکی از هفت روح استاد به نیل به اکتشاف و شناخت 

 یابد.شخصیت الهی پدر جهانی در بهشت فراز می



ثلیثِ تعالیت، خدای هفتگانه، و گانۀ الوهیتِ تجهان بزرگ حوزۀ سه (12.1) 0:8.10

ایزد متعال است. خدای متعال در تثلیث بهشت، که شخصیت و ویژگیهای روحی 

شود، بالقوه است، اما او اکنون در پسران آفریننده، قدمای ایامها، او از آن ناشی می

و ارواح استاد، که قدرتش به عنوان قادر برای ابرجهانهای زمان و فضا از آنها 

شود، در حال واقعیت یافتن است. این تجلی قدرت خدای بلافصلِ یناشی م

یابد. فضا تکامل می -مخلوقات تکاملی در واقع همزمان با آنها در کادر زمان 

یابد، و شخص قادر متعال، که در سطح ارزشیِ فعالیتهای غیرشخصی تکامل می

 هستند. —ایزد متعال  —روحیِ خدای متعال یک واقعیت 

پسران آفریننده در همکاری ربانی خدای هفتگانه مکانیسمی را فراهم  (12.2) 0:8.11

شود و متناهی به آغوش نامتناهی دست کنند که از طریق آن فانی فناناپذیر میمی

شخصیت، ترکیب الهی تمامی  -یابد. ایزد متعال تکنیکی را برای بسیح قدرت می

سازد به ترتیب متناهی را قادر می کند، و بدیناین فعالیتهای چندگانه، فراهم می

یابیهای ممکن آینده، برای نیل به ابسونایت دست یابد، و از طریق سایر واقعیت

غائی تلاش کند. پسران آفریننده و خادمان الهی مربوط به آنها در این بسیج عالی 

کنند، اما قدمای ایامها و هفت روح استاد احتمالاً به عنوان سرپرستان شرکت می

 ائمی جهان بزرگ برای ابد ثابت هستند.د

تاریخچۀ کارکرد خدای هفتگانه به سازماندهی هفت ابرجهان باز  (12.3) 0:8.12

گردد، و این احتمالاً در رابطه با تکامل آیندۀ آفرینشهای فضای بیرونی گسترش می

خواهد یافت. سازماندهی این جهانهای آیندۀ سطوح فضایی اول، دوم، سوم، و 

 حاوی تکامل تدریجی بدون شک شاهد سرآغاز نزدیکی فرازگرایانه و چهارمِ 

 ابسونایت به الوهیت خواهد بود.

 خدای غائی -9

درست همانطور که ایزد متعال از انرژی و شخصیت بالقوۀ محصور  (12.4) 0:9.1

یابد، شده در جهان بزرگ که عطیۀ پیشین الوهیت است به طور تدریجی تکامل می

فضای  -های فراسوی زمان یز از پتانسیلهای ربانیت که در حوزهخدای غائی ن

یابی الوهیت غائی نشانگر یگانگی شود. واقعیتجهان بنیادین وجود دارد منتج می

ساز الوهیت در دومین ابَسونایتیِ اولین تثلیث تجربی است و حاکی از بسط یگانه

توانمندی  -خصیتی سطح خود شکوفایی خلاق است. این در بر گیرندۀ معادل ش



یابی الوهیت تجربی جهان متعلق به واقعیتهای بهشتی ابسونایت در سطوح واقعیت

فضا است. کامل شدن این چنین پیشرفت  -منتج کنندۀ ارزشهای فراسوی زمان 

تجربی برای این طراحی شده است که فرجام خدمتی غائی را برای تمامی 

یافتن کامل ایزد متعال و از طریق فضا که از طریق واقعیت  -مخلوقات زمان 

 اند موجب شود.خدمت خدای هفتگانه به سطوح ابسونایت دست یافته

خدای غائی نشانگر الوهیت شخصی است که در سطوح ربانیت  (12.5) 0:9.2

کند. غائی ابسونایت و در کرات فوق زمان و فضای فراسو در جهان عمل می

ل یگانگی تثلیث است که توسط موجودات یک منتج فوق متعالی الوهیت است. متعا

شود. غائی یگانگی تثلیث بهشت است که توسط موجودات متناهی درک می

 شود.ابسونایت درک می

پدر جهانی، از طریق مکانیسم الوهیت تکاملی در واقع درگیر عمل  (13.1) 0:9.3

انگیز تمرکز کانونی شخصیت و بسیج توانمندی، در سطوح آور و شگفتحیرت

مربوطۀ معانی جهانیِ ارزشهای واقعیت الهی متناهی، ابسونایت، و حتی مطلق 

 باشد.آنها می

پدر جهانی، پسر جاودان،  —سه الوهیت اول و جاودانۀ گذشتۀ بهشت  (13.2) 0:9.4

یابی تجربی الوهیتهای تکاملی همیار در آیندۀ ابدی با واقعیت —و روح بیکران 

 شوند.شخصاً تکمیل می —احتمالاً خدای مطلق خدای متعال، خدای غائی، و  —

خدای متعال و خدای غائی، که اکنون در جهانهای تجربی در حال  (13.3) 0:9.5

های آینده، های گذشته نیستند، فقط جاودانهتکاملند، وجودگرا نیستند. آنها جاودانه

 های فرازگرا هستند. آنها عطایای نوعمشروط به زمان و مکان و جاودانه

غائی هستند، اما سرآغازهای تاریخی  -الوهیتهای متعال، غائی، و احتمالاً متعال 

اند. آنها هرگز پایانی نخواهند داشت، اما از آغاز شخصیت جهان را تجربه کرده

یابیهای حاوی پتانسیل جاودانگی و نامتناهی برخوردارند. آنها در واقع واقعیت

 ودانه هستند و نه نامتناهی.الوهیت هستند، اما خود نه کاملاً جا

 خدای مطلق -10

اشکال متعددی از واقعیت جاودانۀ مطلق الوهیت وجود دارد که  (13.4) 0:10.1

توان برای ذهن متناهی زمان و فضا به طور کامل توضیح داد، اما نمی



باشد. یابی خدای مطلق پیامد یگانگی دومین تثلیث تجربی، تثلیث مطلق، میواقعیت

بر گیرندۀ تحقق تجربی ربانیت مطلق، یگانگی معانی مطلق در سطوح این در 

مطلق است؛ اما ما در رابطه با در بر گیری تمامی ارزشهای مطلق مطمئن 

ایم که مطلقِ مشروط معادل بیکران است. نیستیم، زیرا هیچگاه اطلاع نیافته

بدون هر  پایان هستند، وفرجامهای فوق غائی درگیر معانی مطلق و معنویت بی

توانیم ارزشهای مطلق را برقرار دوی این واقعیتهای دست یافته نشده ما نمی

 سازیم.

نیل تمامی موجودات فوق ابسونایت است،  -خدای مطلق هدفِ تحقق  (13.5) 0:10.2

اما پتانسیل توانمندی و شخصیتی مطلق الوهیت از درک ما فراتر است، و ما 

یابی تجربی بسیار ایی بحث کنیم که از واقعیتتردید داریم پیرامون آن واقعیته

 دور هستند.

 سه مطلق -11

هنگامی که اندیشۀ توأم پدر جهانی و پسر جاودان که از طریق خدای  (13.6) 0:11.1

عمل کارکرد پیدا نمود، موجب آفرینش جهان الهی و مرکزی شد، پدر ابراز 

شترک آنها از طریق متمایز اندیشۀ خود را با کلمۀ پسر خود و عمل مدیر اجرایی م

ساختن حضورش در هاونا از پتانسیلهای بیکرانی دنبال نمود. و این پتانسیلهای 

مانند و در مطلق آشکار نشدۀ بیکرانی در مطلق کامل پنهان شده در فضا باقی می

شوند، ضمن این که این دو در کارکرد مطلق الوهیت به طور الهی احاطه می

 شوند.انگیِ آشکار نشدۀ پدر بهشتی، یکی مییگ -جهانی، بیکرانی 

همینطور که غنی شدن تمامی واقعیت از طریق رشد تجربی و به وسیلۀ  (13.7) 0:11.2

یابد، توانمندی ارتباط متقابل تجربی با وجودگرا توسط مطلق جهانی صورت می

واقعیت  -نیروی کیهانی و توانمندی نیروی روحی، هر دو، در حال آشکار شدن 

افتن تدریجی هستند. اولین منبع و مرکز به واسطۀ حضور متوازن مطلق جهانی ی

یابد، از تعیین هویت با مخلوقات تکاملی خود به بسط توانمندی تجربی دست می

شود، و به گسترش الوهیت تجربی در سطوح تعالیت، غائیت، و مطلق مند میبهره

 شود.بودن نائل می



هنگامی که تمایز کامل مطلق الوهیت از مطلق کامل ممکن نیست،  (14.1) 0:11.3

کارکرد ظاهراً ترکیبی یا حضور هماهنگ آنها عمل مطلق جهانی نامگذاری 

 شود.می

ای تماماً قدرتمند است، رسد که مطلق الوهیت فعال کنندهبه نظر می -1 (14.2) 0:11.4

ً کارآمد جهان نماید که مطلق کامل مکانیزه در حالی که چنین می کنندۀ تماما

جهانهای کاملاً متحد و به طور غائی هماهنگ، حتی جهانهای متعددی که ساخته 

 باشد.شده، در حال ساخته شدن هستند، و یا در آینده ساخته خواهند شد، می

تواند نسبت به هر وضعیت جهان به یک طریقۀ مطلق الوهیت نمی (14.3) 0:11.5

رسد هر پاسخ این کند. به نظر می، یا حداقل چنین نمیزیرمطلق واکنش نشان دهد

مطلق به هر وضعیت مشخص در چهارچوب سعادت تمامی آفرینش چیزها و 

موجودات باشد، نه فقط در حالت کنونی وجودی آن، بلکه همچنین با ملاحظۀ 

 پایان تمامی ابدیت آینده.احتمالات بی

که از جمع جدا شد، واقعیتی نامتناهی  مطلق الوهیت آن پتانسیلی است (14.4) 0:11.6

 —از طریق انتخاب داوطلبانۀ پدر جهانی، که تمامی فعالیتهای ربانیت 

پیوندند. این مطلق مشروط با در حیطۀ آن به وقوع می —وجودگرایانه و تجربی 

مطلق کامل متمایز است، اما مطلق جهانی در شمول تمامی پتانسیل مطلق، فوق 

 ست.اضافۀ بر هر دو ا

مطلق کامل غیرشخصی، برون الهی، و الوهیت نیافته است. از این  -2 (14.5) 0:11.7

رو مطلق کامل فاقد شخصیت، ربانیت، و تمامی امتیازات آفرینندگی است. واقعیت 

یا حقیقت، تجربه یا آشکارسازی، و فلسفه یا ابسونیتی قادر نیستند بر طبیعت و 

 نی رخنه کنند.سیرت این مطلق بدون محک گذاری جها

اجازه دهید روشن شود که مطلق کامل یک واقعیت مثبت است که بر  (14.6) 0:11.8

جهان بزرگ سایه افکنده است، و ظاهراً با همان حضور فضایی یکسان در آن 

آور مناطق های سرسامدورها در داخل فعالیتهای نیرویی و تکامل پیش مادی کرانه

بافی صرف ت یافته است. مطلق کامل یک منفیفضایی ماوراءِ هفت ابرجهان وسع

برداشت فلسفی مبتنی بر پنداشتهای مغالطات متافیزیکی پیرامون جهانی بودن، 

استیلا، و آغازین بودن غیرمشروط و مشروط نیست. مطلق کامل یک کنترل 



 -فراگیر مثبت جهانی در بیکرانی است. این کنترل فراگیر در حیطۀ فضایی 

است اما قطعاً به واسطۀ حضور حیات، ذهن، روح، و شخصیت نیرویی نامحدود 

شود، و توسط واکنشهای ارادی و فرامین هدفمند تثلیث بهشت بیشتر تعدیل می

 شود.تعدیل می

ما اعتقاد راسخ داریم که مطلق کامل یک نفوذ ناهمسان و تماماً فراگیر  (14.7) 0:11.9

یک یا با فرضیۀ پیشین اتر در علم قابل مقایسه با برداشتهای پانتئیستی متافیز

نیست. مطلق کامل به لحاظ نیرویی نامحدود و مشروط به الوهیت است، اما ما 

 کنیم.رابطۀ این مطلق را با واقعیتهای روحی جهانها به طور کامل درک نمی

کنیم که مطلق جهانی در گیری میما به طور منطقی چنین نتیجه -3 (14.8) 0:11.10

داوطلبانۀ پدر جهانی به دلیل واقعیتهای ناهمسان جهان که به صورت عمل مطلقاً 

یابی و غیرقابل قابل شخصیت —ارزشهای الوهیت یافته و الوهیت نیافته 

ای ربانی و ناپذیر بود. مطلق جهانی پدیدهگر است اجتنابجلوه —یابی شخصیت

سان جهان آفریده نشانگر رفع تنشی است که توسط عمل داوطلبانۀ این واقعیت ناهم

شده است، و به عنوان هماهنگ کنندۀ همیارانۀ این جمع کل پتانسیلهای موجود 

 کند.عمل می

حضور تنشی مطلق جهانی نشانگر تنظیم تفاوت میان واقعیت الوهیت  (15.1) 0:11.11

و واقعیت الوهیت نیافته که ذاتی جدایی پویایی ربانیت داوطلبانه از سکون 

 باشد است.بیکرانی کامل می

همیشه به خاطر داشته باشید: بیکرانیِ بالقوه مطلق، و از ابدیت جدایی  (15.2) 0:11.12

تواند چیزی جز جزئی باشد و ناپذیر است. بیکرانی واقعی در زمان هرگز نمی

از این رو باید غیرمطلق باشد. بیکرانی شخصیت واقعی نیز جز در الوهیتِ کامل 

تفاوت پتانسیل بیکرانی در مطلق کامل و مطلق الوهیت تواند مطلق باشد. و نمی

سازد، و بدین گونه به لحاظ کیهانی این را است که مطلق جهانی را جاودانه می

کند که در فضا از جهانهای مادی برخوردار بود و به لحاظ روحی این ممکن می

 سازد که در زمان از شخصیتهای متناهی برخوردار بود.را ممکن می

تواند با نامتناهی در کیهان همزیستی کند متناهی فقط به این علت می (15.3) .130:11

که حضور همیارانۀ مطلق جهانی تنشهای میان زمان و ابدیت، متناهی بودن و 



نامتناهی بودن، بالقوگی واقعیت و فعلیت واقعیت، بهشت و فضا، انسان و خداوند 

جهانی به طور همیارانه در بر سازد. مطلق را چنان به طور کامل متعادل می

 -گیرندۀ تعیین هویت ناحیۀ واقعیت در حال پیشرفت تکاملی موجود در زمان 

فضای فراسو، جهانهای حاوی تجلی زیربیکرانی الوهیت،  -فضا، و در زمان 

 باشد.می

دینامیکی است که به لحاظ  -مطلق جهانی پتانسیل الوهیت ایستا  (15.4) 0:11.14

مطلق قابل  -ابدیت به صورت ارزشهای متناهی  -طوح زمان کارکردی در س

وجودگرایانه به آن ممکن است. این جنبۀ غیرقابل  -تحقق است و نزدیکیِ تجربی 

درک الوهیت ممکن است ساکن، بالقوه، و همبسته باشد، اما تا جایی که به 

به کنند مربوط است، شخصیتهای هوشمندی که اکنون در جهان بنیادین عمل می

 لحاظ تجربی خلاق یا تکاملی نیست.

ضمن این که کارکردشان  —کامل و مشروط  —مطلق. دو مطلق  (15.5) 0:11.15

چنان ظاهراً متباین است، آنطور که توسط مخلوقات ذهنی ممکن است مشاهده 

شوند، در مطلق جهانی و توسط او به طور کامل و الهی یگانه هستند. در تحلیل 

ً یک مطلق هستند. آنها در سطو ح نهایی و در درک پایانی هر سۀ آنها تماما

 زیربیکرانی به لحاظ کارکردی متمایز هستند، اما در بیکرانی یکی هستند.

ما هرگز واژۀ مطلق را به معنی نفی چیزی یا انکار چیزی به کار  (15.6) 0:11.16

بریم. مطلق جهانی را نیز به عنوان یک الوهیت خود تعیین کننده، یک نوع نمی

مامی آنچه که به شخصیت نگریم. مطلق، در تپانتئیستی و غیرشخصی، نمی

 جهانی مربوط است، منحصراً محدود به تثلیث و تحت سلطۀ الوهیت است.

 تثلیثها -12

ناپذیر بود. این تثلیث آغازین و جاودانۀ بهشت وجودگرا است و اجتناب (15.7) 0:12.1

تثلیثِ بدون آغاز ذاتی واقعیت ناهمسانی شخصی و غیرشخصی از طریق ارادۀ 

ود و هنگامی که ارادۀ شخصی او این واقعیتهای دوگانه را از طریق نامحدود پدر ب

هاونا تجربی هستند. آنها ذاتی  -ذهن هماهنگ نمود واقعیت یافت. تثلیثهای پس 

شخصیتی در جهان بنیادین  -آفرینش دو سطح زیرمطلق و تکاملیِ تجلی توانمندی 

 هستند.



ۀ پدر جهانی، پسر جاودان، و روح پیوند ربانی جاودان —تثلیث بهشت  (15.8) 0:12.2

بیکران در واقعیت وجودگرایانه است، اما تمامی پتانسیلها تجربی هستند. از این 

رو این تثلیث حاوی تنها واقعیت الوهیت است که در بر گیرندۀ بیکرانی است، و 

یابیِ خدای متعال، خدای غائی، و خدای مطلق های جهانیِ واقعیتاز این رو پدیده

 پیوندند.قوع میبه و

توانند نامتناهی هاونا، نمی -اولین و دومین تثلیث تجربی، تثلیثهای پس  (15.9) 0:12.3

باشند، زیرا در بر گیرندۀ الوهیتهای مشتق شده هستند، الوهیتهایی که از طریق 

یابی تجربیِ واقعیتهای آفریده شده یا منتج شده توسط تثلیث وجودگرایانۀ واقعیت

اند. بیکرانی ربانیت به واسطۀ متناهی بودن و ابسونیتیِ تجربۀ یافته بهشت تکامل

 شود.مخلوق و خالق، اگر توسعه هم نیابد، به طور پیوسته غنی می

تثلیثها حقایق رابطه و واقعیتهای تجلی هماهنگ الوهیت هستند.  (16.1) 0:12.4

لوهیت همیشه کارکردهای تثلیث حاوی واقعیتهای الوهیت هستند، و واقعیتهای ا

یابی هستند. از این رو خدای متعال، خدای در پی تحقق و تجلی در شخصیت

غائی، و حتی خدای مطلق گریزناپذیرهای الهی هستند. این سه الوهیت تجربی در 

تثلیث وجودگرا، تثلیث بهشت، بالقوه بودند، اما پدیداری آنها در جهان به عنوان 

ً به کارکرد تجربی خود آنها در جهانهای توانمندی و  شخصیتهای توانمند بخشا

هاونا بستگی  -شخصیت و بخشاً به دستاوردهای تجربی آفرینندگان و تثلیثهای پس 

 دارد.

هاونا، تثلیثهای تجربی غائی و مطلق، اکنون به طور  -دو تثلیث پس  (16.2) 0:12.5

ی الوهیت را اند. آنها در حال تحقق جهانی هستند. این پیوندهاکامل تجلی نیافته

 توان به صورت زیرین توصیف نمود:می

تثلیث غائی، که اکنون در حال تکامل است، سرانجام شامل ایزد  -1 (16.3) 0:12.6

متعال، شخصیتهای متعالی آفریننده، و آرشیتکتهای ابسونایت جهان بنیادین، آن 

د شد. خدای نظیر جهان که نه آفریننده هستند و نه آفریده، خواهریزان بیبرنامه

غائی به عنوان پیامد ربانی یگانگی این تثلیث غائی تجربی در عرصۀ گسترش 

ناپذیر از توانمندی یابندۀ جهان بنیادینِ تقریباً نامحدود سرانجام و به طور اجتناب

 و شخصیت برخوردار خواهد شد.



یت که اکنون در حال واقع —دومین تثلیث تجربی  —تثلیث مطلق  -2 (16.4) 0:12.7

یافتن است، شامل خدای متعال، خدای غائی، و به اوج رسانندۀ سرنوشت جهان 

که آشکار نشده، خواهد شد. این تثلیث در سطوح شخصی و فوق شخصی، هر 

کند، و یگانگی آن در کلیت، الوهیت دو، حتی تا مرزهای غیرشخصی عمل می

 سازد.مطلق را از تجربه برخوردار می

گانگی تثلیث غائی به طور تجربی در حال انجام شدن است، تکمیل ی (16.5) 0:12.8

اما ما به احتمال چنین یگانگی کامل تثلیث مطلق به راستی تردید داریم. با این 

وجود برداشت ما از تثلیث جاودانۀ بهشت یک یادآور پیوسته موجود است که 

ت گانه شدن الوهیت ممکن است موجب چیزی شود که در غیر این صورت دسسه

یابی محتمل خدای واقعیت -گانگی غائی و سه -نیافتنی است. لذا ما پدیداری متعال 

 پنداریم.مطلق را در آینده بدیهی می

تجربی  -فلاسفۀ جهانها یک تثلیث تثلیثها، یک تثلیث وجودگرایانه  (16.6) 0:12.9

تجسم یابی آن را کنند، اما آنها قادر نیستند شخصیتبیکران، را مسلم فرض می

کنند. این احتمالاً برابر با شخص پدر جهانی در سطح مفهومی من هستم است. اما 

صرف نظر از تمامی اینها، تثلیث آغازین بهشت به طور بالقوه لایتناهی است 

 زیرا در واقع پدر جهانی بیکران است.

 اعلانیه (16.7) 0:12.10

ودن سیرت پدر جهانی و در تدوین مطالب متعاقب که به تصویر نم (16.8) 0:12.11

شود، به همراه تلاش برای توصیف جهان طبیعت همیاران بهشتی او مربوط می

چرخند، بنا بر این است که ما با کامل مرکزی و هفت ابرجهان که به دور آن می

دهد ما در تمامی این فرمان فرمانروایان ابرجهان هدایت شویم که رهنمود می

قت و هماهنگی دانش ضروری، در رابطه با تلاشمان برای آشکارسازی حقی

مطالبی که ارائه خواهد شد ارجحیت را به بالاترین مفاهیم موجود بشری دهیم. 

فقط هنگامی که مفهوم مورد بحث از هیچ ابراز مکفی پیشین توسط ذهن بشری 

 توانیم به آشکارسازی صرف دست زنیم.برخوردار نباشد ما می

ایِ حاوی حقیقت الهی به طور یکنواخت ی متعاقب سیارهآشکارسازیها (17.1) 0:12.12

در بر گیرندۀ بالاترین مفاهیم موجود ارزشهای معنوی به عنوان بخشی از 



باشند. از این رو، در ارائه ای میهماهنگی جدید و افزایش یافتۀ دانش سیاره

این  نمودن این مطالب پیرامون خداوند و همیاران جهانی او، ما به عنوان مبنای

ترین مقالات بیش از یک هزار مفهوم بشری را که نمایانگر بالاترین و پیشرفته

ایم. ای که حاوی ارزشهای معنوی و معانی جهانی است انتخاب نمودهدانش سیاره

از آنجا که این مفاهیم بشری، که از انسانهای خداشناس گذشته و حال گردآوری 

ایم، رای آشکارسازی آن رهنمود یافتهشده، برای تصویر حقیقت، آنطور که ما ب

درنگ بر آنها خواهیم افزود، و به این منظور از دانش برتر ناکافی هستند، ما بی

خود پیرامون واقعیت و ربانیت الوهیتهای بهشت و جهان فرازندۀ مسکونی آنها 

 بهره خواهیم گرفت.

ما کاملاً به دشواریهای مأموریت خود آگاهیم. ما به غیرممکن بودن  (17.2) 0:12.13

ترجمۀ کامل زبان مفاهیم ربانیت و ابدیت به سمبلهای زبان مفاهیم متناهی ذهن 

ای از خداوند در ذهن بشری سکنی دانیم که قطعهبشری اذعان داریم. اما می

دانیم که این ن ما میماند. علاوه بر آگزیند، و روح حقیقت با روان بشر میمی

نیروهای روحی برای این که انسان مادی را قادر سازند واقعیت ارزشهای معنوی 

کنند. اما حتی را دریابد و فلسفۀ معانی جهان را درک کند با یکدیگر همکاری می

دانیم که این ارواح برخوردار از حضور الهی قادرند انسان ما با قطعیت بیشتر می

عنوی به تمامی حقایقی که به افزایش واقعیت پیوسته پیش روندۀ را در دستیازی م

 کند یاری کنند.کمک می —خدا آگاهی  —تجربۀ شخصی مذهبی 

]نگاشته شده توسط یک مشاور الهی ارُوانتان، رئیس سپاه شخصیتهای  (17.3) 0:12.14

ابرجهان که برای تصویر حقیقت پیرامون الوهیتهای بهشت و جهان جهانها در 

 ورنشیا مأموریت یافته است.[ی

 کتاب یورنشیا

I.  جهان مرکزی و ابرجهانها -بخش اول 

 1مقالۀ 

 پدر جهانی



پدر جهانی خدای تمامی آفرینش است، اولین منبع و مرکز تمامی چیزها  (21.1) 1:0.1

و موجودات. اول به خدا به مثابه یک آفریننده فکر کنید، سپس به مثابه یک کنترل 

ایتاً به مثابه یک حامی بیکران. حقیقت در بارۀ پدر جهانی شروع به کننده، و نه

تو، خداوند، تنها ”پدیدار شدن به نوع بشر نموده بود وقتی که پیامبری گفت: 

هستی؛ هیچ کس غیر از تو وجود ندارد. تو فلک و فلکِ افلاک را با تمامی 

کنی. جهانها ل میای؛ تو آنها را نگاهداری و کنترفرشتگان آسمانی آن آفریده

پوشاند ای با نور میتوسط پسران خداوند ساخته شدند. آفریننده خود را چون جامه

یک خدا به  —فقط مفهوم پدر جهانی “ گسترد.و افلاک را همانند یک پرده می

ای الهی انسان فانی را قادر ساخت که پدر را به مثابه آفریننده —جای چند خدا 

 ان بفهمد.ای بیکرو کنترل کننده

تا نهایتاً توسط بسیاری از ای تماماً ساخته شدند هزاران منظومۀ سیاره (21.2) 1:0.2

انواع گوناگون مخلوقات هوشمند مسکونی گردند، موجوداتی که بتوانند خداوند 

را بشناسند، مهر الهی را دریافت کنند، و متقابلاً به او عشق بورزند. جهان جهانها 

خداوند افلاک را آفرید و ”اقامت مخلوقات متنوع او است. کار خداوند و مکان 

زمین را شکل داد. او جهان را بنا نهاد و این دنیا را بیهوده خلق نکرد. او آن را 

 “شکل داد تا از سکنه پر گردد.

کرات آگاه همگی پدر جهانی، سازندۀ جاودان و نگاهدارندۀ لایزال  (21.3) 1:0.3

کنند. مخلوقات صاحب ارادۀ د و او را پرستش میشناسنتمامی آفرینش را می

اند، تقلای مجذوب کنندۀ سراسر گیتی عازم سفر طولانیِ طولانی بهشتی شده

ماجرای ابدی دستیابی به خداوندِ پدر. هدف برتر فرزندان زمان این است که 

د. خداوند جاودانه را پیدا کنند، طبیعت الهی را درک کنند، و پدر جهانی را بشناسن

ور دارند، و مخلوقات خداشناس فقط یک آرزوی محض، فقط یک اشتیاق شعله

آن این است که، همان طور که در قلمروهای خود هستند، همانند او شوند، همان 

گونه که او در شخصیت کامل بهشتی خویش و در قلمرو جهانیِ سلطۀ نیکویش 

فرمان عالی صادر شده  گزیند اینباشد. از پدر جهانی که در ابدیت سکنی میمی

پیامبران بهشت با مهر و “ کامل باشید، همان گونه که من کامل هستم.”است: 

اند، حتی بخشش این اندرز الهی را طی اعصار و در سرتاسر جهانها حمل کرده

 ای نظیر نژادهای انسانی یورنشیا.منشأ دون پایه -به چنین مخلوقات حیوان 



یدن به این فرمان باشكوه و جهانی، تلاش برای دستیابی جامۀ عمل پوشان (22.1) 1:0.4

به کمال خداگونه، اولین وظیفۀ تمامی مخلوقات در حال تقلای آفرینش خدای کمال 

است، و باید بالاترین آرزوی آنها باشد. این امکان دستیابی به کمال الهی، 

 باشد.سرنوشت نهایی و قطعی تمامی پیشرفت معنوی ابدی انسان می

توانند امید به کمال در مفهوم بیکران آن انسانهای یورنشیا به سختی می (21.2) 51:0.

ای که در این سیاره شروع را داشته باشند، اما برای موجودات بشری به گونه

کنند، کاملاً میسر است که به هدف آسمانی و الهی که خدای بیکران برای می

ی که آنان به این سرنوشت دست انسان فانی مقرر نموده دست یابند؛ و هنگام

شود، یابند، در تمامی آنچه که به خود شکوفایی و نیل فکری مربوط میمی

همانقدر در قلمرو کمال الهی خود لبریز خواهند شد که خداوند خود در قلمرو 

باشد. این چنین کمالی ممکن است از نظر مادی فراگیر، بیکرانی و ابدیت خود می

انه نامحدود، یا در تجربۀ معنوی نهایی نباشد، اما در تمامی در دریافتِ روشنفکر

های متناهی ربانیت اراده، کمال انگیزۀ شخصیت، و خداشناسی، نهایی و جنبه

 کامل است.

کامل باشید، همان گونه که من ”این معنی حقیقی آن فرمان الهی است،  (22.3) 1:0.6

ی طولانی و شگرف برای که همواره انسان فانی را در آن تقلا“ کامل هستم

دستیابی به سطوح بالاتر و والاتر ارزشهای معنوی و معانی حقیقی جهان به پیش 

دهد. این جستجوی والا برای خدای جهانها برترین برد و به درون سوق میمی

 باشد.ماجرای ساکنان تمامی کرات زمان و فضا می

 نام پدر -1

خداوندِ پدر در سراسر جهانها به آنان شناخته  از میان تمامی نامهایی که (22.4) 1:1.1

شود، عمدتاً به آنهایی که او را به عنوان اولین منبع و مرکز جهان مشخص می

شود. اولین پدر در جهانهای مختلف و در نواحی متفاوت دارند برخورد میمی

شود. نامهایی که مخلوق به خالق همان جهان، به نامهای گوناگون شناخته می

دارد بسیار به برداشت مخلوق از خالق بستگی دارد. اولین منبع و یص میتخص

مرکزِ جهان هرگز خود را با نام آشکار نساخته است، بلکه فقط با سرشت. اگر 

ما اعتقاد داریم که فرزندان این آفریدگار هستیم، بسیار طبیعی است که او را نهایتاً 



ست و برخاسته از تصدیق رابطۀ پدر بنامیم. اما این نام انتخابی خودمان ا

 باشد.شخصیمان با اولین منبع و مرکز می

پدر جهانی هرگز هیچ شکلی از شناسایی مستبدانه، پرستش رسمی یا  (22.5) 1:1.2

دارد. وار را بر مخلوقات هوشمند صاحب ارادۀ جهانها تحمیل نمیخدمت برده

او  —قلوب خودشان در  —ساکنان تکاملی کرات زمان و فضا باید توسط خود 

را به رسمیت شناخته، دوست بدارند، و داوطلبانه پرستش کنند. آفریدگار از 

ناگزیر ساختن یا وادار نمودن مخلوقات مادی خویش به تسلیم خواست آزادانۀ 

ورزد. وقف عاطفی میل انسان به انجام خواستۀ پدر معنویشان امتناع می

ع، یک چنین وقف میل مخلوق تنها هدیۀ ترین هدیه به خداوند است. در واقعالی

دهد. انسان با خدا زندگی ممکن و به راستی با ارزش را به پدر آسمانی تشکیل می

کند، و از وجودیت خویش برخوردار است. انسان هیچ چیز به کند، حرکت میمی

تواند بدهد به جز این انتخاب که در خواست خداوند پایدار بماند، و خداوند نمی

تصمیماتی که توسط مخلوقات صاحب ارادۀ هوشمند جهانها به اجرا در  چنین

آید در بر گیرندۀ واقعیت آن پرستش حقیقی است که برای طبیعت آکنده از مهر می

 پدر آفریننده بسیار خشنود کننده است.

هر گاه که شما روزی حقیقتاً خدا آگاه شوید، بعد از این که شما واقعاً  (22.6) 1:1.3

گزین کنترل گار بزرگ را کشف کنید و شروع کنید تحقق حضور سکنیآفرید

تان و بر طبق نحوه و روشی که کنندۀ الهی را تجربه نمایید، آنگاه مطابق آگاهی

سازند، نامی برای پدر جهانی خواهید یافت که پسران الهی خداوند را آشکار می

کزِ بزرگ خواهد بود. به طرزی شایسته بیانگر برداشت شما از اولین منبع و مر

و بدین ترتیب در کرات مختلف و در جهانهای گوناگون آفریدگار با القاب بیشمار 

شود، که در مفهوم رابطه همگی به یک معنی هستند، اما در لغات و شناخته می

سمبلها هر نام نمایانگر درجه و عمق ستایش او در قلوب مخلوقاتش در هر عالمی 

 باشد.می

ً با نامهایی که به  (23.1) 1:1.4 در نزدیکی مرکز جهان جهانها، پدر جهانی عموما

شود. دورتر از آن در جهانهای فضا، شود شناخته میمعنی اولین منبع تلقی می

شود غالباً به معنی مرکز عباراتی که برای نامگذاری پدر جهانی به کار برده می

نظیر کرۀ ستاد مرکزی  جهانی است. باز هم دورتر از آن در آفرینش پرستاره،

شود. جهان محلی شما، او به عنوان اولین منبع آفریننده و مرکز الهی شناخته می



شود. در دیگری، نگاهدارندۀ در یک کوکبۀ نزدیک خداوند پدر جهانها خوانده می

بیکران، و به سوی شرق، کنترل کنندۀ الهی. او همچنین پدر نورها، هدیۀ زندگی، 

 یده شده است.و قادر یگانه نام

در آن کراتی که یک پسر بهشتی، در حیاتی اعطایی زندگی کرده است،  (23.2) 1:1.5

خداوند عموماً با نامهایی که نمایانگر رابطۀ شخصی، عاطفۀ مهرآمیز، و وقف 

شود. در مقر مرکزی کوکبۀ شما خداوند به عنوان پدر پدرانه است شناخته می

و در سیارات مختلف در سیستم محلی کرات  گیرد،جهانی مورد اشاره قرار می

مسکونی شما او به صور گوناگون به عنوان پدر پدران، پدر بهشتی، پدر هاونا، 

شود. آنهایی که خداوند را از طریق آشکارسازیهای و پدر روحی شناخته می

شناسند، نهایتاً تسلیم جذبۀ پرعطوفت رابطۀ احساس اعطاهای پسران بهشتی می

مورد اشاره “ پدر ما”خالق شده و خداوند را به عنوان  -تباط مخلوق برانگیز ار

 دهند.قرار می

در یک سیارۀ حاوی مخلوقات دارای جنسیت، در دنیایی که محرکهای  (23.3) 1:1.6

احساس پدرانه و مادرانه ذاتی قلوب موجودات هوشمند آن است، عبارت پدر نامی 

باشد. او در سیارۀ شما، یورنشیا، نه میبسیار گویا و درخور برای خداوند جاودا

ترین شکل مورد پذیرش قرار با نام خدا به بهترین صورت شناخته شده، و با جامع

شود، از اهمیت کمی برخوردار است. مهم این گرفته است. نامی که به او داده می

ن شما است که شما باید او را بشناسید و آرزو کنید مانند او باشید. پیامبران دیری

در ابدیت ”نامیدند و او را به عنوان کسی که می“ خدای جاودانه”به درستی او را 

 دادند.مورد اشاره قرار می“ سکونت دارد

 واقعیت خداوند -2

های خداوند در دنیای روح واقعیت آغازین است. خداوند در عرصه (23.4) 1:2.1

ادی بر همه چیز ذهنی سرچشمۀ حقیقت است. خداوند در سراسر قلمروهای م

افکند. برای تمامی موجودات هوشمندِ آفریده شده خداوند یک شخصیت سایه می

است، و برای جهان جهانها او اولین منبع و مرکز واقعیت ازلی است. خداوند نه 

شبیه انسان است و نه شبیه ماشین. پدر نخستین روح جهانی، حقیقت ابدی، واقعیت 

 بیکران، و شخصیت پدرانه است.



واقعیتِ به کمال مطلوب رسیده  نهایت بیش ازخداوند جاودانه به حد بی (23.5) 1:2.2

یا جهانِ شخصیت یافته است. خداوند صرفاً اشتیاق والای انسان، و تلاش عینیت 

ً یک مفهوم، توان بالقوۀ درستکاری هم  یافتۀ انسان فانی نیست. خداوند صرفا

ت، و قانون طبیعی شخصیت یافته هم نیست. پدر جهانی مترادف با طبیعت نیس

نیست. خداوند یک واقعیت مافوق است، نه فقط مفهوم سنتی ارزشهای متعالی 

ترین کار عالی”انسان. خداوند یک تمرکز رواشناسانۀ معانی معنوی نیست، و 

تواند در اذهان انسانها هر یک یا تمامی این مفاهیم هم نیست. خداوند می“ انسان

بیش از اینها است. او برای تمامی کسانی که در زمین از آرامش باشد، ولی او 

برند، و آرزو دارند بقای شخصیت را به دنبال مرگ تجربه کنند، معنوی لذت می

 یک شخص نجات دهنده و یک پدر با محبت است.

واقعیت وجود خداوند در تجربۀ انسان توسط سکونت حضور الهی نشان  (24.1) 1:2.3

وح ناصحی که از بهشت فرستاده شده تا در ذهن فانی انسان زندگی شود، رداده می

کند و در آنجا در تکامل روان فناناپذیر برای بقای ابدی کمک نماید. حضور این 

 گردد:تنظیم کنندۀ الهی در ذهن انسان به وسیلۀ سه پدیدۀ تجربی آشکار می

 اهی.خدا آگ —ظرفیت عقلانی برای شناخت خداوند  -1 (24.2) 1:2.4

 خدا طلبی. —میل شدید معنوی برای یافتن خداوند  -2 (24.3) 1:2.5

تمایل قلبی برای  —اشتیاق شخصیت برای همانند خداوند بودن  -3 (24.4) 1:2.6

 انجام خواست پدر.

وجود خداوند به وسیلۀ آزمایش علمی یا با استدلال صرف استنتاج  (24.5) 1:2.7

تواند تواند اثبات گردد. خداوند فقط در حیطۀ تجربۀ انسان میمنطقی هرگز نمی

شناخته شود. با این وجود، مفهوم حقیقی واقعیت خداوند برای منطق مستدل، برای 

ه بقای شخصیت فلسفه قابل پذیرش، برای مذهب اساسی، و برای هر امید ب

 ضروری است.

اند. شناسند واقعیت وجود او را تجربه کردهآنهایی که خداوند را می (24.6) 1:2.8

چنین انسانهای خداشناسی تنها گواه مثبت وجود خدای زنده را که یک انسان 

باشند. وجود تواند به دیگری عرضه دارد در تجربۀ شخصی خود دارا میمی



تمامی احتمالات اثبات نمودن است، به استثنای تماس بین  خداوند به کلی در ورای

خدا آگاهیِ ذهن انسان و خدا حضوریِ تنظیم کنندۀ فکر که در عقل انسان فانی 

 گردد.ساکن است و به عنوان هدیۀ رایگان پدر جهانی به انسان عطا می

رید، و او توانید خداوند را به عنوان آفریننده پنداشما در تئوری می (24.7) 1:2.9

جهانهای زمان و فضا  باشد، ولیشخصاً آفرینندۀ بهشت و جهان مرکزی کمال می

اند. پدر همگی توسط گروه بهشتی پسران آفریننده آفریده شده و سازمان یافته

ً آفرینندۀ جهان محلی نبادان نیست. جهانی که شما در آن زندگی  جهانی شخصا

ً جهانهای تکاملی را کنید آفرینش پسر او میکائیل است. امی گر چه پدر شخصا

های کند، او در بسیاری از روابط جهانیشان و در برخی از جلوهخلق نمی

کند. خدای پدر آفرینندۀ انرژیهای فیزیکی، ذهنی، و معنوی آنها را کنترل می

شخصی جهان بهشت، و به همراه پسر جاودان، آفرینندۀ تمامی آفرینندگان شخصی 

 شد.بادیگر جهان می

اولین منبع و مرکز، به عنوان یک کنترل کنندۀ فیزیکی در جهان مادی  (24.8) 1:2.10

کند، و خدای ابدی از طریق جهانها، در الگوهای جزیرۀ جاودان بهشت عمل می

این مرکز جاذبۀ مطلق، کنترل فراگیر کیهانی را بر سطح فیزیکی به طور برابر 

کند. خداوند به عنوان ذهن ا اعمال میدر جهان مرکزی و در سراسر جهان جهانه

کند. خداوند به عنوان روح، در شخص پسر در الوهیتِ روح بیکران عمل می

شود. این ارتباط متقابل جاودان و در اشخاص پسران الهی پسر جاودان آشکار می

اولین منبع و مرکز با اشخاص همتراز و مطلقهای بهشت به هیچ وجه مانع عمل 

در جهانی در سراسر تمامی آفرینش و در تمامی سطوح آن شخصی مستقیم پ

شود. پدر آفریننده از طریق حضور روحِ به اجزاء تقسیم شدۀ خود تماس نمی

 نماید.بلافصل با فرزندان مخلوق و جهانهای خلق شدۀ خود را برقرار می

 خداوند یک روح جهانی است -3

او یک وجود روحانی جهانی است. پدر جهانی “ خداوند روح است.” (25.1) 1:3.1

با اقتدار، ابدی، فناناپذیر، نادیدنی، و تنها ”یک واقعیت بیکران روحانی است. او 

هستید، به واسطۀ این که به شما “ اولاد خداوند”اگر چه شما “ خدای حقیقی است.

اصح اسرارآمیز که از منزلگاه اید، و این که نآفریده شده“ شبیه او”گفته شده است 

مرکزی حضور جاودانۀ او اعزام گشته در شما ساکن است، نباید فکر کنید که 



باشد. موجودات روحی به رغم پدر در شکل و ساختار جسمانی شبیه خودتان می

این که برای چشمان انسان نامرئی هستند، و با وجود این که از جسم و خون 

 باشند.یبرخوردار نیستند، واقعی م

کند و من او را بنگرید، او از کنار من عبور می”پیامبر پیشین گفت:  (25.2) 1:3.2

ما ممکن است دائماً “ شوم.گذرد، ولی من متوجه او نمیبینم، او همچنین مینمی

کارهای خداوند را مشاهده کنیم، ممکن است از شواهد مادی سلوک عظیم او 

به ندرت به جلوۀ نمایان ربانیت او نظر بیافکنیم،  بسیار آگاه باشیم، ولی ممکن است

 و حتی حضور روح نایب او را که در انسان ساکن است نظاره نکنیم.

ای که از پدر جهانی به این دلیل نادیدنی نیست که از مخلوقات دون پایه (25.3) 1:3.3

. نقصانهای مادی و عطایای معنوی محدود برخوردارند خود را پنهان نموده است

توانید چهرۀ مرا ببینید، زیرا هیچ شما نمی”بلکه وضعیت به این صورت است: 

تواند خداوندِ هیچ انسان مادی نمی“ تواند مرا ببیند و زنده بماند.انسان فانی نمی

روح را نظاره کند و موجودیت انسانی خود را حفظ نماید. نزدیکی به شکوه و 

تر موجودات گروههای پایین درخشندگی روحانی حضور شخصیت الهی توسط

ای از شخصیتهای مادی غیرممکن است. تابش روحانی روحی یا هر رسته

تواند به آن نزدیک نوری است که هیچ انسان فانی نمی”حضور شخصی پدر 

اما برای تشخیص خداوند با “ شود، که هیچ مخلوق مادی دیده یا قادر است ببیند.

 ازی به دیدن خداوند با چشمان جسمانی نیست.بینش مؤمنانۀ ذهن معنویت یافته نی

طبیعت روحی پدر جهانی به طور کامل با همزیستِ خود او، پسر  (25.4) 1:3.4

شود. پدر و پسر هر دو به طریقۀ مشابه روح جهانی و جاودان بهشت قسمت می

دریغ با شخصیت قرین و همتراز خود، روح جاودان را به طور کامل و بی

کنند. روح خداوند در خود او و به واسطۀ خود او مطلق است، یبیکران، قسمت م

 در پسر کامل، در روح فراگیر، و در همۀ آنها و به واسطۀ همۀ آنها بیکران است.

خداوند یک روح جهانی است؛ خداوند شخص جهانی است. واقعیت  (25.5) 1:3.5

روح  متعالی شخصیِ آفرینش متناهی روح است. واقعیت غایی کیهان شخصی

ابَسُونایت است. تنها سطوح ابدیت مطلق هستند، و فقط در چنین سطوحی نهایت 

 یگانگی میان ماده، ذهن، و روح وجود دارد.



در جهانها خداوندِ پدر به طور بالقوه کنترل کنندۀ مافوق ماده، ذهن، و  (25.6) 1:3.6

خصیتهای روح است. خداوند فقط توسط مدار شخصیتی گستردۀ خود مستقیماً با ش

کند، ولی او )در خارج از آفرینش پهناور مخلوقات ارادی خود رابطه برقرار می

بهشت( فقط در حضور وجودهای به اجزاء تقسیم شدۀ خود، ارادۀ خداوند در 

جهانهای خارج، قابل تماس است. این روح بهشتی که در اذهان انسانهای زمان 

سازد، خلوق بقا یافته را شکوفا میساکن است و در آنجا تکامل روان فناناپذیر م

از سرشت و ربانیتِ پدر جهانی است. ولی اذهان چنین مخلوقات تکاملی در 

یابد و باید از طریق کسب آن دگرگونیهای تجربیِ نیل جهانهای محلی منشأ می

ناپذیر انتخاب مخلوق برای انجام خواست پدر آسمانی معنوی که نتیجۀ اجتناب

 نه دست یابد.است به کمال خداگو

در تجربۀ درونی انسان، ذهن به ماده پیوسته است. چنین اذهان به ماده  (26.1) 1:3.7

توانند از مرگ انسانی نجات یابند. تکنیک بقا در آن تعدیلهای ای نمیاتصال یافته

میل انسان و آن دگرگونیهای ذهن انسان نهفته است که از طریق آن چنین خرد 

شود. آموزد و سرانجام از طریق روح هدایت میز روح میخدا آگاه به تدریج ا

این تکامل ذهن انسان از پیوستگی مادی به پیوند روحی، به تغییر ماهیت از 

مراحل بالقوۀ روحی ذهن انسان به واقعیتهای مورانشیای روان فناناپذیر منتج 

ن را در گردد. ذهن انسانی که از ماده متابعت دارد به طور فزاینده مادی شدمی

تقدیر دارد و در پی آن سرانجام دچار فنای شخصیتی خواهد شد. ذهنی که به روح 

ً نیل به یگانگی با تسلیم می شود به طور فزاینده تقدیرش روحانی شدن و نهایتا

روح بقا دهنده و هدایت کننده است و بدین طریق به بقا و ابدیتِ وجودِ شخصیت 

 یابد.دست می

ام. من آیم، و بارها به پیشگاه پدر جهانی بازگشتهنزد جاودانه می من از (26.2) 1:3.8

از واقعیت و شخصیت اولین منبع و مرکز، پدر جاودانه و جهانی، آگاهی دارم. 

دانم، ضمن این که خدای بزرگ مطلق، ابدی، و بیکران است، همچنین من می

خداوند ”دانم: نیک، الهی، و بخشنده است. من حقیقت این بیانات بزرگ را می

ترین نحو در پسر ، و این دو ویژگی به کامل“خداوند محبت است”و “ روح است

 جاودان به گیتی آشکار شده است.

 راز خداوند -4



ای است که او را برای ابد به صورت بیکرانی کمال خداوند به گونه (26.3) 1:4.1

دۀ سکونت الهی آورد. و بزرگترین اسرار غیرقابل درک خداوند پدیراز در می

ای که به واسطۀ آن پدر جهانی نزد مخلوقات زمان باشد. طریقهدر ذهن انسانها می

ترین اسرار گیتی است. حضور الهی در ذهن انسان راز کند عمیقموقتاً اقامت می

 رازها است.

هستند. به رغم این که پسران “ معبد خداوند”بدنهای فیزیکی انسانها  (26.4) 1:4.2

تمامی ”شوند و بۀ آفریننده به مخلوقات کرات مسکونی خود نزدیک میعالی رت

و “ ”در مقابل در آگاهی ایستاده”، گر چه آنها “کنندانسانها را به خود جلب می

درهای قلوب خود را ”و از ورود به درون تمام آنهایی که “ زننددر می

یمانه میان شوند، گر چه این مشارکت ربانی شخصی صممسرور می“ گشایندمی

پسران آفریننده و مخلوقات انسانی آنان موجود است، با این وجود، انسانهای فانی 

چیزی از خودِ خداوند دارند که در واقع در درونشان ساکن است و از آنجا بدنهای 

 شوند.آنها معبد می

 وقتی که کار شما در اینجا به اتمام رسید، زمانی که مسیر شما در شکل (26.5) 1:4.3

موقت در زمین طی گردید، هنگامی که سفر آزمایشی شما در جسم به پایان رسید، 

آید به زمین که از آنجا می”دهد گاه انسان را تشکیل میوقتی که خاکی که خیمه

گزین به خدایی که آن را داده باز روح سکنی”شود، ، آنگاه آشکار می“باز گردد

ای از خداوند، قسمت و جزئی اره ذرهدرون هر موجود فانی این سی“ خواهد گشت.

از ربانیت اقامت دارد. آن به واسطۀ حق تعلق هنوز متعلق به شما نیست، ولی 

 اگر از وجود فانی بقا یابید، طرحاً در نظر گرفته شده که با شما یکی گردد.

ما همواره با این راز خداوند مواجه هستیم. ما از آشکار شدن فزایندۀ  (26.6) 1:4.4

همتا، و پایان، خرد بینهایت، رحمت بیپایان حقیقتِ نیکی بینمای بیدور

 شخصیت عالی او مبهوت هستیم.

راز الهی در بر گیرندۀ تفاوت ذاتی است که میان متناهی و نامتناهی،  (26.7) 1:4.5

مکان و آفرینندۀ جهانی، مادی و معنوی، نقص  -گذرا و ابدی، مخلوق زمان 

وقفه ار بهشت وجود دارد. خدای محبت جهانی به طور بیانسان و کمال پروردگ

خود را به هر یک از مخلوقات خود تا حد کامل ظرفیت آن مخلوق برای درک 

 سازد.معنوی کیفیتهای حقیقت، زیبایی، و نیکی الهی آشکار می



بر هر موجود روحی و بر هر مخلوق فانی در هر گستره و در هر کرۀ  (27.1) 1:4.6

ا، پدر جهانی تمامی ذات بخشنده و الهی خود را که توسط چنین جهان جهانه

موجودات روحی و توسط چنین مخلوقات فانی بتواند تشخیص داده شده یا درک 

سازد. خداوند برای اشخاص، چه روحی و چه مادی، امتیاز گردد، آشکار می

ویژه قائل نیست. حضور الهی که هر فرزند جهان در هر لحظۀ مشخص از آن 

شود فقط با ظرفیت چنین مخلوقی برای دریافت و درک واقعیتهای مند میهرهب

 گردد.روحی دنیای فوق مادی محدود می

خداوند به عنوان یک واقعیت در تجربۀ معنوی انسان یک راز نیست.  (27.2) 1:4.7

شود واقعیتهای دنیای روحی را به اذهان فیزیکی مرتبۀ اما وقتی که کوشش می

گردد: اسرارهایی چنان ظریف و چنان ژرف ساخت، راز پدیدار میمادی روشن 

تواند به معجزۀ فلسفی شناخت که فقط درک مبتنی بر ایمان انسان خداشناس می

نامتناهی توسط متناهی، درک خدای جاودان توسط انسانهای در حال تکامل کرات 

 مادی زمان و فضا، دست یابد.

 شخصیت پدر جهانی -5

اجازه ندهید که عظمت خداوند، بیکرانی او، شخصیت او را از نظر  (27.3) 1:5.1

او که گوش را طراحی کرد، آیا نخواهد شنید؟ او که چشم ”پنهان داشته یا بپوشاند. 

پدر جهانی نقطۀ اوج شخصیت الهی است. او منشأ “ را شکل داد، آیا نخواهد دید؟

ن و هم شخصی و مقصد شخصیت در سراسر آفرینش است. خداوند هم بیکرا

است. او یک شخصیت بیکران است. پدر به راستی یک شخصیت است، به رغم 

این که بیکرانی شخص او برای همیشه او را در ماورای ادراک کامل موجودات 

 دهد.مادی و متناهی قرار می

شود، خداوند بسیار آن طور که شخصیت توسط ذهن انسان فهمیده می (27.4) 1:5.2

ت است. او حتی بسیار بیش از هر ایدۀ ممکن از یک فوق بیش از یک شخصی

شخصیت است. اما کاملاً بیهوده است که چنین مفاهیم غیرقابل درکی از شخصیت 

الهی را با اذهان مخلوقات مادی که حداکثر ایدۀ آنان از واقعیت وجود عبارت از 

لوق تصور و فرض خیالی از شخصیت است مطرح نمود. بالاترین ایدۀ ممکن مخ

مادی از آفرینندۀ جهانی در میان آرمانهای معنویِ پنداشت تجلیل شده از شخصیت 

گردد. از این رو، اگر چه شما ممکن است بدانید که خداوند باید الهی محصور می



بسیار بیش از تصور انسان از شخصیت باشد، شما به همان اندازه به خوبی 

متر از یک شخصیت جاودانه، دانید که امکان ندارد پدر جهانی چیزی کمی

 بیکران، حقیقی، نیک، و زیبا باشد.

خداوند خود را از هیچیک از مخلوقاتش پنهان ننموده است. او به این  (27.5) 1:5.3

در داخل ”علت به انواع بسیار زیادی از موجودات غیرقابل نزدیک شدن است که 

عظمت “ آن نیست. نوری ساکن است که هیچ مخلوق مادی قادر به نزدیک شدن به

و بزرگی شخصیت الهی در ورای درک ذهن ناکامل انسانهای در حال تکامل 

گیرد، یک جهان را با کف دست آبها را در گودی دست خود اندازه می”است. او 

نشیند، که آسمانها را چون گیرد. این او است که در دایرۀ زمین میخود اندازه می

به “ ”نماید.ه سان جهانی برای اقامت گزیدن پهن میگستراند و آنها را بای میپرده

بالا نظر افکنید و بنگرید چه کسی همۀ این چیزها را آفریده است، که کراتش را 

؛ و از این رو حقیقت “خواندسازد و همۀ آنها را با نامهایشان میبا عدد ظاهر می

اند بخشاً درک هچیزهای نامرئی خداوند به وسیلۀ چیزهایی که آفریده شد”دارد که 

امروز و همان گونه که هستید، باید آفرینندۀ نادیدنی را از طریق “ شوند.می

آفرینش متنوع و گوناگون او، و نیز از طریق آشکارسازی و خدمت روحانی 

 پسرانش و تحت مسئولین بیشمارشان تشخیص دهید.

ند را ببینند، باید توانند شخص خداوبا وجود این که انسانهای مادی نمی (28.1) 1:5.4

با خاطر جمعی از این که او یک شخص است شادمان باشند و به وسیلۀ ایمان این 

حقیقت را که نمایانگر این است که پدر جهانی آن قدر دنیا را دوست داشت که 

برای پیشرفت معنوی ابدی ساکنان دون پایۀ آن وسیله فراهم سازد بپذیرند، و این 

خداوند فاقد هیچیک از ویژگیهای فوق “ گردد.مان میدر فرزندانش شاد”که او 

انسانی و الهی که یک شخصیت کامل، جاودانه، با محبت، و آفرینندۀ بیکران را 

 گیرد نیست.در بر می

در آفرینشهای محلی )به استثنای پرسنل ابرجهان( گذشته از پسران  (28.2) 1:5.5

آفرینندۀ بهشتی که پدران کرات مسکونی و حکمرانان جهانهای محلی هستند 

بود، گری شخصی یا مسکونی ندارد. اگر ایمان مخلوق کامل میخداوند هیچ جلوه

ر جهانی را نیز دانست زمانی که او یک پسر آفریننده را دیده است پدمطمئناً می

دیده است. در جستجو برای پدر، او نه تقاضا کرده و نه انتظار دارد کسی جز 



پسر را ببیند. به عبارت ساده انسان فانی تا وقتی که به دگرگونی ماهوی تکمیل 

 تواند خداوند را ببیند.یافتۀ روحی دست یابد و عملاً به بهشت رسد نمی

ۀ بهشتی تمامی پتانسیلهای نامحدود مطلق بودن سرشت پسران آفرینند (28.3) 1:5.6

گیرد، اما پدر جهانیِ طبیعت بیکران اولین منبع و مرکز بزرگ را در بر نمی

جهانی به تمام انحاء به طریقی الهی در پسران آفریننده حضور دارد. پدر و پسران 

حتی او یکی هستند. این پسران بهشتیِ رستۀ میکائیل شخصیتهای کاملی هستند، و 

ترین برای تمامی شخصیتهای جهان محلی از ستارۀ تابان و بامداد گرفته تا پایین

 باشند.رونده، الگو میمخلوق انسانی متعلق به تکامل حیوانی پیش

بدون خداوند و سوا از شخص بزرگ و مرکزی او، هیچ شخصیتی در  (28.4) 1:5.7

 شخصیت است. داشت. خداوندسرتاسر جهان جهانهای پهناور وجود نمی

با وجود این که خداوند یک نیروی ازلی، یک حضور با عظمت، یک  (28.5) 1:5.8

نهایت بیشتر آل مافوق، و یک روح پرجلال است، گر چه او تمامی اینها و بیایده

است، با این حال، او به راستی و برای ابد یک شخصیت کامل آفریننده است، 

دوست بدارد و دوست ”تواند ، که می“ه شودبشناسد و شناخت”تواند شخصی که می

تواند دوست ما باشد. حال آن که شما نیز مثل سایر ، و کسی که می“داشته شود

توانید به عنوان دوست خداوند شناخته شوید. او یک روح واقعی و یک انسانها می

 واقعیت روحانی است.

در حال آشکار شدن  همینطور که ما پدر جهانی را در سراسر جهانش (28.6) 1:5.9

بینیم؛ همینطور که او را در حال سکنی گزیدن در هزاران مخلوقش مشاهده می

کنیم؛ اش نظاره میکنیم؛ همینطور که او را در شخص پسران عالی رتبهمی

همینطور که در اینجا و آنجا، در دور و نزدیک، مستمراً حضور الهی او را 

صیت او شک ننموده یا آن را زیر علامت کنیم، بگذارید به برتری شخاحساس می

سؤال قرار ندهیم. با وجود تمام این پراکندگیهای گسترده، او یک شخص واقعی 

ماند و برای ابد با گروههای بیشمار مخلوقاتش که در سراسر جهان باقی می

 نماید.اند ارتباط شخصی حفظ میجهانها پراکنده

تر از خداوند است مفهوم بسیط و حقیقی ایدۀ شخصیت پدر جهانی یک (28.7) 1:5.10

که عمدتاً از طریق آشکارسازی به انسان رسیده است. استدلال، خرد، و تجربۀ 



مذهبی تماماً به شخصیت خداوند اشاره داشته و بر آن دلالت دارد، اما در مجموع 

کند. حتی تنظیم کنندۀ فکری ساکن، پیش شخصی است. حقیقت آن را تصدیق نمی

هر مذهب مستقیماً متناسب با تصور کلی آن از شخصیت بیکران خداوند و بلوغ 

باشد. ایدۀ یک الوهیتِ شخصی بعد از این و درک آن از وحدت مطلق الوهیت می

که مذهب ابتدا مفهوم یگانگی خداوند را تدوین نمود، در آن هنگام، مقیاس بلوغ 

 شود.مذهبی می

تعدد داشت، و آنها به شکل انسان ساخته مذهب بدوی خدایان شخصی م (29.1) 1:5.11

شده بودند. آشکارسازی الهی، صحت مفهوم شخصیت خداوند را که صرفاً در 

نظریۀ علمی یک علت اولیه ممکن است و فقط در ایدۀ فلسفی وحدت جهانی به 

کند. هر شخص فقط با شیوۀ شخصیت گردد تأیید میطور موقت مطرح می

یت خداوند کند. انکار شخصیت اولین منبع و مرکز، تواند شروع به درک وحدانمی

 گذارد: ماتریالیسم یا پانتئیسم.تنها فرد را در انتخاب بین دو معضل فلسفی باقی می

در تفکر پیرامون الوهیت، مفهوم شخصیت باید از ایدۀ جسمیت جدا  (29.2) 1:5.12

. خطای گردد. در انسان یا خداوند یک بدن مادی برای شخصیت ضروری نیست

جسمیت در هر دو نقطۀ متقابل فلسفۀ انسانی نمودار است. در ماتریالیسم، چون 

دهد، به عنوان یک شخصیت از انسان در هنگام مرگ بدن خود را از دست می

ایستد. در پانتئیسم، چون خداوند دارای بدن نیست، بنابراین یک هستی باز می

اتحاد ذهن و روح عمل  شخصیت نیست. نوع فوق انسانی شخصیت پیشرو در

 کند.می

ً یک ویژگی خداوند نیست، بلکه نمایانگر مجموعۀ  (29.3) 1:5.13 شخصیت صرفا

طبیعت موزون بیکران و خواست یگانۀ الهی است که در ابدیت و کلیتِ تجلی 

شود. شخصیت، در مفهوم متعالی، آشکار شدن خداوند به جهان گر میکامل جلوه

 جهانها است.

خداوند از آنجا که جاودانه، جهانی، مطلق، و بیکران است دانش او  (9.42) 1:5.14

شود. خداوند آن طور که انسان متناهی گمان رشد نکرده و بر خرد او افزوده نمی

نماید، اما او در قلمرو شخصیت جاودانۀ کند تجربه کسب نمیبرده یا درک می

است که به طرق مشخصی مند خود، از آن گسترشهای مداوم استنباط نفس بهره



قابل قیاس با، و یا مشابه کسب تجربۀ جدید توسط مخلوقات متناهی کرات تکاملی 

 باشد.می

اگر به خاطر این واقعیت نبود که پدر جهانی در تقلای شخصیت هر  (29.5) 1:5.15

روان ناکامل در جهان پهناور که با کمک الهی در پی صعود به کرات به لحاظ 

لا است مستقیماً مشارکت دارد، کمال مطلق خدای بیکران موجب معنوی کامل با

این تجربۀ پیش  شد که از محدودیتهای مهیبِ نهایتِ نامحدودِ کمال رنج برد.می

روندۀ هر موجود روحی و هر مخلوق انسانی در سراسر جهان جهانها بخشی از 

وقفه نباط نفسِ بیپایان الهی استخدا آگاهی پیوسته در حال گسترش پدر از دایرۀ بی

 باشد.می

او در تمامی محنتهای شما آزرده ”این در واقع حقیقت دارد:  (29.6) 1:5.16

روح “ شود.او در تمامی پیروزیهای شما در شما و با شما پیروز می“ ”شود.می

الهی پیش شخصی او یک بخش واقعی از شما است. جزیرۀ بهشت به تمامی 

دهد. پسر جاودان تمامی ها واکنش نشان میدگرگونیهای فیزیکی جهان جهان

محرکهای روحی تمامی آفرینش را در بر دارد. عامل پیوند، تمامی تجلی ذهنی 

باشد. پدر جهانی تمامی تجارب فردی تقلاهای کیهان در حال گسترش را دارا می

پیاپی اذهان گسترش یابنده و ارواح صعود کنندۀ هر وجود، مخلوق، و شخصیت 

سازد. تکاملی زمان و فضا را در کل ضمیر آگاه الهی خود متبلور می کل آفرینش

ما همگی در او حیات داشته و حرکت ”و این تماماً به راستی حقیقت دارد، زیرا 

 “باشیم.کرده و وجودمان را دارا می

 شخصیت در جهان -6

مکان است که توسط شخصیت  -تصویرِ زمان  -شخصیت بشر سایه  (29.7) 1:6.1

تواند از طریق معاینۀ ینندۀ الهی طرح شده است. و هیچ واقعیتی هرگز نمیآفر

ها باید بر حسب جوهر حقیقی تفسیر سایۀ خود به طور مکفی درک شود. سایه

 شوند.

خداوند برای علم یک علت، برای فلسفه یک ایده، برای مذهب یک  (30.1) 1:6.2

ی دانشمند یک نیروی شخص، و حتی پدر آسمانی با محبت است. خداوند برا

اولیه، برای فیلسوف یک فرضیۀ وحدت، و برای یک مذهبی یک تجربۀ زندۀ 



روحانی است. تصور نارسای انسان از شخصیت پدر جهانی فقط به وسیلۀ 

تواند بهبود یابد و فقط زمانی که رهنوردان پیشرفت معنوی انسان در جهان می

نده در بهشت دست یابند حقیقتاً زمان و فضا سرانجام به آغوش الهی خداوند ز

 کفایت خواهد یافت.

هرگز نقطه نظرات متضاد پیرامون شخصیت را آن طور که توسط  (30.2) 1:6.3

گردد از نظر دور ندارید. انسان با نگرشی از متناهی خداوند و انسان استنباط می

ناهی به کند. خداوند از نامتبه نامتناهی به شخصیت نظر افکنده و آن را درک می

باشد، خداوند، ترین نوع شخصیت را دارا مینگرد. انسان پایینمتناهی می

بالاترین، حتی متعالی، غائی، و مطلق. از این رو مفاهیم بهتر از شخصیت الهی 

های اصلاح شده از شخصیت انسان به سر باید با شکیبایی در انتظار ظهور ایده

فتۀ شخصیت انسانی و الهی، هر دو، بردند، و به ویژه آشکارسازی فزون یامی

 در زندگی اعطایی پسر آفریننده، میکائیل، در یورنشیا.

روح پیش شخصی الهی که در ذهن انسان ساکن است در حضور عینی  (30.3) 1:6.4

باشد، اما مفهوم شخصیت الهی تنها با خود، حامل گواه معتبر وجود واقعی او می

تواند درک شود. هر شخصی، هبی میبینش معنوی تجربۀ شخصی راستین مذ

تواند کاملاً مجزا از واکنشهای بیرونی یا حضور مادی آن بشری یا الهی، می

 شخص شناخته شده و درک شود.

برای دوستی میان دو شخص درجاتی از شباهت اخلاقی و سازگاری  (30.4) 1:6.5

یک  تواند خود را بهمعنوی ضروری است. یک شخصیت با محبت به سختی می

مهر آشکار سازد. حتی برای نزدیک شدن به شناخت یک شخصیت شخص بی

الهی، تمامی عطایای شخصیتی انسان باید کاملاً وقف این کوشش گردد. وقف 

 فایده خواهد بود.مرددانه و نیمه کاره بی

انسان هر چه کاملتر خود را بشناسد و قدر ارزشهای شخصیتی  (30.5) 1:6.6

بیشتر آرزوی شناخت شخصیت آغازین را خواهد داشت و  همنوعانش را بداند،

چنین انسان خداشناسی با اشتیاق بیشتری خواهد کوشید همانند شخصیت آغازین 

توانید پیرامون نظریات راجع به خداوند بحث کنید، اما تجربۀ با او گردد. شما می

صرف و در او برفراز و ماوراءِ کلیۀ مجادلات انسانی و منطق روشنفکرانۀ 



باشد. انسان خداشناس تجارب معنوی خود را نه برای متقاعد ساختن می

 نماید.ایمانان، بلکه برای تزکیه و رضایت متقابل ایمانداران توصیف میبی

این پنداشت که جهان قابل شناخت و قابل فهم است این تصور را ایجاب  (30.6) 1:6.7

شود. ذهن صیت اداره میکند که جهان توسط ذهن ساخته شده و توسط شخمی

های فکری اذهان دیگر را درک کند، چه آنها انسان انسان تنها قادر است پدیده

تواند جهان را تجربه نماید، یک باشند و چه فوق انسان. اگر شخصیت انسان می

 ذهن الهی و یک شخصیت واقعی جایی در آن جهان نهفته است.

ی. انسان نیز یک روح است، خداوند روح است، شخصیت روح (30.7) 1:6.8

شخصیت بالقوۀ روحی. عیسی ناصری به تحقق کامل این پتانسیل شخصیت 

روحی در تجربۀ انسانی دست یافت، از این رو، زندگی او که دستیابی به خواست 

شود. اگر چه ترین آشکارسازی شخصیت خداوند میآلترین و ایدهپدر بود واقعی

تواند درک شود، ما در ۀ واقعی مذهبی میشخصیت پدر جهانی فقط در تجرب

زندگی زمینی عیسی از نمایش کامل چنین واقعیت یافتن و آشکار شدن شخصیت 

 یابیم.خداوند در یک تجربۀ راستین بشری الهام می
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کرد، او به یک صحبت می“ خدای زنده”هنگامی که عیسی در بارۀ  (31.1) 1:7.1

اشاره داشت. مفهوم شخصیت پروردگار،  —پدر آسمانی  —خصی الوهیت ش

نماید، پرستش هوشمندانه را مورد توجه قرار همیاری روحانی را تسهیل می

دهد. عملکردهای دوجانبه بخش را ترویج میدهد، و اطمینانی طراوتمی

توانند بین چیزهای غیرشخصی صورت پذیرند، ولی نه همیاری روحانی. می

تواند مورد یارانۀ پدر و پسر، نظیر رابطۀ میان خداوند و انسان نمیرابطۀ هم

توانند با وری قرار گیرد مگر این که هر دو شخص باشند. فقط شخصیتها میبهره

تواند یکدیگر رابطۀ ربانی داشته باشند، اگر چه این مشارکتِ ربانی شخصی می

نندۀ فکر بسیار تسهیل تنها با حضور چنین وجود کاملاً غیرشخصی مثل تنظیم ک

 گردد.

خورد با خداوند به انسان آن طور که یک قطرۀ آب با اقیانوس پیوند می (31.2) 1:7.2

یابد. انسان با همیاری تدریجی متقابل روحانی، با تداخل یگانگی دست نمی



شخصیتی با خداوند شخصی، با کسب فزایندۀ طبیعت الهی از طریق انطباق قلبی 

یابد. یک چنین رابطۀ خواست الهی به یگانگی الهی دست می و هوشمندانه با

 تواند میان شخصیتها وجود داشته باشد.والایی فقط می

مفهوم حقیقت ممکن است جدا از شخصیت در خاطر پرورانده شود،  (31.3) 1:7.3

تواند بدون شخصیت وجود داشته باشد، اما مفهوم خوبی الهی مفهوم زیبایی می

تواند دوست بدارد با شخصیت قابل فهم است. فقط یک شخص میفقط در رابطه 

و دوست داشته شود. حتی زیبایی و حقیقت اگر ویژگیهای یک خدای شخصی، 

 بودند.یک پدر پرمهر، نبودند از امید به بقا جدا می

تواند آغازین، توانیم به طور کامل بفهمیم که خداوند چطور میما نمی (31.4) 1:7.4

ً متغیر و تغییرناپذی ر، قادر یگانه، و کامل باشد، و در عین حال با جهانی دائما

ظاهراً محدود در قانون، جهانی در حال تکامل و با نقصانهای نسبی، احاطه شده 

توانیم چنین حقیقتی را در تجربۀ شخصی خودمان بشناسیم، زیرا باشد. ولی ما می

گی دارای هویت شخصیتی به رغم تغییر مداوم خود و محیطمان، هر دو، ما هم

 باشیم.و خواست واحد می

تواند از طریق ریاضیات، منطق، یا فلسفه درک واقعیت غائی جهان نمی (31.5) 1:7.5

شود، بلکه فقط از طریق تجربۀ شخصی در انطباق پیش رونده با میل الهی یک 

توانند شخصیت خداوند را تصدیق خداوندِ شخصی. نه علم، فلسفه، یا الهیات نمی

تواند بر درک معنوی کنند. تنها تجربۀ شخصی فرزندان ایماندار پدر آسمانی می

 عملی از شخصیت خداوند تأثیر بگذارد.

برداشتهای بالاتر از شخصیت جهان حاکی از هویت، خود آگاهی، ارادۀ  (31.6) 1:7.6

باشد. و این خصوصیات ویژه بیشتر بر آشکارسازی می -نفس، و امکان خود 

همیاری روحانی با شخصیتهای دیگر و همتراز، نظیر آن چه که در روابط 

شخصیتی الوهیتهای بهشتی موجود است، اشاره دارد. و وحدت مطلق این 

تباطات آن قدر کامل است که ربانیت با غیرقابل تقسیم بودن، و با یگانگی ار

غیرقابل تقسیم بودن شخصیت “ پروردگار خداوند یکتا است.”شود. شناخته می

در اعطای روح خداوند برای زندگی در قلوب انسانهای فانی ممانعت ایجاد 

ولید مثل پسران و کند. غیرقابل تقسیم بودن شخصیت یک پدر انسانی مانع تنمی

 شود.دختران انسان نمی



این مفهوم غیرقابل تقسیم بودن در رابطه با مفهوم وحدت به تفوق غائیت  (31.7) 1:7.7

الوهیت بر زمان و مکان، هر دو، دلالت دارد. از این رو نه مکان و نه زمان 

ت که به نهایتی اسنهایت باشند. اولین منبع و مرکز آن بیتوانند مطلق یا بینمی

 باشد.طور نامحدود فراتر از کلیت ذهن، کلیت ماده، و کلیت روح می

کند. واقعیت تثلیث بهشت به هیچ وجه حقیقت یگانگی الهی را نقض نمی (31.8) 1:7.8

سه شخصیت الوهیت بهشت، در تمامی فعل و انفعالات واقعی جهان و در کلیۀ 

ن سه شخص جاویدان حقیقت روابط مخلوقات به صورت واحد هستند. و وجود ای

ه هیچ زبان گویایی کند. من کاملاً آگاهم کغیرقابل تقسیم بودن الوهیت را نقض نمی

در اختیار ندارم تا برای ذهن انسان فانی روشن سازم این مسائل جهان برای ما 

رسند. ولی شما نباید مأیوس شوید، تمام این چیزها حتی برای چطور به نظر می

یی که متعلق به موجودات بهشتی گروه من هستند نیز به طور شخصیتهای بالا

کامل روشن نیستند. همیشه به خاطر داشته باشید که این حقایق ژرف مربوط به 

الوهیت با معنوی شدن تدریجی ذهن شما در طول ادوار پیاپی صعود طولانی 

 انسان فانی به بهشت، به طور فزاینده روشن خواهند شد.

رائه شده توسط یک مشاور الهی، عضوی از یک گروه از ]ا (32.1) 1:7.9

شخصیتهای آسمانی که توسط قدمای ایامها در یووِرسا، ستاد مرکزی ابرجهان 

آید و هفتم، مأموریت یافته تا بر آن قسمت از این آشکارسازیهایی که به دنبال می

ته باشم. باشد نظارت داشمربوط به امور خارج از مرزهای جهان محلی نبِادان می

من مسئول نگارش آن مقالاتی هستم که سرشت و ویژگیهای خداوند را ترسیم 

نماید، زیرا که من نمایانگر بالاترین منبع اطلاعاتی موجود به این منظور در می

باشم. من در تمامی هفت ابرجهانها به عنوان یک مشاور هر کرۀ مسکونی می

مرکز بهشتی تمامی چیزها اقامت  ام و برای مدتی طولانی درالهی خدمت کرده

العادۀ اقامت موقت در پیشگاه پدر جهانی ام. من بارها از مسرت فوقگزیده

ام. من واقعیت و حقیقت طبیعت و ویژگیهای خداوند را با اقتداری مند شدهبهره

 گویم.[دانم دربارۀ که سخن میکنم. من میناپذیر تصویر میچالش

 2مقالۀ 

 طبیعت خداوند



تا میزانی که بالاترین درک محتمل انسان از خداوند در حیطۀ تصور و  (33.1) :0.12

گنجد، مجاز است و کمال مطلوب بشر از یک شخصیت آغازین و بیکران می

ممکن است یاری دهنده باشد، که برخی از خصوصیات ویژۀ طبیعت الهی را که 

وند از طریق دهد مطالعه نماییم. طبیعت خداسرشت الوهیت را تشکیل می

آشکارسازی پدر که میکائیل نبادان در آموزشهای گوناگون خود و در زندگی 

تواند تفهیم شود. عالی انسانی خود در جسم نمایان ساخت به بهترین نحو می

تواند توسط انسان بهتر تفهیم شود که او خود طبیعت الهی همچنین در صورتی می

ده و به آفرینندۀ بهشتی به عنوان یک پدر را به عنوان یک فرزند خداوند تلقی نمو

 روحانی حقیقی بنگرد.

های متعالی مورد مطالعه تواند در آشکار شدن اندیشهطبیعت خداوند می (33.2) 2:0.2

آلهای ملکوتی در نظر تواند به عنوان تصویری از ایدهقرار گیرد. سیرت الهی می

ترین مکاشفۀ طبیعت یب کنندهگرفته شود. اما روشنگرترین و از لحاظ معنوی تهذ

الهی باید در درک زندگی مذهبی عیسی ناصری، هم پیش و هم پس از نیل او به 

آگاهی کامل از ربانیت یافت شود. اگر زندگی در جسم ظهور یافتۀ میکائیل به 

ای برای آشکارسازی خداوند به انسان در نظر گرفته شود، ما عنوان زمینه

آلها را پیرامون طبیعت الهی که ی از تصورات و ایدهتوانیم کوشش کنیم برخمی

سازی بیشتر ایدۀ بشر از طبیعت سازی و یگانهتواند سهمی در روشناحتمالاً می

 و ویژگی شخصیت پدر جهانی داشته باشد در غالب سمبلهای لغوی بشر بیان کنیم.

برای بسط دادن ما به دلیل ظرفیت محدود ذهن انسان در تمامی تلاشمان  (33.3) 2:0.3

و معنوی ساختن ایدۀ بشر از خداوند، به طرز فاحشی در محدودیت قرار داریم. 

تواند در تلاش ما همچنین به دلیل محدودیتهای زبان و به لحاظ فقر مطلب، که می

ما برای توصیف ارزشهای الهی و برای عرضۀ معانی معنوی به ذهن متناهی و 

ایسه به کار گرفته شود، در اجرای مأموریت فانی انسان به منظور توضیح یا مق

خود به طور جدی در محدودیت قرار داریم. تمامی تلاشهای ما برای بسط ایدۀ 

بشر از خداوند، اگر به خاطر این واقعیت که ذهن فانی توسط تنظیم کنندۀ اعطاییِ 

پدر جهانی مورد سکنی واقع شده و توسط روح حقیقتِ پسر آفریننده رسوخ یافته 

بود. بنابراین، منوط به حضور این روحهای الهی در ست نبود، تقریباً بیهوده میا

قلب انسان برای مساعدت در امر بسط مفهوم خداوند، من اجرای حکم خود را 

 گیرم.برای توصیف بیشتر طبیعت خداوند برای ذهن انسان با مسرت به عهده می
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توانیم او را دریابیم. رد پاهای الهی نموده، ولی نمی بیکران را لمس” (33.4) 2:1.1

نور “ پایان و عظمت او کشف ناکردنی است.درک او بی“ ”شناخته شده نیستند.

کور کنندۀ حضور پدر آن چنان است که برای مخلوقات دون پایۀ او ظاهراً 

ها و طرحهای او کشف نه فقط اندیشه“ در تاریکی ضخیمی سکونت دارد.”وی 

او کارهای بزرگ و شگرف بیشماری انجام ”ردنی است، بلکه ناک

کنیم، و تعداد سالهای او را خداوند بزرگ است، ما او را درک نمی“ ”دهد.می

آیا خداوند به راستی در زمین سکنی خواهد گزید؟ “ ”توان دریافت.نیز نمی

بر توانند او را در بنگرید، فلک )جهان( و فلک افلاک )جهان جهانها( نمی

چقدر قضاوتهای او کشف ناکردنی و راههای او فراتر از دریافتن “ ”گیرند.

 “است!

تنها یک خدا وجود دارد، پدر بیکران، که یک آفرینندۀ وفادار نیز ” (34.1) 2:1.2

آفریدگار الهی همچنین تقدیرگر جهانی، سرچشمه و مقصد روانها است. “ ”هست.

کنترل “ ”ح نامحدود تمامی آفرینش.او روان متعالی است، ذهن آغازین، و رو

خداوند “ ”شود. او پرتلألو از شکوه و جلال است.کنندۀ بزرگ مرتکب اشتباه نمی

موجود،  -آفرینندۀ کاملاً عاری از ترس و عداوت است. او فناناپذیر، جاودان، خود 

جد آسمانی تمامی چیزها چقدر پاک و زیبا، چقدر ژرف “ ”الهی، و بخشنده است.

مند بیکران از این نظر که انسانها را از خود بهره“ ”قابل تعمق است!و غیر

با “ ”ترین است. او آغاز و پایان است، پدرِ هر مقصود نیک و کامل.سازد عالیمی

 “پذیر است. آفریدگار جاودان علت علتها است.خداوند همه چیز امکان

دانه و جهانی پدر، او انگیز شخصیت جاوبه رغم بیکرانی آثار شگفت (34.2) 2:1.3

به طور کامل هم از بیکرانی و هم از ابدیت خویش خود آگاه است. او همچنین 

کاملاً به کمال و قدرت خود واقف است. گذشته از همردیفان الهی او، وی تنها 

موجود در جهان است که یک ارزیابی تمام عیار، صحیح، و کاملی را از خود 

 نماید.تجربه می

وقفه نیاز متغیر درخواست برای خود را آن گونه پدر دائماً و به طور بی (34.3) 2:1.4

کند. یابد تأمین میکه گاه به گاه در بخشهای مختلف جهان بنیادین او تغییر می

کند. او نسبت به تمامی ویژگیهای کمال شناسد و درک میخدای بزرگ خود را می



یک حادثۀ کیهانی نیست. او یک نهایت خود آگاه است. خداوند بنیادین خویش بی

آزمایشگر جهانی هم نیست. فرمانروایان جهان ممکن است به ماجراجویی 

مبادرت ورزند، پدران کوکبه ممکن است تجربه کنند، سران سیستم ممکن است 

بیند، و طرح الهی و مقصود تمرین کنند، اما پدر جهانی انتها را از آغاز می

رنده و شامل تمامی تجربیات و تمامی ماجراهای تمام جاودانۀ او در واقع در بر گی

موجودات تحت فرمان او در هر کره، سیستم، و کوکبه در هر جهان قلمروهای 

 باشد.پهناور او می

هیچ چیز برای خداوند تازگی ندارد، و هیچ رویداد کیهانی هرگز موجب  (34.4) 2:1.5

و بدون آغاز یا پایان روزها گزیند. اشگفتی نیست. او در گسترۀ ابدیت سکنی می

است. برای خداوند گذشته، حال، یا آینده وجود ندارد. همه وقت در هر لحظۀ 

 مشخص زمان حال است. او من هستمِ بزرگ و یگانه است.

پدر جهانی به طور مطلق و نامحدود در تمام ویژگیهای خود نامتناهی  (34.5) 2:1.6

ور اتوماتیک او را از کلیۀ ارتباطات است. و این واقعیت، در جوهر خود، به ط

مستقیم شخصی با موجودات مادی متناهی و سایر مخلوقات هوشمند دون مرتبه 

 سازد.منفصل می

و تمامی این کار چنین ترتیباتی را برای تماس و ارتباط با مخلوقات  (34.6) 2:1.7

ی سازد، آن طور که اول، در شخصیتهای پسران بهشتگوناگون او ضروری می

خداوند مقرر شده است، که گر چه در ربانیت کامل هستند، اغلب نیز در طبیعت 

ای سهیم شده، و یکی از شما و با شما یکی عینی جسم و خون نژادهای سیاره

شود، آنطور که در شوند و بدین ترتیب چنان که واقع شد، خداوند انسان میمی

شد، رخ داد. و دوم، خوانده می اعطای میکائیل که متناوباً پسر خدا و پسر انسان

های گوناگون گروههای فرشتگان سراف شخصیتهای روح بیکران هستند، رسته

و سایر موجودات آسمانی هوشمند که به موجودات مادی دون منشأ نزدیک 

کنند. و سوم، شوند و به طرق بسیار به آنان کمک معنوی داده و خدمت میمی

ظیم کنندگان فکر هستند، هدیۀ واقعی خود ناصحان اسرارآمیزِ غیرشخصی، تن

خدای بزرگ که برای سکنی گزیدن در انسانهای همانند یورنشیا اعزام گشته و 

پایان از عرش اند. آنها با سخاوتی بیبدون اعلان و بدون توضیح فرستاده شده

آیند تا اذهان متواضع آن فانیانی را که از ظرفیت خداشناسی یا از جلال فرود می

 انسیل آن برخوردارند مستفیض گردانیده و در آنها سکنی گزینند.پت



های بسیار دیگر، از راههایی که برای ها و شیوهپدر بهشتی بدین شیوه (35.1) 2:1.8

ای مهرآمیز و شما ناشناخته و به کلی در ورای ادراک متناهی هستند، به گونه

تعدیل ساخته، کاسته، و تقلیل مشتاقانه به پایین گام نهاده و یا بیکرانی خود را 

دهد تا بتواند به اذهان متناهی فرزندان مخلوق خود نزدیکتر شود. و بدین می

ترتیب پدر بیکران از طریق یک سری توذیعات شخصیتی که به صورت 

ای مطلق هستند قادر است از تماس نزدیک با موجودات هوشمند گوناگون کاهنده

 ر خویش برخوردار گردد.بسیاری از قلمروهای جهان پهناو

ای از حقیقت و واقعیت بیکرانی، او تمامی این کار را بدون این که ذره (35.2) 2:1.9

دهد، و ابدیت، و آغازین بودن او کاسته شود، انجام داده است، اکنون انجام می

برای همیشه مستمراً انجام خواهد داد. و این چیزها به رغم دشواری درک آنها و 

اند، یا عدم امکان تفهیم کامل آنها توسط مخلوقات، نظیر نها در آن نهفتهرازی که آ

 آنهایی که در یورنشیا اقامت دارند، مطلقاً حقیقت دارند.

چون اولین پدر در طرحهای خود نامتناهی و در مقاصد خود ابدی  (35.3) 2:1.10

ً برای هر موجود متناهی غیرممکن است که همواره این طرحه ا و است، ذاتا

مقاصد الهی را در تمامیتشان فهمیده یا درک کند. انسان فانی فقط گاه و بیگاه، 

تواند به مقاصد پدر چنان که در رابطه با به انجام رسانیدن طرح اینجا و آنجا، می

شود نظری صعود مخلوق در سطوح پی در پی پیشرفت جهانی آن آشکار می

همیت نامتناهی بودن را دریابد، پدر اجمالی بیفکند. اگر چه انسان قادر نیست ا

بیکران به طور قطع کل متناهی بودن همۀ فرزندانش را در تمامی جهانها کاملاً 

 شود.ای مهرآمیز پذیرا میکند و به گونهدرک می

پدر با تعداد کثیری از موجودات بالاتر بهشت در ربانیت و ابدیت سهیم  (35.4) 2:1.11

کرانی و آغازین بودن جهانی متعاقب آن با کسی به است، ولی ما این که آیا بی

شود را مورد سئوال قرار استثنای همراهان همردیف تثلیث بهشتی او قسمت می

دهیم. نامتناهی بودن شخصیتی باید ضرورتاً کل متناهی بودن شخصیتی را در می

از این آموزش که اعلام  —حقیقت عینی  —بر گیرد، و از این رو این حقیقت 

آن ذرۀ الوهیت خالص “ ما در او زیسته و حرکت کرده و وجود داریم.”دارد: می

پدر جهانی که در انسان فانی ساکن است بخشی از بیکرانی اولین منبع و مرکز 

 باشد.بزرگ، پدرِ پدرها، می



 کمال جاودانۀ پدر -2

و مدوّر  پایان،حتی پیامبران پیشین شما طبیعت جاودان، بدون آغاز، بی (35.5) 2:2.1

داوند عملاً و به طور ابدی در جهان جهانهای کردند. خپدر جهانی را درک می

خویش حضور دارد. او با تمام اقتدار مطلق و عظمت جاودانۀ خود در لحظۀ حال 

در “ پدر در خود حیات دارد، و این حیات، زندگی جاودانه است.”سکونت دارد. 

در راستی “ بخشد.به همه حیات می”سراسر اعصار جاودان، پدر بوده است که 

دانش “ کنم.من خداوند هستم، من تغییر نمی”نهایت موجود است. الهی، کمال بی

سازد که نه تنها او پدر نورها است، بلکه در سلوک ما از جهان جهانها آشکار می

پایان ”او “ هیچ تغییر یا نشانی از تغییر وجود ندارد.”ای او در امور بین سیاره

نظر من پابرجا است. من تمامی آنچه ”گوید: او می“ دارد.از آغاز اعلام میرا 

را بر آن خرسندم مطابق مقصود جاودانه که در پسرم منظور داشتم به انجام 

ها و مقاصد اولین منبع و مرکز مانند خود او هستند: از این رو برنامه“ رسانم.می

 جاودان، کامل، و تا ابد تغییرناپذیر.

هر ”در فرامین پدر نهایت تکمیل یافتگی و کمال سرشار وجود دارد.  (35.6) 2:2.2

تواند به آن اضافه شده و یا چه خداوند انجام دهد همیشگی است. هیچ چیز نمی

پدر جهانی از مقاصد اولیۀ خرد و کمال خویش پشیمان “ چیزی از آن کسر گردد.

اپذیر است، ضمن این که اعمال های او پابرجا و نظر او تغییرنگردد. برنامهنمی

گردد چون هزار سال در دیدۀ او آنگاه که سپری ”او الهی و خطاناپذیر هستند. 

کمال ربانیت و عظمت ابدیت پیوسته “ دیروز و به سان یک پاس در شب است.

 در ورای درک کامل ذهن محدود انسان فانی است.

جرای مقصود جاودانۀ او، ممکن واکنشهای یک خدای تغییرناپذیر، در ا (36.1) 2:2.3

است به نظر رسد مطابق طرز برخورد متغیر و اذهان دگرگون مخلوقات هوشمند 

او تغییر یابد، یعنی ممکن است در ظاهر و به طور سطحی تغییر کند، اما در زیر 

سطح و زیر تمامی مشهودات بیرونی، مقصود تغییرناپذیر، طرح پایدار خدای 

 است.جاودان پیوسته موجود 

ً باید یک عبارت نسبی باشد، اما در  (36.2) 2:2.4 در جهانهای خارج، کمال لزوما

جهان مرکزی و به ویژه در بهشت، کمال سرشار است، و در برخی مراحل حتی 



دهند ولی آن را تقلیل مطلق است. تجلیّهای تثلیث، نمایش کمال الهی را تغییر می

 دهند.نمی

داوند شامل یک نیکویی پنداشته شده نیست بلکه در کمال کمال آغازین خ (36.3) 2:2.5

ذاتی خوبی طبیعت الهی او است. او نهایی، کامل، و غایت کمال است. هیچ فقدانی 

در زیبایی و کمال سیرت نیکوی او وجود ندارد. و تمامی طرح وجودهای زنده 

بالای  در کرات فضا در هدف الهی ارتقاءِ تمامی مخلوقات صاحب اراده به مقصد

تجربۀ سهیم شدن در کمال بهشتی پدر متمرکز است. خداوند نه خود محور و نه 

خود شامل است. او هرگز از اعطای خود بر تمام مخلوقاتِ خود آگاهِ جهان پهناور 

 ایستد.جهانها باز نمی

تواند عدم نهایت کامل است. او شخصاً نمیخداوند به طور ابدی و بی (36.4) 2:2.6

کمال را به عنوان تجربۀ خود از سر بگذراند، اما او در آگاهی از تمام تجارب 

عدم کمال کلیۀ مخلوقات در حال تقلای جهانهای تکاملی تمامی پسران آفرینندۀ 

افکند بر قلبها سایه می بخشِ خداوندِ کمالبهشتی سهیم است. لمس شخصی و رهایی

و طبیعت تمامی آن مخلوقات فانی را که به سطح جهانی بصیرت اخلاقی فراز 

گیرد. پدر جهانی از این راه و نیز از طریق تماسهای حضور اند در بر مییافته

الهی، عملاً در تجربه با عدم بلوغ و عدم کمال در دورۀ زندگانی در حال تکامل 

 کند.جهان شرکت می هر موجود درستکار کل

محدودیتهای بشری، شرارت بالقوه، بخشی از طبیعت الهی نیستند، اما  (36.5) 2:2.7

تجربۀ انسان فانی با شرارت و تمامی روابط انسان با آن یقیناً بخشی از ادراک 

مخلوقات برخوردار از  —نفس در حال گسترش خداوند در فرزندان زمان 

سر آفرینندۀ اعزام گشته از بهشت، آفریده شده یا مسئولیت اخلاقی که توسط هر پ

 باشد.می —اند تکامل یافته

 عدالت و درستکاری -3

خداوند در کلیۀ راههای ”خداوند درستکار است، از این رو عادل است.  (36.6) 2:3.1

دلیل انجام ام بیگوید: من همۀ آنچه را که انجام دادهخداوند می“ ”خود صالح است.

ً حقیقی و نیکو است.“ ”ام.نداده عدالت پدر جهانی “ قضاوتهای خداوند تماما



زیرا در پروردگار، خدای ”تواند از اعمال و کارهای مخلوقاتش تأثیر پذیرد، نمی

 “پذیری وجود ندارد.عدالتی، هیچ جانبداری از اشخاص، و هیچ هدیهما، هیچ بی

تغییر فرامین تغییرناپذیر او چه بیهوده است که از چنین خدایی برای  (36.7) 2:3.2

درخواستهای کودکانه به عمل آوریم تا بتوانیم از پیامدهای عادلانۀ عملکرد قوانین 

فریب نخورید، ”خردمندانۀ طبیعی و احکام معنوی نیکویش اجتناب ورزیم! 

گیرد، زیرا انسان هر چه بکارد، همان را درو خداوند مورد استهزا قرار نمی

است، حتی در عدالت درو کردن خرمن خطاکاری، عدل  درست“ خواهد کرد.

گردد. داور ابدی خرد بیکرانی است که نسبتهای الهی او همیشه با شفقت تعدیل می

عدالت و رحمت را که در هر موقعیت مشخص تخصیص داده خواهد شد تعیین 

 کند. بالاترین مجازات )در واقع پیامد اجتناب ناپذیر( برای خطاکاری و شورشمی

تعمدی بر ضد دولت خداوند، از دست دادن وجود به عنوان تابع جداگانۀ آن دولت 

باشد. نتیجۀ نهایی گناه با تمامی وجود نابودی است. در تحلیل نهایی، چنین می

افراد به گناه شناخته شده از طریق در بر گرفتن شرارت با کاملاً غیرواقعی شدن، 

، ناپدید شدن عملی چنین مخلوقی تا زمان اند. با این وجودخود را نابود ساخته

 افتد.اجابت کامل حکم صادرۀ عدالت جاری در آن جهان همیشه به تعویق می

ای ناحیه یا نواحی پایان دادن وجود معمولاً در قضاوت اعطایی یا دوره (37.1) 2:3.3

ن آید. پایاای میای نظیر یورنشیا در پایان اعطای سیارهشود. در کرهصادر می

دادن وجود در چنین اوقاتی توسط عمل هماهنگ کلیۀ دادگاههای حوزۀ قضایی 

ای تا دادگاههای پسر آفریننده و تا محکمات دادرسی قدمای که از شورای سیاره

تواند صادر شود. حکم نابودی در دادگاههای بالاتر یابد میایامها امتداد می

ه از کرۀ محل اقامت خطاکار ابرجهان به دنبال تأیید ناگسستنی اعلام جرم ک

یابد. و آنگاه، وقتی که فتوای نابودی در بالا تأیید گشت، گیرد منشأ میسرچشمه می

اجرای آن توسط عمل مستقیم آن قضاتی که در ستاد مرکزی ابرجهان اقامت گزیده 

 پذیرد.کنند صورت میو عمل می

ً تأیید شد، مو (37.2) 2:3.4 جودِ به گناه شناخته شده هنگامی که این فتوی نهایتا

شود که گویا نبوده است. از چنین عاقبتی برخاستن از مرگ بلادرنگ طوری می

وجود ندارد. آن همیشگی و ابدی است. عوامل زندۀ انرژی هویت توسط دگرگونی 

زمان و تغییر شکل مکان به پتانسیلهای کیهانی که زمانی از آنجا پدیدار شده بودند 

ا در رابطه با شخصیت فرد شرور، به دلیل ناکامی مخلوق شوند. امتجزیه می



برای شکل دادن به آن انتخابها و تصمیمات نهایی که زندگی جاودان را حتمی 

گردد. وقتی که در بر گرفتن ساخت، او از یک وسیلۀ حیات مداوم محروم میمی

د، شومداوم گناه توسط ذهن مربوطه به خود شناسایی کامل با شرارت منجر می

آنگاه به دنبال خاتمۀ حیات، به دنبال نابودی کیهانی، چنین شخصیت منزوی جذب 

شود و بخشی از تجربۀ در حال تکامل ایزد متعال الارواح آفرینش میروح

شود. هویت او گردد. او دیگر هیچگاه به عنوان یک شخصیت پدیدار نمیمی

صیتی که تنظیم کننده شود که گویا هرگز نبوده است. در مورد یک شخطوری می

در او ساکن است، ارزشهای معنوی تجربی در واقعیتِ تنظیم کنندۀ ادامه دهنده 

 یابند.بقا می

در هر مجادلۀ جهانی میان سطوح عینی واقعیت، نهایتاً شخصیت سطح  (37.3) 2:3.5

شود. این نتیجۀ غیرقابل اجتناب جدل تر پیروز میبالاتر بر شخصیت سطح پایین

ذاتی این واقعیت است که الوهیت کیفیت برابر با درجۀ اصالت یا واقعیت جهانی 

باشد. شرارت تقلیل نیافته، خطای کامل، گناه هر مخلوق صاحب اراده می

مشتاقانه، و تبهکاری تخفیف نیافته ذاتاً و به طور اتوماتیک انتحاری هستند. چنین 

اری گذرای موکول به رفتارهای غیرواقعی کیهانی فقط به خاطر رحمت و بردب

عمل تعیین عدالت و مکانیسمهای دادجویانۀ محکمات قضاوت عادلانۀ جهان 

 توانند در گیتی بقا یابند.می

قانون پسران آفریننده در جهانهای محلی شامل آفرینش و معنویت  (37.4) 2:3.6

بخشیدن است. این پسران خود را وقف اجرای مؤثر طرح بهشتی صعود تدریجی 

نمایند، اما وقتی که کلیۀ چنین فانی، توانبخشی یاغیان و خطا اندیشان میانسان 

تلاشهای مهرآمیز نهایتاً و برای همیشه به دور انداخته شدند، حکم نهایی نابودی 

 گردد.نمایند اجرا میتوسط نیروهایی که تحت حوزۀ قضایی قدمای ایامها عمل می

 ترحم الهی -4

عدالت تعدیل شده با آن خردی است که از کمال دانش  ترحم به سادگی (38.1) 2:4.1

و شناخت کامل ضعفهای طبیعی و محدودیتهای محیطی مخلوقات متناهی ناشی 

از این “ خدای ما پر از شفقت، رئوف، بردبار، و مملو از ترحم است.”شود. می

زیرا او فراوان “ ”هر کس که خداوند را ندا دهد نجات خواهد یافت،”رو 

بخشش او تا ابد پایدار ”آری، “ بخشش خداوند از ازل تا ابد است.“ ”.بخشدمی



من خدایی هستم که محبتی مهرآمیز، قضاوت، و درستکاری را در زمین “ ”است.

من از روی میل “ ”شوم.گذارد، زیرا در این چیزها من خشنود میبه اجرا می

، زیرا “نمایمفرزندان انسان را دچار مصیبت ننموده و آنها را محزون نمی

 هستم.“ پدر بخششها و خدای تمام آسایشها”من 

خداوند ذاتاً مهربان، طبعاً دلسوز، و تا ابد بخشنده است. و هرگز لازم  (38.2) 2:4.2

نیست که برای طلب مهر و محبت پدر بر او اعمال نفوذ شود. نیاز مخلوق برای 

بی نجات دهندۀ حصول اطمینان از جاری شدن کامل رحمتهای لطیف پدر و خو

داند، برای او کاملاً کافی است. چون خداوند همه چیز را دربارۀ فرزندان خود می

او بخشش آسان است. هر چه بهتر انسان همسایۀ خود را درک کند، آسانتر خواهد 

 بود او را بخشیده، و حتی دوست بدارد.

سازد که در مینهایت، یک خداوند درستکار را قافقط تشخیص خرد بی (38.3) 2:4.3

عدالت و بخشش را به طور همزمان و در هر موقعیت مفروض جهانی به کار 

بندد. پدر آسمانی هرگز با حالات متضاد نسبت به فرزندان جهانی خود دچار از 

شود. خداوند هرگز قربانی حالات آنتاگونیستی نیست. علم همه هم گسستگی نمی

د او را در انتخاب آن سلوک جهانی که به وقفه ارادۀ آزاجانبۀ خداوند به طور بی

طور کامل، همزمان، و برابر مطالبات تمامی ویژگیهای الهی او و کیفیتهای 

 کند.سازد هدایت مینامتناهی طبیعت جاودان او را برآورده می

ترحم نتیجۀ طبیعی و اجتناب ناپذیر خوبی و محبت است. طبیعت خوب  (38.4) 2:4.4

نیست به کار بستن خردمندانۀ بخشش را به هر عضو از  یک پدر با محبت ممکن

هر گروه از فرزندان جهان خویش دریغ دارد. عدالت ابدی و بخشش الهی با هم 

 شود.دهند که در تجربۀ انسانی انصاف نامیده میتشکیل آن چیزی را می

ای از تعدیل بین سطوح جهانی بخشش الهی نمایانگر تکنیک منصفانه (38.5) 2:4.5

باشد. ترحم عدالت متعالی است که به شرایط انسان متناهی در کمال و نقصان می

حال تکامل انطباق یافته است، درستکاریِ ابدیت است که برای پاسخ به بالاترین 

منافع و سعادت جهانی فرزندان زمان تعدیل یافته است. ترحم نقض عدالت نیست 

آنطور که در مورد موجودات  بلکه تفسیر قابل درک مطالبات عدالت متعالی،

روحی تحت فرمان و مخلوقات مادی جهانهای در حال تکامل به طور عادلانه به 

باشد. ترحم عدالت تثلیث بهشتی است که به طور عاقلانه و شود، میکار برده می



مهرآمیز شامل موجودات هوشمند گوناگون آفرینشهای زمان و فضا، آنطور که با 

ه و توسط ذهن عالم بر همه چیز و ارادۀ آزاد و مستقل پدر خرد الهی فرموله شد

 گردد.شود، میجهانی و کلیۀ آفرینندگان مرتبط به او تعیین می

 محبت خداوند -5

، از این رو تنها شیوۀ برخورد شخصی او نسبت “خداوند محبت است” (38.6) 2:5.1

ما را دوست دارد  به امور جهان همیشه بازتابی از مهر الهی است. خداوند آنقدر

او موجب طلوع خورشید برای شرور ”دارد. که حیات خویش را به ما عطا می

 “شود.انصاف میو برای خوب و فرستادن باران برای عادل و برای بی

توان با چرب زبانی به خاطر این اشتباه است که فکر کنیم خداوند را می (39.1) 2:5.2

قات تحت فرمانش به دوست داشتن قربانیهای پسرانش و یا وساطت مخلو

در پاسخ به این “ زیرا پدر خودش شما را دوست دارد.”فرزندانش وا داشت. 

انگیز را برای سکونت در عطوفت پدرانه است که خداوند تنظیم کنندگان شگفت

هر کس بخواهد ”دارد. محبت خداوند جهانی است. اذهان انسانها اعزام می

مایل ”او “ است تمام انسانها با دانستن حقیقت نجات یابند. مایل”او “ تواند بیاید.می

 “نیست که هیچ کس هلاک گردد.

بار آفرینندگان اولین کسانی هستند که سعی دارند انسان را از نتایج فاجعه (39.2) 2:5.3

تخطی ابلهانۀ خویش از قوانین الهی نجات دهند. محبت خداوند به طور طبیعی 

برای منفعت خودمان ما را ”یک مهر پدرانه است. از این رو او گاهی اوقات 

حتی در طول آزمونهای آتشین “ کند، تا بتوانیم در قدوّسیت او سهیم شویم.تنبیه می

 “شود.در تمامی محنتهای ما، او با ما آزرده می”خود به یاد داشته باشید که 

خداوند به طور الهی با گناهکاران مهربان است. هنگامی که یاغیان به  (39.3) 2:5.4

زیرا خداوند ما به فراوانی ”شوند، گردند، با ترحم پذیرفته میدرستکاری باز می

گردانم، و گناهان من آنم که خطاهای شما را به خاطر خودم محو می“ ”خشد.بمی

بنگرید که چه نوع محبتی پدر به ما عطا کرده “ ”شما را به یاد نخواهم آورد.

 “است که باید فرزندان خداوند خوانده شویم.

با این همه، بزرگترین گواه خوبی خداوند و دلیل ارجح برای دوست  (39.4) 2:5.5

تنظیم کننده است که بسیار صبورانه در  —گزین پدر تن او، هدیۀ سکنیداش



انتظار ساعتی است که شما هر دو برای ابد یکی خواهید گشت. اگر چه شما 

گزین تسلیم توانید خدا را از طریق جستجو بیابید، اگر به راهبری روح سکنینمی

ن، و دوره به دوره هدایت تردید گام به گام، حیات به حیات، جهان به جهاشوید، بی

 خواهید شد، تا این که سرانجام در حضور شخصیت بهشتی پدر جهانی بایستید.

چقدر غیرمنطقی است که چون محدودیتهای طبیعت انسان و موانع  (39.5) 2:5.6

سازد که خداوند را ببینید، او را آفرینش مادیِ شما این را برایتان غیرممکن می

و خداوند مسافت فاحشی وجود دارد )فضای فیزیکی( که  پرستش نکنید. بین شما

باید پیموده شود. همچنین، فاصلۀ عظیمی از تفاوت معنوی موجود است که باید 

طی گردد. اما به رغم تمامی آنچه که به طور فیزیکی و معنوی شما را از حضور 

شید سازد، درنگ کنید و به این حقیقت جدی بیاندیشخصی بهشتی خداوند جدا می

کند. او از پیش به طریقۀ خودش این فاصله را که خداوند درون شما زندگی می

طی کرده است. او از خویشتن، روح خود را فرستاده است تا در شما زندگی کند 

کنید با شما در تلاش و همینطور که شما دورۀ زندگانی جهانی خود را دنبال می

 است.

یابم که کسی را پرستش کنم که بسیار ر میمن این را آسان و دلپذی (39.6) 2:5.7

بزرگ است و در عین حال با عطوفتی فراوان وقف خدمت روحانی ارتقاءِ 

باشد. من طبعاً کسی را دوست دارم که در آفرینش و مخلوقات دون پایۀ خود می

کنترل آن بسیار قدرتمند است و در عین حال در خوبی آنقدر کامل، و در مهر و 

کنم اگر افکند. من تصور میاوفا است که پیوسته بر ما سایه میمحبت آنقدر ب

خداوند آنقدر بزرگ و مقتدر نبود، مادامی که آنقدر خوب و بخشنده باشد، به همان 

داشتم. ما همگی پدر را بیشتر به خاطر طبیعتش دوست اندازه او را دوست می

 داریم تا به علت شناخت ویژگیهای حیرت انگیزش.

وقتی که من پسران آفریننده و مدیران تحت فرمانشان را در حال چنان  (739.) 2:5.8

ای با دشواریهای گوناگون زمان که ذاتی تکامل جهانهای فضا مبارزۀ متهورانه

تر جهانها، مهری یابم که برای این فرمانروایان پایینکنم، در میاست مشاهده می

م ما همگی، منجمله انسانهای کنبزرگ و عمیق دارم. با این همه، من فکر می

قلمروهای وجود، پدر جهانی و کلیۀ موجودات دیگر، چه الهی و چه انسانی را 

دهیم که این شخصیتها حقیقتاً ما را دوست دارند. دوست داریم، زیرا تشخیص می

تجربۀ دوست داشتن به قدر فراوان پاسخ مستقیمی به تجربۀ دوست داشته شدن 



ه خداوند مرا دوست دارد، من باید به حد زیاد دوست داشتن است. با دانستن این ک

او را ادامه دهم، گر چه حتی او عاری از کلیۀ ویژگیهای تعالیت، غائیت، و مطلق 

 بود.بودن خود می

پایان اعصار جاودان محبت پدر ما را هم اکنون و در سراسر گسترۀ بی (40.1) 2:5.9

اندیشید، فقط یک عت با محبت خداوند میکند. همینطور که شما به طبیدنبال می

واکنش معقول و طبیعی شخصیتی مربوط به آن وجود دارد: شما آفرینندۀ خود را 

دوست خواهید داشت. شما نسبت به خداوند عطوفتی شبیه آن که  به طور فزاینده

یک فرزند به پدر زمینی خود دارد خواهید داشت. زیرا، همانطور که یک پدر، 

قعی، یک پدر حقیقی، فرزندان خود را دوست دارد، به همان صورت یک پدر وا

پدر جهانی پسران و دختران آفریدۀ خود را دوست داشته و برای ابد درصدد 

 آید.سعادت آنان بر می

اما محبت خداوند یک عطوفت هوشمند و دوراندیشانۀ پدرانه است.  (40.2) 2:5.10

و کلیۀ ویژگیهای بیکران دیگر طبیعت مهر الهی در ارتباط یگانه با خرد الهی 

کند. خداوند محبت است، ولی محبت خداوند نیست. کامل پدر جهانی عمل می

بزرگترین مظهر مهر الهی برای موجودات فانی در اعطای تنظیم کنندگان فکر 

شود، اما بزرگترین آشکارسازی مهر پدر برای شما در حیات اعطایی مشاهده می

آل و معنوی زیست نمود، دیده ر که در زمین حیاتی ایدهپسرش میکائیل، آنطو

شود. این تنظیم کنندۀ ساکن است که مهر پدر را برای هر روان انسانی به می

 سازد.صورت فردی متبلور می

گاهی اوقات برایم تقریباً دردآور است که مجبور هستم مهر الهی پدر  (40.3) 2:5.11

با به کار بردن سمبل لغوی انسانی عشق آسمانی را برای فرزندان جهانی او 

توصیف نمایم. این عبارت گر چه بر بالاترین ایدۀ انسان از روابط انسانی در باب 

احترام و دلبستگی دلالت دارد، به طور مکرر نشانگر بسیاری از روابط بشری 

است که کاملاً دون مایه و به کلی نامناسب است که به وسیلۀ هر لغتی که همچنین 

شود همتای خداوند زنده برای مخلوقات جهانش استفاده میای نشان دادن مهر بیبر

آور است که قادر نیستم از عبارتی آسمانی و منحصر شناخته شود. چقدر تأسف

به فرد که طبیعت حقیقی و زیبایی چشمگیر اهمیت مهر الهی پدر بهشتی را به 

 نماید استفاده کنم.ذهن انسان منتقل می



دارد، وقتی که انسان مهر یک خداوند شخصی را از نظر دور می (40.4) 2:5.12

شود. به رغم یگانگی بیکران طبیعت پادشاهی خداوند صرفاً پادشاهی خوبی می

الهی، محبت ویژگی غالب تمامی برخوردهای شخصی خداوند با مخلوقاتش 

 باشد.می

 خوبی خداوند -6

ن فیزیکی زیبایی الهی را ببینیم، ممکن است در ما ممکن است در جها (40.5) 2:6.1

دنیای عقلانی حقیقت جاودان را تشخیص دهیم، اما خوبی خداوند فقط در دنیای 

شود. مذهب در جوهر حقیقی آن، یک معنوی تجربۀ شخصی مذهبی یافت می

تواند بزرگ و مطلق، و در فلسفه ایمان و اعتماد به خوبی خداوند است. خداوند می

ه نحوی هوشمند و شخصی باشد، ولی خداوند در مذهب همچنین باید صالح حتی ب

باشد. او باید نیک باشد. انسان ممکن است از یک خدای بزرگ بهراسد، اما او 

تنها به یک خدای خوب اعتماد داشته و او را دوست دارد. این خوبی خداوند 

شخصی مذهبی بخشی از شخصیت خداوند است، و ظهور کامل آن تنها در تجربۀ 

 شود.فرزندان ایماندار خداوند پدیدار می

مذهب بر این اشاره دارد که فوق دنیای طبیعت روحی از نیازهای  (40.6) 2:6.2

اساسی دنیای بشر آگاه، و به آن پاسخگو است. مذهب تکاملی ممکن است اخلاقی 

. این شودگردد، اما فقط مذهب آشکار شده حقیقتاً و به طور معنوی اخلاقی می

مفهوم دیرین که خداوند الوهیتی است که اخلاقیات شاهانه بر او حکمفرما است 

توسط عیسی به آن سطح عاطفی تأثر برانگیز از اخلاقیات صمیمانۀ خانوادگی 

تر و زیباتر از آن در تجربۀ رابطۀ پدر و مادر، و فرزند، که هیچ چیز لطیف

 انسانی وجود ندارد، ارتقا یافت.

غنی بودن خوبی خداوند، انسان خطاکار را به توبه رهنمون ” (.141) 2:6.3

هر هدیۀ خوب و هر هدیۀ کامل از پدر نورها نازل “ ”سازد.می

خداوند خوب است. او پناهگاه ابدی روانهای انسانها “ ”شود.می

پروردگار خداوند بخشنده و مهربان است. او بردبار و مملو از خوبی و “ ”است.

چشید و ببینید که پروردگار خوب است! متبارک است انسانی ب“ ”حقیقت است.

پروردگار مهربان و پر از شفقت است. او خدای “ ”که به او اعتماد دارد.



بخشد و زخمهای روان را مرهم او دل شکستگان را شفا می“ ”رستگاری است.

 “گذارد. او بانی خیر تماماً قدرتمند انسان است.می

هوم خداوند به عنوان یک پادشاه و قاضی، یک شاخص اگر چه مف (41.2) 2:6.4

گذار به قانون به اخلاقی بالایی را ترویج نمود و موجب پیدایش مردمی احترام

عنوان یک گروه گردید، فرد ایماندار را در رابطه با وضعیتش در زمان و در 

 ابدیت در یک موقعیت غمناک ناامنی باقی گذارد. پیامبران آتی عبرانی اعلام

کردند که خداوند پدر اسرائیل است. عیسی خداوند را به عنوان پدر هر موجود 

ای متعال با زندگی بشری آشکار نمود. تمامی ایدۀ انسانی از خداوند، به گونه

شود. عدم خودخواهی به طور ذاتی در مهر پدری وجود دارد. عیسی روشن می

ورزد. او پدر بهشتی هر میخداوند نه مثل یک پدر، بلکه به عنوان یک پدر مهر 

 شخصیت جهانی است.

درستکاری بر این دلالت دارد که خداوند سرچشمۀ قانون اخلاقی جهان  (41.3) 2:6.5

است. حقیقت، خداوند را به عنوان یک آشکار کننده، به عنوان یک آموزگار 

طلبد، درصدد همیاری قابل بخشد و میسازد. اما عشق، عطوفت میگر میجلوه

آید. ممکن است درستکاری نظیر آنچه بین والده و فرزند وجود دارد برمی فهم

اندیشۀ الهی باشد، اما مهر ورزیدن شیوۀ یک پدر است. این تصور نادرست که 

ناپذیر بود، درستکاری خداوند با مهر عاری از خودخواهی پدر آسمانی آشتی

ماً به ارائۀ تفصیلی فقدان یگانگی در طبیعت الوهیت را پیش فرض داشت و مستقی

نظریۀ کفاره منجر شد، که یک تهاجم فلسفی به وحدانیت و ارادۀ آزاد خداوند، هر 

 باشد.دو، می

پدر پرعطوفت آسمانی که روحش در فرزندان او در زمین ساکن است،  (41.4) 2:6.6

نیست و برای  —یکی از عدالت و دیگری از ترحم  —یک شخصیت تقسیم شده 

لطف یا بخشش خداوند هم نیازی به میانجی نیست. بر درستکاری به دست آوردن 

الهی، عدالت اکید کیفر دهنده حکمفرما نیست. خداوند به عنوان یک پدر فراتر از 

 باشد.خداوند به عنوان یک قاضی می

خداوند هرگز خشمگین، انتقامجو، یا عصبانی نیست. این حقیقت دارد  (41.5) 2:6.7

شود، ضمن این که عدالت، ترحم پذیرا ناشدۀ او را ر او میکه خرد اغلب مانع مه

ای جز این که به عنوان نفرتِ برابر سازد. عشق او به نیکی چارهمشروط می



برای گناه به نمایش درآید ندارد. پدر یک شخصیت ناسازگار نیست. یگانگی الهی 

د، یگانگی کامل است. در تثلیث بهشتی، به رغم هویتهای ابدیِ همردیفان خداون

 مطلق وجود دارد.

خداوند گناهکار را دوست دارد و از گناه متنفر است: چنین بیانی از  (41.6) 2:6.8

نظر فلسفی حقیقت دارد، اما خداوند یک شخصیت مافوق است، و فقط اشخاص 

توانند اشخاص دیگر را دوست داشته یا به آنها نفرت ورزند. گناه یک شخص می

ر را دوست دارد زیرا او یک واقعیت شخصیتی )بالقوه نیست. خداوند گناهکا

ابدی( است، حال آن که خداوند نسبت به گناه هیچ برخورد شخصی ندارد، زیرا 

گناه یک واقعیت معنوی نیست؛ آن شخصی نیست. از این رو فقط عدالت خداوند 

ناه دهد؛ قانون خداوند گاز وجود آن آگاه است. محبت خداوند گناهکار را نجات می

ً خود را کاملاً با گناه تعیین هویت نماید، سازرا نابود می د. اگر گناهکار نهایتا

یابد، درست همانطور که همان ظاهراً این طرز برخورد طبیعت الهی تغییر می

ذهن انسان فانی ممکن است همچنین کاملاً خود را با روح تنظیم کنندۀ ساکن تعیین 

ای در آن هنگام کاملاً انی به گناه شناخته شدههویت نماید. طبیعت چنین انسان ف

ً نابودی وجود را  ً غیرواقعی( گشته و نهایتا غیرروحانی )و از این رو شخصا

تواند برای تجربه خواهد نمود. عدم واقعیت، حتی کامل نبودن طبیعت مخلوق، نمی

همیشه در جهانی که به طور پیش رونده واقعی و به طور فزاینده معنوی است 

 جود داشته باشد.و

در رویارویی با دنیای شخصیت، خداوند یک شخص با محبت شناخته  (42.1) 2:6.9

شود. در رویارویی با دنیای معنوی، او یک محبت شخصی است. در تجربۀ می

شود. معنوی او هر دو است. خواست ارادی خداوند با محبت تعیین هویت می

ایل جهانی به مهر ورزیدن، نشان تم —خوبی خداوند در بن خواست آزاد الهی 

 جای دارد. —گر ساختن شکیبایی، و عطای بخشش دادن ترحم، جلوه

 حقیقت و زیبایی الهی -7

تمامی دانش متناهی و فهم مخلوق نسبی است. اطلاعات و آگاهی که  (42.2) 2:7.1

اند، فقط به طور نسبی کامل، به صورت موضعی حتی از منابع بالا گردآوری شده

 یق، و به گونۀ شخصی حقیقی هستند.دق



واقعیتهای فیزیکی نسبتاً یکسان هستند، اما در فلسفۀ جهان حقیقت یک  (42.3) 2:7.2

عامل زنده و منعطف است. شخصیتهای در حال تکامل در ارتباطات خود فقط 

شان امتداد بخشاً خردمند و نسبتاً حقیقی هستند. آنان فقط تا جایی که تجربۀ شخصی

توانند مطمئن باشند. آنچه که ظاهراً در یک مکان ممکن است به طور بد مییامی

 کامل حقیقی باشد، در بخش دیگری از آفرینش تنها ممکن است نسبتاً حقیقی باشد.

حقیقت الهی، حقیقت نهایی، یکسان و جهانی است، اما وصف چیزهای  (42.4) 2:7.3

آیند گفته ات گوناگون میمعنوی، آنطور که توسط افراد بیشماری که از کر

شود، ممکن است گاهی اوقات به خاطر این نسبیت در کامل بودن دانش و در می

سرشار بودن تجربۀ شخصی و همچنین در طول و امتداد آن تجربه تغییر کند. در 

حالی که قوانین و احکام، افکار و طرز رفتار اولین منبع و مرکز بزرگ، به طور 

یت، و در سراسر جهان حقیقی هستند، در عین حال کاربرد نهاابدی، به صورت بی

و تعدیل آنان برای هر جهان، سیستم، کره، و مخلوق هوشمند، مطابق طرحها و 

کنند، و تکنیک پسران آفریننده، آنطور که در جهانهای مربوطۀ خود عمل می

ها و روشهای محلیِ روح بیکران و کلیۀ همچنین در هماهنگی با برنامه

 باشد.تهای آسمانی مربوطه میشخصی

علم کاذب ماتریالیسم حکم طرد شدن انسان فانی را در جهان صادر  (42.5) 2:7.4

کند. چنین دانش قسمی به طور بالقوه اهریمنی است. این یک دانش مرکب از می

خوبی و شرارت، هر دو، است. حقیقت زیبا است زیرا هم سرشار و هم متقارن 

ای آید، آنچه را که به گونهن در جستجوی حقیقت بر میاست. هنگامی که انسا

 کند.الهی واقعی است دنبال می

شوند، مرتکب فلاسفه هنگامی که در خطای خیالبافی دچار گمراهی می (42.6) 2:7.5

شوند، عمل تمرکز حواس روی یک جنبۀ واقعیت و ترین اشتباه خود میجدی

ل حقیقت. فیلسوف خردمند همیشه به سپس اعلام چنین جنبۀ منفردی به عنوان ک

های جهانی است، و نسبت به آنها پیش دنبال طرح خلاق که در پشت تمامی پدیده

موجود است، خواهد گشت. اندیشۀ آفریننده به طور تغییرناپذیر مقدم بر عمل  -

 باشد.خلاق می

آن را،  تواند زیبایی حقیقت، کیفیت معنویخود آگاهی روشنفکرانه می (42.7) 2:7.6

نه تنها به وسیلۀ ثبات فلسفیِ مفاهیم آن، بلکه با قطعیت و اطمینان بیشتر توسط 



پاسخ خطاناپذیر روحِ حقیقتِ همیشه حاضر کشف نماید. شادی از شناخت حقیقت 

توان با آن زندگانی کرد. توان به آن عمل نمود، میشود زیرا میحاصل می

زیرا، از آنجایی که خطا واقعی نیست،  آیندناامیدی و اندوه به دنبال خطا می

تواند در تجربه واقعی گردد. حقیقت الهی به بهترین صورت توسط طعم نمی

 شود.معنوی آن شناخته می

جستجوی ابدی برای یگانگی، برای پیوند الهی است. جهان پهناور  (42.8) 2:7.7

ای ذهن، خورد. جهان عقلانی در خدفیزیکی در جزیرۀ بهشت به هم پیوند می

شود. جهان روحی در شخصیت پسر جاودان به عامل مشترک، به هم وصل می

هم پیوسته است. ولی انسان منزوی زمان و فضا از طریق رابطۀ مستقیم میان 

خورد. تنظیم کنندۀ تنظیم کنندۀ فکری ساکن و پدر جهانی در خدای پدر پیوند می

نبال یگانگی الهی است. او با ای از خداوند است و برای همیشه به دانسان ذره

 یابد.الوهیت بهشتی اولین منبع و مرکز، و در او، به هم پیوند می

درک زیبایی متعالی، کشف و ادغام واقعیت است: درک خوبی الهی در  (43.1) 2:7.8

حقیقتِ ابدی، که زیبایی غائی است. حتی جاذبۀ هنر بشری مرکب از توازن 

 یگانگی آن است.

اشتباه بزرگ مذهب عبرانی عدم موفقیت آن در مرتبط ساختن خوبی  (43.2) 2:7.9

خداوند با حقایق واقعی علم و زیبایی گیرای هنر بود. به تدریج که تمدن پیشرفت 

نمود، و چون مذهب دنبال نمودن همان مسیر نابخردانۀ تأکید بیش از حدِ خوبی 

ادامه داد، تمایل خداوند تا حد جداسازی نسبی حقیقت و غفلت از زیبایی را 

ای برای برخی از انواع انسانها پدید آمد که از مفهوم انتزاعی و منفصل فزاینده

خوبی منفرد روی گردانند. اخلاقیات بیش از حد تأکید شده و مجرد مذهب مدرن، 

که قادر نیست دلبستگی و وفاداری بسیاری از انسانهای قرن بیستم را حفظ نماید، 

اخلاقیش، توجهی برابر به حقایق دانش، فلسفه، و تجربۀ  اگر علاوه بر فرامین

معنوی، و نیز به زیباییهای آفرینش فیزیکی، جاذبۀ هنر روشنفکرانه، و عظمت 

 تواند خود را بازسازی کند.نیل به خصلت اصیل بذل نماید، می

چالش مذهبی این عصر برای آن مردان و زنان دورنگر، پیشرو، و  (43.3) 2:7.10

ای جدید و جذاب از زندگانی در بینش معنوی این است که جسورانه فلسفهدارای 

کادر مفاهیم مدرن، بسیط، و به نحو بدیع به هم پیوستۀ حقیقت کیهانی، زیبایی 



جهانی، و خوبی الهی بنا نهند. چنین نگرش جدید و نیکو به اخلاقیات، تمامی آنچه 

نچه را که در روان بشر را که در ذهن انسان خوب است جذب خواهد کرد و آ

وبی واقعیتهای الهی هستند، طلبد. حقیقت، زیبایی، و خبهترین است به چالش می

کند، این کیفیتهای و به تدریج که انسان از نردبان زندگانی معنوی به بالا صعود می

هماهنگ شده و یگانه  متعالیِ جاودان در خداوند که محبت است به صورت فزاینده

 شوند.می

هم زیبا و هم خوب است.  —مادی، فلسفی، یا معنوی —تمامی حقیقت (43.4) :7.112

هم حقیقی، و هم خوب  —هنر مادی یا تقارن معنوی  —تمامی زیباییِ واقعی

چه اخلاقیات شخصی، برابری اجتماعی، یا  —است. تمامی خوبیِ با اصالت

بهداشت،  به طور مساوی حقیقی و زیبا است. سلامتی، —خدمت روحانی الهی

آمیزند، ترکیبی از حقیقت، و شادمانی، آنطور که در تجربۀ بشری در هم می

زیبایی، و خوبی هستند. چنین سطوحی از زندگانی مؤثر از طریق یگانگی 

 شوند.سیستمهای انرژی، سیستمهای عقیدتی، و سیستمهای روحی حاصل می

ثبات دهنده است. و هنگامی  حقیقت پیوند دهنده، زیبایی جذاب، و نیکی (43.5) 2:7.12

که این ارزشهای متعلق به آنچه که واقعی است، در تجربۀ شخصیتی هماهنگ 

گردد که با خرد مشروط گشته و با شوند، نتیجه یک مرتبتی بالا از عشق میمی

شود. مقصود واقعی کلیۀ آموزشهای جهانی، وفاداری بر آن محک گذاشته می

فرزند منزوی کرات با واقعیتهای بزرگتر تجربۀ  تأثیرگذاری روی هماهنگی بهتر

در حال گسترش او است. واقعیت در سطح بشری متناهی، و در سطوح بالاتر و 

 الهی، بیکران و ابدی است.

]عرضه شده توسط یک مشاور الهی که با اتوریتۀ قدمای ایامها در  (43.5) 2:7.13

 نماید.[یووِرسا عمل می

 3مقالۀ 

 ویژگیهای خداوند

خداوند در همه جا حضور دارد؛ پدر جهانی بر گسترۀ ابدیت حکومت  (44.1) 3:0.1

اش حکومت کند. اما او در جهانهای محلی در شخص پسران آفرینشگر بهشتیمی

خداوند به ما ”دارد. کند، حتی حین این که از طریق این پسران حیات عطا میمی



این پسران آفرینشگر “ نش است.زندگی جاودانه داده است، و این زندگی در پسرا

خداوند تجلی شخصی وی در مناطق زمان و به فرزندان سیارات چرخان جهانهای 

 در حال تکامل فضا هستند.

تر های پایینپسران بسیار شخصی شدۀ خداوند به وضوح توسط رسته (44.2) 3:0.2

ان و در مخلوقات هوشمند قابل تشخیص هستند، و لذا آنان نادیده بودن پدر بیکر

کنند. پسران آفرینشگرِ بهشتیِ پدر جهانی نتیجه کمتر قابل تشخیص را جبران می

باشند. نادیدنی، به خاطر مطلق آشکارسازی یک موجود سوا از آن نادیدنی می

 بودن و لایتناهی بودن که ذاتی دایرۀ ابدیت و شخصیتهای الوهیتهای بهشت است.

اوند نیست، بلکه مجموع طبیعت عمل کنندۀ آفرینندگی یک ویژگی خد (44.3) 3:0.3

او است. و این کارکرد جهانیِ آفرینندگی همینطور که توسط تمامی ویژگیهای 

شود، به هماهنگِ واقعیت بیکران و الهی اولین منبع و مرکز تعیین و کنترل می

گردد. ما صادقانه تردید داریم که هر یک خصیصۀ طبیعت گر میطور ابدی جلوه

بتوان مقدم بر دیگر خصوصیات تلقی نمود. اما اگر چنین بود، در این  الهی را

صورت طبیعتِ آفرینندگیِ الوهیت بر کلیۀ طبیعتها، فعالیتها، و ویژگیهای دیگر 

گرفت. و آفرینندگیِ الوهیت به حقیقت جهانی پدر بودن خداوند منجر پیشی می

 شود.می

 همه جا بودن خداوند -1

ی پدر جهانی برای حضور در همه جا و در آن واحد، همه جا توانای (44.4) 3:1.1

تواند در دو مکان، در مکانهای دهد. تنها خداوند میحضوری او را تشکیل می

در آسمان ”بیشمار، و در آن واحد حضور داشته باشد. خداوند به طور همزمان 

ا در حاضر است. همان طور که نویسندۀ مزامیر ند“ در بالا و زمین در پایین

 “توانم بگریزم؟توانم بروم؟ یا از حضور تو به کجا میاز روح تو به کجا می”داد: 

آیا “ ”فرماید من خدایی هستم که نزدیک و نیز دور هستم.خداوند می” (44.5) 3:1.2

پدر جهانی در تمامی بخشها و تمامی قلوب “ ام؟من آسمان و زمین را فرا نگرفته

آکندگی همان است که همه چیز را ”ضور دارد. او آفرینش گستردۀ خود همیشه ح

و علاوه بر آن، “ کندبه همه گونه در همه کار می”و “ سازددر همه جا پر می

فلک )جهان( و فلک افلاک )جهان جهانها( ”مفهوم شخصیت او طوری است که 



این عملاً حقیقت دارد که خداوند همه چیز است و “ توانند او را در بر گیرند.نمی

در همه چیز حضور دارد. اما حتی این تمامی وجود خداوند نیست. بیکران نهایتاً 

تواند به وسیلۀ تحلیل تواند آشکار شود. علت هرگز نمینهایت میفقط در بی

معلولها به طور کامل فهم شود. خدای زنده از جمع کل آفرینش که در نتیجۀ اعمال 

اندازه بزرگتر است. خداوند در سرتاسر خلاق ارادۀ آزاد او به وجود آمده است بی

تواند تمامیت بیکرانی خداوند را در کیهان آشکار شده است، اما کیهان هرگز نمی

 بر گیرد یا در خود بگنجاند.

عزیمت او ”زند. وقفه در جهان بنیادین گشت میوجود پدر به طور بی (45.1) 3:1.3

ن است، و هیچ چیز از نور او پنهان از انتهای آسمان، و گسترۀ او تا نقاط پایانی آ

 “نیست.

مخلوق نه تنها در خداوند هستی دارد، بلکه خداوند نیز در مخلوق زندگی  (45.1) 3:1.4

کند. او روح گزینیم زیرا او در ما زندگی میدانیم در او سکنی میما می”کند. می

انسان خود را به ما عطا کرده است. این هدیۀ پدر بهشتی یار جدا نشدنی 

روح پدر جاودانه در “ ”او خدای پیوسته حاضر و تماماً فراگیر است.“ ”است.

انسان برای یافتن یک دوست به جستجو “ ”ذهن هر فرزند انسانی پنهان است.

پردازد، در حالی که آن دوست درست در درون قلب خودش زندگانی می

و از درون ما خدای راستین دور نیست. او بخشی از ماست. روح ا“ ”کند.می

کند. خداوند همیشه با ماست. او روح پدر در فرزند زندگی می“ ”گوید.سخن می

 “هدایت کنندۀ سرنوشت جاودانه است.

شما از خدا ”در رابطه با نژاد انسانی به درستی گفته شده:  (45.1) 3:1.5

کند، و کند در خداوند زندگی میکسی که در محبت زندگی می”زیرا “ هستید

گزین خداوند را عذاب شما حتی در خطاکاری هدیۀ سکنی“ ند در او.خداو

دهید، زیرا تنظیم کنندۀ فکر الزاماً باید پیامدهای اندیشۀ شریرانۀ آن ذهن بشری می

 را که در آن محبوس است از سر بگذراند.

همه جا حضوری خداوند در واقع بخشی از طبیعت بیکران وی است.  (45.1) 3:1.6

فضا در بر گیرندۀ هیچ مانعی برای الوهیت نیست. خداوند در کمال و بدون 

محدودیت است، و به طور آشکار فقط در بهشت و در جهان مرکزی حضور 

 دارد. لذا او در آفرینشهایی که به دور هاونا در گردشند به طور قابل مشاهده



حضور ندارد، چرا که خداوند حضور مستقیم و واقعی خود را با شناسایی استقلال 

و امتیازات الهی آفرینندگان همتراز و فرمانروایان جهانهای زمان و فضا محدود 

ساخته است. از این رو مفهوم حضور الهی باید یک رشتۀ گسترده از شیوه و 

ای حضوری پسر جاودان، روح کانال تجلی، هر دو، را که در بر گیرندۀ مداره

بیکران، و جزیرۀ بهشت است جایز شمارد. همچنین همیشه ممکن نیست که 

حضور پدر جهانی و اعمال همترازان جاودان و عوامل او را از هم تمیز داد. 

آنان تمامی ملزومات بیشمار مقصود تغییرناپذیر او را به طور کامل به انجام 

دار شخصیت و تنظیم کنندگان چنین نیست. در اینجا رسانند. اما در رابطه با ممی

 کند.خداوند به طور منحصر به فرد، مستقیم، و خاص عمل می

کنترل کنندۀ جهانی به طور بالقوه در مدارهای جاذبۀ جزیرۀ بهشت در  (45.1) 3:1.7

تمامی بخشهای جهان، مطابق اندازه و در پاسخ به مطالبات فیزیکی برای این 

شود تمامی چیزها دلیل طبیعت ذاتی تمامی آفرینش که موجب میحضور، و به 

به او وصل باشند و وجودشان به او بستگی داشته باشد، در تمامی لحظات و به 

میزان یکسان حاضر است. به همین ترتیب اولین منبع و مرکز به طور بالقوه در 

ست. از این رو مطلق کامل، اندوختگاه جهانهای آفریده نشدۀ آیندۀ ابدی، حاضر ا

افکند. او خداوند به طور بالقوه در جهانهای فیزیکی گذشته، حال، و آینده سایه می

بنیان آغازین انسجام آفرینش به اصطلاح مادی است. این پتانسیل غیرروحی 

الوهیت از طریق دخالت غیرقابل توضیح یکی از عوامل ویژۀ او در صحنۀ عمل 

 شود.ر سطح وجودهای فیزیکی واقعی میجهانی در اینجا و آنجا در سرتاس

حضور ذهن خداوند با ذهن مطلق عامل مشترک، روح بیکران، همبسته  (45.1) 3:1.8

است، اما در آفرینشهای متناهی در کارکردهای همه جاییِ ذهن کیهانی ارواح 

شود. همانطور که اولین منبع و مرکز به طور استاد بهشت بهتر تشخیص داده می

مدارهای ذهنی عامل مشترک حاضر است، در کششهای مطلق جهانی  بالقوه در

نیز به طور بالقوه حضور دارد. اما ذهن نوع بشر عطیۀ دختران عامل مشترک، 

 باشد.خادمان الهی جهانهای در حال تکامل، می

روح همه جا حاضر پدر جهانی با کارکرد حضور جهانی روحی پسر  (46.1) 3:1.9

رسد یندۀ الهی مطلق الوهیت هماهنگ است. اما به نظر نمیجاودان و پتانسیل پا

فعالیت روحی پسر جاودان و پسران بهشتی او و عطایای ذهنی روح بیکران 



گزین خداوند، در قلوب های سکنیبرای عمل مستقیم تنظیم کنندگان فکر، قطعه

 فرزندان مخلوقش مانعی ایجاد کنند.

ند در یک سیاره، سیستم، کوکبه، یا یک در رابطه با حضور خداو (46.2) 3:1.10

گیری درجۀ حضور جهان، درجۀ چنین حضوری در هر واحد آفرینشی، اندازه

در حال تکامل ایزد متعال است. آن توسط پذیرش دسته جمعی خداوند و وفاداری 

شود. به او از سوی سازمان پهناور جهان، تا خود سیستمها و سیارات تعیین می

اوقات با امید به حفظ و پاسداری از این فازهای حضور گرانقدر از این رو گاهی 

خداوند است که هنگامی که برخی از سیارات )یا حتی سیستمها( عمیقاً به تاریکی 

اند، آنها از جهتی از رابطه با واحدهای بزرگتر آفرینش قرنطینه معنوی فرو رفته

کند، یک واکنش ورنشیا عمل میاند. و این تماماً آنطور که در ییا بخشاً منزوی شده

از نظر روحی تدافعیِ اکثر کرات است، که تا جایی که ممکن است، از ابتلا به 

پیامدهای منزوی کنندۀ اعمال بیزار کنندۀ یک اقلیت خودسر، شریر، و یاغی خود 

 را حفظ کنند.

را به طور  —تمامی شخصیتها  —در حالی که پدر تمامی فرزندانش  (46.3) 3:1.11

کند، نفوذ او در آنها به واسطۀ دوری منشأ آنها از دومین و پدرانه احاطه می

سومین شخص الوهیت محدود است و به تدریج که نیل آنها به سرنوشتشان به 

یابد. واقعیت حضور خداوند در ذهن شود، افزایش میچنین سطوحی نزدیک می

نظیر ناصحان مخلوقات از طریق سکنی گزینی یا عدم سکونت اجزای پدر، 

شود. اما حضور مؤثر او از طریق درجۀ همکاری اسرارآمیز، در آنها تعیین می

 شود.گزین موقتاً در آنها اقامت دارند تعیین میاذهانی که این تنظیم کنندگان سکنی

پذیری خداوند نیست. خداوند به نوسانات حضور پدر به سبب دگرگونی (46.4) 3:1.12

گزیند. مهر او به دلیل خطاکاری مخلوق کنج عزلت نمی دلیل ناچیز شمرده شدن

شود. بلکه، چون )در رابطه با وی( به آنها نیروی انتخاب داده شده، دریغ نمی

فرزندان او، در اعِمال آن انتخاب، به طور مستقیم درجه و حد و مرز نفوذ الهی 

بدون قائل کنند. پدر بدون حد و پدر در قلوب و روانهای خودشان را تعیین می

شدن استثنا، آزادانه خود را به ما عطا کرده است. او برای اشخاص، سیارات، 

شود. در مناطق زمان او فقط شخصیتهای سیستمها، یا جهانها تبعیض قائل نمی

بهشتی خدای هفتگانه، آفرینندگان همتراز جهانهای متناهی، را به طور متمایز 

 نهد.ارج می



 قدرت بیکران خداوند -2

امور این “ خداوند قادر مطلق حاکم است.”دانند که تمامی جهانها می (46.5) :2.13

او مطابق خواستش در ”شوند. کره و کرات دیگر به طور الهی سرپرستی می

این برای ابد حقیقت “ کند.سپاه آسمان و در میان ساکنان زمین عمل می

 “هیچ نیرویی که از خدا نیست وجود ندارد.”دارد، 

در محدودۀ آنچه که با طبیعت الهی سازگار است، این عملاً حقیقت دارد  (46.6) 3:2.2

های طولانی تکاملی مردمان، پروسه“ با خداوند همه چیز ممکن است.”که 

سیارات، و جهانها تحت کنترل کامل آفرینندگان و سرپرستان جهان قرار دارند و 

، و با پیروی از طرح تماماً مطابق مقصود جاودانۀ پدر جهانی، و با توازن و نظم

روند. فقط یک قانونگذار وجود دارد. او از کرات فضا خردمندانۀ خداوند پیش می

 گرداند.پایان مدار جاودان میکند و جهانها را به دور دایرۀ بینگهداری می

از میان تمامی ویژگیهای الهی، توانایی مطلق او، به خصوص آنطور  (47.1) 3:2.3

مادی مستولی است، بیش از همه قابل فهم است. خداوند، اگر به که در جهان 

صورت یک پدیدۀ غیرروحی نگریسته شود، انرژی است. این اعلام واقعیت 

فیزیکی مبتنی بر این حقیقت غیرقابل فهم است که اولین منبع و مرکز علت آغازین 

ر نمودهای های فیزیکی جهانی تمامی فضا است. تمامی انرژی فیزیکی و سایپدیده

شوند. نور، یعنی نور بدون گرما، یکی دیگر مادی از این فعالیت الهی ناشی می

از نمودهای غیرروحی الوهیتها است. و باز شکل دیگری از انرژی غیرروحی 

 وجود دارد که عملاً در یورنشیا ناشناخته است؛ آن هنوز نامشخص است.

راهی برای ایجاد ”کند. او خداوند تمامی نیروها را کنترل می (47.2) 3:2.4

به وجود آورده. او مدارهای تمامی انرژیها را مقرر داشته است. او “ صاعقه

ماده را مقدر داشته است. و تمامی  -زمان و طریقۀ تجلی تمامی اشکال انرژی 

ای که مرکزش در کنترل جاذبه —این چیزها برای همیشه در دسترس جاودانۀ او 

اند. نور و انرژی خدای جاودانه بدین نگاه داشته شده —در بهشت تحتانی است 

پایان اما منظم گروههای ترتیب به دور مدار باعظمت او در گردشند، حرکت بی

دهند. تمامی آفرینش برای ابد به دور ستارگان که جهان جهانها را تشکیل می

 گردد.شخصیتی تمامی چیزها و موجودات می -مرکز بهشتی 



انایی مطلق پدر به استیلای همه جانبۀ او بر سطح مطلق مربوط تو (47.3) 3:2.5

 —شود، که در آن سه انرژی مادی، ذهنی، و روحی در فاصلۀ نزدیک به او می

غیرقابل تشخیص هستند. ذهن مخلوق، که نه مونوتای  —منبع تمامی چیزها 

 بهشتی است و نه روح بهشتی، به طور مستقیم نسبت به پدر جهانی واکنشمند

با انسانهای یورنشیا از طریق  —شود نیست. خداوند با ذهن ناکامل تنظیم می

 تنظیم کنندگان فکر.

پدر جهانی یک نیروی گذرا، یک قدرت تغییرپذیر، یا یک انرژی در  (47.4) 3:2.6

حال نوسان نیست. توان و خرد پدر برای فائق آمدن بر هر وضعیت اضطراری 

فی است. او از تمامی وضعیتهای اضطراری تجربۀ یا تمامی آنها به طور کامل کا

آیند، از قبل اطلاع دارد، و لذا نسبت به امور جهان بشری، همینطور که پیش می

دهد، بلکه مطابق اصول خرد جاودانه و به یک طریقۀ گسسته واکنش نشان نمی

هماهنگ با احکام داوری بیکران. قدرت خداوند، صرف نظر از نمودهای 

 کند.صورت یک نیروی کور در جهان عمل نمیظاهری، به 

رسد در آنها احکام اضطراری آیند که به نظر میوضعیتهایی پیش می (47.5) 3:2.7

اند، که عدم اند، که قوانین طبیعی به حالت تعلیق در آمدهبه اجرا گذارده شده

ضعیت آید که واند، و این که تلاشی به عمل میانطباقها مورد شناسایی واقع شده

اصلاح شود، اما چنین نیست. منشأ چنین برداشتهایی از خداوند در دامنۀ محدود 

دیدگاههای شما، در متناهی بودن درک شما، و در گسترۀ محدود نگرش شماست. 

چنین سوءِ فهمی از خداوند به سبب نادانی عمیقی است که شما در رابطه با وجود 

بیکرانی ویژگیهای او، و واقعیت  قوانین بالاتر عالم، عظمت شخصیت خداوند،

 ارادۀ آزاد او از آن برخوردارید.

ای که روح خداوند در آنها ساکن است و تعداد و نوع مخلوقات سیاره (47.6) 3:2.8

نهایت اند، چنان نزدیک به بیدر اینجا و آنجا در سرتاسر جهانهای فضا پراکنده

چنان محدود و گاهی اوقات  است، هوشمندی آنها چنان متنوع است، اذهان آنان

ً غیرممکن  چنان پست است، بینش آنان چنان کوتاه و موضعی است، که تقریبا

است استنباطهای کلی از قوانینی را که به طور مکفی بیانگر ویژگیهای بیکران 

ای برای این موجودات آفریده شدۀ هوشمند قابل پدر و در همان حال به هر درجه

از این رو برای شمای مخلوق، بسیاری از اعمال آفرینندۀ  فهم باشد فرموله نمود.

رسند. تماماً قدرتمند استبدادی، گسسته، و اغلب سنگدلانه و ظالمانه به نظر می



دهم که این حقیقت ندارد. کارهای خداوند تماماً هدفمند، اما باز به شما اطمینان می

بالاترین خیرِ نه همیشه  هوشمند، خردمندانه، مهربانانه، و برای ابد با مراعات

یک موجود تنها، یک نژاد تنها، یک سیارۀ تنها، یا حتی یک جهان تنهاست، بلکه 

ترین تا بالاترین، برای سعادت و بالاترین خیر تمامی طرفهای مربوطه، از پایین

باشد، در اعصار زمان گاهی اوقات ممکن است به نظر رسد سعادت جزء می

 د، در گسترۀ ابدیت چنین تفاوتهای ظاهری وجود ندارند.متفاوت از سعادت کل باش

ما همگی بخشی از خانوادۀ خداوند هستیم، و از این رو باید گاهی اوقات  (48.1) 3:2.9

در فرمانبرداری خانوادگی سهیم شویم. بسیاری از اعمال خداوند که ما را چنین 

دمندی تمام است سازند نتیجۀ تصمیمات و فرامین نهایی خرمشوش و سردرگم می

سازد که انتخاب خواست خطاناپذیر ذهن نامتناهی که عامل مشترک را قادر می

را به اجرا گذارد، تصمیمات شخصیت کاملی را اعمال کند، که نگرش، دیدگاه، 

اش بالاترین سعادت و بهروزی جاودانۀ آفرینش پهناور و گستردۀ او را و علاقه

 گیرد.در بر می

لذا نقطه نظر گسسته، تکه تکه، متناهی، پست، و بسیار مادی شما و  (48.2) 3:2.10

محدودیتهای ذاتی طبیعت وجودی شما که در بر گیرندۀ این محدودیت است موجب 

شود شما از دیدن، فهم، یا شناخت خردمندی و مهربانی بسیاری از اعمال الهی می

ای به نظر رد کنندهناتوان باشید، اعمالی که برای شما مملو از چنین قساوت خ

ای و آید نسبت به آسایش و سعادت، نسبت به شادی سیارهرسد، و به نظر میمی

شود. تفاوتی محض تعیین ویژگی میرفاه شخصی مخلوقات همنوع شما با چنین بی

به دلیل محدودیتهای بینش بشری است، به دلیل فهم محدود و درک متناهی 

وند سوءِ تعبیر دارید، و مقاصد او را تحریف های خداشماست، که شما از انگیزه

های شخصی دهند که کردهکنید. اما چیزهای بسیاری در کرات تکاملی رخ میمی

 پدر جهانی نیستند.

توانایی مطلق الهی با سایر ویژگیهای شخصیت خداوند به طور کامل  (48.3) 3:2.11

قط به واسطۀ سه هماهنگ است. تجلی معنوی قدرت خداوند در جهان معمولاً ف

 شرط یا وضعیت محدود است:

به واسطۀ طبیعت خداوند، به ویژه به واسطۀ مهر بیکران او، از  -1 (48.4) 3:2.12

 طریق حقیقت، زیبایی، و خوبی.



به واسطۀ خواست خداوند، از طریق خدمت بخشنده و رابطۀ پدرانۀ  -2 (48.5) 3:2.13

 او با شخصیتهای جهان.

ه واسطۀ قانون خداوند، از طریق درستکاری و عدالت تثلیث ب -3 (48.6) 3:2.14

 جاودانۀ بهشت.

خداوند نامحدود در قدرت، الهی در طبیعت، نهایی در خواست، بیکران  (48.6) 3:2.15

در ویژگی، جاودانه در خرد، و مطلق در واقعیت است. اما تمامی این 

ی در تثلیث بهشت خصوصیات پدر جهانی در الوهیت یگانه شده و در سطح جهان

و در پسران الهی تثلیث تجلی یافته است. جز این، خارج از بهشت و جهان مرکزی 

هاونا، همۀ چیزهای مربوط به خداوند به واسطۀ حضور تکاملی متعال محدود 

شود، و توسط سه مطلق است، از طریق حضور منجر شوندۀ غائی تعدیل می

شود. و بدین ترتیب حضور میهماهنگ  —الوهیت، جهانی، و کامل  —وجود 

 خداوند محدود است زیرا خواست خداوند چنین است.

 دانش جهانی خداوند -3

ذهن خداوند از اندیشۀ تمامی آفرینش “ خداوند از همه چیز آگاه است.” (48.8) 3:3.1

جانبه و کامل است. وجودهای الهی آگاه و با آن آشناست. دانش او از رخدادها همه

ابرها را متوازن ”روند بخشی از او هستند. آن کس که به خارج می که از سوی او

چشمان خداوند در همه جا ”است. “ در دانش کامل”همچنین “ سازدمی

حتی یکی از ”آموزگار بزرگ شما در رابطه با گنجشک ناچیز گفت: “ هستند.

شما حتی موهای سر ”، و همچنین “آنها بدون اطلاع پدر من به زمین نخواهد افتاد

داند. او همگی آنها را با نامشان صدا او تعداد ستارگان را می“ ”شمرده شده است.

 “زند.می

پدر جهانی تنها شخصیت در سرتاسر جهان است که در واقع تعداد  (49.1) 3:3.2

داند. تمامی کرات هر جهان به طور مداوم در ستارگان و سیارات فضا را می

من یقیناً رنج و مصیبت ”گوید: او همچنین می حیطۀ آگاهی خداوند قرار دارند.

چرا “ ام، و از محنت آنان آگاهی دارم.ام، من فریاد آنها را شنیدهمردمم را دیده

کند. او کند. او تمامی فرزندان انسانها را نظاره میخداوند از آسمان نگاه می”که 

رزند مخلوق هر ف“ افکند.از مکان سکونت خود به تمامی ساکنان زمین نظر می



داند، و هنگامی که گزینم میاو راهی را که من برمی”تواند بگوید: به راستی می

داند. خداوند نشستن و برخاستن ما را می“ ”آیم.آزماید، مثل طلا بیرون میمرا می

همه چیز در “ ”فهمد و با تمامی راههای ما آشناست.او افکار ما را از دور می

و گشوده است، و به اوست که سرانجام باید حساب پس برابر چشمان او برهنه 

او از ”و باید برای هر موجود بشری یک تسکین واقعی باشد که بفهمد “ بدهیم.

عیسی در رابطه با خدای “ سرشت شما آگاه است. او یاد دارد که شما خاک هستید.

از شما داند که نیپدر شما حتی پیش از این که از او تقاضا کنید می”زنده گفت: 

 “چیست.

خداوند برای دانستن همه چیز از نیروی نامحدود برخوردار است.  (49.2) 3:3.3

کند، آگاهی او تمام و کمال است. مدار شخصی او تمامی شخصیتها را احاطه می

و آگاهی او حتی از مخلوقات دون پایه به طور غیرمستقیم از طریق سریِ فرود 

م از طریق تنظیم کنندگان ساکن فکری افزوده آیندۀ پسران الهی و به طور مستقی

 شود. و علاوه بر این، روح بیکران در تمامی اوقات در همه جا حاضر است.می

گزیند که از رخدادهای ما کاملاً مطمئن نیستیم که آیا خداوند چنین برمی (49.3) 3:3.4

داوطلبانۀ گناه از پیش آگاهی داشته باشد یا نه. اما حتی اگر خداوند از اعمال 

فرزندانش از پیش آگاه باشد، این پیش آگاهی به کمترین میزان آزادی آنان را از 

 شود.برد. یک چیز مسلم است: خداوند هرگز غافلگیر نمیمیان نمی

توانایی مطلق به معنی قدرتمندی برای انجام کار ناشدنی، عمل  (49.4) 3:3.5

دانستن چیز غیرقابل شناخت  غیرخداگونه، نیست. همچنین دانش مطلق به معنی

توانند برای ذهن متناهی قابل فهم باشند. نیست. اما چنین اظهاراتی به سختی می

 تواند دامنه و محدودیتهای خواست آفریننده را بفهمد.مخلوق به سختی می

 نامحدود بودن خداوند -4

به هیچ گیرند اعطاهای پی در پی او به جهانها آنطور که صورت می (49.5) 3:4.1

وجه پتانسیل قدرت یا وفور خردمندی را همینطور که در شخصیت مرکزی 

ً حضور و وجود دارد کاهش نمی دهند. پدر در نتیجۀ اعطای الوهیت مداوما

دریغش به پسران بهشتی، به آفرینشهای تحت فرمانش، و به مخلوقات چندگانۀ بی



در تعلق اوست کاهش نداده آنها، در پتانسیل نیرو، خرد، و مهر هرگز آنچه را که 

 و یا از هر ویژگی شخصیت شکوهمندش تهی نشده است.

آفرینش هر جهان جدید مستلزم یک تنظیم جدید جاذبه است، اما حتی  (49.6) 3:4.2

نهایت ادامه یابد، طوری اگر آفرینش برای مدت نامحدود، برای ابد، حتی تا بی

داشته باشد، باز نیروی کنترل و که سرانجام آفرینش مادی بدون محدودیت وجود 

هماهنگی مستقر در جزیرۀ بهشت برای سلطه، کنترل، و هماهنگی چنین جهان 

بیکرانی درخور و مکفی است. و به دنبال این اعطای نیرو و توان نامحدود به 

بود. یک جهان لایتناهی، بیکران هنوز مملو از همان درجه از نیرو و انرژی می

بود. خداوند هنوز از همان پتانسیل بیکران ناشده می مطلق کامل هنوز تهی

بود، گویا که برای اهدای جهانهای بیشمار نیرو، انرژی، و توانی برخوردار می

 هرگز جاری نشده بود.

و لذا با خردمندی، صرف این واقعیت که ذهن چنان آزادانه برای اندیشۀ  (50.1) 3:4.3

برد. کزی خردمندی الهی را تحلیل نمیشود به هیچ وجه منبع مرعالم توزیع می

یابند، و بر تعداد موجودات عالم تا سرحد فهم به تدریج که جهانها افزایش می

شود، اگر ذهن مداوماً به طور پایان ناپذیر به این موجودات بالا و پایین افزوده می

مرتبه عطا گردد، باز شخصیت مرکزی خداوند به برخورداری از همان ذهن 

 ، بیکران، و تماماً خردمند ادامه خواهد داد.جاودان

فرستد تا آوران روحی میصرف این واقعیت که او از جانب خود پیام (50.2) 3:4.4

در مردان و زنان کرۀ شما و کرات دیگر سکنی گزینند به هیچ وجه توانایی او 

را برای عمل کردن به عنوان یک شخصیت روحی الهی و تماماً قدرتمند کاهش 

دهد، و مطلقاً هیچ حد و مرزی برای گستره یا تعداد این ناصحان روحی که ینم

تواند و ممکن است اعزام دارد وجود ندارد. این عطای او به مخلوقاتش او می

یک امکان آیندۀ نامحدود، و تقریباً غیرقابل تصور از وجودهای پیشرو و متوالی 

کند. و این توزیع سرشار او اد میبرای این انسانهای به طور الهی عطیه یافته ایج

به عنوان این وجودهای خادم روحی به هیچ وجه خرد و کمال حقیقت و دانش را 

که در شخص پدر تماماً خردمند، تماماً دانا، و تماماً قدرتمند وجود دارد کاهش 

 دهد.نمی



سکنی ای وجود دارد، اما خداوند در ابدیت برای انسانهای زمان آینده (50.3) 3:4.5

توانم چنین آیم، نمیگزیند. اگر چه من از نزدیکی خود مکان اقامت الوهیت میمی

کنم. پندارم که پیرامون بیکرانیِ بسیاری از ویژگیهای الهی با فهم کامل صحبت می

تواند بیکرانی وجود و جاودانگی عمل را به طور کامل تنها بیکرانی ذهن می

 بفهمد.

تواند نامتناهی بودن پدر آسمانی را بشناسد. به هیچ وجه نمیانسان فانی  (50.4) 3:4.6

تواند به عمق چنین حقیقت یا واقعیت مطلق بیاندیشد. اما همین ذهن متناهی نمی

تواند تأثیر کامل و کاهش نیافتۀ این مهر بیکران موجود متناهی بشری در واقع می

تواند تجربه ستی میعملاً تجربه کند. چنین مهری به را —پدر را احساس کند 

ای شود، با این همه در حالی که کیفیت تجربه نامحدود است، کمیت چنین تجربه

به واسطۀ ظرفیت بشری برای دریافت معنوی و به واسطۀ ظرفیت مربوطه برای 

 دوست داشتن متقابل پدر اکیداً محدود است.

ر از ظرفیتهای منطقاً قدردانی متناهی از کیفیتهای نامتناهی بسیار فرات (50.5) 3:4.7

محدود مخلوق است، به دلیل این واقعیت که انسان فانی شبیه خداوند آفریده شده 

کند. از این رو نزدیکترین و ای از بیکرانی در درون او زندگی میذره —

عزیزترین برخورد انسان با خداوند از طریق و طی مهر ورزیدن است، زیرا 

نظیری یک تجربۀ واقعی در رابطۀ بی خداوند محبت است. و تمامی چنین

 فرزندی. -عاطفۀ پدری  —مخلوق  -شناسی کیهانی است، رابطۀ آفریننده جامعه

 سلطۀ کامل پدر -5

هاونا قدرت بیکران و اقتدار  -پدر جهانی در تماسش با آفرینشهای پس  (50.6) 3:5.1

ریق پسرانش و کند بلکه از طنهایی خود را از طریق انتقال مستقیم اعمال نمی

شخصیتهای تحت فرمان آنها. و خداوند تمامی این کارها را به واسطۀ خواست 

دهد. اگر موقعیت ایجاب کند، اگر گزینش ذهن الهی چنین باشد، آزاد خود انجام می

توانند به طور مستقیم به مورد اجرا هر یک و تمامی قدرتهای تفویض شده می

چنین عملی فقط در نتیجۀ ناتوانی شخصیت مورد درآیند، اما به عنوان یک قاعده، 

پذیرد. در چنین اوقاتی و تفویض واقع شده در انجام مسئولیت الهی صورت می

در شرایط چنین قصوری و در محدودۀ حفظ قدرت و پتانسیل الهی، پدر به طور 



کند، و آن انتخاب همیشه منعکس مستقل و مطابق فرامین انتخابی خودش عمل می

 باشد.مال پایدار و خرد بیکران میکنندۀ ک

کند. در سلسله مراتب سازمان جهان پدر از طریق پسرانش حکومت می (51.1) 3:5.2

ای پایان ای از حکمرانان وجود دارد که با پرنسهای سیارهزنجیرۀ ناگسسته

کنند. این یابد. آنها فرجام کرات تکاملی قلمروهای پهناور پدر را هدایت میمی

زمین و هر آنچه در آن است ”دهد: ک بیان شاعرانه نیست که ندا در میصرفاً ی

ها در والامرتبه“ ”کند.او پادشاهان را عزل و نصب می“ ”باشد.از آن خداوند می

 “کنند.پادشاهی انسانها حکومت می

در امور مربوط به قلوب انسانها ممکن است طریق پدر جهانی همیشه  (51.2) 3:5.3

ا در مدیریت و سرنوشت یک سیاره طرح الهی غالب است. مقصود پیش نرود، ام

 جاودانۀ خرد و مهر پیروز است.

پدر من، که آنها را به من داد، از همه بزرگتر است، و ”عیسی گفت:  (51.3) 3:5.4

همینطور که شما به “ هیچ کس قادر نیست آنها را از دست پدر من بیرون آورد.

ً بیکران خداوند نظر میکارکردهای چندگانۀ آفرینش تق افکنید و عظمت ریبا

کنید، ممکن است در درکتان از آغازین بودن او مبهوت کنندۀ آن را نظاره می

ناتوان شوید، اما نباید در پذیرفتن او به عنوان پدر نیکومنش تمامی موجودات 

هوشمند که محکم و استوار و برای ابد در مرکز بهشتی تمامی چیزها بر تخت 

خداوند و پدر همگان تنها یکی است، که بالاتر از ”هی نشسته ناتوان شوید. پادشا

و او پیش از همه چیز وجود داشته است، و وجود “ ”همه و در میان همه است،

 “همه چیز مبتنی به اوست.

ناپایداری زندگی و تغییرپذیری وجود به هیچ وجه مفهوم حاکمیت جهانی  (51.4) 3:5.5

ً با چیزهای مشخص خداوند را نقض نمی کند. حیات تکاملی مخلوق تماما

 ناپذیر احاطه شده است. مطالب زیرین را مورد ملاحظه قرار دهید:اجتناب

مطلوب است؟ پس انسان باید  —توانایی شخصیت  —آیا شهامت  -1 (51.5) 3:5.6

در محیطی پرورش یابد که پیکار با سختیها و واکنش نسبت به ناامیدیها را 

 سازد.یضروری م



مطلوب است؟ پس تجربۀ  —خدمت به همنوع  —آیا نوع دوستی  -2 (51.6) 3:5.7

 زندگی باید وضعیتهای روبرویی با نابرابری اجتماعی را فراهم سازد.

مطلوب است؟ پس وجود بشری باید  —شکوه اعتماد  —آیا امید  -3 (51.7) 3:5.8

 ها و بلاتکلیفیهای مکرر مواجه شود. مداوماً با ناامنی

مطلوب است؟ پس  —والاترین تصریح اندیشۀ بشری  —آیا ایمان  -4 (51.8) 3:5.9

ذهن انسان باید خود را در آن تنگنای دشوار بیابد، که به موجب آن پیوسته کمتر 

 ز آنچه که بتواند باور کند بداند.ا

آیا عشق به حقیقت و تمایل به رفتن به هر جایی که آن رهنمون شود  -5 (51.9) 3:5.10

مطلوب است؟ پس انسان باید در دنیایی رشد کند که خطا حضور دارد و فریبکاری 

 همیشه ممکن است.

مطلوب است؟ پس  —مفهوم دستیابی الهی  —گرایی آیا آرمان -6 (51.10) 3:5.11

انسان باید در یک محیط خوبی و زیبایی نسبی، محیطی برانگیزانندۀ دسترسی 

 بدون مانع برای چیزهای بهتر، تقلا کند.

مطلوب است؟ پس  —وقف بالاترین وظیفه بودن  —آیا وفاداری  -7 (51.11) 3:5.12

مکان خیانت و ترک خدمت پیش رود. رشادتِ وقف وظیفه انسان باید در بحبوحۀ ا

 بودن در بر گیرندۀ خطر ضمنی خطاست.

مطلوب  —روح خود فراموشی  —آیا عاری از خودخواهی بودن  -8 (51.12) 3:5.13

است؟ پس انسان فانی باید با تقاضاهای مصرانۀ یک خودِ گریزناپذیر برای به 

رو در رو زندگی کند. اگر حیات خود رسمیت شناخته شدن و سربلندی به طور 

توانست به طور دینامیک حیات ای وجود نداشت که ترک شود، انسان نمیپرستانه

ای وجود نداشت که مورد ستایش قرار الهی را انتخاب کند. اگر شرارت بالقوه

توانست شد، انسان هرگز نمیگیرد و نیکی از طریق مقایسه تمیز داده نمی

 طور پایدار حفظ کند.درستکاری را به 

مطلوب است؟ پس انسان باید در  —رضایت از شادی  —آیا لذت  -9 (51.13) 3:5.14

دنیایی زندگی کند که گزینۀ درد و احتمال رنج امکانات پیوسته موجود تجربی 

 هستند.



شود. در سرتاسر جهان، هر جزء به صورت بخشی از کل محسوب می (52.1) 3:5.15

ی با طرح و هدف کل، میل قلبی و خواست کامل به انجام بقای جزء به همکار

خواست الهی پدر، بستگی دارد. تنها کرۀ تکاملی عاری از خطا )احتمال قضاوت 

باشد. در جهان هاونا یک ای است که فاقد موجود هوشمند آزاد مینابخردانه( کره

انسان در حال میلیارد کرات کامل با ساکنان کاملشان وجود دارند، اما اگر بناست 

تجربه تکامل آزاد گذارده شود باید خطاپذیر باشد. موجود هوشمند آزاد و بی

تواند در ابتدا به طور یکنواخت خردمند باشد. امکان قضاوت اشتباه هیچگاه نمی

شود که ارادۀ انسانی به طور آگاهانه و با شناخت )شرارت( تنها وقتی گناه می

 زند.ت عمدی غیراخلاقی دست به تأیید و پذیرش یک قضاو

قدردانی کامل از حقیقت، زیبایی، و نیکی، ذاتی کمال جهان الهی است.  (52.2) 3:5.16

ساکنان کرات هاونا نیازمند پتانسیل سطوح نسبی ارزشی به عنوان یک محرک 

انتخابی نیستند. این موجودات کامل قادرند در شرایط فقدان تمامی وضعیتهای 

اندیشه تأثیرگذار نیکی را تشخیص داده و انتخاب کنند. اما  متضاد اخلاقی و روی

تمامی چنین موجودات کاملی از نظر طبیعت اخلاقی و وضعیت معنوی به موجب 

واقعیت وجود آنچه هستند که هستند. آنها تنها در محدودۀ وضعیت ذاتی خود به 

به عنوان  اند. انسان فانی حتی مرتبت خود راطور تجربی به پیشرفت دست یافته

آورد. هر چیز الهی یک کاندیدای صعود از طریق ایمان و امید خود به دست می

آورد یک نیل تجربی است. کند و روح بشری به دست میکه ذهن بشری درک می

آن یک واقعیت تجربۀ شخصی است و لذا در مقایسه با خوبی و درستکاری ذاتی 

 ر است.نظیشخصیتهای خطاناپذیر هاونا یک دارایی بی

مخلوقات هاونا به طور طبیعی شجاع هستند، اما به مفهوم انسانی دلیر  (52.3) 3:5.17

نیستند. آنها به طور ذاتی مهربان و باملاحظه هستند، اما به طریق انسانی به 

سختی نوع دوست هستند. آنها در انتظار یک آیندۀ دلپذیر هستند، اما به طریقۀ 

ثبات تکاملی امیدوار نیستند. آنها به ثبات جهان یبدیع انسان بااطمینان کرات ب

بخش که به موجب آن انسان فانی از باور دارند، اما نسبت به آن ایمان نجات

اند. آنها کند به کلی بیگانههای بهشت صعود میمرتبت یک حیوان به دروازه

دانند. بخش آن هیچ چیز نمینجات -حقیقت را دوست دارند، اما از کیفیتهای روان 

اند. آنها نسبت به شور و شعف آنها آرمانگرا هستند، اما به این شکل متولد شده

چنین شدن از طریق انتخاب وجدآور به طور کامل نادانند. آنها وفادارند، اما هرگز 



شوق و شعف وقف قلبی و هوشمندانه به انجام وظیفه را در شرایط وسوسه به 

اند، اما هرگز چنین ها عاری از خودخواهیاند. آنخطاکاری هرگز تجربه نکرده

اند. جو کسب نکردهسطوحی از تجربه را از طریق فتح شکوهمند یک خودِ ستیزه

برند، اما شیرینی خوشی خاطر از پتانسیل درد را درک آنها از خوشی لذت می

 کنند.نمی

 آغازین بودن پدر -6

خاوت کامل از اقتدار پدر جهانی با از خود گذشتگی الهی، و س (52.4) 3:6.1

کند، اما هنوز آغازین است. دست او کند، و قدرت را واگذار میپوشی میچشم

روی اهرم قدرتمند اوضاع قلمروهای جهانی است. او تمامی تصمیمات نهایی را 

ای خطاناپذیر وتوی تماماً قدرتمند سلطنتی برای خود محفوظ داشته است و به گونه

ا اقتداری غیرقابل هماوردی روی سعادت و سرنوشت مقصود جاودانۀ خود را ب

 کند.آفرینش گسترده، در حال گردش و همیشه چرخان اعمال می

حاکمیت خداوند نامحدود است؛ آن واقعیت بنیادین تمامی آفرینش است.  (52.5) 3:6.2

ناپذیر نبود. جهان یک تصادف نیست، و خود به خود موجود نیز جهان اجتناب

ک کار آفرینش است و از این رو به طور کامل تابع خواست نیست. جهان ی

آفریننده است. خواست خداوند حقیقت الهی، و مهر زنده است. از این رو 

نزدیکی به الوهیت  —آفرینشهای در حال کمال جهانهای در حال تکامل با نیکی 

 شوند.تعیین ویژگی می —دوری از الوهیت  —و با شرارت بالقوه  —

های مذهبی، دیر یا زود، به مفهوم حاکمیت یکپارچۀ جهانی تمامی فلسفه (153.) 3:6.3

تر از معلولهای جهان باشند. منبع توانند پایینرسند. علتهای جهان نمییک خدا می

جریانات حیات جهان و ذهن کیهانی باید بالاتر از سطوح تجلی آن باشند. ذهن 

تر وجود های پایینرآمده از رستهتوان به طور متداوم به صورت ببشری را نمی

های بالاتر فکری و تبیین نمود. ذهن انسان تنها از طریق شناخت واقعیت رسته

تواند به راستی فهم شود. انسان به عنوان یک موجود اخلاقی خواست هدفمند می

 غیرقابل توضیح است، مگر این که واقعیت پدر جهانی مورد اذعان واقع شود.

یلسوف مکانیکی به نفی ایدۀ یک خواست جهانی و مستقل اذعان دارد، ف (53.2) 3:6.4

همان خواست مستقلی که فعالیتش را در شرح مبسوط قوانین جهان عمیقاً مورد 



کند، ای به آفرینندۀ قانون میدهد. مکانیست چه تکریم ناخواستهستایش قرار می

 ند.کند چنین قوانینی خودکار و بدیهی هستآنگاه که تصور می

این یک اشتباه بزرگ است که خداوند به شکل انسان تصور شود، به  (53.3) 3:6.5

جز در مفهوم تنظیم کنندۀ ساکن فکری، اما حتی این زیاد احمقانه نیست که ایدۀ 

 اولین منبع و مرکز بزرگ به طور کامل مکانیزه شود.

توانند فریننده یقیناً میدانم. پسران آبرد؟ من نمیآیا پدر بهشتی رنج می (53.4) 3:6.6

برند. پسر جاودان و برند، حتی آنطور که انسانها رنج میو گاهی اوقات رنج می

کنم که پدر جهانی برند. من فکر میای تعدیل یافته رنج میروح بیکران به گونه

توانم بفهمم چگونه. شاید از طریق مدار شخصیت یا از برد، اما نمیهم رنج می

اش. او در نظیم کنندگان فکر و سایر عطایای طبیعت جاودانهطریق فردیت ت

من در تمامی مصائب شما دچار ابتلا ”رابطه با نژادهای انسانی گفته است: 

کند. او به راستی تردید یک فهم پدرانه و دلسوزانه را تجربه میاو بی“ شوم.می

 فهمم.ممکن است رنج ببرد، اما من ماهیت آن را نمی

فرمانروای بیکران و جاودان جهان جهانها نیرو، شکل، انرژی، روند،  (.553) 3:6.7

آل است. اما او بیشتر است؛ او شخصی است؛ الگو، اصل، وجود، و واقعیت ایده

کند، کند، خود آگاهی الوهیت را تجربه میاو یک خواست مستقل را اعمال می

ق یک مقصود جاودان ورد، رضایت تحقآفرامین یک ذهن خلاق را به اجرا در می

کند، و مهر و عاطفۀ یک پدر را برای فرزندان جهانش آشکار را دنبال می

تر پدر را از طریق مشاهدۀ آنها، آنطور سازد. و تمامی این ویژگیهای شخصیمی

هنگامی که در  —که در حیات اعطایی میکائیل، پسر آفرینندۀ شما، آشکار شدند 

 توان بهتر فهمید.می —یورنشیا در جسم ظاهر گشت 

کند؛ خدای پدر انسانها را دوست دارد؛ خدای پسر به انسانها خدمت می (53.6) 3:6.8

خدای روح فرزندان جهان را در جهت ماجرای همیشه فراز یابندۀ یافتن خدای 

پدر از طریق راههایی که توسط خدای پسران با خدمت پرموهبت خدای روح 

 بخشد.مقرر شده الهام می

]من آن مشاور الهی هستم که به ارائۀ آشکارسازی پدر جهانی گمارده  (53.7) 3:6.9

 ام.[شده است، و من با این بیانیۀ ویژگیهای الوهیت به مطلب ادامه داده



 4مقالۀ 

 رابطۀ خداوند با جهان

های مادی، عقلانی، و معنوی جهان جهانها پدر جهانی در رابطه با پدیده (54.1) 4:0.1

ای دارد که در سراسر زمان در حال به اجرا گذاردن است. خداوند نهمقصود جاودا

جهانها را مطابق ارادۀ آزاد و مستقل خویش آفرید، و آنها را بر طبق مقصود 

کاملاً خردمندانه و جاودانۀ خود آفرید. تردید برانگیز است که کسی به غیر از 

زیادی در بارۀ مقصود الوهیتهای بهشت و بالاترین همیاران آنان در واقع چیز 

جاودانۀ خداوند بداند. حتی شهروندان والامرتبۀ بهشت نیز نظرات بسیار 

 گوناگونی پیرامون طبیعت مقصود جاودانۀ الوهیتها دارند.

آسان است چنین استنباط شود که مقصود از آفرینش جهان کاملِ مرکزی  (54.2) 4:0.2

نا ممکن است به صورت الگوی هاونا صرفاً رضایت طبیعت الهی بوده است. هاو

آفرینش برای تمام جهانهای دیگر و به عنوان مدرسۀ پایانی برای رهنوردان زمان 

در مسیرشان به سوی بهشت به کار گرفته شود. با این وجود، چنین آفرینش 

آسمانی باید بدواً برای خشنودی و رضایت آفرینندگان کامل و بیکران وجود داشته 

 باشد.

انگیز کامل ساختن رسد که در حال حاضر طرح شگفتبه نظر می (54.3) 4:0.3

انسانهای تکاملی، و پس از نیل آنان به بهشت و سپاه نهایت، که آموزش بیشتری 

سازد، یکی از امور عمدۀ را برای برخی کارهای آشکار نشدۀ آینده فراهم می

ود برای هفت ابرجهانها و تقسیمات فرعی بسیار آن باشد. اما این طرح صع

معنویت بخشیدن و آموزش انسانهای فانی زمان و فضا به هیچ وجه مشغلۀ 

باشد. در واقع، فعالیتهای مسحور کنندۀ اختصاصی موجودات هوشمند جهان نمی

بسیار دیگری وجود دارند که اوقات گروههای بزرگ آسمانی را پر نموده و 

 دهند.انرژیهای آنان را به خود اختصاص می

 جهانی پدر رویکرد -1

اند. در ساکنان یورنشیا برای مدتها خواست خداوند را سوءِ تعبیر کرده (54.4) 4:1.1

کند، اما این آن خدمت کودکانه، استبدادی، کرۀ شما مشیتی با کارکرد الهی عمل می

اند. خواست خداوند شامل و مادی نیست که بسیاری از انسانها به آن باور داشته

رواح الهی است که مطابق قانون فعالیتهای به هم پیوستۀ موجودات آسمانی و ا



کیهانی، برای تجلیل از خداوند و برای پیشرفت معنوی فرزندان او در جهان به 

 کنند.وقفه تلاش میطور بی

توانید در برداشتتان از نحوۀ برخورد خداوند با انسان به آن آیا نمی (54.5) 4:1.2

نژاد انسان  سطحی پیش روید که تشخیص دهید که شعار جهان پیشرفت است؟

برای رسیدن به موقعیت کنونی خود برای اعصار طولانی تلاش کرده است. در 

ها مشیت الهی در حال انجام طرح تکامل تدریجی بوده است. سرتاسر این هزاره

این دو اندیشه در عمل مخالف هم نیستند، بلکه فقط در برداشتهای غلط انسان 

ا پیشرفت راستین بشری، چه گذرا چنین هستند. مشیت الهی هرگز در تعارض ب

یا معنوی، نیست. مشیت همیشه با طبیعت تغییرناپذیر و کامل قانونگذار متعال 

 سازگار است.

وفاداری “ ”تمامی فرامین او عادلانه است.”و “ خداوند وفادار است” (55.1) 4:1.3

پایدار  ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمانها“ ”او حتی در آسمانها برقرار است.

است. وفاداری تو نسبت به تمامی نسلها است. تو زمین و مکانهای آن را تثبیت 

 “او یک آفرینندۀ وفادار است.“ ”ای.نموده

هیچ محدودیتی در استفاده از نیروها و شخصیتهایی که پدر ممکن است  (55.2) 4:1.4

ای خد”برای حفظ مقصود و نگاهداری مخلوقاتش به کار گیرد وجود ندارد. 

او که در مکان پنهان “ ”جاودانه پناهگاه ماست، و بازوان پاینده در زیر هستند.

بنگر، آن “ ”گزیند زیر سایۀ قادر مطلق پا برجا خواهد ماند.والامرتبه سکنی می

ما “ ”کس که نگهدار ماست به خواب غفلت فرو نخواهد رفت و نخواهد خوابید.

که خدا را دوست دارند با هم کار  آگاهیم که تمامی چیزها برای خیر آنهایی

زیرا چشمان خداوند مراقب نیکوکاران است، و گوشهای او برای ”، “کنندمی

 “نیایشهای آنان باز است.

کند. و نگاهداری می“ از همۀ چیزها با کلام نیرومند خود”خداوند  (55.3) 4:1.5

ستد و آنها فرپسران خود را می”آیند، او هنگامی که کرات جدید به وجود می

افظت از تمامی آنها مح”آفریند، بلکه خداوند نه تنها می“ شوند.آفریده می

خداوند از تمامی چیزهای مادی و تمامی موجودات روحی مداوماً “ کند.می

ثباتی کند. جهانها به طور ابدی از ثبات برخوردارند. در میان بینگاهداری می



انرژی و دگرگونیهای شدید فیزیکی  ظاهری ثبات وجود دارد. در میان تحولات

 قلمروهای پرستاره یک نظم و امنیت بنیادین وجود دارد.

گیری نکرده است. او یک الوهیت پدر جهانی از مدیریت جهانها کناره (55.4) 4:1.6

غیرفعال نیست. اگر خداوند به عنوان نگاهدارندۀ کنونی تمامی آفرینش کنار رود، 

ی به وقوع خواهد پیوست. به جز خداوند، هیچ چیز بلافاصله یک فروپاشی جهان

به صورت واقعیت وجود نخواهد داشت. در همین لحظه، همچون سراسر اعصار 

دهد. دسترسی دوردست گذشته و در آیندۀ ابدی، خداوند به نگاهداری ادامه می

یابد. جهان مثل یک ساعت کوک نشده است الهی تا گرداگرد دایرۀ ابدیت امتداد می

فقط تا مدتی کار کند و بعد از کار بیافتد. تمامی چیزها مداوماً تجدید حیات  که

سازد. کار خداوند قفه انرژی، نور، و حیات جاری میوشوند. پدر به طور بیمی

دهد و زمین او شمال را روی فضای خالی امتداد می”عملی و نیز روحانی است. 

 “کند.را روی هیچ چیز آویزان می

موجودی از نوع من قادر است در امور روزمرۀ مدیریت جهان توازنی  (555.) 4:1.7

غائی کشف کند و هماهنگی گسترده و عمیق بیابد. عمدۀ آنچه که برای ذهن انسانی 

نماید. اما رسد، برای فهم من منظم و سازنده مینامربوط و اتفاقی به نظر می

فهمم. من مدتها کامل نمیدهند که من به طور چیزهای زیادی در جهانها رخ می

است که یک دانشجوی نیروها، انرژیها، اذهان، مورانشیاها، ارواح، و 

ام و کم و بیش با آنها شخصیتهای شناخته شدۀ جهانهای محلی و ابرجهانها بوده

آشنا هستم. من یک درک کلی از چگونگی عملکرد این نیروها و شخصیتها دارم، 

شمند روحی جهان بزرگ از نزدیک آشنا هستم. و با کارکرد موجودات معتبر هو

نی روبرو های جهانها، دائماً با کنش واکنشهای کیهامن به رغم دانش خود از پدیده

هستم که کاملاً قادر به فهم آنها نیستم. من به طور مداوم با تبانیهای ظاهراً اتفاقی 

شوم که ه میهمکاری متقابل نیروها، انرژیها، موجودات هوشمند، و ارواح مواج

 ای رضایتبخش توضیح دهم.توانم به گونهنمی

هایی را که مستقیماً من کاملاً صلاحیت دارم که کارکرد تمامی پدیده (55.6) 4:1.8

نتیجۀ عملکرد پدر جهانی، پسر جاودان، روح بیکران، و به میزان زیاد جزیرۀ 

مواجهه با  بهشت هستند ردیابی و تجزیه و تحلیل کنم. سردرگمی من به سبب

رسد عملکرد همترازهای اسرارآمیز آنها، سه مطلق چیزی است که به نظر می

رسد مقدم بر ماده، فراتر از ذهن، و مرجح بالقوه، باشد. این مطلقها به نظر می



بر روح باشند. من به سبب ناتوانی خود در درک این کارکردهای پیچیده که به 

دهم، یت، و مطلق جهانی نسبت میحضور و عملکرد مطلق کامل، مطلق الوه

 دائماً سردرگم و اغلب مبهوت هستم.

این مطلقها باید وجودهای کاملاً آشکار نشده در گسترۀ گیتی باشند که  (56.1) 4:1.9

ها این را برای های توانمندی فضا و در کارکرد سایر فوق غاییدر پدیده

سازند که با قطعیت یگرایان غیرممکن مفیزیکدانها، فلاسفه، یا حتی مذهب

بینی کنند که نیروها، مفاهیم، یا ارواح آغازین به مطالبات انجام شده در یک پیش

وضعیت واقعی پیچیده که در بر گیرندۀ تنظیمات عالی و ارزشهای غائی است 

 دقیقاً چگونه پاسخ خواهند داد.

دارد که  همچنین یک وحدت ارگانیک در جهانهای زمان و فضا وجود (56.2) 4:1.10

رسد مبنای تمامی تار و پود رویدادهای کیهانی است. این حضور زندۀ به نظر می

بینی شدۀ ناکامل توسط آنچه ایزد متعالِ در حال تکامل، این همه جا حضوری پیش

ربط انگیز تصادفی رخدادهای ظاهراً بیرسد یک هماهنگی شگفتکه به نظر می

 —یابد. این باید کارکرد مشیت ه تجلی میجهان است به طور غیرقابل فهم هموار

 باشد. —قلمرو ایزد متعال و عامل مشترک 

من به این باور تمایل دارم که این کنترل گسترده و کلاً غیرقابل شناخت  (56.3) 4:1.11

هماهنگی و ارتباط متقابل تمامی فازها و اشکال فعالیت جهان است که موجب 

های فیزیکی، ای از پدیدهاً ناامیدکنندۀ آشفتهشود چنین آمیزۀ متنوع و ظاهرمی

ذهنی، اخلاقی، و روحی چنان بدون خطا برای جلال خداوند و برای بهروزی 

 انسانها و فرشتگان عمل کند.

ظاهری کیهان بدون شک بخشی از “ اتفاقات”اما در مفهوم فراگیرتر  (56.4) 4:1.12

 رل ابدی او روی مطلقها است.فضای بیکران در کنت -درام متناهی ماجرای زمان 

 خداوند و طبیعت -2

طبیعت از یک جهتِ محدود عادت فیزیکی خداوند است. رفتار یا عمل  (56.5) 4:2.1

خداوند از طریق طرحهای آزمایشی و الگوهای تکاملی یک جهان محلی، یک 

نگرانه تعدیل کوکبه، یک سیستم، یا یک سیاره مشروط شده و به طور پیش

داوند مطابق یک قانون به خوبی تعریف شده، تغییرناپذیر، و غیرقابل شود. خمی



کند، اما او الگوهای دگرگونی در سرتاسر جهان در حال گسترش بنیادین عمل می

کند، طوری که به رفتار هماهنگ و متوازن هر جهان، عمل خویش را تعدیل می

های محلی کوکبه، سیستم، سیاره، و شخصیت مطابق مقاصد، اهداف، و طرح

 های متناهی حاوی پیشرفت تکاملی کمک نماید.پروژه

فهمد، بنیان زیرین و از این رو طبیعت، آنطور که انسان فانی آن را می (56.6) 4:2.2

زمینۀ بنیادین یک الوهیت تغییرناپذیر و قوانین دگرگونی ناپذیر او را ارائه 

گوها، و شرایطی که دارد، که از طریق کارکرد طرحهای محلی، مقاصد، المی

توسط نیروها و شخصیتهای جهان محلی، کوکبه، سیستم، و سیاره آغاز شده و به 

یابد، و از طریق شود، به واسطۀ آنها نوسان میشوند تعدیل میاجرا گذارده می

کند. برای مثال: همانطور که قوانین خداوند در آنها دگرگونیهایی را تجربه می

ز طریق طرحهایی که توسط پسر آفریننده و روح آفرینشگر اند، انبادان مقدر شده

یابند، و علاوه بر تمامی اینها عملکرد اند تعدیل میاین جهان محلی برقرار شده

این قوانین از طریق خطاها، قصور، و شورشهای برخی موجودات مقیم سیارۀ 

 اند.ع شدهای سِتانیا بیشتر تحت تأثیر واقشما و متعلق به سیستم بلافصل سیاره

فضایی دو عامل کیهانی است: اول،  -طبیعت یک برآیند زمانی  (56.7) 4:2.3

ناپذیری، کمال، و درستکاری الوهیت بهشت، و دوم، طرحهای آزمایشی، تغییر

گرایانه، ناکاملی توسعه، و کاستی خردمندی خطاهای اجرایی، اشتباهات شورش

ترین. از این رو طبیعت حامل یک ینمخلوقات خارج از بهشت، از بالاترین تا پای

انگیز کمال از دایرۀ ابدیت رشتۀ یکنواخت، تغییرناپذیر، باشکوه، و شگفت

باشد؛ اما در هر جهان، در هر سیاره، و در هر زندگی جداگانه، این طبیعت می

با اعمال، اشتباهات، و بدپیمانیهای مخلوقات سیستمها و جهانهای تکاملی تعدیل 

شود؛ و از این رو دار میشود، و بر حسب اتفاق خدشهوط میشود، مشرمی

طبیعت همواره باید از یک خلق و خوی در حال تغییر، و علاوه بر آن غیرقابل 

بینی، گر چه در زیر باثبات برخوردار باشد، و مطابق اسلوبهای عملی یک پیش

 جهان محلی تغییر یابد.

کاستی، شرارت، و گناه جهانهای اتمام طبیعت کمال بهشت است که بر  (57.1) 4:2.4

نیافته تقسیم شده است. لذا این خارج قسمت بیانگر هر دو، کامل و ناکامل، و هر 

دو، ابدی و گذرا است. تکامل متداوم طبیعت را از طریق افزایش محتوای کمال 



بهشت و از طریق کاهش محتوای شرارت، اشتباه، و ناهمگونی واقعیت نسبی 

 .کندتعدیل می

خداوند شخصاً در طبیعت یا در هر یک از نیروهای طبیعت حضور  (57.2) 4:2.5

ندارد، زیرا پدیدۀ طبیعت روی هم قرارگیری نقصانهای تکامل تدریجی، و گاهی 

گرایانه، روی بنیادهای بهشتی قانون جهانی خداوند اوقات پیامدهای طغیان شورش

رسد، طبیعت هرگز نظر میای نظیر یورنشیا به است. همانطور که در کره

تواند جلوۀ کافی، نمایش حقیقی، و تصویر صادقانۀ یک خدای تماماً خردمند نمی

 و نامتناهی باشد.

طبیعت، در کرۀ شما، تعدیل قوانین کمال از طریق طرحهای تکاملی  (57.3) 4:2.6

جهان محلی است. چه مضحک است که طبیعت به دلیل این که از یک نظرِ محدود 

دیل شده توسط خداوند مورد رسوخ قرار گرفته، و به دلیل این که فازی از و تع

نیروی جهانی و لذا الهی است پرستش شود! همچنین طبیعت جلوۀ ناتمام، ناکامل، 

و کارکردهای ناقص توسعه، رشد، و پیشرفت یک آزمون جهان در تکامل کیهانی 

 است.

هیچ نقص مربوطه در سرشت نقایص ظاهری دنیای طبیعی نشانگر  (57.4) 4:2.7

خداوند نیستند. بلکه این نقایص مشاهده شده صرفاً لحظات اجتناب ناپذیر توقف 

در نمایش قرقرۀ پیوسته در حال حرکت تصویربرداری ابدیت هستند. درست 

های حاوی نقص در مسیر تداوم کمال هستند که این را برای ذهن همین وقفه

د که به تصویری اجمالی از واقعیت الهی در سازنمتناهی انسان مادی ممکن می

های مادی الوهیت تنها به این علت برای ذهن تکاملی زمان و فضا دست یابد. جلوه

های طبیعت رسند که انسان فانی اصرار به نگرش پدیدهانسان معیوب به نظر می

با چشمان طبیعی دارد، بینایی بشری که با موتای مورانشیا یا با آشکارسازی 

 لهی، جایگزین جبران کنندۀ آن در کرات زمان، مورد کمک واقع نشده است.ا

دار شده است، رخسار زیبای او زخم برداشته است، و طبیعت خدشه (57.5) 4:2.8

سیمای او پژمرده شده است، با شورش، رفتار ناشایسته، اندیشۀ نادرست هزاران 

او در زمان کمک  مخلوقی که بخشی از طبیعت هستند، اما به آسیب خوردن

 اند. نه، طبیعت خدا نیست. طبیعت یک شیءِ پرستشی نیست.کرده



 سیرت تغییرناپذیر خداوند -3

انسان مدتهاست که خدا را به صورت کسی شبیه خود پنداشته است.  (57.6) 4:3.1

خداوند نسبت به انسان یا هر موجود دیگر در سرتاسر کائنات حسود نیست، هرگز 

نبوده، و هرگز نخواهد بود. با دانستن این که پسر آفریننده در نظر داشت انسان 

د، این که بینش او ای باشد، فرمانروای تمامی زمین باششاهکار آفرینش سیاره

تر خود او قرار داشت، این صحنه که در برابر بتهای تحت سلطۀ احساسات پست

این  —آورد طلبی خودخواهانه سر تعظیم فرود میچوبی، سنگی، طلایی، و جاه

انگیخت که برای انسان حسود بار خداوند و پسرانش را برمیهای رقتصحنه

 باشند، اما نسبت به او هرگز.

خدای جاودانه ناتوان از خشم و غضب به مفهوم این احساسات بشری  (57.7) 4:3.2

باشد. این احساسات پست و فهمد میو آنطور که انسان چنین واکنشهایی را می

بیزار کننده هستند. آنها به سختی ارزش انسانی نامیده شدن را دارند، تا چه رسد 

رت زیبای پدر جهانی به کلی الهی، و چنین حالاتی نسبت به طبیعت کامل و سی

 اند.بیگانه

دشواری زیاد، بسیار زیاد، که انسانهای یورنشیا در فهم خداوند دارند  (58.1) 4:3.3

به سبب پیامدهای گستردۀ شورش لوسیفر و خیانت کلیگسشیا است. در کراتی که 

نسبت  اند، نژادهای تکاملی قادرند برداشتهای بسیار بهتریبه واسطۀ گناه جدا نشده

به پدر جهانی فرموله کنند. آنها کمتر از سردرگمی، کژ اندیشی، و تحریف مفهوم 

 برند.رنج می

دهد، یا در خداوند از هیچ کاری که تاکنون انجام داده، اکنون انجام می (58.2) 4:3.4

ً قدرتمند است. آینده انجام خواهد داد توبه نمی ً خردمند و نیز تماما کند. او تماما

نسان ناشی از آزمونها و اشتباهات تجربۀ بشری است. خرد خداوند مبتنی خرد ا

بر کمال تمام عیار بینش بیکران جهانی او است، و این پیش آگاهی الهی به طور 

 کند.مؤثر ارادۀ آزاد خلاق را هدایت می

کند که موجب تأسف یا پشیمانی متعاقب پدر جهانی هرگز کاری نمی (58.3) 4:3.5

مخلوقات دارای ارادۀ جهانهای دور افتاده که توسط شخصیتهای شود، اما 

آور خود، گاهی اند، از طریق انتخاب تأسفآفرینشگر او طراحی و آفریده شده



شوند. اوقات موجب احساس تأسف الهی در شخصیتهای والدین آفرینندۀ خود می

کند، تجربه می شود، و نه تأسف راکند، نه پشیمان میاما گر چه پدر نه اشتباه می

موجودی با یک عاطفۀ پدری است، و هنگامی که فرزندانش با کمکی که توسط 

طرحهای نیل معنوی و سیاستهای صعود انسانی جهانها چنان آزادانه فراهم شده، 

توانند به آن سطوح معنوی که قادرند به آن دست یابند برسند، قلبش بدون شک نمی

 شود.محزون می

خوبی بیکران پدر فراتر از درک ذهن متناهی زمان است. از این رو  (58.4) 4:3.6

ای با شرارت برای نمایش مؤثر تمامی فازهای خوبی نسبی همیشه باید مقایسه

تواند از طریق نسبی )نه گناه( انجام پذیرد. کامل بودن خوبی الهی به این دلیل می

ای با نقصان قایسهنقصان بینش انسانی تشخیص داده شود که فقط در رابطۀ م

 نسبی در روابط زمان و ماده در حرکات فضا قرار دارد.

نهایت فوق بشری است. از این رو این طبیعت الوهیت، سیرت خداوند بی (58.5) 4:3.7

پیش از آن که حتی بتواند توسط ذهن متناهی انسان در کادر ایمان درک شود، 

 باید همچون در پسران الهی جسمیت یابد.

 خداوند فهم -4

خداوند یگانه موجود ساکن، خود شامل، و تغییرناپذیر در تمامی جهان  (58.6) 4:4.1

جهانها است، که نه بیرون دارد، نه ماوراء، نه گذشته، و نه آینده. خداوند انرژی 

 موجود و جهانی هستند. -هدفمند )روح خلاق( و ارادۀ مطلق است، و اینها خود 

موجود است، مطلقاً مستقل است. هویت خداوند  -داوند خود از آنجا که خ (58.7) 4:4.2

خداوند دگرگونی ناپذیر “ کنم.من، خداوند، تغییر نمی”خود مغایر با تغییر است. 

توانید حتی شروع به فهم این امر کنید است، اما تا هنگام نیل به مرتبت بهشتی نمی

ع، از سکون به حرکت، که چگونه خداوند از سادگی به پیچیدگی، از هویت به تنو

از بیکرانی به متناهی بودن، از الهی به بشری، و از وحدت به دوگانگی و 

های مطلق بودن خود را تعدیل تواند جلوهکند. و لذا خداوند میگانگی گذر میسه

کند زیرا تغییرناپذیری الهی به معنی عدم تحرک نیست. خداوند دارای اراده است 

 او اراده است. —



خداوند موجودی حاوی خودمختاری مطلق است. هیچ حد و مرزی در  (58.8) 4:4.3

واکنشهای جهانی او وجود ندارد، به جز آنهایی که توسط خود او برقرار شده 

است، و اعمال داوطلبانۀ او فقط با آن کیفیتهای الهی و ویژگیهای کامل که به طور 

شوند. از این رو خداوند به یکنند تعدیل مذاتی طبیعت جاودانۀ او را متمایز می

عنوان موجودی دارای خوبی نهایی به علاوۀ یک ارادۀ آزاد حاوی بیکرانی خلاق 

 به جهان مربوط است.

مطلق آفرینندۀ جهان مرکزی و کامل و پدر تمامی آفرینندگان  -پدر  (58.9) 4:4.4

و  دیگر است. خداوند شخصیت، خوبی، و ویژگیهای بیشمار دیگر را با انسان

د، اما بیکرانی اراده فقط متعلق به او است. خداوند کنسایر موجودات قسمت می

اش و به واسطۀ اصول خرد بیکرانش در اعمال به واسطۀ تمایلات طبیعت جاودانه

خلاقش محدود است. خداوند فقط آنچه را که بینهایت کامل است شخصاً انتخاب 

نی برخوردار است. و در حالی که کند، از این رو جهان مرکزی از کمال آسمامی

پسران آفریننده به طور کامل در الوهیت او، حتی فازهایی از مطلق بودن او، 

سهیم هستند، در مجموع به واسطۀ آن نهایت خردمندی که بیکرانی ارادۀ پدر را 

شود محدود نیستند. لذا، در مرتبت فرزندی میکائیل، ارادۀ خلاق حتی رهنمون می

د، کاملاً الهی و تقریباً غائی، اگر نه مطلق. پدر بیکران و جاودانه شوفعالتر می

است، اما انکار امکان خود محدودسازی ارادی او منجر به انکار همین مفهوم 

 شود.مطلق بودن ارادی او می

مطلق بودن خداوند بر تمامی هفت سطوح واقعیت جهان سایه افکنده  (59.1) 4:4.5

مطلق تابع رابطۀ آفریننده با خانوادۀ جهانی مخلوق او است. و تمامی این طبیعت 

گانه در جهان جهانها با موشکافی تعیین ویژگی شود، است. ممکن است عدالت سه

اما خدای جهانها در تمامی رابطۀ عظیم خانوادگیش با مخلوقات زمان تابع احساس 

است. از  خدای بیکران یک پدر —برای ابد  —الهی است. در ابتدا و در انتها 

تواند به طور شایسته با آنها شناخته شود، به میان تمامی عناوین ممکن که او می

من رهنمود داده شده که خدای تمامی آفرینش را به عنوان پدر جهانی تصویر 

 نمایم.

در خدای پدر اعمال مبتنی بر ارادۀ آزاد در سیطرۀ قدرت قرار ندارند،  (59.2) 4:4.6

شوند. شخصیت الهی به این صورت نیز هدایت نمی و توسط هوشمندی تنها

گردد که در روح وجود دارد و خود را به صورت محبت به جهانها تعریف می



سازد. از این رو، اولین منبع و مرکز در تمامی روابط شخصیش با آشکار می

شخصیتهای خلق شدۀ جهانها همواره و به طور مداوم یک پدر بامهر و محبت 

گرایی وند در بالاترین مفهوم کلام یک پدر است. او از طریق آرمانباشد. خدامی

ترین بیان شود، و آن طبیعت مهرآمیز قویکامل مهر الهی برای ابد برانگیخته می

 یابد.و بزرگترین رضایت خود را در دوست داشتن و دوست داشته شدن می

جهانی و بامحبت در علم، خداوند اولین علت است؛ در مذهب، پدر  (59.3) 4:4.7

ای که به واسطۀ خود وجود دارد، و به هیچ موجود است؛ در فلسفه، موجود یگانه

دیگری برای وجود وابسته نیست بلکه واقعیت وجود را به همه چیز و به تمامی 

دارد. اما به آشکارسازی الهی نیاز است که موجودات دیگر با بخشندگی عطا می

موجودِ فلسفه  -ولین علت علم و وحدت خود نشان داده شود که خدای مذهب ا

است، سرشار از رحمت و نیکی و متعهد به این که موجب بقای ابدی فرزندانش 

 در زمین شود.

ما مشتاق مفهوم بیکران هستیم، اما ایدۀ تجربی خداوند، ظرفیت ما در  (59.4) 4:4.8

برداشت  همه جا و در هر زمان برای درک عوامل شخصیت و ربانیتِ بالاترین

 کنیم.ما از الوهیت، را پرستش می

آگاهی از یک زندگی پیروزمند بشری در زمین ناشی از آن ایمان  (59.5) 4:4.9

مخلوق است که در هنگام مواجه شدن با منظرۀ وحشتناک محدودیتهای بشری 

یابد هر قسمت تکراری از وجود را از طریق این اعلام راسخ به چالش جرأت می

کند که اگر نتوانم این کار را انجام دهم، در من کسی زندگی میبطلبد: حتی 

آن ”مطلق جهان جهانها. و این  -تواند و آن را انجام خواهد داد، بخشی از پدر می

 “کند.پیروزی، همان ایمان شما، است که بر دنیا غلبه می

 های اشتباه از خداوندایده -5

حفظ شدۀ تجارب انسانهای خداشناس سنت مذهبی سند به طور ناقص  (59.6) 4:5.1

روزگاران گذشته است، اما این اسناد به عنوان راهنمای زندگی مذهبی یا به 

عنوان منبع اطلاعات حقیقی پیرامون پدر جهانی قابل اعتماد نیستند. چنین 

پرداز بود به اعتقادات باستانی به واسطۀ این واقعیت که انسان بدوی یک اسطوره

 اند.ییر داده شدهطور یکنواخت تغ



یکی از بزرگترین منابع سردرگمی در یورنشیا پیرامون طبیعت خداوند  (60.1) 4:5.2

ناشی از ناتوانی کتب مقدس شما در متمایز ساختن آشکار شخصیتهای تثلیث 

بهشت از هم و الوهیت بهشت از آفرینندگان و سرپرستان جهان محلی است. در 

همی ناقص از آنها وجود دارد، کاهنان و طول مدیریتهای پیشین زمین که ف

ای، حکمرانان سیستم، پدران کوکبه، پیامبران شما نتوانستند پرنسهای سیاره

پسران آفریننده، فرمانروایان ابرجهان، ایزد متعال، و پدر جهانی را به وضوح 

از هم تمایز دهند. بسیاری از پیامهای شخصیتهای تحت فرمان، نظیر حاملین 

های گوناگون فرشتگان، در اسناد تاریخی شما، به صورت پیامهایی تهحیات و رس

اند. اندیشۀ مذهبی مردم یورنشیا هنوز که از سوی خود خداوند آمده عرضه شده

گیرد، طوری که همگی شخصیتهای همیار الوهیت را با خود پدر جهانی اشتباه می

 آیند.تحت یک لقب به شمار می

ا مداوماً دستخوش تأثیر برداشتهای بدوی از خداوند هستند. مردم یورنشی (60.2) 4:5.3

لرزانند و انسانها را با غرند، زمین را با خشم خود میخدایانی که در طوفان می

سازند، و عدم خشنودی خود را طی روزگاران قحطی و غضب خود نابود می

. آنها خدایانی دهند. اینها خدایان مذاهب بدوی هستندسیل با انجام مجازات نشان می

کنند. چنین مفاهیمی یادگار کنند و بر جهانها حکومت مینیستند که زندگی می

کردند جهان تحت هدایت و سلطۀ هوسهای روزگارانی هستند که انسانها تصور می

چنین خدایان خیالی قرار دارد. اما انسان فانی شروع به درک این کرده است که 

و رفتار آفرینندگان عالی و کنترلگران عالی  تا جایی که به سیاستهای اداری

 کند.شود وی در قلمرو قانون و نظم نسبی زندگی میمربوط می

ایدۀ بربری دلجویی کردن از یک خدای خشمگین، استمالت از یک  (60.3) 4:5.4

خدای آزرده شده، مورد لطف الوهیت واقع شدن از طریق قربانیها و کفاره، و 

نگر مذهبی است که کاملاً نابخردانه و بدوی است، حتی ریختن خون، نمایا

بینی علمی و حقیقت نیست. چنین باورهایی ای که برازندۀ یک عصر روشنفلسفه

برای موجودات آسمانی و فرمانروایان الهی که در جهانها خدمت و حکومت 

ن کنند به کلی بیزار کننده هستند. باور داشتن، اعتقاد داشتن، و آموزش دادن ایمی

گناه ریخته شود که برای کسب لطف خداوند و دفع خشم موهوم الهی باید خون بی

 توهین به خداوند است.



تواند وجود بدون ریختن خون بخشش گناه نمی”عبرانیان باور داشتند که  (60.4) 4:5.5

پرستانه که خدایان بدون دیدن خون آنها از این ایدۀ قدیمی و بت“ داشته باشد.

مورد دلجویی واقع شوند رهایی نیافته بودند. با این حال موسی به توانند نمی

پیشرفتی آشکار دست یافت هنگامی که انجام قربانیهای انسانی را قدغن نمود و 

در اذهان بدوی پیروان ساده دل صحراگرد خود آئین قربانی حیوانات را جانشین 

 آن کرد.

ناپذیر وضعیت پایان تفکیک اعطای یک پسر بهشت در کرۀ شما وجه (60.5) 4:5.6

ای بود؛ آن گریزناپذیر بود، و برای جلب نظر لطف خداوند دادن یک عصر سیاره

ضروری نبود. این اعطا همچنین عمل نهایی شخصی یک پسر آفریننده در 

ماجرای طولانی کسب حاکمیت تجربی جهانش بود. چه تحریف آشکاری از 

پدرانۀ او با تمامی سردی و سختی  سیرت بیکران خداوند! این آموزش که قلب

شدیدش طی بدبختیها و محنتهای مخلوقاتش آنقدر لمس ناکردنی بود که بخششهای 

گناهش روی صلیب در مهرآمیز او تا پیش از دیدن خونریزی و مردن پسر بی

 جلجتا تحقق نیافت!

انه پرستاما ساکنان یورنشیا از این خطاهای باستانی و خرافات بت (60.6) 4:5.7

پیرامون طبیعت پدر جهانی رهایی خواهند یافت. آشکارسازی حقیقت پیرامون 

خداوند در حال پدیدار شدن است، و فرجام تیرۀ بشر این است که پدر جهانی را 

در تمامیت سیرت زیبا و ویژگیهای دوست داشتنیش که توسط پسر آفریننده که به 

در یورنشیا چنان باشکوه به عنوان پسر انسان و پسر خداوند با اقامت موقت 

 تصویر در آمد بشناسند.

 ]ارائه شده توسط یک مشاور الهی یوورسا.[ (61.1) 4:5.8

 5مقالۀ 

 رابطۀ خداوند با فرد

اگر ذهن متناهی انسان قادر نباشد درک کند که چگونه یک خدای بسیار  (62.1) 5:0.1

ستی با هر مخلوق تواند برای دوبزرگ و بسیار باعظمت همچون پدر جهانی می

بشری از منزلگاه جاودانۀ خویش در نهایت کمال فرود آید، پس چنین خرد متناهی 

بنا بر حقیقت این واقعیت که یک جزءِ واقعی از خدای زنده در درون خرد 



برخوردار از ذهن نرمال و به لحاظ اخلاقی آگاهِ هر انسان یورنشیا ساکن است، 

ته باشد. تنظیم کنندگان ساکن فکری بخشی از باید از همدمی الهی اطمینان داش

باشند. انسان برای یافتن خداوند و تلاش برای الوهیت جاودانۀ پدر بهشتی می

مشارکت رباّنی با او نباید دورتر از تجربۀ درونی تعمق روانش روی این حضور 

 واقعی روحانی برود.

تاسر واقعیتهای موجودِ خداوند بیکرانیِ سرشت جاودانۀ خود را در سر (62.2) 5:0.2

تواند با هر شش همتراز مطلق خود توزیع نموده است، اما او در هر زمان می

بخش یا فاز یا نوع آفرینش از طریق کارکرد اجزای پیش شخصی خود تماس 

شخصی مستقیم برقرار نماید. و خدای جاودان همچنین امتیاز اهدای شخصیت به 

هان جهانها را به خود اختصاص داده است، آفرینندگان الهی و مخلوقات زندۀ ج

ضمن این که علاوه بر آن امتیاز حفظ تماس مستقیم و پدرانه را با تمامی این 

 موجودات شخصی از طریق مدار شخصیت محفوظ نموده است.

 دستیابی به خداوند -1

ی ناتوانی مخلوق متناهی برای نزدیکی به پدر نامتناهی ذاتیِ، نه انزوا (62.3) 5:1.1

پدر، بلکه متناهی بودن و محدودیتهای مادی موجودات آفریده شده است. میزان 

تر تفاوت روحانی میان بالاترین شخصیت جهان هستی و گروههای پایین

تر های پایینموجودات هوشمند خلق شده غیرقابل تصور است. اگر برای رسته

مکان شوند  درنگ به حضور خود پدر نقلموجودات هوشمند ممکن بود که بی

دانستند آنجا هستند. آنها در آنجا نسبت به حضور پدر جهانی همانقدر ناآگاه نمی

بودند که در اکنون در اینجا هستند. پیش از این که انسان فانی به طور استوار می

و در حیطۀ قلمرو امکان بتواند درخواست انتقال امن به پیشگاه بهشتی پدر جهانی 

او یک راه طولانی طولانی وجود دارد. انسان پیش از آن  را بنماید در پیش روی

که به سطحی دست یابد که دید معنوی به بار آورد، که به موجب آن قادر شود 

حتی هر یک از هفت روح استاد را ببیند، باید بارها از نظر روحی تغییر و تبدیل 

 شود.

پدر ما مخفی نیست؛ او در انزوای اختیاری قرار ندارد. او برای آشکار  (62.4) 5:1.2

ساختن خود به فرزندان قلمروهای جهانی خویش منابع خرد الهی را در تلاشی 

پایان بسیج نموده است. شکوهی بیکران و سخاوتی غیرقابل وصف به عظمت بی



جود خلق شود او آرزوی همدمی با هر مومحبت او مربوط است که موجب می

ای را که بتواند او را درک کند، دوست بدارد، یا به وی نزدیک شود داشته شده

باشد؛ و از این رو محدودیتهای ذاتی شما، که از شخصیت متناهی و وجود مادی 

بتوانید به شما جدایی ناپذیر است، زمان و مکان و شرایطی را که به واسطۀ آن 

پیشگاه پدر در مرکز تمامی چیزها دست هدف سفر فراز انسانی و ایستادن در 

 کند.یابید تعیین می

اگر چه شما برای نزدیکی به حضور بهشتی پدر باید تا نیل به بالاترین  (63.1) 5:1.3

سطوح متناهی پیشرفت روحی منتظر بمانید، باید به خاطر شناخت احتمال پیوسته 

میمانه با روان موجود همدمی فوری معنوی با روح اعطایی پدر که به طور ص

 درونی شما و نفس معنویت یابندۀ شما معاشر است شادمان باشید.

انسانهای قلمروهای زمان و فضا ممکن است در تواناییهای ذاتی و  (63.2) 5:1.4

عطیۀ عقلانی به اندازۀ زیاد متفاوت باشند، آنها ممکن است از محیطهایی که به 

مند ت اخلاقی مطلوب است بهرهطور استثنایی برای ترقی اجتماعی و پیشرف

باشند، یا ممکن است متحمل فقدان تقریباً هر وسیلۀ یاری دهندۀ بشری به فرهنگ 

و پیشرفت ظاهری در هنرهای تمدن شوند؛ اما امکانات برای پیشرفت معنوی در 

دوران فراز زندگی برای همه یکسان است؛ سطوح فزایندۀ بینش معنوی و معانی 

اخلاقیِ محیطهای متنوع  -قل از کلیۀ چنین ناهمسانیهای اجتماعیکیهانی کاملاً مست

 آیند.مادی در کرات تکاملی به دست می

انسانهای یورنشیا هر قدر هم که در موقعیتها و عطایای عقلانی،  (63.3) 5:1.5

اجتماعی، اقتصادی، و حتی اخلاقی خود تفاوت داشته باشند، فراموش نکنید که 

همتا است. آنها همگی از همان حضور الهی هدیۀ ان و بیعطیۀ معنوی آنها یکس

مند هستند، و همگی به طور یکسان از این امتیاز برخوردارند که در پی پدر بهره

گزین که منشأ الهی دارد هستند، ضمن همدمی صمیمانۀ شخصی با این روح سکنی

رآمیز توانند پذیرش راهبری یکسان معنوی این ناصحان اسرااین که همگی می

 را برگزینند.

اگر انسان فانی به لحاظ معنوی با دل و جان برانگیخته شود، و به طور  (63.4) 5:1.6

گزین و تمام و کمال وقف انجام خواست پدر گردد، از آنجا که تنظیم کنندۀ سکنی

الهی با قطع و یقین و به طور مؤثر به لحاظ معنوی به او اهدا گشته است، در 



یداری بصیرت متعالی شناخت خداوند و اطمینان آسمانی بقا به تجربۀ آن فرد پد

مقصود یافتن خدا از طریق تجربۀ تدریجی بیشتر و بیشتر همانند او شدن، 

 تواند صورت نیابد.نمی

انسان به لحاظ معنوی توسط یک تنظیم کنندۀ فکریِ بقا یافته مورد سکنی  (63.5) 5:1.7

به طور صادقانه و معنوی برانگیخته شود،  واقع شده است. اگر چنین ذهن انسانی

اگر چنین روان بشری اشتیاق شناخت خداوند و همانند او شدن را داشته باشد، و 

صادقانه بخواهد خواست پدر را انجام دهد، هیچ تأثیر منفی محرومیت بشری یا 

ای وجود ندارد که بتواند مانع از فراز قطعی نیروی مثبت محتمل مداخله کننده

 های بهشت شود.ن روانِ به لحاظ الهی برانگیخته شده به دروازهچنی

پدر خواستار این است که کلیۀ مخلوقاتش در مشارکت ربانی شخصی  (63.6) 5:1.8

با او باشند. او در بهشت مکانی برای پذیرش تمامی آنهایی دارد که وضعیت بقا 

این رو اکنون و سازد. از و طبیعت معنویشان چنین دستیابیهایی را ممکن می

برای همیشه در فلسفۀ خود پایدار باشید: برای هر یک از شما و برای همگی ما، 

خداوند قابل دسترسی است. خدواند دست یافتنی است، راه باز است. نیروهای 

های سرپرستی الهی در تلاش برای تسهیل پیشروی هر مهر الهی و راهها و شیوه

حضور بهشتی پدر جهانی همگی به هم قفل  موجود ارزشمند هوشمند هر جهان به

 هستند.

این واقعیت که دستیابی به خداوند مستلزم زمان کلانی است، حضور و  (63.7) 5:1.9

سازد. صعود شما بخشی از مدار هفت شخصیت بیکران را کمتر واقعی نمی

کنید، ابرجهان است، و گر چه شما به دفعات بیشمار به دور آن چرخش می

انتظار داشته باشید که در روح و مرتبت همواره به سوی درون چرخش  توانیدمی

توانید از انتقال کره به کره اطمینان داشته باشید، از مدارهای بیرونی کنید. شما می

همواره نزدیکتر به مرکز درونی، و شک نداشته باشید که روزی در حضور 

بیانی استعاری، رو در رو. الهی و مرکزی خواهید ایستاد و او را خواهید دید، به 

مسئله دستیابی به سطوح واقعی و عملیِ معنوی است؛ و این سطوح معنوی فقط 

به وسیلۀ هر موجودی قابل دستیابی هستند که توسط یک ناصح اسرارآمیز مورد 

 سکنی واقع شده باشد، و متعاقباً برای ابد با آن تنظیم کنندۀ فکر پیوند یافته باشد.



پدر در اختفای معنوی نیست، اما تعداد بسیار زیادی از مخلوقات او  (64.1) 5:1.10

اند و در حال حاضر از خود را در میان تصمیمات عمدی خویش پنهان ساخته

وار اذهان روی سمجطریق انتخاب راههای انحرافی خودشان و از طریق زیاده

او و شان خود را از همدمی معنوی با روح متعصب و سرشتهای غیرروحانی

 اند.روح پسر او جدا ساخته

انسان فانی تا زمانی که قدرت انتخاب برایش باقی است ممکن است به  (64.2) 5:1.11

سوی خداوند کشیده شود و ممکن است مکرراً خواست الهی را ترک کند. فنای 

شود تا این که او توان گزینش خواست پدر را از دست نهایی انسان قطعی نمی

هرگز برای نیاز و درخواست فرزندانش بسته نیست. فرزندان او  بدهد. قلب پدر

شناخت او  —فقط هنگامی که نهایتاً و برای همیشه میل به انجام خواست الهی او 

دهند، قلوب خود را به سوی نیروی گیرای را از دست می —و همانند او بودن 

تنظیم کننده به جهان  بندند. به همین ترتیب هنگامی که پیوند باپدر برای همیشه می

ای به این انتخاب نهایی و بازگشت ناپذیر دارد که چنین صعود کنندهاعلام می

دست زده است که مطابق خواست پدر زندگی کند، سرنوشت ابدی انسان تضمین 

 شود.می

گیرد و بخشی از خودِ خدای بزرگ با انسان فانی تماس مستقیم می (64.3) 5:1.12

دارد که در درون او زندگی کند و غیرقابل فهمش را عطا میبیکران و جاودان 

و سکنی گزیند. خداوند با انسان به یک ماجراجویی جاودانه مبادرت ورزیده 

است. اگر شما به راهبریهای نیروهای روحی درون و اطرافتان تن در دهید، 

ان توانید در نیل به سرنوشت والایی که توسط یک خداوند با محبت به عنونمی

گرای او که متعلق به کرات تکاملی فضا هستند تعیین هدف جهانی مخلوقات فراز

 شده است ناتوان بمانید.

 حضور خداوند -2

حضور فیزیکی بیکران واقعیت جهان مادی است. حضور ذهنی الوهیت  (64.4) 5:2.1

باید توسط عمق هر تجربۀ عقلانی و به وسیلۀ سطح تکاملی شخصیت تعیین شود. 

معنوی ربانیت باید به دلیل ضرورت در جهان متفاوت باشد. آن توسط  حضور

ظرفیت معنوی پذیرش و توسط درجۀ وقف خواست مخلوق به انجام خواست الهی 

 شود.تعیین می



کند. خداوند در هر یک از فرزندان از روح تولد یافتۀ خود زندگی می (64.5) 5:2.2

، دسترسی دارند، و “راست پدر دست”پسران بهشتی همیشه به حضور خداوند، 

دسترسی دارند. این امر به مدار “ آغوش پدر”تمامی شخصیتهای مخلوق او به 

شخصیت، هر گاه، هر جا، و به هر طریق که مورد تماس واقع شود، اشاره دارد، 

و یا در غیر این صورت مستلزم تماس شخصی خود آگاه، و همدمی معنوی با 

مرکزی یا در مکان مشخص دیگر، همچون در یکی پدر جهانی، چه در منزلگاه 

 باشد.از هفت کرات مقدس بهشت، می

تواند، چنان به طور کامل و با قطعیت با این وجود حضور الهی نمی (64.6) 5:2.3

زیاد همچون در تلاش شما برای همدمی معنوی با ناصح اسرارآمیز سکنی گزین، 

تنظیم کنندۀ فکری بهشت، هیچ جا در طبیعت یا حتی در زندگی انسانهای خداشناس 

مانها تصور کنید، کشف شود. این چه خطایی است که خداوند را بسیار دور در آس

 کند!وقتی که روح پدر جهانی در درون ذهن خودتان زندگی می

توانید گزیند است که میبه دلیل این ذرۀ خداوند که در شما سکنی می (64.7) 5:2.4

امید داشته باشید، به تدریج که در هماهنگی با راهبریهای معنوی تنظیم کننده 

ضور و نیروی دگرگون کنندۀ آن تأثیرات کنید، بیشتر به طور کامل حپیشرفت می

کنند و با شما تماس دارند اما به صورت معنوی دیگری را که شما را احاطه می

کنند، تشخیص دهید. این واقعیت که شما به لحاظ عقلانی جزئی از شما عمل نمی

گزین آگاه نیستید عدم نسبت به تماس نزدیک و صمیمانه با تنظیم کنندۀ سکنی

کند. گواه دوستی با تنظیم تجربۀ تعالی بخش را به هیچ وجه ثابت نمی وجود این

های روح است که در تجربۀ کنندۀ الهی به طور کامل شامل طبیعت و گسترۀ میوه

هایشان خواهید آنها را از طریق میوه”آیند. زندگی هر فرد ایماندار به بار می

 “شناخت.

انیِ اندک معنویت یافته به طور فزاینده این برای ذهن مادی انسان ف (65.1) 5:2.5

دشوار است که آگاهی چشمگیری از فعالیتهای روحی وجودهایی الهی همچون 

تنظیم کنندگان بهشت را تجربه کند. به تدریج که روانِ آفرینش مشترک ذهن و 

یابد، فاز جدیدی از آگاهی روان که قادر تنظیم کننده به طور فزاینده موجودیت می

ر، و راهبریهای روحی، و سایر فعالیتهای فوق مادی ناصحان است حضو

 یابد.اسرارآمیز را تجربه کرده و بشناسد نیز تکامل می



تمامی تجربۀ همدمی معنوی با تنظیم کننده شامل منزلت اخلاقی،  (65.2) 5:2.6

برانگیختن ذهنی، و تجربۀ معنوی است. درک فرد از چنین دستاوردی عمدتاً، 

 باشد، اما گواهطور منحصر به فرد، محدود به حیطۀ آگاهی روان می گر چه نه به

 -های روح در زندگی کلیۀ چنین تماس گیران درونی آن در نمایان شدن میوه

 روحی در دسترس و فراوان است.

 پرستش راستین -3

اگر چه الوهیتهای بهشت، از دیدگاه جهان، همچون یکی هستند، در  (65.3) 5:3.1

ویشان با موجوداتی نظیر آنهایی که در یورنشیا سکونت دارند، سه روابط معن

اند. در رابطه با جذابیتهای شخصی، مشارکت ربانی، و شخص متمایز و جداگانه

سایر روابط نزدیک میان خدایان تفاوت وجود دارد. در بالاترین مفهوم، ما پدر 

ا آنطور که در کنیم. درست است که ما پدر رجهانی، و فقط او را پرستش می

کنیم، اما این توانیم پرستش کنیم و چنین میاش تجلی یافته است میپسران آفریننده

 شود.پدر است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد پرستش و ستایش واقع می

تمامی انواع تقاضاها به قلمرو پسر جاودان و سازمان روحی پسر تعلق  (65.4) 5:3.2

ی ارتباطات رسمی، هر چیز به جز ستایش و پرستش پدر دارند. دعاها، تمام

جهانی، اموری هستند که به جهان محلی مربوطند. آنها معمولاً از حوزۀ اختیارات 

شوند. اما بدون شک پرستش از طریق کارکرد مدار یک پسر آفریننده خارج نمی

 شود.شخصیت پدر در گسترۀ شخص آفریننده قرار دارد و به آن فرستاده می

علاوه بر آن ما باور داریم که چنین ثبت ادای احترام مخلوقی که تنظیم کننده در 

شود. شواهد عظیمی وجود او ساکن است از طریق حضور روحی پدر تسهیل می

های اجزای پدر دانم که کلیۀ رستهدارد که چنین باوری را اثبات نماید، و من می

به طور قابل قبول در حضور پدر  قادرند که نیایش با حسن نیت تابعین خود را

جهانی ثبت نمایند. همچنین تنظیم کنندگان بدون شک کانالهای پیش شخصی مستقیم 

 -گیرند، و به همین ترتیب قادرند مدارهای روحی ارتباط با پدر را به کار می

 ای پسر جاودان را به کار گیرند.جاذبه

یانگر یک عنصر نفع خود یا پرستش به منظور خودش است. دعا نما (65.5) 5:3.3

مخلوق است. این تفاوت عمده میان پرستش و دعا است. در پرستش راستین مطلقاً 

هیچ عنصر تقاضا برای خویش یا منافع شخصی دیگر وجود ندارد. ما صرفاً 



کنیم. پرستش کننده در پرستش باشد پرستش میخداوند را برای درک آنچه که می

انتظار چیزی را ندارد. ما پدر را به این دلیل که  کند وتقاضای چیزی را نمی

کنیم. ما به عنوان ممکن است چیزی برای چنین ستایشی عایدمان شود پرستش نمی

همتای پدر و به یک واکنش طبیعی و خود انگیخته نسبت به شناخت شخصیت بی

 زنیمدلیل طبیعت دوست داشتنی و ویژگیهای پرستیدنی او به این نیایش دست می

 شویم.و درگیر چنین پرستشی می

ای که عنصر نفع شخصی وارد پرستش شود، فوراً نیایش از در لحظه (65.6) 5:3.4

شود و باید به طور مناسبتر به شخص پسر جاودان یا پرستش به دعا تبدیل می

پسر آفریننده معطوف گردد. اما در تجربۀ عملی مذهبی دلیلی وجود ندارد که دعا 

 ی از پرستش حقیقی به خدای پدر خطاب نشود.به عنوان بخش

هنگامی که شما با امور عملی زندگی روزمرۀ خود سر و کار دارید،  (66.1) 5:3.5

در دستان شخصیتهای روحی که منشأ در سومین منبع و مرکز دارند قرار دارید. 

کنید. و چنین است: شما خداوند را شما با نیروهای عامل مشترک همکاری می

کنید، و با او همدمی روحانی دارید؛ و جزئیات کنید؛ به پسر دعا میمی پرستش

اقامت زمینی خود را در ارتباط با موجودات هوشمند روح بیکران که در کرۀ 

 کنید.کنند حل و فصل میشما و در سرتاسر جهان شما عمل می

لی را به پسران آفریننده یا حکمران که مسئولیت سرنوشت جهانهای مح (66.2) 5:3.6

عهده دارند در جای پدر جهانی و پسر جاودان بهشت، هر دو، قرار دارند. این 

کنند، و به تقاضاهای افراد پسران جهان ستایش پرستش را به نام پدر دریافت می

دهند. درخواست کنندۀ خود در سرتاسر آفرینشهای مربوطۀ خویش گوش فرا می

ئیل از نظر کلیۀ مقصودها و برای فرزندان یک جهان محلی یک پسر میکا

منظورهای عملی، خدا است. او تجسم پدر جهانی و پسر جاودان در جهان محلی 

است. روح بیکران از طریق ارواح جهان، همیاران اداری و آفرینشگر پسران 

 آفرینندۀ بهشتی، با فرزندان این قلمروها تماس شخصی دارد.

امی نیروهای شخصیت بشری تحت پرستش صادقانه متضمن بسیج تم (66.3) 5:3.7

سلطۀ روان در حال تکامل و تحت هدایت الهی تنظیم کنندۀ فکری مربوطه است. 

تواند از اهمیت واقعی پرستش راستین ذهن حاوی محدودیتهای مادی هرگز نمی

به اندازۀ زیاد آگاه شود. درک انسان از واقعیت تجربۀ پرستش عمدتاً از طریق 



شود. رشد معنوی فناناپذیر در حال تکاملش تعیین می وضعیت رشد و نمو روان

 دهد.روان به طور کامل مستقل از خود آگاهی عقلانی رخ می

تجربۀ پرستش شامل تلاش والای تنظیم کنندۀ نامزد است که آرزوهای  (66.4) 5:3.8

آفرینش مشترک ذهن فانیِ  —وصف ناپذیر و آرمانهای بیان ناپذیر روان بشری 

را با پدر الهی  —خدا و تنظیم کنندۀ فناناپذیرِ آشکار کنندۀ خداوند در جستجوی 

گذارد. از این رو پرستش عملِ موافقت ذهن مادی با تلاش نفس معنوی در میان می

کنندۀ خویش، تحت هدایت روح مربوطه است که به عنوان یک فرزند با ایمان 

دهد پرستش انی رضایت میکند. ذهن انسان فپدر جهانی با خداوند ارتباط برقرار 

کند؛ وجود تنظیم کنندۀ کند؛ روان فناناپذیر مشتاق پرستش است و آن را آغاز می

الهی از جانب ذهن انسانی و روان فناناپذیر در حال تکامل چنین پرستشی را 

شود که در چهار سطح ای میکند. در تحلیل نهایی پرستش حقیقی تجربههدایت می

خود آگاهی  —د: عقلانی، مورانشیایی، روحی، و شخصی یابکیهانی تحقق می

 ذهن، روان، و روح، و یگانگی آنها در شخصیت.

 خداوند در مذهب -4

اصول اخلاقی مذاهب تکاملی از طریق نیروی انگیزانندۀ ترس انسانها  (66.5) 5:4.1

ای انسانها را مجذوب راند. مذاهب مکاشفهرا در جستجوی خدا به پیش می

کنند، زیرا آنها مشتاق این هستند که همانند او جستجوی خدای مهر و محبت می

ینان به اطم”و “ وابستگی مطلق”شوند. اما مذهب صرفاً یک احساس منفعل 

نیست. آن یک تجربۀ زنده و دینامیک نیل به ربانیت مبتنی بر خدمت به “ بقا

 بشریت است.

خدمت بزرگ و بلافصل مذهب راستین برقراری یک یگانگی پایدار  (66.6) 5:4.2

در تجربۀ بشری، یک آرامش ماندگار و یک اطمینان ژرف است. با انسان بدوی، 

شت در حال تکامل الوهیت است. پلیتئیسم حتی پلیتئیسم یک وحدت نسبی بردا

مونوتئیسمِ در حال به وجود آمدن است. دیر یا زود، سرانجام خداوند به صورت 

 شود.واقعیت ارزشها، جوهر معانی، و حقیقت زندگی فهم می

خداوند نه تنها تعیین کنندۀ سرنوشت است، بلکه مقصد جاودانۀ انسان  (67.1) 5:4.3

تهای غیرمذهبی بشری در پی تطبیق جهان با خدمت تحریف باشد. کلیۀ فعالیمی



باشند. فرد به راستی مذهبی به دنبال تعیین هویت خویش با جهان کنندۀ به خود می

و سپس وقف فعالیتهای این خویشتن یگانه شده به خدمت به خانوادۀ جهانیِ 

 باشد.موجودات همنوع، بشر و فوق بشر، می

فه و هنر میان فعالیتهای غیرمذهبی و مذهبی خویشتن قلمروهای فلس (67.2) 5:4.4

بشری قرار دارند. انسان برخوردار از ذهن مادی از طریق هنر و فلسفه به تفکر 

و تعمق پیرامون واقعیتهای معنوی و ارزشهای جهانی حاوی معانی جاودان فریفته 

 شود.می

ی بشر را آموزش کلیۀ ادیان پرستش الوهیت و دکترینی از رستگار (67.3) 5:4.5

دهد. پایان را وعده میدهند. مذهب بودایی نجات از درد و رنج، و آرامش بیمی

دهد. مذهب مذهب یهود نجات از دشواریها، رفاه مبتنی بر درستکاری را وعده می

یونانی نجات از ناهماهنگی، زشتی، از طریق درک زیبایی را وعده داد. مسیحیت 

دهد. اسلام رهایی از معیارهای سخت وعده می رستگاری از گناه، تقدس، را

کند. مذهب عیسی رهایی از خود، نجات اخلاقی یهودیت و مسیحیت را فراهم می

 از شر انزوای مخلوق در زمان و در ابدیت است.

عبرانیان دین خود را مبتنی بر نیکی، و یونانیان بر زیبایی قرار دادند.  (67.4) 5:4.6

قیقت بودند. عیسی یک خدای محبت را آشکار نمود، و هر دو مذهب به دنبال ح

 محبت تماماً در بر گیرندۀ حقیقت، زیبایی، و نیکی است.

زرتشتیان مذهبی از اصول اخلاقی، هندوها یک مذهب متافیزیکی، و  (67.5) 5:4.7

کنفسیوسیها یک مذهب حاوی اخلاقیات داشتند. عیسی مطابق مذهبی از خدمت 

ای معتبر ن مذاهب ارزشمند هستند، به این لحاظ که شیوهزندگی کرد. تمامی ای

برای رسیدن به مذهب عیسی هستند. سرانجام مذهب این است که واقعیتِ یگانگیِ 

 معنویِ تمامی آنچه که در تجربۀ بشری نیک، زیبا، و راستین است شود.

 عبرانیان آموزش“. خود را بشناس”مذهب یونانی یک شعار داشت:  (67.6) 5:4.8

متمرکز کرده بودند. مسیحیان بشارتی را “ خدای خود را بشناس”خود را روی 

را هدف قرار داده است. عیسی “ شناخت خداوند عیسی مسیح”کنند که موعظه می

را اعلام “ شناختن خداوند، و خودتان به عنوان یک فرزند خداوند”خبر خوش 

ا در وضعیتهای نمود. این مفاهیم متفاوت از مقصود مذهب رویکرد فرد ر



کند و نشانگر عمق پرستش و طبیعت عادات شخصی گوناگون زندگی تعیین می

او در دعا است. وضعیت معنوی هر مذهب به واسطۀ طبیعت نیایشهای آن 

 شود.تواند تعیین می

مفهوم یک خدای نیمه بشر و حسود یک گذار اجتناب ناپذیر میان پلیتئیسم  (67.7) 5:4.9

عالی است. یک آنتروپومورفیسم ستایش یافته بالاترین سطح و مونوتئیسمِ مت

دستیابی مذهب صرفاً تکاملی است. مسیحیت مفهوم آنتروپومورفیسم را از پندار 

بشری به مفهوم متعالی و الهیِ شخصِ مسیحِ جلال یافته ارتقا داده است. و این 

 ند.تواند تصور کبالاترین آنتروپومورفیسم است که انسان همواره می

برداشت مسیحی از خداوند تلاشی برای ادغام سه آموزش جداگانه  (67.8) 5:4.10

 است:

خداوند به عنوان یک مدافع ارزشهای اخلاقی،  —برداشت عبرانی  -1 (67.9) 5:4.11

 یک خداوند درستکار.

خداوند به عنوان یک یگانه کننده، یک خداوند  —برداشت یونانی  -2 (67.10) 5:4.12

 خرد.

خداوند به عنوان یک دوست زنده، یک پدر با  —برداشت عیسی  -3 (68.1) :4.135

 محبت، وجود الهی.

از این رو باید آشکار باشد که الهیات مختلط مسیحی با مشکلات زیادی  (68.2) 5:4.14

های در رسیدن به انسجام مواجه است. این مشکل از طریق این واقعیت که آموزه

ی مبتنی بر تجربۀ شخصی مذهبی سه شخص متفاوت اولیۀ مسیحی به طور کل

 شود: فیلون اسکندرانی، عیسی ناصری، و پولس طرسوس.بودند بیشتر تشدید می

ای مثبت بنگرید. زیاد در مطالعۀ زندگی مذهبی عیسی، به او به گونه (68.3) 5:4.15

هر گناهی او فکر نکنید، بلکه به درستکاری و خدمت مهرآمیز او. عیسی مبه بی

منفعلی را که در برداشت عبرانی از پدر آسمانی آشکار گشت به عاطفۀ بالاتر 

باشد فعال و به مخلوق مهر ورز خدایی که پدر هر فرد، حتی فرد خطاکار می

 ارتقا داد.



 خود آگاهی خداوند -5

منشأ اخلاقیات در علت خود آگاهی است؛ آن فوق حیوانی ولی کاملاً  (68.4) 5:5.1

. تکامل بشر در هویدا شدنش تمامی عطایایی را که مقدم بر اعطای تکاملی است

گیرد. اما نیل به سطوح تنظیم کنندگان و جاری شدن روح حقیقت است در بر می

سازد. محیط فیزیکی اخلاقیات انسان را از تقلاهای واقعی زندگی انسانی رها نمی

ون تنظیمات اخلاقی انسان مستلزم نبرد برای وجود است. محیط اجتماعیِ پیرام

گیری در بالاترین سازد. وضعیتهای اخلاقی نیازمند تصمیمرا ضروری می

قلمروهای استدلال هستند. تجربۀ معنوی خواستار این است که انسان خداوند را 

 پیدا نموده و )پس از فهم او( به طور صادقانه تلاش کند مثل او باشد.

علمی، وظایف جامعه، پنداشتهای فلسفه، یا بنیاد مذهب در واقعیتهای  (68.5) 5:5.2

وظایف ضمنی اخلاقیات استوار نیست. مذهب یک قلمرو مستقل پاسخ بشری به 

وضعیتهای زندگی است و بدون استثنا در تمامی مراحل تکامل بشری که پس 

اخلاقی هستند به نمایش گذاشته شده است. مذهب ممکن است در تمامی چهار 

وری از همیاری جهانی نفوذ کند: سطح فیزیکی یا مادی هسطح فهم ارزشها و بهر

ای حفظ خود؛ سطح اجتماعی یا احساسی مشارکت؛ سطح اخلاقی یا وظیفه

 استدلال؛ سطح معنوی خود آگاهی مشارکت جهانی از طریق پرستش الهی.

جو خداوند را به عنوان اولین علت، یک خدای نیرو، دانشمند واقعیت (68.6) 5:5.3

بیند، یک آل مییکند. هنرمند احساسی خداوند را به عنوان زیبایی ایدهتصور م

خدای زیباشناسی. فیلسوف استدلالگر گاهی اوقات به این متمایل است که یک 

خدای وحدت جهانی، حتی یک الوهیت پانتئیستی را مبنای استدلال قرار دهد. 

دهد، پدر بهشتی، میگرای ایماندار به خدایی باور دارد که بقا را ترویج مذهب

 خدای محبت.

رفتار اخلاقی همیشه یک پیشینۀ مذهب تکامل یافته و حتی بخشی از  (68.7) 5:5.4

مذهب آشکار شده است، اما هرگز تمامی تجربۀ مذهبی نیست. خدمت اجتماعی 

نتیجۀ اندیشۀ اخلاقی و زندگی مذهبی است. اخلاقیات به طور بیولوژیک به 

برد. ستایشِ زیباییِ انتزاعی پرستش ربۀ مذهبی راه نمیسطوح بالاتر معنوی تج

خداوند نیست؛ و تجلیل از طبیعت و احترام گذاشتن به یگانگی نیز پرستش خداوند 

 نیست.



مذهب تکاملی مادر علم، هنر، و فلسفه است که انسان را به سطح  (68.8) 5:5.5

دن روح حقیقت پذیرش مذهب آشکار شده، از جمله اعطای تنظیم کنندگان و آم

یابد، گر چه ارتقا داد. تصویر تکاملی وجود بشری با مذهب آغاز شده و پایان می

کیفیتهای بسیار متفاوتی از مذهب، یکی تکاملی و بیولوژیک، و دیگری آشکار 

ای. و بدین ترتیب، در حالی که مذهب برای انسان نرمال و طبیعی شده و دوره

سان مجبور نیست بر علیه ارادۀ خویش مذهبی است، آن همچنین اختیاری است. ان

 باشد.

تجربۀ مذهبی، که اساساً معنوی است، هرگز نمیتواند توسط ذهن مادی  (69.1) 5:5.6

به طور کامل فهم شود، از این رو کارکرد الهیات، روان شناسیِ مذهب است. 

دکترین اساسی درک بشر از خداوند موجب ایجاد یک تناقض در درک متناهی 

شود. این برای منطق بشری و قدرت استدلال متناهی تقریباً غیرممکن است می

که با مفهوم همه جا حضوری الهی سازگار شود، خدا در درون و بخشی از هر 

فرد، با ایدۀ تفوق خداوند، سلطۀ الهی بر جهان جهانها. این دو مفهوم اساسی 

ی شخصی و در فهم الوهیت باید در درک مؤمنانۀ مفهوم متعال بودنِ یک خدا

ای از آن خدا یگانه شوند تا پرستش هوشمندانه را گزین یک قطعهحضور سکنی

توجیه کنند و بر امید به بقای شخصیت صحه گذارند. دشواریها و تناقضات مذهب 

ذاتی این واقعیت هستند که واقعیتهای مذهب به کلی فراتر از ظرفیت انسان برای 

 باشند.فهم عقلانی می

انسان فانی حتی در روزهای اقامت موقتش در زمین، از تجربۀ مذهبی  (69.2) 5:5.7

 آورد:سه خشنودی بزرگ به دست می

از نظر عقلانی خشنودیهای یک خود آگاهی بیشتر یگانه شدۀ بشری  -1 (69.3) 5:5.8

 کند.را کسب می

ش لذت آلاز نظر فلسفی از به ثبوت رسیدن ارزشهای اخلاقی ایده -2 (69.4) 5:5.9

 برد.می

از نظر معنوی در تجربۀ همدمی الهی، در خشنودیهای معنوی  -3 (69.5) 5:5.10

 کند.پرستش حقیقی رشد می



خدا آگاهی، آنطور که به وسیلۀ یک انسان در حال تکامل عالم تجربه  (69.6) 5:5.11

شود، باید در بر گیرندۀ سه عامل متغیر، سه سطح ناهمسان از درک واقعیت می

درک ایدۀ خداوند. سپس آگاهی روان به دنبال آن  —باشد. اول آگاهی ذهنی است

درک  —شود میدرک آرمان خداوند. سرانجام، آگاهی روحی پدیدار  —آید می

واقعیت روحی خداوند. شخصیت انسانی از طریق یگانه سازی این سه عامل 

درک الهی، صرف نظر از این که چقدر ناکامل باشد، در تمامی لحظات با درکی 

دهد. در آن انسانهایی که از شخصیت خداوند تمامی سطوح آگاهی را پوشش می

ً دربه سپاه نهایت دست یافته زمان مشخص به درک متعالی بودن  اند این تماما

ً به درک غائیت خداوند، فازی از فوق خداوند می انجامد و ممکن است متعاقبا

 آگاهی ابسونایتِ پدر بهشتی، منجر شود.

ماند، اما با هر دورۀ تجربۀ خدا آگاهی از نسل تا نسل یکسان باقی می (69.7) 5:5.12

فقهی از خداوند باید تغییر کنند.  پیشرفت در دانش بشری مفهوم فلسفی و تعاریف

خداشناسی، آگاهی مذهبی، یک واقعیت جهان است، اما صرف نظر از این که 

تجربۀ مذهبی چقدر معتبر )واقعی( باشد، باید مایل باشد خود را تابع انتقاد 

هوشمندانه و تفسیر معقول فلسفی قرار دهد؛ نباید در کلیّتِ تجربۀ بشری در پی 

 زی جدا باشد.این باشد که چی

بقای ابدی شخصیت کاملاً وابسته به انتخاب ذهن انسانی، که  (69.8) 5:5.13

باشد. هنگامی که کند، میتصمیماتش پتانسیل بقای روان فناناپذیر را تعیین می

شناسد، و هنگامی که با تنظیم آورد و روان خدا را میذهن به خداوند ایمان می

شوند، آنگاه بقا تضمین مشتاق خداوند می کنندۀ پرورش دهنده، آنان همگی

شود. محدودیتهای خرد، کاستی آموزش و پرورش، محرومیت فرهنگی، فقر می

آور منزلت اجتماعی، حتی پستی معیارهای اخلاقی بشریِ ناشی از فقدان تأسف

توانند حضور روحی الهی را در مزیتهای آموزشی، فرهنگی، و اجتماعی نمی

اعتبار سازند. ال و از نظر بشری دچار نارسایی اما با ایمان بیچنین افراد بد اقب

سکونت ناصح اسرارآمیز به منزلۀ آغاز احتمال پتانسیل رشد و بقای روان 

 کند.باشد و آن را تضمین میفناناپذیر می

توانایی والدین انسانی برای تولید مثل مبتنی بر منزلت تحصیلی،  (70.1) 5:5.14

یا اقتصادی آنان نیست. پیوند عوامل پدرانه و مادرانه تحت  فرهنگی، اجتماعی،

شرایط طبیعی کاملاً کافی است که موجب به وجود آمدن فرزندان شود. یک ذهن 



بشری که درست و غلط را تشخیص دهد و از ظرفیت پرستش خداوند برخوردار 

انسان است باشد، در پیوند با یک تنظیم کنندۀ الهی، تنها چیز مورد احتیاج در آن 

که ایجاد روان فناناپذیرش را که از کیفیتهای بقا برخوردار باشد آغاز نموده و 

شکوفا سازد، به شرطی که آن فرد برخوردار از عطیۀ روح در جستجوی خداوند 

برآید و به طور صادقانه مشتاق آن باشد که مثل او شود، و با درستی انجام خواست 

 پدر آسمانی را برگزیند.

 ی شخصیتخدا -6

پدر جهانی خدای شخصیتها است. مرکز و محیط حوزۀ شخصیت جهان،  (70.2) 5:6.1

ترین مخلوق انسانی و مادیِ برخوردار از مرتبت شخصیت تا بالاترین از پایین

اشخاص دارای شأن آفرینندگی و منزلت الهی، در پدر جهانی است. خدای پدر 

پدر بهشتی به همین سان فرجام اعطا کننده و نگاهدارندۀ هر شخصیت است. و 

تمامی آن شخصیتهای متناهی است که از صمیم قلب انجام خواست الهی را انتخاب 

 کنند، آنهایی که خدا را دوست دارند و آرزو دارند مثل او باشند.می

شخصیت یکی از اسرار حل نشدۀ جهانها است. ما قادریم برداشتهای  (70.3) 5:6.2

به ساختار انواع و سطوح گوناگون شخصیت وارد مکفی از عواملی را که 

فهمیم. شوند شکل دهیم، اما طبیعت واقعی خود شخصیت را به طور کامل نمیمی

ای برای شخصیت گیرند، وسیلهما عوامل بیشماری را که، وقتی کنار هم قرار می

کنیم، اما طبیعت و اهمیت چنین دهند، به روشنی درک میبشری را تشکیل می

 فهمیم.ت متناهی را به طور کامل نمیشخصی

شخصیت در کلیۀ مخلوقاتی که از یک عطیۀ ذهنی برخوردارند بالقوه  (70.4) 5:6.3

است، ذهنی که از حداقل خود آگاهی تا حداکثر خدا آگاهی گستره دارد. اما عطیۀ 

ذهنی به تنهایی شخصیت نیست، و روح یا انرژی فیزیکی نیز نیست. شخصیت 

پدر به این آن کیفیت و ارزش در واقعیت کیهانی است که منحصراً توسط خدای 

شود. سیستمهای زندۀ انرژیهای مربوطه و هماهنگِ ماده، ذهن، و روح اعطا می

شخصیت یک دستاورد تدریجی نیز نیست. شخصیت ممکن است مادی یا روحی 

باشد، اما شخصیت یا وجود دارد و یا ندارد. غیر شخصی هرگز به سطح شخصی 

 ی.یابد به جز از طریق عمل مستقیم پدر بهشتدست نمی



اعطای شخصیت کارکرد منحصر به فرد پدر جهانی است، شخصیت  (70.5) 5:6.4

بخشیدن به سیستمهای زندۀ انرژی که او با ویژگیهای آگاهی نسبی خلاق و کنترل 

کند. جدا از خدای پدر هیچ شخصیتی وجود ندارد، و هیچ آزادانۀ آن اعطا می

ویژگیهای بنیادین فردیت  شخصیتی وجود ندارد به جز به دلیل وجود خدای پدر.

انسان، و نیز هستۀ مطلق تنظیم کنندۀ شخصیت بشری، عطایای پدر جهانی هستند 

 کنند.که در حوزۀ ویژۀ شخصی خدمت کیهانی او عمل می

تنظیم کنندگانِ حاوی مرتبت پیش شخصی در انواع بیشمار مخلوقات  (70.6) 5:6.5

کنند که همین موجودات بتوانند میانسانی ساکنند، و بدین ترتیب این را تضمین 

از مرگ انسانی بقا یابند تا به عنوان مخلوقات مورانشیا با پتانسیل نیل غائی 

روحی شخصیت یابند. زیرا هنگامی که چنین ذهن مخلوقِ برخوردار از عطیۀ 

ای از روح خدای جاودان، عطیۀ پیش شخصی پدر شخصیت توسط قطعه

گاه این شخصیت متناهی از پتانسیل الهی و شخصی، مورد سکنی واقع شود، آن

جاودانه برخوردار است و آرزوی سرنوشتی شبیه غائی را دارد، و حتی تا تحقق 

 یابد.مطلق دامنه می

ظرفیت ایجاد شخصیت الهی در تنظیم کنندۀ پیش شخصی نهادین است.  (71.1) 5:6.6

لقوه است. ظرفیت ایجاد شخصیت بشری در عطیۀ ذهن کیهانی موجود بشری با

اما شخصیت تجربی انسان فانی به عنوان یک واقعیت فعال و کارا، تا بعد از این 

بخش پدر جهانی که وسیلۀ مادی حیات مخلوق انسانی به وسیلۀ ربانیت رهایی

لمس شود، و بدین ترتیب به عنوان یک شخصیت خود آگاه و )نسبتاً( خود تعیین 

شود، قابل مشاهده نیست. خودِ مادی رتاب کننده و خود خلاق به دریاهای تجربه پ

 به راستی و به طور کامل شخصی است.

خودِ مادی شخصیت و هویت دارد، هویت گذرا. تنظیم کنندۀ پیش  (71.2) 5:6.7

شخصی روح نیز هویت دارد، هویت جاودان. این شخصیت مادی و این پیش 

ند که هویت بقا شخصیت روحی قادرند چنان ویژگیهای خلاق خود را یگانه ساز

 یافتۀ روان فناناپذیر را به وجود آورند.

بدین ترتیب پدر به دنبال تدارک دیدن برای رشد روان فناناپذیر و آزاد  (71.3) 5:6.8

سازی خودِ درونی انسان از قید و بندهای وابستگی مطلق به علیتّ پیشین کنار 

دهای واکنش علیتّ، حداقل ایستد. اکنون، انسان به دنبال آزاد شدن از قید و بنمی



شود، و به دنبال فراهم شدن تدارکات برای آنطور که به سرنوشت ابدی مربوط می

رشد خودِ فناناپذیر، روان، دیگر بستگی به خود انسان دارد که خواستار آفرینش 

یا منع آفرینش این خودِ بقا یابنده و جاودان شود که به شرط انتخاب متعلق به او 

جود، نیرو، آفریننده، یا قدرت دیگر در تمامی جهان جهانهای پهناور است. هیچ مو

تواند در استقلال مطلق ارادۀ آزاد انسان، آنطور که در رابطه با سرنوشت نمی

کند، به هر درجه جاودان شخصیت انسان انتخاب کننده در قلمرو انتخاب عمل می

است، خداوند استقلال  اختلال ایجاد کند. تا جایی که به بقای جاودانه مربوط

 خواست مادی و انسانی را مقرر نموده است، و آن فرمان مطلق است.

وار اعطای شخصیت مخلوق موجب اهدای آزادی نسبی از واکنش برده (71.4) 5:6.9

شود، و شخصیت تمامی چنین موجودات اخلاقی، تکاملی نسبت به علیت پیشین می

رکز هستند. آنها به وسیلۀ آن خویشاوندی یا غیر از آن در شخصیت پدر جهانی متم

موجود که دایرۀ پهناور و جهانی خانواده و مدار برادرانۀ خدای جاودانه را تشکیل 

شوند. در تمامی دهد به طور پیوسته به سوی حضور بهشتی او جلب میمی

 شخصیتها یک خویشاوندی خود جوش الهی وجود دارد.

نها در شخص پدر جهانی متمرکز است، و مدار شخصیت جهان جها (71.5) 5:6.10

پدر بهشتی از تمامی شخصیتهای کلیۀ سطوح وجود خود آگاه شخصاً آگاه و با آنها 

در تماس شخصی است. و این آگاهی شخصیتی نسبت به تمامی آفرینش مستقل از 

 مأموریت تنظیم کنندگان فکر وجود دارد.

دار جزیرۀ بهشت قرار دارند، ها در مهمانطور که تمامی جاذبه (71.6) 5:6.11

همانطور که تمامی اذهان در مدار عامل مشترک و تمامی روحها در مدار پسر 

جاودان قرار دارند، تمامی شخصیتها نیز در مدار حضور شخصی پدر جهانی 

قرار دارند، و این مدار به طور دقیق پرستش تمامی شخصیتها را به شخصیت 

 .کندآغازین و جاودانه منتقل می

در رابطه با آن شخصیتهایی که تنظیم کننده در آنان سکونت ندارد،  (71.7) 5:6.12

شود، و چنین اشخاصی به آزادی نیز توسط پدر جهانی عطا می -ویژگی انتخاب 

همین ترتیب در مدار بزرگ مهر الهی، مدار شخصیت پدر جهانی، پذیرفته 

کند. هیچ ستین را تأمین میشوند. خداوند انتخاب مستقل تمامی شخصیتهای رامی

توان به ورود به ماجرای ابدی مجبور نمود. دروازۀ ابدیت مخلوق شخصی را نمی



فقط در پاسخ به انتخاب آزادانۀ فرزندان برخوردار از ارادۀ آزادِ خدای ارادۀ آزاد 

 شود.گشوده می

ده با فرزندان و این نشان دهندۀ تلاشهای من برای ارائۀ ارتباط خدای زن (72.1) 5:6.13

توانم چیزی زمان است. و هنگامی که همه چیز گفته شد و انجام پذیرفت، من نمی

مفیدتر از این که خداوند پدر جهانی شماست، و این که شما همگی فرزندان 

 ای او هستید تکرار کنم. سیاره

]این پنجمین و آخرین قسمت از سلسله مقالاتی است که روایت پدر  (72.2) 5:6.14

 نماید.[جهانی را توسط یک مشاور الهی یوورسا ارائه می

 6مقالۀ 

 پسر جاودان

ایدۀ شخصی و مطلق پدر “ نخستین”پسر جاودان ابراز کامل و نهایی  (73.1) 6:0.1

جهانی است. از این رو، هر گاه و هر طور که پدر به طور شخصی و مطلق خود 

ش که همواره کلام زنده و الهی دارد، آن را از طریق پسر جاودان خویرا ابراز 

دهد. و این پسر جاودان در بوده، اکنون هست، و همیشه خواهد بود، انجام می

پیوند با، و به طور بلافصل محاط بر، حضور شخصی پدر جاودانه و جهانی، در 

 مرکز همۀ چیزها ساکن است.

اندیشۀ “ نخستین”ما به منظور دستیابی به کانالهای فکری خرد انسان از  (73.2) 6:0.2

گوییم و در رابطه با پسر جاودان به یک منشأ زمانی غیرممکن خداوند سخن می

اشاره داریم. چنین تحریفاتی از زبان نشان دهندۀ بهترین تلاشهای ما در تماس و 

سازش با اذهان محدود به زمان مخلوقات انسانی است. از نقطه نظر ترتیب وقایع 

ت یک اندیشۀ نخستین داشته باشد، و پسر جاودان نیز توانسپدر جهانی هرگز نمی

توانست از یک آغاز برخوردار باشد. اما به من اینطور رهنمود داده هرگز نمی

شده که واقعیتهای ابدیت را از طریق چنین سمبلهای فکری برای اذهان محدود به 

سل زمانی زمان انسانها تصویر نمایم و روابط ابدیت را از طریق چنین مفاهیم تسل

 مشخص نمایم.

پسر جاودان تجسم روحیِ ایدۀ جهانی و بیکران پدر بهشتی از واقعیت  (73.3) 6:0.3

الهی، روح کامل، و شخصیت مطلق است. و پسر بدین طریق در بر گیرندۀ 



آشکارسازی الهیِ هویت آفرینشگر پدر جهانی است. شخصیت کامل پسر بر ملا 

ودان و جهانی تمامی معانی و ارزشهای معنوی، سازد که پدر در واقع منبع جامی

 ارادی، هدفمند، و شخصی است.

در تلاش برای این که ذهن متناهی زمان را قادر سازیم مفهومی تسلسلی  (73.4) 6:0.4

از روابط موجودات جاودان و نامتناهی تثلیث بهشت را شکل دهد، ما چنین آزادی 

به “ دۀ شخصی، جهانی، و بیکران پدرنخستین ای”عمل پنداری را برای اشاره به 

گیریم. برای من غیرممکن است که به ذهن بشری هر ایدۀ مکفی از روابط کار می

برم که جاودانۀ الوهیتها را تفهیم کنم. از این رو من چنان عباراتی را به کار می

ای از رابطۀ این موجودات جاودانه را در اعصار متعاقب زمان به ذهن ایده

خواهد داد. ما باور داریم که پسر از پدر سرچشمه یافت. به ما آموزش متناهی 

داده شده که هر دو به طور کامل جاودانه هستند. از این رو آشکار است که هیچ 

تواند این راز یک پسر را که از پدر ناشی شده است، و مخلوق زمان هرگز نمی

 ت، به طور کامل بفهمد.ای همتراز با خود پدر جاودانه اسبا این حال به گونه

 هویت پسر جاودان -1

پسر جاودان نخستین و تنها پسر خداوند است. او خدای پسر، دومین  (73.5) 6:1.1

شخص الوهیت و آفرینندۀ همیار کلیۀ چیزهاست. همانطور که پدر اولین منبع و 

 مرکز بزرگ است، پسر جاودان نیز دومین منبع و مرکز بزرگ است.

پسر جاودان مرکز روحانی و مدیر الهی دولت روحانی جهان جهانها  (74.1) 6:1.2

است. پدر جهانی ابتدا یک آفریننده و سپس یک کنترل کننده است. پسر جاودان 

، و “خدا روح است”ابتدا یک آفرینندۀ مشترک و سپس یک مدیر روحانی است. 

ۀ مطلق پسر یک آشکارسازی شخصی از آن روح است. اولین منبع و مرکز، اراد

 است؛ دومین منبع و مرکز، شخصیت مطلق است.

کند مگر در پدر جهانی شخصاً هرگز به عنوان یک آفریننده عمل نمی (74.2) 6:1.3

پیوند با پسر یا با عمل هماهنگ پسر. اگر نویسندۀ عهد جدید هنگام نوشتن این 

کلمه بود، در آغاز ”مطلب به پسر جاودان اشاره کرده بود، حقیقت را گفته بود: 

و کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدا بود. همه چیز توسط او آفریده شد، و بدون او 

 “چیزی که آفریده شده باشد به وجود نیامد.



هنگامی که یک پسرِ پسر جاودان در یورنشیا پدیدار گشت، آنهایی که  (74.3) 6:1.4

ه او اشاره با این موجود الهی در شکل انسانی همنشینی کردند به این شکل ب

ایم، آن که با چشمان او که از آغاز وجود داشت، کسی که او را شنیده”کردند: 

اند، حتی کلام ایم، و دستانمان او را لمس کردهایم، و نظاره کردهخود دیده

و این پسر اعطایی از سوی پدر آمد، درست همانطور که پسر آغازین “ حیات.

و اکنون، ای پدر ”ی او به آن اشاره دارد: آمد، همانطور که یکی از دعاهای زمین

من، با وجود خودت مرا جلال ده، با جلالی که پیش از پیدایش این دنیا نزد تو 

 “داشتم.

شود. پسر جاودان در جهانهای مختلف با نامهای گوناگون شناخته می (74.4) 6:1.5

همیار او در جهان مرکزی به عنوان منبع همتراز، آفرینندۀ مشترک، و مطلق 

شود. در یوورسا، ستاد مرکزی ابرجهان، ما پسر را مرکز همتراز شناخته می

نامیم. در سلوینگتون، ستاد مرکزی جهان محلی روحی و مدیر جاودان روحی می

شما، از این پسر به عنوان دومین منبع و مرکز جاودان یاد شده است. ملک 

ویند. در کرۀ شما، اما نه در گها به عنوان پسر پسران راجع به او سخن میصادق

سیستم کرات مسکونی شما، این پسر آغازین با یک پسر همتراز آفریننده، میکائیل 

 نبادان، که خود را به نژادهای انسانی یورنشیا عطا نمود، اشتباه گرفته شده است.

توانند به طور شایسته پسران خداوند اگر چه هر یک از پسران بهشت می (74.5) 6:1.6

را برای این پسر آغازین، “ پسر جاودان”انده شوند، ما عادت داریم که عنوان خو

دومین منبع و مرکز، آفرینندۀ مشترک با پدر جهانیِ جهان مرکزی توان و کمال، 

و آفرینندۀ مشترک کلیۀ پسران الهی دیگر که از الوهیتهای بیکران سرچشمه 

 یافتند، محفوظ داریم.

 طبیعت پسر جاودان -2

پسر جاودان به اندازۀ پدر جهانی تغییرناپذیر و بینهایت قابل اتکا است.  (74.6) .16:2

او همچنین درست به اندازۀ پدر روحانی است، و به راستی درست به همان اندازه 

یک روح نامحدود است. برای شما که دارای منشأ دون پایه هستید پسر بیشتر 

دسترسی بودن نسبت به پدر جهانی رسد زیرا او از نظر قابل شخصی به نظر می

 یک گام به شما نزدیکتر است.



پسر جاودان کلام جاودانۀ خداوند است. او به طور کامل همانند پدر  (74.7) 6:2.2

است. در واقع، پسر جاودان خدای پدر است که شخصاً به جهان جهانها آشکار 

ان همتراز آفریننده گشته است. و بدین ترتیب در رابطه با پسر جاودان و کلیۀ پسر

آن کس که پسر را دیده ”این برای همیشه حقیقت داشته، دارد، و خواهد داشت: 

 “است پدر را دیده است.

طبیعت پسر به طور کامل همانند پدرِ روح است. هنگامی که ما پدر  (74.8) 6:2.3

کنیم، در واقع در همان حال خدای پسر و خدای روح را جهانی را پرستش می

ستیم. خدای پسر درست به اندازۀ خدای پدر به لحاظ الهی واقعی و دارای پرمی

 طبیعت جاودانه است.

باشد، پسر نه فقط تمامی درستکاری بیکران و مافوق پدر را دارا می (75.1) 6:2.4

بلکه همچنین پسر منعکس کنندۀ تمامی سیرت مقدس پدر است. پسر در کمال پدر 

یت یاری رساندن به تمامی مخلوقات ناکاملی که سهیم است و مشترکاً در مسئول

 برای رسیدن به کمال الهی در تلاش معنوی هستند سهیم است.

پسر جاودان تمامی سیرت الوهیت و ویژگیهای معنوی پدر را دارا  (75.2) 6:2.5

باشد. پسر تمامیت مطلق بودن شخصیت و روح خداوند است، و پسر این می

ی خود در دولت روحی جهان جهانها آشکار کیفیتها را در مدیریت شخص

 سازد.می

خداوند به راستی یک روح جهانی است؛ خداوند روح است؛ و این  (75.3) 6:2.6

طبیعت روحی پدر در الوهیت پسر جاودان متمرکز شده و تجسم یافته است. تمامی 

ویژگیهای روحی ظاهراً در پسر از طریق تمایز با جهانی بودن اولین منبع و 

رکز به اندازۀ زیاد افزایش یافته است. و همانطور که پدر طبیعت روحی خود م

کند، آنها با هم روح الهی را با عامل مشترک، روح بیکران، را با پسر قسمت می

 کنند.دریغ قسمت میبه طور کامل و بی

پدر و پسر در رابطه با عشق به حقیقت و آفرینش زیبایی برابرند، به  (75.4) 6:2.7

رسد پسر بیشتر خود را وقف تحقق زیبایی منحصراً معنوی این که به نظر می جز

 کند.ارزشهای جهانی می



دهم. در رابطه با نیکی الهی من تفاوتی میان پدر و پسر تشخیص نمی (75.5) 6:2.8

پدر پسران جهانی خود را به عنوان یک پدر دوست دارد، پسر جاودان به تمامی 

 نگرد.در و هم به صورت برادر میمخلوقات هم به صورت پ

 مهرورزی پدر -3

پسر در عدالت و درستکاری تثلیث سهیم است اما از طریق  (75.6) 6:3.1

الشعاع قرار یابی بیکران مهر و بخشش پدر این ویژگیهای ربانی را تحتشخصیت

دهد. پسر آشکار شدن مهر الهی به جهانها است. همانطور که خداوند محبت می

تواند تواند بیش از پدر دوست بدارد، اما میسر نیز بخشش است. پسر نمیاست، پ

به یک طریق اضافی به مخلوقات ترحم نشان دهد، زیرا او نه تنها همانند پدر یک 

آفرینندۀ آغازین است، بلکه همچنین پسر جاودانِ همان پدر است، و بدین طریق 

 یم است.در تجربۀ فرزندی تمامی پسران دیگر پدر جهانی سه

ای بزرگ است. بخشندگی پسر جاودان برای تمامی آفرینش بخشنده (75.7) 6:3.2

جوهر سرشت معنوی پسر است. فرامین پسر جاودان، آنطور که روی مدارهای 

 اند.های بخشش کوک شدهشوند، با نغمهروحی دومین منبع و مرکز صادر می

بتدا باید منبع الهی آن، پدر، را که برای فهم مهر پسر جاودان، شما در ا (75.8) 6:3.3

محبت است درک کنید، و سپس آشکار شدن این عطوفت بیکران را در خدمت 

 گستردۀ روح بیکران و گروه تقریباً نامحدود شخصیتهای خادم او نظاره کنید.

خدمت روحانی پسر جاودان وقف آشکارسازی خدای محبت به جهان  (75.9) 6:3.4

آور تلاش برای متقاعد ساختن پدر الهی درگیر کار شرمجهانها است. این پسر 

بزرگوارش که مخلوقات دون پایۀ خود را دوست بدارد و به خطاکاران زمان 

ترحم نشان دهد نیست. چقدر اشتباه است که تصور شود پسر جاودان از پدر 

اش در کرات مادی فضا ترحم کند به مخلوقات دون پایهجهانی درخواست می

! چنین برداشتهایی از خداوند ابتدایی و مضحک هستند. شما به جای آن نشان دهد

باید دریابید که تمامی خدمتهای بخشندۀ پسران خداوند یک آشکارسازی مستقیم 

مهر جهانی و دلسوزی بیکران قلبی پدر هستند. مهر پدر منبع واقعی و جاودانۀ 

 بخشش پسر است.



است، بخشش محبتِ به کار برده شده خدا محبت است، پسر بخشش  (75.10) 6:3.5

است، محبت پدر در عمل، در شخص پسر جاودان او. مهر این پسر جهانی به 

همین ترتیب جهانی است. همانطور که در یک سیارۀ حاوی جنسیت محبت فهم 

شود، مهر خداوند بیشتر با مهر یک پدر قابل مقایسه است، در حالی که مهر می

اطفۀ یک مادر است. این توصیفات به راستی ابتدایی پسر جاودان بیشتر شبیه ع

گیرم که به ذهن بشری این اندیشه را هستند، اما من به این امید آنها را به کار می

منتقل کنم که میان مهر پدر و مهر پسر یک تفاوت وجود دارد، نه در محتوای 

 الهی بلکه در کیفیت و تکنیک ابراز.

 ویژگیهای پسر جاودان -4

انگیزد. قدرت روحی پسر جاودان سطح روحی واقعیت کیهانی را برمی (76.1) 6:4.1

پسر در رابطه با تمامی واقعیتهای جهان مطلق است. او از طریق دسترسی 

مطلقش به جاذبۀ روحی روی ارتباط متقابل تمامی انرژیهای ناهمسان روحی و 

ند. تمامی ارواح کروی تمامی واقعیت فعلیت یافتۀ روحی کنترل کامل اعمال می

خالصِ یکپارچه و تمامی موجودات و ارزشهای روحی به نیروی کشش بیکران 

دهند. و اگر آیندۀ جاودان شاهد پدیداری یک پسر آغازین بهشت واکنش نشان می

جهان نامحدود باشد، جاذبۀ روحی و توان روحی پسر آغازین برای کنترل روحی 

 املاً کافی یافت خواهد شد.و ادارۀ مؤثر چنین آفرینش نامحدودی ک

پسر فقط در حیطۀ روحی قادر مطلق است. در کارکرد جاودانۀ مدیریت  (76.2) 6:4.2

جهان تکرار کارهای اسرافکارانه و غیرضروری هرگز مورد روبرویی قرار 

 زنند.فایدۀ خدمت جهانی دست نمیبرداری بیگیرد. الوهیتها به نسخهنمی

ی پسر آغازین در بر گیرندۀ وحدت معنوی جهان جهانها همه جا حضور (76.3) 6:4.3

است. انسجام معنوی تمامی آفرینش به سبب حضور سراسری فعال روح الهی 

اندیشیم، این را مشکل پسر جاودان است. هنگامی که ما به حضور روحی پدر می

یابیم که در فکر خود آن را از حضور روحی پسر جاودان تمیز دهیم. روح می

 رای ابد در روح پسر ساکن است.پدر ب

پدر باید به لحاظ روحی در همه جا حاضر باشد، اما این همه جا  (76.4) 6:4.4

رسد از فعالیتهای سراسری روحی پسر جاودان جدایی ناپذیر حضوری به نظر می



پسر که  -باشد. با این وجود ما باور داریم که در تمامی وضعیتهای حضور پدر 

 انه است روح پسر با روح پدر هماهنگ است.دارای طبیعتی دوگ

کند. او در پدر در تماس خود با شخصیت در مدار شخصیت عمل می (76.5) 6:4.5

تماس شخصی و قابل تشخیص خود با آفرینش روحی، در اجزای تمامیت الوهیت 

شود، و این اجزای پدر، هر جا و هر گاه که در جهانها ظاهر شوند، خود ظاهر می

همتا، و منحصر به فرد دارند. در تمامی چنین وضعیتهایی د یگانه، بییک کارکر

 روح پسر با کارکرد روحی حضور به اجزا تقسیم شدۀ پدر جهانی هماهنگ است.

پسر جاودان به طور روحی در همه جا حضور دارد. روح پسر جاودان  (76.6) 6:4.6

به طور قطع با شما و در اطراف شما است، اما نه همانند ناصح اسرارآمیز در 

درون شما و بخشی از شما. جزءِ سکنی گزین پدر ذهن بشری را به سوی 

ً الهی تنظیم می را به کند، و در نتیجۀ آن چنین ذهن فرازگرویکردهای تدریجا

نیروی گیرای معنوی مدار تماماً قدرتمند جاذبۀ روحی دومین منبع و مرکز به 

 دهد.طور فزاینده واکنش نشان می

پسر آغازین به طور جهانی و روحی خود آگاه است. پسر در خرد با  (76.7) 6:4.7

توانیم میان اولین پدر برابری کامل دارد. در عرصۀ دانش، همه چیز دانی، ما نمی

داند. او به واسطۀ و دومین منبع فرق بگذاریم. پسر، مثل پدر، همه چیز را می

 فهمد.از ابتدا می شود؛ او پایان راهیچ رخداد جهانی هرگز شگفت زده نمی

پدر و پسر به راستی تعداد و مکان تمامی روحها و موجودات روحی  (77.1) 6:4.8

دانند. نه تنها پسر به واسطۀ روح همه جا حاضر خود شده را در جهان جهانها می

داند، بلکه پسر، به طور برابر با پدر و عامل مشترک، از همه چیز را می

د متعال، که با هوشمندی خود از تمامی چیزهایی هوشمندی عظیم بازتابگر ایز

دهد در تمامی لحظات مطلع است، کاملاً که در تمامی کرات هفت ابرجهان رخ می

آگاه است. و طرق دیگری وجود دارند که به واسطۀ آنها پسر بهشت عالم مطلق 

 است.

ادم پسر جاودان، به عنوان یک شخصیت روحی بامحبت، بخشنده، و خ (77.2) 6:4.9

نهایت با پدر جهانی برابر است. پسر جاودان ضمن این که در به طور کامل و بی

تمامی آن تماسهای بخشنده و عاطفیِ شخصی با موجودات فرازگرای قلمروهای 



تر به همان اندازه مهربان و باملاحظه است، همچون پسران بهشتیش در پایین

کنند، به همان زمان اعطا می جهانهای محلی که مکرراً خود را به کرات تکاملی

 اندازه صبور و بسیار شکیبا است.

شرح و تفصیل بیشتر پیرامون ویژگیهای پسر جاودان غیرضروری  (77.3) 6:4.10

است. با استثناهای ذکر شده، تنها ضروری است که ویژگیهای معنوی خدای پدر 

 ود.مطالعه شود تا ویژگیهای خدای پسر فهم و به طور صحیح ارزیابی ش

 محدودیتهای پسر جاودان -5

کند، و در سطوح پسر جاودان شخصاً در قلمروهای فیزیکی عمل نمی (77.4) 6:5.1

خدمت ذهنی به موجودات مخلوق نیز به جز از طریق عامل مشترک عمل 

کند. اما این کیفیتها غیر از آن به هیچ وجه پسر جاودان را در کاربرد کامل نمی

یهای الهیِ علم به همه چیز، حضور در همه جا، و قدرت و آزادانۀ تمامی ویژگ

 سازد.مطلق روحی محدود نمی

ً بر پتانسیلهای روحی که ذاتی بیکرانی مطلق  (77.5) 6:5.2 پسر جاودان شخصا

شوند، در کند، اما همینطور که این پتانسیلها واقعی میالوهیت است رخنه نمی

 گیرند.روحی پسر قرار میحیطۀ دسترسی تماماً قدرتمند مدار جاذبۀ 

شخصیت هدیۀ منحصر به فرد پدر جهانی است. پسر جاودان شخصیت  (77.6) 6:5.3

کند. پسر منشأ یک گروه گیرد، اما او بدون پدر شخصیت اعطا نمیرا از پدر می

عظیم روحی است، اما این مشتقات شخصیت نیستند. هنگامی که پسر شخصیت 

تباط با پدر یا آفریدگار مشترک، که ممکن است در آفریند، این کار را در ارمی

دهد. بدین ترتیب پسر جاودان یک چنین روابطی به جای پدر عمل کند، انجام می

کند، آفرینندۀ مشترک شخصیتها است، اما او به هیچ موجودی شخصیت اعطا نمی

کند. با این وجود، این و خود به تنهایی هرگز موجودات شخصی خلق نمی

ت عمل پسر را از توان آفریدنِ هر نوع یا انواع واقعیتهای غیر شخصی محدودی

 سازد.محروم نمی

پسر جاودان در انتقال امتیازهای آفرینندگی محدود است. پدر، در  (77.7) 6:5.4

جاودانه ساختن پسر آغازین، قدرت و امتیاز پیوستن متعاقب به پدر، در عمل 

دارای ویژگیهای آفرینندگی باشند، را به  الهیِ به وجود آوردن پسران اضافه که



دهند. اما هنگامی که او عطا نمود، و آنها این کار را انجام داده و اکنون انجام می

این پسران همتراز به وجود آمدند، ظاهراً امتیاز آفرینندگی فراتر از آن انتقال 

های نخستین یابییابد. پسر جاودان توانمندیهای آفرینندگی را فقط به شخصیتنمی

شوند تا یک دهد. از این رو هنگامی که پدر و پسر متحد مییا مستقیم انتقال می

یابند؛ اما پسر آفریننده پسر آفریننده را شخصیت بخشند، به مقصود خود دست می

های آید هرگز قادر نیست امتیازات آفرینندگی را به رستهکه بدین نحو به وجود می

است متعاقباً خلق کند انتقال داده یا تفویض کند. با این گوناگون پسران که ممکن 

رسد در بالاترین پسران جهان محلی یک بازتاب بسیار محدود وجود، به نظر می

 از ویژگیهای آفرینندگی یک پسر آفریننده وجود دارد.

پسر جاودان، به عنوان یک موجود بیکران و منحصراً شخصی  (78.1) 6:5.5

را به اجزای ریز تقسیم کند، و قادر نیست قسمتهای جداگانۀ  تواند سرشت خودنمی

خود را به وجودها یا اشخاص دیگر، آنطور که پدر جهانی و روح بیکران چنین 

تواند خود را به عنوان یک روح کنند، تقسیم نموده و اعطا کند. اما پسر میمی

وقفه د و به طور بیکند، تا تمامی آفرینش را فرا گیرنامحدود اعطا کند و چنین می

 تمامی شخصیتهای روحی و واقعیتهای روحانی را به خود جذب کند.

همواره به یاد داشته باشید که پسر جاودان تصویر شخصی پدر روحی  (78.2) 6:5.6

به تمامی آفرینش است. پسر شخصی است و از نظر الوهیت چیزی جز شخصی 

تکه شده یا به اجزای ریز تقسیم تواند تکه نیست، چنین شخصیت الهی و مطلق نمی

شود. خدای پدر و خدای روح به راستی شخصی هستند، اما آنها اضافه بر این که 

 چنین شخصیتهایی الهی هستند، همه چیز دیگر نیز هستند.

تواند در اعطای تنظیم کنندگان فکر اگر چه پسر جاودان شخصاً نمی (78.3) 6:5.7

بینی اعطای تنظیم کنندگان فکر به پسر پیشنهاد شرکت کند، آنگاه که پدر در پیش

، او با پدر جهانی در گذشتۀ “بگذار انسان فانی را شبیه خود بیافرینیم”نمود 

پایان جاودان در شور نشست، این طرح را تصویب کرد و پیمان همکاری بی

گزیند، حضور بست. و همانطور که قعطۀ روحی پدر در درون شما سکنی می

گیرد، ضمن این که این دو برای پیشرفت روحی ز شما را فرا میروحی پسر نی

 کنند.شما برای همیشه به صورت یگانه کار می

 ذهن روح -6



پسر جاودان روح است و ذهن دارد، اما نه ذهن و روحی که ذهن انسان  (78.4) 6:6.1

بتواند بفهمد. انسان فانی ذهن را در سطوح متناهی، کیهانی، مادی، و شخصی 

های ذهنی را در ارگانیسمهای زنده مشاهده کند. انسان همچنین پدیدهاهده میمش

کنند، اما برای او مشکل است کند که در سطح زیرشخصی )حیوانی( عمل میمی

که طبیعت ذهن را، هنگامی که به موجودات فوق مادی مربوط است و بخشی از 

ود ذهن، هنگامی شخصیتهای منحصر به فرد روحی است، درک کند. با این وج

که به سطح روحی وجود اشاره دارد، و وقتی که به معنی کارکردهای هوشمندانۀ 

ای متفاوت تعریف شود. آن نوع ذهن که شود، باید به گونهروحی به کار برده می

به طور مستقیم با روح پیوند یافته است نه با ذهنی که روح و ذهن را هماهنگ 

 ه با آن ذهنی که فقط با ماده پیوند یافته است.سازد قابل مقایسه است و نمی

روح همواره آگاه، دارای ذهن، و برخوردار از فازهای گوناگون هویت  (78.5) 6:6.2

است. بدون ذهنی که در یک فاز مشخص قرار دارد هیچ آگاهی معنوی در 

برادری موجودات روحی وجود ندارد. معادل با ذهن، توان شناختن و شناخته 

تی الوهیت است. الوهیت ممکن است شخصی، پیش شخصی، فوق شدن، ذا

شخصی، یا غیرشخصی باشد، اما الوهیت هرگز فاقد ذهن نیست، یعنی، هرگز 

 فاقد توانمندی حداقل برای ارتباط با وجودها، موجودات، یا شخصیتهای مشابه.

در  ذهن پسر جاودان همانند ذهن پدر، اما متفاوت از هر ذهن دیگر (78.6) 6:6.3

جهان است، و به همراه ذهن پدر، نیای اذهان متنوع و گستردۀ آفریدگار مشترک 

است. ذهن پدر و پسر، آن خردی که نیای ذهن مطلق سومین منبع و مرکز است، 

شاید به بهترین نحو در پیش ذهن یک تنظیم کنندۀ فکر تصویر شود، زیرا، اگر 

ی عامل مشترک هستند، آنها چه این اجزای پدر کاملاً خارج از مدارهای ذهن

شناسند؛ آنها از شوند میشکلی از پیش ذهن دارند؛ آنها همانطور که شناخته می

 معادل اندیشۀ بشر برخوردار هستند.

پسر جاودان کاملاً روحی است؛ انسان تقریباً کاملاً مادی است؛ از این  (78.7) 6:6.4

دان، هفت کرات روحی رو چیزهای زیادی در رابطه با شخصیت روحی پسر جاو

گردند، و طبیعت آفرینشهای غیرشخصی پسر بهشت باید او که به دور بهشت می

تا نیل شما به وضعیت روحی، به دنبال این که فراز مورانشیای جهان محلی نبادان 

را تکمیل کردید، منتظر بمانند. و سپس، حین عبور شما از میان ابرجهان و هاوُنا، 



بینش  —“ ذهن روحی”ی پنهان روحی با آغاز اعطای بسیاری از این رازها

 به شما روشن خواهد شد. —روحی 

 شخصیت پسر جاودان -7

پسر جاودان آن شخصیت بیکران است که پدر جهانی از طریق تکنیک  (79.1) 6:7.1

گریخت، و به واسطۀ آن از آن گانه شدن از قید و بندهای شخصیت کاملش سه

پایان به جهان پیوسته در حال گسترش آفرینندگان وفور بی هنگام مداوماً خود را با

و مخلوقاتش عطا نموده است. پسر شخصیت مطلق است؛ خداوند شخصیتِ پدرانه 

است. هر موجود  —منبع شخصیت، اعطا کنندۀ شخصیت، و علت شخصیت  —

گیرد، درست همانطور که پسر آغازین شخصی شخصیت را از پدر جهانی می

 گیرد.برای ابد از پدر بهشتی می شخصیت خود را

شخصیت پسر جاودان مطلق و کاملاً معنوی است، و این شخصیت  (79.2) 6:7.2

مطلق همچنین الگوی الهی و جاودانِ، اول، اعطای شخصیت پدر به عامل 

مشترک، و سپس، اعطای شخصیت او به مخلوقات گوناگونش در سرتاسر جهان 

 پهناور است.

اودان به راستی یک خادم بخشنده، یک روح الهی، یک نیروی پسر ج (79.3) 6:7.3

روحانی، و یک شخصیت واقعی است. پسر طبیعت معنوی و شخصی خداوند 

مجموعه و جوهر اولین منبع و مرکز،  —است که به جهانها آشکار گشته است 

که از تمامی آنچه که غیرشخصی، برون الهی، غیرمعنوی، و صرفاً بالقوه است 

باشد. اما غیرممکن است که به ذهن بشری یک کلام تصویری از زیبایی تهی می

و شکوه شخصیت آسمانی پسر جاودان انتقال داده شود. هر چیز که به غیرقابل 

درک کردن پدر جهانی تمایل داشته باشد با تأثیر تقریباً برابر در جلوگیری از 

رسیدن به بهشت  کند. شما باید در انتظارشناخت نظری پسر جاودان عمل می

باشید، و سپس خواهید فهمید چرا من قادر نبودم سیرت این شخصیت مطلق را 

 برای فهم ذهن متناهی تصویر کنم.

 درک پسر جاودان -8

در رابطه با هویت، طبیعت، و سایر ویژگیهای شخصیت، پسر جاودان  (79.4) 6:8.1

است. به همان ترتیب  همتراز کامل، مکمل تمام عیار، و همتای جاودان پدر جهانی



که خداوند پدر جهانی است، پسر مادر جهانی است. و تمامی ما، بالا و پایین، 

 دهیم.خانوادۀ جهانی آنها را تشکیل می

برای قدردانی از سرشت پسر، شما باید آشکارسازی سرشت الهی پدر  (79.5) 6:8.2

یکی هستند. آنها به را مطالعه نمایید. آنها برای همیشه و به طور جدایی ناپذیر 

تر موجودات هوشمند های پایینعنوان شخصیتهای الهی عملاً توسط رسته

غیرقابل تشخیص هستند. شناخت جداگانۀ آنان توسط آنهایی که منشأشان در اعمال 

خلاق خود الوهیتها است زیاد مشکل نیست. موجوداتی که در جهان مرکزی و 

و پسر را به عنوان یک وحدت شخصی کنترل اند نه تنها پدر در بهشت تولد یافته

ای که در دهند بلکه همچنین به عنوان دو شخصیت جداگانهجهانی تشخیص می

 کنند.قلمروهای معین مدیریت جهان عمل می

شما ممکن است پدر جهانی و پسر جاودان را شخصاً به صورت افراد  (79.6) 6:8.3

ین هستند، اما در مدیریت جهانها جداگانه در نظر بگیرید، چرا که به راستی چن

آنها آنقدر همتاب و به هم مرتبط هستند که همیشه ممکن نیست آنها را از هم تمیز 

داد. هنگامی که در امور جهانها، پدر و پسر در ارتباط گیج کنندۀ متقابل مورد 

گیرند، همیشه سودمند نیست که به جدایی کارکردهای آنها روبرویی قرار می

د. تنها به خاطر داشته باشید که خداوند اندیشۀ آغازگر و پسر کلام مبادرت شو

ابراز کننده است. در هر جهان محلی این جدایی ناپذیری در ربانیت پسر آفریننده 

گیرد که برای مخلوقات ده میلیون کرۀ مسکونی جای پدر و پسر، هر دو، را می

 یابد.تجسم می

اما از طریق اشخاص پسران بهشتیش و از  پسر جاودان بیکران است، (80.1) 6:8.4

طریق خدمت صبورانۀ روح بیکران قابل دسترسی است. بدون سرویس اعطایی 

پسران بهشت و خدمت مهرآمیز مخلوقات روح بیکران، موجوداتی که دارای 

توانند به دستیابی به پسر جاودان امید داشته باشند. منشأ مادی هستند به سختی می

زه حقیقت دارد: با کمک و هدایت این نیروهای آسمانی انسان خدا و به همین اندا

ً به بهشت دست خواهد  یافت و روزی در حضور شخصی این پسر آگاه قطعا

 باعظمتِ پسران خواهد ایستاد.

اگر چه پسر جاودان برای انسان الگوی نیل به شخصیت است، شما این  (80.2) 6:8.5

پدر و روح، هر دو، را درک کنید، زیرا پدر را آسانتر خواهید یافت که واقعیت 



عطا کنندۀ واقعی شخصیت انسانی شما است و روح بیکران منبع مطلق ذهن 

انسانی شما است. اما همینطور که شما در مسیر بهشتیِ پیشرفت معنوی صعود 

کنید، شخصیت پسر جاودان به طور فزاینده برای شما واقعی خواهد گشت، و می

ً معنویت یابندۀ شما قابل نواقعیت ذهن بی هایت معنوی او برای ذهن تدریجا

 تشخیص خواهد شد.

ً مورانشیایی شما  (80.3) 6:8.6 هرگز مفهوم پسر جاودان در ذهن مادی یا متعاقبا

ا آغاز تواند به طور تابان بدرخشد. تا وقتی که روحی شوید و صعود خود رنمی

کنید درک شخصیت پسر جاودان با روشنیِ برداشت شما از شخصیت پسر 

ر آفریننده که منشأ بهشتی دارد، و روزگاری شخصاً و به عنوان یک شخص د

یورنشیا در جسم پدیدار گشت و به عنوان یک انسان در میان انسانها زندگی نمود، 

 برابر نخواهد شد.

در طول تجربۀ شما در جهان محلی پسر آفریننده، که شخصیتش توسط  (80.4) 6:8.7

انسان قابل درک است، باید ناتوانی شما را برای درک اهمیت کامل پسر جاودان 

تر، ولی با این وجود شخصی است، به فرد معنوی بهشت که به طور منحصر

روید، همینطور که جبران نماید. همینطور که از میان ارُوانتان و هاونا پیش می

تان پشت تصویر آشکار و خاطرات ژرف خود را از پسر آفرینندۀ جهان محلی

گذارید، گذشت این تجربۀ مادی و مورانشیایی با مفاهیم پیوسته گسترش سر می

بنده و درک شدت یابندۀ پسر جاودان بهشت، که با پیشرفت شما به سوی بهشت یا

 واقعیت و نزدیکی او به طور پیوسته افزایش خواهد یافت، جبران خواهد گشت.

پسر جاودان یک شخصیت عظیم و شکوهمند است. اگر چه درک  (80.5) 6:8.8

ن انسانی و مادی واقعیت شخصیت چنین موجود بیکرانی فراتر از توانمندیهای ذه

دانم دربارۀ که سخن است، شک نداشته باشید که او یک شخص است. من می

ام گویم. من به دفعات تقریباً بیشمار در حضور الهی این پسر جاودان ایستادهمی

 ام.و سپس برای اجرای خواست زیبندۀ او عازم جهان شده

ی تدوین این بیانیه که پسر ]نگاشته شده توسط یک مشاور الهی که برا (80.6) 6:8.9

 نماید مأموریت یافته است.[جاودان بهشت را تصویر می



 7مقالۀ 

 رابطۀ پسر جاودان با جهان

های معنوی مقصود جاودانۀ پسر آغازین همواره درگیر اجرای جنبه (81.1) 7:0.1

های جهانهای در حال تکامل با گروههای متعدد پدر، آنطور که تدریجاً در پدیده

باشد. ما این طرح جاودان را به طور شود، میجودات زندۀ آنها آشکار میمو

 فهمد.فهمیم، اما پسر بهشت بدون شک میکامل نمی

پسر همانند پدر است، بدین لحاظ که به دنبال این است که هر چیز ممکن  (81.2) 7:0.2

و پسر از خود را به پسران همترازش و به پسران تحت فرمان آنها اعطا نماید. 

حد و حصر خود به روح بیکران، طبیعت خود توزیع کنندۀ پدر را در اعطای بی

 کند.همردیف اجرایی آنها، قسمت می

دومین منبع و مرکز به عنوان حامی واقعیتهای روحی، آن نیروی  (81.3) 7:0.3

ای متعادل کنندۀ جاودان جزیرۀ بهشت است که از تمامی چیزهای مادی به گونه

کند. از این رو اولین منبع و مرکز در زیبایی مادیِ نگاهداری میشکوهمند 

الگوهای بدیع جزیرۀ مرکزی و در ارزشهای معنوی شخصیت آسمانی پسر 

 شود.جاودان برای ابد آشکار می

پسر جاودان حامی واقعیِ آفرینش پهناورِ واقعیات روحی و موجودات  (81.4) 7:0.4

لوک شخصی پسر است، و واقعیتهای روحانی است. دنیای روحی خوی و س

غیرشخصی که از طبیعت روحی برخوردارند همیشه نسبت به خواست و مقصود 

 شخصیت کامل پسرِ مطلق واکنشمند هستند.

ً مسئول رفتار تمامی شخصیتهای روحی  (81.5) 7:0.5 با این وجود، پسر شخصا

ً آزاد است و لذا اعمال چنین  موجودات نیست. خواست مخلوقِ شخصی نسبتا

کند. از این رو دنیای روحی که از ارادۀ آزاد برخوردار صاحب اراده را تعیین می

است حقیقتاً همیشه معرف سیرت پسر جاودان نیست، حتی آنطور که طبیعت در 

یورنشیا به راستی آشکار کنندۀ کمال و تغییرناپذیری بهشت و الوهیت نیست. اما 

لبانۀ انسان یا فرشته را تعیین ویژگی صرف نظر از این که چه چیز عمل داوط

سازد، تسلط جاودانۀ پسر روی کنترل جهانی جاذبۀ تمامی واقعیتهای روحی به 

 یابد.صورت مطلق ادامه می



 مدار جاذبۀ روحی -1

هر چیز که در رابطه با همه جا حضوری خداوند، حضور سراسری،  (81.6) 7:1.1

های روحی به همان د، در قلمروقدرت مطلق، و دانش مطلق او آموزش داده ش

اندازه در رابطه با پسر صادق است. جاذبۀ خالص و جهانی روحی تمامی 

آفرینش، این مدار انحصاری روحی، مستقیماً به شخص دومین منبع و مرکز در 

برد. او سرپرستی کنترل و کارکرد آن تسلط پیوسته موجود و بهشت راه می

زشهای راستین روحی را به عهده دارد. بدین خطاناپذیرِ روحانی روی تمامی ار

کند. او عملاً تمامی ترتیب پسر جاودان حاکمیت مطلق روحی را اعمال می

واقعیتهای روحی و تمامی ارزشهای معنویت یافته را، آنطور که هستند، در گودی 

دارد. کنترل جاذبۀ جهانی روحی حاکمیت جهانی روحی دست خود نگاه می

 باشد.می

کند؛ این کنترل جاذبۀ چیزهای روحی مستقل از زمان و فضا عمل می (82.1) 7:1.2

یابد. جاذبۀ روحی هرگز متحمل از این رو انرژی روحی طی انتقال کاهش نمی

گردد. آن مطابق شود، و دستخوش کاهش فضایی نیز نمیتأخیرات زمانی نمی

وحی به وسیلۀ جرم یابد. مدارهای توان خالص رمجذور فاصلۀ انتقالش تقلیل نمی

شوند. و این چیرگی بر زمان و فضا از طریق انرژیهای آفرینش مادی کند نمی

خالص روحی ذاتی مطلق بودن پسر است. آن به سبب مداخلۀ نیروهای ضد جاذبۀ 

 سومین منبع و مرکز نیست.

واقعیتهای روحی مطابق ارزش کیفیشان، درجۀ واقعی طبیعت  (82.2) 7:1.3

دهند. مادۀ روحی درت کششی مرکز جاذبۀ روحی واکنش نشان میروحیشان، به ق

دهد که انرژی سازمان )کیفیت( به همان اندازه به جاذبۀ روحی واکنش نشان می

یافتۀ مادۀ فیزیکی )کمیت( به جاذبۀ فیزیکی واکنشمند است. ارزشهای معنوی و 

؛ ماده نیروهای روحی واقعی هستند. از نظر شخصیت، روح روان آفرینش است

 وار است.بدن فیزیکی سایه

واکنشها و نوسانات جاذبۀ روحی همواره به محتوای ارزشهای معنوی،  (82.3) 7:1.4

وضعیت کیفی روحی یک فرد یا یک کره، وفادار هستند. این قدرت کششی به 

درنگ به ارزشهای بین روحی و درون روحیِ هر وضعیت جهان یا طور بی

است. هر بار که یک واقعیت روحی در جهانها تحقق  ای واکنشمندشرایط سیاره



سازد. یابد، این تغییر تنظیم مجدد فوری و آنیِ جاذبۀ روحی را ضروری میمی

چنین روح جدیدی در واقع بخشی از دومین منبع و مرکز است؛ و درست با همان 

شود، به پسر روحانی، مرکز و منبع قطعیت که انسان فانی یک موجود روحی می

 یابد.اذبۀ روحی، دست میج

های ای کمتر ذاتی بسیاری از رستهقدرت گیرایی معنوی پسر تا درجه (82.4) 7:1.5

فرزندی بهشت است. زیرا در حیطۀ مدار مطلق جاذبۀ روحی، آن سیستمهای 

کنند وجود محلی حاوی جاذبۀ روحی که در واحدهای کوچکتر آفرینش عمل می

زیرمطلقِ جاذبۀ روحی بخشی از ربانیت  دارند. چنین تمرکزهای کانونی

شخصیتهای آفرینندۀ زمان و فضا هستند و با کنترل فراگیر تجربی در حال ظهور 

 باشند.ایزد متعال مرتبط می

کشش جاذبۀ روحی و واکنش نسبت به آن نه تنها به صورت یک کل  (82.5) 7:1.6

دی. میان شخصیتهای کنند، بلکه حتی میان افراد و گروههای فردر جهان عمل می

روحی و روحی شدۀ هر کره، نژاد، ملت، یا گروه باورمند از افراد یک انسجام 

ها و روحی وجود دارد. میان اشخاص برخوردار از ذهن معنوی که سلیقه

آرزوهای مشابه دارند یک گیرایی مستقیمِ حاوی طبیعت روحی وجود دارد. 

 یست.عبارت ارواح خویشاوند کاملاً یک استعاره ن

جاذبۀ روحانی پسر جاودان همانند جاذبۀ مادی بهشت مطلق است. گناه  (82.6) 7:1.7

و شورش ممکن است در عملکرد مدارهای جهان محلی اختلال ایجاد کنند، اما 

تواند جاذبۀ روحی پسر جاودان را به حالت تعلیق درآورد. شورش هیچ چیز نمی

ا به وجود لوسیفر تغییرات زیادی در سیستم کرات مسکونی شما و در یورنشی

کنیم که قرنطینۀ معنوی حاصلۀ سیارۀ شما روی حضور آورد، اما ما مشاهده نمی

و کارکرد روح همه جا حاضر پسر جاودان یا مدار جاذبۀ روحی مربوطه به 

 کمترین میزانی تأثیر گذاشته باشد.

بینی هستند. کلیۀ واکنشهای مدار جاذبۀ روحی جهان بزرگ قابل پیش (82.7) 7:1.8

شناسیم و آنها کلیۀ کنشها و واکنشهای روح همه جا حاضر پسر جاودان را میما 

کند کارکردهای جاذبۀ متناهی یابیم. همانطور که انسان تلاش میرا قابل اتکا می

توانیم جاذبۀ روحی فیزیکی را محاسبه کند، ما مطابق قوانین کاملاً شناخته شده می

روح پسر نسبت به تمامی چیزهای روحی،  کنیم.گیری کنیم و چنین میرا اندازه



موجودات، و اشخاص یک واکنش تغییرناپذیر دارد، و این واکنش همیشه مطابق 

 باشد.درجۀ واقعیت )درجۀ کیفی واقعیتِ( کلیۀ چنین ارزشهای معنوی می

بینیِ حضور اما در کنار این کارکرد بسیار قابل اطمینان و قابل پیش (83.1) 7:1.9

گیرند که در واکنشهای هایی مورد روبرویی قرار میاودان، پدیدهروحی پسر ج

هایی احتمالاً عمل هماهنگ مطلق بینی نیستند. چنین پدیدهخود زیاد قابل پیش

دهند. ما الوهیت در قلمروهای پتانسیلهای در حال ظهور روحی را نشان می

بیکران دانیم که حضور روحی پسر جاودان تأثیر یک شخصیت باعظمت و می

است، اما ما واکنشهایی را که به عملکردهای مورد گمان مطلق الوهیت مربوط 

 کنیم.است به سختی شخصی تلقی می

پسر جاودان و مطلق الوهیت اگر از نقطه نظر شخصیتی و توسط  (83.2) 7:1.10

رسد به طریق زیرین به هم مربوط باشند: اشخاص نگریسته شوند، به نظر می

قلمرو ارزشهای واقعی روحی سلطه دارد، در حالی که به نظر  پسر جاودان بر

رسد مطلق الوهیت بر حوزۀ پهناور ارزشهای بالقوۀ روحی حاکم است. تمامی می

ایِ پسر جاودان ارزشهای واقعی که حاوی سرشت روحی هستند در دسترس جاذبه

 هستند.قرار دارند، اما در صورت بالقوه بودن ظاهراً در حضور مطلق الوهیت 

گردد؛ رسد روح از پتانسیلهای مطلق الوهیت پدیدار میبه نظر می (83.3) 7:1.11

یابد؛ روح در حال تکامل در استیلای تجربی و ناکامل متعال و غائی ارتباط می

روح سرانجام سرنوشت نهایی خود را در تسلط مطلق جاذبۀ روحی پسر جاودان 

تجربی باشد، اما روح وجودگرا ذاتیِ رسد چرخۀ روح یابد. این به نظر میمی

 بیکرانیِ دومین منبع و مرکز است.

 دولت پسر جاودان -2

در بهشت حضور و فعالیت شخصی پسر آغازین ژرف، و از نظر  (83.4) 7:2.1

روحی مطلق است. همینطور که ما از بهشت به سوی بیرون از میان هاونا و به 

م، میزان کمتر و کمتری از فعالیت کنیداخل قلمروهای هفت ابرجهان عبور می

هاونا حضور پسر  -کنیم. در جهانهای پس شخصی پسر جاودان را کشف می

جاودان در فرزندان بهشت شخصیت یافته است، از طریق واقعیات تجربی متعال 



و غائی تعدیل شده است، و با پتانسیل نامحدود روحی مطلق الوهیت هماهنگ شده 

 است.

هان مرکزی فعالیت شخصی پسر آغازین در توازن بدیع روحی در ج (83.5) 7:2.2

انگیز کامل است آفرینش جاودان قابل تشخیص است. هاونا آنقدر به طور شگفت

 که وضعیت معنوی و حالات انرژی این جهان الگو در تعادل کامل و دائمی است.

نمایندگی پسر شخصاً در ابرجهانها حاضر یا ساکن نیست. او فقط یک  (83.6) 7:2.3

های روحی پسر شخصی نیستند؛ فوق شخصی در این آفرینشها دارد. این جلوه

ای بهتر آنها در مدار شخصیت پدر جهانی قرار ندارند. ما برای نامیدن آنها واژه

از فوق شخصیت سراغ نداریم که به کار بریم؛ و آنها موجوداتی متناهی هستند؛ 

 آنها نه ابسونایت و نه مطلق هستند.

از آنجا که دولت پسر جاودان در ابرجهانها منحصراً روحی و فوق  (83.7) 7:2.4

شخصی است، توسط شخصیتهای آفریده شده قابل تشخیص نیست. با این وجود، 

تمایل تماماً فراگیر معنویِ نفوذ شخصی پسر در هر مرحله از فعالیتهای تمامی 

شود. با این وجود در های قدمای ایامها مورد مواجهه واقع میمناطق حوزه

کنیم که پسر جاودان شخصاً در اشخاص پسران جهانهای محلی، ما مشاهده می

بهشت حاضر است. پسر بیکران در اینجا به طور روحی و خلاق در اشخاص 

 کند.سپاه شکوهمند پسران همتراز آفریننده عمل می

 رابطۀ پسر جاودان با فرد -3

عود در جهان محلی به پسر آفریننده به عنوان انسانهای زمان طی ص (84.1) 7:3.1

نگرند. اما هنگامی که رهنوردان زمان صعود نمایندۀ شخصی پسر جاودان می

کنند، حضور آسمانی روح الهام برانگیز پسر نظام آموزشی ابرجهان را آغاز می

کنند، و قادرند از طریق کاربرد این کارکرد جاودان را به طور فزاینده حس می

روحی سود برند. فرازگران در هاونا از پذیرش مهرآمیز روح تماماً  انرژیکسب 

شوند. روح پسر جاودان در هیچ مرحله از تر میفراگیر پسر آغازین باز آگاه

گزیند، اما این سراسر صعود انسانی در ذهن یا روان رهنورد زمان سکنی نمی

معنوی فرزندان در رحمت همواره نزدیک است و همیشه درگیر رفاه و امنیت 

 باشد.حال پیشرفت زمان می



کشش جاذبۀ روحی پسر جاودان در بر گیرندۀ راز ذاتی صعود بهشتی  (84.2) 7:3.2

روانهای بقا یابندۀ بشری است. تمامی ارزشهای راستین روحی و تمامی افراد 

معنویت یافتۀ با حسن نیت در حیطۀ تسلط پایدار جاذبۀ روحی پسر جاودان قرار 

رند. به عنوان مثال، ذهن انسان دوران زندگانی خود را به صورت یک مکانیسم دا

کند و سرانجام به عنوان یک وجود تقریباً کامل شدۀ روحی به داخل مادی آغاز می

شود، و در طول تمامی این تجربه به طور تدریجی سپاه نهایت فرا خوانده می

تمایل کشش جاذبۀ روحی به  کمتر تابع جاذبۀ مادی شده و به طور سازگار به

شود. مدار جاذبۀ روحی عملاً روان انسان را به سوی درون بیشتر واکنشمند می

 کشد.سوی بهشت می

مدار جاذبۀ روحی کانال اصلی برای انتقال دعاهای واقعی قلب انسان  (84.3) 7:3.3

در  باشد. آنچه کهایماندار از سطح آگاهی بشری به آگاهی واقعی از الوهیت می

درخواستهای شما نمایانگر ارزش راستین معنوی است از طریق مدار جهانی 

جاذبۀ روحی ضبط و فوراً و به طور همزمان به تمامی شخصیتهای الهی مربوطه 

منتقل خواهد شد. هر یک خود را با آنچه که به قلمرو شخصیش تعلق دارد مشغول 

اهمیت ندارد که در مخاطب خواهد کرد. از این رو، در تجربۀ عملی مذهبی شما، 

کنید یا قرار دادن تقاضاهایتان، آیا پسر آفرینندۀ جهان محلی را در ذهن تجسم می

 پسر جاودان را که در مرکز همۀ چیزهاست.

توان با کارکردهای کارکرد تمایز دهندۀ مدار جاذبۀ روحی را احتمالاً می (84.4) 7:3.4

نمود: حسها روی مسیرهای عصبی  مدارهای عصبی در بدن مادی انسان مقایسه

کنند؛ برخی از طریق مراکز اتوماتیک پایینی ستون به سوی درون حرکت می

شوند؛ بقیه به مراکز کمتر فقرات نگاه داشته شده و مورد واکنش واقع می

کنند، در حالی که مهمترین اتوماتیک ولی آموزش یافتۀ عادتی پایین مغز عبور می

درخشند و در بالاترین دریافتی کنار این مراکز تابع می ترین پیامهایو حیاتی

 شوند.سطوح خود آگاهی بشری فوراً ثبت می

اما تکنیک عالی دنیای روحی چقدر کاملتر است! اگر چیزی در خود  (84.5) 7:3.5

آگاهی شما که آکنده از والاترین ارزش روحی است منشأ یابد، آنگاه که به یکباره 

تواند مانع رسیدن مستقیم آن به رید، هیچ قدرتی در جهان نمیداآن را ابراز می

 شخصیت مطلق روحی تمامی آفرینش شود.



برعکس، اگر تقاضاهای شما صرفاً مادی و کاملاً خود محورانه باشند،  (84.6) 7:3.6

ارزشی در مدار روحی هیچ طرحی وجود ندارد که به واسطۀ آن چنین دعاهای بی

نباشد “ برخاسته از روح”ند. محتوای هر درخواستی که پسر جاودان جایی بیاب

تواند جایی در مدار روحی جهانی بیابد؛ چنین درخواستهای صرفاً نمی

میرند؛ آنها در مدارهای ارزشهای راستین روحی صعود خودخواهانه و مادی می

 باشند.می“ صدای برنج و طنین سنج”کنند. چنین عباراتی مثل نمی

دیشۀ انگیزاننده، محتوای معنوی است که تقاضای انسانی را اعتبار ان (85.1) 7:3.7

 ارزش هستند.ها بیبخشد. واژهمی

 طرحهای کامل سازی الهی -4

 —آمیز طرح الهی پیشرفت پسر جاودان در رابطه با پیگیری موفقیت (85.2) 7:4.1

در  —طرح جهانی برای آفرینش، تکامل، فراز، و کمال مخلوقات دارای اراده 

 ارتباط ابدی با پدر قرار دارد. و پسر با وفاداری الهی همتراز جاودان پدر است.

پدر و پسر او در تدوین و پیگیری این طرح عظیم دستیابی برای پیشبرد  (85.3) 7:4.2

موجودات مادی زمان به سوی کمال ابدیت همچون یکی هستند. این پروژۀ ارتقاءِ 

باشد، و آنها آفرینش مشترک پدر و پسر میمعنوی روانهای فرازگرای فضا یک 

 با همکاری روح بیکران درگیر اجرای همیارانۀ مقصود الهی خود هستند.

نظیر، گر چه این طرح الهی دستیابی به کمال در بر گیرندۀ سه کار بی (85.4) 7:4.3

 باشد:انگیز مرتبط، از ماجراجویی جهانی میبه طور شگفت

ل تدریجی. این طرح پدر جهانی برای صعود تکاملی است، طرح کما -1 (85.5) 7:4.4

پروایی پذیرفته شد. او با پیشنهاد پدر که ای که توسط پسر جاودان با بیبرنامه

موافقت نمود. این تدارک “ بگذار مخلوقات انسانی را شبیه خود بیافرینیم”گفته بود 

از سوی پدر و  برای ارتقاءِ مخلوقات زمان شامل اعطای تنظیم کنندگان فکر

 باشد.ارزانی داشتن امتیاز شخصیت به مخلوقات مادی می

طرح اعطا. طرح جهانی بعدی کار بزرگ آشکارسازی پسر جاودان  -2 (85.6) 7:4.5

و پسران همتراز او از سوی پدر است. این پیشنهاد پسر جاودان است و شامل 

باشد، که به ملی میارزانی داشتن پسران خداوند از سوی او به آفرینشهای تکا



صورت شخصیت تجسم و واقعیت یابند، در جسم ظاهر شوند، و مهر پدر و 

بخشش پسر را به مخلوقات تمامی جهانها واقعی سازند. پسران بهشتی، در کادر 

نگرانۀ این تجلی محبت، به عنوان طرح اعطایی، و به صورت یک جنبۀ آینده

ه به مخاطرۀ معنوی انداخته است عمل ترمیم کنندگان آنچه که ارادۀ مخلوق گمرا

کنند. هر گاه و هر جا که در کارکرد طرح کمال تأخیری رخ دهد، اگر بر می

حسب اتفاق شورش به این طرح آسیب رساند و آن را پیچیده سازد، آنگاه مواد 

اند که شوند. پسران بهشت متعهد و آمادهاضطراری طرح اعطایی فوراً فعال می

کننده دست به عمل زنند، به خودِ قلمرو شورش بروند و در آنجا  به عنوان اصلاح

وضعیت معنوی کرات را ترمیم کنند. و یک پسر همتراز آفریننده در رابطه با 

دوران اعطای تجربیِ دستیابی به حاکمیتش در یورنشیا این خدمت قهرمانانه را 

 به انجام رسانید.

طرح کمال و طرح اعطا تدوین و طرح عطای رحمت. آنگاه که  -3 (85.7) 7:4.6

اعلام شد، روح بیکران به تنهایی و به واسطۀ خود طرح عظیم و جهانی عطای 

ریزی نموده و به اجرا گذارد. این خدمتی است که برای کارکرد رحمت را طرح

های کمال و اعطا، هر دو، بسیار ضروری است، و عملی و مؤثر پروژه

ز همگی در روح عطای رحمت که به شخصیتهای روحی سومین منبع و مرک

باشد سهیم هستند. روح اندازۀ زیاد بخشی از طبیعت سومین شخص الوهیت می

بیکران نه تنها در آفرینش بلکه در مدیریت به عنوان همردیف اجرائی پدر و پسر 

 کند.به راستی و به طور واقعی عمل می

ی طرح صعود مخلوق پدر پسر جاودان امانتدار شخصی، نگاهبان اله (86.1) 7:4.7

کامل باشید، همانطور که من ”باشد. پدر پس از اعلام فرمان جهانیِ جهانی می

، اجرای این کار عظیم را به پسر جاودان سپرد؛ و پسر جاودان در ترویج “کاملم

این کار آسمانی با همتراز الهی خود، روح بیکران، سهیم است. بدین ترتیب 

و در صورت  —کنترل، تکامل، آشکارسازی، و یاری الوهیتها در کار آفرینش، 

 کنند.به طور مؤثر همکاری می —لزوم، در ترمیم و توانبخشی 

 روح عطا -5

کامل باشید، ”پسر جاودان در اعلام آن فرمان عظیم به تمامی آفرینش  (86.2) 7:5.1

، بدون قید و شرط به پدر جهانی “همانطور که پدر شما در هاونا کامل است



وست، و از آن هنگام آن دعوت و فرمان موجب ترغیب تمامی طرحهای بقا و پی

های اعطایی پسر جاودان و خانوادۀ گستردۀ پسران همتراز و معاشر او پروژه

راه، ”شده است. و پسران خداوند در همین عطایا برای تمامی مخلوقات تکاملی 

 اند.گشته“ راستی، و حیات

تواند آنطور که پدر از طریق هدیۀ پیش شخصی تنظیم پسر جاودان نمی (86.3) 7:5.2

کند چنین کند، کنندگان فکر به طور مستقیم با موجودات بشری تماس برقرار می

اما پسر جاودان از طریق پیمودن یک رشته از گامهای تدریجیِ فرزندی الهی به 

ود در ششود، تا این که قادر میسوی پایین به شخصیتهای آفریده شده نزدیک می

 حضور انسان، و گاهی اوقات به صورت خود انسان، بایستد.

طبیعت صرفاً شخصی پسر جاودان قادر به تکه تکه شدن نیست. پسر  (86.4) 7:5.3

کند، نه جاودان به صورت یک تأثیر روحی یا به صورت یک شخص خدمت می

دد، یابد که بخشی از تجربۀ مخلوق گرغیر از این. پسر این را غیرممکن می

کند، اما پسر جاودان این محدودیت تنظیم کننده در آن شرکت می -آنطور که پدر 

کند. آنچه که تجربۀ وجودهای تکه تکه شده را از طریق تکنیک اعطا جبران می

دهد، تجارب ظاهر شدن در جسم توسط پسران بهشت برای پدر جهانی معنی می

 دهد.برای پسر جاودان معنی می

سر جاودان به صورت ارادۀ الهی، تنظیم کنندۀ فکر که در ذهن انسان پ (86.5) 7:5.4

آید، بلکه پسر جاودان هنگامی که شخصیت گزیند، نزد انسان فانی نمیسکنی می

الهی پسرش، میکائیل نبادان، در سرشت انسانیِ عیسی ناصری در جسم ظاهر 

برای سهیم شدن گشت به سوی انسان فانی به یورنشیا آمد. پسران بهشتی خداوند 

در تجربۀ شخصیتهای خلق شده باید عیناً سرشت چنین مخلوقاتی را به خود گیرند 

و شخصیتهای الهی خود را به صورت خودِ مخلوقات واقعی عینیت دهند. ظاهر 

شدن در جسم، راز سونارینگتون، تکنیک گریز پسر از قید و بندهای سوا از آن 

 باشد.تماماً فراگیر مطلق بودن شخصیت می

پسر جاودان مدتهای بسیار طولانی پیش برای ارشاد و پیشرفت تمامی  (86.6) 7:5.5

ساکنان و رهنوردان هاونا، و نیز رهنوردان فرازگرای زمان خود را به هر یک 

از مدارهای آفرینش مرکزی اعطا نمود. او در هیچیک از این هفت اعطا به 

او به صورت خود وجود داشت. صورت یک فرازگرا یا یک هاونایی عمل نکرد. 



نظیر بود. آن با یک انسان یا به عنوان یک انسان یا رهنورد دیگر تجربۀ او بی

 نبود بلکه به طریقی به طور فوق شخصی به آن مربوط بود.

شود او استراحتی که میان مدار داخلی هاونا و سواحل بهشت انجام می (86.7) 7:5.6

عنوان یک موجود مطلق میسر نیست که خود  را نیز تجربه نکرد. برای او به

آگاهی شخصیتی را به تعلیق در آورد، زیرا تمامی خطوط جاذبۀ روحی در او 

متمرکز هستند. و در طول ایام این اعطاها درخشش روحیِ منزلگاه مرکزی 

 بهشت تابناک بود، و تسلط پسر روی جاذبۀ جهانی روحی تداوم داشت.

جاودان در هاونا در محدودۀ تخیل بشری نیستند. آنها اعطاهای پسر  (87.1) 7:5.7

ً به تجربۀ تمامی هاونا افزود، اما ما  متعالی بودند. او در آن هنگام و متعاقبا

دانیم که آیا او به ظرفیت فرضی تجربی طبیعت وجود گرایانۀ خود نیز افزود نمی

جود ما باور یا نه. آن در حیطۀ راز اعطایی پسران بهشت قرار دارد. با این و

داریم که هر چه را که پسر جاودان در این مأموریتهای اعطایی به دست آورد از 

 دانیم که آن چه است.آن هنگام حفظ نموده است؛ ولی ما نمی

در فهم اعطاهای دومین شخص الوهیت مشکل ما هر چه که باشد، ما  (87.2) 7:5.8

ِِ پسر جاودان را که عملاً  از میان مدارهای جهان اعطای هاونایی یک پسرِ

مرکزی عبور نمود و در واقع در آن تجاربی که آمادگی یک فرازگرا را برای 

فهمیم. این میکائیل اولیه بود، اولین پسر دهد سهیم شد مینیل به الوهیت تشکیل می

آفرینشگر زاده شده، و او از میان تجارب زندگی رهنوردان فرازگرا مدار به 

ایام گرندفاندا، اولین انسانی که به هاونا رسید، شخصاً  مدار عبور نمود، و در

 یک مرحله از هر دایره را با آنان طی نمود.

گذشته از هر چیز دیگری که این میکائیل اولیه آشکار نمود، اعطای  (87.3) 7:5.9

پسر اولیه را به مخلوقات هاونا واقعی ساخت. آنقدر واقعی، که هر  -متعالی مادر 

کند تا ابد به وجد که در ماجرای پیمودن مدارهای هاونا تلاش میرهنورد زمان 

آید و با دانستن قطعی این امر که پسر جاودان خداوند هفت بار از قدرت و می

شکوه بهشت صرف نظر نمود تا در تجارب رهنوردان زمان و فضا در هفت 

 یابد.مدار نیل تدریجی هاونا شرکت کند قوت می



شان در پسر جاودان برای تمامی پسران خداوند در خدمات اعطایی (87.4) 7:5.10

بخش است. پسران همتراز آفریننده ای الهامسرتاسر جهانهای زمان و فضا نمونه

های آشکار ناشدۀ دیگر فرزندی، و پسران همکار مجیستریال، به همراه رسته

گون حیات های گوناانگیز برای اعطای خود به رستههمگی در این میل شگفت

مخلوق و به عنوان خود مخلوقات سهیم هستند. از این رو در روح و به دلیل 

یابد که پسر جاودان در نزدیکی در سرشت و نیز واقعیت منشأ، این حقیقت می

اعطای هر پسر خداوند به کرات فضا، در این اعطاها، از طریق آنها، و به واسطۀ 

 وشمند جهانها اعطا نموده است.آنها خود را به مخلوقات صاحب اراده و ه

هر پسر بهشت، در روح و طبیعت، اگر نه در کلیۀ ویژگیها، یک  (87.5) 7:5.11

تصویر کامل الهی پسر اولیه است. این به راستی حقیقت دارد، هر کس که یک 

 پسر بهشتی را دیده است پسر جاودان خداوند را دیده است.

 پسران بهشتی خداوند -6

قدان شناخت پسران متعدد خداوند منشأ سردرگمی زیادی در یورنشیا ف (87.6) 7:6.1

است. و این نادانی با وجود چنین بیاناتی آنطور که سند یک گردهمایی این 

هنگامی که پسران خداوند ”دهد همچنان ادامه دارد: شخصیتهای الهی نشان می

در هر هزارۀ “ غریو شادی سر دادند، و تمامی ستارگان صبح با هم آواز خواندند.

ای خود زمان استانداردِ ناحیه انواع گوناگون پسران الهی برای گردهماییهای دوره

 دهند.تشکیل جلسه می

پسر جاودان منبع شخصی ویژگیهای شایان ستایش و حاوی بخشش و  (87.7) 7:6.2

های پسران نزول کنندۀ خداوند، آنطور که در سرتاسر خدمت است که تمامی رسته

کند. پسر جاودان تمامی کنند، را به طور سرشار تعیین ویژگی میعمل می آفرینش

دریغ به پسران بهشت طبیعت الهی، اگر نه تمامی بیکرانی ویژگیها، را به طور بی

شوند تا سیرت الهی او را به جهان جهانها آشکار که از جزیرۀ جاودان عازم می

 دهد.سازند انتقال می

اندیشۀ کامل و بیکران “ اولین”پسرِ  -ن و جاودان شخص پسر آغازی (88.1) 7:6.3

پدر جهانی است. هر بار که پدر جهانی و پسر جاودان یک اندیشۀ شخصیِ جدید، 

ند، دقیقاً در کننظیر، و مطلق را به طور مشترک ابراز میآغازین، یکسان، بی



پسر همان لحظه این ایدۀ خلاق به طور کامل و نهایی در وجود و شخصیت یک 

یابد. این پسران آفریننده در طبیعت روحی، آفرینشگر جدید و آغازین شخصیت می

خرد الهی، و نیروی همتراز آفرینندگی به طور بالقوه با خدای پدر و خدای پسر 

 برابرند.

شوند، و با همکاری پسران آفریننده از بهشت عازم جهانهای زمان می (88.2) 7:6.4

ق سومین منبع و مرکز سازمان جهانهای محلیِ حاوی نیروهای کنترل کننده و خلا

کنند. این پسران به کنترلهای مرکزی و جهانی ماده، تکامل تدریجی را تکمیل می

ذهن، و روح وصل نیستند، و درگیر آنها نیز نیستند. لذا در اعمال خلاقشان به 

 واسطۀ پیش وجودی، تفوق، و آغازین بودن اولین منبع و مرکز و مطلقهای

آورند همترازش محدود هستند. این پسران قادرند فقط آنچه را که به وجود می

سرپرستی کنند. سرپرستی مطلق ذاتی تفوق وجود است و از بیکرانی وجود 

 ماند.جدایی ناپذیر است. پدر در جهانها آغازین باقی می

یابند، یعمدتاً همانطور که پسران آفریننده توسط پدر و پسر شخصیت م (88.3) 7:6.5

یابند. اینها پسرانی هستند پسران مجیستریال نیز توسط پسر و روح شخصیت می

که در تجارب ظهور مخلوق در جسم، حق دارند در آفرینشهای زمان و فضا به 

 عنوان داورانِ بقا خدمت کنند.

شوند تا پسران همه فن حریف پدر، پسر، و روح همچنین متحد می (88.4) 7:6.6

یث را که به عنوان آموزگاران آسمانی تمامی شخصیتها، بشری یا آموزگار تثل

های بیشمار دیگری کنند شخصیت دهند. و رستهالهی، در جهان بزرگ تردد می

 اند.از فرزندی بهشت وجود دارند که مورد توجه انسانهای یورنشیا قرار داده نشده

ن بهشتی که در سرتاسر پسر آغازین و این گروههای پسرا -میان مادر  (88.5) 7:6.7

اند یک کانال مستقیم و انحصاری ارتباطی وجود دارد، کانالی که آفرینش پراکنده

کارکرد آن ذاتی کیفیت خویشاوندی روحی که آنان را در پیوندهای حاوی ارتباط 

باشد. این مدار بین فرزندی کاملاً سازد میروحیِ نزدیک به مطلق متحد می

جاذبۀ روحی، که همچنین در شخص دومین منبع و مرکز متفاوت از مدار جهانی 

باشد. کلیۀ پسران خداوند که منشأ در اشخاص الوهیتهای بهشت متمرکز است، می

باشند. و این ارتباط آنی پسر جاودان می -دارند در ارتباط مستقیم و دائم با مادر 

 شود.یاست. آن مستقل از زمان است، گر چه گاهی اوقات توسط فضا تعدیل م



پسر جاودان نه تنها در تمامی لحظات پیرامون وضعیت، افکار، و  (88.6) 7:6.8

های فرزندی بهشت اطلاع کامل دارد، بلکه همچنین فعالیتهای متعدد تمامی رسته

در تمامی لحظات پیرامون هر چیز حاوی ارزش معنوی که در قلب کلیۀ مخلوقات 

رینشهای ثانویۀ زمانِ پسران همتراز در آفرینش آغازین مرکزیِ ابدیت و در آف

 آفریننده وجود دارد آگاهی کامل دارد.

 آشکارسازی عالی پدر -7

پسر جاودان یک آشکارسازی کامل، منحصر به فرد، جهانی، و نهایی  (88.7) 7:7.1

باشد. تمامی دانش، و آگاهی پیرامون پدر باید از روح و شخصیت پدر جهانی می

سوی پسر جاودان و پسران بهشتی او بیاید. پسر جاودان از ابدیت است و به طور 

صیت الهی همتراز کامل و بدون قید و شرط معنوی با پدر یکی است. آنها در شخ

 هستند؛ در طبیعت معنوی برابرند؛ و در الوهیت یکسانند.

توانست ذاتاً در شخص پسر بهبود بیابد، سیرت خداوند به هیچ وجه نمی (89.1) 7:7.2

نهایت کامل است، اما آن سیرت و شخصیت برای آشکار شدن زیرا پدر الهی بی

ی و غیرروحی تقویت به موجودات خلق شده، از طریق تهی شدنِ غیرشخص

شود. اولین منبع و مرکز بسیار بیش از یک شخصیت است، اما تمامی کیفیتهای می

روحی شخصیت پدرانۀ اولین منبع و مرکز به طور معنوی در شخصیت مطلق 

 پسر جاودان حضور دارند.

پسر آغازین و پسران او مشغول یک آشکارسازی جهانی طبیعت معنوی  (89.2) 7:7.3

در به تمامی آفرینش هستند. در جهان مرکزی، ابرجهانها، جهانهای و شخصی پ

محلی، یا در سیارات مسکونی، یک پسر بهشت است که پدر جهانی را به انسانها 

سازد. پسر جاودان و پسران او مسیر نزدیک شدن مخلوق و فرشتگان آشکار می

ستیم پدر را از سازند. و حتی ما که از منشأ بالا هرا به پدر جهانی آشکار می

طریق مطالعۀ آشکارسازی سیرت و شخصیتش در پسر جاودان و در پسران پسر 

 فهمیم.جاودان بسیار کاملتر می

پدر فقط از طریق پسران الهی پسر جاودان به صورت یک شخصیت  (89.3) 7:7.4

یابید؛ شما از آید. و شما از طریق همین راه زنده به پدر دست مینزد شما می



کنید. و این امر دایت این گروه از پسران الهی به سوی پدر صعود میطریق ه

 حقیقت دارد به رغم این که شخصیت شما خود یک هدیۀ مستقیم پدر جهانی است.

در کلیۀ این فعالیتهای گستردۀ دولت پهناور روحی پسر جاودان،  (89.4) 7:7.5

ه راستی و فراموش نکنید که پسر یک شخص است، درست همانطور که پدر ب

در واقع یک شخص است. در واقع برای موجوداتی که روزگاری از مرتبت 

بشری بودند نزدیکی به پسر جاودان نسبت به پدر جهانی آسانتر خواهد بود. در 

پیشرفت رهنوردان زمان از طریق مدارهای هاونا، شما مدتها پیش از آمادگی 

 برای تشخیص پدر شایستۀ نیل به پسر خواهید بود.

شما با ژرف اندیشی روی آشکارسازی این صفات الهی که از طریق  (89.5) 7:7.6

پسر آفرینندۀ خودتان با خدمتی مهرآمیز انجام گرفت، کسی که روزگاری در 

پسر  —زمین پسر انسان بود و اکنون فرمانروای والای جهان محلی شما است 

دۀ پسر جاودانِ قدر بیشتری از سیرت و طبیعت بخشن —انسان و پسر خداوند 

 بخشش را درک خواهید کرد.

]نگاشته شده توسط یک مشاور الهی که برای تدوین این بیانیه که پسر  (89.6) 7:7.7

 نماید مأموریت یافته است.[جاودان بهشت را تصویر می

 8مقالۀ 

 روح بیکران

 اندیشۀ بیکران و مطلق پدر“ نخستین”در ابدیت دوردست، آنگاه که  (90.1) 8:0.1

یابد، جهانی در پسر جاودان چنین کلامی کامل و مکفی برای ابراز الهیش می

اشتیاق وافر خدای اندیشه و خدای کلام هر دو برای یک عامل جهانی و بیکرانِ 

 آید.برخوردار از ابراز متقابل و عمل توأم به دنبال می

شان، یگانگی در سپیده دم ابدیت پدر و پسر هر دو از اتکای متقابل (90.2) 8:0.2

پایان شوند؛ و بدین ترتیب به یک پیمان بینهایت آگاه میجاودان و مطلقشان، بی

شوند. این میثاق پایان ناپذیر به منظور اجرای و ابدیِ مشارکت الهی وارد می

برداشتهای متحدشان در سرتاسر تمامی دایرۀ ابدیت انجام یافته است؛ و از هنگام 

 دهند.ت پدر و پسر به این اتحاد الهی ادامه میاین رخداد مربوط به ابدی



ما اکنون با منشأ جاودانۀ روح بیکران، سومین شخص الوهیت، مواجه  (90.3) 8:0.3

ای که خدای پدر و خدای پسر به طور مشترک به یک هستیم. درست در لحظه

اندیشند، درست می —اجرای یک طرح فکری مطلق  —عمل یکسان و بیکران 

 گذارد.ن، روح بیکران به طور تمام و کمال پا به عرصۀ وجود میدر همان آ

منظور من از بازگویی ترتیب منشأ الوهیتها بدین نحو صرفاً این است  (90.4) 8:0.4

که شما را قادر سازم به رابطۀ آنها بیندیشید. در واقع تمامی سه نفر آنها از ابدیت 

اقد آغاز یا پایان روزها هستند؛ آنها اند؛ آنها وجودگرا هستند. آنها فوجود داشته

اند و همتراز، متعالی، غائی، مطلق، و بیکران هستند. آنها هستند و همیشه بوده

همواره خواهند بود. و آنان سه شخصِ دارای فردیت بارز اما برای ابد مرتبط، 

 خدای پدر، خدای پسر، و خدای روح هستند.

 خدای عمل -1

شته، به دنبال شخصیت یافتن روح بیکران، چرخۀ شخصیت در ابدیتِ گذ (90.5) 8:1.1

یابد، و صحنۀ پهناور فضا شود. خدای عمل موجودیت میالهی کامل و تکمیل می

انداز الهی اعصار چشم —ماجرای جهانی  —انگیز آفرینش برای نمایش شگفت

 شود.جاودان، فراهم می

اولین عمل روح بیکران بازبینی و به رسمیت شناختن والدین الهیش،  (90.6) 8:1.2

پسر است. او، روح، هر دو آنها را به طور کامل تشخیص  -پدر، و مادر  -پدر 

دهد. او از شخصیتهای جداگانه و ویژگیهای بیکران آنها و نیز طبیعت توأم و می

الوهیت، به رغم  کارکرد متحد آنها به طور کامل آگاه است. سپس سومین شخص

برابری خود با اولین و دومین شخص، به طور داوطلبانه، با میل متعالی و خود 

کند، و وابستگی بخش، به وفاداری جاودان به خدای پدر عهد میانگیختگی الهام

 دارد.ابدی به خدای پسر را اذعان می

قابل استقلال چرخۀ ابدیت، که ذاتی طبیعت این رابطه و در شناخت مت (90.7) 8:1.3

شود. تثلیث بهشت شخصیتی هر یک و اتحاد اجرائی هر سه است، برقرار می

انداز تمام و کمال و پایان ناپذیرِ یابد. صحنۀ فضای جهانی برای چشمموجودیت می

پدیداری خلاق مقصود پدر جهانی از طریق شخصیت پسر جاودان و به وسیلۀ 



ردهای واقعیِ شراکت خلاق پدر و اجرای خدای عمل، عامل اجرائی برای کارک

 شود.پسر، فراهم می

زند و انبارهای مردۀ فضا به تحرک در خدای عمل دست به عمل می (91.1) 8:1.4

نهند. پیش از این لحظۀ آیند. یک میلیارد کرۀ کامل گام به عرصۀ وجود میمی

القوه ابدیت فرضی انرژیهای فضا که ذاتی بهشت هستند وجود دارند و به طور ب

اند، اما از وجود واقعی برخوردار نیستند. جاذبۀ فیزیکی را نیز به کار افتاده

گیری نمود، به جز توسط واکنش واقعیات مادی نسبت به کشش توان اندازهنمی

وقفۀ آن. در این لحظۀ )فرضیِ( جاودانۀ دوردست هیچ جهان مادی وجود بی

های یابند، نشانهکره واقعیت میای که یک میلیارد ندارد، اما درست در لحظه

 شود.جاذبۀ مکفی و بسنده که آنان را در قبضۀ ابدی بهشت نگاه دارد آشکار می

درخشد، و این اکنون دومین شکل انرژی در سراسر آفرینشِ خدایان می (91.2) 8:1.5

گیرد. بدین روح جاری به طور آنی در قبضۀ جاذبۀ روحانی پسر جاودان قرار می

نهایت لمس شده جهان دوگانه که توسط جاذبه فرا گرفته شده با انرژی بیترتیب 

شود. خاک حیات برای خود آگاهی ذهن که در ور میو در روح ربانیت غوطه

یابد بدین طریق آماده مدارهای هوشمندی مربوط به روح بیکران تجلی می

 شود.می

سرتاسر آفرینش مرکزی  های وجود بالقوه، که دربر روی این دانه (91.3) 8:1.6

گردد. سپس کند، و شخصیت مخلوق پدیدار میاند، پدر عمل میخدایان پراکنده

سازد و به طور حضور الوهیتهای بهشت تمامی فضای سازمان یافته را پر می

 کند.مؤثر شروع به جذب تمامی چیزها و موجودات به سوی بهشت می

شود. این جهان کرات هاونا جاودانه میروح بیکران همزمان با تولد  (91.4) 8:1.7

های ها و خواستهمرکزی توسط او، و با او، و در او، در اطاعت از جمع ایده

یکپارچۀ پدر و پسر آفریده شده است. سومین شخص درست توسط همین عمل 

یابد، و بدین ترتیب برای همیشه آفریدگار توأمِ آفرینشی به الوهیت دست می

 شود.مشترک می

آور بسط خلاق پدر و پسر، توسط، و اینها روزگاران بزرگ و اعجاب (91.5) 88:1.

در عمل همیار مشترک و مدیر منحصر به فردشان، سومین منبع و مرکز، هستند. 



ای از این روزگاران شورانگیز وجود ندارد. ما برای اثبات این هیچ تاریخچه

ران برخورداریم، و او کارکردهای عظیم فقط از آشکارسازیهای اندک روح بیک

کند که جهان مرکزی و تمامی آنچه که به آن مربوط صرفاً این حقیقت را تأیید می

 است همزمان با نیل او به شخصیت و وجود خود آگاه جاودانه شد.

دهد که چون او جاودانه است، به طور خلاصه، روح بیکران گواهی می (91.6) 8:1.9

این نقطۀ سنتی شروع تاریخ جهان جهانها  جهان مرکزی نیز جاودانه است. و

انگیز انرژی است. در رابطه با هر رویداد یا کارکرد پیش از این فوران شگفت

جهانی که در مرکز  —خلاق و خرد اداری که موجب پیدایش جهان پهناور گشت 

مطلقاً هیچ اطلاعی  —کند همۀ چیزها وجود دارد، و به طرزی باشکوه کار می

و هیچ سندی موجود نیست. فراتر از این رخداد کارکردهای غیرقابل وجود ندارد 

 قرار دارند. —راز مطلق  —نهایت جستجوی ابدیت و اعماق بی

و بدین ترتیب ما منشأ ترتیبیِ سومین منبع و مرکز را به عنوان یک  (91.7) 8:1.10

 ابراز لطف قابل تفسیر به ذهن محدود به زمان و مشروط به مکان مخلوقات

نماییم. ذهن انسان برای تجسم تاریخ جهان باید یک نقطۀ شروع انسانی تصویر می

داشته باشد، و به من رهنمود داده شده که این تکنیک دستیابی به مفهوم تاریخی 

کند. ابدیت را فراهم سازم. در ذهن مادی، انسجام یک علت نخست را مطالبه می

ین منبع و مرکز مطلق تمامی آفرینش از این رو ما پدر جهانی را به عنوان اول

دهیم که پسر پنداریم، و در همان حال به تمامی اذهان آفریده شده آموزش میمی

و روح در تمامی فازهای تاریخ جهان و در تمامی قلمروهای فعالیت خلاق با پدر 

اند. و ما این کار را بدون هر گونه نادیده انگاشتن واقعیت به طور برابر جاودانه

 دهیم.جاودانگیِ جزیرۀ بهشت و مطلقهای کامل، جهانی، و الوهیت انجام می و

گسترۀ ذهن مادی فرزندان زمان برای تصور پدر در ابدیت به حد  (92.1) 8:1.11

تواند ابتدا از طریق تسلط دانیم که هر فرزندی میمکفی امتداد یافته است. ما می

یق بسط این مفهوم، طوری که والده و سپس از طر -بر روابط وضعیت فرزند 

خانواده را به عنوان یک کل در بر گیرد، خود را به بهترین نحو به واقعیت 

مربوط سازد. متعاقباً ذهن در حال رشد فرزند قادر خواهد بود خود را با مفهوم 

روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، نژاد، و کره، و سپس با جهان، ابرجهان، حتی 

 دهد.جهان جهانها وفق 



 طبیعت روح بیکران -2

آفریدگار مشترک از ابدیت است و کاملاً و بدون قید و شرط با پدر  (92.2) 8:2.1

جهانی و پسر جاودان یگانه است. روح بیکران نه تنها طبیعت پدر بهشتی بلکه 

 سازد.همچنین طبیعت پسر آغازین را به طور کامل منعکس می

شود: روح جهانی، القاب بیشمار شناخته می سومین منبع و مرکز با (92.3) 8:2.2

راهنمای متعال، آفریدگار مشترک، مدیر الهی، ذهن بیکران، روح روحها، روح 

بهشتی مادر، عامل مشترک، هماهنگ کنندۀ نهایی، روح همه جا حاضر، 

هوشمندی مطلق، عمل الهی؛ و در یورنشیا گاهی اوقات او با ذهن کیهانی اشتباه 

 شود.گرفته می

در مجموع شایسته است که سومین شخص الوهیت روح بیکران نامیده  (92.4) 8:2.3

شود، زیرا خداوند روح است. اما مخلوقات مادی که به سمت خطای پنداشتن ماده 

به عنوان واقعیت بنیادین، و ذهن و روح به صورت ملزوماتی که ریشه در ماده 

قعیت بیکران، سازمان دهندۀ دارند، تمایل دارند، اگر سومین منبع و مرکز وا

 کردند.شد، بهتر او را درک میجهانی، یا هماهنگ کنندۀ شخصیت نامیده می

روح بیکران، به عنوان یک آشکارسازی ربانیت در جهان، غیرقابل  (92.5) 8:2.4

جستجو است و به کلی فراتر از درک بشری است. شما برای حس کردن مطلق 

بیکرانیِ پدر جهانی بیاندیشید و به هیبت ابدیت پسر  بودن روح، فقط نیاز دارید به

 آغازین فکر کنید.

شخص روح بیکران به راستی اسرارآمیز است اما پدر و پسر زیاد  (92.6) 8:2.5

های طبیعت پدر، آفریدگار مشترک به بارزترین اینطور نیستند. از میان کلیۀ جنبه

نهایت ان بنیادین سرانجام تا بیسازد. حتی اگر جهوجه بیکرانی خود را آشکار می

بسط یابد، حضور روحی، کنترل انرژی، و پتانسیل ذهنی عامل مشترک برای 

 حد و مرز کافی یافت خواهد شد.پاسخگویی به مطالبات چنین آفرینش بی

روح بیکران گرچه از هر جهت در کمال، درستکاری، و محبت پدر  (92.7) 8:2.6

یهای بخشایندۀ پسر جاودان تمایل دارد، و بدین جهانی سهیم است، به سوی ویژگ

ترتیب خادم دلسوز الوهیتهای بهشت برای جهان بزرگ است. روح همواره و 

یک خادم دلسوز است، زیرا  —در سرتاسر جهان و برای ابد  —همیشه 



سازند، روح الهی نشانگر همانطور که پسران الهی محبت خداوند را آشکار می

 بخشش خداوند است.

ممکن نیست که روح از خوبی بیشتری نسبت به پدر برخوردار باشد  (93.1) 2.78:

توانیم در اعمال روح چنین خوبی زیرا منشأ تمامی خوبیها در پدر است، اما ما می

آمیز و سرویس را بهتر درک کنیم. وفاداری پدر و وفای پسر از طریق خدمت مهر

روحی و مخلوقات مادی کرات  وقفۀ شخصیتهای روح بیکران برای موجوداتبی

 بسیار واقعی است.

آفریدگار مشترک تمامی زیبایی اندیشه و سرشت راستین پدر را به ارث  (93.2) 8:2.8

برده است. و این ویژگیهای والای ربانیت در پیروی از خرد بیکران و جاودانۀ 

ذهن مطلق و نامحدود سومین منبع و مرکز در سطوح نزدیک به متعالی ذهن 

 شوند.یهانی هماهنگی میک

 رابطۀ روح با پدر و پسر -3

اندیشۀ مطلق و “ نخستین”همانطور که پسر جاودان ابراز کلامیِ  (93.3) 8:3.1

مفهوم تکمیل “ نخستین”بیکران پدر جهانی است، عامل مشترک نیز اجرای کامل 

ی یافتۀ خلاق یا طرح برای عمل توأم توسط شراکت شخصیتیِ پدر و پسر، و حاو

پیوند مطلق اندیشه و کلام است. سومین منبع و مرکز همزمان با آفرینش مرکزی 

شود، و فقط وجود این آفرینش مرکزی در میان جهانها یا امری جاودانه می

 جاودانه است.

ً در از هنگام شخصیت (93.4) 8:3.2 یابی سومین منبع، اولین منبع دیگر شخصا

نی هر چیز ممکن را به پسر جاودان خود کند. پدر جهاآفرینش جهان شرکت نمی

سپارد؛ و به همین ترتیب پسر جاودان تمامی اتوریته و قدرت ممکن را به می

 دارد.آفریدگار مشترک اعطا می

پسر جاودان و آفریدگار مشترک به عنوان شریک و از طریق  (93.5) 8:3.3

شده، طراحی شخصیتهای همترازشان، هر جهان پس هاونا را که به وجود آورده 

اند. روح در کلیۀ آفرینشهای متعاقب همان رابطۀ شخصی را نموده و شکل داده

 کند.کند که پسر در آفرینش نخستین و مرکزی با پدر حفظ میبا پسر حفظ می



شما و جهانتان را یک پسر آفرینندۀ پسر جاودان و یک روح آفرینشگر  (93.6) 8:3.4

اند با وفاداری پدر از آنچه که آنها سازمان دادهروح بیکران آفرید؛ و ضمن این که 

کند، این مسئولیت به عهدۀ این پسر جهان و این روح جهان سپرده نگاهداری می

شده که کار خود را شکوفا و حفظ نمایند و نیز به مخلوقاتی که خود به وجود 

 اند خدمت روحانی کنند.آورده

اماً با محبت و پسر تماماً بخشنده برای روح بیکران عامل مؤثر پدر تم (93.7) 8:3.5

اجرای پروژۀ مشترک جذب تمامی روانهای عاشق حقیقت در تمامی کرات زمان 

ً در لحظه ای که پسر جاودان طرح پدر خود را و فضا به خودشان است. دقیقا

ای که پروژۀ فراز به برای دستیابی مخلوقات جهانها به کمال پذیرفت، در لحظه

پسر تبدیل شد، در همان آن روح بیکران مدیر مشترک پدر و  یک طرح پدر و

پسر برای اجرای مقصود متحد و جاودانۀ آنها گشت. و روح بیکران در انجام این 

کار تمامی منابع حضور الهی و شخصیتهای روحی خود را وقف پدر و پسر 

دارای انگیز فرازیابی مخلوقات در حال بقای نمود. او همه چیز را به طرح شگفت

 اراده به بلندیهای الهی کمال بهشتی اختصاص داده است.

روح بیکران یک آشکارسازی کامل، منحصر به فرد، و جهانی پدر و  (93.8) 8:3.6

باشد. تمامی فهم شراکت پدر و پسر باید از طریق روح بیکران، پسر جاودانش می

 نمایندۀ مشترکِ پیوند الهی اندیشه و کلمه، به دست آید.

پسر جاودان تنها راه نزدیکی به پدر جهانی است، و روح بیکران تنها  (93.9) 78:3.

باشد. موجودات فرازگرای زمان تنها با خدمت وسیلۀ دستیابی به پسر جاودان می

 صبورانۀ روح قادرند پسر را کشف کنند.

در مرکز تمامی چیزها روح بیکران اولین الوهیت از میان الوهیتهای  (94.1) 8:3.8

بهشت است که توسط رهنوردان فرازگرا مورد دستیابی واقع شود. سومین 

شخص، دومین و اولین شخص را احاطه کرده است و از این رو در ابتدا باید 

ه به توسط تمامی آنهایی که کاندیدای ارائه شدن به پسر و پدرش هستند همیش

 رسمیت شناخته شود.

و روح به طرق بسیار دیگر پدر و پسر را به طور برابر نمایندگی  (94.2) 8:3.9

 کند.نموده و به طور مشابه به آنها خدمت می



 روح خدمت الهی -4

کند، و جهان روحی، که در آن کلام پسر اندیشۀ خداوند را تفسیر می (94.3) 8:4.1

بخشش مهرآمیزِ مجموع طبیعت آفرینندگان “ شودبه جسم تبدیل می”هنگامی که 

دهد، با جهان فیزیکی که در آن جاذبۀ بهشت تمامی چیزها مربوطه را نشان می

دارد، موازی است. اما در تمامی این آفرینش مادی و را به هم پیوسته نگاه می

روحی و از طریق آنها صحنۀ پهناوری وجود دارد که در آن روح بیکران و 

روحی او جمع بخشش، شکیبایی، و عاطفۀ ابدی والدین الهی را نسبت  فرزندان

دهند. شان است نشان میبه فرزندان هوشمندی که ناشی از ابداع و ساخت همیارانه

جوهر سیرت الهی روح خدمت ابدی به ذهن است. و همۀ فرزندان روحی عامل 

 سهیم هستند. مشترک در این میل به کار خدماتی، این اشتیاق الهی به خدمت،

خدمت مهر الهی  —خداوند محبت، پسر بخشش، و روح خدمت است  (94.4) 8:4.2

پایان به تمامی آفرینش هوشمند. روح مظهر مهر پدر و بخشش پسر و بخشش بی

اند. روح مهر اِعمال است. آنها به منظور خدمت جهانی برای ابد در او متحد شده

 شده به آفرینش مخلوق، مجموع مهر پدر و پسر، است.

در یورنشیا روح بیکران به صورت یک تأثیر همه جا حاضر، یک  (94.5) 8:4.3

حضور جهانی، شناخته شده است، اما در هاونا شما او را به عنوان یک حضور 

شخصیِ خدمت واقعی خواهید شناخت. در اینجا خدمت روح بهشتی الگوی نمونه 

و الهام بخش برای هر یک از روحهای همتراز او و شخصیتهای تحت فرمانی 

کنند ه در کرات زمان و فضا به موجودات آفریده شده خدمت روحانی میک

باشد. در این جهان الهی روح بیکران در هفت ظهور متعالی پسر جاودان به می

طور کامل شرکت کرد. او به همین ترتیب با پسر میکائیل اولیه در هفت اعطا به 

رد زمان که این مدارهای هاونا شرکت نمود، و از این طریق برای هر رهنو

 پیماید روح خادم دلسوز و با درایت گشت.دوایر کامل والا را می

هنگامی که یک پسر آفرینندۀ خداوند مسئولیت آفرینندگی یک جهان  (94.6) 8:4.4

پذیرد، شخصیتهای روح بیکران، هنگامی که او به محلی مورد پیش بینی را می

د، خود را به عنوان خادمان شومأموریت ماجراجویانۀ خلاق خویش عازم می

سازند. ما به ویژه در اشخاص دختران خستگی ناپذیر این پسر میکائیل متعهد می

آفرینشگر، ارواح مادر جهان محلی، روح بیکران را وقف کار شکوفایی صعود 



یابیم. و تمامی این مخلوقات مادی به سطوح بالاتر و بالاتر دستیابی معنوی می

در هماهنگی کامل با اهداف، و در ارتباط نزدیک با کار خدمت به مخلوق 

 شود.شخصیتهای پسران آفرینندۀ این جهانهای محلی انجام می

همانطور که پسران خداوند درگیر کار عظیم آشکارسازی شخصیت  (94.7) 8:4.5

مهرآمیز پدر به یک جهان هستند، روح بیکران نیز وقف کار پایان ناپذیر 

پدر و پسر به تک تک اذهان تمامی فرزندان هر جهان آشکارسازی محبت توأم 

باشد. در این آفرینشهای محلی روح همانند برخی از پسران خداوند در شکل می

آید، اما روح بیکران و ارواح جسم انسانی به سوی نژادهای مادی پایین نمی

انگیز از نهند، و با مسرت تحت یک رشتۀ شگفتهمتراز او به پایین گام می

شوند گیرند، تا این که به صورت فرشتگانی پدیدار میهشهای ربانی قرار میکا

 کنند.که در کنار شما بایستند و شما را طی مسیرهای حقیرانۀ وجود زمینی هدایت 

روح بیکران درست با همین زنجیرۀ کاهش یابنده، به عنوان یک  (95.1) 8:4.6

شود. نشأ بسیار نزدیک میشخص، به طور واقعی به هر موجودِ کرات حیوان م

و روح تمامی این کار را بدون این که به کمترین حد تجربۀ خود را به عنوان 

 دهد.اعتبار سازد انجام میسومین شخص الوهیت در مرکز تمامی چیزها بی

آفریدگار مشترک به راستی و برای همیشه شخصیت بزرگ خدمت  (95.2) 8:4.7

ست. برای درک خدمت روحانی روح، به این کننده، اعطا کنندۀ جهانی بخشش ا

حقیقت بیاندیشید که او تصویر توأم مهر پایان ناپذیر پدر و بخشش جاودانۀ پسر 

است. با این وجود، خدمت روحانی روح صرفاً منحصر به نمایندگی پسر جاودان 

و پدر جهانی نیست. روح بیکران همچنین از قدرت خدمت به مخلوقات عالم به 

بنا بر حق خود برخوردار است. سومین شخص از حرمت الهی  نام خود و

 دارد.برخوردار است و کار جهانی بخشش را از جانب خود نیز عطا می

به تدریج که انسان قدر بیشتری از خدمت مهرآمیز و خستگی ناپذیر  (95.3) 8:4.8

یعت یابد، طبتر خانوادۀ آفریده شدۀ این روح بیکران اطلاع میهای پایینرسته

مانند این عمل توأم پدر جهانی و پسر جاودان را بیشتر تحسین متعال و سیرت بی

چشمان خداوند است که همواره مراقب ”کند. این روح به راستی و ستایش می

گوشهای الهی است که پیوسته به روی نیایشهای آنان ”و “ باشدافراد درستکار می

 “باز است.



 حضور خداوند -5

یژگی برجستۀ روح بیکران همه جا حضوری است. این روح تماماً و (95.4) 8:5.1

فراگیر که بسیار شبیه حضور یک ذهن جهانی و الهی است در سرتاسر تمامی 

جهان جهانها در همه جا حاضر است. دومین شخص و سومین شخص الوهیت، 

 شوند.هر دو، توسط ارواح پیوسته حاضر خود در تمامی کرات نمایندگی می

پدر بیکران است و از این رو فقط به واسطۀ اراده محدود است. پدر در  (95.5) 8:5.2

کند، اما در تماس اعطای تنظیم کنندگان و عطای شخصیت به تنهایی عمل می

نیروهای روحی با موجودات هوشمند، از روحها و شخصیتهای پسر جاودان و 

پسر یا عامل مشترک به  کند. او بنا به خواستش به اندازۀروح بیکران استفاده می

لحاظ روحی حاضر است. او با پسر و در روح حاضر است. پدر قطعاً همه جا 

حاضر است، و ما حضور او را به وسیله و از طریق هر یک و تمامی این 

 دهیم.نیروها، تأثیرات، و وجودهای گوناگون اما مرتبط تشخیص می

رسد به صورت داوند به نظر میهای مقدس شما واژۀ روح خدر نوشته (95.6) 8:5.3

مترادف روح بیکران در بهشت و روح آفرینشگر جهان محلی شما هر دو به کار 

القدس مدار روحی این دختر آفرینشگر روح بیکران بهشت است. رفته است. روح

القدس یک مدار بومی هر جهان محلی است و محدود به قلمرو روحی آن روح

 کران همه جا حاضر است.باشد؛ اما روح بیآفرینش می

تأثیرات روحی بسیاری وجود دارند، و همگی یگانه هستند. حتی کار  (95.7) 8:5.4

تنظیم کنندگان فکر، گر چه از تمامی تأثیرات دیگر مستقل است، با کار روحی 

ای تغییر ناپذیر تأثیرات توأم روح بیکران و یک روح مادر جهان محلی به گونه

گیرد. همینطور که این وجودهای روحی در زندگی میبه طور همزمان صورت 

توانند از هم تفکیک شوند. آنها به رغم منشأ کنند، نمیمردم یورنشیا عمل می

کنند. و گوناگون خود، در اذهان و روانهای شما به صورت یک روح عمل می

شود، برای شما آن تأثیر متعال همینطور که این خدمت روحی متحد تجربه می

که همواره قادر است شما را از لغزش محفوظ دارد و در پیشگاه پدر ”ود، شمی

 “متعالتان منزه از گناه عرضه کند.



همواره به یاد داشته باشید که روح بیکران عامل مشترک است؛ پدر و  (96.1) 8:5.5

کنند؛ او نه تنها به عنوان خود، بلکه پسر هر دو در او و از طریق او عمل می

عنوان پدر و به عنوان پسر و به عنوان پدر و پسر حاضر است. در همچنین به 

به رسمیت شناختن این دلیل و بسیاری دلایل بیشتر، حضور روحی روح بیکران 

 گیرد.مورد اشاره قرار می“ روح خداوند”اغلب به عنوان 

همچنین سازگار خواهد بود که پیوند تمامی خدمات روحی به عنوان  (95.2) 8:5.6

داوند مورد اشاره قرار گیرد، زیرا چنین ارتباطی به راستی اتحاد ارواح روح خ

حتی روح ایزد متعال  —خدای پدر، خدای پسر، خدای روح، و خدای هفتگانه 

 باشد.می —

 شخصیت روح بیکران -6

اجازه ندهید که اعطای گسترده و توزیع پراکندۀ سومین منبع و مرکز  (96.3) 8:6.1

ساخته یا در غیر این صورت از واقعیت آن بکاهد. روح  شخصیت او را پنهان

بیکران یک وجود جهانی، یک عمل جاودان، یک قدرت کیهانی، یک تأثیر مقدس، 

و یک ذهن جهانی است؛ او تمامی اینها و بینهایت بیشتر است، اما او همچنین 

 یک شخصیت حقیقی و الهی است.

ر و کامل، همتا و همتراز الهی پدر روح بیکران یک شخصیت تمام عیا (96.4) 8:6.2

جهانی و پسر جاودان است. آفریدگار مشترک برای موجودات هوشمند بالاتر 

جهانها درست به اندازۀ پدر و پسر واقعی و مرئی است؛ در واقع او بیشتر از 

اینها است، زیرا تمامی فرازگرایان پیش از آن که بتوانند از طریق پسر به پدر 

 د به روح دست یابند.نزدیک شوند بای

روح بیکران، سومین شخص الوهیت، از تمامی ویژگیهایی که شما به  (96.5) 8:6.3

روح ”مند است: دهید برخوردار است. روح از ذهن مطلق بهرهشخصیت ربط می

روح نه “ کند.همۀ چیزها، حتی چیزهای عمیق مربوط به خداوند را جستجو می

مند است. در اعطای موهبتهای او نگاشته شده رهتنها از ذهن، بلکه از اراده به

اما تمامی این عطایا را آن یک و همان روح به هر انسان چندین بار و ”است: 

 “کند.آنطور که مایل است عطا می



واقعی است، همانطورکه غمهای او واقعی هستند؛ از این “ مهر روح” (96.6) 8:6.4

کران را چه به عنوان الوهیت بهشت روح بی“ روح خداوند را محزون نکنید.”رو 

یابیم که آفریدگار و چه به عنوان یک روح آفرینشگر جهان محلی تلقی کنیم، در می

مشترک نه تنها سومین منبع و مرکز بلکه یک شخص الهی است. این شخصیت 

دهد. روح با الهی همچنین به عنوان یک شخص نسبت به جهان واکنش نشان می

روح “ ”گوید.آن که گوش دارد بگذار بشنود روح چه می”کند، شما صحبت می

روح یک تأثیر مستقیم و شخصی روی “ کند.خودش برای شما وساطت می

زیرا آنهایی که توسط روح خداوند هدایت ”کند. موجودات آفریده شده اعمال می

 “شوند فرزندان خداوند هستند.می

را به کرات دوردست جهان جهانها  گر چه ما پدیدۀ کارکرد روح بیکران (96.7) 8:6.5

کنیم، گر چه ما همین الوهیت همتراز را در حال عمل کردن در و از نظاره می

طریق گروه بیشماری از موجودات متعدد که منشأ در سومین منبع و مرکز دارند 

دهیم، با این گیریم، گر چه ما همه جا حضوری روح را تشخیص میدر نظر می

کنیم که همین سومین منبع و مرکز یک شخص، آفریدگار یحال، هنوز اذعان م

 مشترک تمامی چیزها و همۀ موجودات و تمامی جهانها است.

پدر، پسر، و روح در ادارۀ جهانها به طور کامل و برای ابد به هم  (96.8) 8:6.6

وابستگی متقابل دارند. گر چه هر یک درگیر یک خدمت شخصی به تمامی 

در سرویس و کنترل آفرینش که آنان را برای همیشه یگانه آفرینش است، هر سه 

 اند.سازد به طور الهی و مطلق در هم قفل شدهمی

پدر و پسر در شخص روح بیکران به طور متقابل، همیشه و در کمال  (97.1) 8:6.7

مطلق حضور دارند، زیرا روح شبیه پدر و شبیه پسر است، و نیز شبیه پدر و 

 دو برای ابد یکی هستند. پسر است، چرا که آن

]ارائه شده در یورنشیا توسط یک مشاور الهی یوورسا که توسط قدمای  (97.2) 8:6.8

 ایامها مأموریت یافته که طبیعت و کار روح بیکران را تصویر نماید.[

 9مقالۀ 

 رابطۀ روح بیکران با جهان



شدند که هنگامی که در بودن بهشت، پدر جهانی و پسر جاودان متحد  (98.1) 9:0.1

داد. هیچ چیز در این وضعیت ابدیت نشانگر خود را تجسم دهند چیز عجیبی رخ 

این نیست که عامل مشترک به عنوان یک معنویت نامحدود که از ذهن مطلق 

است تجسم مند شده نظیر مهار انرژی بهرهبرخوردار گشته و از امتیازات بی

یابد. به وجود آمدن او رهایی پدر را از قید و بندهای کمال متمرکز و از می

کند. و این رهایی در قدرت محدودیتهای مطلق بودن شخصیت تکمیل می

انگیز آفریدگار مشترک در آفرینش موجوداتی که برای خدمت به عنوان شگفت

امل آینده به خوبی انطباق ارواح خادم حتی به مخلوقات مادی جهانهای در حال تک

 اند آشکار است.یافته

پدر در محبت و اراده، در اندیشه و مقصود معنوی، نامتناهی است؛ او  (98.2) 9:0.2

نگاهدارندۀ جهانی است. پسر در خرد و حقیقت، در بیان و تفسیر معنوی، بیکران 

ظرفیت  است؛ او آشکار کنندۀ جهانی است. بهشت در پتانسیل اعطای نیرو و در

استیلا بر انرژی بیکران است؛ آن ثبات دهندۀ جهانی است. عامل مشترک از 

نهایت برای هماهنگی تمامی انرژیهای موجود نظیر سنتز، ظرفیت بیامتیازات بی

جهان، تمامی ارواح واقعی جهان، و تمامی نیروهای واقعی عقلانی جهان 

گانه و انیِ انرژیهای چندبرخوردار است؛ سومین منبع و مرکز یگانه کنندۀ جه

آفرینشهای متنوعی است که در نتیجۀ طرح الهی و مقصود جاودانۀ پدر جهانی 

 اند.پدیدار گشته

روح بیکران، آفریدگار مشترک، یک خادم جهانی و الهی است. روح  (98.3) 9:0.3

بخشش پسر و محبت پدر را حتی در هماهنگی با عدالت پایدار، تغییرناپذیر، و 

کند. تأثیر و شخصیتهای او تثلیث بهشت به طور وقفه ناپذیر عطا می نیکوی

ً درک همواره نزدیک شما هستند؛ آنها شما را به راستی می شناسند و حقیقتا

 کنند.می

نیروهای عامل مشترک نیروها و انرژیهای تمامی فضا را در سرتاسر  (98.4) 9:0.4

د. مثل اولین و دومین منبع و آورنوقفه تحت کنترل در میجهانها به طور بی

مرکز، سومین منبع نسبت به چیزهای روحی و مادی، هر دو، واکنشمند است. 

چیزها،  —عامل مشترک آشکارسازی یگانگی خداوند است، که همۀ چیزها 

 منوط به او هستند. —معانی، و ارزشها؛ انرژیها، ذهنها، و روحها 



یه افکنده است؛ او در گسترۀ ابدیت روح بیکران بر تمامی فضا سا (98.5) 9:0.5

 است. —مطلق  —سکونت دارد؛ و روح، مثل پدر و پسر، کامل و تغییر ناپذیر 

 ویژگیهای سومین منبع و مرکز -1

سومین منبع و مرکز با نامهای بسیار، که همگی نشانگر رابطه و در  (98.6) 9:1.1

عنوان خدای روح، او  باشند، شناخته شده است: بهبه رسمیت شناختن کارکرد می

شخصیت همتراز و همرتبۀ الهیِ خدای پسر و خدای پدر است. به عنوان روح 

بیکران، او یک تأثیر همه جا حاضر روحی است. به عنوان مهار کنندۀ جهانی، 

او نیای مخلوقات کنترل نیرو و فعال کنندۀ نیروهای کیهانی فضا است. به عنوان 

و مدیر اجراییِ شراکت پدر و پسر است. به  عامل مشترک، او نمایندۀ مشترک

عنوان ذهن مطلق، او منبع اعطای خرد در سرتاسر جهانها است. به عنوان خدای 

 عمل، او نیای آشکار حرکت، تغییر، و رابطه است.

برخی از ویژگیهای سومین منبع و مرکز از پدر، و برخی از پسر  (99.19) 9:1.2

شوند که به طول فعال و ایر ویژگیها دیده نمیاند، در حالی که باز سمشتق شده

توانند توضیح شخصی در پدر یا پسر موجود باشند، ویژگیهایی که به سختی می

داده شوند، به جز با این فرض که شراکت پدر و پسر که سومین منبع و مرکز را 

 سازد به طور منسجم در هماهنگی با، و در به رسمیت شناختنِ واقعیتِ جاودانه می

کند. آفریدگار مشترک مظهر تمامیت مفاهیم جاودانۀ مطلق بودنِ بهشت عمل می

 توأم و نامتناهی اولین و دومین شخص الوهیت است.

در حالی که شما پدر را به عنوان یک آفرینندۀ آغازین و پسر را به  (98.8) 9:1.3

عنوان کنید، باید سومین منبع و مرکز را به عنوان یک مدیر روحانی تجسم می

یک هماهنگ کنندۀ جهانی، خادمی با همکاری نامحدود در نظر بگیرید. عامل 

مشترک ارتباط دهندۀ تمامی واقعیت موجود است؛ او اندوختگاه ربانی اندیشۀ پدر 

و کلام پسر است، و در عمل برای ابد مطلق بودن مادی جزیرۀ مرکزی را مورد 

ی پیشرفت را مقدر داشته است، دهد. تثلیث بهشت ترتیب جهانملاحظه قرار می

و مشیت خداوند قلمرو آفریدگار مشترک و ایزد متعالِ در حال تکامل است. هیچ 

تواند از رابطۀ نهایی با سومین واقعیت موجود یا در حال موجودیت یافتن نمی

 منبع و مرکز بگریزد.



یت پدر جهانی سرپرستی قلمروهای پیش انرژی، پیش روحی، و شخص (98.9) 9:1.4

را به عهده دارد؛ پسر جاودان بر گسترۀ فعالیتهای روحی تسلط دارد؛ وجود 

جزیرۀ بهشت حوزۀ انرژی فیزیکی و نیروی در حال مادیت یافتن را متحد 

سازد؛ عامل مشترک نه فقط به عنوان یک روح بیکران که پسر را نمایندگی می

وها و انرژیهای بهشت کند بلکه همچنین به عنوان یک مهار کنندۀ جهانیِ نیرمی

آورد. عامل کند، و بدین ترتیب ذهن جهانی و مطلق را به وجود میعمل می

مشترک در سرتاسر جهان بزرگ، به ویژه در کرات بالاتر حاوی ارزشهای 

معنوی، روابط انرژی فیزیکی، و معانی حقیقی ذهنی، به عنوان یک شخصیت 

جا و هر گاه که انرژی و روح  کند. او به طور مشخص هرمثبت و بارز عمل می

کند؛ او از طریق ذهن گذارند عمل مییابند و روی هم تأثیر متقابل میارتباط می

برد، بر تمامی واکنشها تسلط دارد، در دنیای روحی قدرت عظیمی را به کار می

کند. سومین منبع در تمامی و تأثیری نیرومند روی انرژی و ماده اعمال می

 طبیعت اولین منبع و مرکز است.گر لحظات جلوه

سومین منبع و مرکز به طور کامل و بدون قید و شرط در همه جا  (98.10) 9:1.5

حضوری اولین منبع و مرکز سهیم است، و گاهی اوقات روح همه جا حاضر 

ای ویژه و بسیار شخصی در دانش همه جانبۀ شود. خدای ذهن به طریقهنامیده می

ن او سهیم است؛ دانش روح ژرف و کامل است. آفریدگار پدر جهانی و پسر جاودا

دهد اما های قدرت مطلق پدر جهانی را از خود نشان میمشترک برخی از جنبه

در واقع فقط در حوزۀ ذهن قادر مطلق است. سومین شخص الوهیت مرکز عقلانی 

 اقتدار او بی حد —و مدیر جهانی قلمروهای ذهنی است؛ او در اینجا مطلق است 

 و حصر است.

یابد، رسد عامل مشترک با شراکت پدر و پسر انگیزه میبه نظر می (98.11) 9:1.6

شناسند. رسد تمامی اعمالش رابطۀ پدر و بهشت را به رسمیت میاما به نظر می

رسد ناکامل بودن توسعۀ او گاهی اوقات و در کارکردهای مشخص به نظر می

 کند.را جبران می —ای غائی خدای متعال و خد —الوهیتهای تجربی 

و در اینجا یک راز بیکران وجود دارد: این که بیکران به طور همزمان  (100.1) 9:1.7

بیکرانی خود را در پسر و به شکل بهشت آشکار نمود، و سپس موجودی در 

ربانیت برابر با خداوند، بازتاب طبیعت روحانی پسر، و قادر به فعال کردن 

ر حاکمیت موقتاً تابع گذارد، موجودی که دعرصۀ وجود میالگوی بهشت، پا به 



است اما از بسیاری جهات ظاهراً در عمل همه فن حریف است. و چنین برتری 

شود، که حتی از آشکار در عمل در یک ویژگی سومین منبع و مرکز آشکار می

 هم برتر است. —تجلی جهانی جزیرۀ بهشت  —جاذبۀ فیزیکی 

بیکران علاوه بر این فوق کنترل انرژی و چیزهای فیزیکی از روح  (100.2) 9:1.8

آن ویژگیهای شکیبایی، بخشش، و محبت که به طور بسیار بدیع در خدمت 

روحانی او آشکار است به طور عالی برخوردار است. روح برای عطای مهر و 

العاده شایسته است. خدای روح تمامی اجرای عدالت توأم با بخشش به طور فوق

باشد. جهان ربانی آسمانی و عاطفۀ بخشندۀ پسر آغازین و جاودان را دارا میمه

گیرد؛ اما آنهایی که منشأ شما از میان سندان عدالت و چکش درد و رنج شکل می

 برند فرزندان بخشش، فرزندان روحی روح بیکران هستند.چکش را به کار می

 روح همه جا حاضر -2

گانه روح است: او خودش روح است؛ او در هت سهخداوند از یک ج (100.3) 9:2.1

پسرش بدون هر گونه محدودیت به صورت روح، و در عامل مشترک به صورت 

شود. و علاوه بر این واقعیتهای روحی، ما فکر روح هم پیمان با ذهن، ظاهر می

ارواح ایزد متعال، الوهیت غائی،  —های تجربی روحی کنیم که سطوح پدیدهمی

 دهیم.را تشخیص می —لوهیت و مطلق ا

روح بیکران درست همانقدر یک مکمل پسر جاودان است که پسر یک  (100.4) 9:2.2

مکمل پدر جهانی است. پسر جاودان یک تجسم معنویت یافتۀ پدر است. روح 

 بیکران یک معنویت شخصی پسر جاودان و پدر جهانی است.

ع قدرت فوق مادی بسیاری وجود خطوط نامحدود نیروی روحی و مناب (100.5) 9:2.3

کنند. آنها شامل دارند که مردم یورنشیا را مستقیماً به الوهیتهای بهشت وصل می

ارتباط مستقیم تنظیم کنندگان فکر با پدر جهانی، نفوذ گستردۀ تمایل جاذبۀ روحی 

باشند. میان روح پسر و روحِ پسر جاودان، و حضور روحی آفریدگار مشترک می

اوت کارکرد وجود دارد. شخص سوم در خدمت روحانی خود ممکن روح یک تف

 است به صورت ذهن به علاوۀ روح یا به صورت روح تنها کار کند.

علاوه بر این وجودهای بهشتی، مردم یورنشیا از نفوذهای روحی و  (100.6) 9:2.4

ای پایانی از شخصیتهفعالیتهای جهان محلی و ابرجهان، با صف آراییِ تقریباً بی



با محبت آنها که همواره فرد با حسن نیت و با صداقت را به سوی بالا و به سوی 

 برند.کنند سود میآلهای ربانیت و هدف کمال متعال هدایت میدرون در جهت ایده

توانیم ما می —ما از حضور روح جهانی پسر جاودان آگاهی داریم  (100.7) 9:2.5

دهیم. حضور روح بیکران، سومین شخص ای خطاناپذیر آن را تشخیص به گونه

الوهیت، را حتی انسان فانی نیز ممکن است بشناسد، زیرا مخلوقات مادی در 

القدس جهان توانند رحمت این تأثیر الهی را که به عنوان اعطای روحواقع می

کند تجربه کنند. موجودات بشری همچنین محلی به نژادهای نوع بشر عمل می

تی از حضور تنظیم کننده، حضور غیرشخصی پدر جهانی، آگاه توانند تا درجامی

شوند. این روحهای الهی که برای تعالی بخشی و معنویت بخشی انسان کار 

کنند. آنها در عملکرد کنند، همگی با هماهنگی و با همیاری کامل عمل میمی

 معنویِ طرحهای فراز انسانی و نیل به کمال یگانه هستند.

 هانیمهار کنندۀ ج -3

جزیرۀ بهشت منبع و مادۀ جاذبۀ فیزیکی است؛ و این برای اطلاع شما  (101.1) 9:3.1

ترین ترین و به لحاظ ابدی قابل اطمینانباید کافی باشد که جاذبه یکی از واقعی

تواند تغییر یابد یا خنثی چیزها در تمامی جهان فیزیکی جهانها است. جاذبه نمی

رک توسط پدر و پسر ایجاد شود مگر توسط نیروها و انرژیهایی که به طور مشت

اند، و به طور کارکردی به او اند، به شخص سومین منبع و مرکز سپرده شدهشده

 مربوطند.

انگیز، ضدجاذبه، نظیر و شگفتروح بیکران از یک قدرت بی (101.2) 9:3.2

برخوردار است. این قدرت به صورت کارکردی )قابل مشاهده( در پدر یا پسر 

وانایی مقاومت در برابر کشش جاذبۀ مادی، که ذاتی سومین وجود ندارد. این ت

منبع است، در واکنشهای شخصی عامل مشترک نسبت به فازهای معین روابط 

نظیر به برخی شخصیتهای بالاتر روح شود. و این ویژگی بیجهانی آشکار می

 بیکران قابل انتقال است.

تواند جاذبه را خنثی می ضدجاذبه در محدودۀ یک چهارچوب محلی (101.3) 9:3.3

دهد. آن فقط سازد؛ و این کار را از طریق اِعمال حضور برابر نیرویی انجام می

کند، و آن عملِ ذهن نیست. پدیدۀ مقاومت یک در رابطه با جاذبۀ مادی عمل می



ژیروسکوپ در برابر جاذبه یک تصویر نسبتاً خوب از تأثیر ضدجاذبه است اما 

 ضدجاذبه ارزشی ندارد.برای نشان دادن علت 

تواند گذارد که میعامل مشترک باز تواناییهای بیشتری به نمایش می (101.4) 9:3.4

بر نیرو پیشی گیرد و انرژی را خنثی سازد. چنین تواناییهایی از طریق کاهش 

یابی و از طریق تکنیکهای دیگری که برای شما سرعت انرژی تا نقطۀ مادیت

 نند.کناشناخته است عمل می

عامل مشترک انرژی یا منبع انرژی یا مقصد انرژی نیست؛ او مهار  (101.5) 9:3.5

حرکت، تغییر، تبدیل، هماهنگی،  —کنندۀ انرژی است. آفریدگار مشترک عمل 

است. انرژیهایی که منوط به کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بهشت  —ثبات، و توازن 

دد او واکنشمند هستند طبعاً نسبت به اعمال سومین منبع و مرکز و نیروهای متع

 هستند.

جهان جهانها توسط مخلوقات کنترل نیروی سومین منبع و مرکز،  (101.6) 9:3.6

کنترلگران فیزیکی، مدیران نیرو، مراکز نیرو، و سایر نمایندگان خدای عمل که 

باشند، مورد نفوذ واقع شده است. این درگیر تنظیم و تثبیت انرژیهای فیزیکی می

ار فیزیکی همگی از ویژگیهای متنوع کنترل نیرو، نظیر نظیرِ کمخلوقات بی

ضدجاذبه، که در تلاششان برای برقراری تعادل فیزیکی ماده و انرژیهای جهان 

 گیرند برخوردارند.بزرگ آن را به کار می

رسد که کارکرد او تمامی این فعالیتهای مادی خدای عمل به نظر می (101.7) 9:3.7

سازند، و در واقع نمایندگیهای نیرو همگی مطلق می را به جزیرۀ بهشت مربوط

اند. اما عامل مشترک بودن جزیرۀ بهشت را در نظر دارند و حتی به آن وابسته

کند. او شخصاً برای پدر و پسر عمل برای بهشت یا در واکنش به آن عمل نمی

کند. بهشت یک شخص نیست. عملکردهای ناشخصی، غیرشخصی، و در غیر می

ً اعمال اختیاری خود اینصور ت فاقد جنبۀ شخصی سومین منبع و مرکز تماما

 عامل مشترک هستند؛ آنها بازتابها، اشتقاقها، یا اثرات هر چیز یا هر کس نیستند.

نهایت است؛ خدای عمل فعال کنندۀ آن الگو است. بهشت الگوی بی (101.8) 9:3.8

ن منبع و مرکز اهرمهای نهایت است؛ نیروهای سومیبهشت نقطۀ اتکاءِ مادی بی



دهند و خود انگیختگی را به مکانیسم هوشمندی هستند که سطح مادی را انگیزه می

 کنند.آفرینش فیزیکی تزریق می

 ذهن مطلق -4

سومین منبع و مرکز از یک طبیعت عقلانی برخوردار است که از  (102.1) 9:4.1

به سختی قابل تماس ویژگیهای فیزیکی و روحی او متمایز است. چنین طبیعتی 

گر چه به لحاظ عقلانی، نه شخصاً. آن از  —است، اما قابل معاشرت است 

ویژگیهای فیزیکی و کاراکتر روحی سومین شخص در سطوح کارکرد ذهنی قابل 

تمیز دادن است، اما این طبیعت برای تشخیص شخصیتها هرگز مستقل از 

 کند.های فیزیکی یا روحی عمل نمیجلوه

ذهن سومین شخص ذهن مطلق است؛ آن از شخصیت خدای روح  (02.21) 9:4.2

جدایی ناپذیر است. ذهن، در موجوداتِ عمل کننده، از انرژی یا روح، یا هر دو، 

جدا نیست. ذهن ذاتی انرژی نیست؛ انرژی نسبت به ذهن پذیرشگر و واکنشمند 

ح صرفاً تواند روی انرژی سوار شود، اما خود آگاهی ذاتیِ سطاست؛ ذهن می

مادی نیست. ذهن لزومی ندارد که به روح خالص اضافه شود، زیرا روح به طور 

غریزی آگاه و تعیین هویت کننده است. روح همیشه هوشمند است، و به طریقی 

از خرد برخوردار است. ممکن است این ذهن یا آن ذهن باشد، ممکن است پیش 

دل فکر کردن و شناختن را ذهن یا فوق ذهن، حتی ذهن روح باشد، اما آن معا

شود، رود، جانشین آن میدهد. بینش روح از خود آگاهی ذهن فراتر میانجام می

 و به لحاظ تئوریک مقدم بر آن است.

آفریدگار مشترک فقط در حوزۀ ذهن، در قلمرو هوشمندی جهان، مطلق  (102.3) 9:4.3

ر از مدارهای فعال است. ذهن سومین منبع و مرکز بیکران است؛ آن به کلی فرات

و کارای ذهنی جهان جهانها است. عطیۀ ذهنی هفت ابرجهان از هفت روح استاد، 

شخصیتهای اصلی آفریدگار مشترک، سرچشمه یافته است. این روحهای استاد 

کنند، و جهان محلی ذهن را به صورت ذهن کیهانی به جهان بزرگ توزیع می

 ذهن کیهانی مورد رخنه واقع شده است. شما توسط گونۀ نبادانیِ نوع اروانتانیِ 

انگارد، ذهن غائی فراتر از زمان ذهن بیکران زمان را نادیده می (102.4) 9:4.4

شود. و از این رو با فضا: ذهن بیکران رود، ذهن کیهانی توسط زمان تعدیل میمی



مستقل از فضا است، اما همینطور که از سطح ذهن بیکران به سطوح یاور ذهن 

آییم، باید هوشمندی به طور فزاینده واقعیت و محدودیتهای فضا را به ن میپایی

 حساب آورد.

دهد، حتی آنطور که ذهن کیهانی نیروی کیهانی به ذهن واکنش نشان می (102.5) 9:4.5

دهد. روح مقصود الهی است، و ذهن روحی مقصود به روح واکنش نشان می

معنی است، و روح ارزش است. الهی در عمل است. انرژی چیز است، ذهن 

کند حتی در زمان و فضا، ذهن آن روابط نسبی را میان انرژی و روح برقرار می

 که نشان دهندۀ خویشاوندی متقابل در ابدیت هستند.

کند؛ اراده قادر ذهن ارزشهای روحی را به معانی عقلانی دگردیس می (102.6) 9:4.6

روحی، هر دو، به ثمر نشاند. صعود  های مادی واست معانی ذهنی را در حوزه

بهشتی شامل یک رشد نسبی و ناهمسان در روح، ذهن، و انرژی است. شخصیت 

 باشد.متحد کنندۀ این اجزای فردیت تجربی می

 کارکرد ذهن -5

نهایت رشد ذهنِ سومین منبع و مرکز بیکران است. اگر جهان تا بی (102.7) 9:5.1

ای اعطای تعداد نامحدودی از مخلوقات دارای ذهنِ کند، هنوز پتانسیل ذهنی او بر

 مناسب و سایر پیش شرطهای عقلانی مکفی است.

در حوزۀ ذهن آفریده شده، سومین شخص، به همراه دستیاران همتراز  (102.8) 9:5.2

کند. قلمروهای ذهن مخلوق به طور منحصر و تابع او، در حد عالی حکومت می

مرکز دارند؛ او عطا کنندۀ ذهن است. حتی اجزای  به فرد منشأ در سومین منبع و

یابند که در اذهان انسانها سکنی گزینند تا این که راه پدر این را غیرممکن می

توسط عمل ذهنی و کارکرد روحی روح بیکران به طور صحیح برایشان آماده 

 شده باشد.

ای از تۀ گستردهتواند به چنین رشنظیر ذهن این است که میویژگی بی (103.1) 9:5.3

حیات اعطا شود. سومین منبع و مرکز از طریق دستیاران آفرینشگر و مخلوق 

کند. او از طریق یاوران خود به تمامی ذهنها در تمامی کرات خدمت روحانی می

ترین جهانهای محلی، و از طریق نیروی کنترلگران فیزیکی، حتی به پایین

کند. و انواع چیزهای زنده خدمت میترین وجودهای غیرتجربی متعلق به بدوی



 -روحی یا ذهنی  -جهت ذهن همیشه یک خدمت روحانی شخصیتهای ذهنی 

 انرژی است.

از آنجا که سومین شخص الوهیت منبع ذهن است، کاملاً طبیعی است  (103.2) 9:5.4

یابند که برداشتهایی قابل که مخلوقات تکاملی دارای اراده این را آسانتر می

از روح بیکران نسبت به پسر جاودان یا پدر جهانی شکل دهند. واقعیت تر درک

ً در وجود ذهن بشری به صورت ناکامل آشکار است.  آفریدگار مشترک عینا

آفریدگار مشترک نیای ذهن کیهانی است، و ذهن انسان یک مدار فردی است، 

 یک بخش غیرشخصی از آن ذهن کیهانی، آنطور که توسط یک دختر آفرینشگر

 شود.سومین منبع و مرکز در یک جهان محلی اعطا می

از آنجا که سومین شخص منبع ذهن است، چنین نپندارید که تمامی  (103.3) 9:5.5

های ذهنی الهی هستند. هوشمندی بشری در منشأ مادیِ نژادهای حیوانی پدیده

ریشه دارد. هوشمندی جهان بیش از طبیعت فیزیکی که یک آشکارسازی حقیقیِ 

زیبایی و توازن بهشت است، یک آشکارسازی حقیقیِ خداوند که ذهن است 

باشد. در طبیعت کمال وجود دارد، اما طبیعت کامل نیست. آفریدگار مشترک نمی

 منبع ذهن است، اما آفریدگار مشترک ذهن نیست.

ذهن، در یورنشیا، سازشی میان جوهر کمال اندیشه و ذهنیت در حال  (103.4) 9:5.6

طبیعت نابالغ بشری شما است. طرح تکامل عقلانی شما در واقع یک طرح  تکامل

کنید بسیار از آن کمال متعالی است، اما شما در حالی که در خیمۀ جسم عمل می

هدف الهی فاصله دارید. منشأ ذهن به راستی الهی است، و یک سرنوشت الهی 

 یستند.دارد، اما اذهان بشری شما هنوز از حرمت الهی برخوردار ن

رسانید بسیاری اوقات، اغلب، شما با عدم صداقت به ذهن خود آسیب می (103.5) 9:5.7

کنید؛ شما آن را در معرض ترس حیوانی و آن را با عدم درستکاری پژمرده می

زنید. از این رو، اگر چه فایده به آن صدمه میدهید و با اضطراب بیقرار می

شناسید به شما در کرۀ صعود خود آن را می منبع ذهن الهی است، ذهن آنطور که

تواند مورد تحسین زیاد قرار گیرد، تا چه رسد به ستایش یا پرستش. سختی می

تفکر و تعمق خرد نابالغ و غیرفعال بشری باید تنها به واکنشهای فروتنانه راه 

 برد.



 مدار جاذبۀ ذهنی -6

هر ذهن، هر خرد، در  سومین منبع و مرکز، هوشمندی جهان، از (103.6) 9:6.1

تمامی آفرینش شخصاً آگاه است، و با تمامی این مخلوقات فیزیکی، مورانشیایی، 

و روحی که در جهانهای پراکنده از عطیۀ ذهنی برخوردارند تماسی شخصی و 

کامل دارد. تمامی این فعالیتهای ذهنی در دسترس مدار مطلق جاذبۀ ذهنی، که در 

است و بخشی از خود آگاهی شخصی روح بیکران سومین منبع و مرکز متمرکز 

 است، قرار دارند.

کند، و به همان اندازه که پدر تمامی شخصیتها را به خودش جلب می (103.7) 9:6.2

کند، عامل مشترک نیز یک همانطور که پسر تمامی واقعیت روحی را جذب می

مدار جهانی  کند؛ او به طور کامل برنیروی کششی روی تمامی اذهان اعمال می

کند. تمامی ارزشهای راستین و اصیل عقلانی، ذهنی مسلط است و آن را کنترل می

ای خطاناپذیر به سوی این مدار های کامل به گونههای الهی و ایدهتمامی اندیشه

 شوند.مطلق ذهنی کشیده می

ما هر کند، اتواند مستقل از جاذبۀ مادی و روحی عمل جاذبۀ ذهنی می (104.1) 9:6.3

یابند، جاذبۀ ذهنی همیشه عمل جا و هر گاه که دو تای آخر با یکدیگر تماس می

یابند، جاذبۀ شخصیت ممکن است مخلوق کند. هنگامی که هر سه پیوند میمی

را در بر گیرد. اما  —فیزیکی یا مورانشیایی، متناهی یا ابسونایت  —مادی 

رشخصی آنها را شایستۀ صرف نظر از این، عطیۀ ذهن حتی در موجودات غی

کند و آنها را به رغم فقدان کامل شخصیت از عطیۀ خود آگاهی فکر کردن می

 سازد.مند میبهره

با این وجود خود بودِ حرمت شخصیت، بشری یا الهی، جاودانه یا بالقوه  (104.2) 9:6.4

 جاودانه، منشأ در روح، ذهن، یا ماده ندارد؛ آن عطیۀ پدر جهانی است. کنش و

واکنش جاذبۀ روحی، ذهنی، و مادی نیز پیش شرطی برای ظهور جاذبۀ شخصیت 

مادی را که نسبت به جاذبۀ  -نیست. مدار پدر ممکن است یک موجود ذهنی 

روحی را  -روحی واکنشمند نیست در بر گیرد، یا ممکن است یک موجود ذهنی 

ۀ شخصیت که نسبت به جاذبۀ مادی واکنشمند نیست شامل شود. عملکرد جاذب

 همیشه یک عمل ارادی پدر جهانی است.



ً مادی مربوط  (104.3) 9:6.5 در حالی که ذهن انرژی است که به موجودات صرفا

ً روحی مربوط است، انواع بیشماری از  است و روح به شخصیتهای صرفا

شخصیتها، از جمله بشری، از ذهنی برخوردارند که به انرژی و روح، هر دو، 

ای روحی ذهن مخلوق بدون استثنا به کشش جاذبۀ روحی پسر همربوطند. جنبه

دهند؛ اشکال مادی به کشش جاذبۀ جهان مادی واکنش جاودان واکنش نشان می

 دهند.نشان می

ذهن کیهانی، هنگامی که به انرژی یا روح مربوط نیست، تابع مطالبات  (104.4) 9:6.6

قط تابع کنترل جاذبۀ جهانی ای مدارهای مادی یا روحی نیست. ذهن خالص فجاذبه

عامل مشترک است. ذهن خالص به ذهن بیکران بسیار نزدیک است، و ذهن 

نامتناهی )همتراز تئوریک مطلقهای روحی و انرژی( ظاهراً به واسطۀ خود یک 

 قانون است.

هر چه واگرایی روح و انرژی بیشتر باشد، کارکرد قابل مشاهدۀ ذهن  (104.5) 9:6.7

چه تنوع انرژی و روح کمتر باشد، کارکرد قابل مشاهدۀ ذهن  بیشتر است؛ هر

باشد. کمتر است. ظاهراً حداکثر کارکرد ذهن کیهانی در جهانهای زمانِ فضا می

کند، رسد در یک ناحیۀ میانی بین انرژی و روح عمل میدر اینجا ذهن به نظر می

ت، انرژی و کند؛ در بهشاما این امر در مورد سطوح بالاتر ذهنی صدق نمی

 روح اساساً یکی هستند.

مدار جاذبۀ ذهنی قابل اطمینان است؛ آن از سومین شخص الوهیت در  (104.6) 9:6.8

بینی گیرد، اما تمامی کارکرد قابل مشاهدۀ ذهن قابل پیشبهشت سرچشمه می

ای که نیست. در سرتاسر تمامی آفرینش شناخته شده یک وجودِ اندک فهم شده

ی است. ما بر بینی نیست وجود دارد که مشابه این مدار ذهنکارکرد آن قابل پیش

ً به سبب کارکرد مطلق جهانی این باوریم که این غیرقابل پیش بینی بودن بخشا

توانیم حدس بزنیم که چه آن دانیم که این کارکرد چیست. ما فقط میاست. ما نمی

توانیم گمان اش با مخلوقات، ما فقط میآورد. در مورد رابطهرا به حرکت در می

 پردازی کنیم.

بینی بودن ذهن متناهی ممکن است به فازهای مشخصِ غیرقابل پیش (.7104) 9:6.9

سبب ناکامل بودن ایزد متعال باشد، و یک ناحیۀ پهناوری از فعالیت وجود دارد 

که احتمالاً ممکن است عامل مشترک و مطلق جهانی در آن مماس باشند. چیزهای 



ز این مطمئن هستیم: زیادی پیرامون ذهن وجود دارد که ناشناخته است، اما ما ا

روح بیکران ابراز کامل ذهن آفریننده به تمامی مخلوقات است. ایزد متعال ابراز 

 باشد.در حال تکامل اذهان تمامی مخلوقات به آفریدگارشان می

 بازتاب جهان -7

عامل مشترک قادر است طوری تمامی سطوح واقعیت جهان را  (105.1) 9:7.1

چیزهای ذهنی، مادی، و روحی را ممکن سازد.  هماهنگ کند که شناخت همزمان

نظیر و غیرقابل توضیح برای دیدن، این پدیدۀ بازتاب جهان است، آن نیروی بی

شنیدن، حس کردن، و دانستن تمامی چیزها، آنطور که در سرتاسر یک ابرجهان 

دهند، و از طریق بازتاب، متمرکز ساختن تمامی این اطلاعات و دانش رخ می

طۀ دلخواه. عمل بازتاب در هر یک از کرات ستاد مرکزی هفت ابرجهان در هر نق

به طور کامل نشان داده شده است. آن همچنین در سرتاسر تمامی بخشهای 

ً در ابرجهانها و در درون مرزهای جهانهای محلی عمل می کند. بازتاب نهایتا

 یابد.بهشت تمرکز می

کرات ستاد مرکزی ابرجهان، در پدیدۀ بازتاب، آنطور که در  (105.2) 9:7.2

شود، انگیز شخصیتهای بازتابگر مستقر در آنجا آشکار میکارکردهای شگفت

ترین رابطۀ متقابل تمامی فازهای وجود است که در تمامی آفرینش نشانگر پیچیده

توان به پسر، انرژی فیزیکی را به بهشت، و شود. خطوط روحی را مییافت می

العادۀ بازتاب جهان یک ع ردیابی نمود؛ اما در پدیدۀ خارقذهن را به سومین منب

نظیر و استثنایی از هر سه وجود دارد، چنان به هم پیوسته که فرمانروایان اتحاد بی

سازد به طور آنی و همزمان پیرامون شرایط دوردست و وقوع جهان را قادر می

 آنها بدانند.

فهمیم، اما فازهای بسیاری وجود می ما بخش عمدۀ تکنیک بازتاب را (105.3) 9:7.3

دانیم که عامل مشترک مرکز سازند. ما میدارند که به راستی ما را حیرت زده می

جهانیِ مدار ذهنی است، که او نیای ذهن کیهانی است، و این که ذهن کیهانی تحت 

دانیم کند. علاوه بر آن ما میسلطۀ جاذبۀ مطلق ذهنی سومین منبع و مرکز عمل می

که مدارهای ذهن کیهانی روی سطوح عقلانی تمامی وجود شناخته شده تأثیر 

گذارند؛ آنها شامل گزارشات جهانی فضایی هستند، و درست با همان قطعیت می

 یابند.در هفت روح استاد متمرکزند و در سومین منبع و مرکز تلاقی می



رسد در هی به نظر میرابطۀ میان ذهن متناهی کیهانی و ذهن مطلق ال (105.4) 9:7.4

ذهن تجربی متعال در حال تکامل یافتن باشد. به ما آموزش داده شده که در سحرگاه 

زمان، این ذهن تجربی از طریق روح بیکران به متعال اعطا گردید، و ما حدس 

های پدیدۀ بازتاب تنها از طریق فرض فعالیت ذهن زنیم که برخی از جنبهمی

آورده شود. اگر متعال درگیر بازتاب نیست، ما در تواند به حساب متعال می

توضیح کارکردهای پیچیده و عملکردهای خطاناپذیر این آگاهی کیهان سرگشته 

 هستیم.

رسد علم همه جانبه در محدودۀ متناهیِ تجربی باشد بازتاب به نظر می (105.5) 9:7.5

دگی کند. اگر این خود آگاهیِ ایزد متعال را نماین -و ممکن است پدیداریِ حضور 

فرض درست باشد، پس به کارگیری بازتاب در هر یک از فازهای آن معادل 

 تماس جزئی با خود آگاهی متعال است.

 شخصیتهای روح بیکران -8

روح بیکران برای انتقال بسیاری از توانمندیها و امتیازاتش به  (105.6) 9:8.1

 کامل برخوردار است.شخصیتهای همتراز و تحت فرمان و عواملش از قدرت 

اولین عمل الوهیت ساز روح بیکران که جدا از تثلیث اما در ارتباط  (105.7) 9:8.2

ای با پدر و پسر عمل نمود، در وجود هفت روح استاد بهشت، توزیع آشکار ناشده

 کنندگان روح بیکران به جهانها، تجلی یافت.

دۀ مستقیمی از سومین منبع و در ستاد مرکزی یک ابرجهان هیچ نماین (106.1) 9:8.3

مرکز وجود ندارد. هر یک از این هفت آفرینش به یکی از ارواح استاد بهشت، 

کند، که از طریق هفت روح بازتابگر مستقر در پایتخت هفت ابرجهان عمل می

 اند.وابسته

عمل خلاق بعدی و مداوم روح بیکران، گاه به گاه، در تولید ارواح  (106.2) 9:8.4

شود. هر بار که پدر جهانی و پسر جاودان والدین یک پسر شگر آشکار میآفرین

شود که شوند، روح بیکران نیای یک روح آفرینشگر جهان محلی میآفریننده می

 شود.همکار نزدیک آن پسر آفریننده در تمامی تجربۀ متعاقب جهان می



سران آفریننده فرق درست همانطور که لازم است میان پسر جاودان و پ (106.3) 9:8.5

گذاشته شود، ضروری است که روح بیکران و ارواح آفرینشگر، همترازان 

پسران آفریننده در جهان محلی، از هم متمایز شوند. آنچه که روح بیکران برای 

 باشد، یک روح آفرینشگر برای یک جهان محلی است.تمامی آفرینش می

آرایی عظیمی از ارواح خادم،  سومین منبع و مرکز توسط یک صف (106.4) 9:8.6

آوران، آموزگاران، داوران، مددکاران، و مشاوران، به همراه سرپرستان پیام

قلمروهای مشخصی که طبیعت فیزیکی، مورانشیایی، و روحی دارند، در جهان 

شود. تمامی این موجودات به معنی دقیق کلمه شخصیت بزرگ نمایندگی می

 شود:متناهی به طرق زیرین تعیین ویژگی مینیستند. شخصیت مخلوقات متنوع 

 خود آگاهی ذهنی. -1 (106.5) 9:8.7

 واکنش عینی نسبت به گسترۀ شخصیت پدر. -2 (106.6) 9:8.8

و شخصیتهای مخلوق وجود دارند، و علاوه بر  شخصیتهای آفریننده (106.7) 9:8.9

این دو نوع بنیادین، شخصیتهای سومین منبع و مرکز وجود دارند، موجوداتی که 

برای روح بیکران شخصی هستند، اما برای موجودات آفریده شده به طور کامل 

نیستند.  شخصی نیستند. این شخصیتهای منبع سوم بخشی از گسترۀ شخصیت پدر

شخصیتهای منبع اول و شخصیتهای منبع سوم متقابلاً قابل تماس هستند؛ تمامی 

 شخصیتها قابل تماس هستند.

کند. ما فقط پدر از طریق ارادۀ شخصی آزاد خود شخصیت اعطا می (106.8) 9:8.10

دانیم او چگونه این کار کند؛ ما نمیتوانیم حدس بزنیم که چرا او این کار را میمی

دانیم که چرا سومین منبع شخصیت غیرپدرانه دهد. همچنین ما نمیرا انجام می

نماید، اما روح بیکران این کار را از جانب خود، در تلفیق خلاق با پسر اعطا می

دهد. روح جاودان و به طرق بیشماری که برای شما ناشناخته است، انجام می

 ن منبع به جای پدر عمل نماید.تواند در اعطای شخصیت اولیبیکران همچنین می

انوع بیشماری از شخصیتهای منبع سوم وجود دارند. روح بیکران به  (106.9) 9:8.11

گروههای بیشماری که در گسترۀ شخصیت پدر قرار ندارند، نظیر برخی از 

نماید. به همین ترتیب روح هدایت کنندگان نیرو، شخصیت منبع سوم اعطا می



ری از موجودات، نظیر ارواح آفرینشگر را که در بیکران گروههای بیشما

روابطشان با مخلوقاتِ قرار گرفته در گسترۀ پدر خود یک طبقه هستند، به 

 کند.صورت شخصیت تلقی می

شخصیتهای منبع اول و منبع سوم هر دو از عطیۀ تمامی آنچه که  (106.10) 9:8.12

مند هستند. آنها از بهرهدهد، و بیشتر از آن، انسان به مفهوم شخصیت ربط می

اذهانی برخوردارند که در بر گیرندۀ حافظه، قدرت استدلال، قضاوت، تخیل 

خلاق، ارتباط دادن ایده، تصمیم، انتخاب، و توانمندیهای بیشمار دیگر خردمندی 

هایی که برای شما آشکار باشد. رستهکه کاملاً برای انسانها ناشناخته است می

اندک دارای شکل و فردیت متمایز هستند؛ آنها موجوداتی گشتند با استثناهای 

 های وجود روحی قابل رویت هستند.واقعی هستند. اکثریت آنان برای تمامی رسته

شما به محض این که از دید محدود چشمان مادی کنونی خود رهایی  (107.1) 9:8.13

عیت چیزهای اش به واقیابید و از عطیۀ یک شکل مورانشیایی با حساسیت گسترده

روحی برخوردار شوید، حتی قادر خواهید بود یاران روحیِ خود را که متعلق به 

 ترند مشاهده نمایید.های پایینرسته

خانوادۀ کاریِ سومین منبع و مرکز، آنطور که در این روایات آشکار  (107.2) 9:8.14

 گیرد:شده است، در سه گروه بزرگ قرار می

9:8.15 (107.3) .a متعالی. گروهی با منشأ مرکب، که در میان سایر چیزها،  ارواح

 شود:های زیرین را شامل میرسته

 هفت روح استاد بهشت. -1 (107.4) 9:8.16

 ارواح بازتابگر ابرجهانها. -2 (107.5) 9:8.17

 ارواح آفرینشگر جهانهای محلی. -3 (107.6) 9:8.18

9:8.19 (107.7) .b  مدیران نیرو. یک گروه از مخلوقات و نیروهای کنترل که در

 کنند.سراسر تمامی فضای سازمان یافته عمل می



9:8.20 (107.8) .c  شخصیتهای روح بیکران. این نام لزوماً به این معنی نیست که این

موجودات شخصیتهای منبع سوم هستند، گر چه برخی از آنها همانند مخلوقات 

بندی بندی عمده گروهنظیر هستند. آنها معمولاً در سه طبقهبی دارای اراده

 شوند:می

 شخصیتهای بالاتر روح بیکران. -1 (107.9) 9:8.21

 آور فضا.سپاهیان پیام -2 (107.10) 9:8.22

 ارواح خادم زمان. -3 (107.11) 9:8.23

ر ابرجهانها این گروهها در بهشت، در جهان مرکزی یا مسکونی، و د (107.12) 9:8.24

هایی هستند که در جهانهای محلی، حتی کنند، و در بر گیرندۀ رستهخدمت می

 کواکب، سیستمها، و سیارات کارکرد دارند.

شخصیتهای روحیِ خانوادۀ عظیم روح الهی و بیکران تا ابد وقف  (107.13) 9:8.25

خدمت اعطای مهر خداوند و بخشش پسر به تمامی مخلوقات هوشمند کرات 

ای باشند. این موجودات روحی تشکیل دهندۀ نردبان زندهکاملی زمان و فضا میت

 یابد.هستند که انسان فانی از طریق آن از هرج و مرج به شکوه فراز می

]آشکار شده در یورنشیا توسط یک مشاور الهی یوورسا که توسط  (107.14) 9:8.26

 یکران را تصویر نماید.[قدمای ایامها مأموریت یافته که طبیعت و کار روح ب

 10مقالۀ 

 تثلیث بهشت

تثلیث بهشتِ الوهیتهای جاودان گریز پدر را از مطلق بودن شخصیت  (108.1) 10:0.1

نماید. تثلیث ابراز نامحدود خواست نامتناهی شخصی خداوند را به تسهیل می

دهد. پسر جاودان و پسران گوناگونی مطلق بودن الوهیت به طور کامل ربط می

که منشأ الهی دارند، به همراه عامل مشترک و فرزندان جهانی او، رهایی پدر را 

از محدودیتهایی که سوا از آن ذاتی تعالیت، کمال، تغییرناپذیری، جاودانگی، 

جهانی بودن، مطلق بودن، و نامتناهی بودن پدر است، به طور مؤثر تأمین 

 سازند.می



و آشکارسازی تمام عیار طبیعت جاودانۀ  تثلیث بهشت ابراز کامل (108.2) 10:0.2

یک کند. پسران ثابت تثلیث به همین ترتیب الوهیت را به طور مؤثر تأمین می

دهند. تثلیث وحدت آشکارسازی کامل و تمام عیار از عدالت الهی را انجام می

الوهیت است، و این وحدت برای ابد روی بنیادهای مطلقِ یگانگیِ الهیِ سه 

ن و همتراز و هم موجود، خدای پدر، خدای پسر، و خدای روح شخصیت آغازی

 بنا شده است.

پایان به عقب اگر از وضعیت کنونی در گسترۀ ابدیت به گذشتۀ بی (108.3) 10:0.3

توانیم یک اجتناب ناپذیری گریز ناپذیر در امور جهان کشف کنیم، بنگریم، فقط می

پندارم. همینطور که تناب ناپذیر میو آن تثلیث بهشت است. من وجود تثلیث را اج

کنم، هیچ چیز دیگر را در تمامی جهان من به گذشته، حال، و آیندۀ زمان نگاه می

پندارم. جهان بنیادین کنونی، با نگرشی به گذشته یا جهانها اجتناب ناپذیر نمی

آینده، بدون تثلیث غیرقابل تصور است. با مفروض پنداشتن تثلیث بهشت، 

راههای دیگر یا حتی متعدد انجام همه کارها را بدیهی پنداریم، اما بدون  توانیممی

توانست با تثلیث پدر، پسر، و روح قادر نیستیم تصور کنیم که چگونه بیکران می

گانه و همتراز دست یابد. هیچ یابی سهوجود یگانگی مطلق الوهیت به شخصیت

یثِ کمالِ مطلق بودن که ذاتی مفهوم دیگری از آفرینش به پای استانداردهای تثل

گانۀ یابی سهیگانگی الوهیت است و نیز آکندگی رهایی ارادی که ذاتی شخصیت

 رسد.الوهیت است نمی

 خود توزیعِ اولین منبع و مرکز -1

رسد که پدر، در ابدیت گذشته، یک سیاست خود توزیع به نظر می (108.4) 10:1.1

طبیعت فداکارانه، با محبت، و دوست  کنندۀ عمیق را آغاز نمود. چیزی ذاتی

شود او فقط به کارگیری آن تواناییها و باشد که موجب میداشتنی پدر جهانی می

یابد برای خود آن مرجعیتی که تفویض یا اعطای آن را ظاهراً غیرممکن می

 محفوظ دارد.

مخلوق  پدر جهانی خود را از هر بخشی از خود که به هر آفریننده یا (108.5) 10:1.2

ای دیگر قابل اعطا بود همواره تهی ساخته است. او هر توانایی و تمامی اتوریته

توانست محول شود به پسران الهی خود و موجودات هوشمند همیار آنها را که می

محول نموده است. او در واقع هر امتیاز اتوریتۀ اداری را که قابل انتقال بود به 



شان، انتقال داده است. در امور یک مربوطه پسران خود مختارش، در جهانهای

جهان محلی، او هر پسر خود مختار آفریننده را درست مثل پسر جاودان در جهان 

آغازین و مرکزی، کامل، شایسته، و توانا ساخته است. او تمامی وجود خود و 

توانست خودش را از تمامی ویژگیهای خود، هر چیزی را که در حد امکان می

ازد، به هر طریق، در هر عصر، در هر جا، و به هر شخص، و در آن تهی س

هر جهان به جز سکونتگاه مرکزیش، با حرمت و تقدس برخورداری از 

 شخصیت، ارزانی داشته، و در واقع عطا نموده است.

شخصیت الهی خود محور نیست؛ توزیع خود و سهیم نمودن در  (109.1) 10:1.3

کند. مخلوقات مشتاق لهی را تعیین ویژگی میشخصیت، خود بودِ ارادۀ آزاد ا

معاشرت با مخلوقات شخصی دیگر هستند؛ آفرینندگان از سهیم کردن فرزندان 

آیند؛ شخصیت بیکران به صورت پدر جهانی، جهانی خود در ربانیت به وجد می

که واقعیت وجود و برابری خود را با دو شخصیت همتراز، پسر جاودان و عامل 

 کند، آشکار شده است.میمشترک قسمت 

برای شناخت شخصیت و ویژگیهای الهی پدر ما همیشه به  (109.2) 10:1.4

آشکارسازیهای پسر جاودان متکی خواهیم بود، زیرا هنگامی که عمل مشترک 

آفرینش انجام شد، هنگامی که سومین شخص الوهیت پا به عرصۀ وجود شخصیت 

د را به اجرا در آورد، پدر دیگر به گذاشت و برداشتهای توأم والدین الهی خو

عنوان شخصیت کامل وجود نداشت. با به وجود آمدن عامل مشترک و مادیت 

یافتن هستۀ مرکزی آفرینش، تغییرات جاودانۀ مشخصی به وقوع پیوست. خداوند 

خود را به عنوان یک شخصیت مطلق به پسر جاودانش اهدا نمود. خداوند بدین 

کند، در حالی که آنها هر را به تنها پسرش عطا می “شخصیتی بیکران”ترتیب 

 کنند.شان را به روح بیکران عطا میپیوند جاودانه“ شخصیت مشترکِ ”دو 

به این دلیل و دلایل دیگر که فراتر از تصور ذهن متناهی است، برای  (109.3) 10:1.5

را  مخلوق بشری به طور فزاینده مشکل است که شخصیت بیکران پدرانۀ خداوند

آنطور که عموماً در پسر جاودان آشکار شده، و با پسر، عموماً در روح بیکران 

 فعال است درک کند.

کنند و حتی از آنجا که پسران بهشتی خداوند از کرات تکاملی دیدار می (109.4) 10:1.6

گزینند، و از آنجا که این گاهی اوقات به صورت جسم انسانی در آنها اقامت می



ای شناخت طبیعت و کاراکتر شخصیت الهی را برای واقع تا اندازهاعطاها در 

ای به منظور های سیارهسازند، از این رو مخلوقات گسترهانسان فانی میسر می

کسب اطلاعات معتبر و قابل اطمینان پیرامون پدر، پسر، و روح باید چشم انتظار 

 اعطاهای این پسران بهشت باشند.

 یابی الوهیتشخصیت -2

د را از آن شخصیت کامل گانه سازی خوپدر از طریق تکنیک سه (109.5) 0:2.11

سازد، اما او با انجام این کار خود را پدر همین پسر روحی که پسر است رها می

سازد و از این رو خود را از ظرفیت نامحدود برای پدر الهی شدنِ تمامی می

، منتج شده، یا انواع شخصیت مخلوقات هوشمند صاحب ارادۀ متعاقباً آفریده شده

تواند سازد. پدر به عنوان شخصیت مطلق و کامل فقط مییافتۀ دیگر برخوردار می

ً به  به عنوان پسر و با پسر عمل نماید، اما به عنوان یک پدر شخصی مداوما

گروههای متنوع سطوح متفاوت مخلوقات هوشمند صاحب اراده شخصیت اعطا 

ا این خانوادۀ عظیم فرزندان جهان روابط شخصی حاوی نماید، و برای همیشه بمی

 کند.معاشرت مهرآمیز حفظ می

بعد از این که پدر تمامیت خود را به شخصیت پسر خود اعطا نمود،  (109.6) 10:2.2

و هنگامی که این عمل اعطای خود تکمیل و کامل گردید، از قدرت بیکران و 

جود دارند، والدین جاودان مشترکاً طبیعتی که بدین شکل در پیوند پدر و پسر و

آن کیفیتها و ویژگیهایی را که در بر گیرندۀ باز موجودی دیگر همانند خودشان 

یابی نمایند؛ و این شخصیت مشترک، روح بیکران، شخصیتاست اعطا می

 سازد.وجودگرایانۀ الوهیت را کامل می

ح برای برادری دومین پسر برای پدر بودن خداوند ضروری است. رو (110.1) 10:2.3

و سومین شخص ضروری است. سه شخص حداقلِ یک گروه اجتماعی است، اما 

این کمترین دلیل از میان دلایل بسیار برای باور داشتن به اجتناب ناپذیریِ عامل 

 مشترک است.

اولین منبع و مرکز، شخصیت پدرانۀ بیکران، منبع نامحدود شخصیت  (110.2) 10:2.4

ان شخصیت مطلق کامل است، آن موجود الهی که در سراسر است. پسر جاود

تمامی زمان و ابدیت به عنوان آشکارسازی کامل طبیعت شخصی خداوند پا بر 



نظیر شخصیِ پیوند ابدی جا است. روح بیکران شخصیت مشترک است، پیامد بی

 پدر و پسر.

خصیت نهایت منهای ششخصیت اولین منبع و مرکز شخصیت بی (110.3) 10:2.5

مطلق پسر جاودان است. شخصیت سومین منبع و مرکز پیامد فوق افزون پیوند 

 شخصیت رها شدۀ پدر و شخصیت مطلق پسر است.

نظیر هستند؛ پدر جهانی، پسر جاودان، و روح بیکران اشخاصی بی (110.4) 10:2.6

 هیچیک همسان نیست؛ هر یک آغازین است؛ همه متحد هستند.

پسر جاودان تمامیت رابطۀ شخصیت الهی، آگاهی از فرزندی نسبت  (110.5) 10:2.7

 -نیا و روح  -به پدر، و پدر بودن نسبت به روح هر دو و برابری الهی با پدر 

کند. پدر از تجربۀ داشتن یک پسر که با او معاشر هر دو را به تنهایی تجربه می

پسر جاودان از تجربۀ  برابر است شناخت دارد، اما پدر هیچ پیشینۀ نیایی ندارد.

فرزندی، شناخت نیای شخصیت برخوردار است، و در همان حال پسر از والدۀ 

مشترک بودن نسبت به روح بیکران آگاه است. روح بیکران نسبت به نیای 

شخصیتیِ دوگانه آگاه است، اما والدۀ یک شخصیت ربانی همتراز نیست. چرخۀ 

یابد؛ شخصیتهای به کمال دست مییابی الوهیت با روح وجودگرایانۀ شخصیت

 اصلی سومین منبع و مرکز تجربی هستند و تعدادشان هفت عدد است.

منشأ من تثلیث بهشت است. من تثلیث را به عنوان الوهیتِ یگانه  (110.6) 10:2.8

دانم که پدر، پسر، و روح در ظرفیتهای مشخص شناسم. من همچنین میمی

دانم که آنها نه تنها به طور کنند. من قطعاً میشان وجود دارند و عمل میشخصی

کنند، بلکه همچنین کارکردهای خود را در شخصی و جمعی عمل می

کنند، طوری که در پایان در هفت ظرفیت گروهبندیهای گوناگون هماهنگی می

بندی احتمالات کنند. و از آنجا که این هفت شکلمتفاوت منفرد و جمعی عمل می

رسانند، پدیداری واقعیتهای جهان در هفت نی را کاملاً به انتها میچنین ترکیب ربا

شکل متفاوت که در بر گیرندۀ معانی، ارزشها، و شخصیت هستند اجتناب ناپذیر 

 است.

 سه شخص الوهیت -3



یابی قطعی به رغم این که فقط یک الوهیت وجود دارد، سه شخصیت (110.7) 10:3.1

در رابطه با اعطای تنظیم کنندگان الهی به انسان، و الهی از الوهیت وجود دارد. 

در سراسر نوشتجات “ بگذارید انسان فانی را شبیه خود بسازیم.”پدر گفت: 

یورنشیایی این اشاره به اعمال و کارکردهای الوهیت جمعی بارها به وقوع پیوسته 

 است، که به طور آشکار به رسمیت شناختن وجود و کارکرد سه منبع و مرکز را

 دهد.نشان می

به ما آموزش داده شده که پسر و روح در ارتباط تثلیث با پدر روابطی  (110.8) 10:3.2

یکسان و برابر دارند. آنها در ابدیت و به عنوان الوهیت بدون شک دارند، اما در 

ً روابطی با طبیعت بسیار متنوع آشکار  زمان و به عنوان شخصیت آنها قطعا

بهشت به بیرون به سوی جهانها، این روابط به نظر  سازند. با نگرشی ازمی

رسد بسیار شبیه باشند، اما هنگامی که از قلمروهای فضا نگریسته شوند، کاملاً می

 رسند.متفاوت به نظر می

هستند، اما فرزندان روح به “ کلام خداوند”پسران الهی در واقع  (111.1) 10:3.3

گوید، از طریق پسر، و با پسر، سخن میباشند. خداوند می“ عمل خداوند”راستی 

کند، در حالی که پسر و روح در کلیۀ فعالیتهای از طریق روح بیکران عمل می

ای بدیع برادرانه هستند، و با تحسین و عشق برای یک پدر مشترک جهان به گونه

 کنند.گرامی و به طور الهی مورد احترام به صورت دو برادر همتراز کار می

پدر، پسر، و روح قطعاً طبیعتشان برابر است، و وجودشان همتراز  (11.21) 10:3.4

شان تفاوتهای محرزی وجود دارد، و هنگامی که است، اما در کارکردهای جهانی

 کنند، مطلق بودن هر شخصِ الوهیت ظاهراً محدود است.به تنهایی عمل می

پدر جهانی پیش از رها ساختن خود ارادیش از شخصیت، قدرتها، و  (111.3) 10:3.5

رسد )از نظر فلسفی( دهد، به نظر میویژگیهایی که پسر و روح را تشکیل می

یک الوهیت کامل، مطلق، و بیکران بوده است. اما چنین منبع و مرکز نظریِ 

پدر بودن  توانست به هیچ وجه پدر جهانی تلقی شود؛آغازینی بدون یک پسر نمی

بدون فرزندی واقعی نیست. علاوه بر آن، پدر برای این که از نظر کلی مطلق 

داشته است. اما او هرگز باشد، باید در یک لحظۀ دور ابدی به تنهایی وجود می

چنین وجود منفردی نداشت؛ پسر و روح هر دو با پدر مشترکاً جاودانه هستند. 



آغازین ، و با پسر، نیای جاودانۀ روح اولین منبع و مرکز پدرِ جاودانِ پسر 

 بیکران همیشه بوده و برای ابد خواهد بود.

های مستقیم مطلق بودن، کنیم که پدر خود را از کلیۀ جلوهما مشاهده می (111.4) 10:3.6

دانیم که آیا بهره ساخته است. ما نمیبه جز پدر بودنِ مطلق و ارادۀ مطلق، بی

توانیم مشاهده کنیم باشد یا نه؛ ما فقط میذیر پدر میاراده یک ویژگی تفکیک ناپ

که او خود را از اراده تهی نساخت. این بیکرانی اراده باید برای ابد ذاتی اولین 

 منبع و مرکز بوده باشد.

پدر جهانی، در اعطای شخصیت مطلق به پسر جاودان، از قید و  (111.5) 10:3.7

دارد که ا در انجام این کار گامی برمیگریزد، امبندهای مطلق بودن شخصیت می

سازد که به صورت شخصیت مطلق به برای ابد این را برای او غیرممکن می

عامل مشترک  —یابی نهاییِ الوهیتِ هم موجود تنهایی عمل نماید. و با شخصیت

گانۀ سه شخصیت الهی در رابطه با تمامیت وابستگی متقابلِ بحرانیِ سه —

 آید.طور مطلق به دنبال می کارکرد الوهیت به

خداوند پدر مطلق تمامی شخصیتها در جهان جهانها است. پدر در  (111.6) 10:3.8

آزادی عمل شخصاً مطلق است، اما در جهانهای زمان و فضایی که به وجود 

آمده، در حال به وجود آمدن است، و در آینده به وجود خواهد آمد، پدر به عنوان 

 جز در تثلیث بهشت، به طور قابل تشخیص مطلق نیست.تمامیت الوهیت، به 

اولین منبع و مرکز خارج از هاونا در جهانهای مادی به صورت  (111.7) 10:3.9

 کند:زیرین عمل می

 های خود.به عنوان آفریننده، از طریق پسران آفریننده، نوه -1 (111.8) 10:3.10

 ریق مرکز جاذبۀ بهشت.به عنوان کنترل کننده، از ط -2 (111.9) 10:3.11

 به عنوان روح، از طریق پسر جاودان. -3 (111.10) 10:3.12

 به عنوان ذهن، از طریق آفریدگار مشترک. -4 (111.11) 10:3.13



به عنوان یک پدر، او از طریق مدار شخصیتش با کلیۀ مخلوقات  -5 (111.12) 10:3.14

 کند.ارتباط پدرانه حفظ می

ه عنوان یک شخص، او توسط اجزای منحصر به فرد خود در ب -6 (111.13) 10:3.15

در انسان فانی از طریق تنظیم کنندگان  —کند سرتاسر آفرینش مستقیماً عمل می

 فکر.

 کند.به عنوان کل الوهیت، او فقط در تثلیث بهشت عمل می -7 (111.14) 10:3.16

جهانی کاملاً داوطلبانه تمامی این واگذاری و سپردن قدرت توسط پدر  (112.1) 10:3.17

و خود خواسته است. پدرِ تماماً قدرتمند از روی قصد به این محدودیتهای اتوریتۀ 

 زند.جهانی دست می

رسد در کلیۀ جهات معنوی، به جز در اعطای پسر جاودان به نظر می (112.2) 10:3.18

عمل اجزای خداوند و در سایر فعالیتهای پیش شخصی، با پدر به صورت یگانه 

کند. پسر نیز با فعالیتهای عقلانی مخلوقات مادی یا با فعالیتهای انرژی می

شود. به عنوان مطلق، پسر به صورت جهانهای مادی از نزدیک تعیین هویت نمی

 کند.یک شخص و فقط در قلمرو جهان روحی عمل می

جهانی و انگیز ای شگفتروح بیکران در کلیۀ عملکردهایش به گونه (112.3) 10:3.19

های ذهن، ماده، و روح به طور باور نکردنی همه فن حریف است. او در گستره

کند، اما او همچنین کند. عامل مشترک ارتباط پدر و پسر را نمایندگی میعمل می

کند. او به طور مستقیم درگیر جاذبۀ فیزیکی، جاذبۀ به عنوان خود عمل می

ش در کلیۀ فعالیتهای دیگر جهان روحی، یا گسترۀ شخصیت نیست، اما کما بی

هراً به سه کنترل موجود و مطلق کند. روح بیکران در حالی که ظاشرکت می

کند. این عطیۀ رسد سه فوق کنترل را اِعمال میجاذبه متکی است، به نظر می

گانه برای فرارَوی و ظاهراً خنثی نمودن حتی تجلی نیروها و انرژیهای سه

ی فوق غائیِ مطلق بودن به طرق بسیار به کار گرفته آغازین، درست تا مرزها

شود. این فوق کنترلها در وضعیتهای مشخص حتی از تجلیهای آغازینِ واقعیت می

 روند.کیهانی به طور مطلق فراتر می

 وحدت الوهیت در تثلیث -4



گانه( به از میان کلیۀ ارتباطات مطلق، تثلیث بهشت )اولین وحدت سه (112.4) 10:4.1

نظیر است. خداوند فقط در نوان یک ارتباط منحصر به فردِ الوهیتِ شخصی بیع

توانند خداوند را بشناسند به عنوان خداوند عمل رابطه با خداوند و با آنهایی که می

کند، اما در تثلیث بهشت و در رابطه با تمامیت جهان به عنوان الوهیت مطلق می

 کند.عمل می

اودانه کاملاً یگانه است؛ با این حال سه شخص کاملاً جداگانۀ الوهیت ج (112.5) 10:4.2

الوهیت وجود دارد. تثلیث بهشت ابراز همزمانِ تمامی تنوع ویژگیهای کاراکتر و 

نیروهای بیکران اولین منبع و مرکز و همترازان جاودان او و تمامی وحدت الهیِ 

 سازد.کارکردهای جهانیِ الوهیت تقسیم ناشده را میسر می

تثلیث یک ارتباط اشخاص بیکران است که در یک ظرفیت  (112.6) 10:4.3

کنند. این تصویر خام است، غیرشخصی اما نه در مغایرت با شخصیت عمل می

توانند یک موجودیت یکپارچه شکل دهند که اما یک پدر، پسر، و نوه می

 شان باشد.غیرشخصی ولی با این وجود تابع خواست شخصی

تثلیث بهشت واقعی است. آن به صورت اتحاد ربانی پدر، پسر، و  (.7112) 10:4.4

توانند در روح وجود دارد؛ و در عین حال پدر، پسر، یا روح، یا هر دو آنها، می

توانند به یک شیوۀ رابطه با همین تثلیث بهشت عمل نمایند. پدر، پسر، و روح می

توانند بنا بر کنند. آنها میغیرتثلیثی، اما نه به شکل سه الوهیت، تشریک مساعی 

 انتخابشان به صورت اشخاص تشریک مساعی کنند، اما این تثلیث نیست.

دهد کارکرد همواره به یاد داشته باشید که آنچه روح بیکران انجام می (112.8) 10:4.5

عامل مشترک است. پدر و پسر هر دو در او، از طریق او، و به عنوان او عمل 

کنند. اما تلاش برای توضیح دادن راز تثلیث بیهوده است: سه تا به صورت می

 ی دو تا.یکی و در یکی، و یکی به صورت دو تا و در حال عمل به جا

تثلیث آنقدر به تمامیت امور جهان مربوط است که در تلاشمان برای  (112.9) 10:4.6

توضیح کلیت هر رخداد منفرد کیهانی یا رابطۀ شخصیت باید به حساب آورده 

کند، و انسان فانی به سطح متناهی شود. تثلیث در کلیۀ سطوح کیهان عمل می

یک برداشت متناهی از تثلیث به عنوان محدود است؛ از این رو انسان باید با 

 تثلیث قانع باشد.



شما به عنوان یک انسان در جسم باید مطابق روشن بینی فردیتان و  (113.1) 10:4.7

در هماهنگی با واکنشهای ذهن و روانتان به تثلیث بنگرید. شما قدر بسیار اندکی 

به سوی بهشت صعود  توانید بدانید، اما به تدریج کهاز مطلق بودن تثلیث را می

کنید، با آشکارسازیهای پی در پی و اکتشافات غیرمنتظرۀ تعالیت و غائیت می

 تثلیث، اگر نه مطلق بودن آن، بارها شگفتی را تجربه خواهید کرد.

 کارکردهای تثلیث -5

الوهیتهای شخصی ویژگیهایی دارند، اما به سختی سازگار است که  (113.2) 10:5.1

توان ای تثلیث سخن گفته شود. این ارتباط موجودات الهی را میاز داشتن ویژگیه

تر داشتن کارکردها تلقی نمود، مثل اجرای عدالت، رویکردهای به طور صحیح

کلی، عمل هماهنگ، و کنترل فراگیر کیهانی. این کارکردها تا جایی که به تمامی 

غائی، و واقعیتهای زندۀ ارزش شخصیت مربوط است، به طور فعال متعالی، 

 )در محدودۀ الوهیت( مطلق هستند.

کارکردهای تثلیث بهشت صرفاً مجموع عطیۀ ظاهری ربانیت پدر به  (113.3) 10:5.2

باشند. نظیر هستند نمیعلاوۀ آن صفات ویژه که در وجود شخصیِ پسر و روح بی

یابی معانی، گانۀ سه الوهیت بهشت به تکامل، رخداد، و الوهیتارتباط سه

ا، قدرتها، و ظرفیتهای جدید برای آشکارسازی جهانی، عمل، و مدیریت ارزشه

های بشری، گروههای اجتماعی، یا تثلیث های زنده، خانوادهشود. رابطهمنجر می

شوند. پتانسیل گروهی همیشه بسیار بیش بهشت با جمع صرف عددی تقویت نمی

 از جمع سادۀ ویژگیهای اجزای جداگانه است.

نظیر، به عنوان تثلیث نسبت به تمامی جهان تثلیث رویکردی بی (113.4) 10:5.3

توانند در گذشته، حال، و آینده، دارد. و کارکردهای تثلیث به بهترین نحو می

رابطه با رویکردهای تثلیث نسبت به جهان مورد ملاحظه قرار گیرند. این گونه 

جداگانه ممکن رویکردها همزمان هستند و در رابطه با هر وضعیت یا رخداد 

 است متعدد باشند:

محدودیت تثلیث رویکرد  -رویکرد نسبت به متناهی. حداکثر خود  -1 (113.5) 10:5.4

آن نسبت به متناهی است. تثلیث یک شخص نیست، و ایزد متعال نیز یک 

یابی خاص تثلیث نیست، اما متعال نزدیکترین رویکرد نسبت به تمرکز شخصیت



تواند توسط مخلوقات متناهی درک یث است که میکانونی قدرت شخصیت تثل

شود. از این رو پیرامون رابطۀ تثلیث با متناهی گاهی اوقات به صورت تثلیثِ 

 شود.تعالیت سخن گفته می

رویکرد نسبت به ابسونایت. تثلیث بهشت آن سطوح از وجود را  -2 (113.6) 10:5.5

دهد، و این د توجه قرار میکه بیشتر از متناهی اما کمتر از مطلق هستند مور

شود. نه غائی و نه متعال به طور کامل رابطه گاهی اوقات تثلیث غائیت نامیده می

نمایندۀ تثلیث بهشت نیستند، اما از یک نظر مشخص و در رابطه با سطوح 

رسد که هر یک در طول اعصار پیش شخصیِ توسعۀ شان به نظر میمربوطه

 کنند.گی میتجربیِ قدرت تثلیث را نمایند

رویکرد مطلق تثلیث بهشت در رابطه با وجودهای مطلق است و  -3 (113.7) 10:5.6

 شود.به عمل الوهیت کل منجر می

گانۀ تثلیث بیکران در بر گیرندۀ عمل هماهنگ تمامی روابط وحدت سه (113.8) 10:5.7

این رو است، و از  —الوهیت نیافته و نیز الوهیت یافته  —اولین منبع و مرکز 

برای شخصیتها درک آن بسیار مشکل است. در ژرف اندیشی پیرامون تثلیث به 

گانه را نادیده نگیرید؛ بدین گونه از برخی عنوان بیکران، هفت وحدت سه

مشکلاتِ فهمیدن ممکن است اجتناب شود، و برخی پارادوکسها ممکن است بخشاً 

 حل و فصل شوند.

اختیار ندارم که مرا قادر سازد به ذهن محدود بشری اما من زبانی در  (114.1) 10:5.8

حقیقت کامل و اهمیت جاودان تثلیث بهشت و طبیعت ارتباط پایان ناپذیر متقابل 

 نهایت کامل را برساند.سه موجود بی

 پسران ثابت تثلیث -6

اولین منبع و مرکز منشأ تمامی قوانین است؛ او قانون است. نظارت  (114.2) 10:6.1

ون معنوی ذاتی دومین منبع و مرکز است. آشکارسازی قانون، ترویج و بر قان

تفسیر قوانین الهی، کارکرد سومین منبع و مرکز است. کاربرد قانون، عدالت، 

 آید.در حیطۀ تثلیث بهشت قرار دارد و توسط برخی پسران تثلیث به اجرا در می



ت، اما نیکی، بخشش، و عدالت ذاتی حاکمیت جهانی تثلیث بهشت اس (114.3) 10:6.2

شان تشکیل دهندۀ تثلیث حقیقت کارکرد جهانی شخصیتهای الهی، که پیوند ربانی

باشد. عدالت رویکرد پدر، پسر، یا روح نیست. عدالت رویکرد این است، می

شخصیتهای با محبت، بخشنده، و خادم در کادر تثلیث است. هیچیک از الوهیتهای 

انگیزد. عدالت هرگز یک رویکرد شخصی نیست؛ بهشت اجرای عدالت را برنمی

 آن همیشه یک کارکرد جمعی است.

شواهد، اساس انصاف )عدالت در هماهنگی با بخشش(، توسط  (114.4) 10:6.3

شخصیتهای سومین منبع و مرکز، نمایندۀ مشترک پدر و پسر برای تمامی قلمروها 

 شود.و برای اذهان موجودات هوشمند تمامی آفرینش، تأمین می

داوری، کاربرد نهایی عدالت مطابق شواهدی که توسط شخصیتهای  (114.5) 10:6.4

روح بیکران ارائه شده، کار پسران ثابت تثلیث است، موجوداتی که طبیعت تثلیث 

 باشند.پدر، پسر، و روح متحد را دارا می

 رند:گیاین گروه از پسران تثلیث شخصیتهای زیرین را در بر می (114.6) 10:6.5

 گانۀ تعالیت.اسرار سه -1 (114.7) 10:6.6

 های ایامها.جاودانه -2 (114.8) 10:6.7

 قدمای ایامها. -3 (114.9) 10:6.8

 کمالهای ایامها. -4 (114.10) 10:6.9

 جدیدهای ایامها. -5 (114.11) 10:6.10

 اتحادهای ایامها. -6 (114.12) 10:6.11

 .مؤمنان ایامها -7 (114.13) 10:6.12

 کامل کنندگان خرد. -8 (114.14) 10:6.13

 مشاوران الهی. -9 (114.15) 10:6.14



 بازرسان جهانی. -10 (114.16) 10:6.15

ما فرزندان سه الوهیت بهشت هستیم که به صورت تثلیث عمل  (114.17) 10:6.16

کنند، و من بر حسب اتفاق به دهمین رستۀ این گروه، بازرسان جهانی، تعلق می

ها نمایندۀ نگرش تثلیث نیستند؛ آنها این دارم. از یک نقطه نظر جهانی این رسته

 —عدالت  —نگرش جمعی الوهیت را فقط در قلمروهای قضاوت اجرایی 

کنند. آنها به منظور کار دقیقی که به آنان اختصاص داده شده به طور نمایندگی می

مشخص توسط تثلیث طراحی شدند، و فقط در آن کارکردهایی که برای انجام آن 

 کنند.شخصیت یافتند تثلیث را نمایندگی می

ی با نهایت اقدمای ایامها و همکاران تثلیث منشأ آنان قضاوت عادلانه (115.1) 10:6.17

دارند. این کارکردها در جهان مرکزی فقط انصاف را به هفت ابرجهان عطا می

در تئوری وجود دارند. در آنجا کمال انصاف آشکار است، و کمال هاونا مانع از 

 شود.هر گونه احتمال عدم توازن می

ت. عدالت اندیشۀ جمعی نیکوکارانه است. بخشش ابراز شخصی آن اس (115.2) 10:6.18

د. شوبخشش رویکرد مهرآمیز است. عملکرد قانون با موشکافی تعیین ویژگی می

قضاوت الهی روح انصاف، انطباق پذیریِ پیوسته با عدالتِ تثلیث، پیوسته به 

انجام رسانیدنِ مهر الهی خداوند است. عدالتِ به حقِ تثلیث و مهر بخشندۀ پدر 

و به طور تمام و کمال فهم شوند جهانی، هنگامی که به طور کامل درک می

شوند، همسان هستند. اما انسان هیچ فهم کاملی از عدالت الهی ندارد. از این می

نگرد، شخصیتهای پدر، پسر، و روح رو در تثلیث، آنطور که انسان به آن می

شوند تا کاربرد مهر و قانون را در جهانهای تجربی زمان هماهنگ تعدیل می

 سازند.

 ر تعالیتکنترل فراگی -7

اولین، دومین، و سومین شخص الوهیت با یکدیگر برابرند، و یکی  (115.3) 10:7.1

در تثلیث الهیِ الوهیتهای جاودان کمال “ خداوند، خدای ما یک خدا است.”هستند. 

مقصود و یگانگی اجرا وجود دارد. پدر، پسر، و عامل مشترک حقیقتاً و به لحاظ 

من اولین و آخرین هستم، ”یک حقیقت نوشته شده: الهی یکی هستند. در رابطه با 

 “و جز من خدایی وجود ندارد.



رسند، تثلیث آنطور که در سطح متناهی چیزها برای انسان به نظر می (115.4) 10:7.2

تمامی سیاره، تمامی جهان، تمامی  —بهشت، مثل ایزد متعال، فقط درگیر جمع 

رویکرد جمعی به این دلیل وجود  باشد. اینمی —ابرجهان، تمامی جهان بزرگ 

 دارد که تثلیث جمع الوهیت است، و بسیاری دلایل دیگر وجود دارند.

ایزد متعال چیزی کمتر و چیزی غیر از تثلیث است که در جهانهای  (115.5) 10:7.3

یابی کند؛ اما در حدود مشخص و در طول عصر کنونیِ شخصیتمتناهی عمل می

رسد این الوهیت تکاملی رویکرد تثلیث تعالیت را میقدرتِ ناکامل، به نظر  -

کنند، اما در سازد. پدر، پسر، و روح شخصاً با ایزد متعال عمل نمیمنعکس می

کنند. ما طول عصر کنونی جهان آنها به صورت تثلیث با او تشریک مساعی می

ه رابطۀ زنیم کفهمیم که آنها یک رابطۀ مشابه با غائی دارند. ما اغلب حدس میمی

شخصی میان الوهیتهای بهشت و خدای متعال، هنگامی که سرانجام به تکامل 

 دانیم.رسید، چه خواهد بود، اما ما در واقع نمی

یابیم. علاوه بینی نمیما کنترل فراگیر تعالیت را به طور کامل قابل پیش (115.6) 10:7.4

ک ناکامل بودن مشخص رسد با یبینی بودن به نظر میبر این، این غیرقابل پیش

شود، بدون شک یک مشخصۀ ناکامل بودن متعال و تکاملی تعیین ویژگی می

 ناکامل بودن واکنش متناهی نسبت به تثلیث بهشت.

رخدادهای  —تواند فوراً به هزار و یک چیز بیاندیشد ذهن انسانی می (115.7) 10:7.5

اریهای دردناک، و بار فیزیکی، حوادث وحشتناک، فجایع ناگوار، بیمفاجعه

و بپرسد آیا چنین بلایای آسمانی به مانورهای ناشناختۀ این  —مصائب جهانی 

دانیم؛ ما به راستی کارکرد محتمل ایزد متعال مربوط است. رک بگویم، ما نمی

کنیم که با گذشت زمان تمامی این وضعیتهای مطمئن نیستیم. اما ما مشاهده می

آیند. میشه برای سعادت و پیشرفت جهانها پیش میمشکل و کم و بیش اسرارآمیز ه

ممکن است شرایط وجود و فراز و نشیبهای غیرقابل توضیحِ زندگی همگی از 

طریق کارکرد متعال و کنترل فراگیر تثلیث به صورت یک الگوی هدفمند که 

 ارزشی بالا دارد درآمیخته باشند.

خداوند رویکرد شخصی مهرآمیز توانید به عنوان یک فرزند شما می (116.1) 10:7.6

را در کلیۀ اعمال خدای پدر تشخیص دهید. اما همیشه قادر نخواهید بود بفهمید 

چه تعداد از اعمال تثلیث بهشت در جهان بر سعادت هر فرد انسانی در کرات 



ً پرمعنی و تکاملی فضا می افزاید. در پیشرفت ابدیت اعمال تثلیث مجموعا

رسید، اما برای مخلوقات زمان همیشه چنین به نظر  باملاحظه به نظر خواهند

 رسند.نمی

 تثلیث فراتر از متناهی -8

بسیاری از حقایق و واقعیتهای مربوط به تثلیث بهشت از طریق شناخت  (116.2) 10:8.1

 توانند حتی بخشاً مورد فهم واقع شوند.کارکردی که فراتر از متناهی است فقط می

شود که کارکردهای تثلیث غائی مورد بحث واقع شود، اما میتوصیه ن (116.3) 10:8.2

توان این را فاش نمود که خدای غائی تجلی تثلیث است که توسط فرازگرایان می

شود. ما به این اعتقاد تمایل داریم که وحدت جهان بنیادین عمل نهایی غائی فهم می

ل فراگیر ابسونایتِ است، و احتمالاً بازتاب برخی، اما نه تمامی، فازهای کنتر

تثلیث بهشت است. غائی فقط از این جهت یک تجلی مشروط تثلیث در رابطه با 

ابسونایت است، که متعال تثلیث را در رابطه با متناهی بخشاً بدین گونه نمایندگی 

 کند.می

پدر جهانی، پسر جاودان، و روح بیکران، از یک نظر مشخص،  (116.4) 10:8.3

ندۀ جمع الوهیت هستند. پیوند آنها در تثلیث بهشت و کارکرد شخصیتهای تشکیل ده

مطلق تثلیث معادل کارکرد جمع الوهیت است. و این تکمیل الوهیت از متناهی و 

 ابسونایت، هر دو، فراتر است.

در حالی که از میان الوهیتهای بهشت در واقع هیچ شخص تنها تمامی  (116.5) 10:8.4

رسدکه کنند. به نظر میکند، در مجموع هر سه چنین میپتانسیل الوهیت را پر نمی

حداقلِ تعداد موجوداتی که برای فعال ساختن پتانسیل پیش شخصی و موجود جمع 

 مورد نیاز است، سه شخص نامتناهی است. —مطلق الوهیت  —الوهیت 

ما پدر جهانی، پسر جاودان، و روح بیکران را به صورت اشخاص  (116.6) 10:8.5

شناسم. من خدای پدر را سیم، اما من شخصاً مطلق الوهیت را چنین نمیشنامی

گذارم و او کنم؛ من به مطلق الوهیت احترام میدوست دارم و او را پرستش می

 دارم.را گرامی می



من یکبار چند صباحی در یک جهان اقامت کردم. در آنجا گروه  (116.7) 10:8.6

ه پایان دهندگان، در ابدیت، سرانجام دادند کمشخصی از موجودات آموزش می

شوند. اما من مایل نیستم که این راه حل را پیرامون فرزندان مطلق الوهیت می

 رازی که آیندۀ پایان دهندگان را احاطه کرده بپذیرم.

سپاه نهایت، آن انسانهای زمان و فضا را، در زمرۀ سایرین، در بر  (116.8) 10:8.7

تمامی آنچه که به خواست خداوند مربوط است به کمال گیرد که در رابطه با می

اند. آنها به عنوان مخلوقات و در محدودۀ ظرفیت مخلوق به طور کامل دست یافته

شناسند. بدین ترتیب این پایان دهندگان پس از این که و به راستی خداوند را می

تجو برای خداوند را به عنوان پدر تمامی مخلوقات پیدا کردند، باید روزی جس

یافتن پدر فوق متناهی را آغاز کنند. اما این جستجو در بر گیرندۀ درک طبیعت 

ابسونایتِ ویژگیها و سیرت غائی پدر بهشتی است. ابدیت آشکار خواهد کرد که 

آیا چنین نیلی امکان پذیر است یا نه. اما ما معتقدیم که حتی اگر پایان دهندگان این 

احتمالاً قادر نخواهند بود به سطوح فوق غائی  نهایت ربانیت را درک کنند،

 الوهیت مطلق دست یابند.

این امکان وجود دارد که پایان دهندگان بخشاً به مطلق الوهیت دست  (116.9) 10:8.8

یابند، اما حتی اگر چنین شود، باز در ابدیتِ ابدیتها مشکل مطلق جهانی مداوماً 

و واج خواهد ساخت، مبهوت خواهد پایان دهندگان فرازگرا و پیشرو را هاج 

بینیم که نمود، گیج خواهد کرد، و به چالش خواهد طلبید، زیرا ما اینطور می

غیرقابل درک بودن روابط کیهانیِ مطلق جهانی با گسترش مداوم جهانهای مادی 

 و مدیریت روحی آنها به همان نسبت به رشد و نمو متمایل خواهد بود.

 تواند پدر بیکران را آشکار سازد.رانی میفقط بیک (117.1) 10:8.9

]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک بازرس جهانی است که با اتوریتۀ  (117.2) 10:8.10

 نماید.[قدمای ایامهای مقیم یووِرسا عمل می

 11مقالۀ 

 جزیرۀ جاودان بهشت

 بهشت مرکز جاودان جهان جهانها و مکان اقامت پدر جهانی، پسر (118.1) 11:0.1

جاودان، روح بیکران، و همترازها و دستیاران الهی آنها است. این جزیرۀ 



ترین تودۀ سازمان یافتۀ واقعیت کیهانی در تمامی جهان بنیادین مرکزی عظیم

باشد. بهشت یک کرۀ مادی و نیز یک اقامتگاه روحی است. تمامی آفرینش می

این رو مرکز مطلق  هوشمند پدر جهانی در اقامتگاههای مادی سکونت دارد. از

کنترل کننده نیز باید به راستی مادی باشد. و مجدداً باید تکرار شود که چیزهای 

 روحی و موجودات روحی واقعی هستند.

باشد. شکوه زیبایی مادی بهشت شامل شکوه کمال فیزیکی آن می (118.2) 11:0.2

آن به نمایش جزیرۀ خداوند در دستاوردهای عالی عقلانی و توسعۀ ذهنی ساکنان 

گذارده شده است. جلال جزیرۀ مرکزی در عطیۀ نامتناهی شخصیت روحی الهی 

آشکار گردیده است. اما اعماق زیبایی معنوی و شگفتیهای این  —نور حیات  —

مجموعۀ شکوهمند به کلی فراتر از فهم ذهن متناهی مخلوقات مادی است. جلال 

نی غیرممکن است. و بهشت از و شوکت معنوی اقامتگاه الهی برای درک انسا

ای نور و ابدیت است؛ هیچ تاریخچه و روایتی پیرامون منشأ این جزیرۀ هسته

 حیات وجود ندارد.

 منزلگاه الهی -1

بهشت در ادارۀ قلمروهای جهانی به منظورهای بسیاری به کار گرفته  (118.3) 11:1.1

وهیت شود، اما برای موجودات آفریده شده بدواً به صورت مکان سکونت المی

وجود دارد. حضور شخصی پدر جهانی دقیقاً در مرکز سطح بالایی این منزلگاه 

ً دایره حضور بهشتی پدر باشد. این ای شکل، اما نه کرویِ، الوهیتها میتقریبا

جهانی یکسره با حضور شخصی پسر جاودان احاطه شده است، ضمن این که هر 

 اند.ناپذیر روح بیکران محصور شدهدو آنها توسط شکوه وصف

خداوند در همین منزلگاه مرکزی و جاودانه اقامت دارد، اقامت داشته  (118.4) 11:1.2

ایم و همیشه او را در آنجا یافتهاست، و برای ابد اقامت خواهد داشت. ما همیشه 

خواهیم یافت. پدر جهانی به لحاظ کیهانی متمرکز است، به لحاظ روحی از 

 شخصیت برخوردار است، و از نظر جغرافیایی در این مرکز جهانها ساکن است.

ما همگی مسیر مستقیم برای دنبال نمودن و یافتن پدر جهانی را  (118.5) 11:1.3

در نیستید چیز زیادی دربارۀ اقامتگاه الهی به دلیل دوری آن از شناسیم. شما قامی

شما و پهناوری فضای بینابین بفهمید، اما آنهایی که قادرند معنی این مسافتهای 



شناسند عظیم را بفهمند، مکان و اقامتگاه خداوند را با همان قطعیت و واقعیت می

ایی که به طور مشخص و که شما مکان نیویورک، لندن، رم، یا سنگاپور، شهره

شناسید. اگر شما یک رهیاب اند، را میاز نظر جغرافیایی در یورنشیا واقع شده

توانستید این شهرها نما بودید، فوراً میباهوش و مجهز به کشتی، نقشه، و قطب

را پیدا کنید. به همین ترتیب، اگر شما وقت و امکان عبور داشتید، از نظر روحی 

توانستید جهان به جهان و مدار د، و هدایت لازم را داشتید، میواجد شرایط بودی

به مدار راهنمایی شوید، به طور پیوسته از میان قلمروهای پرستاره به سوی 

داخل سفر کنید، تا این که سرانجام در پیشگاه درخشش مرکزی شکوه روحانی 

ضور پدر جهانی بایستید. پس از فراهم شدن تمامی ملزومات سفر، یافتن ح

شخصی خداوند در مرکز تمامی چیزها همانقدر ممکن است که پیدا نمودن 

اید به شهرهای دور در خود سیارۀ شما. این که شما از این مکانها دیدار نکرده

کند. این که تعداد هیچ وجه عدم واقعیت یا عدم وجود واقعی آنها را اثبات نمی

اند به هیچ وجه عدم شت پیدا کردهبسیار اندکی از مخلوقات جهان خداوند را در به

واقعیت وجود او یا عدم واقعیت شخص روحی او را در مرکز تمامی چیزها اثبات 

 کند.نمی

شود. اگر او حرکت کند، پدر همیشه در این مکان مرکزی یافت می (119.1) 11:1.4

دهد، زیرا در این مرکز اقامتی خطوط جهانی جاذبه از اغتشاش جهانی رخ می

کنند. خواه مدار شخصیت را در جهانها های پایانی آفرینش در او تلاقی میهکران

ردیابی کنیم یا شخصیتهای فراز یابنده را همینطور که به داخل به سوی پدر سفر 

کنند دنبال کنیم، خواه خطوط جاذبۀ مادی را به سوی بهشت تحتانی ردیابی می

ال کنیم، خواه خطوط جاذبۀ های خروشان نیروی کیهانی را دنبکنیم یا چرخه

روحی را به سوی پسر جاودان ردیابی کنیم یا حرکت دستجمعی پسران بهشتی 

خداوند را به سوی داخل دنبال کنیم، خواه مدارهای ذهنی را ردیابی کنیم یا 

اند دنبال تریلیون تریلیون موجودات آسمانی را که از روح بیکران سرچشمه یافته

ن مشاهدات یا با کلیۀ آنها، ما مستقیماً به حضور پدر، به با هر یک از ای —کنیم 

بریم. خداوند شخصاً، عملاً و به طور واقعی در اینجا منزلگاه مرکزی او راه می

آسای حیات، انرژی، و شخصیت حضور دارد. و از وجود بیکران او انوار سیل

 شود.به تمامی جهانها جاری می

 طبیعت جزیرۀ جاودان -2



چون شما در حال شروع نگاه اجمالی به عظمت جهان مادی که حتی  (19.21) 11:2.1

تان در سیستمهای پرستاره، قابل شناخت تان، موقعیت فضاییاز مکان نجومی

است هستید، باید برای شما مشخص شود که چنین جهان عظیم مادی باید از یک 

والامنشی و پایتخت مناسب و ارزشمند برخوردار باشد، یک مقر مرکزی که با 

بیکرانی فرمانروای جهانی تمامی این آفرینش پهناور و گستردۀ قلمروهای مادی 

 و موجودات زنده متناسب باشد.

شکل بهشت متفاوت از اجرام فضایی مسکونی است. آن کروی نیست.  (119.3) 11:2.2

جنوبی آن یک ششم درازتر از قطر شرقی  -آن قطعاً بیضوی است، و قطر شمالی 

ی آن است. جزیرۀ مرکزی اساساً مسطح است، و فاصلۀ سطح بالایی تا غرب -

 غربی است. -سطح تحتانی یک دهم قطر شرقی 

ملاحظۀ این تفاوت در ابعاد در ارتباط با وضعیت ساکن آن و فشار  (119.4) 11:2.3

سازد که انرژی در انتهای شمالی جزیره این را میسر می -بیشتر بیرونی نیرو 

 ر جهان بنیادین تعیین شود.جهت مطلق د

 جزیرۀ مرکزی از نظر جغرافیایی به سه حوزۀ فعالیت تقسیم شده است: (119.5) 11:2.4

 بهشت فوقانی. -1 (119.6) 11:2.5

 بهشت پیرامونی. -2 (119.7) 11:2.6

 بهشت تحتانی. -3 (119.8) 11:2.7

شغال شده است به ما از آن سطح بهشت که با فعالیتهای شخصیتها ا (119.9) 11:2.8

بریم. پیرامون عنوان سمت فوقانی، و از سطح مقابل به عنوان سمت تحتانی نام می

ً شخصی یا غیرشخصی بهشت برای فعالیتهایی امکان فراهم می کند که صرفا

رسد تثلیث بر سطح شخصی یا فوقانی، و مطلق کامل بر سطح نیستند. به نظر می

مطلق کامل را به عنوان یک شخص ملاحظه تحتانی یا غیرشخصی حاکم است. ما 

کنیم، اما حضور عملی فضایی این مطلق را در بهشت تحتانی تمرکز یافته نمی

 پنداریم.می



سیستمهای  —یابی جزیرۀ جاودان متشکل از یک شکل یگانه از مادیت (120.1) 11:2.9

مندی است. این مادۀ واقعی بهشت یک سازماندهی همگن از توان —ساکن واقعیت 

شود. فضایی است که در هیچ جای دیگر در تمامی جهان گستردۀ جهانها یافت نمی

آن نامهای بسیاری در جهانهای مختلف دریافت کرده است، و ملک صادقهای 

اند. این مادۀ منبع بهشتی نه مرده نبادان مدتها پیش آن را ابسولوتم نامگذاری کرده

اولین منبع و مرکز است. آن بهشت است، است نه زنده. آن ابراز اولیۀ غیرروحی 

 و بهشت همتا ندارد.

رسد که اولین منبع و مرکز تمامی پتانسیل مطلق برای ما به نظر می (120.2) 11:2.10

برای واقعیت کیهانی را به عنوان قسمتی از تکنیک رهاسازی خود از 

یر ای برای ممکن ساختن آفرینش زمحدودیتهای بیکرانی، به عنوان وسیله

توان مکانی، در بهشت متمرکز ساخته است. اما نمی -نامتناهی، حتی زمانی 

گیری کرد که بهشت به زمان و مکان محدود است چون فقط جهان جهانها نتیجه

سازد. بهشت بدون زمان وجود دارد و هیچ مکانی چنین کیفیتهایی را آشکار می

 در فضا ندارد.

ا ظاهراً درست از زیر بهشت تحتانی، و زمان به طور تقریبی، فض (120.3) 11:2.11

فهمید، شود. زمان، آنطور که شما آن را میدرست از بالای بهشت فوقانی آغاز می

یک جنبۀ وجود بهشت نیست، گرچه شهروندان جزیرۀ مرکزی از توالی 

غیرزمانی وقایع به طور کامل آگاه هستند. حرکت ذاتی بهشت نیست. آن ارادی 

م مسافت، حتی مسافت مطلق، آنطور که ممکن است به مکانهای است. اما مفهو

نسبی در بهشت اطلاق شود، بسیار زیاد معنی دارد. بهشت فاقد مکان است. از 

های آن مطلق هستند و لذا از بسیاری جهات که فراتر از درک ذهن این رو ناحیه

 انسانی است قابل استفاده هستند.

 بهشت فوقانی -3

در بهشت فوقانی سه گسترۀ عمدۀ فعالیت وجود دارد. حضور الوهیت،  (120.4) 11:3.1

ترین گستره، و منطقۀ مقدس. ناحیۀ عظیمی که به طور بلافصل حضور مقدس

ترین گستره تعیین شده و مختص کند به عنوان مقدسالوهیتها را احاطه می

هیچ کارکردهای پرستشی، تثلیث، و فضیلت والای معنوی است. در این ناحیه 

نند در آنجا وجود تواساختمان مادی یا آفرینش صرفاً عقلانی وجود ندارد. آنها نمی



فایده است که برای ذهن بشری وصف طبیعت الهی و داشته باشند. برای من بی

ترین گسترۀ بهشت را به عهده گیرم. این قلمرو کاملاً روحی عظمت زیبای مقدس

هستید. یک واقعیت صرفاً روحی برای است، و شما تقریباً به طور کامل مادی 

 یک موجود صرفاً مادی ظاهراً ناموجود است.

ترین وجود ندارد، در حالی که هیچ مادیت فیزیکی در منطقۀ مقدس (120.5) 11:3.2

ارمغانهای فراوانی از روزگاران مادی شما در مناطق سرزمین مقدس و باز 

 انگیز تاریخی بهشت پیرامون وجود دارند.بیشتر در مناطق خاطره

رکز منطقۀ مقدس، ناحیۀ دور افتاده یا مسکونی، به هفت ناحیۀ هم م (120.6) 11:3.3

شود زیرا منزلگاه نامیده می“ منزل خداوند”تقسیم شده است. بهشت گاهی اوقات 

اند. نامیده شده“ قصرهای بهشتی پدر”جاودان او است، و این هفت ناحیه اغلب 

ناحیۀ داخلی یا اول توسط شهروندان بهشت و بومیهای هاونا که ممکن است مجال 

است. ناحیۀ بعد یا دوم منطقۀ مسکونی  اقامت در بهشت را داشته باشند اشغال شده

باشد. این ناحیۀ دوم بخشاً به هفت قسمت بومیهای هفت ابرجهان زمان و فضا می

عظیم تقسیم مجدد شده است، خانۀ بهشتی موجودات روحی و مخلوقات فرازگرایی 

آیند. هر یک از این مناطق به طور ویژه به که از جهانهای پیشرفت تکاملی می

یشرفت شخصیتهای یک ابرجهان تنها اختصاص یافته است، اما این رفاه و پ

 باشند.پایان فراتر از ملزومات هفت ابرجهان کنونی میتسهیلات تقریباً به طور بی

هر یک از هفت مناطق بهشت به واحدهای مسکونی که برای مقر  (121.1) 11:3.4

ناسب است به مرکزی سکونت یک میلیارد گروه جداگانۀ کاری جلال یافته م

قطعات کوچکتر تقسیم شده است. یک هزار عدد از این واحدها در بر گیرندۀ یک 

بخش هستند. یکصد هزار بخش برابر با یک اجتماع است. ده میلیون اجتماع در 

بر گیرندۀ یک گردهمایی است. یک میلیارد گردهمایی یک واحد بزرگ را تشکیل 

احد بزرگ، سومین، و غیره تا هفتمین دهد. و این سری فرازگرا طی دومین ومی

یابد. و هفت عدد از واحدهای بزرگ واحدهای اصلی را به واحد بزرگ ادامه می

آورند، و هفت عدد از واحدهای اصلی یک واحد برتر را تشکیل وجود می

تایی از برتر، فوق برتر، آسمانی، دهند، و بدین ترتیب سریهای فرازگرای هفتمی

یابند. اما حتی این هم تمامی فضای ا واحدهای عالی گسترش میفوق آسمانی، و ت

آور از نامگذاریهای دهد. این تعداد حیرتموجود را مورد استفاده قرار نمی

مسکونی در بهشت، عددی فراتر از فهم شما، به طور قابل ملاحظه کمتر از یک 



جای  کند. هنوزدر صد از منطقۀ تخصیص یافتۀ سرزمین مقدس را اشغال می

فراوانی برای آنهایی که در حال حرکت به سوی داخل هستند، حتی برای آنهایی 

 که صعود بهشتی را تا روزگاران آیندۀ جاودان آغاز نخواهند کرد، وجود دارد.

 بهشت پیرامون -4

یابد، اما جزیرۀ مرکزی به طور ناگهانی در کرانۀ پیرامون پایان می (121.2) 11:4.1

ظیم است که این زاویۀ انتهایی در حیطۀ هر منطقۀ محدود نسبتاً اندازۀ آن چنان ع

غیرقابل تشخیص است. سطح پیرامونی بهشت بخشاً توسط میادین فرود و اعزام 

برای گروههای گوناگون شخصیتهای روحی اشغال شده است. از آنجا که 

ً با پیرامون تماس دارند، تمامی ترابریهناحیه ای های پر نشدۀ فضایی تقریبا

آیند. نه بهشت فوقانی ها فرود میشخصیتها که مقصدشان بهشت است در این ناحیه

 و نه تحتانی توسط سوپرنافیم انتقال یا تمامی انواع فضاپیمایان قابل دسترس نیست.

جایگاههای قدرت و اتوریتۀ شخصی هفت روح استاد در هفت کرات  (121.3) 11:4.2

سر و مدار داخلی کرات هاونا به دور روح که در فضای بین کرات درخشان پ

کانونی آنها در بهشت پیرامون  -اند، اما ستاد نیرویی چرخند واقع شدهبهشت می

است. در اینجا وجودهای به آرامی در حال گردش هفت مدیر متعالی نیرو به 

مکان هفت ایستگاه درخشش برای انرژیهای مشخص بهشت که به سوی هفت 

 شاره دارد.رود اابرجهان پیش می

مناطق نمایشگاهی عظیم تاریخی و پیشگویانه اینجا در بهشت پیرامون  (121.4) 11:4.3

قرار دارد که به پسران آفریننده که به جهانهای محلی زمان و مکان اختصاص 

اند تخصیص یافته است. اکنون درست هفت تریلیون از این مناطق داده شده

این منظور ذخیره شده است، اما این ترتیبات تاریخی حفاظت شده ایجاد شده یا به 

در مجموع فقط در حدود چهار در صد از آن قسمت از منطقۀ پیرامون را که به 

کنیم که این ذخایر پهناور کنند. ما چنین استنتاج میاین منظور تعیین شده اشغال می

شناخته به آفرینشهایی تعلق دارند که در آینده در ماوراءِ مرزهای هفت ابرجهان 

 شده و مسکونی کنونی مستقر خواهند شد.

آن بخش از بهشت که برای استفادۀ جهانهای موجود تعیین شده است  (121.5) 11:4.4

ای که به این فقط از یک تا چهار درصد اشغال شده است، در حالی که منطقه



ن فعالیتها اختصاص یافته حداقل یک میلیون برابر آنی است که در واقع برای چنی

مقاصدی مورد نیاز است. بهشت آنقدر بزرگ است که فعالیتهای یک آفرینش 

 دهد.تقریباً لایتناهی را جای می

اما تلاش بیشتر برای مجسم نمودن شکوه بهشت برای شما بیهوده  (121.6) 11:4.5

چیزهایی ”است. شما باید صبر کنید، و ضمن انتظار فراز یابید، زیرا به راستی 

نی برای آنهایی که از حیات در جسم در کرات زمان و فضا بقا را که پدر جها

یابند آماده کرده است چشمی ندیده است، گوشی نشنیده است، و به ذهن انسان می

 “فانی خطور نکرده است.

 بهشت تحتانی -5

در رابطه با بهشت تحتانی، ما فقط آنچه را که آشکار گشته است  (122.1) 11:5.1

ً هیچ ربطی به امور دانیم. شخصیتها در آنجا اقامت نمیمی کنند. آنجا مطلقا

موجودات هوشمند روحی ندارد، و مطلق الوهیت نیز در آنجا کارکردی ندارد. ما 

وی کیهانی در بهشت ایم که منشأ تمامی انرژی فیزیکی و مدارهای نیرآگاهی یافته

 تحتانی است، و آن در بر گیرندۀ موارد زیرین است:

ناحیۀ ناشناخته و آشکار ناشدۀ بیکرانی مستقیماً زیر مکان تثلیث،  -1 (122.2) 11:5.2

 در قسمت مرکزی بهشت تحتانی قرار دارد.

نام احاطه شده این ناحیه به طور بلافصل توسط یک منطقۀ بی -2 (122.3) 11:5.3

 ست.ا

ای است که عمدتاً های بیرونی سطح زیرین در اشغال منطقهحاشیه -3 (122.4) 11:5.4

انرژی مربوط است. فعالیتهای این مرکز نیرویی  -به توانمندی فضایی و نیرو 

عظیم بیضی شکل با کارکردهای شناخته شدۀ هر سه شخصیت تعیین هویت 

آغازین فضا در این منطقه نیروی  -رسد که شارژ شوند، اما به نظر مینمی

ترین متمرکز است. این مرکز شامل سه ناحیۀ بیضی شکل هم مرکز است: داخلی

ترین ناحیه انرژی خود بهشت است. بیرونی -ناحیه نقطۀ کانونی فعالیتهای نیرو 

ممکن است با کارکردهای مطلق کامل شناسایی شود، اما ما در مورد کارکردهای 

 ئن نیستیم.فضایی ناحیۀ میانی مطم



رسد به صورت یک قلب ناحیۀ داخلی این مرکز نیرو به نظر می (122.5) 11:5.5

ترین مرزهای کند که تپشهای آن جریانات را به سمت بیرونیآسایی عمل میغول

کند اما به انرژیها را هدایت و تعدیل می -کنند. آن نیرو فضای فیزیکی هدایت می

حضور واقعیت این نیروی آغازین قطعاً در انتهای  -راند. فشار سختی آنها را می

شمالی مرکز بهشت نسبت به مناطق جنوبی بیشتر است. این یک تفاوت ثبت شدۀ 

رسد که نیروی مادر فضا از طریق عملکرد یک یکنواخت است. به نظر می

باشد انرژی می -سیستم گردشی ناشناخته که درگیر پخش این شکل بنیادین نیرو 

شود. همچنین گاه به گاه تفاوتهای شده و در شمال خارج میوارد در جنوب 

غربی وجود دارند. نیروهایی که از این ناحیه  -چشمگیری در فشارهای شرقی 

دهند اما همیشه یابند به جاذبۀ قابل مشاهدۀ فیزیکی واکنش نشان نمیسرچشمه می

 مطیع جاذبۀ بهشت هستند.

کند. نیرو به طور بلافصل این منطقه را احاطه می ناحیۀ میانی مرکز (122.6) 11:5.6

رسد که این ناحیۀ میانی ساکن است، به جز این که طی سه چرخۀ به نظر می

شود. کمترین این تپشها در یک جهت شرقی یابد و منقبض میفعالیت انبساط می

جنوبی، در حالی که بزرگترین  -غربی قرار دارد، بعدی در یک جهت شمالی  -

ن در هر جهت است، یک انبساط و انقباض کلی. کارکرد این منطقۀ میانی نوسا

به درستی هرگز مشخص نشده است، اما باید در ارتباط با تنظیم متقابل بین 

های داخلی و بیرونی مرکز نیرو باشد. بسیاری باور دارند ناحیۀ میانی ناحیه

وح متوالی فضایی های ساکتی است که سطمکانیسم کنترل فضای میانی یا ناحیه

کند. ای این را تأیید نمیسازد، اما هیچ مدرک یا مکاشفهجهان بنیادین را جدا می

شود که این منطقۀ میانی به طریقی به کارکرد این برداشت از این آگاهی ناشی می

 مکانیسم فضای پر نشدۀ جهان بنیادین مربوط است.

رین سه کمربند هم مرکز و بیضی ناحیۀ بیرونی بزرگترین و فعالت (122.7) 11:5.7

شکل پتانسیل ناشناختۀ فضا است. این منطقه مکان فعالیتهای غیرقابل تصور 

ترین است، نقطۀ مدار مرکزیِ برون تابیهایی که در هر جهت به سوی بیرونی

روند تا قلمروهای مرزهای هفت ابرجهان و فراتر از آن به سمت فضا پیش می

ی فضای بیرونی را درنوردند. این حضور فضایی با عظیم و غیرقابل فهم تمام

رسد به طور غیر مستقیم به ای به نظر میوجود این که به طریقۀ فاش نشده

کنند، خواست و فرامین الوهیتهای بیکران، هنگامی که به صورت تثلیث عمل می



پاسخگو است، به طور کامل غیرشخصی است. باور بر این است که این تمرکز 

 باشد.مرکزیِ، مرکز بهشتِ، حضور فضایی مطلق کامل میکانونی 

رسد که تمامی اشکال نیرو و تمامی فازهای انرژی دارای به نظر می (123.1) 11:5.8

مدار هستند. آنها در سرتاسر جهانها در گردشند و از طریق مسیرهای مشخص 

کامل، به نظر گردند. اما در رابطه با برون تابیهای ناحیۀ فعال شدۀ مطلق باز می

هرگز هر دو  —رسد یا به سمت بیرون و یا به سوی داخل جریان دارند می

آسا های غولهمزمان نیستند. این ناحیۀ بیرونی طی اعصار طولانی با اندازه

تپد. برای اندکی بیشتر از یک میلیارد سال یورنشیا نیروی فضایی این مرکز می

دت مشابه آن به سوی داخل روان به سوی بیرون جاری است. سپس برای یک م

های نیروی فضایی این مرکز جهانی هستند. آنها در سرتاسر خواهد شد. و جلوه

 یابند.تمامی فضای قابل پر شدن گسترش می

انرژی  -نیرو، انرژی، و مادۀ فیزیکی تماماً یکی هستند. تمامی نیرو  (123.2) 11:5.9

دنبال تکمیل مدار فضایی خود سرانجام در ابتدا از بهشت تحتانی پیش رفتند و به 

گردند. اما انرژیها و سازمانهای مادی جهان جهانها در مراحل به آنجا باز می

ای کنونیشان همگی از بهشت تحتانی نیامدند. فضا زادگاه چندین شکل از پدیده

ماده و پیش ماده است. اگر چه ناحیۀ بیرونی مرکز نیرویی بهشت سرچشمۀ 

یابد. فضا نیرو، انرژی، یا ماده ی است، فضا از آنجا منشأ نمیانرژیهای فضای

باشند، اما فازهای داخل شونده نیست. تپشهای این ناحیه نیز دلیل تنفس فضا نمی

انقباض فضا هماهنگ  -و خارج شوندۀ این ناحیه با دو میلیارد سال ادوار انبساط 

 است.

 تنفس فضا -6

کنیم که دانیم. ما صرفاً مشاهده میتنفس فضا را نمیما مکانیسم واقعی  (123.3) 11:6.1

یابد. این تنفس هم بر امتداد افقی تمامی فضا به طور متناوب انبساط و انقباض می

فضای پر شده و هم بر امتدادهای عمودی فضای پر نشده که در مخازن پهناور 

صور فضایی بر فراز و زیر بهشت وجود دارند تأثیر دارد. در تلاش برای ت

توانید یک ساعت شنی را در مرزهای بیرونیِ حجم این مخازن فضایی، شما می

 نظر بگیرید.



یابند، به تدریج که جهانهای امتداد افقیِ فضای پر شده انبساط می (123.4) 11:6.2

یابند و بالعکس. یک تلاقی مخازن امتداد عمودی فضای پر نشده انقباض می

ر زیر بهشت تحتانی وجود دارد. هر دو نوع فضای پر شده و پر نشده درست د

شوند. در آنجا در فضا از میان کانالهای دگردیس کنندۀ تنظیم کننده جاری می

آید که فضای قابل رخنه های انقباض و انبساط کیهان تغییراتی به وجود میدوره

 شود و بالعکس.به غیر قابل رخنه تبدیل می

این معنی است: پر نشده توسط آن نیروها، به “ فضای پر نشده” (123.5) 11:6.3

انرژیها، توانمندیها، و وجودهایی که وجودشان در فضای پر شده شناخته شده 

دانیم که آیا فضای عمودی )مخزن( همیشه برای کارکرد به عنوان است. ما نمی

دانیم که آیا مقصودی وزنۀ تعادل فضای افقی )جهان( اختصاص یافته است؛ ما نمی

ر رابطه با فضای پر نشده وجود دارد؛ ما به راستی در مورد مخازن خلاق د

رسد دانیم، صرفاً این که وجود دارند، و این که به نظر میفضایی بسیار کم می

 کنند.انقباض فضای جهان جهانها را متعادل می -های انبساط دوره

یک میلیارد سال های تنفس فضا در هر فاز برای اندکی بیش از دوره (123.6) 11:6.4

یابند. در طول فاز کشند. در طول یک فاز جهانها انبساط مییورنشیا به درازا می

یابند. فضای پر شده اکنون به نقطۀ میانی فاز در حال انبساط بعد انقباض می

شود، در حالی که فضای پر نشده به نقطۀ میانی فاز در حال انقباض نزدیک می

سرحدات هر دو گسترۀ  ترینایم که بیرونییافتهشود، و ما اطلاع نزدیک می

فضایی به لحاظ تئوریک اکنون تقریباً با بهشت هم فاصله هستند. مخازن فضای 

پر نشده اکنون به طور عمودی بر فراز بهشت فوقانی و زیر بهشت تحتانی امتداد 

یابند، درست تا حدی که فضای پر شدۀ جهان از بهشت پیرامون تا چهارمین می

طح فضای بیرونی و حتی فراتر از آن به طور افقی به سوی بیرون امتداد س

 یابد.می

مخازن فضایی برای مدت یک میلیارد سال به وقت یورنشیا منقبض  (124.1) 11:6.5

شوند، در حالی که جهان بنیادین و فعالیتهای نیرویی تمامی فضای افقی انبساط می

ز دو میلیارد سال به وقت یورنشیا زمان لازم یابند. بدین ترتیب به اندکی بیش امی

 انقباض کامل گردد. -است که یک دورۀ انبساط 

 کارکردهای فضایی بهشت -7



فضا در هیچیک از سطوح بهشت وجود ندارد. اگر کسی از سطح  (124.2) 11:7.1

فوقانی بهشت به طور مستقیم به بالا بنگرد، هیچ چیز را جز فضای پر نشده که 

بیند، درست آنطور که اکنون به داخل آید نمیرود یا به داخل مییبه خارج م

های ساکن فضای میانی با جزیرۀ آید. فضا با بهشت تماس ندارد، فقط ناحیهمی

 مرکزی تماس دارند.

های نسبتاً ساکتی است که بین حرکت ناحیهبهشت در واقع هستۀ بی (124.3) 11:7.2

ها از نظر رسد که این ناحیهد. به نظر میفضای پر شده و پر نشده وجود دار

جغرافیایی یک امتداد نسبی بهشت باشند، اما احتمالاً در آنها قدری حرکت وجود 

های کنیم که این ناحیهدانیم، اما مشاهده میدارد. ما خیلی کم در مورد آنها می

برخوردار از حرکت کاهش یافتۀ فضایی فضای پر شده و پر نشده را جدا 

های مشابهی میان سطوح فضای پر شده وجود داشتند، اما ازند. سابقاً ناحیهسمی

 اینها اکنون کمتر ساکن هستند.

برش عرضی عمودی تمامی فضا اندکی شبیه صلیب مالتی است، که  (124.4) 11:7.3

تیرکهای افقی آن نمایانگر فضای )جهان( پر شده و تیرکهای عمودی نمایانگر 

سازند، است. مناطق بین چهار تیرک آنها را از هم جدا می فضای )مخزن( پر نشده

های فضای میانی فضای پر شده و پر نشده را جدا ای همانطور که ناحیهتا اندازه

های ساکن فضای میانی در فواصل زیادتر و زیادتر از بهشت سازند. این ناحیهمی

می فضا را احاطه شود، و سرانجام مرزهای تماشان بزرگتر و بزرگتر میاندازه

کنند و مخازن فضایی و تمامی امتداد فضای پر شده، هر دو، را به طور کامل می

 گیرند.فرا می

فضا نه وضع مادون مطلق در درون است، و نه حضور مطلق کامل،  (124.5) 11:7.4

و یک کارکرد غایی نیز نیست. آن اعطای بهشت است، و باور بر این است که 

فضای تمامی مناطق بیرونی در واقع توسط توانمندی  فضای جهان بزرگ و

فضایی نیاییِ مطلق کامل مورد رسوخ واقع شده است. از فاصلۀ نزدیک تا بهشت 

پیرامون، این فضای پر شده تا سطح چهارم فضا و ماوراءِ پیرامون جهان بنیادین 

 دانیم.نمییابد، اما چقدر فراتر از آن، ما به طور افقی به سمت بیرون امتداد می

را تصور  Vاندازه بزرگ به شکل اگر شما یک سطح محدود، اما بی (124.6) 11:7.5

کنید، که در زوایای قائمه نسبت به هر دو سطح فوقانی و تحتانی بهشت قرار 



گرفته، و رأس آن تقریباً مماس با بهشت پیرامون باشد، و سپس مجسم کنید که این 

باشد، گردش آن کمابیش مرزهای  سطح در گردش بیضی شکل حول بهشت

 کند.بیرونی حجم فضای پر شده را ترسیم می

یک حد بالایی و پایینی نسبت به فضای افقی در رابطه با هر مکان  (124.7) 11:7.6

مفروض در جهانها وجود دارد. اگر کسی بتواند نسبت به سطح اروانتان در 

یین، سرانجام با حد بالایی یا زوایای قائمه به حد مکفی دور شود، چه بالا یا پا

پایینی فضای پر شده روبرو خواهد شد. در حیطۀ ابعاد شناخته شدۀ جهان بنیادین 

این سرحدات در فواصل زیادتر و زیادتر از بهشت بیشتر و بیشتر از هم دور 

ای شود، و نسبت به سطح آفرینش، جهانها، تا اندازهشوند. فضا ضخیم میمی

 ود.شتر ضخیم میسریع

ین سطوح فضا، مثل آنی که هفت ابرجهان را از های نسبتاً آرام بناحیه (125.1) 11:7.7

سازد، مناطق بیضی شکل عظیمی از فعالیتهای اولین سطح بیرونی فضا جدا می

ها کهکشانهای عظیمی را که با حرکت جمعی منظم ساکن فضایی هستند. این ناحیه

توانید اولین سطح سازند. شما میجدا میکنند به دور بهشت به سرعت حرکت می

یابی هستند، را بیرونی فضا، یعنی جایی که جهانهای بیشمار اکنون در حال شکل

به صورت یک حرکت عظیمی از کهکشانها تجسم کنید که به دور بهشت در حال 

اند، های فضای میانی ساکن محدود شدهچرخشند. آنها در بالا و پایین توسط ناحیه

 اند.های نسبتاً آرام فضا محدود شدههای درونی و بیرونی توسط ناحیهحاشیهو در 

بدین ترتیب یک سطح فضا به صورت یک ناحیۀ حرکت بیضی شکل  (125.2) 11:7.8

کند. چنین روابطی حرکتی نسبی محاصره شده عمل میکه در همۀ سمتها توسط بی

از مقاومت کاهش یافته از حرکت و سکون در بر گیرندۀ یک مسیر قوسی فضایی 

باشد که در سرتاسر جهان توسط نیروی کیهانی و انرژی در نسبت به حرکت می

 شود.چرخند، دنبال میحال پدیداری، آنطور که برای ابد به گرد جزیرۀ بهشت می

بندی متناوب جهان بنیادین، به همراه گردش متناوب این ناحیه (125.3) 11:7.9

های ساعت، عاملی های ساعت و خلاف جهت عقربهکهکشانها در جهت عقربه

در ثبات جاذبۀ فیزیکی است که برای جلوگیری از تشدید فشار جاذبه تا نقطۀ 

ساز طراحی شده است. چنین ترتیبی تأثیر ضد فعالیتهای متلاشی کننده و پراکنده



ای دارد و روی سرعتهای از جهات دیگر خطرناک به صورت ترمز عمل جاذبه

 کند.می

 جاذبۀ بهشت -8

کشش غیرقابل گریز جاذبه به طور مؤثر تمامی کرات تمامی جهانهای  (125.4) 11:8.1

ً قدرتمند حضور فضا را محکم در چنگال نگاه می دارد. جاذبه گیرایی تماما

ً قدرتمندی است که ستارگان تابان،  فیزیکی بهشت است. جاذبه ریسمان تماما

 خورشیدهای سوزان، و کرات در حال چرخشی که زیورهای فیزیکی جهانی

اند، خدایی که کلیۀ چیزها است، دهند به آن آویختهخدای جاودانه را تشکیل می

 کند، و در او تمامی چیزها موجودیت دارند.تمامی چیزها را پر می

جزیرۀ بهشت نقطۀ مرکزی و کانونی جاذبۀ مطلق مادی است، که با  (125.5) 11:8.2

توسط مخازن فوقانی و  چرخند ودار تاریک که به دور هاونا میاجرام جاذبه

اند کامل شده است. تمامی برون تابیهای شناخته شدۀ تحتانی فضا متعادل گشته

خطا به کشش جاذبۀ مرکزی که روی ای تغییرناپذیر و بیبهشت تحتانی به گونه

کنند واکنش پایان سطوح بیضی شکل فضایی جهان بنیادین عمل میمدارهای بی

ه شدۀ واقعیت کیهانی از انحنای اعصار، مسیر دهند. هر شکل شناختنشان می

 گرد، و چرخش بیضی شکل بزرگ برخوردار است.

دهد، اما روی جاذبه به صورت فضا نسبت به جاذبه واکنش نشان نمی (125.6) 11:8.3

کند. بدون بالش فضایی، عمل انفجاری اجرام فضایی یک متعادل کننده عمل می

ای روی ر شده همچنین یک تأثیر ضد جاذبهدهد. فضای پپیرامون را تکان می

تواند این عمل جاذبه را کند. فضا در واقع میجاذبۀ فیزیکی یا خطی اعمال می

تواند آن را به تأخیر اندازد. جاذبۀ مطلق جاذبۀ بهشت خنثی نماید، گر چه نمی

است. جاذبۀ محلی یا خطی به مرحلۀ الکتریکی انرژی یا ماده مربوط است. آن 

کند، هر جا که رون جهان مرکزی، ابرجهانها، یا جهانهای بیرونی عمل میدر د

 یابی مناسب رخ داده باشد.مادیت

اشکال بیشمار نیروی کیهانی، انرژی فیزیکی، توان جهانی، و مادیت  (125.7) 11:8.4

یابیهای گوناگون سه مرحلۀ کلی، گر چه نه کاملاً مشخص از واکنش به جاذبۀ 

 سازند:میبهشت را آشکار 



مراحل پیش جاذبه )نیرو(. این اولین مرحله در مجزا کردن  -1 (126.1) 11:8.5

توانمندی فضایی به اشکال پیش انرژی نیروی کیهانی است. این حالت با مفهوم 

شود شارژ آغازین فضا که گاهی اوقات انرژی خالص یا سِگرِگاتا نامیده می -نیرو 

 قابل مقایسه است.

شارژ فضا توسط عمل  -مراحل جاذبه )انرژی(. این تغییر نیرو  -2 (126.2) 11:8.6

شود. آن از پدیداری سیستمهای انرژی سازمان دهندگان نیروی بهشت ایجاد می

دهد. این انرژی پدیدار دهند خبر میکه به کشش جاذبۀ بهشت واکنش نشان می

اصطلاح منفی و  شده بدواً خنثی است اما به دنبال دگردیسی بیشتر کیفیتهای به

 نامیم.گذارد. ما این مراحل را آلتیماتا میمثبت به نمایش می

ماده  -ای )توان جهان(. در این مرحله، انرژی مراحل پس جاذبه -3 (126.3) 11:8.7

دهد. در جهان مرکزی این سیستمهای به کنترل جاذبۀ خطی واکنش نشان می

اند. آنها ام تریاتا شناخته شدهای هستند که به نگانهفیزیکی سازمانهای سه

العاده قدرتمند آفرینش زمان و مکان هستند. سیستمهای سیستمهای مادر فوق

اند. فیزیکی ابرجهانها توسط مدیران نیروی جهان و همکاران آنها سازماندهی شده

این سازمانهای مادی از ساختار دوگانه برخوردارند و به نام گراویتا شناخته 

چرخند نه تریاتا هستند و نه دار که به دور هاونا میام تاریک جاذبهاند. اجرشده

گراویتا، و نیروی کششی آنها هر دو شکل جاذبۀ فیزیکی، خطی و مطلق، را 

 سازد.آشکار می

توانمندی فضایی در معرض فعل و انفعالات هیچ شکلی از نیروی  (126.4) 11:8.8

یک سطح موجود واقعیت نیست، اما جاذبه قرار ندارد. این عطیۀ آغازین بهشت 

انرژی و  -های نیرو نیای تمامی واقعیتهای نسبی کنشی غیرروحی، تمامی جلوه

سازمان نیرو و ماده، است. توانمندی فضایی عبارتی است که تعریفش مشکل 

است. آن به معنی آنچه که نیای فضا است نیست. معنی آن باید ایدۀ توانمندیها و 

تواند کمابیش به این ر درون فضا وجود دارند را برساند. آن میپتانسیلهایی که د

صورت تصور شود که در بر گیرندۀ تمامی آن تأثیرات مطلق و پتانسیلهایی که 

دهند اند و حضور فضایی مطلق کامل را تشکیل میاز بهشت سرچشمه یافته

 باشد.می



ماده  -تمامی انرژی بهشت سرچشمۀ مطلق و نقطۀ کانونی جاودانۀ  (126.5) 11:8.9

در جهان جهانها است. مطلق کامل آشکار کننده، تنظیم کننده، و مخزن آن چیزی 

است که بهشت را به عنوان سرچشمه و منشأ خود دارد. حضور جهانی مطلق 

رسد برابر با مفهوم یک بیکرانی بالقوۀ بسط جاذبه، یک کشش کامل به نظر می

مفهوم در فهم این واقعیت که همه چیز به پذیر وجود بهشت باشد. این انعطاف

کند. این تصویر ابتدایی شود به ما کمک میسمت داخل به سوی بهشت کشیده می

سازد که چرا جاذبه همیشه اما با این وجود کمک کننده است. آن همچنین روشن می

 ای که نشان دهندۀ ابعاد متفاوتکند، پدیدهترجیحاً در صفحۀ عمود بر جرم عمل می

 بهشت و آفرینشهای پیرامون آن است.

 همتایی بهشتبی -9

همتا است، از این نظر که قلمرو منشأ آغازین و هدف نهایی بهشت بی (126.6) 11:9.1

فرجام تمامی شخصیتهای روحی است. اگر چه حقیقت دارد که سرنوشت تمامی 

بهشت  تر روحی جهانهای محلی به طور بلافصل در بهشت نیست،موجودات پایین

 هنوز هدف آرزومند برای تمامی شخصیتهای فوق مادی است.

نهایت است. آن بخشی از آفرینش جهانی، بهشت مرکز جغرافیایی بی (126.7) 11:9.2

باشد. ما معمولاً به جزیرۀ نه حتی یک بخش واقعی جهان جاودان هاونا، می

، اما در واقع کنیممرکزی به این صورت که به جهان الهی تعلق دارد اشاره می

 چنین نیست. بهشت یک وجود جاودان و ویژه است.

در ابدیت گذشته، هنگامی که پدر جهانی جلوۀ شخصیت بیکران روح  (127.1) 11:9.3

خود را در وجود پسر جاودان اهدا نمود، به طور همزمان پتانسیل بیکرانی وجود 

غیرشخصی خود را به صورت بهشت آشکار ساخت. بهشتِ غیرشخصی و 

رسد بازتاب اجتناب ناپذیر خواست و عمل پدر بوده است غیرروحی به نظر می

پسر اولیه را جاودانه نمود. بدین ترتیب پدر واقعیت را در دو مرحلۀ واقعی  که

پیش راند: شخصی و غیرشخصی، روحی و غیرروحی. تنش بین آنها، در شرایط 

وجود میل به عمل توسط پدر و پسر به عامل مشترک و جهان مرکزیِ کرات 

 مادی و موجودات روحی موجودیت داد.



ه واقعیت به شکل شخصی و غیرشخصی )پسر جاودان و هنگامی ک (127.2) 11:9.4

نامیدن آنچه که غیرشخصی است به سختی “ الوهیت”شود، بهشت( متمایز می

صحیح است، مگر این که به طریقی شایسته باشد. بازتابهای انرژی و مادی اعمال 

توانند الوهیت نامیده شوند. الوهیت ممکن است موجب چیز الوهیت به سختی می

ی شود که الوهیت نیست، و بهشت الوهیت نیست، و آنطور که انسان فانی زیاد

 اصلاً بتواند احتمالاً چنین عبارتی را بفهمد، هشیار هم نیست.

ای نیست. آن یک آفریننده بهشت نیای هیچ موجود یا موجودیت زنده (127.3) 11:9.5

گو چنین نیست. پذیر هستند، اما الروحی انتقال -نیست. روابط شخصیتی و ذهنی 

الگوها هرگز بازتاب نیستند. آنها کپی یا تولید مجدد هستند. بهشت مطلقِ الگوها 

 است. هاونا نمایش این پتانسیلها در واقعیت است.

آل است. خانۀ او منزل خداوند، مرکزی و جاودانه، شکوهمند و ایده (127.4) 11:9.6

ست، و جهان مرکزیِ اقامتگاه الگویی زیبا برای تمامی کرات ستاد مرکزی جهان ا

آلها، سازمان، و سرنوشت غایی بلافصل او الگویی برای تمامی جهانها در ایده

 آنها است.

مرکز  -بهشت ستاد مرکزی جهانی تمامی فعالیتهای شخصیتی و منبع  (127.5) 11:9.7

فضایی و انرژی است. هر چیزی که بوده است، اکنون  -های نیرویی تمامی تجلی

یا سرانجام خواهد بود، از این مکان ابدیِ مرکزیِ خدایان جاودانه آمده  هست،

آید، یا خواهد آمد. بهشت مرکز تمامی آفرینش، سرچشمۀ تمامی است، اکنون می

 انرژیها، و مکان منشأ آغازین تمامی شخصیتها است.

این  با این همه، برای انسانها مهمترین چیز در بارۀ بهشت جاودان (127.6) 11:9.8

واقعیت است که این منزلگاه کامل پدر جهانی سرنوشت واقعی و بسیار دور 

روانهای فناناپذیر فرزندان انسانی و مادی خداوند، مخلوقات در حال فراز کرات 

تکاملی زمان و فضا است. هر انسان خداشناس که دوران زندگانی انجام خواست 

گیری مسیر طولانی طولانی بهشتی خداوند را با میل پذیرا شده است از پیش به رد

جستجوی الوهیت و نیل به کمال مبادرت ورزیده است. و هنگامی که چنین موجود 

ایستد، چنان که تعدادی بیشمار اکنون حیوان منشأ در پیشگاه خدایان در بهشت می

کنند، از آنجا که از کرات دون پایۀ فضا فراز یافته است، چنین دستاوردی چنین می



گری گر واقعیت یک دگرگونی معنوی است که هم مرز سرحدات تعالینمایان

 است.

]ارائه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد که توسط قدمای ایامها در  (127.7) 11:9.9

 یووِرسا بدین گونه مأموریت یافته است.[

 12مقالۀ 

 جهان جهانها

ز توان تخیل متناهی پهناوری آفرینش گستردۀ پدر جهانی کاملاً فراتر ا (128.1) 12:0.1

برد. است. عظمت جهان بنیادین حتی موجودی در ردۀ من را در حیرت فرو می

توان به ذهن انسانی اما چیزهای زیادی پیرامون طرح و آرایش جهانها می

انگیز ای از سازماندهی فیزیکی و مدیریت شگفتتوانید تا اندازهآموخت. شما می

یز زیادی پیرامون گروههای گوناگون موجودات آنها آگاه شوید. شما ممکن است چ

هوشمندی که در هفت ابرجهان زمان و جهان مرکزی ابدیت سکونت دارند 

 بیاموزید.

در اصل، یعنی در پتانسیل جاودانه، ما آفرینش مادی را نامتناهی  (128.2) 12:0.2

آفرینش  انگاریم. زیرا پدر جهانی در واقع نامتناهی است، اما همینطور که تماممی

دانیم که آن در هر لحظۀ مفروض از زمان کنیم، میمادی را مطالعه و مشاهده می

محدود است، گر چه برای اذهان متناهی شما آن نسبتاً نامحدود و در واقع لایتناهی 

 است.

ما بر مبنای مطالعۀ قانون فیزیک و مشاهدۀ قلمروهای پرستاره باور  (128.3) 12:0.3

گری کیهانی هویدا نشده است، و بیکران هنوز در نهایتِ جلوه داریم که آفرینندۀ

این که بخش عمدۀ پتانسیل کیهانی بیکران هنوز خود شامل و آشکار ناشده است. 

برای موجودات آفریده شده ممکن است جهان بنیادین تقریباً لایتناهی به نظر رسد، 

ای سرحدات فیزیکی اما از تکمیل شدگی بسیار دور است. آفرینش مادی هنوز دار

 است، و آشکارسازی تجربیِ مقصود جاودانه هنوز در جریان است.

 سطوح فضایی جهان بنیادین -1



انتها یا یک دایرۀ جهان جهانها یک سطح نامتناهی، یک مکعب بی (128.4) 12:1.1

ً دارای ابعاد است. قوانین سازمان و ادارۀ فیزیکی به  نامحدود نیست، آن قطعا

توان نهایتاً  -انرژی و ماده  -کنند که تمامی تجمع پهناور نیرو ثبات میطور یقین ا

به صورت یک واحد فضایی، به صورت یک مجموعۀ سازمان یافته و هماهنگ 

کند. رفتار قابل مشاهدۀ آفرینش مادی در بر گیرندۀ اثبات یک جهان شده عمل می

یی یک جهان فیزیکی است که از سرحدات مشخص برخوردار است. گواه نها

ای شکل و برخوردار از حد و مرز معین، هر دو، از طریق این واقعیتِ به دایره

شود که تمامی اشکال انرژی بنیادین همواره به خوبی شناخته شده به ما داده می

وقفه و دور مسیر منحنی سطوح فضایی جهان بنیادین در اطاعت از کشش بی

 چرخند.مطلق جاذبۀ بهشت می

سطوح متوالی فضایی جهان بنیادین در بر گیرندۀ بخشهای اصلی  (28.51) 12:1.2

ً مسکونی یا در آینده  —فضای پر شده  تمامی آفرینش، سازمان یافته و بخشا

هستند. اگر جهان بنیادین یک سری از سطوح  —سازمان یافته و مسکونی 

 فضایی برخوردار از سطوح بیضی شکل فضایی با مقاومت کاهش یافته نسبت

کنیم قدری از های متناوب سکون نسبی نبود، ما تصور میبه حرکت، و با ناحیه

نهایت در یک مسیر نامعلوم خط شدند که تا دامنۀ بیانرژیهای کیهانی مشاهده می

شدند. اما ما هرگز نیرو، انرژی، یا ماده را راهه پرتاب میمستقیم به فضای بی

کنند، و همیشه در خط همواره چرخش مییابیم. آنها در حال چنین عملکردی نمی

 روند.وار پیش میسیر مدارهای بزرگ فضایی قوس

اگر از بهشت با گذار از امتداد افقی فضای پر شده به سمت بیرون  (129.1) 12:1.3

ین در شش بیضی هم مرکز، سطوح فضایی که پیشروی شود، وجود جهان بنیاد

 شود:چرخند، مشاهده میبه دور جزیرۀ مرکزی می

 هاونا. —جهان مرکزی  -1 (129.2) 12:1.4

 هفت ابرجهان. -2 (129.3) 12:1.5

 اولین سطح فضای بیرونی. -3 (129.4) 12:1.6

 دومین سطح فضای بیرونی. -4 (129.5) 12:1.7



 سطح فضای بیرونی.سومین  -5 (129.6) 12:1.8

 ترین سطح فضا.چهارمین و بیرونی -6 (129.7) 12:1.9

هاونا، جهان مرکزی، یک آفرینش زمان نیست. آن یک وجود جاودان  (129.8) 12:1.10

پایان متشکل از یک میلیارد کرۀ کمال متعالی است. این جهان بدون آغاز و بی

ور شده است. در مرکز دار محصآسای تاریک جاذبهاست و توسط اجرام غول

هاونا جزیرۀ ساکن و مطلقاً باثبات بهشت قرار دارد، که توسط بیست و یک قمر 

دار که حول آسای تاریک جاذبهآن احاطه شده است. به سبب وجود اجرام غول

چرخند، محتوای جرمی این آفرینش مرکزی بسیار حاشیۀ جهان مرکزی می

 باشد.ی هفت ناحیۀ جهان بزرگ میزیادتر از تمامی جرم شناخته شدۀ تمام

ای که به دور جزیرۀ جاودانه هاونا، جهان جاودانه -سیستم بهشت  (129.9) 12:1.11

باشد. تمامی هفت چرخد، در بر گیرندۀ هستۀ کامل و ابدی جهان بنیادین میمی

ابرجهان و تمامی مناطق فضای بیرونی در مدارهای تثبیت شده به دور مجموعۀ 

 چرخند.ی اقمار بهشت و کرات هاونا میعظیم مرکز

هفت ابرجهان سازمانهای اولیۀ فیزیکی نیستند. مرزهای بیرونی آنها  (129.10) 12:1.12

کنند، و از یک جهان محلی، یک در هیچ نقطه یک خانوادۀ سحابی را تقسیم نمی

ً یک انبوهۀ فضایی واحد اولیۀ خلاق، نیز نمی گذرند. هر ابرجهان صرفا

ایی از تقریباً یک هفتم آفرینش پس هاونای سازمان یافته و بخشاً مسکونی جغرافی

است، و تعداد جهانهای محلی در بر گرفته شده و در فضا محصور شدۀ هر یک 

ً برابر است. نبادان، جهان محلی شما، یکی از آفرینشهای جدیدتر در  تقریبا

 باشد.اروانتان، ابرجهان هفتم، می

ان بزرگ آفرینش سازمان یافتۀ کنونی و مسکونی است. آن شامل جه (129.11) 12:1.13

هفت ابرجهان، با یک پتانسیل تراکم تکاملی حدوداً هفت تریلیون سیارۀ مسکونی، 

باشد. اما این تخمین احتمالی کرات به علاوۀ کرات جاودان آفرینش مرکزی می

ۀ جهانهای آورد، و گروههای دور افتادمعماری شدۀ اداری را به حساب نمی

شود. لبۀ ناصاف کنونی جهان بزرگ، کرانۀ سازمان نیافته را نیز شامل نمی

العاده تثبیت نشدۀ تمامی طرح ناهموار و پایان نیافتۀ آن، به همراه شرایط فوق

دهد که حتی هفت ابرجهان نیز تا شناس ما خبر مینجومی، به دانشجویان ستاره



ر که ما از درون، از مرکز الهی در هر این زمان تکمیل نشده هستند. همینطو

کنیم، سرانجام به سرحدات بیرونی آفرینش جهتی به سمت بیرون حرکت می

رسیم. رسیم. ما به سرحدات بیرونی جهان بزرگ میسازمان یافته و مسکونی می

و در نزدیکی این مرز بیرونی، در گوشۀ دور افتادۀ چنین آفرینش شکوهمندی 

 ما از وجود پر حادثۀ خود برخوردار است.است که جهان محلی ش

سطوح بیرونی فضا. در آن دورها در فضا، در یک فاصلۀ عظیم از  (129.12) 12:1.14

هفت ابرجهان مسکونی، مدارهای عظیم و به حد غیرقابل باور حیرت انگیز نیرو 

و انرژیهای در حال مادیت یابی در حال گرد آمدن هستند. بین مدارهای انرژی 

ابرجهان و این کمربند عظیم بیرونیِ فعالیت نیرویی یک ناحیۀ نسبتاً ساکت هفت 

وجود دارد، که پهنای آن متغیر است اما حد متوسط آن در حدود چهار صد هزار 

مه  —ای های فضایی عاری از گرد و غبار ستارهسال نوری است. این ناحیه

نسبت به وضعیت دقیق  هاهستند. دانشجویان ما در زمینۀ این پدیده —کیهانی 

نیروهای فضایی موجود در این ناحیۀ نسبتاً ساکت که به دور هفت ابرجهان در 

گردشند تردید دارند. اما در حدود نیم میلیون سال نوری در آن سوی پیرامون 

جهان بزرگ کنونی ما آغازهای یک ناحیۀ برخوردار از یک کنش باور نکردنی 

بیش از بیست و پنج میلیون سال نوری افزایش  انرژی را که در حجم و شدت برای

کنیم. این چرخهای عظیم نیروهای انرژی دهنده در اولین سطح یابد مشاهده میمی

فضایی بیرونی، یک کمربند مداوم فعالیت کیهانی که به دور تمامی آفرینش 

 اند.شناخته شده، سازمان یافته، و مسکونی در گردش است واقع شده

ا در حال رخ دادن هباز فعالیتهای زیادتری در آن سوی این ناحیه (.1130) 12:1.15

است، چرا که فیزیکدانان یوورسا نشانۀ اولیۀ تجلی نیرو را بیش از پنجاه میلیون 

ها در اولین سطح بیرونی های پدیدهترین دامنهسال نوری در ماوراءِ بیرونی

سازماندهی آفرینشهای مادی اند. این فعالیتها بدون شک نشانۀ فضایی کشف کرده

 دومین سطح بیرونی فضایی جهان بنیادین است.

جهان مرکزی آفرینش ابدیت است. هفت ابرجهان آفرینشهای زمان  (130.2) 12:1.16

هستند. فرجام چهار سطح بیرونی فضایی بدون شک این است که به نهایت آفرینش 

معتقدند بیکران هرگز  منتهی شوند و آن را تکامل بخشند. و کسانی هستند که

تواند به تجلی کامل کمتر از بیکرانی دست یابد، و لذا آنها آفرینشی اضافه و نمی

ترین سطح فضایی بدیهی آشکار نشده را در آن سوی چهارمین و بیرونی



پندارند، یک جهان بیکران پیوسته بسط یابنده و پایان ناپذیر محتمل. ما در می

کرانی آفریننده یا بیکرانی بالقوۀ آفرینش را محدود کنیم. دانیم چگونه بیتئوری نمی

شود، دارای محدودیت اما ما جهان بنیادین را، آنطور که وجود دارد و اداره می

های کنیم، چنان که به طور قطع دارای حد و مرز است و در کرانهتلقی می

 بیرونیش توسط فضای باز محدود شده است.

 قلمروهای مطلق کامل -2

شیا از طریق تلسکوپهای به طور فزاینده شناسان یورنهنگامی که ستاره (130.3) 2.112:

دوزند و تکامل قدرتمند خود به گسترۀ اسرارآمیز فضای بیرونی چشم می

کنند، باید درک کنند که انگیز جهانهای تقریباً بیشمار فیزیکی را نظاره میشگفت

بل کاوش آرشیتکتهای جهان بنیادین گر کارکردهای نیرومند طرحهای غیرقانظاره

هستند. حقیقت دارد، ما شواهدی داریم که نشانگر حضور تأثیرات مشخص 

شخصیتی بهشت در اینجا و آنجا در سرتاسر تجلیهای عظیم انرژی که اکنون از 

باشد، اما از نقطه نظر فراگیرتر مناطق ویژگیهای این نواحی بیرونی است می

یابند به طور کلی زهای بیرونی هفت ابرجهان امتداد میفضایی که تا ماوراءِ مر

 باشند.اند که در بر گیرندۀ قلمروهای مطلق کامل میبه این صورت شناخته شده

تواند دو یا سه سحابی را خارج اگر چه چشم غیرمسلح بشری فقط می (130.4) 12:2.2

وانند میلیونها تاز مرزهای ابرجهان اروانتان ببیند، تلسکوپهای شما عملاً می

یابی هستند آشکار سازند. میلیون عدد از این جهانهای فیزیکی را که در حال شکل

بیشتر قلمروهای پرستاره که از نظر دیداری در معرض کاوش تلسکوپهای 

باشند، اما با تکنیک عکاسی تلسکوپهای امروزی شما هستند در اروانتان می

رگ به داخل قلمروهای فضای بیرونی بزرگتر بسیار فراتر از مرزهای جهان بز

کنند. و باز که در آنها جهانهای بیشمار در حال سازمانیابی هستند رخنه می

 میلیونها جهان دیگر وجود دارند که در ماوراءِ برد دستگاههای کنونی شما هستند.

ای نه چندان دور، تلسکوپهای جدید برای نگاه حیرت زدۀ در آینده (130.5) 12:2.3

میلیون کهکشان جدید در گسترۀ  375شناسان یورنشیا چیزی را که کمتر از هستار

دور دست فضای بیرونی نیست آشکار خواهند ساخت. در عین حال این 

تلسکوپهای قدرتمندتر آشکار خواهند ساخت که بسیاری از جهانهای مجزا که 

کهکشانی رفت در فضای بیرونی باشند در واقع بخشی از سیستم سابقاً باور می



اروانتان هستند. هفت ابرجهان هنوز در حال رشد هستند. محیط هر یک به تدریج 

یابد. سحابیهای جدید به طور پیوسته در حال تثبیت شدن و سازمان انبساط می

شناسان یورنشیا بیرون از کهکشان یافتگی هستند، و برخی از سحابیهایی که ستاره

انتان هستند و به همراه ما در حال حرکت کنند در واقع در حاشیۀ اروتلقی می

 باشند.می

کنند که جهان بزرگ توسط شناس یوورسا مشاهده میدانشجویان ستاره (131.1) 12:2.4

ای که آفرینش کنونی مسکونی ای و سیارههای ستارهنیاکان یک سری از خوشه

صور های هم مرکز جهانهای متعدد بیرونی به طور کامل محرا به صورت حلقه

کنند که انرژی و مادۀ اند احاطه شده است. فیزیکدانان یوورسا محاسبه میکرده

بندی نشده تاکنون مساوی چندین برابر تمامی جرم مادی این مناطق بیرونی و نقشه

ایم و شارژ انرژی در بر گرفته شده در تمامی هفت ابرجهان است. ما اطلاع یافته

سطوح بیرونی فضایی کارکرد سازمان که دگردیسی نیروی کیهانی در این 

دانیم که این نیروها نیای آن باشد. ما همچنین میدهندگان نیروی بهشت می

اندازند. با انرژیهای فیزیکی هستند که در حال حاضر جهان بزرگ را به کار می

این وجود، مدیران نیروی اروانتان با این قلمروهای بسیار دوردست ارتباطی 

های انرژی نیز در آنجا به طور آشکار با مدارهای نیروی ندارند، و حرکت

 آفرینشهای سازمان یافته و مسکونی مربوط نیستند.

دانیم. العادۀ فضای بیرونی بسیار کم میهای فوقما از اهمیت این پدیده (131.2) 12:2.5

توانیم عظمت یابی است. ما مییک آفرینش بزرگتر متعلق به آینده در حال شکل

توانیم گسترۀ آن را تشخیص دهیم، و ابعاد باعظمت آن ا مشاهده کنیم، ما میآن ر

شناسان یورنشیا پیرامون این قلمروها را حس کنیم، اما سوا از این، نسبت به ستاره

دانیم، هیچ موجود مادی از نوع انسانها، دانیم. تا جایی که ما میاندکی بیشتر می

این حلقۀ بیرونی سحابیها، خورشیدها، و هیچ فرشته یا مخلوق روحی دیگر در 

سیارات وجود ندارد. این قلمرو دوردست در ماوراءِ حوزۀ اختیارات و مدیریت 

 دولتهای ابرجهان قرار دارد.

در سرتاسر ارُوانتان باور بر این است که یک نوع جدید از آفرینش  (131.3) 12:2.6

ن است که صحنۀ فعالیتهای یابی است، نوعی از جهانها که تقدیرشادر حال شکل

آیندۀ سپاه در حال گرد آمدن نهایت شوند، و اگر حدس ما درست باشد، ممکن 



انداز مسحور است آیندۀ پایان ناپذیر برای تمامی شما در بر گیرندۀ همان چشم

 پایان برای کهنسالان و پیشینیان شما در بر داشته است.ای باشد که گذشتۀ بیکننده

 یجاذبۀ جهان -3

به طور  —مادی، ذهنی، یا روحی  —انرژی  -تمامی اشکال نیرو  (131.4) 12:3.1

نامیم هستند. شخصیت یکسان تابع آن کششها، آن وجودهای جهانی که ما جاذبه می

دهد. واکنش نشان می —نسبت به مدار منحصر به فرد پدر  —نیز نسبت به جاذبه 

و از مدارهای دیگر محروم نیست. اما اگر چه این مدار در انحصار پدر است، ا

پدر جهانی بیکران است و روی تمامی چهار مدار جاذبۀ مطلق در جهان بنیادین 

 کند:عمل می

 جاذبۀ شخصیتی پدر جهانی. -1 (131.5) 12:3.2

 جاذبۀ روحی پسر جاودان. -2 (131.6) 12:3.3

 جاذبۀ ذهنی عامل مشترک. -3 (131.7) 12:3.4

 ذبۀ کیهانی جزیرۀ بهشت.جا -4 (131.8) 12:3.5

این چهار مدار به مرکز نیروی بهشت تحتانی مربوط نیستند. آنها نه  (131.9) 12:3.6

نیرو، انرژی، و نه مدار توان هستند. آنها مدارهای مطلق وجود هستند و همانند 

 باشند.خداوند مستقل از زمان و فضا می

در این رابطه جالب است که برخی از مشاهداتی که در طول  (132.1) 12:3.7

های اخیر توسط سپاه پژوهشگران جاذبه در یوورسا به عمل آمده ثبت شود. هزاره

این گروه متخصص کارکنان در رابطه با سیستمهای گوناگون جاذبۀ جهان بنیادین 

 به نتایج زیرین دست یافته است:

آنها به دنبال فرمولبندی تخمینی از جمع تمامی  جاذبۀ فیزیکی. -1 (132.2) 12:3.8

ای از این اکتشاف را با جمع تخمینی ظرفیت جاذبۀ فیزیکی جهان بزرگ مقایسه

اند. این کند با سخت کوشی به عمل آوردهحضور مطلق جاذبه که اکنون عمل می

دهند که مجموع عمل جاذبه روی جهان بزرگ بخش بسیار محاسبات نشان می

ای باشد که بر مبنای واکنش جاذبهز کشش تخمینی جاذبۀ بهشت میکوچکی ا



واحدهای بنیادین فیزیکی مادۀ جهانی محاسبه شده است. این پژوهشگران به این 

اند که جهان مرکزی و هفت ابرجهان پیرامون در انگیز دست یافتهنتیجۀ شگفت

مطلق را بهشت حال حاضر تنها از حدود پنج درصد از کارکرد فعال کشش جاذبۀ 

رت دیگر: در لحظۀ کنونی در حدود نود و پنج درصد از کنند. به عبااستفاده می

عمل فعال جاذبۀ کیهانیِ جزیرۀ بهشت که در این تئوری جمع کل محاسبه شده، 

درگیر کنترل سیستمهای مادی آن سوی مرزهای جهانهای سازمان یافتۀ کنونی 

ۀ مطلق اشاره دارند. جاذبۀ خطی یک پدیدۀ باشد. این محاسبات تماماً به جاذبمی

 تواند محاسبه شود.کنشی است که فقط با شناخت جاذبۀ واقعی بهشت میهم

جاذبۀ روحی. این پژوهشگران از طریق همین تکنیک تخمین و  -2 (132.3) 12:3.9

اند، و با محاسبۀ قیاسی ظرفیت کنونی واکنشی جاذبۀ روحی را کشف کرده

بندی جاذبۀ فعال آوران منفرد و سایر شخصیتهای روحی به جمعهمکاری پیام

ود که اند. و بسیار آموزنده است یادآوری شروحی دومین منبع و مرکز دست یافته

آنها برای حضور واقعی و کارکردی جاذبۀ روحی در جهان بزرگ حدوداً همان 

کنند که برای حاصل جمع کنونی جاذبۀ فعال روحی بدیهی مقداری را پیدا می

شود که در زمان حاضر عملاً تمامی پندارند. به عبارت دیگر چنین مشاهده میمی

ری جمع کل محاسبه شده، در جاذبۀ روحی پسر جاودان، که بر مبنای این تئو

توانیم کند. اگر این اکتشافات قابل اطمینان باشند، ما میجهان بزرگ عمل می

یابند در زمان گیری کنیم که جهانهایی که اکنون در فضای بیرونی تکامل مینتیجه

ای حاضر به طور کامل غیرروحی هستند. و اگر این حقیقت داشته باشد، به گونه

مند از روح پیرامون این سازد که چرا موجودات بهرهن میرضایت بخش روش

تجلیهای عظیم انرژی، صرف نظر از دانستن واقعیت وجود فیزیکی آنها، اطلاع 

 اندکی دارند و یا هیچ اطلاعی ندارند.

جاذبۀ ذهنی. این کارشناسان از طریق همین اصول محاسبۀ قیاسی  -3 (132.4) 12:3.10

اند. واحد ذهنی تخمین از اذبۀ ذهنی یورش بردهبه مشکل حضور و واکنش ج

طریق تعیین میانگین سه نوع ذهنیت مادی و سه نوع روحی به دست آمد، گر چه 

ثابت شد که نوع دهنی که در مدیران نیرو و همکاران آنها یافت گردید، در تلاش 

ود. ای، عاملی مختل کننده بجاذبه -برای دستیابی به واحد بنیادین تخمین ذهنی 

ای جاذبه -برای تخمین ظرفیت کنونی سومین منبع و مرکز برای کارکرد ذهنی 

ها در این نمونه مطابق این تئوری جمع کل مانع اندکی وجود داشت. اگر چه یافته



همانند تخمینات جاذبۀ فیزیکی و روحی چنان قطعی نیستند، ولی در مقایسه بسیار 

کنند که در حدود ن پژوهشگران استنتاج میباشند. ایآور میآموزنده و حتی ابهام

ای نسبت به گیرایی عقلانی عامل جاذبه -هشتاد و پنج در صد از واکنش ذهنی 

دهد یابد. این امر از این احتمال خبر میمشترک در جهان بزرگِ موجود منشأ می

که در رابطه با فعالیتهای قابل مشاهدۀ فیزیکی که اکنون در سرتاسر قلمروهای 

ایی بیرونی در جریان است فعالیتهای ذهنی درگیر هستند. در حالی که این فض

تخمین احتمالاً از دقیق بودن بسیار دور است، در اصل با این اعتقاد ما که سازمان 

دهندگان هوشمند نیرو در حال حاضر تکامل جهان را در سطوح فضای آن سوی 

زگاری دارد. طبیعت این کنند ساسرحدات کنونی بیرونی جهان بزرگ هدایت می

 جاذبه واکنشگر نیست. -هوشمندی فرضی هر چه باشد، ظاهراً نسبت به روح 

اما تمامی این محاسبات در بهترین حالت تخمینهایی هستند که مبتنی  (133.1) 12:3.11

باشند. کنیم که آنها نسبتاً قابل اطمینان میباشند. ما فکر میبر قوانین فرضی می

د اندکی از موجودات روحی در فضای بیرونی واقع شده باشند، حتی اگر تعدا

گیریهای کلان حضور جمعی آنها روی محاسباتی که در بر گیرندۀ چنین اندازه

 ای ندارد.باشد تأثیر قابل ملاحظه

شناسیم، اما جاذبۀ شخصیت غیرقابل محاسبه است. ما مدار را می (133.2) 12:3.12

 یا کیفی را که به آنها واکنشگر هستند اندازه بگیریم.توانیم واقعیتهای کمی نمی

 فضا و حرکت -4

تمامی واحدهای انرژی کیهانی در گردش اصلی هستند، و درگیر  (133.3) 12:4.1

باشند، ضمن این که به دور مدار جهانی در حال اجرای مأموریت خویش می

کرات در حال  گردشند. جهانهای فضا و سیستمها و کرات تشکیل دهندۀ آن همگی

پایان سطوح فضایی جهان بنیادین در حال چرخشند، و در امتداد مدارهای بی

حرکتند. هیچ چیز در تمامی جهان بنیادین مطلقاً ساکن نیست، به جز خود مرکز 

 هاونا، جزیرۀ جاودان بهشت، مرکز جاذبه.

ربارۀ مطلق کامل از نظر کارکردی به فضا محدود است، اما ما د (133.4) 12:4.2

رابطۀ این مطلق با حرکت زیاد مطمئن نیستیم. آیا حرکت ذاتی آن است؟ ما 

زاد دانیم که حرکت زادۀ فضا نیست؛ حتی حرکتهای فضایی دروندانیم. ما مینمی



نیستند. اما ما دربارۀ رابطۀ مطلق با حرکت مطمئن نیستیم. به راستی چه کسی یا 

انرژی که اکنون در ماوراءِ  -های نیرو چه چیزی مسئول فعالیتهای عظیم دگردیسی

باشد؟ ما در رابطه با منشأ حرکت مرزهای هفت ابرجهان کنونی جریان دارند می

 از دیدگاههای زیرین برخورداریم:

 کند.کنیم که عامل مشترک حرکت را در فضا آغاز میما تصور می -1 (133.5) 12:4.3

توانیم کند، ما نمیفضایی را ایجاد میاگر عامل مشترک حرکتهای  -2 (133.6) 12:4.4

 آن را اثبات کنیم.

مطلق جهانی منشأ حرکت اولیه نیست اما تمامی تنشهایی را که از  -3 (133.7) 12:4.5

 کند.سازد و کنترل مییابند یکدست میطریق حرکت منشأ می

 در فضای بیرونی سازمان دهندگان نیرو ظاهراً مسئول به وجود (133.8) 12:4.6

باشند، ای میآوردن چرخهای عظیم جهانی هستند که اکنون در حال تکامل ستاره

اما توانایی آنها برای کارکرد به این صورت باید از طریق تعدیل حضور فضایی 

 پذیر شده باشد.مطلق کامل امکان

فضا از دیدگاه بشری هیچ چیز نیست، منفی است. آن فقط به شکلی که  (133.9) 12:4.7

ی مثبت و غیرفضایی مربوط است وجود دارد. با این وجود فضا واقعی به چیز

کند. سازد. آن حتی حرکت میدهد و تعدیل میاست. آن حرکت را در خود جای می

 بندی نمود:توان کمابیش به صورت زیر طبقهحرکتهای فضایی را می

 تنفس فضایی، حرکت خود فضا. —حرکت اولیه  -1 (133.10) 12:4.8

دار سطوح متوالی نوسانات متناوب جهت —حرکت ثانویه  -2 (133.11) 12:4.9

 فضایی.

نسبی از این نظر که به صورت یک نقطۀ  —حرکتهای نسبی  -3 (133.12) 12:4.10

شوند. حرکتهای اولیه و ثانویه مطلق هستند، حرکت مبنایی با بهشت ارزیابی نمی

 حرکت.در رابطه با بهشتِ بی



حرکت جبران کننده یا لازم و ملزوم که برای هماهنگی تمامی  -4 (133.13) 12:4.11

 حرکتهای دیگر طراحی شده است.

رابطۀ کنونی خورشید شما و سیارات مربوط به آن، ضمن این که  (134.1) 12:4.12

سازد، تمایل دارد این بسیاری حرکتهای نسبی و مطلق را در فضا آشکار می

ناس برساند که شما نسبتاً در فضا ساکن هستید، شگران ستارهبرداشت را به نظاره

افکنند، و این که همینطور که محاسبات شما به سوی بیرون در فضا نظر می

های پرستاره و جریانات پیرامون با سرعتهای پیوسته فزاینده درگیر پرواز خوشه

باشند. اما چنین نیست. شما بسط به سوی بیرون و یکنواخت به سوی بیرون می

توانید تشخیص دهید. خود نی آفرینشهای فیزیکی تمامی فضای پر شده را نمیکنو

آفرینش محلی شما )نبادان( در این حرکت جهانی بسط به سوی بیرون شرکت 

دارد. تمامی هفت ابرجهان در ادوار دو میلیارد سالۀ تنفس فضایی به همراه مناطق 

 بیرونی جهان بنیادین شرکت دارند.

یابند، اجرام مادی در فضای هنگامی که جهانها انبساط و انقباض می (134.2) 12:4.13

کنند. پر شده به طور متناوب بر علیه و به همراه کشش جاذبۀ بهشت حرکت می

کاری که در حرکت دادن تودۀ مادی انرژی آفرینش انجام شده کار فضایی است 

 اما کار انرژی نیرویی نیست.

اسپکتروسکوپی شما از سرعتهای نجومی هنگامی  اگر چه تخمینات (134.3) 12:4.14

ای که به ابرجهان شما و ابرجهانهای وابسته به آن تعلق که به قلمروهای پرستاره

شوند نسبتاً قابل اطمینانند، چنین محاسباتی در رابطه با قلمروهای دارند اطلاق می

ستارۀ در باشند. خطوط طیفی با یک فضای بیرونی کاملاً غیرقابل اطمینان می

شوند. به همین ترتیب این حال نزدیک شدن از نرمال به سمت بنفش جا به جا می

شوند. بسیاری خطوط با یک ستارۀ در حال دور شدن به سمت قرمز جا به جا می

کنند تا چنین به نظر رسانند که سرعت دور شدن جهانهای از تأثیرات مداخله می

یش در مسافت به میزان بیش از یکصد بیرونی برای هر میلیون سال نوری افزا

شود. از طریق این روش محاسبه، به دنبال تکامل مایل در ثانیه افزوده می

تلسکوپهای قدرتمندتر، به نظر خواهد رسید که این سیستمهای دوردست با میزان 

غیرقابل باور بیش از سی هزار مایل در ثانیه از این بخش از جهان در پروازند. 

ت ظاهری دور شدن واقعی نیست. آن نتیجۀ عوامل بیشمار خطاآمیز اما این سرع

 باشند است. فضا می -های زمان که در بر گیرندۀ زوایای مشاهده و سایر کژدیسی



ها ناشی از این است که جهانهای اما بزرگترین تمامی این کژدیسی (134.4) 12:4.15

مروهای هفت ابرجهان پهناور فضای بیرونی، در قلمروهایی که در مجاورت قل

رسد در جهتی مخالف جهت جهان بزرگ در چرخشند. بدین هستند، به نظر می

معنی که این هزاران سحابی و خورشیدها و کرات همراه آنان در زمان حاضر 

در جهت عقربۀ ساعت به دور آفرینش مرکزی در حال گردشند. هفت ابرجهان 

رسد که دومین خند. به نظر میچردر خلاف جهت عقربۀ ساعت به دور بهشت می

جهان بیرونی کهکشانها، همانند هفت ابرجهان، خلاف جهت عقربۀ ساعت به دور 

کنند که نشانۀ حرکتهای گران نجومی یوورسا تصور میچرخد. و نظارهبهشت می

تکاملی در یک کمربند بیرونی سوم از فضای دوردست را که شروع کرده است 

تی در جهت عقربۀ ساعت را به نمایش بگذارد شناسایی دار با طبیعتمایلات جهت

 اند.کرده

های متناوب از حرکتهای جمعی متوالی احتمال دارد که این جهت (134.5) 12:4.16

ای مطلق کامل در درون جهان بنیادین مربوط فضایی جهانها به تکنیک جاذبه

شهای فضایی باشد که در بر گیرندۀ یک هماهنگی نیروها و یک برابر سازی کش

 است. حرکت همانند فضا یک مکمل یا برابر ساز جاذبه است.

 زمان و فضا -5

همانند فضا، زمان یک عطیۀ بهشت است، اما نه به همان معنی، فقط  (134.6) 12:5.1

دهد، و چون ذهن به طور ذاتی به طور غیرمستقیم. زمان در اثر حرکت روی می

ی، حرکت برای زمان ضروری است، اما از تسلسل آگاه است. از نقطه نظر عمل

هیچ واحد جهانی زمانی بر مبنای حرکت وجود ندارد، به جز این که روز 

هاونا به طور اختیاری چنین مورد شناسایی واقع شده است.  -استاندارد بهشت 

 برد.تمامیت تنفس فضا ارزش محلی خود را به عنوان یک منبع زمانی از بین می

نامتناهی نیست، گر چه منشأ در بهشت دارد، نه مطلق، چرا که  فضا (135.1) 12:5.2

توسط مطلق کامل مورد رخنه واقع شده است. ما مرزهای مطلق فضا را 

 دانیم که مطلقِ زمان ابدیت است.دانیم، اما مینمی

فضا، هفت ابرجهان،  -زمان و فضا فقط در آفرینشهای زمان  (135.2) 12:5.3

ناپذیر هستند. فضای ناگذرا )فضای بدون زمان( از نظر تئوریک وجود جدایی



فضا )زمان بدون دارد، اما تنها مکان به راستی ناگذرا ناحیۀ بهشت است. زمان بی

 فضا( در ذهن سطح کارکرد بهشتی وجود دارد.

حرکت میان فضایی که با بهشت تماس دارند و فضای نسبتاً بی مناطق (135.3) 12:5.4

سازند مناطق گذار از زمان به ابدیت هستند، پر شده را از فضای پر نشده جدا می

هوش شدن رهنوردان بهشت در طول این عبور برای منجر شدن از این رو بی

دون این توانند ببه شهروندی بهشت ضروری است. دیدارگران آگاه از زمان می

 مانند.خواب رفتن به بهشت روند، اما آنها مخلوقات زمان باقی می

روابط زمانی بدون حرکت در فضا وجود ندارند، اما آگاهی از زمان  (135.4) 12:5.5

تواند نسبت به زمان آگاهی به وجود وجود دارد. حتی در فقدان حرکت تسلسل می

ابسته به زمان است تا وابسته به آورد. ذهن انسان به دلیل طبیعت ذاتی کمتر و

فضا. حتی در طول روزگاران حیات زمینیِ در جسم، گر چه ذهن انسان به 

ای استوار به فضا وابسته است، قوۀ خلاقۀ بشری نسبتاً فارغ از زمان است. گونه

 اما خود زمان از نظر ژنتیک یک کیفیت ذهنی نیست.

 نی وجود دارد:سه سطح متفاوت از آگاهی زما (135.5) 12:5.6

آگاهی از توالی، حرکت، و یک حس طول  —زمان ادراک ذهنی  -1 (135.6) 12:5.7

 زمان.

درون بینی نسبت به حرکت به سوی خدا  —زمان ادراک روحی  -2 (135.7) 12:5.8

 و آگاهی از حرکت صعودگرایانه به سطوح الوهیت فزاینده.

بت به واقعیت یک حس ویژه شخصیت از طریق درون بینی نس -3 (135.8) 12:5.9

نسبت به زمان به اضافۀ یک آگاهی از حضور و یک آگاهی از طول زمان ایجاد 

 کند.می

دانند و در زمان حال زندگی حیوانات غیرروحانی فقط گذشته را می (135.9) 12:5.10

بینی( بینی )درونکنند. انسانی که روح در او سکنی گزیده از نیروی پیشمی

نگر تواند آینده را در ذهن مجسم کند. فقط رویکردهای پیشست. او میبرخوردار ا

و مترقی شخصاً واقعی هستند. اخلاقیات ساکن و نیک کرداری سنتی فقط اندکی 

گرایی نیز یک مرتبت والای خودشکوفایی نیست. فوق حیوانی هستند. رواق



استی انسانی، اخلاقیات و نیک کرداری هنگامی که دینامیک و مترقی هستند به ر

 شوند.زنده با واقعیت جهان، می

شخصیت انسان صرفاً یک ملازم رویدادهای زمانی و فضایی نیست.  (135.10) 12:5.11

تواند به عنوان علت کیهانی چنین رخدادهایی عمل شخصیت بشری همچنین می

 کند.

 کنترل فراگیر جهانی -6

ینرسی نیست بلکه محصول انرژیهای جهان ناایستا است. ثبات نتیجۀ ا (135.11) 12:6.1

توازن یافته، اذهان همیار، مورانشیاهای هماهنگ، کنترل فراگیر روحی، و 

 یگانگی شخصیت است. ثبات به طور کامل و همیشه با الوهیت متناسب است.

در کنترل فیزیکی جهان بنیادین پدر جهانی اولویت و تقدم را از طریق  (135.12) 12:6.2

کند. خداوند در ادارۀ روحی کیهان در شخص پسر جاودان مال میجزیرۀ بهشت اع

مطلق است. در مورد قلمروهای ذهنی، پدر و پسر از طریق عامل مشترک به 

 کنند.طور هماهنگ عمل می

سومین منبع و مرکز در حفظ تعادل و هماهنگی مجموع انرژیها و  (136.1) 12:6.3

ودن کنترل کاملش روی ذهن سازمانهای فیزیکی و روحی از طریق مطلق ب

ای ذاتی و جاذبه -کیهانی و از طریق به کارگیری مکملهای فیزیکی و روحی 

رساند. هر گاه و هر جا که ارتباطی بین ماده و روح صورت جهانیش یاری می

تواند باشد. تنها ذهن میپذیرد، چنین پدیدۀ ذهنی یک عمل روح بیکران میمی

سطح مادی را با قدرتها و موجودات روحی سطح نیروها و انرژیهای فیزیکی 

 روحی ارتباط متقابل دهد.

های جهانی مطمئن شوید که روابط در تمامی تعمق شما پیرامون پدیده (135.14) 12:6.4

گیرید، و این که متقابل میان انرژیهای فیزیکی، عقلانی، و روحی را در نظر می

های د آنها توسط شخصیت است و پدیدهای که ملازم پیونهای غیرمنتظرهنقش پدیده

بینی که حاصل عملکردها و واکنشهای الوهیت تجربی و مطلقها غیرقابل پیش

 شوند.است در نظر گرفته می



بینی است. گیری جاذبه بسیار قابل پیشجهان فقط از نظر کمی یا اندازه (135.15) 12:6.5

نشمند نیستند، و معانی حتی نیروهای آغازین فیزیکی نسبت به جاذبۀ خطی واک

والاتر ذهنی و ارزشهای راستین روحیِ واقعیتهای غائی جهان نیز چنین نیستند. 

تا جایی که به ارتباطات جدید نیروها، چه فیزیکی، ذهنی، یا روحی مربوط است، 

بینی نیست، گر چه بسیاری از این ترکیبات از نظر کیفی جهان بسیار قابل پیش

شوند بخشاً قابل نگامی که در معرض مشاهدۀ جدی واقع میانرژیها یا نیروها ه

شوند. هنگامی که ماده، ذهن، و روح از طریق شخصیت مخلوق بینی میپیش

شوند، ما قادر نیستیم به طور کامل تصمیمات چنین موجود برخوردار یگانه می

 بینی کنیم.از ارادۀ آزاد را پیش

ازین، روح در حال تولد، و سایر نهایتهای تمامی فازهای نیروی آغ (135.16) 12:6.6

ً باثبات ولی ناشناخته غیرشخصی به نظر می رسد مطابق قوانین مشخص نسبتا

دهند و با یک گسترۀ عمل و یک انعطاف پذیری واکنش که اغلب واکنش نشان می

های برخوردار از یک وضعیت محدود و منزوی نقش بر هنگام روبرویی با پدیده

بینی واکنش شوند. توضیح این آزادی غیرقابل پیشعیین ویژگی میشوند تآب می

شوند چیست؟ این چیزهای که با این واقعیتهای در حال بروز جهانی آشکار می

چه به رفتار یک واحد آغازین  —بینی ناشناخته، و غیرقابل درکِ غیرقابل پیش

ۀ یک پیش جهان نیرویی، واکنش یک سطح ناشناختۀ ذهنی مربوط باشد، یا به پدید

احتمالاً فعالیتهای  —پهناور در حال ساخته شدن در قلمروهای فضای بیرونی 

های غائی و کارکردهای حضوری مطلقها را، که مقدم بر کارکرد تمامی آفریننده

 سازد.باشد، آشکار میجهان می

گیز و انزنیم چنین مهارت شگفتدانیم، اما حدس میما به راستی نمی (135.17) 12:6.7

چنین هماهنگی ژرف نشانۀ حضور و عملکرد مطلقها است، و این که چنین تنوع 

سازد، پاسخ در شرایط وجود علیت ظاهراً یکنواخت واکنش مطلقها را آشکار می

نه فقط نسبت به علیت بلافصل و موقعیتی، بلکه همچنین نسبت به تمامی علیتهای 

 مربوط دیگر در سرتاسر تمامی جهان بنیادین.

اشخاص از فرشتگان نگاهبان سرنوشت خود برخوردارند. سیارات،  (135.18) 12:6.8

سیستمها، کواکب، جهانها، و ابرجهانها هر یک فرمانروایان مربوطۀ خود را 

کنند. هاونا و حتی جهان بزرگ دارند که برای سعادت قلمروهای خود تلاش می

ده شده مورد مراقبت واقع توسط آنهایی که این مسئولیتهای بزرگ به آنان سپر



شوند. اما چه کسی نیازهای اساسی جهان بزرگ را به صورت یک مجموعۀ می

سازد و مورد ترین سطح فضا شکوفا میکامل، از بهشت تا چهارمین و بیرونی

دهد؟ از نظر وجودگرایانه چنین مراقبت مافوق احتمالاً به تثلیث توجه قرار می

یک دیدگاه تجربی پدیداری جهانهای پس هاونا به  بهشت قابل نسبت است، اما از

 موارد زیرین بستگی دارد:

 مطلقها در پتانسیل. -1 (135.19) 12:6.9

 غائی در جهت. -2 (135.20) 12:6.10

 متعال در هماهنگی تکاملی. -3 (137.1) 12:6.11

آرشیتکتهای جهان بنیادین در موضع سرپرستی پیش از ظهور  -4 (137.2) 12:6.12

 رمانروایان مشخص.ف

مطلق کامل بر تمامی فضا سایه افکنده است. وضعیت دقیق مطلق  (137.3) 12:6.13

الوهیت و مطلق جهانی در مجموع برای ما روشن نیست، اما هر جا که مطلق 

کنند ما از کارکردهای نفر واپسین اطلاع داریم. الوهیت و مطلق کامل عمل می

در  مطلق الوهیت ممکن است در سرتاسر جهان حضور داشته باشد اما به سختی

های بیرونی چهارمین سطح فضا در فضا فضا حضور دارد. غائی تا حاشیه

حضور دارد یا روزی خواهد داشت. ما شک داریم که غائی هرگز از یک حضور 

فضایی در ماوراءِ پیرامون جهان بنیادین برخوردار شود، اما در درون این 

پتانسیلهای سه  محدوده غائی به طور تدریجی در حال ادغام کردن سازمان خلاق

 باشد.مطلق می

 جزء و کل -7

یک قانون تغییرناپذیر و غیر شخصی که برابر با کارکرد یک مشیت  (137.4) 12:7.1

کیهانی است در سرتاسر زمان و فضا و در رابطه با تمامی واقعیتِ برخوردار 

از هر ماهیتی مشغول به کار است. بخشندگی طرز برخورد مهرآمیز خداوند را 

طرفی طرز برخورد خداوند را نسبت به کل کند. بیرد تعیین ویژگی میبا ف

غالب  —قلب هر شخصیتی  —کند. خواست خداوند لزوماً بر جزء ترغیب می

 حاکم است. —جهان جهانها  —نیست، اما خواست او در واقع بر کل 



با  این امر صحت دارد که قوانین خداوند در تمامی برخوردهای او (137.5) 12:7.2

ً مستبدانه نیستند. برای شما، با بینش محدود و دیدگاه  تمامی موجوداتش ذاتا

تان، اعمال خداوند باید اغلب دیکتاتورمنشانه و استبدادی به نظر رسند. متناهی

قوانین خداوند صرفاً عادتهای خداوند و شیوۀ او برای انجام مکرر چیزها است، 

که خداوند کنید دهد. شما مشاهده میجام میو او پیوسته همۀ چیزها را به خوبی ان

دهد، صرفاً به این دلیل که آن بهترین همان کار را به همان نحو مکرراً انجام می

راه انجام آن کار مشخص در یک شرایط مشخص است، و بهترین راه راهی 

درست است، و لذا خرد بیکران همیشه فرمان انجام آن کار را به آن طریقۀ دقیق 

دهد. شما همچنین باید به خاطر داشته باشید که طبیعت عمل ویژۀ ل میو کام

نامد تأثیرات دیگری وجود هایی که انسان طبیعت میالوهیت نیست. در آن پدیده

 دارند.

برای طبیعت الهی مشمئز کننده است که هر گونه اضمحلال را متحمل  (137.6) 12:7.3

را به یک طریقۀ حقیرانه اجازه شود، یا هرگز اجرای هر عمل کاملاً شخصی 

دهد. با این وجود باید روشن شود که اگر در الهی بودن هر وضعیت، در اوج هر 

شرایط، در هر حالتی که روند خرد متعالی مطالبۀ رفتار متفاوتی را نشان دهد 

اگر الزامات کامل بودن به هر دلیل روش دیگر واکنش را دیکته کند، رفتاری  —

رت و در آنجا خداوند تماماً خردمند به آن طریقۀ بهتر و مناسبتر بهتر، در آن صو

 تر.گر یک قانون بالاتر است، نه برگشت یک قانون پایینکند. آن جلوهعمل می

خداوند یک بردۀ در قید و بند عادت نسبت به وقوع تکرار اعمال  (137.7) 12:7.4

داوطلبانۀ خود نیست. هیچ تضادی میان قوانین بیکران وجود ندارد. آنها همگی 

چون و چرا که بیانگر نهایت کمال طبیعت خطاناپذیر هستند. آنها همگی اعمال بی

یک ذهن بیکران،  باشند هستند. قانون واکنش تغییرناپذیرنقص میتصمیمات بی

کامل و توحیدی است. اعمال خداوند به رغم این یکنواختی ظاهری همگی مطابق 

اما “ هیچ دگرسانی یا سایۀ تغییر وجود ندارد.”خواست او هستند. در خداوند 

توان توان در بارۀ پدر جهانی گفت، نمیتمامی این چیزهایی را که به راستی می

موجودات هوشمند تحت فرمان او یا در بارۀ با همان قطعیت پیرامون تمامی 

 مخلوقات تکاملی او گفت.

توانید، در تمامی چون خداوند تغییرناپذیر است، از این رو شما می (137.8) 12:7.5

شرایط معمول، به این که او همان کار را به همان طریقۀ همسان و معمول انجام 



امی چیزها و موجودات خلق دهد، دلگرم باشید. خداوند پشتگرمی ثبات برای تم

 کند.شده است. او خداوند است، لذا تغییر نمی

و تمامی این رفتار تغییرناپذیر و عمل یکنواخت، شخصی، آگاهانه، و  (138.1) 12:7.6

بسیار ارادی است، زیرا خدای بزرگ یک بردۀ درماندۀ کمال و بیکرانی خود 

وار محدود و یک نیروی بندهنیست. خداوند یک نیروی اتوماتیک خودکار نیست. ا

به قانون نیست. خداوند یک معادلۀ ریاضی یا یک فرمول شیمیایی نیز نیست. او 

یک شخصیت دارای ارادۀ آزاد و آغازین است. او پدر جهانی است، موجودی 

 مملو از شخصیت و سرچشمۀ جهانی شخصیت تمام مخلوقات است.

ت در قلب انسان مادی خداشناس حاکم خواست خداوند به طور یکنواخ (138.2) 12:7.7

شود، اما اگر چهارچوب زمان فراتر از لحظه بزرگ شود تا تمامی زندگی نمی

اول را در بر گیرد، آنگاه خواست خداوند در ثمرات روحی زندگی فرزندان با 

شود. و در آنصورت روح هدایت شدۀ خداوند به طور فزاینده قابل تشخیص می

ر بزرگ شود تا تجربۀ مورانشیا را شامل شود، مشاهده اگر زندگی بشری بیشت

ساز آن مخلوقات شود که خواست خداوند به طور تابناکتر در اعمال معنویمی

زمان که شروع به چشیدن شادکامی الهیِ تجربه نمودن رابطۀ شخصیت انسان با 

 درخشد.اند میشخصیت پدر جهانی کرده

رادری انسان پارادوکس جزء و کل را در سطح پدر بودن خداوند و ب (138.3) 12:7.8

کند. خداوند هر فرد را به عنوان یک فرزند یکتا در خانوادۀ شخصیت عرضه می

آسمانی دوست دارد. با این حال خداوند هر فرد را این گونه دوست دارد؛ او از 

کند، و عمومیت مهر او یک رابطۀ کامل، برادری جهانی، اشخاص جانبداری نمی

 آورد.وجود می را به

مانند مهر پدر به طور مطلق هر شخصیت را به عنوان یک فرزند بی (138.4) 12:7.9

همتا در بیکرانی، یک مخلوق صاحب اختیار غیرقابل پدر جهانی، فرزندی بی

سازد. مهر پدر هر فرزند خداوند را قرین جانشین در تمامی ابدیت، یگانه می

نظیر کند، و بر طبیعت بیآسمانی را منور می سازد، هر عضو خانوادۀافتخار می

هر موجود شخصی در برابر سطوح غیرشخصی که خارج از مدار برادرانۀ پدر 

افکند. مهر خداوند ارزش مافوق هر همه قرار دارد به طور آشکار سایه می

آورد، و ارزش ای چشمگیر به نمایش در میمخلوق صاحب اراده را به گونه



ر جهانی برای تک تک فرزندانش از بالاترین شخصیت آفرینندۀ بالایی را که پد

ترین شخصیت برخوردار از حرمت اراده برخوردار از وضعیت بهشتی تا پایین

در میان قبایل انسانهای بدوی در سرآغاز نوع بشر در یک کرۀ تکاملی زمان و 

 سازد.فضا قائل است به طور خطاناپذیر آشکار می

ن مهر خداوند نسبت به فرد، خانوادۀ الهی تمامی افراد، و برادری همی (138.5) 12:7.10

آورد. و این برادری، که جهانی فرزندان صاحب ارادۀ پدر بهشتی را به وجود می

جهانی است، یک رابطۀ کل است. برادری، هنگامی که جهانی باشد، نه هر 

جمع است و سازد. برادری یک واقعیت رابطه، بلکه تمامی روابط را آشکار می

 سازد.لذا کیفیتهای کل را در تمایز با کیفیتهای جزء آشکار می

برادری در بر گیرندۀ یک واقعیت رابطه میان هر شخصیت موجود  (138.6) 12:7.11

تواند از فواید یا کیفرهایی که ممکن است در باشد. هیچ شخصی نمیدر جهان می

برد زء متناسب با کل سود مینتیجۀ رابطه با اشخاص دیگر روی دهد بگریزد. ج

شود. خطا بیند. تلاش نیکوی هر انسان موجب منفعت تمامی انسانها مییا زیان می

افزاید. همانطور که جزء حرکت یا شرارت هر انسان بر رنج تمامی انسانها می

شود. کند. پیشرفت کل موجب پیشرفت جزء میکند، کل نیز حرکت میمی

شود کنند که آیا جزء با رخوت کل کند میشخص میسرعتهای نسبی جزء و کل م

 شود.یا با نیروی فزایندۀ برادری کیهانی به پیش رانده می

این یک راز است که خداوند یک موجود بسیار خودآگاه شخصی با  (139.1) 12:7.12

اقامتگاهی مرکزی است، و در همان حال در چنین جهان پهناوری شخصاً حضور 

قریباً بیشماری از موجودات شخصاً در ارتباط است. این که چنین دارد و با تعداد ت

ای یک راز فراتر از درک بشری است نباید به کمتری حدی ایمان شما را پدیده

کم کند. اجازه ندهید میزان بیکرانی، عظمت ابدی، و شکوه و جلال سرشت 

پدر از  همتای خداوند شما را مرعوب کند، گیج کند، یا مأیوس سازد. زیرابی

گزیند و در او ما هیچیک از شما خیلی دور نیست. او در درون شما سکنی می

کنیم، و به راستی از موجودیت کنیم، در واقع زندگی میهمگی عملاً حرکت می

 خود برخورداریم.

اگر چه پدر بهشتی از طریق آفرینندگان الهی خود و فرزندان مخلوقش  (139.2) 12:7.13

ترین تماس درونی با شما برخوردار است، مچنین از صمیمانهکند، او هعمل می



آن همدمی  —چنان والا، چنان بسیار شخصی، که حتی فراتر از درک من است 

ای از پدر با روان بشری و با ذهن انسانی که در آن در معنوی اسرارآمیزِ قطعه

کنید، ه میگزیند. با دانستن این که شما با این هدایای خداوند چواقع سکنی می

دانید که پدر در ارتباط صمیمانه، نه تنها با یاران الهی خود، بلکه همچنین با می

باشد. پدر به راستی در بهشت فرزندان تکاملی انسانی زمان متعلق به خود می

 اقامت دارد، اما وجود الهی او همچنین در اذهان انسانها اقامت دارد.

ر بر تمامی انسانها ریخته شود، گر چه حتی اگر روح یک پس (139.3) 12:7.14

کرد، گر چه فرشتۀ روزگاری یک پسر در شکل جسم انسانی با شما زندگی می

کند، چطور هر یک از این موجودات سراف شخصاً شما را محافظت و هدایت می

توانند امید داشته باشند همانند پدر، الهی متعلق به دومین و سومین مرکز هرگز می

ز خود را اهدا نموده تا در شما باشد، تا خودِ واقعی و الهی، حتی که قسمتی ا

 جاودان شما باشد، به طور آکنده به شما نزدیک شوند یا شما را بفهمند.

 ماده، ذهن، و روح -8

ای ، اما بهشت چنین نیست. جهان مادی عرصه“خداوند روح است” (139.4) 12:8.1

پیوندد. موجودات روحی و وقوع میاست که تمامی فعالیتهای روحی در آن به 

فرازگرایان روحی در کرات فیزیکی متعلق به واقعیت مادی زندگی و کار 

 کنند.می

اعطای نیروی کیهانی، قلمرو جاذبۀ کیهانی، کارکرد جزیرۀ بهشت  (139.5) 12:8.2

رود، و مادۀ ساختن جهانهای انرژی اولیه از بهشت پیش می -است. تمامی نیرو 

شارژ فضای پر شده را در  -کنون به شکل یک وجود فوق جاذبه که نیرو ناگفته ا

 گیرد در سرتاسر جهان بنیادین در حال گردش است.بر می

دگرگونیهای نیرو در جهانهای پیرامون هر چه باشد، به دنبال خروج  (139.6) 12:8.3

 وقفۀ جزیرۀ جاودان بهپایان، پیوسته موجود، و بیاز بهشت، تحت کشش بی

دهد، و به طور فرمانبردار و ذاتی برای همیشه به دور مسیرهای حرکت ادامه می

چرخد. انرژی فیزیکی واقعیتی است که در اطاعتش جاودانۀ فضایی جهانها می

نسبت به قانون جهانی حقیقی و ثابت قدم است. فقط در قلمرو ارادۀ مخلوق از 



است. نیرو و انرژی شواهد  مسیرهای الهی و طرحهای اولیه انحراف وجود داشته

 جهانی ثبات، تداوم، و جاودانگی جزیرۀ مرکزی بهشت هستند.

اعطای روح و معنوی ساختن شخصیتها، حوزۀ جاذبۀ روحی، قلمرو  (139.7) 12:8.4

پسر جاودان است. و این جاذبۀ روحی پسر، که پیوسته تمامی واقعیتهای روحی 

واقعی و مطلق است که گیرایی تماماً کند، به همان اندازه را به خود جذب می

ً  -باشد. اما انسان مادی قدرتمند مادی جزیرۀ بهشت می های با جلوهذهن طبعا

مادی برخوردار از یک طبیعت فیزیکی بیشتر آشنا است تا با کارکردهای به 

همان اندازه واقعی و نیرومند برخوردار از یک طبیعت روحی که فقط با 

 شوند.تمیز داده میبصیرتهای روحی روان 

خداگونه  —همینطور که ذهن هر شخصیت در جهان بیشتر روحانی  (140.1) 12:8.5

شود. واقعیت، چنان که با واکنش شود، کمتر به جاذبۀ مادی واکنشمند میمی —

تز واقعیت، چنان که با کیفیت محتوای شود، آنتیگیری میجاذبۀ فیزیکی اندازه

اشد. عمل جاذبۀ فیزیکی یک تعیین کنندۀ کمی انرژی بشود، میروحی تعیین می

 گیری کیفی انرژی زندۀ الوهیت است.غیرروحی است. عمل جاذبۀ روحی اندازه

آنچه که بهشت برای آفرینش فیزیکی است، و آنچه که پسر جاودان  (140.2) 12:8.6

جهان هوشمند  —برای جهان روحی است، عامل مشترک برای قلمروهای ذهنی 

 است. —، مورانشیایی، و موجودات و شخصیتهای روحی مادی

عامل مشترک نسبت به واقعیتهای مادی و روحی، هر دو، واکنش  (140.3) 12:8.7

دهد و لذا نسبت به تمامی موجودات هوشمند به طور ذاتی خادم جهانی نشان می

شود، موجوداتی که ممکن است نمایانگر پیوندی از فازهای مادی و روحی می

رینش، هر دو، شوند. اعطای هوشمندی، خدمت به موجود مادی و روحی در آف

پدیدۀ ذهن، قلمرو ویژۀ عامل مشترک است که بدین ترتیب شریک ذهن معنوی، 

 شود.جوهر ذهن مورانشیا، و مادۀ ذهن مادی مخلوقات تکاملی زمان می

شخصیتهای  ذهن تکنیکی است که از طریق آن واقعیتهای روحی برای (140.4) 12:8.8

شوند. و در تحلیل نهایی امکانات یگانه کنندۀ حتی ذهن آفریده شده تجربی می

 ها، و ارزشها، فوق مادی است.بشری، توان هماهنگ کردن چیزها، ایده



اگر چه برای ذهن انسانی به سختی ممکن است که هفت سطح واقعیت  (140.5) 12:8.9

ر باشد که عمدۀ معنی سه سطح کاربرد نسبی کیهانی را بفهمد، خرد بشری باید قاد

 واقعیت متناهی را درک کند:

ماده. انرژی سازمان یافته که تابع جاذبۀ خطی است به جز هنگامی  -1 (140.6) 12:8.10

 شود.که به وسیلۀ حرکت تغییر یافته و توسط ذهن تعدیل می

جاذبۀ مادی  ذهن. هشیاری سازمان یافته که به طور کامل تابع -2 (140.7) 12:8.11

 یابد.نیست، و هنگامی که توسط روح تغییر یابد به راستی رهایی می

روح. بالاترین واقعیت شخصی. روح حقیقی تابع جاذبۀ فیزیکی  -3 (140.8) 12:8.12

نیست اما سرانجام تأثیر انگیزانندۀ تمامی سیستمهای انرژی در حال تکامل 

 شود.برخوردار از حرمت شخصیت می

هدف وجود تمامی شخصیتها روح است. تجلیهای مادی نسبی هستند،  (140.9) 12:8.13

و ذهن کیهانی میان این اضداد جهانی قرار دارد. اعطای ذهن و معاضدت روح 

کار اشخاص همکار الوهیت، روح بیکران و پسر جاودان است. تمام واقعیت الهی 

یگانه شده روح که توسط شخصیت  -ذهن  —ذهن است  -ذهن نیست بلکه روح 

است. با این وجود مطلقهای هر دو، روح و وجود در شخص پدر جهانی تلاقی 

 یابند.می

در بهشت سه انرژی، فیزیکی، ذهنی، و روحی هماهنگ هستند. در  (140.10) 12:8.14

ماده استیلا دارد به جز در شخصیت، که روح از طریق  -کیهان تکاملی انرژی 

تفوق است. روح واقعیت بنیادین تجربۀ شخصیت گری ذهن در تلاش برای میانجی

تمامی مخلوقات است زیرا خداوند روح است. روح تغییرناپذیر است، و از این 

رو در تمامی روابط شخصیتی فراتر از هم ذهن و هم ماده، که متغیرهای تجربی 

 باشد.پیشرفت تدریجی هستند می

شود که در حضور لسفی میدر تکامل کیهانی ماده یک سایۀ ف (140.11) 12:8.15

شود، اما این امر واقعیتِ بینی الهی توسط ذهن افکنده میدرخشش روحیِ روشن

سازد. ذهن، ماده، و روح به طور مساوی واقعی اعتبار نمیماده را بی -انرژی 



هستند، اما در دستیابی به الوهیت برای شخصیت از ارزش یکسان برخوردار 

 وهیت یک تجربۀ تدریجی معنوی است.نیستند. آگاهی نسبت به ال

هر چه درخشش شخصیت معنوی شده )پدر در جهان، قطعۀ شخصیت  (141.1) 12:8.16

ای که توسط ذهنِ قرار گرفته بالقوه روحی در فرد مخلوق( تابناکتر باشد، سایه

شود بزرگتر است. در زمان، بدن انسان به همان روی پوشش مادیش افکنده می

و روح  باشد، اما در مرگ، ذهن )هویت(اندازه واقعی است که ذهن یا روح می

تواند در یابد. یک واقعیت کیهانی مییابند، در حالی که بدن بقا نمیهر دو بقا می

تجربۀ شخصیتی وجود نداشته باشد. و از این رو این اصطلاح یونانی شما از یک 

 تر روحی است.اهمیت فلسفی برخوردار است: ماده سایۀ مادۀ واقعی

 واقعیتهای شخصی -9

عیت بنیادین شخصی در جهانها است، و شخصیت اساس تمام روح واق (141.2) 12:9.1

تجارب تدریجی با واقعیت روحی است. هر فاز تجربۀ شخصیت در هر سطح 

های کشف واقعیتهای مجذوب کنندۀ شخصی متوالی پیشرفت جهان مملو از نشانه

است. سرنوشت حقیقی انسان شامل پیدایش اهداف جدید و روحی است و سپس 

های کیهانی چنین اهداف متعالی برخوردار از ارزش ه جذبهواکنش نسبت ب

 غیرمادی است.

محبت راز معاشرت سودمند میان شخصیتها است. شما به راستی  (141.3) 12:9.2

توانید توانید یک شخص را در نتیجۀ یک برخورد تنها بشناسید. شما نمینمی

موسیقی یک شکل ارزش موسیقی را از طریق استنتاج ریاضی دریابید، گر چه 

ای که به یک مشترک تلفن داده شده به هیچ وجه از ریتم ریاضی است. شماره

کند یا چیزی را پیرامون سیرت او نشان هویت شخصیت آن مشترک را تعیین نمی

 دهد.نمی

های مادی ریاضیات، علم مواد، برای بحث هوشمندانه پیرامون جنبه (141.4) 12:9.3

ً بخشی از درک بالاتر حقیقت یا جهان ضروری است، اما چ نین دانشی لزوما

قدردانی شخصی از واقعیتهای روحی نیست. نه تنها در قلمروهای حیات بلکه 

حتی در دنیای انرژی فیزیکی، جمع دو چیز یا چیزهای بیشتر بسیاری اوقات 

بینی چنین چیزی بیش از، یا چیزی متفاوت از، پیامدهای افزایشی قابل پیش



شود. تمامی علم ریاضیات، تمامی حوزۀ فلسفه، بالاترین فیزیک یا یآمیختگی م

بینی کند یا بداند که ادغام دو اتم گاز هیدروژن با یک اتم گاز تواند پیششیمی نمی

منجر  —آب مایع  —اکسیژن به یک مادۀ جدید و از نظر کیفی فوق افزایشی 

بایست از توسعۀ فلسفۀ شیمیایی می -شود. دانش فهم این یک پدیدۀ فیزیکی می

 کرد.شناسی مکانیستی جلوگیری میماتریالیستی و کیهان

سازد که یک شخص یا یک چیز تجزیه و تحلیل تکنیکی آشکار نمی (141.5) 12:9.4

تواند انجام دهد. برای مثال: از آب برای خاموش کردن آتش به طور مؤثر چه می

واهد کرد یک واقعیت تجربی شود. این که آب آتش را خاموش خاستفاده می

تواند هرگز انجام شود که چنین روزمره است، اما هیچ تجزیه و تحلیلی از آب نمی

کند که آب از هیدروژن و خاصیتی را آشکار سازد. تجزیه و تحلیل مشخص می

سازد که اکسیژن اکسیژن تشکیل شده است. مطالعۀ بیشتر این عناصر آشکار می

 و هیدروژن خود آزادنه خواهد سوخت. حامی واقعی احتراق است

شود زیرا از بردگی ترس و بندگی خرافات مذهب شما دارد واقعی می (141.6) 12:9.5

شود. فلسفۀ شما برای آزادی از قید و بند خشک اندیشی و سنت تقلا دارد رها می

کند. علم شما درگیر ستیز طولانی میان حقیقت و خطا است، در حالی که برای می

ایی از بندگی تجرید، بردگی ریاضیات، و کوری نسبی ماتریالیسم مکانیستی ره

 کند.پیکار می

انسان فانی از یک هستۀ روحی برخوردار است. ذهن یک سیستم  (142.1) 12:9.6

انرژی شخصی است که حول یک هستۀ روحی الهی وجود دارد و در یک محیط 

شخصی پتانسیل جهانی کند. چنین رابطۀ زندۀ ذهن و روح مادی عمل می

دهد. گرفتاری واقعی، ناامیدی ماندگار، شکست شخصیت جاودانه را تشکیل می

بینی به طور تواند بعد از این که خویشتنجدی، یا مرگ غیرقابل گریز فقط می

کامل در صدد جابجایی نیروی حاکم هستۀ مرکزی روح برآید، و لذا طرح کیهانی 

 دهد.هویت شخصیت را مختل سازد، رخ 

]ارائه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد که با اتوریتۀ قدمای ایامها عمل  (142.2) 12:9.7

 کند.[می
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 کرات مقدس بهشت

ای هاونا ترین مدارهای سیارهمیان جزیرۀ مرکزی بهشت و داخلی (143.1) 13:0.1

ار شامل ترین مداند. داخلیکراتی ویژه در سه مدار کوچکتر در فضا قرار گرفته

باشد. گروه دوم در بر گیرندۀ هفت کرات هفت کرات اسرارآمیز پدر جهانی می

تابناک پسر جاودان است. هفت کرات عظیم روح بیکران، ستاد اجرایی کرات 

 ترین مدار قرار دارند.هفت روح استاد، در بیرونی

ندۀ کراتی این سه مدار کرات هفتگانۀ پدر، پسر، و روح، در بر گیر (143.2) 13:0.2

مانند و شکوهی غیرقابل تصورند. حتی ساختار مادی یا فیزیکی آنها با عظمت بی

از نوعی است که برای شما آشکار نشده است. مادۀ هر مدار متنوع است، و هر 

کرۀ هر مدار متفاوت است، به جز هفت کرات پسر که ساختار فیزیکی یکسان 

ای و هر گروه هفتگانه به گونهدارند. تمامی بیست و یک کره عظیم هستند، 

اند. آنها دانیم آنها همیشه چنین بودهمتفاوت جاودان شده است. تا جایی که ما می

همانند بهشت جاودان هستند. هیچ تاریخچه یا روایتی پیرامون منشأ آنها وجود 

 ندارد.

هفت کرات اسرارآمیز پدر جهانی که در فاصلۀ نزدیک جزیرۀ جاودان  (143.3) 13:0.3

چرخند، به قدر زیاد منعکس کنندۀ درخشش روحانی تابندگی به دور بهشت می

باشند، و این نور شکوه الهی را در سرتاسر بهشت مرکزی الوهیتهای جاودان می

 کنند.و حتی در هفت مدار هاونا ساطع می

رسد انرژیهای غیرشخصی که از درخشش روحی ر میبه نظ (143.4) 13:0.4

یابند. هیچ موجود شخصی برخوردارند در هفت کرات مقدس پسر جاودان منشأ می

تواند در هیچیک از این هفت قلمرو درخشان اقامت گزیند. آنها با شکوهی نمی

سازند، و درخشش خالص روحی را روحانی تمامی بهشت و هاونا را نورانی می

کنند. این کرات تابناک مدار دوم به همین ترتیب نور ابرجهان هدایت میبه هفت 

خود )نور بدون گرما( را به بهشت و به یک میلیارد کرات جهان مرکزی هفت 

 کنند.مداره ساطع می



هفت کرات روح بیکران توسط هفت روح استاد که مسئول سرنوشت  (143.5) 13:0.5

نی سومین شخص الوهیت را به این هفت ابرجهان هستند، و تابندگی روحا

اند. و تمامی هاونا، اما نه جزیرۀ فرستند، اشغال شدهآفرینشهای زمان و فضا می

 بهشت، غرق این تأثیرات روحانی شده است.

 -اگر چه کرات پدر کرات منزلت غائی برای تمامی شخصیتهای پدر  (143.6) 13:0.6

ت. بسیاری موجودات و وجودهای اهدا شده هستند، این کارکرد ویژۀ آنها نیس

غیرشخصی در این کرات اقامت دارند. هر کرۀ مدار پدر و مدار روح از یک 

کنیم که کرات پسر نوع متمایز شهروندی دائمی برخوردار است، اما ما تصور می

اند. اجزای پدر در زمرۀ توسط انواع مشابه موجودات غیرشخصی مسکونی گشته

های شهروندی دائمی برای شما آشکار باشند. سایر رستهبومیهای دیوینینگتون می

 اند.نشده

بیست و یک قمر بهشت به مقاصد بسیار هم در جهان مرکزی و هم  (143.7) 13:0.7

شوند. شما چنان ها آشکار نشده به کار گرفته میدر ابرجهانها که در این نوشته

توانید امید داشته که نمی توانید بفهمیدمیزان اندکی از حیات را در این کرات می

باشید چه در رابطه با طبیعت و یا کارکرد آنها تصویری منسجم به دست آورید. 

هزاران فعالیت در آنها جریان دارد که برای شما آشکار ناشده است. این بیست و 

باشند. این مقالات فقط یک کره در بر گیرندۀ پتانسیلهای کارکرد جهان بنیادین می

لی به فعالیتهای مشخص محدودی را که به عصر کنونی جهان در نگاهی اجما

باشد مربوط می —یا مشخصاً یکی از هفت ناحیۀ جهان بزرگ  —جهان بزرگ 

 دارند.ارائه می

 هفت کرات مقدس پدر -1

مدار کرات حیات مقدس پدر در بر گیرندۀ یگانه رازهای ذاتی  (144.1) 13:1.1

ترین سه مدار، تنها . این اقمار بهشت، داخلیباشدشخصیتی در جهان جهانها می

باشند که درگیر شخصیت هستند. بهشت قلمروهای ممنوعه در جهان مرکزی می

اند، اما هیچیک از تحتانی و کرات پسر به همین منوال به روی شخصیتها بسته

 آن قلمروها به هیچ طریقی به طور مستقیم درگیر شخصیت نیستند.



بهشتی پدر توسط بالاترین رستۀ پسران ثابت تثلیث، اسرار  کرات (144.2) 13:1.2

توانم قدر اندکی پیرامون این کرات شوند. من میگانۀ تعالیت، سرپرستی میسه

توانم بگویم. چنین اطلاعاتی بگویم. من پیرامون فعالیتهای چندگانۀ آنها کمتر می

کنند. ز آنجا عزیمت میکنند و افقط به آن موجوداتی ربط دارد که در آنجا کار می

ای با شش عدد از این کرات ویژه آشنا هستم، هرگز در و گر چه من تا اندازه

 ام. آن کره به طور کلی برای من ممنوع است.دیوینینگتون فرود نیامده

یکی از دلایل اسرارآمیز بودن این کرات این است که هر یک از این  (144.3) 13:1.3

مند است که در بر گیرندۀ ی ویژه یا تجلی الوهیتها بهرهکرات مقدس از یک نمانیدگ

نظیر الوهیت که فقط توسط تثلیث بهشت، نه یک شخصیت، بلکه یک حضور بی

آن گروههای خاص موجودات هوشمند که در آن کرۀ خاص ساکنند یا به آن 

گانۀ تواند مورد قدردانی واقع شود یا فهم شود. اسرار سهشوند میپذیرفته می

باشند. و الیت عوامل شخصی این حضورهای ویژه و غیرشخصی الوهیت میتع

اسرار تعالیت موجوداتی بسیار شخصی هستند که از استعدادی عالی برخوردارند 

 اند.آور با کار والا و دقیقشان انطباق یافتهای اعجابو به گونه

، کرۀ “پدرآغوش ”دیوینینگتون. این کره از یک نظرِ خاص،  -1 (144.4) 13:1.4

همدمی شخصی پدر جهانی است، و در آن یک تجلی ویژۀ الوهیت او وجود دارد. 

دیوینینگتون میعادگاه بهشتی تنظیم کنندگان فکر است، اما آن همچنین منزلگاه 

موجودات بیشمار دیگر، شخصیتها، و سایر موجوداتی که منشأ در پدر جهانی 

ری از شخصیتها از طریق اعمال باشد. علاوه بر پسر جاودان بسیادارند می

اند. فقط قطعات پدر و آن شخصیتها منحصر به فرد پدر جهانی مستقیماً منشأ یافته

و موجودات دیگری که منشأ مستقیم و ویژه در پدر جهانی دارند در این منزلگاه 

 کنند.معاشرت و عمل می

ظیم کنندگان فکر اسرار دیوینینگتون شامل راز اعطا و مأموریت تن (144.5) 13:1.5

باشد. سرشت، منشأ، و تکنیک تماس آنها با مخلوقات دون پایۀ کرات تکاملی می

ً به بقیۀ ما یک راز این کرۀ بهشتی است. این کارکردهای شگفت انگیز شخصا

های این پندارند که برخی از جنبهمربوط نیستند، و از این رو الوهیتها صحیح می

کامل ما محفوظ نگاه دارند. ما تا حدی که با این  خدمت بزرگ و الهی را از فهم

فاز از فعالیت الهی تماس داریم، به شناخت کامل این کارکردها مجاز هستیم، اما 

 در رابطه با جزئیات دقیق این هدیۀ بزرگ اطلاع کاملی نداریم.



این کره همچنین حافظ اسرار سرشت، مقصود، و فعالیتهای تمامی  (145.1) 13:1.6

آوران جاذبه، و گروههای موجودات دیگری که دیگر قطعات پدر، پیام اشکال

باشد. این بسیار احتمال دارد که آن حقایق مربوط به اند میبرای شما آشکار نشده

دیوینینگتون که از من پنهان نگاه داشته شده، اگر آشکار شوند، صرفاً مرا در کار 

ز دوباره، شاید آنها فراتر از ظرفیت ام سردرگم و دچار نارسایی سازند، و باکنونی

 فهمی موجودی از نوع من باشند.

، کرۀ پذیرش شخصی پسر “آغوش پسر”سونارینگتون. این کره  -2 (145.2) 13:1.7

جاودان است. آن مقر مرکزی بهشتی پسران فرود یابنده و فراز یابندۀ خداوند 

سرانجام مورد تأیید  هنگامی که، و پس از این که به طور کامل اعتبار یافته و

باشد. این کره خانۀ بهشتی برای تمامی پسران پسر جاودان و گیرند، میقرار می

های بیشمار فرزندی الهی به این منزلگاه پسران همتراز و دستیار او است. رسته

های اند زیرا آنها درگیر برنامهآسمانی وصل هستند که برای انسانها آشکار نشده

 معنوی بشری طی عبور از جهانها و نیل به بهشت نیستند. طرح فراز پیشرفت

باشد. اسرار سونارینگتون شامل راز ظهور پسران الهی در جسم می (145.3) 13:1.8

شود، عملاً از یک زن متولد هنگامی که یک پسر خداوند یک پسر انسان می

ز شود، چنان که هزار و نهصد سال پیش در کرۀ شما رخ داد. این یک رامی

دهد، و یک راز جهانی است. این کار در یک راستا در سرتاسر جهانها رخ می

باشند. سونارینگتونی فرزندی الهی است. تنظیم کنندگان یک راز خدای پدر می

ظهور پسران الهی در جسم یک راز خدای پسر است. این یک رازی است که در 

ط هیچکس جز آنهایی ناحیۀ هفتم سونارینگتون قفل شده است، قلمرویی که توس

اند مورد رخنه واقع نشده است. نظیر را پشت سر گذاردهکه شخصاً این تجربۀ بی

فقط آن مراحل ظهور در جسم که به دوران زندگانی فراز شما مربوط است در 

معرض توجه شما قرار داده شده است. بسیاری مراحل اسرارآمیز دیگر ظهور 

جسم که در مأموریتهای خادمانه در جهان  انواع آشکار ناشدۀ پسران بهشتی در

اند. و باز رازهای سونارینگتونی هستند وجود دارند که برای شما آشکار نشده

 دیگری وجود دارند.

، خانۀ بهشتی موجودات “آغوش روح”اسپیریتینگتون. این کره  -3 (145.4) 13:1.9

کنند. در والایی است که روح بیکران را به طور منحصر به فرد نمایندگی می

آیند. در اینجا هفت روح استاد و برخی از اولاد آنها از تمامی جهانها گرد هم می



ی روحی نیز ممکن های بیشمار آشکار ناشدۀ شخصیتهااین منزلگاه آسمانی رسته

است یافت شوند، موجوداتی که به فعالیتهای چندگانۀ جهان که به طرحهای ارتقاءِ 

 اند.مخلوقات انسانی زمان به سطوح بهشتی ابدیت مربوط نیستند تخصیص یافته

ناپذیر بازتاب است. اسرار اسپیریتینگتون در بر گیرندۀ رازهای رخنه (145.5) 13:1.10

گوییم، خصوصاً آنطور که در ن پدیدۀ عظیم و جهانی بازتاب میما به شما پیرامو

کند، اما ما هرگز این پدیده را به طور کرات ستاد مرکزی هفت ابرجهان عمل می

فهمیم. ما بخش زیاد، خیلی دهیم، زیرا آن را به طور کامل نمیکامل شرح نمی

هنوز برای ما فهمیم، اما بسیاری از جزئیات بنیادین آن زیاد از آن را می

اسرارآمیز است. بازتاب یک راز خدای روح است. به شما پیرامون کارکردهای 

بازتاب در رابطه با طرح فراز بقای انسانی آموزش داده شده، و آن چنین عمل 

کند، اما بازتاب همچنین یک جنبۀ ضروری کارکرد نرمال فازهای بیشمار می

ان همچنین در کانالهایی غیر از دیگر کار جهانی است. این ودیعۀ روح بیکر

شود. و رازهای آوری اخبار و پخش اطلاعات به کار گرفته میجمع

 اسپیریتینگتونی دیگری وجود دارند.

و کرۀ اسرارآمیز “ آغوش پدر و پسر”وایسجرینگتون. این سیاره  -4 (145.6) 13:1.11

یابند. این می است که با اعمال پدر و پسر منشأ برخی از موجودات آشکار نشده

است که از نیایی پیچیده  همچنین خانۀ بهشتی بسیاری از موجودات جلال یافته

برخوردارند، آنهایی که منشأشان به دلیل بسیاری تکنیکهای متنوع که در هفت 

ابرجهان کارکرد دارند پیچیده است. بسیاری از گروههای موجوداتی که هویتشان 

 آیند.شده در این کره گرد هم میبرای انسانهای یورنشیا آشکار ن

گانگی در گانگی است، و سهاسرار وایسجرینگتون شامل اسرار سه (146.1) 13:1.12

بر گیرندۀ راز برخورداری از اتوریتۀ نمایندگی تثلیث، در عمل کردن به عنوان 

قائم مقامان خدایان است. اتوریتۀ نمایندگی تثلیث فقط به آن موجودات، آشکار شده 

گانه شکار نشده، تعلق دارد که به وسیلۀ هر دو یا تمامی سه تثلیث بهشت سهو آ

اند. شخصیتهایی که به وسیلۀ اعمال شده، آفریده شده، منتج شده، یا جاودانه شده

اند نمایانگر چیزی گانه کنندۀ انواع مشخص مخلوقات جلال یافته به وجود آمدهسه

اند نیستند، هر نه شدن به حرکت در آمدهگابیش از پتانسیل مفهومی که در آن سه

چند که چنین مخلوقاتی ممکن است در مسیر احاطۀ الهی که به روی تمامی 

 همنوعان آنان گشوده است صعود کنند.



گانه شدن را به وسیلۀ دو یا سه گانه نشده تکنیک سهموجودات سه (146.2) 13:1.13

فهمند. شما هرگز چنین میآفریننده یا توسط مخلوقات مشخص به طور کامل ن

ای را به طور کامل نخواهید فهمید، مگر این که در آیندۀ بسیار دور از دوران پدیده

تان به این ماجرا مبادرت کرده و در آن موفق شوید، زیرا در زندگانی جلال یافته

غیر این صورت این اسرار وایسجرینگتون همیشه برای شما قدغن خواهد بود. 

که یک موجود تثلیث منشأ والامرتبه هستم، تمامی مناطق اما برای من 

وایسجرینگتون گشوده است. من راز منشأ و سرنوشت خود را به طور کامل 

 کنم.فهمم و به همان اندازه به طور کامل و مقدسانه از آن محافظت میمی

 گانه شدن وجود دارند که در معرضباز اشکال و فازهای دیگر سه (146.3) 13:1.14

های اند، و این تجارب، در جنبهتوجه مردمان یورنشیا قرار داده نشده

شان، به طریقۀ مقتضی در ناحیۀ اسرارآمیز وایسجرینگتون مورد شخصی

 شوند.محافظت واقع می

و میعادگاه یک “ آغوش پدر و روح”سولیتارینگتون. این کره  -5 (146.4) 13:1.15

ای است که منشأشان در اعمال مشترک هگروه بلندپایه از موجودات آشکار نشد

پدر جهانی و روح بیکران است، موجوداتی که در ویژگیهای پدر علاوه بر ارثیۀ 

 شان مشترکند.روحی

های آوران منفرد و شخصیتهای دیگر از رستهاین همچنین خانۀ پیام (146.5) 13:1.16

دانید. وجودات میابر فرشتگان است. شما پیرامون تعداد بسیار اندکی از این م

اند وجود دارند. اقامت هایی که در یورنشیا آشکار نشدهتعداد عظیمی از رسته

آوران منفرد یا همکاران ابر فرشتۀ آنان در کرۀ پنجم لزوماً به این معنی نیست پیام

که پدر در آفرینش آنها دست داشته است، اما در این عصر جهان او در کارکرد 

طول عصر کنونی جهان این همچنین کرۀ وضعیت مدیران آنان دست دارد. در 

 نیروی جهان است.

های اضافۀ بیشماری از شخصیتهای روحی وجود دارند، رسته (146.6) 13:1.17

موجوداتی ناشناخته برای انسان فانی، که به سولیتارینگتون به عنوان کرۀ خانۀ 

بخشها و سطوح نگرند. باید به خاطر داشت که برای تمامی بهشتی خود می

شود که در فعالیتهای جهان به همان اندازه ارواح خادم به طور کامل فراهم می



عالمی که درگیر کمک به انسان فانی در صعود به سرنوشت الهی بهشتیش هست 

 چنین است.

گانه شدن، این اسرار سولیتارینگتون. علاوه بر اسرار مشخص سه (146.7) 13:1.18

شخصی روح بیکران با برخی از اولاد والاتر سومین  کره حافظ اسرار رابطۀ

های باشد. در سولیتارینگتون رازهای همدمی صمیمانۀ رستهمنبع و مرکز می

گانۀ تثلیث، و با بیشمار آشکار نشده با روحهای پدر، پسر، و روح، با روح سه

 شوند.غائی نگاه داشته می -روحهای متعالی، غائی، و متعالی 

و کرۀ خانگی “ آغوش پسر و روح”سرافینگتون. این کره  -6 (8146.) 13:1.19

اند گروههای عظیمی از موجودات آشکار نشده که توسط پسر و روح آفریده شده

های خادم گروههای فرشتگان، باشد. این همچنین کرۀ سرنوشت تمامی رستهمی

کزی و باشد. همچنین در جهانهای مرشامل سوپرنافیم، سکنافیم، و سرافیم می

برای آنهایی ”کنند که های روحهای تراز اولی خدمت میپیرامون بسیاری رسته

نیستند. تمامی این کارکنان روحی در “ که وارثین نجات خواهند بود ارواح خادم

تمامی سطوح و قلمروهای فعالیتهای جهان به سرافینگتون به عنوان خانۀ بهشتی 

 نگرند.خود می

گانه است، که تنها یکی رافینگتون در بر گیرندۀ یک راز سهاسرار س (147.1) 13:1.20

های متنوع راز انتقال سرافی. توان رسته —توانم ذکر کنم از آنها را من می

پیمان در احاطۀ انواع شخصیتهای غیرمادی در سرافیم و موجودات روحی هم

رازی  ای،سیارهشان و انتقال آنها در سفرهای طولانی بیندرون اشکال روحی

است که در مناطق مقدس سرافینگتون قفل شده است. فرشتگان انتقال سراف این 

توانند. اسرار گذارند، یا شاید نمیفهمند، اما آن را با بقیۀ ما در میان نمیراز را می

دیگر سرافینگتون به تجارب شخصی انواع خادمان روحی که هنوز برای انسانها 

و ما از بحث پیرامون اسرار این موجودات  شود.آشکار نشده است مربوط می

های نزدیک توانید چنین رستهکنیم زیرا شما تقریباً میبسیار نزدیک خودداری می

ای مثل خیانت به وجود را بفهمید، و عرضۀ حتی شناخت جزئی ما از چنین پدیده

 اعتماد است.

میعادگاه “ سر، و روحآغوش پدر، پ”نظیر اسندینگتون. این کرۀ بی -7 (147.2) 13:1.21

مخلوقات فرازگرای فضا، کرۀ پذیرش رهنوردان زمان است که در مسیرشان به 



کنند. اسندینگتون خانۀ واقعی بهشتی روانهای بهشت از میان جهان هاونا عبور می

باشد. شما انسانها فرازگرای زمان و فضا، تا وقت نیل به وضعیت بهشتی، می

را در اسندینگتون خواهید گذراند. در طول حیات هاونای خود “ تعطیلات”عمدۀ 

هاونای شما اسندینگتون برای شما آن چیزی خواهد بود که مدیران بازگشت در 

طول فراز جهان محلی و ابرجهان بودند. در اینجا شما درگیر هزاران فعالیتی 

شوید که فراتر از قدرت تخلیل بشری است. و همانند هر پیشرفت پیشین در می

به سوی خداوند، نفس بشری شما در اینجا وارد روابط جدیدی با نفس الهی  فراز

 شود.شما می

اسرار اسندینگتون شامل راز ساختن تدریجی و قطعی یک همتای  (147.3) 13:1.22

روحی و بالقوه جاودان از سرشت و هویت در ذهن مادی و انسانی است. این 

تکامل یک روح  —ین رازهای جهانها ترپدیده در بر گیرندۀ یکی از مبهوت کننده

 است. —جاودانه در درون ذهن یک مخلوق انسانی و مادی 

شما هرگز این کارکرد اسرارآمیز را تا وقت رسیدن به اسندینگتون  (147.4) 13:1.23

به طور کامل نخواهید فهمید. و درست به این دلیل است که تمامی اسندینگتون به 

ا گشوده خواهد بود. یک هفتم اسندینگتون برای روی نگاه خیرۀ شگفت زدۀ شم

ای که مربوط به همین رازی که تجربۀ منحصر به آن ناحیه —من ممنوع است 

فرد و دارایی موجود نوع شما هست )یا خواهد بود(. این تجربه به نوع بشری 

وجود شما تعلق دارد. شخصیت نوع من به طور مستقیم درگیر این کارکردها 

شود. اما حتی ین برای من ممنوع است و سرانجام برای شما آشکار مینیست. لذا ا

ماند. شما بعد از آن که برای شما آشکار شد، به دلیلی برای ابد راز شما باقی می

کنید. ما راجع به آن را برای ما یا برای هر رستۀ دیگر از موجودات آشکار نمی

پذیر متعلق به منشأ بشری پیوند ابدی یک تنظیم کنندۀ الهی و یک روح فنانا

ً یک واقعیت مطلق می دانیم، اما پایان دهندگان فراز یابنده این تجربه را عینا

 دانند.می

 روابط کرات پدر -2

العاده های متنوع موجودات روحی کراتی فوقاین کرات خانگی رسته (147.5) 13:2.1

شان با بهشت برابرند. مانند و شکوه پرعظمتانگیز هستند، و در زیباییِ بیو شگفت

آنها کرات میعادگاه، و کرات بازدیدار هستند، و به عنوان آدرسهای دائم کیهانی 



روند. شما به عنوان پایان دهنده در بهشت اقامت خواهید داشت، اما به کار می

آدرس خانگی شما در تمامی اوقات اسندینگتون خواهد بود، حتی هنگامی که در 

شوید. در سرتاسر تمامی ابدیت شما اسندینگتون ت میفضای بیرونی وارد خدم

انگیز خود ملاحظه را به عنوان خانۀ خاطرات عاطفی و یادآوریهای خاطره

شوید، احتمالاً خواهید نمود. هنگامی که شما موجودات روحی مرحلۀ هفتم می

 وضعیت اقامتی خود در بهشت را رها خواهید کرد.

رونی در حال به وجود آمدن هستند، اگر آنها قرار است اگر جهانهای بی (148.1) 13:2.2

توسط مخلوقات زمان برخوردار از پتانسیل صعود مورد سکونت واقع شوند، پس 

گیریم که فرجام این فرزندان آینده نیز چنین خواهد بود که به ما نتیجه می

 اسندینگتون به عنوان کرۀ خانۀ بهشتی خود بنگرند.

گتون تنها کرۀ مقدسی است که همیشه به عنوان یک وارد شوندۀ اسندین (148.2) 13:2.3

بهشتی برای بازبینی شما گشوده خواهد بود. وایسجرینگتون تنها کرۀ مقدسی است 

که برای بررسی من به طور کامل و پیوسته گشوده است. اگر چه اسرار آن به 

ن خانۀ منشأ من ربط دارد، در این عصر جهان من وایسجرینگتون را به عنوا

 گانه شده مثل هم نیستند.منشأ و موجودات سه -کنم. موجودات تثلیث خود تلقی نمی

منشأ در کرات پدر به طور کامل سهیم نیستند. منازل  -موجودات تثلیث  (148.3) 13:2.4

ترین گستره است. آنها انحصاری آنها در جزیرۀ بهشت در جوار نزدیک به مقدس

شوند، جایی که با ظاهر می“ روح -پسر  -ش پدر آغو”اغلب در اسندینگتون، 

 کنند.اند معاشرت میبرادران خود که از کرات دون پایۀ فضا آمده

پسر  -توانید تصور کنید که پسران آفریننده، که از منشأ پدر شما می (148.4) 13:2.5

کنند، اما در این عصر هستند، وایسجرینگتون را به عنوان خانۀ خود تلقی می

ان کارکرد خدای هفتگانه چنین نیست. و مشکلات مشابه بسیاری وجود دارند جه

که شما را مبهوت خواهند کرد، زیرا شما برای فهم این چیزهایی که بسیار نزدیک 

به بهشت هستند قطعاً با دشواریهای بسیاری روبرو خواهید شد. شما همچنین برای 

یز دست به استدلال زنید. شما مقدار آمتوانید به طور موفقیترفع این ابهامات نمی

ً با دانید. و اگر پیرامون کرات پدر بیشتر میبسیار اندکی می دانستید، صرفا

دانستید. شدید، تا این که همه چیز را دربارۀ آنها میدشواریهای بیشتری مواجه می

آید، مرتبت در هر یک از این کرات از طریق خدمت و نیز نوع منشأ به دست می



مکن است برخی از این گروهبندیهای شخصیتی طی اعصار متوالی جهان از و م

 شود.بندی شوند و چنین مینو طبقه

کرات مدار داخلی بیش از این که کرات منزلگاه واقعی باشند به راستی  (148.5) 13:2.6

کرات برادرانه یا منزلت هستند. انسانها در هر یک از کرات پدر به استثنای یکی 

یابند. برای مثال: هنگامی که شما انسانها به هاونا ای مرتبت دست میبه گونه

شود، جایی که بسیار مورد رسید، به شما اجازۀ ورود به اسندینگتون داده میمی

شوید، اما اجازه ندارید که از شش کرات مقدس دیگر دیدار خوشامدگویی واقع می

پذیرش شما به سپاه نهایت، به  کنید. به دنبال عبور شما از نظام بهشت و بعد از

شود زیرا شما فرزند خداوند و نیز شما اجازۀ عزیمت به سونارینگتون داده می

و حتی بیشتر هستید. اما همیشه یک هفتم سونارینگتون، ناحیۀ  —فرازگرا هستید 

اسرار ظهور پسران الهی در جسم، باقی خواهد ماند که برای بررسی موشکافانۀ 

هد بود. آن اسرار هرگز برای فرزندان فرازگرای خداوند آشکار شما گشوده نخوا

 نخواهند شد.

شما سرانجام به اسندینگتون دسترسی کامل و به کرات دیگر پدر به  (148.6) 13:2.7

جز دیوینینگتون دسترسی نسبی خواهید داشت. اما حتی هنگامی که اجازه خواهید 

، بعد از این که یک پایان دهنده یافت در پنج کرۀ اسرارآمیز اضافی فرود آیید

شدید، اجازه نخواهید یافت از تمامی مناطق چنین کراتی دیدار کنید. همچنین اجازه 

فرود آیید، گر چه “ آغوش پدر”های دیوینینگتون، نخواهید یافت در کرانه

به یقین مکرراً خواهید ایستاد. در سرتاسر ابدیت هرگز “ دست راست پدر”در 

ای حضور شما در کرۀ تنظیم کنندگان فکر به وجود نخواهد هیچ ضرورتی بر

 آمد.

این کراتِ میعادگاه حیات روحی زمینِ ممنوع هستند، تا جایی که از  (149.1) 13:2.8

ما خواسته شده برای ورود به آن فازهای این کرات که به طور کامل خارج از 

مل شوید، حتی قلمرو تجربه هستند مذاکره نکنیم. شما ممکن است مخلوق کا

همانطور که پدر جهانی کمال الوهیت است، اما ممکن نیست تمامی اسرار تجربی 

های دیگر شخصیتهای جهان را بدانید. هنگامی که آفریننده یک راز تمامی رسته

تجربی شخصیت مخلوقش را داراست، آفریننده آن راز را با رازداری جاودانه 

 کند.حفظ می



گانۀ تعالیت ین اسرار از قرار معلوم برای جمع هیئت اسرار سهتمامی ا (149.2) 13:2.9

شان به طور کامل اند. این موجودات فقط از طریق گروههای ویژۀ کرهشناخته شده

اند. های دیگر مورد فهم واقع شدهاند. آنها به مقدار اندکی توسط رستهشناخته شده

را که اسندینگتون را هدایت  بعد از این که شما به بهشت رسیدید، ده راز تعالیت

ای آتشین دوست خواهید داشت. به جز کنند خواهید دانست و به گونهمی

دیوینینگتون، شما همچنین به یک فهم جزئی از اسرار تعالیت در کرات دیگر پدر 

 دست خواهید یافت، گر چه نه به طور کامل همچون اسندینگتون.

همانطور که نامشان به آن اشاره دارد، به  گانۀ تعالیت،اسرار سه (149.3) 13:2.10

غائیِ آینده مربوطند.  -متعال مربوطند. آنها به همین ترتیب به غائی و به متعال 

غائی  -این اسرار تعالیت اسرار متعال و همچنین اسرار غائی، حتی اسرار متعال 

 هستند.

 کرات مقدس پسر جاودان -3

هفت کرات تابناک پسر جاودان کرات هفت مرحلۀ وجود خالص  (149.4) 13:3.1

گانۀ بهشت و هاونا هستند، و تأثیر روحی هستند. این کرات درخشنده منبع نور سه

 آنها عمدتاً، اما نه به طور کامل، به جهان مرکزی محدود است.

در این اقمار بهشت شخصیتی وجود ندارد. از این رو چیز اندکی  (149.5) 13:3.2

پیرامون این منزلگاههای خالص روحی وجود دارد که بتوان به شخصیت انسانی 

و مادی عرضه نمود. به ما آموزش داده شده که این کرات مملو از حیات 

کنیم که این وجودها برای غیرشخصی موجودات پسر جاودان است. ما استنتاج می

هستند. فیلسوفان  خدمت در جهانهای جدید آیندۀ فضای بیرونی در حال گرد آمدن

اند که هر چرخۀ بهشت، در حدود دو میلیارد سال به وقت بهشت بر این عقیده

ها در کرات اسرارآمیز پسر های اضافۀ این رستهیورنشیا، شاهد آفرینش ذخیره

 جاودان هستند.

تا جایی که من اطلاع دارم، هرگز هیچ شخصیتی در هیچیک از این  (149.6) 13:3.3

دان نبوده است. من در تمامی تجربۀ طولانیم در ورود و خروج کرات پسر جاو

ام که از یکی از این کرات پسر جاودان دیدار از بهشت هرگز مأموریت نیافته

اند به این کرات کنم. حتی شخصیتهایی که مشترکاً توسط پسر جاودان آفریده شده



نظر از  صرف —روند. استنباط ما این است که انواع ارواح غیرشخصی نمی

شوند. با وجود این که من یک به این منزلگاههای روحی پذیرفته می —درصد 

ای، حتی شخص هستم و از یک شکل روحی برخوردارم، بدون شک چنین کره

اگر اجازه یابم از آن دیدار کنم، برای من تهی و خالی از سکنه به نظر خواهد 

مقصود، ماجرای صرفاً رسید. شخصیتهای والای روحی به ارضای کنجکاوی بی

فایده، تسلیم نخواهند شد. در تمامی لحظات مجموعاً آنقدر ماجرای بسیار جالب بی

هایی و هدفمند وجود دارد که اجازۀ به وجود آمدن هر گونه علاقۀ زیاد به آن پروژه

 دهد.را که بیهوده یا غیرواقعی هستند نمی

 کرات روح بیکران -4

داخلی هاونا و کرات درخشان پسر جاودان هفت کرات میان مدار  (149.7) 13:4.1

روح بیکران در گردشند، کراتی که توسط اولاد روح بیکران، توسط پسران 

گانه شدۀ شخصیتهای جلال یافتۀ آفریده شده، و توسط سایر انواع موجودات سه

ای که درگیر ادارۀ مؤثر بسیاری کارهای قلمروهای گوناگون آشکار نشده

 اند.جهان هستند مسکونی شدهفعالیتهای 

هفت روح استاد نمایندگان عالی و غائی روح بیکران هستند. آنها  (150.1) 13:4.2

دارند، مقرهای شخصیشان، کانونهای نیرویشان، را در پیرامون بهشت نگاه می

اما تمامی کارکردهایی که به مدیریت آنها و هدایت جهان بزرگ مربوط است در 

شود. هفت روح استاد ی ویژۀ روح بیکران و از آنجا اجرا میآن هفت کرۀ اجرای

روحی جهان جهانها، یک نیروی تماماً در بر گیرنده،  -در واقع چرخ توازن ذهنی 

ً هماهنگ کننده هستند که از مکانی مرکزی  ً احاطه کننده، و تماما تماما

 برخوردارند.

ارواح استاد از این هفت کرات ویژه برای یکدست کردن و تثبیت  (150.2) 13:4.3

کنند. آنها همچنین درگیر برخورد کیهانی جهان بزرگ عمل می -مدارهای ذهنی 

ناهمسان روحی و حضور الوهیتها در سرتاسر جهان بزرگ هستند. واکنشهای 

حضور فیزیکی یکنواخت، تغییرناپذیر، و همیشه فوری و اتوماتیک هستند. اما 

تجربی روحی مطابق شرایط بنیادین یا حالات پذیرش روحی که ذاتی اذهان 

 باشد.جداگانۀ قلمروها است می



اتوریتۀ فیزیکی، حضور، و کارکرد در تمامی جهانها، کوچک یا  (150.3) 13:4.4

بزرگ، تغییرناپذیر است. عامل دگرسان کننده در حضور روحی، یا واکنش، 

ن در شناخت و پذیرش آن توسط مخلوقات دارای اراده ناهمسانیِ در حال نوسا

است. نظر به این که حضور روحی الوهیت مطلق و وجودگرایانه به هیچ وجه 

توسط برخوردهای وفادارانه یا غیروفادارانه از سوی موجودات خلق شده تحت 

شود، در همان حال حقیقت دارد که حضور کنشی الوهیتِ کمتر از تأثیر واقع نمی

ق و تجربی قطعاً و به طور مستقیم توسط تصمیمات، انتخابها، و برخوردهای مطل

توسط وفاداری و فداکاری هر  —ارادی چنین موجودات آفریده شدۀ متناهی 

شود. اما این تحت تأثیر واقع می —موجود، سیاره، سیستم، کوکبه، یا جهان 

تجربی آن ذاتی  حضور روحانی الوهیت بلهوسانه یا خودسرانه نیست. ناهمسانی

 عطیۀ ارادۀ آزاد مخلوقات شخصی است.

عامل تعیین کننده در تفاوت حضور روحی در قلوب و اذهان خود شما  (150.4) 13:4.5

است و مبتنی بر طریقۀ انتخابی خودتان، بر تصمیمات اذهان شما، و در مصمم 

ات بودن عزم خود شما است. این تفاوت، ذاتی واکنشهای ارادۀ آزاد موجود

هوشمند شخصی است، موجوداتی که پدر جهانی مقرر داشته که این آزادی در 

انتخاب را اعمال کنند. و الوهیتها همواره نسبت به کاهش و جاری ساختن ارواح 

خود در برآورده نمودن و ارضای شرایط و مطالبات این تفاوت در انتخاب مخلوق 

کنند ضور خود را بیشتر عطا میثابت قدمند. آنها در پاسخ به یک میل صادقانه ح

و باز هنگامی که مخلوقاتشان در اعمال نمودن آزادی انتخاب عطا شدۀ الهی در 

کشند. و بدین ترتیب گیرند، خود را از صحنه عقب میجهت مغایر تصمیم می

 شود.روح الوهیت به طور فروتنانه مطیع انتخاب مخلوقات عالم می

ایی هفت روح استاد در واقع مقر مرکزی بهشتی منزلگاههای اجر (150.5) 13:4.6

هفت ابرجهان و بخشهای مربوطۀ آنها در فضای بیرونی است. هر روح استاد 

سرپرستی یک ابرجهان را به عهده دارد، و هر یک از این هفت کرات به طور 

منحصر به فرد به یکی از ارواح استاد تخصیص یافته است. عملاً هیچ فازی از 

بهشتی هفت ابرجهان وجود ندارد که در این کراتِ مدیریت برایش  -مدیریت زیر 

تدارک دیده نشده باشد. آنها به صورت کرات انحصاری پدر یا پسر نیستند، و گر 

کنند محدود چه وضعیت اقامتی به موجودات بومی و به آنهایی که در آنجا کار می



داتی که مایل به دیدار شود، این هفت سیارۀ اداری همیشه به روی تمامی موجومی

 اند.از آنها هستند و ابزار ضروری عبور را در اختیار دارند گشوده

ترین نقاط ترین و مسحور کنندهبرای من، این کرات مدیریت جالب (151.1) 13:4.7

تواند خارج از بهشت هستند. در هیچ مکان دیگری در جهان پهناور کسی نمی

های گوناگون ه کند که بسیاری از رستهچنین فعالیتهای متنوعی را مشاهد

موجودات زنده را که در بسیاری سطوح متنوع به کارکردها مربوطند شامل شود، 

هایی که به یک باره مادی، عقلانی، و روحی هستند. هنگامی که من برای حرفه

مدتی در مرخصی هستم، اگر بر حسب اتفاق در بهشت یا هاونا باشم، معمولاً به 

های روم تا در آنجا با چنین صحنهن کرات پرتکاپوی هفت روح استاد مییکی از ای

تماشایی از کار، جانفشانی، وفاداری، خرد، و ثمربخشی ذهن خود را الهام بخشم. 

توانم چنین ارتباط متقابل شگرف از کارکردهای من در هیچ جای دیگر نمی

و من همیشه به شخصیتها را در کلیۀ هفت سطوح واقعیت جهان مشاهده کنم. 

دانند چگونه کارهای خود را انجام دهند، واسطۀ فعالیتهای آنهایی که به خوبی می

 شوم.و بسیار جانانه از انجام آن لذت برند برانگیخته می

]ارائه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد که توسط قدمای ایامها در  (151.2) 13:4.8

 یوورسا مأموریت یافته بدین گونه عمل کند.[

 14مقالۀ 

 جهان مرکزی و الهی

ای کند. آن هستهجهان کامل و الهی مرکز تمامی آفرینش را اشغال می (152.1) 14:0.1

چرخند. بهشت جاودانه است که آفرینشهای پهناور زمان و فضا به دور آن می

ً در قلب جهان شکوهمند ایِ غولجزیرۀ هسته آسای ثبات مطلق است که دقیقا

ای هاونا حرکت قرار گرفته است. این خانوادۀ مرکزی سیارهبیجاودان به طور 

آسا و جرم نام دارد و از جهان محلی نبادان فاصلۀ بسیار دارد. آن از ابعاد غول

ً غیرقابل باوری برخوردار است و شامل یک میلیارد کراتی که دارای  تقریبا

واقعی این باشد، اما عظمت زیبایی غیرقابل تصور و شکوه عالی هستند می

 آفرینش پهناور به راستی فراتر از درک ذهن بشری است.



این یگانه و تنها مجموعۀ کرات سازمان یافته، کامل، و تثبیت شده  (152.2) 14:0.2

است. این یک جهان تماماً آفریده شده و کامل است. آن یک پیدایش تکاملی نیست. 

انها که تجربۀ شگرف پایان جهاین هستۀ جاودانۀ کمال است که مجموعۀ بی

پروای پسران آفرینندۀ چرخد، تجربۀ بیدهند به دور آن میتکاملی را تشکیل می

آل الهی، نهایت متعالی، واقعیت برداری از جهان الگو که کمال ایدهخداوند که کپیه

باشد را در زمان و تولید مجدد آن را در فضا آرزو غائی، و کمال جاودانه می

 کنند.می

 هاوُنا -تم بهشت سیس -1

های بیرونی بهشت تا مرزهای درونی هفت ابرجهان هفت از کرانه (152.3) 14:1.1

 حالت و حرکت فضایی زیرین وجود دارد:

 های ساکت میان فضایی که با بهشت تماس دارند.ناحیه -1 (152.4) 14:1.2

 بۀ ساعت.پیشروی سه مدار بهشت و هفت مدار هاونا در جهت عقر -2 (152.5) 14:1.3

ناحیۀ نیمه ساکت فضایی که مدارهای هاونا را از اجرام تاریک  -3 (152.6) 14:1.4

 سازد.دار جهان مرکزی جدا میجاذبه

دار که در خلاف جهت عقربۀ کمربند درونی اجرام تاریک جاذبه -4 (152.7) 14:1.5

 کنند.ساعت حرکت می

و مسیر فضایی اجرام تاریک دومین ناحیۀ ویژۀ فضایی که د -5 (152.8) 14:1.6

 سازد.دار را تقسیم میجاذبه

دار، که در جهت عقربۀ ساعت کمربند بیرونی اجرام تاریک جاذبه -6 (152.9) 14:1.7

 گردند.به دور بهشت می

که کمربند  —یک ناحیۀ نیمه ساکت  —یک ناحیۀ سوم فضایی  -7 (152.10) 14:1.8

ترین مدارهای هفت ابرجهان جدا درونی دار را ازبیرونی اجرام تاریک جاذبه

 سازد.می



اند و به یک میلیارد کرات هاونا در هفت مدار هم مرکز قرار گرفته (152.11) 14:1.9

اند. بیش از سی و پنج میلیون طور بلافصل سه مدار اقمار بهشت را احاطه کرده

ن در ترین مدار هاونا و بیش از دویست و چهل و پنج میلیوکره در درونی

ترین، و تعدادی متناسب میان آنها وجود دارد. هر مدار متفاوت است، اما بیرونی

اند، و هر یک توسط همگی به طور کامل متوازن و به طور بدیع سازمان یافته

یک نمایندگی ویژۀ روح بیکران، یکی از هفت ارواح مدارها مورد استیلا واقع 

کردهای دیگر ادارۀ امور آسمانی شده است. این روح غیر شخصی علاوه بر کار

 کند.را در سرتاسر هر مدار هماهنگی می

اند. کرات آنها به ای هاونا روی هم قرار نگرفتهمدارهای سیاره (153.1) 14:1.10

کنند. جهان مرکزی در یک صورت یک حرکت خطی منظم یکدیگر را دنبال می

سه  —باشد ثبات میسطح صاف پهناور که در بر گیرندۀ ده واحد هم مرکز با

به دور جزیرۀ ساکن بهشت  —مدار کرات بهشت و هفت مدار کرات هاونا 

گردد. از نظر فیزیکی مدارهای هاونا و بهشت همگی یکی و یک سیستم می

 هستند. جدایی آنها به دلیل به رسمیت شناختن جدایی کارکردی و اداری است.

آید. توالی رخدادهای پی در پی ذاتی در بهشت زمان به حساب نمی (153.2) 14:1.11

برداشتهای آنهایی است که بومی جزیرۀ مرکزی هستند. اما زمان مربوط به 

مدارهای هاونا و موجودات بیشماری است که هم منشأ آسمانی و هم زمینی دارند 

که توسط مدارش کنند. هر کرۀ هاونا زمان محلی خود را دارد و در آنجا اقامت می

تعیین شده است. تمامی کرات یک مدار مشخص همان طول سال را دارند زیرا 

ای از گردند، و طول این سالهای سیارهبه طور یکنواخت به دور بهشت می

 یابد.ترین مدار کاهش میترین تا درونیبیرونی

وُنا و سایر ها -علاوه بر زمان مدار هاونا، روز استاندارد بهشت  (153.3) 14:1.12

نامگذاریهای مربوط به زمان وجود دارند که در هفت اقمار بهشتی روح بیکران 

هاونا بر مبنای  -شوند. روز استاندارد بهشت شوند و از آنجا ارسال میتعیین می

ای مدار اول یا درونی هاونا نیاز دارند طول زمانی است که منزلگاههای سیاره

زیرۀ بهشت کامل کنند. و گر چه سرعت آنها تا یک دور کامل را گرداگرد ج

دار و بهشتِ العاده است، به سبب وضعیت آنها میان اجرام تاریک جاذبهخارق

بسیار عظیم، تقریباً هزار سال لازم است که این کرات مدار خود را کامل کنند. 

شما به طور ناخواسته حقیقت را خواندید هنگامی که چشمانتان به این گفته 



هزار سال در نظر خداوند همچون یک روز، و چون پاسی از ”کرد:  برخورد

هاونا فقط هفت دقیقه، و سه و یک هشتم ثانیه کمتر  -یک روز بهشت “ شب است.

 از یک هزار سال کبیسه به تقویم کنونی یورنشیا است.

گیری وقت برای هفت هاونا زمان استاندارد اندازه -این روز بهشت  (153.4) 14:1.13

 کند.رجهان است، گر چه هر یک استانداردهای زمانی درونی خود را حفظ میاب

های بیرونی این جهان پهناور مرکزی، در آن دورها در در کرانه (153.5) 14:1.14

آسای ماوراءِ هفتمین کمربند کرات هاونا، یک تعداد باور نکردنی از اجرام غول

بیشمار در بسیاری ویژگیها کاملاً  دار در گردشند. این اجرام تاریکتاریک جاذبه

متفاوت از اجرام فضایی دیگر هستند. آنها حتی در شکل بسیار متفاوتند. این 

کنند. آنها نسبت کنند و نه جذب میدار نه نور را منعکس میاجرام تاریک جاذبه

ناپذیر هستند، و چنان به طور کامل هاونا را به انرژی فیزیکی نوری واکنش

پوشانند که آن را حتی از دید جهانهای نزدیک زمان و فضا نیز و می احاطه کرده

 دارند.مخفی نگاه می

دار از طریق یک تداخل ویژۀ کمربند بزرگ اجرام تاریک جاذبه (153.6) 14:1.15

فضایی به دو مدار برابر بیضی شکل تقسیم شده است. کمربند درونی در خلاف 

ند بیرونی در جهت حرکت عقربۀ چرخد. کمربجهت حرکت عقربۀ ساعت می

العادۀ اجرام های متناوب حرکت، به علاوۀ جرم خارقچرخد. این جهتساعت می

سازند که جهان تاریک، چنان به طور مؤثر خطوط جاذبۀ هاونا را برابر می

 کنند.مرکزی را یک آفرینش به لحاظ فیزیکی متوازن و کاملاً باثبات می

ای است، و دار لولهت جمعی درونی اجرام تاریک جاذبهترتیب حرک (153.7) 14:1.16

شود. یک برش عرضی این مدار سه دایرۀ هم ای شکل میشامل سه گروه دایره

گذارد. آرایش مدار بیرونی اجرام مرکز با غلظت تقریباً برابر را به نمایش می

قطر  دار عمودی است، و ده هزار بار بالاتر از مدار درونی است.تاریک جاذبه

 پایینی مدار بیرونی پنجاه هزار برابر قطر عرضی است. -بالایی 

دار وجود دارد از این فضای بینابین که میان این دو مدار اجرام جاذبه (154.1) 14:1.17

نظر ویژه است که هیچ چیز مثل آن در جای دیگر در تمامی جهان پهناور پیدا 

موجی شکل بالا و پایین رونده شود. این ناحیه به واسطۀ حرکتهای عظیم نمی



شود و توسط فعالیتهای عظیم انرژی از یک نوع ناشناخته فرا تعیین ویژگی می

 گرفته شده است.

دارِ جهان مرکزی به عقیدۀ ما، هیچ چیز مثل اجرام تاریک جاذبه (154.2) 14:1.18

 کند. ما این حرکتهایتکامل آیندۀ سطوح فضایی بیرونی را تعیین ویژگی نمی

متوازن کننده را در جهان بنیادین  -انگیز جاذبه جمعی متناوب اجرام حیرت

 کنیم.نظیر تلقی میبی

 قانون اساسی هاوُنا -2

کنند. آنها در کرات آلود زندگی نمیموجودات روحی در فضای مه (154.3) 14:2.1

ملکوتی اقامت ندارند. آنها در کرات واقعی که حاوی یک طبیعت مادی هستند 

کونت دارند، کراتی که درست به اندازۀ آنهایی که انسانها رویشان زندگی س

کنند واقعی هستند. کرات هاونا واقعی و راستین هستند، گر چه مادۀ واقعی آنها می

 از سازمان مادی سیارات هفت ابرجهان متفاوت است.

انرژی است واقعیتهای فیزیکی هاونا نمایانگر یک نوع از سازماندهی  (154.4) 14:2.2

که از هر صورت غالب در جهانهای تکاملی فضا به طور بنیادین متفاوت است. 

ماده در بر گیرندۀ یک  -اند. واحدهای ابرجهانیِ انرژی گانهانرژیهای هاونا سه

اند، گر چه یک شکل از انرژی در فازهای منفی و مثبت شارژ انرژی دوگانه

است )تثلیث(. آفرینش یک جهان محلی  گانهوجود دارد. آفرینش جهان مرکزی سه

 )به طور مستقیم( دوگانه است، توسط یک پسر آفریننده و یک روح آفرینشگر.

مادۀ هاونا شامل سازماندهی دقیقاً یک هزار عنصر سادۀ شیمیایی و  (154.5) 14:2.3

کارکرد توازن یافتۀ هفت شکل از انرژی هاونا است. هر یک از این انرژیهای 

سازند، طوری که بومیهای هاونا به چهل و فاز انگیزش را متجلی میساده هفت 

دهند. به عبارت دیگر، اگر از یک نقطه نه محرک حسی متفاوت واکنش نشان می

نظر صرفاً فیزیکی نگریسته شود، بومیهای جهان مرکزی دارای چهل و نه شکل 

ل واکنشی العمویژۀ حسی هستند. حسهای مورانشیا هفتاد عدد هستند، و عکس

های بالاتر روحی در انواع موجودات مختلف از هفتاد تا دویست و ده عدد رده

 متفاوت است.



هیچیک از موجودات فیزیکی جهان مرکزی برای مردم یورنشیا قابل  (154.6) 14:2.4

رویت نیستند. و هیچیک از محرکهای فیزیکی آن کرات بسیار دوردست در جمع 

آورند. اگر یک انسان یورنشیا را بتوان ه وجود نمیارگانهای حسی شما واکنشی ب

به هاونا انتقال داد، در آنجا ناشنوا، نابینا، و به کلی فاقد تمامی واکنشهای حسی 

تواند به صورت یک موجود محدود خودآگاه عمل کند باشد. او فقط میدیگر می

 است. که از تمامی محرکهای محیطی و تمامی واکنشهای نسبت به آنها محروم

های فیزیکی و واکنشهای روحی بیشماری در آفرینش مرکزی پدیده (154.7) 14:2.5

اند. سازمان بنیادین یک آفرینش دهند که در کراتی نظیر یورنشیا ناشناختهرخ می

گانه به طور کامل متفاوت از ساختار دوگانۀ جهانهای آفرینش یافتۀ زمان و سه

 فضا است.

ً بر مبنایی کاملاً متفاوت از سیستمهای دوگانۀ قانون ط (154.8) 14:2.6 بیعی تماما

شود. تمامی جهان مرکزی مطابق انرژی آفرینشهای در حال تکامل هماهنگی می

گانۀ کنترل کامل و متقارن سازماندهی شده است. در سرتاسر تمامی سیستم سه

مامی هاونا یک توازن کامل میان تمامی واقعیتهای کیهانی و ت -سیستم بهشت 

نیروهای روحی حفظ شده است. بهشت با یک کنترل مطلق آفرینش مادی، 

کند. پسر انرژیهای فیزیکی این جهان مرکزی را به طور کامل تنظیم و حفظ می

اش، به کاملترین جاودان به عنوان بخشی از استیلای روحی تماماً احاطه کننده

کند. دارند حفظ می صورت وضعیت روحی تمامی کسانی را که در هاونا اقامت

هاونا بخشی از کمال خلاق  -در بهشت هیچ چیز آزمایشی نیست، و سیستم بهشت 

 است.

انگیز در سرتاسر ای شگفتجاذبۀ جهانی روحی پسر جاودان به گونه (155.1) 14:2.7

جهان مرکزی فعال است. تمامی ارزشهای روحی و شخصیتهای روحانی به طور 

شوند. این میل به سوی سوی منزلگاه خدایان کشیده میوقفه به سمت داخل به بی

خداوند شدید و گریزناپذیر است. تمایل شدید به نیل به خداوند در جهان مرکزی 

تر شدیدتر است، نه به این علت که جاذبۀ روحی نسبت به جهانهای پیرامون قوی

طول کاملتر  اند بهاست، بلکه به این علت که آن موجوداتی که به هاونا دست یافته

روحانی شده و لذا نسبت به عمل پیوسته موجود کشش جاذبۀ روحی جهانی پسر 

 جاودان واکنشمندترند.



به همین ترتیب روح بیکران تمامی ارزشهای عقلانی را به سوی  (155.2) 14:2.8

کند. در سرتاسر جهان مرکزی جاذبۀ ذهنی روح بیکران در بهشت جلب می

کند، و اینها به همراه هم اشتیاق سر جاودان عمل میارتباط با جاذبۀ روحی پ

جمعی ارواح فراز یابنده را برای یافتن خداوند، برای دستیابی به الوهیت، برای 

 دهند.رسیدن به بهشت، و برای شناختن پدر تشکیل می

هاونا یک جهان به لحاظ روحانی کامل و از نظر فیزیکی باثبات است.  (155.3) 14:2.9

رسد. هر چیز فیزیکی یا ثبات متوازن جهان مرکزی به نظر کامل میکنترل و 

بینی است، اما پدیدۀ ذهن و ارادۀ شخصیت چنین نیستند. روحی کاملاً قابل پیش

رسد، اما ما بر این استنباط ما چنین است که رخ دادن گناه غیرممکن به نظر می

ز ارادۀ آزاد هاونا کنیم که مخلوقات بومی برخوردار ااساس چنین برداشت می

اند. در سرتاسر تمامی هرگز نسبت به تخلف از خواست الوهیت گناهکار نبوده

اند. های ایامها وفادار بودهابدیت این موجودات آسمانی به طور مداوم به جاودانه

گناه نیز در هیچ مخلوقی که به عنوان یک رهنورد در هاونا وارد شده پدیدار 

وردی از رفتار ناشایسته توسط هیچ مخلوقی از هر نگشته است. هرگز هیچ م

گروه از شخصیتهایی که تاکنون در جهان مرکزی هاونا آفریده شده، یا به آن 

های انتخاب در جهانهای زمان اند وجود نداشته است. روشها و شیوهپذیرفته شده

هیچ چنان کامل و الهی هستند که مطابق اسناد هاونا هرگز خطایی رخ نداده است. 

اشتباهی تاکنون به وقوع نپیوسته است. هیچ روان فرازگرایی تاکنون به طور 

 زود هنگام به جهان مرکزی پذیرفته نشده است.

 کرات هاوُنا -3

در رابطه با دولت جهان مرکزی، هیچ دولتی وجود ندارد. هاونا چنان  (155.4) 14:3.1

نیازی نیست. دادگاههایی  به طور بدیع کامل است که به هیچ سیستم عقلانی دولتی

که به طور مرتب تشکیل شوند وجود ندارند، و مجامع قضایی نیز وجود ندارند. 

آلهای حکومت بر خود هاونا فقط به سرپرستی اداری نیاز دارد. در اینجا اوج ایده

 توان مشاهده نمود.راستین را می

به کامل نیازی به در میان چنین موجودات هوشمند کامل و نزدیک  (155.5) 14:3.2

دولت نیست. آنها احتیاجی به نظارت ندارند، چرا که آنها موجودات کامل بومی 



هستند که در میان مخلوقات تکاملی که مدتهای مدید از عبورشان از داوریهای 

 اند.گذرد پراکنده شدهموشکافانۀ عالی ابرجهانها می

انگیز کامل ، اما به طور شگفتسرپرستی اداری هاونا اتوماتیک نیست (155.6) 14:3.3

ای است و به عهدۀ جاودانۀ ایامهای و به طور الهی مؤثر است. آن عمدتاً سیاره

 -مقیم آنجا سپرده شده است. هر کرۀ هاونا توسط یکی از این شخصیتهای تثلیث 

های ایامها آفریننده نیستند، اما مدیران کاملی شود. جاودانهمنشأ سرپرستی می

ای خود را با یک دهند و فرزندان سیارهها با مهارت عالی آموزش میهستند. آن

 کنند.کمال خردمندانه که تا حد مطلق بودن است هدایت می

یک میلیارد کرات جهان مرکزی کرات آموزشی شخصیتهای عالی  (156.1) 14:3.4

ی باشند و علاوه بر آن برادهند که بومی بهشت و هاونا میای را تشکیل میرتبه

مخلوقات فرازگرای کرات تکاملی زمان به عنوان عرصۀ سنجش به کار گرفته 

شوند. در اجرای طرح بزرگ پدر جهانی برای صعود مخلوق، رهنوردان می

شوند، و به دنبال زمان در کرات پذیرش مدار بیرونی یا هفتم فرود آورده می

یره به دایره به طور آموزش افزایش یافته و تجربۀ گسترده، سیاره به سیاره، و دا

شوند، تا این که سرانجام به الوهیتها دست تدریجی به سوی داخل پیش برده می

 شوند.یابند و به اقامت در بهشت نائل میمی

شان در حال حاضر گر چه کرات هفت مدار در تمامیت شکوه آسمانی (156.2) 14:3.5

ای در کار یارهشوند، فقط در حدود یک در صد از تمامی ظرفیت سحفظ می

گیرد. در حدود پیشبرد طرح جهانی پدر برای صعود انسان مورد استفاده قرار می

آسا به زندگی و فعالیتهای سپاه یک دهم یک در صد از مساحت این کرات غول

نهایت تخصیص یافته است، موجوداتی که برای ابد در نور و حیات استقرار یافته 

کنند. این موجودات والا یده و خدمت میو اغلب در کرات هاونا اقامت گز

 منزلگاههای شخصی خود را در بهشت دارند.

ای کرات هاونا تماماً متفاوت از ساختار کرات تکاملی ساختار سیاره (156.3) 14:3.6

و سیستمهای فضا است. در هیچ جای دیگر در تمامی جهان بزرگ به کارگیری 

آسایی به عنوان کرات مسکونی مناسب نیست. ساختار فیزیکی چنین کرات غول

دار، این را میسر گانه، علاوه بر تأثیر متوازن کنندۀ اجرام عظیم تاریک جاذبهسه

سازد که نیروهای فیزیکی را کاملاً برابر نمود و چنان به طور بدیع کششهای می



متنوع این آفرینش عظیم را متوازن ساخت. ضد جاذبه نیز در سازمان 

 شود.کارکردهای مادی و فعالیتهای روحی این کرات عظیم به کار گرفته می

، و نیز تزیینات بیولوژیک و هنرمندانۀ معماری، روشنایی، و گرما (156.4) 14:3.7

توان کرات هاونا کاملاً فراتر از بیشترین حد ممکن تخیل بشری است. به شما نمی

چیز زیادی پیرامون هاونا گفت. برای فهم زیبایی و شکوه آن شما باید آن را ببینید. 

 های واقعی در این کرات کامل وجود دارند.ها و دریاچهاما رودخانه

اند. آنها به منظور آل مزین شدهاین کرات از نظر روحی به طور ایده (156.5) 814:3.

های بیشماری از موجودات مختلف که در جهان مرکزی کار منزل دادن رسته

ای اند. در این کرات زیبا فعالیتهای چندگانهای مناسب سازگار شدهکنند به گونهمی

 رک بشری است.پیوندد که بسیار فراتر از دبه وقوع می

 مخلوقات جهان مرکزی -4

هفت شکل بنیادین از چیزها و موجودات زنده در کرات هاونا وجود  (156.6) 14:4.1

دارند، و هر یک از این اشکال بنیادین در سه فاز بارز موجود هستند. هر یک 

از این سه فاز به هفتاد بخش اصلی تقسیم شده است، و هر بخش اصلی در بر 

ه هستند. گیرندۀ یک هزار بخش فرعی است، و باز بخشهای کوچکتر دیگر، و غیر

 بندی نمود:توان به صورت زیرین طبقهاین گروههای بنیادین حیات را می

 ماتریال. -1 (156.7) 14:4.2

 مورانشیایی. -2 (156.8) 14:4.3

 روحی. -3 (156.9) 14:4.4

 ابسونایتی. -4 (156.10) 14:4.5

 غائی. -5 (156.11) 14:4.6

 هم مطلق. -6 (156.12) 14:4.7

 مطلق. -7 (156.13) 14:4.8



فرسایش و مرگ بخشی از چرخۀ حیات در کرات هاونا نیست. در  (157.1) 14:4.9

گیرند. یابی قرار میتر زنده تحت دگردیسی مادیتجهان مرکزی چیزهای بدوی

کنند، اما از طریق روند فرسایشی و مرگ سلولی آنها شکل و نمود عوض می

 شوند.تجزیه نمی

ا همگی فرزندان تثلیث بهشت هستند. آنها فاقد والدین بومیهای هاون (157.2) 14:4.10

توانیم آفرینش این مخلوق هستند، و موجودات غیرتولید مثل کننده هستند. ما نمی

اند. شهروندان جهان مرکزی را تصویر کنیم، موجوداتی که هرگز آفریده نشده

فضا  -تمامی داستان آفرینش هاونا تلاشی برای عرضۀ واقعیت ابدیت به زمان 

فهمد، ای با زمان یا فضا، آنطور که انسان فانی آنها را میاست که هیچ رابطه

ندارد. اما باید به فلسفۀ بشری یک نقطۀ آغاز بدهیم. حتی شخصیتهایی که بسیار 

نیاز دارند. با این وجود، “ آغازها”بالاتر از سطح بشری هستند به درکی از 

 هاونا جاودانه است. -سیستم بهشت

های شهروندی دائم بومیهای هاونا، به همان صورت که سایر رسته (157.3) :4.1114

گزینند، در یک میلیارد کرات جهان در کرات مربوطۀ زادگاه خود اقامت می

کنند. همانطور که رستۀ مادی فرزندی در کارکرد مادی، مرکزی زندگی می

دهد، دامۀ حیات میعقلانی، و معنوی یک میلیارد سیستم محلی در یک ابرجهان ا

تا اندازۀ زیادی، بومیهای هاونا در یک میلیارد کرات جهان مرکزی زندگی و 

کنند. شما ممکن است بتوانید این ساکنان هاونا را به عنوان مخلوقات عمل می

بتواند برای توصیف واقعیتهای فیزیکی “ مادی”مادی، به این مفهوم که کلمۀ 

 ر بگیرید.جهان الهی بسط داده شود، در نظ

حیاتی وجود دارد که بومی هاونا است و به واسطۀ خود و به خودی  (157.4) 14:4.12

خود از اهمیت برخوردار است. ساکنان هاونا به طرق بسیار به فرودگرایان 

کنند، اما آنها همچنین طوری زندگی بهشت و فرازگرایان ابرجهان خدمت می

و کاملاً جدای از بهشت یا ابرجهان نظیر است کنند که در جهان مرکزی بیمی

 دارای مفهوم نسبی است.

آمیز همانطور که پرستش فرزندان با ایمان کرات تکاملی رضایت مهر (157.5) 14:4.13

آلهای کامل سازد، پرستش والای مخلوقات هاونا ایدهپدر جهانی را برآورده می

فانی برای انجام  کند. همانطور که انسانزیبایی و حقیقت الهی را ارضا می



کند، این موجودات جهان مرکزی برای برآوردن اهداف خواست خداوند تلاش می

کنند. آنها در سرشت باطنی خود خواست خداوند عالی تثلیث بهشت زندگی می

ها به دلیل زیبایی کند، هاوناییهستند. انسان به خاطر خوبی خداوند شادمانی می

ه هر دوی شما از کار آزادیِ حقیقت زنده لذت آیند، حال آن کالهی به وجد می

 برید.می

ها هم از حال انتخابی و هم از سرنوشتهای متعلق به آیندۀ هاونایی (157.6) 14:4.14

آشکار نشده برخوردارند. و برای مخلوقات بومی پیشرفتی وجود دارد که ویژۀ 

ت و نه جهان مرکزی است، پیشرفتی که نه در بر گیرندۀ صعود به بهشت اس

توان به صورت زیرین رخنۀ ابرجهانها. این پیشرفت به مرتبت بالاتر هاونا را می

 توصیف نمود:

 پیشرفت تجربی به سوی بیرون از مدار اول به هفتم. -1 (157.7) 14:4.15

 پیشرفت به سوی درون از مدار هفتم به اول. -2 (157.8) 14:4.16

پیشرفت در حیطۀ کرات یک مدار  —پیشرفت درون مداری  -3 (157.9) 14:4.17

 مشخص.

علاوه بر بومیهای هاونا، ساکنان جهان مرکزی در بر گیرندۀ طبقات  (157.10) 14:4.18

مشاوران،  —بیشمار موجودات نمونه برای گروههای متنوع جهان هستند 

مدیران، و آموزگاران نوع خود و برای نوع خود در سرتاسر آفرینش. تمامی 

می جهانها در ردیف نوعی از مخلوقی نمونه که در برخی از موجودات در تما

اند. حتی انسانهای زمان از هدف کند شکل یافتهیک میلیارد کرات هاونا زندگی می

شان در مدارهای بیرونی این کرات نمونۀ آلهای خود برای وجود آفرینشیو ایده

 والا برخوردارند.

اند، و اجازه که به پدر جهانی دست یافتهسپس آن موجوداتی هستند  (157.11) 14:4.19

دارند بروند و بیایند، و به اینجا و آنجا در جهانها در مأموریتهای حاوی خدمت 

شوند، آنهایی اند. و در هر کرۀ هاونا کاندیداهای کمال یافت میویژه گمارده شده

ت اند، اما هنوز به آن پیشرفکه به لحاظ فیزیکی به جهان مرکزی دست یافته

 اند.روحانی که آنان را قادر سازد دعوی اقامت بهشت را داشته باشند دست نیافته



روح بیکران از طریق گروهی از شخصیتها در کرات هاونا نمایندگی  (158.1) 14:4.20

شود، موجوداتی متین و سرفراز، که جزئیات امور بغرنج عقلانی و روحانی می

ین کرات کمال الهی آنها کارهایی را که کنند. در اجهان مرکزی را سرپرستی می

رسانند. علاوه باشد به انجام میمربوط به کارکرد معمول این آفرینش پهناور می

بر آن، کارهای چندگانۀ تدریس، آموزش، و خدمت به تعداد عظیمی از مخلوقات 

 برند.اند پیش میفرازگرایی را که از کرات تاریک فضا به شکوه فراز یافته

هاونا هستند  -گروههای بیشماری از موجودات که بومی سیستم بهشت  (158.2) 114:4.2

وجود دارند که به هیچ وجه مستقیماً به طرح فراز نیل مخلوق به کمال مربوط 

بندی شخصیتها که به نژادهای انسانی عرضه شد نیستند. از این رو آنها از طبقه

هایی که شری و آن رستهاند. فقط گروههای اصلی موجودات فوق بحذف شده

 اند.مستقیماً به تجربۀ بقای شما مربوطند در اینجا ارائه شده

هاونا مملو از حیات تمامی فازهای موجودات هوشمند است که در  (158.3) 14:4.22

تلاشهایشان برای دستیابی به سطوح بالاتر فهم الوهیت و قدردانی وسیع از معانی 

یت مطلق، در آنجا در صدد پیشروی از مدارهای متعالی، ارزشهای غائی، و واقع

 تر به بالاتر هستند.پایین

 زندگی در هاوُنا -5

شما در طول حیات اولیۀ وجود مادیتان در یورنشیا از میان یک آزمون  (158.4) 14:5.1

کنید. شما در کرات قصر و طی عبور از سیستم، کوکبه، کوتاه و شدید عبور می

نوردید. شما در کرات ورانشیایی صعود را در میو جهان محلی، فازهای م

کنید و برای آموزشی ابرجهان از میان مراحل حقیقی روحی پیشرفت عبور می

شوید. در هفت مدار هاونا پیشرفت شما عقلانی، گذار متعاقب به هاونا آماده می

معنوی، و تجربی است. و در هر یک از کرات این مدارها کار مشخصی است 

 انجام شود.که باید 

زندگی در کرات الهی جهان مرکزی چنان غنی و سرشار، و چنان  (158.5) 14:5.2

کامل و آکنده است، که کاملاً فراتر از درک بشر از هر چیزی که یک موجود 

باشد. فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی این آفرینش یافته بتواند احتمالاً تجربه کند می

ت از اشتغالات مخلوقات مادی که در کرات تکاملی آفرینش جاودانه کاملاً متفاو



کنند است. حتی تکنیک اندیشۀ هاونا از روند فکر کردن نظیر یورنشیا زندگی می

 در یورنشیا متفاوت است.

مقررات جهان مرکزی درخور و ذاتاً طبیعی هستند. قواعدِ عملکرد  (158.6) 14:5.3

تکاری و سیطرۀ عدالت آشکار است. مستبدانه نیستند. در هر الزام هاونا علت درس

شود. و ترکیب این دو عامل برابر با چیزی است که در یورنشیا انصاف نامیده می

شوید، از انجام چیزها آنطور که باید انجام شوند هنگامی که شما در هاونا وارد می

 برید.به طور طبیعی لذت می

یابند، هنگامی که موجودات هوشمند در ابتدا به جهان مرکزی دست می (158.7) 14:5.4

ورزند. به تدریج که تازه در کرۀ پیشگام مدار هفتم هاونا پذیرفته شده و اقامت می

کنند، به درک هویت روح استاد ابرجهان خود ورودها از نظر معنوی پیشرفت می

این ترتیبات در جهان مرکزی  شوند. )ازیابند، و به دایرۀ ششم منتقل میدست می

اند.( بعد از این که های پیشرفت در ذهن بشری مشخص شدهاست که دایره

فرازگرایان به درک متعال دست یافتند و بدین ترتیب برای ماجرای الوهیت آماده 

شوند، و بعد از دستیابی به روح بیکران به مدار شدند، به مدار پنجم برده می

. به دنبال دستیابی به پسر جاودان آنها به مدار سوم انتقال شوندچهارم منتقل می

یابند. و هنگامی که پدر جهانی را شناختند برای اقامت به دومین مدار کرات می

شوند. ورود به اولین مدار روند، جایی که با گروههای بهشتی بیشتر آشنا میمی

شد. آنها به طور باهاونا نشانگر پذیرش کاندیداهای زمان به خدمت بهشت می

نامحدود مطابق طول و سرشت صعود مخلوق در مدار درونیِ نیل تدریجی معنوی 

کنند. رهنوردان در حال فراز از این مدار درونی به سوی درون به اقامت می

 کنند.منزلگاه بهشت و پذیرش به سپاه نهایت عبور می

متتان در هاونا اجازه شما به عنوان یک رهنورد صعود، در طول اقا (159.1) 14:5.5

خواهید یافت به طور آزادانه از کرات مدار مأموریت خود دیدار کنید. شما همچنین 

اید باز گردید. و این اجازه خواهید یافت به سیارات آن مدارهایی که سابقاً پیموده

های هاونا اقامت برای آنهایی که بدون ضرورت احاطۀ سوپرنافیمی در دایره

ً می میسر است. رهنوردان زمان قادرند خود را مجهز سازند تا  کنند تماما

باید “ دستیابی نشده”را بپیمایند، اما برای عبور به فضای “ دستیابی شده”فضای 

تواند بدون مساعدت یک به تکنیک مقرر شده متکی باشند. یک رهنورد نمی

 ته پیش رود.سوپرنافیم انتقال هاونا را ترک کند یا فراتر از این مدار تخصیص یاف



این آفرینش پهناور مرکزی از اصالتی طراوت بخش برخوردار است.  (159.2) 14:5.6

های اساسیِ موجودات جدا از سازمان فیزیکی ماده و ساختار بنیادین رسته

هوشمند و سایر چیزهای زنده، هیچ چیز بین این کرات هاونا مشترک نیست. هر 

نظیر، و منحصر به فرد است. هر یک از این سیارات یک آفرینش اصیل، بی

مانند، عالی، و کامل است. و این تنوع فردیت به تمامی سیاره یک فراوردۀ بی

یابد. هر یک از این ای تعمیم میهای فیزیکی، عقلانی، و روحی وجود سیارهجنبه

یک میلیارد کرات کمال مطابق طرحهای جاودانه ایامهای مقیم توسعه یافته و 

 ست. و به این دلیل است که هیچیک از دوتای آنها مثل هم نیستند.آراسته شده ا

تا وقتی که شما آخرین مدارهای هاونا را نپیموده و از آخرین کرات  (159.3) 14:5.7

تان اید مفرح ماجراجویی و انگیزۀ کنجکاوی از دوران زندگانیهاونا دیدار نکرده

ای ابدیت، جایگزین نیای آن، جذبۀ گرناپدید نخواهد شد. و سپس اشتیاق، میل آینده

 ماجراجویی زمان خواهد شد.

یکنواختی نشانگر عدم بلوغ تصور خلاق و عدم فعالیت هماهنگی  (159.4) 14:5.8

عقلانی با عطیۀ معنوی است. از وقتی که یک انسان فرازگرا کاوش این کرات 

ی، اگر نه کند، از پیش به بلوغ احساسی، عقلانی، اجتماعآسمانی را آغاز می

 روحی دست یافته است.

روید نه فقط تغییرات به تدریج که شما مدار به مدار در هاونا پیش می (159.5) 14:5.9

غیرقابل تصور را پیش رو خواهید یافت، بلکه به تدریج که سیاره به سیاره در 

کنید شگفتی شما غیرقابل توصیف خواهد بود. هر درون هر مدار پیشروی می

یک میلیارد کرات مطالعه یک دانشگاه راستین شگفتیها است.  یک از این

پایان، تجربۀ آنهایی است که این مدارها را زدگی مداوم، اعجاب بیشگفت

کنند. یکنواختی بخشی از دوران آسا دیدار میپیمایند و از این کرات غولمی

 زندگانی هاونا نیست.

این  —هراس از یکنواختی  عشق به ماجراجویی، کنجکاوی و (159.6) 14:5.10

در آنجا قرار داده  —ویژگیهایی که ذاتی طبیعت در حال تکامل بشری است 

نشدند تا شما را در طول اقامت کوتاهتان در زمین فقط آزرده خاطر و ناراحت 

پایان کنند، بلکه به شما نشان دهند که مرگ فقط آغاز یک دوران زندگانی بی

 نگرانه، و یک سفر جاودان اکتشافی است.آیندهماجراجویانه، یک حیات ابدی 



 —روح تحقیق، اشتیاق به اکتشاف، انگیزۀ پژوهش  —کنجکاوی  (160.1) 14:5.11

زاد و الهی مخلوقات تکاملی فضا است. این امیال طبیعی بخشی از عطیۀ درون

به شما داده نشدند تا شما را صرفاً مستأصل و واپس رانده کنند. درست است، این 

اشتیاقهای بلند پروازانه باید در طول زندگی کوتاه شما در زمین مکرراً مهار 

شوند، ناامیدی باید اغلب تجربه شود، اما در طول اعصار آینده باید به طور کامل 

 ای شکوهمند برآورده شوند.تحقق یابند و به گونه

 مقصود از جهان مرکزی -6

ت مداره عظیم است. به طور کلی، آنها دامنۀ فعالیتهای هاونای هف (160.2) 14:6.1

 توانند به صورت زیرین توصیف شوند:می

 هاونایی. -1 (160.3) 14:6.2

 بهشتی. -2 (160.4) 14:6.3

 غائی تکاملی. -متعالی  —متناهی  -فرازگرا  -3 (160.5) 14:6.4

فعالیتهای فوق متناهی بسیاری در هاونای عصر کنونی جهان رخ  (160.6) 14:6.5

دهند که در بر گیرندۀ تنوعات بیشمار ابسونایتی و سایر فازهای ذهنی و می

کارکردهای روحی هستند. ممکن است که جهان مرکزی به مقاصد بسیاری به 

کار گرفته شود که برای من آشکار نشده است، چنان که آن به طریق بیشمار که 

کنم د، من تلاش میکند. با این وجوفراتر از درک ذهن آفرینش یافته است عمل می

نشان دهم که چگونه این آفرینش کامل در خدمت نیازهای هفت رسته از موجودات 

 رساند.آید و به خشنودی آنها یاری میهوشمند جهان در می

اولین منبع و مرکز. خداوند پدر از کامل بودن  —پدر جهانی  -1 (160.7) 14:6.6

کند. او از تجربۀ اغنای مهر حس میای العادهآفرینش مرکزی امتنان پدرانۀ فوق

برد. آفرینندۀ کامل از پرستش مخلوق کامل در سطوح نزدیک به برابر لذت می

 ای الهی خشنود است.به گونه



دهد. تحقق هاونا به سبب دستاوردهای عالی به پدر احساس امتنان می (160.8) 14:6.7

نهایت را ت به بسط بیمکانیِ اشتیاق ابدی نسب -کمال در هاونا تأخیر زمانی 

 سازد.جبران می

برد. دادن یک الگوی کامل پدر از زیبایی الهی متقابل هاونا لذت می (160.9) 14:6.8

 سازد.از توازن بدیع برای تمامی جهانهای در حال تکامل ذهن الهی را خشنود می

کند زیرا آن یک پدر ما جهان مرکزی را با لذت کامل نظاره می (160.10) 14:6.9

آشکارسازی ارزشمند از واقعیت روحی برای تمامی شخصیتهای جهان جهانها 

 است.

خدای جهانها برای هاونا و بهشت به عنوان هستۀ جاودانۀ نیرو برای  (160.11) 14:6.10

 ست.تمامی بسط متعاقب جهانی در زمان و فضا احترام قائل ا

پدر جاودانه آفرینش هاونا را به عنوان هدف ارزشمند و مجذوب  (160.12) 14:6.11

کند، و این پایان نظاره میکننده برای کاندیداهای فرازگرای زمان با رضایت بی

یابند. و های انسانی فضایی او به منزل ابدی پدر آفرینندۀ خود دست میکه نوه

عنوان منزل جاودانۀ الوهیت و خانوادۀ الهی هاونا به  -خداوند از جهان بهشت 

 برد.لذت می

دومین منبع و مرکز. برای پسر جاودان آفرینش  —پسر جاودان  -2 (160.13) 14:6.12

 —پدر، پسر، و روح  —عالی مرکزی گواه ابدی تأثیر شراکت خانوادۀ الهی 

 ت.باشد. آن بنیان روحی و مادی برای اعتماد مطلق به پدر جهانی اسمی

ً نامحدود برای تحقق پیوسته  (160.14) 14:6.13 هاونا به پسر جاودان یک بنیاد تقریبا

ای را دهد. جهان مرکزی برای پسر جاودان عرصهبسط یابندۀ نیروی روحی می

فراهم نمود که او بتواند با ایمنی و اطمینان روح و تکنیک خدمت اعطایی برای 

 به نمایش گذارد.آموزش پسران همیار بهشتیش را در آن 

جاذبۀ پسر جاودان روی  -هاونا بنیان واقعیت برای کنترل روحی  (161.1) 14:6.14

جهان جهانها است. این جهان نسبت به اشتیاق به پدر و مادر بودن، تولید مثل 

 دهد.روحی، به پسر خشنودی می



ابد نهایی  کرات هاونا و ساکنان کامل آنها این نمایش نخست و برای (161.2) 14:6.15

هستند که پسر کلام پدر است. خود آگاهی پسر به عنوان یک مکمل نامتناهی پدر 

 شود.بدین گونه به طور کامل برآورده می

و این جهان فرصت را برای تحقق کنش متقابل برادری همانند میان  (161.3) 14:6.16

جاودانۀ سازد، و این تشکیل دهندۀ گواه پدر جهانی و پسر جاودان فراهم می

 باشد.شخصیت بیکران هر یک می

سومین منبع و مرکز. جهان هاونا به روح بیکران  —روح بیکران  -3 (161.4) 14:6.17

دهد. در پسرِ یگانه شده را می -دلیل عامل مشترک بودن، نمایندۀ بیکران پدر 

هاونا روح بیکران رضایت توأم کارکرد به عنوان یک فعالیت خلاق را موجب 

مند د، ضمن این که از رضایت همزیستی مطلق با این دستاورد الهی بهرهشومی

 است.

ای پیدا نمود که توانست توانمندی و روح بیکران در هاونا عرصه (161.5) 14:6.18

خواست خدمت به عنوان یک خادم بالقوۀ بخشایش را در آن به نمایش گذارد. در 

 هانهای تکاملی تمرین نمود.این آفرینش کامل روح برای ماجرای خدمت در ج

این آفرینش کامل به روح بیکران فرصت شرکت در مدیریت جهان  (161.6) 14:6.19

 -مدیریت یک جهان به عنوان اولاد همکار  —با هر دو والدین الهی را داد 

آفریننده، و از طریق آن آمادگی برای مدیریت مشترک جهانهای محلی به عنوان 

 همکاران روح آفرینشگرِ پسران آفریننده.

ا آزمایشگاه ذهنی آفرینندگان ذهن کیهانی و خادمان ذهن کرات هاون (161.7) 14:6.20

باشند. ذهن در هر کرۀ هاونا متفاوت است و برای هر مخلوقی که وجود دارد می

 شود.تمامی مخلوقات هوشمند روحی و مادی به عنوان الگو به کار گرفته می

معۀ بهشتی این کرات کامل برای تمامی موجوداتی که سرنوشتشان جا (161.8) 14:6.21

التحصیلی ذهنی هستند. آنها به روح فرصت فراوان برای است مدارس فارغ

 آزمایش تکنیک خدمت ذهنی روی شخصیتهای امن و مشورتی دادند.



هاونا برای روح بیکران جبرانی به خاطر کار گسترده و فداکارانۀ او  (161.9) 14:6.22

ناپذیر برای خادم خستگی در جهانهای فضا است. هاونا خانۀ کامل و خلوتگاهی

 زمان و فضا است.

یگانگی تکاملی الوهیت تجربی. آفرینش هاونا دلیل  —ایزد متعال  -4 (161.10) 14:6.23

جاودانه و کامل واقعیت روحی ایزد متعال است. این آفرینش کامل یک 

آشکارسازی طبیعت کامل و متقارن روحی خداوند متعال پیش از آغازهای ترکیب 

شخصیتیِ بازتابهای متناهی الوهیتهای بهشت در جهانهای تجربی زمان  - نیرویی

 و فضا است.

در هاونا پتانسیلهای نیرویی قادر مطلق با طبیعت روحی متعال یگانه  (161.11) 14:6.24

 جاودانۀ متعال است. -اند. این آفرینش مرکزی یک نمونۀ یگانگی آینده شده

کامل پتانسیل جهانشمول متعال است. این جهان یک  هاونا یک الگوی (161.12) 14:6.25

 تصویر پایان یافتۀ کمال آیندۀ متعال است و حاکی از پتانسیل غائی است.

هاونا نهایت ارزشهای روحی را که به صورت مخلوقات ارادی زندۀ  (162.1) 14:6.26

نی گذارد، ذهبرخوردار از کنترل خودِ متعالی و کامل وجود دارند به نمایش می

که نهایتاً به صورت برابر با روح وجود دارد، واقعیت و یگانگی هوشمندی با 

 یک پتانسیل نامحدود.

پسران همتراز آفریننده. هاونا زمین تعلیم و تربیت آموزشی است،  -5 (162.2) 14:6.27

جایی که میکائیلهای بهشت برای ماجراهای متعاقب خود در آفرینش جهان آماده 

فرینش الهی و کامل الگویی برای هر پسر آفریننده است. او تلاش شوند. این آمی

 هاونا دست یابد. -کند تا جهان خودش سرانجام به این سطوح کمال بهشت می

 -یک پسر آفریننده از مخلوقات هاونا به عنوان احتمالات شخصیتی  (162.3) 14:6.28

کند. پسران ه میالگویی برای فرزندان انسانی و موجودات روحی خودش استفاد

نوع میکائیل و سایر پسران بهشت به بهشت و هاونا به صورت فرجام الهیِ 

 نگرند.فرزندان زمان می

دانند که آفرینش مرکزی منبع واقعی آن کنترل پسران آفریننده می (162.4) 14:6.29

شان را تثبیت نموده و یگانه فراگیر ضروری جهان است که جهانهای محلی



دانند که حضور شخصیِ تأثیر پیوسته حاضرِ متعال و غائی در نها میسازد. آمی

 هاونا است.

هاونا و بهشت منبع نیروی خلاق یک پسر نوع میکائیل هستند. در  (162.5) 14:6.30

کنند. گزینند که در آفرینش جهان با او همکاری میاینجا موجوداتی سکنی می

 آیند.ای محلی، از بهشت میارواح مادر جهان، آفرینندگان مشترک جهانه

پسران بهشت به آفرینش مرکزی به عنوان منزل والدین الهی خود  (162.6) 14:6.31

کنند. آن مکانی که از بازگشت گاه به گاه به آن لذت نگاه می —منزل خود  —

 برند.می

دختران خادم همتراز. ارواح مادر جهان، آفرینندگان مشترک  -6 (162.7) 14:6.32

شان در کرات هاونا را در ارتباط نزدیک ای محلی، آموزش پیش شخصیجهانه

دارند. در جهان مرکزی دختران روحی جهانهای با ارواح مدارها محفوظ می

محلی ضمن فرمانبرداری از خواست پدر، در روشهای همکاری با پسران بهشت 

 به طور شایسته آموزش داده شدند.

ح و دختران روح برای تمامی گروههای موجودات در کرات هاونا رو (162.8) 14:6.33

یابند، و این جهان مرکزی در آینده هوشمند روحی و مادیشان الگوهای ذهنی می

سرنوشت آن مخلوقاتی است که یک روح مادر جهانی با یک پسر همکار آفریننده 

 به طور مشترک بانی آن است.

را به صورت مکان منشأ خود و  مادر آفرینندۀ جهانی بهشت و هاونا (162.9) 14:6.34

 آورد.خانۀ روح مادر بیکران، منزلگاه حضور شخصیتی ذهن بیکران، به یاد می

از این جهان مرکزی همچنین اعطای امتیازات شخصی آفرینندگی  (162.10) 14:6.35

که یک خادم جهانی الهی به صورت مکمل یک پسر آفریننده در کار آفرینش 

 برد آمد.کار می مخلوقات ارادی زنده به

و سرانجام، چون این ارواح دخترِ روح مادر بیکران احتمالاً هرگز  (162.11) 14:6.36

گردند، از پدیدۀ بازتاب جهانی که به ایزد متعال در به منزل بهشتی خود باز نمی

هاونا مربوط است و در مجستان در بهشت شخصیت یافته است بسیار خشنود 

 شوند.می



انسانهای تکاملی پویندۀ دوران فراز. هاونا منزل شخصیت الگویی  -7 (.12162) 14:6.37

هر نوع انسان و منزل تمامی شخصیتهای فوق بشری همیار انسان که بومی 

 باشد.آفرینشهای زمان نیستند می

این کرات انگیزۀ تمامی محرکهای بشری را به سوی دستیابی به  (162.13) 14:6.38

کنند. بالاترین سطوح قابل تصور واقعیت فراهم میارزشهای حقیقی روحی در 

باشد. در اینجا انسانها به هاونا هدف آموزشی پیش بهشتی هر انسان فرازگرا می

یابند. هاونا در برابر هر مخلوق دست می —ایزد متعال  —الوهیت پیش بهشتی 

 ارادی به عنوان دروازۀ بهشت و نیل به خداوند قرار دارد.

بهشت منزل است، و هاونا آموزشگاه و زمین بازی پایان دهندگان  (.1163) 14:6.39

 است. و هر انسان خداشناس آرزو دارد یک پایان دهنده شود.

جهان مرکزی نه تنها سرنوشت تثبیت شدۀ انسان است، بلکه همچنین  (163.1) 14:6.40

آینده  مکان شروع دوران زندگانی جاودانۀ پایان دهندگان است، چنان که آنها در

در ماجرای آشکار نشده و جهانی در تجربۀ اکتشاف بیکرانی پدر جهانی به آن 

 خواهند پرداخت.

هاونا بدون چون چرا با اهمیت ابسونایت به کارکرد ادامه خواهد داد،  (163.1) 14:6.41

حتی در اعصار آیندۀ جهان که ممکن است شاهد تلاش رهنوردان فضا برای یافتن 

فوق متناهی باشد. هاونا از ظرفیت خدمت به عنوان جهان خداوند در سطوح 

باشد. هنگامی که هفت ابرجهان آموزشی برای موجودات ابسونایت برخوردار می

التحصیلان مدارس ابتدایی فضای بیرونی به عنوان یک مدرسۀ برای فارغ

ایم یدهکنند هاونا احتمالاً مدرسۀ پایانی خواهد بود. و ما بر این عقمتوسطه عمل می

که پتانسیلهای هاونای جاودانه به راستی نامحدودند، و این که جهان مرکزی برای 

خدمت به عنوان یک جهان آموزشی تجربی برای تمامی انواع موجودات آفریده 

 شدۀ گذشته، حال، یا آینده از ظرفیت جاودانه برخوردار است.

ه توسط قدمای ایامها در ]ارائه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد ک (163.1) 14:6.42

 یوورسا مأموریت یافته تا بدین گونه عمل کند.[



 15مقالۀ 

 هفت ابرجهان

شود، مربوط می —به عنوان یک پدر  —تا جایی که به پدر جهانی  (164.1) 15:0.1

جهانها عملاً وجود ندارند؛ او با شخصیتها سر و کار دارد؛ او پدر شخصیتها 

به عنوان همکاران آفریننده  —ودان و روح بیکران است. تا جایی که به پسر جا

مربوط است، جهانها به مناطق محلی و جداگانه تقسیم شده و تحت حاکمیت  —

مشترک پسران آفریننده و ارواح آفرینشگر قرار دارند. تا جایی که به تثلیث بهشت 

شود، خارج از هاونا فقط هفت جهان مسکونی وجود دارد، هفت مربوط می

ان، که دایرۀ اولین سطح فضایی پس هاونا در قلمرو اختیارات آنها است. ابرجه

دهند، هفت روح استاد نفوذ خود را از جزیرۀ مرکزی به سوی بیرون امتداد می

و بدین ترتیب آفرینش پهناور را همچون یک چرخ عظیم که کانون آن جزیرۀ 

ن نواحی بیرونی جاودان بهشت، هفت پرۀ آن تابشهای هفت روح استاد، و لبۀ آ

 دهند.باشد را تشکیل میجهان بزرگ می

یابیِ آفرینش جهانی طرح هفتگانۀ سازمان و دولت در آغاز مادیت (164.2) 15:0.2

انگیز تقسیم ابرجهان تدوین گردید. اولین آفرینش پس هاونا به هفت بخش شگفت

د. طرح گشت، و کرات ستاد مرکزی این دولتهای ابرجهان طراحی و ساخته شدن

کنونی مدیریت از نزدیک به ابدیت وجود داشته است، و فرمانروایان این هفت 

 اند.ابرجهان به درستی قدمای ایامها نام گرفته

توانم امید از مجموعۀ عظیم اطلاعات مربوط به ابرجهانها، من می (164.3) 15:0.3

داشته باشم قدر اندکی به شما بگویم، اما یک تکنیک کنترل هوشمند برای نیروهای 

کند، و فیزیکی و روحی، هر دو، وجود دارد که در سراسر این قلمروها عمل می

ل در آنجا عمل وجودهای جهانی جاذبه با توانمندی باعظمت و هماهنگی کام

کنند. مهم است که در ابتدا یک ایدۀ مکفی از ساختار فیزیکی و سازمان مادی می

های ابرجهان به دست آید، زیرا در آن صورت شما بهتر آماده خواهید بود حوزه

آوری را که برای دولت روحی آنها و برای پیشرفت که اهمیت سازمان اعجاب

هزاران سیارۀ مسکونی پراکنده در سراسر عقلانی مخلوقات صاحب ارادۀ ساکن 

 این هفت ابرجهان فراهم شده است درک کنید.

 سطح ابرجهانی فضا -1



در حیطۀ دامنۀ محدود اسناد، مشاهدات، و خاطرات نسلهای یک  (164.4) 15:1.1

میلیون یا یک میلیارد از سالهای کوتاه شما، از نظر تمامی مقاصد و منظورهای 

هانی که به آن تعلق دارد در حال تجربه نمودن ماجرای یک عملی، یورنشیا و ج

باشند؛ اما مطابق اسناد فرو رَوی طولانی و ناشناخته به داخل فضایی جدید می

تر تر، در هماهنگی با تجربه و محاسبات گستردهیوورسا، بر طبق مشاهدات قدیمی

های دیگر مبتنی فتهها و یاگیریهایی که بر این یافتهرستۀ ما، و به دنبال نتیجه

دانیم که جهانها درگیر یک حرکت جمعی منظم، به خوبی تفهیم باشند، ما میمی

شده، و کاملاً کنترل شده هستند، و با عظمتی باشکوه به دور اولین منبع و مرکز 

 بزرگ و جهان مسکونی او در گردشند.

یک مسیر بیضی ایم که هفت ابرجهان ما از مدتها پیش کشف کرده (165.1) 15:1.2

پیمایند. منظومۀ شمسی شما و آسا و کشیده، را میشکل بزرگ، یک دایرۀ غول

اختیار به داخل فضای ناشناخته فرو نما بیسایر کرات زمان بدون نقشه و قطب

روند. جهان محلی که منظومۀ شما به آن تعلق دارد یک مسیر مشخص و نمی

را به دور مسیر عظیمی که  بسیار تفهیم شده در خلاف جهت عقربۀ ساعت

کند. این مسیر کیهانی به خوبی نقشه گرداگرد جهان مرکزی قرار دارد دنبال می

گران ابرجهان کاملاً برداری شده است و درست به همان اندازه برای ستاره نظاره

دهند شناخته شده است که مدارهای سیاراتی که منظومۀ شمسی شما را تشکیل می

 اند. ان یورنشیا شناخته شدهبرای ستاره شناس

یورنشیا در یک جهان محلی و یک ابرجهان که به طور کامل سازمان  (165.2) 15:1.3

نیافته است واقع شده است، و جهان محلی شما در مجاورت بلافصل آفرینشهای 

بیشمار فیزیکی بخشاً تکمیل شده قرار دارد. شما به یکی از جهانهای نسبتاً جدید 

اما امروز شما به طور لگام گسیخته به داخل فضای نامعلوم فرو  تعلق دارید.

کنید. روید، و به داخل مناطق ناشناخته نیز به طور کورکورانه نوسان نمینمی

کنید. شما شما مسیر منظم و از پیش تعیین شدۀ سطح فضایی ابرجهان را دنبال می

ً از میان همان فضایی عبور می ای شما، یا مۀ سیارهکنید که منظواکنون دقیقا

پیشینیان آن در اعصار پیش پیمودند؛ و روزی در آیندۀ دور منظومۀ شما، یا 

ور جانشینان آن مجدداً همان فضایی را که شما اکنون با سرعت در آن غوطه

 شوید خواهند پیمود.می



در این عصر و آنطور که جهت در یورنشیا مورد ملاحظه قرار  (165.3) 15:1.4

شرقی، تقریباً  گیرد، ابرجهان شمارۀ یک تقریباً به سوی شمال، در یک جهتمی

کند. مقابل منزلگاه بهشتی منابع و مراکز بزرگ و جهان مرکزی هاونا، نوسان می

قرب فیزیکی این موقعیت، به همراه قرینۀ آن در غرب، نمایانگر نزدیکترین ت

کرات زمان به جزیرۀ مرکزی هستند. ابرجهان شمارۀ دو در شمال است، که 

شود، در حالی که شمارۀ سه اکنون برای نوسان به سوی غرب آماده می

ترین قطعۀ مسیر بزرگ فضایی را دارد، که از پیش به انحنایی که به فرو شمالی

ر در مسیر پرواز نسبتاً برد گردش کرده است. شمارۀ چهارَوی جنوبی راه می

مستقیم جنوبی قرار دارد، و مناطق جلو اکنون به نقطۀ مقابل مراکز بزرگ 

شوند. شمارۀ پنج موقعیت خود را در نقطۀ مقابل مرکز مرکزها تقریباً نزدیک می

ترک کرده است، در حالی که درست پیش از نوسان به سوی شرق به مسیر 

ای که ۀ شش بخش عمدۀ منحنی جنوبی، قطعهدهد؛ شمارمستقیم جنوبی ادامه می

 کند.ابرجهان شما تقریباً از آن عبور نموده است، را اشغال می

جهان محلی نبادان شما به ارُوانتان، ابرجهان هفتم، تعلق دارد، که  (165.4) 15:1.5

کند، و از مدتی نه چندان زیاد پیش )آنطور میان ابرجهان یک و شش نوسان می

کنیم( در مسیر انحنای جنوب شرقی سطح فضایی را محاسبه میکه ما زمان 

ابرجهان گردش کرده است. امروزه چند میلیارد سال است که از گردش منظومۀ 

گذرد، طوری که شمسی که یورنشیا به آن تعلق دارد به دور انحنای جنوبی می

ر روید و از میان مسیهم اکنون شما در فراسوی انحنای جنوب شرقی پیش می

ً مستقیم شمالی به سرعت حرکت می کنید. برای اعصار طولانی طویل و نسبتا

 ارُوانتان این مسیر تقریباً مستقیم شمالی را دنبال خواهد نمود.

یورنشیا به سیستمی تعلق دارد که کاملاً در ناحیۀ مرزی بیرونی جهان  (165.5) 15:1.6

های بیرونی کرانه محلی شما قرار دارد؛ و جهان محلی شما در حال حاضر

پیماید. در فراسوی شما باز سایرین قرار دارند، اما شما از آن ارُوانتان را می

سیستمهای فیزیکی که در مسیر دایرۀ بزرگ با فاصلۀ نسبتاً نزدیک به دور منبع 

 کنند بسیار دور هستید.و مرکز بزرگ در فضا نوسان می

 سازمان هفت ابرجهان -2



پدر جهانی مکان و تعداد واقعی کرات مسکونی را در فضا فقط  (165.6) 15:2.1

زند. من فقط تعداد تقریبی سیارات داند؛ او تمامی آنها را با نام و شماره صدا میمی

توانم بدهم، چرا که برخی از جهانهای محلی از مسکونی یا قابل سکونت را می

دار هستند. کرات مناسب بیشتری برای حیات هوشمند نسبت به سایرین برخور

اند. از این رو همچنین تمامی جهانهای محلیِ طرح ریزی شده سازمان نیافته

ای از پهناوری آفرینش دهم صرفاً به منظور دادن ایدهتخمیناتی که من ارائه می

 مادی است.

در جهان بزرگ هفت ابرجهان وجود دارد، و آنها تقریباً به صورت  (166.1) 15:2.2

 د:انزیرین تشکیل شده

سیستم. واحد بنیادین ابردولت شامل حدود یکهزار کرۀ مسکونی یا  -1 (166.2) 15:2.3

قابل سکونت است. خورشیدهای سوزان، کرات سرد، سیاراتی که به خورشیدهای 

داغ بسیار نزدیک هستند، و سایر کراتی که برای سکونت مخلوق مناسب نیستند 

اند کره که برای حفظ حیات انطباق یافته اند. این یکهزاردر این گروه گنجانده نشده

شوند، اما در سیستمهای جوانتر فقط یک تعداد نسبتاً کمی از یک سیستم نامیده می

این کرات ممکن است مسکونی شوند. سرپرستی هر سیارۀ مسکونی به عهدۀ یک 

ای است، و هر سیستم محلی از یک کرۀ معماری شده به عنوان ستاد پرنس سیاره

 کند.آن برخوردار است و یک حکمران سیستم بر آن حکومت میمرکزی 

سیارۀ قابل سکونت(  000٫100کوکبه. یکصد سیستم )در حدود  -2 (166.3) 15:2.4

دهند. هر کوکبه از یک کرۀ ستاد مرکزی معماری شده یک کوکبه را تشکیل می

عهده  ها، سرپرستی آن را بهبرخوردار است و سه پسر وُراندادک، والامرتبه

دارند. همچنین هر کوکبه یک مؤمن ایامها، یک سفیر تثلیث بهشت، به عنوان 

 ناظر دارد.

سیارۀ قابل  000٫000٫10جهان محلی. یکصد کوکبه )در حدود  -3 (166.4) 15:2.5

دهند. هر جهان محلی یک کرۀ ستاد سکونت( یک جهان محلی را تشکیل می

یکی از پسران همتراز آفرینشگر مرکزی معماری شدۀ شکوهمند دارد و توسط 

شود. هر جهان با حضور یک اتحاد ایامها، خداوند از رستۀ میکائیل حکومت می

 یک نمایندۀ تثلیث بهشت، برکت یافته است.



 000٫000٫000٫1ناحیۀ فرعی. یکصد جهان محلی )در حدود  -4 (166.5) 15:2.6

دهد؛ آن یک کیل میسیارۀ قابل سکونت( یک ناحیۀ فرعی دولت ابرجهان را تش

انگیز دارد، و از آنجا حکمرانان آن، جدیدهای ایامها، کرۀ ستاد مرکزی شگفت

کنند. در هر ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی سه امور ناحیۀ فرعی را سرپرستی می

 جدید ایام، شخصیتهای متعال تثلیث، وجود دارند.

 000٫000٫000٫100ناحیۀ اصلی. یکصد ناحیۀ فرعی )در حدود  -5 (166.6) 15:2.7

سازند. برای هر ناحیۀ اصلی یک ستاد کرۀ قابل سکونت( یک ناحیۀ اصلی را می

مرکزی پرعظمت فراهم شده است و سرپرستی آن را سه کمال ایامها، 

 شخصیتهای متعال تثلیث، به عهده دارند.

سیارۀ  000٫000٫000٫000٫1ابرجهان. ده ناحیۀ اصلی )در حدود  -6 (166.7) 15:2.8

دهند. برای هر ابرجهان یک کرۀ ستاد قابل سکونت( یک ابرجهان را تشکیل می

الایام حکمرانی آسا و پرجلال فراهم شده است و توسط سه قدیممرکزی غول

 شود.می

جهان بزرگ. هفت ابرجهان، جهان بزرگ سازمان یافتۀ کنونی را  -7 (166.8) 15:2.9

ون کرۀ قابل سکونت به علاوۀ کرات دهد، و شامل تقریباً هفت تریلیتشکیل می

باشد. هفت ابرجهان به طور معماری شده و یک میلیارد کرات مسکونی هاونا می

غیرمستقیم و از طریق بازتاب توسط هفت روح استاد از بهشت سرپرستی 

های ایامها، یکی از این شوند. یک میلیارد کرات هاونا مستقیماً توسط جاودانهمی

 شوند.ثلیث برای هر یک از این کرات کامل، سرپرستی میشخصیتهای متعال ت

هاونا، طرح سازماندهی جهان برای  -به استثنای کرات بهشت  (167.1) 15:2.10

 بیند:واحدهای زیرین تدارک می

 7ابرجهانها...............  (167.2) 15:2.11

 70های اصلی........... ناحیه (167.3) 15:2.12

 000٫7های فرعی........... حیهنا (167.4) 15:2.13

  000٫700جهانهای محلی............  (167.5) 15:2.14



  000٫000٫70کواکب....... ... .......  (167.6) 15:2.15

  000٫000٫000٫7سیستمهای محلی...........  (167.7) 15:2.16

  000٫000٫000٫000٫7سیارات قابل سکون........  (167.8) 15:2.17

هر یک از هفت ابرجهان به طور تقریبی متشکل از اجزای زیرین  (167.9) 15:2.18

 است:

کره  000٫1یک سیستم به طور تقریبی در بر گیرندۀ.............  (167.10) 15:2.19

 باشد.می

کره  000٫100سیستم( در بر گیرندۀ...............  100یک کوکبه ) (167.11) 15:2.20

 باشد.می

 000٫000٫10کوکبه( در بر گیرندۀ ...............  100یک جهان ) (167.12) 15:2.21

 باشد.کره می

جهان( در بر گیرندۀ ..........  100یک ناحیۀ فرعی ) (167.13) 15:2.22

 باشد.کره می 1٫000٫000٫000

ناحیۀ فرعی( در بر گیرندۀ ....  100یک ناحیۀ اصلی ) (167.14) 15:2.23

 باشد.کره می 100٫000٫000٫000

یک ابرجهان )ده ناحیۀ اصلی( در بر گیرندۀ .......  (167.15) 15:2.24

 باشد.کره می 1٫000٫000٫000٫000

تمامی این تخمینات در بهترین حالت ممکن تقریبی هستند، چرا که  (167.16) 15:2.25

ی دیگر پیوسته سیستمهای جدیدی در حال پیدایش هستند، در حالی که سازمانها

 شوند.موقتاً از عرصۀ وجود مادی محو می

 ابرجهان ارُوانتان -3



عملاً تمامی قلمروهای پرستاره که برای چشم غیرمسلح در یورنشیا  (167.17) 15:3.1

مرئی هستند به هفتمین بخش جهان بزرگ، ابرجهان ارُوانتان، تعلق دارند. سیستم 

کند، و عمدتاً ان را نمایندگی میپهناور پرستارۀ راه شیری هستۀ مرکزی اروانت

در فراسوی مرزهای جهان محلی شما قرار دارد. این انبوه بزرگ خورشیدها، 

ای، های کروی، ابرهای ستارههای دوتایی، خوشههای تاریک فضا، ستارهجزیره

سحابیهای مارپیچی و سایر سحابیها، به همراه هزاران سیارۀ جداگانه، یک 

ای شکلِ کشیده که حاوی یک هفتم جهانهای مسکونی د دایرهبندی ساعت ماننگروه

 دهند.تکاملی است را شکل می

از موقعیت نجومی یورنشیا، همینطور که شما از میان برش عرضی  (167.18) 15:3.2

کنید که کرات نگرید، مشاهده میسیستمهای نزدیک به راه شیری بزرگ می

کنند که عرض آن بسیار بزرگتر یاروانتان در یک سطح پهناور کشیده حرکت م

 از ضخامت و درازای آن بسیار بزرگتر از عرض آن است.

هنگامی که از یک جهت به آسمان نگریسته شود، مشاهدۀ به اصطلاح  (167.19) 15:3.3

سازد، در ای اروانتان آشکار میراه شیری افزایش نسبی را در غلظت ستاره

د. با دور شدن از سطح اصلی ابرجهان یابحالی که در هر طرف غلظت کاهش می

یابد. هنگامی که زاویۀ مشاهده مادیِ ما تعداد ستارگان و سایر کرات کاهش می

مناسب باشد، با نگرش به میان تودۀ اصلی این ناحیۀ حاوی غلظت حداکثر، شما 

 نگرید.به سوی جهان منزلگاه و مرکز تمامی چیزها می

اصلی اروانتان، کما بیش هشت عدد آن توسط ستاره از میان ده بخش  (167.20) 15:3.4

شناسان یورنشیا مشخص گردیده است. شناسایی جداگانۀ دوتای دیگر دشوار 

توانستید از ها از داخل نگاه کنید. اگر میاست، زیرا شما مجبورید به این پدیده

یۀ یک موقعیت بسیار دوردست در فضا به ابرجهان اروانتان بنگرید، فوراً ده ناح

 شناختید.اصلی کهکشان هفتم را می

آسا ای غولمرکز چرخشیِ ناحیۀ فرعی شما در آن دورها در ابر ستاره (168.1) 15:3.5

و متراکم صورت فلکی کماندار، که جهان محلی شما و آفرینشهای مربوط به آن 

چرخند واقع شده است، و شما از دو طرف متقابل سیستم همگی به دور آن می

ای را که توانید دو جریان بزرگ ابرهای ستارهزیرکهکشانیِ کماندار میپهناور 

 شوند مشاهده کنید.ای پدیدار میانگیز ستارههای شگفتدر حلقه



اش به آن هستۀ سیستم فیزیکی که خورشید شما و سیارات مربوطه (168.2) 15:3.6

رپیچی سابق باشد. این سحابی ماتعلق دارند مرکز سحابی پیشین آندرونور می

ط به رخدادهای مربوط به تولد منظومۀ شمسی ای که مربوتوسط اختلالات جاذبه

شما و برخورد نزدیک یک سحابی بزرگ همسایه بود اندکی کج و معوج گردید. 

این تصادمِ نزدیک به وقوع آندرونور را به یک تودۀ تا اندازه کروی تغییر داد 

فیزیکی مربوط به آنها را به طور  اما حرکت دو طرفۀ خورشیدها و گروههای

کامل نابود نساخت. منظومۀ شمسی شما اکنون یک موقعیت نسبتاً مرکزی را در 

یکی از بازوان این مارپیچ تغییر شکل یافته که در نیمۀ راه بین مرکز تا لبۀ 

 کند.ای واقع شده است اشغال میبیرونی جریان ستاره

ندار و تمامی مناطق و بخشهای دیگر اروانتان منطقۀ صورت فلکی کما (168.3) 15:3.7

ای گران ستارهبه دور یوورسا در گردش هستند، و مقداری از سردرگمی مشاهده

یورنشیا ناشی از خطای باصره و کج و معوج شدن نسبی است که توسط حرکتهای 

 چرخشی چندگانۀ زیرین ایجاد شده است:

 شیدش.گردش یورنشیا به دور خور -1 (168.4) 15:3.8

 مدار منظومۀ شمسی شما حول هستۀ سحابی پیشین آندرونور. -2 (168.5) 15:3.9

های مربوطۀ آن حول ای آندرونور و خوشهچرخش خانوادۀ ستاره -3 (168.6) 15:3.10

 ای نبادان.جاذبۀ ابر ستاره -مرکز مرکبِ چرخش 

ی مربوط به آن به ای نبادان و آفرینشهانوسان ابر محلی ستاره -4 (168.7) 15:3.11

 دور مرکز صورت فلکی کماندار مربوط به ناحیۀ فرعی آنان.

چرخش یکصد ناحیۀ فرعی، از جمله صورت فلکی کماندار حول  -5 (168.8) 15:3.12

 ناحیۀ اصلی آنها.

شود، ای نامیده میچرخش ده ناحیۀ اصلی، آنچه که رانش ستاره -6 (168.9) 15:3.13

 یِ متعلق به اروانتان.حول ستاد مرکزی یوورسای

حرکت اروانتان و شش ابرجهان مربوطه به دور بهشت و هاونا،  -7 (168.10) 15:3.14

 حرکت جمعی سطح فضایی ابرجهان در خلاف جهت عقربۀ ساعت.



این حرکتهای چندگانه از چندین نوع هستند: مسیرهای فضایی سیارۀ  (168.11) 15:3.15

تند، منشأ آنها ذاتی است. حرکت مطلق شما و منظومۀ شمسی شما ژنتیک هس

اروانتان در خلاف جهت عقربۀ ساعت نیز ژنتیک است. آن ذاتی طرحهای 

معماری جهان بنیادین است. اما حرکتهای بینابین منشأ مرکب دارند، و بخشاً ناشی 

ماده در ابرجهانها هستند و بخشاً به وسیلۀ  -از قطعه قطعه شدن ساختاریِ انرژی 

 شوند.د و هدفمند سازمان دهندگان بهشتیِ نیرو ایجاد میعمل هوشمن

شوند در مجاورت جهانهای محلی همینطور که به هاونا نزدیک می (168.12) 15:3.16

نزدیکتر قرار دارند؛ تعداد مدارها بیشتر است، و لایه به لایه، روی هم قرارگیریِ 

ها، دان، سیستمها، لایهای وجود دارد. اما در فواصل بیشتر از مرکز جاوفزاینده

 مدارها، و جهانهای کمتر و کمتری وجود دارند.

 نیاکان جهانها —سحابیها  -4

در حالی که آفرینش و سازماندهی جهان برای همیشه تحت کنترل  (169.1) 15:4.1

ماند، تمامی پدیده مطابق یک تکنیک آفریدگاران بیکران و دستیاران آنها باقی می

رود. اما مقرر شده و در انطباق با قوانین جاذبۀ نیرو، انرژی، و ماده پیش می

ا مربوط است. ما نیروی جهانی فض -چیز اسرارآمیزی وجود دارد که به شارژ 

فهمیم، اما سازماندهی آفرینشهای مادی از مرحلۀ آلتیمتانی به جلو را کاملاً می

فهمیم. ما مطمئنیم که این نیروهای نیای کیهانیِ آلتیمتانها را به طور کامل نمی

نیایی از یک منشأ بهشتی برخوردارند زیرا آنها برای ابد از میان فضای پر شده 

ً در کرانه شارژ  -کنند. اگر چه این نیرو آسای بهشت نوسان میهای غولدقیقا

فضا که نیای تمامی مادیت یابیها است نسبت به جاذبۀ بهشت ناواکنشمند است، 

دهد، و ظاهراً در آغاز و همیشه نسبت به حضور بهشت تحتانی واکنش نشان می

 پایان مدار مرکز بهشت تحتانی قرار دارد.

دهندگان بهشتی نیرو توانمندی فضا را به نیروی آغازین سازمان  (169.2) 15:4.2

های اولیه و ثانویۀ انرژیِ کنند و این پتانسیل پیش ماده را به جلوهدگردیس می

دهند. هنگامی که این انرژی نسبت به جاذبه به سطوح واقعیت فیزیکی تکامل می

در صحنه  رسد، مدیران نیرو و همکاران آنها در نظام ابرجهانواکنشمند می

شوند و دستکاریهای پایان ناپذیر خود را که برای استقرار مدارهای ظاهر می

چندگانۀ نیرو و کانالهای انرژی جهانهای زمان و فضا طراحی شده است آغاز 



شود، و صحنه برای افتتاح کنند. بدین ترتیب مادۀ فیزیکی در فضا پدیدار میمی

 .شودسازماندهی جهان بدین طریق مهیا می

ای است که هرگز توسط فیزیکدانان این به اجزا تقسیم شدن انرژی پدیده (169.3) 15:4.3

نبادان حل نشده است. دشواری اصلی آنان در عدم دسترسی نسبی به سازمان 

دهندگان بهشتی نیرو نهفته است، زیرا گر چه مدیران زندۀ نیرو برای پرداختن 

یی که به طور بسیار به انرژی فضا شایسته هستند، کمترین درکی از منشأ انرژیها

 آورند ندارند.ماهرانه و هوشمندانه تحت کنترل درمی

سازمان دهندگان بهشتی نیرو آغاز کنندگان سحابیها هستند. آنها قادرند  (169.4) 15:4.4

شان به وجود بیاورند که آن گردبادهای عظیم نیرو را حول حضور فضایی

وقف یا محدود شوند، تا این که توانند متهنگامی که به راه افتادند هرگز نمی

ً نافذ برای پدیداری نهایی واحدهای آلتیمتانیِ مادۀ جهان تجهیز  نیروهای تماما

شوند. سحابیهای مارپیچ و سایر سحابیها، چرخهای مادر خورشیدهای مستقیم 

آیند. ده شکل متفاوت از منشأ و سیستمهای متنوع آنها بدین گونه به وجود می

توان در فضای خارج دید، و این تکامل اولیۀ جهان، را می سحابیها، فازهای

چرخهای پهناور انرژی، همانند آنهایی که در هفت ابرجهان بودند، از منشأ 

 یکسانی برخوردارند.

ایِ سحابیها ای و سیارهاندازه، تعداد حاصله، و جمع کل نوادگان ستاره (169.5) 15:4.5

یِ شکل دهندۀ خورشید درست در شمال به مقدار زیاد متفاوت است. یک سحاب

مرزهای اروانتان، اما در محدودۀ سطح ابرجهانی فضا، از پیش موجب پیدایش 

تقریباً چهل هزار خورشید شده است، و چرخ مادر هنوز در حال پرتاب خورشیدها 

است، که اکثر آنها چندین برابر اندازۀ خورشید شما هستند. برخی از سحابهای 

 اند.یرونی موجب پیدایش تا یکصد میلیون خورشید شدهبزرگتر فضای ب

های فرعی یا سحابیها به هیچیک از واحدهای اداری، نظیر ناحیه (169.6) 15:4.6

جهانهای محلی، به طور مستقیم مربوط نیستند، گر چه برخی از جهانهای محلی 

ً از ثمرات یک سحابی تنها سازمان یافته یک یکصد  اند. هر جهان محلی شامل دقیقا

باشد، هزارم جمع شارژ انرژی یک ابرجهان، صرف نظر از رابطۀ سحابی، می

آن در سراسر جهان  —شود چرا که انرژی به واسطۀ سحابی سازماندهی نمی

 تقسیم شده است.



تمامی سحابهای مارپیچی درگیر ساختن خورشید نیستند. برخی کنترل  (170.1) 15:4.7

اند، و ظاهر مارپیچی آنها ای خود را حفظ کردهستارهبسیاری از نوادگان جدا شدۀ 

به این دلیل به وجود آمده است که خورشیدهای آنها در آرایش نزدیک به هم از 

گردند، لذا شوند اما از طریق مسیرهای گوناگون باز میبازوی سحابی خارج می

مشاهدۀ آنها در یک نقطه آسان است اما هنگامی که در مسیرهای مختلف 

اند دیدن ازگشتشان بسیار دور و خارج از بازوی سحابی به طور گسترده پراکندهب

آنها دشوارتر است. در حال حاضر تعداد زیادی از سحابهای فعال خورشید ساز 

در اروانتان وجود ندارد، گر چه آندرومدا، که خارج از ابرجهان مسکونی است، 

غیرمسلح مرئی است، و  بسیار فعال است. این سحابی بسیار دور برای چشم

کنید، درنگ کنید تا این را در نظر بگیرید که هنگامی که شما آن را مشاهده می

کنید تقریباً یک میلیون سال پیش آن خورشیدها را ترک نوری را که نظاره می

 نمود.

کهکشان راه شیری در بر گیرندۀ تعداد عظیمی از سحابیهای مارپیچ  (170.2) 15:4.8

باشد، و بسیاری از آنها هنوز آرایش اولیۀ خویش را یهای پیشین میو دیگر سحاب

اند. اما در نتیجۀ دگرگونیهای شدید درونی و جاذبۀ بیرونی، بسیاری حفظ کرده

آسا اند این انبوهشهای غولاند که موجب گشتهدچار چنان کژدیسی و نوآرایی شده

ه نظر رسند، مثل ابر های غول پیکر تابناک خورشیدهای مشتعل بهمچون توده

های بیرونی اروانتان ای در نزدیکی کرانههای ستارهماژلانی. نوع کروی خوشه

 شود.به وفور یافت می

ای اروانتان باید به صورت انبوهشهای منفرد ماده ابرهای عظیم ستاره (170.3) 15:4.9

ج از ملاحظه شوند که با سحابهای جداگانۀ قابل مشاهده در مناطق فضایی خار

کهکشان راه شیری قابل مقایسه است. با این وجود بسیاری از ابرهای موسوم به 

ای ایِ فضا فقط شامل مادۀ گازی هستند. پتانسیل انرژی این ابرهای ستارهستاره

گازی به حدی غیرقابل باور عظیم است، و قدری از آن توسط خورشیدهای مجاور 

 شود.ورشیدی مجدداً راهی فضا میتابیهای خشود و به صورت برونگرفته می

 منشأ اجسام فضایی -5

بخش عمدۀ جرمی که در خورشیدها و سیارات یک ابرجهان محصور  (170.4) 15:5.1

است منشأ در چرخهای سحابیها دارد؛ قدر بسیار اندکی از جرم ابرجهان توسط 



عمل مستقیم مدیران نیرو سازماندهی شده است )همچون در ساختن کرات 

 ری شده(، گر چه یک کمیت دائما متغیر ماده منشأ در فضای باز دارد.معما

توانند در رابطه با منشأ، اکثر خورشیدها، سیارات، و سایر کرات می (170.5) 15:5.2

 بندی شوند:به صورت یکی از ده گروه زیرین طبقه

سیاری حلقات هم مرکز انقباض. تمامی سحابیها مارپیچ نیستند. ب -1 (170.6) 15:5.3

ای دوتایی تقسیم شوند یا از سحابیهای عظیم به جای این که به یک سیستم ستاره

به صورت یک مارپیچ تکامل یابند، به صورت ساختارهای حلقوی چندگانه در 

گیرند. برای مدتهای طولانی این سحابیها به صورت یک معرض تراکم قرار می

ط شکل بندیهای ابرهای رسند که توسآسای مرکزی به نظر میخورشید غول

 شوند.بیشمار عظیم ماده که در حال گردشند و ظاهری حلقوی دارند پدیدار می

ستارگان چرخشی در بر گیرندۀ آن خورشیدهایی هستند که از  -2 (170.7) 15:5.4

شوند. آنها چرخهای بزرگ مادرِ گازهای بسیار حرارت یافته به بیرون پرتاب می

شوند بلکه در حرکتهای دست راستی و پرتاب نمیبه صورت حلقه به بیرون 

 چپی. ستارگان چرخشی همچنین منشأ در سحابیهای غیر از مارپیچی دارند.

انفجاری. هنگامی که یک خورشید از یک سحابی  -سیارات جاذبه  -3 (170.8) 15:5.5

رتاب ای به بیرون پآید، معمولاً مسافت قابل ملاحظهمارپیچی یا راه راه به دنیا می

ای شود. چنین خورشیدی بسیار گازی است، و متعاقباً بعد از این که تا اندازهمی

سرد و متراکم شد، ممکن است بر حسب اتفاق به نزدیکی یک تودۀ عظیم ماده، 

آسا یا یک جزیرۀ تاریک فضا نوسان کند. چنین نزدیک شدنی یک خورشید غول

ر شود اما باز آنقدر نزدیک باشد ممکن است آنقدر مکفی نباشد که به تصادم منج

که اجازه دهد کشش جاذبۀ جسم بزرگتر دگرگونیهای شدید جزر و مدی در جسم 

کوچکتر را آغاز کند، و لذا یک رشته از آشوبهای جذر و مدی را که در دو سمت 

دهد آغاز کند. این فورانهای انفجاری در اوج متقابلِ خورشید دگرگون شده رخ می

کنند که های گوناگون را ایجاد میز انبوهشهای ماده با اندازهخود یک رشته ا

ایِ خورشید در حال فوران پرتاب گیریِ جاذبهممکن است فراتر از ناحیۀ بازپس

شوند، و لذا در مدارهای خود به دور یکی از دو جسم درگیر در این رویداد ثبات 

به تدریج اجسام کوچکتر را  پیوندند وهای بزرگتر ماده به هم مییابند. بعدها توده



کنند. بسیاری از سیارات جامدِ سیستمهای کوچکتر بدین طریق به خود جذب می

 آیند. منظومۀ شمسی خود شما درست از چنین منشأیی برخوردار بود.به وجود می

آسا، هنگامی ای. خورشیدهای غولدختران گریزان از مرکز سیاره -4 (171.1) 15:5.6

خصی از توسعه هستند، و اگر میزان چرخش آنها به اندازۀ زیاد که در مراحل مش

کنند که ممکن است شتاب یابد، شروع به بیرون افکندن مقادیر زیادی از ماده می

چرخد متعاقباً گرد هم آیند تا کرات کوچکی را که مداوماً به گرد خورشید مادر می

 شکل دهند.

برای اندازۀ ستارگان منفرد یک حد  کرات دچار کمبود جاذبه. -5 (171.2) 15:5.7

رسد، اگر از میزان بحرانی وجود دارد. هنگامی که یک خورشید به این حد می

چرخش آن کاسته نشود، محکوم به شقه شدن است. در این هنگام شکاف 

شود. ممکن دهد، و یک ستارۀ دوتایی جدید از این نوع متولد میخورشیدی رخ می

 پارگیِ عظیم متعاقباً سیارات بیشمار کوچکی شکل یابند. است در نتیجۀ این از هم

ستارگان انقباضی. در سیستمهای کوچکتر بزرگترین سیارۀ  -6 (171.3) 15:5.8

کند، در حالی که آن اش را به خود جذب میبیرونی گاهی اوقات کرات همسایه

طه با کنند. در رابوری نهایی خود را آغاز میسیارات نزدیک به خورشید غوطه

منظومۀ شمسی شما، چنین پایانی به این معنی است که چهار سیارۀ داخلی توسط 

شوند، در حالی که سیارۀ اصلی، مشتری، از طریق تسخیر خورشید طلب می

شود. چنین پایانی برای یک منظومۀ کرات باقی مانده به اندازۀ زیاد بزرگ می

بندی ستارۀ دوتایی، نوع شکل شمسی به ایجاد دو خورشید مجاور اما نابرابر، یک

شود. چنین دگرگونیهای شدیدی نامکرر هستند به جز در حاشیۀ بیرونی منجر می

 انبوهشهای ستارگان ابرجهان.

کرات تراکمی. از مقدار عظیم مادۀ جاری در فضا، ممکن است  -7 (171.4) 15:5.9

از طریق  سیارات کوچک به کندی انباشته شوند. آنها با شتاب خیره کننده و

کنند. در برخی مناطق فضا، شرایط برای چنین اشکال تصادمات جزئی رشد می

ای مساعد است. بسیاری از سیارات مسکونی از چنین منشأیی تولد سیاره

 اند.برخوردار بوده



برخی از جزایر متراکم تاریک نتیجۀ مستقیم انباشتگیهای انرژیِ  (171.5) 15:5.10

د. گروه دیگری از این جزایر تاریک از طریق انباشت دگردیس شده در فضا هستن

مقادیر عظیم مادۀ سرد، قطعات و شهابهای صرف که در فضا جاری هستند، به 

اند، و ساختار آنها، به جز اند. این انبوهشهای ماده هرگز داغ نبودهوجود آمده

 غلظتشان، بسیار شبیه یورنشیا است.

ه. برخی از جزایر تاریک فضا خورشیدهای خورشیدهای سوخت -8 (171.6) 15:5.11

منزوی هستند که سوختشان به اتمام رسیده، و تمامی انرژی فضایی موجودشان 

ساطع شده است. واحدهای سازمان یافتۀ ماده به تراکم کامل، یکپارچگی عملی 

آسای های غولشوند؛ و به اعصار طولانی نیاز است که این تودهکامل، نزدیک می

کم یافتۀ ماده به دنبال یک تصادم یا یک رخداد تجدید حیات کنندۀ یکسان بسیار ترا

کیهانی در مدارهای فضا از نو شارژ شوند و بدین ترتیب برای سیکلهای جدید 

 کارکرد در جهان آماده شوند.

تر تصادمات نادر ایِ ضخیمکرات تصادمی. در آن نواحی خوشه -9 (171.7) 15:5.12

یم نجومی با تغییرات عظیم انرژی و دگرگونیهای ماده همراه نیستند. چنین بازتنظ

گیرند در به وجود آوردن است. تصادماتی که خورشیدهای مرده را در بر می

نوسانات گستردۀ انرژی به طور ویژه مؤثرند. ذرات ناشی از تصادمات اغلب 

نسانی ای را که به منظور سکونت ابندی متعاقب اجسام سیارههای مادی شکلهسته

 دهد.اند تشکیل میانطباق یافته

کرات معماری شده. اینها کراتی هستند که مطابق طرحها و  -10 (172.1) 15:5.13

اند، مثل سلوینگتون، ستاد مرکزی مشخصات برای برخی مقاصد ویژه ساخته شده

 جهان محلی شما، و یوورسا، مقر دولت ابرجهان ما.

دیگر برای تکامل خورشیدها و جدا ساختن سیارات تکنیکهای بیشمار  (172.2) 15:5.14

وجود دارد، اما اسلوبهای یاد شده نشانگر روشهایی هستند که اکثریت عظیم 

شوند. ای به وسیلۀ آنها به وجود آورده میهای سیارهای و خانوادهسیستمهای ستاره

به  ایای و تکامل سیارهشرح کلیۀ تکنیکهای گوناگونی که در دگرگونی ستاره

شود نیازمند توصیف تقریباً یکصد روش مختلف خورشید سازی و کار گرفته می

شناسی شما افلاک را مورد ای است. همینطور که دانشجویان ستارهمنشأ سیاره

هایی را مشاهده خواهند کرد که نشانگر تمامی دهند، پدیدهبررسی دقیق قرار می



یابی آن مجموعۀ آنها شواهد شکلباشد، اما ای میاین اسلوبهای تکامل ستاره

روند، کوچک و غیردرخشندۀ ماده را که به عنوان سیارات مسکونی به کار می

 و در میان آفرینشهای پهناور مادی از همه مهمترند به ندرت کشف خواهند کرد.

 کرات فضا -6

کرات گوناگون فضا، صرف نظر از منشأ، به بخشهای اصلی زیرین  (172.3) 15:6.1

 بندی هستند:طبقه قابل

 ستارگان فضا. —خورشیدها  -1 (172.4) 15:6.2

 جزایر تاریک فضا. -2 (173.1) 15:6.3

دار، شهابها، و خرده ستارگان دنباله —اجسام فرعی فضایی  -3 (173.2) 15:6.4

 سیارات.

 سیارات، از جمله کرات مسکونی. -4 (173.3) 15:6.5

کراتی که مطابق طرح معماری ساخته  —کرات معماری شده  -5 (173.4) 15:6.6

 اند.شده

به استثنای کرات معماری شده، تمامی اجسام فضایی یک منشأ تکاملی  (173.5) 15:6.7

اند، تکاملی اند، تکاملی از این نظر که به فرمان الوهیت به وجود آورده نشدهداشته

زمان از طریق  -ۀ یک تکنیک فضا از این نظر که اعمال خلاق خداوند به وسیل

کارکرد بسیاری از موجودات هوشمند آفریده شده و منجر شدۀ الوهیت آشکار شده 

 است.

خورشیدها. اینها ستارگان فضا هستند که در کلیۀ مراحل گوناگون  (173.6) 15:6.8

وجودشان قرار دارند. برخی از آنها سیستمهای فضایی منفرد در حال تکامل 

ای در حال انقباض یا در حال گران ستارگان دوتایی، سیستمهای سیارههستند؛ دی

ناپدید شدن هستند. ستارگان فضا در بیش از یک هزار حالت و مرحله وجود 

کنند آشنا هستید؛ اما دارند. شما با خورشیدهایی که نور به همراه گرما ساطع می

 درخشند.همچنین خورشیدهایی وجود دارند که بدون گرما می



تریلیونها تریلیون سالی که یک خورشید معمولی مداوماً گرما و نور  (173.7) 15:6.9

ساطع خواهد کرد به خوبی نشانگر انبار عظیم انرژی است که هر واحد ماده دارا 

باشد. انرژی واقعی که در این ذرات نامرئی مادۀ فیزیکی ذخیره شده است می

ً غیرقابل تصور است. و این انرژی هنگامی که در معرض فشار عظیم  تقریبا

گرما و فعالیتهای مربوطۀ انرژی که در داخل خورشیدهای سوزان وجود دارد 

یابد. باز شرایط گیرد تقریباً به طور کامل به صورت نور موجودیت میقرار می

سازد که بخش عمدۀ انرژی فضایی را که در دیگر این خورشیدها را قادر می

آید دگرگون سازند و بیرون افکنند. یی به سوی آنها میمدارهای تثبیت شدۀ فضا

بسیاری از فازهای انرژی فیزیکی و کلیۀ اشکال ماده به دینامهای خورشیدی 

ً توسط آنها تقسیم میجذب می شوند. خورشیدها بدین طریق به شوند و متعاقبا

 شوند، و به عنوانصورت شتاب دهندگان محلیِ گردش انرژی به کار گرفته می

 کنند.ایستگاههای اتوماتیک کنترل نیرو عمل می

ابرجهان ارُوانتان با بیش از ده تریلیون خورشید مشتعل نورانی و  (173.8) 15:6.10

شود. این خورشیدها ستارگان سیستم قابل مشاهدۀ نجومی شما هستند. بیش گرم می

یورنشیا دیده  از دو تریلیون از آنها دورتر و کوچکتر از آن هستند که بتوانند از

شوند. اما در جهان بنیادین به همان اندازه خورشید وجود دارد که در اقیانوسهای 

 کرۀ شما لیوانهای آب وجود دارد.

جزایر تاریک فضا. اینها خورشیدهای مرده و سایر انبوهشهای  (173.9) 15:6.11

ات از باشند. جزایر تاریک گاهی اوقبزرگ ماده هستند که فاقد نور و گرما می

اندازۀ عظیم برخوردارند و تأثیر قدرتمندی در توازن جهان و سیطره بر انرژی 

های بزرگ تقریباً غیرقابل باور است. و کنند. غلظت برخی از این تودهاعمال می

سازد به صورت چرخهای این تمرکز بزرگ جرم این جزایر تاریک را قادر می

رگ همسایه را به طور مؤثر مهار قدرتمند تعادل عمل نمایند، و سیستمهای بز

کنند؛ بسیاری کنند. آنها توازن جاذبۀ نیرو را در بسیاری کواکب حفظ می

سیستمهای فیزیکی که در غیر این صورت در خورشیدهای مجاور به سرعت به 

سوی نابودی سرازیر خواهند شد در چنگال جاذبۀ این جزایر نگاهبان تاریک به 

توانیم مکان اند. به دلیل این کارکرد است که ما میه شدهای استوار نگاه داشتگونه

گیری آنها را به طور دقیق مشخص کنیم. ما کشش جاذبۀ اجسام درخشنده را اندازه

توانیم اندازه و مکان دقیق جزایر تاریک فضا را که با ایم، و از این رو میکرده



یرش عمل کارکردی بسیار مؤثر برای حفظ ثبات یک سیستم مشخص در مس

 کنند محاسبه کنیم.می

اجسام فرعی فضایی. شهابها و سایر ذرات کوچک ماده که در فضا  (173.10) 15:6.12

جاری و در حال تکاملند در بر گیرندۀ یک انبوهش عظیم انرژی و مادۀ مادی 

 هستند.

دار از نوادگان تثبیت ناشدۀ سرکش بسیاری از ستارگان دنباله (173.11) 15:6.13

ای خورشیدی مادر هستند که به تدریج تحت کنترل خورشید مرکزی حاکم چرخه

دار همچنین از منشأهای بیشمار دیگری شوند. ستارگان دنبالهآورده می

دار به علت واکنش الکتریکی گازهای بسیار برخوردارند. دنبالۀ یک ستارۀ دنباله

ه از خورشید ساطع بسط یافتۀ آن و به علت فشار واقعی نور و سایر انرژیهایی ک

گیرد. این پدیده در شوند خلاف جهت جسم یا خورشید جذب کننده را نشانه میمی

باشد؛ بر گیرندۀ یکی از شواهد مثبت واقعیت نور و انرژیهای مربوط به آن می

دهد که نور از وزن برخوردار است. نور یک مادۀ واقعی است، نه آن نشان می

 صرفاً امواج فرضی اتر.

سیارات. اینها انبوهشهای بزرگتر ماده هستند که به دور یک خورشید  (173.12) .1415:6

کنند؛ دامنۀ اندازۀ آنها از خرده یا یک جسم فضایی دیگر یک مدار را دنبال می

سیارات تا کرات غول پیکر گازی، مایع، یا جامد است. کرات سردی که از طریق 

هنگامی که بر حسب اتفاق در یک اند، مونتاژ مواد فضایی شناور ساخته شده

آلترین سیارات برای جای رابطۀ صحیح با یک خورشید نزدیک قرار گیرند، ایده

باشند. به عنوان یک قاعده خورشیدهای مرده برای حیات دادن سکنۀ هوشمند می

مناسب نیستند؛ آنها معمولاً از یک خورشید زنده و مشتعل بسیار دور هستند، و 

ً بسیار حجیم هستند؛ جاذبۀ آنها در سطح فوقعلاوه بر این، آ العاده نها مجموعا

 است.

در ابرجهان شما از هر چهل سیارۀ سرد حتی یکی هم با موجودات  (173.13) 15:6.15

نوع شما قابل سکونت نیست. و البته خورشیدهای فوق حرارت یافته و کرات 

. در منظومۀ شمسی شما منجمد دور افتاده برای جای دادن حیات بالاتر نامناسبند

فقط سه سیاره برای جای دادن حیات در حال حاضر مناسب است. یورنشیا از 

 آل است.نظر اندازه، غلظت، و مکان از بسیاری جهات برای سکونت بشری ایده



قوانین کنش انرژی فیزیکی اساساً جهانی هستند، اما تأثیرات محلی  (173.14) 15:6.16

تک تک سیارات و در سیستمهای محلی حاکمند تأثیر  روی شرایط فیزیکی که در

های زنده پایانی از حیات مخلوق و سایر جلوهزیادی دارند. یک تنوع تقریباً بی

نماید. با این وجود نقاط مشخص تشابه در کرات بیشمار فضا را تعیین ویژگی می

ر یک گروه از کراتی که در یک سیستم مفروض به هم مربوطند وجود دارد، د

حالی که یک الگوی جهانیِ حیات هوشمند نیز وجود دارد. در میان آن سیستمهای 

پایان ای که به مدار فیزیکی یکسان تعلق دارند، و یکدیگر را در گردشی بیسیاره

 کنند روابطی فیزیکی وجود دارد.به دور دایرۀ جهانها از نزدیک دنبال می

 کرات معماری شده -7

ی که هر دولت ابرجهان در نزدیکی مرکز جهانهای تکاملیِ در حال (174.1) 15:7.1

کند که ای را اشغال میقطعۀ فضایی خود بر مسند حکومت نشسته است، کره

مطابق طرح و نقشه ساخته شده و توسط شخصیتهای معتبر از سکنه پر شده است. 

این کراتِ ستاد مرکزی، کرات معماری شده هستند، اجسامی فضایی که به طور 

اند. این کرات در حالی که در نور ختصاصی برای مقصود ویژۀ خود ساخته شدها

کنند. هر خورشیدهای مجاور سهیم هستند، به طور مستقل نور و گرما دریافت می

یک از آنها دارای خورشیدی است که مثل اقمار بهشت نور بدون گرما ساطع 

ی در نزدیکی سطح کند، در حالی که هر یک با گردش جریانات مشخص انرژمی

شود. این کرات ستاد مرکز به یکی از سیستمهای بزرگتری کره گرمایش تأمین می

 که در مرکز نجومی ابرجهانهای مربوطۀ خود واقع شده است تعلق دارند.

زمان در ستادهای مرکزی ابرجهانها استاندارد شده است. روز  (174.2) 15:7.2

ً سی روز به وقت یورنشیا است، و استاندارد ابرجهان ارُوانتان برابر ب ا تقریبا

باشد. این سال یوورسا در سال اروانتان برابر با یکصد روز استاندارد می

باشد، و بیست و دو دقیقه کوتاهتر از سه هزار روز ابرجهان هفتم استاندارد می

 باشد، در حدود هشت و یک پنجم سالهای شما.به وقت یورنشیا می

ات ستاد مرکزی هفت ابرجهان در طبیعت و شکوه بهشت، که کر (174.3) 15:7.3

الگوی مرکزی کامل آنها است، سهیم هستند. در واقع، تمامی کرات ستاد مرکزی 

باشند، و اندازۀ مادی، بهشت گونه هستند. آنها به راستی منزلگاههای بهشتی می



زایش زیبایی مورانشیایی، و شکوه روحی آنان از جروسم تا جزیرۀ مرکزی اف

 یابد. و تمامی اقمار این کرات ستاد مرکز نیز کرات معماری شده هستند.می

هر فاز از آفرینش مادی و روحی برای کرات گوناگون ستاد مرکزی  (174.4) 15:7.4

فراهم شده است. در این کرات میعادگاهِ جهانها انواع موجودات مادی، 

مخلوقات انسانی در جهان  اند. همینطور کهمورانشیایی، و روحی منزل یافته

کنند، هرگز قدردانی و کنند، و از قلمروهای مادی به روحی عبور میصعود می

 دهند.لذت خود را از سطوح پیشین وجودشان از دست نمی

جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی سِتانیای شما، از هفت کرۀ فرهنگ  (174.5) 15:7.5

کند، و انتقالی خود برخوردار است. به دور هر یک از آنها هفت قمر گردش می

در میان آنها هفت کرات نگاهداری قصرِ مورانشیا، اولین منزلگاه انسان پس از 

د استفاده قرار مرگ، واقع شده است. عبارت بهشت، آنطور که در یورنشیا مور

گرفته، گاهی اوقات به معنی این هفت کرات قصر بوده است، که اولین کرۀ قصر 

 اند.به صورت اولین بهشت، و به همین ترتیب تا هفتمین کره نامگذاری شده

ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ نرلاشیادکِ شما، هفتاد قمر فرهنگ  (174.6) 15:7.6

و فرازگرایان به دنبال تکمیل تجهیز، یگانگی، معاشرتی و آموزشی خود را دارد، 

 کنند.و تحقق شخصیت در نظام جروسم در آن موقتاً اقامت می

سلوینگتون، پایتخت نبادان، جهان محلی شما، توسط ده خوشۀ  (174.7) 15:7.7

باشد احاطه شده است. انسان به دانشگاهی که هر یک دارای چهل و نه کره می

 یابد.ر کوکبه از این پس به معنویت دست میدنبال معاشرتی شدنش د

یوماینرِ سوم، انِسا، ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی شما، با هفت کرۀ  (174.8) 15:7.8

 مطالعات بالاتر فیزیکی حیات فرازگرایانه احاطه شده است.

یومیجرِ پنجم، اسِپلاندون، ستاد مرکزی ناحیۀ اصلی شما، توسط هفتاد  (174.9) 15:7.9

 ش پیشرفتۀ عقلانی ابرجهان احاطه شده است.کرۀ آموز

یوورسا، ستاد مرکزی اروانتان، ابرجهان شما، توسط هفت دانشگاه  (175.1) 15:7.10

بالاتر آموزش پیشرفتۀ معنوی برای مخلوقات صاحب ارادۀ فرازگرا به طور 

انگیز شامل بلافصل احاطه شده است. هر یک از این هفت خوشه از کرات شگفت



رۀ ویژه است که هزاران هزار مؤسسه و سازمان سرشار را در بر هفتاد ک

اند، و رهنوردان گیرد که به آموزش جهانی و فرهنگ روحی تخصیص یافتهمی

شان به هاونا در آنها آموزش مجدد زمان به منظور آمادگی برای پرواز طولانی

میشه در این گیرند. رهنوردان تازه وارد زمان هیافته و مورد بازبینی قرار می

التحصیلانِ در حال عزیمت گیرند، اما فارغکرات مربوطه مورد پذیرش قرار می

 شوند.همیشه مستقیماً از سواحل یوورسا به هاونا اعزام می

یوورسا برای تقریباً یک تریلیون کرۀ مسکونی یا قابل سکونت، ستاد  (175.2) 15:7.11

و کمال پایتخت اروانتان فراتر باشد. شکوه، عظمت، مرکزی روحی و اداری می

 باشد.از هر یک از شگفتیهای آفرینشهای زمان و فضا می

ریزی شده و اجزای تشکیل دهندۀ آنها اگر تمامی جهانهای محلیِ طرح (175.3) 15:7.12

تثبیت شوند، اندکی کمتر از پانصد میلیارد کرۀ معماری شده در هفت ابرجهان 

 وجود خواهد داشت.

 تنظیم انرژیکنترل و  -8

اند که بتوانند برای کرات ستاد مرکزی ابرجهانها طوری ساخته شده (175.4) 15:8.1

مناطق گوناگون خود به صورت تنظیم کنندگان مؤثر نیرو و انرژی عمل کنند، و 

برای جهت دادن انرژی به جهانهای محلی تشکیل دهندۀ خود به عنوان نقاط 

و کنترل انرژیهای فیزیکی که در فضای کانونی عمل کنند. آنها روی توازن 

 کنند.سازمان یافته جاری است تأثیر قدرتمندی اعمال می

کارکردهای تنظیمیِ بیشتری توسط مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی  (175.5) 15:8.2

ابرجهان، موجودات زنده و نیمه زندۀ هوشمندی که برای این مقصود مشخص به 

گیرد. فهم این مراکز نیرو و کنترلگران دشوار است؛ اند، انجام میوجود آمده

یستند، آنها انتخاب تر ارادی نیستند، آنها از اراده برخوردار نهای پایینرسته

کنند، کارکردهای آنها بسیار هوشمندانه ولی ظاهراً اتوماتیک و ذاتی سازمان نمی

بسیار تخصصی آنها است. مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی ابرجهانها سرپرستی 

گیرند به عهده و کنترل جزئی سی سیستم انرژی را که حوزۀ گراویتا را در بر می

ی فیزیکی که توسط مراکز نیروی یوورسا مورد نظارت دارند. مدارهای انرژ



میلیون سال نیاز دارند تا گردش به دور  968شوند به اندکی بیش از واقع می

 ابرجهان را تکمیل سازند.

انرژی در حال تکامل از ماده برخوردار است؛ آن وزن دارد، گر چه  (175.6) 15:8.3

و ضد جاذبه وابسته است.  وزن همیشه نسبی است، و به سرعت چرخش، جرم،

جرم در ماده به کند ساختن سرعت در انرژی متمایل است؛ و سرعت همه جا 

کند: عطیۀ آغازین سرعت، منهای کند شدن حاضرِ انرژی اینها را نمایندگی می

توسط جرمی که در حین انتقال مورد مواجهه واقع شده است، به علاوۀ کارکرد 

نرژی ابرجهان و نفوذ فیزیکی اجسام بسیار حرارت تنظیم کنندۀ کنترلگران زندۀ ا

 یافته یا شدیداً شارژ شدۀ مجاور.

طرح جهانی برای حفظ توازن میان ماده و انرژی، ساختن و نابودی  (175.7) 15:8.4

سازد. مدیران نیروی جهان از توان ابدی واحدهای کوچکتر ماده را ضروری می

 یتهای متغیر انرژی برخوردارند.تغلیظ و حفظ، یا منبسط و رها ساختن کم

اگر به خاطر این دو عامل نبود، در یک مدت مکفی از تأثیر کند کننده،  (175.8) 15:8.5

ساخت: اول، به دلیل تأثیرات جاذبه سرانجام تمامی انرژیها را به ماده تبدیل می

ضد جاذبۀ کنترلگران انرژی، و دوم، به این دلیل که مادۀ سازمان یافته تحت 

شود و تحت شرایط ویژۀ رایط مشخصی که در ستارگان بسیار داغ یافت میش

فضا در نزدیکی اجسام بسیار انرژی یافتۀ سردِ مادۀ متراکم، به متلاشی شدن 

 تمایل دارد.

شود و انرژی را به عدم توازن هنگامی که جرم بیش از حد انبوه می (176.1) 15:8.6

ی تخلیۀ مدارهای فیزیکی نیرو دخالت کند، کنترلگران فیزیکی براتهدید می

کنند، مگر این که تمایل بیشترِ خود جاذبه برای مادی ساختن بیش از حد انرژی می

توسط به وقوع پیوستن یک تصادم بین غولهای مردۀ فضا خنثی شود، و لذا در 

یک لحظه انباشتگیهای فزایندۀ جاذبه را به طور کامل از میان ببرد. در این 

تصادمی مقادیر عظیم ماده به طور ناگهانی به نادرترین شکل انرژی رخدادهای 

شود. نهایتاً سیستمهای شوند، و تقلا برای توازن جهانی از نو آغاز میتبدیل می

شوند، و به داخل یابند، از نظر فیزیکی تثبیت میفیزیکی بزرگتر ثبات می

نند. به دنبال این رخداد کمدارهای توازن یافته و تثبیت شدۀ ابرجهانها نوسان می



در چنین سیستمهای تثبیت شده تصادمات بیشتر یا دگرگونیهای ویران کنندۀ 

 دهد.دیگری رخ نمی

در مواقع انرژی زیاد اختلالات نیرویی و نوسانات گرمایی وجود دارد  (176.2) 15:8.7

ای فتهکه با تجلیهای الکتریکی همراه است. در مواقع انرژی کم تمایلات افزایش یا

برای ماده وجود دارد که انبوهش یابد، تغلیظ شود، و در مدارهایی که به طور 

حساس متوازن هستند از کنترل خارج شود، با تعدیلات جذر و مدی یا تصادمی 

تر را به حاصله، که توازن میان انرژی در حال گردش و مادۀ عملاً ثبات یافته

گران ستارگان از وظایف مشاهدهگردانند. یکی سرعت به حالت نخست باز می

بینی و یا فهم چنین رفتار محتمل خورشیدهای مشتعل و جزایر تاریک آسمان، پیش

 فضا است.

ما قادریم بخش عمدۀ قوانینی را که بر توازن جهان حاکم است بشناسیم  (176.3) 15:8.8

های ما بینیبینی کنیم. پیشو عمدۀ آن چیزی را که به ثبات جهان مربوط است پیش

شویم که با عملاً قابل اتکا هستند، اما ما همیشه با نیروهای مشخصی مواجه می

قوانین کنترل انرژی و کنش ماده که برای ما شناخته شده باشد به طور کامل قابل 

کنیم بررسی نیستند. همینطور که ما از بهشت به سوی بیرون در جهانها حرکت می

شود. های فیزیکی به طور فزاینده دشوار میبینی بودن تمامی پدیدهقابل پیش

همینطور که ما به فراسوی مرزهای سرپرستی شخصی حکمرانان بهشت گذر 

کنیم، در انطباق با استانداردهای تثبیت شده و تجربۀ کسب شده در ارتباط با می

های فیزیکیِ سیستمهای نجومی مجاور مربوط مشاهداتی که منحصراً به پدیده

شویم. حتی در قلمرو هفت وانی فزایندۀ محاسباتی رو به رو میاست، با نات

کنیم که ابرجهان ما در میان کارکردهای نیرویی و واکنشهای انرژی زندگی می

های ما سایه افکنده است و با توازن یگانه در تمامی نواحی فضای بر تمامی حوزه

 یابد.بیرونی امتداد می

های رویم، با قطعیت بیشتر با آن پدیدهخارج می ما هر چه بیشتر به (176.4) 15:8.9

ای خطاناپذیر ویژگی شویم که به گونهبینی مواجه میمتغیر و غیرقابل پیش

ها کارکردهای غیرقابل فهم حضور مطلقها و الوهیتهای تجربی است. و این پدیده

 باید نشانگر یک کنترل فراگیر جهانی روی تمامی چیزها باشد.



ایستد؛ جهانهای ابرجهان اروانتان ظاهراً اکنون دارد از حرکت باز می (.5176) 15:8.10

نظیر آینده در حال تکاپو هستند؛ جهان رسد برای فعالیتهای بیبیرونی به نظر می

مرکزی هاونا برای ابد ثبات یافته است. جاذبه و فقدان گرما )سرما( ماده را 

گرما و ضدجاذبه ماده را مختل ساخته دارند؛ سازمان داده و به هم پیوسته نگاه می

سازند. مدیران زندۀ نیرو و سازمان دهندگان نیرو راز و انرژی را پراکنده می

پایان ساخت، نابودی، و بازسازی کنترل ویژه و هدایت هوشمندانۀ دگرگونی بی

جهان هستند. ممکن است سحابیها پراکنده شوند، خورشیدها بسوزند، سیستمها 

 ایستند.، سیارات نابود شوند، اما جهانها از حرکت باز نمیناپدید گردند

 مدارهای ابرجهانها -9

در واقع مدارهای جهانی بهشت قلمروهای هفت ابرجهان را فرا  (176.6) 15:9.1

اند. این حضور مداری از این قرار است: جاذبۀ شخصیت پدر جهانی، جاذبۀ گرفته

 ک، و جاذبۀ مادی جزیرۀ جاودان.روحی پسر جاودان، جاذبۀ ذهنی عامل مشتر

علاوه بر مدارهای جهانی بهشت و علاوه بر کارکردهای حضوریِ  (177.1) 15:9.2

مطلقها و الوهیتهای تجربی، در درون سطح فضاییِ ابرجهان، فقط دو بخش مدار 

 کند: مدارهای ابرجهان و مدارهای جهان محلی.انرژی یا تفکیک نیرویی عمل می

 مدارهای ابرجهان: (177.2) 15:9.3

ساز اطلاعاتی یکی از هفت ارواح استاد بهشت. این مدار یگانه -1 (177.3) 15:9.4

 باشد.مدار ذهن کیهانی به یک ابرجهان تنها محدود می

 خدماتی هفت روح بازتاب در هر ابرجهان. -مدار بازتاب  -2 (177.4) 15:9.5

میز، که از طریق دیوینینگتون به مدارهای سرّی ناصحان اسرارآ -3 (177.5) 15:9.6

 برند.ای به پدر جهانی در بهشت مرتبط هستند و به او راه میگونه

 مدار ارتباط متقابل پسر جاودان با پسران بهشتی او. -4 (177.6) 15:9.7

 حضور برق آسای روح بیکران. -5 (177.7) 15:9.8

 هاونا. های بهشت، گزارشات فضاییپخش برنامه -6 (177.8) 15:9.9



 مدارهای انرژی مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی. -7 (177.9) 15:9.10

 مدارهای جهان محلی: (177.10) 15:9.11

روح اعطایی پسران بهشت، تسلی دهندۀ کرات اعطایی. روح  -1 (177.11) 15:9.12

 حقیقت، روح میکائیل در یورنشیا.

 القدس کرۀ شما.در جهان محلی، روحمدار خادمان الهی، ارواح ما -2 (177.12) 15:9.13

خدماتی یک جهان محلی، شامل حضور کارکرد  -مدار اطلاعاتی  -3 (177.13) 15:9.14

 متنوع ارواح یاور ذهن.

آید، هنگامی که چنین توازن روحی در یک جهان محلی پدید می (177.14) 15:9.15

رقابل تمیز طوری که مدارهای انفرادی و جمعی آن از مدارهای ابرجهان غی

می که چنین هویت کارکرد و یگانگی خدماتی در واقع مستولی شوند، هنگامی

شود، آنگاه جهان محلی فوراً به مدارهای تثبیت شدۀ نور و حیات نوسان می

کند، و به یکباره برای پذیرش به داخل کنفدراسیون روحیِ اتحاد کمال یافتۀ می

پذیرش به شوراهای قدمای ایامها، شود. شرایط ابَرَآفرینش واجد شرایط می

 عضویت در کنفدراسیون ابرجهان از این قرار است:

ثبات فیزیکی. ستارگان و سیارات یک جهان محلی باید در توازن  -1 (177.15) 15:9.16

ای باید به سر رسیده باشد. جهان باید در باشند؛ ادوار دگرگونی بلافصل ستاره

باید به طور ایمن و سرانجام تثبیت شده یک مسیر مشخص پیش رود؛ مدار آن 

 باشد.

وفاداری معنوی. باید یک وضعیت به رسمیت شناختن جهانی و  -2 (177.16) 15:9.17

وفاداری نسبت به پسر عالی مقام خداوند که سرپرستی امور چنین جهان محلی 

را به عهده دارد وجود داشته باشد. باید یک وضعیت همکاری موزون میان تک 

 یارات، سیستمها، و کواکب تمامی جهان محلی به وجود آمده باشد.تک س

جهان محلی شما حتی به عنوان رستۀ فیزیکی تثبیت شدۀ متعلق به  (177.17) 15:9.18

شود، تا چه رسد به عنوان عضو ثابت در خانوادۀ به ابرجهان محسوب نمی

رسمیت شناخته شدۀ معنوی ابردولت. اگر چه نبادان هنوز در یوورسا نمایندگی 



کرات آن ندارد، ما که در دولت ابرجهان هستیم گهگاه طی مأموریتهای ویژه به 

ام. ما هر طور که من مستقیماً از یوورسا به یورنشیا آمدهشویم، حتی آناعزام می

یاری ممکن را به مدیران و حکمرانان شما در حل مشکلات دشوارشان 

رسانیم؛ ما مایلیم ببینیم که جهان شما برای پذیرش کامل به آفرینشهای مربوطۀ می

 خانوادۀ ابرجهان واجد شرایط شود.

 حکمرانان ابرجهانها -10

ستاد مرکزی ابرجهانها جایگاههای دولت والای روحی قلمروهای  (178.1) 15:10.1

زمان و فضا هستند. شاخۀ اجرایی ابردولت که منشأ در شوراهای تثلیث دارد به 

طور بلافصل توسط یکی از هفت روح استاد که سرپرستی عالی دارند هدایت 

ه از طریق هفت مدیر کل که در هفت کرات ویژۀ شود. آنها موجوداتی هستند کمی

ترین اقمار بهشت، مستقرند بر مسند اتوریتۀ بهشت روح بیکران، بیرونی

 کنند.نشینند و ابرجهانها را سرپرستی میمی

ستاد مرکزی ابرجهانها مکان اقامت ارواح بازتاب و یاوران تصویر  (178.2) 15:10.2

انگیز از این موقعیت میانی کارکردهای عظیم بازتاب هستند. این موجودات شگفت

کنند، و بدین ترتیب به جهان مرکزی در بالا و بازتابگرانۀ خود را هدایت می

 رسانند.جهانهای محلی در پایین یاری می

الایام، رئیسان مشترک اجرایی سرپرستی هر ابرجهان را سه قدیم (178.3) 15:10.3

یی کادر دولت ابرجهان شامل هفت گروه ابردولت، به عهده دارد. شاخۀ اجرا

 باشد:متفاوت می

 قدمای ایامها. -1 (178.4) 15:10.4

 کامل کنندگان خرد. -2 (178.5) 15:10.5

 مشاوران الهی. -3 (178.6) 15:10.6

 بازرسان جهانی. -4 (178.7) 15:10.7

 آوران توانمند.پیام -5 (178.8) 15:10.8



 آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند. -6 (178.9) 15:10.9

 آنهایی که بدون نام و شماره هستند. -7 (178.10) 15:10.10

الایام توسط سپاهی از یک میلیارد کامل کنندۀ خرد، که سه سه قدیم (178.11) 15:10.11

شوند. یک میلیارد میلیارد مشاور الهی به آنان مرتبطند، به طور بلافصل یاری می

ی به هر دولت ابرجهان متصل است. این سه گروه شخصیتهای بازرس جهان

 همتراز تثلیث هستند، که به طور مستقیم و الهی در تثلیث بهشت منشأ دارند.

آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا سه رستۀ باقیمانده، پیام (178.12) 15:10.12

جلال یافتۀ فرازگرا هستند.  هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند، انسانهای

لا آمد و در ایام گرندفاندا از ها از درون نظام فرازگرا بااولین گروه این رسته

هاونا عبور نمود. آنها به دنبال دستیابی به بهشت در سپاه نهایت گرد آمدند، توسط 

تثلیث بهشت پذیرفته شدند، و متعاقباً به خدمت آسمانی قدمای ایامها تخصیص داده 

دند. این سه رسته، به عنوان یک طبقه، به عنوان پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت ش

شهرت دارند. آنها از منشأ دوگانه اما اکنون حاوی خدمت تثلیث هستند. شاخۀ 

اجرایی دولت ابرجهان بدین گونه گسترش یافت تا فرزندان جلال یافته و کامل 

 شدۀ کرات تکاملی را شامل شود.

شورای هماهنگی ابرجهان شامل هفت گروه اجرایی که در سطور  (178.13) 15:10.13

ای ای زیرین و سرپرستان منطقهپیشین از آنها نام برده شد و حکمرانان ناحیه

 شود:دیگر می

 های اصلی ابرجهان.حکمرانان ناحیه —کمالهای ایامها  -1 (179.1) 15:10.14

 های فرعی ابرجهان.حیهمدیران نا —جدیدهای ایامها  -2 (179.2) 15:10.15

مشاوران بهشت برای حکمرانان جهانهای  —اتحادهای ایامها  -3 (179.3) 15:10.16

 محلی.

مشاوران بهشت برای حکمرانان والامرتبۀ  —مؤمنان ایامها  -4 (179.4) 15:10.17

 دولتهای کوکبه.



ستاد  پسران آموزگار تثلیث که ممکن است بر حسب تصادف در -5 (179.5) 15:10.18

 مرکزی ابرجهانها در مأموریت باشند.

های ایامها که ممکن است بر حسب اتفاق در ستاد مرکزی جاودانه -6 (179.6) 15:10.19

 ابرجهانها حاضر باشند.

سخنگویان هفت روح بازتاب و از  —هفت یاور بازتاب تصویر  -7 (179.7) 15:10.20

 طریق آنها نمایندگان هفت روح استاد بهشت.

یاوران بازتاب تصویر همچنین به عنوان نمایندگان گروههای بیشمار  (179.8) :10.2115

از موجوداتی که در دولتهای ابرجهان مؤثر هستند، ولی در حال حاضر به دلایل 

کنند. تجلی گوناگون در ظرفیتهای انفرادیشان به طور کامل فعال نیستند عمل می

هان، سرپرستان شایستۀ متعال، نایبان شخصیت در حال تکامل ایزد متعال در ابرج

نام مرتبط مجستان، و نمایندگان فوق شخصی مشروط غائی، بازتابگران بی

 روحی پسر جاودان جزو این گروه هستند.

ً در تمامی لحظات این امکان وجود دارد که نمایندگان کلیۀ  (179.9) 15:10.22 تقریبا

کزی ابرجهانها یافت شوند. کار گروههای موجودات آفریده شده در کرات ستاد مر

خدماتی روزانۀ ابرجهانها توسط سِکِنافیم توانمند و توسط اعضای دیگر خانوادۀ 

انگیزِ اداره، شود. در کار این مراکز شگفتبسیار بزرگ روح بیکران اجرا می

کنترل، خدمت، و قضاوت اجرایی ابرجهان، موجودات هوشمند هر گسترۀ حیات 

ثر، ادارۀ خردمندانه، خدمت مهرآمیز، و قضاوت عادلانه جهانی با سرویس مؤ

 اند.درآمیخته

ابرجهانها هیچ گونه نمایندگی در حد سفیر ندارند؛ آنها کاملاً نسبت  (179.10) 15:10.23

به هم منزوی هستند. آنها تنها از طریق ادارۀ اطلاعات بهشت که توسط هفت 

شوند. حکمرانان یکدیگر مطلع میشود از امور متقابل روح استاد نگاهداری می

آنها صرف نظر از آنچه که در مناطق دیگر آفرینش جهانی ممکن روی دهد در 

کنند. این شوراهای خردمندی الهی برای سعادت ابرجهانهای خویش کار می

یابی کاملتر انزوای ابرجهانها تا زمانی که هماهنگی آنها از طریق واقعیت

تجربی در حال تکامل تحقق یابد ادامه خواهد  شخصیت و حاکمیت ایزد متعال

 یافت.



 مجمع مشورتی -11

در کراتی همچون یوورسا است که موجوداتی که نمایندگی استبداد  (179.11) 15:11.1

کنند. شاخۀ باشند به طور رو در رو دیدار میکمال و دمکراسی تکامل را دارا می

د؛ شاخۀ قضایی از شکوفایی یاباجرایی ابردولت در قلمروهای کمال منشأ می

 گیرد.جهانهای تکاملی سرچشمه می

باشد. این مجمع مشورتی ابرجهان به کرۀ ستاد مرکزی محدود می (179.12) 15:11.2

شورای قانونگذاری یا مشورتی شامل هفت مجلس است، و هر جهان محلی که به 

شود برای هر یک از آنها یک نمایندۀ بومی انتخاب شوراهای ابرجهان پذیرفته می

ی اروانتان که در التحصیلان رهنورد فرازگراکند. این نمایندگان از میان فارغمی

اند توسط شوراهای یوورسا اقامت موقت دارند و برای انتقال به هاونا اعتبار یافته

شوند. دورۀ متوسط برای خدمت در حدود بالای چنین جهانهای محلی انتخاب می

 باشد.یکصد سال زمان استاندارد ابرجهان می

یسۀ اروانتان و مجمع من هرگز از یک عدم توافق میان هیئت رئ (180.1) 15:11.3

ام. در تاریخ ابرجهانِ ما مجمع مشورتی هرگز تاکنون یوورسا اطلاع نیافته

ای نکرده که بخش اجرایی ابردولت در اجرای آن حتی مکث کند. همیشه توصیه

کاملترین توازن و توافق کاری حاکم بوده است، و این تماماً گواه این واقعیت است 

ای دست یابند توانند به اوج خردمندی کامل شدهستی میکه موجودات تکاملی به را

که آنان را برای همراهی با شخصیتهای برخوردار از منشأ کامل و طبیعت الهی 

سازد. وجود مجامع مشورتی در ستاد مرکزی ابرجهان نشانگر واجد شرایط می

ر خرد است، و حاکی از پیروزی غائی تمامی ایدۀ عظیم تکاملی پدر جهانی و پس

 باشد.جاودان او می

 دادگاههای عالی -12

های اجرایی و مشورتی دولت یوورسا صحبت هنگامی که ما از شاخه (180.2) 15:12.1

توانید از مقایسۀ برخی از اشکال دولت مدنی یورنشیا استدلال کنیم، شما میمی

آن از کنید که ما باید یک شاخۀ سوم یا قضایی داشته باشیم، و همینطور است؛ اما 

اند: یک کادر جداگانه برخوردار نیست. دادگاههای ما بدین صورت تشکیل شده

الایامها، یک کامل کنندۀ خرد، یا یک مطابق سرشت و سنگینی پرونده، یک قدیم

مشاور الهی ریاست آن را به عهده دارد. شواهد به نفع یا بر علیه یک فرد، یک 



شود. دفاعیۀ سان عرضه و تفسیر میسیاره، سیستم، کوکبه، یا جهان توسط بازر

آوران توانمند، ناظران رسمی دولت فرزندان زمان و سیارات تکاملی توسط پیام

شود. شیوۀ برخورد دولت ابرجهان برای جهانهای محلی و سیستمها ارائه می

آید. و معمولاً رأی بالاتر به وسیلۀ آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند به نمایش درمی

شود و شامل تعداد برابری ه توسط کمیسیونی که اندازۀ متغیر دارد تدوین میدادگا

از آنهایی که بدون نام و شماره هستند و یک گروه از شخصیتهای بادرایت که از 

 شود.اند میمجمع مشورتی انتخاب شده

دادگاههای قدمای ایامها دیوانهای بالای تجدید نظر برای صدور رأی  (180.3) 15:12.2

باشند. پسران خود مختار جهانهای محلی وحی تمامی جهانهای تشکیل دهنده میر

در قلمروهای خود از قدرت کامل برخوردارند؛ آنها فقط تا جایی که به طور 

کنند تحت داوطلبانه برای مشاوره یا صدور رأی قدمای ایامها امور را احاله می

ودی مخلوقات صاحب اراده فرمان ابردولت هستند، به جز در مواردی که به ناب

شود. منشأ فرامین قضاوت در جهانهای محلی است، اما احکامی که مربوط می

شود همیشه در ستاد مرکزی ابرجهان به نابودی مخلوقات صاحب اراده مربوط می

توانند نجات انسان فانی شود. پسران جهانهای محلی میتدوین و از آنجا اجرا می

توانند در امور مربوط به حیات جاودان قدمای ایامها می را مقرر دارند، اما فقط

 و مرگ بر مسند قضاوت اجرایی بنشینند.

در کلیۀ اموری که به دادرسی و ارائۀ شواهد نیاز ندارد، قدمای ایامها  (180.4) 15:12.3

گیرند، و صدور این احکام همیشه به اتفاق آرا است. یا همکاران آنها تصمیم می

با شوراهای کامل سر و کار داریم. در صدور رأی این محکمات ما در اینجا 

 متعالی و فرازمند هیچ عدم توافق یا دیدگاه اقلیت وجود ندارد.

ابردولتها با برخی استثناهای اندک روی همه چیز و همۀ موجوداتی  (180.5) 15:12.4

احکام کنند. از صدور که در قلمرو مربوط به آنها قرار دارد دادرسی اعمال می

و تصمیمات مراجع ابرجهان هیچ استینافی وجود ندارد، زیرا آنها نظرات مورد 

توافق قدمای ایامها و آن روح استادی که مسئولیت سرنوشت ابرجهان مربوطه 

 کنند.را از بهشت به عهده دارد نمایندگی می

 ایدولتهای ناحیه -13



شود و در بر یک ابرجهان مییک ناحیۀ اصلی شامل حدوداً یک دهم  (181.1) 15:13.1

گیرندۀ یکصد ناحیۀ فرعی، ده هزار جهان محلی، و در حدود یکصد میلیارد کرۀ 

های اصلی توسط سه کمالهای ایامها، شخصیتهای باشد. این ناحیهقابل سکونت می

 شوند.متعال تثلیث، سرپرستی می

ای قدمای ایامها هستند دادگاههای کمالهای ایامها بسیار مثل دادگاهه (181.2) 15:13.2

ای ناحیۀ نشینند. کار این دولتهبه جز این که آنها بر مسند روحی قلمروها نمی

ً به وضعیت عقلانی یک آفرینش گسترده مربوط است. ناحیه های اصلی عمدتا

اصلی کلیۀ اموری را که در ابرجهان از اهمیت برخوردارند، سرشت عادی و 

به سرپرستی روحی قلمروها یا کارکرد طرحهای اداری دارند، و به طور بلافصل 

کنند، مورد داوری صعود انسانیِ فرمانروایان بهشت مربوط نیستند نگاهداری می

کنند، و برای گزارش به دادگاههای قدمای ایامها دهند، توزیع میقرار می

 کنند. کادر دولت یک ناحیۀ اصلی از کادر ابرجهان متفاوت نیست.بندی میجدول

همانطور که اقمار شکوهمند یوورسا درگیر آمادگی نهایی روحی شما  (181.3) :13.315

برای هاونا هستند، هفتاد قمر یومیجر پنجم وقف آموزش و تکامل عقلانی شما در 

باشند. موجودات خردمندی که برای آماده سازی انسانهای زمان برای ابرجهان می

دی به طور خستگی ناپذیر تلاش پیشرفت بیشترشان به سوی دوران زندگانی اب

اند. بخش عمدۀ این آموزش انسانهای کنند از سراسر اروانتان در اینجا گرد آمدهمی

 گیرد.فرازگرا در هفتاد کرۀ مطالعه صورت می

باشد. ریاست دولتهای ناحیۀ فرعی به عهدۀ سه جدیدهای ایامها می (181.4) 15:13.4

کی، یگانه سازی، ثبات، و هماهنگی روزمرۀ دولت آنها عمدتاً درگیر کنترل فیزی

باشد. هر ناحیۀ فرعی در بر گیرندۀ تا ادارۀ جهانهای محلی تشکیل دهنده می

یکصد جهان محلی، ده هزار کوکبه، یک میلیون سیستم، یا در حدود یک میلیارد 

 باشد.کرۀ قابل سکونت می

زرگ کنترلگران استاد کرات ستاد مرکزی ناحیۀ فرعی میعادگاه ب (181.5) 15:13.5

باشد. این کرات ستاد مرکزی توسط هفت کرۀ آموزشی که مدارس فیزیکی می

دهند و مراکز آموزشی برای دانش فیزیکی و ورودی ابرجهان را تشکیل می

 اند.اداری پیرامون جهان جهانها هستند احاطه شده



بلافصل  سرپرستان دولتهای ناحیۀ فرعی تحت حوزۀ اختیار (181.6) 15:13.6

حکمرانان ناحیۀ اصلی قرار دارند. جدیدهای ایامها گزارش کلیۀ مشاهدات را 

هایی را که از اتحادهای ایامها که به عنوان ناظران کنند و کلیۀ توصیهدریافت می

و مشاوران تثلیث در کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی مستقرند و از مؤمنان 

ها در ستاد مرکزی کواکب وصل والامرتبهایامها که به طور مشابه به شوراهای 

کنند. کلیۀ این گزارشات به کمالهای ایامها رسد هماهنگی میهستند به ابرجهان می

شوند، و متعاقباً به دادگاههای قدمای ایامها منتقل های اصلی فرستاده میدر ناحیه

 شوند. نظام تثلیث بدین طریق از کواکب جهانهای محلی تا ستاد مرکزیمی

 یابد. ستاد مرکزی سیستمهای محلی نمایندۀ تثلیث ندارند.ابرجهان امتداد می

 مقاصد هفت ابرجهان -14

هفت مقصود اصلی وجود دارد که در تکامل هفت ابرجهان در حال  (181.7) 15:14.1

آشکار شدن است. هر مقصود اصلی در تکامل ابرجهان فقط در یکی از هفت 

یابد، و از این رو هر ابرجهان یک کارکرد ویژه یابرجهان کاملترین تجلی را م

 نظیر دارد.و یک سرشت بی

اروانتان، ابرجهان هفتم، که جهان محلی شما به آن تعلق دارد، عمدتاً  (182.1) 15:14.2

به خاطر اعطای عظیم و سخاوتمندانۀ خدمت بخشندۀ آن به انسانهای عالم شناخته 

عدالتِ تعدیل شده با بخشندگی و سلطۀ قدرتِ  شده است. آن به دلیل طریقۀ استیلای

مشروط شده با شکیبایی شهرت یافته است، در حالی که قربانیهای زمان آزادانه 

گری جهانی مهر و شوند تا ثبات ابدیت را تضمین نمایند. اروانتان جلوهانجام می

 بخشندگی است.

ن را از طبیعت حقیقیِ با این وجود بسیار دشوار است که برداشتما (182.2) 15:14.3

توان مقصد تکاملی که در اروانتان در حال آشکار شدن است توصیف کنیم، اما می

کنیم که شش از طریق بیان چنین نظر داد که در این ابرآفرینش ما احساس می

نظیر تکامل کیهانی، آنطور که در شش ابرآفرینش مربوطه تجلی یافته مقصود بی

شوند تا یک معنی کامل بیابند؛ و به این دلیل است وط میاست، در اینجا به هم مرب

یابی تکامل یافته و به اتمام رسیدۀ خدای ایم که شخصیتکه گاهی ما حدس زده

متعال در تمامی شکوه تجربی قدرت عظیم و مطلقِ در آن هنگام دست یافتۀ او 

 د یافت.در آیندۀ دور و از یوورسا بر هفت ابرجهانِ کمال یافته استیلا خواه



نظیر و سرنوشت آن منحصر به فرد همانطور که طبیعت اروانتان بی (182.3) 15:14.4

است، هر یک از شش ابرجهان مربوط به آن نیز چنین هستند. با این وجود 

پیوندند برای شما آشکار نشده چیزهای زیادی که اکنون در اروانتان به وقوع می

یات در اروانتان بسیاری در ابرجهانِ های آشکار نشدۀ حاست، و از این جنبه

یابند. هفت مقصود تکامل ابرجهان در سراسر تمامی دیگری کاملترین جلوه را می

هفت ابرجهان در حال عمل است، اما هر ابرآفرینش فقط به یکی از این مقاصد 

کاملترین جلوه را ارائه خواهد کرد. برای فهم بیشتر این مقاصد ابرجهان، بخش 

فهمید باید آشکار شود، و حتی در آن هنگام فقط چیزی را که شما نمیعمدۀ آن 

فهمید. تمامی این روایت فقط نگاهی اجمالی به آفرینش شما اندکی از آن را می

 دارد که کره و سیستم محلی شما بخشی از آن هستند.پهناوری را عرضه می

ای یا در گروه سیاره 606شود، و شمارۀ کرۀ شما یورنشیا نامیده می (182.4) 15:14.5

کرۀ مسکونی دارد، و بیش از  619سیستم سِتانیا است. این سیستم در حال حاضر 

ای مطلوب در حال تکاملند تا در یک زمان آینده دویست سیارۀ دیگر به گونه

 کرات مسکونی شوند.

یستم شود، و سسِتانیا یک کرۀ ستاد مرکزی دارد که جروسم نامیده می (182.5) 15:14.6

باشد. کوکبۀ شما، نرلاشیادک، شمارۀ بیست و چهار در کوکبۀ نرلاشیادک می

باشد و یک کرۀ ستاد مرکزی دارد که ایدنشیا نام شامل یکصد سیستم محلی می

باشد. جهان محلی نبادان شامل دارد. نرلاشیادک شمارۀ هفتاد در جهان نبادان می

م سلوینگتون شناخته شده است. یکصد کوکبه است و یک پایتخت دارد که به نا

 باشد.جهان نبادان شمارۀ هشتاد و چهار در ناحیۀ فرعی انِسا می

ناحیۀ فرعی اِنسا شامل یکصد جهان محلی است و یک پایتخت دارد  (182.6) 15:14.7

شود. این ناحیۀ فرعی، شمارۀ سه در ناحیۀ اصلی که یوماینرِ سوم نامیده می

باشد و یک کرۀ ستاد لاندون شامل یکصد ناحیۀ فرعی میباشد. اسِپاسِپلاندون می

شود. آن پنجمین ناحیۀ اصلی ابرجهان مرکزی دارد که یومیجر پنجم نامیده می

توانید مکان باشد. بدین ترتیب شما میارُوانتان، هفتمین بخش جهان بزرگ، می

 سیارۀ خود را در طرح سازماندهی و ادارۀ جهان جهانها تعیین کنید.

 666٫337٫482٫342٫5شمارۀ کرۀ شما، یورنشیا، در جهان بزرگ  (182.7) 14.815:

باشد. این شمارۀ ثبت در یوورسا و در بهشت، شمارۀ شما در کاتالوگ کرات می



دانم اما شمارۀ آن آنقدر باشد. من شمارۀ ثبت کرۀ فیزیکی را میمسکونی، می

 ارد.عظیم است که برای ذهن انسانی اهمیت عملی اندکی د

آسا است؛ شما به یک خانوادۀ سیارۀ شما عضوی از یک کیهان غول (183.1) 15:14.9

ً بیکران از کرات تعلق دارید، اما کرۀ شما چنان به طور دقیق مورد  تقریبا

شود و چنان به طور مهرآمیز تحت پرورش است که گویا تنها سرپرستی واقع می

 کرۀ مسکونی در تمامی وجود است.

 ]ارائه شده توسط یک بازرس جهانی که از یوورسا آمده است.[ (183.2) 15:14.10

 16مقالۀ 

 هفت روح استاد

هفت روح استاد بهشت شخصیتهای اصلی روح بیکران هستند. روح  (184.1) 16:0.1

تکثیر کننده احتمالات مرتبطی را که  -بیکران در این عمل خلاق هفتگانۀ خود 

به لحاظ محاسباتی ذاتی وجود واقعی سه شخص الوهیت بود کاملاً به اتمام رسانید. 

ر بود، آنها آفریده اگر به وجود آوردن تعداد بیشتری از ارواح استاد امکان پذی

شدند، اما فقط هفت احتمال ارتباطی وجود دارد، و تنها هفت عدد ذاتی سه می

سازد که چرا جهان به هفت بخش بزرگ الوهیت هستند. و این امر روشن می

کاری تقسیم شده است، و چرا اساساً عدد هفت در سازماندهی و ادارۀ آن بنیادین 

 است.

از این رو هفت روح استاد منشأ در هفت شباهت زیرین دارند، و  (184.2) 16:0.2

 شود:ویژگیهای جداگانۀ آنها از اینها ناشی می

 پدر جهانی. -1 (184.3) 16:0.3

 پسر جاودان. -2 (184.4) 16:0.4

 روح بیکران. -3 (184.5) 16:0.5

 پدر و پسر. -4 (184.6) 16:0.6

 پدر و روح. -5 (184.7) 16:0.7



 پسر و روح. -6 (184.8) 16:0.8

 پدر، پسر، و روح. -7 (184.9) 16:0.9

ما پیرامون عمل پدر و پسر در آفرینش ارواح استاد قدر بسیار اندکی  (184.10) 16:0.10

دانیم. ظاهراً آنها توسط عملکردهای شخصی روح بیکران به وجود آورده می

دو در به وجود آوردن شدند، اما قطعاً به ما آموزش داده شده که پدر و پسر هر 

 آنها شرکت کردند.

این هفت روح بهشت در کاراکتر روحی و طبیعت همچون یکی  (184.11) 16:0.11

های دیگر هویت بسیار متفاوتند، و نتایج کارکرد آنها در هستند، اما در کلیۀ جنبه

ای خطاناپذیر قابل ابرجهانها طوری است که تفاوتهای فردی هر یک به گونه

و حتی  —است. تمامی طرحهای متعاقب هفت قطعۀ جهان بزرگ تشخیص 

توسط چیزهایی غیر از تنوع روحی این هفت  —قطعات مربوطۀ فضای بیرونی 

 اند.روح استاد که از مدیریت عالی و غائی برخوردارند جرح و تعدیل شده

مرو ارواح استاد کارکردهای بسیاری دارند، اما در حال حاضر قل (184.12) 16:0.12

ویژۀ آنها سرپرستی مرکزی هفت ابرجهان است. هر روح استاد دارای یک ستاد 

آسا است که به آرامی دور تا دور حاشیۀ بهشت در کانونی غول -مرکزی نیرویی 

گردش است، و همیشه موقعیتی در نقطۀ متقابل ابرجهان مورد سرپرستی بلافصل 

اش را حفظ ای انرژیتقسیم ناحیهو در نقطۀ کانونی بهشتیِ کنترل ویژۀ نیرویی و 

کند. خطوط شعاعی مرزی هر یک از ابرجهانها در واقع در ستاد مرکزی می

 کنند.بهشتی روح استاد سرپرستی کننده تلاقی می

 گانهرابطه با الوهیت سه -1

گانۀ یابی سهآفرینندۀ مشترک، روح بیکران، برای تکمیل شخصیت (185.1) 16:1.1

گانۀ الوهیت در امکان یابی سهشده ضروری است. این شخصیتالوهیت تقسیم نا

تجلیِ فردی و ارتباطی ذاتاً هفتگانه است؛ از این رو طرح متعاقب برای آفرینش 

جهانهایی که توسط موجودات هوشمند و بالقوه معنوی مسکونی گردد، و به طور 

د را یابی هفت روح استاگر پدر، پسر، و روح باشد، شخصیتشایسته جلوه

گانۀ الوهیت به صورت اجتناب یابی سهگریزناپذیر ساخت. ما از شخصیت



گوییم، در حالی که به پدیداری هفت روح استاد به صورت ناپذیریِ مطلق سخن می

 نگریم.اجتناب ناپذیری زیرمطلق می

گانه هستند، در حالی که هفت روح استاد به سختی نشانگر الوهیت سه (185.2) 16:1.2

تصویر جاودانۀ الوهیت هفتگانه، کارکردهای فعال و مرتبط سه شخص آنها 

باشند. پدر جهانی، پسر جاودان، یا روح بیکران، یا همواره موجود الوهیت می

هر ارتباط دوگانه قادر است توسط این هفت روح و در آنها و از طریق آنها بدین 

وانند تکنند، میمیصورت عمل نماید. هنگامی که پدر، پسر، و روح با هم عمل 

کنند، اما نه به عنوان تثلیث. از طریق روح استاد شمارۀ هفت عمل کنند و چنین می

ارواح استاد به صورت تنها و به طور جمعی هر یک و تمامی کارکردهای ممکن 

کنند. روح استاد الوهیت، تنها و چندین، اما نه جمعی، نه تثلیث، را نمایندگی می

ر رابطه با تثلیث بهشت کارکردی ندارد، و درست به این شمارۀ هفت شخصاً د

 تواند برای ایزد متعال عمل نماید.دلیل است که شخصاً می

اما آنگاه که هفت روح استاد مسند فردیِ قدرت شخصی و اتوریتۀ  (185.3) 16:1.3

گانۀ الوهیت بهشت پیرامون کنند و در حضور سهابرجهان خویش را ترک می

آیند، در آن هنگام و در آنجا نمایندگان جمعیِ قدرت رد میعامل مشترک گ

برای جهانهای در  —تثلیث  —کارکردی، خرد، و اتوریتۀ الوهیت تقسیم ناشده

باشند. چنین یگانگی بهشتیِ نمایش آغازین هفتگانۀ حال تکامل و در آنها می

انه را الوهیت در واقع عملاً تمامی هر ویژگی و طرز برخورد سه الوهیت جاود

گیرد. از نظر تمامی مقاصد و منظورهای عملی در تعالیت و در غائیت در بر می

غائی را برای جهان  -هفت روح استاد، آنگاه و در آنجا، قلمرو کارکردیِ متعالی 

 گیرند.بنیادین و در آنجا در بر می

یتهای توانیم تشخیص دهیم، این هفت روح به فعالتا جایی که ما می (185.4) 16:1.4

الهی سه شخص جاودانۀ الوهیت مربوط هستند؛ ما هیچ مدرکی از ارتباط مستقیم 

یابیم. ارواح استاد، هنگامی که با حضور کارکردی سه فاز جاودانۀ مطلق را نمی

به هم مرتبطند، الوهیتهای بهشت را در آنچه که کمابیش ممکن است قلمرو متناهی 

ممکن است عمدۀ آنچه را که غائی است اما کنند. آن عمل تلقی شود نمایندگی می

 مطلق نیست در بر گیرد.

 رابطه با روح بیکران -2



درست همانطور که پسر جاودان و اولیه از طریق اشخاص تعداد دائماً  (185.5) 16:2.1

شود، روح بیکران و الهی نیز از طریق کانالهای فزایندۀ پسران الهی آشکار می

شود. روح بیکران روحی مربوط به آنها آشکار میهفت روح استاد و گروههای 

یابند در مرکز مرکزها قابل دسترسی است، اما تمامی کسانی که به بهشت دست می

فوراً قادر نیستند شخصیت و حضور متمایز او را تشخیص دهند؛ اما کلیۀ کسانی 

ه توانند با یکی از هفت روح استاد، آن کیابند میکه به جهان مرکزی دست می

آید به عهده دارد، فوراً مسئولیت ابرجهانی را که رهنورد تازه وارد فضا از آن می

 دهند.رابطۀ نزدیک داشته باشند و این کار را انجام می

گوید، در پدر بهشتی فقط از طریق پسرانش با جهان جهانها سخن می (186.1) 16:2.2

کنند. خارج از ل میحالی که او و پسر مشترکاً فقط از طریق روح بیکران عم

بهشت و هاونا روح بیکران فقط از طریق صداهای هفت روح استاد سخن 

 گوید.می

هاونا برای حضور شخصی  -روح بیکران در محدودۀ سیستم بهشت  (186.2) 16:2.3

کند؛ در جاهای دیگر حضور شخصی روح او از طریق و به اعمال نفوذ می

شود. از این رو حضور روحی یواسطۀ یکی از هفت روح استاد اعمال م

نظیر ابرجهانی سومین منبع و مرکز در هر کره یا در هر فرد از طریق طبیعت بی

شود. به عکس، سرپرستانۀ روح استاد آن بخش از آفرینش جرح و تعدیل می

مجموع خطوط نیرو و هوشمندی روحی از طریق هفت روح استاد به سوی درون 

 شود.قل میبه سمت سومین شخص الوهیت منت

غائی  -هفت روح استاد به طور جمعی از عطیۀ ویژگیهای متعالی  (186.3) 16:2.4

سومین منبع و مرکز برخوردارند. در حالی که هر یک به طور فردی از این 

برد، آنها فقط به صورت جمعی ویژگیهای قدرت مطلق، دانش همه عطیه بهره می

تواند در سراسر هیچیک از آنها نمی دهند.جانبه، و همه جا حضوری را نشان می

جهان بدین گونه عمل نماید؛ هر یک به صورت فردی و در کاربرد این قدرتهای 

 تعالیت و غائیت شخصاً به ابرجهان مورد سرپرستی بلافصل خویش محدود است.

تمامی آنچه را که پیرامون ربانیت و شخصیت عامل مشترک به شما  (186.4) 16:2.5

کند. آنها همان اندازه و به طور کامل به هفت روح استاد صدق میگفته شده به 

نظیر شان و به طریقۀ سرشتهای متفاوت و بیروح بیکران را مطابق عطیۀ الهی



کنند. از این ای بسیار مؤثر توزیع میفردیشان به هفت بخش جهان بزرگ به گونه

ه گروه جمعی هفت باشد که هر نام یا کلیۀ نامهای روح بیکران برو صحیح می

نفر اطلاق شود. آنها به طور جمعی در کلیۀ سطوح زیرمطلق با آفرینندۀ مشترک 

 یگانه هستند.

 هویت و ناهمسانی ارواح استاد -3

ای هفت روح استاد موجودات غیرقابل توصیفی هستند، اما به گونه (186.5) 16:3.1

ما این است که آنها را بارز و روشن شخصی هستند. آنها نام دارند، اما انتخاب 

یابیهای اصلی روح بیکران شبیه با شماره معرفی کنیم. آنها به عنوان شخصیت

گانه، اساساً های اصلی هفت ارتباط ممکن الوهیت سههم هستند، اما به عنوان جلوه

طبیعتشان ناهمسان است، و این ناهمسانی طبیعت تفاوت رفتارشان را در ابرجهان 

 توان به صورت زیرین توصیف نمود:ن هفت روح استاد را میکند. ایتعیین می

ای خاص نمایندۀ مستقیم پدر روح استاد شمارۀ یک. این روح به طریقه (186.6) 16:3.2

بهشتی است. او یک تجلی ویژه و مؤثر قدرت، مهر، و خرد پدر جهانی است. او 

ودی که همیار نزدیک و مشاور آسمانی رئیس ناصحان اسرارآمیز، آن موج

مسئولیت کالج تنظیم کنندگان شخصیت یافته را در دیوینینگتون به عهده دارد، 

باشد. در کلیۀ ارتباطات هفت روح استاد، همیشه روح استاد شمارۀ یک است می

 گوید.که از جانب پدر جهانی سخن می

این روح مسئول اولین ابرجهان است و ضمن این که طبیعت الهیِ یک  (186.7) 16:3.3

رسد گذارد، به نظر میتجسم اصلی روح بیکران را به طور پایدار به نمایش می

تر به کاراکتر پدر جهانی شباهت دارد. او همیشه در ستاد ای مخصوصبه گونه

 باشد.مرکزی اولین ابرجهان با هفت روح بازتاب در ارتباط شخصی می

همتا و کاراکتر جذاب پسر روح استاد شمارۀ دو. این روح، طبیعت بی (187.1) 16:3.4

ای مکفی به نمایش جاودان، اولین تولد یافته از میان تمامی آفرینش، را به گونه

های پسران خداوند، هر گاه که به صورت فردی یا گذارد. او با تمامی رستهمی

سب اتفاق در جهان محل سکونت باشند همیشه در گردهمایی مسرت بخش، بر ح

باشد. در تمامی گردهماییهای هفت روح استاد او همیشه از در ارتباط نزدیک می

 گوید.سوی پسر جاودان و به نمایندگی از او سخن می



کند و عمدتاً این روح سرنوشت ابرجهان شمارۀ دو را هدایت می (187.2) 16:3.5

کند. او با هفت روح لمرو پهناور حکمروایی میهمچون پسر جاودان بر این ق

 اند همیشه در ارتباط است.بازتاب که در پایتخت ابرجهان دوم واقع شده

روح استاد شمارۀ سه. این شخصیت روحی به طور ویژه به روح  (187.3) 16:3.6

بیکران شباهت دارد، و حرکتها و کار بسیاری از شخصیتهای والای روح بیکران 

کند. او ریاست گردهماییهای آنها را به عهده دارد و با تمامی می را هدایت

شخصیتهایی که منشأ منحصر به فردشان سومین منبع و مرکز است از نزدیک 

دهند، این روح در ارتباط است. هنگامی که هفت روح استاد تشکیل جلسه می

 گوید.استاد شمارۀ سه است که همیشه از سوی روح بیکران سخن می

این روح مسئول ابرجهان شمارۀ سه است، و امور این بخش را عمدتاً  (187.4) :3.716

کند. او همیشه در ستاد مرکزی ابرجهان سوم با همچون روح بیکران اداره می

 ارواح بازتاب در ارتباط است.

گیری از ترکیب طبیعت روح استاد شمارۀ چهار. این روح استاد با بهره (187.5) 16:3.8

سر، در رابطه با سیاستها و طرز عمل پدر و پسر در شوراهای هفت روح پدر و پ

استاد تأثیر تعیین کننده دارد. این روح مدیر اصلی و مشاور آن موجودات 

اند و بدین ترتیب برای دیدن پسر فرازگرایی است که به روح بیکران دست یافته

که منشأ در پدر و پسر  اند. او آن گروه عظیم از شخصیتهایی راو پدر کاندیدا شده

یابد پدر و پسر در انجمن هفت دهد. هنگامی که ضرورت میدارند پرورش می

 گوید.روح استاد نمایندگی شوند، همیشه روح استاد شمارۀ چهار است که سخن می

این روح چهارمین بخش از جهان بزرگ را مطابق با مرتبط ساختن  (187.6) 16:3.9

سازد. او با ارواح بازتاب و پسر جاودان شکوفا میویژۀ خصوصیات پدر جهانی 

 ستاد مرکزی ابرجهان چهارم همیشه در ارتباط شخصی قرار دارد.

روح استاد شمارۀ پنج. این شخصیت الهی که کاراکتر پدر جهانی و  (187.7) 16:3.10

آمیزد، مشاور آن گروه عظیم از موجوداتی ای بدیع درمیروح بیکران را به گونه

که به عنوان مدیران نیرو، مراکز نیرو، و کنترلگران فیزیکی شناخته است 

اند. این روح همچنین تمامی شخصیتهایی را که منشأ در پدر و عامل مشترک شده

سازد. در شوراهای هفت روح استاد، هنگامی که شیوۀ برخورد دارند شکوفا می



استاد شمارۀ پنج  گیرد، همیشه روحگونه مورد سئوال قرار میروح -پدرگونه 

 گوید.است که سخن می

ای که ترکیب عمل پدر این روح بهروزی ابرجهان پنجم را به طریقه (187.8) 16:3.11

کند. او همیشه در ستاد مرکزی دهد هدایت میجهانی و روح بیکران را نشان می

 ابرجهان پنجم با ارواح بازتاب در ارتباط است.

رسد که کاراکتر ارۀ شش. این موجود الهی به نظر میروح استاد شم (187.9) 16:3.12

گذارد. هرگاه مخلوقاتی که ترکیبی پسر جاودان و روح بیکران را به نمایش می

اند در جهان مرکزی گرد آیند، این روح مشترکاً توسط پسر و روح آفریده شده

ت استاد است که مشاور آنان است؛ و هر گاه در شوراهای هفت روح استاد ضرور

یابد که از جانب پسر جاودان و روح بیکران به طور مشترک سخن گفته شود، 

 دهد.این روح استاد شمارۀ شش است که پاسخ می

این روح امور ابرجهان ششم را عمدتاً همچون پسر جاودان و روح  (188.1) 16:3.13

ب کند. او در ستاد مرکزی ابرجهان ششم همیشه با ارواح بازتابیکران هدایت می

 در ارتباط است.

ای روح استاد شمارۀ هفت. روح سرپرست ابرجهان هفتم به گونه (188.2) 16:3.14

نظیر نمایش یکسان پدر جهانی، پسر جاودان، و روح بیکران است. روح هفتم بی

منشأ، همچنین مشاور و مدیر  -گانه مشاور شکوفا کنندۀ تمامی موجودات سه

ای که از باشد، آن موجودات دون مرتبهمی تمامی رهنوردان فرازگرای هاونا

 اند.طریق مجموعۀ خدمات پدر، پسر، و روح به آستان شکوه دست یافته

ً نمایندۀ تثلیث بهشت نیست؛ اما این یک  (188.3) 16:3.15 هفتمین روح استاد اساسا

واقعیت شناخته شده است که طبیعت شخصی و روحی او تصویر عامل مشترک 

با سه شخص بیکران است که پیوند الوهیتشان تثلیث بهشت  به تناسب برابر

باشد، و کارکردشان بدین نحو منبع طبیعت شخصی و روحی خدای متعال می

باشد. از این رو هفتمین روح استاد یک رابطۀ شخصی و ارگانیک را با می

سازد. بدین ترتیب در شوراهای شخص روحی متعالِ در حال تکامل آشکار می

یابد برای مجموع رویکرد شخصی تاد در بالا، هنگامی که ضرورت میارواح اس

پدر، پسر، و روح رأی داده شود یا رویکرد روحانی ایزد متعال به نمایش گذارده 



نماید. از این رو او ذاتاً سرپرست شود، روح استاد شمارۀ هفت است که عمل می

 شود.مسئول شورای بهشتی هفت روح استاد می

هیچیک از هفت روح به طور ارگانیک نمایندۀ تثلیث بهشت نیست،  (8.418) 16:3.16

شوند، این پیوند از نظر اما هنگامی که آنها به عنوان الوهیت هفتگانه متحد می

با یک سطح کارکردیِ مربوط به کارکردهای  —نه از نظر شخصی  —الوهیت 

کردی با تثلیث به طور کار“ روح هفتگانه”باشد. از این نظر تثلیث برابر می

بهشت مربوط است. همچنین از این جهت است که روح استاد شمارۀ هفت گاهی 

گوید، و یا به عنوان سخنگوی رویکرد اوقات در تأیید رویکردهای تثلیث سخن می

گانه، رویکرد تثلیث در رابطه با رویکرد اتحاد الوهیت سه اتحاد هفتگانۀ روحی

 کند.بهشت، عمل می

بدین ترتیب کارکردهای چندگانۀ هفتمین روح استاد از یک تصویر  (5188.) 16:3.17

ترکیبیِ طبیعتهای شخصی پدر، پسر، و روح تا یک نمایندگی رویکرد شخصی 

خدای متعال، و تا یک آشکارسازی رویکرد الوهیت تثلیث بهشت دامنه دارد. و 

ئی این روح سرپرست از جهات مشخص به طور مشابه نشانگر رویکردهای غا

 باشد.غائی می -و متعال 

این روح استاد شمارۀ هفت است که در ظرفیتهای چندگانۀ خویش  (188.6) 16:3.18

شخصاً ضامن پیشرفت کاندیداهای صعود کرات زمان در تلاششان برای رسیدن 

شود. چنین درکی در بر گیرندۀ فهم به درک الوهیت تقسیم ناشدۀ تعالیت می

یت است که طوری با یک درک از حاکمیت تجربی در حاکمیت موجودِ تثلیث غائ

شود که موجب فهم مخلوق از حال رشد وجودگرایانۀ ایزد متعال هماهنگ می

یگانگی تعالیت شود. درک مخلوق از این سه عامل با درک هاونایی از واقعیت 

تثلیث برابر است و به رهنوردان زمان سرانجام توان فهم تثلیث، کشف سه شخص 

 کند.الوهیت، را عطا میبیکران 

ناتوانی رهنوردان هاونا در یافتن کامل خدای متعال توسط هفتمین  (188.7) 16:3.19

اش به چنین طریقۀ خاصی آشکار کنندۀ شخص گانهروح استاد، که طبیعت سه

شود. در طول عصر کنونی جهان که شخص متعال روحی متعال است، جبران می

د شمارۀ هفت به جای خدای مخلوقات فرازگرا در غیرقابل تماس است، روح استا

کند. او یگانه موجود والای روحی است که تمامی زمینۀ روابط شخصی عمل می



ً خواهند شناخت و تا فرازگرایان هنگامی که به مراکز شکوه می رسند قطعا

 ای درک خواهند کرد.اندازه

، ستاد مرکزی ابرجهان هفتم، این روح استاد با ارواح بازتاب یوورسا (189.1) 16:3.20

بخش آفرینش خود ما، همیشه در ارتباط است. مدیریت او بر اروانتان تقارن 

انگیزی از آمیزش هماهنگ طبیعت الهی پدر، پسر، و روح را آشکار شگفت

 سازد.می

 ویژگیها و کارکردهای ارواح استاد -4

برای جهانهای تکاملی هفت روح استاد نمایندۀ کامل روح بیکران  (189.2) 16:4.1

هستند. آنها سومین منبع و مرکز را در روابط انرژی، ذهن، و روح نمایندگی 

کنند. آنها در حالی که به عنوان سرپرستان هماهنگ کنندۀ کنترل جهانیِ اداریِ می

کنند که منشأشان در اعمال خلاق کنند، فراموش نمیعامل مشترک عمل می

ن عملاً حقیقت دارد که این هفت روح، نیروی فیزیکی باشد. ایالوهیتهای بهشت می

هفت روح ”گانه، شخصیت یافته، ذهن کیهانی، و حضور روحی الوهیت سه

 باشند.، می“اندخداوند که به تمامی جهان فرستاده شده

نظیر هستند که در تمامی سطوح واقعیت ارواح استاد از این جهت بی (189.3) 16:4.2

کنند. از این رو آنها سرپرستان مؤثر و کامل تمامی ل میجهان به جز مطلق عم

فازهای امور اداری در کلیۀ سطوح فعالیتهای ابرجهان هستند. برای ذهن انسانی 

دشوار است که چیز خیلی زیادی دربارۀ ارواح استاد بفهمد زیرا کار آنها به اندازۀ 

طور بسیار استثنایی  بسیار زیاد تخصصی ولی با این وجود تماماً فراگیر است، به

باشد. این آفریدگاران چند مادی و در همان حال به طور بسیار بدیع روحی می

هنرۀ ذهن کیهانی نیاکان مدیران نیروی جهان هستند، و خود مدیران عالی آفرینش 

 باشند.پهناور و گستردۀ مخلوقات روحی می

هان و دستیاران آنان هفت روح استاد آفرینندگان مدیران نیروی ج (189.4) 16:4.3

هستند، موجوداتی که برای سازماندهی، کنترل، و تنظیم انرژیهای فیزیکی جهان 

بزرگ ضروری هستند. و همین ارواح استاد پسران آفریننده را در کار شکل 

 کنند.دادن و سازمان دادن جهانهای محلی عیناً به طور مادی یاری می



ما قادر نیستیم میان کار ارواح استاد پیرامون انرژی کیهانی و  (189.5) 16:4.4

کارکردهای نیرویی مطلق کامل هیچ ارتباط شخصی بیابیم. تجلیهای انرژی که 

شوند؛ در حوزۀ اختیارات ارواح استاد هستند همگی از پیرامون بهشت هدایت می

یی که در رابطه با های نیرورسد آنها به هیچ طریقۀ مستقیمی به پدیدهبه نظر نمی

 سطح تحتانی بهشت مشخص گردیده مربوط باشند.

هنگامی که ما با فعالیتهای کارکردی سرپرستان گوناگون نیروییِ  (189.6) 16:4.5

شویم، بدون شک با برخی فعالیتهای آشکار ناشدۀ ارواح استاد مورانشیا مواجه می

ی و خادمان روحی، هر رو در رو هستیم. جدا از این نیاکان کنترلگران فیزیک

توانست چنان برای ترکیب و مرتبط ساختن انرژیهای مادی و دو، چه کسی می

مادۀ  —روحی طرح ریزی کند که یک فاز تا آن هنگام ناموجود واقعیت جهان 

 را تولید نماید؟ —مورانشیا و ذهن مورانشیا 

از از واقعیت عمدۀ واقعیت کرات روحی از نوع مورانشیایی، یک ف (189.7) 16:4.6

باشد. هدف از وجود جهان که به طور کامل در یورنشیا ناشناخته است می

کنند، و فاصلۀ شخصیت معنوی است، اما آفرینشهای مورانشیا همیشه مداخله می

میان قلمروهای مادی را که منشأ انسانی دارند و کرات ابرجهان را که از وضعیت 

ند. در این قلمرو است که ارواح استاد سازپیشرو روحی برخوردار هستند پر می

 دهند.مساعدت عظیم خود را به طرح صعود بهشتی انسان صورت می

هفت روح استاد نمایندگان شخصی دارند که در سرتاسر جهان بزرگ  (190.1) 16:4.7

نمایند؛ اما از آنجا که یک اکثریت عظیمی از این موجودات تحت فرمان عمل می

فرازگرایانۀ پیشروی انسان در مسیر کمال بهشتی نیستند، مستقیماً درگیر طرح 

قدر بسیار اندکی پیرامون آنها آشکار شده است. بیشترِ، بخش بسیار زیادِ فعالیت 

ماند زیرا آن به هیچ وجه مستقیماً هفت روح استاد از فهم بشری مخفی باقی می

 به مسئلۀ صعود بهشتی شما مربوط نیست.

توانیم دلیل قطعی عرضه کنیم، احتمال بسیار دارد که ما نمی اگر چه (190.2) 16:4.8

های زیرین فعالیت اعمال روح استاد اروانتان یک تأثیر مشخص در گستره

 دارد:می

 های ایجاد حیات توسط حاملین حیات جهان محلی.شیوه -1 (190.3) 16:4.9



فعال سازی حیات توسط ارواح یاور ذهن که به وسیلۀ یک روح  -2 (190.4) 16:4.10

 شوند.آفرینشگر جهان محلی به کرات اعطا می

نوسانات در نمایان شدن انرژی که به وسیلۀ واحدهای واکنشمند  -3 (190.5) 16:4.11

 آید.نسبت به جاذبۀ خطیِ مادۀ سازمان یافته به نمایش در می

رژی برآیند هنگامی که از گیر مطلق کامل به طور کامل کنش ان -4 (190.6) 16:4.12

شود، و لذا نسبت به تأثیر مستقیم جاذبۀ خطی و دستکاریهای مدیران آزاد می

 شود.نیروی جهان و دستیاران آنها واکنشمند می

اعطای روح خادم یک روح آفرینشگر جهان محلی که در یورنشیا  -5 (190.7) 16:4.13

 شناخته شده است. القدسبه عنوان روح

اعطای متعاقب روح پسران اعطایی که در یورنشیا تسلی دهنده  -6 (190.8) 16:4.14

 شوند.یا روح حقیقت نامیده می

مکانیسم بازتاب جهانهای محلی و ابرجهان. بسیاری از ویژگیهایی  -7 (190.9) 16:4.15

بدیهی پنداشتن  توانند بدونالعاده مربوطند به سختی میکه به این پدیدۀ خارق

فعالیت ارواح استاد در ارتباط با عامل مشترک و ایزد متعال به طور استدلالی 

 توضیح داده شوند یا به طور منطقی فهم شوند.

به رغم ناتوانی ما در درک مکفی کارکردهای چندگانۀ هفت روح  (190.10) 16:4.16

هان دو قلمرو وجود دارد استاد، ما اطمینان داریم که در دامنۀ پهناور فعالیتهای ج

که آنها به هیچ وجه کاری با آن ندارند: اعطا و خدمت تنظیم کنندگان فکر و 

 کارکردهای غیرقابل درک مطلق کامل.

 رابطه با مخلوقات -5

هر بخش از جهان بزرگ، هر جهان و کرۀ جداگانه، از فواید رهنمود  (190.1) 16:5.1

مند است اما کارکرد و اثر شخصیِ تنها و خرد متحد کلیۀ هفت روح استاد بهره

دارد. و طبیعت شخصی هر روح استاد کاملاً بر ابرجهانش یکی را دریافت می

 دهد.سایه افکنده و به طور منحصر به فرد آن را تحت تأثیر قرار می



هر مخلوق از هر رسته از موجودات هوشمند، خارج از بهشت و  (190.1) 16:5.2

أثیر شخصی هفت روح استاد باید حاوی نشان ویژۀ فردیتی هاونا، از طریق این ت

را که نشانگر طبیعت نیایی یکی از این هفت روح بهشت است باشد. تا جایی که 

شود، هر مخلوق بومی، انسان یا فرشته، برای همیشه به هفت ابرجهان مربوط می

 این نشان هویت زادگاهش را با خود حمل خواهد کرد.

ت روح استاد به طور مستقیم به اذهان مادی تک تک مخلوقات در هف (191.1) 16:5.3

کنند. انسانهای یورنشیا حضور شخصیِ نفوذ ذهنی کرات تکاملی فضا رخنه نمی

کنند. اگر این روح استاد در طول روحیِ روح استاد اروانتان را تجربه نمی -

انسانی  اعصار پیشین تکاملی یک کرۀ مسکونی به هر گونه تماس با ذهن فرد

دست یابد، این امر باید از طریق خدمت روح آفرینشگر جهان محلی، شریک و 

یار پسر آفرینشگر خداوند که مسئول سرنوشت هر آفرینش محلی است، صورت 

گیرد. اما طبیعت و کاراکتر همین روح آفرینشگر مادر درست همانند روح استاد 

 باشد.اروانتان می

باشد. یک روح استاد بخشی از منشأ مادی انسان مینشان فیزیکی  (191.2) 16:5.4

شود. تمامی دوران زندگانی مورانشیا تحت نفوذ مداوم همین روح استاد زیست می

عجیب نیست که دوران متعاقب روحی چنین انسان فرازگرایی نشان ویژۀ همین 

نماید. نقش یک روح استاد برای روح سرپرست را هرگز به طور کامل محو نمی

 د عینی هر مرحلۀ پیش هاونای فراز انسانی اساسی است.وجو

گرایشهای بارز شخصیتیِ به نمایش در آمده در تجربۀ زندگی انسانهای  (191.3) 16:5.5

باشند، و به طور مستقیم بیانگر طبیعت روح تکاملی، که ویژگی هر ابرجهان می

بعد از این که گردند، نه حتی استاد غالب هستند، هرگز به طور کامل محو نمی

سازی قرار گیرند چنین فرازگرایانی در معرض آموزش طولانی و انضباط یگانه

شوند. حتی فرهنگ ژرف که در یک میلیارد کرات آموزشی هاونا با آن مواجه می

کند. یک کن کردن نشانهای منشأ ابرجهان کفایت نمیمتعاقب بهشت برای ریشه

ویژگیهایی را که نشانگر روح مسئول  انسان فرازگرا در سراسر تمامی ابدیت

ابرجهان زادگاه او است به نمایش در خواهد آورد. حتی در سپاه نهایت، هنگامی 

که میل به رسیدن یا توصیف یک رابطۀ کامل تثلیث با آفرینش تکاملی وجود 

 آیند.دارد، همیشه یک گروه از هفت پایان دهنده، یکی از هر ابرجهان، گردهم می



 هانیذهن کی -6

ارواح استاد منبع هفتگانۀ ذهن کیهانی، پتانسیل عقلانی جهان بزرگ،  (191.4) 16:6.1

هستند. این ذهن کیهانی یک تجلی زیرمطلق ذهن سومین منبع و مرکز، و به طرق 

 مشخص، به طور کارکردی به ذهن ایزد متعال در حال تکامل مربوط است.

با تأثیر مستقیم هفت روح استاد در امور ای مثل یورنشیا ما در کره (191.5) 16:6.2

شویم. شما تحت تأثیر بلافصل روح آفرینشگر نبادان نژادهای بشری مواجه نمی

کنید. با این حال همین ارواح استاد بر واکنشهای بنیادین ذهن تمامی زندگی می

مخلوقات مسلط هستند، زیرا آنها منابع واقعی پتانسیلهای عقلانی و روحی هستند 

در زندگی آن افرادی که ساکن کرات تکاملی زمان و فضا هستند در جهانهای  که

 اند.محلی برای کارکرد ویژگی یافته

واقعیت ذهن کیهانی خویشاوندی انواع گوناگون اذهان بشری و فوق  (191.6) 16:6.3

شوند، سازد. نه تنها ارواح خویشاوند به یکدیگر جذب میبشری را روشن می

اذهان خویشاوند بسیار برادرانه هستند و به سمت همکاری با بلکه همچنین 

شودکه اذهان بشری در کانالهای یکدیگر تمایل دارند. گاهی اوقات مشاهده می

 کنند.انگیز و توافق غیرقابل توضیح حرکت میشباهت حیرت

در تمامی ارتباطات شخصیتیِ ذهن کیهانی کیفیتی وجود دارد که  (191.7) 16:6.4

نام نهاد. این عطیۀ سراسری کیهانی “ واکنش نسبت به واقعیت”ن آن را توامی

مخلوقات صاحب اراده است که آنان را از تبدیل شدن به قربانیهای درماندۀ پیش 

دهد. این حساسیت واقعی ذهن پندارهای ضمنی علم، فلسفه، و مذهب نجات می

د، درست همانطور دهکیهانی نسبت به برخی از فازهای واقعیت واکنش نشان می

تر خواهد بود دهد. باز صحیحماده نسبت به جاذبه واکنش نشان می -که انرژی 

که گفته شود این واقعیات فوق مادی نسبت به ذهن کیهان چنین واکنش نشان 

 دهند.می

ای پایدار در سه سطح از واقعیت جهان واکنش ذهن کیهانی به گونه (192.1) 16:6.5

شناسد(. این واکنشها برای اذهان کاملاً استدلالگر و را می دهد )واکنشنشان می

 ژرف اندیش به خودی خود آشکار هستند:



قلمرو واقعیت حسهای فیزیکی، قلمروهای علمیِ حاوی  —علیت  -1 (192.2) 16:6.6

هم شکلیِ منطقی، تمایز چیز واقعی و غیرواقعی، نتایج انعکاسی بر مبنای واکنش 

 اسباتیِ شناخت کیهانی است.کیهانی. این شکلِ مح

قلمرو واقعیت انسانها در عالم فلسفی، عرصۀ استدلال،  —وظیفه  -2 (192.3) 16:6.7

 شناخت صحیح و غلط نسبی. این شکل قضایی شناخت کیهانی است.

قلمرو معنوی واقعیت تجربۀ مذهبی، درک شخصی  —پرستش  -3 (192.4) 16:6.8

تضمین بقای جاودانه، صعود از موقعیت همدمی الهی، شناخت ارزشهای روحی، 

خادمان خداوند به شادی و رهایی فرزندان خداوند. این بالاترین بصیرتِ ذهن 

 کیهانی، شکل حرمتی و پرستشی شناخت کیهانی است.

این بینشهای علمی، اخلاقی، و معنوی، این واکنشهای کیهانی، ذاتی  (192.5) 16:6.9

سازد. تجربۀ زندگی مند میوقات ارادی را بهرهذهن کیهانی هستند، که تمامی مخل

کردن هرگز در توسعۀ این سه درون بینی کیهانی ناتوان نیست؛ آنها در خود 

انگیز است که نگاشته شود آگاهی نسبت به ژرف اندیشی اساسی هستند. اما غم

اشخاص بسیار اندکی در یورنشیا از بارور ساختن این کیفیتهای فکر کردن 

 شوند.مستقل کیهانی شادمان می شجاعانه و

در عطایای ذهنی جهان محلی، این سه بینش ذهن کیهانی در بر گیرندۀ  (192.6) 16:6.10

سازد که در قلمروهای علم، پیش پندارهایی است که این را برای انسان میسر می

فلسفه، و مذهب به صورت یک شخصیت منطقی و خودآگاه عمل نماید. به بیان 

ت واقعیت این سه تجلی بیکران از طریق یک تکنیک کیهانی خود دیگر، شناخ

انرژی از طریق منطق محاسباتی حسها  -گیرد. ماده آشکارسازی صورت می

ای درون نگر وظیفۀ اخلاقی خود را استدلال به گونه -شود؛ ذهن شناخته می

عامل ایمان )پرستش( مذهبِ واقعیتِ تجربۀ معنوی است. این سه  -داند؛ روح می

اساسی در ژرف اندیشی ممکن است در توسعۀ شخصیت یگانه و هماهنگ باشند، 

یا ممکن است در کارکردهای مربوطۀ خویش نامتناسب و عملاً نامربوط شوند. 

کنند که شامل همبستگی شوند، یک کاراکتر قوی ایجاد میاما هنگامی که یگانه می

شود. و این استین مذهبی مییک علم واقعی، یک فلسفۀ اخلاقی، و یک تجربۀ ر

سه بصیرت کیهانی است که به تجربۀ انسان در و با چیزها، معانی، و ارزشها 

 دهد.اعتبار عینی، واقعیت، می



مقصود از تحصیلات توسعه و تیز کردن این عطایای ذاتی ذهن  (192.7) 16:6.11

؛ مقصود بشری؛ مقصود از تمدن ابراز آنها؛ مقصود از تجربۀ زندگی تحقق آنان

 از مذهب متعالی ساختن آنها؛ و مقصود از شخصیت یگانگی آنها است.

 اخلاقیات، تقوا، و شخصیت -7

تواند طبیعت اخلاقی را توضیح دهد. هوشمندی به تنهایی نمی (192.8) 16:7.1

اخلاقیات، تقوا، ذاتی شخصیت بشری است. بصیرت اخلاقی، درک وظیفه، 

بخشی از عطیۀ ذهن بشری است و به چیزهای دیگری که بخش لاینفک طبیعت 

مربوط است. ذهنیت انسان  —کنجکاوی علمی و بینش معنوی  —بشری هستند 

های حیوانی او است، اما این طبیعت اخلاقی و از ذهنیت عموزاده بسیار فراتر

 سازد.مذهبی او است که او را از دنیای حیوانی به طور ویژه متمایز می

انگیز رفتار محدود است. واکنش انتخابی یک حیوان به سطح حرکت (193.1) 16:7.2

ولاً تنها بعد انگیز است و معمبینش ظاهری حیوانات بالاتر در یک سطحِ حرکت

شود. انسان قادر است پیش از انگیز آزمایش و خطا پدیدار میاز تجربۀ حرکت

 تمامی اکتشافات یا آزمایشها بینش علمی، اخلاقی، و معنوی را به کار بندد.

کند؛ تواند بداند چه میفقط یک شخصیت پیش از انجام یک کار می (193.2) 16:7.3

از بینش برخوردارند. یک شخصیت پیش از  فقط شخصیتها پیش از کسب تجربه

تواند از نگریستن و نیز خیز برداشتن تواند بنگرد و از این رو میخیز برداشتن می

یاد بگیرد. یک حیوان غیرشخصی معمولاً فقط از طریق خیز برداشتن یاد 

 گیرد.می

یابی به شود راههای گوناگون دستیک حیوان در نتیجۀ تجربه قادر می (193.3) 16:7.4

یک هدف را بررسی کند و بر مبنای تجربۀ انباشته شده یک شیوۀ برخورد را 

تواند خودِ هدف را بررسی نماید و انتخاب نماید. اما یک شخصیت همچنین می

تواند پیرامون سودمند بودن آن، ارزش آن، داوری کند. هوشمندی به تنهایی می

آن را تمیز دهد، اما یک موجود اخلاقی بهترین وسیلۀ دستیابی به پایان بلااستثنای 

های دستیابی سازد پیامدها و نیز شیوهاز بینشی برخوردار است که او را قادر می

به آنها را از هم تمیز دهد. و به هرحال یک موجود اخلاقی در انتخاب تقوا هوشمند 



ه به رود، و چگوندهد، کجا میکند، چرا آن را انجام میداند چه میاست. او می

 آنجا خواهد رسید.

هنگامی که انسان در تمیز دادن فرجامهای تلاش انسانی خویش شکست  (193.4) 16:7.5

وری یابد. او در بهرهخورد، خود را در سطح حیوانی وجود مشغول به کار میمی

از فواید برتر آن فراست مادی، تمیز اخلاقی، و بینش معنوی که به عنوان یک 

ایی ناپذیر عطیۀ ذهن کیهانی او است شکست خورده موجود شخصی بخش جد

 است.

است. نام بردن از کارهای  —انطباق با کیهان  —تقوا درستکاری  (193.5) 16:7.6

باتقوا تعریف آنها نیست، اما شناختن آنها زندگی کردن مطابق آنها است. تقوا 

بی به سطوح صرفاً دانش یا حتی خرد نیست بلکه واقعیتِ تجربۀ تدریجی در دستیا

فراز یابندۀ نیل کیهانی است. در زندگی روزمرۀ انسان فانی، تقوا از طریق انتخاب 

یابد، و چنین توان انتخابی گواه متداوم نیکی به جای شرارت تحقق می

 برخورداری از یک طبیعت اخلاقی است.

یعت انتخاب انسان بین نیکی و شرارت نه فقط تحت تأثیر اشتیاق طب (193.6) 16:7.7

اخلاقی او قرار دارد، بلکه همچنین به وسیلۀ تأثیراتی همچون نادانی، عدم بلوغ، 

کند، زیرا هنگامی که و توهم. یک حس تناسب نیز به کاربرد تقوا ارتباط پیدا می

شود در نتیجۀ تحریف و فریب یک چیز کوچکتر به جای بزرگتر انتخاب می

گیری قیاسی به ن نسبی یا اندازهممکن است فرد مرتکب شرارت شود. هنرِ تخمی

 شود.انجام کارهای پارسا منشانۀ قلمرو اخلاقی وارد می

طبیعت اخلاقی انسان بدون هنر سنجش، تشخیصی که برای موشکافی  (193.7) 16:7.8

معانی در توان او نهفته است، ناتوان است. به همین ترتیب انتخاب اخلاقی بدون 

شود بیهوده است. از از ارزشهای معنوی می آن بینش کیهانی که موجب آگاهی

یابد زیرا از نقطه نظر هوشمندی، انسان به سطح یک موجود اخلاقی فراز می

 عطیۀ شخصیت برخوردار است.

تواند از طریق قانون یا به وسیلۀ زور پیش رود. اخلاقیات هرگز نمی (193.8) 16:7.9

ق ایجاد تماس اشخاص اخلاقاً این یک امر شخصی و داوطلبانه است و باید از طری



ای معطر با آنهایی که از نظر اخلاقی کمتر واکنشمند هستند، اما همچنین تا اندازه

 مایل به انجام خواست پدر هستند اشاعه یابد.

اعمال اخلاقی آن عملکردهای بشری هستند که با بالاترین هوشمندی  (193.9) 16:7.10

تخابی در گزینش فرجامهای برتر و نیز شوند، و با تشخیص انتعیین ویژگی می

شوند. چنین های اخلاقی برای دستیابی به این فرجامها هدایت میدر انتخاب شیوه

رفتاری پارسا منشانه است. از این رو تقوای متعالی انتخاب قلبی انجام خواست 

 پدر آسمانی است.

 شخصیت یورنشیایی -8

مار موجودات، همینطور که در سطوح های بیشپدر جهانی به رسته (194.1) 16:8.1

کند. به موجودات بشری کنند، شخصیت اعطا میمتنوع واقعیت جهان عمل می

یورنشیا شخصیت نوع متناهی انسانی که در سطح فرزندان فراز یابندۀ خداوند 

 کنند اعطا شده است.عمل می

ده گیریم، توانیم تعریف شخصیت را به عهاگر چه ما به سختی می (194.2) 16:8.2

ای که مجموع انرژیهای توانیم تلاش کنیم فهم خود را از عوامل شناخته شدهمی

دهند توصیف کنیم، انرژیهایی که ارتباط مادی، ذهنی، و روحی را تشکیل می

شود شخصیت متقابلشان در بر گیرندۀ مکانیسمی است که پدر جهانی موجب می

 ند.اش در آن، روی آن، و با آن کار کعطا شده

نظیر حاوی طبیعت آغازین است که وجود آن شخصیت یک عطیۀ بی (194.3) 16:8.3

مستقل از و مقدم بر اعطای تنظیم کنندۀ فکر است. با این حال حضور تنظیم کننده 

دهد. تنظیم کنندگان فکر، هنگامی که از سوی تجلی کیفی شخصیت را افزایش می

اما شخصیت، متنوع، آغازین، و آیند، دارای طبیعت یکسان هستند، پدر می

منحصر به فرد است؛ و تجلی شخصیت از طریق طبیعت و کیفیتهای انرژیهای 

ای که حاوی یک طبیعت مادی، ذهنی، و روحی هستند که وسیلۀ مربوطه

شود دهند، به طور بیشتر تعدیل میارگانیسمی برای تجلی شخصیت را تشکیل می

 شود.و به آن مشروط می

شخصیتها ممکن است مشابه هم باشند، اما هرگز یکسان نیستند.  (4.419) 16:8.4

اشخاص متعلق به یک سری، نوع، رسته یا الگوی مشخص ممکن است شبیه 



یکدیگر باشند و هستند، اما هرگز یکسان نیستند. شخصیت آن جنبۀ یک فرد است 

ک زمان سازد چنین موجودی را در یکه ما با آن آشنا هستیم، و ما را قادر می

آینده صرف نظر از طبیعت و گسترۀ تغییرات در شکل، ذهن، یا وضعیت روحی 

سازد آن تعیین هویت کنیم. شخصیت آن بخش از هر فرد است که ما را قادر می

ایم، صرف نظر از این که به دلیل شخص را به عنوان فردی که از پیش شناخته

تغییر کرده باشد، بشناسیم  تغییر وسیلۀ ابراز و تجلی شخصیتش چقدر ممکن است

 و به طور قطعی تعیین هویت کنیم.

گر و ویژۀ حاوی رفتار واکنشی شخصیت مخلوق با دو پدیدۀ خود جلوه (194.5) 16:8.5

 شود: خودآگاهی و ارادۀ آزاد نسبی مربوطه.انسانی تمیز داده می

خودآگاهی شامل آگاهی عقلانی از واقعیت شخصیت است؛ آن در بر  (194.6) 16:8.6

گیرندۀ توانایی شناخت واقعیت شخصیتهای دیگر است. آن نشانگر ظرفیت برای 

تجربۀ فردی در واقعیتهای کیهانی و با آنها است که برابر با دستیابی به وضعیت 

واقعیت  باشد. خودآگاهی به معنی شناختهویت در روابط شخصیتی جهان می

 خدمت ذهنی و درک استقلال نسبی ارادۀ آزاد خلاق و تعیین کننده است.

ارادۀ آزاد نسبی که خودآگاهیِ شخصیت بشری را تعیین ویژگی  (194.7) 16:8.7

 باشد:نماید درگیر اینها میمی

 تصمیم اخلاقی، بالاترین خرد. -1 (194.8) 16:8.8

 قیقت.گزینش معنوی، تشخیص ح -2 (194.9) 16:8.9

 مهر عاری از خودخواهی، خدمت برادرانه. -3 (194.10) 16:8.10

 همکاری هدفمند، وفاداری گروهی. -4 (194.11) 16:8.11

 بینش کیهانی، درک معانی جهان. -5 (194.12) 16:8.12

 جانفشانی شخصیت، وقف با جان و دل به انجام خواست پدر. -6 (194.13) 16:8.13

تش، پیگیری صادقانۀ ارزشهای الهی و مهر با جان و دل به پرس -7 (195.1) 16:8.14

 ارزش دهندۀ الهی.



توان به این صورت نگریست به نوع یورنشیاییِ شخصیت بشری می (195.2) 16:8.15

ایِ نوع نبادانیِ کند که شامل تعدیل سیارهکه در یک مکانیسم فیزیکی عمل می

عال سازیِ حیات تعلق دارد و از شیمیاییِ ف -ارگانیسم است که به نوع الکترو 

عطیۀ نوع نبادانیِ سری اروانتانیِ ذهن کیهانیِ الگوی تولید مثل والدین برخوردار 

است. اعطای هدیۀ الهیِ شخصیت به چنین مکانیسم ذهنِ عطیه یافتۀ انسانی موجب 

سازد شود و چنین مخلوق انسانی را قادر میاعطای حرمت شهروندی کیهانی می

 به شناخت بنیادین سه واقعیت اساسی ذهنی کیهان فوراً واکنشمند شود:که نسبت 

 شناخت محاسباتی یا منطقیِ همسانیِ علیت فیزیکی. -1 (195.3) 16:8.16

 شناخت مستدل وظیفۀ رفتار اخلاقی. -2 (195.4) 16:8.17

درک مؤمنانۀ پرستش همدمانۀ الوهیت، که با خدمت مهرآمیز به  -3 (195.5) 16:8.18

 بشریت همراه است.

کارکرد کامل چنین عطیۀ شخصیت آغاز درک خویشاوندی الوهیت  (195.6) 16:8.19

است. چنین خویشتنی، که با یک قطعۀ پیش شخصی خدای پدر مورد سکنی واقع 

داوند است. چنین مخلوقی شده است، در حقیقت و در واقع یک فرزند معنوی خ

نه تنها نشانگر ظرفیت دریافت هدیۀ حضور الهی است بلکه همچنین پاسخ 

جاذبۀ پدر بهشتی تمامی شخصیتها را به  -واکنشمند نسبت به مدار شخصیت 

 گذارد.نمایش می

 واقعیت خودآگاهی بشری -9

کنی واقع مخلوق شخصیِ برخوردار از عطیۀ ذهن کیهانی و مورد س (195.7) 16:9.1

شده توسط تنظیم کننده، از شناخت و درک ذاتی واقعیت انرژی، واقعیت ذهن، و 

واقعیت روح برخوردار است. از این رو مخلوق صاحب اراده با قدرت تشخیص 

واقعیت، قانون، و مهر خداوند مجهز است. صرف نظر از این سه بخش انتقال 

ستی ذهنی است به جز این که ناپذیر خودآگاهی بشری، تمامی تجربۀ بشری به را

درک درون بینانۀ معتبر به پیوند از این سه واکنش واقعیت جهان که حاوی شناخت 

 کیهانی است متصل است.



انسان خداشناس قادر است ارزش پیوند این سه کیفیت کیهانی را در  (195.8) 16:9.2

کی که در آن گاه فیزیتکامل روان در حال بقا حس کند، کار عظیم انسان در خیمه

ذهن اخلاقی برای دوگانه ساختن روان فناناپذیر با روح الهی ساکن تشریک 

کند. روان از بدو وجودش واقعی است؛ آن از کیفیتهای بقای کیهانی مساعی می

 برخوردار است.

اگر انسان فانی نتواند از مرگ طبیعی بقا یابد، ارزشهای واقعی معنوی  (195.9) 16:9.3

یابد. به عنوان بخشی از تجربۀ مداوم تنظیم کنندۀ فکر بقا می تجربۀ انسانیش

ای به عنوان عاملی در شخصیت ایزد ارزشهای شخصیتی چنین فرد بقا نیافته

یابد. چنین کیفیتهای بقا یابندۀ شخصیتی از متعالِ در حال واقعیت یافتن بقا می

انسانی در  هویت محروم هستند اما نه از ارزشهای تجربی که در طول حیات

اند. بقای هویت به بقای روان فناناپذیر برخوردار از وضعیت جسم انباشته شده

مورانشیایی و ارزش فزایندۀ الهی بستگی دارد. هویت شخصیت در بقای روان و 

 یابد.از طریق آن بقا می

خودآگاهی بشری به معنی شناخت واقعیت خویشتن به غیر از خویشتنِ  (195.10) 16:9.4

باشد و علاوه بر آن به معنی این است که این آگاهی متقابل است، و این می آگاه

شود. این به یک طریقۀ کاملاً بشری شناسد شناخته میکه خویشتن آنطور که می

توانید آنطور که از شود. اما شما نمیدر حیات اجتماعی انسان نشان داده می

ند از واقعیت یک موجود کواقعیت وجود خداوند که در درون شما زندگی می

همنوع چنان به طور مطلق مطمئن باشید. آگاهی اجتماعی همچون خدا آگاهی 

انتقال ناپذیر نیست؛ آن یک توسعۀ فرهنگی است و به دانش، سمبلها، و کمکهای 

وابسته است. و این هدایای  —علم، اخلاقیات، و مذهب  —عطایای بنیادین انسان 

 دهند.ا تشکیل میاجتماعی شدۀ کیهانی تمدن ر

ثبات هستند که کیهانی نیستند؛ آنها ذاتی افراد تمدنها به این علت بی (196.1) 16:9.5

علم،  —نژادها نیستند. آنها باید از طریق مجموع کمکهای عوامل بنیادین انسانی 

روند، اما علم، آیند و میپرورش یابند. تمدنها می —اخلاقیات، و مذهب 

 برند.همیشه از سقوط جان به در میاخلاقیات، و مذهب 

عیسی نه تنها خداوند را به انسان آشکار ساخت، بلکه همچنین یک  (196.2) 16:9.6

آشکارسازی جدیدی از انسان را به خود و به سایر انسانها نمایان نمود. شما در 



بینید. از این رو انسان به زندگی عیسی انسان را در بهترین صورت خود می

شود زیرا عیسی مقدار بسیار زیادی از خداوند را بسیار زیبا واقعی میای گونه

در زندگی خویش داشت، و درک )شناخت( خداوند در تمامی انسانها انتقال ناپذیر 

 و بنیادین است.

عدم خودخواهی، جدا از غریزۀ پدر و مادری، مجموعاً طبیعی نیست.  (196.3) 16:9.7

ای اجتماعی شوند یا به گونهمهر واقع نمیسایر اشخاص به طور طبیعی مورد 

شوند. به روشنگری استدلال، اخلاقیات، و تمایل شدید به مورد خدمت واقع نمی

مذهب، خدا شناسی، نیاز است تا یک نظم اجتماعی عاری از خودخواهی و نوع 

دوستانه ایجاد شود. آگاهی خود انسان از شخصیت، خود آگاهی، نیز به همین 

هی ذاتی دیگر، این توانایی ذاتی برای شناخت و درک واقعیت واقعیت آگا

 شخصیت دیگر، که از بشری تا الهی دامنه دارد، مستقیماً وابسته است.

آگاهی اجتماعیِ عاری از خودخواهی در بن باید یک آگاهی مذهبی  (196.4) 16:9.8

فاً ذهنی باشد؛ یعنی اگر واقع بینانه باشد؛ در غیر این صورت آن یک انتزاع صر

تواند فلسفی است و از این رو عاری از مهر است. فقط یک فرد خداشناس می

 آنطور که خود را دوست دارد شخص دیگری را دوست بدارد.

خود آگاهی اساساً یک آگاهی اشتراکی است: خدا و انسان، پدر و پسر،  (196.5) 16:9.9

ن نهفته و نهادین خالق و مخلوق. در خود آگاهی بشری چهار درک واقعیت جها

 است:

 جستجو برای دانش، منطقِ علم. -1 (196.6) 16:9.10

 جستجو برای ارزشهای اخلاقی، حس وظیفه. -2 (196.7) 16:9.11

 جستجو برای ارزشهای معنوی، تجربۀ مذهبی. -3 (196.8) 16:9.12

 جستجو برای ارزشهای شخصیتی، توانایی شناخت واقعیت خداوند -4 (196.9) 16:9.13

 به عنوان یک شخصیت و درک همزمان رابطۀ برادرانۀ ما با شخصیتهای همنوع.

تان آگاه شما به این علت نسبت به انسان به عنوان برادر آفریده شده (196.10) 16:9.14

شوید که از پیش نسبت به خداوند به عنوان پدر آفرینندۀ خویش آگاه هستید. پدر می



کنیم. برادر بودن را از طریق آن استدلال می ای است که ما شناختِ بودن رابطه

شود، یا ممکن و پدر بودن برای تمامی مخلوقات اخلاقی یک واقعیت جهان می

است بشود، زیرا پدر خودش به تمامی چنین موجوداتی شخصیت عطا کرده است 

و آنان را در حیطۀ دسترسی مدار جهانیِ شخصیت احاطه کرده است. ما خداوند 

کنیم، نخست به این دلیل که او بوده و هست، سپس به این دلیل که یرا پرستش م

 در ما هست، و آخر به این دلیل که ما در او هستیم.

آیا عجیب است که ذهن کیهانی باید به طور خود آگاه از منبع خودش،  (196.11) 16:9.15

هانهای ذهن بیکرانِ روح بیکران، آگاه باشد، و در همان حال از واقعیت فیزیکی ج

 گسترده، واقعیت روحی پسر جاودان، و واقعیت شخصیت پدر جهانی، آگاه باشد؟

 باشد.[]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک بازرس جهانی از یوورسا می (196.12) 16:9.16

 17مقالۀ 

 هفت گروه روحی متعال

هفت گروه روحی متعال مدیران هماهنگ کنندۀ جهانی دولت هفت  (197.1) 17:0.1

عۀ جهان بزرگ هستند. اگر چه سه گروه زیرین همگی در زمرۀ خانوادۀ قط

اند، معمولاً به عنوان فرزندان تثلیث بهشت بندی شدهکارکردی روح بیکران رده

 شوند:بندی میطبقه

 هفت روح استاد. -1 (197.2) 17:0.2

 هفت مدیر عالی اجرایی. -2 (197.3) 17:0.3

 بگر.ارواح بازتا -3 (197.4) 17:0.4

چهار گروه باقیمانده توسط اعمال خلاق روح بیکران یا توسط همیاران  (197.5) 17:0.5

 شوند:آنها که از وضعیت خلاق برخوردارند به وجود آورده می

 یاوران بازتاب تصویر. -4 (197.6) 17:0.6

 هفت روح مدارها. -5 (197.7) 17:0.7



 ارواح آفرینشگر جهان محلی. -6 (197.8) 17:0.8

 ارواح یاور ذهن. -7 (197.9) 17:0.9

این هفت رسته در یوورسا به عنوان هفت گروه روحی متعال شناخته  (197.10) 17:0.10

اند. حوزۀ کارکردی آنها از حضور شخصی هفت روح استاد در پیرامون شده

جزیرۀ جاودان، تا هفت قمر بهشتیِ روح، مدارهای هاوُنا، دولتهای ابرجهانها، و 

مدیریت جهانهای محلی، حتی تا خدمت دون مرتبۀ یاوران که به دولت و 

 یابد.قلمروهای ذهن تکاملی در کرات زمان و فضا اعطا شده امتداد می

هفت روح استاد مدیران هماهنگ کنندۀ این قلمرو پهناور اداری  (197.11) 17:0.11

باشند. آنها در برخی امورِ مربوط به تنظیم اداریِ نیروی سازمان یافتۀ می

فیزیکی، انرژی ذهنی، و خدمت غیرشخصی روحی شخصاً و به طور مستقیم 

. در کنندکنند، و در سایر امور از طریق دستیاران گوناگونشان عمل میعمل می

صدور احکام، مقررات،  —کلیۀ اموری که از طبیعت اجرایی برخوردار باشد 

ارواح استاد از طریق اشخاص هفت مدیر عالی  —تنظیمات، و تصمیمات اداری 

کنند. در جهان مرکزی ارواح استاد ممکن است از طریق هفت اجرایی عمل می

فت ابرجهان خود را روح مدارهای هاونا عمل کنند. آنها در ستادهای مرکزی ه

سازند و از طریق اشخاص قدمای ایامها، از طریق کانال ارواح بازتاب آشکار می

که از طریق یاوران بازتاب تصویر با آنها در ارتباط شخصی هستند، عمل 

 کنند.می

هفت روح استاد با دولت جهان زیر دادگاههای قدمای ایامها به طور  (197.12) 17:0.12

 ً گیرند. جهان محلی شما به عنوان بخشی از ابرجهان تماس نمی مستقیم و شخصا

شود، اما کارکرد او در ما توسط روح استاد اروانتان مورد سرپرستی واقع می

رابطه با موجودات بومی نبادان توسط روح آفرینشگر مادر ساکن سلوینگتون، 

 شود.ی میرسد و شخصاً سرپرستستاد مرکزی جهان محلی شما، فوراً به انجام می

 هفت مدیر عالی اجرایی -1

ستاد مرکزی اجرایی ارواح استاد هفت قمر بهشتی روح بیکران را  (198.1) 17:1.1

ترین مدار هاونا به دور جزیرۀ که بین کرات درخشندۀ پسر جاودان و داخلی

کند. این کرات اجرایی تحت سرپرستی مدیران عالی چرخند اشغال میمرکزی می



تایی هستند که توسط پدر، پسر، و روح دارند. آنها یک گروه هفتاجرایی قرار 

مطابق مشخصات تعیین شده توسط هفت روح استاد برای نوع موجوداتی که 

 اند.گانه شدهبتوانند به عنوان نمایندگان جهانی آنها عمل کنند سه

ناگون ارواح استاد از طریق این مدیران عالی اجرایی با بخشهای گو (198.2) 17:1.2

کنند. آنها هستند که به اندازۀ بسیار زیاد دولتهای ابرجهان ارتباط حفظ می

ای کنند. آنها به گونهروندهای بنیادین ساختاری هفت ابرجهان را تعیین می

یکنواخت و الهی کامل هستند، اما همچنین از تنوع شخصیت برخوردارند. آنها 

کنند یکی از افراد خود گر دیدار میسرپرست مسئول ندارند، و هر بار که با یکدی

کنند تا ریاست آن شورای مشترک را به عهده گیرد. آنها مرتباً به را انتخاب می

 کنند تا با هفت روح استاد تشکیل جلسه دهند.بهشت سفر می

هفت مدیر عالی اجرایی به صورت هماهنگ کنندگان اداری جهان  (198.3) 17:1.3

ن آنها را به عنوان هیئت مدیرۀ سرپرستی کنندۀ تواکنند؛ میبزرگ عمل می

آفرینش پس هاونا نامید. آنها درگیر امور داخلی بهشت نیستند، و گسترۀ محدود 

کنند. سوا از آن، فعالیت هاونایی خود را از طریق هفت روح مدارها هدایت می

محدودیتهای اندکی در گسترۀ سرپرستی آنها وجود دارد. آنها درگیر هدایت 

بینند، همه چیز زهای فیزیکی، عقلانی، و روحی هستند؛ آنها همه چیز را میچی

کنند، حتی از تمامی آنچه که در هفت ابرجهان شنوند، همه چیز را حس میرا می

 دهد اطلاع دارند.و در هاوُنا رخ می

آورند، و این مدیران عالی اجرایی سیاستها را به وجود نمی (198.4) 17:1.4

های ربانیت کنند. آنها درگیر اجرای برنامهجهان را نیز تعدیل نمیکارکردهای 

ً اعلام می شود. آنها در حکومت قدمای هستند که توسط هفت روح استاد رسما

ایامها در ابرجهانها یا در حاکمیت پسران آفریننده در جهانهای محلی نیز دخالت 

که کارکردشان اجرای ای هستند کنند. آنها مدیران اجرایی هماهنگ کنندهنمی

مجموع سیاستهای تمامی فرمانروایان در جهان بزرگ که به روال معمول 

 باشد.اند میمنصوب شده

هر یک از مدیران اجرایی و تسهیلات قلمرو آنها به ادارۀ مؤثر یک  (198.5) 17:1.5

ابرجهان تنها تخصیص یافته است. مدیر عالی اجرایی شمارۀ یک، که در کرۀ 

کند کاملاً به امور ابرجهان شمارۀ یک مشغول است، مارۀ یک عمل میاجرایی ش



و به همین ترتیب تا مدیر عالی اجرایی شمارۀ هفت که از هفتمین قمر بهشتی 

کند و انرژیهای خود را به سرپرستی هفتمین ابرجهان تخصیص روح کار می

ی روح از نامهای دهد. نام این هفتمین گستره اروانتان است، چرا که اقمار بهشتمی

یکسان همچون ابرجهانهای مربوطۀ خود برخوردارند؛ در واقع ابرجهانها به سان 

 آنها نامیده شدند.

در کرۀ اجرایی ابرجهان هفتم پرسنلی که درگیر نظم و ترتیب دادن به  (198.6) 17:1.6

کنند که فراتر از درک بشری است امور اروانتان هستند به اعدادی برخورد می

شود. کلیۀ سرویسهای ملاً شامل هر رسته از موجودات هوشمند آسمانی میو ع

اعزام شخصیت در ابرجهان )به استثنای ارواح الهام یافتۀ تثلیث و تنظیم کنندگان 

فکر( در سفرهای جهانی خود به بهشت و از بهشت از میان یکی از این هفت 

لیۀ شخصیتهای آفریده کنند، و دفاتر مرکزی ثبت برای ککرات اجرایی عبور می

کنند در اینجا نگاهداری شده توسط سومین منبع و مرکز که در ابرجهانها عمل می

شوند. سیستم ثبت مادی، مورانشیایی، و روحی در یکی از این کرات اجرایی می

 آورد.روح حتی موجودی از رتبۀ من را به شگفت می

گانه یی عمدتاً شامل پسران سهزیردستان بلافصل مدیران عالی اجرا (199.1) 17:1.7

التحصیلان جلال یافتۀ گانه شدۀ فارغهاونا و فرزندان سه -شدۀ شخصیتهای بهشت 

باشند. این انسانی از آموزش طولانی مدت طرح فرازگرایانۀ زمان و فضا می

گانه شده توسط رئیس شورای عالی سپاه بهشتی نهایت برای خدمت با پسران سه

 اند.یی طراحی شدهمدیران عالی اجرا

هر رئیس عالی اجرایی دو کابینۀ مشورتی دارد: فرزندان روح بیکران  (199.2) 17:1.8

های خود را برای خدمت در ستاد مرکزی هر ابرجهان نمایندگانی از میان رسته

شان برای یک هزار سال انتخاب در کابینۀ اصلی مشورتی مدیران عالی اجرایی

گذارد، ی که روی انسانهای در حال فراز زمان تأثیر میکنند. در تمامی امورمی

یک کابینۀ ثانوی وجود دارد که شامل انسانهای به بهشت دست یافته و پسران 

شود. این مجمع توسط موجودات در حال گانه شدۀ انسانهای جلال یافته میسه

کمال و در حال فرازی که به طور موقت در ستاد مرکزی هفت ابرجهان زندگی 

شود. کلیۀ رئیسان دیگرِ امور توسط مدیران عالی اجرایی کنند انتخاب میمی

 شوند.منصوب می



گاه به گاه گردهماییهای بزرگی در این اقمار بهشتی روح انجام  (199.3) 17:1.9

اند به همراه ای که به این کرات منصوب شدهگانه شدهشود. پسران سهمی

اند با شخصیتهای روحی سومین منبع و مرکز هفرازگرایانی که به بهشت دست یافت

در تجدید دیدارهای تقلاها و پیروزیهای دوران زندگانی فرازگرایانه گردهم 

آیند. مدیران عالی اجرایی همیشه ریاست چنین گردهماییهای برادرانه را به می

 عهده دارند.

ندهای اتوریتۀ هفت مدیر عالی اجرایی در هر هزارۀ بهشت یکبار مس (199.4) 17:1.10

روند، جایی که برای تهنیت گویی و آرزوی کنند و به بهشت میخویش را ترک می

ای خویش را برگزار خیر کردن برای گروههای هوشمند آفرینش نشست هزاره

کنند. این رویداد مهم در حضور بلافصل مجستان، رئیس تمامی گروههای می

شوند از طریق بدین نحو قادر میپیوندد. و آنها روحی بازتابگر به وقوع می

نظیر بازتاب جهانی به طور همزمان با تمامی همکاران خود در جهان کارکرد بی

 بزرگ ارتباط برقرار کنند.

 رئیس بازتاب —مجِستان  -2

ارواح بازتابگر منشأ در تثلیث الهی دارند. پنجاه عدد از این موجودات  (199.5) 17:2.1

سرارآمیز وجود دارد. هر بار هفت عدد از این شخصیتهای ای انظیر و تا اندازهبی

العاده آفریده شدند، و هر یک از این رخدادهای خلاق توسط ارتباطی از خارق

 تثلیث بهشت و یکی از هفت روح استاد به وجود آمد.

این کار بسیار مهم که در سحرگاه زمان به وقوع پیوست، نمایانگر  (199.6) 17:2.2

خصیتهای متعالی آفریننده است که توسط ارواح استاد نمایندگی تلاش آغازین ش

شدند تا به همراه تثلیث بهشت به عنوان آفرینندگان مشترک عمل کنند. این می

اتحاد نیروی خلاق آفرینندگان متعال با پتانسیلهای خلاق تثلیث درست همان منبع 

شِ بازتابگر مسیر واقعیت ایزد متعال است. از این رو، هنگامی که چرخۀ آفرین

خود را طی نمود، هنگامی که هر یک از هفت روح استاد با تثلیث بهشت همگامی 

کامل خلاق پیدا کردند، هنگامی که چهل و نهمین روح بازتابگر شخصیت یافت، 

آنگاه یک واکنش جدید و ژرف در مطلق الوهیت رخ داد که امتیازات جدید 

یابی مجِستان، رئیس بازتاب و مرکز صیتداد و به شخشخصیتی به ایزد متعال می



بهشتی تمامی کار چهل و نه روح بازتابگر و همکاران آنها در سراسر جهان 

 جهانها منجر گشت.

مجِستان یک شخص واقعی است، مرکز شخصی و خطاناپذیر پدیدۀ  (200.1) 17:2.3

هشت بازتاب در تمامی هفت ابرجهانهای زمان و فضا. ستاد مرکزی دائم او در ب

باشد. او صرفاً نزدیک به مرکز تمامی چیزها در میعادگاه هفت روح استاد می

درگیر هماهنگی و نگاهداری سرویس بازتاب در آفرینش پهناور است؛ جز این 

 او درگیر مدیریت امور جهان نیست.

مجِستان در کاتالوگ ما از شخصیتهای بهشت درج نشده است، زیرا  (200.2) 17:2.4

صیت موجود ربانیت است که توسط ایزد متعال در ارتباط کارکردی او تنها شخ

با مطلق الوهیت آفریده شده است. او یک شخص است، اما به طور منحصر به 

باشد؛ او اکنون در فرد و ظاهراً اتوماتیک درگیر این یک فاز از امور جهان می

صیتهای های )غیر بازتابگر( دیگر شخهیچ ظرفیت شخصی در ارتباط با رسته

 کند.جهان عمل نمی

آفرینش مجستان نشانگر اولین عمل متعالی خلاق ایزد متعال بود. این  (200.3) 17:2.5

انگیز مطلق الوهیت از تمایل به عمل در ایزد متعال ارادی بود، اما واکنش حیرت

پیش شناخته شده نبود. تا هنگام پدیداری هاونا در ابدیت جهان شاهد چنین 

شگرف چنین توازن عظیم و گستردۀ نیرویی و هماهنگی فعالیتهای  یابیواقعیت

کنشی روحی نبوده است. واکنش الوهیت به خواستهای خلاق ایزد متعال و 

ً فراتر از مقصود هدفمند آنان بود و به اندازۀ زیاد بیش از  دستیاران او وسیعا

 بینیهای نظری آنان بود.پیش

ر شگفتی هستیم که اعصار آینده که طی آن ممکن ما از این احتمال د (200.4) 17:2.6

های جدید کارکرد است متعال و غائی به سطوح جدید ربانیت دست یابند و به حوزه

یابیِ باز موجودات غیرمنتظره و شخصیت فراز یابند، در قلمروهای الوهیت

غیرقابل تصوری که از قدرتهای غیرقابل تصور هماهنگی افزایش یافتۀ جهانی 

رسد که در پتانسیلِ دار خواهند بود، ممکن است شاهد چه باشند. به نظر میبرخور

واکنشِ مطلق الوهیت نسبت به چنین یگانگی روابط میان الوهیت تجربی و تثلیث 

 وجودگرای بهشت حدی وجود نداشته باشد.



 ارواح بازتابگر -3

یک از هفت  منشأ چهل و نه روح بازتابگر در تثلیث است، اما هر (200.5) 17:3.1

رخداد خلاقِ ملازم با پدیداری آنها به وجود آورندۀ نوعی موجود بود که طبیعتش 

شبیه ویژگیهای روح استاد هم تبار بود. از این رو آنها طبیعتها و کاراکترهای 

هفت ترکیب محتمل از ارتباط ویژگیهای ربانیت پدر جهانی، پسر جاودان، و روح 

سازند. به این دلیل لازم است که هفت تا کس میبیکران را به طور متفاوت منع

از این ارواح بازتابگر را در ستاد مرکزی هر ابرجهان دارا باشیم. به منظور 

دستیابی به انعکاس کامل تمامی فازهای هر تجلی ممکن از سه الوهیت بهشت، 

هایی در هر بخش از هفت ابرجهان به وقوع آنطور که ممکن است چنین پدیده

د، به یکی از هر یک از هفت نوع نیاز است. از این رو یکی از هر نوع پیوندن

به خدمت در هر ابرجهان تخصیص یافت. ستاد مرکزی این گروههای هفت روحِ 

نامشابهِ بازتابگر در پایتختهای ابرجهانها در کانون بازتاب هر قلمرو قرار دارد، 

 و این با نقطۀ قطبی روحی یکسان نیست.

ارواح بازتابگر دارای نام هستند، اما این نامها در کرات فضا آشکار  (200.6) 17:3.2

اند. آنها به طبیعت و کاراکتر این موجودات مربوط هستند و بخشی از یکی نشده

 باشند.از هفت راز جهانی کرات اسرارآمیز بهشت می

یزد متعال، و ویژگی بازتاب، پدیدۀ سطوح ذهنی عامل مشترک، ا (201.1) 17:3.3

ارواح استاد، به تمامی موجوداتی که درگیر کار این طرح عظیم هوشمندی جهانی 

هستند قابل انتقال است. و در اینجا یک راز بزرگ نهفته است: نه ارواح استاد و 

نه الوهیتهای بهشت، به تنهایی یا به طور جمعی، این نیروهای بازتابِ همارایی 

اند این چهل و نه شخصیت رابط مجستان تجلی یافته جهانی را درست آنطور که در

سازند، و با این حال آنها آفرینندگان تمامی این موجودات توانای فاش نمی

باشند. گاهی اوقات وراثت الهی ویژگیهای مشخصی را در مخلوق انگیز میشگفت

 سازد که در آفریننده قابل تشخیص نیستند.آشکار می

رویس بازتاب، به استثنای مجستان و ارواح بازتابگر، همگی پرسنل س (201.2) 17:3.4

مخلوقات روح بیکران و دستیاران بلافصل و افراد تحت فرمان او هستند. ارواح 

بازتابگر هر ابرجهان آفرینندگان یاوران بازتاب تصویر، صداهای شخصی آنها 

 باشند.برای دادگاههای قدمای ایامها می



ً عوامل ارسال کننده نیستند؛ آنها شخصیتهای ارواح باز (201.3) 17:3.5 تاب صرفا

باشند. فرزندان آنها، سکنافیمها، نیز شخصیتهای نگاهدارنده یا نگاهدارنده نیز می

ثبت کننده هستند. نسخۀ ثانویۀ هر چیزی که از ارزش حقیقی معنوی برخوردار 

های رستهشود، و یک اثر آن در دستگاه شخصیِ عضوی از یکی از باشد ثبت می

بیشمار شخصیتهای سکورافی که به پرسنل عظیم ارواح بازتاب تعلق دارند حفظ 

 شود.می

اسناد رسمی جهانها به واسطه و از طریق فرشتگان ثبت کننده منتقل  (201.4) 17:3.6

شوند و در اذهان آوری میشوند، اما اسناد حقیقی روحی از طریق بازتاب جمعمی

ای که به خانوادۀ روح بیکران تعلق دارند حفظ تهشخصیتهای مناسب و شایس

شوند. اینها در مقایسه با اسناد رسمی و مردۀ جهان اسناد زنده هستند، و در می

 شوند.اذهان زندۀ شخصیتهای ثبت کنندۀ روح بیکران به طور کامل حفظ می

امین آوری اخبار و انتشار فرسازمان بازتاب همچنین مکانیسم جمع (201.5) 17:3.7

باشد. آن در مقایسه با کارکرد متناوبِ خدماتیِ متنوعِ پخشی در تمامی آفرینش می

 کار مداوم است.

دهد اساساً هر چیز مهم که در ستاد مرکزی یک جهان محلی رخ می (201.6) 17:3.8

شود. و بالعکس، هر چیزی که در جهان محلی به پایتخت ابرجهان آن منعکس می

باشد از ستاد مرکزی ابرجهان آنها به سوی بیرون به از اهمیت برخوردار 

شود. سرویس بازتاب از جهانهای زمان تا پایتختهای جهان محلی منعکس می

ً بسیار  ابرجهانها ظاهراً اتوماتیک یا خودکار است، اما چنین نیست. آن تماما

شخصی و هوشمند است. دقت آن ناشی از کمال همکاری شخصیت است و از 

تواند به کارکردهای حضور غیرشخصی مطلقها نسبت داده سختی می این رو به

 شود.

در حالی که تنظیم کنندگان فکر در کار سیستم بازتاب جهانی شرکت  (201.7) 17:3.9

کنند، ما از هر دلیلی برخوردار هستیم که باور کنیم تمامی اجزای پدر از این نمی

 ز محتوای آنها سود برند.کارکردها به طور کامل آگاه هستند و قادرند ا

رسد دامنۀ فضاییِ سرویس در طول عصر کنونی جهان به نظر می (201.8) 17:3.10

بازتاب خارج از بهشت به پیرامون هفت ابرجهان محدود باشد. در غیر این 



رسد کارکرد این سرویس از زمان و فضا مستقل باشد. به صورت، به نظر می

 های شناخته شدۀ زیر مطلق جهان مستقل باشد.رسد که آن از کلیۀ مدارنظر می

در ستاد مرکزی هر ابرجهان سازمان بازتاب به عنوان یک واحد  (201.9) 17:3.11

کند؛ اما در برخی مواقع ویژه، تحت سرپرستی مجستان، ممکن جداگانه عمل می

است تمامی هفت عدد در سراسر جهان به صورت هماهنگ عمل کنند و چنین 

ل هنگام برگزاری جشن به مناسبت استقرار تمامی یک جهان محلی کنند، مثمی

 ای هفت مدیر عالی اجرایی.در نور و حیات، و در زمان خوشامد گوییهای هزاره

 یاوران بازتاب تصویر -4

چهل و نه یاور بازتاب تصویر توسط ارواح بازتابگر آفریده شدند، و  (202.1) 17:4.1

ا هفت یاور وجود دارد. نخستین عمل خلاق هفت در ستاد مرکزی هر ابرجهان تنه

روح بازتابگر یوورسا به وجود آوردن هفت یاور تصویرشان بود. هر روح 

آفرینشگر یاور خود را آفرید. یاوران تصویر، در برخی ویژگیها و مشخصات، 

باز تولید کامل ارواح بازتابگر مادر خود هستند. آنها نسخۀ واقعی دوم منهای 

ابگری هستند. آنها تصاویر حقیقی هستند و دائماً به صورت کانال خصیصۀ بازت

کنند. یاوران تصویر ارتباطی میان ارواح بازتابگر و مسئولین ابرجهان عمل می

ً دستیار نیستند؛ آنها نمونه های واقعی نیاکان مربوطۀ روحی خویش صرفا

 د.باشنباشند. آنها تصویر هستند، و مصداق واقعی نام خویش میمی

ارواح بازتابگر خود شخصیتهای حقیقی هستند اما از چنان مرتبتی  (202.2) 17:4.2

باشند. حتی در کرۀ ستاد مرکزی هستند که برای موجودات مادی غیرقابل فهم می

یک ابرجهان آنها در تمامی روابط شخصی با قدمای ایامها و دستیارانشان به 

اسهای بین یاوران تصویر و قدمای کمک یاوران تصویر خویش نیاز دارند. در تم

کند، در حالی که در ای قابل قبول عمل میایامها، گاهی اوقات یک یاور به گونه

مواقع دیگر برای ارائۀ کامل و صحیح ارتباطی که انتقالش به آنان سپرده شده به 

دو، سه، چهار، یا حتی کلیۀ هفت نفر نیاز است. به همین ترتیب، آنطور که 

تباطات ممکن است لازم بدارد، پیامهای یاوران تصویر به طور متنوع محتوای ار

 شود.توسط یک، دو، یا تمامی سه قدمای ایامها دریافت می



کنند، و یاوران تصویر برای ابد در کنار ارواح نیایی خود خدمت می (202.3) 17:4.3

یاوران تصویر آنها گروه غیرقابل باوری از سِکنافیمهای یاور را در اختیار دارند. 

کنند. آنها با خدمت در ارتباط با کرات آموزشی انسانهای فرازگرا مستقیماً کار نمی

هوشمندانۀ طرح جهانی پیشرفت انسانی از نزدیک در ارتباط هستند، اما هنگامی 

ً با آنها در ارتباط قرار  ً اقامت دارید شخصا که شما در مدارس یوورسا موقتا

موجودات ظاهراً شخصی فاقد اراده هستند؛ آنها قدرت  گرفت، زیرا ایننخواهید 

گیرند. آنها تصاویر حقیقی هستند، کاملاً منعکس کنندۀ انتخاب را به کار نمی

شخصیت و ذهن نیای فرد روحی. انسانهای فرازگرا به عنوان یک طبقه از 

گیرند. همیشه موجودی برخوردار از طبیعت نزدیک با بازتاب تماس نمی

 انه میان شما و عمل واقعیِ این سرویس قرار خواهد داشت.بازتابگر

 هفت روح مدارها -5

هفت روح مدارهای هاونا تجسم مشترک غیرشخصی روح بیکران و  (202.4) 17:5.1

هفت روح استاد برای هفت مدار جهان مرکزی هستند. آنها خادمان ارواح استاد 

یک فردیت بارز و متنوع اداری باشند و اولاد جمعی آنها هستند. ارواح استاد می

سازند. آنها از طریق این ارواح متشابهِ مدارهای هاونا در هفت ابرجهان فراهم می

قادرند یک سرپرستی متحد، یکدست، و هماهنگ روحی برای جهان مرکزی 

 فراهم سازند.

هفت روح مدارها هر یک به نفوذ در یک مدار واحد هاونا محدود  (202.5) 17:5.2

های ایامها، حکمرانان کرات آنها به طور مستقیم به نظامهای جاودانه هستند.

جداگانۀ هاونا مربوط نیستند. اما آنها با هفت مدیر عالی اجرایی در ارتباط هستند، 

باشند. کار آنها به طور و با حضور ایزد متعال در جهان مرکزی هماهنگ می

 کامل به هاونا محدود است.

رواح مدارها با آنهایی که از طریق اولاد شخصی خود، این ا (203.1) 17:5.3

سازند. در حالی کنند تماس برقرار میسوپرنافیمای سوم، در هاونا موقتاً اقامت می

که ارواح مدارها با هفت روح استاد مشترکاً موجود هستند، تا هنگامی که اولین 

رسیدند، کارکرد رهنوردان زمان در روزگاران گرندفاندا به مدار بیرونی هاونا 

 ای دست نیافت.آنها در آفرینش سوپرنافیم سوم به اهمیت عمده



کنید، پیرامون همینطور که شما مدار به مدار در هاونا پیشروی می (203.2) 17:5.4

ارواح مدارها آگاهی خواهید یافت، اما قادر نخواهید بود که با آنان ارتباط شخصی 

حضور غیرشخصی نفوذ روحی آنها شخصاً برقرار کنید، اگر چه ممکن است از 

 لذت ببرید و آن را بشناسید.

ارواح مدارها همانقدر با ساکنان بومی هاونا همبسته هستند که تنظیم  (203.3) 17:5.5

کنندگان فکر با مخلوقات انسانی ساکن کرات جهانهای تکاملی رابطه دارند. ارواح 

و با اذهان کامل موجودات  مدارها مثل تنظیم کنندگان فکر غیرشخصی هستند

هاونا معاشرند، همانقدر که ارواح غیرشخصی پدر جهانی در اذهان متناهی 

گزینند. اما ارواح مدارها هرگز بخشی دائمی از انسانهای فانی سکنی می

 شوند.شخصیتهای هاونا نمی

 ارواح آفرینشگر جهان محلی -6

ارواح آفرینشگر جهان محلی عمدۀ آنچه که به طبیعت و کارکرد  (203.4) 17:6.1

شود به طور صحیح به داستان ارتباط آنها با پسران آفریننده در سازمان مربوط می

های بسیاری از تجارب پیش و مدیریت آفرینشهای محلی تعلق دارد؛ اما جنبه

شود به عنوان بخشی انگیز وجود دارند که میجهان محلی این موجودات شگفت

 هفت گروه روحی متعال توصیف شوند.از این بحث مربوط به 

ما با شش فاز از دوران زندگانی یک روح مادر جهان محلی آشنا  (203.5) 17:6.2

کنیم. هستیم، و در رابطه با احتمال یک مرحلۀ هفتم فعالیت زیاد گمان پردازی می

 این مراحل گوناگون وجود عبارتند از:

امی که یک پسر آفریننده توسط عمل دگردیسی آغازین بهشت. هنگ -1 (203.6) 17:6.3

شود، آنچه که به مشترک پدر جهانی و پسر جاودان به صورت شخص پدیدار می

شناخته شده است به طور همزمان در شخص روح “ واکنش عالی مکمل”عنوان 

کنیم فهمیم، اما درک میپیوندد. ما طبیعت این واکنش را نمیبیکران به وقوع می

یابی است که در ییر و تبدیل ذاتیِ آن امکانات قابل شخصیتکه آن نشانگر یک تغ

محدودۀ پتانسیل خلاق آفریدگار مشترک در بر گرفته شده است. تولد یک پسر 

همتراز آفریننده نشانگر تولد پتانسیل شریک آیندۀ جهان محلیِ این پسر بهشت در 

شخصی باشد. ما از این تعیین هویت جدید پیش حیطۀ شخص روح بیکران می



دانیم که این واقعیت در اسناد بهشتیِ دوران زندگانی این وجود آگاه نیستیم، اما می

 یابد.ای جا میچنین پسر آفریننده

آموزش مقدماتی آفرینندگی. در طول دورۀ طولانی آموزش  -2 (203.7) 17:6.4

مقدماتی یک پسر میکائیل در سازماندهی و ادارۀ جهانها، شریک آیندۀ او تحت 

شود. گیرد و به طور گروهی از سرنوشت آگاه میوسعۀ بیشتر وجودی قرار میت

زنیم که چنین وجود آگاه از جمع نسبت به فضا آگاه دانیم، ولی حدس میما نمی

شود و آن آموزش مقدماتی را که لازمۀ کسب مهارت روحی در کار تشریک می

 کند.باشد آغاز میجهان میمساعی آیندۀ او با میکائیلِ مکمل در آفرینش و ادارۀ 

مرحلۀ آفرینش فیزیکی. در هنگامی که مسئولیت آفرینندگی توسط  -3 (204.1) 17:6.5

شود، روح استادی که مدیریت پسر جاودان به یک پسر میکائیل سپرده می

ابرجهانی را که این پسر جدید آفریننده برای آن مقدر شده به عهده دارد در حضور 

سازد؛ و برای نخستین بار، وجود را گویا می“ تعیین هویت دعای”روح بیکران 

باشد پدیدار روح آفرینشگر متعاقب که متمایز از شخص روح بیکران می

گردد. و این موجود که مستقیماً به سوی شخص روح استاد درخواست کننده می

گردد، و ظاهراً بخشی از شخص این رود فوراً از شناخت ما محو میپیش می

شود. روح آفرینشگرِ به تازگی تعیین هویت شده تا لحظۀ عزیمت استاد میروح 

ماند. در آن هنگام که پسر آفریننده به قصد ماجرای فضا با روح استاد باقی می

سپارد، مسئولیت پایبندی روح استاد شریک روحی جدید را به پسر آفریننده می

د. و آنگاه یکی از سپارپایان را به شریک روحی میابدی و وفاداری بی

دهد. پدر پیوندد رخ میای که در بهشت به وقوع میرویدادهای عمیقاً متأثر کننده

جهانی در تصدیق پیوند جاودانۀ پسر آفریننده و روح آفریننده و در تأیید اعطای 

قدرتهای مشخص مشترک مدیریت توسط روح استادی که ابرجهان مربوطه در 

 گوید.میحوزۀ اختیارات او است سخن 

اند عازم سپس پسر آفریننده و روح آفرینشگر که توسط پدر یگانه شده (204.2) 17:6.6

شوند. و آنها طی دورۀ طولانی و طاقت فرسای ماجرای آفرینش جهان خویش می

 کنند.سازماندهی مادی جهانشان در این شکل از پیوند با هم کار می

عصر آفرینش حیات. به دنبال اعلام قصد آفرینش حیات توسط پسر  -4 (204.3) 17:6.7

در بهشت که هفت روح استاد در آن شرکت “ یابیمراسم شخصیت”آفریننده، 



آید. این شود به دنبال میکنند و توسط روح استاد سرپرست شخصاً تجربه میمی

در  یک معاضدت الوهیت بهشت به فردیت شریک روحی پسر آفریننده است و

شود. در شخص روح بیکران برای جهان آشکار می“ فوران آغازین”پدیدۀ 

همزمان با این پدیده در بهشت، شریک روحیِ تا این هنگام غیرشخصی پسر 

شود. آفریننده، از نظر تمامی مقاصد و منظورهای عملی یک شخص واقعی می

شخص تلقی از این پس و برای ابد، همین روح مادر جهان محلی به عنوان یک 

خواهد شد و با تمامی گروههای شخصیتیِ آفرینش متعاقب حیات روابط شخصی 

 خواهد داشت.

اعصار پس اعطایی. هنگامی که پسر آفریننده بعد از تکمیل هفتمین  -5 (204.4) 17:6.8

اعطای خود و به دنبال کسب حاکمیت کامل جهانش به ستاد مرکزی جهان باز 

ی در دوران زندگانی پایان ناپذیر یک روح آفرینشگر گردد تغییر دیگر و بزرگمی

پیوندد. در آن هنگام، در پیشگاه مدیران گردآوری شدۀ جهان، پسر به وقوع می

دهد و شریک پیروزمند آفریننده روح مادر جهان را به حاکمیت همتراز ارتقا می

 کند.روحی را به عنوان همتراز خود تصدیق می

نور و حیات. به دنبال برقراری عصر نور و حیات  اعصار -6 (204.5) 17:6.9

حکمران همتراز جهان محلی به فاز ششم دوران زندگانی یک روح آفرینشگر 

توانیم طبیعت این تجربۀ بزرگ را تصویر نماییم. این شود. اما ما نمیوارد می

 چیزها به یک مرحلۀ آیندۀ تکامل در نبادان مربوط هستند.

وران زندگانی آشکار نشده. ما از این شش فاز دوران زندگانی د -7 (204.6) 17:6.10

یک روح مادر جهان محلی اطلاع داریم. این اجتناب ناپذیر است که ما سئوال 

کنیم: آیا یک دوران هفتمی وجود دارد؟ ما مد نظر داریم که هنگامی که پایانمندان 

یابند، اشد دست میرسد فرجام نهایی فراز انسانی آنها ببه آنچه که به نظر می

اند. ما شود که آنها به دوران زندگانی ارواح مرحلۀ ششم وارد شدهچنین ثبت می

ای در زمینۀ مأموریت زنیم که باز دوران زندگانی دیگر و آشکار ناشدهحدس می

جهانی در انتظار پایانمندان باشد. لکن قابل انتظار است که ما به همین منوال 

ای در پیش روی ارواح مادر وران زندگانی آشکار ناشدهچنین تصور کنیم که د

جهان قرار گرفته است، دورانی که در بر گیرندۀ فاز هفتم تجربۀ شخصی آنها در 

 باشد.زمینۀ خدمت جهانی و همکاری وفادارانه با رستۀ میکائیلهای آفریننده می



 ارواح یاور ذهن -7

ذهنی یک روح مادر جهان محلی به  گانۀاین ارواح یاور عطیۀ هفت (205.1) 17:7.1

مخلوقات زندۀ آفرینش مشترک یک پسر آفریننده و چنین روح آفرینشگری 

باشند. در هنگام ارتقا روح به مرتبت امتیازات شخصیتی این عطیه میسر می

شود. توصیف طبیعت و کارکرد هفت روح یاور ذهن به طور مناسبتر به می

 لق دارد.داستان جهان محلی نبادان شما تع

 کارکردهای ارواح متعال -8

هفت گروه ارواح متعال هستۀ خانوادۀ کارای سومین منبع و مرکز،  (205.2) 17:8.1

دهند. به صورت روح بیکران و به صورت عامل مشترک هر دو را تشکیل می

قلمرو ارواح متعال از حضور تثلیث در بهشت تا کارکرد ذهنِ رستۀ انسان تکاملی 

یابد. آنها بدین گونه سطوح فرود گرایانۀ اداری را ضا وسعت میدر سیارات ف

کنند. فعالیت سازند و کارکردهای چندگانۀ پرسنل آن را هماهنگ میمتحد می

ارواح متعال، چه در رابطه با یک گروه بازتابگر روحیِ مرتبط با قدمای ایامها 

کند، ل عمل میباشد، چه یک روح آفرینشگر که در هماهنگی با یک پسر میکائی

اند، همه جا در جهان یا هفت روح استاد که دور تا دور تثلیث بهشت قرار گرفته

شود. آنها در رابطه مرکزی، ابرجهانها، و جهانهای محلی مورد مواجهه واقع می

و در رابطه با شخصیتهای بهشت “ ایامها”با شخصیتهای تثلیث متعلق به رستۀ 

 کنند.عمل می به طور یکسان“ پسران”از رستۀ 

گروههای روحی متعال به همراه روح مادر بیکران خویش آفرینندگان  (205.3) 17:8.2

های باشند. تمامی رستهبلافصل خانوادۀ پهناور مخلوقات سومین منبع و مرکز می

شوند. منشأ سوپرنافیم اولیه در روح بیکران ارواح خادم از این ارتباط پدیدار می

ۀ این رسته توسط ارواح استاد، و سوپرنافیم سوم توسط است. موجودات ثانوی

اند. ارواح بازتابگر به طور جمعی مادران سازندۀ هفت روح مدارها آفریده شده

انگیز از گروههای فرشتگان، سکنافیم قدرتمندِ خدمات ابرجهان، یک رستۀ شگفت

 های فرشتگان یک آفرینش محلیباشند. یک روح آفرینشگر مادرِ رستهمی

باشند، گر چه از باشد. چنین خادمان سرافی در هر جهان محلی آغازین میمی

اند. تمامی این آفرینندگانِ ارواح خادم روی الگوهای جهان مرکزی ساخته شده



فقط توسط منزلگاه مرکزی روح بیکران، مادر آغازین و جاودانۀ تمامی فرشتگان 

 شوند.خادم، به طور غیرمستقیم یاری می

باشند. هفت گروه روحی متعال هماهنگ کنندگان آفرینش مسکونی می (205.4) 17:8.3

رسد که ارتباط مسئولان سرپرست آنها، هفت روح استاد، فعالیتهای به نظر می

 کنند:گستردۀ خدای هفتگانه را هماهنگی می

ارواح استاد به طور جمعی با سطح الوهیت تثلیث الوهیتهای بهشت  -1 (205.5) 17:8.4

 کنند.ریباً برابری میتق

گانه را آنها به طور فردی احتمالات اصلی قابل ارتباط الوهیت سه -2 (205.6) 17:8.5

 رسانند.تماماً به انتها می

آنها به عنوان نمایندگان گوناگون عامل مشترک منابع آن حاکمیت  -3 (206.1) 17:8.6

 برد.صاً به کار نمینیرویی ایزد متعال هستند که وی هنوز شخ -ذهنی  -روحی 

آنها از طریق ارواح بازتابگر دولتهای ابرجهانِ قدمای ایامها را با  -4 (206.2) 17:8.7

 کنند.مجستان، مرکز بهشتی بازتاب جهانی، هماهنگ می

ارواح استاد با شرکتشان در فردیت بخشیدن به خادمان الهی جهان  -5 (206.3) 17:8.8

روح آفرینشگرِ  -نه، پیوندِ پسر آفریننده محلی به آخرین سطح خدای هفتگا

 کنند.جهانهای محلی، کمک می

باشد، در هفت روح استاد، یگانگی عملی که ذاتی عامل مشترک می (206.4) 17:8.9

شود. اما در شخصیتهای اصلی او، به جهانهای در حال تکامل آشکار می

ت تجربی متعال ابرجهانهای کامل شدۀ آینده این یگانگی بدون شک از حاکمی

 جدایی ناپذیر خواهد بود.

 ]ارائه شده توسط یک مشاور الهی یوورسا.[ (206.5) 17:8.10

 18مقالۀ 

 شخصیتهای متعالی تثلیث



اند. شخصیتهای متعالی تثلیث همگی برای خدمت مشخصی آفریده شده (207.1) 18:0.1

اند، شدهآنها به منظور اجرای برخی وظایف مشخص توسط تثلیث الهی طراحی 

و آنان با تکنیک کامل و نهایت فداکاری از صلاحیت خدمت برخوردارند. هفت 

 رسته از شخصیتهای متعالی تثلیث وجود دارند:

 اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت. -1 (207.2) 18:0.2

 های ایامها.جاودانه -2 (207.3) 18:0.3

 قدمای ایامها. -3 (207.4) 18:0.4

 ای ایامها.کماله -4 (207.5) 18:0.5

 جدیدهای ایامها. -5 (207.6) 18:0.6

 اتحادهای ایامها. -6 (207.7) 18:0.7

 مؤمنان ایامها. -7 (207.8) 18:0.8

تعداد این موجوداتی که از کمال اداری برخوردارند قطعی و نهایی  (207.9) 18:0.9

است. آفرینش آنها یک رخداد متعلق به گذشته است؛ هیچ تعداد دیگری از آنها به 

 شود.صورت شخص پدیدار نمی

این شخصیتهای متعالی تثلیث در سراسر جهان بزرگ نمایانگر  (207.10) 18:0.10

هستند. آنها نمایانگر عدالت و قضاوت اجرایی سیاستهای حکومتی تثلیث بهشت 

دهند تثلیث بهشت هستند. آنها یک خط به هم پیوسته از کمال اداری را شکل می

که از کرات بهشتی پدر تا کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی و تا پایتختهای 

 یابد.اجزای تشکیل دهندۀ کواکب آنها امتداد می

تثلیث منشأ در تمامی ویژگیهای الهیشان در کمال کلیۀ موجودات  (207.11) 18:0.11

اند. تنها در قلمروهای تجربه گذشت زمان به توانایی آنها برای بهشتی آفریده شده

خدمت کیهانی افزوده است. هرگز هیچ خطری از خطا یا ریسک شورش در 

رابطه با موجودات تثلیث منشأ وجود ندارد. ذات آنها ربانی است، و هرگز دانسته 

 نشده است که آنها از مسیر الهی و کامل رویکرد شخصیتی خارج شوند.



 اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت -1

ترین مدار اقمار بهشت هفت کره وجود دارد، و سرپرستی در داخلی (207.5) 18:1.1

هر یک از این کرات جلال یافته را گروهی متشکل از ده سرّ تثلیث یافتۀ تعالیت 

باشند. اجرای آفریننده نیستند، اما مدیرانی عالی و غائی میبه عهده دارد. آنها 

امور این هفت کرات برادر کاملاً به عهدۀ این گروه هفتاد نفره از مدیران عالی 

سپرده شده است. اگر چه این هفت کرات مقدس را که از همه به بهشت نزدیکترند 

گیتی به عنوان  کنند، این گروه از کرات در سراسراولاد تثلیث سرپرستی می

 مدار شخصی پدر جهانی شناخته شده است.

اسرار تثلیث یافتۀ تعالیت به عنوان مدیران همتراز و مشترک کرات  (208.1) 18:1.2

های کنند، اما آنها همچنین در زمینهمربوطۀ خویش در گروههای ده نفره عمل می

کرات ویژه به کنند. کار هر یک از این ویژۀ مسئولیت به صورت فردی عمل می

هفت دپارتمان اصلی تقسیم شده است، و یکی از این حکمرانان همتراز سرپرستی 

هر بخش از این فعالیتهای خاص را به عهده دارد. سه تای باقیمانده به عنوان 

کنند؛ یکی گانه در رابطه با هفت نفر دیگر عمل مینمایندگان شخصی الوهیت سه

 کند.یندگی میپدر، یکی پسر، و یکی روح را نما

اگر چه یک شباهت معین گروهی وجود دارد که ویژگی اسرار تثلیث  (208.2) 18:1.3

سازند. باشد، آنها همچنین هفت ویژگی بارز گروهی را آشکار مییافتۀ تعالیت می

ده مدیر عالی امور دیوینینگتون منعکس کنندۀ سرشت شخصی و طبیعت پدر 

باشد: هر گروه ده ز این هفت کره نیز چنین میباشند؛ و در رابطه با هر یک امی

باشد. ده نفره با آن الوهیت یا ارتباط ربانی شباهت دارد که ویژگی قلمرو آنها می

کنند منعکس کنندۀ ترکیب طبیعت پدر، مدیری که بر اسَندینگتون حکمروایی می

 پسر، و روح هستند.

ر این شخصیتهای والا را در هفت توانم قدر بسیار اندکی از کامن می (208.3) 18:1.4

کرات مقدس پدر آشکار سازم، زیرا آنها به راستی اسرار تعالیت هستند. هیچ راز 

اختیاری در رابطه با نزدیکی به پدر جهانی، پسر جاودان، یا روح بیکران وجود 

یابند یک کتاب گشوده ندارد. الوهیتها برای کلیۀ کسانی که به کمال الهی دست می

اما تمامی اسرار تعالیت هرگز به طور کامل مورد دستیابی قرار نخواهند  هستند،

گرفت. ما همیشه در رخنۀ کامل به قلمروهایی که در بر گیرندۀ اسرار شخصیتیِ 



گانۀ موجودات آفریده شده هستند ناتوان خواهیم بندیهای هفتارتباط ربانی با گروه

 بود.

یران عالی به تماس صمیمانه و شخصی الوهیتها از آنجا که کار این مد (208.4) 18:1.5

بندیهای بنیادین از موجودات جهان مربوط است هنگامی که در با این هفت گروه

این هفت کرات ویژه اقامت دارند یا ضمن این که در سراسر جهان بزرگ عمل 

ای مقدس العاده به گونهکنند، شایسته است که این روابط بسیار شخصی و خارقمی

پایۀ خویش به فی نگاه داشته شوند. آفرینندگان بهشتی حتی در مخلوقات دونمخ

گذارند. و این امر در مورد افراد و محرمانگی و حرمت شخصیت احترام می

 کند.های گوناگون جداگانۀ شخصیتها هر دو صدق میرسته

ین کرات اند احتی برای موجوداتی که به سطوح بالای جهان دست یافته (208.5) 18:1.6

مانند. این امر به ما محول شده اسرارآمیز همواره یک آزمایش وفاداری باقی می

است که خدایان جاودان را به طور کامل و شخصاً بشناسیم، کاراکترهای ربانی 

و کامل آنها را آزادانه بشناسیم، اما به ما اجازه داده نشده که به تمامی روابط 

شان به طور کامل رخنه موجودات آفریده شده شخصی فرمانروایان بهشت با کلیۀ

 کنیم.

 های ایامهاجاودانه -2

هر یک از یک میلیارد کرات هاونا توسط یک شخصیت عالی تثلیث  (208.6) 18:2.1

اند، و های ایامها شناخته شدهشود. این حکمرانان به عنوان جاودانهرهبری می

هر یک از کرات هاونا. آنها فرزندان تعداد آنان دقیقاً یک میلیارد است، یکی برای 

ای از سرآغاز آنان وجود تثلیث بهشت هستند، اما مثل اسرار تعالیت هیچ تاریخچه

ً خردمند بر کرات زیبای خود که متعلق به  ندارد. این دو گروه از پدرانِ تماما

اند، و آنها بدون نوبت یا باشند برای ابد حکومت کردههاونا می -سیستم بهشت 

 کنند.دید مأموریت عمل میتج

های ایامها برای تمامی مخلوقات برخوردار از اراده که در جاودانه (208.7) 18:2.2

کنند مرئی هستند. آنها ریاست گردهماییهای معمول قلمروهای آنان زندگی می

ای را به عهده دارند. آنها مرتباً و به طور نوبتی از کرات ستاد مرکزی سیاره

کنند. آنها همتباران نزدیک و برابرهای الهی قدمای ایامها دیدار میهفت ابرجهان 



هستند که مسئولیت سرنوشت هفت ابردولت را به عهده دارند. هنگامی که یک 

جاودانۀ ایامها از کرۀ خویش غایب است، کرۀ او توسط یک پسر آموزگار تثلیث 

 گیرد.مورد سرپرستی قرار می

های تثبیت شدۀ حیات، نظیر بومیهای هاونا و سایر تهبه استثنای رس (209.1) 18:2.3

های ایامهای مقیم، کرات مربوطۀ خویش مخلوقات زندۀ جهان مرکزی، جاودانه

اند. آنها از ها و آرمانهای شخصی خودشان توسعه دادهرا کاملاً مطابق ایده

همیشه و به  کنند؛ آنهاکنند، اما کپیه برداری یا تقلید نمیسیارات یکدیگر دیدار می

 طور کامل آغازین هستند.

معماری، تزیین طبیعی، ساختمانهای مورانشیا، و مخلوقات روحی در  (209.2) 18:2.4

نظیر هستند. هر کره مکانی از زیبایی پایدار است هر کره منحصر به فرد و بی

باشد. و شما هر یک در و با هر کرۀ دیگر در جهان مرکزی کاملاً متفاوت می

تر یا کوتاهتر ن به سوی درون طی عبور از هاونا تا بهشت زمانی طولانیمسیرتا

نظیر و شعف برانگیز خواهید گذراند. طبیعی است را در هر یک از این کرات بی

که شما در کرۀ خود در رابطه با بهشت به صورت حرکت به سمت بالا سخن 

ت به سوی تر است که به هدف الهیِ صعود به صورت حرکگویید، اما صحیح

 درون اشاره شود.

 قدمای ایامها -3

هنگامی که انسانهای زمان از کرات آموزشی که ستاد مرکزی یک  (209.3) 18:3.1

شوند و به کرات آموزشی التحصیل میاند فارغجهان محلی را احاطه کرده

اند که کنند، در تکامل معنوی به آن نقطه پیش رفتهابرجهان خود پیشروی می

رمانروایان و مدیران والای روحی این قلمروهای پیشرفته، از جمله قادرند ف

 قدمای ایامها را بشناسند و با آنها ارتباط برقرار کنند.

قدمای ایامها اساساً همگی یکسان هستند؛ آنها ترکیب سیرت و طبیعت  (209.4) 18:3.2

ن متنوع سازند. آنها از فردیت برخوردارند و شخصیتشامتحد تثلیث را آشکار می

است، اما همچون هفت روح استاد از یکدیگر متفاوت نیستند. آنها مدیریت 

یکنواختِ سوا از آن متفاوت هفت ابرجهان را که هر یک از آنها یک آفرینش 

سازند. طبیعت و ویژگیهای هفت روح نظیر است فراهم میبارز، جداگانه، و بی



ایان شخصی ابرجهانها، همگی استاد نامشابه است، اما قدمای ایامها، فرمانرو

 اولاد مشابه و فوق کامل تثلیث بهشت هستند.

هفت روح استاد در بالا طبیعت ابرجهانهای مربوطۀ خویش را تعیین  (209.5) 18:3.3

کنند. ته میسازند، اما قدمای ایامها سرپرستی اداری همین ابرجهانها را دیکمی

کنند و توازن کل را در شرایط آنها همسانی اداری را روی تنوع خلاق سوار می

 نمایند.هان بزرگ تضمین میایِ جبندیِ قطعهتفاوتهای بنیادین آفرینشیِ هفت گروه

قدمای ایامها همگی در یک زمان تثلیث یافتند. آنها نمایانگر آغاز اسناد  (209.6) 18:3.4

شخصیتی جهان جهانها هستند، و از این رو نامشان قدمای ایامها است. هنگامی 

کنید، رسید و اسناد نوشته شدۀ آغاز چیزها را بررسی میکه شما به بهشت می

شود شرح تثلیث د یافت که اولین مطلبی که در بخش شخصیت پدیدار میدرخواهی

 باشد.الایام مییافتن این بیست و یک قدیم

کنند. این موجودات والا همیشه در گروههای سه نفره حکومت می (209.7) 18:3.5

فازهای بسیاری از فعالیت وجود دارند که آنها به صورت فردی در آن کار 

توانند در آن عمل کنند، فازهای دیگری هستند که هر دو نفر میکنند، و باز می

های بالاتر دولتشان باید به صورت مشترک عمل کنند. آنها اما آنها در عرصه

کنند، اما بدین ترتیب نیازی به این هرگز شخصاً کرات اقامتگاه خود را ترک نمی

تاب در ابرجهان کار ندارند، زیرا این کرات نقاط کانونی سیستم گستردۀ باز

 باشند.می

الایام در نقطۀ قطبیت روحی در کرۀ منزلگاههای شخصی هر سه قدیم (209.8) 18:3.6

ای به هفتاد ناحیۀ اداری تقسیم شده است اند. چنین کرهستاد مرکزیشان واقع شده

 ای دارد که گهگاه قدمای ایامها در آنها اقامت دارند.و هفتاد پایتخت منطقه

قدمای ایامها در قدرت، محدودۀ مرجعیت، و وسعت حوزۀ اختیارات  (10.12) 18:3.7

از میان هر یک از فرمانروایان مستقیم آفرینشهای زمان و فضا از همه قدرتمندتر 

و توانمندتر هستند. در تمامی جهان پهناور جهانها آنها به تنهایی از قدرت بالای 

وقات دارای اراده برخوردارند. داوری نهایی اجرایی پیرامون نابودی ابدی مخل

الایام باید در فرامین نهایی دیوان عالی دادرسی یک ابرجهان و تمامی سه قدیم

 شرکت نمایند.



قدمای ایامها، گذشته از الوهیتها و همکاران بهشتیشان، کاملترین، همه  (210.2) 18:3.8

جود زمان و ترین، و به لحاظ الهی توانمندترین حکمرانان در تمامی وفن حریف

فضا هستند. ظاهراً آنها حکمرانان متعالی ابرجهانها هستند؛ اما آنها به طور 

اند و از این رو سرنوشتشان این تجربی این حق حکومت کردن را کسب نکرده

است که روزگاری توسط ایزد متعال، یک حکمران تجربی، که بدون شک آنها 

 قع شوند.قائم مقامانشان خواهند شد، مورد جانشینی وا

ایزد متعال از طریق خدمت تجربی در حال به دست آوردن حاکمیت  (210.3) 18:3.9

هفت ابرجهان است، درست همانطور که یک پسر خالق حاکمیت جهان محلی 

کند. اما در طول عصر کنونیِ تکامل ناتمامِ خود را به صورت تجربی کسب می

و کامل اداری جهانهای در حال متعال، قدمای ایامها کنترل فراگیر هماهنگ شده 

کنند. و خردمندیِ اصالت و پیشگامیِ فردیت تکامل زمان و فضا را تأمین می

 کند.تمامی فرامین و نظرات قدمای ایامها را تعیین ویژگی می

 کمالهای ایامها -4

فقط دویست و ده کمال ایامها وجود دارد، و آنها سرپرستی دولتهای ده  (210.4) 18:4.1

اصلی هر ابرجهان را به عهده دارند. آنها به منظور کار ویژۀ یاری رسانیدن  ناحیۀ

به مدیران ابرجهان تثلیث یافتند، و به عنوان قائم مقامان بلافصل و شخصی قدمای 

 کنند.ایامها حکومت می

سه کمال ایامها به پایتخت هر ناحیۀ اصلی تخصیص یافته است، اما  (210.5) 18:4.2

برخلاف قدمای ایامها ضروری نیست که هر سه در تمامی اوقات حاضر باشند. 

گاه به گاه ممکن است یکی از این سه نفر غایب باشد تا پیرامون بهروزی قلمرو 

 خود شخصاً با قدمای ایامها مشورت نماید.

های اصلی به طور ویژه در چیره دستی گانۀ ناحیهحکمرانان سه این (210.6) 18:4.3

در جزئیات اداری کامل هستند، لذا نامشان کمالهای ایامها است. در ثبت کردن 

نام این موجوداتِ کرات روحی ما با مشکل ترجمه کردن به زبان شما رو به رو 

خش ارائه داده هستیم، و اغلب به قدر فزاینده دشوار است که یک ترجمۀ رضایتب

باشد استفاده معنی میشود. ما دوست نداریم از نامهای اختیاری که برای شما بی

یابیم که یک نام مناسب انتخاب نماییم، کنیم؛ از این رو این را اغلب دشوار می



ای نمایانگر نام اولیه نامی که برای شما روشن باشد و در همان حال تا اندازه

 باشد.

کمالهای ایامها از گروهی با تعداد متعادل از مشاوران الهی، کامل  (210.7) 18:4.4

باشند. کنندگان خرد، و بازرسان جهانی برخوردارند که به دولتهای آنها وصل می

آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، آنها باز از تعداد بیشتری از پیام

ردارند. اما بیشترِ کار معمولِ امور و آنهایی که بدون نام و شماره هستند برخو

آید. این ناحیۀ اصلی توسط نگاهبانان آسمانی و یاوران والای پسر به اجرا در می

هاونا یا پایان دهندگان  -دو گروه از میان فرزندان تثلیث یافتۀ شخصیتهای بهشت 

شوند. برخی از این دو رسته از موجودات مخلوق جلال یافتۀ انسانی انتخاب می

شوند تا و سپس اعزام می تثلیث یافته توسط الوهیتهای بهشت مجدداً تثلیث یافته -

 در حکومت دولتهای ابرجهان یاری رسانند.

های بیشتر نگاهبانان آسمانی و یاوران والای پسر به خدمت ناحیه (211.1) 18:4.5

و  اند، اما سرپرستان تثلیث یافته )سرافیمهااصلی و فرعی تخصیص داده شده

بینابینیهای احاطه شده با تثلیث( افسران دادگاههای هر سه بخش هستند که در 

کنند. دیوانهای دادرسی قدمای ایامها، کمالهای ایامها، و جدیدهای ایامها عمل می

ای که دارای طبیعت سفیران تثلیث یافته )انسانهای فراز یافتۀ با تثلیث احاطه شده

مکن است در هر نقطه در یک ابرجهان مورد یگانگی با پسر یا روح هستند( م

 باشند.های فرعی میمواجهه واقع شوند، اما اکثریت آنان در خدمت ناحیه

پیش از ایام آشکار شدن کامل طرح دولتی هفت ابرجهان، عملاً تمامی  (211.2) 18:4.6

سرپرستان بخشهای گوناگون این دولتها، به جز قدمای ایامها، تحت سرپرستی 

های ایامها در کرات گوناگون جهان کامل هاونا برای مدتهای متفاوت هجاودان

شاگردی کردند. به همین ترتیب موجودات تثلیث یافتۀ بعد پیش از آن که به خدمت 

قدمای ایامها، کمالهای ایامها، و جدیدهای ایامها وصل شوند دورانی از آموزش 

د. آنان همگی سرپرستانی های ایامها از سر گذراندنرا تحت سرپرستی جاودانه

 کار آزموده، آزمایش شده، و با تجربه هستند.

هنگامی که شما به ستاد مرکزی اسِپلاندون پیش رفتید، بعد از این که  (211.3) 18:4.7

تان اقامت کردید، در همان آغاز کمالهای ایامها را خواهید در کرات ناحیۀ فرعی

د کرات ناحیۀ اصلیِ آموزش بالاتر برای دید، چرا که این حکمرانان ستوده به هفتا



مخلوقات فراز یابندۀ زمان به طور تنگاتنگ مربوط هستند. کمالهای ایامها شخصاً 

التحصیلان فراز یابندۀ مدارس ناحیۀ اصلی را سرپرستی تعهدات گروهی به فارغ

 کنند.می

اصلی را کار رهنوردان زمان در کراتی که ستاد مرکزی یک ناحیۀ  (211.4) 18:4.8

ترِ آموزش در هفت کرات تر و مادیاند در مقایسه با سرشت فیزیکیاحاطه کرده

آموزشی یک ناحیۀ فرعی و با تعهدات روحی در چهار صد و نود کرات دانشگاه 

 ستاد مرکزی یک ابرجهان عمدتاً یک طبیعت عقلانی دارد.

اسِپلاندون، که در بر اگر چه شما را فقط در سیستم ثبت ناحیۀ اصلی  (211.5) 18:4.9

کنند، شما باید از میان هر یک از باشد وارد میگیرندۀ جهان محلی منشأ شما می

ده بخش اصلی ابرجهان ما عبور کنید. شما کلیۀ سی کمال ایامهای اروانتان را 

 پیش از رسیدن به یوورسا خواهید دید.

 جدیدهای ایامها -5

ن مدیران عالی ابرجهانها هستند. آنها جدیدهای ایامها جوانتری (211.6) 18:5.1

های فرعی را در گروههای سه نفره به عهده دارند. آنها سرپرستی امور ناحیه

ً با کمالهای ایامها همتراز هستند، اما در مرجعیت اداری تحت فرمان آنها  ذاتا

هستند. تنها بیست و یک هزار تن از این شخصیتهای تثلیثِ شخصاً فرهمند و به 

هی مؤثر وجود دارد. آنها به طور همزمان آفریده شدند، و تحت سرپرستی طور ال

 های ایامها به همراه هم از میان آموزش هاونای خود عبور کردند.جاودانه

جدیدهای ایامها گروهی از همکاران و دستیاران دارند که مشابه  (211.7) 18:5.2

های تعداد عظیمی از رسته همکاران و دستیاران کمالهای ایامها است. علاوه بر آن

متنوع موجودات آسمانی تحت فرمان به آنان تخصیص یافته است. در سازمان 

های فرعی، آنها تعداد زیادی از انسانهای فراز یابندۀ مقیم، پرسنل اداری ناحیه

کلنیهای گوناگون همیارانه، و گروههای گوناگونی را که منشأ در روح بیکران 

 د.گیرندارند به کار می

های فرعی به اندازۀ بسیار زیاد، گر چه نه به طور دولتهای ناحیه (211.8) 18:5.3

انحصاری، درگیر مشکلات بزرگ فیزیکی ابرجهانها هستند. کرات ناحیۀ فرعی، 

ستاد مرکزی کنترلگران استاد فیزیکی هستند. در این کرات انسانهای فراز یابنده 



سی فعالیتهای سومین رستۀ مراکز عالی به مطالعات و آزمایشاتی که به یک برر

 پردازند.نیرو و کلیۀ هفت رستۀ کنترلگران استاد فیزیکی مربوط است می

از آنجا که رژیمِ یک ناحیۀ فرعی به طور بسیار گسترده درگیر  (212.1) 18:5.4

مشکلات فیزیکی است، سه جدیدهای ایامهای آن به ندرت با هم در پایتخت کره 

وقات یکی با کمالهای ایامهایی که سرپرستی ناحیۀ اصلی را به هستند. بیشتر ا

برد، و یا ضمن این که قدمای عهده دارد جای دیگری در کنفرانس به سر می

کند ایامها را در گردهماییهای موجودات والای تثلیث منشأ در بهشت نمایندگی می

بهشت با کمالهای  غایب است. آنها در نمایندگی قدمای ایامها در شوراهای عالی در

کنند. در عین حال، جدید ایامهای دیگر ممکن است ایامها به نوبت جا عوض می

در تور دیدار از کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی که به قلمرو او تعلق دارد 

در جای دیگری باشد. اما حداقل یکی از این حکمرانان همیشه در ستاد مرکزی 

 اند.میک ناحیۀ فرعی سر کار باقی می

روزی شما همگی سه جدید ایامهایی را که مسئول اِنسا، ناحیۀ فرعی  (212.2) 18:5.5

شما، هستند خواهید شناخت، زیرا شما باید در مسیرتان به سوی کرات آموزشی 

های اصلی از میان دستان آنها عبور کنید. شما در صعود به یوورسا فقط از ناحیه

 ۀ فرعی عبور خواهید کرد.میان یک گروه از کرات آموزشی ناحی

 اتحادهای ایامها -6

در یک ظرفیت اداریِ زیر سطح “ ایامها”شخصیتهای تثلیث از رستۀ  (212.3) 18:6.1

کنند. در جهانهای محلیِ در حال تکامل آنها فقط به دولتهای ابرجهان عمل نمی

کنند. اتحادهای ایامها گروهی از شخصیتهای عنوان مشاور و ناصح عمل می

ابط هستند که توسط تثلیث بهشت به فرمانروایان دوگانۀ جهانهای محلی ر

اند. به هر جهان محلیِ سازمان یافته و مسکونی یکی از این تخصیص داده شده

مشاوران بهشتی که برای آفرینش محلی به عنوان نمایندۀ تثلیث، و از برخی جهات 

 کند تخصیص یافته است.پدر جهانی عمل می

هفت صد هزار تن از این موجودات موجود است، گر چه آنها همگی  (4212.) 18:6.2

اند. سپاه ذخیرۀ اتحادهای ایامها به عنوان شورای عالی به مأموریت گمارده نشده

 کند.تنظیمات جهان در بهشت عمل می



های دولت جهانی را به این ناظران تثلیث فعالیتهای اداری کلیۀ شاخه (212.5) 18:6.3

کنند، از آنهایی که به جهانهای محلی تعلق دارند تا خاص هماهنگ می ایطریقه

دولتهای ناحیه و تا آنهایی که به ابرجهان متعلق هستند؛ از این رو نامشان اتحاد 

دهند: آنها گانه به مافوقان خود ارائه میباشد. آنها یک گزارش سهایامها می

قلانی دارد به جدیدهای ایامهای اطلاعات مربوطی را که طبیعتی فیزیکی و نیمه ع

دهند. آنها رخدادهای عقلانی و نیمه روحی را به ناحیۀ فرعی خود گزارش می

دهند. آنها امور روحی و نیمه کمالهای ایامهای ناحیۀ اصلی خود گزارش می

 دهند.بهشتی را به قدمای ایامها در پایتخت ابرجهان خود گزارش می

نها موجودات تثلیث منشأ هستند، تمامی مدارهای بهشت به از آنجا که آ (212.6) 18:6.4

منظور ارتباط متقابل برای آنان فراهم است، و بدین ترتیب آنها با یکدیگر و با 

تمامی شخصیتهای مورد نیاز دیگر تا شوراهای عالی بهشت همیشه در تماس 

 هستند.

به طور ارگانیک یک اتحاد ایامها به دولت جهان محلی مأموریتش  (212.7) 18:6.5

وصل نیست. او جدا از وظایفش به عنوان یک ناظر، فقط با تقاضای مسئولین 

کند. او به واسطۀ داشتن سِمت رسمی، یک عضو کلیۀ شوراهای محلی عمل می

باشد، اما در بررسی دقیق اصلی و تمامی گردهماییهای مهم آفرینش محلی می

 کند.تکنیکی مشکلات اداری شرکت نمی

یابد، هنگامی که یک جهان محلی در نور و حیات استقرار می (213.1) 18:6.6

موجودات جلال یافتۀ آن با اتحاد ایامها، که در آن هنگام در یک ظرفیت بسط 

کنند. کند، آزادانه معاشرت مییافته در چنین قلمرو حاوی کمال تکاملی عمل می

 .اما او اساساً هنوز یک سفیر تثلیث و مشاور بهشتی است

یک جهان محلی توسط یک پسر الهی که از منشأ دوگانۀ ربانی  (213.2) 18:6.7

ً مورد حکومت واقع می ً یک برادر برخوردار است مستقیما شود، اما او دائما

بهشتی، یک شخصیت تثلیث منشأ را در کنارش دارد. در صورت غیبت موقت 

ً توسط یک پسر خالق از ستاد مرکزی جهان محلیش، حکمرانان موقت ع مدتا

 شوند.رهنمود اتحاد ایامهای خود در تصمیمات اصلیشان راهنمایی می

 مؤمنان ایامها -7



این شخصیتهای والای تثلیث منشأ مشاوران بهشت برای حکمرانان  (213.3) 18:7.1

باشند. هفتاد میلیون مؤمن ایامها وجود دارد، یکصد کوکبه در هر جهان محلی می

، همگی مشغول به خدمت نیستند. سپاه ذخیرۀ بهشتی آنان و مثل اتحادهای ایامها

باشد. مؤمنان ایامها کمیسیون مشورتی اخلاقیات و حکومت بر خودِ بین جهانی می

شان در کار خدماتی به نوبت جا عوض مطابق فرامین شورای عالی سپاه ذخیره

 کنند.می

ر خالق یک جهان محلی تمامی آنچه که یک اتحاد ایامها برای یک پس (213.4) 18:7.2

باشد، مؤمنان ایامها برای پسران وراندادک که بر کواکب آن آفرینش محلی می

باشند. آنها به حد عالی وقف بهروزی کواکب مأموریتشان کنند میحکومت می

هستند و به طور الهی به آن وفادارند، لذا نامشان مؤمنان ایامها است. آنها فقط به 

جویند مگر نند، و هرگز در فعالیتهای اداری شرکت نمیکعنوان مشاور عمل می

با دعوت مسئولین کوکبه. آنها در خدمت آموزشی به رهنوردان فراز یابنده در 

اند نیز کرات معماری شدۀ آموزشی که ستاد مرکزی یک کوکبه را احاطه کرده

به طور مستقیم درگیر نیستند. تمامی چنین کارهایی تحت سرپرستی پسران 

 باشد.ندادک میورا

کنند کلیۀ مؤمنان ایامهایی که در کواکب یک جهان محلی عمل می (213.5) 18:7.3

دهند. آنها از تحت حوزۀ اختیارات اتحاد ایامها هستند و مستقیماً به او گزارش می

یک سیستم گستردۀ ارتباط متقابل برخوردار نیستند، و معمولاً بنا به خواست 

ات یک جهان محلی به ارتباط متقابل محدود هستند. خودشان در محدودۀ سرحد

تواند با کلیۀ نفرات دیگر هر مؤمن ایامهایی که در نبادان مشغول به کار است می

رستۀ خود که در این جهان محلی مشغول به کار هستند ارتباط برقرار کند و چنین 

 کند.می

مرکزی یک جهان منزلگاه مؤمنان ایامها مثل اتحاد ایامها در ستاد  (213.6) 18:7.4

شخصی خود را در پایتخت کواکب، جدا از آنهایی که به مدیران اداری چنین 

کنند. منزلگاههای آنان به راستی در مقایسه با قلمروهایی تعلق دارند، حفظ می

 پیرایه هستند.منازل حکمرانان وراندادک کواکب ساده و بی

مشورتی هستند  -مؤمنان ایامها آخرین حلقه در زنجیرۀ طولانی اداری  (213.7) 18:7.5

باشند، تا که از کرات مقدس پدر جهانی، که در نزدیکی مرکز تمامی چیزها می



یابد. نظام تثلیث منشأ در کواکب متوقف بخشهای اصلی جهانهای محلی امتداد می

هندۀ سیستمهای آنها شود؛ هیچ مشاور بهشتی از این نوع در اجزای تشکیل دمی

در کرات مسکونی به طور دائم استقرار نیافته است. این واحدهای اداری یاد شده 

 باشند.کاملاً تحت حوزۀ اختیارات موجوداتی هستند که بومی جهانهای محلی می

 ]عرضه شده توسط یک مشاور الهی یوورسا.[ (213.8) 18:7.6

 19مقالۀ 

 موجودات همتراز تثلیث منشأ

این گروه بهشتی که موجودات همتراز تثلیث منشأ نام یافته است، شامل  (214.1) .119:0

بندی پسران آموزگار تثلیث، که همچنین در زمرۀ پسران بهشتی خداوند طبقه

ای ردۀ غیرشخصی ارواح اند، سه گروه از مدیران والای ابرجهان، و تا اندازهشده

هاونا به همراه گروههای بیشماری از باشند. حتی بومیان الهام یافتۀ تثلیث می

بندی از توان به طور صحیح در این طبقهموجودات که در بهشت ساکنند را می

شخصیتهای تثلیث گنجانید. آن موجودات تثلیث منشأ که در این بحث مورد 

 گیرند عبارتند از:ملاحظه قرار می

 پسران آموزگار تثلیث. -1 (214.2) 19:0.2

 کامل کنندگان خرد. -2 (214.3) 19:0.3

 مشاوران الهی. -3 (214.4) 19:0.4

 بازرسان جهانی. -4 (214.5) 19:0.5

 ارواح الهام یافتۀ تثلیث. -5 (214.6) 19:0.6

 بومیان هاونا. -6 (214.7) 19:0.7

 شهروندان بهشت. -7 (214.8) 19:0.8



تعداد این گروهها، به جز پسران آموزگار تثلیث و احتمالاً ارواح الهام  (214.9) 19:0.9

یافتۀ تثلیث، نهایی است؛ آفرینش آنها یک رخداد پایان یافته و متعلق به گذشته 

 است.

 پسران آموزگار تثلیث -1

های والای شخصیتهای آسمانی که برای شما آشکار از میان کلیۀ رسته (214.10) 19:1.1

کنند. آنها تنها پسران آموزگار تثلیث در یک ظرفیت دوگانه عمل می گشته است،

ً به طور کامل وقف خدمات فرزندی الهی  به واسطۀ منشأ طبیعت تثلیث تقریبا

هستند. آنها موجودات رابطی هستند که فاصلۀ جهانی میان شخصیتهای تثلیث 

 کنند.منشأ و دوگانه منشأ را پر می

که تعداد پسران ثابت تثلیث کامل است، پسران آموزگار دائماً در حالی  (214.11) 19:1.2

دانم که تعداد نهایی پسران آموزگار چه خواهد بود. با یابند. من نمیافزایش می

ای به یوورسا اسناد بهشت توانم بگویم که در آخرین گزارش دورهاین وجود می

 تن از این پسران را در خدمت نشان دادند. 21٫001٫624٫821

این موجودات تنها گروه آشکار شده از پسران خداوند برای شما هستند  (214.12) 19:1.3

کنند، که منشأ در تثلیث بهشت دارند. آنها در جهان مرکزی و ابرجهانها تردد می

و یک سپاه عظیم از آنان به هر جهان محلی تخصیص یافته است. آنها همچنین 

کنند. از آنجا که تک سیارات خدمت میمثل سایر پسران بهشتی خداوند به تک 

طرح جهان بزرگ به طور کامل توسعه نیافته است، تعداد زیادی از پسران 

اند، و آنها برای کار آموزگار به صورت ذخیره در بهشت نگاه داشته شده

اضطراری و خدمت غیرمعمول در کلیۀ بخشهای جهان بزرگ، در کرات منزوی 

شوند. آنها جهانها، و در کرات هاونا داوطلب میفضا، در جهانهای محلی و ابر

کنند، اما بیشتر یاری کننده خواهد بود که بررسی دقیق همچنین در بهشت عمل می

 آنها را به تعویق بیاندازیم تا این که به بحث پیرامون پسران بهشتی خداوند برسیم.

د که پسران آموزگار توان خاطر نشان کربا این وجود در این رابطه می (215.1) 19:1.4

ای هستند که از منشأ تثلیث برخوردارند. در شخصیتهای متعالی هماهنگ کننده

چنین جهان جهانهای پهناور همیشه خطر بزرگ تسلیم شدن به خطای دیدگاه 



مرزبندی شده، به شرارت ذاتی در یک بینش محدود از واقعیت و ربانیت، وجود 

 دارد.

ل: ذهن بشری معمولاً با حرکت از ساده و متناهی به به عنوان مثا (215.2) 19:1.5

پیچیده و نامتناهی، از منشأ بشری به سرنوشت الهی، مشتاق نزدیکی به فلسفۀ 

باشد. اما آن مسیر به خرد کیهانی که در این آشکارسازیها توصیف شده است می

ش ای آسانترین مسیر به یک شکل مشخص از دانبرد. چنین شیوهمعنوی راه نمی

تواند منشأ انسان را آشکار سازد؛ باشد، اما آن در بهترین حالت تنها میژنتیک می

سازد، یا این که چیز اندکی آن هیچ چیز را پیرامون سرنوشت الهی او آشکار نمی

 سازد.را آشکار می

حتی در مطالعۀ تکامل بیولوژیک انسان در یورنشیا، نسبت به برخورد  (215.3) 19:1.6

فرد تاریخی به وضعیت کنونی او و مشکلات جاری او مخالفتهایی منحصر به 

بشری یا الهی، زمینی یا  —انداز حقیقی هر مشکل واقعی جدی وجود دارد. چشم

تنها با مطالعه و ارتباط کامل و غیرمتعصبانۀ سه فاز از واقعیت جهان  —کیهانی 

ن سه واقعیت تجربی تواند به دست آید: منشأ، تاریخ، و سرنوشت. فهم صحیح ایمی

 سازد.مبنای یک ارزیابی خردمندانه از وضعیت کنونی را فراهم می

تر هنگامی که ذهن بشری تعقیب تکنیک فلسفیِ شروع از نقطۀ پایین (215.4) 19:1.7

گیرد، چه در بیولوژی یا الهیات، برای نزدیکی به نقطۀ بالاتر را به عهده می

 باشد:ستدلال میهمیشه در خطر ارتکاب چهار خطای ا

ممکن است به کلی نتواند هدف نهایی و تکمیل شدۀ تکاملیِ نیل  -1 (215.5) 19:1.8

 شخصی یا سرنوشت کیهانی را مشاهده نماید.

ممکن است از طریق ساده سازی بیش از اندازۀ واقعیت تکاملیِ  -2 (215.6) 19:1.9

رتیب به تحریف )تجربی( کیهانی مرتکب اشتباه عظیم فلسفی شود، و بدین ت

 واقعیتها، به قلب حقیقت، و به درک نادرست سرنوشتها راه برد.

مطالعۀ علیت، مرور دقیق تاریخ است. اما آگاهی از این که یک  -3 (215.7) 19:1.10

شود، لزوماً یک فهم هوشمندانه از وضعیت کنونی و کاراکتر موجود چطور می

 سازد.حقیقی چنین موجودی را فراهم نمی



 —تواند رخدادهای آینده تاریخ به تنهایی به قدر مکفی نمی -4 (215.8) :1.1119

را آشکار نماید. سرآغازهای متناهی یاری کننده هستند، اما فقط  —سرنوشت 

سازند. پایانهای جاودان در علتهای الهی معلولهای نهایی را آشکار می

فتن گذشته و آیندۀ مربوط شوند. تنها با در نظر گرسرآغازهای زمان نشان داده نمی

 توان حال را به درستی تفسیر نمود.به هم می

از این رو، به این دلیل و باز به دلایل دیگر، ما از طریق مبادرت به  (215.9) 19:1.12

فضایی از منبع و مرکز بهشتیِ نامتناهی، جاودان، و الهیِ تمامی  -سفر زمانی 

یک نزدیکی به انسان و مشکلات واقعیت شخصیت و تمامی وجود کیهانی، تکن

 گیریم.ای او را به کار میسیاره

 کامل کنندگان خرد -2

کامل کنندگان خرد یک آفرینش ویژۀ تثلیث بهشت هستند که برای  (215.10) 19:2.1

اند. دقیقاً هفت میلیارد تن تجسم بخشیدن به خرد ربانیت در ابرجهانها طراحی شده

از این موجودات وجود دارد، و به هر هفت ابرجهان یک میلیارد تن تخصیص 

 یافته است.

همترازانشان، مشاوران الهی و کامل کنندگان خرد در اشتراک با  (215.11) 19:2.2

بازرسان جهانی، از میان خرد بهشت، خرد هاونا، و به جز دیوینینگتون، خرد 

کرات بهشتی پدر عبور کردند. کامل کنندگان خرد بعد از این تجارب به طور دائم 

کنند و نه به خدمت قدمای ایامها تخصیص داده شدند. آنها نه در بهشت خدمت می

هاونا؛ آنها به طور کامل به مدیریت دولتهای ابرجهان  -ی بهشت در کرات مدارها

 مشغول هستند.

هر جا و هر گاه یک کامل کنندۀ خرد عمل کند، آنجا و آنگاه خرد الهی  (216.1) 19:2.3

کند. در دانش و خردی که در کارهای این شخصیتهای توانمند و فرهمند عمل می

وجود دارد. آنها خرد تثلیث بهشت را گر است هیبت واقعی و جلوۀ کمال جلوه

کنند؛ آنها آن خرد هستند. آنها در به کار بستن دانش جهان برای کلیۀ منعکس نمی

آموزگاران منبع خرد هستند. آنها سرچشمۀ بصیرت و منبع شناخت برای نهادهای 

 یادگیری و درایت در تمامی جهانها هستند.



ناشی از آن کمال بینش الهی است که ذاتی منشأ خرد دوگانه است، و  (216.2) 19:2.4

موجودات کامل است و برآمده از آن تجربۀ شخصی است که توسط مخلوقات 

تکاملی به دست آمده است. کامل کنندگان خرد، خرد الهیِ کمال بهشتی هستند که 

آوران توانمند، حاوی بینشی ربانی است. دستیاران اداری آنها در یوورسا، پیام

بدون نام و شماره هستند، و آنهایی که از اتوریتۀ بالا برخوردارند، آنهایی که 

کنند، خرد جهانیِ حاوی تجربه هستند. یک موجود الهی هنگامی که با هم عمل می

تواند روزی تواند از دانش الهی کامل برخوردار باشد. یک انسان تکاملی میمی

این موجودات به تنهایی  به دانش فراز گرایانۀ کامل دست یابد، اما هیچیک از

رسانند. از این رو هر گاه در ادارۀ پتانسیلهای تمامی خرد ممکن را به انتها نمی

ابرجهان تمایل به این وجود داشته باشد که حداکثر خرد اداری مورد دستیابی واقع 

شود، این کامل کنندکان خردِ حاوی بینش الهی همیشه با آن شخصیتهای فراز 

ریق محنتهای تجربیِ پیشرفت تکاملی به مسئولیتهای بالای یابنده که از ط

 گیرند.اند در ارتباط قرار میمرجعیت در ابرجهان رسیده

کامل کنندگان خرد برای تکمیل داناییِ اداری خود همیشه به این جزء  (216.3) 19:2.5

مکمل خرد تجربی نیاز خواهند داشت. اما چنین پنداشته شده است که ممکن است 

سطح بالا و تا آن هنگام دست یافته نشدۀ خرد توسط پایانمندان بهشت بعد از  یک

این که آنها روزی به مرحلۀ هفتم وجود روحی فرا خوانده شدند مورد دستیابی 

ای که واقع شود. اگر این استنباط درست باشد، آنگاه چنین موجودات کامل شده

یران جهان که تا آن هنگام در پیشینۀ فراز تکاملی دارند بدون شک مؤثرترین مد

شوند. من باور دارم که سرنوشت والای تمامی آفرینش شناخته شده است می

 پایانمندان چنین است.

سازد که عملاً در استعداد فراگیر کامل کنندگان خرد آنان را قادر می (216.4) 19:2.6

ن خرد و تمامی خدمات آسمانی مخلوقات فراز یابنده شرکت کنند. کامل کنندگا

رستۀ شخصیت من، مشاوران الهی، به همراه بازرسان جهانی، در بر گیرندۀ 

های موجودات هستند که ممکن است در کار آشکار ساختن حقیقت بالاترین رسته

به تک تک سیارات و سیستمها، چه در ادوار آغازینشان، یا هنگامی که در نور 

کنند. گهگاه ما همگی با نین میو حیات استقرار یافتند، درگیر شوند، و آنها چ

سرویس انسانهای در حال فراز، از یک سیارۀ حاوی حیات آغازین گرفته تا یک 

 کنیم.جهان محلی و ابرجهان، به ویژه دومی تماس برقرار می



 مشاوران الهی -3

این موجودات تثلیث منشأ رهنمود الوهیت برای قلمروهای هفت  (216.5) 19:3.1

نها منعکس کنندۀ رهنمود الهی تثلیث نیستند؛ آنها همان رهنمود ابرجهان هستند. آ

هستند. بیست و یک میلیارد مشاور در خدمت هستند، و به هر ابرجهان سه میلیارد 

 تخصیص یافته است.

مشاوران الهی یاران و همتاهای بازرسان جهانی و کامل کنندگان خرد  (217.1) 19:3.2

های آخر از یک تا هفت مشاور در ارتباط هستند، و به هر یک از این شخصیت

های اصلی قرار داده شده است. کلیۀ سه رسته در دولت قدمای ایامها، و نیز ناحیه

و فرعی، در جهانهای محلی و کواکب، و در شوراهای فرمانروایان سیستمهای 

 کنند.محلی شرکت می

کنیم، همانطور که در نگارش این بیانیه ما به صورت فردی عمل می (217.2) 19:3.3

گانه کنم، اما هر گاه که ضرورت ایجاب کند ما همچنین به صورت سهمن می

کنیم، همیشه یک کنیم. هنگامی که ما در یک ظرفیت اجرایی عمل میعمل می

کامل کنندۀ خرد، یک بازرس جهانی، و از یک تا هفت مشاور الهی با هم در 

 گیرند.ارتباط قرار می

ک کامل کنندۀ خرد، هفت مشاور الهی، و یک بازرس جهانی در بر ی (217.3) 19:3.4

گیرندۀ یک دیوان دادرسی تثلیث ربانی، بالاترین گروه متحرک مشورتی در 

جهانهای زمان و فضا هستند. چنین گروه نه نفره به عنوان یک دیوان دادرسی 

یک  واقعیت یاب یا آشکار کنندۀ حقیقت شناخته شده است، و هنگامی که برای

کند، درست مثل این است نشیند و تصمیمی اتخاذ میمشکل بر مسند قضاوت می

الایام پیرامون موضوع داوری کرده است، زیرا مطابق تمامی رویداد که یک قدیم

 نگاریهای ابرجهانها چنین حکمی هرگز توسط قدمای ایامها لغو نشده است.

کند. کنند، تثلیث بهشت عمل میالایام عمل میهنگامی که سه قدیم (217.4) 19:3.5

هنگامی که دیوان دادرسی نه نفره به دنبال بحث و تبادل نظر متحد خود به 

اند. رسد، از نظر تمامی مقاصد و منظورها قدمای ایامها سخن گفتهتصمیمی می

و بدین طریق است که فرمانروایان بهشت در امور اداری و نظارت دولتی با تک 

 سازند.و جهانها تماس شخصی برقرار می تک کرات، سیستمها،



مشاوران الهی حد کمال اندرز الهی تثلیث بهشت هستند. ما کمال اندرز  (217.5) 19:3.6

کنیم، و در واقع کمال اندرز هستیم. هنگامی که ما از مکمل را نمایندگی می

ه رهنمود تجربی همیارانمان، موجودات کامل شده و با تثلیث احاطه شدۀ متعلق ب

ویم، مجموع برداشتهای ما نه تنها کامل بلکه شفراز تکاملی، برخوردار می

شود. هنگامی که تدابیر متحد ما توسط یک بازرس جهانی به هم سرشار می

ً اعلام شوند، تأیید میشوند، مورد داوری واقع میمربوط می شوند، و رسما

شوند. چنین یک میشوند، بسیار محتمل است که به آستانۀ کلیت جهانی نزدمی

احکامی نمایانگر نزدیکترین برخورد ممکن به رویکرد مطلق الوهیت در محدودۀ 

سرحدات زمان و فضا پیرامون وضعیت مورد درگیری و مشکل مربوطه 

 باشند.می

هفت مشاور الهی در ارتباط با یک گروه سه نفرۀ تثلیث یافتۀ تکاملی  (217.6) 19:3.7

 —یکی در اتوریتۀ بالا، و یکی بدون نام و شماره آور توانمند، یک پیام —

نزدیکترین برخورد ابرجهانی را به تلفیق دیدگاه بشری و رویکرد الهی در سطوح 

کند. چنین تشابه نزدیک به بهشتیِ معانی معنوی و ارزشهای واقعیت نمایندگی می

نزدیکِ رویکردهای متحد کیهانیِ مخلوق و خالق فقط توسط پسران اعطایی 

بهشت، که در هر فاز از تجربۀ شخصیت، خداوند و انسان هستند، پیشی گرفته 

 شود.می

 بازرسان جهانی -4

نظیر، دقیقاً هشت میلیارد بازرس جهانی وجود دارد. این موجودات بی (217.7) 19:4.1

ً منعکس کنندۀ تصمیمات کامل نیستند؛ آنها  قضاوت الوهیت هستند. آنها صرفا

نشینند مگر هستند. حتی قدمای ایامها بر مسند قضاوت نمی قضاوت تثلیث بهشت

 در ارتباط با بازرسان جهانی.

به هر یک از یک میلیارد کرات جهان مرکزی یک بازرس گمارده  (217.8) 19:4.2

های ایامهای مقیم وصل هستند. نه ای جاودانهشده است؛ و آنها به حکومت سیاره

لهی بدین نحو به طور دائم به حکومتهای هاونا کامل کنندگان خرد و نه مشاوران ا

فهمیم که چرا بازرسان جهانی در جهان اند، و ما در مجموع نمیوصل نشده

مرکزی مستقر هستند. فعالیتهای کنونی آنها به سختی توجیه کنندۀ مأموریت آنها 

 بریم که آنها در پیش بینی نیازهایباشد، و از این رو ما گمان میدر هاونا می



یک عصر آیندۀ جهان که طی آن جمعیت هاونا ممکن است بخشاً تغییر کند در 

 آنجا هستند.

یک میلیارد بازرس به هر یک از هفت ابرجهان گمارده شده است.  (218.1) 19:4.3

آنها در یک ظرفیت فردی و در ارتباط با کامل کنندگان خرد، هر دو، در سرتاسر 

کنند. بدین ترتیب بازرسان در کلیۀ سطوح تمامی بخشهای هفت ابرجهان عمل می

کنند، از کرات کامل هاونا تا شوراهای حکمرانان سیستم، جهان بزرگ عمل می

 باشند.ای کرات تکاملی میو آنها یک بخش ارگانیکِ تمامی دادرسیهای دوره

هر گاه و هر جا که یک بازرس جهانی حاضر باشد، آنگاه و آنجا  (218.2) 19:4.4

یابد. و چون بازرسان همیشه احکام خود را در ارتباط وهیت صورت میداوری ال

دهند، چنین تصمیماتی در بر با کامل کنندگان خرد و مشاوران الهی انجام می

باشد. در این گروه سه نفرۀ گیرندۀ خرد، تدبیر، و داوری متحد تثلیث بهشت می

باشد، می“ هم بودمن خوا”، و مشاور الهی “من بودم”قضایی کامل کنندۀ خرد 

 است.“ من هستم”اما بازرس جهانی همیشه 

بازرسان شخصیتهای تمام و کمال جهان هستند. هنگامی که هزار  (218.3) 19:4.5

شهادت دادند، هنگامی که صدای خرد سخن گفت و  —یا یک میلیون  —شاهد 

، تدبیر ربانیت ثبت گردید، هنگامی که شهادت کمال فراز گرایانه اضافه گشت

خطا و الهی از تمامی کند، و بلافاصله یک مجموعۀ بیآنگاه بازرس عمل می

گیری شود؛ و این برملاسازی نمایانگر نتیجهآنچه که رخ داده است آشکار می

باشد. از این رو هنگامی که الهی، جمع و جوهر یک تصمیم نهایی و کامل می

بگوید، زیرا بازرس  تواند سخنیک بازرس سخن گفته است، دیگر هیچ کس نمی

حاصل جمع حقیقی و خطاناپذیر تمامی آنچه را که از پیش رخ داده به نمایش 

 گوید، استینافی وجود ندارد.گذارده است. هنگامی که او سخن می

فهمم، من کارکرد ذهن یک کامل کنندۀ خرد را به کاملترین نحو می (218.4) 19:4.6

ً به طور کامل درک اما کنش ذهن داوری کنندۀ یک بازرس جه انی را قطعا

کنند و رسد که بازرسان معانی جدیدی را تدوین میکنم. برای من به نظر مینمی

سرمنشأ ارزشهای نوینی هستند که از طریق مرتبط ساختن وقایع، حقایق، و 

شود. محتمل به نظر ها در مسیر تحقیق پیرامون امور جهان به آنها ارائه مییافته

زرسان جهانی قادرند تفاسیر آغازینِ حاوی ترکیب بینش آفرینندۀ رسد که بامی



کامل و تجربۀ مخلوق کامل شده را موجب شوند. این ارتباط کمال بهشت و تجربۀ 

 شود.جهان بدون شک به ارزش نوینی در غایتها منجر می

 اما در رابطه با کارکرد ذهنی بازرسان جهانی این پایان دشواریهای (218.5) 19:4.7

ما نیست. ما با این که برای تمامی آنچه که دربارۀ کارکرد یک بازرس در هر 

زنیم، احتمال درخور را منظور دانیم یا حدس میوضعیت مشخص جهان می

یابیم که هنوز قادر نیستیم تصمیمات را پیش بینی کنیم یا احکام ایم، درمیداشته

باط رویکرد خالق و تجربۀ قضاوت را پیش نگری نماییم. ما نتیجۀ احتمالی ارت

کنیم، اما چنین نتیجه گیریهایی همیشه مخلوق را به طور بسیار دقیق برآورد می

رسد که نگریهای دقیق برملاسازیهای بازرسان نیستند. محتمل به نظر میپیش

بازرسان به طریقی با مطلق الوهیت در ارتباط باشند؛ در غیر اینصورت ما قادر 

 صمیمات و نظراتشان را توضیح دهیم.نیستیم بسیاری از ت

کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، و بازرسان جهانی، به همراه هفت  (218.6) 19:4.8

دهند که گاهی رسته از شخصیتهای متعالی تثلیث، آن ده گروهی را تشکیل می

شوند. آنها با هم سپاه بزرگ سرپرستان تثلیث، اوقات پسران ثابت تثلیث نامیده می

دهند. مرانان، مدیران اجرایی، مشاوران، ناصحان، و قضات را تشکیل میحک

باشد. دو میلیارد و هفتاد تن در تعداد آنها اندکی بیش از سی و هفت میلیارد تن می

 جهان مرکزی و درست بیش از پنج میلیارد تن در هر ابرجهان ساکن هستند.

ت تثلیث بسیار دشوار است. گرانۀ پسران ثابتوصیف سرحدات کنش (219.1) 19:4.9

نادرست است که بگوییم اعمال آنها به حد متناهی محدود است، چرا که اسناد 

دهند. آنها در هر سطح از مدیریت کارکردهای ابرجهان خلاف این را نشان می

مکانی مورد نیاز باشند  -یا داوری جهان که ممکن است به واسطۀ شرایط زمانی 

 کنند.و آیندۀ جهان بنیادین مربوط باشد عمل می و به تکامل گذشته، حال،

 ارواح الهام یافتۀ تثلیث -5

من قادر خواهم بود که قدر اندکی پیرامون ارواح الهام یافتۀ تثلیث به  (219.2) 19:5.1

های اندک کاملاً اسرارآمیز هستند که وجود شما بگویم، زیرا آنها یکی از رسته

هستند، زیرا برای آنها غیرممکن است که خود  دارند. بدون شک آنها اسرارآمیز

را حتی برای آنهایی از ما که در منشأ به منبع آفرینش آنها بسیار نزدیک هستند 



آیند و ممکن به طور کامل آشکار سازند. آنها با عمل تثلیث بهشت به وجود می

ع است توسط هر یک یا دو تن از الوهیتها و نیز توسط هر سه مورد استفاده واق

یابد، دانیم که آیا تعداد این ارواح کامل است یا این که دائماً افزایش میشوند. ما نمی

 اما ما به این باور تمایل داریم که تعداد آنها ثابت نیست.

فهمیم. آنها ما طبیعت یا رویکرد ارواح الهام یافته را به طور کامل نمی (219.3) 19:5.2

رسد فوق شخصی تعلق داشته باشند. به نظر می توانند به ردۀ ارواحاحتمالاً می

نماید که تقریباً کنند و چنین میهای شناخته شده عمل میکه آنها در سرتاسر گستره

دانیم به جز کنند. اما ما قدر اندکی دربارۀ آنها میمستقل از زمان و فضا عمل می

م. ما قطعاً نتایج این کنیاین که کاراکتر آنها را از طبیعت فعالیتهایشان استنتاج می

 نماییم.فعالیتها را در اینجا و آنجا در جهانها مشاهده می

توانند برای شناخت این ارواح الهام یافته تحت شرایط مشخص می (219.4) 19:5.3

توسط موجوداتی که منشأ در تثلیث دارند به طور مکفی خود را فردیت بخشند. 

تر موجودات آسمانی هرگز میسر های پایینام؛ اما برای رستهمن آنها را دیده

ر حال تکامل گهگاه نیست که یکی از آنها را بشناسند. همچنین در ادارۀ جهانهای د

آید که طی آن هر موجود برخوردار از منشأ تثلیث شرایط مشخصی پیش می

تواند در پیشبرد مأموریتهای خویش این ارواح را به طور مستقیم به کار گیرد. می

دانیم که آنها وجود دارند، و این که تحت شرایط مشخص ممکن از این رو ما می

دهیم و آن را دریافت داریم، و گاهی اوقات حضور  است که ما فرمان به یاری آنها

ً آشکار شده ای آنها را تشخیص دهیم. اما آنها بخشی از سازمان هویدا و قطعا

نیستند که هدایت جهانهای زمان و فضا، پیش از این که چنین آفرینشهای مادی 

ضوح در نور و حیات استقرار یابند، به آن سپرده شده باشد. آنها هیچ مکان به و

قابل تشخیصی در نظام یا مدیریت کنونی هفت ابرجهان در حال تکامل ندارند. 

 آنها یک راز تثلیث بهشت هستند.

دهند که سرنوشت ارواح الهام یافتۀ ملک صادقهای نبادان آموزش می (219.5) 19:5.4

آوران منفرد، که به تثلیث این است که روزگاری در آیندۀ جاودان به جای پیام

مأموریتشان به عنوان دستیاران انواع مشخص پسران تثلیث یافته  واسطۀ

 شود، عمل نمایند.صفوفشان به آهستگی اما یقیناً خالی می



ارواح الهام یافته ارواح تنهای جهان جهانها هستند. به عنوان ارواح،  (219.6) 19:5.5

شخصیتهای باشند، به جز این که دومیها آوران منفرد میآنها بسیار شبیه پیام

بارزی هستند. ما بخش عمدۀ اطلاعات خود را در رابطه با ارواح الهام یافته از 

آوریم. آنها از طریق یک حساسیت ذاتی نسبت به آوران منفرد به دست میپیام

کنند؛ و این حساسیت درست حضور ارواح الهام یافته نزدیکی آنها را کشف می

دهد عمل طب مغناطیسی را نشان میبا همان قطعیتی که یک سوزن قطب نما ق

آور منفرد در نزدیکی یک روح الهام یافتۀ تثلیث قرار کند. هنگامی که یک پیاممی

دارد، او از یک نشان کیفی نسبت به چنین حضور الهی آگاه است، و همچنین 

بندی سازد که طبقهنسبت به یک ثبت بسیار قطعی کمّی که در واقع او را قادر می

 وجود یا وجودهای روحی را بداند آگاهی دارد. یا تعداد

توانم یک واقعیت جالب دیگری را نقل کنم: هنگامی که یک من می (220.1) 19:5.6

ای است که تنظیم کنندگان فکر در ساکنان آن سکنی آور منفرد در سیارهپیام

اند، مثل یورنشیا، او در شناسایی و حساسیت خود نسبت به وجود روحی گزیده

وجود ندارد، از یک انگیزش کیفی آگاه است. در چنین مواردی هیچ انگیزش کمّی 

ای هستند که تنظیم کنندگان به آن فقط یک تحریک کیفی. هنگامی که در سیاره

دهد که کند. این امر نشان میآیند تماس با بومیان چنین واکنشی را ایجاد نمینمی

کنند، یا تنظیم کنندگان فکر به طریقی ارواح الهام یافتۀ تثلیث بهشت را درک می

نها به طریقی احتمالاً ممکن است در برخی از فازهای با آنها در ارتباطند. آ

دانیم. آنها هر دو منشأ در کارهایشان با هم در ارتباط باشند؛ اما ما به راستی نمی

نزدیکی مرکز و منبع کلیۀ چیزها دارند، اما آنها رستۀ وجود یکسانی نیستند. تنظیم 

افته اولاد تثلیث بهشت کنندگان فکر فقط از پدر سرچشمه یافتند؛ ارواح الهام ی

 هستند.

ارواح الهام یافته ظاهراً به طرح تکاملی تک تک سیارات یا جهانها  (220.2) 19:5.7

رسد تقریباً همه جا باشند. حتی در حین تعلق ندارند، و با این وجود به نظر می

آور منفرد معاشر این که من درگیر تدوین این بیانیه هستم، حساسیت شخصیِ پیام

دهد که دقیقاً در این لحظه یک نسبت به حضور این رستۀ روحی نشان میمن 

روح از رستۀ الهام یافته و از سومین حجم وجود نیرویی با ماست که بیش از 

بیست و پنج فوت با ما فاصله ندارد. سومین حجم وجود نیرویی این احتمال را به 

 کنند.هم عمل میدهد که سه روح الهام یافته در ارتباط با ما نشان می



از میان بیش از دوازده رسته از موجوداتی که در این هنگام با من  (220.3) 19:5.8

آور منفرد تنها کسی است که از حضور این موجودات همراه هستند، پیام

اسرارآمیز تثلیث آگاه است. و علاوه بر آن، در حالی که ما از این طریق نسبت 

ه هستیم، همگی به طور یکسان از مأموریت آنان به نزدیکی این ارواح الهی آگا

ً ناظران ناآگاهیم. ما به راستی نمی دانیم که آیا آنها نسبت به کارهای ما صرفا

علاقمند هستند، یا این که به طریقی که برای ما ناشناخته است در واقع به موفقیت 

 نمایند.کار ما کمک می

گار تثلیث وقف روشنگری آگاهانۀ مخلوقات دانیم که پسران آموزما می (220.4) 19:5.9

ام که ارواح الهام یافتۀ تثلیث باشند. من به این نتیجۀ تثبیت شده دست یافتهجهان می

از طریق تکنیکهای فوق آگاه همچنین به صورت آموزگاران قلمروها عمل 

ام که یک مجموعۀ عظیمی از دانش ضروری روحی کنند. من متقاعد شدهمی

توانند به حقایقی که برای نیل والای معنوی ضروری هستند، که نمی وجود دارد،

ای مؤثر قطعیت دریافت را مورد طور آگاهانه دریافت شوند؛ خود آگاهی به گونه

دهد. اگر برداشت ما از این امر صحیح باشد، و تمامی رستۀ مخاطره قرار می

رواح الهام یافته موجودات من با ما هم عقیده است، ممکن است مأموریت این ا

این باشد که بر این مشکل فائق آیند، بدین معنی که این فاصلۀ طرح جهانی 

کنیم که این دو نوع روشنگری اخلاقی و پیشرفت معنوی را پر کنند. ما فکر می

آورند، اما آموزگار تثلیث منشأ نوعی از ارتباط را در فعالیتهای خود به وجود می

 دانیم.ما به راستی نمی

های جاودانۀ هاونا با من در کرات آموزشی ابرجهان و در گستره (220.5) 9:5.101

روانهای معنویت یافته و فراز یابندۀ قلمروهای تکاملی  —انسانهای در حال کمال 

ام، اما آنها هرگز از حضور ارواح الهام یافته، به طور دوستانه معاشرت کرده —

آوران منفرد نزدیکی زیاد آنها را در پیام که گاه به گاه نیروهای اکتشافی موجود

های پسران خداوند، بالا و پایین، اند. من با کلیۀ رستهدهد، آگاه نبودهبه ما نشان می

ام، و آنها نیز به همین ترتیب از اندرزهای ارواح الهام یافتۀ آزادانه گفتگو کرده

گذشته رجوع کنند و اگر  توانند در تجارب خویش بهاند. آنها میتثلیث ناآگاه بوده

عمل چنین ارواحی به حساب آورده نشود، رخدادهایی را که تفسیر آنها دشوار 

آوران منفرد، و گاهی اوقات کنند. اما به جز پیاماست بازگو نمایند؛ و آنها چنین می



موجودات تثلیث منشأ، هیچ خانوادۀ آسمانی هرگز نسبت به نزدیکی ارواح الهام 

 وده است.یافته آگاه نب

من باور ندارم که ارواح الهام یافتۀ تثلیث با من قایم موشک بازی  (221.1) 19:5.11

کنم با آنها ارتباط برقرار کنند. آنها احتمالاً درست با همان شدت که من سعی میمی

کنند خود را به من آشکار سازند. دشواریها و محدودیتهای ما باید سازم تلاش می

ام که هیچ راز اختیاری در جهان وجود ندارد؛ شد. من قانع شدهمتقابل و ذاتی با

از این رو من در تلاشهایم برای حل راز انزوای این ارواحی که به رستۀ آفرینشی 

 من تعلق دارند هرگز باز نخواهم ایستاد.

و شما انسانها از تمامی این امور اکنون فقط اولین گام خود را در سفر  (221.2) 19:5.12

توانید ببینید که پیش از آن که با دارید. شما به خوبی میانه دارید بر میجاود

پیشروی کنید باید مسیری طولانی را طی نمایید. “ مادی”و “ نگرش”تضمین 

شما برای مدتها از ایمان استفاده خواهید کرد و به آشکار سازی الهی متکی خواهید 

 یشرفت کنید.بود، اگر امید دارید که به سرعت و با ایمنی پ

 بومیان هاوُنا -6

بومیان هاونا آفرینش مستقیم تثلیث بهشت هستند، و تعداد آنها فراتر از  (221.3) 19:6.1

برداشت اذهان محدود شماست. همچنین برای مردم یورنشیا میسر نیست که 

عطایای ذاتی مخلوقات الهی کامل همچون این نژادهای تثلیث منشأ جهان جاودان 

توانید از این مخلوقات پرجلال تصوری ند. شما به راستی هرگز نمیرا تصور کن

داشته باشید؛ شما باید منتظر ورود خود به هاونا باشید تا بتوانید به عنوان رفقای 

 روحی به آنان خوشامد بگویید.

تان در یک میلیارد کرات فرهنگی هاونا شما در طول اقامت طولانی (221.4) 19:6.2

ای برای این موجودات والامنش به وجود خواهید آورد. و چقدر دوستی جاودانه

ترین مخلوقات شخصی از کرات فضا و این موجودات آن دوستی که میان پایین

کند عمیق است! انسانهای شخصی والای بومی کرات کامل جهان مرکزی رشد می

زیادی فراز یابنده، در معاشرت طولانی و مهرآمیز خود با بومیهای هاونا، کار 

دهند تا فقر معنوی مراحل پیشین پیشروی انسانی را جبران کنند. انجام می

ای هاوناییها در همان حال، از طریق تماسهایشان با رهنوردان فراز یابنده تجربه



کنند که به هیچ میزان اندکی بر محدودیت تجربی زندگی مداوم در کسب می

ایدۀ کسب شده هم برای انسان آید. فچهارچوب یک حیات کامل الهی فائق نمی

 فراز یابنده و هم بومی هاونا زیاد و متقابل است.

بومیان هاونا، مثل تمامی شخصیتهای تثلیث منشأ دیگر در کمال الهی  (221.5) 19:6.3

اند، و مثل سایر شخصیتهای تثلیث منشأ، گذشت زمان به اندوختۀ طراحی شده

ف پسران ثابت تثلیث، هاوناییها ممکن افزاید. اما برخلاعطایای تجربی آنها می

است در منزلت تکامل یابند، و ممکن است از یک سرنوشت آشکار ناشدۀ ابدی 

شود که آینده برخوردار شوند. این امر از طریق آن هاوناییهایی نشان داده می

ظرفیت خدمت برای پیوند با یک قطعۀ غیرتنظیم کننده از پدر را واقعیت 

ترتیب برای عضویت در سپاه انسانی نهایت واجد شرایط بخشند و بدین می

شوند. و سپاهیان دیگری از پایانمندان وجود دارند که به روی این بومیان می

 جهان مرکزی گشوده هستند.

وضعیت تکاملی بومیان هاونا موجب حدس و گمان زیادی در یوورسا  (221.6) 19:6.4

شوند، و سپاه نهایت بهشت ملحق می شده است. از آنجا که آنها دائما به چندین

شوند، واضح است که تعداد بومیان باقیمانده در چون تعداد بیشتری آفریده نمی

ً در حال کاهش است. پیامدهای غائی این کارکردها هرگز برای ما  هاونا دائما

آشکار نگشته است، اما ما باور نداریم که هیچگاه هاونا از بومیانش به طول کامل 

ایم که هاوناییها روزگاری در خواهد شد. ما این تئوری را در سر پروراندهتخلیه 

طول اعصار آفرینشهای پیاپیِ سطوح فضای بیرونی احتمالاً از ورود به سپاه 

ایم که ممکن نهایت باز خواهند ایستاد. ما همچنین این اندیشه را در سر پرورانده

ا یک گروه مخلوط از است در این اعصار متعاقب جهان، جهان مرکزی ب

باشد از موجودات مقیم، یک شهروندی که فقط بخشاً شامل بومیان اولیۀ هاونا می

دانیم چه رسته یا نوع از مخلوقات ممکن است بدین نحو سکنه پر شود. ما نمی

سرنوشتشان وضعیت مسکونی در هاونای آینده باشد، اما ما به این موارد فکر 

 ایم:کرده

یونیویتیشیاها، که در حال حاضر شهروندان دائمی کواکب جهان  -1 (222.1) 19:6.5

 محلی هستند.



انواع آیندۀ انسانها که ممکن است در کرات مسکونی ابرجهانها در  -2 (222.2) 19:6.6

 شکوفایی اعصار نور و حیات به دنیا بیایند.

 آریستوکراسی روحی آیندۀ جهانهای متوالی بیرونی. -3 (222.3) 19:6.7

ای از هاونای عصر دانیم که هاونای عصر پیشین جهان تا اندازهما می (222.4) 6.819:

پنداریم که تصور کنیم که کنونی متفاوت بود. ما این را بیش از آن منطقی نمی

اکنون شاهد آن تغییرات آهسته در جهان مرکزی هستیم که پیش بینانۀ اعصار 

ستا است؛ فقط خدواند تغییرناپذیر آینده هستند. یک چیز قطعی است: جهان ناای

 است.

 شهروندان بهشت -7

العاده، شهروندان بهشت، گروههای بیشماری از موجودات خارق (222.5) 19:7.1

ساکن بهشت هستند. آنها مستقیماً درگیر طرح کامل ساختن مخلوقات فراز یابندۀ 

کامل آشکار صاحب اراده نیستند، و از این رو برای انسانهای یورنشیا به طور 

شوند. بیش از سیصد هزار رسته از این موجودات آسمانی هوشمند وجود نمی

دارند، و همزمان با فرمان تثلیث که طرح خلاق هفت ابرجهان زمان و فضا را 

 رسماً اعلام نمود آخرین گروه آنها شخصیت یافتند.

ً به (222.6) 19:7.2 عنوان  شهروندان بهشت و بومیان هاونا گاهی اوقات جمعا

 شوند.هاونا نامیده می -شخصیتهای بهشت 

این نقل داستان آن موجوداتی را که توسط تثلیث بهشت به وجود آمدند  (222.7) 19:7.3

کند. هیچیک از آنان تاکنون هرگز گمراه نشده است. و با این وجود، تکمیل می

 آنها به بالاترین معنی، همگی از عطیۀ اراده برخوردارند.

موجودات تثلیث منشأ از امتیاز حمل و نقل برخوردارند، و این امر  (222.8) 19:7.4

سازد. ما همگی از نیروی آنها را از شخصیتهای انتقال نظیر سرافیمها مستقل می

جا به جایی آزادانه و سریع در جهان جهانها برخورداریم. به جز ارواح الهام یافتۀ 

آوران منفرد دست یابیم، یرقابل باور پیامتوانیم به سرعت تقریباً غتثلیث، ما نمی

اما ما قادریم طوری جمع کل تسهیلات انتقال را در فضا به کار گیریم، که 

توانیم به هر نقطه در یک ابرجهان، از ستاد مرکزی آن، در کمتر از یک سال می



روز به وقت شما زمان لازم بود که از  109به وقت یورنشیا برسیم. برای من 

 به یورنشیا سفر کنم.یوورسا 

ها قادریم به طور همزمان به ارتباط متقابل ما به وسیلۀ همین شیوه (222.9) 19:7.5

دست زنیم. تمامی رستۀ آفرینشی ما خود را با هر فرد که در زمرۀ هر بخش از 

 یابد.باشد، فقط به جز ارواح الهام یافته، در تماس میفرزندان تثلیث بهشت می

 ]عرضه شده توسط یک مشاور الهی یوورسا.[ (222.10) 19:7.6

 20مقالۀ 

 پسران بهشتی خداوند

کنند تحت سه پسران خداوند آنطور که در ابرجهان اروانتان عمل می (223.1) 20:0.1

 اند:بندی شدهعنوان کلی طبقه

 پسران فرود یابندۀ خداوند. -1 (223.2) 20:0.2

 پسران فراز یابندۀ خداوند. -2 (223.3) 20:0.3

 پسران تثلیث یافتۀ خداوند. -3 (223.4) 20:0.4

های فرود یابندۀ فرزندی شامل شخصیتهایی هستند که از آفرینش رسته (223.5) 20:0.5

مستقیم و الهی برخوردارند. پسران فراز یابنده، نظیر مخلوقات انسانی، از طریق 

نوان تکامل شناخته شده است به این شرکت تجربی در تکنیک خلاق که به ع

یابند. پسران تثلیث یافته یک گروه برخوردار از منشأ مرکب مرتبت دست می

اند، گر شود که توسط تثلیث بهشت احاطه شدههستند که شامل کلیۀ موجوداتی می

 چه از منشأ مستقیم تثلیث برخوردار نیستند.

 پسران فرود یابندۀ خداوند -1

کلیۀ پسران فرود یابندۀ خداوند از منشأ بالا و الهی برخوردارند. آنها  (223.3) 20:1.1

وقف کارکرد فرود یابندۀ خدماتی در کرات و سیستمهای زمان و فضا هستند، و 

 —در آنجا پیشرفت در صعود بهشتی مخلوقات دون مرتبۀ حاوی منشأ تکاملی 

های بیشمار ن رستهنمایند. از میارا تسهیل می —پسران فراز یابندۀ خداوند 



شوند. آن پسرانی که ها شرح داده میپسران فرود یابنده، هفت عدد در این نوشته

آیند پسران بهشتی خداوند از سوی الوهیتها در جزیرۀ مرکزی نور و حیات می

 شوند و در بر گیرندۀ سه رستۀ زیرین هستند:نامیده می

 .میکائیلها —پسران آفریننده  -1 (223.4) 20:1.2

 آوُنالها. —پسران مجیستریال  -2 (223.5) 20:1.3

 دِینالها. —پسران آموزگار تثلیث  -3 (223.6) 20:1.4

چهار رستۀ باقیماندۀ فرود یابندۀ فرزندی به عنوان پسران جهان محلیِ  (223.7) 20:1.5

 اند و عبارتند از:خداوند شناخته شده

 پسران ملک صادق. -4 (223.8) 20:1.6

 پسران وراندادک. -5 (223.9) 20:1.7

 پسران لانوناندک. -6 (223.10) 20:1.8

 حاملین حیات. -7 (223.11) 20:1.9

ملک صادقها اولاد مشترک یک پسر آفرینندۀ جهان محلی، روح  (223.12) 20:1.10

باشند. اما وراندادکها و لانوناندکها توسط یک آفرینشگر، و پدر ملک صادق می

شوند. وراندادکها به ر آفرینشگر روحی او به وجود آورده میپسر آفریننده و همیا

ها، پدران کوکبه؛ و لانوناندکها به عنوان بهترین وجه به عنوان والامرتبه

گانۀ اند. رستۀ سهای شناخته شدهحکمرانان سیستم و به عنوان پرنسهای سیاره

از سه  حاملین حیات توسط یک پسر آفریننده و روح آفرینشگری که به یکی

آید. اما سرشت الایامهای حوزۀ ابرجهان مربوطه مرتبط هستند به وجود میقدیم

و فعالیتهای این پسران جهان محلی خداوند در آن مقالاتی که به امور آفرینشهای 

 شوند.تر توصیف میپردازند به طور مناسبمحلی می

تند: پسران اولیه یا گانه هسپسران بهشتی خداوند دارای منشأ سه (224.1) 20:1.11

آیند؛ پسران ثانویه یا آفریننده توسط پدر جهانی و پسر جاودان به وجود می

مجیستریال فرزندان پسر جاودان و روح بیکران هستند؛ پسران آموزگار تثلیث 



اولاد پدر، پسر، و روح هستند. از نقطه نظر سرویس، پرستش، و تقاضا در دعا، 

د؛ روح آنها یکی است، و کیفیت و کمال کار آنان پسران بهشتی همچون یکی هستن

 یکسان است.

های بهشتی ایامها اثبات نمودند مدیرانی الهی همانطور که رسته (224.2) 20:1.12

 —های پسران بهشتی نیز خود را به صورت خادمانی الهی هستند، رسته

کار آفرینندگان، خدمت کنندگان، اعطا کنندگان، داوران، آموزگاران، و آش

اند. آنها جهان جهانها را از سواحل جزیرۀ جاودان هویدا نموده —کنندگان حقیقت 

ای را که در این نوردند، و خدمات چندگانهتا کرات مسکونی زمان و فضا در می

کنند. آنها بسته به شود در جهان مرکزی و ابرجهانها اجرا مینگارشات فاش نمی

اند، اما در یک جهان گون سازمان یافتهطبیعت و مکان خدمتشان به طور گونا

ای که محلی پسران مجیستریال و آموزگار هر دو تحت سرپرستی پسر آفریننده

 کنند.مسئولیت آن حوزه را به عهده دارد خدمت می

رسد از یک عطیۀ معنوی برخوردار باشند پسران آفریننده به نظر می (224.3) 20:1.13

توانند اعطا کنند، کنند و میها آن را کنترل میکه حول شخصشان متمرکز است. آن

همانطور که خود پسر آفرینندۀ شما آنگاه که روحش را روی تمامی انسانها در 

یورنشیا افشاند چنین کرد. هر پسر آفریننده در قلمرو خودش از این عطیۀ نیروی 

جلب معنوی برخوردار است؛ او از هر عمل و احساس هر پسر فرود یابندۀ 

ً آگاه است. در اینجا یک انعکاس وند که در قلمرو او خدمت میخدا کند شخصا

الهی، یک نسخه برداری جهان محلیِ آن نیروی جلب مطلق روحی پسر جاودان 

سازد با کلیۀ پسران بهشتی خود، صرف نظر از این وجود دارد که او را قادر می

و این تماس را حفظ که در کجای سراسر جهان جهانها باشند، تماس برقرار کند 

 نماید.

پسران بهشتی آفریننده نه تنها در کارکردهای خدماتی و اعطایی فرود  (224.4) 20:1.14

کنند، بلکه هنگامی که دوران اعطایی یابندۀ خویش به عنوان پسر خدمت می

خویش را تکمیل نمودند، هر یک به عنوان یک پدر جهان در آفرینش خودشان 

ی که پسران دیگر خداوند به خدمت اعطایی و ارتقاءِ معنوی کنند، در حالعمل می

دهند. این خدمت به این منظور طراحی شده است که سیارات را یک به ادامه می

یک به قدردانی داوطلبانه از حکمرانی مهرآمیز پدر جهانی که به وقف مخلوق 



پسر ای نسبت به حاکمیت جهانی به خواست پدر آسمانی و به وفاداری سیاره

 انجامد جلب نماید.اش میآفریننده

در یک پسر آفریننده هفتگانه، خالق و مخلوق در ارتباطی فهیمانه،  (224.5) 20:1.15

اند. تمامی رستۀ میکائیلها، پسران دلسوزانه، و بخشنده، برای همیشه در هم آمیخته

نظیر هستند که بررسی سرشت و فعالیتهای آنان به مقالۀ بعدی آفریننده، آنقدر بی

ن نوشته عمدتاً به دو رستۀ در این سری اختصاص خواهد یافت، در حالی که ای

باقیماندۀ فرزندی بهشت، پسران مجیستریال و پسران آموزگار تثلیث، خواهد 

 پرداخت.

 پسران مجیستریال -2

هر گاه یک برداشت آغازین و مطلق از موجود که توسط پسر جاودان  (224.6) 20:2.1

روح بیکران  تدوین شده با یک آرمان جدید و الهیِ حاویِ خدمت مهرآمیز که توسط

پندار گشته یگانه شود، یک پسر جدید و آغازین خداوند، یک پسر مجیستریال 

آید. این پسران در مقایسه با رستۀ میکائیلها، پسران آفریننده، بهشت، به وجود می

دهند. آنها گر چه از نظر شخصی آفریننده نیستند، از رستۀ آونالها را تشکیل می

ای و می کارهایشان مرتبطند. آونالها خادمان سیارهنزدیک با میکائیلها در تما

قضات، اجرا کنندگان قانونِ قلمروهای زمان و فضا برای تمامی نژادها، تمامی 

 کرات، و تمامی جهانها هستند.

ما دلایلی داریم باور کنیم که تعداد کل پسران مجیستریال در جهان  (225.1) 20:2.2

ا از یک رستۀ حاکم بر خود هستند، و توسط بزرگ در حدود یک میلیارد است. آنه

ای شوند. این شورا از آونالهای باتجربهشان در بهشت هدایت میشورای عالی

اند. اما هنگامی که آنها آوری شدهتشکیل شده است که از خدمات کلیۀ جهانها جمع

شوند، تحت به یک جهان محلی تخصیص یافته و در آن به کار گمارده می

 کنند.سر آفرینندۀ آن حوزه خدمت میسرپرستی پ

آونالها پسران بهشت برای سرویس و اعطا به تک تک سیارات  (225.2) 20:2.3

جهانهای محلی هستند. و چون هر پسر آونال از یک شخصیت منحصر به فرد 

برخوردار است، از آنجا که هیچیک از دو تای آنها همانند نیستند، کار آنها در 

نظیر است، جایی که آنها در آن اغلب ان به طور انفرادی بیقلمرو اقامت موقتش



شوند و گاهی اوقات در کرات تکاملی از مادران به شکل انسان در جسم ظاهر می

 شوند.زمینی متولد می

آونالها علاوه بر خدماتشان در سطوح اداری بالاتر، در کرات  (225.3) 20:2.4

 :گانه برخوردارندمسکونی از یک کارکرد سه

کنند. ای عمل میعملکردهای قضایی. آنها در پایان ادوار سیاره -1 (225.4) 20:2.5

از این مأموریتها در هر  —صدها عدد  —در موعد مقرر ممکن است چندین 

کرۀ جداگانه اجرا شود، و آنها ممکن است که به عنوان خاتمه دهندگان اعطایی، 

دفعات بیشمار  رها کنندگان بقا یافتگان خفته، به همان کرات یا کرات دیگر به

 عزیمت کنند.

ای از این نوع معمولاً مأموریتهای مجیستریال. یک دیدار سیاره -2 (225.5) 20:2.6

دهد. در چنین مأموریتی یک آونال از پیش از ورود یک پسر اعطایی رخ می

طریق یک تکنیک ظهور در جسم که شامل تولد انسانی نیست به صورت یک 

شود. آونالها به دنبال این دیدار نخست و معمول میبزرگسال آن سرزمین پدیدار 

مجیستریال ممکن است در همان سیاره هم پیش و هم پس از ظهور پسر اعطایی 

در یک ظرفیت مجیستریال مکرراً خدمت کنند. یک آونال در این مأموریتهای 

اضافۀ مجیستریال ممکن است در شکل مادی و مرئی ظاهر شود و ممکن است 

اما در هیچیک از آنها او به صورت یک نوزاد ناتوان به دنیا نخواهد  چنین نکند،

 آمد.

مأموریتهای اعطایی. پسران آونال همگی حداقل یک بار خود را  -3 (225.6) 20:2.7

کنند. دیدارهای قضایی بیشمار هستند، ای تکاملی اعطا میبه نژادی انسانی در کره

باشند، اما در هر سیاره فقط یک پسر  مأموریتهای مجیستریال ممکن است چندگانه

شوند، همانطور که شود. آونالهای اعطایی از زن متولد میاعطایی ظاهر می

 میکائیل نبادان در یورنشیا ظهور یافت.

هیچ حدی برای تعداد دفعاتی که ممکن است پسران آونال در  (225.7) 20:2.8

رد، اما معمولاً هنگامی مأموریتهای مجیستریال و اعطایی خدمت کنند وجود ندا

که این تجربه هفت بار صورت یافت، به نفع آنهایی که قدر کمتری از چنین 

شود. این پسرانی که از چندین تجربۀ خدمتی برخوردار بودند تعلیق انجام می



اعطایی برخوردارند سپس به شورای عالی شخصی یک پسر آفریننده گمارده 

 کنند.مور جهان شرکت میشوند، و بدین ترتیب در ادارۀ امی

پسران مجیستریال در کلیۀ کارهایشان برای کرات مسکونی و در آنها  (225.8) 20:2.9

توسط دو رسته از مخلوقات جهان محلی، ملک صادقها و فرشتگان اعظم، یاری 

شوند، در حالی که در مأموریتهای اعطایی همچنین توسط ستارگان تابناک می

شوند. پسران شأ در آفرینشهای محلی دارند، همراهی میعصر، که همانند آنها من

ای توسط توانمندی و اتوریتۀ کامل یک ثانویۀ بهشت، آونالها، در هر تلاش سیاره

پسر اولیۀ بهشت، پسر آفرینندۀ جهان محلی مورد خدمتشان، مورد حمایت واقع 

رست شوند. از نظر تمامی مقاصد و منظورها کار آنها در کرات مسکونی دمی

همانقدر مؤثر و قابل قبول است که سرویس یک پسر آفریننده در چنین کرات 

 توانست باشد.حاوی سکونت انسانی می

 اعمال قضایی -3

آونالها به عنوان پسران مجیستریال شهرت دارند زیرا قضات والای  (226.1) 20:3.1

ی بیدار کردن عالم، داوران ادوار الهی پی در پی کرات زمان هستند. آنها سرپرست

نشینند، یک دورۀ بقا یافتگان خفته را به عهده دارند، در قلمروها به قضاوت می

رسانند، فرامین یک عصر بخشش قضاوت تعلیق یافتۀ الهی را به پایان می

ای تعلق آورند، مخلوقات فضا را که به خدمت سیارهآزمایشی را به اجرا در می

گمارند، و به دنبال پایان جدداً بر میدارند به کارهای دورۀ جدید الهی م

 گردند.مأموریتشان به ستاد مرکزی جهان محلی خویش باز می

هنگامی که آونالها پیرامون سرنوشت یک عصر بر مسند قضاوت  (226.2) 20:3.2

دارند، اما گر چه ممکن است نشینند، سرنوشت نژادهای تکاملی را مقدر میمی

لوقات شخصی دست به قضاوت زنند، چنین احکامی در رابطه با نابودی هویت مخ

آورند. احکامی از این نوع توسط کسی جز مسئولین یک را به اجرا در نمی

 آیند.ابرجهان به اجرا در نمی

ورود یک آونال بهشت در یک کرۀ تکاملی به منظور خاتمه دادن یک  (226.3) 20:3.3

ای لزوماً یک مأموریت دورۀ الهی و گشایش یک عصر جدید از پیشرفت سیاره

مجیستریال یا یک مأموریت اعطایی نیست. مأموریتهای مجیستریال گاهی اوقات 



شوند؛ بدین و مأموریتهای اعطایی همیشه به صورت ظهور در جسم انجام می

معنی که در چنین مأموریتهایی آونالها عملاً در شکل مادی در یک سیاره خدمت 

هستند، و یک آونال در این ظرفیت برای “ تکنیکی”کنند. دیدارهای دیگر آنها می

یابد. اگر یک پسر مجیستریال صرفاً به عنوان ای در جسم ظهور نمیخدمت سیاره

یک قاضی دورۀ الهی بیاید، به صورت یک موجود روحی که برای مخلوقات 

شود. این دیدارهای تکنیکی مادی آن قلمرو نامرئی است در یک سیاره وارد می

 پیوندند.یخ طولانی یک کرۀ مسکونی مکرراً به وقوع میدر تار

پسران آونال ممکن است پیش از تجارب مجیستریال و اعطایی، هر  (226.4) 20:3.4

ای عمل کنند. با این وجود در هر یک از این دو، به صورت قضات سیاره

ای را مورد مأموریتها، پسر در جسم ظهور یافته عصر در حال گذار سیاره

وت قرار خواهد داد. یک پسر آفریننده نیز هنگامی که در یک مأموریت قضا

کند. هنگامی شود به همین ترتیب عمل میاعطایی در شکل جسم انسانی ظاهر می

کند و مثل یکی از مردم آن که یک پسر بهشت از یک کرۀ تکاملی دیدار می

و در بر گیرندۀ شود، حضور او یک دورۀ الهی را خاتمه داده و برای آن قلمرمی

 باشد.قضاوت می

 مأموریتهای مجیستریال -4

ایِ یک پسر اعطایی، یک کرۀ مسکونی معمولاً پیش از ظهور سیاره (226.5) 20:4.1

شود. توسط یک آونال بهشت در یک مأموریت مجیستریال مورد دیدار واقع می

ک موجود اگر این یک دیدار آغازین مجیستریال باشد، آونال همیشه به صورت ی

یابد. او به صورت یک مرد کاملاً بالغ نژادهای انسانی در سیارۀ مادی ظهور می

شود، موجودی که برای مخلوقات انسانی روزگار و نسل خود مأموریت ظاهر می

کاملاً مرئی، و با آنان در تماس فیزیکی است. در سرتاسر یک ظهور مجیستریال 

 هانی روحی کامل و ناگسستنی است.ارتباط پسر آونال با نیروهای محلی و ج

یک سیاره ممکن است هم پیش و هم پس از ظهور یک پسر اعطایی  (226.6) 20:4.2

دیدارهای متعدد مجیستریال را تجربه نماید. آن ممکن است توسط همان آونالها یا 

کنند بارها مورد دیدار آونالهای دیگر که به عنوان قضات دورۀ الهی عمل می

ما چنین مأموریتهای تکنیکی قضاوتی نه اعطایی هستند و نه واقع شود، ا

یابند. حتی هنگامی مجیستریال، و آونالها در چنین ایامی هرگز در جسم ظهور نمی



یابد، آونالها همیشه به که یک سیاره با مأموریتهای مکرر مجیستریال برکت می

کنند، ی خدمت میدهند؛ و هنگامی که در شکل جسم انسانظهور انسانی تن در نمی

شوند؛ آنها از زن متولد همیشه به عنوان موجودات بالغ آن سرزمین ظاهر می

 شوند.نمی

پسران بهشت هنگامی که در مأموریتهای اعطایی یا مجیستریال ظهور  (227.1) 20:4.3

اند، و این تنظیم کنندگان برای هر ظهور اند، تنظیم کنندگان را تجربه کردهیافته

کنند تنظیم کنندگانی که اذهان پسران ظهور یافتۀ خداوند را اشغال می متفاوتند.

الهی مورد سکونتشان  -توانند از طریق یگانگی با موجودات بشری هرگز نمی

امید به نیل به شخصیت داشته باشند، اما آنها اغلب از طریق فرمان پدر جهانی 

مود دیوینینگتون را یابند. چنین تنظیم کنندگانی شورای عالی رهنشخصیت می

برای سرپرستی، تعیین هویت، و اعزام ناصحان اسرارآمیز به قلمروهای 

دهند. آنها همچنین به دنبال نابودی منزلگاههای موقت زمینی مسکونی شکل می

کنند و آنها از آنها استقبال می“ آغوش پدر”انسانها در بازگشت تنظیم کنندگان به 

تیب تنظیم کنندگان وفادارِ قضات دنیا، رئیسان ستودۀ شناسند. بدین تررا معتبر می

 شوند.نوعشان می

یورنشیا هرگز میزبان یک پسر آونال در یک مأموریت مجیستریال  (227.2) 20:4.4

نمود، با یک نبوده است. اگر یورنشیا طرح کلی کرات مسکونی را دنبال می

ائیل مسیح برکت مأموریت مجیستریال مدتی بین روزگاران آدم و اعطای میک

اش، هزار و نهصد یافت. اما به دلیل ظهور پسر آفرینندۀ شما در اعطای نهاییمی

سال پیش، ترتیب منظم پسران بهشت در سیارۀ شما به طور کامل از روال معمول 

 خارج گردید.

یابد در یک یورنشیا ممکن است توسط یک آونال که مأموریت می (227.3) 20:4.5

یال در جسم ظاهر شود باز مورد دیدار واقع شود، اما در رابطه مأموریت مجیستر

فرشتگان آسمان نیز زمان یا شیوۀ چنین ”با ظهور آیندۀ پسران بهشت، حتی 

، زیرا یک کرۀ اعطایی رستۀ میکائیل تحت سرپرستی “داننددیدارهایی را نمی

طرحها و گیرد و بدین نحو، کاملاً تابع فردی و شخصی یک پسر استاد قرار می

نظرات خود او است. و در رابطه با کرۀ شما، به واسطۀ وعدۀ بازگشت میکائیل 

تر شده است. صرف نظر از سوءِ تعبیر پیرامون سفر میکائیل این امر پیچیده

نبادان به یورنشیا، یک چیز قطعاً موثق است: وعدۀ او برای بازگشت به کرۀ شما. 



تواند ترتیب آیندۀ دیدارهای پسران بهشتی انداز ، فقط زمان مینظر به این چشم

 خداوند را از یورنشیا آشکار سازد.

 اعطای پسران بهشتی خداوند -5

پسر جاودان کلام جاودان خداوند است. پسر جاودان ابراز  (227.4) 20:5.1

اندیشۀ مطلق و بیکران پدر جاودان او است. هنگامی که یک “ اولین”کامل 

الهی از این پسر آغازین در یک مأموریت اعطایی  برداری شخصی یا بسطکپیه

یابد شود، این امر عملاً حقیقت میظهور در جسم انسانی آغاز می

و این که بدین ترتیب کلام در میان “ شودتبدیل به جسم می”الهی “ کلام”که 

 گزیند.موجودات دون رتبۀ حاوی منشأ حیوانی سکنی می

قاد رایج وجود دارد که منظور از اعطای یک پسر در یورنشیا یک اعت (227.5) 20:5.2

ای تحت تأثیر قرار گیرد، اما روشن بینی این است که رویکرد پدر جهانی به گونه

شما باید نشان دهد که این امر حقیقت ندارد. اعطاهای آونالها و پسران رستۀ 

میکائیل بخشی ضروری از روند تجربی است و به این منظور طراحی شده که 

ن پسران را برای مردمان و سیارات زمان و فضا داوران و فرمانروایانی ایمن ای

و دلسوز گرداند. دوران اعطای هفتگانه هدف متعالی کلیۀ پسران بهشتی 

یابند آفرینشگر است. و کلیۀ پسران مجیستریال با همان روح خادمانه انگیزه می

ای بسیار سرشار تعیین ونهکه پسران اولیۀ آفریننده و پسر جاودان بهشت را به گ

 نماید.ویژگی می

نوعی پسر بهشتی باید به هر کرۀ مسکونی انسانی اعطا شود تا برای  (227.6) 20:5.3

تنظیم کنندگان فکر این را میسر سازد که در اذهان تمامی موجودات بشری نرمال 

حسن در آن کره سکنی گزینند، زیرا تنظیم کنندگان نزد کلیۀ موجودات بشری با 

آیند تا این که روی تمامی انسانها روح حقیقت ریخته شده باشد؛ و اعزام نیت نمی

روح حقیقت منوط به این است که یک پسر بهشت که یک مأموریت اعطای 

آمیز به اجرا گذاشته است انسانی را در یک کرۀ در حال تکامل به طور موفقیت

 به ستاد مرکزی جهان خود بازگردد.

ای طی روند تاریخ طولانی یک سیارۀ مسکونی، داوریهای دوره (228.1) 20:5.4

بسیاری به وقوع خواهد پیوست، و ممکن است بیش از یک مأموریت مجیستریال 



رخ دهد، اما بر حسب معمول یک پسر اعطایی تنها یک بار در کره خدمت خواهد 

شکل  کرد. تنها لازم است که در هر کرۀ مسکونی یک پسر اعطایی بیاید و در

حیات کامل انسانی از تولد تا مرگ زندگی کند. دیر یا زود، صرف نظر از 

وضعیت معنوی، هر کرۀ مسکونی انسانی سرنوشتش این است که میزبان یک 

ای در هر جهان پسر مجیستریال در یک مأموریت اعطایی شود، به جز آن سیاره

 ا در آن صورت دهد.گزیند اعطای انسانی خود رمحلی که یک پسر آفریننده برمی

دهید که چرا در تاریخ شما با فهم بیشتر پسران اعطایی تشخیص می (228.2) 20:5.5

اهمیت نبادان چنین علاقۀ زیادی نسبت به یورنشیا وجود دارد. سیارۀ کوچک و بی

ً به این دلیل مورد علاقۀ جهان محلی است که کرۀ منزلگاه انسانی  شما صرفا

نۀ اعطای نهایی و پیروزمند پسر آفرینندۀ شما بود، عیسی ناصری است. آن صح

 ای که میکائیل حاکمیت عالی شخصی جهان نبادان را در آن به دست آورد.عرصه

یک پسر آفریننده در ستاد مرکزی جهان محلیش، به ویژه بعد از تکمیل  (228.3) 20:5.6

پسران اعطای انسانی خودش، عمدۀ وقتش را در مشاوره دادن و آموزش کالج 

کند. این پسران مجیستریال با دستیار، پسران مجیستریال و دیگران، صرف می

عشق و محبت، با بخشش مهرآمیز و ملاحظۀ پرعطوفت، خود را به کرات فضا 

تر از اعطاهای انسانی ای به هیچ وجه پاییندارند. و این خدمات سیارهاعطا می

شما برای قلمرو ماجرای نهایی  میکائیلها نیستند. درست است که پسر آفرینندۀ

خود در تجربۀ مخلوق قلمرویی را انتخاب نمود که بداقبالیهای غیرمعمول داشت. 

توانست در چنان شرایطی باشد که برای ترمیم معنوی ای هرگز نمیاما هیچ سیاره

آن نیاز به اعطای یک پسر آفریننده داشته باشد. هر پسری از گروه اعطایی به 

نمود، زیرا پسران مجیستریال در کلیۀ کارهایشان در کرات کفایت می همان اندازه

یک جهان محلی درست همانقدر به طور الهی مؤثر و تماماً خردمند هستند که 

 بود.شان، پسر آفریننده، میبرادر بهشتی

اگر چه در طول ظهور اعطایی این پسران بهشت در جسم همیشه  (228.4) 20:5.7

دارد، من هنوز نشانی از شکست یا خطای یک پسر  احتمال فاجعه وجود

ام. هر دو از چنان منشأ مجیستریال یا آفریننده در یک مأموریت اعطایی را ندیده

نزدیکی به کمال مطلق برخوردارند که شکست ناپذیر هستند. آنها واقعاً ریسک 

ین شوند و بدکنند، به راستی همانند مخلوقات انسانی حاوی جسم و خون میمی

آورند، اما در محدودۀ گسترۀ مشاهدۀ نظیر مخلوق را به دست میطریق تجربۀ بی



شوند. آنها هرگز در دستیابی به هدف مأموریت اعطایی من، آنها همیشه موفق می

ای آنان در سراسر نبادان در بر خورند. داستان اعطا و خدمت سیارهشکست نمی

فصل در تاریخ جهان محلی شما ترین گیرندۀ شکوهمندترین و مسحور کننده

 باشد.می

 دوران زندگانی اعطایی انسانی -6

روشی که به وسیلۀ آن یک پسر بهشت به عنوان یک پسر اعطایی  (228.5) 20:6.1

شود، و در سیارۀ اعطایی نقش مادر را برای ظهور در جسم انسانی آماده می

کارکرد این تکنیک کند، یک راز جهانی است؛ و هر تلاشی برای کشف بازی می

سونارینگتون با شکست قطعی مواجه خواهد شد. بگذارید آگاهی عظیم از حیات 

فایده در این انسانی عیسی ناصری در روان شما تعمیق یابد، اما با پندارگرایی بی

که این ظهور اسرارآمیز میکائیل نبادان در جسم چگونه به انجام رسید فکر خود 

د همگی ما در آگاهی و اطمینان از این که چنین را به هدر ندهید. بگذاری

دستاوردهایی برای طبیعت الهی میسر هستند شادمانی کنیم و با حدسیات بیهوده 

هایی توسط خرد الهی به کار گرفته پیرامون تکنیکی که برای انجام چنین پدیده

 شود وقت هدر ندهیم.می

انسانی همیشه از زن متولد  یک پسر بهشت در یک مأموریت اعطایی (229.1) 20:6.2

شود، همانطور که شود و به صورت یک پسر بچۀ آن سرزمین بزرگ میمی

عیسی در یورنشیا چنین کرد. این پسران که حاوی خدمات عالی هستند درست 

کنند و با عبور از جوانی به همانند یک موجود بشری همگی از نوزادی آغاز می

شوند که در آن متولد مثل انسانهای نژادی می رسند. آنها از هر جهتمردانگی می

کنند از پدر درخواست گردند. آنها مثل فرزندان قلمروهایی که در آن خدمت میمی

الهی  -کنند. از یک دیدگاه مادی، این پسران بشری هایشان را میاجابت خواسته

ات اقامت کنند: آنها در کربه جز تنها یک مورد استثنا حیاتی معمول را زندگی می

شوند؛ این یک محدودیت عمومی است که به تمامی موقتشان دارای فرزند نمی

 شود.های پسران اعطایی بهشت اِعمال میرسته

همانطور که عیسی در کرۀ شما به عنوان پسر نجار کار کرد، پسران  (229.2) 20:6.3

کنند. شما شان کار میبهشتی دیگر نیز در ظرفیتهای گوناگون در سیارات اعطایی



ای بیندیشید که توسط یک پسر بهشت در روند اعطایش توانید به حرفهبه سختی می

 به یکی از سیارات تکاملی زمان دنبال نشده باشد.

هنگامی که یک پسر اعطایی در تجربۀ زیستن حیات انسانی خبره شد،  (229.3) 420:6.

هنگامی که به کمال توازن با تنظیم کنندۀ ساکن در خود دست یافت، آن بخش از 

ای خویش را که برای روشنگری اذهان و الهام دادن روانهای مأموریت سیاره

این پسران به عنوان  کند.درنگ آغاز میبرادرانش در جسم طراحی شده بی

آموزگار منحصراً وقف ارشاد معنوی نژادهای انسانی در کرات مکان اقامت 

 موقتشان هستند.

دوران زندگانی اعطایی انسانی میکائیلها و آونالها، ضمن این که از  (229.4) 20:6.5

بیشتر جهات شبیه هم هستند، مجموعاً یکسان نیستند: یک پسر مجیستریال هرگز 

، همانطور که “هر کس که پسر را دیده است، پدر را دیده است”کند: میاعلام ن

پسر آفرینندۀ شما هنگامی که در یورنشیا و در جسم بود چنین نمود. اما یک آونال 

هر کس که من را دیده است، پسر جاودان خداوند را ”کند: اعطا شده اعلام می

هانی نیستند، و بنا به خواست پسران مجیستریال از تبار بلافصل پدر ج“ دیده است.

شوند؛ آنها همیشه بنا به خواست پسر جاودان بهشت پدر هم در جسم ظاهر نمی

 دارند.خود را به عنوان پسران بهشت اعطا می

های هنگامی که پسران اعطایی، آفریننده یا مجیستریال، به دروازه (229.5) 20:6.6

شوند. اما شما نباید این ایده میشوند، در روز سوم مجدداً ظاهر مرگ وارد می

را در سر بپرورانید که آنها همیشه همچون پسر آفریننده که هزار و نهصد سال 

شوند. تجربۀ پیش در کرۀ شما اقامت داشت با پایان سوگباری مواجه می

ای که عیسی ناصری از آن عبور نمود موجب العاده و غیرمعمول ظالمانهخارق

شناخته شود. “ کرۀ صلیب”ه طور محلی به عنوان شده است که یورنشیا ب

ضرورت ندارد که چنین رفتاری غیرانسانی با یک پسر خداوند صورت گیرد، و 

اند، و به آنها اجازه تر از آنها داشتهاکثریت عظیم سیارات استقبالی با ملاحظه

دهند،  اند که دوران زندگانی انسانی خویش را به اتمام رسانند، عصر را خاتمهداده

بقا یافتگان خفته را مورد داوری قرار دهند، و یک دوران الهی نوینی را بدون 

آمیز افتتاح نمایند. یک پسر اعطایی باید با مرگ مواجه تحمیل یک مرگ خشونت

شود، باید از تمامی تجربۀ واقعی انسانهای عالم عبور کند، اما این جزو ملزومات 

 آمیز یا غیرعادی باشد.طرح الهی نیست که این مرگ خشونت



آمیز کشته هنگامی که پسران اعطایی از طریق عمل خشونت (229.6) 20:6.7

های سازند و از دروازهشوند، آنها به طور داوطلبانه زندگی خود را رها مینمی

خشم ”یا “ گیرعدالت سخت”کنند، نه برای ارضای مطالبات مرگ عبور می

ن اعطایی را تکمیل سازند، یعنی ، بلکه به این علت که دورا“الهی

دوران زندگانی ظهور در جسم و تجربۀ شخصی در تمامی آنچه که “ فنجان”از 

 —شود آنطور که در سیارات وجود انسانی زیست می —حیات یک مخلوق را 

ای و جهانی است، و مرگ اعطا یک ضرورت سیاره“ بنوشند.”دهد تشکیل می

 ی از یک مأموریت اعطایی نیست.فیزیکی چیزی بیش از یک بخش ضرور

هنگامی که ظهور در جسم انسانی به پایان رسید، آونالِ مشغول به  (230.1) 20:6.8

گیرد، به شود، توسط پدر جهانی مورد پذیرش قرار میخدمت عازم بهشت می

گردد، و توسط پسر آفریننده مورد تجلیل واقع جهان محلی مأموریتش باز می

و پسر آفریننده به دنبال اعطا روح حقیقت مشترکشان را برای  شود. پسر آوُنالمی

دارند. در کار در قلوب نژادهای انسانی که در کرۀ اعطایی ساکنند اعزام می

اعصار پیش از حاکمیت یک جهان محلی، این روح مشترک هر دو پسر است که 

روح حقیقتی ای متفاوت از شود. آن تا اندازهتوسط روح آفرینشگر به کار بسته می

است که به دنبال هفتمین اعطای یک میکائیل اعصار جهان محلی را تعیین ویژگی 

 کند.می

به دنبال تکمیل اعطای نهایی یک پسر آفریننده، طبیعت روح حقیقتی  (230.2) 20:6.9

ً به کلیۀ کرات اعطایی آونال آن جهان محلی فرستاده شده بود تغییر  که سابقا

شود. این پدیده همزمان با لاً روحِ میکائیلِ خود مختار مییابد، و بیشتر عممی

رهایی روح حقیقت برای خدمت در سیارۀ اعطای انسانی میکائیل به وقوع 

ای که توسط یک اعطای مجیستریال ارج یافته است پیوندد. از این رو، هر کرهمی

پسر  همان تسلی دهندۀ روحی را از پسر آفرینندۀ هفتگانه در ارتباط با آن

مجیستریال دریافت خواهد کرد که در صورت ظهور شخصی فرمانروای جهان 

 کرد.محلی به عنوان پسر اعطایی آن دریافت می

 پسران آموزگار تثلیث -7

این پسران بسیار شخصی و بسیار معنوی بهشت توسط تثلیث بهشت  (230.3) 20:7.1

اند. آنها در ها شناخته شدهآیند. آنها در هاونا به عنوان رستۀ دِینالبه وجود می



اند، و به دلیل اصل و نسبشان اروانتان به عنوان پسران آموزگار تثلیث ثبت شده

اند. در سلوینگتون آنها گاهی اوقات پسران معنوی بهشت نامیده چنین نامیده شده

 شوند.می

هانیِ تعداد پسران آموزگار دائماً در حال افزایش است. آخرین پخش ج (230.4) 20:7.2

سرشماری تعداد این پسران آموزگار را که در جهان مرکزی و ابرجهانها عمل 

کنند اندکی بیش از بیست و یک میلیارد تن اعلام نمود، و این در بر گیرندۀ می

های بهشتی که شامل بیش از یک سوم تمامی پسران آموزگار تثلیث موجود ذخیره

 باشد.شود نمیمی

نالِ فرزندی یک بخش ارگانیک از دولتهای محلی یا ابرجهان رستۀ دی (230.5) 20:7.3

نیست. اعضای آن نه آفریننده هستند، نه بازیاب، نه قاضی، و نه حکمران. آنها 

آنقدر به مدیریت جهان علاقمند نیستند که به روشنگری اخلاقی و رشد معنوی 

ایت اخلاقی باشند. آنها آموزگاران جهانی هستند، و وقف بیداری معنوی و هدمی

باشند. کارکرد آنان اساساً به کارکرد شخصیتهای روح بیکران تمامی قلمروها می

 مربوط است و از نزدیک با صعود بهشتی موجودات آفریده شده ارتباط دارد.

برند، این پسران تثلیث از طبیعت ترکیبی سه الوهیت بهشت بهره می (230.6) 20:7.4

سازند. بیشتر طبیعت پدر جهانی را منعکس می رسد کهاما در هاونا به نظر می

گذارند، رسد در ابرجهانها طبیعت پسر جاودان را به نمایش میآنها به نظر می

رسد آنها سرشت روح بیکران را در حالی که در آفرینشهای محلی به نظر می

 دهند. آنها در کلیۀ جهانها تجسم خدمت و صلاحدید خرد هستند.نشان می

شان، میکائیلها و پسران آموزگار تثلیث برخلاف برادران بهشتی (0.723) 20:7.5

کنند. آنها مستقیماً به آونالها، هیچ آموزش مقدماتی در جهان مرکزی دریافت نمی

شوند و از آنجا برای خدمت در یک جهان محلی ستاد مرکزی ابرجهانها اعزام می

ین قلمروهای تکاملی نفوذ شوند. آنها در خدمتشان به ابه مأموریت گمارده می

ترکیبی معنوی یک پسر آفریننده و پسران مجیستریال مربوطه را به کار 

گیرند، زیرا دینالها در خودشان و به واسطۀ خودشان از یک نیروی جذب می

 روحی برخوردار نیستند.

 خدمت دِینالها در جهان محلی -8



ثلیث منشأ هستند و تنها نظیر تپسران معنوی بهشت موجودات بی (231.1) 20:8.1

منشأ  -مخلوقات تثلیث هستند که چنان به طور کامل با ادارۀ جهانهای دوگانه 

آمیز وقف خدمت آموزشیِ مخلوقات انسانی و ای عطوفتمرتبطند. آنها به گونه

تر موجودات روحی هستند. آنها تلاشهای خود را در سیستمهای های پایینرسته

ابق تجربه و دستاورد، از طریق خدمت در کوکبه به کند، و مطمحلی آغاز می

روند. آنها به دنبال تصدیق بالاترین کار آفرینش محلی به سوی داخل پیش می

 کنند شوند.ممکن است سفرای روحی که جهانهای محلی خدمتشان را نمایندگی می

دانم؛ چندین هزار تن من تعداد دقیق پسران آموزگار در نبادان را نمی (231.2) 20:8.2

از آنان وجود دارند. بسیاری از سرپرستان دپارتمانها در مدارس ملک صادق به 

این رسته تعلق دارند، در حالی که جمع پرسنل دانشگاه سلوینگتون که به طور 

باشد. این پسران می شود شامل بیش از یکصد هزار تن از جملهمنظم تشکیل می

اند، اما آنها با تعداد کثیری در کرات گوناگون آموزشی مورانشیا استقرار یافته

کار پیشرفت معنوی و عقلانی مخلوقات انسانی به طور کامل مشغول نیستند؛ آنها 

به آموزش موجودات سراف و سایر بومیان آفرینشهای محلی به طور یکسان 

تثلیث  -های موجودات مخلوق دستیاران آنان از رستهعلاقمند هستند. بسیاری از 

 اند.یافته بیرون کشیده شده

پسران آموزگار تشکیل دهندۀ استادانی هستند که تمامی بررسیها و  (231.3) 20:8.3

ادارۀ تمامی آزمونها را برای تعیین شایستگی و تصدیق کلیۀ مراحل فرعی خدمت 

بان تا آنهایی که دانشجویان انان دیدهکنند، از وظایف نگهبجهان سرپرستی می

رسانند، العمر را به انجام میستاره شناسی هستند. آنها یک دورۀ آموزشی مادام

ای تا کالج بالای خرد که در سلوینگتون واقع شده است دامنه که از درسهای سیاره

ماجراها یابد. همگی، انسانهای فراز یابنده یا فرشتگان بلند پرواز کروب که این می

شوند، که نشان سازند، مورد قدردانی واقع میرا در خرد و حقیقت تکمیل می

 دهندۀ تلاش و پیشرفت است.

در تمامی جهانها کلیۀ پسران خداوند مرهون این پسران پیوسته وفادار  (231.4) 20:8.4

باشند. آنها آموزگاران والای کلیۀ شخصیتهای و یکسره مؤثر آموزگار تثلیث می

ی، حتی آموزگاران مورد آزمون واقع شده و راستین خود پسران خداوند روح

توانم از جزئیات پایان ناپذیر وظایف و کارکردهای باشند. اما من به سختی میمی

پسران آموزگار به شما آگاهی دهم. قلمرو عظیم فعالیتهای فرزندیِ دینال، هنگامی 



و پس از پایان انزوای معنوی که شما از میزان هوش بالاتری برخوردار شوید، 

 سیارۀ شما، بهتر در یورنشیا فهم خواهد شد.

 ای دِینالهاخدمت سیاره -9

دهد که هنگامی که پیشرفت رخدادها در یک کرۀ تکاملی نشان می (231.5) 20:9.1

زمان برای آغاز یک عصر معنوی مساعد است، پسران آموزگار تثلیث همیشه 

وند. شما با این رسته از فرزندی آشنا نیستید زیرا شبرای این خدمت داوطلب می

یورنشیا یک عصر معنوی، یک هزارۀ ارشاد کیهانی، را هرگز تجربه نکرده 

است. اما پسران آموزگار به منظور تدوین طرحهایی پیرامون اقامت پیش بینی 

کنند. آنها پس از این شدۀ موقتشان در کرۀ شما حتی اکنون از کرۀ شما دیدن می

ه ساکنان یورنشیا به رهایی نسبی از قل و زنجیرهای ددمنشی و از قید و بندهای ک

 مادی گرایی دست یافتند در موعد مناسب در آن ظاهر خواهند شد.

ای کاری پسران آموزگار تثلیث با خاتمه بخشیدن به ادوار الهی سیاره (231.6) 20:9.2

هند و نه زندگان را به دنیای دندارند. آنها نه مردگان را مورد داوری قرار می

ای با یک پسر مجیستریال دهند، اما آنها در هر مأموریت سیارهدیگر انتقال می

شوند. پسران آموزگار به طور کامل دهد همراهی میکه این خدمات را انجام می

درگیر آغاز نمودن یک عصر معنوی با پدیداری عصر واقعیتهای معنوی در یک 

های روحی دانش مادی و خرد گذرا را واقعیت د. آنها قرینهسیارۀ تکاملی هستن

 بخشند.می

ای در پسران آموزگار معمولاً برای یک هزار سال از زمان سیاره (232.1) 20:9.3

مانند. یک پسر آموزگار مسئولیت حکومت سیارات مورد دیدارشان باقی می

اش یاری از رسته ای را به عهده دارد و توسط هفتاد دستیارای سیارههزاره

شوند و یا از جهات دیگر طوری که برای شود. دینالها در جسم ظاهر نمیمی

بخشند؛ از این رو از طریق موجودات بشری قابل رویت باشند خود را مادیت نمی

فعالیتهای ستارگان تابناک عصر، شخصیتهای جهان محلی که به پسران آموزگار 

 شود.مورد دیدار حفظ میتثلیث مربوط هستند، تماس با کرۀ 

دینالها ممکن است بارها به یک کرۀ مسکونی بازگردند، و به دنبال  (232.2) 20:9.4

شان سیاره به وضعیت تثبیت شدۀ یک کرۀ نور و حیات، هدف مأموریت نهایی



تکاملی کلیۀ کرات مسکونی انسانی عصر کنونی جهان، رهنمون خواهد شد. سپاه 

، و اند بسیار درگیرندکه در نور و حیات استقرار یافتهانسانی نهایت با کراتی 

ای آنان به فعالیتهای پسران آموزگار مرتبط است. به راستی تمامی فعالیتهای سیاره

رستۀ فرزندیِ دینال با تمامی فازهای فعالیتهای پایان دهندگان در آفرینشهای 

 تکاملی زمان و فضا از نزدیک مربوط است.

رسد که طی مراحل پیشین فراز تکاملی پسران آموزگار نظر می به (232.3) 20:9.5

تثلیث چنان با نظام پیشرفت انسانی به طور کامل تعیین هویت شدند که ما در 

رابطه با ارتباط محتمل آنها با پایان دهندگان در دوران آشکار ناشدۀ جهانهای 

ستان ابرجهانها کنیم که سرپرکنیم. ما مشاهده میآینده اغلب گمان پردازی می

بخشاً شخصیتهای تثلیث منشأ و بخشاً مخلوقات فراز یابندۀ تکاملی هستند که توسط 

اند. ما قاطعانه باور داریم که پسران آموزگار و پایان دهندگان تثلیث احاطه شده

اکنون درگیر نیل به تجربۀ مرتبط به زمان هستند که ممکن است آموزشی مقدماتی 

ها برای ارتباط نزدیکشان در یک سرنوشت آشکار ناشدۀ آینده برای آماده سازی آن

باشد. در یوورسا اعتقاد ما بر این است که هنگامی که ابرجهانها سرانجام در نور 

و حیات استقرار یافتند، این پسران بهشتی آموزگار که به طور کامل با مشکلات 

زندگانی انسانهای  اند و برای مدتهای طولانی با دورانکرات تکاملی آشنا شده

اند، احتمالاً به ارتباط ابدی با سپاه بهشتی نهایت تکاملی در ارتباط قرار گرفته

 انتقال خواهند یافت.

 کارکرد متحد پسران بهشت -10

منشأ و طبیعت کلیۀ پسران بهشتی خداوند الهی است. کار هر پسر  (232.4) 20:10.1

مورد خدمت، اولین و تنها پسر  بهشت برای هر کره درست مثل این است که پسر

 خداوند است.

پسران بهشت جلوۀ الهی طبیعت کنشگر سه شخص الوهیت برای  (232.5) 20:10.2

قلمروهای زمان و فضا هستند. پسران آفریننده، مجیستریال، و آموزگار هدایای 

الوهیتهای جاودان به فرزندان انسانها و به تمامی سایر مخلوقات جهان هستند که 

پتانسیل صعود برخوردار باشند. این پسران خداوند آن خادمان الهی هستند که  از

اند تا به هدف والای وقفه به کار مساعدت به مخلوقات زمان وقف شدهبه طور بی

 معنوی ابدیت دست یابند.



در پسران آفریننده، مهر پدر جهانی با بخشش پسر جاودان در  (232.6) 20:10.3

آمیزد و در نیروی خلاق، خدمت مهرآمیز، و حاکمیت فهیمانۀ میکائیلها به می

شود. در پسران مجیستریال، بخشش پسر جاودان در جهانهای محلی آشکار می

ت، و پیوند با خدمت روح بیکران در دوران زندگانی این آونالهای قضاوت، خدم

شود. در پسران آموزگار تثلیث، مهر، اعطا به قلمروهای تکاملی آشکار می

بخشش، و خدمت سه الوهیت بهشت در بالاترین سطوح ارزشی زمان و فضا 

شود، و به صورت حقیقت زنده، نیکی الهی، و زیبایی راستین معنوی هماهنگ می

 شود.به جهانها عرضه می

کنند تا فرزندی در جهانهای محلی تشریک مساعی میهای این رسته (233.1) 20:10.4

آشکارسازی الوهیتهای بهشت را برای مخلوقات فضا صورت دهند: یک پسر 

آفریننده به عنوان پدر یک جهان محلی سرشت بیکران پدر جهانی را به نمایش 

مانند پسر جاودانِ گذارد. آونالها به عنوان پسران اعطاییِ بخشش طبیعت بیمی

سازند. پسران تثلیث دینال به عنوان آموزگاران ترحم بیکران را آشکار می دارای

راستینِ شخصیتهای فراز یابنده شخصیت آموزگار روح بیکران را آشکار 

سازند. میکائیلها، آونالها، و دینالها در همیاری الهی کاملشان به تحقق یابی و می

ای زمان و فضا و به آشکارسازی شخصیت و حاکمیت خداوند متعال در جهانه

شان، گانهکنند. این پسران بهشتی خداوند در توازن فعالیتهای سهآنها کمک می

همینطور که بسط پایان ناپذیر ربانیتِ اولین منبع و مرکز بزرگ را از جزیرۀ 

کنند، پیوسته در پیشگامی جاودان بهشت به داخل اعماق ناشناختۀ فضا دنبال می

 کنند.یشخصیتهای الوهیت عمل م

 ]عرضه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.[ (233.2) 20:10.5

 21مقالۀ 

 پسران بهشتی آفریننده

پسران آفریننده سازندگان و فرمانروایان جهانهای محلی زمان و فضا  (234.1) 21:0.1

هستند. این آفرینندگان و فرمانروایان جهان از منشأ دوگانه برخوردارند، و 

باشند. اما هر پسر آفریننده از هر رشت خدای پدر و خدای پسر مینمایانگر س

نظیر است؛ هر پسر دیگر متفاوت است؛ هر یک در طبیعت و نیز شخصیت بی



است که کمال مطلوب الوهیت منشأ خویش را “ یگانه پسر به وجود آمده”یک 

 باشد.دارا می

ن، تکامل بخشیدن، و کامل این پسران والا در کار عظیم سازمان داد (234.2) 21:0.2

ساختن یک جهان محلی همیشه از تأیید مداوم پدر جهانی برخوردارند. رابطۀ 

شان متأثر کننده و عالی است. شک نیست که عطوفت پسران آفریننده با پدر بهشتی

شان سرچشمۀ آن مهر زیبا و تقریباً الهی است عمیق والدین ربانی برای اولاد الهی

 نسانی برای فرزندان خود دارند.که حتی والدین ا

اند. آنها این پسران اولیۀ بهشت به صورت میکائیلها شخصیت یافته (234.3) 21:0.3

شوند تا جهانهای خویش را بنیان نهند، به صورت همینطور که از بهشت اعزام می

شوند. آنها هنگامی که در اتوریتۀ عالی استقرار میکائیلهای آفریننده شناخته می

شوند. ما گاهی اوقات به فرمانروای جهان یابند، میکائیلهای استاد نامیده میمی

کنیم. آنها همیشه و برای ابد به نبادانِ شما به عنوان میکائیل مسیح اشاره می

کند. این نام اولین پسر از رسته و سرشت آنان حکومت می“ رتبۀ میکائیل”سبک 

 است.

ولین زاده هرگز ظهور در جسم را به عنوان یک میکائیل آغازین یا ا (234.4) 21:0.4

موجود مادی تجربه نکرده است، اما او هفت بار از تجربۀ صعود روحی مخلوق 

ترین مدار آفرینش در هفت مدار هاونا عبور کرد، و از کرات بیرونی به درونی

مرکزی پیشروی نمود. رستۀ میکائیل از یک انتها تا انتهای دیگر جهان بزرگ 

شناسد. هیچ تجربۀ اساسی پیرامون هیچیک از فرزندان زمان و فضا وجود را می

ً در آن شرکت نکرده باشند. آنها در واقع نه تنها در  ندارد که میکائیلها شخصا

طبیعتِ الهی بلکه همچنین در طبیعت شما سهیمند، یعنی تمامی سرشتها، از 

 ترین.بالاترین تا پایین

ان اولیۀ بهشت در مرکز تمامی چیزها برای گفتگو هنگامی که پسر (234.5) 21:0.5

آیند میکائیل آغازین سرپرست مسئول آنها است. مدتی نه چندان پیش گرد هم می

العادۀ یکصد و پنجاه هزار پسر ما یک پخش جهانی پیرامون یک گردهمایی خارق

هان آفریننده را که برای بحث و تبادل نظر در رابطه با پیشرفت یگانگی و ثبات ج

جهانها در حضور والدین در جزیرۀ جاودان گرد آمده بودند در یوورسا ثبت 



کردیم. این یک گروه برگزیده از میکائیلهای خود مختار، پسران هفتگانۀ اعطایی، 

 بود.

 منشأ و طبیعت پسران آفریننده -1

هنگامی که تمامیت اندیشه پردازی مطلق معنوی در پسر جاودان با  (234.6) 21:1.1

شود، هنگامی که چنین مامیت مفهوم مطلق شخصیت در پدر جهانی مواجه میت

شود، هنگامی که یگانگی خلاق سرانجام و به طور کامل مورد دستیابی واقع می

چنین تعیین هویت مطلق روحی و چنین یگانگی بیکران مفهوم شخصیت به وقوع 

ین که هر یک از الوهیتهای پیوندد، آنگاه، دقیقاً در آن هنگام و در آنجا، بدون امی

بیکران چیزی از شخصیت یا امتیازات خود را از دست دهند، یک پسر آفرینندۀ 

گذارد، یگانه پسری جدید و آغازین به طور تمام و کمال پا به عرصۀ وجود می

که حاوی پندار کامل و ایدۀ قدرتمند است و یگانگی او این شخصیت جدید قدرتمند 

 آورد.به وجود میو کامل آفریننده را 

هر پسر آفریننده یگانه فرزند داشته شده و تنها اولاد قابل داشتنِ یگانگی  (235.1) 21:1.2

کاملِ مفاهیم آغازینِ دو ذهن بیکران و جاودان و کاملِ آفرینندگان پیوسته موجود 

تواند وجود داشته باشد زیرا هر جهان جهانها است. هرگز چنین پسر دیگری نمی

یننده ابراز و تجسم کامل، پایان یافته، و نهاییِ تمامی هر فاز از هر جنبۀ پسر آفر

هر احتمال از هر واقعیت الهی پیوسته یافته شده، ابراز شده، یا تکامل یافته از آن 

پتانسیلهای الهی خلاق است که متحد شدند تا این پسر میکائیل را به وجود آورند. 

د الوهیت است که منشأ الهی او را تشکیل هر پسر آفریننده مطلقِ مفاهیم متح

 دهند.می

سرشت الهی این پسران آفریننده اصولاً به طور یکسان ناشی از  (235.2) 21:1.3

ویژگیهای دو والدین بهشتی است. همگی تمامیت طبیعت الهی پدر جهانی و 

 باشند، اما همینطور که ما برآیند عملیامتیازات خلاق پسر جاودان را دارا می

کنیم، تفاوتهای آشکار را تمیز کارکردهای میکائیل را در جهانها مشاهده می

رسد برخی پسران آفریننده بیشتر شبیه خدای پدر، و دیگران دهیم. به نظر میمی

بیشتر شبیه خدای پسر هستند. به عنوان مثال: روند مدیریت در جهان نبادان نشان 

است که طبیعت و کاراکتر آن بیشتر  دهد که آفریننده و پسر حکمران آن کسیمی

به طبیعت پسر جاودانِ مادر شباهت دارد. علاوه بر آن باید ذکر شود که برخی 



رسد به طور یکسان با خدای از جهانها توسط میکائیلهای بهشت که به نظر می

شوند. و این مشاهدات به هیچ وجه پدر و خدای پسر شباهت دارند سرپرستی می

 نتقاد نیستند؛ آنها صرفاً ثبت واقعیت هستند.به معنی ضمنی ا

دانم، اما دلایل خوبی دارم من تعداد دقیق پسران آفرینندۀ موجود را نمی (235.3) 21:1.4

دانیم که دقیقاً که باور کنم بیش از هفتصد هزار تن وجود دارند. اکنون ما می

شود. ما ه نمیهفتصد هزار اتحاد ایامها وجود دارد و هیچ تعداد دیگری آفرید

کنیم که طرحهای مقرر شدۀ عصر کنونی جهان به نظر همچنین مشاهده می

رسد نشان دهد که یک اتحاد ایامها به عنوان سفیر مشاور تثلیث در هر جهان می

کنیم که هم اکنون تعداد دائماً شود. علاوه بر آن ما ملاحظه میمحلی ساکن می

بت اتحادهای ایامها بیشتر است. اما در رابطه فزایندۀ پسران آفریننده از تعداد ثا

 ایم.با سرنوشت میکائیلها فراتر از هفتصد هزار، ما هرگز آگاهی نیافته

 آفرینندگان جهانهای محلی -2

پسران بهشتی متعلق به رستۀ اولیه، طراحان، آفرینندگان، سازندگان،  (235.4) 21:2.1

حلی زمان و فضا، واحدهای شان، جهانهای مو سرپرستان قلمروهای مربوطه

بنیادین خلاق هفت ابرجهان تکاملی هستند. یک پسر آفریننده اجازه دارد مکان 

فضایی فعالیت آیندۀ کیهانی خود را انتخاب نماید، اما پیش از این که بتواند حتی 

سازماندهی فیزیکی جهانش را آغاز نماید باید یک مدت زمان طولانی از مشاهده 

ۀ تلاشهای برادران بزرگترش در آفرینشهای گوناگونِ واقع شده را که به مطالع

در ابرجهان مورد پیش بینیِ عملش تخصیص یافته بگذراند. و پیش از تمامی 

نظیرش را که حاوی مشاهدۀ بهشت و اینها، پسر میکائیل تجربۀ طولانی و بی

 آموزش هاونا است تکمیل کرده است.

کند تا به ماجرای آفریننده از بهشت عزیمت میهنگامی که یک پسر  (235.5) 21:2.2

جهان محلی سازمان  —عملاً خدای  —جهانسازی مبادرت ورزد، و سرپرستِ 

داده شدۀ خودش شود، آنگاه برای اولین بار خود را در تماس نزدیک و از بسیاری 

یابد. اگر چه روح بیکران در مرکز جهات وابسته به سومین منبع و مرکز می

زها با پدر و پسر اقامت دارد، سرنوشتش عمل کردن به عنوان یاری تمامی چی

کنندۀ واقعی و مؤثر هر پسر آفریننده است. از این رو هر پسر آفریننده با یک 



شود، همان موجودی که تقدیرش این دختر آفرینشگرِ روح بیکران همراهی می

 است که خادم الهی و روح مادر جهان محلی جدید شود.

عزیمت یک پسر میکائیل در این موقعیت امتیازات آفرینندگی او را  (36.12) 21:2.3

سازد، و آن را تنها تابع محدودیتهای از منابع و مراکز بهشت برای ابد آزاد می

وجودِ این منابع و مراکز و برخی نیروها و وجودهای  -مشخص ذاتی در پیش 

یۀ امتیازات سوا از آن سازد. در زمرۀ این محدودیتها برای کلپیشین دیگر می

 تماماً قدرتمند آفرینندگی یک پدر جهان محلی اینها هستند:

ماده تحت استیلای روح بیکران قرار دارد. پیش از آن  -انرژی  -1 (236.2) 21:2.4

که هر شکل جدیدی از چیزها، بزرگ یا کوچک، آفریده شود، پیش از آن که به 

مبادرت شود، یک پسر آفریننده باید  ماده -هر دگرگون سازی جدیدی از انرژی 

 رضایت و همکاری مؤثر روح بیکران را به دست آورد.

شوند. پیش طرحها و انواع مخلوقات توسط پسر جاودان کنترل می -2 (236.3) 21:2.5

از آن که یک پسر آفریننده بتواند درگیر آفرینش هر نوع جدیدی از موجود، هر 

رضایت پسر جاودان و آغازینِ مادر را به طرح جدیدی از مخلوق شود، باید 

 دست آورد.

 شود.شخصیت توسط پدر جهانی طراحی و اعطا می -3 (236.4) 21:2.6

انواع و الگوهای ذهنی توسط عوامل پیش موجود مخلوق تعیین  (236.5) 21:2.7

شوند. پس از این که اینها به هم مربوط شدند تا یک مخلوق )شخصی یا غیره( می

ل دهند، سومین منبع و مرکز، منبع جهانی کارکرد ذهنی برای کلیۀ را تشکی

 دارد.موجودات زیر سطح آفرینندگان بهشت، ذهن را اعطا می

کنترل طرحها و انواع روح به سطح تجلی آنها بستگی دارد. در تحلیل  (236.6) 21:2.8

نهایی، طراحی روحی توسط تثلیث یا توسط عطایای پیش تثلیث روحیِ 

 شود.کنترل می —پدر، پسر، و روح  —های تثلیث شخصیت

هنگامی که چنین پسر کامل و الهی مکان فضایی جهان انتخابی خود  (236.7) 21:2.9

را در اختیار گرفت؛ هنگامی که دشواریهای اولیۀ مادیت دادن جهان و توازن 

ر دهی کلی حل گردید؛ هنگامی که او یک پیوند مؤثر و همیارانۀ کارآمد با دخت



مکمل روح بیکران را شکل داد، آنگاه این پسر جهان و این روح جهان آن 

کنند که برای به وجود آوردن گروههای بیشمار فرزندان ای را آغاز میرابطه

جهان محلی آنها طراحی شده است. در ارتباط با این رخداد، طبیعت تمرکز کانونی 

و کیفیتهای شخصی روح مادر یابد، روح آفرینشگرِ روح بیکرانِ بهشت تغییر می

 کند.یک جهان محلی را پیدا می

ای الهی همانند والدین به رغم این که کلیۀ پسران آفریننده به گونه (236.8) 21:2.10

ً شبیه دیگری نیست؛ هر یک بیبهشتی نظیر، متنوع، شان هستند، هیچیک دقیقا

آنها آرشیتکتها  منحصر به فرد، و در سرشت و نیز شخصیت آغازین است. و چون

و سازندگان طرحهای حیات قلمروهای مربوطۀ خود هستند، همین تنوع تضمین 

کند که قلمروهای آنان در هر شکل و فاز از وجودِ زندۀ برآمده از میکائیل که می

ممکن است در آنها آفریده شوند یا متعاقباً تکامل یابند نیز متنوع خواهد بود. از 

باشند. که بومی جهانهای محلی هستند کاملاً متنوع میاین رو انواع مخلوقاتی 

هیچیک از دو تای آنها توسط موجودات بومی دارای منشأ دوگانه که از کلیۀ 

گردد. در شود یا مسکونی نمیجهات یکسان باشند مورد سرپرستی واقع نمی

اح محدودۀ هر ابرجهان، نیمی از ویژگیهای ذاتی آنان کاملاً مشابه است، و از ارو

آفرینشگر یکنواخت سرچشمه یافته است؛ نیمۀ دیگر از پسران متنوع آفریننده 

ناشی شده است. اما چنین تنوعی آن مخلوقاتی را که منشأ یگانه در روح آفرینشگر 

دارند یا آن موجودات وارداتی را که بومی جهان مرکزی یا ابرجهانها هستند 

 کند.تعیین ویژگی نمی

می که یک پسر میکائیل از جهانش غایب است، دولت آن توسط هنگا (237.1) 21:2.11

اولین موجود زاده شدۀ بومی، ستارۀ تابان و بامداد، رئیس اجرایی جهان محلی، 

شود. پند و اندرز اتحاد ایامها در چنین ایامی گرانبها است. در طول سرپرستی می

روحی خود در  این غیبتها یک پسر آفریننده قادر است اعمال کنترل روی حضور

کرات مسکونی و در قلوب فرزندان انسانی خود را به روح مادر مربوطه اعطا 

ماند، و دارد. و روح مادر یک جهان محلی همیشه در ستاد مرکزیش باقی می

مراقبت پرورش دهنده و خدمت روحی خویش را به اقصی نقاط چنین قلمرو 

 دهد.تکاملی تعمیم می

برای ادارۀ آرام یک آفرینش تثبیت شدۀ مادی حضور شخصی یک  (237.2) 21:2.12

پسر آفریننده در جهان محلیش ضروری نیست. چنین پسرانی ممکن است به 



کنند. آنها بهشت سفر کنند، و باز جهانهای آنها در میان فضا به پیش نوسان می

ور ممکن است خطوط قدرت خود را زمین بگذارند تا به عنوان فرزندان زمان ظه

چرخند. هیچ سازمان مادی یابند؛ باز قلمروهای آنان حول مراکز مربوطۀ خود می

از چنگال مطلق جاذبۀ بهشت یا از کنترل فراگیر کیهانی که ذاتی حضور فضایی 

 مطلق کامل است مستقل نیست.

 حاکمیت جهان محلی -3

رجهان با رضایت تثلیث بهشت و با تأیید روح استاد سرپرست اب (237.3) 21:3.1

شود. چنین عملی در یک جهان به یک پسر آفریننده داده می ای ازمربوطه گستره

باشد. اما ارتقاءِ یک بر گیرندۀ عنوان دارایی فیزیکی، یک مالکیت کیهانی، می

پسر میکائیل از این مرحلۀ آغازین و خود محدود کنندۀ فرمانروایی به تعالیت 

تجارب شخصی خودش در کار آفرینش  تجربیِ حاکمیت خود کسب شده در نتیجۀ

شود. او تا هنگام نیل به حاکمیت کسب شدۀ جهان و اعطای ظهور حاصل می

 کند.ناشی از اعطا به عنوان قائم مقام پدر جهانی حکومت می

تواند روی آفرینش شخصی خود یک پسر آفریننده در هر لحظه می (237.4) 21:3.2

ند که این کار را گزیای خردمندانه برمیگونهحاکمیت کامل اعمال کند، اما او به 

نکند. اگر او پیش از عبور از میان اعطا به صورت مخلوق حاکمیت عالیِ کسب 

نشده را به عهده گیرد، شخصیتهای بهشتی ساکن جهان محلی او از آنجا خارج 

شوند. اما این امر در سراسر تمامی آفرینشهای زمان و فضا هرگز اتفاق نیفتاده می

 است.

واقعیت آفرینندگی به معنی کمال حاکمیت است، اما میکائیلها چنین  (237.5) 21:3.3

گزینند که آن را به طور تجربی به دست آورند، و بدین طریق همکاری برمی

کامل کلیۀ شخصیتهای بهشت را که به حکومت جهان محلی وصل هستند حفظ 

خلاف آن عمل کرده باشد؛ اما  شناسیم که تاکنونکنند. ما هیچ میکائیلی را نمی

 توانند چنین کنند، آنها به راستی پسران دارای ارادۀ آزاد هستند.آنها همگی می

حاکمیت یک پسر آفریننده در یک جهان محلی از میان شش و شاید  (237.6) 21:3.4

 شوند:کند. اینها به ترتیب زیرین پدیدار میهفت مرحله از تجلی تجربی عبور می



اتوریتۀ منفرد موقت که پیش از  —حاکمیت آغازین قائم مقامی  -1 (237.7) 21:3.5

کسب کیفیتهای شخصی به وسیلۀ روح آفرینشگر مربوطه توسط یک پسر آفریننده 

 اعمال میشود.

حکومت مشترک زوج بهشتی به  —حاکمیت مشترک قائم مقامی  -2 (237.8) 21:3.6

 دنبال نیل روح مادر جهان به شخصیت.

اتوریتۀ پیش روندۀ یک پسر آفریننده  —حاکمیت فزایندۀ قائم مقامی  -3 (238.1) 21:3.7

 در طول دورۀ هفت اعطای او به شکل مخلوق.

اتوریتۀ تثبیت شده به دنبال تکمیل اعطای هفتم.  —حاکمیت عالی  -4 (238.2) 21:3.8

گردد. ا باز میتاریخ حاکمیت عالی در نبادان به تکمیل اعطای میکائیل در یورنشی

ای شما وجود داشته آن درست اندکی بیش از هزار و نهصد سال به وقت سیاره

 است.

رابطۀ پیشرفته که از تثبیت اکثریت  —حاکمیت فزایندۀ متعالی  -5 (238.3) 21:3.9

شود. این مرحله به آیندۀ کسب نشدۀ قلمروهای مخلوق در نور و حیات ناشی می

 .جهان محلی شما مربوط است

که به دنبال تثبیت تمامی جهان محلی در نور  —گانه حاکمیت سه -6 (238.4) 21:3.10

 شود.و حیات اعمال می

 روابط ناشناختۀ یک عصر آیندۀ جهان. —حاکمیت آشکار نشده  -7 (238.5) 21:3.11

در پذیرش حاکمیت آغازین قائم مقامیِ یک جهان پیش بینی شدۀ محلی،  (238.6) 21:3.12

خورد که تا تکمیل هفت اعطا به کائیل آفریننده در پیشگاه تثلیث سوگند مییک می

شکل مخلوق و تصدیق آن توسط فرمانروایان ابرجهان حاکمیت عالی را به عهده 

نگیرد. اما اگر یک پسر میکائیل نتواند بنا به خواستش چنین حاکمیت کسب نشده 

نین کاری را انجام نخواهد را اعمال کند، دیگر معنی ندارد سوگند بخورد که چ

 داد.

حتی در اعصار پیش از اعطا یک پسر آفریننده تقریباً به طور کامل  (238.7) 21:3.13

بر قلمرو خود، هنگامی که در هیچیک از اجزای آن مخالفتی وجود ندارد، 



کند. اگر حاکمیت هرگز مورد چالش واقع نشود حکومتِ محدود به حکومت می

یابد. حاکمیتی که توسط یک پسر آفرینندۀ پیش اعطا در یک  تواند تجلیسختی می

شود از یک جهانِ با شورش بزرگتر نیست؛ اما در جهان بدون شورش اعمال می

 مورد اول محدودیتهای حاکمیت آشکار نیستند؛ در مورد دوم هستند.

اگر هر گاه مرجعیت یا حکومت یک پسر آفریننده مورد چالش واقع  (238.8) 21:3.14

شود، مورد تهاجم واقع شود، یا مورد مخاطره قرار گیرد، او برای ابد پیمان بسته 

است که از آفرینش شخصی خود پاسداری نماید، محافظت کند، دفاع کند، و اگر 

توانند توسط مخلوقات ضروری باشد آن را باز پس گیرد. چنین پسرانی تنها می

خود دچار گرفتاری شوند یا مورد آفریدۀ خود یا توسط موجودات بالاتر انتخابی 

موجودات ”شود استنتاج نمود که غیرمحتمل است اذیت و آزار واقع شوند. می

، آنهایی که در سطوحی بالاتر از یک جهان محلی منشأ دارند، یک پسر “بالاتر

آفریننده را دچار گرفتاری نمایند، و این امر صحت دارد. اما اگر بخواهند 

ا انجام دهند. درستی در رابطه با شخصیت ارادی است؛ در توانند این کار رمی

 مخلوقات برخوردار از اراده درستکاری اتوماتیک نیست.

یک پسر آفریننده پیش از تکمیل دوران اعطایی با محدودیتهای  (238.9) 21:3.15

کند، اما به دنبال خدمت اعطایی مشخص خود ایجاد شده در حاکمیتش حکومت می

ش، او به واسطۀ تجربۀ واقعی خود در شکل و شباهت مخلوقات اپایان یافته

کند. هنگامی که یک آفریننده هفت بار در میان مخلوقاتش گوناگونش حکومت می

اقامت نمود، هنگامی که دوران اعطایی به پایان رسید، آنگاه او در اتوریتۀ جهان 

ود مختار و شود؛ او یک پسر استاد، یک فرمانروای خبه طور کامل تثبیت می

 عالی شده است.

تکنیک کسب حاکمیت عالی در یک جهان محلی شامل هفت مرحلۀ  (238.10) 21:3.16

 باشد:تجربی زیرین می

رخنۀ تجربی به هفت سطح وجود از مخلوق از طریق تکنیک  -1 (238.11) 21:3.17

 اعطاییِ ظهور در جسم دقیقاً به شکل مخلوقات سطح مربوطه.

وقف تجربی به هر فاز از خواست هفتگانۀ تثلیث بهشت، آنطور  -2 (238.12) 21:3.18

 که در هفت روح استاد تجلی یافته است.



پیمایش هر یک از هفت تجربه در سطوح مخلوق همزمان با  -3 (239.1) 21:3.19

 اجرای یکی از هفت وقف به خواست الوهیت بهشت.

ای الوهیت بهشت و به تمامی نمایش تجربیِ اوج حیات مخلوق بر -4 (239.2) 21:3.20

 موجودات هوشمند جهان در هر سطح مخلوق.

آشکارسازی تجربیِ یک فاز از خواست هفتگانۀ الوهیت به سطح  -5 (239.3) 21:3.21

 اعطایی و به تمامی جهان در هر سطح مخلوق.

یگانه سازی تجربیِ تجربۀ هفتگانۀ مخلوق با تجربۀ هفتگانۀ وقف  -6 (239.4) 21:3.22

 ه آشکارسازی طبیعت و خواست الوهیت.ب

نیل به رابطۀ جدید و بالاتر با ایزد متعال. پیامد جمع کل این تجربۀ  -7 (239.5) 21:3.23

مخلوق واقعیت خدای متعال را در ابرجهان و حاکمیت قادر متعال را  -آفریننده 

ن دهد و حاکمیت عالی یک میکائیل بهشت را در جهادر زمان و فضا ارتقا می

 بخشد.محلی تحقق می

در پاسخ به پرسش حاکمیت در یک جهان محلی، پسر آفریننده نه تنها  (239.6) 21:3.24

دهد بلکه همچنین طبیعت شایستگی خودش را برای حکومت کردن نشان می

گذارد. سازد و رویکرد هفتگانۀ آنها را به نمایش میالوهیتهای بهشت را آشکار می

مخلوق از تفوق پدر، هنگامی به ماجراجویی یک پسر  فهم متناهی و قدردانی

آید تا شکل و تجارب مخلوقاتش را شود که او به پایین فرود میآفریننده مرتبط می

به دست آورد. این پسران اولیۀ بهشت آشکار کنندگان واقعی طبیعت مهرآمیز و 

پرست اتوریتۀ نیکومنش پدر هستند، همان پدری که با همیاری پسر و روح، سر

جهانی تمامی نیروها، شخصیتها، و دولتها در سراسر تمامی قلمروهای جهانی 

 است.

 اعطاهای میکائیلها -4

هفت گروه از پسران اعطایی آفریننده وجود دارد، و آنها مطابق تعداد  (239.7) 21:4.1

بندی اند چنین طبقهدفعاتی که خود را به مخلوقات قلمروهای خود اعطا کرده

اند. آنها از تجربۀ آغازین تا پنج گسترۀ اضافۀ حاوی اعطای تدریجی دامنه شده

 آفریننده دست یابند. -ۀ آفریده یابند، تا این که به هفتمین و آخرین رویداد تجربمی



اعطاهای آونالها همیشه به شکل جسم انسانی است، اما هفت اعطای  (239.8) 21:4.2

یک پسر آفریننده در بر گیرندۀ ظهور او در هفت سطح وجود مخلوق است و به 

آشکارسازی هفت ابراز اولیۀ خواست و طبیعت الوهیت مربوط است. کلیۀ پسران 

از آن که سرپرستی تثبیت شده و عالی را روی جهانهای مورد آفریننده، پیش 

آفرینش خودشان به عهده گیرند، بدون استثنا از میان این هفت بار اعطای خود 

 کنند.شان عبور میبه فرزندان آفریده شده

ها و جهانهای مختلف متفاوت است، اگر چه این هفت اعطا در ناحیه (239.9) 21:4.3

دۀ ماجرای اعطای انسانی است. یک پسر آفریننده در اعطای همیشه در بر گیرن

نهایی به صورت عضوی از یکی از نژادهای بالاتر انسانی در یک کرۀ مسکونی 

شود، معمولاً به صورت عضوی از آن گروه نژادی که شامل بزرگترین ظاهر می

 میراث نیایی تیرۀ نوع آدم است که از پیش وارد شده است تا وضعیت فیزیکی

مردمان حیوان منشأ را ارتقا دهد. یک میکائیل بهشت در دوران هفتگانۀ زندگانی 

شود، همانطور که خود به عنوان یک پسر اعطایی تنها یک بار از زن متولد می

شما تاریخچۀ نوزاد بیت لحم را دارید. او تنها یک بار به صورت عضوی از 

 میرد.کند و میدگی میترین رستۀ مخلوقات تکاملی دارای اراده زنپایین

دست ”یک پسر آفریننده بعد از هر یک از اعطاهای خود به سوی  (239.10) 21:4.4

آورد رود، و در آنجا تصدیق پدر را از اعطایش به دست میپیش می“ راست پدر

کند. یک پسر و در آمادگی برای رخداد بعدی خدمت در جهان رهنمود دریافت می

ی هفتم و نهایی اتوریتۀ عالی و اختیار حکومت بر جهانش آفریننده به دنبال اعطا

 دارد.را از پدر جهانی دریافت می

چنین نگاشته شده است که آن پسر الهی که آخرین ظهور را در سیارۀ  (240.1) 21:4.5

شما داشت یک پسر بهشتی آفریننده بود که شش فاز از دوران زندگانی اعطایی 

این رو هنگامی که او حفظ آگاهانۀ حیات ظهور خویش را تکمیل کرده بود. از 

تمام ”توانست بگوید و گفت: یافتۀ خویش را در یورنشیا رها ساخت، به راستی می

آن کار عملاً تمام شده بود. مرگ او در یورنشیا دوران زندگانی اعطایی او “. شد

نده را تکمیل نمود؛ این آخرین گام در انجام سوگند مقدس یک پسر بهشتی آفرین

بود. و هنگامی که این تجربه به دست آمد، چنین پسرانی فرمانروایان عالی جهان 

کنند بلکه بنا به حق و شوند. آنها دیگر به عنوان قائم مقامان پدر حکومت نمیمی

این پسران هفتگانۀ اعطایی “. شاه شاهان و خدای خدایان”نام خودشان به عنوان 



ای کامل متعال انهای مورد اقامتشان به گونهبا برخی استثناهای ذکر شده در جه

به این “ تمامی اختیارات در آسمان و زمین”هستند. در رابطه با جهان محلی او: 

 پسر استاد پیروزمند و والامقام سپرده شدند.

پسران آفریننده به دنبال تکمیل دوران زندگانی اعطایی خود به عنوان  (240.2) 21:4.6

شوند. پسران استاد شخصاً ان استاد هفتگانه، محسوب مییک رستۀ جداگانه، پسر

نظیری قرار با پسران آفریننده یکسان هستند، اما تحت چنان تجربۀ اعطایی بی

شوند. هنگامی که اند که معمولاً به عنوان یک رستۀ متفاوت محسوب میگرفته

عی و زند، یک تغییر واقیک آفریننده برای انجام یک اعطا دست به طراحی می

دائمی قطعاً رخ خواهد داد. درست است، پسر اعطایی هنوز و به هر حال یک 

آفریننده است، اما او تجربۀ یک مخلوق را به طبیعت خود افزوده است، که برای 

سازد و او را به سطح تجربی ابد او را از سطح الهی یک پسر آفریننده جدا می

مت کردن بر یک جهان و ادارۀ دهد، پسری که حق حکویک پسر استاد ارتقا می

کرات آن را به طور کامل کسب نموده است. چنین موجوداتی مظهر تمامی آنچه 

تواند از تبار الهی به دست آید و حاوی هر چیزی هستند که ناشی از هستند که می

تجربۀ مخلوق کامل شده است. چرا انسان باید به خاطر منشأ دون پایه و دوران 

ۀ تکاملی خویش افسوس بخورد وقتی که خود خدایان پیش از زندگانی تحمیل شد

آن که به لحاظ تجربی لایق و شایسته محسوب شوند باید برای حکومت نهایی و 

 کامل بر قلمروهای جهانشان از میان یک تجربۀ یکسان عبور کنند!

 رابطۀ پسران استاد با جهان -5

ت، زیرا از معاشرت تجربی با قدرت یک میکائیل استاد نامحدود اس (240.3) 21:5.1

چون و چرا است، زیرا از تجربۀ واقعی همانند شود؛ بیتثلیث بهشت ناشی می

ای قرار دارند ناشی شده است. طبیعت خود مخلوقات که تحت چنین اتوریته

 حاکمیت یک پسر هفتگانۀ آفریننده متعالی است، زیرا:

 باشد.الوهیت بهشت می در بر گیرندۀ دیدگاه هفتگانۀ -1 (240.4) 21:5.2

 فضای مخلوقات است. -در بر گیرندۀ یک رویکرد هفتگانۀ زمان  -2 (240.5) 21:5.3

رویکرد بهشت و دیدگاه مخلوق را به طور کامل در هم ادغام  -3 (240.6) 21:5.4

 کند.می



ً در بر گیرندۀ ربانیت خدای  (240.7) 21:5.5 بدین ترتیب این حاکمیت تجربی تماما

رسد. و حاکمیت شخصی یک پسر نه است که در ایزد متعال به اوج میهفتگا

هفتگانه همانند حاکمیت آیندۀ ایزد متعال است که روزی در آینده تکمیل خواهد 

شد، و کاملترین محتوای ممکن قدرت و اتوریتۀ قابل تجلی تثلیث بهشت در محدودۀ 

 گیرد.سرحدات زمان و فضای مربوطه را آنطور که هست در بر می

یک پسر میکائیل با کسب حاکمیت عالی جهان محلی، از قدرت و  (240.8) 21:5.6

فرصت آفرینش انواع کاملاً جدیدی از موجودات آفریده شده در طول عصر کنونی 

شود. اما از دست رفتن قدرت یک پسر استاد برای به وجود جهان برخوردار می

ریده شده در کار ساختن حیاتی که های کاملاً جدیدی از موجودات آفآوردن رسته

از پیش برقرار شده است و در پروسۀ آشکار شدن است به هیچ وجه اختلال ایجاد 

رود. کند. این برنامۀ عظیم تکامل جهان بدون وقفه یا ایجاد محدودیت پیش مینمی

نیل به حاکمیت عالی توسط یک پسر استاد به معنی مسئولیت وقف شخصی به 

ۀ آن چیزی است که از پیش طراحی و آفریده شده است، و به شکوفایی و ادار

اند معنی آن چیزی است که توسط آنهایی که بدین گونه طراحی و آفریده شده

پایانی از متعاقباً ایجاد خواهد شد. با گذشت زمان ممکن است یک تکامل تقریباً بی

جدید یا هیچ نوع موجودات متنوع به وجود آید، اما از این پس هیچ الگوی کاملاً 

یابد. این اولین گام است، از مخلوق هوشمند مستقیماً از یک پسر استاد منشأ نمی

 آغاز یک حکومت تثبیت شده در هر جهان محلی.

چون و چرای جهانش ارتقاءِ یک پسر هفتگانۀ اعطایی به حاکمیت بی (241.1) 21:5.7

سردرگمی نسبی است.  به معنی آغاز پایان یک عصر طولانی از عدم اطمینان و

تواند روزی به معنویت دست یابد سرانجام دچار به دنبال این رخداد، آنچه که نمی

تواند روزی با واقعیت کیهانی عدم سازمان یافتگی خواهد شد. آنچه که نمی

هماهنگ شود سرانجام نابود خواهد شد. هنگامی که در تلاش برای جلب وفاداری 

پایان و ارادۀ قلمروها آماده سازی برای بخشش بیو دلبستگی مخلوقات دارای 

شکیبایی وصف ناکردنی به اتمام رسید، عدالت و درستکاری فائق خواهد گشت. 

 تواند ترمیم کند سرانجام عدالت نابود خواهد کرد.آنچه را که بخشش نمی

 میکائیلهای استاد پس از این که به عنوان فرمانروایان خود مختار (241.2) 21:5.8

استقرار یافتند در جهانهای محلی خودشان متعالی هستند. محدودیتهای اندکی که 

در حکومت آنها وجود دارد آنهایی هستند که ذاتی برخی نیروها و شخصیتهای 



باشند. سوا از آن این پسران استاد در اتوریته، از پیش موجود کیهانی می

تعال هستند. آنها به مسئولیت، و نیروی اداری در جهانهای مربوطۀ خویش م

عنوان آفرینندگان و خدایان عملاً در کلیۀ چیزها متعال هستند. خرد آنها در رابطه 

 با کارکرد یک جهان مشخص رخنه ناپذیر است.

یک میکائیل بهشت بعد از ارتقاءِ او به حاکمیت تثبیت شده در یک  (241.3) 21:5.9

کنند ند که در قلمرو او عمل میجهان محلی در کنترل کامل کلیۀ پسران دیگر خداو

تواند مطابق برداشت خود از نیازهای قلمرو خویش آزادانه گیرد، و او میقرار می

تواند بنا به خواستش ترتیب داوری روحی و حکومت کند. یک پسر استاد می

تنظیم تکاملی سیارات مسکونی را تغییر دهد. و این پسران طرحهای انتخابی خود 

ای، به ویژه در رابطه با کرات ور مربوط به نیازهای خاص سیارهرا در کلیۀ ام

شان، سیارۀ مورد اقامت مخلوقاتشان و باز بیشتر در رابطه با قلمرو اعطای نهایی

 آورند.پدیداری در جسم به شکل جسم انسانی، به وجود آورده و به اجرا در می

عطایی خویش در ارتباط کامل رسد پسران استاد با کرات ابه نظر می (241.4) 21:5.10

شان بلکه تمامی کراتی که یک پسر باشند، نه تنها کرات اقامت موقت شخصی

مجیستریال در آنها خود را اعطا نموده است. این ارتباط از طریق حضور روحی 

حفظ “ روی تمامی انسانها بیافشانند”خودشان، روح حقیقت، که قادرند آن را 

همچنین یک ارتباط ناگسستنی با پسر جاودانِ مادر در شود. این پسران استاد می

کنند. آنها از یک دسترسی دلسوزانه برخوردارند که مرکز تمامی چیزها حفظ می

ای در قلمروهای زمان از پدر جهانی در بالا تا نژادهای دون پایۀ حیات سیاره

 یابد.امتداد می

 سرنوشت میکائیلهای استاد -6

ممکن نیست به خود اجازه دهد پیرامون طبیعت یا سرنوشت  هیچ کس (241.5) 21:6.1

حکمرانان هفتگانۀ استاد جهانهای محلی با اتوریتۀ نهایی سخن گوید. با این وجود، 

کنیم. به ما آموزش داده شده، ما همگی پیرامون این امور زیاد گمان پردازی می

الوهیت منشأ خویش  و باور داریم که هر میکائیل بهشت، مطلقِ برداشتهای دوگانۀ

است؛ از این رو او مظهر فازهای واقعی بیکرانیِ پدر جهانی و پسر جاودان 

است. میکائیلها باید بخشی از کل بیکرانی باشند، اما آنها در رابطه با آن بخش از 

بیکرانی که به منشأ آنان ربط دارد احتمالاً مطلق هستند. اما همینطور که ما کار 



کنیم، هیچ عملی که بیش از متناهی باشد ونی جهان مشاهده میآنها را در عصر کن

کنیم. هر ظرفیت فوق متناهیِ مورد گمان باید خود شامل و با این وجود کشف نمی

 آشکار ناشده باشد.

تکمیل دوران زندگانی اعطایی به شکل مخلوق و ارتقا به حاکمیت  (242.1) 21:6.2

ۀ ظرفیتهای عمل متناهی یک میکائیل عالی جهان باید نشانگر رهایی تکمیل شد

باشد که با پدیداری ظرفیت برای خدمت بیش از متناهی همراه است. چرا که در 

کنیم که چنین پسران استادی در آن هنگام در تولید انواع این رابطه ما ملاحظه می

جدید موجودات آفریده شده در محدودیت قرار دارند، محدودیتی که بدون شک از 

 شود.شان ضروری میایی پتانسیلهای فوق متناهیطریق ره

بسیار محتمل است که این نیروهای آشکار ناشدۀ آفرینندگی در سراسر  (242.2) 21:6.3

عصر کنونی جهان خود شامل باقی بمانند. اما ما باور داریم که روزی در آیندۀ 

ن یک بسیار دور، در جهانهای اکنون در حال حرکت فضای بیرونی، ارتباط میا

پسر هفتگانۀ استاد و یک روح آفرینشگر مرحلۀ هفتم ممکن است به سطوح 

ابَسونایتِ خدمت که با پدیداری چیزها، معانی، و ارزشهای جدید در سطوح 

 فرازگرایانۀ حاوی اهمیت غائی در جهان همراه است دست یابد.

ر حال درست همانطور که الوهیت متعال از طریق خدمت تجربی د (242.3) 21:6.4

تحقق است، پسران آفریننده نیز در حال دستیابی به تحقق شخصی پتانسیلهای 

باشند. ربانیت بهشت که در سرشت غیرقابل تصورشان محصور شده است می

من راه، راستی، و ”میکائیل مسیح هنگامی که در یورنشیا بود یک بار گفت: 

ملاً سرنوشتشان این است و ما باور داریم که میکائیلها در ابدیت ع“ حیات هستم.

باشند، و همواره مسیر را برای کلیۀ شخصیتهای “ راه، راستی، و حیات”که 

جهان، همینطور که از ربانیت عالی با عبور از ابسونیتیِ غائی به نهایت جاودان 

 کنند.انجامد، نور افشانی میالوهیت می

 رسا.[]عرضه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوو (242.4) 21:6.5

 22مقالۀ 

 پسران تثلیث یافتۀ خداوند



شوند وجود دارد. سه گروه از موجوداتی که پسران خداوند نامیده می (243.1) 22:0.1

های فرود یابنده و فراز یابندۀ فرزندی، گروه سومی وجود دارد علاوه بر رسته

که به پسران تثلیث یافتۀ خداوند شهرت دارند. رستۀ تثلیث یافتۀ فرزندی مطابق 

اشده، به سه بخش اصلی منشأ انواع بسیار شخصیتهای آن، آشکار شده و آشکار ن

 مجدداً تقسیم شده است. این بخشهای اصلی عبارتند از:

 تثلیث یافته. -پسران الوهیت  -1 (243.2) 22:0.2

 پسران احاطه شده با تثلیث. -2 (243.3) 22:0.3

 تثلیث یافته. -پسران مخلوق  -3 (243.4) 22:0.4

کلیۀ پسران تثلیث یافتۀ خداوند صرف نظر از منشأ، به صورت بخشی  (243.5) 22:0.5

از منشأ خویش و یا به صورت یک تجربۀ احاطۀ تثلیث که متعاقباً به دست آمده 

تثلیث یافته در این  -است، در تجربۀ تثلیث یافتگی اشتراک دارند. پسران الوهیت 

به توصیف دو گروه باقیمانده، اند؛ از این رو این ارائۀ مطلب ها آشکار نشدهنوشته

 به ویژه پسران با تثلیث احاطه شدۀ خداوند، محدود خواهد شد.

 پسران با تثلیث احاطه شده -1

کلیۀ پسران با تثلیث احاطه شده بدواً منشأ دوگانه یا واحد دارند، اما به  (243.6) 22:1.1

یابند. این میدنبال احاطه با تثلیث برای همیشه به خدمت و کار تثلیث تخصیص 

اند، شامل اند و برای خدمت در ابرجهان سازمان یافتهگروه، آنطور که آشکار شده

 شوند:هفت رسته از شخصیتها می

 آوران توانمند.پیام -1 (243.7) 22:1.2

 آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند. -2 (243.8) 22:1.3

 د.آنهایی که بدون نام و شماره هستن -3 (243.9) 22:1.4

 سرپرستان تثلیث یافته. -4 (243.10) 22:1.5

 سفیران تثلیث یافته. -5 (243.11) 22:1.6



 نگاهبانان آسمانی. -6 (243.12) 22:1.7

 یاوران والای پسر. -7 (243.13) 22:1.8

این هفت گروه از شخصیتها مطابق منشأ، طبیعت، و کارکرد باز هم  (243.14) 22:1.9

شوند: پسران تثلیث یافتۀ دستیابی، پسران تثلیث یم میبیشتر به سه بخش عمده تقس

 یافتۀ انتخابی، و پسران تثلیث یافتۀ کمال.

آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ پیام —پسران تثلیث یافتۀ دستیابی  (244.1) 22:1.10

همگی انسانهای فراز یابندۀ  —بالا هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند 

اند. اما ای هستند که به بهشت و سپاه نهایت دست یافتهنظیم کننده پیوند یافتهبا ت

شوند، نامشان از لیست آنها پایانمند نیستند. هنگامی که آنها با تثلیث احاطه می

شود. پسران جدید این رسته درسهای آموزشی فراخوانی پایانمندان خارج می

ا در سیارات مدار ستاد مرکزی های ایامهمشخصی را تحت سرپرستی جاودانه

گذرانند. از آن پس آنها به خدمات های نسبتاً کوتاه میمدارهای هاونا برای دوره

 شوند.قدمای ایامها در هفت ابرجهان گمارده می

پسران تثلیث یافتۀ انتخابی در بر گیرندۀ سرپرستان تثلیث یافته و  (244.2) 22:1.11

نها از میان برخی از سرافیمهای تکاملی و مخلوقات باشند. آسفیران تثلیث یافته می

اند، بینابینی انتقال یافته به دنیای بعد که هاونا را در نوردیده و به بهشت دست یافته

و نیز از میان برخی از انسانهای با روح پیوند یافته و با پسر پیوند یافته که به 

اند. د عضوگیری شدهانهمین ترتیب به جزیرۀ مرکزی نور و حیات صعود کرده

پسران تثلیث یافتۀ انتخابی به دنبال احاطه شدنشان توسط تثلیث بهشت و پس از 

 شوند.یک آموزش مختصر در هاونا، به دادگاههای قدمای ایامها گمارده می

پسران تثلیث یافتۀ کمال. نگاهبانان آسمانی و همردیفان آنها، یاوران  (244.3) 22:1.12

دهند. نظیری از شخصیتهای دو بار تثلیث یافته را تشکیل مییوالای پسر، گروه ب

هاونا یا انسانهای کامل شدۀ  -تثلیث یافتۀ شخصیتهای بهشت  -آنها پسران مخلوق 

اند. ای هستند که برای مدتها برتری خود را در سپاه نهایت نشان دادهفراز یابنده

مت با مدیران عالی اجراییِ تثلیث یافته، بعد از خد -برخی از این پسران مخلوق 

هفت روح استاد و پس از خدمت تحت سرپرستی پسران آموزگار تثلیث توسط 

شوند( و سپس به عنوان نگاهبانان یابند )احاطه میتثلیث بهشت مجدداً تثلیث می



شوند. آسمانی و به عنوان یاوران والای پسر به دادگاههای قدمای ایامها گمارده می

تۀ کمال بدون آموزش بیشتر مستقیماً به خدمت ابرجهان گمارده پسران تثلیث یاف

 شوند.می

کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی،  —تعداد دستیاران تثلیث منشأ ما  (244.4) 22:1.13

ثابت است، اما تعداد پسران با تثلیث احاطه شده دائما در  —و بازرسان جهانی 

با تثلیث احاطه شده به عنوان  حال افزایش است. تمامی هفت رسته از پسران

اند، و تعداد آنها در اعضای یکی از دولتهای هفت ابرجهان به کار گمارده شده

خدمت هر ابرجهان دقیقاً یکسان است؛ حتی یک تن از آنها نیز هرگز از دست 

اند. آنها ممکن است نرفته است. موجودات با تثلیث احاطه شده هرگز گمراه نگشته

ً دچار ل حرمتی نسبت به غزش شوند، اما حتی یک تن نیز هیچگاه به بیموقتا

دولتهای ابرجهان شناخته نشده است. پسران دستیابی و پسران انتخابی هرگز در 

اند، اما پسران تثلیث یافتۀ کمال گهگاه در خدمت به اروانتان دچار تزلزل نشده

 اند.اند و بدین طریق موجب سردرگمی موقت شدهقضاوت اشتباه کرده

ً به صورت  (244.5) 22:1.14 تحت سرپرستی قدمای ایامها کلیۀ هفت رسته عمدتا

کنند. این گستره از خدمت گسترده است. پسران گروههای خود مختار عمل می

کنند، اما همکاران تثلیث تثلیث یافتۀ کمال ابرجهان مأموریت خویش را ترک نمی

ز کرات تکاملی زمان و فضا به کنند، و ایافتۀ آنان در جهان بزرگ تردد می

کنند. آنها ممکن است در هر یک از ابرجهانها عمل جزیرۀ جاودان بهشت سفر می

کنند، اما همیشه به عنوان اعضای ابردولتی که نخست به آن تخصیص داده شدند 

 کنند.چنین می

برجهان ظاهراً پسران با تثلیث احاطه شده به طور دائم به خدمت هفت ا (244.6) 22:1.15

اند. قطعاً این گمارش برای طول مدت عصر کنونی جهان است، اما گمارده شده

 ایم که این بناست ابدی باشد.ما هرگز اطلاع نیافته

 آوران توانمندپیام -2

آوران توانمند به گروه فراز یابندۀ پسران تثلیث یافته تعلق دارند. پیام (245.1) 22:2.1

اند کامل شده هستند که با شورش مورد آزمون واقع شدهآنها یک طبقه از انسانهای 

شان به همان اندازه در بوتۀ آزمایش یا سوا از آن در رابطه با وفاداری شخصی



اند؛ آنها همگی از میان آزمون مشخصی از وفاداری جهانی عبور قرار داده شده

شان در عین شرایط عدم وفاداری اند. آنها روزی در صعود بهشتیکرده

مافوقانشان با عزمی راسخ و وفادار ایستادند، و برخی در مکانهای این رهبران 

 ای فعال و وفادار عمل کردند.پیمان شکن به گونه

ای شخصی از وفاداری و این انسانهای فراز یابنده با چنین پیشینه (245.2) 22:2.2

نند، به کفداکاری، به همراه کاروان رهنوردان زمان از میان هاونا عبور می

شوند، و به سپاه نهایت فرا خوانده التحصیل مییابند، از آنجا فارغبهشت دست می

یابند و شوند. به دنبال آن آنها در احاطۀ اسرارآمیز تثلیث بهشت تثلیث میمی

یابند در سرپرستی دولتهای هفت ابرجهان با قدمای ایامها در متعاقباً مأموریت می

 ارتباط قرار گیرند.

سرنوشت هر انسان فراز یابندۀ حاوی تجربۀ شورشگری که در عین  (245.3) 322:2.

آور کند سرانجام این است که یک پیامای وفادارانه عمل میشرایط شورش به گونه

ای توانمند خدمت ابرجهان شود. سرنوشت هر مخلوق فراز یابنده نیز که به گونه

شود همین است؛ کارانه مییا گناهمؤثر مانع این آشوبهای خطاکارانه، شریرانه، 

زیرا عملی که برای ممانعت از شورش و یا ایجاد انواع بالاتر وفاداری در یک 

بحران جهانی طراحی شده، حتی ارزشمندتر از وفاداری در شرایط شورش واقعی 

 شود.محسوب می

زمان و فضا آوران توانمند ارشد از میان آن انسانهای فراز یابندۀ پیام (245.4) 22:2.4

های آغازین بودند انتخاب شدند، و بسیاری از آنها که در زمرۀ به بهشت رسیده

آوران اند. اما نخستین تثلیث یافتگی پیامدر ایام گرندفاندا هاونا را در نوردیده

توانمند به اجرا در نیامد تا این که گروه کاندیدا نمایندگانی از هر هفت ابرجهان 

خرین گروه از این رسته که در بهشت واجد صلاحیت گردید را شامل گردید. و آ

 ای از جهان محلی نبادان را در بر گرفت.رهنوردان فراز یابنده

آوران توانمند در کلاسهای هفتصد هزار نفره، یکصد هزار تن پیام (245.5) 22:2.5

 شوند. تقریباً یکبرای مأموریت در هر ابرجهان، توسط تثلیث بهشت پذیرفته می

اند، و هر دلیلی وجود دارد آور توانمند در یوورسا به کار گمارده شدهتریلیون پیام

 کنند دقیقاً همان است.که باور کنیم تعداد آنهایی که در هر هفت ابرجهان خدمت می



آور توانمند هستم، و ممکن است برای مردم یورنشیا جالب من یک پیام (245.6) 22:2.6

دستیار تجربۀ انسانی من نیز در آزمون بزرگ پیروزمند باشد بدانند که یار و 

بود، و این که گر چه ما در صعود طولانی مدت درون گرا به سوی هاونا بارها 

های طولانی از هم جدا بودیم، در همان گروه هفتصد هزار نفره و برای دوره

ی پذیرفته شدیم، و این که وقتمان را حین عبور از وایسجرینگتون در ارتباط

نزدیک و مهرآمیز گذراندیم. ما سرانجام به مأموریت گمارده شدیم و با هم به 

یوورسای اروانتان تخصیص یافتیم، و برای اجرای مأموریتهایی که به خدمات 

 شویم.آور نیاز دارد اغلب با هم اعزام میدو پیام

احاطه شده، به  آوران توانمند، در اشتراک با کلیۀ پسران با تثلیثپیام (245.7) 22:2.7

طریق سرویس بازتاب  یابند. آنها ازکلیۀ فازهای فعالیتهای ابرجهان تخصیص می

آوران توانمند در تمامی ابرجهان با ستاد مرکزی خود ارتباط دائم دارند. پیام

کنند و مأموریتهایی را در جهانهای محلی و های یک ابرجهان خدمت میناحیه

کنند، همانطور که من در این فرصت را میحتی در تک تک کرات مکرراً اج

 کنم.چنین می

آوران رسد، پیامداوری میدر دادگاههای ابرجهان، هنگامی که وقت  (245.8) 22:2.8

کنند. آنها همچنین توانمند به صورت مدافعان افراد و سیارات هر دو عمل می

کنند. کار اصلی آنها های اصلی یاری میکمالهای ایامها را در هدایت امور ناحیه

به صورت یک گروه، کار ناظران ابرجهان است. آنها در کرات گوناگون ستاد 

ارات مهم به عنوان ناظران رسمی قدمای ایامها استقرار مرکزی و در تک تک سی

شوند همچنین به عنوان اند. آنها هنگامی که بدین صورت به گار گمارده مییافته

کنند مشاوران مسئولینی که امور کرات مکان اقامت موقت خود را سرپرستی می

انسانی  آوران در کلیۀ فازهای طرح فرازگرایانۀ پیشرفتکنند. پیامخدمت می

شرکت فعال دارند. آنها با همیاران خود که منشأ انسانی دارند ابردولتها را نسبت 

به وضعیت و پیشرفت طرحهای پسران فرود یابندۀ خداوند در ارتباط نزدیک و 

 دارند.شخصی نگاه می

آوران توانمند از تمامی دوران زندگانی فرازگرایانۀ خود به طور پیام (246.1) 22:2.9

آورانی آگاهند، و به این دلیل است که چنین خادمانی مفید و دلسوز هستند، پیام کامل

با درایت برای خدمت در هر کرۀ فضا و برای هر مخلوق زمان. به محض این 

که شما از جسم رهایی یابید، به طور آزادانه و فهیمانه با ما ارتباط برقرار خواهید 



آییم، یعنی از آن کرات تکاملی فضا میکرد، زیرا ما از کلیۀ نژادها در کلیۀ 

اند، و متعاقباً نژادهای انسانی که توسط تنظیم کنندگان فکر مورد سکنی واقع شده

 یابند.با آنها پیوند می

 آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند -3

آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، گروه دوم پسران تثلیث یافتۀ دستیابی،  (246.2) 22:3.1

ای هستند که دارای منشأ انسانی مگی موجودات با تنظیم کننده پیوند یافتهه

ای هستند که توان اداری برتری به نمایش باشند. اینها انسانهای کامل شدهمی

اند و در سراسر دوران طولانی زندگانی فرازگرایانۀ خویش نبوغ گذارده

سبد توانمندی در حکمرانی اند. آنها گل سرای در مدیریت نشان دادهالعادهخارق

 هستند که از انسانهای بقا یافتۀ فضا سرچشمه گرفته است.

در هر ارتباطِ تثلیث هفتاد هزار تن از آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند  (246.3) 22:3.2

یابند. اگر چه جهان محلی نبادان یک آفرینش نسبتاً جوان است، در میان تثلیث می

یث یافته از این رسته نمایندگانی دارد. اکنون در اروانتان یک طبقۀ به تازگی تثل

اند. آنها مثل بیش از ده میلیارد تن از این اداره کنندگان ماهر به کار گمارده شده

های جداگانه از موجودات آسمانی ستاد مرکزی خودشان را در تمامی رسته

پسران با تثلیث احاطه  باشند، و ذخایر آنها در یوورسا همانند سایریوورسا دارا می

 کند.شده به عنوان هیئت مرکزی سرپرستی کنندۀ رستۀ آنها در اروانتان عمل می

آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند سرپرستان بدون محدودیت هستند.  (246.4) 22:3.3

باشند. آنها در آنها مدیران اجرایی همه جا حاضر و پیوسته مؤثر قدمای ایامها می

در هر کرۀ مسکونی، و در هر فاز از فعالیت در هر یک از هفت هر گستره، 

 کنند.ابرجهان خدمت می

این موجودات باهوش و با استعداد که از خرد عالی اداری و مهارت  (246.5) 22:3.4

غیرمعمول اجرایی برخوردارند، عرضۀ آرمان عدالت را از سوی دادگاههای 

دالت و اصلاح عدم سازگاریها را در گیرند. آنها اجرای عابرجهان به عهده می

سازند. از این رو ضمن این که شما از کرات و جهانهای تکاملی شکوفا می

کنید، هر گاه برای خطاهای های پیشرفت مقرر شدۀ کیهانی خود صعود میگستره

عدالتی گردید زیرا قضاوت احضار شوید، به سختی محتمل است که متحمل بی



فراز یابندۀ گذشته هستند که با هر مرحله از دوران دادیاران شما مخلوقات 

 پیمایید شخصاً آشنا هستند.زندگانی که شما پیموده و می

 آنهایی که بدون نام و شماره هستند -4

آنهایی که بدون نام و شماره هستند سومین و آخرین گروه از پسران  (246.6) 22:4.1

ای هستند که توان روانهای فراز یابندهدهند. آنها تثلیث یافتۀ دستیابی را تشکیل می

پرستش را در ورای مهارت تمامی پسران و دختران نژادهای تکاملی کرات زمان 

اند. آنها به برداشتی معنوی از مقصود جاودانۀ پدر جهانی و فضا به وجود آورده

اند؛ که نسبتاً فراتر از درک مخلوقات تکاملی حاوی نام و شماره است دست یافته

تر نام ای دقیقاند. با ترجمهاین رو آنهایی که بدون نام و شماره هستند نام یافته از

 باشد.می“ آنهایی که بالاتر از نام و شماره هستند”آنها 

این رسته از پسران در گروههای هفت هزار نفره توسط تثلیث بهشت  (247.1) 22:4.2

میلیون از این پسران در  پذیرفته شده است. بنا به اسناد یوورسا بیش از یکصد

 اند.اروانتان به کار گمارده شده

نظر به این که آنهایی که بدون نام و شماره هستند اذهان برتر معنوی  (247.2) 22:4.3

نژادهای بقا یافته هستند، هنگامی که یک دیدگاه معنوی مطلوب است، و هنگامی 

جربۀ دوران که برای درک مکفی سؤالات مربوط به مشکل مورد داوری ت

اند که بر مسند ای ویژه شایستهزندگانی فرازگرایانه ضروری است، آنها به گونه

هایشان را ارائه دهند. آنها اعضای هیئت ژوری عالی قضاوت بنشینند و دیدگاه

اروانتان هستند. یک سیستم ژوری بد اداره شده ممکن است در بعضی کرات 

یوورسا و دادگاههای ضمیمۀ آن ما کمابیش یک مضحکۀ عدالت باشد، اما در 

بالاترین نوع ذهنیت تکامل یافتۀ معنوی را به عنوان اعضای ژوری و قضات به 

گیریم. داوری بالاترین کارکرد هر دولت است، و آنهایی که دادن حکم کار می

ترین انواع شان گذاشته شده باید از میان بالاترین و والامنشقضاوت به عهده

 ترین افراد برگزیده شوند.و با درایتترین باتجربه

آوران توانمند، آنهایی انتخاب کاندیداها برای طبقات تثلیث یافتگیِ پیام (247.3) 22:4.4

که در اتوریتۀ بالا هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند، ذاتی و اتوماتیک 

ل پسران تثلیث است. تکنیکهای انتخابی بهشت به هیچ وجه اختیاری نیستند. پرسن



کنند. چنین یافتۀ دستیابی را تجربۀ شخصی و ارزشهای معنوی تعیین می

موجوداتی در اتوریته برابر و در رتبۀ مدیریت یکسان هستند، اما آنها همگی از 

فردیت و کاراکترهای متنوع برخوردارند؛ آنها موجودات شاخص نیستند. آنها 

ایانۀ خویش از ویژگیهای متفاوت بسته به تفاوتهای دوران زندگانی فرازگر

 برخوردارند.

پسران تثلیث یافتۀ دستیابی علاوه بر این شایستگیهای تجربی در احاطۀ  (247.4) 22:4.5

ً به عنوان دستیاران همتراز الهیِ الوهیتهای بهشت تثلیث یافته اند. آنها متعاقبا

لیث بسیاری از رسد احاطۀ تثکنند، زیرا به نظر میپسران ثابت تثلیث عمل می

پتانسیلهای تحقق نیافتۀ موجودات آفریده شده را از کوران زمان آینده تسریع 

کند. اما این امر فقط در رابطه با آنچه که به عصر کنونی جهان مربوط است می

 صحت دارد.

این گروه از پسران عمدتاً، ولی نه کاملاً، درگیر خدمات دوران  (247.5) 22:4.6

یانۀ انسانهای زمان و فضا هستند. هرگاه دیدگاه یک مخلوق زندگانی فرازگرا

انسانی مورد تردید واقع شود، موضوع مورد بحث از طریق استیناف در برابر 

آور توانمند، یکی در اتوریتۀ بالا، و یک کمیسیون فراز یابنده که شامل یک پیام

 شود.باشد حل و فصل مییکی بدون نام و شماره می

خوانید ممکن است خودتان به بهشت شما انسانها که این پیام را می (247.6) 22:4.7

صعود کنید، به آغوش تثلیث دست یابید، و در اعصار دور آینده در یکی از هفت 

ابرجهان به خدمت قدمای ایامها وصل شوید، و حتی آنطور که من اکنون در 

ت را به یک کنم، روزی مأموریت یابید که آشکارسازی حقیقیورنشیا عمل می

 سیارۀ مسکونی در حال تکامل بسط دهید.

 سرپرستان تثلیث یافته -5

سرپرستان تثلیث یافته پسران تثلیث یافتۀ انتخابی هستند. نه تنها  (247.7) 22:5.1

نژادهای شما و سایر انسانهایی که از ارزش بقا برخوردارند هاونا را در 

ه همراه پسران ثابت تثلیث یابند، و روزی بنوردند، به بهشت دست میمی

یابند، بلکه نگاهبانان سرافی وفادار سرنوشت خود را در خدمت به ابرجهان می



شما و همیاران بینابینیِ به همان اندازه وفادار شما نیز ممکن است توسط تثلیث و 

 العادۀ شخصیت برای همان شناسایی کاندیدا شوند.سرنوشت فوق

ث یافته سرافیمهای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی انتقال سرپرستان تثلی (248.1) 22:5.2

اند. ای هستند که از هاونا عبور کرده و به بهشت و سپاه نهایت دست یافتهیافته

 آنها متعاقباً توسط تثلیث بهشت پذیرفته شده و به خدمت قدمای ایامها گمارده شدند.

کاندیداهای پذیرش تثلیث که در زمرۀ سرافیمهای فراز یابنده هستند به  (248.2) 22:5.3

شان با انسانی فراز یابنده که به سپاه نهایت دست یافته و دلیل همکاری مصممانه

ً تثلیث یافته است از این قدردانی برخوردار می شوند. نگاهبان سرافی متعاقبا

ن طی نمود، بعدها تثلیث یافت، دوران زندگانی انسانی خود من این مسیر را با م

 و اکنون به عنوان یک سرپرست تثلیث یافته به دولت یوورسا ملحق شده است.

و در رابطه با مخلوقات بینابینی؛ بسیاری به دنیای آن سو انتقال یافته  (248.3) 22:5.4

یابند، و به همراه سرافیمها و به همان دلایل توسط تثلیث و به بهشت دست می

 شوند.شوند و در ابرجهانها به عنوان سرپرست به کار گمارده میه میپذیرفت

سرپرستان تثلیث یافته در گروههای هفتاد هزار نفره توسط تثلیث  (248.4) 22:5.5

شوند، و یک هفتم از هر گروه به یک ابرجهان اختصاص یافته بهشت پذیرفته می

ستان مورد اعتماد و والا است. اکنون اندکی بیش از ده میلیون تن از این سرپر

در خدمت اروانتان هستند. آنها در یوورسا و در کرات ستاد مرکزی اصلی و 

کنند. آنها در تلاشهایشان توسط سپاهی متشکل از چندین میلیارد فرعی خدمت می

 شوند.سکنافیم و سایر شخصیتهای توانای ابرجهان یاری می

ن زندگانی خویش را به عنوان سرپرست سرپرستان تثلیث یافته دورا (248.5) 22:5.6

دهند. آنها از یک نظر کنند، و در امور ابردولتها به این شکل ادامه میآغاز می

باشند، اما آنها همچون نگاهبانان آسمانی با افسران دولتهای ابرجهان خویش می

کنند و افراد سر و کار ندارند. سرپرستان تثلیث یافته امور گروهی را اداره می

سازند. آنها سرپرستان اسناد، طرحها، و نهادها های جمعی را شکوفا میپروژه

های هستند؛ آنها به عنوان مسئولین کارها، گروههای شخصیتی، پروژه

های مورانشیا، برآوردهای جهان، و اقدامات بیشمار دیگر فرازگرایانه، برنامه

 کنند.عمل می



 سفیران تثلیث یافته -6

فیران تثلیث یافته دومین رسته از پسران تثلیث یافتۀ انتخابی هستند س (248.6) 22:6.1

و همانند همکارانشان، سرپرستان، از میان دو نوع از مخلوقات فراز یابنده 

شوند. تمامی انسانهای فراز یابنده با تنظیم کننده یا پدر پیوند عضوگیری می

اند. برخی از این پیوند یافتهاند؛ برخی با روح پیوند یافته، و برخی با پسر نیافته

یابند. رسند و به بهشت دست میانسانهای با روح و با پسر پیوند یافته به هاونا می

شوند، کاندیداها از میان این فراز یابندگان بهشت برای پذیرش تثلیث انتخاب می

یابند. آنها سپس به عنوان سفیران های هفت هزار نفره تثلیث میو گهگاه در دسته

شوند. تقریباً یک میلیارد تثلیث یافتۀ قدمای ایامها در ابرجهانها به کار گمارده می

 اند.تن از آنان در یوورسا ثبت نام شده

های آموزگاران خود در هاونا برای سفیران تثلیث یافته به دنبال توصیه (248.7) 22:6.2

های مربوطۀ شوند. آنها نمایانگر اذهان برتر گروهپذیرش تثلیث انتخاب می

خویش هستند و از این رو به بهترین نحو شایسته هستند که در فهم و در رسیدگی 

آیند به حکمرانان به منافع آن کراتی که انسانهای با روح پیوند یافته از آنها می

ابرجهان یاری رسانند. در برخوردهای ما با مشکلاتی که نوع با پسر پیوند یافتۀ 

 فیران با پسر پیوند یافته کمک بزرگی هستند.شود سشخصیت را شامل می

سفیران تثلیث یافته فرستادگان قدمای ایامها برای هر منظور و  (248.8) 22:6.3

باشند. آنها خدمات مقصود، و برای هر کره یا جهان در ابرجهان مأموریتشان می

ی دهند، و مأموریتهاهای فرعی ارائه میویژه و مهم را در ستاد مرکزی ناحیه

دهند. آنها سپاه اضطراری یا ذخیرۀ بیشمار متفرقۀ یک ابرجهان را انجام می

باشند، و از این رو برای گسترۀ بزرگی از وظایف پسران تثلیث یافتۀ ابردولتها می

شوند، در دسترس هستند. آنها درگیر هزاران هزار کار در امور ابرجهان می

شری توصیف نمود، زیرا چیزی طوری که غیرممکن است آنها را برای اذهان ب

 دهد که به طریقی با این فعالیتها قابل مقایسه باشد.در یورنشیا رخ نمی

 تکنیک تثلیث یابی -7

توانم تجربۀ کارکرد عالی خلاق موجودات کامل و کامل شدۀ من نمی (249.1) 22:7.1

را برای ذهن مادی به طور کامل آشکار سازم.  —عمل تثلیث یابی  —روحی 

تکنیکهای تثلیث یابی در زمرۀ اسرار وایسجرینگتون و سولیتارینگتون هستند و 



اند قابل نظیر عبور کردهتوسط هیچکس جز آنهایی که از میان این تجارب بی

آشکارسازی و قابل درک نیستند. از این رو برای هر موجودی این فراتر از 

العاده را برای ذهن بشری احتمال است که طبیعت و مقصود از این کارکرد خارق

 آمیز توصیف نماید.به طور موفقیت

هاونا و برخی از  -صرف نظر از الوهیتها، فقط شخصیتهای بهشت  (249.2) 22:7.2

هر یک از سپاه پایانمندان در تثلیث یابی درگیر هستند. تحت شرایط ویژۀ  اعضای

نظیر تعیین العاده ممکن است به ماجرای بیکمال بهشت، این موجودات خارق

مفهوم مبادرت ورزند، و آنها در به وجود آوردن یک موجود جدید، یک  -هویت 

 شوند.تثلیث یافته، بارها موفق می -پسر مخلوق 

ای که در چنین ماجراهای تثلیث یابی درگیر مخلوقات جلال یافته (249.3) 22:7.3

شوند ممکن است فقط در یکی از چنین تجاربی شرکت کنند، در حالی که در می

رسد هیچ حدی در اجرای مداوم رخدادهای رابطه با الوهیتهای بهشت به نظر می

فقط از یک نظر محدود رسد الوهیت تثلیث یابی وجود نداشته باشد. به نظر می

باشد: فقط یک روح آغازین و بیکران، و تنها یک مدیر اجرایی بیکران از خواست 

 تواند وجود داشته باشد.پسر می -متحد پدر 

ای که به سطوح پایانمندان فراز یابندۀ انسانیِ با تنظیم کننده پیوند یافته (249.4) 22:7.4

اند در زمرۀ آنهایی هستند که فتهمشخص فرهنگ بهشت و توسعۀ معنوی دست یا

توانند به تثلیث بخشیدن یک موجود آفریده شده مبادرت ورزند. هنگامی که می

شوند، در هر هزاره به وقت هاونا گروههای پایانمند انسانی در بهشت مستقر می

یابند. هفت راه مختلف وجود دارد که چنین پایانمندانی بتوانند گذراندن فراغت می

رۀ فراغت را انتخاب نمایند، و یکی از اینها، در ارتباط با یک پایانمند این دو

هاونا، این است که به اجرای تثلیث بخشیدن  -همنوع یا یک شخصیت بهشت 

 مخلوق اقدام کنند.

اگر دو پایانمند انسانی هنگام رفتن نزد آرشیتکتهای جهان بنیادین نشان  (249.5) 22:7.5

اند، را برای تثلیث یابی به طور مستقل برگزیدهدهند که یک مفهوم یکسان 

آرشیتکتها اختیار دارند بنا به صلاحدید خویش فرامینی صادر کنند که به این فراز 

دهد دوران فراغتشان را تمدید کنند و برای یابندگان جلال یافتۀ انسانی اجازه می

. در پایان این مدتی خود را به ناحیۀ تثلیث دهندگی شهروندان بهشت انتقال دهند



اند دورۀ فراغت مشخص، اگر آنها گزارش دهند که به تنهایی و مشترکاً برگزیده

به تلاش بهشتی برای معنویت بخشی، آرمان دهی، و واقعیت دادن یک مفهوم 

برگزیده و آغازین که تا آن هنگام تثلیث یافته نشده است دست زنند، آنگاه روح 

ای مجاز داشته العادهکند که چنین کار خارقمیاستاد شمارۀ هفت دستوراتی صادر 

 شود.

گاهی اوقات مدت زمانهای طولانی غیرقابل باوری صرف این  (249.6) 22:7.6

و گاهی  —شود؛ پیش از آن که این انسانهای وفادار و مصمم سابقماجراها می

سرانجام به هدف خویش دست یابند، و در  —هاونا  -اوقات شخصیتهای بهشت 

شان از حقیقت جهانی به راستی موفق شوند، به بخشیدن به برداشت انتخابی تحقق

شود. و این زوجهای فداکار همیشه به موفقیت رسد یک عصر سپری مینظر می

خورند، در حالی که هیچ خطای قابل کشفی یابند؛ آنها بارها شکست میدست نمی

که بدین ترتیب شکست گیرد. کاندیداهای تثلیث یابی از جانب آنها صورت نمی

شوند که به عنوان موجوداتی خورند به یک گروه ویژه از پایانمندان پذیرفته میمی

اند تخصیص العاده شدهاند و متحمل ناامیدی فوقکه حداکثر تلاش را به عمل آورده

شوند تا تثلیث یابند، همیشه موفق یابند. هنگامی که الوهیتهای بهشت متحد میمی

ما این امر در مورد یک زوج همگن از مخلوقات، پیوند مورد تلاش شوند، امی

 کند.واقع شدۀ دو عضو از همان رسته از موجودات، صدق نمی

یابد، هنگامی که یک موجود جدید و آغازین توسط خدایان تثلیث می (250.1) 22:7.7

ی یافتۀ یابد؛ اما هنگامی که موجودات تعالپتانسیل ربانی والدین الهی تغییر نمی

دهند، یکی از افراد پیمان بسته و آفریده شده چنین رخداد خلاقی را صورت می

گیرد. دو نیای یک پسر نظیر شخصیتی قرار میشرکت کننده تحت یک تغییر بی

شوند. ما باور تثلیث یافته از یک جهت مشخص از نظر معنوی یگانه می -مخلوق 

ای مشخص معنوی شخصیتی داریم که این وضعیت یگانگیِ مضاعفِ فازه

احتمالاً حاکم خواهد گشت تا این که زمانی فرا رسد که ایزد متعال به تجلی کامل 

 و کامل شدۀ شخصیت در جهان بزرگ دست یابد.

تثلیث یافته، این پیوند  -همزمان با پدیداری یک پسر جدید مخلوق  (250.2) 22:7.8

والدۀ تثلیث کننده در سطح غائی پیوندد؛ دو کنشگرانۀ معنوی دو نیا به وقوع می

تواند این پدیدۀ شوند. هیچ موجود آفریده شده در جهان نمیکنشگرانه یگانه می

ً الهی است. شگفت انگیز را به طور کامل توضیح دهد؛ این یک تجربۀ تقریبا



هنگامی که پدر و پسر متحد شدند که روح بیکران را جاودانه سازند، به دنبال 

اند. و در ا، آنان فوراً همچون یکی شدند و از آن هنگام یکی بودهتحقق مقصود آنه

حالی که پیوند تثلیث دو مخلوق از نوع گسترۀ بیکران پیوند کامل ربانی پدر 

جهانی و پسر جاودان است، سرشت پیامدهای تثلیث یافتن مخلوق جاودانه نیست؛ 

 یابد.ن میآن به دنبال واقعیت یابی تکمیل شدۀ الوهیتهای تجربی پایا

تثلیث یافته در مأموریتهای  -در حالی که این والدین پسران مخلوق  (250.3) 22:7.9

شوند، در ساختار و فراخوانیهای سپاه نهایت و جهانی خویش همچون یکی می

شوند. در آرشیتکتهای جهان بنیادین پیوسته به صورت دو شخصیت محسوب می

یگانه شده در مأموریت و کارکرد  -لیث طول عصر کنونی جهان، تمامی والدین تث

رود، آنچه که یکی انجام جدایی ناپذیر هستند؛ جایی که یکی برود دیگری می

دهد. اگر یگانگی مضاعف پدرانه و مادرانه شامل یک دهد دیگری انجام میمی

هاونا شود، موجودات پدرانه  -پایانمند انسانی )یا دیگری( و یک شخصیت بهشت 

ها، یا پایانمندان. چنین کنند و نه با هاوناییها کار میتحد نه با بهشتیو مادرانۀ م

آیند. پیوندهای مختلطی در یک گروه ویژۀ متشکل از موجودات مشابه گرد هم می

و در تمامی پیوندهای تثلیثی، در هم آمیخته یا غیره، موجودات والده نسبت به 

توانند وظایفی تباط برقرار کنند، و میتوانند با یکدیگر اریکدیگر آگاه هستند و می

 توانست به انجام رساند.را به انجام رسانند که هیچیک سابقاً نمی

هفت روح استاد اختیار دارند که پیوند تثلیث یابندۀ پایانمندان و  (250.4) 22:7.10

ای همیشه هاونا را تأیید کنند، و چنین ارتباطات در هم آمیخته -شخصیتهای بهشت 

تثلیث یافتۀ حاصله نمایانگر مفاهیمی هستند  -هستند. پسران والای مخلوق  موفق

که برای درک مخلوقات جاودانۀ بهشت یا مخلوقات متعلق به زمانِ فضا نامناسبند؛ 

شوند. این پسران تثلیث از این رو آنها نگاهبانان آرشیتکتهای جهان بنیادین می

تجاربی هستند که ظاهراً به یک عصر  ها، آرمانها، ویافتۀ سرنوشت مظهر اندیشه

جهان یا جهان مرکزی شود و از این رو برای حکومتهای ابرآیندۀ جهان مربوط می

نظیرِ فرزندان زمان از هیچ ارزش عملی فوری برخوردار نیست. این پسران بی

اند. و شهروندان ابدیت همگی به صورت ذخیره در وایسجرینگتون نگاه داشته شده

ای که توسط کالجهای اسرارآمیز سپاه پسران نجا در یک ناحیۀ ویژۀ کرهآنها در آ

 باشند.آفریننده اشغال گردیده درگیر مطالعۀ مفاهیم زمان و واقعیتهای ابدیت می



ایزد متعال یگانگی سه فاز از واقعیت الوهیت است: خدای متعال،  (251.1) 22:7.11

ث بهشت؛ قادر متعال، یگانگی های متناهی تثلییگانگی معنوی برخی از جنبه

توانمندی آفرینندگان جهان بزرگ؛ و ذهن متعال، معاضدت فردی سومین منبع و 

مرکز و همترازانش به واقعیت ایزد متعال. مخلوقات عالی جهان مرکزی و بهشت 

گانه پیرامون الوهیت متعال در ماجراهای تثلیث یافتنشان درگیر یک پژوهش سه

 شود:تثلیث یافته منجر می -سه رسته از پسران مخلوق  شوند که به تولیدمی

تثلیث یافته. پایانمندان در تلاشهای خلاقشان  -پسران فراز یابنده  -1 (251.2) 22:7.12

کنند برخی از واقعیتهای مفهومی قادر متعال را که در صعودشان از کوشش می

 اند تثلیث دهند.ای تجربی به دست آوردهمیان زمان و فضا به بهشت به گونه

هاونا. تلاشهای خلاق شهروندان بهشت  -پسران تثلیث یافتۀ بهشت  -2 (251.3) 22:7.13

های والای معنوی ایزد متعال منجر ها به تثلیث یافتن برخی از جنبهو هاونایی

شود که آنان در یک زمینۀ فوق متعالی که در مرز غائی و جاودانگی است به می

 اند.ست آوردهای تجربی به دگونه

پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت. اما هنگامی که یک پایانمند و یک  -3 (251.4) 22:7.14

دهند، این تلاش مشترک به هاونایی با هم یک مخلوق جدید را تثلیث می -بهشتی 

تثلیث  -شود. پسران مخلوق غایی منجر می -فازهای مشخصی از ذهن متعالی 

غائی  -د؛ آنها نمایانگر واقعیتهای الوهیت متعال یافتۀ حاصله ابرآفرینشی هستن

ای تجربی مورد دستیابی واقع نشده است، و از این باشند که سوا از آن به گونهمی

رو به طور اتوماتیک در حیطۀ آرشیتکتهای جهان بنیادین، سرپرستان آن 

چیزهایی که فراتر از سرحدات آفرینشی عصر کنونی جهان هستند، قرار 

های کارکرد آشکار . پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت مظهر برخی از جنبهگیردمی

باشند. ما چیز زیادی در مورد این غائی در جهان بنیادین می -ناشدۀ متعال 

دانیم، اما بسیار بیش از آنچه که اجازه داریم فرزندان مشترک زمان و ابدیت نمی

 دانیم.آشکار کنیم می

 تثلیث یافته -پسران مخلوق  -8

تثلیث یافته که در این نوشته مورد بررسی  -علاوه بر پسران مخلوق  (251.5) 22:8.1

تثلیث یافته  -های بیشمار آشکار ناشده از موجودات مخلوق گیرند، رستهقرار می



هاونا  -نوادگان متنوع روابط چندگانۀ هفت گروه پایانمند و شخصیتهای بهشت  —

تثلیث یافته، آشکار شده و آشکار  -ات مخلوق وجود دارند. اما کلیۀ این موجود —

 شوند.ناشده، توسط پدر جهانی از عطیۀ شخصیت برخوردار می

هاونا تثلیث یافتۀ  -هنگامی که پسران فراز یابندۀ تثلیث یافته و بهشت  (251.6) 22:8.2

جدید جوان و آموزش نیافته هستند، معمولاً برای مدتهای طولانی خدمت در هفت 

شوند، جایی که تحت سرپرستی هفت مدیر شتی روح بیکران اعزام میکرات به

ً برای آموزش بیشتر در عالی اجرایی خدمت می کنند. آنها ممکن است متعاقبا

 جهانهای محلی توسط پسران آموزگار تثلیث پذیرفته شوند.

باشند، این پسران پذیرفته شده که از منشأ والا و جلال یافته می (251.7) 22:8.3

بندی آنها شاگردان، یاوران دانشجوی پسران آموزگار هستند، و در رابطه با طبقه

توانند بسیاری شوند. آنها میاغلب به طور موقت در زمرۀ این پسران محسوب می

از مأموریتهای مهم را از سوی قلمرو انتخابی خدمت خود با فداکاری اجرا کنند 

 کنند.و قطعاً چنین می

 -توانند سرپرستان مخلوق سران آموزگار در جهانهای محلی میپ (251.8) 22:8.4

تثلیث یافتۀ خود را برای پذیرش توسط تثلیث بهشت نامزد کنند. آنها با پشت سر 

گذاشتن این پذیرش به عنوان پسران تثلیث یافتۀ کمال به خدمت قدمای ایامها در 

یر از موجودات نظهفت ابرجهان، که سرنوشت شناخته شدۀ کنونی این گروه بی

 شوند.دو بار تثلیث یافته است، وارد می

شوند؛ بسیاری از تثلیث یافته با تثلیث احاطه نمی -کلیۀ پسران مخلوق  (252.1) 22:8.5

آنها دستیاران و سفیران هفت روح استاد بهشت، ارواح بازتابگر ابرجهانها، و 

ای أموریتهای ویژهشوند. دیگران ممکن است مارواح مادر آفرینشهای محلی می

را در جزیرۀ جاودان پذیرا شوند. باز ممکن است دیگران در کرات اسرارآمیز 

ای وارد شوند. سرانجام بسیاری به پدر و در کرات بهشتی روح به خدمات ویژه

 یابند.گروه مشترک پسران تثلیث یافته در مدار داخلی هاونا راه خویش را می

ثلیث یافتۀ کمال و آنهایی که در وایسجرینگتون گرد هم به جز پسران ت (252.2) 22:8.6

تثلیث یافته ورود  -رسد سرنوشت متعالی کلیۀ پسران مخلوق آیند، به نظر میمی

 به داخل سپاه پایانمندان تثلیث یافته، یکی از هفت سپاه بهشتی نهایت، باشد.



 نگاهبانان آسمانی -9

در کلاسهای هفت هزار نفره توسط تثلیث  تثلیث یافته -پسران مخلوق  (252.3) 22:9.1

شوند. این فرزندان تثلیث یافتۀ انسانهای کامل شده و شخصیتهای بهشت پذیرفته می

شوند، اما آنها هاونا همگی به طور یکسان توسط الوهیتها پذیرفته می -بهشت 

مطابق توصیۀ آموزگاران سابقشان، پسران آموزگار تثلیث، به ابرجهانها گمارده 

اند یاوران به کار گمارده شدۀ تری داشتهشوند. آنهایی که خدمت قابل قبولیم

اند به عنوان نگاهبانان والای پسر هستند؛ آنهایی که کارکرد ممتاز کمتری داشته

 یابند.آسمانی تخصیص می

شوند، برای نظیر با تثلیث احاطه میهنگامی که این موجودات بی (252.4) 22:9.2

شوند. آنها در امور دوران زندگانی هان دستیاران ارزشمندی میدولتهای ابرج

فراز گرایانه مهارت دارند، نه به واسطۀ فراز یابندگی شخصی، بلکه در نتیجۀ 

 خدمتشان با پسران آموزگار تثلیث در کرات فضا.

. اندتقریباً یک میلیارد نگاهبان آسمانی در ارُوانتان به کار گمارده شده (252.5) 22:9.3

های اصلی تخصیص آنها عمدتاً به دولتهای کمالهای ایامها در ستاد مرکزی ناحیه

ای اند و توسط یک گروه از انسانهای فراز یابندۀ با پسر پیوند یافته به گونهیافته

 شوند.توانمند یاری می

باشند که به نگاهبانان آسمانی افسران دادگاههای قدمای ایامها می (252.6) 22:9.4

ها و تصمیمات دادگاههای ان قاصدان دادگاه و به عنوان حاملین احضاریهعنو

کنند. آنها عوامل توقیف کنندۀ قدمای ایامها گوناگون دولتهای ابرجهان عمل می

شوند تا موجوداتی را که حضورشان در پیشگاه هستند؛ آنها از یوورسا اعزام می

ن بازداشت هر شخصیتی را قضات ابرجهان لازم است باز گردانند؛ آنها فرامی

کنند. آنها همچنین انسانهای با روح پیوند یافتۀ جهانهای محلی در ابرجهان اجرا می

 کنند.را که به هر دلیلی حضورشان در یوورسا لازم است همراهی می

نگاهبانان آسمانی و دستیارانشان، یاوران والای پسر، هیچگاه توسط  (252.7) 22:9.5

اند. با اند. آنها با روح یا پسر نیز پیوند نیافتهد سکنی واقع نشدهتنظیم کنندگان مور

این وجود، احاطۀ تثلیث بهشت وضعیت پیوند نیافتۀ پسران تثلیث یافتۀ کمال را 

ای که در یک پسر مخلوق کند. ممکن است احاطۀ تثلیث صرفاً روی ایدهجبران می



اطه شده را غیر از آن تغییر تثلیث یافته تجسم یافته است عمل کند، و پسر اح -

ریزی شده نیافته باقی گذارد، اما چنین محدودیتی فقط هنگامی که چنین برنامه

 پیوندد.است به وقوع می

انگیزی هستند، اما آنها شگفتاین پسران دو بار تثلیث یافته موجودات  (252.8) 22:9.6

به اندازۀ دستیاران فراز یابندۀ خویش چند هنره و قابل اتکا نیستند؛ آنها فاقد آن 

العاده و ژرف شخصی هستند که باقیماندۀ پسران متعلق به این گروه تجربۀ فوق

اند. ما که از طریق صعود واقعی از قلمروهای تاریک فضا به جلال کسب کرده

ندگانی فرازگرایانه تعلق داریم آنها را دوست داریم و هر کاری را که به دوران ز

دهیم تا نقصانهای آنها را جبران نماییم، اما آنها همواره در توان داریم انجام می

کنند. ما را به واسطۀ منشأ دون پایه و ظرفیتمان برای کسب تجربه سپاسگزار می

در واقعیتهای قابل تجربۀ صعود جهان میل آنها برای شناخت و تأیید نقصانهایشان 

 انگیز است.ای بسیار متأثر کننده رقتاندازه زیبا و گاهی اوقات به گونهبی

پسران تثلیث یافتۀ کمال در مقایسه با سایر پسران با تثلیث احاطه شده  (253.1) 22:9.7

 شان به زمان و فضا محدود است. آنها به رغممحدود هستند زیرا ظرفیت تجربی

آموزش طولانی توسط مدیران عالی اجرایی و پسران آموزگار از نظر تجربی 

کمبود دارند، و اگر به سبب این امر نبود، اشباع تجربی مانع وجود آنها در زمرۀ 

شد. به عبارت ساده هیچ ها برای کسب تجربه در یک عصر آیندۀ جهان میذخیره

واقعی شخصی را بگیرد، و تواند جای تجربۀ چیز در تمامی وجود جهانی نمی

تثلیث یافته برای کارکرد تجربی در یک عصر آیندۀ جهان  -این پسران مخلوق 

 اند.به صورت ذخیره حفظ شده

ام که این افسران والامنش دادگاههای من در کرات قصر اغلب دیده (253.2) 22:9.8

اق و آرزو بالای ابرجهان حتی به تازه واردهای کرات تکاملی فضا چنان با اشتی

تواند به این درک نرسد که این دارندگان تثلیث غیرتجربی نگرند که کسی نمیمی

به راستی نسبت به برادران به ظاهر کمتر خوش اقبال خود که از طریق گامهای 

روند حسادت با حسن نیت تجربی و زندگی واقعی در مسیر جهانی بالا می

هایشان هنگامی که زمان اجرای ورزند. آنها به رغم محظورات و محدودیتمی

رسد یک گروه بسیار مفید و های پیچیدۀ اداری دولتهای ابرجهان فرا میبرنامه

 پیوسته راغب از کارکنان هستند.



 یاوران والای پسر -10

یاوران والای پسر گروه برتر پسران دوباره تثلیث یافتۀ تثلیث یافته  (253.3) 22:10.1

ل یافتۀ سپاه انسانی نهایت و دستیاران ابدی آنها، از موجودات فراز یابندۀ جلا

اند و برای هاونا، هستند. آنها به خدمت ابرجهان گمارده شده -شخصیتهای بهشت 

کنند. پسران والای دولتهای قدمای ایامها به عنوان مددکاران شخصی عمل می

 های خصوصی نامید. آنها گهگاه برایشود به طور مناسب منشیآنها را می

مأموریتهای ویژه و سایر ارتباطات گروهی پسران والا به عنوان منشی عمل 

آوران کنند. آنها به کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، بازرسان جهانی، پیاممی

توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، و آنهایی که بدون نام و شماره هستند 

 کنند.خدمت می

رسد من به بحث پیرامون نگاهبانان آسمانی به نظر می اگر در (253.4) 22:10.2

ام ، اکنون محدودیتها و محظورات این پسران دو بار تثلیث یافته جلب توجه نموده

بگذارید با انصاف تمام به یک نقطه قوت بزرگ آنها جلب توجه بنمایم، 

ی وجود سازد. این موجودات حتای که آنها را برای ما تقریباً گرانبها میخصیصه

باشند که آنها تجسم یک مفهوم واحد و متعالی خود را مرهون این واقعیت می

هستند. آنها تجلی شخصیتی یک ایدۀ الهی هستند، یک آرمان جهانی که پیش از 

ً با تثلیث  آن هرگز تصور نشده، بیان نشده، یا تثلیث نیافته است. و آنها متعاقبا

آل قاً خرد تثلیث الهی را که به وجود ایده و ایدهاند؛ از این رو آنها دقیاحاطه یافته

دهند و تجسم آن هستند. تا جایی که آن وجود شخصیت آنها مربوط است نشان می

مفهوم ویژه برای جهانها قابل آشکارسازی باشد، این شخصیتها تجسم تمامی هر 

ند، یا آنچه که هر مخلوق یا آفرینندۀ هوشمند بتواند احتمالاً تصور کند، بیان ک

 ای هستند که تجسم یافته است.باشند. آنها همان ایدهنمایانگر آن باشد می

ای از یک مفهوم واحد متعالی توانید ببینید که چنین تمرکز زندهآیا نمی (253.5) 22:10.3

شان گذارده شده حاوی از واقعیت جهان برای آنهایی که ادارۀ ابرجهانها به عهده

 خدمات بسیاری است؟

مدتی نه چندان پیش من مسئولیت یافتم که سرپرستی یک کمیسیون  (254.1) :10.422

را که به مطالعۀ سه مشکل  —یکی از هر یک از پسران والا  —شش نفره 

مربوط به یک گروه از جهانهای جدید در بخشهای جنوبی اروانتان گمارده شده 



پسر در یوورسا برای بودند به عهده گیرم. هنگامی که من از رئیس یاوران والای 

واست به عمل آوردم به طور جدی ها به کمیسیونم درخگمارش موقت این منشی

از ارزش این رسته آگاهی یافتم. اولین ایدۀ ما توسط یک یاور والای پسر در 

یوورسا که فوراً به گروه ما ملحق گشت عرضه گردید. مشکل دوم ما در یک 

سه گمارده شده بود تجسم یافته بود. ما از  یاور والای پسر که به ابرجهان شمارۀ

طریق ادارۀ اطلاعات جهان مرکزی برای همکاری و انتشار دانش ضروری از 

این منبع کمک زیادی به دست آوردیم، اما هیچ چیز با کمک ارائه شده توسط 

تثلیث یافته در تعالیت و  -حضور واقعی یک شخصیت که یک مفهومِ مخلوق 

ه در نهایت است قابل مقایسه نیست. در رابطه با مشکل سوم الوهیت تثلیث یافت

 ای هرگز توسط مخلوق تثلیث نیافته بود.ما، اسناد بهشت فاش ساختند که چنین ایده

نظیر و آغازین هستند که از یاوران والای پسر شخصیت یابیهایی بی (254.2) 22:10.5

نها بدین گونه قادرند گهگاه مفاهیم عظیم و آرمانهای حیرت انگیز برخوردارند. و آ

روشنگری وصف ناپذیری به بحث و بررسیهای ما بدهند. هنگامی که من در یک 

کنم، فکر کنید این چه مکان دور دست در جهانهای فضا در مأموریت عمل می

دهد، از طریق یاری، اگر من آنقدر خوش اقبال باشم که یک پسر والای معنی می

اشد که تمامیت برداشت الهی در رابطه با خود یاور به مأموریت من وصل ب

ام؛ و من مکرراً عین مشکلی باشد که من برای تهاجم به آن و حل آن اعزام شده

ام. تنها دشواری در رابطه با این طرح این است که هیچ این تجربه را داشته

؛ ما های تثلیث یافته را داشته باشدتواند یک سری کامل از این ایدهابرجهانی نمی

آوریم؛ لذا این فقط در حدود یک فقط یک هفتم از این موجودات را به دست می

بریم، بار در هفت دفعه است که ما از معاشرت شخصی با این موجودات لذت می

 دهند که ایده تثلیث یافته شده است.حتی هنگامی که مدارک نشان می

از این موجودات در یووِرسا با  توانیم از تعداد بسیار بیشتریما می (254.3) 22:10.6

فایدۀ زیاد استفاده کنیم. به دلیل ارزش آنها برای حکومتهای ابرجهان، ما به هر 

کنیم که بعد طریق ممکن رهنوردان فضا و همچنین ساکنان بهشت را تشویق می

از این که آن واقعیات تجربی را که برای اجرای چنین ماجراهای خلاق ضروری 

 ر ارزانی داشتند برای تثلیث یابی تلاش کنند.هستند به یکدیگ

ما اکنون در حدود یک و یک چهارم میلیون یاور والای پسر در  (254.4) 22:10.7

کنند، در ابرجهان خود داریم، و آنها حتی همینطور که در یوورسا عمل می



کنند. آنها اغلب در مأموریتهای ما در های اصلی و فرعی هر دو خدمت میناحیه

کنند. یاوران والای پسر به هر پسر یا به هر انهای دور ما را همراهی میجه

اند. آنها در گردش دائم و مشغول به خدمت کمیسیون به طور دائم گمارده نشده

هستند، تا ایده یا آرمانی که آنها تبلور آن هستند بتواند به بهترین نحو موجب 

 اند بشود.ان آن شدهپیشبرد مقاصد جاودانۀ تثلیث بهشت که آنان پسر

ای متأثر کننده باعاطفه، به طرزی عالی وفادار، به آنها به گونه (254.5) 22:10.8

نهایت العاده خردمند، و بیای بدیع باهوش، در رابطه با یک ایدۀ واحد فوقگونه

توانند دانش جهان را در رابطه با یک ایده یا فروتن هستند. در حالی که آنها می

ً رقت انگیز است که آنها را در حال آرمانشان به شما ارزانی دارند، این تقریبا

جستجوی دانش و اطلاعات پیرامون موضوعات متعدد دیگر حتی از انسانهای 

 فراز یابنده مشاهده کنید.

و این روایت منشأ، طبیعت، و کارکرد برخی از آنهایی که پسران  (254.6) 22:10.9

میان پذیرش  باشد، به خصوص آنهایی که ازاند میتثلیث یافتۀ خداوند نامیده شده

اند، تا در اند، و به خدمات ابرجهانها گمارده شدهالهی تثلیث بهشت عبور کرده

آنجا به همراه مدیران قدمای ایامها در تلاشهای خستگی ناپذیرشان برای تسهیل 

پیشرفت رو به داخل انسانهای فراز یابندۀ زمان به سمت مقصد بلافصل آنها در 

 همکاری خردمندانه و فهیمانه بدهند.هاونا و هدف نهایی بهشتیشان 

آور توانمند از سپاه آشکار کنندۀ ]نگاشته شده توسط یک پیام (255.1) 22:10.10

 اروانتان.[

 23مقالۀ 

 آوران منفردپیام

آوران منفرد گروه شخصی و جهانی آفریدگار مشترک هستند؛ آنها پیام (256.1) 23:0.1

باشند. آنها نمایانگر عمل ح بیکران میرستۀ اول و ارشد شخصیتهای بالاتر رو

آغازین خلاق روح بیکران در کارکرد منفرد به منظور به وجود آوردن 

آور باشند. نه پدر و نه پسر در این پدیداری حیرتشخصیتهای منفرد روحی می

 روحی به طور مستقیم شرکت نکردند.



ق شخصیت یافتند، و آوران روحی در یک رخداد منفرد خلااین پیام (256.2) 23:0.2

العاده را در این تعداد آنها ثابت است. اگر چه من یکی از این موجودات خارق

دانم چه تعداد از این شخصیتها در جهان مأموریت کنونی با خود همراه دارم، نمی

یابم که چه تعداد از آنهایی که جهانها وجود دارند. من فقط گهگاه اطلاع می

است برای زمان حاضر در محدودۀ حوزۀ اختیار ابرجهان شان ثبت شده تاریخچه

 7690کنم که تقریباً کنند. از آخرین گزارش یوورسا من مشاهده میما عمل می

آور منفرد که در آن هنگام در محدودۀ مرزهای اروانتان عمل تریلیون پیام

عداد زنم که این بسیار کمتر از یک هفتم تکردند وجود داشتند؛ و من حدس میمی

 کل آنان است.

 آوران منفردطبیعت و منشأ پیام -1

بلافاصله به دنبال آفرینش هفت روح مدارهای هاونا روح بیکران  (256.3) 23:1.1

آوران منفرد را به وجود آورد. به جز بهشت و مدارهای هاونا گروه عظیم پیام

ست؛ آنها در آوران منفرد وجود نداشته اهیچ بخش از آفرینش جهانی پیش از پیام

اند. آنها برای تکنیک الهیِ سرتاسر جهان بزرگ از نزدیک به ابدیت عمل کرده

روح بیکران برای خود آشکارسازی به و تماس شخصی با آفرینشهای پهناور 

 زمان و فضا اساسی هستند.

اند، آوران از نزدیک به ایام ابدیت وجود داشتهبه رغم این که این پیام (256.4) 23:1.2

مگی نسبت به آغاز خویش آگاهند. آنها نسبت به زمان آگاه هستند، و در زمرۀ ه

اولین آفرینشهای روح بیکران هستند که از چنین آگاهی نسبت به زمان برخوردار 

باشند. آنها اولین مخلوقات به دنیا آمدۀ روح بیکران هستند که در زمان می

 اند.شخصیت یافته و در فضا روحی شده

این ارواح منفرد به صورت موجودات روحی تمام و کمال و کاملاً  (56.52) 23:1.3

توانمند در سحرگاه زمان پدیدار گشتند. آنها همگی برابر هستند، و هیچ طبقه یا 

بندیهای بخشی فرعی از آنها وجود ندارد که مبتنی بر تنوع شخصی باشد. طبقه

 یابند.تخصیص می آنها کاملاً بر مبنای نوع کاری است که گهگاه به آن

کنند انسانها به عنوان موجودات تقریباً مادی در کرات فضا شروع می (256.6) 23:1.4

کنند؛ این ارواح منفرد در و به سوی مراکز بزرگ به سمت درون صعود می



کنند و در آفرینشهای دوردست، حتی تک تک کرات مرکز تمامی چیزها آغاز می

 تی فراتر از آنها مشتاق مأموریت هستند.ترین جهانهای محلی و حبیرونی

اند، ارواح یکه و تنها نیستند، چرا آوران منفرد نام یافتهآنها گر چه پیام (256.7) 23:1.5

که به راستی دوست دارند به تنهایی کار کنند. در سرتاسر آفرینش آنها تنها 

ند، با این همه برتوانند از یک وجود تنها لذت ببرند و میموجوداتی هستند که می

توانند با های هوشمند جهان که میآنها از مصاحبت با تعداد بسیار اندکی از رسته

 برند.آنها روابط برادرانه داشته باشند به طور یکسان لذت می

آوران منفرد در سرویس خویش منزوی نیستند؛ آنها با گنجینۀ پیام (257.1) 23:1.6

قادرند به تمامی پخشهای خبری قلمروهای هوشمندیِ تمامی آفرینش، آنطور که 

توانند با ، دائما در تماس هستند. آنها همچنین می“گوش فرا دهند”اقامت موقتشان 

اعضای گروه بلافصل خودشان، آن موجوداتی که همان نوع کار را در همان 

توانند با همنوعان دهند، ارتباط متقابل برقرار کنند. آنها میابرجهان انجام می

گر خود ارتباط برقرار سازند، اما توسط شورای هفت روح استاد رهنمود دی

اند که چنین نکنند، و آنها یک گروه وفادار هستند؛ آنها سرپیچی یا خطا یافته

آور منفرد تاکنون به ورطۀ تاریکی کنند. هیچ سندی وجود ندارد که یک پیامنمی

 درغلطیده باشد.

، همانند مدیران نیروی جهان، در زمرۀ انواع بسیار آوران منفردپیام (257.2) 23:1.7

کنند که از توقیف یا اندکی از موجودات هستند که در سراسر قلمروهایی عمل می

توانند برای حضور باشند. آنها نمیحبس توسط دادگاههای زمان و فضا معاف می

خچۀ یافتن در برابر کسی جز هفت روح استاد احضار شوند، اما در تمامی تاری

آور منفرد جهان بنیادین این شورای بهشت برای داوری پیرامون پروندۀ یک پیام

 هرگز فراخوانده نشده است.

روند یک گروه قابل آوران که به تنهایی به مأموریت میاین پیام (257.3) 23:1.8

ً دلسوز از  اطمینان، متکی به خود، همه فن حریف، کاملاً معنوی، و وسیعا

اند. آنها با ه شده هستند که از سومین منبع و مرکز سرچشمه یافتهموجودات آفرید

اتوریتۀ روح بیکران ساکن جزیرۀ مرکزی بهشت و آنطور که در کرات ستاد 

کنند. آنها سهم برندگان دائم از یابند عمل میمرکزی جهانهای محلی شخصیت می



هنگامی که  مدار مستقیمی هستند که از روح بیکران سرچشمه یافته است، حتی

 کنند.تحت نفوذ بلافصل ارواح مادر جهان محلی در آفرینشهای محلی عمل می

آوران منفرد باید به تنهایی سفر و کار کنند یک برای این که این پیام (257.4) 23:1.9

های کوتاه و هنگامی که ساکن هستند، دلیل تکنیکی وجود دارد. آنها برای دوره

توانند در یک گروه تشریک مساعی کنند، اما هنگامی که بدین گونه گرد هم می

شوند؛ آنها کاملاً قطع میآیند، همگی از نگهداری و هدایت مدار بهشتی خود می

گیرند. هنگامی که آنها در گذار هستند، یا هنگامی که در در انزوا قرار می

کنند، اگر دو تن یا تعداد بیشتری از این مدارهای فضا و جریانات زمان عمل می

رسته نزدیک هم باشند، هر دو یا همگی از ارتباط با نیروهای بالاترِ در گردش 

شوند. آنچنان که شما ممکن است با سمبلهای روشنگر توصیف بیرون افکنده می

لذا آنها به طور نهادین در درون خود “. کندآنها مدارشان اتصالی پیدا می”کنید 

ای یک نیروی آژیر اتوماتیک، یک علامت هشدار دهنده دارند، که به گونه

سازد و چنان کند تا آنها را از تضادهای در حال نزدیکی آگاه خطاناپذیر عمل می

دارد که در کارکرد صحیح ای استوار جدا نگاه میآنها را به طور مکفی به گونه

و مؤثر آنها اخلال ایجاد نشود. آنها همچنین از نیروهای ذاتی و اتوماتیکی 

برخوردارند که نزدیکی ارواح الهام یافتۀ تثلیث و تنظیم کنندگان فکری الهی، هر 

 دهد.یکند و نشان مدو را، کشف می

آوران از هیچ قدرت بسط شخصیت یا تولید مثل برخوردار این پیام (257.5) 23:1.10

نیستند، اما عملاً هیچ کاری در جهانها وجود ندارد که آنها نتوانند در آن درگیر 

شوند، و نتوانند چیزی ضروری و سودمند به آن ارزانی دارند. آنها به ویژه برای 

کنند؛ ور جهان هستند در وقت بسیار صرفه جویی میآنهایی که درگیر ادارۀ ام

 رسانند.ترین، یاری میآنها به همگی ما، از بالاترین تا پایین

 آوران منفردمأموریتهای پیام -2

آوران منفرد به هیچ شخصیت تنها یا گروه از شخصیتهای آسمانی پیام (257.6) 23:2.1

شوند، ۀ مأموریت به کار گمارده میبه طور دائم وصل نیستند. آنها همیشه به واسط

و در طول این خدمت تحت سرپرستی بلافصل آنهایی که قلمروهای اتصال آنها 

کنند. آنها در میان خود هیچ نوع سازمان یا دولتی کنند کار میرا سرپرستی می

 آوران منفرد هستند.ندارند؛ آنها پیام



ن به هفت بخش زیرین خدمت آوران منفرد توسط روح بیکراپیام (258.1) 23:2.2

 شوند:گمارده می

 آوران تثلیث بهشت.پیام -1 (258.2) 23:2.3

 آوران مدارهای هاوُنا.پیام -2 (258.3) 23:2.4

 آوران ابرجهانها.پیام -3 (258.4) 23:2.5

 آوران جهانهای محلی.پیام -4 (258.5) 23:2.6

 شده.کاوشگران حاوی مأموریت هدایت ن -5 (258.6) 23:2.7

 سفیران و فرستادگان حاوی مأموریت ویژه. -6 (258.7) 23:2.8

 آشکار کنندگان حقیقت. -7 (258.8) 23:2.9

آوران روحی از یک نوع خدمت به نوع دیگر از هر جهت این پیام (258.9) 23:2.10

پیوندند. هیچ رستۀ قابل تعویض هستند؛ چنین جا به جاییهایی دائماً به وقوع می

آوران منفرد وجود ندارد؛ آنها از نظر معنوی شبیه هم هستند و از ز پیامجداگانه ا

شوند، برای هر جهت برابرند. در حالی که آنها به طور کلی با شماره مشخص می

شوند. آنها برای باقی ما با نام یا شماره روح بیکران با نامهای شخصی شناخته می

 شوند.ه میکه مشخص کنندۀ مأموریت جاری آنها است شناخت

آوران تثلیث بهشت. من اجازه ندارم چیز زیادی را از کار آن پیام -1 (258.10) 23:2.11

اند آشکار سازم. آنها خادمان مورد آوران که به تثلیث تخصیص یافتهگروه از پیام

ای که در بر گیرندۀ اعتماد و سرّی الوهیتها هستند، و هنگامی که پیامهای ویژه

شود، باشد به آنان سپرده میناشده و رویکرد آیندۀ خدایان می سیاستهای آشکار

هرگز دانسته نشده است که آنها رازی را فاش کنند یا نسبت به اعتمادی که به 

شود که رستۀ آنان شده خیانت ورزند. و تمامی این امر در این رابطه نقل نمی

توانند ه الوهیتها مینسبت به کمال آنها خودستایی شود، بلکه به این اشاره شود ک

 کنند.موجوداتی کامل بیافرینند و چنین می



سردرگمی و آشفتگی یورنشیا نشانگر این نیست که حکمرانان بهشت  (258.11) 23:2.12

فاقد علاقه یا توانایی برای مدیریت متفاوت امور هستند. آفرینندگان برای این که 

برخوردارند، اما چنین عدنی  یورنشیا را یک بهشت راستین سازند از قدرت کامل

ای که خدایان با اطمینان به پیدایش آن کاراکترهای قوی، والامنش، و با تجربه

دهند بسیار از میان سندانهای ضرورت و چکشهای اندوه در کرۀ شما شکل می

کند. اضطرابها و محنتهای شما، مصائب و ناامیدیهای شما، درست کمک نمی

ی در کرۀ شما هستند که کمال بدیع و انطباق بیکرانِ همانقدر بخشی از طرح اله

 باشند.شان در کرات جهان مرکزی و کامل میتمامی چیزها با مقصود عالی

آوران مدارهای هاونا. شما در سراسر دوران فراز یابنده به پیام -2 (258.12) 23:2.13

آوران منفرد امای مبهم ولی به طور فزاینده قادر خواهید بود که به حضور پیگونه

ای خطاناپذیر نخواهید پی ببرید، اما تا وقتی که به هاونا نرسید، آنها را به گونه

آوران آورانی که شما به طور رو در رو خواهید دید پیامشناخت. اولین پیام

 مدارهای هاونا خواهند بود.

اونا برخوردار ای با بومیان کرات هآوران منفرد از روابط ویژهپیام (258.13) 23:2.14

آوران، که در هنگام ارتباط با یکدیگر از نظر کارکردی بسیار در هستند. این پیام

ای بسیار نزدیک و شخصی با بومیان هاونا توانند رابطهمحدودیت قرار دارند، می

کنند. اما کاملاً غیرممکن است که خرسندیهای عالی را برقرار کنند و چنین می

ان این موجودات الهی کامل با ارواح چنین شخصیتهای که به دنبال تماس اذه

 شود به اذهان بشری انتقال داد.نزدیک به متعال حاصل می

آوران ابرجهانها. قدمای ایامها، آن شخصیتهایی که از منشأ پیام -3 (259.1) 23:2.15

تثلیث برخوردارند و مسئولیت سرنوشت هفت ابرجهان را به عهده دارند، آن سه 

آوران منفرد برخوردار از قدرت الهی و خرد اداری، به وفور از پیامموجود 

آوران است که حکمرانان اند. فقط از طریق این رسته از پیامبرخوردار شده

توانند به طور مستقیم و شخصاً با حکمرانان ابرجهان گانۀ یک ابرجهان میسه

آوران منفرد افتۀ تثلیث، پیامدیگر ارتباط برقرار کنند. احتمالاً به جز ارواح الهام ی

توانند از ستاد مرکزی یک تنها نوع آمادۀ موجودات روحی هوشمند هستند که می

ابرجهان به ستاد مرکزی ابرجهان دیگر مستقیماً اعزام گردند. کلیۀ شخصیتهای 

دیگر باید از طریق هاونا و کرات اجرایی ارواح استاد به چنین سفرهایی دست 

 زنند.



آوران شود از طریق پیامبرخی از انواع اطلاعات وجود دارند که نمی (259.2) 23:2.16

جاذبه، بازتاب، یا پخش خبری به دست آیند. و هنگامی که قدمای ایامها با قطعیت 

آور منفرد به منبع خبر اعزام دارند. مدتها پیش این چیزها را بدانند باید یک پیام

که اکنون با من مرتبط است از یوورسا به آوری از وجود حیات در یورنشیا پیام

ً یک میلیون سال از  مأموریتی در جهان مرکزی گمارده شد. او برای تقریبا

فراخوانیهای اروانتان غایب بود اما در موعد مناسب با اطلاعات درخواست شده 

 بازگشت.

د آوران منفرد در ابرجهانها وجوهیچ محدودیتی برای خدمت پیام (259.3) 23:2.17

توانند به عنوان مجریان دادگاههای بالا یا به عنوان گردآوری ندارد؛ آنها می

کنندگان اطلاعات برای سعادت عالم عمل کنند. از میان کلیۀ ابر آفرینشها، آنها 

از همه بیشتر از خدمت در اروانتان شادمان هستند زیرا در اینجا نیاز از همه 

انه به اندازۀ زیاد افزایش یافته است. در بیشتر است و فرصتها برای تلاش قهرمان

قلمروهای نیازمندتر ما همگی از خشنودی نسبت یک کارکرد سرشارتر لذت 

 بریم.می

آوران جهانهای محلی. در خدمات یک جهان محلی هیچ حدی پیام -4 (259.4) 23:2.18

ها و زهآوران منفرد وجود ندارد. آنها آشکار کنندگان وفادار انگیدر کارکرد پیام

هدف روح مادر جهان محلی هستند، گر چه کاملاً تحت حوزۀ اختیار پسر حکمران 

آورانی که در یک جهان محلی استاد قرار دارند. و این امر در مورد کلیۀ پیام

کند، چه آنها مستقیماً از ستاد مرکزی جهان سفر کنند، یا کنند صدق میعمل می

ً در ارتباط با پدران کوکبه،  ای عمل حکمرانان سیستم، یا پرنسهای سیارهموقتا

کنند. پیش از تمرکز کامل قدرت در دستان یک پسر آفریننده در هنگام ارتقاءِ او 

آوران جهانهای محلی تحت سرپرستی به عنوان حکمران مطلق جهانش، این پیام

طور کنند و در برابر نمایندۀ مقیمشان، اتحاد ایامها، به کلی قدمای ایامها عمل می

 بلافصل مسئول هستند.

کاوشگران حاوی مأموریت هدایت نشده. هنگامی که سپاه ذخیرۀ  -5 (259.5) 23:2.19

شود، از یکی از هفت مدیر عالی نیرو آوران منفرد بیش از حد عضوگیری میپیام

شود؛ و هیچگاه کمبود برای داوطلبان کاوشگری یک فراخوانی صادر می

آنها از اعزام شدن به صورت کاوشگران آزاد و بدون داوطلب وجود ندارد، زیرا 



های سازمان دهندۀ کرات شوند، تا شور و شعفِ یافتنِ هستهمحدودیت شادمان می

 و جهانهای جدید را تجربه کنند.

هایی را که توسط اندیشمندان فضایی شوند تا نشانهآنها اعزام می (259.6) 23:2.20

بدون شک الوهیتهای بهشت از وجود این قلمروها فراهم شده بررسی کنند. 

سیستمهای کشف ناشدۀ انرژی فضا مطلع هستند، اما هرگز چنین اطلاعاتی را 

آوران منفرد این مراکز جدید سازمان دهندۀ انرژی را سازند. اگر پیامفاش نمی

هایی حتی از دید موجودات هوشمند کردند، چنین پدیدهکشف و نقشه برداری نمی

آوران منفرد به عنوان یک طبقه ماند. پیامجاور مدتها مخفی باقی میقلمروهای م

توانند وجود نسبت به جاذبه بسیار حساس هستند؛ از این رو آنها گاهی اوقات می

محتمل سیارات بسیار کوچک تاریک را کشف کنند، همان کراتی که برای 

 اند.آزمایشات حیات به بهترین نحو انطباق یافته

آور حاوی مأموریت هدایت نشده در جهان بنیادین این کاوشگرانِ پیام (0.126) 23:2.21

زنند. آنها در گروههای کاوشگر اعزامی دائما به مناطق نقشه برداری گشت می

روند. بخش عمدۀ اطلاعاتی را که ما پیرامون نشدۀ تمامی فضای بیرونی می

آوران منفرد ت پیامرخدادها در قلمروهای فضای بیرونی داریم مدیون اکتشافا

 کنند.هستیم که اغلب با ستاره شناسان آسمانی کار و مطالعه می

سفیران و فرستادگان حاوی مأموریت ویژه. جهانهای محلی که در  -6 (260.2) 23:2.22

های بومی اند معمولاً سفیرانی را که از رستهمحدودۀ یک ابرجهان واقع شده

کنند. اما برای اجتناب از تأخیر، مکرراً از میاند مبادله فرزندیشان انتخاب شده

شود که به عنوان سفیر از یک آفرینش محلی به دیگری آوران منفرد تقاضا میپیام

بروند تا یک قلمرو را برای دیگری نمایندگی و تفسیر کنند. برای مثال: هنگامی 

نقدر شود، ممکن است معلوم شود آکه یک قلمرو به تازگی مسکونی شده کشف می

در فضای دوردستی قرار دارد که پیش از آن که یک سفیرِ در پوشش سرافیمی 

قرار گرفته بتواند به این جهان بسیار دور برسد مدت زمانی طولانی سپری خواهد 

شد. یک موجودِ در پوشش سرافیمی قرار گرفته ممکن نیست بتواند از سرعت 

راتر رود. ستارگان حجیم، مایل یورنشیا در یک ثانیه به وقت شما ف 558٫840

های مجاور همگی متمایل به کند کردن جریانات مخالف، و کج راهها، و نیز جاذبه

چنین سرعتی هستند، طوری که در یک سفر طولانی حد متوسط سرعت به حدود 

 مایل در ثانیه خواهد رسید. 550٫000



سیدن به یک شود که یک سفیر بومی برای رهنگامی که مشخص می (260.3) 23:2.23

آور جهان محلی بسیار دور به صدها سال نیاز خواهد داشت، اغلب از یک پیام

شود که بلافاصله رهسپار آنجا شود تا به عنوان سفیر موقت عمل منفرد تقاضا می

توانند در وقتی بسیار کوتاه بروند، نه مستقل از زمان آوران منفرد مینماید. پیام

ذبه، بلکه نزدیک به آن. آنها همچنین به عنوان آوران جاو فضا همچون پیام

 کنند.فرستادگان حاوی مأموریت ویژه در شرایط دیگر خدمت می

آوران منفرد به مأموریت آشکار سازی آشکار کنندگان حقیقت. پیام -7 (260.4) 23:2.24

نگرند. و آنها از ابرجهانها تا تک حقیقت به عنوان بالاترین امانت رستۀ خود می

کنند. آنها مکرراً به کمیسیونهایی سیارات فضا گهگاه در این ظرفیت عمل می تک

شوند که برای بسط آشکارسازی حقیقت برای کرات و سیستمها فرستاده وصل می

 شوند.می

 آوران منفرد در زمان و فضاخدمات پیام -3

هنگامی که استفاده از سرویس پخش یا مکانیسم بازتاب صلاح نیست،  (260.5) 23:3.1

آوران منفرد بالاترین نوع شخصیت کامل و مطمئن هستند که برای انتقال پیام

سریع پیامهای مهم و اضطراری در تمامی قلمروها موجود است. آنها در تنوع 

روها خدمت پایانی از مأموریتها برای کمک به موجودات روحی و مادی قلمبی

هایی کنند، به ویژه در جایی که عنصر زمان مطرح است. از میان کلیۀ رستهمی

اند، آنها بالاترین و همه فن های ابرجهان گمارده شدهکه به خدمات حوزه

توانند به مقابله جویی با زمان ترین موجودات شخصیت یافته هستند که میحریف

 و فضا بسیار نزدیک شوند.

برای جهان روحهایی به طور کامل تأمین شده است که از جاذبه برای  (6260.) 23:3.2

 —توانند هر زمان به هر جا بروند کنند؛ آنها میمقاصد انتقال استفاده می

ای موجودات اما آنها شخص نیستند. برخی دیگر از رهنوردان جاذبه —درنگ بی

اما آنها برای  آوران جاذبه و ثبت کنندگان فرازنده،شخصی هستند، مثل پیام

سرپرستان ابرجهان و جهان محلی فراهم نیستند. کرات مملو از فرشتگان و 

انسانها و سایر موجودات بسیار شخصی هستند، اما آنها به واسطۀ زمان و فضا 

در محدودیت قرار دارند: حد سرعت برای بیشتر موجوداتِ در پوشش سرافیمی 

قت شما در کرۀ شما است. مخلوقات مایل در ثانیه به و 186٫280قرار نگرفته 



مایل  372٫560 —توانند به دو برابر این سرعت بینابینی و برخی دیگران می

کنند، در حالی که سرافیمها و دیگران دست یابند، و اغلب چنین می —در ثانیه 

مایل در ثانیه  558٫840توانند فضا را در سه برابر این سرعت، در حدود می

آوری وجود ندارد که میان ن وجود هیچ شخصیت انتقالی یا پیامبپیمایند. با ای

سرعتهای آنی پیمایشگران جاذبه و سرعتهای نسبتاً آهستۀ سرافیمها عمل نماید، 

 آوران منفرد.به جز پیام

آوران منفرد به طور کلی برای اعزام و سرویس در آن از این رو پیام (261.1) 23:3.3

شوند که برای موفقیت در مأموریت شخصیت وضعیتهایی به کار گرفته می

ضروری است، و اجتناب از اتلاف وقت، که موجب فرستادن هر نوع فوراً آمادۀ 

شود، مطلوب است. آنها تنها موجودات قطعاً شخصی آور شخصی میدیگر پیام

توانند با جریانات ترکیبی جهانی جهان بزرگ هماهنگ شوند. ای هستند که میشده

در پیمایش فضا بسته به تنوع زیادی از تأثیرات مختل کننده متغیر  سرعت آنها

آور همکار من در سفر برای انجام این دهد که پیاماست، اما سابقۀ کار نشان می

مایل شما در ثانیه به وقت شما پیش  841٫621٫642٫000مأموریت با سرعت 

 رفت.

برای نوع مادی ذهن توضیح دهم این کاملاً فراتر از توان من است که  (261.2) 23:3.4

تواند یک شخص واقعی باشد و در همان حال فضا را با که چگونه یک روح می

آوران منفرد در واقع با این ای بپیماید. اما همین پیامالعادهچنین سرعتهای خارق

کنند. به راستی اگر به واسطۀ سرعتهای غیرقابل فهم به یورنشیا رفت و آمد می

نبود تمامی نظام مدیریت جهانی از عنصر شخصی خود به اندازۀ این واقعیت 

 گشت.زیاد محروم می

آوران منفرد قادرند در سراسر مناطق دوردست فضا به عنوان پیام (261.3) 23:3.5

خطوط اضطراری ارتباطی، قلمروهایی که در محدودۀ مدارهای تثبیت شدۀ جهان 

شناسان یورنشیا مسافتهای نجومی را  بزرگ نیستند، عمل نمایند. آنطور که ستاره

نماید، آور، هنگامی که اینطور عمل میشود که یک پیامزنند، چنین میتخمین می

آور همتا که در حدود یکصد سال نوری با وی تواند یک پیام را به یک پیاممی

 فاصله دارد انتقال دهد یا یک ارتعاش را از میان فضا به او بفرستد.



از میان هزاران موجود که در ادارۀ امور ابرجهان با ما همکاری  (261.4) 23:3.6

کنند، هیچیک در زمینۀ کمک عملی و یاری در صرفه جویی وقت مهمتر می

نیستند. در جهانهای فضا ما باید محدودیتهای زمان را به حساب آوریم؛ از این 

ان تا آوران منفرد که به وسیلۀ امتیازات شخصی ارتباطیشرو سرویس پیام

العادۀ انتقالی خود ای مستقل از فضا هستند، و به واسطۀ سرعتهای خارقاندازه

 تقریباً مستقل از زمان هستند، بسیار ارزشمند است.

من قادر نیستم برای انسانهای یورنشیا توضیح دهم که چگونه  (261.5) 23:3.7

شخصیتهای واقعی توانند بدون شکل باشند و با این وجود از آوران منفرد میپیام

و مشخص برخوردار باشند. اگر چه آنها بدون آن شکلی هستند که به طور طبیعی 

با شخصیت مرتبط است، از یک حضور روحی برخوردارند که برای تمامی 

آوران منفرد تنها طبقه از انواع بالاتر موجودات روحی قابل تشخیص است. پیام

ً موجودات هستند که به نظر می از کلیۀ مزیتهای یک روح بدون شکل  رسد تقریبا

که با کلیۀ امتیازات یک شخصیت تمام عیار همراه است برخوردار باشند. آنها 

اشخاص حقیقی هستند، و با این وجود تقریباً از کلیۀ ویژگیهای تجلی غیرشخصی 

 روحی برخوردار هستند.

که به افزودن  هر چیز —اما نه همیشه  —در هفت ابرجهان معمولاً  (261.6) 23:3.8

رهایی هر مخلوق از محدودیتهای زمان و فضا تمایل دارد به همان نسبت 

آوران منفرد نسبت به این قانون کلی دهد. پیامامتیازات شخصیتی را کاهش می

یک استثنا هستند. آنها در فعالیتهای خود در کاربرد هر یک و کلیۀ راههای 

شخصی، و ارتباط کیهانی تقریباً نامحدود تجلی روحی، سرویس الهی، کارکرد 

العاده را با دیدگاه توانستید این موجودات خارقمحدودیتی ندارند. اگر شما می

کردید که اگر به خاطر همکاری تجربی من در ادارۀ جهان نظاره کنید، درک می

 بود.متنوع آنها نبود چقدر هماهنگی امور ابرجهان دشوار می

آور منفرد این که چقدر جهان بسط یابد، احتمالاً هیچ پیامصرف نظر از  (262.1) 23:3.9

کنند، باید کار بسط دیگری هیچگاه آفریده نخواهد شد. به تدریج که جهانها رشد می

یافتۀ مدیریت توسط انواع دیگر خادمان روحی و به وسیلۀ آن موجوداتی که منشأ 

تار و ارواح مادر در این آفرینشهای جدید دارند، مثل مخلوقات پسران خود مخ

 جهان محلی، به طور فزاینده به عهده گرفته شود.



 آوران منفردکارکرد ویژۀ پیام -4

آوران منفرد برای تمامی انواع موجودات روحی رسد پیامبه نظر می (262.2) 23:4.1

کند که کلیۀ شخصیتهای هماهنگ کنندگان شخصیتها باشند. کارکرد آنها کمک می

ی همگن شوند. آنها به توسعۀ یک خود آگاهی برخوردار از دنیای پهناور روح

کنند. هر نوع هویت گروهی در کلیۀ موجودات روحی به قدر زیادی کمک می

آوران منفرد که برای فهم و ایجاد رابطۀ موجود روحی توسط گروههای ویژۀ پیام

جوداتی های به هر حال نامشابه توان چنین موبرادری با کلیۀ سایر انواع و رسته

 شود.کنند مورد خدمت واقع میرا شکوفا می

انگیزی برای هماهنگی کلیۀ انواع آوران منفرد چنان توانایی شگفتپیام (262.3) 23:4.2

حتی برقراری تماس با نظام ابسونایتِ فوق کنترل  —و اقسام شخصیتهای متناهی 

پنداریم که دهند که برخی از ما چنین مینشان می —کنندگان جهان بنیادین 

غائی توسط  -آوران توسط روح بیکران با اعطای ذهن متعال آفرینش این پیام

 عامل مشترک به طریقی مربوط است.

هنگامی که یک پایانمند و یک شهروند بهشت در تثلیث دادن  (262.4) 23:4.3

کارکردی که شامل  —کنند با یکدیگر همکاری می“ فرزند زمان و ابدیت”یک 

و هنگامی که چنین  —باشد غائی می -ی آشکار ناشدۀ ذهنی متعال پتانسیلها

آور منفرد شود، یک پیامشخصیت طبقه بندی نشده به وایسجرینگتون اعزام می

)یک پیامد شخصیتی مورد گمان نسبت به اعطای چنین ذهن ربانی( همیشه به 

شود. این تثلیث یافته گمارده می -یار به چنین پسر مخلوق  -عنوان نگاهبان 

کند و دیگر هیچگاه آور پسر جدید سرنوشت را به کرۀ مأموریتش همراهی میپیام

آور منفرد بدین نحو به کند. هنگامی که یک پیاموایسجرینگتون را ترک نمی

شود، برای ابد به سرپرستی یگانۀ سرنوشت یک فرزند زمان و ابدیت وصل می

دانیم که آیندۀ چنین ارتباط ما نمی یابد.آرشیتکتهای جهان بنیادین انتقال می

نظیر برای اعصار تواند باشد. این شراکتهای شخصیتهای بیالعاده چه میخارق

اند، اما حتی یک زوج تنها نیز از آنجا به گرد آمدن در وایسجرینگتون ادامه داده

 تاکنون بیرون نرفته است.

ا تثلیث یافتگی پسران سرنوشت آوران منفرد ثابت است، امتعداد پیام (262.5) 23:4.4

آور منفرد به هر پسر تثلیث ظاهراً یک تکنیک نامحدود است. از آنجا که یک پیام



رسد که زمانی در آیندۀ دور یافتۀ سرنوشت وصل است، برای ما به نظر می

آوران به پایان خواهد رسید. چه کسی کار آنها را در جهان بزرگ به اندوختۀ پیام

فت؟ آیا سرویس آنها به واسطۀ یک رخداد جدید در میان ارواح عهده خواهد گر

الهام یافتۀ تثلیث به عهده گرفته خواهد شد؟ آیا جهان بزرگ در یک دورۀ دور 

بیشتر تقریباً توسط موجودات تثلیث منشأ اداره خواهد شد، حال آن که مخلوقات 

خواهند داد؟ اگر تک منشأ و دوگانه منشأ به قلمروهای فضای بیرونی تغییر مکان 

آوران به سرویس سابق خود باز گردند، آیا این پسران سرنوشت آنها را پیام

آوران منفرد به صورت همراهی خواهند کرد؟ آیا هنگامی که اندوختۀ پیام

یاران این فرزندان سرنوشت جذب شد، تثلیث یابیها میان پایانمندان و  -نگاهبانان 

آوران منفرد مؤثر ما در شد؟ آیا کلیۀ پیام هاوناییها متوقف خواهد -بهشتی 

العادۀ روحی با این وایسجرینگتون متمرکز خواهند شد؟ آیا این شخصیتهای خارق

پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت آشکار ناشده برای ابد مرتبط خواهند بود؟ ما به این 

شوند تحت سرپرستی واقعیت که این زوجهایی که در وایسجرینگتون جمع می

صر به فرد آن موجودات توانمند اسرارآمیز، آرشیتکتهای جهان بنیادین، قرار منح

دارند چه اهمیتی باید بدهیم؟ ما این سؤالات و بسیاری سؤالات مشابه را از خود 

پرسیم، اما پاسخها را های بیشمار دیگر از موجودات آسمانی میو از رسته

 دانیم.نمی

اه بسیاری رخدادهای مشابه در مدیریت جهان به این کارکرد، به همر (263.1) 23:4.5

دهد که پرسنل جهان بزرگ، حتی پرسنل هاونا و ای خطاناپذیر نشان میگونه

بهشت، در هماهنگی با و در رابطه با تکامل عظیم انرژیها که اکنون در سرتاسر 

گیرد دستخوش یک تجدید سازمان قلمروهای فضای بیرونی دارد صورت می

 هستند. قطعی و مشخص

های تکامل ما به این اعتقاد تمایل داریم که آیندۀ جاودان شاهد پدیده (263.2) 23:4.6

جهان خواهد بود که بسیار فراتر از تمامی آن چیزی خواهد بود که گذشتۀ جاودان 

ای را با اشتیاق بسیار و انتظار العادهتجربه کرده است. و ما چنین ماجراهای خارق

 کنیم.حتی همچون شما، پیش بینی میپیوسته فزاینده، 

 ]عرضه شده توسط یک مشاور الهی از یوورسا.[ (263.3) 23:4.7



 24مقالۀ 

 شخصیتهای بالاتر روح بیکران

در یوورسا ما کلیۀ شخصیتها و موجودات آفریدگار مشترک را به سه  (264.1) 24:0.1

آور یان پیامکنیم: شخصیتهای بالاتر روح بیکران، سپاهبخش بزرگ تقسیم می

فضا، و ارواح خادم زمان، آن موجودات روحی که درگیر آموزش و خدمت به 

 باشند.مخلوقات دارای ارادۀ طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی می

شوند آن شخصیتهای بالاتر روح بیکران که در این روایات ذکر می (264.2) 24:0.2

 کنند:در هفت بخش در سرتاسر جهان بزرگ عمل می

 آوران منفرد.پیام -1 (264.3) 24:0.3

 سرپرستان مدار جهان. -2 (264.4) 24:0.4

 مدیران سرشماری. -3 (264.5) 24:0.5

 مددکاران شخصی روح بیکران. -4 (264.6) 24:0.6

 بازرسان دستیار. -5 (264.7) 24:0.7

 نگاهبانان مباشر. -6 (264.8) 24:0.8

 التحصیلی.راهنمایان فارغ -7 (264.9) 24:0.9

آوران منفرد، سرپرستان مدار، مدیران سرشماری، و مددکاران پیام (264.10) 24:0.10

آوران شوند. پیامالعادۀ ضدجاذبه تعیین ویژگی میشخصی با داشتن عطایای خارق

زنند. منفرد فاقد ستاد شناخته شدۀ عمومی هستند؛ آنها در جهان جهانها گشت می

مرکزی سرپرستان مدار جهان و مدیران سرشماری در پایتختهای ابرجهانها ستاد 

قرار دارد. مددکاران شخصی روح بیکران در جزیرۀ مرکزی نور مستقر هستند. 

بازرسان دستیار و نگاهبانان مباشر به ترتیب در پایتختهای جهانهای محلی و در 

التحصیلی ساکن ان فارغاند. راهنمایپایتختهای سیستمهای متشکل خود واقع شده

کنند. بیشتر این جهان هاونا هستند و در کلیۀ یک میلیارد کرات آن عمل می



شخصیتهای بالاتر در جهانهای محلی قرارگاههایی دارند، اما آنها به حکومتهای 

 قلمروهای تکاملی به طور ارگانیک وصل نیستند.

آوران دهند، فقط پیاما تشکیل میای که این گروه راز میان هفت طبقه (264.11) 24:0.11

آوران منفرد نوردند. پیاممنفرد و شاید مددکاران شخصی جهانِ جهانها را درمی

شوند: از میان قلمروهای هاونا تا از بهشت به بیرون مورد مواجهه واقع می

ها و جهانهای محلی، با بخشهای پایتختهای ابرجهانها و از آنجا از میان ناحیه

آوران منفرد به شخصیتهای و حتی تا کرات مسکونی. اگر چه پیام شان،فرعی

بالاتر روح بیکران تعلق دارند، منشأ، طبیعت، و سرویس آنها در مقالۀ پیشین 

 مورد بحث واقع شده است.

 سرپرستان مدار جهان -1

ممکن است چنین به نظر رسد که جریانات عظیم نیرویی فضا و  (265.1) 24:1.1

کنند؛ ممکن است به نظر ژی روحی به طور اتوماتیک عمل میهای انرحوزه

کنند، اما اینطور نیست. کلیۀ این رسد که آنها بدون مانع یا بازدارندگی عمل می

انگیز انرژی تحت کنترل هستند؛ آنها تحت سرپرستی هوشمند سیستمهای شگفت

دی انرژی قرار دارند. سرپرستان مدار جهان با قلمروهای صرفاً فیزیکی یا ما

های انرژی نسبی کاری ندارند، بلکه با حوزه —گسترۀ مدیران نیروی جهان  —

ای که برای حفظ موجودات بسیار روحی و با آن مدارهای تغییر و تبدیل یافته

توسعه یافتۀ روحی و نوع مورانشیایی یا انتقالیِ مخلوقات هوشمند، هر دو، 

های انرژی و فوق جوهر حوزه ضروری هستند. سرپرستان موجب به وجود آمدن

شوند، بلکه به طور کلی با کلیۀ قلمروهای بالاتر روحی زمان و ابدیت ربانیت نمی

و با کلیۀ قلمروهای نسبی روحی که به حکومت اجزای تشکیل دهندۀ جهان بزرگ 

مربوط هستند سر و کار دارند. آنها تمامی چنین قلمروهای انرژی روحی را 

 آورند.سرپرستی نموده و تحت کنترل در می خارج از جزیرۀ بهشت

سرپرستان مدار جهان آفرینش منحصر به فرد روح بیکران هستند، و  (265.2) 24:1.2

ً به عنوان کارگزاران عامل مشترک عمل می کنند. آنها در چهار رستۀ صرفا

 اند:زیرین برای خدمت شخصیت یافته

 سرپرستان عالی مدار. -1 (265.3) 24:1.3



 سرپرستان دستیار مدار. -2 (265.4) 424:1.

 سرپرستان دوم مدار. -3 (265.5) 24:1.5

 سرپرستان سوم مدار. -4 (265.6) 24:1.6

تعداد سرپرستان عالی هاوُنا و سرپرستان دستیار هفت ابرجهان کامل  (265.7) 24:1.7

عالی شوند. تعداد سرپرستان ها آفریده نمیاست؛ هیچ تعداد بیشتری از این رسته

اند. مدارهای هفت هفت تن است و در کرات پیشگام هفت مدار هاونا استقرار یافته

انگیز از هفت سرپرست دستیار هستند ابرجهان تحت سرپرستی یک گروه شگفت

که ستاد مرکزیشان در هفت کرات بهشتی روح بیکران، کرات هفت مدیر عالی 

هانهای فضا را سرپرستی و هدایت اجرایی، قرار دارد. آنها از اینجا مدارهای ابرج

 کنند.می

در این کرات بهشتی روح، هفت سرپرست دستیار مدار و اولین رسته  (265.8) 24:1.8

دهند که تحت سرپرستی مدیران از مراکز عالی نیرو ارتباطی را صورت می

عالی اجرایی به هماهنگی زیر بهشتی کلیۀ مدارهای مادی و روحی که به هفت 

 انجامد.برند میه میابرجهان را

سرپرستان دوم برای جهانهای محلی زمان و فضا در کرات ستاد  (265.9) 24:1.9

های اصلی و فرعی بخشهای اداری اند. ناحیهمرکزی هر ابرجهان استقرار یافته

ابردولتها هستند اما در این امور سرپرستی انرژی روحی درگیر نیستند. من 

وم مدار در جهان بزرگ وجود دارد، اما در یوورسا دانم چه تعداد سرپرست دنمی

تن از این موجودات وجود دارند. سرپرستان دوم هم اکنون در حال  84٫691

آفریده شدن هستند؛ آنها گهگاه در گروههای هفتاد نفره در کرات مدیران عالی 

شوند. همینطور که ما ترتیب برقراری مدارهای جداگانۀ انرژی اجرایی ظاهر می

حی و ارتباط نیرویی را برای جهانهای به تازگی در حال تکامل حوزۀ رو

 آوریم.دهیم آنها را با درخواست به دست میاختیارمان می

یک سرپرست سوم مدار در کرۀ ستاد مرکزی هر جهان محلی عمل  (265.10) 24:1.10

 کند. آفرینش این رسته، مثل سرپرستان دوم، مداوم است. آنها در گروههایمی



شوند. آنها توسط قدمای ایامها به جهانهای محلی گمارده هفتصد نفره آفریده می

 شوند.می

شوند، و در سرپرستان مدار برای تکالیف مشخصشان آفریده می (266.1) 24:1.11

کنند. آنها به طور تناوبی گروههای مأموریت اولیۀ خویش برای ابد خدمت می

رو پیرامون مشکلاتی که در قلمروهای  شوند و از اینبرای خدمت تعویض نمی

زنند. شوند به یک مطالعۀ طولانی مدت دست میمأموریت آغازینشان یافت می

مدار از هنگام پیدایش آغازین جهان  572٫842برای مثال: سرپرست سوم شمارۀ 

محلی شما در سلوینگتون عمل کرده است، و او عضوی از پرسنل شخصی 

 باشد.میکائیل نبادان می

سرپرستان مدار چه در جهانهای محلی عمل کنند و یا در جهانهای  (266.2) 24:1.12

بالاتر، کلیۀ افراد مربوطه را در رابطه با کاربرد مدارهای مناسب برای رساندن 

کنند. این موجودات کلیۀ پیامهای روحی و برای انتقال کلیۀ شخصیتها راهنمایی می

مدار، تمامی عوامل، نیروها، و شخصیتها  کارآمد در کارشان در زمینۀ سرپرستی

آشکار “ شخصیتهای بالای روحی”گیرند. آنها را در جهان جهانها به کار می

گیرند و توسط کارکنان بیشماری که در بر را به کار می“ کنترل مدار”ناشدۀ 

شوند. اگر ای توانمند یاری میگیرندۀ شخصیتهای روح بیکران هستند به گونه

ای یک کرۀ تکاملی بر علیه پدر جهانی و پسر قائم مقام او شورش پرنس سیاره

ای را از نوع کنند. آنها قادرند هر کرهکند، آنها هستند که آن کره را منزوی می

توانند جریانات مادی بالاتر روحیِ مدارهای مشخص جهان خارج سازند، اما نمی

 مدیران نیرو را خنثی سازند.

ای همان رابطه را با مدارهای روحی ان مدار جهان تا اندازهسرپرست (266.3) 24:1.13

باشند. این دو رسته مکمل دارند که مدیران نیروی جهان با مدارهای مادی دارا می

هم هستند، و با هم سرپرستی کلیۀ مدارهای روحی و مادی را که توسط مخلوقات 

 قابل کنترل و قابل دستکاری باشد به عهده دارند.

سرپرستان مدار نظارت مشخصی را پیرامون آن مدارهای ذهنی  (266.4) 24:1.14

کنند که به روح مربوطند، عمدتاً همانطور که مدیران نیرو اختیارات اعمال می

 —ذهن مکانیکی  —مشخصی را روی آن فازهای ذهنی که با انرژی فیزیکی 

یق ارتباط باشند. به طور کلی کارکردهای هر رسته از طرمرتبط هستند دارا می



یابند، اما مدارهای ذهن خالص منوط به سرپرستی هیچیک با دیگری بسط می

نیستند. دو رسته همچنین همتراز نیز نیستند؛ سرپرستان مدار جهان در کلیۀ 

 شان تابع هفت مدیر عالی نیرو و تابعین آنها هستند.تلاشهای چندگانه

شان به های مربوطهدودۀ رستهدر حالی که سرپرستان مدار در مح (266.5) 24:1.15

طور کامل شبیه هم هستند، همگی افرادی بارز هستند. آنها به راستی موجوداتی 

شخصی هستند، اما یک نوع شخصیتِ غیر از پدر اعطا شده دارند که در تمامی 

 شود.وجود جهانی در هیچ نوع دیگر از مخلوقات مورد مواجهه واقع نمی

کنید اگر چه همینطور که شما به سوی درون به سمت بهشت سفر می (266.6) 24:1.16

آنها را خواهید شناخت و با آنها آشنا خواهید شد، هیچ روابط شخصی با آنها 

ای مؤثر به کار نخواهید داشت. آنها سرپرستان مدار هستند، و اکیداً و به گونه

ً با آن شخصیتها و موجوداتی سرخود می و کار دارند که  پردازند. آنها صرفا

سرپرستی آن فعالیتهایی را که به مدارهای تحت سرپرستی آنها مربوطند به عهده 

 دارند.

 مدیران سرشماری -2

به رغم این که ذهن کیهانیِ هوشمندی جهانی از حضور و مکان کلیۀ  (266.7) 24:2.1

مخلوقات اندیشمند مطلع است، در جهان جهانها یک روش مستقل شمارش کلیۀ 

 لوقات دارای اراده مشغول به کار است.مخ

مدیران سرشماری یک آفرینش ویژه و کامل روح بیکران هستند، و  (266.8) 24:2.2

اند که در تعدادی وجود دارند که برای ما ناشناخته است. آنها طوری آفریده شده

بتوانند با تکنیک بازتاب ابرجهانها هماهنگی کامل داشته باشند، در حالی که در 

همان حال آنها نسبت به ارادۀ هوشمند شخصاً حساس و واکنشمند هستند. این 

شود از تولد اراده در هر بخش از جهان مدیران، توسط تکنیکی که کاملاً فهم نمی

اند که تعداد، سرشت، و شوند. از این رو آنها همیشه شایستهبزرگ فوراً آگاه می

خش از آفرینش مرکزی و هفت جای کلیۀ مخلوقات دارای اراده را در هر ب

کنند؛ در آنجا نیازی به آنها وجود ابرجهان به ما بدهند. اما آنها در بهشت عمل نمی

 دانند.ندارد. در بهشت دانش ذاتی است؛ الوهیتها همه چیز را می



کنند، و هر یک در کرۀ پیشگام هفت مدیر سرشماری در هاونا عمل می (267.1) 24:2.3

های این رسته در تقرار یافته است. به جز این هفت تن و ذخیرههر مدار هاونا اس

کرات بهشتی روح، کلیۀ مدیران سرشماری تحت حوزۀ اختیار قدمای ایامها عمل 

 کنند.می

یک مدیر سرشماری سرپرستی ستاد مرکزی هر ابرجهان را به عهده  (267.2) 24:2.4

مدیر رئیسی، یکی در دارد، در حالی که هزاران هزار نفر تحت فرمان چنین 

باشند. کلیۀ شخصیتهای این رسته برابرند، به جز پایتخت هر جهان محلی، می

 آنهایی که در کرات پیشگام هاونا هستند و رئیسان هفت ابرجهان.

در ابرجهان هفتم یکصد هزار مدیر سرشماری وجود دارد. و این عدد  (267.3) 24:2.5

انهای محلی قابل گماردن هستند؛ این شامل شود که به جهتماماً شامل آنهایی می

شود. پرسنل شخصی یوسِیشیا، رئیس تمامی مدیران اروانتان در ابرجهان، نمی

یوسِیشیا مثل سایر رئیسان ابرجهان مستقیماً درگیر ثبت نام ارادۀ هوشمند نیست. 

ن او صرفاً با تابعین خود که در جهانهای اروانتان ساکنند سر و کار دارد؛ از ای

آیند به عنوان رو او در ازای گزارشات آنها که از پایتختهای آفرینشهای محلی می

 کند.الاختیار عمل مییک شخصیت بلند پایۀ تام

گهگاه ثبتگران رسمی از یوورسا وضعیت ابرجهان را، آنطور که به  (267.4) 24:2.6

شود، در واسطۀ ثبت وقایع در شخصیت یوسِیشیا و روی آن نشان داده می

های بومی ابرجهانها کنند. چنین اطلاعات سرشماری جزو یافتهاسنادشان ثبت می

 شوند و نه به بهشت.است؛ این گزارشات نه به هاونا منتقل می

همچون سایر مخلوقات  —مدیران سرشماری با موجودات بشری  (267.5) 724:2.

فقط تا حد ثبت واقعیتِ کارکرد اراده سر و کار دارند. آنها با  —دارای اراده 

های آن سر و کار ندارند؛ آنها به هیچ وجه تاریخچۀ زندگی شما و کرده

از  81٫412شخصیتهای ثبت کننده نیستند. مدیر سرشماری نبادان، شمارۀ 

اروانتان که اکنون در سلوینگتون ساکن است، در همین لحظه شخصاً از وجود 

ای که کارکرد شما به زندۀ شما اینجا در یورنشیا آگاه و باخبر است؛ و در لحظه

 دهد.عنوان یک مخلوق دارای اراده متوقف شود اسناد تأیید مرگ شما را نشان می



رسد مدیران سرشماری وجود مل اراده به انجام میهنگامی که اولین ع (267.6) 24:2.8

کنند؛ هنگامی که آخرین عمل ارادی یک مخلوق جدید دارای اراده را ثبت می

دهند. پدیداری یابد آنها مرگ یک مخلوق دارای اراده را نشان میصورت می

شود به حوزۀ جزئی اراده که در واکنشهای برخی از حیوانات بالاتر مشاهده می

ان سرشماری تعلق ندارد. آنها شمارش هیچ چیز به جز مخلوقات با ارادۀ با مدیر

دارند، و نسبت به هیچ چیز جز کارکرد اراده واکنش نشان حسن نیت را نگاه نمی

 کنند.دانیم که آنها دقیقاً چگونه کارکرد اراده را ثبت میدهند. ما نمینمی

اند و همیشه خواهند بود. ماری بودهاین موجودات همیشه مدیران سرش (267.7) 24:2.9

باشند. اما آنها در کارکرد فایده میآنها در هر بخش دیگر از کار جهان نسبتاً بی

کنند. و به کنند، و دروغپردازی نیز نمیخطاناپذیر هستند؛ آنها هرگز خطا نمی

آور و امتیازات باور نکردنیشان، آنها شخص هستند؛ آنها رغم قدرتهای اعجاب

 حضور روحی و شکل قابل شناخت برخوردارند. از

 مددکاران شخصی روح بیکران -3

ما هیچ شناخت معتبری از زمان یا شیوۀ آفرینش مددکاران شخصی  (268.1) 24:3.1

نداریم. تعداد آنها باید بیشمار باشد، اما در یوورسا ثبت نشده است. از استنتاجات 

توانم تخمین بزنم آنها، من به جرأت می کارانۀ مبتنی بر شناخت ما از کارمحافظه

شود. ما بر این عقیده هستیم که روح که تعداد آنها به بالای تریلیونها تن بالغ می

 بیکران از نظر عددی محدودیتی در آفرینش این مددکاران شخصی ندارد.

مددکاران شخصی روح بیکران برای یاری منحصر به فرد حضور  (268.2) 24:3.2

ین شخص الوهیت وجود دارند. اگر چه آنها مستقیماً به روح بیکران بهشتی سوم

روند. اند، به اقصی نقاط آفرینش پس و پیش میوصل هستند و در بهشت واقع شده

هر جا که مدارهای آفریدگار مشترک امتداد یابد، این مددکاران شخصی به منظور 

آوران بیش مثل پیاماجرای فرمان روح بیکران ممکن است ظاهر شوند. آنها کما

 آوران شخص نیستند.نوردند اما همچون پیاممنفرد فضا را درمی

مددکاران شخصی همگی برابر و یکسان هستند؛ آنها هیچ تمایز فردی  (268.3) 24:3.3

دهند. اگر چه عامل مشترک به صورت شخصیتهای راستین به از خود نشان نمی

ه آنها را به عنوان اشخاص واقعی نگرد، برای دیگران دشوار است کآنها می



ملاحظه کنند. آنها برای سایر موجودات روحی یک حضور روحی را متجلی 

سازند. موجودات تثلیث منشأ همیشه از نزدیکیِ این مددکاران آگاه هستند؛ اما نمی

شکلی بدون  -دهیم. فقدان چنین حضور ما یک حضور شخصیتی را تشخیص نمی

 سازد.تر میشخص الوهیت قابل استفاده شک آنها را برای سومین

های آشکار ناشدۀ موجودات روحی که منشأ در از میان کلیۀ رسته (268.4) 24:3.4

روح بیکران دارند، مددکاران شخصی تقریباً تنها کسانی هستند که شما در صعود 

 درونی خود به بهشت با آنها مواجه نخواهید شد.

 بازرسان دستیار -4

هفت مدیر عالی اجرایی، در هفت کرات بهشتی روح بیکران، به  (.5268) 24:4.1

عنوان هیئت سرپرستی ابرمدیران برای هفت ابرجهان به صورت جمعی عمل 

نمایند. بازرسان دستیار تجسم شخصی اتوریتۀ مدیران عالی اجرایی برای می

 جهانهای محلی زمان و فضا هستند. این ناظران والای امور آفرینشهای محلی

اولاد مشترک روح بیکران و هفت روح استاد بهشت هستند. در ایام نزدیک ابدیت 

 هفتصد هزار تن از آنها شخصیت یافتند، و سپاه ذخیرۀ آنها در بهشت اقامت دارد.

بازرسان دستیار تحت سرپرستی مستقیم هفت مدیر عالی اجرایی کار  (268.6) 24:4.2

آنها برای جهانهای محلی زمان و فضا کنند، و نمایندگان شخصی و قدرتمند می

هستند. در کرۀ ستاد مرکزی هر آفرینش محلی یک بازرس ساکن است و یک 

 باشد.دستیار نزدیکِ اتحاد ایامهای ساکن آنجا می

بازرسان دستیار فقط از تابعین خویش، نگاهبانان مباشر، که در  (268.7) 24:4.3

نند گزارش و پیشنهاد دریافت پایتختهای سیستمهای محلی کرات مسکونی ساک

کنند، در حالی که فقط به مافوق بلافصل خویش، مدیر عالی اجرایی ابرجهان می

 دهند.مربوطه، گزارش می

 نگاهبانان مباشر -5

نگاهبانان مباشر شخصیتهای هماهنگ کننده و نمایندگان رابط هفت  (268.8) 24:5.1

ان در بهشت شخصیت یافتند و مدیر عالی اجرایی هستند. آنها توسط روح بیکر



برای مقاصد مشخص مأموریت خود آفریده شدند. تعداد آنها ثابت است، و دقیقاً 

 هفت میلیارد تن از آنها وجود دارند.

کمابیش همانطور که یک بازرس دستیار هفت مدیر عالی اجرایی را  (269.1) 24:5.2

ز ده هزار سیستم آن کند، در هر یک ابرای تمامی یک جهان محلی نمایندگی می

آفرینش محلی نیز یک نگاهبان مباشر وجود دارد، که به عنوان نمایندۀ مستقیم 

کند. هیئت دور دست و عالی فوق کنترل برای امور کلیۀ هفت ابرجهان عمل می

نگاهبانانی که در دولتهای سیستمهای محلی اروانتان مشغول به کارند تحت 

ی شمارۀ هفت، هماهنگ کنندۀ ابرجهان هفتم، اتوریتۀ مستقیم مدیر عالی اجرای

کنند. اما کلیۀ نگاهبانانی که در یک جهان محلی در مأموریت هستند در عمل می

سازمان اداری خود تحت فرمان بازرس دستیار ساکن ستاد مرکزی جهان 

 باشند.می

در محدودۀ یک آفرینش محلی نگاهبانان مباشر به صورت نوبتی  (269.2) 24:5.3

یابند. آنها معمولاً هر کنند، و از یک سیستم به سیستم دیگر انتقال میت میخدم

ترین شوند. آنها در زمرۀ والامرتبههزار سال به وقت جهان محلی تعویض می

باشند، اما آنها در بحث و بررسیهای شخصیتهای ساکن پایتخت یک سیستم می

های محلی آنها به عنوان کنند. در سیستممربوط به امور سیستم هرگز شرکت نمی

آیند خدمت سرپرستان مسئول بیست و چهار مدیری که از کرات تکاملی می

کنند، اما در غیر این صورت، انسانهای فراز یابنده تماس اندکی با آنها دارند. می

نگاهبانان تقریباً به طور منحصر به فرد درگیر مطلع نگاه داشتن کامل بازرس 

ۀ اموری که به رفاه و وضعیت سیستمهای تحت دستیار جهانشان در کلی

 باشند.مأموریتشان مربوط است می

نگاهبانان مباشر و بازرسان دستیار از طریق ستاد مرکزی یک  (269.3) 24:5.4

دهند. آنها فقط در برابر مدیر عالی ابرجهان به مدیران عالی اجرایی گزارش نمی

های آنها از حکومت قدمای ایامها اجرایی ابرجهان مربوطه مسئول هستند؛ فعالیت

 متمایز است.

مدیران عالی اجرایی، بازرسان دستیار، و نگاهبانان مباشر، به همراه  (269.4) 24:5.5

آمنیافیمها و یک گروه از شخصیتهای آشکار ناشده یک سیستم مؤثر، مستقیم، 



ها و متمرکز، اما پهناور از هماهنگی مشورتی و اداریِ تمامی جهان بزرگِ چیز

 دهند.موجودات را تشکیل می

 التحصیلیراهنمایان فارغ -6

التحصیلی، به عنوان یک گروه، دانشگاه بالای تعلیم راهنمایان فارغ (269.5) 24:6.1

تکنیکی و آموزش معنوی را که برای دستیابی انسانی به هدف اعصار بسیار 

داوند، آرامش، کنند. این هدف عبارت است از خضروری است برپا و اداره می

و سپس جاودانگیِ خدمت کامل شده. این موجودات بسیار شخصی نامشان را از 

ای منحصر به فرد به کارهای گیرند. آنها به گونهطبیعت و هدف کارشان می

التحصیلان انسانی از ابرجهانهای زمان از طریق درس تعلیمی و هدایت فارغ

ان فراز یابنده برای پذیرش به بهشت آموزشی هاونا که برای آماده ساختن رهنورد

 اند.و سپاه نهایت در نظر گرفته شده تخصیص یافته

التحصیلی به برای من قدغن نشده که پیرامون کار این راهنمایان فارغ (269.6) 24:6.2

شما بگویم، اما این کار آنقدر فوق روحی است که من از این که بتوانم برداشتی 

ها را برای ذهن مادی به قدر مکفی توصیف کنم نومید از فعالیتهای چندگانۀ آن

هستم. در کرات قصر، بعد از این که دامنۀ دید شما گسترش یافت و شما از قید و 

توانید شروع به فهم معنی آن بندهای قابل مقایسۀ مادی رهایی یافتید، می

رگز به تواند بشنود، و هتواند ببیند یا گوش نمیچشم نمی”واقعیتهایی کنید که 

خداوند برای ”حتی آن چیزهایی که “ درک اذهان بشری خطور نکرده است.

دامنه دید و “ آنهایی که چنین حقایق جاودانه را دوست دارند آماده ساخته است.

 درک معنوی شما همیشه چنان محدود نخواهد بود.

ان هفت التحصیلی درگیر هدایت رهنوردان زمان از میراهنمایان فارغ (270.1) 24:6.3

مدار کرات هاونا هستند. راهنمایی که به دنبال ورود شما به کرۀ دریافتی مدار 

گوید طی تمامی دوران زندگانی شما در مدارهای بیرونی هاونا به شما خوشامد می

بهشتی با شما باقی خواهد ماند. اگر چه شما در طول اقامت موقتتان در یک 

معاشرت خواهید کرد، راهنمای  میلیارد کره با شخصیتهای بیشمار دیگر

التحصیلی شما تا پایان پیشرفتتان در هاونا شما را دنبال خواهد نمود و شاهد فارغ

ورود شما به خواب نهایی زمان، خواب انتقالی ابدیت به هدف بهشت خواهد بود، 

به شما خوشامد  جایی که به دنبال بیداری، یار بهشتی که به شما تخصیص داده شده



گفت، و شاید تا وقتی که به عضویت سپاه انسانی نهایت درآیید با شما باقی  خواهد

 بماند.

التحصیلی فراتر از توان درک اذهان بشری تعداد راهنمایان فارغ (270.2) 24:6.4

ای اسرارآمیز است. آنها دهند. منشأ آنها تا اندازهاست، و آنها به پدیداری ادامه می

شوند. ای اسرارآمیز پدیدار می؛ آنها بنا بر احتیاج به گونهاندبرای ابد وجود نداشته

تا آن روزگار دور دست که اولین رهنورد انسانی تمامی دوران به نوار بیرونی 

ای آفرینش مرکزی راه پیدا نمود در تمامی قلمروهای جهان مرکزی هیچ تاریخچه

که او به کرۀ ای التحصیلی وجود ندارد. در لحظهپیرامون یک راهنمای فارغ

پیشگام مدار بیرونی رسید، با خوشامدگوییهای دوستانۀ مَلوُریان، اولین راهنمای 

التحصیلی و اکنون رئیس شورای عالی آنها و مدیر سازمان عظیم آموزشی فارغ

 آنها، مواجه شد.

راهنمایان ”در اسناد بهشتی هاونا، در بخشی که  (270.3) 24:6.5

 خورد:ه است، این نوشتۀ نخستین به چشم مینامیده شد“ التحصیلیفارغ

و مَلوُریان، اولین موجود از این رسته، به رهنورد کاشف هاونا ” (270.4) 24:6.6

خوشامد گفت و او را راهنمایی کرد، و از مدارهای بیرونی تجربۀ آغازین گام به 

و  گام و مدار به مدار با او همراهی نمود، تا این که او در حضور عینی منبع

 “فرجام تمامی شخصیتها ایستاد، و متعاقباً از آستانۀ ابدیت به بهشت عبور نمود.

در آن زمان بسیار دور من به خدمت قدمای ایامها در یوورسا وصل  (270.5) 24:6.7

بودم، و ما همگی به واسطۀ این اطمینان خاطر شادمانی کردیم که سرانجام 

. برای اعصار به ما آموزش داده شده رسندرهنوردان ابرجهان ما به هاوُنا می

یابند، و هنگامی که اولین رهنورد بود که مخلوقات تکاملی فضا به بهشت دست می

 های آسمانی را فرا گرفت.عملاً از راه رسید شور و شعفِ تمامی دوران پهنه

از  341نام این رهنورد کاشف هاونا گرندفاندا است، و او از سیارۀ  (270.6) 24:6.8

که در ابرجهان شمارۀ یک واقع  1131از جهان محلی  62در کوکبۀ  84سیستم 

ای برای برقراری سرویس پخش خبری جهان جهانها شده است آمد. ورود او نشانه

مشغول به کار  بود. تا آن هنگام فقط پخشهای خبری ابرجهانها و جهانهای محلی

گزارشهای ”فتتاح های هاونا از ابودند، اما اعلام ورود گرندفاندا به دروازه



داد، و به این علت چنین نامیده شده بود که اولین پخش خبر می“ فضایی جلال

خبری جهان ورود هاوناییِ اولین موجودات تکاملی را که به هدف وجود 

 داد.فرازگرایانه دست یافتند گزارش می

کنند؛ آنها التحصیلی هرگز کرات هاونا را ترک نمیراهنمایان فارغ (270.7) 24:6.9

التحصیلی زمان و فضا هستند. و اگر شما طرح وقف خدمت به رهنوردان فارغ

ای را که برای انجام بقا و صعود شما طراحی شده رد قطعی و تماماً کامل شده

 در رو خواهید دید.نکنید روزی این موجودات والا را به طور رو 

 التحصیلیمنشأ راهنمایان فارغ -7

اگر چه تکامل روش جهان مرکزی نیست، ما باور داریم که راهنمایان  (270.8) 24:7.1

تر رستۀ دیگری از مخلوقات جهان التحصیلی اعضای کامل شده یا با تجربهفارغ

ای چنان گسترهالتحصیلی باشند. راهنمایان فارغمرکزی، سرویتالهای هاونا، می

دهند که ما از دلسوزی و چنان ظرفیتی برای فهم مخلوقات فراز یابنده نشان می

معتقدیم آنها این فرهنگ را از طریق خدمت واقعی در قلمروهای ابرجهان به 

اند. اگر این عنوان سرویتالهای هاونای وابسته به خدمت جهانی به دست آورده

توانیم ناپدیدی مداوم سرویتالهای ارشد یا یدیدگاه درست نیست، پس چگونه ما م

 تر را توجیه نماییم؟با تجربه

یک سرویتال برای مأموریت در ابرجهان مدتی طولانی از هاونا  (271.1) 24:7.2

غایب خواهد بود. او که پیش از آن در چنین مأموریتهای بسیاری بوده است، به 

با مرکز درخشش بهشت “ تماس شخصی”منزلگاه باز خواهد گشت، از امتیاز 

شود، و از دید همتاهای برخوردار خواهد شد، توسط اشخاص نورانی پذیرفته می

روحی خود محو خواهد گشت، و دیگر هرگز در میان همنوعان خود از نو ظاهر 

 نخواهد گشت.

یک سرویتال هاونا به دنبال بازگشت از خدمت ابرجهان ممکن است  (271.2) 24:7.3

ً یک سرویتال ستوده یشمار الهی بهرهاز پذیرشهای ب مند گردد و از آنجا صرفا

بیرون آید. تجربه نمودن پذیرش نورانی لزوماً نشانگر این نیست که سرویتال باید 

التحصیلی دگرگون شود، اما تقریباً یک چهارم از آنهایی که به یک راهنمای فارغ

 گردند.باز نمییابند هرگز به سرویس قلمروها به پذیرش الهی دست می



 در اسناد ملکوت تسلسلی همچون این مندرجات پدیدار است: (271.3) 24:7.4

از هاونا به نام سودنا  782٫846٫682٫842٫842و سِرویتال شمارۀ ” (271.4) 24:7.5

از خدمت ابرجهان از راه رسید، در بهشت مورد استقبال واقع شد، پدر را شناخت، 

 “ناپدید گشت. در احاطۀ الهی قرار گرفت، و

شود، دوران کاری ای در اسناد ظاهر میهنگامی که چنین نگاشته (271.5) 24:7.6

شود. اما درست در سه لحظه )اندکی کمتر از سه روز چنین سرویتالی بسته می

به طور خود به ”التحصیلی تازه متولد شده به وقت شما( یک راهنمای فارغ

شود. و تعداد راهنمایان اهر میدر مدار بیرونی جهان هاونا ظ“ خودی

التحصیلی، با احتساب اندکی تفاوت، اگر چه بدون شک کسانی هستند که در فارغ

 حال گذار هستند، دقیقاً برابر با تعداد سرویتالهای ناپدید شده است.

التحصیلی ای برای این پندار وجود دارد که راهنمایان فارغدلیل اضافه (271.6) 24:7.7

ی تکامل یافتۀ هاونا هستند، و این تمایل راسخ این راهنمایان و سرویتالها

ای را شکل العادههای خارقسرویتالهای مربوط به آنها است که چنین ضمیمه

ای که به واسطۀ آن این رستۀ به ظاهر جداگانه از موجودات یکدیگر دهد. شیوهمی

رقابل توضیح است. کنند کاملاً غیکنند و برای یکدیگر دلسوزی میرا درک می

 نظاره کردن دلبستگی متقابل آنها طراوت بخش و الهام برانگیز است.

هفت روح استاد و هفت مدیر عالی مربوطۀ نیرو به ترتیب اندوختگاه  (271.7) 24:7.8

شخصی پتانسیل ذهنی و پتانسیل نیروییِ ایزد متعال هستند که او هنوز شخصاً به 

این دستیاران بهشتی برای آفرینش سرویتالهای هاونا اندازد. و هنگامی که کار نمی

کنند، دومیها به طور ذاتی درگیر برخی از فازهای تعالیت تشریک مساعی می

شوند. از این رو سرویتالهای هاونا در واقع یک بازتاب برخی شخصیتهای می

تکاملی قلمروهای زمان و فضا در جهان کامل مرکزی هستند که در هنگام 

شود. ما باور داریم که و آفرینش مجدد یک سرویتال تماماً آشکار میدگرگونی 

پیوندد، و بدون شک این دگرگونی در پاسخ به خواست روح بیکران به وقوع می

التحصیلی توسط ایزد متعال کند. راهنمایان فارغبه نمایندگی از متعال عمل می

تجربی با آن کارکردهایی زنیم که الوهیت شوند، اما ما همگی حدس میآفریده نمی

 آورد به طریقی مربوط است.که این موجودات را به وجود می



شود از هاونایی که اکنون توسط انسانهای فراز یابنده درنوردیده می (271.8) 24:7.9

بسیاری جهات از جهان مرکزی که پیش از ایام گرندفاندا بود متفاوت است. ورود 

ای هاونا سرآغاز تغییراتی همه جانبه در سازمان فراز یابندگان انسانی در مداره

خدای  —آفرینش مرکزی و الهی بود، تغییراتی که بدون شک توسط ایزد متعال 

در پاسخ به ورود اولین فرزند از فرزندان تجربی او که از  —مخلوقات تکاملی 

التحصیلی، به همراه هفت ابرجهان هستند آغاز شد. پدیداری راهنمایان فارغ

 ینش سوپرنافیمهای ردۀ سوم، نشانگر این کارکردهای خدای متعال است.آفر

 ]عرضه شده توسط یک مشاور الهی از یوورسا.[ (271.1) 24:7.10

 25مقالۀ 

 آور فضاسپاهیان پیام

بندی آور فضا در ردۀ میانی رتبهدر خانوادۀ روح بیکران، سپاهیان پیام (273.1) 25:0.1

اند. این موجودات چند هنره میان شخصیتهای بالاتر و ارواح خادم به صورت شده

های زیرین آور شامل رستهکنند. سپاهیان پیامحلقات وصل کننده عمل می

 موجودات آسمانی هستند:

 هاوُنا.سرویتالهای  -1 (273.2) 25:0.2

 آشتی دهندگان جهانی. -2 (273.3) 25:0.3

 مشاوران تکنیکی. -3 (273.4) 25:0.4

 نگاهدارندگان نگارشات در بهشت. -4 (273.5) 25:0.5

 نگارشگران آسمانی. -5 (273.6) 25:0.6

 یاران مورانشیا. -6 (273.7) 25:0.7

 یاران بهشت. -7 (273.8) 25:0.8

سرویتالها،  —روهی که شمارش شدند، تنها سه تا از میان هفت گ (273.9) 25:0.9

اند. چهارتای به این صورت آفریده شده —آشتی دهندگان، و یاران مورانشیا 



کنند. مطابق طبیعت های فرشتگان را نمایندگی میباقیمانده سطوح کمال رسته

ا آور به طرق گوناگون در جهان جهانهذاتی و مرتبت دست یافته شده، سپاهیان پیام

کنند، اما همیشه تحت سرپرستی آنهایی که در قلمروهای مأموریتشان خدمت می

 کنند.حکومت می

 سرویتالهای هاونا -1

اند، جهان مرکزی گر چه سرویتالها نام یافته“ مخلوقات بینابینی”این  (273.10) 25:1.1

 به مفهوم دون گونۀ کلام به هیچ وجه خدمتگزار نیستند. در دنیای روحی چیزی

به عنوان کار دون پایه وجود ندارد؛ کلیه خدمات مقدس و وجدآور هستند؛ و 

تر وجود به دیدۀ تحقیر های پایینهای بالاتر موجودات نیز به رستهرسته

 نگرند.نمی

سرویتالهای هاونا کار مشترک خلاق هفت روح استاد و همکارانشان،  (273.11) 25:1.2

ن تشریک مساعی خلاق برای لیست طولانی باشند. ایهفت مدیر عالی نیرو، می

بندی دوگانه در جهانهای تکاملی به الگو شدن بسیار بازتولیدهای حاوی رده

شود، و از آفرینش یک ستارۀ تابان و بامداد به وسیلۀ یک ارتباط میان نزدیک می

پسر آفریننده و روح آفرینشگر تا تولید مثلهای جنسی در کراتی نظیر یورنشیا 

 یابد.می امتداد

آور است، و پیوسته تعداد بیشتری در حال تعداد سرویتالها اعجاب (273.12) 25:1.3

آفریده شدن هستند. آنها به دنبال گردهمایی ارواح استاد و مدیران عالی نیرو در 

منطقۀ مشترکشان در ناحیۀ دور شمالی بهشت در گروههای یکهزار نفره در 

گران بیشتر شوند. نوع هر چهارمین سرویتال نسبت به دیلحظۀ سوم ظاهر می

فیزیکی است؛ بدین معنی که از میان هر هزار تن، ظاهراً هفتصد و پنجاه تن به 

نوع روحی شباهت دارند، اما طبیعت دویست و پنجاه تن نیمه فیزیکی است. این 

ای در زمرۀ موجودات مادی هستند )مادی از نقطه نظر مخلوقات چهارم تا اندازه

 مدیران فیزیکی نیرو شباهت دارند. هاونا(، و بیش از ارواح استاد به

موجود روحی در روابط شخصیتی بر موجود مادی چیره است، با این  (274.1) 25:1.4

رسد؛ و در تولید سرویتالهای هاونا قانون که اکنون در یورنشیا چنین به نظر نمی



استیلای روحی غالب است؛ نسبت تثبیت شده سه موجود روحی به ازای یک 

 یزیکی است.موجود نیمه ف

التحصیلیِ سرویتالهای به تازگی آفریده شده، به همراه راهنمایان فارغ (274.2) 25:1.5

کنند که به تازگی پدیدار شده، همگی از میان آن کلاسهای آموزشی عبور می

کنند. سرویتالها راهنمایان ارشد در هر یک از هفت مدار هاونا مداوماً برگزار می

اند، شوند که به بهترین نحو برای آنها انطباق یافتهارده میسپس به فعالیتهایی گم

برای دامنۀ کارهایی  —روحی و نیمه فیزیکی  —و چون آنها از دو نوع هستند 

توانند انجام دهند محدودیتهای اندکی وجود دارد. که این موجودات چند هنره می

ر هفت روح گروههای بالاتر یا روحی به خدمات پدر، پسر، و روح، و به کا

شوند اند. آنها گاه به گاه در تعداد زیاد اعزام میاستاد به طور انتخابی گمارده شده

گردند تا در کرات مطالعاتی که به دور کرات ستاد مرکزی هفت ابرجهان می

خدمت کنند، کراتی که به آموزش نهایی و پرورش معنوی روانهای فراز یابندۀ 

ی هاونا در حال کسب آمادگی هستند تخصیص زمان که برای پیشروی به مدارها

ای های گوناگون مخلوقات فراز یابندهاند. در یاری رساندن و آموزش رستهیافته

باشند سرویتالهای روحی اند و در پی رسیدن به بهشت میکه به هاونا دست یافته

و همیاران بیشتر فیزیکی آنها هر دو همچنین به عنوان دستیاران و همکاران 

 اند. التحصیلی تعیین شدههنمایان فارغرا

التحصیلی یک وقف متعالی به سرویتالهای هاونا و راهنمایان فارغ (274.3) 25:1.6

ای که دهند، عاطفهکارشان و یک عاطفۀ متأثر کننده برای یکدیگر را نشان می

 توانید آن راگرچه معنوی است، شما فقط از طریق مقایسه با پدیدۀ مهر بشری می

بفهمید. در جدایی سرویتالها از راهنمایان تأثر الهی وجود دارد، طوری که هنگام 

اعزام سرویتالها به مأموریتهایی در فراسوی مرزهای جهان مرکزی اغلب رخ 

روند و نه با اندوه. شادی رضایتبخشِ وظیفۀ والا دهد؛ اما آنها با شادی میمی

یط آگاهی نسبت به وظیفۀ الهی باشد. در شرااحساس چیرۀ موجودات روحی می

تواند وجود داشته باشد. و آنگاه که روان فراز شود اندوه نمیکه صادقانه اجرا می

ایستد، تصمیم حاوی اهمیت جاودانه از یابندۀ انسان در پیشگاه قاضی متعال می

طریق موفقیتهای مادی یا دستاوردهای کمی تعیین نخواهد شد. حکمی که در 

خوب انجام دادی، ای ”دارد:  طنین خواهد افکند چنین اعلام میدادگاههای والا



ای؛ تو خادم نیک و صدیق؛ تو در زمینۀ تعدادی کارهای ضروری صادق بوده

 “فرمانروای واقعیات جهان خواهی گشت.

ای گمارده در سرویس ابرجهان، سرویتالهای هاوُنا همیشه به آن حوزه (274.4) 25:1.7

رستی روح استادی که به طور کلی و در زمینۀ امتیازات شوند که تحت سرپمی

ویژۀ روحی از همه بیشتر شبیه او هستند قرار دارد. آنها فقط در کرات آموزشی 

کنند، و آخرین گزارش اند خدمت میکه پایتختهای هفت ابرجهان را احاطه کرده

در حال  قمر آن 490میلیارد سرویتال در  138دهد که تقریباً یوورسا نشان می

اند. آنها در رابطه با کار این کرات آموزشی که ابر دانشگاههای خدمت بوده

پایانی از فعالیتها هستند. دهند درگیر تنوع بیابرجهان اروانتان را در خود جای می

اند تا آنها در اینجا یاران شما هستند؛ آنها از دورۀ بعدی زندگانی شما به پایین آمده

التحصیلی نهایی شما از د و شما را با واقعیت و قطعیتِ فارغشما را مطالعه کنن

جهانهای زمان و حرکت شما را به سوی قلمروهای ابدیت الهام بخشند. و 

سرویتالها در این تماسها آن تجربۀ مقدماتی خدمت به مخلوقات در حال فراز زمان 

اهنمایان را که برای کار متعاقبشان در مدارهای هاونا به عنوان دستیاران ر

به عنوان  —به عنوان سرویتالهای به دنیای بعد منتقل شده  —التحصیلی یا فارغ

 آورند.التحصیلی، بسیار سودمند است به دست میخود راهنمایان فارغ

 آشتی دهندگان جهانی -2

شود، هفت آشتی دهندۀ جهانی برای هر سرویتال هاونا که آفریده می (275.1) 25:2.1

شود، یکی در هر ابرجهان. این کارکرد خلاق در بر گیرندۀ می به وجود آورده

یک تکنیک مشخص پاسخ واکنشمند ابرجهان به کارهایی است که در بهشت 

 گیرند.صورت می

هفت بازتاب هفت روح استاد در کرات ستاد مرکزی هفت ابرجهان  (275.2) 25:2.2

هان مادی دشوار است. کنند. توصیف طبیعت این ارواح بازتابگر برای اذعمل می

آنها شخصیتهای واقعی هستند؛ با این وجود هر عضو از یک گروه ابرجهان کاملاً 

باشد. و هر بار که ارواح استاد به منعکس کنندۀ تنها یکی از هفت روح استاد می

منظور آفریدن یک گروه از سرویتالهای هاونا خود را به مدیران نیرو مربوط 

ان یک تمرکز کانونی روی یکی از ارواح بازتابگر در سازند، به طور همزممی

دهد، و یک تعداد برابر از آشتی دهندگان هر یک از گروههای ابرجهان رخ می



جهانی در کرات ستاد مرکزی ابر آفرینشها فوراً و به طور تمام و کمال ظاهر 

ا شوند. اگر در آفرینش سرویتالها، روح استاد شمارۀ هفت پیشقدم شود، تنهمی

شود؛ و همزمان با آفرینش ارواح بازتابگر رستۀ هفتم با آشتی دهندگان باردار می

یک هزار تن از سرویتالهای اروانتان گونه، یک هزار تن از رستۀ هفتم آشتی 

شوند. از میان این رخدادها، که دهندگان در پایتخت هر ابرجهان پدیدار می

ند، هفت رستۀ آفریده شده از آشتی منعکس کنندۀ طبیعت هفتگانۀ ارواح استاد هست

 آیند.کنند به وجود میدهندگانی که در هر ابرجهان خدمت می

آشتی دهندگانی که از مرتبت پیش بهشتی برخوردارند به طور  (275.3) 25:2.3

کنند؛ آنها به بخشهای بومی آفرینشی خویش تعویضی میان ابرجهانها خدمت نمی

در بر گیرندۀ یک هفتم هر رستۀ آفریده شده محدود هستند. هر سپاه ابرجهان 

باشد، لذا مدت زمانی بسیار طولانی را تحت نفوذ یکی از ارواح استاد و با می

کند، زیرا با آن که تمامی هفت تا در پایتختهای عدم شمول دیگران صرف می

 اند، فقط یکی در هر ابرآفرینش استیلا دارد.جهان بازتاب یافته

ر واقع هر یک از هفت ابرآفرینش توسط آن روح استادی که د (275.4) 25:2.4

مسئولیت سرنوشت آن را به عهده دارد مورد استیلا واقع شده است. از این رو 

شود که طبیعت و کاراکتر روح استاد هر ابرجهان همانند یک آینۀ عظیمی می

واح سازد، و این امر تماماً توسط حضور و کارکرد ارسرپرست آن را منعکس می

یابد. تأثیر چنین آفرینشگر مادر در هر جهان محلی فرعی هر چه بیشتر تداوم می

محیطی روی رشد تکاملی آنقدر عمیق است که آشتی دهندگان در دوران آیندۀ 

زندگی ابرجهانیشان چهل و نه دیدگاه تجربی یا بینشی را به طور جمعی آشکار 

است، اما همگی به طور  —لذا ناکامل  —سازند، که هر یک زاویه دار می

 متقابل جبران کننده و با هم به در بر گرفتن دایرۀ تعالیت تمایل دارند.

آشتی دهندگان جهانی در هر ابرجهان به طوری عجیب و ذاتی خود  (275.5) 25:2.5

یابند، انجمنهایی که آنان در آن را به صورت گروههای چهارتاییِ تفکیک شده می

د. در هر گروه سه عدد شخصیتهای روحی هستند، و یکی، دهنبه خدمت ادامه می

مثل چهارمین مخلوقات سرویتالها، یک موجود نیمه مادی است. این گروه چهار 

نفره در بر گیرندۀ یک کمیسیون آشتی دهنده است و به صورت زیرین تشکیل 

 شده است:



اق آرا به میانجی. کسی که توسط سه تای دیگر به اتف -قاضی  -1 (275.6) 25:2.6

ترین فرد تعیین شده است تا به عنوان رئیس ترین و با صلاحیتعنوان شایسته

 قضایی گروه عمل نماید.

میانجی منصوب شده است  -مدافع روحی. کسی که توسط قاضی  -2 (275.7) 25:2.7

تا شواهد را ارائه کند و از حقوق کلیۀ شخصیتهای درگیر در هر امری که به 

 شتی دهنده تخصیص داده شده پاسداری نماید.داوری کمیسیون آ

ای که به واسطۀ طبیعت ذاتی واجد مجری الهی. آشتی دهنده -3 (276.1) 25:2.8

باشد که با موجودات مادی قلمروها تماس برقرار کند و تصمیمات صلاحیت می

موجودات  —کمیسیون را اجرا کند. مجریان الهی، که مخلوقات چهارم هستند 

تقریباً، اما نه به طور کامل، برای دامنۀ کوتاه دید نژادهای انسانی  —نیمه مادی 

 مرئی هستند.

نگارشگر. عضو باقیماندۀ کمیسیون به طور اتوماتیک نگارشگر،  -4 (276.2) 25:2.9

کند که کلیۀ نگارشات برای آرشیوهای شود. او اطمینان حاصل میدبیر دیوان، می

اند. اگر کمیسیون به طور صحیح آماده شده ابرجهان و برای اسناد جهان محلی

در یک کرۀ تکاملی در حال خدمت باشد، یک گزارش سوم، با یاری مجری، 

 شود.برای اسناد فیزیکی دولت سیستم قلمرو مربوطه آماده می

دهد به عنوان یک گروه هنگامی که یک کمیسیون تشکیل جلسه می (276.3) 25:2.10

شود و فقط در پایان مدافع در طول داوری جدا میکند، زیرا سه نفره عمل می

کند. از این رو این کمیسیونها گاهی اوقات دادرسی در تدوین حکم شرکت می

 شوند.گانه نامیده میداوران سه

آشتی دهندگان در اداره کردن آرام جهان جهانها از ارزش بسیاری  (276.4) 25:2.11

ان سرافیِ سه برابر سرعت به عنوان برخوردارند. آنها با پیمایش فضا به میز

به داوری سریع کنند. آنها کمیسیونهایی هستند که دادگاههای سیار کرات خدمت می

اند. اگر به خاطر این کمیسیونهای سیار پیرامون دشواریهای جزئی تخصیص یافته

و کاملاً عادلانه نبود، دادگاههای کرات در حل سوءتفاهمات جزئی قلمروها به 

 گشتند.ی نومیدانه پراکنده میاگونه



گانه از اموری که از اهمیت جاودانه برخوردارند این داوران سه (276.5) 25:2.12

اندازهای جاودان یک مخلوق زمان، هرگز به کنند. روان، چشمپوشی نمیچشم

گیرد. آشتی دهندگان با مسائلی که واسطۀ اعمال آنها مورد مخاطره قرار نمی

یابند سر و کار گذرا و بهروزی کیهانی مخلوقات زمان امتداد میفراتر از وجود 

ندارند. اما هنگامی که یک کمیسیون به یکباره دادرسی پیرامون یک مشکل را 

باشند؛ از تصمیم قاضی پذیرفت، احکام آن نهایی هستند و همیشه به اتفاق آرا می

 میانجی هیچ استینافی وجود ندارد. -

 دگانخدمت ژرف آشتی دهن -3

ستاد گروهی آشتی دهندگان در پایتخت ابرجهانشان قرار دارد، جایی  (276.6) 25:3.1

که سپاه ذخیرۀ اصلی آنها در آن نگاه داشته شده است. ذخایر ثانویۀ آنها در 

تر کمیسیون اند. اعضای جوانتر و کم تجربهپایتختهای جهانهای محلی واقع شده

کنند، و بعد راتی نظیر یورنشیا، آغاز میتر، کخدمت خویش را در کرات پایین

 کنند.از دستیابی به تجربۀ کاملتر به دادرسی مشکلات بزرگتر پیشروی می

باشد؛ حتی یک تن هم تاکنون رستۀ آشتی دهندگان کاملاً قابل اتکا می (276.7) 25:3.2

ای گمراه نگشته است. آنها گرچه در خرد و قضاوت خطاناپذیر نیستند، به گونه

باشند. منشأ آنها در چون و چرا قابل اتکا و به طرزی خطا ناپذیر وفادار میبی

گردند. آنها از میان ستاد مرکزی یک ابرجهان است و آنها سرانجام به آنجا باز می

 کنند:سطوح زیرین خدمت جهانی پیشروی می

ک آشتی دهندگان برای کرات. هرگاه که شخصیتهای سرپرست ت -1 (276.8) 25:3.3

وند یا تحت شرایط موجود در رابطه با شتک کرات به اندازۀ زیاد سردرگم می

رسند، و اگر قضیه برای آورده شدن نزد بست میروند صحیح در واقع به بن

دادگاههای مرتباً برگزار شدۀ قلمرو مربوطه از اهمیت مکفی برخوردار نباشد، 

صیت، یکی از هر در آن صورت به دنبال دریافت یک دادخواست از دو شخ

 طرف مورد نزاع، یک کمیسیون آشتی دهنده فوراً شروع به کار خواهد کرد.

هنگامی که این دشواریهای اداری و قضایی برای مطالعه و داوری به  (277.1) 25:3.4

شوند. اما دستان آشتی دهندگان سپرده شدند، آنها از اتوریتۀ مطلق برخوردار می

هند کرد تا این که کلیۀ شواهد شنیده شده باشند، و در آنها تصمیمی را تدوین نخوا



فراخوانی شواهد از هر جا و هر مکان مطلقاً هیچ حدی برای اتوریتۀ آنان وجود 

توانند استیناف شوند، گاهی اوقات امور ندارد. و در حالی که تصمیمات آنها نمی

دد، از بنروند که کمیسیون در یک نقطۀ مشخص اسنادش را میچنان پیش می

کند، و تمامی موضوع مورد بحث را به دادگاههای گیری میدیدگاههایش نتیجه

 دهد.بالاتر عالم انتقال می

شوند ای قرار داده میتصمیمات اعضای کمیسیون در نگارشات سیاره (277.2) 25:3.5

شوند. قدرت او بسیار و اگر لازم باشد توسط مجری الهی به مورد اجرا گذارده می

است، و دامنۀ فعالیتهای او در هر کرۀ مسکونی بسیار گسترده است. مجریان  زیاد

الهی کنترل کنندگان ماهر آن چیزهایی هستند که به نفع آنچه است که باید باشد. 

پذیرد، و گاهی اوقات کار آنها گاهی اوقات برای سعادت آشکار عالم انجام می

است. اگر چه آنها هیچ فرمانی توضیح اعمال آنها در کرات زمان و فضا دشوار 

کنند، اغلب مطابق های مقرر شدۀ عالم اجرا نمیرا برخلاف قانون طبیعی یا شیوه

دهند و فرامین قوانین بالاتر حکومت سیستم کارهای عجیبشان را صورت می

 آورند.آشتی دهندگان را به اجرا در می

م. این کمیسیونهای چهار آشتی دهندگان برای ستاد مرکزی سیست -2 (277.3) 25:3.6

نفره از خدمت در کرات تکاملی به انجام وظیفه در ستاد مرکزی یک سیستم پیش 

کنند که روند. آنها در اینجا کار زیادی دارند که انجام دهند، و آنها اثبات میمی

دوستان با درایت انسانها، فرشتگان، و سایر موجودات روحی هستند. داوران 

های درگیر ستیزهای گروهی و سوءتفاهماتی که میان رستهگانه آنقدر که سه

آید هستند به اندازۀ خیلی زیاد درگیر اختلافات گوناگون مخلوقات به وجود می

شخصی نیستند؛ و در ستاد مرکزی یک سیستم هم موجودات روحی و هم مادی، 

 کنند.و نیز انواع ترکیبی نظیر پسران ماتریال زندگی می

ای که آفرینندگان افرادی در حال تکامل با قدرت درست در لحظه (277.4) 25:3.7

آورند، در آن لحظه از کارکرد موزون کمال الهی یک انتخاب را به وجود می

گیرد؛ به وجود آمدن سوءتفاهمات حتمی هستند، و برای تعدیل عدول صورت می

ا همگی باید عادلانۀ این اختلاف نظرهای صادقانه باید آماده سازی انجام شود. م

ً قدرتمند می ً خردمند و تماما توانستند به یاد داشته باشیم که آفرینندگانِ تماما

جهانهای محلی را درست همانند هاونا کامل خلق کنند. به هیچ کمیسیون آشتی 

ای برای کار در جهان مرکزی نیاز نیست. اما آفرینندگان با تمامی خردمندی دهنده



ا انتخاب نکردند. و در حالی که آنها جهانهایی را به کاملشان انجام این کار ر

ور است، اند که مملو از تفاوتها است و به وفور در دشواریها غوطهوجود آورده

به همین منوال مکانیسمها و ابزاری را برای حل و فصل تمامی این تفاوتها و 

 اند.برای توازن بخشیدن به تمامی این سردرگمیهای ظاهری فراهم کرده

آشتی دهندگان کواکب. آشتی دهندگان از خدمت در سیستمها به  -3 (277.5) 25:3.8

یابند، و حل مشکلات جزئی را که میان داوری مشکلات یک کوکبه ارتقا می

گیرند. بسیاری از آید به عهده مییکصد سیستم از کرات مسکونی آن پیش می

رو مسئولیت آنها قرار دهد تحت قلممشکلاتی که در ستاد مرکزی کوکبه رخ می

گیرد، اما آنها با رفتن از سیستم به سیستم و گردآوری شواهد و آماده سازی نمی

شوند. اگر موضوع مورد بحث صادقانه های مقدماتی مشغول نگاه داشته میبیانیه

باشد، اگر مشکلات ناشی از تفاوتهای صمیمانه در دیدگاهها و تنوع صادقانۀ نقطه 

نظر از این که چه تعداد اندکی از اشخاص ممکن است  نظرات باشد، صرف

درگیر باشند، صرف نظر از این که سوءتفاهمات ظاهراً چه اندازه ناچیز باشند، 

تواند گمارده شود تا بسته به ارزش موضوع یک کمیسیون آشتی دهنده همیشه می

 مورد مباحثه داوری کند.

آشتی دهندگان برای جهانهای محلی. در این کار بزرگتر یک جهان  -4 (277.6) 25:3.9

اعضای کمیسیونها برای ملک صادقها و پسران مجیستریال هر دو و برای 

حکمرانان کوکبه و گروههای عظیم شخصیتهایی که درگیر هماهنگی و مدیریت 

و  های گوناگون سرافیمهایکصد کوکبه هستند بسیار یاری دهنده هستند. رسته

سایر ساکنان کرات ستاد مرکزی یک جهان محلی نیز خود را از یاری و 

 سازند.مند میگانه بهرهتصمیمات داوران سه

تقریباً غیرممکن است که طبیعت آن اختلافاتی را که ممکن است در  (278.1) 25:3.10

امور جزئی یک سیستم، یک کوکبه، یا یک جهان پیش آید توضیح داد. مشکلات 

آیند، اما آنها با آزمونها و مشقات ناچیز وجود مادی که در کرات تکاملی پیش می

 شود بسیار ناهمسان هستند.تجربه می

های فرعی ابرجهان. اعضای کمیسیون آشتی دهندگان برای ناحیه -5 (278.2) 25:3.11

های فرعی ابرجهانشان از مشکلات جهانهای محلی به مطالعۀ مسائلی که در ناحیه

روند. هر چه بیشتر آنها از تک تک سیارات به سوی داخل آید پیش میپیش می



شود؛ او به تدریج یک نقش کنند، وظایف مادی مجری الهی کمتر میصعود می

گیرد. در همان حال از آنجا که نیمه جدید مفسر بخشش و عدالت را به عهده می

دلسوزانه با مادی است، کمیسیون را به عنوان یک مجموعۀ کامل در ارتباط 

 دارد.های مادی تحقیقاتش نگاه میجنبه

های اصلی ابرجهان. سرشت کار آشتی دهندگان برای ناحیه -6 (278.3) 25:3.12

یابد. میزان کمتر و کمتری از اعضای کمیسیون با پیشروی آنها مداوماً تغییر می

برای  های اسرارآمیزسوءتفاهم برای داوری و قدر بیشتر و بیشتری از پدیده

توضیح دادن و تفسیر نمودن وجود دارد. آنها مرحله به مرحله از میانجیان 

داورانی که به آموزگاران  —یابند اختلافات به توضیح دهندگان رازها تکامل می

یابند. آنها روزگاری میانجیانِ آنهایی بودند که از طریق نادانی مفسر تکامل می

ت به وجود آیند؛ اما آنها اکنون دارند دهند دشواریها و سوءتفاهمااجازه می

توانند از شوند که آنقدر باهوش و مدارا هستند که میآموزشگران آنهایی می

برخورد اذهان و جنگ دیدگاهها اجتناب ورزند. هر چه آموزش یک مخلوق بالاتر 

 باشد، وی برای دانش، تجربه، و دیدگاههای دیگران احترام بیشتری قائل است.

آشتی دهندگان برای ابرجهان. در اینجا آشتی دهندگان همتراز  -7 (278.4) 25:3.13

آموزگار متقابلاً فهیم و کاملاً مؤثر. مجری الهی از  -چهار میانجی  —شوند می

شود. تا این هنگام گانه میشود و صدای فیزیکی ارواح سهقدرت کیفری تهی می

اریهای واقعی که در اجرای این مشاوران و آموزگاران با بیشتر مشکلات و دشو

اند. بدین شوند به طور ماهرانه آشنا شدهامور ابرجهان مورد رو به رویی واقع می

ای که در کرات آموزشی پیرامون کرات ترتیب آنها برای رهنوردان فراز یابنده

انگیز و آموزگارانی ستاد مرکزی ابرجهانها اقامت دارند مشاورانی شگفت

 شوند.خردمند می

کلیۀ آشتی دهندگان تا زمان رسیدن به بهشت تحت سرپرستی کلی  (278.5) 25:3.14

کنند. در طول قدمای ایامها و تحت مدیریت بلافصل یاوران تصویر خدمت می

دهند که سرپرستی اقامت موقت در بهشت آنها به روح استادی گزارش می

 ابرجهان منشأ آنان را به عهده دارد.

تر ثبت ابرجهان آن آشتی دهندگانی را که به ماورای حوزۀ دفا (278.6) 25:3.15

آورند، و چنین کمیسیونهایی در سرتاسر اند به حساب نمیاختیارشان عبور کرده



اند. آخرین گزارش ثبت در یوورسا تعداد جهان بزرگ به طور گسترده پراکنده

کند برآورد می کنند تقریباً هجده تریلیونکمیسیونهایی را که در اروانتان عمل می

بیش از هفتاد تریلیون فرد. اما اینها فقط یک بخش بسیار اندکی از تعداد کثیر  —

اند. این رقم در مجموع از میزان آشتی دهندگانی هستند که در اروانتان آفریده شده

التحصیلی تغییر بالاتری است و با احتساب آنهایی که به صورت راهنمایان فارغ

 تعداد کل سرویتالهای هاونا برابر است. اند، باشکل یافته

گهگاه، با افزایش تعداد آشتی دهندگان ابرجهان، آنها به شورای کمال  (278.7) 25:3.16

ای پدیدار یابند، و از آنجا متعاقباً به عنوان سپاه هماهنگ کنندهدر بهشت انتقال می

ست، یک گروه شوند که توسط روح بیکران برای جهان جهانها تکامل یافته امی

شان دائماً در حال افزایش است. آنها انگیز از موجوداتی که تعداد و کاراییشگفت

نظیر از واقعیت در حال از طریق فراز تجربی و آموزش بهشتی به یک درک بی

اند، و آنها برای انجام مأموریتهای ویژه جهان جهانها ظهور ایزد متعال دست یافته

 نوردند.را در می

شوند. یک اعضای یک کمیسیون آشتی دهنده هرگز از هم جدا نمی (279.1) 725:3.1

کنند، درست همانطور که در ابتدا گروه چهار نفره برای همیشه با هم خدمت می

با هم در ارتباط بودند. آنها حتی در خدمت جلال یافتۀ خویش به صورت گروههای 

مل شدۀ تجربی به کار ادامه چهارگانۀ حاوی تجربۀ انباشته شدۀ کیهانی و خرد کا

دهند. آنها به عنوان تجسم عدالت عالی زمان و فضا برای ابد با یکدیگر در می

 ارتباط قرار دارند.

 مشاوران تکنیکی -4

این اذهان قانونی و تکنیکی دنیای روحی به این صورت آفریده نشدند.  (279.2) 25:4.1

ترین اذهان به ون تن از نظم یافتهاز سوپرنافیمها و آمینافیمهای پیشین، یک میلی

عنوان هستۀ این گروه عظیم و پر مهارت توسط روح بیکران انتخاب شدند. و از 

هنگام آن زمان دوردست، تجربۀ واقعی در اطلاق قوانین کمال به طرحهای 

آفرینش تکاملی برای کلیۀ کسانی که آرزو دارند مشاوران تکنیکی شوند لازم 

 بوده است.



های شخصیت های زیرین رتبهمشاوران تکنیکی از میان رسته (79.32) 25:4.2

 شوند:عضوگیری می

 سوپرنافیمها. -1 (279.4) 25:4.3

 سکنافیمها. -2 (279.5) 25:4.4

 ترشیافیمها. -3 (279.6) 25:4.5

 آمنیافیمها. -4 (279.7) 25:4.6

 سرافیمها. -5 (279.8) 25:4.7

 انسانهای فراز یابنده. انواع مشخصی از -6 (279.9) 25:4.8

 انواع مشخصی از بینابینیهای فراز یابنده. -7 (279.10) 25:4.9

در زمان حاضر، بدون احتساب انسانها و بینابینیهایی که به طور  (279.11) 25:4.10

اند و در موقت وصل هستند، تعداد مشاوران تکنیکی که در یوورسا ثبت شده

 ر از شصت و یک تریلیون است.کنند اندکی بیشتاروانتان عمل می

کنند اما در مشاوران تکنیکی مکرراً به صورت فردی عمل می (279.12) 25:4.11

اند و ستاد مشترکشان در کرات گروههای هفت نفره برای خدمت سازمان یافته

مأموریت است. در هر گروه حداقل پنج نفر باید دارای وضعیت دائمی باشد، در 

نند از ارتباط موقت برخوردار باشند. انسانهای فراز یابنده تواحالی که دو تن می

کنند در این و مخلوقات بینابینی فراز یابنده ضمن این که فراز بهشتی را دنبال می

کنند، اما آنها به کلاسهای معمول آموزشی برای کمیسیونهای مشورتی خدمت می

 شوند.رسته نیز نمی شوند، و هیچگاه اعضای دائم اینمشاوران تکنیکی وارد نمی

کنند آن انسانها و بینابینیهایی که به طور موقت با مشاوران خدمت می (279.13) 25:4.12

به دلیل تخصصشان در مفهوم قانون جهانی و عدالت عالی برای چنین کاری 

کنید، و شوند. همینطور که شما به سوی هدف بهشتی خود سفر میانتخاب می

کنید، مداوماً این فرصت به هارت افزایش یافته کسب میدائماً دانش افزوده و م

اید به دیگران بدهید. ای را که از پیش اندوختهشود که خرد و تجربهشما داده می



ً طی مسیر رفتن به هاونا به شکل یک شاگرد  آموزگار ایفای نقش  -شما تماما

نی پیشروندۀ کنید. شما از طریق دادن دانش به تازگی یافت شدۀ دوران زندگامی

تری نسبت به شما قرار دارند از میان خود به آنهایی که درست در مرتبت پایین

دهید. در نظام جهانی سطوح فرازگرایانۀ این دانشگاه عظیم تجربی ادامۀ مسیر می

شوید تا شما به صورت کسی که از دانش و حقیقت برخوردار است محسوب نمی

 دن این دانش و حقیقت به دیگران نشان دهید.این که توان و تمایل خود را در دا

هر یک از ارواح خدمت کننده که بالای رتبۀ فرشتگان کروب هستند  (280.1) 25:4.13

بعد از آموزش طولانی و تجربۀ واقعی اجازه دارند به عنوان مشاوران تکنیکی 

خدمت انتصاب دائمی دریافت کنند. تمامی کاندیداها به طور داوطلبانه به این نوع 

شوند؛ اما آنها بعد از این که چنین مسئولیتهایی را به عهده گرفتند وارد می

توانند این مشاوران را به توانند آنها را ترک کنند. فقط قدمای ایامها مینمی

 فعالیتهای دیگر منتقل کنند.

آموزش مشاوران تکنیکی که در کالجهای ملک صادق جهانهای محلی  (280.2) 25:4.14

یابد. آنها از این آموزش ابرجهانی شد تا بارگاه قدمای ایامها ادامه میآغاز 

اند پیش که در کرات پیشگام مدارهای هاونا واقع شده“ مدارس هفت دایره”به 

، “کالج اخلاقیاتِ قانون و تکنیک تعالیت”روند. و از کرات پیشگام به داخل می

 شوند.یکی، پذیرفته میمدرسۀ آموزشی بهشت برای کامل ساختن مشاوران تکن

این مشاوران بیش از متخصصان قانون هستند؛ آنها دانشجویان و  (280.3) 25:4.15

آموزگاران قانون کاربردی هستند، قوانین جهان که به زندگانی و سرنوشت کلیۀ 

شود. با کسانی که در قلمروهای گستردۀ آفرینش پهناور اقامت دارند اطلاق می

د، و از طریق شونهای زندۀ قانون زمان و فضا میخانهگذشت زمان آنها کتاب

های عمل که برای آموزش دادن شخصیتهای زمان در رابطه با اشَکال و شیوه

پایان و تأخیرات تر است مانع مشکلات بیحکمرانان ابدیت از همه قابل قبول

را شوند. آنها قادرند طوری کارکنان فضا را اندرز دهند که آنها غیرضروری می

قادر سازد در توازن با الزامات بهشت عمل کنند. آنها آموزگاران کلیۀ مخلوقات 

 در رابطه با تکنیک آفرینندگان هستند.

توانست آفریده شود؛ چنین چنین کتابخانۀ زندۀ قانون کاربردی نمی (280.4) 25:4.16

دگرا موجوداتی باید از طریق تجربۀ واقعی تکامل یابند. الوهیتهای بیکران وجو



شود. آنها حتی پیش از هستند، از این رو فقدان تجربۀ آنان بدین وسیله جبران می

آن که چیزی را تجربه کنند از پیش از آن مطلع هستند، اما آنها این آگاهی 

 دهند.غیرتجربی را به مخلوقات تحت فرمان خود نمی

، پیشرفت را مشاوران تکنیکی وقف کار ممانعت از تأخیر هستند (280.5) 25:4.17

شوند. همیشه یک راه از همه کنند، و با اندرزشان موجب موفقیت میتسهیل می

بهتر و درست برای انجام کارها وجود دارد. همیشه تکنیک کمال وجود دارد، 

دانند که همگی ما را در یافتن این راه بهتر یک روش الهی، و این مشاوران می

 چگونه راهنمایی کنند.

این موجوداتِ بیش از اندازه خردمند و مفید همیشه به خدمت و کار  (280.6) 25:4.18

بازرسان جهانی از نزدیک مرتبط هستند. برای ملک صادقها یک سپاه توانمند 

های ابرجهان فراهم شده است. فرمانروایان سیستمها، کواکب، جهانها، و ناحیه

اند. نی مرجعِ دنیای روحی تأمین شدههمگی به وفور از این اذهان تکنیکی یا قانو

کند، و این یک گروه ویژه به عنوان مشاوران قانون برای حاملین حیات عمل می

پسران را در رابطه با حد مجاز عدول از نظم تثبیت شدۀ تکثیر حیات راهنمایی 

کند و سوا از آن در رابطه با امتیازات و آزادی عمل آنان به آنها رهنمود می

آنها در رابطه با کاربردها و تکنیکهای صحیح کلیۀ کارهای دنیای روحی  دهد.می

برای تمامی طبقات موجودات مشاور هستند. اما آنان به طور مستقیم و شخصاً با 

 مخلوقات مادی قلمروها سر و کار ندارند.

مشاوران تکنیکی علاوه بر مشورت دادن پیرامون کاربردهای قانونی  (280.7) 25:4.19

 —ور یکسان وقف تفسیر مؤثر کلیۀ قوانین مربوط به موجودات آفریده شده به ط

باشند. آنها برای آشتی دهندگان جهانی و برای می —فیزیکی، ذهنی، و روحی 

کلیۀ کسان دیگری که مایلند حقیقت قانون را بدانند آماده هستند؛ به عبارت دیگر، 

ند برای واکنش نشان دادن نسبت توابرای دانستن این که چگونه تعالیت الوهیت می

به یک شرایط مشخص که از عوامل یک نظم تثبیت شدۀ فیزیکی، ذهنی، و روحی 

کنند تکنیک غایی را برخوردار است مورد اتکا واقع شود. آنها حتی کوشش می

 توضیح دهند.

مشاوران تکنیکی موجوداتی برگزیده و آزمایش شده هستند؛ من هرگز  (281.1) 25:4.20

ام که حتی یکی از آنها به گمراهی کشانیده شده باشد. ما هیچ مدرکی ع نیافتهاطلا



ای بسیار در یوورسا نداریم که آنها به سرپیچی از قوانین الهی که آنها را به گونه

دهند مورد داوری واقع شده کنند و به طور بسیار شیوا شرح میمؤثر تفسیر می

لمرو خدمت آنها وجود ندارد، و هیچ ای برای قباشند. هیچ حد شناخته شده

های بهشت به محدودیتی نیز بر پیشرفت آنها نهاده نشده است. آنها حتی تا دروازه

دهند؛ تمامی جهانِ قانون و تجربه به روی آنان گشوده صورت مشاور ادامه می

 است.

 نگاهدارندگان نگارشات در بهشت -5

ر هاونا، برخی از نگارشگران اصلی از میان سوپرنافیمهای سوم د (281.2) 25:5.1

ارشد به عنوان نگاهدارندگان نگارشات، به عنوان نگهدارندگان آرشیوهای رسمی 

شوند، آن آرشیوهایی که در مقایسه با نگارشات زندۀ ثبت جزیرۀ نور، انتخاب می

نامیده “ کتابخانۀ زندۀ بهشت”در اذهان نگاهدارندگان دانش، که گاهی اوقات 

 دهند.ود را نشان میشوند، خمی

فرشتگان نگارشگر سیارات مسکونی منبع کلیۀ نگارشات فردی  (281.3) 25:5.2

هستند. در سرتاسر جهانها نگارندگان دیگر در رابطه با نگارشات رسمی و 

کنند. از یورنشیا تا بهشت، هر دو نگارشات مورد نگارشات زنده هر دو عمل می

محلی، بیشتر نگارشات نوشته شده و کمتر  شوند: در یک جهانمواجهه واقع می

زنده؛ در بهشت، بیشتر نگارشات زنده و کمتر رسمی؛ در یوورسا، هر دو به 

 طور مساوی موجودند.

تاریخچۀ هر رخداد مهم در آفرینش سازمان یافته و مسکونی موجود  (281.4) 25:5.3

قط در حد است. در حالی که رخدادهایی که اهمیتشان فراتر از محلی نیست ف

تر برخوردارند مطابق آن با آنها شوند، آنهایی که از اهمیت وسیعمحلی ثبت می

شود. از سیارات، سیستمها، و کواکب نبادان، هر چیز حاوی اهمیت برخورد می

شود؛ و از این پایتختهای جهان آن رخدادهایی به جهانی در سلوینگتون اعلام می

شوند. ه به امور ناحیه و ابردولتها مربوط میروند کواقعه نگاری بالاتر پیش می

باشد؛ و ای از اطلاعات مربوط به ابرجهان و هاوُنا را دارا میبهشت نیز خلاصه

این داستان تاریخی و مرکب جهان جهانها در اختیار این سوپرنافیمهای والای 

 سوم قرار دارد.



اند تا به انها اعزام شدهدر حالی که برخی از این موجودات به ابرجه (281.5) 25:5.4

عنوان رئیسان تاریخچه نگاری خدمت کنند و فعالیتهای نگارشگران آسمانی را 

سرپرستی کنند، تاکنون حتی یک تن از آنان نیز از ثبت حضور و غیاب دائم 

 رستۀ خودشان انتقال داده نشده است.

 نگارشگران آسمانی -6

کنند. رونوشت کلیۀ نگارشات را تهیه میاینها نگارشگرانی هستند که  (281.6) 25:6.1

توان یک آنچه که می —آنها یک نگارش روحی آغازین و یک قرینۀ نیمه مادی 

شان در کنترل همزمان سازند. آنها به دلیل توانمندی ویژهرا می —فتوکپی نامید 

توانند این کار را انجام دهند. نگارشگران آسمانی انرژی روحی و مادی هر دو می

اند؛ آنها سرافیمهای فراز یابنده از جهانهای محلی این صورت آفریده نشده به

هستند. آنها توسط شوراهای رئیسان نگارشات در ستادهای مرکزی هفت ابرجهان 

شوند، و به آنها گمارده بندی میشوند، طبقهدر کرات کاری خود دریافت می

اند. آنجا واقع شدهشوند. همچنین مدارس آموزش نگارشگران آسمانی در می

مدرسۀ واقع شده در یوورسا توسط کامل کنندگان خرد و مشاوران الهی سرپرستی 

 شود.می

روند، به سیستم ثبت به تدریج که نگارشگران در خدمت جهان پیش می (281.7) 25:6.2

دهند، و بدین ترتیب اسناد خویش را برای تمامی طبقات دوگانۀ خویش ادامه می

سازند، از آنهایی که در رستۀ مادی هستند تا ارواح ه فراهم میموجودات همیش

یابید، والای نور. شما در تجربۀ گذار خود، همینطور که از این کرۀ مادی فراز می

همیشه قادر خواهید بود نگارشات را ملاحظه کنید و سوا از آن با تاریخ و روایات 

 کرۀ اقامت خویش آشنا شوید.

گران یک سپاه آزمایش شده و مورد آزمون واقع شده هستند. نگارش (282.1) 25:6.3

ام، و در نگارشات من هرگز از ترک خدمت یک نگارشگر آسمانی اطلاع نیافته

آنها هرگز یک دروغ پردازی کشف نشده است. آنها تحت یک بازرسی دوگانه 

گیرند، نگارشات آنها توسط همنوعان والای آنها از یوورسا و توسط قرار می

آوران توانمند، که صحت رونوشتهای نیمه فیزیکی نگارشات اولیۀ روحی را یامپ

 گیرد.کنند، تحت بررسی دقیق قرار میتصدیق می



در حالی که تعداد نگارشگران پیشرو ساکن کرات تحت فرمانِ نگارش  (282.2) 25:6.4

که در شود، تعداد آنهایی در جهانهای اروانتان به تریلیونها تریلیون بالغ می

یوورسا از وضعیت دست یافته برخوردارند کاملاً هشت میلیون نیست. این 

التحصیل شده سرپرستان و ارسال کنندگان ابرجهانیِ نگارشگران ارشد یا فارغ

نگارشات مورد ضمانت واقع شدۀ زمان و فضا هستند. ستاد دائمی آنها در 

باشد. ر یوورسا میای شکل دور تا دور محوطۀ نگارشات دمنزلگاههای دایره

کنند؛ آنها به آنها هرگز حراست از این نگارشات را به دیگران واگذار نمی

 صورت فردی ممکن است غایب شوند ولی در تعداد زیاد هرگز.

مأموریت سپاه نگارشگران آسمانی، مثل آن سوپرنافیمهایی که  (282.3) 25:6.5

که سرافیمها و سوپرنافیمها  اند، دائمی است. هر گاهنگهدارندگان نگارشات شده

یابی به این خدمات فرا خوانده شدند، تا روز حکومت جدید و تغییر یافتۀ شخصیت

کامل خدای متعال به ترتیب نگارشگران آسمانی و نگاهدارندگان نگارشات باقی 

 خواهند ماند.

ی توانند اسناد هر چیزاین نگارشگران ارشد آسمانی در یوورسا می (282.4) 25:6.6

را که در تمامی اروانتان از ایام دوردست ورود قدمای ایامها از اهمیت کیهانی 

برخوردار باشد نشان دهند، در حالی که در جزیرۀ جاودان نگهدارندگان اسناد از 

یابی روح آرشیوهای آن قلمرویی که پیرامون کارکردهای بهشت از ایام شخصیت

 کنند.دهند محافظت میبیکران گواهی می

 یاران مورانشیا -7

این فرزندان ارواح مادر جهان محلی دوستان و همیاران کلیۀ کسانی  (282.5) 25:7.1

کنند. آنها برای کار واقعی یک هستند که حیات فراز یابندۀ مورانشیا را زندگی می

فراز یابنده پیرامون پیشرفت مخلوق ضروری نیستند، و به هیچ وجه جایگزین 

شان را در سفر بهشت سراف که اغلب یاران انسانیکار فرشتگان نگاهبان 

شوند. یاران مورانشیا برای آنهایی که تازه دارند صعود کنند نیز نمیهمراهی می

ً میزبانانی مهربان هستند. آنها طولانی به سوی درون را آغاز می کنند صرفا

گشت همچنین برپا کنندگان ماهر سرگرمی هستند و در این کار توسط مدیران باز

 شوند.ای توانمند یاری میبه گونه



اگر چه شما در کرات آموزشی مورانشیایی نبادان وظایف مهم و  (282.6) 25:7.2

ً دشواری خواهید داشت که انجام دهید، برای شما همیشه ایام مرتب  تدریجا

استراحت و بازگشت فراهم خواهد شد. در سرتاسر سفر به بهشت همیشه وقت 

ازی روحی وجود خواهد داشت؛ و در دوران زندگانی نور و برای استراحت و ب

 حیات همیشه وقت برای پرستش و دستاورد جدید وجود دارد.

ای هستند که هنگامی که شما این یاران مورانشیا چنان همدمان دوستانه (282.7) 25:7.3

کنید، همینطور که برای مبادرت سرانجام آخرین فاز تجربۀ مورانشیا را ترک می

شوید، به راستی متأسف خواهید شد رزیدن به ماجرای روحی ابرجهان آماده میو

توانند شما را همراهی کنند، زیرا آنها منحصراً که این مخلوقات خوش مشرب نمی

کنند. کلیۀ شخصیتهای قابل تماس در هر مرحلۀ در جهانهای محلی خدمت می

خواهند بود، اما شما تا  دوران زندگانی فراز گرایانه دوستانه و قابل معاشرت

هنگامی که از یاران بهشت دیدار کنید گروه دیگری را که چنان وقف دوستی و 

 معاشرت باشد نخواهید یافت.

کار یاران مورانشیا در آن روایاتی که به امور جهان محلی شما  (283.1) 25:7.4

 پردازد به طور کاملتر توصیف شده است.می

 یاران بهشت -8

یاران بهشت یک گروه مرکب یا گردآوری شده هستند که از صفوف  (2283.) 25:8.1

اند، اگر چه آنها سرافیمها، سکنافیمها، سوپرنافیمها، و آمنیافیمها عضوگیری شده

کنند، از گیرید خدمت میالعاده در نظر میبرای آنچه که شما طول مدتی فوق

ه پایان رسید، به عنوان وضعیت دائم برخوردار نیستند. هنگامی که این کارکرد ب

گردند که هنگام فراخوانی یک قاعده )اما نه تغییرناپذیر( آنها به آن وظایفی باز می

 دادند.به خدمت در بهشت انجام می

اعضای گروههای عظیم فرشتگان توسط ارواح مادر جهان محلی،  (283.3) 25:8.2

ای این خدمت نامزد توسط ارواح بازتابگر ابرجهان، و توسط مَجِستانِ بهشت بر

شوند و توسط یکی از هفت روح شوند. آنها به جزیرۀ مرکزی فرا خوانده میمی

شوند. این سرویس موقت همدمیِ بهشت، استاد به عنوان یاران بهشت گمارده می



گذشته از وضعیت دائم در بهشت، بالاترین افتخاری است که تاکنون به ارواح 

 خادم اعطا شده است.

این فرشتگان برگزیده وقف خدمت همدمی هستند و به عنوان معاشران  (3.428) 25:8.3

کلیۀ طبقات موجوداتی که ممکن است بر حسب تصادف در بهشت تنها باشند، 

عمدتاً به انسانهای فراز یابنده، اما همچنین به کلیۀ کسان دیگری که در جزیرۀ 

آنهایی که با آنان اند. یاران بهشت از سوی مرکزی تنها هستند، گمارده شده

ای ندارند که انجام دهند؛ آنها صرفاً همدم هستند. کنند هیچ کار ویژهمعاشرت می

تقریباً هر موجود دیگری که شما انسانها در طول اقامت موقت خود در بهشت با 

چیزی قطعی  —صرف نظر از رهنوردان همیارتان  —آن مواجه خواهید شد 

د داد؛ اما این یاران به عنوان معاشران شخصیتی با شما یا برای شما انجام خواه

اند. آنها در کار خود فقط به بودن با شما و برای همدلی با شما تخصیص یافته

 شوند.اغلب توسط شهروندان زیبنده و سرزندۀ بهشت یاری می

آیند که بسیار اجتماعی هستند. آفرینندگان به انسانها از نژادهایی می (283.5) 25:8.4

، و از این رو حتی در “برای انسان خوب نیست که تنها باشد”دانند که می خوبی

 بهشت برای همدمی تدارک دیده شده است.

اگر شما به عنوان یک انسان فراز یابنده در همنشینی با یار یا معاشر  (283.6) 25:8.5

نزدیک دوران زندگانی زمینی خود به بهشت برسید، یا اگر نگاهبان سرافی 

سرنوشت شما بر حسب تصادف با شما برسد یا منتظر شما باشد، در آن صورت 

رسید، پس از این یابد. اما اگر شما به تنهایی بهیچ یار دائم به شما تخصیص نمی

ً یک یار به شما  که شما در جزیرۀ نور از خواب نهایی زمان بیدار شدید حتما

خوشامد خواهد گفت. حتی اگر معلوم باشد که شما توسط یک معاشر فرازگرا 

همراهی خواهید شد، یاران موقت تعیین خواهند شد تا شما را به سواحل جاودان 

یرش شما و یارانتان رزرو شده اسکورت خوشامد گویند و به جایی که برای پذ

کنند. آنگاه که شما رستاخیز را به داخل ابدیت در سواحل ابدی بهشت تجربه 

گیرید مطمئن توانید از این که به گرمی مورد خوشامد گویی قرار میکنید میمی

 باشید.

ر در طول روزهای نهایی اقامت موقت فراز یابندگان در آخرین مدا (283.7) 25:8.6

شوند، و آنها اسناد منشأ انسانی و فراز پرماجرای هاونا یاران استقبال گمارده می



کنند. های هاونا به دقت بررسی میآنها را از میان عبور از کرات فضا و دایره

گویند، از دوران زندگانی این هنگامی که آنها به انسانهای زمان خوشامد می

دهند که بی آشنا هستند و فوراً نشان میرهنوردان از راه رسیده از پیش به خو

 باشند.یاران دلسوز و کنجکاوی می

در طول اقامت موقت پیش پایان دهندۀ شما در بهشت، اگر به هر دلیلی  (283.8) 25:8.7

انسانی یا  —لازم باشد که شما از معاشر دوران زندگانی فراز یابندۀ خویش 

موقتاً جدا شوید یک یار بهشتی برای مشورت و همدمی فوراً به شما  —سرافی 

یابندۀ دارای  یابد. هنگامی که به یکباره یار به یک انسان فرازتخصیص می

ماند تا این که او اقامتگاه منفرد در بهشت تخصیص یافت، با این شخص باقی می

به معاشران فراز یابندۀ خود دوباره ملحق شود و یا به طور معمول به سپاه نهایت 

 فرا خوانده شود.

یابند، به جز این که یک یاران بهشت به ترتیبِ انتظار تخصیص می (284.1) 25:8.8

یابنده هرگز تحت مسئولیت یاری که طبیعتش با نوع ابرجهانی وی نامشابه  فراز

رسید، اولین یار گیرد. اگر یک انسان یورنشیا امروز به بهشت میاست قرار نمی

منتظر که منشأ در اروانتان دارد یا در غیر این صورت از سرشت روح استاد 

آمنیافیمها با مخلوقات  یافت. از این روهفتم برخوردار است به او تخصیص می

 کنند.ای که از هفت ابرجهان هستند خدمت نمیفراز یابنده

شوند: اگر یک بسیاری خدمات اضافه توسط یاران بهشت انجام می (284.2) 25:8.9

انسان فراز یابنده به تنهایی به جهان مرکزی برسد، اگر ضمن پیمایش هاونا در 

ر موعد مناسب به جهانهای زمان فازی از ماجرای الوهیت شکست بخورد، د

شود. یکی از وراً تماس گرفته میشود، و با ذخایر یاران بهشت فبازگردانده می

یابد که رهنورد شکست خورده را دنبال نماید، تا با او باشد این رسته مأموریت می

و او را دلداری دهد و تشویق نماید، و با او باقی بماند تا این که او به جهان 

 ی بازگردد و صعود بهشت را از سر گیرد.مرکز

اگر یک رهنورد فراز یابنده ضمن پیمایش هاونا در همراهی با یک  (284.3) 25:8.10

سرافیم فراز یابنده، فرشتۀ نگاهبان دوران زندگانی انسانی، در ماجرای الوهیت 

با شکست مواجه شد، او همراهی با معاشر انسانی خویش را انتخاب خواهد نمود. 



یابند که همراهان طولانی مدت شوند و اجازه میاین سرافیمها همیشه داوطلب می

 انسانی خود را در بازگشت به خدمت زمان و فضا همراهی کنند.

اما در رابطه با دو فراز یابندۀ تنگاتنگ مرتبط انسانی چنین نیست:  (284.4) 25:8.11

اً شکست بخورد، فرد موفق اگر یکی به خداوند دست یابد در حالی که دیگری موقت

گزیند که با شخصیت ناامید شده به آفرینشهای تکاملی ای تغییرناپذیر برمیبه گونه

بازگردد، اما این امر مجاز نیست. در عوض، ذخایر یاران بهشت فرا خوانده 

شود. شوند، و یکی از داوطلبان برای همراهی با رهنورد ناامید شده انتخاب میمی

شود د داوطلب بهشت در ارتباط با انسان موفقی قرار داده میسپس یک شهرون

که در جزیرۀ مرکزی باقی مانده و در انتظار بازگشت رفیق شکست خورده به 

دهد، و داستان هاونا است و در این اثنا در برخی مدارس بهشت آموزش می

 دارد.ماجراجویانۀ فراز تکاملی را عرضه می

 توسط یکی از یوورسا که در اتوریتۀ بالا قرار دارد.[]عرضه شده  (284.5) 25:8.12

 26مقالۀ 

 ارواح خادم جهان مرکزی

سوپرنافیمها ارواح خادم بهشت و جهان مرکزی هستند. آنها بالاترین  (285.1) 26:0.1

 —گروههای عظیم فرشتگان  —ترین گروه از فرزندان روح بیکران رستۀ پایین

یرۀ بهشت تا کرات زمان و فضا مورد مواجهه باشند. این ارواح خادم از جزمی

شوند. هیچ بخش عمده از آفرینش سازمان یافته و مسکونی بدون خدمات واقع می

 آنها نیست.

 ارواح خادم -1

فرشتگان همیاران خادم روحی مخلوقات تکاملی و فراز یابندۀ صاحب  (285.2) 26:1.1

ستیاران کاریِ گروههای بالاتر ارادۀ تمامی فضا هستند. آنها همچنین همکاران و د

ها شخصیتهای بارزی هستند شخصیتهای الهی کرات هستند. فرشتگان کلیۀ رسته

اند. آنها همگی از یک ظرفیت زیاد برای قدردانی از خدمات و بسیار فردیت یافته

آور فضا از ایام مدیران بازگشت برخوردارند. ارواح خادم به همراه سپاهیان پیام

شوند. آنها دارای سرشت بسیار اجتماعی هستند و مند میتغییر بهرهاستراحت و 



از یک ظرفیت معاشرتی که بارها فراتر از ظرفیت معاشرتی موجودات بشری 

 است برخوردارند.

 اند:بندی شدهارواح خادم جهان بزرگ به صورت زیرین طبقه (285.3) 26:1.2

 سوپرنافیمها. -1 (285.4) 26:1.3

 سِکنافیمها. -2 (285.5) 26:1.4

 ترِشیافیمها. -3 (285.6) 26:1.5

 آمنیافیمها. -4 (285.7) 26:1.6

 سرافیمها. -5 (285.8) 26:1.7

 فرشتگان کروب و سَنوب. -6 (285.9) 26:1.8

 مخلوقات بینابینی. -7 (285.10) 26:1.9

های فرشتگان در جهان وضعیت شخصی تک تک اعضای رسته (285.11) 26:1.10

ها ممکن است برای موسمی یاوران ثابت نیست. فرشتگان برخی رستهمجموعاً 

شوند؛ دیگران به رتبۀ مشاوران بهشتی شوند؛ برخی نگارشگران آسمانی می

کنند. برخی از کروبیان ممکن است آرزوی مرتبت و سرنوشت تکنیکی صعود می

طوح روحی توانند به سسرافی را داشته باشند، در حالی که سرافیمهای تکاملی می

 پسران فراز یابندۀ خداوند دست یابند.

اند، برای عرضه کردن هفت رستۀ ارواح خادم، آنطور که آشکار شده (285.12) 26:1.11

به مخلوقات فراز یابنده مطابق مهمترین کارکردهایشان بدین صورت گروهبندی 

 اند:شده

پرنافیمها در سیستم ارواح خادم جهان مرکزی. سه رسته از سو -1 (285.13) 26:1.12

کنند. سوپرنافیمهای اولیه یا بهشت توسط روح بیکران هاونا خدمت می -بهشت 

کنند به ترتیب اولاد های دوم و سوم که در هاونا خدمت میاند. رستهآفریده شده

 ارواح استاد و ارواح مدارها هستند.



یافیمها، و آمنیافیمها. سِکنافیمها، ترِش —ارواح خادم ابرجهانها  -2 (286.1) 26:1.13

سکنافیمها، فرزندان ارواح بازتابگر، به طرق گوناگون در هفت ابرجهان خدمت 

کنند. ترشیافیمها، که در روح بیکران منشأ دارند، سرانجام به خدمت ارتباطی می

یابند. آمنیافیمها به طور هماهنگ پسران آفریننده و قدمای ایامها تخصیص می

اند، و آنها خادمان هفت مدیر عالی اجرایی آفریده شدهتوسط روح بیکران و 

ها هستند. بحث پیرامون این سه رسته موضوع یک نوشتۀ منحصر به فرد دومی

 دهد.بعدی را در این سری تشکیل می

ارواح خادم جهانهای محلی شامل سرافیمها و دستیاران آنها،  -3 (286.2) 26:1.14

یابنده با این اولاد یک روح مادر جهان تماس  شوند. انسانهای فرازکروبیان، می

اولیه دارند. مخلوقات بینابینی که زادۀ کرات مسکونی هستند، در واقع از خود 

های فرشتگان نیستند، گر چه اغلب به لحاظ کارکردی با ارواح خادم رسته

 شوند. داستان آنها با توصیفی از سرافیمها و کروبیان در آن مقالاتیگروهبندی می

 شود.پردازد ارائه میکه به امور جهان محلی شما می

های گروههای فرشتگان به خدمات گوناگون جهان تمامی رسته (286.3) 26:1.15

های بالاتر موجودات آسمانی خدمت اند، و به طرق مختلف به رستهتخصیص یافته

شبرد طرح کنند؛ اما این سوپرنافیمها، سکنافیمها، و سرافیمها هستند که در پیمی

فراز گرایانۀ کمال تدریجی برای فرزندان زمان در تعداد زیاد به کار گرفته 

شوند. آنها با کار در جهان مرکزی، ابرجهانها، و جهانهای محلی آن زنجیر می

دهند که برای کمک و هدایت کلیۀ کسانی ناگسستۀ خادمان روحی را تشکیل می

ه پدر جهانی هستند توسط روح که از طریق پسر جاودان در صدد دستیابی ب

 بیکران فراهم شده است.

فقط در رابطه با یک فاز از عمل “ قطبیت روحی”سوپرنافیمها در  (286.4) 26:1.16

توانند به در محدودیت قرار دارند، و آن در رابطه با پدر جهانی است. آنها می

مستقیماً به تنهایی کار کنند به جز هنگامی که مدارهای منحصر به فرد پدر را 

گیرند. سوپرنافیمها هنگام انجام کارِ مستقیمِ پدر وقتی که در حالت دریافت کار می

نیرو هستند، باید به طور داوطلبانه به صورت دوتایی با هم در ارتباط قرار گیرند 

تا بتوانند کار کنند. سکنافیمها نیز به همین منوال محدود هستند و علاوه بر آن باید 

تایی کار کنند تا با مدارهای پسر جاودان هماهنگ شوند. سرافیمها به صورت دو

توانند به عنوان شخصیتهای بارز و محلی به صورت تنها کار کنند، اما تنها می



یابند قادرند در مدار قرار گیرند. هنگامی که به صورت جفتهای مرتبط قطبیت می

ر ارتباط قرار هنگامی که چنین موجودات روحی به صورت دوتایی با هم د

ابط مکمل ممکن است شود. روگیرند، به یکی به عنوان مکمل دیگری گفته میمی

 گذرا باشند ولی لزوماً از یک طبیعت دائم برخوردار نیستند.

این مخلوقات با استعداد و با درایت مستقیماً از طریق دریافت انرژی  (286.5) 26:1.17

د. انسانهای یورنشیا باید از طریق سیستم شونروحی مدارهای اولیۀ جهان تغذیه می

گیاهی انرژی نوری کسب کنند، اما گروههای عظیم فرشتگان در مدار قرار 

آنها همچنین از آموزشهای “ دانید.خوراکی دارند که شما نمی”گیرند؛ آنها می

گیرند؛ آنها از یک دریافت آگاهی آور آموزگار تثلیث بهره میجاریِ پسران شگفت

رونبریِ خرد برخوردارند که به تکنیک آنها در زمینۀ جذب انرژیهای و یک د

 حیات بسیار شباهت دارد.

 سوپرنافیمهای توانمند -2

سوپرنافیمها برای تمامی انواع موجودات خادمان با مهارتی هستند که  (286.6) 26:2.1

در بهشت و در جهان مرکزی موقتاً اقامت دارند. این فرشتگان والا در سه رستۀ 

 اند: اول، دوم، و سوم.عمده آفریده شده

سوپرنافیمهای اول فرزندان منحصر به فرد آفریدگار مشترک هستند،  (287.1) 26:2.2

ت روحانی خود را میان گروههای مشخص شهروندان بهشت و آنها خدم

گروههای پیوسته بسط یابندۀ رهنوردان فراز یابنده تقریباً به طور مساوی تقسیم 

کنند. این فرشتگان جزیرۀ جاودان در پیشبرد آموزش بنیادین هر دو گروه از می

نظیر ن دو رستۀ بیساکنان بهشت بسیار مؤثرند. آنها به آنچه که برای فهم متقابل ای

یکی بالاترین  —دارند از مخلوقات جهان سودمند است چیز زیادی ارزانی می

نوع از مخلوقات صاحب ارادۀ الهی و کامل، و دیگری، تکامل کامل شدۀ 

 ترین نوع مخلوقات دارای اراده در تمامی جهان جهانها است.پایین

ظیر و متمایز است که در نوشتۀ نکار سوپرنافیمهای اول آنقدر بی (287.2) 26:2.3

 بعدی به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

سوپرنافیمهای دوم مدیران امور موجودات فراز یابنده در هفت مدار  (287.3) 26:2.4

هاونا هستند. آنها به همان اندازه درگیر رسیدگی به آموزش و تعلیم و تربیت 



ه برای ادوار طولانی در مدارهای کرات های بیشمار شهروندان بهشت کرسته

ً اقامت دارند می باشند، اما ما این فاز از سرویس آنها را آفرینش مرکزی موقتا

 توانیم مورد بحث قرار دهیم.نمی

هفت نوع از این فرشتگان بلند مرتبه وجود دارد، و هر یک در یکی  (287.4) 26:2.5

ق او الگوبرداری شده است. هفت از هفت روح استاد منشأ دارد و طبیعتش مطاب

روح استاد به طور جمعی بسیاری از گروههای متفاوت موجودات و وجودهای 

کنند، و طبیعت تک تک اعضای هر رسته نسبتاً یکنواخت نظیر را خلق میبی

زنند، است. اما هنگامی که همین هفت روح به صورت فردی دست به آفرینش می

هفتگانه دارند. فرزندان هر روح استاد از طبیعت های حاصله همیشه طبیعت رسته

مند هستند و از این رو از دیگران متفاوتند. منشأ سوپرنافیمهای آفرینندۀ خود بهره

دوم نیز چنین است، و فرشتگان تمامی هفت نوع آفریده شده در کلیۀ کانالهای 

جهان مرکزی  اند، عمدتاً در هفت مدارفعالیتی که به روی تمامی رستۀ آنها گشوده

 کنند.و الهی، عمل می

ای هاونا تحت سرپرستی مستقیم یکی از هر یک از هفت مدار سیاره (287.5) 26:2.6

 —و لذا یکنواختِ  —هفت روح مدارها قرار دارد، و آنها خود آفرینش جمعی 

هفت روح استاد هستند. این هفت روح فرعی هاونا گر چه از طبیعت سومین منبع 

برند، بخشی از الگوی اولیۀ جهان نبودند. آنها بعد از آفرینش میو مرکز سهم 

آغازین )جاودانه( مشغول به کار بودند، اما مدتها پیش از ایام گرندفاندا. آنها بدون 

شک به عنوان یک واکنش خلاق ارواح استاد نسبت به مقصود در حال پدیداری 

ی جهان بزرگ مشغول به کار یابایزد متعال ظاهر شدند، و آنها به دنبال سازمان

رسد که روح بیکران و تمامی همیاران آفرینشگر او، به یافته شدند. به نظر می

عنوان هماهنگ کنندگان جهانی، از توانمندی انجام واکنشهای مناسب خلاق نسبت 

به رخدادهای همزمان در الوهیتهای تجربی و در جهانهای در حال تکامل به قدر 

 ستند.مند هفراوان بهره

سوپرنافیمهای سوم منشأ در این هفت روح مدارها دارند. هر یک از  (287.6) 26:2.7

های جداگانۀ هاونا برای برآورده ساختن نیازهای جهان مرکزی آنها در دایره

توسط روح بیکران از قدرت آفرینش یک تعداد مکفی از خادمان سوپر سرافی 

لی که ارواح مدارها پیش از ورود والای رستۀ سوم برخوردار گشته است. در حا

ً اندکی از این خادمان فرشته را به وجود  رهنوردان زمان به هاونا تعداد نسبتا



آوردند، هفت روح استاد تا هنگام فرود گرندفاندا آفرینش سوپرنافیمهای دوم را 

تر حتی شروع هم ننمودند. از این رو سوپرنافیمهای سوم، به عنوان رستۀ کهنسال

 ه، بدواً در نظر گرفته خواهند شد.دو رست

 سوپرنافیمهای سوم -3

این خادمان هفت روح استاد فرشتگان متخصص مدارهای گوناگون  (288.1) 26:3.1

هاونا هستند، و کارکرد آنها به رهنوردان فراز یابندۀ زمان و رهنوردان فرود 

آفرینش کامل  یابد. در یک میلیارد کرات مطالعاتییابندۀ ابدیت هر دو تعمیم می

سوپر سرافی شما برای شما کاملاً مرئی خواهند های همیاران مرکزی، کلیۀ رسته

بود. شما در آنجا، به بالاترین مفهوم، موجوداتی برادرانه و با درایت و برخوردار 

از قابلیت تماس متقابل و دلسوزی خواهید بود. شما همچنین رهنوردان فرود یابنده 

ای بدیع با آنان روابط برادرانه خواهید ید شناخت و به گونهرا به طور کامل خواه

داشت. آنها شهروندان بهشت هستند که این مدارها را از درون به سوی بیرون 

شوند و به سوی پیمایند، و از طریق کرۀ پیشگام اولین مدار به هاونا وارد میمی

 روند.بیرون به کرۀ هفتم پیش می

فراز یابندۀ هفت ابرجهان در جهت مقابل از میان هاونا رهنوردان  (288.2) 26:3.2

شوند و به کنند. آنها از طریق مسیر کرۀ پیشگام هفتمین مدار وارد میعبور می

روند. برای پیشرفت مخلوقات فراز یابنده از کره به کره و سوی درون پیش می

برای از مدار به مدار هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد، درست همانطور که 

اقامت در کرات مورانشیا هیچ مدت زمان ثابت به طور اختیاری تعیین نشده است. 

توانند از اقامت موقت در یک یا اما در حالی که افراد به قدر مکفی رشد یافته می

تعداد بیشتری از کرات آموزشی جهان محلی معاف گردند، هیچ رهنوردی 

ی هاونا که حاوی معنویت بخشی تواند از عبور از میان کلیۀ هفت مدارهانمی

 تدریجی هستند اجتناب ورزد.

آن گروه از سوپرنافیمهای سوم که عمدتاً به سرویس رهنوردان زمان  (288.3) 26:3.3

 اند:بندی شدهاند به صورت زیرین طبقهتخصیص یافته

سرپرستان هماهنگی. باید آشکار باشد که برای حفظ سیستم و  -1 (288.4) 26:3.4

هماهنگی در تمامی کار آماده سازی رهنوردان زمان برای دستاوردهای  تضمین



متعاقبشان در بهشت حتی در هاونای کامل به نوعی تأثیر هماهنگ کننده نیاز 

که همه چیز به  —است. مأموریت واقعی سرپرستان هماهنگی نیز همین است 

ر سرتاسر هاونا خوبی و فوری پیش برده شود. منشأ آنها در مدار اول است. آنها د

نها در مدارها به این معنی است که امکان ندارد هیچ کنند، و حضور آخدمت می

اشکالی پیش آید. یک توانمندی بزرگ برای هماهنگیِ تنوعی از فعالیتها که در 

این  —حتی سطوح چندگانه  —های مختلف است بر گیرندۀ شخصیتهای رسته

و هر گاه که مورد نیاز باشند یاری رسانند.  سازد که هر جاسوپرنافیمها را قادر می

العاده زیاد آنها به فهم متقابل رهنوردان زمان و رهنوردان ابدیت به اندازۀ فوق

 کنند.کمک می

شوند اما نگارشگران ارشد. این فرشتگان در مدار دوم آفریده می -2 (288.5) 26:3.5

کنند، سه تایی ثبت میکنند. آنها به صورت در همه جای جهان مرکزی عمل می

شان، و های روحی رستههای عملی هاونا، برای پروندهو اسناد را برای پرونده

آورند. علاوه بر آن آنها کارکردهایی را برای اسناد رسمی بهشت به اجرا در می

های زندۀ بهشت، که از اهمیت آگاهی حقیقی برخوردار است به کتابخانه

 دهند.یۀ سوپرنافیمها به طور اتوماتیک انتقال مینگاهدارندگان دانش رستۀ اول

پخش کنندگان. فرزندان سومین روح مدار در سرتاسر هاونا کار  -3 (288.6) 26:3.6

ترین دایره کنند، گر چه ایستگاه رسمی آنان در سیارۀ شمارۀ هفتاد در بیرونیمی

های پخش واقع شده است. این تکنیسینهای استاد دریافت دارندگان و فرستنده

های ربانی در بهشت آفرینش مرکزی و مدیران گزارشات فضاییِ تمامی پدیده

 توانند کلیۀ مدارهای بنیادین فضا را راه اندازند.هستند. آنها می

آوران منشأ در مدار شمارۀ چهار دارند. آنها به عنوان حاملان پیام -4 (288.7) 26:3.7

هاونا را در  -است سیستم بهشت  کلیۀ پیامهایی که نیازمند انتقال شخصی

نوردند. آنها به همیاران خود، شخصیتهای آسمانی، رهنوردان بهشت، و حتی می

 کنند.روانهای فراز یابندۀ زمان خدمت می

هماهنگ کنندگان اطلاعات. این سوپرنافیمهای سوم، فرزندان  -5 (289.1) 26:3.8

پنجمین روح مدار، همیشه ترویج کنندگان خردمند و دلسوز معاشرت برادرانه 

میان رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده هستند. آنها به کلیۀ ساکنان هاونا، به 

پیرامون امور جهان  ویژه فراز یابندگان از طریق مطلع نگاه داشتن روزمرۀ آنها



هاونا به واسطۀ تماسهای شخصی “ های زندۀروزنامه”کنند. این جهانها خدمت می

با پخش کنندگان و بازتابگران از کلیۀ اطلاعاتی که از میان مدارهای عظیم خبری 

شوند. آنها با شیوۀ نمودار هاونا درنگ مطلع میکند بیجهان مرکزی عبور می

سازد که در یک ساعت به این روش آنها را قادر می کنند.اطلاعات کسب می

وقت یورنشیا آنقدر به طور اتوماتیک اطلاعات گردآوری کنند که برای 

 سریعترین تکنیک ثبت تلگرافی شما یک هزار سال وقت لازم است.

شخصیتهای حمل و نقل. این موجودات که منشأ در مدار شمارۀ  -6 (289.2) 26:3.9

کنند. آنها ترین مدار عمل میاز سیارۀ شمارۀ چهل در بیرونی شش دارند، معمولاً 

ً در ماجرای الوهیت شکست هستند که کاندیداهای ناکام گشته ای را که موقتا

اند که به کلیۀ کسانی که در خدمت هاونا باید سازند. آنها آمادهخورند خارج میمی

 مت کنند.بیایند و بروند، و آنهایی که رهنوردان فضا نیستند، خد

سپاه ذخیره. نوسانات در کار با موجودات فراز یابنده، رهنوردان  -7 (289.3) 26:3.10

ً در هاونا اقامت دارند این را بهشت، و سایر رسته های موجوداتی که موقتا

سازد که این ذخایر سوپرنافیمها در کرۀ پیشگام دایرۀ هفتم، جایی که ضروری می

اند و از این . آنها بدون طراحی ویژه آفریده شدهدر آن منشأ دارند، حفظ شوند

شایستگی برخوردارند که در فازهای کمتر طاقت فرسای هر یک از وظایف 

 همکاران سوپر سرافی رستۀ سومشان خدمت کنند.

 سوپرنافیمهای دوم -4

ای جهان مرکزی هستند. سوپرنافیمهای دوم خادمان هفت مدار سیاره (289.4) 26:4.1

باشند، و نیمی از تمامی رسته به نان وقف خدمت رهنوردان زمان میبخشی از آ

آموزش رهنوردان بهشتی ابدیت تخصیص یافته است. این شهروندان بهشت در 

دیدارشان از میان مدارهای هاونا همچنین توسط داوطلبانی از سپاه انسانی نهایت 

وه از پایان شوند. این ترتیبی است که از زمان تکمیل اولین گرهمراهی می

 دهندگان حکمفرما بوده است.

شان به خدمت رهنوردان ایسوپرنافیمهای دوم بر طبق مأموریت دوره (289.5) 26:4.2

 کنند:فراز یابنده در هفت گروه زیرین کار می

 یاوران رهنوردان. -1 (289.6) 26:4.3



 راهنمایان تعالیت. -2 (289.7) 26:4.4

 تثلیث.راهنمایان  -3 (289.8) 26:4.5

 یابندگان پسر. -4 (289.9) 26:4.6

 راهنمایان پدر. -5 (289.10) 26:4.7

 مشاوران و رایزنان. -6 (289.11) 26:4.8

 خدمۀ استراحت. -7 (289.12) 26:4.9

هر یک از این گروههای کاری شامل فرشتگانی از کلیۀ هفت نوع  (289.13) 26:4.10

شود، و همیشه یک رهنورد فضا توسط سوپرنافیمهای دومی آفریده شده می

شود که منشأ در روح استادی دارد که مسئول ابرجهان بومی آن آموزش داده می

قطعاً یابید، رهنورد است. هنگامی که شما انسانهای یورنشیا به هاونا دست می

مثل  —شان توسط سوپرنافیمهایی راهنمایی خواهید شد که طبیعت آفریده شده

از روح استاد اروانتان سرچشمه یافته است. و  —طبیعت تکامل یافتۀ خود شما 

اند، به چون آموزشگران شما از روح استاد ابرجهان خود شما سرچشمه یافته

دهند، و در تمامی تلاشهایتان  اند که شما را درک کنند، تسلیطور ویژه شایسته

 برای دستیابی به کمال بهشتی به شما یاری رسانند.

رهنوردان زمان توسط شخصیتهای حمل و نقل از رستۀ اولیۀ  (290.1) 26:4.11

کنند به آن سوی اجرام سکنافیمهایی که از ستاد مرکزی هفت ابرجهان عمل می

یابند. اکثریت، اما نه ای انتقال میدار هاونا، به مدار بیرونی سیارهتاریک جاذبه

ای و جهان محلی که مسئول صعود بهشتی هستند، کلیۀ سرافیمهای خدمت سیاره

پیش از پرواز طولانی به هاونا از یاران انسانی خود جدا خواهند شد و یک 

آموزش طولانی و شدید را برای مأموریت آسمانی به یکباره آغاز خواهند کرد، 

که به عنوان سرافیم به کمال وجود و تعالیت خدمت دست یابند. و  و انتظار دارند

دهند، با این امید که به رهنوردان زمان مجدداً وصل آنها این کار را انجام می

شوند، و در زمرۀ آنهایی محسوب شوند که مسیر چنین انسانهایی را که به پدر 

اند یت مأموریت یافتهاند و برای خدمت آشکار ناشدۀ سپاه نهاجهانی دست یافته

 برای همیشه دنبال کنند.



رهنوردان تنها با یک عطیۀ کمال، کمال در هدف، در سیارۀ پذیرش  (290.2) 26:4.12

آیند. پدر جهانی چنین مقرر داشته هاونا، کرۀ پیشگام مدار هفتم، فرود می

و  این اعلام مبهوت کنندۀ دعوت“ کامل باشید، حتی آنطور که من کاملم.”است: 

فرمان به فرزندان متناهی کرات فضا است. اعلام رسمی آن فرمان به همراه 

تلاش همیارانۀ موجودات آسمانی تمامی آفرینش را به جنب و جوش در آورده 

است تا به اجرا و تحقق بخشیدن آن فرمان عظیم اولین منبع و مرکز بزرگ یاری 

 رسانند.

از طریق کارکرد کلیۀ گروههای یاری  هنگامی که شما به واسطۀ و (290.3) 26:4.13

شوید، فقط رسانندۀ طرح بقای جهانی سرانجام در کرۀ پذیرش هاونا قرار داده می

شوید. هدف شما به طور کامل وارد می —کمال در هدف  —با یک نوع کمال 

مورد سنجش قرار گرفته است؛ ایمان شما مورد آزمون قرار گرفته است. شما به 

اید. در برابر ناامیدی مورد محک قرار گرفته است شناخته شدهعنوان فردی که 

تواند ایمان یک انسان فراز یابنده را حتی شکست در شناخت پدر جهانی نیز نمی

ای که همگی به منظور دستیابی به کرات کامل هاونا باید طی که از میان تجربه

را مختل سازد. تا کنند عبور نموده به طور جدی به لرزش درآورد یا اعتماد او 

الی شده است. کمال در هدف و رسید، خلوص شما عوقتی که شما به هاونا می

ربانیتِ اشتیاق، به همراه ثابت قدمی در ایمان، ورود شما را به منزلگاههای تثبیت 

شدۀ ابدیت حتمی ساخته است؛ رهایی شما از عدم قطعیتهای زمان کامل و تکمیل 

ید برای رو در رویی با مشکلات هاونا و سترگیهای یافته است؛ و اکنون شما با

بهشت، که شما برای مدتهای مدید در ادوار تجربی زمان در مدارس کرات فضا 

 اید رو به رو شوید.برای مواجهه با آنها در آموزش بوده

برای رهنورد فراز یابنده ایمان موجب دستیابی به یک کمال در هدف  (290.4) 26:4.14

شود. اکنون های ابدیت میوجب پذیرش فرزندان زمان به دروازهشده است که م

یاوران رهنوردان باید کار به وجود آوردن آن کمال در فهم و آن تکنیک درکی 

 را که برای کامل سازی بهشتی شخصیت بسیار ضروری است آغاز کنند.

است.  توانمندی در درک کردن پاسپورت انسانی برای ورود به بهشت (290.5) 26:4.15

میل به باور داشتن کلید ورود به هاونا است. پذیرش فرزندی، همکاری با تنظیم 

 کنندۀ سکنی گزین، بهای بقای تکاملی است.



 یاوران رهنوردان -5

اولین گروه از هفت گروه سوپرنافیمهای دوم که مورد مواجهه قرار  (291.1) 26:5.1

ه از ادراک سریع و دلسوزی گیرند یاوران رهنوردان هستند، آن موجوداتی کمی

گسترده برخوردارند و فراز یابندگان بسیار سفر کردۀ فضا را به کرات دیرپا و 

گویند. این خادمان والا کارشان را نظام تثبیت شدۀ جهان مرکزی خوشامد می

کنند. همزمان با فرود برای رهنوردان بهشتی ابدیت به طور همزمان آغاز می

ام مدار بیرونی، اولین رهنورد در کرۀ پیشگام مدار درونی گرندفاندا در کرۀ پیشگ

هاونا از راه رسید. در آن روزگاران بسیار دور گذشته رهنوردان از بهشت و 

 رهنوردان زمان در کرۀ پذیرش مدار شمارۀ چهار برای اولین بار دیدار کردند.

کنند، ونا عمل میاین یاوران رهنوردان، که در هفتمین دایرۀ کرات ها (291.2) 26:5.2

دهند: اول، کارشان را برای انسانهای فراز یابنده در سه بخش اصلی انجام می

فهم عالی تثلیث بهشت؛ دوم، درک معنوی شراکت پدر و پسر؛ و سوم، شناخت 

عقلانی روح بیکران. هر یک از این فازهای آموزشی به هفت شاخۀ حاوی دوازده 

شود؛ و هر یک از این هفتاد تقسیم می بخش فرعیِ دارای هفتاد گروه جانبی

شود. رهنمودهای بندی عرضه میگروهبندی جانبی آموزشی در یک هزار طبقه

شود، اما فهرستی از هر لازمۀ های متعاقب فراهم میجزئی بیشتری در دایره

 شود.بهشتی توسط یاوران رهنوردان آموزش داده می

است که در برابر رهنوردان با ایمان  آن سپس درس اصلی یا اولیه (291.3) 26:5.3

گیرد. اما مدتها پیش از رسیدن به آزمایش شده و بسیار سفر کردۀ فضا قرار می

اند که به خاطر عدم اطمینان جشن هاونا، این فرزندان فراز یابندۀ زمان یاد گرفته

گیرند، به دلیل ناامیدی فربه شوند، به خاطر شکست ظاهری سر شوق بیایند، با 

جود دشواریها نیرو یابند، در شرایط سترگ شهامت راسخ نشان دهند، و هنگامی و

شوند ایمان شکست ناپذیر به کار بندند. که با چالش غیرقابل توصیف مواجه می

در ارتباط با خداوند، ”از مدتها پیش شعار جنگی این رهنوردان این بوده است: 

 “هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، غیرممکن نیست.

های هاونا برای رهنوردان زمان یک الزام در هر یک از دایره (291.4) :5.426

مشخص وجود دارد؛ و در حالی که هر رهنورد تحت آموزش سوپرنافیمی قرار 

دارد که به واسطۀ طبیعتش در کمک کردن به آن نوع ویژۀ مخلوق فراز یابنده 



فراز یابندگانی که به  انطباق یافته است، درسی که باید فرا گرفته شود برای کلیۀ

رسند نسبتاً یکنواخت است. این درسِ پیشرفت، کمی، کیفی، و جهان مرکزی می

 است. —عقلانی، معنوی، و متعالی  —تجربی 

های هاونا زمان از اهمیت اندکی برخوردار است. آن در یک در دایره (291.5) 26:5.5

نهایی و متعالی پیشرفت  شود، اما آزمونحد محدود به امکانات پیشرفت وارد می

ای که همیار سوپر سرافی شما چنین پندارد که شما برای است. درست در لحظه

عبور به سوی درون به دایرۀ بعدی از شایستگی برخوردارید، شما نزد دوازده 

یاور هفتمین روح مدار برده خواهید شد. شما در اینجا ملزم خواهید بود که 

سط ابرجهان منشأ شما و توسط سیستم زادگاه شما ای را که توآزمونهای دایره

دهد و تعیین شده است بگذرانید. نیل به ربانیتِ این دایره در کرۀ پیشگام رخ می

 شامل شناخت معنوی و درک روح استاد ابرجهان رهنورد فراز یابنده است.

شده  هنگامی که کار دایرۀ بیرونی هاونا به اتمام رسید و درس عرضه (291.6) 26:5.6

فرا گرفته شد، یاوران رهنوردان افراد تحت سرپرستی خود را به کرۀ پیشگام 

دهند. یاوران برند و آنها را تحت مراقبت راهنمایان تعالیت قرار میدایرۀ بعدی می

مانند تا کمک کنند انتقال را هم لذت بخش رهنوردان همیشه برای مدتی باقی می

 و هم سودمند سازند.

 تعالیتراهنمایان  -6

فراز یابندگان فضا هنگامی که از دایرۀ هفتم به دایرۀ ششم انتقال  (292.1) 26:6.1

شوند و تحت سرپرستی بلافصل نامیده می“ التحصیلان معنویفارغ”یابند می

شوند. این راهنمایان نباید با راهنمایان راهنمایان تعالیت قرار داده می

روح بیکران تعلق دارند اشتباه گرفته  التحصیلی که به شخصیتهای بالاترفارغ

التحصیلی با همیاران سرویتال خود در کلیۀ مدارهای هاونا شوند. راهنمایان فارغ

کنند. راهنمایان تعالیت به رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده هر دو خدمت می

 کنند.فقط در دایرۀ ششم جهان مرکزی عمل می

ست که فراز یابندگان به یک درک جدید از ربانیت در این دایره ا (292.2) 26:6.2

یابند. رهنوردان زمان در طول دوران زندگانی طولانی خویش متعال دست می

در جهانهای تکاملی یک آگاهی در حال رشد از واقعیت یک کنترل فراگیر قدرتمند 



اونا، اند. آنها اینجا، در این مدار هکردهحول آفرینشهای زمان و فضا را تجربه می

واقعیت روحی خدای  —به مواجهه با منبع جهان مرکزیِ وحدت زمان و مکان

 شوند.نزدیک می —متعال 

دهد. ای ناتوانم که توضیح دهم در این دایره چه رخ میمن تا اندازه (292.3) 26:6.3

هیچ حضور شخصیت یافتۀ تعالیت برای فراز یابندگان قابل درک نیست. از برخی 

دید با هفتمین روح استاد این غیرقابل تماس بودن ایزد متعال را جهات، روابط ج

کند. اما صرف نظر از عدم توانایی ما برای درک تکنیک، به نظر جبران می

رسد هر مخلوق فراز یابنده دستخوش یک رشد دگرگون کننده، یک یکپارچگی می

یت جدید خودآگاهی، یک معنویت یابی مقصود، یک حساسیت جدید برای ربان

تواند شود، که بدون در نظر گرفتن فعالیت آشکار ناشدۀ ایزد متعال به سختی می

ای رضایتبخش توضیح داده شود. برای آنهایی از ما که این کارکردهای به گونه

رسد که خدای متعال آن افزایش ایم، چنین به نظر میاسرارآمیز را مشاهده کرده

یتی را به فرزندان تجربی خویش درک عقلانی، بینش معنوی، و معاضدت شخص

نماید که در تمامی ای عاطفی عطا میشان به گونهدقیقاً تا سرحد ظرفیتهای تجربی

تلاشهایشان در رخنه یابی به سطح ربانیت تثلیث تعالیت برای دستیابی به 

 الوهیتهای جاودانه و وجودگرای بهشت چنان به آن نیاز خواهند داشت.

پندارند که شاگردانشان برای که راهنمایان تعالیت چنین می هنگامی (292.4) 26:6.4

برند. آنها گروهی پیشرفت مستعد هستند، آنها را نزد کمیسیون هفتاد نفره می

کنند. مختلط هستند که در کرۀ پیشگام مدار شمارۀ شش به عنوان بازرس خدمت می

ن از ایزد متعال رهنوردان بعد از خشنود ساختن این کمیسیون در رابطه با درکشا

 شوند.و تثلیث تعالیت، برای انتقال به مدار پنجم تأیید می

 راهنمایان تثلیث -7

راهنمایان تثلیث خادمان خستگی ناپذیر پنجمین دایرۀ آموزش هاونایی  (292.5) 26:7.1

التحصیلان معنوی در رهنوردان در حال پیشرفت زمان و فضا هستند. فارغ

شوند زیرا در این دایره، تحت نامیده می“ ای الوهیتکاندیداهای ماجر”اینجا 

سرپرستی راهنمایان تثلیث است که رهنوردان در رابطه با تثلیث الهی در آمادگی 

برای تلاش برای دستیابی به شناخت شخصیت روح بیکران آموزش پیشرفته 

ج که کنند که، به تدریکنند. و در اینجا رهنوردان فراز یابنده کشف میدریافت می



آنها شروع به تشخیص طبیعتِ باز گرانبارتر و کار بسیار دشوارتر معنوی 

کنند که برای برآورده ساختن مطالبات هدف والایی که برای پیشرفت آنها در می

کرات این مدار تعیین گردیده مورد لزوم خواهد بود، مطالعۀ حقیقی و تلاش ذهنی 

 دهد.واقعی چه معنی می

نمایان تثلیث بسیار وفادار و مؤثرند؛ و هر رهنورد توجه ویژه راه (292.6) 26:7.2

مند کند، و از عطوفت کامل یک سوپرنافیم دوم متعلق به این رسته بهرهدریافت می

شود. اگر به خاطر کمک و یاری این راهنمایان و گروه عظیم موجودات می

و تکنیک روحی دیگری که درگیر آموزش فراز یابندگان در رابطه با طبیعت 

الوقوع الوهیت هستند نبود، یک رهنورد زمان هرگز اولین شخص ماجرای قریب

 یافت.قابل دسترسی تثلیث بهشت را نمی

راهنمایان تثلیث بعد از تکمیل کلاس آموزشی در این مدار شاگردان  (293.1) 26:7.3

گانه ی سهبرند و آنها را به یکی از بسیاری کمیسیونهاخود را به کرۀ پیشگام آن می

کنند که به عنوان بازرسان و تصدیق کنندگان کاندیداهای ماجرای الوهیت عمل می

دارند. این کمیسیونها شامل یک نفر از میان پایان دهندگان، یکی از عرضه می

آور منفرد فضا یا یک مدیران هدایت از رستۀ سوپرنافیمهای اولیه، و یک پیام

 باشند.پسر تثلیث یافتۀ بهشت می

هنگامی که یک روان فراز یابنده عملاً سفرش را به مقصد بهشت  (293.2) 26:7.4

شود: دستیار سوپر کند، فقط توسط گروه سه نفرۀ ترانزیت همراهی میآغاز می

التحصیلی، و دستیار پیوسته حاضر سرویتال نفر سرافی دایره، راهنمای فارغ

ا به بهشت سفرهای آزمایشی های هاوندوم. این سفرهای رفت و برگشت از دایره

هستند؛ فراز یابندگان هنوز از وضعیت بهشتی برخوردار نیستند. آنها به وضعیت 

یابند تا این که به دنبال دستیابی به پدر جهانی و اجازۀ اقامتی در بهشت دست نمی

نهایی از مدارهای هاونا از استراحت پایانی زمان عبور کرده باشند. آنها بعد از 

برند و از این رو بهره می“ روح تعالیت”و “ جوهر ربانیت”الهی از  استراحت

 کنند.در دایرۀ ابدیت و در حضور تثلیث به راستی شروع به کنش می

گانۀ ترانزیت الزام ندارند همدمان فرد فراز یابندۀ متعلق به گروه سه (293.3) 26:7.5

تثلیث را تعیین وی را قادر سازند که مکان حضور جغرافیایی درخشش روحی 

کند، بلکه در کار دشوار یک رهنورد در زمینۀ شناخت، تمیز دادن، و درک روح 



بیکران چنان به قدر مکفی تمامی کمکهای ممکن را به وی ارائه دهند که موجب 

تواند حضور شناخت شخصیت شود. هر رهنورد فراز یابنده در بهشت می

توانند با واقعیت اکثریت عظیم میجغرافیایی یا مکانیِ تثلیث را تشخیص دهد؛ 

توانند عقلانی الوهیتها تماس برقرار کنند، به ویژه شخص سوم، اما همگی نمی

واقعیت حضور روحی پدر و پسر را بشناسند یا حتی بخشاً درک کنند. با این حال 

 حتی حداقلِ درک روحی پدر جهانی دشوارتر است.

شود، ه ندرت در انتها با شکست مواجه میجستجو برای روح بیکران ب (293.4) 26:7.6

و هنگامی که افراد تحت سرپرستی آنها در این فاز از ماجرای الوهیت به موفقیت 

شوند که آنها را به کار یابندگان پسر در دست یافتند، راهنمایان تثلیث آماده می

 چهارمین دایرۀ هاونا انتقال دهند.

 یابندگان پسر -8

شود. نامیده می“ مدار پسرها”چهارمین مدار هاونا گاهی اوقات  (293.5) 26:8.1

روند تا به یک تماس فهیمانه رهنوردان فراز یابنده از کرات این مدار به بهشت می

با پسر جاودان دست یابند، در حالی که رهنوردان فرود یابنده در کرات این مدار 

زمان و فضا دست  به یک درک جدید از طبیعت و مأموریت پسران آفرینندۀ

یابند. در این مدار هفت کره وجود دارد که در آنها سپاه ذخیرۀ میکائیلهای می

بهشت مدارس خدمت ویژۀ حاوی خدمت متقابل را به رهنوردان فراز یابنده و 

کنند؛ و در این کراتِ پسران میکائیل است که فرود یابنده، هر دو، حفظ می

به اولین فهم به راستی متقابل خود از یکدیگر رهنوردان زمان و رهنوردان ابدیت 

ترین تجربۀ تمامی اقامت یابند. تجارب این مدار از بسیاری جهات جالبدست می

 باشد.موقت هاونا می

یابندگان پسر خادمان سوپر سرافی برای انسانهای فراز یابندۀ مدار  (294.1) 26:8.2

لی آماده سازی کاندیداهایشان چهارم هستند. این یابندگان پسر علاوه بر کار ک

برای یک درک روابط تثلیث پسر جاودان باید چنان افراد تحت سرپرستی خود 

را به طور کامل آموزش دهند که آنها کاملاً موفق باشند: اول، در درک مکفی 

روحانی پسر؛ دوم، در شناخت رضایتمندانۀ شخصیت پسر؛ و سوم، در تمایز 

 ان.صحیح پسر از شخصیت روح بیکر



گیرند. بعد از نیل به روح بیکران آزمونهای دیگری صورت نمی (294.2) 26:8.3

های درونی کارکردهای کاندیداهای رهنورد هستند، آنگاه که آنها تستهای دایره

گیرند. پیشرفت صرفاً از طریق معنویت فرد در احاطۀ پوششی الوهیتها قرار می

دهد که از این دارایی د اجازه نمیشود، و هیچ کس جز خدایان به خوتعیین می

شود، و خود صرف نظر کند. در صورت شکست هرگز هیچ دلیلی ارائه نمی

کاندیداها و نیز مربیان و راهنمایان گوناگون آنها نیز هیچگاه مورد نکوهش یا 

شود؛ به گیرند. در بهشت عدم کامیابی هرگز شکست محسوب نمیانتقاد قرار نمی

شود؛ شکستهای ز به صورت ننگ مورد نگرش واقع نمیتعویق انداختن هرگ

 شوند.ظاهری زمان هرگز با تأخیرات با اهمیت ابدیت اشتباه گرفته نمی

رهنوردان زیادی تأخیر شکست ظاهری در ماجرای الوهیت را تجربه  (294.3) 26:8.4

 یابند، گر چه گهگاه یک رهنوردکنند. تقریباً همگی به روح بیکران دست مینمی

شود. رهنوردانی که به روح از ابرجهان شمارۀ یک در اولین تلاش موفق نمی

خورند. از میان آنهایی که در یابند به ندرت در یافتن پسر شکست میدست می

آیند. خورند، تقریباً همگی از ابرجهانهای سه و پنج میاولین ماجرا شکست می

هر دو در اولین ماجرا برای اکثریت عظیم آنهایی که بعد از یافتن روح و پسر 

آیند، گر چه تعداد خورند، از ابرجهان شمارۀ شش میدستیابی به پدر شکست می

های دو و سه به همین منوال ناموفق هستند. و تمامی این امر به اندکی از شماره

رسد به وضوح نشان دهد که برای این ناکامیهای ظاهری دلایل خوب و نظر می

 ر واقع تأخیرات صرفاً گریز ناپذیر.مکفی وجود دارد؛ د

کاندیداهای شکست خورده برای ماجرای الوهیت تحت حوزۀ مسئولیت  (294.4) 26:8.5

شوند، و برای رئیسان مأموریت، گروهی از سوپرنافیمهای اولیه، قرار داده می

ای که کمتر از یکهزار سال نیست به کار قلمروهای فضا بازگردانده دوره

گردند، بلکه همیشه به آن ا هرگز به ابرجهان زادگاه خویش باز نمیشوند. آنهمی

ابرآفرینشی که در آمادگی برای دومین ماجرای الوهیت برای آموزش مجدد آنها 

گردند. به دنبال این سرویس، آنها بنا به خواست از همه مساعدتر است باز می

ایرۀ دوران زندگانی مختل گردند، فوراً به دخودشان به دایرۀ بیرونی هاونا باز می

شوند، و به یکباره آماده سازیهای خود را برای ماجرای شدۀ خویش اسکورت می

گیرند. سوپرنافیمهای دوم در دومین تلاش برای هدایت الوهیت از سر می

خورند، و همان خادمان آمیز افراد تحت سرپرستی خود هرگز شکست نمیموفقیت



در طول این ماجرای دوم همیشه این کاندیداها را سوپر سرافی و راهنمایان دیگر 

 کنند.همراهی می

 راهنمایان پدر -9

یابد، تحت هنگامی که روان رهنورد به سومین دایرۀ هاونا دست می (294.5) 26:9.1

ترین خادمان سرپرستی راهنمایان پدر، که کهنسالتر، بسیار با مهارت، و با تجربه

د. در کرات این مدار راهنمایان پدر مدارس خرد گیرسوپر سرافی هستند قرار می

کنند، و کلیۀ موجوداتی که در جهان مرکزی اقامت و کالجهای تکنیک را حفظ می

کنند. در این ماجرای متعالی نیل به دارند به عنوان آموزگار در آن خدمت می

 شود.ابدیت هیچ چیز که برای یک مخلوق زمان مفید باشد نادیده انگاشته نمی

نیل به پدر جهانی پاسپورت عبور به ابدیت است، گر چه مدارهای  (294.6) 26:9.2

باقیمانده باید پیموده شوند. از این رو در کرۀ پیشگام دایرۀ شمارۀ سه این یک 

دارند که آخرین گانۀ ترانزیت اعلام میرویداد بسیار مهم است آنگاه که گروه سه

ست؛ که مخلوق دیگری از فضا از میان کار مخاطره آمیز زمان در شرف وقوع ا

 های ابدیت در صدد ورود به بهشت است.دروازه

آزمون زمان تقریباً به پایان رسیده است؛ مسابقه برای رسیدن به ابدیت  (295.1) 26:9.3

ً به سرانجام رسیده است. روزهای عدم اطمینان دارند به پایان می رسند؛ تقریبا

پدید شدن است؛ فرمان کامل باشید مورد اطاعت وسوسۀ تردید کردن در حال نا

ً از پایین ترین بخش وجود واقع شده است. مخلوق زمان و شخصیت مادی عینا

هوشمند از کرات تکاملی فضا فراز یافته است، و بدین ترتیب ممکن بودن طرح 

فراز را اثبات نموده است، در حالی که عدالت و به حق بودن این فرمان پدر 

کامل ”مخلوقات دون پایۀ خویش را در کرات برای ابد نشان داده است: جهانی به 

 “باشید، حتی آن گونه که من کاملم.

گام به گام، زندگی به زندگی، و کره به کره دوران زندگانی فراز  (295.2) 26:9.4

گرایانه مورد استیلا واقع شده است، و هدف الوهیت به دست آمده است. نجات به 

طور تمام و کمال کامل است، و کمال در تعالیتِ ربانیت سرشار است. زمان در 

پدر جهانی در کام ابدیت گم گشته است؛ فضا در هویت پرستش گرانه و توازن با 

کشیده شده است. پخشهای خبری هاونا گزارشات شکوهمندانۀ فضایی را به 



آورند، این خبر خوش که مخلوقات هوشمند حاوی طبیعت حیوانی درخشش درمی

و منشأ مادی به راستی از طریق فراز تکاملی به طور واقعی و برای ابد فرزندان 

 اند.کامل شدۀ خداوند شده

 و رایزنان مشاوران -10

مشاوران و رایزنان سوپر سرافی دومین دایره آموزشگران فرزندان  (295.3) 26:10.1

زمان پیرامون دوران زندگانی ابدیت هستند. دستیابی به بهشت مستلزم نوع جدید 

و بالاتری از مسئولیتها است، و اقامت موقت در دایرۀ دوم برای دریافت مشاورۀ 

 سازد.قف شده فرصت مکفی فراهم میسودمند این سوپرنافیمهای و

آنهایی که در اولین تلاش برای دستیابی به الوهیت ناموفق هستند پیش  (295.4) 26:10.2

از این که به خدمت ابرجهان بازگردانده شوند از دایرۀ عدم کامیابی مستقیماً به 

ان کنند. از این رو مشاوران و رایزنان همچنین به عنودومین دایره پیشروی می

کنند. آنها تازه با مشاوران و تسلی دهندگان این رهنوردان ناکام شده خدمت می

اند، که به هیچ وجه از لیست طولانی بزرگترین ناکامی خویش رو به رو شده

چنین تجاربی که از آن صعود کردند متفاوت نیست؛ همچون از یک نردبان، از 

ستند که فنجان تجربی را به جز در عظمت آن. آنها ه —هرج و مرج به شکوه 

ام که آنها به عنوان بالاترین نوع خادمان اند؛ و من مشاهده کردهتا ته آن سر کشیده

با محبت نسبت به فرزندان زمان و ناکامیهای گذرا به خدمات ابرجهانها موقتاً باز 

 گردند.می

شمارۀ دو  افراد ناکام بعد از یک اقامت موقت طولانی مدت در مدار (295.5) 26:10.3

توسط شوراهای کمال که در کرۀ پیشگام این دایره ساکنند مورد بازبینی واقع 

شوند؛ و این اند تصدیق میشوند و به عنوان کسانی که آزمون هاونا را گذراندهمی

شود، همان مرتبت را در امر تا جایی که به وضعیت غیر روحی مربوط می

آنها در واقع در ماجرای الوهیت موفق دهد که گویا جهانهای زمان به آنها می

اند. روح چنین کاندیداهایی کاملاً مورد قبول بود؛ شکست آنها ذاتی فازی از شده

 تکنیک برخورد یا بخشی از پیشینۀ تجربی آنان بود.

آنها سپس توسط مشاوران دایره نزد رئیسان مأموریت در بهشت برده  (295.6) 26:10.4

شوند؛ و آنها با شادی و در کرات فضا بازگردانده میشوند و به خدمت زمان می



روند. در روز دیگر آنها به خوشحالی به کارهای روزگاران و اعصار پیشین می

دایرۀ بزرگترین ناکامی خویش باز خواهند گشت و از نو به ماجرای الوهیت 

 مبادرت خواهند ورزید.

رک عدم اطمینان تکاملی پایان برای رهنوردان موفق در مدار دوم مح (296.1) 26:10.5

یافته است، اما ماجرای مأموریت ابدی هنوز آغاز نشده است؛ و در حالی که 

اقامت موقت در این دایره کاملاً لذت بخش و بسیار سودمند است، آن فاقد برخی 

باشد. رهنوردان بسیاری های پیشین میاز شور و شوقهای قابل پیش بینی دایره

زمانی با یک حسادت شادی بخش به تقلای طولانی طولانی هستند که در چنین 

توانستند به کرات کنند که به طریقی مینگرند، و به راستی آرزو میبه گذشته می

زمان بازگردند و آن را تماماً از نو شروع کنند، درست همانطور که شما انسانها 

ت آغازین را در هنگام نزدیکی به کهنسالی گاهی اوقات تقلاهای جوانی و حیا

توانستید زندگی خویش را بار کنید که میکنید و به راستی آرزو میمرور می

 دیگر از سر گیرید.

ترین دایره درست در پیش رو قرار دارد، و به اما پیمایش درونی (296.2) 26:10.6

زودی پس از آن آخرین خواب گذار پایان خواهد یافت، و ماجرای جدید دوران 

نه آغاز خواهد شد. مشاوران و رایزنان در دایرۀ دوم آماده سازی زندگانی جاودا

کنند، افراد تحت سرپرستی خویش را برای این استراحت بزرگ و نهایی آغاز می

ایِ دوران زندگانی فراز یابنده خواب اجتناب ناپذیر که همواره میان مراحل دوره

 واقع شده است.

اند ای که به پدر جهانی دست یافتهفراز یابنده هنگامی که آن رهنوردان (296.3) 26:10.7

التحصیلی پیوسته حاضر آنها کنند، راهنمایان فارغتجربۀ دومین دایره را کامل می

کنند. این راهنمایان افراد تحت فرمان پذیرش آنها را به دایرۀ نهایی صادر می

آنها را تحت کنند و در آنجا سرپرستی خویش را به دایرۀ درونی شخصاً هدایت می

سرپرستی خدمۀ استراحت، آخرین رسته از آن سوپرنافیمهای دوم که به خدمت 

 دهند.اند، قرار میرهنوردان زمان در مدارهای کرات هاونا گمارده شده

 خدمۀ استراحت -11



بخش عمدۀ وقت یک فراز یابنده در مدار آخر به تداوم مطالعۀ  (296.4) 26:11.1

شود. یک گروه عظیم و متنوع امت در بهشت وقف میمشکلاتِ در شرف وقوع اق

اند ساکنان دائم و موقت این حلقۀ درونی از موجودات، که اکثریت آنها آشکار نشده

باشند. و در هم آمیختن این انواع گوناگون برای خدمۀ سوپرسرافی کرات هاونا می

زش که آنان در پیشبرد آمو سازداستراحت یک محیط غنی کاری فراهم می

گیرند، به ویژه در رابطه با رهنوردان فراز یابنده به طور مؤثر به کار می

مشکلات تنظیم نسبت به گروههای بسیاری از موجودات که به زودی در بهشت 

 مورد مواجهه قرار خواهند گرفت.

تثلیث یافته در زمرۀ آنهایی هستند که در این مدار  -پسران مخلوق  (296.5) 26:11.2

مت دارند. سوپرنافیمهای اولیه و دوم سرپرستان عمومی سپاه مشترک درونی اقا

این پسران، از جمله فرزندان تثلیث یافتۀ پایان دهندگان انسانی و نوادگان مشابه 

اند و به باشند. برخی از این پسران توسط تثلیث احاطه شدهشهروندان بهشت می

اند، اما اکثریت مأموریت یافته اند؛ دیگران به طرق گوناگونابردولتها گمارده شده

عظیم آنان در سپاه مشترک کرات کامل مدار درونی هاونا در حال گرد آمدن 

هستند. اینجا، تحت سرپرستی سوپرنافیمها، آنها در حال آمادگی برای یک کار 

باشند که پیش نام از شهروندان والای بهشت میآینده توسط یک سپاه ویژه و بی

های ایامها بودند. دلایل ا، اولین دستیاران اجرایی برای جاودانهاز ایام گرندفاند

نظیر از موجودات بسیاری برای این حدس و گمان وجود دارد که این دو گروه بی

تثلیث یافته در آیندۀ دور با هم کار خواهند کرد، که کمترین آنها سرنوشت 

 افته نیست.های سپاه بهشتی پایان دهندگان تثلیث یمشترکشان در ذخیره

ترین مدار، رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده، هر در این درونی (296.6) 26:11.3

کنند. تثلیث یافته روابط دوستانه برقرار می -دو، با یکدیگر و با پسران مخلوق 

برند، و این پسران همانند والدین خویش از معاشرت متقابل سود بسیاری می

ا این است که برادری پسران تثلیث یافتۀ پایان دهندگان مأموریت ویژۀ سوپرنافیمه

انسانی و پسران تثلیث یافتۀ شهروندان بهشت را تسهیل و تضمین نمایند. خدمۀ 

سوپر سرافی استراحت آنقدر که درگیر ترویج معاشرت فهیمانۀ خویش با 

 گروههای متنوع هستند زیاد درگیر آموزش خود نیستند.

کامل باشید، حتی ”اند: ها این فرمان بهشت را دریافت کردهانسان (297.1) 26:11.4

سوپرنافیم سرپرست برای این پسران “ آنطور که پدر بهشتی شما کامل است.



برادران فراز ”کند: تثلیث یافتۀ سپاه مشترک هرگز اعلان این امر را متوقف نمی

ها را یابندۀ خویش را درک کنید، حتی آنطور که پسران بهشتی آفریننده آن

 “ورزند.شناسند و به آنها مهر میمی

مخلوق انسانی باید خداوند را بیابد. پسر آفریننده هرگز متوقف  (297.2) 26:11.5

را بیابد. بدون  —ترین مخلوق صاحب اراده پایین —شود تا این که او انسان نمی

اختۀ شک، پسران آفریننده و فرزندان انسانی آنها برای یک خدمت آینده و ناشن

پیمایند و باشند. آنها هر دو گسترۀ جهان تجربی را میجهانی در حال آمادگی می

یابند. در سرتاسر بدین نحو برای مأموریت ابدی خویش پرورش و آموزش می

نظیر موجود بشری و الهی، معاشرت مخلوق و خالق، در جهانها این آمیختگی بی

ش و ملاطفت الهی، به ویژه نسبت فکر تجلی بخشحال رخ دادن است. انسانهای بی

به فرد ضعیف و به جانبداری از فرد محتاج را نشانگر خدایی با ویژگیهای انسانی 

های بخشش و گذشت در عوض باید اند. چه اشتباهی! این چنین جلوهتلقی کرده

توسط موجودات بشری به عنوان گواه این امر تلقی شود که انسان فانی توسط 

ورد سکنی واقع شده است؛ و این که مخلوق، در نهایت، توسط روح خدای زنده م

 ربانیت برانگیخته شده است.

نزدیک به پایان اقامت موقت در اولین دایره رهنوردان فراز یابنده  (297.3) 26:11.6

کنند. در ابتدا برانگیزندگان استراحت از نوع اولیۀ سوپرنافیمها را ملاقات می

آیند تا به آنهایی که در آستان ابدیت که بیرون می اینها فرشتگان بهشت هستند

اند خوشامد گویند و آمادگی آنها را برای خواب گذار آخرین رستاخیز کامل ایستاده

سازند. شما به راستی یک فرزند بهشت نیستید تا این که دایرۀ درونی را پیموده 

ید. رهنوردان باشید و رستاخیز ابدیت را از خواب نهایی زمان تجربه کرده باش

روند، کنند، در اولین دایرۀ هاونا به خواب میکامل شده این استراحت را آغاز می

شوند. از میان کلیۀ کسانی که به جزیرۀ جاودانه اما در سواحل بهشت بیدار می

شوند فرزندان ابدیت هستند؛ یابند، تنها آنهایی که بدین نحو وارد میفراز می

 روند.ر، به عنوان میهمان بدون وضعیت اقامتی، میدیگران به عنوان دیدارگ

و اکنون، در اوج دوران زندگانی هاونا، همینطور که شما انسانها در  (297.4) 26:11.7

روید، آنطور که در کرات منشأ خویش کرۀ پیشگام مدار درونی به خواب می

تید، چشمانتان را در خواب طبیعی مرگ انسانی بستید و به خواب خویش فرو رف

و یا هنگامی که در آمادگی برای سفر به هاونا به خواب طولانی گذار فرو رفتید، 



روید. اکنون همینطور که شما برای خوابِ به تنهایی به خواب مرگ فرو نمی

شوید، همدم طولانی مدت شما از اولین دایره، خادم با عظمت دستیابی آماده می

شود تا در یگانگی با شما به خواب فرو می آید. او آمادهاستراحت، به کنار شما می

رود، به عنوان پیمان هاونا که گذار شما تکمیل گردیده، و این که شما فقط در 

 انتظار ریزه کاریهای نهایی کمال هستید.

آل، و اولین گذار شما در واقع مرگ بود، دومین گذار یک خواب ایده (297.5) 26:11.8

 اکنون سومین دگردیسی، استراحت حقیقی، آرامش اعصار است.

 ]عرضه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.[ (297.6) 26:11.9

 27مقالۀ 

 خدمت روحانی سوپرنافیمهای اولیه

آسمانی الوهیتها در جزیرۀ جاودان بهشت  سوپرنافیمهای اولیه خادمان (298.1) 27:0.1

هستند. هرگز دانسته نشده که آنها از راههای نور و درستکاری منحرف شوند. 

ها تکمیل شده است؛ از ابدیت حتی یکی از این سپاهیان بلند ثبت حضور و غیاب

مرتبه از دست نرفته است. این سوپرنافیمهای والا موجوداتی کامل هستند، متعالی 

مال، اما آنها ابسونایت نیستند، و مطلق هم نیستند. این فرزندان روح بیکران در ک

که حاوی جوهر کمال هستند، در کلیۀ فازهای وظایف چندگانۀ خویش به جای 

کنند. آنها به طور گسترده خارج از بهشت یکدیگر و به طور داوطلبانه کار می

ای و تجدید دیدارهای هکنند، گر چه در گردهماییهای گوناگون هزارکار نمی

آوران ویژۀ کنند. آنها همچنین به عنوان پیامگروهی جهان مرکزی شرکت می

 یابند تا مشاوران تکنیکی شوند.الوهیتها، و در تعداد کثیر فراز می

در کراتی که به دلیل شورش در انزوا قرار دارند سوپرنافیمهای اولیه  (298.2) 27:0.2

اند و در آنجا خدمت های عظیم سرافی قرار داده شدههمچنین در فرماندهی گروه

شود، مأموریتش را ای اعطا میکنند. هنگامی که یک پسر بهشت به چنین کرهمی

شود، و به عنوان نجات کند، پذیرفته میسازد، نزد پدر جهانی صعود میکامل می

برای به  گردد، یک سوپرنافیم اولیهدهندۀ اعتبار یافتۀ این کرۀ منزوی باز می

عهده گرفتن فرماندهی ارواح خادمی که در کرۀ به تازگی اصلاح شده مشغول به 

شود. در این سرویس ویژه کارند همیشه توسط رئیسان تکلیف گمارده می



ً جا به جا می رئیس ”شوند. در یورنشیا در حال حاضر سوپرنافیمها مرتبا

اعطای میکائیل مسیح دومین فرد از این رسته است که از دوران “ سرافیمها

 باشد.مشغول به کار می

اند و در سوپرنافیمهای اولیه از ابدیت در جزیرۀ نور خدمت کرده (298.3) 27:0.3

بندی اند، اما در چهارچوب طبقهمأموریتهای رهبری به کرات فضا اعزام گشته

ن اند. ایکنونی فقط از هنگام ورود رهنوردان هاونایی زمان به بهشت عمل کرده

 کنند:فرشتگان والا اکنون عمدتاً در هفت رستۀ زیرینِ خدمت کار می

 رهبران پرستش. -1 (298.4) 27:0.4

 استادان فلسفه. -2 (298.5) 27:0.5

 نگاهدارندگان دانش. -3 (298.6) 27:0.6

 مدیران رفتار. -4 (298.7) 27:0.7

 مفسران اخلاقیات. -5 (298.8) 27:0.8

 ان تکلیف.رئیس -6 (298.9) 27:0.9

 برانگیزندگان استراحت. -7 (298.10) 27:0.10

تا وقتی که رهنوردان فراز یابنده در واقع به اقامت در بهشت دست  (298.11) 27:0.11

گیرند، و آنگاه آنها تحت یابند تحت نفوذ مستقیم این سوپرنافیمها قرار نمی

یک تجربۀ  سرپرستی این فرشتگان، به ترتیب معکوس ذکر نامشان، از میان

. بدین معنی که شما تحت سرپرستی برانگیزندگان کنندآموزشی عبور می

شوید، و بعد از طی استراحت به دوران زندگانی خود در بهشت وارد می

آیند دورۀ آموزشی را با رهبران هایی که بین آنها میدورانهای پیاپی با رسته

اید که دوران زندگانی پایان هرسانید. به دنبال آن شما آمادپرستش به پایان می

 ناپذیر یک پایان دهنده را آغاز کنید.

 برانگیزندگان استراحت -1



برانگیزندگان استراحت بازرسان بهشت هستند که از جزیرۀ مرکزی  (299.1) 27:1.1

شوند، و در آنجا با همکارانشان، خدمۀ استراحت، به مدار درونی هاونا اعزام می

کنند. یک چیز سوپرنافیمها هستند، تشریک مساعی می که متعلق به رستۀ دوم

ضروری برای لذت بردن از بهشت استراحت است، استراحت الهی؛ و این 

برانگیزندگان استراحت آخرین آموزشگرانی هستند که رهنوردان زمان را برای 

سازند. آنها کارشان را در آخرین دایرۀ کمال جهان ارائه نمودن به ابدیت آماده می

شود کنند و هنگامی که رهنورد از آخرین خواب گذار بیدار میرکزی آغاز میم

التحصیل دهند. این خوابی است که یک مخلوق فضا را فارغآن را ادامه می

 کند.سازد و به داخل قلمرو جاودان عرضه میمی

تِ ترِ حیات استراحهای پایینطبیعتِ استراحت هفتگانه است: در رسته (299.2) 27:1.2

خوابیدن و سرگرمی وجود دارد، در موجودات بالاتر اکتشاف، و در بالاترین 

نوع شخصیت روحی پرستش وجود دارد. همچنین استراحتِ نرمالِ دریافت 

انرژی وجود دارد، از نو شارژ کردن موجودات با انرژی فیزیکی یا روحی. و 

ه شدن با پوشش سپس خواب انتقال وجود دارد، خواب ناخودآگاه در هنگام احاط

سرافیمی در هنگام گذار از یک کره به کرۀ دیگر. کاملاً متفاوت از تمامی اینها 

خواب عمیق دگردیسی است، استراحت انتقال از یک حالت وجود به دیگری، از 

یک حیات به دیگری، از یک وضعیت وجود به دیگری، خوابی که پیوسته ملازم 

مقایسه با تکامل از طریق مراحل گوناگون با انتقال از وضعیت واقعی جهانی در 

 هر یک از وضعیتها است.

اما آخرین خواب دگرگون کننده چیزی بیشتر از آن خوابهای انتقالی  (299.3) 27:1.3

پیشین است که دستیابیهای پیاپی وضعیتیِ دوران زندگانی فرازگرایانه را نشان 

های وجود گذرا و ن حاشیهتریاند؛ مخلوقات زمان و فضا بدین طریق درونیکرده

نوردند تا در منزلگاههای بدون زمان و بدون مکان بهشت به کیهانی را در می

وضعیت اقامتی دست یابند. برانگیزندگان و خدمۀ استراحت درست همانقدر برای 

این دگردیسی فرازگرایانه ضروری هستند که سرافیمها و موجودات مربوطه 

 باشند.می برای نجات مخلوق فانی از مرگ

روید و برای ابد در بهشت شما در آخرین مدار هاونا به خواب می (299.4) 27:1.4

شوید. و همینطور که به طور روحی در آنجا تجدید شخصیت دوباره زنده می

یابید، فوراً آن برانگیزندۀ استراحت را خواهید شناخت که به عنوان خود می



ار هاونا خواب نهایی را ایجاد کرد ورود ترین مدای که در درونیسرافیم اولیه

؛ و همینطور که شما بار دیگر آماده گویدشما را به سواحل جاودان خوشامد می

شدید تا نگهداری از هویت خویش را به دستان پدر جهانی بسپارید آخرین گسترۀ 

 بزرگ ایمان را به یاد خواهید آورد.

وری واقع شده است؛ آخرین خواب رهآخرین استراحت زمان مورد به (299.5) 27:1.5

گذار تجربه شده است؛ اکنون شما در سواحل منزلگاه جاودانه به سوی زندگی 

و دیگر هیچ خوابی وجود نخواهد داشت. حضور خداوند و ”شوید. ابدی بیدار می

پسر او در برابر شما قرار دارد، و شما برای ابد خادمان او هستید؛ شما چهرۀ او 

، و نام او روح شماست. در آنجا دیگر شب وجود نخواهد داشت؛ و آنها ایدرا دیده

دهد؛ به نور خورشید نیاز نخواهند داشت، زیرا منبع و مرکز بزرگ به آنها نور می

آنها برای ابد و همیشه زندگی خواهند کرد. و خداوند تمامی اشکها را از 

اشت، و یا اندوه یا چشمانشان پاک خواهد کرد؛ دیگر هیچ مرگی وجود نخواهد د

ای، و هیچ دردی وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای پیشین از میان گریه

 “اند.رفته

 رئیسان تکلیف -2

، “فرشتۀ الگوی اولیه”این گروهی است که توسط رئیس سوپرنافیمها،  (300.1) 27:2.1

م، اول، دو —گهگاه تعیین شده است تا بر سازمان کلیۀ سه رسته از این فرشتگان 

نظارت کند. سوپرنافیمها، به عنوان یک گروه، کاملاً خود مختار و  —و سوم 

خود تنظیم کننده هستند، به جز در کارکردهای رئیس مشترکشان، اولین فرشتۀ 

 بهشت، که همواره سرپرستی کلیۀ این شخصیتهای روحی را به عهده دارد.

تۀ بهشت به سپاه نهایت پذیرفته پیش از آن که ساکنان انسانیِ جلال یاف (300.2) 27:2.2

های شوند فرشتگانِ تکلیف با آنها کار زیادی دارند. مطالعه و آموزش مشغله

منحصر به فرد تازه واردهای بهشت نیستند؛ سرویس همچنین نقش ضروری خود 

ام که کند. و من مشاهده کردهرا در تجارب آموزشی پیش پایانی بهشت بازی می

شوند، یک های استراحت برخوردار میفراز یابنده از دورههنگامی که انسانهای 

تمایل ذاتی برای دوستی و معاشرت با سپاه ذخیرۀ رئیسان سوپر سرافی تکلیف 

 دهند.نشان می



یابید، روابط هنگامی که شما فراز یابندگان انسانی به بهشت دست می (300.3) 27:2.3

اس با یک گروه عظیم از اجتماعی شما قدر بسیار زیادی شامل بیش از تم

موجودات جلال یافته و الهی و با یک تودۀ آشنا از انسانهای جلال یافتۀ همنوع 

شود. شما همچنین باید با بیش از سه هزار رستۀ مختلف از شهروندان بهشت، می

با گروههای گوناگون تعالی جویان، و با انواع بیشمار دیگر ساکنان بهشت، دائمی 

اند، دوستی و معاشرت کنید. بعد از تماس رنشیا آشکار نشدهو موقت، که در یو

مداوم با این هوشمندان توانمند بهشت بسیار آرامبخش است که با انواع ذهنی 

آورند که چنین فرشتگان دیدار کنید؛ آنها انسانهای زمان را به یاد سرافیمهایی می

 اند.تماس طولانی و چنین معاشرت طراوت بخشی را با آنان داشته

 مفسران اخلاقیات -3

بندی حیات بالاتر روید، باید توجه بیشتری به شما هر چه در طبقه (300.4) 27:3.1

اخلاقیات جهان مبذول شود. آگاهی اخلاقی صرفاً شناخت توسط هر فرد از حقوقی 

است که ذاتی وجود هر فرد و کلیۀ افراد دیگر است. اما اخلاقیات معنوی بسیار 

 م انسانی و حتی مورانشیاییِ مذاهب شخصی و گروهی است.فراتر از مفهو

ای شایسته آموزش داده شده است و توسط رهنوردان اخلاقیات به گونه (300.5) 27:3.2

شان به جلال و شکوه بهشت به قدر مکفی فرا گرفته شده زمان در صعود طولانی

فراز یابنده از کرات  -است. به تدریج که این دوران زندگانیِ به سوی درون 

روه، به افزایش دایرۀ زادگاه فضا هویدا شده است، فراز یابندگان، گروه بعد از گ

اند. هر گروه جدید از پیوسته گسترش یابندۀ دستیاران جهانی خویش ادامه داده

شود یک سطح دیگر از اخلاقیات را که باید همکاران که مورد دیدار واقع می

کند، تا این که تا هنگام به بهشت شناخته شود و مورد اطاعت واقع شود اضافه می

را، به راستی آنها به کسی نیاز دارند که در رابطه با رسیدن انسانهای فرازگ

تفاسیر اخلاقی برای آنها مشاورۀ سودمند و دوستانه فراهم سازد. آنها نیاز ندارند 

که به آنان اخلاقیات آموزش داده شود، اما به تدریج که آنها با کار توان فرسای 

شوند، نیاز دارند که برقراری تماس با چیزهای زیادی که تازه است رو به رو می

 ای صحیح برای آنها تفسیر شود.اند به گونهآنچه را که با زحمت زیاد یاد گرفته

در طول آن دورۀ پر رویداد که از نیل به وضعیت اقامتی تا فراخوانی  (300.6) 27:3.3

یابد مفسران اخلاقیات در یاری رسمی به سپاه انسانی پایان دهندگان امتداد می



تازه واردهای بهشت در زمینۀ انطباق با گروههای بیشمار از رساندن به 

موجودات با عظمت از کمک پر ارزشی برخوردارند. رهنوردان فراز یابنده 

بسیاری از انواع بیشمار از شهروندان بهشت را در هفت مدار هاونا از پیش 

مخلوق  اند. انسانهای جلال یافته همچنین از تماس صمیمانه با پسرانملاقات کرده

تثلیث یافتۀ سپاه مشترک در مدار درونی هاونا، یعنی جایی که این موجودات  –

اند. و رهنوردان کنند، برخوردار گشتهبخش عمدۀ آموزش خود را دریافت می

هاونا در مدارهای دیگر  -فراز یابنده با ساکنان بیشمار آشکار ناشدۀ سیستم بهشت 

تکالیف آشکار ناشدۀ آینده آموزش گروهی را اند که در آمادگی برای دیدار داشته

 کنند.در آنجا دنبال می

ای ثابت متقابل هستند. شما به عنوان کلیۀ این همدمیهای آسمانی به گونه (301.1) 27:3.4

های بیشمار انسانهای فراز یابنده نه تنها از این همدمان پیاپی جهان و این رسته

برید، بلکه همچنین به هر یک از این از معاشرانِ به طور فزاینده الهی سود می

دهید که هر یک خودتان را میموجودات برادرانه چیزی از شخصیت و تجربۀ 

از آنها را به سبب معاشرت با یک انسان فراز یابنده از کرات تکاملی زمان و 

 سازد.فضا برای همیشه متفاوت و بهتر می

 مدیران رفتار -4

یابی کامل در اخلاقیات روابط انسانهای فراز یابنده به دنبال آموزش (301.2) 27:4.1

یا فرامین کاستهای مصنوعی بلکه ویژگیهای ذاتی  معنینه تشریفات بی —بهشت 

یابند که مشاورۀ مدیران سوپر سرافی رفتار را دریافت این را سودمند می —

کنند. این مدیران اعضای جدید جامعۀ بهشت را در کاربردهای رفتار کامل 

موجودات والایی که در جزیرۀ مرکزی نور و حیات موقتاً اقامت دارند آموزش 

 .دهندمی

هارمونی موضوع اصلی جهان مرکزی است، و در بهشت نظمی قابل  (301.3) 27:4.2

کشف مستولی است. رفتار صحیح از طریق دانش، به وسیلۀ فلسفه، تا بلندیهای 

معنویِ پرستش خود انگیخته برای پیشرفت ضروری است. در نزدیکی به الوهیت 

این تکنیک باید در انتظار  یک تکنیک الهی وجود دارد؛ و رهنوردان برای نیل به

های هاونا داده شده است، اما ریزه ورود به بهشت باقی بمانند. روح آن در دایره



کاریهای نهایی آموزش رهنوردان زمان فقط بعد از این که آنها به راستی به 

 تواند به کار برده شود.جزیرۀ نور دست یابند می

ود انگیخته، و از هر جهت طبیعی و آزاد تمامی رفتار بهشت کاملاً خ (301.4) 27:4.3

است. اما در جزیرۀ جاودان هنوز یک راه صحیح و کامل برای انجام کارها وجود 

هستند تا “ هاها در درون دروازهغریبه”دارد، و مدیران رفتار پیوسته در کنار 

آنها را آموزش دهند و چنان گامهای آنان را هدایت کنند که آنها را در راحتی 

مل قرار دهند و در همان حال رهنوردان را قادر سازند که از آن سردرگمی و کا

باشد. فقط از عدم اطمینان اجتناب کنند که در غیر این صورت اجتناب ناپذیر می

پایان اجتناب ورزید؛ و سردرگمی توان از سردرگمی بیطریق چنین ترتیبی می

 گردد.هرگز در بهشت پدیدار نمی

این مدیران رفتار به راستی به عنوان آموزگاران و راهنمایان جلال  (301.5) 27:4.4

پایانی از وضعیتهای کنند. آنها در رابطه با صف آرایی تقریباً بییافته خدمت می

ً درگیر آموزش ساکنان انسانی جدید می . باشندجدید و کاربردهای ناآشنا عمدتا

سفر طولانی به آن، برای  بهشت به رغم تمامی آماده سازی طولانی برای آن و

ای غیرقابل یابند هنوز به گونهآنهایی که سرانجام به وضعیت اقامتی دست می

 ای غیرقابل انتظار جدید است.توصیف عجیب و به گونه

 نگاهدارندگان دانش -5

بالاتری هستند “ های زندۀرساله”نگاهدارندگان سوپر سرافی دانش  (301.6) 27:5.1

نی که در بهشت اقامت دارند شناخته شده هستند و خوانده که توسط کلیۀ کسا

شوند. آنها نگارشات الهی حقیقت هستند، کتابهای زندۀ دانش واقعی. شما می

اید. نگاهدارندگان دانش فقط چنین شنیده“ کتاب حیات”دربارۀ نگارشات در 

اطمینان  های جاودان حیات الهی وای هستند، اسناد کمال که در لوحهکتابهای زنده

عیات های زنده و اتوماتیک هستند. واقاند. آنها در واقع کتابخانهعالی نقش بسته

جهانها در این سوپرنافیمهای اولیه نهادین است، و در واقع در این فرشتگان ثبت 

های است؛ و همچنین اساساً غیرممکن است که دروغ در اذهان این گنجینه شده

 هوشمندی زمان جای گیرد.کامل و سرشار حقیقت ابدیت و 



این نگاهدارندگان درسهای غیررسمی آموزشی را برای ساکنان  (302.1) 27:5.2

کنند، اما کارکرد اصلی آنها ارجاع دادن و تعیین درستی جزیرۀ جاودان اجرا می

اش گنجینۀ چیزها است. هر اقامت کنندۀ موقت در بهشت ممکن است بنا به اراده

ای را که مایل به دانستن آن باشد در کنارش داشته ویژه زندۀ واقعیت یا حقیقت

باشد. در بالاترین حد شمالی جزیره یابندگان زندۀ دانش موجود هستند. آنها مدیر 

گروهی را که اطلاعات مورد درخواست را در دست دارد تعیین خواهند کرد، و 

ید فوراً ظاهر خواهید بدانای که خود آن چیزی هستند که شما میموجودات برجسته

خواهند شد. شما دیگر نباید در پی دریافت آگاهی از صفحات نوشته شده باشید؛ 

کنید. شما اکنون با هوشمندی زنده به طور رو در رو رابطۀ نزدیک برقرار می

ای که نگاهدارندگان نهایی بدین ترتیب شما بالاترین دانش را از موجودات زنده

 آورید.آن هستند به دست می

هنگامی که شما آن سوپرنافیمی را که دقیقاً چیزی است که شما مایل  (302.2) 5.327:

، تمامی واقعیات شناخته شدۀ تمامی جهانها کنیدبه تعیین درستی آن هستید پیدا می

را موجود خواهید یافت، زیرا این نگاهدارندگان دانش چکیدۀ نهایی و زندۀ شبکۀ 

از سرافیمها و سکنافیمهای جهانهای محلی عظیم فرشتگان نگارشگری هستند که 

یابند. و و ابرجهانها تا نگارشگران اصلی سوپرنافیمهای سوم در هاونا دامنه می

این انباشت زندۀ دانش از نگارشات رسمی بهشت، خلاصۀ فزایندۀ تاریخ جهانی، 

 مجزا است.

شروع منشأ خردمندی حقیقت در ربانیت جهان مرکزی است، اما  (302.3) 27:5.4

دانش، دانش تجربی، عمدتاً در قلمروهای زمان و فضا است. از این رو ضرورت 

برای حفظ سازمانهای پهناور سرافیمها و سوپرنافیمهای نگارشگر در ابرجهان 

 شود.اند روشن میکه توسط نگارشگران آسمانی برپا شده

جهان هستند  این سوپرنافیمهای اولیه که به طور ذاتی صاحب دانش (302.4) 27:5.5

باشند. آنها در منصوب نمودن خود بندی آن میهمچنین مسئول سازماندهی و طبقه

به عنوان کتابخانۀ زندۀ مرجع جهان جهانها دانش را در هفت رستۀ بزرگ 

اند که هر یک حدوداً یک میلیون بخش فرعی دارد. سهولتی که بندی نمودهطبقه

این گنجینۀ عظیم دانش مشورت نمایند  توانند بابه واسطۀ آن ساکنان بهشت می

ً به سبب تلاشهای داوطلبانه و خردمندانۀ نگاهدارندگان دانش می باشد. صرفا

های زندۀ نگاهدارندگان همچنین آموزگاران والای جهان مرکزی هستند، و گنجینه



کنند، و خود را به کلیۀ موجودات در هر یک از مدارهای هاونا آزادانه اهدا می

ه طور گسترده، گر چه به طور غیرمستقیم، توسط دادگاههای قدمای ایامها آنها ب

گیرند. اما این کتابخانۀ زنده، که برای جهان مرکزی و مورد استفاده قرار می

ابرجهانها موجود است، برای آفرینشهای محلی قابل دسترسی نیست. فواید دانش 

 آید.حلی به دست میبهشت فقط به طور غیرمستقیم و انعکاسی در جهانهای م

 استادان فلسفه -6

بعد از رضایت کامل پرستش، وجد و شعفِ فلسفه قرار دارد. شما  (302.5) 27:6.1

روید تا این که یک هزار راز که به یابید یا زیاد پیش نمیهرگز زیاد فراز نمی

 .کند باقی نمانده باشدکار گرفتن فلسفه را در یک راه حلِ مبادرت شده مطالبه می

شوند که اذهان ساکنان آن، بومی و فراز فلاسفۀ استاد بهشت خشنود می (302.6) 27:6.2

یابنده، هر دو، را در پیگیری دلشاد کنندۀ تلاش برای حل مشکلات جهان هدایت 

هستند، موجوداتی خردمند “ حکیمان بهشت”کنند. این استادان سوپرسرافی فلسفه 

ها از حقیقت دانش و واقعیات تجربه اشناختهکه در تلاشهایشان برای استیلا بر ن

یابد. در رسد و تجربه به خرد فراز میکنند. با آنها دانش به حقیقت میاستفاده می

کنند: آنها دانش بهشت شخصیتهای فراز یابندۀ فضا فرازهای وجود را تجربه می

 —نند دانند؛ آنها ممکن است به فلسفه پردازی دست زدارند؛ آنها حقیقت را می

به حقیقت بیاندیشند؛ آنها ممکن است حتی در صدد فهم مفاهیم غایی و تلاش برای 

 درک تکنیکهای مطلقها برآیند.

در دورترین حد جنوبیِ قلمرو عظیم بهشت استادان فلسفه دروس  (303.1) 27:6.3

. آنها در اینجا برای کلیۀ کنندمفصلی در هفتاد بخش عملی خرد را تدریس می

ه به خرد آنها دسترسی دارند پیرامون طرحها و اهداف ابدیت بحث کسانی ک

آیند. آنها یک شیوۀ کنند و در صدد هماهنگی تجارب و نگارش دانش بر میمی

اند، اما برخورد بسیار ویژه در رابطه با مشکلات گوناگون جهان به وجود آورده

 گیریهای نهایی آنها همیشه در توافقِ یکنواخت است.نتیجه

این فلاسفۀ بهشت از طریق هر روش محتمل آموزشی، از جمله  (303.2) 7:6.42

تکنیک بالاتر نموداری هاونا و برخی روشهای بهشتیِ اطلاع رسانی درس 

ها به کلی در ورای دهند. کلیۀ این تکنیکهای بالاتر دادن دانش و رساندن ایدهمی



یک ساعت آموزش در باشد. ترین ذهن بشری میظرفیت درک حتی توسعه یافته

بهشت برابر با ده هزار سال از روشهای حفظی لغوی یورنشیا است. شما 

توانید چنین تکنیکهای ارتباطی را درک کنید، و در تجربۀ انسانی صرفاً هیچ نمی

چیز که آنها با آن قابل مقایسه باشند، و چیزی که بتوان آنها را به آن تشبیه کرد 

 وجود ندارد.

فلاسفۀ بهشت در ارائه نمودن تفسیرشان از جهان جهانها به آن  (303.3) 27:6.5

برند. و در حالی که اند لذتی وافر میموجوداتی که از کرات فضا صعود کرده

گیریهایش تواند همچون واقعیات دانش و حقایق تجربه در نتیجهفلسفه هرگز نمی

افیمهای اولیه پیرامون ثابت باشد، با این حال، آنگاه که شما به این بحثهای سوپرن

اید، یک رضایت قطعی مشکلات حل ناشدۀ ابدیت و کارکردهای مطلقها گوش داده

 و پاینده پیرامون این مسائل مورد چیرگی واقع نشده احساس خواهید کرد.

شوند؛ فلسفۀ کمال فقط این فعالیتهای عقلانی بهشت به خارج پخش نمی (303.4) 27:6.6

حاضرند فراهم است. آفرینشهای دور تا دور فقط از طریق برای آنهایی که شخصاً 

اند، و متعاقباً این خرد را به جهانهای آنهایی که از میان این تجربه عبور کرده

 یابند.اند در رابطه با این آموزشها آگاهی میفضا حمل کرده

 رهبران پرستش -7

موجودات هوشمند آفریده پرستش بالاترین امتیاز و اولین وظیفۀ کلیۀ  (303.5) 27:7.1

شده است. پرستش عمل آگاهانه و شادی بخش تشخیص و تصدیق حقیقت و واقعیتِ 

روابط صمیمانه و شخصی آفرینندگان با مخلوقاتشان است. کیفیت پرستش توسط 

شود؛ و به تدریج که آگاهی نسبت به کاراکتر بیکران عمق بینش مخلوق تعیین می

شود، تا این تش به طور فزاینده تماماً فراگیر میرود، عمل پرسخدایان پیش می

ترین لذت شناخته شده برای که سرانجام به شکوه بالاترین شعف تجربی و بدیع

 رسد.موجودات آفریده شده می

در حالی که جزیرۀ بهشت مکانهای مشخص پرستشی را در بر  (303.6) 27:7.2

ت الهی است. پرستش اشتیاق گیرد، آن بیشتر تقریباً یک پرستشگاه عظیم خدممی

 —کنند اول و غالب کلیۀ کسانی است که به سواحل شعف انگیز آن صعود می

اند که بتوانند به جوشش آنی موجوداتی که آنقدر در رابطه با خداوند آموخته



حضور او دست یابند. دایره به دایره، در طول سفر به درون از میان هاونا، 

شود ال رشد است، تا این که در بهشت ضروری میپرستش یک اشتیاق وافر در ح

 که بیان آن هدایت و سوا از آن کنترل شود.

فورانهای متناوب، خود انگیخته، و گروهی پرستشی، و سایر  (304.1) 27:7.3

طغیانهای ویژۀ پرستشی کامل و نیایش معنوی که در بهشت از آنها لذت برده 

شوند. تحت نافیمهای اولیه اجرا میشود تحت رهبری یک سپاه ویژه از سوپرمی

سرپرستی این رهبران پرستش، این ادای احترام موجب دستیابی مخلوق به هدف 

شود. لذت وافر و نیل به اوج کمالِ حاوی ابراز خودِ متعالی و لذت شخصی می

کلیۀ سوپرنافیمهای اولیه آرزو دارند که رهبران پرستش باشند؛ و اگر رئیسان 

 ً کردند کلیۀ موجودات فراز یابنده این گردهماییها را متفرق نمی تکلیف متناوبا

ماندند. اما هیچ موجود فراز یابنده برای ابد با لذت در حالت پرستشی باقی می

هیچگاه الزام ندارد که به تکالیف خدمت جاودانه وارد شود تا این که به رضایت 

 کامل در پرستش دست یافته باشد.

رهبران پرستش این است که طوری نحوۀ پرستش را به  وظیفۀ (304.2) 27:7.4

مخلوقات فراز یابنده آموزش دهند که آنها بتوانند به این رضایت بیانِ فردی دست 

یابند و در همان حال قادر باشند به فعالیتهای ضروری نظام بهشت توجه داشته 

رسد یباشند. بدون بهبود در تکنیک پرستش برای انسان معمولی که به بهشت م

بود که احساسات حاوی قدردانی هوشمندانه و سپاس به صدها سال وقت نیاز می

فرازگرایانۀ خود را به طور کامل و رضایتمندانه ابراز دارد. رهبران پرستش 

گشایند، طوری که این ای از بیان را میراههای جدید و تا آن هنگام ناشناخته

زمان قادر شوند که در مدت زمان  انگیز زادگاه فضا و زایشگاهفرزندان شگفت

 بسیار کوتاهتری به خرسندی کامل پرستشی دست یابند.

تمامی هنرهای همۀ موجودات سراسر جهان که قادرند تواناییهای بیان  (304.3) 27:7.5

فردی و رسانش قدردانی را تشدید نموده و جلال بخشند، تا بالاترین حد ظرفیتشان 

شوند. پرستش بالاترین شادی وجود کار گرفته می در پرستش الوهیتهای بهشت به

بهشتی است؛ آن سرگرمی طراوت بخش بهشت است. آنچه که تفریح برای اذهان 

دهد، پرستش برای روانهای کامل شدۀ شما در بهشت خستۀ شما در زمین انجام می

انجام خواهد داد. شیوۀ پرستش در بهشت به کلی در ورای درک انسانی است، اما 

توانید از روح آن شروع به قدردانی کنید، زیرا حتی اینجا در یورنشیا می شما



گزینند، بر فراز شما در گردشند، و ارواح خدایان حتی اکنون در شما اقامت می

 بخشند.شما را به پرستش حقیقی الهام می

ای برای پرستش در بهشت وجود دارد، زمانها و مکانهای تعیین شده (304.4) 27:7.6

اما اینها برای مساعدت به روان ساختن وافر و پیوسته فزایندۀ احساسات معنویِ 

هوشمندیِ در حال رشد و شناخت در حال بسط ربانیت توسط موجودات باهوش 

هرگز  فراز تجربی به جزیرۀ جاودان مکفی نیستند. از دوران گرندفاندا

اند که به روح پرستش در بهشت به طور کامل مساعدت سوپرنافیمها قادر نبوده

گیری کنند. همیشه یک پرستش مازاد، آنطور که توسط تدارک برای آن اندازه

شود، وجود دارد. و علت آن این است که شخصیتهای حاوی کمال ذاتی هرگز می

معنوی موجوداتی را که راه  العادۀ حاوی احساساتتوانند واکنشهای خارقنمی

تر زمان و فضا به آرامی و با زحمت خود را از اعماق تاریکی معنوی کرات پایین

اند به طور کامل درک کنند. هنگامی که به سوی بالا به سمت شکوه بهشت گشوده

یابند، ابراز این فرشتگان و انسانهای زمان به حضور قدرتهای بهشت دست می

ای که برای فرشتگان پیوندد، منظرهدۀ اعصار به وقوع میاحساسات انباشته ش

بهشت مبهوت کننده است و ایجاد کنندۀ شادی محض رضایت الهی در الوهیتهای 

 بهشت است.

گاهی اوقات سرتاسر بهشت را یک موج چیرۀ ابراز معنوی و  (304.5) 27:7.7

ها را کنترل پدیدهاین  توانندگیرد. رهبران پرستش اغلب نمینیایشگرانه فرا می

گانۀ نورِ منزلگاه الوهیت که نشانگر قلب الهی کنند تا این که پدیداری نوسانات سه

خدایان است به واسطۀ پرستش صادقانۀ ساکنان بهشت، شهروندان کامل شکوه و 

مخلوقات فراز یابندۀ زمان، به طور کامل و تمام و کمال خشنود شود. چه تکنیک 

ود جاودان خدایان چه پرثمر است که مهر هوشمندِ پیروزمندی! طرح و مقص

 دهد!فرزند مخلوق به مهر بیکران پدر آفریننده خشنودی کامل می

بعد از نیل به رضایت عالی در رابطه با پرستش کامل، شما برای  (305.1) 27:7.8

. دوران زندگانی فراز شویدپذیرش به سپاه نهایت از صلاحیت برخوردار می

شود. اولین باً به پایان رسیده است، و هفتمین جشن برای برپایی آماده مییابنده تقری

جشن نشانگر موافقت انسان فانی با تنظیم کنندۀ فکر بود، آنگاه که خواستۀ نجات 

مهر گردید؛ دومی بیداری در حیات مورانشیا بود؛ سومی پیوند با تنظیم کننده 

زاریِ جشن یافتن پدر جهانی بود؛ بود؛ چهارمی بیداری در هاونا بود؛ پنجمی برگ



و ششمین جشن رویداد بیداری در بهشت از خواب گذار نهایی از زمان بود. 

هفتمین جشن نشانگر ورود به سپاه انسانی پایان دهنده و آغاز خدمت در ابدیت 

یابی روحی توسط یک پایان دهنده احتمالاً است. دستیابی به هفتمین مرحلۀ واقعیت

 جشنهای ابدیت را نشان خواهد کرد. برگزاری اولین

رسد، بالاترین و بدین ترتیب داستان سوپرنافیمهای بهشت به پایان می (305.2) 27:7.9

رسته از کلیۀ ارواح خادم، آن موجوداتی که به عنوان یک طبقۀ جهانی از کرۀ 

 منشأ شما پیوسته همراه شما هستند تا این که همینطور که شما سوگند تثلیث ابدیت

شوید سرانجام آورید و به داخل سپاه انسانی نهایت فرا خوانده میرا به جا می

 کنند.رهبران پرستش با شما وداع می

پایان تثلیث بهشت در آستانۀ آغاز شدن است؛ و اکنون پایان خدمت بی (305.3) 27:7.10

 .شوددهنده با چالش خدای غائی رو به رو می

 وسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.[]عرضه شده ت (305.4) 27:7.11

 28مقالۀ 

 ارواح خادم ابرجهانها

همانطور که سوپرنافیمها گروههای عظیم فرشتگان جهان مرکزی و  (306.1) 28:0.1

سرافیمها فرشتگان جهانهای محلی هستند، سِکِنافیمها نیز ارواح خادم ابرجهانها 

بگر در درجۀ ربانیت و در باشند. با این وجود، این فرزندان ارواح بازتامی

پتانسیل تعالیت عمدتاً بیشتر شبیه سوپرنافیمها هستند تا سرافیمها. آنها به تنهایی 

، و کارکردهایی که توسط همکاران آشکار ناشدۀ کننددر ابرآفرینشها خدمت نمی

 شمار و هم مبهوت کننده هستند.یابند هم بیآنها صورت می

ها عرضه گردید، ارواح خادم ابرجهانها ر این نوشتههمانطور که د (306.2) 28:0.2

 گیرند:سه رستۀ زیرین را در بر می

 سِکِنافیمها. -1 (306.3) 28:0.3

 ترِشیافیمها. -2 (306.4) 28:0.4



 آمنیافیمها. -3 (306.5) 28:0.5

از آنجا که دو رستۀ آخر چنان به طور مستقیم درگیر طرح فرازگرایانۀ  (306.6) 28:0.6

تر سکنافیمها به صورت مختصر فت انسانی نیستند، پیش از بررسی گستردهپیشر

مورد بحث قرار خواهند گرفت. از نظر تکنیکی، نه ترِشیافیمها و نه آمنیافیمها 

ارواح خادم متعلق به ابرجهانها نیستند، گر چه هر دو به عنوان خادمان روحی 

 کنند.در این قلمروها خدمت می

 ترشیافیمها -1

منزلگاه این فرشتگان والا در ستاد مرکزی ابرجهان است، و آنها به  (306.4) 128:1.

رغم خدمت در آفرینشهای محلی، با وجود آن که بومی جهانهای محلی نیستند، از 

باشند. ترشیافیمها فرزندان روح نظر تکنیکی ساکنان این پایتختهای ابرجهانها می

یابند. این در بهشت شخصیت می بیکران هستند و در گروههای یکهزار نفره

موجودات آسمانی که منشأ الهی و کاربرد چندگانۀ نزدیک به عالی دارند هدیۀ 

 روح بیکران به پسران آفرینشگر خداوند هستند.

هنگامی که یک پسر میکائیل از نظام پدرانه و مادرانۀ بهشت جدا  (306.5) 28:1.2

شود، روح بیکران فضا آماده میشود و برای اعزام شدن به ماجرای جهانی می

آورد. و هنگامی که یک گروه یک هزار نفره از این ارواح همدم را به وجود می

ورزد، این این پسر آفریننده به ماجرای سازماندهی جهان مبادرت می

 کنند.ترشیافیمهای با عظمت او را همراهی می

ن یک هزار ترشیافیم تنها در سرتاسر دوران آغازین ساختن جهان، ای (306.6) 28:1.3

پرسنل شخصی یک پسر آفریننده هستند. آنها در طول این اعصار پرکنشِ شکل 

دادن جهان و سایر دستکاریهای نجومی به عنوان دستیاران پسر تجربۀ قدرتمندی 

یابی ستارۀ تابان و بامداد، اولین متولد آورند. آنها تا روز شخصیتبه دست می

کنند. به دنبال آن استعفای رسمی ر پسر آفریننده خدمت مییک جهان محلی، در کنا

های آغازینِ حیات شود. و با پدیداری رستهترشیافیمها تقدیم شده و پذیرفته می

گیرند و میان پسر بومی فرشتگان، آنها از خدمت فعال در جهان محلی کناره می

جهان مربوطه خادمان ای که سابقاً به او وصل بودند و قدمای ایامهای ابرآفریننده

 شوند.رابط می



 آمنیافیمها -2

آمنیافیمها در ارتباط با هفت مدیر عالی اجرایی توسط روح بیکران  (307.1) 28:2.1

آوران منحصر به فرد همین مدیران عالی اند، و آنها خادمان و پیامآفریده شده

ه آنها در اند، و سپااجرایی هستند. آمنیافیمها به جهان بزرگ تخصیص یافته

اند، جایی اروانتان ستاد مرکزیشان را در قسمتهای شمالی یوورسا برقرار ساخته

که به عنوان یک استقرارگاه توجه ویژه در آن اقامت دارند. آنها در یوورسا ثبت 

اند. همچنین آنها به طور مستقیم درگیر اند، و به دولت ما نیز وصل نشدهنشده

 انی نیستند.طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انس

آمنیافیمها به خاطر هماهنگی اداری از نقطه نظر هفت مدیر عالی  (307.2) 28:2.2

اجرایی به طور کامل مشغول سرپرستی ابرجهانها هستند. کلنی آمنیافیمهای ما 

در یوورسا فقط از مدیر عالی اجرایی اروانتان که در کرۀ مشترک اجرایی شمارۀ 

دارد و فقط به او ت واقع شده رهنمود دریافت میهفت در حلقۀ بیرونی اقمار بهش

 دهد.گزارش می

 سِکنافیمها -3

سپاهیان سکورافی توسط هفت روح بازتابگری که به ستاد مرکزی  (307.3) 28:3.1

شوند. یک تکنیک قطعیِ واکنش بهشتی اند تولید میهر ابرجهان تخصیص یافته

وجود دارد که به آفرینش این فرشتگان در گروههای هفت نفره مربوط است. در 

رستۀ سوم  هر هفت عدد همیشه یکی سکنافیم رستۀ اول، سه تا رستۀ دوم، و سه تا

یابند. هنگامی که هفت عدد هستند؛ آنها همیشه در این تناسب دقیق شخصیت می

از این سکنافیمها آفریده شدند، یکی، رستۀ اول، به خدمت قدمای ایامها وصل 

منشأ در  -شود. سه فرشتۀ رستۀ دوم به سه گروه از سرپرستان بهشت می

کنندگان خرد، و بازرسان جهانی. ابردولتها مربوط هستند: مشاوران الهی، کامل 

سه فرشتۀ رستۀ سوم به دستیاران فراز یابندۀ تثلیث یافتۀ حکمرانان ابرجهان 

آوران توانمند، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند، و آنهایی که باشند: پیاموصل می

 بدون نام و شماره هستند.

اح بازتابگر هستند، و از این این سِکنافیمهای ابرجهانها فرزندان ارو (307.4) 28:3.2

رو بازتابگری ذاتی طبیعت آنهاست. آنها نسبت به تمامی هر فاز از هر مخلوقی 

که منشأ در سومین منبع و مرکز و پسران بهشتی آفریننده دارد به طور بازتابگرانه 



واکنشمند هستند، اما مستقیماً بازتابگر موجودات و وجودهای شخصی یا غیره که 

حصاری منشأ در اولین منبع و مرکز دارند نیستند. ما دارای شواهد به طور ان

بسیاری از واقعیت مدارهای جهانی هوشمند روح بیکران هستیم، اما حتی اگر 

هیچ دلیل و مدرک دیگری نداشتیم، کارکردهای بازتابگرانۀ سکنافیمها کاملاً کافی 

 را نشان دهد.بود که واقعیت حضور جهانیِ ذهن بیکرانِ عامل مشترک می

 سِکنافیمهای رستۀ اول -4

های اند، آینهسکنافیمهای رستۀ اول، که به قدمای ایامها تخصیص یافته (307.5) 28:4.1

باشند. فکر کنید در نظام گانه میای هستند که در خدمت این حکمرانان سهزنده

هست، دهد که قادر باشید به یک آینۀ زنده، چنان که یک ابرجهان چه معنی می

رجوع کنید و پاسخهای مشخص موجودی دیگر را که یک هزار یا یکصد هزار 

سال نوری فاصله دارد در آن ببینید و با آن بشنوید، و تمامی این کارها را به طور 

آنی و بدون خطا انجام دهید. اسناد برای سرپرستی جهانها ضروری هستند، پخشها 

آوران بسیار سودمند است، رد و سایر پیامآوران منفقابل استفاده هستند، کار پیام

میان  —اما قدمای ایامها از مکانشان در نیمۀ راه میان کرات مسکونی و بهشت 

توانند به طور آنی به هر دو سو بنگرند، هر دو سو را می —انسان و خداوند 

 بشنوند، و پیرامون هر دو سو آگاهی یابند.

فقط  —ن و دیدن کلیۀ چیزها، آنطور که هستند شنید —این توانمندی  (308.1) 28:4.2

شان توسط قدمای ایامها در ابرجهانها و فقط در کرات ستاد مرکزی مربوطه

تواند به طور کامل تحقق یابد. حتی در آنجا محدودیتهایی مورد مواجهه واقع می

شود: از یوورسا، چنین ارتباطاتی به کرات و جهانهای اروانتان محدود می

کند، همین تکنیک بازتابگری ، و در حالی که میان ابرجهانها عمل نمیباشدمی

دارد. هر یک از آنها را با جهان مرکزی و با بهشت در ارتباط نزدیک نگاه می

اگر چه تک تک هفت ابردولت از هم جدا هستند، بدین نحو به طور کامل بازتاب 

کامل دلسوز و نیز کاملاً آشنا باشند و با نیازهای پایین به طور اتوریته در بالا می

 هستند.

سکنافیمهای رستۀ اول به واسطۀ طبیعت ذاتی به سمت هفت نوع از  (308.2) 28:4.3

باشند، و سزاوار است که اولین سری از این رسته از چنان خدمت متمایل می



موهبتی برخودار باشد که بتواند به طور ذاتی ذهن روح را برای قدمای ایامها 

 تفسیر نماید:

ان اولین سکنافیم اولیه و هر صدای عامل مشترک. در هر ابرجه -1 (308.3) 28:4.4

هفتمین فرد از آن رسته که متعاقباً آفریده شده یک نوع بالای انطباق پذیری برای 

فهم و تفسیر ذهن روح بیکران را برای قدمای ایامها و همکارانشان در ابردولتها 

گذارد. در ستاد مرکزی ابرجهانها این امر از ارزش زیادی به نمایش می

شان، مسند یک زیرا بر خلاف آفرینشهای محلی با خادمان الهی برخوردار است،

یابی ویژۀ روح بیکران برخوردار نیست. از این رو ابردولت از یک شخصیت

این صداهای سکورافی به این که نمایندگان شخصی سومین منبع و مرکز در 

بگر شوند. حقیقت دارد، هفت روح بازتاچنین کرۀ پایتخت باشند بسیار نزدیک می

در آنجا هستند، اما این مادران سپاهیان سکورافی کمتر به طور واقعی و به طور 

 اتوماتیک منعکس کنندۀ عامل مشترک هستند تا هفت روح استاد.

صدای هفت روح استاد. دومین سکنافیم اولیه و هر هفتمین نفری  -2 (308.4) 28:4.5

ه طبیعت و واکنشهای جمعی که از آن پس آفریده شده است به این متمایل هستند ک

هفت روح استاد را به تصویر درآورند. اگر چه هر روح استاد از طریق یکی از 

شود، هفت روح بازتابگرِ مسئول در پایتخت یک ابرجهان از پیش نمایندگی می

ای بازتابگرانه این نمایندگی فردی است، نه جمعی. آنها به طور جمعی فقط به گونه

ن رو ارواح استاد از خدمات این فرشتگانِ بسیار شخصی حاضر هستند؛ از ای

کنند. این فرشتگان دومین سری از سکنافیمهای اولیه هستند که در استقبال می

 نمایندگی کردن آنها در پیشگاه قدمای ایامها از صلاحیت بسیار برخوردارند.

وزش پسران صدای پسران آفریننده. روح بیکران در آفرینش یا آم -3 (308.5) 28:4.6

بهشت از رستۀ میکائیل باید دخیل بوده باشد، زیرا سومین سکنافیم اولیه و هر 

العادۀ بازتابگر بودنِ اذهان این پسران آفریننده سری هفتم بعد از آن از عطیۀ خارق

برخوردار هستند. اگر قدمای ایامها مایل باشند رویکرد میکائیل نبادان را در 

لزومی ندارد  —به راستی بدانند  —بررسی بدانند رابطه با یک موضوعِ تحت 

که در خطوط فضا او را فرا بخوانند؛ فقط لازم است که رئیس صداهای نبادان را 

فرا بخوانند، که بنا به درخواست، سکنافیم نگارش میکائیل را عرضه خواهد کرد؛ 

دریافت  و درست در آن هنگام و در آنجا قدمای ایامها صدای پسر استاد نبادان را

 خواهند نمود.



نیست، و هیچ رستۀ “ قابل بازتاب”هیچ رستۀ دیگر فرزندی بدین گونه  (309.1) 28:4.7

فهمیم که تواند بدین گونه عمل نماید. ما به طور کامل نمیدیگر از فرشتگان نمی

گیرد، و من بسیار شک دارم که خود پسران این امر درست چگونه صورت می

دانیم که این کار ر کامل آن را بفهمند. اما ما با قطعیت میآفریننده نیز به طو

ای قابل پذیرش کار دانیم که این به طور حتم به گونهکند، و ما همچنین میمی

کند، زیرا در تمامی تاریخ یوورسا صداهای سکورافی در عرضۀ کارهای می

 اند.خود هرگز خطا نکرده

ای را که به واسطۀ آن ربانیت د قدری از شیوهشما در اینجا تازه داری (309.2) 28:4.8

بینید. شما در یابد میکند و بر زمانِ فضا استیلا میفضای زمان را احاطه می

اینجا یکی از نخستین نگاههای اجمالی خود را پیرامون تکنیک چرخۀ ابدیت به 

ان آورید که برای این لحظه واگرا است، تا به فرزندان زمان در کارهایشدست می

ها علاوه بر برای چیرگی بر محدودیتهای دشوار فضا یاری رساند. و این پدیده

 باشند.تکنیک تثبیت شدۀ جهانیِ ارواح بازتابگر می

اگر چه قدمای ایامها از حضور شخصی ارواح استاد در بالا و پسران  (309.3) 28:4.9

حت فرمان خود ای را تآفریننده در پایین ظاهراً محروم هستند، موجودات زنده

دارند که با مکانیسمهای کیهانی حاوی کمال بازتابگرانه و دقت غائی هماهنگ 

توانند از حضور بازتابگرانۀ کلیۀ آن موجودات ، و آنها به واسطۀ آن میباشندمی

شان محروم هستند برخوردار گردند. خداوند از والایی که از حضور شخصی

ر دیگری که برای شما ناشناخته است در طریق و به واسطۀ این ابزار و ابزا

 ستادهای مرکزی ابرجهانها به طور بالقوه حضور دارد.

قدمای ایامها از طریق سنجش درخشش صدای روحی از بالا و  (309.4) 28:4.10

درخششهای صدای میکائیل از پایین به طور کامل خواست پدر را استنتاج 

اسبۀ خواست پدر در رابطه با امور توانند در محکنند. آنها بدین طریق میمی

ای خطاناپذیر مطمئن باشند. اما برای استنتاج اداری جهانهای محلی به گونه

خواست یکی از خدایان با دانستن خواست دوتای دیگر، سه قدمای ایامها باید با 

هم عمل کنند؛ دو تا قادر نخواهند بود به حل مسئله دست یابند. و به این دلیل، حتی 

الایام، و نه توسط یک یا حتی دیگران نبودند، ابرجهانها همیشه توسط سه قدیماگر 

 شوند.دو تن، مورد سرپرستی واقع می



صدای سپاهیان فرشتگان. چهارمین سکنافیم اولیه و هر هفتمین  -4 (309.5) 28:4.11

های فرشتگان، از سری عملاً فرشتگانی هستند که نسبت به احساسات کلیۀ رسته

سوپرنافیمها در بالا و سرافیمها در پایین به طور ویژه واکنشمند هستند. از جمله 

این رو شیوۀ برخورد هر فرشتۀ فرمانده یا سرپرست در هر شورای قدمای ایامها 

گذرد که رئیس فوراً برای بررسی فراهم است. در کرۀ شما هرگز روزی نمی

و به دلیلی فرا خوانده شدن از سرافیمها در یورنشیا از پدیدۀ انتقال بازتابگرانه 

آور منفرد از پیش آگاهی نیابد، یوورسا، آگاه نگردد؛ اما تا وقتی که توسط یک پیام

گیرد و از نحوۀ به دست آمدن آن کاملاً از آنچه که مورد درخواست قرار می

ماند. این ارواح خادم زمان دائماً این نوع از شهادت ناآگاهانه، و خبر باقی میبی

پایانی از امور مورد توجه ا قطعاً بدون پیش داوری را در رابطه با آرایش بیلذ

 سازند.و مشورت قدمای ایامها و همکارانشان فراهم می

دریافت دارندگان پخش خبری. یک طبقۀ ویژه از پیامهای پخشی  -5 (309.6) 28:4.12

در حالی که شوند. وجود دارند که فقط توسط این سکنافیمهای اولیه دریافت می

آنها پخش کنندگان معمول یوورسا نیستند، لیکن به منظور هماهنگ ساختن نگرش 

بازتابگرانۀ قدمای ایامها با پیامهای واقعی مشخصی که از طریق مدارهای تثبیت 

آیند، در ارتباط با فرشتگانِ صداهای بازتابگرانه کار شدۀ ارتباطات جهان می

نجمین سری هستند، پنجمین سکنافیم اولیه و هر کنند. دریافت دارندگان پخش پمی

 اند.هفتمین نفر که بعد از آن آفریده شده

شخصیتهای حمل و نقل. اینها سکنافیمهایی هستند که رهنوردان  -6 (310.1) 28:4.13

کنند. زمان را از کرات ستاد مرکزی ابرجهانها به دایرۀ بیرونی هاونا حمل می

نها هستند، که به سوی درون به بهشت و به سوی آنها سپاه حمل و نقل ابرجها

کنند. این سپاه شامل ششمین سِکِنافیم بیرون به کرات نواحی مربوطۀ خود عمل می

 اولیه و هر هفتمین نفری هستند که متعاقباً آفریده شده است.

سپاهیان ذخیره. یک گروه بسیار بزرگ از سکنافیمها، هفتمین  -7 (310.2) 28:4.14

بندی نشده و تکالیف اضطراری قلمروها ه، به منظور وظایف طبقهسری اولی

اند. آنها با این که از تخصص بالا برخوردار نیستند، ذخیره نگاه داشته شده

توانند در هر یک از ظرفیتهای همکاران گوناگون خود نسبتاً خوب عمل کنند، می

شود. می اما این کار تخصصی فقط در وضعیتهای اضطراری به عهده گرفته



کارهای معمول آنها انجام آن وظایف کلی یک ابرجهان است که در گسترۀ 

 گیرد.فرشتگانی که مأموریت مشخصی دارند قرار نمی

 سکنافیمهای رستۀ دوم -5

سکنافیمهای رستۀ دوم نسبت به همیاران رستۀ اولشان کمتر  (310.3) 28:5.1

ۀ اول، دوم، و سوم، نشانگر بندی شدن به صورت رستبازتابگرانه نیستند. طبقه

یک مرتبت یا کارکرد ناهمسان، همچون مورد سکنافیمها، نیست؛ این صرفاً حاکی 

باشد. در فعالیتهای تمامی سه گروهها کیفیتهای یکسان از ترتیبات طرز عمل می

 شود.به نمایش گذاشته می

یرین به هفت نوع بازتابگرانۀ رستۀ دوم سکنافیمها به صورت ز (310.4) 28:5.2

 اند:خدمات همکاران همتراز تثلیث منشأ قدمای ایامها گمارده شده

صداهای خرد، روانهای فلسفه، و اتحادهای  —به کامل کنندگان خرد  (310.5) 28:5.3

 روانها.

قلوب مشورت، شادیهای وجود، و خشنودیهای  —به مشاوران الهی  (310.6) 28:5.4

 خدمت.

 تشخیص دهندگان ارواح. —هانی به بازرسان ج (310.7) 28:5.5

ای آفریده شده است؛ بدین این گروه مثل رستۀ اول به طور زنجیره (310.8) 28:5.6

معنی که، اولین زاده یک صدای خرد بود، و هفتمین نفر بعد از آن شبیه او بود، 

 و شش نوع دیگر این فرشتگان بازتابگر نیز بدین گونه هستند.

های زندۀ بهشت رد. برخی از این سکنافیمها با کتابخانهصدای خ -1 (310.9) 28:5.7

ها نگاه دارندگان دانش هستند که به رستۀ در ارتباط دائم هستند. این کتابخانه

سوپرنافیمهای اولیه تعلق دارند. در خدمت ویژۀ بازتابگرانه، صداهای خرد 

هنگی شدۀ تمرکز و کانون زنده، جاری، سرشار، و کاملاً قابل اطمینان خرد هما

ً بیجهان جهانها می نهایت باشند. این موجودات پر عظمت برای حجم تقریبا

اطلاعاتی که در مدارهای اصلی ابرجهانها در گردش است بسیار بازتابگر و 

انتخابگر هستند، چنان حساس، که بتوانند جوهر خرد را جدا نموده و دریافت 



قان خویش، کامل کنندگان خرد، دارند، و این گوهرهای فعالیت فکری را به مافو

کنند که کامل کنندگان خرد ای خطاناپذیر انتقال دهند. و آنها چنان عمل میبه گونه

بلکه همچنین به طور  شنوندهای واقعی و آغازین این خرد را مینه تنها جلوه

 بینند.بازتابگرانه خود موجودات، بالا یا دون منشأ، را که به آن صدا دادند می

در “ اگر هر انسانی فاقد خرد است، بگذار بپرسد.”نگاشته شده است:  (310.10) :5.828

یوورسا، در وضعیتهای مبهوت کنندۀ امور پیچیدۀ دولت ابرجهان، هنگامی که 

شود تصمیمات خردمندانه اتخاذ گردد، هنگامی که خرد کامل و ضروری می

ندگان خرد یک گروه عملی هر دو باید در دسترس باشد، در آن صورت کامل کن

شان، چنان این خوانند، و به وسیلۀ مهارت کامل رستهاز صداهای خرد را فرا می

دریافت دارندگان زندۀ حاوی خردِ اندیشمندانه و جاری جهان جهانها را هماهنگ 

دهند که فوراً از این صداهای سکورافی یک جریان خرد کنند و جهت میمی

لاب عملی خرد از اذهان بالاتر جهانهای پایین ربانیت از جهان بالا و یک سی

 شود.حاصل می

اگر در رابطه با هماهنگی این دو نمونۀ خرد سردرگمی به وجود آید،  (311.1) 28:5.9

، و آنها در رابطه با ترکیب صحیح شودفوراً نزد مشاوران الهی فرجام خواهی می

با سندیت چیز برآمده از کنند. اگر در رابطه آیین دادرسی فوراً حکم صادر می

قلمروهایی که در آن شورش صورت گرفته شکی وجود داشته باشد، بازرسان 

شوند، و آنها با تشخیص دهندگان ارواح خود قادرند در مورد استیناف واقع می

موجب برانگیختن مشاور گشته فوراً حکم “ چه شیوۀ روحی”رابطه با این که 

و هوشمندی آنی همواره در اختیار قدمای  صادر کنند. بدین ترتیب خرد اعصار

 ایامها است، و مثل یک کتاب گشوده در برابر نگاه ممتد نیکومنش آنها قرار دارد.

توانید بفهمید که تمامی این مسائل برای شما فقط به قدر اندکی می (311.2) 28:5.10

مت و باشد. عظآنهایی که مسئول ادارۀ دولت ابرجهانها هستند به چه معنی می

باشد. هنگامی که شما گستردگی این کارکردها کاملاً در ورای درک متناهی می

ایستید، همانطور که من بارها در تالارهای ویژۀ پذیرش معبد خرد در یوورسا می

بینید، به واسطۀ کمال ام، و تمامی این چیزها را در حین کارکرد واقعی میایستاده

ای جهانها، تا حد طه با ارتباطات بین سیارهپیچیده و قطعیت کار آنها، در راب

احترام و ستایش آنها متأثر خواهید گشت. شما به خرد الهی و نیکی خدایان، که با 

آورند، ادای چنین تکنیک عالی طرح ریزی نموده و طرحها را به اجرا در می



ا احترام خواهید کرد. و در واقع تمامی این چیزها، درست همانطور که من آنها ر

 پیوندند.ام، به وقوع میتوصیف نموده

انگیز نیز به کامل کنندگان خرد روان فلسفه. این آموزگاران شگفت -2 (311.3) 28:5.11

وصل هستند، و هنگامی که جدا از این تحت سرپرستی نیستند، در هماهنگی 

 مانند. تصور کنید در برابر یک آینۀکانونی با استادان فلسفه در بهشت باقی می

اید. اما در آن حالت به جای این که تصویر متناهی و مادی خود زندۀ عظیم ایستاده

کنید. و را مشاهده کنید، انعکاسی از خرد ربانیت و فلسفۀ بهشت را مشاهده می

، و طوری آن را رقیق “واقعیت بخشید”اگر مطلوب گردد که به این فلسفۀ کمال 

تر عملی ان دون پایۀ کرات پایینسازید که کاربرد و جذب آن را توسط مردم

های زنده فقط باید صورتهای خود را به سمت پایین بچرخانند تا سازید، این آینه

 استانداردها و نیازهای کره یا جهان دیگر را منعکس سازند.

ها را کامل کنندگان خرد از طریق همین تکنیکها تصمیمات و توصیه (311.4) 28:5.12

و وضعیت واقعی مردمان و کرات تحت بررسی منطبق  مطابق نیازهای راستین

سازند، و همیشه در هماهنگی با مشاوران الهی و بازرسان جهانی عمل می

 . اما آکندگی متعالی این کارکردها حتی در ورای توان درک من است.کنندمی

قی، آلها و وضعیت روابط اخلااتحاد روانها. این بازتابگران ایده -3 (311.5) 28:5.13

کنند که به کامل کنندگان خرد وصل هستند. از میان ای را تکمیل میگانهگروه سه

کلیۀ مشکلات جهان که به کاربرد یک خرد تمام عیار در زمینۀ تجربه و انطباق 

پذیری نیاز دارد، هیچیک مهمتر از آنهایی نیستند که ناشی از روابط و ارتباطات 

بط بشری در زمینۀ تجارت و بازرگانی، موجودات هوشمند باشند. چه در روا

دوستی و ازدواج، یا در ارتباطات سپاهیان فرشتگان، ناسازگاریهای کم اهمیت و 

دهند. اینها آنقدر ناچیز هستند که حتی توجه سوءتفاهمات جزئی مداوماً رخ می

کند، اما آنقدر آزار دهنده و مختل کننده هستند که اگر آشتی دهندگان را جلب نمی

جازه داده شود افزوده شوند و ادامه یابند، به کارکرد موزون جهان آسیب ا

رسانند. از این رو کامل کنندگان خرد تجربۀ خردمندانۀ رستۀ خود را به می

سازند. این خردمندان برای تمامی یک ابرجهان فراهم می“ روغن آشتی”عنوان 

د، اتحاد روانها، که ابرجهانها در تمامی این کار توسط همکاران بازتابگر خو

آلهای بهشت سازند و ایدهاطلاعات جاری را در رابطه با وضعیت جهان فراهم می

را پیرامون بهترین تعدیل این مشکلات مبهوت کننده به طور همزمان به نمایش 



شوند. این سکنافیمها هنگامی که به طور ای توانمند یاری میآورند، به گونهدر می

یابند در ارتباط بازتابگرانه با مفسران سمت و سو نمیمشخص در جای دیگر 

 مانند.اخلاقیات در بهشت باقی می

سازند اینها فرشتگانی هستند که کار تیمی تمامی اروانتان را شکوفا می (312.1) 28:5.14

کنند. یکی از مهمترین درسهایی که طی دوران زندگانی انسانی شما و ترویج می

ار تیمی است. کرات کمال توسط آنهایی مورد اقامت واقع باید فرا گرفته شود ک

اند. در جهان کارها اند که در این هنرِ کار کردن با موجودات دیگر استاد شدهشده

یابید، هنگامی برای کارکنانِ یکه و تنها اندک هستند. شما هر چه بالاتر فراز می

 .شودکه موقتاً در ارتباط با همیاران خود نیستید تنهاتر می

قلب مشورت. این اولین گروه از این موجودات هوشمند بازتابگر  -4 (312.2) 28:5.15

اند. این نوع از سکنافیمها است که تحت سرپرستی مشاوران الهی قرار داده شده

واقعیتهای فضا را در اختیار دارند، و آنها برای چنین اطلاعاتی در مدارهای 

هنگ کنندگان اند. آنها به طور ویژه منعکس کنندۀ همازمان انتخاب شده

سوپرسرافی اطلاعات هستند، اما آنها همچنین به طور انتخابی منعکس کنندۀ 

باشند. هر گاه که مشاوران اندرز کلیۀ موجودات، چه از مرتب بالا یا پایین، می

شوند، فوراً خواستار گروهی الهی برای صلاحدید یا تصمیمات مهم فرا خوانده می

شود که در واقع در بر  فرمانی صادر میشوند، و فوراً از قلوب مشورت می

ترین اذهان تمام ابرجهان است، و تمامی گیرندۀ خرد و اندرز هماهنگ شدۀ شایسته

 اینها در پرتو اندرز اذهان بالای هاونا و حتی بهشت بررسی و بازبینی شده است.

شادی وجود. این موجودات به واسطۀ طبیعتشان به طور  -5 (312.3) 28:5.16

تابگرانه با سرپرستان سوپرسرافی هارمونی در بالا و با برخی از سرافیمها باز

در پایین هماهنگ هستند، اما مشکل است که توضیح داده شود که اعضای این 

کنند. فعالیتهای اصلی آنها به ترویج واکنشهای شادی گروه جالب به راستی چه می

تر ان و مخلوقات پایینهای گوناگون سپاهیان فرشتگبرانگیز در میان رسته

اند، صاحب اراده معطوف شده است. مشاوران الهی، که آنها به آنان وصل شده

تر و کنند. آنها به طریقۀ کلییابی مشخص استفاده میبه ندرت از آنها برای شادی

در تشریک مساعی با مدیران بازگشت به عنوان مراکز توزیع شادی عمل 

باشند، ضمن این اکنشهای مسرت بخش قلمروها میکنند، و در صدد ارتقاءِ ومی

کنند که ذائقۀ مزاح را بهبود بخشند تا یک مزاح مافوق در میان که کوشش می



کنند نشان دهند که در وجود انسانها و فرشتگان به وجود آورند. آنها تلاش می

و ارادۀ آزاد شادیِ ذاتی وجود دارد، که از تمامی تأثیرات بیرونی مستقل است؛ 

آنها حق دارند، گر چه آنها در محاسبۀ این حقیقت در اذهان انسانهای بدوی با 

شوند. شخصیتهای بالاتر روحی و فرشتگان نسبت به دشواری زیادی مواجه می

 تر واکنشمند هستند.این تلاشهای آموزشی سریع

رد خشنودی خدمت. این فرشتگان به اندازۀ زیاد بازتابگر رویک -6 (312.4) 28:5.17

کنند. آنها مدیران رفتار در بهشت هستند، و عمدتاً همانند شادیهای وجود عمل می

کنند که ارزش خدمت را افزایش دهند و بر خرسندیهایی که از آن ناشی تلاش می

ای که ذاتی شود بیفزایند. آنها برای روشنگری پیرامون پاداش تعویق افتادهمی

باشد کار سترش دامنۀ حقیقت، میخدمت عاری از خودخواهی، خدمت برای گ

 اند.زیادی انجام داده

مشاوران الهی، که این رسته به آنان وصل هستند، آنها را به کار  (312.5) 28:5.18

شود از یک کره به کرۀ دیگر گیرند تا فوایدی را که از خدمت روحی ناشی میمی

ی بهترینها برای منعکس سازند. و این سکنافیمها از طریق استفاده از کارکردها

الهام بخشیدن و تشویق نمودن میان مایگان به کیفیت خدمت وقف شده در ابرجهانها 

کنند. از طریق به جریان انداختن اطلاعات به هر یک کره نهایت کمک میبی

دهند، به ویژه بهترینها، از روح برادرانۀ پیرامون آنچه که دیگران انجام می

د. یک رقابت طراوت بخش و کامل حتی در میان شورقابتی استفادۀ مؤثری می

 شود.سپاهیان فرشتگان ترویج می

تشخیص دهندۀ ارواح. یک رابط ویژه میان رایزنان و مشاوران  -7 (313.1) 28:5.19

دومین دایرۀ هاونا و این فرشتگان بازتابگر وجود دارد. آنها تنها سکنافیمهایی 

ما احتمالاً از میان کلیۀ همیاران خود هستند که به بازرسان جهان وصل هستند، ا

باشند. بدون در نظر گرفتن منبع یا کانال نظیرترین شکل متخصص میبیبه 

اطلاعاتی، صرف نظر از این که شواهد در دست چقدر ناچیز باشند، هنگامی که 

گیرد، این تشخیص دهندگان ما آن در معرض بررسی بازتابگرانۀ آنان قرار می

گیزۀ حقیقی، منظور واقعی، و طبیعت راستین منشأ آن فوراً مطلع را نسبت به ان

ای خطاناپذیر این فرشتگان، که به گونه العادۀسازند. من از کارکرد خارقمی

اخلاقیات واقعی و کاراکتر معنوی هر فرد درگیر در یک توجه کانونی را منعکس 

 سازند، در شگفت هستم.می



بینش ”ارواح این خدمات بغرنج را به واسطۀ  تشخیص دهندگان (313.2) 28:5.20

کنند، اگر من بتوانم در تلاش برای رساندن این اندیشه به ذاتی اجرا می“ معنوی

ای درون بینانه، ذاتی، و خطاناپذیر ذهن بشر که این فرشتگان بازتابگر به گونه

جهانی کنند از چنین کلماتی استفاده کنم. هنگامی که بازرسان بدین نحو عمل می

شائبۀ فرد بازتاب یافته رو به رو با روان بی کنند،ارائۀ این مطالب را نظاره می

که چرا  سازدها بخشاً روشن میشوند؛ و همین قطعیت و کمال رخسارهمی

توانند همیشه به عنوان قضاتی درستکار چنان منصفانه عمل کنند. بازرسان می

مأموریتی به دور از یوورسا تشخیص دهندگان همیشه بازرسان را در هر 

باشند که در ستاد مرکزی کنند، و آنها همانقدر در جهانها مؤثر میهمراهی می

 خود در یوورسا هستند.

دهم که تمامی این کارکردهای دنیای روحی من به شما اطمینان می (313.3) 28:5.21

نگی با قوانین واقعی هستند، و این که آنها مطابق کاربردهای تثبیت شده و در هماه

پیوندند. موجودات هر رستۀ به تازگی تغییر ناپذیر قلمروهای جهانی به وقوع می

آفریده شده، فوراً به دنبال دریافت نفَسَ حیات به طور آنی در بالا منعکس 

شوند؛ یک نمایش زندۀ طبیعت و پتانسیل مخلوق به ستاد مرکزی ابرجهان می

ان از طریق تشخیص دهندگان، از این که یابد. بدین ترتیب بازرسانعکاس می

 ً در کرات فضا به دنیا آمده است، به طور کامل آگاهی “ چه نوع روح”دقیقا

 یابند.می

لذا در رابطه با انسان فانی چنین است: روح مادر سلوینگتون شما را  (313.4) 28:5.22

جو همه چیز را جست”القدس در کرۀ شما شناسد، زیرا روحبه طور کامل می

، و هر گاه که تشخیص دهندگان سکورافی در رابطه با آگاهی روح از “کندمی

شما به همراه روح چیزی را منعکس کنند، هر آنچه را که روح الهی در رابطه 

شود. با این وجود باید ذکر شود که دانش و طرحهای داند فوراً فراهم میبا شما می

توانند حضور تنظیم کنندگان دگان میقطعات پدر قابل بازتاب نیستند. تشخیص دهن

دارند(، کنند )و بازرسان آنها را الهی اعلام میرا منعکس کنند و این کار را می

 توانند محتوای ذهنیت ناصحان اسرارآمیز را بخوانند.اما آنها نمی

 سکنافیمهای ردۀ سوم -6



پی و در هفت این فرشتگان درست به طریقۀ همیارانشان به طور پیا (313.5) 28:6.1

ها به صورت انفرادی به خدمات اند، اما این رستهنوع بازتابگرانه آفریده شده

شوند. کلیۀ سکنافیمهای ردۀ سوم به طور جداگانۀ سرپرستان ابرجهان گمارده نمی

اند، و این پسران فراز یابنده جمعی به پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت تخصیص یافته

آوران توانمند گیرند؛ بدین معنی که پیاما را به کار میبه طور تبادل پذیرانه آنه

کنند، و توانند هر یک از انواع ردۀ سوم را به کار گیرند، و آنها چنین میمی

های آنها، آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند و آنهایی که بدون نام همچنین هم رتبه

ز سکنافیمهای ردۀ سوم گیرند. این هفت نوع او شماره هستند را نیز به کار می

 از این قرارند:

اهمیت منشأها. مسئولیت پرداختن به کلیۀ مسائلی که ناشی از منشأ  -1 (314.1) 28:6.2

هر فرد، نژاد، یا کره است به پسران تثلیث یافتۀ فرازگرای دولت یک ابرجهان 

محول گردیده است، و اهمیت منشأ مهمترین موضوع در تمامی طرحهای ما برای 

باشد. روابط و کاربرد اخلاقیات تماماً شرفت کیهانی مخلوقات زندۀ عالم میپی

ای خدایان است. باشد. منشأ اساس واکنش رابطهناشی از واقعیات بنیادین منشأ می

به چگونگی طریقی که انسان به وجود آمده است توجه ”همیشه عامل مشترک 

 “کند.می

لاتر فرود یابنده، منشأ صرفاً واقعیتی است در رابطه با موجودات با (314.2) 28:6.3

تر های پایینکه محرز است؛ اما در رابطه با موجودات فراز یابنده، از جمله رسته

فرشتگان، طبیعت و شرایط منشأ همیشه چنان روشن نیست، گر چه تقریباً در هر 

 —مرحله از رویدادهای جهان به همان اندازه از اهمیت حیاتی برخوردار است 

از این رو ارزش در اختیار داشتن یک سری از سکنافیمهای بازتابگر که بتوانند 

هر چیز لازم را در رابطه با پیدایش هر موجود در جهان مرکزی یا در سرتاسر 

 شود.تمامی قلمرو یک ابرجهان به طور آنی توصیف کنند روشن می

ۀ آماده برای گروههای اهمیتهای منشأها دودمان شناسان مرجع زند (314.3) 28:6.4

هستند که در هفت ابرجهان  —انسانها، فرشتگان، و دیگران  —عظیم موجودات 

اند یک تخمینِ به روز، سرشار، و قابل اطمینان از عوامل ساکنند. آنها همیشه آماده

نیایی و وضعیت جاری واقعی هر فرد در هر کرۀ ابرجهانهای مربوطۀ آنان را 

م سازند؛ و محاسبات آنان پیرامون واقعیتهای در دست برای مافوقان خود فراه

 ای دقیق است.همیشه به طور لحظه



خاطرۀ بخشش. اینها اسناد زندۀ واقعی، کامل، و سرشار بخشش  -2 (314.4) 28:6.5

هستند که به واسطۀ خدمات مهرآمیز عوامل روح بیکران در مأموریت انطباق 

روها، که از طریق توصیفات اهمیت بخشیدنِ عدالتِ درستکاری به وضعیت قلم

منشأها فاش شده است، به افراد و نژادها تعمیم داده شده است. خاطرۀ بخشش 

سازد، تا را آشکار می —تعهدات معنوی آنها  —بدهی اخلاقی فرزندان بخشش 

در برابر داراییهای آنها که حاوی یک دور اندیشی نجات دهنده است و توسط 

ده شده به ودیعه گذارده شود. پسران خداوند در آشکار ساختن پسران خداوند بنا نها

تا از بقای همه اطمینان  سازندبخشش از پیش موجود پدر، اعتبار لازم را فراهم می

های اهمیت منشأها، برای بقای هر مخلوق حاصل کنند. و سپس مطابق یافته

تمندانه و شود، اعتباری با تناسب سخاوخردمند یک اعتبار بخشش ایجاد می

موهبت مکفی تا از بقای هر روان که به راستی آرزوی شهروندی الهی را دارد 

 اطمینان حاصل شود.

خاطرۀ بخشش یک توازن زندۀ آزمایشی است، یک بیانیۀ جاری از  (314.5) 28:6.6

حساب شما با نیروهای فوق طبیعی قلمروها. اینها اسناد زندۀ معاضدت بخشش 

پایان فرا هستند، که هنگامی که داوری برای حق هر فرد در رابطه با زندگی بی

نشینند، مسند می شوند و قدمای ایامها برتختها برقرار می”و هنگامی که  رسد،می

های خبری شوند. برنامهبه عنوان شهادت در دادگاههای یوورسا خوانده می

روند؛ هزاران هزار تن به آنها شوند و از پیشگاه آنها پیش مییوورسا پخش می

ایستند. کنند، و ده هزار برابر ده هزار تن در برابر آنها میخدمت روحانی می

و کتابهایی که در چنین “ شوند.ا گشوده میگیرد، و کتابهداوری صورت می

شوند اسناد زندۀ سِکنافیمهای ردۀ سوم ابرجهانها رویداد بسیار مهمی گشوده می

های بخشش هستند. اسناد رسمی در بایگانی هستند تا اگر لازم باشد شهادت خاطره

 را تأیید کنند.

بخش که توسط پسران خاطرۀ بخشش باید نشان دهد که اعتبار نجات  (314.6) 28:6.7

خداوند برقرار شده به طور کامل و صحیح در خدمت مهرآمیز شخصیتهای صبور 

رسد، سومین منبع و مرکز پرداخت شده است. اما هنگامی که بخشش به انتها می

دهد، آنگاه عدالت استیلا آن به تهی شدن آن گواهی می“ خاطرۀ”هنگامی که 

را که بخشش نباید به آنهایی که از آن نفرت شود. چیابد و درستکاری مقرر میمی

ای نیست که توسط یاغیانِ دیرپای زمان زیر پا دارند تحمیل شود؛ بخشش هدیه



ای پایمال شود. با این حال، گر چه بخشش بدین طریق گرانبهاست و به گونه

شود، اگر هدف شما صادقانه باشد و پاک دل باشید، تک تک مهرآمیز اعطا می

برداشتیِ شما همیشه بسیار فراتر از توانایی شما برای به انتها رساندن  اعتبارهای

 ذخیرۀ آن است.

بازتابگران بخشش، با همکاران ردۀ سوم خود، درگیر خدمات بیشمار  (315.1) 28:6.8

شوند، از جمله آموزش مخلوقات فراز یابنده. در زمرۀ بسیاری در ابرجهان می

دهند که چگونه به این فراز یابندگان آموزش میچیزهای دیگر، اهمیتهای منشأها 

های بخشش به اخلاقیات روحی را به کار بندند، و به دنبال این آموزش، خاطره

دهند که چگونه به راستی بخشنده باشند. در حالی که تکنیکهای آنها آموزش می

روحیِ کاربرد بخشش فراتر از درک شماست، حتی باید اکنون بفهمید که بخشش 

کیفیت رشد است. شما باید درک کنید که یک پاداش بزرگ حاوی خرسندی  یک

شخصی در این وجود دارد که اول عادل باشید، بعد منصف، سپس شکیبا، و آنگاه 

گام  توانیدمهربان. و بعد، بر آن مبنا، اگر شما انتخاب کنید، و در قلبتان باشد، می

توانید صرفاً بخشش اما شما نمیبعد را بردارید و به راستی بخشش نشان دهید؛ 

تواند بخشش نشان دهید. این گامها باید پیموده شوند؛ در غیر این صورت نمی

راستین وجود داشته باشد. ممکن است ملاطفت به زیردستان، لطف نمودن، یا 

وجود داشته باشد، اما بخشش وجود ندارد. بخشش  —حتی ترحم  —احسان 

با نسبت به این کمکهای پیشین به فهم گروهی، راستین فقط به عنوان اوج زی

 .آیدقدردانی متقابل، مشارکت برادرانه، همدمی معنوی، و هماهنگی الهی می

اهمیت زمان. زمان یگانه عطیۀ جهانی کلیۀ مخلوقات صاحب اراده  -3 (315.2) 28:6.9

 است که به کلیۀ موجودات هوشمند سپرده شده است.“ تنها استعدادی”است؛ آن 

شما همگی وقت دارید تا طی آن از بقای خود اطمینان حاصل کنید؛ و زمان تنها 

شود، هنگامی که شما هنگامی که در غفلت بگذرد به گونه مرگ بار هدر داده می

توانید آن را به کار گیرید تا از بقای روان خود اطمینان حاصل کنید. ناتوانی نمی

حد ممکن، موجب مجازاتهای مرگ بار  تریندر بهبود بخشیدن وقت فرد تا کامل

کند. اگر بقا اش کند میشود؛ آن صرفاً رهنورد زمان را در سفر فرازگرایانهنمی

 توانند جبران شوند.به دست آید، تمامی زیانهای دیگر می

در تعیین اعتماد، مشورت اهمیتهای زمان گرانبها است. در هر چیز  (315.3) 28:6.10

بهشت، زمان یک عامل حیاتی است. در داوری نهایی در در این سوی هاونا و 



پیشگاه قدمای ایامها، زمان یک عنصر گواهی است. اهمیتهای زمان همیشه باید 

شهادت دهند تا نشان دهند که هر مدافع از زمان مکفی برای تصمیم گرفتن، 

 دستیابی به انتخاب، برخوردار بوده است.

ان زمان همچنین راز پیشگویی هستند؛ آنها عنصر این ارزیابی کنندگ (315.4) 28:6.11

دهند، و آنها به زمان را که در تکمیل نمودن هر تکلیفی لازم خواهد بود نشان می

عنوان نشان دهنده درست همانقدر قابل اتکا هستند که فراندالانکها و کرونولدکهای 

از این رو از باشند. خدایان پیش نگری دارند، های زنده میمتعلق به سایر رسته

دانند؛ اما مسئولان فراز یابندۀ جهانهای زمان باید با اهمیتهای زمان پیش می

 مشورت کنند تا بتوانند رخدادهای آینده را پیش بینی کنند.

شما در ابتدا در کرات قصر با این موجودات رو به رو خواهید شد،  (315.5) 28:6.12

نامید به شما آموزش می“ زمان”شما  و آنها در آنجا در کاربرد سودمند آنچه که

خواهند داد، هم در کاربرد مثبت آن، کار، و هم در به کار گیری منفی آن، 

 استراحت. هر دو کاربرد زمان مهم هستند.

خطیر بودن اعتماد. اعتماد آزمون حیاتی مخلوقات دارای اراده  -4 (315.6) 28:6.13

ارت فردی، کاراکتر، است. این گیری حقیقی مهاست. قابلیت اعتماد، اندازه

رسانند: آنها حس سکنافیمها یک هدف دوگانه را در نظام ابرجهانها به انجام می

وظیفه، تقدس، و خطیر بودن اعتماد را به تمامی مخلوقات دارای اراده نشان 

دهند. آنها در همان زمان قابلیت دقیق هر کاندیدا را برای راز داری یا اعتماد می

 سازند.ی خطاناپذیر به مسئولین حاکم منعکس میابه گونه

ای عجیب و غریب سعی به فهمیدن کاراکتر در یورنشیا، شما به گونه (316.1) 28:6.14

کنید، اما در یوورسا ما در واقع این چیزها را در و تخمین تواناییهای مشخص می

وهای زندۀ دهیم. این سکنافیمها قابلیت اعتماد را در ترازحد کمال انجام می

کنند، و هنگامی که آنها به شما نگاه کردند، ارزشیابی خطاناپذیر کاراکتر وزن می

تنها باید به آنها نگاه کنیم تا حد و مرز توان خود را برای انجام مسئولیت، اعتماد 

های شما در زمینۀ قابلیت اعتماد در کنار ورزی، و انجام تعهدات بدانیم. دارایی

 شوند.ای واضح مشخص میی بر خطای ممکن یا خیانت به گونهکاستیهای شما مبن



به محض این که کاراکتر شما آنقدر رشد و نمو نمود که این  (316.2) 28:6.15

شود که مسئولیتهای اضافه را با متانت به عهده گیرد، طرح مافوقان شما این می

نبار کردن فرد از طریق اعتماد افزایش یافته شما را به جلو سوق دهند، اما گرا

کند. و از طریق به کار گرفتن را تضمین می شود و ناامیدیفقط موجب فاجعه می

توان خدمت این ارزیابی کنندگانِ خطاناپذیرِ ظرفیتِ اعتمادِ افرادِ زمان و فضا، می

های انسانها یا فرشتگان از خطای قرار دادن زود هنگام مسئولیت روی شانه

مها آنهایی را که در اتوریتۀ بالا هستند به طور پیوسته اجتناب نمود. این سکنافی

کنند تا این کنند، و این مدیران اجرایی هرگز به کسی کار محول نمیهمراهی می

که کاندیداهای آنها در میزانهای سکورافی مورد سنجش قرار گرفته شوند و اعلام 

 “.دارای کاستی نیستند”گردد که 

ت. امتیاز خدمت بلافاصله به دنبال کشف قابلیت اعتماد تقدس خدم -5 (316.3) 28:6.16

تواند میان شما و فرصت برای خدمت افزایش یافته قرار آید. هیچ چیز نمیمی

گیرد، مگر فقدان قابلیت اعتماد خود شما، فقدان ظرفیت شما برای قدردانی از 

 خطیر بودن اعتماد.

محصول بالاترین خشنودی  —خدمت هدفمند، نه بردگی  —خدمت  (316.4) 28:6.17

خدمت بیشتر، خدمت افزایش  —ترین حرمت است. خدمت است و بیانگر الهی

 —یافته، خدمت دشوار، خدمت ماجراجویانه، و سرانجام خدمت الهی و کامل 

هدف زمان و مقصد مکان است. اما سیکلهای سرگرمی زمان با سیکلهای خدمت 

د از خدمت زمان فوق خدمت ابدیت دنبال پیشرفت به طور پیوسته در تناوبند. و بع

شود. شما باید در طول سرگرمی زمان کار ابدیت را در نظر بگیرید، حتی می

 آورید.همانطور که در طول خدمت ابدیت سرگرمی زمان را به خاطر می

نظام جهانی بر مبنای درونبری و برون دهی است؛ شما در سرتاسر  (316.5) 28:6.18

یا ایستایی شخصیت مواجه  عملیودانه هرگز با یکنواختی بیدوران زندگانی جا

نخواهید شد. پیشرفت از طریق حرکت ذاتی میسر است، ترقی ناشی از ظرفیت 

الهی برای کنش است، و موفقیت، فرزند ماجراجوییِ مبتکرانه است. اما مسئولیت 

اخلاقیات سرشت این ظرفیت برای پیشرفت است، ضرورت برای این شناخت 

ه کره و جهان با انبوه انواع گوناگون موجودات پر شده است. تمامی این آفرینش ک

شکوهمند، از جمله شما، فقط برای شما آفریده نشده است. این یک جهان خود 

تر است که داده شود تا دریافت پربرکت”اند که محور نیست. خدایان مقرر داشته



ان شما از همه بزرگتر است آن کس که در می”، و پسر استاد شما گفت: “شود

 “بگذارید خادم همه باشد.

طبیعت واقعی هر خدمت، چه توسط انسان ارائه شود یا فرشته، در  (316.6) 28:6.19

سیمای این نشانگران سکورافی خدمت، تقدسهای خدمت، به طور کامل آشکار 

شود. های راستین و پنهان به وضوح نشان داده میشود. تحلیل کامل انگیزهمی

گان روان این فرشتگان به راستی خوانندگان ذهن، جستجوگران دل، و آشکار کنند

جهان هستند. انسانهای فانی ممکن است کلماتی را به کار برند که افکارشان را 

های عمیق قلب بشر و ذهن فرشتگان پنهان سازد، اما این سکنافیمهای والا انگیزه

 سازند.را بر ملا می

راز بزرگی و روان نیکی. پس از این که رهنوردان فراز  -7و  6 (317.1) 28:6.20

سبت به اهمیت زمان آگاهی یافتند، راه برای درک خطیر بودن اعتماد و یابنده ن

شود. در حالی که اینها عناصر اخلاقی برای قدردانی از تقدس خدمت آماده می

بزرگ منشی هستند، اسرار بزرگ منشی نیز وجود دارند. هنگامی که آزمونهای 

ده انگاشته شوند، عناصر اخلاقی نادیمعنوی بزرگ منشی به کار برده می

شوند، بلکه کیفیت عاری بودن از خودپسندی در کار فقدان نفع شخصی برای نمی

شود، به ویژه موجودات با ارزش نیازمند و رفاه همنوعان زمینی فرد آشکار می

ای است. و تجلی بزرگ منشی در درمانده. این معیار واقعی بزرگ منشی سیاره

یک ”است. انسان بزرگ کسی نیست که ای مثل یورنشیا نمایش کنترل نفس کره

کسی است ”، بلکه “سازدیک ملت را سرنگون می”یا “ کندشهر را تسخیر می

 “شود.که بر زبان خودش چیره می

نهایت بزرگ و نیک است. بزرگی مترادف با ربانیت است. خداوند بی (317.2) 28:6.21

ا برای همیشه در خدا توانند از هم جدا شوند. آنهبزرگی و نیکی به سادگی نمی

ای چشمگیر از طریق اتکای متقابل اند. این حقیقت عملاً و به گونهیگانه شده

تواند شود، زیرا هیچیک نمیبازتابگرانۀ راز بزرگی و روانِ نیکی روشن می

بدون دیگری عمل کند. در انعکاس کیفیتهای دیگر ربانیت، سِکنافیمهای ابرجهان 

کنند، اما برآوردهای بازتابگرانۀ بزرگی کنند و چنین می توانند به تنهایی عملمی

رسد جدا نشدنی باشند. از این رو در هر کره، در هر جهان، و نیکی به نظر می

این بازتابگران بزرگی و نیکی باید با هم کار کنند، و همیشه یک گزارش دوگانه 

وند نشان دهند. شو متقابلاً وابسته به هم از هر موجودی که روی آن متمرکز می



بدون دانستن محتوای نیکی مورد ارزیابی واقع شود، در حالی  تواندبزرگی نمی

 بدون نمایش بزرگی ذاتی و الهی آن توصیف شود. تواندکه نیکی نمی

کند. بزرگ بودن خداگونه بودن برآورد بزرگی از کره تا کره فرق می (317.3) 28:6.22

شود، آن را از طریق محتوای نیکی تعیین می است. و چون کیفیت بزرگی کاملاً 

کند، حتی در وضعیت کنونی بشری شما، اگر شما بتوانید از طریق حسن دنبال می

تر شوید. شما هر چه با عزمی راسخنیت نیک شوید، شما بدین گونه بزرگ می

تر مفاهیم نیکی الهی را بنگرید، و با پایداریِ بیشتر در پی آن باشید، با قطعیت بیش

 در بزرگی و در عظمت حقیقیِ کاراکترِ راستینِ بقا یابنده رشد خواهید کرد.

 خدمت سِکِنافیمها -7

منشأ و ستاد مرکزی سِکنافیمها در پایتخت ابرجهانها است، اما آنها با  (317.4) 28:7.1

کنند. آنها به های بهشت تا کرات تکاملی فضا تردد میهمیاران رابطشان از کرانه

کنند و ستیاران ارزشمند به اعضای مجامع مشورتی ابردولتها خدمت میعنوان د

برای استقرارگاههای ویژۀ یوورسا کمک بزرگی هستند: دانشجویان ستاره 

ای، ناظران آسمانی، و شمار زیادی از دیگران، از شناسی، توریستهای هزاره

قدمای ایامها از  جمله موجودات فراز یابنده که در انتظار انتقال به هاونا هستند.

ای به کار گماردن برخی از سکنافیمهای اولیه برای کمک به مخلوقات فراز یابنده

که در چهار صد و نود کرات مطالعاتیِ گرداگرد یوورسا اقامت دارند شادمان 

های دوم و سوم به عنوان آموزگار شوند، و همچنین در اینجا بسیاری از رستهمی

ر یوورسا مدارس پایانی جهانهای زمان هستند که درسهای . این اقماکنندخدمت می

 کنند.آمادگی برای هفت دانشگاه مداری هاونا را ارائه می

از میان سه رستۀ سکنافیمها، گروه سوم که به مسئولین فراز یابنده  (317.5) 28:7.2

کنند. ترین نحو به مخلوقات فراز یابندۀ زمان خدمت میوصل هستند به گسترده

به زودی پس از خروج خود از یورنشیا در موعد مناسب با آنها دیدار خواهید  شما

داشت، گر چه آزادانه از خدمات آنها استفاده نخواهید کرد تا این که به کرات 

اقامت موقت در اروانتان برسید. شما هنگامی که در طول اقامت موقت خود در 

دید از مصاحبت با آنها لذت کرات آموزشی یوورسا با آنها به طور کامل آشنا ش

 خواهید برد.



جویان زمان، محدود کنندگان فضا، این سکنافیمهای ردۀ سوم، صرفه (318.1) 28:7.3

علامات زندۀ اطمینان  —کاشفان خطا، آموزگاران وفادار، و راهنمایان ابدی 

اند، تا در باشند که در چهارراههای زمان با بخشش قرار داده شدهمی —الهی 

نجا گامهای رهنوردان مشتاق را در لحظات ابهام زیاد و عدم اطمینانِ معنوی آ

های کمال شروع خواهید نمود هدایت کنند. شما مدتها پیش از رسیدن به دروازه

که به ابزار ربانیت دسترسی یابید و با تکنیکهای الوهیت تماس برقرار سازید. از 

شوید تا وقتی که چشمان خود را هنگامی که شما در کرۀ آغازین قصر وارد می

بندید، به طور فزاینده خود در آمادگی برای انتقال به بهشت در خواب هاونا می

سازید. آنها به مند میانگیز بهرهرا از کمک اضطراری این موجودات شگفت

طور کامل و آزادانه منعکس کنندۀ دانش قطعی و خرد بی چون و چرای آن 

های کمال تکایی هستند که در سفر طولانی به دروازهرهنوردان ایمن و قابل ا

 اند.پیش از شما به آنجا رسیده

وری از این رستۀ فرشتگان بازتابگر در ما از امتیاز کامل بهره (318.2) 28:7.4

یورنشیا محروم هستیم. آنها دیدارگران مکرر در کرۀ شما هستند که شخصیتهایی 

توانند در اینجا به طور کنند، اما آنها نمیرا که در مأموریت هستند همراهی می

آزادانه عمل نمایند. این کره هنوز تحت قرنطینۀ جزئی روحی قرار دارد، و برخی 

از مدارهایی که برای خدمات آنها ضروری است در حال حاضر در اینجا وجود 

ندارند. هنگامی که کرۀ شما بار دیگر به مدارهای بازتابگرانۀ مربوطه 

ای و بین جهانی به اندازۀ زیاد د، بخش عمدۀ کار ارتباطات بین سیارهگردبازمی

ساده و تسریع خواهد شد. به دلیل این محدودیت کارکردیِ همکاران بازتابگر آنها، 

کارکنان آسمانی در یورنشیا با مشکلات متعددی مواجه هستند. اما ما به رغم 

های انگیز، آینهت شگفتمحرومیت محلی خود از بسیاری از خدمات این موجودا

زندۀ فضا و فراتابهای وجود زمان با در دست داشتن این عوامل با شادمانی به 

 دهیم.انجام کارهای خود ادامه می

 آور توانمند یوورسا است.[]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک پیام (318.3) 28:7.5

 29مقالۀ 

 مدیران نیروی جهان



ای و شخصیتهای جهان که درگیر تنظیم امور بین سیارهاز میان کلیۀ  (319.1) 29:0.1

باشند، مدیران نیرو و دستیارانشان از همه کمتر در یورنشیا مورد بین جهانی می

های مشابه اند. در حالی که نژادهای شما از وجود فرشتگان و رستهفهم واقع شده

ه با کنترلگران اند، اطلاعات اندکی در رابطموجودات آسمانی مدتها آگاهی داشته

و تنظیم کنندگان حوزۀ فیزیکی تاکنون داده شده است. حتی اکنون من اجازه دارم 

که فقط آخرین گروه از میان سه گروه از موجودات زندۀ زیرین را که به کنترل 

 نیرو و تنظیم انرژی در جهان بنیادین مربوط هستند به طور کامل فاش سازم:

 دگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو.سازمان دهن -1 (319.2) 29:0.2

 سازمان دهندگان متعالی دستیار استاد نیرو. -2 (319.3) 29:0.3

 مدیران نیروی جهان. -3 (319.4) 29:0.4

پندارم که فردیت گروههای متنوع اگر چه من این را غیرممکن می (319.5) 29:0.5

دوارم بتوانم مدیران، مراکز، و کنترلگران نیروی جهان را توصیف کنم، امی

نظیر از چیزی دربارۀ دامنۀ فعالیتهای آنان توضیح دهم. آنها یک گروه بی

موجودات زنده هستند که به تنظیم هوشمندانۀ انرژی در سرتاسر جهان بزرگ 

باشند. علاوه بر مدیران عالی، آنها بخشهای اصلی زیرین را در بر مربوط می

 گیرند:می

 الی نیرو.هفت مدیر ع -1 (319.6) 29:0.6

 مراکز عالی نیرو. -2 (319.7) 29:0.7

 کنترلگران استاد فیزیکی. -3 (319.8) 29:0.8

 سرپرستان نیروی مورانشیا. -4 (319.9) 29:0.9

اند، مدیران و مراکز عالی نیرو از نزدیک به ایام ابدیت وجود داشته (319.10) 29:0.10

ها آفریده نشده است. این رسته دانیم، هیچ موجود بیشتری ازو تا جایی که ما می

هفت مدیر عالی توسط هفت روح استاد شخصیت یافتند، و سپس در به وجود 

آوردن بیش از ده میلیارد دستیار با والدین خود تشریک مساعی نمودند. پیش از 



روزگاران مدیران نیرو مدارهای انرژی فضا در خارج از جهان مرکزی تحت 

 دگان استاد نیروی بهشت بودند.سرپرستی هوشمند سازمان دهن

ای شما با آگاهی دربارۀ مخلوقات مادی، حداقل از یک درک مقایسه (319.11) 29:0.11

از موجودات روحی برخوردار هستید؛ اما برای ذهن انسانی بسیار دشوار است 

که مدیران نیرو را در ذهن مجسم کند. در طرح پیشرفت فرازگرایانه به سطوح 

شما به طور مستقیم هیچ کاری با مدیران عالی یا مراکز نیرو ندارید. بالاتر وجود، 

در برخی مواقع نادر، شما با کنترلگران فیزیکی سر و کار خواهید داشت، و به 

دنبال رسیدن به کرات قصر با سرپرستان نیروی مورانشیا آزادانه کار خواهید 

ی در نظام کرد. این سرپرستان نیروی مورانشیا چنان به طور انحصار

کنند که بهتر است فعالیتهای آنها در بخشی مورانشیای آفرینشهای محلی عمل می

 پردازد نقل شود.که به جهان محلی می

 هفت مدیر عالی نیرو -1

هفت مدیر عالی نیرو تنظیم کنندگان انرژی فیزیکی جهان بزرگ  (320.1) 29:1.1

ونۀ ثبت شده از اشتقاق هستند. آفرینش آنها توسط هفت روح استاد اولین نم

ان راستین روحی است. هنگامی که هفت روح استاد های نیمه مادی از نیاکنواده

ً روحی از رستۀ به طور فردی دست به آفرینش می زنند، شخصیتهای قویا

آورند؛ هنگامی که آنها به صورت جمعی دست به فرشتگان را به وجود می

والای موجودات نیمه مادی را تولید  زنند، گاهی اوقات این انواعآفرینش می

کنند. اما حتی این موجودات نیمه فیزیکی برای دامنۀ کوتاه دید انسانهای می

 یورنشیا نادیدنی هستند.

تعداد مدیران عالی نیرو هفت تن است، و ظاهر و کارکرد آنها یکسان  (320.2) 29:1.2

توسط آن روح استادی تواند از دیگری تمیز داده شود، به جز است. یک تن نمی

که با هر یک در ارتباط بلافصل است، و نسبت به او در زیردستیِ کاملِ کنشگرانه 

است. از این رو هر یک از ارواح استاد در یگانگی ابدی با یک تن از نوادگان 

جمعی آنها است. همان مدیر همیشه با همان روح در ارتباط است، و شراکت 

نظیر انرژیهای فیزیکی و روحی، از طریق ارتباط بیکاربردیِ آنها به یک پیوند 

 انجامد.یک موجود نیمه فیزیکی و یک شخصیت روحی، می



هفت مدیران عالی نیرو در پیرامون بهشت ساکنند. حضور به آرامی  (320.3) 29:1.3

باشد. این گردندۀ آنها در آنجا نشانگر محل مرکز کانون نیرویی ارواح استاد می

ای انفرادی، اما در انرژی ابرجهانها به گونه –در تنظیم نیرویی مدیران نیرو 

کنند. آنها از بهشت عمل مدیریت آفرینش مرکزی به صورت جمعی عمل می

کنند اما خود را به عنوان مراکز مؤثر نیرویی در کلیۀ بخشهای جهان بزرگ می

 کنند.حفظ می

این موجودات توانمند نیاکان فیزیکیِ گروه عظیم مراکز نیرو، و از  (320.4) 29:1.4

اند. باشند که در سرتاسر هفت ابرجهان پراکندهطریق آنها، کنترلگران فیزیکی می

این ارگانیسمهای تحت فرمانِ کنترل فیزیکی، به جز در رابطه با هماهنگ ساختن 

هستند. آنها به منظور تغییر ناهمسان سپاه هر ابرجهان، اساساً همانند و یکسان 

بایست به بهشت بازگردند تا از نو تقویت شوند. خدمت در ابرجهانها صرفاً می

 مدیریت آفرینش فیزیکی به طور بنیادین یکنواخت است.

 مراکز عالی نیرو -2

هفت مدیر عالی نیرو قادر نیستند به طور انفرادی در میان خود دست  (320.5) 29:2.1

توانند زنند، اما به طور جمعی، و در ارتباط با هفت روح استاد، میبه باز تولید 

آفرینند. کنند، یعنی موجودات دیگری نظیر خود را میباز تولید کنند و چنین می

کنند منشأ مراکز عالی نیروی جهان بزرگ که در هفت گروه زیرین عمل می

 چنین است:

 سرپرستان عالی مرکز. -1 (320.6) 29:2.2

 مراکز هاوُنا. -2 (320.7) 29:2.3

 مراکز ابرجهان. -3 (320.8) 29:2.4

 مراکز جهان محلی. -4 (320.9) 29:2.5

 مراکز کوکبه. -5 (320.10) 29:2.6

 مراکز سیستم. -6 (320.11) 29:2.7



 بندی نشده.مراکز طبقه -7 (320.12) 29:2.8

این مراکز نیرو به همراه مدیران عالی نیرو موجوداتی هستند که از  (321.1) 29:2.9

آزادی عمل و ارادۀ بالا برخوردارند. آنها همگی از عطیۀ شخصیت سومین منبع 

 چون و چرا را آشکارباشند و یک نوع بالای ظرفیت ارادی بیبرخوردار می

بدیع هوشمندی سازند. این مراکزِ هدایتِ سیستمِ نیروی جهان دارای عطیۀ می

باشند؛ آنها هوشمندی سیستم نیروی جهان بزرگ و راز تکنیک کنترل ذهنیِ می

شبکۀ عظیم کارکردهای گستردۀ کنترلگران استاد فیزیکی و سرپرستان نیروی 

 مورانشیا هستند.

سرپرستان عالی مرکز. این هفت همتراز و همیار مدیران عالی  -1 (321.2) 29:2.10

باشند. ستاد مرکزی ن مدارهای اصلی انرژی جهان بزرگ مینیرو تنظیم کنندگا

باشد، و آنها هر سرپرستِ مرکز یکی از کرات ویژۀ هفت مدیر عالی اجرایی می

 کنند.در ارتباط نزدیک با این هماهنگ کنندگان امور کلی جهان کار می

و  مدیران عالی نیرو و سرپرستان عالی مرکز هم به صورت فردی (321.3) 29:2.11

انرژی ”های کیهانی زیر سطوح هم به صورت جمعی در رابطه با کلیۀ پدیده

کنند. این چهارده موجود، هنگامی که در ارتباط با هم عمل عمل می“ گرانشی

کنند، برای نیروی جهان آنچه هستند که هفت مدیر عالی اجرایی در رابطه با می

د در رابطه با ذهن کیهانی باشند، و آنچه که هفت روح استاامور کلی جهان می

 هستند.

مراکز هاونا. پیش از آفرینش جهانهای زمان و فضا، نیازی به  -2 (321.4) 29:2.12

مراکز نیرو در هاونا وجود نداشت، اما از هنگام این ایام دوردست، یک میلیون 

اند، و هر مرکز سرپرستی یک هزار کرات هاونا در آفرینش مرکزی کار کرده

دارد. اینجا در جهان الهی کنترل کامل انرژی وجود دارد، وضعیتی  را به عهده

که در جاهای دیگر وجود ندارد. کامل ساختن تنظیم انرژی هدف غائی کلیۀ مراکز 

 نیرو و کنترلگران فیزیکی فضا است.

مراکز ابرجهان. یک هزار مرکز نیروی رستۀ سوم یک منطقۀ  -3 (321.5) 29:2.13

اند. سه جریان ختِ هر یک از هفت ابرجهان اشغال کردهعظیم را در کرۀ پایت

آیند، اما هفت انرژی اولیه، که هر یک ده بخش دارند، به این مراکز نیرو می



اند، از مدار ویژه و به خوبی هدایت شدۀ نیرو، گرچه به طور ناکامل کنترل شده

وی جهان روند. این سازمان الکترونیکی نیرمسندهای عمل متحد خود به پیش می

 است.

تمامی انرژیها در مدار چرخۀ بهشت قرار دارند، اما مدیران نیروی  (321.6) 29:2.14

جهان انرژیهای نیروییِ بهشت تحتاتی را که در کارکردهای فضاییِ جهان 

کنند، و این انرژیها را تغییر و یابند هدایت میمرکزی و ابرجهانها تعدیل شده می

کنند. میان انرژی ی کاربرد سودمند و سازنده هدایت میتبدیل نموده و به کانالها

هاونا و انرژیهای ابرجهانها تفاوت وجود دارد. شارژ نیروییِ یک ابرجهان شامل 

گانه سه فاز از انرژی است که هر یک حاوی ده بخش هستند. این شارژ انرژی سه

یمِ در در سرتاسر فضای جهان بزرگ پراکنده است؛ آن همانند یک اقیانوس عظ

حال حرکت انرژی است که تمامی هر یک از هفت ابرآفرینش را فرا گرفته و 

 دهد.آنها را شستشو می

کند و واکنشی سازمان الکترونیکی نیروی جهان در هفت فاز عمل می (321.7) 29:2.15

سازد. این مدار هفتگانه از مراکز متغیر نسبت به گرانش محلی یا خطی آشکار می

گیرد. این جریانات ویژۀ رود و هر ابرآفرینش را فرا مین پیش مینیروی ابرجها

زمان و فضا حرکتهای مشخص و محلی انرژی هستند که برای مقاصد معین به 

یابند، کمابیش همانطور که جریان خلیج به صورت یک حرکت افتاده و جهت می

 کند.پدیدۀ محدود در میان اقیانوس اطلس عمل می

مراکز جهان محلی. در ستاد مرکزی هر جهان محلی یکصد مرکز  -4 (321.8) 29:2.16

نیروی متعلق به رستۀ چهارم واقع شده است. کار آنها این است که هفت مدار 

یابد کاهش و یا تغییر دهند، و نیرو را که از ستاد مرکزی ابرجهان سرچشمه می

ازند. بدین ترتیب آنها را برای خدمات کواکب و سیستمها قابل کاربرد س

ً به این مراکز نیرو مربوط می شود؛ آنها دگرگونیهای محلی نجومی فضا موقتا

درگیر ارسال منظم انرژی مؤثر به کواکب و سیستمهای فرعی هستند. آنها در 

طول ایام بعدی سازماندهی جهان و به حرکت در آوردن انرژی برای پسران 

شدت یافتۀ انرژی را که  آفریننده کمک بزرگی هستند. این مراکز قادرند خطوط

ای میان نقاط مهم مسکونی سودمند هستند فراهم سازند. برای ارتباطات بین سیاره

شود، چنین خط یا مسیر انرژی، که گاهی اوقات یک خط سیر انرژی نامیده می

یک مدار مستقیم انرژی از یک مرکز نیرو به مرکز دیگر نیرو یا از یک کنترلگر 



باشد. آن یک جریان جداگانۀ نیرو است و در تمایز یگر میفیزیکی به کنترلگر د

 با حرکتهای آزاد فضاییِ انرژی همسان قرار دارد.

مراکز کوکبه. ده عدد از این مراکز زندۀ نیرو در هر کوکبه واقع  -5 (322.1) 29:2.17

شده است، که به صورت فراتابهای انرژی برای یکصد سیستم فرعی محلی عمل 

ط نیرو برای ارتباطات و حمل و نقل و برای انرژی دادن آن کنند. خطومی

اند مخلوقات زنده که برای حفظ حیات به اشکال مشخص انرژی فیزیکی وابسته

روند. اما نه مراکز نیرو و نه کنترلگران زیر دست از این موجودات پیش می

 فیزیکی درگیر حیات به عنوان یک سازمان کنشگر نیستند.

مراکز سیستم. یک مرکز عالی نیرو به طور دائم به هر سیستم  -6 (322.2) 29:2.18

محلی تخصیص یافته است. این مراکز سیستم مدارهای نیرو را به کرات مسکونی 

دارند. آنها فعالیتهای کنترلگران فیزیکی تحت فرمان را زمان و فضا ارسال می

ایتبخش نیرو را کند که تقسیم رضکنند و جدا از آن طوری عمل میهماهنگی می

در سیستم محلی تضمین نمایند. تقویتگر مدار در میان سیارات به هماهنگی کامل 

 انرژیهای مشخص مادی و به تنظیم مؤثر نیروی فیزیکی اتکا دارد.

بندی نشده. اینها مراکزی هستند که در وضعیتهای مراکز طبقه -7 (322.3) 29:2.19

سیارات مسکونی. تک تک کرات تحت نمایند، اما نه در ویژۀ محلی عمل می

باشند و خطوط در مدار قرار گرفتۀ نیرو سرپرستی کنترلگران استاد فیزیکی می

دارند. فقط آن شود دریافت میرا که توسط مرکز نیروی سیستم آنها ارسال می

ترین روابط انرژی برخوردارند مراکز نیرویی از رستۀ العادهکراتی که از خارق

ه به صورت چرخهای توازن جهان یا مهار کنندگان انرژی عمل هفتم دارند ک

کنند. این مراکز نیرو در هر فاز از فعالیت همترازهای کامل آنهایی هستند که می

نمایند، اما حتی یک جسم فضایی از هر یک در واحدهای بالاتر کنترل عمل می

 میلیون هم از چنین سازمان زندۀ نیرو برخوردار نیست.

 مراکز نیروحوزۀ  -3

تعداد مراکز عالی نیرو به همراه همکاران و زیردستانشان که در  (322.4) 29:3.1

باشد. و آنها همگی با نیاکان اند بیش از ده میلیارد میسرتاسر ابرجهانها تقسیم شده

بهشتی خود، هفت مدیر عالی نیرو، در هماهنگی کامل و ارتباط تمام عیار هستند. 



روی جهان بزرگ به نگاهداری و مدیریت هفت روح استاد، از این رو کنترل نی

 آفرینندگان هفت مدیر عالی نیرو، سپرده شده است.

مدیران عالی نیرو و کلیۀ همکاران، دستیاران، و زیردستان آنها برای  (322.5) 29:3.2

همیشه از داوری یا مداخله توسط کلیۀ دادگاههای تمامی فضا معاف هستند؛ 

معرض سرپرستی اداری دولت ابرجهان قدمای ایامها یا دولت  همچنین آنها در

 جهان محلی پسران آفریننده قرار ندارند.

این مراکز و مدیران نیرو توسط فرزندان روح بیکران به وجود آورده  (323.1) 29:3.3

شدند. آنها به دولت پسران خداوند وابسته نیستند، گر چه آنها در طول ادوار بعدی 

هان مادی با پسران آفریننده همبسته هستند. اما مراکز نیرو با کنترل سازماندهی ج

 فراگیر کیهانی ایزد متعال به طریقی از نزدیک در ارتباط هستند.

گیرند؛ مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی تحت هیچ آموزشی قرار نمی (323.2) 29:3.4

ً عملشان کامل است. آنها همگی کامل آفریده شده همچنین آنها از یک اند و ذاتا

کنند؛ آنها همیشه آنطور که از ابتدا به کار کارکرد به کارکرد دیگر عبور نمی

های آنها هیچ تکاملی وجود ندارد، و این کنند. در رستهاند خدمت میگمارده شده

 کند.امر در مورد کلیۀ هفت بخش دو رسته صدق می

ران فیزیکی هیچ گذشتۀ از آنجا که مراکز نیرو و کنترلگ (323.3) 29:3.5

ن را به یاد آورند، هرگز تفریحی ندارند. آنها ای ندارند که خاطرۀ آفرازگرایانه

نمایند. آنها همیشه در کلیۀ اعمال خود کاملاً با رعایت اصول کاری عمل می

ای برای اختلال بینی شدهمشغول به کار هستند؛ در طرح جهانی هیچ طرح پیش

ود ندارد؛ این موجودات حتی برای بخش کوچکی از خطوط فیزیکی انرژی وج

توانند سرپرستی مستقیم مدارهای انرژی زمان و فضا را ترک یک ثانیه نیز نمی

 نمایند.

مدیران، مراکز، و کنترلگران نیرو هیچ کاری با تمامی آفرینش ندارند،  (323.4) 29:3.6

مگر با نیرو و انرژی مادی یا نیمه فیزیکی؛ آنها سرمنشأ آن نیستند، اما قطعاً آن 

دهند. همچنین آنها هیچ آورند، و جهت میدهند، تحت کنترل درمیرا تغییر می

برابر قدرت کشش آن مقاومت کاری با گرانش فیزیکی ندارند، مگر این که در 

 کنند. رابطۀ آنها با نیروی گرانش کاملاً منفی است.



مراکز نیرو مکانیسمها و هماهنگیهای عظیمی را که از یک نوع مادی  (323.5) 29:3.7

هستند در ارتباط با مکانیسمهای زندۀ تمرکزهای مجزای گوناگون انرژی به کار 

ً یک میلیون واحد کنترل گیرند. هر مرکز جداگانۀ نیرو در بمی ر گیرندۀ دقیقا

کاری است، و این واحدهای تغییر دهندۀ انرژی همچون ارگانهای حیاتی بدن 

تنظیم نیرو متحرک هستند و “ ارگانهای حیاتیِ ”فیزیکی انسان ساکن نیستند؛ این 

 باشند.در احتمالات مرتبط به راستی متغیر می

ای را که این موجودات زنده من است که طریقهبه کلی فراتر از توان  (323.6) 29:3.8

دهند به واسطۀ آن دستکاری و تنظیم مدارهای اصلی انرژی جهان را ترتیب می

توضیح دهم. تلاش برای آگاهی دادن بیشتر به شما در رابطه با اندازه و کارکرد 

ً کاملاً مؤثر نیرو فقط به سردرگمی و حیرت شما این مراکز غول آسا و تقریبا

هستند، اما آنها در ماورای درک شما “ شخصی”واهد افزود. آنها هم زنده و هم خ

 باشند.می

ای ویژه خارج از هاونا، مراکز عالی نیرو فقط در کراتی که به گونه (323.7) 29:3.9

ای اند )کرات معماری شده( یا سوا از آن در اجرام فضایی که به گونهساخته شده

اند که کنند. کرات معماری شده طوری ساخته شدهمی اند عملمناسب تشکیل شده

توانند برای جهت دادن، تغییر دادن، و متمرکز ساختن مراکز زندۀ نیرو می

به عنوان سویچهای انتخابی  شوندانرژیهای فضا که روی این کرات ریخته می

نه توانند در یک خورشید یا سیارۀ معمولی تکاملی بدین گوعمل نمایند. آنها نمی

عمل نمایند. برخی گروهها نیز در گرما دادن و سایر نیازهای مادی این کرات 

ویژۀ مرکزی درگیر هستند. و گرچه این امر در ورای گسترۀ دانش یورنشیا است، 

های شخصیتهای زندۀ نیرو در رابطه با تقسیم توانم بیان کنم که این رستهمن می

دهند. آنها نه تنها این پدیده نجام میدرخشد کار زیادی انوری که بدون گرما می

 باشند.آورند، بلکه درگیر انتشار و جهت دادن آن نیز میرا به وجود می

مراکز نیرو و کنترلگران تابع آنها به کارکرد کلیۀ انرژیهای فیزیکی  (323.8) 29:3.10

 اند. آنها با سه نوع جریان بنیادین که هر یکفضای سازمان یافته تخصیص یافته

کنند. این شارژ انرژی فضای سازمان یافته نوع انرژی هستند کار می 10حاوی 

است؛ و فضای سازمان یافته قلمرو آنهاست. مدیران نیروی جهان اصلاً هیچ 

کاری با آن کنشهای عظیم نیرو که اکنون در خارج از سرحدات کنونی هفت 

 دهد ندارند.ابرجهان رخ می



و کنترلگران فقط روی هفت عدد از ده شکل انرژی که مراکز نیرو  (324.1) 29:3.11

کنند؛ آن اشکالی در هر جریان بنیادین جهان محصور است کنترل کامل اعمال می

بینی تجلی که بخشاً یا کاملاً از کنترل آنها خارج است باید قلمروهای غیرقابل پیش

اگر آنها نفوذی  انرژی را که تحت استیلای مطلق کامل قرار دارد نمایندگی نمایند.

روی نیروهای اصلی این مطلق اعمال نمایند، ما از چنین کنشهایی آگاهی نداریم، 

شود که برخی از گر چه شواهد اندکی وجود دارد که موجب این باور می

کنترلگران فیزیکی گاهی اوقات نسبت به برخی از حرکات واکنشی مطلق کامل 

 به طور اتوماتیک واکنشمند هستند.

این مکانیسمهای زندۀ نیرو با کنترل فراگیر انرژی جهان بنیادین که  (324.2) .1229:3

گیرد به طور هوشمندانه وابسته نیستند، اما ما حدس توسط مطلق کامل صورت می

زنیم که تمامی طرح تقریباً کامل آنها در زمینۀ جهت دادن نیرو به یک طریقۀ می

رانش قرار دارد. در هر وضعیت ای تحت استیلای این حضور ابرگناشناخته

کنند، اما آنها از محلیِ انرژی، مراکز و کنترلگران تعالیت تقریبی را اعمال می

 حضور ابرانرژی و کارکرد غیرقابل شناخت مطلق کامل همیشه آگاه هستند.

 کنترلگران استاد فیزیکی -4

د. کنترلگران این موجودات زیردستان متحرک مراکز عالی نیرو هستن (324.3) 29:4.1

توانند فیزیکی از قدرت دگرگون کنندۀ فردیت با چنان طبیعتی برخوردارند که می

العادۀ انتقال اتوماتیک درگیر شوند. آنها قادرند با در انواع مختلف خارق

آوران منفرد نزدیک است فضای محلی را سرعتهایی که به سرعت پرواز پیام

ز یک کرۀ مادی برای فائق آمدن بر عمل درنوردند. اما آنها در هنگام خروج ا

گرانش و مقاومت در برابر اینرسی همانند کلیۀ فضاپیمایان دیگر به یاری 

 همکاران خود و برخی از انواع دیگر موجودات هر دو نیاز دارند.

کنند. کنترلگران استاد فیزیکی در سرتاسر جهان بزرگ خدمت می (324.4) 29:4.2

جهانها توسط هفت مدیران عالی نیرو مستقیماً از بهشت آنها تا ستاد مرکزی ابر

شوند. آنها توسط شورای موازنه، سرپرستان بالای نیرو که توسط سرپرستی می

شوند، هفت روح استاد از پرسنل سازمان دهندگان دستیار استاد نیرو اعزام می

تها و شوند. این سرپرستان بالا قادرند که برداشاز اینجا مدیریت و توزیع می



ای که فشار نیرو و شارژ انرژی یک ثبتهای فراندالانکهای استاد، آن ابزار زنده

 دهند، را تفسیر نمایند.ابرجهان کامل را نشان می

کند در حالی که حضور الوهیتهای بهشت جهان بزرگ را محصور می (324.5) 29:4.3

به یک ابرجهان  گیرد، نفوذ هر یک از هفت روح استادو دایرۀ ابدیت را فرا می

تنها محدود است. میان هر یک از هفت ابرآفرینش یک فاصلۀ مشخص از انرژی 

و یک جدایی میان مدارهای نیرو وجود دارد؛ از این رو روشهای جداگانۀ کنترل 

 باید وجود داشته باشند و وجود دارند.

و هستند، و کنترلگران استاد فیزیکی نوادگان مستقیم مراکز عالی نیر (324.6) 29:4.4

 نفرات آنها در بر گیرندۀ اینها است:

 مدیران دستیار نیرو. -1 (324.7) 29:4.5

 کنترلگران مکانیکی. -2 (324.8) 29:4.6

 تبدیلگران انرژی. -3 (324.9) 29:4.7

 فرستندگان انرژی. -4 (325.1) 29:4.8

 پیوند دهندگان اولیه. -5 (325.2) 29:4.9

 نندگان ثانویه.تفکیک ک -6 (325.3) 29:4.10

 فراندالانکها و کرونولدکها. -7 (325.4) 29:4.11

ها به این مفهوم که از نیروهای فردی انتخاب تمامی این رسته (325.5) 29:4.12

رسد که چهارتای آخر در برخوردار باشند، شخص نیستند. به ویژه به نظر می

رژی کاملاً اتوماتیک پاسخ به امیال مافوقان خود و در واکنش به شرایط موجود ان

رسد، اینطور و مکانیکی باشند. اما گرچه چنین پاسخی کاملاً مکانیستی به نظر می

نیست؛ آنها ممکن است موجوداتی مکانیکی به نظر رسند، اما همگی آنها کارکرد 

 دهند.متمایز هوشمندانه نشان می



امی که تماماً شخصیت لزوماً یک ضمیمۀ ذهن نیست. ذهن حتی هنگ (325.6) 29:4.13

تر تواند بیاندیشد، مثل انواع بیشمار پاییناز توان انتخاب محروم شده باشد می

حیوانات و برخی از این کنترلگران فیزیکی تحت فرمان. بسیاری از این تنظیم 

ترِ نیروی فیزیکی به مفهوم واقعی کلمه شخص نیستند. آنها از کنندگان اتوماتیک

رخوردار نیستند، و کاملاً مطیع کمال مکانیکی طراحی اراده و استقلال تصمیم ب

شان هستند. با این وجود تمامی آنها موجوداتی بسیار برای کارهای محول شده

 باشند.باهوش می

کنترلگران فیزیکی عمدتاً مشغول تنظیم انرژیهای بنیادینی هستند که  (325.7) 29:4.14

اخته برای سیستم ترابری بین در یورنشیا کشف نشده است. این انرژیهای ناشن

ای و برای برخی تکنیکهای ارتباطی بسیار ضروری هستند. هنگامی که ما سیاره

گذاریم، خطوط انرژی را به منظور رساندن برابرهای صوتی یا بسط دید کار می

این اشکال ناشناختۀ انرژی توسط کنترلگران زندۀ فیزیکی و همکاران آنها به کار 

همین انرژیها همچنین، در مواقعی، توسط مخلوقات بینابینی در شوند. گرفته می

 گیرند.شان مورد استفاده قرار میکار روزمره

مدیران دستیار نیرو. مطابق نیازهای پیوسته تغییر یابندۀ وضعیت  -1 (325.8) 29:4.15

ً در حال تغییر انرژی قلمروها، گمارش و اعزام کلیۀ رسته های کنترلگر دائما

فیزیکی به این موجودات بسیار مؤثر محول شده است. ذخایر وسیع استاد 

اند، و های فرعی نگاه داشته شدهکنترلگران فیزیکی در کرات ستاد مرکزی ناحیه

آنها از این نقاط تمرکز توسط مدیران دستیار نیرو به ستاد مرکزی جهانها، 

. هنگامی که آنها شوندکواکب، و سیستمها، و به تک تک سیارات مرتباً اعزام می

ً تحت فرامین اجرا بدین گونه به مأموریت می روند، کنترلگران فیزیکی موقتا

گیرند، اما در غیر این صورت کنندگان الهیِ کمیسیونهای آشتی دهنده قرار می

 منحصراً به مدیران دستیارشان و به مراکز عالی نیرو پاسخگو هستند.

ار نیرو به هر ناحیۀ فرعی اروانتان تخصیص سه میلیون مدیر دستی (325.9) 29:4.16

انگیز و چند هنره را در یافته است، که سهم هر ابرجهان از این موجودات شگفت

سازد. ذخایر خود آنها در همین کرات ناحیۀ فرعی مجموع سه میلیارد می

شوند، جایی که همچنین به عنوان آموزش دهندگان کلیۀ کسانی که نگاهداری می

 کنند.کنیکهای کنترل و استحالۀ هوشمندانۀ انرژی را مطالعه میدانشهای ت



این مدیران به صورت یکی در میان دوران خدمت اجرایی در  (325.10) 29:4.17

های فرعی را با ادوار یکسانِ خدمت بازبینی از قلمروهای فضا انجام ناحیه

دهند. حداقل یک بازرس موقت در هر سیستم محلی همیشه حاضر است، و می

رژی کند. آنها تمامی انبوه عظیم انستاد مرکزی خود را در کرۀ پایتخت آن حفظ می

 دارند.زنده را در همگامی موزون نگاه می

العاده با مهارت و متحرک کنترلگران مکانیکی. اینها یاوران فوق -2 (325.11) 29:4.18

مدیران دستیار نیرو هستند. تریلیونها تریلیون تن از آنها در اِنسا، ناحیۀ فرعی 

شوند نامیده می اند. این موجودات کنترلگران مکانیکیشما، به کار گمارده شده

زیرا کاملاً تحت سلطۀ مافوقان خود قرار دارند، کاملاً زیردست خواست مدیران 

دستیار نیرو. با این وجود آنها خود بسیار باهوش هستند، و کار آنها با این که 

 رسد.طبیعت آن مکانیکی و امری واقعی است، ماهرانه به انجام می

لگران استاد فیزیکی که به کرات مسکونی از میان تمامی کنتر (326.1) 29:4.19

اند، کنترلگران مکانیکی به مراتب از همه قدرتمندترند. هر تخصیص یافته

کنترلگر با برخورداری از عطیۀ زندۀ ضد گرانشی، فراتر از کلیۀ موجودات 

آسایی دیگر از مقاومتی نسبت به گرانش برخوردار است که فقط توسط کرات غول

شود. ده تن از این چرخند مورد برابری واقع میالعاده میکه با سرعت خارق

باشند، و یکی از مهمترین فعالیتهای کنترلگران اکنون در یورنشیا مستقر می

باشد. کلیۀ ده ای آنها تسهیل کردن خروج حمل و نقل کنندگان سرافی میسیاره

حالی که کنند، در کنترلگر مکانیکی در این کارکرد به طور هماهنگ عمل می

یک گروه هزار نفره از فرستندگان انرژی حرکت اولیه را برای خروج فرشتگان 

 سازد.سرافیم فراهم می

کنترلگران مکانیکی برای جهت دادن به جریان انرژی و تسهیل  (326.2) 29:4.20

ساختن تمرکز آن در جریانات یا مدارهای ویژه کارآمد هستند. این موجودات 

قدرتمند در جداسازی، جهت دادن، و شدت بخشیدن به انرژیهای فیزیکی و برابر 

ری بیست ای دارند. آنها در دستکاای نقش عمدهساختن فشارهای مدارهای سیاره

و یک عدد از سی انرژی فیزیکی فضا که شارژ نیروی یک ابرجهان را تشکیل 

دهند خبره هستند. آنها همچنین قادرند در جهت مدیریت و کنترل شش عدد از می

تر انرژی فیزیکی کار زیادی انجام دهند. مدیران دستیار نیرو نه شکل نامتراکم

ابطۀ صحیح تکنیکی نسبت به یکدیگر از طریق مستقر ساختن این کنترلگران در ر



و نسبت به برخی از مراکز نیرو قادرند موجب تغییراتی باور نکردنی در تنظیم 

 نیرو و کنترل انرژی شوند.

کنترلگران استاد فیزیکی اغلب در گروههای صد نفره، هزار نفره،  (326.3) 29:4.21

وقعیت و آرایش خود کنند، و از طریق تغییر دادن مو حتی میلیون نفره کار می

قادرند کنترل انرژی را در یک ظرفیت جمعی و نیز فردی به انجام رسانند. 

توانند حجم انرژی و حرکت را ارتقا کند، آنها میهمینطور که شرایط تغییر می

داده و شتاب بخشند، و یا جریانات انرژی را محبوس نموده، تغلیظ ساخته، و کند 

ر که عاملهای موسوم به کاتالیتیک واکنشهای شیمیایی نمایند. آنها نسبتاً همانطو

دهند. آنها دهند، دگردیسیهای انرژی و نیرو را تحت تأثیر قرار میرا افزایش می

 کنند.به واسطۀ توانایی ذاتی و در همکاری با مراکز عالی نیرو عمل می

ن غیرقابل تبدیلگران انرژی. تعداد این موجودات در یک ابرجها -3 (326.4) 29:4.22

باور است. تقریباً یک میلیون تن از آنها فقط در سِتانیا وجود دارد، و سهم معمول 

 باشد.برای هر کرۀ مسکونی یکصد عدد می

تبدیلگران انرژی آفرینش مشترک هفت مدیر عالی نیرو و هفت  (326.5) 29:4.23

فیزیکی  تر کنترلگرانهای شخصیباشد. آنها در زمرۀ رستهسرپرستان مرکز می

باشند، و به جز هنگامی که یک مدیر دستیار نیرو در یک کرۀ مسکونی حاضر می

ایِ کلیۀ است، تبدیلگران زمام امور را در دست دارند. آنها بازرسان سیاره

توانند سرافیمهای انتقالِ در حال خروج هستند. کلیۀ طبقات حیات آسمانی می

های فقط در ارتباط با رسته های کمتر شخصی کنترلگران فیزیکی رارسته

 تر مدیران دستیار و تبدیلگران انرژی به کار گیرند.شخصی

این تبدیلگران سویچهای قدرتمند و مؤثر زنده هستند، و قادرند خود  (326.6) 29:4.24

را برای یک آرایش مشخص نیرو یا جهت دادن آن و یا بر علیه آن تنظیم کنند. 

رای عایق ساختن سیارات در برابر جریانات قدرتمند آنها همچنین در تلاشهایشان ب

کنند ماهر ای عبور میای و ستارهآسای سیارهانرژی که از میان همسایگان غول

هستند. ویژگیهای آنان در دگردیسی انرژی آنها را در کار مهم حفظ توازن انرژی 

که آنها انرژی رسد سازد. در زمانی به نظر میجهانی یا تعادل نیرو بسیار مفید می

رسد آنها انرژی را سازند؛ در اوقات دیگر به نظر میرا مصرف یا ذخیره می

انرژیهای “ باطری –ذخیره ”کنند. تبدیلگران قادرند که پتانسیل ساطع یا آزاد می



زنده و مردۀ قلمروهای مربوطۀ خود را افزایش یا کاهش دهند. اما آنها فقط با 

ی سر و کار دارند. آنها به طور مستقیم در حوزۀ انرژیهای فیزیکی و نیمه ماد

 دهند.حیات کنش ندارند، و اشکال موجودات زنده را نیز تغییر نمی

ترین و اسرارآمیزترین العادهتبدیلگران انرژی از برخی جهات خارق (327.1) 29:4.25

ز مخلوقات نیمه مادی زنده هستند. آنها به یک طریقۀ ناشناخته به لحاظ فیزیکی ا

شان قادرند یک شوند، و از طریق تغییر دادن پیوندهای ارتباطیهم تمیز داده می

کند اعمال کنند. تأثیر عمیق روی انرژی که از میان حضور مرتبط آنها عبور می

رسد که تحت دستکاری ماهرانۀ آنها وضعیت قلمروهای فیزیکی به نظر می

فیزیکی انرژیهای فضا را  توانند شکلشود. آنها میدستخوش یک دگرگونی می

کنند. آنها با کمک کنترلگران همیارشان در واقع قادرند تغییر دهند و چنین می

شکل و پتانسیل بیست و هفت عدد از سی انرژی فیزیکی شارژ نیروی ابرجهان 

را تغییر دهند. این که سه عدد از این انرژیها در ورای کنترل آنها قرار دارد ثابت 

 عوامل مطلق کامل نیستند. کند که آنهامی

چهار گروه باقیمانده از کنترلگران استاد فیزیکی در چارچوب هر  (327.2) 29:4.26

تعریف قابل پذیرش از آن لغت به سختی شخص هستند. این فرستندگان، پیوند 

دهندگان، تفکیک کنندگان، و فراندالانکها در واکنشهای خود کاملاً اتوماتیک 

باشند. ما در دانش خود پیرامون آنها از هر نظر هوشمند می هستند؛ با این وجود

توانیم با آنها انگیز به اندازۀ زیاد محدود هستیم زیرا نمیاین موجودات شگفت

توانند فهمند، اما نمیرسد که آنها زبان عالم را میارتباط برقرار کنیم. به نظر می

ا کاملاً قادرند ارتباطات ما را رسد که آنهبا ما ارتباط برقرار کنند. به نظر می

 دریافت کنند اما در پاسخ دادن کاملاً ناتوان هستند.

فرستندگان انرژی. این موجودات عمدتاً، اما نه به طور کامل، در  -4 (327.3) 29:4.27

انگیز انرژی کنند. آنها ارسال کنندگان شگفتای عمل مییک ظرفیت درون سیاره

 یابد.جلی میهستند که در تک تک کرات ت

هنگامی که انرژی باید به یک مدار جدید منحرف گردد، فرستندگان  (327.4) 29:4.28

سازند، و آنها به خود را در یک خط در امتداد مسیر مطلوب انرژی مستقر می

توانند یک نظیرشان در زمینۀ جذب انرژی در واقع میواسطۀ ویژگیهای بی

ت مطلوب به وجود آورند. آنها این کار را جریان افزایش یافتۀ انرژی را در جه



درست همانطور که عملاً برخی مدارهای فلزی جریان اشکال مشخص انرژی 

دهند؛ و آنها برای بیش از نیمی از سی شکل دهند انجام میالکتریکی را جهت می

 باشند.از انرژی فیزیکی ابرَهادیهای زنده می

دهند که در توانبخشیِ ی را شکل میفرستندگان رابطهای ماهر (327.5) 29:4.29

جریانات در حال تضعیف انرژیِ ویژه که در یک سیارۀ منفرد از سیاره به سیاره 

توانند جریاناتی را شناسایی کند مؤثرند. آنها میو از ایستگاه به ایستگاه عبور می

کنند که بسیار ضعیفتر از آنند که بتوانند توسط هر نوع دیگر از موجود زنده 

توانند این انرژیها را چنان تقویت کنند که پیام همراه کاملاً ناخته شوند، و آنها میش

 شود. خدمات آنها برای دریافت دارندگان پخش گرانبهاست.قابل درک می

توانند در رابطه با کلیۀ اشکال درکِ انتقال پذیر فرستندگان انرژی می (327.6) 29:4.30

و نیز یک صدای “ قابل رویت”نظرۀ دوردست را توانند یک معمل کنند؛ آنها می

کنند. آنها خطوط اضطراری ارتباطی را در سیستمهای “ قابل شنود”دوردست را 

سازند. به منظور برقراری ارتباط در محلی و در تک تک سیارات فراهم می

خارج از مدارهای معمولِ تثبیت شده این خدمات باید عملاً توسط کلیۀ مخلوقات 

 فاده قرار گیرند.مورد است

در آن کراتی که یک اتمسفر ضعیف دارند این موجودات، به همراه  (327.7) 29:4.31

تبدیلگران انرژی، برای حفظ وجود انسانی ضروری هستند، و آنها یک بخش 

 جدایی ناپذیر از تکنیک حیات در سیارات تنفس ناکنندگان هستند.

ین موجودات جالب و گرانبها سرپرستان و پیوند دهندگان اولیه. ا -5 (328.1) 29:4.32

نگاهدارندگان ماهر انرژی هستند. نسبتاً همان گونه که یک گیاه نور خورشید را 

سازد، این ارگانیسمهای زنده نیز در طول ایامِ تجلیهای مثبت انرژی را ذخیره می

به  کنند، و انرژیهای فضا راآسا کار میسازند. آنها در یک مقیاس غولذخیره می

دهند. آنها همچنین یک حالت فیزیکی که در یورنشیا شناخته شده نیست تغییر می

ها را تا نقطۀ ایجاد برخی از واحدهای بدوی وجود مادی توانند این دگردیسیمی

کنند. آنها به هیچ ادامه دهند. این موجودات صرفاً از طریق حضورشان عمل می

روند؛ آنها مثل عوامل افتند یا تحلیل نمیوجه به واسطۀ این کارکرد از توان نمی

 کنند.زندۀ کاتالیتیک عمل می



در طول ایام تجلیهای منفی آنها قادرند که این انرژیهای انباشته شده  (328.2) 29:4.33

را رها سازند. اما دانش شما پیرامون انرژی و ماده آنقدر پیشرفت نکرده که 

میسر سازد. آنها همیشه در پیروی از  توضیح تکنیک این فاز از کارهای آنها را

کنند و کنند، و اتمها، الکترونها، و آلتیمتانها را مهار میقانون جهانی تلاش می

کنید آورند، کمابیش همانطور که شما حروف تایپی را جابجا میتحت کنترل درمی

 تا همان سمبلهای الفبایی داستانهای بسیار متفاوتی را بازگو کنند.

پیوند دهندگان اولین گروه حیات هستند که در یک کرۀ در حال  (328.3) 29:4.34

توانند در چنان درجه حرارتهای فیزیکی سازمانیابی مادی ظاهر شوند، و آنها می

آورید. آنها کار کنند که شما با وجود موجودات زنده به کلی ناسازگار به شمار می

ورای دامنۀ تخیل بشری  نمایشگر یک رسته از حیات هستند که به سادگی در

وارترین نوع مخلوقات است. آنها به همراه همکاران خود، تفکیک کنندگان، برده

 هوشمند هستند.

العادۀ ضد تفکیک کنندگان ثانویه. این موجودات که از عطیۀ خارق -6 (328.4) 29:4.35

. گرانش برخوردارند در مقایسه با پیوند دهندگان اولیه کارگران معکوس هستند

هرگز هیچ خطری وجود ندارد که اشکال ویژه یا تغییر یافتۀ انرژی فیزیکی در 

کرات محلی یا در سیستمهای محلی تهی شوند، زیرا این سازمانهای زنده از عطیۀ 

نیروی منحصر به فرد ذخایر نامحدود تکوین یابندۀ انرژی برخوردارند. آنها 

تند که به سختی در یورنشیا عمدتاً درگیر شکل دادن به یک فرم از انرژی هس

شناخته شده است، و از یک شکل از ماده که باز کمتر شناخته شده است. آنها به 

راستی کیمیاگران فضا و شگفتی آفرینان زمان هستند. اما با تمامی اعجابی که 

 کنند.آفرینند، هرگز از فرامین تعالیت کیهانی تخطی نمیآنها می

نکها. این موجودات آفرینش مشترک تمامی سه رسته از فراندالا -7 (328.5) 29:4.36

موجودات کنترل انرژی هستند: سازمان دهندگان اولیه و ثانویۀ نیرو و مدیران 

نیرو. از میان کلیۀ کنترلگران استاد فیزیکی فراندالانکها بیشمارترین تعداد 

عددی شما کنند در ورای برداشت باشند؛ تعدادی که صرفاً در سِتانیا عمل میمی

های بالاتر قرار دارد. آنها در کلیۀ کرات مسکونی ساکنند و همیشه به رسته

ای در جهان مرکزی و در کنترلگران فیزیکی وصل هستند. آنها به گونۀ مبادله

 کنند.ابرجهانها و در قلمروهای فضای بیرونی عمل می



برای هر شکل از  اند، یکیفراندالانکها در سی بخش آفریده شده (328.6) 29:4.37

به صورت موجودات زنده  ای منحصر به فردنیروی بنیادین جهان، و آنها به گونه

کنند. این نمودارگران زنده صرفاً و اتوماتیک فشار سنج و سرعت سنج عمل می

باشند. انرژی می –درگیر ثبت اتوماتیک و خطاناپذیر وضعیت کلیۀ اشکال نیرو 

هستند که مکانیسم پهناور بازتاب برای جهان آنها برای جهان فیزیکی چیزی 

باشد. فراندالانکهایی که علاوه بر ثبت وجود کمی و کیفی حضور حاوی ذهن می

 کنند، کرونولدک نام دارند.انرژی، زمان را ثبت می

توانم کنم که فراندالانکها هوشمند هستند، اما من نمیمن تصدیق می (328.7) 29:4.38

بندی کنم. تنها راهی که کمابیش زی جز ماشینهای زنده طبقهآنها را به صورت چی

توانم به شما کمک کنم این مکانیسمهای زنده را بفهمید این است که آنها را من می

ً هوشمندگونه عمل  با دستگاههای مکانیکی خودتان که با دقت و درستی تقریبا

ر ذهن مجسم کنید، از کنند مقایسه کنم. لذا اگر شما بتوانید این موجودات را دمی

تخیل خود تا این حد بهره گیرید که بتوانید تشخیص دهید که ما در جهان بزرگ 

توانند کارهای ای داریم که میدر واقع مکانیسمها )موجودات( هوشمند و زنده

آورتر است با حتی ظرافتِ بیشترِ تری را که در بر گیرندۀ محاسبات بهتپیچیده

 افی به انجام رسانند.دقت، و حتی غائیت موشک

 سازمان دهندگان استاد نیرو -5

سازمان دهندگان نیرو در بهشت ساکنند، اما آنها در سرتاسر جهان  (329.1) 29:5.1

کنند، به ویژه در قلمروهای فضای سازمان نیافته. این موجودات بنیادین عمل می

از خدمت  العاده نه آفریننده هستند نه مخلوق، و شامل دو بخش بزرگخارق

 باشند:می

 سازمان دهندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو. -1 (329.2) 29:5.2

 سازمان دهندگان دستیار متعالی استاد نیرو. -2 (329.3) 29:5.3

این دو رستۀ توانمند از کنترلگرانِ نیروی آغازین منحصراً تحت  (329.4) 29:5.4

و در زمان حاضر در محدودۀ  کنند،سرپرستی آرشیتکتهای جهان بنیادین کار می

 کنند.مرزهای جهان بزرگ به طور گسترده عمل نمی



سازمان دهندگان اولیۀ استاد نیرو مهار کنندگان نیروهای آغازین یا  (329.5) 29:5.5

بنیادین فضاییِ مطلق کامل هستند؛ آنها آفرینندگان سحابیها هستند. آنها تحریک 

و سازمان دهندگان و جهت دهندگان آغازین کنندگان زندۀ گردبادهای انرژی فضا 

باشند. این سازمان دهندگان نیرو نیروی آغازین )پیش آسا میاین تجلیهای غول

انرژی که نسبت به گرانش مستقیمِ بهشت واکنشمند نیست( را به انرژی اولیه یا 

کنند. این آن انرژی است که از دسترس منحصر به انرژی قدرتمند دگردیس می

شود. آنها با لق کامل به دسترس گرانشیِ جزیرۀ بهشت دگردیس میفرد مط

سازمان دهندگان دستیار نیرو، که روند دگردیسی انرژی را از مرحلۀ اولیه به 

 شوند.درنگ جایگزین میدهند، بیثانویه یا مرحلۀ انرژی گرانشی ادامه می

که با ورود یک به دنبال تکمیل طرحهای آفرینش یک جهان محلی  (329.6) 29:5.6

شود، سازمان دهندگان دستیار استاد نیرو راه را برای پسر آفریننده نشان می

کنند باز های مدیران نیرو که در قلمرو نجومی ابرجهان مربوطه عمل میرسته

کنند. اما در فقدان چنین طرحهایی سازمان دهندگان دستیار نیرو به سرپرستی می

دهند، حتی حین این که اکنون در محدود ادامه میاین آفرینشهای مادی به طور نا

 کنند.فضای بیرونی عمل می

آورند سازمان دهندگان استاد نیرو در برابر درجه حرارتهایی تاب می (329.7) 29:5.7

کنند که حتی برای مراکز همه فن حریف نیرو و تحت شرایطی فیزیکی عمل می

است. تنها نوع موجودات آشکار و کنترلگران فیزیکی اروانتان غیرقابل تحمل 

آوران منفرد شدۀ دیگری که قادرند در این قلمروهای فضای بیرونی عمل کنند پیام

 و ارواح الهام یافتۀ تثلیث هستند.

باشد که با اتوریتۀ ]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک بازرس جهانی می (329.8) 29:5.8

 نماید.[قدمای ایامها در یوورسا عمل می

 30مقالۀ 

 شخصیتهای جهان بزرگ

شخصیتها و وجودهای غیرشخصی که اکنون در بهشت و در جهان  (330.1) 30:0.1

کنند در بر گیرندۀ یک تعداد تقریباً نامحدودی از موجودات زنده بزرگ عمل می

ها و انواع اصلی آنها تخیل بشری را در شگفتی فرو باشند. حتی تعداد رستهمی



د به انواع فرعی و تنوعات بیشمار. با این وجود مطلوب است برد، تا چه رسمی

نشانی از  —بندی بنیادین از موجودات زنده عرضه شود که چیزی از دو طبقه

 ای از ثبت شخصیت در یوورسا.بندی بهشتی و خلاصهطبقه

بندیهای جامع و کاملاً منسجم از شخصیتهای جهان فرموله نمودن طبقه (330.2) 30:0.2

اند. به مقالات بیشمار دیگری میسر نیست، زیرا کلیۀ گروهها آشکار نشده بزرگ

بندی سیستماتیک کلیۀ نیاز است که آشکارسازی مورد نیازِ بیشتر برای طبقه

گروهها صورت گیرد. این بسط مفهومی به سختی مطلوب است، زیرا انسانهای 

ق که این مفاهیمِ بخشاً اندیشمند هزار سال آینده را از آن محرک گمان پردازی خلا

سازد محروم خواهد ساخت. بهتر این است که انسان از آشکار شده فراهم می

 کند.آشکارسازی بیش از حد برخوردار نگردد، زیرا این کار قوۀ تخیل را خفه می

 بندی بهشتی موجودات زندهطبقه -1

ه با الوهیتهای موجودات زنده در بهشت مطابق رابطۀ ذاتی و کسب شد (330.3) 30:1.1

اند. در طول گردهماییهای بزرگ جهان مرکزی و بندی شدهبهشت طبقه

ابرجهانها، آنهایی که حضور دارند اغلب مطابق منشأ خود بدین صورت 

گانه هستند، یا حاوی نیل به تثلیث شوند: آنهایی که از منشأ سهگروهبندی می

هایی که از منشأ یگانه باشند؛ آنهایی که از منشأ دوگانه هستند؛ و آنمی

بندی بهشتی موجودات زنده را برای ذهن انسان برخوردارند. مشکل است که طبقه

 بندیهای زیرین را عرضه کنیم:تفسیر نمود، اما ما اجازه داریم که طبقه

30:1.2 (330.4)  -Iگانه منشأ. موجوداتی که توسط کلیۀ سه الوهیت بهشت موجودات سه

ای به این شکل و یا به صورت تثلیث، به همراه سپاه تثلیث یافتهاند، یا آفریده شده

که نامشان به کلیۀ گروههای موجودات تثلیث یافته، آشکار شده و آشکار نشده، 

 اشاره دارد.

30:1.3 (330.5) -A .ارواح متعالی 

 هفت روح استاد. -1 (330.6) 30:1.4

 هفت مدیر عالی اجرایی. -2 (330.7) 30:1.5



 هفت رستۀ ارواح بازتابگر. -3 (330.8) 30:1.6

30:1.7 (330.9)  -B.پسران ثابت تثلیث 

 گانۀ تعالیت.اسرار سه -1 (330.10) 30:1.8

 های ایامها.جاودانه -2 (330.11) 30:1.9

 قدمای ایامها. -3 (330.12) 30:1.10

 کمالهای ایامها. -4 (330.13) 30:1.11

 جدیدهای ایامها. -5 (331.1) 30:1.12

 اتحادهای ایامها. -6 (331.2) 30:1.13

 مؤمنان ایامها. -7 (331.3) 30:1.14

 کامل کنندگان خرد. -8 (331.4) 30:1.15

 مشاوران الهی. -9 (331.5) 30:1.16

 بازرسان جهانی. -10 (331.6) 30:1.17

30:1.18 (331.7)  -C.موجودات تثلیث منشأ و تثلیث یافته 

 زگار تثلیث.پسران آمو -1 (331.8) 30:1.19

 ارواح الهام یافتۀ تثلیث. -2 (331.9) 30:1.20

 بومیان هاوُنا. -3 (331.10) 30:1.21

 شهروندان بهشت. -4 (331.11) 30:1.22

 موجودات آشکار نشدۀ تثلیث منشأ. -5 (331.12) 30:1.23



 موجودات آشکار نشدۀ با الوهیت تثلیث یافته. -6 (331.13) 30:1.24

 پسران تثلیث یافتۀ پیشرفت. -7 (331.14) 30:1.25

 پسران تثلیث یافتۀ انتخابی. -8 (331.15) 30:1.26

 پسران تثلیث یافتۀ کمال. -9 (331.16) 30:1.27

 تثلیث یافته. –پسران مخلوق  -10 (331.17) 30:1.28

30:1.29 (331.18)  -II موجودات دوگانه منشأ. آنهایی که در هر یک از دو الوهیت

د و یا در غیر اینصورت توسط هر یک از دو موجودی که از بهشت منشأ دارن

 اند.باشند آفریده شدهتبار مستقیم یا غیرمستقیم الوهیتهای بهشت می

30:1.30 (331.19)  -Aهای فرود یابنده.رسته 

 پسران آفریننده. -1 (331.20) 30:1.31

 پسران مجیستریال. -2 (331.21) 30:1.32

 گان تابان و بامداد.ستار -3 (331.22) 30:1.33

 ملک صادقهای پدر. -4 (331.23) 30:1.34

 ملک صادقها. -5 (331.24) 30:1.35

 وُراندادِکها. -6 (331.25) 30:1.36

 لانوناندِکها. -7 (331.26) 30:1.37

 ستارگان تابناک عصر. -8 (331.27) 30:1.38

 فرشتگان اعظم. -9 (331.28) 30:1.39

 ین حیات.حامل -10 (331.29) 30:1.40



 مددکاران آشکار نشدۀ جهان. -11 (331.30) 30:1.41

 پسران آشکار نشدۀ خداوند. -12 (331.31) 30:1.42

30:1.43 (331.32)  -Bهای ثابت.رسته 

 ابَندانترِها. -1 (331.33) 30:1.44

 سوسِیشیاها. -2 (331.34) 30:1.45

 یونیویتیِشیاها. -3 (331.35) 30:1.46

 اسِپیرانگاها. -4 (331.36) 30:1.47

 موجودات آشکار نشدۀ دوگانه منشأ. -5 (331.37) 30:1.48

30:1.49 (331.38)  -Cهای فراز یابنده.رسته 

 انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته. -1 (331.39) 30:1.50

 انسانهای با پسر پیوند یافته. -2 (331.40) 30:1.51

 انسانهای با روح پیوند یافته. -3 (331.41) 30:1.52

 بینابینیهای انتقال یافته به دنیای بعد. -4 (331.42) 30:1.53

 فراز یابندگان آشکار نشده. -5 (331.43) 30:1.54

30:1.55 (332.1)  -III موجودات یگانه منشأ. آنهایی که در هر یک از الوهیتهای بهشت

اند که از تبار وجودی آفریده شدهمنشأ دارند و یا در غیر این صورت توسط هر م

 مستقیم یا غیرمستقیم از الوهیتهای بهشت است.

30:1.56 (332.2)  -A.ارواح متعالی 

 آوران گرانش.پیام -1 (332.3) 30:1.57



 هفت روح مدارهای هاونا. -2 (332.4) 30:1.58

 گانۀ مدارهای هاونا.یاوران دوازده -3 (332.5) 30:1.59

 مددکاران بازتابگر تصویر. -4 (332.6) 30:1.60

 ارواح مادر جهان. -5 (332.7) 30:1.61

 ارواح هفتگانۀ یاور ذهن. -6 (332.8) 30:1.62

 موجودات آشکار نشدۀ ربانی منشأ. -7 (332.9) 30:1.63

30:1.64 (332.10)  -Bهای فراز یابنده.رسته 

 تنظیم کنندگان شخصیت یافته. -1 (332.11) 30:1.65

 پسران فراز یابندۀ ماتریال. -2 (32.123) 30:1.66

 سرافیمهای تکاملی. -3 (332.13) 30:1.67

 کروبیان تکاملی. -4 (332.14) 30:1.68

 فراز یابندگان آشکار نشده. -5 (332.15) 30:1.69

30:1.70 (332.16)  -C.خانوادۀ روح بیکران 

 آوران منفرد.پیام -1 (332.17) 30:1.71

 رپرستان مدار جهان.س -2 (332.18) 30:1.72

 مدیران سرشماری. -3 (332.19) 30:1.73

 مددکاران شخصی روح بیکران. -4 (332.20) 30:1.74

 بازرسان دستیار. -5 (332.21) 30:1.75



 نگاهبانان مباشر. -6 (332.22) 30:1.76

 التحصیلی.راهنمایان فارغ -7 (332.23) 30:1.77

 سرویتالهای هاونا. -8 (332.24) 30:1.78

 آشتی دهندگان جهانی. -9 (332.25) 30:1.79

 یاران مورانشیا. -10 (332.26) 30:1.80

 سوپرنافیمها. -11 (332.27) 30:1.81

 سکنافیمها. -12 (332.28) 30:1.82

 ترشیافیمها. -13 (332.29) 30:1.83

 آمنیافیمها. -14 (332.30) 30:1.84

 سرافیمها. -15 (332.31) 30:1.85

 کروبیان و سَنوبیان. -16 (332.32) 30:1.86

 موجودات آشکار نشدۀ روح منشأ. -17 (332.33) 30:1.87

 هفت مدیر عالی نیرو. -18 (332.34) 30:1.88

 مراکز عالی نیرو. -19 (332.35) 30:1.89

 کنترلگران استاد فیزیکی. -20 (332.36) 30:1.90

 سرپرستان نیروی مورانشیا. -21 (332.37) 30:1.91

30:1.92 (32.383)  -IVگرا. در بهشت یک سپاه عظیمی از موجودات منتج شدۀ تعالی

شوند که منشأشان معمولاً برای جهانهای زمان و گرا یافت میموجودات تعالی

گرایان شود، تا این که آنها در نور و حیات استقرار یابند. این تعالیفضا فاش نمی



نتج شدۀ ربانیت، غائیت، و ابدیت نه آفریننده هستند و نه مخلوق؛ آنها فرزندان م

آنها ابسونایت  —نه متناهی هستند و نه نامتناهی “ منتج شدگان”هستند. این 

 هستند؛ و ابسونیتی نه بیکرانی است و نه مطلق بودن.

های غیرآفریننده همواره به تثلیث بهشت وفادار هستند این آفریده نشده (333.1) 30:1.93

ها در چهار سطح غائیِ فعالیت شخصیتی وجود دارند باشند. آنو مطیع غائی می

و در هفت سطح ابسونایت در دوازده بخش بزرگ که هر یک شامل هزار بخش 

کنند. این از گروههای اصلی کاری که هر یک هفت طبقه هستند عمل می

 باشند:های زیرین میموجودات منتج شده شامل رسته

 یادین.آرشیتکتهای جهان بن -1 (333.2) 30:1.94

 گرا.ثبت کنندگان تعالی -2 (333.3) 30:1.95

 گرایان دیگر.تعالی -3 (333.4) 30:1.96

 سازمان دهندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو. -4 (333.5) 30:1.97

 سازمان دهندگان متعالی دستیار استاد نیرو. -5 (333.6) 30:1.98

شود؛ خداوند به عنوان می خداوند، به عنوان یک ابرشخص، منتج (333.7) 30:1.99

شخص به اجزاء کوچکتر تقسیم آفریند؛ خداوند به عنوان یک پیشیک شخص می

شود؛ و چنین جزء تنظیم کنندۀ خودش روان روحی را مطابق انتخاب داوطلبانۀ می

شخصیتی و از طریق عمل پدرانۀ خداوند که به عنوان یک پدر به چنین مخلوق 

 بخشد.ن مادی و انسانی تکامل میانسانی عطا شده است در ذه

30:1.100 (333.8)  -V وجودهای تقسیم شدۀ الوهیت. این رسته از وجود زنده که منشأ

شود، در پدر جهانی دارد، به بهترین نحو توسط تنظیم کنندگان فکر نشان داده می

گر چه این وجودها به هیچ وجه تنها قطعات واقعیت پیش شخصیِ اولین منبع و 

یستند. کارکردهای اجزای غیر از تنظیم کننده چندگانه هستند و به قدر مرکز ن

اند. پیوند با یک تنظیم کننده یا قطعۀ دیگری از این نوع، مخلوق اندکی شناخته شده

 سازد.را یک موجود با پدر پیوند یافته می



قطعات روحِ پیش ذهنِ سومین منبع و مرکز، گر چه به سختی با  (333.9) 30:1.101

اجزای پدر قابل مقایسه هستند، باید در اینجا ثبت شوند. چنین وجودهایی به اندازۀ 

بسیار زیاد متفاوت از تنظیم کنندگان هستند. آنها بدین شکل در اسپیریتینگتون 

پیمایند. آنها گرانشی را نمی –اقامت ندارند، و نیز بدین صورت مدارهای ذهنی 

وقات انسانی اقامت ندارند. آنها همچون همچنین در طول زندگی در جسم در مخل

تنظیم کنندگان، پیش شخصی نیستند، اما این قطعات پیش ذهنی روحی به برخی 

شوند، و علاوه بر آن در مقایسه با انسانهای با از انسانهای در حال بقا اعطا می

 سازد.تنظیم کننده پیوند یافته، پیوند آنها را انسانهای با روح پیوند یافته می

تر است، روح فردیت یافتۀ یک پسر باز، آنچه که توصیفش مشکل (333.10) 30:1.102

سازد. و آفریننده است، که پیوند با آن مخلوق را یک انسان با پسر پیوند یافته می

 باز قطعات دیگری از الوهیت وجود دارند.

30:1.103 (333.11)  -VI موجودات فوق شخصی. گروه عظیمی از موجودات

خصی وجود دارند که از منشأ الهی برخوردارند و در جهان جهانها خدمت غیرش

چندگانه دارند. برخی از این موجودات در کرات بهشتی پسر ساکنند؛ دیگران، 

مثل نمایندگان فوق شخصی پسر جاودان، در جاهای دیگر مورد مواجهه واقع 

بیهوده است که برای اند، و کاملاً شوند. بیشتر آنها در این روایات ذکر نشدهمی

 مخلوقات شخصی به توصیف آنها مبادرت شود.

30:1.104 (333.12)  -VIIبندی نشده و آشکار نشده. در طول عصر های طبقهرسته

کنونی جهان ممکن نیست که تمامی موجودات، شخصی یا غیر آن، را در محدودۀ 

شود قرار داد؛ و تمامی این بندیهایی که به عصر کنونی جهان مربوط میطبقه

ی بیشماری از هااند. از این رو رستهنیز در این روایات آشکار نشده بندیهاگروه

 اند. موارد زیرین را مورد ملاحظه قرار دهید:این لیستها حذف شده

 به اوج رسانندگان سرنوشت جهان. (333.13) 30:1.105

 قائم مقامان شایستۀ غائی. (333.14) 30:1.106

 سرپرستان کامل متعالی. (334.1) 30:1.107

 عوامل آشکار نشدۀ خلاق قدمای ایامها. (334.2) 30:1.108



 مجستانِ بهشت. (334.3) 30:1.109

 نام بازتابگر مجستان.رابطهای بی (334.4) 30:1.110

 های میدسونایتِ جهانهای محلی.رسته (334.5) 30:1.111

ها ای به لیست گذاری این رستهلزومی ندارد که هیچ اهمیت ویژه (334.6) 30:1.112

اند، ، به جز این که هیچیک از آنها، آنطور که در اینجا آشکار شدهجمعاً وصل شود

بندی نشده هستند؛ شما شوند. اینها تعداد اندکِ طبقهبندی بهشت ظاهر نمیدر طبقه

 تازه باید راجع به تعداد زیاد آشکار نشده آگاهی یابید.

ارواح ارواح وجود دارند: وجودهای روحی، حضورهای روحی،  (334.7) 30:1.113

شخصی، ارواح پیش شخصی، ارواح فوق شخصی، موجودات روحی، 

اما نه زبان انسانی و نه خرد انسانی مکفی نیستند. با این  —شخصیتهای روحی 

وجود ندارد؛ “ ذهن خالص”توانیم بیان کنیم که هیچ شخصیت حاوی وجود ما می

که روح  هیچ وجودی از شخصیت برخوردار نیست مگر این که از طریق خداوند

است از این عطیه برخوردار گشته باشد. هر وجود ذهنی که با انرژی روحی یا 

فیزیکی مربوط نباشد یک شخصیت نیست. اما به همان صورت که شخصیتهای 

روحیِ حاوی ذهن وجود دارند، شخصیتهای ذهنی وجود دارند که از روح 

ً خبرخوردار هستند. مجستان و همیاران او نمونه وبی از موجوداتی های نسبتا

های بهتری از این نوع هستند که تحت استیلای ذهن قرار دارند، اما نمونه

های کامل آشکار اند. حتی رستهشخصیت وجود دارند که برای شما ناشناخته

ای از این شخصیتهای ذهنی وجود دارند، اما آنها همیشه با روح مربوط نشده

توانند شخصیتهای وجود دارند که می هستند. برخی مخلوقات آشکار نشدۀ دیگری

انرژی ذهنی و فیزیکی نام گیرند. این نوع موجود نسبت به گرانش روحی 

واکنشمند نیست، اما با این وجود یک شخصیت حقیقی است، و در قلمرو مدار 

 پدر است.

این مقالات داستان مخلوقات زنده، آفرینندگان، منجر شدگان، و باز  (334.8) 30:1.114

از آن موجودات وجودگرا را که در انبوه جهانهای زمان و در جهان مرکزیِ  سوا

تواند کند، و حتی نمیکنند تماماً توصیف نمیابدیت زندگی و پرستش و خدمت می

شروع به تکمیل توصیف آنها کند. شما انسانها شخص هستید؛ از این رو ما 



یم، اما یک موجود اند توصیف کنتوانیم موجوداتی را که شخصیت یافتهمی

 تواند به شما توضیح داده شود؟ابسونایتی شده چگونه می

 ثبت شخصیت در یوورسا -2

خانوادۀ الهی موجودات زنده در هفت بخش بزرگ در یوورسا ثبت  (334.9) 30:2.1

 شده است:

 الوهیتهای بهشت. -1 (334.10) 30:2.2

 ارواح متعالی. -2 (334.11) 30:2.3

 موجودات تثلیث منشأ. -3 (334.12) 30:2.4

 پسران خداوند. -4 (334.13) 30:2.5

 شخصیتهای روح بیکران. -5 (334.14) 30:2.6

 مدیران نیروی جهان. -6 (334.15) 30:2.7

 سپاه شهروندان دائم. -7 (334.16) 30:2.8

این گروه از مخلوقات دارای اراده به طبقات بیشمار و بخشهای فرعی  (334.17) 30:2.9

ی از شخصیتهای جهان بزرگ عمدتاً بنداند. با این وجود ارائۀ این طبقهشده تقسیم

ها آشکار پردازد که در این نوشتههایی از موجودات هوشمند میبه آن رسته

شان اند، و بیشتر آنها در تجربۀ فرازگرایانۀ انسانهای زمان در صعود تدریجیشده

های عظیم تهای زیر رستهبه بهشت مورد مواجهه واقع خواهند شد. فهرس

برند ذکر موجودات جهان را که سوا از طرح صعود انسانی کارشان را پیش می

 کنند.نمی

30:2.10 (335.1)  -I.الوهیتهای بهشت 

 پدر جهانی. -1 (335.2) 30:2.11

 پسر جاودان. -2 (335.3) 30:2.12



 روح بیکران. -3 (335.4) 30:2.13

30:2.14 (335.5)  -IIعالی.ارواح مت 

 هفت روح استاد. -1 (335.6) 30:2.15

 هفت مدیر عالی اجرایی. -2 (335.7) 30:2.16

 هفت گروه ارواح بازتابگر. -3 (335.8) 30:2.17

 مددکاران بازتابگر تصویر. -4 (335.9) 30:2.18

 هفت روح مدارها. -5 (335.10) 30:2.19

 ارواح آفرینشگر جهان محلی. -6 (335.11) 30:2.20

 ارواح یاور ذهن. -7 (335.12) 30:2.21

30:2.22 (335.13)  -III.موجودات تثلیث منشأ 

 گانۀ تعالیت.اسرار سه -1 (335.14) 30:2.23

 های ایامها.جاودانه -2 (335.15) 30:2.24

 قدمای ایامها. -3 (335.16) 30:2.25

 کمالهای ایامها. -4 (335.17) 30:2.26

 ی ایامها.جدیدها -5 (335.18) 30:2.27

 اتحادهای ایامها. -6 (335.19) 30:2.28

 مؤمنان ایامها. -7 (335.20) 30:2.29

 پسران آموزگار تثلیث. -8 (335.21) 30:2.30



 کامل کنندگان خرد. -9 (335.22) 30:2.31

 مشاوران الهی. -10 (335.23) 30:2.32

 بازرسان جهانی. -11 (335.24) 30:2.33

 ارواح الهام یافتۀ تثلیث. -12 (335.25) 30:2.34

 بومیان هاونا. -13 (335.26) 30:2.35

 شهروندان هاونا. -14 (335.27) 30:2.36

30:2.37 (335.28)  -IV.پسران خداوند 

30:2.38 (335.29)  -A.پسران فرود یابنده 

 میکائیلها. —پسران آفریننده  -1 (335.30) 30:2.39

 آونالها. —ال پسران مجیستری -2 (335.31) 30:2.40

 دِینالها. —پسران آموزگار تثلیث  -3 (335.32) 30:2.41

 پسران ملک صادق. -4 (335.33) 30:2.42

 پسران وُراندادِک. -5 (335.34) 30:2.43

 پسران لانوناندک. -6 (335.35) 30:2.44

 پسران حامل حیات. -7 (335.36) 30:2.45

30:2.46 (335.37)  -B.پسران فراز یابنده 

 انسانهای با پدر پیوند یافته. -1 (335.38) 30:2.47

 انسانهای با پسر پیوند یافته. -2 (335.39) 30:2.48



 انسانهای با روح پیوند یافته. -3 (335.40) 30:2.49

 سرافیمهای تکاملی. -4 (335.41) 30:2.50

 پسران فراز یابندۀ ماتریال. -5 (335.42) 30:2.51

 بینیهای انتقال یافته به دنیای دیگر.بینا -6 (335.43) 30:2.52

 تنظیم کنندگان شخصیت یافته. -7 (335.44) 30:2.53

30:2.54 (336.1)  -C.پسران تثلیث یافته 

 آوران توانمند.پیام -1 (336.2) 30:2.55

 آنهایی که در اتوریتۀ بالا هستند. -2 (336.3) 30:2.56

 ه هستند.آنهایی که بدون نام و شمار -3 (336.4) 30:2.57

 سرپرستان تثلیث یافته. -4 (336.5) 30:2.58

 سفیران تثلیث یافته. -5 (336.6) 30:2.59

 نگاهبانان آسمانی. -6 (336.7) 30:2.60

 یاوران والای پسر. -7 (336.8) 30:2.61

 پسران فراز یابندۀ تثلیث یافته. -8 (336.9) 30:2.62

 هاونا. –پسران تثلیث یافتۀ بهشت  -9 (336.10) 30:2.63

 پسران تثلیث یافتۀ سرنوشت. -10 (336.11) 30:2.64

30:2.65 (336.12)  -V.شخصیتهای روح بیکران 

30:2.66 (336.13)  -A.شخصیتهای بالاتر روح بیکران 



 آوران منفرد.پیام -1 (336.14) 30:2.67

 سرپرستان مدار جهان. -2 (336.15) 30:2.68

 ی.مدیران سرشمار -3 (336.16) 30:2.69

 مددکاران شخصی روح بیکران. -4 (336.17) 30:2.70

 بازرسان دستیار. -5 (336.18) 30:2.71

 نگاهبانان مباشر. -6 (336.19) 30:2.72

 التحصیلی.راهنمایان فارغ -7 (336.20) 30:2.73

30:2.74 (336.21)  -Bآور فضا.سپاهیان پیام 

 سرویتالهای هاونا. -1 (336.22) 30:2.75

 آشتی دهندگان جهانی. -2 (336.23) 30:2.76

 مشاوران تکنیکی. -3 (336.24) 30:2.77

 نگاهدارندگان نگارشات در بهشت. -4 (336.25) 30:2.78

 نگارشگران آسمانی. -5 (336.26) 30:2.79

 یاران مورانشیا. -6 (336.27) 30:2.80

 یاران بهشت. -7 (336.28) 30:2.81

30:2.82 (336.29)  -C.ارواح خادم 

 سوپرنافیمها. -1 (336.30) 30:2.83

 سکنافیمها. -2 (336.31) 30:2.84



 ترشیافیمها. -3 (336.32) 30:2.85

 آمنیافیمها. -4 (336.33) 30:2.86

 سرافیمها. -5 (336.34) 30:2.87

 کروبیان و سنوبیان. -6 (336.35) 30:2.88

 بینابینیها. -7 (336.36) 30:2.89

30:2.90 (.37336)  -VI.مدیران نیروی جهان 

30:2.91 (336.38)  -A.هفت مدیر عالی نیرو 

30:2.92 (336.39)  -B.مراکز عالی نیرو 

 سرپرستان عالی مرکز. -1 (336.40) 30:2.93

 مراکز هاونا. -2 (336.41) 30:2.94

 مراکز ابرجهان. -3 (336.42) 30:2.95

 مراکز جهان محلی. -4 (336.43) 30:2.96

 مراکز کوکبه. -5 (336.44) 730:2.9

 مراکز سیستم. -6 (336.45) 30:2.98

 بندی نشده.مراکز طبقه -7 (336.46) 30:2.99

30:2.100 (337.1)  -C.کنترلگران استاد فیزیکی 

 مدیران دستیار نیرو. -1 (337.2) 30:2.101

 کنترلگران مکانیکی. -2 (337.3) 30:2.102



 تبدیلگران انرژی. -3 (337.4) 30:2.103

 فرستندگان انرژی. -4 (337.5) 30:2.104

 پیوند دهندگان اولیه. -5 (337.6) 30:2.105

 تفکیک کنندگان ثانویه. -6 (337.7) 30:2.106

 فراندالانکها و کرونولدکها. -7 (337.8) 30:2.107

30:2.108 (337.9)  -D.سرپرستان نیروی مورانشیا 

 یم کنندگان مدار.تنظ -1 (337.10) 30:2.109

 هماهنگ کنندگان سیستم. -2 (337.11) 30:2.110

 ای.سرپرستان سیاره -3 (337.12) 30:2.111

 کنترلگران جمعی. -4 (337.13) 30:2.112

 ثبات دهندگان رابط. -5 (337.14) 30:2.113

 بندی کنندگان انتخابی.دسته -6 (337.15) 30:2.114

 ن دستیار.ثبت کنندگا -7 (337.16) 30:2.115

30:2.116 (337.17)  -VII.سپاه شهروندی دائم 

 ای.بینابینیهای سیاره -1 (337.18) 30:2.117

 پسران رستۀ آدم در سیستمها. -2 (337.19) 30:2.118

 یونیویتیشیاهای کوکبه. -3 (337.20) 30:2.119

 سوسیشیاهای جهان محلی. -4 (337.21) 30:2.120



 ای با روح پیوند یافتۀ جهانهای محلی.انسانه -5 (337.22) 30:2.121

 ابَندانترِهای ابرجهان. -6 (337.23) 30:2.122

 انسانهای با پسر پیوند یافتۀ ابرجهانها. -7 (337.24) 30:2.123

 بومیان هاونا. -8 (337.25) 30:2.124

 بومیان کرات بهشتی روح. -9 (337.26) 30:2.125

 تی پدر.بومیان کرات بهش -10 (337.27) 30:2.126

 شهروندان آفریده شدۀ بهشت. -11 (337.28) 30:2.127

 شهروندان انسانیِ با تنظیم کننده پیوند یافتۀ بهشت. -12 (337.29) 30:2.128

بندیِ کاریِ شخصیتهای جهانها است که در کرۀ ستاد این طبقه (337.30) 30:2.129

 اند.مرکزی یوورسا ثبت شده

گروههای ترکیبی شخصیتها. در یوورسا اسناد گروههای بیشمار  (337.31) 30:2.130

دیگری از موجودات هوشمند وجود دارد، موجوداتی که همچنین از نزدیک به 

ها سه گروه از سازمان و دولت جهان بزرگ مربوط هستند. در میان این رسته

 شخصیتهای ترکیبی زیرین وجود دارند:

30:2.131 (337.32)  -Aهایت.سپاه بهشتی ن 

 سپاه پایان دهندگان انسانی. -1 (337.33) 30:2.132

 سپاه پایان دهندگان بهشت. -2 (337.34) 30:2.133

 سپاه پایان دهندگان تثلیث یافته. -3 (337.35) 30:2.134

 سپاه پایان دهندگان مشترک تثلیث یافته. -4 (337.36) 30:2.135

 ا.سپاه پایان دهندگان هاون -5 (337.37) 30:2.136



 سپاه پایان دهندگان متعالی. -6 (337.38) 30:2.137

 سپاه پسران آشکار نشدۀ سرنوشت. -7 (337.39) 30:2.138

سپاه انسانی نهایت در مقالۀ بعد و آخر از این سری مورد اشاره  (337.40) 30:2.139

 گیرد.قرار می

30:2.140 (338.1)  -B.مددکاران جهان 

 تابان و بامداد.ستارگان  -1 (338.2) 30:2.141

 ستارگان تابناک عصر. -2 (338.3) 30:2.142

 فرشتگان اعظم. -3 (338.4) 30:2.143

 دستیاران والامرتبه. -4 (338.5) 30:2.144

 مأموران عالی رتبه. -5 (338.6) 30:2.145

 ناظران آسمانی. -6 (338.7) 30:2.146

 آموزگاران کرات قصر. -7 (338.8) 30:2.147

در کلیۀ کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی و ابرجهانها هر دو، برای  (8.933) 30:2.148

این موجودات که درگیر مأموریتهای مشخص برای پسران آفریننده، فرمانروایان 

جهان محلی، هستند تدارک دیده شده است. ما به این مددکاران جهان در یوورسا 

یم. این فرستادگان تحت ای روی آنها ندارگوییم، اما هیچ اتوریتهخوشامد می

رسانند و مشاهدات خود را ادامه اتوریتۀ پسران آفریننده کارشان را به انجام می

تر دهند. فعالیتهای آنان در نوشتۀ مربوط به جهان محلی شما به طور کاملمی

 است. توصیف شده

30:2.149 (338.10)  -C.هفت استقرارگاه توجه ویژه 

 جویان ستاره شناس.دانش -1 (338.11) 30:2.150



 هنروران سماوی. -2 (338.12) 30:2.151

 مدیران بازگشت. -3 (338.13) 30:2.152

 آموزشگران مدارس ضمیمه. -4 (338.14) 30:2.153

 سپاه گوناگون ذخیره. -5 (338.15) 30:2.154

 دیدارگران دانشجو. -6 (338.16) 30:2.155

 رهنوردان فراز یابنده. -7 (338.17) 30:2.156

این هفت گروه از موجودات که بدین گونه سازماندهی شده و مورد  (338.18) 30:2.157

اند در کلیۀ کرات ستاد مرکزی از سیستمهای محلی تا سرپرستی واقع شده

پایتختهای ابرجهانها یافت خواهند شد، به ویژه در دومی. پایتختهای هفت ابرجهان 

باشند. های موجودات هوشمند میرسته مکانهای دیدار برای تقریباً کلیۀ طبقات و

هاونایی، در اینجا مخلوقات دارای ارادۀ  –به استثنای گروههای بیشمار بهشتی 

 توانند مشاهده شوند و مورد مطالعه قرار گیرند.هر فاز از وجود می

 های توجه ویژهکلنی -3

ساکنان هفت کلنی توجه ویژه ضمن این که در پیشبرد  (338.19) 30:3.1

شان درگیرند، برای یک زمان هایشان و در اجرای تکالیف ویژهمأموریت

توان کنند. کار آنها را میتر در کرات معماری شده اقامت میتر یا کوتاهطولانی

 به صورت زیر توصیف نمود:

گزینند که در شناسان آسمانی، برمیهشناس، ستاردانشجویان ستاره -1 (338.20) 30:3.2

کراتی نظیر یوورسا کار کنند، زیرا چنین کرات ساخته شدۀ ویژه معمولاً برای 

ای مشاهدات و محاسباتشان مطلوب هستند. یوورسا برای کار این کلنی به گونه

مطلوب واقع شده است، نه فقط به دلیل مکان مرکزی آن، بلکه همچنین به این 

ای در نزدیکی آن واقع نشده که آسای زنده یا مردهخورشید غول دلیل که هیچ

بتواند جریانات انرژی را مختل سازد. این دانشجویان به هیچ وجه با امور 

 ابرجهان به طور ارگانیک مربوط نیستند؛ آنها صرفاً میهمان هستند.



دیک، از کلنی نجومی یوورسا شامل افرادی از بسیاری قلمروهای نز (338.21) 30:3.3

باشد. هر موجودی در هر کره در هر جهان مرکزی، و حتی از نرُلاشیادِک می

شناسی شود، و ممکن است تواند یک دانشجوی ستارهسیستم از هر جهان می

شناسان آسمانی را داشته باشد. تنها شرطها آرزوی پیوستن به سپاهی از ستاره

فضا، به ویژه قوانین فیزیکی  اینها هستند: زندگی مداوم و دانش مکفی از کرات

شناس الزام ندارند که برای ابد در آنها پیرامون تکامل و کنترل. دانشجویان ستاره

تواند کمتر از این سپاه خدمت کنند، اما هیچکس که به این گروه پذیرفته شود نمی

 گیری کند.یک هزار سال به وقت یوورسا کناره

اره بینان یوورسا اکنون بیش از یک میلیون است. تعداد نفرات کلنی ست (339.1) 30:3.4

ً طولانی آیند و میاین ستاره شناسان می روند، گر چه برخی برای ادوار نسبتا

مانند. آنها با کمک انبوهی از ابزار مکانیکی و دستگاههای فیزیکی کار باقی می

تشاف آوران منفرد و سایر اکدهند؛ آنها همچنین توسط پیامخود را انجام می

شوند. این ستاره شناسان آسمانی در کنندگان روحی به اندازۀ زیاد یاری می

کارشان در زمینۀ مطالعۀ ستارگان و بررسی فضا از تبدیلگران و فرستندگان 

کنند. آنها کلیۀ اشکال و زندۀ انرژی و نیز شخصیتهای بازتابگر دائماً استفاده می

کنند، و آنها درست همانقدر مطالعه میفازهای مادۀ فضایی و تجلیهای انرژی را 

باشند. هیچ چیز در ای میهای ستارهبه کارکرد نیرو علاقمند هستند که به پدیده

 گریزد.تمامی فضا از نگاه موشکافانۀ آنها نمی

ایِ ستاد مرکزی ابرجهان کلنیهای مشابه ستاره شناسان در کرات ناحیه (339.2) 30:3.5

اری شدۀ جهانهای محلی و بخشهای فرعی اداری آنها و نیز در پایتختهای معم

شوند. به جز در بهشت، دانش ذاتی نیست؛ فهم جهان فیزیکی عمدتاً به یافت می

 مشاهده و پژوهش وابسته است.

کنند. هنروران سماوی در سرتاسر هفت ابرجهان خدمت می -2 (339.3) 30:3.6

یای جهان محلی تماس اولیۀ خود انسانهای فراز یابنده در دوران زندگانی مورانش

کنند، و در ارتباط با اینها این هنروران به طور را با این گروهها برقرار می

 تری مورد بحث قرار خواهند گرفت.کامل

 —مدیران بازگشت ترویج کنندگان استراحت و مزاح هستند  -3 (339.4) 30:3.7

رازگرایانۀ پیشرفت بازگشت به خاطرات گذشته. آنها در کارکرد عملی طرح ف



تر دوران گذار مورانشیا و تجربۀ روحی انسانی، به ویژه در طول فازهای پیشین

حاوی خدمت بزرگی هستند. داستان آنها به روایت دوران زندگانی انسانی در 

 جهان محلی تعلق دارد.

آموزشگران مدرسۀ ضمیمه. کرۀ بالاتر مسکونی بعدیِ متعلق به  -4 (339.5) 30:3.8

ای ان زندگانی فرازگرایانه همیشه سپاهی توانمند از آموزگاران را در کرهدور

کند، نوعی مدرسۀ آماده سازی برای ساکنان که دقیقاً در زیر آن واقع شده حفظ می

در حال پیشرفت آن کره. این یک فاز از طرح فرازگرایانه برای پیش بردن 

آزمونهای آنها، به کلی رهنوردان زمان است. این مدارس، روشهای آموزشی و 

 زنید.متفاوت از هر چیزی است که شما در یورنشیا به انجام آن دست می

تمامی طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی از طریق عملِ دادنِ حقیقت  (339.6) 30:3.9

شود. و تجربۀ جدید به موجودات دیگر درست به دنبال کسب آنها تعیین ویژگی می

به عنوان آموزگار به آن شاگردانی که در مقیاس  شما از طریق خدمت کردن

پیشرفت درست در پشت سر شما قرار دارند راه خود را با آموزش طولانیِ نیل 

 گشایید.به بهشت می

سپاه گوناگون ذخیره. ذخایر گسترده از موجوداتی که تحت  -5 (339.7) 30:3.10

ره در یوورسا بسیج سرپرستی بلافصل ما قرار ندارند به عنوان کلنی سپاه ذخی

شوند. هفتاد بخش اصلی از این کلنی در یوورسا وجود دارد، و این یک آموزش می

العاده گذرانده شود. آزاد است که اجازه داده شود زمانی با این شخصیتهای خارق

شوند. آنها به ذخایر مشابه کلی در سلوینگتون و سایر پایتختهای جهان حفظ می

 شوند.مربوطۀ گروه خود به خدمت فعال اعزام می دنبال درخواست مدیران

دیدارگران دانشجو. یک جریان دائم از دیدارگران آسمانی از  -6 (339.8) 30:3.11

شود. این انواع گوناگون تمامی جهان به کرات گوناگون ستاد مرکزی سرازیر می

ای، موجودات به صورت افراد و طبقات و به عنوان دیدارگران، شاگردان مبادله

کنند. در یوورسا، در حال حاضر بیش از و یاوران دانشجو دور ما ازدحام می

یک میلیارد شخص در این کلنی توجه ویژه وجود دارد. برخی از این دیدارگران 

ممکن است برای یک روز اقامت کنند، دیگران ممکن است برای یک سال باقی 

گی دارد. این کلنی تقریباً هر طبقه بمانند، و این تماماً به طبیعت مأموریت آنها بست



از موجودات جهان به جز شخصیتهای آفریننده و انسانهای مورانشیا را شامل 

 شود.می

شان دانشجویان انسانهای مورانشیا فقط در محدودۀ جهان محلی منشأ (340.1) 30:3.12

نند توادیدارگر هستند. آنها فقط بعد از این که به وضعیت روحی دست یافتند می

در یک ظرفیت ابرجهانی دیدار کنند. نیمۀ کاملی از دیدارهایی که از کلنی ما 

است که در مسیر رفتن به جاهای “ توقفهای بین راه”گیرد شامل صورت می

شود تا از پایتخت اروانتان دیدار شود. این شخصیتها ممکن است دیگر درنگ می

است در حال لذت بردن از در حال اجرای یک مأموریت جهانی باشند، یا ممکن 

باشند. امتیازِ سفر درون جهانی و  —مأموریت  رهایی از —ای از فراغت دوره

مشاهده، بخشی از دوران زندگانی کلیۀ موجودات فراز یابنده است. در طول 

صعود طولانی و پررویداد به بهشت از میان جهانهای محلی، ابرجهانها، و جهان 

فر و مشاهدۀ مردمان و کرات جدید به طور کامل مرکزی، اشتیاق بشری برای س

 ارضا خواهد شد.

رهنوردان فراز یابنده. به تدریج که رهنوردان فراز یابنده به  -7 (340.2) 30:3.13

شوند، به صورت شان گمارده میخدمات گوناگون در رابطه با پیشرفت بهشتی

شوند. این می یک کلنی توجه ویژه در کرات گوناگون ستاد مرکزی سکنی داده

کنند، گروهها در حالی که در اینجا و آنجا در سرتاسر یک ابرجهان عمل می

ً خود  حاکم هستند. آنها یک کلنی پیوسته تغییر یابنده هستند که تمامی  –عمدتا

 شوند.های انسانهای تکاملی و همیاران فراز یابندۀ آنها را شامل میرسته

 انسانهای فراز یابنده -4

در حالی که بقا یافتگان انسانی زمان و فضا رهنوردان فراز یابنده نام  (340.3) 30:4.1

یابند، این مخلوقات اند، هنگامی که برای فراز تدریجی به بهشت اعتبار مییافته

کنند که ما در اینجا مایلیم تکاملی چنان مکان مهمی را در این روایات اشغال می

ران زندگانی فرازگرایانۀ جهان را ارائه ای از هفت مرحلۀ زیرین از دوخلاصه

 دهیم:

 ای.انسانهای سیاره -1 (340.4) 30:4.2

 بقا یافتگان خفته. -2 (340.5) 30:4.3



 دانشجویان کرات قصر. -3 (340.6) 30:4.4

 پیشگامان مورانشیا -4 (340.7) 30:4.5

 سرپرستان ابرجهان. -5 (340.8) 30:4.6

 رهنوردان هاونا. -6 (340.9) 30:4.7

 تازه واردهای بهشت. -7 (340.10) 30:4.8

نوشتۀ زیرین دوران زندگانی جهانی یک انسانِ با تنظیم کننده سکنی  (340.11) 30:4.9

دارد. انسانهای با پسر و روح پیوند یافته در بخشهایی از این یافته را ارائه می

که این داستان را آنطور که به ایم دوران زندگانی سهیم هستند، اما ما برگزیده

انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته مربوط است بیان کنیم، زیرا چنین سرنوشتی 

 تواند مورد انتظار باشد.توسط کلیۀ نژادهای بشری یورنشیا می

ای. انسانها همگی موجودات تکاملی حیوان منشأ انسانهای سیاره -1 (340.12) 30:4.10

سیل فرازگرایانه برخوردارند. منشأ، طبیعت، و سرنوشت این هستند که از پتان

شباهت با مردمان یورنشیا گروهها و انواع گوناگون موجودات بشری کاملاً بی

نیست. نژادهای بشری هر کره همان خدمت روحانی فرزندان خداوند را دریافت 

فراز  شوند. تمامی انواعمند میدارند و از حضور ارواح خادم زمان بهرهمی

یابندگان بعد از مرگ طبیعی به صورت خانوادۀ واحد مورانشیایی در کرات قصر 

 زنند.به معاشرت دوستانه با یکدیگر دست می

بقا یافتگان خفته. کلیۀ انسانهای برخوردار از وضعیت بقا، که  -2 (341.1) 30:4.11

گ های مرتحت سرپرستی نگاهبانان شخصی سرنوشت هستند، از میان دروازه

کنند، و در دورۀ سوم، در کرات قصر به صورت شخص ظاهر طبیعی عبور می

اند به آن سطح ای که به هر دلیلی قادر نبودهشوند. آن موجودات اعتبار یافتهمی

از خبرگی در هوشمندی و عطیۀ معنویت دست یابند، که آنان را مشمول نگاهبانان 

مستقیماً به کرات قصر بروند.  توانند بدین گونه فوراً وساخت، نمیشخصی می

این روانهای بقا یافته باید تا روز داوری در یک دوران جدید، یک قضاوت جدید 

دهد و آن قلمرو الهی، آمدن یک پسر خداوند که فراخوانیهای عصر را صورت می

دهد، در خواب ناهشیارانه باقی بمانند، و این عملکرد را مورد داوری قرار می



تمامی نبادان است. در رابطه با میکائیل مسیح گفته شد که  کلی در سرتاسر

شمار زیادی ”هنگامی که او در پایان کارش در زمین به عالم بالا عروج یافت، 

و این اسیران، بقا یافتگان خفته از روزگاران آدم تا “ از اسیران را رها ساخت.

 روزگار از مرگ برخاستن استاد در یورنشیا بودند.

شود؛ آنها کاملاً ناهشیار گذشت زمان برای انسانهای خفته احساس نمی (41.23) 30:4.12

خبر هستند. به محض از نو سوار شدن هستند و نسبت به طول خواب خود بی

اند نسبت شخصیت در پایان یک عصر، آنهایی که پنج هزار سال در خواب بوده

دهند. سوا تی نشان نمیاند هیچ واکنش متفاوبه آنهایی که پنج روز در خواب بوده

تر یا از این تأخیر زمانی این بقا یافتگان همانند آنهایی که از خواب مرگ طولانی

 کنند.ورزند از میان نظام فرازگرایانه عبور میتر اجتناب میکوتاه

این طبقاتِ داوریِ الهیِ رهنوردان دنیا برای فعالیتهای گروهی  (341.3) 30:4.13

گیرند. در بسیج این مورانشیا در کار جهانهای محلی مورد استفاده قرار می

گروههای عظیم مزیت زیادی وجود دارد؛ آنها بدین نحو برای مدتهای طولانی 

 شوند.از خدمت مؤثر در پیوند با هم نگاه داشته می

ای که در کرات دانشجویان کرات قصر. کلیۀ انسانهای بقا یافته -3 (4341.) 30:4.14

 شوند به این طبقه تعلق دارند.قصر از نو بیدار می

بدن فیزیکی جسم انسانی بخشی از مونتاژ مجدد بقا یافتۀ خفته نیست؛  (341.5) 30:4.15

دن جدید، گردد. سرافیمِ مأمور ضامن فراهم ساختن ببدن فیزیکی به خاک باز می

شکل مورانشیا، به عنوان وسیلۀ جدید زندگی برای روان فناناپذیر و برای سکنی 

شود. تنظیم کننده نگهدار نسخۀ روحی ذهن بقا گزینیِ تنظیم کنندۀ بازگشته می

روان فناناپذیر  —یافتۀ خفته است. سرافیمِ مأمور نگاه دارندۀ هویت در حال بقا 

باشد. و هنگامی که این دو، تنظیم کننده و می تا جایی که تکامل یافته است —

دهند، فرد جدید در بر گیرندۀ سرافیم، سپردۀ شخصیتی خود را از نو پیوند می

باشد. رستاخیز شخصیت قدیمی، بقای هویت در حال تکامل مورانشیایی روان، می

ای صحیح یک رستاخیز چنین ارتباط مجدد روان و تنظیم کننده کاملاً به گونه

شود، یک مونتاژ مجدد عوامل شخصیتی؛ اما حتی این امر پدیداری امیده مین

دهد. اگر چه شما احتمالاً مجدد شخصیت در حال بقا را به طور کامل توضیح نمی

واقعیت چنین کارکرد غیرقابل توضیحی را هرگز نخواهید فهمید، و اگر طرح 



ای تجربی خواهید نهبقای انسانی را رد نکنید، حقیقت آن را روزگاری به گو

 دانست.

طرح نگهداری اولیۀ انسانی در هفت کرات آموزش تدریجی در  (341.6) 30:4.16

اروانتان تقریباً عمومی است. در هر سیستم محلی که تقریباً دارای هزار سیارۀ 

مسکونی است هفت کرۀ قصر وجود دارد، که معمولاً اقمار یا ماههای فرعی 

ها برای اکثریت انسانهای فراز یابنده کرات پذیرش پایتخت سیستم هستند. آن

 باشند.می

جهان “ قصرهای”گاهی اوقات کلیۀ کرات آموزشیِ اقامتگاهِ انسانی  (341.7) 30:4.17

در منزل ”شوند، و در رابطه با چنین کراتی بود که عیسی تلویحاً گفت: نامیده می

، در محدودۀ یک گروه از اینجا به بعد“ پدر من قصرهای بسیاری وجود دارد.

مشخص از کرات همچون کرات قصر، تک تک فراز یابندگان از یک کره به 

روند، اما آنها از یک مرحله کرۀ بعد و از یک فاز از حیات به فاز دیگر پیش می

 روند.از مطالعۀ جهان به مرحلۀ دیگر همیشه به صورت گروهی پیش می

انسانها از کرات قصر تا کرات سیستم، پیشگامان مورانشیا.  -4 (342.1) 30:4.18

شوند؛ آنها در حال بندی میکوکبه، و جهان، به عنوان پیشگامان مورانشیا طبقه

پیمودن کرات دوران گذار صعود انسانی هستند. به تدریج که انسانهای فراز یابنده 

کنند، در ارتباط با تر به کرات بالاتر مورانشیا صعود میاز کرات پایین

تر و ارشدشان در مأموریتهای ارانشان و در همراهی با برادران پیشرفتهآموزگ

 کنند.بیشمار خدمت می

پیشروی مورانشیا به پیشرفت مداوم عقلانی، روحی، و شکل  (342.2) 30:4.19

شود. بقا یافتگان هنوز موجودات سه سرشتی هستند. در شخصیتی مربوط می

جهان محلی هستند. نظام ابرجهان کار سرتاسر تجربۀ مورانشیا آنها سرپرستان 

 کند تا این که دوران زندگانی روحی آغاز شود.نمی

انسانها درست پیش از آن که ستاد مرکزی جهان محلی را به مقصد  (342.3) 30:4.20

های فرعی ابرجهان ترک کنند هویت واقعی روحی کسب کرات پذیرش ناحیه

ترین وضعیت روحی به اولین یا پایینکنند. عبور از مرحلۀ نهایی مورانشیا می

صرفاً یک گذار اندک است. ذهن، شخصیت، و کاراکتر از طریق چنین پیشرفتی 



گیرد. اما شکل روحی یابد؛ فقط شکل تحت تغییر و تبدیل قرار میتغییر نمی

 درست به اندازۀ بدن مورانشیا واقعی است، و به همان اندازه قابل تشخیص است.

انسانهای زمان پیش از عزیمت از جهانهای بومی محلی خویش به  (342.4) 30:4.21

قصد رفتن به کرات پذیرش ابرجهان از پسر آفریننده و روح مادر جهان محلی 

کنند. از این نقطه به بعد، وضعیت انسان فراز یابنده برای تأیید روحی دریافت می

انها دچار گمراهی شود. هرگز دانسته نشده که سرپرستان ابرجههمیشه تثبیت می

شوند. سرافیمهای فراز یابنده در هنگام عزیمتشان از جهانهای محلی همچنین در 

 روند.مرتبت فرشتگان پیش می

سرپرستان ابرجهانها. کلیۀ فراز یابندگان که به کرات آموزشی  -5 (342.5) 30:4.22

مورانشیایی شوند؛ آنها حیات شوند سرپرستان قدمای ایامها میابرجهانها وارد می

اند و اکنون ارواح اعتبار یافته هستند. آنها به عنوان ارواح جهان محلی را پیموده

کنند، که از جوان شروع به صعود از سیستم آموزشی و فرهنگی ابرجهان می

یابد، و با کرات مطالعاتی ده ناحیۀ اصلی کرات پذیرش ناحیۀ فرعی آنها امتداد می

 یابد.ستاد مرکزی ابرجهان ادامه میو سپس کرات بالاتر فرهنگی 

سه رسته از ارواح دانشجو مطابق اقامت موقتشان در ناحیۀ فرعی،  (342.6) 30:4.23

های اصلی، و کرات ستاد مرکزی ابرجهانها که حاوی پیشرفت روحی ناحیه

هستند وجود دارد. همانطور که فراز یابندگان مورانشیا در کرات جهان محلی 

ردند، فراز یابندگان روحی نیز به کسب مهارت در کرات جدید مطالعه و کار ک

های تجربی خرد دهند، ضمن این که آنها در اهدای آنچه را که در چشمهادامه می

کنند. اما رفتن به مدرسه به عنوان یک اند تمرین میبه دیگران دریافت کرده

یزی است که موجود روحی در دوران زندگانی ابرجهانی بسیار متفاوت از هر چ

 به قلمروهای تخیلی ذهن مادی انسان پیوسته وارد شده است.

پیش از ترک ابرجهان به مقصد هاونا، این ارواح فراز یابنده همان  (342.7) 30:4.24

کنند که در طول تجربۀ درس کامل را در مدیریت ابرجهان دریافت می

از آن که  مورانشیایی خود در سرپرستی جهان محلی دریافت کردند. پیش

انسانهای روحی به هاونا برسند، مطالعۀ اصلی آنها، اما نه مشغلۀ منحصر به 

فردشان، استادی در مدیریت جهان محلی و ابرجهان است. دلیل تمامی این تجارب 

اکنون به طور کامل مشخص نیست، اما شک نیست که نظر به سرنوشت محتمل 



ن آموزشی خردمندانه و ضروری آیندۀ آنها به عنوان اعضای سپاه نهایت، چنی

 است.

نظام ابرجهان برای تمامی انسانهای فراز یابنده یکسان نیست. آنها  (342.8) 30:4.25

دارند، اما گروهها و طبقات ویژه درسهای ویژۀ همان آموزش کلی را دریافت می

 کنند.گیرند و درسهای مشخص کارآموزی را تجربه میآموزشی را فرا می

شود، گر چه رهنوردان هاونا. هنگامی که توسعۀ روحی کامل می -6 (3.134) 30:4.26

آکنده نیست، انسان در حال بقا برای سفر طولانی به هاونا، پناهگاه ارواح تکاملی، 

شود. شما در زمین یک مخلوق جسم و خون بودید؛ در جهان محلی شما آماده می

وح در حال تکامل بودید؛ یک موجود مورانشیایی بودید؛ در ابرجهان شما یک ر

با ورود شما به کرات پذیرش هاونا، آموزش معنوی شما به طور واقعی و به 

شود؛ پدیداری نهایی شما در بهشت به صورت یک روح ای جدی شروع میگونه

 کمال یافته خواهد بود.

سفر از ستاد مرکزی ابرجهان به کرات پذیرش هاونا همیشه در تنهایی  (343.2) 30:4.27

ای یا گروهی انجام نخواهد گیرد. از حالا به بعد هیچ آموزش طبقهصورت می

شد. کار شما در رابطه با آموزش تکنیکی و اداریِ کرات تکاملی زمان و فضا 

به پایان رسیده است. اکنون آموزش شخصی شما، آموزش فردی معنوی شما، 

بدین شکل شخصی  شود. سرشت آموزش از اول تا آخر، در تمامی هاونا،آغاز می

 گانه است: عقلانی، معنوی، و تجربی.و سه

اولین عمل دوران زندگانی هاونایی شما این خواهد بود که برای سفر  (343.3) 30:4.28

طولانی و امن خود سکنافیم انتقالتان را ارج نهاده و از او سپاسگزاری کنید. شما 

ی اولیۀ شما در هاونا شوید که ضامن فعالیتهاسپس به آن موجوداتی عرضه می

روید ورود خود را ثبت نمایید و پیام سپاسگزاری و تقدیر خواهند شد. بعد شما می

خود را برای اعزام به پسر آفرینندۀ جهان محلی خود، پدر جهان که دوران 

تان را میسر ساخت، آماده سازید. این کار تشریفاتِ ورود به هاونا را فرزندی

هنگام به شما یک دورۀ طولانی از فراغت برای مشاهدۀ دهد؛ در این خاتمه می

شود، و این فرصتی برای جستجوی دوستان، همیاران، و همکاران آزادانه داده می

توانید با ایستگاههای سازد. شما همچنین میتجربۀ طولانی فرازتان را فراهم می



سا را ترک خبری مشورت نمایید تا اطمینان حاصل نمایید که از هنگامی که یوور

 اند.اید کدامیک از رهنوردان همیارتان عازم هاونا شدهکرده

واقعیت ورود شما به کرات پذیرش هاونا به روال معمول به ستاد  (343.4) 30:4.29

مرکزی جهان محلی شما اطلاع داده خواهد شد و شخصاً به اطلاع فرشتۀ سراف 

ممکن است باشد، رسانده نگاهبان شما، هر جایی که آن سرافیم بر حسب تصادف 

 خواهد شد.

انسانهای فراز یابنده در امور کرات تکاملی فضا به طور کامل  (343.5) 30:4.30

اند؛ اکنون آنها تماس طولانی و سودمندشان را با کرات آفریده شدۀ آموزش یافته

العاده برای نظیر، و خارقکنند. از طریق این تجربۀ ترکیبی، بیکمال آغاز می

توانم در رابطه با هاونا به شود! اما من نمیار آینده چه تدارکی فراهم مییک ک

شما بگویم؛ شما باید این کرات را ببینید تا از شکوه آنها قدردانی نمایید و یا عظمت 

 آنها را بفهمید.

تازه واردهای بهشت. شما به دنبال رسیدن به بهشت با مرتبت  -7 (343.6) 30:4.31

کنید. اقامت شما در یجی را در ربانیت و ابسونیتی آغاز میاقامتی، درس تدر

اید، و برای ورود به داخل سپاه انسانیِ بهشت نشانگر این است که خداوند را یافته

نهایت فرا خوانده خواهید شد. از میان کلیۀ مخلوقات جهان بزرگ، فقط آنهایی که 

آیند. فقط این نهایت گرد می اند به داخل سپاه انسانیبا پدر به یگانگی دست یافته

خورند. موجودات دیگرِ کمال یا نیل بهشتی افراد سوگند پایان دهندگان را می

ممکن است به طور موقت به این سپاه نهایت ملحق شوند، اما آنها به این مأموریت 

های تکاملی و کمال ناشناخته و آشکار ناشدۀ این سپاه در حال تکثیرِ کارآزموده

 اند.ن و فضا برای ابد گمارده نشدهیافتۀ زما

شود، و بعد از آن به تازه واردهای بهشت یک دورۀ آزادی داده می (343.7) 30:4.32

کنند. هنگامی آنها معاشرت خود را با هفت گروه از سوپرنافیمهای اولیه آغاز می

ت التحصیلان بهشرسانند فارغکه آنها درس خود را با رهبران پرستش به پایان می

گرانه و همیارانه یابند، و سپس به عنوان پایان دهندگان، به سرویس مشاهدهنام می

رسد شوند. و با این وجود به نظر نمیبه اقصی نقاط آفرینش پهناور گمارده می

ای برای سپاه انسانی پایان دهندگان وجود که هیچ کاربرد مشخص یا تثبیت شده



ظرفیتهای متعدد در کرات استقرار یافته  داشته باشد، گر چه ممکن است آنها در

 در نور و حیات خدمت کنند.

ای اگر برای سپاه انسانی نهایت هیچ آینده یا سرنوشت آشکار ناشده (344.1) 30:4.33

نباشد، مأموریت کنونی این موجودات فراز یابنده در مجموع مکفی و شکوهمند 

املی را به طور کامل خواهد بود. سرنوشت کنونی آنها طرح جهانی فراز تک

کند. اما اعصار آیندۀ تکامل کرات فضای بیرونی بدون شک خرد و توجیه می

شان در زمینۀ بقای بشری و فراز محبت مهرآمیز خدایان را در اجرای طرح الهی

ای الهی روشن خواهد انسانی مشخص خواهد ساخت و با آکندگی بیشتر به گونه

 نمود.

ه، به همراه آنچه که برای شما آشکار شده است و در رابطه این نوشت (344.2) 30:4.34

با آنچه که شما در ارتباط با آموزش پیرامون کرۀ خودتان ممکن است فرا گیرید، 

باشد. این ای از دوران زندگانی یک انسان فراز یابنده میعرضه کنندۀ خلاصه

اما این  ماجرا در ابرجهانهای گوناگون به طور قابل ملاحظه متفاوت است،

گزارش نگاهی اجمالی را در زمینۀ طرح معمول پیشرفت انسانی، آنطور که در 

جهان محلی نبادان و در هفتمین بخش از جهان بزرگ، ابرجهان اروانتان، 

 دهد.یابد ارائه میصورت می

 باشد.[آور توانمند از یوورسا می]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک پیام (344.3) 30:4.35

 31ۀ مقال

 سپاه نهایت

سپاه پایان دهندگان انسانی نمایانگر مقصد شناخته شدۀ کنونی انسانهای  (345.1) 31:0.1

اند. اما گروههای دیگری وجود فراز یابندۀ زمان است که با تنظیم کننده پیوند یافته

 اند. سپاه اولیۀ نهایت شامل اینهاست:دارند که همچنین به این سپاه گمارده شده

 بومیان هاوُنا. -1 (345.2) .231:0

 آوران گرانش.پیام -2 (345.3) 31:0.3

 انسانهای جلال یافته. -3 (345.4) 31:0.4



 سرافیمهای پذیرش یافته. -4 (345.5) 31:0.5

 فرزندان جلال یافتۀ ماتریال. -5 (345.6) 31:0.6

 مخلوقات جلال یافتۀ بینابینی. -6 (345.7) 31:0.7

نظیر را که از این شش گروه از موجودات جلال یافته این گروه بی (345.8) 31:0.8

کنیم که کار آیندۀ آنها دهند. ما تصور میسرنوشت ابدی برخوردارند تشکیل می

دانیم، اما مطمئن نیستیم. در حالی که سپاه نهایت انسانی در حال بسیج شدن را می

بسیار گسترده به جهانهای ای در بهشت هست، و در حالی که آنها اکنون به گونه

اند سرپرستی کنند و کراتی را که در نور و حیات استقرار یافتهفضا خدمت می

کنند، مقصد آیندۀ آنها باید جهانهای اکنون در حال سازمانیابیِ فضای بیرونی می

 باشد. حداقل این حدس یوورسا است.

و بنا بر تجربۀ ارتباطیِ  های کاریِ کرات فضااین سپاه مطابق رابطه (345.9) 31:0.9

مورد نیاز در سرتاسر دوران طولانی و پررویداد فرازگرایانۀ زندگی سازماندهی 

ای شوند به گونهشده است. کلیۀ مخلوقات فراز یابنده که به این سپاه پذیرفته می

شوند، اما این برابریِ والا به هیچ وجه فردیت را برابر مورد پذیرش واقع می

برد. ما طی ارتباط با یک پایان زد یا هویت شخصی را از بین نمیساملغی نمی

توانیم فوراً تشخیص دهیم که آیا او یک انسان فراز یابنده، بومی هاونا، دهنده می

 سرافیم پذیرش یافته، مخلوق بینابینی، یا فرزند ماتریال است.

در جهانهای  در طول عصر کنونی جهان، پایان دهندگان به خدمت (345.10) 31:0.10

گردند. آنها به طور پی در پی برای کار به ابرجهانهای گوناگون زمان بازمی

شوند، و تا بعد از این که در کلیۀ شش ابرآفرینش دیگر خدمت کردند گمارده می

توانند به برداشت یابند. آنها بدین نحو میبه ابرجهان بومی خویش تخصیص نمی

 د.هفتگانه از ایزد متعال دست یابن

ً در  (345.11) 31:0.11 یک گروه یا گروههای بیشتری از پایان دهندگان انسانی دائما

یورنشیا در خدمت هستند. هیچ حوزۀ خدمت در جهان وجود ندارد که آنها به آن 

های تناوبی و برابر از مأموریت گمارده نشوند؛ آنها به طور سراسری و با دوره

 کنند.محوله و خدمت آزادانه عمل می



العاده هیچ ما در رابطه با طبیعت سازمان آیندۀ این گروه خارق (345.12) 31:0.12

اطلاعی نداریم، اما پایان دهندگان اکنون یک گروه کاملاً حاکم بر خود هستند. 

کنند. هیچ ای، و مأموریت خود را انتخاب میآنها رهبران و مدیران دائم، دوره

استهای آنها اعمال گردد، و سوگند وفاداری تواند بر سینفوذ خارجی هیچگاه نمی

 آنها فقط نسبت به تثلیث بهشت است.

پایان دهندگان ستاد مرکزی خود را در بهشت، در ابرجهانها، در  (346.1) 31:0.13

باشند. آنها یک رستۀ ای دارا میجهانهای محلی، و در کلیۀ پایتختهای منطقه

ا را به طور مستقیم سرپرستی یا کنترل جداگانه از آفرینش تکاملی هستند. ما آنه

کنیم، و با این وجود آنها نسبت به کلیۀ طرحهای ما مطلقاً وفادار و همیشه نمی

همیارانه هستند. آنها به راستی روانهای گردآوری شدۀ مورد آزمون واقع شده و 

هستند، و آنها برای همیشه در  —نمک تکاملی جهان  —حقیقی زمان و فضا 

 باشند.رت مقاوم و در مقابل گناه ایمن میبرابر شرا

 بومیان هاونا -1

آموزشی جهان  -بسیاری از بومیان هاونا که در مدارس رهنوردی  (346.2) 31:1.1

کنند به انسانهای فراز یابنده به اندازۀ زیاد مرکزی به عنوان آموزگار خدمت می

اه پایان دهندگان انسانی شوند و پیوسته نسبت به کار آینده و سرنوشت سپدلبسته می

شوند. در بهشت، در ستاد مرکزی اداری سپاه، برای هر چه بیشتر کنجکاو می

داوطلبان هاونا یک مرکز ثبت وجود دارد که تحت سرپرستی دستیار گرندفاندا 

باشد. امروزه شما میلیون میلیون تن از بومیان هاونا را خواهید یافت که در می

دارند. این موجودات کامل که منشأ مستقیم و الهی آفرینشی این لیست انتظار قرار 

دارند برای سپاه انسانیِ نهایت کمک بزرگی هستند، و بدون شک آنها در آیندۀ 

بسیار دور حاوی خدمت حتی بزرگتری خواهند بود. آنها دیدگاه کسانی را که در 

و پایان دهندگان در سازند. از این راند فراهم میکمال و آکندگی الهی به دنیا آمده

 باشند.می —کامل و کامل شده  —بر گیرندۀ هر دو فاز وجود تجربی 

بومیان هاونا باید در ارتباط با موجودات تکاملی به پیشرفتهای مشخص  (346.3) 31:1.2

تجربی دست یابند که برای اعطای یک قطعه از روح پدر جهانی ظرفیت پذیرش 

ائمی سپاه انسانی پایان دهندگان فقط آن را به وجود خواهد آورد. اعضای د



اند، و یا آنهایی که موجوداتی هستند که با روح اولین منبع و مرکز پیوند یافته

 ای ذاتی حاوی این روح خدای پدر هستند.آوران گرانش به گونههمچون پیام

ساکنان جهان مرکزی مطابق نسبت یک در یک هزار به سپاه پذیرفته  (346.4) 31:1.3

یک گروه پایان دهنده. این سپاه برای خدمت موقت در گروههای  —شوند یم

مخلوق فراز یابنده،  997یک هزار نفره سازمان یافته است. نسبت آنها به صورت 

آور گرانش است. بدین ترتیب پایان دهندگان به صورت یک بومی هاونا و یک پیام

شود. این یک دی انجام میشوند، لیکن سوگند پایانی به طور فرگروهی بسیج می

سوگند حاوی پیامدهای فراگیر و اهمیت جاودانه است. بومی هاونا همان سوگند 

 شود.خورد و برای ابد به این سپاه وصل میرا می

کنند؛ هر جا که گروه اعضای جدید هاونا گروه کاریِ خود را دنبال می (346.5) 31:1.4

و شوق آنها را در کار جدید پایان دهندگان  روند. و شما باید شوربرود، آنها هم می

ببینید. احتمال نیل به سپاه پایانی یکی از شوق و شعفهای شکوهمند هاونا است؛ 

 احتمال یک پایان دهنده شدن یکی از ماجراهای متعالی این نژادهای کامل است.

ن تثلیث بومیان هاونا نیز به همان نسبت به سپاه مشترک پایان دهندگا (346.6) 31:1.5

گرا در بهشت پذیرفته یافته در وایسجرینگتون و به سپاه پایان دهندگان تعالی

شوند. شهروندان هاونا به این سه فرجام به صورت اهداف عالی دوران می

شان و نیز پذیرش محتمل آنها به سپاه پایان دهندگان هاونا زندگانی متعالی

 نگرند.می

 آوران گرانشپیام -2

شوند، پایان آوران گرانش مشغول به کار میهر جا و هر گاه که پیام (7346.) 31:2.1

آوران گرانش تحت قلمرو منحصر دهندگان فرماندهی را به عهده دارند. کلیۀ پیام

شوند. آنها حتی باشند، و فقط به سپاه اولیۀ نهایت گمارده میبه فرد گرندفاندا می

، و همگی در آیندۀ جاودان قابل خدمت اکنون برای پایان دهندگان گرانبها هستند

خواهند بود. هیچ گروه دیگری از مخلوقات هوشمند از چنین سپاه شخصیت یافتۀ 

آوری که قادر باشد از زمان و مکان فراتر رود برخوردار نیست. انواع مشابه پیام

ثبت کنندگان که به سپاه دیگرِ پایان دهندگان وصل هستند شخصیت  -آوران از پیام

 اند.اند؛ آنها ابسونایتی شدهیافتهن



آیند، و آنها تنظیم کنندگان تغییر آوران گرانش از دیوینینگتون میپیام (347.1) 31:2.2

و تبدیل یافته و شخصیت یافته هستند، اما هیچیک از اعضای گروه یوورسای ما 

م که دانیآوران را به عهده نخواهد گرفت. ما میتوضیح طبیعت یکی از این پیام

تأثر کننده با ادراک ای مآنها موجوداتی بسیار شخصی، الهی، هوشمند، و به گونه

رسد فهمیم. به نظر میهستند، اما ما تکنیک پیمایش فضاییِ بدون مدتِ آنها را نمی

آنها از این شایستگی برخوردارند که کلیۀ انرژیها، مدارها، و حتی گرانش را به 

توانند زمان و فضا را به چالش بطلبند، سپاه انسانی نمیکار گیرند. پایان دهندگانِ 

ً با کلیۀ شخصیتهای روحی که از این توانایی برخوردارند در  اما آنها تقریبا

آوران دهیم که پیامارتباطند و آنها را تحت فرمان خود دارند. ما به خود اجازه می

حی، و شخصیتهای گرانش را شخصیت بنامیم، اما در واقع آنها موجودات فوق رو

آوران منفرد یک رستۀ کاملاً حد و مرز هستند. آنها در مقایسه با پیامنامحدود و بی

 متفاوت از شخصیت هستند.

آوران گرانش ممکن است در ارقام نامحدود به یک گروه پایان پیام (347.2) 31:2.3

ه انسانی آور، رئیس همیارانش، به داخل سپادهنده وصل باشند، اما فقط یک پیام

آوران نفره از پیام 999شود. با این وجود یک پرسنل دائمیِ نهایت فرا خوانده می

همیار به این رئیس تخصیص یافته است، و در مواقعی ممکن است او بخواهد که 

 ذخایر رسته در تعداد نامحدود برای کمک فرا خوانده شوند.

جلال یافتۀ انسانی یک عاطفۀ متأثر آوران گرانش و پایان دهندگان پیام (347.3) 31:2.4

آورند؛ آنها وجوه مشترک زیادی با هم کننده و عمیق برای یکدیگر به دست می

یابی مستقیم از یک قطعۀ پدر جهانی است، دیگری یک دارند: یکی یک شخصیت

شخصیت آفریده شده است که در روان در حال بقای جاودان که با یک قطعه از 

 ظیم کنندۀ فکری روحی، پیوند یافته وجود دارد.همان پدر جهانی، تن

 انسانهای جلال یافته -3

انسانهای فراز یابندۀ با تنظیم کننده پیوند یافته بخش عمدۀ سپاه اولیۀ  (347.4) 31:3.1

دهند. آنها معمولاً به همراه سرافیمهای پذیرش یافته و جلال نهایت را تشکیل می

دهند. نسبت انسانها و فرشتگان هنده را تشکیل میتن از هر گروه پایان د 990یافته 

کند، گر چه تعداد انسانها از تعداد سرافیمها به مراتب در هر یک گروه فرق می

بیشتر است. بومیان هاونا، پسران جلال یافتۀ ماتریال، مخلوقات جلال یافتۀ 



ز سپاه آوران گرانش، و اعضای ناشناخته و ناپیدا فقط یک درصد ابینابینی، پیام

دهند؛ هر گروه از یک هزار پایان دهنده برای درست ده تن از این را تشکیل می

 شخصیتهای غیرانسانی و غیرسرافی جا دارد.

انسانهای فراز یابندۀ “ سرنوشت پایانی”ما که از یوورسا هستیم از (347.5) 31:3.2

اً در سپاه زمان اطلاع نداریم. در حال حاضر آنها در بهشت اقامت دارند و موقت

العادۀ آموزشی فراز یابندگان کنند، اما چنین مسیر خارقنور و حیات خدمت می

و چنین رشتۀ آموزشیِ طولانی جهانی باید طرح شود تا آنها را برای حتی 

آزمونهای بزرگتر اعتماد و خدمات والاتر مسئولیت از شایستگی برخوردار 

 سازد.

اند، در سانهای فراز یابنده به بهشت دست یافتهبه رغم این که این ان (347.6) 31:3.3

اند تا در پیشبرد اند، و در تعداد زیاد بازگردانده شدهسپاه نهایت گردآوری شده

 —امور جهانهای محلی شرکت نمایند و در مدیریت امور ابرجهان یاری رسانند 

فقط به ماند که آنها با وجود حتی این سرنوشت ظاهری، این واقعیت مهم باقی می

اند. بدون شک یک گام بیشتر در دوران عنوان ارواح مرحلۀ ششم ثبت شده

دانیم، اما ماند. ما طبیعت آن گام را نمیزندگانی سپاه انسانی نهایت باقی می

 نماییم:ایم، و در اینجا به آنها جلب توجه میپیرامون سه واقعیت آگاهی یافته

دانیم که انسانها در طول اقامت موقتشان در ما مطابق اسناد می -1 (348.1) 31:3.4

های اصلی های فرعی ارواح رستۀ اول هستند، و این که هنگامی که به ناحیهناحیه

یابند به رستۀ دوم، و هنگامی که به کرات مرکزی آموزشی ابرجهان انتقال می

دایرۀ روند. انسانها بعد از رسیدن به ششمین یابند به رستۀ سوم پیش میانتقال می

شوند، و هنگامی که پدر جهانی را التحصیل میهاونا ارواح ردۀ چهارم یا فارغ

شوند. آنها پس از سوگند خوردن، که آنها را کنند ارواح رستۀ پنجم میپیدا می

خواند، برای همیشه به ورود به مأموریت جاودانۀ سپاه انسانی نهایت فرا می

 یابند.ست میمتعاقباً به ششمین مرحلۀ وجود روحی د

بندی، یا نامگذاری روحی توسط پیشروی کنیم که طبقهما مشاهده می (348.2) 31:3.5

واقعی از یک قلمرو خدمت جهان به قلمرو دیگر خدمت جهان یا از یک جهان به 

بندی روحیِ هفتم زنیم که اعطای طبقهجهان دیگر تعیین شده است؛ و ما حدس می

ان با پیشرفت آنها به مأموریت جاودان برای خدمت به سپاه انسانیِ نهایت همزم



به کراتِ تا این هنگام ثبت نشده و آشکار نشده و مقارن با دستیابی آنها به ایزد 

متعال خواهد بود. اما سوا از این حدسیات جسورانه، ما به راستی بیش از شما 

سانی فراتر از دانیم؛ آگاهی ما از دوران زندگانی اندر رابطه با تمامی اینها نمی

 رود.فرجام کنونی بهشتی نمی

پایان دهندگان انسانی به طور کامل از این فرمان اعصار اطاعت  -2 (348.3) 31:3.6

اند؛ آنها ؛ آنها از مسیر جهانی پیشرفت انسانی صعود کرده“کامل باشید”اند: کرده

اند. چنین موجوداتی اند، و به روال معمول به سپاه نهایت وارد شدهخداوند را یافته

ما به نهایت مرتبت غائی روحی دست اند ابه حد کنونی پیشرفت روحی دست یافته

اند اما به نهایت خدمت مخلوق اند. آنها به حد کنونی کمال مخلوق رسیدهنیافته

اند اما نهایت نیل تجربی اند. آنها تمامیت پرستش الوهیت را تجربه نمودهنرسیده

 اند.الوهیت را تجربه نکرده

ای یِ نهایت موجودات فراز یابندهانسانهای جلال یافتۀ سپاه بهشت -3 (348.4) 31:3.7

هستند که دارای دانش تجربی از هر مرحله از واقعیت و فلسفۀ کاملترین حیات 

باشند، در حالی که در طول اعصارِ این صعود از ممکن از وجود هوشمند می

های روحی بهشت، این مخلوقاتِ در حال بقا تا ترین کرات مادی تا قلهپایین

ان در رابطه با هر تفصیل از هر اصل الهیِ سرپرستی های ظرفیتشمحدوده

عادلانه و کارآمد، و نیز بخشنده و شکیبای سرتاسر آفرینش جهانی زمان و فضا 

 اند.آموزش یافته

پنداریم که موجودات بشری از حق سهیم شدن در ما چنین می (348.5) 31:3.8

سرنوشت غائی سپاه دیدگاههای ما برخوردارند، و این که شما آزادید که راز 

بهشتی نهایت را به همراه ما حدس بزنید. برای ما روشن است که مأموریتهای 

کنونی مخلوقات کمال یافتۀ تکاملی در بر گیرندۀ طبیعت دروس بعد از 

باشد؛ و ما همگی التحصیلی در فهم جهان و مدیریت ابرجهان میفارغ

کامل انسانهای در حال بقا در چرا باید خدایان آنقدر مشتاق آموزش ”پرسیم: می

 “تکنیک مدیریت جهان باشند؟

 سرافیمهای پذیرش یافته -4



بسیاری از نگاهبانان وفادار سرافیِ انسانها اجازه دارند که به همراه  (348.6) 31:4.1

انسانهای تحت سرپرستی خود از میان دوران زندگانی فرازگرایانه عبور کنند، و 

اهبان بعد از پیوند یافتن با پدر، در انجام سوگند بسیاری از این فرشتگان نگ

پیوندند، و برای ابد جاودانگیِ پایان دهندگان به افراد تحت سرپرستی خود می

شوند. فرشتگانی که از میان تجربۀ سرنوشت یاران انسانی خود را پذیرا می

توانند در سرنوشت سرشت بشری کنند میفرازگرایانۀ موجودات بشری عبور می

توانند به همان اندازه و برای ابد به سپاه نهایت وارد شوند. سهیم شوند؛ آنها می

تعداد زیادی از سرافیمهای پذیرفته شده و جلال یافته به سپاهیان گوناگون 

 شوند.غیرانسانیِ نهایت وصل می

 فرزندان جلال یافتۀ ماتریال -5

ی وجود دارد که به موجب آن هایدر جهانهای زمان و فضا دوراندیشی (349.1) 31:5.1

ای شهروندان نسل آدم از سیستمهای محلی برای هنگامی که دریافت تکالیف سیاره

توانند درخواست کنند از وضعیت افتد، آنها میمدتی طولانی به تأخیر می

شهروندی دائم مرخص شوند. و اگر این درخواست آنها مورد پذیرش قرار گیرد، 

شوند و از آنجا به بهشت و ه در پایتخت جهانها ملحق میبه رهنوردان فراز یابند

 روند.سپاه نهایت پیش می

هنگامی که یک کرۀ پیشرفتۀ تکاملی به ادوار بعدی عصر نور و حیات  (349.2) 31:5.2

توانند بشر شدن را ای، مییابد، فرزندان ماتریال، آدم و حوای سیارهدست می

د، و به پیمایش مسیر تکاملی صعود جهانی که برگزینند، تنظیم کننده دریافت کنن

برد مبادرت کنند. برخی از این فرزندان به سپاه پایان دهندگان انسانی راه می

اند ماتریال در مأموریتشان به عنوان شتاب دهندگان بیولوژیک، بخشاً ناموفق بوده

شد؛ و اند، همانطور که آدم در یورنشیا چنین یا از نظر تکنیکی دچار خطا شده

شوند که مسیر طبیعی مردمان عالم را طی کنند، تنظیم کننده سپس آنها ناچار می

دریافت کنند، از میان مرگ عبور کنند، و از طریق ایمان از میان نظام 

 فرازگرایانه پیش روند، و متعاقباً به بهشت و سپاه نهایت دست یابند.

ی از گروههای پایان دهنده یافت این فرزندان ماتریال در شمار زیاد (349.3) 31:5.3

شوند. حضور آنها پتانسیل بزرگی به احتمالات خدمت والا برای چنین گروهی نمی

ای تغییرناپذیر به عنوان رهبران آن انتخاب آورد، و آنها به گونهبه وجود می



شوند. اگر هر دو زوج عدنی به همان گروه وصل شوند، آنها معمولاً اجازه می

صورت یک شخصیت واحد، به طور مشترک عمل نمایند. چنین زوج  یابند بهمی

ای در مقایسه با انسانهای فراز یابنده در ماجرای تثلیث یابی بسیار فراز یابنده

 ترند.موفق

 مخلوقات جلال یافتۀ بینابینی -6

شوند، در بسیاری از سیارات مخلوقات بینابینی در ارقام زیاد تولید می (349.4) 31:6.1

ا پس از آن که کرۀ بومی آنها در نور و حیات استقرار یافت، به ندرت در آن ام

مانند. سپس در آن هنگام، یا اندکی پس از آن، از وضعیت شهروندی دائم می

کنند. آنها همراه با انسانهای زمان شوند و صعود به بهشت را آغاز میمرخص می

 کنند.می و فضا از کرات مورانشیا، ابرجهان، و هاونا عبور

منشأ و طبیعت مخلوقات بینابینی از جهانهای گوناگون بسیار متفاوت  (349.5) 31:6.2

باشد. است، اما فرجام همگی آنها پیوستن به یک سپاه بهشتی نهایت یا دیگری می

یابند و به سپاه مخلوقات بینابینی ثانویه همگی سرانجام با تنظیم کنندگان پیوند می

ند. بسیاری از گروههای پایان دهنده یکی از این موجودات شوانسانی وارد می

 باشند.جلال یافته را در گروه خویش دارا می

 مبشّران نور -7

شخصیت سوگند  999در حال حاضر هر گروه پایان دهنده حاوی  (349.6) 31:7.1

باشد. مکان خالی توسط رئیس مبشران الحاق یافتۀ نور خورده، اعضای دائم، می

شود که به هر مأموریتِ تنها گمارده شده است. اما این موجودات فقط یاشغال م

 اعضای موقت سپاه هستند.

هر شخصیت آسمانی که به خدمت در هر سپاه پایان دهنده گمارده شده  (349.7) 31:7.2

شود. این موجودات سوگند پایان دهنده را به جا است یک مبشر نور نامیده می

سرپرستی سازماندهی سپاه قرار دارند، به طور دائم  آورند، و گر چه تحتنمی

آوران منفرد، سوپرنافیمها، اند. این گروه ممکن است پیامبه آن الحاق نیافته

هر موجودی را که  —سکنافیمها، شهروندان بهشت، یا فرزندان تثلیث یافتۀ آنها 

ما از این در بر گیرد.  —در اجرای مأموریتِ موقتِ یک پایان دهنده لازم باشد 



دهد یا نه اطلاع نداریم. این که سپاه این موجودات را به مأموریت ابدی الحاق می

 دهند.یابی به وضعیت پیشین خود ادامه میمبشران نور در پایانِ الحاق

شود، تنها به تدریج که سپاه انسانی نهایت در حال حاضر تشکیل می (350.1) 31:7.3

ارند. همانطور که ممکن است انتظار رود، شش طبقه از اعضای دائم وجود د

پایان دهندگان در رابطه با هویت رفیقان آیندۀ خود درگیر گمان پردازیهای زیادی 

 شوند، اما در میان آنها توافق اندکی وجود دارد.می

ما که از یوورسا هستیم، اغلب در رابطه با هویت هفتمین گروه از  (350.2) 31:7.4

پردازیم. ما نظرات بسیاری را مورد ملاحظه س و گمان میپایان دهندگان به حد

دهیم، که شامل مأموریت محتمل برخی از سپاهیان در حال گرد آمدن قرار می

گروههای بیشمار تثلیث یافته در بهشت، وایسجرینگتون، و مدار درونی هاونا 

ی از شود که ممکن است سپاه نهایت اجازه یابد بسیارباشد. حتی حدس زده میمی

دستیارانشان را در کار سرپرستی جهان تثلیث دهد، چرا که احتمال دارد آنها 

 فرجامشان خدمت به جهانهایی باشد که اکنون در حال ساخته شدن هستند.

یکی از ما این نظر را دارد که این مکان خالی در سپاه توسط نوعی  (350.3) 31:7.5

ا دارد پر خواهد شد؛ دیگری به این موجود که منشأ در جهان جدید خدمت آیندۀ آنه

باور تمایل دارد که این مکان توسط نوعی شخصیت بهشتی که هنوز آفریده نشده، 

منتج نشده، یا تثلیث نیافته است پر خواهد شد. اما پیش از آن که ما به راستی 

بدانیم، به احتمال زیاد منتظر ورود پایان دهندگان به هفتمین مرحلۀ نیل روحی 

 ماند. خواهیم

 گرایانتعالی -8

بخشی از تجربۀ انسان کامل شده در بهشت به عنوان یک پایان دهنده  (350.4) 31:8.1

شامل تلاش برای دستیابی به درک طبیعت و کارکرد بیش از یکهزار گروه از 

ای هستند که از باشد. آنها موجودات منتج شدهگرای بهشت میابرشهروندان تعالی

گرا، در معاشرتشان با این ت برخوردارند. پایان دهندگان تعالیویژگیهای ابسونای

های بیشمار خادمان ابرشخصیتها، کمک بزرگی از هدایت یاری کنندۀ رسته

گرایی که به کار معرفی پایان دهندگان تکامل یافته به برادران جدید تعالی

ان در غرب گرایکنند. تمامی رستۀ تعالیاند دریافت میشان گمارده شدهبهشتی



کنند زندگی بهشت در یک منطقۀ عظیم که آن را به طور انحصاری اشغال می

 کنند.می

گرایان ما در تنگنا قرار داریم، نه فقط به در بحث پیرامون تعالی (350.5) 31:8.2

واسطۀ محدودیتهای درک بشری، بلکه همچنین به دلیل شرایط فرمانی که بر این 

تهای بهشت حاکم است. این موجودات به هیچ وجه آشکارسازیها پیرامون شخصی

گرایان بهشت به هیچ به صعود انسان به هاونا مربوط نیستند. سپاه عظیم تعالی

وجه کاری به امور هاونا یا هفت ابرجهان ندارند. آنها فقط درگیر ابرمدیریت 

 امور جهان بنیادین هستند.

توانید یک آفریدگار را بفهمید، می از آنجا که شما یک مخلوق هستید، (350.6) 31:8.3

توانید درک کنید که یک انبوهشی عظیم و متنوع از موجودات اما به سختی می

گرایان هیچ هوشمند که نه آفریننده هستند و نه مخلوق وجود دارند. این تعالی

اند. در بحث پیرامون منشأ آنها، آفرینند، و هیچگاه آفریده نیز نشدهموجودی را نمی

معنی یک نام اختیاری و بی —ای اجتناب نمودن از کاربرد یک واژۀ جدید بر

شوند. گرایان صرفاً منتج میپنداریم که بگوییم تعالیما این را از همه بهتر می —

کاملاً ممکن است که مطلق الوهیت در منشأ آنها درگیر شده باشد و ممکن است 

نظیر اکنون تحت سلطۀ ودات بیدر سرنوشت آنها دست داشته باشد، اما این موج

مطلق الوهیت نیستند. آنها تحت فرمان خدای غائی هستند، و اقامت موقت کنونی 

 شود.آنها در بهشت از هر نظر توسط تثلیث سرپرستی و هدایت می

یابند مکرراً با اگر چه تمامی انسانهایی که به بهشت دست می (351.1) 31:8.4

کنند، همانطور که با شهروندان بهشت برقرار می گرایان روابطی دوستانهتعالی

گرا کنند، روال کار چنین است که اولین تماس جدی انسان با یک تعالیچنین می

دهد، آنگاه که انسان فراز یابنده به عنوان عضوی در آن موقعیت پررویداد رخ می

د و تحت ایستاز یک گروه جدید پایان دهنده، در دایرۀ پذیرش پایان دهندگان می

گرایان، سرپرست مسئول آرشیتکتهای جهان بنیادین، سوگند نظارت رئیس تعالی

 آورد.تثلیث ابدیت را به جا می

 آرشیتکتهای جهان بنیادین -9



گرایان بهشت هستند. تعداد آرشیتکتهای جهان بنیادین سپاه حاکم تعالی (351.2) 31:9.1

هان استاد، ارواح متعالی، و شخصیت است که دارای اذ 28٫011این سپاه حاکم 

ابسونایتهای آسمانی است. افسر مسئول این گروه والامرتبه، آرشیتکت ارشد 

استاد، سرپرست هماهنگ کنندۀ کلیۀ موجودات هوشمند بهشت است که زیر سطح 

 الوهیت هستند.

ها را مجاز داشته است شانزدهمین ممنوعیت حکمی که این نوشته (351.3) 31:9.2

توان وجود آرشیتکتهای جهان بنیادین و اگر عاقلانه پنداشته شود، می” گوید:می

توان به همکاران آنها را فاش نمود، اما منشأ، طبیعت، و سرنوشت آنها را نمی

توانیم به شما اطلاع دهیم که این با این وجود ما می“ طور کامل آشکار ساخت.

د. این هفت گروه به صورت آرشیتکتهای استاد در هفت سطح ابسونایت وجود دارن

 اند:بندی شدهزیرین طبقه

سطح بهشت. فقط آرشیتکت ارشد یا اولین آرشیتکت منتج شده در  -1 (351.4) 31:9.3

که نه آفریننده  —کند. این شخصیت غائی این بالاترین سطح ابسونایت عمل می

ماهنگ در پگاه ابدیت منتج گشت و اکنون به عنوان ه —و نه آفریده شده است 

 نماید.کنندۀ بدیع بهشت و بیست و یک کرات فعالیتهای مربوط به آن عمل می

سطح هاونا. دومین منتج شدنِ آرشیتکتها سه طراح استاد و  -2 (351.5) 31:9.4

سرپرستان ابسونایت را به بار آورد، و آنها همیشه وقف هماهنگی یک میلیارد 

کند که این سه اند. روایت بهشت تصریح میکرات کامل جهان مرکزی بوده

آرشیتکت، با رهنمود آرشیتکت پیش منتج شدۀ ارشد، به طراحی هاونا کمک 

 دانیم.نمود، اما ما به راستی نمی

سطح ابرجهان. سومین سطح ابسونایت شامل هفت آرشیتکت استاد  -3 (351.6) 31:9.5

باشد، که اکنون به عنوان یک گروه، حدوداً زمان یکسانی را هفت ابرجهان می

در همراهی با هفت روح استاد در بهشت و با هفت مدیر عالی اجرایی در هفت 

کنند. آنها ابرهماهنگ کنندگان جهان بزرگ ح بیکران سپری میکرات ویژۀ رو

 هستند.

اولین سطح فضایی. تعداد نفرات این گروه هفتاد آرشیتکت است،  -4 (351.7) 31:9.6

زنیم که آنها درگیر طرحهای غائی برای اولین جهان فضای بیرونی و ما حدس می



هستند، که اکنون در ماورای مرزهای هفت ابرجهان کنونی در حال به حرکت 

 درآمدن است.

این پنجمین گروه از آرشیتکتها دومین سطح فضایی. تعداد نفرات  -5 (351.8) 31:9.7

زنیم که آنها باید درگیر دومین جهان فضای تن است، و باز ما حدس می 490

بیرونی باشند، یعنی جایی که فیزیکدانان ما به حرکت درآمدن قطعی انرژی را 

 اند.از پیش کشف کرده

کتهای سومین سطح فضایی. تعداد نفرات این گروه ششم از آرشیت -6 (352.1) 31:9.8

کنیم که آنها ممکن تن است، و ما به همین منوال چنین استنباط می 3430استاد 

 است با طرحهای عظیم سومین جهان فضای بیرونی مشغول باشند.

چهارمین سطح فضایی. این گروه که آخرین و بزرگترین گروه  -7 (352.2) 31:9.9

ین ما درست آرشیتکت استاد است، و اگر حدسیات پیش 24٫010است، شامل 

باشد، باید به چهارمین و آخرین جهانهای پیوسته بزرگ شوندۀ فضای بیرونی 

 مربوط باشد.

طراح جهان  011٫28جمع این هفت گروه از آرشیتکتهای استاد به  (352.3) 31:9.10

های دور ابدیت، گوید در گذشتهشود. در بهشت روایتی وجود دارد که میبالغ می

یتکت استاد مورد تلاش قرار گرفت، اما این نتوانست به آرش 28٫012منتج شدن 

ابسونایتی شدن انجامد، و به واسطۀ آن مطلق جهانی تصرف شخصیتی را تجربه 

آرشیتکت  28٫011نمود. امکان دارد که سریهای فراز یابندۀ آرشیتکتهای استاد با 

ضور تلاش با سطح حساب شدۀ ح 28٫012به سرحد ابسونیتی رسیدند، و این که 

یابی، کیفیت سطح منتج 28٫012مطلق مواجه گشت. به عبارت دیگر، در 

 ابسونیتی با سطح جهانی برابر گشت و به ارزش مطلق نائل گشت.

سه آرشیتکت سرپرست هاونا در سازماندهی کنشگرانۀ خود، برای  (352.4) 31:9.11

رشیتکت کنند. هفت آآرشیتکت منفرد بهشت به عنوان دستیاران همکار عمل می

کنند. هفتاد طراح ابرجهانها به عنوان همترازان سه سرپرست هاونا عمل می

جهانهای اولین سطح فضای بیرونی در حال حاضر برای هفت آرشیتکت هفت 

 کنند.ابر جهان به عنوان دستیاران همکار خدمت می



آرشیتکتهای جهان بنیادین گروههای بیشماری از دستیاران و  (352.5) 31:9.12

ددکاران را در اختیار دارند، از جمله دو رستۀ عظیم از سازمان دهندگان نیرو، م

گرایان منتج شدۀ اولیه و دستیار. این سازمان دهندگان استاد نیرو نباید با تعالی

 مدیران نیرو که به جهان بزرگ مربوط هستند اشتباه شوند.

مان و ابدیت به وجود کلیۀ موجوداتی که توسط پیوند فرزندان ز (352.6) 31:9.13

آیند، همچون فرزندان تثلیث یافتۀ پایان دهندگان و شهروندان بهشت، می

شوند. اما از میان کلیۀ مخلوقات یا وجودهای سرپرستان آرشیتکتهای استاد می

اند، دیگری که به صورت کنشگران جهانهای سازمان یافتۀ کنونی آشکار گشته

هام یافتۀ تثلیث هر گونه ارتباط ارگانیک با آوران منفرد و ارواح الفقط پیام

 کنند.گرایان و آرشیتکتهای جهان بنیادین را حفظ میتعالی

آرشیتکتهای استاد تأیید تکنیکیِ گماردن پسران آفریننده به مکانهای  (352.7) 31:9.14

دهند. میان شان برای سازماندهی جهانهای محلی را صورت میفضایی

پسران آفرینندۀ بهشت یک ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد، آرشیتکتهای استاد و 

و در حالی که این رابطه آشکار نشده است، به شما در رابطه با ارتباط آرشیتکتها 

و آفرینندگان متعالی جهان بزرگ در رابطۀ اولین تثلیث تجربی آگاهی داده شده 

جربی، در بر گیرندۀ است. این دو گروه، به همراه ایزد متعالِ در حال تکامل و ت

 باشند.تثلیث غائیِ حاوی ارزشهای متعال و معانی جهان بنیادین می

 ماجرای غائی -10

آرشیتکت ارشد استاد سرپرستی هفت سپاه نهایت را به عهده دارد، و  (352.8) 31:10.1

 آنها از این قرارند:

 سپاه پایان دهندگان انسانی. -1 (352.9) 31:10.2

 سپاه پایان دهندگان بهشت. -2 (352.10) 31:10.3

 سپاه پایان دهندگان تثلیث یافته. -3 (352.11) 31:10.4

 سپاه پایان دهندگان مشترک تثلیث یافته. -4 (353.1) 31:10.5

 سپاه پایان دهندگان هاونا. -5 (353.2) 31:10.6



 گرا.سپاه پایان دهندگان تعالی -6 (353.3) 31:10.7

 پسران آشکار ناشدۀ سرنوشت.سپاه  -7 (353.4) 31:10.8

هر یک از این سپاهیان سرنوشت دارای یک سرپرست مسئول  (353.5) 31:10.9

دهند؛ باشد، و این هفت رسته شورای عالی سرنوشت در بهشت را تشکیل میمی

و در طول عصر کنونی جهان، گرندفاندا رئیس این گروه عالیِ مأموریت جهانی 

 ستند.برای فرزندانِ سرنوشت غائی ه

گردهمایی این هفت سپاه پایان دهنده نشان دهندۀ واقعیت بسیج  (353.6) 31:10.10

پتانسیلها، شخصیتها، اذهان، ارواح، ابسونایتها، و واقعیتهای تجربی است که 

رود. احتمالاً حتی از کارکردهای آیندۀ ایزد متعال در جهان بنیادین نیز فراتر می

مالاً نشانگر فعالیت کنونی تثلیث غائی هستند که در این هفت سپاه پایان دهنده احت

آمادگی برای رخدادهای غیرقابل تصور در جهانهای فضای بیرونی درگیر گرد 

باشد. از هنگام ایام نزدیک به ابدیت، آنگاه آوردن نیروهای متناهی و ابسونایت می

ای نهکه تثلیث بهشت شخصیتهای در آن هنگام موجودِ بهشت و هاونا را به گو

مشابه بسیج نمود و آنها را به عنوان سرپرستان و فرمانروایان هفت ابرجهانهای 

ریزی شدۀ زمان و فضا تعیین نمود، هیچ چیز مثل این بسیج رخ نداده است. طرح

هفت سپاه پایان دهنده نمایانگر پاسخ ربانیتِ جهان بزرگ به نیازهای آیندۀ 

 رونی حاوی فعالیتهای آیندۀ جاودان است.پتانسیلهای پدیدار نشده در جهانهای بی

ما آینده و جهانهای بزرگتر بیرونی حاوی کرات مسکونی را به  (353.7) 31:10.11

های جدید موجودات زیبا و کنیم، کرات جدیدی که با رستهبینی میجرأت پیش

آور است، یک شود، یک جهان مادی که غائیتش اعجابنظیر از سکنه پر میبی

باشد: حضور تجربۀ متناهی واقعی در ظیم که تنها فاقد یک چیز مهم میآفرینش ع

زندگی جهانی وجود فرازگرایانه. چنین جهانی تحت یک محدودیت عظیم تجربی 

به وجود خواهد آمد: محرومیت شرکت در تکامل قادر متعال. این جهانهای بیرونی 

مند خواهند ال بهرهمانند و کنترل فراگیر آسمانیِ ایزد متعهمگی از خدمت بی

یابی گشت، اما خود همین واقعیت حضور فعال او مانع شرکت آنها در واقعیت

 شود.الوهیت متعال می



یابی ناتمام حاکمیت در طول عصر کنونی جهان، به سبب واقعیت (353.8) 31:10.12

خدای متعال، شخصیتهای در حال تکامل جهان بزرگ متحمل دشواریهای بسیاری 

نظیر تکامل او سهیم هستیم. ما در او تکامل اما ما همگی در تجربۀ بی شوند،می

یابد. روزگاری در آیندۀ جاودان، تکامل الوهیت یابیم و او در ما تکامل میمی

متعال یک واقعیت تکمیل شدۀ تاریخ جهان خواهد شد، و فرصت شرکت در این 

 انگیز از صحنۀ عمل کیهانی سپری خواهد شد.تجربۀ شگفت

نظیر اما آنهایی از ما که در طول دوران جوانی جهان این تجربۀ بی (353.9) 31:10.13

ایم در سرتاسر تمامی ابدیت آینده آن را گرامی خواهیم داشت. را به دست آورده

کنیم که ممکن است مأموریت ذخایرِ به تدریج و بسیاری از ما گمان پردازی می

ه و کامل شدۀ سپاه نهایت، در مشارکت با شش در حال افزایش انسانهای فراز یابند

سپاه عضوگیری شدۀ مشابه دیگر این باشد که در تلاش برای جبران کاستیهای 

فضایی ایزد متعال، این  -شان در زمینۀ عدم شرکت در تکامل زمانیتجربی

 جهانهای بیرونی را سرپرستی کنند.

هان اجتناب ناپذیر هستند. در این نقصانها در کلیۀ سطوح وجود ج (353.10) 31:10.14

طول عصر کنونی جهان ما که از سطوح بالاتر وجودهای روحی هستیم اکنون 

کنیم تا جهانهای تکاملی را سرپرستی کنیم و به انسانهای فراز یابنده نزول می

کنیم که کمبودهای آنها را در واقعیتهای تجربۀ خدمت کنیم، و بدین ترتیب تلاش می

 ران نماییم.والاتر روحی جب

اما گر چه ما پیرامون طرحهای آرشیتکتهای جهان بنیادین در رابطه  (354.1) 31:10.15

دانیم، با این وجود، در رابطه با با این آفرینشهای بیرونی به راستی هیچ چیز نمی

 سه چیز مطمئن هستیم:

در واقع یک سیستم عظیم و جدید از جهانها وجود دارد که در  -1 (354.2) 31:10.16

های جدیدی قلمروهای فضای بیرونی به تدریج در حال سازمانیابی است. رسته

آسای فوج جهانهای گوناگون که های عظیم و غولاز آفرینشهای فیزیکی، دایره

ن یافته وجود بسیار فراتر از سرحدات کنونی آفرینشهای با سکنه پر شده و سازما

دارند که در واقع از طریق تلسکوپهای شما قابل رویت هستند. در حال حاضر، 

این آفرینشهای بیرونی کاملاً فیزیکی هستند؛ آنها ظاهراً فاقد سکنه هستند و به 

 باشند.رسد عاری از سرپرستی مخلوق مینظر می



موجودات کامل شده  بسیج نامشخص و کاملاً اسرارآمیز بهشتی -2 (354.3) 31:10.17

و فراز یابندۀ زمان و فضا، در ارتباط با شش سپاه دیگر پایان دهندگان برای 

 یابد.اعصار گوناگون ادامه می

همزمان با این کارکردها شخص متعالیِ الوهیت به عنوان  -3 (354.4) 31:10.18

 فرمانروای قادر ابرآفرینشها در حال قدرت یابی است.

گانه، مخلوقات در حال احاطه شدن، مینطور که ما این رخداد سهه (354.5) 31:10.19

بینی این که چیزی توانیم برای پیشکنیم، آیا میجهانها، و الوهیت را مشاهده می

جدید و آشکار ناشده در جهان بنیادین در حال نزدیکی به اوج کمال است مورد 

بسیج طولانی مدت و  انتقاد قرار گیریم؟ آیا این طبیعی نیست که ما باید این

سازماندهی جهانهای فیزیکی را در این مقیاسِ تاکنون ناشناخته و پدیداری 

انگیز ارتقاءِ انسانهای زمان به کمال شخصیت ایزد متعال را با این طرح حیرت

یک نامگذاری و  —الهی و با بسیج متعاقب آنها در بهشت در سپاه نهایت 

در ارتباط بدانیم؟ به طور فزاینده این  — سرنوشتی که در راز جهان احاطه شده

اعتقاد تمامی یوورسا است که فرجام سپاه در حال گرد آمدنِ نهایت این است که 

در آینده در جهانهای فضای بیرونی به نوعی خدمت گمارده شوند، یعنی در جایی 

 بندی حداقل هفتاد هزار انبوهش ماده، که هر یکایم خوشهکه ما از پیش توانسته

 از آنها از هر یک از ابرجهانهای کنونی بزرگتر است را تعیین نماییم.

آیند، از میان کرات انسانهای تکاملی در سیارات فضا به دنیا می (354.6) 31:10.20

کنند، کرات هاونا را در کنند، از جهانهای روحی صعود میمورانشیا عبور می

یابند، و در سپاه اولیۀ نهایت دست میکنند، به بهشت نوردند، خداوند را پیدا میمی

شوند، و در آنجا منتظر مأموریت بعدی در زمینۀ خدمت در جهان گردآوری می

شوند. شش سپاه نهایتِ در حال گرد آمدنِ دیگر وجود دارد، اما گرندفاندا، می

های پایان دهندگان مقام اولین انسان فراز یابنده، به عنوان رئیس بهشتی کلیۀ رسته

آور را نظاره انداز اعجاباست را به عهده دارد. و همینطور که ما این چشمری

دهیم: چه سرنوشت شکوهمندی برای فرزندان حیوان کنیم، همگی ندا در میمی

 منشأ زمان، فرزندان مادی فضا!



]مسئولیت مشترک این مقاله به عهدۀ یک مشاور الهی و یکی بدون  (354.7) 31:10.21

باشد که از سوی قدمای ایامها در یوورسا اجازه دارند بدین گونه نام و شماره می

 نماید.[عمل می

این سی و یک مقاله که طبیعت الوهیت، واقعیت بهشت، سازماندهی  (354.8) 31:10.22

و کارکرد جهان مرکزی و ابرجهانها، شخصیتهای جهان بزرگ، و سرنوشت 

یک کمیسیون بالای بیست و  والای انسانهای تکاملی را توصیف نمودند، توسط

چهار نفره از سرپرستان اروانتان ضمانت و فرمولبندی شده و به زبان انگلیسی 

در آورده شدند. این کمیسیون مطابق فرمانی که توسط قدمای ایامهای یوورسا 

سیتانیا، در  606داد که ما باید در یورنشیا، سیارۀ صادر شده و چنین رهنمود می

بعد از میلاد مسیح این کار را انجام دهیم بدین  1934ان، در سال نرُلاشیادِک نباد

 گونه عمل نمود.

 کتاب یورنشیا

II.  جهان محلی  -بخش دوم 

 32مقالۀ 

 تکامل جهانهای محلی

یک جهان محلی آفریدۀ یک پسر آفریننده از نوع بهشتی میکائیل است.  (357.1) 32:0.1

ر بر گیرندۀ یکصد سیستم از کرات شود، که هر یک دآن شامل یکصد کوکبه می

 مسکونی است. هر سیستم نهایتاً شامل تقریباً یک هزار کرۀ مسکونی خواهد شد.

این جهانهای زمان و مکان همگی تکاملی هستند. طرح خلاق  (357.2) 32:0.2

میکائیلهای بهشت همیشه در امتداد مسیر تکامل تدریجی و توسعۀ پیش رونده با 

ای فیزیکی، عقلانی، و روحی مخلوقات متنوعی که در انواع طبیعتها و ظرفیته

 رود.گوناگون کرات تشکیل دهندۀ چنین جهان محلی ساکن هستند پیش می

انسان  -یورنشیا به یک جهان محلی تعلق دارد که فرمانروای آن خدا  (357.3) 32:0.3

های میکائیل باشد. و تمامی برنامهنبادان، عیسی ناصری و میکائیل سلوینگتون می



برای این جهان محلی پیش از آن که او به ماجرای عالی فضا مبادرت ورزد 

 توسط تثلیث بهشت به طور کامل تصویب شدند.

توانند قلمرو فعالیتهای آفرینندگی خود را انتخاب پسران خداوند می (357.4) 32:0.4

ی جهان بنیادین نمایند، اما این آفرینشهای مادی در ابتدا توسط آرشیتکتهای بهشت

 ریزی و طراحی شدند.برنامه

 پدیداری فیزیکی جهانها -1

نیرو و انرژیهای نخستین کار سازمان  -کنترل پیش جهانیِ فضا  (357.5) 32:1.1

باشد، اما در قلمروهای ابرجهانی، هنگامی که دهندگان نیروی استاد بهشت می

دهد، آنها به نفع ان میانرژی به وجود آمده به جاذبۀ محلی یا خطی واکنش نش

 گیرند.مدیران نیروی ابرجهان مربوطه کناره می

این مدیران نیرو در مراحل پیش مادی و پس نیروی آفرینش یک جهان  (357.6) 32:1.2

کنند. هیچ موقعیتی برای یک پسر آفریننده برای محلی به تنهایی عمل می

انرژیهای فضا را آنقدر به سازماندهی جهان وجود ندارد تا این که مدیران نیرو 

خورشیدهای واقعی و کرات  —قدر کافی به حرکت در آورند که یک بنیاد مادی 

 برای جهان در حال پدیداری فراهم شود. —مادی 

ً همگی از پتانسیل انرژی یکسانی برخوردار  (357.7) 32:1.3 جهانهای محلی تقریبا

فاوتند و ممکن است در محتوای هستند، گر چه در ابعاد فیزیکی به اندازۀ زیاد مت

مادی مرئی گاه به گاه فرق داشته باشند. نیروی شارژ و عطیۀ بالقوۀ مادی یک 

جهان محلی به وسیلۀ دستکاریهای مدیران نیرو و پیشینیان آنها و نیز فعالیتهای 

پسر آفریننده و توسط عطیۀ کنترل ذاتی فیزیکی که همکار آفرینشگر او دارا 

 شود.میباشد تعیین می

شارژ انرژی یک جهان محلی تقریباً یک یکصد هزارم عطیۀ نیرویی  (358.1) 32:1.4

باشد. در مورد نبادان، جهان محلی شما، ماده شدن جرم اندکی ابرجهان آن می

باشد. از نظر فیزیکی نبادان از تمامی عطایای فیزیکی انرژی و ماده که کمتر می

محلی ارُوانتان یافت شوند برخوردار است. ممکن است در هر یک از آفرینشهای 

تنها محدودیت فیزیکی در گسترش تکاملی جهان نبادان شامل شارژ کمّیِ انرژی 



فضا است که توسط کنترل جاذبۀ نیروهای مربوطه و شخصیتهای مجموعۀ 

 مکانیزم جهان محبوس شده است.

ماده به یک مرحلۀ مشخص در ماده شدن جرم  -هنگامی که انرژی  (358.2) 32:1.5

رسید، یک پسر بهشتی آفریننده که توسط یک دختر آفرینشگر روح بیکران 

شود. همزمان با ورود پسر آفریننده، کار شود، در صحنه ظاهر میهمراهی می

د بینی خواهد شدر کرۀ ساخته شده که کرۀ ستاد مرکزی جهان محلیِ مورد پیش

یابد، خورشیدها شود. برای اعصار طولانی این آفرینش محلی تکامل میآغاز می

آیند، در گیرند و در مدارشان به چرخش در مییابند، سیارات شکل میثبات می

حالی که کار آفرینش کرات ساخته شده که به صورت ستاد مرکزی کوکبه و 

 یابد.کنند ادامه میپایتختهای سیستم خدمت می

 ازمان جهانس -2

در سازمان جهان مدیران نیرو و سایر موجوداتی که منشأ در سومین  (358.3) 32:2.1

منبع و مرکز دارند بر پسران آفریننده مقدم هستند. از انرژیهای فضا که بدینسان 

از پیش سازماندهی شده بودند، میکائیل، پسر آفرینندۀ شما، نواحی مسکونی جهان 

و از آن هنگام با کوشش بسیار خود را وقف ادارۀ آنها نبادان را برقرار ساخت 

کرده است. این پسران الهی از انرژی از پیش موجود مادۀ مرئی را مادیت 

کنند، و با همکاری حضور جهانیِ ریزی میبخشند، مخلوقات زنده را طرحمی

 کنند.روح بیکران، همراهان متنوعی از شخصیتهای روحی را خلق می

این مدیران نیرو و کنترلگران انرژی که در کار مقدماتی فیزیکی  (.4358) 32:2.2

سازمان جهان مدتها پیش از پسر آفریننده آمدند، بعداً در ارتباطی شکوهمند با این 

کنند، و برای همیشه در کنترل مشترک آن انرژیهایی که در پسر جهان خدمت می

مانند. در سلوینگتون اکنون ابتدا سازمان داده و در چرخش قرار دادند باقی می

گیری اولیۀ این جهان همان یکصد مراکز نیرویی که با پسر آفرینندۀ شما در شکل

 کنند.محلی همکاری کردند هنوز عمل می

اولین عملکرد تکمیل شدۀ آفرینش فیزیکی در نبادن شامل سازماندهی  (358.5) 32:2.3

باشد. از لحظۀ مار آن میکرۀ ستاد مرکزی، کرۀ ساخته شدۀ سلوینگتون با اق

اقدامات اولیۀ مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی تا ورود پرسنل زنده در کرات 



ای تکمیل شدۀ سلوینگتون اندکی بیش از یک میلیارد سال به وقت کنونی سیاره

شما گذشت. ساختن سلوینگتون فوراً با آفرینش یکصد کرات ستاد مرکزی کواکبِ 

ریزی شده ر کرات ستاد مرکزی سیستمهای محلی طرحریزی شده و ده هزاطرح

ای، به همراه اقمار ساخته شدۀ آنها دنبال شد. چنین برای کنترل و ادارۀ سیاره

کرات ساخته شده برای منزل دادن شخصیتهای فیزیکی و روحی، هر دو، و نیز 

 اند.فاصلۀ میانیِ مراحل مورانشیا یا گذار وجود طراحی شده

جرم جهان  -سلوینگتون، ستاد مرکزی نبادان، دقیقاً در مرکز انرژی  (359.1) 32:2.4

محلی واقع شده است. اما جهان محلی شما یک سیستم واحد نجومی نیست، گر چه 

 یک سیستم بزرگ در مرکز فیزیکی آن وجود دارد.

باشد، اما او همیشه سلوینگتون ستاد مرکزی شخصی میکائیل نبادان می (359.2) 32:2.5

دغدغۀ جهان محلی شما آنجا یافت نخواهد شد. در حالی که عملکرد آرام و بیدر 

دیگر به حضور دائم پسر آفریننده در کرۀ پایتخت نیاز ندارد، این امر در مورد 

تواند کرد. یک پسر آفریننده نمیهای پیشین سازماندهی فیزیکی صدق نمیدوره

طریق پدیداری انرژی کافی که  کرۀ ستاد مرکزی خود را ترک کند، تا این که از

مدارها و سیستمهای گوناگون را قادر سازد یکدیگر را از طریق جاذبۀ متقابل 

 مادی متوازن سازند، در آن ناحیه جاذبه به ثبات رسد.

شود، و پسر آفریننده، با به زودی طرح فیزیکی یک جهان تکمیل می (359.3) 32:2.6

گذارد. رای آفرینش حیات به اجرا میهمکاری روح آفرینشگر، طرح خود را ب

در نتیجۀ آن روح آفرینشگر، این تجلی روح بیکران، عملکرد جهانی خود را به 

نماید. هنگامی که این اولین عمل عنوان یک شخصیت متمایز آفرینشگر آغاز می

شود ستارۀ تابان و بامداد، تجسم این اولین خلاق فرموله شده و به اجرا گذارده می

گذارد. او خلاق هویت و کمال مطلوب الوهیت، پا به عرصۀ وجود می مفهوم

رئیس اجرائی جهان است، همکار شخصی پسر آفریننده و کسی که در تمامی 

های صفات ممیزه شبیه او است، گر چه از نظر ویژگیهای الوهیت به طور جنبه

 باشد.محسوس محدود می

رئیس اجرائی پسر آفریننده فراهم شده  و اکنون که یاور دست راست و (359.4) 32:2.7

آید. انگیزی از مخلوقات متنوع به دنبال میاست، آفرینش آرایش گسترده و شگفت

آیند و به زودی بعد از آن دولت چنین آفرینشی پسران و دختران جهان محلی می



گردد، که از شوراهای عالی جهان تا پدران کواکب و فرمانروایان فراهم می

یابد. اینها تجمع آن کراتی هستند که متعاقباً طراحی محلی امتداد می سیستمهای

شوند تا منازل نژادهای گوناگون انسانی مخلوقات صاحب اراده گردند، و می

 ای خواهد بود.سرپرستی هر یک از این کرات به عهدۀ یک پرنس سیاره

ن یافت و از و سپس، هنگامی که چنین جهانی به طور کامل سازما (359.5) 32:2.8

پردازد، که انسان فانی سکنه پر شد، پسر آفریننده به عملی ساختن پیشنهاد پدر می

 را شبیه وجود الهی آنها خلق کند.

رود، چرا ای هنوز در نبادان پیش میسازماندهی منزلگاههای سیاره (359.6) 32:2.9

خوشۀ جوان  ای ارُوانتان به راستی یککه این جهان در عالم پرستاره و سیاره

سیارۀ مسکونی در نبادان وجود داشت، و  3٫840٫101است. در آخرین ثبت 

 سِتانیا، سیستم محلی کرۀ شما، نسبتاً نظیر سیستمهای دیگر است.

سِتانیا یک سیستم فیزیکی یکسان، یک واحد نجومی یا سازمان منفرد  (359.7) 32:2.10

تم فیزیکی متفاوت واقع کرات مسکونی آن در بیش از پانصد سیس 619نیست. 

اند. فقط پنج عدد بیش از دو کرۀ مسکونی دارند، و از اینها فقط یکی چهار شده

سیارۀ دارای سکنه دارد، در حالی که چهل و شش عدد دارای دو کرۀ مسکونی 

 باشند.می

کرات مسکونی سیستم سِتانیا از یووِرسا و آن خوشۀ بزرگ خورشیدی  (359.8) 32:2.11

کند بسیار فاصله رت مرکز فیزیکی یا نجومی هفتمین ابرجهان عمل میکه به صو

دارند. از جروسم، ستاد مرکزی سِتانیا، دویست هزار سال نوری با مرکز فیزیکی 

ابرجهان ارُوانتان، دورِ دور واقع در قطر متراکم راه شیری، فاصله وجود دارد. 

کنون کاملاً در خارج به سوی سِتانیا در حاشیۀ جهان محلی قرار دارد، و نبادان ا

لبۀ اروانتان قرار دارد. از دورترین نقطۀ بیرونی سیستم کرات مسکونی تا مرکز 

 ابرجهان اندکی کمتر از دویست و پنجاه هزار سال نوری فاصله است.

جهان نبادان اکنون در دوردستها به سوی جنوب و شرق در مدار  (360.1) 32:2.12

خش است. نزدیکترین جهانهای همسایه عبارتند از: ابرجهان ارُوانتان در چر

 آوالان، هِنسِلان، سَنسِلان، پرُتالان، وُلوِرینگ، فانوُینگ، و آلوُرینگ.



اما تکامل یک جهان محلی یک شرح طولانی است. مقالاتی که به  (360.2) 32:2.13

 دارند، مقالات این بخش که بهپردازند این موضوع را ارائه میابرجهان می

دهند، در حالی که مقالات متعاقب که آفرینشهای محلی مربوطند به آن ادامه می

کنند. اما شما فقط پردازند، داستان را تکمیل میبه تاریخ و سرنوشت یورنشیا می

تان، آنطور که از طریق مطالعۀ روایات زندگی و آموزشهای پسر آفریننده

نسانی به شکل انسان زندگی روزگاری در کرۀ تکاملی خودتان در قالب جسم ا

توانید به قدر مکفی سرنوشت انسانهای چنین آفرینش محلی را درک کرد، می

 کنید.

 عقیدۀ تکاملی -3

باشد، جهان تنها آفرینشی که به طور کامل تثبیت شده است هاونا می (360.3) 32:3.1

ً توسط اندیشۀ پدر جهانی و کلام پسر جاودان ساخته  شد. مرکزی، که مستقیما

هاونا یک جهان موجود، کامل، و سرشار است که منزل الوهیتهای جاودانه، 

کند. آفرینشهای هفت ابرجهان، متناهی، مرکز تمامی چیزها، را احاطه می

 تکاملی، و مداوماً پیشرو هستند.

منشأ سیستمهای فیزیکی زمان و فضا تماماً تکاملی است. آنها حتی به  (360.4) 32:3.2

یابند تا این که در مدارهای تثبیت شدۀ ابرجهان خود در ثبات نمیطور فیزیکی 

شود تا این چرخش قرار گیرند. یک جهان محلی نیز در نور و حیات تثبیت نمی

که احتمالات فیزیکی گسترش و توسعۀ آن به انتها برسد، و این که وضعیت 

 د.معنوی تمامی کرات مسکونی آن برای همیشه سامان یافته و تثبیت شو

به جز در جهان مرکزی، کمال یک دستیابی تدریجی است. ما در  (360.5) 32:3.3

آفرینش مرکزی یک الگوی کمال داریم، اما تمامی قلمروهای دیگر باید از طریق 

روشهایی که برای پیشرفت آن کرات یا جهانهای ویژه برقرار شده است به آن 

حهای پسران آفریننده را برای کمال دست یابند. و تقریباً یک تنوع نامحدود طر

شان تعیین ویژگی دهی، و تثبیت جهانهای محلی مربوطهسازماندهی، تکامل، نظم

 نماید.می

به استثنای حضور الهی پدر، هر جهان محلی، از جهتی یک  (360.6) 32:3.4

باشد. اگر چه پدر برداری از سازمان اداری آفرینش مرکزی یا الگو مینسخه



در جهان اقامتگاه حضور دارد، او در اذهان موجوداتی که منشأ جهانی شخصاً 

در آن جهان دارند، آنطور که عملاً با ارواح انسانهای زمان و مکان سکنی 

ً خردمندانهگزیند، ساکن نیست. به نظر میمی ای در تعدیل و رسد جبران تماما

شخصاً  تنظیم معنوی امور آفرینش گسترده وجود دارد. در جهان مرکزی پدر

چنین حضور دارد اما در اذهان فرزندان آن آفرینش کامل غایب است. در 

جهانهای فضا پدر شخصاً غایب است، و توسط پسران عالی قدرت خود نمایندگی 

شود، در حالی که او در اذهان فرزندان انسانی خود شخصاً حضور دارد. او می

ارآمیز که در اذهان شخصی ناصحان اسر -به طور معنوی از طریق حضور پیش 

 شود.این مخلوقات صاحب اراده ساکنند نمایندگی می

تمامی آن شخصیتهای آفریننده و آفرینشگر که مرجعیت خود شامل و  (360.7) 32:3.5

کنند، به استثنای حضور شخصی پدر جهانی، خود مختاری اداری را نمایندگی می

ن محلی چیزی از هر کس در ستاد مرکزی یک جهان محلی اقامت دارند. در جها

و فردی از تقریباً هر طبقه از موجودات هوشمند که در جهان مرکزی وجود دارد، 

شود. اگر چه پدر جهانی شخصاً در یک جهان محلی به جز پدر جهانی، یافت می

حضور ندارد، توسط پسر آفرینندۀ آن، گاهی اوقات نایب خداوند و متعاقباً 

 شود.، بنا به حق خودش، شخصاً نمایندگی میفرمانروای عالی و پر اقتدار

شود با رویم، مشکلتر میهر چه بیشتر در نردبان زندگی پایین می (361.1) 32:3.6

و گاهی  —تر چشم ایمان مکان خدای نادیدنی را تعیین نمود. مخلوقات پایین

یابند که پدر جهانی را همیشه این را مشکل می —اوقات حتی شخصیتهای بالاتر 

اش مجسم نمایند. و از این رو، آنها تا زمان رسیدن به تعالی در پسران آفریننده

معنوی، هنگامی که تکمیل شدن تکامل آنها را قادر سازد شخص خداوند را ببینند، 

غلتند، شوند، به سردرگمی در میشوند، دچار شکهای معنوی میتدریجاً خسته می

سازند. بدین ان و جهان خود منزوی میو لذا خود را از اهداف پیشرو معنوی زم

دهند. ترتیب آنها هنگام نظارۀ پسر آفریننده توانایی دیدن پدر را از دست می

ترین تضمین برای مخلوق در سراسر تقلای طولانی برای دستیابی به پدر، مطمئن

سازد، در طول این دوران هنگامی که شرایط نهادین چنین نیلی را غیرممکن می

باشد. به راستی، به واقعیتِ حضور پدر در پسرانش می -تانۀ حقیقت حفظ سرسخ

طور تمثیلی، از نظر روحانی و شخصی، پدر و پسرانش یکی هستند. این یک 

 واقعیت است: آن کس که یک پسر آفریننده را دیده است پدر را دیده است.



شخصیتهای یک جهان مشخص، در آغاز، فقط مطابق درجۀ  (361.2) 32:3.7

شان به الوهیت تثبیت شده و قابل اطمینان هستند. هنگامی که منشأ مخلوق زدیکین

شود، چه ما با پسران خداوند یا به قدر مکفی از منابع اولیه و الهی دور می

مخلوقات متعلق به سازمان روح بیکران سر و کار داشته باشیم، احتمال 

 یابد.فزایش میا —گناه  —ناهماهنگی، اغتشاش، و گاهی اوقات طغیان 

به استثنای موجودات کامل که منشأ در الوهیت دارند، تمامی مخلوقات  (361.3) 32:3.8

دارای اراده در ابرجهان طبیعتی تکاملی دارند. آنها در وضعیت پایین شروع 

کنند و سپس به طور پیوسته به سوی بالا، در واقع به سوی درون، فراز می

ر روحانی از طریق تبدیلات پیشرو از زندگی به یابند. حتی شخصیتهای بسیامی

دهند. و در مورد آن زندگی و از کره به کره به صعود از نردبان زندگی ادامه می

دارند، در صعود معنوی آنها به کسانی که ناصحان اسرارآمیز را خرسند نگاه می

 بلندیهای ممکن و دستیابی به جهان هیچ حدی وجود ندارد.

به کمال رسیدن مخلوقات زمان، هنگامی که در نهایت به انجام رسد،  (361.4) 32:3.9

به طور کامل یک امر اکتسابی، یک دارایی اصیل شخصیتی است. در حالی که 

عناصر فیض الهی به طور آزادانه در آن آمیخته شده، با این وجود، پیشرفتهای 

ط مخلوق محصول تلاشهای فردی و زندگی واقعی، واکنش شخصیت با محی

 موجود، هستند.

واقعیت منشأ تکاملی حیوانی در نظر جهان موجب ابهام هیچ  (361.5) 32:3.10

شود، زیرا این روش انحصاریِ تولید یکی از دو نوع اساسی شخصیتی نمی

باشد. هنگامی که بلندیهای کمال و مخلوقات متناهی هوشمند صاحب اراده می

 ً نصیب آنهایی خواهد شد که در پایین  ابدیت به دست آمدند، عزت و افتخار تماما

شروع کرده و با شادمانی پله به پله از نردبان زندگی بالا رفتند، و آنهایی که پس 

از رسیدن به بلندیهای شکوه یک تجربۀ شخصی که در بر گیرندۀ یک دانش 

 اند.باشد را به دست آوردهواقعی از هر مرحلۀ زندگی از پایین به بالا می

شود. برای پدر جهانی در تمامی اینها خرد آفرینندگان نشان داده می (1.636) 32:3.11

بود که تمامی انسانها را موجوداتی کامل خلق کند، و با کلام الهیش بسیار آسان می

انگیز مند سازد. اما این کار آنها را از تجربۀ شگفتآنها را از کمال بهره

نی و تدریجیِ به سوی درون همراه ماجراجویانه و آموزشی که با این صعود طولا



آید که آنقدر به دست می ای که فقط توسط آنهاییساخت، تجربهاست محروم می

 ترین نقطۀ وجودِ زندگی آغاز کنند.خوشبختند که در پایین

در جهانهایی که به دور هاونا در چرخش هستند فقط یک تعداد مکفی  (362.1) 32:3.12

شوند تا نیاز به راهنمایان آموزگار الگویی را برای از مخلوقات کامل فراهم می

روند تأمین کنند. سرشت تجربیِ نوع آنهایی که از نردبان تکاملی حیات بالا می

 -تکاملیِ شخصیت، مکمل طبیعی کیهانیِ طبیعت پیوسته کامل مخلوقات بهشت 

امل هاونا است. تا جایی که به تمامیت متناهی مربوط است، در واقع مخلوقات ک

و کامل شده، هر دو ناکامل هستند. اما در ارتباط تکمیلی مخلوقات موجوداً کامل 

ای که از جهانهای تکاملی هاونا با پایان دهندگان تجرباً کامل شده -سیستم بهشت 

یابند و بدین ترتیب کنند، هر دو نوع از محدودیتهای ذاتی رهایی میصعود می

به بلندیهای رفیع غایت منزلت مخلوق تلاش  توانند به طور مشترک در رسیدنمی

 کنند.

این کارکردهای مخلوق پیامدهای جهانی کنشها و واکنشها در درون  (362.2) 32:3.13

الوهیت هفتگانه هستند، جایی که الوهیت جاودانۀ تثلیث بهشت با الوهیت در حال 

اقعیت یابندۀ و -مکان در الوهیت نیرو  -تکامل آفرینندگان متعالی جهانهای زمان 

 پیوندد.ایزد متعال و توسط او و از طریق او به هم می

مخلوق کامل الهی و مخلوق کامل شدۀ تکاملی در درجۀ پتانسیل الهی  (362.3) 32:3.14

کنند. هر یک برای نیل به والاترین خدمت با هم برابرند، اما در نوع با هم فرق می

املی برای فراهم کردن آموزش نهایی باید به دیگری متکی باشد. ابرجهانهای تک

برای شهروندان در حال صعودشان به هاونای کامل متکی هستند، اما جهان 

مرکزی کامل نیز برای تأمین توسعۀ کامل ساکنان پایین روندۀ خود به وجود 

 ابرجهانهای کامل کننده نیاز دارد.

مال ناشی از تکامل، دو تجلی اصلی واقعیت متناهی، کمال ذاتی و ک (362.4) 32:3.15

چه شخصیتها باشند یا جهانها، هماهنگ، به هم وابسته، و یکپارچه هستند. هر 

 یک برای تکمیل کارکرد، خدمت، و سرنوشت به دیگری نیاز دارد.

 رابطۀ خداوند با یک جهان محلی -4



تصور نکنید که چون پدر جهانی قدر زیادی از خودش و قدرتش را  (362.5) 32:4.1

به دیگران محول نموده، یک عضو خاموش یا غیرفعال از مشارکت الوهیت 

است. جدا از قلمروهای شخصیتی و اعطای تنظیم کننده، او ظاهراً در میان 

های دهد الوهیتالوهیتهای بهشت از همه کمتر فعال است، بدین لحاظ که اجازه می

همتراز او، پسرانش و موجودات هوشمند بیشمار آفریده شده در انجام مقصود 

جاودانۀ او کار زیادی به انجام برسانند. او فقط بدین لحاظ عضو خاموش گروه 

گانۀ خلاق است که هرگز آنچه را که هر یک از همیاران همتراز یا تحت سه

 دهد.توانند انجام دهند انجام نمیفرمان او می

خداوند از نیاز هر مخلوق هوشمند برای عملکرد و تجربه فهم کامل  (362.6) 2:4.23

دارد، و از این رو در هر وضعیتی، چه به سرنوشت یک جهان یا به بهروزی 

ترین مخلوقاتش مربوط باشد، خداوند به نفع کهکشان شخصیتهای آفریده دون پایه

مفروض جهانی یا رخداد خلاق شده و آفریننده که ذاتاً بین خودش و هر وضعیت 

کشد. اما به رغم این دست کشیدن، این نمایش کنند از فعالیت کنار میمداخله می

نهایت، به سهم خداوند یک مشارکت واقعی، عملی و شخصی در این هماهنگیِ بی

وقایع توسط و از طریق این عوامل و شخصیتهای مقرر شده وجود دارد. پدر در 

و از طریق آنها برای سعادت تمامی آفرینش گستردۀ خود کار تمامی این کانالها 

 کند.می

در رابطه با سیاستها، مدیریت، و ادارۀ یک جهان محلی، پدر جهانی  (363.1) 32:4.3

کند. در روابط بین پسران خداوند، در اش عمل میاز طریق شخص پسر آفریننده

و مرکز دارند، یا در همکاریهای گروهی شخصیتهایی که منشأ در سومین منبع 

روابط بین هر یک از سایر مخلوقات، نظیر موجودات بشری، آنطور که به این 

کند. قانون پسر آفریننده، حکم روابط مربوط است، پدر جهانی هرگز مداخله نمی

سیاستها و  —ای پدران کوکبه، فرمانروایان سیستم، و پرنسهای سیاره

بندی همیشه حکمفرماست. هیچ تقسیم —ان دستورالعملهای مقرر شده برای آن جه

کند. قدرت وجود ندارد. هیچگاه نیرو و مقصود الهی در دو جهت متقابل کار نمی

 الوهیتها اتفاق آراءِ کامل و ابدی دارند.

ای از پسر آفریننده در تمامی امور روابط اخلاقی، روابط هر طبقه (363.2) 32:4.4

وقات یا رابطۀ دو فرد یا افراد بیشتر در هر مخلوقات یا هر طبقۀ دیگری از مخل

کند. اما چنین طرحی به این معنی نیست که گروه معین فرمان نهایی را صادر می



نماید و آنچه را که در رابطه با هر مخلوق پدر جهانی به طریقۀ خود مداخله نمی

ی اندازهاآنطور که به وضعیت کنونی فرد یا چشم —جداگانه در سراسر آفرینش 

آینده مربوط است، و آنطور که به طرح جاودانۀ پدر و مقصود بیکران او بستگی 

 دهد.سازد انجام نمیذهن الهی را خشنود می —دارد 

در مخلوقات انسانی صاحب اراده پدر در واقع در تنظیم کنندۀ ساکن  (363.3) 32:4.5

منبع  شخصی او، حضور دارد، و پدر همچنینای از روح پیشدر فرد، پاره

 باشد.شخصیت چنین مخلوق انسانی صاحب اراده می

این تنظیم کنندگان فکر، عطایای پدر جهانی، نسبتاً منزوی هستند، آنها  (363.4) 32:4.6

در اذهان انسان ساکن هستند اما هیچ ارتباط قابل تشخیصی با امور اخلاقی یک 

سراف و نیز با دولت  آفرینش محلی ندارند. آنها به طور مستقیم با خدمت فرشتگان

سیستمها، کواکب، یا یک جهان محلی هماهنگ نیستند، و حتی با حکومت یک 

 باشد، نیز هماهنگی ندارند.پسر آفریننده، که خواستش قانون عالی جهان وی می

های جداگانه اما یکسان تماس تنظیم کنندگان ساکن در فرد یکی از شیوه (363.5) 32:4.7

باشند. بدین ترتیب او که برای راسر آفرینش بیکران وی میخداوند با مخلوقات س

توانست سازد، و اگر او میانسان فانی نادیدنی است حضور خود را آشکار می

داد. اما این آشکارسازیِ بیشتر چنین کند، خود را باز به طرق دیگر به ما نشان می

 به طور الهی ممکن نیست.

سمی را که به وسیلۀ آن پسران از دانش ژرف و توانیم مکانیما می (363.6) 32:4.8

کامل پیرامون جهانهای حوزۀ اختیار خود برخوردار هستند ببینیم و بفهمیم، اما 

توانیم روشهایی را که به وسیلۀ آن خداوند به طور کامل و شخصاً از جزئیات نمی

ی را که توانیم مسیرجهان جهانها آگاه است کاملاً درک کنیم، گر چه ما حداقل می

تواند راجع به موجودات آفرینش پهناور خود اطلاعات به وسیلۀ آن پدر جهانی می

کسب کند، و حضور خود را برای آنها آشکار سازد بشناسیم. پدر از طریق مدار 

ها و اعمال همۀ موجودات در کلیۀ سیستمهای همۀ شخصیت از تمامی اندیشه

توانیم صی دارد. اگر چه ما نمیدانش شخ —جهانهای تمامی آفرینش آگاه است 

به طور کامل این تکنیک ارتباط روحانی خداوند با فرزندانش را درک کنیم، 

نیرو یابیم، و این “ شناسدخداوند فرزندان خود را می”توانیم با این اطمینان که می

 “او به این توجه دارد که ما کجا زاده شدیم.”که در رابطه با هر یک از ما 



پدر جهانی در جهان شما و در قلب شما حضور دارد، با یک گویش  (63.73) 32:4.9

معنوی، از طریق یکی از هفت روح استادِ منزلگاه مرکزی، و به طور مشخص، 

کند کند و کار میاز طریق تنظیم کنندۀ الهی که در اعماق ذهن انسان زندگی می

 ماند.و منتظر می

محور نیست. پدر آزادانه خود را در میان خداوند یک شخصیت خود  (363.8) 32:4.10

کند. او نه تنها در الوهیتها زندگی آفرینش خود و در میان مخلوقاتش توزیع می

کند، بلکه حتی در پسرانش. او انجام هر چیزی را که انجامش کند و عمل میمی

کند. پدر جهانی به راستی به طور الهی برای آنها ممکن باشد به آنان محول می

د را از هر کارکردی که انجامش برای موجودی دیگر ممکن باشد محروم خو

که به جای خداوند در ستاد  کرده است. و این امر درست به اندازۀ پسر آفریننده

کند در رابطه با انسان فانی صادق است. مرکزی یک جهان محلی حکومت می

 کنیم.ظاره میآل و بیکران پدر جهانی را نبدین ترتیب ما حاصل محبت ایده

ما از عظمت و بزرگواریِ سرشت الهی پدر در این اعطای جهانی  (364.1) 32:4.11

او گواه فراوان داریم. اگر خداوند چیزی از خود را از آفرینش جهانی دریغ داشته 

باشد. او تنظیم کنندگان فکر، است، پس از آن مابقی در سخاوتِ فراوان می

ه با صبر فراوان در کاندیداهای انسانی برای ناصحان اسرارآمیز زمان را، ک

 زندگی جاوید ساکن هستند به انسانهای کرات اعطا نموده است.

پدر جهانی خود را افشانده است تا تمامی آفرینش را در دارایی  (364.2) 32:4.12

شخصیت و نیل بالقوۀ معنوی غنی سازد. خداوند خود را به ما اهدا کرده است تا 

ند او باشیم. او قدرت و جلالی را برای خود حفظ نموده است که برای بتوانیم همان

نگهداری از آن چیزهایی که به دلیل عشق به آنها خود را بدین صورت از تمامی 

 چیزهای دیگر تهی ساخته است ضروری است.

 مقصود جاودانه و الهی -5

ه وجود دارد. در پیشروی جهانها در میان فضا هدفی بزرگ و باشکو (364.3) 32:5.1

تمامی تقلاهای انسانی شما بیهوده نیست. ما همگی بخشی از یک طرح عظیم و 

سازد که یک کار بسیار بزرگ هستیم، و عظمت این کار این را غیرممکن می

بتوان چیز زیادی از آن را در هر لحظۀ مشخص و در طی یک زندگی دید. ما 



بر آن نظارت داشته و آن را همگی بخشی از یک پروژۀ ابدی هستیم که خدایان 

انگیز و جهانی به طرزی شکوهمند با رسانند. کل مکانیسم اعجاببه انجام می

موسیقی موزون اندیشۀ بیکران و مقصود جاودانۀ اولین منبع و مرکز بزرگ در 

 میان فضا در حال حرکت است.

. مقصود جاودانۀ خدای جاودان یک آرمان والای معنوی است (364.4) 32:5.2

ستی گذرا هستند که به سوی دیگر، برخدادهای زمان و تقلاهای وجود مادی چوب

زنند. البته شما به سوی سرزمین موعود واقعیت معنوی و وجود آسمانی، پل می

یابید. شما عملاً قادر نیستید انسانها درک ایدۀ یک مقصود جاودانه را مشکل می

یر، را بفهمید. هر چیزی که برای شما پندار ابدیت، چیزی بدون آغاز و پایان ناپذ

 آشناست پایانی دارد.

آنطور که به یک زندگی منفرد، مدت یک قلمرو، یا رخدادنگاری هر  (364.5) 32:5.3

رسد که ما با یک دورۀ منفرد سری به هم پیوستۀ وقایع بستگی دارد، به نظر می

رسد آغاز و پایانی دارد. و به نظر زمانی سر و کار داریم. هر چیز به نظر می

انها، هنگامی که رسد که یک سری از این تجارب، زندگیها، اعصار، یا دورمی

به طور متوالی چیده شوند، یک حرکت مستقیم، یک رخداد مجرد از زمان را که 

آورند. اما هنگامی درخشد به وجود میدر یک لحظه در رخسار بیکران ابدیت می

تر و یک فهم نگریم، یک نگرش جامعکه ما به تمامی اینها از پشت صحنه می

تعبیر ناکافی، گسسته، و برای احتساب صحیح کند که این کاملتر چنین حکایت می

و یا مرتبط کردن کارکردهای زمان با مقاصد اساسی و واکنشهای اصلی ابدیت 

 به طور کامل نامناسب است.

رسد به منظور توضیح به ذهن انسانی، برای من مناسبتر به نظر می (364.6) 32:5.4

پایان در دایرۀ بیکه ابدیت به صورت یک چرخه و مقصد ابدی به صورت یک 

های گذرای مادی زمان نظر گرفته شود، یک دایرۀ ابدیت که به طریقی با چرخه

هماهنگ شده است. دربارۀ نواحی زمان که با چرخۀ ابدیت مرتبط هستند و بخشی 

دهند، ما ناچاریم تصدیق کنیم که همانطور که موجودات موقت از آن را تشکیل می

میرند، این اعصار موقت به وجود کنند، و میگی میآیند، زندزمان به دنیا می

میرند زیرا، پس میرند. بیشتر موجودات بشری میکنند، و میآیند، زندگی میمی

از این که نتوانستند به سطح روحی پیوند با تنظیم کننده دست یابند، دگرگونی 

زمانی  مرگ در بر گیرندۀ تنها پروسۀ ممکن است که توسط آن بتوانند از موانع



و قید و بندهای آفرینش مادی بگریزند، و بدین ترتیب بتوانند به مرحلۀ روحیِ 

پیشرفت تدریجی در دامان ابدیت برسند. به دنبال بقا پس از زندگی آزمونیِ وجود 

شود در تماس با ابدیت، حتی به مادی و وابسته به زمان، برای شما ممکن می

و برای همیشه با کرات فضا به دور دایرۀ  عنوان قسمتی از آن ادامۀ حیات دهید،

 اعصار جاودان به طور موزون حرکت کنید.

های زمان همانند درخششهای شخصیت در شکل موقت هستند. ناحیه (365.1) 32:5.5

گردند، تا این که شوند، و سپس از دید انسان محو میآنها برای دورانی پدیدار می

پایان به اوم در زندگی بالاترِ چرخش بیبه صورت عوامل جدید و فاکتورهای مد

دور دایرۀ ابدی دوباره ظاهر شوند. مطابق اعتقاد ما در جهانی با حد و مرز 

مشخص که در یک دایرۀ پهناور و کشیده شده به دور مکان مرکزی اقامت پدر 

تواند به شکل یک رانش مستقیم پندار کند، ابدیت به سختی میجهانی حرکت می

 شود.

صراحتاً، ابدیت برای ذهن متناهی وابسته به زمان غیرقابل فهم است.  (365.2) 32:5.6

توانید آن را بفهمید. من توانید آن را درک کنید. شما نمیبه عبارت ساده شما نمی

کردم، برای من غیرممکن کنم، و حتی اگر میبه طور کامل آن را تجسم نمی

ال دهم. با این وجود، من حداکثر بود که برداشت خود را به ذهن بشری انتقمی

ام تا چیزی از نقطه نظر خودمان را به نمایش بگذارم، تلاش خود را به عمل آورده

کنم که ای از درکمان را از چیزهای ابدی به شما بگویم. من تلاش میو تا اندازه

به شما در شکل دادن افکارتان پیرامون این ارزشهایی که طبیعتی لایتناهی و 

 ی ابدی دارند یاری رسانم.اهمیت

در ذهن خداوند طرحی وجود دارد که هر یک از مخلوقات سراسر  (365.3) 32:5.7

گیرد، و این طرح، مقصودی ابدی از فرصت قلمرو پهناورش را در بر می

های بیکران پایان است. و گنجینهحد و حصر، و حیات بینامحدود، پیشرفت بی

 شماست، به شرطی که برای آن کوشا باشید! مانند متعلق بهچنین زندگی بی

هدف ابدیت پیش روست! ماجرای نیل به خداگونگی در برابر شما  (365.4) 32:5.8

تواند وارد قرار دارد! مسابقۀ کمال در جریان است! هر کس که مایل است می

شود، و در نتیجۀ تلاشهای هر موجود بشری که در مسیر مسابقۀ ایمان و اطمینان 

ود پیروزی قطعی حاصل خواهد شد، و هر مرحلۀ راه به راهبری تنظیم پیش ر



کنندۀ ساکن در انسان و هدایت آن روح نیک پسر جهان که چنان آزادانه بر روی 

 تمامی انسانها ریخته شده بستگی دارد.

آور توانمند که موقتاً به شورای عالی نبادان ]ارائه شده توسط یک پیام (365.5) 32:5.9

 ه و توسط جبرئیل سلوینگتون به این مأموریت گمارده شده است.[وصل شد

 33مقالۀ 

 حکومت جهان محلی

در حالی که پدر جهانی به طور قطع بر آفرینش پهناور خود حکومت  (366.1) 33:0.1

کند، در سازمان اداری یک جهان محلی از طریق شخص پسر آفریننده عمل می

ً می در امور اداری یک جهان محلی عمل  کند. پدر در غیر این صورت شخصا

کند. این امور به پسر آفریننده و روح مادر جهان محلی و به فرزندان گوناگون نمی

ها، سیاستها، و کارکردهای اداری جهان محلی توسط اند. برنامهآنها واگذار شده

ت آیند، و او در پیوند با روح همکار خود قدراین پسر شکل یافته و به اجرا در می

ای را به پدران کوکبه، فرمانروایان اجرائی را به جبرئیل و اختیارات حوزه

 کند.ای محول میسیستم، و پرنسهای سیاره

 میکائیل نبادان -1

پسر آفرینندۀ ما تجسم شخصیتی ششصد و یازده هزار و صد و بیست  (366.2) 33:1.1

مزمان در پدر ( برداشت اولیه از هویت بیکران و منشأ ه611٫121و یکمین )

باشد می“ تنها پسر به وجود آمده”باشد. میکائیل نبادان جهانی و پسر جاودان می

که در این ششصد و یازده هزار و صد و بیست و یکمین مفهوم جهانی الوهیت و 

گانۀ نور در سلوینگتون ابدیت تبلور یافته است. ستاد مرکزی او در قصر سه

دلیل چنین ترتیب داده شده که میکائیل زندگی تمامی باشد. و این منزلگاه به این می

سه مرحلۀ وجود هوشمند مخلوق، روحی، مورانشیایی، و مادی را تجربه کرده 

است. به دلیل نامی که به هفتمین و آخرین اعطای او در یورنشیا مربوط است، 

 شود.از او گاهی اوقات به عنوان میکائیل مسیح نام برده می

پسر آفرینندۀ ما پسر جاودان، همیار موجود بهشتی پدر جهانی و روح  (366.3) 33:1.2

بیکران، نیست. میکائیل نبادان یک عضو تثلیث بهشت نیست. با این وجود پسر 

استاد ما در قلمرو خویش از تمامی ویژگیها و قدرتهای الهی که پسر جاودان در 



توانست از می واقع خود در صورت حضور در سلوینگتون و عملکرد در نبادان

باشد. میکائیل حتی از قدرت و اختیار بیشتر خود آشکار سازد برخوردار می

برخوردار است، زیرا او نه تنها تجسم پسر جاودان است بلکه همچنین حضور 

شخصی پدر جهانی را برای این جهان محلی و در آن به طور کامل نمایندگی 

کند. این پسر را نمایندگی می -پدر باشد. او حتی کند و در واقع مظهر آن میمی

ای است که از میان تمامی موجودات الهی که روابط تشکیل دهندۀ پسر آفریننده

قادر به مدیریت مستقیم جهانهای تکاملی و تماس شخصی با موجودات ناکامل 

 باشد.آفریده شده هستند، قدرتمندترین، فراگیرترین، و با نفوذترین می

آفرینندۀ ما همان نیروی گیرای معنوی، جاذبۀ روحی، را از ستاد  پسر (366.4) 33:1.3

ً در مرکزی جهان محلی به کار می گیرد که پسر جاودان بهشت، اگر شخصا

گرفت، و بیشتر. این پسر جهان همچنین تجسم پدر سلوینگتون بود، به کار می

ی باشد. پسران آفریننده مراکز شخصیتی براجهانی برای جهان نبادان می

باشند. پسران آفریننده تمرکز نهایی کانونی پسرِ بهشت می -نیروهای روحیِ پدر 

 مکانی خدای هفتگانه هستند. -شخصیتیِ ویژگیهای نیرومند زمانی  -نیرویی 

پسر آفریننده تجسم قائم مقام پدر جهانی، همتراز الهی پسر جاودان، و  (367.1) 33:1.4

رای جهان ما و تمامی کرات مسکونی آن همیار آفرینشگر روح بیکران است. ب

پسر عالی مقام از نظر تمامی مقاصد و منظورهای عملی خدا است. او تجسم 

توانند از روی تمامی الوهیتهای بهشت است که انسانهای در حال تکامل می

بصیرت درک کنند. این پسر و روح همیار او والدین آفرینندۀ شما هستند. برای 

آفریننده، شخصیت مافوق است. برای شما، پسر جاودان فوق  شما، میکائیل، پسر

 یک شخصیت بیکران الهی. —عالی است 

در شخص پسر آفریننده، ما یک فرمانروا و والدۀ الهی داریم که درست  (367.2) 33:1.5

به اندازۀ پدر جهانی و پسر جاودان، اگر هر دو در سلوینگتون حضور داشتند و 

 بادان درگیر بودند، پرقدرت، کارآمد، و بخشنده است.در مدیریت امور جهان ن

 فرمانروای نبادان -2

سازد که برخی از آنان مشاهدۀ پسران آفریننده این امر را آشکار می (367.3) 33:2.1

بیشتر شبیه پدر، برخی شبیه پسر، در حالی که سایرین ترکیبی از هر دو والدین 



طور قطع ویژگیها و صفاتی را نمایان بیکران خود هستند. پسر آفرینندۀ ما به 

 سازد که بیشتر شبیه پسر جاودان است.می

میکائیل چنین برگزید که این جهان محلی را سازمان دهد، و او در  (367.4) 33:2.2

اینجا اکنون فرمانروای عالی است. قدرت شخصی او به واسطۀ مدارهای از پیش 

اسطۀ حق محفوظ قدمای ایامهای موجود جاذبه که مرکزش در بهشت است، و به و

دولت ابرجهان در قضاوتهای نهایی اجرائی پیرامون نابودی شخصیت محدود 

است. شخصیت عطیۀ انحصاری پدر است، اما پسران آفریننده، با موافقت پسر 

کنند، و با همکاری عملی همیاران جاودان، طرحهای جدید مخلوق را ابداع می

 ماده مبادرت ورزند. -ونیهای جدید انرژی روحی آنها، ممکن است به دگرگ

پسرِ بهشت برای جهان محلی نبادان و در آن  -میکائیل تجسم پدر  (367.5) 33:2.3

باشد. از این رو، هنگامی که روح آفرینشگر مادر، تجسم روح بیکران در می

جهان محلی، به دنبال بازگشت از اعطای نهایی میکائیل مسیح در یورنشیا خود 

تمامی نیروهایی که در ”ت فرمان او قرار داد، پسر استاد بدین گونه حول را تح

 اختیار قانونی به دست آورد.“ آسمان و زمین است

این فرمانبرداری خادمان الهی نسبت به پسران آفرینندۀ جهانهای  (367.6) 33:2.4

های شخصیِ الوهیتِ به طور متناهی قابل محلی، این پسران استاد را گنجینه

سازد. ضمن این که تجارب اعطای مخلوق شکارسازی پدر، پسر، و روح میآ

سازد که الوهیت تجربی ایزد متعال را به نمایش میکائیلها آنها را شایسته می

گذارند. هیچ موجود دیگری در جهانها شخصاً بدین گونه پتانسیلهای تجربۀ کنونی 

دیگری در جهانها از متناهی را تا به آخر مصرف نکرده است، و هیچ موجود 

 چنین کیفیتهایی برای حاکمیت منفرد برخوردار نیست.

اگر چه ستاد مرکزی میکائیل به طور رسمی در سلوینگتون، پایتخت  (367.7) 33:2.5

ای از وقت خود را در دیدار از ستاد مرکزی نبادان، واقع شده است، او بخش عمده

د. او مرتباً به بهشت و اغلب به گذرانکوکبه و سیستم و حتی تک تک سیارات می

کند تا در آنجا با قدمای ایامها مشورت نماید. هنگامی که او در یوورسا سفر می

گیرد، که در آن هنگام به عنوان نایب سلوینگتون نیست، جای او را جبرئیل می

 کند.فرمانروای جهان نبادان عمل می



 پسر و روح جهان -3

ن نفوذ بر تمامی جهانهای زمان و فضا از ستاد روح بیکران ضم (368.1) 33:3.1

مرکزی هر جهان محلی به عنوان یک نقطۀ تمرکز ویژۀ کانونی با کسب کیفیتهای 

کند. تا کامل شخصیتی از طریق تکنیک همکاری خلاق با پسر آفریننده عمل می

جایی که به یک جهان محلی مربوط است، اقتدار اجرایی یک پسر آفریننده نهایی 

. روح بیکران، همانند خادم الهی، به طور کامل تشریک مساعی کننده، گر است

 چه کاملاً هماهنگ است.

روح مادر جهانی سلوینگتون، همکار میکائیل در کنترل و ادارۀ  (368.2) 33:3.2

باشد. او از آن نوع می 611٫121نبادان، از ششمین گروه ارواح متعالی و شمارۀ 

اش از وظایف بهشتی همراهی نماید در هنگام رهایی داوطلب شد که میکائیل را

 و از آن هنگام در آفرینش و حکمرانی بر جهان او با وی کار کرده است.

باشد، اما در پسر استادِ آفریننده فرمانروای شخصی جهان خویش می (368.3) 33:3.3

که باشد. در حالی کلیۀ جزئیاتِ مدیریت آن، روح جهان با پسر مدیر مشترک می

شناسد، پسر روح همواره پسر را به عنوان قدرت عالیه و فرمانروا به رسمیت می

در تمامی امور عالم همیشه به روح یک مقام هماهنگ و اختیار برابر اعطا 

دارد. پسر آفریننده در تمامی کارِ اعطای مهر و حیات خویش همیشه و همواره می

ً خردمند و پیوسته وفادار جه ان و توسط کلیۀ شخصیتهای توسط روح تماما

شود. گوناگون فرشتگان همراه او به طور کامل حمایت و با توانمندی یاری می

چنین خادم الهی در واقع مادر ارواح و شخصیتهای روحی، مشاور پیوسته حاضر 

ً خردمند پسر آفریننده، یک جلوۀ وفادار و راستین روح بیکران بهشت  و تماما

 باشد.می

کند. روح، پسر در جهان محلی خویش به صورت یک پدر عمل می (368.4) 33:3.4

کند. او همیشه پسر فهمند، نقش یک مادر را بازی میآنطور که مخلوقات فانی می

ً مورد نیاز است. در صورت وقوع را یاری می کند و برای ادارۀ جهان دائما

عمل کنند. توانند به عنوان نجات دهنده شورش فقط پسر و پسران همکار او می

تواند به چالش طلبیدن شورش را به عهده گیرد یا از مرجعیت هیچگاه روح نمی

دفاع کند، اما روح در تمامی چیزهایی که پسر در تلاشش برای تثبیت دولت و 

حفظ مرجعیت در کرات آلوده به شرارت یا تحت سلطۀ گناه ممکن است نیاز به 



تواند کار کند. فقط یک پسر میمیتجربۀ آن داشته باشد پیوسته از او حمایت 

تواند بدون همکاری آفرینش مشترک آنها را اصلاح کند. اما هیچ پسری نمی

وقفۀ خادم الهی و مجموعۀ عظیم یاوران روحی او، دختران خداوند، که با بی

ایمان و شجاعت بسیار برای سعادت انسانهای فانی و جلال والدین الهی خود 

 یت نهایی امید داشته باشد.کنند به موفقتلاش می

به دنبال تکمیل اعطای هفتم و نهاییِ پسر آفریننده در پوش مخلوق،  (368.5) 33:3.5

یابد، و یاور جهانی پسر نامعلومیهای انزوای گاه به گاه برای خادم الهی پایان می

شود، در هنگام بر تخت فرمانروایی برای همیشه در اطمینان و کنترل تثبیت می

پسر آفریننده به عنوان پسر استاد، در جشن جشنها است که روح جهان،  نشستن

در پیشگاه جمعی انبوه، برای اولین بار فرمانبرداری از پسر را به طور علنی و 

سازد. این کند، و خود را به وفاداری و اطاعت از او ملزم میجهانی تصدیق می

از اعطای به یورنشیا در واقعه در هنگام بازگشت میکائیل به سلوینگتون بعد 

نبادان رخ داد. روح جهان هیچگاه پیش از این رویداد مهم فرمانبرداری از پسر 

جهان را تصدیق نکرده بود، و تا بعد از این انصراف داوطلبانۀ قدرت و اختیار 

تمامی قدرتهای آسمان ”توان حقیقتاً راجع به پسر اعلان نمود که توسط روح نمی

 “سپرده شده است. و زمین به دست او

بعد از این التزام فرمانبرداری توسط روح آفرینشگر مادر، میکائیل  (369.1) 33:3.6

نبادان با والامنشی اتکای ابدی خود را به روح همدم خود تصدیق نمود، و روح 

را به عنوان فرمانروای مشترک قلمروهای جهان منصوب نمود و تمامی 

وفاداری خود را به روح متعهد سازند، همانطور مخلوقاتشان را ملزم داشت که در 

نهایی صادر شد و پیش رفت. “ اعلان برابری”که نسبت به پسر چنین کردند؛ و 

اگر چه پسر فرمانروای این جهان محلی بود، او واقعیت برابری روح را با خود 

در تمامی عطایای شخصیتی و ویژگیهای کاراکتر الهی به جهانیان اعلام نمود. و 

ین الگوی برتر برای سازمان خانواده و دولتِ حتی مخلوقات دون پایۀ کرات ا

شود. این، به راستی و در حقیقت، آرمان والای خانواده و نهاد بشریِ فضا می

 ازدواج داوطلبانه است.

پسر و روح اکنون عمدتاً همانطور که یک پدر و مادر مراقب خانوادۀ  (369.2) 33:3.7

کنند، سرپرستی جهان را به هستند و از آنان سرپرستی میپسران و دخترانشان 

عهده دارند. روی هم رفته بیجا نیست که به روح جهان به عنوان یار آفرینشگر 



پسر آفریننده اشاره شود و مخلوقات عالم به عنوان پسران و دختران آنها تلقی 

بیشمار و  ای با مسئولیتهاییک خانوادۀ بزرگ و شکوهمند اما خانواده —شوند 

 پایان.مراقبت بی

کند، در حالی که پسر آفرینش فرزندان مشخص جهان را آغاز می (369.3) 33:3.8

روح منحصراً مسئول به وجود آوردن انواع بیشمار شخصیتهای روحی که درست 

باشد. در کنند میتحت راهنمایی و هدایت همین روح مادر خدمت و کار می

کنند، و ی جهان، پسر و روح هر دو با هم عمل میآفرینش انواع دیگر شخصیتها

 دهد.در هیچ کار آفرینشی یکی بدون مشورت و تأیید دیگری کاری انجام نمی

 رئیس اجرایی —جبرئیل  -4

ستارۀ تابان و بامداد تجسم اولین مفهوم هویت و کمال مطلوب شخصیت  (369.4) 33:4.1

در جهان محلی به وجود آمده  است که توسط پسر آفریننده و تجلی روح بیکران

است. اگر به گذشته نظر بیافکنیم، به روزگاران اولیۀ جهان محلی، پیش از پیوند 

پسر آفریننده و روح مادر در پیوند همکاری آفرینشی، در روزگاران گذشته پیش 

از آغاز آفرینش خانوادۀ متنوع شامل پسران و دختران آنها، اولین عمل مشترک 

لیه و آزادانۀ این دو شخص الهی به آفرینش والاترین شخصیت این همکاری او

 شود.روحیِ پسر و روح، ستارۀ تابان و بامداد منجر می

در هر جهان محلی فقط یکی از این مخلوقات خردمند و باعظمت به  (369.5) 33:4.2

توانند تعداد نامحدودی از شود. پدر جهانی و پسر جاودان میوجود آورده می

کنند. ا که در الوهیت با خودشان برابرند خلق کنند و در واقع چنین میپسران ر

توانند یک ستارۀ تابان اما این پسران، در پیوند با دختران روح بیکران، فقط می

و بامداد در هر جهان خلق کنند، موجودی همانند خودشان که از مجموعۀ 

ز ویژۀ آفرینندگی آنها. جبرئیل مند است، اما نه از امتیاطبیعتهای آنها آزادانه بهره

سلوینگتون در طبیعت الهی همانند پسر جهان است، گر چه در صفات الهی به 

 ای محدود است.طور قابل ملاحظه

همتا است که از اولین زادۀ والدین یک جهان جدید یک شخصیت بی (369.6) 33:4.3

طور آشکار  انگیز که در هر یک از نیاکان آنها بهبسیاری ویژگیهای شگفت

سابقۀ چندگانه و تیزهوشی موجود نیست برخوردار است، موجودی با مهارت بی



غیرقابل تصور. این شخصیت آسمانی در بر گیرندۀ خواست الهی پسر است که 

ها و اعمال ستارۀ تابان و بامداد با نوآوریِ خلاق روح در آمیخته است. اندیشه

ریننده و روح آفرینشگر، هر دو، خواهد برای همیشه به طور کامل نمایندۀ پسر آف

بود. چنین موجودی همچنین قادر به درک جامع و تماس دلسوزانه با گروه عظیم 

 باشد.فرشتگان روحی سراف و مخلوقات صاحب ارادۀ مادی تکاملی، هر دو، می

آور ستارۀ تابان و بامداد یک آفریننده نیست، اما او یک مدیر اعجاب (370.1) 33:4.4

باشد. جدا از آفرینش و اعطای . او نمایندۀ شخصی اداری پسر آفریننده میاست

حیات، پسر و روح هرگز بدون حضور جبرئیل پیرامون اسلوب کارهای مهم 

 کنند.جهان تبادل نظر نمی

جبرئیل سلوینگتون رئیس اجرایی جهان نبادان و قاضی تمامی  (370.2) 33:4.5

باشد. این مدیر اجرایی جهان برای کارش آن می استینافهای اجرائی پیرامون ادارۀ

با عطایای کامل خلق گردید، اما او با رشد و تکامل آفرینش محلی ما تجربه کسب 

 کرده است.

جبرئیل افسر اصلی برای اجرای فرامین ابرجهان پیرامون امور  (370.3) 33:4.6

برای جمع  باشد. بیشتر امور در رابطه با قضاوتغیرشخصی در جهان محلی می

شوند نیز برای اجرا به ای که توسط قدمای ایامها مقرر میو رستاخیزهای دوره

شوند. جبرئیل از این رو رئیس اجرایی مرکب جبرئیل و پرسنل او محول می

باشد. او سپاهی توانمند از فرمانروایان ابرجهان و جهان محلی، هر دو، می

رد که برای کار ویژۀ خود که برای دستیاران اداری که تحت فرمان او هستند دا

اند. علاوه بر این دستیاران، جبرئیل انسانهای تکاملی ناآشکار است آفریده شده

کنند تواند هر یک و یا کلیۀ انواع موجودات آسمانی را که در نبادان عمل میمی

سپاهیان آسمانی  —“ لشکرهای آسمانی”به کار گیرد، و او همچنین فرماندۀ کل 

 است. —

جبرئیل و پرسنل او آموزگار نیستند. آنها اداره کننده هستند. هرگز  (370.4) 33:4.7

دانسته نشده که آنها کار معمول خود را ترک کنند، به غیر از هنگامی که میکائیل 

در یک اعطای مخلوق جسمیت یافت. در طول این اعطاها جبرئیل به طور پیوسته 

کرد، و او در طول اعطاهای بعد با میخواست پسر جسمیت یافته را برآورده 



همکاری اتحاد ایامها مدیر واقعی امور جهان گردید. جبرئیل از هنگام اعطای 

 انسانی میکائیل از نزدیک با تاریخ و توسعۀ یورنشیا تعیین هویت شده است.

جدا از دیدن جبرئیل در کرات اعطایی و در ایام فراخوانیهای عمومی  (370.5) 33:4.8

و ویژۀ رستاخیزی، انسانها طی صعودشان در جهان محلی به ندرت با او مواجه 

شوند، تا این که به داخل کار اداری آفرینش محلی وارد شوند. شما به عنوان می

 گیرید.رار میاداره کننده، از هر مرتبت و درجه، تحت مدیریت جبرئیل ق

 سفیران تثلیث -5

یابد. مدیریت شخصیتهای تثلیث منشأ با دولت ابرجهان پایان می (370.6) 33:5.1

مادر، تعیین ویژگی  -جهانهای محلی با سرپرستی دوگانه، آغاز مفهوم پدر 

باشد. خادم الهی، مادر آفرینشگر جهان شوند. پسر آفریننده پدر جهان میمی

باشد. با این وجود هر جهان محلی با حضور برخی میمحلی، مادر جهان 

شخصیتها از جهان مرکزی و بهشت برکت یافته است. در رأس این گروه بهشتی 

در نبادان سفیر تثلیث بهشت، عمانوئیل سلوینگتون، اتحاد ایامها که به جهان محلی 

نمایندۀ نبادان تخصیص یافته، قرار دارد. از جهتی این پسر والای تثلیث همچنین 

باشد، و از این رو نامش عمانوئیل شخصی پدر جهانی در بارگاه پسر آفریننده می

 است.

از ششمین مرتبت  121٫611عمانوئیل سلوینگتون، شمارۀ  (370.7) 33:5.2

شخصیتهای عالی تثلیث، موجودی با مقام رفیع است و از چنان تواضع عالی 

زند. او لوقات زنده سر باز میبرخوردار است که از پرستش و ستایش کلیۀ مخ

از این وجه تمایز برخوردار است که در تمامی نبادان تنها شخصیتی است که 

هرگز تحت فرمان برادرش میکائیل قرار نگرفته است. او برای پسر فرمانروا به 

دهد. در غیاب پسر کند، اما فقط با درخواست رهنمود میعنوان مشاور عمل می

او ریاست هر شورای عالی جهان را به عهده گیرد، اما در آفریننده ممکن است 

 کند، مگر در پی تقاضا.غیر این صورت در امور اجرایی جهان شرکت نمی

این سفیر بهشت برای نبادان تابع قلمرو قانونی دولت جهان محلی  (371.1) 33:5.3

نیست. او در امور اجرایی یک جهان در حال تکامل محلی نیز اعمال قدرت 



کند، به جز در نظارت برادران رابطش، مؤمنین ایامها، که در ستاد مرکزی مین

 کنند.کواکب خدمت می

مؤمنین ایامها، همانند اتحاد ایامها، هرگز به حکمرانان کواکب اندرز  (371.2) 33:5.4

دهند، مگر این که برای آن درخواست به عمل آمده باشد. این یا پیشنهاد کمک نمی

برای کواکب نمایانگر حضور نهایی شخصی پسران ثابت تثلیث سفیران بهشت 

کنند. کواکب عمدتاً بیشتر هستند که در جهانهای محلی در نقش مشورتی عمل می

به سازمان اداری ابرجهان مرتبط هستند تا سیستمهای محلی، که منحصراً توسط 

 شوند.شخصیتهای بومی جهان محلی اداره می

 ادارۀ کلی -6

باشد. غیبت جبرئیل رئیس اجرائی و اداره کنندۀ واقعی نبادان می (1.337) 33:6.1

کند. میکائیل از سلوینگتون به هیچ وجه در هدایت منظم امور جهان مانع ایجاد نمی

در طول غیبت میکائیل، مثل مورد اخیر مأموریت تجدید دیدار پسران استاد 

. در چنین مواقعی اروانتان در بهشت، جبرئیل نایب فرمانروای جهان است

جبرئیل در رابطه با کلیۀ مشکلات عمده همیشه در صدد مشورت با عمانوئیل 

 آید.سلوینگتون بر می

پدر ملک صادق اولین دستیار جبرئیل است. هنگامی که ستارۀ تابان  (371.4) 33:6.2

و بامداد از سلوینگتون غایب است، مسئولیتهای او توسط این پسر ملک صادق 

 شود.آغازین به عهده گرفته می

های مسئولیتی ویژۀ مشخصی به دولتهای گوناگون فرعی جهان حوزه (371.5) 33:6.3

ه به طور کلی، یک دولت سیستم به دنبال تخصیص یافته است. در حالی ک

باشد، بیشتر به طور خاص به وضعیت فیزیکی موجودات بهروزی سیاراتش می

زنده و مشکلات بیولوژیک علاقمند است. در مقابل، حکمرانان کوکبه به شرایط 

اجتماعی و دولتی حاکم بر سیارات و سیستمهای گوناگون توجه ویژه دارند. یک 

باشد. باز در سطح بالاتر، طور عمده درگیر یگانگی و ثبات میدولت کوکبه به 

 حکمرانان جهان بیشتر به وضعیت معنوی قلمروها اشتغال دارند.

شوند و جهانها را برای سفیران از طریق حکم قضایی منصوب می (371.6) 33:6.4

ای کنند. کنسولها نمایندگان کواکب برای یکدیگر و برجهانهای دیگر نمایندگی می



شوند و فقط ستاد مرکزی جهان هستند. آنها از طریق حکم قوۀ مقننه منصوب می

کنند. ناظران از طریق حکم اجرایی یک در محدودۀ جهان محلی عمل می

شوند تا آن سیستم را برای سیستمهای دیگر و در فرمانروای سیستم گمارده می

 کنند.ۀ جهان محلی عمل میپایتخت کوکبه نمایندگی کنند، و آنها نیز فقط در محدود

ها به طور همزمان برای ستاد مرکزی کوکبه، از سلوینگتون، برنامه (371.7) 33:6.5

های بالاتر شوند. تمامی رستهستاد مرکزی سیستم، و تک تک سیارات پخش می

موجودات آسمانی قادرند برای ارتباط با همنوعان خود که در سرتاسر جهان 

رویس استفاده کنند. پخش جهانی به تمامی کرات مسکونی اند از این سپراکنده

ای فقط شود. ارتباطات سیارهصرف نظر از وضعیت معنوی آنها تعمیم داده می

 باشد.برای آن کراتی که تحت قرنطینۀ معنوی هستند منع می

های کوکبه به طور متناوب از ستاد مرکزی کوکبه از طریق برنامه (372.1) 33:6.6

 شود.ن کوکبه پخش میرئیس پدرا

رخداد نگاری از طریق یک گروه ویژه از موجودات در سلوینگتون  (372.2) 33:6.7

شود. روز استاندارد نبادان برابر با هجده روز و برآورد، محاسبه، و تصحیح می

باشد. سال نبادان شامل یک قسمت شش ساعت و دو و نیم دقیقۀ زمان یورنشیا می

باشد و برابر با یکصد روز رابطه با مدار یوورسا می از زمان گردش جهان در

 باشد.زمان استاندارد جهان، در حدود پنج سال به وقت یورنشیا، می

زمان نبادان، پخش از سلوینگتون، برای تمامی کواکب و سیستمها در  (372.3) 33:6.8

پیش  باشد. هر کوکبه امور خود را به زمان نباداناین جهان محلی استاندارد می

برد، اما سیستمها رخداد نگاری خود را دارند، همانطور که تک تک سیارات می

 کنند.چنین می

شود، اندکی کمتر از روز در سِتانیا، آنطور که در جروسم برآورد می (372.4) 33:6.9

باشد. این زمانها ثانیه( به وقت یورنشیا می 15دقیقه، و  4سه روز )یک ساعت، 

وان زمان سلوینگتون یا جهان، و زمان سِتانیا یا سیستم شناخته به طور کلی به عن

 اند. زمان استاندارد زمان جهان است.شده

 دادگاههای نبادان -7



العاده درگیر سه چیز است: آفرینش، پسر استاد، میکائیل، به طور فوق (372.5) 33:7.1

. آفرینندگان کندبقا، و خدمت روحانی. او شخصاً در کار قضایی جهان شرکت نمی

نشینند. این کارکرد منحصر هرگز پیرامون مخلوقاتشان بر کرسی قضاوت نمی

به فرد مخلوقاتی است که از آموزش بالا و تجربۀ واقعی پیرامون مخلوق 

 برخوردارند.

باشد. تمامی مکانیسم قضایی نبادان تحت سرپرستی جبرئیل می (372.6) 33:7.2

اند، با مشکلاتی که اهمیت کلی ون واقع شدهدادگاههای عالی، که در سلوینگت

آیند مشغول هستند. جهانی دارند و با دعاوی استینافی که از محکمات سیستم می

این دادگاههای جهانی دارای هفتاد شعبه هستند، و در هفت بخش که هر کدام ده 

کنند. در کلیۀ امور داوری کرسی ریاست به عهدۀ یک مجری قسمت دارند کار می

گانۀ قانون که شامل یک قاضی با پیشینۀ کمال و یک قاضی با تجربۀ فرازگرا دو

 باشد.شود میمی

در رابطه با قلمرو قضایی، دادگاههای جهان محلی در امور زیرین  (372.7) 33:7.3

 محدود هستند:

دولت جهان محلی تلاش خود را صرف آفرینش، تکامل، نگهداری،  -1 (372.8) 33:7.4

کند. از این رو، محکمات جهان حق قضاوت در آن نی میو خدمت روحا

ای را که با موضوع زندگی ابدی و مرگ سر و کار دارند ندارند. این امر دعاوی

ای ندارد، بلکه اگر دهد اشارهبه مرگ طبیعی آنطور که در یورنشیا رخ می

به موضوع حق وجود مداوم، زندگی ابدی، برای استماع و داوری پیش آید، باید 

محکمات اروانتان رجوع شود، و اگر بر ضد فرد تصمیم گرفته شود، کلیۀ احکام 

نابودی به دستور و از طریق عوامل فرمانروایان ابردولت به اجرا گذارده 

 شود.می

خطا یا ارتداد هر یک از پسران خداوند در جهان محلی که مرتبت  -2 (372.9) 33:7.5

خطر اندازد هرگز در محکمات یک پسر مورد  و اختیار آنها را به عنوان پسر به

گیرد. چنین ناسازگاری فوراً به دادگاههای ابرجهان ارجاع داده داوری قرار نمی

 شود.می



موضوع پذیرش مجدد هر بخش تشکیل دهندۀ یک جهان محلی  -3 (372.10) 33:7.6

به مرتبت مشارکت کامل روحانی در آفرینش  —نظیر یک سیستم محلی  —

ه دنبال انزوای معنوی باید توسط مجمع عالی ابرجهان مورد تأیید قرار محلی ب

 گیرد.

در کلیۀ امور دیگر حکم دادگاههای سلوینگتون نهایی و قطعی است.  (373.1) 33:7.7

 از تصمیمات و فرامین آنها هیچ استیناف و گریزی وجود ندارد.

مجادلات در یورنشیا به اگر چه گاهی اوقات ممکن است به نظر رسد  (373.2) 33:7.8

گیرند، عدالت و انصاف الهی در جهان طور غیرعادلانه مورد داوری قرار می

کنید، و دیر یا زود حکمفرما است. شما در یک جهان بسیار منظم زندگی می

 توانید به برخوردی عادلانه و حتی بخشنده نسبت به خود حساب کنید.می

 کارکردهای قانونگذارانه و اجرایی -8

در سلوینگتون، ستاد مرکزی نبادان، هیچ هیئت واقعی قانونگذار وجود  (373.3) 33:8.1

ندارد. کرات ستاد مرکزی جهان عمدتاً به داوری اشتغال دارند. مجامع قانونگذار 

ً به کار  جهان محلی در ستاد مرکزی یکصد کوکبه قرار دارند. سیستمها عمدتا

ال دارند. فرمانروایان سیستم و همکاران اجرایی و اداری آفرینشهای محلی اشتغ

کنند و احکام قضایی دادگاههای آنها فرامین قانونی حکمرانان کوکبه را اجرا می

 رسانند.عالی جهان را به انجام می

شود، در حالی که قانون حقیقی در ستاد مرکزی جهان وضع نمی (373.4) 33:8.2

هیئتهای گوناگون مشورتی و تحقیقاتی که مطابق حیطه و مقصودشان به طرق 

کنند. برخی دائمی شوند در سلوینگتون عمل میمختلف تشکیل شده و اداره می

 شوند.هستند و سایرین به دنبال اجرای هدف خود منحل می

شورای عالی جهان محلی از سه عضو از هر سیستم و هفت نماینده  (373.5) 33:8.3

برند در این از هر کوکبه تشکیل شده است. سیستمهایی که در انزوا به سر می

مجمع نمایندگی ندارند، اما اجازه دارند ناظرانی را که در تمامی بررسیهای آن 

 کنند اعزام دارند.شرکت نموده و آنها را مطالعه می



اند. رئیسان این یکصد شورای تأیید نهایی نیز در سلوینگتون واقع شده (373.6) 33:8.4

 شوراها تشکیل دهندۀ کابینۀ بلافصل کاریِ جبرئیل هستند.

های شوراهای عالی مشورتی جهان یا به هیئتهای قضایی تمامی یافته (373.7) 33:8.5

ب. این شوراهای عالی شوند و یا به مجامع قضایی کواکسلوینگتون ارجاع داده می

های آنها برای اجرای پیشنهادات خود فاقد مرجعیت یا قدرت هستند. اگر توصیه

مبتنی بر قوانین بنیادین جهان باشد، در آن صورت دادگاههای نبادان فرمان 

کنند، اما اگر پیشنهادات آنها به شرایط محلی یا اجرای آنها را صادر می

ی تصویب قانونی به مجامع قانونگذار کوکبه و اضطراری مربوط باشد، باید برا

سپس برای اجرا به مراجع سیستم رد شوند. این شوراهای عالی در واقع 

ابرهیئتهای مقننۀ جهان هستند، اما بدون قدرت تصویب و بدون قدرت اجرایی 

 کنند.کار می

لت جهان پیرامون دو“ مجامع”و “ دادگاهها”در حالی که ما با عبارات  (373.8) 33:8.6

تر و گوییم، باید فهم شود که این کارکردهای معنوی از فعالیتهای بدویسخن می

 کنند بسیار متفاوتند.مادی یورنشیا که این نامهای مشابه را با خود حمل می

 ]ارائه شده توسط رئیس فرشتگان اعظم نبادان.[ (373.9) 33:8.7

 34مقالۀ 

 روح مادر جهان محلی

ی که یک پسر آفریننده توسط پدر جهانی و پسر جاودان به صورت وقت (374.1) 34:0.1

نظیر را از خود یک شخص به وجود آمد، آنگاه روح بیکران یک نماد جدید و بی

برای همراهی با پسر آفریننده در قلمرو فضا به صورت یک فرد به وجود 

بعدها در آورد، تا در آنجا یار او باشد، در ابتدا در سازماندهی فیزیکی، و می

 آفرینش و خدمت به مخلوقات به تازگی طرح ریزی شدۀ جهان.

یک روح آفرینشگر به واقعیتهای فیزیکی و روحی، هر دو، واکنش  (374.2) 34:0.2

دهد، و پسر آفریننده نیز همینطور. و بدین ترتیب آنها در ادارۀ یک جهان نشان می

 محلی زمان و فضا هماهنگ و همیار هستند.



توانند در باشند، اما نمیاین ارواح دختر از سرشت روح بیکران می (374.3) 34:0.3

کار آفرینش فیزیکی و خدمت روحانی به طور همزمان عمل کنند. پسر جهان 

کند، در حالی که روح جهان پدیدارسازی الگوی آفرینش فیزیکی را فراهم می

کند، رویی عمل میکند. پسر در طرحهای نیمادی واقعیتهای فیزیکی را آغاز می

دهد. اگر چه اما روح این آفرینشهای انرژی را به مواد فیزیکی تغییر شکل می

ای توصیف این حضور اولیۀ جهانی روح بیکران به صورت یک شخص تا اندازه

مشکل است، با این وجود، روح همیار برای پسر آفریننده شخصی است و همیشه 

 به صورت یک فرد مشخص عمل کرده است.

 پدیداری روح آفرینشگر به صورت یک شخص -1

ای و ای و سیارهبعد از تکمیل سازماندهی فیزیکی یک خوشۀ ستاره (374.4) 34:1.1

برقراری مدارهای انرژی توسط مراکز نیرویی ابرجهان، به دنبال این کار 

مقدماتی آفرینشی توسط عوامل روح بیکران که از طریق و تحت هدایت تمرکز 

شود کنند، اعلان میکائیل پسر انجام میق او در جهان محلی عمل میکانونی خلا

که حیات متعاقباً در جهان به تازگی سازمان یافته طرح ریزی خواهد شد. به دنبال 

به رسمیت شناختن این اعلان قصد توسط بهشت، یک واکنش موافق در تثلیث 

در ابرجهان آنها این دهد، و به دنبال آن الوهیتهای روح استاد که بهشت رخ می

شوند. در آفرینش جدید در حال سازمانیابی است در درخشش روحانی ناپدید می

این اثنا ارواح استاد دیگر به این منزلگاه مرکزی الوهیتهای بهشت نزدیک 

شوند، و به دنبال آن، هنگامی که روح استادِ در بر گیرندۀ الوهیت همیاران می

شناخته “ فوران آغازین”آنچه که به عنوان یک شناسد، خود را به رسمیت می

ای که پیوندد. این یک درخشش روحانی عظیم است، پدیدهشده است به وقوع می

تا اقصی نقاط ستاد مرکزی ابرجهان مربوطه به وضوح قابل تشخیص است، و 

به طور همزمان با این ظهور کم فهم شدۀ تثلیث، یک تغییر چشمگیر در طبیعت 

وحی و قدرت روح بیکران که در جهان محلی مربوطه مستقر حضور خلاق ر

های بهشتی، عیناً در حضور پسر آفریننده، دهد. در پاسخ به این پدیدهاست رخ می

شود. یک تجلی شخصی جدید روح بیکران فوراً به صورت یک شخص پدیدار می

روح این خادم روحی است. یاور منحصر به فرد آفرینشگر روحی پسر آفریننده، 

 مادر جهان محلی، یار شخصی آفرینشگر او شده است.



از این تفکیک جدیدِ شخصیِ آفرینندۀ مشترک و از طریق او جریانات  (375.1) 34:1.2

روند تا برقرار شده و مدارهای مقرر شدۀ نیروی روحی و نفوذ روحانی پیش می

حضور  در تمامی کرات و موجودات آن جهان محلی رخنه کنند. در واقع، این

جدید و شخصی یک دگرگونی از پیش موجود و همیار کمتر شخصی پسر در 

 باشد.کار اولیۀ سازماندهی فیزیکی جهانی او می

انگیز در چند کلام اندک است، اما نمایانگر این شرح یک درام شگفت (375.2) 34:1.3

د. این باشتوان پیرامون این کارکردهای خطیر گفت میتقریباً تمامی آنچه که می

باشند. راز تکنیک و طرز ای، اسرارآمیز، و غیرقابل درک میکارکردها لحظه

عمل در سینۀ تثلیث بهشت نهفته است. ما فقط از یک چیز مطمئن هستیم: حضور 

روح در جهان محلی در طول مدت آفرینش یا سازماندهی صرفاً فیزیکی از روحِ 

د؛ در حالی که بعد از پدیداری روح بیکران بهشت به صورت ناتمام متمایز گردی

مجدد روح استادِ سرپرست از آغوش نهان خدایان و به دنبال درخشش انرژی 

روحانی، تجلی روح بیکران در جهان محلی به طور ناگهانی و کامل به شباهت 

کند. شخصی آن روح استاد که در ارتباط تبدیل کننده با روح بیکران بود تغییر می

آورد که با بدین ترتیب یک طبیعت شخصی به دست می روح مادر جهان محلی

 طبیعت روح استاد ابرجهان قلمرو نجومی مربوطه آغشته است.

این حضور شخصی شدۀ روح بیکران، روح آفرینشگر مادر جهان  (375.3) 34:1.4

محلی، در سیتانیا به عنوان خادم الهی مشهور است. از نظر تمامی مقاصد عملی 

ی این تبلور الوهیت، یک فرد الهی، یک شخص روحی است. و منظورهای روحان

نگرد. از طریق این تمرکز شناسد و چنین به او میو پسر آفریننده او را اینطور می

محلی و پدیداری شخصی سومین منبع و مرکز در جهان محلی ما است که روح 

یرد. چنین تواند چنان متعاقباً به طور کامل تحت فرمان پسر آفریننده قرار گمی

تمام اختیارات آسمان و زمین ”است که در رابطه با این پسر به راستی گفته شد: 

 “به او داده شده است.

 طبیعت خادم الهی -2

خادم الهی پس از این که در لحظۀ آفرینش حیات تحت دگرگونی  (375.4) 34:2.1

کند و با پسر چشمگیر شخصیتی قرار گرفت، به عنوان یک شخص عمل می

شان به یک شیوۀ ریزی و مدیریت امور گستردۀ آفرینش محلیریننده در برنامهآف



کند. برای بسیاری از انواع موجودات جهان، ممکن بسیار شخصی همکاری می

است حتی این تجلی روح بیکران در طول اعصار پیش از اعطای نهایی میکائیل 

ننده به سطح اتوریتۀ مطلق کاملاً شخصی به نظر نرسد، اما بعد از ارتقاءِ پسر آفری

یابد که یک پسر استاد، چنان کیفیتهای شخصی روح آفرینشگر مادر ارتقا می

 شود.کنند شناخته میشخصاً توسط تمامی افرادی که تماس برقرار می

ترین ارتباط با پسر آفریننده از تمامی ویژگیهای روح جهان از آغازین (375.5) 34:2.2

ان، همچنین عطیۀ کامل ضد جاذبه برخوردار است. کنترل فیزیکی روح بیکر

روح جهان به محض نیل به وضعیت شخصی همان قدر کنترل کامل و تمام حول 

کند که روح بیکران در صورت حضور جاذبۀ ذهن را در جهان محلی اعمال می

 کرد.شخصی چنین می

ذاتی روح در هر جهان محلی خادم الهی مطابق طبیعت و خصوصیات  (375.6) 34:2.3

کند. در بیکران آنطور که در یکی از هفت روح استاد بهشت مجسم است عمل می

حالی که در تمامی ارواح جهان یک یگانگی بنیادین کاراکتر وجود دارد، یک 

تنوع عملکرد نیز موجود است، که از طریق منشأ آنها توسط یکی از هفت روح 

ای متنوع در عملکرد ارواح مادر شود. این تفاوت منشأ، تکنیکهاستاد تعیین می

سازد. اما این ارواح در تمامی جهان محلی را در ابرجهانهای گوناگون روشن می

ویژگیهای اساسی معنوی یکسان هستند، به طور برابر معنوی و به طور کامل 

 الهی، صرف نظر از تمایز ابرجهانی.

رات با پسر آفریننده روح آفرینشگر در به وجود آوردن مخلوقات ک (376.1) 34:2.4

مسئولیت مشترک دارد و هرگز پسر را در تمامی تلاشها برای حمایت و حفظ 

گذارد. حیات از طریق عمل روح آفرینشگر مورد پشتیبانی این آفرینشها ناکام نمی

شوند. تو فرستی، و آنها آفریده میتو روح خود را می”شود. واقع شده و حفظ می

 “دانی.گرروی زمین را تازه می

در آفرینش یک جهان حاوی مخلوقات هوشمند روح آفرینشگر مادر  (376.2) 34:2.5

کند. او در به وجود آوردن ستارۀ تابان و در ابتدا در قلمرو کمال جهانی عمل می

کند. متعاقباً اولاد روح به طور فزاینده به مرتبت بامداد با پسر تشریک مساعی می

شوند، حتی آنطور که فرزندان در ات نزدیک میموجودات آفریده شده در سیار

کنند، از ملک صادقها گرفته تا فرزندان ماتریال، بندی به سوی پایین رو میدرجه



کنند. در تکامل بعدی مخلوقات که در واقع با انسانهای عالم ارتباط برقرار می

د عالم انسانی، پسران حامل حیات بدن فیزیکی را که از مواد سازمان یافتۀ موجو

معاضدت “ روح حیات”کنند، در حالی که روح جهان به ایجاد ساخته شده تهیه می

 کند.می

در حالی که بخش هفتم جهان بزرگ، از بسیاری جهات، ممکن است  (376.3) 34:2.6

در توسعه کند باشد، دانشجویان اندیشمندِ مشکلات ما در انتظار تکامل یک 

ار آینده هستند. ما این درجۀ بالای تقارن را العاده متوازن در اعصآفرینش فوق

کنیم، زیرا روح سرپرست این جهان رئیس ارواح استاد بینی میدر اروانتان پیش

باشد. او روحی هوشمند است که در بر گیرندۀ پیوند متوازن و هماهنگی والا می

با باشد. ما در مقایسه کامل ویژگیها و کاراکتر تمامی سه الوهیت جاودانه می

های دیگر کند و عقب هستیم، اما بدون شک یک توسعۀ برتر و یک پیشرفت ناحیه

 سابقه روزگاری در اعصار ابدی آینده در انتظار ما است.بی

 پسر و روح در زمان و مکان -3

نه پسر جاودان و نه روح بیکران تحت محدودیت زمان یا مکان قرار  (376.4) 34:3.1

 یستند، اما بیشتر اولاد آنها چنین هستند.ندارند و به آن مشروط هم ن

روح بیکران بر کل مکان نفوذ دارد و در دایرۀ ابدیت سکونت دارد.  (376.5) 34:3.2

شان با فرزندان زمان اغلب باید باز، شخصیتهای روح بیکران در تماس شخصی

عناصر گذرا را به حساب آورند، گر چه نه زیاد مکان را. بسیاری از خدمات 

انگارند اما در اجرای هماهنگی سطوح متنوع نی ذهنی مکان را نادیده میروحا

آور منفرد عملاً از مکان شوند. یک پیامواقعیت جهان دچار تأخیر زمانی می

مستقل است، به جز این که سفر از یک مکان به مکان دیگر در واقع نیازمند 

 اند.ناختهزمان است؛ و چیزهای مشابهی وجود دارند که برای شما ناش

یک روح آفرینشگر در امتیازات شخصی تماماً و به طور کامل از  (376.6) 34:3.3

مکان مستقل است، ولی از زمان نیست. چنین روح جهانی هیچ حضور شخصی 

ای در کوکبه یا ستاد مرکزی سیستم ندارد. او به طور برابر و پراکنده در ویژه

این رو به همان اندازه عملاً و سرتاسر جهان محلی خود حضور دارد، و از 

 شخصاً در یک کره حضور دارد که در هر کرۀ دیگر.



فقط در رابطه با عنصر زمان یک روح آفرینشگر به طور پیوسته در  (376.7) 34:3.4

معاضدتهای جهانی خود محدود است. یک پسر آفریننده به طور آنی در سرتاسر 

کند، اما روح آفرینشگر باید در یاری رساندن به ذهن جهانی جهان خود عمل می

امتیازات شخصی زمان را به حساب آورد، به جز هنگامی که آگاهانه و تعمداً از 

برد. روح آفرینشگر در عملکرد صرفاً روحی و همچنین در پسر جهان سود می

تشریک مساعی با عملکرد اسرارآمیز بازتاب جهان نیز مستقل از زمان عمل 

 کند.می

اگر چه مدار جاذبۀ روحیِ پسر جاودان از زمان و مکان هر دو مستقل  (377.1) 34:3.5

ای پسران آفریننده از محدودیتهای مکانی مستثنی کند، کلیۀ عملکردهعمل می

نیستند. اگر کارکردهای کرات تکاملی مستثنی شوند، این میکائیل پسران به نظر 

رسد قادرند نسبتاً مستقل از زمان عمل کنند. یک پسر آفریننده در رابطه با می

خصاً تواند شزمان محدودیت ندارد، اما در محدودیت مکانی قرار دارد. او نمی

در یک لحظه در دو مکان باشد. میکائیل نبادان در درون جهان خود بدون زمان 

کند و از طریق بازتاب عملاً در ابرجهان نیز همینطور. او با پسر جاودان عمل می

 کند.خارج از زمان مستقیماً ارتباط برقرار می

سازد بر ا قادر میخادم الهی یاور با درایت پسر آفریننده است و او ر (377.2) 34:3.6

محدودیتهای ذاتی خود در رابطه با مکان فائق آید و آنها را جبران کند، زیرا 

کنند، در محدودۀ آفرینش محلی هنگامی که این دو در پیوندی اجرائی عمل می

خود عملاً مستقل از زمان و مکان هستند. از این رو، همانطور که عملاً در 

شود، پسر آفریننده و روح آفرینشگر معمولاً یسرتاسر یک جهان محلی مشاهده م

کنند زیرا همواره رهایی از زمان و مستقل از زمان و مکان، هر دو، عمل می

 مکان برای هر یک از آنها موجود است.

فقط موجودات مطلق به طور مطلق از زمان و مکان مستقل هستند.  (377.3) 34:3.7

وح بیکران هر دو تابع هم زمان و اکثریت اشخاص تحت فرمان پسر جاودان و ر

 هم مکان هستند.

شود شود، آماده میمی“ آگاه از مکان”هنگامی که یک روح آفرینشگر  (377.4) 34:3.8

محدود را که متعلق به او است شناسایی کند، عالمی که در “ قلمرو مکانی”یک 



از مکان  تمیز جداگانه از تمامی مکانهای دیگری که به واسطۀ آنها محدود است،

 آزاد است. هر کس آزاد است که فقط در محدودۀ آگاهی خود انتخاب و عمل نماید.

 مدارهای جهان محلی -4

 در جهان محلی نبادان سه مدار روحی بارز وجود دارد: (377.5) 34:4.1

 روح اعطایی پسر آفریننده، تسلی دهنده، روح حقیقت. -1 (377.6) 34:4.2

 القدس.وحی خادم الهی، روحمدار ر -2 (377.7) 34:4.3

مدار خدمت به موجود هوشمند، شامل فعالیتهای کم و بیش یکپارچه  -3 (377.8) 34:4.4

 اما عملکرد متنوع هفت روح یاور ذهن.

پسران آفریننده از عطیۀ یک روح جهان حضوری برخوردار هستند  (377.9) 34:4.5

هشت قابل مقایسه است. که از بسیاری جهات با حضور جهانی هفت روح استاد ب

این روح حقیقت است که توسط یک پسر اعطایی پس از این که عنوان روحی 

شود. این تسلی دهندۀ ای دریافت نمود روی یک دنیا ریخته میبرای چنین کره

اعطا شده همان نیروی معنوی است که کلیۀ جویندگان حقیقت را به طور پیوسته 

کند. این روح یک محلی است جذب می به سوی او که تجسم حقیقت در جهان

عطیۀ ذاتی پسر آفریننده است که درست همانطور که مدارهای اصلی جهان 

یابند از طبیعت الهی او بزرگ از حضور شخصی الوهیتهای بهشت سرچشمه می

 آید.برمی

پسر آفریننده ممکن است بیاید و برود، حضور شخصی او ممکن است  (377.10) 34:4.6

حلی یا جای دیگر باشد، لذا روح حقیقت به طور مختل نشده عمل در جهان م

کند، زیرا این حضور الهی، در حالی که از شخصیت پسر آفریننده ناشی می

 شود، از نظر کارکرد در شخص خادم الهی متمرکز است.می

با این وجود روح مادر جهانی هرگز کرۀ ستاد مرکزی جهان محلی  (378.1) 34:4.7

کند. روح پسر آفریننده ممکن است گاهی مستقل از حضور شخصی را ترک نمی

کند، اما روح شخصی روح مادر جهانی چنین عمل پسر عمل کند و چنین می

کند. اگر حضور شخصی خادم الهی از سلوینگتون جدا شود روح مقدس او نمی



رسد در کرۀ ستاد مرکزی شود. حضور روحی او به نظر میفاقد کارکرد می

سازد که مستقل است، و همین واقعیت است که روح پسر آفریننده را قادر میثابت 

از حضور پسر عمل کند. روح مادر جهانی به عنوان تمرکز کانونی جهانی و 

 نماید.القدس، عمل میمرکز روح حقیقت و نیز مرکز نفوذ شخصی خود او، روح

هر دو به طرق گوناگون  پسر آفریننده و روح آفرینشگر مادر -پدر  (378.2) 34:4.8

کنند. اما روح آفرینشگر به اعطای ذهنی فرزندان جهان محلی خود مساعدت می

 کند تا این که از عطیۀ امتیازات شخصی برخوردار گردد.اعطای ذهنی نمی

های فوق تکاملی شخصیت در یک جهان محلی از نوع جهان رسته (378.3) 34:4.9

های انسانی و زیر انسانی ار هستند. رستهمحلی الگوی ذهنی ابرجهان برخورد

 حیات تکاملی از عطیۀ خدمت ذهنی انواع ارواح یاور برخوردار هستند.

هفت روح یاور ذهن آفریدۀ خادم الهی یک جهان محلی هستند. این  (378.4) 34:4.10

ارواح ذهنی دارای کاراکتر یکسان اما قدرت متنوع هستند، و همگی به طور 

شان به برند، گر چه جدا از مادر آفرینندهت روح جهان بهره مییکسان از طبیع

اند: روح خرد، شوند. هفت یاور این نامها را گرفتهسختی شخصیت محسوب می

روح پرستش، روح تدبیر، روح دانش، روح شجاعت، روح درایت، روح 

 درک سریع. —بصیرت 

چراغ در مقابل تخت همچون ”هستند، که “ هفت روح خدا”اینها  (378.5) 34:4.11

اینها همانهایی هستند که پیامبری به صورت علائم در رویا دید. “ شاهی روشنند.

اما او جایگاههای بیست و چهار نگهبان را گرداگرد این هفت روح یاور ذهن 

باشد، یکی در ندید. این نگارش بیانگر سردرگمی پیرامون دو ارائۀ مطلب می

یگری در رابطه با پایتخت سیستم. جایگاههای رابطه با ستاد مرکزی جهان و د

بیست و چهار رهبر روحانی در جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی کرات 

 مسکونی شما هستند.

و از تخت پادشاهی برقها ”اما یوحنا پیرامون سلوینگتون چنین نوشت:  (378.6) 34:4.12

سیستمهای  های جهانی برایپخش برنامه —“ خاست.و رعدها و صداهایی برمی

نماهای زندۀ کرۀ ستاد محلی. او همچنین مخلوقات کنترل جهت جهان محلی، قطب

مرکزی، را در ذهن مجسم نمود. این کنترل جهت در نبادان توسط چهار مخلوق 



کنند و توسط اولین روح عمل کنترل سلوینگتون که روی جریانات جهان عمل می

شوند ه طور توانمند یاری میب“ درک سریع”کنندۀ ذهن، یاور بصیرت، روح 

که جانور عجیب نامیده  —شود. اما توصیف این چهار مخلوق نگهداری می

همتا انگیز مورد خدشه وارد شده است. آنها از زیبایی بیای غمبه گونه —اند شده

 و شکل بدیع برخوردارند.

باشند. کلیۀ مینما جهانی هستند و ذاتی حیات نبادان چهار نقطۀ قطب (378.7) 34:4.13

دار مخلوقات زنده از واحدهای بدنی برخوردارند که نسبت به این جریانات جهت

حساس و واکنش پذیر هستند. این آفرینشهای مخلوق از نقاط مختلف جهان گرفته 

شوند، و در ارتباط با نیروهای مغناطیسی برداری میتا تک تک سیارات نسخه

کوپی را در ارگانیسم حیوان به کار کرات طوری انبوه اندامهای میکروس

دهند. اندازند که این سلولهای جهت به طور پیوسته شمال و جنوب را نشان میمی

یابی برای همیشه در موجودات زندۀ جهان ثابت است. این از این رو حس جهت

حس به طور کامل به عنوان یک دارایی آگاهانه در نوع بشر وجود ندارد. این 

 تدا حدوداً در هنگام این نگارش در یورنشیا مشاهده شدند.اندامها در اب

 خدمت روحانی روح -5

خادم الهی در فرمولبندی حیات و آفرینش انواع جدید موجودات با پسر  (379.1) 34:5.1

کند، و به دنبال آن، بعد از ارتقاءِ او آفریننده تا هنگام اعطای هفتم او همکاری می

هان با پسر و روح اعطایی پسر در کار بیشتر خدمت به مقام فرمانروایی کامل ج

 دهد.ای به تشریک مساعی ادامه میجهانی و پیشرفت سیاره

کند، که در کرات مسکونی روح کار پیشرفت تکاملی را آغاز می (379.2) 34:5.2

دارد، جان عالم است. او در ابتدا حیات گیاهی را اعطا میشروع آن با مادۀ بی

ای حیوانی، بعد اقسام اولیۀ وجود بشری؛ و هر اعطای متعاقب سپس ارگانیسمه

ای از مراحل آغازین و بدوی تا به پیشرفت بیشتر پتانسیل تکاملیِ حیات سیاره

کند. این کار روح به طور عمده از ظهور موجودات صاحب اراده کمک می

رات ساز سیاذهن متحد کننده و هماهنگ -طریق هفت یاور، ارواح پیمان، روح 

های در حال تکامل، که به طور پیوسته و متحد نژادهای انسانها را به سوی اندیشه

 رسد.دارند به انجام میوالاتر و آرمانهای معنوی رهنمون می



انسان فانی در ابتدا هنگامی که در ذهن کاملاً حیوانیِ مخلوقات تکاملی  (379.3) 34:5.3

نی روح آید خدمت روحاه وجود میظرفیت دریافت برای یاوران پرستش و خرد ب

کند. این خدمت روحانی ششمین و هفتمین یاور را در رابطه با ذهن تجربه می

نشانگر تکامل ذهن است که از سرحد خدمت معنوی عبور کرده است. و این 

اذهان دارای کارکرد پرستش و خرد فوراً در مدارهای روحی خادم الهی گنجانده 

 شوند.می

القدس هنگامی که ذهن بدین گونه از موهبت خدمت روحانی روح (379.4) 34:5.4

شود، از ظرفیت )آگاهانه یا ناآگاهانه( برای انتخاب حضور روحانی مند میبهره

گردد. اما پس از رهاسازی برخوردار می —تنظیم کنندۀ فکر  —پدر جهانی 

ا، اذهان ای به تمامی انسانهروح حقیقت توسط پسر اعطایی برای خدمت سیاره

شوند. روح نرمال به طور اتوماتیک برای پذیرش تنظیم کنندگان فکر آماده می

کند. این ارتباط دوگانۀ حقیقت با حضور روح خادم الهی به صورت یگانه کار می

روحی روی کرات در چرخش است و در صدد آن است که حقیقت را آموزش 

، روانهای مخلوقات نژادهای دهد و به طور معنوی اذهان انسانها را ارشاد کند

در حال صعود را الهام بخشد، و مردمانی را که ساکن سیارات تکاملی هستند به 

 طور پیوسته به سوی هدف بهشتی سرنوشت الهی آنها هدایت کند.

شود، این روح پسر اگر چه روح حقیقت روی تمامی انسانها ریخته می (379.5) 34:5.5

سبت به آنچه که جمع و جوهر مأموریت پسر به واسطۀ پذیرش شخصی انسان ن

دهد تقریباً به طور کامل در کارکرد و قدرت محدود است. اعطایی را تشکیل می

القدس بخشاً مستقل از رویکرد بشر است و بخشاً مشروط به تصمیمات و روح

القدس در همکاری خواست انسان است. با این وجود، خدمت روحانی روح

بخشیدن زندگی درونی آن انسانهایی که از رهنمودهای  سازی و معنویتمنزه

 شود.کنند به طور فزاینده مؤثر میالهی هر چه بیشتر به طور کامل اطاعت می

 -شما به عنوان فرد شخصاً از یک بخش یا وجود جداگانۀ روح پدر  (379.6) 34:5.6

روحانی همانند پسر آفریننده یا روح آفرینشگر مادر برخوردار نیستید. این خادمان 

گیرند یا در آن ساکن ناصحان اسرارآمیز با مراکز فکری ذهن فرد تماس نمی

باشند. تنظیم کنندگان فکری وجود منفرد معین واقعیت پیش شخصی پدر نمی

باشند، که در واقع در ذهن انسان به عنوان یک قسمت عینی آن ذهن جهانی می



فریننده و روح آفرینشگر با هماهنگی گزینند، و با مجموعۀ ارواح پسر آسکنی می

 کنند.کامل کار می

القدسِ دختر جهانیِ روح بیکران، حضور روح حقیقتِ حضور روح (380.1) 34:5.7

روح پدر بهشتی در یک انسان  -پسر جهانیِ پسر جاودان، و حضور تنظیم کننده 

نین تکاملی یا با او، نشانگر تقارن اعطای معنوی و خدمت روحانی است و چ

دارد که به طور آگاهانه واقعیت اعتقادی فرزندی با خداوند انسانی را شایسته می

 را درک کند.

 روح در انسان -6

یابی فراتر ساکنان آن با تکامل تدریجی یک سیارۀ مسکونی و معنویت (380.2) 34:6.1

ای توسط چنین شخصیتهای با درایت دریافت ممکن است تأثیرات معنوی اضافه

کنند، این شود. به تدریج که انسانها در کنترل ذهن و بینش روحی پیشرفت می

. آنها به طور شوندخدمات روحی چندگانه بیشتر و بیشتر در عملکرد هماهنگ می

 آمیزند.فزاینده با خدمت فراگیر تثلیث بهشت در می

اگر چه ممکن است جلوۀ الوهیت جمعی باشد، در تجربۀ بشری الوهیت  (380.3) 34:6.2

مفرد، همیشه یگانه، است. خدمت معنوی نیز در تجربۀ بشری جمعی نیست. 

د یگانه هستند. تمامی تأثیرات معنوی صرف نظر از جمعی بودن منشأ، در کارکر

آنها به راستی یکی هستند، و خدمت روحی خدای هفتگانه در مخلوقات جهان 

بزرگ و برای آنها هستند، و به تدریج که قدردانی و پذیرش مخلوقات برای این 

 شود.یابد، این در تجربۀ آنها خدمت خدای متعال میساز افزایش میخدمت یگانه

یهای شکوه جاودان با یک سری طولانی از گامها روح الهی از بلند (380.4) 34:6.3

آید تا شما را آنطور که هستید و در آنجا که هستید ملاقات کند و سپس، فرود می

کشد و در مشارکت با ایمان، روح حاوی منشأ انسانی را با محبت در آغوش می

با آن گامهای فروتنانه با اطمینان و قطعیت به بازگشت از همان راه مبادرت 

کند تا این که روح تکاملی با ایمنی به همان بلندیهای کند، و هرگز توقف نمیمی

سعادت جاودان که روح الهی در ابتدا از آنجا راهی این مأموریت بخشش و خدمت 

 روحانی شد بالا رود.



ای خطا ناپذیر سطوح اولیۀ خود را دنبال نیروهای روحی به گونه (380.5) 34:6.4

ً به آن باز یابند. آنها دست میکنند و به آن می با عزیمت از جاودانگی مطمئنا

گردند، و تمامی آن فرزندان زمان و مکان را که از راهبری و آموزش تنظیم می

از روح تولد ”برند، آنهایی را که به راستی اند با خود میکنندۀ ساکن متابعت کرده

 ، فرزندان با ایمان خداوند.“اندیافته

روح الهی منبع خدمت مداوم و تشویق برای فرزندان انسانها است.  (.6380) 34:6.5

حیات “ مطابق رحمت او و از طریق نوسازی روح است.”قدرت و پیشرفت شما 

شود. تلاش معنوی به خستگی نسبی معنوی، همانند انرژی فیزیکی مصرف می

ین رو شود. تمامی تجربۀ صعود، واقعی و نیز معنوی است. از امعنوی منجر می

روح حیات “ ”بخشد.این روح است که جان می”به راستی نوشته شده است: 

 “دهد.می

تئوری مردۀ حتی والاترین دکترینهای مذهبی برای دگرگون ساختن  (380.7) 34:6.6

کاراکتر بشری یا کنترل رفتار انسانی ناتوان است. آنچه که دنیای امروز نیاز 

نه فقط در کلام بلکه در ”نی شما اعلام نمود: دارد حقیقتی است که آموزگار باستا

هستۀ حقیقتِ تئوریک مرده است، بالاترین مفاهیم انسانی “ القدس.نیرو و در روح

بدون تأثیرند، مگر این که روح الهی روی اشکال حقیقت بدمد و فرمولهای 

 نیکوکاری را جان بخشد.

اند در روح ت کرده و شناختهآنهایی که سکنی گزیدن خداوند را دریاف (381.1) 34:6.7

شما پرستشگاه خداوند هستید، و روح خداوند در شما ساکن ”اند. تولد یافته

کافی نیست که این روح روی شما افشانده شود، روح الهی باید بر هر “ است.

 مرحله از تجربۀ بشری مسلط باشد و آن را کنترل کند.

که مانع عطش وافر ناخشنودی حضور روح الهی، آب حیات، است  (381.2) 34:6.8

شود. انسانی و آن گرسنگی توصیف ناپذیر ذهن معنویت نیافتۀ بشری می

شوند، زیرا این آب روحانی هرگز تشنه نمی”موجودات از روح برانگیخته شده 

در آنها یک چشمۀ خشنودی خواهد گشت که به سوی حیات جاودانه فوران خواهد 

الهی تا جایی که به شادیهای زندگی و  چنین روانهای آبیاری شدۀ“ نمود.

شود همگی از محیط مادی مستقل هستند. خرسندیهای وجود زمینی مربوط می



اند، و از نظر اخلاقی تقویت شده آنها از نظر معنوی نورانی شده و طراوت یافته

 اند.مند شدهو بهره

تمایلات حیوانی در هر انسانی یک طبیعت دوگانه وجود دارد: میراث  (381.3) 34:6.9

و اشتیاق والای عطیۀ روحی. در طول زندگی کوتاه شما در یورنشیا، این دو 

توانند به طور کامل مصالحه کنند. آنها تمایل شدیدِ متنوع و متضاد به ندرت می

توانند هماهنگ و متحد شوند. اما در طول عمرتان مجموعۀ روحی به سختی می

د که جسم را بیشتر و بیشتر تحت راهبری روح کنبه طور پیوسته شما را یاری می

توانید قرار دهید. اگر چه شما باید به زندگی مادی خود ادامه دهید، اگر چه شما نمی

آلها به طور فزاینده از بدن و نیازهای آن بگریزید، با این وجود، در مقصود و ایده

در درون شما اید که طبیعت حیوانی را تحت سلطۀ روح قرار دهید. قدرت یافته

به راستی یک تبانی نیروهای روحی، یک اتحادی از نیروهای الهی وجود دارد 

که مقصود انحصاری آنها این است که رهایی نهایی شما را از اسارت مادی و 

 محدودیتهای متناهی عملی سازد.

که شما از طریق ”منظور از تمامی این خدمات روحانی این است،  (381.4) 34:6.10

و این تماماً نمایانگر مراحل اولیه “ که در درون انسان است نیرو یابید. روح او

با ”ای که در اثنای آن برای نیل نهایی به کمال ایمان و خدمت است، آن تجربه

زیرا تمامی آنهایی که با روح خداوند “ ”تمامی سرشاری خداوند پر خواهید شد.

 “شوند فرزندان خداوند هستند.هدایت می

کند. اگر شما یک یاد کند، فقط هدایت میروح هرگز مجبور نمی (381.5) 34:6.11

خواهید به سطوح روحی دست یابید و به بلندیهای گیرندۀ مشتاق هستید، اگر می

الهی برسید، اگر صادقانه آرزو دارید به هدف ابدی برسید، در این صورت روح 

سیر فرزندی و پیشرفت الهی به آرامی و به طور مهرآمیز شما را در امتداد م

دارید باید با رضایت، هوشمندانه معنوی هدایت خواهد نمود. هر گامی که بر می

آمیز باشد. استیلای روح هرگز با تحمیل رنگ نیافته و یا با و همکاری مسرت

 اجبار مورد مخاطره قرار نگرفته است.

ر آزادانه و و هنگامی که چنین حیات حاوی هدایت روحی به طو (381.6) 34:6.12

هوشمندانه پذیرفته شد، در درون ذهن بشری به تدریج یک آگاهی مثبت از تماس 

روح با روح ”آید. دیر یا زود الهی و اطمینان از مشارکت روحی به وجود می



تنظیم کنندۀ “ دهد که شما یک فرزند خداوند هستید.شما )تنظیم کننده( گواهی می

تان با خداوند سخن گفته است، امون نزدیکیفکریِ خود شما از پیش با شما پیر

دهد نه به گواهی می“ با روح شما”کند که روح طوری که نگارش تصدیق می

 روح شما.

آگاهی از استیلای روح بر یک حیات بشری به زودی با یک نمایش  (381.7) 34:6.13

فزاینده از ویژگیهای روح در واکنشهای حیات چنین انسان تحت راهبری روح 

های روح محبت، شادی، آرامش، بردباری، ملایمت، زیرا ثمره”مراه است، ه

چنین انسانهای با روح هدایت شده و به “ نیکی، ایمان، فروتنی، و اعتدال است.

طور الهی نورانی شده، ضمن این که هنوز در مسیرهای حقیرانۀ رنج و زحمت 

با وفاداری انسانی  دارند و وظایف مربوط به تکالیف زمینی خود راگام بر می

ای که در سواحل دهند، از پیش شروع به تشخیص انوار حیات جاودانهانجام می

اند. آنها از پیش شروع به درک واقعیت زند کردهبسیار دور دنیای دیگر سوسو می

پادشاهی خداوند گوشت و ”اند، که آن حقیقت الهام بخش و آرامش بخش کرده

و در “ ، آرامش، و شادی در روح القدس است.نوشیدنی نیست بلکه نیکوکاری

طول هر مشقت و در وجود هر سختی، روانهای از روح تولد یافته با آن امیدی 

یابند، زیرا مهر خداوند از طریق که فراتر از همۀ ترسها است قوت قلب می

 شود.حضور روح الهی روی تمامی دلها ریخته می

 روح و جسم -7

یابد، طبیعت ذاتی که از نژادهای حیوان منشأ سرچشمه می جسمانیت، (382.1) 34:7.1

آورد. هنگامی که طبیعت انسانی از به طور طبیعی ثمر روح الهی به بار نمی

طریق افزودن طبیعت فرزندان ماتریال خداوند ارتقا یافت، به تدریج که نژادهای 

برای  ای پیشرفت نمودند، سپس راهیورنشیا از طریق اعطای آدم تا اندازه

شود، تا موجب همکاری روح حقیقت با تنظیم کنندۀ ساکن در فرد بهتر آماده می

های سرشت روح شود. اگر شما این روح را پس نزنید، درو کردن زیبای میوه

او شما را به سوی حقیقت ”ولو این که برای انجام این کار به ابدیت نیاز باشد، 

 “تمام هدایت خواهد کرد.

انسانهای تکاملی که در کرات نرمال دارای پیشرفت معنوی ساکنند  (382.2) 34:7.2

تضادهای حادی را که میان روح و جسم وجود دارد و نژادهای کنونی یورنشیا 



ترین سیارات، انسان آلکنند. اما حتی در ایدهکند تجربه نمیرا تعیین ویژگی می

فاً حیوانی وجود به پیش از آدم باید تلاشهای مثبتی به خرج دهد تا از سطح صر

سطوح متوالی معانیِ به طور فزاینده عقلانی و ارزشهای بالاتر روحی صعود 

 کند.

انسانهای یک کرۀ نرمال بین طبیعتهای فیزیکی و معنوی خود ستیز  (382.3) 34:7.3

کنند. آنها با ضرورت بالا رفتن از سطوح حیوانی وجود به مداوم را تجربه نمی

ی معنوی مواجه هستند، اما این فرازرَوی در مقایسه با سطوح بالاتر زندگان

تضادهای شدید انسانهای یورنشیا در این عالم حاوی طبیعتهای ناهمگون مادی و 

 معنوی بیشتر شبیه تحت آموزش و پرورش قرار گرفتن است.

مردمان یورنشیا برای دریافت کمک در این کار نیل تدریجی معنوی  (382.4) 34:7.4

برند. تحول کلیگسشیا از پیامدهای یک محرومیت دوگانه رنج میای سیاره

سردرگمی جهانی را تسریع نمود و تمامی نسلهای بعد را از یاری اخلاقی که یک 

آمیزتر از آن بهره ساخت. اما حتی فاجعهتوانست فراهم سازد بیجامعۀ منظم می

شت فیزیکی که با خطای نوع آدم بود، زیرا نژادها را از آن نوع برتر حاوی سر

 تر بود محروم ساخت.آرمانهای معنوی هماهنگ

انسانهای یورنشیا مجبورند متحمل چنین تقلاهای چشمگیر بین روح و  (382.5) 34:7.5

جسم شوند زیرا نیاکان بسیار دور آنها از طریق اعطای عدنی بیشتر به طور 

انسانی یورنشیا باید کامل همانند نوع آدم نشدند. طرح الهی این بود که نژادهای 

گشتند که بیشتر به طور طبیعی از نظر روحی از طبیعتی فیزیکی برخوردار می

 داد.واکنش نشان می

به رغم این مصیبت دوگانه برای طبیعت انسان و محیط او، اگر  (382.6) 34:7.6

انسانهای امروزی به پادشاهی روح وارد شوند، یعنی جایی که فرزندان با ایمان 

خداوند در خدمت روشنگرانه و آزادیبخشِ وقف با جان و دل به انجام خواست 

مند هرهپدر آسمانی به سر برده و از رهایی نسبی از اسارت و بردگی جسم ب

باشند، قدر کمتری از این ستیز آشکار میان جسم و روح را تجربه خواهند می

کرد. عیسی راه جدید زندگی انسانی را به نوع بشر نشان داد، راهی که به وسیلۀ 

توانند از پیامدهای مهلک شورش کلیگسشیا به اندازۀ زیاد آن موجودات بشری می

ای ناشی از خطای نوع آدم را جبران بگریزند و به مؤثرترین نحو محرومیته



های روح حیات عیسی مسیح ما را از قانون زندگی حیوانی و وسوسه”کنند. 

این همان پیروزی است که بر جسم و حتی “ ”شرارت و گناه آزاد ساخته است.

 “آید.ایمان شما فائق می

ه همان قدر با اند بآن مردان و زنان خداشناسی که از روح تولد یافته (383.1) 34:7.7

ترین کرات، سیاراتی کنند که ساکنان نرمالطبیعت انسانی خود تضاد را تجربه می

اند. فرزندان با ایمان بسیار که هرگز با گناه آغشته نشده و یا با شورش لمس نشده

شود فراتر از تضادهایی که به وسیلۀ تمایلات لجام گسیخته یا غیرطبیعی ایجاد می

کنند. تمایلات نرمال کنند و در سطوح معنوی زندگی میار میدر سطوح عقلانی ک

موجودات حیوانی و امیال و انگیزشهای طبیعی حاوی طبیعت فیزیکی حتی با 

بالاترین دستیابیهای معنوی در تضاد نیستند به جز در اذهان اشخاص نادان، بد 

 آموخته، یا متأسفانه بیش از حد موشکاف.

که حرکت در مسیر حیات جاودانه را آغاز نمودید، به دنبال  پس از این (383.2) 34:7.8

این که تکلیف را پذیرفته و فرامین پیشروی خود را دریافت نمودید، از مخاطرات 

فراموشکاری بشری و ناهمسازی انسانی بیم نداشته باشید، با تردیدهای شکست 

ید، و موقعیت یا با سردرگمی مبهوت کننده دچار نگرانی نشوید، تزلزل نشان نده

و مرتبت خود را زیر سئوال نبرید، زیرا در هر ساعت تاریک، در هر مرحلۀ 

مسیر ”حساس در تقلای پیش رو، روح حقیقت همیشه چنین سخن خواهد گفت: 

 “این است.

آور توانمند که موقتاً به مأموریت خدمت در ]ارائه شده توسط یک پیام (383.3) 34:7.9

 .[ یورنشیا گمارده شده است

 35مقالۀ 

 پسران خداوند در جهان محلی

اند. آنها پسران خداوند که قبلاً معرفی شدند یک منشأ بهشتی داشته (384.1) 35:0.1

اولاد فرمانروایان الهی قلمروهای جهانی هستند. از اولین مرتبت فرزندی بهشت، 

وای جهان. پسران آفریننده، در نبادان فقط یکی وجود دارد، میکائیل، پدر و فرمانر

از دومین مرتبت فرزندی بهشت، پسران آوُنال یا مجری قانون، نبادان سهم کامل 

همانقدر در “ مسیحهای کوچکتر”تن. و این  1٫062 —باشد خود را دارا می



ای خویش مؤثر و تماماً قدرتمند هستند که آفریننده و پسر استاد اعطاهای سیاره

أ در تثلیث دارند، در یک جهان محلی ثبت در یورنشیا بود. سومین رسته، که منش

زنم که در نبادان بین پانزده تا بیست هزار پسر شوند، اما من تخمین مینام نمی

سه اقنومه شدۀ ثبت شده را  -یاور مخلوق  9٫642آموزگار تثلیث وجود دارد که 

 شود. این دِینالهای بهشت نه مجری قانون هستند و نه مدیر؛ آنها ابرشامل نمی

 آموزگار هستند.

انواع پسرانی که مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت منشأ در جهان  (384.2) 35:0.2

محلی دارند. آنها اولاد یک پسر بهشتی آفریننده در ارتباط متغیر با روح مکمل 

 شوند:باشند. انواع زیرین فرزندی جهان در این روایات ذکر میمادر جهان می

 پسران ملک صادق. -1 (384.3) 35:0.3

 پسران وُراندادِک. -2 (384.4) 35:0.4

 پسران لانوناندِک. -3 (384.5) 35:0.5

 پسران حامل حیات. -4 (384.6) 35:0.6

کند: گانۀ بهشت برای آفرینش سه رستۀ فرزندی عمل میالوهیت سه (384.7) 35:0.7

ی، پسر و روح، نیز در میکائیلها، آوُنالها، دِینالها. الوهیت دوگانه در جهان محل

کند: ملک صادقها، وُراندادکها، و آفرینش سه رستۀ والا از پسران عمل می

گانه با سطح بعدی خدای هفتگانه لانوناندکها، و پس از دستیابی به این تجلی سه

کند. این موجودات در در ایجاد نوع چند هنرۀ حاملین حیات تشریک مساعی می

نظیر و شوند، اما آنها یک شکل بیبندی میداوند طبقهگروه پسران فرود یابندۀ خ

باشند. تمامی مقالۀ بعد به بررسی آنان اختصاص خواهد اولیه از حیات جهانی می

 یافت.

 پدر ملک صادق -1

پس از به وجود آمدن موجودات یاری شخصی، همانند ستارۀ تابان و  (384.4) 35:1.1

مقصود الهی و طرحهای خلاق یک بامداد و سایر شخصیتهای اداری، مطابق 

جهان مشخص، یک شکل جدید از پیوند خلاق میان پسر آفریننده و روح 



دهد. شخصیت فرزندی آفرینشگر، دختر روح بیکران در جهان محلی، رخ می

 —پدر ملک صادق  —برآمده از این مشارکت خلاق، ملک صادق نخستین 

ً باشد. او آن موجود بیمی  برای به وجود آوردن تمامی گروه نظیر است که متعاقبا

 کند.برخوردار از آن نام با پسر آفریننده و روح آفرینشگر تشریک مساعی می

در جهان نبادان پدر ملک صادق به عنوان اولین همکار اجرایی ستارۀ  (385.1) 35:1.2

کند. جبرئیل بیشتر با سیاستهای جهان مشغول است، و تابان و بامداد عمل می

ق با اسلوب عملی. جبرئیل ریاست دادگاهها و شوراهای نبادان را که ملک صاد

شوند به عهده دارد، و ملک صادق ریاست کمیسیونهای ویژه، مرتباً تشکیل می

العاده، و اضطراری و هیئتهای مشورتی را. جبرئیل و پدر ملک صادق هرگز فوق

جبرئیل پدر ملک شوند، زیرا در غیاب به طور همزمان از سلوینگتون خارج نمی

 کند.صادق به عنوان رئیس اجرائی نبادان عمل می

ملک صادقهای جهان ما همگی ظرف یک دورۀ هزار سالۀ زمان  (385.2) 35:1.3

استاندارد توسط پسر آفریننده و روح آفرینشگر در ارتباط با پدر ملک صادق 

ر آن یکی باشند که دآفریده شدند. ملک صادقها چون از یک مرتبت فرزندی می

از اعضای خودشان به عنوان آفرینندۀ همتراز عمل کرد، در ساختار بخشاً خود 

باشند. منشأ هستند و لذا کاندیدایی برای تحقق یک نوع آسمانی حکومت بر خود می

ای رئیس اداری خود را برای یک دورۀ هفت سالۀ زمان آنها به طور دوره

ه عنوان یک نوع خود سامان دهنده عمل کنند و غیر از آن باستاندارد انتخاب می

کنند، گر چه ملک صادق اولیه از امتیازات مشخص ذاتی مشترک پدرانه می

برخوردار است. گاه به گاه این پدر ملک صادق برخی افراد مشخص از رستۀ 

کند. خود را به عنوان حاملین ویژۀ حیات برای کار در کرات میدسونایت تعیین می

 اند.مسکونی هستند که تاکنون در یورنشیا آشکار نشدهآنها نوعی سیارۀ 

کنند، به ملک صادقها به طور گسترده خارج از جهان محلی عمل نمی (385.3) 35:1.4

جز هنگامی که به عنوان شاهد در اموری که در دادگاههای ابرجهان در حال 

آنطور شوند، و زمانی که به عنوان سفیران ویژه، رسیدگی است فرا خوانده می

شوند و یک جهان را برای جهان دیگر در همان که گاهی هستند، تعیین می

کنند. ملک صادق اولیه یا نخست زاده شدۀ هر جهان همیشه ابرجهان نمایندگی می

آزاد است تا در مأموریتهایی که به منافع و وظایف نوع او مربوط است به 

 جهانهای همسایه یا به بهشت سفر کند.



 ک صادقپسران مل -2

ملک صادقها اولین نوع پسران الهی هستند که آنقدر به طور کافی به  (385.4) 35:2.1

شوند که بتوانند به طور مستقیم در کار ارتقاءِ تر مخلوق نزدیک میحیات پایین

انسان عمل نمایند، و بدون نیاز به حلول در جسم به نژادهای تکاملی خدمت کنند. 

ر نقطۀ میانی فرود بزرگ شخصیتی هستند. منشأ آنها این پسران به طور طبیعی د

ترین حیات مخلوق برخوردار از تقریباً در نیمۀ راه میان بالاترین الوهیت و پایین

باشد. آنها بدین ترتیب رابط طبیعی میان سطوح بالاتر و الهی عطیۀ اراده می

شوند. میتر و حتی مادی حیات در کرات تکاملی وجود زندگانی و اشکال پایین

شوند. در های سراف، فرشتگان، از کار کردن با ملک صادقها شادمان میرسته

واقع تمامی اشکال حیات هوشمند در این پسران دوستانی با درایت، آموزگارانی 

 یابند.دلسوز و مشاورانی خردمند می

ظیر، نباشند. با این گروه بیملک صادقها یک مرتبت حاکم بر خود می (385.5) 35:2.2

ما با اولین تلاش برای خود مختاری از سوی موجودات جهان محلی روبرو هستیم 

کنیم. این پسران تشکیلات و بالاترین نوع حکومت بر خود راستین را مشاهده می

شان، و نیز برای شش کرۀ خودشان را برای گروه و سازمان اداری سیارۀ خانگی

و باید ثبت شود که آنها هرگز از  دهند.مربوطه و کرات فرعی آنها سازمان می

اند. در سرتاسر جهان نبادان این پسران ملک امتیازات خود سوءِ استفاده نکرده

اند. آنها امید هر گروه جهان صادق حتی یکبار هم به اعتماد بر خود خیانت نکرده

هستند که آرزوی حکومت بر خود را دارد. آنها برای تمامی کرات نبادان الگو و 

های موجودات هوشمند، مافوقها گاران حکومت بر خود هستند. تمامی رستهآموز

از بالا و تحت فرمانها از پایین، در ستایش خود از دولت ملک صادقها یکدل 

 هستند.

رتبۀ ملک صادق فرزندی منزلت پسر ارشد را در یک خانوادۀ بزرگ  (386.1) 35:2.3

ای ر کار آنها ثابت است و تا اندازهگیرد. بیشتدارد و مسئولیت وی را به عهده می

روال عادی دارد، اما بخش عمدۀ آن داوطلبانه است و در مجموع توسط خودشان 

شوند تقبل شده است. اکثریت مجامع ویژه که گاه به گاه در سلوینگتون تشکیل می

شوند. این پسران مطابق ابتکار خودشان بنا به پیشنهاد ملک صادقها فرا خوانده می

کنند. آنها یک سازمان خود مختار دارند که به جهان محلی خود پاسداری میاز 

خبرگیری از جهان تخصیص یافته است، و مستقل از تمامی اطلاعاتی که از 



رسد طریق عوامل معمول درگیر ادارۀ روزمرۀ عالم به ستاد مرکزی جهان می

تعصب گرانی بیظارهدهد. آنها طبیعتاً نبه طور مرتب به پسر آفریننده گزارش می

 هستند، و از اعتماد کامل تمامی طبقات موجودات هوشمند برخوردارند.

ها ملک صادقها به عنوان دادگاههای تجدید نظر سیار و مشورتی ناحیه (386.2) 35:2.4

روند تا به کنند. این پسران جهان در گروههای کوچک به کرات میعمل می

ند، شهادت بگیرند، پیشنهاد دریافت کنند، صورت کمیسیونهای مشورتی خدمت کن

و به عنوان مشاور عمل کنند، و بدین صورت به حل مشکلات عمده کمک نمایند 

آید رسیدگی و به اختلافات جدی که در امور قلمروهای تکاملی گاه به گاه پیش می

 نمایند.

ان و بامداد این کهنسالترین پسران یک جهان دستیاران اصلی ستارۀ تاب (386.3) 35:2.5

باشند. هنگامی که یک ملک صادق به نام در اجرای فرامین پسر آفریننده می

رود، ممکن است برای انجام مقاصد آن مأموریت ای دور افتاده میجبرئیل به کره

ویژه به نام فرستنده نمایندگی کند و در آن رویداد در سیارۀ مأموریت با اختیار 

هر خواهد گشت. این امر به ویژه در مورد آن کراتی کامل ستارۀ تابان و بامداد ظا

که هنوز در آنها یک پسر بالاتر به شکل مخلوقات عالم پدیدار نگشته است صادق 

 است.

هنگامی که یک پسر آفریننده به دوران زندگانی اعطایی در یک کرۀ  (386.4) 35:2.6

ز برادران بهشتی رود، اما هنگامی که یکی اشود، به تنهایی میتکاملی وارد می

شود، توسط پشتیبانان ملک صادق که او، یک پسر آوُنال، به یک اعطا وارد می

شود، پسرانی که به طور بسیار مؤثر باشد همراهی میتعدادشان دوازده نفر می

کنند. آنها همچنین از آونالهای بهشتی در به موفقیت مأموریت اعطایی کمک می

کنند، و اگر پسر آوُنال نیز سکونی پشتیبانی میمأموریتهای داورانه به کرات م

بدین نحو ظاهر شود، در این مأموریتها ملک صادقها برای چشمان انسانها مرئی 

 هستند.

آن ای وجود ندارد که آنها برای ای از نیاز معنوی سیارههیچ مرحله (386.5) 35:2.7

رخوردار از حیات خدمت نکنند. آنها آموزگارانی هستند که مکرراً تمام کرات ب

 رسانند.پیشرفته را به شناخت نهایی و کامل پسر آفریننده و پدر بهشتی او می



ً در خردمندی کامل هستند، اما در قضاوت  (386.6) 35:2.8 ملک صادقها تقریبا

ای جدا افتاده و تنها خطاناپذیر نیستند. آنها هنگامی که در مأموریتهای سیاره

اند اند، بدین معنی که برگزیدهر جزئی خطا کردههستند، گاهی اوقات در امو

ً تأیید نکرده اند. چنین خطای کارهای مشخصی بکنند که مسئولین آنها متعاقبا

کند، تا این که به سلوینگتون قضاوت یک ملک صادق را موقتاً سلب صلاحیت می

ر او برود و در شنود با پسر آفریننده آن رهنمودی را دریافت کند که به طور مؤث

را از عدم هماهنگی که موجب عدم توافق با یارانش گشت تهی سازد، و سپس در 

آید. اما این پی استراحت تصحیحی، در روز سوم تثبیت در خدمت به دنبال می

 عدم انطباقهای جزئی در کارکرد ملک صادق به ندرت در نبادان رخ داده است.

یش نیستند. تعداد آنها ثابت است، گر این پسران یک رستۀ در حال افزا (387.1) 35:2.9

چه در هر جهان محلی متغیر است. تعداد ثبت شدۀ ملک صادقها در ستاد 

 مرکزیشان در نبادان فراتر از ده میلیون است.

 کرات ملک صادق -3

ملک صادقها یک کرۀ خودشان را در نزدیکی سلوینگتون، ستاد  (387.2) 35:3.1

ن کره که نامش ملک صادق است، کرۀ پیشگام کنند. ایمرکزی جهان، اشغال می

هفتاد کرۀ اصلی است که در مدار سلوینگتون قرار دارند. شش کرۀ فرعی که به 

اند به دور هر یک از آنها در گردشند. از این کرات فعالیتهای ویژه تخصیص یافته

اغلب به نام دانشگاه ملک صادق  —فرعی  420هفتاد اصلی و  —انگیز شگفت

شود. انسانهای در حال فرازِ کلیۀ کواکب نبادان برای دستیابی به وضعیت یاد می

بینند. اما آموزش صعود کرات آموزش می 490اقامتی در سلوینگتون در تمامی 

ای است که در خوشۀ کرات ساخته کنندگان فقط یک مرحله از فعالیتهای چندگانه

 یابد.شدۀ سلوینگتون صورت می

اند که هر یک شامل رات مدار سلوینگتون به ده گروه تقسیم شدهک 490 (387.3) 35:3.2

باشند. هر یک از این گروهها تحت هفت کرۀ اصلی و چهل و دو کرۀ فرعی می

سرپرستی کلی نوعی از انواع حیات جهانی قرار دارند. اولین گروه که در بر 

باشد میای گیرندۀ کرۀ پیشگام و شش کرات اصلی بعدی در گروه گردندۀ سیاره

 تحت سرپرستی ملک صادقها قرار دارد. این کرات ملک صادق عبارتند از:



 کرۀ اقامتگاه پسران ملک صادق. —کرۀ پیشگام  -1 (387.4) 35:3.3

 کرۀ مدارس حیات فیزیکی و آزمایشگاههای انرژیهای زنده. -2 (387.5) 35:3.4

 کرۀ حیات مورانشیا. -3 (387.6) 35:3.5

 کرۀ حیات آغازین روحی. -4 (387.7) 35:3.6

 کرۀ حیات نیمه روحی. -5 (387.8) 35:3.7

 کرۀ حیات در حال پیشرفت روحی. -6 (387.9) 35:3.8

 قلمرو تحقق هماهنگ و عالی تواناییهای فردی. -7 (387.10) 35:3.9

شش کرات فرعی هر یک از این کرات ملک صادق به فعالیتهای  (387.11) 35:3.10

 اند.رۀ اصلی مربوطه تخصیص یافتهوابسته به کار ک

کرۀ پیشگام، کرۀ ملک صادق، مکان معمول دیدار برای تمامی  (387.12) 35:3.11

موجوداتی است که به کار آموزش و معنویت بخشی انسانهای در حال فراز زمان 

ترین مکان در و فضا اشتغال دارند. برای یک صعود کننده شاید این کره جالب

اشد. تمامی انسانهای تکاملی که از آموزش کوکبۀ خویش تمامی نبادان ب

شوند در ملک صادق فرود خواهند آمد. آنها در آنجا به داخل التحصیل میفارغ

شوند. نظام دستورالعملها و پیشرفت معنوی سیستم آموزشی سلوینگتون وارد می

فراموش نظیر و شما هرگز واکنشهای خود را به اولین روز زندگی در این کرۀ بی

 نخواهید کرد، نه حتی بعد از این که به مقصد بهشتی خود رسیدید.

انسانهای در حال فراز ضمن این که در کرۀ ملک صادق سکنی  (387.13) 35:3.12

چرخند گزینند، آموزش خود را در شش سیارۀ آموزش ویژه که به دور آن میمی

رۀ فرهنگی، کرات اصلی کنند. و در سراسر اقامت موقتشان در هفتاد کدنبال می

 شود.مدار سلوینگتون، از همین روش استفاده می

بسیاری فعالیتهای متنوع وقت موجودات بیشماری را که در شش  (387.14) 35:3.13

کند، اما تا جایی که به کرات فرعی کرۀ ملک صادق اقامت دارند اشغال می



یرین مطالعۀ ویژه انسانهای در حال فراز مربوط است، این اقمار به مراحل ز

 اند:تخصیص یافته

ایِ انسانهای در کرۀ شمارۀ یک به بررسی حیات آغازین سیاره -1 (388.1) 35:3.14

شود که در بر گیرندۀ حال فراز اشتغال دارد. این کار در کلاسهایی انجام می

باشد. آنهایی که از آیند میآنهایی که از یک کرۀ مشخص حاوی منشأ انسانی می

 کنند.شیا هستند چنین بررسی تجربی را با هم دنبال مییورن

کار ویژۀ کرۀ شمارۀ دو شامل یک بررسی مشابه تجارب است که  -2 (388.2) 35:3.15

طی عبور از کرات قصر که به دور قمر اصلی ستاد مرکزی سیستم محلی در 

 گردشند حاصل شده است.

وقت در پایتخت سیستم محلی مربوط بررسیهای این کره به اقامت م -3 (388.3) 35:3.16

شود و در بر گیرندۀ فعالیتهای سایر کرات ساخته شدۀ خوشۀ ستاد مرکزی می

 باشد.سیستم می

چهارمین کره به بررسی تجارب هفتاد کرۀ فرعی کوکبه و کرات  -4 (388.4) 35:3.17

 مربوط به آنها اشتغال دارد.

در پنجمین کره بررسی اقامت موقت صعود کننده در کرۀ ستاد  -5 (388.5) 35:3.18

 شود.مرکزی کوکبه انجام می

وقت در کرۀ شمارۀ شش به تلاش برای مرتبط ساختن این پنج  -6 (388.6) 35:3.19

دوره و بدین ترتیب دستیابی به هماهنگی تجربه در تدارک برای ورود به مدارس 

 یابد.هان تخصیص میاصلی ملک صادق متعلق به آموزش ج

مدارس ادارۀ جهان و خردمندی معنوی در کرۀ منزلگاه ملک صادق  (388.7) 35:3.20

اند. در آنجا همچنین آن مدارسی که به یک رشتۀ واحد پژوهشی نظیر واقع شده

ای مخلوق انرژی، ماده، سازماندهی، ارتباطات، اسناد، اخلاقیات، و وجود مقایسه

 شوند.می اند یافتتخصیص یافته

های حتی رسته —ها در کالج ملک صادقِ عطیۀ معنوی تمامی رسته (388.8) 35:3.21

پسران خداوند با ملک صادق و آموزگاران سراف در آموزش  —بهشتیِ 



شوند و آزادی معنوی گروههایی که به عنوان بشارت دهندگان سرنوشت عازم می

دارند همکاری اعلام میو فرزندی الهی را حتی برای کرات دوردست جهان 

کنند. این دانشکدۀ ویژۀ دانشگاه ملک صادق یک مؤسسۀ منحصر به فرد جهان می

 شوند.است. دانشجویان دیدار کننده از نواحی دیگر پذیرفته نمی

بالاترین درس آموزشی در ادارۀ جهان توسط ملک صادقها در کرۀ  (388.9) 35:3.22

این کالج اخلاقیات بالا را پدر ملک صادق اولیه شود. ریاست منزلگاه آنان داده می

کنند. در به عهده دارد. جهانهای گوناگون با این مدارس دانشجو رد و بدل می

حالی که جهان جوان نبادان در مقیاس جهانها در رابطه با نیل معنوی و توسعۀ 

 والای اخلاقی در سطح پایین قرار دارد، با این حال، مشکلات اداری ما چنان

تمام جهان را برای آفرینشهای نزدیک دیگر به یک درمانگاه پهناور تبدیل ساخته 

گر از نواحی دیگر به کالجهای ملک است که دانشجویان دیدار کننده و مشاهده

اند. علاوه بر گروه عظیم ثبت نام کنندگان محلی همیشه بیش صادق هجوم آورده

ادق شرکت دارند، چرا که از یکصد هزار دانشجوی خارجی در مدارس ملک ص

 مرتبت ملک صادقها در نبادان در سرتاسر اسِپلاندون مشهور است. 

 کار ویژۀ ملک صادقها -4

یک شاخۀ بسیار تخصصی فعالیتهای ملک صادق به سرپرستی  (388.10) 35:4.1

دوران پیشرفتۀ زندگانی مورانشیای انسانهای در حال فراز مربوط است. بخش 

وسط فرشتگان خادم صبور و خردمند سراف که توسط عمدۀ این آموزش ت

شوند اجرا اند یاری میانسانهایی که به سطوح نسبتاً بالاتر نیل جهانی فراز یافته

شود، اما تمامی این کار آموزشی تحت سرپرستی کلی ملک صادقها با می

 همکاری پسران آموزگار تثلیث قرار دارد.

ی ملک صادق عمدتاً به سیستم گستردۀ آموزشی هادر حالی که رسته (389.1) 35:4.2

اند، آنها همچنین در و نظام تجربی آموزشی جهان محلی تخصیص یافته

کنند. در یک جهان در حال نظیر و در شرایط غیرعادی عمل میمأموریتهای بی

گیرد، بسیاری چیزهای تکامل که نهایتاً تقریباً ده میلیون کرۀ مسکونی را در بر می

افتد، و در چنین مواقع اضطراری است که ملک صادقها عمل ی اتفاق میغیرعاد

کنند. در ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ شما، آنها به عنوان پسران اضطراری می

فیزیکی، عقلانی،  —اند تا در تمامی مواقع ضروری مشهورند. آنها همیشه آماده



ه، و یا در جهان چه در یک سیاره، در یک سیستم، در یک کوکب —یا معنوی 

خدمت نمایند. هر گاه و هر جا به کمک ویژه نیاز باشد، در آنجا شما یک یا تعداد 

 بیشتری از پسران ملک صادق را خواهید یافت.

ای از برنامۀ پسر آفریننده با خطر شکست مواجه هنگامی که جنبه (389.2) 35:4.3

شود. اما آنها یدرنگ یک ملک صادق برای ارائۀ کمک اعزام مشود، بیمی

اغلب در شرایط وجود شورش گناهکارانه، نظیر آنچه که در سِتانیا رخ داد برای 

 شوند.عمل کردن فرا خوانده نمی

ملک صادقها اولینهایی هستند که در کلیۀ مواقع اضطراری از هر  (389.3) 35:4.4

آنها نوع در تمامی کراتی که مخلوقات صاحب اراده اقامت دارند عمل نمایند. 

، و به کنندگاهی اوقات در سیارات نافرمان به عنوان سرپرستان موقت عمل می

کنند. در یک بحران ای خطاکار خدمت میعنوان پذیرشگران یک دولت سیاره

کنند. نظیر خدمت میای این پسران ملک صادق در بسیاری سِمَتهای بیسیاره

ی موجودات انسانی مرئی برای چنین پسری به آسانی ممکن است که خود را برا

ها حتی در شکل جسم انسانی پدیدار گشته نماید، و گاهی اوقات یکی از این رسته

است. در نبادان هفت بار یک ملک صادق در یک کرۀ تکاملی در شکل جسم 

انسانی خدمت کرده است، و در مواقع متعدد این پسران به شکل انواع دیگر 

ا به راستی خادمان چند هنره و داوطلب اند. آنهمخلوقات جهان ظاهر گشته

های موجودات هوشمند جهان و برای تمامی کرات اضطراری برای تمامی رسته

 باشند.و سیستمهای کرات می

کرد ملک صادقی که در طول روزگار ابراهیم در یورنشیا زندگی می (389.4) 35:4.5

رستی یک مهاجر در آن ناحیه به عنوان شاهزادۀ سالیم مشهور بود، زیرا سرپ

نشین کوچک از جویندگان حقیقت را که در مکانی به نام سالیم اقامت داشتند به 

عهده داشت. او داوطلب شد به شکل انسان در جسم انسانی پدیدار گردد، و با تأیید 

پذیرشگران ملک صادق سیاره که بیم داشتند در طول آن دورۀ تاریکی فزایندۀ 

چنین کرد. و او در واقع حقیقت روزگار خود را معنوی نور حیات خاموش گردد 

 شکوفا ساخت و با احتیاط آن را به ابراهیم و همکاران او منتقل نمود.

 پسران وُراندادِک -5



پسر آفریننده و روح آفرینشگر جهان محلی بعد از آفرینش دستیاران  (389.5) 35:5.1

ستۀ بزرگ و شخصی و اولین گروه ملک صادقهای چند هنره، برای دومین ر

ریزی نموده و آنها را به وجود آوردند. متنوع فرزندی جهان، وُراندادکها، برنامه

آنها بیشتر عموماً به عنوان پدران کوکبه مشهورند زیرا یک پسر از این مرتبت 

 شود.به طور یکنواخت در رأس هر دولت کوکبه در هر جهان محلی یافت می

کند. رقم ثبت شدۀ آنان در هر جهان محلی فرق می تعداد وُراندادکها (389.6) 35:5.2

فقط در نبادان یک میلیون نفر است. این پسران، نظیر همیارانشان، ملک صادقها، 

ای وجود ندارد از هیچ قدرت تولید مثل برخوردار نیستند. هیچ روش شناخته شده

 که آنها بتوانند به وسیلۀ آن بر تعداد خود بیفزایند.

از بسیاری جهات این پسران یک گروه خود گردان هستند. به عنوان  (389.7) 35:5.3

فرد و به عنوان گروه، حتی به عنوان یک مجموعه، آنها عمدتاً خود مختار هستند، 

ای عمدتاً همانطور که ملک صادقها هستند، اما وُراندادکها در چنین طیف گسترده

ندۀ ملک صادقهای برادر خود کن کنند. آنها با مهارت خیرهاز فعالیتها عمل نمی

کنند، اما به عنوان حکمرانان و اداره کنندگان دوراندیش حتی قابل برابری نمی

تر و مؤثرترند. همچنین آنها به طور کامل همتای اداری زیردستان خود، اطمینان

های فرزندی جهان حکمرانان لانوناندک سیستم، نیستند، اما آنها از تمامی رسته

 و در قضاوت خداگونه برتری دارند. در ثبات عزم

اگر چه تصمیمات و فرامین این رستۀ پسران همیشه مطابق روح  (390.1) 35:5.4

فرزندی الهی و هماهنگ با سیاستهای پسر آفریننده است، اشتباه آنها به پسر 

آفریننده ذکر شده است و در جزئیات تکنیک گاهی اوقات تصمیمات آنها پس از 

درت مرتکب استیناف در دادگاههای عالی جهان لغو شده است. اما این پسران به ن

اند. در تمامی تاریخ نبادان هرگز شوند، و آنها هرگز دست به شورش نزدهخطا می

 یک وُراندادک از دولت جهان سرپیچی نکرده است.

خدمت وُراندادکها در جهانهای محلی گسترده و متنوع است. آنها برای  (390.2) 35:5.5

کواکب را در محدودۀ جهانهای دیگر به عنوان سفیر و به عنوان رایزنانی که 

های کنند. در میان تمامی رستهکنند خدمت میجهان بومی خود نمایندگی می

فرزندی جهان محلی به آنها بیشترین میزان نمایندگی کامل قدرتهای عالیه واگذار 

 شود.شده است، که در وضعیتهای حساس جهان به کار گرفته می



اند، آن کراتی که به واسطۀ معنوی جدا شدهدر آن کراتی که در تاریکی  (390.3) 35:5.6

اند، یک وُراندادک ناظر معمولاً تا ای شدهشورش و خطا متحمل انزوای سیاره

العاده این زمان بازگشت وضعیت عادی حاضر است. در برخی وضعیتهای فوق

تواند اختیار مطلق و دلخواه روی هر موجود آسمانی که به آن سیاره ناظر والا می

ص داده شده اعمال نماید. در تاریخ سلوینگتون ثبت شده است که اختصا

وُراندادکها گاهی اوقات چنین اختیاری را به عنوان بالاترین نایب فرمانروای 

اند. و این همچنین حتی در مورد آن کرات مسکونی که چنین سیاراتی اعمال کرده

 اند صادق بوده است.به واسطۀ شورش دست نخورده مانده

اغلب یک گروه دوازده نفره یا بیشتر از پسران وراندادک پیرامون  (390.4) 735:5.

دعاوی ویژه که به وضعیت یک سیاره یا یک سیستم مربوط است به عنوان یک 

دهند. اما کارهای آنان عمدتاً دادگاه عالی تجدید نظر و استیناف تشکیل جلسه می

ند مربوط است. در نتیجۀ به کارکردهای قضایی که بومی دولتهای کوکبه هست

اند. آنها با تمامی این خدمات، پسران وُراندادک تاریخدانان جهانهای محلی شده

 تمامی تقلاهای سیاسی و تحولات اجتماعی کرات مسکونی شخصاً آشنا هستند.

 پدران کوکبه -6

حداقل سه وُراندادِک به حکومت هر یک از یکصد کواکب یک جهان  (390.5) 35:6.1

شوند و توسط گمارده شده است. این پسران توسط پسر آفریننده انتخاب میمحلی 

سال به وقت یورنشیا  50٫000سال استاندارد، در حدود  10٫000جبرئیل در طول 

ای شوند. والامرتبههای کواکب برای خدمت به کار گمارده میبه عنوان والامرتبه

د، یکی ارشد و یکی که بر مسند حکومت است، پدر کوکبه، دو همکار دار

شود، و دون پایه پایه، در هر تغییر دولت، همکار ارشد رئیس دولت میدون

گیرد، ضمن این که وُراندادکهای گمارده نشدۀ مقیم وظایف ارشد را به عهده می

کرات سلوینگتون یکی از نفرات خود را به عنوان کاندیدا برای انتخاب نامزد 

دون پایه را به عهده گیرد. بدین ترتیب هر یک از کنند تا مسئولیتهای همکار می

فرمانروایان والامرتبه بر طبق خط مشی کنونی یک دورۀ خدمت سی هزار ساله، 

 سال یورنشیا، در ستاد مرکزی یک کوکبه دارد. 150٫000در حدود 

یکصد پدران کوکبه، رئیسان واقعی دولتهای کوکبه، کابینۀ عالی  (390.6) 35:6.2

دهند. این شورا در ستاد مرکزی جهان جلسۀ آفریننده را تشکیل می مشورتی پسر



مکرر دارد و در قلمرو و دامنۀ مشاوره دادنهایش نامحدود است، اما عمدتاً درگیر 

 باشد.بهروزی کواکب و اتحاد دولت تمامی جهان محلی می

 هنگامی که یک پدر کوکبه در ستاد مرکزی جهان در حال انجام (391.1) 35:6.3

باشد، همکار ارشد مدیر موقت امور کوکبه باشد، چنان که مکرراً میوظایف می

شود. کارکرد معمول همکار ارشد مدیریت امور معنوی است، در حالی که می

همکار دون پایه شخصاً با کار آسایش فیزیکی کوکبه مشغول است. با این وجود، 

آید مگر این که هر نمیای هرگز در یک کوکبه به اجرا در هیچ خط مشی عمده

 سه والامرتبه در تمامی جزئیات اجرای آن به توافق برسند.

تمامی مکانیسم کانالهای اطلاعاتی روحی و ارتباطی در اختیار  (391.2) 35:6.4

های کوکبه قرار دارد. آنها در تماس کامل با مافوقهای خود در والامرتبه

باشند. انروایان سیستمهای محلی، میسلوینگتون و تحت مسئولین مستقیم آنها، فرم

دهند تا در مورد وضعیت آنها مکرراً با این فرمانروایان سیستم تشکیل جلسه می

 کوکبه مشاوره کنند.

ها خود را با یک گروه از مشاوران که تعداد و پرسنل آن والامرتبه (391.3) 35:6.5

ین بر حسب مطابق حضور گروههای گوناگون در ستاد مرکزی کوکبه و همچن

کنند. در طول ایام فشار ممکن است کند احاطه میتغییر نیازهای محلی فرق می

آنها تقاضای پسران بیشتری از نوع وراندادک برای کمک در کار اداری کنند و 

کنند. نرُلاشیادِک، کوکبۀ شما، در حال حاضر توسط به سرعت آنها را دریافت می

 د.شودوازده پسر وُراندادک اداره می

 کرات وُراندادک -7

گروه دوم از هفت کراتی که در مدار هفتاد کرات اصلی احاطه کنندۀ  (391.4) 35:7.1

دهند. هر یک از این سلوینگتون قرار دارند سیارات وراندادک را تشکیل می

گردند، به یک مرحلۀ ویژه از کرات، به همراه شش قمری که به دور آن می

یافته است. در این چهل و نه گستره انسانهای در فعالیتهای وراندادک تخصیص 

 کنند.حال فراز نقطۀ اوج آموزش خود را در رابطه با قانونگذاری جهان کسب می

انسانهای در حال فراز مجامع قانونگذاری را آنطور که در کرات ستاد  (391.5) 35:7.2

ات وراندادک اند، اما اینجا در این کرکردند مشاهده کردهمرکزی کواکب عمل می



آنها در تصویب قانونگذاری کلی واقعی جهان محلی تحت سرپرستی وراندادکهای 

اند که اعلانات کنند. این تصویبها به این منظور طراحی شدهارشد شرکت می

متنوع مجامع خود مختار قانونگذاری یکصد کوکبه را هماهنگ نمایند. حتی در 

آید وجود دارس وراندادک به دست مییوورسا هم آموزشی بهتر از آنچه که در م

شود، سپس با کار ندارد. این آموزش تدریجی است، و از اولین کره آغاز می

مکمل در شش قمر آن ادامه یافته، و تا شش کرات اصلی باقیمانده و گروههای 

 یابد.اقمار مربوط به آنان امتداد می

کار عملی با فعالیتهای  فرازگران مهاجر در این کرات مطالعه و (391.6) 35:7.3

بیشمار جدید آشنا خواهند شد. برای ما قدغن نیست که این فعالیتهای جدید و 

غیرقابل تصور را آشکار سازیم، اما از این که بتوانیم این اقدامات را برای ذهن 

مادی موجودات فانی توصیف کنیم ناامید هستیم. ما برای رساندن معانی این 

د کلام هستیم، و هیچ فعالیت قابل مقایسۀ بشری وجود ندارد فعالیتهای آسمانی فاق

که برای توصیف این کارهای جدید انسانهای در حال صعود آنطور که مطالعات 

کنند به کار بسته شود. و بسیاری فعالیتهای خود را در این چهل و نه کره دنبال می

کِ مدار سلوینگتون دیگر که بخشی از نظام فرازگرا نیستند در این کرات وُرانداد

 اند.تمرکز یافته

 پسران لانوناندک -8

بعد از آفرینش وراندادکها، پسر آفریننده و روح مادر جهان به منظور  (392.1) 35:8.1

شوند. آنها به وجود آوردن سومین مرتبت فرزندی جهان، لانوناندکها، متحد می

وط است مشغول هستند، گر چه با فعالیتهای گوناگونی که به حکومتهای سیستم مرب

به بهترین نحو به عنوان حکمرانان سیستم، فرمانروایان سیستمهای محلی، و به 

 اند.ای، رئیسان اداری کرات مسکونی، شناخته شدهعنوان پرنسهای سیاره

 —شود تا جایی که به سطوح الوهیت مربوط می —این موجودات  (392.2) 35:8.2

باشند. آنها ملزم بودند به منظور زندی آفرینش میتر فراز یک رتبۀ بعدی و پایین

آمادگی برای خدمت متعاقب برخی درسهای آموزشی را در کرات ملک صادق 

فرا گیرند. آنها در دانشگاه ملک صادق اولین دانشجویان بودند و مطابق توان، 

بندی شخصیت، و فضیلت توسط آموزگاران و آزمونگران ملک صادق خود طبقه

 هی دریافت نمودند.شده و گوا



جهان نبادان وجود خود را با دقیقاً دوازده میلیون لانوناندک آغاز نمود،  (392.3) 35:8.3

و پس از این که آنها از کرۀ ملک صادق عبور نمودند در آزمونهای نهایی به سه 

 طبقه تقسیم شدند:

جود داشتند. نفر و 841٫709لانوناندکهای اول. از بالاترین رده  -1 (392.4) 35:8.4

اینها پسرانی هستند که به عنوان حکمرانان سیستم و دستیاران شوراهای عالی 

 اند.کواکب در کار بالاتر اداری جهان به عنوان مشاور تعیین شده

لانوناندکهای دوم. از این رسته که از ملک صادق برآمدند  -2 (392.5) 35:8.5

های ای و به ذخیرهرنسهای سیارهتن وجود داشتند. آنها به عنوان پ 10٫234٫601

 اند.آن رسته تخصیص یافته

تن را در بر داشت. این  558٫055٫1لانوناندکهای سوم. این گروه  -3 (392.6) 35:8.6

آوران، سرپرستان، مأموران، و پسران به عنوان دستیاران تحت فرمان، پیام

تشکیل دهندۀ  کنند، و وظایف گوناگون یک سیستم و کراتگران عمل مینظاره

 آورند.آن را به اجرا در می

آنطور که برای موجودات تکاملی میسر است ممکن نیست که این  (392.7) 35:8.7

پسران از یک گروه به گروه دیگر پیشرفت کنند. آنها پس از این که در معرض 

بندی شدند، به آموزش ملک صادق قرار گرفتند، و پس از این که تست و طبقه

کنند. همچنین این پسران ای که به آن تخصیص یافتند خدمت میدر رتبهطور دائم 

 زنند. تعداد آنها در جهان ثابت است.به تولید مثل دست نمی

در اعداد سرراست رستۀ لانوناندک پسران در سلوینگتون به ترتیب  (392.8) 35:8.8

 بندی شده است:زیرین طبقه

مشاوران هماهنگ کنندگان جهان و  (392.9) 35:8.9

کوکبه ........................................................................................ 

100٫000 

حکمرانان سیستم و  (392.10) 35:8.10

معاونان .........................................................................................

.............. ............600٫000 



ای و پرنسهای سیاره (392.11) 35:8.11

ها ........................................................................................ذخیره

 .........................10٫000٫000 

سپاه  (392.12) 35:8.12

........................................................آور ..................................پیام

 .....................................................400٫000 

سرپرستان و ثبت  (392.13) 35:8.13

کنندگان .........................................................................................

 ...........................100٫000 

سپاه  (392.14) 35:8.14

...........ذخیره ................................................................................

 .....................................................800٫000 

از آنجا که لانوناندکها نسبت به ملک صادقها و وُراندادکها یک رتبۀ  (392.15) 35:8.15

ً پایین تر فرزندی هستند، آنها در واحدهای فرمانبردار جهان خدمت حتی نسبتا

تر نژادهای هوشمند نزدیکتر مخلوقات پایین کنند، زیرا قادرند بهبزرگتری می

شوند. آنها همچنین در گمراهی و خروج از تکنیک قابل قبول دولت جهان در 

معرض خطر بیشتری قرار دارند. اما این لانوناندکها، به ویژه نوع اول، در میان 

ترین هستند. در توانایی اجرایی تمامی مدیران جهان محلی تواناترین و با مهارت

 فقط جبرئیل و همکاران آشکار ناشدۀ او از آنها برترند.

 فرمانروایان لانوناندک -9

لانوناندکها فرمانروایان مداوم سیارات و حکمرانان نوبتی سیستمها  (393.1) 35:9.1

باشند. چنین پسری اکنون در جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی کرات می

 کند.مسکونی شما، فرمانروایی می

فرمانروایان سیستم در ستاد مرکزی هر سیستم از کرات مسکونی در  (393.2) 35:9.2

کنند. پدر کوکبه هر ده هزار سال یکی از هیئتهای دو یا سه نفره فرمانروایی می

گزیند. گاهی اوقات هیچ تغییری در این لانوناندکها را به عنوان رئیس برمی



این امر کاملاً برای فرمانروایان کواکب شود. ریاست این گروه سه نفره انجام نمی

شوند مگر این اختیاری است. پرسنل دولتهای سیستم به طور ناگهانی عوض نمی

 که مصیبتی به وقوع پیوندد.

شوند، جای هنگامی که فرمانروایان سیستم یا معاونان فرا خوانده می (393.3) 35:9.3

زی کوکبه قرار دارد و از آنها از طریق انتخاب شورای عالی که در ستاد مرک

شود. این گروه در ایدنشیا بزرگتر از حد های آن رسته تشکیل شده پر میذخیره

 متوسطی است که به آن اشاره گردید.

شوراهای عالی لانوناندک در ستاد مرکزی کواکب گوناگون قرار  (393.4) 35:9.4

را به عهده دارد، دارند. والامرتبۀ همکار ارشدِ پدر کوکبه ریاست چنین هیئتی 

 های مرتبت دوم را به عهده دارد.در حالی که همکار دون پایه مدیریت ذخیره

فرمانروایان سیستم با نامهای خود انطباق دارند. آنها در امور محلی  (393.5) 35:9.5

کرات مسکونی تقریباً صاحب اختیار کامل هستند. آنها در راهنمایی پرنسهای 

ً پدرانه هستند. درک شخصی ای، پسران ماتریسیاره ال، و ارواح خادم تقریبا

گران تثلیث از جهان مرکزی بر این فرمانروایان فرمانروا تماماً کامل است. نظاره

کنند. آنها بخش اجرایی جهان محلی هستند، و به عنوان سرپرستانِ مدیریت نمی

قضایی جایی  اجرای فرامینِ قانونی و به عنوان مدیران ارشد برای اِعمال احکام

کنند که عدم وفاداری شخصی به خواست را در تمامی حکومت جهان ارائه می

تواند خود را به کرسی بنشاند و در صدد میکائیل پسر به آسانترین نحو و فوراً می

 عملی ساختن آن برآید.

جهان محلی ما بد اقبال بوده است، بدین لحاظ که بیش از هفت صد تن  (393.6) 35:9.6

اند، و بدین ترتیب سران رستۀ لانوناندک بر علیه دولت جهان شورش کردهاز پ

اند. از تمامی این تعداد در چندین سیستم و در سیارات بیشمار ایجاد اغتشاش نموده

از نقصانها فقط سه تا از طرف فرمانروایان سیستم بود. عملاً تمامی این پسران 

 نوناندکهای سوم تعلق داشتند.ای و لابه رتبۀ دوم و سوم، پرنسهای سیاره

اند نشانگر هیچ خطایی تعداد زیاد این پسران که از درستی لغزش کرده (393.7) 35:9.7

توانستند به طور الهی کامل خلق شوند، اما به این در آفرینندگی نیست. آنها می



سبب چنین آفریده شدند که مخلوقات تکاملی را که در کرات زمان و مکان سکونت 

 د بهتر درک کنند و به آنها نزدیک شوند.دارن

در میان کلیۀ جهانهای محلی در اروانتان، به استثنای هِنسِلان، جهان  (393.8) 35:9.8

ما بیشترین تعداد این نوع از پسران را از دست داده است. در یوورسا نظر بر 

پسران رتبۀ  ایم کهاین است که به این دلیل ما آنقدر آشفتگی اداری در نبادان داشته

ریزی لانوناندک ما با چنین درجۀ بزرگی از آزادی شخصی در انتخاب و برنامه

کنم. آفرینندۀ جهان ما اند. من با نگرشی انتقادی به این امر نگاه نمیآفریده شده

برای انجام این کار اختیار و توان کامل دارد. استدلال فرمانروایان بالای ما این 

نین پسرانِ برخوردار از انتخاب آزاد مشکلات زیاده از است که در حالی که چ

کنند، هنگامی که همه چیز به طور کامل حدی در اعصار اولیۀ جهان ایجاد می

غربال و نهایتاً تثبیت شد، دستاوردهای وفاداری بالاتر و خدمت کاملتر ارادی از 

تر از طرف این پسران کاملاً آزمون شده سردرگمی و محنتهای روزگاران پیش

 آن را بسیار بیشتر جبران خواهد نمود.

در صورت وقوع شورش در ستاد مرکزی یک سیستم معمولاً یک  (394.1) 35:9.9

شود، اما در تک حکمران جدید ظرف مدت زمان نسبتاً کوتاهی به کار گمارده می

تک سیارات چنین نیست. آنها واحدهای تشکیل دهندۀ آفرینش مادی هستند، و 

دانۀ مخلوق عاملی در داوری نهایی تمامی این مشکلات است. خواست آزا

شوند، سیاراتی ایِ جانشین برای کرات منزوی تخصیص داده میپرنسهای سیاره

که پرنسهای صاحب اختیار آنها ممکن است گمراه شده باشند، اما آنها حکمرانی 

ش توسط گیرند تا این که بر پیامدهای شورفعال چنین کراتی را به عهده نمی

سازی که به وسیلۀ ملک صادقها و شخصیتهای خادم دیگر مورد اقدامات چاره

ً استیلا حاصل شده و این پیامدها برطرف شده باشند.  پذیرش قرار گرفته بخشا

سازد. درنگ سیارۀ او را منزوی میای بیشورش توسط یک پرنس سیاره

تواند اعطایی می شوند. فقط یک پسرمدارهای روحی محلی بلافاصله قطع می

ای را در چنین کرۀ از نظر معنوی منزوی از نو خطوط ارتباطی بین سیاره

 برقرار سازد.

برای نجات این پسران نافرمان و نابخرد طرحی وجود دارد، و  (394.2) 35:9.10

توانند در آن اند، اما هرگز دیگر نمیبسیاری از این تدارک بخشاینده سود برده



ر آنها خطا کردند عمل کنند. آنها بعد از اعادۀ اعتبار به وظایف جایگاههایی که د

 شوند.حراستی و به دوایر ادارۀ فیزیکی گمارده می

 کرات لانوناندک -10

ای که در مدار هفتاد سیارۀ سلوینگتون با چهل گروه سوم از هفت کره (394.3) 35:10.1

دهند. ندک را تشکیل میو دو قمر مربوطه قرار دارند، خوشۀ کرات اداری لانونا

ای که به گروه فرمانروایان سابق سیستم در این قلمروها لانوناندکهای باتجربه

تعلق دارند به عنوان آموزگاران اداری مهاجران در حال فراز و گروههای 

کنند. انسانهای تکاملی در پایتختهای سیستم فرشتگان سراف انجام وظیفه می

کنند، اما آنها اینجا در هماهنگی عملی مشاهده می مدیران سیستم را در حال کار

 کنند.اعلانات اداری ده هزار سیستم محلی شرکت می

این مدارس اداری جهان محلی توسط یک گروه از پسران لانوناندک  (394.4) 35:10.2

ای طولانی دارند که به عنوان فرمانروایان سیستم و مشاوران کوکبه تجربه

 ط مدارس اداری اِنسا از این کالجهای اجرائی برترند.شوند. فقسرپرستی می

کرات لانوناندک در حالی که برای انسانهای در حال فراز به عنوان  (394.5) 35:10.3

ای هستند که به کنند، مراکز اقدامات گستردهکرات آموزشی خدمت می

کارکردهای عادی و روزمرۀ اداری جهان مربوط است. مهاجران در حال فراز 

آموزش واقعی در انجام  —طالعات خود را در مدارس عملی دانش کاربردی م

در سرتاسر مسیر تا بهشت دنبال  —شود واقعی چیزهایی که آموزش داده می

کنند. سیستم آموزشی جهان که مسئولیت آن به عهدۀ ملک صادقها است، عملی، می

زهای مادی، پیشرو، پرمعنی، و تجربی است. آن در بر گیرندۀ آموزش در چی

 عقلانی، مورانشیایی، و معنوی است.

در ارتباط با این کرات اداری لانوناندک است که اکثر پسران نجات  (394.6) 35:10.4

کنند. و این ای خدمت مییافتۀ آن رسته به عنوان مسئولان و مدیران امور سیاره

ۀ اعتبار ای خطاکار و همکاران شورشی آنها که برگزیدند اعادپرنسهای سیاره

پیشنهادی را بپذیرند در این ظرفیتهای عادی، حداقل تا هنگامی که جهان نبادان 

 در نور و حیات استقرار یافته، به خدمت ادامه خواهند داد.



تر با این وجود بسیاری از پسران لانوناندک در سیستمهای قدیمی (394.7) 35:10.5

اند. آنها به انگیزی بنا نهادهپیشینۀ خدمت، مدیریت، و دستاوردهای معنوی شگفت

رغم تمایلشان به در غلتیدن در اشتباه از طریق استدلالات غلط آزادی شخصی و 

 توهمات خود مختاری، یک گروه اصیل، با ایمان، و وفادار هستند.

]مسئولیت این مقاله به عهدۀ رئیس فرشتگان اعظم که با اجازۀ جبرئیل  (394.8) 35:10.6

 باشد.[کند مییسلوینگتون عمل م

 36مقالۀ 

 حاملین حیات

آید. حیات مطابق طرحهایی حیات به طور خود به خودی به وجود نمی (396.1) 36:0.1

شود و با واردات که توسط آرشیتکتهای )آشکار ناشدۀ( وجود تدوین شده ساخته می

مستقیم و یا در نتیجۀ کارکردهای حاملین حیات جهانهای محلی در سیارات 

گردد. این حاملین حیات در میان خانوادۀ متنوع پسران جهان ی پدیدار میمسکون

ای ترین هستند. طراحی و حمل حیات مخلوق به کرات سیارهجالبترین و چند هنره

به آنان سپرده شده است. و بعد از ایجاد این حیات در این کرات جدید، آنها برای 

 عۀ آن را شکوفا سازند.مانند تا توسمدتهای طولانی در آنجا باقی می

 منشأ و طبیعت حاملین حیات -1

اگر چه حاملین حیات به خانوادۀ فرزندی الهی تعلق دارند، آنها یک  (396.2) 36:1.1

نوع ویژه و متمایز از پسران جهان هستند. آنها تنها گروه حیات هوشمند در یک 

کنند. کت میجهان محلی هستند که فرمانروایان یک ابرجهان در آفرینش آن شر

باشند: پسر آفریننده، روح حاملین حیات اولاد سه شخصیت از پیش موجود می

مادر جهان، و از طریق انتصاب، یکی از سه قدمای ایامهایی که مسئولیت 

سرنوشت ابرجهان مربوطه را به عهده دارد. این قدمای ایامها، که به تنهایی 

د، در آفرینش حاملین حیات، که توانند نابودی حیات هوشمند را مقرر دارنمی

مسئولیت برقراری حیات فیزیکی در کرات در حال تکامل را به عهده دارند، 

 کنند.شرکت می

در جهان نبادان آفرینش یکصد میلیون حامل حیات ثبت گردیده است.  (396.3) 36:1.2

این گروه مؤثر اشاعه دهندۀ حیات یک گروه به راستی خود مختار نیست. آنها 



گانۀ تعیین کنندۀ حیات، که شامل جبرئیل، پدر ملک صادق، و سط گروه سهتو

شود، هدایت نامبیا، حامل حیات آغازین و اولین حامل حیات متولد نبادان می

 شان خود مختار هستند.شوند. اما آنها در تمامی مراحل مدیریت تقسیمیمی

اند: اولین بخش حاملین بندی شدهحاملین حیات به سه بخش بزرگ طبقه (396.4) 36:1.3

حیات ارشد هستند، دومین بخش دستیاران، و سومین بخش سرپرستان هستند. 

بخش نخست به دوازده گروه متخصص در اشکال گوناگون تجلی حیات به اجزای 

این  کوچکتر تقسیم شده است. تفکیک این سه بخش توسط ملک صادقها که برای

مقصود در کرۀ ستاد مرکزی حاملین حیات دست به آزمایش زدند به اجرا درآمد. 

اند و هنگامی که ملک صادقها از آن هنگام از نزدیک با حاملین حیات همراه بوده

شوند همیشه آنها را آنان برای برقراری حیات در یک سیارۀ جدید اعزام می

 کنند.همراهی می

شود، ه یک سیارۀ تکاملی سرانجام در نور و حیات تثبیت میهنگامی ک (396.5) 36:1.4

جو که سِمت مشورتی دارند برای کمک به حاملین حیات در هیئتهای بالاتر چاره

شوند. در مدیریت و توسعۀ بیشتر کره و موجودات جلال یافتۀ آن سازماندهی می

د به اعصار بعدی و تثبیت شدۀ یک جهان در حال تکامل بسیاری وظایف جدی

 شود.عهدۀ این حاملین حیات سپرده می

 کرات حاملین حیات -2

ملک صادقها سرپرستی کلی گروه چهارم هفت کرات اصلی در مدار  (397.1) 36:2.1

باشند. این کرات حاملین حیات به صورت زیرین تعیین سلوینگتون را دارا می

 اند:شده

 ستاد مرکزی حاملین حیات. -1 (397.2) 36:2.2

 کرۀ طراحی حیات. -2 (397.3) .336:2

 کرۀ حراست از حیات. -3 (397.4) 36:2.4

 کرۀ تکامل حیات. -4 (397.5) 36:2.5

 کرۀ حیات مربوط به ذهن. -5 (397.6) 36:2.6



 کرۀ ذهن و روح در موجودات زنده. -6 (397.7) 36:2.7

 کرۀ حیات آشکار نشده. -7 (397.8) 36:2.8

کرات اصلی با شش ماهواره که مراحل ویژۀ تمامی  هر یک از این (397.9) 36:2.9

 اند.فعالیتهای حاملین حیات در جهان در آنها تمرکز یافته است احاطه شده

کرۀ شمارۀ یک، کرۀ ستاد مرکزی، به همراه شش ماهوارۀ فرعی  (397.10) 36:2.10

آن، به مطالعۀ حیات جهانی، حیات در تمامی مراحل شناخته شدۀ تجلی آن، 

ریزی برای حیات در اینجا، جایی که آموزگاران ص یافته است. کالج طرحتخصی

کنند، واقع شده و مشاوران از یوورسا و هاونا و حتی از بهشت در آن عمل می

است. و من اجازه دارم فاش کنم که هفت پایگاه مرکزی ارواح یاور ذهن در این 

 اند.کرۀ حاملین حیات واقع شده

ذاتی جهان فیزیکی است اما ذاتی  —سیستم دهگان  —رۀ ده شما (397.11) 36:2.11

جهان روحی نیست. قلمرو حیات با سه، هفت، و دوازده، یا با ضریب و ترکیب 

شود. سه طرح آغازین و اساساً متفاوت حیات، بر این اعداد پایه تعیین ویژگی می

ه شکل طبق نظام سه منبع و مرکز بهشت وجود دارد، و در جهان نبادان این س

اند. در ابتدا دوازده مفهوم اساسی حیات در سه نوع متفاوت از سیارات تفکیک شده

بارز و الهی از حیات قابل انتقال وجود داشتند. این شمارۀ دوازده، به همراه 

تقسیمات فرعی و ضریبهای آن در سرتاسر کلیۀ الگوهای اساسی حیات تمامی 

ساخته شدۀ طرح حیات، ترتیبات هفت ابرجهان جاری است. همچنین هفت نوع 

بندیهای تولید مثل کنندۀ مادۀ زنده، وجود دارد. الگوهای حیاتی بنیادین شکل

اند. انواع متفاوت مخلوقات بندی شدهاروانتان به صورت دوازده حامل ارثی شکل

اند. بندی شدهشکل 768، 384، 192، 96، 48، 24، 12دارای اراده به صورت 

در  —های ویژگی تعیین کننده —و هشت واحد کنترل الگویی در یورنشیا چهل 

 سلولهای جنسی تولید مثل انسان وجود دارد.

های جدید کرۀ دوم کرۀ طراحی حیات است. در اینجا تمامی شیوه (397.12) 36:2.12

شوند. در حالی که طرحهای آغازین حیات توسط پسر سازماندهی حیات تعیین می

ند، اجرای واقعی این طرحها به عهدۀ حاملین حیات و شوآفریننده فراهم می

همکاران آنها گذارده شده است. هنگامی که طرحهای کلی حیات برای یک کرۀ 



شوند، و در آنجا توسط بندی شدند، به کرۀ ستاد مرکزی فرستاده میجدید فرمول

شورای عالی حاملین ارشد حیات در تشریک مساعی با گروهی از مشاوران ملک 

گیرند. اگر طرحها از فرمولهای از دق به طور دقیق مورد بررسی قرار میصا

اند، باید مورد قبول و تصویب پسر آفریننده قرار پیش پذیرفته شده عدول کرده

گیرند. رئیس ملک صادقها اغلب در این بررسیها پسر آفریننده را نمایندگی 

 کند.می

به است، ها مشاای در برخی جنبهت سیارهاز این رو، در حالی که حیا (397.13) 36:2.13

از بسیاری جهات در هر کرۀ تکاملی متفاوت است. حتی در یک سری همسان 

حیاتی در یک خانوادۀ واحد از کرات، حیات در هر دو سیاره عیناً یکسان نیست. 

ای وجود دارد، زیرا حاملین حیات در تلاش برای بهبود همیشه یک نوع سیاره

 حیاتی که به عهدۀ آنها سپرده شده دائماً در حال کار هستند. دادن فرمولهای

بیش از یک میلیون فرمول بنیادین یا کیهانی شیمیایی وجود دارد که  (398.1) 36:2.14

های حیات را تشکیل الگوهای اصلی و تنوعات اساسی عملی بیشمار جلوه

و شیمیدانان  دهند. ماهوارۀ شمارۀ یک کرۀ طراحی حیات قلمرو فیزیکدانانمی

برقی جهان است که به عنوان دستیاران تکنیکی حاملین حیات در کار تسخیر، 

سازماندهی، و تحت تسلط در آوردن واحدهای اساسی انرژی که برای ساختن 

شوند خدمت وسایل مادی انتقال حیات، موسوم به پلاسمای جرم، به کار گرفته می

 کنند.می

ای طراحی حیات در دومین ماهوارۀ این کرۀ سیارهآزمایشگاههای  (398.2) 36:2.15

اند. در این آزمایشگاهها حاملین حیات و تمامی همکارانشان شمارۀ دو واقع شده

در تلاش برای تعدیل و احتمالاً بهبود حیات که برای کاشتن در سیارات دهگان 

 کنند. حیاتی که اکنون درنبادان طرح شده با ملک صادقها تشریک مساعی می

یورنشیا در حال تکامل است در همین کره طراحی شد و بخشاً به اجرا در آمد، 

باشد. در یک کره چرا که یورنشیا یک سیارۀ دهگان، یک کرۀ حیات آزمایشی می

از هر ده کره تنوع بیشتری در طرحهای استاندارد حیات نسبت به کرات دیگر 

 )غیر آزمایشی( مجاز است.

رۀ سه به حراست از حیات تخصیص یافته است. در اینجا کرۀ شما (398.3) 36:2.16

های گوناگون حفظ و حراست حیات به وسیلۀ دستیاران و مسئولان سپاه شیوه



یابد. در طرحهای حیات برای حامل حیات مورد مطالعه قرار گرفته و توسعه می

هر کرۀ جدید همیشه استقرار اولیۀ کمیسیون حفظ حیات، که در بر گیرندۀ 

صان مسئول در تحت کنترل در آوردن ماهرانۀ الگوهای اساسی حیات متخص

شود. در یورنشیا بیست و چهار عضو هیئت سرپرست باشد، در نظر گرفته میمی

وجود داشتند، دو تا برای هر الگوی بنیادین یا اصلیِ سازمان ساختاری مادۀ 

مجموعۀ ناقل حیات. در سیاراتی نظیر سیارۀ شما بالاترین شکل حیات توسط یک 

شود. )و باشد تکثیر میحیات که در بر گیرندۀ بیست و چهار واحد الگویی می

چون حیات عقلانی ناشی از حیات فیزیکی است و بر بنیاد آن استوار است، بیست 

 آید.(و چهار نوع اساسی سازمان روانی به وجود می

تکامل حیات مخلوق به  کرۀ شمارۀ چهار و اقمار فرعی آن به مطالعۀ (398.4) 36:2.17

طور کلی و دودمان تکاملی هر سطح حیات به طور خاص تخصیص یافته است. 

پلاسمای اولیۀ حیات یک کرۀ تکاملی باید برای تمامی تنوعات رشدی آینده و 

برای تمامی تغییرات و اصلاحات متعاقب تکاملی از پتانسیل کامل برخوردار 

ای گستردۀ دگرگونی حیات ممکن است هباشد. تأمین دیدن برای چنین پروژه

فایدۀ حیات حیوانی و گیاهی باشد. چنین نیازمند پدیداری بسیاری اشکال ظاهراً بی

ای، پیش بینی شده یا پیش بینی نشده، چند صباحی های جنبی تکامل سیارهفراورده

شوند، اما در تمامی این پروسۀ در صحنۀ عمل ظاهر شده و سپس ناپدید می

بندیهای خردمندانه و هوشمندانۀ طراحان از طریق آن رشتۀ فرمول طولانی و

ای و طرح نوع بشر امتداد دارد. به رغم این که در تقلای اولیۀ طرح حیات سیاره

تر حیات که بسیاری از به سوی بالای مخلوقات بالاتر برای تسلط بر اشکال پایین

ل تکامل برخوردار از آنها گاهی اوقات برای آرامش و آسایش مخلوقات در حا

ناپذیر هستند ممکن است گاه به گاه ناهماهنگی بزرگ بیرونی اراده بسیار آشتی

های جنبی چندگانۀ تکامل بیولوژیک برای کارکرد نهایی مستولی شود، فراورده

 و کامل اشکال بالاتر هوشمند حیات تماماً ضروری هستند.

اتی که به ذهن ارتباط دارد مربوط است. کرۀ شمارۀ پنج تماماً به حی (398.5) 36:2.18

هر یک از اقمار آن به مطالعۀ یک مرحلۀ واحد از ذهن مخلوق که به حیات 

فهمد، مخلوق مرتبط است تخصیص یافته است. ذهن آن گونه که انسان آن را می

باشد که توسط عوامل روح بیکران روی سطوح عطیۀ هفت روح یاور ذهن می

نیکی ذهن سوار شده است. الگوهای حیات در برابر این غیرقابل آموزش یا مکا



یاوران و در برابر خادمان روحی متفاوتی که در جهانهای زمان و مکان عمل 

دهند. ظرفیت مخلوقات مادی برای کنند به طرق گوناگون واکنش نشان میمی

های ذهنی مربوطه بستگی عملی ساختن واکنش روحی به طور کامل به عطیه

آن به نوبۀ خود مسیر تکامل بیولوژیک همین مخلوقات انسانی را سمت دارد، و 

 و سو داده است.

کرۀ شمارۀ شش به ارتباط ذهن با روح، آنطور که به اشکال و  (399.1) 36:2.19

ارگانیسمهای زنده مربوطند، تخصیص یافته است. این کره و شش ماهوارۀ فرعی 

ند. در آنجا آموزگاران از جهان آن در بر گیرندۀ مدارس هماهنگی مخلوق هست

مرکزی و ابرجهان هر دو با استادان نبادان در ارائۀ بالاترین سطوح پیشرفت 

 کنند.مخلوق در زمان و مکان تشریک مساعی می

کرۀ شمارۀ هفتِ حاملین حیات به قلمروهای آشکار ناشدۀ حیات  (399.2) 36:2.20

یداری در حال گسترش ایزد متعال تکاملی مخلوق، آنطور که به فلسفۀ کیهانیِ پد

 مربوط است، تخصیص یافته است.

 ایجاد حیات -3

شود. حاملین حیات حیات به طور خود به خودی در جهانها ظاهر نمی (399.3) 36:3.1

باید آن را در سیارات بایر به وجود آورند. آنها حاملین، پخش کنندگان، و نگاهبانان 

ها باشند. تمامی رستهشود، میحیات، آنطور که در کرات تکاملی فضا پدیدار می

آیند، گر چه ران به وجود میو اشکال شناخته شدۀ حیات در یورنشیا با این پس

 ای در یورنشیا موجود نیستند.کلیۀ اشکال حیات سیاره

سپاه حاملین حیات که مسئولیت ایجاد حیات در یک کرۀ جدید به عهدۀ  (399.4) 36:3.2

آنان سپرده شده معمولاً شامل یکصد حامل ارشد، یکصد دستیار، و یک هزار 

سمای واقعی حیات را به یک کرۀ جدید باشد. حاملین حیات اغلب پلاسرپرست می

کنند، اما نه همیشه. آنها گاهی اوقات بعد از ورود به سیارۀ مأموریت حمل می

الگوهای حیات را مطابق فرمولهایی که از پیش برای یک ماجرای جدید در ایجاد 

ای در یورنشیا چنین کنند. منشأ حیات سیارهحیات تصویب شده سازماندهی می

 بود.



بعد از این که مطابق فرمولهای تأیید شده الگوهای فیزیکی فراهم  (399.5) 336:3.

کنند. آنها از طریق شخص خود شدند، حاملین حیات این مادۀ بیجان را کاتالیز می

درنگ الگوهای بیجان مادۀ زنده کنند، و بیجرقۀ حیاتی روحی را اهدا می

 شوند.می

شود، از طریق حاملین حیات اعطا می —راز زندگی  —جرقۀ حیاتی  (399.6) 36:3.4

کنند. آنها خودِ پلاسمای نه توسط آنها. آنها به راستی بر این کنشها نظارت می

کنند، اما این روح مادر جهان است که عامل ضروری بندی میحیات را فرمول

ن آن جرقۀ انرژی کند. از دختر آفرینشگر روح بیکراپلاسمای زنده را فراهم می

 آید.بخشد و پیشنمای ذهن است میکه به بدن جان می

در اعطای حیات حاملین حیات هیچ چیز از سرشت شخصی خود را  (399.7) 36:3.5

شود نیز های جدید حیات ارائه میدهند، حتی در آن کراتی که رستهانتقال نمی

ً جرقۀ حیات را آ غاز نموده و انتقال چنین نیست. در چنین لحظاتی آنها صرفا

دهند، و چرخشهای لازم ماده را مطابق مشخصات فیزیکی، شیمیایی، و می

کنند. حاملین حیات وجودهای الکتریکی طرحها و الگوهای مقرر شده آغاز می

های مادی وجود را تحریک نموده، زندۀ کنشیار هستند که عناصر بیجان رسته

 بخشند.سازمان داده، و حیات می

ای یک مدت زمان مشخص به حاملین حیات متعلق به یک سپاه سیاره (400.1) 36:3.6

شود که در یک کرۀ جدید حیات برقرار کنند، تقریباً نیم میلیون سال از داده می

زمان آن سیاره. در پایان این دوره، که با دستیابیهای تکاملی مشخص حیات 

توانند کنند، و نمیمتوقف می شود، آنها تلاشهای ایجاد حیات راای نشان میسیاره

 متعاقباً چیزی جدید یا تکمیلی به حیات آن سیاره اضافه کنند.

در طول اعصار بین برقراری حیات و پدیداری مخلوقات بشریِ دارای  (400.2) 36:3.7

یابند که محیط زندگی را تحت کنترل در مرتبت اخلاقی، حاملین حیات اجازه می

ای مطلوب مسیر تکامل بیولوژیک را سمت و گونه آورند و از جهات دیگر به

 دهند.سو دهند. و آنها این کار را طی ادوار طولانی انجام می

کنند یکباره هنگامی که حاملین حیاتی که در یک کرۀ جدید عمل می (400.3) 36:3.8

در ساختن موجودی با اراده با نیروی تصمیم اخلاقی و انتخاب معنوی موفق 



یابد. آنها کارشان به انجام رسیده وقت و در آنجا کار آنها خاتمه میشدند، در آن 

است. دیگر نیاز نیست آنها حیات در حال تکامل را بیشتر دستکاری کنند. از این 

نقطه به بعد تکامل چیزهای زنده باید مطابق عطیۀ طبیعت ذاتی و تمایلاتی که از 

شده و در آن استقرار یافته جلو ای داده پیش به فرمولها و الگوهای حیات سیاره

رود. حاملین حیات اجازه ندارند اراده را آزمایش نموده یا در آن دخالت ورزند. 

آنها اجازه ندارند مخلوقات اخلاقی را تحت تسلط قرار داده یا به طور اختیاری 

 تحت تأثیر قرار دهند.

شوند، گر چه فتن میای آنها آمادۀ ربه دنبال ورود یک پرنس سیاره (400.4) 36:3.9

توانند با انجام سوگندِ موقتِ چشم دو تن از حاملین ارشد و دوازده سرپرست می

پوشی به عنوان مشاور در امر توسعه و محافظت بیشتر پلاسمای حیات به طور 

نامحدود در سیاره باقی بمانند. دو تن از این پسران و دوازده همکارشان اکنون 

 .کننددر یورنشیا خدمت می

 حاملین ملک صادق حیات -4

در هر سیستم محلی از کرات مسکونی در سرتاسر نبادان یک کرۀ  (400.5) 36:4.1

اند. واحد وجود دارد که ملک صادقها به عنوان حاملین حیات در آن عمل کرده

این منزلگاهها به عنوان کرات میدسونایت سیستم مشهورند، و در هر یک از آنها 

ه از نظر مادی تغییر یافته با یک دختر انتخابی رستۀ یک پسر ملک صادق ک

مادی فرزندی زناشویی کرده است. حواهای مادر چنین کرات میدسونایت، بعد 

از انتخاب توسط حامل ملک صادق حیات برگزیده، از میان داوطلبان بیشمار 

پاسخ دهنده به ندای فرمانروای سیستم که خطاب به دختران مادی کرۀ او صورت 

 شوند.گیرد، از حوزۀ ستاد مرکزی سیستم اعزام میمی

اولاد یک حامل ملک صادق حیات و یک دختر ماتریال به عنوان  (400.6) 36:4.2

میدسونایتیها مشهورند. ملک صادق پدر چنین نژادی از مخلوقات آسمانی سرانجام 

ویژۀ کند، و حوای مادر این مرتبت نظیر حیات خود را ترک میسیارۀ کارکرد بی

ای آنجا را ترک موجودات جهانی نیز به دنبال پدیداری هفتمین نسل از اولاد سیاره

 شود.ای به پسر ارشد او محول میکند. آنگاه سرپرستی چنین کرهمی



مخلوقات میدسونایتی در کرات شکوهمند خود به صورت موجودات  (400.7) 36:4.3

که سنشان به یک هزار سال  کنند، تا اینتولید مثل کننده زندگی و عمل می

استاندارد برسد. بعد از آن آنها توسط فرشتگان سراف به دنیای دیگر انتقال 

یابند. از آن هنگام به بعد میدسونایتیها به موجوداتی غیرتولید مثل کننده تبدیل می

شوند، زیرا تکنیک غیرمادی سازی که آنها در آماده شدن برای احاطۀ می

گیرند آنان را برای همیشه از امتیازات تولید ن قرار میسرافیمی در معرض آ

 سازد.مثل محروم می

تواند فانی یا فناناپذیر وضعیت کنونی این موجودات به سختی می (400.8) 36:4.4

بندی توانند به طور قطعی انسانی یا الهی طبقهمحسوب شود. همچنین آنها نمی

توانند فناناپذیر ندارد، لذا به سختی میشوند. در این مخلوقات تنظیم کننده سکونت 

رسد آنها فانی هم باشند. هیچ میدسونایتی مرگ را تلقی شوند. اما به نظر نمی

اند امروزه تجربه نکرده است. کلیۀ میدسونایتیهایی که تاکنون در نبادان متولد شده

رار زنده هستند، و در کرات بومی خویش، در برخی کراتی که در میان دو دنیا ق

اند، و یا در کرۀ میدسونایتِ سلوینگتون در گروه کرات پایان دهندگان عمل گرفته

 کنند.می

کرات پایان دهندگان در سلوینگتون. حاملین ملک صادق حیات، و نیز  (401.1) 36:4.5

حواهای مادر مربوطه، از کرات میدسونایت سیستم به کرات مدار سلوینگتون 

 تقدیرشان این است که در آنجا گرد آیند. روند. فرزندان آنها نیزمی

باید در این رابطه توضیح داده شود که پنجمین گروه هفت کرات اولیه  (401.2) 36:4.6

در مدار سلوینگتون کرات نبادانیِ پایان دهندگان هستند. پسران حاملین ملک 

 صادق حیات و دختران ماتریال در هفتمین کرۀ پایان دهندگان، کرۀ میدسونایت

 سلوینگتون اقامت دارند.

اقمار هفت کرات اولیۀ پایان دهندگان میعادگاه شخصیتهای ابرجهانها  (401.3) 36:4.7

باشند که ممکن است در نبادان در حال انجام مأموریت باشند. و جهان مرکزی می

های فرهنگی و کرات آموزشی در حالی که انسانهای در حال فراز در کلیۀ گستره

دهند آزادانه سیر و سیاحت ی که دانشگاه ملک صادق را تشکیل میکرات 490از 

ای وجود دارند که آنان کنند، مدارس ویژۀ مشخص و مناطق بیشمار ممنوعهمی



اجازۀ ورود به آنها را ندارند. این به ویژه در مورد چهل و نه کراتی که تحت 

 اختیار پایان دهندگان قرار دارد صادق است.

مقصود از مخلوقات میدسونایت در حال حاضر شناخته شده نیست،  (401.4) 36:4.8

رسد که این شخصیتها در آمادگی برای نوعی رویداد آینده در اما به نظر می

تکامل جهان در حال گرد آمدن در هفتمین کرۀ پایان دهندگان هستند. پرس و 

شود ع میهای میدسونایت همیشه به پایان دهندگان ارجاجوهای ما پیرامون تیره

و همیشه پایان دهندگان از بحث پیرامون سرنوشت نگاهبانان خود خودداری 

دانیم ورزند. صرف نظر از عدم اطمینان ما نسبت به آیندۀ میدسونایتیها، ما میمی

که هر جهان محلی در اروانتان چنین گروه در حال ازدیاد از این موجودات 

لین ملک صادق حیات بر این است که گیرد. اعتقاد حاماسرارآمیز را در بر می

روزگاری روح متعالی و جاودانۀ ابسونیتیِ خدای غائی به فرزندان میدسونایت 

 آنان عطا خواهد شد.

 هفت روح یاور ذهن -5

حضور هفت روح یاور ذهن در کرات بدوی است که مسیر تکامل  (401.5) 36:5.1

که چرا تکامل هدفمند سازد سازد. این امر مشخص میارگانیک را هموار می

است نه تصادفی. این یاوران آن عملکرد خدمت ذهنی روح بیکران را که از 

تر زندگی های پایینطریق کارکردهای یک روح مادر جهان محلی به رسته

کنند. یاوران فرزندان روح مادر جهان شود نمایندگی میهوشمند تعمیم داده می

های جهان صی او به اذهان مادی ناحیههستند و تشکیل دهندۀ خدمت روحانی شخ

باشند. هر جا و هر گاه چنین ذهنی تجلی یابد، این ارواح به طرق گوناگون در می

 حال عمل کردن هستند.

هفت روح یاور ذهن با نامهایی که برابر با القاب زیرین هستند نامیده  (401.6) 36:5.2

ش، و خرد. این ارواح شوند: بصیرت، درایت، شجاعت، دانش، تدبیر، پرستمی

ذهن تأثیر خود را به کلیۀ کرات مسکونی به صورت یک اشتیاق متمایز اعزام 

دارند، و هر یک در جستجوی ظرفیت دریافت برای تجلی، کاملاً جدا از می

ای که مردمان آن بتوانند برای آن پذیرش و فرصت برای کارکرد بیابند، درجه

 آیند.برمی



ههای مرکزی ارواح یاور در کرۀ ستاد مرکزی حاملین حیات منزلگا (401.7) 36:5.3

دامنه و کیفیت عملکرد ذهنی یاوران در هر کره و در هر ارگانیسم زندۀ 

سازد. این برخوردار از وضعیت عقلانی را به سرپرستان حامل حیات نمایان می

نج های کاملی از کارکرد ذهن زنده برای پذهنی نشانه -های حیاتی کار گذاشتن

پرستش و  —شد. اما در رابطه با ششمین و هفتمین روح یاور بایاور اول می

کنند. فعالیت این منزلگاههای مرکزی فقط یک کارکرد کیفی را ثبت می —خرد 

باشد، کمّی یاور پرستش و یاور خرد که یک تجربۀ شخصی روح مادر جهان می

 شود.در حضور بلافصل خادم الهی در سلوینگتون ثبت می

هفت روح یاور ذهن همیشه حاملین حیات را به یک سیارۀ جدید  (402.1) 36:5.4

کنند، اما آنها نباید به عنوان موجود تلقی شوند. آنها بیشتر شبیه مدار همراهی می

هستند. ارواح هفت یاور جهان جدا از حضور جهانی خادم الهی به صورت 

آگاهی خادم الهی هستند و کنند. آنها در واقع یک سطحی از شخصیت عمل نمی

 همیشه تابع عمل و حضور مادر آفرینشگر خود هستند.

ما در مشخص نمودن مکفی این هفت روح یاور ذهن از نظر کلامی  (402.2) 36:5.5

تر ذهن تجربی هستند، و به بریم. آنها خادمان سطوح پاییندر نارسایی به سر می

 توصیف شوند: توانند به صورت زیرینترتیب نیل تکاملی می

ادراک سریع، غریزۀ بدوی فیزیکی و انگیزۀ  —روح بصیرت  -1 (402.3) 36:5.6

ذاتی، عطایای هدایتی و سایر عطایای حفظ خودِ کلیۀ مخلوقات ذهنی؛ از میان 

تر حیات حیوانی های پایینیاوران تنها یاوری که چنان به طور گسترده در رسته

گستردۀ عملی با سطوح غیرقابل آموزش ذهن  کند و تنها یاوری که تماسعمل می

 سازد.مکانیکی برقرار می

انگیزۀ هماهنگی، پیوند خودجوش و ظاهراً  —روح درایت  -2 (402.4) 36:5.7

اتوماتیک عقاید. این هدیۀ هماهنگیِ دانش کسب شده، پدیدۀ استدلال سریع، 

 قضاوت تند، و تصمیم فوری است.

در موجودات شخصی، اساس  —عطیۀ پایبندی  —روح شجاعت  -3 (402.5) 36:5.8

کسب کاراکتر و ریشۀ عقلانیِ استقامت اخلاقی و دلیری معنوی. هنگامی که از 



طریق واقعیات روشن شود و به واسطۀ حقایق الهام یابد، این رازِ اشتیاقِ فرازیابیِ 

 گردد.تکاملی توسط کانالهای هدایت خودِ هوشمند و آگاهانه می

مادرِ کنجکاویِ ماجراجویانه و اکتشاف، روح  —روح دانش  -4 (6402.) 36:5.9

علمی. راهنما و همکار باوفای ارواح شجاعت و تدبیر. میل زیاد برای هدایت 

 عطایای شجاعت به مسیرهای مفید و مترقی رشد.

اشتیاق اجتماعی، عطیۀ همکاری نوع بشر. توان  —روح تدبیر  -5 (402.7) 36:5.10

آوایی با همنوعان خود. منشأ غریزۀ اجتماعی در اراده برای هممخلوقات صاحب 

 تر.میان مخلوقات پایین

انگیزۀ مذهبی، اولین اشتیاق ناهمسان که  —روح پرستش  -6 (402.8) 36:5.11

کند. روح پرستش مخلوقات ذهنی را به دو طبقۀ اساسی وجود انسانی تفکیک می

روح که از عطیۀ ذهن برخوردارند بیحیوان را به واسطۀ ارتباطش از مخلوقات 

 دهد. پرستش نشان کاندیداتوری برای فرازیابی معنوی است.برای همیشه تمیز می

تمایل ذاتی تمامی مخلوقات اخلاقی به سوی پیشرفت  —روح خرد  -7 (402.9) 36:5.12

منظم و تدریجی تکاملی. در میان یاوران این بالاترین است، هماهنگ کنندۀ روحی 

و ادا کنندۀ کار همۀ یاوران دیگر. این روح راز آن اشتیاق غریزی مخلوقات 

بندۀ وجود را آغاز برخوردار از ذهن است که برنامۀ عملی و مؤثر مقیاس فراز یا

کند، آن هدیۀ چیزهای زنده که توان غیرقابل توضیح آنها را برای و آن را حفظ می

شود، و در بقا، هماهنگی مجموعۀ تجارب گذشته و فرصتهای کنونی بقا موجب می

توانند در آنها برای دستیابی به تمامی آنچه که تمامی شش خادم ذهنی دیگر می

ه حرکت آورند به کار گیرد. خرد اوج عملکرد عقلانی ذهن ارگانیسم مربوطه ب

 است. خرد هدف یک وجود صرفاً ذهنی و اخلاقی است.

کنند، اما هرگز شخصی ارواح یاور ذهن به طور تجربی رشد می (403.1) 36:5.13

یابند، و کارکرد پنج تای اول در انواع حیوانی شوند. آنها در کارکرد تکامل مینمی

برای کارکرد تمامی هفت تای آنها به عنوان خرد بشری ضروری ای تا اندازه

سازد. است. این رابطۀ حیوانی یاوران را به عنوان ذهن بشری عملاً مؤثرتر می

ای برای تکامل عقلانی و نیز فیزیکی انسان ضروری از این رو حیوانات تا اندازه

 هستند.



محلی همانقدر که مراکز نیرو  این یاوران ذهنی یک روح مادر جهان (403.2) 36:5.14

و کنترلگران فیزیکی به نیروهای غیرزندۀ جهان مربوط هستند به حیات مخلوق 

برخوردار از وضعیت هوشمندی مربوطند. آنها خدمت پر ارزشی در مدارهای 

دهند و تشریک مساعی کنندگان مؤثری با ذهنی در کرات مسکونی انجام می

نین به عنوان کنترلگران و مدیران سطوح پیش کنترلگران استاد فیزیکی که همچ

 باشند.کنند مییاور ذهنی، سطوح غیرقابل آموزشی یا مکانیکی ذهنی، خدمت می

ذهن زنده پیش از پدیداری ظرفیت یادگیری از تجربه، قلمرو خدمت  (403.3) 36:5.15

کنترلگران استاد فیزیکی است. ذهن مخلوق، پیش از دستیابی به توان شناخت 

بانیت و پرستش الوهیت، قلمرو ویژۀ ارواح یاور است. با ظهور واکنش معنوی ر

شوند، و نیروی عقلانی مخلوق، این اذهان آفریده شده به یکباره فوق ذهنی می

 گیرند.های روحی روح مادر جهان محلی قرار میفوراً در مدار چرخه

م به عملکرد متنوع و ارواح یاور ذهن به هیچ وجه به طور مستقی (403.4) 36:5.16

القدسِ کرات مسکونی بسیار معنوی روح حضور شخصی خادم الهی، روح

ساز برای ظهور همین مربوط نیستند، اما آنها به طور کارکردی مقدم بر، و آماده

باشند. یاوران به روح مادر جهان یک تماس متفاوت روح در انسان تکاملی می

دهند، اما هنگامی که ی یک جهان محلی میبا، و کنترل روی، مخلوقات زندۀ ماد

 کنند در ایزد متعال اثری ندارند.در سطوح پیش شخصیتی عمل می

انرژی و یا یک پدیدۀ فیزیکی  -ذهن غیرمعنوی یا یک تجلی روحی  (403.5) 36:5.17

انرژی است. حتی ذهن بشر، ذهن شخصی، جدا از تعیین هویت روحی هیچ  -

عطیۀ ربانیت است، اما هنگامی که بدون بصیرت  کیفیت بقا ندارد. ذهن یک

کند، و هنگامی که فاقد توان پرستش است و طالب نجات نیست روحی عمل می

 فناناپذیر نیست.

 نیروهای زنده -6

است.  —مادی و روحی  —حیات هم مکانیستی و هم سرزنده  (403.6) 36:6.1

پروتوپلاسمی حیات گیاهی  فیزیکدانان و شیمیدانان یورنشیا در فهم خود از اشکال

کنند، اما هرگز قادر نخواهند بود ارگانیسمهای زنده و حیوانی همواره پیشرفت می



های انرژی است. حتی حیات مادی تولید کنند. حیات چیزی متفاوت از کلیۀ جلوه

 مخلوقات فیزیکی ذاتی ماده نیست.

خوردار باشند، اما چیزهای مادی ممکن است از یک وجود مستقل بر (403.7) 36:6.2

تواند از ذهن از پیش موجود شود. ذهن فقط میحیات فقط از حیات ناشی می

سرچشمه گیرد. منشأ روح فقط در نیاکان روحی است. مخلوق ممکن است اشکال 

حیات را ایجاد کند، اما فقط یک شخصیت آفریننده یا یک نیروی آفرینشگر 

 مین کند.تواند جرقۀ فعال کنندۀ زندگانی را تأمی

توانند اشکال مادی یا الگوهای فیزیکی موجودات حاملین حیات می (404.1) 36:6.3

کند و عطیۀ ذهن زنده را سازمان دهند، اما روح جرقۀ اولیۀ حیات را فراهم می

دارد. حتی اشکال زندۀ حیات تجربی که حاملین حیات در کرات خود را اعطا می

شه فاقد نیروهای تولید مثل کننده هستند. دهند همیدر سلوینگتون سازمان می

شوند هنگامی که فرمولهای حیات و الگوهای حیاتی به طور صحیح گردآوری می

شوند، حضور یک حامل حیات برای آغاز ای مناسب سازماندهی میو به گونه

کردن حیات کافی است، اما تمامی چنین ارگانیسمهای زنده فاقد دو ویژگی 

ۀ ذهن و نیروهای تولید مثل کننده. ذهن حیوانی و ذهن عطی —ضروری هستند 

بشری هدایای روح مادر جهان محلی هستند، که از طریق هفت روح یاور ذهن 

کنند، در حالی که توان مخلوق برای تولید مثل اعطای ویژه و شخصی عمل می

 شود.روح جهان به پلاسمای نیایی حیات است که توسط حاملین حیات برپا می

هنگامی که حاملین حیات الگوهای حیات را طراحی کردند، بعد از  (404.2) 436:6.

این که آنها سیستمهای انرژی را سازماندهی کردند، یک پدیدۀ دیگر باید به وقوع 

جان عطا گردد. پسران خداوند باید به این اشکال بی“ روح حیات”پیوندد، 

اوند است که به راستی جرقۀ توانند اشکال حیات را بسازند، اما این روح خدمی

کند. و هنگامی که حیاتی که بدین گونه داده شد به پایان رسید، حیاتی را اهدا می

شود. هنگامی که حیات اعطا شده باز بدن به جا ماندۀ مادی به مادۀ مرده تبدیل می

گردد که از آن توسط حاملین حیات تهی گردید، بدن به آغوش جهان مادی باز می

ته شد تا به عنوان یک وسیلۀ نقلیۀ گذرا برای آن عطیۀ حیاتی که آنها قرض گرف

 ماده انتقال دادند به کار گرفته شود. -به چنین ارتباط مرئی انرژی 



شود به حیاتی که توسط حاملین حیات به گیاهان و حیوانات اعطا می (404.3) 36:6.5

. حیات پایان یافتۀ چنین گردددنبال مرگ گیاه یا حیوان به حاملین حیات باز نمی

چیز زنده از هویت و یا شخصیت برخوردار نیست. آن به طور انفرادی از مرگ 

یابد. آن در طول وجود و مدت اقامت موقتش در بدن ماده دچار تغییر نجات نمی

شده است. آن در معرض تکامل انرژی قرار گرفته است و فقط به عنوان بخشی 

یابد. بقای یابد. آن به عنوان حیات منفرد بقا نمیمی از نیروهای کیهانی جهان بقا

مخلوقات انسانی به طور کامل مبتنی بر تکامل یک روح فناناپذیر در درون ذهن 

 انسانی است.

سخن “ نیرو”و به عنوان “ انرژی”ما پیرامون حیات به عنوان  (404.4) 36:6.6

انرژی به طرق گوناگون  -و گوییم، اما به راستی آن هیچکدام از آنها نیست. نیرمی

نسبت به جاذبه واکنشگر است، اما حیات چنین نیست. الگو نیز نسبت به جاذبه 

بندی از انرژیهایی است که تمامی الزامات واکنش واکنشگر نیست. آن یک شکل

اند. حیات، بدین گونه، در بر گیرندۀ جان بخشی یک به جاذبه را به انجام رسانیده

 —مادی، ذهنی، یا معنوی  —ده یا سیستم مجزای انرژی بندی شالگوی شکل

 باشد.می

چیزهایی در ارتباط با به وجود آمدن حیات در سیارات تکاملی وجود  (404.5) 36:6.7

دارند که در مجموع برای ما روشن نیستند. ما سازماندهی فیزیکی فرمولهای 

طبیعت و سرچشمۀ  فهمیم، اماالکتروشیمیایی حاملین حیات را به طور کامل می

دانیم که حیات از پدر فهمیم. ما میسازی حیات را به طور کامل نمیجرقۀ فعال

یابد. بسیار محتمل است که ارواح استاد از طریق پسر و توسط روح جریان می

شود. اما کانال هفتگانۀ رودخانۀ حیات هستند که روی تمامی آفرینش ریخته می

سرپرست استاد در مرحلۀ آغازین اعطای حیات  ما تکنیکی را که توسط آن روح

فهمیم. ما اطمینان داریم که قدمای ایامها کند نمیدر یک سیارۀ جدید شرکت می

نیز در این افتتاح حیات در یک کرۀ جدید سهمی دارند، اما ما از طبیعت آن به 

ای دانیم که روح مادر جهان در واقع به الگوهاطلاع هستیم. ما میطور کامل بی

بخشد و به چنین پلاسمای فعال شده امتیازات بازتولیدی ارگانیسمی جان جان میبی

کنیم که این سه، سطوح خدای هفتگانه هستند که کند. ما مشاهده میرا اهدا می

اند، اما سوا گاهی اوقات به عنوان آفرینندگان متعالی زمان و مکان تخصیص یافته



به عبارت ساده مفهوم ذاتی  —دانیم یورنشیا میاز آن ما اندکی بیش از انسانهای 

 باشد.در پدر، تجلی آن در پسر، و تحقق حیات در روح می

]نوشته شده توسط یک پسر وُراندادِک که به عنوان یک ناظر در  (405.1) 36:6.8

یورنشیا ساکن است و با درخواست رئیس ملک صادق گروه سرپرست آشکار 

 ند.[ککننده در این سِمت عمل می

 37مقالۀ 

 شخصیتهای جهان محلی

در رأس تمامی شخصیتها در نبادان آفریننده و پسر استاد، میکائیل،  (406.1) 37:0.1

پدر و فرمانروای جهان قرار دارد. روح مادر جهان محلی، خادم الهی 

سلوینگتون، در الوهیت همتراز و در ویژگیهای آفرینندگی مکمل او است. و این 

ت بومی مادر تمامی مخلوقا -پسر و روح  -آفرینندگان از یک جهت عینی پدر 

 باشند.نبادان می

های اند. نوشتههای آفریده شدۀ فرزندی پرداختهمقالات پیشین به رسته (406.2) 37:0.2

نمایند. این مقاله های فراز یابندۀ فرزندی را توصیف میبعدی ارواح خادم و رسته

پردازد، اما همچنین برخی از عمدتاً به یک گروه بینابینی، مددکاران جهانی، می

های شهروندی دائم در جهان رواح بالاتر که در نبادان ساکنند و برخی رستها

 دهد.محلی را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می

 مددکاران جهان -1

بندی مانند که به طور کلی در این رده گروههای بیبسیاری از رسته (406.3) 37:1.1

ر که در این مقالات ارائه شوند، اما مددکاران جهان، آنطواند آشکار نمیشده

 باشند:اند، شامل هفت رستۀ زیرین میشده

 ستارگان تابان و بامداد. -1 (406.4) 37:1.2

 ستارگان تابناک عصر. -2 (406.5) 37:1.3

 فرشتگان اعظم. -3 (406.6) 37:1.4



 دستیاران والامرتبه. -4 (406.7) 37:1.5

 مأموران عالی رتبه. -5 (406.8) 37:1.6

 ناظران آسمانی. -6 (406.9) .737:1

 آموزگاران کرات قصر. -7 (406.10) 37:1.8

از اولین رستۀ مددکاران جهان، ستارگان تابان و بامداد، در هر جهان  (406.11) 37:1.9

محلی فقط یکی وجود دارد، و او اولین زاده در میان تمامی مخلوقات بومی یک 

جهان محلی است. ستارۀ تابان و بامداد جهان ما به عنوان جبرئیل سلوینگتون 

ن نمایندۀ شخصی مشهور است. او رئیس اجرائی تمامی نبادان است و به عنوا

 کند.پسر فرمانروا و به عنوان سخنگوی یار خلاق او عمل می

در طول روزگاران پیشین نبادان، جبرئیل با میکائیل و روح  (406.12) 37:1.10

کرد. به تدریج که جهان رشد نمود و مشکلات آفرینشگر کاملاً به تنهایی کار می

ن آشکار ناشده برای او فراهم اداری افزایش یافت، یک کادر شخصی از دستیارا

 گردید، و سرانجام این گروه با آفرینش سپاه نبادانیِ ستارگان عصر تقویت گردید.

 ستارگان تابناک عصر -2

این مخلوقات باهوش توسط ملک صادقها طراحی شدند و سپس توسط  (407.1) 37:2.1

سیار اما عمدتاً پسر آفریننده و روح آفرینشگر به وجود آمدند. آنها در سِمتهای ب

کنند. یک به عنوان افسران رابط جبرئیل، رئیس اجرائی جهان محلی، خدمت می

یا تعداد بیشتری از این موجودات به عنوان نمایندگان او در پایتخت هر کوکبه و 

 کنند.سیستم در نبادان عمل می

بر  جبرئیل به عنوان رئیس اجرائی نبادان سمت ریاست یا نظارت (407.2) 37:2.2

بیشتر گردهماییهای نبادان را به عهده دارد، و اغلب تا بیش از یکهزار از این 

شوند. ستارگان تابناک عصر جبرئیل را در جلسات به طور همزمان تشکیل می

تواند به طور همزمان در دو مکان حضور کنند. او نمیاین مواقع نمایندگی می

کنند. آنها یک خدمت ت را جبران میفرشتگان این محدودیداشته باشد، و این ابر 

 دهند.مشابه برای سپاه پسران آموزگار تثلیث انجام می



ً با وظایف اداری مشغول است، از طریق  (407.3) 37:2.3 جبرئیل گر چه شخصا

ستارگان تابناک عصر با تمامی سطوح دیگر حیات و امور جهانی ارتباطش را 

کنند و مکرراً اش همراهی میایی سیارهکند. آنها همیشه او را در تورهاحفظ می

در مأموریتهای ویژه به تک تک سیارات به عنوان نمایندگان شخصی او اعزام 

فرشتۀ ”شوند. آنها در چنین مأموریتهایی گاهی اوقات به عنوان می

روند تا ستارۀ تابان و بامداد را اند. آنها مکرراً به یوورسا میشناخته شده“ خداوند

هها و مجامع قدمای ایامها نمایندگی کنند، اما به ندرت به فراتر از محدودۀ در دادگا

 کنند.اروانتان سفر می

نظیر دوگانه هستند که برخی در ستارگان تابناک عصر یک رستۀ بی (407.4) 37:2.4

باشند. بر گیرندۀ یک حرمت آفریده شده و برخی دیگر خدمت دست یافته شده می

 4٫832باشد. تن می 13٫641ن ابر فرشتگان در نبادان اکنون تعداد نفرات سپاه ای

تن ارواح فراز  8٫809نفر از حرمت آفریده شده وجود دارند، در حالی که 

اند. بسیاری از این ستارگان ای هستند که به این هدف خدمت والا دست یافتهیابنده

ف آغاز تابناک عصر دوران زندگانی جهانی خود را به عنوان فرشتگان سرا

اند. تا زمانی که کردند. سایرین از سطوح آشکار ناشدۀ حیات مخلوق صعود کرده

جهان در نور و حیات تثبیت نشده، این سپاه والا به عنوان یک هدف دستیابی 

 هرگز به روی کاندیداهای صعود بسته نیست.

هر نوع از ستارگان تابناک عصر به آسانی برای شخصیتهای  (407.5) 37:2.5

رانشیا و برخی از انواع موجودات مادی فوق انسانی قابل رویت هستند. مو

موجودات خلق شدۀ این نوع جالب و چند هنره از یک نیروی روحی برخوردارند 

 تواند مستقل از حضور شخصی آنها نمایان گردد.که می

 رئیس این ابر فرشتگان گاوالیا، اولین زادۀ این رسته در نبادان، (407.6) 37:2.6

باشد. از هنگام بازگشت میکائیل مسیح از اعطای پیروزمند او در یورنشیا، می

گاوالیا به خدمت فرازیابی انسانی گمارده شده است، و برای هزار و نهصد سال 

گذشته به وقت یورنشیا همکار او گالانشیا مقر مرکزی خود را در جروسم حفظ 

گذراند. گالانشیا ا در آنجا مینموده است، جایی که در حدود نیمی از وقت خود ر

 ای است که به این رتبۀ والا دست یافته است.اولین ابر فرشتۀ فراز یافته



هیچ گروهبندی یا سازماندهی گروهی از ستارگان تابناک عصر به  (407.7) 37:2.7

غیر از مشارکت دوتایی معمول آنها در بسیاری مأموریتها وجود ندارد. آنها به 

ه به دورۀ فراز یابندۀ زندگی انسانها مربوط است به طور گسترده مأموریتهایی ک

شوند، هرگز به اند، اما هنگامی که چنین به مأموریت گمارده میگمارده نشده

یکی یک  —کنند کنند. آنها همیشه به صورت دوتایی کار میتنهایی عمل نمی

 موجود آفریده شده، دیگری یک ستارۀ فراز یابندۀ عصر.

یکی از وظایف والای ستارگان عصر همراهی کردن پسران اعطایی  (407.8) 37:2.8

باشد، حتی آنطور که جبرئیل میکائیل را ای آنان میآوُنال در مأموریتهای سیاره

در اعطای او به یورنشیا همراهی نمود. دو ابر فرشتۀ همراه شخصیتهای بلند پایۀ 

ن مشترک فرشتگان اعظم و تمامی چنین مأموریتهایی هستند که به عنوان فرماندها

کنند. فرد ارشد این اند خدمت میکسان دیگری که به این مأموریتها گمارده شده

فرماندهان ابر فرشته است که در زمان و عصر مهم به پسر آوُنال اعطایی اعلام 

 “به کار برادر خود بپرداز”دارد، می

ای پسران آموزگار به سپاه سیاره زوجهای مشابهی از این ابر فرشتگان (408.1) 37:2.9

تثلیث که برای برقراری بعد از دوران اعطایی یا سرآغاز عصر معنوی یک کرۀ 

اند. در چنین مأموریتهایی ستارگان عصر به کنند گمارده شدهمسکونی عمل می

 کنند.عنوان رابط بین انسانهای عالم و سپاه نامرئی پسران آموزگار خدمت می

کرات ستارگان عصر. ششمین گروه هفت کرات سلوینگتون و چهل  (408.2) 37:2.10

و دو قمر فرعی آن به سازمان اداری ستارگان تابناک عصر تخصیص یافته است. 

های آفریده شدۀ این ابر فرشتگان به عهده سرپرستی هفت کرۀ اصلی را رسته

 شوند.دارند، در حالی که اقمار فرعی توسط ستارگان فرازگرای عصر اداره می

اقمار سه کرۀ اول مختص مدارس پسران آموزگار و ستارگان عصر  (408.3) 37:2.11

باشند. سه گروه بعد اند میکه به شخصیتهای روحی جهان محلی اختصاص یافته

توسط مدارس مشابه مشترک که به آموزش انسانهای در حال فراز تخصیص 

گانۀ پسران جوییهای سهص چارهاند. اقمار هفتمین کره مخصواند اشغال شدهیافته

باشد. در طول روزگاران اخیر آموزگار، ستارگان عصر، و پایان دهندگان می

اند، این ابر فرشتگان از نزدیک با کار سپاه نهایت در جهان محلی شناسایی شده

اند. ارتباطی با نیرو و معنی و آنها مدتها با پسران آموزگار در ارتباط بوده



آوران جاذبه که به گروههای کاری پایان ین ستارگان عصر و پیامالعاده بخارق

دهندگان متصل هستند وجود دارد. هفتمین کرۀ اصلی خود برای آن امور آشکار 

ای که میان پسران آموزگار، پایان ای حفظ شده است که به رابطۀ آیندهناشده

صیت خدای دهندگان، و ستارگان عصر به دنبال پدیداری تکمیل شدۀ تجلی شخ

 متعال در ابرجهان وجود خواهد داشت مربوط است.

 فرشتگان اعظم -3

باشند. آنها فرشتگان اعظم اولاد پسر آفریننده و روح مادر جهان می (408.4) 37:3.1

باشند که به تعداد زیاد در یک جهان محلی بالاترین نوع وجود والای روحی می

ن ثبت تقریباً هشتصد هزار تن از آنان شوند، و در هنگام آخریبه وجود آورده می

 در نبادان وجود داشتند.

فرشتگان اعظم یکی از گروههای اندک از شخصیتهای جهان محلی  (408.5) 37:3.2

باشند که معمولاً تحت حوزۀ مسئولیت جبرئیل قرار ندارند. آنها به هیچ وجه می

و به پیشبرد مسیر  درگیر مدیریت معمول جهان نیستند. آنها به کار بقای مخلوق

اند. فرشتگان اعظم زندگانی در حال فراز انسانهای زمان و مکان تخصیص یافته

ضمن این که بر حسب معمول تحت سرپرستی ستارۀ تابان و بامداد قرار ندارند، 

کنند. آنها همچنین با سایر مددکاران جهان، نظیر گاهی اوقات با اجازۀ او عمل می

کنند، چنان که با برخی فعالیتهایی که در اعی میستارگان عصر، تشریک مس

 روایت کاشت حیات در کرۀ شما توصیف شد روشن گردید.

سپاه فرشتگان اعظم نبادان توسط اولین زاده شدۀ این رسته سرپرستی  (408.6) 37:3.3

ای فرشتگان اعظم در یورنشیا حفظ شود، و در ایام اخیرتر یک ستاد ناحیهمی

قعیتِ غیرمعمول است که توجه دیدارگران دانشجوی خارج از شده است. این وا

کند. در میان مشاهدات اولیۀ آنان از کارکردهای نبادان را به زودی جلب می

درون جهان این کشف وجود دارد که بسیاری از فعالیتهای فراز یابندۀ ستارگان 

ا با بررسی شود. آنهتابناک عصر از پایتخت یک سیستم محلی، سِتانیا، هدایت می

کنند که برخی فعالیتهای فرشتگان اعظم از یک کرۀ مسکونی بیشتر کشف می

شود. و سپس آشکارسازی اهمیت به نام یورنشیا هدایت میکوچک و ظاهراً بی

اعطای میکائیل در یورنشیا و علاقۀ بلافصل افزایش یافتۀ آنها به شما و کرۀ 

 آید.ناچیز شما به دنبال می



کنید که سیارۀ ناچیز و سردرگم آیا شما اهمیت این واقعیت را درک می (409.1) 37:3.4

ای برای ادارۀ جهان و هدایت برخی فعالیتهای فرشتگان اعظم که شما ستاد ناحیه

به طرح فرازیابی بهشتی مربوط است تبدیل شده است؟ این بدون شک حاکی از 

باشد و به یی میکائیل میتمرکز فعالیتهای فرازگرای دیگر در آینده در کرۀ اعطا

 دهد.العاده و جدی می، اهمیت فوق“من دوباره خواهم آمد”وعدۀ شخصی استاد، 

به طور کلی، فرشتگان اعظم به کار و خدمت روحانی مرتبت آوُنال  (409.2) 37:3.5

اند، اما نه تا وقتی که آموزش مقدماتی گسترده در تمامی فرزندی تخصیص یافته

متنوع خادم را بگذرانند. هر پسر بهشتی اعطایی به یک کرۀ  مراحل کار ارواح

مسکونی را یک سپاه یکصد نفره که در طول چنین اعطایی موقتاً به او تخصیص 

کند. اگر پسر مجیستریال فرمانروای موقت سیاره گردد، این یافته همراهی می

ر آن کره فرشتگان اعظم به عنوان سرپرستان هدایت کنندۀ تمامی حیات آسمانی د

 کنند.عمل می

دو فرشتۀ اعظم ارشد همیشه به عنوان یاران شخصی یک آونال بهشتی  (409.3) 37:3.6

شوند، چه درگیر کارکردهای قضایی، ای گمارده میدر تمامی مأموریتهای سیاره

مأموریتهای مجیستریال، یا پدیداری اعطایی در جسم باشند. هنگامی که این پسر 

مون یک عالم را به پایان رسانید و مردگان فرا خوانده شدند بهشتی قضاوت پیرا

)به اصطلاح قیام از مرگ(، این عملاً واقعیت دارد که نگاهبانان سرافِ 

دهند. فراخوانی مربوط به پاسخ می“ ندای فرشتۀ اعظم”شخصیتهای خفته به 

 شود.خاتمۀ یک دورۀ اعطایی توسط یک فرشتۀ حاضر در صحنه رسماً اعلام می

نامیده “ فرشتۀ اعظم میکائیل”این فرشتۀ اعظم رستاخیز است، که گاهی اوقات 

 شود.می

کرات فرشتگان اعظم. هفتمین گروه از کرات که به دور سلوینگتون  (409.4) 37:3.7

چرخند، به همراه اقمار مربوط به آنها، به فرشتگان اعظم تخصیص یافته است. می

عی آن توسط نگاهدارندگان ثبت شخصیت کرۀ شمارۀ یک و تمامی شش قمر فر

اند. این گروه عظیم ثبت کنندگان خود را با کار ثبت دقیق تاریخچۀ هر اشغال شده

انسان فانی زمان از لحظۀ تولد، سپس طی دوران زندگانی جهانی، و تا هنگامی 

که چنین فردی یا سلوینگتون را به مقصد نظام ابرجهان ترک نماید و یا با فرمان 

 دارند.مشغول می“ از صحنۀ وجود ثبت شده حذف شود”ای ایامها قدم



در این کرات است که اسناد شخصیت و قطعیتهای هویت در طول آن  (409.5) 37:3.8

مدتی که میان مرگ انسانی و ساعت تجدید شخصیت، برخاستن از مرگ، واقع 

 شوند.بندی، بایگانی، و حفظ میشده است طبقه

 بهدستیاران والامرت -4

دستیاران والامرتبه گروهی از موجودات داوطلب هستند که منشأ در  (409.6) 37:4.1

ً به عنوان نمایندگان جهان مرکزی و  خارج از جهان محلی دارند، و موقتا

اند. تعداد آنها مداوماً گران آنها گمارده شدهابرجهانها به آفرینشهای محلی یا نظاره

 تر از میلیونها است.در حال تغییر است اما همیشه فرا

گاه به گاه ما بدین گونه از خدمت روحانی و یاری این موجودات بهشت  (409.7) 37:4.2

منشأ به عنوان کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، بازرسان جهانی، ارواح  -

آوران منفرد، سوپرنافیمها، سِکنافیمها، الهام یافتۀ تثلیث، پسران تثلیث یافته، پیام

مها، و سایر خادمان مهربان که به منظور کمک به شخصیتهای بومی ما ترِشیافی

تر با نظرات اروانتان و در تلاش برای آوردن تمامی نبادان به توازن کامل

 بریم.برند سود میآرمانهای بهشت با ما در اقامت موقت به سر می

هر یک از این موجودات ممکن است به طور داوطلبانه در نبادان  (410.1) 37:4.3

خدمت کنند و لذا از نظر تکنیکی خارج از حوزۀ اختیارات ما باشند، اما این 

شخصیتهای ابرجهانها و جهان مرکزی هنگامی که در کادر مأموریت عمل 

 کنند از مقررات جهان محلی اقامت موقت خود به طور کامل معاف نیستند،می

دهند و مطابق گر چه به عنوان نمایندگان جهانهای بالاتر به کار ادامه می

کنند. ستاد رهنمودهایی که در بر گیرندۀ مأموریت آنها در گسترۀ ما است کار می

مرکزی عمومی آنها در ناحیۀ سلوینگتون، که متعلق به اتحاد ایامها است، واقع 

فوق این سفیر تثلیث بهشت عمل شده است، و آنها در نبادان تحت سرپرستی ما

بالاتر هنگامی که در گروههای مستقل خدمت  کنند. این شخصیتهای قلمروهایمی

هدایت کننده هستند، اما هنگامی که از روی تقاضا خدمت  -کنند معمولاً خود می

کنند اغلب به طور داوطلبانه خود را به طور کامل تحت حوزۀ اختیار مدیران می

 دهند.ای کارکرد تخصیص یافته قرار میسرپرست قلمروه



ای خدمت دستیاران والامرتبه در جهان محلی و در سِمتهای کوکبه (410.2) 37:4.4

ای متصل نیستند. با این کنند، اما به طور مستقیم به دولتهای سیستم یا سیارهمی

وجود ممکن است آنها در هر جای جهان محلی عمل کنند و به هر فاز فعالیت 

 گمارده شوند. —اداری، اجرائی، آموزشی، و سایر فعالیتها  —دان نبا

بخش عمدۀ این گروه در یاری رسانیدن به شخصیتهای بهشتی نبادان  (410.3) 37:4.5

اتحاد ایامها، پسر آفریننده، مؤمنان ایامها، پسران مجیستریال، و پسران  —

د امور یک آفرینش ثبت نام شده است. هر چند گاه در کارکر —آموزگار تثلیث 

محلی خردمندانه است که به طور موقت برخی جزئیات عملاً از آگاهی تمامی 

شخصیتهای بومی آن جهان محلی دریغ داشته شود. برخی طرحهای پیشرفته و 

تر دستیاران والامرتبه بهتر فرامین پیچیده نیز توسط گروه خردمندتر و دوراندیش

شود، و در چنین وضعیتها و بسیاری درک شده و به طور کاملتر تفهیم می

موقعیتهای دیگر است که آنها برای فرمانروایان و مدیران جهان بسیار مفید 

 باشند.می

 مأموران عالی رتبه -5

باشند. مأموران عالی رتبه انسانهای فراز یافتۀ با روح پیوند خورده می (410.4) 37:5.1

فرازیابی  -به خوبی دوران زندگانی جهان  اند. شماآنها با تنظیم کننده پیوند نخورده

فهمید. این دورنمای یک کاندیدای انسانی را برای پیوند با تنظیم کننده می

سرنوشتی والا برای تمامی انسانهای یورنشیا از هنگام اعطای میکائیل مسیح 

باشد. اما این سرنوشت منحصر به فرد تمامی انسانها در اعصار پیش از اعطا می

راتی نظیر کرۀ شما نیست، و نمونۀ کرۀ دیگری وجود دارد که هرگز برای ک

گزینند. چنین انسانهایی تنظیم کنندگان فکری در ساکنان آن به طور دائم سکنی نمی

خورند. با هرگز با یک ناصح اسرارآمیز اعطای بهشتی به طور دائم پیوند نمی

گزینند، و برای مدت میاین وجود، تنظیم کنندگان به طور گذرا در آنها اقامت 

کنند. آنها در طول این اقامت زندگی در جسم به عنوان راهنما و الگو خدمت می

سازند، همچون آن موجوداتی که موقت تکامل یک روح فناناپذیر را شکوفا می

امیدوارند با آنها پیوند بخورند. اما هنگامی که مسابقۀ انسانی طی شد، آنها برای 

 کنند.که با آنان همنشینی موقت داشتند ترک می همیشه مخلوقاتی را



روانهای بقا یافتۀ متعلق به این رسته از طریق پیوند جاودانه با یک  (410.5) 37:5.2

یابند. قطعۀ منفرد از روح متعلق به روح مادر جهان محلی به جاودانگی دست می

ات قصر شما آنها یک گروه بیشمار نیستند. حداقل در نبادان چنین نیست. در کر

تا  —با این انسانهای با روح پیوند خورده همینطور که در مسیر بهشت 

روند دیدار نموده با شما بالا می —شوند سلوینگتون جایی که در آن متوقف می

ً به و با آنان روابط دوستانه برقرار می کنید. برخی از آنان ممکن است متعاقبا

ثریت برای همیشه در خدمت جهان محلی سطوح بالاتر جهان فراز یابند، اما اک

 مانند. آنها به عنوان یک طبقه سرنوشتشان دستیابی به بهشت نیست.باقی می

اند هرگز پایان دهنده آنها از آنجا که با تنظیم کننده پیوند نخورده (411.1) 37:5.3

 شوند. آنها در روحشوند، اما سرانجام در سپاه کمال جهان محلی ثبت نام مینمی

 “کامل باشید.”اند: از فرمان پدر اطاعت کرده

فرازگران با روح پیوند خورده بعد از دستیابی به سپاه کمال نبادان  (411.2) 37:5.4

ممکن است به عنوان مددکاران جهان مسئولیت بپذیرند. این یکی از راههای رشد 

ایی که در مداوم تجربی است که برای آنها باز است. آنها بدین گونه برای هیئته

خدمت والای تفسیر نقطه نظرات مخلوقات در حال تکامل کرات مادی برای 

 شوند.باشند کاندید میمسئولین آسمانی جهان محلی می

رتبه خدمت خود را در سیارات به عنوان مأموران  مأموران عالی (411.3) 37:5.5

کنند. آنها در این سِمت دیدگاههای نژادهای گوناگون بشری را نژادی آغاز می

العاده زیاد وقف دهند. آنها به اندازۀ فوقتفسیر نموده و نیازهای آنان را شرح می

هستند، و همواره در صدد  باشندگویان آنها میرفاه نژادهای بشری که آنان سخن

کسب بخشش، عدالت، و رفتار عادلانه در تمامی روابط با مردمان دیگر برای 

ای باشند. مأموران نژادی در یک سری پایان ناپذیر از بحرانهای سیارهآنها می

کنند و به عنوان بیان شیوای گروههای کامل انسانهای در حال تقلا خدمت عمل می

 کنند.می

این مأموران نژادی بعد از تجربۀ طولانی در حل مسائل در کرات  (11.44) 37:5.6

روند، و سرانجام به موقعیت مأموران مسکونی به سطوح بالاتر عملکرد پیش می

یابند. آخرین نام نویسی اندکی بیش از عالی رتبۀ جهان محلی و در آن دست می

دان ثبت نمود. این موجودات یک و نیم میلیارد از این مأموران عالی رتبه را در نبا



پایان دهنده نیستند، بلکه موجودات فرازگرایی هستند که از تجربۀ طولانی 

 کنند.برخوردارند و خدمت بزرگی به قلمرو بومی خود می

ترین تا ما همواره این مأموران را در کلیۀ دادگاههای عدالت، از پایین (411.5) 37:5.7

کنند، بلکه آنها ن که آنها در جریان عدالت شرکت میکنیم. نه ایبالاترین، پیدا می

کنند، و قضات دادگاهها را پیرامون سوابق، به عنوان دوستان دادگاه عمل می

 دهند.محیط، و طبیعت ذاتی آنهایی که درگیر داوری هستند مشاوره می

ه آور فضا و همیشه بمأموران عالی رتبه به گروههای گوناگون پیام (411.6) 37:5.8

های مجامع گوناگون جهان مورد ارواح خادم زمان متصل هستند. آنها در برنامه

گیرند، و همین مأموران خردمند انسانی همیشه به مأموریتهای روبرویی قرار می

 پسران خداوند برای کرات فضا متصل هستند.

طرز هر گاه انصاف و عدالت نیازمند فهم این باشد که یک سیاست یا  (411.7) 37:5.9

عمل مورد نظر چگونه نژادهای تکاملی زمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، این 

های خود را ارائه دهند. آنها همیشه حاضرند مأموران در دسترس هستند تا توصیه

توانند حاضر باشند که برای خود سخن بگویند صحبت تا به جای آنهایی که نمی

 کنند.

ا روح پیوند خورده. هشتمین گروه از هفت کرات کرات انسانهای ب (411.8) 37:5.10

اصلی و اقمار فرعی در مدار سلوینگتون منحصراً به انسانهای با روح پیوند 

خوردۀ نبادان تعلق دارد. انسانهای فرازگرای با تنظیم کننده پیوند خورده به این 

خورده  کرات ذیعلاقه نیستند مگر این که به عنوان میهمانان ساکنان با روح پیوند

 مند شوند.از بسیاری اقامتهای دلپذیر و سودمند بهره

این کرات به جز برای آن تعداد اندکی که به یوورسا و بهشت دست  (411.9) 37:5.11

باشند. چنین محدودیت یابند، اقامتگاه دائمی بقا یافتگان با روح پیوند خورده میمی

عیت همیشگی تکامل طراحی شدۀ صعود انسانی از طریق تضمین حفظ یک جم

یافته که تجربۀ تکمیلی او ادامه خواهد یافت تا ثبات آینده و تنوع مدیریت جهان 

شود. این موجودات محلی را بهبود بخشد، موجب بهروزی جهانهای محلی می

ممکن است به بهشت دست نیابند، اما در تفوق بر مشکلات نبادان به یک خرد 

اند به کلی که فرازگران گذرا به آن رسیدهیابند که از هر چه تجربی دست می



نظیری از انسانی و فراتر است. و این روانهای در حال بقا به صورت ترکیب بی

شوند نقطه نظرات این دو سطح دهند، و به طور فزاینده قادر میالهی ادامه می

ً جدا را پیوند دهند و با خردی پیوسته فزاینده چنین نقطه نظر دوگانه را  وسیعا

 عرضه دارند.

 ناظران آسمانی -6

سیستم آموزشی نبادان توسط پسران آموزگار تثلیث و سپاه آموزشی  (412.1) 37:6.1

شود، اما عمدۀ کاری که برای تأثیرگذاری ملک صادق به طور مشترک اداره می

رسد. روی نگهداری و ارتقاءِ آن طراحی شده توسط ناظران آسمانی به انجام می

یک سپاه عضوگیری شده هستند که در بر گیرندۀ کلیۀ انواع افرادی این موجودات 

هستند که به طرح آموزش و پرورش انسانهای فرازگرا مربوطند. بیش از سه 

میلیون تن از آنان در نبادان وجود دارند، و آنها همگی داوطلبانی هستند که طی 

تمامی ناحیه  اند تا به عنوان مشاوران آموزشی برایتجربه واجد شرایط شده

خدمت کنند. این ناظران از ستاد مرکزی خود در کرات ملک صادق در 

سلوینگتون به عنوان بازرسان تکنیک مدرسۀ نبادان که برای تأثیرگذاری روی 

آموزش ذهنی و آموزش روحی مخلوقات فرازگرا طراحی شده در جهان محلی 

 زنند.گشت می

وح از کرات منشأ انسانی تا کرات قصر این آموزش ذهن و پرورش ر (412.2) 37:6.2

در سیستم و سایر کرات پیشرفت که به جروسم مربوطند، در هفتاد ناحیۀ اجتماعی 

کننده که به ایدنشیا متصلند، و در چهارصد و نود کرات پیشرفت روحی که به 

یابد. در خود ستاد مرکزی جهان مدارس دور سلوینگتون در گردشند ادامه می

مار، کالجهای پسران جهان، دانشگاههای فرشتگان سراف، و ملک صادق بیش

مدارس پسران آموزگار و اتحاد ایامها وجود دارند. هر تهیه و تدارک ممکن فراهم 

گشته تا شخصیتهای گوناگون جهان را برای خدمت پیشرفت دهنده و کارکرد 

 بهبودساز واجد شرایط سازد. سرتاسر جهان یک مدرسۀ عظیم است.

شود فراتر روشهایی که در بسیاری از مدارس بالاتر به کار گرفته می (412.3) 37:6.3

از درک بشری از هنر آموزش حقیقت است، اما این موضوع اصلی تمامی سیستم 

بینانه کسب شده است. آموزگاران آموزشی است: سیرتی که توسط تجربۀ روشن

تی برای کسب کنند؛ ایستگاه جهان و وضعیت صعود کننده فرصروشنگری می



کند؛ به کارگیری خردمندانۀ این دو موجب بهبود شخصیت تجربه فراهم می

 شود.می

سازد و سپس اساساً سیستم آموزشی نبادان تکلیفی برای شما فراهم می (412.4) 37:6.4

آل و الهیِ بهترین نحوۀ انجام موقعیتی برای دریافت رهنمود پیرامون روش ایده

شود که انجام دهید، و در همان زد. به شما تکلیفی محول میساآن تکلیف فراهم می

شود که در بهترین شیوۀ انجام تکلیفتان هنگام برای شما آموزگارانی فراهم می

واجد شرایط هستند. طرح الهی آموزش برای ارتباط نزدیک کار و رهنمود تهیه 

ت چیزهایی دهیم چگونه به بهترین صوربیند. ما به شما آموزش میو تدارک می

 دهیم انجام دهید اجرا کنید.را که به شما فرمان می

سازی شما برای پذیرش مقصود از تمامی این آموزش و تجربه آماده (412.5) 37:6.5

باشد. پیشرفت در درون یک تر ابرجهان میبه کرات آموزشی بالاتر و معنوی

ر معمولاً از ناحیۀ مفروض فردی است، اما گذار از یک مرحله به مرحلۀ دیگ

 طریق کلاس است.

پیشرفت در ابدیت تنها شامل تکامل معنوی نیست. فراگیری عقلانی  (412.6) 37:6.6

نیز بخشی از آموزش جهانی است. تجربۀ ذهن با بسط افق معنوی به طور مساوی 

یابد. به ذهن و روح فرصتهای یکسان برای آموزش و پیشرفت داده گسترش می

تمامی این آموزش شکوهمندِ ذهن و روح برای همیشه از  شود. اما شما درمی

شوید. شما دیگر هرگز نباید میان رقابتهای محدودیتهای جسم انسانی آزاد می

متضاد طبیعتهای ناهمگون معنوی و مادی خود دائماً داوری نمایید. سرانجام شما 

تها پیش از واجد شرایط هستید که از میل یگانه شدۀ یک ذهن جلال یافته که از مد

 گرایشهای بدوی حیوانی به سوی چیزهای مادی تهی گشته لذت برید.

پیش از ترک جهان نبادان به بیشتر انسانهای یورنشیا فرصت داده  (413.1) 37:6.7

تر به عنوان اعضای سپاه نبادانیِ تر یا کوتاهخواهد شد که برای مدتی طولانی

 ناظران آسمانی خدمت کنند.

 رات قصرآموزگاران ک -7

آموزگاران کرات قصر فرشتگان عضوگیری شده و جلال یافتۀ کروب  (413.2) 37:7.1

هستند. آنها همانند بیشتر آموزگاران دیگر در نبادان توسط ملک صادقها به خدمت 



کنند، و اند. آنها در بیشتر کارهای آموزشی حیات مورانشیا عمل میگمارده شده

 ک ذهن انسانی است.تعداد آنها کاملاً فراتر از در

آموزگاران کرات قصر به عنوان یک سطح پیشرفت به فرشتگان  (413.3) 37:7.2

کروب و سنوب در مقالۀ بعد به طور بیشتر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

کنند، آنها ضمن این که نقش مهمی به عنوان آموزگار در حیات مورانشیا ایفا می

 تر مورد بحث قرار خواهند گرفت.مفصلای تحت آن نام به طور در مقاله

 های بالاتر مأمور روحیرسته -8

علاوه بر مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی، برخی از موجودات بالاترِ  (413.4) 37:8.1

روح منشأ متعلق به خانوادۀ روح بیکران در جهان محلی مأموریت دائمی دارند. 

های زیرین چنین های بالاتر روحی متعلق به خانوادۀ روح بیکران رستهاز رسته

 اند:تحت مسئولیت واقع شده

ان منفرد، هنگامی که از نظر کارکردی به دولت جهان محلی آورپیام (413.5) 37:8.2

مکان خدمتی  شوند، در تلاش ما برای فائق آمدن بر محدودیتهای زمان ووصل می

دهند. هنگامی که آنها چنین تحت مسئولیت قرار بسیار پرارزش به ما ارائه می

تی روی آنها گیرند، ما که متعلق به جهانهای محلی هستیم مطلقاً هیچ مرجعینمی

نظیر همیشه مایلند در حل نداریم، اما حتی در آن صورت این موجودات بی

 مشکلات ما و در اجرای دستوراتمان به ما کمک کنند.

انَدوُانشیا نام سومین سرپرست مدار جهان است که در جهان محلی ما  (413.6) 37:8.3

نه آنهایی که تحت مستقر است. او فقط درگیر مدارهای روحی و مورانشیا است، 

حوزۀ مسئولیت مدیران نیرو قرار دارند. او بود که در هنگام خیانت کلیگسشیا به 

سیاره در طول ایام آزمون شورش لوسیفر، یورنشیا را منزوی نمود. او ضمن 

بینی بازگشت شما به مدارهای جهان درود فرستادن به انسانهای یورنشیا در پیش

 کند.ر خشنودی میتحت سرپرستیش در آینده اظها

ستاد مرکزی مدیر سرشماری نبادان، سَلسِیشیا، در درون ناحیۀ متعلق  (413.7) 37:8.4

باشد. او به طور اتوماتیک از تولد و مرگ اراده به جبرئیل در سلوینگتون می

آگاه است و اکنون تعداد دقیق مخلوقات صاحب اراده را که در جهان محلی عمل 



او با ثبت کنندگان شخصیت که در کرات ثبت فرشتگان اعظم کند. کنند ثبت میمی

 کند.اقامت دارند در ارتباطی نزدیک کار می

یک بازرس دستیار در سلوینگتون ساکن است. او نمایندۀ شخصی  (413.8) 37:8.5

باشد. همکاران او، نگاهبانان مباشر در رئیس عالی اجرائی اروانتان می

 باشند.ن رئیس عالی اجرائی اروانتان میسیستمهای محلی، نیز نمایندگا

باشند که میانجیان جهانی دادگاههای سیار جهانهای زمان و مکان می (414.1) 37:8.6

کنند. این از کرات تکاملی تا هر بخش از جهان محلی و فراتر از آن عمل می

بت کنند ثاند. تعداد دقیق آنها که در نبادان عمل میداوران در یوورسا ثبت شده

زنم که چیزی در حدود یکصد میلیون کمیسیون نشده است، اما من تخمین می

 میانجی در جهان محلی ما وجود دارد.

از مشاوران تکنیکی، اذهان قانونی عالم، ما سهم خود را دارا  (414.2) 37:8.7

های زنده و سیار قانونی باشیم، در حدود نیم میلیارد. این موجودات کتابخانهمی

 باشند.تمامی فضا میتجربی 

از نگارندگان آسمانی، فرشتگان سراف فرازگرا، ما هفتاد و پنج نفر  (414.3) 37:8.8

باشند. تعداد دانشجویان در در نبادان داریم. اینها نگارندگان ارشد یا سرپرست می

 باشد.باشند تقریباً چهار میلیارد میحال پیشرفت این رسته که تحت آموزش می

خدمت هفتاد میلیارد یاران مورانشیا در نبادان در آن روایاتی که به  (4.441) 37:8.9

 پردازد شرح داده شده است.سیارات دوران انتقال رهنوردان زمان می

هر جهان سپاه فرشتگان بومی خود را دارد. با این وجود، مواقعی  (414.5) 37:8.10

ح بالاتری که منشأ در وجود دارند که بسیار مفید است طی آن از یاری آن اروا

خارج از آفرینش محلی دارند برخوردار بود. سوپرنافیمها خدمات مشخص نادر 

رسانند. رئیس کنونی فرشتگان سراف یورنشیا یک نظیری را به انجام میو بی

کنند سِکنافیمهای سوپرنافیم اولیۀ بهشت است. هر جا که پرسنل ابرجهان عمل می

گیرند، و تعداد زیادی از ترِشیافیمها به عنوان می اندیشمند مورد مواجهه قرار

 کنند.دستیاران والامرتبه به طور موقت خدمت می

 شهروندان دائمی جهان محلی -9



های شهروندی جهان محلی همانند ابرجهانها و جهان مرکزی رسته (414.6) 37:9.1

 باشند:دائم خود را دارد. اینها شامل انواع خلق شدۀ زیرین می

 سوسِیشیا. -1 (414.7) :9.237

 یونیویتیشیا. -2 (414.8) 37:9.3

 پسران ماتریال. -3 (414.9) 37:9.4

 مخلوقات بینابینی. -4 (414.10) 37:9.5

این بومیان جهان محلی به همراه فرازگران با روح پیوند یافته و  (414.11) 37:9.6

یرندۀ یک شهروندی نسبتاً اند( در بر گبندی شدهاسِپیرانگا )که از جهات دیگر طبقه

های موجودات روی هم رفته نه فرازگرا و نه فرودگرا دائم هستند. این رسته

هستند. آنها همگی مخلوقات تجربی هستند، اما تجربۀ بسط یابندۀ آنها در سطح 

ً موجود است. در حالی که این امر به طور کامل  منشأ آنها برای جهان مداوما

کند، به طور نسبی در و مخلوقات بینابینی صدق نمیپیرامون پسران نوع آدم 

 ها صادق است.مورد این رسته

انگیز به عنوان شهروندان دائم در سوسِیشیا. این موجودات شگفت (414.12) 37:9.7

کنند. سلوینگتون، ستاد مرکزی این جهان محلی، اقامت دارند و در آن عمل می

باشند و با شهروندان فرینشگر میآنها اولاد باهوش پسر آفریننده و روح آ

فرازگرای جهان محلی، انسانهای با روح پیوند یافتۀ سپاه کمال نبادان، به طور 

 نزدیک معاشرند.

یونیویتیشیا. هر یک از یکصد خوشۀ ستاد مرکزی کوکبۀ کرات ساخته  (414.13) 37:9.8

هورند شده از خدمت مداوم یک نوع از موجودات مقیم که به یونیویتیشیا مش

مند است. این فرزندان پسر آفریننده و روح آفرینشگر جمعیت دائمی کرات بهره

دهند. آنها موجودات غیرتولید مثل کننده هستند ستاد مرکزی کوکبه را تشکیل می

که در یک سطح از حیات حدوداً بین وضعیت نیمه مادی پسران ماتریال که در 

تر انسانهای با روح پیوند یافته و نویستاد مرکزی سیستم ساکنند و سطح قطعاً مع

سوسیشیای سلوینگتون وجود دارند. اما یونیویتیشیا موجودات مورانشیا نیستند. 

آنها برای انسانهای فرازگرا در طول پیمایش کرات کوکبه آن کاری را انجام 



دهند که بومیهای هاونا به ارواح رهنورد که از میان آفرینش مرکزی عبور می

 دارند.ارزانی میکنند می

پسران ماتریال خداوند. هنگامی که یک ارتباط خلاق میان پسر آفریننده  (415.1) 37:9.9

و نمایندۀ جهانی روح بیکران، روح مادر جهانی، دورۀ خود را به پایان رسانید، 

شود، در آن هنگام هنگامی که هیچ اولاد دیگری از طبیعت ترکیبی حاصل نمی

بخشد، و برداشت خود را از وجود به شکل دوگانه تجسم می پسر آفریننده آخرین

کند. او سپس پسران و بدین گونه سرانجام منشأ اولیه و دوگانۀ خود را تأیید می

دختران زیبا و عالی نوع ماتریال فرزندی جهان را در خود و توسط خود خلق 

د. آنها یک رستۀ باشکند. این منشأ آدم و حوای اولیۀ هر سیستم محلی نبادان میمی

های آنان به اند. نوادهباشند که مرد و زن آفریده شدهتولید مثل کنندۀ فرزندی می

ً دائم پایتخت یک سیستم عمل می کنند، گر چه برخی به عنوان شهروندان نسبتا

 اند.ای گمارده شدهعنوان آدمهای سیاره

ای مأموریت دارند یارهپسران و دختران ماتریال در یک مأموریت س (415.2) 37:9.10

نژاد نوع آدم آن کره را بنیاد نهند، نژادی که برای در آمیختن نهایی با ساکنان 

ای فرزندان فرودگرا و فرازگرا، انسانی آن کره طراحی شده است. آدمهای سیاره

 کنیم.بندی میباشند، اما ما معمولاً آنها را به عنوان فرازگرا طبقههر دو، می

مخلوقات بینابینی. در روزگاران اولیۀ بیشتر کرات مسکونی برخی  (5.341) 37:9.11

یابند، اما معمولاً به دنبال فوق انسانها اما موجودات مادیّت یافته مأموریت می

گیرند. کارکرد این موجودات و تلاشهای پسران ای کناره میورود آدمهای سیاره

ور تعداد محدودی از مخلوقات ماتریال برای بهبود نژادهای تکاملی اغلب به ظه

نظیر اغلب بین گردد. این موجودات بیبندی آنها مشکل است منتج میکه طبقه

باشند و از این رو مخلوقات بینابینی نامیده پسران ماتریال و مخلوقات تکاملی می

باشند. شوند. این بینابینیها به طور قیاسی شهروندان دائمی کرات تکاملی میمی

ای تا روزگار بسیار دور تثبیت سیاره ان اولیۀ ورود یک پرنس سیارهاز روزگار

در نور و حیات، آنها تنها گروه موجودات هوشمند هستند که به طور مداوم در 

مانند. در یورنشیا خادمان بینابینی در واقع سرپرستان واقعی سیاره کره باقی می

د. انسانها در واقع ساکنان باشنباشند. آنها در حقیقت شهروندان یورنشیا میمی

فیزیکی و مادی یک کرۀ تکاملی هستند. اما شما همگی عمر بسیار کوتاهی دارید. 

شوید، زندگی شما در سیارۀ زادگاه خود زمان کوتاهی اقامت دارید. شما متولد می



شوید. حتی میرید، و رهسپار سایر کرات پیشرفت تکاملی میکنید، میمی

کنند به عنوان خادمان آسمانی در سیارات خدمت می موجودات فوق بشری که

مأموریتی گذرا دارند. تعداد اندکی از آنان برای مدتی طولانی به یک کرۀ مشخص 

وصل هستند. با این وجود مخلوقات بینابینی در شرایط خدمات پیوسته تغییر یابندۀ 

ای اری سیارهآسمانی و ساکنان مداوماً در حال جابجایی انسانی تداوم سازمان اد

کنند. در سراسر تمامی این تغییر و جابجایی توقف ناپذیر، مخلوقات را فراهم می

 دهند.وقفه به کار خود ادامه میمانند و به طور بیبینابینی در سیاره باقی می

به همین روال، تمامی بخشهای سازمان اداری جهانهای محلی و  (415.4) 37:9.12

بیش دائمی خود، ساکنان متعلق به وضعیت شهروندی،  ابرجهانها جمعیتهای کم و

باشند. همینطور که یورنشیا بینابینیهای خود را دارد، جروسم، پایتخت را دارا می

سیستم شما، پسران و دختران ماتریال را دارد. ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ شما، 

هستند، یونیویتیشیا را دارد، در حالی که شهروندان سلوینگتون دو گونه 

سوسیشیای خلق شده و انسانهای تکامل یافتۀ با روح پیوند یافته. کرات اداری 

های کوچک و بزرگ ابرجهانها شهروندان دائمی ندارند. اما کرات ستاد ناحیه

انگیز از موجوداتی که به ابَنَدانترِ مرکزی یوورسا مداوماً توسط یک گروه شگفت

ینش عوامل آشکار ناشدۀ قدمای ایامها و شوند. آنها آفرشهرت دارند شکوفا می

هفت روح بازتابگر هستند که در پایتخت اروانتان ساکنند. این شهروندان مقیم 

یوورسا در حال حاضر امور روزمرۀ کرۀ خود را تحت سرپرستی بلافصل سپاه 

کنند. حتی هاونا موجودات بومی یوورسای انسانهای با پسر پیوند یافته اداره می

ارد، و جزیرۀ مرکزی نور و حیات منزلگاه گروههای متنوع شهروندان خود را د

 باشد.بهشت می

 سایر گروههای جهان محلی -10

علاوه بر انواع فرشتگان سراف و انسانها که در مقالات بعد مورد  (416.1) 37:10.1

بررسی قرار خواهند گرفت، موجودات بیشمار بیشتری وجود دارند که درگیر 

مال بخشیدن به چنین سازمان عظیم همچون جهان نبادان که هم نگاهداری و ک

انداز هستند، اکنون بیش از سه میلیون سیارۀ مسکونی دارد و ده میلیون هم در چشم

باشند. انواع گوناگون حیات در نبادان بسیار بیشمارتر از آن هستند که فهرست می

ل وجود دارد که به طور آنان در این مقاله گنجانیده شود. اما دو نوع غیرمعمو



توانند کنند و میکرات ساخته شدۀ جهان محلی عمل می 647٫591گسترده در 

 مورد ذکر قرار گیرند.

اسِپیرانگا فرزندان روحی ستارۀ تابان و بامداد و پدر ملک صادق  (416.2) 37:10.2

گرا باشند. آنها از اختتام شخصیت مستثنی هستند اما موجودات تکاملی یا فرازمی

نیستند. آنها همچنین از نظر کارکردی درگیر نظام تکاملی فرازگرا نیستند. آنها 

یاوران روحی جهان محلی هستند که تکالیف روحی روزمرۀ نبادان را اجرا 

 کنند.می

اسِپرُناگیا. کرات ساخته شدۀ ستاد مرکزی جهان محلی کرات واقعی  (416.3) 37:10.3

کار زیادی در رابطه با حفظ و نگهداری هستند.  —آفرینشهای فیزیکی  —

ز مخلوقات فیزیکی شود، و در اینجا ما از کمک یک گروه افیزیکی آنها انجام می

مند هستیم. آنها به مراقبت و بهسازی مراحل مادی این کرات به نام اسِپرُناگیا بهره

ستاد مرکزی، از جروسم تا سلوینگتون، اختصاص دارند. اسپرناگیاها نه روح 

باشند؛ اما اگر شما بتوانید آنها هستند نه شخص. آنها یک نوع حیوانی وجود می

 رسد حیوانات کاملی باشند.کنید که آنها به نظر میرا ببینید، موافقت می

مهاجرنشینهای افتخاری گوناگونی در سلوینگتون و جاهای دیگر  (416.4) 37:10.4

شوند. ما به ویژه از خدمت هنروران سماوی در کواکب مورد سکونت واقع می

ً در پایتخت سیستمهای بهره می بریم و از فعالیتهای مدیران بازگشت که عمدتا

 شویم.مند میکنند بهرهمحلی کار می

همیشه یک سپاه از انسانهای فرازگرا که شامل مخلوقات بینابینی  (416.5) 37:10.5

باشند به خدمت جهان متصل هستند. این فرازگران بعد از جلال یافته نیز می

ً بی پایانی از فعالیتها در انجام امور دستیابی به سلوینگتون در یک تنوع تقریبا

ی از هر مرحله از شوند. این انسانهای در حال پیشروجهان به کار گرفته می

کنند و به همنوعان خود که آنها را در حرکت رو به بالا پیشرفت به عقب رو می

کنند. چنین انسانهایی که اقامتی موقت در کنند دست یاری دراز میدنبال می

سلوینگتون دارند بنا به درخواست عملاً در تمامی گروههای شخصیتهای آسمانی 

 شوند.، و آموزگار گمارده میبه عنوان یاور، دانشجو، ناظر



انواع دیگری از حیات هوشمند که درگیر ادارۀ یک جهان محلی هستند  (416.6) 37:10.6

های آفرینش در طرح این نیز وجود دارند، اما آشکارسازی بیشتر این رسته

نوشتار نیست. برای این که ذهن انسانی به درک واقعیت و عظمت بقای وجود 

شود. تجربۀ قدر مکفی حیات و ادارۀ این جهان توصیف میبرسد در اینجا به 

بیشتر در دوران زندگانی رو به پیشرفت شما این موجودات جالب و جذاب را به 

تواند چیزی بیشتر از طور فزاینده برای شما آشکار خواهد نمود. این نوشتار نمی

ضا یک فهرست مختصر از طبیعت و کار شخصیتهای متعددی که در جهانهای ف

اند باشد. آنها این آفرینشها را که مدارس آموزشی عظیمی هستند اداره جمع شده

کنند، مدارسی که رهنوردان زمان از حیات به حیات و از کره تا کره پیش می

روند تا این که از مرزهای جهان منشأ خود به نظام بالاتر آموزشی ابرجهان می

سرانجام به بهشت و سرمنزل بالاتر  آموزشی هاونا و -و از آنجا به کرات روحی 

تکلیف جاودانه در مأموریتهایی که هنوز برای جهانهای زمان  —پایان دهندگان 

 ای مهرآمیز اعزام شوند.به گونه —و مکان آشکار نشده است 

از  146٫1]دیکته شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان، شمارۀ  (417.1) 37:10.7

 سپاهِ آفریده شده.[

 38لۀ مقا

 ارواح خادم جهان محلی

سه رستۀ بارز از شخصیتهای روح بیکران وجود دارد. رسول عجول  (418.1) 38:0.1

او به بهشت رفته است ”فهمید هنگامی که دربارۀ عیسی نوشت: این مسئله را می

و در دست راست خداوند قرار دارد. فرشتگان و اولیای امور و قدرتها تحت امر 

فرشتگان ارواح خادم زمان هستند؛ اولیای امور گروههای  “او قرار دارند.

 باشند؛ و قدرتها شخصیتهای بالاتر روح بیکران هستند.آور فضا میپیام

همانند سوپرنافیم در جهان مرکزی و سکنافیم در ابرجهان، سرافیمها  (418.2) 38:0.2

را  به همراه فرشتگان مربوطۀ کروب و سنوب گروه فرشتگان یک جهان محلی

 دهند.تشکیل می

سرافیمها از نظر طراحی نسبتاً یکسان هستند. آنها از جهان تا جهان،  (418.3) 38:0.3

دهند. آنها در میان در سرتاسر تمامی هفت ابرجهان، کمترین تنوع را نشان می



تمامی انواع روحی موجودات شخصی به استاندارد نزدیکترند. انواع گوناگون 

 دهند.خادمان ورزیده و معمول آفرینشهای محلی را تشکیل میهای آنها سپاه رسته

 منشأ سرافیمها -1

شوند و از هنگام سرافیمها توسط روح مادر جهان خلق می (418.4) 38:1.1

و برخی انواع فرشتگان اعظم در روزگاران آغازین “ فرشتگان الگو”آفرینش 

پسر آفریننده و تجلی جهانی  اند.نفره به وجود آمده 41٫472نبادان هر بار در یکان 

روح بیکران در آفرینش تعداد زیادی از پسران و شخصیتهای دیگر جهانی 

کنند. به دنبال تکمیل این تلاش یکپارچه، پسر درگیر آفرینش تشریک مساعی می

شود، در حالی که روح مادر فرزندان ماتریال، اولین مخلوقات دارای جنسیت، می

یر تلاش اولیۀ منحصر به فرد خود در تولید روح جهان به طور همزمان درگ

 شود.شود. بدین ترتیب آفرینش گروههای فرشتگان یک جهان محلی آغاز میمی

ریزی برای تکامل مخلوقات های فرشتگان در هنگام برنامهاین رسته (418.5) 38:1.2

ابی شوند. تاریخ آفرینش سرافیمها به زمان دستیانسانی دارای اراده طراحی می

گردد، نه به عنوان همرتبۀ آیندۀ شخصیت نسبی توسط روح مادر جهان باز می

پسر استاد، بلکه به عنوان یاور اولیۀ آفرینشگر پسر آفریننده. پیش از این رویداد 

سرافیمهایی که در نبادان مشغول به کار بودند از یک جهان همسایه به طور 

 شدند.موقت قرض گرفته می

شوند. جهان نبادان هنوز در حال ساخته سرافیمها هنوز گهگاه خلق می (418.6) 38:1.3

شدن است. روح مادر جهانی در یک جهان در حال رشد و کمال یابنده هرگز 

 کند.فعالیت آفرینشگرانه را متوقف نمی

 سرشت فرشتگان -2

فرشتگان از بدنهای مادی برخوردار نیستند، اما موجوداتی مشخص  (419.1) 38:2.1

مجزا هستند. آنها طبیعت و منشأ روحی دارند. آنها گر چه برای انسانها نامرئی و 

هستند، شما را آنطور که در جسم هستید بدون کمک تغییر شکل دهندگان یا تبدیل 

فهمند، کنند. آنها به طور هوشمندانه روال حیات انسانی را میکنندگان مشاهده می

نسانی سهیم هستند. آنها از موسیقی، و در تمامی احساسات و عواطف غیرحسی ا

برند. آنها از تقلاهای کنند و به اندازۀ زیاد لذت میهنر، و مزاح واقعی قدردانی می



اخلاقی و دشواریهای معنوی شما به طور کامل آگاهند. آنها به موجودات بشری 

ورزند، و از تلاشهای شما برای درک و دوست داشتن آنان فقط چیزهای مهر می

 تواند حاصل شود.می خوب

اگر چه سرافیمها موجوداتی بسیار پرمحبت و دلسوز هستند، مخلوقاتی  (419.2) 38:2.2

احساسی نیستند. آنها عمدتاً آنطور هستند که شما در کرات قصر خواهید  -جنسی 

کنید و نه به همسری کسی در خواهید آمد، بلکه نه ازدواج می”بود، جایی که 

کسانی که لیاقت دستیابی به ”زیرا تمامی “ مانی خواهید بود.همانند فرشتگان آس

کنند و نه به همسری کسی در خواهند کرات قصر را داشته باشند نه ازدواج می

با این وجود، “ میرند، زیرا آنان با فرشتگان برابرند.آمد، و نه این که دیگر می

پیرامون آن در ارتباط با مخلوقات دارای جنسیت رسم ما بر این است که 

موجوداتی که بیشتر مستقیماً از تبار پدر و پسر هستند به عنوان پسران خداوند 

کنیم. سخن گوییم، در حالی که به فرزندان روح به عنوان دختران خداوند اشاره می

از این رو در سیارات حاوی جنسیت فرشتگان عموماً با ضمایر مؤنث مشخص 

 شوند.می

اند که در سطوح روحی و مادی، هر دو، طوری آفریده شده سرافیمها (419.3) 38:2.3

کنند. فازهای اندکی از فعالیتهای مورانشیا یا روحی وجود دارند که به عمل می

خدمات آنان گشوده نیستند. ضمن این که فرشتگان از نقطه نظر شخصی زیاد از 

یار از موجودات بشری جدا نیستند، در برخی از کارکردهای عملی سرافیمها بس

آنها برتری دارند. آنها از قدرتهای بسیاری برخوردارند که فراتر از درک بشری 

تعداد موهای سر شما نیز شمرده شده ”است. برای مثال، به شما گفته شده که 

، و این امر صحت دارد، چنین است، اما یک فرشتۀ سراف وقت خود را “است

کند. فرشتگان وز تصحیح نمیکند و رقم آن را مطابق رصرف شمردن آنها نمی

از نیروهای ذاتی و اتوماتیک دانستن این چیزها )یعنی اتوماتیک تا جایی که شما 

توانید مشاهده کنید( برخوردارند. شما به راستی یک سرافیم را به عنوان یک می

اعجوبۀ ریاضیات محسوب خواهید کرد. از این رو وظایف بیشماری که برای 

 شوند.اندازه انجام میمی هستند توسط سرافیمها با سهولتی بیانسانها کارهای عظی

فرشتگان از نظر مرتبت معنوی از شما برترند، اما آنها داور یا متهم  (419.4) 38:2.4

فرشتگان، گر چه ”کنندۀ شما نیستند. صرف نظر از این که تقصیر شما چه باشد، 

فرشتگان روی “ کنند.رد نمیدر توان و قدرت برترند، بر علیه شما هیچ اتهامی وا



نشینند، و افراد انسان نیز نباید پیرامون مخلوقات همنوع نوع بشر به قضاوت نمی

 خود پیش داوری کنند.

دارید، اما نباید آنها را کنید که آنان را دوست میشما کاری نیکو می (419.5) 38:2.5

لویالاشیا، هنگامی پرستش کنید. فرشتگان اشیاءِ پرستشی نیستند. سرافیم بزرگ 

، “در برابر پاهای فرشته سجده نمود تا او را پرستش کند”که پیامبر شما 

مراقب باش که این کار را نکنی. من یک خادم شما و مردم شما هستم. ”گفت: 

 “برای ما مقدر شده که خداوند را پرستش کنیم.

مخلوق فقط  سرافیمها در طبیعت و عطیۀ شخصیتی در مقیاس وجود (419.6) 38:2.6

اندکی از نژادهای انسانی جلوترند. به راستی هنگامی که شما از جسم رهایی 

شوید. در کرات قصر شما شروع به قدردانی کردن یابید، بسیار شبیه آنها میمی

از سرافیمها خواهید کرد. در کرات کوکبه از آنان لذت خواهید برد، در حالی که 

حت و پرستش خود را با شما قسمت خواهند در سلوینگتون آنها مکانهای استرا

کرد. در سرتاسر تمامی صعود مورانشیا و فرازیابی متعاقب، برادری شما با 

 آل خواهد بود و همنشینی شما عالی خواهد بود.سرافیمها ایده

 فرشتگان آشکار ناشده -3

 های بیشماری از موجودات روحی در سرتاسر قلمروهای جهانرسته (420.1) 38:3.1

کنند که برای انسانها آشکار ناشده هستند زیرا آنها به هیچ طریق محلی عمل می

عمدتاً “ فرشته”به طرح تکاملی فرازیابی بهشتی مربوط نیستند. در این مقاله کلمۀ 

به نامگذاری آن فرشتگان سراف و فرزندان مربوط به روح مادر جهان محدود 

قای انسانی مربوطند. در جهان محلی های بشود که عمدتاً به کارکرد برنامهمی

کنند شش رستۀ دیگر از موجودات مربوطه، فرشتگان آشکار ناشده، خدمت می

که به هیچ طریق مشخص با آن فعالیتهای جهانی مربوط به صعود بهشتی انسانهای 

تکاملی ارتباط ندارند. این شش گروه از همکاران فرشته مانند هرگز سرافیم نامیده 

شود. این شخصیتها کاملاً از آنها به عنوان ارواح خادم نیز نام برده نمیشوند. نمی

با کارهای اداری و سایر امور نبادان مشغول هستند، کارکردهایی که به هیچ وجه 

 به دوران پیشروندۀ فرازیابی معنوی و نیل به کمال انسان مربوط نیستند.

 کرات فرشتگان سراف -4



از هفت کرات اصلیِ در مدار سلوینگتون کرات سرافیمها نهمین گروه  (420.2) 38:4.1

ای که به تمامی هستند. هر یک از این کرات شش ماه فرعی دارد و مدارس ویژه

اند. سرافیمها مراحل آموزش فرشتگان سراف اختصاص یافته در آنجا واقع شده

ضمن این که به تمامی چهل و نه کرات تشکیل دهندۀ این گروه از کرات 

کنند. تایی را اشغال مینگتون دسترسی دارند، منحصراً فقط اولین خوشۀ هفتسلوی

شش خوشۀ باقیمانده توسط شش رسته از همکاران فرشتگانی که در یورنشیا 

اند. مقر مرکزی هر یک از این گروهها در یکی آشکار ناشده هستند اشغال شده

به فعالیتهای ویژه  از این شش کرات اصلی قرار دارد و آنان در شش ماه فرعی

پردازند. هر رستۀ این فرشتگان به تمامی کرات این هفت گروههای متنوع می

 آزادانه دسترسی دارد.

باشند. این کرات ستاد مرکزی در زمرۀ قلمروهای شکوهمند نبادان می (420.3) 38:4.2

شوند. سرزمینهای فرشتگان سراف با زیبایی و پهناوری هر دو تعیین ویژگی می

به معنی اقامتگاه دو سرافیم “ منزل”ر اینجا هر سرافیم یک منزل واقعی دارد، و د

 کنند.باشد؛ آنها به صورت دوتایی زندگی میمی

اگر چه سرافیمها همانند فرزندان ماتریال و نژادهای انسانی مذکر و  (420.4) 38:4.3

جام کار به دو باشند. در اکثر مأموریتها برای انمؤنث نیستند، منفی و مثبت می

ایی کار کنند، و توانند به تنهفرشته نیاز است. آنها هنگامی که در مدار نیستند می

هنگامی که ساکن هستند نیز به وجود مکمل نیاز ندارند. آنها معمولاً وجودهای 

کنند، ولی لزوماً چنین نیست. این مشارکتها بدواً به مکمل اولیۀ خود را حفظ می

لزوم هستند. آنها به واسطۀ احساس جنسی تعیین ویژگی  واسطۀ کارکرد مورد

 شوند، گر چه به حد وافر شخصی و به راستی عاطفی هستند.نمی

سرافیمها علاوه بر منازل مشخص همچنین از دسته، گروهان، گردان،  (420.5) 38:4.4

و یکان ستاد مرکزی برخوردار هستند. آنها هر هزار سال برای دیدار مجدد گرد 

آیند و مطابق زمان آفرینش خود همگی حضور دارند. اگر یک سرافیم یهم م

سازد، با فرشتۀ مکمل مسئولیتهایی داشته باشد که غیبت از مأموریت را قدغن می

کند، و یک سرافیم که تاریخ تولد دیگری دارد جای خود به نوبت جا عوض می

ی در میان در تجدید گیرد. بدین ترتیب هر یار سراف حداقل به طور یکاو را می

 دیدار حاضر است.



 آموزش فرشتگان سراف -5

سرافیمها اولین هزارۀ خود را به عنوان ناظران غیرمأمور در  (420.6) 38:5.1

گذرانند. هزارۀ دوم در کرات سلوینگتون و مدارس جهانی مربوط به آن می

شود. ریاست مدرسۀ فرشتگان که در مدار سلوینگتون قرار دارند گذرانده می

، و باشدآموزشی مرکزی آنان اکنون به عهدۀ یکصد هزار فرشتۀ اول نبادان می

باشد. اولین گروه آفریده در رأس آنان فرشتۀ اولیه یا اولین زادۀ جهان محلی می

شدۀ سرافیمها توسط سپاهی متشکل از یک هزار سرافیم از آوالان آموزش یافتند. 

اند. ملک صادقها به دنبال آن فرشتگان ما توسط نفرات ارشد خودشان آموزش یافته

سراف،  —تمامی فرشتگان جهان محلی نیز سهم بزرگی در آموزش و تعلیم 

 اند.داشته —کروب، و سنوب 

در خاتمۀ این دورۀ آموزشی در کرات سراف سلوینگتون، سرافیمها  (421.1) 38:5.2

شوند، و به در گروهها و واحدهای متعارف سازماندهی فرشتگان بسیج می

مارده شوند. آنها هنوز به صورت ارواح خادم گگروهی در کواکب گمارده می

 اند.اند، گر چه کاملاً در فازهای پیش مأموریتی آموزش فرشتگان وارد شدهنشده

ترین کرات تکاملی سرافیمها از طریق خدمت به عنوان ناظر در دون (421.2) 38:5.3

کنند. آنها بعد از این تجربه به کرات به صورت ارواح خادم آغاز به کار می

گردند تا مطالعات پیشرفتۀ خود شده باز می مربوط به ستاد مرکزی کوکبۀ تعیین

را آغاز کنند و با حتمیت بیشتر برای خدمت در یک سیستم محلی ویژه آماده 

شوند. آنها به دنبال این آموزش کلی برای خدمت در یکی از سیستمهای محلی 

کنند. در کرات ساخته شده که به پایتخت یک سیستم نبادان مربوطند پیشروی می

کنند و به عنوان ارواح خادم زمان عازم ی ما آموزش خود را تکمیل میسرافیمها

 شوند.مأموریت می

هنگامی که سرافیمها به یکباره به کار گمارده شدند، ممکن است در  (421.3) 38:5.4

تمامی نبادان، حتی اروانتان به مأموریت روند. کار آنها در جهان بدون حد و مرز 

زدیک با مخلوقات مادی کرات در ارتباط هستند و و محدودیت است. آنها از ن

باشند، و میان این تر شخصیتهای روحی میهای پایینپیوسته در خدمت رسته

 کنند.موجودات دنیای روحی و انسانهای قلمروهای مادی ارتباط برقرار می



 سازماندهی فرشتگان سراف -6

مرکزی فرشتگان سراف، بعد از هزارۀ دوم اقامت موقت در ستاد  (421.4) 38:6.1

 24جفت،  12سرافیمها تحت مسئولیت رئیسان در گروههای دوازده نفره )

 144شوند، و دوازده عدد از این گروهها یک گروهان )سرافیم( سازماندهی می

دهند. شود تشکیل میسرافیم( را که توسط یک رهبر فرماندهی می 288جفت، 

 3٫456جفت،  1٫728یک گردان ) دوازده گروهان تحت مسئولیت یک فرمانده،

دهند، و دوازده گردان تحت مسئولیت یک مدیر، برابر با سرافیم( را تشکیل می

باشد، در حالی که دوازده فرد( می 41٫472جفت یا  20٫736یک یکان سرافیم )

یکان، تحت مسئولیت یک سرپرست در بر گیرندۀ یک لشکر که تعداد آن 

باشد. عیسی آن شب در باغ جتسیمانی است میفرد  497٫664جفت یا  248٫832

توانم من حتی اکنون می”کرد هنگامی که گفت: به این گروه از فرشتگان اشاره می

از پدرم تقاضا کنم، و او فوراً به من بیش از دوازده لشکر از فرشتگان را خواهد 

 “داد.

که تعداد آن دوازده لشکر از فرشتگان در بر گیرندۀ سپاهی است  (421.5) 38:6.2

باشد، و دوازده عدد از این سپاهها فرد می 5٫971٫968جفت یا  2٫985٫984

فرد( تشکیل دهندۀ بزرگترین سازمان  71٫663٫616جفت یا  35٫831٫808)

دهد. یک سپاه از فرشتگان کاری سرافیمها، یک ارتش فرشتگان را تشکیل می

ام مشابه برخوردار توسط یک فرشتۀ اعظم یا توسط شخصیت دیگری که از مق

شود، در حالی که ارتشهای فرشتگان توسط ستارگان تابناک است فرماندهی می

شوند. و عصر یا توسط سایر دستیاران بلافصل جبرئیل هدایت می

است، رئیس اجرائیِ فرمانروای “ فرماندۀ عالی ارتشهای آسمان”جبرئیل 

 “خداوند خدای لشکریان.”نبادان، 

های دیگر جهان محلی گر چه تحت سرپرستی فیمها و تمامی رستهسرا (421.6) 38:6.3

کنند، اند، خدمت میمستقیم روح بیکران، آنطور که در سلوینگتون پدیدار گشته

اند. از هنگام اعطای میکائیل در یورنشیا تحت حاکمیت پسر استاد قرار گرفته

های رنامهحتی هنگامی که میکائیل در یورنشیا در جسم متولد گشت، پخش ب

و بگذارید تمامی ”ابرجهان که برای تمامی نبادان پخش گردید اعلام نمود: 

تمامی سلسله مراتب فرشتگان تحت فرمان او قرار “ فرشتگان او را پرستش کنند.

 اند.نام گرفته“ فرشتگان توانمند او”باشند که دارند. آنها بخشی از آن گروهی می



 فرشتگان کروب و سنوب -7

فرشتگان کروب و سنوب در تمامی عطایای بنیادین شبیه سرافیمها  (422.1) 38:7.1

یستند. باشند. آنها منشأ یکسان دارند اما همیشه از سرنوشت یکسان برخوردار نمی

آور مؤثر، به طرزی متأثر ای اعجابانگیز باهوش، به گونهآنها به طرزی شگفت

ً همانند انسان می ترین رستۀ فرشتگان ند. آنها پایینباشکننده باعاطفه و تقریبا

تر موجودات بشری در کرات تکاملی هستند، لذا نزدیکترین همتباران انواع مترقی

 باشند.می

فرشتگان کروب و سنوب به طور ذاتی به هم مرتبط و به طور  (422.2) 38:7.2

کارکردی متحد هستند. یکی یک شخصیت انرژی مثبت و دیگری انرژی منفی 

ر جهت دهندۀ دست راست، یا فرشتۀ به طور مثبت شارژ شده، فرشتۀ است. تغیی

کروب، شخصیت ارشد یا کنترل کننده است. تغییر جهت دهندۀ دست چپ، یا 

باشد. هر نوع فرشتۀ به طور منفی شارژ شده، فرشتۀ سنوب، موجود مکمل می

وتایی فرشته در کارکرد انفرادی بسیار محدود است لذا آنها معمولاً به صورت د

کنند. آنها هنگامی که به صورت مستقل از فرشتگان سراف مدیر خود خدمت می

اند و پیوسته با هم کار کنند، بیش از همیشه به تماس متقابل وابستهخدمت می

 کنند.می

فرشتگان کروب و سنوب یاوران وفادار و مؤثر خادمان سراف  (422.3) 38:7.3

ن برای تمامی هفت رستۀ سرافیمها فراهم باشند، و این دستیاران تحت فرمامی

کنند، اما اند. فرشتگان کروب و سنوب برای اعصار در این سمتها خدمت میشده

 کنند.های جهان محلی همراهی نمیسرافیمها را در مأموریتهای فراتر از محدوده

فرشتگان کروب و سنوب کارکنان روحی معمول در تک تک کرات  (422.4) 38:7.4

هستند. آنها ممکن است به جای یک زوج سراف در یک مأموریت  سیستمها

غیرشخصی و در یک وضعیت اضطراری خدمت کنند، اما به عنوان فرشتگان 

کنند. این یک مراقب موجودات بشری حتی به طور موقت هم هرگز عمل نمی

 امتیاز ویژۀ فرشتگان سراف است.

شوند به درسهای یاره گمارده میفرشتگان کروب هنگامی که به یک س (422.5) 38:7.5

شوند. باشد وارد میای میمحلی آموزشی که شامل مطالعۀ سنتها و زبانهای سیاره



ارواح خادم زمان همگی دو زبانه هستند، و به زبان جهان محلی منشأ خود و 

کنند. آنها از طریق مطالعه در مدارس آن زبان ابرجهان بومی خود صحبت می

گیرند. فرشتگان کروب و سنوب همانند یشتری را فرا میمحدوده زبانهای ب

سرافیمها و تمامی انواع موجودات روحی دیگر به طور مداوم درگیر تلاش برای 

باشند. تنها موجوداتی نظیر موجودات تحت فرمان کنترل نیرو و بهبود خود می

ار باشند. کلیۀ مخلوقاتی که دارای اختیهدایت انرژی فاقد توان پیشرفت می

 باشند در صدد کسب دستاوردهای جدید هستند.شخصی واقعی یا بالقوه می

ً به سطح مورانشیای وجود بسیار  (422.6) 38:7.6 فرشتگان کروب و سنوب ذاتا

اند که در کار میان قلمروهای فیزیکی، مورانشیایی و نزدیکند، و اثبات نموده

چهارمین ”ر جهان محلی با باشند. این فرزندان روح مادروحی از همه مؤثرتر می

ً همانطور که سرویتالهای هاونا و تعیین ویژگی می“ مخلوقات شوند، عمدتا

کمیسیونهای آشتی دهنده چنین هستند. هر چهارمین فرشتۀ کروب و هر چهارمین 

 فرشتۀ سنوب نیمه مادی هستند، و بسیار به سطح مورانشیای وجود شباهت دارند.

تر فعالیتهای ن مخلوقات فرشته مانند در مراحل عینیاین چهارمی (422.7) 38:7.7

ای خود برای سرافیمها کمک بزرگی هستند. این فرشتگان کروب جهانی و سیاره

مورانشیا همچنین وظایف ضروری بینابینی بسیاری را در کرات آموزشی 

رسانند و به تعداد زیاد به خدمت یاران مورانشیا گمارده مورانشیا به انجام می

ً آن چیزی هستند که مخلوقات بینابینی هشد اند. آنها برای کرات مورانشیا تقریبا

برای سیارات تکاملی هستند. این فرشتگان کروب مورانشیا مکرراً در ارتباط با 

کنند. فرشتگان کروب و مخلوقات مخلوقات بینابینی در کرات مسکونی کار می

موجودات هستند. منشأ آنها نامشابه  ای ازهای جداگانهبینابینی به طور بارز رسته

 دهند.است، اما آنها در طبیعت و کارکرد شباهتهای زیادی نشان می

 تکامل فرشتگان کروب و سنوب -8

مسیرهای بیشماری از خدمت پیشرونده در برابر فرشتگان کروب و  (423.1) 38:8.1

هم با پذیرش خادم تواند باز برد و میسنوب گشوده است که به ارتقاءِ رتبه راه می

الهی ارتقا داده شود. سه طبقۀ بزرگ از فرشتگان کروب و سنوب در رابطه با 

 پتانسیل تکاملی وجود دارد:



کاندیداهای صعود. این موجودات ذاتاً برای مرتبت سرافی کاندیدا  -1 (423.2) 38:8.2

چه  هستند. فرشتگان کروب و سنوب متعلق به این رسته بسیار باهوش هستند، گر

در عطیۀ ذاتی با سرافیمها برابر نیستند؛ اما برای آنها ممکن است که طی عمل 

 و تجربه به مرتبت کامل سراف دست یابند.

فرشتگان فاز میانی کروب. کلیۀ فرشتگان کروب و سنوب در  -2 (423.3) 38:8.3

ً محدود آفرینشهای نوع  پتانسیلهای صعود یکسان نیستند، و اینها موجودات ذاتا

مانند، گر چه موجودات با فرشتگان هستند. بیشتر آنها کروب و سنوب باقی می

 استعدادتر ممکن است به خدمت محدود سرافی دست یابند.

های رسته“ مخلوقات چهارم”فرشتگان مورانشیای کروب. این  -3 (423.4) 38:8.4

ه اکثر کنند. آنها به همرافرشتگان همیشه ویژگیهای نیمه مادی خود را حفظ می

یابی کامل ایزد متعال به صورت فرشتگان برادران فاز میانی خود تا واقعیت

 کروب و سنوب ادامه خواهند داد.

ای محدود در حالی که پتانسیل رشد گروههای دوم و سوم تا اندازه (423.5) 38:8.5

توانند به فرازهای خدمت جهانی فرشتگان سراف است، کاندیداهای صعود می

تر کروب به نگاهبانان سراف دست یابند. بسیاری از این فرشتگان باتجربه

نند کسرنوشت وصل هستند و هنگامی که فرشتگان ارشد سراف آنها را ترک می

بدین گونه در خط مستقیم برای پیشرفت به سوی مرتبت آموزگاران کرات قصر 

گیرند. نگاهبانان سرنوشت هنگامی که انسانهای تحت سرپرستی آنها به قرار می

شوند. یابند، از یاوران کروب و سنوب برخوردار نمیحیات مورانشیا دست می

ورود به سرافینگتون و بهشت  و هنگامی که انواع دیگر سرافیمهای تکاملی اجازۀ

شوند تابعین سابق کنند، باید وقتی که از محدودۀ نبادان خارج میرا دریافت می

خود را ترک کنند. این فرشتگان رها شدۀ کروب و سنوب معمولاً توسط روح 

شوند، و بدین ترتیب در دستیابی به مرتبت سرافی به مادر جهان پذیرفته می

 یابند.باشد دست مییک آموزگار کرات قصر می سطحی که برابر با سطح

هنگامی که فرشتگان کروب و سنوب به دنبال پذیرش به عنوان  (423.6) 38:8.6

آموزگاران کرات قصر برای مدتی طولانی در کرات مورانشیا خدمت کردند، از 

ترین تا بالاترین، و هنگامی که سپاه آنان در سلوینگتون بیش از اندازه پایین

گیری شد، ستارۀ تابان و بامداد این خادمان وفادار مخلوقات زمان را در عضو



آید، و پس خواند. سوگند دگرگونی شخصیت به اجرا در میپیشگاه خود فرا می

از آن این فرشتگان پیشرفته و ارشد کروب و سنوب در گروههای هفت هزار 

ذیرش دوم آنها به شوند. از این پنفره توسط روح مادر جهان از نو پذیرفته می

شوند. از این پس دوران زندگانی سرشار عنوان سرافیمهای تمام عیار پدیدار می

و کامل یک سرافیم، با تمامی امکانات بهشتی آن برای این فرشتگان از نو تولد 

یافتۀ کروب و سنوب گشوده است. چنین فرشتگانی ممکن است به عنوان 

نسانی تخصیص داده شوند، و اگر نگاهبانان سرنوشت به برخی موجودات ا

نگاهبان انسانی به بقا دست یابد، آنگاه آنان برای پیشروی به سوی سرافینگتون و 

 شوند.هفت دایرۀ پیشرفت سرافی، حتی به بهشت و سپاه نهایت واجد شرایط می

 مخلوقات بینابینی -9

رند: آنها به گانه برخوردابندی سهمخلوقات بینابینی از یک طبقه (424.1) 38:9.1

های اند. آنها در واقع با رستهبندی شدهدرستی با پسران فراز یابندۀ خداوند طبقه

اند، در حالی که به دلیل همکاری نزدیک و مؤثر دائم شهروندی گروهبندی شده

با گروههای فرشتگان در کار خدمت به انسان فانی در تک تک کرات فضا به 

 شوند.م زمان محسوب میطور کارکردی در شمار ارواح خاد

شوند این مخلوقات منحصر به فرد در اکثر کرات مسکونی ظاهر می (424.2) 38:9.2

شوند. بینابینیها و همیشه در سیارات دهگان یا حیات تجربی نظیر یورنشیا یافت می

و از طریق تکنیکهای زیرین ظاهر  —اولیه و ثانویه  —از دو نوع هستند 

 شوند:می

ای رستۀ اندازهتری هستند تا بینابینیهای اولیه که گروه روحی -1 (424.3) 38:9.3

استاندارد شدۀ موجوداتی هستند که به طور یکنواخت از پرسنلهای تغییر یافتۀ 

اند. تعداد مخلوقات بینابینی اولیه ای برآمدهفرازگرای انسانیِ پرنسهای سیاره

مند است ای که از خدمت آنان بهرهچ سیارهباشد، و هیهمیشه پنجاه هزار تن می

 از گروه بزرگتری برخوردار نیست.

تر این مخلوقات هستند در تعداد بینابینیهای ثانویه که گروه مادی -2 (424.4) 38:9.4

کرات گوناگون به اندازۀ زیاد متفاوت است، گر چه میانگین آنان در حدود پنجاه 

ای، آدمها و ز ارتقا دهندگان بیولوژیک سیارههزار تن است. آنها به طور متنوع ا



اند. تعداد تکنیکهای متفاوت به وجود آوردن حواها، یا از نیای بلافصل خود برآمده

این مخلوقات ثانویۀ بینابینی در کرات تکاملی فضا کمتر از بیست و چهار عدد 

 العاده بود.نیست. شیوۀ پیدایش این گروه در یورنشیا غیرعادی و خارق

هیچیک از این گروهها یک تصادف تکاملی نبودند. آنها هر دو شکل  (424.5) 38:9.5

باشند، و ظهور آنها اصلی در طرحهای از پیش تعیین شدۀ آرشیتکتهای جهان می

های در کرات در حال تکامل در زمان مناسب مطابق با طرحهای اولیه و برنامه

 باشد.توسعۀ حاملین حیات ناظر می

بینابینیهای اولیه از طریق تکنیک فرشتگان به طور عقلانی و معنوی  (4.642) 38:9.6

یابند، و در وضعیت عقلانی یکسان هستند. هفت روح یاور ذهن با آنها انرژی می

کنند، و فقط ششمین و هفتمین یاور ذهن، روح پرستش و هیچ تماسی برقرار نمی

 .روح خرد، قادرند به گروه ثانویه خدمت روحانی کنند

یابند. بینابینیهای ثانویه از طریق تکنیک آدم به طور فیزیکی انرژی می (424.7) 38:9.7

آنها به لحاظ معنوی از طریق فرشتگان در مدار قرار گرفته و از لحاظ عقلانی 

از عطیۀ نوع ذهن انتقالی مورانشیا برخوردارند. آنها به چهار نوع فیزیکی، هفت 

کنش عقلانی به خدمت مشترک دو روح یاور رستۀ معنوی، و دوازده سطح وا

اند. این تنوعات فعالیت متفاوت و مأموریت آخر و ذهن مورانشیا تقسیم شده

 سازد.ای آنها را تعیین میسیاره

های بینابینیهای اولیه بیشتر به فرشتگان شباهت دارند تا انسانها. رسته (424.8) 38:9.8

ری هستند. هر یک در انجام وظایف چندگانۀ ثانویه بسیار بیشتر شبیه موجودات بش

توانند همکاری کند. خادمان اولیه میشان کمک پرارزشی به دیگری میایسیاره

انرژی و احاطه کنندگان ذهنی، هر  -مرتبطی با کنترلگران مورانشیا و روحی 

تواند فقط با کنترلگران فیزیکی و کاربران دو، به دست آورند. گروه ثانویه می

تواند مداری ارتباطات کاری برقرار سازد. اما چون هر نوع بینابینی می -ی ماد

هماهنگی کامل ارتباطی با دیگری برقرار سازد، هر گروه بدین ترتیب قادر است 

به استفادۀ عملی از تمامی گسترۀ انرژی که از جمع کلی نیروی فیزیکی کرات 

واقعی بالاتر  -ای روحی مادی تا مراحل انتقالی انرژیهای جهان و تا نیروه

 یابد دست یابد.قلمروهای آسمانی امتداد می



فاصلۀ میان کرات مادی و معنوی به طور کامل از طریق ارتباط  (425.1) 38:9.9

زنجیروار انسان فانی، بینابینیهای ثانویه، بینابینیهای اولیه، فرشتگان کروب 

شود. در تجربۀ شخصی میمورانشیا، فرشتگان فاز میانی کروب، و سرافیمها پر 

یک فرد انسان این سطوح متنوع از طریق کارکردهای نامشهود و اسرارآمیز 

شوند و شخصاً معنی تنظیم کنندۀ الهی فکری بدون شک و کم و بیش یکدست می

 یابند.می

ای خدمت خود در کرات نرمال بینابینیهای اولیه از جانب پرنس سیاره (425.2) 38:9.10

کنند، در حالی که سپاه اطلاعاتی و سرگرم کنندگان آسمانی حفظ می را به عنوان

خادمان ثانویه به همکاری خود با نظام آدمی برای پیشبرد آرمان تمدن پیشرفتۀ 

ای و شکست پسر دهند. در شرایط پشت کردن پرنس سیارهای ادامه میسیاره

رپرستان فرمانروای ماتریال، آنطور که در یورنشیا رخ داد، مخلوقات بینابینی س

شوند و تحت رهبری هدایت کنندۀ سرپرست موقت سیاره خدمت ای میسیاره

کنند. اما این موجودات فقط در سه کرۀ دیگر در سِتانیا به صورت یک گروه می

 کنند.تحت رهبری متحد، همانند خادمان بینابینی متحد یورنشیا، عمل می

های اولیه و ثانویه هر دو در تک تک کرات ای بینابینیکار سیاره (425.3) 38:9.11

بیشمار یک جهان متفاوت و متنوع است، اما در سیارات نرمال و عادی فعالیتهای 

آنان بسیار متفاوت از وظایفی است که وقت آنان را در کرات منزوی، نظیر 

 کند.یورنشیا، اشغال می

هستند، که از زمان ورود ای بینابینیهای اولیه تارخ نویسان سیاره (425.4) 38:9.12

ای را برای ای تا عصر ثبات نور و حیات، نمایش شرح تاریخ سیارهپرنس سیاره

 کنند.نمایشگاههای سیارات در کرات ستاد مرکزی سیستم تدوین و طراحی می

مانند، بینابینیها برای مدتهای طولانی در یک کرۀ مسکونی باقی می (425.5) 38:9.13

ت خود وفادار باقی بمانند، سرانجام و قطعاً برای خدمت بسیار اما اگر به مسئولی

گیرند. آنها به طولانی خود در حفظ حاکمیت پسر آفریننده مورد قدردانی قرار می

ای شایسته برای خدمت صبورانۀ خویش به انسانهای فانی ماتریال در کرۀ گونه

خلوقات بینابینیِ اعتبار کنند. دیر یا زود کلیۀ مزمان و مکانشان پاداش دریافت می

شوند و در همراهی با یافته به صفوف پسران فراز یابندۀ خداوند فرا خوانده می

شان، که آنان در طول اقامت همان انسانهای دارای منشأ حیوانی، برادران زمینی



ای بسیار غیرتمندانه از آنها محافظت کرده و به طور بسیار طولانی موقت سیاره

ای شایسته به ماجرای طولانی صعود بهشت خدمت کردند، به گونهمؤثر به آنها 

 شوند.وارد می

]ارائه شده توسط یک ملک صادق که با تقاضای رئیس سپاهیان  (425.6) 38:9.14

 نماید.[فرشتگان سراف نبادان عمل می

 39مقالۀ 

 گروههای فرشتگان سراف

ان، آنطور که در ستاد مرکزی تا جایی که ما آگاهی داریم، روح بیکر (426.1) 39:0.1

جهان محلی تجسم یافته است، قصد دارد سرافیمهای مشابه کامل تولید نماید، اما 

به دلایل ناشناخته این فرزندان سراف بسیار متنوع هستند. این تنوع ممکن است 

ناشی از مداخلۀ ناشناختۀ الوهیت تجربیِ در حال تکامل باشد. اگر چنین باشد، ما 

کنیم که هنگامی که سرافیمها تحت م آن را ثابت نماییم. اما ما مشاهده میتوانینمی

آزمونهای تعلیمی و انضباط آموزشی قرار گرفتند، به طور پایدار و مشخص به 

 شوند:بندی میهفت گروه زیرین طبقه

 سرافیم عالی. -1 (426.2) 39:0.2

 سرافیم برتر. -2 (426.3) 39:0.3

 یم سرپرست.سراف -3 (426.4) 39:0.4

 سرافیم مدیر. -4 (426.5) 39:0.5

 ای.مددکاران سیاره -5 (426.6) 39:0.6

 خادمان دورۀ گذار. -6 (426.7) 39:0.7

 سرافیم آینده. -7 (426.8) 39:0.8

ای از هر گروه دیگر تر از فرشتهگفتن این که هر یک سرافیم پایین (426.9) 39:0.9

بندی وجود هر فرشته در ابتدا به خدمت به طبقهاست، به سختی حقیقت دارد. با این 



گروهی اولیه و ذاتی محدود است. منوشیا، همکار سراف من در آماده سازی این 

بیانیه، یک سرافیم عالی است و روزگاری فقط به عنوان یک سرافیم عالی عمل 

کرد. او از طریق کاربرد و خدمت جانفشانه به تمامی هفت خدمت سرافی، می

دست یافته است. او تقریباً در هر مسیر فعالیت که برای یک سرافیم  یک یک،

گشوده است عمل کرده است، و اکنون درجۀ معاون رئیس سرافیمها را در یورنشیا 

 به عهده دارد.

یابند که موجودات بشری گاهی اوقات فهم این مطلب را مشکل می (426.10) 39:0.10

طح بالاتر لزوماً به معنی توان کارکرد یک ظرفیت آفریده شده برای خدمت در س

تر نیست. انسان به عنوان یک نوزاد ناتوان زندگی در سطوح خدمتی نسبتاً پایین

کند؛ لذا هر پیشرفت انسانی باید در بر گیرندۀ تمامی پیش شرطهای را آغاز می

 —تجربی باشد. سرافیمها از چنین زندگی پیش بزرگسالی برخوردار نیستند 

دکی وجود ندارد. با این وجود آنها مخلوقاتی تجربی هستند، و از طریق دوران کو

توانند توانایی استعداد الهی و ذاتی خود را از تجربه و توسط آموزش اضافی می

 طریق فراگیری تجربیِ مهارت عملی در یک یا چند خدمت سرافی افزایش دهند.

های گروه ذاتی یت به ذخیرهدار شدن مأمورسرافیمها پس از عهده (426.11) 39:0.11

ای و سرپرستی دارند اغلب آنطور که شوند. آنهایی که رتبۀ سیارهخود گمارده می

کنند، اما هر چه سطح بندی شدند برای مدتهای طولانی خدمت میدر ابتدا طبقه

ذاتی کارکرد بالاتر باشد، خادمان فرشته با سرسختی بیشتر خواستار رفتن به 

شوند. آنها به ویژه طالب مأموریت تر خدمت جهانی میب پایینمأموریت در مرات

ای هستند، و اگر موفق باشند در مدارس های یاوران سیارهدر صفوف ذخیره

ای یک کرۀ تکاملی وصل است ثبت نام آسمانی که به ستاد مرکزی پرنس سیاره

ی انسانی را کنند. آنها در اینجا مطالعۀ زبانها، تاریخ، و عادات محلی نژادهامی

کنند. سرافیمها باید نظیر موجودات بشری دانش و تجربه کسب کنند. آنها آغاز می

در برخی از ویژگیهای شخصیتی زیاد از شما فاصله ندارند. و آنان همگی مشتاقند 

ترین سطح ممکن خدمت، آغاز کنند. آنها بدین گونه امیدوارند در پایین، در پایین

 رجام تجربی نائل آیند.به بالاترین سطح ممکن ف

 سرافیم عالی -1



این سرافیمها در میان هفت ردۀ آشکار شدۀ فرشتگان جهان محلی از  (427.1) 39:1.1

کنند، و هر یک از این گروهها با همه بالاترند. آنها در هفت گروه کار می

 فرشتگان خادم سپاه تکمیل سرافی از نزدیک ارتباط دارند.

روح. اولین گروه از سرافیمهای عالی به خدمت  -خادمان پسر  -1 (427.2) 39:1.2

منشأ که در جهان محلی ساکنند و در آن کار  -پسران والا و موجودات روح 

اند. این گروه از فرشتگان خادم همچنین به پسر جهان و روح کنند گمارده شدهمی

، رئیس اجرائی کنند و با سپاه اطلاعاتی ستارۀ تابان و بامدادجهان خدمت می

های یکپارچۀ پسر آفریننده و روح آفرینشگر در ارتباط جهان متعلق به خواسته

 نزدیک قرار دارند.

اند به طور طبیعی این سرافیمها که به پسران و ارواح والا گمارده شده (427.3) 39:1.3

به خدمات گستردۀ آونالهای بهشت، فرزندان الهی پسر جاودان و روح بیکران، 

وطند. آونالهای بهشت همیشه در تمامی مأموریتهای مجیستریال و اعطایی مرب

شوند. سرافیمها در چنین توسط این ردۀ والا و باتجربه از سرافیمها همراهی می

ای و اوقاتی وقف سازماندهی و ادارۀ کارهای ویژه که به خاتمۀ یک نظام سیاره

به کار داوری که ممکن  باشند. اما آنانگشایش یک عصر جدید مربوط است می

 است لازمۀ چنین تغییری در نظامها باشد درگیر نیستند.

همراهان اعطایی. آونالهای بهشت، اما نه پسران آفریننده، هنگامی که  (427.4) 39:1.4

نفره از همراهان  144در یک مأموریت اعطایی هستند همیشه با یک گروه 

روحی  -سان تمامی خادمان فرزند فرشته رئی 144شوند. این اعطایی همراهی می

باشند که ممکن است با یک مأموریت اعطایی مربوط باشند. لشکرهایی دیگر می

توانند تحت فرماندهی یک پسر در جسم ظهور یافتۀ خداوند در از فرشتگان می

همراه  144ای قرار گیرند، ولی تمامی این سرافیمها توسط یک اعطای سیاره

های بالاتر فرشتگان، سوپرنافیم و شوند. ردهدایت میاعطایی سازماندهی و ه

سکنافیم، نیز ممکن است قسمتی از گروه همراه را شکل دهند، و گر چه 

باشد، کلیۀ این فعالیتها توسط مأموریتهای آنان متمایز از مأموریتهای سرافیمها می

 شود.همراهان اعطایی هماهنگ می

رافیمهای تکمیل هستند. آنان همگی دوایر این همراهان اعطایی س (427.5) 39:1.5

اند. و آنها به طور اند و به سپاه سراف تکمیل دست یافتهسرافینگتون را پیموده



اند تا با مشکلات آشنا شوند و از عهدۀ شرایط ویژه آموزش بیشتری یافته

اضطراری که به اعطاهای پسران خداوند برای پیشرفت فرزندان زمان مربوط 

. این سرافیمها همگی به بهشت و پذیرش شخصی دومین منبع و مرکز، است برآیند

 اند.پسر جاودان، دست یافته

سرافیمها به طور یکسان مشتاق اعزام به مأموریتهای پسران در جسم  (427.6) 39:1.6

باشند. ظهور یافته و پیوست به عنوان نگاهبانان سرنوشت برای انسانهای عالم می

باشد، در حالی که همراهان پاسپورت سرافی به بهشت میترین کار دوم مطمئن

 اند.اعطایی به بالاترین خدمت تکمیلیِ جهان محلیِ نیل به بهشت دست یافته

باشند که به مشاوران دادگاه. اینها مشاوران و یاوران سرافی می -2 (428.1) 39:1.7

رین دادگاههای کلیۀ سلسله مراتب قضاوت وصل هستند، از آشتی دهندگان تا بالات

عالم. مقصود از این دادگاهها تعیین احکام کیفری نیست بلکه داوری پیرامون 

تفاوتهای صادقانۀ نظری و فتوا دادن به نجات ابدی انسانهای در حال فراز است. 

وظیفۀ مشاوران دادگاه در اینجا این است که ببینند تمامی اتهامات بر علیه 

رح گشته و به طور منصفانه مورد داوری مخلوقات انسانی مطابق عدالت مط

واقع شود. آنها در این کار از نزدیک با مأموران عالی رتبه، انسانهای فراز یافتۀ 

 کنند در ارتباطند.با روح پیوند یافته، که در جهان محلی خدمت می

مشاوران سراف دادگاه به طور گسترده به عنوان مدافعان انسانها  (428.2) 39:1.8

عدالتی برای مخلوقات دون پایۀ کنند. اینطور نیست که گرایشی به بیخدمت می

عالم وجود داشته باشد، اما ضمن این که در صعود به سوی کمال الهی داوری 

دارد که هر گام نادرست پیرامون هر خطا لازمۀ عدالت است، ترحم لازم می

قرار گیرد. مطابق طبیعت مخلوق و مقصود الهی به طور عادلانه مورد قضاوت 

باشند، این فرشتگان نمایندگان و نمونۀ عنصر ترحم که ذاتی عدالت الهی است می

های شخصی و گرایشات عدالتی که مبتنی بر آگاهی از وقایع نهفته در انگیزه

 نژادی است.

ای تا بالاترین این رستۀ فرشتگان از شوراهای پرنسهای سیاره (428.3) 39:1.9

کنند، در حالی که همکاران آنها در سپاه سراف خدمت میدادگاههای جهان محلی 

تکمیل در قلمروهای بالاتر اروانتان، حتی تا دادگاههای قدمای ایامها در یوورسا 

 کنند.عمل می



سازگار کنندگان جهان. اینها دوستان واقعی و مشاوران بعد از  -3 (428.4) 39:1.10

زی هستند که در حالی که در التحصیلی تمامی آن مخلوقات در حال فرافارغ

آستانۀ ماجرایی روحی قرار دارند که در ابرجهان پهناور اروانتان در برابر آنها 

گسترده است، برای آخرین بار در سلوینگتون، در جهان منشأ خود، توقف 

کنند. و در چنین هنگامی بسیاری از فرازگرایان احساسی دارند که انسانها فقط می

توانند آن را بفهمند. پشت سر آنها حیطۀ اس بشری دلتنگی میبا مقایسه با احس

ای که از طریق خدمت طولانی و دستیابی به دستاوردها قرار دارد، حیطه

مورانشیا آشنایی با آن به دست آمده است. در پیش رو، راز به چالش در آورندۀ 

 یک جهان بزرگتر و پهناورتر نهفته است.

کنندگان جهان این است که عبور رهنوردان در حال فراز  کار سازگار (428.5) 39:1.11

را از سطح کسب شدۀ خدمت جهانی به سطح کسب نشده تسهیل سازند، و در 

انجام آن تعدیلات متغیر کننده در فهم معانی و ارزشهایی که ذاتی درک یک 

باشد، نه در پایان و اوج فراز مورانشیایی جهان موجود روحی مرحلۀ اول می

ترین پلۀ نردبان طولانی فراز معنوی به سوی پدر جهانی در بلکه در پایین محلی،

 بهشت، به این رهنوردان کمک کنند.

التحصیلان سرافینگتون، اعضای سپاه سراف تکمیل بسیاری از فارغ (428.6) 39:1.12

که با این سرافیمها در ارتباطند، در آموزشهای گسترده در برخی مدارس 

سازی مخلوقات نبادان برای روابط دورۀ بعدی جهان آماده سلوینگتون که به

 باشند.پردازند، درگیر میمی

مشاوران آموزش. این فرشتگان دستیاران پرارزش سپاه معنوی  -4 (428.7) 39:1.13

های باشند. مشاوران آموزش منشی تمامی رستهآموزش جهان محلی می

آموزگار تثلیث تا انسانهای باشند، از ملک صادقها و پسران آموزگاران می

مورانشیا که به آن دسته از همنوعان خود که در مقیاس حیات فراز یابنده درست 

اند. شما در ابتدا این سرافیم باشند به عنوان یار تخصیص یافتهپشت سر آنها می

اند خواهید ای از هفت کرات قصر که جروسم را احاطه کردهآموزشی را در کره

 دید.

ای انستیتوهای تحصیلی و این سرافیمها دستیاران رئیسان منطقه (428.8) 39:1.14

شوند، و به تعداد زیاد به استادان هفت کرۀ آموزشی بیشمار جهانهای محلی می



اند. این خدمات آموزشی سیستمهای محلی و هفتاد کرۀ آموزشی کواکب وصل شده

و وقف شدۀ زمان توسط یابد. حتی آموزگاران حقیقی تا تک تک کرات امتداد می

 شوند.این مشاوران سرافیم عالی مورد یاری و اغلب رسیدگی واقع می

چهارمین اعطای پسر آفریننده در پوش مخلوق به شکل یک مشاور  (429.1) 39:1.15

 آموزشی سرافیم عالی نبادان بود. 

سرافیم عالی  144مدیران مأموریت. گاه به گاه هیئتی مرکب از  -5 (429.2) 39:1.16

توسط فرشتگانی که در کرات تکاملی و ساخته شدۀ سکونتگاه مخلوق خدمت 

باشد، و شود. این بالاترین شورای فرشتگان در هر کره میکنند انتخاب میمی

این  سازد.مراحل خود هدایت شدۀ خدمت و مأموریت فرشتگان را هماهنگ می

فرشتگان ریاست کلیۀ مجامعی را که به خط کار یا فراخوان برای پرستش 

 مربوطند به عهده دارند.

ثبت کنندگان. اینها ثبت کنندگان رسمی برای سرافیم عالی هستند.  -6 (429.3) 39:1.17

اند. بسیاری از این فرشتگان والا با استعدادهای کاملاً پیشرفتۀ خود به دنیا آمده

برای مناصب حاوی اعتماد و مسئولیت خود از طریق به کار بستن سخت دیگران 

تر های پایینکوشی در مطالعه و انجام صادقانۀ وظایف مشابه در حالی که به رده

 اند.اند واجد شرایط گشتهیا برخوردار از مسئولیت کمتر متصل بوده

ای وصل نشدۀ ردۀ خادمان وصل نشده. تعداد زیادی از سرافیمه -7 (429.4) 39:1.18

عالی خادمان خود هدایت شده در کرات معماری شده و در سیارات مسکونی 

هستند. این خادمان به طور داوطلبانه پاسخگوی تفاضل مطالبات برای خدمت 

 دهند.باشند، و بدین ترتیب ذخیرۀ عمومی این رده را تشکیل میسرافیم عالی می

 سرافیم برتر -2

برتر نام خود را نه به این دلیل که به هر جهت کیفی برتر از  سرافیم (429.5) 39:2.1

کنند که مسئول فعالیتهای سایر انواع فرشتگان هستند بلکه به این علت دریافت می

باشند. بسیاری از دو گروه اول این گروه سراف سرافیم بالاتر یک جهان محلی می

اند و به عنوان مت کردهاکتسابی هستند، فرشتگانی که در کلیۀ مراحل آموزشی خد

مدیران نوع خود در کرات فعالیتهای پیشین خود به یک مأموریت جلال یافته 

 اند. نبادان که یک جهان جوان است تعداد زیادی از این رده را ندارد.بازگشته



 کنند:سرافیم برتر در هفت گروه زیرین عمل می (429.6) 39:2.2

ن سرافیمها به پرسنل شخصی جبرئیل، ستارۀ گروه اطلاعات. ای -1 (429.7) 39:2.3

زنند تا اطلاعات عالم را تابان و بامداد، تعلق دارند. آنها در جهان محلی گشت می

آوری کنند. آنها گروه اطلاعاتی برای رهنمود او در شوراهای نبادان جمع

 باشند که جبرئیل به عنوان قائم مقام پسر استاد ریاست آنگروههای نیرومندی می

را به عهده دارد. این سرافیمها مستقیماً به سیستمها یا کواکب وابسته نیستند، و 

اطلاعات آنان روی یک مدار مداوم، مستقیم، و مستقل به طور مستقیم به 

 شود.سلوینگتون سرازیر می

توانند با یکدیگر ارتباط گروه اطلاعات جهانهای گوناگون محلی می (429.8) 39:2.4

دهند، اما فقط در درون یک ابرجهان کنند و این کار را انجام می متقابل برقرار

مشخص. یک ناهمسانی انرژی وجود دارد که به طور مؤثر کار و عملکردهای 

کند. یک ابرجهان به طور معمول فقط از ابردولتهای گوناگون را تفکیک می

یگر تواند با ابرجهان دطریق تدارکات و تسهیلات ادارۀ اطلاعات بهشت می

 ارتباط برقرار سازد.

صدای بخشندگی. بخشندگی موضوع اصلی سرویس سرافی و  -2 (430.1) 39:2.5

خدمت روحانی فرشتگان است. از این رو سزاوار است که سپاهی از فرشتگان 

ای خاص بخشندگی را به نمایش در آورد. این وجود داشته باشد که به طریقه

نهای محلی هستند. آنها رهبران الهام سرافیمها خادمان واقعی بخشندگی جها

تر انسانها و فرشتگان را های والاتر و احساسات مقدسای هستند که انگیزهیافته

سازند. مدیران این سپاهیان اکنون به طور پیوسته سرافیم تکمیل هستند شکوفا می

باشند. بدین معنی که هر که همچنین نگاهبانان دانش آموختۀ سرنوشت انسان می

وج فرشته حداقل یک روح دارای منشأ حیوانی را در طول حیات در جسم ز

های سرافینگتون را درنوردیده و به داخل سپاه راهبری نموده است و متعاقباً دایره

 تکمیل سرافی فرا خوانده شده است.

هماهنگ کنندگان روحی. مقر اصلی سومین گروه سرافیم برتر در  -3 (430.2) 39:2.6

باشد، اما در هر جای جهان محلی که بتواند خدمت ثمربخش داشته یسلوینگتون م

کند. در حالی که کارهای آنها اساساً روحی و لذا فراتر از فهم واقعی باشد عمل می

اذهان بشری است، اگر توضیح داده شود که کار آماده سازی اقامتگران موقت 



از بالاترین  —حلی فرازگرا در سلوینگتون برای آخرین گذار آنان در جهان م

به عهدۀ این  —سطح مورانشیا تا وضعیت موجودات روحی تازه تولد یافته 

فرشتگان گذاشته شده است، شاید شما قدری از خدمت روحانی آنان برای انسانها 

ریزان ذهن در کرات قصر به مخلوق را درک خواهید کرد. همانطور که برنامه

لهای ذهنی مورانشیا تنظیم شود و از آن استفادۀ کنند که با پتانسیبقا یافته کمک می

التحصیلان مورانشیا پیرامون ظرفیتهای به مؤثر برد، این سرافیمها نیز به فارغ

دهند. و آنها به انسانهای فرازگرا به تازگی کسب شدۀ ذهن روحی آموزش می

 کنند.طرق بسیار دیگر خدمت می

گاران دستیار مددکاران و همکاران آموزگاران دستیار. آموز -4 (430.3) 39:2.7

باشند. آنها همچنین با سرافیمهای همتای خود، مشاوران آموزش دهنده، می

مؤسسات گستردۀ آموزشی جهان محلی، به ویژه با طرح هفتگانۀ آموزشی 

کاربردی در کرات قصر سیستمهای محلی، به طور فردی در ارتباطند. یک سپاه 

افیمها به مقصود شکوفایی و پیشبرد آرمان حقیقت انگیز از این رده از سرشگفت

 کند.و درستکاری در یورنشیا عمل می

حمل کنندگان. تمامی گروههای خادم روحی از سپاه حمل و نقل  -5 (430.4) 39:2.8

خود برخوردارند. آنان انواع فرشتگانی هستند که به خدمت حمل و نقل آن 

از یک کره به کرۀ دیگر سفر کنند  شخصیتهایی که خود به تنهایی قادر نیستند

اند. ستاد مرکزی پنجمین گروه سرافیم برتر در سلوینگتون تخصیص یافته

باشد. آنها به عنوان رهنوردان فضایی به ستاد مرکزی جهان محلی و نیز از می

کنند. نظیر سایر بخشهای فرعی سرافیم برتر، برخی به این آنجا خدمت می

تر تر و کم عطیهر حالی که دیگران از گروههای پاییناند، دصورت آفریده شده

 اند.برآمده

سرافیم به طور کامل برای ملزومات جهان محلی و “ دامنۀ انرژی” (430.5) 39:2.9

توانند مطالبات انرژی را که حتی برای ابرجهان کافی است، اما آنها هرگز نمی

ست تحمل کنند. چنین سفر برای یک چنین سفر طولانی از یوورسا تا هاونا لازم ا

ای نیازمند نیروهای ویژۀ یک سکنافیم اولیۀ برخوردار از عطایای خسته کننده

باشد. حمل و نقل کنندگان ضمن عبور برای پرواز انرژی به دست حمل و نقل می

 یابند.آورند و در پایان سفر نیروی شخصی را باز میمی



حتی در سلوینگتون انسانهای در حال صعود از اشکال شخصی عبور  (430.6) 39:2.10

برخوردار نیستند. صعود کنندگان تا بعد از آخرین خواب استراحت در دایرۀ 

داخلی هاونا و بیداری جاودانه در بهشت باید در پیشروی از کره به کره به حمل 

ن به جهان به و نقل سرافی متکی باشند. به دنبال آن شما برای ترابری از جها

 فرشتگان متکی نخواهید بود.

شباهت به تجربۀ مرگ یا خوابیدن نیست، پروسۀ احاطۀ سرافیمی بی (430.7) 39:2.11

به جز این که یک عنصر اتوماتیک زمانی در خواب طولانی عبور وجود دارد. 

شما در طول استراحت سرافی به طور آگاهانه بیهوش هستید. اما تنظیم کنندۀ 

ً و به طور کامل هشیار است، در واقع او از آنجا که شما قادر به فکری ت ماما

مخالفت، مقاومت، یا از جهات دیگر ممانعت از کار خلاق و دگرگون کننده نیستید 

 به طور استثنایی مؤثر است.

شوید برای مدتی مشخص به خواب هنگامی که احاطۀ سرافیمی می (431.1) 39:2.12

ین بیدار خواهید شد. در هنگام خواب موقت طول هر روید، و در لحظۀ معمی

اهمیت است. شما به طور مستقیم نسبت به گذشت زمان آگاه نیستید. همانند سفر بی

روید، و بعد از این است که شما در یک وسیلۀ نقلیه در یک شهر به خواب می

استراحت در یک خواب طولانی آسوده طی طول شب، در یک کلان شهر دور 

شوید. شما در حالی که در خواب بودید سفر کردید. و بدین ترتیب بیدار میدیگر 

ضمن این که در  —در خواب هستید  —کنید شما در حالی که استراحت می

کنید. خواب موقت از طریق باشید، از میان فضا پرواز میپوشش سرافیمی می

 .شودارتباط بین تنظیم کنندگان و حمل کنندگان سرافی ایجاد می

را  —گوشت و خون  —توانند بدنهای قابل احتراق فرشتگان نمی (431.2) 39:2.13

توانند تمامی بدنهای دیگر، آنطور که شما اکنون دارید، حمل و نقل کنند، اما می

ترین اشکال مورانشیا تا بالاترین فرمهای روحی، را حمل و نقل نمایند. از پایین

کنند. هنگامی که شما دوران نمی آنها در صورت وقوع مرگِ طبیعی عمل

ماند. رسانید، بدن شما در این سیاره باقی میزندگانی زمینی خود را به اتمام می

گردد، و این فرشتگان به طور تنظیم کنندۀ فکری شما به آغوش پدر رهسپار می

مستقیم درگیر مونتاژ مجدد متعاقب شخصیت شما در کرۀ قصر تعیین هویت 

بدن جدید شما یک فرم مورانشیا است، یکی که بتواند در پوشش  نیستند. در آنجا



یک فرم ”، و “کاریدمی”در گور “ یک بدن فناپذیر”سرافیمی قرار گیرد. شما 

 “کنید.درو می”در کرات قصر “ مورانشیا

ثبت کنندگان. این شخصیتها به طور ویژه درگیر دریافت، ثبت، و  -6 (431.3) 39:2.14

اد سلوینگتون و کرات مربوط به آن هستند. آنها همچنین به ارسال دوبارۀ اسن

عنوان ثبت کنندگان ویژه برای گروههای مقیم ابرجهان و شخصیتهای بالاتر و به 

 کنند.عنوان کارمندان دادگاههای سلوینگتون و منشیهای حکمرانان آنها خدمت می

یک بخش  —گان دریافت کنندگان و ارسال کنند —پخش کنندگان  (431.4) 39:2.15

فرعی متخصص ثبت کنندگان سراف هستند که درگیر ارسال اسناد و اشاعۀ 

باشند. کار آنها از یک مرتبت بالا است، و آنقدر چند مداره اطلاعات ضروری می

توانند به طور همزمان خطوط انرژی یکسان را طی پیام می 144٫000است که 

ر ثبت کنندگان اصلی ابرسراف را تطبیق کنند. آنها تکنیکهای اندیشه نگارانۀ والات

دهند و با این سمبلهای معمول با هماهنگ کنندگان اطلاعاتی سوپرنافیم سوم و می

هماهنگ کنندگان جلال یافتۀ اطلاعاتی سپاه سراف تکمیل ارتباط متقابل را حفظ 

 کنند.می

ارتباط نزدیک ثبت کنندگان سراف متعلق به ردۀ برتر بدین ترتیب یک  (431.5) 39:2.16

کنند، در با سپاه اطلاعاتی ردۀ خودشان و با تمامی ثبت کنندگان تابع ایجاد می

سازد ارتباطی مداوم با ثبت کنندگان بالاتر ها آنها را قادر میحالی که پخش برنامه

ابرجهان، و از طریق این کانال، با ثبت کنندگان هاونا و سرپرستان دانش در 

های برترِ ثبت کنندگان سرافیمهایی هستند که یاری از ردهبهشت داشته باشند. بس

 اند.تر جهان فراز یافتهاز مأموریتهای مشابه در بخشهای پایین

های انواع سرافیم برتر در ای از ذخیرهها. بخشهای عمدهذخیره -7 (431.6) 39:2.17

ن کرات تریاند که هر لحظه برای اعزام به دوردستسلوینگتون نگاه داشته شده

نبادان آماده هستند، چنان که توسط مدیران مأموریت یا به دنبال تقاضای مدیران 

های سرافیم برتر همچنین به دنبال درخواست شوند. ذخیرهجهان درخواست می

رئیس ستارگان تابناک عصر که مسئول حفظ و انجام تمامی ارتباطات شخصی 

ای یک جهان محلی ابزار مکفی برای کنند. برآور را فراهم میاست دستیاران پیام

ارتباطات مقابل به طور کامل فراهم شده است، اما همیشه ته مانده پیامهایی وجود 

 آوران شخصی هستند.دارند که مستلزم ارسال توسط پیام



ذخایر اصلی برای تمامی جهان محلی در کرات فرشتگان سراف  (432.1) 39:2.18

این سپاه شامل تمامی انواع کلیۀ گروههای شوند. سلوینگتون نگاه داشته می

 شود.فرشتگان می

 سرافیم سرپرست -3

این ردۀ همه فن حریف فرشتگان جهان به خدمت انحصاری کواکب  (432.2) 39:3.1

گمارده شده است. این خادمان توانا ستاد مرکزی خود را در پایتختهای کوکبه 

شان عمل فع قلمروهای تعیین شدهدهند اما در سرتاسر تمامی نبادان به نقرار می

 کنند.می

دستیاران سرپرست. اولین ردۀ سرافیم سرپرست به کار جمعی  -1 (432.3) 39:3.2

ها هستند. پدران کوکبه تخصیص یافته است، و آنان یاران پیوسته مؤثر والامرتبه

 این سرافیمها بدواً با کار یکپارچگی و ثبات یک کوکبۀ کامل مشغولند.

بینی کنندگان قانون. بنیان عقلانی عدالت قانون است، و در پیش -2 (432.4) 39:3.3

یابد. این گروههای یک جهان محلی قانون در مجامع قضایی کواکب منشأ می

سازند، قوانینی ژرف نگر قوانین اساسی نبادان را مدون ساخته و رسماً منتشر می

یک کوکبه که با سیاست که برای فراهم ساختن بیشترین هماهنگی ممکن تمام 

ثابت عدم تخطی به ارادۀ آزاد اخلاقی مخلوقات شخصی سازگار است طراحی 

اند. وظیفۀ دومین ردۀ سرافیم سرپرست این است که در برابر قانونگذاران شده

کوکبه یک پیش نگری از این که هر لایحه پیشنهادی چگونه بر زندگانی مخلوقات 

گذاشت قرار دهند. آنها به واسطۀ تجربۀ طولانی  دارای ارادۀ آزاد تأثیر خواهد

در سیستمهای محلی و در کرات مسکونی برای انجام این خدمت به خوبی از 

ای برای یک گروه یا گروه صلاحیت برخوردارند. این سرافیمها هیچ لطف ویژه

شوند تا برای کنند، اما در برابر قانونگذاران آسمانی ظاهر میدیگر را طلب نمی

توانند حضور داشته باشند تا برای خود سخن گویند صحبت کنند. هایی که نمیآن

تواند به تکامل قانون جهان کمک کند، چرا که همین سرافیمها حتی انسان فانی می

صادقانه و به طور کامل، نه لزوماً امیال گذرا و آگاهانۀ انسان، بلکه آرزوهای 

انشیایی انسان مادی را در کرات حقیقی انسان درون، روان در حال تکامل مور

 آورند.فضا به نمایش در می



آرشیتکتهای اجتماعی. از تک تک سیارات تا کرات آموزشی  -3 (432.5) 39:3.4

کنند تمامی تماسهای صادقانۀ اجتماعی را بهبود مورانشیا، این سرافیمها تلاش می

تگانی هستند که دهند و تکامل اجتماعی مخلوقات جهان را پیش برند. اینها فرش

در صدد تهی ساختن ارتباطات موجودات هوشمند از کلیۀ چیزهای متظاهرانه 

باشند ضمن این که برای تسهیل ارتباطات متقابل مخلوقات ارادی بر مبنای می

 کنند.تفهیم واقعی خود و قدردانی حقیقی متقابل تلاش می

لمرو کاری و حیطۀ آرشیتکتهای اجتماعی هر کاری را که در ق (432.6) 39:3.5

ناسبی را که در بر گیرندۀ گروههای مؤثر دهند تا افراد متقدرتشان است انجام می

و مطلوب در زمین هستند گرد آورند. و گاهی اوقات این گروهها برای ادامۀ 

اند. اما خدمت مداوم ثمربخش در کرات قصر مجدداً به کار با یکدیگر دست زده

یابند. آنان همیشه قادر نیستند آنهایی خود دست نمی این سرافیمها همیشه به هدف

ترین گروه برای دستیابی به یک مقصود معین یا انجام آلرا که در بر گیرندۀ ایده

یک کار مشخص هستند گرد هم آورند. آنها باید تحت این شرایط بهترین منابع 

 موجود را به کار گیرند.

و در کرات بالاتر مورانشیا به خدمت  این فرشتگان در کرات قصر (432.7) 39:3.6

دهند. آنها به هر کاری که به پیشرفت در کرات مورانشیا مربوط خود ادامه می

است و به سه شخص یا اشخاص بیشتر مربوط باشد علاقمند هستند. به دو موجود 

کنند به صورت دو فردی که بر اساس همدمی، مکمل بودن، یا همکاری عمل می

، اما هنگامی که سه نفر یا تعداد بیشتر برای خدمت گروه بندی شودنگریسته می

باشند و از این رو در حوزۀ کاری شوند، در بر گیرندۀ یک مشکل اجتماعی میمی

گیرند. این سرافیمهای مؤثر در هفتاد بخش در آرشیتکتهای اجتماعی قرار می

ت مورانشیا که به اند، و این بخشها در هفتاد کرۀ پیشرفایدنشیا سازماندهی شده

 کنند.دور کرۀ ستاد مرکزی در گردشند خدمت می

حساس کنندگان اخلاقی. مأموریت این سرافیمها این است که رشد  -4 (433.1) 39:3.7

قدردانی مخلوق از اخلاقیات روابط بین اشخاص را شکوفا ساخته و ترویج دهند. 

، انسان یا ابرانسان، است. زیرا این بذر و راز رشد مداوم و هدفمند جامعه و دولت

این ارتقا دهندگان قدردانی اخلاقی، به عنوان مشاوران داوطلب برای فرمانروایان 

ای و به عنوان آموزگاران مبادلاتی در کرات آموزشی سیستم، هر جا و سیاره

کنند. با این وجود شما تحت هدایت کامل همه جا که بتوانند خدمت کنند عمل می



گیرید تا این که به مدارس برادری در ایدنشیا برسید. در آنجا آنها آنان قرار نمی

قدردانی شما را از همان حقایق برادری که شما حتی در آن هنگام از طریق تجربۀ 

عملی زندگی با یونیویتیشیا در آزمایشگاههای اجتماعی ایدنشیا، هفتاد قمر پایتخت 

 انگیزند.مینرُلاشیادک، بسیار مشتاقانه کشف خواهید کرد بر

حمل کنندگان. پنجمین گروه سرافیمهای سرپرست به عنوان حمل  -5 (433.2) 39:3.8

کنند. آنها موجودات را به ستاد مرکزی کواکب و از کنندگان شخصیتها عمل می

کنند. این سرافیمهای انتقال، در حالی که از یک کره به کرۀ دیگر آنجا حمل می

سرعت، جهت و موقعیت نجومی خود به طور در حال پرواز هستند، نسبت به 

کنند. پیماید عمل نمیجان فضا را میکامل آگاه هستند. آنها آنطور که یک پرتابۀ بی

آنها ممکن است در طول پرواز فضایی بدون کمترین خطر تصادم از نزدیکی 

یکدیگر عبور کنند. آنها به طور کامل قادرند سرعت پیشرفت را تغییر دهند و 

واز را عوض کنند، و اگر سرپرستان آنها در هر محل اتصال فضاییِ جهت پر

مدارهای هوشمندی جهان چنین به آنان فرمان دهند، حتی مقصدهای خود را تغییر 

 دهند.

توانند به این شخصیتهای حمل و نقل چنان سازمان یافته هستند که می (433.3) 39:3.9

ن تقسیم شده به کار گیرند. هر طور همزمان تمامی سه خط انرژی را که در جها

باشد. مایل در ثانیه می 186٫280یک از آنها دارای یک سرعت فضایی مشخص 

این حمل کنندگان بدین ترتیب قادرند سرعت انرژی را روی سرعت نیرو منطبق 

تا  555٫000کنند تا این که در سفرهای طولانی خود به سرعت متوسطی که از 

ۀ زمان شما متغیر است دست یابند. سرعت تحت تأثیر مایل شما در ثانی 559٫000

جرم و نزدیکی مادۀ مجاور و قدرت و جهت مدارهای اصلی مجاور نیروی جهان 

باشند، و قرار دارد. انواع بیشمار موجودات وجود دارند که مشابه سرافیمها می

سب قادرند فضا را بپیمایند و همچنین قادرند سایر موجوداتی را که به طور منا

 اند حمل نمایند.آماده شده

ثبت کنندگان. ششمین ردۀ سرافیم سرپرست به عنوان ثبت کنندگان  -6 (433.4) 39:3.10

کنند. یک گروه بزرگ و مؤثر در ایدنشیا، ستاد مرکزی ویژۀ امور کوکبه عمل می

 کند.کوکبۀ نرُلاشیادک، که سیستم و سیارۀ شما به آن تعلق دارد عمل می



های کلی سرافیم سرپرست در ستاد مرکزی ذخیره ها.ذخیره -7 (3.543) 39:3.11

شوند. این فرشتگان ذخیره به هیچ صورتی غیرفعال نیستند. کواکب نگاه داشته می

آور برای فرمانروایان کوکبه خدمت بسیاری از آنان به صورت یاوران پیام

مسئولیت نشده الحاق  کنند. دیگران به ذخایر سلوینگتون به وُراندادکهای تعیینمی

اند. باز ممکن است دیگران در مأموریتهای ویژه به پسران وُراندادک وصل یافته

گران وُراندادک، و گاهی اوقات نایب حکمران والامرتبۀ شوند، نظیر مشاهده

 یورنشیا.

 سرافیم مدیر -4

ه چهارمین ردۀ سرافیمها به وظایف اداری سیستمهای محلی گمارد (434.1) 39:4.1

اند. آنها بومی پایتختهای سیستم هستند اما به تعداد زیاد در کرات قصر و شده

مورانشیا و در کرات مسکونی مستقر هستند. چهارمین ردۀ سرافیمها ذاتاً از توان 

تر مند هستند. آنها دستیاران توانمند مدیران بخشهای پاییناداری غیرمعمول بهره

شند و عمدتاً با امور سیستمهای محلی و کرات بادولت جهان یک پسر آفریننده می

 اند:تشکیل دهندۀ آن مشغولند. آنها برای خدمت به صورت زیرین سازماندهی شده

دستیاران اداری. این سرافیمهای توانمند دستیاران بلافصل  -1 (434.2) 39:4.2

ا فرمانروای یک سیستم، یک پسر لانوناندک اولیه، هستند. آنها یاورانی گرانبه

باشند. آنها همچنین در اجرای جزئیات بغرنج کار اجرائی ستاد مرکزی سیستم می

کنند، و به کرات به عنوان نمایندگان شخصی فرمانروایان سیستم خدمت می

کنند و بسیاری گوناگون انتقالی و به سیارات مسکونی به تعداد زیاد رفت و آمد می

فیزیکی و بیولوژیک کرات  از مأموریتها را برای رفاه سیستم و بهروزی

 آورند.مسکونی آن به اجرا در می

همین مدیران سراف همچنین به دولتهای فرمانروایان کرات، پرنسهای  (434.3) 39:4.3

ای، وصل هستند. اکثر سیارات در یک جهان مشخص در حوزۀ اختیارات سیاره

رنشیا، طرح یک پسر لانوناندک ثانویه هستند، اما در برخی از کرات، نظیر یو

الهی با ناکامی مواجه شده است. در صورت سرپیچی و پشت کردن یک پرنس 

ای، این سرافیمها به پذیرشگران ملک صادق و جانشینان آنان در مسئولیت سیاره

شوند. نایب فرمانروای کنونی یورنشیا توسط گروهی هزار ای متصل میسیاره

 شود.ینفره از این ردۀ سرافیم همه فن حریف یاری م



راهنمایان قضاوت. اینها فرشتگانی هستند که خلاصۀ شهادت را  -2 (434.4) 39:4.4

پیرامون بهروزی جاودانۀ انسانها و فرشتگان، هنگامی که چنین اموری برای 

دارند. شود، عرضه میداوری در دادگاههای یک سیستم یا یک سیاره مطرح می

ی که به بقای انسانی مربوط است آماده ها را برای تمام شنود مقدماتآنها بیانیه

ً با اسناد چنین پروندهسازند، بیانیهمی هایی به دادگاههای بالاتر هایی که متعاقبا

هایی که از بقای تردیدآمیز شوند. دفاعیۀ تمامی پروندهجهان و ابرجهان منتقل می

ت هر جنبۀ شود. آنها از کلیۀ جزئیابرخوردار باشند توسط این سرافیمها تهیه می

هر مورد از اتهاماتی که توسط مدیران قضاوت جهان مطرح شده فهم کاملی 

 دارند.

مأموریت این فرشتگان ناکامی یا تأخیر عدالت نیست بلکه این است  (434.5) 39:4.5

خطا با بخشایشی سخاوتمندانه در دادمندی که برای تمامی مخلوقات عدالتی بی

کنند. آنها معمولاً در در کرات محلی عمل می صورت پذیرد. این سرافیمها اغلب

دادگاههای سوءِ تفاهمات  —پیشگاه داوران سه نفرۀ کمیسیونهای آشتی دهنده 

شوند. بسیاری از آنها که زمانی به عنوان راهنمایان عدالت ظاهر می —جزئی 

کردند بعدها به عنوان صداهای بخشندگی در تر خدمت میهای پاییندر حوزه

 شوند.الاتر و در سلوینگتون ظاهر میکرات ب

در شورش لوسیفر در سِتانیا تعداد اندکی از راهنمایان قضاوت از  (434.6) 39:4.6

تر های پاییندست رفتند، اما بیش از یک چهارم از سایر سرافیمهای مدیر و رده

آمیز مبتنی بر آزادی شخصی لجام گسیخته به خادمان سراف با استدلالهای فریب

 گمراهی کشانیده شده و فریب خوردند.

مفسران شهروندی کیهانی. هنگامی که انسانهای فراز یابنده  -3 (434.7) 39:4.7

آموزش کرۀ قصر، اولین نوآموزی دانش پژوهانه در دوران زندگانی جهانی، را 

شهروندی  —یابند از خشنودیهای گذرای خردمندی نسبی تکمیل کردند، اجازه می

رازگرایانه مند شوند. در حالی که دستیابی به هر هدف فبهره —در پایتخت سیستم 

یک پیشرفت عملی است، از جهت فراگیرتر این اهداف به سادگی نقاط عطفی در 

باشند. اما این موفقیتها هر چند نسبی مسیر طولانی صعودی به سوی بهشت می

باشند، هیچ مخلوق تکاملی از خشنودی کامل اما گذرای دستیابی به هدف محروم 

درنگ وجود دارد، یک استراحت  شود. هر چند گاه در صعود به بهشت یکنمی



ایستند، وضعیت کوتاه تنفسی، که در طول آن افقهای جهانی از حرکت باز می

 چشد.مخلوق ایستا است، و شخصیت شیرینی دستیابی به هدف را می

ها در دوران زندگانی یک فرازگرای انسانی در پایتخت اولین این دوره (435.1) 39:4.8

پیوندد. در طول این تأمل شما به عنوان یک شهروند ییک سیستم محلی به وقوع م

جروسم تلاش خواهید کرد آن چیزهایی را که در طول هشت تجربۀ زندگی پیشین 

اید در حیات مخلوق نمایان به دست آورده —شامل یورنشیا و هفت کرۀ قصر  —

 سازید.

سیستمها را مفسران سراف شهروندی کیهانی شهروندان جدید پایتخت  (435.2) 39:4.9

انگیزند. این کنند و قدردانی آنها از مسئولیتهای دولت جهان را برمیهدایت می

سرافیمها همچنین با پسران ماتریال در دولت سیستم از نزدیک همکاری دارند، 

ضمن این که مسئولیت و اخلاقیات شهروندی کیهانی را برای انسانهای مادی در 

 د.آورنکرات مسکونی به نمایش در می

برانگیزانندگان اخلاقیات. شما در کرات قصر برای نفع تمامی  -4 (435.3) 39:4.10

کنید. ذهن شما همکاری طرفهای مربوطه شروع به فراگیری حکومت بر خود می

ریزی گیرد چگونه با موجودات دیگر و خردمندتر برنامهگیرد، و فرا میرا یاد می

راف قدردانی شما از اخلاقیات کیهانی کند. در ستاد مرکزی سیستم آموزگاران س

 انگیزند.و قدردانی از تأثیر متقابل آزادی و وفاداری را بیشتر برمی

وفاداری چیست؟ میوۀ یک قدردانی هوشمند از برادری جهانی است.  (435.4) 39:4.11

تواند زیاد به دست آورد و هیچ چیز ندهد. همینطور که شما در نردبان فرد نمی

گیرید که وفادار باشید، سپس محبت ورزید، کنید، ابتدا یاد میشخصیت صعود می

زاد باشید، اما نه تا توانید آبعد رابطۀ پدری و فرزندی برقرار کنید، و بعد می

هنگامی که یک پایان دهنده شوید، و تا هنگامی که به کمال وفاداری دست نیابید 

 توانید نهایت آزادی را درک کنید.نمی

دهند: این که سکون مرگ این سرافیمها نتیجۀ بردباری را آموزش می (435.5) 39:4.12

اندازه انتحاری است، و  قطعی است، اما این که رشد زیاده از حد سریع به همان

افتد، تر میاین که همانطور که یک قطره آبی که از یک سطح بالاتر به سطح پایین

ای از سقوطهای کوتاه پی در پی به طور پیوسته با جاری شدن، از طریق سلسله



شود، به همین ترتیب در کرات مورانشیا و روحی حرکت به پایین سرازیر می

 به همان اندازه کند و با همان مراحل تدریجی، پیشرفت است.پیوسته رو به بالا، و 

برای کرات مسکونی برانگیزانندگان اخلاقیات حیات انسانی را  (435.6) 39:4.13

کنند. اقامت کوتاه شما در یورنشیا، ها تصویر میای مداوم از بسیاری حلقهزنجیره

ای ولین حلقه در زنجیرهدر این سیارۀ طفولیت انسانی، فقط یک حلقۀ منفرد است، ا

یابد. این زیاد مهم طولانی که به آن سوی جهانها و طی اعصار جاودانه ادامه می

گیرید، بلکه تجربۀ زیستن این زندگانی است نیست که در این حیات اول چه یاد می

ای که اهمیت دارد. حتی کار این دنیا، گر چه از همه مهمتر است، به اندازۀ طریقه

رسانید، زیاد اهمیت ندارد. هیچ پاداش مادی برای ر را به انجام میکه این کا

آگاهی از  —زندگی نیکوکارانه وجود ندارد، اما رضایتی عمیق وجود دارد 

 و این فراتر از هر پاداش قابل تصور مادی است. —کامیابی 

باز کلیدهای پادشاهی آسمان اینها هستند: صداقت، صداقت بیشتر، و  (435.7) 39:4.14

باشند. انسانها از طریق صداقت بیشتر. تمامی انسانها این کلیدها را دارا می

تصمیم، از طریق تصمیم بیشتر، و باز از طریق تصمیم بیشتر، از آنها استفاده 

کنند. بالاترین انتخاب اخلاقی انتخاب در مرتبت روحی پیشرفت می —کنند می

این  —ای، در تمامی آنها کره در هر —بالاترین ارزش ممکن است، و همیشه 

انتخاب انجام خواست خداوند است. اگر انسان بدین گونه انتخاب نماید، بزرگ 

است، گر چه حقیرترین شهروند جروسم یا حتی ناچیزترین انسانها در یورنشیا 

 باشد.

حمل کنندگان. اینها سرافیمهای انتقال هستند که در سیستمهای  -5 (436.1) 39:4.15

کنند. در سِتانیا، سیستم شما، آنها مسافران را از جروسم به پس و مل میمحلی ع

کنند. ای خدمت میسیارهکنند و جدا از این به عنوان حمل کنندگان بینپیش حمل می

شود که یک سرافیم انتقال سِتانیا یک دانشجوی دیدارگر به ندرت روزی سپری می

عت روحی یا نیمه روحی را در یا برخی دیگر از مسافران برخوردار از طبی

های یورنشیا پیاده نکند. همین رهنوردان فضایی روزی شما را به کرات کرانه

گوناگون گروه ستاد مرکزی سیستم حمل خواهند کرد، و هنگامی که کار محولۀ 

جروسم را به پایان رساندید، شما را به ایدنشیا پیش خواهند برد. اما تحت هیچ 

یارۀ منشأ انسانی به سوی عقب نخواهند برد. یک انسان در شرایطی شما را به س

طول دوران وجود گذرای خود هرگز به سیارۀ بومی خود باز نخواهد گشت، و 



اگر در طول یک دوران متعاقب لازم باشد باز گردد، توسط یک سرافیم انتقال 

 شود.متعلق به گروه ستاد مرکزی جهان همراهی می

گانۀ سیستمهای کنندگان. این سرافیمها نگاهدارندگان اسناد سهثبت  -6 (436.2) 39:4.16

نظیر است که باشند. معبد اسناد در پایتخت یک سیستم یک ساختمان بیمحلی می

یک سوم آن مادی، ساخته شده از فلزات و کریستالهای درخشان، یک سوم 

ز دامنۀ مورانشیایی، که از ارتباط انرژی روحی و مادی ساخته شده ولی فراتر ا

دید انسانی است، و یک سوم روحی است. ثبت کنندگان این رده مسئولیت 

گانۀ اسناد را به عهده دارند. انسانهای سرپرستی و نگاهداری این سیستم سه

کنند. پسران ماتریال و موجودات فرازگرا در ابتدا با آرشیوهای مادی مشورت می

کنند. در حالی که فرشتگان سراف میانتقالی بالاتر با تالارهای مورانشیا مشورت 

 کنند.و شخصیتهای روحی بالاتر عالم اسناد بخش روحی را بررسی می

ها. سپاه ذخیرۀ سرافیمهای سرپرست در جروسم عمدۀ وقت ذخیره -7 (436.3) 39:4.17

انتظار خود را هنگام دیدار به عنوان مصاحبان روحی با انسانهای فرازگرای به 

التحصیلان اعتبارنامه فارغ —یده از کرات گوناگون سیستم تازگی از راه رس

گذرانند. یکی از شادمانیهای اقامت شما در می —دریافت کرده از کرات قصر 

های استراحت، صحبت و ملاقات با این سرافیمهای بسیار جروسم، در طول دوره

 د.سفر کرده و بسیار مجرب متعلق به سپاه ذخیرۀ در حال انتظار خواهد بو

ای است که پایتخت یک سیستم را برای تنها چنین روابط دوستانه (436.4) 39:4.18

دارد. در جروسم شما اولین معاشرت با انسانهای فرازگرا بسیار محبوب می

فرزندان ماتریال، فرشتگان، و رهنوردان فرازگرا را خواهید یافت. در اینجا 

کنند که به طور کامل روحی و یموجوداتی روابط برادرانه با یکدیگر برقرار م

اند. در آنجا اشکال انسانی نیمه روحی هستند، و افرادی که از وجود مادی برآمده

اند، و دامنۀ واکنش انسانی نسبت به نور آنقدر وسعت یافته است، آنقدر تغییر یافته

 مند شوند.که همگی قادرند از شناخت متقابل و فهم دلسوزانۀ شخصیتی بهره

 ایکاران سیارهمدد -5

ستاد مرکزی این سرافیمها در پایتخت سیستمها قرار دارد، و گر چه  (436.5) 39:5.1

آنان به طور تنگاتنگ با شهروندان نوع آدم ساکن آنجا در ارتباط هستند، عمدتاً 



ای، ارتقا دهندگان بیولوژیک یا فیزیکی نژادهای مادی به خدمت آدمهای سیاره

اند. کار خدماتی فرشتگان همینطور که به کرات ده شدهدر کرات تکاملی، گمار

شود، و همینطور که به مشکلات واقعی که مردان و زنان مسکونی نزدیک می

سازی خود برای تلاش به نیل به هدف ابدیت با آن روبرو هستند زمان که در آماده

 شود.ای برخوردار میشود، از توجه فزایندهنزدیک می

ای پس از واژگونی نظام آدم برداشته ر یورنشیا اکثر مددکاران سیارهد (437.1) 39:5.2

شدند، و سرپرستی سرافی کرۀ شما تا حد زیاد به سرپرستان، خادمان موقت، و 

نگاهبانان سرنوشت سپرده شد. اما این مددکاران سرافی فرزندان ماتریال خطاکار 

 کنند:شما هنوز در گروههای زیرین به یورنشیا خدمت می

ای تکامل بشری به بالاترین صداهای باغ. هنگامی که روند سیاره -1 (437.2) 39:5.3

رسد، همیشه پسران و دختران ماتریال، آدمها و حواها، سطح بیولوژیک خود می

شوند تا تکامل بیشتر نژادها را به وسیلۀ یک کمک واقعی پلاسمای برتر ظاهر می

ای یک چنین آدم و حوایی معمولاً باغ هحیاتشان ارتقا دهند. ستاد مرکزی سیار

صداهای ”شود، و سرافیمهای شخصی آنها اغلب به عنوان عدن نامیده می

های آنها برای ارتقاءِ فیزیکی شوند. این سرافیمها در تمامی پروژهشناخته می“ باغ

ای هستند. بعد از و عقلانی نژادهای تکاملی خدمت گرانبهایی برای آدمهای سیاره

آدم در یورنشیا، برخی از این سرافیمها در سیاره باقی گذارده شدند و به  خطای

 مسئولان جانشین آدم گمارده شدند.

ارواح برادری. باید واضح باشد که هنگامی که یک آدم و حوا به  -2 (437.3) 39:5.4

شوند، کار دستیابی به توازن نژادی و همکاری اجتماعی یک کرۀ تکاملی وارد می

ای است. این نژادهای مختلف نژادهای گوناگون آن کار قابل ملاحظه در میان

رنگین و برخوردار از سرشت متنوع برنامۀ برادری بشری را به ندرت با 

آمیز متقابل را پذیرند. این انسانهای بدوی خردمندی ارتباط مسالمتمهرآمیزی می

ارانۀ ارواح سراف تنها در نتیجۀ تجربۀ بلوغ یافتۀ بشری و از طریق خدمت وفاد

کنند. بدون کار این سرافیمها تلاشهای فرزندان ماتریال برای برادری درک می

توازن بخشیدن و جلو بردن نژادهای یک کرۀ در حال تکامل به اندازۀ زیاد به 

افتد. و اگر آدم شما به برنامۀ اولیه برای پیشرفت یورنشیا وفادار مانده تأخیر می

ن ارواح برادری دگرگونیهای باور نکردنی در نژاد بشری به بود، تا این هنگام ای

های انگیز است که این ردهرساندند. نظر به خطای آدم، به راستی شگفتانجام می



اند حتی تا آن حد برادری را که شما اکنون در یورنشیا دارید رواج سراف توانسته

 داده و به تحقق رسانند.

های اولیۀ تقلاهای رو به بالای انسانهای زارهارواح صلح. ه -3 (437.4) 39:5.5

شوند. صلح وضعیت طبیعی قلمروهای مادی تکاملی با تلاشهای فراوان نشان می

صلح در زمین و ”نیست. کرات در ابتدا از طریق خدمت ارواح سرافِ صلح به 

یابند. اگر چه تلاشهای اولیۀ این فرشتگان دست می“ خواست نیک در میان انسانها

نتیجه بود، وِوُنا، رئیس ارواح صلح در روزگار آدم یورنشیا به اندازۀ زیاد بی در

در یورنشیا باقی ماند و اکنون به پرسنل فرماندار کل مقیم وصل است. و همین 

وِوُنا بود که هنگامی که میکائیل به دنیا آمد، به عنوان رهبر گروه فرشتگان به 

هاونا و صلح و خواست نیک در میان  جلال بر خداوند در”کرات اعلام نمود: 

 “انسانها در زمین برقرار باد.

ای این سرافیمها در جایگزین ساختن تر تکامل سیارهدر ادوار پیشرفته (437.5) 39:5.6

مفهوم هماهنگی الهی به جای ایدۀ کفاره به عنوان فلسفۀ نجات انسان بسیار مؤثر 

 هستند.

وءِ ظن واکنش ذاتی انسانهای بدوی است. تقلاهای ارواح اعتماد. س -4 (437.6) 39:5.7

شود. اعتماد یک نجات روزگاران اولیه به طور طبیعی موجب اعتماد نمی

ای نظام آدم دستاورد جدید بشری است که به وسیلۀ خدمت این سرافیمهای سیاره

یابد. مأموریت آنها این است که در اذهان انسانهای در حال تکامل اعتماد تحقق می

را تلقین کنند. خدایان بسیار معتمدند. پدر جهانی خواهان این است که از طریق 

 تنظیم کننده به طور آزادانه به معاشرت با انسان اعتماد کند.

کل این گروه از سرافیمها بعد از ناکامی آدم به رژیم جدید منتقل شد،  (438.1) 39:5.8

اند. و آنها به طور کامل دامه دادهو آنان از آن هنگام به کارهای خود در یورنشیا ا

اند، زیرا اکنون تمدنی در حال پیدایش است که در بر گیرندۀ بیشتر ناموفق نبوده

 باشد.آلهای آنان مبنی بر اعتماد و اطمینان میایده

ای این سرافیمها قدردانی انسان را از تر سیارهدر روزگاران پیشرفته (438.2) 39:5.9

دهند که عدم اطمینان راز استمرار خرسندانه است. آنها به میاین حقیقت افزایش 

آگاهی برای موفقیت کنند درک کنند که هنگامی که نافیلسوفان انسانی کمک می



ضروری است، این یک اشتباه بزرگ است که مخلوق از آینده خبر داشته باشد. 

جذابیت آیندۀ  آنها ذائقۀ انسان را برای شیرینی عدم اطمینان، و برای گیرائی و

 دهند.مبهم و نامعلوم افزایش می

ای به تک تک کرات خدمت حمل کنندگان. حمل کنندگان سیاره -5 (438.3) 39:5.10

شوند در کنند. اکثر موجوداتی که با پوشش سرافیمی به این سیاره آورده میمی

ً توقف میحال گذر می حمل کنند. آنها تحت حفاظت باشند. آنها در اینجا صرفا

کنندگان ویژۀ سرافی خود هستند، اما تعداد زیادی از این سرافیمها در یورنشیا 

کنند، ساکن هستند. اینها شخصیتهای انتقال هستند که از سیارات محلی عمل می

 مثل از یورنشیا تا جروسم.

ایدۀ معمول شما از فرشتگان ناشی از این است: درست در هنگام  (438.4) 39:5.11

از مرگ فیزیکی گاهی اوقات یک پدیدۀ انعکاسی در ذهن بشر رخ لحظات پیش 

رسد چیزی از شکل فرشتۀ همراه را دهد، و این خود آگاهی مبهم به نظر میمی

کند، و این بلافاصله به ویژگیهای برداشت دیرینه از فرشتگانی که در مجسم می

 شود.اند تبدیل میذهن آن فرد حفظ شده

یدۀ اشتباه که فرشتگان دارای بال هستند کاملاً به دلیل این این ا (438.5) 39:5.12

تصورات باستانی نیست که آنان برای پرواز از میان هوا باید بال داشته باشند. 

اند که سرافیمها را که برای خدمت موجودات بشری گاهی اوقات اجازه یافته

اندازۀ زیاد برداشت شدند مشاهده نمایند، و روایات این تجارب به ترابری آماده می

یورنشیایی از فرشتگان را تعیین نموده است. در مشاهدۀ یک سرافیم انتقال که 

شده است، ممکن است ای آماده میسیارهبرای دریافت یک مسافر برای انتقال بین

چیزی که ظاهراً یک مجموعۀ دوتایی بال است و از سر تا پای فرشته امتداد 

 —سپرهای اصطکاک  —این بالها عایقهای انرژی  یابد دیده شود. در واقعمی

 هستند.

هنگامی که موجودات آسمانی برای انتقال از یک کره به کرۀ دیگر  (438.6) 39:5.13

شوند، و بعد گیرند، به ستاد مرکزی کره آورده میتحت پوشش سرافیمی قرار می

نا، سرافیم انتقال شوند. در این اثاز ثبت نام مقتضی، به خواب انتقال فرو برده می

گیرد. در درست برفراز قطب انرژی جهانی سیاره به یک حالت افقی قرار می

حالی که سپرهای انرژی کاملاً باز هستند، شخصیت به خواب رفته توسط 



دستیاران افسر سرافی به طور ماهرانه مستقیماً روی فرشتۀ حمل و نقل قرار داده 

 شوند.انی با دقت بسته و تنظیم میشود. سپس هر دو سپر فوقانی و تحتمی

و اکنون، تحت نفوذ تغییر دهندگان و فرستندگان، همینطور که سرافیم  (438.7) 39:5.14

شود، یک برای چرخش به داخل جریانات انرژی مدارهای جهان آماده می

شود. نمود خارجی آن چنین است که سرافیم در دو دگرگونی عجیب آغاز می

شود و چنان در یک نور عجیب انتهای خود به صورت نوک تیز بزرگ می

شود که به زودی غیرممکن است شخصیت تحت پوشش یی رنگ احاطه میکهربا

سرافیمی قرار گرفته را شناخت. هنگامی که همه چیز برای عزیمت آماده است، 

کند، و آزمایشات معمول رئیس ترابری کالسکۀ حیات را به طور کامل بازبینی می

مدار قرار گرفته دهد تا اطمینان حاصل کند فرشته به طور صحیح در را انجام می

دارد که مسافر به طور صحیح در پوشش سرافیمی است یا نه، و سپس اعلام می

سازی شده، و این که همه چیز برای قرار گرفته، انرژیها تنظیم شده، فرشته عایق

آسا آماده است. سپس کنترلگران مکانیکی، دو تن از آنان، در جای عزیمت برق

گام نمای بیرونی سرافیم حمل و نقل تقریباً شفاف، گیرند. تا این هنخود قرار می

لرزنده، و اژدر شکل با درخششی براق شده است. اکنون اعزام کنندۀ حمل و نقلِ 

های انرژی زنده را که تعدادشان معمولاً هزار ناحیه گروههای کمکیِ فرستنده

، دست داردخواند، و همینطور که مقصد حمل و نقل را اعلام مینفر است فرا می

کند، و کالسکه با سرعتی دراز کرده و نقطۀ نزدیک کالسکۀ سرافی را لمس می

ای از درخشش آسمانی تا جایی که شود، و دنبالههمانند آذرخش به جلو پرتاب می

گذارد. در کمتر از ده دقیقه یابد به جا میای امتداد میپوشش اتمسفری سیاره

 شود.شدۀ سرافی ناپدید می آور حتی برای بینش تقویتمنظرۀ اعجاب

النهار ستاد مرکزی ای در نصفدر حالی که گزارشات فضایی سیاره (439.1) 39:5.15

شوند، حمل کنندگان از همین تخصیص یافتۀ روحی در هنگام ظهر دریافت می

شوند. این مناسبترین زمان برای عزیمت است و مکان در نیمه شب اعزام می

 ای دیگر مشخص نشده باشد ساعت استاندارد است.ونههنگامی که ساعت آن به گ

ثبت کنندگان. اینها مسئولان امور اصلی سیاره، آنطور که به  -6 (439.2) 39:5.16

کند، و آنطور که به دولت جهان مرتبط و صورت قسمتی از سیستم عمل می

مور کنند اما درگیر اای عمل میباشند. آنها در ثبت امور سیارهمربوط است، می

 زندگی و وجود فردی نیستند.



ای در ارتباط ها. سپاه ذخیرۀ سِتانیای سرافیمهای سیارهذخیره -7 (439.3) 39:5.17

شود. این ذخایر های فرزندان ماتریال در جروسم نگاهداری مینزدیک با ذخیره

گانۀ این ردۀ سراف تدارک وافر به طور کامل برای هر مرحله از فعالیتهای چند

آوران شخصی سیستمهای محلی هستند. آنها به ند. این فرشتگان همچنین پیامبیمی

انسانهای در حال گذار، فرشتگان، و فرزندان ماتریال و نیز کسان دیگری که در 

کنند. در حالی که یورنشیا در حال ستاد مرکزی سیستم اقامت دارند خدمت می

ک قرار دارد، شما سوا از حاضر در خارج از مدارهای روحی ستانیا و نرُلاشیاد

آوران جروسم ای هستید، زیرا این پیامسیارهآن در تماس نزدیک با امور بین

 آیند.مکرراً به این کره و تمامی کرات دیگر سیستم می

 خادمان دورۀ گذار -6

سرافیم خدمتِ دورۀ گذار، همانطور که از نامشان ممکن است بر آید،  (439.4) 39:6.1

توانند به گذار مخلوق از وضعیت مادی به روحی کمک کنند، در هر جا که ب

کنند. این فرشتگان از کرات مسکونی تا پایتخت سیستمها خدمت خدمت می

کنند، اما در حال حاضر آنهایی که در سِتانیا هستند بیشترین تلاشهای خود را می

ن کار دارند. ایبرای آموزش انسانهای در حال بقا در هفت کرۀ قصر معطوف می

 خدمتی مطابق هفت نوع تکلیف زیرین تنوع یافته است:

 بشارت دهندگان سراف. -1 (439.5) 39:6.2

 مفسران نژادی. -2 (439.6) 39:6.3

 ریزان ذهن.برنامه -3 (439.7) 39:6.4

 مشاوران مورانشیا. -4 (439.8) 39:6.5

 تکنیسینها. -5 (439.9) 39:6.6

 ت کننده.آموزگاران ثب -6 (439.10) 39:6.7

 ذخایر خادم. -7 (439.11) 39:6.8



شما پیرامون این خادمان سراف تا فرازگرایان گذار در رابطه با  (439.12) 39:6.9

روایاتی که به کرات قصر و حیات مورانشیا مربوط است بیشتر یاد خواهید 

 گرفت.

 سرافیم آینده -7

د به جز در قلمروهای کنناین فرشتگان به طور گسترده خدمت نمی (440.1) 39:7.1

تر و در سیارات پیشرفتۀ نبادان. تعداد زیادی از آنان در کرات سرافی قدیمی

اند. آنها در آنجا درگیر نزدیک سلوینگتون به صورت ذخیره نگاه داشته شده

فعالیتهایی هستند که به پدیداری عصر نور و حیات در نبادان در آینده مربوط 

کنند اما با دوران زندگانی انسان فرازگرا عمل می است. این فرشتگان در رابطه

تقریباً به طور انحصاری به آن انسانهایی که از طریق یکی از انواع تغییر یافتۀ 

 کنند.یابند خدمت میصعود بقا می

نظر به این که این فرشتگان به طور مستقیم درگیر یورنشیا یا مردم  (440.2) 39:7.2

از توصیف فعالیتهای مجذوب کنندۀ آنان خودداری  یورنشیا نیستند، بهتر است

 شود.

 سرنوشت فرشتگان سراف -8

منشأ سرافیمها در جهانهای محلی است، و در همین قلمروهای تولدشان  (440.3) 39:8.1

یابند. برخی از سرافیمها با کمک و برخی به سرنوشت خدمتگزاری دست می

ف والای ستارگان تابناک عصر توانند به وظایمشورت فرشتگان اعظم ارشد می

های آشکار ناشدۀ ارتقا یابند، در حالی که دیگران به منزلت و خدمت همرتبه

شوند. باز ممکن است به ماجراهای دیگری در سرنوشت ستارگان عصر نائل می

جهان محلی دست زده شود، اما هدف ابدی تمامی فرشتگان همواره سرافینگتون 

آستان فرشتگان به بهشت و نیل به الوهیت، کرۀ گذار  ماند. سرافینگتونباقی می

 باشد.از خدمت زمان تا خدمت والای ابدیت، می

به بهشت دست  —صدها راه  —توانند به طرق فراوان سرافیمها می (440.4) 39:8.2

یابند، اما مهمترین آنها چنان که در این روایات توصیف شده از قرار زیر 

 باشند:می



دستیابی به پذیرش به منزلگاه سرافی در بهشت در یک ظرفیت  -1 (440.5) 39:8.3

شخصی از طریق دستیابی به کمال خدمت ویژه به عنوان یک استادکار آسمانی، 

یک مشاور تکنیکی، یا یک ثبت کنندۀ آسمانی. یک یار بهشت شوند، و پس از 

های سرافی هاین که به مرکز تمامی چیزها دست یافتند، شاید بعد برای انواع رست

 و دیگران یک خادم و مشاور ابدی شوند.

به سرافینگتون فرا خوانده شوند. تحت شرایط مشخص از بالا به  -2 (440.6) 39:8.4

شود. در شرایط دیگر گاهی اوقات فرشتگان در مدت سرافیمها فرمان داده می

ر از یابند. اما صرف نظزمان بسیار کمتری نسبت به انسانها به بهشت دست می

توانند عزیمت به مقصد این که هر زوج سراف چقدر با هم جور باشند، نمی

سرافینگتون و یا جای دیگر را آغاز نمایند. هیچ کس جز فرشتگان موفق نگاهبان 

تواند از پیشروی به سوی بهشت از طریق یک مسیر تدریجی سرنوشت نمی

آوران تظر ورود پیامصعود تکاملی مطمئن باشد. سایرین همگی باید صبورانه من

بهشت از نوع سوپرنافیم سوم که با فراخوانی برای پدیداری آنان از بالا فرمان 

 دهد بمانند.می

نیل به بهشت از طریق تکنیک انسان تکاملی. انتخاب عالی  -3 (440.7) 39:8.5

سرافیمها در دوران زندگانی زمان کار فرشتۀ نگاهبان است، به این منظور که به 

زندگانی نهایی دست یابند و برای مأموریت به کرات جاودانۀ خدمت  دوران

سرافی واجد شرایط شوند. این راهنمایان شخصی فرزندان زمان نگاهبانان 

شوند. این حاکی از آن است که آنها از مخلوقات انسانی در سرنوشت نامیده می

رنوشت والای کنند، و این که در انجام این کار سمسیر سرنوشت الهی حراست می

 کنند.خود را تعیین می

تر شخصیتهای فرشتگان های باتجربهنگاهبانان سرنوشت از رسته (440.8) 39:8.6

اند های سرافیمها که برای این خدمت کسب صلاحیت کردهمتعلق به کلیۀ رده

شوند. کلیۀ انسانهای در حال بقای برخوردار از سرنوشت یگانگی با انتخاب می

، نگاهبانان تخصیص یافتۀ موقت دارند، و هنگامی که بقا یافتگان تنظیم کننده

یابند این معاشران ممکن است انسانی به تکامل بایستۀ عقلانی و معنوی دست می

به طور دائم به آنان وصل شوند. پیش از آن که فرازگرایان انسانی کرات قصر 

ند. پیرامون این شورا ترک کنند، همگی از معاشران دائمی سراف برخوردار می

 گروه از ارواح خادم در ارتباط با روایات یورنشیا بحث خواهد شد.



برای فرشتگان میسر نیست که از سطح مبدأ انسانی به خداوند دست  (441.1) 39:8.7

، اما به طور خردمندانه چنین “اندقدری بالاتر از شما خلق شده”یابند، زیرا آنان 

ترین نقطه، توانند از پایینآنها به هیچ وجه نمی ترتیب داده شده که ضمن این که

توانند نزد آنهایی سرزمینهای دون پایۀ معنوی وجود انسانی، شروع نمایند، می

کنند به پایین روند و این مخلوقات را گام به گام و کره به که از پایین شروع می

انی یوورسا را های هاونا هدایت کنند. هنگامی که فرازگرایان انسکره به دروازه

های هاونا را آغاز نمایند، آن نگاهبانان همراه به دنبال حیات کنند تا دایرهترک می

در جسم، با یاران رهنوردشان موقتاً خداحافظی خواهند کرد، ضمن این که خود 

کنند. در اینجا این به سرافینگتون، مقصد فرشتگان در جهان بزرگ، سفر می

ه هفت دایرۀ نور سرافی دست یابند و بدون شک به آن کنند بنگاهبانان تلاش می

 رسند.می

بسیاری، ولی نه همۀ آن سرافیمها که در طول حیات مادی به عنوان  (441.2) 39:8.8

اند معاشران انسانی خود را در سرتاسر مسیر نگاهبانان سرنوشت تعیین شده

کنند، و برخی از سرافیمهای دیگر از میان مدارهای های هاونا همراهی میدایره

باشد، عبور جهان مرکزی، به طریقی که کاملاً متفاوت از صعود انسانی می

کنند. اما صرف نظر از مسیر صعود، تمامی سرافیمهای تکاملی از می

های هاونا تجربه کنند، و اکثریت این مسیر را به جای مدارسرافینگتون عبور می

 کنند.می

باشد، و دستیابی آنها به سرافینگتون کرۀ سرنوشت برای فرشتگان می (441.3) 39:8.9

باشد. ز تجارب رهنوردان انسانی در اسَندینگتون میاین کره کاملاً متفاوت ا

فرشتگان تا رسیدن به سرافینگتون به طور مطلق از آیندۀ ابدی خود مطمئن نیستند. 

ای که به سرافینگتون دست یافته تاکنون شناخته نشده که دچار گمراهی هیچ فرشته

 شود. گناه هرگز پاسخی در قلب یک سرافیم تکمیل نخواهد یافت.

التحصیلان سرافینگتون به طور گوناگون مأموریت داده به فارغ (441.4) 39:8.10

شود: نگاهبانان سرنوشتِ تجربۀ دایرۀ هاونا معمولاً به سپاه پایان دهندگان می

شان از هاونا را شوند. نگاهبانان دیگر که آزمونهای جداییانسانی وارد می

پیوندند، و برخی در بهشت از نو می اند، مکرراً به یاران انسانی خودگذرانده

شوند، در حالی که دیگران به معاشران همیشگی پایان دهندگان انسانی می



شوند، و بسیاری به سپاه گروههای گوناگون پایان دهندگان غیرانسانی وارد می

 شوند.تکمیل سرافی فرا خوانده می

 سپاه سراف تکمیل -9

ابی به پدر ارواح و پذیرش به خدمت سرافی فرشتگان بعد از دستی (441.5) 39:9.1

اند گمارده تکمیل، گاهی اوقات به خدمت کراتی که در نور و حیات استقرار یافته

شوند. آنها به وصلت به موجودات والای تثلیث یافتۀ جهانها و خدمات متعالی می

وت شوند. این سرافیمهای جهانهای محلی به طور تجربی تفابهشت و هاونا نائل می

اند و آنها را از ارواح خادم جهانهای مرکزی در پتانسیل الوهیت را جبران نموده

اند. فرشتگان سپاه سرافی تکمیل به عنوان و ابرجهانها از پیش جدا ساخته

 -های بالای بهشت همکاران سکنافیمهای ابرجهان و به عنوان دستیاران رده

فرشتگان دوران زندگانی زمان به کنند. برای این هاونای سوپرنافیمها خدمت می

اتمام رسیده است، و از این پس و برای همیشه آنها خادمان خداوند، همراهان 

 شخصیتهای الهی، و همترازان پایان دهندگان بهشتی هستند.

تعداد زیادی از سرافیمهای تکمیل به جهانهای بومی خود باز  (441.6) 39:9.2

هی را از طریق خدمت کمال تجربی تکمیل گردند، تا در آنجا خدمت عطیۀ المی

سازند. نبادان به طور نسبی یکی از جهانهای جوانتر است و از این رو از تعداد 

تر التحصیلان بازگشتۀ سرافینگتون که در قلمروهای قدیمیزیادی از این فارغ

شوند برخوردار نیست. با این وجود جهان محلی ما از ذخیرۀ مکفی از یافت می

تکمیل تأمین شده است، زیرا مهم است که قلمروهای تکاملی همانطور که  سرافیم

شوند نیاز فزایندۀ خود را برای این خدمات به موقعیت نور و حیات نزدیک می

های عالی سرافیمها آشکار سازند. سرافیمهای تکمیل اکنون به طور گسترده با رده

کنند. فرشتگان خدمت می های دیگرکنند، اما برخی با هر یک از ردهخدمت می

حتی کرۀ شما از خدمت گستردۀ دوازده گروه تخصصی سپاه سرافی تکمیل 

ای هر پرنس مند است. این سرافیمهای استاد متعلق به سرپرستی سیارهبهره

 کنند.ایِ به تازگی مأموریت یافته در کرات مسکونی را همراهی میسیاره

وب کنندۀ خدماتی برای سرافیمهای تکمیل بسیاری از مسیرهای مجذ (442.1) 39:9.3

باز هستند، اما به همان اندازه که آنان همگی مشتاق مأموریت به عنوان نگاهبان 

سرنوشت در روزگاران پیش از بهشت بودند، در تجربۀ پس از بهشت به عنوان 



باشند. آنها همراهان اعطایی پسران ظهور یافتۀ بهشت بسیار خواهان خدمت می

حد وافر وقف آن برنامۀ جهانی شروع مخلوقات انسانی کرات تکاملی هنوز به 

در سفری طولانی و فریبنده به سوی هدف بهشتی الوهیت و ابدیت هستند. در 

طول تمامی ماجرای انسانی یافتن خداوند و رسیدن به کمال الهی، این ارواح خادم 

واره و برای فرشتگان سراف تکمیل، به همراه ارواح وفادار خادم زمان، هم

 باشند.همیشه دوستان واقعی و یاوران قابل اعتماد شما می

]ارائه شده توسط یک ملک صادق که با تقاضای رئیس گروههای  (442.2) 39:9.4

 نماید.[سرافی نبادان عمل می

 40مقالۀ 

 پسران فراز یابندۀ خداوند

فت طبقۀ کلی از مانند بسیاری از گروههای اصلی موجودات جهان، ه (443.1) 40:0.1

 پسران فراز یابندۀ خداوند آشکار شده است:

 انسانهای با پدر یگانه شده. -1 (443.2) 40:0.2

 انسانهای با پسر یگانه شده. -2 (443.3) 40:0.3

 انسانهای با روح یگانه شده. -3 (443.4) 40:0.4

 سرافیمهای تکاملی. -4 (443.5) 40:0.5

 ابندۀ ماتریال.پسران فراز ی -5 (443.6) 40:0.6

 بینابینیهای انتقال یافته به دنیای بعد. -6 (443.7) 40:0.7

 تنظیم کنندگان شخصی شده. -7 (443.8) 40:0.8

داستان این موجودات، از انسانهای حیوان منشأ دون پایۀ کرات تکاملی  (443.9) 40:0.9

 تا تنظیم کنندگان شخصی شدۀ پدر جهانی، نمایانگر شرح شکوهمند اعطای

دریغ محبت الهی و فروتنی مهرآمیز در سرتاسر زمان در تمامی جهانهای بی

 باشد.آفرینش گستردۀ الوهیتهای بهشت می



ارائۀ این مطالب با توصیفی از الوهیتها آغاز شد، و داستان گروه به  (443.10) 40:0.10

ترین یینبندی جهانی موجودات زنده فرود آمد تا این که به پاگروه، از نردبان دسته

ردۀ حیات که از عطیۀ پتانسیل جاودانگی برخوردار است رسید. و اکنون من که 

از یک منشأ انسانی در یک کرۀ تکاملی فضا در گذشته برخوردارم، از 

های ام تا وصف مقصود جاودانۀ خدایان را پیرامون ردهسلوینگتون اعزام گشته

ا مخلوقات انسانی زمان و مکان فراز یابندۀ فرزندی، و به طور ویژه در رابطه ب

 به طور مبسوط شرح و توصیف آن را ادامه دهم.

از آنجا که بخش عمدۀ این روایت به بحث پیرامون سه نوع اصلی  (443.11) 40:0.11

های غیرانسانی فراز از انسانهای فرازگرا اختصاص خواهد یافت، در ابتدا رده

مورد بررسی قرار  —تنظیم کننده  سرافی، آدمی، بینابینی، و —یابندۀ فرزندی 

 خواهند گرفت.

 سرافیمهای تکاملی -1

مخلوقات انسانی متعلق به منشأ حیوانی تنها موجوداتی نیستند که از  (443.5) 40:1.1

مندند. گروههای فرشتگان نیز در فرصت آسمانی برای امتیاز فرزندی بهره

از طریق تجربه و خدمت رسیدن به بهشت سهیمند. فرشتگان نگاهبان سراف نیز، 

یابند. به همراه انسانهای فرازگرای زمان، به رتبۀ فرازگرای فرزندی دست می

یابند، و بسیاری به سپاه این فرشتگان از طریق سرافینگتون به بهشت دست می

 شوند.نهایت انسانی فرا خوانده می

دستاوردی ماهرانه  های آسمانی پایانمندی فرزندی خداوندصعود به قله (443.6) 40:1.2

برای یک فرشته است، موفقیتی که بسیار فراتر از نیل شما به بقای جاودانه از 

باشد، اما طریق طرح پسر جاودان و کمک پیوسته موجود تنظیم کنندۀ ساکن می

سرافیم نگاهبان، و گاهی اوقات دیگران در واقع این فرازیابیها را به انجام 

 رسانند.می

 ابندۀ ماتریالپسران فراز ی -2

پسران ماتریال خداوند به همراه ملک صادقها و همکارانشان، که  (444.1) 40:2.1

اند، در جهان محلی آفریده بندی شدههمگی به عنوان پسران فرود یابنده طبقه

پسران و دختران ماتریال کرات  —ای شوند. و به راستی، آدمهای سیارهمی



د، که از کرات مبدأ خود، پایتختهای سیستمهای پسران فرود یابنده هستن —تکاملی 

 آیند.محلی، به کرات مسکونی پایین می

ای مشترک خویش هنگامی که چنین آدم و حوایی در مأموریتهای سیاره (444.2) 40:2.2

به عنوان ارتقا دهندگان بیولوژیک به طور کامل موفقند، در سرنوشت ساکنان 

ای در مراحل پیشرفتۀ نور و حیات چنین کرهشوند. هنگامی که کراتشان سهیم می

یابند از تمامی وظایف یابد، این پسر و دختر وفادار ماتریال اجازه میاستقرار می

گیری کنند، و بعد از این که بدین گونه از ماجرای فرود آزاد ای کنارهاداری سیاره

ر اسناد جهان یابند خود را به عنوان پسران کامل شدۀ ماتریال دشدند، اجازه می

ای برای مدتی محلی ثبت نام کنند. به همین ترتیب، هنگامی که مأموریت سیاره

 —افتد، پسران ماتریال برخوردار از وضعیت ساکن طولانی به تأخیر می

توانند از فعالیتهای کرات اقامتشان دست کشند می —شهروندان سیستمهای محلی 

ۀ ماتریال ثبت نام کنند. بعد از این و به طور مشابه به عنوان پسران کامل شد

ای به عنوان پسران فراز یابندۀ خداوند تشریفات چنین آدمها و حواهای رهایی یافته

توانند فوراً سفر طولانی به هاونا و بهشت را آغاز نمایند، و یابند و میاعتبار می

این  در نقطۀ دقیق موقعیت و پیشرفت معنویِ آن لحظۀ خود شروع کنند. و آنها

رسانند، و سفر را در همراهی با پسران فراز یابندۀ انسانی و سایرین به انجام می

دهند تا این که خداوند را یافته و به سپاه نهایت انسانی در خدمت به آن ادامه می

 جاودانۀ الوهیتهای بهشت دست یابند.

 بینابینیهای انتقال یافته به دنیای بعد -3

وه مخلوقات بینابینی، گر چه از فواید فوری عطایای هر دو گر (444.3) 40:3.1

ای پسران فرود یابندۀ خداوند محروم هستند، گر چه صعود به بهشت برای سیاره

افتد، با این وجود، بلافاصله بعد از این که یک سیارۀ مدتی طولانی به تعویق می

از وظایف تکاملی به ادوار میانی نور و حیات )اگر نه پیش از آن( دست یافت، 

آنان به همراه پسرعموهای شوند. گاهی اوقات اکثر ای معاف میسیاره

ای به مقام شان، در روز فرود آمدن معبد نور و ارتقاءِ پرنس سیارهانسانی

یابند. هر دو رده، به دنبال معاف شدن ای، به دنیای بعد انتقال میحکمران سیاره

ن پسران فراز یابندۀ خداوند ثبت نام ای، در جهان محلی به عنوااز خدمت سیاره

شوند و فوراً صعود طولانی به بهشت را از طریق همان مسیرهایی که برای می

کنند. سرنوشت گروه پیشروی نژادهای انسانی کرات مادی مقرر گشته آغاز می



اولیه حضور در گروههای گوناگون پایانمند است، اما بینابینیهای ثانویه یا وابسته 

 کنند.همگی مسیر ثبت نام در سپاه انسانی نهایت را طی میبه آدم 

 تنظیم کنندگان شخصی شده -4

هنگامی که انسانهای زمان قادر به دستیابی به بقای جاودانۀ ارواح  (444.4) 40:4.1

شوند، چنین شکستی ای با هدایای روحی پدر جهانی نمیخود در همکاری سیاره

هیچگاه به سبب غفلت در کار، خدمت روحانی، سرویس، یا جانفشانی تنظیم کننده 

نگتون باز نیست. در هنگام مرگ انسانی این ناصحان ترک شده به دیوینی

متعاقباً، به دنبال صدور حکم فرد بقا نیافته ممکن است از نو به گردند، و می

کرات زمان و فضا گمارده شوند. گاهی اوقات بعد از خدمات مکرر از این نوع 

یا به دنبال یک تجربۀ غیرعادی، مثل کارکرد به عنوان تنظیم کنندۀ ساکن یک 

تنظیم کنندگان مؤثر توسط پدر جهانی پسر اعطایی در جسم ظهور یافته، این 

 شوند.شخصی می

نظیر و تنظیم کنندگان شخصی شده موجوداتی از یک مرتبت بی (445.1) 40:4.2

غیرقابل تصورند. آنها که بدواً از منزلت پیش شخصی وجود گرایانه 

برخوردارند، از طریق شرکت در حیات و دوران زندگی انسانهای دون پایۀ 

اند. و چون منشأ و سرچشمۀ شخصیتی که به این به کسب کردهکرات مادی تجر

تنظیم کنندگان فکری با تجربه اعطا شده در خدمت روحانی شخصی و مداوم پدر 

جهانی، مبنی بر اعطاهای شخصیت تجربی به آفرینش مخلوقات او است، این 

ده در تنظیم کنندگان شخصی شده به عنوان پسران فراز یابندۀ خداوند، بالاترین ر

 اند.بندی شدههای فرزندی، طبقهمیان تمامی چنین رسته

 انسانهای زمان و فضا -5

انسانها آخرین حلقه در زنجیرۀ آن موجوداتی را که پسران خداوند  (445.2) 40:5.1

کنند. لمس شخصی پسر اولیه و جاودان از طریق شوند نمایندگی مینامیده می

به طور کاهش یابنده الهی و به طور فزاینده ای از جسمیت یابیهایی که سلسله

رسد که بسیار شود، تا این که موجودی از راه میبشری است به پایین منتقل می

توانید ببینید، بشنوید، و لمس کنید. و سپس شما به شبیه شما است، کسی که می

 شوید:تواند دریابد آگاه میطور روحانی از این حقیقت بزرگ که ایمان شما می

 فرزندی با خدای جاودانه!



به همین ترتیب روح اولیه و بیکران، از طریق یک رشتۀ طولانی از  (445.3) 40:5.2

مرتبتهای به طور کاهش یابنده الهی و به طور فزاینده بشری، به مخلوقات در 

که  —شود، و به مرز تجلی در فرشتگان حال تقلای عالم نزدیکتر و نزدیکتر می

ً از رمی —اید تر از آنان آفریده شدهشما اندکی پایین سد، فرشتگانی که شخصا

شما نگاهبانی نموده و شما را در سفر حیات دوران زندگانی انسانی زمان هدایت 

 کنند.می

خداوند پدر بدین گونه برای چنین تماس نزدیک شخصی با تعداد تقریباً  (445.4) 40:5.3

آید و هان جهانها به پایین فرود نمیبیشمار مخلوقات فراز یابنده در سرتاسر ج

تواند چنین کند. اما پدر از تماس شخصی با مخلوقات دون پایۀ خود محروم نمی

نیست. شما بدون حضور الهی نیستید. اگر چه خداوند پدر از طریق تجلی مستقیم 

تواند با شما باشد، او در هویت تنظیم کنندگان فکریِ ساکن، در شما شخصیت نمی

ما است. بدین گونه پدر که در شخصیت و در روح از شما از همه دورتر و از ش

است، در گسترۀ شخصیت و در لمس روحیِ همدلی درونی با همان ارواح پسران 

 شود.و دختران فانی خود به شما از همه نزدیکتر می

تعیین هویت روحی در بر گیرندۀ راز بقای شخصی است و سرنوشت  (445.5) 40:5.4

کند. و چون تنظیم کنندگان فکر تنها ارواح بالقوۀ ی معنوی را تعیین میفرازیاب

شوند، انسانهای پیوند هستند که در طول حیات در جسم با انسان تعیین هویت می

زمان و مکان بدواً مطابق روابطشان با این هدایای الهی، ناصحان ساکن 

 زیر است: بندی به ترتیبشوند. این طبقهبندی میاسرارآمیز، طبقه

 انسانهای برخوردار از تنظیم کنندۀ اقامت موقت یا تجربی. -1 (445.6) 40:5.5

 انسانهای برخوردار از تنظیم کنندۀ نوع غیر پیوند یابنده. -2 (445.7) 40:5.6

 انسانهای برخوردار از پتانسیل پیوند با تنظیم کننده. -3 (445.8) 40:5.7

ی برخوردار از تنظیم کنندۀ اقامت موقت یا انسانها —سری اول  (445.9) 40:5.8

تجربی. نامگذاری این سری برای هر سیارۀ در حال تکامل موقتی است، و در 

شود، به جز آنهایی طول مراحل اولیۀ تمامی کرات مسکونی مورد استفاده واقع می

 که متعلق به سری دوم هستند.



یۀ بشری در کرات فضا سکونت انسانهای سری اول در طول ادوار اول (445.10) 40:5.9

ترین انواع اذهان بشری هستند. در بسیاری کرات دارند و در بر گیرندۀ بدوی

تر انسانهای نظیر یورنشیای پیش از عهد آدم تعداد زیادی از انواع بالاتر و پیشرفته

توانند به پیوند با تنظیم کننده دست یابند. کنند اما نمیبدوی ظرفیت بقا را کسب می

رای اعصار پی در پی، پیش از صعود انسان به سطح خواست بالاتر معنوی، ب

تنظیم کنندگان اذهان این مخلوقات در حال تقلا را در طول زندگی کوتاه آنان در 

ای که تنظیم کنندگان در اذهان این مخلوقات ارادی کنند، و لحظهجسم اشغال می

کنند. در حالی که ه عمل میگزینند، فرشتگان گروهی نگاهبان شروع بسکنی می

این انسانهای متعلق به سری اول نگاهبانان شخصی ندارند، از نگاهبانان گروهی 

 برخوردارند.

یک تنظیم کنندۀ تجربی در سرتاسر زندگی یک موجود بشری بدوی  (446.1) 40:5.10

 ماند. تنظیم کنندگان بسیار به پیشرفت انسانهای بدوی کمکدر جسم با او باقی می

کنند اما قادر نیستند با چنین انسانهایی پیوندهای ابدی شکل دهند. خدمت می

دهد: اول، آنها تجربۀ ارزشمند و روحانی موقت تنظیم کنندگان دو چیز انجام می

ای که در رابطه کنند، تجربهواقعی در طبیعت و کارکرد خرد تکاملی را کسب می

تر گرانبها ز موجودات تکامل یافتهبا تماسهای بعدی در کرات دیگر برخوردار ا

سازی انسانهای تابع آنها خواهد بود. دوم، اقامت موقت تنظیم کنندگان به آماده

کند. کلیۀ این نوع از روانهای برای پیوند محتمل متعاقب روحی بسیار کمک می

جویندۀ خداوند از طریق پذیرش معنوی روح مادر جهان محلی به حیات جاودانه 

شوند. بند، و بدین گونه انسانهای فرازگرای نظام جهان محلی مییادست می

بسیاری از اشخاص از یورنشیای پیش از دوران آدم بدین گونه به کرات قصر 

 سِتانیا پیشروی کردند.

خدایانی که مقرر داشتند انسان از طریق اعصار طولانی مرارتها و  (446.1) 40:5.11

شمندی معنوی فراز یابد، وضعیت و نیازهای محنتهای تکاملی به سطوح بالاتر هو

ای الهی دهند، و همیشه به گونهاو را در هر مرحلۀ صعود مورد ملاحظه قرار می

منصف و عادل هستند، حتی در قضاوتهای نهایی پیرامون این انسانهای در حال 

 اند.تقلای روزگاران اولیۀ نژادهای در حال تکامل به طور مسحور کننده بخشنده

انسانهای برخوردار از تنظیم کنندۀ نوع غیر پیوند  —سری دوم  (446.2) 5.1240:

ای هستند که قادر نیستند پیوند ابدی با یابنده. اینها انواع موجودات بشری ویژه



بندی در میان نژادهای تنظیم کنندگان ساکن خود را به انجام رسانند. نوع طبقه

تنظیم کننده نیست. تمامی این انسانها شبیه یک، دو، و سه مغزه عاملی در پیوند با 

هم هستند، اما این انواع غیر پیوند یابنده با تنظیم کننده یک ردۀ کاملاً متفاوت و 

به طور قابل ملاحظه تغییر یافتۀ مخلوقات ارادی هستند. بسیاری از تنفس 

بر  ناکنندگان به این سری تعلق دارند، و گروههای بیشمار دیگری وجود دارند که

 یابند.حسب معمول با تنظیم کنندگان پیوند نمی

هر عضو این گروه در طول حیات در جسم، همانند سری شمارۀ یک،  (446.3) 40:5.13

از خدمت روحانی تنها یک تنظیم کننده برخوردار است. در طول حیات موقت 

ری این تنظیم کنندگان برای انسانهای تابع خودِ برخودار از سکونت موقت هر کا

را که برای کرات دیگر، که در آنها انسانها از پتانسیل پیوند برخوردارند، انجام 

دهند. انسانهای این سری دوم اغلب توسط تنظیم کنندگان باکره شود انجام میمی

شوند، اما انواع بالاتر بشری اغلب در ارتباط با ناصحان مورد سکونت واقع می

 استاد و با تجربه هستند.

در طرح فراز برای ارتقاءِ مخلوقات حیوان منشأ، این موجودات از  (446.4) 40:5.14

مند هستند که به نوع یورنشیایی همان سرویس اختصاصی پسران خداوند بهره

شود. همکاری سرافی با تنظیم کنندگان در سیارات غیر انسانها ارزانی داشته می

ات برخوردار از پتانسیل شود که در کرپیوندی به همان اندازه کامل فراهم می

کنند که در یورنشیا پیوند. نگاهبانان سرنوشت در چنین کراتی همانقدر خدمت می

دهند، و به طور مشابه در هنگام بقای انسانی، که در آن موقع روح بقا انجام می

 کنند.یابد، عمل مییافته با روح پیوند می

هنگامی که شما با این انواع تغییر یافتۀ انسانی در کرات قصر مواجه  (446.5) 40:5.15

شوید، هیچ مشکلی در برقراری ارتباط با آنان نخواهید داشت. در آنجا آنها با می

کنند، اما از طریق یک تکنیک تعدیل یافته. این همان زبان سیستم صحبت می

یکسان هستند، و  موجودات با نوع حیات مخلوق شما در روح و تجلی شخصیت

های فیزیکی و در این واقعیت که با تنظیم کنندگان فکری فقط در برخی جنبه

 کنند.غیرقابل پیوند هستند فرق می

تواند با تنظیم در رابطه با این که چرا این نوع مخلوق هرگز نمی (447.1) 40:5.16

ز ما به این توانم چیزی بگویم. برخی اکنندگان پدر جهانی پیوند یابد، من نمی



اعتقاد تمایل داریم که حاملین حیات، در تلاششان برای فرموله کردن موجوداتی 

ای باشند، با ضرورت ایجاد که قادر به حفظ وجود در یک محیط غیرعادی سیاره

چنان تغییرات رادیکالی در طرح جهانی مخلوقات ارادی هوشمند مواجه هستند 

شود. ما اغلب با تنظیم کنندگان غیرممکن می که اساساً به وجود آوردن پیوند دائم

ایم: آیا این یک بخش در نظر گرفته شده یا در نظر این سئوال را مطرح کرده

 ایم.گرفته ناشدۀ طرح صعود است؟ اما پاسخی دریافت نکرده

انسانهای برخوردار از پتانسیل پیوند با تنظیم کننده.  —سری سوم  (447.2) 40:5.17

با پدر پیوند خورده از منشأ حیوانی هستند، درست مثل نژادهای  کلیۀ انسانهای

یورنشیا. آنها در بر گیرندۀ انواع انسانهای یک مغزه، دو مغزه، و سه مغزۀ 

برخوردار از پتانسیل پیوند با تنظیم کننده هستند. مردم یورنشیا از نوع بینابینی یا 

برتر از گروههای یک مغزه دو مغزه هستند، و از جوانب بسیار به لحاظ انسانی 

باشند. این سه نوع های سه مغزه قطعاً محدود میباشند، اما در مقایسه با ردهمی

عطیۀ فیزیکی مغزی عاملی در اعطای تنظیم کننده، در سرویس سرافی، یا در 

هر مرحلۀ دیگر خدمت روحی نیستند. تفاوت عقلانی و معنوی میان سه نوعِ مغز 

که جدا از آن در عطیۀ ذهنی و پتانسیل معنوی کاملاً شبیه  نمایانگر افرادی است

هم هستند. آنها در حیات موقت از همه عالیترند و به تدریج که کرات قصر یک 

شوند تمایل به کاهش دارند. از ستاد مرکزی سیستم به بعد، به یک پیموده می

 باشد.می پیشرفت این سه نوع همانند است، و سرنوشت بهشتی نهایی آنها یکسان

توانند در بر سری شماره گذاری نشده. این روایات به هیچ وجه نمی (447.3) 40:5.18

دانید که هر انگیز در کرات تکاملی باشند. شما میگیرندۀ تمامی تنوعات شگفت

دهمین کره یک سیارۀ دهگان یا آزمایشی است، اما شما هیچ چیز از تنوعات 

دانید. تفاوتهای دهد نمیملی را نشان میدیگری را که حرکت منظم کرات تکا

های آشکار شدۀ مخلوقات بیشمار بسیاری برای گفتن وجود دارد، حتی میان رده

زنده، مثلاً بین سیارات یک گروه، اما این شرح تفاوتهای اساسی در رابطه با 

سازد. و دوران زندگانی صعود مهمترین دوران زندگانی صعود را مشخص می

 باشد.بررسی دقیق انسانهای زمان و فضا میعامل در هر 

در رابطه با احتمال بقای انسان، بگذارید برای همیشه روشن شود:  (447.4) 40:5.19

کلیۀ ارواح هر مرحلۀ ممکن از وجود انسانی بقا خواهند یافت، مشروط به این که 

داوند به همکاری با تنظیم کنندگان ساکن خود اشتیاق نشان دهند و برای یافتن خ



های و دستیابی به کمال الهی ابراز تمایل کنند، حتی اگر این تمایلات اولین نشانه

شود نور حقیقی باشد که هر انسانی را که به دنیا وارد می”خفیف درک بدوی آن 

 “سازد.فروزان می

 پسران ایماندار خداوند -6

نش هوشمند و شخصی ترین ردۀ آفرینژادهای انسانی نمایندگان پایین (447.5) 40:6.1

تواند اید، و هر یک از شما میهستند. شما انسانها به طور الهی مورد مهر واقع شده

پذیرش سرنوشت مشخص یک تجربۀ شکوهمند را انتخاب نماید، اما هنوز سرشت 

ای که یگانگی شما از مرتبت الهی نیست. شما کاملاً انسان هستید. شما در لحظه

ان پسران فراز یابنده محسوب خواهید شد، اما وضعیت به وقوع بپیوندد به عنو

انسانهای زمان و مکان، پیش از رویداد آمیختگی نهایی روح بقا یافتۀ انسان با 

 نوعی روح جاودانه و فناناپذیر، وضعیت پسران ایماندار است.

این یک واقعیت پرشکوه و آسمانی است که چنین مخلوقات دون پایه  (448.1) 40:6.2

ی همچون موجودات بشری یورنشیا پسران خداوند هستند، فرزندان با ایمان و ماد

بنگرید، پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته که ما پسران خداوند ”ها. والاترین

به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این توانایی را داد که “ ”شویم.خوانده می

هنوز آشکار نیست در آینده چگونه ”در حالی که “ دریابند پسران خداوند هستند.

زیرا شما روح ”، “شما پسران با ایمان خداوند هستید”، حتی اکنون “خواهید بود

اید، بلکه روح فرزندی را دریافت اسارت مجدد به ترس را دریافت نکرده

پیامبر روزگاران قدیم “. آورید: ای پدر مااید، و به واسطۀ آن فریاد بر مینموده

ام جایی و نامی بهتر حتی به آنها در خانه”جاودانه چنین سخن گفت:  به نام خدای

و “. ”از پسران خواهم داد، به آنان نامی ابدی خواهم داد، نامی که قطع نخواهد شد

چون شما فرزند هستید، خداوند روح پسر خود را به داخل قلوب شما روانه ساخته 

 “است.

ار از زیستگاه انسانی دارای این پسران کلیۀ کرات تکاملی برخورد (448.2) 40:6.3

باشند، پسران زیبندگی و بخشندگی، موجودات انسانی که به ایماندار خداوند می

شوند. انسانهای خانوادۀ الهی تعلق داشته و از این رو پسران خداوند نامیده می

 یورنشیا حق دارند خود را پسران خداوند بدانند زیرا:



شما پسران وعدۀ معنوی هستید، پسران با ایمان. شما مرتبت  -1 (448.3) 40:6.4

اید. شما به واقعیت فرزندی خویش ایمان دارید، و از این رو فرزندی را پذیرفته

 شود.فرزندی شما با خداوند برای ابد واقعی می

یک پسر آفرینندۀ خداوند یکی از شما گشت. او در واقع برادر  -2 (448.4) 40:6.5

شما است. و اگر در روح به راستی برادران خویشاوند مسیح، میکائیل بزرگتر 

پیروزمند، شوید، پس در روح نیز باید پسران آن پدری که به طور مشترک دارید 

 حتی پدر جهانی همه. —باشید 

شما پسر هستید زیرا روح یک پسر روی شما ریخته شده، و به  -3 (448.5) 40:6.6

امی نژادهای یورنشیا اهدا شده است. این روح همواره طور آزادانه و قطعی به تم

شما را به سوی پسر الهی که منبع آن است و به سوی پدر بهشتی که منبع آن پسر 

 الهی است جلب خواهد کرد.

پدر جهانی از روی خواست آزاد الهی خود به شما شخصیتهای  -4 (448.6) 40:6.7

ن خود انگیختگی الهی عمل خواست مخلوق را اهدا کرده است. به شما قدری از آ

آزاد اعطا شده است که خداوند با تمامی آنهایی که بتوانند پسران او شوند قسمت 

 کند.می

گزیند، و شما بدین در درون شما جزئی از پدر جهانی سکنی می -5 (448.7) 40:6.8

 گونه به طور مستقیم با پدر الهیِ تمامی پسران خداوند خویشاوند هستید.

 انسانهای با پدر یگانه شده -7

فرستادن تنظیم کنندگان، سکنی گزینان آنان، به راستی یکی از اسرار  (448.8) 40:7.1

غیرقابل درک خداوند پدر است. این اجزای طبیعت الهیِ پدر جهانی پتانسیل 

کنند. تنظیم کنندگان ارواح فناناپذیر هستند، جاودانگی مخلوق را با خود حمل می

 دارد.با آنها حیات جاودانه را به روح انسان یگانه شده اعطا میو یگانگی 

نژادهای انسانی بقا یافتۀ خود شما به این پسران فراز یابندۀ خداوند  (448.9) 40:7.2

ای هستید، مخلوقاتی تکاملی که از کاشتهای تعلق دارند. شما اکنون پسران سیاره

اید. شما حیات نوع آدم تعدیل یافته حاملین حیات ناشی شده و از طریق آمیختگی با

هنوز به سختی پسران فراز یابندۀ خداوند هستید، اما در واقع پسران برخوردار 



 —های جلال و نیل به الوهیت حتی تا بالاترین قله —باشید از پتانسیل فراز می

توانید از طریق ایمان و توسط همکاری داوطلبانه با فعالیتهای معنوی و شما می

ندۀ تنظیم کنندۀ ساکن به این مرتبت معنوی فرزندی فراز یابنده دست یابید. کن

هنگامی که شما و تنظیم کنندۀ شما سرانجام و برای ابد پیوند یافتید، هنگامی که 

شما دو تا یگانه شدید، حتی آنطور که در میکائیل مسیح، پسر خداوند و پسر انسان 

 اید.یابندۀ خداوند شدهیکی هستند، در واقع آنگاه پسران فراز 

شرح جزئیات دوران زندگانی تنظیم کننده طی خدمت اقامتی در درون  (449.1) 40:7.3

فرد در یک سیارۀ آزمایشی و تکاملی بخشی از مأموریت من نیست. شرح مبسوط 

گیرد. من اشاره به برخی این حقیقت بزرگ تمام دوران زندگانی شما را در بر می

کنم تا پیرامون انسانهای یگانه شده با تنظیم نندگان را درج میکارکردهای تنظیم ک

کننده یک بیان کامل به عمل آورم. این اجزای خداوند ساکن در فرد از روزگاران 

اولیۀ وجود فیزیکی تا تمام دوران فراز یابنده در نبادان و اروانتان و طی هاونا تا 

در ماجرای جاودانه، همین خود بهشت با نوع وجودی شما هستند. از این رو، 

 تنظیم کننده با شما و از شما یگانه است.

کامل ”اینها انسانهایی هستند که پدر جهانی به آنان فرمان داده است:  (449.2) 40:7.4

پدر خود را به شما هدیه داده، روح خود را در “ باشید، همانطور که من کاملم.

کند. روایت غائی را مطالبه می درون شما قرار داده، از این رو از شما کمال

صعود بشری از کرات انسانی زمان تا قلمرو الهی ابدیت در بر گیرندۀ یک شرح 

خیره کننده است که در مأموریت من گنجانیده نشده است، اما این ماجرای آسمانی 

 باید مطالعۀ عالی انسان فانی باشد.

با تأیید الهی نیل نهایی به بهشت یگانگی با جزئی از پدر جهانی برابر  (449.3) 40:7.5

باشد، و چنین انسانهای پیوند یافته با تنظیم کننده تنها طبقۀ موجودات بشری می

کنند. هستند که همگی مدارهای هاونا را پیموده و خداوند را در بهشت پیدا می

برای انسان با تنظیم کننده پیوند یافته مسیر زندگی خدمت جهانی کاملاً باز است. 

ه سرنوشت شکوهمند و نیل پرجلالی در انتظار تک تک شما است! آیا از آنچه چ

های پیشرفت کنید؟ آیا عظمت قلهبرای شما انجام شده به طور کامل قدردانی می

حتی شما که اکنون  —کنید؟ جاودانه را که در برابر شما گسترده شده درک می

 روید؟ان کشان راه میکش“ هادرۀ گریه”در مسیر حقیرانۀ حیات موسوم به 



 انسانهای با پسر یگانه شده -8

در حالی که تمامی انسانهای بقا یافته عملاً در یکی از کرات قصر یا  (449.4) 40:8.1

بلافاصله بعد از ورودشان به کرات بالاتر مورانشیا با تنظیم کنندگان خود پیوند 

. برخی این تضمین نهایی افتدیابند، مواردی وجود دارد که پیوند به تأخیر میمی

بقا را تا هنگام رسیدن به آخرین کرات آموزشی ستاد مرکزی جهان تجربه 

کنند، و تعداد اندکی از این کاندیداهای انسانی برای حیات پایان ناپذیر کاملاً نمی

 مانند.از دستیابی به پیوند هویت با تنظیم کنندگان باوفایشان ناکام می

اند، و حتی نسانهایی توسط مسئولین قضایی لایق بقا پنداشته شدهچنین ا (449.5) 40:8.2

تنظیم کنندگان آنان با بازگشت از دیوینینگتون صعود آنان را به کرات قصر مورد 

اند. چنین موجوداتی از میان یک سیستم، یک کوکبه، و از میان تصدیق قرار داده

هفتاد برابر ” اند. آنها ازکرات آموزشی مدار سلوینگتون صعود کرده

اند و هنوز قادر به نیل به یگانگی با تنظیم مند شدهفرصت برای پیوند بهره“ هفت

 اند.کنندگان خود نشده

شود یک مشکل هماهنگی مانع یگانگی با پدر هنگامی که آشکار می (449.6) 40:8.3

دهند. و هنگامی که است، داوران بقای متعلق به پسر آفریننده تشکیل جلسه می

این دادگاه تحقیق، که توسط یک نمایندۀ شخصی قدمای ایامها مورد تأیید قرار 

کند که انسان فرازگرا به هیچ دلیل آشکار گرفته، سرانجام حکم قطعی صادر می

مقصر به ناکامی در نیل به یگانگی نیست، در اسناد جهان محلی چنین گواهی 

کنند. بعد از آن ایامها منتقل میدهند و به روال معمول این یافته را به قدمای می

تنظیم کنندۀ ساکن برای تأیید توسط ناصحان شخصی شده فوراً به دیوینینگتون باز 

گردد، و به دنبال این عزیمت انسان مورانشیا با یک هدیۀ فردیت یافتۀ روح می

 یابد.پسر آفریننده فوراً پیوند می

دان با انسانهای با روح پیوند یافته همانطور که کرات مورانشیای نبا (450.1) 40:8.4

شوند، این مخلوقات با پسر پیوند یافته نیز خدمت اروانتان را با برادرانِ قسمت می

با تنظیم کننده پیوند یافتۀ خود که در حال سفر به داخل به سوی جزیرۀ دوردست 

ر کنند. آنها به راستی برادران شما هستند، و شما همینطوبهشت هستند قسمت می

کنید به قدر زیاد از همنشینی با آنان که از میان کرات آموزشی ابرجهان عبور می

 برید.لذت می



انسانهای با پسر پیوند یافته یک گروه بیشمار نیستند، و کمتر از یک  (450.2) 40:8.5

میلیون از آنها در ابرجهان اروانتان وجود دارد. آنها صرف نظر از سرنوشت 

هر لحاظ با معاشران با تنظیم کننده پیوند یافتۀ خود برابرند. اقامتی در بهشت به 

کنند، اما به آنها به طور مکرر در مأموریتهایی برای ابرجهان به بهشت سفر می

گزینند، و به عنوان یک طبقه، به ابرجهان ندرت به طور دائم در آنجا اقامت می

 زادگاه خود محدود هستند.

 هانسانهای با روح یگانه شد -9

انسانهای فرازگرای با روح یگانه شده شخصیتهای منبع سوم نیستند.  (450.3) 40:9.1

اند، اما آنان با اجزایی از روحِ پیش ذهن آنها در مدار شخصیت پدر گنجانده شده

اند. چنین پیوندی با روح هرگز در طول دوران سومین منبع و مرکز پیوند یافته

ر هنگام بیدار کردن مجدد انسان در وجود دهد. آن فقط دحیات طبیعی رخ نمی

پیوندد. در تجربۀ پیوند هیچ تداخلی وجود مورانشیا در کرات قصر به وقوع می

یابد. آنهایی که با ندارد. مخلوق ارادی یا با روح، یا با پسر و یا با پدر پیوند می

 ند.یاباند هرگز با روح یا پسر پیوند نمیتنظیم کننده یا پدر پیوند یافته

این واقعیت که این انواع مخلوقات انسانی کاندیداهای پیوند با تنظیم  (450.4) 40:9.2

کننده نیستند مانع اقامت گزیدن تنظیم کنندگان در آنها در طول حیات در جسم 

گردد. تنظیم کنندگان در اذهان این موجودات در طول مدت حیات مادی کار نمی

شوند. در طول این خود به طور ابدی یکی نمی کنند اما هرگز با ارواح شاگردمی

 —اقامت موقت تنظیم کنندگان همان همتای روحی برخوردار از طبیعت انسانی 

سازند که برای کاندیداهای پیوند با تنظیم کننده به را به طور مؤثر می —روح 

آورند. تا هنگام مرگ انسانی کار تنظیم کنندگان به طور کامل شبیه وجود می

باشد، اما به دنبال زوال انسانی تنظیم کرد آنان در نژادهای خود شما میکار

کنند، و به طور کنندگان به طور ابد این کاندیداهای پیوند با روح را ترک می

شوند و در مستقیم رهسپار دیوینینگتون، ستاد مرکزی تمامی ناصحان الهی، می

 شوند.آنجا منتظر مأموریتهای جدید ردۀ خویش می

یابند، هنگامی که این بقا یافتگان خفته در کرات قصر جسمیت نو می (450.5) 0:9.34

جای تنظیم کنندۀ عزیمت کرده با یک فردیت روح خادم الهی، نمایندۀ روح بیکران 

شود. این تزریق روحی در بر گیرندۀ این در جهان محلی مربوطه، پر می



شود. چنین موجوداتی به هر ته میمخلوقات بقا یافتۀ انسانهای با روح پیوند یاف

های شما هستند، لحاظ در ذهن و روح با شما برابرند، و آنان به راستی هم دوره

و کرات اشتراکی قصر و مورانشیا را با کاندیداهای پیوند ردۀ شما و با آنهایی که 

 کنند.با پسر پیوند خواهند یافت قسمت می

ی وجود دارد که انسانهای با روح پیوند یافته ابا این وجود چیز ویژه (450.6) 40:9.4

نسبت به برادران فرازگرایشان در آن متفاوتند: حافظۀ انسانیِ تجربۀ بشری در 

یابد زیرا تنظیم کنندۀ ساکن یک کرات مادی منشأ از مرگ در جسم نجات می

ای از آن وقایع حیات بشری را که از اهمیت معنوی همتای روحی، یا نسخه

اند به دست آورده است. اما در رابطه با انسانهای با روح پیوند بوده برخوردار

یافته، چنین مکانیسمی که از طریق آن حافظۀ انسانی بتواند بقا یابد وجود ندارد. 

ها نقص هستند، اما این یافتههای حافظه که تنظیم کننده دارد کامل و بینسخه

لوقاتی که سابقاً باشند و برای مخمیداراییهای تجربی تنظیم کنندگان عزیمت کرده 

در آنها اقامت داشتند موجود نیستند. آنها که بدین ترتیب در تالارهای تجدید حیات 

شوند، طوری هستند که گویا موجودات به کرات مورانشیای نبادان بیدار می

 باشند، مخلوقاتی بدون آگاهی از وجود پیشین.ای میتازگی خلق شده

شوند بیشتر حافظۀ تجربۀ بشری چنین فرزندان جهان محلی قادر می (451.1) 40:9.5

خویش را از طریق بازگویی فرشتگان سراف و کروب مربوطه و از طریق 

مراجعه به اسناد دوران زندگانی انسانی که توسط فرشتگان نگارش ثبت شده به 

د زیرا روح تردید انجام دهنتوانند این کار را با اطمینان بیدست آورند. آنها می

بقا یافتۀ متعلق به منشأ تجربی در حیات مادی و انسانی، ضمن این که از 

ای از یک واکنش شناخت تجربی ای ندارد، ته ماندهرخدادهای انسانی هیچ خاطره

 باشد.نسبت به این رخدادهای به یاد آورده نشدۀ تجربۀ گذشته را دارا می

ا روح یگانه شده پیرامون رخدادهای به یاد هنگامی که به یک انسان ب (451.2) 40:9.6

شود، یک واکنش فوری از شناخت تجربی در آورده نشدۀ تجربۀ گذشته گفته می

درنگ رخداد گفته شده دهد که بیدرون روح )هویت( چنین فرد بقا یافته رخ می

سازد، و را با رنگی احساسی از واقعیت و با کیفیتی عقلانی از حقیقت مزین می

اکنش دوگانه در بر گیرندۀ بازسازی، شناخت، و تأیید یک جنبۀ به یاد آورده این و

 نشدۀ تجربۀ انسانی است.



حتی در رابطه با کاندیداهای پیوند با تنظیم کننده، تنها آن تجارب بشری  (451.3) 40:9.7

که دارای ارزش معنوی بودند داراییهای مشترک انسان بقا یافته و تنظیم کنندۀ 

باشند، و از این رو به دنبال بقای انسانی بلافاصله به یاد آورده خواهند میبازگشته 

شد. در رابطه با آن وقایعی که از ارزش معنوی برخوردار نبودند، حتی این پیوند 

شناخت در روح بقا یافته متکی  -یابندگان با تنظیم کننده باید به ویژگی واکنش 

عنی معنوی برای یک انسان ولی نه باشند. و چون هر رخدادی ممکن است یک م

برای دیگری داشته باشد، برای یک گروه از فرازگرایان هم دوره از همان سیاره 

به یاد آورده شدۀ خود را ادغام کنند و  -شود اندوختۀ وقایع تنظیم کننده ممکن می

ای را که در آن اشتراک داشتند یا در زندگی هر یک از بدین ترتیب هر تجربه

 ز ارزش معنوی برخوردار بود بازسازی کنند.آنان ا

فهمیم، در حالی که ما این تکنیکهای بازسازی حافظه را به خوبی می (451.4) 40:9.8

فهمیم. شخصیتهایی که روزی همنشین هم بودند تکنیک شناخت شخصیت را نمی

 دهند، با این همه، خودکاملاً مستقل از کارکرد حافظه متقابلاً واکنش نشان می

حافظه و تکنیک بازسازی آن برای آراستن چنین واکنش شخصیتی متقابل با 

 باشند.تمامیت شناخت ضروری می

یک بقا یافتۀ با روح پیوند یافته همچنین قادر است از طریق دیدار  (451.5) 40:9.9

ای در مکان زندگیش، مجدد از کرۀ زادگاهش به دنبال برقراری تقدیر سیاره

در جسم زندگانی نمود آگاهی زیادی کسب کند. چنین فرزندان  پیرامون حیاتی که

باشند ای چون به طور کلی به خدمت جهان محلی محدود میبا روح یگانه شده

شوند برای تحقیق پیرامون دوران زندگانی بشریشان از این موقعیتها قادر می

نهایت سهیم مند گردند. آنها در سرنوشت والا و متعالی شما در سپاه بهشتی بهره

نیستند. فقط انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته یا موجودات فرازگرای ویژۀ دیگر 

به داخل صفوف آنهایی که در انتظار ماجرای جاودانۀ الوهیت هستند فرا خوانده 

باشند. شوند. انسانهای با روح پیوند یافته شهروندان دائمی جهانهای محلی میمی

توانند از آن سرنوشت بهشت را داشته باشند، اما نمیآنها ممکن است آرزوی 

مطمئن باشند. در نبادان جهان خانگی آنها هشتمین گروه از کراتی است که به 

دور سلوینگتون در گردشند، یک مقصد بهشتی با طبیعت و مکانی بسیار شبیه آن 

 ای یورنشیا در نظر گرفته شده است.که در روایات سیاره

 سرنوشت فرازگرایان -10



انسانهای با روح پیوند یافته، در یک سخن کلی، به یک جهان محلی  (452.1) 40:10.1

باشند. تقدیر محصورند. بقا یافتگان با پسر پیوند یافته به یک ابرجهان محصور می

انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته این است که در جهان جهانها رسوخ یابند. 

کنند. این موجودات روحی وند انسانی همیشه به سطح مبدأ صعود میارواح پی

 گردند.همواره به کرۀ زادگاه آغازین باز می

انسانهای با روح پیوند یافته از جهان محلی هستند. آنها معمولاً فراتر  (452.2) 40:10.2

از محدودۀ قلمرو بومی خود، فراتر از مرزهای دامنۀ فضایی روحی که بر آنان 

کنند. فرازگرایان با پسر پیوند یافته نیز به منبع عطیۀ اکم است، صعود نمیح

یابند، زیرا درست همانطور که روح حقیقتِ یک پسر آفریننده بر روحی فراز می

او نیز در ارواح “ روح پیوند”شود، کانون خادم الهی مربوطه متمرکز می

یح چنین رابطۀ روحی میان شود. توضبازتابگر جهانهای بالاتر به کار گرفته می

سطوح جهان محلی و ابرجهانی خدای هفتگانه ممکن است مشکل باشد اما تمیز 

صداهای سکورافیک  —آن مشکل نیست و در آن فرزندان ارواح بازتابگر 

شود. تنظیم کنندۀ فکر، که از پدر در به طور محرز نمایان می —پسران آفریننده 

د تا این که پسر فانی در پیشگاه خدای جاودان کنآید، هرگز توقف نمیبهشت می

 به طور رو در رو بایستد.

ممکن است به نظر رسد آن چیز اسرارآمیز متغیر در تکنیک مربوطه  (452.3) 40:10.3

که به موجب آن یک موجود انسانی با تنظیم کنندۀ فکری ساکن برای ابد یگانه 

در طرح صعود است. پیوند با تواند بشود نشان دهندۀ یک نقص شود یا نمینمی

پسر و روح ظاهراً نمایانگر جبران ناکامیهای غیرقابل توضیح در جزئیات طرح 

گیریهایی خطا هستند. به ما آموزش باشند، اما تمامی چنین نتیجهنیل به بهشت می

داده شده که تمامی این اتفاقات در پیروی از قوانین پا بر جای فرمانروایان عالی 

 گیرند.میجهان شکل 

ایم و به این نتیجۀ تردید ناپذیر ما این مشکل را تجزیه و تحلیل کرده (452.4) 40:10.4

ایم که سپردن تمامی انسانها به یک سرنوشت غائی بهشتی برای جهانهای رسیده

زمان و مکان ناعادلانه است زیرا که دادگاههای پسران آفریننده و قدمای ایامها 

خدمات آنهایی که در گذار به قلمروهای بالاترند وابسته  آنگاه به طور کامل به

رسد سزاوار باشد که برای هر یک از دولتهای جهانهای شوند. و به نظر میمی

محلی و ابرجهان گروهی دائمی از شهروندان فرازگرا فراهم گردد، و این که 



فته کارکردهای این دولتها با تلاشهای گروههای مشخصی از انسانهای جلال یا

که رتبۀ دائمی دارند، مکملهای تکاملی آباندانترها و سوسِیشیاها، غنی گردد. 

اکنون کاملاً آشکار است که طرح صعود کنونی برای دولتهای زمان و مکان فقط 

سازد. و ما بارها چنین گروههایی از مخلوقات فرازگرا را به طور مؤثر فراهم می

ایانگر یک قسمت در نظر گرفته شده از ایم: آیا تمامی اینها نمدر حیرت بوده

ً خردمندانۀ آرشیتکتهای جهان بنیادین است که برای ایجاد یک  طرحهای تماما

جمعیت دائمی فرازگرا برای پسران آفریننده و قدمای ایامها طراحی شده است؟ 

های تکامل یافته از شهروندی که به طور فزاینده شایستۀ پیشبرد جمعیتی با رده

 قلمروها در اعصار آیندۀ جهان خواهند شد؟امور این 

این که سرنوشت انسانها بدین گونه متفاوت است به هیچ طریق ثابت  (452.5) 40:10.5

کند که لزوماً یکی بزرگتر یا کوچکتر از دیگری است، بلکه صرفاً این که نمی

به راستی  کنند. فرازگرایان با تنظیم کننده پیوند یافته به عنوان پایانمندانفرق می

یک دوران زندگانی والا و شکوهمند دارند که در آیندۀ ابدی در برابر آنان گسترده 

است، اما این بدین معنی نیست که آنها از برادران فرازگرای خود برتر شمرده 

شوند. در کارکرد انتخابی طرح الهیِ بقای انسانی هیچ جانبداری وجود ندارد، می

 .و هیچ چیز بوالهوسانه نیست

در حالی که پایانمندانِ با تنظیم کننده یگانه شده به روشنی از  (453.1) 40:10.6

مند هستند، دستیابی به این هدف به طور ترین فرصتها برای خدمت بهرهگسترده

اتوماتیک آنان را از شانس شرکت کردن در تقلای طولانی یک جهان یا ابرجهان 

تثبیت شده تا اعصار بعد و تثبیت شدۀ سازد، از ادوار پیشین و کمتر محروم می

آور و گسترده از خدمت موقت نیل به کمال نسبی. پایانمندان یک تجربۀ اعجاب

آورند، اما آنان بر حسب معمول در تمامی هفت بخش جهان بزرگ به دست می

کاران با روح یگانه شدۀ سپاه آن دانش ژرف از هر جهانی را که حتی اکنون کهنه

آورند. این افراد از فرصت نماید به دست نمیرا تعیین ویژگی می تکمیل نبادان

ای، آنطور که یک به یک در ده میلیون مشاهدۀ حرکت فرازگرایانۀ اعصار سیاره

شوند. و طی خدمت وفادارانۀ چنین مند میشوند، بهرهکرات مسکونی آشکار می

که تمامیت زمان آن شود تا این شهروندان جهان محلی بر تجارب آنان افزوده می

سرچشمه  —خرد اقتدارگرایانه  —کیفیت بالای خرد را که از تجربۀ متمرکز 



گرفته به بلوغ رساند، و این خود یک عامل حیاتی در برقراری ثبات در هر جهان 

 باشد.محلی می

کند، در همانطور که در رابطه با پیوند یابندگان با روح صدق می (453.2) 40:10.7

آن انسانهای با پسر یگانه شده که به مرتبت اقامتی در یوورسا دست رابطه با 

ترین ادوار باشد. منشأ برخی از این موجودات از آغازیناند نیز چنین مییافته

اروانتان است، و آنان نمایانگر یک تودۀ به آرامی انباشته شدۀ خرد ژرف نگر 

و استقرار نهایی ابرجهان  ای به سعادتباشند که خدمات کمکی پیوسته فزایندهمی

 نماید.هفتم می

های ثابت محلی و ابرجهانی دانیم که سرنوشت غائی این ردهما نمی (453.3) 40:10.8

شهروندی چه خواهد بود، اما کاملاً محتمل است که هنگامی که پایانمندان بهشت 

 ای اولین سطح بیرونیسرحدات گسترش یابندۀ الوهیت را در سیستمهای سیاره

کنند، برادرانِ با پسر و روح پیوند یافتۀ تقلاهای تکاملی فضا راهگشایی می

ای قابل پذیرش به نگهداری توازن تجربی ابرجهانهای فرازگرای آنها به گونه

کمال یافته کمک خواهند کرد، ضمن این که برای خوشامد گویی کاروان در حال 

دوردست از طریق  نزدیک شدن رهنوردان بهشت که ممکن است در آن روز

اروانتان و آفرینشهای همتای آن به صورت یک سیلاب گستردۀ پژوهشگر روحی 

بندی نشده و غیرمسکونی کنونی فضای بیرونی به داخل از این کهکشانهای نقشه

 سرازیر شوند، آماده هستند.

در حالی که اکثریت پیوند یافتگان با روح برای همیشه به عنوان  (453.4) 40:10.9

ای از کنند. اگر مرحلهکنند، همگی چنین نمیروندان جهانهای محلی خدمت میشه

خدمت جهانیِ آنها به حضور شخصی آنان در ابرجهان نیاز داشته باشد، 

سازد دگرگونیهایی در این شهروندان به وجود آورده خواهد شد که آنان را قادر می

نان آسمانی با دستوراتی برای به جهان بالاتر صعود کنند، و به دنبال ورود نگاهبا

معرفی این انسانهای با روح پیوند یافته در دادگاههای قدمای ایامها، آنان بدین 

شوند، و گردند. آنها پاسداران ابرجهان میکنند، و دیگر باز نمیگونه صعود می

شوند، به استثنای آن تعداد اندک که به نوبت به خدمت بهشت و هاونا فرا خوانده می

 کنند.عنوان دستیاران نگاهبانان آسمانی و به طور دائم خدمت می به



پیوند یابندگان با پسر، همانند برادران با روح پیوند یافتۀ آنان، نه  (453.5) 40:10.10

یابند، تا این که تحت برخی نوردند و نه به بهشت دست میهاونا را در می

خوب و مکفی، این تغییرات در دگرگونیهای تغییر دهنده قرار گیرند. به دلایل 

برخی بقا یافتگان با پسر پیوند یافته ایجاد شده است، و این موجودات هر چند گاه 

شوند. از این رو چنین یکبار در هفت مدار جهان مرکزی مورد مواجهه واقع می

است که تعداد معینی از انسانهای با پسر و روح پیوند یافته، هر دو، در واقع به 

کنند، و به هدفی که از بسیاری جهات با هدف مورد انتظار د میبهشت صعو

 یابند.انسانهای با پدر پیوند یافته برابر است دست می

باشند. مقصد آنان پدر انسانهای با پدر پیوند یافته پایانمندان بالقوه می (453.6) 40:10.11

یابند، اما پایانمندان بدین صورت در گسترۀ جهانی است، و آنان به او دست می

ارواح  —یابند. آنها مخلوقاتی ناتمام عصر کنونی جهان به سرنوشت دست نمی

تکاملی مرتبت پیش از نور و مانند، و لذا در قلمروهای باقی می —مرحلۀ ششم 

 حیات به صورت غیرفعال هستند.

یک پسر  —آید هنگامی که یک پایانمند فانی در احاطۀ تثلیث در می (454.1) 40:10.12

آن پایانمند، حداقل برای عصر  —آور توانمند شود، همانند یک پیامتثلیث یافته می

توانمند و همیاران آنها  آورانکنونی جهان، به سرنوشت دست یافته است. پیام

ممکن است به معنی دقیق ارواح مرحلۀ هفتم نباشند، اما علاوه بر چیزهای دیگر، 

هر چه را که یک پایانمند به عنوان یک روح مرحلۀ هفتم زمانی به دست خواهد 

دارد. بعد از این که انسانهای با روح پیوند آورد، احاطۀ تثلیث به آنها ارزانی می

شوند، با فرازگرایان با تنظیم کننده پیوند گانه میپسر پیوند یافته سه یافته یا با

یافته، که در آن هنگام با آنان در کلیۀ امور مربوط به ادارۀ ابرجهان همسان 

گانه شدۀ انتخابی یا اکتسابی، نوردند. این پسران سههستند، تجربۀ بهشت را در می

ناتمام هستند، حداقل اکنون مخلوقات  در مقایسه با پایانمندان که در حال حاضر

 تکمیل شده هستند.

از این رو، در تحلیل نهایی، به سختی صحیح است که در مقایسه  (454.2) 40:10.13

های فرازگرای فرزندی از نمودن سرنوشت رده

استفاده شود. هر کدام از این پسران خداوند در “ کوچکتر”یا “ بزرگتر”های واژه

اند، و خداوند هر یک از این پسران مخلوق خود را به هم بهرهپدر بودن خداوند 

طور یکسان دوست دارد. سرنوشت فرازگرایان به اندازۀ خود مخلوقاتی که به 



یابند برای او گرامی است. پدر هر یک از پسران خود را این سرنوشتها دست می

ر به طور دوست دارد، و این مهرورزی کمتر از مهری که به این پسر، و آن پس

شود کمتر حقیقی، مقدس، الهی، انفرادی، شخصی و منحصر به فرد اهدا می

نظیر نیست. و چنین مهری کاملاً بر واقعیتهای دیگر سایه نامحدود، جاودانه، و بی

 افکنده است. فرزندی رابطۀ عالی مخلوق با آفریننده است.

توانید جای خود را در خانوادۀ شما اکنون به عنوان انسانهای فانی می (454.3) 40:10.14

فرزندی الهی بشناسید و شروع به درک الزام سودبری از امتیازاتی که در طرح 

بهشتی نجات انسانی و توسط آن آزادانه فراهم شده بنمایید، طرحی که از طریق 

تجربۀ زندگی یک پسر اعطایی بسیار ارتقا یافته و فروزان گردیده است. هر 

ی تضمین دستیابی نهایی شما به هدف بهشتی کمال الهی فراهم وسیله و نیرویی برا

 شده است.

ً به پرسنل جبرئیل ]ارائه شده توسط یک پیام (454.4) 40:10.15 آور توانمند که موقتا

 سلوینگتون ملحق شده است.[

 41مقالۀ 

 سیمای فیزیکی جهان محلی

از تمامی آفرینشهای  آن ویژگی پدیدۀ فضایی که هر آفرینش محلی را (455.1) 41:0.1

سازد حضور روح آفرینشگر است. حضور فضایی خادم الهی دیگر متمایز می

سلوینگتون قطعاً بر تمامی نبادان سایه افکنده است، و چنین حضوری با همان 

یابد. آنچه که تحت نفوذ قطعیت در مرزهای بیرونی جهان محلی ما خاتمه می

باشد. آنچه که فراسوی حضور ادان میروح مادر جهان محلی ما قرار دارد نب

یابد خارج از نبادان است، و مناطق فضایی بیرون نبادان در فضایی او امتداد می

 باشند.ابرجهان ارُوانتان، جهانهای محلی دیگر می

در حالی که سازمان اداری جهان بزرگ دولتهای جهان مرکزی،  (455.2) 41:0.2

سازد، و در حالی که ور روشن تفکیک میابرجهانها و جهانهای محلی را به ط

این تقسیمات به لحاظ نجومی در جداسازی فضایی هاونا و هفت ابرجهان همانند 

هستند، هیچ مرزبندی خطی مشخص فیزیکی آفرینشهای محلی را تفکیک 

سازد. حتی بخشهای اصلی و فرعی اروانتان )برای ما( به وضوح قابل نمی



های فیزیکی جهانهای محلی زیاد آسان نیست. دلیل تشخیص هستند، اما تعیین مرز

آن این است که این آفرینشهای محلی از لحاظ اداری مطابق اصول آفرینشی 

بندی تمامی شارژ انرژی یک ابرجهان اند که بر تقسیممشخصی سازماندهی شده

خورشیدها،  —حاکم است، در حالی که منشأ اجزای فیزیکی آنها، کرات فضا 

بدواً در سحابیها است، و اینها مطابق  —تاریک، سیارات، و غیره های جزیره

طرحهای پیش آفرینشی )متعالی( مشخص آرشیتکتهای جهان بنیادین ظهور 

 یابند.نجومی می

از این سحابیها ممکن است  —حتی بسیاری  —یک یا تعداد بیشتر  (455.3) 41:0.3

تی آنطور که نبادان از در درون گسترۀ یک جهان محلی تنها محصور باشند، ح

ای آندرونووِر و سحابیهای دیگر به طور فیزیکی ای و سیارههای ستارهنواده

باشند، اما همگی گردآوری گردید. کرات نبادان از تبار سحابیهای گوناگونی می

از یک حداقل اشتراک مشخص حرکت فضایی برخوردار بودند که توسط 

ی ایجاد تودۀ کنونی اجرام فضایی ما که به تلاشهای هوشمندانۀ مدیران نیرو برا

کنند صورت یک واحد چسبیده به هم در مدارهای ابرجهان همراه هم حرکت می

 بدین گونه تنظیم گردید.

ای محلی نبادان چنان است که امروزه در یک مدار ساختار ابر ستاره (455.4) 41:0.4

ق به آن ناحیۀ فرعی به طور فزاینده باثبات حول مرکز صورت فلکی قوس متعل

 اروانتان که آفرینش محلی ما به آن تعلق دارد در گردش است.

 مراکز نیروی نبادان -1

سحابیهای مارپیچ و سایر سحابیها، چرخهای مادر کرات فضا، توسط  (455.5) 41:1.1

آیند؛ و به دنبال تکامل سحابیهای سازمان دهندگان نیروی بهشت به حرکت در می

ی، جای آنها را در کارکرد ابرجهان، مراکز نیرو و کنترلگران اواکنش جاذبه

فیزیکی که پس از آن مسئولیت کامل هدایت تکامل فیزیکی نسلهای بعدی نوادگان 

گیرند. این سرپرستی فیزیکی پیش ای را به عهده دارند، میای و سیارهستاره

او برای سازماندهی جهانی نبادان، به دنبال ورود پسر آفرینندۀ ما فوراً با طرح 

جهان هماهنگ گردید. در قلمرو این پسر بهشتی خداوند مراکز عالی نیرو و 

کنترلگران استاد فیزیکی با سرپرستان بعداً پدیدار شدۀ نیروی مورانشیا و دیگران 

برای ایجاد آن مجتمع عظیم خطوط ارتباطی، مدارهای انرژی، و خطوط نیرو 



را به صورت یک واحد یکپارچۀ اداری به طور  که اجرام چندگانۀ فضایی نبادان

 دهد تشریک مساعی نمودند.استوار پیوند می

یکصد مرکز عالی نیروی ردۀ چهارم به طور دائم به جهان محلی ما  (456.1) 41:1.2

تخصیص یافته است. این موجودات خطوط درآیند نیرو را از مراکز ردۀ سوم 

ل یافته و تعدیل یافته را به مراکز نیروی کنند و مدارهای نزویوورسا دریافت می

کنند. این مراکز نیرو، در مشارکت با هم عمل کواکب و سیستمهای ما رله می

کنند تا سیستم زندۀ کنترل و همتراز کننده را که برای حفظ توازن و تقسیم می

کند ایجاد کنند. با انرژیهای در غیر اینصورت در حال نوسان و متغیر کار می

های وجود مراکز نیرو درگیر دگرگونیهای گذرا و محلی انرژی، نظیر لکهاین 

خورشیدی و اختلالات الکتریکی سیستم نیستند. نور و الکتریسیته انرژیهای 

 بنیادین فضا نیستند. آنها نمودهای ثانویه و فرعی هستند.

آنجا یکصد مرکز جهان محلی در سلوینگتون مستقر هستند. آنها در  (456.2) 41:1.3

. کرات معماری شده، نظیر کننددر مرکز دقیق انرژی آن کره عمل می

سلوینگتون، ایدنشیا، و جروسم از طریق روشهایی که کاملاً آنها را از 

بینند، و انرژی کنند، گرما میسازد، نور دریافت میخورشیدهای فضا مستقل می

 —ساخته شدند  یابند. این کرات توسط مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکیمی

و طوری طراحی شدند که تأثیر قدرتمندی روی تقسیم انرژی  —سامان یافتند 

اعمال کنند. مراکز نیرو که پایۀ فعالیتهای خود را روی این نقاط کانونی کنترل 

دهند از طریق حضور زندۀ خود انرژیهای فیزیکی فضا را جهت انرژی قرار می

 -های فیزیکی ارهای انرژی مبنای تمامی پدیدهکنند. و این مدداده و کانالیزه می

 روحی هستند. -مادی و مورانشیایی 

ده مرکز عالی نیروی ردۀ سوم به هر یک از تقسیمات فرعی اولیۀ  (456.3) 41:1.4

اند. در نرُلاشیادک، کوکبۀ شما، آنان در کرۀ نبادان، یکصد کوکبه، تخصیص یافته

ای که هستۀ ه در مرکز آن سیستم عظیم ستارهاند بلکستاد مرکزی استقرار نیافته

اند. در ایدنشیا ده کنترل کنندۀ مکانیکی دهد واقع شدهفیزیکی کوکبه را تشکیل می

مربوطه و ده فراندالانک که در ارتباط کامل و مداوم با مراکز نیروی مجاور 

 هستند وجود دارند.



ً در کانون جاذبۀ هر سیستم  (456.4) 41:1.5 یک مرکز نیروی عالی ردۀ ششم دقیقا

محلی استقرار یافته است. در سیستم سِتانیا مرکز نیروی تخصیص یافته یک 

کند. جزیرۀ تاریک فضا را که در مرکز نجومی سیستم واقع شده اشغال می

بسیاری از این جزایر تاریک دینامهای عظیمی هستند که انرژیهای فضایی 

دهند، و این شرایط طبیعی توسط شخص را به حرکت در آورده و جهت میم

مرکز نیروی سِتانیا که جرم زندۀ آن با مراکز بالاتر به صورت یک رابط عمل 

گیرد. او جریانهای نیروی مادیت یافتۀ کند به طور مؤثر مورد استفاده قرار میمی

ت تکاملی فضا هدایت بیشتری را به سوی کنترلگران استاد فیزیکی در سیارا

 کند.می

 کنترلگران فیزیکی سِتانیا -2

در حالی که کنترلگران استاد فیزیکی به همراه مراکز نیرو در سرتاسر  (456.5) 41:2.1

کنند، فهم کارکردهای آنها در یک سیستم محلی، نظیر جهان بزرگ خدمت می

که سازمان اداری سِتانیا، آسانتر است. سِتانیا یکی از یکصد سیستم محلی است 

دهند، و همسایگان بلافصل آن سیستمهای کوکبۀ نرُلاشیادک را تشکیل می

باشند. سیستمهای سَندمیشیا، آسونشیا، پرُُگیا، سُرترُیا، رَنتولیا، و گلانتونیا می

نرُلاشیادک از بسیاری جهات متفاوتند، اما همگی تکاملی و پیشرونده هستند، 

 بسیار زیاد نظیر سِتانیا.

سِتانیا خود متشکل از بیش از هفت هزار گروه نجومی یا سیستم  (457.1) 41:2.2

باشد که تعداد اندکی از آنان سرآغازی شبیه سرآغاز منظومۀ شمسی فیزیکی می

شما داشتند. مرکز نجومی سِتانیا یک جزیرۀ تاریک فضایی عظیم است که با 

 کرات همراهش از ستاد مرکزی دولت سیستم دور نیست.

به استثنای حضور مرکز تخصیص یافتۀ نیرو، سرپرستی تمامی  (457.2) 41:2.3

انرژی سِتانیا در جروسِم تمرکز یافته است. یک کنترلگر استاد  -سیستم فیزیکی 

فیزیکی، که در این کرۀ ستاد مرکزی مستقر است، در هماهنگی با مرکز نیروی 

نیرو که مقر مرکزیشان در  کند، و به عنوان رئیس رابط بازرسانسیستم کار می

 کند.کنند خدمت میجروسم است و در سرتاسر سیستم محلی عمل می



در مدار قرار دادن و کانالیزه کردن انرژی توسط پانصد هزار مهار  (457.3) 41:2.4

شود. اند سرپرستی میکنندۀ زنده و هوشمند انرژی که در سرتاسر سِتانیا پراکنده

ران فیزیکی مراکز سرپرست نیرو کنترل تمام عیار و از طریق عمل این کنترلگ

کامل انرژیهای بنیادین فضا، که برون تابیهای کرات بسیار حرارت یافته و کرات 

شود در دست دارند. این گروه از تاریک شارژ شده از انرژی را شامل می

شده توانند تقریباً تمامی انرژیهای فیزیکی فضای سازمان یافته موجودات زنده می

را به حرکت در آورند، دگرگون سازند، تغییر ماهیت دهند، تحت کنترل در آورند، 

 و انتقال دهند.

حیات برای به حرکت در آوردن و دگردیسی انرژی جهانی ظرفیتی  (457.4) 41:2.5

ذاتی دارد. شما با عملکرد حیات گیاهی در دگرگون ساختن انرژی مادی نور به 

ای از روشی که یاهی آشنا هستید. شما همچنین تا اندازهتجلیهای گوناگون دنیای گ

تواند به پدیدۀ فعالیتهای حیوانی تبدیل شود آشنا از طریق آن این انرژی گیاهی می

هستید، اما عملاً از تکنیک مدیران نیرو و کنترلگران فیزیکی که از توان به 

ژیهای حرکت در آوردن، دگرگون کردن، جهت دادن، و متمرکز ساختن انر

 دانید.چندگانۀ فضا برخوردارند هیچ چیز نمی

این موجوداتِ قلمرو انرژی به طور مستقیم خود را درگیر انرژی به  (457.5) 41:2.6

کنند، نه حتی با حوزۀ شیمی عنوان یک عامل تشکیل دهندۀ مخلوقات زنده نمی

ه قرار فیزیولوژیک. آنها گاهی اوقات مراحل فیزیکی اولیۀ حیات را مورد توج

دهند، با جزئیات آن سیستمهای انرژی که ممکن است به عنوان ابزار فیزیکی می

برای انرژیهای زندۀ ارگانیسمهای ابتدایی مادی به کار گرفته شوند. کنترلگران 

فیزیکی از یک لحاظ به نمودهای پیش زندۀ انرژی مادی مربوطند، همانطور که 

 ذهن مادی دخل دارند. ارواح یاور ذهن در کارکردهای پیش روحی

این مخلوقات هوشمند کنترل نیرو و هدایت انرژی باید تکنیک خود  (457.6) 41:2.7

را در هر کره مطابق ساختار فیزیکی و معماری آن سیاره تعدیل کنند. آنها به 

طور مداوم محاسبات و استنتاجات پرسنل مربوطۀ فیزیکدانان و مشاوران تکنیکی 

تأثیر محلی خورشیدهای بسیار حرارت یافته و انواع دیگر  دیگر خود را پیرامون

گیرند. حتی غولهای عظیم سرد و تاریک فضا ستارگان فوق شارژ شده به کار می

و ابرهای انبوه گرد و غبار ستارگان باید مورد محاسبه واقع شوند. تمامی این 



قرار چیزهای مادی در مشکلات عملی تحت تسلط در آوردن انرژی مورد توجه 

 گیرند.می

انرژی کرات تکامل مسکونی تحت مسئولیت  -سرپرستی نیرو  (457.7) 41:2.8

کنترلگران استاد فیزیکی است، اما این موجودات مسئول تمام سوءِ عملکرد 

انرژی در یورنشیا نیستند. دلایل متعددی برای این اختلالات انرژی وجود دارد 

سرپرستان فیزیکی است. یورنشیا در که برخی از آنان فراسوی حوزه و کنترل 

ای کوچک در مدار اجرام عظیم، ای قرار دارد، سیارهالعادهراستای انرژیهای فوق

های خود را در تلاش برای و کنترلگران محلی گاهی اوقات تعداد عظیمی از رده

گیرند. آنها در رابطه با مدارهای یکدست کردن این خطوط انرژی به کار می

ً خوب عمل میفیزیکی سِت کنند اما در عایق سازی در برابر جریانات انیا نسبتا

 نیرومند نرُلاشیادک مشکل دارند.

 همدمان پرستارۀ ما -3

بیش از دو هزار خورشید تابناک در سِتانیا وجود دارد که نور و انرژی  (458.1) 41:3.1

ورشیدی ور است. از سی خافشانند، و خود خورشید شما یک کرۀ متوسط شعلهمی

تای آنها درخشانتر هستند. مدیران نیروی جهان که به شما نزدیکترند، تنها سه

جریانات ویژۀ انرژی را که میان تک تک ستارگان و سیستمهای مربوطۀ آنان 

های خورشیدی، به همراه غولهای تاریک اندازند. این کورهکنند راه میعمل می

به عنوان ایستگاههای راه برای تمرکز فضا، به مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی 

 کنند.مؤثر و جهت دادن مدارهای انرژیِ آفرینشهای مادی خدمت می

شباهت به خورشیدهای جهانهای دیگر نیستند. خورشیدهای نبادان بی (458.2) 41:3.2

های تاریک، سیارات، و اقمار، حتی ساختار مادی تمامی خورشیدها، جزیره

است. این خورشیدها قطر متوسط حدوداً یک میلیون مایل  شهابها، کاملاً یکسان

دارند. قطر کرۀ خورشیدی خود شما اندکی کمتر است. بزرگترین ستاره در جهان، 

ای آنتارس چهار صد و پنجاه برابر قطر خورشید شما است و شصت ابر ستاره

میلیون برابر حجم آن است. اما فضای فراوانی برای جای دادن تمامی این 

تارگان غول پیکر وجود دارد. آنها در مقایسه همانقدر جای خالی در فضا دارند س

که اگر یورنشیا یک کرۀ توخالی بود و یک دوجین پرتقال در درون این سیاره 

 داشت.در حال گردش بودند، می



هنگامی که خورشیدهای بسیار بزرگ از یک چرخۀ سحابی مادر به  (458.3) 41:3.3

شوند و یا ستارگان دوتایی را شکل وند، به زودی متلاشی میشبیرون پرتاب می

دهند. تمامی خورشیدها در ابتدا به راستی گازی هستند، گر چه بعدها ممکن می

است به صورت گذرا در یک حالت نیمه مایع وجود داشته باشند. هنگامی که 

کافی خورشید شما به این حالت نیمه مایع فشار فوق گازی دست یافت، به قدر 

ای دوتایی بزرگ نبود که از ناحیۀ استوایی دو نیم شده و به یک نوع ساختار ستاره

 تبدیل شود.

این کرات آتشین هنگامی که کمتر از یک دهم اندازۀ خورشید شما  (458.4) 41:3.4

شوند. هنگامی که بیش از سی برابر باشند، به سرعت منقبض، متراکم، و سرد می

 —عبارت دیگر سی برابر گنجایش کل مادۀ واقعی  به —اندازۀ آن باشند 

شوند، و مراکز سیستمهای جدید خورشیدها فوراً به دو جسم جداگانه شقه می

مانند و حول یک مرکز شوند و یا این که در میدان جاذبۀ یکدیگر باقی میمی

 چرخند.مشترک به صورت یک نوع ستارۀ دوتایی می

العادۀ یک عمدۀ کیهانی در اروانتان انفجار خارقجدیدترین فوران  (458.5) 41:3.5

بعد از میلاد مسیح به یورنشیا رسید.  1٫572ستارۀ دوتایی بود که نور آن در سال 

این حریق بزرگ چنان شدید بود که انفجار در روز روشن به وضوح قابل مشاهده 

 بود.

ترها هستند. برخی یتمامی ستارگان جامد نیستند، اما بسیاری از قدیم (458.6) 41:3.6

از ستارگان سرخ فام کم سو در مرکز اجرام عظیم خود از غلظتی برخوردار 

توان آن را توصیف نمود که یک اینچ مکعب از چنین اند که بدین شکل میگشته

داشت. فشار عظیم، به بود شش هزار پوند وزن میای اگر در یورنشیا میستاره

یِ گردنده به نزدیکتر و نزدیکتر ساختن همراه از دست دادن حرارت و انرژ

ً به  مدارهای واحدهای بنیادین ماده منجر گشته است، تا این که اکنون تقریبا

شود. این پروسۀ سردی و انقباض ممکن وضعیت تراکم الکترونی نزدیک می

 است تا نقطۀ محدود کننده و بحرانی انفجار تراکم آلتیمتانی ادامه یابد.

یشتر خورشیدهای غول پیکر نسبتاً جوان هستند، و بیشتر ستارگان ب (459.1) 41:3.7

های تصادمی ممکن است بسیار باشند، ولی نه همگی. کوتولهکوچک کهنسال می

جوان باشند و ممکن است با یک نور سفید شدید بدرخشند. آنها ممکن است یک 



باشند. مرحلۀ سرخ رنگ اولیه را طی درخشش دوران جوانی هرگز تجربه نکرده 

خورشیدهای بسیار جوان و بسیار کهنسال، هر دو، معمولاً با یک درخشش سرخ 

درخشند. رنگ زرد نشان دهندۀ جوانی متوسط یا نزدیک شدن به دوران رنگ می

 کهولت است، اما نور سفید درخشان حاکی از حیات بالغ نیرومند و طولانی است.

نوجوان از میان یک مرحلۀ تپش در حالی که تمامی خورشیدهای  (459.2) 41:3.8

کنند، حداقل نه به طور آشکار، شما در هنگام نظاره کردن فضا ممکن عبور نمی

است بسیاری از این ستارگان جوانتر را که تنفس عظیم آنها به دو تا هفت روز 

برای تکمیل یک دور کامل نیاز دارد مشاهده نمایید. خود خورشید شما هنوز یک 

کند، اما دۀ تورمهای نیرومند در روزهای جوانترش را حمل میمیراث کاهش یابن

این دوره از سه و نیم روز پیشین تپش به دورۀ کنونی یازده و نیم سالۀ لکۀ 

 خورشیدی افزایش یافته است.

ستارگان متغیر از سرآغازهای بیشمار برخوردارند. در برخی از  (459.3) 41:3.9

سط مسافتهای به سرعت در حال تغییر ایجاد ستارگان دوتایی جز و مدهایی که تو

کنند، موجب نوسانات اند، همینطور که دو جسم در مدارهایشان گردش میشده

های منظم و مکرر ایجاد ای زبانهشوند. این تغییرات جاذبهمتناوب نوری می

ماده در  -کنند، درست همانطور که تسخیر شهابها از طریق افزایش انرژی می

ً ناگهانی نور که به سرعت به تابندگی نرمال برای آن سطح به درخ شش نسبتا

شود. گاهی اوقات یک خورشید فوجی از شهابها کند منجر میخورشید فروكش می

کند، و هر چند گاه یکبار ای تسخیر میرا در یک خط تقابل کاهش یافتۀ جاذبه

ها کاملاً به پدیده شود، اما اکثر اینای میهای ستارهتصادمات باعث ایجاد زبانه

 سبب نوسانات داخلی است.

در یک گروه از ستارگان متغیر دورۀ نوسان نوری به طور مستقیم  (459.4) 41:3.10

به درخشندگی وابسته است، و آگاهی از این واقعیت ستاره شناسان را قادر 

 گیریسازد از این خورشیدها به عنوان فانوسهای جهانی یا نقاط دقیق اندازهمی

از طریق این تکنیک ای دور استفاده کنند. های ستارهبرای کاوش بیشتر خوشه

ترین نحو تا بیش از یک میلیون سال نوری ای به دقیقگیری مسافتهای ستارهاندازه

گیری فضایی و تکنیکهای بهبود یافتۀ پذیر است. روشهای بهتر اندازهامکان

در آینده به طور کاملتر آشکار  تلسکوپی ده بخش بزرگ ابرجهان ارُوانتان را



خواهد ساخت. شما حداقل هشت عدد از این بخشهای پهناور را به صورت 

 ای عظیم و نسبتاً متقارن خواهید شناخت.های ستارهخوشه

 غلظت خورشید -4

جرم خورشید شما اندکی بیشتر از تخمین فیزیکدانان شما که آن را در  (459.5) 41:4.1

باشد. اکنون اند می( محاسبه کرده27تن )دو برابر ده به توان حدود دو اکُتیلیون 

باشد، و غلظت ترین ستارگان میترین و کم تراکمآن تقریباً در نیمۀ راه بین متراکم

آن در حدود یک و نیم برابر آب است. اما خورشید شما نه مایع است و نه جامد 

ادۀ گازی چگونه و این به رغم دشواری توضیح این که م —گازی است  —

 تواند به این غلظت و حتی غلظتهای بسیار بیشتر دست یابد، حقیقت دارد.می

مولکولی  -حالتهای گازی، مایع، و جامد موضوع روابط اتمی  (459.6) 41:4.2

باشند، اما غلظت یک رابطۀ فضا و جرم است. غلظت مستقیماً با کمیت جرم می

های ی در جرم، فضای میان هستهدر فضا و به طور معکوس با مقدار فضا

چرخند، و نیز فضای میان این مرکزی ماده و ذراتی که به دور این مراکز می

 کند.ذرات ماده، تغییر می

توانند به طور فیزیکی گازی و در ستارگان در حال سرد شدن می (459.7) 41:4.3

ای خورشیدی العاده زیاد متراکم باشند. شما با فوق گازههمان حال به طور فوق

سازند که چگونه آشنا نیستید، اما این شکل و سایر اشکال غیرعادی ماده روشن می

تقریباً  —توانند به غلظتی برابر با آهن دست یابند حتی خورشیدهای غیرجامد می

و هنوز در یک حالت بسیار حرارت یافتۀ گازی باشند و  —همانند یورنشیا 

العاده . در این فوق گازهای متراکم اتمها فوقمداوماً به صورت خورشید عمل کنند

کوچک هستند. آنها حاوی الکترونهای اندکی هستند. چنین خورشیدهایی همچنین 

 اند.به اندازۀ زیاد ذخایر آزاد آلتیمتانی انرژی خود را از دست داده

 یکی از خورشیدهای نزدیک شما که با جرمی تقریباً به اندازۀ خورشید (460.1) 41:4.4

شما حیاتش را آغاز نمود، اکنون تقریباً به اندازۀ یورنشیا منقبض شده است، و 

 -گازیِ داغ  -چهل هزار برابر خورشید شما غلظت یافته است. وزن این جامد 

سرد یک تن در هر اینچ مکعب است. و هنوز این خورشید با یک تابش ضعیف 

 ال موت.درخشد، سوسوی فرتوت یک پادشاه نور در حسرخ فام می



با این وجود بیشتر خورشیدها چنان متراکم نیستند. یکی از همسایگان  (460.2) 41:4.5

نزدیکتر شما غلظتی دقیقاً برابر با غلظت اتمسفر شما در سطح دریا دارد. اگر 

بودید هیچ چیز را تشخیص دهید. و شما در داخل این خورشید بودید، قادر نمی

وانستید به داخل اکثر خورشیدهایی که در آسمان تداد، میاگر حرارت اجازه می

زنند رسوخ کنید و نسبت به آنچه که در هوای اتاقهای نشیمن شب چشمک می

 کردید.کردید مادۀ بیشتری حس نمیزمینی خود مشاهده می

باشد، خورشید عظیم وِلونشیا، که یکی از بزرگترینها در اروانتان می (460.3) 41:4.6

غلظتی برابر با فقط یک هزارم غلظت اتمسفر یورنشیا دارد. اگر ترکیب آن مشابه 

یافت، چنان مکنده بود که موجودات العاده نمیاتمسفر شما بود و حرارت فوق

 شدند.یبشری در صورت بودن در داخل یا روی آن به سرعت خفه م

یکی دیگر از غولهای اروانتان اکنون از درجه حرارت اندکی زیر  (460.4) 41:4.7

سه هزار درجه در سطح برخوردار است. قطر آن بیش از سیصد میلیون مایل 

مکانی کافی برای گنجایش خورشید شما و مدار کنونی زمین. و باز  —باشد می

لیون برابر خورشید شما، جرم آن برای تمامی این اندازۀ عظیم، بیش از چهل می

ای وسعت فقط در حدود سی برابر بزرگتر است. این خورشیدهای عظیم کناره

 رسد.یابنده دارند که تقریباً از یکی به دیگری می

 تشعشعات خورشیدی -5

این که خورشیدهای فضا خیلی متراکم نیستند از طریق جریانات مداوم  (460.5) 41:5.1

شود. غلظتِ خیلی زیاد نور را از طریق انرژیهای در حال گریز نوری ثابت می

کند، تا این که فشار انرژی نوری به نقطۀ انفجار رسد. یک فشار ناشفافی حفظ می

رد که موجب افکندن العادۀ نوری یا گازی در درون یک خورشید وجود داخارق

شود، طوری که میلیونها میلیون مایل در فضا رخنه چنین جریانی از انرژی می

دهد. پانزده فوت از تراکم نموده و سیارات دوردست را انرژی، نور، و گرما می

یورنشیا در سطح به طور مؤثر مانع گریز انرژیهای اشعۀ ایکس و نور از یک 

ر فزایندۀ داخلیِ انرژیهای در حال انباشته شدن که شود، تا این که فشاخورشید می

 العاده بر جاذبه فائق آید.شود با یک انفجار بیرونی فوقاز تجزیۀ اتمی ناشی می



نور در حضور گازهای رانشگر هنگامی که در حرارتهای بالا به  (460.6) 41:5.2

ور واقعی شود، بسیار انفجاری است. نوسیلۀ دیوارهای حایل ناشفات محصور می

تان ارزش قائل هستید، نور است. همینطور که شما برای انرژی و برق در کره

 خورشید به قیمت پوندی یکی میلیون دلار مقرون به صرفه است.

داخل خورشید شما یک ژنراتور عظیم اشعۀ ایکس است. خورشیدها  (460.7) 41:5.3

 شوند.درون حفظ می وقفۀ این برون تابیهای قدرتمند ازاز طریق بمباران بی

بیش از نیم میلیون سال زمان لازم است تا یک الکترون تحریک شده  (460.8) 41:5.4

با اشعۀ ایکس از مرکز یک خورشید متوسط به سطح خورشیدی راه برد، جایی 

شود، تا احتمالاً یک سیارۀ مسکونی را که از آنجا به ماجرای فضایی رهسپار می

تسخیر شود، در تولد یک اتم شرکت کند، جذب  گرما بخشد، توسط یک شهاب

یک جزیرۀ تاریک بسیار شارژ شدۀ فضا گردد، یا پرواز فضایی خود را که از 

طریق یک سقوط نهایی به سوی سطح یک خورشید، مشابه خورشید مبدأ خود، 

 خاتمه یافته است بیابد.

حرارت یافته و  های ایکس داخل یک خورشید الکترونهای بسیاراشعه (461.1) 41:5.5

کنند تا آنها را با عبور از میان فضا، با تحریک شده را با انرژی مکفی شارژ می

گذار از گروههای تأثیرات باز دارندۀ مادۀ بینابین، و به رغم کششهای ناهمگن 

ای، به کرات دوردست سیستمهای دور حمل کنند. انرژی عظیم سرعت که جاذبه

خورشید لازم است کافی است تا حرکت پرتو  برای گریز از چنگال جاذبۀ یک

خورشید را با سرعتی کاهش نیافته تضمین نماید، تا این که به جرمهای قابل 

ً به  ملاحظۀ ماده مواجه شود، و در آن هنگام با رهایی انرژیهای دیگر سریعا

 حرارت تغییر شکل دهد.

پروازش از میان  انرژی، چه به صورت نور یا به اشکال دیگر، در (461.2) 41:5.6

کند. ذرات واقعی وجود مادی همانند فضا به صورت مستقیم به جلو حرکت می

نوردند. آنها در یک خط یا حرکت مستقیم و یک گلوله باران فضا را در می

کنند، شوند، به جز هنگامی که نیروهای برتر روی آنها عمل مینشکسته راهی می

که ذاتی جرم ماده است و حضور و به جز زمانی که از کشش خطی جاذبه 

 کنند.وار جاذبۀ جزیرۀ بهشت به طور پیوسته فرمانبرداری میدایره



انرژی خورشیدی ممکن است به نظر رسد به صورت امواج به جلو  (461.3) 41:5.7

باشد. یک شکل شود، اما آن به سبب عمل تأثیرات همزیست و متنوع میرانده می

رود بلکه در خطوط به صورت امواج پیش نمیمفروض انرژی سازمان یافته 

انرژی ممکن است جریان مورد  -مستقیم. حضور یک شکل دوم یا سوم نیرو 

مشاهده را در هنگام حرکت به شکل موجدار به نظر رساند، درست همانطور که 

شود، گاهی اوقات به آب در یک طوفان کور کننده که با باد سنگین همراهی می

آید. ریزد یا به صورت موجی فرود میای فرو میورت ورقهرسد به صنظر می

بارند، اما عمل باد چنان های باران در یک خط مستقیمی از حرکت مداوم میقطره

 رساند.های باران را به نظر میهای آب و امواج قطرهاست که نمای مشهود ورقه

موجود در مناطق  عمل برخی انرژیهای ثانویه و دیگرِ کشف ناشدۀ (461.4) 41:5.8

فضایی جهان محلی شما چنان است که برون تابیهای نور خورشیدی به نظر 

آورند، و نیز به قسمتهای بسیار های موجدار مشخصی به وجود میرسد پدیدهمی

شوند. و با ملاحظۀ عملی، این دقیقاً کوچک حاوی طول و وزن معین خرد می

امید به درک بهتری از کارکرد نور توانید دهد. شما نمیچیزی است که رخ می

تری از کنش و واکنش، و روابط متقابل داشته باشید تا این که برداشت روشن

نیروهای گوناگون فضایی و انرژیهای خورشیدی که در مناطق فضایی نبادان 

کنند به دست آورید. سردرگمی کنونی شما همچنین به سبب درک عمل می

زیرا که آن در بر گیرندۀ فعالیتهای مربوط به همِ ناکاملتان از این مشکل است، 

حضورها، کارکردها، و  —کنترل شخصی و غیرشخصی جهان بنیادین 
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در کشف رمز پدیدۀ طیفی، باید به خاطر داشت که فضا تهی نیست، و  (461.5) 41:6.1

ر پیمایش فضا، گاهی اوقات توسط اشکال گوناگون انرژی و ماده این که نور، د

یابد. برخی از که در تمامی فضای سازمان یافته در گردشند اندکی تغییر می

شوند به خطوطِ نمایانگر مادۀ ناشناخته که در طیفهای خورشید شما پدیدار می

در سرتاسر اند که به شکل خرد شده سبب تغییرات عناصر به خوبی شناخته شده

باشند. آنها تلفات اتمی برخوردهای شدید نبردهای عنصری خورشید فضا معلق می

باشند. فضا با این مطرودهای سرگردان، به ویژه سدیم و کلسیم، فرا گرفته می

 شده است.



کلسیم در واقع عنصر اصلی رسوخ مادی فضا در سرتاسر اروانتان  (461.6) 41:6.2

اند. سنگ به ر شده در تمامی ابرجهان ما پاشیده شدهباشد. سنگهای ریز پودمی

راستی مادۀ بنیادین ساختمانی سیارات و کرات فضا است. ابر کیهانی، پتوی 

بزرگ فضایی، به طور عمده از اتمهای تغییر یافتۀ کلسیم تشکیل شده است. اتم 

دن ترین و ماندگارترین عناصر است. آن نه تنها از یونیزه شسنگ یکی از رایج

آورد بلکه حتی بعد از این که توسط اشعۀ دوام می —دو نیم شدن  —خورشیدی 

نابود کنندۀ ایکس کوبیده شده و با حرارتهای بالای خورشیدی از هم پاشیده شده 

ماند. کلسیم از یک تجزیه ناپذیری و یک است در یک هویت پیوندی پا بر جا می

 تر ماده سرآمدتر است.عمولطول عمر برخوردار است که از تمامی اشکال م

اند، این بقایای آسیب دیدۀ کلسیم همانطور که فیزیکدانان شما گمان برده (462.1) 41:6.3

شوند، و بدین خورشیدی برای مسافتهای گوناگون در واقع سوار پرتوهای نور می

شود. العاده زیاد تسهیل میترتیب انتشار گستردۀ آنها در سرتاسر فضا به طور فوق

اتم سدیم نیز، تحت تغییراتی مشخص، قادر به جابجایی نور و انرژی است. کار 

العاده است زیرا این عنصر تقریباً دو برابر جرم سدیم را بزرگ کلسیم بسیار فوق

باشد. رسوخ محلی فضا توسط کلسیم به این علت است که آن، در شکل دارا می

ر برون رو خورشیدی از فوتوسفر تغییر یافته، عملاً از طریق سوار شدن بر انوا

گریزد. از میان تمامی عناصر خورشیدی، کلسیم، به رغم حجم خورشیدی می

در گریز  —که شامل بیست الکترون در حال گردش است  —قابل مقایسۀ خود 

سازد تر است. این روشن میاز درون خورشید و رفتن به قلمرو فضا از همه موفق

سطح گازی سنگی در خورشید، که شش هزار مایل که چرا یک لایۀ کلسیم، یک 

ضخامت دارد، وجود دارد، و این به رغم این واقعیت که نوزده عنصر سبکتر، 

 تر، در زیر وجود دارند.و تعداد بیشماری از عناصر سنگین

کلسیم در حرارتهای خورشیدی یک عنصر فعال و متحرک است.  (462.2) 41:6.4

نتقال و به سستی به هم پیوسته در دو مدار الکترونی الاسنگ اتم دو الکترون سریع

بیرونی دارد که بسیار به یکدیگر نزدیکند. آن در تقلاهای اتمی اولیه الکترون 

دهد، و در آن هنگام درگیر یک عمل ماهرانۀ رد و بیرونی خود را از دست می

 بدل کردن نوزده الکترون میان مدارهای نوزدهم و بیستم گردش الکترونی

شود. یک اتم آسیب دیدۀ سنگ از طریق پرتاب این الکترون نوزدهم به پس و می

اش بیش از بیست و پنج هزار پیش میان مدار خودش و مدار یار از دست رفته



ً با جاذبه رو در رویی کند و بدین گونه به طور  بار در ثانیه، قادر است بخشا

ر و انرژی، پرتوهای خورشید، آمیز سوار بر جریانات در حال پدیداری نوموفقیت

به سوی آزادی و ماجراجویی ره نوردد. این اتم کلسیم از طریق حرکات متناوب 

کند، و در حدود بیست و پنج تند رانشی به سوی جلو به سمت بیرون حرکت می

سازد. و به این دلیل است گیرد و رها میهزار بار در ثانیه پرتو خورشید را می

ترین فراری زندان خورشیدی رات فضا است. کلسیم خبرهکه سنگ بخش اصلی ک

 است.

باز کلسیم از طریق این واقعیت نشان چابکی این الکترون آکروبات (462.3) 41:6.5

شود که، هنگامی که توسط نیروهای خورشیدیِ حرارتی و اشعۀ ایکس به داده می

یم ثانیه در آن مدار شود، فقط حدوداً برای یک میلیوندایرۀ مدار بالاتر پرتاب می

جاذبۀ هستۀ اتمی آن را به  -ماند. اما پیش از این که نیروی الکتریکی باقی می

شود یک میلیون گردش را به دور داخل مدار پیشین آن به عقب کشد، قادر می

 مرکز اتمی به انجام رساند.

اده است. ای از کلسیمش را از دست دالعادهخورشید شما مقدار خارق (462.4) 41:6.6

مقادیر عظیمی از این از دست رفتگی در طول روزگاران فورانهای متشنج آن 

گیری منظومۀ شمسی رخ داده است. بخش عمدۀ کلسیم در رابطه با شکل

 خورشیدی اکنون در پوستۀ بیرونی خورشید است.

باید به یاد داشت که تجزیه و تحلیل طیفی فقط ترکیبات سطح خورشید  (462.5) 41:6.7

دهد. برای مثال: طیف خورشیدی خطوط آهن زیادی به نمایش را نشان می

گذارد، اما آهن عنصر اصلی در خورشید نیست. این پدیده تقریباً به طور کامل می

درجه،  6٫000به سبب درجۀ حرارت کنونی سطح خورشید، اندکی کمتر از 

 باشد. این درجۀ حرارت برای ثبت طیف آهن بسیار مطلوب است.می
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حرارت درونی بسیاری از خورشیدها، حتی خورشید خود شما، بسیار  (463.1) 41:7.1

بیشتر از آن است که عموماً مورد باور است. در داخل یک خورشید در واقع هیچ 

اتم کاملی وجود ندارد. آنها همگی کم و بیش توسط بمباران شدید اشعۀ ایکس که 

شوند. صرف نظر از این که چه ای بالا است از هم پاشیده میذاتی چنین حرارته



های بیرونی یک خورشید پدیدار گردند، آنهایی عناصر مادی ممکن است در لایه

که در داخل هستند از طریق عمل جدا کنندۀ اشعۀ مختل کنندۀ ایکس بسیار شبیه 

 شوند. اشعۀ ایکس برابرساز بزرگ وجود اتمی است.هم می

درجه است، اما همینطور  000٫6حرارت سطح خورشید شما تقریباً  (63.24) 41:7.2

یابد تا این که به شود، به سرعت افزایش میکه داخل آن مورد رسوخ واقع می

رسد. )تمامی این درجه در نواحی مرکزی می 35٫000٫000فراز باور نکردنی 

 درجه حرارتها به مقیاس فارنهایت شما اشاره دارد.(

باشند، و منابع انرژی ها نشانگر صرف عظیم انرژی میکلیۀ این پدیده (463.3) 41:7.3

 باشند:شود از قرار زیر میخورشیدی که به ترتیب اهمیتشان از آنها نام برده می

 نابودی اتمها، و سرانجام الکترونها. -1 (463.4) 41:7.4

رژیهایی که بدین گونه دگردیسی عناصر، شامل گروه رادیو اکتیو ان -2 (463.5) 41:7.5

 اند.آزاد گشته

 انباشت و انتقال انرژیهای فضایی مشخص جهانی. -3 (463.6) 41:7.6

وقفه به داخل خورشیدهای مادۀ فضایی و شهابها که به طور بی -4 (463.7) 41:7.7

 ریزند.مشتعل فرو می

انقباض خورشیدی؛ سردی و انقباض متعاقب یک خورشید انرژی  -5 (463.8) 41:7.8

کند، گاهی اوقات بیش از آنی که توسط مادۀ فضایی فراهم و گرما تولید می

 شود.می

عمل جاذبه در درجه حرارتهای بالا نیروی مشخص مدار یافته را  -6 (463.9) 41:7.9

 دهد.به انرژیهای تابشی تغییر شکل می

نور و مواد باز پس گرفته شدۀ دیگر که پس از ترک خورشید به  -7 (.10463) 41:7.10

اند، به همراه انرژیهای دیگری که منشأ در خارج از خورشید داخل آن کشیده شده

 دارند.



یک پوشش میزان کننده از گازهای داغ وجود دارد )گاهی اوقات با  (463.11) 41:7.11

کند، و برای متعادل کردنِ از حاطه میحرارت میلیونها درجه( که خورشیدها را ا

آمیز پراکندگی دست رفتگی گرما و از جهات دیگر جلوگیری از نوسانات مخاطره

کند. در طول حیات فعال یک خورشید حرارت داخلیِ گرما عمل می

درجه صرف نظر از کاهش تدریجی حرارت بیرونی تقریباً همان  35٫000٫000

 ماند.مقدار باقی می

درجه از گرما را، در  000٫000٫35شما ممکن است سعی کنید  (463.12) 41:7.12

ای مشخص، به عنوان نقاط جوش الکترونی تجسم کنید. ارتباط با فشارهای جاذبه

تحت چنین فشاری و در چنین حرارتی تمامی اتمها استحاله شده و به اجزای 

کترونها و سایر شوند. حتی الالکترونی و سایر بخشهای نیایی خود تکه تکه می

همدمان آلتیمتانها ممکن است خرد شوند، اما خورشیدها قادر نیستند آلتیمتانها را 

 تر استحاله کنند.به ذرات ساده

کنند تا سرعت آلتیمتانها و این درجه حرارتهای خورشیدی عمل می (463.13) 41:7.13

رعت الکترونها را، العاده زیاد افزایش دهند، حداقل سالکترونها را به اندازۀ فوق

دهند. شما از طریق آنطور که برای حفظ وجود خود تحت این شرایط ادامه می

کنید تا ملاحظه کنید شتاب فعالیتهای آلتیمتانی و الکترونی، هنگامی که درنگ می

یک قطرۀ آب معمولی در بر گیرندۀ بیش از یک میلیارد تریلیون اتم است، درک 

ه چه معنی است. این انرژیِ بیش از یکصد اسب کنید درجۀ حرارت بالا بمی

بخار است که به مدت دو سال به طور مداوم به کار گرفته شود. مجموعۀ گرمایی 

شود کافی است تا که اکنون توسط خورشید منظومۀ شمسی در هر ثانیه ساطع می

 تمامی آبهای همۀ اقیانوسهای یورنشیا را تنها در زمان یک ثانیه بجوشاند.

فقط آن خورشیدهایی که در کانالهای مستقیم جریانات اصلی انرژی  (464.1) .1441:7

های خورشیدی توانند برای همیشه بدرخشند. چنین کورهکنند میجهان عمل می

ورند، و قادرند مادۀ از دست رفتۀ خود را از طریق درونبری برای ابد شعله

پر سازند. اما ستارگانی  نیروی فضا و انرژی قابل مقایسۀ در حال گردش دوباره

که از این کانالهای اصلی شارژ مجدد بسیار دور هستند تقدیرشان قرار گرفتن 

 باشد.می —سردی تدریجی و خاموشی نهایی  —تحت تخلیۀ انرژی 



توانند از طریق برخورد این خورشیدهای مرده یا در حال مردن می (464.2) 41:7.15

سیلۀ جزایر مشخص انرژی غیردرخشان فضا تصادمی نیروی تازه یابند یا به و

ای خورشیدها یا سیستمهای کوچکتر مجاور از نو شارژ یا از طریق سرقت جاذبه

شوند. اکثر خورشیدهای مرده از طریق این تکنیکها یا تکنیکهای تکاملی دیگر 

ً از نو شارژ  جانبخشی را تجربه خواهند نمود. آنهایی که بدین ترتیب نهایتا

هنگامی که تراکم جاذبه به سطح بحرانی آلتیمتانی تراکم فشار انرژی شوند، نمی

رسد، تقدیرشان این است که از طریق انفجاری عظیم تکه تکه شوند. چنین 

شوند خورشیدهای در حال نابودی بدین ترتیب به نادرترین شکل انرژی تبدیل می

تری قرار مطلوبتا با انطباقی قابل تحسین خورشیدهای دیگری را که در موقعیت 

 اند انرژی دهند.گرفته

 کنش و واکنشهای انرژی خورشیدی -8

در آن خورشیدهایی که در مدار کانالهای انرژی فضایی قرار  (464.3) 41:8.1

های فعل و انفعالات پیچیدۀ گوناگون اند، انرژی خورشیدی از طریق زنجیرهگرفته

 -کربن  -و واکنش هیدروژن ترین آنها کنش شود، که معمولای آزاد میهسته

باشد. در این دگردیسی، کربن به صورت یک کاتالیزور انرژی عمل هلیوم می

کند زیرا در واقع به هیچ وجه از طریق این پروسۀ تبدیل هیدروژن به هلیوم می

کند. تحت شرایط مشخصِ حرارت بالا هیدروژن به هستۀ کربن رسوخ تغییر نمی

تواند بیش از چهار عدد از این پروتونها را حفظ کند، نمیکند. از آنجا که کربن می

آید، شروع به دفع پروتونها، با همان هنگامی که این حالت اشباع به دست می

کند. در این واکنش ذرات وارد رسند، میسرعتی که پروتونهای جدید از راه می

 شوند.شوندۀ هیدروژن به صورت یک اتم هلیوم پدیدار می

دهد. کاهش محتوای هیدروژن درخشندگی یک خورشید را افزایش می (4.446) 41:8.2

در خورشیدهایی که خاموشی را در تقدیر دارند، اوج درخشش در نقطۀ تخلیۀ 

آید. به دنبال این نقطه از طریق پروسۀ حاصلۀ انقباض هیدروژنی به دست می

تولۀ موسوم به ای یک کوشود. نهایتاً، چنین ستارهای درخشندگی حفظ میجاذبه

 سفید، یک کرۀ بسیار فشرده، خواهد شد.

هنگامی که  —سحابیهای کوچک گرد  —در خورشیدهای بزرگ  (464.5) 41:8.3

ای به آید، اگر چنین تودهای به دنبال میشود و انقباض جاذبههیدروژن تخلیه می



فظ طور کافی مات نباشد تا فشار داخلی کمکی را برای مناطق بیرونی گازی ح

الکتریکی موجب  -ای دهد. تغییرات جاذبهنماید، یک فروپاشی ناگهانی رخ می

شود، و پیدایش مقادیر عظیم ذرات ریز که عاری از پتانسیل الکتریکی هستند می

گریزند، و بدین ترتیب ظرف چند روز چنین ذراتی فوراً از اندرون خورشیدی می

ذرات ”چنین مهاجرتی از این شوند. آسا میموجب فروپاشی یک خورشید غول

بود که سبب فروپاشی نوای عظیم سحابی آندرومدا در حدود پنجاه سال “ فراری

پیش گردید. این تودۀ عظیم خورشیدی در عرض چهل دقیقه به وقت یورنشیا فرو 

 پاشید.

به عنوان یک قاعده، برون افکنی عظیم ماده حول باقیماندۀ خورشید  (464.6) 41:8.4

دی به صورت ابرهای گستردۀ گازهای سحابی مانند ادامۀ وجود در حال سر

ً منشأ بسیاری از انواع سحابیهای نامنظم، نظیر سحابی می دهد. و این تماما

سازد. این باشد را روشن میخرچنگ که منشأ آن حدوداً نهصد سال پیش می

ودۀ سحابی هنوز کرۀ مادر را به صورت یک ستارۀ تنها در نزدیکی مرکز این ت

 گذارد.نامنظم سحابی به نمایش می

 ثبات خورشید -9

ای روی الکترونهای خود حفظ خورشیدهای بزرگتر چنان کنترل جاذبه (465.1) 41:9.1

گریزد. این پرتوهای یاری کنند که نور فقط با کمک اشعۀ قدرتمند ایکس میمی

یمتانی انرژی کنند و به حفظ ارتباطات اساسی آلتدهنده به تمامی فضا نفوذ می

دخل دارند. از دست دادن زیاد انرژی در روزگاران اولیۀ یک خورشید، به دنبال 

زیاد به سبب  —درجه  35٫000٫000بالای  —دستیابی آن به حداکثر حرارت 

گریز نور به صورت تراوش آلتیمتانی نیست. این انرژیهای آلتیمتان به داخل فضا 

یابی انرژی به صورت الکترونی و مادیتگریزند تا در ماجراجویی ارتباط می

 یک انفجار واقعی انرژی در طول روزگاران بلوغ خورشیدی درگیر شوند.

اتمها و الکترونها تابع جاذبه هستند. آلتیمتانها تابع جاذبۀ محلی، تأثیر  (465.2) 41:9.2

ۀ متقابل جاذبۀ مادی، نیستند، اما آنها در راستای چرخشِ دایرۀ جهانی و جاودان

باشند. انرژی آلتیمتانی جهان جهانها، به طور کامل مطیع جاذبۀ مطلق یا بهشت می

مطیع کشش جاذبۀ خطی یا مستقیم اجرام مادی نزدیک یا دور نیست، اما همواره 

 کند.دقیقاً به سوی مدار بیضی بزرگ آفرینش گسترده چرخش می



ارد تن از مادۀ واقعی را مرکز خورشیدی خود شما تقریباً یکصد میلی (465.3) 41:9.3

آسا در طول رشد آغازین کند، در حالی که خورشیدهای غولهر ساله ساطع می

دهند. حیات آور ماده از دست میخود، یک میلیارد سال اول، به میزانی اعجاب

شود، و یک خورشید بعد از رسیدن به ماکزیمم حرارت داخلی باثبات می

کنند. و درست در این نقطۀ بحرانی شدن میانرژیهای زیر اتمی شروع به رها 

 گیرند.است که خورشیدهای بزرگتر تحت تپشهای متشنج قرار می

 —حرارت  -ثبات خورشید به طور کامل به توازن میان ستیز جاذبه  (465.4) 41:9.4

وابسته  —شوند العاده که با حرارتهای غیرقابل تصور متعادل میفشارهای خارق

کند، های زیاد مواد گوناگون را حفظ میاخل خورشیدها لایهاست. کشش گازی د

ً با فشار  و هنگامی که جاذبه و گرما در توازن هستند، وزن مواد بیرونی دقیقا

شود. در بسیاری از ستارگان جوانتر حرارت گازهای زیرین و درونی برابر می

کند، و به تدریج تراکم مداوم جاذبه حرارتهای پیوسته بالا روندۀ داخلی ایجاد می

یابد، فشار داخلی اشعۀ ایکسِ بادهای فوق گاز چنان که گرمای داخل افزایش می

شود که یک خورشید، در رابطه با حرکت گریز از مرکز، شروع به زیاد می

کند، و بدین ترتیب عدم های بیرونی خود به سوی فضا میبیرون افکندن لایه

 کند.یتوازن میان جاذبه و گرما را جبران م

های انبساط خود خورشید شما مدتها است که به تعادل نسبی میان دوره (465.5) 41:9.5

و انقباض خود، آن اختلالاتی که تپشهای عظیم بسیاری ستارگان جوانتر را ایجاد 

کند، دست یافته است. خورشید شما اکنون ششمین میلیارد سال خود را پشت می

کند. آن ر دورۀ بزرگترین کارکرد عمل میگذارد. آن در حال حاضر دسر می

برای بیش از بیست و پنج میلیارد سال با راندمان کنونی خواهد درخشید. آن 

ً کارآمد افول را به اندازۀ مجموع دوره های جوانی و احتمالاً یک دورۀ بخشا

 کارکرد با ثباتش تجربه خواهد نمود.

 منشأ کرات مسکونی -10

ستارگان متغیر، در وضعیت تپش ماکزیمم یا نزدیک به آن،  برخی از (465.6) 41:10.1

در حال ایجاد سیستمهای فرعی، که بسیاری از آنها سرانجام بسیار شبیه خورشید 

باشند. خورشید شما درست خود شما و سیارات در حال گردش آن خواهند بود، می

زدیکی آن در چنین وضعیت تپش نیرومند قرار داشت که سیستم عظیم آنگونا به ن



چرخش کرد، و سطح بیرونی خورشید شروع به فوران جریانات واقعی، 

های مداومِ ماده نمود. این حالت تا نزدیکترین فاصلۀ روبرویی با شدت ورقه

پیوسته فزاینده ادامه یافت، تا این که سرحدات همچسبیدگی خورشیدی به دست 

یخته شد. در شرایط آمد و یک قلۀ عظیم ماده، نیای منظومۀ شمسی، بیرون ر

ترین نزدیکی جسم جذب کننده گاهی اوقات تمامی سیارات، حتی مشابه تنگاتنگ

کشد. این بیرون افکنیهای یک چهارم یا یک سوم یک خورشید را به سوی خود می

عمده انواع مشخص ویژۀ کرات پوشیده از ابر، کراتی بسیار شبیه مشتری و 

 دهند.زحل، را شکل می

های خورشیدی منشأیی کاملاً متفاوت از با این وجود، اکثر منظومه (1466.) 41:10.2

منظومۀ شما داشتند، و این امر حتی در رابطه با آنهایی که از طریق تکنیک 

کند. اما صرف نظر از این که چه تکنیک جاذبۀ جذر و مدی ایجاد شدند صدق می

آفرینش را به وجود کره سازی موجود باشد، جاذبه همیشه نوع منظومۀ خورشیدی 

آورد، یعنی یک خورشید مرکزی یا جزیرۀ تاریک با سیارات، اقمار، خرده می

 اقمار، و شهابها.

سیمای فیزیکی تک تک کرات عمدتاً از طریق نحوۀ پیدایش، وضعیت  (466.2) 41:10.3

شود. سن، اندازه، میزان چرخش، و سرعت نجومی، و محیط فیزیکی تعیین می

یز عوامل تعیین کننده هستند. کرات انقباض گازی و انباشتگی مواد در میان فضا ن

جامد، هر دو، به وسیلۀ کوهها و، در طول حیات آغازین آنان، هنگامی که زیاد 

شوند. کرات نیمه مذاب و کوچک نباشند، توسط آب و هوا تعیین ویژگی می

 باشند.تصادمی گاهی اوقات بدون رشته کوههای گسترده می

ها مکرر در طول اعصار آغازین تمامی این کرات جدید، زمین لرزه (466.3) 41:10.4

شوند، این هستند، و همگی از طریق اختلالات بزرگ فیزیکی تعیین ویژگی می

امر به خصوص در رابطه با کرات انقباض گازی صحت دارد، کراتی که از 

های های عظیم سحابیها که در نتیجۀ تراکم اولیه و انقباض برخی خورشیدحلقه

اند. سیاراتی که مانند یورنشیا یک منشأ اند به وجود آمدهمنحصر به فرد باقی مانده

کنند. دوگانه دارند از میان یک دوران جوانی کم آشوبتر و کمتر طوفانی عبور می

حتی با این وجود، کرۀ شما یک مرحلۀ اولیه از دگرگونیهای نیرومند را که با 

شود تجربه ها، و طوفانهای شدید تعیین ویژگی میها، سیلآتشفشانها، زمین لرزه

 نمود.



های بیرونی سِتانیا منزوی شده است. منظومۀ یورنشیا نسبتاً در کرانه (466.4) 41:10.5

شمسی شما، با یک استثنا، از جروسم دورترین فاصله را دارد، در حالی که خود 

ارد، و این کوکبه اکنون ترین سیستم نرُلاشیادک قرار دسِتانیا در مجاورت بیرونی

پیماید. شما به راستی در زمرۀ ناچیزترین آفرینشها بودید لبۀ بیرونی نبادان را می

تا این که اعطای میکائیل سیارۀ شما را به موقعیت بلند آوازگی و توجه عمدۀ 

جهان ارتقا داد. گاهی اوقات آخرین اولین است، در حالی که به راستی ناچیزترین 

 شود.یبزرگترین م

]ارائه شده توسط یک فرشتۀ اعظم در تشریک مساعی با رئیس مراکز  (466.5) 41:10.6

 نیروی نبادان.[

 42مقالۀ 

 ذهن و ماده —انرژی 

بنیان جهان ماده است، بدین لحاظ که انرژی زیربنای تمامی وجود  (467.1) 42:0.1

شود. نیرو، انرژی، یگانه است، و انرژی خالص توسط پدر جهانی کنترل می

ماند و وجود و حضور مطلق چیزی است که به عنوان یک بنای پایدار پابرجا می

که از  کند. این جریان عظیم انرژیجهانی را به نمایش گذارده و اثبات می

شود هرگز افت نکرده است، و هرگز از میان نرفته وجودهای بهشتی روانه می

 پایان وجود نداشته است.ای در این حمایت بیاست. هیچگاه وقفه

تسلط بر انرژی جهان پیوسته مطابق خواست شخصی و فرامین تماماً  (467.2) 42:0.2

جلی یافته و انرژی در خردمندانۀ پدر جهانی است. این کنترل شخصیِ نیروی ت

گردش از طریق عملکردها و تصمیمات هماهنگ پسر جاودان، و نیز توسط 

آید تعدیل مقاصد متحد پسر و پدر که به وسیلۀ عامل مشترک به اجرا در می

کنند. آنها شود. این موجودات الهی به صورت شخصی و انفرادی عمل میمی

ریباً نامحدودی از موجودات تحت همچنین از طریق اشخاص و نیروهای تعداد تق

کنند، و هر یک به طور گوناگون جلوۀ مقصود جاودان و الهی در فرمان عمل می

باشند. اما این تعدیلات یا دگردیسیهای کارکردی و آینده نگرانۀ جهان جهانها می

انرژی تماماً تحت کنترل  -نیروی الهی به هیچ وجه از حقیقت این بیان که نیرو 

 کاهد.خدای شخصی است که در مرکز تمامی چیزها ساکن است نمیغائی یک 



 نیروها و انرژیهای بهشت -1

بنیان جهان ماده است، اما جوهر حیات روح است. پدرِ ارواح همچنین  (467.3) 42:1.1

نیای جهانها است. پدر جاودانِ پسر اولیه همچنین منبع ابدی الگوی اولیه، جزیرۀ 

 باشد.بهشت، می

چرا که هر دو تجلیهای متنوع واقعیت یکسان  —انرژی  —ماده  (467.4) 42:1.2

باشند، به عنوان یک پدیدۀ جهانی جزءِ تفکیک ناپذیر پدر جهانی کیهانی می

ماده ممکن است به نظر رسد انرژی “ شود.در او تمامی هستی حفظ می”است. 

نمایش دهد و نیروهای محصور شده در خود را به ذاتی از خود بروز می

های گذارد، اما خطوط جاذبه که درگیر انرژیهای مربوط به تمامی این پدیدهمی

اند. آلتیمتان، اولین شکل یابند و به آن وابستهفیزیکی هستند از بهشت سرچشمه می

 گیری انرژی، بهشت را به صورت هستۀ خود دارد.قابل اندازه

اشناخته است به طور ذاتی در یک شکل از انرژی که در یورنشیا ن (467.5) 42:1.3

ماده و در فضای جهانی موجود است. هنگامی که این اکتشاف سرانجام صورت 

اند. پذیرد، فیزیکدانان احساس خواهند کرد که راز ماده را، حداقل تقریباً، حل کرده

اند، و بر یک مرحلۀ دیگر از و بدین ترتیب یک گام به آفریننده نزدیکتر شده

اند، و وجود ماده اند، اما به هیچ وجه خداوند را پیدا نکردهلط یافتهتکنیک الهی تس

یا کارکرد قوانین طبیعی را نیز جدا از تکنیک کیهانی بهشت، و انگیزه و مقصود 

 اند.پدر جهانی به ثبوت نرسانده

به دنبال پیشرفتهای حتی باز بزرگتر و اکتشافات بیشتر، بعد از این که  (468.1) 42:1.4

اندازه پیشرفت کرد، گر چه شما شیا در مقایسه با دانش کنونی به طور بییورن

باید کنترل گردشهای انرژی واحدهای الکتریکی ماده را تا حد تغییر تجلیهای 

فیزیکی آنها به دست آورید، حتی بعد از تمامی چنین پیشرفتهای ممکن، دانشمندان 

رخشش انرژی یا برای افزودن برای آفرینش یک اتم ماده یا به وجود آوردن یک د

 نامیم به ماده، برای همیشه ناتوان خواهند بود.آنچه که ما حیات می

آفرینش انرژی و اعطای حیات از امتیازات پدر جهانی و شخصیتهای  (468.2) 42:1.5

آفرینندۀ همیار او است. رودخانۀ انرژی و حیات یک فوران مداوم از الوهیتها 

شود. این حد نیروی بهشت که راهی تمامی فضا میاست، جریان جهانی و مت



انرژی الهی تمامی آفرینش را فرا گرفته است. سازمان دهندگان نیرو آن 

کنند که کنند و آن تغییرات نیروی فضایی را ایجاد میدگرگونیهایی را آغاز می

کنند، و بدین شود. مدیران نیرو انرژی را به ماده دگردیس میبه انرژی منجر می

یابند. حاملین حیات آن روندهایی را در مادۀ مرده ترتیب کرات مادی تولد می

نامیم، حیات مادی. سرپرستان نیروی مورانشیا به کنند که ما حیات میآغاز می

کنند. همین منوال در سرتاسر قلمروهای گذار میان کرات مادی و روحی عمل می

اشکال الهی انرژی آغاز  آفرینندگان بالاتر روحی روندهای مشابهی را در

 گردد.کنند، و به دنبال آن اشکال بالاتر روحی حیات هوشمند پدیدار میمی

رود. انرژی انرژی که مطابق نظم الهی شکل یافته، از بهشت پیش می (468.3) 42:1.6

برد. آن بر طبق تشابه از سرشت سازمان الهی بهره می —انرژی خالص  —

باشند، آنطور که در مقر مرکزی جهان جهانها کی میسه خدا که در بر گیرندۀ ی

ً در مدار بهشت قرار دارد، از عمل می کنند، شکل یافته است. و نیرو تماما

 —علت گردد، و اساساً تجلی علت بیآید و به آنها باز میوجودهای بهشتی می

 د.تواند وجود داشته باشباشد، و بدون پدر هیچ موجودیتی نمیمی —پدر جهانی 

نیرویی که از الوهیتِ خود موجود ناشی شود ذاتاً همیشه موجود است.  (468.4) 42:1.7

های بیکران ممکن است انرژی تباهی ناپذیر و نابود نشدنی است. این جلوه -نیرو 

پایان، و تغییر شکل ابدی باشند، اما به هیچ تابع دگردیسی نامحدود، دگرگونی بی

توانند و هرگز نخواهند توانست حد قابل تصور، نمی وجه یا درجه، حتی تا کمترین

یابد، به طور دچار نیستی شوند. اما انرژی، گر چه از بیکران سرچشمه می

شود. برای جهان بزرگ که در حال حاضر قابل تصور است گر نمینامحدود جلوه

 سرحدات بیرونی وجود دارد.

آن پیوسته به قبضۀ تمام شمول  انرژی ابدی است اما نامحدود نیست. (468.5) 42:1.8

دهند. آنها دهد. نیرو و انرژی برای ابد ادامۀ وجود میبیکرانی واکنش نشان می

اند، باید به آنجا باز گردند، حتی اگر برای تکمیل مدار چون از بهشت خارج شده

مقرر شده به اعصار متمادی نیاز باشد. آنچه که از منشأ الوهیت بهشتی است فقط 

 ند یک مقصد بهشتی یا یک فرجام الهی داشته باشد.توامی

ً اعتقاد ما را به یک جهان جهانهای دایره (468.6) 42:1.9 ای شکل، تا و این تماما

کند. اگر این امر صحت نداشت، در ای محدود، اما منظم و پهناور تأیید میاندازه



گشت. یآن صورت نشانۀ تهی شدن انرژی در یک نقطه دیر یا زود پدیدار م

تمامی قوانین، سازمانها، دستگاه دولت، و شهادت جهان پژوهان، همه چیز به 

وجود یک خدای بیکران اشاره دارد، اما با این همه، یک جهان متناهی، یک 

ً نامحدود، اما با این وجود در مقایسه با بیکرانی، گِردی وجود بی پایان، تقریبا

 متناهی.

 نیسیستمهای انرژی غیرروحی جها -2

 )انرژیهای فیزیکی(

به راستی یافتن کلمات مناسب در زبان انگلیسی که از طریق آن بتوان  (469.1) 42:2.1

را مشخص و  —فیزیکی، ذهنی، یا روحی  —سطوح گوناگون نیرو و انرژی 

توانند تعاریف پذیرفته ها در مجموع نمیتوصیف نمود دشوار است. این نوشته

، و توان دنبال کنند. چنان کمبودی در زبان وجود شدۀ شما را از نیرو، انرژی

دارد که ما باید این عبارات را در معانی چندگانه به کار گیریم. در این مقاله، به 

عنوان مثال، لغت انرژی برای نشان دادن تمامی مراحل و اشکال حرکت، عمل، 

راحل پیش و پتانسیل یک پدیده مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که نیرو به م

 شود.ای انرژی اطلاق میای و توان به مراحل پس جاذبهجاذبه

با این وجود من تلاش خواهم کرد تا سردرگمی ذهنی را از طریق  (469.2) 42:2.2

بندیهای زیرین برای نیروی کیهانی، انرژی در حال پیشنهاد مقتضی پذیرش طبقه

 کاهش دهم: —انرژی فیزیکی  —پدیداری، و توان جهان 

توانمندی فضایی. این حضور فضایی پذیرفته شدۀ آزاد مطلق کامل  -1 (469.3) 42:2.3

فضایی که ذاتی تمامیت  -باشد. بسط این مفهوم بر پتانسیل جهانی نیرویی می

باشد دلالت دارد، در حالی که این مفهوم به معنی تمامیت کارکرد مطلق کامل می

ابدی از جزیرۀ بدون آغاز، پایان ناپذیر، که به لحاظ  —جهانها  —واقعیت کیهانی 

 باشد.حرکت، و تغییرناپذیر بهشت سرچشمه یافت میبی

هایی که بومی ضلع تحتانی بهشت هستند احتمالاً شامل سه منطقۀ پدیده (469.4) 42:2.4

باشند: ناحیۀ کانونی مطلق کامل، ناحیۀ خود حضور و کارکرد مطلق نیرویی می

بینابینی نیروها یا کارکردهای ناشناختۀ برابرساز و تعدیل  جزیرۀ بهشت، و ناحیۀ

 باشند.کننده. این سه ناحیۀ هم مرکز کانون چرخۀ بهشتیِ واقعیت کیهانی می



باشد توانمندی فضایی یک پیش واقعیت است. آن قلمرو مطلق کامل می (469.5) 42:2.5

وجود آن ظاهراً  دهد. با اینو فقط به قبضۀ شخصی پدر جهانی واکنش نشان می

 فقط توسط حضور سازمان دهندگان اولیۀ استاد نیرو قابل تعدیل است.

 شود.در یوورسا، از توانمندی فضایی به عنوان ابَسُلوتا سخن گفته می (469.6) 42:2.6

نیروی آغازین. این نمایانگر اولین تغییر بنیادین در توانمندی  -2 (469.7) 42:2.7

اند یکی از کارکردهای مطلق کامل در بهشت تحتانی توباشد و میفضایی می

شود نسبت به دانیم که حضور فضایی که از بهشت تحتانی خارج میباشد. ما می

ای تغییر یافته است. اما صرف نظر از هر گونه شود به طریقهآنی که داخل می

 از چنین روابط محتملی، دگردیسی شناخته شدۀ علنی توانمندی فضایی به نیروی

آمیز سازمان دهندگان زندۀ نیروی آغازین کارکرد اولیۀ متمایز کنندۀ حضور تنش

 باشد.بهشت می

نیروی غیرفعال و بالقوه در واکنش به مقاومتی که توسط حضور  (469.8) 42:2.8

فضایی سازمان دهندگان اولیۀ منتج شدۀ استاد نیرو ایجاد شده فعال و ازلی 

انحصاری مطلق کامل به گسترۀ واکنش چندگانه شود. نیرو اکنون از قلمرو می

واکنش نسبت به حرکتهای مشخص اولیه که توسط خدای عمل آغاز گردید و  —

 —یابد لذا به حرکتهای مشخص تعدیل کننده که از مطلق جهانی سرچشمه می

آید. نیروی آغازین ظاهراً نسبت به علیتّ متعالی در تناسب با مطلق بیرون می

 دهد.شان میبودن واکنش ن

از نیروی آغازین گاهی اوقات به عنوان انرژی خالص سخن گفته  (469.9) 42:2.9

 کنیم.شود. در یوورسا ما به عنوان سِگرِگاتا به آن اشاره میمی

انرژیهای در حال پدیداری. حضور غیرفعال سازمان دهندگان  -3 (470.1) 42:2.10

نیروی آغازین تغییر شکل داده شود،  اولیۀ نیرو کافی است تا توانمندی فضایی به

ای است که همین سازمان دهندگان نیرو و در چنین ناحیۀ فضایی فعال شده

کنند. تقدیر نیروی آغازین این است که کارکردهای اولیه و فعال خود را آغاز می

پیش از ظهور به صورت توان جهان از میان دو مرحلۀ مشخص دگردیسی در 

 ور کند. این دو سطح انرژی در حال پدیداری از این قرارند:قلمرو تجلی انرژی عب



42:2.11 (470.2) . a حرکتی،  -دار، کلان جهت -انرژی قدرتمند. این انرژی پرتوان

سیستمهای عظیم انرژی که توسط  —واکنشگر  -تنشی، به زور  -نیرومند 

شد. این بامی —آیند فعالیتهای سازمان دهندگان اولیۀ نیرو به حرکت در می

جاذبه  -انرژی اولیه یا قدرتمند در ابتدا به طور حتم نسبت به کشش بهشت 

واکنشمند نیست، گر چه احتمالاً نسبت به مجموعۀ مشترک تأثیرات مطلقی که از 

دار جهت -انبوه یا فضایی  -کنند یک واکنش کلان ضلع تحتانی بهشت عمل می

وار ش اولیه نسبت به قبضۀ دایرهدهد. هنگامی که انرژی تا سطح واکننشان می

شود، سازمان دهندگان اولیۀ نیرو کار را به و جاذبۀ مطلق بهشت پدیدار می

 سپارند.همکاران ثانویۀ خود می

42:2.12 (470.3) . b انرژی جاذبه. انرژیِ اکنون در حال پدیداری و نسبت به جاذبه

ل تمامی مادۀ جهانی کند و نیای فعاواکنشگر پتانسیل توان جهان را حمل می

شود. این انرژی ثانویه یا جاذبه محصول تولید انرژی است که از حضور می

فشاری و روندهای تنشی که توسط سازمان دهندگان همکار متعالی استاد نیرو 

شود. در واکنش به کار این مهار کنندگان نیرو، انرژی ایجاد شده حاصل می

کند، و بدین ای عبور میمرحلۀ جاذبهفضایی به سرعت از مرحلۀ قدرتمند به 

ً واکنشمند ترتیب نسبت به قبضۀ دایره ای شکل جاذبۀ )مطلق( بهشت مستقیما

 -شود، ضمن این که پتانسیل مشخصی در حساسیت نسبت به کشش خطی می

ای که ذاتی جرم مادیِ به زودی پدیدار شوندۀ فازهای الکترونی و پس جاذبه

ای، سازد. به دنبال پدیداری واکنش جاذبهست آشکار میالکترونی انرژی و ماده ا

توانند از گردبادهای انرژی فضایی سازمان دهندگان همکار استاد نیرو می

مرخص شوند، به این شرط که مدیران نیروی جهان قابلیت به کارگیری در آن 

 میدان عمل را داشته باشند.

اولیۀ تکامل نیرو کاملاً نامطمئن  ما در رابطه با علل دقیق مراحل (470.4) 42:2.13

هستیم، اما از عمل هوشمند غائی در دو سطح تجلی انرژی در حال پدیداری 

شناخت داریم. در یوورسا از انرژیهای قدرتمند و جاذبه، هنگامی که به صورت 

 شود.شوند، به عنوان آلتیمتا سخن گفته میجمعی مورد ملاحظه واقع می

توان جهان. نیروی فضایی به شکل انرژی فضایی و از آنجا به  -4 (470.5) 42:2.14

شکل انرژی کنترل جاذبه تغییر یافته است. از این رو انرژی فیزیکی به آن 

تواند به کانالهای نیرو هدایت شود و برای مقاصد ای بلوغ یافته است که مینقطه



مدیران، مراکز، و چندگانۀ آفرینندگان جهان به کار گرفته شود. این کار توسط 

آفرینشهای سازمان یافته  —کنترلگران چند هنرۀ انرژی فیزیکی در جهان بزرگ 

رسد. این مدیران نیروی جهان کنترل کم و بیش کامل به انجام می —و مسکونی 

بیست و یک عدد از سی فاز انرژی را که سیستم کنونی انرژی هفت ابرجهان را 

ماده قلمرو فعالیتهای  -انرژی  -ن دامنۀ توان دهد به عهده دارند. ایتشکیل می

کنند مکانی متعال عمل می -گانه، که تحت کنترل فرازمند زمانی هوشمندانۀ هفت

 باشد.می

 کنیم.در یوورسا ما به قلمرو توان جهان به عنوان گراویتا اشاره می (470.6) 42:2.15

گردیس کنندۀ فضایی، سطح انرژی هاونا. همینطور که نیروی د -5 (470.7) 42:2.16

توان جهانهای زمان و فضا دنبال شده است،  -به سطح، تا سطح کارکردی انرژی 

این نوشته از نظر مفهومی به سوی بهشت حرکت کرده است. در ادامۀ حرکت به 

سوی بهشت، یک فاز پیش موجود انرژی که از ویژگیهای جهان مرکزی است 

رسد به گذشتۀ ینجا چرخۀ تکاملی به نظر میگیرد. در امورد رویارویی قرار می

رسد به سوی نیرو شروع به توان اکنون به نظر می -گردد. انرژی خود باز می

کند، اما نیرویی با طبیعت بسیار متفاوت از سرشت توانمندی چرخش به عقب می

اند. گانهفضایی و نیروی آغازین. سیستمهای انرژی هاونا دوگانه نیستند؛ آنها سه

باشد، که از جانب تثلیث بهشت عمل این قلمروِ موجودِ انرژیِ عامل مشترک می

 کند.می

 اند.در یوورسا این انرژیهای هاونا به عنوان تریاتا شناخته شده (471.1) 42:2.17

انرژی متعالی. این سیستم انرژی روی سطح بالای بهشت و از  -6 (471.2) 42:2.18

کند. در یوورسا آن ترانوستا مان ابسونایت عمل میآنجا و فقط در ارتباط با مرد

 شود.نامیده می

مونوتا. انرژی هنگامی که انرژی بهشتی است نزدیک به تبار  -7 (471.3) 42:2.19

الوهیت است. ما به این باور تمایل داریم که مونوتا انرژی زندۀ غیرروحی بهشت 

لذا سیستم انرژی  —یک همتای ابدی انرژی زندۀ روحی پسر اولیه  —است 

 غیرروحی پدر جهانی است.



توانیم طبیعت روح بهشتی و مونوتای بهشت را از هم تمیز ما نمی (471.4) 42:2.20

توان دهیم. آنها ظاهراً همانند هستند. آنها نامهای متفاوت دارند، اما به سختی می

قابل های روحی و غیرروحی آن فقط از طریق نام پیرامون یک واقعیت که جلوه

 تمیز دادن هستند به شما چیز زیادی گفت.

دانیم که مخلوقات متناهی از طریق خدمت روحانی خدای ما می (471.5) 42:2.21

توانند به تجربۀ پرستش پدر جهانی دست یابند، گانه و تنظیم کنندگان فکر میهفت

رانی اما شک داریم که هیچ شخصیت کمتر از مطلق، حتی مدیران نیرو، بتواند بیک

انرژی اولین منبع و مرکز بزرگ را درک کند. یک چیز قطعی است: اگر مدیران 

نیرو آشنا باشند، این راز را برای بقیۀ ما برملا  -نیرو با تکنیک دگردیسی فضا 

سازند. به عقیدۀ من آنها کارکرد سازمان دهندگان نیرو را به طور کامل نمی

 فهمند.نمی

نیرو خود کاتالیز کنندگان انرژی هستند، یعنی این که  این مدیران (471.6) 42:2.22

بندی شده تقسیم، شوند با حضورشان انرژی در واحدهای شکلموجب می

سازماندهی، یا گردآوری شود. و این تماماً به این معنی است که باید چیزی فطری 

شود در حضور این موجوداتِ نیرو به در انرژی وجود داشته باشد که سبب می

ن صورت عمل کند. ملک صادقهای نبادان مدتها است که پدیدۀ دگردیسی نیروی ای

بیکرانیهای ”کیهانی به توان جهانی را به صورت یکی از هفت 

اند. و شما در طول فرازیابی خود در جهان محلی نامگذاری کرده“ الوهیت

 پیرامون درک این نکته حداکثر تا این حد پیشرفت خواهید کرد.

ما به رغم عدم توانمان در درک کامل منشأ، طبیعت، و دگردیسیهای  (71.74) 42:2.23

نیروی کیهانی، با تمامی فازهای کارکرد انرژی در حال پدیداری از روزگاران 

در حدود زمان شروع  —واکنش مستقیم و خطاناپذیر آن به عمل جاذبۀ بهشت 

 به طور کامل آشنا هستیم. —عمل مدیران نیروی ابرجهان 

 بندی مادهطبقه -3

ماده در تمامی جهانها، به جز در جهان مرکزی، یکسان است.  (471.8) 42:3.1

خصوصیات فیزیکی ماده به میزان چرخش اعضای تشکیل دهندۀ آن، تعداد و 

ای یا محتوای فضایی اندازۀ اعضای در حال گردش، فاصلۀ آنها از بدنۀ هسته



اند بستگی در یورنشیا کشف نشدهماده، و نیز حضور نیروهای مشخصی که هنوز 

 دارد.

در خورشیدها، سیارات، و اجرام فضایی گوناگون ده بخش بزرگ  (471.9) 42:3.2

 ماده وجود دارد:

واحدهای اصلی فیزیکی وجود مادی، ذرات  —مادۀ آلتیمتانی  -1 (472.1) 42:3.3

 روند تا الکترونها را تشکیل دهند.انرژی که می

مرحلۀ انفجاری و پس زنندۀ ابَرَگازهای  —مادۀ زیر الکترونی  -2 (472.2) 42:3.4

 خورشیدی.

الکترونها،  —مرحلۀ الکتریکی تفکیک مادی  —مادۀ الکترونی  -3 (472.3) 42:3.5

پروتونها، و واحدهای گوناگون دیگر که به داخل ترکیب متنوع گروههای 

 شوند.الکترونی وارد می

ای که به طور گسترده در درون ماده —اتمی مادۀ زیر  -4 (472.4) 42:3.6

 خورشیدهای داغ وجود دارد.

یافت شده در خورشیدهای در حال سردی  —اتمهای متلاشی شده  -5 (472.5) 42:3.7

 و در سرتاسر فضا.

اتمهای منفرد که از طریق فعالیتهای الکتریکی،  —مادۀ یونیزه شده  -6 (472.6) 42:3.8

توسط حلالها از الکترونهای )به لحاظ شیمیایی فعال(  گرمایی، یا اشعۀ ایکس و

 اند.بیرونی خود تخلیه شده

مرحلۀ شیمیایی سازمان عنصری، واحدهای تشکیل  —مادۀ اتمی  -7 (472.7) 42:3.9

 دهندۀ مادۀ مولکولی یا مرئی.

ماده آنطور که در یک حالت نسبتاً باثبات  —مرحلۀ مولکولی ماده  -8 (472.8) 42:3.10

 ادی شدن تحت شرایط عادی در یورنشیا وجود دارد.م

تر سازمان عناصر سنگینتمایل و فعالیت بی —مادۀ رادیواکتیو  -9 (472.9) 42:3.11

 ای تقلیل یافته.تحت شرایط گرمای ملایم و فشار جاذبه



مادۀ نسبتاً ساکن که در درون خورشیدهای  —مادۀ فرو پاشیده  -10 (472.10) 42:3.12

شود. این شکل ماده در واقع ساکن نیست؛ هنوز قدری فعالیت مرده پیدا می سرد یا

آلتیمتانی و حتی الکترونی وجود دارد، اما این واحدها در مجاورت بسیار نزدیک 

 هستند، و میزان چرخش آنها به اندازۀ زیاد کاهش یافته است.

است، نه به اشکال بندی ذکر شدۀ ماده به سازمان آن مربوط طبقه (472.11) 42:3.13

پدیداری آن برای موجودات خلق شده. آن مراحل پیش پدیدار انرژی یا مادیت 

 آورد.یابیهای ابدی در بهشت و در جهان مرکزی را به حساب نمی

 دگردیسیهای انرژی و ماده -4

منشأ، طبیعت، و فرجام نور، گرما، الکتریسیته، مغناطیس، عمل  (472.12) 42:4.1

ی، و ماده، به همراه سایر واقعیات مادی که هنوز در یورنشیا شیمیایی، انرژ

 کشف ناشده باقی مانده، یکسان و چیزی همانند است.

ً بی (472.13) 42:4.2 پایانی را که انرژی فیزیکی ممکن است در ما تغییرات تقریبا

فهمیم. در یک جهان آن به صورت نور، در معرض آن باشد به طور کامل نمی

ورت نور به علاوۀ گرما، در دیگری به صورت اشکال انرژی که دیگری به ص

شود. در میلیونها سال ناگفته ممکن است آن به اند ظاهر میدر یورنشیا ناشناخته

صورت شکلی از انرژی پرالتهاب فزایندۀ الکتریکی یا نیروی مغناطیسی مجدداً 

ورت شکلی ظاهر شود، و باز بعدها ممکن است آن در یک جهان متعاقب به ص

کند و به دنبال آن در یک از مادۀ متغیر که یک سری از دگرگونیها را تجربه می

شود، مجدداً ظاهر رویداد سهمگین عالم نمای بیرونی آن به طور فیزیکی ناپدید می

ً بی پایان در میان شود. و سپس، بعد از اعصار بیشمار و سرگردانی تقریبا

است از نو پدیدار گردد و بارها شکل و  جهانهای بیشمار، همین انرژی ممکن

پتانسیل خود را تغییر دهد. و بدین ترتیب این دگرگونیها طی اعصار متوالی و در 

دهد، یابند. ماده بدین گونه به حرکت ادامه میسرتاسر قلمروهای بیشمار ادامه می

شود، اما همواره به درستی به سوی دایرۀ و دستخوش دگردیسیهای زمان می

کند، حتی اگر مدتها از بازگشت به منبع آن ممانعت شده باشد، یت چرخش میابد

همواره به آن مکان واکنشگر است، و همواره در مسیر مقرر شده توسط شخصیت 

 رود.بیکرانی که آن را گسیل داشت پیش می



مراکز نیرو و همکاران آنها بسیار در کار دگردیسی آلتیمتان به داخل  (473.1) 42:4.3

همتا نیرو را از طریق مدارها و چرخشهای الکترون دخل دارند. این موجودات بی

شان در واحدهای بنیادین انرژی مادی شده، آلتیمتانها، دستکاری چیره دستانه

طور که در این حالت بدوی دهند. آنها استادان انرژی، آنکنترل نموده و شدت می

باشند. آنها در ارتباط با کنترلگران فیزیکی قادرند انرژی را در گردش است، می

حتی بعد از این که به سطح الکتریکی، مرحلۀ به اصطلاح الکترونی، دگردیس 

شده است به طور مؤثر کنترل و هدایت کنند. اما هنگامی که انرژیِ به لحاظ 

کند دامنۀ به داخل گردانۀ سیستمهای اتمی چرخش می الکترونی سازمان یافته

یابی، این شود. به دنبال این مادیتالعاده زیاد محدود میعمل آنها به اندازۀ خارق

 گیرند.انرژیها تحت سیطرۀ کامل نیروی کششی جاذبۀ خطی قرار می

ران جاذبه در خطوط نیرو و کانالهای انرژی مراکز نیرو و کنترلگ (473.2) 42:4.4

کند، اما این موجودات فقط یک رابطۀ منفی با فیزیکی به طور مثبت عمل می

 به کارگیری تواناییهای ضد جاذبۀ آنها. —جاذبه دارند 

در سرتاسر تمامی فضا، سرما و تأثیرات دیگر مشغول به کارند تا به  (473.3) 42:4.5

گیری گرما اندازه طور خلاق آلتیمتانها را به صورت الکترونها سازماندهی کنند.

ً فقدان گرما  سکون نسبی  —فعالیت الکترونی است، در حالی که سرما صرفا

شارژ جهانی فضا نه انرژی در حال  -دهد. وضعیت نیرو را نشان می —انرژی 

پدیداری فراهم نمود و نه مادۀ سازمان یافته موجود بود و به جاذبه واکنش نشان 

 داد.می

عمل جاذبه آن چیزی است که از پدیداری صفر مطلق حضور و  (473.4) 42:4.6

کند، چرا که فضای بین ستارگان درجه حرارت صفر مطلق تئوریک ممانعت می

ندارد. در سرتاسر تمامی فضای سازمان یافته جریانات انرژی واکنشگر به 

جاذبه، مدارهای نیرو، و فعالیتهای آلتیمتانی، و نیز انرژیهای در حال سازمانیابی 

کترونی وجود دارد. از نقطه نظر عملی، فضا تهی نیست. حتی اتمسفر یورنشیا ال

شود، تا این که در ارتفاع حدوداً سه هزار مایلی با به طور فزاینده رقیق می

نزدیکی به مادۀ فضایی معمول در این ناحیه از جهان شروع به تغییر چهره 

بادان در حدود یکصد آلتیمتان کند. بیشترین فضای شناخته شدۀ تقریباً تهی در نمی

در هر اینج مکعب دارد. این قلت ماده عملاً فضای  —برابر با یک الکترون  —

 شود.خالی محسوب می



 —گرما و سرما  —در قلمرو تکامل انرژی و ماده درجۀ حرارت  (473.5) 42:4.7

رجه فقط بعد از جاذبه در رتبۀ ثانوی قرار دارد. آلتیمتانها با فروتنی مطیع د

حرارتهای شدید هستند. حرارتهای پایین برای اشکال مشخصِ ساختار الکترونی 

باشند، در حالی که حرارتهای بالا انواع و اقسام تلاشی و مونتاژ اتمی مطلوب می

 کنند.اتمی و فروپاشی ماده را تسهیل می

شرایط بیشتر ارتباطات بدوی ماده هنگامی که در معرض گرما و فشار  (473.6) 42:4.8

مشخص داخلی خورشیدی قرار گیرند ممکن است متلاشی شوند. گرما بدین 

تواند به اندازۀ زیاد بر ثبات جاذبه فائق آید. اما هیچ گرما یا فشار شناخته ترتیب می

 تواند آلتیمتانها را به انرژی قدرتمند باز گرداند.شدۀ خورشیدی نمی

ماده را به اشکال گوناگون انرژی تبدیل توانند خورشیدهای سوزان می (473.7) 42:4.9

توانند فعالیت الکترونی و سازند، اما کرات تاریک و تمامی فضای بیرون می

آلتیمتانی را تا نقطۀ تبدیل این انرژیها به مادۀ عالم کند کنند. برخی ارتباطات 

الکترونی دارای ماهیت نزدیک به هم، و نیز بسیاری از ارتباطات بنیادین مادۀ 

یابند و بعدها از ای در درجه حرارتهای بسیار پایینِ فضای باز شکل میتههس

 یابند.یابی فزونی میطریق ارتباط با انباشتگیهای بزرگترِ انرژیِ در حال مادیت

پایان انرژی و ماده باید تأثیر ما در سرتاسر تمامی این دگردیسی بی (473.8) 42:4.10

ژیهای آلتیمتانی تحت شرایط مشخص حرارت، فشار جاذبه و رفتار ضد جاذبۀ انر

سرعت، و چرخش را به حساب آوریم. حرارت، جریانات انرژی، مسافت، و 

های حضور سازمان دهندگان زندۀ نیرو و مدیران نیرو نیز در تمامی پدیده

 دگردیسی انرژی و ماده تأثیر دارند.

ی تقسیم بر مجذور سرعت افزایش جرم در ماده برابر با افزایش انرژ (474.1) 42:4.11

تواند انجام دهد برابر با نور است. از نقطه نظر دینامیک کاری که مادۀ ساکن می

انرژی مصرف شده در گردآوری اجزایش از بهشت منهای مقاومت نیروهایی که 

ای که اجزای ماده روی یکدیگر اند و جاذبهدر حین انتقال مورد چیرگی واقع شده

 شد.باکنند میاعمال می

وجود اشکال پیش الکترونی ماده توسط دو وزن اتمی سرب نشان  (474.2) 42:4.12

شود. شکل اولیۀ سرب اندکی بیش از آنی وزن دارد که از طریق تلاشی داده می



شود، و این تفاوت در وزن اتمی اورانیم به وسیلۀ برون تابیهای رادیم ایجاد می

 لاشی اتمی است.نمایانگر از دست دادن واقعی انرژی در ت

شود که انرژی یکپارچگی نسبی ماده از طریق این واقعیت تضمین می (474.3) 42:4.13

اند فقط در آن مقادیر دقیق که دانشمندان یورنشیا کوانتومها نامگذاری کرده

تواند جذب یا رها شود. این تدارک خردمندانه در قلمرو مادی، آنطور که به می

 رود.فظ جهانها به کار میشرایط ربط دارد، برای ح

مقدار انرژی گرفته شده یا ساطع شده هنگامی که موقعیتهای الکترونی  (474.4) 42:4.14

باشد، یا ضریبی از آن می“ کوانتوم”شوند همیشه یک یا سایر موقعیتها جابجا می

اما رفتار ارتعاشی یا موج مانند چنین واحدهایی از انرژی به طور کامل توسط 

شود. چنین ارتعاشات موج مانند انرژی اختارهای مادۀ مربوطه تعیین میابعاد س

برابر قطر آلتیمتانها، الکترونها، اتمها، یا واحدهای دیگری که چنین عمل  860

پایانی که همراه مشاهدۀ مکانیک موجی رفتار باشند. سردرگمی بیکنند میمی

است: دو برآمدگی  کوانتومی است به سبب روی هم قرار گیری امواج انرژی

توانند آمیخته شوند تا یک برآمدگی دو ارتفاعه بسازند، در حالی که یک می

برآمدگی و یک فرو رفتگی ممکن است تلفیق شوند تا بدین ترتیب یکدیگر را 

 متقابلاً خنثی سازند.

 های انرژی موجیجلوه -5

وجود دارد. از  گانهدر ابرجهان اروانتان یکصد انرژی موجی هشت (474.5) 42:5.1

های انرژی، شصت و چهار عدد به طور کامل یا بخشاً این یکصد گروه از جلوه

اند. پرتوهای خورشید در بر گیرندۀ چهار هشتگان در در یورنشیا شناخته شده

باشند، انوار مرئی که در بر گیرندۀ یک هشتگان واحد مقیاس ابرجهانی می

آید، . گروه ماوراءِ بنفش بعد از آن میباشند، شمارۀ چهل و شش در این سریمی

های باشند، و به دنبال آنها اشعههای ایکس میدر حالی که ده هشتگان بعد اشعه

گامای رادیم قرار دارند. سی و دو هشتگان بالاتر از نور مرئی خورشید انوار 

انرژی فضای بیرونی هستند که با ذرات ریز بسیار انرژی یافتۀ مادۀ مربوطۀ 

تر از نور مرئی اند. بعدی اشعۀ مادون قرمز است که پایینمکرراً در آمیختهخود 

 باشد، و سی هشتگان زیر آن گروه پخش رادیویی هستند.خورشید می



از نقطه نظر بینش علمی یورنشیای  —تجلیهای موج مانند انرژی  (474.6) 42:5.2

 بندی شوند:توانند به ده گروه زیرین طبقهمی —قرن بیستم 

چرخشهای مرزی آلتیمتانها، به  —های مادون آلتیمتانی اشعه -1 (474.7) 42:5.3

کنند. این اولین مرحلۀ انرژی در حال یابی مشخص میتدریج که شروع به شکل

گیری توانند در آن شناسایی و اندازههای موج مانند میپدیداری است که پدیده

 شوند.

نی. جمع شدن انرژی به داخل کرات ریزِ آلتیمتانها های آلتیمتااشعه -2 (474.8) 42:5.4

گیری هستند. شود که قابل تشخیص و اندازهموجب ارتعاشاتی در درون فضا می

و مدتها پیش از آن که فیزیکدانان آلتیمتان را کشف کنند، بدون شک نمودهای این 

های بارند کشف خواهند کرد. این اشعهها را آنطور که روی یورنشیا میاشعه

باشند، آنطور که تا آن نقطه کوتاه و قدرتمند نمایانگر فعالیت اولیۀ آلتیمتانها می

کنند. به تدریج که شوند که به سوی سازمان الکترونی ماده حرکت میکند می

سازی متعاقب کنند، تراکم با یک ذخیرهآلتیمتانها به داخل الکترونها تجمع می

 پیوندد.انرژی به وقوع می

های کوتاه فضایی. اینها کوتاهترین ارتعاشات کاملاً الکترونی اشعه -3 (475.1) 42:5.5

ها نیازمند باشند. این اشعههستند و نمایانگر مرحلۀ پیش اتمی این شکل ماده می

باشند. دو نوع از این العاده بالا یا پایین برای این فرآوری میحرارتهای فوق

لازم با تولد اتمها و دیگری نشان دهندۀ های فضایی وجود دارند: یکی ماشعه

ترین صفحۀ ابرجهان، راه اختلال اتمی است. آنها در بیشترین کیفیتها از متراکم

 شوند.ترین صفحۀ جهانهای بیرونی است، ساطع میشیری، که همچنین متراکم

 یابیها درمرحلۀ الکترونی. این مرحلۀ انرژی بنیاد تمامی مادیت -4 (475.2) 42:5.6

هفت ابرجهان است. هنگامی که الکترونها از سطح بالاتر انرژی به سطوح 

شوند. جابجایی کنند، کوانتومها نیز ساطع میتر گردش مداری عبور میپایین

مداری الکترونها به بیرون افکندن یا جذب ذرات بسیار مشخص و قابل 

ون تکی شود، در حالی که الکترگیری یکسان انرژی نوری منجر میاندازه

هنگامی که در معرض تصادم قرار گیرد همیشه یک ذرۀ انرژی نوری رها 

های انرژی موج مانند همچنین با کارکردهای اجرام مثبت و سایر سازد. جلوهمی

 باشند.اعضای مرحلۀ الکترونی توأم می



ی های گاما. آن برون تابیهایی که جدایی خود انگیختۀ مادۀ اتماشعه -5 (475.3) 42:5.7

کنند. بهترین تصویر این شکل از فعالیت الکترونی در را تعیین ویژگی می

 شود.هایی که با تلاشی رادیم مربوط است نشان داده میپدیده

گروه اشعۀ ایکس. مرحلۀ بعد در آهسته ساختن الکترون اشکال  -6 (475.4) 42:5.8

د شدۀ ایکس های مصنوعی تولیهای خورشیدی ایکس به همراه اشعهمتنوع اشعه

کند؛ حرکت کند. شارژ الکترونی یک میدان الکتریکی ایجاد میرا ایجاد می

شود؛ جریان یک میدان مغناطیسی موجب پدیدار شدن یک جریان الکتریکی می

شود، آشوب کند. هنگامی که یک الکترون به طور ناگهانی متوقف میایجاد می

شود. اشعۀ ایکس همان میالکترومغناطیسی حاصله موجب ایجاد اشعۀ ایکس 

های خورشیدی ایکس با آنهایی که برای اکتشاف داخل بدن اختلال است. اشعه

شوند یکسان هستند، به جز این که قدری انسان به طور مکانیکی ایجاد می

 درازترند.

های ماوراءِ بنفش یا شیمیایی نور خورشید و تولیدات مکانیکی اشعه -7 (475.5) 42:5.9

 گوناگون.

 تمامی نور مرئی خورشیدها. —نور سفید  -8 (475.6) 42:5.10

آهسته شدن فعالیت الکترونی که هنوز  —های مادون قرمز اشعه -9 (475.7) 42:5.11

 به مرحلۀ گرمای قابل ملاحظه نزدیکتر است.

آن انرژیهایی که برای پخش رادیویی در  —امواج هرتز  -10 (475.8) 42:5.12

 شوند.فته مییورنشیا به کار گر

از میان تمامی این ده مرحله فعالیت انرژی موج مانند، چشم انسان  (475.9) 42:5.13

 تواند تنها با یک هشتگان، تمامی پرتو نور عادی خورشید، واکنش نشان دهد.می

شود صرفاً یک نام جمعی برای نامیدن یک آنچه که اتر نامیده می (475.10) 42:5.14

باشد. پیوندند مینیرو و انرژی که در فضا به وقوع میگروه از فعالیتهای 

آلتیمتانها، الکترونها، و سایر انباشتگیهای جرمیِ انرژی ذرات ثابت ماده هستند، 

روند. نور و و در عبورشان از میان فضا به راستی در خطوط مستقیم پیش می

ذرات ای از تمامی اشکال قابل شناخت دیگرِ نمودهای انرژی شامل زنجیره



روند، به جز هنگامی که مشخص انرژی هستند که در خطوط مستقیم پیش می

یابند. این که این پیشرویهای توسط جاذبه و نیروهای مداخله کنندۀ دیگر تغییر می

های ذرات انرژی در هنگام قرار گرفتن تحت مشاهدات مشخص به صورت پدیده

کسان تمامی فضا، اتر شوند به سبب مقاومت پوشش نیرویی یموجی ظاهر می

بندی فواصل ای تجمعات مربوطۀ ماده است. فاصلهفرضی، و کشش بین جاذبه

سان بسیاری از ذرات ماده به همراه سرعت اولیۀ پرتوهای انرژی ظهور موج

 کند.ماده را تعیین می -اشکال انرژی 

تحریک محتوای فضا یک واکنش موج مانند نسبت به عبور ذرات  (476.1) 42:5.15

کند، درست همانطور که عبور یک کشتی سریعاً در حال حرکت ماده ایجاد می

 کند.در میان آب امواجی با دامنۀ نوسان و فواصل متغیر ایجاد می

یاری شود که از بسهایی میرفتار نیروی آغازین موجب پدیداری پدیده (476.2) 42:5.16

جهات با اتر فرضی شما قابل مقایسه است. فضا خالی نیست؛ کرات تمامی فضا 

ور انرژی گسترده غوطه -چرخند و به داخل اقیانوس عظیمی از نیرو می

شوند. محتوای فضای یک اتم نیز خالی نیست. با این حال هیچ اتری وجود می

سازد از سقوط به ر میندارد، و خود فقدان این اتر فرضی سیارۀ مسکونی را قاد

داخل خورشید بگریزد، و الکترون در حال دور زدن در برابر افتادن به داخل 

 هسته مقاومت کند.

 آلتیمتانها، الکترونها، و اتمها -6

در حالی که شارژ فضایی نیروی جهانی همگن و همسان است،  (476.3) 42:6.1

انرژی به صورت اجرام  سازماندهی انرژی تکامل یافته به ماده مستلزم تمرکز

 باشد.می —ای واکنش دقیق جاذبه —جداگانۀ دارای ابعاد مشخص و وزن ثابت 

جاذبۀ محلی یا خطی با پدیداری سازمان اتمی ماده به طور کامل کاری  (476.4) 42:6.2

شود. مادۀ پیش اتمی هنگامی که توسط اشعۀ ایکس و سایر انرژیهای مشابه می

ای قابل شود، اما هیچ کشش جاذبهسبت به جاذبه واکنشگر میشود اندکی نفعال می

انرژی آزاد، غیرمتصل، و تغییر نیافته  -گیری خطی روی ذرات الکترونی اندازه

 شود.یا روی آلتیمتانهای ناپیوسته اعمال نمی



ای کنند، و فقط به کشش جاذبهآلتیمتانها به وسیلۀ جاذبۀ متقابل عمل می (476.5) 42:6.3

هند. بدین ترتیب آنها بدون واکنش خطی دوار بهشت واکنش نشان میرهدای

شوند. آلتیمتانها قادرند سرعت ای در کژرفت فضایی جهانی نگاه داشته میجاذبه

توانند مستقل از ای شتاب دهند، اما نمیچرخشی را تا نقطۀ رفتار بخشاً ضد جاذبه

حرانی گریز ضد جدا سازی سازمان دهندگان نیرو یا مدیران نیرو به سرعت ب

دست یابند، و به مرحلۀ انرژی قدرتمند بازگردند. در طبیعت، آلتیمتانها فقط 

هنگامی که در تلاشی نهایی یک خورشید سرد شده و در حال مردن شرکت 

 گریزند.کنند از وضعیت وجود فیزیکی میمی

اند، پیش از آن که به انرژی آلتیمتانها، که در یورنشیا ناشناخته (476.6) 42:6.4

گردشی، پیش شرط سازماندهی الکترونی، برسند طی بسیاری از مراحل فعالیت 

شوند. آلتیمتانها از سه نوع حرکت برخوردارند: مقاومت متقابل فیزیکی کند می

، و موقعیتهای به نیروی کیهانی، گردشهای انفرادی دارای پتانسیل ضد جاذبه

 درون الکترونی یکصد آلتیمتان متقابلاً وابسته به هم.

کشش متقابل یکصد آلتیمتان را در ساختار الکترون چسبیده به هم نگاه  (476.7) 42:6.5

دارد. و در یک الکترون نمونه هرگز بیشتر یا کمتر از یکصد آلتیمتان وجود می

تیمتان هویت معمول الکترونی را ندارد. از دست دادن یک یا تعداد بیشتری آل

سازد، و بدین ترتیب یکی از ده اشکال تغییر یافتۀ الکترون را پدیدار نابود می

 سازد.می

کنند یا در مدارهای درون الکترونها آلتیمتانها در مدار حرکت نمی (476.8) 42:6.6

کنند، اما مطابق سرعتهای محوری چرخشی خود پخش یا به طور چرخش نمی

کنند. شوند، و بدین ترتیب ابعاد ناهمسان الکترونی را تعیین میای جمع میهخوش

همین سرعت آلتیمتانیِ چرخش محوری همچنین واکنشهای منفی یا مثبت چندین 

کند. تمامی جدا شدگی یا گردهم آیی نوع از واحدهای الکترونی را تعیین می

 -م منفی یا مثبت انرژی گروهی مادۀ الکترونی به همراه تفکیک الکتریکی اجرا

 باشد.ماده ناشی از این کارکردهای متنوع ارتباط متقابل اجزای آلتیمتانی می

باشد، در حالی قطر هر اتم اندکی بیش از یکصد میلیونیم یک اینچ می (477.1) 42:6.7

که یک الکترون کمی بیش از دو هزارم کوچکترین اتم، هیدروژن، وزن دارد. 



گی هستۀ اتمی، در حالی که ممکن است بزرگتر از یک پروتون مثبت، ویژ

 الکترون منفی نباشد، تقریباً دو هزار برابر بیشتر وزن دارد.

اگر جرم ماده بزرگ شود تا این که جرم یک الکترون برابر با یک  (477.2) 42:6.8

دهم اونس شود، سپس اندازه نیز به طور متناسب بزرگ شود، حجم چنین 

هزار و  —شود. اگر حجم یک پروتون گی حجم زمین میالکترونی به بزر

به اندازۀ سر یک سوزن بزرگ  —تر از یک الکترون هشتصد برابر سنگین

شود، آنگاه در مقایسه، سر سوزن به قطری برابر با مدار زمین به دور خورشید 

 رسد.می

 مادۀ اتمی -7

است. در مرکز هر جهان  یابی تمام ماده به ترتیب منظومۀ شمسیشکل (477.3) 42:7.1

ای وجود مادی نسبتاً باثبات، و به طور نسبی بسیار ریزِ انرژی یک قسمت هسته

مند است. گانۀ بروز بهرهساکن وجود دارد. این واحد مرکزی از یک امکان سه

پایان اما در مدارهای به دور این مرکز انرژی واحدهای انرژی، با فراوانی بی

ند که به طور اندک با سیاراتی که به دور خورشید یک چرخدر حال نوسان، می

 گردند قابل مقایسه هستند.ای نظیر خود منظومۀ شمسی شما میگروه ستاره

ای که در درون اتم الکترونها با حدوداً همان فضای قابل مقایسه (477.4) 42:7.2

 سیارات در گردش به دور خورشید در فضای منظومۀ شمسی دارند حول پروتون

چرخند. در مقایسه با اندازۀ واقعی، همان فاصلۀ نسبی میان هستۀ مرکزی می

اتمی و مدار داخلی الکترونی وجود دارد که بین سیارۀ داخلی، عطارد، و خورشید 

 شما وجود دارد.

گردشهای محوری الکترونی و سرعتهای مداری آنها حول هستۀ اتمی  (477.5) 42:7.3

شری هستند، تا چه رسد به سرعتهای اجزای آلتیمتانی هر دو فراتر از قوۀ تخیل ب

آنها. ذرات مثبت رادیم با سرعت ده هزار مایل در ثانیه به داخل فضا پرش 

ً برابر با سرعت نور دست می کنند، در حالی که ذرات منفی به سرعتی تقریبا

 یابند.می

یابی اتمی مادیت جهانهای محلی از ساختار دهگانه هستند. تنها یکصد (477.6) 42:7.4

انرژی فضایی قابل تشخیص در یک جهان دوگانه وجود دارد. این ماکزیمم 



سازمانیابی ممکن ماده در نبادان است. این یکصد شکل ماده شامل یک سری 

منظم است که در آن از یک تا یکصد الکترون به دور یک هستۀ مرکزی و نسبتاً 

اطمینان انرژیهای گوناگون است که چرخند. این ارتباط منظم و قابل فشرده می

 دهد.ماده را تشکیل می

ای یکصد عنصر قابل شناخت در سطح نشان نخواهد داد، اما هر کره (477.7) 42:7.5

اند، یا در پروسۀ تکامل هستند. شرایط حاکم آنها در جایی موجودند، موجود بوده

اد از یکصد نوع اتمی کند که چه تعدبر منشأ و تکامل متعاقب یک سیاره تعیین می

تر در سطح بسیاری از کرات یافت قابل مشاهده خواهد بود. اتمهای سنگین

تر تمایل به تلاشی نشان شوند. حتی در یورنشیا عناصر شناخته شدۀ سنگیننمی

 شود.دهند، همانطور که توسط رفتار رادیم نشان داده میمی

ز نظر الکتریکی غیرفعال در بدنۀ ثبات اتم به تعداد نوترونهای ا (477.8) 42:7.6

مرکزی بستگی دارد. کنش شیمیایی به طور کامل به فعالیت الکترونهایی که 

 آزادانه در حال گردشند بستگی دارد.

در اروانتان هرگز میسر نبوده است که بیش از یکصد الکترون در  (478.1) 42:7.7

. هنگامی که یکصد حال گردش را به طور طبیعی در یک سیستم اتمی سوار نمود

اند، نتیجه همیشه و یک عدد به طور مصنوعی به داخل میدان مداری ارائه شده

تلاشی تقریباً آنی پروتون مرکزی به همراه پراکندگی مهار نکردنی الکترونها و 

 انرژیهای آزاد شدۀ دیگر بوده است.

ن مداری در حالی که اتمها ممکن است شامل یک تا یکصد الکترو (478.2) 42:7.8

باشند، فقط ده الکترون بیرونی اتمهای بزرگتر به صورت اجرام مشخص و مجزا 

چرخند، و به طور سالم و متراکم در مدارهای دقیق و حول هستۀ مرکزی می

کنند. مشاهده یا کشف سی الکترون نزدیکتر به مرکز به مشخص گردش می

سبت قابل مقایسۀ کنش صورت اجرام جداگانه و سازمان یافته مشکل است. همین ن

ای در تمامی اتمها صرف نظر از تعداد الکترونی در رابطه با نزدیکی هسته

الکترونهای شامل وجود دارد. هر چه هسته نزدیکتر باشد، تقسیم ناپذیری 

الکترونی کمتر است. گسترش موج مانند انرژی یک الکترون ممکن است طوری 

تمی را اشغال کند. این امر به ویژه صورت پذیرد که تمامی مدارهای کوچکتر ا

 کند.در مورد الکترونهایی که به هستۀ اتمی از همه نزدیکترند صدق می



ترین سی الکترون مداری از فردیت برخودارند، اما سیستمهای درونی (478.3) 42:7.9

انرژی آنها به در هم آمیختن تمایل دارند، و از الکترون تا الکترون و تقریباً از 

یابند. سی الکترون بعدی در بر گیرندۀ خانوادۀ دوم، یا تا مدار امتداد می مدار

باشند، باشند، و از فردیت در حال پیشروی برخوردار میمنطقۀ انرژی می

های ماده که یک کنترل کاملتر روی سیستمهای انرژی مربوطۀ خود اعمال توده

یشتر فردیت یافته هستند کنند. سی الکترون بعدی، سومین منطقۀ انرژی، باز بمی

کنند. ده الکترون آخر، که تنها در تر و بارزتر گردش میو در مدارهای مشخص

تر موجودند، از حرمت استقلال برخوردارند، و از این رو قادرند ده عنصر سنگین

تر از کنترل هستۀ مادر بگریزند. اعضای این گروه به طور کم و بیش آزادانه

لکترونها، همانطور که با تلاشی آنی اورانیوم و عناصر هم تر اچهارم و بیرونی

شود، با یک تغییر مینیمم در حرارت و فشار از چنگال خانواده نشان داده می

 هستۀ مرکزی خواهند گریخت.

بیست و هفت اتم اول، آنهایی که در بر گیرندۀ یک تا بیست و هفت  (478.4) 42:7.10

باشند. از یشتری نسبت به بقیه قابل فهم میالکترون مداری هستند، با سهولت ب

بینی بودن حضور ظاهری بیست و هشت به بالا ما بیشتر و بیشتر با غیرقابل پیش

بینی بودن الکترونی به مطلق کامل مواجه هستیم. اما برخی از این غیرقابل پیش

گرد هم ”سبب سرعتهای ناهمسان گردش محوری آلتیمتانی و گرایش ناشناختۀ 

فیزیکی، الکتریکی، مغناطیسی، و  —آلتیمتانها است. تأثیرات دیگر “ آمدن

کنند تا کنش متغیر الکترونی را ایجاد کنند. از این رو نیز عمل می —ای جاذبه

بینی مشابه اشخاص هستند. آمارشناسان ممکن است اتمها در رابطه با قابلیت پیش

اشخاص هستند اعلام کنند اما نه قوانینی را که حاکم بر تعداد زیادی از اتمها یا 

 برای یک اتم یا فرد تنها.

 انسجام اتمی -8

در حالی که جاذبه یکی از چندین عامل مربوطه در به هم پیوسته نگاه  (478.5) 42:8.1

باشد، همچنین در این واحدهای داشتن یک سیستم انرژی اتمیِ بسیار کوچک می

قدرتمند و ناشناخته وجود دارد، راز بنیادین فیزیکی و در میان آنها یک انرژی 

ساختار بنیادین و کنش غائی آنها، نیرویی که کشف آن در یورنشیا باقی است. این 

تأثیر جهانی بر تمامی فضای در بر گرفته شدۀ درون این سازمان بسیار کوچک 

 انرژی نفوذ دارد.



یک اتم این فضای درون الکترونی یک اتم خالی نیست. در سرتاسر  (478.6) 42:8.2

فضای درون الکترونی از طریق تجلیهای موج مانند که با سرعت الکترونی و 

اند فعال شده است. این نیرو به گردشهای آلتیمتانی به طور کامل هماهنگ شده

طور کامل تحت سیطرۀ قوانین شناخته شدۀ شما پیرامون جاذبۀ مثبت و منفی 

بینی است. این تأثیر ذکر ابل پیشنیست. از این رو رفتار آن گاهی اوقات غیرق

 نیرویی مطلق کامل باشد. -رسد یک واکنش فضایی نشده به نظر می

پروتونهای شارژ شده و نوترونهای شارژ نشدۀ هستۀ اتم به وسیلۀ  (479.1) 42:8.3

تر از الکترون است برابر سنگین 180واکنش متقابل مزوترون، یک ذرۀ ماده که 

شوند. بدون این آرایش، شارژ الکترونی که توسط شته میبه هم پیوسته نگاه دا

 شود.شود موجب اختلال هستۀ اتمی میپروتونها حمل می

ای شوند، نیروهای الکتریکی و جاذبهبه تدریج که اتمها تشکیل می (479.2) 42:8.4

توانند هسته را به هم پیوسته نگاه دارند. یکپارچگی هسته به وسیلۀ هیچیک نمی

شود، که قادر است ذرات شارژ متقابل همساز کنندۀ مزوترون حفظ می کارکرد

جرمی برتر به وسیلۀ کارکرد بیشتر  -شده و شارژ نشده را به دلیل توان نیرویی 

کنند به هم پروتونها و نوترونهای محرک که مداوماً جای خود را با هم عوض می

ای تریکی ذرات هستهشود که شارژ الکپیوسته نگاه دارد. مزوترون موجب می

وقفه میان پروتونها و نوترونها رد و بدل شود. در یک بخش بسیار به طور بی

ای یک پروتون شارژ شده است و بعدی اندک یک ثانیه یک ذرۀ مفروض هسته

یک نوترون شارژ نشده. و این تناوبهای وضعیت انرژی آنقدر به طور باور 

ز تمامی فرصتها برای عملکرد به نکردنی سریع هستند که شارژ الکتریکی ا

صورت یک تأثیر مختل کننده محروم است. از این رو مزوترون به صورت یک 

کند عمل ای اتم کمک میکه به طور قدرتمند به ثبات هسته“ حامل انرژی”ذرۀ 

 کند.می

حضور و کارکرد مزوترون همچنین یک معمای اتمی دیگر را روشن  (479.3) 42:8.5

کنند، بسیار فراتر از آنی سازد. هنگامی که اتمها به طور رادیواکتیو عمل میمی

حامل ”کنند. این مازاد تشعشع از تلاشی رود انرژی ساطع میکه انتظار می

شود. میشود که بدین طریق یک الکترون محض مزوترونی ناشی می“ انرژیِ 

تلاشی مزوترونی همچنین با ساطع شدن ذرات مشخص کوچک شارژ نشده همراه 

 است.



سازد، مزوترون ویژگیهای مشخص همساز هستۀ اتمی را روشن می (479.4) 42:8.6

اما همسازی پروتون به پروتون و چسبندگی نوترون به نوترون را توضیح 

یِ همساز یک شکل از انرژی است دهد. نیروی متناقض و قدرتمندِ تمامیتِ اتمنمی

 که تاکنون در یورنشیا کشف نشده است.

این مزوترونها به طور فراوان در پرتوهای فضایی که چنان به طور  (479.5) 42:8.7

 شوند.کنند یافت میوقفه به سیارۀ شما اصابت میبی

 فلسفۀ طبیعی -9

یز به همان اندازه تمایل به مذهب به تنهایی دگم نیست. فلسفۀ طبیعی ن (479.6) 42:9.1

خشک اندیشی دارد. هنگامی که یک آموزگار مشهور مذهبی استدلال آورد که به 

دلیل وجود هفت حفره در سر انسان عدد هفت برای طبیعت اساسی است، اگر او 

از شیمی اطلاع بیشتری داشت، ممکن است از این اعتقاد بدین لحاظ که روی 

کرد. به رغم کی بنیان نهاده شده بود جانبداری مییک پدیدۀ حقیقی دنیای فیزی

تجلی جهانی ساختار دهگانۀ انرژی، در تمامی جهانهای فیزیکی زمان و مکان، 

 گانۀ الکترونی پیش ماده وجود دارد.یادآور پیوسته موجود واقعیت سازمان هفت

ای عدد هفت برای جهان مرکزی و سیستم روحی برخوردار از پخشه (479.7) 42:9.2

ذاتی کاراکتر، اساسی است، اما عدد ده، سیستم دهگان، ذاتی انرژی، ماده، و 

آفرینش مادی است. با این وجود دنیای اتمی یک ویژگی متناوب مشخص به 

یک نشان تولد که به  —شود گذارد که در گروههای هفتایی تکرار مینمایش می

 شود.باشد حمل میوسیلۀ این کرۀ مادی که نشانگر مبدأ دور روحی آن می

گانه که ساختاری خلاق دارد به صورت یک تکرار این استمرار هفت (480.1) 42:9.3

تایی، هنگامی که ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مشابه در ادوار جداگانۀ هفت

های شیمیایی اند، در حوزهعناصر بنیادین به ترتیب وزنهای اتمی خود آرایش یافته

هنگامی که عناصر شیمیایی یورنشیا بدین گونه در یک ردیف آید. به نمایش در می

یابند، هر کیفیت یا ویژگی مفروض تمایل دارد به شکل هفتایی دوباره آرایش می

پدیدار شود. این تغییر تناوبی به صورت هفتایی در سرتاسر جدول شیمیایی به 

گروهبندیهای شود، و به بارزترین شکل در طور کاهش یابنده و با تنوع تکرار می

اتمی پیشین یا سبکتر قابل مشاهده است. چنین کیفیتی با شروع از هر یک عنصر، 



بعد از ملاحظۀ یک ویژگی، برای شش عنصر پی در پی تغییر خواهد کرد، اما 

با رسیدن به هشتمی، به سمت پدیداری مجدد تمایل دارد، یعنی هشتمین عنصرِ به 

ارد، نهمی به دومی، و غیره. چنین واقعیت لحاظ شیمیایی فعال به اولی شباهت د

گانۀ انرژی نیایی اشاره دارد ای خطاناپذیر به ساختار هفتدنیای فیزیکی به گونه

باشد. گانۀ آفرینشهای زمان و فضا میو نشان دهندۀ واقعیت بنیادین تنوع هفت

 انسان همچنین باید توجه کند که در طیف طبیعی هفت رنگ وجود دارد.

اما کلیۀ پنداشتهای فلسفۀ طبیعی معتبر نیستند. نمونۀ آن اتر فرضی  (480.2) 42:9.4

است، که نمایانگر یک تلاش مبتکرانۀ انسان برای یگانه کردن نادانی او از 

تواند مبتنی بر مشاهدات به اصطلاح باشد. فلسفۀ جهان نمیهای فضایی میپدیده

یک دانشمند به این تمایل نشان  علم باشد. اگر چنین دگردیسی نتواند دیده شود،

 خواهد داد که امکان به وجود آمدن یک پروانه از یک کرم ابریشم را انکار کند.

ثبات فیزیکی در پیوند با انعطاف پذیری بیولوژیک فقط به دلیل  (480.3) 42:9.5

برخورداری آرشیتکتهای استاد آفرینش از خردمندی تقریباً پایان ناپذیر در طبیعت 

تواند واحدهایی از است. هیچ چیز کمتر از خردمندی متعالی هرگز نمی موجود

ماده را طراحی کند که در آن واحد بسیار باثبات و به طور مؤثر بسیار 

 پذیر باشند.انعطاف

 سیستمهای انرژی غیرروحی جهانی -10

 )سیستمهای مادی ذهنی(

طلق بودن مونوتای بهشت پایان واقعیت نسبی کیهانی از مگسترۀ بی (480.4) 42:10.1

تا مطلق بودن توانمندی فضایی، حاکی از تکامل مشخص رابطه در واقعیتهای 

آن واقعیتهایی که در توانمندی فضایی  —غیرروحی اولین منبع و مرکز است 

نگرانه در سطوح بینابینی اند، و به طور آیندهپنهان هستند، در مونوتا آشکار شده

زند، این چرخۀ ابدی انرژی، که در پدر جهانها دور میاند. کیهانی آشکار گشته

گرا نیست. مطلق است و به واسطۀ مطلق بودن، نه در واقعیت یا ارزش گسترش

به میدان پیوسته  —به مانند همیشه  —با این وجود پدر آغازین حتی اکنون 

مکان، یک میدان روابط در  -مکان و معانی متعالی زمان  -فراخگرای زمان 

ماده از طریق تلاش تجربی ذهن زنده و شخصی  -تغییر که در آن انرژی  حال



گیرد، واقف به طور تدریجی در معرض کنترل فراگیر روح زنده و الهی قرار می

 است.

انرژیهای غیرروحی جهانی در سیستمهای زندۀ اذهان غیرآفریننده  (480.5) 42:10.2

ه صورت زیرین نشان داده در سطوح گوناگون، که برخی از آنها ممکن است ب

 یابند:شود، مجدداً پیوند می

اذهانِ پیش از روح یاور. این سطح از ذهن فاقد تجربه است و در  -1 (480.6) 42:10.3

شود. کرات مسکونی توسط کنترلگران استاد فیزیکی مورد خدمت روحی واقع می

ترین اشکال این ذهنِ مکانیکی است، نیروی عقلانیِ فاقد توان یادگیریِ بدوی

حیات مادی، اما ذهنِ فاقد توان یادگیری در بسیاری سطوح علاوه بر سطح حیات 

 کند.ای عمل میبدوی سیاره

اذهان روح یاور. این خدمت روحانی یک روح مادر جهان محلی  -2 (481.1) 42:10.4

است که از طریق هفت روح یاور ذهنی خود در سطح قابل آموزش 

کند. ذهن مادی در این سطح اینها را تجربه دی عمل می)غیرمکانیکی( ذهن ما

تر از بشری )حیوانی( در پنج یاور اول. به عنوان کند: به عنوان خرد پایینمی

خرد بشری )اخلاقی( در هفت یاور. به عنوان خرد فوق بشری )بینابینی( در دو 

 یاور آخر.

ت در حال توسعۀ بصیر —اذهان در حال تکامل مورانشیا  -3 (481.2) 42:10.5

شخصیتهای در حال تکامل در دوران فرازگرایانۀ جهان محلی. این اعطای روح 

مادر جهان محلی در ارتباط با پسر آفریننده است. این سطح ذهنی سازماندهی 

نوع مورانشیایی وسیلۀ حیات، ترکیبی از مادی و روحی که توسط سرپرستان 

آید، را در بر دارد. ذهن ر مینیروی مورانشیای یک جهان محلی به اجرا د

سطح از حیات مورانشیا، که ظرفیت فزایندۀ  570مورانشیا در واکنش به 

سازد، به طور همکاری با ذهن کیهانی در سطوح بالاتر پیشرفت را آشکار می

کند. این مسیر تکاملی مخلوقات انسانی است، اما ذهن متعلق به ناهمسان عمل می

یز توسط یک پسر جهان و یک روح جهان به فرزندان یک نوع غیرمورانشیایی ن

 شود.غیرمورانشیایی آفرینشهای محلی اعطا می



گانۀ متنوع زمان و مکان است که یک فاز ذهن کیهانی. این ذهن هفت (481.3) 42:10.6

آن توسط هر یک از هفت روح استاد برای یکی از هفت ابرجهانها مورد خدمت 

گیرد یهانی تمامی سطوح ذهن متناهی را در بر میشود. ذهن کروحانی واقع می

ای تعالی گرایانه الهی ذهن متعالی و به گونه -و به طور تجربی با سطوح تکاملی 

 —مدارهای مستقیم عامل مشترک  —با سطوح وجودگرایانۀ ذهن مطلق 

 کند.هماهنگی می

وانتان متناهی در بهشت، ذهن مطلق؛ در هاونا ابسونایت؛ و در ار (481.4) 42:10.7

فعالیت خدمت زنده به اضافۀ سیستمهای  -است. ذهن همیشه حاکی از حضور 

کند. متنوع انرژی است، و این در مورد تمامی سطوح و انواع ذهنها صدق می

شود که روابط ذهن با انرژی اما در ورای ذهن کیهانی به طور فزاینده مشکل می

تر از مطلق اما فوق تکاملی است، و نغیرروحی را تصویر نمود. ذهن هاونا پایی

تجربی است، از هر مفهوم دیگری که برای شما آشکار گشته  -چون وجودگرایانه 

به ابسونایت نزدیکتر است. ذهن بهشتی در ماوراءِ فهم بشری است. آن 

وجودگرایانه، غیرمکانی، و ناگذرا است. با این وجود، تمامی این سطوح ذهنی 

ای جاذبه -از طریق قبضۀ ذهنی  —انی عامل مشترک الشعاع حضور جهتحت

 خدای ذهن در بهشت قرار دارد.

 مکانیسمهای جهان -11

در ارزشیابی و شناخت ذهن باید به یاد داشت که جهان نه مکانیکی  (481.5) 42:11.1

و نه جادویی است. آن یک آفرینش ذهن و یک مکانیسم قانون است. اما قوانین 

رسد قلمروهای دوگانۀ فیزیکی عملی در آنچه که به نظر میطبیعت ضمن کاربرد 

کنند، در واقع آنها یکی هستند. اولین منبع و مرکز علت و روحی است عمل می

باشد. اولیۀ تمامی مادیت یابیها و در همان حال پدر اول و نهایی تمامی ارواح می

ص و روح پدر بهشتی در جهانهای بیرون از هاونا فقط به صورت انرژی خال

به طور  —به صورت تنظیم کنندگان فکر و سایر اجزای مشابه  —خالص 

 شود.شخصی ظاهر می

مکانیسمها به طور مطلق بر کل آفرینش حاکم نیستند. جهان جهانها  (481.6) 42:11.2

در مجموع توسط ذهن طراحی شده، توسط ذهن ساخته شده، و توسط ذهن اداره 

ان جهانها یکسره کاملتر از آن است که روشهای شود. اما مکانیسم الهی جهمی



علمی ذهن متناهی انسان حتی به یک نشانۀ سیطرۀ ذهن بیکران پی ببرد. زیرا 

این ذهن آفریننده، کنترل کننده و نگهدارنده، نه ذهن مادی و نه ذهن مخلوق است. 

 .کندآن ذهن روحی است که در سطوح آفرینندگی واقعیت الهی و از آنجا عمل می

توان شناخت و کشف ذهن در مکانیسمهای جهان تماماً به توان، فهم،  (482.1) 42:11.3

و ظرفیت ذهن پژوهشگر که درگیر چنین کار مشاهده است بستگی دارد. اذهان 

اند، تابع زمان و مکان، که از درون انرژیهای زمان و مکان سازماندهی شده

 مکانیسمهای زمان و مکان هستند.

های دوگانۀ مکانیسم غیرشخصی زمان و حرکت و جاذبۀ جهان جنبه (2.248) 42:11.4

مکان جهان جهانها هستند. سطوح واکنش به جاذبه برای روح، ذهن، و ماده کاملاً 

مستقل از زمان هستند، اما فقط سطوح حقیقی روحیِ واقعیت مستقل از مکان 

نیز  —ذهنی  -سطوح روحی  —)غیرمکانی( هستند. سطوح بالاتر ذهنی جهان 

ممکن است غیرمکانی باشند، اما سطوح ذهن مادی، مثل ذهن بشری، به فعل و 

دهند، و واکنش خود را فقط در تناسب با انفعالات جاذبۀ جهان واکنش نشان می

دهند. سطوح روحی واقعیت از طریق محتوای تعیین هویت روحی از دست می

ح در زمان و مکان به طور شوند، و وجود به صورت روروحیِ خود شناخته می

 شود.گیری میای اندازهجاذبه -معکوس با واکنش خطی 

گیری کمّی انرژی غیرروحی ای یک اندازهجاذبه -واکنش خطی  (482.3) 42:11.5

تماماً تابع این کشش است، به جز هنگامی  —انرژی سازمان یافته  —است. جرم 

طی نیروی همساز دامنۀ کوتاه کنند. جاذبۀ خکه حرکت و ذهن روی آن عمل می

ای همانطور که نیروهای همساز درون اتمی نیروهای کیهان ماکرو است، تا اندازه

باشند. انرژی فیزیکی مادیت یافته، که به صورت به دامنۀ کوتاه کیهان میکرو می

تواند بدون تأثیرگذاری روی واکنش اصطلاح ماده سازمان یافته شده است، نمی

ای به طور مستقیم با جرم ا را بپیماید. اگر چه چنین واکنش جاذبهجاذبۀ خطی فض

متناسب است، چنان با فضای بینابین تغییر یافته است که نتیجۀ نهایی هنگامی که 

تواند به صورت شود فقط میبه صورت معکوس مطابق مجذور فاصله بیان می

نیروهای بیشمار  تقریبی تخمین زده شود. فضا به دلیل حضور تأثیرات ضد جاذبۀ

فوق مادی در آن که برای خنثی نمودن عمل جاذبه و کلیۀ واکنشهای نسبت به آن 

 شود.کنند سرانجام بر جاذبۀ خطی چیره میعمل می



العاده پیچیده و دارای ظاهر بسیار اتوماتیک کیهانی مکانیسمهای فوق (482.4) 42:11.6

ن آغازین یا خلاق از هر یک گزیسازی حضور ذهن سکنیهمیشه تمایل به پنهان

تر از سطوح جهانی طبیعت و ظرفیت خود یا کلیۀ موجودات هوشمند بسیار پایین

مکانیسم دارند. از این رو این اجتناب ناپذیر است که مکانیسمهای بالاتر جهان 

تر مخلوقات فاقد ذهن به نظر رسند. تنها استثنای ممکن برای های پایینبرای رده

انگیز یک جهان ظاهراً ی پیامد برخورداری از ذهن در پدیدۀ شگفتاچنین نتیجه

 اما این موضوع فلسفه است تا یک تجربۀ واقعی. —باشد خود نگهدار می

کند، پابرجایی مکانیسمها از آنجا که ذهن جهان را هماهنگ می (482.5) 42:11.7

ربوط است در ناموجود است. پدیدۀ تکامل تدریجی که با خود نگاهداری کیهانی م

سرتاسر جهان عمومیت دارد. ظرفیت تکاملی جهان در نامتناهی بودن خود 

انگیختگی تمام نشدنی است. پیشرفت به سوی یگانگی متوازن، یک ترکیب در 

حال رشد تجربی که به روی یک پیچیدگی پیوسته فزایندۀ روابط سوار است، فقط 

 ذیرد.تواند از طریق یک ذهن هدفمند و مسلط صورت پمی

هر چه ذهن جهانی که با هر پدیدۀ جهانی مربوط است بالاتر باشد،  (482.6) 42:11.8

تر ذهنی مشکلتر است. و چون ذهنِ مکانیسمِ جهان کشف آن برای انواع پایین

تواند توسط اذهان سطح ذهن خلاق است )حتی ذهنیت بیکران(، هرگز نمی -روح 

ترین ذهنها، شود، تا چه رسد توسط پایینتر جهان کشف شود یا تشخیص داده پایین

ذهن بشر. ذهن در حال تکامل حیوانی، در حالی که به طور طبیعی در جستجوی 

 خداوند است، به تنهایی و به واسطۀ خود ذاتاً خداشناس نیست.

 استیلای ذهن —الگو و شکل  -12

تکامل مکانیسمها حاکی و نشان دهندۀ حضور پنهان و استیلای ذهن  (483.1) 42:12.1

خلاق است. توان خرد انسانی برای مشاهده، طراحی، و آفرینش مکانیسمهای 

اتوماتیک نشانگر کیفیتهای برتر، خلاق، و هدفمند ذهن انسان به عنوان تأثیر 

 ند:کغالب در سیاره است. ذهن همیشه در جهت رسیدن به اینها تلاش می

 آفرینش مکانیسمهای مادی. -1 (483.2) 42:12.2

 کشف اسرار پنهان. -2 (483.3) 42:12.3



 کاوش وضعیتهای دور. -3 (483.4) 42:12.4

 تدوین سیستمهای ذهنی. -4 (483.5) 42:12.5

 نیل به اهداف خردمندانه. -5 (483.6) 42:12.6

 دستیابی به سطوح روحی. -6 (483.7) 42:12.7

 متعالی، غائی، و مطلق. —حصول سرنوشتهای الهی  -7 (3.848) 42:12.8

ذهن همیشه خلاق است. عطیۀ ذهنی یک حیوان منفرد، انسان فانی،  (483.9) 42:12.9

مورانشیایی، فرازگرای روحی، یا دست یابندۀ به نهایت همیشه برای ایجاد یک 

اما پدیدۀ حضور کند. بدن مناسب و قابل استفاده برای هویت مخلوق زنده کفایت می

یک شخصیت یا الگوی یک هویت، به این صورت، یک تجلی انرژی، چه 

فیزیکی، ذهنی، یا روحی نیست. شکلِ شخصیت سیمای الگویی یک موجود زنده 

است. آن حاکی از ترتیب انرژیها است، و این به علاوۀ حیات و حرکت، مکانیسم 

 وجود مخلوق است.

روحی دارای شکل هستند، و این اشکال روحی حتی موجودات  (483.10) 42:12.10

)الگوها( واقعی هستند. حتی بالاترین نوع شخصیتهای روحی دارای شکل هستند 

وجودهای شخصیتی که از هر جهت با بدنهای انسانهای یورنشیا قابل  —

ً تمامی موجوداتی که در هفت ابرجهان مورد مواجهه واقع مقایسه اند. تقریبا

رخوردارند. اما استثناهای اندکی در این قانون کلی وجود دارند: شوند از شکل بمی

رسد تا بعد از پیوند با ارواح بقا یافتۀ همدمهای تنظیم کنندگان فکر به نظر می

آوران منفرد، ارواح الهام یافتۀ تثلیث، یاوران انسانی خود فاقد شکل هستند. پیام

ان متعالی، و برخی دیگران آوران جاذبه، ثبت کنندگشخصی روح بیکران، پیام

باشند. اما اینها نمونۀ استثناهای اندک هستند. نیز فاقد شکل قابل اکتشاف می

اکثریت عمده اشکال اصیل شخصیتی دارند، اشکالی که به طور فردی مشخص 

 باشند.هستند، و قابل شناخت و شخصاً قابل تمیز دادن می

ت روحانی ارواح یاور ذهن یک منزلگاه ارتباط ذهن کیهانی و خدم (483.11) 42:12.11

دهد. به همین ترتیب مناسب فیزیکی برای موجود بشری در حال تکامل شکل می

ذهن مورانشیا برای تمامی بقا یافتگان انسانی به طور منحصر به فرد شکلی 



آورد. همانطور که بدن انسان برای هر موجود بشری مورانشیایی به وجود می

شکل مورانشیا نیز بسیار اختصاصی و به طور مکفی شخصی و ویژه است، 

ویژۀ ذهن خلاقی خواهد بود که بر آن مسلط است. دو شکل مورانشیایی همانقدر 

باشند. سرپرستان نیروی مورانشیا بانی به هم شبیه هستند که هر دو بدن بشری می

کند  تواند شروع به کارمادۀ ناهمسان مورانشیایی که با آن حیات مورانشیا می

کنند. و بعد از حیات مورانشیا شوند، و سرافیمهای مسئول آن را فراهم میمی

کشف خواهد شد که اشکال روحی به همان اندازه متنوع، شخصی، و خاص سکنی 

 ذهنی آنها هستند. -گزینان مربوطۀ روحی 

ی کنید که داراشما در یک کرۀ مادی به این صورت به بدن نگاه می (483.12) 42:12.12

نگریم که دارای یک بدن است. چشمان یک روح است، اما ما به روح چنین می

های روانِ از روح تولد یافته هستند. روح معمار است، ذهن مادی به راستی پنجره

 سازنده است، و بدن مادۀ ساختمانی است.

انرژیهای فیزیکی، روحی، و ذهنی، بدین شکل و در حالات خالص  (484.1) 42:12.13

به صورت وجودهای بالفعل جهانهای مادی به طور کامل روی هم تأثیر متقابل آن 

گذارند. در بهشت این سه انرژی همتراز هستند، در هاونا هماهنگ هستند، نمی

های سلطۀ مادی، در حالی که در سطوح جهانی فعالیتهای متناهی تمامی رده

ای غیرشخصی زمان ذهنی، و روحی باید مورد برخورد قرار گیرند. در وضعیته

رسد رسد انرژی فیزیکی غالب است، اما همچنین به نظر میو مکان، به نظر می

ذهن به الوهیت مقصود و تفوق عمل بیشتر نزدیک  -هر چه کارکرد روح 

شود، و این که در سطح غائی ممکن است شود، فاز روحی بیشتر چیره میمی

قطعاً غالب است. و از آنجا  ذهن به کلی چیره شود. در سطح مطلق روح -روح 

به بعد در سرتاسر قلمروهای زمان و مکان، هر جا که یک واقعیت الهی روحی 

کند، همیشه یک همتای ذهن واقعی عمل می -موجود است، هر جا که یک روح 

 آید.مادی یا فیزیکی آن واقعیت روحی به وجود می

مکانیِ  -ی، انعکاس زمانی روح واقعیت خلاق است. همتای فیزیک (484.2) 42:12.14

 ذهن است. -واقعیت روحی، بازتاب فیزیکیِ عمل خلاقِ روح 

ذهن در سرتاسر جهان بر ماده سلطه دارد، حتی آنطور که به نوبۀ  (484.3) 42:12.15

خود پاسخگوی کنترل فراگیر غائی روح است. و با انسان فانی، فقط آن ذهنی که 



تواند از وجود انسانی کند میروح تسلیم میبه طور آزادانه خود را به هدایت 

مکانی به عنوان یک فرزند فناناپذیر دنیای جاودانۀ روحیِ متعال، غائی،  -زمانی 

 و مطلق: بیکران، امید به بقا داشته باشد.

آور توانمند که در نبادان در مأموریت ]ارائه شده توسط یک پیام (484.4) 42:12.16

 .[است، و با تقاضای جبرئیل

 43مقالۀ 

 کواکب

یورنشیا عموماً به صورت ششصد و ششِ سِتانیا در نرُلاشیادِکِ نبادان  (485.1) 43:0.1

گیرد، یعنی ششصد و ششمین کرۀ مسکونی در سیستم محلی مورد اشاره قرار می

سِتانیا، که در کوکبۀ نرُلاشیادک، یکی از یکصد کواکب جهان محلی نبادان، واقع 

باشند و حکمرانان آنان زو تقسیمات اولیۀ یک جهان محلی میشده است. کواکب ج

سیستمهای محلیِ کرات مسکونی را به حکومت مرکزی جهان محلی در 

سلوینگتون و از طریق بازتاب به ابَرَحکومت قدمای ایامها در یوورسا مرتبط 

 سازند.می

که کرات ساخته شده  771ای از دولت کوکبۀ شما در خوشه (485.2) 43:0.2

های ترین و بزرگترین آنها ایدنشیا، مسند حکومت پدران کوکبه، والامرتبهمرکزی

باشد واقع شده است. ایدنشیا خود یکصد برابر بزرگتر از کرۀ نرُلاشیادک، می

اند تقریباً ده برابر اندازۀ باشد. هفتاد کرات اصلی که ایدنشیا را احاطه کردهشما می

ه ده اقماری که به دور هر یک از این هفتاد کرات باشند، حال آن کیورنشیا می

کراتِ ساخته شده نسبتاً  771گردند حدوداً اندازۀ یورنشیا هستند. اندازۀ این می

 نظیر آنهایی است که متعلق به کواکب دیگر هستند.

گیری مسافت در ایدنشیا همانند سلوینگتون نحوۀ محاسبۀ زمان و اندازه (485.3) 43:0.3

رات ستاد مرکزی کوکبه، مثل کرات پایتخت جهان، کاملاً با انواع است، و ک

باشند. به طور کلی این شخصیتها زیاد متفاوت موجودات هوشمند آسمانی پر می

 از آنهایی که در رابطه با حکومت جهان توصیف شدند نیستند.

سرافیمهای سرپرست، سومین ردۀ فرشتگان جهان محلی، به خدمت  (485.4) 43:0.4

اند. آنها ستاد مرکزی خویش را در کرات پایتخت مستقر ر کواکب گمارده شدهد



خدمت  سازند و به کرات آموزشیِ در حال گردش مورانشیا به طور گستردهمی

کنند. در نرلاشیادک هفتاد کرات اصلی و نیز هفتصد کرات فرعی توسط می

تمامی این کراتِ ساخته اند. یونیویتیشیا، شهروندان دائمی کوکبه، مسکونی گردیده

شده کاملاً توسط گروههای گوناگون زندگی بومی که قسمت عمدۀ آن آشکار 

باشد اداره شود و شامل اسِپیرانگاهای کارآمد و اسِپورناگیاهای زیبا مینمی

شوند. همانطور که ممکن است گمان برید، زندگی مورانشیای کوکبه که در می

 آل است.قرار دارد، هم نمونه و هم ایده نقطۀ وسط نظام آموزشی مورانشیا

 ستاد مرکزی کوکبه -1

ایدنشیا مملو از کوهسارهای مسحور کننده است، ارتفاعات پهناور  (485.5) 43:1.1

مادۀ فیزیکی که با حیات مورانشیا پوشیده شده و با شکوه معنوی گسترده شده 

شود وجود یافت می است، اما سلسله کوههای ناهموار نظیر آنچه که در یورنشیا

های زلال و هزاران هزار جویبارهای به هم پیوسته ندارند. دهها هزار دریاچه

های متلاطم خبری نیست. فقط وجود دارند، ولی از اقیانوسهای بزرگ یا رودخانه

 کوهسارها فاقد این نهرهای روی سطح زمین هستند.

رقی با آب سیارات تکاملی آب ایدنشیا و کرات ساخته شدۀ مشابه ف (486.1) 43:1.2

ندارد. سیستمهای آب چنین کراتی، هم روح سطح و هم زیر سطح زمین جاری 

توان از طریق هستند و رطوبت در گردش مداوم است. دور تا دور ایدنشیا را می

این مسیرهای گوناگون آبی دور زد، گر چه کانال اصلی ترابری اتمسفر است. 

ً بر فراز س کنند، حال آن که موجودات طح کره سفر میموجودات روحی طبعا

مورانشیا و مادی برای عبور از مسیرهای جَوی از وسایل مادی و نیمه مادی 

 کنند.استفاده می

ایدنشیا و کرات مربوط به آن از یک اتمسفر واقعی، مخلوطی از سه  (486.2) 43:1.3

ردار هستند. باشد برخوگازِ معمول که ویژگی چنین آفرینشهای معماری شده می

این اتمسفر شامل دو عنصر اتمسفر یورنشیا به اضافۀ آن گاز مورانشیا که برای 

باشد. اما در حالی که این اتمسفر هم تنفس مخلوقات مورانشیا مناسب است می

مادی و هم مورانشیایی است، از طوفانها یا گردبادها اثری نیست و تابستان و 

اختلالات اتمسفری و تغییرات فصلی،  زمستان هم وجود ندارد. این فقدان

 سازد.زیباسازی کامل محیط بیرون را در این کرات خلق شدۀ ویژه میسر می



کوهسارهای ایدنشیا نماهای فیزیکی باشکوهی هستند و زیبایی آنان با  (486.3) 43:1.4

سازد فزونی یافته پایان حیات که سراسر طول و عرض آنها را پر میوفور بی

استثنای تعداد معدودی از ساختمانهای مجزا، این کوهسارها هیچ کارِ است. به 

گیرند. تزئینات مادی و مورانشیایی به مناطق دستی مخلوقات را در بر نمی

باشند و باشند. ارتفاعات کمتر مکانهای منازل مخصوص میمسکونی محدود می

 اند.با هنر بیولوژیک و مورانشیا به زیبایی تزئین شده

در نوک قلۀ هفتمین رشتۀ کوهستانی، تالارهای تجدید حیاتِ ایدنشیا،  (486.4) 43:1.5

جایی که انسانهای در حال صعود متعلق به رتبۀ تغییر یافتۀ دومِ صعود بیدار 

رپرستی ملک اند. این تالارهای مونتاژِ مجددِ مخلوق تحت سشوند، واقع شدهمی

یدنشیا )نظیر سیارۀ ملک صادق در باشند. اولین کرات پذیرش اصادقها می

ای دارند که در آنجا انسانهای نزدیکی ایدنشیا( نیز تالارهای زنده سازی ویژه

 شوند.متعلق به مراتب تغییر یافتۀ صعود از نو مونتاژ می

ملک صادقها همچنین دو کالج مخصوص در ایدنشیا دارند. یکی  (486.5) 43:1.6

شکلاتی که از شورش سِتانیا پدیدار گشته مدرسۀ اضطراری، که به مطالعۀ م

اختصاص یافته است. دیگری مدرسۀ اعطایی، که وقف غلبه بر مشکلات جدیدی 

گشته است که از این واقعیت که میکائیل اعطای نهایی خود را در یکی از کرات 

نرلاشیادک انجام داد، برخاسته است. این کالج دوم تقریباً چهل هزار سال پیش، 

بعد از اعلام میکائیل که یورنشیا به عنوان کرۀ اعطای نهایی او برگزیده  بلافاصله

 شده بود تأسیس گشت.

دریای بلور، منطقۀ پذیرش ایدنشیا، نزدیک مرکز اداری قرار دارد و  (486.6) 43:1.7

توسط آمفی تئاتر ستاد مرکزی احاطه گردیده است. دور تا دور این منطقه، مراکز 

تاد بخش امور کوکبه قرار دارند. نصف ایدنشیا به هفتاد فرمانروایی برای هف

قسمت مثلثی شکل، که سرحدات آن در ساختمانهای ستاد مرکزیِ نواحی 

یابند، تقسیم شده است. باقیماندۀ این کره یک پارک طبیعی شان تلاقی میمربوطه

 پهناور، بوستانهای خداوند، است.

شما به ایدنشیا، گر چه تمام سیاره برای در طول دیدارهای متناوب  (486.7) 43:1.8

بازبینی شما گشوده است، بیشتر وقت شما در آن مثلث اداری که شمارۀ آن مطابق 



شمارۀ کرۀ مسکونی جاری شماست سپری خواهد شد. شما همیشه به عنوان یک 

 ناظر در مجالس قانونگذاری مورد خوشامد قرار خواهید گرفت.

شیا که به انسانهای صعود کنندۀ ساکن ایدنشیا تخصیص منطقۀ موران (486.8) 43:1.9

یافته، در ناحیۀ وسطِ سی و پنجمین مثلث واقع شده و به محل استقرار پایان 

شود. محل استقرار دهندگان که در سی و ششمین مثلث قرار گرفته وصل می

عمومی یونیویتیشیاها، منطقۀ عظیمی را در ناحیۀ میانی سی و چهارمین مثلث که 

به طور بلافصل در مجاورت مکان مسکونی شهروندان مورانشیا قرار گرفته 

توان مشاهده نمود که برای منزل دادن حداقل سازد. از این ترتیبات میاشغال می

هفتاد بخش عمدۀ حیات آسمانی تدارک دیده شده است و نیز این که هر یک از این 

لی آموزش مورانشیا مرتبط هفتاد مناطق مثلثی شکل با یکی از هفتاد کرات اص

 باشد.می

ای شکل است که محیط دریای بلورِ ایدنشیا یک کریستال عظیم دایره (487.9) 43:1.10

باشد. این کریستال باشکوه به عنوان میدان آن یکصد مایل و عمق آن سی مایل می

دریافت برای تمامی سرافیمهای انتقال و موجودات دیگری که از نقاط خارج از 

نماید. این دریای بلور فرود سرافیمهای انتقال را بسیار شوند عمل میوارد می کره

 نماید.تسهیل می

ً در تمامی کراتِ ساخته شده  (487.2) 43:1.11 یک میدان کریستال از این نوع تقریبا

شود. شود و گذشته از ارزش تزئینیِ آن به مقاصد بسیار به کار گرفته مییافت می

ساختن بازتاب ابرجهان برای گروههای گردآوری شده و به  آن برای متبلور

عنوان عاملی در تکنیک تغییر و تبدیل انرژی برای تعدیل جریانات فضا و برای 

 شود.انطباق دادن جریانات دیگر انرژی فیزیکیِ وارد شونده به کار گرفته می

 دولت کوکبه -2

باشند و هر کوکبه حلی میکواکب واحدهای خود مختار یک جهان م (487.3) 43:2.1

شود. هنگامی که دادگاههای نبادان مطابق مصوبات قانونگذاری خود اداره می

نشینند، تمام امور داخلی گیری پیرامون امور جهان به داوری میبرای تصمیم

شوند. مطابق قوانینی که در کوکبۀ مربوطه جاری است مورد دادرسی واقع می



، به همراه مصوبات قانونگذاری کواکب توسط این احکام قضایی سلوینگتون

 شوند.مدیران سیستمهای محلی به اجرا گذارده می

از این رو کواکب به عنوان واحدهای قضایی یا قانونگذار عمل  (487.4) 43:2.2

نمایند، در حالی که سیستمهای محلی به عنوان واحدهای اجرایی یا اعمال کننده می

ت سلوینگتون اتوریتۀ عالی قضایی و هماهنگ کننده شوند. دولبه کار گرفته می

 باشد.می

در حالی که کارکرد عالی قضایی به عهدۀ حکومت مرکزی یک جهان  (487.5) 43:2.3

باشد، دو دادگاه تابعه، اما عمده در ستاد مرکزی هر کوکبه وجود دارد، محلی می

 شورای ملک صادقها و دادگاه والامرتبه.

شوند. ۀ مسائل قضایی ابتدا توسط شورای ملک صادقها مرور میکلی (487.6) 43:2.4

دوازده نفر از این رسته که از تجربۀ مشخص لازم پیرامون سیارات تکاملی و 

کرات ستاد مرکزی سیستم برخوردارند، برای بررسی مدرک، فهم مدافعات و 

شود یتنظیم رأی موقت دادگاه که به دادگاه والامرتبه، پدر حاکم کوکبه، رد م

صاحب اختیار و قدرت هستند. بخش مربوط به انسان فانی در این دادگاه دوم 

باشد. شما هر چه اند میشامل هفت قاضی که کلیۀ آنان انسانهای صعود کننده

بالاتر در جهان صعود کنید، با حتمیت بیشتر توسط همنوعان خود مورد قضاوت 

 قرار خواهید گرفت.

شود. برنامۀ قضایی یک کوکبه به سه گروه تقسیم می هیئت قضایی (487.7) 43:2.5

ترِ فراز یابندگان، گروهی که ریاست آن را یک پایان دهنده کوکبه در مجلس پایین

یابد. شود، منشأ میبه عهده داشته و شامل یک هزار نفر از انسانهای نماینده می

نماید. در گیری میهر سیستم ده عضو را کاندیدای شرکت در این مجلس تصمیم

 ایدنشیا در حال حاضر این هیئت کاملاً عضوگیری نشده است.

اتاق میانی قانونگذاران شامل گروههای فرشتگان سراف و همکاران  (487.8) 43:2.6

باشد. تعداد افراد این گروه یکصد آنها، فرزندان دیگر روح مادر جهان محلی، می

د. آنها سرپرستی فعالیتهای شوننفر است که توسط شخصیتهای ناظر کاندید می

 کنند بر عهده دارند.گوناگون چنین موجوداتی را که در داخل کوکبه کار می



هیئت مشورتی یا بالاترین هیئت قانونگذاران کوکبه شامل مجلس اعیان  (488.1) 43:2.7

شود. این گروه توسط پدران والامرتبه انتخاب شده می —مجلس پسران الهی  —

آن ده نفر است. فقط پسرانی که از تجربۀ ویژه برخوردارند و تعداد نفرات 

یاب و صرفه جو توانند در این مجلس بالاتر خدمت کنند. این گروهِ واقعیتمی

تر مجلس قانونگذار به طور بسیار مؤثر کنندۀ وقت است که به هر دو بخش پایین

 کند.خدمت می

عضو از هر یک از این شعبات  مجموع شوراهای قانونگذار شامل سه (488.2) 43:2.8

شوند و ریاست آن را والامرتبۀ دون پایۀ گیری کوکبه میجداگانۀ مجلس تصمیم

حاکم به عهده دارد. این گروه، فرم نهایی کلیۀ لوایح قانونی را تصویب نموده و 

کند. تصویب این کمیسیون عالی، اجازۀ اعلان آنها را توسط گویندگان صادر می

آورد. کارهای آنها نهایی هستند. ا به صورت قانون آن ناحیه در میلوایح قضایی ر

 دهد.ایِ تمام نرلاشیادک را تشکیل میاعلانات قضایی ایدنشیا قانون پایه

 های نرلاشیادکوالامرتبه -3

باشند. حکمرانان کواکب از رستۀ وراندادک فرزندی جهان محلی می (488.3) 43:3.1

هان به عنوان حکمرانان کواکب یا غیره به خدمت این پسران هنگامی که در ج

شوند، زیرا آنها در بر ها شناخته میشوند به عنوان والامرتبهفعال گمارده می

ترین وفاداری از میان نگرترین و هوشمندگیرندۀ بالاترین خِرد اداری، توأم با آینده

آنان و  باشند. صداقت شخصیهای فرزندی جهان محلی خداوند میکلیۀ رسته

وفاداری آنان هرگز زیر سؤال قرار نگرفته است. هرگز هیچ عدم رضایتی از 

 پسران وراندادک در نبادان رخ نداده است.

های هر یک از کواکب حداقل سه پسر وراندادک به عنوان والامرتبه (488.4) 43:3.2

اند. عضو سرپرست از میان این سه نفر نبادان توسط جبرئیل به کار گمارده شده

به عنوان پدر کوکبه و دو همکار وی به عنوان والامرتبۀ ارشد و والامرتبۀ دون 

استاندارد )در حدود شوند. یک پدر کوکبه برای ده هزار سال پایه شناخته می

کند و آن زمانی است که پیش از آن برای سال یورنشیا( حکومت می 50٫000

 همان مدت به عنوان همکار دون پایه و به عنوان همکار ارشد خدمت کرده است.



دانست که ایدنشیا تحت حکومت سه پدران کواکب نویسندۀ مزامیر می (488.5) 43:3.3

رودی ”مون منزلگاه آنان به صورت جمع سخن گفت: قرار دارد و از این رو پیرا

ها را گاههای والامرتبهترین مکان خیمهاست که جویبارهایش، شهر خدا، مقدس

 “سازد.شادمان می

طی اعصار متمادی، در رابطه با فرمانروایان گوناگون جهان  (488.6) 43:3.4

گاران بعدی، سردرگمی بزرگی در یورنشیا وجود داشته است. بسیاری از آموز

ای خود را با پدران والامرتبه اشتباه گرفتند. باز الوهیتهای مبهم و نامشخص قبیله

هم بعد از آن، عبرانیان تمامی این حکمرانان آسمانی را در یک الوهیت مرکب 

ها آن حکمرانان متعالی نبودند، ادغام نمودند. یک آموزگار فهمید که والامرتبه

گزیند، زیر سایۀ قادر مکان مقدس والامرتبه سکنی می آن کس که در”زیرا گفت: 

در نگارشات یورنشیا، گاهی فهم آن بسیار مشکل “ مطلق اقامت خواهد داشت.

دقیقاً به چه کسی اشاره دارد. اما دانیال این قضایا “ والامرتبه”است که عبارت 

کند و آن را والامرتبه در ممالک انسانها حکومت می”فهمید. او گفت را کاملاً می

 “بخشد.به هر که اراده کند می

پدران کوکبه چندان با مسائل افراد یک سیارۀ مسکونی اشتغال ندارند،  (488.7) 43:3.5

اما آنها با آن عملکردهای قضایی و تدوین کنندۀ قانون کواکب که به هر نژاد انسان 

ک در ارتباط فانی و گروه ملی کرات مسکونی به اندازۀ زیاد مربوطند، از نزدی

 هستند.

اگر چه رژیم کوکبه بین شما و حکومت جهان قرار دارد، شما معمولاً  (489.1) 43:3.6

به عنوان فرد به دولت کوکبه توجه زیادی ندارید. علاقۀ عمدۀ شما معمولاً روی 

ایِ سیستم محلی، سِتانیا، متمرکز است. اما به دلیل برخی شرایط سیستم و سیاره

ای تنگاتنگ موقتاً به فرمانروایان کوکبه لوسیفر، یورنشیا به گونهناشی از شورش 

 شود.مربوط می

های های ایدنشیا برخی از جنبهدر هنگام جدایی لوسیفر والامرتبه (489.2) 43:3.7

ای را در کرات شورشی در کنترل خود گرفتند. آنها به اعِمال این اختیارات سیاره

یامها مدتها قبل این به عهده گرفتن کنترل روی این دهند و قدمای اقدرت ادامه می

کرات متمرّد را تصدیق نمودند. آنها بدون شک تا زمانی که لوسیفر زنده است به 



این اِعمال قدرت قضاییِ به عهده گرفته شده ادامه خواهند داد. در یک سیستم 

 شود.وفادار معمولاً بخش زیادی از این قدرت به حاکم سیستم محول می

ولی هنوز راه دیگری وجود دارد که از طریق آن یورنشیا به طور  (489.3) 43:3.8

ها ربط پیدا نمود. هنگامی که میکائیل، پسر آفریننده، در ویژه به والامرتبه

مأموریت نهایی اعطایی خویش بود، چون جانشین لوسیفر در سیستم محلی از 

که به اعطای میکائیل مربوط  اختیارات کامل برخوردار نبود کلیۀ امور یورنشیا

 شد.های نرلاشیادک سرپرستی میشد به طور بلافصل توسط والامرتبهمی

 مؤمن ایامها —کوه گردهمایی  -4

ترین کوهِ گردهمایی، مکان اقامت مؤمن ایامها، نمایندۀ تثلیث مقدس (489.4) 43:4.1

 نماید.بهشت است که در ایدنشیا عمل می

این مؤمن ایامها، یک پسر تثلیث بهشت است، و از هنگام آفرینش ستاد  (489.5) 43:4.2

مرکزی ایدنشیا به عنوان نمایندۀ شخصی عمانوئیل در این کره حضور داشته 

است. مؤمن ایامها به عنوان دست راست پدران کوکبه همیشه در کنار آنها جای 

دارد مگر این که ای عرضه نمیدارد تا به آنها اندرز دهد، ولی هیچگاه مشاوره

برای آن درخواست به عمل آید. پسران والای بهشت هرگز در هدایت امور یک 

کنند، مگر بنا به درخواست فرمانروایان حاکم چنین جهان محلی شرکت نمی

باشد، قلمروهایی. اما تمام آن چه که یک اتحاد ایامها برای یک پسر آفریننده می

 ای یک کوکبه است.هیک مؤمن ایامها برای والامرتبه

اقامتگاه مؤمن ایامهای ایدنشیا، مرکز کوکبۀ سیستم بهشتی در زمینۀ  (489.6) 43:4.3

باشد. این پسران تثلیث، به همراه ارتباطات و خبر رسانی در خارج از جهان می

پرسنل خویش از شخصیتهای هاونا و بهشت، و در رابطه با اتحاد ایامهای مسئول 

نها در ارتباط مستقیم و مداوم با رستۀ خویش حتی تا هاونا در سراسر تمامی جها

 باشند.و بهشت می

انگیز ای شگفتترین کوه به طرز بدیعی زیبا است و به گونهمقدس (489.7) 43:4.4

آراسته است. اما منزلگاه واقعی پسر بهشت در مقایسه با اقامتگاه مرکزی 

مسکونی پسران وراندادک را تشکیل  ها و هفتاد بنای اطراف آن که واحدوالامرتبه

ً برای سکونت می دهد از اعتدال برخوردار است. این مکانهای تزئینی صرفا



باشند؛ آنها از ساختمانهای اداری پهناور ستاد مرکزی که در آنها امور کوکبه می

 رسند کاملاً جدا هستند.به انجام می

ها واقع شمال این منازل والامرتبهمنزل مؤمن ایامها در ایدنشیا، در  (489.8) 43:4.5

شهرت دارد. در این کوهسار “ کوه گردهمایی بهشت”شده است و به عنوان 

نمایند تا به سخنان این پسر متبارک، انسانهای فراز یابنده، مکرراً اجتماع می

بهشت پیرامون سفر طولانی و مسحور کنندۀ انسانهای در حال پیشرفت در یک 

دهندۀ هاونا و سپس به سوی شور و شعفهای وصف ناپذیر میلیارد کرات کمال 

بهشت گوش فرا دهند. و در این گردهماییهای ویژه در کوه گردهمایی است که 

انسانهای مورانشیا با گروههای متنوع شخصیتهایی که منشأ در جهان مرکزی 

 شوند.دارند به طور کاملتر آشنا می

م سِتانیا بود، در اعلان خود مبنی بر لوسیفر خائن که روزی حاک (490.1) 43:4.6

های مافوق فرزندی افزایش قلمرو حاکمیت خویش، در صدد برآمد که تمامی رسته

را در طرح حکومتی جهان محلی جابجا نماید. او در دل خود چنین قصدی را 

افرازم. من برفراز من پادشاهی خود را بالاتر از پسران خدا بر می”زمزمه نمود: 

 “یابم. من همانند والامرتبه خواهم بود.ایی در شمال جلوس میکوه گردهم

ً به اجتماعات ایدنشیا، که پیرامون رفاه  (490.2) 43:4.7 یکصد حاکم سیستم متناوبا

آیند. پس از شورشِ سِتانیا، شورشگران اصلی نمایند، میکوکبه تبادل نظر می

رست همان طور که در جروسم عادت داشتند به این شوراهای ایدنشیا بیایند، د

داری کردند. و تا بعد از اعطای میکائیل به یورنشیا و عهدهمواقع پیشین چنین می

حاکمیت نامحدود متعاقب وی در سراسر نبادان، راهی برای متوقف نمودن این 

گستاخی خود بینانه وجود نداشت. از آن هنگام، هرگز این تحریک کنندگان به 

 شوراهای حکمرانان وفادار سیستم در ایدنشیا جلوس نمایند. اند درگناه اجازه نیافته

این که آموزگاران دوران پیشین از این مسائل مطلع بودند، در  (490.3) 43:4.8

روزی بود که پسران خداوند آمدند تا خود را در پیشگاه ”نگارشات نمایان است: 

خود را عرضه ها عرضه نمایند، و شیطان نیز آمد و از میان آنان والامرتبه

 و این صرف نظر از ربط آن با اصل قضیه، یک بیان واقعیت است.“ نمود.



از هنگام پیروزی میکائیل، تمامی نرلاشیادک در حال پاک سازی از  (490.4) 43:4.9

گناه و یاغیان است. زمانی پیش از مرگ میکائیل در جسم، همکار ساقط شدۀ 

نجمن ایدنشیا حضور یابد، اما اتفاق لوسیفر، شیطان، در صدد بر آمد در چنین ا

ای رسیده بود که درهای سمپاتی نظر یکپارچه بر علیه شورشگران اصلی به نقطه

ً چنان به طور کامل بسته شدند که برای دشمنانِ سِتانیا جایگاهی یافت  تقریبا

شد. هنگامی که دری برای پذیرش شرارت وجود نداشته باشد، موقعیتی برای نمی

روراندن گناه موجود نیست. درهای قلوب سراسر ایدنشیا بر علیه در خاطر پ

شیطان بسته شد. او به اتفاق آرا توسط حکمرانان گرد آمدۀ سیستم طرد گردید، و 

سقوط شیطان را از بهشت همچون آذرخش ”در این هنگام بود که پسر انسان 

 “نظاره نمود.

ی در نزدیکی اقامتگاه مؤمن از هنگام شورش لوسیفر، بنای جدید (490.5) 43:4.10

ایامها فراهم گردیده است. این عمارت موقت ستاد مرکزی والامرتبۀ رابط است 

که در رابطه با سیاست و روش رستۀ ایامها پیرامون گناه و شورش در تماس 

 نماید.نزدیک با پسر بهشت به عنوان مشاور دولت کوکبه در کلیۀ امور عمل می

 ان شورش لوسیفرپدران ایدنشیا از زم -5

ها در ایدنشیا به در زمان شورش لوسیفر، جابجایی متناوب والامرتبه (490.6) 43:5.1

حال تعلیق در آمد. ما اکنون همان حکمرانانی را داریم که در آن وقت در رأس 

کنیم که تا زمانی که سرانجام تکلیف لوسیفر و کار بودند. ما چنین استنتاج می

، هیچ تغییری در تعویض این حکمرانان صورت نخواهد یارانش روشن نگردیده

 گرفت.

با این وجود، دولت کنونی کوکبه بسط یافته و شامل این دوازده پسر  (490.7) 43:5.2

 شود. این دوازده تن از این قرارند:رستۀ وُراندادک می

پدر کوکبه. حکمران والامرتبۀ کنونی نرلاشیادک شمارۀ  -1 (490.8) 43:5.3

باشد. او پیش از به عهده گرفتن از سری وُراندادِک نبادان می 617٫318

مسئولیتهای خود در ایدنشیا، در کواکب بسیاری در سراسر جهان محلی ما خدمت 

 نمود.

 والامرتبۀ ارشد وابسته. -2 (490.9) 43:5.4



 والامرتبۀ دون پایۀ وابسته. -3 (491.1) 43:5.5

نمایندۀ شخصی میکائیل پس از دستیابی او به  والامرتبۀ مشاور، -4 (491.2) 43:5.6

 وضعیت یک پسر استاد.

والامرتبۀ اجرایی، نمایندۀ شخصی جبرئیل که پس از شورش  -5 (491.3) 43:5.7

 لوسیفر در ایدنشیا مستقر گردید.

گران وراندادک ای، مدیر نظارهگران سیارهوالامرتبۀ رئیس نظاره -6 (491.4) 43:5.8

 وی سِتانیا مستقر است.که در کرات منز

والامرتبۀ داور، پسر وراندادک که وظیفۀ تعدیل کلیۀ مشکلاتی را  -7 (491.5) 43:5.9

 که به دنبال شورش در کوکبه پدید آمد به عهده دارد.

والامرتبۀ سرپرست اضطراری، پسر وراندادک که مسئولیت  -8 (491.6) 43:5.10

ادک را برای کراتِ با شورش انزوا انطباق لوایح اضطراری قانونگذاری نرلاشی

 باشد.دار مییافتۀ سِتانیا عهده

دار مسئولیت هماهنگ والامرتبۀ میانجی، پسر وراندادک که عهده -9 (491.7) 43:5.11

باشد. وجود نمودن تنظیمات ویژۀ اعطایی در یورنشیا با مدیریت جاری کوکبه می

ار غیرمعمول دیگر در برخی از فعالیتهای فرشتگان اعظم و خدمات بیشم

یورنشیا، به همراه فعالیتهای ویژۀ ستارگان تابناک عصر در جروسم، عملکرد 

 سازد.این پسر را ضروری می

والامرتبۀ قاضیِ حامی، رئیس دادگاه اضطراری که به حل و  -10 (491.8) 43:5.12

فصل مشکلات ویژۀ نرلاشیادک که ناشی از اغتشاش حاصل از شورش سِتانیا 

 باشد تخصیص یافته است.می

والامرتبۀ رابط، پسر وراندادک که به حکمرانان ایدنشیا گمارده  -11 (491.9) 43:5.13

شده ولی در رابطه با پیگیری بهترین مسیر در مهار مشکلات مربوط به شورش 

 و خیانت مخلوق، به عنوان یک مشاور ویژه به مؤمن ایامها گمارده شده است.



والامرتبۀ مدیر، سرپرست شورای اضطراری ایدنشیا. کلیۀ  -21 (491.10) 43:5.14

اند شورای شخصیتهایی که به خاطر تحول سِتانیا به نرلاشیادک گمارده شده

دهند، و افسر سرپرست آنها یک پسر وراندادک که از اضطراری را تشکیل می

 باشد.العاده برخوردار است میای خارقتجربه

وصیف، وراندادکهای بیشمار، فرستادگان کواکب نبادان و و این ت (491.11) 43:5.15

 دارد.دیگرانی را که نیز در ایدنشیا ساکن هستند محسوب نمی

ای به یورنشیا و از زمان شورش لوسیفر، پدران ایدنشیا توجه ویژه (491.12) 43:5.16

اند. مدتها پیش پیامبری دست کنترلگر کرات منزوی دیگر سِتانیا معطوف داشته

هنگامی که والامرتبه میراث ملتها ”پدران کوکبه را در امور ملتها تشخیص داد. 

را میان آنها تقسیم نمود، وقتی که او پسران آدم را جدا نمود، او حد و مرز مردم 

 “را تعیین نمود.

هر کرۀ قرنطینه شده یا منزوی دارای یک پسر وراندادک است که  (491.13) 43:5.17

کند مگر ای شرکت نمینماید. او در مدیریت سیارهعمل میبه عنوان یک ناظر 

این که توسط پدر کوکبه به او دستور داده شود در امور ملتها مداخله کند. در واقع 

یورنشیا یکی “ نماید.در ممالک انسانها حکومت می”این والامرتبۀ ناظر است که 

ز هنگام خیانت باشد، و یک وراندادک ناظر ااز کرات منزوی نرلاشیادک می

ونتا ملک صادق در شکل کلیگسشیا در سیاره استقرار یافته است. وقتی که ماکی

کرد، به والامرتبۀ ناظر که در آن هنگام در رأس نیمه مادی در یورنشیا خدمت می

و ملک ”نمود. چنان که نگاشته شده است، کار بود، متواضعانه ادای احترام می

ملک صادق روابط این والامرتبۀ “ الامرتبه بود.صادق، پادشاه سالیم، کاهن و

و متبارک باد والامرتبه، که ”ناظر را به ابراهیم آشکار نمود، آنگاه که گفت: 

 “دشمنانت را به دستت تسلیم نموده است.

 بوستانهای خداوند -6

پایتختهای سیستمها به طور خاصی با بناهای مادی و معدنی زیباسازی  (492.1) 43:6.1

اند، حال آن که ستاد مرکزی جهان بیشتر منعکس کنندۀ شکوه روحی است. شده

اما پایتختهای کواکب نقطۀ اوج فعالیتهای مورانشیا و تزئینات زنده هستند. در 

شود، و این گرفته می کرات ستاد مرکزی کوکبه بیشتر معمولاً تزئین زنده به کار



شود این است که موجب می —هنرمندی گیاهی  —کثرت حیات 

 نامیده شوند.“ بوستانهای خداوند”کرات 

ها تخصیص در حدود نیمی از ایدنشیا به بوستانهای زیبای والامرتبه (492.2) 43:6.2

جهان ترین آفرینشهای مورانشیای یافته است و این بوستانها در زمرۀ مسحور کننده

العاده زیبا در سازد به چه دلیل مکانهای فوقباشند. این امر روشن میمحلی می

 شوند.نامیده می“ باغ عدن”کرات مسکونی نرلاشیادک غالباً 

ها در نقطۀ مرکزی این باغ باشکوه واقع شده پرستشگاه والامرتبه (492.3) 43:6.3

لع بوده است، زیرا که است. نویسندۀ مزامیر باید قدری از این موضوعات مط

تواند در ها بالا رود؟ چه کسی میتواند از کوه والامرتبهچه کسی می”نوشت: 

این مکان مقدس بایستد؟ آن کس که دستان پاکیزه و قلب صاف دارد، که روان 

ها در در این معبد، والامرتبه“ خود را به بطالت نداده است و قسم دروغ نخورد.

تمامی ایدنشیا را در تعمق پرستشی خدای متعال هر دهمین روز استراحت 

 کنند.پیشوایی می

کرات ساخته شده از ده شکل حیات نوع مادی برخوردار هستند. در  (492.4) 43:6.4

ای نظیر ایدنشیا ده قسم یورنشیا حیات گیاهی و حیوانی وجود دارد، ولی در کره

ز حیات ایدنشیا را نظاره از انواع مادی حیات موجود است. اگر شما این ده بخش ا

کردید، فوراً سه تای اول را به صورت گیاه و سه تای آخر را به صورت می

نمودید، اما از درک طبیعت چهار گروه میانی حاوی اشکال بندی میحیوان طبقه

 بودید.سرشار و مسحور کنندۀ زندگی به کلی ناتوان می

که در کرات تکاملی است بسیار حتی حیات متمایز حیوانی از آن  (492.5) 43:6.5

همتا و طبیعت متفاوت است، آنقدر متفاوت که کاملاً غیرممکن است کاراکتر بی

پرعطوفت این مخلوقات نامتکلم را برای اذهان انسان فانی تصویر نمود. هزاران 

هزار مخلوقات زنده وجود دارند که ممکن نیست تخیل شما قادر به تصویر آنها 

بندیهای حیوانی متعلق به سیارات حیوانی نسبت به مجموع رده باشد. کل آفرینش

باشد. اما تمامی این حیات حیوانی بسیار تکاملی کاملاً از رستۀ متفاوتی می

آوری هوشمند و به طور بدیعی خادم است، و کلیۀ اقسام گوناگون به طور شگفت

در چنین  آرام و به طور محسوسی قابل همدمی هستند. هیچ مخلوق گوشتخواری



کرات معماری شده وجود ندارد. در تمامی ایدنشیا هیچ چیز که موجب ترس 

 موجود زنده شود وجود ندارد.

زندگی گیاهی نیز بسیار از آن که در یورنشیا است متفاوت است و  (492.6) 43:6.6

شامل انواع مادی و مورانشیا هر دو است. رویشهای مادی یک ویژگی سبز رنگ 

ات گیاهی مشابه در مورانشیا از حاله و بازتاب متغیرِ رنگ بنفش دارند، اما حی

زا است و یا ارغوانی برخوردار است. چنین زندگی نباتی مورانشیا کاملاً انرژی

 گذارد.هنگامی که خورده شود هیچ قسمت زائد به جا نمی

این کرات معماری شده که صرف نظر از تنوعات مورانشیایی از  (492.7) 43:6.7

ای را برای العادهیۀ ده بخش حیات فیزیکی برخوردارند، امکانات فوقعط

سازند. زیباسازی بیولوژیک منظرۀ زمین و بناهای مادی و مورانشیایی فراهم می

هنروران سماوی در این کار گستردۀ زینت بخشی گیاهی و تزئین بیولوژیک 

ان شما برای تصویر کنند. در حالی که هنرمنداسِپرُناگیاهای بومی را هدایت می

جان متوسل شوند، هنروران نمودن مفاهیم خویش باید به رنگ راکد و مرمر بی

آلهای خود به های خویش و تسخیر ایدهسماوی و یونیویتیشیاها برای عرضۀ ایده

 کنند.کرّار از مواد زنده استفاده می

برید، پس چشمانتان یاگر شما از گلها، نهالها و درختان یورنشیا لذت م (493.1) 43:6.8

محو زیبایی گیاهی و ابهت گلزار بوستانهای سماوی ایدنشیا خواهند گشت. اما این 

ای مکفی از این زیباییهای کرات آسمانی فراتر از توان توصیف من است که ایده

به ذهن انسان فانی انتقال دهم. به راستی چنین شکوههایی را که در انتظار ورود 

 صعود ماجراجویانۀ انسان فانی است چشمی ندیده است.شما به این کرات 

 یونیویتِیشیا -7

باشند. یونیویتیِشیاها شهروندان دائمی ایدنشیا و کرات مربوط به آن می (493.2) 43:7.1

اند تحت کلیۀ هفتصد و هفتاد کراتی که ستاد مرکزی کوکبه را احاطه نموده

فریننده و روح آفرینشگر در سطحی سرپرستی آنان قرار دارند. این فرزندان پسر آ

اند، اما آنها مخلوقات مورانشیا نیستند. از وجود میان مادی و روحی واقع شده

بومیان هر یک از هفتاد کرات اصلی ایدنشیا از اشکال مرئی مختلف برخوردارند 

و انسانهای مورانشیا هر بار که ضمن عبور پیاپی از کرۀ شمارۀ یک به کرۀ 



دهند، اشکال از یک کرۀ ایدنشیا به دیگری تغییر منزل میشمارۀ هفتاد، 

مورانشیایی خود را در مطابقت با مقیاس بالا روندۀ یونیویتیشیا هماهنگ 

 سازند.می

به لحاظ معنوی یونیویتیشیاها یکسان هستند؛ از نظر عقلانی، آنها  (493.3) 43:7.2

کنند؛ در شکل، آنها بسیار شبیه حالت وجود همانند انسانهای فانی فرق می

اند که در هفتاد گونۀ متنوع شخصیتی عمل مورانشیا هستند، و طوری خلق شده

متنوع عمدۀ فعالیت  کنند. هر یک از این انواع یونیویتیشیاها، نمایانگر ده شکلمی

باشد، و هر یک از این اقسام عقلانی گوناگون، سرپرستی مدارس عقلانی می

ای یا عملی را در یکی ویژۀ آموزشی و فرهنگی اجتماعی ساختن تدریجی حرفه

از ده اقماری که به دور هر یک از کرات اصلی ایدنشیا در گردش است به عهده 

 دارد.

رات فرعی، کرات تکنیکیِ آموزش عملی در کارکرد این هفتصد ک (493.4) 43:7.3

اند. باشند و به روی تمامی طبقات موجودات هوشمند گشودهتمامی جهان محلی می

این مدارس آموزشی مهارت ویژه و دانش تکنیکی، منحصراً برای انسانهای 

شوند، گر چه دانشجویان مورانشیا به مراتب بزرگترین صعود کننده برگزار نمی

دهند. کلیۀ کسانی را که در این دروس آموزشی شرکت دارند تشکیل می گروه

هنگامی که شما در هر یک از هفتاد کرات اصلی فرهنگ اجتماعی پذیرفته 

 یابید.شوید، بلافاصله برای هر یک از ده اقمارِ دور تا دور اجازۀ ورود میمی

یران بازگشت در کُلنیهای انسانهای در حال فراز مورانشیا در میان مد (493.5) 43:7.4

باشند، اما یونیویتیشیاها نمایانگر بزرگترین گشوده به روی عموم حائز اکثریت می

گروهی هستند که با گروه هنروران سماوی نبادان در ارتباطند. در تمامی اروانتان 

به استثنای ابَنَدانترِهای یوورسا، هیچیک از موجودات خارج از هاونا در چیره 

ی، انطباق اجتماعی، و هوش هماهنگ کننده به پای یونیویتیشیاها دستی هنر

 رسند.نمی

باشند، این شهروندان کوکبه در واقع از اعضای گروه هنروران نمی (493.6) 43:7.5

کنند و در تبدیل کرات کوکبه به کرات اصلی اما آزادانه با تمامی گروهها کار می

انتقالی سهم بزرگی دارند. آنها در  برای تحقق امکانات شکوهمند هنریِ فرهنگ

 نمایند.های کرات ستاد مرکزی کوکبه عمل نمیورای محدوده
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موهبت فیزیکی ایدنشیا و کرات دور تا دور آن تقریباً کامل است. آنها  (493.7) 43:8.1

از شکوه توانند با عظمت روحی کرات سلوینگتون برابری نمایند، اما به سختی می

کرات آموزشی جروسم به مراتب برترند. تمامی این کرات ایدنشیا مستقیماً توسط 

کنند، و سیستمهای نیرویی عظیم آنها، جریانات جهانی فضا انرژی دریافت می

مادی و مورانشیایی، هر دو، توسط مراکز کوکبه که توسط گروهی کارآمد از 

شوند، ماهرانه مورانشیا یاری می کنترلگران استاد فیزیکی و سرپرستان نیرویی

 شوند.سرپرستی شده و تقسیم می

وقتی که در هفتاد کرات آموزشیِ فرهنگ گذرای مورانشیا صرف  (494.1) 43:8.2

گردد، به همراه عصر فراز انسانی در ایدنشیا، تا وقت رسیدن به وضعیت یک می

فانی در حال فراز  ترین مرحلۀ دوران زندگانی یک انسانپایان دهنده، با ثبات

باشد. این به راستی نمونۀ یک زندگی مورانشیا است. ضمن این که شما هر می

شوید، همان بدن بار با گذار از یک کرۀ عمدۀ فرهنگی به دیگری از نو میزان می

 نمایید و هیچ دورانی از ناخودآگاهی شخصیتی وجود ندارد.مورانشیا را حفظ می

ت شما در ایدنشیا و کرات مربوط به آن عمدتاً با تسلط یافتن اقامت موق (494.2) 43:8.3

های گوناگون بر اخلاقیات گروهی، راز مناسبات دلپذیر و سودمند بین رده

 شخصیتهای هوشمند جهان و ابرجهان اشغال خواهد شد.

سازی شخصیت در حال تکامل انسانی را در کرات قصر شما یگانه (494.3) 43:8.4

در پایتخت سیستم به شهروندی جروسم نائل شدید و به خواستۀ  تکمیل نمودید؛

تسلیم نفس به انضباط فعالیتهای گروهی و انجام کارهای هماهنگ دست یافتید؛ 

اما اکنون در کرات آموزشی کوکبه باید اجتماعی نمودن واقعی شخصیت در حال 

شامل این  تکامل مورانشیایی خود را کسب نمایید. این دستیابی متعالی فرهنگی

 شود:یادگیریها می

چگونه با ده همتای گوناگون مورانشیایی، در حالی که ده عدد از  -1 (494.4) 43:8.5

این گروهها در اکیپهای صد تایی با هم ارتباط یافته و در تشکلهای یک هزار نفره 

 شوند، با شادی زندگی کرده و به طور مؤثر کار کنید.متحد می



گونه با یونیویتیشیاها، که گر چه به لحاظ عقلانی مشابه موجودات چ -2 (494.5) 43:8.6

مورانشیا هستند، ولی از هر نظر دیگر متفاوتند، با مسرت زندگی کرده و از 

صمیم دل همکاری کنید. و سپس شما باید با این گروه ده نفره که با ده خانوادۀ 

رۀ یونیویتیشیا متحد کنند و به نوبۀ خود در یک تشکل هزار نفدیگر هماهنگی می

 اند، کار کنید.شده

چگونه به سازگاری همزمان با مورانشیاییهای همتا و این  -3 (494.6) 43:8.7

یونیویتیشیاهای میزبان، هر دو، دست یابید، و در ارتباط کاری نزدیک با گروهی 

نسبتاً ناهمگون از مخلوقات هوشمند، توان همکاری داوطلبانه و مؤثر با موجودات 

 نوع خود را به دست آورید.

در حالی که بدین ترتیب با موجوداتی شبیه و نامشابه با خود به  -4 (494.7) 43:8.8

ای با هر دو کنید، چگونه به توازن عقلانی و انطباق پیشهصورت جمعی کار می

 گروهِ همکار دست یابید.

ماعی ساختن ای به اجتدر حالی که در سطوح عقلانی و پیشه -5 (494.8) 43:8.9

یابید، چگونه توان زندگی کردن در ارتباط رضایتمندانۀ شخصیت دست می

صمیمانه با موجودات مشابه و قدری نامشابه را با تندخویی همواره کاهش یابنده 

و رنجش همواره تقلیل یابنده، هر چه بیشتر کسب نمایید. مدیران بازگشت از 

 نمایند.ستیابی دوم بسیار کمک میطریق فعالیتهای بازی گروهی خویش به این د

چگونه تمامی این تکنیکهای گوناگون اجتماعی نمودن را در  -6 (494.9) 43:8.10

پیشبرد هماهنگی تدریجی دورۀ صعود به بهشت تعدیل نمایید، و از طریق افزایش 

مکانی  -توان درک معانی آرمانی جاودانه که در درون این فعالیتهای زمانی 

 میت نهفته شده، بینش جهانی را تقویت کنید.اهظاهراً بی

و سپس، چگونه با افزایش همزمان بینش معنوی، آنطور که به  -7 (494.10) 43:8.11

تقویت کلیۀ مراحل موهبت شخصی از طریق معاشرت گروهی معنوی و 

های اجتماعی ساختن چند بعدی شود، کلیۀ این شیوههماهنگی مورانشیا مربوط می

وج برسانید. دو مخلوق اخلاقی به لحاظ عقلانی، اجتماعی، و معنوی را به نقطۀ ا

پتانسیلهای شخصی خود را در زمینۀ پیشرفت جهانی از طریق تکنیک مشارکت 



کنند؛ آنها احتمالات کامیابی و دستاوردهای خویش را تقریباً صرفاً دو برابر نمی

 سازند.چهار برابر می

ما اجتماعی ساختن را در ایدنشیا به صورت معاشرت یک انسان  (495.1) 43:8.12

مورانشیا با یک گروه خانوادگی یونیویتیشیا که متشکل از ده فرد به لحاظ عقلانی 

باشد تصویر نامشابه که ملازم با معاشرت مشابهی از ده مورانشیایی همتا می

ل صعود با ده ایم. اما در هفت کرات اصلیِ اول، فقط یک انسان در حانموده

کند. در دومین گروهِ هفت کرات اصلی، دو انسان فانی با یونیویتیشیا زندگی می

هر گروه بومی ده نفره اقامت دارند، و غیره، تا این که در آخرین گروه هفت 

کرات اصلی، ده موجود مورانشیا با ده یونیویتیشیا هم مسکن هستند. به تدریج که 

ونیویتیشیا معاشرت کنید، چنین اخلاقیات بهبود یافته گیرید چطور با یشما فرا می

 بندید.را در روابط خود با پیشروندگان همتای مورانشیایی خویش به کار می

شما به عنوان انسانهای در حال صعود از اقامت موقت خود در کرات  (495.2) 43:8.13

ه که تماس ترقی ایدنشیا لذت خواهید برد، اما آن شور و شعف شخصی رضایتمندان

اولیۀ شما را با امور جهان در ستاد مرکزی سیستم، یا وداع شما را با این واقعیات 

 سازد، تجربه نخواهید نمود.در کرات نهایی پایتخت جهان مشخص می

 شهروندی در ایدنشیا -9

التحصیلی از کرۀ شمارۀ هفتاد انسانهای در حال صعود، پس از فارغ (495.3) 43:9.1

مجالس ”یابند. صعود کنندگان اکنون برای اولین بار، در منزل میدر ایدنشیا 

شرکت نموده و داستان دوران زندگانی پراکندۀ خویش را آنطور که توسط “ بهشت

شنوند. او اولین شخص از شخصیتهای متعالی شود میمؤمن ایامها تصویر می

 اند.تثلیث منشأ است که انسانها ملاقات کرده

مام این اقامت موقت در کرات آموزشی کوکبه، که به شهروندی ت (495.4) 43:9.2

شود، برای پیشروندگان مورانشیا دورانی از شادی حقیقی و ایدنشیا منجر می

آسمانی است. شما در سراسر اقامت موقت خود در کرات سیستم از یک مخلوق 

مادی نزدیک به حیوان به یک مخلوق مورانشیا در حال تکامل بودید. شما بیشتر 

بودید تا روحی. شما در کرات سلوینگتون از یک موجود مورانشیا به وضعیت 

یک روح حقیقی تکامل خواهید یافت. شما بیشتر روحی خواهید بود تا مادی. اما 



باشند، در ایدنشیا، فراز گرایان در نیمه راه بین وضعیت پیشین و آیندۀ خویش می

لی به روح در حال فراز. شما در طی در نیمۀ راه، در گذار خود از حیوان تکام

هستید. شما دائماً در “ همانند فرشتگان”کل اقامت خود در ایدنشیا و کرات آن، 

حال پیشرفت هستید، اما به طور پیوسته یک وضعیت کلی و نمادین مورانشیا را 

 نمایید.حفظ می

ترین و اختاین اقامت موقت یک انسان در حال فراز در کوکبه، یکنو (495.5) 43:9.3

باشد. این تجربه در بر ترین دوره در تمام مسیر پیشرفت مورانشیا میباثبات

باشد. این امر با تجربۀ پیش گیرندۀ آموزش معاشرتی پیش روحیِ فرازگرایان می

 پایانی در هاونا و آموزش پیش ابسونایت در بهشت قابل مقایسه است.

ً با تکالیف هفتاد کرات انسانهای در حال فراز در ا (495.6) 43:9.4 یدنشیا عمدتا

پیشروندۀ یونیویتیشیا مشغول هستند. آنها همچنین در ظرفیتهای متنوع، عمدتاً در 

ای، در خودِ ارتباط با برنامۀ کوکبه پیرامون رفاه گروهی، نژادی، ملی، و سیاره

ها زیاد درگیر شکوفایی فردی در کرات کنند. والامرتبهایدنشیا خدمت می

کنند، تا این که در قلوب باشند. آنها در ممالک انسانها حکومت مینی نمیمسکو

 افراد.

اید ایدنشیا را به مقصد دوران زندگانی و در آن روز هنگامی که آماده (495.7) 43:9.5

سلوینگتون ترک نمایید، درنگ نموده و پیرامون یکی از زیباترین و 

ی بهشت به گذشته نظر خواهید ترین دوران آموزشی خویش در این سوفرحبخش

یابید و به ظرفیت افزایش یافته افکند. اما به تدریج که به سوی داخل فراز می

شوید، شکوه این امر برای قدردانی زیاد معانی الهی و ارزشهای معنوی نائل می

 گردد.تماماً افزوده می

 باشد.[می]مسئولیت این مقاله به عهدۀ مالاواشیا ملک صادق  (496.1) 43:9.6

 44مقالۀ 

 هنروران سماوی

ای و جهانی ستاد در میان کُلنیهای همیارانۀ کرات گوناگون ناحیه (497.1) 44:0.1

نظیری از شخصیتهای مرکب را که هنروران سماوی نام مرکزی، رستۀ بی

توان یافت. این موجودات هنرمندان ماهر و هنروران مورانشیا و اند میگرفته



تر روحی هستند. آنها روحها و نیمه روحهایی هستند که در تزیین قلمروهای پایین

مورانشیا و در زیباسازی روحی درگیرند. چنین هنرورانی در سراسر جهان 

در کرات ستاد مرکزی ابرجهانها، جهانهای محلی، کواکب، و سیستمها  —بزرگ 

اند، اما قلمرو هپراکند —اند و نیز در کلیۀ کراتی که در نور و حیات استقرار یافته

اصلی فعالیت آنان در کواکب و به خصوص در هفتصد و هفتاد کراتی که هر کرۀ 

 باشد.ستاد مرکزی را احاطه کرده است می

اگر چه کار آنها تقریباً ممکن است برای ذهن مادی غیرقابل فهم باشد،  (497.2) 44:0.2

الا و فرهنگهای متعالی باید تفهیم شود که کرات مورانشیا و روحی فاقد هنرهای و

 خویش نیستند.

اند. آنها یک گروه انتخابی و هنروران سماوی بدین صورت خلق نشده (497.3) 44:0.3

عضوگیری شده از موجودات هستند که در بر گیرندۀ برخی شخصیتهای آموزگار 

باشند و شاگردان داوطلب آنها از میان انسانهای وابسته به جهان مرکزی می

اند. گروه اولیۀ آموزش سایر گروههای بیشمار آسمانی برگزیده شده فرازگرا و

دهندۀ این هنروران زمانی در تشریک مساعی با هفت روح استاد توسط روح 

بیکران به کار گمارده شدند و شامل هفت هزار آموزگار هاونا، هزار تن برای 

در طی  ای برای شروع،هر یک از هفت بخش هنروران، بودند. با چنین هسته

اعصار این گروه برجستۀ کارگران ماهر در امور روحی و مورانشیا به وجود 

 آمده است.

هر شخصیت مورانشیا یا موجود روحی برای ورود به گروه هنروران  (497.4) 44:0.4

سماوی، یعنی هر موجودی زیر رتبۀ فرزندی ذاتی الهی، واجد شرایط است. 

توانند بعد از ورودشان به کرات لی میپسران فرازگرای خداوند از کرات تکام

مورانشیا برای پذیرش به گروه هنروران تقاضا نمایند، و اگر به قدر مکفی 

تر ای را برای یک دورۀ طولانیتوانند چنین مسیر حرفهاستعداد داشته باشند می

تواند برای کار با هنروران سماوی تر انتخاب نمایند. اما هیچکس نمییا کوتاه

 کمتر از یک هزاره، هزار سال به وقت ابرجهان، ثبت نام نماید.برای 

اند اما تمامی هنروران سماوی در ستاد مرکزی ابرجهان ثبت نام شده (497.5) 44:0.5

شوند. آنها توسط سرپرستان مورانشیا در پایتخت جهانهای محلی سرپرستی می



مورانشیا که  در هفت بخش عمدۀ فعالیت زیرین توسط گروه مرکزی سرپرستان

 اند:کنند به کار گمارده شدهدر کرۀ ستاد مرکزی هر جهان محلی عمل می

 نوازندگان سماوی. -1 (497.6) 44:0.6

 بازتولید کنندگان آسمانی. -2 (497.7) 44:0.7

 سازندگان الهی. -3 (497.8) 44:0.8

 ثبت کنندگان اندیشه. -4 (497.9) 44:0.9

 گان انرژی.مهار کنند -5 (498.1) 44:0.10

 طراحان و تزیین کنندگان. -6 (498.2) 44:0.11

 کارگران هارمونی. -7 (498.3) 44:0.12

آموزگاران اولیۀ این هفت گروه همگی از کرات کامل هاونا آمدند، و  (498.4) 44:0.13

هاونا شامل الگوها، مطالعات الگویی، برای تمامی فازها و اشکال هنروری 

آن که دست زدن به کار انتقال این هنرهای هاونا به  باشد. با وجودروحی می

کرات فضا کار عظیمی است، هنروران سماوی تکنیک و اجرای آن را عصر به 

اند. مثل همۀ فازهای دیگر دوران کار فرازگرایانه، آنهایی که عصر بهبود داده

 ترند مداوماً موظفند دانش و تخصص برتر خوددر هر خط تلاش از همه پیشرفته

 را به همنوعان کم بهرۀ خویش انتقال دهند.

شما در ابتدا شروع خواهید کرد این هنرهای انتقال داده شدۀ هاونا را  (498.5) 44:0.14

در کرات قصر اجمالاً مشاهده کنید، و زمانی که در تالارهای روحی سلوینگتون 

را نظاره ایستید و شاهکارهای انگیزانندۀ هنرمندان آسمانی قلمروهای روحی می

 یابد.کنید قدردانی شما از زیبایی آنها به اوج رسیده و اعتلا میمی

کلیۀ این فعالیتهای کرات مورانشیا و روحی واقعی هستند. برای  (498.6) 44:0.15

موجودات روحی دنیای روح یک واقعیت است. برای ما دنیای مادی بیشتر 

کنند. یان مادۀ معمولی عبور میغیرواقعی است. اشکال بالاتر ارواح آزادانه از م

ارواح بالا به جز نسبت به برخی انرژیهای بنیادین نسبت به هیچ چیز مادی 



واکنشمند نیستند. برای موجودات مادی دنیای روح کم و بیش غیرواقعی است. 

برای موجودات روحی دنیای مادی تقریباً به طور کامل غیرواقعی است، و صرفاً 

 ت روحی است.یک سایۀ مادی واقعیا

وایت در آن در توانم ساختمانی را که این رمن با دید ویژۀ روحی نمی (498.7) 44:0.16

حال ترجمه و ضبط است مشاهده کنم. یک مشاور الهی از یوورسا که بر حسب 

تصادف در کنار من است، حتی قدر کمتری از این آفرینشهای صرفاً مادی را 

یک همتای روحی که به وسیلۀ یکی از تبدیل  کند. ما از طریق نظارۀمشاهده می

دهیم این شود، تشخیص میکنندگان انرژی حاضر در صحنه به اذهان ما ارائه می

رسند. این ساختمان مادی برای ساختمانهای مادی برای شما چگونه به نظر می

من که یک موجود روحی هستم دقیقاً واقعی نیست، اما البته برای انسانهای مادی 

 ار واقعی و بسیار قابل استفاده است.بسی

انواع مشخصی از موجودات وجود دارند که قادرند واقعیت مخلوقات  (498.8) 44:0.17

کرات روحی و مادی، هر دو، را تشخیص دهند. چهارمین مخلوقات موسوم به 

سرویتالهای هاونا و چهارمین مخلوقات آشتی دهنده به این طبقه تعلق دارند. 

فرشتگان زمان و مکان از توان تشخیص موجودات روحی و مادی، هر دو، 

برخوردارند. انسانهای فرازگرا نیز به دنبال رهایی از زندگی در جسم از این 

توانایی برخوردار خواهند گشت. فرازگرایان بعد از دستیابی به سطوح بالاتر 

 روحی قادرند واقعیتهای مادی، مورانشیایی، و روحی را بشناسند.

وورسا، یک موجود انسانی آور توانمند از یدر اینجا همچنین یک پیام (498.9) 44:0.18

تواند شما را فرازگرای پیشین که با تنظیم کننده پیوند یافته، وجود دارد. او می

آور منفرد، سوپرنافیم، و همانطور که هستید مشاهده کند، و در همان حال پیام

سایر موجودات آسمانی حاضر را ببیند. شما هرگز در صعود طولانی خود توان 

از وجودهای سابق را از دست نخواهید داد. شما همینطور که شناخت همیارانتان 

یابید، همیشه توانایی شناخت و معاشرت در نردبان حیات به سوی داخل فراز می

تر تجربی را حفظ خواهید کرد. با موجودات همیارتان از سطوح پیشین و پایین

جودات هر عبور جدید به دنیای بعد یا رستاخیز جدید، یک گروه جدید از مو

روحی به دامنۀ دید شما خواهد افزود، بدون این که شما را از توان شناخت دوستان 

 و همنوعانتان از وضعیتهای گذشته در کمترین حدی محروم سازد.



در تجربۀ انسانهای فرازگرا این تماماً از طریق عمل تنظیم کنندگان  (498.10) 44:0.19

های ثانی تمامی تجارب شود. شما از طریق نگاهداری نسخهساکن فکر میسر می

یابید که هرگز هیچ ویژگی حقیقی را که روزی تان توسط آنان، اطمینان میزندگی

نندگان با شما، به عنوان دهید. و این تنظیم کاز آن برخوردار بودید از دست نمی

 کنند.بخشی از شما، در واقع به عنوان شما، از میان تجارب عبور می

اما من تقریباً از این که بتوانم طبیعت کار هنروران سماوی را به ذهن  (499.1) 44:0.20

مادی انتقال دهم نومید هستم. من در تلاش برای آشکار ساختن واقعیت این 

های تقریباً روحی برای ذهن انسانی تحت ضرورت پدیده کارکردهای مورانشیا و

تحریف مداوم اندیشه و واپیچاندن زبان قرار دارم. درک شما ناتوان از دریافت 

است، و زبان شما برای انتقال معنی، ارزش، و رابطۀ این فعالیتهای نیمه روحی 

به این ناکافی است. و من برای روشن نمودن ذهن بشری پیرامون این واقعیات 

زنم، با فهم کامل امکان ناپذیری محض این که بتوانم در چنین تلاش دست می

 اقدامی خیلی موفق باشم.

توانم انجام دهم که سعی کنم یک وجه تشابه من کاری بیش از این نمی (499.2) 44:0.21

ابتدایی بین فعالیتهای مادی انسانی و کارکردهای چندگانۀ هنروران سماوی را 

مایم. اگر نژادهای یورنشیا در هنر و دستاوردهای دیگر فرهنگی ترسیم ن

توانستم در تلاش برای معطوف ساختن ذهن تر بودند، در آن صورت میپیشرفته

بشری از چیزهای مادی به چیزهای مورانشیا به همان اندازه جلوتر روم. تقریباً 

ر واقعیت این توانم امید به انجامش داشته باشم این است که به امآنچه می

 کارکردهای کرات مورانشیا و روح تأکید ورزم.

 نوازندگان سماوی -1

توانید از ملودیهای شما با دامنۀ محدود شنوایی انسانی، به سختی می (499.3) 44:1.1

مورانشیا تصوری داشته باشید. حتی یک دامنۀ مادی صدای زیبا وجود دارد که 

تازه از گسترۀ غیرقابل تصور مورانشیا توسط حس شنوایی بشری ناشناخته است. 

ایم. ملودیهای روحی امواج مادی صدا نیستند بلکه و هارمونی روحی یاد نکرده

شوند. ارتعاشات روحی هستند که توسط ارواح شخصیتهای سماوی دریافت می

یک وسعت دامنه و یک روح نمایش وجود دارد، و نیز یک عظمت اجرا که به 

ت، که به کلی فراتر از درک بشری است. من میلیونها ملودی کرات مربوط اس



ام که در حالی که ملودی عالم روی انرژی روحی موجود مسحور شده را دیده

آمد، در وجدی شورانگیز بودند. این ملودیهای مدارهای سماوی به جریان در می

 توانند در اقصی نقاط یک جهان پخش شوند.انگیز میشگفت

زندگان سماوی به کار تولید آواهای خوش آهنگ سماوی از طریق نوا (499.4) 44:1.2

 مهار نیروهای روحی زیر مشغولند:

 گسستگیهای روحی جریان. —صدای روحی  -1 (499.5) 44:1.3

 کنترل و تشدید نور قلمروهای مورانشیا و روحی. —نور روحی  -2 (499.6) 44:1.4

ولید شده به وسیلۀ مهار ماهرانۀ ملودی ت —دستیازیهای انرژی  -3 (499.7) 44:1.5

 انرژیهای مورانشیا و روحی.

ملودی رنگین فام مورانشیا. این در زمرۀ  —سمفونیهای رنگین  -4 (499.8) 44:1.6

 بالاترین دستاوردهای نوازندگان سماوی است.

ترتیب و ارتباط انواع مختلف موجودات  —توازن ارواح مرتبط  -5 (499.9) 44:1.7

 کند.روحی، خود ملودیهای شکوهمندی ایجاد میمورانشیا و 

تواند آنقدر های روحی میفکر کردن به اندیشه —ملودی اندیشه  -6 (499.10) 44:1.8

 کامل شود که در ملودیهای هاونا شکوفا گردد.

با میزان سازی صحیح، ملودیهای سایر کرات  —موسیقی فضا  -7 (499.11) 44:1.9

 جهانی دریافت شوند. توانند در مدارهای پخشمی

بیش از یکصد هزار نوع صدا، رنگ، و تغییر و تبدیل انرژی وجود  (500.1) 44:1.10

اند. رقصهای دارد، تکنیکهایی که با کاربرد آلات موسیقی توسط بشر قابل مقایسه

گروهی شما بدون شک نمایانگر یک تلاش بدوی و عجیب و غریب مخلوقات 

سماویِ جایگزینیِ موجود و ترتیب شخصیت  مادی برای دستیابی به توازن

باشد. پنج شکل دیگر ملودی مورانشیا به وسیلۀ مکانیسم حسی بدنهای مادی می

 شوند.شناخته نمی



هارمونی، موسیقی هفت سطح ارتباط آهنگین، یک قانون جهانی  (500.2) 44:1.11

بالاترین  فهمند،ارتباط روحی است. موسیقی، نظیر آنچه انسانهای یورنشیا می

یابد. در آنجا موجودات تجلی خود را در مدارس جروسم، ستاد مرکزی سیستم، می

گیرند. انسانها نسبت به اشکال دیگر نیمه مادی آواهای دلنشین صدا را فرا می

 دهند.ملودی مورانشیا و آواهای دلنشین سماوی واکنش نشان نمی

فیزیکی و هم معنوی است؛ و قدردانی موسیقی در یورنشیا هم  (500.3) 44:1.12

اند تا دوست داشتن موسیقی را از تک نوازندگان بشری شما کار زیادی کرده

نوازی بدوی نیاکان اولیۀ شما به سطوح بالاتر قدردانی از صدا ارتقا دهند. اکثریت 

های مادی و به قدر کم انسانهای یورنشیا نسبت به موسیقی به اندازۀ زیاد با عضله

دهند. اما بیش از سی و پنج هزار سال است که وح واکنش نشان میبا ذهن و ر

 در قدردانی از موسیقی پیشرفتی مداوم وجود داشته است.

ضرب و مکث خوش آهنگ نمایانگر یک گذار از موسیقی تک نوازی  (500.4) 44:1.13

انسان بدوی به توازن پرشور و حال و ملودیهای پرمعنی نوازندگان دوران بعد 

ست. این انواع پیشین ریتم، واکنش حس دوستدار موسیقی را بدون در پی شما ا

کند و لذا داشتن اِعمال نیروهای بالاتر عقلانیِ قدردانی از هارمونی تحریک می

 بیشتر به طور کلی برای افراد ناآزموده یا از نظر معنوی سست جذابیت دارد.

اک زودگذر از قطعات موسیقی بهترین موسیقی یورنشیا فقط یک پژو (500.5) 44:1.14

شود. آنها پرعظمت است که توسط همکاران آسمانی موسیقیدانهای شما شنیده می

فقط قطعاتی از این آواهای خوشایند نیروهای مورانشیا را به صورت ملودیهای 

اند. موسیقی روحی مورانشیا موسیقی صدای هارمونیک روی رکورد باقی گذارده

برد، به طوری که خش را به طور نامکرر به کار نمیکلیۀ هفت سبک بیان و پ

ذهن بشری در هر تلاشی برای کاستن این ملودیهای کرات بالاتر به نتهای صرف 

گیرد. چنین تلاشی همانند صدای موسیقی به اندازۀ زیادی در محدودیت قرار می

این است که سعی شود قطعات موسیقی یک ارکستر بزرگ به وسیلۀ یک آلت 

 ی تنها نواخته شود.موسیق

اید، در حالی که شما ملودیهای زیبایی را در یورنشیا گردآوری نموده (500.6) 44:1.15

هنوز در زمینۀ موسیقی حتی تا حد بسیاری از سیارات همسایۀ خود در سِتانیا 

توانستید اید. اگر آدم و حوا فقط بقا یافته بودند، در آن صورت میپیشرفت نکرده



ی را داشته باشید. اما هدیۀ هارمونی که در طبیعت خود بسیار بزرگ موسیقی واقع

هایی از تمایلات غیرموسیقی رقیق شده است که در میان است، چنان توسط تیره

هر هزار حیات انسانی فقط یکی نسبت به هارمونی قدردانی زیادی به عمل 

در یورنشیا آورد. اما دلسرد نشوید؛ ممکن است روزی یک موسیقیدان واقعی می

ظاهر شود، و مردمان زیادی مسحور قطعات پرشکوه ملودیهای او خواهند شد. 

تواند برای همیشه مسیر تمامی یک ملت و حتی تمامی دنیای یک چنین انسانی می

ترانه از نیروی دگرگونی تمام یک ”متمدن را تغییر دهد. این واقعاً صحت دارد، 

یشه زبان جهانی انسانها، فرشتگان، و موسیقی برای هم“ دنیا برخوردار است.

 ارواح باقی خواهد ماند. هارمونی سخن هاونا است.

 بازتولید کنندگان آسمانی -2

تواند به چیزی بیش از یک درک ناکافی و انسان فانی به سختی می (500.7) 44:2.1

نادرست از عملکردهای بازتولید کنندگان آسمانی امید داشته باشد. من باید تلاش 

کنم از طریق سمبولیسم ناکامل و محدود زبان مادی شما آن را توضیح دهم. دنیای 

مورانشیا از هزار و یک چیز بسیار ارزشمند برخوردار است، چیزهایی  -روح 

اند، تجاربی که به رستۀ که دارای ارزش بازسازی هستند اما در یورنشیا ناشناخته

، آن واقعیتهایی “کندانسان خطور می به ذهن”فعالیتهایی تعلق دارند که به سختی 

 که خداوند برای آنهایی که از زندگی در جسم بقا یابند آماده نگاه داشته است.

کنم هفت گروه بازتولید کنندگان آسمانی وجود دارد، و من سعی می (501.1) 44:2.2

 بندی زیر توصیف کنم:کار آنها را از طریق طبقه

هارمونیستهایی که هارمونیهای مشخص گذشته را  —خوانندگان  -1 (501.2) 44:2.3

ً در سطح کنند و ملودیهای زمان حال را اجرا میتکرار می کنند. اما این تماما

 آید.مورانشیا به اجرا در می

آن هنرمندان نور و سایه که ممکن است آنان  —کارگران رنگ  -2 (501.3) 44:2.4

ه مناظر موقت و قسمتهای گذرا را برای را نقشه نگار و نقاش بنامید، هنرمندانی ک

 کنند.لذت آیندۀ مورانشیا حفظ می

های واقعیِ نیمه سازندگان پدیده —به تصویر درآورندگان نور  -3 (501.4) 44:2.5

 باشند.روحیِ حفظ شده که در توصیف آنها تصاویر متحرک بسیار بدوی می



آنهایی که به طور دراماتیک  —سازندگان مراسم باشکوه تاریخی  -4 (501.5) 44:2.6

 کنند.رخدادهای بسیار مهم وقایع جهان و تاریخ را بازسازی می

آنهایی که معانی تاریخ را به سوی آینده  —هنرمندان پیشگو  -5 (501.6) 44:2.7

 کنند.منعکس می

که معنی و اهمیت تجربۀ  آنهایی —نقل کنندگان داستان حیات  -6 (501.7) 44:2.8

دارند. بازتاب تجارب شخصی کنونی به سوی دستیابی به زندگی را زنده نگاه می

 ارزشها در آینده.

آنهایی که اهمیت فلسفۀ دولتی و تکنیک اداری  —مجریان اداری  -7 (501.8) 44:2.9

 دهند، نمایش پردازان آسمانی حاکمیت.را شرح می

کنندگان آسمانی غالب اوقات و به طور مؤثر در تلفیق بازتولید  (501.9) 44:2.10

سازی حافظه با برخی اشکال آسایش خاطر و دگرسویی شخصیت با خلاصه

نمایند. این بازتولید کنندگان در مقابل مدیران بازگشت تشریک مساعی می

گردهمایی بزرگ مورانشیا و نشست ارواح گاهی اوقات در مراسمی باشکوه که 

نمایند. من به تازگی شاهد چنین چنین گردهماییهایی است تجمع می نمایانگر هدف

نمایشی پرشکوه که طی آن بیش از یک میلیون هنرپیشه تسلسلی از هزار صحنه 

 را به اجرا درآوردند بودم.

آموزگاران والاتر خرد و خادمان دوران گذار از این گروههای متنوع  (501.10) 44:2.11

الیتهای آموزشی مورانشیایی خود آزادانه و به طور مؤثر بازتولید کنندگان در فع

کنند. اما تمامی تلاشهای آنان به تصویرسازی موقت اختصاص ندارد. استفاده می

بخش عمدۀ کار آنان از طبیعتی دائمی برخوردار است و برای همیشه برای تمامی 

ر از هنرهای زمان آینده به صورت یک میراث باقی خواهد ماند. این هنروران آنقد

کنند قادرند یک مندند که هنگامی که به طور دسته جمعی عمل میمختلف بهره

زمانه را از نو به نمایش درآورند، و در تشریک مساعی با خادمان سرافی در 

توانند ارزشهای جاودانۀ دنیای روح را برای پیشگویان انسانی زمان به واقع می

 تصویر درآورند.

 سازندگان الهی -3



ما “ معمار و سازندۀ آنها خداوند است.”شهرهایی وجود دارند که  (501.11) 4:3.14

ای قرینۀ روحی تمامی چیزهایی را که شما انسانها با آن آشنا هستید و به گونه

باشیم. ما از منزل، رفاه روحی، و ضروریات ناپذیر بیشتر دارا میوصف

انسانها قادر به لذت بردن از مورانشیا برخورداریم. برای هر خشنودی مادی که 

آن هستند، ما دارای هزاران واقعیت معنوی که در خدمت اغنا و رشد وجود ما 

 کنند:است هستیم. سازندگان الهی در هفت گروه عمل می

آنهایی که منزلگاههایی را که به  —طراحان و سازندگان منزل  -1 (502.1) 44:3.2

دهند. این سازند و تغییر مدل میمییابد افراد و گروههای کاری تخصیص می

مساکن مورانشیا و روحی واقعی هستند. آنها برای دامنۀ کوتاه دید شما نامرئی 

باشند. کلیۀ موجودات روحی تا حد هستند، اما برای ما بسیار واقعی و زیبا می

های مورانشیا یا روحی توانند برخی جزئیات طراحی و ساختن خانهمشخصی می

سازندگان در میان بگذارند. این منازل مطابق نیازهای مخلوقات خود را با 

شوند. تنوع مورانشیا یا روحی که در آنها سکنی خواهند گزید مجهز و تزیین می

فراوان و فرصت کافی برای ابراز ذوق و سلیقۀ فردی در کلیۀ این ساختمانها 

 وجود دارد.

در طراحی و سوار کردن منازل  آنهایی که —ای سازندگان حرفه -2 (502.2) 44:3.3

کنند. این کارگران معمول و عادی قلمروهای روحی و مورانشیا عمل می

سازند های صنعتی یورنشیا را میسازندگان با آنهایی که کارگاهها و سایر کارخانه

قابل مقایسه هستند. کرات انتقالی از یک کارکرد ضروری خدمت متقابل و تقسیم 

دهیم. در میان ند. ما همگی همه کاری را انجام نمیکار تخصصی برخوردار

موجودات مورانشیا و ارواح در حال تکامل تنوع کار وجود دارد، و این سازندگان 

ای کارگر سازند بلکه به پیشرفت حرفهای نه تنها کارگاههای بهتری میحرفه

 کنند.کمک می

ت عمارات قول پیکری به سازندگان نمایش. در طول ایام استراح -3 (502.3) 44:3.4

نامند. امکانی به شوند، آنچه که انسانها تفریح و از جهتی بازی میکار گرفته می

منظور ایجاد شرایط مناسب برای مدیران بازگشت، بذله گویان کرات مورانشیا، 

فراهم شده است. اینها همان کرات گذار هستند که آموزش موجودات فرازگرا که 

شود. حتی ارواح اند در آنها انجام میتکاملی برداشته شده به تازگی از سیارات



های شارژ شدن مجدد از انرژی روحی، در یک شکل بالاتر در طول دوره

 شوند.مشخص از مزاح یاد آورنده درگیر می

آرشیتکتهای باتجربۀ معابد روحی و  —سازندگان پرستش  -4 (502.4) 44:3.5

از معابد پرستش برخوردارند و آنها  مورانشیا. تمامی کرات صعود انسانی

 زیباترین آفرینشهای قلمروهای مورانشیا و کرات روح هستند.

آنهایی که ستاد مرکزی آموزش مورانشیا و  —سازندگان آموزش  -5 (502.5) 44:3.6

سازند. همیشه راه برای کسب دانش بیشتر، کسب فراگیری پیشرفتۀ روحی را می

کنونی و آیندۀ فرد و نیز دانش فرهنگی جهانی باز  اطلاعات بیشتر پیرامون کار

است. این اطلاعاتی است که طوری طراحی شده که انسانهای فرازگرا را 

 تر و مؤثرتر کرات مورانشیا و روحی گرداند.شهروندان باهوش

آنهایی که برای ارتباط هماهنگ کلیۀ  —ریزان مورانشیا برنامه -6 (502.6) 44:3.7

قلمروها، آنطور که در هر لحظه در هر کره حاضر هستند،  شخصیتهای تمامی

ریزان با سرپرستان نیرویی مورانشیا تشریک مساعی سازند. این برنامهمی

 کنند تا هماهنگی حیات پیشرفتۀ مورانشیا را غنی سازند.می

هنرورانی که مکانهای برگزیدۀ  —سازندگان مکانهای عمومی  -7 (502.7) 44:3.8

سازند. مکانهای تجمع مکانهای پرستشی را طراحی نموده و می تجمع غیر از

 همگانی بزرگ و باشکوه هستند.

در حالی که این بناها و تزیینات آنها برای درک حسی انسانهای مادی  (502.8) 44:3.9

دقیقاً واقعی نیستند، برای ما بسیار واقعی هستند. اگر شما قادر بودید جسماً آنجا 

تید این معابد را ببینید. با این وجود کلیۀ این آفرینشهای فوق مادی توانسباشید، نمی

دهیم و به همان اندازه کاملاً عملاً آنجا هستند و ما به وضوح آنها را تشخیص می

 بریم.از آنها لذت می

 ثبت کنندگان اندیشه -4

و در این هنروران وقف حفظ و بازتولید اندیشۀ برتر قلمروها هستند  (503.1) 44:4.1

 کنند:هفت گروه عمل می



حافظان اندیشه. اینها هنرورانی هستند که وقف اندیشۀ بالاتر  -1 (503.2) 44:4.2

قلمروها هستند. در کرات مورانشیا آنها به راستی گوهرهای فعالیتهای فکری را 

دارند. من پیش از دیدار نخست از یورنشیا اسنادی را دیدم و پخشهای گرامی می

ازی برخی از افکار بزرگ این سیاره را شنیدم. ثبت کنندگان اندیشه اندیشه پرد

 کنند.های متعالی را به زبان یوورسا حفظ میچنین ایده

هر ابرجهان زبان خود را دارا است، زبانی که توسط شخصیتهای آن  (503.3) 44:4.3

ان شود و در سراسر نواحی آن متداول است. در ابرجهان ما این به عنوتکلم می

زبان یوورسا شناخته شده است. هر جهان محلی نیز زبان خود را دارد. کلیۀ 

های بالاتر نبادان دو زبانه هستند و به زبان نبادان و زبان یوورسا هر دو رسته

کنند، به کنند. هنگامی که دو فرد از جهانهای محلی متفاوت ملاقات میتکلم می

ن وجود، اگر یکی از آنها از ابرجهان کنند. با ایزبان یوورسا گفت و شنود می

دیگری بیاید، باید به یک مترجم متوسل شوند. در جهان مرکزی نیاز اندکی به 

زبان وجود دارد. در آنجا فهم کامل و تمام عیاری وجود دارد. در آنجا فقط خدایان 

شوند. به ما آموخته شده که یک دیدار تصادفی در بهشت به طور کامل فهم نمی

ز آنچه که طی هزار سال توسط زبان انسانی گفت و شنود شود درک متقابل بیش ا

 “دانیم.ایم میآنطور که شناخته شده”ایجاد می کند. حتی در سلوینگتون ما 

توان ترجمۀ اندیشه به شکل زبان در کرات مورانشیا و روح فراتر از  (503.4) 44:4.4

توانیم آنقدر توسط سند دائم را میدرک انسانی است. ما میزان تبدیل اندیشه به یک 

ثبت کنندگان خبره سرعت دهیم که برابر بیش از نیم میلیون لغت یا سمبل فکری 

تواند در یک دقیقۀ زمان یورنشیا ثبت گردد. این زبانهای جهان بارها سرشارتر می

از مکالمات کرات در حال تکامل هستند. سمبلهای مفهومی یوورسا بیش از یک 

گیرند، گر چه الفبای اصلی فقط شامل هفتاد سمبل رف را در بر میمیلیارد ح

است. زبان نبادان زیاد چنین مفصل نیست. تعداد سمبلهای اصلی یا حروف الفبا 

 چهل و هشت عدد است.

ثبت کنندگان مفهوم. این گروه ثانویۀ ثبت کنندگان به حفظ  -2 (503.5) 44:4.5

ه دارند. این یک شکل از ثبت دائم تصویرهای مفهومی، الگوهای نظری، توج

است که در گسترۀ یورنشیا ناشناخته است، و به وسیلۀ این روش من در عرض 

توانم دانش بیشتری نسبت به آنچه که شما در مدت یک ساعت به وقت شما می

 کنید کسب کنم.یکصد سال از مطالعۀ دقیق زبان نوشتاری معمول کسب می



نگار. ما معادل کلمۀ نوشتاری و گفتاری شما ثبت کنندگان اندیشه  -3 (503.6) 44:4.6

را هر دو دارا هستیم، اما در حفظ اندیشه ما معمولاً تکنیکهای تصویر نگاری 

کنند بندیم. آنهایی که اندیشه نگاری را حفظ میمفهوم و اندیشه نگاری را به کار می

 بهبود بخشند. قادرند هزار برابر کار ثبت کنندگان مفهوم را

ترویج دهندگان سخنوری. این گروه از ثبت کنندگان از طریق فن  -4 (503.7) 44:4.7

بیان مشغول به کار حفظ اندیشه به منظور بازتولید هستند. اما در زبان نبادان ما 

توانیم تمامی محتوای صحبت سراسر زندگی در عرض نیم ساعت سخنرانی می

یم. تنها امید شما برای درک این مسائل این است یک انسان یورنشیا را عرضه کن

آلتان را مورد ملاحظه معنی ایدهکه مکث کنید و تکنیک زندگی نابسامان و بی

توانید در عرض چند ثانیه سالها تجربه را در این که چطور می —قرار دهید 

 خیال پردازیهای شبانه درنوردید.

یضهای نادر است که در انتظار سخنوری دنیای روح یکی از ف (503.8) 44:4.8

اید. در شماهایی است که فقط نطقهای بدوی و پرخطای یورنشیا را شنیده

های سلوینگتون و ایدنشیا که فراتر از توصیف الهام برانگیزند، توازن خطابه

موسیقی و بیان خوش الحان وجود دارد. این مفاهیم سوزان همانند گوهرهای زیبا 

توانم به ذهن باشند. اما من توان انجام آن را ندارم! من نمیدر تاجهای پرشکوه می

 بشر وسعت و عمق این واقعیات دنیای دیگر را تفهیم کنم!

های بهشت، ابرجهان، و مدیران پخش برنامه. پخش برنامه -5 (504.1) 44:4.9

جهانهای محلی تحت سرپرستی کلی این گروه از حافظان اندیشه قرار دارد. آنها 

ان بازرسان و ویرایشگران و نیز هماهنگ کنندگان مطلبِ پخش خدمت به عنو

دهند و های بهشت را برای ابرجهان تطبیق میکنند، و تمامی پخش برنامهمی

پخشهای قدمای ایامها را به زبانهای خاص جهانهای محلی تطبیق داده و ترجمه 

 کنند.می

باید توسط سیستمها و تک تک های جهان محلی همچنین پخش برنامه (504.2) 44:4.10

سیارات برای دریافت تغییر و تبدیل داده شود. فرستادن این گزارشات فضایی به 

دقت تحت نظارت است، و همیشه یک ثبت ثانویه موجود است تا نسبت به دریافت 

صحیح هر گزارش در هر کره در یک مدار مشخص اطمینان حاصل شود. این 



کاربرد جریانات فضا برای کلیۀ مقاصد ارتباطیِ  مدیران پخش از نظر تکنیکی در

 اطلاعاتی تخصص دارند.

ثبت کنندگان ریتم. یورنشیاییها بدون شک این هنرمندان را شاعر  -6 (504.3) 44:4.11

اندازه از سرایشهای شعری نامند، گر چه کار آنها بسیار متفاوت و تقریباً بیمی

شما برتر است. ریتم برای موجودات مورانشیا و روحی کمتر فرساینده است، و 

دار مار در شکل ریتمشود تا از طریق اجرای کارهای بیشلذا مکرراً تلاش می

راندمان افزایش یابد و نیز بر لذت افزوده شود. من فقط آرزو دارم که شما از 

امتیاز شنیدن برخی از پخشهای شاعرانۀ تجمعات ایدنشیا برخوردار شوید و از 

غنای رنگ و جلوۀ نوابغ کوکبه که استادان این شکل زیبای بیان فردی و توازن 

 گردید.مند اجتماعی هستند بهره

دانم چگونه برای ذهن انسانی ثبت کنندگان مورانشیا. من نمی -7 (504.4) 44:4.12

کارکرد این گروه مهم ثبت کنندگان اندیشه را که به کار حفظ تصاویر گروهی 

اند بیان بندیهای متنوع امور مورانشیا و کارکردهای روحی تخصیص یافتهگروه

های گروهی کرات انتقال هستند. آنها صحنهکنم. در یک بیان بدوی، آنها عکاسان 

کنند، و آنها را در مهم و روابط این اعصار پیشرونده را برای آینده حفظ می

 کنند.آرشیوهای تالارهای ثبت مورانشیا نگاهداری می

 مهار کنندگان انرژی -5

فیزیکی، فکری،  —این هنروران جالب و کارآمد در هر نوع انرژی  (504.5) 44:5.1

 درگیرند. —روحی و 

مهار کنندگان انرژی فیزیکی. مهار کنندگان انرژی فیزیکی برای  -1 (504.6) 44:5.2

کنند و در سیطره و کنترل فازهای بسیار ادوار طولانی با مدیران نیرو خدمت می

انرژی فیزیکی خبره هستند. آنها با سه جریان اساسی و سی شعبۀ مجزای انرژی 

این موجودات برای سرپرستان نیروییِ مورانشیاییِ کرات  ابرجهانها آشنا هستند.

انتقالی دستیارانی پرارزش هستند. آنها دانشجویان باپشتکار پرتوهای کیهانی 

 بهشت هستند.

مهار کنندگان انرژی ذهنی. اینها متخصصان ارتباط بین موجودات  -2 (504.7) 44:5.3

ین شکل از ارتباط میان انسانها مورانشیا و سایر انواع موجودات هوشمند هستند. ا



عملاً در یورنشیا ناموجود است. اینها متخصصانی هستند که توان موجودات 

دهند، و کار آنها شامل فرازگرای مورانشیا را برای ارتباط با یکدیگر افزایش می

همتای بیشمار در پیوند نیروی عقلانی است که بسیار فراتر از توان ماجراهای بی

رای ذهن مادی است. این هنروران دانشجویان تیزهوش مدارهای توصیف من ب

 ذهنی روح بیکران هستند.

مهار کنندگان انرژی روحی. مهار کنندگان انرژی روحی یک  -3 (505.1) 44:5.4

کند، درست گروه جالب توجه هستند. انرژی روحی مطابق قوانین پایدار عمل می

د. بدین معنی که نیروی روحی، کنهمانطور که انرژی فیزیکی چنین عمل می

آورد و هنگامی که مورد مطالعه قرار گیرد، استنتاجات قابل اطمینانی به بار می

تواند به طور دقیق مورد برخورد قرار گیرد، درست همانطور که انرژیهای می

توانند چنین کنند. در دنیای روح همانقدر قوانین قطعی و قابل اطمینان فیزیکی می

شوند. در طول چند میلیون سال گذشته د که در قلمروهای مادی یافت میوجود دارن

بسیاری تکنیکهای بهبود یافته که بر انرژی روحی حاکم است، و آنطور که به 

موجودات مورانشیا و سایر انواع موجودات آسمانی در سراسر جهانها اطلاق 

بنیادین پسر  شود، برای دریافت انرژی روحی توسط این دانشجویان قوانینمی

 جاودان به وجود آمده است.

مهار کنندگان ترکیبات. این گروه ماجراجوی موجودات بسیار  -4 (505.2) 44:5.5

آموزش یافته است که به پیوند عملی سه فاز اولیۀ انرژی الهی که به صورت 

انرژیهای فیزیکی، فکری، و روحی در سراسر جهانها آشکار است اختصاص 

یتهای تیزهوشی هستند که در واقع در جستجوی اکتشاف حضور دارد. اینها شخص

باشند، چرا که در این شخصیت الهی، یگانگی تجربی ایزد متعال در جهان می

تمامی ربانیت بزرگ جهانی باید به وقوع بپیوندد. و تا حد معینی این هنروران 

 اند.ای موفقیت داشتهدر ایام اخیر تا اندازه

شاوران ترابری. این گروه از مشاوران تکنیکی در تشریک م -5 (505.3) 44:5.6

ای در کار تعیین مسیرها و نیز کمک نمودن به رئیسان مساعی با دانشجویان ستاره

ترابری در کرات فضا برای سرافیمهای انتقال بسیار متبحرند. آنها سرپرستان 

فتاد ترافیک کرات هستند و در کلیۀ کرات مسکونی حضور دارند. یک گروه ه

 کنند.نفرۀ مشاوران ترابری به یورنشیا خدمت می



متخصصان ارتباطات. یک گروه دوازده نفره از تکنیسینهای  -6 (505.4) 44:5.7

کنند. ای و بین جهانی به همین ترتیب به یورنشیا خدمت میارتباطات بین سیاره

که به این موجودات بسیار باتجربه در دانش قوانین انتقال و تداخل، آنطور 

شود، متبحرند. این گروه در کلیۀ اشکال پیامهای فضایی ارتباطات عالم مربوط می

شود درگیر هستند. به استثنای آنهایی که به جاذبه و پیام آوران منفرد مربوط می

 در یورنشیا بیشتر کارهای آنان باید از طریق مدار فرشتگان اعظم انجام پذیرد.

استراحت. استراحت الهی به تکنیک دریافت انرژی آموزگاران  -7 (505.5) 44:5.8

روحی مربوط است. انرژی مورانشیا و روحی باید با همان قطعیت انرژی 

فیزیکی دوباره لبریز شود، اما نه به همان دلایل. من در تلاش خویش برای آگاه 

 های بدوی را به کار بندم. با این حال، ما که بهساختن شما الزاماً مجبورم نمونه

دنیای روح تعلق داریم باید گهگاه فعالیتهای معمول خود را متوقف نموده و خود 

به مکانهای مناسب دیدار برویم و در آنجا به استراحت الهی وارد شویم و بدین 

 گونه انرژیهای تحلیل رفتۀ خود را باز یابیم.

رانشیا شما هنگام ورود به کرات قصر و پس از این که موجودات مو (505.6) 44:5.9

شدید و شروع به تجربه نمودن تکنیک امور روحی کردید، اولین دروس خود را 

ترین دایرۀ هاونا پیرامون این امور دریافت خواهید کرد. شما در مورد درونی

های پیشین را طی نمودند، دانید و این که بعد از این که رهنوردان فضا دایرهمی

ت وارد شوند. این فقط یک الزام تکنیکی باید به استراحت طولانی و جانبخش بهش

انتقال از دوران زندگی زمان به خدمت ابدیت نیست، بلکه همچنین یک ضرورت 

است، یک شکل از استراحت است که برای باز یافتن انرژیهای از دست رفته که 

لازمۀ مراحل نهایی تجربۀ صعود است و برای ذخیره ساختن نیروی روحی برای 

 پایان مورد نیاز است.ان زندگی بیمرحلۀ بعدی دور

این مهار کنندگان انرژی همچنین به صدها طریق دیگر که بسیار  (506.1) 44:5.10

کنند. برخی از آنها عبارتند از بیشمارتر از آن هستند که برشمرده شوند، عمل می

های مشاوره دادن به فرشتگان سراف، کروب، و سنوب پیرامون مؤثرترین شیوه

انرژی و حفظ مفیدترین توازنهای نیروهای ناهمگن میان کروبیان فعال دریافت 

و سنوبیمهای غیرفعال. این متخصصان به طرق بسیار دیگر مخلوقات مورانشیا 

و روحی را در تلاششان برای فهم استراحت الهی که برای کاربرد مؤثر انرژیهای 

 رسانند.اساسی فضا بسیار ضروری است یاری می



 تزیین کنندگان طراحان و -6

همتا دانستم چطور کار زیبای این هنروران بیچقدر آرزو داشتم می (506.2) 44:6.1

را توصیف کنم! هر تلاشی از سوی من برای توضیح کار تزیین روحی فقط برای 

ذهن مادی یاد آورندۀ تلاشهای ناچیز ولی ارزشمند خودتان برای انجام این کارها 

 است.در کرۀ ذهنی و مادی شما 

گیرد، این گروه، ضمن این که بیش از هزار شعبۀ فعالیت را در بر می (506.3) 44:6.2

 شود:بندی میتحت هفت گروه عمدۀ زیرین گروه

صنعتگران رنگ. اینان آنهایی هستند که ده هزار رنگ از تصویر  -1 (506.4) 44:6.3

سازند. سوا از افکن است میروحی را که پیامهای بدیع زیبایی موزون آن طنین

فهم رنگ هیچ چیز در تجربۀ بشری وجود ندارد که بتوان این فعالیتها را با آنها 

 مقایسه نمود.

طراحان صدا. امواج روحی که از ماهیت گوناگون و قدردانی از  -2 (506.5) 44:6.4

نامید شناسا مورانشیا برخوردارند به وسیلۀ این طراحان آنچه که شما صدا می

شائبه و روانهای بی -این ارتعاشات در واقع بازتابهای پرشکوه روح  گردند.می

 باشند.پر جلال گروههای آسمانی می

طراحان احساس. این بهبود دهندگان و حافظان احساس آنهایی  -3 (506.6) 44:6.5

هستند که عواطف مورانشیا و احساسات ربانیت را برای مطالعه و تهذیب 

ام و زیباسازی پیشروندگان مورانشیا و ارواحِ در حال فرزندان زمان و برای اله

 کنند.پیشروی حفظ می

هنرمندان رایحه. این مقایسۀ فعالیتهای آسمانی روح با شناخت  -4 (506.7) 44:6.6

آور است، اما انسانهای یورنشیا به سختی فیزیکی بوهای شیمیایی در واقع تأسف

یگر بشناسند. این هنروران سمفونیهای توانند این کار خدماتی را با هر نام دمی

آورند. گوناگون خود را برای تزکیه و شادمانی فرزندان پیشروندۀ نور به وجود می

شما هیچ چیز در کرۀ زمین ندارید که بتوان این نوع از عظمت روحی را حتی 

 اندکی با آن مقایسه نمود.



های خود تزیینی یا تکنیک پیرایندگان وجود. این هنروران با هنر -5 (506.8) 44:6.7

زیباسازی مخلوق مشغول نیستند. آنها وقف ایجاد واکنشهای فراوان و شادی بخش 

در فرد فرد مخلوقات مورانشیا و روحی از طریق به نمایش در آوردن اهمیت 

رابطه به وسیلۀ ارزشهای مربوط به جایگاه که به مرتبتهای مختلف مورانشیا و 

باشند. ین موجودات گوناگون تخصیص داده شده میروحی در گروههای مختلط ا

این هنرمندان، همانطور که شما نتهای زندۀ موسیقی، بوها، و مناظر را مرتب 

آرایند و سپس آنها را در سرودهای پرشکوه کنید، موجودات فوق مادی را میمی

 آمیزند.در می

هنرمندان با شما  توان پیرامون اینطراحان طعم. و چگونه می -6 (506.9) 44:6.8

توانم اندکی نظر دهم که آنها بهبود دهندگان طعم مورانشیا سخن گفت! من می

کنند که قدردانی از زیبایی را از طریق تیز ساختن هستند، و آنها همچنین تلاش می

 حواسِ در حال تکامل روحی افزایش دهند.

استادی هستند که وقتی  ترکیب کنندگان مورانشیا. اینها صنعتگران -7 (507.1) 44:6.9

سایرین تماماً کارهای مربوطۀ خود را به انجام رساندند، کارهای پایانی و تکمیلی 

کنند، و بدین ترتیب به یک تصویر الهام را به مجموعۀ اثر مورانشیا اضافه می

یابند، یک الهام پایدار برای برانگیز از آنچه به لحاظ الهی زیبا است دست می

و یاران مورانشیایی آنان. اما شما پیش از آن که شروع به فهم موجودات روحی 

شکوههای هنرمندانه و زیباییهای هنری کرات مورانشیا و روحی کنید باید در 

 انتظار رهایی خود از بدن حیوانی بمانید.

 کارگران هارمونی -7

است این هنرمندان با موسیقی، نقاشی، یا هیچ چیز مشابه که ممکن  (507.2) 44:7.1

گمان برید کاری ندارند. آنها درگیر مهار و سازماندهی نیروها و انرژیهای 

باشند. شوند میای که در دنیای روح حاضرند ولی توسط انسانها شناخته نمیویژه

کردم این رشتۀ اگر من کمترین مبنای محتمل را برای مقایسه داشتم، سعی می

ا من نومید هستم. هیچ امیدی منحصر به فرد دستاورد روحی را وصف کنم. ام

برای بیان این گسترۀ هنروری آسمانی به اذهان انسانی وجود ندارد. با این وجود، 

 تواند به صورت تلویحی رسانده شود:تواند توصیف گردد، هنوز میآنچه که نمی



زیبایی، ریتم، و هارمونی به صورت هوشمندانه به هم مربوطند و به  (507.3) 44:7.2

اند. حقیقت، واقعیت، و رابطه از نظر هوشمندانه جدایی نوی مشابهلحاظ مع

ناپذیرند و با مفاهیم فلسفی زیبایی مربوطند. نیکی، پارسایی، و عدالت از نظر 

 اند.فلسفی به هم مربوطند و از نظر معنوی به حقیقت زنده و زیبایی الهی وابسته

هنروری آسمانی، یا تلاش انسانی مفاهیم کیهانی فلسفۀ راستین، شرح  (507.4) 44:7.3

برای آشکار ساختن شناخت بشری از زیبایی الهی، اگر چنین پیشرفتِ مورد تلاش 

تواند به راستی رضایتبخش باشد. این قرار گرفتۀ مخلوق یگانه نباشد، هرگز نمی

های اشتیاق الهی در درون مخلوق در حال تکامل ممکن است از نظر نشانه

نظر عاطفی زیبا، و به لحاظ معنوی نیکو باشد؛ اما روح واقعیِ عقلانی حقیقی، از 

بیان غایب است، مگر این که این واقعیات حقیقت، معانی زیبایی، و ارزشهای 

 نیکی در تجربۀ زندگی هنرور، دانشمند، یا فیلسوف یگانه باشد.

اند. و هر این کیفیتهای الهی به طور کامل و مطلق در خداوند یگانه (507.5) 44:7.4

انسان یا فرشتۀ خداشناس از پتانسیل نامحدود ابراز خود در سطوح پیوسته پیش 

روندۀ خود شکوفایی یگانه شده از طریق تکنیک دستیابی پایان ناپذیر خداگونگی 

جهانی، و نیکی الهی آمیختن تجربی در تجربۀ تکاملی حقیقت ابدی، زیبایی  —

 برخوردار است. —

 آرمانهای انسانی و دستاوردهای مورانشیا -8

اگر چه هنروران سماوی شخصاً در سیارات مادی همانند یورنشیا کار  (507.6) 44:8.1

شوند تا افراد ذاتاً با استعداد کنند، گاه به گاه از ستاد مرکزی سیستم عازم مینمی

سانند. این هنروران هنگامی که بدین گونه برگمارده نژادهای انسانی را یاری ر

ً تحت سرپرستی فرشتگان سیارهمی کنند. ایِ پیشرفت کار میشوند، موقتا

گروههای فرشتگان سراف در تلاش برای کمک به آن هنرمندان انسانی که دارای 

استعدادهای ذاتی هستند و نیز از تنظیم کنندگان حاوی تجربۀ ویژه و پیشین 

 کنند.ردارند با این هنروران همکاری میبرخو

سه منبع محتمل از توان ویژۀ بشری وجود دارد: استعداد طبیعی یا  (507.7) 44:8.2

ذاتی همیشه در انتها قرار دارد. توان ویژه هرگز هدیۀ دلخواه خدایان نیست؛ 

همیشه یک پایۀ نیایی برای هر استعداد برجسته وجود دارد. علاوه بر این توان 



طبیعی، یا مکملهای دیگر آن، ممکن است رهنمودهای تنظیم کنندۀ فکر در آن 

افرادی که تنظیم کنندگان ساکن در آنها تجارب واقعی و اصیل در امتداد چنین 

اند، دخیل باشد. در خطوطی در کرات دیگر و در مخلوقات انسانی دیگری داشته

العاده هر دو به طور خارق آن مواردی که ذهن بشری و تنظیم کنندۀ ساکن در فرد

ماهرند، ممکن است هنروران روحی اختیار یابند به عنوان هماهنگ کنندگان این 

استعدادها عمل کنند و یا این که این انسانها را یاری نموده و الهام بخشند تا در 

آلها برآیند و به ایفای نقش بهبود یافتۀ خویش برای جستجوی پیوسته کامل ساز ایده

 فکری عالم دست زنند. تعالی

هیچ طبقۀ ممتازی در صفوف هنروران روحی وجود ندارد. صرف  (508.1) 44:8.3

نظر از این که منشأ شما چقدر پایین باشد، اگر توان و استعداد ابراز را داشته 

باشید، همینطور که در میزان تجربۀ مورانشیا و دستیابی معنوی به سوی بالا 

ال مکفی دست خواهید یافت و قدردانی درخور دریافت یابید، به استقبفراز می

تواند خواهید نمود. هیچ محدودیت وراثت بشری یا محرومیت از محیط انسانی نمی

وجود داشته باشد که دوران زندگانی مورانشیا به طور کامل آنها را جبران ننموده 

د شکوفایی و کاملاً رفع نسازد. و کلیۀ چنین خشنودیهای دستاوردهای هنری و خو

گویا از طریق تلاشهای شخصی خود شما طی پیشرفت تدریجی به وجود خواهد 

آمد. سرانجام آرمانهای میان مایگی تکاملی ممکن است تحقق یابند. در حالی که 

کنند، دستیابی خدایان به طور دلخواه استعداد و توانایی به فرزندان زمان اعطا نمی

ۀ آنها و خشنودی تمامی میل وافر بشری برای به ارضای کلیۀ آرزوهای والامنشان

 سازند.ابراز عالی احساساتشان را تأمین می

اما هر موجود بشری باید این را به یاد داشته باشد: بسیاری بلند  (508.2) 44:8.4

کند، پروازیها برای پیشی گرفتن که در انسانهای در جسم میل و وسوسه ایجاد می

کنند، تداوم نخواهد مورانشیا و روحی خود را طی میبا همین انسانها که دوران 

گیرند امیال پیشین صرفاً خود خواهانه و جاه یافت. مورانشیاییهای فرازگرا یاد می

طلبیهای خودپرستانۀ خود را اجتماعی نمایند. با این وجود، آن چیزهایی را که 

به طور مداوم  شما با پشتکار زیاد آرزو داشتید در زمین انجام دهید ولی شرایط

ساخت، اگر بعد از دستیابی به بینش حقیقی موتا شما را از انجام آنها محروم می

در دوران زندگانی مورانشیا، هنوز آرزوی انجام آنها را داشته باشید، آنگاه قطعاً 



تان هر فرصتی به طور کامل برای ارضای آرزوهای گرامی داشته شدۀ طولانی

 به شما عطا خواهد شد.

پیش از این که انسانهای فرازگرا جهان محلی را به قصد ورود به  (508.3) :8.544

دوران زندگانی روحی خویش ترک کنند در رابطه با هر آرزوی عقلانی، هنری، 

و اجتماعی یا هر بلند پروازی راستین که سطح وجود انسانی یا مورانشیایی آنان 

د گشت. این دستاوردِ برابریِ کرد ارضا خواهنرا تا آن هنگام تعیین ویژگی می

خشنودیِ ابراز خود و شکوفایی خود است اما نه دستیابی وضعیت یکسان تجربی 

یا نابودی کامل فردیت مشخص در مهارت، تکنیک، و بیان. اما ناهمسانی جدید 

شود تا این که شما روحیِ نیل شخصی تجربی بدین گونه یکدست و برابر نمی

نی هاونا را به پایان رسانید. و در آن هنگام ساکنان آخرین دایرۀ دوران زندگا

بهشت با ضرورت انطباق با آن ناهمسانی ابسونایتِ تجربۀ شخصی که فقط از 

سرنوشت روحی مرحلۀ هفتم  —طریق دستیابی گروهیِ غایتِ وضعیت مخلوق 

 تواند یکدست گردد، مواجه خواهند گشت.می —پایان دهندگان انسانی 

و این روایت هنروران سماوی است، آن گروه از کارگران خبرۀ دنیا  (508.4) 44:8.6

دیده که با به تصویر در آوردن هنرمندانۀ زیبایی الهیِ آفرینندگان بهشت، برای 

 دهند.زیبا سازی کرات معماری شده کار زیادی انجام می

 ]نگاشته شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.[ (508.5) 44:8.7

 45مقالۀ 

 اداری سیستم محلی سازمان

ای از کرات معماری شده، به تعداد مرکز اداری سِتانیا شامل خوشه (509.1) 45:0.1

باشد: خود جروسم، هفت قمر اصلی، و چهل و نه قمر فرعی. پنجاه و هفت عدد می

جروسم، پایتخت سیستم، تقریباً یکصد برابر اندازۀ یورنشیا است، گر چه جاذبۀ 

اقمار اصلی جروسم، هفت کرات دوران انتقال هستند که آن اندکی کمتر است. 

هر یک حدوداً ده برابر از یورنشیا بزرگترند، در حالی که هفت قمر فرعی این 

 کرات انتقالی تقریباً اندازۀ یورنشیا هستند.

 باشند.هفت کرات قصر، هفت قمر فرعی کرۀ انتقالی شمارۀ یک می (509.2) 45:0.2



این سیستم پنجاه و هفت کرات معماری شده به صورت مستقل  تمامی (509.3) 45:0.3

شوند، و از طریق هماهنگی مرکز نور دریافت نموده، گرما یافته، و آبیاری می

نیروی سِتانیا و کنترلگران استاد فیزیکی مطابق تکنیک ثابت سازمان فیزیکی و 

نین توسط یابند. آنها همچترتیب این کراتِ به طور ویژه خلق شده انرژی می

 گیرند.اسپورناگیاهای بومی به طور فیزیکی تحت مراقبت و نگاهداری قرار می

 کرات انتقالی فرهنگی -1

ً به کرات  (509.4) 45:1.1 هفت کرات اصلی که به دور جروسم در گردشند عموما

انتقالی فرهنگی شهرت دارند. حکمرانان آنها گهگاه توسط شورای عالی اجرایی 

بندی و نامگذاری شوند. این کرات به صورت زیرین شمارهجروسم تعیین می

 اند:شده

ی گروه پایان دهندگان کرۀ پایان دهندگان. این ستاد مرکز -1شمارۀ  (509.5) 45:1.2

سیستم محلی است و توسط کرات دریافتی، هفت کرات قصر که به طور کامل به 

اند، احاطه شده است. کرۀ پایان دهندگان برای طرح صعود انسان تخصیص یافته

ساکنان کلیۀ هفت کرات قصر قابل دسترسی است. سرافیمهای انتقال شخصیتهای 

برای تعمیق ایمان آنان در سرنوشت غائی  فراز یابنده را طی این سفرها که

برند. اگر چه پایان دهندگان و انسانهای انتقالی طراحی شده پس و پیش می

ساختمانهای آنها به طور معمول برای بینایی مورانشیا محسوس نیستند، شما گاه 

به گاه بسیار سرشار از شور و شعف خواهید گشت، هنگامی که دگرگون کنندگان 

سازند این رپرستان نیروی مورانشیا شما را برای یک لحظه قادر میانرژی و س

اند، شخصیتهای والای روحی را که در واقع صعود به بهشت را به پایان رسانده

اند که شما در حال آغاز این سفر طولانی در آنها هستید، و به همان کراتی بازگشته

شما است که ممکن است و نظاره کنید. این کار به منظور اطمینان بخشی برای 

توانید این کار شگرف را تکمیل کنید. تمامی اقامت کنندگان موقت در کرات می

قصر حداقل سالی یک بار برای این گردهماییهای دیدار پایان دهندگان به کرۀ 

 کنند.پایان دهندگان عزیمت می

تان حیات کرۀ مورانشیا. این سیاره ستاد مرکزی سرپرس -2شمارۀ  (510.1) 45:1.3

مورانشیا است و توسط هفت کراتی که رئیسان مورانشیا همکاران و یاران خود، 



دهند، موجودات مورانشیا و انسانهای فراز یابنده، هر دو را، در آن آموزش می

 احاطه شده است.

شما طی گذار از هفت کرات قصر، همچنین از میان این کرات  (510.2) 45:1.4

باشند عبور اهم کنندۀ ارتباط فزایندۀ مورانشیا میفرهنگی و اجتماعی که فر

کنید خواهید کرد. هنگامی که شما از اولین کرۀ قصر به دومین کره پیشروی می

برای یک جواز دیدار از ستاد مرکزی گذار شمارۀ دو، کرۀ مورانشیا، و غیره 

واجد شرایط خواهید شد. و هنگامی که در هر یک از این شش کرات فرهنگی 

توانید در هر یک از هفت کرات پیرامون که به کار فعالیتهای یابید، میر میحضو

 مربوطۀ گروهی مشغولند، با دعوت، یک دیدارگر و ناظر شوید.

کرۀ فرشتگان. این ستاد مرکزی تمامی گروههای فرشتگان  -3شمارۀ  (510.3) 45:1.5

موزش و سراف است که در فعالیتهای سیستم درگیرند و توسط هفت کرات آ

 رهنمود فرشتگان احاطه شده است. اینها کرات اجتماعی فرشتگان سراف هستند.

کرۀ ابَرَ فرشتگان. این کره منزلگاه ستارگان تابناک عصر  -4شمارۀ  (510.4) 45:1.6

و یک گروه عظیم از موجودات همتراز و نزدیک به همتراز در سِتانیا است. 

این موجودات آسمانیِ نام برده نشده هفت اقمار این کره به هفت گروه اصلی 

 اند.تخصیص یافته

های پسران کرۀ پسران. این سیاره مقر مرکزی کلیۀ رسته -5شمارۀ  (510.5) 45:1.7

باشد. هفت کرات پیرامون به تثلیث یافته می -الهی، شامل پسران مخلوق 

 بندیهای مشخص جداگانۀ این پسران همبستۀ الهی تخصیص دارند.گروه

کرۀ روح. این کره به عنوان میعادگاه شخصیتهای بالای  -6شمارۀ  (510.6) :1.845

رود. هفت اقمار پیرامون آن به گروههای روح بیکران در سیستم به کار می

اند. اما در کرۀ انتقالی شمارۀ شش های متنوع تخصیص یافتهجداگانۀ این رسته

ر پایتخت سیستمها نیز هیچ نمایندگی از روح وجود ندارد، و چنین حضوری د

 شود. خادم الهی سلوینگتون همه جا در نبادان حضور دارد.مشاهده نمی

کرۀ پدر. این کرۀ خاموش سیستم است. هیچ گروه از  -7شمارۀ  (510.7) 45:1.9

موجودات در آن اقامت ندارند. معبد بزرگ نور یک مکان مرکزی را اشغال 



شخیص نیست. کلیۀ موجودات کرات کند، اما هیچ کس در درون آن قابل تمی

 شوند.سیستم به عنوان پرستشگر پذیرفته می

اند به طرق گوناگون در هفت اقماری که کرۀ پدر را احاطه کرده (510.8) 45:1.10

شوند. در سِتانیا آنها اکنون برای گروههای سیستمهای مختلف به کار گرفته می

گیرند. مورد استفاده قرار می توقیف شدۀ شورش لوسیفر به عنوان کرات زندان

پایتخت کوکبه، ایدنشیا، از کرات مشابه زندان برخوردار نیست. تعداد اندکی از 

سرافیمها و کروبیان که در شورش سِتانیا به شورشیان ملحق شدند، مدتها است 

 که در این کرات منزوی جروسم زندانی هستند.

موقت در هفتمین کرۀ قصر به هفتمین  شما به عنوان یک اقامت کنندۀ (510.9) 45:1.11

کرۀ انتقالی، کرۀ پدر جهانی، دسترسی خواهید داشت، و همچنین اجازه دارید از 

اند دیدن نمایید. در این کره لوسیفر کرات زندان سِتانیا که این سیاره را احاطه کرده

و اکثر شخصیتهایی که در شورش بر علیه میکائیل او را دنبال کردند زندانی 

انگیز در طول این اعصار اخیر قابل مشاهده بوده است و هستند. و این صحنۀ غم

به عنوان یک هشدار جدی برای تمامی نبادان به کار گرفته خواهد شد، تا این که 

قدمای ایامها گناه لوسیفر و یاران گمراه او را که نجات ارزانی شده توسط 

 د داوری قرار دهند.میکائیل، پدر جهانی آنها، را نپذیرفتند، مور

 فرمانروای سیستم -2

رئیس اجرایی یک سیستم محلی از کرات مسکونی، یک پسر اولیۀ  (511.1) 45:2.1

لانوناندک، فرمانروای سیستم است. در جهان محلی ما مسئولیتهای بزرگ 

اجرایی، امتیازهای شخصی غیرمعمول، به این حکمرانان محول گردیده است. 

تمامی جهانها حتی اروانتان نیز چنان سازمان یافته نیستند که اجازه دهند 

مانروایان سیستم چنین اختیارات غیرمعمول وسیعی از آزادی عمل شخصی فر

در هدایت امور سیستم را اعمال نمایند. اما در تمامی تاریخ نبادان این رئیسان 

اند. اجراییِ فارغ از محدودیت فقط سه بار عدم وفاداری را به نمایش گذارده

 رین شورش بود.دارتشورش لوسیفر در سیستم سِتانیا، آخرین و دامنه

در سِتانیا، حتی بعد از این آشوب فاجعه بار، مطلقاً هیچ تغییری در  (511.2) 45:2.2

تکنیک ادارۀ سیستم ایجاد نشده است. فرمانروای کنونی سیستم از تمام اختیارات 



ای که به سلف ناشایستۀ پیشین وی داده شده برخوردار است و از تمام اتوریته

ی اموری که اکنون تحت سرپرستی پدران کوکبه قرار دارد، بود، به استثنای برخ

مند است. قدمای ایامها هنوز امور فوق را به لانافورج، جانشین لوسیفر، به بهره

 اند.طور کامل اعاده نکرده

سرپرست کنونی سِتانیا یک فرمانروای زیبنده و برجسته است، و او  (511.3) 45:2.3

امتحان پس داده است. لانافورج در یک  حکمرانی است که در برابر شورش

آشوب پیشین در جهان نبادان، هنگامی که به عنوان یک معاون فرمانروای سیستم 

کرد، به میکائیل وفادار بود. این فرمانروای توانمند و برجستۀ سِتانیا، خدمت می

یک مدیر امتحان پس داده و مورد آزمایش قرار گرفته است. در زمان شورش 

تم در نبادان، هنگامی که فرمانروای سیستم لغزش کرده و به تاریکی دوم سیس

سقوط کرد، لانافورج، معاون اول رئیس خطاکار، زمام دولت را به دست گرفت 

ً شخصیتهای اندکی در کرات ستاد  و طوری امور سیستم را پیش برد که نسبتا

ند. لانافورج مرکزی یا در سیارات مسکونی آن سیستم بد اقبال دچار گمراهی گشت

از وجه تمایزِ بودنِ تنها پسر لانوناندک اولیه در تمامی نبادان برخوردار است که 

اینطور وفادارانه در خدمت میکائیل و عیناً در شرایط وجود خلافکاری برادرش 

که از اتوریتۀ برتر و رتبۀ مقدم برخوردار بود، عمل نمود. لانافورج احتمالاً تا 

تایج نابخردی گذشته غلبه ایجاد نشده و پیامدهای شورش از هنگامی که بر کلیۀ ن

 سِتانیا زدوده نشده از جروسم برداشته نخواهد شد.

لانافورج در حالی که کلیۀ امور کرات منزوی سِتانیا هنوز به حوزۀ  (511.4) 45:2.4

دهد، و اختیاراتش بازگردانده نشده است، علاقۀ وافری به بهروزی آن نشان می

 ً آورد. فرمانروا، همانند سیستمهای دیگر و از یورنشیا دیدار به عمل میمرتبا

ای نرمال، سرپرستی شورای سیستم متشکل از حکمرانان کرات، پرنسهای سیاره

ای هر و فرمانداران کل مقیم کرات منزوی را به عهده دارد. این شورای سیاره

هنگامی که ” — دهدچند وقت یکبار در ستاد مرکزی سیستم تشکیل جلسه می

 “آیند.پسران خداوند گرد هم می

یکبار در هفته، هر ده روز در جروسم، فرمانروا، گردهمایی بزرگی  (511.5) 45:2.5

های گوناگون از شخصیتها که در کرۀ ستاد مرکزی اقامت با یک گروه از رسته

 دهد. اینها ساعتهای غیررسمی و مسحور کنندۀ جروسم هستند،دارند تشکیل می

شوند. در جروسم نهایت برادری میان و اوقاتی هستند که هرگز فراموش نمی



های گوناگون موجودات و میان هر یک از این گروهها و فرمانروای تمامی رسته

 سیستم وجود دارد.

نظیر در دریای بلور، میدان بزرگ پایتخت این گردهماییهای بی (511.6) 45:2.6

صرفاً اجتماعی و معنوی هستند. هیچ چیز مربوط دهد. آنها اوقات سیستم، رخ می

گیرد. انسانهای به ادارۀ سیاره یا حتی طرح صعود هرگز مورد بحث قرار نمی

ً از اوقات خود لذت برند و فرازگرا در این لحظات گردهم می آیند تا صرفا

همشهریهای جروسمی خود را ملاقات کنند. آن گروههایی که در این استراحتهای 

 کنند.شوند در ستاد مرکزی خود دیدار میمورد میزبانی فرمانروا واقع نمیهفتگی 

 دولت سیستم -3

رئیس اجرایی یک سیستم محلی، فرمانروای سیستم، همیشه به وسیلۀ  (512.1) 45:3.1

کنند، پشتیبانی دو یا سه پسر لانوناندک که به عنوان معاونان اول و دوم عمل می

سیستم سِتانیا به وسیلۀ یک کادر هفت نفره از شود. اما در حال حاضر می

 شود:لانوناندکها اداره می

از رستۀ اولیه و  709٫2لانافورج، شمارۀ  —فرمانروای سیستم  -1 (512.2) 45:3.2

 جانشین لوسیفر مرتد.

از رستۀ  841٫17منصورُشیا، شمارۀ  —معاون اول فرمانروا  -2 (512.3) 45:3.3

 همراه لانافورج به سِتانیا اعزام شد. سوم لانوناندکها. او به

از رستۀ سوم.  402٫271سَدیب، شمارۀ  —معاون دوم فرمانروا  -3 (512.4) 45:3.4

 سدیب نیز با لانافورج به سِتانیا آمد.

از گروه سوم، نگاهدارنده  19هولدنَت، شمارۀ  —مسئول سیستم  -4 (512.5) 45:3.5

الای رتبۀ وجود انسانی. هولدنت نیز با و کنترل کنندۀ کلیۀ ارواح کارآموزِ ب

 لانافورج به سِتانیا آمد.

ویلتون، منشی بخش خدماتی لانوناندِک سِتانیا،  —ثبت کنندۀ سیستم  -5 (512.6) 45:3.6

 از ردۀ سوم. ویلتون یک عضو گروه اولیۀ لانافورج بود. 374شمارۀ 



از نیروی ذخیرۀ  784٫319فورتنَت، شمارۀ  —مدیر اعطایی  -6 (512.7) 45:3.7

لانوناندکهای ثانویه و مدیر موقت کلیۀ فعالیتهای جهان که از هنگام اعطای 

میکائیل به یورنشیا، به جروسم انتقال یافت. فورتنت به وقت یورنشیا مدت هزار 

 و نهصد سال است که به پرسنل لانافورج ملحق شده است.

از پسران لانوناندک اولیه و  67 هاناوارد، شمارۀ —مشاور عالی  -7 (512.8) 45:3.8

یک عضو گروه عالی مشاوران و هماهنگ کنندگان جهان است. او به عنوان 

نماید. هاناوارد دوازدهمین فرد از رئیس موقت شورای اجرایی سِتانیا عمل می

این رسته است که از هنگام شورش لوسیفر در این منصب در جروسم خدمت 

 کند.می

باشد در بر گیرندۀ گروه اجرایی که متشکل از هفت لانوناندک میاین  (512.9) 45:3.9

العادۀ شورش حکومت بسط یافتۀ اضطراری است که به واسطۀ وضعیت فوق

لوسیفر ضرورت یافته است. در جروسم فقط دادگاههای فرعی وجود دارند، زیرا 

شورای سیستم واحدِ اداری است، نه قضاوتی. اما سازمان اداری لانوناندک توسط 

شود. این شورا شامل اجرایی جروسم، گروه عالی مشورتی سِتانیا، حمایت می

 دوازده عضو است:

 هاناوارد، رئیس لانوناندکها. -1 (512.10) 45:3.10

 لانافورج، فرمانروای سیستم. -2 (512.11) 45:3.11

 منصورُشیا، معاون اول فرمانروا. -3 (512.12) 45:3.12

 رئیس ملک صادقهای سِتانیا. -4 (512.13) 45:3.13

 مدیر موقت حاملین حیات سِتانیا. -5 (512.14) 45:3.14

 رئیس پایان دهندگان سِتانیا. -6 (512.15) 45:3.15

 آدم اولیۀ سِتانیا، سرپرست مسئول پسران ماتریال. -7 (512.16) 45:3.16

 مدیر گروههای سرافیِ سِتانیا. -8 (512.17) 45:3.17



 رئیس کنترلگران فیزیکی سِتانیا. -9 (512.18) 45:3.18

 مدیر سرپرستان نیروی مورانشیای سیستم. -10 (512.19) 45:3.19

 مدیر موقت مخلوقات بینابینی سیستم. -11 (513.1) 45:3.20

 رئیس موقت گروه انسانهای فرازگرا. -12 (513.2) 45:3.21

این شورا هر چند وقت یکبار سه عضو را برای نمایندگی سیستم  (513.3) 45:3.22

نماید، اما این نمایندگی محلی در شورای عالی در ستاد مرکزی جهان انتخاب می

به واسطۀ شورش به حالت تعلیق در آمده است. سِتانیا اکنون در ستاد مرکزی 

نتخاب ده عضو جهان محلی یک ناظر دارد، اما از هنگام اعطای میکائیل، سیستم ا

 را برای پارلمان ایدنشیا از سر گرفته است.

 بیست و چهار مشاور -4

ستاد مرکزی شورای مشورتی یورنشیا، بیست و چهار مشاور، در  (513.4) 45:4.1

مرکز هفت دایرۀ مسکونی فرشتگان در جروسم واقع شده است. یوحنای مکاشف 

و گرداگرد تخت بیست و چهار ”آنان را بیست و چهار رهبر روحانی نامیده است: 

تخت قرار داشت و من دیدم بیست و چهار رهبر روحانی بر آن تختها نشسته 

تخت وسط این گروه، تخت قضاوت فرشتۀ “ بودند که لباسی سفید بر تن داشتند.

اعظم است که ریاست را به عهده دارد، تخت فراخوانی رستاخیز رحمت و عدالت 

ند قضاوت همیشه در جروسم بوده است، اما بیست و برای تمامی سِتانیا. این مس

چهار جایگاه گرداگرد آن هزار و نهصد سال پیش بلافاصله پس از این که میکائیل 

مسیح به فرمانروایی کامل نبادان ارتقا یافت استقرار داده شدند. این بیست و چهار 

تاد را در مشاور نمایندگان شخصی وی در جروسم هستند، و اختیار دارند پسر اس

کلیۀ اموری که به فراخوانیهای سِتانیا و بسیاری فازهای دیگر طرح فراز انسان 

شود نمایندگی کنند. آنها نمایندگان برگزیده در کرات منزوی سیستم مربوط می

 العادۀ میکائیل هستند.برای اجرای درخواستهای ویژۀ جبرئیل و فرامین فوق

اور از میان هشت نژاد یورنشیا به خدمت گمارده این بیست و چهار مش (513.5) 45:4.2

اند، و آخرین نفرات این گروه در هنگام فراخوانی رستاخیزی میکائیل، هزار شده



و نهصد سال پیش، گردآوری شدند. این شورای مشورتی یورنشیا از اعضای 

 زیر تشکیل شده است:

ای که یاران خود را رهانُاگار، ذهن استاد عصر پیش از پرنس سیا -1 (513.6) 45:4.3

 هدایت نمود.“ اعطا کنندۀ جان”در پرستش 

ای در یورنشیا، مَنسانت، آموزگار بزرگ عصر بعد از پرنس سیاره -2 (513.7) 45:4.4

 رهنمون گردید.“ نور بزرگ”که مردم خود را به ستایش 

انُامونالانتون، یک رهبر زمانهای بسیار دور انسان سرخ و کسی  -3 (513.8) 45:4.5

 راهبری نمود.“ روح بزرگ”که نژاد خود را از پرستش خدایان بسیار به ستایش 

ارُلاندفُ، یک شاهزادۀ انسانهای آبی و رهبر آنان در شناساندن  -4 (513.9) 45:4.6

 “.رئیس متعال”الوهیت 

، انسان خردمند نژاد منقرض نارنجی و رهبر این مردم پرُشونتا -5 (513.10) 45:4.7

 “.آموزگار بزرگ”در پرستش 

حقیقت ”سینگلانگتون، اولین فرد از انسانهای زرد که پرستش  -6 (513.11) 45:4.8

به جای چند تا را به مردم خود آموزش داد و آنان را رهبری نمود. هزاران “ یکتا

 شناخت.سال پیش انسان زرد خدای یگانه را می

فنَتاد، نجات دهندۀ انسانهای سبز از تاریکی و رهبر آنان در  -7 (513.12) 45:4.9

 “.منبع یگانۀ حیات”پرستش 

خدای ”ارُواننُ، ارشاد کنندۀ نژادهای نیلی و رهبر آنان در خدمت  -8 (513.13) 45:4.10

 در گذشته.“ خدایان

ده ولی اعادۀ حیثیت شدۀ یورنشیا، اعتبار شای بیآدم، پدر سیاره -9 (514.1) 45:4.11

یک پسر ماتریال خداوند که به شکل جسم انسانی تنزل یافت، اما نجات یافت و 

 متعاقباً به فرمان میکائیل به این مقام ارتقا یافت.



حوا، مادر نژاد بنفش یورنشیا، که به همراه همسر خویش متحمل  -10 (514.2) 45:4.12

ین به همراه او اعادۀ حیثیت شد و مأموریت مجازات خطاکاری گردید و همچن

 یافت با این گروه از بقا یافتگان انسانی خدمت نماید.

خنوخ، اولین انسان یورنشیا که در طی حیات انسانی در جسم با  -11 (514.3) 45:4.13

 تنظیم کنندۀ فکر پیوند یافت.

د از میان رفتۀ موسی، نجات دهندۀ یک گروه بازمانده از نژا -12 (514.4) 45:4.14

 “.خدای اسرائیل”بنفش و برانگیزانندۀ احیای پرستش پدر جهانی تحت نام 

ایلیا، روانی با دستاوردهای برجستۀ معنوی در طول عصر بعد  -13 (514.5) 45:4.15

 از پسر ماتریال که بدون مرگ به دنیای آن سو انتقال یافت.

پسر این رسته که خود را به نژادهای ماکی ونتا ملک صادق، تنها  -14 (514.6) 45:4.16

یورنشیا اعطا نمود. او در حالی که هنوز به عنوان یک ملک صادق به شمار 

شده است. او که در ایام ابراهیم در “ هابرای همیشه یک خادم والامرتبه”رود می

شکل جسم انسانی در سالیم در یورنشیا موقتاً اقامت داشت، برای ابد کار خدمت 

یک صعود کنندۀ انسانی را به عهده گرفته است. این ملک صادق اخیراً  به عنوان

ای یورنشیا اعلام گشته است. ستاد مرکزی او در به عنوان قائم مقام پرنس سیاره

ای دنیایی جروسم است و اختیار دارد از سوی میکائیل که در واقع پرنس سیاره

جربه نمود، عمل نماید. با است که اعطای نهایی خود را به شکل انسانی در آن ت

این وجود، یورنشیا هنوز به وسیلۀ فرمانداران کل مقیم، اعضای بیست و چهار 

 شود.مشاور که به طور پی در پی آمدند، سرپرستی می

یحیی تعمید دهنده، پیش قراول مأموریت میکائیل در یورنشیا و،  -15 (514.7) 45:4.17

 در جسم، خویشاوند دور پسر انسان.

اولین، رهبر مخلوقات بینابینی وفادار در خدمت جبرئیل  3-2-1 -16 (514.8) :4.1845

قید و در هنگام خیانت کلیگسشیا که بلافاصله بعد از ورود میکائیل به حاکمیت بی

 شرط به وسیلۀ او به این مقام ارتقا یافت.



اضر از این شخصیتهای برگزیده بنا به درخواست جبرئیل در حال ح (514.9) 45:4.19

دانیم که چه مدت در این مقام شرکت در جریان صعود معاف هستند، و اصلاً نمی

 خدمت خواهند کرد.

اند. به طور دائم اشغال نشده 20و  19، 18، 17جایگاههای شمارۀ  (514.10) 45:4.20

ً با رضایت تمام شانزده عضو دائم پر می شوند، و برای مأموریتهای آنها موقتا

ی فرازگرا از عصر کنونی بعد از اعطای پسر در یورنشیا باز بعدی انسانها

 اند.نگاهداشته شده

نیز در حالی که برای آموزگاران  24و  23، 22، 21های شماره (514.11) 45:4.21

بزرگ اعصار دیگر و متعاقب که بدون شک به دنبال عصر کنونی خواهند آمد 

د. ادوار پسران مجیستریال و پسران اناند، به همین ترتیب موقتاً پر شدهحفظ شده

آموزگار و اعصار نور و حیات صرف نظر از دیدارهای غیرمنتظرۀ پسران 

 رود در یورنشیا وقوع یابند.الهی که ممکن است رخ دهند یا ندهند، انتظار می

 پسران ماتریال -5

بندیهای بزرگ حیات آسمانی و مناطق عظیم ستاد مرکزی تقسیم (514.12) 45:5.1

تخصیص یافتۀ آن در جروسِم است و شامل انواع گوناگون پسران الهی، ارواح 

شود. اقامتگاه مرکزی این والا، ابرفرشتگان، فرشتگان، و مخلوقات بینابینی می

 انگیز معبد اصلی پسران ماتریال است.ناحیۀ شگفت

ین یک قلمرو آدمها مرکز جذب تمامی تازه ورودها به جروسم است. ا (515.1) 45:5.2

منطقۀ عظیم است که شامل هزار مرکز است، گر چه هر خانوادۀ پسران و دختران 

ماتریال تا زمان رهسپاری اعضای خود برای خدمت در کرات تکاملی فضا یا تا 

 کند.هنگام آغاز دوران صعود به بهشت در زمین و منزل خود زندگی می

این پسران ماتریال بالاترین نوع موجودات تولید مثل کنندۀ دارای  (515.2) 45:5.3

شوند. و جنسیت هستند که در کرات آموزشی جهانهای در حال تکامل یافت می

ً مادی هستند؛ حتی آدمها و حواهای سیاره ای به طور آشکار برای آنها واقعا

اتریال آخرین باشند. این پسران منژادهای انسانی کرات مسکونی قابل رویت می

اتصال و حلقۀ فیزیکی در زنجیر شخصیتهایی هستند که از الوهیت و کمال در 

یابند. این پسران برای کرات بالا تا انسانیت و وجود مادی در پایین امتداد می



ای نامرئی و مخلوقات مسکونی یک واسطۀ متقابلاً قابل تماس میان پرنس سیاره

 سازند.مادی عالم فراهم می

پسر  840٫432٫161تون در نبادان ای سلوینگدر آخرین ثبت هزاره (515.3) 445:5.

و دختر ماتریال دارای وضعیت شهروندی در پایتخت سیستمهای محلی ثبت شده 

بودند. تعداد پسران ماتریال در سیستمهای مختلف متفاوت است، و بر تعداد آنها 

نها در کاربرد کارکردهای تولید شود. آدائماً از طریق تولید مثل طبیعی افزوده می

شوند، مثلی خود تماماً از طریق میل شخصی شخصیتهای تماس گیرنده هدایت نمی

 بلکه همچنین به وسیلۀ گروههای مسئول بالاتر و شوراهای مشورتی.

این پسران و دختران ماتریال ساکنان دائمی جروسم و کرات مربوط  (515.4) 45:5.5

کنند و آزادانه در مدیریت ق وسیعی را در جروسم اشغال میبه آن هستند. آنها مناط

کنند و عملاً کلیۀ امور روزمره را با کمک بینابینیها محلی کرۀ پایتخت شرکت می

 کنند.و فرازگرایان سرپرستی می

آلهای حکومت در جروسم این پسران تولید مثل کننده اجازه دارند ایده (515.5) 45:5.6

ملک صادقها بیازمایند، و آنها دارند به یک نوع جامعۀ بسیار بر خود را به شیوۀ 

های بالاتر فرزندی از کارکردهای وتو در آن قلمرو یابند. رستهبالا دست می

ً از هر نظر آدمهای جروسم از طریق رأی عمومی و  برخوردارند، اما تقریبا

خود مختاری  کنند. آنها امیدوارند زمانی عملاً دولت نماینده بر خود حکومت می

 کامل به آنان اعطا گردد.

شود. ویژگی خدمت پسران ماتریال عمدتاً از طریق سنین آنان تعیین می (515.6) 45:5.7

آنها در حالی که برای پذیرش در دانشگاه ملک صادقِ سلوینگتون واجد شرایط 

از آنجا که مادی هستند و بر حسب معمول به سیارات مشخصی محدود  —نیستند 

با این وجود، ملک صادقها هیئتی توانمند از استادان در ستاد مرکزی  —د هستن

کنند. سیستمهای هر سیستم برای آموزش نسلهای جوانتر پسران ماتریال حفظ می

تحصیلی و معنویِ آموزشی که برای پرورش پسران و دختران ماتریال جوانتر 

 باشند.فاده میشود، اوج کمال در گستره، تکنیک، و قابلیت استفراهم می

 آموزش فرازگرایان توسط نوع آدم -6



ای تماشایی و پسران و دختران ماتریال به همراه فرزندانشان صحنه (515.7) 45:6.1

دارند که هرگز از تحریک کنجکاوی و جلب توجه کلیۀ جالب توجه عرضه می

ار خود دماند. آنها آنقدر شبیه نژادهای مادی جنسیتانسانهای فرازگرا باز نمی

شما هستند که شما هر دو علایق فراوان مشترکی برای مبادلۀ افکار خود و اشغال 

 یابید.تان میایام تماس برادرانه

بقا یافتگان انسانی برای مشاهده و مطالعۀ زیستگاههای حیات و رفتار  (515.8) 45:6.2

ش این مخلوقات برتر نیمه فیزیکیِ دارای جنسیت بخش عمدۀ وقت فراغت خوی

گذرانند، زیرا این شهروندان جروسم از وقتی که در کرۀ را در پایتخت سیستم می

یابند تا هنگامی که به مقصد ایدنشیا رهسپار ستاد مرکزی به شهروندی دست می

 شوند، ضامنان و آموزگاران بلافصل بقا یافتگان انسانی هستند.می

ا فرصتهای مکفی برای در هفت کرات قصر به انسانهای فرازگر (516.1) 45:6.3

جبران کلیۀ محرومیتهای تجربی که در کرات منشأ خویش متحمل گردیدند داده 

خواهد شد؛ محرومیتهایی که به سبب توارث، محیط، یا خاتمۀ نابهنگام و نافرجام 

دوران زندگی در جسم پدید آمده است. این از هر نظر واقعیت دارد، به جز در 

ات ملازم با آن. هزاران انسان بدون این که زندگی جنسی انسانی و تنظیم

خصوصاً از انضباط ناشی از روابط نسبتاً عادی جنسی در کرات بومی خویش 

تواند فرصت اندکی رسند. تجربۀ کرات قصر میمند گردند به کرات قصر میبهره

برای جبران این محرومیتهای بسیار شخصی فراهم سازد. تجربۀ جنسی از نظر 

این فرازگرایان سپری شده است، اما این انسانهای از نظر جنسی  فیزیکی برای

کمبوددار، در ارتباط نزدیک با پسران و دختران ماتریال، هم به طور فردی و 

شوند جوانب اجتماعی، عقلانی، های آنان، قادر میهم به عنوان اعضای خانواده

ه کلیۀ آن انسانهایی احساسی، و معنوی کمبود خود را جبران نمایند. بدین ترتیب ب

که شرایط یا قضاوت بد، آنان را از فواید ارتباط سودمند جنسی در کرات تکاملی 

شود تا این تجارب محروم ساخت، اینجا در پایتخت سیستمها فرصت کامل داده می

آمیز با مخلوقات عالی دارای جنسیت ضروری انسانی را در ارتباط نزدیک و مهر

 خت سیستمها اقامت دائم دارند، به دست آورند.از نوع آدم که در پایت

تواند بدون گذار از آن هیچ انسان بقا یابنده، بینابینی، یا سرافیم نمی (516.2) 45:6.4

تجربۀ متعالیِ دستیابی به رابطۀ پدر و مادری با یک کودک در حال تکامل کرات 

ود کند، به پدر یا تجربۀ دیگری که با آن قابل قیاس و برابر باشد، به بهشت صع



مادر برای برداشت  -دست یابد، و به سپاه نهایت بپیوندد. رابطۀ فرزند و پدر 

ضروری از پدر جهانی و فرزندان جهانی او اساسی است. از این رو چنین 

 شود.ای برای آموزش تجربی کلیۀ فرازگرایان ضروری میتجربه

فیم تکاملی، در ارتباط با پسران و مخلوقات فراز یابندۀ بینابینی و سرا (516.3) 45:6.5

دختران ماتریال ستاد مرکزی سیستم، باید از میان این تجربۀ پدر و مادر شدن 

عبور نمایند. از این رو این فرازگرایان غیرتولید مثل کننده، تجربۀ پدر و مادر 

بودن را از طریق یاری رساندن به آدمها و حواهای جروسم در پرورش و آموزش 

 آورند.آنان به دست میفرزندان 

کلیۀ بقا یافتگان انسانی که پدر و مادر شدن را در کرات تکاملی تجربه  (516.4) 45:6.6

اند، ضمن این که به طور موقت در منازل پسران ماتریال جروسم اقامت نکرده

العاده، باید همچنین دارند، به عنوان یاران پدر و مادری این پدران و مادران خارق

وزش ضروری را به دست آورند. این امر به جز در مورد انسانهایی که این آم

اند کمبودهای خود را در مهد کودک سیستم جبران نمایند، صادق است. توانسته

 فرهنگی جروسم واقع شده است. -مهد کودک سیستم در اولین کرۀ انتقالی 

ای مورانشیا در این مهد کودک مراقبت سِتانیا توسط برخی شخصیته (516.5) 45:6.7

شود. نیمی از سیاره به این کار پرورش کودک کرۀ پایان دهندگان اداره می

اختصاص دارد. اینجا برخی کودکان انسانهای بقا یافته مثل آن فرزندانی که پیش 

از نیل به وضعیت روحی به عنوان شخص، در کرات تکاملی جان خود را از 

شوند. صعود هر کدام از والدین اژ میدست دادند، پذیرفته شده و دوباره مونت

کند که او در سیارۀ پایان دهندگان طبیعی این کودک انسانی کرات تضمین می

سیستم تجدید شخصیت خواهد شد و در آنجا اجازه خواهد یافت از طریق انتخاب 

آزادانۀ متعاقب نشان دهد که آیا دنبال نمودن مسیر پدرانه و مادرانۀ صعود انسانی 

خواهد گزید یا نه. در اینجا کودکان مثل کرۀ زادگاه خویش ظاهر خواهند را بر 

گشت، به جز فقدان تمایز جنسی. بعد از تجربۀ زندگی در کرات مسکونی، هیچ 

 تولید مثلی از نوع انسانی وجود ندارد.

دانشجویان کرات قصر که یک فرزند یا بیشتر در مهد کودک مراقبتی  (517.1) 45:6.8

ان دهندگان دارند و در تجربۀ ضروری پدرانه و مادرانه دچار نقصان در کرۀ پای

توانند برای یک اجازه نامۀ ملک صادق تقاضا نمایند. این اجازه نامه هستند، می



موجب انتقال موقت آنان از مسئولیتهای فراز در کرات قصر به کرۀ پایان دهندگان 

که به عنوان والدین دستیار  شود. در آنجا به آنها این فرصت داده خواهد شدمی

برای فرزندان خود و فرزندان دیگر عمل نمایند. این معاضدت خدمت پدرانه و 

تواند بعداً در جروسم به عنوان انجام نیمی از آموزشی که این مادرانه می

های پسران و دختران ماتریال موظف به پذیرش آن هستند فرازگرایان در خانواده

 معتبر شناخته شود.

خود مهد کودک مراقبتی توسط هزار زوج پسر و دختر ماتریال،  (517.2) 5:6.94

داوطلبانی از اقامتگاه متعلق به رستۀ آنها در جروسم، تحت سرپرستی قرار 

گیرد. آنها بلافاصله توسط حدوداً تعداد برابری از گروههای پدرانه و مادرانۀ می

ا در مسیر خود از کرۀ میدسونایت کنند تداوطلب میدسونایت که در اینجا توقف می

سِتانیا به مقصد نامکشوف در کرات ویژۀ قرارگاه خود در میان کرات پایان 

 شوند.دهندگان سلوینگتون این خدمت را ارائه دهند یاری می

 مدارس ملک صادق -7

مخلوقات  —ملک صادقها مدیران آن گروه بزرگ از آموزگاران  (517.3) 45:7.1

کرات باشند که در جروسم و می —اند که بخشاً معنویت یافتهارادی و سایرین 

ای بسیار قابل قبول عمل مربوط به آن و خصوصاً در هفت کرات قصر به گونه

کنند. اینها سیارات حراست هستند و آن انسانهایی که در طول زندگی در جسم می

وقت در آنها توانند با تنظیم کنندگان ساکن در خود پیوند یابند در شکل منمی

شوند تا کمک بیشتری دریافت کنند و از فرصت تمدید شده برای توانبخشی می

مند گردند؛ آن تلاشهایی که به طور ادامۀ تلاشهای خود برای نیل معنوی بهره

زودرس به وسیلۀ مرگ دچار وقفه شدند. یا اگر به هر دلیل دیگری از نقص 

ن نیل به روح تکمیل نشد، به هر دلیل ارثی، محیط نامساعد، یا شرایط ناگوار، ای

که باشد، تمامی آنهایی که مقصود نیک داشته باشند و در روح ارزشمند باشند، 

یابند. در آنجا آنها باید یاد دار میخود را به صورت خودشان در سیاراتِ ادامه

گیرند که در عوامل حیاتی دوران زندگانی جاودانه خبره شوند و از ویژگیهایی 

ردار گردند که در طول دوران حیات در جسم به دست نیاوردند، یا نتوانستند برخو

 به دست آورند.



ستارگان تابناک عصر )و همردیفان نام برده نشدۀ آنان( در مراکز  (517.4) 45:7.2

گوناگون آموزشی جهان و نیز مراکزی که ملک صادقها مسئولیت آن را به عهده 

کنند. پسران آموزگار تثلیث نیز گار خدمت میگیرند مکرراً به عنوان آموزمی

کنند، و آثاری از کمال بهشت را برای این مدارس آموزشی تشریک مساعی می

سازند. اما کلیۀ این فعالیتها منحصراً به پیشرفت انسانهای پیشرو آشکار می

فرازگرا تخصیص ندارند. بسیاری به طور برابر به آموزش پیشرفتۀ شخصیتهای 

 ی نبادان اشتغال دارند.بومی روح

پسران ملک صادق مدیریت بیش از سی مرکز آموزشی مختلف را  (517.5) 45:7.3

در جروسم به عهده دارند. این مدارس آموزشی با کالج ارزیابی خود آغاز شده و 

یابند، جایی که پسران و دختران ماتریال به با مدارس شهروندی جروسم پایان می

پیوندند تا در تلاش والای آنان بقا یافتگان انسانی را میملک صادقها و سایرین 

برای پذیرش مسئولیتهای بالای دولت نماینده از صلاحیت برخوردار سازند. 

شود. دولت سراسر جهان روی طرح نمایندگی سازمان یافته است و اداره می

 آل الهیِ حکومت بر خود در میان موجوداتِ ناکامل است.نماینده، ایده

هر یکصد سال به وقت زمان جهان، هر سیستم ده نمایندۀ خود را  (517.6) :7.445

کند تا در مجالس قانونگذاری کوکبه تشکیل جلسه دهند. آنها به وسیلۀ انتخاب می

شوند. این یک جمع انتخابی است که شورای یکهزار نفرۀ جروسم برگزیده می

ر نمایندگی یا انتصاب را به مسئولیت نمایندگی گروههای سیستم در کلیۀ این امو

عهده دارد. کلیۀ نمایندگان یا سایر وکلا به وسیلۀ شورای یکهزار نفرۀ انتخاب 

التحصیلان بالاترین مدرسۀ کالج مدیریت شوند، و باید فارغکنندگان برگزیده می

ملک صادق باشند، همانطور که کلیۀ آن کسانی که این گروه یکهزار نفرۀ انتخاب 

دهند، چنین هستند. این مدرسه توسط ملک صادقها که اخیراً شکیل میکننده را ت

 گردد.شوند، شکوفا میبه وسیلۀ پایان دهندگان یاری می

گروههای انتخابی زیادی در جروسم وجود دارند، و هرچند وقت یکبار  (518.1) 45:7.5

 شود:به وسیلۀ سه رستۀ شهروندی برای کسب مسئولیت به آنان رأی داده می

پسران و دختران ماتریال، سرافیمها و همکاران آنان، از جمله مخلوقات بینابینی، 

و انسانهای فرازگرا. یک کاندیدا برای دریافت افتخار نامزدی نمایندگی باید از 

 مدارس مدیریت ملک صادق پذیرش لازم را دریافت کند.



عمومی است،  حق رأی در میان این سه گروه شهروندی در جروسم (518.2) 45:7.6

که به رسمیت  —خرد مورانشیا  —اما رأی مطابق برخورداریِ شخصیِ موتا 

شود. رأیِ شناخته شده و به طور شایسته ثبت گردیده، به طور ناهمسان داده می

ریخته شده در یک انتخابات جروسم توسط هر شخصیت ارزشی بالغ بر یک تا 

ز این رو مطابق دستیابی آنان به باشد. شهروندان جروسم اهزار رأی را دارا می

 شوند.بندی میموتا طبقه

هر چندگاه یکبار شهروندان جروسم خود را به آزمونگران ملک  (518.3) 45:7.7

کنند. آنها سپس کنند، که نیل آنان را به خرد مورانشیا تصدیق صادق معرفی می

، که درجۀ روندنزد گروه سنجش ستارگان تابناک عصر یا برگزیدگان آنان می

کنند. در مرحلۀ بعد آنها در حضور بیست و چهار بینش روحی آنان را تأیید 

شوند، که پیرامون وضعیت دستیابی تجربی آنان مشاور و همکاران آنها ظاهر می

دهند. سپس این سه عامل به سرپرستان ثبت شهروندی به اجتماعی شدن نظر 

عت وضعیت موتا را محاسبه نموده و یابد و آنان به سردولت نماینده انتقال می

 دارند.مطابق آن شایستگی برای رأی دادن را مقرر می

انسانهای فرازگرا، به ویژه آنان که در یگانه ساختن شخصیتشان در  (518.4) 45:7.8

سطوح جدید مورانشیا کند هستند، تحت سرپرستی ملک صادقها توسط پسران 

ی فشرده که برای برطرف ساختن این شوند و تحت آموزشماتریال پذیرفته می

گیرند. هیچ انسان فرازگرا به قصد دوران زندگانی کاستیها طراحی شده قرار می

کند، تا این که تر ستاد مرکزی سیستم را ترک نمیاجتماعی فراگیرتر و متنوع

پسران ماتریال دستیابی آنان را به شخصیت موتا تصدیق کنند؛ فردیتی که ترکیبی 

کمال یافتۀ انسانی در ارتباط تجربی با دوران شکوفا شدۀ زندگانی از وجود 

مورانشیا است، و هر دو اینها با کنترل فراگیر معنوی تنظیم کنندۀ فکر به طور 

 اند.شایسته در هم آمیخته

]ارائه شده توسط یک ملک صادق که موقتاً در یورنشیا در مأموریت  (518.5) 45:7.9

 است.[

 46مقالۀ 

 کزی سیستم محلیستاد مر



جروسم، ستاد مرکزی سِتانیا، یک پایتخت متوسط یک سیستم محلی  (519.1) 46:0.1

قاعدگیهای بیشمار که سبب آن شورش لوسیفر و است، و صرف نظر از بی

ای از کرات مشابه است. سیستم محلی شما اعطای میکائیل در یورنشیا بود، نمونه

رین از میان تجاربی طوفانی عبور نموده است، اما در حال حاضر به کارآمدت

شود، و با گذشت اعصار، پیامدهای تفرقه به کندی اما با قطعیت صورت اداره می

شوند. نظم و نیکخواهی در حال بازگشت است و شرایط در جروسم کن میریشه

شود، زیرا ستاد به وضعیت آسمانی روایات شما بیشتر و بیشتر نزدیک می

مانداران مذهبی قرن مرکزی سیستم به راستی بهشتی است که توسط اکثریت ای

 بیستم مجسم شده است.

 سیمای فیزیکی جروسم -1

جروسم به یکهزار بخش عرضی و ده هزار منطقۀ طولی تقسیم شده  (519.2) 46:1.1

است. کره دارای هفت پایتخت اصلی و هفتاد مرکز فرعی اداری است. هفت 

داقل سالی ای درگیر فعالیتهای متنوعند، و فرمانروای سیستم حپایتخت منطقه

 یابد.یکبار در هر یک حضور می

مایل استاندارد جروسم حدوداً برابر با هفت مایل یورنشیا است. وزن  (519.3) 46:1.2

، روی سیستم اعشار از آلتیمتان کامل بنا شده است و “گریدنَت”استاندارد، 

ی یک نمایانگر تقریباً ده اونس وزن شما است. روز سِتانیا برابر با سه روز منها

ساعت، چهار دقیقه، و پانزده ثانیه به وقت یورنشیا است. این زمان گردش 

محوری جروسم است. سال سیستم شامل یکصد روز جروسم است. زمان سیستم 

 شود.به وسیلۀ کرونولدِکهای استاد اعلام می

ای شود و در کانالهای منطقهانرژی جروسم به طول عالی کنترل می (519.4) 46:1.3

ً از شارژهای انرژی فضا تغذیه میکه م شوند و به طور ماهرانه توسط ستقیما

شوند، به دور کره در گردش است. مقاومت کنترلگران استاد فیزیکی اداره می

طبیعی در برابر عبور این انرژیها از میان کانالهای فیزیکی هدایت، گرمای مورد 

ورد. درجۀ حرارت طی آنیاز را برای تولید دمای معتدل جروسم به وجود می

شود، در حالی که در درجۀ فارنهایت نگاه داشته می 70مدت نور کامل در حدود 

 یابد.درجه تنزل می 50طول زمان کاهش نور به اندکی کمتر از 



فهم سیستم روشنایی جروسم نباید برای شما زیاد مشکل باشد. هیچ  (519.5) 46:1.4

د ندارد. تبدیل کنندگان نیرو یکصد شب و روز، و هیچ فصل گرما و سرما وجو

هزار مرکز را تحت سرپرستی دارند. انرژیهای رقیق شده از این مراکز به سوی 

شوند، شوند و دستخوش تغییرات مشخصی میبالا به میان اتمسفر سیاره افکنده می

رسند، و سپس این انرژیها به صورت تا این که به سقف هوای الکتریکی کره می

یم، از صافی عبور کرده، و یکنواخت، در حدود شدت نور خورشید یک نور ملا

یورنشیا، هنگامی که خورشید در ساعت ده صبح در آسمان در حال درخشش 

 شوند.است به سوی پایین منعکس می

رسد از تحت چنین شرایط روشنایی دهی، پرتوهای نور به نظر نمی (520.1) 46:1.5

شوند و از جهات مختلف فضا به مان تابیده مییک نقطه بیایند. آنها درست از آس

شوند. این نور بسیار شبیه نور طبیعی آفتاب است به جز طور یکسان ساطع می

شد این که از گرمای بسیار کمتری برخوردار است. بدین ترتیب مشخص خواهد 

که این کرات ستاد مرکزی در فضا نورانی نیستند. اگر جروسم بسیار نزدیک به 

 بود.بود، مرئی نمی یورنشیا

نور را از یونسفر فوقانی جروسم به زمین  -گازهایی که این انرژی  (520.2) 46:1.6

کنند بسیار شبیه گازهای کمربند فوقانی هوای یورنشیا هستند که به منعکس می

پدیدۀ شفق موسوم به نورهای شمالی شما مربوطند، گر چه اینها به واسطۀ علل 

ند. در یورنشیا همین حفاظ گازی است که از فرار امواج شومتفاوتی ایجاد می

کند و هنگامی که در پرواز مستقیمشان به سوی بیرون پخش زمینی ممانعت می

سازد. کنند آنان را به سوی زمین منعکس میبه این کمربند گازی برخورد می

رکت بدین ترتیب امواج منتشره، همینطور که در میان هوا در گرداگرد کرۀ شما ح

 شوند.کنند، در نزدیکی سطح نگاه داشته میمی

این روشنایی کره طی هفتاد و پنج در صد روز جروسم به طور  (520.3) 46:1.7

شود تا شود، و سپس به طور تدریجی از شدت نور کاسته مییکنواخت حفظ می

این که در لحظۀ حداقل روشنایی، نور در حد ماه کامل شما در یک شب صاف 

این وقت سکوت برای تمامی جروسم است. در طول این زمان استراحت  شود.می

 و توانبخشی فقط ایستگاههای دریافت پخش مشغول به کار هستند.



 —کند جروسم از چندین خورشید نزدیک نور ضعیف دریافت می (520.4) 46:1.8

اما به آنان وابسته نیست. کراتی نظیر جروسم  —ای یک نوع نور تابناک ستاره

ثباتی اختلالات خورشیدی قرار ندارند، و با مشکل یک خورشید در معرض بی

 در حال سردی یا مرگ نیز مواجه نیستند.

هفت کرات انتقالی مطالعه و چهل و نه اقمار آنان از طریق تکنیک  (520.5) 46:1.9

 شوند.جروسم گرما یافته، روشنایی دریافت نموده، انرژی گرفته، و آبیاری می

 ی فیزیکی جروسمنما -2

در جروسم شما دلتان برای رشته کوههای ناهموار یورنشیا و سایر  (520.6) 46:2.1

ای وجود دارد و نه بارانی، اما کرات تکاملی تنگ خواهد شد، زیرا نه زمین لرزه

نظیر جغرافیایی و مناظر طبیعی لذت شما از کوهسارهای زیبا و سایر تنوعات بی

اند، و عظمت حفظ شده“ حالت طبیعی”م جروسم در یک خواهید برد. مناطق عظی

 این نواحی کاملاً فراتر از توان تخیل بشری است.

های متلاطم هزاران هزار دریاچۀ کوچک وجود دارند، اما از رودخانه (520.7) 46:2.2

یا اقیانوسهای پهناور خبری نیست. بارش باران وجود ندارد و از طوفانها یا 

ترین از کرات معماری شده اثری نیست، اما در طول پایین کولاکها در هیچیک

گیرد، رطوبت به طور درجۀ حرارت که همزمان با کاهش نور صورت می

کند. )نقطۀ شبنم در یک کرۀ سه گازه بیشتر از یک سیارۀ دو روزانه نشست می

گازه مثل یورنشیا است.( حیات فیزیکی گیاهی و دنیای مورانشیای چیزهای زنده 

دو مستلزم آب هستند، اما این عمدتاً از طریق سیستم زیرخاکی گردشی که در  هر

شود. این سیستم آبی سرتاسر کره حتی تا نوک کوهسارها گسترش دارد تأمین می

های زلال تماماً در زیر سطح قرار ندارد، زیرا کانالهای بسیاری هستند که دریاچه

 سازند.جروسم را به هم متصل می

اتمسفر جروسم یک مخلوط سه گازه است. این هوا بسیار شبیه هوای  (0.852) 46:2.3

یورنشیا است، به اضافۀ گازی که برای تنفس نوع مورانشیایی حیات تطبیق داده 

شده است. این گاز سوم به هیچ وجه برای هوای تنفسی انواع مادی حیوانات یا 

 گیاهان نامناسب نیست.



جریانات در حال گردش حرکت انرژی متصل است.  سیستم ترابری به (521.1) 46:2.4

اند. موجودات مادی این جریانات اصلی انرژی در فواصل ده مایلی واقع شده

توانند با سرعتی که از دو تا پانصد سیاره از طریق تنظیم مکانیسمهای فیزیکی می

مایل در ساعت متغیر است حرکت کنند. پرندگان حمل و نقل در حدود یکصد 

کنند. مکانیسمهای هوایی پسران ماتریال در حدود پانصد ر ساعت پرواز میمایل د

کنند. موجودات مادی و موجودات دوران اولیۀ مایل در ساعت حرکت می

مورانشیا باید این وسایل مکانیکی ترابری را به کار گیرند، اما شخصیتهای روحی 

 کنند.می از طریق پیوند با نیروهای برتر و منابع روحی انرژی حرکت

جروسم و کرات مربوط به آن از ده بخش استاندارد حیات فیزیکی که  (521.2) 46:2.5

باشد برخوردارند. و چون هیچ تکامل ویژگی کرات معماری شدۀ نبادان می

ارگانیکی در جروسم وجود ندارد، هیچ شکل متضاد حیات، هیچ پیکاری برای 

ت دیگر یک انطباق خلاق وجود وجود، هیچ بقای اصلح، وجود ندارد. به عبار

دارد که حاکی از زیبایی، توازن، و کمال کرات جاودانۀ جهان مرکزی و الهی 

انگیزترین اختلاط حیات فیزیکی و است. و در تمامی این کمال خلاق، شگفت

ای مورانشیا وجود دارد که توسط هنروران سماوی و همکاران آنان به گونه

 گر شده است.هنرمندانه جلوه

جروسم در واقع یک پیش مزۀ شکوه و عظمت بهشت است. اما شما  (521.3) 46:2.6

ای توانید با هیچ توصیف به کار گرفته شده، نسبت به دستیابی به ایدههرگز نمی

مکفی از این کرات معماری شدۀ پرشکوه امیدوار باشید. چیزهای بسیار اندکی با 

اند، و حتی در آن صورت چیزهای هآنچه که در کرۀ شما وجود دارد قابل مقایس

معنی است. جروسم آنقدر از چیزهای یورنشیا برترند که مقایسه تقریباً پوچ و بی

توانید چیزی شبیه به تا هنگامی که شما عملاً به جروسم وارد شوید، به سختی می

یک درک واقعی از کرات آسمانی به دست آورید، اما در زمانی نه چندان دور 

تر تجربۀ آمدن شما به پایتخت سیستم با ورودتان به کرات دوردستدر آینده 

آموزشی جهان، ابرجهان، و هاونا که زمانی تحقق خواهد یافت، مقایسه خواهد 

 شد.

منطقۀ تولید یا لابراتوار جروسم یک زمین پهناور است که مردم  (521.4) 46:2.7

ی ندارد. با این وجود، یورنشیا به سختی آن را خواهند شناخت، زیرا هیچ دودکش

یک ساختار پیچیدۀ مادی تولیدی به این کرات ویژه مربوط است، و یک کمال 



ترین شیمیدانها و تکنیک مکانیکی و پیشرفت فیزیکی وجود دارد که مجرب

سازد. درنگ کنید تا مخترعین شما را شگفت زده و حتی غرق در حیرت می

تر است مسیر سفر به بهشت بسیار مادیملاحظه کنید که این اولین کرۀ اقامت در 

تا روحی. در سراسر دوران سکونت شما در جروسم و کرات دوران گذار آن، 

شما بسیار به حیات زمینی چیزهای مادیتان نزدیکترید تا حیات بعدی وجود 

 تان.پیشروندۀ روحی

ً پانزده هزاکوه سراف، مرتفع (521.5) 46:2.8 ر فوت ترین بلندی در جروسم، تقریبا

ارتفاع دارد، و نقطۀ خروج برای تمامی سرافیمهای حمل و نقل است. در فراهم 

ساختن انرژی اولیه برای گریز از جاذبۀ سیاره و چیره شدن بر مقاومت هوا 

گیرند. در هر سه ثانیه به وقت وسایل مکانیکی بیشماری مورد استفاده قرار می

ات تا دیر وقت طی مدت کاهش یورنشیا در سراسر زمان روشنایی و گاهی اوق

کند. مسافران با سرعتی در حدود نور یک فرشتۀ حمل و نقل سراف عزیمت می

دارند، و به بیست و پنج مایل استاندارد در هر ثانیه به وقت یورنشیا خیز برمی

رسند تا این که بیش از دو هزار مایل از جروسم دور شده سرعت استاندارد نمی

 باشند.

رسند. در مسافران به میدان کریستال، دریای موسوم به بلور، می (6521.) 46:2.9

های گوناگون موجوداتی که اطراف این منطقه ایستگاههای دریافت برای رسته

کنند قرار دارند. در نزدیکی ایستگاه از طریق حمل و نقل سرافی فضا پیمایی می

توانید از رصدخانۀ دریافتِ کریستال قطبی برای دانشجویان دیدارگر، شما می

مرواریدی بالا رفته و نقشۀ برجستۀ عظیم تمامی سیارۀ ستاد مرکزی را تماشا 

 کنید.

 های جروسمپخش برنامه -3

هاونا در ارتباط با سلوینگتون و  -های ابرجهان و بهشت پخش برنامه (522.1) 46:3.1

د، در جروسم گیراز طریق تکنیکی که کریستال قطبی، دریای بلور، را به کار می

شوند. اضافه بر تدارکات برای دریافت این ارتباطات خارج از نبادان، دریافت می

سه گروه مشخص از ایستگاههای دریافت وجود دارند. این گروههای جداگانه اما 

ها از کرات محلی، از ستاد ایِ ایستگاهها بر طبق دریافت پخش برنامهسه دایره

های شوند. کلیۀ این برنامهان محلی تنظیم میمرکزی کوکبه، و از پایتخت جه



شوند، طوری که بتوانند توسط انواع پخشی به طور اتوماتیک نمایان می

تئاتر مرکزی پخش حضور دارند قابل فهم باشند. در میان موجوداتی که در آمفی

تر تمامی مشغولیات برای یک انسان فراز یابنده در جروسم هیچ چیز سرگرم کننده

 پایان گزارشات فضایی جهان نیست.اتر از گوش دادن به رشتۀ بیو گیر

تئاتر های جروسم توسط یک آمفیاین ایستگاهِ دریافتِ پخش برنامه (522.2) 46:3.2

مادی و  —عظیم محصور شده است و گنجایش بیش از پنج میلیارد موجود 

ای را دارد و علاوه بر آن شخصیتهای بیشمار روحی را ج —مورانشیایی 

اند ساخته شناختهای که عمدتاً در یورنشیا ناتئاتر از مواد درخشندهد. این آمفیدهمی

شده است. این سرگرمی مورد علاقۀ تمامی جروسم است که اوقات فراغت خود 

را در ایستگاه پخش بگذرانند و در آنجا از بهروزی و وضعیت جهان اطلاع یابند. 

 شود.ه در طول مدت کاهش نور کند نمیای است کو این تنها فعالیت سیاره

تئاتر دریافت پخش، پیامهای سلوینگتون به طور مداوم در این آمفی (522.3) 46:3.3

رسند. در نزدیکی، کلام پدران والامرتبۀ کوکبه حداقل روزی یکبار از ایدنشیا می

شود. هر چند گاه یکبار پخشهای معمول و ویژۀ یوورسا از طریق دریافت می

شوند، تمامی شوند، و هنگامی که پیامهای بهشت دریافت میینگتون رله میسلو

آیند و دوستان یوورسا پدیدۀ بازتاب را به جمعیت دور تا دور دریای بلور گرد می

شود قابل رویت کنند، طوری که هر چه شنیده میتکنیک پخش بهشت اضافه می

ی و شکوهِ پیش رونده به بقا گردد. و بدین گونه است که پیش مزۀ مداوم زیبایمی

کنند، یافتگان انسانی، همینطور که در ماجرای جاودانه به سوی داخل سیر می

 شود.داده می

ایستگاه ارسال پیام جروسم در قطب مقابل کره واقع شده است. تمامی  (522.4) 46:3.4

 شوند، به جز پیامهایپخش پیامها از پایتخت سیستمها به تک تک کرات رله می

میکائیل که گاهی اوقات از روی مدار فرشتۀ اعظم مستقیماً به مقصدهای خود 

 شوند.ارسال می

 مناطق مسکونی و اداری -4

قسمتهای قابل ملاحظۀ جروسم به عنوان مناطق مسکونی تعیین  (522.5) 46:4.1

اند، در حالی که قسمتهای دیگر پایتخت سیستم به کارکردهای ضروری اداری شده



کرۀ انتقالی فرهنگی، و  56کرۀ مسکونی،  619که در بر گیرندۀ مدیریت امور 

ن ترتیبات اند. در جروسم و در نبادان ایخود پایتخت سیستم است، تخصیص یافته

 اند:به صورت زیرین طراحی شده

 مناطق مسکونی غیربومی. —ها دایره -1 (522.6) 46:4.2

 اداری سیستم. -مناطق اجرایی  —ها مربع -2 (522.7) 46:4.3

 تر بومی.میعادگاه حیات پایین —ها مستطیل -3 (522.8) 46:4.4

 سم.مناطق محلی یا اداری جرو —ها مثلث -4 (522.9) 46:4.5

ها، و ها، مستطیلها، مربعاین ترتیب فعالیتهای سیستم به شکل دایره (522.10) 46:4.6

ها برای تمامی پایتخت سیستمهای نبادان مشترک است. ممکن است در یک مثلث

جهان دیگر یک ترتیب کاملاً متفاوتی حاکم باشد. اینها اموری هستند که به وسیلۀ 

 شوند.تعیین میطرحهای متنوع پسران آفریننده 

شرح ما پیرامون این مناطق مسکونی و اداری، هیچ توصیفی از  (523.1) 46:4.7

سرزمینهای گسترده و زیبای پسران ماتریال خداوند، شهروندان دائمی جروسم، 

آور بیشمار دیگر از مخلوقات های شگفتگیرد. ما همچنین رستهرا در بر نمی

کنیم. به عنوان مثال: جروسم از خدمات روحی و نزدیک به روحی را ذکر نمی

مند است. این موجودات از سوی مؤثر اسِپیرانگا در طراحی کارکرد سیستم بهره

ساکنان فوق مادی و دیدارگران، وقف خدمت روحانی هستند. آنها یک گروه 

شگرف از موجودات هوشمند و زیبا هستند که خادمان گذرای مخلوقات بالاتر 

ان مورانشیا که برای نگهداری و تزیین تمامی آفرینشهای مورانشیا و مددکار

باشند. آنها در جروسم چیزی هستند که مخلوقات بینابینی کنند میمورانشیا کار می

باشند، مددکارانی بینابینی که بین قلمرو مادی و روحی مشغول به در یورنشیا می

 کار هستند.

باشند که نظیر هستند که تنها کراتی میپایتخت سیستمها از این نظر بی (523.2) 46:4.8

را تقریباً به  —مادی، مورانشیایی، و روحی  —تمامی سه فاز از وجود جهانی 

گذارند. شما چه یک شخصیت مادی، مورانشیایی، یا طور کامل به نمایش می



روحی باشید، در جروسم احساس در خانه بودن را خواهید کرد. موجودات ترکیبی 

 کنند.ات بینابینی و پسران ماتریال نیز چنین احساس میهمانند مخلوق

جروسم ساختمانهای بزرگی هم از نوع مادی و هم از نوع مورانشیایی  (523.3) 46:4.9

دارد، در حالی که تزیینات مناطق صرفاً روحی از نظر زیبایی و آکندگی کمتر 

آور ی اعجابهای مورانشیایی دستگاههاتوانستم از قرینهنیستند. ای کاش می

توانستم عظمت تحسین فیزیکی جروسم برایتان سخن بگویم! ای کاش فقط می

برانگیز و کمال بدیع اسباب روحی این کرۀ ستاد مرکزی را تصویر نمایم! 

ترین برداشت شما از کمال زیبایی و آکندگی اسباب و اثاثیه به سختی تخیلی

سم فقط اولین مرحله در تواند به این شکوه و عظمت نزدیک شود. و جرومی

 مسیر رسیدن به کمال آسمانی زیبایی بهشت است.

 های جروسمدایره -5

اند مناطق مسکونی که به گروههای اصلی حیات جهان تخصیص یافته (523.4) 46:5.1

ای شکل که در این روایات اند. آن گروههای دایرههای جروسم نام گرفتهدایره

 ند:شوند از قرار زیر هستذکر می

 های پسران خداوند.دایره -1 (523.5) 46:5.2

 های فرشتگان و ارواح بالاتر.دایره -2 (523.6) 46:5.3

ای تثلیث یافته -های مددکاران جهان، شامل پسران مخلوق دایره -3 (523.7) 46:5.4

 اند.که به پسران آموزگار تثلیث تخصیص نیافته

 استاد فیزیکی. های کنترلگراندایره -4 (523.8) 46:5.5

های انسانهای فراز یابندۀ به مأموریت گمارده شده، شامل دایره -5 (523.9) 46:5.6

 مخلوقات بینابینی.

 های کُلنیهای همیارانه.دایره -6 (523.10) 46:5.7

 های سپاه نهایت.دایره -7 (523.11) 46:5.8



بندیهای مسکونی شامل هفت دایرۀ هم مرکز و هر یک از این گروه (523.12) 46:5.9

باشد. آنها همگی در امتداد یک خط ساخته به طور پی در پی ارتفاع یافته می

اند. آنها تماماً های متفاوت هستند و از مواد مختلف ساخته شدهاند اما در اندازهشده

ی مرتفع گردشگاههای اند. این دیوارهاتوسط دیوارهای دوررس محصور شده

کنند پهناوری را که هر گروه از هفت دایرۀ هم مرکز را به طور کامل احاطه می

 دهند.شکل می

های پسران خداوند. اگر چه پسران خداوند از یک سیارۀ دایره -1 (524.1) 46:5.10

برخوردارند، آنها همچنین  —یکی از کرات انتقالی فرهنگی  —اجتماعی خود 

کنند. انسانهای فراز یابنده در های پهناور را در جروسم اشغال میاین سرزمین

های فرزندی الهی آزادانه نشست و برخاست کرۀ انتقالیِ فرهنگیِ خود با کلیۀ رسته

ً این پسران را خواهید شناخت و دوست خواهید می کنند. در آنجا شما شخصا

و اقمار آن محدود است.  داشت، اما زندگی اجتماعی آنان عمدتاً به این کرۀ ویژه

های جروسم، این گروههای متنوع فرزندی ممکن است در با وجود این، در دایره

توانید حال کار مشاهده شوند. و چون بینایی مورانشیا دامنۀ عظیمی دارد، شما می

های در گردشگاههای پسران گردش کنید و فعالیتهای کنجکاوی برانگیز رسته

  بنگرید.بیشمار آنان را از بالا

اند، این هفت دایرۀ پسران هم مرکزند و به طور پی در پی ارتفاع یافته (524.2) 46:5.11

تر و های درونیتر و بزرگتر بر دایرههای بیرونیطوری که هر یک از دایره

کوچکتر مشرف و مسلط است و هر یک به وسیلۀ یک دیوار گردشگاه عمومی 

نگهای کریستال که درخشندگی سوسو زننده احاطه شده است. این دیوارها از س

اند که بر کلیۀ دوایر مربوطۀ مسکونی اند و طوری ارتفاع یافتهدارند ساخته شده

از پنجاه تا یکصد و پنجاه  —های بسیاری که خود مشرف و مسلطند. دروازه

اند، از کریستالهای یکپارچۀ در هر یک از این دیوارها تعبیه شده —هزار 

 اند.تشکیل شدهمرواریدی 

اولین دایرۀ قلمرو پسران توسط پسران مجیستریال و پرسنلهای  (524.3) 46:5.12

شخصی آنها اشغال شده است. اینجا مرکز تمامی طرحها و فعالیتهای فوری 

باشد. همچنین از طریق این خدمات اعطایی و قضاوتی این پسران قضایی می

 کنند.ا با جهان حفظ میمرکز است که آونالهای سیستم ارتباطشان ر



دایرۀ دوم توسط پسران آموزگار تثلیث اشغال شده است. در این قلمرو  (524.4) 46:5.13

مقدس، دِینالها و همکاران آنها آموزش پسران اولیۀ آموزگار تازه از راه رسیده 

های مشخص برند. و آنها در تمام این کار توسط یک بخش از همرتبهرا پیش می

تثلیث  -شوند. پسران مخلوق ای توانمند یاری میبناک عصر به گونهستارگان تا

کنند. پسران آموزگار تثلیث به این که یافته یک ناحیۀ دایرۀ دِینالها را اشغال می

شوند؛ نمایندگان شخصی پدر جهانی در یک سیستم محلی شوند بسیار نزدیک می

وم برای کلیۀ مردمان جروسم آنها حداقل موجودات تثلیث منشأ هستند. این دایرۀ د

 العاده جالب توجه است.فوق

دایرۀ سوم به ملک صادقها اختصاص دارد. در اینجا رئیسان سیستم  (524.5) 46:5.14

پایان این پسران همه فن حریف را سرپرستی اقامت دارند و فعالیتهای تقریباً بی

ان زندگانی انسانهای کنند. از هنگام بودن در اولین کرۀ قصر تا طی تمامی دورمی

فراز یابنده در جروسم، ملک صادقها پدر خواندگان و مشاوران همیشه حاضر 

هستند. گفتن این اشتباه نیست که جدا از فعالیتهای پیوستۀ پسران و دختران 

 باشند.ماتریال، آنها تأثیر بارز در جروسم می

های دیگر پسران هدایرۀ چهارم منزل وراندادکها و تمامی رست (524.6) 46:5.15

دیدارگر و ناظری است که جدا از آن برایشان منزلی فراهم نشده است. پدران 

والامرتبۀ کوکبه در هنگام دیدار بازرسی سیستم محلی در این دایره سکنی 

گزینند. کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، و بازرسان جهانی هنگامی که در می

 ر این دایره اقامت دارند.سیستم در مأموریت هستند تماماً د

دایرۀ پنجم منزلگاه لانوناندکها، رسته فرزندی فرمانروایان سیستم و  (524.7) 46:5.16

ای است. سه گروه هنگامی که در این حوزه در منزلگاه هستند، پرنسهای سیاره

کنند. نیروهای ذخیرۀ سیستم در این دایره به طور واحد نشست و برخاست می

وند، در حالی که فرمانروای سیستم معبدی دارد که در مرکز شنگاهداری می

 گروه ساختمانهای حکمرانی در تپۀ مدیریت واقع شده است.

دایرۀ ششم مکان اقامت موقت حاملین حیات سیستم است. کلیۀ  (524.8) 46:5.17

های این پسران در اینجا گرد آمده و از اینجا عازم کرات مأموریت خویش رسته

 شوند.می



دایرۀ هفتم میعادگاه پسران فراز یابنده است، آن انسانهایی که مأموریت  (524.9) 46:5.18

ً در ستاد مرکزی سیستم کار  دارند به همراه فرشتگان سراف همراه خود موقتا

تر از وضعیت کنند. کلیۀ انسانهای پیشین بالای وضعیت شهروندان جروسم و پایین

ه ستاد مرکزی آن در این دایره است محسوب پایان دهندگان، متعلق به گروهی ک

 شوند.می

گیرد و این قرارگاههای مدور پسران یک منطقۀ عظیم را در بر می (525.1) 46:5.19

تا هزار و نهصد سال پیش در مرکز آن یک منطقۀ باز وسیع وجود داشت. در 

صد سال این ناحیۀ مرکزی اکنون مرکز یادبود میکائیل قرار دارد، که در حدود پان

پیش تکمیل گردید. چهار صد و نود و پنج سال پیش، هنگامی که این معبد گشایش 

یافت، میکائیل شخصاً حضور داشت، و تمامی جروسم داستان متأثر کنندۀ اعطای 

پسر استاد به یورنشیا، ناچیزترین کرۀ سِتانیا را شنید. مرکز یادبود میکائیل اکنون 

گیرد و مدیریت تغییر یافتۀ سیستم را در بر میمرکز تمامی فعالیتهایی است که 

به واسطۀ اعطای میکائیل به وقوع پیوسته است، و نیز شامل بیشتر فعالیتهایی که 

باشد. پرسنل مرکز یادبود شامل بیش از اند میاخیراً در سلوینگتون شروع شده

 یک میلیون شخصیت است.

یر فرشتگان همانند منطقۀ مسکونی های فرشتگان. این دوادایره -2 (525.2) 46:5.20

باشد که پسران شامل هفت دایرۀ هم مرکز و به طور پی در پی ارتفاع یافته می

 هر یک به مناطق درونی مشرف و مسلط است.

پیام  —اولین دایرۀ فرشتگان توسط شخصیتهای بالاتر روح بیکران  (525.3) 46:5.21

در کرۀ ستاد مرکزی مستقر که ممکن است  —آوران منفرد و همکاران آنان 

آوران، مشاوران باشند اشغال شده است. دومین دایره به گروههای بزرگ پیام

تکنیکی، همراهان، بازرسان، و ثبت کنندگان که ممکن است بر حسب اتفاق گاه 

به گاه در جروسم کار کنند تخصیص یافته است. سومین دایره در اختیار ارواح 

 های بالاتر قرار دارد.بندیها و گروهخادم رسته

چهارمین دایره در اختیار سرافیمهای مدیر قرار دارد، و سرافیمهایی  (525.4) 46:5.22

لشکر بیشمار از ”کنند، یک که در یک سیستم محلی مثل سِتانیا خدمت می

ای اشغال شده است، در هستند. پنجمین دایره توسط سرافیمهای سیاره“ فرشتگان

باشد. هفتمین دایره کرۀ منزلگاه خادمان دوران گذار می حالی که ششمین دایره



های آشکار نشدۀ سرافیمها است. ثبت کنندگانِ تمامی این اقامت موقت برخی رسته

گروههای فرشتگان که در معبد اسناد جروسم ساکن هستند، با همکاران خود 

ا حفظ شده گانۀ آرشیوهاقامت ندارند. سه نسخه از تمامی اسناد در این تالار سه

است. در یک ستاد مرکزی سیستم، همیشه اسناد به شکل مادی، مورانشیایی، و 

 شوند.روحی نگاه داشته می

این هفت دایره به وسیلۀ دورنمای نمایشی جروسم که محیط آن پنج  (525.5) 46:5.23

اند. این دورنما به نمایش وضعیت در باشد احاطه شدههزار مایل استاندارد می

یابد شرفت کرات مسکونی سِتانیا اختصاص یافته است و مداوماً تغییر میحال پی

تا به درستی جدیدترین شرایط روز را در تک تک سیارات نمایان سازد. من شک 

تر ندارم هنگامی که شما در دیدارهای اولیۀ خود مجاز به زمان فراغت طولانی

فرشتگان است اولین  هایشوید، این گردشگاه وسیع که مشرف و مسلط بر دایره

 منظرۀ جروسم خواهد بود که توجه شما را جلب خواهد کرد.

باشند، اما به وسیلۀ این نمایشگاهها مسئول حیات بومی جروسم می (525.6) 46:5.24

فراز یابندگان کرات گوناگون سِتانیا که در مسیر رفتن به ایدنشیا در جروسم اقامت 

ای و پیشرفت کره به وسیلۀ رایط سیارهشوند. تصویر شموقت دارند یاری می

پذیرد، اما روشهای گوناگون که برخی برای شما شناخته شده هستند تأثیر می

اند. این نمایشگاهها لبۀ بیرونی این دیوار بیشتر این تکنیکها در یورنشیا ناشناخته

به کنند. باقیماندۀ گردشگاه تقریباً به طور کامل باز است، و عظیم را اشغال می

 طور عالی و باشکوه تزیین شده است.

های مددکاران جهان، ستاد مرکزی ستارگان عصر را که در دایره -3 (525.7) 46:5.25

باشند. در اینجا ستاد مرکزی گالانشیا، اند دارا میفضای عظیم مرکزی واقع شده

 همردیف رئیس این گروه نیرومند ابرفرشتگان که اولین گماردگان از میان کلیۀ

باشند، واقع شده است. این یکی از شکوهمندترین ستارگان فراز یابندۀ عصر می

باشد. قطر این مناطق اداری جروسم است، گر چه در زمرۀ بناهای جدیدتر می

مرکز پنجاه مایل است. ستاد مرکزی گالانشیا یک کریستال قالب گرفته شدۀ یک 

مورانشیایی به اندازۀ  -دی قطعه است که کاملاً شفاف است. این کریستالهای ما

زیادی به وسیلۀ موجودات مورانشیا و ماتریال، هر دو، مورد قدردانی واقع 

شوند. ستارگان آفریده شدۀ عصر که از چنان خصائل فوق شخصیتی می

کنند. از زمانی که بسیاری از برخوردارند در تمامی جروسم اعمال نفوذ می



جا انتقال یافته، تمامی کره از نظر معنوی فعالیتهای آنان از سلوینگتون به این

 پررایحه شده است.

های گوناگون های کنترلگران استاد فیزیکی. رستهدایره -4 (526.1) 46:5.26

اند. کنترلگران استاد فیزیکی به طور هم مرکز حول معبد عظیم نیرو قرار گرفته

ی مورانشیا در آنجا رئیس نیروی سیستم در ارتباط با رئیس سرپرستان نیرو

ریاست را به عهده دارد. این معبد نیرو یکی از دو منطقۀ جروسم است که 

انسانهای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی اجازۀ ورود به آن را ندارند. دیگری 

ناحیۀ غیرمادی ساختن در منطقۀ پسران ماتریال است و شامل یک سری از 

انتقال موجودات مادی را به حالتی باشد که در آنها سرافیمهای لابراتوارها می

 دهند.بسیار شبیه حالت نوع وجود مورانشیا تغییر می

های انسانهای های انسانهای فراز یابنده. منطقۀ مرکزی دایرهدایره -5 (526.2) 46:5.27

ای نمایانگر کرات مسکونی سیستم یادبود سیاره 619فراز یابنده توسط گروهی از 

گیرند. ای قرار میساختمانها مرتباً تحت تغییرات گسترده اشغال شده است، و این

این امتیاز انسانهای هر کره است که گاه به گاه با برخی تغییرات و اضافه کردنها 

ای خود موافقت کنند. حتی هم اکنون تغییرات بسیاری در به یادبودهای سیاره

به وسیلۀ یک مدل معبد  619ساختمانهای یورنشیا در حال انجام است. مرکز این 

کاریِ ایدنشیا و کرات زیادِ فرهنگ فراز یابندۀ آن اشغال شده است. قطر این مدل 

چهل مایل است و یک بازتولید واقعی سیستم ایدنشیا است و در کلیۀ جزئیات دقیقاً 

 همانند اصل است.

فراز یابندگان از خدمات جروسمی خویش برخوردارند و از مشاهدۀ  (526.3) 46:5.28

های گوناگون برند. هر چه که در این دایرهتکنیکهای سایر گروهها لذت می

 گیرد برای مشاهدۀ کامل تمامی ساکنان جروسم آزاد است.صورت می

باشد: کار، ای شامل سه تنوع مشخص میفعالیتهای چنین کره (526.4) 46:5.29

، و استراحت. پیشرفت، و تفریح. به بیان دیگر آنها عبارتند از: خدمت، مطالعه

فعالیتهای مرکب شامل مراودۀ اجتماعی، سرگرمی گروهی، و پرستش الهی 

هایی که از همنوعان باشند. در آمیختن با گروههای متنوع شخصیتها، رستهمی

 یک فرد بسیار متفاوتند، ارزش آموزشی بسیاری دارد.



یهای همیارانه از های کُلنیهای همیارانه. هفت دایرۀ کُلندایره -6 (526.5) 46:5.30

آسا برخوردارند: رصدخانۀ عظیم ستاره شناسی موهبت وجود سه ساختمان غول

جروسم، گالری هنری بسیار بزرگ سِتانیا، و تالار پهناور اجتماع مدیران 

 بازگشت، پهنۀ فعالیتهای مورانشیا که به استراحت و تفریح اختصاص دارد.

کنند و گروه تزیینات یاها را راهبری میهنروران سماوی اسپرُناگ (526.6) 46:5.31

خلاق و مراکز یادبودی را که در هر مکان گردهماییِ عمومی فراوان است فراهم 

سازند. استودیوهای این هنروران در زمرۀ بزرگترین و زیباترین ساختمانهای می

انگیز هستند. کُلنیهای همیارانۀ دیگر ستادهای گسترده و مانند این کرۀ شگفتبی

زیبایی دارند. بسیاری از این ساختمانها به طور کامل از سنگهای کریستال ساخته 

اند. کلیۀ کرات معماری شده مملو از کریستالها و به اصطلاح فلزات گرانبها شده

 باشند.می

نظیر در مرکز دارند. و های پایان دهندگان یک ساختمان بیدایره -7 (527.1) 46:5.32

شود. ر کرۀ ستاد مرکزی سیستم در سراسر نبادان یافت میهمین معبد خالی در ه

آرم میکائیل روی این ساختمان مجلل در جروسم حک شده است، و حاوی این 

به مأموریت  —وقف ناشده به هفتمین مرحلۀ روح ”باشد: نوشتۀ حکاکی شده می

جبرئیل نشان را روی این معبد اسرارآمیز نصب کرد، و هیچکس غیر از “ ابدی.

تواند یا ممکن نیست که مهر حاکمیت را که به وسیلۀ ستارۀ تابناک و یکائیل نمیم

بامداد نصب شده باز کند. روزی شما به این معبد خاموش نظر خواهید افکند، گر 

 چه ممکن است به اسرار آن پی نبرید.

م های مسکونی، در جروسهای دیگر جروسم: علاوه بر این دایرهدایره (527.2) 46:5.33

 مساکن تخصیص یافتۀ بیشمار بیشتری وجود دارند.

 اداری -های اجرایی مربع -6

های دپارتمانیِ پهناور، به اداری سیستم در مربع -بخشهای اجرایی  (527.3) 46:6.1

اند. هر واحد اداری به یکصد بخش کوچکتر متشکل تعداد یک هزار، واقع شده

کهزار مربع در ده بخش بزرگ از ده گروه کوچکتر تقسیم شده است. این ی

 گیرند:اند، و بدین ترتیب ده بخش اداری زیرین را در بر میبندی شدهخوشه



های نیروی فیزیکی و نگاهداری فیزیکی و بهبود مادی، حوزه -1 (527.4) 46:6.2

 انرژی.

 حکمیت، اخلاقیات، و داوری اداری. -2 (527.5) 46:6.3

 و محلی. ایامور سیاره -3 (527.6) 46:6.4

 امور کوکبه و جهان. -4 (527.7) 46:6.5

 آموزش و سایر فعالیتهای ملک صادق. -5 (527.8) 46:6.6

ای و سیستم، قلمروهای علمی فعالیتهای پیشرفت فیزیکی سیاره -6 (527.9) 46:6.7

 سِتانیا.

 امور مورانشیا. -7 (527.10) 46:6.8

 اخلاقیات.فعالیتهای صرفاً روحی و  -8 (527.11) 46:6.9

 خدمت به نوع فراز یابنده. -9 (527.12) 46:6.10

 فلسفۀ جهان بزرگ. -10 (527.13) 46:6.11

این ساختمانها شفاف هستند. از این رو کلیۀ فعالیتهای سیستم حتی به  (527.14) 46:6.12

 توانند ملاحظه شوند.وسیلۀ دیدار کنندگان دانشجو نیز می

 اسِپرُناگیا —ها مستطیل -7

تر بومی سیارۀ ستاد یکهزار مستطیل جروسم به وسیلۀ حیات پایین (527.15) 46:7.1

ای شکل اند، و در مرکز آنها ستاد مرکزی پهناور دایرهمرکزی اشغال شده

 اسپرُناگیاها واقع شده است.

شما در جروسم به خاطر دستاوردهای کشاورزی اسپرُناگیاهای  (527.16) 46:7.2

ً به منظور جلوهانگیز متحیر شگفت های خواهید گشت. در آنجا زمین عمدتا

شود. اسپرُناگیاها باغبانان مناظر طبیعی کرات زیباشناسانه و تزیینی کشت می

باشند، و آنان در برخورد خویش با فضاهای باز جروسم هم ستاد مرکزی می



آلات ینباشند. آنها در کار کشت زمین هم حیوانات و هم ماشنوآور و هم هنرمند می

گیرند. آنها در به کارگیری عوامل نیروی قلمرو مکانیکی بیشمار را به کار می

تر خویش از آفرینشهای خویش و نیز در استفاده از انواع بیشمار برادران پایین

اند، تر حیوانی که بسیاری از آنان در این کرات ویژه برای آنان فراهم شدهپایین

. این نوع از حیات حیوانی اکنون عمدتاً به وسیلۀ ای خردمندانه ماهرندبه گونه

 شود.مخلوقات فراز یابندۀ بینابینی از کرات تکاملی سرپرستی می

در اسپرُناگیاها تنظیم کننده ساکن نیست. آنها از روانهای بقا یابنده  (528.1) 46:7.3

حد مند هستند، گاهی اوقات تا برخوردار نیستند، اما از عمرهای طولانی بهره

های چهل تا پنجاه هزار سال استاندارد. تعداد آنان کثیر است، و آنها به کلیۀ رسته

 دهند.شخصیتهای جهان که به خدمت مادی نیازمندند خدمت فیزیکی ارائه می

اگر چه اسپرُناگیاها نه از روانهای بقا یابنده برخوردارند و نه آنها را  (528.2) 46:7.4

چه از شخصیت برخوردار نیستند، با این وجود، به به وجود خواهند آورد، گر 

تواند تناسخ را تجربه کند. هنگامی که با گذشت زمان، دهند که میفردیتی شکل می

شود، نظیر به خاطر استفاده و کهولت فرسوده میبدنهای فیزیکی این مخلوقات بی

سازند که آفرینندگان آنان در تشریک مساعی با حاملین حیات، بدنهای جدیدی می

 کنند.اسپرُناگیاهای قدیم در آنها از نو سکونت برقرار می

در تمامی جهان نبادان اسپرُناگیاها تنها مخلوقاتی هستند که به این  (528.3) 46:7.5

کنند. آنها فقط نسبت به پنج ارواح صورت یا صورتهای دیگر تناسخ را تجربه می

ت به ارواح پرستش و خرد واکنش دهند. آنها نسباول یاور ذهن واکنش نشان می

دهند. اما پنج یاور ذهن برابر است با یک کلیت یا ششمین سطح واقعیت، نشان نمی

 یابد.و این عامل است که به عنوان یک هویت تجربی بقا می

من در کار توصیف این مخلوقات سودمند و غیرعادی چیزی برای  (528.4) 46:7.6

تکاملی هیچ حیوانی که با آنان قابل مقایسه باشد مقایسه ندارم، چرا که در کرات 

وجود ندارد. آنها که توسط حاملین حیات در شکل و وضعیت کنونی خود 

اند موجودات تکاملی نیستند. آنها دو جنسی هستند و برای ریزی شدهطرح

 کنند.برآوردن احتیاجات یک جمعیت در حال رشد مطابق نیاز تولید مثل می



شاید به بهترین نحو بتوانم برای اذهان یورنشیا چیزی از طبیعت این  (528.5) 46:7.7

مخلوقات زیبا و خادم بدین صورت القا کنم که آنها ترکیبی از خصوصیات یک 

باشند و هوشی فراتر از بالاترین اسب وفادار و یک سگ پرعاطفه را دارا می

نی بر استانداردهای گذارند. و آنها با قضاوتی مبتنوع شامپانزه را به نمایش می

فیزیکی یورنشیا، بسیار زیبا هستند. آنها از توجهی که توسط اقامت کنندگان کوتاه 

شود بسیار مدت مادی و نیمه مادی در کرات معماری شده به آنان نشان داده می

دهد علاوه بر قدردان هستند. آنها از دیدی برخوردارند که به آنان اجازه می

تر فرشتگان، مخلوقات های پایینشهای مورانشیا، رستهموجودات مادی، آفرین

تر شخصیتهای روحی را نیز بشناسند. آنها های پایینبینابینی، و برخی از رسته

کنند، اما از طریق فهمند و مفهوم جاودان را نیز درک نمیپرستش بیکران را نمی

 پیوندند.مهر به سروران خود به نیایشهای نمایان روحانی قلمروهای خود می

برخی بر این باورند که در یک عصر آیندۀ جهان، این اسپرُناگیاهای  (528.6) 46:7.8

وفادار از سطح حیوانی وجودشان خواهند گریخت و به یک سرنوشت ارزشمند 

 تکاملی حاوی رشد تدریجی عقلانی و حتی نیل معنوی دست خواهند یافت.

 مثلثهای جروسم -8

شود. امور صرفاً محلی و روزانۀ جروسم از یکصد مثلث هدایت می (528.7) 46:8.1

آور که منزلگاه حکومت محلی جروسم این واحدها پیرامون ده ساختمان اعجاب

اند. مثلثها به وسیلۀ تصاویر دورنمای تاریخ ستاد مرکزی بندی شدهاست خوشه

دو مایل  اند. در حال حاضر یک پاک شدگی بالغ بر بیش ازسیستم احاطه شده

جود دارد. این منطقه به دنبال پذیرش مجدد ای شکل واستاندارد در این بخش دایره

سِتانیا به خانوادۀ کوکبه به حالت اولیۀ خود باز خواهد گشت. هر آماده سازی برای 

این رخداد با فرامین میکائیل به انجام رسیده است، اما دادگاه قدمای ایامها داوری 

لوسیفر را هنوز به پایان نرسانیده است. سِتانیا تا زمانی که  پیرامون امور شورش

پناهگاه شورشیان بزرگ، موجودات آفریده شدۀ بالایی که از نور به داخل تاریکی 

 اند، است، ممکن است به مشارکت کامل نرُلاشیادک باز نگردد.سقوط کرده

گردد، آنگاه پذیرش مجدد هنگامی که سِتانیا بتواند به آغوش کوکبه باز  (529.1) 46:8.2

کرات منزوی به خانوادۀ سیستمِ سیارات مسکونی تحت بررسی قرار خواهد 

گرفت و این امر با بازگشت آنان به پیوند معنوی قلمروها همراه خواهد بود. اما 



اگر حتی یورنشیا به مدارهای سیستم بازگردد، شما هنوز از این واقعیت که تمامی 

ینۀ نرُلاشیادک قرار دارد، و بخشاً از کلیۀ سیستمهای سیستم شما تحت یک قرنط

 دیگر جدا است، شرمنده خواهید بود.

اما در زمانی نه چندان دور، قضاوت پیرامون لوسیفر و همکاران او  (529.2) 46:8.3

ً یورنشیا و  سیستم سِتانیا را به کوکبۀ نرُلاشیادک باز خواهد گردانید، و متعاقبا

مدارهای سِتانیا باز خواهند گشت، و مجدداً این کرات از سایر کرات منزوی به 

 مند خواهند گشت.ای و پیوند بین سیستمی بهرهامتیازات ارتباطات بین سیاره

برای شورشیان و شورش پایانی فرا خواهد رسید. فرمانروایان متعال  (529.3) 46:8.4

طور جهانی و  بخشنده و شکیبا هستند، اما قانون شرارت تغذیه شدۀ تعمدی به

 محو و نابودی ابدی. —“ جزای گناه مرگ است”شود. بدون خطا اجرا می

 ]عرضه شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.[ (529.4) 46:8.5

 47مقالۀ 

 هفت کرات قصر

بسیاری قصرها در ”هنگامی که پسر آفریننده در یورنشیا بود، از  (530.1) 47:0.1

خص، کلیۀ پنجاه و شش کراتی که به دور سخن گفت. از یک نظر مش“ جهان پدر

جروسم در حال گردشند به کار تربیت فرهنگی گذرای انسانهای در حال فراز 

تر به عنوان اند، اما هفت اقمار کرۀ شمارۀ یک به طور مشخصتخصیص یافته

 اند.کرات قصر شناخته شده

باشد و ندگان میکرۀ گذار شمارۀ یک که ستاد مرکزی گروه پایان ده (530.2) 47:0.2

به سِتانیا تخصیص یافته، خود کاملاً به طور انحصاری به فعالیتهای فراز یابندگان 

اختصاص یافته است. این کره اکنون به عنوان ستاد مرکزی برای بیش از یکصد 

شود، و در هر یک از این گروهها هزار گروه از پایان دهندگان به کار گرفته می

 ته وجود دارد.یکهزار موجود جلال یاف

یابد، و به تدریج هنگامی که یک سیستم در نور و حیات استقرار می (530.3) 47:0.3

که کرات قصر یک به یک دیگر به عنوان ایستگاههای آموزشی انسانی مورد 



گیرند، توسط جمعیت رو به افزایش پایان دهندگان که در این استفاده قرار نمی

 شوند.شوند، تصاحب میتر انباشته میل یافتهتر و بسیار کماسیستمهای قدیمی

هفت کرات قصر تحت سرپرستی سرپرستان مورانشیا و ملک صادقها  (530.4) 47:0.4

ً در برابر  قرار دارند. یک فرماندار عامل در هر کره وجود دارد که مستقیما

فرمانروایان جروسم مسئول است. آشتی دهندگان یوورسا در هر یک از کرات 

رای ستاد هستند، در حالی که در مجاورت آنان میعادگاه محلی مشاوران قصر دا

تکنیکی قرار دارد. مدیران بازگشت و هنروران سماوی در هر یک از این کرات 

کنند، در ستاد گروهی دارند. اسِپیرانگاها از کرۀ قصر شمارۀ دو به بعد عمل می

فرهنگی و کرۀ  -انتقالی حالی که تمامی هفت کرات، در اشتراک با سایر سیارات 

 باشند.ستاد مرکزی، مملو از اسپرُناگیاهای متعلق به آفرینش استاندارد می

 کرۀ پایان دهندگان -1

اگر چه فقط پایان دهندگان و برخی گروههای کودکان نجات یافته و  (530.5) 47:1.1

باشند، برای سرگرمی کلیۀ سرپرستان آنان ساکن کرۀ انتقالی شمارۀ یک می

طبقات موجودات روحی، انسانهای انتقالی، و دیدار کنندگان دانشجو تدارک دیده 

کنند، برای تمامی موجوداتی شده است. اسپرُناگیاها که در کلیۀ این کرات عمل می

نوازی هستند. آنها یک احساس مبهم در رابطه که بتوانند بشناسند میزبانان مهمان

نند آنان را ببینند. آنها باید بیشتر همانطور که توابا پایان دهندگان دارند اما نمی

کنید، به پایان دهندگان شما در حالت فیزیکی کنونی خود به فرشتگان نگاه می

 بنگرند.

ای با زیبایی بدیع فیزیکی و تزیین اگر چه کرۀ پایان دهندگان کره (530.6) 47:1.2

ز فعالیتها واقع شده، العادۀ مورانشیا است، منزلگاه بزرگ روحی که در مرکخارق

معبد پایان دهندگان، برای دید غیرمسلح مادی یا دید اولیۀ مورانشیا مرئی نیست. 

اما تغییر دهندگان انرژی قادرند بسیاری از این واقعیتها را برای انسانهای در 

کنند، مثل مواقع حال فراز مرئی سازند، و گاه به گاه آنها بدین گونه عمل می

 دانشجویان کرۀ قصر در این کرۀ فرهنگی.اجتماعات درسی 

در سراسر تجربۀ کرۀ قصر، شما از جهتی نسبت به حضور برادران  (531.1) 47:1.3

پیمایند از نظر روحی آگاهید، اما جلال یافتۀ خود که مسیر نیل به بهشت را می



هر چند گاه یکبار، این بسیار طراوت بخش است که آنها را آنطور که در 

خود انگیخته  کنند عملاً مشاهده نمایید. شما به طوراستقرارگاههای خود عمل می

 پایان دهندگان را نخواهید دید، تا این که دید واقعی روحی کسب کنید.

مادری  -در اولین کرۀ قصر کلیۀ بقا یافتگان باید الزامات کمیسیون پدر  (531.2) 47:1.4

را از سیارات بومی خویش بگذرانند. کمیسیون کنونی یورنشیا شامل دوازده زوج 

ت که در پرورش سه فرزند یا بیشتر تا سن بلوغ پدر و مادر جدید الورود اس

اند. خدمت در این کمیسیون نوبتی است و به عنوان یک قاعده تجربۀ انسانی داشته

فقط ده سال است. تمامی کسانی که نتوانند الزامات اعضای این کمیسیون را در 

دمت تجربۀ پدرانه و مادرانۀ خویش برآورده سازند باید علاوه بر آن از طریق خ

ً در مهد کودک آزمایشی در کرۀ  در منازل پسران ماتریال در جروسم یا بخشا

 پایان دهندگان کسب صلاحیت کنند.

اما صرف نظر از تجربۀ پدرانه و مادرانه، به والدین کرۀ قصر که  (531.3) 47:1.5

شود که در مهد کودک آزمایشی فرزندان در حال رشد دارند، هر فرصتی داده می

تان مورانشیایی این فرزندان پیرامون تعلیم و آموزش آنان تشریک با سرپرس

مساعی کنند. این پدران و مادران اجازه دارند تا سالی چهار بار برای دیدار به 

های آنجا سفر کنند. و در میان تمامی دوران فراز، این یکی از زیباترین صحنه

اقع دیدارهای متناوب متأثر کننده است که پدران و مادران کرۀ قصر را در مو

آنان از کرۀ پایان دهندگان در حال در آغوش گرفتن فرزندان مادی خود مشاهده 

نمایید. در حالی که ممکن است یکی از والدین یا هر دو، یک کرۀ قصر را جلوتر 

 از فرزند ترک کنند، آنها غالب اوقات برای یک دوران هم دوره هستند.

 —تواند از تجربۀ پرورش فرزندان ال فراز نمیهیچ انسان در ح (531.4) 47:1.6

چه در کرات مادی یا متعاقباً در کرۀ پایان دهندگان  —متعلق به خود یا دیگران 

و یا در جروسم بگریزد. پدران باید از میان این تجربۀ ضروری عبور کنند، 

 آور و غلطدرست همانطورکه مادران قطعاً باید چنین کنند. این یک پندار تأسف

ً وظیفۀ مادران است.  مردمان امروزی یورنشیا است که پرورش کودک عمدتا

کودکان همانقدر به پدران نیازمندند که به مادران، و پدران همانقدر به این تجربۀ 

 پدرانه و مادرانه نیازمندند که مادران.

 مهد کودک آزمایشی -2



دهندگان، اولین کره از مدارس دریافت اطفال سِتانیا در کرۀ پایان  (531.5) 47:2.1

اند. این مدارس پذیرش اطفال، فرهنگی جروسم، واقع شده -کرات انتقالی 

اند، و این مؤسساتی هستند که به پرورش و آموزش فرزندان زمان تخصیص یافته

شامل آنهایی است که پیش از کسب وضعیت فردی در اسناد جهان در کرات 

ک یا هر دو والدین چنین کودکی، نگاهبان اند. در صورت بقای یتکاملی فضا مرده

سرنوشت، فرشتۀ کروب همکار خود را به عنوان سرپرست هویت بالقوۀ کودک 

گزیند و مسئولیت تحویل این روان تکامل نیافته به دستان آموزگاران کرۀ برمی

قصر در مهد کودکهای آزمایشی کرات مورانشیا را به عهدۀ فرشتۀ کروب محول 

 کند.می

همین فرشتگان رها شدۀ کروب هستند که به عنوان آموزگاران کرات  (531.6) .247:2

قصر، تحت سرپرستی ملک صادقها، چنین تسهیلات گستردۀ آموزشی را برای 

کنند. این صغیران پایان آموزش صغیران تحت آزمایش پایان دهندگان حفظ می

همان وضعیت دهندگان، این اطفال انسانهای در حال فراز، همیشه به صورت 

دقیق فیزیکی خود در لحظۀ مرگ، به جز پتانسیل تولید مثل، در جسم ظاهر 

شوند. این بیدار کردن در لحظۀ دقیق ورود والدین به اولین کرۀ قصر رخ می

دهد. و سپس به این کودکان، به همان صورت که هستند، هر فرصتی داده می

همانطور که در کراتی که مرگ شود که راه آسمانی را انتخاب نمایند، درست می

 زدند.نابهنگام دوران زندگانی آنان را پایان داد، دست به چنین انتخابی می

در کرۀ مهد کودک، مخلوقاتِ تحت آزمایش بر طبق داشتن یا نداشتن  (532.1) 47:2.3

شوند، زیرا تنظیم کنندگان درست مثل هنگام بودن در بندی میتنظیم کننده گروه

آیند تا در این کودکان مادی سکنی گزینند. کودکان اعصار پیش میکرات زمان 

گیرند، و سنینی بین های پنج نفره تحت مراقبت قرار میاز تنظیم کننده در خانواده

 شود دارند.یک سال تا زیر تقریباً پنج سال یا آن سنی که تنظیم کننده وارد می

کانی که از تنظیم کننده برخوردارند در کرات در حال تکامل تمامی کود (532.2) 47:2.4

اند نیز اما پیش از مرگ پیرامون مسیر زندگی بهشت دست به یک انتخاب نزده

شوند. آنها در آنجا به همین در کرۀ پایان دهندگان سیستم از نو در جسم ظاهر می

شوند، همانطور که های پسران ماتریال و یاران آنها بزرگ میترتیب در خانواده

کنند، اما آنان بعد از رسیدن دسالان از راه رسیدۀ فاقد تنظیم کننده چنین میآن خر

 به سن لازمِ انتخاب اخلاقی متعاقباً ناصحان اسرارآمیز را دریافت خواهند نمود.



در کرۀ پایان دهندگان، کودکان و جوانانی که تنظیم کننده در آنان ساکن  (532.3) 47:2.5

شوند و سنینی بین شش تا چهارده نفره بزرگ می های پنجاست نیز در خانواده

ها تقریباً شامل فرزندانی هستند که سنین آنان شش، هشت، سال دارند. این خانواده

ده، دوازده، و چهارده سال است. در هر زمان بعد از شانزده سالگی، اگر انتخاب 

صعود بهشتی  یابند ونهایی انجام گرفته باشد، آنها به اولین کرۀ قصر انتقال می

زنند و به کرات کنند. برخی پیش از این سن دست به انتخاب میخود را آغاز می

روند، اما تعداد بسیار اندکی از فرزندان زیر شانزده سال، آنطور که صعود می

 شود، در کرات قصر یافت خواهند شد.با استانداردهای یورنشیا برآورد می

همانطور که در سیارات تکاملی به لحاظ معنوی سرافیمهای نگاهبان  (532.4) 47:2.6

کنند، از این جوانان در مهد کودک آزمایشی در کرۀ به انسانها خدمت روحانی می

کنند. در عین حال اسپرُناگیاهای وفادار نیازهای پایان دهندگان پرستاری می

قالی نمایند. و بدین ترتیب این فرزندان در کرۀ انتفیزیکی انسانها را برطرف می

 شوند، تا این که زمانی انتخاب نهایی خود را به عمل آورند.بزرگ می

هنگامی که حیات مادی دوران خود را به سر آورد، اگر هیچ انتخابی  (532.5) 47:2.7

برای حیات فرازگرایانه انجام نگرفته باشد، یا اگر این فرزندان زمان صریحاً بر 

یرند، مرگ به طور اتوماتیک دوران علیه مسیر ماجراجویانۀ هاونا تصمیم بگ

دهد. هیچ قضاوتی در این موارد وجود ندارد. زندگانی آزمایشی آنان را خاتمه می

از چنین مرگ دومی هیچ برخاستن از مرگ وجود ندارد. آنان به سادگی طوری 

 اند.شوند که گویا وجود نداشتهمی

زینند، فوراً برای انتقال به اولین اما اگر آنان مسیر کمال بهشتی را برگ (532.6) 47:2.8

رسند تا به والدین شوند. در آنجا بسیاری از آنان به موقع میکرۀ قصر آماده می

خود در صعود به هاونا بپیوندند. این روانهای نجات یافتۀ دارای منشأ انسانی پس 

 از عبور از میان هاونا و دستیابی به خدایان، شهروندی فرازگرای دائم بهشت را

دهند. این فرزندان که از تجربۀ ارزشمند و ضروری تکاملی در کرات تشکیل می

 شوند.اند برای ورود به سپاه نهایت فرا خوانده نمیزادگاه انسانی محروم بوده

 اولین کرۀ قصر -3



در کرات قصر بقا یافتگانِ انسانیِ از مرگ برخاسته زندگی خود را  (532.7) 47:3.1

گیرند. هنگامی که به واسطۀ مرگ قطع گردید از سر می ای کهدر همان نقطه

ای مشاهده خواهید روید، تغییر قابل ملاحظهشما از یورنشیا به اولین کرۀ قصر می

تر زمان آمده بودید، به سختی تفاوتی کرد، اما اگر از یک کرۀ نرمالتر و پیشرفته

هستید. جسمِ حاوی دیدید، به جز این واقعیت که از بدن متفاوتی برخوردار می

 گوشت و خون در کرۀ زادگاه پشت سر گذاشته شده است.

درست در مرکز کلیۀ فعالیتها در اولین کرۀ قصر، تالار تجدید حیات،  (532.8) 47:3.2

آسا شامل میعادگاه معبد عظیم مونتاژ شخصیت قرار دارد. این ساختمان غول

گان فکر، و فرشتگان مرکزی فرشتگان سراف نگاهبان سرنوشت، تنظیم کنند

باشد. حاملین حیات نیز در زنده ساختن مردگان با این اعظم تجدید حیات می

 کنند.موجودات آسمانی کار می

های ذهن انسانی و الگوهای فعال ذهن مخلوق آنطور که از نسخه (533.1) 47:3.3

دهند، دارایی منحصر به فرد تنظیم سطوح ماتریال به معنوی تغییر شکل می

باشند. این عوامل روحی شدۀ ذهن، حافظه، و شخصیت نندگان جدا شدۀ فکر میک

مخلوق، برای همیشه بخشی از این تنظیم کنندگان هستند. بافت ذهنی مخلوق و 

پتانسیلهای غیرفعال هویت، در روان مورانشیا که به فرشتگان سراف نگاهبان 

دوبارۀ روان  سرنوشت سپرده شده است، حاضر هستند. و این پیوند دادن

ذهن تحت سرپرستی  -مورانشیایی تحت سرپرستی فرشتگان سراف، و روح 

سازد و برخاستن از تنظیم کننده است که شخصیت مخلوق را از نو مونتاژ می

 شود.مرگ را برای یک بقا یافتۀ خفته موجب می

ز از بدین ترتیب اگر یک شخصیت انتقالی متعلق به منشأ انسانی هرگ (533.2) 47:3.4

نو مونتاژ نشود، عناصر روحی مخلوق بقا نیافتۀ انسانی برای ابد به عنوان جزئی 

 یابد.از عطیۀ منحصر به فرد تجربی تنظیم کنندۀ پیشین ساکن در فرد تداوم می

از معبد حیات نو هفت شاخۀ جانبی، تالارهای رستاخیز نژادهای  (533.3) 47:3.5

این ساختمانها به مونتاژ یکی از هفت نژاد  یابند. هر یک ازانسانی، امتداد می

زمان تخصیص یافته است. یکصد هزار اتاق شخصی زنده سازی در هر یک از 

شود، وجود دارند. ای شکل تجمع منتهی میاین هفت شاخه که به تالارهای دایره

این تالارها به عنوان اتاقهای بیدار سازیِ تا یک میلیون فرد مورد استفاده واقع 



شوند. این تالارها به وسیلۀ اتاقهای تجمع شخصیتهای نژادهای مختلط کرات می

اند. صرف نظر از تکنیکی که ممکن است در نرمال پس از نسل آدم احاطه شده

تک تک کرات زمان در ارتباط با رستاخیزهای ویژه یا اعطایی مورد استفاده 

کامل در تالارهای واقع شود، مونتاژ مجدد واقعی و آگاهانۀ شخصیت واقعی و 

گیرد. در سراسر ابدیت، شما تأثیرات رستاخیز مَنسونیای شمارۀ یک صورت می

عمیق خاطرۀ اولین مشاهدات خود را از این بامدادهای رستاخیز به یاد خواهید 

 آورد.

شوید و شما از تالارهای رستاخیز به ناحیۀ ملک صادق رهسپار می (533.4) 47:3.6

شوید. یابید. سپس وارد یک آزادی شخصی ده روزه میمیدر آنجا اقامت دائم 

شما آزادید نزدیکترین همسایگی منزل جدید خود را سیاحت کنید و خود را با 

ای که فوراً در پیش است آشنا سازید. شما همچنین وقت دارید که میل خود برنامه

ود و سایر را با رجوع به دفتر ثبت ارضاء نمایید و به دیدار یاران و بستگان خ

دوستان زمینی که ممکن است پیش از شما به این کرات آمده باشند بروید. شما در 

کنید، پایان دورۀ ده روزۀ استراحت خود، دومین مرحله را در سفر بهشت آغاز می

 چرا که کرات قصر کرات واقعی آموزشی هستند، نه صرفاً سیارات نگاهداری.

ر )یا کرۀ دیگر، در حالت برخورداری از در کرۀ شمارۀ یک قص (533.5) 47:3.7

وضعیت پیشرفته( شما آموزش عقلانی و تکامل معنوی خویش را دقیقاً در سطحی 

گیرید. بین زمان مرگ در سیاره یا که به واسطۀ مرگ قطع گردید از سر می

انتقال و تجدید حیات در کرۀ قصر، انسان فانی صرف نظر از تجربه نمودن 

 ً آورد. شما درست در جایی که در اینجا  هیچ چیز به دست نمیواقعیت بقا، مطلقا

 کنید.کنید، در آنجا شروع میزندگی را ترک می

ً تمامی تجربۀ کرۀ شمارۀ یک قصر به رفع کمبودها مربوط  (533.6) 47:3.8 تقریبا

شوند، شود. بقا یافتگانی که به این اولین کره از کرات نگاهداری وارد میمی

بسیار و متنوعی از کاراکتر مخلوق و نقصانهای تجربۀ انسانی را چنان نقایص 

دهند که فعالیتهای عمدۀ دنیای آنها با تصحیح و درمان این میراثهای نشان می

 شود.چندگانۀ زندگی در جسم در کرات تکاملی مادی زمان و مکان اشغال می

ده است که اقامت موقت در کرۀ شمارۀ یک قصر طوری طراحی ش (534.1) 47:3.9

بقا یافتگان انسانی را حداقل تا وضعیت پس از اعطای آدم در کرات تکاملی نرمال 



تر از رشد و نمو دهد. البته از نظر معنوی دانشجویان کرۀ قصر بسیار پیشرفته

 چنین وضعیت صرف تکامل بشری هستند.

یان ده روز اگر شما در کرۀ شمارۀ یک قصر نگاه داشته نشوید، در پا (534.2) 47:3.10

به خواب انتقال فرو رفته و رهسپار کرۀ شمارۀ دو خواهید شد و بعد از آن به 

ای که برایتان تعیین شده روید تا این که به کرههمین ترتیب هر ده روز پیش می

 برسید.

مرکز هفت دایرۀ اصلیِ مدیریتِ اولین کرۀ قصر به وسیلۀ معبد یاران  (534.3) 47:3.11

مایان شخصی تخصیص یافته به انسانهای فراز یابنده، اشغال شده مورانشیا، راهن

باشند، و در کرات است. این یاران از فرزندان روح مادر جهان محلی می

مورانشیای سِتانیا چندین میلیون نفر از آنان وجود دارند. صرف نظر از آنهایی 

مترجمان،  اند، شما با تفسیر کنندگان وکه به صورت یاران گروهی تعیین شده

مسئولین ساختمان، و سرپرستان گشت و گذار کار زیادی خواهید داشت. و تمامی 

این یاران با آنهایی که با تکوین عوامل شخصیتی ذهن و روح شما در درون بدن 

 مورانشیا سر و کار دارند، همکاری زیادی دارند.

، به هر گروه کنیدهمینطور که شما در اولین کرۀ قصر شروع می (534.4) 47:3.12

یابد، اما به یکهزار نفره از انسانهای فراز یابنده یک یار مورانشیا اختصاص می

روید، با تعداد بیشتری مواجه خواهید تدریج که از میان هفت کرات قصر پیش می

شد. این موجودات زیبا و چند هنره، یاران همدم و راهنمایان گیرایی هستند. آنها 

ههای برگزیده را به هر یک از کرات گذار فرهنگی و نیز آزادند که افراد و گرو

کرات اقمار آنها همراهی نمایند. آنها راهنمایان سفر گردشی و یاران اوقات 

فراغت تمامی انسانهای در حال فراز هستند. آنها اغلب گروههای بقا یافته را در 

هستید،  کنند، و در هر روزی که آنجادیدارهای متناوب به جروسم همراهی می

توانید به بخش ثبت نام پایتخت سیستم بروید و انسانهای در حال فراز از تمامی می

هفت کرات قصر را ملاقات نمایید، چرا که آنها بین منزلگاههای خود و ستاد 

 کنند.مرکزی سیستم آزادانه رفت و آمد می

 دومین کرۀ قصر -4



در این کره است که شما به طور کاملتر به حیات منسونیا وارد  (534.5) 47:4.1

کنند؛ گروههای بندیهای حیات مورانشیا شروع به شکل گرفتن میشوید. گروهمی

کنند، اجتماعات ابعاد رسمی کاری و سازمانهای اجتماعی شروع به کار می

ی را آغاز یابند، و انسانهای پیشرو نظمهای اجتماعی و ترتیبات دولتی نوینمی

 کنند.می

بقا یافتگانِ با روح پیوند خورده، کرات قصر را در اشتراک با  (534.6) 47:4.2

کنند. در حالی که انواع انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافتۀ در حال فراز اشغال می

کنند، آنها تماماً دوستانه و برادرانه هستند. در کلیۀ گوناگون حیات آسمانی فرق می

ملاحظۀ فراز، شما هیچ چیز قابل مقایسه با عدم تحمل بشری و تبعیضات بیکرات 

 سیستمهای طبقاتی را نخواهید یافت.

نوردید، همینطور که شما کرات قصر را یک به یک رو به بالا در می (534.7) 47:4.3

شوند. شما به تدریج تر میآنها با فعالیتهای مورانشیایی بقا یافتگان پیشرو شلوغ

روید، اشکال بیشتر و بیشتری از جروسم را که به کرات قصر اضافه جلو میکه 

 سازد.اند خواهید شناخت. دریای بلور در دومین منسونیا خود را پدیدار میشده

در هنگام هر پیشروی از یک کرۀ قصر به دیگری، یک بدن به تازگی  (534.8) 47:4.4

آید. شما با انتقال ساخته شده و به طرز مناسب تطبیق یافتۀ مورانشیایی به دست می

روید، و در تالارهای رستاخیز با بدن جدید اما تکامل نیافته سرافی به خواب می

ین بار در کرۀ شمارۀ یک قصر شوید، بیشتر مثل آن هنگامی که برای اولبیدار می

وارد شدید، به جز این که تنظیم کنندۀ فکر در طی این خوابهای عبوری میان 

کند. شما بعد از این که به یکباره از کرات تکاملی کرات قصر شما را ترک نمی

 ماند.کنید، شخصیتتان دست نخورده باقی میبه اولین کرۀ قصر عبور می

یابید، حافظۀ تنظیم کنندۀ که شما به حیات مورانشیا فراز میهمینطور  (535.1) 47:4.5

ماند. آن پیوندهای ذهنی که کاملاً حیوانی شما به طور کامل دست نخورده باقی می

و تماماً مادی بودند، طبعاً با مغز فیزیکی از میان رفتند، اما هر چیز از حیات 

برداری تنظیم کننده کپیه ذهنی شما که ارزنده بود، و ارزش بقا داشت، به وسیلۀ

شود. شده و به عنوان بخشی از حافظۀ شخصی تماماً طی دوران فراز حفظ می

شما همینطور که از یک کرۀ قصر به دیگری و از یک بخش از جهان به دیگری 



روید نسبت به کلیۀ تجارب ارزندۀ خویش آگاه پیش می —حتی به بهشت  —

 خواهید بود.

شما دارای بدنهای مورانشیا هستید، در تمامی این هفت کرات  اگر چه (535.2) 47:4.6

دهید. شما نوع مورانشیایی غذا را به خوردن، آشامیدن، و استراحت ادامه می

خورید، یک نوع انرژی زنده که در کرات ماتریال ناشناخته است. خوراک و می

ند؛ هیچ مادۀ گیرآب هر دو به طور کامل در بدن مورانشیا مورد استفاده قرار می

زاید باقیمانده وجود ندارد. درنگ کنید تا این امر را مورد ملاحظه قرار دهید: 

ای بسیار مادی است، و دوران اولیۀ نظام مورانشیا را منسونیای شمارۀ یک کره

دارد. شما هنوز یک موجود نزدیک به بشر هستید و از دیدگاههای عرضه می

سازد. ید، اما هر کره پیشرفتی قطعی آشکار میمحدود حیات انسانی زیاد دور نیست

شوید. از کره به کره شما کمتر مادی، بیشتر عقلانی، و اندکی بیشتر روحی می

 تای آخر این هفت کرات پیشرفته از همه بیشتر است.پیشرفت معنوی در سه

 نقصانهای بیولوژیک عمدتاً در اولین کرۀ قصر جبران شدند. در آنجا (535.3) 47:4.7

ایِ مربوط به حیات جنسی، پیوند خانوادگی، و کارکرد کاستیهای تجربیات سیاره

های پدرانه و مادرانه یا تصحیح شدند یا برای اصلاح در آینده در میان خانواده

 ریزی قرار گرفتند.پسران ماتریال در جروسم مورد برنامه

ختن کلیۀ حالات تر برطرف سامنسونیای شمارۀ دو به طور مشخص (535.4) 47:4.8

سازد. تلاش تضاد عقلانی و درمان کلیۀ تنوعات عدم هماهنگی ذهنی را تأمین می

برای استاد شدن در مفهوم موتای مورانشیا که در اولین کرۀ قصر آغاز گشت در 

یابد. پیشرفت در منسونیای شمارۀ دو با وضعیت اینجا با جدیت بیشتر ادامه می

آل قابل مقایسه سر مجیستریال در کرات تکاملی ایدهعقلانیِ فرهنگ عصر بعد از پ

 است.

 سومین کرۀ قصر -5

منسونیای سوم ستاد مرکزی آموزگاران کرۀ قصر است. اگر چه آنان  (535.5) 47:5.1

کنند، ستاد مرکزی گروهی آنها در مرکز دوایر در کلیۀ هفت کرات قصر عمل می

تن از این آموزگاران در کرات ای کرۀ شمارۀ سه قرار دارد. میلیونها مدرسه

قصر و کرات بالاتر مورانشیا وجود دارند. این فرشتگان پیشرفته و جلال یافتۀ 



کروب، از کرات قصر تا آخرین کرۀ آموزش فراز یابندگان جهان محلی، به 

کنند. هنگامی که زمان خداحافظی نزدیک عنوان آموزگاران مورانشیا خدمت می

خداحافظی  —حداقل برای چند دوره  —ن مبدأ خود شود، وقتی که با جهامی

کنید، هنگامی که برای انتقال به کرات پذیرشی ناحیۀ فرعی ابرجهان در می

ای گیرید، آنها در میان آخرینهایی خواهند بود که به گونهپوشش سرافیمی قرار می

 عاطفی با شما وداع خواهند گفت.

ین کرۀ قصر، شما اجازه دارید از اولین هنگام اقامت موقت در اول (535.6) 47:5.2

کرات انتقالی، ستاد مرکزی پایان دهندگان و مهد کودک آزمایشی سیستم برای 

پرورش کودکان رشد نیافتۀ تکاملی، دیدار کنید. هنگامی که شما به منسونیای 

یابید که مرتباً از کرۀ انتقالی شمارۀ دو دیدار شوید، اجازه میشمارۀ دو وارد می

ید. در آنجا ستاد مرکزی سرپرست مورانشیا برای تمامی سِتانیا و مدارس کن

اند. هنگامی که شما به کرۀ شمارۀ آموزشی برای انواع متنوع مورانشیا واقع شده

یابید که از سومین کرۀ انتقالی، ستاد رسید، بلافاصله اجازه میسۀ قصر می

آنان در سیستم دیدن  مرکزی انواع فرشتگان و کانون مدارس متنوع آموزشی

کنید. برای انسانهای پیشرو دیدار کردن از جروسم از این کره به طور فزاینده 

 سودمند و بسیار جالب توجه است.

منسونیای سوم، برای تمامی آنهایی که پیش از رهایی از جسم در  (536.1) 47:5.3

ک کرۀ پیشرفت اند، یکرات بومی انسانی به معادلِ این دوایر فرهنگی دست نیافته

تر آموزشی آغاز شده بزرگ شخصی و اجتماعی است. در این کره کار مثبت

چیزهای  —است. طبیعت آموزش دو کرۀ اول قصر بیشتر پیرامون کمبودها 

است. آن به افزودن تجربۀ حیات در جسم مربوط است. در این کرۀ سوم  —منفی 

کنند. ایی خود را شروع میقصر، بقا یافتگان به راستی فرهنگ پیشرفتۀ مورانشی

مقصود اصلی این آموزش، افزایش فهم ارتباط موتای مورانشیا و منطق انسانی، 

هماهنگی موتای مورانشیا و فلسفۀ بشری است. انسانهای بقا یافته اکنون بینش 

آورند. این مقدمۀ واقعی درک هوشمندانۀ عملی از متافیزیک حقیقی به دست می

ط متقابل جهانی است. فرهنگ سومین کرۀ قصر طبیعتی معانی کیهانی و ارتبا

 شبیه به عصر پس اعطاییِ پسر در یک سیارۀ مسکونی نرمال دارد.

 چهارمین کرۀ قصر -6



شوید، به خوبی به هنگامی که شما به چهارمین کرۀ قصر وارد می (536.2) 47:6.1

وجود اولیۀ مادی اید. شما مسیری طولانی را از مسیر زندگانی مورانشیا وارد شده

شود که از کرۀ انتقالی شمارۀ چهار دیدن اید. اکنون به شما اجازه داده میطی کرده

کنید و در آنجا با ستاد مرکزی و مدارس آموزشی ابرفرشتگان، شامل ستارگان 

تابناک عصر، آشنا شوید. از طریق کارهای خوب این ابرفرشتگان چهارمین کرۀ 

شوند در طول دیدارهای مرتب از ورانشیا قادر میانتقالی، دیدار کنندگان م

جروسم، به انواع گوناگون پسران خداوند بسیار نزدیک شوند، زیرا همینطور که 

آورند، انسانهای پیشرونده این دیدارهای مکرر را از کرۀ ستاد مرکزی به عمل می

 شود. شکوه وبخشهای جدید پایتخت سیستم به تدریج به روی آنها گشوده می

عظمتهای جدیدی تدریجاً در برابر اذهان رو به توسعۀ این فراز یابندگان هویدا 

 شود.می

در منسونیای چهارم فرد فراز یابنده جای خود را در کار گروهی و  (536.3) 47:6.2

کند. در اینجا تر پیدا میبندی شدۀ حیات مورانشیا به طور شایستهکارکردهای طبقه

ها و سایر فازهای فرهنگ و پیشرفت جهان پخش برنامهای از قدردانی فزاینده

 آید.محلی در فراز یابندگان به وجود می

در طول دورۀ آموزشی در کرۀ شمارۀ چهار است که انسانهای در  (536.4) 47:6.3

حال فراز به راستی به الزامات و شادیهای حیات حقیقی اجتماعی مخلوقات 

وند. و برای مخلوقات تکاملی به راستی این شمورانشیا برای اولین بار آشنا می

یک تجربۀ جدید است که در فعالیتهای اجتماعی که نه مبتنی بر بزرگنمایی 

باشد، شرکت کنند. یک نظم اجتماعی جدید شخصی و نه شیفتگی خود طلبانه می

شود، نظمی که مبتنی بر همسازی فهیمانۀ قدردانی متقابل، محبت عرضه می

هیِ خدمت متقابل و انگیزۀ عالیِ فهم یک سرنوشت مشترک و عاری از خود خوا

باشد. فراز یابندگان می —آمیز و الهی هدف بهشتی کمال پرستش —متعالی 

همگی نسبت به خدا شناسی، خدا آشکارسازی، خدا جویی، و خدا یابی، خود آگاه 

 شوند.می

با حیات ذهنی و  فرهنگ عقلانی و اجتماعی این چهارمین کرۀ قصر (536.5) 47:6.4

اجتماعی عصر پس از پسر آموزگار در سیارات دارای تکامل نرمال قابل مقایسه 

 تر از چنین اعطای انسانی است.است. وضعیت معنوی بسیار پیشرفته



 پنجمین کرۀ قصر -7

انتقال به پنجمین کرۀ قصر نمایانگر یک گام عظیم به جلو در حیات  (537.1) 47:7.1

یا است. تجربه در این کره یک پیش مزۀ واقعی حیات جروسم یک پیشگام مورانش

کنید، است. در اینجا شما شروع به درک سرنوشت والای کرات وفادار تکاملی می

ای خود به طور عادی به این زیرا آنها ممکن است در طول تکامل طبیعی سیاره

ر مرحله پیشرفت کنند. فرهنگ این کرۀ قصر به طور کلی مشابه فرهنگ عص

اولیۀ نور و حیات در سیارات پیشرفت نرمال تکاملی است. و از این امر شما 

توانید بفهمید چرا چنین است که انواع موجودات بسیار با فرهنگ و پیشرفته می

که گاهی اوقات در این کرات پیشرفتۀ تکاملی ساکنند از عبور از یک کرۀ قصر 

 یا بیشتر یا حتی تمامی کرات قصر معاف هستند.

پس از این که در زبان جهان محلی استاد شدید، پیش از ترک چهارمین  (537.2) 47:7.2

کرۀ قصر، اکنون زمان بیشتری به فراگیری کامل زبان یوورسا تا آخرین حد 

دهید، تا پیش از ورود به جروسم با وضعیت اقامتی، در هر دو اختصاص می

ستاد مرکزی سیستم تا هاونا دو زبان متبحر شوید. کلیۀ انسانهای در حال فراز از 

های ابرجهان بسط داده شود، و باز برای زبانه هستند. و سپس فقط لازم است واژه

 اقامت در بهشت بسط بیشتری لازم است.

یابد که به به دنبال ورود به منسونیای شمارۀ پنج، رهنورد اجازه می (537.3) 47:7.3

زی پسران، دیدار نماید. در اینجا انسان کرۀ انتقالی شمارۀ منطبق بر آن، ستاد مرک

شود. او راجع به فراز یابنده شخصاً با گروههای گوناگون فرزندی الهی آشنا می

این موجودات والا شنیده است و از پیش آنها را در جروسم ملاقات کرده است، 

 شناسد.اما اکنون به راستی آنها را می

وع به شناخت کرات مطالعاتی کوکبه در منسونیای پنجم شما شر (537.4) 47:7.4

کنید که شروع به آماده سازی کنید. در اینجا شما با اولین آموزگارانی دیدار میمی

کنند. قدر بیشتری از این آماده سازی در شما برای اقامت موقت در کوکبه می

یابد، در حالی که مراحل نهایی در ناحیۀ انسانهای در کرات شش و هفت ادامه می

 پذیرد.فراز در جروسم انجام می حال



یک تولد واقعی آگاهی کیهانی در منسونیای شمارۀ پنج صورت  (537.5) 47:7.5

یابید. این به راستی یک زمان افقهای بسط گیرد. شما دارید ذهنیت جهانی میمی

برند که یابنده است. اذهان بسط یابندۀ انسانهای در حال فراز به این پی می

انگیز و باشکوه، آسمانی، و الهی در انتظار کلیۀ کسانی است که سرنوشتی شگفت

کنند. این سرنوشتی است که با کار طاقت صعود تدریجی به بهشت را تکمیل می

فرسا ولی با شادمانی بسیار و فرخندگی آغاز شده است. در حدود این نقطه، انسان 

ق تجربی برای حد متوسط فراز یابنده شروع به بروز با حسن نیت شور و شو

کند. مطالعه داوطلبانه، خدمت عاری از خود خواهی طبیعی، صعود به بهشت می

شود. یک خصیصۀ واقعی مورانشیا در حال شکوفایی و پرستش خود انگیخته می

 است؛ یک مخلوق واقعی مورانشیا در حال به وجود آمدن است.

 ششمین کرۀ قصر -8

کره اجازه دارند از کرۀ انتقالی شمارۀ شش  اقامتگران موقت در این (537.6) 47:8.1

آموزند، گر چه دیدار کنند. در آنجا آنها پیرامون ارواح والای ابرجهان بیشتر می

قادر نیستند بسیاری از این موجودات آسمانی را ببینند. در اینجا آنها همچنین اولین 

التحصیلی رغدروس خود را در مسیر زندگانی روحی آتی که بلافاصله به دنبال فا

 گیرند.آید فرا میاز آموزش مورانشیای جهان محلی می

کند، و آموزش دستیار فرمانروای سیستم مکرراً از این کره دیدار می (537.7) 47:8.2

شود. اولین دروسی که در بر اولیه در تکنیک ادارۀ جهان در اینجا شروع می

 .شوندگیرندۀ امور یک جهان کامل است اکنون داده می

این یک عصر تابناک برای انسانهای در حال فراز است و معمولاً  (538.1) 47:8.3

شاهد پیوند کامل ذهن بشری و تنظیم کنندۀ الهی است. به طور بالقوه، این پیوند 

ممکن است پیشتر انجام شده باشد، اما هویت واقعی ثمربخش بسیاری اوقات تا 

 آید.کرۀ قصر به دست نمی زمان اقامت موقت در پنجمین یا حتی ششمین

پیوند روان فناناپذیرِ در حال تکامل با تنظیم کنندۀ جاودان و الهی از  (538.2) 47:8.4

طریق فراخوانی سرافی ابرفرشتۀ سرپرست برای بقا یافتگان برخاسته از مرگ 

شوند و ابرفرشتۀ ثبت اسناد برای آنهایی که در روز سوم مورد قضاوت واقع می

ای، این ن بقا یافتهشود. و سپس، در حضور یاران مورانشیاییِ چنیاعلام می



این یک فرزند عزیزی است که من از او ”گویند: آورانِ تأیید چنین سخن میپیام

این مراسم ساده نشانگر ورود یک انسان در حال فراز به مسیر “ بسیار خشنودم.

 جاودان زندگانی خدمت بهشتی است.

جود جدید مورانشیا برای بلافاصله بعد از تأیید پیوند با تنظیم کننده، مو (538.3) 47:8.5

شود و به او چهل روز برای اولین بار با اسم جدیدش به همقطارانش معرفی می

شود تا طی آن با خود خلوت گیری معنوی از کلیۀ فعالیتهای روزمره داده میکناره

کند و یکی از مسیرهای اختیاری به هاونا را برگزیند و از میان تکنیکهای متفاوت 

 شت یک راه را انتخاب نماید.دستیابی به به

العاده کم و بیش مادی هستند. آنها اما با این حال این موجودات خارق (538.4) 47:8.6

باشند. آنها بیشتر مثل ابرانسان هستند، و از از ارواح حقیقی بودن بسیار دور می

باشند. اما آنها به راستی مخلوقات نظر معنوی اندکی کمتر از فرشتگان می

 شوند.انگیزی میشگفت

در طول اقامت موقت در کرۀ شمارۀ شش، دانشجویان کرۀ قصر به  (538.5) 47:8.7

یابند که با توسعۀ متعالی آن کرات تکاملی که معمولاً فراتر از وضعیتی دست می

اند قابل مقایسه است. سازمان جامعه در این مرحلۀ اولیۀ نور و حیات پیش رفته

لا است. به تدریج که این کرات یک به یک رو به بالا منسونیا از یک مرتبت با

شود. به تدریج شوند سایۀ طبیعت انسانی کوچکتر و کوچکتر میدرنوردیده می

گذارید، بیشتر و بیشتر ای حیوانی را پشت سر میکه شما بقایای پست منشأ سیاره

موجب ساختن “ عبور از میان رنج و محنت زیاد”شوید. دوست داشتنی می

ای که بسیار مهربان و با درایت، بسیار دلسوز و بردبار نسانهای جلال یافتها

 شود.هستند می

 هفتمین کرۀ قصر -9

ترین دستاورد دوران بلافصل پس از حیات تجربۀ در این کره، متعالی (538.6) 47:9.1

انسانی است. در طول اقامت موقت شما در اینجا، آموزشهای بسیاری از 

دریافت خواهید کرد، و تمامی آنان در کار آماده سازی شما برای آموزگاران را 

کنند. تمامی تفاوتهای قابل تشخیص بین آن اقامت در جروسم همکاری می

آیند و آن بقا یافتگان کرات انسانهایی که از کرات منزوی و عقب افتاده می



صر از تر و روشن ضمیر، عملاً در طول اقامت موقت در هفتمین کرۀ قپیشرفته

رود. شما در اینجا از تمامی بقایای توارث بداقبالانه، محیط زیانبخش، و بین می

نشان ”ای تطهیر خواهید گشت. آخرین بقایای تمایلات غیرمعنوی سیاره

 شود.کن میدر اینجا ریشه“ ددمنشی

در حال اقامت موقت در منسونیای شمارۀ هفت، اجازه برای دیدار از  (538.7) 47:9.2

شود. در اینجا شما یک پرستش انتقالی شمارۀ هفت، کرۀ پدر جهانی، داده می کرۀ

کنید، عادتی که به طور فزاینده تر را از پدر نادیدنی شروع میجدید و روحانی

در سراسر دوران طولانی زندگانی فرازگرایانۀ خود دنبال خواهید کرد. شما معبد 

 بینید.، اما پدر را نمیپدر را در این کرۀ فرهنگ گذار خواهید یافت

شود. شما التحصیلی تا جروسم آغاز میاکنون تشکیل کلاسها از فارغ (538.8) 47:9.3

شوید به صورت اید، اما اکنون آماده میاز کره به کره به عنوان فرد عزیمت کرده

گروهی عازم جروسم شوید، گر چه در چهارچوب برخی محدودیتها یک فراز 

رای این که یک عضو کُند متعلق به گروه کاریِ زمینی یا یابنده ممکن است ب

منسونیای خود را قادر سازد با وی هم سرعت شود، برگزیند که در هفتمین کرۀ 

 قصر موقتاً اقامت کند.

آیند تا شاهد خروج شما پرسنل هفتمین منسونیا در دریای بلور گرد می (539.1) 47:9.4

امتی باشند. شما ممکن است صدها یا به قصد عزیمت به جروسم با وضعیت اق

هزاران بار از جروسم دیدار کرده باشید، اما همیشه به عنوان یک میهمان. شما 

پیش از این در همراهی با یک گروه از یارانتان که به عنوان انسانهای فراز یابنده 

گفتند، هرگز عازم پایتخت به تمامی دوران زندگانی منسونیا یک وداع ابدی می

اید. شما به زودی در ناحیۀ پذیرش کرۀ ستاد مرکزی به عنوان تم نشدهسیس

 شهروندان جروسم مورد خوشامد قرار خواهید گرفت.

شما از پیشرفت خود در هفت کرات غیرمادی ساختن به اندازۀ زیاد  (539.2) 47:9.5

لذت خواهید برد. آنها به راستی کرات غیرفانی ساختن هستند. شما در اولین کرۀ 

قصر بیشتر بشر هستید، فقط یک موجود انسانی منهای یک بدن مادی، یک ذهن 

یک بدن مادی متعلق به  —بشری که در یک پیکر مورانشیا جای داده شده است 

دنیای مورانشیا، اما نه یک کالبد انسانی جسم و خون. شما در واقع در هنگام پیوند 



کنید، و تا هنگام به ذیر گذار میبا تنظیم کننده، از حالت فانی به وضعیت فناناپ

 پایان رسانیدن دوران زندگانی جروسم، مورانشیاییهای تمام عیار خواهید بود.

 شهروندی جروسم -10

التحصیلان کرات قصر، برای تمامی پذیرش یک طبقۀ جدید از فارغ (539.3) 47:10.1

تی جروسم علامتی است که به عنوان یک کمیتۀ خوشامد گویی گرد آیند. ح

اسپرُناگیاها هم از ورود این فراز یابندگان پیروزمند متعلق به منشأ تکاملی لذت 

ای را طی کرده و پیشرفت کرات قصر را به پایان برند، آنانی که مسابقۀ سیارهمی

اند. فقط کنترلگران فیزیکی و سرپرستان نیروی مورانشیا از این اوقات رسانیده

 آور غایب هستند.شادی

یوحنای مکاشف ورود یک طبقه از انسانهای پیشرو از هفتمین کرۀ  (539.4) 47:10.2

و من ”های جروسم، را در رویا دید. او نوشت: قصر به اولین بهشتشان، شکوه

چیزی را که شبیه به یک دریای بلور آمیخته با آتش بود دیدم، و آنهایی که بر 

ر سراسر کرات قصر تداوم جانور خبیثی که بدواً در آنها بود و بر تصویری که د

داشت و سرانجام بر آخرین نشان و اثر آن، پیروز شده بودند. آنها روی دریای 

بلور ایستاده بودند و چنگهای خداوند را در دست داشتند و سرود رهایی از ترس 

)ارتباطات کامل شدۀ فضایی در کلیۀ این کرات “ خواندند.و مرگ انسانی را می

چنگ ”چنین ارتباطاتی توسط شما در هر جا به وسیلۀ حمل وجود دارد و دریافت 

شود. این یک دستگاه مورانشیایی است که عدم توانایی برای میسر می“ خداوند

تنظیم مستقیم مکانیسم ناکامل حسی مورانشیایی را برای دریافت ارتباطات فضایی 

 کند.(جبران می

ند فراز یابنده از انسانهای در پولس نیز تصویری از یک سپاه شهرو (539.5) 47:10.3

اما شما به کوه صهیون و به ”حال کمال جروسم را مشاهده کرد، زیرا نوشت: 

اید، و به محفل گروه بیشماری از شهر خدای زنده، اورشلیم آسمانی، آمده

فرشتگان، به اجتماع عظیم میکائیل و به ارواح انسانهای پارسایی که به کمال 

 “رسند.می

پس از این که انسانها به سکونت در ستاد مرکزی سیستم دست یافتند،  (39.65) 47:10.4

هیچ رستاخیز واقعی دیگری تجربه نخواهد شد. کالبد مورانشیا که در هنگام 



رهسپاری از دوران زندگانی کرۀ قصر به شما داده شده است، تا پایان تجربۀ 

تی صورت خواهد گرفت، جهان محلی با شما باقی خواهد ماند. گاه به گاه تغییرا

اما همین کالبد را تا وقت خداحافظی با آن در هنگام پدیدار شدن به صورت ارواح 

مرحلۀ اول، که برای انتقال به کرات فرهنگ بالا برنده و آموزش روحی ابرجهان 

 شوند، حفظ خواهید کرد.آماده می

کنند، منسونیا عبور میآن انسانهایی که از میان تمامی مسیر زندگانی  (540.1) 47:10.5

کنند. اما آخرین تالار هفت بار خواب تعدیلی و بیداری رستاخیزی را تجربه می

ماند. رستاخیز، اتاق نهایی بیدار سازی، در هفتمین کرۀ قصر پشت سر باقی می

دیگر برای تغییر کالبد، ایجاد وقفه در به هوش بودن یا قطع تداوم حافظۀ شخصی 

 ضروری نیست.

شخصیت انسانی که در کرات تکاملی آغاز گردید و در جسم مسکن  (540.2) .647:10

و به وسیلۀ ناصحان اسرارآمیز مورد سکونت واقع شد و به وسیلۀ روح  —یافت 

پیوندد، و شود، به تحقق نمیبه طور کامل آماده نمی —حقیقت در بر گرفته شد 

ی عزیمت به ایدنشیا شود، تا روزی که چنین شهروند جروسم برایکپارچه نمی

یک بقا  —مجاز گردد و به صورت عضوی واقعی از سپاه مورانشیای نبادان 

یافتۀ فناناپذیر با همنشینی تنظیم کننده، یک فراز یابندۀ به بهشت، شخصیتی با 

 اعلام شود. —ها وضعیت مورانشیا، و یک فرزند حقیقی والامرتبه

ز از حیات مادی در جسم است، و تجربۀ مرگ انسانی یک تکنیک گری (540.3) 47:10.7

منسونیای متعلق به حیات پیشرفته در سراسر هفت کرات آموزش تصحیح کننده 

و تعلیم فرهنگی، نشانگر وارد ساختن بقا یافتگان انسانی به دوران زندگانی 

مورانشیا است، حیات گذاریی که بین وجود تکاملی مادی و دستیابی بالاتر روحی 

های ابدیت است، قرار ن زمان که سرنوشتشان رسیدن به دروازهفراز یابندگا

 دارد.

 باشد.[]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک ستارۀ تابناک عصر می (540.4) 47:10.8

 48مقالۀ 

 حیات مورانشیا



توانند مخلوقی با طبیعت فاحش حیوانی را از طریق یک خدایان نمی (541.1) 48:0.1

یی به شکل یک روح کامل شده تبدیل کنند؛ حداقل عمل اسرارآمیز خلاق جادو

کنند. هنگامی که آفرینندگان خواهان به وجود آوردن موجودات آنها چنین نمی

دهند، اما شوند، این کار را از طریق آفرینش مستقیم و آغازین انجام میکامل می

 هرگز تبدیل مخلوقات حیوان منشأ و مادی را به موجودات کامل در یک مرحلۀ

 رسانند.تنها به انجام نمی

حیات مورانشیا، آنطور که طی مراحل گوناگون دوران زندگانی جهان  (541.2) 48:0.2

توانند یابد، تنها شیوۀ ممکن است که از طریق آن انسانهای مادی میمحلی ادامه می

به آستانۀ دنیای روحی دست یابند. مرگ، زوال طبیعی بدن مادی، از چه جادویی 

ای بتواند فوراً ذهن انسانی و مادی را به ار است که چنین مرحلۀ سادهبرخورد

یک روح فناناپذیر و کامل شده تبدیل سازد؟ چنین اعتقاداتی، چیزی جز خرافات 

 های ارضا کننده نیستند.جاهلانه و افسانه

این گذار مورانشیا همیشه بین وضعیت انسانی و موقعیت متعاقب  (541.3) 48:0.3

شود. این مرحلۀ بینابینی پیشرفت روحیِ موجوداتِ در حال بقای بشری واقع می

جهانی به گونۀ بارزی در آفرینشهای گوناگون محلی متفاوت است، اما آنان از 

ر و کرات نظر منظور و مقصود همگی کاملاً شبیه هم هستند. ترتیب کرات قص

ای از نظامهای گذار مورانشیا در این قسمت بالاتر مورانشیا در نبادان نسبتاً نمونه

 باشد.از اروانتان می

 مواد مورانشیا -1

قلمروهای مورانشیا، کرات رابط جهان محلی بین سطوح مادی و  (541.4) 48:1.1

ای نس سیارهباشند. این حیات مورانشیا از ایام اولیۀ پرروحی وجود مخلوق می

در یورنشیا شناخته شده بوده است. این مرحلۀ گذار در زمانهای مختلف به انسانها 

آموزش داده شده، و مفهوم آن به شکلی تحریف شده در مذاهب امروزی جا یافته 

 است.

کرات مورانشیا، فازهای گذار صعود انسانی از میان کرات پیشرفت  (541.5) 48:1.2

فقط هفت کراتی که کرۀ پایان دهندگان سیستمهای محلی را باشند. جهان محلی می

اند، کرات قصر نام دارند، اما کلیۀ پنجاه و شش منزلگاههای گذار احاطه کرده



سیستم، در اشتراک با کرات بالاتر اطراف کواکب و ستاد مرکزی جهان، کرات 

اییِ کرات مورانشیا نام دارند. این آفرینشها در زیبایی فیزیکی و عظمت مورانشی

 ستاد مرکزی جهان محلی سهیم هستند.

کلیۀ این کرات، کرات معماری شده هستند، و درست دو برابر تعداد  (541.6) 48:1.3

کرات تکامل یافته عنصر دارند. این کراتِ از روی مدل ساخته شده که دارای 

باشند، نه فقط مملو از فلزات سنگین و کریستالها هستند، یکصد عنصر فیزیکی می

ً یکصد شکل از سازمان بی انرژی که مادۀ نظیر بلکه علاوه بر آن از دقیقا

باشند. کنترلگران استاد فیزیکی و سرپرستان مورانشیا نام دارد برخوردار می

نیروی مورانشیا قادرند طوری گردشهای واحدهای اولیۀ ماده را تغییر دهند و به 

طور همزمان طوری این ارتباطات انرژی را دگرگون سازند که بتوانند این مادۀ 

 جدید را ایجاد کنند.

حیات اولیۀ مورانشیا در سیستمهای محلی بسیار شبیه حیات دنیای  (542.1) 48:1.4

باشد، و در کرات مطالعاتی کوکبه کمتر فیزیکی و به مادی امروزی شما می

شود. و به تدریج که به سوی کرات سلوینگتون پیش راستی بیشتر مورانشیایی می

 د.یابیای به سطوح روحی دست میروید، به طور فزایندهمی

سرپرستان نیروی مورانشیا قادرند انرژیهای مادی و روحی را تلفیق  (542.2) 48:1.5

نمایند، و بدین ترتیب یک شکل مورانشیایی مادی سازی را سازمان دهند که 

پذیرای سوار شدن یک روح کنترل کننده باشد. هنگامی که شما حیات مورانشیایی 

بور و چیره دست نیروی مورانشیا نوردید، همین سرپرستان صنبادان را در می

بدن مورانشیایی تهیه خواهند نمود، طوری که  570به طور پی در پی برای شما 

هر بدن یک مرحلۀ دگرگونی پیشروندۀ شما باشد. شما از هنگام ترک کرات مادی 

تغییر  570تا زمانی که یک روح مرحلۀ اول به شمار روید، دستخوش درست 

مورانشیا خواهید شد. هشت تا از اینها در سیستم، هفتاد و جداگانه و صعود کنندۀ 

عدد آن در طول اقامت موقت در کرات سلوینگتون رخ  491یکی در کوکبه، و 

 دهد.می

ً به صورت یک  (542.3) 48:1.6 در ایام زندگی در جسم انسانی، روح الهی تقریبا

عطایی در واقع یک یورش روح ا —ورزد شخص جداگانه در شما اقامت می

پدر جهانی به انسان. اما در حیات مورانشیا، روح یک بخش واقعی از شخصیت 



دگرگونی پیش رونده عبور  570شما خواهد گشت، و به تدریج که شما از میان 

 کنید.کنید، از وضعیت مادی به وضعیت روحی حیات مخلوق صعود میمی

عیت مواد مورانشیا آموخت پولس پیرامون وجود کرات مورانشیا و واق (542.4) 48:1.7

و این مواد مورانشیا “ در بهشت مادۀ بهتر و پایدارتری وجود دارد.”زیرا نوشت: 

و “ شهری که سازنده و بنا کنندۀ آن خدا است.”واقعی و حقیقی هستند، حتی همانند 

 “کشوری بهتر است، یعنی آسمانی است.”انگیز هر یک از این کرات شگفت

 ورانشیاسرپرستان نیروی م -2

نظیر منحصراً درگیر مدیریت آن فعالیتهایی هستند این موجودات بی (542.5) 48:2.1

که نمایانگر یک ترکیب کاری انرژیهای روحی و فیزیکی یا نیمه مادی است. آنها 

به طور خاص وقف خدمت پیشرفت مورانشیا هستند. نه این که در طول تجربۀ 

کنند، بلکه محیط گذار را برای مخلوقات یگذار به طور زیاد به انسانها خدمت م

سازند. آنها کانالهای نیرویی مورانشیا هستند در حال پیشرفت مورانشیا میسر می

 دهند.که مراحل مورانشیایی کرات انتقالی را حفظ نموده و انرژی می

سرپرستان نیروی مورانشیا، فرزندان روح مادر یک جهان محلی  (542.6) 48:2.2

آنها به طور نسبی طرحاً استاندارد هستند، گر چه در آفرینشهای متنوع باشند. می

محلی طبیعتشان اندکی متفاوت است. آنها برای کارکرد مشخص خود آفریده 

 اند و پیش از ورود به مسئولیتهای خویش نیازی به آموزش ندارند.شده

ولین بقا یافتۀ آفرینش اولین سرپرستان نیروی مورانشیا، با ورود ا (542.7) 48:2.3

ای از اولین کرات قصر در یک جهان محلی مقارن است. های کرهانسانی به کرانه

بندی آنها در گروههای یک هزار نفره آفریده شده و به صورت زیرین طبقه

 شوند:می

 400تنظیم کنندگان مدار  -1 (542.8) 48:2.4

  200هماهنگ کنندگان سیستم  -2 (542.9) 48:2.5

 100ای سرپرستان سیاره -3 (42.105) 48:2.6

 100کنترل کنندگان ترکیبی  -4 (543.1) 48:2.7



 100تثبیت کنندگان رابط  -5 (543.2) 48:2.8

 50بندی کنندگان انتخابی طبقه -6 (543.3) 48:2.9

 50ثبت کنندگان دستیار  -7 (543.4) 48:2.10

کنند. آنها خویش خدمت میسرپرستان نیرو همیشه در جهانهای بومی  (543.5) 48:2.11

به طور خاص توسط فعالیت مشترک روحی پسر جهان و روح جهان هدایت 

شوند، اما جدا از آن یک گروه کاملاً خود مختار هستند. آنها در هر یک از می

اولین کرات قصرِ سیستمهای محلی دارای ستاد مرکزی هستند. در آنجا آنها در 

کنند، اما در کی و سرافیمها، هر دو، کار میارتباط نزدیک با کنترلگران فیزی

 رابطه با تجلی انرژی و کاربرد روحی، در کرۀ خودشان کارکرد دارند.

آنها همچنین به عنوان خادمانی که به طور موقت در مأموریت هستند  (543.6) 48:2.12

 کنند، اماهای فوق مادی در کرات تکاملی کار میگاهی اوقات در ارتباط با پدیده

کنند، و در کرات آموزشی ابرجهان نیز به ندرت در کرات مسکونی خدمت می

کنند. آنها به طور عمده به نظام انتقالی پیشرفت مورانشیا در یک جهان کار نمی

 محلی اختصاص دارند.

نظیری هستند که انرژی تنظیم کنندگان مدار. اینها موجودات بی -1 (543.7) 48:2.13

سازند و جریان یافتن آن را در کانالهای مجزای اهنگ میفیزیکی و روحی را هم

ای هستند و به یک کنند. و این مدارها منحصراً سیارهکرات مورانشیا تنظیم می

باشند. مدارهای مورانشیا از مدارهای فیزیکی و روحی، هر کرۀ تنها محدود می

تن از این تنظیم  دو، در کرات انتقالی متفاوت، و مکمل آنها هستند، و به میلیونها

کنندگان نیاز است که حتی یک سیستم از کرات قصر همانند سیستم قصر سِتانیا 

 انرژی داده شود.

کنند تنظیم کنندگان مدار، آن تغییراتی را در انرژیهای مادی آغاز می (543.8) 48:2.14

آورد. این موجودات، که آنها را تحت کنترل و تنظیم همکاران آنها در می

ورهای نیروی مورانشیا و نیز تنظیم کنندگان مدار هستند. درست همانطور ژنرات

کند، به همین ترتیب این که یک دینام ظاهراً از درون اتمسفر برق تولید می

رسد انرژیهای فضا را در همه جا به آن موادی دینامهای زندۀ مورانشیا به نظر می



نها و فعالیتهای حیاتی انسانهای کنند که سرپرستان مورانشیا به درون بدتبدیل می

 آمیزند.فراز یابنده در می

هماهنگ کنندگان سیستم. از آنجا که هر کرۀ مورانشیا یک نوع  -2 (543.9) 48:2.15

جداگانه از انرژی مورانشیا دارد، برای انسانها بسیار مشکل است که این کرات 

نها حیات گیاهی و هر چیز را مشاهده نمایند. اما در هر کرۀ متوالی انتقالی، انسا

دیگر مربوط به وجود مورانشیا را خواهند یافت. این چیزها به طور تدریجی 

یابند تا با روحی شدن فرد پیش روندۀ بقا یافتۀ در حال صعود مطابقت تغییر می

داشته باشند. و چون سیستم انرژی هر کره بدین ترتیب منحصر به فرد است، این 

شوند تا این سیستمهای متفاوت نیرو را برای به کار می هماهنگ کنندگان مشغول

کرات مربوطۀ هر گروه مشخص به شکل یک واحد کاری هماهنگ ساخته و 

 یکدست کنند.

انسانهای در حال صعود با پیشروی از یک کرۀ مورانشیا به کرۀ  (543.10) 48:2.16

ن رو ضروری کنند، از ایدیگر به تدریج از حالت فیزیکی به روحی پیشرفت می

است که برای میزان صعود کرات مورانشیا و میزان صعود اشکال مورانشیا 

 تدارک دیده شود.

هنگامی که فراز یابندگان کرات قصر از یک کره به کرۀ دیگر عبور  (543.11) 48:2.17

کنند، به وسیلۀ سرافیم انتقال به پذیرشگران هماهنگ کنندۀ سیستم در کرۀ می

نظیر در مرکز هفتاد بخش شوند. اینجا در آن معابد بیداده می پیشروی شده تحویل

تابنده، اتاقهای انتقال، مشابه تالارهای رستاخیز پذیرش برای انسانهایی که منشأ 

در زمین دارند، تغییرات ضروری در پیکر مخلوق توسط هماهنگ کنندگان 

دام مورانشیا به وقت شود. این تغییرات اولیۀ انای ایجاد میسیستم به طرز ماهرانه

 استاندارد به هفتاد روز نیاز دارند تا به انجام رسند.

ای. هر کرۀ مورانشیا، از کرات قصر تا ستاد سرپرستان سیاره -3 (544.1) 48:2.18

تحت حراست  —شود تا جایی که به امور مورانشیا مربوط می —مرکزی جهان 

ایِ مرجع عالی مورانشیا را رههفتاد سرپرست قرار دارد. آنها شورای محلی سیا

دهند. این شورا به تمامی مخلوقات در حال صعودی که در کرات فرود تشکیل می

کند و آن تغییراتی را در اندام مخلوق آیند برای پیکرهای مورانشیا ماده اهدا میمی

دارد که برای یک فراز یابنده پیشروی به کرۀ بعد را میسر سازد. بعد مجاز می



که کرات قصر پیموده شدند، شما بدون واگذار نمودن هشیاری، از یک  از این

شوید. بیهوشی فقط با تغییر شکل یابیهای فاز حیات مورانشیا به فاز دیگر منتقل می

اولیه و جا به جاییهای بعد از یک جهان به جهان دیگر و از هاونا به بهشت 

 گیرد.صورت می

ی. یکی از این موجودات بسیار مکانیکی همیشه کنترلگران ترکیب -4 (544.2) 48:2.19

در مرکز هر واحد اداری یک کرۀ مورانشیا استقرار دارد. یک کنترلگر ترکیبی 

نسبت به انرژیهای فیزیکی، روحی، و مورانشیایی حساس و با آنها در کنش است. 

و با این موجود همیشه دو هماهنگ کنندۀ سیستم، چهار تنظیم کنندۀ مدار، یک 

ای، یک تثبیت کنندۀ رابط، و یک ثبت کنندۀ دستیار یا یک رست سیارهسرپ

 بندی کنندۀ انتخابی در ارتباط کاری قرار دارند.طبقه

تثبیت کنندگان رابط. اینها در همکاری با نیروهای فیزیکی و  -5 (544.3) 48:2.20

انشیا روحی عالم، تنظیم کنندگان انرژی مورانشیا هستند. آنها تبدیل انرژی مور

. تمامی سازمان وجود مورانشیا به تثبیت سازندرا به مادۀ مورانشیا میسر می

ای کنند، تا این که در نقطهکنندگان وابسته است. آنها گردشهای انرژی را کند می

مادی شدن بتواند رخ دهد. اما من هیچ کلامی برای مقایسه یا توصیف کار این 

 ز قوۀ تخیل بشر است.موجودات ندارم. این کاملاً فراتر ا

بندی کنندگان انتخابی. به تدریج که شما از یک طبقه یا فاز طبقه -6 (544.4) 48:2.21

روید، باید از نو میزان شده یا کوکِ پیشرفته دنیای مورانشیا به دیگری پیش می

بندی کنندگان انتخابی است که شما را با حیات مورانشیا شوید، و این وظیفۀ طبقه

 نگی پیشرفته نگاه دارند.در هماه

در حالی که اشکال اولیۀ مورانشیایی حیات و ماده از اولین کرۀ قصر  (544.5) 48:2.22

تا آخرین کرۀ انتقالی جهان یکسان هستند، یک پیشرفت کاری وجود دارد که به 

یابد. انطباق شما با این آفرینشِ اساساً یکنواخت تدریج از مادی به روحی امتداد می

ریق این کوک کردن مجدد اما به طور پی در پی پیشرو و روحی کننده، از ط

شود. چنین تعدیلی در مکانیسم شخصیت، به رغم این که شما انتخابی ایجاد می

 کنید، به منزلۀ یک آفرینش جدید است.همان پیکر مورانشیا را حفظ می



شما ممکن است به طور مکرر خود را در معرض آزمایش این  (544.6) 48:2.23

که پیشرفت مکفی روحی نشان دهید، آنها  آزمونگران قرار دهید، و به محض این

با خشنودی شما را برای وضعیت پیشرفته تصدیق خواهند نمود. این تغییرات 

شوند، مثل پیشرفته منتج به واکنشهای تغییر یافته نسبت به محیط مورانشیا می

 تغییرات در ملزومات غذایی و سایر کنشهای بیشمار شخصی.

بندی شخصیتهای ندگان انتخابی همچنین در گروهبندی کنطبقه (544.7) 48:2.24

ها کمک بزرگی هستند. آنها مورانشیا به مقاصد مطالعاتی، تدریس، و سایر پروژه

 کنند.دهند که به بهترین نحو با همکاری موقت کار میطبعاً آنهایی را نشان می

ان خود ثبت کنندگان دستیار. دنیای مورانشیا از ثبت کنندگ -7 (544.8) 48:2.25

برخوردار است. آنها در همکاری با ثبت کنندگان روحی در سرپرستی و 

نگاهداری از اسناد و سایر اطلاعاتی که مربوط به مخلوقات مورانشیا است خدمت 

 های شخصیتها موجود است.کنند. اسناد مورانشیا برای تمامی ردهمی

ر همسان برای موجودات تمامی قلمروهای انتقالی مورانشیا به طو (545.1) 48:2.26

مادی و روحی قابل دسترسی هستند. شما به عنوان پیشروندگان مورانشیا در 

ارتباط کامل با دنیای مادی و شخصیتهای مادی باقی خواهید ماند، در حالی که به 

طور فزاینده موجودات روحی را تشخیص داده و با آنان روابط برادرانه خواهید 

های ارواح به استثنای ز نظام مورانشیا، تمامی ردهداشت، و تا هنگام خروج ا

 اید.آوران منفرد را دیدهتعداد اندکی از انواع بالاتر نظیر پیام

 یاران مورانشیا -3

این میزبانان کرات قصر و مورانشیا، فرزندان روح مادر یک جهان  (545.2) 48:3.1

شوند، و ره خلق میمحلی هستند. آنها دوره به دوره در گروههای یکصد هزار نف

نظیر وجود در نبادان در حال حاضر بیش از هفتاد میلیارد تن از این موجودات بی

 دارد.

یاران مورانشیا در یک سیارۀ مخصوص در نزدیکی سلوینگتون  (545.3) 48:3.2

شوند. آنها از میان مدارس توسط ملک صادقها برای خدمت آموزش داده می

ترین کرات کنند. دامنۀ کار خدماتی آنها از پایینمرکزی ملک صادقها عبور نمی

گیرد، اما آنها قصر سیستمها تا بالاترین کرات مطالعاتی سلوینگتون را در بر می



گیرند. آنها تحت سرپرستی به ندرت در کرات مسکونی مورد مواجهه قرار می

 کنند.کلی پسران خداوند و تحت هدایت بلافصل ملک صادقها خدمت می

 —یاران مورانشیا دارای ده هزار ستاد در یک جهان محلی هستند  (545.4) .348:3

در هر یک از اولین کرات قصر سیستمهای محلی. آنها تقریباً به طور کامل یک 

رستۀ خود مختار هستند، و به طور کلی، یک گروه از موجودات باهوش و وفادار 

شوبهای بداقبالانۀ سماوی، هستند، اما هر چند گاه یکبار، در ارتباط با برخی آ

لوقات اند. هزاران تن از این مخاطلاع حاصل شده که به گمراهی کشانیده شده

سودمند در طول ایام شورش لوسیفر در سِتانیا از دست رفتند. سیستم محلی شما 

باشد. زیان شورش لوسیفر اکنون سهمیۀ کامل خود را از این موجودات دارا می

 شته است.فقط به تازگی جبران گ

دو نوع مشخص از یاران مورانشیا وجود دارد. یک نوع فعال و  (545.5) 48:3.4

دیگری خلوتجو. اما سوا از این، آنها از نظر رتبه برابرند. آنها مخلوقات دارای 

دهند. و در جنسیت نیستند، اما عاطفۀ متأثر کنندۀ زیبایی برای یکدیگر نشان می

بندی کنند، در ردهه سختی مصاحبت و دوستی میحالی که از نظر مادی )بشری( ب

وجود مخلوق بسیار به نژادهای بشری نزدیک هستند. مخلوقات بینابینی کرات 

نزدیکترین همتباران شما هستند، سپس فرشتگان کروب مورانشیا، و بعد از آنها 

 یاران مورانشیا قرار دارند.

ای دلربا موجوداتی پرمحبت و به گونهای این یاران به طرز متأثر کننده (545.6) 48:3.5

اجتماعی هستند. آنها از شخصیتهای متمایزی برخوردارند، و بعد از این که شما 

آنان را در کرات قصر ملاقات کردید، پس از این که یاد گرفتید آنها را به عنوان 

یک طبقه بشناسید، به زودی فردیت آنها را تشخیص خواهید داد. انسانها همگی 

یکدیگر هستند. در عین حال هر یک از شما از یک شخصیت متمایز و قابل  شبیه

 شناخت برخوردار است.

ای از طبیعت بندی زیرین از یاران مورانشیا ایدهممکن است در طبقه (545.7) 48:3.6

 کار فعالیتهای آنان در یک سیستم محلی استنتاج شود:

شان با پیشروندگان مورانشیا به محافظان رهنوردان در ارتباط -1 (545.8) 48:3.7

اند. این یاران برای تمامی دوران زندگانی مسئولیتهای مشخصی گمارده نشده



مورانشیا مسئول هستند و از این رو هماهنگ کنندگان کار تمامی خادمان دیگر 

 مورانشیا و انتقال هستند.

ها یاران اجتماعی پذیرشگران رهنوردان و پیوند دهندگان آزاد. این -2 (546.1) 48:3.8

تازه واردان در کرات قصر هستند. هنگامی که شما از اولین خواب انتقالی زمان 

شوید، هنگامی که شما برخاستن از مرگ جسمانی در اولین کرۀ قصر بیدار می

کنید، یکی از آنان قطعاً در دسترس خواهد و ورود به حیات مورانشیا را تجربه می

ید. و بدین ترتیب از زمانی که شما به دنبال بیداری به بود که به شما خوشامد بگو

گیرید تا زمانی که جهان محلی را به طور رسمی مورد خوشامدگویی قرار می

کنید، این یاران مورانشیا پیوسته با شما عنوان یک روح مرحلۀ اول ترک می

 هستند.

. یک انسان فراز شوندیاران به طور دائم به افراد تخصیص داده نمی (546.1) 48:3.9

یابنده در یکی از کرات قصر یا کرات بالاتر ممکن است در هر یک از چندین 

مواقع متوالی یک یار متفاوت داشته باشد و علاوه بر این ممکن است برای مدتهای 

طولانی بدون یار ادامۀ راه دهد. این تماماً به الزامات و همچنین به ذخیرۀ یاران 

 موجود بستگی دارد.

میزبانان دیدارگران آسمانی. این مخلوقات مهربان به پذیرایی از  -3 (546.1) :3.1048

گروههای فوق بشری دیدار کنندگان دانشجو و سایر موجودات آسمانی که ممکن 

اند. شما است بر حسب تصادف در کرات انتقالی اقامت موقت کنند تخصیص یافته

ی که به طور از فرصت مکفی برخوردار خواهید بود که در محدودۀ هر قلمروی

اید دیدار کنید. دیدار کنندگان دانشجو اجازه دارند به کلیۀ تجربی به آن دست یافته

 کرات مسکونی حتی آنهایی که در انزوا قرار دارند وارد شوند.

هماهنگ کنندگان و مدیران رابط. این یاران به کار تسهیل مراودۀ  -4 (546.1) 48:3.11

اند. آنها آموزگاران رفتار تخصیص یافتهمورانشیا و ممانعت از سردرگمی 

اجتماعی و پیشرفت مورانشیا هستند و کلاسها و سایر فعالیتهای گروهی را در 

ای هستند کنند. آنها دارای مناطق گستردهمیان انسانهای در حال فراز برگزار می

آورند و گاه به گاه برای زیباتر کردن که در آنها شاگردان خود را گرد می

کنند. به تدریج های خود از هنروران سماوی و مدیران بازگشت دعوت میمهبرنا

کنید و بیش از کنید، با این یاران ارتباطی صمیمانه پیدا میکه شما پیشرفت می



شوید. این به شانس بستگی دارد که شما با یک نوع اندازه شیفتۀ هر دو گروه می

 فعال یا خلوتجو در ارتباط قرار گیرید.

تفسیر کنندگان و مترجمان. در طول دوران آغازین زندگانی  -5 (546.1) .1248:3

منسونیا شما مکرراً به تفسیر کنندگان و مترجمان مراجعه خواهید کرد. آنها تمامی 

کنند. آنها زبان شناسان عالم زبانهای یک جهان محلی را دانسته و به آنها تکلم می

 هستند.

گیرید. شما در آنجا وماتیک زبانهای جدید را فرا نمیشما به طور ات (546.1) 48:3.13

آموزید، و این موجودات ماهر آموزگاران زبان شما خواهند مثل اینجا زبان می

بود. اولین یادگیری در کرات قصر، زبان سِتانیا و سپس زبان نبادان خواهد بود. 

نشیا مفسران شوید، یاران موراو در حالی که شما در این زبانهای جدید خبره می

کارآمد و مترجمان صبور شما خواهند بود. شما در هیچیک از این کرات هرگز 

با هیچ دیدارگری مواجه نخواهید شد، مگر این که یکی از یاران مورانشیا بتواند 

 به عنوان مفسر انجام وظیفه کند.

رهای سرپرستان گشت و گذار و بازگشت. این یاران شما را در سف -6 (546.1) 48:3.14

تر به کرۀ ستاد مرکزی و به کرات پیرامون فرهنگ انتقالی همراهی طولانی

خواهند کرد. آنها تمامی این تورهای فردی و گروهی را پیرامون کرات آموزشی 

 کنند.ریزی، هدایت، و سرپرستی میو فرهنگی سیستم برنامه

ساختمانهای مادی مسئولان منطقه و ساختمان. حتی کمال و شکوه  -7 (546.1) 48:3.15

روید، و مورانشیایی، به تدریج که در دوران زندگانی منسونیای خود پیش می

یابد. شما به عنوان افراد و گروهها اجازه دارید که در کرات گوناگون افزایش می

قصر در مکانهای اقامت که برای اقامت موقت شما به عنوان مقر مرکزی تعیین 

های د. بسیاری از فعالیتهای این کرات در محوطهشده تغییرات مشخصی ایجاد کنی

پذیرد. اکثر ها، و مثلثهای گوناگونِ اختصاص یافته صورت میها، مربعباز دایره

هایی با ساختمانهای ساختمانهای کرات قصر بدون سقف هستند. آنها محوطه

باشکوه و تزیینات عالی هستند. شرایط جوی و سایر شرایط فیزیکی حاکم در 

 سازند.ت معماری شده سقفها را کاملاً غیرضروری میکرا



این مسئولان فازهای انتقالی حیات فراز یابنده، در مدیریت امور  (547.1) 48:3.16

مورانشیا عالی هستند. آنها برای این کار خلق شدند، و تا به منصۀ ظهور رسیدن 

ز وظایف دیگری ایزد متعال، همیشه یاران مورانشیا باقی خواهند ماند. آنها هرگ

 انجام نخواهند داد.

یابند، به تدریج که سیستمها و جهانها در نور و حیات استقرار می (547.2) 48:3.17

کارکرد کرات قصر به عنوان کرات انتقالی آموزشی مورانشیا به طور فزاینده 

ایستد. پایان دهندگان بیشتر و بیشتر نظام آموزشی نوین خود را برقرار باز می

رسد این نظام چنین طراحی شده است که آگاهی کیهانی را ازند. به نظر میسمی

سازد. از سطح کنونی جهان بزرگ به سطح جهانهای آیندۀ بیرونی تبدیل می

سرنوشت یاران مورانشیا این است که به طور فزاینده در ارتباط با پایان دهندگان 

شیا آشکار نشده است و در قلمروهای بیشمار دیگر که در حال حاضر در یورن

 کار کنند.

وری  به بهرهتوانید پیش بینی کنید که این موجودات احتمالاً شما می (547.3) 48:3.18

شما از کرات قصر بسیار کمک خواهند کرد، خواه این که اقامت موقت شما 

طولانی یا کوتاه باشد. و شما همچنان تا رسیدن به سلوینگتون از وجود آنها لذت 

رد. وجود آنها از نظر فنی در هیچ قسمت از تجربۀ بقای شما ضروری خواهید ب

توانید به سلوینگتون برسید، اما فقدان وجود آنها را نیست. شما بدون آنها هم می

به اندازۀ زیاد احساس خواهید کرد. آنها نعمت شخصیتی دوران زندگانی 

 فرازگرایانۀ شما در جهان محلی هستند.

 مدیران بازگشت -4

خنده و شادیِ مسرت بخش و آنچه معادل لبخند است به اندازۀ موسیقی  (547.4) 4.148:

باشد. چیزی همسان مورانشیایی و روحی شادی و خنده وجود دارد. عالمگیر می

رهایی از کار محوله  —حیات فراز یابنده تقریباً به طور مساوی بین کار و بازی 

 تقسیم شده است. —

ت آسمانی و مزاح فوق بشری از مشابهات بشری آنها بسیار استراح (547.5) 48:4.2

متفاوت هستند، اما ما همگی در واقع به شکلی از هر دو خود را برخوردار 

دهند که سازیم، و اینها به راستی در وضعیت ما چیزی را برایمان انجام میمی



ان مورانشیا، آل قادر است در یورنشیا برای شما انجام دهد. یارکم و بیش مزاح ایده

برپا کنندگان ماهر بازی هستند، و با توانایی بسیار توسط مدیران بازگشت مورد 

 شوند.حمایت واقع می

اگر مدیران بازگشت با انواع بالاتر کمدینها در یورنشیا مقایسه  (547.6) 48:4.3

ای فهمیدید، گر چه این طریقهشدند، شما احتمالاً به بهترین نحو کار آنها را میمی

ای از کارکرد این مدیران آور برای رسانیدن ایدهای تأسفبسیار ابتدایی و تا اندازه

شارِ مورانشیا و عوالم روحی، دگرگونی و استراحت، این خادمان مزاح سر

 باشد.می

در بحث مزاح روحی، ابتدا اجازه دهید بگویم چه نیست. بذلۀ روحی  (547.7) 48:4.4

شود. بذلۀ هرگز با برجسته ساختن بداقبالیِ فرد ضعیف و خطاکار جلوه داده نمی

روحی نسبت به درستکاری و جلال ربانیت نیز هرگز کفرآمیز نیست. مزاح ما 

 گیرد:طح کلی قدردانی را در بر میسه س

هایی که از خاطرات رخدادهای گذشته های یادآورانه. لطیفهبذله -1 (547.8) 48:4.5

در تجربۀ یک فرد از پیکار، تقلا، و گاهی اوقات ترس و اضطراب اغلب 

گیرد. برای ما، این فاز مزاح ناشی از توان نابخردانه و کودکانه سرچشمه می

توان با آنها بارهای گیری از خاطرات گذشته است که میبرای بهره ژرف و پایدار

 ای دلپذیر طمع بخشیده و از جهت دیگر سبک نمود.گران حال را به گونه

معنی بودن بسیاری از چیزها که اغلب اوقات مزاح جاری. بی -2 (548.1) 48:4.6

بخش عمدۀ  اهمیت بودنشود، شادی ناشی از کشف بیموجب نگرانی جدی ما می

شویم اضطراب جدی شخصی ما. ما هنگامی که به بهترین نحو قادر می

اضطرابهای زمان حال را به نفع اطمینانهای آینده به حساب نیاوریم، نسبت به 

 شویم.این فاز مزاح بسیار قدردان می

شادی پیشگویانه. شاید تصور این فاز مزاح برای انسانها مشکل  -3 (548.2) 48:4.7

تمامی چیزها به منظوری نیک با هم کار ”اما ما از اطمینان این که  باشد،

برای ارواح و مورانشیاییها و  —آوریم ای به دست میرضایت ویژه“ کنندمی

همینطور برای انسانها. این جنبۀ مزاح سماوی از ایمان ما به توجه بیش از حد و 

 یابد.سرچشمه میپرمحبت مافوقان ما و به ثبات الهی مدیران متعالی ما 



های اما مدیران بازگشت عالم منحصراً درگیر بیان مزاح والای رسته (548.3) 48:4.8

گوناگون موجودات هوشمند نیستند؛ آنها همچنین مشغول رهبری سرگرمی، تفریح 

معنوی، و سرگرمی مورانشیا هستند. و در این رابطه آنها از همکاری صمیمانۀ 

 .هنروران سماوی برخوردارند

مدیران بازگشت خود یک گروه آفریده شده نیستند. آنها یک گروه به  (548.4) 48:4.9

ای از موجودات، از بومیان هاونا خدمت گرفته شده هستند که در بر گیرندۀ سلسله

آور فضا و ارواح خادم زمان و تا پیشروندگان مورانشیا از کرات تا میزبانان پیام

ً تکاملی، می  داوطلب هستند و خودشان را وقف کار کمک به باشند. آنها تماما

های اند، زیرا این شیوهدیگران در دستیابی به تغییر فکر و آرامش فکری کرده

 عمل در باز یافتن انرژیهای تحلیل رفته بسیار مفید هستند.

ً خسته  (548.5) 48:4.10 هنگامی که به واسطۀ تلاشهای دست زدن به کاری بخشا

که منتظر دریافت شارژهای انرژی جدید هستید، اجرای شوید، در حالی می

شود، به یاد آوردن های دیگر موجب لذتی دلپذیر میتجربی مجدد روزها و دوره

تجارب اولیۀ نژادی یا طبقاتی آرامبخش است. و دقیقا به این دلیل است که این 

ه به یک آنها به باز گرداندن حافظ —شوند هنرمندان، مدیران بازگشت نامیده می

 رسانند.تر وجود یاری میحالت سابق تکاملی یا به یک وضعیت کم تجربه

برند، به استثنای آنهایی کلیۀ موجودات از این نوع از بازگشت لذت می (548.6) 48:4.11

که به طور ذاتی آفریننده هستند که به طور اتوماتیک خود را طراوت و تازگی 

یار خاص مخلوقات، نظیر مراکز نیرو و بخشند، و نیز برخی از انواع بسمی

کنترلگران فیزیکی، که همیشه و تماماً به طور ابدی در کلیۀ واکنشهای خود از 

کنند. این رهاییهای متناوب از فشار وظایف کاری، روی اصول کاری رفتار می

باشد، اما یک بخش مرتب از حیات در کلیۀ کرات در سرتاسر جهان جهانها می

توانند تهی شوند، از بهشت. موجودات بومی منزلگاه مرکزی نمینه در جزیرۀ 

گیرند. و با چنین موجوداتی این رو، در معرض دریافت مجدد انرژی قرار نمی

تواند وجود داشته از کمال ابدی بهشتی، چنین بازگشتی به تجارب تکاملی نمی

 باشد.

ا از میان سطوح پیشروندۀ تر وجود یبیشتر ما از میان مراحل پایین (548.7) 48:4.12

ای سرگرم کننده است ایم، و این طراوت بخش و تا اندازههای خود پیش رفتهرسته



که به برخی از وقایع تجربۀ اولیۀ خویش بازنگریم. در تفکر و تعمق نسبت به 

انگیز آنچه که برای رستۀ یک فرد کهنه است، و آنچه که به عنوان دارایی خاطره

، آرامبخشی وجود دارد. آینده نشانگر تلاش و پیشرفت است؛ ذهن ماندگار است

آن نمایشگر کار، کوشش، و پیشرفت است؛ اما گذشته حاکی از چیزهایی است که 

. تعمق پیش از این در آنها مهارت به وجود آمده و مورد دستیابی واقع شده است

وحی در گذشته موجب آرامش و چنان مروری آسوده خاطر است که شادمانی ر

 کند.و یک حالت مورانشیایی ذهنی نزدیک به شادی را ایجاد می

شود که نمایشگر حتی مزاح انسانی هنگامی زیاد دلچسب می (548.8) 48:4.13

رخدادهایی باشد که اندکی زیر وضعیت تکاملی کنونی آنهایی که تحت تأثیر قرار 

شد که قربانی تجاربی دهد باشد، یا این که هنگامی که نمایشگر مافوقان کسی بامی

تر مربوط است. شما انسانهای یورنشیا فراد به اصطلاح پاییناند که معمولاً به اشده

ادبانه و نامهربانانه است با مزاح شما اید چیزهای زیادی را که اصلاً بیاجازه داده

اشتباه گرفته شود. اما در مجموع، به خاطر یک حس مزاح نسبتاً خوب، باید به 

ریک گفت. برخی از نژادهای شما یک سبک غنی از آن را دارند و شما تب

شود. بدانگونه در دوران زندگانی زمینی خود به اندازۀ زیاد به آنها کمک می

ظاهراً شما به لحاظ مزاحی قدر زیادی از میراث آدم دریافت کردید، بسیار بیشتر 

 از آنچه که نسبت به موسیقی یا هنر به دست آمد.

تمامی سِتانیا، در طول ایام بازی، آن ایامی که ساکنان آن با خرمی  (549.1) 48:4.14

کنند، به وسیلۀ مزاح مطبوع یک تر وجود را احیا میهای یک مرحلۀ پایینخاطره

شود. ما همیشه حس مزاح سماوی گروه از مدیران بازگشت از یورنشیا تزکیه می

رین مأموریتها هستیم. این امر ترا با خود داریم، حتی هنگامی که درگیر مشکل

کند که از ایجاد پندار فراتر از حد خود بزرگ بینی اجتناب شود. اما ما کمک می

، آزادانه تحت کنترل آن قرار “خوش باشید”آنطور که شما ممکن است بگویید، 

های مربوطۀ گیریم، به استثنای زمانی که در رابطه با مأموریتهای جدی رستهنمی

 بریم.طیلی موقت به سر میخویش در تع

شویم اهمیت خویش را بزرگ نماییم، اگر هنگامی که ما وسوسه می (549.2) 48:4.15

درنگ نموده و به بیکرانی عظمت و شکوه آفریدگاران خویش تعمق کنیم، 

شود، حتی در مرز فکاهی. یکی از ای برجسته مضحک میخودستایی ما به گونه



به تمامی ما کمک کند خود را کمتر جدی بگیریم. کارکردهای مزاح این است که 

 مزاح پادزهر الهی برای افزودن خودپرستی است.

نیاز به استراحت و سرگرمیِ مزاح در آن نوع موجودات فراز یابنده  (549.3) 48:4.16

که در تقلاهای رو به بالای خویش در معرض فشار روحی مداوم قرار دارند از 

انگیز تهی الیه حیات نیاز اندکی به سرگرمیهای شوخهمه بیشتر است. دو حد من

دارند. انسانهای بدوی برای آن هیچ ظرفیتی ندارند، و موجودات کامل بهشتی 

هیچ نیازی به آن ندارند. گروههای هاونا به طور طبیعی یک اجتماع شاد و 

العاده خوشحال هستند. در بهشت کیفیت پرستش مسرور از شخصیتهای فوق

سازد. اما در میان آنهایی که دوران ی فعالیتهای بازگشتی را رفع میضرورت برا

کنند، تر از هدف کمال بهشتی آغاز میزندگانی فرازگرایانۀ خویش را بسیار پایین

 گسترۀ بزرگی برای خدمت مدیران بازگشت وجود دارد.

فیت هر قدر موجودات بشری بالاتر باشند، فشار روحی بیشتر و ظر (549.4) 48:4.17

و نیز نیاز برای مزاح بیشتر است. در دنیای روحی عکس این امر صحت دارد. 

ما هر چه بالاتر صعود کنیم، نیاز به سرگرمیهای تجارب بازگشت کمتر است. 

اما با پایین آمدن از نردبان حیات روحی از بهشت تا گروههای فرشتگان سراف، 

لشاد کننده وجود دارد. آن ای برای کار خنده و شادی و خدمت دنیاز فزاینده

موجوداتی که به طراوت بخشی بازگشت گاه به گاه به وضعیت عقلانی تجارب 

پیشین نیاز دارند، انواع بالاتر موجودات بشری، مورانشیاییها، فرشتگان، و 

 پسران ماتریال، به همراه تمامی انواع مشابه شخصیتها هستند.

سوپاپ اتوماتیک ایمنی عمل نماید تا از مزاح باید به عنوان یک  (549.5) 48:4.18

انباشته شدن فشارهای بیش از حد به سبب خستگی ناشی از تعمق مداوم و جدی 

فرد در ارتباط با تقلای شدید برای پیشرفت تکاملی و دستاورد والا ممانعت کند. 

کارکرد مزاح همچنین کاهش شوک تأثیر غیرمنتظرۀ واقعیت یا حقیقت، واقعیت 

باشد. شخصیت پذیر سخت و حقیقت انعطاف پذیر پیوسته زنده میانعطاف نا

انسانی، در حالی که هرگز نسبت به این که بعد با چه مواجه خواهد شد اطمینان 

ندارد، از طریق مزاح، طبیعت غیرمنتظرۀ وضعیت را چه واقعیت باشد یا 

 یابد.یبیند و به درون بینی دست منکته را می —یابد حقیقت، به سرعت در می



ای ابتدایی و بسیار در حالی که مزاح یورنشیا به طور فزاینده (549.6) 48:4.19

غیرهنرمندانه است، هم به عنوان بیمۀ سلامتی و هم آزاد کنندۀ فشار احساسی در 

آور و تعمق خدمت هدف ارزشمندی قرار دارد، و از این رو از فشار عصبی زیان

 —استراحت  —کند. مزاح و بازی ری میدر خودِ بیش از اندازه جدی پیشگی

هرگز واکنشهای کار سخت تدریجی نیستند. آنها همیشه بازتاب نظری اجمالی به 

گذشته، یک یادآور گذشته هستند. حتی در یورنشیا و همانطور که اکنون هستید، 

توانید به کارگیری یابید که برای مدتی کوتاه میهمیشه این را طراوت بخش می

جدیدتر و بالاتر عقلانی را متوقف نموده و به کارهای سادۀ پیشینیان تلاشهای 

 خود رجعت نمایید.

اصول زندگی سرگرم کننده در یورنشیا از نظر فلسفی درست است  (550.1) 48:4.20

های جاودان و در طی حیاتِ در حال فراز شما، در طی مدارهای هاونا و تا کرانه

موجودات فراز یابنده، مالک خاطرات شخصی کند. شما به عنوان بهشت صدق می

تر خویش هستید، و بدون چنین خاطرات هویتی کلیۀ وجودهای پیشین و پایین

گذشته هیچ اساسی برای مزاح زمان حال، چه خندۀ انسانی یا خنده و شادی 

مورانشیا وجود نخواهد داشت. این یادآوری تجارب گذشته است که اساسی برای 

سازد. و از این رو شما از برابرهای مان حال فراهم میسرگرمی و تفریح ز

آسمانی مزاح زمینی خود در طی دوران طولانی زندگانی مورانشیا و سپس 

دوران به طور فزاینده روحی خویش لذت خواهید برد. و آن قسمت از خداوند 

شود، )تنظیم کننده( که بخشی جاودانه از شخصیت یک انسان فراز یابنده می

الوهیت را به شور و حال شادی بخش، حتی خندۀ معنوی مخلوقات در فحوای 

 کند.حال صعود زمان و فضا اهدا می

 آموزگاران کرات قصر -5

آموزگاران کرات قصر یک گروه از فرشتگان رها شده اما جلال یافتۀ  (550.2) 48:5.1

کروب و سنوب هستند. هنگامی که یک رهنورد زمان از یک کرۀ آزمون فضا 

کند، به کرات آموزشی قصر و کرات مورانشیای مربوط به آن پیشروی می به

وسیلۀ سرافیم شخصی یا گروهی خود، فرشتۀ نگاهبان سرنوشت، همراهی 

ای شود. در کرات وجود انسانی، سرافیم توسط فرشتۀ کروب و سنوب به گونهمی

د و بند شود، اما هنگامی که انسان تحت سرپرستی وی از قیتوانمند یاری می

کند، هنگامی که حیات جسمانی رها شده و شروع به پیمودن مسیر صعودی می



شود، سرافیم همراه نیاز بیشتری به خدمات بعد از مادی یا مورانشیایی آغاز می

 دستیاران پیشین خود، فرشتگان کروب و سنوب، ندارد.

اد مرکزی جهان این دستیاران رها شدۀ سرافیمهای خادم اغلب به ست (550.3) 48:5.2

شوند شوند و در آنجا توسط روح مادر جهان صمیمانه پذیرفته میفرا خوانده می

شوند. و سپس به عنوان آموزگاران کرات قصر رهسپار کرات آموزشی سیستم می

ترین کرات قصر تا کنند و در پاییناین آموزگاران اغلب از کرات مادی دیدن می

کنند. آنها بنا اد مرکزی جهان مربوطند کار میبالاترین کرات آموزشی که به ست

توانند به کار دستیاری خود برای سرافیمهای خادم به درخواست خود می

 بازگردند.

در سِتانیا میلیاردها میلیارد از این آموزگاران وجود دارند، و تعداد  (550.4) 48:5.3

یک سرافیم به  یابد، زیرا در اکثر موارد، هنگامی کهآنان پیوسته افزایش می

رود، یک فرشتۀ همراه یک انسانِ با تنظیم کننده پیوند یافته به سوی داخل پیش می

 مانند.کروب و یک فرشتۀ سنوب پشت سر باقی می

آموزگاران کرات قصر، مثل بیشتر آموزشیاران دیگر به وسیلۀ ملک  (550.5) 48:5.4

مدیریت یاران مورانشیا  شوند. آنها به طور کلی تحتصادقها به کار گمارده می

قرار دارند، اما به لحاظ فردی و به عنوان آموزگار، تحت سرپرستی مدیر عاملان 

مدارس یا کرات، در مکانهایی که ممکن است به عنوان آموزشیار کار کنند، قرار 

 دارند.

کنند، این فرشتگان پیشرفتۀ کروب معمولاً به صورت دوتایی کار می (550.6) 48:5.5

کردند. آنها به نوع وجود ور که در هنگام بودن با سرافیمها چنین میهمانط

مورانشیا طبعاً بسیار نزدیک هستند، و ذاتاً آموزگاران دلسوز انسانهای در حال 

فراز هستند و به مؤثرترین وجه برنامۀ کرات قصر و سیستم آموزشی مورانشیا 

 کنند.را هدایت می

رانشیا، این آموزگاران در تدریس فردی، گروهی، در مدارس حیات مو (551.1) 48:5.6

ای درگیر هستند. در کرات قصر این مدارس در سه گروه کلی، کلاسی، و توده

اند: مدارس اندیشه، مدارس هر یک متشکل از یکصد بخش، سازمان یافته

رسید، مدارس اخلاق، احساس، و مدارس عمل. هنگامی که شما به کوکبه می



شوند. در ستاد مرکزی مدارس تنظیم اجتماعی اضافه میمدارس مدیریت، و 

 شوید.جهان، شما به مدارس فلسفه، الهیات، و معنویت خالص وارد می

آن چیزهایی که ممکن بود در کرۀ زمین فرا گیرید، اما نتوانستید  (551.2) 48:5.7

بیاموزید، باید تحت سرپرستی این آموزگاران مؤمن و صبور فرا گرفته شود. 

چ راه شاهانه، میانبر، یا مسیر آسانی به بهشت وجود ندارد. صرف نظر از هی

تنوعات خاص مسیر، شما پیش از رفتن به کرۀ دیگر در دروس یک کره تبحر 

یابید. حداقل این امر برای بعد از هنگامی که کرۀ زادگاه خود را ترک کردید می

 صحت دارد.

کن کردن دائمی بقایای ی مورانشیا ریشهیکی از مقاصد دوران زندگان (551.3) 48:5.8

ویژگیهای حیوانی از بقا یافتگان انسانی، نظیر تعلل ورزیدن، مبهم گویی، عدم 

انصافی، و آسوده طلبی است. زندگی منسونیا در صداقت، اجتناب از مشکل، بی

دهد که به تعویق انداختن به همان اوان به شاگردان جوان مورانشیا آموزش می

اجتناب نیست. بعد از زندگی در جسم، زمان دیگر به عنوان یک تکنیک  هیچ وجه

 احتراز از وضعیتها یا گریز از الزامات ناخوشایند فراهم نیست.

ترین کرات اقامت آموزگاران کرات قصر، با شروع خدمت در پایین (551.4) 48:5.9

موقت، با کسب تجربه، از میان کرات آموزشی سیستم و کوکبه به کرات تعلیمی 

روند. آنها پیش و پس از پذیرش توسط روح مادر جهان در سلوینگتون پیش می

به عنوان گیرند. آنها تا آن هنگام ضمن خدمت ای قرار نمیمعرض آموزش ویژه

دستیاران فرشتگان سراف در کرات زادگاه شاگردان خود که به کرات اقامت 

اند. آنها با این انسانهای در موقت قصر تعلق دارند، برای کار خود آموزش یافته

بین اند. آنها آموزگارانی واقعحال پیشروی در کرات مسکونی تجربۀ عملی داشته

رایت، راهنمایانی توانمند و باکفایت هستند. و دلسوز، آموزشیارانی خردمند و باد

آنها با طرحهای صعود کاملاً آشنا هستند و تماماً در فازهای اولیۀ مسیر پیشرفت 

 تجربه دارند.

بسیاری از این آموزگاران کهنسالتر، آنهایی که برای مدتی طولانی  (551.5) 48:5.10

در جهان مجدداً پذیرفته اند، توسط روح مادر کرات مدار سلوینگتون خدمت کرده

شوند، و از این پذیرش دوم، این فرشتگان کروب و سنوب با رتبۀ سرافیم می

 شوند.ظاهر می
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ای تا های فرشتگان، از مددکاران سیارهدر حالی که تمامی رسته (551.6) 48:6.1

کنند، خادمان دوران انتقال بیشتر ا خدمت میسرافیمهای عالی در کرات مورانشی

اند. این فرشتگان از ششمین به طور انحصاری به این فعالیتها تخصیص یافته

رستۀ خادمان سراف هستند و کار خدماتی آنها به تسهیل انتقال مخلوقات مادی و 

انسانی از حیات موقت در جسم به مراحل اولیۀ وجود مورانشیا در هفت کرات 

 خصیص یافته است.قصر ت

شما باید بفهمید که حیات مورانشیای یک انسان در حال صعود به  (551.7) 48:6.2

گیری روان، در آن هنگامی که تنظیم کنندۀ روح در ذهن راستی در لحظۀ شکل

شود، در کرات مسکونی آغاز مخلوق متعلق به وضعیت انسانی ساکن می

انی برای کارکرد فوق انسانی از ظرفیت گردد. و از آن لحظه به بعد، روان انسمی

شود، حتی برای شناخت در سطوح بالاتر کرات مورانشیای بالقوه برخوردار می

 جهان محلی.

با این وجود شما تا پیش از رسیدن به کرات قصر از کار سرافیم انتقال  (552.1) 48:6.3

ای د به گونهآگاه نخواهید بود. در آنجا آنها برای پیشرفت شاگردان انسانی خو

کنند. آنها در هفت بخش زیرین برای خدمت به کار خستگی ناپذیر تلاش می

 اند:گمارده شده

ای که شما در کرات قصر به هوش مبشران سراف. در لحظه -1 (552.2) 48:6.4

شوید. بندی میآیید، در اسناد ثبت سیستم به عنوان ارواح در حال تکامل طبقهمی

واقع هنوز روح نیستید، اما انسان یا موجودات مادی نیز درست است، شما در 

اید و به طور معمول به حیات دیگر نیستید. شما به دوران پیش از روح وارد شده

 اید.مورانشیا پذیرفته شده

در کرات قصر مبشران سراف به شما کمک خواهند کرد که از میان  (552.3) 48:6.5

مسیرهای انتخابی به ایدنشیا، سلوینگتون، یوورسا، و هاونا عاقلانه انتخاب نمایید. 

اگر تعداد مسیرهای قابل توصیه یکسان باشد، این مسیرها در برابر شما قرار 

نمایید که از همه  خواهند گرفت و شما اجازه خواهید یافت مسیری را انتخاب

بیشتر برای شما گیرایی داشته باشد. این سرافیمها سپس پیرامون آن مسیری که 



برای هر روان در حال صعود از همه سودمندتر است به بیست و چهار مشاور 

 کنند.در جروسم پیشنهاداتی ارائه می

شود، اما یتان گزینش نامحدود داده نمبه شما پیرامون مسیر آینده (552.4) 48:6.6

توانید در محدودۀ آنچه که خادمان دوران گذار و مافوقان آنها برای نیل روحی می

کنند، انتخاب نمایید. ترین مسیر مشخص میآیندۀ شما با خردمندی به عنوان مناسب

شود، مشروط دنیای روحی بر مبنای اصل احترام به انتخاب آزادانۀ شما اداره می

آور یا برای همتاهای نمایید برای شما زیانانتخاب میبه این که مسیری را که 

 شما آسیب زننده نباشد.

این مبشران سراف وقف کار اعلان آرمان پیشرفت ابدی، پیروزی در  (552.5) 48:6.7

نیل به کمال هستند. آنها در کرات قصر قانون بزرگ حفظ و چیرگی خوبی را 

رود؛ ممکن است ل از بین نمیکنند: هیچ عمل خوب هرگز به طول کاماعلام می

شود، برای مدتی طولانی از آن ممانعت شود، اما هرگز به طور کامل خنثی نمی

 اش توانمند است.و برای همیشه در تناسب با الهی بودن انگیزه

حتی در یورنشیا آنها به آموزگاران بشریِ حقیقت و پارسایی اندرز  (552.6) 48:6.8

وفادار بمانند “ بردخداوند، که به توبه راه می خوبی”دهند که به موعظۀ می

اعلام دارند. حتی این حقایق “ افکندمحبت خداوند را که هر بیمی را به دور می”و 

 اند:در کرۀ شما اعلام شده

 خدایان نگهدار من هستند. من گمراه نخواهم شد. (552.7) 48:6.9

با و طراوتِ شکوهمند حیات آنها در کنار من مرا در مسیرهای زی (552.8) 48:6.10

 جاودان هدایت خواهند نمود.

 در این حضور الهی، من خواستار خوراک یا تشنۀ آب نخواهم شد. (552.9) 48:6.11

 اگر چه در درۀ شک فرو روم یا به دنیاهای تردید صعود کنم، (552.10) 48:6.12

 ،اگر چه در تنهایی یا با همنوعان خود حرکت کنم (552.11) 48:6.13



اگر چه در میان سرایندگان نور پیروزی یابم یا در مکانهای منزوی  (552.12) 48:6.14

 کرات لرزان لرزان حرکت کنم،

روح خوب تو مرا یاری خواهد کرد، و فرشتۀ پرجلال تو مرا تسلی  (552.13) 48:6.15

 خواهد بخشید.

 اگر چه به اعماق تاریکی و خودِ مرگ فرو روم، (552.14) 48:6.16

 به تو شک نخواهم ورزید و از تو نخواهم ترسید، (552.15) 8:6.174

 دانم که در زمان مناسب و در شکوه نامتزیرا می (552.16) 48:6.18

 مرا زنده خواهی کرد تا برفراز برجها با تو بنشینم. (552.17) 48:6.19

شد. میاین داستانی است که در هنگام شب برای پسر چوپان زمزمه  (553.1) 48:6.20

توانست لغت به لغت آن را حفظ نماید، اما در بهترین حد حافظۀ خویش، او نمی

 آن را کمابیش آنطور که امروزه ثبت شده است به خاطر سپرد.

این سرافیمها همچنین برای تمامی سیستم و نیز برای فرد فراز یابنده  (553.2) 48:6.21

ر سیستم جوان سِتانیا آموزشها و مبشران آرمان نیل به کمال هستند. حتی اکنون د

طرحهای آنها در بر گیرندۀ دوراندیشیهایی برای اعصار آینده، یعنی زمانی که 

کرات قصر دیگر به منظور وسیلۀ پیشروی به کرات بالاتر برای انسانهای فراز 

 باشد.گیرند، مییابنده مورد استفاده قرار نمی

نژادهای موجودات انسانی همانند هم مفسران نژادی. تمامی  -2 (553.3) 48:6.22

ای وجود دارد که در بر گیرندۀ طبیعتها و نیستند. درست است، یک الگوی سیاره

باشد، تمایلات فیزیکی، ذهنی، و معنوی نژادهای گوناگون یک کرۀ مفروض می

اما انواع مشخص نژادی نیز وجود دارند، و تمایلات بسیار معین اجتماعی، 

نماید. ع اساسی گوناگون موجودات بشری را تعیین ویژگی میفرزندان این انوا

در کرات زمان مفسران نژادی سراف تلاشهای کمیسیونرهای نژادی را تعمیق 

بخشند تا نقطه نظرات متنوع نژادی را هماهنگ سازند، و آنان به کار در می

ادامه کرات قصر، یعنی جایی که همین تفاوتها به درجاتی به تداوم تمایل دارد، 

دهند. در یک سیارۀ سردرگم مثل یورنشیا، این موجودات برجسته به سختی می



اند، اما آنان جامعه شناسان ماهر از یک فرصت مناسب برای کار برخوردار بوده

 باشند.و مشاوران خردمند قومی اولین بهشت می

مورد  “بهشت بهشتها”و “ بهشت”شما باید این گفته را در بارۀ  (553.4) 48:6.23

ملاحظه قرار دهید. بهشتی که توسط بیشتر پیامبران شما متصور بود، اولین کره 

رفتن به آسمان ”از کرات قصر سیستم محلی بود. هنگامی که رسول پیرامون 

ای بود که طی آن تنظیم کنندۀ او در طول سخن گفت، منظورش آن تجربه“ سوم

سومین کره از هفت کرات  خواب از او جدا شده و در این حالت غیرمعمول به

بهشت ”قصر برده شد. برخی از مردان حکیم شما منظری از بهشت بزرگتر، 

را در رویا دیدند که تجربۀ هفتگانۀ کرات قصر اولین آن بود؛ دومین، “ بهشتها

جروسم؛ سومین، ایدنشیا و اقمار آن؛ چهارمین، سلوینگتون و کرات آموزشی 

 باشند.مین، هاونا؛ و هفتمین، بهشت میگرداگرد آن؛ پنجمین، یوورسا؛ شش

ریزان ذهن. این سرافیمها به گروهبندی مؤثر موجودات برنامه -3 (553.5) 48:6.24

اند. مورانشیا و سازمان دادن کار تیمی آنان در کرات قصر تخصیص داده شده

آنها روانشناسان اولین بهشت هستند. اکثر این بخش ویژۀ خادمان سراف به عنوان 

اند، اما سرپرستان آنها به دلیلی شتگان نگاهبان فرزندان زمان تجربۀ قبلی داشتهفر

نتوانستند در کرات قصر پدیدار شوند، یا این که به وسیلۀ تکنیک پیوند روحی بقا 

 یافتند.

ریزان ذهن است که طبیعت، تجربه، و وضعیت این وظیفۀ برنامه (553.6) 48:6.25

روانهای تنظیم کننده را که در حال گذار از کرات قصر هستند مطالعه کنند و 

ریزان گروهبندی آنان را برای مأموریت و پیشرفت تسهیل نمایند. اما این برنامه

آورند، ترل در نمیزنند، آنان را تحت کنذهن به دانشجویان کرات قصر ترفند نمی

کنند. آنها کاملاً با و یا این که از نادانی یا سایر محدودیتهای آنان سوءِ استفاده نمی

ای چشمگیر عادل هستند. آنها به ارادۀ تازه تولد یافتۀ انصاف و به گونه

گذارند. آنها به شما به عنوان موجودات مستقل صاحب مورانشیایی شما احترام می

کنند، و در صدد تشویق شما برای توسعه و پیشرفت سریع بر یاختیار نگاه م

آیند. در اینجا شما با دوستان واقعی و مشاوران بادرایت رو در رو هستید، می

خود را طوری ببینید که دیگران ”فرشتگانی که به راستی قادرند به شما کمک کنند 

 “شناسند.ما را میخودتان را طوری بشناسید که فرشتگان ش”و “ بینندشما را می



حتی در یورنشیا، این سرافیمها این حقیقت جاودانه را آموزش  (553.7) 48:6.26

توانید آن را با ذهن دهند: اگر ذهن خود شما به خوبی به شما خدمت نکند، میمی

 کند، تعویض کنید.عیسی ناصری که همیشه به خوبی به شما خدمت می

شوند شیا. این خادمان به این دلیل چنین نامیده میمشاوران موران -4 (554.1) 48:6.27

که به کار آموزش، هدایت، و مشاورۀ انسانهای بقا یافتۀ کرات دارای منشأ انسانی، 

روانهایی که در حال گذار به مدارس بالاتر ستاد مرکزی سیستم هستند، گمارده 

ی فهم وحدت اند. آنها آموزگاران آنهایی هستند که به دنبال کسب بینش براشده

تجربی سطوح ناهمگن حیات هستند، آنهایی که در تلاش برای تلفیق معانی و 

باشند. این کارکرد فلسفه در حیات انسانی و موتا در یکپارچه سازی ارزشها می

 کرات مورانشیا است.

موتا بیش از یک فلسفۀ برتر است. آن برای فلسفه همانند دو چشم  (554.2) 48:6.28

نما روی معانی و ارزشها دارد. انسان مادی  . آن یک تأثیر برجستهبرای فرد است

مسطح. دانشجویان کرات  —بیند، تنها با یک چشم جهان را آنطور که بود می

قصر از طریق منطبق کردن دریافتهای حیات مورانشیا روی دریافتهای حیات 

ن نقطه نظرات یابند. و آنان قادرند ایدست می —عمق  —فیزیکی، به دید کیهانی 

مادی و مورانشیایی را عمدتاً از طریق خدمت خستگی ناپذیر مشاوران سراف 

خویش که بسیار صبورانه به دانشجویان کرات قصر و پیشروندگان مورانشیا 

دهند در کانون حقیقی توجه قرار دهند. بسیاری از مشاوران بلند مرتبۀ درس می

نوان مشاوران روانهای تازه رها ای خود را به عآموزگار سراف دوران حرفه

 شدۀ انسانهای زمان آغاز نمودند.

تکنیسینها. اینها سرافیمهایی هستند که به فراز یابندگان جدید کمک  -5 (554.3) 48:6.29

کنند خود را با محیط جدید و نسبتاً عجیب کرات مورانشیا تطبیق دهند. زندگی می

انرژیها و مواد سطوح فیزیکی و در کرات انتقالی مستلزم ارتباط واقعی با 

باشد. فراز یابندگان مورانشیایی، هر دو، و تا حدی مشخص با واقعیات روحی می

باید با هر سطح جدید مورانشیا خو گیرند، و در تمامی این زمینه به قدر زیادی 

شوند. این سرافیمها با سرپرستان نیروی به وسیلۀ تکنیسینهای سراف یاری می

کنند، و در رابطه نترلگران استاد فیزیکی به عنوان رابط عمل میمورانشیا و ک

شوند، به طور با طبیعت آن انرژیهایی که در کرات انتقالی به کار گرفته می

کنند. آنها به گسترده به عنوان آموزشیاران رهنوردان در حال صعود کار می



منظم و ویژۀ کنند و وظایف بیشمار عنوان پیمایشگران اضطراری فضا خدمت می

 دهند.دیگر را انجام می

آموزگاران ثبت کننده. این سرافیمها ثبت کنندگان کارکردهای  -6 (554.4) 48:6.30

مرزی حیطۀ معنوی و فیزیکی، روابط انسانها و فرشتگان، کارکردهای 

باشند. آنها همچنین در رابطه با تکنیکهای تر جهان میمورانشیایی قلمروهای پایین

کنند. در گردآوری ن و مؤثر ثبت واقعیت به عنوان آموزگار خدمت میپرراندما

گیرد، و این هنر در هوشمند و هماهنگی اطلاعات مربوطه هنروری صورت می

رسد و حتی انسانهای در حال تشریک مساعی با هنروران سماوی به اوج می

 شوند.صعود بدین ترتیب با سرافیمهای ثبت کننده همبسته می

افی قدر مشخصی وقت به تعلیم و های سرثبت کنندگان تمامی رسته (554.5) 48:6.31

دهند. این فرشتگان مسئول واقعیتهای آموزش پیشروندگان مورانشیا تخصیص می

ال تمامی دنبال کنندگان واقعیت هستند. شما پیش از ترک زمان، آموزگاران ایده

شوید، و مقدار  آشنا میکرات مسکونی آن کاملاً  619جروسم با تاریخ سِتانیا و 

 شود.زیادی از این داستان به وسیلۀ ثبت کنندگان سرافی گفته می

ً در زنجیرۀ ثبت کنندگانی قرار دارند که از  (554.6) 48:6.32 این فرشتگان تماما

ترین تا بالاترین نگاهدارندگان واقعیات زمان و حقایق ابدیت هستند. آنها پایین

د داد که در جستجوی حقیقت و نیز واقعیت برآیید، تا روزی به شما یاد خواهن

روان خویش و نیز ذهن خویش را توسعه دهید. حتی اکنون شما باید یاد بگیرید 

که بوستان قلب خویش را آبیاری کنید و در جستجوی شنزار خشک دانش برآیید. 

ی اارزش هستند. هیچ جوجهشوند، اشکال بیهنگامی که درسهایی فرا گرفته می

ای بعد از سر از تخم تواند وجود داشته باشد، و هیچ پوستهبدون پوسته نمی

درآوردن جوجه از ارزش برخوردار نیست. اما گاهی اوقات خطا آنقدر فاحش 

است که تصحیح آن از طریق آشکارسازی الهی برای آن حقایق به آرامی آشکار 

ک است. هنگامی ای که برای مضمحل ساختن تجربی آن ضروری است، مهلشده

آلهایشان جدا نسازید، بگذارید آلهای خود را دارند، آنها را از ایدهکه کودکان ایده

گیرید همانند انسانها فکر کنید، باید همچنین رشد کنند. و هنگامی که دارید یاد می

 یاد بگیرید مثل کودکان دعا کنید.



گی آن. شرارت تخطی قانون خود زندگی است و نه مقررات چگون (555.1) 48:6.33

از قانون است، نه نقض مقررات سلوک مربوط به زندگی، که قانون است. کذب 

یک امر مربوط به تکنیک شرح دادن نیست، بلکه چیزی پیش اندیشی شده به 

صورت تحریف حقیقت است. خلق تصاویر جدید از میان واقعیات کهنه، تکرار 

ینها پیروزیهای هنرمندانۀ حقیقت ا —حیات پدرانه و مادرانه در زندگی اولاد 

ک مقصود غیرحقیقی پیش اندیشی شده، باشند. سایۀ گردش مو، که برای یمی

اینها تشکیل دهندۀ کذب است.  —کمترین کژ نمایی یا تحریف آنچه که اصل است 

اما جادوی حقیقتِ پایه گذاری شده روی واقعیت، حقیقتِ فسیل شده، نشان آهنین 

غیرقابل تغییر، فرد را به طور کورکورانه در یک دایرۀ بستۀ حقیقتِ به اصطلاح 

تواند از نظر تکنیکی در رابطه با واقعیت دارد. فرد میواقعیت سرد نگاه می

 صحیح باشد و برای همیشه در رابطه با حقیقت در اشتباه به سر برد.

فیمهای های سراهای خادم. سپاه بزرگی از تمامی رستهذخیره -7 (555.2) 48:6.34

های سرافیمها، این انتقال در اولین کرۀ قصر حفظ شده است. در میان تمامی رسته

خادمان انتقال، بعد از فرشتگان نگاهبان سرنوشت از همه بیشتر به انسانها 

نزدیکترند، و بسیاری از اوقات فراغت شما با آنها سپری خواهد شد. فرشتگان 

اند، اغلب به مأموریت گمارده نشده از خدمت شادمان هستند، و هنگامی که به

کنند. روان بسیاری از انسانهای در حال صعود برای عنوان داوطلب خدمت می

اولین بار به وسیلۀ آتش الهیِ خدمت از روی میل، از طریق دوستی شخصی با 

 شود.های سرافی افروخته میخادمان داوطلب ذخیره

رفت که اجازه دهید فشار باعث به وجود شما از آنان یاد خواهید گ (555.3) 48:6.35

آوردن ثبات و قطعیت گردد، با ایمان و کوشا و علاوه بر آن، بشاش باشید، بدون 

شکوه و شکایت چالشها را بپذیرید، و بدون ترس و بیم با مشکلات و تردیدها رو 

به رو شوید. آنها خواهند پرسید: اگر شکست خوردید، آیا با استواری برخواهید 

یک  —ست تا دوباره امتحان کنید؟ اگر موفق شوید، آیا یک تعادل متوازن خوا

را از طریق هر تلاشی در پیکار طولانی برای  —رفتار باثبات و معنویت یافته 

 شکستن موانع سستی مادی برای نیل به آزادی وجود روحی حفظ خواهید کرد؟

اند، ی بسیاری را متحمل گشتهاین فرشتگان حتی مثل انسانها ناامیدیها (555.4) 48:6.36

ترین ناامیدیهای و آنان به این امر اشاره خواهند کرد که گاهی اوقات ناامید کننده

اند. گاهی اوقات کاشتن یک تخم نیازمند مرگ آن شما بزرگترین برکات شما شده



ترین امیدهای شما، پیش از این که بتواند از نو زاده شود تا است، مرگ مشتاقانه

های حیات جدید و موقعیت جدید را ثمر دهد. و شما از آنان خواهید آموخت میوه

از اندوه و ناامیدی کمتر رنج ببرید. ابتدا از طریق ریختن طرحهای شخصی کمتر 

پیرامون شخصیتهای دیگر، و سپس از طریق پذیرش بخت و اقبال خود، هنگامی 

 اید.که صادقانه وظیفۀ خود را به انجام رسانیده

شما یاد خواهید گرفت که از طریق جدی گرفتن زیاد خود، بار خود  (555.5) :6.3748

تواند بر کار کرۀ دهید. هیچ چیز نمیرا افزایش و احتمال موفقیت را کاهش می

مقدم واقع شود. کار آمادگی برای کرۀ  —این کره یا کرۀ بعد  —مرتبت شما 

ای که عملاً در آن دازۀ کار کرهبالاترِ بعد بسیار مهم است، اما هیچ چیز به ان

کنید اهمیت ندارد. اما اگر چه کار مهم است، خویشتن مهم نیست. زندگی می

کنید، انرژی را به بهای فرسودگی عزت هنگامی که شما احساس مهم بودن می

ماند. دهید، طوری که برای انجام کار انرژی اندکی باقی مینفس از دست می

سازد. این عنصرِ خود ار، مخلوقات نابالغ را خسته میاهمیت نفس، نه اهمیت ک

توانید کار مهمی گردد، نه تلاش برای اکتساب. شما میاست که موجب خستگی می

توانید چند کار را به آسانی به انجام رسانید، اگر خود را مهم تلقی نکنید. شما می

آرامبخش است. یک کار انجام دهید، اگر خود را خارج از آن قرار دهید. تنوع 

شود. روزها همگی یکنواختی آن چیزی است که موجب فرسودگی و خستگی می

 فقط زندگانی یا گزینۀ مرگ. —همانند یکدیگرند 

 موتای مورانشیا -7

تر موتای مورانشیا مستقیماً به سطوح بالاتر فلسفۀ بشری سطوح پایین (556.1) 48:7.1

این است که از طریق تکنیک موازی پیوندند. در اولین کرۀ قصر، روال بر می

به دانشجویان کمتر پیشرفته آموزش داده شود. بدین صورت که به یک ستون 

شود، و در ستون متقابل بیانات متشابه فلسفۀ انسانی تر موتا عرضه میمفاهیم ساده

 گردد.نقل می

قصر  مدتی نه چندان پیش من ضمن انجام یک مأموریت در اولین کرۀ (556.2) 48:7.2

سِتانیا فرصت آن را داشتم که این روش آموزشی را مشاهده کنم؛ و گر چه میسر 

نیست که محتوای درسی موتا را عرضه کنم، اجازه دارم بیست و هشت گفتۀ 

فلسفۀ بشری را که به منظور کمک به این اقامتگران جدید موقت کرۀ قصر در 



احی شده بود و این آموزشگر شان برای فهم اهمیت و معنی موتا طرتلاشهای اولیه

گرفت ثبت کنم. این مورانشیا آنها را به عنوان مطلب توضیحی به کار می

 توضیحات فلسفۀ بشری چنین بودند:

نمایش تخصص ویژه نشانگر داشتن ظرفیت معنوی نیست. باهوش  -1 (556.3) 48:7.3

 بودن جانشین سیرت راستین نیست.

باشند زندگی ابق ایمانی که به راستی دارا میاشخاص اندکی مط -2 (556.4) 48:7.4

کنند. ترس نامعقول یک فریبکاری عقلانی بزرگ است که روی روان در حال می

 شود.تکامل انسانی به کار گرفته می

توان فراتر رفت. یک پاینت هرگز ظرفیت از ظرفیتهای ذاتی نمی -3 (556.5) 48:7.5

اند به طور مکانیکی به قالب مادی تویک کوارت را ندارد. مفهوم روحی نمی

 حافظه تحمیل شود.

های شخصیتی انسانهای کمی جرأت دارند چیزی مثل جمع پشتوانه -4 (556.6) 48:7.6

را که به وسیلۀ مجموعۀ خدمات طبیعت و موهبت الهی به وجود آمده جذب کنند. 

 ورزند.اکثر روانهای فقیر به راستی غنی هستند، اما از باور آن امتناع می

دشواریها ممکن است میان مایگی را به چالش طلبند و فرد ترسو  -5 (556.7) 48:7.7

 انگیزند.ها را برمیرا شکست دهند، اما آنها فقط فرزندان واقعی والامرتبه

وری از امتیاز بدون سوءِ استفاده، برای داشتن آزادی برای بهره -6 (556.8) 48:7.8

از قدرت و با ثابت قدمی از استفادۀ از آن برای  بدون مجوز، برای برخورداری

 های تمدن عالی هستند.اینها نشانه —خودستایی امتناع ورزیدن 

دهد. موجودات بینی رخ نمیدر کیهان حوادث کور و غیرقابل پیش -7 (556.9) 48:7.9

تر که از عمل کردن بر مبنای نور حقیقت امتناع آسمانی نیز به موجود پایین

 رسانند.د یاری نمیورزمی

آورد، اما بدون تلاش هوشمندانه تلاش همیشه شادی به بار نمی -8 (556.10) 48:7.10

 هیچ شادمانی وجود ندارد.



 شود.انجامد. اعتدال به شیفتگی منجر میعمل به قدرت می -9 (556.11) 48:7.11

نوازد، و ملودی نیکوکاری تارهای خوش آهنگ حقیقت را می -10 (556.12) 48:7.12

 آید.حتی تا شناخت بیکران در سرتاسر کیهان به ارتعاش در می

پردازد، اما فرد روی در قطعنامه سازی میفرد ضعیف به زیاده -11 (556.13) 48:7.13

ه آن را ب —زند. زندگانی فقط برابر کار یک روز است قوی دست به عمل می

 خوبی انجام دهید. عمل به ما تعلق دارد؛ پیامدها از آن خداوند است.

بزرگترین مصیبت کیهان این است که هرگز دچار مصیبت نشده  -12 (556.14) 48:7.14

 آموزند.باشید. انسانها فقط از طریق تجربه نمودن رنج و محنت حکمت می

ستارگان از انزوای تنهاییِ برخوردار از ژرفای تجربی به  -13 (556.15) 48:7.15

 های منور و نشاط آور کوه.بهترین نحو قابل تشخیص هستند، نه از قله

اشتهای معاشران خود را برای حقیقت تیز کنید. فقط زمانی  -14 (556.16) 48:7.16

 اندرز دهید که برای آن درخواست شده باشد.

ظاهر، تلاش مضحک فرد نادان برای جلوه نمودن به شکل فرد ت -15 (557.1) 48:7.17

 خردمند است، کوشش روان تهی برای جلوه نمودن به شکل فرد غنی است.

توانید حقیقت معنوی را مشاهده کنید، تا این که به طور شما نمی -16 (557.2) 48:7.18

شوند مگر حسی آن را تجربه نمایید، و بسیاری از حقایق به راستی احساس نمی

 در شرایط ناسازگار.

بلند پروازی خطرناک است مگر این که به طور کامل اجتماعی  -17 (557.3) 48:7.19

اید تا این که اعمال شما، شما را شود. شما به راستی به هیچ فضیلتی دست نیافته

 برای آن ارزشمند سازد.

گی است که صبری یک زهر روح است. عصبانیت یک سنبی -18 (557.4) 48:7.20

 به داخل یک لانۀ زنبور پرتاب شود.

اضطراب باید ترک شود. ناامیدیهایی که تحملشان از همه  -19 (557.5) 48:7.21

 آیند.تر است آنهایی هستند که هرگز نمیسخت



تواند شعر را در نثر عادی زندگانی روزمره فقط یک شاعر می -20 (557.6) 48:7.22

 تشخیص دهد.

مأموریت والای هر هنری این است که به وسیلۀ پندارهای خیالی  -21 (557.7) 48:7.23

خود از یک واقعیت بالاتر جهان از پیش خبر دهد و احساسات زمان را در جهت 

 فکر به ابدیت متبلور سازد.

شود، کند الهی نمیروان در حال تکامل به وسیلۀ آنچه که می -22 (557.8) 48:7.24

 کند انجام دهد.تلاش میبلکه به وسیلۀ آنچه که 

مرگ هیچ چیز به دارایی عقلانی یا عطیۀ معنوی اضافه نکرد،  -23 (557.9) 48:7.25

 بلکه به وضعیت تجربی، آگاهی از نجات را اضافه نمود.

سرنوشت ابدیت لحظه به لحظه به وسیلۀ دستاوردهای زندگانی  -24 (557.10) 48:7.26

 سرنوشت فردا هستند.شود. اعمال امروز روزانه تعیین می

بزرگی، آنقدر در برخورداری از قدرت نهفته نیست، بلکه در  -25 (557.11) 48:7.27

 استفادۀ خردمندانه و الهی از چنین قدرتی است.

آید؛ آن به دانش فقط در سهیم کردن دیگران در آن به دست می -26 (557.12) 48:7.28

یلۀ مهر ورزیدن اجتماعی گیرد و به وسوسیلۀ خرد مورد حراست قرار می

 شود.می

طلبد. میان مایگی در پیشرفت، توسعۀ ویژگیهای فردی را می -27 (557.13) 48:7.29

 صدد است با استانداردیزه کردن تداوم یابد.

دفاع استدلالی از هر پیشنهادی به طور معکوس با حقیقتی که  -28 (557.14) 48:7.30

 در بر دارد متناسب است.

کار آغازگران در اولین کرۀ قصر چنین است، در حالی که شاگردان  (57.155) 48:7.31

تر در کرات بعد در سطوح بالاتر بینش کیهانی و موتای مورانشیا مهارت پیشرفته

 یابند.می

 پیشروندگان مورانشیا -8



التحصیلی از کرات قصر تا انسانهای در حال صعود، از هنگام فارغ (557.16) 48:8.1

ضعیت روحی در مسیر زندگانی ابرجهان، پیشروندگان مورانشیا نامیده نیل به و

انگیز یک تجربۀ فراموش نشدنی، شوند. گذار شما از این حیات مرزی شگفتمی

یک خاطرۀ سحرانگیز خواهد بود. آن دروازۀ تکاملی به حیات روحی و نیل نهاییِ 

یافتن  —زمان  باشد که فراز یابندگان از طریق آن به هدفکمال مخلوق می

 یابند.دست می —خداوند در بهشت 

یک مقصود قطعی و الهی در تمامی این طرح مورانشیا و روحی  (557.17) 48:8.2

متعاقب پیشرفت انسانی، این آموزشگاه مبسوط جهانی برای مخلوقات در حال 

صعود، وجود دارد. طرح آفریدگاران چنین است که به مخلوقات زمان یک 

برای استادی در جزئیات کارکرد و ادارۀ جهان بزرگ داده شود،  فرصت تدریجی

رود که اجازه و این درس طولانی آموزشی بدین صورت به بهترین نحو پیش می

داده شود انسان در حال بقا به طور تدریجی بالا رود و در هر مرحلۀ صعود 

 شرکت عملی داشته باشد.

ر عملی و مفید دارد؛ شما دریافت کنندۀ برنامۀ بقای انسان یک منظو (558.1) 48:8.3

ً بقا یابید تا از خوشی  تمامی این کار الهی و آموزش پر تلاش نیستید که صرفا

مند شوید. یک هدف خدمت برین وجود دارد که فراتر پایان و آسایش ابدی بهرهبی

از افق عصر کنونی جهان است. اگر طرح خدایان صرفاً چنین بود که شما را به 

آور ببرند، قطعاً تمامی جهان را اینطور به طور ردش طولانی و ابدی شادییک گ

کردند، و یک بخش گسترده به یک آموزشگاه عظیم و پیچیدۀ عملی تبدیل نمی

گرفتند، عمدۀ آفرینش آسمانی را به صورت آموزگاران و آموزشیاران به کار نمی

یان این آموزشگاه و سپس دوره به دوره را صرف هدایت یک به یک شما از م

رسد پیشبرد طرح پیشرفت انسانی بسیار عظیم تجربی جهانی بنمایند. به نظر می

یکی از مقاصد اصلی جهان سازمان یافتۀ کنونی باشد، و اکثریت سلسله مراتب 

بیشمار موجودات هوشمند آفریده شده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پیشبرد 

 باشند.ل بخش درگیر میمراحلی از این طرح تدریجی کما

در پیمایش نردبان صعودی وجود زنده از مرحلۀ انسان فانی تا قرار  (558.2) 48:8.4

گرفتن در حضور الوهیت، شما در واقع عین حیات هر فاز ممکن و مرحلۀ وجود 

کنید. از انسان کمال یافتۀ مخلوق را در محدودۀ عصر کنونی جهان زندگی می

 —تواند وجود داشته باشد هشت، هر چیز که هم اکنون میفانی تا پایان دهندۀ ب



های زندۀ هوشمند، موجودات کمال شامل هر چیز که در حال حاضر برای رسته

در بر گرفته شده است. اگر سرنوشت آیندۀ پایان  —یافتۀ متناهی ممکن است 

دهندگان بهشت خدمت در جهانهای جدیدی است که اکنون در حال ساخته شدن 

ای ، این امر قطعی است که در این آفرینش جدید و آینده، هیچ رستۀ خلق شدههستند

از موجودات تجربی وجود نخواهد داشت که زندگانی آنها تماماً متفاوت از آنهایی 

باشد که پایان دهندگان انسانی آن به عنوان بخشی از آموزش فرازگرایانۀ خود به 

ز حیوان به فرشته و از فرشته به عنوان یکی از مراحل پیشرفت طولانی خود ا

 اند.ای زندگی کردهروح و از روح تا خداوند، در کره

 ]عرضه شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.[ (558.3) 48:8.5

 49مقالۀ 

 کرات مسکونی

منشأ و طبیعت کلیۀ کرات مسکونیِ انسانی، تکاملی است. این کرات  (559.1) 49:0.1

نژادهای انسانی زمان و فضا هستند. هر واحد زمین زایش و گهوارۀ تکاملی 

حیات فرازگرایانه، یک مدرسۀ راستین آموزشی برای مرحلۀ بعدی وجود 

باشد، و این امر در مورد هر مرحلۀ صعود پیشروندۀ بهشتی انسان صدق می

کند. به همان اندازه که این امر در تجربۀ اولیۀ انسانی در یک سیارۀ تکاملی می

کند. مدرسۀ نهایی ملک صادقها در ستاد مرکزی جهان صدق می صادق است، در

ای است که انسانهای فراز یابنده تا پیش از انتقال به نظام ابرجهان و این مدرسه

 کنند.دستیابی به اولین مرحلۀ وجود روحی در آن شرکت نمی

کلیۀ کرات مسکونی اساساً به منظور مدیریت آسمانی به سیستمهای  (559.2) 49:0.2

اند، و هر یک از این سیستمهای محلی به حدود هزار کرۀ بندی شدهمحلی گروه

تکاملی محدود است. این محدودیت با حکم قدمای ایامها صورت گرفته است، و 

آن زندگی مربوط به سیارات واقعی تکاملی که انسانهایی با وضعیت بقا روی 

اند باشد. هیچکدام از کراتی که سرانجام در نور و حیات استقرار یافتهکنند میمی

اند جزو این گروه و سیاراتی که در مرحلۀ پیش بشریِ پیدایش حیات واقع شده

 شوند.محسوب نمی



کرۀ مسکونی  619سِتانیا خود یک سیستم ناتمام است که شامل فقط  (559.3) 49:0.3

سیاراتی مطابق ثبتشان به عنوان کرات مسکونی و به عنوان کراتی است. چنین 

بندی اند، به طور متوالی شمارهکه مخلوقات صاحب اراده در آنها سکنی گزیده

سِتانیا داده شد، یعنی ششصد و ششمین  606اند. بدین ترتیب به یورنشیا شمارۀ شده

حیات منجر به ظهور  کره در این سیستم محلی که در آن پروسۀ طولانی تکاملی

موجودات بشری گردید. سی و شش سیارۀ غیرمسکونی وجود دارند که به مرحلۀ 

شوند و چندین سیاره وجود دارند که برای حاملین حیات اعطای حیات نزدیک می

ً دویست کره وجود دارند که در حال  اکنون در حال آماده شدن هستند. تقریبا

سال آینده برای کاشت حیات آماده خواهند  تکاملند، طوری که ظرف چند میلیون

 شد.

کلیۀ سیارات برای استقرار حیات انسانی مناسب نیستند. سیارات  (559.4) 49:0.4

کوچکی که از میزان بالایی از چرخش محوری برخوردارند برای اسکان دادن 

حیات به کلی نامناسبند. در چندین سیستم فیزیکی سِتانیا، سیاراتی که به دور 

چرخند بیش از حد برای سکونت بزرگ هستند. جرم عظیم رشید مرکزی میخو

آسا دارای ای طاقت فرسا است. بسیاری از این کرات غولآنها موجب جاذبه

اقماری هستند، گاهی اوقات شش عدد یا بیشتر. و اندازۀ این اقمار غالباً بسیار به 

 آلند.نت ایدهاندازۀ یورنشیا نزدیک است، طوری که تقریباً برای سکو

ترین کرۀ مسکونی سِتانیا، کرۀ شمارۀ یک، آنوُا نام دارد، و یکی قدیمی (559.5) 49:0.5

چرخد، آسای تاریک میاز چهل و چهار قمری است که به دور یک سیارۀ غول

اما در معرض نور ناهمسان سه خورشید همسایه قرار دارد. آنوُا در یک مرحلۀ 

 شد.باپیشرفتۀ تمدن پیشرو می

 ایحیات سیاره -1

زمینی  —تکامل جهانهای زمان و فضا تدریجی است؛ پیشرفت حیات  (559.6) 49:1.1

اختیاری یا سحرآمیز نیست. تکامل کیهانی ممکن است همیشه قابل  —یا آسمانی 

 بینی( نباشد، اما مطلقاً غیرتصادفی است.فهم )قابل پیش

سلول پروتوپلاسم، ارتباط جمعی واحد بیولوژیک حیات مادی،  (560.1) 49:1.2

انرژیهای شیمیایی، الکتریکی، و سایر انرژیهای اساسی است. فرمولهای شیمیایی 



کنند، و تکنیک تولید مثل سلول زنده در هر جهان محلی در هر سیستم فرق می

ای هستند که اندکی متفاوت است، اما حاملین حیات همیشه کاتالیزورهای زنده

کنند. آنها تحریک کنندگان مدارهای یات مادی را آغاز میواکنشهای اولیۀ ح

 انرژی مادۀ زنده هستند.

کلیۀ کرات یک سیستم محلی یک خویشاوندی غیرقابل اشتباه فیزیکی  (560.2) 49:1.3

سازند. با این وجود، هر سیاره مقیاس حیات خود را دارد. هیچ دو را آشکار می

ای در وانی یکسان نیست. این تنوعات سیارهای دقیقاً در عطیۀ گیاهی و حیسیاره

باشد. اما این موجودات اقسام حیات سیستم ناشی از تصمیمات حاملین حیات می

شوند. نه دمدمی مزاجند و نه بوالهوس. جهانها مطابق قانون و نظم هدایت می

 قوانین نبادان فرامین الهی سلوینگتون هستند، و ترتیب تکاملی حیات در سِتانیا با

 آوا است.الگوی تکاملی نبادان هم

تکامل قانون رشد بشری است، اما پروسۀ آن در کرات مختلف به  (560.3) 49:1.4

کند. حیات گاهی اوقات در یک مرکز، و گاهی نیز در سه اندازۀ زیاد فرق می

شود، چنان که در یورنشیا شد. در کراتِ دارای اتمسفر معمولاً مرکز آغاز می

ک منشأ دریایی است، اما نه همیشه؛ این عمدتاً به وضعیت فیزیکی حیات دارای ی

یک سیاره بستگی دارد. حاملین حیات در عملکرد خود برای آغاز نمودن حیات 

 از اختیارات زیادی برخوردارند.

ای، شکل گیاهی همیشه بر شکل حیوانی تقدم در ایجاد حیات سیاره (560.4) 49:1.5

یابد. های حیوانی متمایز شوند به طور کامل تکامل میدارد و پیش از آن که الگو

کلیۀ اقسام حیوانی از الگوهای بنیادین نوع پیشین گیاهی چیزهای زنده تکامل 

 یابند.یابند. آنها به طور مجزا سازمان نمیمی

مراحل اولیۀ تکامل حیات در مجموع با دیدگاههای امروزۀ شما تطابق  (560.5) 49:1.6

فانی یک تصادف تکاملی نیست. یک سیستم دقیق و یک قانون  ندارند. انسان

ای را در کرات فضا تعیین جهانی وجود دارد که آشکار شدن طرح حیات سیاره

سازد. زمان و تولید تعداد عظیمی از یک نوع، تأثیرات کنترل کننده نیستند. می

ا سریعتر از کنند، با این حال فیلهموشها بسیار سریعتر از فیلها تولید مثل می

 کنند.موشها رشد می



ای منظم و کنترل شده است. تکامل ارگانیسمهای پروسۀ تکامل سیاره (560.6) 49:1.7

تر حیات تصادفی نیست. برخی اوقات پیشرفت تکاملی بالاتر از گروههای پایین

به طور موقت از طریق تخریب برخی خطوط مطلوب پلاسمای حیات که در یک 

افتد. اغلب به اعصار پی در پی نیاز شود به تعویق میحمل می نوعِ انتخاب شده

است تا آسیبی که از طریق از دست رفتن یک تیرۀ منفرد برتر ارثی بشری ایجاد 

های انتخابی و برترِ پروتوپلاسم زنده هنگامی که پدیدار شده جبران شود. این تیره

قبت واقع شوند. و در بیشتر شوند باید به طور پاسدارانه و هوشمندانه مورد مرامی

کرات مسکونی این نیروهای برتر بالقوۀ حیات بسیار بیشتر از یورنشیا ارج نهاده 

 شوند.می

 ایانواع فیزیکی سیاره -2

در هر سیستم یک الگوی شاخص و بنیادین حیات گیاهی و حیوانی  (560.7) 49:2.1

ر این الگوهای بنیادین وجود دارد. اما حاملین حیات غالب اوقات با ضرورت تغیی

شوند، تا آنها را با شرایط متغیر فیزیکی که در کرات بیشمار فضا با مواجه می

آنها مواجه هستند انطباق دهند. آنها یک نوع کلی مخلوقات انسانیِ متعلق به سیستم 

دهند، اما هفت نوع مشخص فیزیکی و نیز هزاران هزار نوع را پرورش می

 جسته وجود دارند:جزئی این هفت تنوع بر

 انواع اتمسفری. -1 (561.1) 49:2.2

 انواع عنصری. -2 (561.2) 49:2.3

 ای.انواع جاذبه -3 (561.3) 49:2.4

 انواع حرارتی. -4 (561.4) 49:2.5

 انواع الکتریکی. -5 (561.5) 49:2.6

 انواع انرژی دهنده. -6 (561.6) 49:2.7

 نام.انواع بی -7 (561.7) 49:2.8



باشد، سیستم سِتانیا شامل کلیۀ این انواع و گروههای بیشمار بینابینی می (561.8) 49:2.9

 شوند.ای ناچیز نمایندگی میگر چه برخی به گونه

انواع اتمسفری. تفاوتهای فیزیکی کراتی که انسان در آنها ساکن  -1 (561.9) 49:2.10

یر تأثیراتی که به تمایز شود. سااست عمدتاً از طریق طبیعت اتمسفر تعیین می

 کند نسبتاً اندک است.ای حیات کمک میسیاره

وضعیت کنونی اتمسفری یورنشیا تقریباً برای نگهداری نوع تنفس  (561.10) 49:2.11

تواند چنان تغییر داده شود که بتواند در آل است، اما نوع بشر میکنندۀ انسان ایده

دو زندگی کند. چنین تغییراتی همچنین سیارات فوق اتمسفری و زیر اتمسفری هر 

به حیات حیوانی که در کرات گوناگون مسکونی به اندازۀ زیاد متفاوت است تعمیم 

ای از اقسام حیوانی در کرات زیر اتمسفری و فوق اتمسفری یابد. تغییر عمدهمی

 وجود دارد.

د زیر تنفسی، از انواع اتمسفری در سِتانیا، حدود دو و نیم در ص (561.11) 49:2.12

حدود پنج درصد فوق تنفسی و بیش از نود و یک در صد میان تنفسی هستند. این 

 دارد.مجموعاً نود و هشت و نیم درصد را در کرات سِتانیا محسوب می

موجوداتی نظیر نژادهای یورنشیا به عنوان موجودات میان تنفسی  (561.12) 49:2.13

متوسط یا عادی تنفس کنندۀ وجود انسانی  شوند. شما نمایانگر نوعبندی میطبقه

هستید. اگر در یک سیاره با اتمسفری شبیه اتمسفر همسایۀ نزدیک شما، زهره، 

مخلوقاتی هوشمند وجود داشته باشند، به گروه فوق تنفسی تعلق خواهند داشت، 

در حالی که آنهایی که در یک سیاره با اتمسفری به نازکی همسایۀ بیرونی شما، 

 سکونت داشته باشند، زیر تنفسی نامیده خواهند شد.مریخ، 

ای عاری از هوا، همانند کرۀ ماه شما زندگی اگر انسانها در سیاره (561.13) 49:2.14

یابند. این قسم نمایانگر یک تعدیل کنند، به رستۀ جداگانۀ تنفس ناکننده تعلق می

گانه بررسی خواهد ای است و به طور جدارادیکال یا مفرط نسبت به محیط سیاره

شد. تنفس ناکنندگان به صورت یک و نیم درصد باقیماندۀ کرات سِتانیا محسوب 

 شوند.می



انواع عنصری. این تفکیکها به رابطۀ انسانها با آب، هوا، و زمین  -2 (561.14) 49:2.15

شود، و چهار نوع بارز از حیات هوشمند وجود دارد که به این مکانهای مربوط می

 زیست مربوط است. مردمان یورنشیا از نوع زمینی هستند.

لیۀ برای شما کاملاً مشکل است محیطی را که در طی اعصار او (561.15) 49:2.16

برخی کرات غالب است تجسم کنید. این شرایط غیرعادی این را برای حیات در 

سازد که در مقایسه با آن سیاراتی که در ابتدا حال تکامل حیوانی ضروری می

تر در سازند، برای ادوار طولانییک محیط زمینی و اتمسفری مساعد فراهم می

رخی کراتِ فوق تنفس کنندگان، پرورشگاه دریایی خود باقی بماند. به عکس، در ب

وقتی که سیاره زیاد از حد بزرگ نباشد، گاهی اوقات صلاح است برای یک نوع 

انسانی امکانی فراهم شود که بتواند فوراً از راه اتمسفر عبور کند. این هوانوردان 

گیرند و همیشه در زیستگاهی گاهی اوقات میان گروههای آبی و زمینی جای می

کنند، و سرانجام به صورت ساکنان زمین تکامل زندگی میدر روی زمین 

یابند. اما در برخی کرات، آنها حتی پس از این که موجودات نوع زمینی شدند، می

 دهند.برای مدتها به پرواز ادامه می

آور و نیز سرگرم کننده است که تمدن اولیۀ یک نژاد بدوی این شگفت (562.1) 49:2.17

یابی است مشاهده نمایید. تمدنی که در که در حال شکل از موجودات بشری را

یک حالت در هوا و نوک درختان و در مورد دیگر در میان آبهای کم عمق 

های ایمن گرمسیری، و نیز در کف، پهلوها، و سواحل این بوستانهای حوزه

شوند. حتی در یورنشیا دریاییِ نژادهای آغازینِ چنین کرات استثنایی پدیدار می

ی یک عصر طولانی انسان بدوی همانند نیاکان پیشین درخت نشین خود عمدتاً ط

از طریق زندگی بر فراز درختان خود را حفظ نموده و تمدن بدوی خویش را 

پیش برد. و در یورنشیا شما هنوز یک گروه پستاندار کوچک )خانوادۀ خفاش( 

کنند نیز از زیست میدارید که هوانورد است، و فکها و نهنگهای شما که در دریا 

 نوع پستاندار هستند.

در سِتانیا، از میان انواع عنصری، هفت درصد آبی، ده درصد هوایی،  (562.2) 49:2.18

هفتاد درصد زمینی، و سیزده درصد از انواع ترکیبی زمین و هوا هستند. اما این 

انسانی.  تغییراتِ مخلوقات هوشمند اولیه نه ماهیان انسانی هستند و نه پرندگان

آنها از انواع بشری و پیش بشری هستند، نه ابَرَماهیان و نه پرندگان جلال یافته، 

 بلکه مشخصاً انسان.



ای. از طریق تعدیل طراحی خلاق، موجودات هوشمند انواع جاذبه -3 (562.3) 49:2.19

توانند آزادانه در کرات کوچکتر و نیز بزرگتر از شوند که میطوری ساخته می

شیا عمل نمایند، و از این رو به درجاتی با جاذبۀ آن سیاراتی که اندازه و یورن

 آل نیست تطبیق یابند.غلظت آنها ایده

ای انسانها متغیر است. حد متوسط قد در نبادان قد انواع متنوع سیاره (562.4) 49:2.20

اندکی زیر هفت فوت است. برخی کرات بزرگتر با مردمانی که فقط در حدود دو 

و نیم فوت قد دارند از سکنه پر هستند. قامت انسانی از این حد تا حد متوسط در 

سیاراتی که اندازۀ متوسط دارند و تا حدود ده فوت در کرات مسکونی کوچکتر 

دامنه دارد. در سِتانیا فقط یک نژاد وجود دارد که زیر چهار فوت قد دارد. ساکنان 

ای تغییر یافته انهایی از انواع جاذبهبیست درصد از کرات مسکونی سِتانیا انس

 هستند که در سیارات بزرگتر و کوچکتر ساکنند.

ای خلق نمود که بتوانند توان موجودات زندهانواع حرارتی. می -4 (562.5) 49:2.21

تر از دامنۀ حیات نژادهای یورنشیا را حرارتهایی بسیار بالاتر و نیز بسیار پایین

شخص موجودات که در رابطه با مکانیسمهای تنظیم تحمل نمایند. پنج نوع م

شوند وجود دارند. در این مقیاس، نژادهای یورنشیا شمارۀ بندی میحرارت طبقه

سه هستند. نژادهای سی درصد از کرات سِتانیا از انواع تغییر یافتۀ حرارتی 

کنند، هستند. در مقایسه با مردم یورنشیا که در گروه میانی حرارت عمل می

تر های پایینهای بالاتر حرارت و هجده درصد به رشتهوازده درصد به رشتهد

 تعلق دارند.

انواع الکتریکی. کارکرد الکتریکی، مغناطیسی، و الکترونیکی  -5 (562.6) 49:2.22

کند. ده طرح حیات انسانی وجود دارد که برای کرات به اندازۀ زیاد فرق می

ای متنوع شکل داده شده است. کرات به گونه ایستادگی در برابر انرژی ناهمسان

این ده شکل متنوع همچنین به طرق اندک متفاوت نسبت به انوار شیمیایی نور 

دهند. اما این تغییرات اندک فیزیکی به هیچ وجه عادی خورشید واکنش نشان می

 گذارند.روی حیات هوشمندانه یا روحی تأثیر نمی

ی الکتریکی حیات انسانی، تقریباً بیست و سه درصد از میان گروهها (562.7) 49:2.23

به طبقۀ شمارۀ چهار، نوع وجود یورنشیا، تعلق دارند. این انواع در درصدهای 

، دو 2، یک درصد؛ شمارۀ 1اند: شمارۀ صحیح به این شکل تقسیم بندی شده



، بیست و 5، بیست و سه درصد؛ شمارۀ 4، پنج درصد؛ شمارۀ 3درصد؛ شمارۀ 

، 8، هشت درصد؛ شمارۀ 7، بیست و چهار درصد؛ شمارۀ 6صد؛ شمارۀ هفت در

 ، دو درصد.10، سه درصد؛ شمارۀ 9پنج درصد؛ شمارۀ 

انواع انرژی دهنده. کلیۀ کرات در شیوۀ کسب انرژی یکسان  -6 (563.1) 49:2.24

نیستند. کلیۀ کرات مسکونی از یک اقیانوس اتمسفری که برای مبادلۀ استنشاقی 

ناسب باشد، آنطور که در یورنشیا موجود است، برخوردار نیستند. در گازها م

طول مراحل اولیه و بعدی بسیاری از سیارات، موجوداتی از نوع کنونی شما 

توانند زندگی کنند، و هنگامی که عوامل تنفسی یک سیاره بسیار بالا یا بسیار نمی

افی هستند، حاملین پایین هستند، اما کلیۀ پیش شرطهای دیگر حیات هوشمند ک

کنند، حیات اغلب در چنین کراتی یک شکل تغییر یافتۀ وجود انسانی را ایجاد می

موجوداتی که در تأثیرگذاری بر مبادلات پروسۀ حیات خویش مستقیماً از طریق 

انرژی نوری و استحالۀ دست اول نیرویی کنترلگران استاد فیزیکی از کارایی 

 برخوردارند.

شش نوع متفاوت تغذیۀ حیوانی و انسانی وجود دارد: زیر تنفس  (563.2) 49:2.25

بندند، آبزیان دومین، و میان تنفس کنندگان کنندگان اولین نوع تغذیه را به کار می

سومین، آنطور که در یورنشیا چنین است. فوق تنفس کنندگان چهارمین نوع 

دگان از پنجمین نوع بندند، در حالی که تنفس ناکنندریافت انرژی را به کار می

کنند. ششمین تکنیک دریافت انرژی محدود به مخلوقات تغذیه و انرژی استفاده می

 بینابینی است.

ای نام. تنوعات فیزیکی متعدد بیشتری در حیات سیارهانواع بی -7 (563.3) 49:2.26

وجود دارند، اما کلیۀ این تفاوتها کاملاً به تغییر شکل ساختاری، جداسازی 

شیمیایی بستگی دارند. چنین تمایزاتی به حیات  -یولوژیک و تعدیل الکتریکی فیز

 هوشمندانه یا روحی مربوط نیستند.

 کرات تنفس ناکنندگان -3

ساکنان اکثر سیارات مسکونی از نوع موجودات هوشمند تنفس کننده  (563.4) 49:3.1

در کراتی که از هوای هستند. اما همچنین انواعی از انسانها وجود دارند که قادرند 

کمی برخوردار بوده یا بدون هوا هستند زندگی کنند. از میان کرات مسکونی 



شود. در نبادان این نسبت کمتر ارُوانتان این نوع به کمتر از هفت درصد بالغ می

 از سه درصد است. در تمامی سِتانیا فقط نه عدد از این کرات وجود دارد.

تعداد بسیار کمی از نوع غیرتنفسی کرات مسکونی وجود در سِتانیا  (563.5) 49:3.2

دارد، زیرا این بخشِ جدیداً سازمان یافتۀ نرُلاشیادِک هنوز مملو از اجسام فضایی 

باشد، و کراتی که فاقد یک اتمسفر استحفاظی اصطکاکی هستند به شهابی می

برخی  وقفه قرار دارند. حتیوسیلۀ این اجسام سرگردان در معرض بمباران بی

دار در بر گیرندۀ انبوه شهابها هستند، اما به عنوان یک قاعده، از ستارگان دنباله

 باشند.می آنها اجرام کوچکتر تکه تکه شدۀ ماده

شوند، میلیونها میلیون شهاب سنگ روزانه وارد اتمسفر یورنشیا می (563.6) 49:3.3

د. در کرات غیرتنفسی، شونکه با سرعت تقریباً دویست مایل در ثانیه داخل می

نژادهای پیشرفته باید کار زیادی انجام دهند تا بتوانند خود را در برابر آسیب 

شهابها محافظت نمایند. آنها این کار را از طریق نصب وسایل الکتریکی که 

دهند. آنها هنگامی که از این سازند انجام میشهابها را نابود ساخته یا منحرف می

گیرند. این کرات شوند در معرض خطر زیادی قرار میمی مناطق محفوظ خارج

آمیز الکتریکی با طبیعتی که در یورنشیا همچنین در معرض طوفانهای فاجعه

ناشناخته است قرار دارند. در طول چنین اوقاتی از نوسانات انرژی، ساکنان باید 

 .در ساختمانهای ویژۀ خود که دارای عایق استحفاظی هستند پناه بجویند

زندگی در کرات تنفس ناکنندگان به طور بنیادین از آنچه که در یورنشیا  (563.7) 49:3.4

خورند یا آب است متفاوت است. تنفس ناکنندگان مثل نژادهای یورنشیا غذا نمی

آشامند. واکنشهای سیستم عصبی، مکانیسمهای تنظیم حرارت و متابولیسم این نمی

دهای انسانهای یورنشیا به طور بنیادین مردمان ویژه نسبت به چنین کارکر

ً هر عمل زندگی، گذشته از تولید مثل، فرق می کند، و حتی متفاوتند. تقریبا

 ای متفاوتند.روشهای تولید مثل تا اندازه

شباهت با آنهایی در کرات غیرتنفسی، انواع حیوانی به طور بنیادین بی (564.1) 49:3.5

شوند. طرح غیرتنفسی حیات از تکنیک فت میهستند که در سیارات اتمسفری یا

کند. مردمان آن حتی در بقا، وقتی که وجود در یک کرۀ دارای اتمسفر فرق می

کنند، با این وجود این موجودات با همان شوند، فرق میکاندیدای پیوند روحی می

دشواریها و شادیهای نسبی که توسط انسانهایی که در کرات دارای اتمسفر زندگی 



برند و فعالیتهای محیط را به جلو شود از زندگی لذت میکنند تجربه مییم

 برند. تنفس ناکنندگان در ذهن و کاراکتر با سایر انواع انسانها متفاوت نیستند.می

ای این نوع انسان بسیار علاقمند خواهید شما نسبت به کارکرد سیاره (564.2) 49:3.6

 ای در نزدیکی یورنشیا ساکن است.در کرهبود، زیرا چنین نژادی از موجودات 

 مخلوقات تکاملی صاحب اراده -4

تفاوتهای بسیاری میان انسانهای کرات مختلف وجود دارد، حتی در  (564.3) 49:4.1

میان آنهایی که به همان انواع هوشمند و فیزیکی تعلق دارند. اما کلیۀ انسانهای 

 ایستند.ه عمودی میدارای شأن اراده جانداران دو پایی هستند ک

ای وجود دارد: سه نوع اولیه: سرخ، زرد، و شش نژاد تکاملی پایه (564.4) 49:4.2

آبی؛ و سه نوع ثانویه: نارنجی، سبز، و نیلی. بیشتر کرات مسکونی دارای کلیۀ 

این نژادها هستند، اما بسیاری از سیارات سه مغزه فقط سه نوع اولیه را در خود 

 خی سیستمهای محلی نیز فقط دارای این سه نوع نژاد هستند.اند. برجای داده

حد متوسط عطیۀ ویژۀ حس فیزیکی موجودات بشری دوازده عدد  (564.5) 49:4.3

است، گر چه حواس ویژۀ انسانهای سه مغزه اندکی فراتر از نوع انسانهای یک 

قابل ملاحظه توانند به طور باشد. آنها نسبت به نژادهای یورنشیا میو دو مغزه می

 بهتر ببینند و بشنوند.

آیند و تولدهای چندتایی استثنا هستند. نوزادان معمولاً تکی به دنیا می (564.6) 49:4.4

ً در کلیۀ انواع سیارات یکنواخت است. در کلیۀ کرات  حیات خانوادگی نسبتا

پیشرفته، برابری جنسی حاکم است. مرد و زن در عطیۀ ذهنی و وضعیت معنوی 

رند. تا زمانی که یک جنس در صدد ستمگری بر جنس دیگر است، ما آن براب

کنیم. این جنبۀ تجربۀ مخلوق همیشه بعد سیاره را خارج شده از بربریت تلقی نمی

 یابد.از ورود یک پسر و دختر ماتریال به اندازۀ زیاد بهبود می

کنند تغییرات می در کلیۀ سیاراتی که از خورشید نور و گرما دریافت (564.7) 49:4.5

دهد. در کلیۀ کرات دارای اتمسفر کشاورزی عمومیت فصلی و حرارتی رخ می

دارد. کشت و کار کردن روی زمین کاری است که وجه اشتراک نژادهای در 

 حال پیشرفت همۀ چنین سیاراتی است.



انسانها همگی در روزگاران اولیۀ خویش با دشمنان میکروسکوپی  (564.8) 49:4.6

کنید، گر های کلی یکسانی دارند، نظیر آنچه شما اکنون در یورنشیا تجربه میتقلا

چه شاید نه چنان گسترده. طول عمر در سیارات مختلف از بیست و پنج سال در 

 کند.تر و کهنسالتر فرق میکرات بدوی تا نزدیک به پانصد سال در کرات پیشرفته

ای و هم نژادگرا. ستند، هم قبیلهموجودات بشری همگی اجتماعی ه (564.9) 49:4.7

این جداسازیهای گروهی ذاتیِ منشأ و ساختار آنها است. چنین تمایلاتی فقط از 

توانند تغییر یابند. طریق پیشرفت تمدن و توسط معنویت یافتن تدریجی می

مشکلات اجتماعی، اقتصادی، و دولتیِ کرات مسکونی مطابق سن سیارات و 

ن از طریق اقامتهای موقت پی در پی پسران الهی تأثیر ای که به واسطۀ آدرجه

 کنند.اند فرق میپذیرفته

ذهن عطیۀ روح بیکران است و در محیطهای گوناگون درست یکسان  (564.10) 49:4.8

کند. ذهن انسانها صرف نظر از برخی تفاوتهای ساختاری و شیمیایی که عمل می

کند، طبیعت فیزیکی مخلوقات صاحب ارادۀ سیستمهای محلی را تعیین ویژگی می

ذهنی ای، حیات مشابه است. صرف نظر از تفاوتهای شخصی یا فیزیکی سیاره

کلیۀ این انواع گوناگون انسانها بسیار شبیه هم است، و مسیر فوری زندگانی آنها 

 بعد از مرگ بسیار مشابه است.

تواند بقا یابد. ذهن انسان فانی اما ذهن فانی بدون روح فناناپذیر نمی (565.1) 49:4.9

دمت است. فقط روح اعطا شده فناناپذیر است. بقا به معنویت یافتن از طریق خ

بستگی دارد. حداقل،  —به تولد و تکامل روان جاودانه  —روحانی تنظیم کننده 

نسبت به مأموریت تنظیم کننده مبنی بر تأثیرگذاری روی دگرگونی معنوی ذهن 

 مادی نباید ضدیت به وجود آمده باشد.

 ای انسانهاسری سیاره -5

ای انسانها ی از سری سیارهای مشکل خواهد بود تصویری مکفتا اندازه (565.2) 49:5.1

دانید و چون انواع بسیاری ارائه داد، زیرا شما مقدار بسیار کمی دربارۀ آنها می

توان مخلوقات فانی را از دیدگاههای متعددی از آنها وجود دارند. با این وجود می

 کنیم:خورد میمورد مطالعه قرار داد. در بین آنها به دیدگاههای زیرین بر

 ای.تطبیق با محیط سیاره -1 (565.3) 49:5.2



 سری نوع مغز. -2 (565.4) 49:5.3

 سری دریافت روح. -3 (565.5) 49:5.4

 ای انسانی.ادوار سیاره -4 (565.6) 49:5.5

 سری خویشاوندی مخلوق. -5 (565.7) 49:5.6

 سری پیوند با تنظیم کننده. -6 (565.8) 49:5.7

 تکنیکهای گریز از زمین. -7 (565.9) 49:5.8

کرات مسکونی هفت ابرجهان با مردمی پر هستند که به طور همزمان  (565.10) 49:5.9

در یک یا چند رسته از هر یک از این هفت طبقات کلی حیات تکاملی مخلوق 

بندیهای کلی برای موجوداتی نظیر شوند. اما حتی این طبقهبندی میطبقه

گیرد. ز سایر اشکال حیات هوشمند جایی در نظر نمیمیدسونایتیها یا برخی ا

اند، با مخلوقات تکاملی ها شناسانده شدهکرات مسکونی، آنطور که در این نوشته

 فانی پر هستند، اما اشکال حیات دیگری هم وجود دارند.

ای. از دیدگاه تطبیق حیات مخلوق با محیط تطبیق با محیط سیاره -1 (565.11) 49:5.10

ای، سه گروه کلی از کرات مسکونی وجود دارند: گروه نرمال تطبیق، سیاره

 گروه رادیکال تطبیق، و گروه آزمایشی.

ای به دنبال الگوهای فیزیکی که در تطبیق نرمال با شرایط سیاره (565.12) 49:5.11

آیند. کرات تنفس ناکنندگان نمونۀ تطبیق پیش مورد بررسی قرار گرفتند می

باشند، اما سایر نوعها نیز در این گروه شامل هستند. کرات رط میرادیکال یا مف

یابند، و در این آل با اشکال عادی حیات تطبیق میای ایدهتجربی معمولاً به گونه

کنند تغییراتی سودمند در طرحهای سیارات دهگانی حاملین حیات سعی می

یشی است، با کرات استاندارد حیات ایجاد نمایند. چون کرۀ شما یک سیارۀ آزما

کند. اشکال بسیاری از حیات در ای چشمگیر فرق میهمتای آن در سِتانیا به گونه

شوند. به همین ترتیب انواع اند که در جاهای دیگر یافت نمییورنشیا پدیدار گشته

 معمول زیادی وجود دارند که در سیارۀ شما غایبند.



تغییر حیات به طور سری به یکدیگر  در جهان نبادان، کلیۀ کرات (565.13) 49:5.12

مرتبطند و یک حوزۀ مخصوص از امور جهان را که مورد توجه مدیران برگزیده 

دهند. و کلیۀ این کرات آزمایشی به طور مرتب به وسیلۀ یک است تشکیل می

ای کارآزموده است و در سِتانیا گروه از مدیران جهان که رئیس آنها پایان دهنده

 شوند.نشیا شهرت دارد بازرسی میبه نام تابامَ 

سری نوع مغز. یک همسانی فیزیکی انسانها مغز و سیستم عصبی  -2 (566.1) 49:5.13

است. با این وجود، سه سازمان بنیادین از مکانیسم مغز وجود دارد. نوع یک 

ای مغزه، دو مغزه، و سه مغزه. مردم یورنشیا از نوع دو مغزه هستند، تا اندازه

تر از انسانهای یک مغزه، اما نسبت به انواع ازتر، ماجراجوتر، و فلسفیخیال پرد

ای کمتر معنوی، اخلاقی، و پرستشگر. این تفاوتهای مغزی سه مغزه تا اندازه

 سازد.حتی سرشت موجودات پیش بشری حیوانی را مشخص می

انید از طریق توایِ قشر مغز مردم یورنشیا شما میاز نوعِ دو نیم کره (566.2) 49:5.14

توان مقایسه، چیزی از نوع یک مغزه را دریابید. مغز سومِ انواع سه مغزه را می

تر یا ابتدایی مغز شما در نظر گرفت که تا آن نقطه به صورت تکامل شکل پایین

کند و دو مغز برتر یابد که عمدتاً در کنترل فعالیتهای فیزیکی عمل میتکامل می

گذارد: یکی برای عملکردهای هوشمندانه و آزاد باقی میرا برای کارهای بالاتر 

 معنوی تنظیم کنندۀ فکر. -دیگری برای فعالیتهای همیارانه 

در حالی که پیشرفتهای زمینی نژادهای یک مغزه در مقایسه با انواع  (566.3) 49:5.15

تر گروه سه مغزه تمدنهایی به نمایش دو مغزه اندکی محدود است، سیارات قدیمی

سازد و در مقایسه قدری موجب خجلت گذارند که مردم یورنشیا را مبهوت میمی

شود. در توسعۀ مکانیکی و تمدن مادی، حتی در پیشرفت عقلانی، کرات شما می

دو مغزۀ انسانی قادرند با کرات سه مغزه برابری کنند. اما در کنترل بالاتر ذهن 

 تر هستید.ای پایینزهو توسعۀ برابری عقلانی و معنوی، شما تا اندا

ای در رابطه با پیشرفت عقلانی یا دستیابی کلیۀ چنین تخمینات مقایسه (566.4) 49:5.16

طرفی سن سیاره را در نظر گیرد. معنوی هر کره یا گروهی از کرات باید با بی

بخش زیاد، بسیار زیاد، به سن، مساعدت ارتقا دهندگان بیولوژیک، و مأموریتهای 

 های گوناگون پسران الهی بستگی دارد.تهمتعاقب رس



های یک یا دو مغزه، در حالی که مردمان سه مغزه نسبت به رسته (566.5) 49:5.17

ای هستند، همگی از نوع یکسان پلاسمای حیات قادر به اندکی تکامل بالاتر سیاره

رق ای را به طبرخوردارند و همانند موجودات بشری در یورنشیا فعالیتهای سیاره

رسانند. این سه نوع انسان در تمامی کرات سیستمهای بسیار مشابه به انجام می

ای تأثیرات بسیار کمی در اند. در اکثر موارد، شرایط سیارهمحلی پراکنده

های متنوع از انسانها در کرات ریزی این رستهتصمیمات حاملین حیات در طرح

ریزی و رند به طور دلخواه برنامهمختلف داشته است. لذا حاملین حیات اختیار دا

 عمل نمایند.

این سه نوع، در مسیر حرکت فرازگرایانه به سوی آینده در شرایط  (566.6) 49:5.18

یکسانی قرار دارند. هر یک باید همان میزان از پیشرفت عقلانی را بپیماید، و 

و هر یک باید در همان آزمونهای معنوی پیشرفت مهارت یابد. ادارۀ سیستم 

مدیریت کوکبۀ مربوط به این کرات مختلف به طور یکسان عاری از تبعیض 

 ای یکسانند.است. حتی نظامهای پرنسهای سیاره

سری دریافت روح. تا جایی که به ارتباط با امور روحی مربوط  -3 (566.7) 49:5.19

بندی به انواع یک، دو، و سه شود، سه گروه طرح ذهن وجود دارد. این طبقهمی

های بدن اشاره غزۀ انسانها اشاره ندارد. آن در درجۀ اول به ساختار شیمیایی غدهم

اند. مردم های هیپوفیز قابل مقایسهدارد، به ویژه به سازمان برخی غدد که با غده

برخی کرات دارای یک غده، دیگران دو غده، مثل یورنشیاییها، در حالی که در 

این غدد ویژه هستند. تخیل ذاتی و دریافت کرات دیگر نژادها دارای سه عدد از 

 پذیرد.معنوی قطعاً توسط این عطیۀ ناهمسان شیمیایی تأثیر می

از میان انواع دریافت روحی، شصت و پنج درصد از گروه دوم  (566.8) 49:5.20

هستند، مثل نژادهای یورنشیا. دوازده درصد از نوع اول هستند، طبعاً کمتر پذیرا، 

ست و سه درصد در طول حیات زمینی بیشتر به معنویت تمایل در حالی که بی

برند. کلیۀ این تفاوتهای دارند. اما چنین تمایزاتی از مرگ طبیعی جان به در نمی

 نژادی فقط به حیات در جسم مربوطند.

بندی، تسلسل اعطاهای موقت را، ای انسانی. این طبقهادوار سیاره -4 (567.1) 49:5.21

وضعیت زمینی انسان و دریافت وی از خدمت روحانی آسمانی آنطور که روی 

 شناسد.گذارند، به رسمیت میتأثیر می



گردد و آنها تا مدتی حیات توسط حاملین حیات در سیارات آغاز می (567.2) 49:5.22

کنند. پیش از این بعد از ظهور تکاملی انسان فانی از رشد و نمو آن مراقبت می

ای یاره را ترک کنند، بر حسب معمول یک پرنس سیارهکه حاملین حیات یک س

دارند. با این فرمانروا سهمیۀ کاملی را به عنوان فرمانروای زمین منصوب می

شوند، و همزمان با از نیروهای کمکی تحت فرمان و مددکاران خادم وارد می

 گیرد.ورود وی اولین داوری برای زندگان و مردگان صورت می

آید تا شروع ای میبا پدیدار شدن گروههای بشری، این پرنس سیاره (567.3) 49:5.23

تمدن بشری را افتتاح نماید و کانون جامعۀ بشری را ایجاد کند. دنیای مغشوش 

ای معیار نیست، زیرا نزدیک به شما برای ایام اولیۀ حکومت پرنسهای سیاره

کلیگسشیا، بخت  ای شما،آغاز چنین حکومتی در یورنشیا بود که پرنس سیاره

خود را با شورش حاکم سیستم، لوسیفر، آزمایش نمود. سیارۀ شما از آن هنگام 

 مسیری طوفانی را دنبال نموده است.

ای، و مدت در یک کرۀ تکاملی نرمال، در طول رژیم پرنس سیاره (567.4) 49:5.24

اره اعزام کوتاهی بعد از این که حاکم سیستم یک پسر و دختر ماتریال را به آن سی

رسد. این موجودات داشت، پیشرفت نژادی به اوج طبیعی بیولوژیک خود می

کنند. خطای آنها در یورنشیا وارداتی به عنوان ارتقا دهندگان بیولوژیک خدمت می

 ای شما را بیشتر پیچیده ساخت.تاریخ سیاره

هنگامی که پیشرفت عقلانی و اخلاقی یک نژاد بشری به منتها درجۀ  (567.5) 49:5.25

آید. توسعۀ تکاملی رسید، یک پسر آوُنال بهشت در یک مأموریت مجیستریال می

ای به سرحد نیل طبیعی آن و بعدها، بعد از این که وضعیت معنوی چنین کره

شود. ع میشود، سیاره توسط یک پسر اعطایی بهشت مورد دیدار واقنزدیک می

ای و رها ساختن روح مأموریت اصلی یک پسر اعطایی برقراری وضعیت سیاره

ای و بدین ترتیب عملی ساختن آمدن تنظیم کنندگان حقیقت برای کارکرد سیاره

 فکر در سطح سراسری است.

شود: هرگز یک اینجا، بار دیگر، یورنشیا از مسیر خارج می (567.6) 49:5.26

در کرۀ شما صورت نگرفته است، و پسر اعطایی شما نیز  مأموریت مجیستریال

ایِ انسانی شدنِ آمیزِ منزلگاهِ سیارهاز رتبۀ آوُنال نبود. سیارۀ شما از نشان افتخار

 مند شد.پسر عالی مقام، میکائیل نبادان، بهره



های پی در پی فرزندی الهی، در نتیجۀ خدمت روحانی کلیۀ رسته (567.7) 49:5.27

سکونی و نژادهای در حال پیشرفت آن شروع به نزدیکی به اوج تکامل کرات م

کنند. چنین کراتی اکنون برای مأموریت کمال آفرین، ورود پسران ای میسیاره

شوند. این عصر پسران آموزگار، کانال ورود به عصر آموزگار تثلیث، مستعد می

 باشد.عصر نور و حیات، می —اوتوپیای تکاملی —ای نهایی سیاره

ای را بندی موجودات بشری در یک مقالۀ بعدی توجه ویژهاین طبقه (567.8) 49:5.28

 به خود اختصاص خواهد داد.

سری خویشاوندی مخلوق. سیارات نه تنها به طور عمودی در  -5 (567.9) 49:5.29

اند، بلکه مدیریت جهان همچنین داخل سیستمها، کواکب، و غیره سازماندهی شده

دیهای افقی مطابق نوع، سری، و سایر روابط را در نظر گرفته است. این بنگروه

ً به هماهنگی فعالیتهایی با طبیعت خویشاوندی که  ادارۀ عرضی جهان عمدتا

شود. این طبقات خویشاوند اند مربوط میمستقلاً در کرات مختلف شکوفا شده

والایی که مخلوقات جهان به طور مرتب توسط یک گروه مرکب از شخصیتهای 

 شوند.در رأس آنها پایان دهندگان مجرب دیرپا قرار دارند بازدید می

این عوامل خویشاوندی در کلیۀ سطوح آشکار هستند. زیرا سری  (568.1) 49:5.30

 —خویشاوندی در میان شخصیتهای غیربشری و نیز در میان مخلوقات انسانی 

جودات هوشمند به طور وجود دارد. مو —حتی بین انواع بشری و فوق بشری 

عمودی در دوازده گروه بزرگ که هر یک دارای هفت بخش عمده هستند به هم 

اند. هماهنگی این گروههای موجودات بشری که به طور ویژه مرتبطند همبسته

احتمالاً از طریق یک تکنیک ایزد متعال که به طور کامل قابل درک نیست ایجاد 

 شود.می

بندی کلیۀ بندی معنوی یا گروهپیوند با تنظیم کننده. طبقه سری -6 (568.2) 49:5.31

انسانها در طول تجربۀ پیش از یگانه شدن آنان از طریق رابطۀ وضعیت شخصیت 

شود. تقریباً نود در صد با ناصح اسرارآمیز ساکن در فرد به طور کامل تعیین می

شوند پر شده نه میاز کرات مسکونی نبادان با انسانهایی که با تنظیم کننده یگا

است. در مقایسه، در یک جهان نزدیک، کمی بیش از نیمی از کرات موجوداتی 

گیرند که تنظیم کننده در آنها ساکن است و کاندیداهایی برای پیوند را در بر می

 ابدی هستند.



تکنیکهای گریز از زمین. اساساً فقط یک راه برای آغاز نمودن  -7 (568.3) 49:5.32

ۀ بشری در کرات مسکونی وجود دارد، و آن از طریق تولید مثل مخلوق حیات ویژ

و تولد طبیعی است، اما تکنیکهای بیشماری وجود دارند که انسان از طریق آنها 

تواند از وضعیت زمینی خویش بگریزد و به جریان درونگرای فراز یابندگان می

 بهشت دست یابد.

 گریز از زمین -6

ای انسانها به طور یکسان از نواع مختلف فیزیکی و سری سیارهکلیۀ ا (568.4) 49:6.1

خدمت روحانی تنظیم کنندگان فکر، فرشتگان نگاهبان، و انواع گوناگون 

مند هستند. همگی مثل هم از طریق آوران روح بیکران بهرهگروههای بزرگ پیام

ز آنجا شوند، و همگی همانند هم ارهایی با مرگ طبیعی از اسارت جسم آزاد می

 روند.به کرات تکامل معنوی و پیشرفت فکریِ مورانشیا می

ای یا حاکمان سیستم، رستاخیزهای گهگاه با خواست مسئولین سیاره (568.5) 49:6.2

پیوندد. چنین رستاخیزهایی حداقل هر هزار ویژۀ بقا یافتگان خفته به وقوع می

بسیاری از آنها که ”بلکه  دهند. در آن هنگام نه همگیای رخ میسال زمان سیاره

این رستاخیزهای ویژه به مناسبت بسیج “ شوند.اند بیدار میدر خاک خفته

گروههای مخصوص فراز یابندگان برای خدمت مشخص در طرح جهان محلی 

باشد. دلایل عملی و برقراری پیوندهای عاطفی هر دو به برای صعود انسان می

 این رستاخیزهای ویژه مربوطند.

در سراسر اعصار پیشینِ یک کرۀ مسکونی، بسیاری در رستاخیزهای  (568.6) .349:6

شوند، اما بیشتر بقا یافتگان در ای به کرات قصر فرا خوانده میویژه و هزاره

ای افتتاح یک اعطای جدید که با ظهور یک پسر الهی متعلق به خدمت سیاره

 یابند.مربوط است مجدداً شخصیت می

انسانهای نوع بقای اعطایی یا گروهی. با ورود اولین تنظیم کننده  -1 (568.7) 49:6.4

شوند. آنها برای گریز در یک سیارۀ مسکونی، سرافیمهای نگاهبان نیز ظاهر می

از زمین ضروری هستند. در سراسر دورۀ توقف حیاتِ بقا یافتگان خفته، 

فناناپذیر آنان  ارزشهای معنوی و واقعیات ابدی روانهای به تازگی شکل گرفته و



توسط سرافیمهای شخصی یا گروهیِ نگاهبان به صورت یک امانت مقدس 

 شود.نگاهداری می

اند همیشه با نگاهبانان گروهی که به بقا یافتگان خفته تخصیص یافته (568.8) 49:6.5

او فرشتگان خود را خواهد ”کنند. پسران داور در کرات ظهور خویش عمل می

با هر “ گزیدگان وی را از چهار سوی عالم گرد خواهند آورد.فرستاد، و آنها بر

سرافیم که برای تجدید شخصیت یک انسان خفته در مأموریت است، یک تنظیم 

کند. همان جزءِ فناناپذیر پدر که در طی دوران بودن در کنندۀ بازگشته عمل می

گردد می کرد. و بدین ترتیب هویت به شکل اولیۀ خود بازجسم در او زندگی می

شود. این تنظیم کنندگانِ در حال انتظار در طول و شخصیت دوباره زنده می

کنند. آنها هرگز در ذهن انسان خوابیدنِ تابعین خود در دیوینینگتون خدمت می

 کنند.دیگری در این اثنا اقامت نمی

ر تر وجود انسانی مسکنگاه آن انواع بسیادر حالی که کرات قدیمی (569.1) 49:6.6

تکامل یافته و بدیعاً معنوی موجودات بشری که عملاً از حیات مورانشیا معاف 

باشند، اعصار پیشین نژادهای حیوان منشأ با انسانهایی بدوی تعیین هستند می

شوند که آنقدر ناکاملند که پیوند با تنظیم کنندگانشان غیرممکن است. ویژگی می

تگان نگاهبان در تلفیق با یک بخش بیدارسازی مجدد این انسانها از طریق فرش

 گیرد.مجزای روح جاودان سومین منبع و مرکز صورت می

ای بدین گونه در فراخوانیهای بقا یافتگان خفتۀ یک عصر سیاره (569.2) 49:6.7

شوند. اما در رابطه با شخصیتهای غیرقابل نجات اعطایی از نو در جسم ظاهر می

ور ندارد که با نگاهبانان گروهی سرنوشت یک عالم، هیچ روح فناناپذیری حض

عمل نماید، و این امر توقف وجود مخلوق را در بر دارد. در حالی که برخی از 

اند، نگارشات شما وقوع این رخدادها را در سیارات مرگ انسانی تصویر نموده

 دهند.در واقع آنها همگی در کرات قصر رخ می

جداگانۀ صعود. پیشرفت جداگانۀ موجودات  هایانسانهای رسته -2 (569.3) 49:6.8

بشری از طریق نیل پیاپی و عبور )چیره دستی( آنان از میان هفت دایرۀ کیهانی 

های پیشرفت انسانی، سطوح ارزشهای مربوطۀ شود. این دایرهگیری میاندازه

عقلانی، اجتماعی، معنوی، و بینش کیهانی هستند. انسانها از دایرۀ هفتم شروع 

کنند، و به کلیۀ کسانی که به سومین و برای رسیدن به دایرۀ اول تلاش می نموده



یابد. این یابند، فوراً نگاهبانان شخصی سرنوشت تخصیص میدایره دست می

توانند در حیات مورانشیا از نو انسانها مستقل از داوریهای اعطایی یا دیگر، می

 در جسم ظاهر شوند.

ار پیشین یک کرۀ تکاملی، انسانهای اندکی در روز در سراسر اعص (569.4) 49:6.9

شوند، بیشتر و بیشتر روند. اما به تدریج که اعصار سپری میسوم به داوری می

یابند، و نگاهبانان شخصی سرنوشت به انسانهای در حال پیشرفت تخصیص می

 ای از این مخلوقات در حال تکامل در اولین کرۀ قصربدین ترتیب تعداد فزاینده

شوند. در چنین مواقعی در سومین روز بعد از مرگ طبیعی در جسم ظاهر می

بازگشت تنظیم کننده نشانگر بیدار کردن روان بشری است، و این تجدید شخصیت 

فرد مرده است، درست همانطور که عملاً فراخوانی دست جمعی در پایان یک 

 پذیرد.اعطا در کرات تکاملی انجام می

ه گروه از فراز یابندگان جداگانه وجود دارند: افراد کمتر پیشرفته س (569.5) 49:6.10

تر ممکن است آیند. گروه پیشرفتهدر کرۀ آغازین یا اولین کرۀ قصر فرود می

ای دورۀ زندگی مورانشیا را در هر یک از کرات مطابق پیشرفت پیشین سیاره

ربۀ مورانشیایی خود ترین این اقسام در واقع تجمیانی قصر دنبال کنند. پیشرفته

 کنند.را در هفتمین کرۀ قصر آغاز می

انسانهای نوع وابسته به دورۀ آزمایشی صعود. در چشمان جهان،  -3 (569.6) 49:6.11

ورود یک تنظیم کننده در بر گیرندۀ هویت است، و کلیۀ موجوداتی که تنظیم کننده 

اما حیات گذرا در  در آنها ساکن است در طومار فراخوانی قضاوت قرار دارند.

کرات تکاملی غیرقابل اطمینان است، و بسیاری پیش از برگزیدن دورۀ زندگانی 

میرند. چنین کودکان و جوانانی که تنظیم کننده در آنها ساکن بهشت در جوانی می

کنند، و بدین ترین وضعیت معنوی را دنبال میاست، پدر و مادری با پیشرفته

ای رستاخیز ویژه، یا در فراخوانیهای مرتب هزاره گونه در سومین روز، در یک

 روند.و اعطایی، به کرۀ پایان دهندگان سیستم )مهد کودک دورۀ آزمایشی( می

کودکانی که در هنگام مردن جوانتر از آن هستند که از تنظیم کنندۀ  (570.1) 49:6.12

کرات فکری برخوردار شوند، به طور همزمان با ورود هر یک از والدین در 

شوند. یک قصر، در کرۀ پایان دهندگان سیستمهای محلی تجدید شخصیت می

کند، اما در رابطه با بقا، کودک در لحظۀ تولد انسانی موجودیت فیزیکی کسب می



کلیۀ کودکان بدون تنظیم کننده هنوز به صورت الحاق یافته به والدین خود محسوب 

 شوند.می

آیند تا در این کوچولوها اقامت کر در لحظۀ موعود میتنظیم کنندگان ف (570.2) 49:6.13

گزینند، در حالی که خدمت فرشتگان سراف به هر دو گروه نوع بقای وابسته به 

تر است، یا اگر فقط دورۀ آزمایشی به طور کلی مشابه خدمت به والدۀ پیشرفته

یره دست یکی بقا یابد برابر با خدمت به والده است. به آنهایی که به سومین دا

 شود.یابند، صرف نظر از وضعیت والدینشان، نگاهبانان شخصی داده میمی

مهد کودکهای مشابه دورۀ آزمایشی در کرات پایان دهندگان کوکبه و  (570.3) 49:6.14

ستاد مرکزی جهان برای کودکان بدون تنظیم کننده از نوع اولیه و ثانویۀ تغییر 

 .یافتۀ فراز یابندگان برقرار هستند

انسانهای نوع ثانویۀ تغییر یافتۀ صعود. اینها موجودات پیشرفتۀ  -4 (570.4) 49:6.15

بشری از کرات میانی تکاملی هستند. به عنوان یک قاعده، آنها نسبت به مرگ 

 طبیعی مصون نیستند، اما برای عبور از میان هفت کرات قصر معافند.

مرکزی سیستم محلی خود از نو بیدار  گروه کمتر کمال یافته در ستاد (570.5) 49:6.16

کنند. گروه میانی به کرات آموزشی کوکبه شوند و فقط از کرات قصر عبور میمی

کنند. باز دورتر روند. آنها از تمامی نظام مورانشیای سیستم محلی عبور میمی

ای تلاش معنوی، بسیاری از بقا یافتگان در ستاد مرکزی از آن در اعصار سیاره

 کنند.شوند و در آنجا صعود بهشتی را آغاز میبیدار می کوکبه

اما پیش از آن که هر یک از این گروهها به جلو گام بردارند، باید به  (570.6) 49:6.17

کراتی که وارد نشدند به عنوان آموزگار بازگردند و در آن قلمروهایی که به 

رب بسیاری کسب کنند. عنوان دانشجو از آنها عبور کردند به عنوان آموزگار تجا

آنها همگی متعاقباً از طریق مسیرهای مقرر شدۀ پیشرفت انسانی رهسپار بهشت 

 شوند.می

انسانهای نوع اولیۀ تغییر یافتۀ صعود. این انسانها به نوع پیوند  -5 (570.7) 49:6.18

یافته با تنظیم کننده از حیات تکاملی تعلق دارند، اما آنها اکثر اوقات نمایندۀ مراحل 

نهایی توسعۀ انسانی در یک کرۀ در حال تکاملند. این موجودات جلال یافته از 



ا به تصرف پسر تسلیم هستند. آنها های مرگ معاف هستند. آنهعبور از دروازه

از میان زندگان به دنیای آن سو عبور نموده و فوراً در حضور پسر عالی مقام 

 یابند.در ستاد مرکزی جهان محلی ظهور می

اینها انسانهایی هستند که در طول حیات انسانی با تنظیم کنندگان خود  (570.8) 49:6.19

یابند، و چنین شخصیتهای پیوند خورده با تنظیم کننده پیش از آن که با پیوند می

نوردند. این روانهای پیوند اشکال مورانشیا پوشش یابند آزادانه فضا را در می

سازی کرات بالاتر لارهای زندهخورده از طریق عبور مستقیم تنظیم کننده به تا

شوند. در آنجا آنها درست مثل کلیۀ انسانهای دیگر که از مورانشیا رهسپار می

 دارند.آیند، جامۀ اولیۀ مورانشیای خویش را دریافت میکرات تکاملی می

این نوع اولیۀ تغییر یافتۀ صعود انسانی ممکن است شامل حال افراد  (570.9) 49:6.20

ترین تا بالاترین مراحل کرات پیوند با ای، از پایینز سریهای سیارهدر هر یک ا

تنظیم کننده بشود، اما اغلب بعد از این که از مزایای اقامتهای بیشمار موقت 

 تر کارکرد دارد.اند در کرات قدیمیپسران الهی برخوردار شده

ز طریق نوع اولیۀ ای نور و حیات، بسیاری ابا استقرار عصر سیاره (570.10) 49:6.21

راحل شوند. بعدها در متغییر یافتۀ انتقال به کرات مورانشیای جهان اعزام می

پیشرفتۀ وجودِ تثبیت شده، هنگامی که اکثریت انسانها با ترک یک قلمرو در این 

ای که به این سری تعلق دارد در نظر گیرند، سیاره به صورت کرهطبقه جای می

طبیعی در کراتی که مدتها از استقرار آنان در نور و شود. وقوع مرگ گرفته می

 شود.گذرد پیوسته کمتر میحیات می

ای در ]عرضه شده توسط یک ملک صادق از مدرسۀ مدیریت سیاره (571.1) 49:6.22

 جروسم.[

 50مقالۀ 

 ایپرنسهای سیاره

در در ای ضمن تعلق به رستۀ پسران لانوناندک، آنقپرنسهای سیاره (572.1) 50:0.1

ً به صورت یک گروه مجزا در نظر گرفته  امر خدمت تبحر دارند که عموما

شوند. این پسران جهان محلی پس از دریافت گواهی ملک صادق خویش به می

عنوان لانوناندکهای ثانویه، به نیروهای ذخیرۀ رستۀ خود در ستاد مرکزی کوکبه 



به مأموریتهای گوناگون شوند. آنها توسط حکمران سیستم از اینجا گمارده می

ً به عنوان پرنسهای سیارهگمارده می ای منصوب شده و برای شوند و نهایتا

 شوند.حکومت در کرات مسکونی در حال تکامل اعزام می

علامتی که موجب اقدام یک حکمران سیستم در امر گماردن یک  (572.2) 50:0.2

از جانب حاملین  شود، دریافت تقاضاییفرمانروا در یک سیارۀ مشخص می

حیات، برای اعزام یک سرپرست اداری به منظور عمل در این سیاره که آنها در 

باشد. به اند، میآن حیات برقرار نموده و موجودات تکاملی هوشمند پدید آورده

اند، یک فرمانروای کلیۀ سیاراتی که با مخلوقات فانی تکاملی مسکونی شده

 خصیص یافته است.ای از این رستۀ فرزندی تسیاره

 مأموریت پرنسها -1

ای و برادران دستیار او، )صرف نظر از ظهور در جسم( پرنس سیاره (572.3) 50:1.1

تواند نسبت به اند که پسر جاودان بهشت مینمایانگر نزدیکترین برخورد شخصی

مخلوقات دون مرتبۀ زمان و فضا صورت دهد. درست است که پسر جاودان 

ای نماید، اما پرنس سیارهالم را از طریق روح خود لمس میبهشت مخلوقات ع

های پسران شخصی است که از بهشت به فرزندان انسان اهدا آخرین فرد از رسته

شوند. روح بیکران از طریق اشخاص نگاهبان سرنوشت و سایر فرشتگان می

شود. پدر جهانی از طریق حضور پیش شخصیِ بسیار به انسان نزدیک می

ای نشانگر آخرین کند، اما پرنس سیارهن اسرارآمیز در انسان زندگی میناصحا

باشد. در یک سیارۀ تلاش پسر جاودان و پسران وی برای نزدیک شدن به شما می

باشد که از ای تنها نمایندۀ ربانیت کامل میبه تازگی مسکونی شده، پرنس سیاره

خادم الهی )دختر جهانی روح پسر آفریننده )اولاد پدر جهانی و پسر جاودان( و 

 بیکران( بر آمده است.

پرنسِ یک کرۀ به تازگی مسکونی شده توسط یک گروه وفادار از  (572.4) 50:1.2

مددکاران و دستیاران و توسط تعداد کثیری از ارواح خادم احاطه شده است. اما 

بت گروه رهبری کنندۀ چنین کرات جدیدی به این سبب که باید به طور ذاتی نس

ای احساس همدردی داشته و آنها را درک کنند، باید به مسائل و مشکلات سیاره

تر مدیران یک سیستم باشند. و تمامی این تلاشها برای فراهم های پاییناز رسته

نمودن حکومتی دلسوز برای کرات تکاملی موجب این احتمال افزایش یافته 



های خویش، یق ستایش اندیشهشود که این شخصیتهای نزدیک به انسان از طرمی

 فراتر و بالاتر از خواست حکمرانان متعالی به گمراهی کشانیده شوند.

این پسران که به عنوان نمایندگان ربانیت در تک تک سیارات کاملاً  (572.5) 50:1.3

گیرند، و نبادان از مصیبت چندین تنها هستند، شدیداً مورد آزمایش قرار می

ای تجسمِ در آفرینش حکمرانان سیستم و پرنسهای سیاره شورش زیان دیده است.

دهد که از پدر جهانی و پسر جاودان بیشتر و بیشتر فاصله یافته مفهومی رخ می

ای نسبت به از دست دادن حس تناسب در زمینۀ است و برای فرد خطر فزاینده

اهمیت نفس، و احتمال بیشتری از ناکامی در درک درست ارزشها و روابط 

های بیشمار موجودات الهی و درجات اختیار آنان وجود دارد. این امر که ستهر

پدر شخصاً در یک جهان محلی حضور ندارد نیز آزمون مشخصی از ایمان و 

 دارد.وفاداری بر کلیۀ این پسران تحمیل می

اما این پرنسهای کره در مأموریتهای خویش در سازماندهی و ادارۀ  (573.1) 50:1.4

شوند، و موفقیت آنان مأموریتهای متعاقب سکونی غالباً دچار شکست نمیکرات م

آیند تا اشکال بالاتری از حیات مخلوق را به انسانهای پسران ماتریال را که می

نماید. حکومت آنان همچنین در آماده بدوی کرات پیوند زنند، بسیار تسهیل می

ً برای قضاوت دربارۀ سازی سیارات برای پسران بهشتی خداوند، که متعاقب ا

 دهد.آیند، بسیار کار انجام میکرات و برای افتتاح اعطاهای بعدی می

 ایحکومت سیاره -2

ای تحت حوزۀ اداری جهانی جبرئیل، رئیس کلیۀ پرنسهای سیاره (573.2) 50:2.1

اجرایی میکائیل، قرار دارند، در حالی که در زمان برخورداری از اتوریتۀ 

 باشند.رامین اجرایی حکمرانان سیستم میبلافصل، تحت ف

توانند در هر لحظه مشورت با ملک صادقها، ای میپرنسهای سیاره (573.3) 50:2.2

آموزگاران و ضامنان سابق خویش، را طلب نمایند، اما آنان از روی اجبار 

موظف نیستند تقاضای چنین کمکی را بنمایند، و اگر چنین معاضدتی به طور 

کنند. ای مداخله نمیدرخواست نشود، ملک صادقها در حکومت سیارهداوطلبانه 

توانند از توصیۀ بیست و چهار مشاور که از این فرمانروایان کره همچنین می

مند سازند. در سِتانیا این اند خود را بهرهکرات اعطایی سیستم گردآوری شده



در ستاد  مشاوران در زمان حاضر همگی جزو بومیهای یورنشیا هستند. و

ای وجود دارد که همچنین از موجودات مرکزی کوکبه شورای مشابه هفتاد نفره

 است. تکاملی قلمروها برگزیده شده

حکومت سیارات تکاملی در دوران اولیه و تثبیت نشدۀ آن اکثراً  (573.4) 50:2.3

ای گروههای متخصص دستیار خود را از میان استبدادی است. پرنسهای سیاره

معمولاً خود را با یک شورای دهند. آنها ای خویش سازمان مییاوران سیارهگروه 

کنند. اما این در کرات مختلف به شکل گوناگونی عالی دوازده نفره احاطه می

ای همچنین شود. یک پرنس سیارهای متنوع تشکیل میانتخاب گردیده و به گونه

گروه خود و گاهی اوقات  ممکن است یک یا تعداد بیشتری از رستۀ سوم فرزندی

در برخی کرات یک نفر از رستۀ خود، یک همکار لانوناندک ثانویه، را به عنوان 

 دستیار داشته باشد.

تمامی پرسنل یک فرمانروای کره شامل شخصیتهای روح بیکران و  (573.5) 50:2.4

 برخی از انواع موجودات تکامل یافتۀ بالاتر و انسانهای در حال صعود از سایر

باشد. تعداد چنین پرسنلی در حدود یک هزار تن است، و به تدریج که کرات می

کند، این سپاه مددکاران ممکن است به یکصد هزار تن یا بیشتر سیاره ترقی می

افزایش یابد. هر گاه که به تعداد بیشتری از مددکاران احساس نیاز شود، پرنسهای 

انان سیستم تقاضا نموده و این درخواست ای تنها باید از برادران خود، حکمرسیاره

 شود.درنگ اجابت میبی

کنند، سیارات در طبیعت و تشکیلات و در حکومت بسیار فرق می (573.6) 50:2.5

بینند. منشأ سیستم قضایی جهان ولی همگی برای دادگاههای عدالت تدارک می

از ای است که سرپرستی آن را عضوی محلی در محکمات یک پرنس سیاره

پرسنل شخصی او به عهده دارد. فرامین چنین دادگاههایی منعکس کنندۀ 

باشد. کلیۀ مشکلاتی که مستلزم کاری بیش برخوردی بسیار پدرانه و محتاطانه می

باشند، از تنظیم امور ساکنان سیاره باشد منوط به استیناف در دادگاههای بالاتر می

طابق صلاحدید شخصی پرنس تعدیل ولی امور مربوط به قلمرو کرۀ او اکثراً م

 شوند.می

کمیسیونهای سیار آشتی دهندگان در خدمت و مکمل دادگاههای  (574.1) 50:2.6

های این آشتی باشند، و کنترلگران روحی و فیزیکی هر دو تابعِ یافتهای میسیاره



 باشند. اما بدون موافقت پدر کوکبه هرگز هیچ گونه اجرای دلخواهانهدهندگان می

 “کنند.ها در ممالک انسانها حکومت میوالامرتبه”گیرد، زیرا صورت نمی

ای همچنین کنترلگران و تبدیل کنندگان متعلق به مأموریتهای سیاره (574.2) 50:2.7

های موجودات آسمانی این قادرند با تشریک مساعی با فرشتگان و سایر رسته

زند. در مواقع مخصوص شخصیتهای مذکور را برای مخلوقات فانی مرئی سا

فرشتگان سراف مددکار و حتی ملک صادقها قادرند خود را برای ساکنان کرات 

دهند. دلیل اصلی برای آوردن انسانهای تکاملی مرئی سازند و این کار را انجام می

ای، تسهیل فراز یابنده از پایتخت سیستم به عنوان بخشی از پرسنل پرنس سیاره

 باشد.قلمرو میارتباط با ساکنان آن 

 پرسنل مادی پرنس -3

ای در هنگام عزیمت به یک کرۀ جوان معمولاً یک یک پرنس سیاره (574.3) 50:3.1

گروه از موجودات داوطلب در حال صعود را از ستاد مرکزی سیستم محلی با 

برد. این فراز یابندگان، پرنس را در کار بهبودی اولیۀ نژادی، به عنوان خود می

کنند. این گروه از مددکاران مادی، حلقۀ اتصال بین مددکار همراهی میمشاور و 

دهند. پرنس یورنشیا، کلیگسشیا، یک گروه پرنس و نژادهای کره را تشکیل می

 یکصد نفره از چنین مددکارانی داشت.

باشند، چنین دستیاران داوطلب، جزو شهروندان پایتخت یک سیستم می (574.4) 50:3.2

اند. ضمن این که این نان با تنظیم کنندگان ساکن خویش پیوند نیافتهو هیچیک از آ

کنند، وضعیت پیشروندگان مورانشیا موقتاً به یک حالت مادی سابق رجعت می

تنظیم کنندگان چنین خادمان داوطلبی به صورت مقیم در ستاد مرکزی سیستم باقی 

 ماند.می

برای چنین داوطلبانی بدنهای فیزیکی  حاملین حیات، آرشیتکتهای فرم، (574.5) 50:3.3

ای خویش در سازند که آنان در طی دوران اقامت موقت سیارهجدیدی فراهم می

آنها ساکنند. این فرمهای شخصیت ضمن این که از بیماریهای معمول قلمروها 

باشند، نظیر بدنهای اولیۀ مورانشیا در معرض برخی سوانح با طبیعتی بری می

 گیرند.یمکانیکی قرار م



پرسنل مادی پرنس در رابطه با قضاوت بعدی در هنگام ورود دومین  (574.6) 50:3.4

شوند. آنها پیش از رهسپاری معمولاً پسر به کره معمولاً از سیاره برداشته می

وظایف گوناگون خود را به اولاد متقابل خویش و برخی داوطلبان بومی برتر 

اند با گروههای برتر یاوران پرنس اجازه یافته کنند. در آن کراتی که اینمحول می

 شوند.نژادهای بومی ازدواج کنند، چنین اولادی معمولاً جانشین آنها می

کنند، ای به ندرت با نژادهای کره ازدواج میاین دستیاران پرنس سیاره (574.7) 50:3.5

ا دو دسته زنند. از این پیوندهولی آنان همیشه در میان خود دست به ازدواج می

شوند: نوع اولیۀ مخلوقات بینابینی و انواع مشخص بالایی از موجودات حاصل می

از موجودات مادی که بعد از این که والدین آنها در هنگام ورود آدم و حوا از 

مانند. این فرزندان به جز سیاره برداشته شدند به پرسنل پرنس ملحق باقی می

کنند، و در آن وقت هم فقط انی ازدواج نمیبرخی مواقع اضطراری با نژادهای ف

 —کنند. در چنین صورتی، فرزندان آنها ای چنین میتحت نظارت پرنس سیاره

در وضعیتی مشابه نژادهای برتر روزگار و نسل خویش  —های پرسنل مادی نوه

ای، تنظیم کننده ساکن باشند. در کلیۀ اولاد این دستیاران نیمه مادیِ پرنس سیارهمی

 است.

پرسنل ”در پایان اعطای پرنس، هنگامی که زمان مراجعت این  (575.1) 50:3.6

رسد، به ستاد مرکزی سیستم برای ادامۀ دوران زندگانی بهشت فرا می“ بازگشت

این فراز گرایان به منظور واگذاری بدنهای مادی خویش خود را به حاملین حیات 

از بدنهای کنند. آنان به خواب مرحلۀ گذار وارد شده و در حالی که عرضه می

شوند و اند از خواب بیدار میخود رهایی یافته و با فرمهای مورانشیا پوشش یافته

برای انتقال سرافیمی به پایتخت سیستم، جایی که تنظیم کنندگان انفصال یافتۀ آنان 

شوند. آنان یک اعطای کامل در عقب رستۀ در انتظارشان هستند آماده می

اند، العاده کسب نمودهنظیر و خارقای بیا تجربهباشند، اما آنهجروسمی خود می

 فصلی نادر در دوران زندگانی یک انسان فانی در حال صعود.

 ایستاد مرکزی و مدارس سیاره -4

پرسنل مادی پرنس در همان اوایل مدارس آموزشی و فرهنگ  (575.2) 50:4.1

یابند املی تعلیم میدهند. در آنجا بهترین بخش نژادهای تکای را سازمان میسیاره



شوند تا این راههای بهتر را به آنان آموزش و سپس نزد مردم خود فرستاده می

 اند.دهند. این مدارس پرنس در ستاد مرکزی مادی سیاره واقع شده

بسیاری از کارهای فیزیکی که به برقراری این شهر ستاد مرکزی  (575.3) 50:4.2

رسد. این شهرهای ستاد مرکزی یا م میمربوط است توسط پرسنل مادی به انجا

باشند بسیار از آنچه که ای میقرارگاههایی که متعلق به دوران اولیۀ پرنس سیاره

یک انسان فانی یورنشیا ممکن است تصور کند متفاوتند. آنها در مقایسه با اعصار 

ً پیشرفته تع یین بعد، ساده هستند و با تزئینات معدنی و با مواد ساختمانی نسبتا

ً با رژیم آدم که حول یک ستاد مرکزی بوستانی ویژگی می شوند. و این تماما

تمرکز یافته و طی دومین اعطای پسران جهان برای نژادها کارش در آنجا به 

 آید متفاوت است.اجرا در می

در اسکانگاه ستاد مرکزی در کرۀ شما هر منزلگاه بشری از زمین  (575.4) 50:4.3

بود. اگر چه قبایل دوردست به شکار و کاوش برای خوراک وافری برخوردار 

دادند، دانشجویان و آموزگاران در مدارس پرنس همگی کشاورز و ادامه می

 شد:باغبان بودند. وقت تقریباً به طور مساوی بین فعالیتهای زیرین تقسیم می

ینت سازی و زکار فیزیکی. کشت و زرع زمین به علاوۀ خانه -1 (575.5) 50:4.4

 بخشی.

فعالیتهای اجتماعی. کارهای تفریحی و کارهای گروهی فرهنگی  -2 (575.6) 50:4.5

 اجتماعی. -

 -کاربرد آموزشی. تعلیم انفرادی در رابطه با آموزش خانوادگی  -3 (575.7) 50:4.6

 شد.گروهی که با آموزش تخصصی در کلاس درس تکمیل می

داری، مدارس آموزش س ازدواج و خانهای. مدارآموزش حرفه -4 (575.8) 50:4.7

سکولار، فرهنگی،  —کارِ دستی و هنری، و کلاسهایی برای آموزش آموزگاران 

 و مذهبی.

فرهنگ معنوی. برادریِ آموزگار، روشنایی بخشی به دوران  -5 (575.9) 50:4.8

های بومی به عنوان کودکی و گروههای نوجوان، و آموزش فرزند خوانده

 مردم آنها. میسیونر برای



ای برای موجودات فانی قابل رویت نیست. این یک یک پرنس سیاره (575.10) 50:4.9

آزمایش ایمان است که نمایندگی موجودات نیمه مادی پرسنل او مورد باور قرار 

گیرد. اما این مدارس فرهنگ و آموزش به خوبی با نیازهای هر سیاره انطباق 

و ستایش برانگیز برای دستیابی به ورود به این  اند و به زودی رقابتی سختیافته

 دهد.مؤسسات متنوع یادگیری میان نژادهای انسان روی می

به تدریج تأثیری ارتقا دهنده و تمدن ساز از چنین مرکز فرهنگ و  (575.11) 50:4.10

شود که به کندی و با حتمیت نژادهای پیشرفت دنیا به کلیۀ مردمان ساطع می

سازد. در این اثنا، فرزندان تحصیل کرده و معنویت یافتۀ گون میتکاملی را دگر

اند به گروههای مردمان اطراف که در مدارس پرنس پذیرفته شده و آموزش یافته

بومی خویش بازگشته و تا بهترین حد توان خود، مراکز جدید و مؤثری از 

 کنند.ر میسازند داییادگیری و فرهنگ که مطابق برنامۀ مدارس پرنس عملی می

ای و پیشرفت فرهنگی به در یورنشیا این طرحها برای ترقی سیاره (576.1) 50:4.11

رفتند که ناگاه تمامی ترین نحو پیش میخوبی در جریان بودند و به رضایت بخش

آور رسانیده پروژه با پیوستن کلیگسشیا به شورش لوسیفر به پایانی ناگهانی و شرم

 شد.

ترین رخدادهای این شورش بود که ن برای من یکی از تکان دهندهای (576.2) 50:4.12

های فرزندی خویش، کلیگسشیا، اطلاع رحمانۀ یکی از رستهاز پیمان شکنی بی

یابم، که تعمداً و با سوءِ نیتی از پیش طرح شده به طور سیستماتیک آموزشها و 

هنگام فراهم شده  ای یورنشیا در آنتعالیمی را که در تمامی مدارس فعال سیاره

بود به انحراف کشانیده و تباه ساخت. ویرانی این مدارس با سرعت و کامل 

 صورت گرفت.

بسیاری از اولاد فراز یابندگان پرسنل ظهور یافتۀ پرنس وفادار باقی  (576.3) 50:4.13

ماندند، و صفوف کلیگسشیا را ترک نمودند. این وفاداران توسط پذیرشگران ملک 

شیا تشویق شدند، و در دوران بعد نوادگان آنان برای حفظ مفاهیم صادقِ یورن

ایِ حقیقت و درستکاری بسیار کار انجام دادند. کار این مبشران وفادار به سیاره

پیشگیری از اضمحلال کامل حقیقت معنوی در یورنشیا کمک نمود. این روانهای 

ده نگاه داشتند و مفهوم متهور و اولاد آنان تا حدودی آگاهی از حکومت پدر را زن



های گوناگون پسران الهی را برای نژادهای دنیا ایِ رستهاعطاهای متوالی سیاره

 حفظ نمودند.

 تمدن پیشرو -5

پرنسهای وفادار کرات مسکونی برای همیشه به سیارات مأموریت  (576.4) 50:5.1

ایند و شوند. پسران بهشتی و اعطاهای آنان ممکن است بیاولیۀ خویش وصل می

ایِ موفق به عنوان فرمانروای قلمرو خویش ادامه بروند، اما یک پرنس سیاره

باشد و برای دهد. کار او کاملاً مستقل از مأموریتهای پسران بالاتر میمی

 ای طراحی شده است.شکوفایی توسعۀ تمدن سیاره

ئیات پیشرفت تمدن در هر دو سیاره به سختی مشابه هم است. جز (576.5) 50:5.2

نمایان شدن تکامل انسان فانی در کرات نامشابهِ بیشمار بسیار متفاوت است. به 

ای در امتداد خطوط فیزیکی، عقلانی، و رغم این تنوعاتِ زیادِ توسعۀ سیاره

ای پیشرفت اجتماعی، کلیۀ کرات تکاملی در جهتهای مشخص به خوبی تعیین شده

 کنند.می

ای که با پسران ماتریال تقویت تحت حکومت سودمند یک پرنس سیاره (576.6) 50:5.3

شود، نژادهای فانی در شود و با مأموریتهای متناوب پسران بهشت تشدید میمی

یک کرۀ متوسط زمان و مکان به طور متوالی از میان هفت دوران توسعۀ زیرین 

 کنند:عبور می

بشر و نژادهای اولیۀ انسان بدوی به دورۀ تغذیه. مخلوقات پیش  -1 (576.7) 50:5.4

طور عمده درگیر مشکلات غذایی هستند. این موجودات در حال تکامل ساعتهای 

کنند. بیداری خود را در جستجوی غذا، یا در جنگ تهاجمی یا تدافعی صرف می

 تجسس برای غذا در اذهان این نیاکان اولیۀ تمدن آتی از همه چیز مهمتر است.

عصر امنیت. درست به محض این که شکارچی بدوی بتواند از  -2 (576.8) 50:5.5

جستجو برای غذا فراغت یابد، این فرصت را به افزایش امنیت خویش مبدل 

ها یابد. خانهسازد. توجه هر چه بیشتری به تکنیک جنگ تخصیص میمی

گردند و قبایل از طریق ترس متقابل و توسط تلقین نفرت برای مستحکم می

ای است که همیشه از پی شوند. حفظ خویشتن پیشهی خارجی یکپارچه میگروهها

 آید.رفع نیازمندی می



عصر آسایش مادی. پس از این که مشکلات غذایی بخشاً برطرف  -3 (577.1) 50:5.6

شدند و درجاتی از امنیت به دست آمد، فرصت اضافی مصروف آسایش شخصی 

ی بشر، تجمل با نیاز به رقابت گردد. در اشغال مرکزِ صحنۀ فعالیتهامی

ً با استبداد، عدم تحمل، حرص، و مستی تعیین برمی خیزد. چنین عصری غالبا

تر نژادها به سمت افراط و سبعیت متمایلند. به شود. عناصر ضعیفویژگی می

تر دوستدارِ حقیقتِ تمدنِ در تدریج این نقصانهای لذت جویانه مقهور عناصر قوی

 ند.شوحال پیشرفت می

جستجو برای دانش و خرد. خوراک، امنیت، لذت، و آسایش، بنیاد  -4 (577.2) 50:5.7

سازد. تلاش برای به اجرا گذاردن توسعۀ فرهنگ و گسترش دانش را فراهم می

شود، و هنگامی که یک فرهنگ آموخت چگونه از طریق دانش به خرد منجر می

یده است. خوراک، امنیت، و آسایش تجربه منفعت یافته و بهبود یابد، تمدن فرا رس

نگر گرسنۀ دانش و مادی هنوز بر جامعه مسلط است، اما بسیاری از افراد آینده

یابد که از طریق عملی بیاموزد؛ شعار باشند. هر کودک فرصت میتشنۀ خرد می

 این اعصار تحصیل است.

آموزند فکر کنند یدورۀ فلسفه و برادری. وقتی که انسانهای فانی م -5 (577.3) 50:5.8

کنند بین شوند. آنها شروع میمند شوند، فلسفی میکنند از تجربه بهرهو شروع می

خود دست به استدلال زنند و قضاوتی موشکافانه به کار بندند. جامعۀ این عصر 

ای به راستی موجوداتی اخلاقی شود، و انسانهای فانی چنین دورهاخلاقی می

ی خردمند قادرند در چنین کرۀ در حال پیشرفتی برادری شوند. موجودات اخلاقمی

توانند بیاموزند چگونه بشری برقرار نمایند. موجودات اخلاقی و نیک کردار می

 مطابق اصل طلایی زندگی کنند.

عصر تکاپوی معنوی. هنگامی که انسانهای فانی در حال تکامل  -6 (577.4) 50:5.9

جتماعیِ توسعه عبور کردند، دیر یا زود به از میان مراحل فیزیکی، عقلانی، و ا

سازد در صدد یابند که آنان را وادار میآن مدارج بصیرت شخصی دست می

کسب خشنودیهای معنوی و مفاهیم کیهانی برآیند. مذهب، تکمیل صعود از 

های احساسی ترس و خرافات به سطوح بالای خرد کیهانی و تجربۀ معنوی حیطه

آرزوی نیل به معانی است، و فرهنگ، ادراک روابط شخصی است. تحصیل در 

کیهانی و ارزشهای حقیقی است. چنین انسانهای فانی در حال تکامل به راستی با 

 فرهنگ، حقیقتاً آموزش یافته، و به طرز بدیعی خداشناس هستند.



عصر نور و حیات. این عصر شکوفایی اعصار پیاپی امنیت  -7 (577.5) 50:5.10

عقلانی، فرهنگ اجتماعی، و نیل معنوی است. این دستاوردهای فیزیکی، بسط 

بشری اکنون در یگانگی کیهانی و خدمت عاری از خودخواهی در هم آمیخته، به 

شوند. در کادر محدودیتهای طبیعت متناهی و هم پیوسته، و با هم هماهنگ می

رات عطایای مادی، برای نسلهای در حال پیشرفت که به طور پیاپی در این ک

کنند حد و مرزهایی در امکانات متعالی و ثبات یافتۀ زمان و فضا زندگی می

 حصول تکاملی قرار داده نشده است.

ای بعد از خدمت در کرات خود از طریق اعطاهای پرنسهای سیاره (577.6) 50:5.11

ای، با افتتاح عصر نور و حیات، پیاپی تاریخ کره و اعصار متوالی پیشرفت سیاره

 یابند.ای ارتقا میقام حکمرانان سیارهبه م

 ایفرهنگ سیاره -6

انزوای یورنشیا عرضۀ بسیاری از جزئیات حیات و محیط همسایگان  (578.1) 50:6.1

سازد. در این بیانات، ما به خاطر قرنطینۀ سیاره سِتانیایی شما را غیرممکن می

و به لحاظ انزوای سیستم در تنگنا هستیم. ما باید در تمامی تلاشهای خود برای 

هنمون شویم، اما تا روشن ساختن انسانهای فانی یورنشیا با این محدودیتها ر

آنجایی که مجاز است، به شما پیرامون پیشرفت یک کرۀ تکاملی متوسط اطلاع 

داده شده، و شما قادرید چنین مسیر زندگانی یک کره را با وضعیت کنونی یورنشیا 

 مقایسه نمایید.

پیشرفت تمدن در یورنشیا در مقایسه با کرات دیگری که متحمل  (578.2) 50:6.2

اند آن چنان زیاد متفاوت نبوده است. اما هنگامی که انزوای معنوی شدهبداقبالی 

شود، در کلیۀ فازهای پیشرفت سیارۀ شما با کرات وفادار جهان مقایسه می

 رسد.عقلانی، و نیل معنوی بسیار سردرگم و به حد زیادی عقب مانده به نظر می

یورنشیاییها از فهم زیاد فرهنگ ایِ شما، های سیارهبه خاطر بداقبالی (578.3) 50:6.3

ترینشان را، به آلاند. اما شما نباید کرات تکاملی، حتی ایدهکرات نرمال باز مانده

صورت کراتی که در آنها ناز و نعمت برقرار است تصور نمایید. حیات اولیۀ 

گیری یک جزءِ اصلی کسب نژادهای فانی همیشه توأم با تقلا است. تلاش و تصمیم

 ی نجات است.ارزشها



تواند بالا رود مگر این فرهنگ لازمۀ کیفیت اندیشه است. فرهنگ نمی (578.4) 50:6.4

آید و راهی که ذهن ارتقا یابد. عقل برتر در جستجوی یک فرهنگ متعالی برمی

یابد که به چنین هدفی دست یابد. اذهان حقیر حتی زمانی که بالاترین فرهنگ می

کنند. این امر شود، با تحقیر آن را رد میرضه میبه صورت آماده به آنان ع

همچنین بسیار به مأموریتهای متوالی پسران الهی و به میزان دریافت آگاهی از 

 اعصار اعطاهای مربوطۀ آنان بستگی دارد.

شما نباید فراموش کنید که در نتیجۀ شورشِ لوسیفر برای دویست هزار  (578.5) 50:6.5

اند. و این مستلزم تحت تحریم معنوی نرُلاشیادک قرار داشته سال کلیۀ کرات سِتانیا

اعصار متمادی است که محدودیتهای حاصل از گناه و انزوا برداشته شود. دنیای 

ای یاغی و یک پسر ماتریال شما در نتیجۀ تراژدی مضاعف یک پرنس سیاره

حتی اعطای دهد. اسلوب ادامه میقاعده و بیخطاکار، به دنبال نمودن مسیری بی

میکائیل مسیح به یورنشیا، پیامدهای موقت این اشتباهات جدی در ادارۀ پیشین 

 کره را بلافاصله برطرف ننمود.

 پاداشهای انزوا -7

در پندار اول ممکن است به نظر رسد که یورنشیا و کرات منزوی  (578.6) 50:7.1

ین شخصیتهای مربوط به آن به خاطر محروم بودن از حضور سودمند و تأثیر چن

ای و یک پسر و دختر ماتریال بسیار بداقبال فوق انسانی چون یک پرنس سیاره

نظیری را برای به هستند. اما انزوای این کرات برای نژادهای آنان موقعیت بی

ای از اطمینان به قابل اتکا بودن کیهان کار بستن ایمان و برای پیدایش کیفیت ویژه

سازد. اما ظۀ مادی دیگر بستگی ندارد، فراهم میکه به دیدن و یا هیچ ملاح

سرانجام چه بسا که مخلوقات فانی که از کراتِ به سبب شورش قرنطینه شده 

ایم که به چنین فراز یابندگانی در نهایت خوش اقبال باشند. ما پی بردهآیند بیمی

ه ایمان گردد کهمان اوایل تکالیف ویژۀ بیشماری از مسئولیتهای کیهانی محول می

 بلامنازع و اعتماد به نفس عالی در به انجام رسانیدن آن ضروری است.

در جروسم فراز یابندگان متعلق به این کرات منزوی یک ناحیۀ  (579.1) 50:7.2

شوند، که کنند و به عنوان آگُندانترِها شناخته میمسکونی را به تنهایی اشغال می

توانند بدون دیدن ایمان آورند، هنگامی یعنی مخلوقات تکاملی صاحب اراده که می

ورزند، و حتی در شرایط تنهایی بر مشکلات شوند استقامت میکه منزوی می



بندی عملی آگُندانترِها در سراسر صعود شوند. این گروهفائق نیامدنی پیروز می

در جهان محلی و پیمایش ابرجهان پابرجا است. آن در طول اقامت موقت در 

شود رود، ولی به مجرد رسیدن به بهشت فوراً مجدداً ظاهر میان میهاونا از می

یابد. تابامَنشیا یک آگندانتر متعلق و قطعاً در سپاه نهایت انسان فانی استمرار می

به وضعیت پایان دهنده است که از یکی از کراتِ قرنطینه شده نجات یافت. این 

زمان و فضا رخ داده بود کره در اولین شورشی که تا آن زمان در جهانهای 

 درگیر بود.

ها در سراسر دورۀ زندگانی بهشت، پاداش به صورت نتیجۀ انگیزه (579.1) 50:7.3

دهد، وجه آید. چنین پاداشهایی فرد را از حد معمول ارتقا میدر پی تلاش می

سازد، و به تنوع عملکردهای غایی در جمع تمایزی از تجربۀ مخلوق فراهم می

 نماید. دگان کمک میپایان دهن

 ]عرضه شده توسط یک پسر لانوناندک ثانویۀ سپاه ذخیره.[ (579.1) 50:7.4

 51مقالۀ 

 ایآدمهای سیاره

ای، انسان بدوی به حد طبیعی در طول اعطای یک پرنس سیاره (580.1) 51:0.1

شود، و این دستیابی بیولوژیک به حکمران سیستم علامت پیشرفت تکاملی نائل می

ای دهد که دومین رستۀ فرزندی، ارتقا دهندگان بیولوژیک، را به چنین کرهمی

معمولاً  —پسر و دختر ماتریال  —باشند اعزام دارد. این فرزندان، که دو تا می

در یک سیاره به عنوان آدم و حوا شهرت دارند. نخستین فرزند ماتریال سِتانیا آدم 

روند ندگان بیولوژیک به کرات سیستم میباشد، و آنهایی که به عنوان ارتقا دهمی

 کنند.نظیر خویش را با خود حمل میهمیشه نام این فرزند اول و آغازین رستۀ بی

باشند. آنها این فرزندان هدیۀ مادی پسر آفریننده به کرات مسکونی می (580.2) 51:0.2

وریت ای در سیارۀ مأمای به همراه پرنس سیارهدر طول سیر تکاملی چنین کره

ای ای که از یک پرنس سیارهمانند. یک چنین ماجراجویی در کرهخود باقی می

آمیز نیست، اما در یک سیارۀ مرتد، قلمرویی که برخوردار است زیاد مخاطره

ای محروم است، چنین بدون یک رهبر معنوی است و از ارتباطات بین سیاره

 باشد.مأموریتی مملو از خطر جدی می



وانید امید داشته باشید که همه چیز را دربارۀ کار این تاگر چه شما نمی (.3580) 51:0.3

فرزندان در تمامی کرات سِتانیا و سایر سیستمها بدانید، مقالات دیگر به طور 

کاملتر زندگی و تجارب این زوج جالب، آدم و حوا، را که برای ارتقاءِ نژادهای 

نمایند. در روسم آمدند توصیف مییورنشیا از سپاه ارتقا دهندگان بیولوژیک ج

آل برای بهبود نژادهای بومی ناکام ماند، با این حال حالی که طرحهای ایده

اندازه سود برده است، و مأموریت آدم بیهوده نبود. یورنشیا از هدیۀ آدم و حوا بی

در میان یاران آنها و در تشکیلات بالا کار آنها به صورت شکست کامل محسوب 

 شود.نمی

 منشأ و طبیعت فرزندان ماتریال خداوند -1

پسران و دختران ماتریال یا برخودار از جنسیت از اولاد پسر آفریننده  (580.4) 51:1.1

باشند؛ روح مادر جهان در تولید این موجودات که تقدیرشان کار کردن به می

 کند.باشد، شرکت نمیصورت ارتقا دهندگان فیزیکی در کرات تکاملی می

رستۀ ماتریال فرزندی در سراسر جهان محلی یکنواخت نیست. پسر  (580.5) :1.251

کند. این آفریننده فقط یک جفت از این موجودات را در هر سیستم محلی تولید می

زوجهای اولیه از طبیعت متنوعی برخوردارند و با الگوی حیاتی سیستمهای 

زیرا در غیر این صورت  اند. این یک شرط حیاتی است،مربوطۀ خویش وفق یافته

پتانسیل مولد آدمها با آنی که متعلق به موجودات فانی در حال تکامل کراتِ هر 

سیستم مشخص است کار نخواهد کرد. آدم و حوایی که به یورنشیا آمدند از اولاد 

 زوج اولیۀ فرزندان ماتریال متعلق به سِتانیا بودند.

شت تا ده فوت متغیر است، و بدنهای آنان با قد فرزندان ماتریال بین ه (580.6) 51:1.3

درخشد. در حالی که خون مادی در بدنهای تلألؤ نور تابان یک رنگ بنفش می

مادی آنان در گردش است، آنها همچنین مملو از انرژی الهی هستند و از نور 

باشند. این پسران ماتریال )آدمها( و دختران ماتریال )حواها( آسمانی سرشار می

کنند. م برابرند، و فقط در طبیعت تناسلی و در برخی عطایای شیمیایی فرق میبا ه

و طوری  —باشند لذا مکمل هم می —آنها برابر ولی متفاوتند، مذکر و مؤنث 

 اند که تقریباً در کلیۀ مأموریتها به صورت دوتایی خدمت کنند.طراحی شده



باشند. آنها به راستی مند مینه بهرهفرزندان ماتریال از یک تغذیۀ دوگا (581.1) 51:1.4

از طبیعت و ساختاری دوگانه برخوردارند و درست نظیر موجودات فیزیکی عالم 

کنند، حال آن که وجود فناناپذیر آنان توسط هستی از انرژی مادیت یافته تغذیه می

دریافت مستقیم و اتوماتیک انرژیهای مشخص بقا دهندۀ کیهانی به طور کامل 

شود. اگر آنها در یک مأموریت محوله شکست بخورند یا حتی به طور یتأمین م

آگاهانه و عمدی نافرمانی کنند، این رستۀ فرزندان، منزوی شده و ارتباط آنان با 

شود. پس از آن آنها عملاً موجودات مادی منبع جهانی نور و حیات قطع می

کرۀ مأموریتشان دنبال  یابند که مسیر حیات مادی را درشوند، یعنی تقدیر میمی

شوند به منظور داوری به قضات جهان نظر افکنند. سرانجام نمایند و ناچار می

خرد ای چنین پسر یا دختر ماتریال بداقبال و بیمرگ مادی دورۀ زندگانی سیاره

 را خاتمه خواهد داد.

ً خلق شده از طریق موهبت ذ (581.2) 51:1.5 اتی یک آدم و حوای اولیه یا مستقیما

های دیگر فرزندی جهان محلی فناناپذیرند، درست همان طور که کلیۀ رسته

باشند، اما یک کاهش پتانسیل فناناپذیری، پسران و دختران آنان را متمایز می

توانند فناناپذیری بدون قید و شرط را به پسران و سازد. این زوج اولیه نمیمی

نان برای ادامۀ حیات به هماهنگی دختران زاده شدۀ خود انتقال دهند. اولاد آ

جاذبۀ روح وابسته هستند. از آغازِ سیستم سِتانیا  -وقفۀ عقلانی با مدارِ ذهن بی

تر نفر در مقامهای پایین 681٫204ای در شورش و خطا و سیزده آدم سیاره

اند. بیشتر این ارتدادها در زمان شورش لوسیفر به وقوع سرپرستی از دست رفته

 پیوست.

فرزندان ماتریال ضمن زندگی در پایتختهای سیستم به عنوان  (581.3) 1.651:

شهروندان دائمی و حتی هنگام کار در مأموریتهای فرود آینده به سیارات تکاملی، 

از تنظیم کنندۀ فکر برخوردار نیستند، اما درست از طریق همین خدمات است که 

و دوران زندگانی صعود به به ظرفیت تجربی برای سکنی گزینیِ تنظیم کننده 

های آور مفید، حلقهنظیر و به طور شگفتیابند. این موجودات بیبهشت دست می

اتصال بین کرات معنوی و فیزیکی هستند. آنها در ستاد مرکزی سیستم تمرکز 

اند، جایی که در آن تولید مثل نموده و به صورت ساکنان مادی عالم هستی یافته

 شوند.انی که از آن به کرات تکاملی اعزام میدهند، و مکادامه می



ای، رستۀ بر خلاف سایر فرزندان خلق شدۀ وابسته به خدمت سیاره (581.4) 51:1.7

ماتریال فرزندی طبعاً برای مخلوقات مادی نظیر ساکنان یورنشیا نامرئی نیست. 

توانند با  میتوانند دیده شوند، فهم شوند، و در واقع متقابلاً این فرزندان خداوند می

مخلوقات زمان اختلاط یابند، و حتی با آنان دست به تولید مثل زنند، گر چه این 

 باشد.ای مینقش ارتقاءِ بیولوژیک معمولاً به عهدۀ اولاد آدمهای سیاره

در جروسم فرزندان وفادار هر آدم و حوا فناناپذیرند، اما اولاد یک  (581.5) 51:1.8

پس از ورود آنان به یک سیارۀ تکاملی به وجود آمدند  پسر و دختر ماتریال که

نسبت به مرگ طبیعی بدین گونه مصون نیستند. هنگامی که این فرزندان برای 

یابند، در مکانیسم انتقال کار تولید مثل در یک کرۀ تکاملی مجدداً جسمیت می

به  دهد. حاملین حیات طرحاً آدمها و حواها را از نیرویحیات تغییری رخ می

سازند. یک آدم و حوا در یک وجود آوردن پسران و دختران نامیرا محروم می

توانند برای ابد زندگی کنند، اما در کادر ای اگر کوتاهی نکنند میمأموریت سیاره

محدودیتهای مشخص، فرزندان آنان با هر نسل بعد طول عمری کاهش یابنده را 

 نمایند.تجربه می

 ایانتقال آدمهای سیاره -2

به محض دریافت این خبر که یک کرۀ مسکونی دیگر به اوج تکامل  (582.1) 51:2.1

فیزیکی دست یافته است، حکمران سیستم، سپاه پسران و دختران ماتریال را در 

کند، و به دنبال بحث پیرامون نیازهای چنین کرۀ پایتخت سیستم گردآوری می

یک حوای سپاه ارشد فرزندان یک آدم و  —تکاملی، دو تن از گروهِ داوطلب 

شوند. آنها به خواب عمیقی برای به عهده گرفتن این ماجرا انتخاب می —ماتریال 

که مقدمۀ قرار گرفتن در پوشش سرافیمی و انتقال از منزلگاههای خدمت 

باشد فرو شان به قلمرو جدیدِ فرصتهای نوین و مخاطرات تازه میمربوطه

 روند.می

آدمها و حواها مخلوقات نیمه مادی هستند و بدین صورت توسط  (582.2) 51:2.2

سرافیمها قابل انتقال نیستند. آنها پیش از این که بتوانند برای انتقال به کرۀ 

مأموریت خویش در پوشش سرافیمی قرار گیرند باید در پایتخت سیستم تحت عمل 

راتی را در فرزندان غیرمادی شدن قرار گیرند. سرافیمهای انتقال قادرند چنان تغیی

ماتریال و در سایر موجودات نیمه مادی به اجرا در آورند، که آنان قادر شوند در 



پوشش سرافیمی قرار گرفته و بدین طریق از میان فضا از یک کره یا سیستم به 

دیگری انتقال یابند. در حدود سه روزِ زمان استاندارد در این تدارک انتقال صرف 

رود در پایان سفر انتقال سرافیمی برای به حالت نخست در شود، و پس از ومی

ای به وجود طبیعی، به همکاری یک حامل آوردن چنین مخلوق غیرمادی شده

 حیات نیاز است.

در حالی که برای آماده سازی آدمها برای انتقال از جروسم به کرات  (582.3) 51:2.3

روش مشابهی برای خارج تکاملی این تکنیک غیرمادی ساختن موجود است، هیچ 

ساختن آنها از چنین کراتی وجود ندارد، مگر این که تمامی سیاره تخلیه گردد، 

که در این صورت نصب اضطراری تکنیک غیرمادی سازی برای کلیۀ جمعیت 

شود. اگر یک فاجعۀ فیزیکی، سیارۀ مسکونی یک نژاد در قابل نجات فراهم می

قها و حاملین حیات تکنیک غیرمادی سازی حال تکامل را نابود سازد، ملک صاد

نمایند، و این موجودات توسط انتقال را برای کلیۀ نجات یافتگان نصب می

یابند. آنگاه سرافیمی به کرۀ جدیدی که برای ادامۀ وجود آنان مهیا شده انتقال می

گردد، باید کاملاً مستقل از که تکامل یک نژاد انسانی در یک کرۀ فضا آغاز می

ای فیزیکی آن سیاره ادامه یابد، اما در طول اعصار تکاملی، در غیر این بق

ای کرۀ انتخابی خود را ترک صورت قصد آن نیست که یک آدم یا حوای سیاره

 نمایند.

ای خود، تحت پسر و دختر ماتریال به مجرد رسیدن به مقصد سیاره (582.4) 51:2.4

مجموع این پروسه ده تا بیست و  یابند.نظارت حاملین حیات مجدداً جسمیت می

برد. بیهوشی خواب سرافیمی در سراسر هشت روز به وقت یورنشیا زمان می

یابد. وقتی که مونتاژ مجدد ارگانیسم فیزیکی تکمیل این مدتِ بازسازی ادامه می

گردید، این پسران و دختران ماتریال در منازل جدید خود و در کرات جدید خود 

اند که پیش از تسلیم شدن به پروسۀ ز هر نظر درست همان گونهگیرند و اجای می

 غیرمادی سازی در جروسم بودند.

 مأموریتهای نوع آدم -3

در کرات مسکونی، پسران و دختران ماتریال منازل بوستانی خویش  (582.5) 51:3.1

شوند. معمولاً مکان سازند و توسط فرزندانشان به زودی یاری میرا خودشان می

ای انتخاب شده است، و پرسنل مادی وی بسیاری از توسط پرنس سیاره باغ



کارهای مقدماتی آماده سازی را با کمک بسیاری از انواع بالاتر نژادهای بومی 

 دهند.انجام می

این باغهای عدن به افتخار ایدنشیا، پایتخت کوکبه، و به خاطر این که  (583.1) 51:3.2

اند، ی کرۀ پدران والامرتبه الگوبرداری شدهاز روی شکوه گیاهی ستاد مرکز

شوند. این منازل بوستانی معمولاً در یک بخش دور افتاده و در بدین نام نامیده می

اند. آنها در یک کرۀ متوسط یک منطقۀ نزدیک ناحیۀ گرمسیری واقع شده

توانید هیچ چیز را پیرامون این مراکز آوری هستند. شما نمیآفرینشهای شگفت

ای در بای فرهنگی از روی توصیف ناقص توسعۀ عقیم ماندۀ چنین پروژهزی

 یورنشیا قضاوت نمایید.

ای، به طور بالقوه، هدیۀ کامل موهبت فیزیکی یک آدم و حوای سیاره (583.2) 51:3.3

باشند. مسئولیت عمدۀ چنین زوج وارداتی این است که الهی به نژادهای فانی می

مان را ارتقا دهند. ولی هیچ زاد و ولد فوری بین مردم تکثیر شوند و فرزندان ز

گیرد. آدم و حوا در حالی که نژادی توانمند از نوع باغ و مردم دنیا صورت نمی

آورند، برای نسلهای بسیار از انسانهای فانی تکاملی به لحاظ خود به وجود می

 .مانند. این منشأ نژاد بنفش در کرات مسکونی استبیولوژیک جدا می

ای و پرسنل او آماده های ارتقاءِ نژادی توسط پرنس سیارهبرنامه (583.3) 51:3.4

ای بود که پسر شوند. و این نقطهشوند و به وسیلۀ آدم و حوا به اجرا گذاشته میمی

ماتریال شما و همدمش هنگامی که به یورنشیا وارد شدند در وضعیت بسیار 

لفت محیلانه و مؤثری نسبت به مأموریت نامساعدی قرار گرفتند. کلیگسشیا مخا

آدم نشان داد. و به رغم این که پذیرشگران ملک صادق یورنشیا به درستی به آدم 

ای که ذاتی حضور پرنس شورشی و حوا، هر دو، در رابطه با مخاطرات سیاره

ای بود هشدار داده بودند، این یاغی بزرگ با یک تدبیر مزوّرانه بر زوج سیاره

شی گرفته و آنان را در نقض پیمان اعتمادشان به عنوان فرمانروایان عدنی پی

ای خائن در به سازش کشانیدن آدم و مرئی کرۀ شما به دام انداخت. پرنس سیاره

حوای شما موفق شد، اما او در تلاشش برای درگیر ساختن آنان در شورش لوسیفر 

 ناکام گردید.

ای، به مأموریت آدم الحاق ددکاران سیارهپنجمین رستۀ فرشتگان، م (583.4) 51:3.5

کنند. ای را در ماجراهای کرۀ آنان همراهی میاند و همیشه آدمهای سیارهیافته



سپاهِ مأموریت اولیه معمولاً در حدود یکصد هزار نفر است. وقتی که کار آدم و 

ده حوای یورنشیا به صورتی نابهنگام آغاز گردید، آنگاه که آنان از طرح مقرر ش

منحرف شدند، این صدای یکی از فرشتگان سراف در باغ بود که پیرامون رفتار 

ای آور آنان به آنها اعتراض نمود. و روایت شما پیرامون این واقعه، شیوهملامت

ای متمایلند هر چیز فوق طبیعی را به پروردگار را که مطابق آن روایات سیاره

ید. به این خاطر مردم یورنشیا اغلب نماخداوند نسبت دهند به خوبی توصیف می

اند، زیرا کلمات و اعمال در رابطه با طبیعت پدر جهانی دچار سردرگمی شده

کلیۀ همیاران و زیردستانش به طور کلی به وی نسبت داده شده است. در مورد 

ای که در آن هنگام در آدم و حوا، فرشتۀ باغ کسی جز رئیس مددکاران سیاره

این سرافیم، سُولوُنیا، شکست طرح الهی را اعلام نمود و خدمت بود نبود. 

 بازگشت پذیرشگران ملک صادق را به یورنشیا درخواست کرد.

مخلوقات بینابینی ثانویه در تعلق طبیعی مأموریتهای نوع آدم هستند.  (583.5) 51:3.6

ل ای، اولاد پسران و دختران ماتریاو اما در رابطه با پرسنل مادی پرنس سیاره

باشند: فرزندان فیزیکی آنها و رستۀ دوم مخلوقات بینابینی. این شامل دو نوع می

ای به پیشرفت تمدن و حتی به مطیع خادمانِ مادی ولی معمولاً نامرئیِ سیاره

ساختن اقلیتهای سرکش که ممکن است در صدد تخریب توسعۀ اجتماعی و 

 نمایند.پیشرفت معنوی برآیند، کمک بسیاری می

بینابینیهای ثانویه نباید با رستۀ اولیه، که تاریخ شروع آن نزدیک به  (583.6) 751:3.

گردد، اشتباه شوند. در یورنشیا اکثر این ای باز میایام ورود پرنس سیاره

مخلوقات بینابینیِ پیشین به همراه کلیگسشیا دست به شورش زدند و از هنگام 

روه آدم که به حکومت برند. بسیاری از افراد گپنطیکاست در توقیف به سر می

 ای وفادار باقی نماندند نیز در توقیف هستند.سیاره

در روز پنطیکاست بینابینیهای اولیه و ثانویه یک اتحاد داوطلبانه را  (584.1) 51:3.8

اند. به اجرا گذاردند و از آن هنگام در امور کره به صورت یک واحد عمل نموده

که به طور متناوب از میان دو گروه انتخاب آنها تحت رهبری بینابینیهای وفادار 

 نمایند.شوند خدمت میمی

کرۀ شما توسط چهار رستۀ فرزندی مورد دیدار واقع شده است:  (584.2) 51:3.9

ای؛ آدم و حوا، متعلق به رستۀ فرزندان ماتریال خداوند؛ کلیگسشیا، پرنس سیاره



یم؛ و میکائیل مسیح، که در روزگار ابراه“ حکیم سالیم”ونتا ملک صادق، ماکی

بود اگر میکائیل، به عنوان پسر اعطایی بهشت آمد. چقدر مؤثرتر و زیباتر می

ای وفادار و کارآمد و فرمانروای متعالی جهان نبادان، توسط یک پرنس سیاره

گرفت، یک فرزند ماتریال فداکار و موفق در کرۀ شما مورد خوشامد قرار می

انستند کار زیادی برای ارتقاءِ کار حیاتی و مأموریت توچرا که هر دوی آنان می

اند پسر اعطایی انجام دهند! ولی تمامی کرات همچون یورنشیا چنین بداقبال نبوده

آمیز ای نیز همیشه این اندازه مشکل و اینقدر مخاطرهو مأموریت آدمهای سیاره

کنند کمک مینبوده است. آنها هنگامی که موفق باشند به پیشرفت مردمی بزرگ 

ای در نور و حیات استقرار یافته است تا اعماق آن دوره به و حتی وقتی که کره

 دهند.ای ادامه میعنوان سران مرئی امور سیاره

 شش نژاد تکاملی -4

در طی اعصار اولیۀ کرات مسکونی نژاد غالب انسان سرخ است، که  (584.3) 51:4.1

یابد. اما در حالی پیشرفت بشری دست میمعمولاً اولین نژادی است که به سطوح 

باشد، مردمان بعدی رنگین در همان اوانِ که انسان سرخ نژاد ارشد سیارات می

 نمایند.عصر پدیداری انسان، ظهور خویش را آغاز می

باشند. انسان سرخ ها میای برتر از بعدینژادهای نخستین تا اندازه (584.4) 51:4.2

باشد. حاملین حیات اعطای کامل می —سیاه  —نیلی بسیار بالاتر از نژاد 

دارند، و هر تجلی متعاقب انرژیهای زنده را به نژاد اولیه یا سرخ عرضه می

باشد. تکاملیِ یک گروه از انسانهای فانی نمایانگر تغییری به بهای عطای اولیه می

د، اگر چه حتی قامت انسان فانی از انسان سرخ تا نژاد نیلی گرایش به کاهش دار

 آسایی در میان مردمان سبز و نارنجی پدیدار گردید.هایی از غولدر یورنشیا رگه

باشند، مردمان در آن کراتی که کلیۀ شش نژاد تکاملی را دارا می (584.5) 51:4.3

هستند. از این  —سرخ، زرد، و آبی  —برتر، اولین، سومین، و پنجمین نژاد 

رای رشد عقلانی و پیشرفت معنوی دچار تناوب رو نژادهای تکاملی در ظرفیت ب

ای از عطایای کمتری شوند و دومین، چهارمین، و ششمین آنها تا اندازهمی

برخوردارند. این نژادهای ثانویه مردمانی هستند که در برخی کرات وجود ندارند. 

لی اند. این یک بداقباکن شدهآنها کسانی هستند که در بسیاری از کرات دیگر ریشه

است که شما در یورنشیا انسانهای برتر آبی خود را به طور گسترده از دست 



دوام آوردند. فقدان “ سفید”دادید، به غیر از آنهایی که در نژاد در هم آمیختۀ 

 نژادهای نارنجی و سبز موجب چنان نگرانی جدی نیست.

رسد می نژاد رنگین، در حالی که به نظر —یا سه  —تکامل شش  (584.6) 51:4.4

برد، تنوعات مشخص بسیار مطلوبی اعطای اولیۀ انسان سرخ را رو به تحلیل می

سازد و موجب تجلیِ در غیر این صورت را در انواع انسانهای فانی فراهم می

شود. این تغییرات برای پیشرفت نوع دست نیافتنیِ پتانسیلهای متنوع بشری می

آنها متعاقباً توسط نژاد آدم یا بنفش بشر در مجموع سودمند هستند، به شرطی که 

ارتقا یابند. در یورنشیا این طرح معمول اختلاط به صورت گسترده اجرا نگردید، 

سازد و این ناکامی در اجرای برنامۀ تکامل نژادی این را برای شما غیرممکن می

تان وضعیت این مردمان های این نژادهای اولیه در کرهکه از طریق مشاهدۀ تتمه

 ا در یک سیارۀ مسکونی معمولی زیاد بفهمید.ر

در روزهای نخستین توسعۀ نژادی برای انسانهای سرخ، زرد، و آبی  (585.1) 51:4.5

گرایش خفیفی برای زاد و ولدِ میان نژادی وجود دارد. گرایش مشابهی نیز برای 

 نژادهای نارنجی، سبز، و نیلی برای در هم آمیختن موجود است.

تر به عنوان تر معمولاً توسط نژادهای پیشرفتهانسانهای عقب مانده (.2585) 51:4.6

داری را در سیارات طی اعصار شوند. این امر منشأ بردهکارگر به کار گرفته می

سازد. انسانهای نارنجی معمولاً مقهور انسانهای سرخ شده و به اولیه روشن می

شوند. انسانهای زرد و سرخ ود مییابند، و گاهی به کلی نابرتبۀ خدمتکار تنزل می

دهند، ولی نه همیشه. نژاد زرد معمولاً نژاد سبز را به گاهی دست برادری می

کند. این آورد، حال آن که انسان آبی انسان نیلی را مقهور میبردگی در می

نژادهای انسانهای بدوی از به کارگیری خدمات همنوعان عقب ماندۀ خویش در 

بیش از مردم یورنشیا در خرید و فروش اسبها و گاوها  کار اجباری تصوری

 ندارند.

ای بردگی در بیشتر کرات نرمال، به دنبال اعطای پرنس سیاره (585.3) 51:4.7

آورد، گر چه معیوبین روانی و متخلفان اجتماعی غالباً غیرداوطلبانه دوام نمی

در کلیۀ کرات نرمال  شوند که کار غیرداوطلبانه انجام دهند. اماهنوز مجبور می

این گونه از بردگی ابتدایی بعد از ورود نژاد وارداتی یا تبار آدم به زودی منسوخ 

 شود.می



این شش نژاد تکاملی تقدیرشان این است که از طریق اختلاط با اولاد  (585.4) 51:4.8

ردمان ارتقا دهندگان تبار آدم در هم آمیخته و تعالی یابند. اما پیش از آن که این م

شوند. پرنس در هم آمیزند، افراد دون مایه و نامناسب به طور گسترده حذف می

ای پیرامون ای و پسر ماتریال، به همراه سایر مسئولین ذیصلاح سیارهسیاره

دهند. مشکل به اجرا گذاردن چنین های تولید مثل کننده فتوی میشایستگی تیره

ضات باکفایت است که پیرامون شایستگی برنامۀ رادیکالی در یورنشیا در فقدان ق

یا عدم شایستگی بیولوژیک افراد نژادهای کرۀ شما باید قضاوت کنند. به رغم این 

رسد که شما قادرید در رابطه با عدم همیاری بیولوژیک با مانع، به نظر می

هایی که با وضوح بیشتری ناشایسته، ناقص، منحط، و ضداجتماعی هستند تیره

 ید.توافق نمای

 اعطای خون نوع آدم —اختلاط نژادی  -5

ای، پیش از آن که به یک کرۀ مسکونی وارد یک آدم و حوای سیاره (585.5) 51:5.1

شوند، پیرامون بهترین راه تأثیرگذاری روی پیشرفت نژادهای موجودِ موجودات 

شوند. برنامۀ عمل هوشمند توسط مسئولین مافوق خود به طور کامل راهنمایی می

کنواخت نیست و بستگی به قضاوت این زوج خادم دارد، و اشتباهات نادر ی

 نیستند، به ویژه در کرات آشفته و شورشی نظیر یورنشیا.

کنند تا ای نمیمعمولاً مردمان بنفش شروع به آمیختن با بومیان سیاره (585.6) 51:5.2

ولی در این  این که تعداد افراد گروه خودشان به بیش از یک میلیون نفر رسد.

دارند که فرزندان خدایان به پایین نزول ای اعلام میاثنا، پرسنل پرنس سیاره

اند تا در آن شرایط با نژادهای انسانها یگانه شوند. و مردم مشتاقانه چشم کرده

های برتر نژادی شوند که اعلام شود آنهایی که تعلقشان به تیرهانتظار روزی می

د رهسپار باغ عدن شوند و در حالی که توسط پسران و تواننتأیید شده است می

دختران آدم به عنوان پدران و مادران رستۀ جدید و مختلط نوع بشر انتخاب 

 اند، در آنجا بمانند.شده

ای هرگز با نژادهای تکاملی آمیزش در کرات نرمال آدم و حوای سیاره (585.7) 51:5.3

باشد. اما این نسل آدم به رد اولاد آدم میکنند. این کار بهبود بیولوژیک کارکنمی

روند. کارکنان پرنس مردان و زنان برتر را به منظور ازدواج میان نژادها نمی

آورند. و در بیشتر کرات، گزینش به عنوان داوطلبانه با اولاد آدم به باغ عدن می



یک کاندیدا برای ازدواج با پسران و دختران باغ بزرگترین افتخار محسوب 

 شود.می

ای کاهش برای اولین بار جنگهای نژادی و سایر پیکارهای قبیله (586.1) 51:5.4

یابند، ضمن این که نژادهای دنیا برای کسب صلاحیت در امر شناسایی و می

توانید کنند. شما در بهترین حالت ممکن میپذیرش به باغ به طور فزاینده تلاش می

چگونه این مبارزۀ رقابت جویانه مرکز تمامی ایدۀ بسیار اندکی داشته باشید که 

سازد. تمام این طرح بهبود نژادی در فعالیتها را در یک سیارۀ نرمال اشغال می

 یورنشیا در همان اوایل به شکست انجامید.

نژاد بنفش مردمی تک همسرند، و هر مرد یا زن تکاملی که با پسران  (586.2) 51:5.5

کند که همسران دیگری اختیار نکند و به کند، تعهد میو دختران آدم وصلت می

فرزندان پسر یا دخترش تک همسری آموزش دهد. فرزندان هر یک از این 

بینند و ای تحصیل کرده و تعلیم میپیوندهای زناشویی در مدارس پرنس سیاره

یابند نزد نژاد پدر و مادر تکاملی خویش رفته و در آنجا در بین سپس اجازه می

 گروههای برگزیدۀ انسانهای برتر ازدواج کنند.

وقتی که این تیرۀ فرزندان ماتریال به نژادهای در حال تکامل کرات  (586.3) 51:5.6

گردد. به یشود عصری جدید و بزرگتر از پیشرفت تکاملی آغاز ماضافه می

دنبال این فوران تولیدیِ توانایی وارداتی و خصایص فوق تکاملی، تسلسلی از 

شود. در یکصد هزار سال گامهای سریع در تمدن و پیشرفت نژادی حاصل می

آید. در کرۀ پیشرفت بیشتری نسبت به یک میلیون سال تلاش سابق به دست می

زمان اهدای پلاسمای حیات شما، حتی با وجود شکست طرحهای مقرر شده، از 

 آدم به مردمان شما، پیشرفت بزرگی حاصل شده است.

توانند ای میاما در حالی که فرزندان تیرۀ خالص یک باغ عدن سیاره (586.4) 51:5.7

خود را به اعضای برتر نژادهای تکاملی عطا نمایند و بدین طریق سطح 

بالاتر انسانهای فانی یورنشیا  هایبیولوژیک نوع بشر را ارتقا دهند، برای تیره

تر مزاوجت کنند. چنین طرز عمل نابخردانه سودمند نخواهد بود با نژادهای پایین

اندازد. شما که اکنون در دستیابی به هماهنگی کل تمدن را در کرۀ شما به خطر می

ای بهبود نژادی خود را اید، باید مشکل سیارهنژادی توسط تکنیک آدم ناکام مانده

 ز طریق سایر روشها و عمدتاً متدهای بشریِ انطباق و کنترل حل نمایید.ا



 رژیم عدنی -6

در بیشتر کرات مسکونی باغهای عدن به صورت مراکز عالی  (586.5) 51:6.1

مانند و در اعصار متوالی به صورت الگوهای اجتماعیِ سلوک فرهنگی باقی می

تی در ایام نخستین هنگامی که مردمان دهند. حای به کار ادامه میو کاربردِ سیاره

بنفش نسبتاً از هم جدا هستند، مدارس آنها کاندیداهای مناسبی از بین نژادهای دنیا 

های صنعتیِ باغ کانالهای جدیدی از مبادلۀ بازرگانی پذیرند، حال آن که توسعهمی

رهنگی و گشایند. بدین ترتیب آدمها و حواها و اولاد آنان به گسترش ناگهانی فمی

دهند. و کلیۀ این روابط از به بهبود سریع نژادهای تکاملی کرات خویش ادامه می

یابد و طریق اختلاط نژادهای تکاملی و فرزندان آدم افزایش یافته و قطعیت می

موجب ارتقاءِ فوری وضعیت بیولوژیک، شتاب بخشیدن به پتانسیل عقلانی، و 

 شود.بالا رفتن دریافت معنوی می

در کرات نرمال مقر مرکزی بوستانی نژاد بنفش مرکز دوم فرهنگ  (586.6) 251:6.

ای سرعت پیشرفت تمدن شود و مشترکاً با شهر ستاد مرکزی پرنس سیارهکره می

ای و سازد. برای قرنها مدارس شهر ستاد مرکزی پرنس سیارهرا تعیین می

اد از هم دور نیستند، و مدارس آدم و حوا در باغ هم عصر هستند. آنها معمولاً زی

 کنند.با همکاری هماهنگ با هم کار می

بود تصور کنید این امر در دنیای شما از چه اهمیتی برخوردار می (587.1) 51:6.3

داشت، یک دانشگاه اگر جایی در مشرق زمین یک مرکز جهانی تمدن وجود می

کرد. کار می سال 37٫000وقفه برای ای از فرهنگ که به طور بیبزرگ سیاره

و مجدداً درنگ کنید تا دریابید که چگونه صلاحیت اخلاقی حتی چنین مرکز 

ای نه چندان دور، باز ستادی دیگر و یافت، اگر در فاصلهباستانی استحکام می

سال  500٫000تر از خدمت آسمانی که سنتهای آن نیرویی فزاینده بالغ بر قدیمی

بست واقع شده بود. این سنت است که سرانجام می از تأثیر تلفیقی تکاملی را به کار

 دهد.آلهای عدن را به تمامی یک کره گسترش میایده

ای در درجۀ اول تلاش خود را صرف فلسفه، مدارس پرنس سیاره (587.2) 51:6.4

کنند. مدارس باغ آدم مذهب، اخلاقیات، و دستاوردهای بالاتر عقلانی و هنری می

های عملی، آموزش بنیادین عقلانی، فرهنگ اجتماعی، و حوا معمولاً به هنر

توسعۀ اقتصادی، روابط بازرگانی، کارآیی فیزیکی، و دولت مدنی اختصاص 



شوند، اما گاهی اوقات این اند. در نهایت این مراکز دنیا در هم ادغام مییافته

 دهد.پیوستن عملی تا ایام اولین پسر مجیستریال رخ نمی

ای، به همراه هستۀ تیرۀ خالص نژاد ود مداوم آدم و حوای سیارهوج (587.3) 51:6.5

بنفش، از همان طریقی که برای عمل کردن روی تمدن یک کره با نیروی الزام 

دهد. ما در این پسران و آید، آن ثبات رشد را به فرهنگ عدنی میآور سنت می

انسان را به هم دختران فناناپذیر ماتریال، با حلقۀ آخر و ضروری که خداوند و 

ً لایتناهی میان آفریدگار جاودان و پایینسازد و شکاف تقمرتبط می ترین ریبا

شویم. در اینجا موجودی از سازد مواجه میشخصیتهای متناهی زمان را پر می

منشأ بالا وجود دارد که فیزیکی، مادی، و حتی نظیر انسانهای فانی یورنشیا 

ای نامرئی را دیده و فهم نماید ند پرنس سیارهتوامخلوقی جنسی است، کسی که می

و او را برای مخلوقات فانی عالم توصیف کند، چرا که پسران و دختران ماتریال 

تر موجودات روحی را مشاهده کنند. آنها پرنس های پایینقادرند تمامی رسته

 بینند.ای و تمامی پرسنل او، مرئی و نامرئی، را میسیاره

همین پسر و دختر ماتریال با گذشت قرنها از طریق ادغام اولاد آنان  (587.4) 51:6.6

با نژادهای انسانها به عنوان نیاکان مشترک نوع بشر، والدین مشترک نوادگان 

شوند. منظور بر این اکنون در هم آمیختۀ نژادهای تکاملی، مورد پذیرش واقع می

تجربۀ شناخت هفت پدر  کننداست که انسانهایی که از یک کرۀ مسکونی آغاز می

 را داشته باشند:

 پدر جسمانی. —پدر بیولوژیک  -1 (587.5) 51:6.7

 ای.آدم سیاره —پدر سرزمین  -2 (587.6) 51:6.8

 حکمران سیستم. —پدر کرات  -3 (587.7) 51:6.9

 پدر کوکبه. —پدر والامرتبه  -4 (587.8) 51:6.10

 ده و فرمانروای متعالی آفرینشهای محلی.پسر آفرینن —پدر جهان  -5 (587.9) 51:6.11

 کنند.الایامها که بر ابرجهان حکومت میقدیم —ابرپدران  -6 (587.10) 51:6.12



پدر جهانی، که در بهشت اقامت دارد و  —پدر روح یا هاوُنا  -7 (587.11) 51:6.13

ای که در جهان دارد تا در اذهان مخلوقات دون رتبهروح خویش را عطا می

 انها ساکنند زندگی و کار کنند.جه

 حکومت متحد -7

گاه به گاه پسران آوُنال بهشت برای اعَمال قضایی به کرات مسکونی  (587.12) 51:7.1

شود، آیند، اما اولین آونالی که حول یک مأموریت مجیستریال وارد میمی

کند. چهارمین اعطای خواست الهی در یک کرۀ تکاملی زمان و مکان را افتتاح می

شود، در برخی از سیارات که این پسر مجیستریال به طور همگانی پذیرفته می

ماند، و بدین ترتیب سیاره تحت حکومت مشترک سه برای یک عصر باقی می

ای، پسر ماتریال، و پسر مجیستریال، که دوتای شود: پرنس سیارهپسر شکوفا می

 آخر برای کلیۀ ساکنان آن سرزمین مرئی هستند.

پیش از آن که اولین پسر مجیستریال مأموریت خود را در یک کرۀ  (588.1) :7.251

ای و پسر تکاملی نرمال خاتمه دهد، اتحاد کاریِ آموزشی و اداری پرنس سیاره

پذیرد. این ادغام سرپرستی دوگانۀ یک سیاره، مرتبتی جدید و ماتریال انجام می

گیری پسر مجیستریال، آدم ال کنارهآورد. به دنبمؤثر از مدیریت کره به وجود می

گیرد. بدین ترتیب تا هنگام استقرار ای سرپرستی آشکار کره را به عهده میسیاره

ای به کره در عصر نور و حیات، پسر و دختر ماتریال به عنوان مدیران سیاره

ای به مقام حکمران کنند، و به دنبال آن پرنس سیارهطور مشترک عمل می

یابد. در طی این عصر تکامل پیشرفته، آدم و حوا آنچه که قا میای ارتسیاره

 شوند.توان نخست وزیران مشترک سرزمین شکوفا شده نامید میمی

به محض این که پایتخت جدید و یکپارچۀ کرۀ در حال تکامل به خوبی  (588.2) 51:7.3

د به تثبیت گشت و درست به مجرد این که سرپرستان ذیصلاحِ تحت امر بتوانن

نحو مناسبی آموزش یابند، پایتختهای فرعی در سرزمینهای دور دست و در میان 

شوند. پیش از ورود یک پسر اعطاییِ دیگر، از پنجاه مردمان مختلف تأسیس می

 یابند.تا یکصد عدد از این مراکز فرعی سازمان می

سفی فعالیت های معنوی و فلای و پرسنل او هنوز حوزهپرنس سیاره (588.3) 51:7.4

دهند. آدم و حوا توجه خاصی به وضعیت فیزیکی، علمی، و را ترویج می



دارند. هر دو گروه انرژیهای خود را به طور مساوی به اقتصادی کره مبذول می

 دهند.ترویج هنرها، روابط اجتماعی، و پیشرفتهای عقلانی تخصیص می

الهی برای سامان بخشیدن به  تا هنگام افتتاح پنجمین اعطای خواست (588.4) 51:7.5

آید. وجود انسان ای به دست میامور کره، یک مدیریت باشکوه از فعالیتهای سیاره

ای به راستی انگیزاننده و سودمند است. و اگر در چنین کرۀ به خوبی اداره شده

ای مشاهده کنند، بلافاصله توانستند حیات را در چنین سیارهیورنشیاییها فقط می

چیزهایی را که کرۀ آنان از طریق پذیرش شرارت و شرکت در شورش  قدر آن

 دانستند.از دست داده است می

 ]عرضه شده توسط یک پسر لانوناندک ثانویۀ سپاه ذخیره.[ (588.5) 51:7.6

 52مقالۀ 

 ای انسانادوار سیاره

در از آغاز حیات در یک سیارۀ تکاملی تا زمان شکوفایی نهایی آن  (589.1) 52:0.1

عصر نور و حیات، حداقل هفت دورۀ حیات بشری در عرصۀ عمل دنیا ظاهر 

ای پسران الهی تعیین شود. این اعصار متوالی توسط مأموریتهای سیارهمی

شوند، و در یک کرۀ معمولی مسکونی این ادوار به ترتیب زیرین پدیدار می

 شوند:می

 ای.انسان پیش از پرنس سیاره -1 (589.2) 52:0.2

 ای.انسان پس از پرنس سیاره -2 (589.3) 52:0.3

 انسان پس از آدم. -3 (589.4) 52:0.4

 انسان پس از پسر مجیستریال. -4 (589.5) 52:0.5

 انسان پس از پسر اعطایی. -5 (589.6) 52:0.6

 انسان پس از پسر آموزگار. -6 (589.7) 52:0.7

 عصر نور و حیات. -7 (589.8) 52:0.8



به محض این که کرات فضا به لحاظ فیزیکی برای زندگی مناسب  (589.9) 52:0.9

شوند، و این پسران به منظور شوند، در سیستم ثبت حاملین حیات قرار داده می

گردند. تمامی دوره آغاز نمودن حیات در زمان مناسب به چنین سیاراتی اعزام می

مداد شده و در این روایت مقدم از شروع حیات تا ظهور انسان، عصر پیش بشر قل

 شود.بر ادوار متوالی انسانی به حساب آورده می

 انسان بدوی -1

هنگامی که وی  —از زمان بیرون آمدن انسان از سطح حیوانی  (589.3) 52:1.1

ای، مخلوقات فانیِ تا ورود پرنس سیاره —تواند پرستش آفریدگار را برگزیند می

شوند. شش نوع یا نژاد اصلی از انسانهای نامیده می دارای اراده انسانهای بدوی

بدوی وجود دارد، و این مردمان اولیه به طور متوالی به ترتیب رنگهای طیف و 

شوند. مدت زمانی که صرف این تکامل اولیۀ نخست با رنگ سرخ ظاهر می

شود در کرات مختلف بسیار متفاوت است و از یکصد و پنجاه هزار حیات می

 بیش از یک میلیون سال زمان یورنشیا است.سال تا 

سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، و  —نژادهای تکاملی رنگارنگ  (589.4) 52:1.2

در حدود زمانی که انسان بدوی در حال به وجود آوردن زبانی ساده  —نیلی 

نمایند. کند تصوری خلاق را به کار بندد، شروع به ظهور میاست و شروع می

 انسان به خوبی به ایستادن عمودی خو گرفته است. تا این زمان

انسانهای بدوی شکارچیان توانا و جنگجویان ددمنشی هستند. قانون  (589.5) 52:1.3

ای ترین است. دولت این روزگاران کاملاً قبیلهاین عصر، بقای فیزیکیِ شایسته

در یورنشیا است. در طی پیکارهای اولیۀ نژادی در بسیاری از کرات، آن چنان که 

شوند. آنهایی که جان به وقوع پیوست، برخی از نژادهای تکاملی کاملاً محو می

برند معمولاً متعاقباً با نژاد وارداتی بعدی بنفش، مردمان تبار آدم، مخلوط به در می

 شوند.می

با در نظر گرفتن تمدن بعدی، این دورۀ انسان بدوی فصلی طولانی،  (589.6) 52:1.4

خونین است. کردار جنگلی و اخلاقیات پیشین جنگلها مطابق  تاریک، و

استانداردهای اعطاهای بعدی مذهب آشکار شده و پیشرفت بالاتر معنوی نیستند. 

در کرات نرمال و غیرآزمایشی، این دوره بسیار متفاوت از پیکارهای طولانی و 



ی نمود. هنگامی ای است که این عصر را در یورنشیا تعیین ویژگالعاده سبعانهفوق

که شما از اولین تجربۀ دنیایی خویش بیرون آمدید، به تدریج خواهید دید که چرا 

دهد، و همین طور که در این مبارزۀ طولانی و دردناک در کرات تکاملی رخ می

روید، حکمت این کارهای به ظاهر عجیب را به طور مسیر بهشت به پیش می

تمامی فراز و نشیبهای اعصار اولیۀ ظهور  فزاینده خواهید فهمید. اما به رغم

بشر، عملکردهای انسان بدوی حاکی از فصلی درخشان و حتی قهرمانانه در 

 باشد.تاریخچۀ یک کرۀ تکاملی زمان و فضا می

انسان تکاملی اولیه یک مخلوق تجملی نیست. به طور کلی این  (590.1) 52:1.5

هایی ابتدایی د. آنها همچنین کلبهانسانهای بدوی، غارنشین یا صخره نشین هستن

سازند. پیش از این که آنها یک مرتبۀ بالایی از هوش در میان درختان بزرگ می

شوند. را کسب نمایند، گاهی اوقات سیارات با انواع بزرگتر حیوانات اشغال می

گیرند، و با اما در اوایل این عصر انسانها افروختن آتش و حفظ آن را فرا می

قوۀ تخیل خلاق و بهبود ابزار، انسان در حال تکامل به زودی حیوانات افزایش 

سازد. نژادهای اولیه همچنین از بزرگتر و غیرقابل کنترلتر را مغلوب می

کنند. این پرندگان حیوانات بزرگترِ قادر به پرواز به طور گسترده استفاده می

پرواز بدون توقف آسا قادرند یک یا دو انسان متوسط قامت را برای یک غول

بیش از پانصد مایل حمل نمایند. در برخی از سیارات، این پرندگان عرضه کنندۀ 

خدمت بزرگی هستند، زیرا از نوع بالایی از هوش برخوردارند و اغلب قادرند 

العاده بسیاری از کلمات زبانهای آن سرزمین را تکلم کنند. این پرندگان فوق

طرز غیرقابل باوری پرعاطفه هستند. این  باهوش، بسیار فرمانبردار و به

اند، اما نیاکان پرندگان مسافربر مدتهای مدید است که در یورنشیا منقرض شده

 مند شدند.اولیۀ شما از خدمات آنان بهره

نیل انسان به قضاوت اخلاقی و خواست اخلاقی معمولاً مصادف با  (590.2) 52:1.6

ابی به سطح بشری، بعد از این ظهور ارادۀ ظهور زبان اولیه است. به دنبال دستی

شوند انسانی، این موجودات نسبت به سکونت موقت تنظیم کنندگان الهی پذیرا می

و به دنبال مرگ، بسیاری بر حسب معمول به عنوان بقا یافتگان برگزیده شده و 

به منظور برخاستن متعاقب از مرگ و پیوند با روح توسط فرشتگان اعظم مورد 

کنند ای را همراهی میگیرند. فرشتگان اعظم همیشه پرنسهای سیارهقرار می تأیید

 شود.و مقارن با ورود پرنس، آن قلمرو مورد قضاوت الهی واقع می



ای کلیۀ انسانهایی که در آنان تنظیم کننده ساکن است نیایشگران بالقوه (590.3) 52:1.7

و برای تماس متقابل با ربانیت از “ اندنور حقیقی نورانی شده”هستند. آنها توسط 

ظرفیت پویش برخوردارند. با این وجود، مذهب اولیه یا بیولوژیک انسان بدوی 

ای است. بقای بیشتر تداوم ترس حیوانی به اضافۀ رعب جاهلانه و خرافات قبیله

کند و با خرافات در نژادهای یورنشیا به توسعۀ تکاملی شما کمک نمی

ن شکوهمندِ شما در پیشرفت مادی سازگار نیست. اما این دستاوردهای سوا از آ

مذهب اولیۀ ترس در مقهور ساختن مزاجهای آتشین این مخلوقات بدوی هدف 

رساند. این مذهب، پیش درآمد تمدن و خاکی برای بسیار با ارزشی را به انجام می

رتی ای و خادمان بشاکاشتن متعاقب تخم مذهب آشکار شده از طریق پرنس سیاره

 باشد.وی می

ظرف یکصد هزار سال از زمانی که انسان به ایستادن عمودی نائل  (590.4) 52:1.8

شود. او به دنبال گزارش حاملین حیات ای معمولاً وارد میشود، پرنس سیارهمی

گر چه در مقایسه تعداد کمی از افراد بدین  —که اراده در حال عمل کردن است 

گردد. انسانهای بدوی توسط حکمران سیستم اعزام می —اند صورت تکامل یافته

کنند. در واقع آنها غالباً ای و پرسنل مرئی وی استقبال میمعمولاً از پرنس سیاره

 نگرند.آمیز میبه آنان با شگفتی و احترام، و اگر منع نشوند، تقریباً با دید پرستش

 ایانسان پس از پرنس سیاره -2

گردد. دولت ای، یک دوران جدید الهی آغاز میپرنس سیاره با ورود (591.1) 52:2.1

آید. در طول چند ای به دست میشود و دورۀ پیشرفتۀ قبیلهدر زمین پدیدار می

شود. تحت شرایط هزار سال از این نظام، گامهای اجتماعی بزرگی برداشته می

د. آنها شونعادی، در طی این عصر انسانها به سطح بالایی از تمدن نائل می

همچون انسانهای یورنشیا برای مدتی طولانی در بربریت دست به گریبان نیستند. 

یابد که شما از چنین اما زندگی در یک کرۀ مسکونی آنچنان با شورش تغییر می

ای داشته توانید ایدهرژیمی در یک سیارۀ نرمال ایدۀ بسیار کمی داشته یا اصلاً نمی

 باشید.

متوسط این دوران در حدود پانصد هزار سال است، برخی طول  (591.2) 52:2.2

تر و برخی کوتاهتر. در طی این عصر سیاره در مدارهای سیستم استوار طولانی

شود، و سهمیۀ کاملی از فرشتگان سراف و سایر مددکاران آسمانی به ادارۀ می



و  آیندای از تنظیم کنندگان فکر میشود. تعداد فزایندهآن تخصیص داده می

 کنند.فرشتگان محافظ سراف نظام خویش را برای سرپرستی انسان تقویت می

شود، مذهب ای به یک کرۀ بدوی وارد میهنگامی که پرنس سیاره (591.3) 52:2.3

تکامل یافتۀ ترس و نادانی متداول است. پرنس و پرسنل او برای اولین بار حقیقت 

. این عرضۀ اولیۀ مذهب آشکار سازندوالاتر و سازماندهی جهان را آشکار می

شود. پیش از شده بسیار ساده است، و معمولاً به امور سیستم محلی مربوط می

ای، مذهب کاملاً یک پروسۀ تکاملی است. متعاقباً از طریق ورود پرنس سیاره

رود. هر دوره، آشکارسازی تدریجی و همچنین توسط رشد تکاملی مذهب پیش می

رائۀ بسیط از حقیقت معنوی و اخلاقیات مذهبی دریافت هر دورۀ انسانی، یک ا

کند. تکامل ظرفیت مذهبیِ پذیرش در ساکنان یک کره میزان پیشرفت معنوی می

 سازد.و حد آشکارسازی مذهبی را به مقدار زیاد تعیین می

این دوره شاهد یک طلیعۀ معنوی است، و نژادهای مختلف و قبایل  (591.4) 52:2.4

ایجاد سیستمهای ویژۀ اندیشۀ مذهبی و فلسفی گرایش دارند. در میان متنوع آن به 

کلیۀ این مذاهب نژادی دو تمایل به طور یکنواخت رواج دارد: ترس اولیۀ 

ای. از برخی جهات به نظر انسانهای بدوی و آشکارسازیهای بعدی پرنس سیاره

خارج شده باشند.  ایرسد یورنشیاییها به طور کامل از این مرحلۀ تکامل سیارهنمی

برید نمایید، به طور روشنتری پی میهمین طور که شما این مطالعه را دنبال می

 چقدر دنیای شما از مسیر معمول پیشرفت و ترقی تکاملی منحرف است.

نیست. پیکارهای نژادی و جنگهای “ سالار صلح”ای اما پرنس سیاره (591.5) 52:2.5

یابند، اما با کثرت و شدت کاهش یابنده. این وم میای به داخل این دوران تداقبیله

گرایی شدید منجر ای از ملیعصر بزرگ پراکندگی نژادی است، و به دوره

بندیهای نژادی و ملی است، و نژادهای مختلف غالباً شود. رنگ، اساس گروهمی

 آورند. هر گروهِ در حال گسترش انسانها تمایلای به وجود میزبانهای جداگانه

شود. پیش به انزوا دارد. این جداسازی از طریق وجود زبانهای بسیار تسهیل می

امان آنها گاهی اوقات منجر به محو کامل تمام از اتحاد چندین نژاد، جنگهای بی

شود. خصوصاً انسانهای نارنجی و سبز در معرض این نابودی قرار مردمان می

 دارند.



طول بخش بعدی حکومت پرنس، زندگی ملی در کرات معمولی، در  (591.6) 52:2.6

ای موجود ای نموده، یا به گروههای قبیلهشروع به جایگزینی با سازمان قبیله

شود. اما دستاورد اجتماعی بزرگ دورۀ پرنس ظهور زندگی خانوادگی اضافه می

اند، و اکنون خانه شروع به ای بودهاست. تا این هنگام روابط بشری عمدتاً قبیله

 کند.ار شدن میپدید

این دوران تحقق برابری جنسی است. در برخی از سیارات مرد ممکن  (591.7) 52:2.7

است بر زن حکومت کند؛ در سیارات دیگر عکس آن متداول است. در طول این 

نمایند، و این مقدمۀ تحقق عصر کرات نرمال برابری کامل جنسها را برقرار می

است. این سپیده دم عصر طلایی خانه است. ایدۀ آلهای زندگی خانگی کاملتر ایده

ای به تدریج به مفهوم دوگانۀ زندگی ملی و زندگی خانوادگی راه حکومت قبیله

 برد.می

شود. رشد ایدۀ خانواده با در طول این عصر کشاورزی پدیدار می (592.1) 52:2.8

نتگاههای ثبات شکارچی منطبق نیست. تدریجاً راه و رسم سکوزندگی سیار و بی

شود. اهلی کردن حیوانات و توسعۀ استقرار یافته و کشت زمین برقرار می

رود. به دنبال رسیدن به اوج تکامل هنرهای خانگی به سرعت پیش می

بیولوژیک، سطح بالایی از تمدن به دست آمده است، اما مقدار کمی از توسعۀ 

 نوع مکانیکی موجود است. اختراع ویژگی عصر آتی است.

پیش از پایان این عصر نژادها تزکیه شده و به سطح بالایی از کمال  (592.2) 2.952:

شوند. توسعۀ اولیۀ یک کرۀ نرمال با طرح فیزیکی و توان عقلانی ارتقا داده می

ترها به قدر زیاد ترغیب افزایش انواع بالاتر انسانها به همراه کاهش متناسب پایین

مان اولیۀ شما در تشخیص بین این نوعها است شود. و این ناکامی مردتسهیل می

که وجود بسیاری از افراد معیوب و منحط را بین نژادهای کنونی یورنشیا روشن 

 سازد.می

یکی از دستاوردهای بزرگ عصر پرنس این محدودیتِ ازدیادِ افرادِ  (592.3) 52:2.10

از نظر روانی معیوب و به لحاظ اجتماعی نامناسب است. مدتها پیش از ایام ورود 

پسران دوم، آدمها، بیشتر کرات به طور جدی کارهای تزکیۀ نژادی را مورد 

ز آن را به دهند، کاری که مردمان یورنشیا حتی هنوملاحظۀ خویش قرار می

 اند.طور جدی به عهده نگرفته



این مشکل بهبود نژادی، زمانی که در همان اوایل تکامل بشر به آن  (592.4) 52:2.11

ای و رقابت ای نیست. دورۀ پیشین پیکارهای قبیلهپرداخته شود آنچنان کار گسترده

. در های ناجور و معیوب را حذف نموده استسخت در بقای نژادی، بیشتر تیره

ای بدوی و در حال جنگ یک فرد ابله شانس زیادی یک سازمان اجتماعی قبیله

های اصلاح برای بقا ندارد. این نظر غلط تمدنهای بخشاً کامل شدۀ شماست که تیره

ناپذیر و معیوب نژادهای تکاملی بشری را پرورش داده، حفاظت نموده، و تداوم 

 بخشد.می

و نه نوع دوستی است که دلسوزی بیهوده بر موجودات این نه رأفت  (592.5) 52:2.12

بشری منحط، انسانهای غیرقابل نجات، غیرطبیعی، و پست بذل شود. حتی در 

ترین کرات تکاملی آنقدر تفاوتهای مکفی بین افراد و میان گروههای متعارف

اجتماعی متعدد موجود است که اِعمال کامل تمامی آن خصائل اصیل احساس نوع 

و خدمت عاری از خودپرستی انسانی را بدون تداوم بخشیدن به حفظ افرادِ  دوستی

ً نامناسب و تیره ً منحط بشریتِ در حال تکامل تأمین سازد. اجتماعا های اخلاقا

برای اِعمال بردباری و عمل نوع دوستی برای آن افراد بد اقبال و نیازمند که 

از دست نداده و حق مسلم  ای جبران ناپذیرمیراث اخلاقی خویش را به گونه

 اند، فرصت وافری وجود دارد.معنوی خود را برای همیشه نابود نساخته

 انسان پس از آدم -3

هنگامی که محرک اصلی زندگی تکاملی مسیر بیولوژیک خود را  (592.6) 52:3.1

طی کرد، وقتی که انسان به اوج تکامل حیوانی رسید، دومین رستۀ فرزندی، 

شود. این امر در تمامی وهبت الهی و خدمت روحانی افتتاح میدومین اعطای م

کرات تکاملی صادق است. وقتی که بالاترین سطح ممکن از حیات تکاملی مورد 

دستیابی واقع شد، وقتی که در مقیاس بیولوژیک، انسان بدوی به اقصی نقطۀ 

ممکن صعود کرد، همیشه یک پسر و دختر ماتریال که توسط حکمران سیستم 

 شوند.شوند در سیاره ظاهر میاعزام می

ای به انسانهای پس از عصر آدم تنظیم کنندگان فکر به طور فزاینده (593.1) 52:3.2

ً افزایش یابندهاعطا می ای به ظرفیت پیوند شوند، و این انسانها با تعداد دائما

دان فرود شوند. آدمها ضمن این که به عنوان فرزنمتعاقب با تنظیم کننده نائل می

 —ای آنان کنند، از تنظیم کننده برخوردار نیستند، اما اولاد سیارهآینده عمل می



در موعد مناسب برای دریافت ناصحان اسرارآمیز،  —مستقیم و مختلط 

شوند. با خاتمۀ عصر پس از آدم، سیاره دارای سهمیۀ کاندیداهای مشروعی می

ندگان پیوند هنوز به طور گسترده باشد؛ فقط تنظیم کنکامل ناصحان آسمانی می

 اند.اعطا نشده

مقصود اصلی از رژیم عدن این است که روی انسان در حال تکامل  (593.2) 52:3.3

دار تمدن را به دورۀ تأثیر بگذارد، تا این که گذار از مرحلۀ شکارچی و گله

به کشاورز و باغبان تکمیل نماید. و بعدها با ظهور الحاقهای شهری و صنعتی 

تمدن تکمیل شود. ده هزار سال از این حاکمیت ارتقا دهندگان بیولوژیک برای 

تأثیرگذاری روی ایجاد یک دگرگونی شگرف کافی است. بیست و پنج هزار سال 

ای و فرزندان ماتریال معمولاً کره از چنین مدیریتی از درایت توأم پرنس سیاره

 د.سازرا برای ظهور یک پسر مجیستریال آماده می

این عصر معمولاً شاهد تکمیل حذف افراد ناشایسته و پالایش باز هم  (593.3) 52:3.4

باشد. در کرات نرمال گرایشات معیوب ددمنشانه از های نژادی میبیشتر تیره

 اند.نژادهای تولید مثل کنندۀ عالم تقریباً حذف گردیده

دهای تکاملی در هم های پست نژاهای آدم هرگز با تیرهنواده (593.4) 52:3.5

ای شخصاً با آمیزند. و این جزو طرح الهی هم نیست که آدم یا حوای سیارهنمی

های آنان است. اما مردمان تکاملی آمیزش کنند. این پروژۀ بهبود نژادی کار نواده

اولاد پسر و دختر ماتریال برای نسلها پیش از آن که معاضدت اختلاط نژادی 

 ند.شوآغاز شود، آماده می

نتیجۀ هدیۀ پلاسمای حیات آدم به نژادهای انسان، ارتقاءِ فوری ظرفیت  (593.5) 52:3.6

عقلانی و شتاب پیشرفت معنوی است. معمولاً قدری بهبود فیزیکی نیز وجود 

دارد. در یک کرۀ معمولی دوران پس از آدم عصر اختراع زیاد، کنترل انرژی، 

تولید چندگانه و کنترل نیروهای طبیعی و توسعۀ مکانیکی است. این عصر پیدایش 

باشد. این عصر طلایی پژوهش و تسلط نهایی بر سیاره است. بخش عمدۀ می

دهد، پیشرفت مادی یک کره در طول این زمان افتتاح توسعۀ علوم فیزیکی رخ می

کند. کرۀ شما تحت سیطرۀ درست همانند دورانی که اکنون یورنشیا تجربه می

 تر است.ای عقببندی شدۀ معمول سیارهست و از برنامۀ زمانکامل مشیت الهی ا



تا پایان دوران آدم در یک سیارۀ نرمال، نژادها عملاً در هم آمیخته  (593.6) 52:3.7

خداوند تمام ملتها را از یک ”توان ادعا نمود که شوند و از این رو حقیقتاً میمی

رنگ “ یک رنگ ساخته است. تمام مردمان را از”، و پسر وی “خون آفریده است

کرات “ سفید”ای زیتونی از رنگ بنفش، نژاد ای سایهچنین نژاد مختلطی تا اندازه

 باشد.می

انسان بدوی بیشتر گوشتخوار است. پسران و دختران ماتریال گوشت  (593.7) 52:3.8

خورند، اما اولاد آنان در طول چند نسل معمولاً به سطح همه چیز خوار نمی

یابند، گر چه گروههای کاملی از نوادگان آنان گاهی اوقات می گرایش

سازد مانند. این منشأ دوگانۀ نژادهای پس از آدم روشن میغیرگوشتخوار باقی می

که چگونه چنین نژادهای مختلط بشری اثرات آناتومیکی را که به گروههای 

 ارند.گذحیوانی گیاهخوار و گوشتخوار هر دو تعلق دارند به نمایش می

در طی ده هزار سال از اختلاط نژادی، موجودات حاصله درجات  (593.8) 52:3.9

های ها نشانهسازند، برخی تیرهمتغیری از اختلاط آناتومیکی را نمودار می

بیشتری از تبار غیرگوشتخوار را حمل نموده و دیگران خصائص بارز و 

گذارند. به نمایش می ویژگیهای فیزیکی پیشینیان تکاملی گوشتخوار خویش را

ای از شوند و از رشتۀ گستردهاکثر این نژادهای دنیا به زودی همه چیز خوار می

 کنند.خوراکهای نوع حیوانی و گیاهی هر دو ارتزاق می

دورۀ پس از آدم عصر انترناسیونالیسم است. با تکمیل تقریبی کار  (594.1) 52:3.10

نهد و برادری انسان واقعاً شروع به ان میاختلاط نژادی، ناسیونالیسم رو به پای

کند جایگزین شکل حکومتی نماید. دولت نماینده شروع میپدیدار شدن می

پادشاهی یا پدر سروری گردد. سیستم آموزشی جهانی شده و به تدریج زبانهای 

دهند. صلح و همکاری جهانی به نژادها جای خود را به زبان مردم بنفش می

آیند، مگر تا وقتی که نژادها نسبتاً به خوبی در هم آمیخته، و تا ندرت به دست می

 این که زبان مشترکی را تکلم کنند.

در طول قرون پایانی عصر پس از آدم علاقۀ نوینی به هنر، موسیقی،  (594.2) 52:3.11

آید، و این بیداری جهانی نشانی برای ظهور یک پسر و ادبیات به وجود می

. اوج پیشرفت این عصر، علاقۀ جهانی به واقعیات عقلانی و باشدمجیستریال می

ای فلسفۀ حقیقی است. مذهب کمتر ناسیونالیستی گشته و هر چه بیشتر امری سیاره



نماید، شود. آشکارسازیهای جدیدی از حقیقت، این اعصار را تعیین ویژگی میمی

یی کنند. تا حد کنند در امور انسانها حکمرواهای کواکب شروع میو والامرتبه

 شود.حکومت کواکب حقیقت آشکار می

نماید. برادری این عصر را پیشرفت بزرگ اخلاقی تعیین ویژگی می (594.3) 52:3.12

توقف تضاد نژادی و عداوت ملی  —باشد. صلح جهانی انسان هدف جامعۀ آن می

 ای برای ظهور سومین رستۀ فرزندی، پسر مجیستریالنشانۀ آمادگی سیاره —

 باشد.می

 انسان پس از پسر مجیستریال -4

در سیارات نرمال و وفادار، این عصر با آمیخته شدن و متناسب شدن  (594.4) 52:4.1

شود. هیچ مشکل نژادی و رنگ وجود ندارد. بیولوژیک نژادهای انسانی افتتاح می

و  شود،عملاً کلیۀ ملتها و نژادها از یک خون هستند. برادری انسان شکوفا می

گیرند در صلح و آرامش در زمین زندگی کنند. چنین دنیایی در ملتها یاد می

 شبانگاه پیشرفت بزرگ و اوج یابندۀ عقلانی قرار دارد.

هنگامی که یک کرۀ تکاملی بدین نحو برای عصر مجیستریال آماده  (594.5) 52:4.2

ستریال های بالای پسران آوُنال در یک مأموریت مجیشود، یکی از رستهمی

ای و فرزندان ماتریال در جهان محلی است. پسر یابد. منشأ پرنس سیارهظهور می

 آید.مجیستریال از بهشت می

هنگامی که آونالهای بهشت برای کارکردهای قضایی، فقط به عنوان  (594.6) 52:4.3

شوند. آیند، هرگز در جسم ظاهر نمیفتوا دهندگان دوران، به کرات انسانی می

آیند، اقلاً در مأموریت نخست، همیشه قتی که در مأموریتهای مجیستریال میاما و

کنند و در شکل مرگ عالم یابند، گر چه تولد را تجربه نمیدر جسم ظهور می

میرند. آنها در آن مواردی که در برخی از سیارات به عنوان فرمانروا باقی نمی

. وقتی که مأموریت آنان به مانند، ممکن است برای نسلها ادامۀ حیات دهندمی

ای خویش خاتمه داده و به وضعیت سابق رسد، آنها به حیات سیارهپایان می

 گردند.فرزندی الهی باز می



دهد و پسران هر نظام جدید الهی افق مذهب آشکار شده را گسترش می (594.7) 52:4.4

و تمامی  دهند تا امور جهان محلیمجیستریال آشکارسازی حقیقت را گسترش می

 ی آن را توصیف نمایند.هاشاخه

بعد از دیدار اولیۀ یک پسر مجیستریال نژادها به زودی رهایی  (594.8) 52:4.5

سازند. کار مورد نیاز روزانه برای حفظ استقلال اقتصادی خویش را عملی می

خطر است که یک فرد با دو ساعت و نیم کار به وقت شما نمودار است. کاملاً بی

ای انسانهای اخلاقی و باهوش آزاد گذارده شوند. چنین مردمان تهذیب شده چنین

دانند چگونه از زمان فراغت برای بهسازی خویشتن و پیشرفت به خوبی می

های نژادی از طریق ور شوند. این عصر شاهد پالایش بیشتر تیرهای بهرهسیاره

 باشد.عطایای ناچیز میمحدودیت تولید مثل بین افراد ناشایسته و برخوردار از 

دهد و دولت سیاسی و مدیریت اجتماعی نژادها به بهبود ادامه می (595.1) 52:4.6

شود. با ذکر حکومت حکومت بر خود تا پایان این عصر نسبتاً به خوبی برقرار می

بر خود، ما به بالاترین نوع حکومت نماینده اشاره داریم. چنین کراتی فقط آن 

ای اجرای مسئولیتهای نهند که بررهبران و حکمرانانی را ترفیع داده و ارج می

 ترند.اجتماعی و سیاسی از همه شایسته

در طول این دوران در اکثر انسانهای کرات تنظیم کننده ساکن است.  (595.2) 52:4.7

اما با این حال اعطای ناصحان الهی همیشه همگانی نیست. تنظیم کنندگانی که 

اند. هنوز لازم اعطا نشده ایپیوند را در تقدیر دارند هنوز به کلیۀ انسانهای سیاره

 است که مخلوقات صاحب اراده ناصحان اسرارآمیز را انتخاب نمایند.

کند به اشکال در طول اعصار پایانیِ این دوران الهی جامعه شروع می (595.3) 52:4.8

تر زندگی باز گردد. طبیعت پیچیدۀ یک تمدن در حال پیشرفت مسیر خود را ساده

رتر زندگی کنند. و با هر تر و مؤثگیرند طبیعیها یاد مینماید، و انسانطی می

یابد. این عصرِ شکوفایی هنر، موسیقی، و دورۀ بعدی این روند افزایش می

اند. یادگیریهای بالاتر است. علوم فیزیکی تا این زمان به اوج پیشرفت خود رسیده

گ مذهبی، آل شاهد حد اعلای یک بیداری بزرخاتمۀ این عصر در یک کرۀ ایده

باشد. و این انگیزش گستردۀ طبیعتهای معنوی یک آگاهی معنوی جهانی می

نژادها، علامتی برای ورود پسر اعطایی و برای افتتاح پنجمین دورۀ انسانی 

 باشد.می



شود که سیاره برای یک پسر اعطایی در بسیاری از کرات معلوم می (595.4) 52:4.9

ماده نیست. در این صورت دومین پسر یا از طریق یک مأموریت مجیستریال آ

ای از پسران مجیستریال اعزام خواهند شد که هر یک، نژادها را از یک سلسله

دوره به دیگری به جلو سوق خواهد داد، تا این که سیاره برای اهدای پسر اعطایی 

آماده شود. در مأموریتهای دوم و بعدی ممکن است پسران مجیستریال در جسم 

ته یا نیابند. اما صرف نظر از این که چند پسر مجیستریال ممکن است ظهور یاف

و همچنین ممکن است آنها بعد از پسر اعطایی بدین گونه بیایند  —ظاهر شوند 

 باشد.پدیداری هر یک نشان دهندۀ پایان یک دوره و شروع دیگری می —

ست و پنج هزار تا ای به طول بیاین دوران پسران مجیستریال فاصله (595.5) 52:4.10

ای بسیار پوشاند. گاهی اوقات چنین دورهپنجاه هزار سال را به وقت یورنشیا می

تر است. اما در زمان مناسب یکی از همین کوتاهتر و در موارد نادر حتی طولانی

 پسران مجیستریال به صورت یک پسر اعطایی بهشت متولد خواهد شد.

 انسان پس از پسر اعطایی -5

هنگامی که در یک کرۀ مسکونی به استاندارد مشخصی از پیشرفت  (595.6) 52:5.1

شود. عقلانی و معنوی دست یافته شود، همیشه یک پسر اعطایی بهشت وارد می

شود تا این که نژادها به بالاترین سطوح او در کرات نرمال در جسم ظاهر نمی

در یورنشیا پسر اعطایی، پیشرفت عقلانی و دستیابی اخلاقی صعود کنند. اما 

حتی پسر آفرینندۀ خودتان، در پایان دوران آدم پدیدار گشت. لیکن این ترتیب 

 معمول وقایع در کرات فضا نیست.

اند، پسر اعطایی وارد وقتی که کرات برای معنویت مستعد گشته (595.7) 52:5.2

ند، به استثنای شود. این پسران همیشه به رستۀ مجیستریال یا آوُنال تعلق دارمی

آن موردی که یک بار در هر جهان محلی پسر آفریننده برای اعطای نهایی خود 

شود، آن طور که وقتی میکائیل نبادان در یورنشیا به یک کرۀ تکاملی آماده می

ظاهر گشت تا خود را به نژادهای انسانی شما اعطا نماید، رخ داد. فقط یک کره 

مند شود. کلیۀ کرات ای بهرهتواند از چنین هدیهدر نزدیک به هر ده میلیون می

 کنند.دیگر با اعطای یک پسر بهشت از رتبۀ آوُنال به لحاظ معنوی پیشرفت می



شود که دارای فرهنگ بالای آموزشی ای وارد میپسر اعطایی به کره (595.8) 52:5.3

ه است که شود که به لحاظ معنوی آموزش یافته و آماداست و با نژادی مواجه می

تعالیم پیشرفته را هضم نموده و مأموریت اعطایی را ارج نهد. این عصری است 

شود. شور که با پیگیری جهانی فرهنگ اخلاقی و حقیقت معنوی تعیین ویژگی می

و هیجان انسانیِ این عصر، رسوخ به واقعیت کیهانی و همیاری با واقعیت معنوی 

گیرد. و تا ابرجهان را در بر می است. آشکارسازیهای حقیقت گسترش یافته

یابند تا جایگزین رژیمهای سیستمهای کاملاً نوین آموزشی و دولتی تکوین می

گیرد، و ابتدایی روزگاران گذشته گردند. لذت زندگی رنگ جدیدی به خود می

 شوند.واکنشهای زندگی آکنده از فرازهایی آسمانی از نغمه و آهنگ می

ایی برای ارتقاءِ معنوی نژادهای انسانی یک کره زیسته و پسر اعط (596.1) 52:5.4

نهد. زندگی او تجسم حقیقت بهشت در را بنا می“ راه نوین و زنده”میرد. او می

که با دانستن آن انسانها  —حتی روح حقیقت  —جسم انسانی است، همان حقیقتی 

 آزاد خواهند بود.

امری واقعی و به همان “ نوین و زندهراه ”در یورنشیا برقراری این  (596.2) 52:5.5

اندازه حقیقی بود. انزوای یورنشیا در شورش لوسیفر، روالی را که مطابق آن 

های کرات قصر عبور کنند معلق انسانها بتوانند به دنبال مرگ مستقیماً به کرانه

ساخته بود. پیش از روزگار میکائیل مسیح در یورنشیا کلیۀ روانها تا رستاخیزهای 

رفتند. حتی موسی تا هنگام یک ی به خواب فرو میاای یا ویژۀ هزارهرهدو

ایِ برکنار رستاخیز ویژه اجازه نیافت به سوی دیگر روانه شود، و پرنس سیاره

شده، کلیگسشیا، به چنین نجاتی اعتراض نمود. اما از هنگام روز پنطیکاست، 

 ت مورانشیا رهسپار شوند.توانند مستقیماً به کراانسانهای یورنشیا دوباره می

یک پسر اعطایی به دنبال برخاستن از مرگ در روز سوم پس از این  (596.3) 52:5.6

که حیاتِ در جسم ظهور یافتۀ خود را تسلیم نمود، به دست راست پدر جهانی 

نماید، و به موقعیت یابد، از قبول مأموریت اعطایی اطمینان حاصل میفراز می

گردد. پس از آن آوُنال اعطایی اد مرکزی جهان محلی باز میپسر آفریننده در ست

و میکائیل آفریننده، روح مشترک خویش، روح حقیقت، را به کرۀ اعطایی 

روح پسرِ فاتح به روی تمامی انسانها ریخته ”فرستند. این هنگامی است که می

در کند، و روح مادر جهانی نیز در این اعطای روح حقیقت شرکت می“ شود.می

نماید. از آن هنگام به همراه آنان فرمان اعطای تنظیم کنندگان فکر را صادر می



آن پس کلیۀ مخلوقات ارادی آن کره که از ذهن نرمال برخوردارند، به محض این 

 دارند.که به سن مسئولیت اخلاقیِ انتخاب معنوی برسند، تنظیم کننده دریافت می

ای باز گردد، ایی بعد از مأموریت اعطایی به کرهاگر چنین آوُنال اعط (596.4) 52:5.7

به همراه گروههای فرشتگان سراف در شکوه و ”شود بلکه در جسم ظاهر نمی

 آید.می“ جلال

عصر پس از اعطای پسر ممکن است از ده هزار سال تا یکصد هزار  (596.5) 52:5.8

یی تخصیص سال طول بکشد. هیچ زمان اختیاری به هیچ یک از این اعصار اعطا

داده نشده است. این دوران پیشرفت عظیم اخلاقی و معنوی است. تحت تأثیر 

العاده شده و معنوی این اعصار، کاراکتر انسانی دستخوش دگرگونیهای فوق

شود که اصل طلایی نماید. این امر میسر میپیشرفت چشمگیری را تجربه می

ای انسانی راستی برای کرهتحت کارکرد عملی قرار داده شود. تعالیم عیسی به 

کاربرد دارد که آموزش اولیۀ پسران پیش اعطایی با دوران منزه ساز کاراکتر و 

 ارتقا دهندۀ فرهنگ خویش را از سر گذرانده باشند.

شوند. پیش در طول این عصر مشکلات بیماری و تخلف عملاً حل می (596.6) 52:5.9

طور گسترده از بین رفته است. از  از آن فساد از طریق تولید مثل انتخابی به

و سراسری  های تبار آدم و کاربرد هوشمندانهطریق کیفیتهای مقاوم بالای تیره

شود. طول کشفیات علوم طبیعیِ اعصار پیشین، عملاً بیماری مورد غلبه واقع می

متوسط زندگی در طی این دوره به خوبی معادل بیش از سیصد سال زمان یورنشیا 

 یابد.افزایش می

یابد. حکومت در سراسر این دوره نظارت دولتی به تدریج کاهش می (597.1) 52:5.10

نماید. به قوانین محدود کنندۀ کمتر و کمتری واقعیِ بر خود شروع به عمل می

روند. عصر هماهنگی های نظامی مقاومت ملی از میان میاحتیاج است. شاخه

ً از طریق رسد. ملتهاالمللی به راستی فرا میبین ی بسیاری موجودند که عمدتا

شوند، اما فقط یک نژاد، یک زبان، و یک مذهب وجود تقسیم زمین مشخص می

ً با  دارد. امور انسانی تقریباً، ولی نه کاملاً، اوتوپیایی هستند. این عصرِ حقیقتا

 عظمت و شکوهمندی است.

 عصر پس از دورۀ اعطایی در یورنشیا -6



صلح ”شود: اعطایی، سالار صلح است. او با این پیام وارد میپسر  (597.2) 52:6.1

در کرات نرمال، این دوران صلح “ بر زمین و حسن نیت میان انسانها برقرار باد.

گیرند. اما چنین تأثیرات جهانی است. ملتها دیگر هیچگاه جنگ را فرا نمی

ورنشیا به ترتیب سودمندی با آمدن پسر اعطایی شما، میکائیل مسیح، همراه نبود. ی

ای خارج از روال معمول است. رود. کرۀ شما در پیشرفت سیارهمعمول پیش نمی

استاد شما هنگامی که در زمین بود به حواریون خود هشدار داد که ظهور او 

برقراری معمول صلح را به یورنشیا نخواهد آورد. او به روشنی به آنان گفت 

اهند بود و این که ملت بر علیه ملت به در پی خو“ جنگها و شایعۀ جنگها”که 

ام صلح را در گمان مبرید که آمده”ستیز برخواهد خواست. در موقع دیگری گفت 

 “زمین برقرار سازم.

حتی در کرات تکاملی نرمال تحقق جهانیِ برادری انسان کار آسانی  (597.3) 52:6.2

تاوردی نیازمند نیست. در یک کرۀ سردرگم و نابسامان نظیر یورنشیا چنین دس

تر و مستلزم تلاش بسیار بزرگتری است. تکامل اجتماعیِ زمان بسیار طولانی

تواند به چنین نتایج یاری نشده در یک کرۀ به لحاظ معنوی منزوی به سختی می

ای دست یابد. آشکارسازی مذهبی برای تحقق برادری در یورنشیا فرخنده

فوری به برادری معنوی را نشان ضروری است. در حالی که عیسی راه رسیدن 

داده است، تحقق برادری اجتماعی در کرۀ شما بسیار به نیل به دگرگونیهای 

 ای زیرین بستگی دارد:شخصی و تعدیلات سیاره

المللی و بین نژادی برادری اجتماعی. ازدیاد تماسهای اجتماعی بین -1 (597.4) 52:6.3

گانی، و بازیهای رقابت جویانه. پیدایش و ارتباطات برادرانه از طریق سفر، بازر

یک زبان مشترک و افزایش زبان شناسان چند زبانه. مبادلۀ نژادی و ملی 

 دانشجویان، آموزگاران، مدیران صنایع، و فیلسوفان مذهبی.

ای که ساکنان آن آنقدر بدوی هستند باروری متقابل عقلانی. در کره -2 (597.5) 52:6.4

یِ خودخواهیِ کاهش نیافته را ندارند، برادری غیرممکن که توان شناخت نابخرد

است. باید تبادلی از ادبیات ملی و نژادی صورت پذیرد. هر نژادی باید با افکار 

کلیۀ نژادها آشنا شود. هر ملتی باید از احساسات تمامی ملتها شناخت داشته باشد. 

ی و محبت نادانی پرورندۀ سوءِظن است، و سوءِظن با نگرش اساسی دلسوز

 ناسازگار است.



تواند از غیراخلاقی بودن بیداری اخلاقی. فقط آگاهی اخلاقی می -3 (597.6) 52:6.5

تواند عدم تحمل بشری و گناه برادرکشی نقاب برافکند. فقط یک وجدان اخلاقی می

شرارتهای رشک ملی و حسادت نژادی را محکوم نماید. فقط موجودات اخلاقی 

آن بینش معنوی که برای زندگی مطابق اصل طلایی  پیوسته در صدد کسب

 آیند.ضروری است برمی

درایت سیاسی. بلوغ احساسی برای کنترل نفس ضروری است.  -4 (598.1) 52:6.6

المللیِ داوریِ متمدنانه را به جای فقط بلوغ احساسی، جایگزینی تکنیکهای بین

دمند حتی در حالی که نماید. سیاستمداران خرحکمیت وحشیانۀ جنگ تضمین می

کنند، زمانی برای برای پیشبرد منافع ملی یا گروههای نژادی خویش تلاش می

ً انتحاری و  رفاه بشریت کار خواهند کرد. فراست خودخواهانۀ سیاسی نهایتا

ای را تخریب کنندۀ تمامی آن کیفیتهای پایداری است که بقای گروهی سیاره

 نماید.تضمین می

بینش معنوی. برادری انسان، در نهایت، دال بر شناخت پدر بودن  -5 (598.2) 52:6.7

خداوند است. سریعترین راه برای تحقق برادری انسان در یورنشیا، ایجادِ 

دگرگونی معنوی بشریت امروز است. تنها تکنیک برای شتاب بخشیدن به روند 

ت بصیرت طبیعی تکامل اجتماعی اعمال فشار معنوی از بالا است، تا بدین صور

اخلاقی ارتقا یابد، ضمن این که ظرفیت روان هر انسانی برای درک نمودن و 

مهر ورزیدن به هر انسان دیگر افزوده گردد. درک متقابل و مهر برادرانه، تمدن 

 باشند.سازان متعالی و عوامل نیرومندی در تحقق جهانی برادری انسان می

از کرۀ عقب مانده و سردرگم خود به  توانستیداگر اکنون شما می (598.3) 52:6.8

کردید ای نرمال در عصر پس از پسر اعطایی نقل مکان یابید، تصور میسیاره

کردید که در حال اید. شما به سختی باور میبه بهشت سنتی خویش انتقال یافته

باشید. این کرات مشاهدۀ کارکردهای یک کرۀ انسانی که اقامتگاه بشر است می

باشند، و از کلیۀ مزایای سیستم پخش خبر معنوی قلمرو خود میدر مدارهای 

 باشند.جهان و خدمات بازتاب ابرجهان برخوردار می

 انسان پس از پسر آموزگار -7



شوند، پسران رستۀ بعدی که در یک کرۀ معمولی تکاملی وارد می (598.4) 52:7.1

مجدداً، ما یورنشیا را باشند. پسران آموزگار تثلیث، پسران الهی تثلیث بهشت می

یابیم، زیرا عیسیِ شما در مقایسه با کرات خواهر آن خارج از روال معمول می

وعده داده است که باز گردد. او قطعاً به این وعده عمل خواهد کرد. اما هیچ کس 

داند که آیا آمدن دوم او پیش یا پس از ظهور پسران مجیستریال یا آموزگار نمی

 خواهد گرفت.در یورنشیا صورت 

آیند. پسران آموزگار به صورت گروهی به کراتِ پویندۀ معنویت می (598.5) 52:7.2

ای توسط هفتاد تن از پسران اولیه، دوازده تن از پسران یک پسر آموزگار سیاره

ترین رستۀ عالی دِینالها یاری و حمایت ثانویه، و سه تن از بالاترین و مجرب

تی در کره باقی خواهد ماند، آنقدر کافی که گذار از شود. این گروه برای مدمی

اعصار تکاملی را به عصر نور و حیات صورت دهد. این زمان کمتر از یک 

تر است. طولانی ای نیست و اغلب به طور قابل ملاحظههزار سال زمان سیاره

این مأموریت، کمکِ تثلیث به تلاشهای پیشین کلیۀ شخصیتهای الهی است که به 

 اند.کرۀ مسکونی خدمت نمودهیک 

در این هنگام آشکارسازی حقیقت تا جهان مرکزی و بهشت گسترش  (598.6) 52:7.3

ً معنوی میمی اند و عصری شوند. مردمی بزرگ تکامل یافتهیابد. نژادها قویا

بزرگ در حال نزدیک شدن است. سیستمهای آموزشی، اقتصادی، و اداری سیاره 

شوند. ارزشها و روابط نوینی برقرار دیکالی میدستخوش دگرگونیهای را

شود، و جلال خداوند همه جا بر دنیا شوند. پادشاهی بهشت در زمین پدیدار میمی

 شود.افشانده می

ای است که بسیاری از انسانها از میان زندگان عازم دنیای این دوره (598.7) 52:7.4

رود، تبعیت تثلیث به جلو می شوند. به تدریج که عصر پسران آموزگارآن سو می

شود. به تدریج که تنظیم معنوی انسانهای زمان، بیشتر و بیشتر همگانی می

خورند کنندگان در طول زندگی در جسم به طور فزاینده با تابعین خود پیوند می

دهد. سیاره سرانجام به صورت نوع تغییر یافتۀ اولیۀ مرگ طبیعی کمتر رخ می

 شود.ندی میبصعود انسانی طبقه

زندگی در این عصر دلپذیر و ثمربخش است. انحطاط و آخرین  (599.1) 52:7.5

اند. طول عمر های ضداجتماعی پیکار طولانی تکاملی عملاً محو گردیدهفراورده



شود، و میزان تولید مثل افزایش نژادی به به پانصد سال یورنشیا نزدیک می

کاملاً نوینی از جامعه فرا رسیده است.  شود. یک نوعطریق خردمندانه کنترل می

هنوز تفاوتهای زیادی میان انسانها موجود است، اما وضعیت جامعه بیشتر به 

آلهای برادری اجتماعی و مساوات معنوی نزدیک است. دولت نماینده از میان ایده

شود. کارکرد دولت رود، و کره به حیطۀ سلطۀ کنترل خودِ فردی وارد میمی

شود. ه کارهای جمعی ادارۀ اجتماعی و هماهنگی اقتصادی معطوف میعمدتاً ب

رسد. هدف موقتی پیکار طولانی و شدید تکاملی عصر طلایی به سرعت فرا می

پذیرد. خرد خدایان انداز است. پاداش اعصار به زودی تحقق میای در چشمسیاره

 در شرف آشکار شدن است.

ۀ فیزیکی یک کره به سهم هر فردِ بالغ، نیازمند در طول این عصر ادار (599.2) 52:7.6

باشد. سیاره در تماس یک ساعت، یعنی معادل یک ساعت یورنشیا در هر روز می

نزدیک با امور جهان قرار دارد، و مردم آن آخرین پخشهای خبری را با همان 

های روزانۀ خود نشان علاقۀ وافر که شما اکنون در جدیدترین چاپ روزنامه

کنند. این نژادها با هزار چیز مورد علاقه که در ید به طور دقیق دنبال میدهمی

 کرۀ شما ناشناخته است مشغول هستند.

یابد. نسل بعد وفاداری حقیقی به ایزد متعال به طور فزاینده رشد می (599.3) 52:7.7

از نسل، نژادهای بیشتری به ردیف آنهایی که عدالت را به کار بسته و با مروت 

پیوندند. دنیا به کندی اما با قطعیت در خدمت مسرت بخش کنند میزندگی می

ت مادی به طور گیرد. دشواریهای فیزیکی و مشکلاپسران خداوند قرار می

 شود.تری میاند. سیاره مستعد حیات پیشرفته و وجود سامان یافتهگسترده حل شده

پسران آموزگار در طول دوران اعطایی خویش گاه به گاه به آمدن به  (599.4) 52:7.8

کنند تا این که مشاهده ای را ترک نمیدهند. آنها کرهآمیز ادامه میاین کرات صلح

شود، بدون اشکال کار لی، آن طور که به آن سیاره مربوط میکنند طرح تکام

کند. یک پسر مجیستریال قاضی معمولاً پسران آموزگار را در مأموریتهای می

کند، ضمن این که پسر دیگری از این نوع در هنگام خروج پیاپی آنان همراهی می

سر نظام پردازد، و این اقدامات قضایی عصر به عصر در سراآنان به کار می

 یابند.انسان زمان و مکان ادامه می



هر مأموریت مجدد پسران آموزگار تثلیث، چنین کرۀ آسمانی را به  (599.5) 52:7.9

برد. اما بومیان بینی کیهانی بالا میسطوح والایی از خرد، معنویت، و روشن

 ای هنوز متناهی و انسان هستند. هیچ چیز کامل نیست. با ایناصیل چنین کره

وجود، کیفیتی نزدیک به کمال در کار یک کرۀ ناکامل و در زندگی ساکنان بشری 

 آن در حال تکوین یافتن است.

پسران آموزگار تثلیث ممکن است بارها به همان کره باز گردند. اما  (599.6) 52:7.10

ای به مقام دیر یا زود در رابطه با خاتمۀ یکی از مأموریتهای آنان، پرنس سیاره

شود تا ورود چنین یابد، و حکمران سیستم ظاهر میای ترفیع میان سیارهحکمر

 ای را به عصر نور و حیات اعلام دارد.کره

در رابطه با اختتام مأموریت نهایی پسران آموزگار بود )اقلاً این  (599.7) 52:7.11

من آسمان ”باشد( که یوحنا نوشت: ترتیب زمانی وقایع در یک کرۀ نرمال می

د و زمین جدیدی را دیدم و اورشلیم جدید که از آسمان از جانب خداوند پایین جدی

 “آمد، حاضر شده چون پرنسسی که برای پرنس آراسته است.می

ای است که این همان زمین بازسازی شده و مرحلۀ پیشرفتۀ سیاره (600.1) 52:7.12

د، همان گونه که فرمایخداوند می”پیامبر پیشین در رویا دید، آنگاه که نوشت: 

آسمانها و زمین جدیدی را که خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهند ماند، 

همان طور شما و فرزندانتان پایدار خواهید ماند، و چنین واقع خواهد شد که از 

یک ماه جدید تا ماه دیگر و از یک سبت تا سبت دیگر همۀ مردم خواهند آمد تا 

 “در حضور من نیایش کنند.

نسل برگزیده، کهانت ”انسانهای چنین عصری هستند که به عنوان  (600.2) :7.1352

و شما باید شکر او را که ”اند؛ توصیف گشته“ شاهانه، قوم مقدس، و مردم والا

 “شما را از تاریکی به این نور شگرف فرا خوانده است بجا آورید.

سیارۀ تنها چه باشد، صرف نظر از این که تاریخ ویژۀ طبیعی یک  (600.3) 52:7.14

تفاوت از این که عالمی کاملاً وفادار بوده، با شرارت ملوّث شده، یا با گناه لعن بی

دیر یا زود لطف  —صرف نظر از این که سوابق امر چه باشد  —شده باشد 

خداوند و خدمت روحانی فرشتگان، طلیعۀ روز ظهور پسران آموزگار تثلیث 



شان، موجب گشایش این عصر نبال مأموریت نهاییخواهد بود، و خروج آنان به د

 پرعظمت نور و حیات خواهد گردید.

با ”توانند در امید آن کس سهیم شوند که نوشت: تمامی کرات سِتانیا می (600.4) 52:7.15

این حال ما بر طبق وعدۀ او چشم انتظار یک آسمان نو و یک زمین نو هستیم، 

ن است. پس ای عزیزان، از آنجا که منتظر جایی که در آن عدالت و راستی ساک

عیب تقصیر و بیاین رویدادها هستید، سخت بکوشید تا نزد او در صلح و صفا، بی

 “یافت شوید.

خروج گروه پسران آموزگار در پایان حکمروایی نخست یا بعدی  (600.5) 52:7.16

 —ابدیت  آستان گذار از زمان به دالان —آنان، طلیعۀ سپیدۀ عصر نور و حیات 

ترین ای این عصر نور و حیات بسیار فراتر از مشتاقانهاست. تحقق سیاره

انتظارات انسانهای یورنشیا است، انسانهایی که در رابطه با زندگی آینده، مفاهیم 

شود و بهشت را تری بیش از آنهایی که در اعتقادات مذهبی یافت میآینده نگرانه

ت نهایی انسانهای نجات یافته تصویر به صورت تقدیر فوری و مکان اقام

 اند.نماید، در سر نپروراندهمی

آور توانمند که موقتاً به پرسنل ]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک پیام (600.6) 52:7.17

 باشد.[جبرئیل الحاق یافته است می

 53مقالۀ 

 شورش لوسیفر

لوسیفر یک پسر برجستۀ لانوناندک اولیه از نبادان بود. او در  (601.1) 53:0.1

سیستمهای متعدد تجربۀ خدمت داشت، یک مشاور والا از گروه خویش بود، و 

از رستۀ خود بود،  37در خردمندی، دانایی، و کارایی ممتاز بود. لوسیفر شمارۀ 

بیش از و هنگامی که توسط ملک صادقها به مأموریت فرستاده شد، در میان 

هفتصد هزار تن از شخصیتهای نوع خود به عنوان یکی از یکصد شخصیت توانا 

و برجسته تعیین گردید. او از چنین شروع شکوهمندی، از طریق شرارت و خطا، 

گناه را پذیرا شد و اکنون جزو یکی از سه حکمران سیستم در نبادان به شمار 

آمیز آورده و به استدلال فریبرود که در برابر خود شیفتگی وافر سر فرود می



عدم پذیرش بیعت جهانی و نادیده گرفتن تعهدات  —آزادی دروغین فردی 

 اند.تسلیم شده —برادرانه، چشم پوشی نسبت به روابط کیهانی 

در جهان نبادان، قلمرو میکائیل مسیح، ده هزار سیستم حاوی کرات  (601.2) 53:0.2

پسران لانوناندک، در کلیۀ کارهای آنها در  مسکونی وجود دارد. در تمامی تاریخ

سرتاسر این هزاران سیستم و در ستاد مرکزی جهان، تاکنون فقط سه فرمانروای 

 اند.حرمتی به دولت پسر آفریننده مجرم شناخته شدهسیستم در بی

 رهبران شورش -1

جهان لوسیفر یک موجود فراز یابنده نبود. او یک پسر آفریده شدۀ  (601.3) 53:1.1

از روزی که آفریده شدی در تمامی ”محلی بود، و دربارۀ وی چنین گفته شده بود: 

او بارها با “ کارهایت کامل بودی، تا این که شرارت در تو راه یافت.

، کوه “در کوه مقدس خداوند”های ایدنشیا در شور بود. و لوسیفر والامرتبه

یی یک سیستم بزرگ از کرد، زیرا او رئیس اجرامدیریت جروسم، حکومت می

 کرۀ مسکونی بود. 607

لوسیفر یک موجود شوکتمند و یک شخصیت برجسته بود. او در خط  (601.4) 53:1.2

مستقیم اتوریتۀ جهانی بعد از پدران والامرتبۀ کواکب قرار داشت. پیش از اعطای 

میکائیل در یورنشیا، به رغم تخطی لوسیفر موجودات هوشمند تحت فرمان از 

م کردند. حتی فرشتۀ اعظمِ میکائیل در هنگاحترامی و تحقیر وی احتراز میابی

به او اتهامی نسبت نداد اما صرفاً گفت: قاضی تو را ”قیام موسی از مردگان، 

در چنین مواردی داوری از آن قدمای ایامها، حکمرانان ابرجهان، “ توبیخ فرماید.

 است.

گمراه و معزول سِتانیا است. خود شیفتگی لوسیفر اکنون فرمانروای  (601.5) 53:1.3

آور است، حتی برای شخصیتهای والای دنیای آسمانی. در رابطه با بسیار فاجعه

دل تو از زیباییت مغرور شد، و به سبب شکوه و جلالت ”لوسیفر گفته شده: 

پیامبر دوران باستان شما وضعیت اندوهناک او را “ حکمت خود را تباه ساختی.

ای لوسیفر، پسر بامداد، چگونه از آسمان سقوط کردی! ”ی که نوشت: دید، هنگام

دادی قومهای جهان را چگونه بر زمین افکنده شدی، ای که به خود اجازه می

 “گمراه سازی!



قدر بسیار کمی راجع به لوسیفر در یورنشیا شنیده شد، به سبب این  (602.1) 53:1.4

به کار تبلیغ هدف خود در سیارۀ شما واقعیت که او معاون اول خود، شیطان، را 

گمارده بود. شیطان عضو همان گروه اولیۀ لانوناندکها بود اما هرگز به عنوان 

یک فرمانروای سیستم عمل نکرده بود. او به طور کامل در شورش لوسیفر وارد 

ای یورنشیا و پسری از کسی جز کلیگسشیا، پرنس معزول سیاره“ اهریمن”شد. 

ناندکها، نیست. هنگامی که میکائیل در جسم در یورنشیا بود، رستۀ دوم لانو

لوسیفر، شیطان، و کلیگسشیا با یکدیگر هم پیمان شدند تا مأموریت اعطایی او را 

 در یورنشیا با شکست مواجه سازند. اما به وضوح ناکام ماندند.

خود به ابَدَان رئیس پرسنل کلیگسشیا بود. او به پیروی از سرور  (602.2) 53:1.5

شورش پیوست و از آن هنگام به عنوان رئیس اجرایی شورشیان یورنشیا عمل 

شکن بود که متحد نیروهای کرده است. بعلزبوب رئیس مخلوقات بینابینی پیمان

 کلیگسشیای خائن بودند.

سرانجام اژدها معرف سمبولیک کلیۀ این اشخاص شرور گردید. پس  (602.3) 53:1.6

جبرئیل از سلوینگتون فرود آمد و اژدها )کلیۀ رهبران ”از پیروزی میکائیل، 

در رابطه با فرشتگان شورشی سرافِ “ شورشی( را برای یک دوره بست.

و او فرشتگانی را که مرتبت اولیۀ خود را حفظ نکردند بلکه ”جروسم نوشته شده: 

مسکن خویش را ترک نمودند، تا فرا رسیدن روز بزرگ داوری در زنجیرهای 

 “لمت نگاه داشته است.ابدی ظ

 علل شورش -2

لوسیفر و معاون اول او شیطان برای بیش از پانصد هزار سال در  (602.4) 53:2.1

جروسم حکومت کرده بودند تا این که در دلهایشان بر علیه پدر جهانی و در آن 

 آرایی نمودند.هنگام پسر نایب او، میکائیل، شروع به صف

تانیا هیچ شرایط غیرعادی یا خاصی که حاکی از شورش در سیستم سِ  (602.5) 53:2.2

بوده یا برای آن مطلوب باشد وجود نداشت. باور ما بر این است که این ایده در 

ذهن لوسیفر منشأ و شکل یافت، و دیگر این که او صرف نظر از این که در کجا 

های امهیافت ممکن بود چنین شورشی را برانگیزد. لوسیفر ابتدا برناستقرار می

خویش را با شیطان در میان گذاشت، اما به چندین ماه نیاز بود که بتواند ذهن 



همکار توانمند و برجستۀ خود را خراب نماید. با این وجود، وقتی که او به یکباره 

ابراز وجود و ”پروا و جدی به تئوریهای عصیان گرایانه گروید، طرفدار بی

 گردید.“ آزادی

ز کسی شورش را به لوسیفر توصیه ننمود. ایدۀ ابراز وجود در هرگ (602.6) 53:2.3

تقابل با خواست میکائیل و طرحهای پدر جهانی، آنطور که در میکائیل تجسم 

اند، منشأ در ذهن خود وی داشت. روابط او با پسر آفریننده صمیمانه و پیوسته یافته

ر علنی پیرامون دوستانه بود. لوسیفر پیش از ستایش ذهن خویش هیچگاه به طو

ادارۀ جهان ابراز عدم رضایت ننمود. اتحاد ایامها در سلوینگتون به رغم سکوتش، 

داد که لوسیفر کاملاً برای بیش از یکصد سال زمان استاندارد به یوورسا ندا می

آرامش خاطر ندارد. این موضوع همچنین به آگاهی پسر آفریننده و پدران کوکبۀ 

 نرلاشیادک رسانیده شد.

در سرتاسر این دوره لوسیفر نسبت به تمامی طرح ادارۀ جهان به  (602.7) 53:2.4

گیر شد اما همیشه وفاداری تمام و کمال خویش را نسبت به طور فزاینده خرده

نمود. اولین عدم وفاداری صریح او در هنگام دیدار حکمرانان متعال ابراز می

آشکار بیانیۀ آزادی لوسیفر  جبرئیل از جروسم، درست چند روز پیش از اعلان

الوقوع شورش عمیقاً متأثر شد نمایان گردید. جبرئیل آنقدر نسبت به قطعیت قریب

که مستقیماً به ایدنشیا رفت تا در رابطه با اقداماتی که در صورت وقوع شورش 

 آشکار باید انجام پذیرد با پدران کوکبه مشورت نماید.

بسیار مشکل است که علت یا علل دقیقی را که در نهایت به شورش  (603.1) 53:2.5

لوسیفر انجامید نشان داد. ما از یک چیز مطمئن هستیم، و آن این است که این 

شروع اول هر چه که بود، منشأ در ذهن لوسیفر داشت. حتماً یک خودبینی وجود 

مدتی واقعاً  داشت که تا نقطۀ خودفریبی پرورانده شد، طوری که لوسیفر برای

خود را متقاعد ساخت که قصدش از شورش اگر برای خیر جهان نباشد در واقع 

برای خیر سیستم است. تا آن هنگام که طرحهای او تا نقطۀ توهم زدایی پیش 

رفتند، شکی نیست که غرور اولیه و فتنه انگیزانۀ وی فراتر از آن رفته بود که 

ای در این تجربه او ناصادق گشت، و به او اجازۀ توقف آن را دهد. در نقطه

شرارت به گناه آگاهانه و تعمدی تکامل یافت. وقوع این امر از طریق رفتار 

شود. به او مدتها شانس توبه عرضه گردید، متعاقب این مدیر برجسته اثبات می

اما تنها برخی از زیردستان وی بخشش ارزانی شده را پذیرفتند. مؤمن ایامهای 



ً طرح میکائیل را برای نجات این  ایدنشیا، با درخواست پدران کوکبه، شخصا

شورشیان وقیح عرضه نمود، اما همواره بخشش پسر آفریننده با اهانت و تحقیر 

 فزاینده رد شد و رد شد.

 بیانیۀ لوسیفر -3

منشأ آغازین دشواری در قلوب لوسیفر و شیطان هر چه که بود،  (603.2) 53:3.1

بیانیۀ آزادی لوسیفر خود را نمایان ساخت. انگیزۀ شورش نهایی به شکل 

 شورشیان تحت سه عنوان بیان شد:

واقعیت پدر جهانی. لوسیفر مدعی گشت که پدر جهانی در واقع  -1 (603.3) 53:3.2

وجود ندارد، و این که جاذبۀ فیزیکی و انرژی فضایی ذاتی جهان است، و این که 

ت که بتوانند به نام پدر بر جهانها پدر یک افسانۀ ساختگی پسران بهشت اس

حکومت کنند. او منکر این شد که شخصیت یک هدیۀ پدر جهانی است. او حتی 

اند تا سراسر آفرینش اعلام نمود که پایان دهندگان با فرزندان بهشت تبانی کرده

را فریب دهند، زیرا هرگز یک ایدۀ روشن از شخصیت واقعی پدر که در بهشت 

اند. او تقدیس کردن را نادانی نامید. این اتهام، فراگیر، د نیاوردهقابل شناخت باش

وحشتناک، و کفرآمیز بود. این حملۀ پرده پوشانه به پایان دهندگان بود که بدون 

شک شهروندان فراز یابنده را که در آن هنگام در جروسم بودند طوری متأثر 

بایستند و راسخ عزم باقی ساخت که در برابر کلیۀ پیشنهادات شورشیان مقاومانه 

 بمانند.

میکائیل. لوسیفر چنین استدلال  —دولت جهانی پسر آفریننده  -2 (603.4) 53:3.3

نمود که سیستمهای محلی باید خودمختار باشند. او در برابر حق میکائیل، پسر می

آفریننده، برای به عهده گرفتن حاکمیت نبادان به نام یک پدر بهشتی فرضی و این 

کلیۀ شخصیتها باید با این پدر نادیدنی بیعت نمایند اعتراض نمود. او تصریح که 

کرد که کل طرح پرستش یک ترفند زیرکانه برای بزرگ جلوه دادن پسران بهشت 

است. او مایل بود میکائیل را به عنوان پدر آفرینندۀ خویش به رسمیت بشناسد، 

 اما نه به عنوان خداوند و فرمانروای بر حق خود.

قدر قدرتان ”او به حقِ قدمای ایامها به تندی حمله نمود و گفت که این  (603.5) 53:3.4

کنند. او این حکمرانان را در امور سیستمهای محلی و جهانها دخالت می“ بیگانه



به عنوان مستبد و زورگو محکوم کرد. او پیروان خویش را چنین ترغیب نمود 

هامت اظهار نظر برخوردار بوده و متهورانه که اگر انسانها و فرشتگان فقط از ش

توانستند در کار کردند، هیچیک از این حکمرانان نمیحقوق خویش را طلب می

 حکومت کامل محلی دخالت ورزند.

نمود که اگر موجودات بومی فقط بتوانند استقلال او چنین استدلال می (603.6) 53:3.5

ای ایامها را از کار در سیستمهای محلی توان جلادان قدمخود را اعمال نمایند، می

بازداشت. او بر این نظر بود که فناناپذیری ذاتی شخصیتهای سیستم است، و این 

که رستاخیز طبیعی و اتوماتیک است، و این که به جز در موارد اعمال مستبدانه 

 د.توانند برای ابد زنده بماننو غیرعادلانۀ جلادان قدمای ایامها کلیۀ موجودات می

حمله به طرح جهانی آموزش انسان فراز یابنده. لوسیفر معتقد بود  -3 (604.1) 53:3.6

که زمان و انرژی زیادی صرف طرح آموزش کامل انسانهای فراز یابنده در 

اصول ادارۀ جهان شده بود، اصولی که به ادعای او غیراخلاقی و نادرست بودند. 

انهای فضا برای یک سرنوشت او به برنامۀ طولانی مدت آماده سازی انس

ناشناخته اعتراض نمود و به حضور فوج پایان دهندگان در جروسم به عنوان 

گواهی بر این که این انسانها اعصاری طولانی را صرف آماده سازی برای یک 

نمود که اند اشاره نمود. او با تمسخر خاطر نشان میسرنوشت کاملاً خیالی کرده

اند که از بازگشت به کرات محقری که تی مواجه شدهپایان دهندگان با سرنوش

مشابه کرات منشأ آنان بود شکوهمندتر نیست. او اعلام نمود که آنها با انضباط 

اند، و این که بیش از حد و آموزشِ به درازا کشیده شده به گمراهی کشانیده شده

با طرح برده آنها در واقع نسبت به یاران انسانی خویش خائن هستند، زیرا اکنون 

سازی سراسر آفرینش به داستانهای ساختگی یک سرنوشت خیالی ابدی برای 

کرد که فراز کنند. او از این نظر جانبداری میانسانهای فراز یابنده همکاری می

مند باشند. او کل طرح صعود یابندگان باید از آزادی تعیین سرنوشت خویش بهره

ی خداوند برپا شده و توسط روح بیکران انسان را آنطور که توسط پسران بهشت

 مورد حمایت واقع شده بود به چالش طلبید و محکوم نمود.

بند و باری تاریکی و مرگ و با چنین اعلان آزادی بود که لوسیفر بی (604.2) 53:3.7

 خویش را آغاز نمود.

 وقوع شورش -4



نیا در دریای بلور در مانیفست لوسیفر در گردهمایی بزرگ سالانۀ سِتا (604.3) 53:4.1

حضور گروههای گرد آمدۀ جروسم در آخرین روز سال، حدوداً دویست هزار 

سال پیش به وقت یورنشیا صادر گردید. شیطان اعلام کرد که نیروهای جهانی 

توانند مورد پرستش واقع شوند، اما بیعت می —فیزیکی، عقلانی، و روحی  —

دوست انسانها و ”ی و کنونی، لوسیفر، تواند نسبت به فرمانروای واقعفقط می

 اذعان گردد.“ خدای آزادی”و “ فرشتگان

ابراز وجود، شعار جنگی شورش لوسیفر بود. یکی از استدلالهای  (604.4) 53:4.2

اصلی او این بود که اگر حکومت بر خود برای ملک صادقها و سایر گروهها 

موجودات هوشمند نیز خوب و صحیح است، به همین اندازه برای کلیۀ انواع 

برادری موجودات ”و “ برابری اندیشه”خوب است. او در هواخواهی از 

ً به بی“ هوشمند باک و مُصر بود. او بر این عقیده بود که حکومت باید تماما

سیارات محلی و کنفدراسیون داوطلبانۀ آنها در سیستمهای محلی محدود شود. او 

ای وعده داد که رد. او به پرنسهای سیارهتمامی مدیریتهای دیگر را غیرمجاز شم

به صورت رئیسان عالی اجرایی بر کرات حکومت خواهند کرد. او مکان 

فعالیتهای قضایی را در ستاد مرکزی کوکبه و اجرای امور قضایی را در پایتخت 

کرد که کلیۀ این کارکردهای دولتی باید جهان مردود شمرد. او چنین استدلال می

ستمها متمرکز شوند و سپس دست به کار شده و مجمع قضایی خود در پایتخت سی

را برپا نمود و محکمات دادرسی خود را تحت نظر شیطان سازمان داد. و او 

 فرمان داد که پرنسها نیز در کرات مرتد همین کار را انجام دهند.

صدیان تمامی کابینۀ حکومتی لوسیفر در یک گروه رفتند و به عنوان مت (604.5) 53:4.3

به طور علنی سوگند داده “ کرات و سیستمهای آزاد شده”حکومت ریاست جدید 

 شدند.

در حالی که در نبادان دو بار قبلاً شورش شده بود، آنها در کواکب  (605.1) 53:4.4

دوری بودند. لوسیفر معتقد بود دلیل عدم موفقیت این شورشها این بود که اکثر 

اکثریت ”کرد که خود پیروی کنند. او استدلال میفرشتگان نتوانستند از رهبران 

این آزادی که حکمرانان “ ذهن خطاناپذیر است.”، و این که “کندحکومت می

جهان به او داده بودند ظاهراً موجب تحمل بسیاری از استدلالهای شریرانۀ وی 

او  شده بود. او از کلیۀ مافوقان خود سرپیچی نمود، با این حال آنها ظاهراً اعمال



را مورد توجه قرار ندادند. او بدون ممانعت و بازداری در اجرای برنامۀ 

 اش آزاد گذارده شد.فریبنده

لوسیفر تمامی تأخیرات بخشایندۀ اجرای عدالت را به عنوان نشان  (605.2) 53:4.5

کرد. او به طور ناتوانی دولت پسران بهشت در متوقف ساختن شورش تلقی می

عمانوئیل، و قدمای ایامها سرپیچی نموده و آنها را با خودبینی علنی از میکائیل، 

عملی دولتهای کرد که بیطلبید و سپس و به این واقعیت اشاره میبه چالش می

 جهان و ابرجهان نشانۀ قطعی ناتوانی آنها است.

جبرئیل در طی کلیۀ این اقدامات پیمان شکنانه شخصاً حضور داشت  (605.3) 53:4.6

اعلام داشت که در زمان مناسب از سوی میکائیل صحبت خواهد کرد، و صرفاً 

و این که کلیۀ موجودات در انتخاب خود آزاد و مصون باقی خواهند ماند، و این 

ً خواهان آن وفاداری و پاکبازی است که ”که  دولت پسران برای پدر صرفا

 “آمیز مقاوم است.داوطلبانه، یکرنگ، و در برابر استدلال فریب

پیش از آن که جبرئیل تلاشی در رد حق جانشینی انجام دهد یا با  (605.4) 3:4.75

تبلیغات شورشیان به مقابله برخیزد، لوسیفر به طور کامل مجال یافت دولت 

شورشی خود را برقرار ساخته و کاملاً آن را سازمان دهد. اما پدران کوکبه فوراً 

تانیا محدود ساختند. با این وجود عمل این شخصیتهای پیمان شکن را به سیستم سِ 

این دورۀ تأخیر، یک زمان آزمایش و آزمون بزرگ برای موجودات وفادار تمامی 

سِتانیا بود. برای چند سال همه چیز در هرج و مرج بود، و در کرات قصر 

 سردرگمی زیادی وجود داشت.

 طبیعت تضاد -5

یل با برادر بهشتی خود، عمانوئیل، به دنبال وقوع شورش سِتانیا، میکائ (605.5) 53:5.1

مشورت نمود. بعد از این گفتگوی بسیار مهم، میکائیل اعلام کرد که همان سیاستی 

را دنبال خواهد نمود که طرز برخورد او را با آشوبهای مشابه در گذشته تعیین 

 ویژگی نموده است، یک برخورد غیرمداخله جویانه.

و دوتای قبلی، هیچ اتوریتۀ مطلق و شخصی  در هنگام این شورش (605.6) 53:5.2

عالی در جهان نبادان وجود نداشت. میکائیل به عنوان نایب پدر جهانی با حق 

کرد، اما هنوز نه به نام حق شخصی خویش. او دوران اعطایی الهی حکومت می



اعطا نشده “ تمامی قدرت در آسمان و زمین”خود را تکمیل نکرده بود. به او 

 بود.

میکائیل از زمان وقوع شورش تا روز به اریکۀ قدرت رسیدنش به  (605.7) .353:5

عنوان فرمانروای عالی نبادان، هیچگاه در کار نیروهای شورشی لوسیفر مداخله 

ننمود. آنها اجازه یافتند مسیری آزاد را برای تقریباً دویست هزار سال به وقت 

قدرت و اتوریتۀ کافی برای برخورد یورنشیا دنبال نمایند. میکائیل مسیح اکنون از 

فوری، حتی مختصر، با چنین بروز عهد شکنی برخوردار است، اما ما شک 

داریم که در صورت وقوع چنین آشوبی دیگر، این اختیار مطلق او را به عملی 

 متفاوت رهنمون سازد.

از آنجا که میکائیل تصمیم گرفت خود را از جنگ واقعی شورش  (605.8) 53:5.4

سیفر دور نگاه دارد، جبرئیل پرسنل شخصی خود در ایدنشیا را فرا خواند، و لو

ها، تصمیم گرفت فرماندهی گروههای وفادار سِتانیا را در مشورت با والامرتبه

به عهده گیرد. میکائیل در سلوینگتون باقی ماند، در حالی که جبرئیل عازم 

همان پدر جهانی  —بود  ای که به پدر وقف شدهجروسم گشت و خود را در کره

در حضور  —که شخصیت وی را لوسیفر و شیطان مورد سؤال قرار داده بودند 

گروههای از پیش گرد آمدۀ شخصیتهای وفادار مستقر ساخت. او پرچم میکائیل، 

نماد مادی دولت تثلیث سراسر آفرینش، سه دایرۀ هم مرکز به رنگ آبی آسمانی 

 راشت.در یک زمینۀ سفید رنگ، را براف

نماد لوسیفر یک پرچم سفید رنگ با یک دایرۀ قرمز رنگ بود که در  (606.1) 53:5.5

 مرکز آن یک دایرۀ سیاه رنگ تو پر پدیدار بود.

در آسمان جنگ شد؛ فرماندۀ میکائیل و فرشتگان او با اژدها ” (606.2) 53:5.6

ورشگر او )لوسیفر، شیطان، و پرنسهای مرتد( جنگیدند، و اژدها و فرشتگان ش

آنطور که یک چنین تضادی “ جنگ در آسمان”این “ جنگیدند اما فائق نشدند.

ممکن است در یورنشیا تصور شود، یک جنگ فیزیکی نبود. در روزهای نخست 

گرفت. جبرئیل از ای پیوسته پیشی میپیکار، لوسیفر در عرصۀ کارزار سیاره

آمیز راً استدلالهای فریبستاد مرکزی خود که در نزدیکی واقعی شده بود مستم

کرد. شخصیتهای گوناگون حاضر در کره که در رابطه با شورشیان را افشا می



گذراندند تا این که به یک تصمیم موضعشان شک داشتند، این بحثها را از نظر می

 نهایی رسیدند.

 اما این جنگ در آسمان بسیار وحشتناک و خیلی واقعی بود. این تضاد (606.3) 53:5.7

در حالی که هیچیک از وحشیگریهایی را که ویژگی جنگ فیزیکی در کرات 

گذارد، بسیار بیشتر مهلک بود. زندگی مادی در نبرد بدوی است به نمایش نمی

مادی در خطر است، اما جنگ در آسمان در چهارچوب زندگی جاودان جنگیده 

 شد.

 یک فرشتۀ سراف وفادار فرمانده -6

والامنشانه و الهام بخش زیادی از پاکبازی و وفاداری بودند که اعمال  (606.4) 53:6.1

بین وقوع خصومتها و ورود فرمانروای جدید سیستم و پرسنل او توسط 

شخصیتهای متعدد انجام یافتند. اما شورانگیزترین این شاهکارهای جسورانۀ 

سِتانیا وفاداری، رفتار متهورانۀ مَنوشیا، فرماندۀ دوم ستاد مرکزی سرافیمها در 

 بود.

در هنگام وقوع شورش در جروسم، رئیس گروههای فرشتگان سراف  (606.5) 53:6.2

به شورش لوسیفر پیوست. بدون شک این امر علت انحراف چنین تعداد کثیری 

سازد. رهبر فرشتگان از چهارمین رستۀ سرافیمهای مدیر سیستم را روشن می

سراف به واسطۀ شخصیت برجستۀ لوسیفر از نظر معنوی کور شده بود. 

تر موجودات آسمانی را کاملاً جلب کرده های پایینمجذوبانۀ او رستهشگردهای 

توانستند درک کنند که ممکن است یک چنین شخصیت بود. آنها به سادگی نمی

 تحسین برانگیزی دچار خطا شود.

مدت زیادی نگذشت که منوشیا در توصیف تجاربی که به آغاز شورش  (606.6) 53:6.3

اما وجدآورترین لحظۀ من، ماجرای شورانگیزی ”: گشت گفتلوسیفر مربوط می

گشت، یعنی آن هنگام که به عنوان فرماندۀ بود که به شورش لوسیفر مربوط می

ریزی شده به میکائیل امتناع دوم فرشتگان سراف، از شرکت در توهین برنامه

کردم، و شورشیان قدرتمند از طریق نیروهای رابطی که ترتیب داده بودند در 

العاده در جروسم به وجود آمد، اما حتی یک نابودی من برآمدند. آشوبی فوقصدد 

 سرافیم وفادار نیز آسیب ندید.



به دنبال خطای مافوق بلافصل من، تصدی فرماندهی گروههای ” (606.7) 53:6.4

فرشتگان جروسم در مقام مدیریت افتخاری امور درهم و برهم فرشتگان سراف 

. ملک صادقها به لحاظ اخلاقی از من حمایت کردند، سیستم به من محول گردید

اکثریت فرزندان ماتریال با توانمندی مرا یاری کردند، گروه کثیری از رستۀ 

خودم به من پشت کردند، اما انسانهای فراز یابنده در جروسم شوکتمندانه از من 

 حمایت نمودند.

ه طور اتوماتیک از مدارهای پس از آن که به دلیل جدا شدن لوسیفر ب” (606.8) 53:6.5

کوکبه بیرون افکنده شدیم، به وفاداری گروه اطلاعاتیمان که از سیستم نزدیک 

کرد وابسته شدیم، و رَنتولیا، فراخوانی ما را برای کمک به ایدنشیا ارسال می

دریافتیم که پادشاهی نظم، خرد وفاداری، و روح حقیقت به طور ذاتی بر شورش، 

یابند. ما توانستیم تا ورود ه اصطلاح آزادی شخصی استیلا میابراز وجود، و ب

حکمران جدید سیستم، جانشین لایق لوسیفر، ادامه دهیم. و بلافاصله پس از آن، 

های من به گروه پذیرش ملک صادق یورنشیا گمارده شدم و مسئولیت رسته

ز فرشتگان وفادار سراف در کرۀ کلیگسشیای خائن که کرۀ خویش را عضوی ا

اعلام ‘ کرات آزاد شده و شخصیتهای نجات یافته’ینی شدۀ بسیستم به تازگی پیش

کرده بود به من محول گردید. این سیستم در بیانیۀ ننگین آزادی که توسط لوسیفر 

دوستداران آزادی، آزاد اندیشان، و پیشتازان کرات بد حکومت شده و ’خطاب به 

 “طرح گردید.صادر شده بود، م‘ بد اداره شدۀ سِتانیا

کند و به عنوان معاون رئیس این فرشته هنوز در یورنشیا خدمت می (607.1) 53:6.6

 نماید.سرافیمها عمل می

 تاریخچۀ شورش -7

شورش لوسیفر در سرتاسر سیستم صورت پذیرفت. سی و هفت پرنس  (607.2) 53:7.1

 ای جدایی طلب حکومتهای کرۀ خویش را به طور گسترده به سویسیاره

ای نتوانست مردمش شورشگر اصلی نوسان دادند. فقط در پنَوپشیا پرنس سیاره

را با خود همراه سازد. در این کره، مردم تحت رهبری ملک صادقها به حمایت 

میکائیل شتافتند. اِلانورا، یک زن جوان از آن کرۀ انسانی، رهبری نژادهای 

با نزاع از هم گسیخته،  بشری را به دست گرفت، و حتی یک نفر نیز در آن کرۀ

تحت پرچم لوسیفر نام نویسی نکرد. و از آن هنگام این پنوپشیاییهای وفادار به 



عنوان سرپرستان و سازندگان کرۀ پدر و هفت کرات زندان اطراف آن، در 

اند. پنوپشیاییها نه تنها به عنوان سرپرستان هفتمین کرۀ انتقالی جروسم خدمت کرده

کنند، بلکه همچنین دستورات شخصی میکائیل را برای میعملی این کرات عمل 

آورند. آنها در های آینده و ناشناخته به اجرا درمیتزیین این کرات برای استفاده

 دهند.مسیر رفتن به ایدنشیا در آنجا توقف نموده و این کار را انجام می

در سراسر این دوره، کلیگسشیا از اهداف لوسیفر در یورنشیا  (607.3) 53:7.2

ای مرتد قویاً مخالفت ورزیدند، کرد. ملک صادقها با پرنس سیارهجانبداری می

آمیز آزادی لجام گسیخته و خیالهای باطل ابراز وجود از هر اما استدلالهای فریب

 برخوردار بود. فرصتی برای فریب مردمان بدوی یک کرۀ جوان و توسعه نیافته

کلیۀ تبلیغات جدایی طلبانه باید از طریق تلاش شخصی به انجام  (607.4) 53:7.3

ای رسید، زیرا سرویس پخش خبر و کلیۀ راههای دیگر ارتباطات بین سیارهمی

از طریق عمل سرپرستان مدار سیستم به حالت تعلیق درآمد. به دنبال وقوع عملی 

ر مدارهای کوکبه و جهانی ایزوله شد. در طول شورش، تمامی سیستم سِتانیا د

رفتند از طریق فرشتگان این زمان کلیۀ پیامهایی که به داخل آمده یا به خارج می

شدند. مدارهای کرات مرتد نیز قطع شدند، آوران منفرد ارسال میسراف و پیام

ه طوری که لوسیفر نتوانست از این راه برای پیشبرد طرح شریرانۀ خود استفاد

کند، این مدارها نماید. و تا وقتی که شورشگر بزرگ در محدودۀ سِتانیا زندگی می

 به حالت نخست بازگردانده نخواهند شد.

های بالاتر فرزندی جهان محلی این یک شورش لانوناندکی بود. رسته (607.5) 53:7.4

ر به جداروی لوسیفر ملحق نشدند، اگر چه تعداد اندکی از حاملین حیات که د

ای از شورش پرنسهای عهد شکن تأثیر سیارات شورشی ساکن بودند تا اندازه

پذیرفتند. هیچیک از پسران تثلیث یافته به گمراهی نرفتند. ملک صادقها، فرشتگان 

اعظم، و ستارگان تابناک عصر همگی به میکائیل وفادار بودند و به همراه جبرئیل 

 ه مبارزه کردند.برای خواست پدر و فرمانروایی پسر دلیران

هیچ موجودی با منشأ بهشتی در پیمان شکنی شرکت نداشت. آنها به  (608.1) 53:7.5

آوران منفرد ستاد مرکزی خود را در کرۀ روح برقرار ساختند و تحت همراه پیام

رهبری مؤمن ایامهای ایدنشیا باقی ماندند. هیچیک از آشتی دهندگان مرتد نشدند، 



آسمانی نیز به گمراهی کشانیده نشد. اما یاران مورانشیا  و یک تن از نگارندگان

 و آموزگاران کرات قصر متحمل تلفات سنگینی شدند.

از رستۀ عالی سرافیمها یک فرشته نیز از دست نرفت، اما گروه قابل  (608.2) 53:7.6

توجهی از رستۀ بعدی، رستۀ برتر فریب خوردند و در دام افتادند. به همین ترتیب 

اندکی از رستۀ سوم یا رستۀ سرپرست فرشتگان به گمراهی کشانیده شدند.  تعداد

اما فروپاشی شدید در گروه چهارم، فرشتگان اداره کننده، به وقوع پیوست. این 

سرافیمها آنهایی هستند که معمولاً مسئولیتهای پایتخت سیستمها به آنان محول 

، اما اندکی بیش از یک سوم به شود. منوشیا تقریباً دو سوم آنان را نجات دادمی

روی از رئیس خود به صفوف شورشیان پیوستند. یک سوم از کلیۀ فرشتگان دنباله

کروب جروسم که به فرشتگان اداره کننده الحاق یافته بودند به همراه سرافیمهای 

 پیمان شکنشان از دست رفتند.

هایی که به فرزندان ماتریال ای، یعنی آناز میان فرشتگان مددکار سیاره (608.3) 53:7.7

تخصیص یافته بودند، در حدود یک سومشان فریب خوردند و تقریباً ده درصد از 

خادمان انتقال به دام افتادند. یوحنا به طور سمبولیک این را دید. او دربارۀ اژدهای 

و او با دمش یک سوم ستارگان آسمان را کشیده و در ”بزرگ سرخ چنین نوشت: 

 “مین افکند.تاریکی به ز

بیشترین ضایعه در صفوف فرشتگان به وقوع پیوست، اما بخش عمدۀ  (608.4) 53:7.8

فرزند  681٫217تر هوشمند در عهد شکنی سهیم بودند. از میان های پایینرسته

ماتریال که در سِتانیا از دست رفتند، نود و پنج درصد متعلق به تلفات شورش 

مخلوقات بینابینی در تک تک آن سیاراتی که لوسیفر بودند. تعداد کثیری از 

 ای آن به آرمان لوسیفر پیوستند از دست رفتند.پرنسهای سیاره

بارترین این دارترین و مصیباز بسیاری جهات این شورش، دامنه (608.5) 53:7.9

رخدادها در نبادان بود. شخصیتهای بیشتری در این شورش درگیر بودند تا در 

یۀ ننگ ابدی آنان است که فرستادگان لوسیفر و شیطان حتی دوتای دیگر. و ما

مدارس آموزش نوزادان در سیارۀ فرهنگی پایان دهندگان را نیز مستثنی نساختند، 

بلکه در صدد فاسد کردن این اذهان در حال رشد که با ترحم از کرات تکاملی 

 نجات داده شده بودند، برآمدند.



تر در ابنده آسیب پذیر بودند، اما بهتر از ارواح پایینانسانهای فراز ی (608.6) 53:7.10

آمیز شورش ایستادگی نمودند. در حالی که بسیاری در مقابل استدلالهای فریب

تر قصر، آنهایی که با تنظیم کنندگان خود پیوند نهایی نیافته بودند، کرات پایین

است که حتی  دچار گمراهی شدند، در تجلیل از خرد طرح فرازگرایانه ثبت شده

یک عضو از شهروندان فراز یابندۀ سِتانیا که مقیم جروسم بودند نیز در شورش 

 لوسیفر شرکت نکرد.

ساعت به ساعت و روز به روز، ایستگاههای پخش خبر نبادان با  (608.7) 53:7.11

گران مشتاق هر طبقۀ قابل تصور هوشمندی آسمان که مشتاقانه انبوه نظاره

وقفۀ گزارشات کردند و از شرح بیسِتانیا را دنبال می های شورشخبرنامه

کردند پر بودند. این انسانها وفاداری تغییرناپذیر انسانهای فراز یابنده شادی می

آمیز در برابر تلاشهای توأم و تحت رهبری ملک صادق خویش به طور موفقیت

های جدایی گر شیطانی که چنان سریع گرداگرد پرچمطولانی کلیۀ نیروهای حیله

 طلبی و گناه گرد آمدند ایستادگی نمودند.

تا نصب جانشین لوسیفر بیش از دو سال “ جنگ در آسمان”از شروع  (608.8) 53:7.12

به وقت سیستم طول کشید. اما سرانجام فرمانروای جدید آمد. او به همراه پرسنل 

وسط جبرئیل هایی بودم که تخود روی دریای بلور فرود آمد. من در میان ذخیره

در ایدنشیا بسیج شده بودند. و من اولین پیام لانافورج به پدر کوکبۀ نرلاشیادک را 

حتی یک شهروند جروسم نیز از دست نرفت. ”آورم. او گفت: به خوبی به یاد می

کلیۀ انسانهای فرازگرا از آزمون آتشین جان به در بردند و از آزمایش حیاتی 

و این پیام اطمینان به سلوینگتون، “ یرون آمدند.سرافراز و در مجموع پیروز ب

یوورسا، و بهشت رفت که تجربۀ بقای فراز انسان، بزرگترین تضمین در برابر 

ترین حفاظ در برابر گناه است. تعداد این گروه والامنش جروسمی شورش و حتمی

 نفر بود. 187٫432٫811از انسانهای مؤمن دقیقاً 

نافورج شورشیان اصلی از کار برکنار شدند و از کلیۀ با ورود لا (609.1) 53:7.13

قدرتهای حکومتی کنار گذارده شدند، گر چه به آنان اجازه داده شد که آزادانه به 

جروسم، کرات مورانشیا، و حتی به تک تک کرات مسکونی رفت و آمد کنند. 

مراهی انگیز خود برای سردرگم ساختن و گآنها به تلاشهای فریبکارانه و وسوسه

اذهان انسانها و فرشتگان ادامه دادند. اما تا جایی که به کار آنها در کوه مدیریت 

 “جای آنها دیگر پیدا نبود.”شد، جروسم مربوط می



در حالی که لوسیفر از تمامی اتوریتۀ حکومتی در سِتانیا محروم  (609.2) 53:7.14

نداشت که بتواند این  گردید، در آن هنگام هیچ نیرو یا محکمۀ جهان محلی وجود

یاغی شریر را توقیف نموده یا نابود سازد. در آن هنگام میکائیل یک فرمانروای 

خودمختار نبود. قدمای ایامها از پدران کوکبه در تصرف دولت سیستم حمایت 

نمودند، اما در فرجام خواهیهای متعددی که هنوز در رابطه با وضعیت کنونی و 

ر، شیطان، و همکاران آنها در انتظار دادرسی است تعیین تکلیف آیندۀ لوسیف

 اند.هرگز هیچ تصمیم متعاقبی ابلاغ نکرده

بدین ترتیب این شورشگران اصلی اجازه یافتند تا در تمامی سیستم  (609.3) 53:7.15

گردش کنند تا درصدد تعمیق بیشتر دکترین عدم رضایت و ابراز وجود خویش 

اند کرۀ هزار سال به وقت یورنشیا آنها قادر نبوده برآیند. اما در تقریباً دویست

دیگری را فریب دهند. هیچیک از کرات سِتانیا از زمان سقوط سی و هفت کره 

اند اند، حتی آن کرات جوانتری که از آن روز شورش مسکونی شدهاز دست نرفته

 اند.نیز گمراه نگشته

 پسر انسان در یورنشیا -8

شیطان تا تکمیل مأموریت اعطایی میکائیل در یورنشیا،  لوسیفر و (609.4) 53:8.1

زدند. آنها آخرین بار در طی تهاجم مشترکشان آزادانه در سیستم سِتانیا گشت می

 بر علیه پسر انسان در کرۀ شما با هم بودند.

، هر چند گاه یکبار “پسران خدا”ای، سابقاً، هنگامی که پرنسهای سیاره (609.5) 53:8.2

گشت که کلیۀ کرات منزوی ، و مدعی می“آمدشیطان نیز می”کردند، یاجتماع م

کند. اما او از هنگام اعطای نهایی ای گمراه شده را نمایندگی میپرنسهای سیاره

میکائیل از این آزادی در جروسم برخوردار نگشته است. به دنبال تلاش لوسیفر 

اعطایی بود، هر گونه  و شیطان برای انحراف میکائیل، هنگامی که وی در جسم

سمپاتی برای آنان در سراسر سِتانیا، یعنی در خارج از کرات منزوی گناه، از 

 بین رفته است.

اعطای میکائیل شورش لوسیفر را صرف نظر از سیارات پرنسهای  (609.6) 53:8.3

ای مرتد، در سراسر سِتانیا پایان داد. و این اهمیت تجربۀ شخصی عیسی، سیاره

از مرگ او در جسم بود، آنگاه که یک روز به حواریون خود اعلام  درست پیش



او برای “ و من شیطان را دیدم که همچون آذرخش از آسمان به زیر افتاد.”نمود: 

 آخرین پیکار حیاتی به همراه لوسیفر به یورنشیا آمده بود.

ی او در دانست که پیروزپسر انسان از موفقیت خاطر جمع بود، و می (609.7) 53:8.4

کرۀ شما برای همیشه موجب حل و فصل وضعیت این دشمنان قدیمی، نه فقط در 

شود. برای انسانها سِتانیا بلکه در دو سیستم دیگر که گناه وارد آنها شده بود، می

نجات و برای فرشتگان امنیت وجود داشت، هنگامی که استاد شما در پاسخ به 

ای شیطان، از من دور ”نان الهی پاسخ داد: پیشنهادات لوسیفر با متانت و با اطمی

در اصل، این پایان واقعی شورش لوسیفر بود. درست است، دادگاههای “ شو.

یوورسا هنوز تصمیم اجرایی را در رابطه با درخواست جبرئیل که برای نابودی 

اند، اما چون اولین گام در رسیدگی به این کرد صادر نکردهشورشیان دعا می

 نون برداشته شده است، این حکم قطعاً در زمان مناسب خواهد آمد.پرونده تاک

پسر انسان تا نزدیکی لحظۀ مرگش کلیگسشیا را از نظر تکنیکی پرنس  (610.1) 53:8.5

اکنون زمان داوری این دنیا فرا رسیده است. ”شناخت. عیسی گفت: یورنشیا می

پس باز هم در نزدیکی و س“ شود.اکنون فرمانروای این دنیا بیرون افکنده می

فرمانروای این دنیا مورد داوری واقع ”تکمیل کار عمدۀ زندگیش، اعلام نمود: 

خدای ”اعتبار است که زمانی و این همان پرنس خلع شده و بی“ شده است.

 شد.نامیده می“ یورنشیا

آخرین عمل میکائیل پیش از ترک یورنشیا، عرضۀ بخشایش به  (610.2) 53:8.6

کلیگسشیا و دلیگسشیا بود، اما آنها ارائۀ مهرآمیز او را نپذیرفتند. کلیگسشیا، 

ای مرتد شما، هنوز در یورنشیا آزاد است تا طرحهای شریرانۀ خود پرنس سیاره

درتی ندارد، و از توان را اجرا کند، اما او در ورود به اذهان انسانها مطلقاً هیچ ق

نزدیکی به روانهای آنان نیز برای وسوسه یا فاسد ساختن آنان برخوردار نیست، 

 مگر این که آنها واقعاً مایل باشند با حضور شریرانۀ وی نفرین شوند.

پیش از اعطای میکائیل، این حکمرانان تاریکی درصدد حفظ اتوریتۀ  (610.3) 53:8.7

و مصرانه در برابر شخصیتهای پایین رتبه و فرمانبردار  خود در یورنشیا برآمدند

آسمانی ایستادگی کردند. اما از روز پنطیکاست این کلیگسشیای خیانتکار و 

همکارِ به یک اندازه قابل نکوهش وی، دلیگسشیا، در پیشگاه مقام الهی تنظیم 



کنندگان فکری بهشت و روح نگاهبان حقیقت، روح میکائیل، که روی تمامی 

 انسانها ریخته شده است، حقیر هستند.

اما حتی با این حال، هیچ روح گمراه شده هرگز توان تهاجم به اذهان  (610.4) 53:8.8

یا آزار روانهای فرزندان خداوند را نداشت. نه شیطان و نه کلیگسشیا هرگز 

یک  توانند به فرزندان باایمان خداوند آسیب زده یا به آنها نزدیک شوند. ایماننمی

هر که از خدا تولد ”زره مؤثر در برابر گناه و شرارت است. این حقیقت دارد: 

 “رسد.دارد، و آن شریر دستش به او نمییافته است، خود را نگاه می

بند و شود انسانهای ضعیف و بیبه طور کلی، هنگامی که پنداشته می (610.5) 53:8.9

 ً تحت تسلط تمایلات ذاتی و پست بار تحت نفوذ شیاطین و دیوها هستند، صرفا

شوند. به اهریمن اعتبار زیادی برای خویشند و توسط امیال باطنی خود هدایت می

شرارتی که از او نیست داده شده است. کلیگسشیا از هنگام صلیب عیسی نسبتاً 

 ناتوان بوده است.

 وضعیت کنونی شورش -9

یل به کلیۀ شورشیان نجات در روزهای نخست شورش لوسیفر، میکائ (610.6) 53:9.1

عرضه کرد. او به دنبال نیل به حاکمیت کامل بر جهان به کلیۀ کسانی که گواه 

توبۀ صادقانه نشان دادند، بخشش و ابقا در یک شکل از خدمت در جهان ارائه 

نمود. هیچیک از رهبران این اهدای بخشنده را نپذیرفتند. اما هزاران فرشته و 

جودات آسمانی، شامل صدها پسر و دختر ماتریال، بخششی تر موهای پایینرسته

را که توسط پنوپشیاییها اعلام شده بود پذیرفتند و در هنگام برخاستن عیسی از 

مردگان هزار و نهصد سال پیش مرمت شدند. این موجودات از آن هنگام به کرۀ 

سا در قضیۀ اند. آنها تا وقتی که دادگاههای یوورپدر در جروسم انتقال داده شده

جبرئیل در مقابل لوسیفر تصمیمی صادر کنند، از نظر تکنیکی باید در آنجا نگاه 

داشته شوند. اما هیچکس شک ندارد، هنگامی که حکم دادگاه با فتوای نابودی 

شوند. این صادر شد، این شخصیتهای نادم و نجات یافته از حکم نابودی تبرئه می

پشیاییها در کار مراقبت از کرۀ پدر تلاش روانهای تحت نظارت اکنون با پنو

 کنند.می



فریبکار اصلی از روزهایی که درصدد منصرف ساختن میکائیل از  (611.1) 53:9.2

هدف تکمیل اعطای وی در استقرار خودش به صورت نهایی و پایدار به عنوان 

فرمانروای مطلق نبادان برآمد، هرگز در یورنشیا نبوده است. بعد از این که 

میکائیل رهبر تثبیت شدۀ جهان نبادان گردید، لوسیفر توسط مأموران قدمای 

ایامهای یوورسا توقیف گردید و از آن هنگام در قمر شمارۀ یک از گروه کرات 

انتقالی پدر در جروسم زندانی بوده است. و اینجا فرمانروایان سایر کرات و 

کنند. به دنبال نیا را نظاره میسیستمها پایان فرمانروای عالی مقام پیمان شکن سِتا

اعطای میکائیل، پولس از وضعیت این رهبران یاغی اطلاح داشت، زیرا دربارۀ 

یاد “ لشکرهایی از ارواح شرور در مکانهای آسمانی”رئیسان کلیگسشیا به عنوان 

 کرد.

ها میکائیل به دنبال به عهده گرفتن حاکمیت عالی نبادان، از قدمای ایام (611.2) 53:9.3

درخواست کرد به او اجازه داده شود تا کلیۀ شخصیتهایی را که در شورش لوسیفر 

شرکت داشتند و منتظر صدور حکم دادگاههای ابرجهان در قضیۀ جبرئیل در 

مقابل لوسیفر هستند زندانی سازد. این پرونده آنطور که شما زمان را به حساب 

د دادگاه عالی یوورسا ثبت گردید. آورید، تقریباً دویست هزار سال پیش در اسنامی

در رابطه با گروه پایتخت سیستم، قدمای ایامها درخواست میکائیل را با یک استثنا 

پذیرفتند: شیطان اجازه یافت تا وقتی که پسر دیگری از خداوند توسط این کرات 

مرتد پذیرفته شود، یا تا وقتی که دادگاههای یوورسا دادرسی پروندۀ جبرئیل در 

بل لوسیفر را آغاز نمایند، از پرنسهای مرتد در کرات به گناه آلوده شده مرتباً مقا

 دیدار به عمل آورد.

شیطان توانست به یورنشیا بیاید زیرا شما هیچ پسر مسئول که مقیم  (611.3) 53:9.4

نداشتید. ماکی ونتا ملک  —ای و نه پسر ماتریال نه پرنس سیاره —سیاره باشد 

ای یورنشیا اعلام شده است، و شروع ام قائم مقام پرنس سیارهصادق از آن هنگ

ای پروندۀ جبرئیل در مقابل لوسیفر، نمایانگر افتتاح دورۀ رژیمهای موقت سیاره

در کلیۀ کرات منزوی است. حقیقت دارد، شیطان درست تا زمان ارائۀ این 

ئیل برای آشکارسازیها، یعنی هنگامی که اولین جلسۀ رسیدگی به درخواست جبر

نابودی شورشیان اصلی تشکیل شد، به طور مرتب از کلیگسشیا و سایر پرنسهای 

نمود. شیطان اکنون به طور قطعی در کرات زندان به گناه آلوده شده دیدار می

 جروسم زندانی است.



از هنگام اعطای نهایی میکائیل، هیچکس در سراسر سِتانیا مایل نبوده  (611.4) 53:9.5

ت زندان رفته و به شورشیان زندانی خدمت روحانی کند. و هیچ است به کرا

موجود دیگری به خدمت اهداف آن فریبکار در نیامده است. برای هزار و نهصد 

 سال وضعیت تغییر نیافته است.

تا زمانی که قدمای ایامها تکلیف نهایی شورشیان اصلی را تعیین نمایند  (611.5) 53:9.6

محدودیتهای کنونی سِتانیا را نداریم. تا زمانی که لوسیفر ما انتظار از بین رفتن 

زنده است، مدارهای سیستم به وضعیت سابق باز نخواهند گشت. در این اثنا، او 

 به طور کامل غیرفعال است.

شورش در جروسم پایان یافته است. به محض این که پسران الهی به  (611.6) 53:9.7

یابد. ما معتقدیم که کلیۀ ها نیز پایان میکرات سقوط کرده وارد شوند، در آن

اند. ما منتظر اعلان فروزانی هستیم که شورشیانی که پذیرای بخششند چنین کرده

کنیم که بینی میاین خائنان را از وجود شخصیت محروم خواهد ساخت. ما پیش

حکم یوورسا توسط اعلان اعدام که موجب نابودی این شورشیان زندانی خواهد 

لام خواهد گردید. در آن هنگام شما به دنبال جای آنان خواهید گشت ولی شد اع

شناسند از تو و آنهایی که تو را در میان کرات می”آنان پیدا نخواهند شد. 

و “ ای، اما دیگر وجود نخواهی داشت.زده خواهند شد. تو مایۀ وحشت بودهشگفت

د که گویا هرگز شونطوری می”بدین ترتیب کلیۀ این خائنان ناشایسته 

 همه در انتظار صدور حکم یوورسا هستند.“ اند.نبوده

اما هفت کرات زندان تاریکی معنوی در سِتانیا برای اعصار طولانی  (611.7) 53:9.8

اند، که این حقیقت بزرگ را به طرزی شیوا هشداری جدی به تمامی نبادان داده

که در درون هر گناه ”؛ “که راه خطاکاران سخت است”دارد و مؤثر اعلام می

 “جزای گناه مرگ است.”؛ و این که “تخم نابودی آن نهفته است

]عرضه شده توسط مانوواندِت ملک صادق، که زمانی به پذیرش  (612.1) 53:9.9

 یورنشیا ملحق بود.[

 54مقالۀ 

 مشکلات شورش لوسیفر



تبهکاری برای  درک کامل اهمیت و فهم معانی شرارت، خطا، گناه، و (613.1) 54:0.1

انسان تکاملی مشکل است. انسان در مشاهدۀ این امر دیر فهم است که کمال و 

عدم کمالِ مغایر ایجاد کنندۀ شرارت بالقوه است؛ که حقیقت و کذب متضاد به 

وجود آورندۀ شرارتِ مختل کننده است؛ که اعطای الهیِ انتخاب داوطلبانه به 

شود؛ که دنبال نمودن مداوم ربانیت نجر میقلمروهای ناهمگن گناه و درستکاری م

برد، و در نقطۀ مقابل، رد مداوم آن به قلمروهای به پادشاهی خداوند راه می

 انجامد.تبهکاری می

خدایان نه به وجود آورندۀ شرارتند و نه گناه و شورش را مجاز  (613.2) 54:0.2

ت معانی و ارزشهای دارند. شرارت بالقوه، در جهانی که پذیرای سطوح متفاومی

کمال است، در زمان وجود دارد. گناه در کلیۀ قلمروهایی که موجودات ناکامل از 

عطیۀ توان انتخاب بین نیکی و شرارت برخوردارند، بالقوه است. وجود متضاد 

حقیقت و عدم حقیقت، واقعیت و عدم واقعیت، عیناً در بر گیرندۀ بالقوه بودن خطا 

رت در بر گیرندۀ گناه است. رد تعمدی حقیقت خطا است. انتخاب تعمدی شرا

 است. پیگیری مداوم گناه و خطا، تبهکاری است.

 آزادی حقیقی و کاذب -1

شد، از میان کلیۀ معضلات بغرنجی که از شورش لوسیفر ناشی می (613.3) 54:1.1

هیچکدام نسبت به عدم توانایی انسانهای ناآزمودۀ تکاملی در تمیز بین آزادی 

 قی و کاذب، موجب مشکل بیشتری نگشته است.حقی

آزادی حقیقی، جستجوی اعصار و پاداش پیشرفت تکاملی است. آزادی  (613.4) 54:1.2

کاذب، فریب زیرکانۀ خطای زمان و شرارت مکان است. آزادی پایدار مبتنی بر 

 است. —هوشمندی، درایت، برادری، و انصاف  —واقعیت عدالت 

که انگیزۀ آزادی، عاری از هوشمندی، غیرمشروط، و کنترل وقتی  (613.5) 54:1.3

ناشده گردد، یک تکنیک خود تباه کنندۀ وجود کیهانی است. آزادی حقیقی به 

ای پیشرو به واقعیت مربوط است و پیوسته عدالت اجتماعی، انصاف کیهانی، گونه

 دهد.برادری جهانی، و وظایف الهی را مورد ملاحظه قرار می

آزادی هنگامی که از عدالت مادی، انصاف عقلانی، اغماض  (13.66) 54:1.4

شود، انتحاری است. آزادی اجتماعی، وظیفۀ اخلاقی، و ارزشهای معنوی جدا می



جدا از واقعیت کیهانی وجود ندارد، و واقعیت شخصیت تماماً با روابط ربانی آن 

 متناسب است.

ر ناشدۀ احساسات خود، با خودسری لجام گسیخته و بیان مها (613.7) 54:1.5

خودخواهی تمام عیار، اوج خدا نشناسی برابر است. آزادی بدون تسخیر ملازم و 

دائماً فزایندۀ نفس، ساخته و پرداختۀ تخیل خودپرستانۀ انسانی است. آزادی خود 

بند و بار که در لباس انگیخته یک خیال ذهنی، یک فریب ظالمانه است. آزادی بی

 ی پنهان گشته، پیش درآمد اسارت زبونانه است.ریاکارانۀ آزاد

آزادی حقیقی یار حرمت نفس راستین است. آزادی کاذب شریک  (614.1) 54:1.6

خودستایی است. آزادی حقیقی میوۀ کنترل نفس است. آزادی کاذب پنداشت ابراز 

برد. خودستایی به سوی دوستانه راه میوجود است. کنترل نفس به خدمت نوع

دیگران برای بزرگ نمایی خودخواهانۀ چنین فرد گمراه متمایل است،  استثمار

زیرا وی مایل است به منظور برخورداری از قدرت غیرعادلانه نسبت به 

 موجودات همتای خود، راه حق را قربانی نماید.

حتی خرد فقط هنگامی که در گسترۀ دیدْ کیهانی و در انگیزه معنوی  (614.2) 54:1.7

 است، الهی و قابل اعتماد است.

هیچ خطایی بزرگتر از آن نوع خود فریبانه نیست که موجودات  (614.3) 54:1.8

هوشمند را مشتاق اِعمال قدرت بر سایر موجودات به منظور محروم ساختن این 

کند. اصل طلایی انصاف بشری بر علیه کلیۀ ا میاشخاص از آزادیهای طبیعی آنه

آورد. فقط عدالتیها، خودخواهیها، و ناپارساییها فریاد برمیاین فریبکاریها، بی

 آزادی حقیقی و واقعی با سلطۀ محبت و خدمت بخشش تطابق دارد.

کند به نام آزادی شخصی به حقوق چگونه مخلوق خودسر جرأت می (614.4) 54:1.9

همنوعان خویش تخطی ورزد، در حالی که فرمانروایان متعال جهان با احترام 

ایستند! هیچ بخشنده برای این امتیازات اراده و پتانسیلهای شخصیت عقب می

را  موجودی در اِعمال آزادی به ظاهر شخصیش حق ندارد که هیچ موجود دیگر

از آن امتیازات وجود که توسط آفرینندگان اهدا شده است و به طور شایسته توسط 

 کلیۀ همکاران، زیردستان، و تابعین وفادارشان مورد احترام است محروم سازد.



انسان تکاملی ممکن است ناچار شود در یک کرۀ گناه و بیدادگری یا  (614.5) 54:1.10

حال تکامل، برای آزادیهای مادی خود با  در طی ایام اولیۀ یک کرۀ بدوی در

ستمکاران و سرکوبگران مبارزه کند، اما در کرات مورانشیا یا در کرات روح 

چنین نیست. جنگ میراث انسان تکاملی اولیه است، اما در کرات برخوردار از 

تمدن نرمالِ در حال پیشرفت، نبرد فیزیکی به عنوان یک تکنیک تعدیل سوءِ 

 ی، مدتها است که از اعتبار افتاده است.تفاهمات نژاد

 سرقت آزادی -2

ریزی نمود، و از خداوند با پسر و در روح هاونای جاودانه را طرح (614.6) 54:2.1

به دست  —سهیم شدن  —آن هنگام الگوی ابدی شرکت هماهنگ را در آفرینش 

ن و آورده است. این الگوی سهیم شدن یک طرح بنیادین برای هر یک از پسرا

کنند که جهان مرکزی کمال دختران خداوند است که به میان فضا رفته و تلاش می

 ابدی را در بعد زمان کپیه برداری نمایند.

تقدیر هر مخلوق هر جهان در حال تکامل که آرزوی انجام خواست  (614.7) 54:2.2

پدر را دارد این است که در این ماجرای شکوهمند نیل تجربی به کمال شریک 

توانست به چنین آفرینندگان زمان و فضا شود. اگر چنین نبود، پدر به سختی می

گزید، و در واقع به مخلوقاتی ارادۀ خلاق آزاد اعطا نماید، و در آنها سکنی نمی

 زد.وسیلۀ روح خود با آنها دست به مشارکت نمی

ن زمان در حماقت لوسیفر تلاش وی برای انجام کار نشدنی، کنار زد (614.8) 54:2.3

یک جهان تجربی بود. جرم لوسیفر تلاش برای محروم ساختن خلاق هر شخصیت 

 —سِتانیا از حقوق آنها بود، محرومیت غیرقابل قبول شرکت شخصی مخلوق 

در پیکار طولانی تکاملی برای دستیابی به وضعیت نور و  —شرکت داوطلبانه 

فرمانروای پیشین سیستم  حیات، هم به طور فردی و هم به صورت جمعی بود. این

شما با انجام این کار، هدف گذرای خواستۀ خود را مستقیماً در مقابل هدف جاودانۀ 

خواست پدر، آنطور که در اعطای ارادۀ آزاد به کلیۀ مخلوقات شخصی نمایان 

است، قرار داد. از این رو شورش لوسیفر انتخاب داوطلبانۀ فراز یابندگان و 

تهدیدی که هر یک  —ا را با تجاوز حداکثر ممکن تهدید نمود خادمان سیستم سِتانی

همتا به بنای انگیز معاضدتی شخصی و بیاز این موجودات را از تجربۀ شعف

به آهستگی در حال برپا شدن خرد تجربی که روزی به صورت سیستم کمال یافتۀ 



رتو ساخت. بدین ترتیب در پسِتانیا وجود خواهد داشت، برای ابد محروم می

روشن استدلال، مانیفست لوسیفر تحت پوشش فریبکارانۀ آزادی به صورت یک 

نماید، و آن هم تهدید عظیم که سرقت آزادی شخصی را به اوج رسانید جلوه می

 در سطحی که در تمامی تاریخ نبادان فقط دو بار به وقوع پیوسته است.

که خداوند به انسانها و  خواست آنچه رابه طور خلاصه، لوسیفر می (615.1) 54:2.4

فرشتگان داده بود، از آنها بگیرد، یعنی امتیاز الهی شرکت در خلق سرنوشت 

 خودشان و سرنوشت این سیستم محلی کرات مسکونی.

هیچ موجودی در سراسر جهان از این آزادی سزاوار برخوردار نیست  (615.2) 54:2.5

داشتن و دوست داشته  که هیچ موجود دیگری را از آزادی حقیقی، حق دوست

 شدن، امتیاز پرستش خداوند و خدمت به همنوعانش، محروم سازد.

 تأخیر زمانی عدالت -3

مخلوقات اخلاقی صاحب اختیار کرات تکاملی همیشه از این سؤال  (615.3) 54:3.1

ً خردمند اجازه به فکرانه دچار پریشانی میبی شوند که چرا آفرینندگان تماما

دهند. آنها از درک این امر ناتوانند که اگر مخلوق به راستی یشرارت و گناه م

آزاد گذارده شود، هر دو اینها اجتناب ناپذیرند. خواست آزادانۀ انسان در حال 

آل سمبولیک نیست. توان تکامل یا فرشتۀ کامل یک مفهوم صرف فلسفی، یک ایده

ین آزادی انتخاب انسان برای انتخاب نیکی یا شرارت، یک واقعیت جهان است. ا

برای خود، یک عطیۀ فرمانروایان متعال است، و آنان اجازه نخواهند داد هیچ 

 —موجود یا گروهی از موجودات حتی فقط یک شخصیت را در جهان پهناور 

حتی برای ارضای چنین موجودات گمراه و نادان در برخورداری از این آزادی 

 شدۀ الهی محروم سازد. از این آزادی اعطا —شخصیِ غلط نام یافته 

اگر چه تعیین هویت آگاهانه و با تمامی وجود با شرارت )گناه( مساوی  (615.4) 54:3.2

با عدم وجود )نابودی( است، همیشه باید بین لحظۀ چنین تعیین هویت شخصی با 

یک  —نتیجۀ اتوماتیک چنین پذیرش تعمدی شرارت  —گناه و اجرای مجازات 

زمانی وجود داشته باشد، تا برای دادرسی وضعیت جهانی مدت زمان کافی فاصلۀ 

این فرد رخصت داده شود، طوری که برای کلیۀ شخصیتهای جهانی مربوطه 



کاملاً رضایتبخش باشد، و آنقدر منصفانه و عادلانه باشد که تأیید خود فرد گناهکار 

 را نیز به دست آورد.

ت با واقعیتِ حقیقت و نیکی از تأیید اما اگر این یاغی جهان در مخالف (615.5) 54:3.3

حکم امتناع ورزد، و اگر فرد گناهکار در قلب خود عدالت محکومیت خود را 

زند، در آن صورت باید مطابق صلاحدید داند اما از چنین اعترافی سر باز میمی

قدمای ایامها اجرای حکم به تعویق افتد. و قدمای ایامها از نابودی هر موجود تا 

ز بین رفتن تمامی ارزشهای اخلاقی و کلیۀ واقعیتهای معنوی، هم در فرد زمان ا

 ورزند.گناهکار و هم در کلیۀ حامیان و سمپاتهای محتمل مربوطه، امتناع می

 تأخیر زمانی بخشش -4

ای توضیح آن در کوکبۀ نرُلاشیادک دشوار مسئلۀ دیگری که تا اندازه (615.6) 54:4.1

شود که مطابق آنها لوسیفر، شیطان، و پرنسهای گمراه یاست، به دلایلی مربوط م

اجازه یافتند مدتی طولانی پیش از توقیف، حبس، و مورد داوری واقع شدن، به 

 شرارت ادامه دهند.

اند، والدین، آنهایی که فرزندانی به دنیا آورده و آنها را بزرگ کرده (616.1) 54:4.2

یک پدر آفریننده، ممکن است در  توانند درک کنند چرا میکائیل،بهتر می

محکومیت و نابودی فرزندان خود کند باشد. داستان عیسی در رابطه با پسر 

تواند برای توبۀ سازد که چگونه یک پدر با محبت میولخرج به خوبی روشن می

 یک فرزند خطاکار مدتی طولانی منتظر بماند.

تواند انجام کار ار در واقع میخود این واقعیت که یک مخلوق شرارتک (616.2) 54:4.3

واقعیت آزادی انتخاب را به ثبوت  —مرتکب گناه شود  —خطا را انتخاب نماید 

رساند و به طور کامل هر طول مدت تأخیر را در اجرای عدالت توجیه می

 نماید، مشروط به این که بخشش طولانی شده به توبه و بازسازی منجر شود.می

بیشتر آزادیهایی را که در جستجویشان بود از پیش داشت. لوسیفر  (616.3) 54:4.4

آورد. کلیۀ این عطایای گرانبها از طریق سایر آنها را نیز در آینده به دست می

صبری و تسلیم شدن به خواست برخورداری از آنچه شخص میدان دادن به بی

به  برخورداری از آن با نفی همۀ تعهدات در احترام —کند اکنون طلب میهم



 —حقوق و آزادیهای کلیۀ موجودات دیگری که تشکیل دهندۀ جهان جهانها هستند 

 از دست رفتند. وظایفِ اخلاقی فطری، الهی، و جهانی هستند.

دهند چرا برای ما دلایل شناخته شدۀ بسیاری وجود دارند که نشان می (616.4) 54:4.5

ود یا زندانی نکردند. شکی فرمانروایان متعال فوراً رهبران شورش لوسیفر را ناب

اند. نیست که باز دلایل دیگر و احتمالاً بهتری وجود دارند که برای ما ناشناخته

های بخشش این تأخیر در اجرای عدالت شخصاً به وسیلۀ میکائیل نبادان اهدا جنبه

شدند. سوای از عاطفۀ این پدر آفریننده برای فرزندان خطاکار خود، عدالت عالی 

توانست عمل کند. اگر حین در جسم بودن میکائیل در یورنشیا میابرجهان 

رخدادی نظیر شورش لوسیفر به وقوع پیوسته بود، اغوا کنندگان این شرارت 

 شدند.درنگ و مطلقاً نابود میبی

شود، هنگامی که عدالت متعالی از طریق بخشش الهی باز داشته نمی (616.5) 54:4.6

ید. اما اعطای بخشش به فرزندان زمان و فضا همیشه درنگ عمل نماتواند بیمی

این تأخیر زمانی، این فاصلۀ نجات بخش میان کشت و برداشت، را فراهم 

سازد. اگر بذر افشانی خوب باشد، این فاصلۀ زمانی برای آزمایش و ساختن می

 سازد. اگر بذر افشانی شریرانه باشد، این تأخیر بخشایندهکاراکتر مجال فراهم می

کند. این تأخیر زمانی در داوری و اجرای برای توبه و اصلاح فرد فرجه فراهم می

حکم برای تبهکاران، ذاتی اعطای بخشش هفت ابرجهان است. این ممانعت از 

کند که خداوند محبت است، و این که اجرای عدالت به وسیلۀ بخشش ثابت می

ادرسی کلیۀ مخلوقات چنین خدای بامهری بر جهانها مسلط است و سرنوشت و د

 کند.خود را با ترحم کنترل می

تأخیرات بخشایندۀ زمان با فرمان ارادۀ آزاد آفرینندگان صورت  (616.6) 54:4.7

پذیرد. از این تکنیک بردبارانه در برخورد با شورشیان گناهکار، در جهان می

در  شود. در حالی که کاملاً درست است، که از خباثت کسی کهنیکی حاصل می

شود، به همین اندازه صحت دارد کند نیکی عاید نمیاندیشه و عمل شرارت می

که کلیۀ چیزها )شامل شرارت بالقوه و آشکار( برای کلیۀ موجوداتی که خدا را 

شناسند، شیفتۀ انجام خواست او هستند و مطابق طرح جاودانه و مقصود الهی می

 کنند.ر خیر با هم کار میاو به سوی بهشت در حال صعود هستند، برای ثم



اما این تأخیرات بخشاینده پایان ناپذیر نیستند. به رغم تأخیر طولانی  (616.7) 54:4.8

شود( در داوری شورش لوسیفر، )آنطور که زمان در یورنشیا محاسبه می

توانیم ثبت کنیم که در طول زمان عرضۀ این مکاشفه اولین جلسۀ رسیدگی به می

جبرئیل در مقابل لوسیفر در یوورسا برپا شد، و مدت کوتاهی پروندۀ بلاتکلیف 

بعد از آن فرمان قدمای ایامها که از آن پس زندانی شدن شیطان به همراه لوسیفر 

در کرۀ زندان را صادر کرد، داده شد. این اقدام توان شیطان را برای دیدار بیشتر 

دهد. عدالت در جهانی که از هر یک از کرات به گناه آلوده شدۀ سِتانیا پایان می

 بخشش در آن چیره است ممکن است به کندی صورت گیرد، اما قطعی است.

 حکمت تأخیر -5

از میان علل شناخته شدۀ بسیار برای من پیرامون زندانی نشدن یا  (617.1) 54:5.1

مورد داوری واقع نشدن پیشتر از اینِ لوسیفر و همدستانش، من اجازه دارم دلایل 

 بازگو کنم:زیر را 

لازمۀ بخشش این است که هر فرد خطاکار از زمان مکفی  -1 (617.2) 54:5.2

برخوردار باشد تا طی آن نگرشی آگاهانه و کاملاً انتخابی در رابطه با افکار 

 شریرانه و اعمال گناهکارانۀ خویش تدوین نماید.

و آنچه را که مهر یک پدر بر عدالت عالی چیره است. از این ر -2 (617.3) 54:5.3

سازد. به هر فرد شرارتکار تواند نجات دهد، عدالت هرگز نابود نمیبخشش می

 شود.فرصت پذیرش نجات داده می

ای هرگز در تنبیه یک عضو خطاکار خانوادۀ هیچ پدر پرعاطفه -3 (617.4) 54:5.4

 تواند مستقل از زمان عمل کند.خویش عجول نیست. شکیبایی نمی

در حالی که خطاکاری همیشه برای یک خانواده زیانبخش است،  -4 (617.5) 54:5.5

دارد که طی فرصتی که به وسیلۀ خرد و مهر، فرزندان درستکار را بر آن می

که طی آن شاید فرد گناهکار بتواند اشتباه راه خود  —یک پدر پرعاطفه داده شده 

 .با یک برادر خطاکار مدارا کنند —را دیده و نجات را بپذیرد 

صرف نظر از برخورد میکائیل نسبت به لوسیفر، و به رغم این  -5 (617.6) 54:5.6

که او پدر آفرینندۀ لوسیفر بود، در حیطۀ کارکرد پسر آفریننده نبود که برای 



فرمانروای مرتد سیستم یک داوری عجولانه اعمال نماید. زیرا او در آن هنگام 

بتواند به حاکمیت  دورۀ زندگانی اعطایی خود را تکمیل نکرده بود که بدین طریق

 مطلق نبادان دست یابد.

توانستند فوراً این شورشیان را نابود سازند، اما قدمای ایامها می -6 (617.7) 54:5.7

کنند. در این آنها بدون یک جلسۀ رسیدگی کامل، به ندرت خطاکاران را اعدام می

 یدند.مورد، آنها از صدور حکم در مخالفت با تصمیمات میکائیل امتناع ورز

از قرار معلوم عمانوئیل به میکائیل توصیه نمود که از شورشیان  -7 (617.8) 54:5.8

دور بماند و اجازه دهد که شورش یک مسیر طبیعی خود نابود کننده را دنبال کند. 

 و خرد اتحاد ایامها، انعکاس زمانیِ خرد یکپارچۀ تثلیث بهشت است.

شیا به پدران کوکبه توصیه نمود که تا پایان مؤمن ایامها در ایدن -8 (617.9) 54:5.9

کار شورشیان آزاد گذارده شوند، تا هر چه زودتر در قلوب هر شهروند کنونی و 

هر گونه  —هر مخلوق انسانی، مورانشیایی، یا روحی  —آیندۀ نرُلاشیادک 

 کن شود.سمپاتی برای این شرارتکاران ریشه

شخصی رئیس عالی اجرایی ارُوانتان به در جروسم نمایندۀ  -9 (617.10) 54:5.10

شود، جبرئیل توصیه نمود، در آن اموری که به اعلان آزادی لوسیفر مربوط می

برای هر مخلوق زنده مجال کامل برای یک انتخاب آگاهانۀ خردمندانه داده شود. 

مشاور اضطراری بهشتی جبرئیل پس از ذکر مسائل شورش توضیح داد که اگر 

و آزادانه به کلیۀ مخلوقات نرُلاشیادک داده نشود، در آن صورت  چنین مجال کامل

بهشت به خاطر ایمنی خود در برابر کلیۀ این مخلوقاتِ احتمالاً دو دل یا مردد 

تمامی کوکبه را منزوی خواهد کرد. برای این که درهای صعود به بهشت برای 

ر گسترش کامل موجودات نرُلاشیادک باز نگاه داشته شود، لازم است در براب

شورش تدارک دیده شود و راسخ بودن عزم کلیۀ موجوداتی که به نحوی در این 

 امر درگیرند تضمین شود.

خادم الهی سلوینگتون به عنوان سومین اعلان مستقل خود  -10 (617.11) 54:5.11

حکمی صادر کرد و رهنمون داد که کاری انجام نشود که شورش و شورشیان به 

علاج شوند، بزدلانه سرکوب شوند، یا سیمای کریه آنان پنهان  طور نیمه کاره

نگاه داشته شود. گروه کثیر فرشتگان رهنمود یافتند که برای افشای کامل و فراهم 



ترین تکنیک دستیابی به ساختن فرصت نامحدود برای بروز گناه، به عنوان سریع

 علاج کامل و نهایی بلای شرارت و گناه، کار کنند.

آوران یک شورای اضطراری انسانهای سابق متشکل از پیام -11 (618.1) 254:5.1

اند، ای که تجربۀ شخصی وضعیتهای مشابه را داشتهتوانمند، انسانهای جلال یافته

به همراه همکارانشان در جروسم سازمان یافت. آنها به جبرئیل اندرز دادند که 

فاده شود، حداقل سه برابر اگر از روشهای مستبدانه یا شتاب زدۀ سرکوب است

شوند. تمامی گروههای کثیر مشاوران یوورسا تعداد موجودات دچار گمراهی می

در توصیه به جبرئیل موافقت کردند اجازه داده شود که شورش مسیر کامل و 

طبیعی خود را طی نماید، حتی اگر پایان دادن به پیامدهای آن نیازمند یک میلیون 

 سال باشد.

زمان، حتی در یک جهانِ زمان، نسبی است: اگر یک انسان  -12 (18.26) 54:5.13

یورنشیا با طول عمر متوسط مرتکب جرمی شود که جنجال جهانی راه اندازد، و 

اگر او ظرف دو یا سه روز از زمان ارتکاب جرم دستگیر، محاکمه، و اعدام 

حال در مقایسه رسد؟ و با این شود، آیا این برای شما زمانی طولانی به نظر می

آن به طول عمر لوسیفر نزدیکتر است، حتی اگر داوری برای او، که اکنون آغاز 

شده است، تا یکصد هزار سال به وقت یورنشیا هم خاتمه نیابد. گذشت نسبی زمان 

تواند از طریق گفتن از دیدگاه یوورسا، در جایی که دادخواهی بلاتکلیف است، می

جرم لوسیفر ظرف دو و نیم ثانیه از زمان ارتکاب  این مطلب نشان داده شود که

شد. از دیدگاه بهشت قضاوت مقارن با ارتکاب آن آن داشت به محاکمه آورده می

 است.

به همین تعداد دلایلی برای متوقف نساختن خودسرانۀ شورش لوسیفر  (618.3) 54:5.14

من اجازه ندارم وجود دارند که ممکن است بخشاً برای شما قابل فهم باشند، اما 

توانم به شما اطلاع دهم که ما در یوورسا چهل و هشت آنها را نقل کنم. من می

دلیل را برای مجال دادن به این که شرارت مسیر کامل ورشکستگی اخلاقی و 

دهیم. من شک ندارم که به همین نابودی معنوی خویش را طی کند، آموزش می

 اند.ی من ناشناختهنسبت دلایل بیشتری وجود دارند که برا

 پیروزی محبت -6



انسانهای تکاملی در تلاششان برای فهم شورش لوسیفر با هر مشکلی  (618.4) 54:6.1

که مواجه شوند، باید برای تمامی متفکران اندیشمند واضح باشد که تکنیک 

رسد بخشش برخورد با شورشیان اثبات کنندۀ مهر الهی است. به نظر می

که در گناه بسیاری حال شورشیان گردید به موجودات بیمهرآمیزی که شامل 

سختیها و مشقات گرفتار بودند تعمیم یافت، اما کلیۀ این شخصیتهای پریشان خاطر 

توانند با خاطر جمعی به قضات تماماً خردمندی اتکا داشته باشند که در تعیین می

 کنند.سرنوشتشان با بخشش و نیز عدالت داوری می

پسر آفریننده و پدر بهشتی او هر دو در کلیۀ برخوردهایشان با  (.5618) 54:6.2

موجودات هوشمند سرشار از محبتند. غیر ممکن است بسیاری از جوانب برخورد 

درک  —گناه و گناهکاران  —فرمانروایان جهان را با شورشیان و شورش 

یۀ نمود، مگر این که به خاطر آورده شود خداوند به عنوان یک پدر، در کل

های دیگر تجلیهای الوهیت پیشی برخوردهای ربانیت با انسانیت، بر تمامی جنبه

ای گیرد. همچنین باید به یاد آورده شود که پسران بهشتی آفریننده همگی انگیزهمی

 بخشنده دارند.

اگر یک پدر با عطوفت یک خانوادۀ بزرگ برگزیند به یکی از  (618.6) 54:6.3

ه خطای فاحش است ترحم نماید، کاملاً ممکن است که فرزندان خود که مقصر ب

ً موجب سختی کلیۀ فرزندان  ارزانی داشتن بخشش به این فرزند خطاکار موقتا

دیگر و درستکار شود. چنین پیامدهایی اجتناب ناپذیرند. چنین ریسکی از وضعیت 

یر واقعیِ داشتنِ یک والدۀ با محبت و عضو یک گروه خانواده بودن، جدایی ناپذ

برد. است. هر عضو یک خانواده از رفتار درستکارانۀ هر عضو دیگر سود می

به همین ترتیب، هر عضو باید از پیامدهای فوریِ زمانیِ رفتار ناشایستۀ هر 

ها، گروهها، ملتها، نژادها، کرات، عضو دیگر متحمل رنج شود. خانواده

ردیت برخوردارند. و سیستمها، کواکب، و جهانها روابط مشارکت هستند که از ف

در نتیجه هر عضوی از چنین گروهی، بزرگ یا کوچک، از فواید درستکاری 

تمامی سایر اعضای گروه مربوطه سود برده و از پیامدهای خطاکاری آنان رنج 

 برد.می

اما یک چیز باید روشن گردد: اگر شما مجبور شوید از پیامدهای  (619.1) 54:6.4

نوادۀ خود، یک همشهری یا همتای انسانی، حتی شرورانۀ گناه عضوی از خا

صرف نظر از این که به خاطر  —شورشی در سیستم یا جای دیگر رنج ببرید 



 —خطاکاری معاشران، همکاران، یا مافوقهای خود متحمل چه مصائبی شوید 

توانید با اطمینان ابدی خاطر جمع باشید که چنین رنجهایی مصائب گذرا هستند. می

تواند این پیامدهای برادرانۀ خطاکاری در گروه هرگز نمیهیچیک از 

اندازهای جاودانۀ شما را به مخاطره انداخته یا به کمترین میزان شما را از چشم

 حق الهی خود برای صعود به بهشت و دستیابی به خداوند محروم دارد.

ر پیوسته با گناه و برای این ناملایمات، تأخیرات، و ناامیدیها که به طو (619.2) 54:6.5

شورش توأم هستند، پاداش وجود دارد. از میان بسیاری از پیامدهای ارزشمند 

شود نام برده شود، فقط توجه شما را به مسیر زندگانی شورش لوسیفر که می

کنم که از طریق بهبود یافتۀ آن فراز یابندگان انسانی، شهروندان جروسم، جلب می

آمیز گناه، خود را برای تبدیل شدن به ی فریبایستادگی در برابر استدلالها

آوران توانمند آینده، همتاهای نوع خود من، در صف قرار دادند. هر موجودی پیام

که در برابر آزمون آن رخداد شرورانه ایستادگی کرد، بدین طریق فوراً وضعیت 

 اجرایی خود را جلو برد و ارزش معنوی خود را ارتقا داد.

رسید آشوب لوسیفر برای سیستم و جهان یک فاجعۀ در ابتدا به نظر می (619.3) 54:6.6

تمام عیار است. به تدریج فواید آن شروع به پدیدار شدن کردند. با گذشت بیست 

و پنج هزار سال به وقت سیستم )بیست هزار سال به وقت یورنشیا(، ملک صادقها 

لوسیفر مساوی شروع کردند آموزش دهند که خوبی عاید شده از نابخردی 

شرارتی شده بود که عارض گشته بود. مجموع شرارت تا آن هنگام تقریباً راکد 

مانده بود، و فقط در برخی کرات منزوی مداوماً افزایش یافته بود. در حالی که 

پیامدهای سودمند مداوماً افزوده شده و در میان جهان و ابرجهان، حتی تا هاونا، 

دهند که خوبی عاید شده از قها اکنون آموزش میامتداد یافته بود. ملک صاد

 شورش سِتانیا بیش از هزار برابر مجموع تمامی شرارتها است.

توانست العاده و سودمند از خطاکاری فقط میاما چنین حاصل خارق (619.4) 54:6.7

از طریق برخورد خردمندانه، الهی، و بخشندۀ کلیۀ مافوقان لوسیفر، از پدران 

یدنشیا گرفته تا پدر جهانی در بهشت، به دست آید. گذشت زمان، خوبی کوکبه در ا

حاصله از نابخردی لوسیفر را افزایش داده است. و چون شرارت قابل کیفر در 

ظرف نسبتاً کوتاهی به طور کامل به وجود آمده بود، آشکار است که فرمانروایان 

وری د که زمان بهرهکردننگر جهان اطمینان حاصل میکاملاً خردمند و آینده

فزاینده از نتایج سودمند را به درازا کشانند. صرف نظر از دلایل متعدد بیشتر 



برای به تأخیر انداختن دستگیری و داوری شورشیان سِتانیا، این منفعت تنها 

توانست کافی باشد که روشن سازد چرا این گناهکاران زودتر از آن زندانی می

 اند.واقع نشده و نابود نگشتهنشدند، و چرا مورد داوری 

بین و محدود به زمان انسانها باید در انتقاد از تأخیرات اذهان کوته (619.5) 54:6.8

 زمانی سرپرستان دوراندیش و تماماً خردمند امور جهان کند حرکت کند.

یک اشتباه اندیشۀ بشری در رابطه با این مشکلات عبارت از این ایده  (620.1) 54:6.9

کرد، تمامی انسانهای تکاملی در یک است که اگر گناه دنیای آنان را نفرین نمی

کردند. تاریخ سیارۀ در حال تکامل ورود به دورۀ زندگانی بهشت را انتخاب می

انسان فانی در رابطه با مسیر گردد. توانایی رد بقا به ایام شورش لوسیفر باز نمی

 زندگانی بهشت همیشه از عطیۀ آزادی انتخاب برخوردار بوده است.

کنید، برداشتهای جهانی خود به تدریج که شما در تجربۀ بقا صعود می (620.2) 54:6.10

را گسترش خواهید داد و افق معانی و ارزشهایتان را امتداد خواهید داد، و بدین 

انید بفهمید که چرا موجوداتی نظیر لوسیفر و شیطان مجاز داشته توترتیب بهتر می

شوند به شورش ادامه دهند. شما همچنین بهتر خواهید فهمید چگونه نیکی غایی می

تواند از شرارت محدود به زمان ناشی شود. بعد از دستیابی )اگر نه فوری( می

یرامون این شما به بهشت، هنگامی که به ابرفرشتگان سراف فیلسوف که پ

دهید، دهند گوش فرا میمشکلات عمیق تعدیل جهانی بحث نموده و توضیح می

شود و آرامش خواهید یافت. اما حتی در آن هنگام به راستی ضمیرتان روشن می

من شک دارم که شما به طور کامل در اذهان خود قانع شوید. حداقل من قانع 

ت یافتم. من تا بعد از این که به نشدم، حتی هنگامی که به اوج فلسفۀ جهان دس

مسئولیتهای اجرایی در ابرجهان گمارده شدم به درک کامل این مسائل بغرنج 

دست نیافتم. در آنجا من از طریق تجربۀ عملی به توانایی نظری که برای درک 

چنین مشکلات چند پهلو در عدالت کیهانی و فلسفۀ معنوی کافی است دست یافتم. 

کنید به طور فزاینده یاد خواهید گرفت که سوی بهشت صعود میبه تدریج که به 

های دشوار ادارۀ جهان فقط به دنبال دستیابی به ظرفیت افزوده بسیاری از جنبه

توانند درک شوند. خرد شدۀ تجربی و به دنبال نیل به بینش بالا رفتۀ معنوی می

 کیهانی برای فهم وضعیتهای کیهانی ضروری است.



آور توانمند از بقای تجربی، در اولین ]عرضه شده توسط یک پیام (0.362) 54:6.11

شورش سیستم در جهانهای زمان که اکنون به دولت ابرجهان ارُوانتان الحاق یافته 

 نماید.[و با تقاضای جبرئیل سلوینگتون در این قضیه عمل می

 55مقالۀ 

 کرات نور و حیات

ی نهایی تکاملی یک کرۀ زمان و فضا عصر نور و حیات، دستیاب (621.1) 55:0.1

باشد. از زمان ایام اولیۀ انسان بدوی، چنین کرۀ مسکونی از میان اعصار می

ای، عصر پس از آدم، اعصار پیش و پس از پرنس سیاره —ای متوالی سیاره

عبور نموده  —عصر پس از پسر مجیستریال، و عصر پس از پسر اعطایی 

ای پسران طریق خدمت مأموریتهای پیاپی سیارهای از است. و سپس چنین کره

آموزگار تثلیث، با مکاشفات پیوسته پیش برندۀ آنان پیرامون حقیقت الهی و خرد 

شود. کیهانی، برای اوج نیل تکاملی، وضعیت تثبیت شدۀ نور و حیات، آماده می

پسران آموزگار در این تلاشها همیشه از کمک ستارگان تابناک عصر و گاهی 

مند ای بهرهات از کمک ملک صادقها در برقراری عصر نهایی سیارهاوق

 شوند.می

این عصر نور و حیات که به وسیلۀ پسران آموزگار در خاتمۀ  (621.2) 55:0.2

شود، به طور نامحدود در کرات مسکونی شان افتتاح میایمأموریت نهایی سیاره

ثبات یافته را از طریق اقدامات  توان هر مرحلۀ پیشرفتِ وضعیتِ یابد. میادامه می

ای از ادوار الهی جدا نمود. اما کلیۀ قضایی پسران مجیستریال به صورت سلسله

ً تکنیکی هستند، و به هیچ وجه مسیر رویدادهای  این اقدامات قضایی صرفا

 دهند.ای را تغییر نمیسیاره

در مدارهای اصلی تنها بقای مداوم آن سیاراتی تضمین شده است که  (621.3) 55:0.3

دانیم سرنوشت این کراتی که در نور ابرجهان قرار دارند. اما تا جایی که ما می

اند این است که در سراسر اعصار جاودانۀ تمامی زمان و حیات استقرار یافته

 آینده پیش روند.

پدیدار شدن عصر نور و حیات در یک کرۀ تکاملی طی هفت مرحله  (621.4) 55:0.4

ذیرد، و در این رابطه باید نگاشته شود که کرات انسانهای با روح پصورت می



پیوند یافته در راستای خطوط یکسان با کرات سری پیوند با تنظیم کننده تکامل 

 یابند. این هفت مرحلۀ نور و حیات از این قرارند:می

 ای.مرحلۀ اول یا مرحلۀ سیاره -1 (621.5) 55:0.5

 مرحلۀ دوم یا مرحلۀ سیستم. -2 (621.6) 55:0.6

 مرحلۀ سوم یا مرحلۀ کوکبه. -3 (621.7) 55:0.7

 مرحلۀ چهارم یا مرحلۀ جهان محلی. -4 (621.8) 55:0.8

 مرحلۀ پنجم یا مرحلۀ ناحیۀ فرعی. -5 (621.9) 55:0.9

 مرحلۀ ششم یا مرحلۀ ناحیۀ اصلی. -6 (621.10) 55:0.10

 ا مرحلۀ ابرجهان.مرحلۀ هفتم ی -7 (621.11) 55:0.11

در بخش آخر این نوشته، این مراحل رشد رو به جلو تا جایی که به  (621.12) 55:0.12

تواند به اند، اما هر کره میشوند توضیح داده شدهسازمان جهان مربوط می

ای هر مرحله کاملاً مستقل از توسعۀ کرات دیگر یا مستقل از ارزشهای سیاره

 جهان دست یابد. ای ادارۀسطوح فوق سیاره

 معبد مورانشیا -1

وجود یک معبد مورانشیا در پایتخت یک کرۀ مسکونی، جواز پذیرش  (622.1) 55:1.1

ای به اعصار استقرار در نور و حیات است. پیش از آن که پسران چنین کره

ای را ترک کنند، این دورۀ نهاییِ نیل آموزگار در خاتمۀ مأموریت نهایی خود کره

معبد مقدس بر زمین فرود ”کنند. آنها در آن روزی که ا افتتاح میتکاملی ر

گیرند. این رخداد که خبر از پگاه عصر نور و سرپرستی را به عهده می“ آیدمی

دهد، همیشه توسط حضور شخصی پسر اعطایی بهشتی آن سیاره، که حیات می

این معبد  شود. آنجا درآید، گرامی داشته میبرای نظارۀ این روز بزرگ می

ای دیرپا را به عنوان العاده زیبا، این پسر اعطایی بهشت، پرنس سیارهفوق

دارد، و چنین پسر باوفای لانوناندک را با ای اعلام میفرمانروای جدید سیاره



کند. ای منصوب میاختیارات جدید و اتوریتۀ افزایش یافته بر امور سیاره

 گوید.تأیید این اظهارات سخن میفرمانروای سیستم نیز حضور دارد و در 

ترین نقطه جایگاه پسر یک معبد مورانشیا سه بخش دارد: مرکزی (622.2) 55:1.2

ای که اکنون اعطایی بهشت است. در سمت راست منزلگاه پرنس سابق سیاره

ای است واقع شده است. هنگامی که این پسر لانوناندک در معبد فرمانروای سیاره

تر آن سرزمین قابل رویت است. در سمت چپ افراد روحیحاضر است، برای 

 جایگاه رئیس موقت پایان دهندگان که به سیاره الحاق یافته است قرار دارد.

از بهشت فرود ”ای گفته شده است که اگر چه در رابطه با معابد سیاره (622.3) 55:1.3

یابد. معماری ال نمی، در واقع هیچ مادۀ واقعی از ستاد مرکزی سیستم انتق“اندآمده

شود، و سرپرستان هر یک به صورت ماکت کوچک در پایتخت سیستم انجام می

آورند. آنها در نیرو در مورانشیا متعاقباً این طرحهای تأیید شده را به سیاره می

اینجا با همکاری کنترلگران استاد فیزیکی مطابق مشخصات طراحی به کار 

 کنند.ساختن معبد مورانشیا مبادرت می

یک معبد معمول مورانشیا برای نشستن حدوداً سیصد هزار تماشاگر  (622.4) 55:1.4

های گنجایش دارد. این ساختمانهای مجلل برای پرستش، نمایش، یا دریافت برنامه

شوند. آنها به مراسم ویژۀ سیاره مثل ارتباطات با فرمانروای خبری استفاده نمی

اسم خاص مرئی ساختن که برای آشکارسازی حضور ها، مرسیستم یا با والامرتبه

شخصیتیِ موجودات روحی طراحی شده، و تعمق و تفکر ساکت کیهانی 

التحصیلی خود را اختصاص دارند. مدارس فلسفۀ کیهانی در اینجا تمرینات فارغ

دهند، و همچنین در اینجا انسانهای آن سرزمین به خاطر دستاوردهایشان انجام می

مت والای اجتماعی و برای دستاوردهای چشمگیر دیگر مورد در زمینۀ خد

 شوند.ای واقع میقدردانی سیاره

یک چنین معبد مورانشیا همچنین به عنوان مکان گردهمایی برای  (622.5) 55:1.5

شود. انسانها در نظارۀ انتقال انسانهای زنده به وجود مورانشیا به کار گرفته می

کنند. معبد انتقال به دلیل کنندگان الهی خود را تجربه می آنجا پیوند نهایی با تنظیم

ساخته شدن از مادۀ مورانشیا، توسط هالۀ نور آتش سوزانی که به طور کامل 

رود. در یک کرۀ بزرگ سازد از بین نمیبدنهای فیزیکی آن انسانها را محو می

انتقالها افزایش  های آتشِ عزیمت تقریباً مداومند، و به تدریج که تعداداین زبانه



مختلف سیاره فراهم یابد، بناهای جنبیِ مقدس حیات مورانشیا در مناطق می

ای در اقصی نقطۀ شمال موقتاً اقامت داشتم زمان شوند. از زمانی که در کرهمی

 کردند.گذرد. در آنجا بیست و پنج بنای مقدس مورانشیا عمل میزیادی نمی

دوران تثبیت، سیاراتِ فاقد معابد مورانشیا، این در کرات پیش از  (622.6) 55:1.6

دهند، یعنی جایی که بدن مادی درخششهای پیوند بارها در اتمسفر سیاره رخ می

یک کاندیدای انتقال توسط مخلوقات بینابینی و کنترلگران فیزیکی بالا برده 

 شود.می

 مرگ و انتقال -2

یک امر اجتناب ناپذیر نیست. مرگ طبیعی و فیزیکی برای انسان  (623.1) 55:2.1

اکثر موجودات پیشرفتۀ تکاملی، شهروندان کراتی که در عصر نهایی نور و 

میرند. آنها مستقیماً از حیات در جسم به وجود مورانشیا برند، نمیحیات به سر می

 یابند.انتقال می

 —نشیا تعداد دفعات این تجربۀ انتقال از حیات مادی به حالت مورا (623.2) 55:2.2

متناسب با پیشرفت تکاملی  —پیوند روان فناناپذیر با تنظیم کنندۀ ساکن در فرد 

یابد. در ابتدا تنها تعداد اندکی از انسانها در هر عصر به سطوح سیاره افزایش می

یابند. اما با آغاز اعصار پی در پی پسران انتقال پیشرفت معنوی دست می

ی شوندۀ این انسانهای در حال پیشرفت، آموزگار، پیش از خاتمۀ عمر طولان

پیوندد؛ و تا زمان مأموریت پیوندهای بیشتر و بیشتری با تنظیم کننده به وقوع می

ً یک چهارم این انسانهای عالی از مرگ طبیعی  پایانی پسران آموزگار تقریبا

 شوند.مستثنی می

ینی یا همکاران جلوتر از آن در عصر نور و حیات، مخلوقات بیناب (623.3) 55:2.3

کنند و آنها وضعیت در حال نزدیکی پیوند محتمل روان و تنظیم کننده را حس می

دارند. آنها نیز به نوبۀ خود این امور را این را به نگاهبانان سرنوشت اعلام می

نماید به اطلاع آن گروه پایان دهنده که این انسان تحت حوزۀ اختیارات آن عمل می

شود ای برای چنین انسانی صادر میاخوان فرمانروای سیارهرسانند. سپس فرمی

گیری نماید، با کرۀ منشأ خود وداع کند، در ای کنارهکه از کلیۀ مسئولیتهای سیاره

ای حضور یابد و در آنجا برای انتقال به مورانشیا، معبد داخلی فرمانروای سیاره



پیشرویِ پیش روح  درخشش انتقال، از حوزۀ مادی تکامل به سطح مورانشیای

 منتظر بماند.

هنگامی که خانواده، دوستان، و گروه کاری چنین کاندیدای پیوند در  (623.4) 55:2.4

معبد مورانشیا گرد آمدند، در اطراف صحن مرکزی که در آن کاندیداهای پیوند 

شوند و در این اثنا آزادانه با دوستان گرد آمدۀ خود گفتگو اند پخش میقرار گرفته

آیند تا انسانهای مادی را در برابر ای از شخصیتهای آسمانی گرد میکنند. دایرهیم

شوند محافظت کنند. این نمایان می“ درخشش حیات”عمل انرژیهایی که در لحظۀ 

سازند و بدین ترتیب انرژیها کاندیدای صعود را از اسارت در جسم مادی رها می

مرگ طبیعی برای آنهایی که بدین گونه برای چنین انسان تکاملی هر آنچه را که 

 رساند.دهد به انجام میشوند انجام میاز جسم آزاد می

توانند به طور همزمان در فضای وسیع بسیاری از کاندیداهای پیوند می (623.5) 55:2.5

معبد گرد آیند. و چه رویداد زیبایی است، هنگامی که انسانها بدین گونه گرد 

های روحی نظاره کنند، و در مقایسه زان خود را در شرارهآیند تا صعود عزیمی

با آن اعصار پیشین چه متفاوت است که انسانها مردگان خود را به آغوش عناصر 

های گریه و زاری که ویژگی اعصار پیشین تکامل سپارند! صحنهخاکی می

شود بشری است اکنون جانشین شادی وجدآور و شور و شوقی تحسین برانگیز می

های روحیِ شکوهِ در کام و در حالی که این انسانهای خداشناس به وسیلۀ شراره

شوند، با عزیزان کِشنده و جلالِ فراز دهنده از وابستگیهای مادی خود جدا می

مراسم ”اند، کنند. در کراتی که در نور و حیات استقرار یافتهخود موقتاً وداع می

رضایت عمیق، و امید وصف ناپذیر فرصتهایی برای شادی تمام عیار، “ ختم

 هستند.

روانهای این انسانهای در حال پیشرفت به طور فزاینده مملو از ایمان،  (623.6) 55:2.6

امید، و اطمینان خاطر است. روحیۀ حاکم بر آنهایی که در اطراف مکان مقدس 

کن اند، همانند روحیۀ دوستان و خویشاوندان مسروری است که ممانتقال گرد آمده

التحصیلی برای یکی از اعضای گروه خود گرد آمده است در یک مراسم فارغ

باشند، یا برای نظارۀ تجلیل زیاد از یکی از کسان خود جمع شده باشند. و به طور 

توانستند یاد گیرند بود که اگر انسانهای کمتر پیشرفته فقط میآشکار سودمند می

 وشی بنگرند.که به مرگ طبیعی با همان سرزندگی و سرخ



توانند به دنبال درخشش ناشی از پیوند چیزی گران انسانی نمینظاره (624.1) 55:2.7

از همکاران انتقال یافتۀ خود را ببینند. این روانهای انتقال یافته مستقیماً از طریق 

کنند. عبور تنظیم کننده به تالار رستاخیز کرۀ مناسب آموزش مورانشیا عزیمت می

مربوط به انتقال موجودات زندۀ بشری به کرۀ مورانشیا توسط یک این کارهای 

ای فرشتۀ اعظم که در روز استقرار آغازین کره در نور و حیات به چنین کره

 شود.تخصیص یافته بود سرپرستی می

یابد، ای به چهارمین مرحلۀ نور و حیات دست میتا هنگامی که کره (624.2) 55:2.8

کنند. ا از طریق انتقال از میان زندگان سیاره را ترک میبیش از نیمی از انسانه

شناسم که کرات یابد، اما من سیستمی را نمیاین کاهش مرگ همینطور ادامه می

مسکونی آن به رغم گذشت طولانی زمان از استقرار آنان در حیات کاملاً از 

زمان مرگ طبیعی به عنوان تکنیک فرار از اسارت جسم رها شده باشند. و تا 

ای، کرات آموزشی رسیدن یکدست به چنین مرحلۀ بالایی از تکامل سیاره

مورانشیای جهان محلی باید به عنوان کرات آموزشی و فرهنگی برای پیشتازان 

در حال تکامل مورانشیا به خدمت خود ادامه دهند. حذف مرگ از نظر تئوریک 

اید بتوان در طول ممکن است، اما مطابق مشاهدۀ من هنوز رخ نداده است. ش

ای به زمانهای بسیار دور اعصار متعاقب هفتمین مرحلۀ حیات تثبیت شدۀ سیاره

 این وضعیت دست یافت.

روانهای انتقال یافتۀ ادوار شکوهمند کرات ثبات یافته از میان کرات  (624.3) 55:2.9

ا کنند. آنها به عنوان دانشجو نیز در کرات مورانشیای سیستم یقصر عبور نمی

کوکبه اقامت گذرا نخواهند داشت. آنها از میان هیچیک از مراحل آغازینِ حیات 

ای هستند که به فاصلۀ کنند. آنها تنها انسانهای فراز یابندهمورانشیا عبور نمی

گریزند. اندکی از انتقال مورانشیا از وجود مادی به وضعیت نیمه روحی می

ط پسر در دورۀ زندگانی فراز گرایانه تجربۀ اولیۀ این انسانهای تسخیر شده توس

شود. و آنها از این با خدمت در کرات پیشرفت ستاد مرکزی جهان سپری می

روند که کرات مطالعۀ متعلق به سلوینگتون به عنوان آموزگار به همان کراتی می

از کنارشان عبور کردند. سپس از طریق مسیر مشخص صعود انسان به سوی 

 دهند.میداخل به بهشت ادامه 

ای که در مرحلۀ پیشرفتۀ توسعه قرار دارد دیدن اگر شما از سیاره (624.4) 55:2.10

کنید، به سرعت به دلایل فراهم ساختن پذیرش ناهمگون برای انسانهای فراز 



یابنده در کرات قصر و کرات بالاتر مورانشیا پی خواهید برد. شما فوراً خواهید 

اند صعود به آیند آمادهکرات بسیار تکامل یافته میفهمید که موجوداتی که از این 

ای نابسامان و عقب مانده بهشت را بسیار زودتر از انسانهای معمولی که از کره

 آیند به عهده گیرند.نظیر یورنشیا می

موجودات بشری صرف نظر از این که از چه سطح از پیشرفت  (624.5) 55:2.11

کنند، هفت کرات قصر فرصت مکفی در میای به کرات مورانشیا صعود سیاره

هایی که به دلیل دانشجو در کلیۀ زمینه -اندوختن تجربه به عنوان آموزگار 

وضعیت پیشرفتۀ سیارات بومیشان نتوانستند به دست آورند به آنان عرضه 

 دارند.می

جهان در به کار بردن این تکنیکهای همتراز کننده قابل اتکا است. این  (624.6) 55:2.12

ای اند که اطمینان حاصل شود هیچ فراز یابندهتکنیکها به این منظور طراحی شده

 شود.از آنچه که برای تجربۀ صعودش ضروری است محروم نمی

 اعصار طلایی -3

حکومت پدرانۀ فرمانروای در طول این عصر نور و حیات کره تحت  (624.7) 55:3.1

شود. تا این هنگام، کرات ای به طور فزاینده از رفاه و آبادانی برخوردار میسیاره

تحت نیروی فزایندۀ یک زبان، یک مذهب، و در کرات نرمال، یک نژاد، پیشرفت 

کنند. اما این عصر کامل نیست. این کرات هنوز از بیمارستانهای مجهز، می

مراقبت از بیماران، برخوردارند. هنوز مشکلات مراقبت از هایی برای منزلگاه

صدمات تصادفی و رنجوریهایی که ناشی از کهولت سن و اختلالات پیری است 

باقی هستند. بیماری به طور کامل از بین نرفته است، و حیوانات زمین نیز کاملاً 

بدوی در طول  اند. اما این کرات در مقایسه با روزگاران اولیۀ انسانمهار نگشته

ای ای همانند بهشت هستند. اگر شما ناگهان به سیارهعصر پیش از پرنس سیاره

در این مرحلۀ توسعه انتقال یابید، به طور غریزی چنین دنیایی را بهشت روی 

 زمین وصف خواهید کرد.

دولت بشری در سراسر این عصر پیشرفت و کمال نسبی در ادارۀ  (625.1) 55:3.2

ای مستقر دهد. هزینۀ مالی فعالیتهای عمومی کرهه کار خود ادامه میامور مادی ب

در اولین مرحلۀ نور و حیات که من به تازگی از آن دیدن کردم از طریق تکنیک 



شدند. هر کارمند بالغ ده درصد از درآمد یا اضافه درآمد یک ده دادن تأمین می

ن توانمند زمانی کار و کلیۀ شهروندا —پرداخت خود را به خزانۀ عمومی می

 شدند:کردند. این درآمدها بدین صورت خرج میمی

 —علم، آموزش، و فلسفه  —سه درصد صرف ترویج حقیقت  -1 (625.2) 55:3.3

 شد.می

 —تفریح، رفاه اجتماعی، و هنر  —سه درصد به زیبایی  -2 (625.3) 55:3.4

 یافت.تخصیص می

خدمت اجتماعی، نوع دوستی، و مذهب  —سه درصد وقف نیکی  -3 (625.4) 55:3.5

 شد.می —

یک درصد برای ذخایر بیمه در برابر خطر ناتوانی کاری که ناشی  -4 (625.5) 55:3.6

از تصادف، بیماری، کهولت سن یا فجایع غیرقابل پیشگیری است کنار گذارده 

 شد.می

و متعلقات جامعه  منابع طبیعی این سیاره به عنوان داراییهای اجتماعی (625.6) 55:3.7

 شدند.مورد نظارت واقع می

شد در این کره بالاترین افتخاری که به یک شهروند اعطا می (625.7) 55:3.8

بود. این تنها درجۀ سپاس بود که در معبد مورانشیا “ والاترین خدمت”درجۀ 

ای از اکتشاف آمد که در مرحلهشد. این قدردانی از آنهایی به عمل میاعطا می

 بودند.ای مدتها خود را ممتاز ساخته فوق مادی یا خدمت اجتماعی سیاره

اکثر مقامهای اجتماعی و اداری مشترکاً توسط مردان و زنان حفظ  (625.8) 55:3.9

گرفت. به همین ترتیب کلیۀ شدند. تدریس نیز بیشتر به طور مشترک انجام میمی

 پذیرفتند.مسئولیتهای قضایی نیز از طریق زوجهای مشابه همکار انجام می

، دورۀ بچه آوری به اندازۀ زیاد طولانی نیست. در این کرات تراز اول (625.9) 55:3.10

های یک خانواده چندین سال باشد. خوب نیست که فاصلۀ زمانی بین سنین بچه

توانند به آموزش ها نزدیک باشد آنها بسیار بیشتر میوقتی که فاصلۀ سنی بچه

متقابل یکدیگر کمک نمایند. و آنها در این کرات از طریق سیستمهای رقابتی 



ها و بخشهای پیشرفتۀ دستیابیهای متنوع در خبرگی در کوشانه در حوزه سخت

یابند. تردید نداشته باشید حقیقت، زیبایی، و نیکی به طرز باشکوهی آموزش می

که حتی این کرات جلال یافته به مقدار زیادی شرارت، بالفعل و بالقوه، را عرضه 

و خطا، نیکی و شرارت، گناه و دارند. این برانگیخته از انتخاب میان حقیقت می

 درستکاری است.

با این وجود، در این سیارات پیشرفتۀ تکاملی یک مجازات قطعی و  (625.10) 55:3.11

اجتناب ناپذیر وجود دارد که به وجود انسانی وصل است. هنگامی که یک کرۀ 

ان رود کلیۀ فراز یابندگثبات یافته فراتر از سومین مرحلۀ نور و حیات پیش می

قبل از دستیابی به ناحیۀ فرعی در تقدیر دارند که نوعی مأموریت موقت را در 

 کند دریافت کنند.ای که از میان مراحل پیشین تکامل عبور میسیاره

هر یک از این اعصار پی در پی نمایانگر دستاوردهای رو به جلو  (626.1) 55:3.12

غازین نور آشکارسازی ای هستند. در عصر آدر کلیۀ مراحل پیشرفت سیاره

ن جهانها را در برگیرد، در حالی که شد تا کارکردهای جهاحقیقت بسط داده می

مطالعۀ الوهیت در عصر دوم، تلاش در جهت خبرگی در درک مفهوم پروتئوسیِ 

طبیعت، تبلیغ مذهبی، خدمت روحانی، مشارکتها، منشأ، و سرنوشت پسران 

 باشد.میآفریننده، اولین سطح خدای هفتگانه، 

ای به اندازۀ یورنشیا که نسبتاً تثبیت شده است، دارای یکصد سیاره (626.2) 55:3.13

مرکز زیرمدیریتی است. این مراکز تابع توسط یکی از گروههای زیرین مدیران 

 شوند:ذیصلاح مورد سرپرستی واقع می

سیستم آورده پسران و دختران ماتریال جوانی که از ستاد مرکزی  -1 (626.3) 55:3.14

 شوند تا برای آدم و حوای حاکم به عنوان دستیار عمل نمایند.می

ای که در برخی کرات نوادگان پرسنل نیمه انسانی پرنس سیاره -2 (626.4) 55:3.15

 اند.برای این منظور و نیز سایر مسئولیتهای مشابه تولید مثل شده

 و حوا.ای آدم نوادگان مستقیم سیاره -3 (626.5) 55:3.16

 مخلوقات بینابینی مادیت یافته و بشری شده. -4 (626.6) 55:3.17



انسانهای پیوند خورده با تنظیم کننده که بنا به درخواست خود و  -5 (626.7) 55:3.18

فرمان تنظیم کنندۀ شخصیِ سرپرستیِ جهان موقتاً از انتقال به دنیای آن سو معاف 

 ری در سیاره ادامه دهند.اند تا در برخی سِمَتهای مهم اداشده

ای مدیریت انسانهایی با آموزش ویژه و وابسته به مدارس سیاره -6 (626.8) 55:3.19

 اند.که همچنین دستور خدمت متعالی در معبد مورانشیا را دریافت کرده

برخی کمیسیونهای انتخابی سه شهروند کاملاً شایسته که گاهی  -7 (626.9) 55:3.20

ای مطابق توانمندی شهروندان و نیز با حکم فرمانروای سیارهاوقات به وسیلۀ 

ای ویژه مورد نیاز خاصشان در انجام یک کار مشخص که در آن ناحیۀ سیاره

 شوند.است، انتخاب می

ای محدودیت بزرگی که یورنشیا در رابطه با سرنوشت والای سیاره (626.10) 55:3.21

ت شامل مشکلات بیماری، تبهکاری، دستیابی به نور و حیات با آن مواجه اس

 باشد.جنگ، نژادهای چند رنگه، و تکلم به چند زبان می

تواند فراتر از اولین مرحلۀ استقرار در نور، هیچ کرۀ تکاملی نمی (626.11) 55:3.22

امید به پیشرفت داشته باشد، مگر این که به یک زبان، یک مذهب، و یک فلسفه 

سازد، ک نژاد این دستیابی را به اندازۀ زیاد تسهیل میدست یافته باشد. بودن در ی

 اما این مانع دستیابی بسیاری از مردمان یورنشیا به مراحل بالاتر نیست.

 تنظیمات اداری -4

در مراحل بعدی وجود تثبیت شده، کرات مسکونی تحت سرپرستی  (626.12) 55:4.1

بندگان نیل به بهشت، که برای خردمندانه و دلسوزانۀ سپاه داوطلبان نهایت، فراز یا

آوری نائل اند، به پیشرفت اعجابخدمت روحانی به برادران انسانی خود بازگشته

شوند. این پایان دهندگان در همکاری با پسران آموزگار تثلیث فعال هستند، اما می

شرکت واقعی خود را در امور کره تا زمان پدیداری معبد مورانشیا در روی کرۀ 

 کنند.ز نمیزمین آغا

ای سپاه نهایت، اکثر گروههای به دنبال آغاز رسمی خدمت سیاره (626.13) 55:4.2

شوند. اما نگاهبانان سراف سرنوشت به خدمت شخصی کثیر آسمانی خارج می

دهند. در واقع چون گروههای خود به انسانهای در حال پیشرفت در نور ادامه می



ای به سومین در طول مدت حیات سیارهبزرگتر و بزرگتری از موجودات بشری 

رسند، این فرشتگان در سراسر اعصار دایرۀ کیهانیِ دستیابیِ هماهنگِ انسانی می

 آیند.تثبیت شده با تعداد پیوسته فزاینده می

این صرفاً اولین مورد از تنظیمات پی در پی اداری است که با نمایان  (627.1) 55:4.3

شدن اعصار متوالی دستیابی فزایندۀ شکوهمند در کرات مسکونی که به تدریج 

 باشند.کنند توأم میاز اولین مرحله به هفتمین مرحلۀ وجود پایدار گذار می

ین مرحلۀ اولیۀ ثبات یافته اولین مرحلۀ نور و حیات. یک کره در ا -1 (627.2) 55:4.4

 شود:توسط سه حکمران اداره می

55:4.5 (627.3) .a ای که در آن هنگام به وسیلۀ یک پسر ناصح فرمانروای سیاره

گیرد. از میان کلیۀ احتمالات، او رئیس آموزگار تثلیث مورد مشورت قرار می

 نمایند.آخرین گروه از چنین پسرانی است که در سیاره عمل می

5:4.65 (627.4) .b ای پایان دهندگان.رئیس سپاه سیاره 

55:4.7 (627.5) .c  آدم و حوا، که به طور مشترک به عنوان یکپارچه کنندگان رهبری

 نمایند.دوگانۀ پرنس فرمانروا و رئیس پایان دهندگان عمل می

راف و مخلوقات تعالی یافته و رهایی یافتۀ بینابینی برای فرشتگان س (627.6) 55:4.8

کنند. یکی از آخرین کارهای پسران پایان دهندگان به عنوان مفسر عمل می

آموزگار تثلیث در مأموریت آخرشان، رها ساختن بینابینیهای آن سرزمین و ارتقا 

ای و گماردن آنان به دادن )یا باز گرداندن( آنها به وضعیت پیشرفتۀ سیاره

باشد. از قبل چنان تغییراتی ته میمکانهای مسئول در حکومت جدید کرۀ ثبات یاف

در دامنۀ دید بشر صورت داده شده که انسانها را قادر سازد این نیاکان مشترکِ 

پیش از این نامرئیِ رژیم پیشین آدم را بشناسند. این کار از طریق آخرین کشفیات 

ای کنترلگران استاد فیزیکی علم فیزیک در ارتباط با کارکردهای گستردۀ سیاره

 شود.ر میمیس

فرمانروای سیستم اختیار دارد مخلوقات بینابینی را هر وقت بعد از  (627.7) 55:4.9

اولین مرحلۀ پایدار مرخص نماید، طوری که بتوانند در مورانشیا با کمک حاملین 



حیات و کنترلگران فیزیکی و بعد از دریافت تنظیم کنندگان فکر به بشر تبدیل 

 شت آغاز نمایند.شوند و صعود خویش را به به

در سومین مرحله و مراحل بعد، برخی از بینابینیها هنوز به کار  (627.8) 55:4.10

مشغولند، عمدتاً به عنوان شخصیتهای ارتباطی برای پایان دهندگان، اما همینطور 

های جدیدی از خادمان ارتباطی شود، رستهکه هر مرحلۀ نور و حیات آغاز می

شوند. تا آن هنگام تعداد بسیار اندکی از آنان بینابینیها میبه اندازۀ زیاد جانشین 

مانند. هفتمین مرحله شاهد آمدن اولین فراتر از چهارمین مرحلۀ نور باقی می

 خادمان ابَسونایت از بهشت برای خدمت به جای برخی مخلوقات جهان است.

حامل حیات که  دومین مرحلۀ نور و حیات. این دوره با ورود یک -2 (627.9) 55:4.11

ای در رابطه با تلاشهای بیشتر برای تزکیه و مشاور داوطلب حکمرانان سیاره

شود. بدین ترتیب حاملین حیات به شود در کرات اعلام میتحکیم نژاد انسانی می

از نظر فیزیکی، اجتماعی، و اقتصادی  —طور فعال در تکامل بیشتر نژاد بشری 

پرستی خود را به تزکیۀ بیشتر تیرۀ انسانی کنند. و سپس آنها سرشرکت می —

از طریق حذف شدید بقایای عقب افتاده و ماندگار پتانسیل پست که حاوی طبیعت 

دهند. آنهایی که حیات را باشد گسترش میعقلانی، فلسفی، کیهانی، و معنوی می

دهند، کاملاً صلاحیت دارند که به طراحی نموده و در یک کرۀ مسکونی جای می

ان و دختران ماتریال که در پالایش نژاد در حال تکامل از تمامی تأثیرات پسر

 آور از اتوریتۀ کامل و تردید ناپذیر برخوردارند اندرز دهند.زیان

از دومین مرحله به بعد، در سراسر دورۀ وجود یک سیارۀ تثبیت  (627.10) 55:4.12

کنند. آنها ر خدمت میشده، پسران آموزگار برای پایان دهندگان به عنوان مشاو

کنند، و نه به دلیل انجام یک در طول این مأموریتها به عنوان داوطلب خدمت می

کنند، به جز این که آدم مأموریت. آنها منحصراً با سپاه پایان دهندگان خدمت می

توانند از وجود آنها به عنوان ای با رضایت فرمانروای سیستم میو حوای سیاره

 گردند. مشاور برخوردار

سومین مرحلۀ نور و حیات. در طول این دوره کرات مسکونی به  -3 (628.1) 55:4.13

یابند قدردانی جدیدی از وجود قدمای ایامها، دومین فاز خدای هفتگانه، دست می

ای وارد و نمایندگان این فرمانروایان ابرجهان به روابط جدیدی با حکومت سیاره

 شوند.می



هر عصر متعاقبِ وجودِ تثبیت شده، پایان دهندگان در ظرفیتهای  در (628.2) 55:4.14

ً فزاینده عمل می نمایند. یک همبستگی کاریِ نزدیک بین پایان دهندگان، دائما

 ستارگان عصر )ابرفرشتگان(، و پسران آموزگار تثلیث وجود دارد.

یک  در طول این عصر یا عصر بعد یک آموزگار تثلیث که توسط (628.3) 55:4.15

شود به رئیس اجرایی انتخابی انسانی گروه چهار نفره از ارواح خادم یاری می

ای که در آن زمان به عنوان سرپرست مشترک امور کره به فرمانروای سیاره

شود. این رئیسان اجرایی انسانی برای بیست و پنج سال شود، ملحق میمربوط می

ید است که رها شدن آدم و حوای کنند، و این واقعۀ جدای خدمت میزمان سیاره

 نماید.ای را از کرۀ مأموریت طولانیشان در طول اعصار بعد تسهیل میسیاره

گروههای چهار نفرۀ ارواح خادم شامل اینها هستند: رئیس فرشتگان  (628.4) 55:4.16

سراف کره، مشاور سکورافیِ ابرجهان، فرشتۀ اعظم انتقالها و آمنیافیمی که به 

یندۀ شخصی نگاهبان برگماشتۀ ساکن در ستاد مرکزی سیستم عمل عنوان نما

دارند مگر این که برای نماید. اما این مشاوران هرگز رهنمودی عرضه نمیمی

 آن درخواست شود.

چهارمین مرحلۀ نور و حیات. پسران آموزگار تثلیث در نقشهای  -4 (628.5) 55:4.17

تثلیث یافته که  -وسیلۀ پسران مخلوق شوند. آنها که به جدیدی در کرات ظاهر می

شوند، اکنون به عنوان مشاوران داوطلب و مدتها با رستۀ آنها مربوطند یاری می

 —آیند. این دو گروه ای و همکاران وی به کرات میمشاوران فرمانروای سیاره

نمایانگر  —هاونا و پسران تثلیث یافتۀ فراز یابنده  -پسران تثلیث یافتۀ بهشت 

باشند که برای فرمانروایان شهای متفاوت جهان و تجارب متنوع شخصی مینگر

 ای بسیار مفید هستند.سیاره

ای به منظور آغاز در هر زمان بعد از این عصر، آدم و حوای سیاره (628.6) 55:4.18

توانند از پسر فرمانروای آفریننده تقاضای معافیت از صعود بهشتی خود می

توانند به عنوان مدیران نوع نوظهور نند. آنها همچنین میای را کوظایف سیاره

جامعۀ فزاینده روحانی که از انسانهای پیشرفته تشکیل شده باقی بمانند. این انسانها 

کنند تا تعالیم فلسفی پایان دهندگان را که توسط ستارگان تابناک عصر تلاش می

مان برای تشریک شود فرا گیرند. ستارگان تابناک عصر در آن زتوصیف می



مساعی با فرشتگان سِکِنافیم که متعلق به ستاد مرکزی ابرجهان هستند، به صورت 

 شوند.دوتایی به کرات گمارده می

پایان دهندگان عمدتاً درگیر شروع فعالیتهای جدید و فوق مادی جامعه  (628.7) 55:4.19

. تا جایی که ما باشنددر زمینۀ اجتماعی، فرهنگی، فلسفی، کیهانی، و معنوی می

توانیم تشخیص دهیم آنها تا اعماق هفتمین دورۀ ثبات تکاملی به این خدمت می

دهند. آنها در آن هنگام ممکن است برای خدمت رهسپار فضای خارج ادامه می

زنیم که در آن هنگام جای آنها با موجودات ابَسونایت از بهشت شوند. ما حدس می

 شود.پر می

پنجمین مرحلۀ نور و حیات. تنظیمات دوبارۀ این مرحلۀ وجود  -5 (628.8) 55:4.20

شود و مورد توجه تثبیت شده تقریباً به طور کامل به قلمروهای فیزیکی مربوط می

 باشد.اصلی کنترلگران استاد فیزیکی می

ششمین مرحلۀ نور و حیات شاهد پیدایش کارکردهای جدید  -6 (628.9) 55:4.21

رسد خرد کیهانی در بر گیرندۀ خدمت جهانی ست. به نظر میمدارهای ذهن عالم ا

 شود.ذهن می

هفتمین مرحلۀ نور و حیات. در اوایل دورۀ هفتم، یک مشاور  -7 (628.10) 55:4.22

داوطلب که به وسیلۀ قدمای ایامها فرستاده شده، به مشاور آموزگار تثلیث 

مشاور سوم که از طرف پیوندد، و بعدها با ورود یک ای میفرمانروای سیاره

 گردد.رئیس عالی اجرایی ابرجهان فرستاده شده، بر تعداد آنها افزوده می

در طول این دوره، اگر نه پیش از آن، همیشه آدم و حوا از مسئولیتهای  (629.1) 55:4.23

شوند. اگر یک پسر ماتریال در سپاه پایان دهندگان وجود ای مرخص میسیاره

ست با رئیس اجرایی انسانی در ارتباط قرار گیرد، و گاهی داشته باشد، ممکن ا

شود. اگر اوقات این یک ملک صادق است که داوطلب کار در این ظرفیت می

یک بینابینی در میان پایان دهندگان وجود داشته باشد، کلیۀ آن رستۀ باقیمانده در 

 شوند.سیاره فوراً مرخص می

ای به دنبال رهایی یافتن از مأموریت طولانی یک آدم و حوای سیاره (629.2) 55:4.24

 ای زیرین را انتخاب نمایند:مدتشان ممکن است مسیرهای حرفه



توانند از سیاره مرخص شوند و از ستاد مرکزی جهان آنها می -1 (629.3) 55:4.25

فوراً مسیر زندگانی بهشت را آغاز نمایند و در پایان تجربۀ مورانشیا تنظیم کنندۀ 

 یافت دارند.روح در

ای هنوز در حالی که در یک کرۀ اغلب یک آدم و حوای سیاره -2 (629.4) 55:4.26

کنند، مقارن با دریافت تنظیم کننده توسط برخی استقرار یافته در نور خدمت می

ای داوطلب از فرزندان وارداتی تیرۀ خالصشان که برای یک دورۀ خدمت سیاره

واهند کرد. آنها متعاقباً ممکن است همگی به ستاد اند، تنظیم کننده دریافت خشده

 مرکزی جهان رفته و از آنجا دورۀ زندگانی بهشت را آغاز نمایند.

ای ممکن است برگزینند مثل پسران و یک آدم و حوای سیاره -3 (629.5) 55:4.27

دختران مادی از پایتخت سیستم برای یک سفر کوتاه مستقیماً به کرۀ میدسونایتیها 

 وند و در آنجا تنظیم کنندگان خود را دریافت دارند.بر

آنها ممکن است تصمیم بگیرند به ستاد مرکزی سیستم بازگردند و  -4 (629.6) 55:4.28

برای مدتی کرسیهایی را در دیوان عالی اشغال نمایند و بعد از آن خدمت تنظیم 

 کنندگانی دریافت دارند و صعود به بهشت را آغاز نمایند.

آنها ممکن است از مسئولیتهای اداری خود به کرۀ بومی خویش  -5 (629.7) .2955:4

بازگردند و برای مدتی به عنوان آموزگار خدمت کنند و در هنگام انتقال به ستاد 

 مرکزی جهان، تنظیم کنندگان در آنها ساکن شوند.

در سراسر تمامی این ادوار، پسران و دختران وارداتیِ یاری کننده  (629.8) 55:4.30

در نظم و ترتیب در حال پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نفوذ هنگفتی اعمال 

دارند. آنها حداقل تا زمانی که تبدیل به بشر شدن، دریافت تنظیم کننده و حرکت می

 به سوی بهشت را برگزینند، به طور بالقوه فناناپذیرند.

در کرات تکاملی یک موجود باید تبدیل به بشر شود تا تنظیم کنندۀ  (629.9) 55:4.31

فکر دریافت دارد. کلیۀ اعضای فراز یابندۀ سپاه انسانیِ پایان دهندگان، از سکونت 

اند، به استثنای تنظیم کنندگان در خود برخوردار گشته و با آنها پیوند خورده

در این سپاه، از طریق نوع دیگری از روح،  سرافیمها که در هنگام گرد آمدن

 پدر در آنها ساکن گشته است.



 اوج توسعۀ مادی -5

مخلوقات انسانی که در یک کرۀ آلوده به گناه، تحت استیلای شرارت،  (629.10) 55:5.1

توانند کمال کنند، به سختی میخود پرست، و منزوی همانند یورنشیا زندگی می

توسعۀ معنوی را که این ادوار پیشرفتۀ تکامل در یک فیزیکی، نیل عقلانی، و 

 نماید تصور کنند.کرۀ عاری از گناه را تعیین ویژگی می

مراحل پیشرفتۀ یک کرۀ استقرار یافته در نور و حیات نمایانگر اوج  (629.11) 55:5.2

توسعۀ تکاملی مادی است. در این کرات بافرهنگ، از بطالت و تضاد اعصار 

ً از میان رفته پیشین بدوی د یگر خبری نیست. فقر و نابرابری اجتماعی تماما

شود. دیوانگی است. انحطاط ناپدید شده است و کار ناشایسته به ندرت مشاهده می

 عملاً دیگر وجود ندارد و عقب ماندگی نادر است.

وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و حکومتی این کرات از مرتبت والا  (629.12) 55:5.3

افته است. علم، هنر، و صنعت شکوفان است، و جامعه یک مکانیسم و کمال ی

کاری ملایم از پیشرفت والای مادی، عقلانی، و فرهنگی است. صنعت به اندازۀ 

زیادی به خدمت اهداف والاتر چنین تمدن باشکوه معطوف شده است. حیات 

 ای اخلاقی گشته است.اقتصادی چنین کره

اریخی شده است، و ارتشها یا نیروهای پلیسی دیگر جنگ یک امر ت (630.1) 55:5.4

شود. کنترل خود به آهستگی مصوبات وجود ندارند. دولت به تدریج ناپدید می

سازد. دامنۀ دولت مدنی و مصوبات قانونی، در یک قانونی بشری را منسوخ می

کشور متوسط برخوردار از تمدن در حال پیشرفت، در نسبت معکوس با اخلاقیات 

 عنویت شهروندی است.و م

اند و وقف آموزش اندیشه و شکوفایی مدارس به اندازۀ زیاد بهبود یافته (630.2) 55:5.5

باشند. اند. مراکز هنر عالی هستند و سازمانهای موسیقی تراز اول میروان شده

معابد پرستشی با مدارس فلسفه و مذهب تجربی مربوط به آنها نوآوریهای زیبایی 

د. میادین رو باز تجمع پرستشی به همین اندازه در سادگی تزیینات و عظمت هستن

 آورند.هنرمندانه اعجاب

های دستاوردهای آماده سازیهای بازیهای رقابتی، فکاهی، و سایر جنبه (630.3) 55:5.6

شخصی و گروهی، مکفی و مناسبند. یک جنبۀ خاص از فعالیتهای رقابتی در 



تلاشهای افراد و گروهها برای پیشی گرفتن در  یک چنین کرۀ بسیار بافرهنگ به

شود. ادبیات و سخنوری شکوفا های کیهان شناسی مربوط میعلوم و فلسفه

ها باشد. یابد که سمبل مفاهیم و نیز بیانگر ایدهگردد، و زبان آنقدر بهبود میمی

انگیز ساده است. انسان سرانجام یک مرحلۀ بالایی از ای طربزندگی به گونه

توسعۀ مکانیکی را با یک نیل الهام بخش عقلانی هماهنگ ساخته است و هر دو 

الشعاع یک نیل بدیع معنوی قرار داده است. پیگیری شادی یک تجربۀ را تحت

 سرور و خشنودی است.

 انسان منفرد -6

کنند، به تدریج که کرات در وضعیت پایدار نور و حیات پیشرفت می (630.4) 55:6.1

شود. در حالی که فرد از استقلالش کاسته نشده جو میور فزاینده صلحجامعه به ط

 و کمتر وقف خانوادۀ خویش نیست، بیشتر نوع دوست و برادرانه شده است.

توانید قدردانی اندکی از در یورنشیا، و آنطور که شما هستید، می (630.5) 55:6.2

رات کمال یافته وضعیت پیشرفته و طبیعت مترقی نژادهای روشن ضمیر این ک

داشته باشید. این مردم گل سرسبد نژادهای تکاملی هستند. اما این موجودات هنوز 

آشامند. خوابند، و میخورند، میکشند، غذا میانسان هستند. آنها همچنان نفس می

این تکامل بزرگ، بهشت نیست، اما پیش درآمد والای کرات الهی صعود بهشتی 

 است.

یک کرۀ نرمال مدتها است که برازندگی بیولوژیک نوع انسان در در  (630.6) 55:6.3

طول ادوار پس از آدم به حد بالایی رسیده است. و اکنون از دوره به دوره در 

یابد. هم بینایی و هم سراسر اعصار تثبیت شده تکامل فیزیکی انسان ادامه می

ت. تولید مثل مطابق یابد. تا این هنگام تعداد جمعیت ثابت شده اسشنوایی وسعت می

آید: انسانها در یک ای و عطایای ذاتی ارثی تحت قاعده در مینیازهای سیاره

تر شوند، و گروههای پایینسیاره در طول این عصر به پنج تا ده گروه تقسیم می

مجازند فقط به اندازۀ نصف گروه بالاتر تولید مثل کنند. بهبود مداوم چنین نژاد 

صر نور و حیات به اندازۀ زیاد یک امر تولید مثل انتخابی باعظمتی در سراسر ع

های نژادی است که کیفیتهای برتری با طبیعت اجتماعی، فلسفی، کیهانی، آن تیره

 گذارند.و معنوی به نمایش می



دهند، و به تنظیم کنندگان مثل اعصار تکاملی پیشین به آمدن ادامه می (630.7) 55:6.4

ند، این انسانها به طور فزاینده قادرند با قطعۀ پدر که گذرتدریج که اعصار می

در آنها ساکن است دست به مشارکت ربانی زنند. در طول مراحل آغازین و پیش 

کنند. به تدریج که ادوار پی در پی معنویِ توسعه، ارواح یاور ذهن هنوز کار می

ؤثرترند. القدس و خدمت فرشتگان حتی مشوند، روححیات تثبیت شده تجربه می

نهای پیشرفته ارتباط قابل رسد انسادر چهارمین مرحلۀ نور و حیات به نظر می

ملاحظۀ محسوسی با حضور روحیِ روح استاد قلمرو ابرجهان مربوطه تجربه 

نمایند، در حالی که فلسفۀ چنین دنیایی روی تلاش برای درک الهامات جدیدی می

از ساکنان بشری در سیارات این  از خداوند متعال متمرکز است. بیش از نیمی

نمایند. رستۀ پیشرفته، انتقال به حالت مورانشیا را از میان زندگان تجربه می

 “شوند.شوند. بنگرید، کلیۀ چیزها نو میچیزهای کهنه سپری می”لذا، 

کنیم که تا پایان پنجمین مرحلۀ عصر نور و حیات، تکامل ما تصور می (631.1) 55:6.5

کنیم که سرحدات وسعۀ کامل خود دست یافته است. ما مشاهده میفیزیکی به ت

فوقانی توسعۀ روحی که به ذهن در حال تکامل بشری مربوط است، به وسیلۀ 

سطح پیوند با تنظیم کنندۀ مربوط به ارزشهای توأم مورانشیا و معانی کیهانی 

نیم، حدس داشوند. اما در رابطه با خرد: در حالی که به راستی نمیتعیین می

تواند حدی وجود داشته زنیم که برای تکامل عقلانی و نیل به خرد هرگز نمیمی

تواند پتانسیلهای مادی را ای که در مرحلۀ هفتم قرار دارد خرد میباشد. در کره

به انتها رساند، به بینش موتا وارد شود و حتی نهایتاً شکوه ابَسونایت را برای 

 نخستین بار تجربه نماید.

کنیم که در این کرات بسیار تکامل یافته و دیرپای مرحلۀ ما مشاهده می (631.2) 5:6.65

هفتم موجودات بشری پیش از رفتن به دنیای بعد، زبان جهان محلی را به طور 

گیرند. و من از تعداد بسیار اندکی از سیارات بسیار قدیمی دیدار کامل فرا می

ه انسانهای کهنسالتر زبان ابرجهان را آموزش ام که در آنها ابَنَدانترِها بکرده

دادند. و در این کرات من تکنیکی را که از طریق آن شخصیتهای ابَسونایت می

 ام.سازند مشاهده کردهحضور پایان دهندگان را در معبد مورانشیا آشکار می

 این داستان هدف شکوهمند تلاش انسان در کرات تکاملی است. و این (631.3) 55:6.7

ً حتی پیش از آن که موجودات بشری به دوران زندگانی مورانشیای خود  تماما

دهد. تمامی این رخداد باشکوه توسط انسانهای مادی در کرات وارد شوند رخ می



پایان و غیرقابل فهم مسکونی قابل دستیابی است. این اولین مرحله از آن مسیر بی

 صعود به بهشت و نیل به ربانیت است.

اما آیا ممکن است تصور کنید که اکنون از کراتی که مدتها از وجود  (631.4) 55:6.8

گذرد چه نوع انسانهای تکاملی آنها در هفتمین دورۀ استقرار در نور و حیات می

خیزند؟ این قسم انسانها هستند که به منظور شروع نمودن دورۀ زندگانی برمی

 شوند.ان محلی رهسپار میفرازگرایانۀ خود به کرات مورانشیای پایتخت جه

توانستند یکی از این کرات اگر انسانهای یورنشیای پریشان فقط می (631.5) 55:6.9

اند مشاهده کنند، دیگر تر را که مدتها است در نور و حیات استقرار یافتهپیشرفته

بردند. اگر پیشرفت ابدی هیچگاه حکمت طرح تکاملی آفرینش را زیر سؤال نمی

ینده وجود نداشت، هنوز دستیابیهای متعالی تکاملی نژادهای انسانی مخلوق در آ

در چنین کرات تثبیت شدۀ برخوردار از نیل کمال یافته به قدر کافی آفرینش انسان 

 کرد.را در کرات زمان و فضا توجیه می

رویم: اگر جهان بزرگ باید در نور و حیات ما اغلب به فکر فرو می (631.6) 55:6.10

ر یابد، آیا سرنوشت انسانهای فراز یابندۀ کامل هنوز بودن در سپاه نهایت استقرا

 دانیم.است؟ لیکن ما نمی

 ایمرحلۀ اول یا مرحلۀ سیاره -7

ای تا این دوره از ظهور معبد مورانشیا در ستاد مرکزی جدید سیاره (631.7) 55:7.1

این عصر به وسیلۀ یابد. زمان استقرار تمامی سیستم در نور و حیات امتداد می

پسران آموزگار تثلیث در پایان مأموریتهای پی در پی آنها در کره، هنگامی که 

ای با حکم و حضور شخصی پسر اعطایی بهشتی آن کره به رتبۀ پرنس سیاره

شود. مقارن با آن، پایان دهندگان یابد، افتتاح میای ارتقا میفرمانروای سیاره

 کنند.ای آغاز مییارهشرکت فعال خود را در امور س

برای موجودات خارجی و مرئی، حکمرانان واقعی یا مدیران چنین  (632.1) 55:7.2

ای کرۀ استقرار یافته در نور و حیات پسر و دختر ماتریال، آدم و حوای سیاره

باشند. پایان دهندگان نامرئی هستند. پرنس فرمانروا نیز به جز هنگام بودن در می

ای نامرئی است. بدین ترتیب رهبران واقعی و عملی رژیم سیارهمعبد مورانشیا 

پسر و دختر ماتریال هستند. اطلاع از این ترتیبات است که به ایدۀ پادشاهان و 



ها ها در سراسر سرزمینهای جهان اعتبار بخشیده است. و پادشاهان و ملکهملکه

تواند به که کره میآل موفقیت بزرگی هستند، یعنی هنگامی تحت این شرایط ایده

شخصیتهای والایی فرمان دهد که باز از سوی فرمانروایانی والاتر ولی نادیدنی 

 عمل کنند.

رسد، بدون شک ماکی ونتا هنگامی که کرۀ شما به چنین عصری می (632.2) 55:7.3

ای یورنشیا است، جای فرمانروای ملک صادق که اکنون قائم مقام پرنس سیاره

رود که او غال خواهد کرد. و مدتها است در جروسم گمان این میای را اشسیاره

با یک پسر و دختر آدم و حوای یورنشیا که اکنون در ایدنشیا تحت سرپرستی 

شوند همراه خواهد بود. این فرزندان آدم های نرُلاشیادک نگاهداری میوالامرتبه

ر خدمت کنند، ممکن است در همکاری با ملک صادقِ حکمران در یورنشیا اینطو

 ً سال پیش در هنگامی که بدنهای مادی خود را در  37٫000زیرا آنها تقریبا

یورنشیا در آمادگی برای انتقال به ایدنشیا تسلیم کردند، از نیروی تولید مثل محروم 

 گشتند.

این عصر تثبیت شده همچنان تداوم دارد تا این که هر سیارۀ مسکونی  (632.3) 55:7.4

آخرین  —دورۀ ثبات دست یابد. و سپس، هنگامی که جوانترین کره در سیستم به 

برای هزار سال به وقت سیستم چنین  —یابد ای که به نور و حیات دست میکره

شود و تک ثباتی را تجربه نمود، تمامی سیستم به وضعیت ثبات یافته وارد می

 شوند.تک کرات به دورۀ سیستمیِ عصر نور و حیات داخل می

 حلۀ دوم یا مرحلۀ سیستممر -8

یابد، یک نوع جدیدی هنگامی که کل یک سیستم در حیات استقرار می (632.4) 55:8.1

شوند، ای، اعضای انجمن سیستم میشود. فرمانروایان سیارهاز دولت افتتاح می

و این گروه جدید مدیریت که تحت وتو پدران کوکبه قرار دارد مرجع عالی قدرت 

شود. مجمع قضایی ی از کرات مسکونی عملاً خودمختار میاست. چنین سیستم

شود، و هر سیاره ده نمایندۀ خود را به سیستم در کرۀ ستاد مرکزی برقرار می

شوند، و دارد. دادگاهها اکنون در پایتختهای سیستمها برقرار میآنجا اعزام می

 شوند.فقط استینافها به ستاد مرکزی جهان برده می



با تثبیت سیستم نگاهبان تعیین شده، نمایندۀ رئیس عالی اجرایی  (632.5) 55:8.2

ابرجهان، مشاور داوطلب دیوان عالی سیستم و مسئول عملی مجمع قضایی جدید 

 شود.می

بعد از تثبیت تمامی سیستم در نور و حیات، حکمرانان سیستم دیگر  (632.6) 55:8.3

کنند. چنین حکمرانی برای همیشه در رأس سیستم خود باقی آمد و رفت نمی

 دهند.ماند. معاونان حکمرانان مثل اعصار پیش به تعویض ادامه میمی

رای کار به در طول این دورۀ ثبات، برای اولین بار میدسونایتیها ب (632.7) 55:8.4

عنوان مشاور برای مجامع قضایی و ناصح برای محکمات داوری از کرات ستاد 

ً اقامت داشتند می آیند. این میدسونایتیها همچنین مرکزی جهان که در آنها موقتا

کنند معانی موتای جدیدی با ارزش متعالی را در داخل کارهای آموزشی تلاش می

کنند جای دهند. آنچه را که فرزندان برپا می که به طور مشترک با پایان دهندگان

ماتریال به طور بیولوژیک برای نژادهای انسانی انجام دادند، مخلوقات 

میدسونایت اکنون برای این انسانهای متحد و جلال یافته در قلمروهای پیوسته 

 رسانند.پیش روندۀ فلسفه و فکر معنویت یافته به انجام می

مسکونی پسران آموزگار همکاران داوطلب پایان دهندگان  در کرات (633.1) 55:8.5

شوند، و همچنین همین پسران آموزگار، بعد از این که تمامی یک سیستم در می

نور و حیات استقرار یافت، در هنگامی که کرات قصر دیگر به عنوان کرات 

اهی شوند، پایان دهندگان را به آن کرات همرناهمسان پذیرشی به کار گرفته نمی

کنند. حداقل این امر تا زمانی که تمامی کوکبه بدین صورت تکامل یافت صدق می

 کند. اما گروههایی که تا آن حد پیشرفت کرده باشند در نبادان وجود ندارد.می

ما اجازه نداریم نوع کار پایان دهندگان را که این کراتِ دوباره وقف  (633.2) 55:8.6

اید رد برملا سازیم. با این وجود شما آگاهی یافتهشدۀ قصر را سرپرستی خواهند ک

که در سراسر جهانها انواع مختلف مخلوقات هوشمندی وجود دارند که در این 

 اند.روایات توصیف نشده

و اکنون، به تدریج که سیستمها به واسطۀ پیشرفت کرات تشکیل دهندۀ  (633.3) 55:8.7

رسد که آخرین سیستم در یک نی مییابند، زماآن یک به یک در نور استقرار می

پسر استاد، اتحاد  —یابد، و سرپرستان جهان کوکبۀ مشخص به ثبات دست می



ها شوند تا والامرتبهبه پایتخت کوکبه وارد می —ایامها، و ستارۀ تابان و بامداد 

را فرمانروایان مطلق خانوادۀ به تازگی کمال یافتۀ یکصد سیستم تثبیت شدۀ کرات 

 اعلام دارند. مسکونی

 مرحلۀ سوم یا مرحلۀ کوکبه -9

یگانگی یک کوکبۀ تمام از سیستمهای تثبیت شده با تقسیمات جدید  (633.4) 55:9.1

اتوریتۀ اجرایی و تنظیمات مجدد بیشتر حکومت جهان توأم است. این دوره شاهد 

ات باشد، اما به طور ویژه به واسطۀ تنظیمکمال پیشرفته در هر کرۀ مسکونی می

مجدد در ستاد مرکزی کوکبه، و نیز تغییر آشکار روابط با مدیریت سیستم و دولت 

شود. در طول این عصر بسیاری از جهان محلی، هر دو، تعیین ویژگی می

شوند، و نمایندگان فعالیتهای کوکبه و جهان به پایتختهای سیستمها منتقل می

ای، سیستم، و جهان ایان سیارهتری را با فرمانروابرجهان روابط جدید و صمیمانه

گیرند. مقارن با این روابط جدید، برخی سرپرستان ابرجهان خود را به عهده می

به عنوان مشاوران داوطلب برای پدران والامرتبه در پایتختهای کواکب مستقر 

 سازند.می

یابد، کارکرد هنگامی که یک کوکبه بدین گونه در نور استقرار می (633.5) 55:9.2

شود، و به جای آن مجلس حکمرانان سیستم که ریاست آن را قضایی متوقف می

پردازد. اکنون برای اولین بار، چنین ها به عهده دارند به کار میوالامرتبه

شود به طور گروههای اداری در اموری که به روابط هاونا و بهشت مربوط می

صورت ارتباط کوکبه با  کنند. در غیر اینمستقیم با دولت ابرجهان برخورد می

ماند. یونیویتیشیاها مرحله به مرحله در حیاتِ ثبات جهان محلی مثل سابق باقی می

 دهند.یافته به ادارۀ کرات مورانشیای کوکبه ادامه می

شوند، پدران کوکبه کارکردهای ریز به تدریج که اعصار طی می (633.6) 55:9.3

مرکزی جهان متمرکز بود بیشتر و بیشتر  اداری یا مدیریت را که سابقاً در ستاد

گیرند. تا هنگام دستیابی به ششمین مرحلۀ ثبات، این کواکب یگانه شده به عهده می

اند. ورود به هفتمین مرحلۀ ثبات به موقعیت خودمختاری تقریباً کامل دست یافته

ها، بدون شک شاهد ترفیع این حکمرانان به مقام رفیعی که با نامشان، والامرتبه

نمایان است خواهد بود. کواکب در آن هنگام از هر نظر مستقیماً با فرمانروایان 



ابرجهان سر و کار خواهند داشت، در حالی که دولت جهان محلی بسط خواهد 

 یافت تا مسئولیتهای وظایف جهان بزرگ جدید را به عهده گیرد.

 مرحلۀ چهارم یا مرحلۀ جهان محلی -10

یابد، فوراً در داخل امی که یک جهان در نور و حیات استقرار میهنگ (634.1) 55:10.1

گیرد، و قدمای ایامها برقراری شورای مدارهای تثبیت شدۀ ابرجهان قرار می

دارند. این گروه جدید مدیریت شامل یکصد عالی اتوریتۀ نامحدود را اعلام می

باشد، و اولین عمل مؤمن ایامها که ریاست آن را اتحاد ایامها به عهده دارد می

 این شورای عالی به رسمیت شناختن حاکمیت مداوم پسر استاد آفریننده است.

حکومت جهان تا جایی که به جبرئیل و پدر ملک صادق مربوط است  (634.2) 55:10.2

ماند. این شورا که از اتوریتۀ نامحدود برخوردار است کاملاً تغییر نیافته باقی می

جدید و شرایط جدیدی که ناشی از وضعیت پیشرفتۀ نور  عمدتاً درگیر مشکلات

 باشد.و حیات است می

بازرس همکار اکنون برای تشکیل سپاه ثبات جهان محلی کلیۀ  (634.3) 55:10.3

کند کند و از پدر ملک صادق درخواست مینگاهبانان برگمارده را بسیج می

ین بار، یک گروه از ارواح سرپرستی آن را با وی تقسیم نماید. و اکنون، برای اول

 یابند.الهام یافتۀ تثلیث به خدمت اتحاد ایامها تخصیص می

استقرار تمامی یک جهان محلی در نور و حیات تنظیم مجدد ژرفی  (634.4) 55:10.4

را از تک تک کرات مسکونی تا ستاد مرکزی جهان در کل طرح مدیریت موجب 

یابد. روح مادر جهان محلی گسترش میشود. روابط جدید تا کواکب و سیستمها می

کند، و جبرئیل در مواقعی روابط ارتباطی جدیدی با روح استاد ابرجهان تجربه می

که پسر استاد از کرۀ ستاد مرکزی غایب است با قدمای ایامها تماس مستقیم برقرار 

 نماید.می

به عنوان در طول این عصر و اعصار متعاقب، پسران مجیستریال  (634.5) 55:10.5

دهند، ضمن این که یکصد تن از این پسران آوُنال داوران اعطایی به کار ادامه می

بهشت، شورای جدید بالای ستارۀ تابان و بامداد را در پایتخت جهان تشکیل 

دهند. بعدها، و بنا به تقاضای فرمانروایان سیستم، یکی از این پسران می



شود تا این مرکزی هر سیستم محلی میمجیستریال، مشاور عالی ساکن کرۀ ستاد 

 که هفتمین مرحلۀ یگانگی به دست آید.

در طول این دوره پسران آموزگار تثلیث نه فقط برای فرمانروایان  (634.6) 55:10.6

تایی به طور مشابه به ای مشاوران داوطلب هستند بلکه در گروههای سهسیاره

سران جای خود را در جهان محلی کنند. و سرانجام این پپدران کوکبه خدمت می

کنند، زیرا در این هنگام آنها از حوزۀ اختیار آفرینش محلی برداشته شده پیدا می

 شوند.و به خدمت شورای عالی اتوریتۀ نامحدود گمارده می

اکنون برای اولین بار سپاه پایان دهندگان حوزۀ اختیارات یک مرجع  (634.7) 55:10.7

شناسد. پیش از این پایان شورای عالی، را به رسمیت میمسئول خارج از بهشت، 

 شناختند.دهندگان هیچ مدیریتی را در این سوی بهشت به رسمیت نمی

پسران آفریننده چنین جهانهای ثبات یافته بیشتر اوقات خود را در  (634.8) 55:10.8

نده بهشت و کرات مربوط به آن و در رهنمود دادن به گروههای بیشمار پایان ده

گذرانند. بدین طریق شخص کنند میکه در سراسر آفرینش محلی خدمت می

میکائیل یک رابطۀ برادرانۀ کاملتری با انسانهای جلال یافتۀ پایان دهنده خواهد 

 یافت.

حدس و گمان پیرامون کارکرد این پسران آفریننده در رابطه با  (634.9) 55:10.9

مع مقدماتی هستند کاملاً بیهوده است. به جهانهای بیرونی که اکنون در پروسۀ تج

دنبال دستیابی به این چهارمین مرحلۀ توسعه، پسر آفریننده از نظر اداری آزاد 

شود. خادم الهی به طور گام به گام خدمت روحانی خود را با خدمت روح می

رسد یک رابطۀ جدید و نماید. به نظر میاستاد ابرجهان و روح بیکران ادغام می

لی میان پسر آفریننده، روح آفرینشگر، ستارگان عصر، پسران آموزگار، و متعا

 آید.سپاه پیوسته فزایندۀ پایان دهندگان به وجود می

اگر میکائیل روزی نبادان را ترک کند، بدون شک جبرئیل سرپرست  (635.1) 55:10.10

ای هاصلی و پدر ملک صادق دستیار وی خواهد شد. در عین حال به کلیۀ رسته

دائم شهروندی دائم مثل فرزندان ماتریال، یونیویتیشیاها، میدسونایتیها، سوسِیشیاها 

و انسانهای با روح پیوند یافته رتبۀ جدیدی داده خواهد شد. اما تا زمانی که تکامل 

 یابد، سرافیمها و فرشتگان اعظم در ادارۀ جهان مورد نیاز خواهند بود.ادامه می



با این وجود ما در رابطه با دو جنبۀ حدسیات خود خشنود هستیم: اگر  (635.2) 55:10.11

تقدیر پسران آفریننده، بودن در جهانهای بیرونی است، بدون شک خادمان الهی 

با آنها همراه خواهند بود. ما به همین اندازه مطمئن هستیم که ملک صادقها 

معتقدیم که سرنوشت  همراهی خویش را با جهانهای مبدأشان حفظ خواهند نمود. ما

ای در دولت و ملک صادقها بر این است که نقشهای پرمسئولیت پیوسته فزاینده

 ادارۀ جهان محلی ایفا کنند.

 مراحل ناحیۀ فرعی و اصلی -11

های فرعی و اصلی ابرجهان مستقیماً در طرح استقرار در نور ناحیه (635.3) 55:11.1

پیشرفت تکاملی به عنوان یک واحد  شوند. چنینو حیات به حساب آورده نمی

شود و فقط اجزای یک جهان محلی را درگیر عمدتاً به جهان محلی مربوط می

یابد که کلیۀ اجزای سازد. یک ابرجهان فقط زمانی در نور و حیات استقرار میمی

جهانهای محلی آن بدین گونه کمال یابند. اما حتی یکی از هفت ابرجهان نیز به آن 

 فت که حتی نزدیک به این باشد دست نیافته است.سطح پیشر

توان پی برد، مرحلۀ عصر ناحیۀ فرعی. تا جایی که با مشاهده می (635.4) 55:11.2

پنجم یا مرحلۀ ناحیۀ فرعی ثبات به طور ویژه به وضعیت فیزیکی و به استقرار 

ربوط هماهنگ یکصد جهان محلیِ به هم پیوسته در مدارهای تثبیت شدۀ ابرجهان م

بندیهای مجدد است. ظاهراً جز مراکز نیرو و همکاران آنها هیچکس در این صف

 آفرینش مادی درگیر نیست.

عصر ناحیۀ اصلی. در رابطه با ششمین مرحله یا ثبات ناحیۀ اصلی،  (635.5) 55:11.3

ایم. با این ای نبودهتوانیم حدس بزنیم، زیرا هیچیک از ما شاهد چنین واقعهفقط می

توانیم چیز زیادی را پیرامون بازتنظیمات اداری و سایر تنظیماتی که ود میوج

بندیهای جهانی آنها همراه احتمالاً با چنین وضعیت پیشرفتۀ کرات مسکونی و گروه

 خواهد بود بدیهی پنداریم.

چون وضعیت ناحیۀ فرعی به تعادل هماهنگ فیزیکی مربوط است،  (635.6) 55:11.4

کنیم که یگانگی ناحیۀ اصلی به برخی سطوح جدید نیل می ما چنین استنباط

عقلانی، و احتمالاً دستیابیهای پیشرفته در تحقق عالی خرد کیهانی مربوط خواهد 

 بود.



ما در رابطه با بازتنظیماتی که احتمالاً ملازم با تحقق سطوح دست  (635.7) 55:11.5

یابیم. این یجی دست میباشد به نتانیافتۀ پیشرفت تکاملی در آن هنگام می

گیری از طریق مشاهدۀ نتایج چنین پیشرفتهایی در تک تک کرات و در نتیجه

تر و بسیار پیشرفته زندگی تجارب تک تک انسانهایی که در این کرات قدیمی

 پذیرد.کنند صورت میمی

بگذارید روشن شود که مکانیسمهای اداری و تکنیکهای سرپرستی  (635.8) 55:11.6

توانند توسعۀ تکاملی یا پیشرفت معنوی یک جهان یا یک ابرجهان به هیچ وجه نمی

ای محدود ساخته یک سیارۀ مسکونی منفرد و یا هر فرد انسانی را در چنین کره

 یا کند کنند.

یابیم که در پنجمین و کراتی را می تر مادر برخی جهانهای قدیمی (635.9) 55:11.7

اند و حتی تا اعماق دورۀ هفتم امتداد ششمین مرحلۀ نور و حیات استقرار یافته

اند. سیارات اند. سیستمهای محلی این کرات هنوز در نور استقرار نیافتهیافته

جوانتر ممکن است یگانه شدن سیستم را به تأخیر اندازند، اما این امر به هیچ وجه 

سازد. حتی در یک کرۀ تر را محدود نمیتر و پیشرفتهپیشرفت یک کرۀ قدیمی

توانند از پیشرفت شخصی هر فرد انسانی منزوی نیز محدودیتهای محیطی نمی

ممانعت به عمل آورند. عیسی ناصری به عنوان یک انسان در میان انسانها، بیش 

 در یورنشیا دست یافت.از هزار و نهصد سال پیش شخصاً به مرتبت نور و حیات 

پیوندد از طریق مشاهدۀ آنچه در کرات تثبیت شدۀ قدیمی به وقوع می (636.1) 55:11.8

است که ما پیرامون این امر که در صورت استقرار یک ابرجهان کامل در نور 

ً قابل اطمینانی دست می یابیم، حتی اگر قادر چه رخ خواهد داد، به نتایج نسبتا

 بات هفت ابرجهان را با اطمینان خاطر مسلم پنداریم.نباشیم رویداد ث

 مرحلۀ هفتم یا مرحلۀ ابرجهان -12

بینی نماییم که در صورت استقرار یک توانیم به طور قطع پیشما نمی (636.2) 55:12.1

ابرجهان در نور چه رخ خواهد داد، زیرا چنین رخدادی هرگز اتفاق نیفتاده است. 

کنیم که اند، ما استنباط میکه هرگز نقض نشدهاز آموزشهای ملک صادقها 

تغییراتی اساسی در تمامی سازمان و حکومت هر واحد آفرینش زمان و فضا، از 

 کرات مسکونی تا ستاد مرکزی ابرجهان، به وقوع خواهد پیوست.



به طور کلی اعتقاد ما بر این است که تعداد زیادی از پسران الحاق  (636.3) 55:12.2

ای ابرجهانِ تثلیث یافته در ستادهای مرکزی و پایتختهای منطقه -لوق نیافتۀ مخ

بینی ورود موجودات تثبیت شده گرد خواهند آمد. این امر ممکن است به دلیل پیش

فضای خارج در مسیرشان به هاونا و بهشت در آینده باشد؛ لیکن به راستی ما 

 دانیم.نمی

جهان در نور و حیات استقرار یابد، ما اگر و هنگامی که یک ابر (636.4) 55:12.3

معتقدیم که مدیران کنونی کامل مشورتی خداوند متعال گروه اداره کنندۀ عالی در 

کرۀ ستاد مرکزی ابرجهان خواهند شد. اینها شخصیتهایی هستند که قادرند با 

سرپرستان ابَسونایت که فوراً در ابرجهانِ تثبیت شده فعال خواهند شد به طور 

م تماس برقرار نمایند. اگر چه این مدیران کامل مدتها به عنوان مشاور و مستقی

اند، مسئولیتهای اداری را ناصح در واحدهای پیشرفتۀ تکاملی آفرینش عمل کرده

 گیرند، تا این که ایزد متعال از اتوریتۀ تام برخوردار گردد.به عهده نمی

تری در طول این دوره عمل تردهمدیران کامل متعال که به طور گس (636.5) 55:12.4

کنند، متناهی، ابَسونایت، غائی، یا نامتناهی نیستند؛ آنها متعالی هستند و فقط می

فضا هستند و از این  -کنند. آنها تجسم تعالی زمان خداوند متعال را نمایندگی می

. کنندکنند. آنها فقط به عنوان یگانه سازان متعال عمل میرو در هاونا عمل نمی

 آنها ممکن است در تکنیک بازتاب جهان درگیر باشند، ولی ما مطمئن نیستیم.

هیچیک از ما درکی قانع کننده در رابطه با این که در صورت استقرار  (636.6) 55:12.5

اند( در نور و حیات کامل جهان بزرگ )هفت ابرجهان آنطور که به هاونا وابسته

ز زمان ظهور جهان مرکزی بدون شک چه رخ خواهد داد ندارد. آن رویداد ا

ترین واقعه در تاریخ ابدیت خواهد بود. کسانی هستند که معتقدند خود ایزد ژرف

متعال از راز هاونا بیرون خواهد آمد و شخص روحی خود را پوشش خواهد داد 

و به عنوان فرمانروای توانمند و تجربی آفرینشهای کمال یافتۀ زمان و فضا در 

 دانیم.برجهان هفتم سکنی خواهد گزید. لیکن به راستی ما نمیستاد مرکزی ا

آور توانمند که موقتاً به شورای فرشتگان ]عرضه شده توسط یک پیام (636.7) 55:12.6

 اعظم در یورنشیا گمارده شده.[



 56مقالۀ 

 وحدت جهانی

خداوند یگانگی است. الوهیت در سراسر جهان هماهنگ است. جهان  (637.1) 56:0.1

ای جهانها یک مکانیسم عظیم یکپارچه است که توسط یک ذهن بیکران به گونه

شود. قلمروهای فیزیکی، عقلانی، و روحی آفرینش جهانی به مطلق کنترل می

طور الهی به هم مرتبطند. کامل و ناکامل به راستی با هم ارتباط دارند، از این 

ان پدر جهانی به بهشت تواند در تبعیت از فرمرو مخلوق متناهی تکاملی می

 “کامل باشید، حتی آنگونه که من کامل هستم.”صعود کند: 

سطوح متنوع آفرینش تماماً در طرحها و مدیریت آرشیتکتهای جهان  (637.2) 56:0.2

اند. برای اذهان محدود انسانهای زمان و فضا، ممکن است جهان بنیادین یگانه

ظاهراً نمایانگر ناموزونی و مشکلات و وضعیتهای بسیاری عرضه دارد که 

نشانگر فقدان هماهنگی مؤثر است. اما از میان ما آنهایی که قادرند گسترۀ 

ای های جهانی را مشاهده کنند و در این هنر کشف وحدت پایهپهناورتری از پدیده

که بنیان تنوع خلاق است و کشف یگانگی الهی که در تمامی این کارکرد تعدد 

ای که توانند به مقصود الهی و یگانهبیشتری دارند، بهتر میگسترده است تجربۀ 

 در کلیۀ این تجلیهای چندگانۀ انرژی خلاق جهانی نمایان است پی ببرند.

 هماهنگی فیزیکی -1

ای کامل هماهنگ آفرینش فیزیکی یا مادی، نامحدود نیست، اما به گونه (637.3) 56:1.1

اما منشأ همگی آنها یکی است. هفت  است. نیرو، انرژی، و توان وجود دارند،

گانه است؛ اما ساختار بهشت یگانه اند؛ جهان مرکزی سهابرجهان ظاهراً دوگانه

است. و بهشت منبع واقعی کلیۀ جهانهای مادی در گذشته، حال، و آینده است. اما 

گذشته، حال، یا آینده  —این اشتقاق کیهانی یک رخداد ابدیت است. در هیچ زمان 

آید. بهشت به عنوان ای نور بیرون نمیا یا کیهان مادی از جزیرۀ هستهفض —

کند؛ لذا اگر مشتقات آن از منبع کیهانی پیش از مکان و قبل از زمان عمل می

طریق مطلق کامل، مخزن غائی آنها در فضا و آشکار کننده و تنظیم کنندۀ آنها 

 شدند.و فضا یتیم می رسد در زمانگشتند، به نظر میدر زمان، پدیدار نمی

کند، در حالی که مطلق مطلق کامل از جهان فیزیکی پاسداری می (637.4) 56:1.2

انگیزد، و هر دوی الوهیت کنترل فراگیر بدیع تمامی واقعیت مادی را برمی



شوند. این ارتباط منسجم مطلقها از نظر کارکرد به وسیلۀ مطلق جهانی یگانه می

مادی، مورانشیایی، ابَسونایتی،  —وسیلۀ کلیۀ شخصیتها تواند به جهان مادی می

از طریق مشاهدۀ واکنش جاذبۀ تمامی واقعیت اصیل مادی نسبت به  —یا روحی 

 جاذبۀ متمرکز در بهشت تحتانی به بهترین نحو درک شود.

یکپارچگی جاذبه، جهانی و تغییرناپذیر است. واکنش انرژی خالص  (638.1) 56:1.3

یرقابل گریز است. انرژی خالص )نیروی آغازین( و روح خالص نیز جهانی و غ

کاملاً نسبت به جاذبه از پیش واکنشمند هستند. این نیروهای نخستین که ذاتی 

شوند. لذا تمامی جاذبه در وجود مطلقها هستند، شخصاً توسط پدر جهانی کنترل می

لگاه شخصی پدر بهشتی که حاوی انرژی خالص و روح خالص است و در منز

 فوق مادی او متمرکز است.

انرژی خالص نیای تمامی واقعیات نسبی کنشگر و غیرروحی است،  (638.2) 56:1.4

در حالی که روح خالص پتانسیل کنترل فراگیر الهی و راهنمای کلیۀ سیستمهای 

اولیۀ انرژی است. و این واقعیات که صور گوناگون آن در سراسر فضا نمایان 

شود هر دو در شخص پدر بهشتی متمرکزند. ان مشاهده میاست و در حرکات زم

زیرا خداوند یکی است. شخصیت  —باید یگانه شوند  —آنها در او یکی هستند 

 پدر مطلقاً یگانه است.

تواند دوگانگی واقعیت در طبیعت نامتناهیِ خداوندِ پدر هرگز نمی (638.3) 56:1.5

ای که ما از سطوح در لحظه همچون فیزیکی و روحی وجود داشته باشد. اما

افکنیم، وجود نامتناهی و واقعیت مطلق ارزشهای شخصی پدر بهشتی نظر برمی

بریم که آنها نسبت به حضور شخصی کنیم و پی میاین دو واقعیت را مشاهده می

 دهند. کلیۀ چیزها در او بقا دارند.او به طور کامل واکنش نشان می

شما از مفهوم مطلق شخصیت بیکران پدر بهشتی دور  ای کهدر لحظه (638.4) 56:1.6

ساز جدایی پیوسته شوید، باید ذهن را به صورت تکنیک اجتناب ناپذیر یگانهمی

های دوگانۀ شخصیت اولیۀ یکتای آفریننده، اولین منبع و عریض شوندۀ این جلوه

 در جهان پندارید. —من هستم  —مرکز 

 وحدت عقلانی -2



یابد و از طریق بهشت فرزند، تجلی روحی می -پدر، در کلام  -دیشه ان (638.5) 56:2.1

های روحی پسر یابد. جلوهدر جهانهای پراکندۀ مادی به بسط واقعیت دست می

جاودان از طریق عملکردهای روح بیکران با سطوح مادی آفرینش مرتبطند. از 

کنندۀ فیزیکی  واکنشیِ ذهنیِ روح بیکران و در اعمال هدایت -طریق خدمت روح 

ذهنی او، واقعیات روحی الوهیت و اثرات مادی الوهیت، یکی با دیگری  -

 مرتبطند.

ذهن عطیۀ کنشگرانۀ روح بیکران است. از این رو به طور بالقوه  (638.6) 56:2.2

نامتناهی و اعطای آن جهانی است. اندیشۀ آغازین پدر جهانی در ابرازی دوگانه 

هشت و الوهیت برابر او، پسر روحی و جاودان. چنین شود: جزیرۀ بجاودانه می

سازد. دوگانگیِ واقعیت جاودانه خدای ذهن، روح بیکران، را اجتناب ناپذیر می

ذهن کانال ضروری ارتباطی میان واقعیات روحی و مادی است. مخلوق مادی 

تواند روح ساکن در خود را درک تکاملی فقط از طریق خدمت روحانی ذهن می

 بفهمد. کند و

این ذهن بیکران و جهانی در جهانهای زمان و فضا به عنوان ذهن  (638.7) 56:2.3

شود و گر چه از خدمت ابتدایی ارواح یاور کیهانی مورد خدمت روحانی واقع می

یابد، این ذهن کیهانی در تا ذهن والای رئیس اجرایی یک جهان امتداد می

با ذهن متعالی زمان و فضا هماهنگ  سرپرستی هفت روح استاد، که به نوبۀ خود

اند، به هستند و به طور کامل با ذهن سراسر در بر گیرندۀ روح بیکران همبسته

 طور مکفی یگانه است.

 یگانگی معنوی -3

همینطور که جاذبۀ جهانی ذهن در حضور بهشتی شخصی روح  (639.1) 56:3.1

نیز در وجود بهشتی بیکران متمرکز است، به همین ترتیب جاذبۀ جهانی روحی 

شخصی پسر جاودان تمرکز یافته است. پدر جهانی یکی است، اما برای زمان و 

 شود.فضا، او در پدیدۀ دوگانۀ انرژی خالص و روح خالص آشکار می

واقعیات بهشتی روحی نیز یکی هستند، اما در سراسر موقعیتها و  (639.2) 56:3.2

روابط زمان و فضا این روح واحد در پدیدۀ دوگانۀ شخصیتهای روحی و تجلیهای 

پسر جاودان و شخصیتهای روحی و تأثیرات روح بیکران و مخلوقات مربوطه 



 وجود دارد، —اجزای روحی خالص  —شود. و باز یک موجود سوم آشکار می

اعطای تنظیم کنندگان فکری و سایر وجودهای روحی توسط پدر که پیش شخصی 

 هستند.

صرف نظر از این که شما در چه سطحی از فعالیتهای جهانی به  (639.3) 56:3.3

های روحی برخورد کنید یا با موجودات روحی تماس برقرار کنید، ممکن پدیده

ست از طریق خدمت روحانی است بدانید که آنها همگی از خداوندی که روح ا

اند. و این روح پراکنده، همینطور پسر روح و روح بیکرانِ ذهن سرچشمه یافته

شود، در کرات تکاملی زمان که از ستادهای مرکزی جهانهای محلی فرستاده می

القدس و روح حقیقت به همراه خدمت نماید. روحبه عنوان یک پدیده عمل می

تر این پایتختهای پسران آفریننده به سوی سطوح پایینروحانی ارواح یاور ذهن از 

 آیند.و در حال تکامل اذهان مادی می

تر در حالی که ذهن در سطح ارواح استاد در ارتباط با ایزد متعال یگانه (639.4) 56:3.4

است، و همینطور که ذهن کیهانی در تبعیت از ذهن مطلق چنین است، خادمان 

تر در شخصیتهایی که ساکن ای مستقیمتکامل به گونهروحی برای کرات در حال 

ستادهای مرکزی جهانهای محلی هستند و در اشخاص خادمان الهیِ مسئول 

اند. خادمان الهی به نوبۀ خود تقریباً به طور کامل با مدار بهشتی جاذبۀ پسر یگانه

 اند.بستهدهد همهای زمان و فضا رخ میجاودان که در آن یگانگی نهایی کلیۀ جلوه

تواند از طریق پیوند ذهن خودآگاه با جزئی وجود کامل شدۀ مخلوق می (639.5) 56:3.5

از عطیۀ روحی پیش تثلیثِ یکی از اشخاص تثلیث بهشتی به دست آید، حفظ شود، 

و جاودانه شود. ذهن انسانی، آفرینش پسران و دختران پسر جاودان و روح 

کنندۀ فکر فرستاده از سوی پدر پیوند یابد،  بیکران است، و هنگامی که با تنظیم

شود. اما این سه تجلی روحی گانۀ روحی قلمروهای تکاملی سهیم میدر عطیۀ سه

یابند، حتی آنطور که در ابدیت در به طور کامل در پایان دهندگان وحدت می

وجود جهانی من هستم، پیش از این که او پدر جهانی پسر جاودان و روح بیکران 

 ، اینطور یگانه بودند.شود

گانه و در تحقق نهایی، در تثلیث روح باید همیشه و نهایتاً در تجلی، سه (639.6) 56:3.6

یابد، و در گانه از یک منبع سرچشمه مییگانه شود. روح از طریق یک ابراز سه

یگانگی  —شود نهایت باید در آن یگانگی الهی که در پیدا نمودن خداوند تجربه می



در ابدیت و از طریق خدمت روحانی ذهن کیهانیِ ابراز نامتناهیِ  —بانیت با ر

 شود.کلام جاودانۀ اندیشۀ جهانیِ پدر به تحقق کامل نائل شود و می

 یگانگی شخصیت -4

پدر جهانی یک شخصیت الهی یگانه است؛ لذا کلیۀ فرزندان فراز  (639.7) 56:4.1

هشی تنظیم کنندگان فکر به بهشت منتقل یابندۀ او که از طریق نیروی فزایندۀ واج

شوند، پیش از رسیدن به هاونا به همین ترتیب شخصیتهایی یگانه خواهند شد. می

آیند تا در انسانهای مادی تنظیم کنندگان فکر در تبعیت از فرمان پدر از بهشت می

 سکنی گزینند.

ای واقعیت را شخصیت به طور ذاتی درصدد این است که تمامی اجز (640.1) 56:4.2

یگانه سازد. شخصیت بیکران اولین منبع و مرکز، پدر جهانی، همۀ هفت مطلقهای 

سازد، و شخصیت انسان فانی که یک عطیۀ تشکیل دهندۀ بیکرانی را یگانه می

نظیر و مستقیم پدر جهانی است به همین ترتیب پتانسیل متحد کنندۀ عوامل بی

سازِ تمامی باشد. این چنین خلاقیتِ یگانهیتشکیل دهندۀ مخلوق انسانی را دارا م

باشد و بیشتر نظیر آن میشخصیتهای مخلوق، یک علامت تولد منبع والا و بی

نشان دهندۀ تماس مداوم آن با همین منبع از طریق مدار شخصیت است که به 

وسیلۀ آن شخصیت مخلوق با پدر کلیۀ شخصیتها در بهشت تماس مستقیم و مداوم 

 سازد.برقرار می

به رغم این که خداوند از قلمروهای هفتگانه با طی تعالیت و غائیت تا  (640.2) 56:4.3

شود، مدار شخصیت که در بهشت و شخص خداوند پدر خداوند مطلق، متجلی می

متمرکز است، تا جایی که به کلیۀ شخصیتهای مخلوق در تمامی سطوح وجود 

کمال یافته، و در حال کمال مربوط هوشمند و در قلمرو تمامی جهانهای کامل، 

های گوناگون شخصیت شود، برای یگانگی تمام عیار و کامل کلیۀ این جلوهمی

 بیند.الهی تدارک می

در حالی که خداوند برای جهانها و در جهانها همۀ آن چیزهایی است  (640.3) 56:4.4

ر مخلوقات ایم، با این وجود، برای شما و برای کلیۀ سایکه ما تصویر کرده

تواند برای شخصیت جمع خداشناس او یکی است، پدر شما و پدر آنها. خداوند نمی



باشد. خداوند برای هر یک از مخلوقاتش پدر است، و برای هر فرزندی عملاً 

 غیرممکن است بیش از یک پدر داشته باشد.

همسانِ از نظر فلسفی، کیهانی، و در رابطه با سطوح و مکانهای نا (640.4) 56:4.5

و الزاماً باید به کارکرد الوهیتهای دوگانه پی ببرید و  توانیدآشکارسازی، شما می

وجود تثلیثهای جمعی را بدیهی پندارید. اما در تجربۀ پرستشیِ تماس شخصیِ هر 

شخصیت پرستش کننده در سراسر جهان بنیادین خداوند یکی است؛ و آن الوهیت 

داوند پدر، اعطا کننده، نگاهدارنده، و پدر یگانه و شخصی، والدۀ بهشتی ما، خ

کلیۀ شخصیتها، از انسان فانی در کرات مسکونی تا پسر جاودان در جزیرۀ 

 مرکزی نور است.

 یگانگی الوهیت -5

وحدانیت، تقسیم ناپذیری الوهیت بهشت، بر مبنای واقعیت و مطلق  (640.5) 56:5.1

: پدر جهانی، پسر جاودان، و یابی جاودانۀ الوهیت وجود دارداست. سه شخصیت

روح بیکران. اما در تثلیث بهشت آنها در واقع یک الوهیت، نامجزا و تقسیم 

 ناپذیرند.

هاونای واقعیتِ موجود، دو سطح زیر مطلق  -از سطح اولیۀ بهشت  (640.6) 56:5.2

اند و در نتیجۀ آن پدر، پسر، و روح در آفرینش همیاران و تابعین متمایز گشته

اند. و در حالی که در این رابطه نامناسب است که بیشمار شخصی درگیر گشته

ه قرار داده شود، یگانگی الوهیتِ ابَسونایت در سطوح متعالی غائیت مورد ملاحظ

ساز تجلیهای گوناگون شخصیت شایسته است که به برخی از جوانب کارکرد یگانه

الوهیت که در آن ربانیت عملاً برای بخشهای گوناگون آفرینش و برای انواع 

 مختلف موجودات هوشمند آشکار است نگریسته شود.

فعال در عملکردهای کارکرد کنونی ربانیت در ابرجهانها به صورت  (640.7) 56:5.3

پسران آفریننده و ارواح جهانهای محلی، قدمای ایامهای  —آفرینندگان متعالی 

نمایان است. این موجودات در بر گیرندۀ  —ابرجهان و هفت روح استاد بهشت 

سه سطح اول خدای هفتگانه هستند که به سمت داخل به سوی پدر جهانی راه 

تگانه در اولین سطح الوهیت تجربی در ایزد برند، و تمامی این حیطۀ خدای هفمی

 متعالِ در حال تکامل هماهنگ است.



در بهشت و در جهان مرکزی، یگانگی الوهیت یک واقعیت وجود  (641.1) 56:5.4

است. در سراسر جهانهای در حال تکامل زمان و فضا، یگانگی الوهیت یک 

 دستیابی است.

 یگانه شدن الوهیت تکاملی -6

هنگامی که سه شخص جاودان الوهیت به صورت یک الوهیت تقسیم  (2641.) 56:6.1

یابند. به همین کنند، به یگانگی کامل دست میناشده در تثلیث بهشت عمل می

آفرینند، چه به طور مشترک یا به شکل جداگانه، فرزندان ترتیب، هنگامی که می

این ربانی بودن  گذارند. وبهشتی آنها خصوصیت یگانۀ ربانیت را به نمایش می

در هدف که به وسیلۀ آفرینندگان متعالی و فرمانروایان قلمروهای زمان و فضا 

انجامد. این ساز استقلال تعالی تجربی میشود، به پتانسیل قدرت یگانهآشکار می

امر در حضور وحدت غیرشخصی انرژی جهان تشکیل دهندۀ یک کشاکش 

ا واقعیات تجربی شخصیت الوهیت واقعیت است که فقط از طریق وحدت مکفی ب

 تواند حل شود.تجربی می

شود و در واقعیات شخصیت ایزد متعال از الوهیتهای بهشت ناشی می (641.3) 56:6.2

کرۀ پیشگام مدار بیرونی هاونا با امتیازات قدرت قادر متعال که از سوی 

پیش از  یابد. خداوند متعالآید وحدت میربانیتهای آفرینندۀ جهان بزرگ می

آفرینش هفت ابرجهان به عنوان یک شخص در هاونا وجود داشت، اما فقط در 

کرد. تکامل توانمندی قادر تعالیت از طریق سنتز متنوع سطوح روحی عمل می

ربانیت در جهانهای در حال تکامل به یک حضور جدید توانمندی الوهیت انجامید 

ر هاونا هماهنگ گردید، و به که از طریق ذهن متعال با شخص روحانیِ متعال د

طور همزمان از پتانسیل موجود در ذهن بیکرانِ روح بیکران به ذهن فعال عمل 

 کنندۀ ایزد متعال تبدیل گردید.

توانند مخلوقات دارای ذهن مادی کرات تکاملی هفت ابرجهان می (641.4) 56:6.3

ایزد متعال  شخصیتِ  -یگانگی الوهیت را فقط در حالی که در این سنتز نیرو 

تواند از ظرفیت عقلانی یابد درک کنند. در هر سطح وجود، خداوند نمیتکامل می

کنند فراتر رود. انسان فانی باید از موجوداتی که در چنین سطحی زندگی می

طریق شناخت حقیقت، قدردانی زیبایی، و پرستش نیکی، شناخت یک خدای 

زگرای الوهیت به فهم متعال محبت را تکامل دهد و سپس از طریق سطوح فرا



پیش رود. الوهیت که بدین گونه به صورت وحدت در قدرت درک شود، در آن 

 تواند برای فهم و دستیابی مخلوق در روح شخصیت یابد.هنگام می

در حالی که انسانهای در حال فراز در پایتختهای ابرجهانها به درک  (641.5) 56:6.4

یرونی هاونا به درک شخصیت متعال دست قدرت قادر مطلق و در مدارهای ب

یابند، در واقع ایزد متعال را آنطور که تقدیرشان پیدا نمودن الوهیتهای بهشت می

کنند. حتی پایان دهندگان، ارواح مرحلۀ ششم، ایزد متعال را پیدا است پیدا نمی

تی اند و تا وقاند، و تا وقتی که به وضعیت روحی مرحلۀ هفتم دست نیافتهنکرده

که متعال عملاً در فعالیتهای جهانهای بیرونی آینده دست به عمل نزده، او را 

 نخواهند یافت.

اما هنگامی که فراز یابندگان پدر جهانی را به عنوان سطح هفتم خدای  (641.6) 56:6.5

یابند، به شخصیت اولین شخص کلیۀ سطوح الوهیتِ روابط شخصی هفتگانه می

 اند.فتهبا مخلوقات جهان دست یا

 پیامدهای جهانی تکامل -7

پیشرفت یکنواخت تکامل در جهانهای زمان و فضا با مکاشفات پیوسته  (642.1) 56:7.1

گسترش یابندۀ الوهیت برای کلیۀ مخلوقات هوشمند همراه است. دستیابی به اوج 

پیشرفت تکاملی در یک کره، در یک سیستم، کوکبه، جهان، ابرجهان، یا در جهان 

گسترش متناسب عملکرد الوهیت را به این و در این واحدهای پیشروندۀ بزرگ 

دارد. و هر چنین افزایش محلی درک ربانیت با پیامدهای آفرینش اعلام می

مشخص به خوبی تعریف شدۀ تجلی گستردۀ الوهیت برای کلیۀ بخشهای دیگر 

از بهشت به آفرینش همراه است. هر قلمرو جدیدِ تکاملِ تحقق یافته و کسب شده، 

سمت بیرون، در بر گیرندۀ یک آشکارسازی جدید و بسیط از الوهیت تجربی 

 برای جهان جهانها است.

با استقرار تدریجی اجزای تشکیل دهندۀ یک جهان محلی در نور و  (642.2) 56:7.2

شود. تکامل زمان و فضا با اولین حیات، خدای هفتگانه به طور فزاینده آشکار می

همکاری پسر آفریننده و روح  —فتگانه که در کنترل است تجلی خدای ه

شود. با استقرار یک سیستم در نور، این در یک سیاره آغاز می —آفرینشگر 

رسد، و هنگامی که یک کوکبۀ تمام ارتباط پسر و روح به حد کاملِ عملکرد می



 یابد، دومین فاز خدای هفتگانه در سراسر چنینبدین گونه به ثبات دست می

شود. تکامل تکمیل شدۀ حکومت یک جهان محلی با ای فعالتر میگستره

تر ارواح استاد ابرجهان توأم است. و در این نقطه، معاضدتهای جدید و مستقیم

آشکارسازی و درک پیوسته گسترش یابندۀ خداوند متعال که ضمن عبور از میان 

زد متعال به اوج کرات ششمین مدار هاونا در درک موجود فراز یابنده از ای

 شود.رسد نیز آغاز میمی

پدر جهانی، پسر جاودان، و روح بیکران، برای مخلوقات هوشمند  (642.3) 56:7.3

تجلیهای وجودگرایانۀ الوهیت هستند و لذا به طور مشابه در روابط شخصیتی با 

 یابند.مخلوقات ذهنی و روحی سراسر آفرینش گسترش نمی

ر نشان نمود که انسانهای در حال فراز ممکن است مدتها پیش باید خاط (642.4) 56:7.4

از آن که به طور مکفی روحی شوند و به قدر کافی آموزش یابند که به شناخت 

تجربی شخصی از و تماس با این الوهیتها به عنوان موجودات شخصی دست 

 یابند، حضور غیرشخصی سطوح پیاپی الوهیت را تجربه کنند.

هر دستیابی جدید تکاملی در درون یک بخش از آفرینش، و نیز هر  (642.5) 56:7.5

تهاجم جدید به فضا به وسیلۀ تجلیهای ربانیت، با گسترش همزمان آشکارسازی 

عملی الوهیت در درون واحدهای در آن هنگام موجود و سابقاً سازمان یافتۀ تمامی 

دهای تشکیل دهندۀ آفرینش توأم است. این تهاجم جدید کار مدیریت جهانها و واح

آن ممکن است همیشه به نظر نرسد دقیقاً مطابق تکنیکی که در اینجا فهرست شد 

انجام شود، زیرا روال کار چنین است که گروههای پیشگامِ مدیر فرستاده شوند 

تا راه را برای اعصار متعاقب و پی در پی کنترل فراگیر جدید سرپرستی آماده 

ر طی اعصار بعدی استقرار یک جهان محلی در سازند. حتی خدای غائی نیز د

 دهد.نور و حیات، کنترل فراگیر مافوق خود را بر جهانها از پیش خبر می

این یک واقعیت است که با استقرار تدریجیِ آفرینشهای زمان و مکان  (642.6) 56:7.6

در وضعیت تکاملی، یک کارکرد جدید و کاملتر از خداوند متعال همزمان با 

شود. اگر و هنگامی که متناسب سه تجلی اولِ خداوند هفتگانه مشاهده میخروج 

جهان بزرگ در نور و حیات استقرار یابد، اگر خداوند متعال کنترل مستقیم این 

آفرینشهای زمان و مکان را به عهده گیرد، در آن صورت عملکرد آیندۀ تجلیهای 

؟ آیا این سازمان دهندگان و آفرینشگر خداوند هفتگانه چه خواهد بود -آفریننده 



پیشگامان جهانهای زمان و فضا به منظور فعالیتهای مشابه در فضای بیرون آزاد 

دانیم، اما ما پیرامون این قضایا و قضایای مربوط به آن زیاد خواهند شد؟ ما نمی

 کنیم.گمان پردازی می

های مطلق کامل به تدریج که سرحدات الوهیت تجربی به داخل قلمرو (643.1) 56:7.7

یابند، ما فعالیت خداوند هفتگانه را در طول ادوار پیشین تکاملی این امتداد می

کنیم. ما در رابطه با وضعیت آیندۀ قدمای ایامها و ارواح آفرینشهای آینده تجسم می

دانیم که آیا ایزد متعال در آنجا استاد ابرجهان همگی توافق نداریم. همچنین ما نمی

زنیم که فت ابرجهان عمل خواهد کرد یا نه. اما ما همگی حدس میهمچون در ه

سرنوشت میکائیلها، پسران آفریننده، کار در این جهانهای بیرونی است. برخی 

بر این اعتقادند که اعصار آینده شاهد شکل نزدیکتری از اتحاد بین پسران آفریننده 

دی از آفرینندگان به و خادمان الهی معاشر است. حتی ممکن است که چنین اتحا

آفریننده با طبیعتی غائی منجر شود. اما ما حقیقتاً  -تجلی جدیدی از هویت همکار 

 دانیم.چیزی دربارۀ این احتمالات آیندۀ نامکشوف نمی

دانیم که در جهانهای زمان و فضا، خدای هفتگانه با این وجود ما می (643.2) 56:7.8

سازد، و این که این نزدیکی تکاملی اهم مییک نزدیکی تدریجی به پدر جهانی فر

توانیم حدس بزنیم که چنین یابد. ما میبه طور تجربی در خداوند متعال وحدت می

طرحی باید در جهانهای بیرونی حاکم شود. از سوی دیگر، انواع جدید موجودات 

که ممکن است روزی این جهانها را مسکونی سازند، ممکن است قادر شوند در 

غائی و از طریق تکنیکهای ابسونایت به الوهیت نزدیک شوند. به طور سطوح 

خلاصه، ما از این که چه تکنیکی از نزدیکی به الوهیت ممکن است در جهانهای 

 ای نداریم.آیندۀ فضای بیرونی عملی شود کمترین ایده

طریقی پنداریم که ابرجهانهای کمال یافته به با این حال، ما چنین می (643.3) 56:7.9

بخشی از دوران صعود بهشتی آن موجوداتی خواهند شد که ممکن است این 

آفرینشهای بیرونی را مسکونی گردانند. کاملاً محتمل است که در آن عصر آینده 

ما شاهد باشیم که ساکنان فضاهای بیرونی از طریق هفت ابرجهان به هاونا 

اعدت هفت ارواح استاد نزدیک شوند. این هفت ابرجهان با مساعدت یا بدون مس

 توسط ایزد متعال سرپرستی خواهند شد.

 ساز متعالیگانه -8



گانه دارد: اول، او ایزد متعال در تجربۀ انسان فانی یک کارکرد سه (643.4) 56:8.1

ساز ربانیت زمان و فضا، خدای هفتگانه است؛ دوم، او حداکثرِ الوهیت است یگانه

توانند درک کنند؛ سوم، او تنها مسیر نزدیکی که مخلوقات متناهی در واقع می

انسان فانی به تجربۀ مافوق مصاحبت با ذهن ابسونایت، روح جاودانه، و 

 شخصیت بهشتی است.

پایان دهندگان فراز یابنده که در جهانهای محلی به دنیا آمده، در  (643.5) 56:8.2

د، در تجارب بیننیابند، و در جهان مرکزی آموزش میابرجهانها پرورش می

شخصی خویش، پتانسیل کامل درک ربانیت زمان و مکان خدای هفتگانه را که 

شوند. پایان دهندگان به طور پی در پی یابد پذیرا میدر خداوند متعال وحدت می

کنند، و از طریق آن از در ابرجهانها به غیر از ابرجهان زادگاه خود خدمت می

ا این که حد کامل تنوع هفتگانۀ تجربۀ ممکن شوند، تتجارب فراوان برخوردار می

مخلوق کسب شود. پایان دهندگان از طریق خدمت روحانی تنظیم کنندگان ساکن 

شوند پدر جهانی را پیدا کنند، اما از طریق این تکنیکهای تجربی در خود قادر می

وشت توانند ایزد متعال را بشناسند، و سرناست که این پایان دهندگان به راستی می

آنها خدمت به و آشکارسازی این الوهیت متعال در و برای جهانهای آیندۀ فضای 

 بیرونی است.

در نظر داشته باشید که تمامی آنچه را که خداوند پدر و پسران بهشتی  (644.1) 56:8.3

دهند، ما مجال آن را داریم که به نوبۀ خود و در روح خود او برای ما انجام می

یزد متعال که در حال پدیدار شدن است انجام دهیم. تجربۀ برای و از طریق ا

محبت، شادی، و خدمت در جهان دوجانبه است. خداوند پدر نیازمند این نیست که 

کند به وی بازگردانند، اما آنها به فرزندانش تمامی آنچه را که او به آنان عطا می

ه در حال پدیدار شدن نوبۀ خود تمامی این را به همنوعان خود و به ایزد متعال ک

 توانند عطا کنند(.کنند )یا میاست عطا می

روح هستند.  -های آفرینش بازتاب فعالیتهای پیشین آفریننده تمامی پدیده (644.2) 56:8.4

کند که پسر فقط آن کارهایی را می”عیسی گفت، و این عملاً حقیقت دارد، که 

توانید آشکارسازی ما انسانها میدر زمان مناسب ش“ دهد.بیند پدر انجام میمی

خداوند متعال را به همنوعان خود آغاز کنید، و به تدریج که به سوی بهشت صعود 

توانید این آشکارسازی را افزایش دهید. شما ممکن کنید به طور فزاینده میمی

است در ابدیت اجازه یابید که به طور فزاینده این خدای مخلوقات تکاملی را در 



به عنوان پایان دهندگان مرحلۀ هفتم آشکار  —حتی غائی  —عالی سطوح مت

 سازید.

 وحدت مطلق جهانی -9

اند. مطلقها در مطلق کامل و مطلق الوهیت در مطلق جهانی یگانه (644.3) 56:9.1

شوند و در زمان و فضا در خدای شوند، در متعالی مشروط میغائی هماهنگ می

ح زیرنامتناهی، سه مطلق وجود دارد، اما در شوند. در سطوهفتگانه تعدیل می

رسد آنها یکی هستند. در بهشت سه تجلی شخصیت الوهیت ابدیت به نظر می

 وجود دارد، اما در تثلیث آنها یکی هستند.

مسئلۀ اصلی فلسفی جهان بنیادین این است: آیا مطلق )سه مطلق به  (644.4) 56:9.2

د داشت؟ و آیا مطلق نیای تثلیث است؟ صورت یکی در ابدیت( پیش از تثلیث وجو

 یا این که تثلیث مقدم بر مطلق است؟

آیا مطلق کامل یک وجود نیرویی مستقل از تثلیث است؟ آیا وجود  (644.5) 56:9.3

مطلق الوهیت متضمن عملکرد نامحدود تثلیث است؟ و آیا مطلق جهانی عملکرد 

 نهایی تثلیث است، حتی یک تثلیثی از تثلیثها؟

حتی تثلیث  —در پندار اول، ایدۀ مطلق به عنوان نیای تمامی چیزها  (644.6) :9.456

رسد رضایتی گذرا از خشنودی یکنواخت و وحدت فلسفی ارائه به نظر می —

ای از طریق واقعیت ابدیت تثلیث بهشت باطل است. به دهد، اما هر چنین نتیجه

یاران تثلیث وی در طبیعت و  ما آموزش داده شده، و ما معتقدیم که پدر جهانی و

اند. پس فقط یک نتیجۀ منسجم فلسفی وجود دارد، و آن این است وجود جاودانه

که: مطلق، برای کلیۀ موجودات هوشمند جهان، واکنش غیرشخصی و هماهنگ 

تثلیث )تثلیثها( برای تمامی وضعیتهای اساسی و اصلی فضا، درون جهانی و 

خصیتهای هوشمند جهان بزرگ، برای کلیۀ برون جهانی، است. برای کلیۀ ش

مقاصد عملیِ درک شخصی و فهم مخلوق، تثلیث بهشت در نهایت، ابدیت، تعالیت، 

 ماند.و غائیت برای همیشه به صورت مطلق باقی می

همانطور که اذهان مخلوقات ممکن است به این مشکل نظر افکنند،  (644.7) 56:9.5

ی به عنوان علت اولیه و منبع کامل تثلیث و آنها به اصل نهایی من هستمِ جهان

برند. بنابراین هنگامی که ما با میل زیاد یک ایدۀ شخصی مطلق، هر دو، راه می



آلهای خود از پدر بهشتی ها و ایدهپرورانیم، به ایدهاز مطلق را در فکر می

کنیم. هنگامی که ما خواهان تسهیل درک یا افزایش آگاهی از این بازگشت می

گردیم که پدر جهانی طلقِ سوا از آن غیرشخصی هستیم، به این واقعیت باز میم

پدر موجود شخصیت مطلق است. پسر جاودان شخص مطلق است، گر چه نه از 

نظر تجربی، تجلی شخصیتی مطلق. و سپس ما تثلیثهای تجربی را به صورت 

الی که مطلق کنیم، در حیابی تجربی مطلق الوهیت تجسم میبالاترین حد شخصیت

های جهانی و برون جهانیِ حضور آشکار جهانی را به صورت تشکیل دهندۀ پدیده

فعالیتهای غیرشخصیِ پیوندهای متحد و هماهنگ الوهیتِ تعالیت، غائیت، و 

 کنیم.تصور می —تثلیث تثلیها  —بیکرانی 

اخت است، خداوند پدر در کلیۀ سطوح از متناهی تا نامتناهی قابل شن (645.1) 56:9.6

و گر چه مخلوقات او از بهشت تا کرات تکاملی به طور گوناگون به وجود او پی 

اند، فقط پسر جاودان و روح بیکران او را به صورت یک بیکرانی برده

 شناسند.می

شخصیت معنوی فقط در بهشت مطلق است، و مفهوم مطلق فقط در  (645.2) 56:9.7

در بهشت مطلق است، و آشکارسازی  بیکرانی کامل است. حضور الوهیت فقط

خداوند باید همیشه جزئی، نسبی، و تدریجی باشد، تا این که قدرت او در توانمندیِ 

نهایت شود، در حالی که تجلی شخصیت فضاییِ مطلق کامل به طور تجربی بی

شود، و ضمن نهایت میاو در حضور آشکار مطلق الوهیت به طور تجربی بی

 شوند.یگانه می -سیلهای بیکرانی در مطلق جهانی واقعی این که این دو پتان

اما فراتر از سطوح زیر نامتناهی، سه مطلقها یکی هستند، و بدین  (645.3) 56:9.8

طریق صرف نظر از دستیابی آیندۀ هر مرتبت دیگری از وجود به آگاهی از 

 یابد.بیکرانی، بیکرانی به الوهیت دست می

د گرایانه در ابدیت مستلزم خود آگاهی وجود گرایانه از وضعیت وجو (645.4) 56:9.9

بیکرانی است، گر چه به ابدیت دیگری ممکن است نیاز باشد تا درک خود از 

 —یک بیکرانی ابدی  —نهایت است امکانات تجربی که ذاتی یک ابدیت بی

 تجربه شود.



واقعیت برای و خداوند پدر منبع شخصی تمامی تجلیهای الوهیت و  (645.5) 56:9.10

کلیۀ مخلوقات هوشمند و موجودات روحی در سراسر جهان جهانها است. شما به 

عنوان یک شخصیت، اکنون و در تجارب متعاقب جهانی آیندۀ ابدی، صرف نظر 

از این که به نیل به خدای هفتگانه توفیق یابید، خداوند متعال را درک کنید، خداوند 

وم خداوند مطلق را بفهمید، تا حد رضایت ابدی غائی را بیابید، یا سعی کنید مفه

خود کشف خواهید کرد که در اتمام هر ماجرا، در سطوح جدید تجربی، خداوند 

 اید.را دوباره کشف کرده —پدر بهشتی کلیۀ شخصیتهای جهان  —جاودانه 

پدر جهانی توضیح وحدت جهانی است و باید در حد عالی، حتی  (645.6) 56:9.11

تفهیم  —واقعیت کامل  —غائی ارزشها و معانی مطلق حدت پسغائی، در و

 شود.

روند و انرژیهای آن را به سازمان دهندگان استاد نیرو به فضا می (645.7) 56:9.12

ای نشان آورند تا نسبت به کشش بهشتی پدر جهانی واکنش جاذبهحرکت درمی

های واکنشمند نسبت به آیند و این نیرودهند. و به دنبال آن پسران آفریننده می

دهند و در آنجا مخلوقاتی جاذبه را به صورت جهانهای مسکونی سازمان می

آورند که روح پدر بهشتی را به درون خود دریافت نموده و هوشمند پدید می

کنند تا در کلیۀ ویژگیهای محتمل ربانیت همانند او متعاقباً به سوی پدر صعود می

 شوند.

وقفه و بسط یابندۀ نیروهای خلاق بهشت در میان فضا به ت بیحرک (645.8) 56:9.13

ای پدر جهانی و رسد حاکی از قلمرو پیوسته امتداد یابندۀ دریافت جاذبهنظر می

پایان انواع متنوع مخلوقات هوشمند است که قادرند خداوند را دوست ازدیاد بی

طریق خداشناس  داشته باشند و توسط او دوست داشته شوند، و بدین ترتیب از

شدن بتوانند همانند او شدن را انتخاب کنند، بتوانند نیل به بهشت را برگزینند و 

 خداوند را بیابند.

جهان جهانها در مجموع یگانه است. خداوند در قدرت و شخصیت  (646.1) 56:9.14

یکتا است. در تمامی سطوح انرژی و تمامی فازهای شخصیت هماهنگی وجود 

فلسفی و به لحاظ تجربی، در مفهوم و در واقعیت، تمامی چیزها و دارد. از نظر 

موجودات حول پدر بهشتی متمرکزند. خداوند همه چیز است، در همه کس است، 

 و هیچ چیز یا موجودی بدون او وجود ندارد.



 حقیقت، زیبایی، و نیکی -10

ۀ اولیه به دورۀ به تدریج که کرات تثبیت شده در حیات و نور از مرحل (646.2) 56:10.1

ً هفتم پیش می درصدد کسب درک واقعیت خدای هفتگانه، که از روند، متعاقبا

آیند. در سراسر یابد، بر میستایش پسر آفریننده تا پرستش پدر بهشتی او دامنه می

دار چنین تاریخ یک کره، شناخت انسانهای پیوسته پیش رونده هفتمین دورۀ دنباله

یابد، در حالی که آنها شناخت مبهمی از واقعیت افزایش میپیرامون خداوند متعال 

 خدمت سایه افکن خداوند غائی دارند.

در سراسر این عصر شکوهمند پیگیری اصلی انسانهای پیوسته پیش  (646.3) 56:10.2

حقیقت،  —رونده جستجو برای فهم بهتر و درک کاملتر عناصر قابل فهم الوهیت 

است. این نمایانگر تلاش انسان برای شناخت خداوند در ذهن،  —زیبایی، و نیکی 

کند، خود را به ماده، و روح است. و همینطور که انسان این جستجو را دنبال می

 یابد.طور فزاینده مجذوب مطالعۀ تجربی فلسفه، کیهان شناسی، و ربانیت می

فهمید، و ربانیت را در پرستش، خدمت ای فلسفه را میشما تا اندازه (646.4) 56:10.3

کنید، اما شما همگی پیگیری زیبایی اجتماعی، و تجربۀ شخصی معنوی درک می

به مطالعۀ تلاشهای خام هنرمندانۀ انسان محدود را اغلب  —کیهان شناسی  —

کنید. زیبایی، هنر، عمدتاً موضوع وحدت تضادها است. تنوع برای ایدۀ زیبایی می

ضروری است. زیبایی عالی، اوج هنر متناهی، داستان شورانگیز وحدت عظمت 

سرحدات غائی کیهانی خالق و مخلوق است. یافتن خداوند توسط انسان و یافتن 

 —کامل شدن مخلوق همانطور که آفریننده کامل است  —ان توسط خداوند انس

 این دستاورد آسمانی بسیار زیبا، دستیابی به اوج هنر کیهانی است.

تز متناهی از این رو ماتریالیسم، آتئیسم، حداکثر زشتی، اوج آنتی (646.5) 56:10.4

است که از واقعیت  زیبایی است. بالاترین زیبایی شامل دورنمای وحدت تنوعاتی

 اند.از پیش موجود موزون زاده شده

 دستیابی به سطوح کیهانی اندیشه شامل اینها است: (646.6) 56:10.5

کنجکاوی. آرزومندی برای توازن و عطش برای زیبایی. تلاشهای  -1 (646.7) 56:10.6

 مداوم برای کشف سطوح جدید روابط موزون کیهانی.



انی زیباشناسانه. دوست داشتن چیز زیبا و قدردانی پیوسته قدرد -2 (646.8) 56:10.7

 پیش روندۀ استعداد هنرمندانۀ تمامی تجلیهای خلاق در کلیۀ سطوح واقعیت.

حساسیت اخلاقی. از طریق درک حقیقت، قدردانی از زیبایی به  -3 (646.9) 56:10.8

برد که در شناخت نیکی الهی در روابط فهم شایستگی ابدی آن چیزهایی راه می

گذارد، و از این رو حتی کیهان شناسی به پیگیری الوهیت با همۀ موجودات اثر می

 برد.راه می —به خدا آگاهی  —ارزشهای الهی واقعیت 

اند به طور کامل فهم حقیقت، کراتی که در نور و حیات استقرار یافته (646.10) 956:10.

دهند زیرا این ارزشهای کیفی در بر زیبایی، و نیکی را مورد توجه قرار می

گیرندۀ آشکارسازی الوهیت به قلمروهای زمان و مکان هستند. معانی حقیقت 

معنوی انسان فانی دارد. زیبایی ای توأم برای طبیعتهای عقلانی و جاودان جاذبه

جهانی در بر گیرندۀ روابط و ریتمهای موزون آفرینش کیهانی است. این به طور 

انجامد. تر جاذبۀ عقلانی است و به درک یگانه و همزمان جهان مادی میمشخص

نیکی الهی نمایانگر آشکارسازی ارزشهای نامتناهی برای ذهن متناهی است که 

 و درست به آستان سطح معنوی فهم بشری ارتقا یابد.در آنجا درک شده 

حقیقت اساس علم و فلسفه است، و بنیاد عقلانی مذهب را عرضه  (647.1) 56:10.10

دارد. زیبایی ضامن هنر، موسیقی، و ریتمهای پرمعنی تمامی تجربۀ بشری می

آرزومندی  —است. نیکی در بر گیرندۀ درایت اخلاقی، نیک کرداری، و مذهب 

 است. —رای کمال تجربی ب

وجود زیبایی مستلزم ذهن قدردان مخلوق است، درست با همان  (647.2) 56:10.11

قطعیتی که واقعیت تکامل پیش رونده نشان دهندۀ تفوق ذهن متعال است. زیبایی 

شناختِ عقلانیِ سنتزِ موزون زمان و مکان گوناگونی گستردۀ واقعیت قابل 

 گیرد.انگی از پیش موجود و ابدی سرچشمه میشناخت است که تماماً از یگ

نیکی شناخت ذهنی ارزشهای نسبی سطوح متنوع کمال الهی است.  (647.3) 56:10.12

شناخت نیکی مستلزم یک ذهن برخوردار از مرتبت اخلاقی، یک ذهن شخصی 

با توان تمیز بین نیکی و شرارت، است. اما برخورداری از نیکی، بزرگی، معیار 

 ی به ربانیت است.نیل واقع



شناخت روابط حقیقی مستلزم ذهنی است که شایستۀ تمیز بین حقیقت  (647.4) 56:10.13

گیرد نسبت و خطا است. روح اعطایی حقیقت که اذهان بشری یورنشیا را فرا می

رابطۀ زندۀ روحی تمامی چیزها و تمامی موجودات آنطور که در  —به حقیقت 

ای خطاناپذیر واکنش به گونه —شوند اهنگ میصعود ابدی به سوی خداوند هم

 دهد.نشان می

هر حرکت هر الکترون، اندیشه، یا روح، یک واحد در حال عمل  (647.5) 56:10.14

در تمامی جهان است. فقط گناه منزوی است و جاذبۀ شرارت در سطوح ذهنی و 

یا کند. جهان به صورت یک مجموعۀ کامل است. هیچ چیز معنوی مقاومت می

د. خود شکوفایی اگر ضد اجتماعی کنموجودی در انزوا وجود ندارد یا زندگی نمی

هیچ انسانی در تنهایی ”باشد به طور بالقوه شریرانه است. این عملاً حقیقت دارد: 

معاشرت کیهانی در بر گیرندۀ بالاترین شکل یگانگی شخصیت “ کند.زندگی نمی

خواهد از همه بزرگتر باشد، باید می در میان شما آن کس که”است. عیسی گفت: 

 “خدمتگزار همه باشد.

نزدیکی عقلانی انسان به جهان  —حتی حقیقت، زیبایی، و نیکی  (647.6) 56:10.15

آل الهی و متعالی آمیخته باید در یک مفهوم یگانۀ یک ایده —ذهن، ماده، و روح 

ن، و روح یگانه شود. همانطور که شخصیت انسانی تجربۀ بشری را با ماده، ذه

شود و سپس آل الهی و متعالی در تعالیت دارای یگانگی نیرو میسازد، این ایدهمی

 شود.به صورت یک خدای محبت پدرانه شخصی می

ژرف نگری به روابط اجزای هر کل مفروض، تماماً مستلزم دریافت  (647.7) 56:10.16

این به معنی رابطۀ اجزای قابل فهم رابطۀ کلیۀ اجزا با آن کل است؛ و در جهان 

پایان کمال خلق شده با کل خلاق است. از این رو الوهیت هدف مافوق و حتی بی

 شود.جهانی و ابدی می

زیبایی جهانی، شناخت بازتاب جزیرۀ بهشت در آفرینش مادی است،  (647.8) 56:10.17

ا به در حالی که حقیقت ابدی، خدمت ویژۀ پسران بهشتی است که نه تنها خود ر

کنند بلکه حتی روح حقیقت خود را بر روی تمامی نژادهای انسانی اعطا می

افشانند. نیکی الهی به طور کاملتری در خدمت مهرآمیز شخصیتهای مردمان می

شود. اما محبت، جمع کل این سه کیفیت، چندگانۀ روح بیکران نشان داده می

 ست.استنباط انسان از خداوند به صورت پدر روحانی او ا



مکانیِ انرژی افشانیِ بهشتیِ الوهیتهای  -مادۀ فیزیکی سایۀ زمانی  (648.1) 56:10.18

 —عقلانیِ کلام جاودانۀ الوهیت  -مطلق است. معانی حقیقت بازتابهای انسانی 

هستند. ارزشهای نیکی ربانیت خدمتهای  —درک زمانی و مکانی مفاهیم متعالی 

ودانه، و بیکران برای مخلوقات متناهی بخشایندۀ شخصیتهای روحی جهانی، جا

 زمان و مکان کرات تکاملی هستند.

این ارزشهای پرمعنی واقعیت مربوط به ربانیت در رابطۀ پدر با هر  (648.2) 56:10.19

اند. آنها در پسر و پسران وی به مخلوق شخصی به صورت مهر الهی آمیخته

د را از طریق روح و صورت بخشش الهی هماهنگ هستند. آنها کیفیتهای خو

فرزندان روحی او به صورت خدمت الهی، نمایان ساختن بخشش مهرآمیز برای 

سازند. این سه ربانیت بدواً از طریق ایزد متعال به فرزندان زمان، آشکار می

شوند. آنها به طرق گوناگون از طریق شخصیت آشکار می -صورت سنتز نیرو 

معانی و ارزشهای الهی در هفت سطح خدای هفتگانه در هفت رابطۀ متفاوت 

 شوند.فرازگرایانه نشان داده می

برای انسان متناهی حقیقت، زیبایی، و نیکی در بر گیرندۀ  (648.3) 56:10.20

آشکارسازی کامل واقعیت ربانیت است. به تدریج که این درک محبت الوهیت در 

آیند: انیت به بار میهای ربیابد، میوهزندگی انسانهای خداشناس تجلی معنوی می

آرامش عقلانی، پیشرفت اجتماعی، رضایت اخلاقی، شادی معنوی، و خرد 

اند که ای در هفتمین مرحلۀ نور و حیات آموختهکیهانی. انسانهای پیشرفته در کره

 دانند که خداوند محبت است.و می —محبت بزرگترین چیز در جهان است 

 تار نیکو با دیگران است.محبت اشتیاق به رف (648.4) 56:10.21

آور توانمند که با درخواست گروه ]عرضه شده توسط یک پیام (648.5) 56:10.22

آشکارسازی نبادان و در تشریک مساعی با یک ملک صادق مشخص، قائم مقام 

 ای یورنشیا، در حال دیدار از یورنشیا است.[پرنس سیاره

نی، بیست و پنجمین مقاله از یک سری این مقاله پیرامون وحدت جها (648.6) 56:10.23

از مقالات نگارندگان مختلف است که مسئولیت آنها توسط کمیسیون شمارۀ دوازده 

از شخصیتهای نبادان و تحت سرپرستی مَنتوشیا ملک صادق به صورت گروهی 

به عهده گرفته شده است. ما این روایات را نگاشته و آنها را با تکنیکی که توسط 



به زمان یورنشیا، به زبان انگلیسی بیان  1934د تأیید شده، در سال مسئولین خو

 ایم.کرده

 کتاب یورنشیا

III.  تاریخ یورنشیا  -بخش سوم 

 57مقالۀ 

 منشأ یورنشیا

در عرضۀ اقتباساتی از آرشیو جروسم در زمینۀ اسناد مربوط به  (651.1) 57:0.1

یورنشیا پیرامون پیشینه و تاریخ اولیۀ آن، به ما رهنمود داده شده که زمان را بر 

به  —روز در سال  4/1و  365تقویم سال کبیسۀ  —حسب استفادۀ کنونی آن 

دقیق به عمل حساب آوریم. به عنوان یک قاعده، هیچ کوششی در ارائۀ سالیان 

آورده نخواهد شد، گر چه اسناد آن موجود است. ما از نزدیکترین اعداد صحیح 

 به عنوان روش بهترِ عرضه نمودن این حقایق تاریخی استفاده خواهیم کرد.

ای به صورت یک یا دو میلیون سال پیش اشاره وقتی که به واقعه (651.2) 57:0.2

های اولیۀ قرن بیستم تقویم مسیحی را تا دهه کنیم، قصد داریم تاریخ این واقعهمی

به همان تعداد سال تعیین نماییم. از این رو ما این وقایع بسیار دور را به صورت 

های زوج هزاران، میلیونها، و میلیاردها سال پیش رخ رویدادهایی که در دوره

 اند نشان خواهیم داد.داده

 سحاب آندرونور -1

باشد، و خورشید شما یکی از اولاد نشیا در خورشید شما میمنشأ یور (651.3) 57:1.1

گوناگون سحاب آندرونوُِر است که زمانی به عنوان یک جزءِ تشکیل دهندۀ نیروی 

فیزیکی و مادۀ مادی جهان محلی نبادان سازمان داده شده بود. و این سحاب بزرگ 

ا در ابرجهان شارژ جهانی فض -خود در زمان بسیار بسیار دور گذشته در نیرو 

 ارُوانتان منشأ پیدا نمود.



در هنگام آغاز این بازگویی، سازمان دهندگان اولیۀ استاد نیروی  (651.4) 57:1.2

بهشت برای مدتها کنترل کامل انرژیهای فضا را که بعدها به صورت سحاب 

 آندرونوُِر سازمان داده شد در اختیار داشتند.

ل پیش سازمان دهندۀ دستیار نیرو و در آن سا 000٫000٫000٫987 (651.5) 57:1.3

از سری اروانتان که از یوورسا رهسپار  811٫307هنگام بازرس موقت شمارۀ 

خارج بود به قدمای ایامها گزارش داد که شرایط فضا برای بنا نهادن پدیدۀ مادی 

 ساختن در ناحیۀ خاصی، در آن هنگام بخش شرقی اروانتان، مطلوب است.

دهند سال پیش آرشیوهای یوورسا گواهی می 000٫000٫000٫900 (651.6) 57:1.4

ای که توسط شورای موازنۀ یوورسا برای دولت ابرجهان صادر شده که پروانه

ای بود ثبت گردید، که اعزام یک سازمان دهندۀ نیرو و هیئت همراه را به منطقه

ً توسط بازرس شمارۀ  مود. نتعیین شده بود تصویب می 811٫307که سابقا

مسئولین اروانتان به کاشف اصلی این جهان بالقوه مأموریت دادند تا فرمان قدمای 

ایامها را که برای سازماندهی یک آفرینش مادی جدید فراخوان داده بود به اجرا 

 درآورد.

ثبت این پروانه حاکی از این است که سازمان دهندۀ نیرو و هیئت  (652.1) 57:1.5

ی پیش از آن از یوورسا به آن ناحیۀ شرقی فضا عزیمت همراه در آن سفر طولان

کرده بودند، جایی که باید متعاقباً در آن فعالیتهای دراز مدت که به پیدایش یک 

 انجامید درگیر شوند.آفرینش فیزیکی جدید در ارُوانتان می

سال پیش سحاب عظیم آندرونور شمارۀ  000٫000٫000٫875 (652.2) 57:1.6

وال معمول پا به عرصۀ وجود نهاد. تنها حضور سازمان دهندۀ طبق ر 876٫926

نیرو و هیئت رابط برای شروع چرخش انرژی که سرانجام به شکل این گرداب 

پهناور فضا رشد نمود لازم بود. به دنبال آغاز چنین چرخشهای سحابی، سازمان 

ً در یک زاویۀ قائمه نسبت به سطح صفحۀ چرخشی  دهندگان زندۀ نیرو صرفا

خارج گشته و از آن زمان به بعد، کیفیتهای ذاتی انرژی، تکامل تدریجی و منظم 

 نمایند.چنین سیستم فیزیکی جدید را تضمین می

پردازد. در واقع، اکنون این نوشته به کارکرد شخصیتهای ابرجهان می (652.3) 57:1.7

ن دهندگان حدوداً در زمانی که سازما —شروع صحیح داستان در این نقطه است 



انرژی برای عملِ مدیران نیرو و  -بهشتی نیرو پس از مهیا ساختن شرایط فضا 

 شوند.کنترلگران فیزیکیِ ابرجهان ارُوانتان آمادۀ خروج می

 یابی سحابیمرحلۀ اول شکل -2

ای شکل و گازی به تمامی آفرینشهای تکاملی مادی از سحابهای دایره (652.4) 57:2.1

تمامی چنین سحابهای اولیه در طی مرحلۀ آغازین وجودِ گازی  آیند، ووجود می

شوند، معمولاً مارپیچی ای شکل هستند. آنها به تدریج که کهنسالتر میخود دایره

شوند، و هنگامی که کارکرد آنها برای شکل دادن به خورشید مسیر خود را می

ل خورشیدهای های ستارگان یا به شکپیمود، غالباً فرجامشان به صورت خوشه

عظیمی است که با تعداد متغیری از سیارات، اقمار، و گروههای کوچکتر ماده 

 اند.که از بسیاری جهات شبیه منظومۀ شمسی کوچک خود شماست احاطه گردیده

سال پیش آفرینش آندرونور به صورت یکی از  000٫000٫000٫800 (652.5) 57:2.2

تثبیت شده بود. همینطور که ستاره  سحابهای اولیۀ باشکوه اروانتان به خوبی

دیدند کردند، چیز کمی میشناسان جهانهای نزدیک این پدیدۀ فضایی را نظاره می

ای که در آفرینشهای مجاور به عمل که توجه آنان را جلب نماید. تخمینات جاذبه

یابی بود، آمد نشانگر این بود که در نواحی آندرونور، فضا در حال مادیتمی

 قط همین بود.لیکن ف

سال پیش سیستم آندرونور داشت از ابعاد  000٫000٫000٫700 (652.6) 57:2.3

گشت، و برای تأمین پشتیبانی و ارائۀ همکاری با مراکز عظیمی برخوردار می

نیروی این سیستم مادی جدید که به سرعت در حال تکامل بود کنترلگران فیزیکی 

ام گردیدند. در این تاریخ دور تمامی بیشتری به نهُ آفرینش مادی اطراف اعز

ای که برای آفرینشهای بعدی باقی گذاشته شده بود در محدودۀ این چرخ عظیم ماده

داد و فضایی محصور بود. این چرخ به طور پیوسته به چرخش خود ادامه می

شد پس از این که قطر آن به ماکزیمم رسید و همینطور که متراکم و منقبض می

 ش آن افزوده گردید.بر سرعت چرخ

سال پیش آندرونور به نقطۀ اوج دورۀ بسیج  000٫000٫000٫600 (652.7) 57:2.4

انرژی رسید. سحابی به حداکثر جرم خود دست یافته بود. در این هنگام شکل آن 

ای شبیه یک کره ای شکل گازی بود و تا اندازهبه صورت یک ابر عظیم دایره



یابیِ ناهمسانیِ جرمی و ین دورۀ اولیۀ شکلبود که دو سر آن مسطح است. ا

سرعت متغیر چرخشی بود. جاذبه و سایر تأثیرات برای تبدیل گازهای فضا به 

 مادۀ سازمان یافته در حال شروع کار خود بودند.

 یابی سحابیمرحلۀ دوم شکل -3

اکنون سحاب عظیم به تدریج شروع کرد به شکل مارپیچی درآید و  (653.1) 57:3.1

ای ستاره شناسان حتی جهانهای دور به وضوح قابل رویت شود. این تاریخ بر

طبیعی بیشتر سحابها است. این سحابهای ثانویۀ فضا، پیش از آن که شروع به 

پرتاب نمودن خورشیدها به خارج نمایند و کار بنا کردن جهان را آغاز کنند، 

 شوند.معمولاً به شکل پدیدۀ مارپیچی مشاهده می

دانشجویان ستاره شناسی ناحیۀ مجاور که در آن عصر دوردست این  (653.2) 57:3.2

ً آن چیزی را میدگردیسی سحاب آندرونور را مشاهده می دیدند که کردند دقیقا

ستاره شناسان قرن بیستم که تلسکوپهای خود را به سوی فضا چرخانده و سحابی 

 بینند.نند میکمارپیچی عصر حاضر در فضای مجاور خارج را نظاره می

ای محتوای حدوداً در هنگام دستیابی به حداکثر جرم، کنترل جاذبه (653.3) 57:3.3

گازی شروع به تضعیف شدن نمود، و به دنبال آن مرحلۀ فرار گازی روی داد و 

آسا و مشخص که منشأ در دو سوی متقابل جرم گاز به صورت دو بازوی غول

ردشهای سریع این هستۀ عظیم مرکزی به مادر داشت به بیرون فوران نمود. گ

این دو فوران گازی به زودی ظاهری مارپیچی داد. سردی و تراکم متعاقب 

قسمتهایی از این بازوان برآمده، سرانجام ظاهر گره خوردۀ آنها را ایجاد نمود. 

تر، سیستمها و خرده سیستمهای پهناور مادۀ فیزیکی بودند که این قسمتهای متراکم

که در چنگال جاذبۀ چرخ مادر ثابت نگاه داشته شده بودند، در میان  ضمن این

 ابر گازی سحابی با سرعت در فضا در حال چرخش بودند.

اما سحابی شروع به انقباض نموده بود، و افزایش میزان چرخش،  (653.4) 57:3.4

داد، و دیری نپایید که نواحی گازی بیرونی ای را بیشتر کاهش میکنترل جاذبه

در واقع از احاطۀ بلافصل هستۀ سحابی شروع به فرار نموده و به صورت نقوش 

ای مدارهای آنها نامنظم در فضا به حرکت درآمدند و با بازگشت به نواحی هسته

گردید، و غیره. اما این فقط یک مرحلۀ موقت از پیشرفت سحابی بود. کامل می



ظیمی را در مدارهای مستقل میزان دائماً فزایندۀ چرخش به زودی خورشیدهای ع

 نمود.به فضا پرتاب می

و این اتفاقی است که در ادوار بسیار دور گذشته در آندرونور به وقوع  (653.5) 57:3.5

پیوست. چرخ انرژی بزرگتر و بزرگتر شد تا این که به ماکزیمم انبساط رسید، و 

گشته، تا سپس هنگامی که انقباض حاصل گردید، چرخش آن سریعتر و سریعتر 

 سرانجام به مرحلۀ بحرانی گریز از مرکز رسید و تلاشی بزرگ آغاز گردید. 

سال پیش اولین خورشید آندرونور به دنیا آمد.  000٫000٫000٫500 (653.6) 57:3.6

این اخگر سوزان از چنگال جاذبۀ مادر جدا شده و در ماجرایی مستقل در کیهان 

ر آن توسط مسیر گریز آن مشخص گردید. آفرینش به سوی فضا روانه گردید. مدا

چنین خورشیدهای جوان به سرعت کروی شده و دوران طولانی و پرحادثۀ 

های نهایی کنند. به جز هستهزندگی خویش را به صورت ستارگان فضا شروع می

اند. این سحابی، اکثریت عظیم خورشیدهای اروانتان تولدی مشابه داشته

میان دوران متغیر تکامل و خدمت متعاقب جهانی خورشیدهای در حال گریز از 

 کنند.عبور می

گیری سحاب آندرونور سال پیش دورۀ بازپس 000٫000٫000٫400 (653.7) 57:3.7

آغاز گردید. بسیاری از خورشیدهای کوچکتر مجاور در نتیجۀ بزرگ شدن 

انی تدریجی و تراکم بیشتر هستۀ مادر دوباره تسخیر شدند. به زودی مرحلۀ پای

های ای که همیشه پیش از جدایی نهایی این تودهتراکم سحابی آغاز گردید، دوره

 دهد.عظیم فضاییِ انرژی و ماده رخ می

کمتر از یک میلیون سال پس از این دوران بود که میکائیل نبادان،  (654.1) 57:3.8

یک پسر آفرینندۀ متعلق به بهشت، این سحاب تجزیه شده را به عنوان مکان 

ماجرای خویش برای ساختن جهان انتخاب نمود. تقریباً بلافاصله کرات معماری 

شدۀ سلوینگتون و یکصد گروه از سیارات ستاد مرکزی کوکبه به وجود آمدند. 

های کرات ویژۀ تقریباً به بیش از یک میلیون سال زمان نیاز بود تا این خوشه

تا حدود پنج میلیارد سال پیش ای که از آن زمان خلق شده تکمیل گردند. طی دوره

 طول کشید، سیارات ستاد مرکزی سیستم محلی ساخته شدند.



سال پیش مدارهای خورشیدی آندرونور به  000٫000٫000٫300 (654.2) 57:3.9

ای گذرا از ثبات خوبی برقرار شدند، و سیستم سحابی در حال عبور از دوره

میکائیل به سلوینگتون وارد شدند، نسبی فیزیکی بود. حدوداً در این زمان پرسنل 

 و دولت یوورسای اروانتان جهان محلی نبادان را عیناً به رسمیت شناخت.

سال پیش شاهد پیشرفت انقباض و تراکم به  000٫000٫000٫200 (654.3) 57:3.10

ای بود. همراه تولید عظیم حرارت در خوشۀ مرکزی آندرونور یا جرم هسته

فضای نسبی حتی در نواحی نزدیک به چرخ مرکزی مادر خورشیدی ظاهر 

گشت. نواحی بیرونی داشت از ثبات بیشتر و سازماندهی بهتری برخوردار 

از سیارات که به دور خورشیدهای تولد یافته در حال گردش بودند شد. برخی می

ترین آنقدر سرد شده بودند که برای کاشت حیات مناسب بودند. تاریخ قدیمی

 گردد.سیارات مسکونی نبادان به این ایام باز می

کند، اکنون مکانیسم تکمیل یافتۀ جهانی نبادان نخست شروع به کار می (654.4) 57:3.11

و آفرینش میکائیل در یوورسا به عنوان یک جهان مسکونی و صعود تدریجی 

 شود.انسان ثبت می

سال پیش سحابی به نقطۀ اوج تنش تراکم رسید؛  000٫000٫000٫100 (654.5) 57:3.12

حرارت  -این مرحلۀ بحرانی ستیزِ جاذبه  نقطۀ ماکزیمم تنش حرارتی به دست آمد.

آورد، اما دیر یا زود، حرارت در گاهی اوقات برای اعصار طولانی دوام می

شود، و دورۀ شکوهمند پراکندن خورشیدها آغاز مبارزه با جاذبه پیروز می

 گردد. و این نشانۀ پایان دورۀ ثانویۀ زندگی یک سحابی فضا است.می

 مراحل سوم و چهارم -4

ای شکل است؛ مرحلۀ دوم، مارپیچی؛ مرحلۀ اولیۀ یک سحابی دایره (654.6) 57:4.1

و مرحلۀ سوم، اولین پراکندن خورشیدها است؛ حال آن که مرحلۀ چهارم، دومین 

گیرد، و هستۀ مادر یا به صورت و آخرین سیکل پراکندن خورشیدها را در بر می

که به صورت مرکز یک  یک خوشۀ کروی و یا به شکل یک خورشید منفرد

 یابد.نماید پایان میمنظومۀ خورشیدی نهایی عمل می

سال پیش این سحابی به نقطۀ اوج مرحلۀ خانوادۀ  000٫000٫000٫75 (654.7) 57:4.2

خورشیدی خود رسیده بود. این نقطۀ فراز اولین مرحلۀ از دست دادن خورشیدها 



دارای سیستمهای گستردۀ  بود. اکثر این خورشیدها از آن هنگام برای خود

دار، شهابها، و ابرهای غبارآلود سیارات، اقمار، جزایر تاریک، ستارگان دنباله

 اند.کیهانی گشته

سال پیش این اولین دورۀ پراکندگی خورشیدی  000٫000٫000٫50 (654.8) 57:4.3

کامل گردید. سحابی داشت سیکل سوم وجودی خود را که طی آن موجب پیدایش 

 رسانید.سیستم خورشیدی گردید به سرعت به اتمام می 876٫926

سال پیش شاهد تکمیل سیکل سوم زندگی سحابی  000٫000٫000٫25 (654.9) 57:4.4

ای که از این بود و سبب سازماندهی و ثبات نسبی سیستمهای دوردست ستاره

دۀ سحابی مادر مشتق شده بودند گردید. اما روند انقباض فیزیکی و تولید فزاین

 حرارت در تودۀ مرکزی باقیماندۀ سحابی ادامه یافت.

سال پیش سیکل چهارم آندرونور آغاز گردید.  000٫000٫000٫10 (655.1) 57:4.5

جرم حاصل شده بود. نقطۀ بحرانی تراکم داشت نزدیک  -ماکزیمم حرارتِ هسته 

ود و حرارتی تراکم خ -شد. هستۀ اولیۀ مادر تحت فشار توأم انبساط داخلی می

دیِ رها شدۀ اطراف جزر و مدیِ فوج سیستمهای خورشی -ای کشش فزایندۀ جاذبه

ای که بنا بود دومین سیکل سحابی دچار دگرگونی شدید بود. فورانهای هسته

الوقوع بودند. سیکل چهارم وجود سحابی در آستانۀ خورشیدی را افتتاح کنند قریب

 شروع بود.

سال پیش فوران مهیب نهایی آغاز گشت. در هنگام  000٫000٫000٫8 (655.2) 57:4.6

چنین دگرگونی شدید کیهانی فقط سیستمهای بیرونی مصون هستند. و این شروع 

پایان سحاب بود. این بیرون ریختن نهایی خورشیدها برای مدت تقریباً دو میلیارد 

 سال به طول انجامید.

هم پاشیدگی نهایی آندرونور سال پیش شاهد اوج از  000٫000٫000٫7 (655.3) 57:4.7

بود. این دورۀ تولد خورشیدهای بزرگتر پایانی و نقطۀ اوج اختلالات فیزیکی 

 محلی بود.

سال پیش نشانگر پایان تلاشی نهایی و تولد  000٫000٫000٫6 (655.4) 57:4.8

خورشید شما، پنجاه و ششمین از آخرین خانوادۀ دوم خورشیدی آندرونور است. 



خورشید گردید که بیشتر  136٫702اییِ هستۀ سحابی موجب تولد این فوران نه

آنها کرات منفرد بودند. تعداد کل خورشیدها و سیستمهای خورشیدی که منشأ در 

بود. عدد خورشید منظومۀ شمسی  1٫013٫628سحاب آندرونور دارند 

 باشد.می 1٫013٫572

ندارد، اما در بسیاری و اکنون سحاب بزرگ آندرونور دیگر وجود  (655.5) 57:4.9

ای آنان که منشأ در این ابر فضایی مادر دارند های سیارهاز خورشیدها و خانواده

کند. باقیماندۀ نهایی هستۀ این سحاب باشکوه هنوز با یک تابش قرمز زندگی می

ای خود که بالغ بر یکصد و شصت و سوزد و به باقیماندۀ خانوادۀ سیارهرنگ می

د و اکنون به دور این مادر پرارزشِ دو نسل سترگ از پیشگامان باشنپنج کره می

 کند.چرخند به طور مداوم نور و حرارت معتدل ساطع مینور می

 منظومۀ شمسی یورنشیا― منشأ مانمیشیا  -5

ً منزوی  000٫000٫000٫5 (655.6) 57:5.1 سال پیش خورشید شما یک کرۀ نسبتا

های دگرگونی فضای نزدیک، باقیمانده سوزان بود و بیشتر مادۀ در حال گردش

 اخیر را که موجب تولد آن شد، دور خود گرد آورده بود.

امروز خورشید شما به ثبات نسبی دست یافته است، اما تناوبهای یازده  (655.7) 57:5.2

سازد که در جوانی یک ستارۀ متغیر سال و نیمۀ لکۀ خورشیدی آن آشکار می

 خورشید شما انقباض مداوم و افزایش تدریجی حرارت بوده است. در ایام نخستینِ 

ناشی از آن موجب شروع دگرگونیهای مهیب در سطح آن گردید. این جابجاییهای 

عظیم به سه روز و نیم نیاز داشت تا یک سیکل درخشندگی متغیر را تکمیل سازد. 

این حالت متغیر و این تپش متناوب موجب واکنش زیاد خورشید شما نسبت به 

 شد.گشت میبرخی از تأثیرات بیرونی که به زودی با آن مواجه می

نظیر مانمیشیا فراهم بدین ترتیب صحنۀ فضای محلی برای منشأ بی (655.8) 57:5.3

ای خورشید شما، آن منظومۀ شمسی است که گردید. مانمِیشیا نام خانوادۀ سیاره

ایِ سیستمهای سیارهکرۀ زمین شما به آن تعلق دارد. کمتر از یک در صد از 

 اند.اروانتان دارای منشأ مشابهی بوده

سال پیش سیستم عظیم آنگونا نزدیکی خود را به  000٫000٫500٫4 (655.9) 57:5.4

همسایگی این خورشید منفرد آغاز نمود. مرکز این سیستم بزرگ یک غول تاریک 



ای برخوردار هالعادفضایی، جامد، و بسیار شارژ شده بود، و از کشش جاذبۀ فوق

 بود.

شد ای کمتر به خورشید نزدیک میهمینطور که آنگونا با فاصله (656.1) 57:5.5

جریانات مادۀ گازی با گشتاور حداکثر انبساط طی تپشهای خورشیدی به صورت 

های شدند. در ابتدا این زبانههای عظیم خورشیدی به داخل فضا پرتاب میزبانه

کردند، اما به تدریج اخت به داخل خورشید سقوط میور گازی به طور یکنوشعله

که آنگونا نزدیکتر و نزدیکتر شد، کشش جاذبۀ دیدارگر غول پیکر آنقدر زیاد شد 

های آن به داخل خورشید های گازی در برخی نقاط قطع شدند و ریشهکه این زبانه

ی مستقل، واژگون گردیدند، در حالی که قسمتهای بیرونی جدا شدند تا اجرام ماد

شهاب سنگهای خورشیدی، را شکل دهند که بلافاصله در مدارهای بیضی شکلِ 

 خودشان به دور خورشید شروع به گردش نمودند.

های خورشیدی بزرگتر و همینطور که سیستم آنگونا نزدیکتر شد، دفع (656.2) 57:5.6

ی اطراف بزرگتر گردید. مادۀ بیشتر و بیشتری از خورشید کشیده شده تا در فضا

اجرام مستقل در حال گردش شوند. این وضعیت برای تقریباً پانصد هزار سال 

پیش رفت تا این که آنگونا به نزدیکترین فاصلۀ خود به خورشید رسید؛ و در 

ای داخلیش اختلالی جزئی نتیجۀ آن خورشید در رابطه با یکی از تشنجات دوره

سوی متقابل و به طور همزمان را تجربه نمود. احجام عظیمی از ماده از دو 

بیرون ریختند. از سمت آنگونا یک ستون بزرگی از گازهای خورشیدی بیرون 

ای آشکار برآمده بود و کشیده شد، که دو انتهای آن نوک تیز و مرکز آن به گونه

 به طور دائم از کنترل بلافصل جاذبۀ خورشید جدا گردید.

ورشیدی که بدین ترتیب از خورشید جدا این ستون بزرگ گازهای خ (656.3) 57:5.7

ً به صورت دوازده سیارۀ منظومۀ شمسی تکامل یافت. فوران  گردید متعاقبا

واجهشی گاز از سمت مقابل خورشید در همسازی جذر و مدی با خروج این جد 

غول پیکر منظومۀ شمسی، از آن هنگام به صورت شهابها و غبار فضایی متراکم 

مینطور که سیستم آنگونا به داخل فضای دوردست عقب گردیده است. اگر چه ه

نشست، بخش عمده، مقدار بسیار زیادِ، این ماده متعاقباً توسط جاذبۀ خورشیدی 

 مجدداً تسخیر گردید.



اگر چه آنگونا در دور ساختن مادۀ نیاییِ سیارات منظومۀ شمسی و  (656.4) 57:5.8

ها و شهابها به دور خورشید در ای که اکنون به صورت آستروئیدحجم عظیم ماده

گردشند موفق گردید، هیچ مقدار از این مادۀ خورشیدی را برای خود حفظ ننمود. 

سیستم دیدار کننده در واقع به اندازۀ مکفی آنقدر نزدیک نشد که چیزی از مادۀ 

ای را که منظومۀ شمسی خورشید را برباید، اما آنقدر نزدیک گردید که تمامی ماده

 دهد به داخل فضای بینابین کشاند.ا تشکیل میکنونی ر

های در حال سردی و پنج سیارۀ داخلی و پنج سیارۀ بیرونی از هسته (656.5) 57:5.9

تر و باریک شوندۀ برآمدگی عظیم ناشی از جاذبه انقباض در دو انتهای کم حجم

 که آنگونا در جداسازی آن از خورشید موفق شده بود سریعاً به صورت کوچک

تر و برآمدۀ مرکزی شکل یافتند، در حالی که زحل و مشتری از قسمتهای حجیم

ای را شکل یافتند. کشش نیرومند جاذبۀ مشتری و زحل در همان اوایل بیشتر ماده

که از آنگونا ربوده شده بود به دست آورد، همانطور که حرکت معکوس برخی 

 از اقمار آنان گواه آن است.

ری و زحل که از همان مرکز ستون عظیم گازهای بسیار حرارت مشت (656.6) 57:5.10

اند، آنقدر از مادۀ بسیار حرارت یافتۀ خورشیدی یافتۀ خورشیدی مشتق شده

درخشیدند و احجام عظیمی از حرارت برخوردار بودند که با یک نور تابنده می

جداگانۀ  یابی خود به صورت اجرامکردند. آنها در واقع بعد از شکلرا ساطع می

فضایی، برای مدت کوتاهی خورشیدهای ثانویه بودند. این دو بزرگترین سیارۀ 

اند و حتی هنوز تا نقطۀ تراکم منظومۀ شمسی تا امروز عمدتاً گازی باقی مانده

 اند.کامل یا جامد شدن سرد نشده

د گازیِ ده سیارۀ دیگر به زودی به مرحلۀ جمو -های متراکم هسته (656.7) 57:5.11

ای از مادۀ شهاب مانند را که در فضای رسیدند و لذا شروع کردند کمیتهای فزاینده

مجاور در حال گردش بود به خود جذب نمایند. کرات منظومۀ شمسی از این رو 

های متراکم گازی، که بعدها از طریق تصرف یک منشأ دوگانه داشتند: هسته

ع آنها هنوز به تسخیر شهاب کمیتهای عظیم شهاب سنگها بزرگتر شدند. در واق

 دهند، اما به تعداد بسیار کاهش یافته.سنگها ادامه می

سیارات در صفحۀ استوایی مادر خورشیدی خود به دور خورشید  (657.1) 57:5.12

شدند چنین گردند، اما اگر از طریق چرخش خورشیدی به خارج پرتاب مینمی



کنند که در ی آنگونا حرکت میکردند. در عوض، آنها در صفحۀ دفع خورشیدمی

 یک زاویۀ بزرگ نسبت به صفحۀ استوای خورشید موجود بود.

در حالی که آنگونا قادر نبود هیچ مقدار از جرم خورشیدی را تسخیر  (657.2) 57:5.13

نماید، خورشید شما توانست قدری از مادۀ فضایی در حال گردش سیستم دیدار 

ای خود اضافه نماید. به سبب حوزۀ گونی سیارهکننده را به خانوادۀ در حال دگر

ایِ آن، مدارهایی با فاصلۀ بسیار زیاد جاذبۀ شدید آنگونا، خانوادۀ منشعب سیاره

را نسبت به غول تاریک دنبال نمود، و مدت کوتاهی پس از دفع جرم نیاییِ 

منظومۀ شمسی و در حالی که آنگونا هنوز در نزدیکی خورشید بود، سه تا از 

ارات عمدۀ سیستم آنگونا چنان به نزدیکی نیای حجیم منظومۀ شمسی نوسان سی

نمودند که کشش جاذبۀ آن که با جاذبۀ خورشید ازدیاد یافته بود برای نامتعادل 

ساختن کشش جاذبۀ آنگونا و جداسازی دائمی این سه منشعب سیستم سرگردان 

 آسمانی مکفی بود.

شمسی که از خورشید سرچشمه یافته بود در ابتدا تمامی مادۀ منظومۀ  (657.3) 57:5.14

از یک جهتِ همگنِ نوسانِ مداری بهره یافته بود، و اگر به خاطر ورود ناگهانی 

این سه جسم فضایی خارجی نبود تمامی مادۀ منظومۀ شمسی هنوز همان جهت 

کرد. در همان حال، برخورد سه منشعب آنگونا حرکت مداری را حفظ می

دار را به داخل منظومۀ شمسیِ در حال ظهور و خارجی جهت نیروهای جدید

وارد نمود، با پدیداری حاصلۀ حرکت معکوس. حرکت معکوس در هر سیستم 

نجومی همیشه تصادفی است و همواره در نتیجۀ برخورد تصادمی اجسام فضایی 

گردد. چنین تصادماتی ممکن است همیشه موجب حرکت خارجی پدیدار می

شود، مگر در سیستمی اما هیچ حرکت معکوسی پدیدار نمی معکوس نشوند،

 متشکل از اجرامی که از منشأ متفاوت برخوردار باشند.

 یابی سیارهعصر شکل― یابی منظومۀ شمسی مرحلۀ شکل -6

به دنبال تولد منظومۀ شمسی، یک دورۀ کاهش یابنده از بیرون ریزی  (657.4) 57:6.1

مواد خورشیدی حاصل گشت. برای پانصد هزار سال دیگر خورشید احجام کاهش 

ای از ماده را به طور تقلیل یابنده مداوماً به فضای اطراف بیرون ریخت. یابنده

جسام پیرامون به اما در طول این ایامِ گردشهای نامنظم مداری، هنگامی که ا



نزدیکترین فاصلۀ خود به خورشید رسیدند، والدۀ خورشیدی توانست مقدار 

 بزرگی از این مادۀ شهاب مانند را دوباره تسخیر نماید.

نزدیکترین سیارات به خورشید اولینهایی بودند که به واسطۀ  (657.5) 57:6.2

ای همچنین اذبهاصطکاک جذر و مدی، گردششان آهسته گردید. چنین تأثیرات ج

نماید، ضمن این که روی میزان گردش ای کمک میبه ثبات مدارهای سیاره

شود یک سیاره همواره کند و موجب میمحوری سیاره به صورت ترمز عمل می

تر به دور محور بچرخد تا این که گردش محوری متوقف گردد و به طور آهسته

جسم بزرگتر ثابت نگاه دارد،  نیم کرۀ سیاره را همیشه در جهت خورشید یا یک

همان طور که توسط سیارۀ عطارد و توسط کرۀ ماه که همیشه همان رو را به 

 شود.چرخاند نشان داده میسوی یورنشیا می

شوند، وقتی که اصطکاکهای جذر و مدی کرۀ ماه و کرۀ زمین برابر می (657.6) 57:6.3

چرخاند، و روز و ماه ه میکرۀ زمین همیشه همان نیم کره را به سوی کرۀ ما

در طول حدوداً چهل و هفت روز. هنگامی که مدارها از  —همسان خواهند بود 

شوند، اصطکاکهای جذر و مدی به عمل معکوس چنین ثباتی برخوردار می

خواهند رفت و دیگر ماه را به دورتر از زمین سوق نخواهند داد، اما به تدریج 

انند. و سپس، در آن آیندۀ بسیار دور وقتی که کشاین قمر را به سوی سیاره می

رسد، عمل جاذبۀ آتی موجب خواهد شد ماه به حدوداً یازده هزار مایلی زمین می

ای، ماه را به ذرات جاذبه -که ماه تکه تکه گردد، و این انفجار جذر و مدی 

کوچک متلاشی خواهد کرد، که ممکن است به صورت حلقات ماده شبیه حلقات 

ه دور کرۀ زمین گرد آیند و یا ممکن است به تدریج به صورت شهاب زحل ب

 سنگها به داخل زمین کشیده شوند.

اگر اندازه و چگالی اجسام فضایی یکسان باشد، ممکن است تصادم  (658.1) 57:6.4

رخ دهد. اما اگر اندازۀ دو جسم فضایی برخوردار از چگالی یکسان نسبتاً نابرابر 

سم کوچکتر به طور تدریجی به جسم بزرگتر نزدیک شود، باشد، آنگاه اگر ج

هنگامی که شعاع مدار آن کمتر از دو و نیم برابر شعاع جسم بزرگتر گردد، جسم 

کوچکتر متلاشی خواهد شد. تصادمات بین غولهای فضا در واقع نادرند، اما این 

 جذر و مدی اجسام کوچکتر کاملاً عادی هستند. -ای انفجارات جاذبه



بارند زیرا آنها قطعات اجسام بزرگتر ماده شهابها به صورت انبوه می (658.2) 6.557:

هستند که توسط جاذبۀ جذر و مدی که توسط اجسام فضایی نزدیک ولی بزرگتر 

اند. حلقات زحل قطعات یک قمر متلاشی شده هستند. شود متلاشی گشتهاعمال می

اک در حال نزدیکی به منطقۀ ای خطرنیکی از ماههای مشتری اکنون به گونه

بحرانی تلاشی جذر و مدی است، و در ظرف چند میلیون سال توسط سیاره طلب 

جذر و مدی خواهد گردید. پنجمین سیارۀ  -ای خواهد شد و یا متحمل تلاشی جاذبه

کرد و مرتباً به منظومۀ شمسی متعلق به مدتها پیش در مداری نامنظم حرکت می

جذر و  -ای شد تا این که به منطقۀ تلاشی جاذبهیکتر میمشتری نزدیکتر و نزد

 مدی وارد شده، سریعاً تکه تکه گردید، و به خوشۀ کنونی آستروئیدها تبدیل شد.

سال پیش شاهد سازمانیابی سیستمهای مشتری و  000٫000٫000٫4 (658.3) 57:6.6

اقمارشان که  شود، به استثنایزحل بود، بسیار مانند آنچه که امروز مشاهده می

ً افزایش می یافت. در واقع، تمامی برای چندین میلیارد سال اندازۀ آنها مداوما

سیارات و اقمار منظومۀ شمسی در نتیجۀ تسخیر مداوم شهابها هنوز در حال رشد 

 هستند.

های متراکم ده سیارۀ دیگر به خوبی سال پیش هسته 000٫000٫500٫3 (658.4) 57:6.7

و مرکز بیشتر اقمار دست نخورده بود، گر چه برخی از اقمار  شکل یافته بودند،

کوچکتر بعدها به هم پیوستند تا اقمار بزرگتر کنونی را بسازند. این عصر را 

 ای تلقی نمود.توان به عنوان دورۀ مونتاژ سیارهمی

سال پیش منظومۀ شمسی عمدتاً همانند امروز عمل  000٫000٫000٫3 (658.5) 57:6.8

آوری بر روی سیارات و همینطور که شهابهای فضایی به میزان اعجاب کرد.می

 شد.باریدند، اندازۀ اعضای آن مداوماً بزرگ میاقمارشان مداوماً می

حدوداً در این هنگام منظومۀ شمسی شما در سیستم ثبت فیزیکی نبادان  (658.6) 57:6.9

 قرار داده شد و به آن نام مانمِیشیا داده شد.

العاده زیادی سال پیش اندازۀ سیارات به قدر فوق 000٫000٫500٫2 (658.7) 57:6.10

رشد کرده بود. یورنشیا یک کرۀ به خوبی تکامل یافته و در حدود یک دهم جرم 

 کنونی آن بود و هنوز از طریق انباشته شدن شهابها به سرعت در حال رشد بود.



عادیِ ساختنِ یک کرۀ تکاملی در  تمامی این فعالیت عظیم، یک بخشِ  (658.8) 57:6.11

ردیف یورنشیا است و در بر گیرندۀ مقدمات نجومیِ فراهم ساختن صحنه برای 

سازی برای ماجراهای حیات شروع تکامل فیزیکیِ چنین کرات فضا در امر آماده

 زمان است.

 دورۀ آتشفشانی― عصر شهاب سنگها  -7

 ایاتمسفر بدوی سیاره

ر این دوران اولیه، مناطق فضایی منظومۀ شمسی مملو از در سراس (658.9) 57:7.1

اجسام کوچک مخل و متراکم بود، و در فقدان یک اتمسفر محافظ احتراقی چنین 

وقفه کردند. این اصابتهای بیاجسام فضایی مستقیماً به سطح یورنشیا برخورد می

فزایندۀ  داشت، و این امر به همراه عملسطح سیاره را کم و بیش گرم نگاه می

شد، آن تأثیراتی را به کار انداخت که به جاذبه، همینطور که کره بزرگتر می

تر، نظیر آهن، بیشتر و بیشتر به سوی مرکز واسطۀ آن به تدریج عناصر سنگین

 نشستند.سیاره فرو می

ای آشکار شروع به پیشی سال پیش زمین به گونه 000٫000٫000٫2 (659.1) 57:7.2

نمود. همیشه سیاره از ماهش بزرگتر بود، ولی تفاوت زیادی میان گرفتن بر ماه 

اندازۀ آنها وجود نداشت، تا این که حدوداً در این هنگام اجسام فضایی غول پیکری 

توسط کرۀ زمین تسخیر شدند. یورنشیا در آن هنگام یک پنجم اندازۀ کنونی آن 

فظ نماید. این اتمسفر در بود و آنقدر بزرگ شده بود که بتواند اتمسفر بدوی را ح

نتیجۀ کشمکش درونی عناصر، بین درونِ حرارت یافته و سطح در حال سردی 

 پدیدار شده بود.

گردد. حرارت درونی تاریخ عمل مشخص آتشفشانی به این ایام باز می (659.2) 57:7.3

تر که توسط زمین از طریق دفن هر چه عمیقتر عناصر رادیواکتیو یا سنگین

ً افزایش میشهابها ا یافت. مطالعۀ این عناصر ز فضا آورده شده بودند مداوما

سازد که سن سطح کرۀ زمین یک میلیارد سال است. ساعت رادیواکتیو آشکار می

رادیوم معتبرترین زمان سنج شما برای تخمین گذاری علمی عمر سیاره است. 

کتیو که برای بررسی اما تمامی چنین تخمیناتی بسیار کم هستند، زیرا مواد رادیو ا

اند و لذا نشان دهندۀ این هستند که دقیق شما موجودند تماماً از سطح زمین برآمده

 یورنشیا نسبتاً به تازگی این عناصر را به دست آورده است.



سال پیش اندازۀ زمین دو سوم اندازۀ کنونی آن  000٫000٫500٫1 (659.3) 57:7.4

گشت. افزایش اندازۀ زمین در آن نزدیک میبود، در حالی که ماه به جرم کنونی 

مقایسه با ماه آن را قادر ساخت که اتمسفر اندک آن را که قمر آن در ابتدا داشت 

 به آرامی برباید.

عمل آتشفشانی اکنون در اوج خود است. تمامی زمین یک جهنم سوزان  (659.4) 57:7.5

تر ن که فلزات سنگینواقعی است. سطح آن شبیه حالت گداختۀ سابق، پیش از ای

باشد. این عصر آتشفشانی است. با این حال یک به سوی مرکز حرکت کنند می

ً سبکتر می ً متشکل از گرانیت نسبتا باشد، به تدریج در حال پوسته، که عمدتا

ای که بتواند روزی حیات را حفظ نماید آماده یابی است. صحنه برای سیارهشکل

 شود.می

گیری است، و اکنون ای به آرامی در حال شکلسفر بدوی سیارهاتم (659.5) 57:7.6

اکسید کربن، و کلرید هیدروژن حاوی مقداری بخار آب، مونوکسید کربن، دی

باشد، ولی میزان نیتروژن آزاد و یا اکسیژن آزاد ناچیز و یا ناپیدا است. اتمسفر می

رد. علاوه داای عجیب و غریب عرضه مییک کره در عصر آتشفشانی منظره

بر گازهایی که ذکر گردید، آن شدیداً با گازهای آتشفشانی بیشمار شارژ شده است، 

های احتراقیِ رگبار شهابهای سنگین که دائماً بر روی سطح و از طریق فراورده

یابد. این احتراق شهابها کنند به تدریج کمربند هوا تکامل میسیاره برخورد می

سازد، و میزان بمباران با شهابها هنوز عظیم ی میاکسیژن اتمسفر را بسیار ته

 است.

اتمسفر در مدتی کوتاه ثبات بیشتری یافت و به قدر مکفی سرد گردید  (659.6) 57:7.7

تا بارش باران بتواند روی سطح داغ سنگی سیاره آغاز شود. برای هزاران سال 

یورنشیا در یک پوشش گسترده و مداوم بخار احاطه شده بود. و در طول این ایام 

 خورشید هیچگاه بر سطح زمین نور نتابانید.

بخش عمدۀ کربنِ اتمسفر جدا گردید تا کربناتهای فلزات گوناگون را  (.7659) 57:7.8

های بیرونی سیاره به وفور وجود داشتند شکل دهد. بعدها مقادیر بسیار که در لایه

 بیشتری از این گازهای کربن توسط حیات اولیه و پربار گیاهی مصرف گردیدند.



ها و شهابهای در حال ورود، گدازه حتی در دوران بعد جریانات مداوم (660.1) 57:7.9

ً به طور کامل مصرف می کردند. حتی رسوبات اولیۀ اکسیژن هوا را تقریبا

اقیانوس بدوی که به زودی پدیدار گردید از سنگهای رنگین یا سنگهای رس 

برخوردار نبودند. و برای مدتی طولانی بعد از این که اقیانوس پدیدار شد، عملاً 

در اتمسفر وجود نداشت، و به مقادیر چشمگیری هم ظاهر  هیچ اکسیژن آزادی

نشد، تا این که بعدها توسط جلبکهای دریایی و سایر اشکال حیات گیاهی تولید 

 گردید.

ای متعلق به عصر آتشفشانها حفاظ ناچیزی در اتمسفر بدوی سیاره (660.2) 57:7.10

لیونها میلیون شهاب کند. میبرابر برخوردهای تصادمی انبوه شهابها ایجاد می

سنگ قادرند از چنین کمربند هوایی رسوخ کرده و به صورت اجسام جامد بر 

ای فرو کوبیده شوند. اما با گذشت زمان تعداد کمتر و کمتری به قدر پوستۀ سیاره

مکفی بزرگ هستند که بتوانند در برابر حفاظ اصطکاکیِ تا این هنگام قویتر شدۀ 

 اعصار بعد مقاومت نمایند. اتمسفرِ سرشار از اکسیژن

 ثبات پوستۀ زمین -8

 هاعصر زمین لرزه

 اقیانوس سراسری و اولین قاره

سال پیش زمان شروع واقعی تاریخ یورنشیا است.  000٫000٫000٫1 (660.3) 57:8.1

سیاره تقریباً به اندازۀ کنونی آن دست یافته بود. و حدوداً در این هنگام در سیستم 

 ان قرار داده شده و به آن یورنشیا نام داده شد.فیزیکی ثبت نباد

وقفۀ رطوبت، سرد شدن پوستۀ زمین را اتمسفر، به همراه نشست بی (660.4) 57:8.2

تسهیل نمود. عمل آتشفشانی در همان اوایل فشار حرارت درونی و انقباض پوسته 

فت، با ررا برابر ساخت. و به تدریج که این دورۀ سردی و تعدیل پوسته پیش می

 ها پدیدار گشتند.کاهش یافتن سریع آتشفشانها، زمین لرزه

تاریخ واقعی ژئولوژیک یورنشیا با سردی مکفی پوستۀ زمین شروع  (660.5) 57:8.3

یابی اولین اقیانوس گردید. تغلیظ بخار آب در سطحِ در شود که موجب شکلمی

دامه یافت تا این که حال سردیِ کرۀ زمین، پس از این که آغاز گردید، آنقدر ا

عملاً کامل شد. تا پایان این دوره، اقیانوس سراسری شده بود و تمامی سیاره را 

با عمق متوسط بیش از یک مایل پوشانیده بود. جزر و مدهای آب کمابیش 



شوند در آن هنگام جریان داشتند، اما این اقیانوس همانطور که اکنون مشاهده می

پوشانید. در آن ایام، آب شیرین بود که کرۀ زمین را میبدوی شور نبود. آن عملاً 

بخش عمدۀ کُلر با فلزات گوناگون آمیخته بود، اما آنقدر به اندازۀ کافی وجود 

 داشت که در ترکیب با هیدروژن این آب را اندکی اسیدی سازد.

در آغازِ این عصر دوردست، یورنشیا باید به صورت یک سیارۀ  (660.6) 57:8.4

های پوشیده از آب نگریسته شود. بعدها، جریانات عمیقتر و لذا غلیظتر گدازه

آتشفشانی در روی کف اقیانوس آرام کنونی بیرون ریخت، و این قسمت از سطحِ 

ای در تعدیل ای فرو نشست. اولین خشکی قارهپوشیده از آب به طور قابل ملاحظه

جبران کنندۀ موازنۀ پوستۀ در حال ضخیم شدن زمین از میان اقیانوس سراسری 

 نمایان گردید.

سال پیش یورنشیا تصویر یک قارۀ بزرگ خشکی و  000٫000٫950 (660.7) 57:8.5

دارد. آتشفشانها هنوز فراوانند یک حجم بزرگ آب، اقیانوس آرام، را عرضه می

کنند، وم و هم شدیدند. شهابها مداوماً زمین را بمباران میها هم مداو زمین لرزه

یابد. اتمسفر در حال صاف شدن است، اما بر اما کثرت و شدت آنان کاهش می

 یابد.شود. پوستۀ زمین به تدریج ثبات میاکسید کربن افزوده میمقدار دی

ای به یت سیارهحدوداً در این هنگام بود که یورنشیا به منظور مدیر (660.8) 57:8.6

سیستم سِتانیا تخصیص داده شد و در سیستم ثبت حیات نرُلاشیادک قرار داده شد. 

ای که سپس به رسمیت شناختن اداری کرۀ کوچک و کم اهمیت آغاز گردید، کره

انگیز اعطای انسانی در آن درگیر شده و مقدر بود میکائیل متعاقباً در کار شگفت

ای به ام سبب شده است یورنشیا در سطح منطقهدر آن تجاربی که از آن هنگ

 شناخته شود، شرکت جوید.“ کرۀ صلیب”عنوان 

سال پیش شاهد ورود اولین هیئت دیدارگر سِتانیا به  000٫000٫900 (661.1) 57:8.7

یورنشیا بود که به منظور بررسی سیاره و تهیۀ گزارش پیرامون انطباق آن برای 

وسم اعزام شده بود. این کمیسیون شامل بیست و یک قرارگاه تجربۀ حیات از جر

چهار عضو بود و حاملین حیات، فرزندان لانوناندک، ملک صادقها، سرافیمها، 

ای های حیات آسمانی را که به ایام اولیۀ سازماندهی و ادارۀ سیارهو سایر رسته

 گرفت.مربوطند در بر می



یاره به جروسم بازگشت و به این کمیسیون بعد از بررسی دقیق س (661.2) 57:8.8

حکمران سیستم گزارشی مطلوب داد و توصیه نمود که یورنشیا در سیستم ثبت 

حیات تجربی قرار داده شود. کرۀ شما از این رو به عنوان یک سیارۀ دهگانه ثبت 

گردید، و حاملین حیات اطلاع یافتند که اجازه خواهند یافت در هنگام ورود 

بود به ایجاد طرحهای ین کاشت و پیوند حیات همراه میمتعاقب خود که با فرام

 جدیدی از بسیج مکانیکی، شیمیایی، و الکتریکی اقدام نمایند.

ای توسط کمیسیون مختلط دوازده در موعد مناسب ترتیب اشتغال سیاره (661.3) 57:8.9

 ای هفتاد نفره در ایدنشیانفره در جروسم تکمیل گردیده و توسط کمیسیون سیاره

تصویب شد. این طرحها که توسط ناصحان مشورتیِ حاملین حیات پیشنهاد شده 

بودند، نهایتاً در سلوینگتون پذیرفته شدند. به دنبال آن فوراً سیستمهای پخش خبر 

ای خواهد بود که در آن حاملین نبادان این خبر را پخش کردند که یورنشیا صحنه

برای توسعه و بهبود الگوهای حیاتی  حیات شصتمین تجربۀ سِتانیایی خویش را که

 نبادان از نوع سِتانیا طراحی شده به اجرا در خواهند آورد.

اندکی پس از این که یورنشیا روی سیستمهای پخش خبر جهان برای  (661.4) 57:8.10

کل نبادان برای اولین بار به رسمیت شناخته شد، به آن منزلت کامل جهانی اعطا 

بلافاصله در اسناد ستاد مرکزی سیارات ناحیۀ فرعی و اصلی گردید. به دنبال آن 

ابرجهان ثبت گردید، و پیش از این که این دوره به پایان رسد یورنشیا در دفتر 

 ایِ یوورسا وارد گردید.ثبت حیات سیاره

شد. تمام این عصر با طوفانهای مکرر و بسیار شدید تعیین ویژگی می (661.5) 57:8.11

ثباتی مداوم بود. سردی سطح زمین متناوباً مین در یک حالت بیپوستۀ اولیۀ ز

شد. در هیچ کجای سطح زمین های آتشفشانی میجانشین جریانات عظیم گدازه

های برون توان یافت. آن بارها با گدازهای را نمیچیزی از این پوستۀ اولیۀ سیاره

اقیانوس اولیۀ ریخته از سرآغاز عمیق مخلوط گردیده و با رسوبات متعاقب 

 سراسری در هم آمیخته است.

در هیچ کجای سطح زمین بقایای تغییر یافتۀ این سنگهای باستانیِ پیش  (661.6) 57:8.12

از پیدایش اقیانوس بیش از شمال شرقی کانادا در اطراف خلیج هادسُن یافت 

صار دار گرانیت متشکل از سنگهایی است که به اعنخواهند شد. این ارتفاع دامنه

ای حرارت یافته، انحنا های صخرهپیش از پیدایش اقیانوس تعلق دارند. این لایه



ساز را یافته، پیچ و تاب خورده، و بارها این تجارب کج و معوج کنندۀ دگرگون

 اند.از سر گذرانده

های عظیمی از سنگ چینه چینه در سراسر اعصار اقیانوسی، لایه (661.7) 57:8.13

اند. )سنگ آهک یل در کف این اقیانوس باستانی فرو نشستهشدۀ عاری از فس

تر تواند در نتیجۀ رسوب شیمیایی شکل گیرد. تمامی سنگهای آهک قدیمیمی

اند.( در هیچیک از این ساختارهای نشینی حیات دریایی تولید نشدهتوسط ته

ر بر باستانی سنگی هرگز نشانی از حیات یافت نخواهد شد. آنها هیچ فسیلی را د

گیرند مگر این که بر حسب تصادف، رسوبات بعدی اعصار آب با این نمی

 تر پیش حیات مخلوط شده باشند.های قدیمیلایه

یابی ثبات بود، اما کوهها در حال شکلپوستۀ اولیۀ زمین بسیار بی (662.1) 57:8.14

کوهها شد. یافت، تحت فشار جاذبه منقبض مینبودند. سیاره همینطور که شکل می

نتیجۀ فروپاشی پوستۀ در حال سردی یک کرۀ در حال انقباض نیستند؛ آنها در 

 شوند.نتیجۀ عمل باران، جاذبه، و فرسایش بعدها پدیدار می

ای این دوره افزایش یافت تا این که تقریباً ده درصد سطح زمین قاره (662.2) 57:8.15

ای به تا این که زمین قاره های شدید شروع نشدندزمین را پوشانید. زمین لرزه

خوبی بر فراز آب پدیدار گشت. آنها وقتی که به یکباره شروع شدند، برای مدتها 

ها کاهش کثرت و شدتشان افزایش یافت. برای میلیونها میلیون سال زمین لرزه

 اند، اما یورنشیا هنوز به طور متوسط روزانه پانزده زمین لرزه دارد.پیدا کرده

سال پیش اولین دورۀ واقعی ثبات پوستۀ زمین آغاز  000٫000٫850 (2.366) 57:8.16

تر به سمت مرکز کره فرو نشسته بودند. پوستۀ در گشت. بیشترِ فلزات سنگین

ریخت. موازنۀ بهتری حال سردی به میزان گستردۀ اعصار گذشته دیگر فرو نمی

های ید. جریان گدازهتر اقیانوس برقرار گردمیان بیرون آمدن زمین و بستر سنگین

آتشفشانی زیر پوستۀ زمین تقریباً جهانی گردید، و این امر موجب تعدیل و تثبیت 

 نوساناتی شد که سردی، انقباض، و جابجایی سطحی آن را پدید آورده بود.

ً کاسته از کثرت و شدت فورانات آتشفشانی و زمین لرزه (662.4) 57:8.17 ها مداوما

شد، اما درصد ز گازهای آتشفشانی و بخار آب صاف میشد. اتمسفر داشت امی

 اکسید کربن هنوز بالا بود.دی



اختلالات الکتریکی در هوا و در زمین نیز در حال کاهش بودند.  (662.5) 57:8.18

جریانات مذاب آتشفشانی مخلوطی از عناصر را به سطح آورده بود که پوستۀ 

برخی انرژیهای فضایی به نحو بهتری  زمین را متنوع ساخته و سیاره را نسبت به

عایق ساخته بود. و تمامی این امر کنترل انرژی زمینی و تنظیم جریان آن را 

 بسیار تسهیل بخشید، همانطور که توسط عملکرد قطبهای مغناطیس نمایان است.

سال پیش شاهد آغاز اولین دورۀ بزرگ پیدایش  000٫000٫800 (662.6) 57:8.19

 ای بود.اری فزایندۀ قارهزمین، عصر پدید

از هنگام تغلیظ آبهای سطح کرۀ زمین، ابتدا در داخل اقیانوس  (662.7) 57:8.20

سراسری و متعاقباً در داخل اقیانوس آرام، این حجم ثانوی آب باید به این صورت 

مجسم شود که در آن هنگام نه دهم سطح کرۀ زمین را پوشانیده بود. شهابهایی که 

د، و شهابها به طور کلی، شدنافتادند در کف اقیانوس انباشته میا میبه داخل دری

افتادند به اندازۀ زیاد اند. آنهایی که روی زمین میاز مواد سنگین تشکیل شده

ً توسط عمل فرسایش دچار ساییدگی می شدند و به داخل اکسیده شده و متعاقبا

قیانوس به طور فزاینده رفتند. بدین ترتیب کف اگودیهای کف اقیانوس فرو می

سنگین شد، و چیزی که به آن اضافه گشت وزن حجم آب بود که در برخی نقاط 

 ده مایل عمق داشت.

رانش فزایندۀ رو به پایین اقیانوس آرام موجب رانده شدن رو به بالای  (662.8) 57:8.21

سترالیا، ها گردید. اروپا و آفریقا به همراه آن سرزمینهایی که اکنون اخشکی قاره

شوند از اعماق اقیانوس آمریکای شمالی و جنوبی، و قارۀ قطب جنوب نامیده می

آرام شروع به بالاروی نمودند، ضمن این که کف اقیانوس آرام درگیر یک تعدیل 

جبران کنندۀ بیشتر این فرو رَوی گردید. تا پایان این دوره تقریباً یک سوم سطح 

 ای جمع بودند.در یک زمین قاره کرۀ زمین شامل خشکی بود که همگی

با این افزایشِ ارتفاع زمین اولین تفاوتهای آب و هوایی سیاره ظاهر  (662.9) 57:8.22

گردید. مرتفع شدن زمین، ابرهای کیهانی، و تأثیرات اقیانوسی، عوامل اصلی در 

نوسانات آب و هوایی هستند. در هنگام بیرون رَوی ماکزیمم زمین، ستون اصلی 

ۀ آسیا به ارتفاع تقریباً نه مایل رسید. اگر در هوا مقدار زیادی رطوبت وجود قار

ماند، پوششهای عظیم یخ داشت که بالای این مناطق بسیار مرتفع معلق میمی



رسید. چند گرفت و عصر یخبندان مدتها پیش از آن که رسید فرا میشکل می

 زمین برفراز آب ظاهر شود. کشید تا این که دوباره این قدرمیلیون سال طول می

سال پیش همینطور که شمال و جنوبِ بزرگ ترک  000٫000٫750 (663.1) 57:8.23

ای شروع شد، که بعدها آبهای اقیانوس را برداشتند، اولین شکافها در زمین قاره

های آمریکای شمالی و جنوبی و نیز گرینلند پذیرا شده و راه را برای رانش قاره

وار کرد. شکاف طولانی شرقی و غربی، آفریقا را از اروپا به سوی غرب هم

جدا ساخت و سرزمینهای استرالیا، جزایر اقیانوس آرام، و قطب جنوب را از 

 قارۀ آسیا گسست.

سال پیش یورنشیا به فراهم شدن شرایط مناسب برای  000٫000٫700 (663.2) 57:8.24

ه یافت. اقیانوس به صورت ای ادامگشت. رانش زمین قارهحفظ حیات نزدیک می

ای به زمین نفوذ کرد و آن دریاهای طویل شبیه انگشتان دست به طور فزاینده

آبهای کم عمق و خلیجهای محفوظ را که به عنوان یک زیستگاه برای زندگی 

 دریایی بسیار مناسبند فراهم ساخت.

به دنبال آن،  ها، وسال پیش شاهد جدایی بیشتر قاره 000٫000٫650 (663.3) 57:8.25

ای بود. و این آبها به سرعت به آن درجۀ شوری که بسط بیشتر دریاهای قاره

 شدند.برای حیات یورنشیا ضروری بود نزدیک می

این دریاها و جانشینان آنها بودند که تاریخچۀ حیات یورنشیا را آماده  (663.4) 57:8.26

های سنگی به خوبی محفوظ ساختند، همانطور که متعاقباً، جلد در جلد، در لوحه

آمد و دوره جانشین مانده کشف شده است، همینطور که عصر به دنبال عصر می

گردید. این دریاهای واقع در خشکیِ متعلق به روزگاران کهن به راستی دوره می

 گهوارۀ تکامل بودند.

]عرضه شده توسط یک حامل حیات، عضوی از گروه اولیۀ یورنشیا  (663.5) 57:8.27

 و اکنون یک ناظر مقیم.[

 58مقالۀ 

 برقراری حیات در یورنشیا



در تمامی سِتانیا فقط شصت و یک کرۀ شبیه یورنشیا، سیارات تغییر  (664.1) 58:0.1

و تبدیل حیات، وجود دارد. اکثر کرات مسکونی مطابق تکنیکهای معمول 

کاشت اند. در چنین کراتی، حاملین حیات در طرحهایشان برای مسکونی شده

حیات از آزادی عمل کمی برخوردارند. اما از هر ده کره حدوداً یکی به عنوان 

یک سیارۀ دهگانه تعیین شده است و به ثبت ویژۀ حاملین حیات تخصیص یافته 

است، و در چنین سیاراتی ما اجازه داریم در تلاش برای تغییر و تبدیل یا احتمالاً 

زنده به آزمایشات مشخص حیات دست  بهبود استاندارد جهانی انواع موجودات

 زنیم.

 پیش شرطهای زندگی فیزیکی -1

سال پیش کمیسیون حاملین حیات که از جروسم به  000٫000٫600 (664.2) 58:1.1

خارج اعزام شده بود به یورنشیا وارد گردید و مطالعۀ شرایط فیزیکی را که 

متعلق به سیستم سِتانیا بود شروع  606مقدمۀ پی افکندن حیات در کرۀ شمارۀ 

الگوهای  نمود. این بنا بود ششصد و ششمین تجربۀ ما در رابطه با آغاز نمودن

حیاتی نبادان در سِتانیا و شصتمین مجال ما برای تغییردهی و جرح و تعدیل در 

 طرحهای بنیادین و شاخص حیات جهان محلی باشد.

توانند دست به شروع حیات زنند باید روشن نمود که حاملین حیات نمی (664.3) 58:1.2

توانیم ما همچنین نمیمگر این که یک کره برای افتتاح سیکل تکاملی آماده باشد. 

به توسعۀ حیات، سریعتر از آن که بتواند توسط پیشرفت فیزیکی سیاره تأمین و 

 فراهم گردد، دست زنیم.

ریزی کرده حاملین حیات سِتانیا یک الگوی حیاتیِ کلرید سدیم را طرح (664.4) 58:1.3

د تا این توانست برداشته شوبودند. از این رو هیچ گامی در جهت کاشتن آن نمی

شدند. نوع پروتوپلاسم یورنشیا فقط که آبهای اقیانوس به قدر کافی شور می

گیاهی  —تواند در یک محلول مناسب آب نمک عمل نماید. تمامی حیات نیایی می

در یک محیط آب نمک تکامل یافت. و اگر همین محلول ضروری  —و حیوانی 

ترِ متعلق به خشکی، در تهنمک در سراسر بدنهای حیوانات بسیار سازمان یاف

آزادانه “ شورابۀ عمیق”جریان خونی که هر سلول بسیار کوچک زنده را در این 

توانستند به سازد در گردش نبود، حتی آنها نیز نمیور میشوید و عملاً غوطهمی

 حیات خود ادامه دهند.



پرداختند. نیاکان بدوی شما در اقیانوس شور آزادانه به گردش می (664.5) 58:1.4

امروزه، همین محلول نمک که نظیر آب اقیانوس است، در بدنهای شما آزادانه 

در گردش است و تک تک سلولها را با یک مایع شیمیایی که در کلیۀ عوامل 

دهد. این آب نمک اولین واکنشهای حیاتی با آب نمک قابل مقایسه است شستشو می

 کرد.کردند فعال میر سیاره عمل میپروتوپلاسمیِ اولین سلولهای زنده را که د

یابد، یورنشیا از هر جهت به اما به تدریج که این عصر گشایش می (664.6) 58:1.5

سوی وضعیتی که برای تأمین اشکال اولیۀ زندگی دریایی مطلوب است تکامل 

یابد. توسعۀ فیزیکی در زمین و در مناطق فضای مجاور، به کندی اما با می

ا برای تلاشهای آتی برای برقراری چنین اشکال حیات، آنطور قطعیت، صحنه ر

 —که بنا به تصمیم ما به بهترین نحو برای محیط فیزیکیِ در حال پدیدار شدن 

 سازد.بود، آماده میسازگار می —هم زمینی و هم فضایی 

یح متعاقباً کمیسیون حاملین حیات سِتانیا به جروسم بازگشتند زیرا ترج (665.1) 58:1.6

ای گردند، که در واقع پیش از شروع دادند منتظر تجزیۀ بیشتر زمین قارهمی

کاشت حیات، باز هم موجب پیدایش دریاهای واقع در خشکی و خلیجهای محفوظ 

 گردید.می

آل برای ای که حیات یک منشأ دریایی دارد، شرایط ایدهدر سیاره (665.2) 58:1.7

ریاهای واقع در خشکی و توسط یک خط کاشت حیات توسط تعداد زیادی از د

گردد. و درست ساحلی گسترده از آبهای کم عمق و خلیجهای محفوظ فراهم می

گشت. این دریاهای کهن چنین توزیعی از آبهای زمین به سرعت داشت پدیدار می

واقع در خشکی به ندرت بیش از پانصد یا ششصد فوت عمق داشتند، و نور 

 ی بیش از ششصد فوت در آب اقیانوس رخنه نماید.تواند تا عمقخورشید می

و از چنین سواحل سرزمینهای معتدل و یکنواختِ یک دوران بعد بود  (665.3) 58:1.8

که زندگی بدوی گیاهی به سوی خشکی راه یافت. در آنجا درجۀ بالای کربن در 

 اتمسفر به تنوعات جدید حیات در خشکی مجال رشد سریع و پربار داد. اگر چه

آل بود، از چنان درجۀ بالایی از این اتمسفر در آن هنگام برای رشد گیاهی ایده

توانست در روی سطح کرۀ اکسید کربن برخوردار بود که هیچ حیوانی نمیدی

 زمین زندگی کند، تا چه رسد به انسان.



 اتمسفر یورنشیا -2

ای در حدود یک دو میلیاردم کل نور ساطع شده از اتمسفر سیاره (665.4) 58:2.1

دهد. اگر برای نوری که به روی خورشید را از صافی خود به زمین عبور می

ساعت مبلغ دو سنت پرداخت  -شود برای هر کیلووات آمریکای شمالی ساطع می

الغ کوادریلیون دلار ب 800شد، صورت هزینۀ سالانۀ نور به متجاوز از می

میلیون دلار در  100شد. صورت حساب شیکاگو برای نور آفتاب به فراتر از می

شد. و باید به خاطر داشت که شما سایر اشکال انرژی را از خورشید روز بالغ می

رسد. نور تنها عطیۀ خورشیدی نیست که به اتمسفر شما می —کنید دریافت می

شوند که طول ا افکنده میای به روی یورنشیانرژیهای خورشیدی گسترده

تر از دامنۀ شناخت دید انسانی هستند در بر موجهایی را که بالاتر یا پایین

 گیرند.می

اتمسفر زمین در منتهی الیه ماوراءِ بنفش طیف نور برای بیشتر  (665.5) 58:2.2

ای از تشعشعات خورشیدی مات است. بیشتر این طول موجهای کوتاه توسط لایه

سراسر سطحی که حدوداً ده مایل بالاتر از سطح زمین موجود است  ازُن که در

شوند. ازُنی که به این یابد جذب میو برای ده مایل دیگر به سوی فضا امتداد می

ای را کند، تحت شرایطی که در سطح زمین حاکم است، لایهناحیه نفوذ می

میزان نسبتاً کم و سازد که فقط یک دهم اینچ ضخامت دارد. با این وجود، این می

ظاهراً ناچیز ساکنان یورنشیا را از مازاد این تشعشعات خطرناک و مخرب اشعۀ 

کند. اما اگر این لایۀ ماوراءِ بنفش که در نور خورشید موجود است محافظت می

بود، شما از انوار بسیار مهم و سلامتی دهندۀ ماوراءِ ازُن فقط اندکی ضخیمتر می

ترین رسند و نیای یکی از ضروریح کرۀ زمین میبنفش که اکنون به سط

 شدید.ویتامینهای شما هستند محروم می

و هنوز برخی از انسانهای مکانیستِ کمتر خیالمند شما بر این نگرش  (665.6) 58:2.3

اصرار دارند که آفرینش مادی و تکامل انسان تصادفی بوده است. بینابینیهای 

عیت فیزیک و شیمی را که به پندار آنها با قوانین یورنشیا بیش از پنجاه هزار واق

ای تردید ناپذیر نشان احتمال تصادفی ناسازگار است، و بنا به استدلال آنها به گونه

اند. و تمامی باشد، گردآوری کردهدهندۀ وجود هدف هوشمند در آفرینش مادی می

رج از قلمرو های آنها خااین امر حتی کاتالوگی از یکصد هزار عدد از یافته



فیزیک و شیمی را که به عقیدۀ آنها اثبات کنندۀ وجود ذهن در طراحی، آفرینش، 

 آورد.باشد به حساب نمیو نگهداری کیهان مادی می

خورشید شما سیلی واقعی از انوار مقابله کننده با مرگ بیرون  (666.1) 58:2.4

بیش از چهل “ تفاقیا”ریزد، و زندگی دلپذیر شما در یورنشیا به سبب نفوذ می

 باشد.نظیر ازُن میعمل ظاهراً تصادفی حفاظت کننده شبیه عمل این لایۀ بی

اتمسفر در شب نبود، حرارت چنان “ پوششی”اگر به خاطر این تأثیر  (666.2) 58:2.5

رفت که حفظ حیات به جز از طریق تسهیلات به سرعت از طریق تابش از بین می

 مصنوعی غیرممکن بود.

باشد. این منطقۀ پنج یا شش مایلِ پایینی اتمسفر زمین تروپوسفر می (666.3) 658:2.

سازد. بر فراز این بادها و جریانات هوا است که پدیدۀ آب و هوایی را فراهم می

باشد. از سطح زمین که ناحیه یونسفر داخلی و درست بالای آن استراتوسفر می

یابد و ه طور یکنواخت کاهش میصعود کنیم، حرارت برای شش یا هشت مایل ب

شود. این درجه حرارت درجۀ فارنهایت زیر صفر ثبت می 70در آن ارتفاع حدود 

درجۀ فارنهایت زیر صفر در صعود بیشتر تا چهل مایل دیگر ثابت  70تا  65

باشد. در ارتفاع چهل و ماند. این محدودۀ حرارت ثابت استراتوسفر میباقی می

یابد تا کند و این فزونی ادامه می، حرارت شروع به افزایش میپنج یا پنجاه مایلی

آید، درجۀ فارنهایت به دست می 1200این که در سطح نمایشات شفق، حرارت 

کند. اما حرارت در چنین اتمسفر و این گرمای شدید است که اکسیژن را یونیزه می

. به خاطر داشته رقیقی به سختی با برآورد گرما در سطح زمین قابل مقایسه است

شود. ارتفاع اتمسفر باشید که نیمی از تمام اتمسفر شما در سه مایل اول یافت می

 آشکار است. —در حدود چهار صد مایل  —زمین توسط بالاترین انوار شفق 

ً به لکهپدیده (666.4) 58:2.7 های خورشیدی مربوط هستند، آن های شفق مستقیما

مقابل برفراز و زیر استوای خورشیدی، حتی  طوفانهای خورشیدی که در جهات

همانند طوفانهای نواحی گرمسیری زمین در چرخش هستند. چنین اختلالات 

پیوندند، در جهتهای متقابل اتمسفری وقتی که بالا یا پایین استوا به وقوع می

 چرخند.می



دهد های خورشیدی برای تغییر فرکانسهای نور نشان مینیروی لکه (666.5) 58:2.8

نمایند. آسا عمل میکه این مراکز طوفان خورشیدی به صورت آهنرباهای غول

های های لکههای مغناطیسی قادرند ذرات شارژ شده را از حفرهچنین حوزه

خورشیدی از میان فضا به اتمسفر بیرونی زمین پرتاب نمایند، جایی که تأثیر 

کند. از این رو هنگامی ایجاد مییونیزه کنندۀ آنها چنین نمایشات تماشایی شفق را 

های خورشیدی در اوج خود هستند، یا فوراً به دنبال آن، در زمانی که که لکه

های شفق را اند، شما بزرگترین پدیدهها بیشتر کلاً در ناحیۀ استوایی واقع شدهلکه

 باشید.دارا می

دهد، کنش نشان مینما نسبت به این نفوذ خورشیدی واحتی عقربۀ قطب (666.6) 58:2.9

چرخد و کند اندکی به سوی شرق میزیرا همینطور که خورشید طلوع می

چرخد. شود کمی به سوی غرب میهمینطور که خورشید به غروب نزدیک می

های خورشید، افتد، اما در طول اوج سیکلهای وقوع لکهاین امر هر روز اتفاق می

نما در واکنش دشهای روزمرۀ قطبنما دو برابر است. این گراین دگرگونی قطب

 شود.به افزایش یونیزه شدن اتمسفر بالایی است، که توسط نور خورشید ایجاد می

وجود دو سطح متفاوت از نواحی رسانای الکتریکی در فوق  (666.7) 58:2.10

استراتوسفر است که توضیح دهندۀ انتقال امواج بلند و کوتاه پخش رادیویی در 

ت. پخشهای رادیویی شما گاهی اوقات با طوفانهای شدید که مسافت طولانی اس

 شوند.وزند مختل میگهگاهی در محدودۀ این یونسفرهای بیرونی می

 محیط فضایی -3

در طی روزگاران پیشینِ مادیت یافتن جهان، میان مناطق فضا با  (666.8) 58:3.1

یم غبار که های عظباشد، درست همانند خوشهابرهای عظیم هیدروژنی پر می

نمایند. بیشتر اکنون بسیاری از نواحی را در سراسر فضای دور تعیین ویژگی می

ای که خورشیدهای سوزان به صورت انرژی تابنده تجزیه و مادۀ سازمان یافته

کنند، در ابتدا در این ابرهای هیدروژنی فضایی که بدواً پدیدار شدند پراکنده می

غیرعادی شکاف اتم همچنین در هستۀ جرمهای ایجاد گردید. تحت برخی شرایط 

های ساختن اتم و تلاشی اتم، دهد. و تمامی این پدیدهبزرگتر هیدروژن رخ می

دار انوار همچون در سحابیِ به شدت حرارت یافته، توأم با بروز فوران موج



باشند. یک شکلی از انرژی فضایی با این کوتاه فضایی تابناک انرژی می

 ع توأم است که در یورنشیا ناشناخته است.تشعشعات متنو

پرتو فضای جهان چهار صد برابر بزرگتر  -این شارژ انرژی کوتاه  (667.1) 58:3.2

های سازمان یافتۀ فضا از تمامی سایر اشکال انرژی منور است که در حوزه

باشد. بازده انوار کوتاه فضایی، اعم از این که از سحابیهای سوزان، موجود می

های شدید الکتریکی، فضای خارج، یا ابرهای عظیم غبار هیدروژنی بیایند، هحوز

به طور کیفی و کمی از طریق نوسانات و تغییرات ناگهانی تنش در حرارت، 

 یابد.جاذبه، و فشارهای الکترونی تعدیل می

این احتمالات در منشأ انوار فضا توسط بسیاری از رخدادهای کیهانی،  (667.2) 58:3.3

های تغییر یافته تا چنین توسط مدارهای مادۀ در حال گردش که از دایرههم

شوند. شرایط فیزیکی نیز ممکن است یابند تعیین میهای حاد تغییر میبیضی

بسیار تغییر یابند، زیرا چرخش الکترون گاهی اوقات در جهت مخالف چرخش 

 باشد.تر، حتی در همان منطقۀ فیزیکی، میکنش مادۀ متراکم

باشند که ابرهای عظیم هیدروژنی، لابراتوارهای راستین شیمیایی می (667.3) 58:3.4

گیرند. تمامی مراحل انرژی در حال تکامل و مادۀ در حال دگرگونی را در بر می

عملکردهای بزرگ انرژی نیز در گازهای اندک ستارگان بزرگ دوتایی که به 

شوند طور گسترده یک کاسه می طور مکرر روی هم قرار گرفته و از این رو به

پیوندند. اما هیچیک از این فعالیتهای عظیم و گستردۀ انرژی در فضا به وقوع می

پلاسمای یاختۀ چیزها و  —کمترین تأثیری بر پدیدۀ زندگی سازمان یافته 

ندارد. این شرایط انرژی فضا برای محیطِ ضروریِ برقراری  —موجودات زنده 

ا در تغییر متعاقب عوامل ارثی پلاسمای جرم همچون حیات مناسب هستند، ام

تر انرژی تابنده مؤثر نیستند. زندگی کاشته شدۀ حاملین برخی از تشعشات طولانی

آور انوار کوتاه فضاییِ انرژیِ جهان کاملاً حیات نسبت به تمامی این فوران شگفت

 مقاوم است.

بتوانند استقرار حیات را در  پیش از این که حاملین حیات در واقع (667.4) 58:3.5

یورنشیا آغاز نمایند، تمامی این شرایط ضروری کیهانی باید به یک وضعیت 

 یافت.مطلوب تکامل می



 دورۀ طلیعۀ حیات -4

شویم نباید شما را سردرگم نماید. ما این که ما حاملین حیات نامیده می (667.5) 58:4.1

دهیم، اما ما این کار را انجام می قادریم حیات را به سیارات منتقل نماییم و

همتا است، و منشأ در هیچگونه حیاتی به یورنشیا نیاوردیم. حیات یورنشیا بی

سیاره دارد. این کره یک دنیای تغییر و تبدیل حیات است. تمامی حیاتی که از این 

پس پدیدار گردید، درست اینجا در سیاره توسط ما فرموله گردید. و هیچ کرۀ 

ر سِتانیا، حتی در تمامی نبادان، وجود ندارد که از وجود حیاتی همانند دیگری د

 حیات یورنشیا برخوردار باشد.

سال پیش گروه حاملین حیات به یورنشیا بازگشتند.  000٫000٫550 (667.6) 58:4.2

ما با همکاری نیروهای روحی و قدرتهای فوق فیزیکی، الگوهای اولیۀ حیات این 

ریزی نمودیم و آنها را در آبهای مساعد زمین کاشتیم. کره را سازمان داده و پی

ای( تا ایام ای )صرف نظر از شخصیتهای فوق سیارهمنشأ کل حیات سیاره

ای، در سه کاشت اولیه، همسان، و همزمانِ حیاتِ دریاییِ کلیگسشیا، پرنس سیاره

 -ما است. این سه کاشت حیات به این صورت برگزیده شدند: مرکزی یا اروپایی 

 های آمریکا.آفریقایی، شرقی یا استرالیایی، و غربی شامل گرینلند و قاره -آسیایی 

سال پیش حیات بدوی گیاهی دریایی به خوبی در  000٫000٫500 (668.1) 58:4.3

یورنشیا استقرار یافته بود. گرینلند و سرزمین قطب شمال به همراه آمریکای 

شمالی و جنوبی، رانش طولانی و کند خود را به سوی غرب داشتند شروع 

ای شرقی و غربی، کردند. آفریقا اندکی به سوی جنوب حرکت نموده و باریکهمی

مدیترانه را، بین خود و بدنۀ مادر ایجاد نمود. قطب جنوب، استرالیا، و حوزۀ 

شود در قسمت جنوب و سرزمینی که توسط جزایر اقیانوس آرام مشخص می

 اند.شرق جدا گردیدند و از آن روز بسیار دور شده

ما شکل بدوی حیات دریایی را در خلیجهای محفوظ گرمسیری  (668.2) 58:4.4

ایِ در حال گسستن کاشته غربی سرزمین قاره -شکاف شرقی  دریاهای مرکزی

بودیم. مقصود ما از انجام سه کاشت حیات دریایی این بود که اطمینان حاصل 

نماییم با جدا شدن متعاقب زمین، هر تودۀ بزرگ زمین این حیات را در آبهای 

بعدی  بینی کردیم که در عصرنماید. ما پیشگرم دریاهای خود با خود حمل می



ایِ در حال پدیداری حیات در خشکی، اقیانوسهای بزرگ آب این زمینهای قاره

 کنند.رانش را از هم جدا می

 ایرانش قاره -5

ای ادامه یافت. هستۀ زمین به غلظت و سختی پولاد رانش زمین قاره (668.3) 58:5.1

داشت، و  تن بر هر اینچ مربع قرار 25٫000شده بود، و در معرض فشار تقریباً 

باشد. العادۀ جاذبه، عمق داخل آن بسیار داغ بود و هنوز هم میبه سبب فشار خارق

یابد تا این که در مرکز اندکی درجۀ حرارت از سطح به سوی پایین افزایش می

 رود.از درجۀ حرارت سطح خورشید بالاتر می

ف سنگها تشکیل هزار مایل بیرونی جرم زمین عمدتاً از انواع مختل (668.4) 58:5.2

تر در زیر قرار دارند. در سراسر تر و سنگینشده است. عناصر فلزی متراکم

اعصار اولیه و پیش از وجود اتمسفر، کره در حالت مذاب و بسیار حرارت 

کردند. تر به درون آن نشست میاش آنقدر تقریباً سیال بود که فلزات سنگینیافته

شوند مادۀ مترشحۀ آتشفشانهای باستان، ت میآنهایی که امروز نزدیک به سطح یاف

 کنند.جریانات بعدی و گستردۀ مذاب، و رسوبات اخیر شهابی را نمایندگی می

پوستۀ بیرونی در حدود چهل مایل ضخامت داشت. این قشر بیرونی  (668.5) 58:5.3

روی یک دریای مذاب از سنگ بازالت با ضخامت متغیر تکیه داشته و مستقیماً 

ن قرار داشت، یک لایۀ سیال از گدازۀ آتشفشان که تحت فشار بالا قرار روی آ

داشت اما همیشه تمایل داشت که برای برابر ساختن فشارهای در حال تغییر 

ای در اینجا و آنجا جریان یابد، و از این رو تمایل داشت که پوستۀ زمین را سیاره

 باثبات سازد.

روی این دریای غیرکریستالیزۀ تشک مانندِ سنگ ها حتی امروزه قاره (668.6) 58:5.4

دهند. اگر به خاطر این شرط محافظ نبود، بازالت مذاب به شناوری خود ادامه می

دادند. زمین های شدیدتر عملاً کره را تا حد قطعه قطعه شدن تکان میزمین لرزه

توسط شوند، و نه ها توسط لغزش و جابجایی پوستۀ جامد بیرونی ایجاد میلرزه

 آتشفشانها.

شوند گرانیت های مذاب آتشفشانیِ پوستۀ زمین هنگامی که سرد میلایه (668.7) 58:5.5

دهند. حد متوسط چگالی یورنشیا کمی بیش از پنج برابر و نیم چگالی را شکل می



آب است. چگالی گرانیت کمتر از سه برابر چگالی آب است. هستۀ مرکزی کرۀ 

 ر از آب است.تزمین دوازده بار غلیظ

تر از زمینهای خشکی است، و این چیزی است که کف دریاها متراکم (668.8) 58:5.6

دارد. هنگامی که کف دریاها از سطح دریا بیرون ها را بر فراز آب نگاه میقاره

آیند، عمدتاً حاوی سنگ بازالت، یک شکلی از مواد مذاب آتشفشانی که بسیار می

شوند. با تأکید مجدد، اگر تر است، یافت میسنگیناز گرانیت زمینهای خشکی 

های اقیانوسها را به سوی زمین ها از کف اقیانوسها سبکتر نبودند، جاذبه لبهقاره

 هایی قابل مشاهده نیستند.کشید، اما چنین پدیدهبالا می

وزن اقیانوسها نیز عاملی در افزایش فشار روی کف دریاها است.  (668.9) 58:5.7

ً سنگینیینکف پا تر اقیانوسها، به اضافۀ وزن آب روی آن، تقریباً تر اما نسبتا

ها تمایل به های بالاتر اما بسیار سبکتر است. اما تمامی قارهمساوی وزن قاره

کف اقیانوس در حدود ای در سطوح همخزش به داخل اقیانوسها دارند. فشار قاره

ای است که شار یک زمین قارهپوند بر اینچ مربع است. یعنی این ف 20٫000

فوت بالای کف اقیانوس قرار دارد. فشار آب در کف اقیانوس در حدود  15٫000

ها به پوند بر اینچ مربع است. این تفاوت فشارها موجب سُر دادن قاره 5٫000

 شود.سوی کف اقیانوسها می

ک زمین فرو رفتگیِ ته اقیانوس در طول اعصار پیش از حیات، ی (669.1) 58:5.8

ای منفرد را به سمت بالا سوق داده بود، به ارتفاعی که فشار افقی آن موجب قاره

های نیمه های شرقی، غربی، و جنوبی به سوی پایین، روی کفهسُر خوردن لبه

لزج مواد مذاب آتشفشانی تحتانی، و سپس به داخل آبهای اقیانوس آرام در محیط 

ای را به طول کامل جبران نمود که در رهپیرامون شود. این امر چنان فشار قا

ساحل شرقی این قارۀ باستانی آسیایی یک شکاف عریض رخ نداد، اما از آن 

هنگام آن کرانۀ شرقی روی پرتگاه اعماق اقیانوسی مجاور ثابت مانده است و آن 

 را در معرض لغزش به سوی یک گور آبی قرار داده است.

 دورۀ انتقال -6

سال پیش گذار از حیات گیاهی به حیات حیوانی  000٫000٫504 (669.2) 58:6.1

صورت پذیرفت. این دگردیسی در آبهای کم عمق خلیجهای ایمن گرمسیری و 



های در حال انفصال رخ داد. و این واقعه که های گستردۀ قارهمردابهای کرانه

گذرای تمامی آن ذاتی الگوهای اولیۀ حیات بود به تدریج به وقوع پیوست. مراحل 

بسیاری بین اشکال بدوی اولیۀ حیات گیاهی و ارگانیسمهای متمایز بعدی حیوانی 

وجود داشت. حتی امروزه کپکهای لیزابۀ دوران گذار هنوز پا برجا هستند، و آنها 

 بندی شوند.توانند به عنوان گیاهان و یا به عنوان حیوانات طبقهبه سختی می

تواند به سوی زندگی حیوانی ردیابی ی گیاهی میاگر چه تکامل زندگ (669.3) 58:6.2

بندی شده از گیاهان و حیوانات که به طور ای درجهشود، و گر چه زنجیره

اند یافت ترین ارگانیسمها راه بردهترین و پیشرفتهترین به پیچیدهتدریجی از ساده

ت بزرگ های ارتباطی میان تقسیمااند، شما قادر نخواهید بود که چنین حلقهشده

پادشاهی حیوانی یا میان بالاترین اقسام حیوانی پیش از انسان و اولین انسانهای 

برای همیشه مفقود “ حلقات مفقوده”نژادهای بشری پیدا کنید. این به اصطلاح 

 باقی خواهند ماند، به این دلیل ساده که هیچگاه وجود نداشتند.

ً ن (669.4) 58:6.3 وینی از حیات حیوانی پا به عرصۀ از دوره به دوره انواع اساسا

یابند. نهند. آنها در نتیجۀ انباشت تدریجی تغییرات کوچک تکامل نمیوجود می

گردند، و به صورت آنها به صورت اقسام کامل و نوینی از حیات پدیدار می

 شوند.ناگهانی ظاهر می

زنده کاملاً  ظهور ناگهانی انواع جدید و اقسام متنوع ارگانیسمهای (669.5) 58:6.4

باشد. هیچ چیز فوق طبیعی به این جهشهای ژنتیکی بیولوژیک و اکیداً طبیعی می

 مربوط نیست.

حیات حیوانی در درجۀ صحیح شوری در اقیانوسها تکامل یافت، و  (669.6) 58:6.5

ً ساده بود تا اجازه داده شود آبهای شور در بدنهای حیوانی حیات دریایی  نسبتا

ما وقتی که اقیانوسها انقباض یافته و درصد نمک به میزان زیاد جریان یابند. ا

افزایش یافت، همین حیوانات از این توان برخوردار گشتند که از شوری مایع 

بدنهای خود بکاهند، درست همانند آن ارگانیسمهایی که آموخته بودند با کسب 

تکنیکهای توان حفظ درجۀ مناسب کلرید سدیم در مایع بدنهای خود از طریق 

 ماهرانۀ حفظ نمک، در آب شیرین زیست کنند.



ها نهان است، تلاشهای مطالعۀ فسیلهای زندگی دریایی که در صخره (669.7) 58:6.6

سازد. گیاهان و حیوانات هرگز اولیۀ انطباق این ارگانیسمهای بدوی را آشکار می

ال تغییر است، سازند. محیط همواره در حاین تجارب تطبیق دهنده را متوقف نمی

پایان وفق و همیشه ارگانیسمهای زنده در تلاشند تا خود را با این نوسانات بی

 دهند.

های جدید دستگاه فیزیولوژیک و ساختمان آناتومیک تمامی رسته (670.1) 58:6.7

باشند، اما اعطای متعاقب ذهن هدیۀ حیات پاسخگوی عمل قانون فیزیکی می

با ظرفیت ذاتی مغز است. ذهن در حالی که یک ارواح یاور ذهن، در تطابق 

تکامل فیزیکی نیست، به طور کامل به ظرفیت مغز که با پیشرفتهای فیزیکی و 

 شود وابسته است.تکاملی صرف فراهم می

پایان دستیابیها و از دست دادنها، تعدیلات از طریق تناوبات تقریباً بی (670.2) 58:6.8

یسمهای زنده از دوره به دوره به پس و پیش در و تعدیلات مجدد، تمامی ارگان

یابند، در حالی که آنهایی یابند بقا مینوسانند. آنهایی که به وحدت کیهانی دست می

 گردد.رسند وجودشان متوقف میکه به این هدف نمی

 کتاب تاریخ زمین شناسی -7

را در طول  گروه عظیم سیستمهای سنگی که پوستۀ بیرونی کرۀ زمین (670.3) 58:7.1

گرفتند، اکنون در بسیاری عصر آغاز حیات یا عصر پروتوزوئیک در بر می

های خورند. و هنگامی که از زیر تمامی تودهنقاط در سطح زمین به چشم نمی

اعصار بعد پدیدار شوند، فقط بقایای فسیل گیاهی و حیات بدوی اولیۀ حیوانی یافت 

های متعاقب ترِ در آب ته نشین شده با لایهخواهند شد. برخی از این سنگهای قدیمی

تر حیات اند، و گاهی اوقات آنها بقایای فسیلی برخی از اشکال پیشیندر آمیخته

ها گهگاهی ممکن است سازند، حال آن که در بالاترین لایهگیاهی را آشکار می

حیوانی یافت شوند. در  -تر ارگانیسمهای اولیۀ دریایی برخی از اشکال بدوی

های چینه چینه شدۀ سنگی، که حاوی فسیلهای ترین لایهبسیاری جاها این کهنه

حیات اولیۀ دریایی، هم حیوانی و هم گیاهی، هستند ممکن است مستقیماً در روی 

 ترِ همسان یافت شوند.سنگ قدیمی



فسیلهای این عصر جلبکها، گیاهانِ مرجان مانند، پیش زیان بدوی، و  (670.4) 58:7.2

شوند. اما فقدان چنین فسیلهایی یسمهای دوران گذار اسفنج مانند را شامل میارگان

ً ثابت نمیدر لایه کند که موجودات زنده در هنگام های اولیۀ سنگی لزوما

رسوبشان در جاهای دیگر موجود نبودند. حیات در سراسر این ایام پیشین پراکنده 

 .بود و فقط به کندی بر روی سطح زمین گسترش یافت

سنگهای این عصر کهن اکنون در سطح زمین، یا بسیار نزدیک به  (670.5) 58:7.3

سطح، بیش از حدود یک هشتم مساحت کنونی زمین هستند. ضخامت متوسط این 

های چینه چینه شدۀ سنگی، در حدود یک و نیم ترین لایهسنگ دوران گذار، کهنه

ا چهار مایل ضخامت مایل است. در برخی نقاط این سیستمهای کهن سنگی ت

اند به دوران بعد تعلق ها که به این عصر منتسب شدهدارند، اما بسیاری از لایه

 دارند.

در آمریکای شمالی این لایۀ سنگی کهن و بدوی حاوی فسیل در مناطق  (670.6) 58:7.4

شرقی، مرکزی، و شمالی کانادا در سطح نمودار است. همچنین یک ستیغ منقطع 

این صخره موجود است که از پنسیلوانیا و کوههای باستانی غربی  -شرقی 

های یابد. تیغهسوتا امتداد میادَیراندکَ در غرب تا میشیگان، ویسکانسین، و مینه

 یابند.دیگر از نیوفاندلند تا آلاباما و از آلاسکا تا مکزیک امتداد می

کره نمایان هستند، های این عصر در اینجا و آنجا در سراسر صخره (670.7) 58:7.5

های اطراف دریاچۀ سوپریور و در گرند کنیون از اما هیچیک همانند صخره

های بدوی حاوی فسیل در چندین لایه رودخانۀ کلرادو، جایی که این صخره

باشند. آنها به دگرگونیها و نوسانات سطحی موجودند، به آسانی قابل تفسیر نمی

 دهند.آن ایام دوردست گواهی می

ترین قشر حاوی فسیل در پوستۀ زمین، دچار این لایۀ سنگی، قدیمی (670.8) 58:7.6

ها چین و چروک و تا خوردگی شده، و در نتیجۀ دگرگونیهای ناشی از زمین لرزه

و آتشفشانهای اولیه به طرز عجیبی در هم پیچیده شده است. جریانات مواد مذاب 

ی در نزدیکی سطح سیاره بالا آتشفشانیِ این عصر، آهن، مس، و سرب زیاد

 آورد.



مکانهای کمی در زمین هستند که در آنها چنین فعالیتهایی بیش از درۀ  (670.9) 58:7.7

سنت کرایکسِ ویسکانسین به طور بارز نمایان باشند. در این ناحیه یکصد و بیست 

و هفت بار به طور پی در پی مواد مذاب روی زمین جاری شدند، و به دنبال آن 

یر آب رَوی و رسوب سنگها به وقوع پیوست. اگر چه امروزه دیگر بیشتر ز

رسوبات فوقانی سنگی و جریان مواد مذاب منقطع وجود ندارد، و گر چه کف 

این سیستم در اعماق زمین مدفون است، با این وجود، در حدود شصت و پنج یا 

اکنون در معرض  هفتاد عدد از این اسناد چینه چینه شدۀ متعلق به اعصار گذشته

 دید قرار دارند.

در این اعصار اولیه هنگامی که زمین بسیاری در نزدیکی سطح آب  (671.1) 58:7.8

قرار داشت، زیر آب رَوی و بیرون آمدنهای پی در پی بسیاری به وقوع پیوست. 

گشت. حرکتهای پوستۀ زمین تازه داشت به دورۀ بعدی ثبات نسبی خود وارد می

یر آب رفتنهای ای به کثرت زمواج، بالا آمدنها و فرو رفتنهای رانش سابق قاره

 کرد.متناوب زمینهای بزرگ کمک می

ای از سواحل در طول این ایام حیات بدوی دریایی، مناطق گسترده (671.2) 58:7.9

ای ای از چند فوت تا نیم مایل در زیر دریاها فرو رفت. بیشتر سنگهای ماسهقاره

باشند. و جوش سنگهای پیشین نمایانگر انباشت رسوبی این سواحل باستانی می

هایی بندی پیشین تعلق دارند، مستقیماً روی آن لایهسنگهای رسوبی که به این چینه

که تاریخ آنها به بسیار دورتر از منشأ حیات و تا ظهور اولیۀ اقیانوس سراسری 

 گردد قرار دارند.باز می

های بالایی این رسوبات گذرای سنگی حاوی مقادیر برخی از لایه (671.3) 58:7.10

کمی از سنگ رس یا سنگ لوح تیره رنگ هستند. این امر حاکی از وجود کربن 

باشد و به وجود نیاکان آن اشکال حیات گیاهی که در طول عصر متعاقب آلی می

دهد. بخش عمدۀ مس در زا که در زمین گسترده بودند گواهی میکربنیفر یا زغال

تر ارهای سنگهای قدیمیهای سنگی نتیجۀ رسوب آب است. برخی در شیاین لایه

شود و عصارۀ آب راکد مردابهای برخی از سواحل باستانی محفوظ یافت می

باشند. معادن آهن آمریکای شمالی و اروپا در رسوبات و مواد دفعی که بخشاً می

ای در این سنگهای چینه چینه شدۀ تر چینه چینه نشده و تا اندازهدر سنگهای قدیمی

 اند.یابی حیات قرار دارند واقع شدهگذار شکلبعد متعلق به دوران 



باشد. حیات این عصر شاهد گسترش حیات در سراسر آبهای دنیا می (671.4) 58:7.11

دریایی به خوبی در یورنشیا برقرار گشته است. کف دریاهای کم عمق و پهناور 

شود، واقع در خشکی به تدریج توسط یک رشد وافر و بارور گیاهی پوشیده می

 شوند.ضمن این که آبهای سواحل با انبوه اشکال سادۀ حیات حیوانی درنوردیده می

کتاب پهناور ”تمامی این ماجرا در درون صفحات فسیلی  (671.5) 58:7.12

اسناد دنیا به صورتی گویا گفته شده است. و صفحات این سند عظیم “ سنگی

ور حتم بیان کنندۀ حقیقت بیولوژیک، اگر شما توان تفسیر آن را کسب نمایید، به ط

اند، هستند. کف بسیاری از این اقیانوسهای باستانی اکنون به روی زمین بالا آمده

و رسوبات دوره اندر دورۀ آنان داستان مبارزات زندگی را در آن روزگاران 

گرد و ”گوید عیناً صحت دارد، سازند. آنچه که شاعر شما میآغازین برملا می

 “نهیم روزی زنده بود.ام میغباری که روی آن گ

]عرضه شده توسط عضوی از گروه حاملین حیات یورنشیا که اکنون  (671.6) 58:7.13

 مقیم سیاره است.[

 59مقالۀ 

 عصر حیات دریایی در یورنشیا

آوریم که در حدود یک ما شروع تاریخ یورنشیا را چنین به حساب می (672.1) 59:0.1

 تا پنج دورۀ عمده امتداد یافته است: میلیارد سال پیش آغاز گشته و

عصر پیش از حیات تا چهار صد و پنجاه میلیون سال اول، حدوداً  -1 (672.2) 59:0.2

از زمانی که سیاره به اندازۀ کنونی آن دست یافت، تا هنگام برقراری حیات ادامه 

 ند.ایابد. دانشجویان شما این دوره را به عنوان دوران آرچئوزوئیک نامیدهمی

عصر سرآغاز حیات تا یکصد و پنجاه میلیون سال بعد امتداد  -2 (672.3) 59:0.3

یابد. این دوره بین عصر پیشین پیش از حیات یا تحولات عمده و دورۀ بعدی می

تر دریایی قرار دارد. این دوره برای پژوهشگران شما به حیات بسیار پیشرفته

 .عنوان دوران پروتروزوئیک شناخته شده است



عصر حیات دریایی دویست و پنجاه میلیون سال بعد را در بر  -3 (672.4) 59:0.4

گیرد و برای شما به بهترین صورت به نام دوران پالئوزوئیک شناخته شده می

 است.

عصر اولیۀ حیات در خشکی تا یکصد میلیون سال بعد امتداد  -4 (672.5) 59:0.5

 خته شده است.یابد و به صورت دوران مِسوزوئیک شنامی

کند. این عصر پستانداران پنجاه میلیون سال آخر را اشغال می -5 (672.6) 59:0.6

 عصر روزگاران اخیر به صورت دوران سِنوزوئیک شناخته شده است.

ای بدین ترتیب عصر حیات دریایی در حدود یک چهارم تاریخ سیاره (672.7) 59:0.7

مجدداً به شش دورۀ طولانی تقسیم نمود،  توانپوشاند. این عصر را میشما را می

که هر یک توسط پیشرفتهای مشخص در قلمرو ژئولوژیک و محدودۀ بیولوژیک، 

 شود.هر دو، تعیین ویژگی می

گردد، کف دریاها، فلات گستردۀ به تدریج که این عصر آغاز می (672.8) 59:0.8

ل با گیاهان فراوان های بیشمار کم عمق نزدیک به ساحای زیر آب، و حوزهقاره

تر و بدوی حیات حیوانی از ارگانیسمهای اند. پیش از این، اشکال سادهپوشیده شده

اند، و ارگانیسمهای اولیۀ حیوانی به تدریج راه خود را گیاهی پیشین به وجود آمده

اند، تا این که بسیاری در امتداد خطوط گستردۀ ساحلی سرزمینهای متعدد گشوده

اقع در خشکی مملو از حیات بدوی دریایی گردند. از آنجایی که از دریاهای و

تعداد اندکی از این ارگانیسمهای اولیه دارای صدف بودند، تعداد چندان زیادی از 

اند. با این حال صحنه برای فصول آغازین آنان به صورت فسیل محفوظ نمانده

د به طور بزرگ حفظ تاریخچۀ حیات که در طول اعصار بع“ کتاب سنگی”آن 

 مرتب بر زمین نهاده شد، فراهم شده است.

قارۀ آمریکای شمالی در زمینۀ رسوبات حاوی فسیل متعلق به تمام  (672.9) 59:0.9

ها ترین لایهعصر حیات دریایی به طرزی عالی غنی است. حتی اولین و قدیمی

 ای را بهاز طریق رسوبات گستردۀ فرسایشی که این دو مرحلۀ توسعۀ سیاره

 اند.های بعدی دورۀ پیشین تفکیک شدهسازد از لایهروشنی از هم جدا می

 حیات اولیۀ دریایی در دریاهای کم عمق -1

 عصر تریلوبیتها



ً آرام در سطح زمین، حیات به دریاهای  (673.1) 59:1.1 تا شروع این دورۀ نسبتا

وجود  گوناگون واقع در خشکی و خط ساحلی اقیانوس محدود شده است. با این

هنوز هیچ شکل از ارگانیسم متعلق به خشکی پدیدار نگشته است. حیوانات بدوی 

اند. آمیبها که اند و برای پیشرفت بعدی تکاملی آمادهدریایی به خوبی مستقر شده

در حوالی پایان دورۀ گذار پیشین ظهور نمودند نمونۀ بقا یافتگان این مرحلۀ 

 باشند.آغازین حیات حیوانی می

سال پیش حیات دریایی، گیاهی و حیوانی، هر دو،  000٫000٫400 (673.2) 259:1.

نسبتاً به خوبی در تمامی دنیا پخش شده است. آب و هوای دنیا اندکی گرمتر و 

های گوناگون، به ویژه آمریکای شمالی و های قارهشود. کرانهیکنواختر می

شوند، جدیدی ظاهر میشوند. اقیانوسهای جنوبی دچار یک سیل زدگی عمومی می

 شوند.تر آب بسیار بزرگ میو احجام قدیمی

اکنون برای اولین بار زندگی گیاهی به آرامی بر روی زمین گسترش  (673.3) 59:1.3

ای یابد و به زودی در انطباق با یک زیستگاه غیردریایی پیشرفت قابل ملاحظهمی

 کند.می

تباری اولین حیوانات چند سلولی ظاهر بندی ناگهان و بدون طبقه (673.4) 59:1.4

اند و برای مدتها دریاها را تحت سیطرۀ خود قرار شوند. تریلوبیتها تکامل یافتهمی

 دهند. از نقطه نظر حیات دریایی این عصر تریلوبیتها است.می

در قسمت بعدیِ این قطعه زمان، بیشترِ شمال آمریکا و اروپا از دریا  (673.5) 59:1.5

ً ثبات یافت. کوهها، یا زمینهای مرتفع در امتداد بیرون آ مد. پوستۀ زمین موقتا

سواحل اقیانوسهای اطلس و آرام در وست ایندیز و در جنوب اروپا سر برکشیدند. 

 تمامی ناحیۀ کارائیب بسیار مرتفع گشت.

سال پیش زمین هنوز مرتفع بود. در قسمتهایی از  000٫000٫390 (673.6) 59:1.6

های سنگی که در طول این ایام در زمین آمریکا و غرب اروپا لایه شرق و غرب

ترین سنگهایی هستند که حاوی قرار گرفتند ممکن است پیدا شوند، و اینها قدیمی

باشند. بسیاری خلیجهای انگشت مانند دراز وجود داشتند که فسیلهای تریلوبیت می

سنگهای حاوی فسیل در این های خشکی زمین راه یافته بودند. این در میان توده

 اند.زمینها فرو نشسته



های آمریکا شروع به ظرف چند میلیون سال اقیانوس آرام به قاره (673.7) 59:1.7

تهاجم نمود. نشست زمین عمدتاً به سبب تعدیل پوستۀ زمین بود، گر چه گسترش 

 ای نیز یک عامل بود.جانبی زمین، یا خزش قاره

کرد، و تمامی سال پیش آسیا داشت نشست می 000٫000٫380 (673.8) 59:1.8

کردند. اما همینطور های دیگر داشتند یک پدیداری کوتاه مدت را تجربه میقاره

که این دوره به جلو رفت، اقیانوس نوظهور اطلس در تمامی خطوط مجاور 

 ای نمود. دریاهای شمال اطلس یا وابسته به قطب شمالساحلی پیشروی گسترده

در آن هنگام به آبهای خلیج جنوب متصل بودند. وقتی که این دریای جنوبی به 

باریکۀ طولانی آپالاچیا وارد شد موجهای آن بر فراز ناحیۀ شرقی در برابر 

ها کوههایی که به بلندی کوههای آلپ بودند شکست، اما به طور کلی قاره

بایی خوش منظره سرزمینهای پست غیرجالب توجهی بودند و به کلی فاقد زی

 بودند.

 اند:رسوبات این اعصار از چهار گونه (673.9) 59:1.9

موادی که در مجاورت خطوط ساحلی نشست  —جوش سنگها  -1 (673.10) 59:1.10

 کرده بودند.

رسوباتی که در آب کم عمق صورت گرفتند، اما  —ماسه سنگها  -2 (673.11) 59:1.11

 ز نشست گِل کافی بودند.در جایی که موجها برای جلوگیری ا

تر به وجود تر و ساکنرسوباتی که در آب عمیق —سنگهای رس  -3 (673.12) 59:1.12

 آمده بودند.

 شامل رسوبات صدفهای تریلوبیت در آب عمیق. —سنگ آهک  -4 (673.13) 59:1.13

فسیلهای تریلوبیت این ایام همسانیهای اساسی مشخصی را عرضه  (673.14) 59:1.14

ای که از سه دارند که مضافاً از تنوعات بارزی برخوردارند. حیوانات اولیهمی

ای برخوردار بودند. آنهایی کاشت اولیۀ حیات به وجود آمدند از خصوصیات ویژه

آسیایی  -که در نیمکرۀ غربی ظهور یافتند، از آنهایی که متعلق به گروه اروپایی 

 وبی بودند اندکی متفاوت بودند.قطب جن -و نوع استرالیایی یا استرالیایی 



سال پیش زیر آب روی عظیم و تقریباً کامل آمریکای  000٫000٫370 (674.1) 59:1.15

شمالی و جنوبی به وقوع پیوست و به دنبال آن آفریقا و استرالیا نیز به زیر آب 

فرو رفتند. تنها برخی از قسمتهای آمریکای شمالی بر فراز این دریاهای کم عمق 

ط به دوران کامبرین باقی ماندند. پنج میلیون سال بعد، دریاها در مقابل زمینِ مربو

در حال بالا روی در حال عقب نشینی بودند. و تمامی این پدیدۀ فرو روی و بالا 

 داد.روی زمین غیرنمایان بود و طی میلیونها سال به آرامی رخ می

دوره در اینجا و آنجا در سراسر های تریلوبیت حاوی فسیل این لایه (674.2) 59:1.16

نمایانند. در بسیاری نواحی این ها به استثنای آسیای مرکزی رخ میتمامی قاره

سنگها افقی هستند، اما در کوهها به دلیل فشار و تاخوردگی مورب و کج و معوج 

باشند. و چنین فشاری در بسیاری جاها مشخصۀ اولیۀ این رسوبات را تغییر می

اسه سنگ به کوارتز تبدیل گشته، سنگ رس به سنگ لوح تغییر داده است. م

 یافته، حال آن که سنگ آهک به سنگ مرمر تبدیل شده است.

سال پیش زمین هنوز در حال بالاروی بود. آمریکای  000٫000٫360 (674.3) 59:1.17

شمالی و جنوبی به خوبی بالا بودند. غرب اروپا و جزایر بریتانیا در حال پدیدار 

دن بودند، به استثنای قسمتهایی از ویلز که عمیقاً در زیر آب قرار داشت. طی ش

های بزرگی از یخ وجود نداشتند. رسوبات فرضی دوران یخبندان این اعصار لایه

ها در اروپا، آفریقا، چین، و استرالیا ظاهر گشتند به سبب که در رابطه با این لایه

واریزۀ یخرودهای متعلق به دوران بعد کوههای منفرد یخ یا به علت جابجایی 

ای. دریاهای جنوبی در آن هنگام باشند. آب و هوای دنیا اقیانوسی بود، نه قارهمی

نسبت به حال گرمتر بودند، و به سوی شمال در ورای آمریکای شمالی تا نواحی 

یافتند. جریان گلف استریم روی قسمت مرکزی آمریکای شمالی قطبی امتداد می

بود، و با تغییر مسیر به سوی شرق، سواحل گرینلند را شستشو داده و جاری 

بخشید، و آن قارۀ اکنون پوشیده از یخ را به یک بهشت راستین گرمسیری گرما می

 کرد.تبدیل می

های دریایی، حیات دریایی بسیار شبیه دنیای آن سو بود و شامل خزه (674.4) 59:1.18

 —ای ساده، تریلوبیتها، و سایر سخت پوستان ارگانیسمهای تک سلولی، اسفنجه

شد. سه هزار نوع مختلف بازوپایان در می —میگوها، خرچنگها، و لابسترها 

اند. این حیوانات پایان این دوره ظاهر شدند، که فقط دویست نوع آنها بقا یافته



مانده  باشند که تا زمان کنونی عملاً بدون تغییر باقینمایانگر تنوع حیات اولیه می

 است.

اما تریلوبیتها مخلوقات زندۀ غالب بودند. آنها حیواناتی دارای جنسیت  (674.5) 59:1.19

بودند و در بسیاری اشکال وجود داشتند. آنها که شناگران ضعیفی بودند به کندی 

خزیدند، و هنگامی که توسط در آب شناور مانده یا در امتداد کف دریاها می

شدند به حالت دفاعی چنبره فتۀ خود مورد حمله واقع میدشمنان بعدها ظهور یا

زدند. آنها از دو اینچ تا یک فوت رشد کرده و به صورت چهار گروه مشخص می

“. گِل خواران”تکوین یافتند: گوشتخواران، گیاهخواران، همه چیز خواران، و 

ً از طریق مادۀ غیرارگانیک به حیات خود ادا مه توانایی گروه آخر که عمدتا

از آنجا که آخرین حیوان چند سلولی بودند که از این توان برخوردار  —دادند می

 سازد.افزایش زیاد و بقای طولانی آنها را روشن می —بودند 

این تصویر بیولوژیک یورنشیا در پایان آن دورۀ طولانی تاریخ دنیا  (674.6) 59:1.20

دوره توسط زمین شناسان شما گرفت. این بود و پنجاه میلیون سال را در بر می

 به عنوان دوران کامبرین تعیین شده است.

 ایاولین مرحلۀ سیل قاره -2

 مهرهعصر حیوان بی

ای مرتفع شدن و فرو رفتن زمین، ویژۀ این ایام، تماماً پدیدۀ دوره (674.7) 59:2.1

بود. تدریجی و غیرنمایان بود، و با عمل آتشفشانی کمی همراه بوده و یا اصلاً ن

ها و فرو رویهای پی در پی زمین، قارۀ آسیایی در سراسر تمامی این مرتفع شدن

مادر از تاریخی مشابه با سایر خشکیهای زمین به طور کامل برخوردار نگشت. 

او سیل زدگیهای بسیاری را به طور ویژه در تاریخ اولیۀ خود تجربه نمود، و 

و روی گردید، اما این قاره ابتدا در یک سو و سپس به سوی دیگر دچار فر

ها کشف شوند ای هماهنگی را که ممکن است در سایر قارهرسوبات صخره

های خشکی ترین قارۀ تمامی تودهدارد. در روزگاران اخیر آسیا باثباتعرضه نمی

 بوده است.

ها سال پیش ناظر آغاز دورۀ بزرگ سیل تمامی قاره 000٫000٫350 (675.1) 59:2.2

های زمین مکرراً با آب پوشیده شدند. فقط آسیای مرکزی بود. توده به استثنای

نواحی مرتفع ساحلی بر فراز این دریاهای کم عمق ولی گستردۀ در حال نوسان 



نمود، واقع در خشکی باقی ماندند. سه سیل بزرگ این دوره را تعیین ویژگی می

اشتند، و مجموع پدیداری ها مجدداً سر بر افراما پیش از این که پایان پذیرد قاره

زمین پانزده درصد بیش از آنچه اکنون هست بود. ناحیۀ کارائیب بسیار مرتفع 

بود. این دوره به خوبی در اروپا تعیین نشده است، زیرا نوسانات زمین کمتر 

 بودند، در حالی که عمل آتشفشانی پایدارتر بود.

ۀ دیگری به جز در آسیا و سال پیش فرو روی گسترد 000٫000٫340 (675.2) 59:2.3

استرالیا در خشکی به وقوع پیوست. آبهای اقیانوسهای دنیا عموماً یکپارچه بودند. 

این یک عصر بزرگ سنگ آهک بود و مقدار زیادی از سنگ آن با جلبکهای 

 آهکی پنهان بنا شده بود.

کا و اروپا های آمریچند میلیون سال بعد از آن بخشهای بزرگی از قاره (675.3) 59:2.4

از میان آب شروع به پدیداری کردند. در نیمکرۀ غربی فقط یک بازوی اقیانوس 

آرام روی مکزیک و نواحی کوه راکی کنونی باقی ماند، اما نزدیک به پایان این 

 دوره سواحل اقیانوسهای اطلس و آرام مجدداً شروع به نشست کردند.

ً آرام را در  سال پیش آغاز یک 000٫000٫330 (675.4) 59:2.5 دوره زمان نسبتا

کند، با زمین بسیاری که دوباره بر فراز آب قرار داشت. سراسر دنیا نشان می

تنها استثنا برای این دوران سلطۀ آرامش خاکی، فوران آتشفشان بزرگ آمریکای 

شمالی در شرق کنتاکی، یکی از بزرگترین فعالیتهای منفرد آتشفشانی که دنیا 

ست بود. خاکسترهای این آتشفشان پانصد مایل مربع و عمق تاکنون شناخته ا

 پانزده تا بیست فوت را پوشانید.

سال پیش سومین سیل عمدۀ متعلق به این دوره رخ  000٫000٫320 (675.5) 59:2.6

های آمریکا و داد. آبهای این سیل، ضمن این که در جهتهای بسیار در تمامی قاره

افت، تمامی زمینی را که سیل بزرگ پیشین زیر یاروپا هر چه بیشتر گسترش می

آب فرو برده بود تحت پوشش قرار داد. شرق آمریکای شمالی و غرب اروپا بین 

 فوت زیر آب قرار داشت. 15٫000تا  10٫000

های خشکی دنیا، به استثنای قسمتهای سال پیش توده 000٫000٫310 (675.6) 59:2.7

جنوبی آمریکای شمالی، دوباره به خوبی بالا بودند. مکزیک پدیدار گردید، و 



بدین ترتیب دریای خلیج که از آن هنگام هویت خود را حفظ نموده است ایجاد 

 گردید.

دهد. دنیا یکبار دیگر ساکت حیات این دوره به تکامل خویش ادامه می (675.7) 59:2.8

ماند. گیاهان زمینی بیشتر و نسبتاً آرام است. آب و هوا معتدل و یکنواخت باقی می

اند، گیرند. الگوهای حیات به خوبی تکوین یافتهو بیشتر از سواحل دریا فاصله می

 شوند.گر چه فسیلهای گیاهیِ اندکی از این روزگاران یافت می

عصر بزرگ تکامل ارگانیسمی فردی حیوانی بود، گر چه بسیاری این  (675.8) 59:2.9

از تغییرات اساسی نظیر گذار از گیاه به حیوان قبلاً به وقوع پیوسته بود. جانداران 

بندی مهره داران ای تکامل یافتند که هر نوع از حیات تحت طبقهگیاهی تا نقطه

نقش بستند ارائه گردید. اما در فسیلهای آن سنگهایی که در طول این ایام بر زمین 

تمامی این حیوانات، ارگانیسمهای دریایی بودند. هیچ حیوان زمینی هنوز پدیدار 

نگشته بود، به استثنای تعداد معدودی از انواع کرمها که در امتداد سواحل دریا 

ها گسترش در زمین نقب زده بودند، و گیاهان زمینی نیز هنوز در سراسر قاره

اکسید کربن بسیار زیاد در هوا اجازۀ وجود استنشاق . هنوز وجود دینیافته بودند

تر داد. اساساً تمامی حیوانات به جز برخی از حیوانات بدویکنندگان از هوا را نمی

 اند.برای وجود خویش به طور مستقیم یا غیرمستقیم به زندگی گیاهی وابسته

ند. این حیوانات کوچک در دهها خوردتریلوبیتها هنوز به چشم می (676.1) 59:2.10

هزار شکل وجود داشتند و نیاکان سخت پوستان امروزی بودند. برخی از 

تریلوبیتها از بیست و پنج تا چهار هزار چشم بسیار کوچک داشتند. سایرین 

چشمان نارس داشتند. همینطور که این دوره به پایان رسید، تریلوبیتها با چندین 

در سلطۀ بر دریاها سهیم بودند. اما آنها در طول آغاز  مهرهشکل از جانوران بی

 دورۀ بعد به کلی نابود شدند.

کردند در همه جا گسترده بودند. جلبکهایی که از خود آهک ترشح می (676.2) 59:2.11

هزاران نوع از نیاکان اولیۀ مرجانها وجود داشتند. کرمهای دریایی فراوان بودند، 

ای دریایی وجود داشتند که از آن هنگام تاکنون از و تنوعات بسیاری از چتره

اند. مرجانها و انواع بعدی اسفنجها پدیدار گشتند. جانوران پا به سر به بین رفته

خوبی تکامل یافته بودند، و به صورت نوتیلوس مرواریدی، اختاپوس، سپیداج، 

 و ماهی مرکب بقا یافته بودند.



دار وجود داشتند، اما در آن هنگام وانات صدفانواع بسیاری از حی (676.3) 59:2.12

صدفهای آنان همچون اعصار بعد برای مقاصد تدافعی مورد نیاز نبودند. جانوران 

شکم پا در آبهای دریاهای کهن حضور داشتند، و شامل حلزونهای تک صدفی 

شدند. جانوران دولایی شکم پا از میان پرما، صدفهای پیرابند، و حلزونها می

اند، بسیار به همان شکلی که در آن هنگام وجود داشتند، و نها سال گذر کردهمیلیو

شوند. ارگانیسمهای پشت صدفی شامل ماسکلها، کلمها، اویسترها، و اسِکالوپها می

نیز تکامل یافتند، و این بازو پایان در آبهای کهن درست به همان شکلی که امروز 

از مکانیسمهای مَفصلی، شکافدار، و کردند؛ آنها حتی وجود دارند زندگی می

 انواع دیگر ترتیبات تدافعی خود برخوردار بودند.

بدین ترتیب داستان تکاملی دومین دورۀ بزرگ حیات دریایی که برای  (676.4) 59:2.13

 پذیرد.زیست شناسان شما به عنوان ارُدوُیشینَ شناخته شده است پایان می

 مرحلۀ دوم سیلابهای بزرگ -3

 عصر بازوپایان —دورۀ مرجانها 

سال پیش دورۀ بزرگ دیگری از زیر آب رَوی زمین  000٫000٫300 (676.5) 59:3.1

آغاز گشت. فرارَوی دریاهای باستانی دوران سیلورین به سوی جنوب و شمال 

احاطه ساختن بیشتر اروپا و شمال آمریکا را آماده نمود. زمین به اندازۀ زیادی 

نشینی  نرفته بود. از این رو در حول و حوش خطوط ساحلی تهاز سطح دریا بالا

صدفی بودند، و سقوط این صدفها  -زیادی رخ نداد. دریاها مملو از حیات آهکی 

های بسیار ضخیمی از سنگ آهک ایجاد نمود. این اولین به کف دریا تدریجاً لایه

مال آمریکا را در باشد، و عملاً تمامی اروپا و شنشینی گستردۀ سنگ آهک میته

شود. ضخامت گیرد، اما فقط در مکانهای اندکی در سطح زمین ظاهر میبر می

شود، اما بسیاری از این ای کهن به حدود یک هزار فوت بالغ میاین لایۀ صخره

رسوبات از آن هنگام تاکنون از طریق خم شدن، بالا آمدگی شدید زمین، و 

اند، و بسیاری به کوارتز، سنگ رس، و گسستگی، به حد زیادی کج و معوج شده

 اند.سنگ مرمر تبدیل گشته

های سنگی این دوره یافت هیچ سنگ آتش یا گدازۀ آتشفشانی در لایه (676.6) 59:3.2

شود، به استثنای آنهایی که متعلق به آتشفشانهای بزرگ جنوب اروپا و شرق نمی

باشند. عمل آتشفشانی به حد میایالت مِین و جریانات مذاب آتشفشانی استان کِبِک 



زیادی سپری شده بود. این اوج رسوبات عظیم آب بود؛ مقدار کمی کوه سازی 

 داد، و یا این که از آن خبری نبود.رخ می

ها عقب کشیده سال پیش دریا به حد زیادی از قاره 000٫000٫290 (676.7) 59:3.3

های زمین به اندازۀ اندکی هبود، و کف اقیانوسهای اطراف در حال نشست بود. تود

تغییر نمودند، تا این که دوباره به زیر آب فرو رفتند. حرکات اولیۀ کوههای تمامی 

ای، هیمالیای شد، و بزرگترین این دگرگونیهای پوستهها داشت شروع میقاره

آسیا و کوههای بزرگ اسکاتلند بودند که از ایرلند تا اسکاتلند و تا اسِپیتزبرگن 

 یافتند.می امتداد

در رسوبات این عصر است که مقادیر زیادی گاز، نفت، روی، و  (677.1) 59:3.4

شود. نفت و گاز از انباشتهای عظیم مادۀ گیاهی و حیوانی از زمان سرب یافت می

زیر آب رَوی قبلی زمین به دوران بعد انتقال یافته، در حالی که رسوبات معدنی 

باشند. بسیاری از رسوبات سنگهای نمکی آب می نشینی احجام راکدنمایانگر ته

 به این دوره تعلق دارند.

تریلوبیتها به سرعت تقلیل یافتند، و مرکز صحنه توسط نرم تنان  (677.2) 59:3.5

بزرگتر یا جانوران پا به سر اشغال گردید. این حیوانات تا درازای پانزده فوت و 

گشتند. این نوع از حیوانات به  پهنای یک فوت رشد کردند و حکمرانان دریاها

 طور ناگهانی ظاهر شدند و بر حیات دریایی سلطه یافتند.

فعالیت بزرگ آتشفشانی این عصر در ناحیۀ اروپا بود. برای میلیونها  (677.3) 59:3.6

میلیون سال چنین فورانات شدید و گسترده آنطور که در اطراف ناحیۀ باریک 

ی جزایر بریتانیا رخ داد به وقوع نپیوسته بود. این مدیترانه و به ویژه در همسایگ

های جریان مواد مذاب آتشفشانی امروزه در ناحیۀ جزایر بریتانیا به صورت لایه

فوت ظاهر  25٫000های آتشفشانی و تخته سنگ با ضخامت متناوب گدازه

های آتشفشانی که بر روی شود. این تخته سنگها توسط جریانات متناوب گدازهمی

کف کم عمق دریا پخش شدند بر زمین نهاده شدند، و بدین ترتیب میان رسوبات 

ً بر فراز سطح دریا واقع شد. زمین  سنگی پراکنده شدند، و تمامی این متعاقبا

 های شدید در شمال اروپا به ویژه در اسکاتلند به وقوع پیوست.لرزه



ماند و دریاهای گرم،  آب و هوای اقیانوس معتدل و یکنواخت باقی (677.4) 59:3.7

سواحل سرزمینهای قطبی را شستشو دادند. فسیلهای بازوپایان و سایر اشکال 

حیات دریایی ممکن است در این رسوبات تا قطب شمال پیدا شوند. شکم پایان، 

 بازوپایان، اسفنجها، و مرجانهای آبسنگ ساز به تکثیر ادامه دادند.

دومین پیشروی دریاهای دوران سیلورین به پایان این دوره شاهد  (677.5) 59:3.8

باشد. پا به سران همراه در هم آمیختن دیگر آبهای اقیانوسهای جنوبی و شمالی می

حیات دریایی را تحت سلطۀ خویش دارند، حال آن که اشکال مربوط حیات به 

 شوند.طور تدریجی پدیدار گشته و متمایز می

ها به اندازۀ زیادی از دومین سیلابهای ارهسال پیش ق 000٫000٫280 (677.6) 59:3.9

ای این زیر آب رَوی در شمال آمریکا سیلورین بیرون آمده بودند. رسوبات صخره

ای است که شوند، زیرا این لایۀ صخرهبه عنوان سنگ آهک نیاگارا شناخته می

آبشار نیاگارا روی آن جاری است. این لایۀ سنگی از کوههای شرقی تا ناحیۀ درۀ 

یابد، اما به جز به سمت جنوب، بیشتر به سوی غرب امتداد سیپی امتداد میمیسی

یابد. چندین لایه بر روی کانادا، قسمتهایی از آمریکای جنوبی، استرالیا، و نمی

یابد و حد متوسط ضخامت این زیرچینۀ نیاگارا در حدود بیشتر اروپا امتداد می

نشست نیاگارا، در بسیاری نواحی باشد. بلافاصله بر روی تهششصد فوت می

توان یافت. این ای از جوش سنگ، سنگ رس، و سنگ نمک را میمجموعه

باشد. این نمک در مردابهای بزرگی که به طور انباشت ثانویۀ رسوبات می

نشین گردید، به طوری که متناوب به سمت دریا گشوده شده و سپس قطع شدند ته

یگری که در محلول نگاه داشته شده بودند، تبخیر با رسوب نمک، به همراه مواد د

 های سنگی نمک هفتاد فوت ضخامت دارند.رخ داد. در برخی نواحی این لایه

آب و هوا یکنواخت و معتدل است، و فسیلهای دریایی در نواحی قطب  (677.7) 59:3.10

اد شور شمال بر زمین نهاده شدند. اما تا پایان این دوره دریاها آنقدر به حد زی

 یابد.هستند که حیات کمی بقا می

در حوالی پایان زیر آب روی دوران پایانی سیلورین، آنطور که توسط  (677.8) 59:3.11

سوسنهای  —رسوبات سوسنی شکل سنگ آهک نمایان است، تعداد خارپوستان 

د، انیابد. تریلوبیتها تقریباً از میان رفتهبه اندازۀ زیادی افزایش می —سنگی آبی 

 -دهند. ساختار مرجان و جانوران نرم تن به پادشاهی خود بر دریاها ادامه می



یابد. در طی این عصر در مناطق مساعدتر ابتدا آبسنگ به قدر زیادی افزایش می

شوند. به زودی بعد از آن، و به طور ناگهانی عقربهای بدوی آبی پدیدار می

 شوند.ظاهر می —ا استنشاق کنندگان واقعی هو —عقربهای واقعی 

این تحولات سومین دورۀ حیات دریایی را خاتمه داده و بیست و پنج  (678.1) 59:3.12

پوشاند و برای پژوهشگران شما به عنوان دورۀ سیلورینَ میلیون سال را می

 شناخته شده است.

 مرحلۀ بزرگ پدیداری زمین -4

 دورۀ حیات گیاهی در زمین

 عصر ماهیان

در پیکار طولانی میان زمین و آب، برای مدتهای طویل دریا به طور  (678.2) 59:4.1

نسبی پیروز بوده است، اما روزگاران پیروزی زمین درست در پیش است. و 

ا گاهی اوقات عملاً تمامی زمینهای کرۀ اند، امای هنوز جلو نرفتهرانشهای قاره

 تند.های آبی و پلهای زمینی به هم متصل هسزمین از طریق باریکه

آید، به تدریج که زمین از آخرین سیلاب دوران سیلورینَ بیرون می (678.3) 59:4.2

رسد. این طلیعۀ یک یک دورۀ مهم در تکامل دنیا و تکوین حیات به پایان می

عصر نوین در کرۀ زمین است. منظرۀ عریان و غیرجذاب ایام پیشین با سرسبزی 

 باشکوه به زودی پدیدار خواهند گشت.شود، و اولین جنگلهای خرم پوشانیده می

حیات دریایی این عصر به سبب جدایی انواع اولیه، بسیار متنوع بود،  (678.4) 59:4.3

اما بعدها تمامی این انواع مختلف در هم آمیخته و به صورت مشترک زیست 

کردند. جانوران بازوپا در همان اوایل به نقطۀ اوج تکامل خود رسیده و می

جانشین آنان شدند، و سرخابها برای اولین بار ظاهر شدند. اما بزرگترین بندپایان 

رویداد ظهور ناگهانی خانوادۀ ماهی بود. این عصر ماهیان گشت، آن دورۀ تاریخ 

 شد.دار تعیین ویژگی میدنیا که با نوع حیوان مهره

ند. در ها همگی بر فراز آب قرار داشتسال پیش قاره 000٫000٫270 (678.5) 59:4.4

میلیونها میلیون سال این چنین زمین فراوانی در یک زمان بر فراز آب قرار 

 نداشت. این یکی از بزرگترین ادوار پدیداری زمین در تمامی تاریخ دنیا بود.



پنج میلیون سال بعد سرزمینهای آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا،  (678.6) 59:4.5

مدت کوتاهی دچار سیل زدگی شدند. در آفریقا، شمال آسیا، و استرالیا برای 

های سنگ شد و لایهآمریکای شمالی زیر آب روی زمین گهگاهی تقریباً کامل می

فوت دارند. این دریاهای  5٫000تا  500آهک حاصل از آن ضخامتی به اندازۀ 

گوناگون متعلق به دوران دِوُن در ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر امتداد 

ری که دریای پهناور داخلی آمریکای شمالی وابسته به قطب شمال از یافتند، طو

 طریق شمال کالیفرنیا به سوی اقیانوس آرام یک مسیر خروجی پیدا نمود.

سال پیش نزدیک به پایان این دورۀ فرو رفتگی  000٫000٫260 (678.7) 59:4.6

ام، اطلس، قطب زمین، قسمتی از شمال آمریکا با دریاهایی که با آبهای اقیانوس آر

شمال، و خلیج ارتباطی همزمان داشتند پوشیده گشت. میانگین ضخامت رسوبات 

باشد. این مراحل بعدی اولین سیل دوران دِوُن در حدود یک هزار فوت می

نمایند نمایانگر این هستند که آبسنگهای مرجانی که این ایام را تعیین ویژگی می

ق بودند. چنین رسوبات مرجانی در دریاهای واقع در خشکی زلال و کم عم

های رودخانۀ اوهایو در نزدیکی لویی ویل، کنتاکی، نمایانند، و در حدود کناره

باشند. این یکصد فوت ضخامت دارند و شامل بیش از دویست نوع مختلف می

 یابند.ساختارهای مرجانی تا کانادا و شمال اروپا و تا نواحی قطب شمال امتداد می

به دنبال این زیر آب رویها بسیاری از خطوط ساحلی به میزان قابل  (8.867) 59:4.7

ای مرتفع شدند، طوری که رسوبات پیشین با گِل و سنگ رس پوشیده ملاحظه

شدند. همچنین یک لایۀ قرمز ماسه سنگ وجود دارد که مشخص کنندۀ یکی از 

یشتر سطح کرۀ باشد، و این لایۀ قرمز روی برسوبات متعلق به دوران دِوُن می

زمین وسعت یافته و در شمال و جنوب آمریکا، اروپا، روسیه، چین، آفریقا، و 

شود. چنین رسوبات قرمز رنگ حاکی از شرایط بایر و نیمه بایر استرالیا پیدا می

 باشند، اما آب و هوای این دوره هنوز معتدل و یکنواخت بود.می

رزمین جنوب شرقی جزیرۀ سین سیناتی در سراسر تمامی این دوره س (679.1) 59:4.8

کاملاً بالای آب باقی ماند. اما بخش عمدۀ غرب اروپا به علاوۀ جزایر بریتانیا 

زیر آب فرو رفتند. در ویلز، آلمان، و سایر نقاط اروپا سنگهای دوران دِوُن 

 فوت ضخامت دارند. 20٫000



اهیان، مهره داران، سال پیش شاهد ظهور خانوادۀ م 000٫000٫250 (679.2) 59:4.9

 یکی از مهمترین مراحل در کل تکامل پیش از انسان بود.

بندپایان، یا سخت پوستان، نیاکان اولین مهره داران بودند. پیش  (679.3) 59:4.10

قراولان خانوادۀ ماهیان دو نیای تغییر یافتۀ بندپا بودند. یکی یک بدن دراز داشت 

که دیگری یک پیش ماهی بدون ستون  کرد، حال آنکه سر را به دم وصل می

آرواره بود. اما هنگامی که ماهیان، اولین مهره داران دنیای حیوانات، فقرات و بی

 به طور ناگهانی از شمال پدیدار گشتند، این انواع اولیه به سرعت نابود شدند.

رخی بسیاری از بزرگترین ماهیان واقعی به این عصر تعلق دارند. و ب (679.4) 59:4.11

از اقسام دنداندار بیست و پنج تا سی فوت درازا دارند. کوسه ماهیان امروزی از 

دار به نقطۀ دار و زرهبقا یافتگان این ماهیان دوران باستان هستند. ماهیان شش

اوج تکامل خود رسیدند، و پیش از آن که این دوره به پایان رسد، ماهیان با آبهای 

 یافته بودند.شیرین و شور، هر دو، انطباق 

بسترهای واقعی استخوان شامل دندان و اسکلت ماهی در رسوباتی  (679.5) 59:4.12

که در نزدیکی پایان این دوره در زمین گذاشته شده ممکن است یافت شوند، و 

اند، زیرا بسیاری از بسترهای غنی فسیل در امتداد ساحل کالیفرنیا واقع شده

 آرام به داخل سرزمین آن ناحیه امتداد یافتند. خلیجهای محفوظ متعلق به اقیانوس

شد. تا کرۀ زمین با انواع جدید گیاهان زمینی به سرعت پوشیده می (679.6) 59:4.13

روییدند. این هنگام به جز در حول و حوش لبۀ آب گیاهان اندکی در زمین می

سطح آنگاه، و به طور ناگهانی خانوادۀ بارور سرخس ظاهر گشت و سریعاً روی 

به سرعت پدیدار شوندۀ زمین در تمامی قسمتهای دنیا گسترش یافت. به زودی 

انواع و اقسام درختان، به ضخامت دو فوت و ارتفاع چهل فوت پدیدار گشتند. 

بعدها برگ درختان نمو یافتند، اما این تنوعات اولیه فقط شاخ و برگ ابتدایی 

شوند، ما فسیلهای آنها یافت نمیداشتند. گیاهان کوچکتر بسیاری وجود داشتند، ا

 زیرا آنها معمولاً توسط باکتریهایی که باز هم پیش از آن ظاهر گشتند نابود شدند.

همینطور که زمین سر بر آورد، آمریکای شمالی از طریق پلهای  (679.7) 59:4.14

یافتند به اروپا وصل شد. و امروزه گرینلند بقایای زمینی که تا گرینلند امتداد می

 این گیاهان اولیۀ زمینی را در زیر پوشش یخی خود حفظ کرده است.



و شمال و  سال پیش زمین روی قسمتهایی از اروپا 000٫000٫240 (679.8) 59:4.15

جنوب آمریکا، هر دو، شروع به فروکش نمود. این فرو روی ظهور آخرین و 

کوچکترین سیلابهای گستردۀ دورۀ دِوُن را نشان نمود. دریاهای قطب شمال مجدداً 

روی بخش عمدۀ آمریکای شمالی به سوی جنوب حرکت نمودند. اقیانوس اطلس 

رو برد، در حالی که جنوب قسمت بزرگی از اروپا و غرب آسیا را زیر آب ف

اقیانوس آرام بیشتر هند را پوشانید. این زیر آب روی در پدیداری خویش آهسته 

بود و به همان اندازه نیز در عقب نشینی کند بود. کوههای کتزکیل در امتداد کنارۀ 

غربی رودخانۀ هادسُن یکی از بزرگترین بناهای ژئولوژیک این دوره هستند که 

 شوند.ی شمالی یافت میدر سطح آمریکا

سال پیش دریاها همچنان به عقب نشینی خود ادامه  000٫000٫230 (679.9) 59:4.16

دادند. بیشتر آمریکای شمالی بر فراز آب قرار داشت، و فعالیت آتشفشانی می

بزرگی در ناحیۀ سنت لارنس رخ داد. کوه رویال در مونترآل گردنۀ فرسایش 

ها است. رسوبات سرتاسر این دوره به خوبی در کوههای یافتۀ یکی از این آتشفشان

آپالاچی آمریکای شمالی نمایان است، یعنی جایی که رودخانۀ ساسکوهانا با ایجاد 

فوت به دست  13٫000های پی در پی را که ضخامتی بیش از یک دره این لایه

 آورده در معرض دید قرار داده است.

یافت، و اتمسفر سرشار از اکسیژن ادامه می هامرتفع شدن قاره (680.1) 59:4.17

گشت. کرۀ زمین با جنگلهای پهناور سرخس به ارتفاع یکصد فوت و با درختان می

گشت. جنگلها خاموش بودند، هیچ صدایی شنیده خاص آن روزگاران پوشیده می

شد، نه حتی صدای خش خش یک برگ، زیرا چنین درختانی هیچ برگی نمی

 نداشتند.

ترین ادوار تکامل حیات دریایی، عصر و بدین ترتیب یکی از طولانی (680.2) 59:4.18

ماهیان، پایان پذیرفت. این دوره از تاریخ دنیا تقریباً پنجاه میلیون سال طول کشید 

 و برای پژوهشگران شما به عنوان دوران دِوُن شناخته شده است.

 ایمرحلۀ تغییر پوسته -5

 زای جنگل سرخسدورۀ کربن

 هاصر قورباغهع



ظهور ماهی در طول دورۀ پیشین نشانگر اوج تکامل حیات دریایی  (680.3) 59:5.1

شود. و ای مهم میاست. از این نقطه به بعد تکامل حیات زمینی به طور فزاینده

آل برای ظهور اولین حیوانات متعلق این دوره با برقراری این مرحلۀ تقریباً ایده

 .یابدبه خشکی گشایش می

ای خشکی، شامل سال پیش بسیاری از مناطق قاره 000٫000٫220 (680.4) 59:5.2

بیشتر شمال آمریکا بر فراز آب قرار داشتند. زمین از گیاهان پرپیرایه پوشیده 

اکسید کربن هنوز در اتمسفر موجود گشت. این در حقیقت عصر سرخسان بود. دی

 بود، اما به میزان کاهش یابنده.

مدت کوتاهی بعد از آن قسمت مرکزی شمال آمریکا زیر آب فرو  (5680.) 59:5.3

رفت، و دو دریای بزرگ داخل خشکی ایجاد نمود. مناطق کوهستانی ساحلی در 

اقیانوس آرام و اطلس، هر دو، درست در ماورای خطوط ساحلی کنونی واقع شده 

را در بودند. این دو دریای اکنون به هم پیوسته اشکال مختلف حیات خویش 

آمیختند، و وصلت این جانداران دریایی آغاز افول سریع و جهانی حیات دریایی 

 و گشایش دورۀ بعدی حیات زمینی را نشان نمود.

سال پیش دریاهای حاوی آب گرم قطب شمال بیشتر  000٫000٫210 (680.6) 59:5.4

و پوشانیدند. آبهای قطب جنوب آمریکای جنوبی شمال آمریکا و اروپا را می

استرالیا را زیر آب فرو بردند، در حالی که آفریقا و آسیا هر دو بسیار مرتفع 

 گردیدند.

هنگامی که دریاها در فراز خویش بودند، یک تحول جدید تکاملی به  (680.7) 59:5.5

طور ناگهانی به وقوع پیوست. به ناگاه اولین حیوانات زمینی ظاهر شدند. انواع 

جود داشتند که قادر بودند روی زمین یا در آب زندگی بیشماری از این حیوانات و

های کردند از بندپایان، که کیسهکنند. این جانوران دو زیستی که هوا تنفس می

 شنایشان به شُش تکامل یافته بود، به وجود آمدند.

ها به روی زمین از آبهای شور دریاها حلزونها، عقربها، و قورباغه (680.8) 59:5.6

کنند، و نوزادان آنان بدواً ها هنوز در آب تخم گذاری میروزه قورباغهخزیدند. ام

تواند به صورت ماهیان کوچک، بچه وزغها، وجود دارند. این دوره به خوبی می

 ها شناخته شود.به عنوان عصر قورباغه



ه عنکبوتان، ها ظاهر شدند، و به همرابلافاصله بعد از آن ابتدا پشه (680.9) 59:5.7

های دنیا پراکنده گشتند. عقربها، سوسکها، جیرجیرکها، و ملخها فوراً در قاره

سنجاقکها سی اینچ درازا داشتند. هزار نوع سوسک به وجود آمد، و برخی تا 

 درازای چهار اینچ رشد کردند.

از خارپوستان به طور خاص به خوبی تکوین یافتند، و آنها  دو گروه (680.10) 59:5.8

در واقع فسیلهای راهنمای این عصر هستند. کوسه ماهیان بزرگی که از صدفها 

کردند نیز بسیار تکامل یافتند، و برای بیش از پنج میلیون سال اقیانوسها تغذیه می

ت بود. حیات را تحت سلطۀ خود در آوردند. آب و هوا هنوز معتدل و یکنواخ

دریایی به قدر اندکی تغییر یافته بود. ماهیان آب شیرین در حال تکوین بودند و 

شدند. مرجانها قلیل بودند و سنگ آهک بسیاری تریلوبیتها به انقراض نزدیک می

شد. سنگ آهکهای بهتر ساختمانی در طی این دوره توسط خارپوستان ساخته می

 روی زمین نهاده شدند.

آبهای بسیاری از دریاهای واقع در خشکی آنقدر به حد زیاد با آهک  (81.16) 59:5.9

و مواد معدنی دیگر اشباع بودند که مخل پیشرفت و پیدایش بسیاری از انواع 

حیات دریایی بودند. سرانجام دریاها در نتیجۀ رسوب گستردۀ سنگ که در برخی 

 شد تصفیه شدند.جاها شامل روی و سرب می

فوت ضخامت  000٫2تا  500زا بین رسوبات این عصر اولیۀ کربن (2681.) 59:5.10

ها ترین لایهباشند. قدیمیدارند، و شامل ماسه سنگ، سنگ رس، و سنگ آهک می

شامل فسیلهای حیوانات زمینی و دریایی، هر دو، و گیاهان، به همراه رسوبات 

کمی در این  باشند. زغال سنگ قابل حفاریها و آبگیرها میزیاد سنگریزه

شود. این رسوبات در سراسر اروپا بسیار شبیه آنهایی تر پیدا میهای قدیمیلایه

 هستند که در آمریکای شمالی در زمین نهاده شدند.

نزدیک به پایان این دوره سرزمین آمریکای شمالی شروع به سر بر  (681.3) 59:5.11

ود نیمی از بسترهای پیشین آوردن نمود. وقفۀ کوتاهی پدیدار گشت، و دریا در حد

خود را دوباره پوشانید. این یک زیر آب رَوی کوتاه بود، و بیشتر زمین به زودی 

کاملاً بر فراز آب قرار گرفت. آمریکای جنوبی هنوز از طریق آفریقا به اروپا 

 متصل بود.



این دوره شاهد آغاز کوههای وژ، جنگل سیاه، و اورال بود. بن  (681.4) 59:5.12

 شود.تر در سراسر بریتانیای کبیر و اروپا یافت میههای دیگر و قدیمیکو

ً فعال دورۀ کربن 000٫000٫200 (681.5) 59:5.13 زا آغاز سال پیش مراحل واقعا

تر زغال سنگ گردید. برای بیست میلیون سال پیش از این زمان، رسوبات قدیمی

تر شکل دهندۀ زغال ای گستردهشدند، اما اکنون فعالیتهداشتند روی زمین نهاده می

نشینی زغال سنگ اندکی بیش سنگ در شرف وقوع بودند. طول دورۀ واقعی ته

 از بیست و پنج میلیون سال بود.

زمین به سبب تغییر سطح دریا که علت آن فعالیتهای کف اقیانوس بود  (681.6) 59:5.14

بات و سر بر آوردن زمین ث —ای رفت. این پریشانی پوستهمتناوباً بالا و پایین می

در رابطه با رویش پربار گیاهی مردابهای ساحلی به تولید رسوبات گستردۀ  —

زا زغال سنگ کمک نمود. این امر موجب گشته که این دوره به عنوان دورۀ کربن

 شناخته شود. و آب و هوا در سراسر دنیا هنوز معتدل بود.

ت یک در میان با سنگ رس، آجر های زغال سنگ به صورلایه (681.7) 59:5.15

اند. ضخامت این بسترهای زغال سنگ در سنگ، و جوش سنگ قرار گرفته

مرکز و شرق ایالات متحده بین چهل تا پنجاه فوت متغیر است. اما بسیاری از 

های متعاقب زمین شستشو یافته و از بین رفتند. این رسوبات در طول ارتفاع یافتن

های حاوی زغال سنگ یکای شمالی و اروپا لایهدر برخی از قسمتهای آمر

 فوت ضخامت دارند. 18٫000

های درختان، همینطور که در زیر بسترهای کنونی زغال وجود ریشه (681.8) 59:5.16

ً در همان  سنگ در خاک رس روییدند، نشانگر این است که زغال سنگ دقیقا

ای محفوظ مانده در شود شکل گرفت. زغال سنگ، بقایجایی که اکنون یافت می

آب و تعدیل یافته با فشار رشتۀ گیاهانی است که در لجنزارها و سواحل مردابهای 

های زغال سنگ اغلب حاوی گاز و نفت این عصر بسیار دور روییدند. لایه

باشند. بسترهای مواد گیاهی پوسیده، بقایای رویش سابق گیاهان، اگر در می

یرند، به نوعی از زغال سنگ تبدیل معرض فشار و حرارت مناسب قرار گ

شوند. آنتراسیت نسبت به سایر زغال سنگها در معرض فشار و حرارت می

 بیشتری قرار گرفته است.



های زغال سنگ در بسترهای متنوع، که نشانگر در شمال آمریکا لایه (681.9) 59:5.17

ر ایلینوی، تعداد دفعاتی است که زمین فرو ریخته و سر بر آورده است، از ده د

کند. بیست در پنسیلوانیا، سی و پنج در آلاباما، تا هفتاد و پنج در کانادا تغییر می

 شوند.فسیلهای آب شیرین و شور هر دو در بسترهای زغال سنگ یافت می

در سراسر این دوره کوههای شمال و جنوب آمریکا فعال بودند و کوه  (682.1) 59:5.18

ی هر دو در حال بالا آمدن بودند. نواحی بزرگ مرتفع آند و کوه نیایی جنوبی راک

ساحلی اقیانوسهای اطلس و آرام شروع به فروکش نمودند، و سرانجام آنقدر 

فرسایش یافته و زیر آب فرو رفتند که خطوط ساحلی دو اقیانوس به موقعیت 

تقریبی کنونی خود عقب نشستند. حد متوسط ضخامت رسوبات این زیر آب روی 

 باشد.هزار فوت می در حدود

زای آمریکای سال پیش شاهد گسترش دریای کربن 000٫000٫190 (682.2) 59:5.19

شمالی به سوی غرب در آن سوی ناحیۀ کنونی کوه راکی با یک مسیر خروجی 

به اقیانوس آرام از طریق شمال کالیفرنیا بود. به تدریج که سرزمینهای ساحلی در 

کردند، در سراسر سر بر آورده و نشست میطی این اعصار نوسانات ساحلی 

 شد.های آمریکا و اروپا، لایه به لایه، مداوماً مرجان بر زمین نهاده میقاره

زا را به همراه آورد. در سال پیش پایان دورۀ کربن 000٫000٫180 (682.3) 59:5.20

های در اروپا، هند، چین، شمال آفریقا، و قاره —طی این دوره در سراسر دنیا 

یابی زغال سنگ، زغال سنگ شکل یافته بود. در پایان دورۀ شکل —آمریکا 

سیپی سر بر آورد، و بیشتر این بخش از آمریکای شمالی در شرق رودخانۀ میسی

آن هنگام بر فراز دریا باقی مانده است. این دورۀ ارتفاع یافتن زمین نشانگر آغاز 

باشد. الاچیا و غرب، هر دو، میکوههای امروزی آمریکای شمالی در نواحی آپ

یابی کوه در اروپا و آسیا فعال آتشفشانها در آلاسکا و کالیفرنیا و در نواحی شکل

 بودند. شرق آمریکا و غرب اروپا از طریق قارۀ گرینلند به هم متصل بودند.

ارتفاع یافتن زمین شروع به تغییر آب و هوای دریایی اعصار پیشین  (682.4) 59:5.21

 ای نمود.ذا جانشینی شروع آب و هوای کمتر معتدل و بیشتر متغیر قارهو ل

دار بودند، و باد قادر بود آنها را تا دورها به طور گیاهان این ایام هاگ (682.5) 59:5.22

زا عموماً دارای قطر هفت فوت و اغلب گسترده پراکنده سازد. تنۀ درختان کربن



ارتفاع یکصد و بیست و پنج فوت بود. سرخسان امروزی به راستی یادگاران این 

 اعصار پیشین هستند.

های تکامل برای ارگانیسمهای آب ی، اینها آغاز دورهبه طور کل (682.6) 59:5.23

شیرین بودند. در حیات دریایی پیشین تغییر کمی صورت پذیرفت. اما مشخصۀ 

ها و نیاکان مشترک فراوان آنها بود. مهم این دوره ظهور ناگهانی قورباغه

 ها بودند.ویژگیهای حیاتی عصر زغال سنگ سرخسان و قورباغه

 ویمرحلۀ گذار ج   -6

 گیاه –دورۀ دانه 

 عصر محنت بیولوژیک

این دوره نشانگر پایان توسعۀ محوری تکاملی در حیات دریایی و  (682.7) 59:6.1

 گردد.آغاز دورۀ گذاری است که به اعصار بعدی حیوانات زمینی منتهی می

این یک عصر بزرگ تحلیل رفتن حیات بود. هزاران نوع از حیوانات  (682.8) 59:6.2

ی از بین رفتند، و حیات هنوز در خشکی چندان تثبیت نشده بود. این یک دریای

دورۀ محنت بیولوژیک بود، عصری که نزدیک بود طی آن حیات از روی زمین 

و از اعماق اقیانوسها محو گردد. نزدیک به پایان عصر طولانی حیات دریایی 

ود داشتند. در بیش از یکصد هزار عدد از انواع موجودات زنده در کرۀ زمین وج

 پایان این دورۀ گذار کمتر از پانصد عدد بقا یافته بودند.

ویژگیهای این دورۀ نوین عمدتاً به سبب سردی پوستۀ زمین یا به علت  (682.9) 59:6.3

فقدان طولانی عمل آتشفشانی نبود، بلکه به دلیل تلفیق غیرعادی تأثیرات معمول 

های عظیم ارتفاع یافتن فزایندۀ توده محدودیتهای دریاها و —و از پیش موجود 

شد، بود. آب و هوای معتدل دریایی روزگاران گذشته داشت ناپدید می —زمین 

 گشت.ای به سرعت پدیدار میو نوع شدید آب و هوای قاره

سال پیش در روی تمامی سطح زمین تغییرات و  000٫000٫170 (683.1) 59:6.4

بود. به تدریج که کف اقیانوسها نشست تعدیلات بزرگ تکاملی در حال وقوع 

های منفرد کوهها ظاهر آمد. تیغهکردند، خشکی زمین در تمامی دنیا بالا میمی

گشتند. قسمت شرقی شمال آمریکا نسبت به سطح دریا بسیار بالا بود. غرب به 

های بزرگ و کوچک شور و ها پوشیده از دریاچهآمد. قارهآرامی داشت بالا می



های باریک به شمار دریاهای واقع در خشکی بودند که از طریق تنگهتعداد بی

فوت  7٫000تا  1٫000های این دوره از اقیانوسها متصل بودند. ضخامت لایه

 متغیر است.

ای در طی این افزایش ارتفاع زمین پوستۀ کرۀ زمین به طور گسترده (683.2) 59:6.5

ها بود، به جز ناپدیدی برخی دچار تاخوردگی گشت. این یک دورۀ ظهور قاره

ها که برای مدتی طویل آمریکای جنوبی را به آفریقا پلهای زمینی، به علاوۀ قاره

 و آمریکای شمالی را به اروپا متصل ساخته بودند.

ها و دریاهای واقع در خشکی در سراسر دنیا خشک به تدریج دریاچه (683.3) 59:6.6

ای شروع به ظاهر شدن کردند، به نی و ناحیهشدند. یخچالهای پراکندۀ کوهستامی

بندیهای ویژه در نیم کرۀ جنوبی، و در بسیاری نواحی رسوبات یخی این شکل

محلی یخ حتی در بین برخی از رسوبات بالایی و بعدی زغال سنگ قابل یافتن 

یخرودی و بایری. بسیاری از نواحی  —هستند. دو عامل جدید جَوی ظاهر شدند 

 رۀ زمین بایر و لم یزرع شده بودند.تر کمرتفع

در سراسر این ایام تغییر جَوی، دگرگونیهای بزرگی نیز در گیاهان  (683.4) 59:6.7

دار ظاهر شدند، و آنها منبع غذایی بهتری زمینی به وقوع پیوست. ابتدا گیاهان دانه

کردند. حشرات زمینی بعدی فراهم می -برای حیات افزایش یافتۀ حیوانی 

خوش یک تغییر بنیادین شدند. مراحل سکون تکوین یافت تا مطالبات جان دست

 بخشی معلق را در طول زمستان و خشکسالی برآورده سازد.

ها به نقطۀ اوج خود در بین حیوانات زمینی در عصر پیشین قورباغه (683.5) 59:6.8

وانستند حتی تدست یافتند و به سرعت رو به افول گذاردند، اما بقا یافتند زیرا می

های رو به خشکی این ایام دور و بسیار پرآزمون برای مدت در آبگیرها و برکه

طولانی زندگی کنند. در طول این عصر افول قورباغه، در آفریقا، اولین گام در 

های زمین هنوز به تکامل قورباغه به یک جانور خزنده برداشته شد. و چون توده

کرد، در تمامی خزندگان که از هوا استنشاق می هم متصل بودند، این جاندار پیش

دنیا پخش گردید. تا این هنگام اتمسفر آنقدر تغییر یافته بود که به طرزی عالی در 

های پیش خدمت تأمین تنفس حیوان درآمد. مدت کمی پس از ورود این قورباغه

روپا، خزندگان بود که آمریکای شمالی به طور موقت در انزوا قرار گرفته و از ا

 آسیا، و آمریکای جنوبی جدا افتاد.



سردی تدریجی آبهای اقیانوس به نابودی حیات در اقیانوس کمک  (683.6) 59:6.9

شایانی نمود. حیوانات دریایی آن دوران در سه منزلگاه مناسب پناه گرفتند: ناحیۀ 

ه. کنونی خلیج مکزیک، خلیج گَنگ در هند، و خلیج سیسیل متعلق به حوزۀ مدیتران

و از این سه ناحیه بود که حیوانات جدید دریایی که در ناملایمات به دنیا آمده 

 بودند بعدها بیرون رفته و دریاها را پر ساختند.

سال پیش زمین از گیاهانی که برای تأمین حیات  000٫000٫160 (683.7) 59:6.10

، و اتمسفر برای حیوانات زمینی انطباق یافته بودند به اندازۀ زیاد پوشیده شده بود

آل گشته بود. بدین ترتیب دورۀ افول حیات دریایی و آن ایام تنفس حیوان ایده

آزمون ناملایمات بیولوژیک، که تمامی اشکال حیات به جز آنهایی که ارزش بقا 

یابد. آن حیوانات بقا یافته از این رو محق بودند که داشتند را از بین برد، پایان می

حیات سریعتر تکامل یابنده و بسیار متمایز متعلق به اعصار آتی به عنوان نیاکان 

 ای عمل نمایند.تکامل سیاره

پایان این دورۀ محنت بیولوژیک، که برای دانشجویان شما به عنوان  (684.1) 59:6.11

دورۀ پرِمیان شناخته شده است، همچنین نشانگر پایان عصر طولانی پالئوزوئیک 

 پوشاند.ای، دویست و پنجاه میلیون سال، را میریخ سیارهباشد که یک چهارم تامی

پرورشگاه عظیم اقیانوسی حیات در یورنشیا مقصود خود را به انجام  (684.2) 59:6.12

رسانیده است. در طول اعصار طولانی هنگامی که زمین برای حفظ حیات 

ژن برای نامناسب بود، پیش از این که اتمسفر در بر گیرندۀ میزان مناسب اکسی

حفظ حیوانات بالاتر زمینی شود، دریا حیات اولیۀ عالم را پرستاری و پرورش 

شود، اهمیت نمود. اکنون همینطور که مرحلۀ دوم تکامل در روی زمین آغاز می

 یابد.ای تدریجی کاهش میبیولوژیک دریا به گونه

ههای اولیه ]عرضه شده توسط یک حامل حیات نبادان، یکی از گرو (684.3) 59:6.13

 که به یورنشیا گمارده شده است.[

 60مقالۀ 

 یورنشیا در طول عصر اولیۀ حیات زمینی

عصر انحصاری حیات دریایی پایان یافته است. مرتفع شدن زمین،  (685.1) 60:0.1

پوستۀ در حال سردی و اقیانوسهای در حال سردی، محدود شدن و عمیق شدن 



یاد زمین در عرضهای شمال جغرافیایی، متعاقب دریاها، به همراه افزایش ز

همگی به قدر زیادی دست به دست هم داده و آب و هوای دنیا را در تمام نواحی 

 دور از منطقۀ استوایی تغییر دادند.

ها بودند، اما این ادوار پایانی عصر پیشین به راستی عصر قورباغه (685.2) 60:0.2

ار کم بقا یافته بودند، دیگر غالب نبودند. داران زمینی که به تعداد بسینیاکان مهره

انواع بسیار کمی از آنان طی مصائب سترگ دورۀ پیشین محنت بیولوژیک جان 

 دار تقریباً از بین رفتند.به در بردند. حتی گیاهان هاگ

 عصر اولیۀ خزندگان -1

رسوبات فرسایشی متعلق به این عصر بیشتر جوش سنگ، سنگ  (685.3) 60:1.1

های قرمز در سراسر این اسه سنگ بودند. وجود سنگ گچ و لایهرس، و م

ها خشک رسوبات در آمریکا و اروپا نشانگر این است که آب و هوای این قاره

ای در نواحی بوده است. این مناطق بایر به سبب رگبارهای شدید و دوره

 کوهستانی اطراف در معرض فرسایش زیادی قرار داشتند.

شوند، اما رد پاهای بیشمار ها فسیلهای کمی یافت میاین لایه در (685.4) 60:1.2

توان در ماسه سنگها مشاهده نمود. در بسیاری مناطق خزندگان زمینی را می

باشد. هزار فوت رسوب ماسه سنگ قرمز متعلق به این دوره شامل هیچ فسیلی نمی

 حیات حیوانات زمینی فقط در برخی قسمتهای آفریقا تداوم داشت.

فوت متغیر است، و  000٫10تا  000٫3ضخامت این رسوبات بین  (685.5) 60:1.3

های آتشفشانی باشد. بعدها گدازهفوت می 18٫000حتی در ساحل اقیانوس آرام 

های دیوارۀ رودخانۀ ها با فشار قرار گرفتند. صخرهدر میان بسیاری از این لایه

های دوران تریاسه شکل چینههادسُن با دفع سنگ آتشفشانی بازالت بین این 

 گرفتند. در قسمتهای مختلف دنیا عمل آتشفشانی گسترده بود.

توان در اروپا، به ویژه آلمان و روسیه، رسوباتی از این دوره را می (685.6) 60:1.4

پیدا نمود. در انگلستان ماسه سنگ جدید قرمز به این عصر تعلق دارد. در 

تهاجم دریایی سنگ آهک در زمین نهاده شد کوههای جنوبی آلپ در نتیجۀ یک 

ها، و ستونهای ویژۀ سنگ آهک توان آن را به صورت دیوارها، قلهو اکنون می

توان در سراسر آفریقا و استرالیا دلُومیت آن نواحی مشاهده نمود. این لایه را می



. آیدای به دست میپیدا نمود. سنگ مرمر کارارا از چنین سنگ آهک تغییر یافته

هیچ چیز از این دوره در نواحی جنوبی آمریکای جنوبی یافت نخواهد شد، زیرا 

آن قسمت از قاره در زیر باقی مانده و از این رو تنها نمایانگر یک رسوب آبی 

 باشد که در اعصار پیشین و بعد متداوم است.یا دریایی می

تاریخ دنیا آغاز سال پیش دوران اولیۀ حیات زمینی  000٫000٫150 (686.1) 60:1.5

گردید. حیات، به طور کلی، پایان نیافت اما در خاتمۀ پرتنش و خصمانۀ عصر 

 حیات دریایی، بهتر از آن پیش رفت.

یابد، قسمتهای شرقی و مرکزی همینطور که این عصر گشایش می (686.2) 60:1.6

املاً آمریکای شمالی، نیمۀ شمالی آمریکای جنوبی، بیشتر اروپا، و تمامی آسیا ک

بالاتر از سطح آب قرار دارند. آمریکای شمالی برای اولین بار به لحاظ جغرافیایی 

جدا است، اما نه برای مدتی طولانی، زیرا پل زمینی تنگۀ برینگ به زودی مجدداً 

 سازد.گردد و قاره را به آسیا متصل میظاهر می

های بزرگ در آمریکای شمالی پدیدار شدند، و سواحل باریکه (686.3) 60:1.7

اقیانوسهای اطلس و آرام را موازی ساختند. گسلۀ بزرگ شرقی ایالت کِنتِیکت 

ً دو مایل فرو نشست. بسیاری از این  ظاهر گشت، و یک طرف آن نهایتا

های آمریکای شمالی بعدها با رسوبات فرسایشی پر شدند، همانطور که باریکه

های آب شیرین و شور نواحی کوهستانی نیز چنین های دریاچهسیاری از حوزهب

شدند. بعدها این پستیهای پر شدۀ زمین توسط جریانات آتشفشانی که در زیر زمین 

به وقوع پیوستند بسیار ارتفاع یافتند. جنگلهای متحجر شدۀ بسیاری نواحی به این 

 دوره تعلق دارند.

ای بالاتر انوس آرام که معمولاً در طول زیر آب رویهای قارهساحل اقی (686.4) 60:1.8

از سطح آب قرار دارد، به استثنای قسمت جنوبی کالیفرنیا و یک جزیرۀ بزرگ 

که در آنچه اکنون اقیانوس آرام است و در آن هنگام وجود داشت، فرو نشست. 

رق امتداد این دریای باستانی کالیفرنیا در حیات دریایی غنی بود و به سوی ش

 شد.یافته و با حوزۀ قدیمی دریای ناحیۀ میان غربی وصل می

سال پیش، به طور ناگهانی و فقط با تولد دو نیای پیش  000٫000٫140 (686.5) 60:1.9

خزندگان که در طول دورۀ پیشین در آفریقا به وجود آمدند، خزندگان در شکل 



به زودی به تمساحها، خزندگان  کامل ظاهر گشتند. آنها به سرعت تکامل یافتند، و

دار، و سرانجام به مارهای دریایی و خزندگان قادر به پرواز، هر دو، راه فلس

 بردند. نیاکان دوران گذار آنان سریعاً از بین رفتند.

این دایناسورهای سریعاً در حال تکامل خزنده به زودی حاکمان این  (686.6) 60:1.10

عصر گردیدند. آنها تخم گذار بودند و به واسطۀ مغزهای کوچک خود از کلیۀ 

باشند. آنها مغزهایی به وزن کمتر از یک پوند داشتند که حیوانات متمایز می

ما خزندگان پیشین کردند. ابدنهایی را که بعدها تا چهل تن وزن داشت کنترل می

کوچکتر و گوشتخوار بودند و روی پاهای عقب خود همانند کانگورو راه 

ً روی پاهای می رفتند. آنها استخوانهای میان تهی پرنده گونه داشتند و متعاقبا

عقبشان فقط سه انگشت پا به وجود آمد، و بسیاری از فسیلهای رد پاهای آنان با 

باه شده است. بعدها دایناسورهای گیاهخوار به رد پاهای پرندگان غول پیکر اشت

رفتند، و در یک شاخه از این گروه یک وجود آمدند. آنها روی چهار پا راه می

 زرۀ استحفاظی به وجود آمد.

دار چندین میلیون سال بعد اولین پستانداران ظاهر شدند. آنها غیرجفت (686.7) 60:1.11

ک از آنان بقا نیافتند. این یک تلاش بودند و به سرعت منقرض گردیدند. هیچی

 آمیز نبود.تجربی بود تا انواع پستانداران بهبود یابند، اما این در یورنشیا موفقیت

حیات دریایی این دوره ناکافی بود اما با تهاجم جدید دریا، که مجدداً  (686.8) 60:1.12

بهبود یافت.  ای از آبهای کم عمق را ایجاد نمود، به سرعتخطوط ساحلی گسترده

ترین از آنجا که آب کم عمق بیشتری در اطراف اروپا و آسیا وجود داشت، غنی

شوند. امروزه اگر شما مایل ها یافت میبسترهای فسیلی در حول و حوش این قاره

باشید حیات این عصر را مطالعه کنید، نواحی هیمالیا، سیبری، و مدیترانه و نیز 

انوس آرام را بررسی کنید. یک مشخصۀ برجستۀ هند و جزایر حوزۀ جنوبی اقی

حیات دریایی، وجود انبوه آمونیتهای زیبا بود که بقایای فسیلی آنان در سراسر 

 شوند.دنیا پیدا می

سال پیش دریاها تغییر بسیار اندکی کرده بودند.  000٫000٫130 (686.9) 60:1.13

به هم متصل بودند. سیبری و آمریکای شمالی از طریق پل زمینی تنگۀ برینگ 

همتا در ساحل اقیانوس آرام در کالیفرنیا، یعنی جایی که بیش یک حیات غنی و بی

از یکهزار نوع از آمونیتها از انواع بالاتر جانوران پا به سر به وجود آمدند، 



ظاهر گشت. تغییرات حیات در این دوره به رغم گذرا و تدریجی بودن به راستی 

 انقلابی بودند.

این دوره بیست و پنج میلیون سال به درازا کشید و به عنوان دوران  (687.1) .1460:1

 تریاسه شناخته شده است.

 عصر بعدی خزندگان -2

سال پیش مرحلۀ جدیدی از عصر خزندگان آغاز  000٫000٫120 (687.2) 60:2.1

گشت. رویداد بزرگ این دوره تکامل و انقراض دایناسورها بود. حیات حیوان 

از نظر اندازه به بزرگترین حد تکامل خود رسیده و تا پایان این عصر  زمینی

ها از نوعی عملاً از روی زمین محو گردیده بود. دایناسورها در تمامی اندازه

آسای غیرگوشتخوار که طولشان هفتاد و کمتر از دو فوت تا دایناسورهای غول

آنان هرگز برابری نکرده  ای با حجمپنج فوت بود و از آن هنگام هیچ مخلوق زنده

 است تکامل یافته بودند.

بزرگترین دایناسورها منشأ در غرب آمریکای شمالی دارند. این  (687.3) 60:2.2

خزندگان غول پیکر در سراسر نواحی کوههای راکی، در امتداد تمام ساحل 

اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی، غرب اروپا، آفریقای جنوبی، و هند مدفون 

 ند، ولی در استرالیا چنین نیست.هست

شدند از الجثه بزرگتر و بزرگتر میبه تدریج که این مخلوقات عظیم (687.4) 60:2.3

شد. اما آنها به چنان مقدار زیادی غذا نیاز داشتند فعالیت و قدرت آنان کاسته می

و زمین چنان توسط آنان پوشیده گشت که عملاً از گرسنگی تلف شده و معدوم 

 آنها فاقد هوش لازم برای مقابله با وضع موجود بودند. —تند گش

تا این هنگام بیشتر بخش شرقی آمریکای شمالی، که برای مدتهای  (687.5) 60:2.4

مدید مرتفع شده بود، از ارتفاعش کاسته شده و در داخل اقیانوس اطلس فرو نشسته 

سوی بیرون وسعت بود، طوری که ساحل چند صد مایل فراتر از زمان حاضر به 

یافته بود. بخش غربی قاره هنوز بالا بود، اما حتی این نواحی نیز بعدها توسط 

دریای شمالی و اقیانوس آرام که به سمت ناحیۀ بلک هیلز داکوتا به سوی شرق 

 وسعت یافته بودند، مورد تهاجم واقع شدند.



های درون مرزی این یک عصر آب شیرین بود که با بسیاری دریاچه (687.6) 60:2.5

متمایز گشته بود، همانطور که در فسیلهای وافر آب شیرین متعلق به بسترهای 

شود. ضخامت موسوم به مُریسون در کلرادو، مونتانا، و وایومینگ نشان داده می

فوت متغیر  5٫000تا  2٫000این رسوبات در هم آمیختۀ آب شور و شیرین بین 

 ها موجود است.آهک در این لایهاست، اما مقدار بسیار اندکی سنگ 

همان دریای قطبی که تا اعماق آمریکای شمالی گسترش یافت، تمامی  (687.7) 60:2.6

آمریکای جنوبی به استثنای کوههای آند که به زودی ظاهر گشتند را نیز پوشانید. 

بیشتر چین و روسیه زیر آب فرو رفت، اما تهاجم آب در اروپا از همه جا بزرگتر 

در طول این زیر آب رَوی بود که چاپ زیبای سنگی جنوب آلمان بر زمین  بود.

ترین بالهای حشرات دوران باستان، هایی که فسیلها، نظیر ظریفنهاده شد، آن لایه

 اند که گویا متعلق به دیروز هستند.چنان در آن محفوظ مانده

سرخسها به بقای  گیاهان این عصر بسیار شبیه دورۀ پیشین بودند. (687.8) 60:2.7

خویش ادامه دادند، در حالی که سروها و کاجها بیشتر و بیشتر شبیه انواع مختلف 

امروزی شدند. هنوز قدری زغال سنگ در امتداد سواحل شمالی دریای مدیترانه 

 گرفت.داشت شکل می

ه بازگشت دریاها آب و هوا را بهبود بخشید. مرجانها به آبهای اروپا را (687.9) 60:2.8

یافتند، و بر این امر گواهی دادند که آب و هوا هنوز معتدل و یکنواخت بود، اما 

دیگر هرگز در دریاهای به آرامی سرد شوندۀ قطبی ظاهر نگشتند. حیات دریایی 

این ایام به اندازۀ زیادی بهبود یافته و تکامل یافت، به ویژه در آبهای اروپا. 

وقت در تعداد بیشتری نسبت به سابق مرجانها و خارپوستان هر دو به طور م

مهرۀ اقیانوسها تسلط یافتند. اندازۀ ظاهر گشتند، اما آمونیتها بر حیات جانوران بی

متوسط آنها بین سه تا چهار اینچ بود، گر چه یک نوع به قطر هشت فوت دست 

یافت. اسفنجها در همه جا وجود داشتند، و سپیداجها و اویسترها هر دو به تکامل 

 یش ادامه دادند.خو

ً آشکار  000٫000٫110 (688.1) 60:2.9 سال پیش پتانسیلهای حیات دریایی مداوما

ترین جهشهای این عصر بود. خرچنگها، شدند. توتیای دریایی یکی از برجستهمی

لابسترها، و انواع امروزی سخت پوستان تکامل یافتند. تغییرات چشمگیری در 

. یک نوع از تاس ماهی در ابتدا ظاهر گشت، اما خانوادۀ ماهیان به وقوع پیوست



مارهای درندۀ دریایی، که از خزندگان زمینی برآمدند، هنوز تمام دریاها را فرا 

 دادند.گرفته بودند، و نابودی کل خانوادۀ ماهیان را مورد تهدید قرار می

امه ای چشمگیر به صورت دوران دایناسورها اداین عصر به گونه (688.2) 60:2.10

یافت. آنها چنان زمین را مورد هجوم خویش قرار دادند که در طول دورۀ پیشین 

پیشروی دریاها دو نوع از آنها برای بقا به آب پناه آوردند. این مارهای دریایی 

نمایانگر یک گام به سوی عقب در جریان تکاملند. در حالی که برخی از انواع 

مانند و سایرین گرایش ها ساکن باقی میجدید در حال پیشرفت هستند، برخی تیره

کنند. و آنگاه که این دو به قهقرا دارند و به سوی یک حالت سابق بازگشت می

 نوع خزنده زمین را ترک کردند، این چیزی است که اتفاق افتاد.

ای رشد گذشت، مارهای دریایی به چنان اندازههمینطور که زمان می (688.3) 60:2.11

ر سست گشته و سرانجام از بین رفتند، زیرا مغز آنان فاقد اندازۀ کردند که بسیا

مناسب برای حفظ بدنهای عظیمشان بود. مغز آنها کمتر از دو اونس وزن داشت، 

به رغم این واقعیت که این ایکتیوسورهای غول پیکر گاهی اوقات تا درازای 

ل داشتند. کردند و اکثر آنها بیش از سی و پنج فوت طوپنجاه فوت رشد می

سوسمارهای دریایی نیز یک نوع عقب گرد از نوع زمینی خزندگان بودند، اما 

برخلاف مارهای دریایی، این حیوانات همیشه برای تخم گذاری به زمین باز 

 گشتند.می

به زودی پس از این که دو نوع از دایناسورها در تلاشی بیهوده برای  (688.4) 60:2.12

د، دو نوع دیگر به سبب رقابت تلخ حیات در روی حفظ خود به آب کوچ کردن

زمین به هوا رانده شدند. اما این پتروسورهای پرنده نیاکان پرندگان حقیقی اعصار 

میان تهی جهنده تکوین یافتند، و شکل  -بعد نبودند. آنها از دایناسورهای استخوان 

این خزندگان  بالهای آنها همانند خفاش بود، با عرض بیست تا بیست و پنج فوت.

هایی جدا شدنی داشتند که پرندۀ دوران کهن تا طول ده فوت رشد کرده، و آرواره

رسید که های مارهای امروزی بودند. برای مدتی به نظر میبسیار شبیه آرواره

این خزندگان پرنده از موفقیت برخوردارند، اما آنها نتوانستند در امتداد خطوطی 

به صورت هوانورد بقا یابند تکامل پیدا کنند. آنها ساخت که آنان را قادر می

 های بقا نیافتۀ تبار پرندگان هستند.نمایانگر تیره



پشتان در طی این عصر افزایش یافتند، و ابتدا در آمریکای شمالی لاک (688.5) 60:2.13

 ظاهر شدند. اجداد آنها از طریق پل زمینی شمالی از آسیا به آنجا عزیمت کردند.

یکصد میلیون سال پیش عصر خزندگان داشت به پایان خود نزدیک  (688.6) .1460:2

مغز بودند. آنها در شد. دایناسورها، با تمام جثۀ عظیم خود، تقریباً حیواناتی بیمی

تأمین خوراک کافی برای تغذیۀ این بدنهای غول پیکر فاقد هوش لازم بودند. و 

ای هلاک گردیدند. قام پیوسته فزایندهبدین ترتیب این خزندگان سست زمینی در ار

از آن پس تکامل، رشد مغزها را دنبال خواهد کرد، نه حجم فیزیکی، و تکامل 

ای را تعیین ویژگی خواهد مغزها هر دورۀ متعاقب تکامل حیوان و پیشرفت سیاره

 نمود.

گیرد، این دوره که اوج و شروع انقراض خزندگان را در بر می (688.7) 60:2.15

زدیک به بیست و پنج میلیون سال طول کشید و به عنوان دوران ژوراسیک ن

 شناخته شده است.

 مرحلۀ کرتاسه دورۀ شکوفایی و گیاه عصر پرندگان -3

دورۀ بزرگ کرتاسه نام خود را از استیلای روزن داران فراوان آهک  (688.8) 60:3.1

پایان تسلط طولانی ساز دریاها گرفته است. این دوره یورنشیا را به نزدیکی 

دار و حیات پرندگان در زمین رساند و شاهد ظهور گیاهان گلخزندگان می

ها به سوی غرب و جنوب باشد. این ایام همچنین زمان خاتمۀ رانش قارهمی

باشد، که با تغییر شکل عظیم پوستۀ زمین همراه بوده و با جریانات گستردۀ می

 نی مقارن است.مواد مذاب و فعالیتهای بزرگ آتشفشا

ای بالای نزدیک به پایان دورۀ پیشین زمین شناسی، بیشتر زمین قاره (689.1) 60:3.2

سطح آب قرار داشت، گر چه تا این هنگام هنوز هیچ قلۀ کوهی وجود نداشت. اما 

ای ادامه یافت، با اولین مانع بزرگ در کف عمیق به تدریج که رانش زمین قاره

یابی تمام ت. این ستیز نیروهای ژئولوژیک موجب شکلاقیانوس آرام مواجه گش

رشته کوه شمالی و جنوبی پهناوری که از آلاسکا تا مکزیک و تا دماغۀ شاخ 

 یابد گردید.امتداد می

بدین ترتیب این دوره مرحلۀ کوه سازی امروزی تاریخ زمین شناسی  (689.2) 60:3.3

های مرتفع گردد. پیش از این زمان قله کوههای اندکی وجود داشتند، صرفاً تیغهمی



زمین با عرض زیاد. اکنون رشتۀ ساحلی اقیانوس آرام داشت شروع به ارتفاع 

واقع شده بود. اره نمود، اما هفت صد مایل در غرب خط ساحلی کنونی یافتن می

های کوارتز حاوی طلای آنها محصول گرفتند، و لایهکوهها داشتند شکل می

جریانات مواد مذاب آتشفشانی این دوره هستند. در بخش شرقی آمریکای شمالی، 

 فشار دریایی اقیانوس اطلس نیز در مرتفع ساختن زمین مؤثر بود.

ریکای شمالی و قسمتی از اروپا سال پیش قارۀ آم 000٫000٫100 (689.3) 60:3.4

های آمریکا ادامه یافت، کاملاً بالاتر از سطح آب قرار داشتند. تاب خوردگی قاره

و به دگرگونی کوههای آند در آمریکای جنوبی و مرتفع شدن تدریجی دشتهای 

غربی آمریکای شمالی انجامید. بیشتر مکزیک زیر دریا فرو رفت، و بخش 

ر ساحل شرقی آمریکای جنوبی پیشروی نموده و نهایتاً جنوبی اقیانوس اطلس د

به خط ساحلی کنونی رسید. اقیانوسهای اطلس و هند در آن هنگام تقریباً آنطور 

 که اکنون هستند بودند.

سال پیش سرزمینهای آمریکا و اروپا مجدداً شروع به  000٫000٫95 (689.4) 60:3.5

به آمریکای شمالی آغاز نمودند و نشست کردند. دریاهای جنوبی تهاجم خود را 

به تدریج به سوی شمال گسترش یافته تا به اقیانوس منجمد شمالی وصل شوند. 

گرفت. وقتی که این دریا این امر دومین زیر آب رَوی بزرگ قاره را در بر می

سرانجام عقب نشست، قاره را به حدوداً جایی که اکنون هست باقی گذارد. پیش 

آب رَوی بزرگ، فلاتهای شرقی آپالاچیا به طور کامل تا سطح  از شروع این زیر

های رنگین خاک رس خالص که اکنون برای آب سایش یافته بود. بسیاری از لایه

روند در طول این عصر در نواحی ساحلی ساختن ظروف سفالین به کار می

 2٫000اقیانوس اطلس روی زمین قرار گرفتند، و ضخامت متوسط آنها در حدود 

 فوت بود.

کارکردهای بزرگ آتشفشانی در جنوب کوههای آلپ و در امتداد خط  (689.5) 60:3.6

رشته کوههای ساحلی کنونی کالیفرنیا به وقوع پیوستند. بزرگترین تغییر شکلهای 

ای طی میلیونها میلیون سال در مکزیک رخ داد. تغییرات بزرگی نیز در پوسته

ی آمریکای جنوبی به وقوع پیوست. آب و هوا اروپا، روسیه، ژاپن، و بخش جنوب

 ای متنوع گشت.به طور فزاینده



سال پیش گیاهان نهاندانه از این دریاهای اولیۀ دوران  000٫000٫90 (689.6) 60:3.7

ها را تحت پوشش قرار دادند. این گیاهان کرتاسه پدیدار گشتند و به زودی قاره

انجیر، مگنولیا، و درختان لاله ظاهر زمینی به طور ناگهانی به همراه درختان 

شدند. به زودی بعد از این زمان درختان انجیر، درختان نان، و نخلها در اروپا و 

دشتهای غربی آمریکای شمالی گسترش یافتند. هیچ حیوان زمینی جدیدی ظاهر 

 نشد.

سال پیش تنگۀ برینگ مسدود شد، و جلوی آبهای در  000٫000٫85 (689.7) 60:3.8

 -سردی دریاهای شمالی را گرفت. تا آن هنگام حیات دریایی آبهای خلیج  حال

اقیانوس اطلس و آبهای اقیانوس آرام به سبب تنوعات دمای این دو حجم آب که 

 اند، به اندازۀ زیادی تفاوت داشتند.اکنون یکسان گشته

نام  رسوبات گچ و نهشت سبز رنگ شنی مارل، این دوره را با این (689.8) 60:3.9

سازد. رسوبات این ایام متنوعند، و شامل گچ، سنگ رس، ماسه مشخص می

سنگ، و مقادیر کمی سنگ آهک، به همراه زغال سنگ نامرغوب یا لیگنیت 

 200ها از باشند، و در بسیاری نواحی حاوی نفت هستند. ضخامت این لایهمی

بسیاری  فوت در غرب آمریکای شمالی و 10٫000فوت در برخی مکانها، تا 

مناطق اروپا متغیر است. در امتداد مرزهای شرقی کوههای راکی این رسوبات 

 های مورب مشاهده نمود.توان در کوهپایهرا می

های ها رسوخ کرده است، و این لایهدر سراسر دنیا گچ در این لایه (690.1) 60:3.10

کنند و به جذب می منفذدار نیمه سنگی در رُخنمونهایی که رو به بالا دارند آب را

دهند تا منابع آب بیشتر نواحی کنونی بایر زمین را تأمین سوی پایین انتقال می

 نمایند.

سال پیش اختلالات بزرگی در پوستۀ زمین به وقوع  000٫000٫80 (690.2) 60:3.11

گشت، و انرژی عظیم ای داشت متوقف میپیوست. پیشروی غربی رانش قاره

ای، خط ساحلی آمریکای شمالی و جنوبی انۀ قارهنیروی محرکۀ کند پسکر

اقیانوس آرام را رو به بالا مچاله کرد و موجب شروع تغییرات واکنشی ژرفی 

در امتداد سواحل آسیایی اقیانوس آرام گردید. این ارتفاع یافتن زمین پیرامون 

اقیانوس آرام، که به رشته کوههای امروزی منجر گشت، بیش از بیست و پنج 

ر مایل طول دارد. و دگرگونیهای ملازم با تولد آن، بزرگترین تغییراتی بودند هزا



که از هنگام پدیداری حیات در یورنشیا در سطح آن به وقوع پیوستند. جریانات 

 دار بودند.مواد مذاب آتشفشانی هم در رو و هم در زیر زمین گسترده و دامنه

ای است. از آلاسکا پایان رانش قارهسال پیش نشانگر  000٫000٫75 (690.3) 60:3.12

تا دماغۀ شاخ، رشته کوههای ساحل اقیانوس آرام تکمیل گردیدند، اما هنوز 

 های اندکی وجود داشتند.قله

ای، مرتفع ساختن دشتهای غربی پس راندن رانش متوقف شدۀ قاره (690.4) 60:3.13

سایش یافتۀ آپالاچیا شمال آمریکا را ادامه داد، ضمن این که در شرق، کوههای فر

متعلق به ناحیۀ ساحل اقیانوس اطلس، با کمی کجی یا بدون کجی مستقیماً به سوی 

 بالا بیرون افکنده شدند.

یابی حداکثر ای که با ارتفاعسال پیش تغییرات پوسته 000٫000٫70 (690.5) 60:3.14

یک قطعه  ناحیۀ کوه راکی مربوط بود به وقوع پیوست. در ایالت بریتیش کلمبیا

سنگ بزرگ در ناحیۀ سطح به اندازۀ پانزده مایل به جلو رانده شد. اینجا سنگهای 

های دوران کرتاسه به خارج رانده ای مورب روی لایهدوران کامبرین به گونه

اند. در شیب شرقی کوههای راکی، در نزدیکی مرز کانادا، یک رانش شده

های سنگی پیش حیات را که ان لایهتوتماشایی دیگری وجود داشت. در اینجا می

 روی رسوبات در آن هنگام اخیر دوران کرتاسه بیرون رانده شدند پیدا نمود.

این یک عصر فعالیت آتشفشانی در سراسر دنیا بود، و موجب بالا  (690.6) 60:3.15

آمدن بسیاری قیفهای کوچک و منفرد آتشفشانی گردید. آتشفشانهای زیر آبی در 

ب رفتۀ هیمالیا جاری گشتند. بخش عمدۀ باقیماندۀ آسیا، از جمله سیبری ناحیۀ زیر آ

 نیز هنوز زیر آب بود.

سال پیش یکی از بزرگترین جریانات آتشفشانی کل  000٫000٫65 (690.7) 60:3.16

های رسوبی این جریانات و جریانات آتشفشانی پیشین دوران به وقوع پیوست. لایه

شمال و جنوب آفریقا، استرالیا، و قسمتهایی از اروپا  های آمریکا،در سراسر قاره

 شوند.یافت می

حیوانات زمینی تغییر اندکی یافته بودند، اما به دلیل پدیداری بیشتر  (690.8) 60:3.17

ها، به ویژه در آمریکای شمالی، به سرعت بر تعداد آنها افزوده گردید. شمال قاره



این روزگاران بود و بیشتر اروپا زیر آمریکا خطۀ بزرگ تکامل حیوان زمینی 

 آب بود.

شرایط جوّی هنوز گرم و یکنواخت بود. نواحی قطبی از آب و هوایی  (690.9) 60:3.18

برخوردار بودند که بسیار شبیه شرایط جوّی امروز در مرکز و جنوب آمریکای 

 شمالی بود.

ر بین گیاهان زمینی، تکامل بزرگ حیات گیاهی در حال وقوع بود. د (690.10) 60:3.19

گیاهان نهاندانه غالب بودند، و بسیاری درختان امروزی شامل راش، قان، بلوط، 

ها، چمنها، و گردو، چنار، افرا، و نخلهای امروزی در ابتدا ظاهر گشتند. میوه

حبوبات فراوان بودند، و این چمنها و درختان تخمدار برای دنیای گیاهی چیزی 

آنها از نظر اهمیت تکاملی،  —ن برای دنیای حیوانی بودند بودند که نیاکان انسا

بعد از خود انسان در درجۀ ثانویه قرار داشتند. خانوادۀ بزرگ گیاهان گلدار، به 

ای پیشین، جهش کردند. و این گیاهان نوین طور ناگهانی و بدون دگرگونی مرحله

 به زودی در سراسر دنیا پراکنده گشتند.

سال پیش، گر چه خزندگان زمینی در حال زوال  000٫000٫60 (691.1) 60:3.20

بودند، دایناسورها به پادشاهی خود در زمین ادامه دادند، و اکنون پیشگامی متعلق 

به انواع چابکتر و فعالتر تنوعات کوچکتر و جهندۀ کانگورو از دایناسورهای 

گیاهخوار گوشتخوار است. اما مدتی پیش از آن انواع جدیدی از دایناسورهای 

ظاهر شده بودند که افزایش سریع آنان به سبب ظهور خانوادۀ علف متعلق به 

گیاهان زمینی صورت پذیرفت. یکی از این دایناسورهای جدید علفخوار یک 

چهارپای واقعی بود که دارای دو شاخ و یک سرشانۀ دماغه مانند بود. نوع زمینی 

رهای امروزی و مارهای لاک پشت که بیست فوت عرض داشت، و نیز سوسما

واقعی نوع امروز ظاهر گشتند. تغییرات بزرگی نیز در میان ماهیان و سایر 

 اشکال حیات دریایی در حال وقوع بود.

تر و نیز پیش پرندگان آبچر و شناگر متعلق به اعصار گذشته (691.2) 60:3.21

نواع کوتاه عمر دایناسورهای پرنده در هوا از موفقیت برخوردار نبودند. آنها از ا

بودند و به زودی از بین رفتند. آنها نیز در معرض فنا و نیستی دایناسورها قرار 

گرفتند، زیرا در مقایسه با اندازۀ بدن از مادۀ مغزی بسیار اندکی برخوردار بودند. 

این تلاش دوم برای ایجاد حیواناتی که بتوانند در اتمسفر پرواز کنند به شکست 



حاصل برای آفرینش پستانداران در طی این عصر ر که تلاش بیانجامید، همانطو

 و یک دورۀ پیشین نیز چنین نافرجام ماند.

سال پیش پیشرفت تکاملی با ظهور ناگهانی اولین نوع  000٫000٫55 (691.3) 60:3.22

پرندگان حقیقی نشان شد، یک جانور شبیه به کبوتر که جد تمامی حیات پرنده بود. 

از مخلوقات پرنده بود که در زمین ظاهر گشت، و مستقیماً از  این سومین نوع

گروه خزندگان به وجود آمد، نه از دایناسورهای معاصر پرنده و نه از انواع 

پیشین پرندگان دنداندار زمینی. و بدین ترتیب این دوره به عنوان عصر پرندگان 

 شود.و نیز عصر زوال خزندگان شناخته می

 پایان دورۀ گچ -4

رسید، و خاتمۀ آن نشانگر پایان دورۀ بزرگ کرتاسه داشت به پایان می (691.4) 0:4.16

ها است. به ویژه این امر در مورد شمال آمریکا تهاجمات بزرگ دریایی قاره

صادق است، یعنی جایی که درست بیست و چهار سیل بزرگ رخ داده بود. و گر 

توانند با هیچیک از اینها نمی چه زیر آب رویهای متعاقب کوچکی وجود داشتند،

تهاجمات گسترده و طولانی دریایی این عصر و اعصار پیشین مقایسه شوند. این 

اند. یک دوران متناوب استیلا بر زمین و دریا در سیکلهای میلیون سالی رخ داده

ای زمین مربوط روند طولانی به این بالا آمدن و سقوط کف اقیانوس و سطوح قاره

ای در طول تاریخ کرۀ زمین از این و همین حرکات موزون پوسته بوده است.

 یابد، اما با دفعات و میزان کاهش یابنده.زمان به بعد ادامه می

وزی ای و ایجاد کوههای امراین دوره همچنین شاهد پایان رانش قاره (691.5) 60:4.2

و نیروی محرکۀ خنثی شدۀ رانش طولانی ای یورنشیا است. اما فشار احجام قاره

آنها، تأثیرات خاصی در کوه سازی ندارند. عامل عمده و بنیادین در تعیین مکان 

یک رشته کوه، زمین پست یا فرو رفتگی باریک و درازِ از پیش موجود است که 

نشهای دریایی اعصار پیشین پر شده با رسوبات نسبتاً سبکتر فرسایش زمین و را

فوت ضخامت  20٫000تا  15٫000است. این مناطق سبکتر زمین گاهی اوقات 

گیرد، دارند. از این رو هنگامی که پوستۀ زمین به هر علت تحت فشار قرار می

این مناطق سبکتر اولینهایی هستند که مچاله شده، دچار تاخوردگی گشته و به 

ند، تا برای نیروهای در حال ستیز و متضاد و فشارهای کنطرف بالا صعود می

در کار در پوستۀ زمین یا زیر پوسته، موجب تعدیلات جبران کننده شوند. گاهی 



گیرند. اما در ارتباط با اوقات این بالارَویهای زمین بدون تاخوردگی صورت می

های صعود کوههای راکی، تاخوردگی و خم شدگی زیاد، به اضافۀ رانش لایه

 گوناگون در زیر زمین و در سطح، هر دو، صورت پذیرفت.

ترین کوههای دنیا در آسیا، گرینلند، و شمال اروپا در بین آن کهن (692.1) 60:4.3

اند. کوههای میانسال در گروه غربی واقع شده -تر شرقی سیستمهای قدیمی

وداً در همان غربی که حد -اطراف اقیانوس آرام و دومین سیستم اروپایی شرقی 

زمان متولد شد قرار دارند. این برآمدگی عظیم تقریباً ده هزار مایل طول دارد، و 

یابد. جوانترین کوهها در سیستم از اروپا به داخل ارتفاعات وِست ایندیز امتداد می

گشت تا کوه راکی قرار دارند، یعنی جایی که برای مدتهای مدید زمین مرتفع می

تر به دریا پوشیده گردد، گر چه برخی از زمینهای مرتفعبه دنبال آن توسط 

یابی کوههای میانسال، ارتفاع یک صورت جزیره باقی ماندند. به دنبال شکل

ً توسط هنروری توأم عناصر  منطقۀ واقعی کوهستانی افزایش یافت و متعاقبا

 طبیعت سرانجام به صورت کوههای کنونی راکی کنده کاری گردید.

ناحیۀ کنونی کوه راکی در آمریکای شمالی، ارتفاع اولیۀ زمین نیست.  (.2692) 60:4.4

آن ارتفاع از مدتها پیش تاکنون توسط عمل فرسایش مسطح گردیده و سپس از نو 

ارتفاع یافته است. رشته کوههای کنونی در جلو چیزی هستند که از بقایای رشتۀ 

های برجستۀ پایکز و قلۀ لانگز نمونهاند. قلۀ اولیه که مجدداً ارتفاع یافت باقی مانده

یابند. این این فعالیت کوهی هستند که به دو نسل حیات کوهی یا بیشتر امتداد می

 دو قله، تارک خود را طی چندین سیل قبل بر فراز آب نگاه داشتند.

از نظر زیست شناسی و نیز زمین شناسی، در زمین و زیر آب، این  (692.3) 60:4.5

یداد و فعال بود. بر تعداد توتیای دریایی افزوده شد، در حالی یک عصر پر رو

که تعداد مرجانها و خارپوستان کاهش یافت. آمونیتها که در طول یک عصر 

ای برخوردار بودند نیز به سرعت تقلیل یافتند. در زمین پیشین از تأثیر عمده

مل سرخ جنگلهای سرخس به اندازۀ زیادی با کاج و سایر درختان امروزی شا

چوبهای غول پیکر جایگزین شدند. تا پایان این دوره، در حالی که پستاندار 

دار هنوز تکامل نیافته است، صحنۀ بیولوژیک کاملاً برای ظهور نیاکان جفت

 گردد.اولیۀ انواع آیندۀ پستانداران، در یک عصر متعاقب، برقرار می



جهان که از ظهور اولیۀ  و بدین ترتیب یک عصر طولانی تکامل (692.4) 60:4.6

های حیات زمینی آغاز گشته و تا ایام اخیرتر نیاکان بلافصل نوع انسان و شاخه

رسد. این عصر، عصر کرتاسه، پنجاه یابد، به پایان میهم خانوادۀ آن امتداد می

ای به طول پوشاند و عصر پستانداران حیات زمینی را که دورهمیلیون سال را می

شود ال را در بر گرفته و به نام دوران مِسوزوئیک شناخته مییکصد میلیون س

 رساند.به پایان می

]عرضه شده توسط یک حامل حیات نبادان که به سِتانیا گمارده شده و  (692.5) 60:4.7

 نماید.[اکنون در یورنشیا عمل می

 61مقالۀ 

 عصر پستانداران در یورنشیا

دار تا پایان عصر عصر پستانداران از ایام سرآغاز پستانداران جفت (693.1) 61:0.1

 گیرد.یابد، و اندکی کمتر از پنجاه میلیون سال را در بر مییخبندان ادامه می

در طول این عصر سِنوزوئیک، مناظر طبیعی دنیا ظاهری دلربا  (693.2) 61:0.2

اخ، رودهای عریض، های فرکوهستانهای دارای پستی و بلندی، دره —داشتند 

و جنگلهای پهناور. در طول این برهه از زمان تنگۀ پاناما دو بار بالا و پایین 

رفت. پل زمینی تنگۀ برینگ سه بار همین کار را صورت داد. انواع حیوانات، 

هم بسیار و هم متنوع بودند. درختان پر از پرنده بودند، و تمام دنیا به رغم تلاش 

 ات در حال تکامل برای سلطه، یک بهشت حیوانی بود.وقفۀ انواع حیوانبی

رسوبات انباشته شدۀ پنج دورۀ این عصر پنجاه میلیون ساله شامل اسناد  (693.3) 61:0.3

باشند و به ایام ظهور واقعی خود انسان های پی در پی پستانداران میفسیلی سلسله

 برند.راه می

 ایمرحلۀ زمین جدید قاره -1

 ن اولیهعصر پستاندارا

سال پیش مناطق خشکی دنیا عموماً بالاتر از سطح آب  000٫000٫50 (693.4) 61:1.1

بوده یا فقط اندکی زیر آب قرار داشتند. شکل بندیها و رسوبات این دوره، هم 

 زمینی و هم دریایی، اما عمدتاً زمینی هستند. زمین برای یک زمان قابل ملاحظه



تر و به سوی دریاها نشست همزمان به سطوح پایینبه تدریج بالا آمد اما به طور 

 کرد.

دار حیوانات به طور در اوایل این دوره و در شمال آمریکا نوع جفت (693.5) 61:1.2

ناگهانی ظاهر گشتند، و در بر گیرندۀ مهمترین توسعۀ تکاملی تا این زمان بودند. 

نوع جدید مستقیماً و به  دار پستانداران وجود داشتند، اما اینانواع پیشین غیرجفت

طور ناگهانی از نیای از پیش موجود خزندگان که نسلهای آیندۀ آنان تا ایام زوال 

دار یک نوع دایناسورها ادامۀ حیات داده بودند پدیدار گشتند. پدر پستانداران جفت

 دایناسور کوچک، بسیار فعال، گوشتخوار، و جهنده بود.

ستانداران در این انواع بدوی پستانداران شروع به غرایض بنیادین پ (693.6) 61:1.3

نمایان شدن نمودند. پستانداران نسبت به کلیۀ اشکال دیگر حیات حیوانی از یک 

 توانند:مزیت عالی ماندگاری برخوردارند، بدین صورت که می

 ای به دنیا آورند.اولاد نسبتاً بالغ و به خوبی رشد یافته -1 (693.7) 61:1.4

ای پرورانده، خوراک داده، و اولاد خویش را با توجه پرعاطفه -2 (693.8) 61:1.5

 محافظت کنند.

 نیروی برتر مغزی خویش را در بقا بخشیدن به خود به کار بندند. -3 (693.9) 61:1.6

 از چابکی فزاینده برای گریز از دشمنان استفاده کنند. -4 (693.10) 61:1.7

 ا در تعدیل و تطبیق در محیط به کار زنند.هوش برتر ر -5 (693.11) 61:1.8

ای در رابطه با یک فرو سال پیش ستونهای اصلی قاره 000٫000٫45 (694.1) 61:1.9

روی بسیار عمومی خطوط ساحلی مرتفع گشتند. حیات پستاندار به سرعت داشت 

یافت. یک نوع پستاندار کوچک خزنده و تخم گذار به وجود آمد و نیاکان تکامل می

انگوروهای آینده، استرالیا را عرصۀ پرسه زنی خود قرار دادند. به زودی ک

دار، خوکهای بدوی، سنجابها، اسبهای کوچک، کرگدنهای تندپا، تاپیرهای خرطوم

میمونهای لمور، صاریغها، و چندین قبیلۀ حیوانات شبیه میمون به وجود آمدند. 

رای زندگی در میان جنگلهای آنها همگی کوچک و بدوی بودند، و به بهترین نحو ب

نواحی کوهستانی مناسب بودند. یک پرندۀ زمینی بزرگ شبیه شتر مرغ تا ارتفاع 



گذاشت. اینها نیاکان پرندگان ده فوت تکامل یافت و یک تخم نه در سیزده اینچی می

غول پیکر مسافربر آتی بودند که بسیار باهوش بودند و سابقاً انسانها را از طریق 

 کردند.خود حمل میهوا با 

پستانداران دورۀ اولیۀ سِنوزوئیک، روی زمین، زیر آب، در هوا، و  (694.2) 61:1.10

کردند. آنها از یک تا یازده جفت غدۀ تراوش در میان نوک درختان زندگی می

ای برخوردار بودند. در اشتراک با شیر داشتند و همگی از موی قابل ملاحظه

دیدار گشتند، آنها دارای دو ردیف دندان پشت سر هم شدند هایی که در آینده پرسته

و در مقایسه با اندازۀ بدن، از مغزهای بزرگی برخوردار بودند. اما هیچیک از 

 اشکال امروزی در میان آنان وجود نداشت.

سال پیش مناطق زمینی نیمکرۀ شمالی شروع به مرتفع  000٫000٫40 (694.3) 61:1.11

بال آن، رسوبات گسترده و جدید زمین و سایر فعالیتهای شدن نمودند، و به دن

یابی زمینی، شامل جریان یافتن مواد مذاب آتشفشانی، تاب خوردگی، شکل

 ها، و فرسایش به وقوع پیوستند.دریاچه

در طی قسمت بعدی این دوره، بیشتر اروپا زیر آب فرو رفت. به  (694.4) 61:1.12

ها و خلیجها گردید. اره پوشیده از دریاچهدنبال یک بالا روی اندک زمین، ق

اقیانوس منجمد شمالی از طریق فرو رفتگی اورال به سمت جنوب امتداد یافت تا 

یافت، متصل گردد، به دریای مدیترانه، که در آن هنگام به سوی شمال گسترش می

نین، و کوههای پیرنه به صورت و فلات آلپ، کوههای کارپات، کوههای آپه

ریا بالاتر از سطح آب قرار داشتند. تنگۀ پاناما بالا بود. اقیانوسهای اطلس جزایر د

و آرام از هم جدا بودند. آمریکای شمالی از طریق پل زمینی تنگۀ برینگ به آسیا 

و از طریق گرینلند و ایسلند به اروپا وصل بود. مدار زمینی کرۀ زمین در 

ی اورال، که دریاهای قطبی را هاعرضهای شمالی جغرافیایی فقط از طریق تنگه

 ساخت، شکسته شد.به دریای وسعت یافتۀ مدیترانه متصل می

دار در آبهای اروپا ای از جانوران روزنسنگ آهک قابل ملاحظه (694.5) 61:1.13

فوت در کوههای آلپ،  10٫000رسوب کرد. امروزه همین سنگ تا ارتفاع 

فوت در تبت ارتفاع یافته است.  20٫000فوت در کوههای هیمالیا، و  16٫000

رسوبات گچی این دوره در امتداد سواحل آفریقا و استرالیا، در ساحل غربی 

 شوند.آمریکای جنوبی، و در حول و حوش وست ایندیز پیدا می



در سراسر این دورۀ موسوم به اِئوسین تکامل پستانداران و سایر  (694.6) 61:1.14

وقفه ادامه یافت. آمریکای شمالی در آن هنگام از  اشکال حیات با وقفۀ کم یا بدون

ای به استثنای استرالیا متصل بود، و کرۀ زمین به تدریج طریق زمین به هر قاره

 از انواع گوناگون جانوران بدوی پستاندار پوشیده گشت.

 مرحلۀ اخیر سیل -2

 عصر پستانداران پیشرفته

دار، اشکال یع پستانداران جفتاین دوره با تکامل بیشتر و سر (694.7) 61:2.1

 شد.تر حیات پستاندار که در طی این ایام به وجود آمدند تعیین ویژگی میپیشرفته

دار از نیاکان گوشتخوار برآمدند، به اگر چه پستانداران اولیۀ جفت (694.8) 61:2.2

 هایهای گیاهخوار به وجود آمدند، و در مدتی نه چندان زیاد خانوادهزودی شاخه

پستاندار همه چیز خوار نیز پدیدار گشتند. گیاهان نهاندانه خوراک اصلی 

پستاندارانِ به سرعت در حال افزایش بودند. گیاهان امروزی زمینی، شامل اکثر 

 گیاهان و درختان امروزی، در طول ادوار پیشین ظاهر گشتند.

اران سال پیش نشانگر آغاز عصر سلطۀ پستاند 000٫000٫35 (695.1) 61:2.3

در دنیا است. پل زمینی جنوبی پهناور بود، و قارۀ در آن هنگام عظیم دار جفت

قطب جنوب را به آمریکای جنوبی، آفریقای جنوبی، و استرالیا مجدداً متصل 

نمود. به رغم انباشته شدن زمین در عرضهای بالای جغرافیایی، آب و هوای می

ستوایی و این که زمین برای ایجاد دنیا به دلیل افزایش عظیم اندازۀ دریاهای ا

یخچالها به قدر کافی مرتفع نگشت، نسبتاً معتدل باقی ماند. جریانات گستردۀ مواد 

آتشفشانی در گرینلند و ایسلند به وقوع پیوستند، و قدری زغال سنگ بین این 

 ها انباشته گردید.لایه

وع بود. زندگی دریایی تغییرات بارزی در جانوران سیاره در حال وق (695.2) 61:2.4

های کنونی حیات دریایی شد. بیشتر رستهداشت دستخوش تغییرات بزرگی می

دادند. دار دریایی به ایفای نقش مهم خود ادامه میموجود بودند، و جانوران روزن

ها بیشتر شبیه عصر پیشین بود. بسترهای فسیلی فلوریسانت واقع در حیات حشره

های حشرات ین ایام بسیار دور تعلق دارند. بیشتر خانوادهکلرادو به سالهای بعد ا

گردند، اما بسیاری که در آن هنگام وجود داشتند اکنون زنده به این دوره باز می

 اند، گر چه فسیلهای آنان باقی هستند.از بین رفته



ای چشمگیر عصر احیا و گسترش پستانداران در این عصر به گونه (695.3) 61:2.5

تر، پیش از این که این دوره پایان تر و بدوید. از میان پستانداران قدیمیزمین بو

الجثه و یابد، بیش از یکصد نوع از آنان از بین رفتند. حتی پستانداران عظیم

کوچک مغز به زودی از بین رفتند. در پیشرفت بقای حیوان، مغزها و چابکی 

دۀ دایناسورها، پستانداران به جانشین زره و اندازه شده بودند. و با زوال خانوا

آرامی بر کرۀ زمین تسلط یافتند، و سریعاً و به طور کامل باقیماندۀ نیاکان خزندۀ 

 خود را نابود ساختند.

های به موازات نابودی دایناسورها تغییرات بزرگ دیگری در شاخه (695.4) 61:2.6

های اولیۀ گوناگون خانوادۀ مارمولکها به وقوع پیوست. اعضای بقا یافتۀ خانواده

های ارزشمند، تنها خزندگان، لاک پشتها، مارها، و سوسمارها به همراه قورباغه

 باشند.د، میگروه باقیمانده که نمایندۀ نیاکان پیشین انسان هستن

نظیر است که منشأ گروههای متنوع پستانداران در یک حیوان بی (695.5) 61:2.7

اکنون از بین رفته است. این حیوان گوشتخوار چیزی بود بین گربه و فک دریایی. 

توانست در زمین یا در آب زندگی کند و بسیار باهوش و خیلی فعال این حیوان می

ادۀ سگ سانان تکامل یافتند، و به زودی موجب پیدایش بود. در اروپا نیاکان خانو

بسیاری از انواع سگهای کوچک شدند. در حدود همان هنگام جوندگان راستۀ 

موش، شامل سگان آبی، سنجابها، گوفرها، موشها، و خرگوشها ظاهر شدند، و 

به زودی یک شکل چشمگیر زندگی گشتند. از آن هنگام تغییر بسیار اندکی در 

نواده رخ داده است. رسوبات بعدی این دوره شامل بقایای فسیل سگها، این خا

 باشند.ها، راکونها، و راسوها، به شکل پیشین خود میگربه

سال پیش انواع امروزی پستانداران شروع به ظهور  000٫000٫30 (695.6) 61:2.8

نها زندگی نمودند. سابقاً پستاندارانی که از انواع کوهی بودند، عمدتاً در کوهستا

دار، انواع چراگر، آن چنان که از کردند. ناگهان تکامل نوع دشتی یا سممی

شوند، آغاز گشت. این چراگران از یک نیای دار تمیز داده میگوشتخواران پنجه

نامتمایز که پنج انگشت پا و چهل و چهار دندان داشت و پیش از پایان این عصر 

دوره تکامل انگشت پا فراتر از مرحلۀ سه  از بین رفت برآمدند. در سراسر این

 انگشتی جلو نرفت.



اسب که یک نمونۀ برجستۀ تکامل است، هم در شمال آمریکا و هم در  (695.7) 61:2.9

کرد، گر چه تکامل آن تا عصر بعدی یخبندان اروپا در طول این ایام زندگی می

این دوره پدیدار گشت، تماماً کامل نگردید. در حالی که خانوادۀ کرگدن در پایان 

متعاقباً دستخوش بزرگترین گسترش خود گردید. یک جانور شبیه به خوک نیز به 

وجود آمد که نیای بسیاری از انواع خوک، خوک وحشی، و اسب آبی گردید. 

منشأ شترها و لاماها در آمریکای شمالی در حدود نیمۀ این دوره است که دشتهای 

ماها به آمریکای جنوبی و شترها به اروپا مهاجرت غرب را اشغال کردند. بعدها لا

کردند، و به زودی هر دو در آمریکای شمالی منقرض شدند، گر چه تعداد اندکی 

 از شترها تا عصر یخبندان بقا یافتند.

حدوداً در این هنگام یک چیز قابل توجهی در غرب آمریکای شمالی  (696.1) 61:2.10

میمونهای دیرین لمور در ابتدا ظاهر شدند. در حالی به وقوع پیوست: نیاکان اولیۀ 

توانند لمورهای واقعی تلقی شوند، آمدن آنها نشانگر به وجود که این خانواده نمی

 آمدن خطی است که لمورهای واقعی متعاقباً از آن برآمدند.

همانند مارهای زمینی عصر پیشین که خود را به دریاها رساندند،  (696.2) 61:2.11

دار زمین را ترک کرده و در اقیانوسها سکنی ون یک قبیلۀ پستانداران جفتاکن

گزیدند. و آنها از آن هنگام در دریا باقی مانده و موجب پیدایش نهنگهای امروزی، 

 اند.دلفینها، پورپوسها، فکها، و شیرهای دریایی شده

ما با تغییرات زندگی پرندگان سیاره به تکامل خویش ادامه داد، ا (696.3) 61:2.12

تکاملی اندک. اکثر پرندگان امروزی، شامل مرغان نوروزی، حواصیلها، 

فلامینگوها، سنقرها، بازها، عقابها، جغدها، بلدرچینها، و شترمرغها وجود 

 داشتند.

گرفت، تا پایان این دورۀ اولیگوسین، که ده میلیون سال را در بر می (696.4) 61:2.13

ات دریایی و حیوانات زمینی به اندازۀ زیادی تکوین حیات گیاهی به همراه حی

یافته و عمدتاً نظیر آنچه که امروز هستند در کرۀ زمین وجود داشتند. ویژگی قابل 

ای پدیدار گشت، اما اشکال آبا و اجدادی بیشتر چیزهای زنده در آن هنگام ملاحظه

 زنده بودند.



 مرحلۀ کوههای امروزی -3

 عصر فیل و اسب

ارتفاع یافتن زمین و جدا شدن دریا به آرامی آب و هوای دنیا را تغییر  (696.5) 61:3.1

ساخت، اما آب و هوا هنوز معتدل بود. درختان داده و به تدریج آن را خنک می

سکویا و مگنولیا در گرینلند رشد کردند، اما گیاهان نیمه استوایی به سمت جنوب 

این گیاهان و درختان نواحی گرمسیری شروع به حرکت کردند. تا پایان این دوره 

به اندازۀ زیادی از عرضهای شمال جغرافیایی ناپدید گشتند، و جای آنان را گیاهان 

 ریز گرفتند.پرطاقت و درختان برگ

افزایش زیادی در تنوعات چمنها به وجود آمد، و دندانهای بسیاری از  (696.6) 61:3.2

 تا با نوع امروزی چرنده تطبیق یابد. انواع پستانداران به تدریج تغییر یافت

سال پیش به دنبال دورۀ طولانی مرتفع شدن زمین، به  000٫000٫25 (696.7) 61:3.3

قدر اندکی زمین دچار نشست گردید. ناحیۀ کوه راکی به اندازۀ زیادی مرتفع باقی 

ماند، به طوری که رسوب مواد فرسایشی در سراسر زمینهای پست به سوی 

دار مجدداً مرتفع گشتند. در واقع آنها یافت. رشته کوههای تیز و دندانه شرق ادامه

اند. تاریخ گسلۀ بزرگ عمودی چهار مایلی در از آن هنگام در حال بالا آمدن بوده

 گردد.ناحیۀ کالیفرنیا به این ایام باز می

 سال پیش به راستی عصر طلایی پستانداران بود. پل 000٫000٫20 (696.8) 61:3.4

زمینی تنگۀ برینگ بالا آمده بود و بسیاری از گروههای حیوانات شامل 

ماستودونهای چهار عاجه، کرگدنهای پا کوتاه و بسیاری از انواع مختلف خانوادۀ 

 گربه از آسیا به شمال آمریکا مهاجرت کردند.

اولین گوزن ظاهر گشت و شمال آمریکا به زودی از نشخوار کنندگان  (696.9) 61:3.5

پوشیده  —آهوها، گاوها، شترها، گاومیشهای وحشی، و چندین نوع کرگدن  —

 الجثه که بیش از شش فوت قد داشتند منقرض گشتند.گردید، اما خوکهای عظیم

د دارای مغزهای های بعفیلهای غول پیکر متعلق به این عصر و دوره (697.1) 61:3.6

بزرگ و نیز بدنهای بزرگی بودند، و به زودی تمامی دنیا به جز استرالیا از آنان 

پوشیده گردید. برای یکبار هم که شده دنیا تحت سلطۀ حیوانی غول پیکر درآمد، 

با مغزی آنقدر بزرگ که وی را قادر سازد به بقای خویش ادامه دهد. در مواجهه 



توانست بقا یابد ین دوران، هیچ حیوانی به اندازۀ فیل نمیبا حیات بسیار هوشمند ا

بود. در هوش مگر این که دارای مغزی بزرگ و از کیفیت برتر برخوردار می

رسد و فقط خود انسان از وی پیشی و توان انطباق فقط اسب به پای فیل می

د فقط گیرد. با این حال از پنجاه نوع فیل که در شروع این دوره موجود بودنمی

 اند.دو نوع بقا یافته

اروپا در حال بالا  -سال پیش نواحی کوهستانی آسیا  000٫000٫15 (697.2) 61:3.7

آمدن بودند، و در سراسر این نواحی مقداری فعالیت آتشفشانی وجود داشت، اما 

ثبات این در مقایسه با جریانات آتشفشانی نیمکرۀ غربی هیچ بود. این شرایط بی

 نیا مستولی گشت.در سراسر د

الطارق مسدود گردید، و اسپانیا از طریق پل زمینی پیشین تنگۀ جبل (697.3) 61:3.8

به آفریقا متصل شد، اما دریای مدیترانه از طریق یک مجرای باریک که تا آن 

یافت به داخل اقیانوس اطلس روان گشت، و نوک کوهها سوی فرانسه امتداد می

شدند. بعدها، ری بر فراز این دریای کهن نمایان میو کوهستانها به صورت جزای

نشینی نمودند. باز هم بعد از آن، دریای این دریاهای اروپایی شروع به عقب

مدیترانه به اقیانوس هند وصل بود، در حالی که در پایان این دوره ناحیۀ سوئز 

مرتفع گشت، طوری که دریای مدیترانه برای مدتی یک دریای شور واقع در 

 سرزمین داخلی شد.

پل زمینی ایسلند به زیر آب فرو رفت و آبهای قطب شمال با آبهای  (697.4) 61:3.9

اقیانوس اطلس درآمیختند. ساحل اقیانوس اطلسِ آمریکای شمالی به سرعت سرد 

شد، اما ساحل اقیانوس آرام از زمان حال گرمتر باقی ماند. جریانات بزرگ 

گذاشتند، همانطور که امروزه آب و هوا اثر میکردند و روی اقیانوس عمل می

 کنند.چنین می

های بزرگ اسبها به حیات پستانداران به تکامل خویش ادامه داد. گله (697.5) 61:3.10

شترها در دشتهای غربی شمال آمریکا پیوستند. این به راستی عصر اسبها و نیز 

د از فیل قرار دارد، اما فیلها بود. مغز اسب از نظر کیفیت حیوانی در ردیف بع

تر است، و آن این است که اسب به هنگام ترس از یک جهت به طور آشکار پایین

هرگز بر میل عمیق باطنی به فرار به طور کامل فائق نشد. اسب فاقد کنترل 

احساسی فیل است، در حالی که فیل به سبب اندازه و فقدان چابکی بسیار در 



ای شبیه این دوره، حیوانی به وجود آمد که تا اندازهمحدودیت قرار دارد. در طول 

فیل و اسب هر دو بود، اما به زودی توسط خانوادۀ در حال افزایش گربه سانان 

 نابود گردید.

شود، وارد می“ اسببی”به تدریج که یورنشیا به عصر موسوم به  (697.6) 61:3.11

نیاکان شما چه ارزشی  شما باید درنگ کرده و تعمق کنید که این حیوان برای

کردند، سپس برای سفر، و داشت. انسانها در ابتدا اسبها را برای غذا استفاده می

بعدها برای کشاورزی و جنگ. اسب برای مدتهای مدید در خدمت نوع بشر بوده 

 است و در توسعۀ تمدن بشر نقش مهمی بازی کرده است.

در فراهم ساختن صحنه برای ظهور رویدادهای بیولوژیک این دوره  (697.7) 61:3.12

متعاقب انسان بسیار کمک نمودند. در آسیای مرکزی انواع حقیقی میمون بدوی 

و گوریل هر دو تکامل یافتند، و هر دو از یک نیای مشترکی برخوردار بودند که 

ای که اکنون منقرض گشته است. اما هیچیک از این انواع به خط موجودات زنده

 یاکان نژاد بشر گردند مربوط نیستند.بنا بود بعدها ن

شد، به طور مشخص خانوادۀ سگ توسط چندین گروه نمایندگی می (697.8) 61:3.13

گرگها و روباهها، و تیرۀ گربه توسط پلنگان و ببرهای بزرگ شمشیر دندان. این 

های امروزی گربه تیرۀ آخر در ابتدا در شمال آمریکا به وجود آمد. تعداد خانواده

ها، سمورها، و راکونها در سگ در سراسر دنیا افزایش یافت. راسوها، دلهو 

 سراسر عرضهای شمال جغرافیایی افزایش پیدا کرده و تکامل یافتند.

پرندگان به تکامل خویش ادامه دادند، گر چه تغییرات چشمگیر اندکی  (698.1) 61:3.14

سوسمارها، و لاک مارها،  —به وقوع پیوست. خزندگان شبیه انواع امروزی 

 بودند. —پشتان 

بدین ترتیب یک دورۀ پرحادثه و جالب از تاریخ دنیا به پایان رسید.  (698.2) 61:3.15

 این عصر فیل و اسب به عنوان دورۀ میوسین شناخته شده است.

 هامرحلۀ اخیر مرتفع شدن قاره -4

 آخرین مهاجرت بزرگ پستانداران



شدن زمین پیش از یخبندان در شمال آمریکا، اروپا، این دورۀ مرتفع  (698.3) 61:4.1

و آسیا است. توپوگرافی زمین به قدر زیادی تغییر یافت. رشته کوهها به دنیا 

آمدند، جویبارها تغییر مسیر دادند، و آتشفشانهای منفرد در سراسر دنیا فوران 

 نمودند.

ور موضعی سال پیش یک عصر رسوبات زمین به ط 000٫000٫10 (698.4) 61:4.2

ها آغاز گشت، اما بیشتر این رسوبات در سطح گسترده در زمینهای پست قاره

بعدها از بین رفتند. بیشتر اروپا، شامل قسمتهایی از انگلستان، بلژیک، و فرانسه 

در این هنگام هنوز زیر آب بود، و دریای مدیترانه بخش عمدۀ شمال آفریقا را 

ها و ها، در دریاچهای در کوهپایهبات گستردهپوشانیده بود. در شمال آمریکا رسو

در آبگیرهای بزرگ زمین ایجاد شدند. عمق متوسط این رسوبات فقط در حدود 

دویست فوت است. این رسوبات کم و بیش رنگی هستند، و فسیلها نادرند. دو 

دریاچۀ بزرگ آب شیرین در غرب شمال آمریکا وجود داشتند. رشته کوههای 

شدند. کوههای شاستا، هود، و رِینیرِ داشتند دار داشتند مرتفع میتیز و دندانه

کردند. اما در عصر متعاقب یخبندان بود جریان حیات کوهی خویش را آغاز می

که آمریکای شمالی خزش خود را به سوی فرورفتگی ناحیۀ اقیانوس اطلس آغاز 

 نمود.

برای مدتی کوتاه تمامی زمینهای دنیا به استثنای استرالیا مجدداً به هم  (698.5) 61:4.3

متصل شدند، و آخرین مهاجرت بزرگ حیوانی در سراسر دنیا به وقوع پیوست. 

آمریکای شمالی هم به آمریکای جنوبی و هم به آسیا مرتبط بود، و حیات حیوانی 

زهای کوهی، و خرسها به شد. تنبلهای آسیایی، آرمادیلها، بآزادانه جابجا می

آمریکای شمالی وارد شدند، ضمن این که شترهای آمریکای شمالی به چین رفتند. 

کرگدنها به تمامی دنیا به استثنای استرالیا و آمریکای جنوبی مهاجرت کردند، اما 

 تا پایان این دوره در نیمکرۀ غربی منقرض گشتند.

به تکامل و گسترش ادامه داد. خانوادۀ  به طور کلی، حیات عصر پیشین (698.6) 61:4.4

گربه بر حیات حیوانی استیلا یافت، و حیات دریایی تقریباً متوقف شد. بسیاری از 

رسیدند. لاماها اسبها هنوز سه انگشته بودند، اما انواع امروزی داشتند از راه می

ا ظاهر و شترهای زرافه مانند در چراگاهها با اسبها درآمیختند. زرافه در آفریق

باشد. گشت، و در آن هنگام درست دارای همان گردن درازی بود که اکنون می

خوارها، و نوع آمریکایی جنوبی در آمریکای جنوبی تنبلها، آرمادیلها، مورچه



ها نهایتاً جدا شوند، آن حیوانات میمونهای بدوی به وجود آمدند. پیش از آن که قاره

 جا به غیر از استرالیا مهاجرت کردند.الجثه، ماستودونها، به همه عظیم

سال پیش اسب به شکلی که اکنون هست درآمد و از  000٫000٫5 (698.7) 61:4.5

آمریکای شمالی به تمامی دنیا مهاجرت نمود. اما مدتها پیش از آن که انسان سرخ 

 از راه رسد، اسب در قارۀ مبدأ آن از بین رفته بود.

مینی به آرامی به شد. گیاهان زتر میدریج داشت خنکآب و هوا به ت (698.8) 61:4.6

کردند. در ابتدا این سردی فزاینده در شمال بود که سوی جنوب حرکت می

ً این پلهای مهاجرت حیوانات را به سوی تنگه های شمالی متوقف نمود. متعاقبا

ن زمینی آمریکای شمالی به زیر فرو رفتند. به زودی بعد از آن، اتصال زمینی بی

آفریقا و آمریکای جنوبی سرانجام به زیر آب فرو رفت، و نیمکرۀ غربی به همان 

شکلی که امروزه است، جدا افتاد. از این زمان به بعد، انواع مشخصی از حیات 

 های شرقی و غربی شروع به تکامل نمودند.در نیمکره

رسد، و نیای پایان میو بدین ترتیب این دورۀ تقریباً ده میلیون ساله به  (699.1) 61:4.7

انسان هنوز ظاهر نگشته است. این زمانی است که معمولاً به عنوان دورۀ پلیوسین 

 شود.مشخص می

 عصر اولیۀ یخبندان -5

تا پایان دورۀ پیشین سرزمینهای قسمت شمال شرقی آمریکای شمالی  (699.2) 61:5.1

ر آمریکای شمالی و شمال اروپا به میزان عظیمی بسیار مرتفع گشته بودند. د

فوت یا بیشتر بالا رفته بودند. سابقاً آب و هوایی معتدل  30٫000مناطق وسیعی تا 

در این مناطق شمالی برقرار بود، و آبهای قطب شمال تماماً در معرض تبخیر 

 قرار داشتند، و تقریباً تا پایان دورۀ یخبندان مداوماً عاری از یخ بودند.

قیانوس به طور همزمان با این مرتفع شدن زمین تغییر مسیر جریانات ا (699.3) 61:5.2

دادند، و بادهای موسمی جهت خود را تغییر دادند. این شرایط سرانجام یک نشست 

تقریباً ثابت رطوبت از حرکت اتمسفر شدیداً اشباع شده در کوهستانهای شمالی 

ریزش نمود و ایجاد نمود. در این نواحی مرتفع و در نتیجه سرد، برف شروع به 

ترین فوت دست یافت. عمیق 20٫000به ریزش خود ادامه داد، تا این که به عمق 

مناطق برفی، به اضافۀ ارتفاع، نقاط مرکزی جریانات بعدی فشار یخبندان را 



تعیین نمودند. و درست تا زمانی که این نشستِ بیش از حد این کوهستانهای شمالی 

 ً پوشانید عصر یخبندان ادامه یافت. این  میرا با این پوشش عظیم برف مداوما

 برفها به زودی به صورت یخ جامد اما خزنده تغییر شکل دادند.

های بزرگ یخ این دوره تماماً در فلات مرتفع واقع شده بودند، ورقه (699.4) 61:5.3

شوند. نیمی از یخچالها نه در نواحی کوهستانی، یعنی جایی که امروزه پیدا می

اروپا، و یک چهارم در  -آمریکا قرار داشتند، یک چهارم در آسیا در شمال 

جاهای دیگر، عمدتاً در قطب جنوب. آفریقا به مقدار اندکی از یخ تأثیر پذیرفت، 

 اما استرالیا تقریباً با پوشش یخی قطب جنوب پوشیده گشت.

جربه نواحی شمالی این کره، شش تهاجم یخی جداگانه و مشخص را ت (699.5) 61:5.4

اند، گر چه پیشرفتها و عقب نشینیهای متعددی بودند که به فعالیت هر ورقۀ کرده

جداگانۀ یخی مربوط بودند. یخهای آمریکای شمالی در دو مرکز و بعدها در سه 

مرکز انباشته شدند. گرینلند با یخ پوشیده شد و ایسلند به طور کامل در زیر جریان 

زمانهای گوناگون جزایر بریتانیا به استثنای  یخ مدفون گردید. در اروپا یخ در

ساحل جنوبی انگلستان را پوشانید، و غرب اروپا را تا فرانسه تحت پوشش قرار 

 داد.

سال پیش اولین یخرود آمریکای شمالی، پیشرفت جنوبی  000٫000٫2 (699.6) 61:5.5

تقریباً  خود را آغاز نمود. عصر یخبندان اکنون در شرف تحقق بود، و این یخرود

یک میلیون سال را صرف پیشروی خویش از مراکز شمالی فشار و در عقب 

نشینی به سوی آنجا نمود. ورقۀ مرکزی یخ تا کانزاس به سوی جنوب امتداد یافت. 

 مراکز شرقی و غربی یخ در آن هنگام به این اندازه گسترده نبودند.

به سوی شمال در حال سال پیش اولین یخرود بزرگ  000٫500٫1 (699.7) 61:5.6

عقب نشینی بود. در این اثنا، مقادیر عظیمی از برف بر روی گرینلند و بخش 

شمال شرقی آمریکای شمالی ریزش کرده بود، و در مدتی نه چندان زیاد این تودۀ 

 شرقی یخ به سوی جنوب شروع به حرکت نمود. این دومین تهاجم یخ بود.

اروپا گسترده نبودند. در طول این  -خ در آسیا این دو تهاجم اول ی (699.8) 61:5.7

دورانهای اولیۀ عصر یخ، شمال آمریکا تحت تاخت و تاز ماستودونها، ماموتهای 

پشمدار، اسبها، شترها، گوزنها، گاومشکها، بایسونها، تنبلهای زمینی، سگهای 



آبی غول پیکر، ببرهای شمشیر دندان، تنبلهایی به بزرگی فیل و گروههای 

علت های گربه و سگ قرار گرفت. اما از این زمان به بعد، به ری از خانوادهبسیا

سرمای فزایندۀ دورۀ یخبندان سریعاً تعداد آنها کاهش یافت. نزدیک به پایان عصر 

 یخبندان اکثر این انواع حیوانات در شمال آمریکا منقرض گشتند.

اندکی تغییر یافت. بین سوا از یخ، حیات زمین و آب دنیا مقدار  (700.1) 61:5.8

ً به حد اعتدال امروز بود، شاید اندکی گرمتر.  تهاجمات یخی، آب و هوا تقریبا

یخرودها روی هم رفته یک پدیدۀ محلی بودند، گر چه آنها گسترش یافته و مناطق 

عملی یخرودها عظیمی را پوشانیده بودند. آب و هوا در نزدیکی ساحل بین ایام بی

ههای عظیم یخ از ساحل ایالت مِین به داخل اقیانوس اطلس سر و آن ایامی که کو

لغزیدند، و با صدای خوردند، از ناحیۀ پیوجت ساند به داخل اقیانوس آرام میمی

افتادند، به مقدار زیادی تغییر های نروژ به داخل دریای شمال میرعدآسا از آبدره

 کرد.می

 انسان بدوی در عصر یخبندان -6

واقعۀ بزرگ این دورۀ یخبندان، تکامل انسان بدوی بود. کمی در غرب  (.2700) 61:6.1

هند، در زمینی که اکنون در زیر آب قرار دارد و در میان اولاد مهاجران آسیایی 

تر لمورهای آمریکای شمالی، پستانداران اولیه به طور ناگهانی پدیدار انواع قدیمی

ً روی پاهای رفتند، و در عقب خود راه می گشتند. این حیوانات کوچک عمدتا

تناسب با اندازۀ خود و در مقایسه با حیوانات دیگر دارای مغزهای بزرگی بودند. 

در هفتادمین نسلِ این نوع از حیات، یک گروه جدید و برتر حیوانات به ناگهان 

که تقریباً دو برابر اندازه و قد نیاکان  —متمایز گشت. این نیمه پستانداران جدید 

تنها  —بودند و از نیروی متناسب مغزی افزایش یافته برخوردار بودند  خویش

زمانی خود را به خوبی تثبیت کرده بودند که نخستیان، سومین جهش اصلی، به 

طور ناگهانی پدیدار گشتند. )در همین زمان، یک تحول قهقرایی در درون نسل 

و از آن روز تا به نیمه پستاندار موجب منشأ یافتن نیای شبیه میمون گردید، 

امروز، شاخۀ بشری با تکامل تدریجی به جلو رفته است، در حالی که قبایل شبیه 

 اند.(میمون ساکن باقی مانده یا در واقع به قهقرا رفته



سال پیش یورنشیا به عنوان یک کرۀ مسکونی ثبت  000٫000٫1 (700.3) 61:6.2

ان به طور ناگهانی دو گردید. یک جهش در درون نسل در حال پیشرفت نخستی

 موجود بشری بدوی، نیاکان واقعی نوع انسان، را ایجاد نمود.

این واقعه تقریباً در هنگام شروع سومین پیشروی یخرودی به وقوع  (700.4) 61:6.3

شود دید که نیاکان اولیۀ شما در یک محیط انگیزاننده، نیرو پیوست. از این رو می

ولید مثل کردند. و تنها بازماندگان این بومیان بخش، و مشکل به دنیا آمده و ت

دهند در سرزمینهای منجمد شمالی سکنی یورنشیا، اسکیموها، اکنون ترجیح می

 گزینند.

موجودات بشری تا پیش از نزدیک به پایان عصر یخبندان در نیمکرۀ  (700.5) 61:6.4

دور زدن دریای غربی وجود نداشتند. اما در طول ادوار بین یخبندانها، آنها با 

مدیترانه به سوی غرب حرکت نموده و به زودی قارۀ اروپا را درنوردیدند. در 

غارهای غرب اروپا، استخوانهای بشر که با بقایای حیوانات گرمسیری و قطبی 

اند ممکن است پیدا شوند و بر این امر گواهی دهند که در هر دو آمیخته شده

ینی یخچالها در این نواحی انسان زندگی نشسراسر ادوار بعدیِ پیشروی و عقب

 کرده است.می

 عصر مداوم یخبندان -7

در سراسر دورۀ یخبندان فعالیتهای دیگری نیز در جریان بودند، اما  (700.6) 61:7.1

افکند. های دیگر در عرضهای شمال جغرافیایی سایه میعمل یخ بر تمامی پدیده

زی در جای نگاری جغرافیایی باقی هیچ فعالیت زمینی دیگری چنین نشانۀ بار

گذارد. تخته سنگهای متمایز و شکافهای سطح زمین، نظیر گودالها، نمی

ها، در رابطه با هیچ پدیدۀ دیگری در ها، سنگهای جابجا شده و سنگریزهدریاچه

شوند. یخ همچنین مسئول آن برجستگیهای ملایم، یا موجهای طبیعت یافت نمی

باشد. و یک یخرود، همینطور که پیش ها مشهورند نیز میسطح زمین که به گردال

دهد. سازد و تمام چهرۀ زمین را تغییر میها را جابجا میرود رودخانهمی

یخرفتهای زمینی، جانبی، و پایانی  —یخرودها به تنهایی آن انباشتهای نمایانگر 

ی زمینی در گذارند. این انباشتها، به ویژه یخرفتهارا پشت سر خود به جا می —

یابند و در های شرقی به سوی شمال و غرب امتداد میآمریکای شمالی از کرانه

 شوند.اروپا و سیبری یافت می



سال پیش چهارمین ورقۀ یخ، پیوندی از میدانهای یخ  000٫750 (701.1) 61:7.2

مرکزی و شرقی آمریکای شمالی، به خوبی در مسیر رفتن به جنوب قرار داشت 

سیپی را پنجاه مایل خود، به جنوب ایالت ایلینوی رسید و رودخانۀ میسیو در اوج 

به سوی غرب جابجا نمود، و در شرق تا رودخانۀ اوهایو و ناحیۀ مرکزی 

 پنسیلوانیا به سوی جنوب امتداد یافت.

ترین تهاجم خود دست زد، در در آسیا ورقۀ یخی سیبری به جنوبی (701.2) 61:7.3

یخ در حال پیشروی درست تا نرسیده به سرحد کوههای آلپ  حالی که در اروپا،

 متوقف گردید.

سال پیش، در طی پنجمین پیشروی یخ، یک رویداد جدید  000٫500 (701.3) 61:7.4

مسیر تکامل بشر را شتاب بخشید. به طور ناگهانی و در یک نسل، از تیرۀ آغازین 

ای مضاعف مهم است، هبشری، شش نژاد گوناگون جهش کرد. این تاریخ به گون

 ای است.زیرا همچنین نشانگر ورود پرنس سیاره

در آمریکای شمالی پنجمین یخرود در حال پیشروی در بر گیرندۀ یک  (701.4) 61:7.5

تهاجم توأم توسط کلیۀ سه مرکز یخ بود. با این وجود، گوشۀ شرقی فقط یک فاصلۀ 

رقۀ یخی غربی پیشروی اندکی کوتاه تا پایین درۀ سنت لارنس امتداد یافت، و و

به سوی جنوب نمود. اما گوشۀ مرکزی به جنوب رسیده و بیشتر ایالت آیوُا را 

 پوشانید. در اروپا این تهاجم یخ به اندازۀ تهاجم پیشین گسترده نبود.

سال پیش ششمین و آخرین انجماد یخرودی آغاز گشت. و  000٫250 (701.5) 61:7.6

اطق کوهستانی شمالی اندکی شروع به نشست کرده به رغم این واقعیت که من

 بودند، این دورۀ بزرگترین ریزش برف در مناطق یخی شمالی بود.

در این تهاجم سه ورقۀ بزرگ یخ به صورت یک تودۀ عظیم یخ در  (701.6) 61:7.7

هم ادغام شدند، و تمامی کوههای غربی در این فعالیت یخرودی شرکت کردند. 

جم یخ در شمال آمریکا بود. یخ از مراکز فشارش بیش از هزار این بزرگترین تها

ترین درجه و پانصد مایل به سوی جنوب حرکت کرد، و آمریکای شمالی پایین

 حرارتهای خود را تجربه نمود.



سال پیش در طی پیشروی آخرین یخرود، رویدادی رخ داد  000٫200 (701.7) 61:7.8

 شورش لوسیفر. —که بسیار به وقوع رخدادها در یورنشیا مربوط بود 

سال پیش ششمین و آخرین یخرود به دورترین نقاط گسترش  000٫150 (701.8) 61:7.9

زی جنوبی خود رسید. ورقۀ غربی یخ مرز کانادا را پشت سر گذاشت، ورقۀ مرک

به کانزاس، میسوری، و ایلینوی وارد شد، و ورقۀ شرقی به سوی جنوب پیشروی 

 نموده و بخش اعظم پنسیلوانیا و اوهایو را پوشانید.

های یخی بسیاری را که ها یا گوشهاین یخرودی است که باریکه (701.9) 61:7.10

طول های کنونی بزرگ و کوچک را برش دادند به جلو حرکت داد. در دریاچه

های بزرگ آمریکای شمالی ایجاد گشت. و زمین نشینی آن، سیستم دریاچهعقب

شناسان یورنشیا به طرز بسیار دقیقی مراحل گوناگون این رویداد را استنتاج 

اند که این احجام آب، در زمانهای مختلف ابتدا به اند و به درستی حدس زدهکرده

اخل درۀ هادسُن، و سرانجام از سیپی، سپس به سمت شرق به دداخل درۀ میسی

اند. از زمانی که سیستمِ طریق یک مسیر شمالی به داخل سنت لارنس خالی شده

های بزرگ شروع به بیرون ریختن به روی مسیر کنونی نیاگارا مرتبطِ دریاچه

 گذرد.نمود سی و هفت هزار سال می

های یخرود، ورقهنشینی آخرین سال پیش، در طول عقب 000٫100 (702.1) 61:7.11

پهناور یخی قطبی شروع به شکل گرفتن نمودند، و مرکز انباشت یخ به طور قابل 

ای به سوی شمال حرکت نمود. و تا وقتی که نواحی قطبی به پوشیدگی ملاحظه

دهند، صرف نظر از مرتفع شدن زمین در آینده یا تغییر خود از یخ ادامه می

 ت که یک عصر یخبندان دیگر روی دهد.جریانات اقیانوس، به سختی ممکن اس

کرد، و به یک این آخرین یخرود برای یکصد هزار سال پیشروی می (702.1) 61:7.12

نشینی شمالی آن تکمیل گردد. نواحی معتدل طول زمان مشابه نیاز بود تا عقب

 اند.برای اندکی بیش از پنجاه هزار سال عاری از یخ بوده

ودی شدید بسیاری از جانداران را نابود ساخت و انواع دورۀ یخر (702.1) 61:7.13

ای بنیادین تغییر داد. بسیاری از طریق مهاجرت به پس گوناگون دیگر را به گونه

نشینی لازم بود، به شدت غربال و پیش که به دلیل یخ در حال پیشروی و عقب



مودند، شدند. آن حیواناتی که یخرودها را در روی زمین به پس و پیش دنبال ن

 خرس، بایسون، گوزن، گاومشک، ماموت، و ماستودون بودند.

های سرپوشیدۀ ماموتها به دشتها پناه آوردند، اما ماستودونها حاشیه (702.1) 61:7.14

دادند. ماموتها تا یک زمان اخیر از مکزیک تا کانادا نواحی جنگلی را ترجیح می

گسترده بودند. انواع متعلق به سیبری از پشم پوشیده گردیدند. ماستودونها در 

سرخ نابود گشتند، همانطور که  آمریکای شمالی بقا یافتند، تا این که توسط انسان

 انسان سفید بعدها بایسونها را از بین برد.

در آمریکای شمالی، در طول آخرین یخرودی، اسب، تاپیر، لاما، و  (702.1) 61:7.15

ببر شمشیر دندان از بین رفتند. به جای آنها، تنبلها، آرمادیلها، و خوکهای آبی از 

 آمریکای جنوبی به آنجا آمدند.

مهاجرت تحمیلی حیات در برابر یخ در حال پیشروی، به در هم  (702.1) 1661:7.

نشینی آخرین تهاجم یخ، العادۀ گیاهان و حیوانات انجامید، و با عقبآمیختن خارق

های بسیاری از انواع قطبی گیاهان و حیوانات، هر دو، بر فراز برخی از قله

گریز از نابودی به دست یخرودها کوهها تنها به جا ماندند، یعنی جایی که برای 

به آن سفر کرده بودند. و از این رو، امروزه این گیاهان و حیوانات جا به جا شده 

بر فراز رشته کوههای آلپ در اروپا و حتی در کوههای آپالاچی در آمریکای 

 شمالی ممکن است یافت شوند.

اسی است، دورۀ عصر یخبندان آخرین دورۀ تکمیل شدۀ زمین شن (702.1) 61:7.17

 موسوم به پلیستوسین، که دو میلیون سال به طول انجامید.

سال پیش نشانگر خاتمۀ عصر بزرگ یخبندان، به استثنای  000٫35 (702.1) 61:7.18

نواحی قطبی سیاره است. این تاریخ همچنین به این لحاظ با اهمیت است که نزدیک 

باشد، و تقریباً مصادف آدم میبه ورود یک پسر و دختر ماتریال و آغاز اعطای 

 باشد.با شروع دورۀ هولوسین یا بعد از یخبندان می

نشینی یخ امتداد یافته این نقل، که از پیدایش حیات پستانداران تا عقب (702.1) 61:7.19

یابد، زمانی به طور تقریباً پنجاه میلیون سال را در بر و تا ایام تاریخی ادامه می



باشد، و برای ن دوره و دورۀ فعلی زمین شناسی میگیرد. این آخریمی

 پژوهشگران شما به عنوان دورۀ سِنوزوئیک یا عصر ایام اخیر شناخته شده است.

 باشد.[]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک حامل حیات مقیم سیاره می (702.1) 61:7.20

 62مقالۀ 

 نژادهای نخستین انسان اولیه

میلیون سال پیش، نیاکان بلافصل نوع بشر با سه جهش در حدود یک  (703.1) 62:0.1

گرفت دار سرچشمه میپیاپی و ناگهانی که از نسل اولیۀ نوع لمورِ پستانداران جفت

پدیدار گشتند. عوامل چیرۀ این لمورهای اولیه، از گروه غربی یا بعدی آمریکایی 

یش از برقرار متعلق به پلاسمای در حال تکامل حیات نشأت گرفته بودند. اما پ

ساختن خط مستقیم نیای بشری، این تیره از طریق مساعدتهای کاشت مرکزی 

حیات که در آفریقا تکامل یافته بود تقویت گردید. گروه شرقی حیات به ایجاد نوع 

 بشر مساعدت اندکی کرده یا هیچ کمکی ننمود.

 انواع اولیۀ میمون لمور -1

جداد نوع بشر مربوط بودند، به قبایل از پیش لمورهای اولیه که به ا (703.2) 62:1.1

اروپا و شمال  -موجودِ میمونهای گیبون و میمونهایی که در آن هنگام در آسیا 

اند به طور مستقیم مربوط هایشان تاکنون بقا یافتهکردند و نوادهآفریقا زندگی می

چه از نبودند. آنها همچنین از نسل نوع امروزی میمون لمور نیز نبودند، گر 

 تباری که برای هر دو مشترک بوده و مدتهاست که منقرض گشته، برآمدند.

با آن که این لمورهای اولیه در نیمکرۀ غربی تکامل یافتند، برقراری  (703.3) 62:1.2

اصل و نسب مستقیم پستاندار نوع بشر در جنوب غربی آسیا در مکان اولیۀ کاشت 

به وقوع پیوست. چندین میلیون سال  مرکزی حیات اما در مرزهای نواحی شرقی

پیش نوع آمریکای شمالی لمورها از روی پل زمینی برینگ به سوی غرب 

مهاجرت کردند و در امتداد ساحل آسیایی به کندی راه خود را به سوی جنوب 

ای سازگار که بین دریای در آن هنگام گشودند. این قبایل مهاجر سرانجام به ناحیه

نه و نواحی مرتفع کوهستانی شبه جزیرۀ هند قرار گرفته بود وسعت یافتۀ مدیترا

های مطلوب و سایرین پیوند رسیدند. در این سرزمینها در غرب هند آنها با تیره

 یافته و بدین ترتیب اصل و نسب نژاد بشری را بنا نهادند.



با گذشت زمان ساحل هند در جنوب غربی کوهها به تدریج زیر آب  (703.4) 62:1.3

و رفت و حیات این منطقه را به طور کامل منزوی نمود. از این شبه جزیرۀ فر

النهرینی یا ایرانی هیچ مجرای ورود یا گریز به جز به سوی شمال وجود بین

نداشت، و آن هم به طور پی در پی از طریق یورشهای یخرودها در جنوب قطع 

ز نسلهای آتی برتر این گشت. و در این منطقۀ در آن هنگام تقریباً بهشتی، و امی

نوع پستاندار لمور بود که دو گروه بزرگ، قبیلۀ شبه میمون ایام اخیر و نوع 

 کنونی بشر پدیدار گشتند.

 پستانداران اولیه -2

النهرینی اولیه، اندکی بیش از یک میلیون سال پیش پستانداران بین (703.5) 62:2.1

دار، به طور ناگهانی انداران جفتنوادگان مستقیم نوع آمریکای شمالی لمورِ پست

پدیدار شدند. آنها مخلوقات فعال کوچکی بودند و تقریباً سه فوت قد داشتند. و با 

توانستند رفتند، به آسانی میآنکه به طور پیوسته روی پاهای عقب خویش راه نمی

راست بایستند. آنها پوشیده از مو و چابک بودند و به سبک میمون از خود صدا 

آوردند، اما عکس قبایل میمونها، آنها گوشتخوار بودند. آنها انگشت بدوی میدر 

متقابل شست دست و نیز انگشت بسیار قابل استفاده و گیرای شست پا داشتند. از 

این نقطه به بعد، در نوع پیش بشر متعاقباً انگشت متقابل شست دست به وجود 

دریجاً در آنها از بین رفت. قبایل آمد، در حالی که توان گیرندگی انگشت شست پا ت

آتی میمون، انگشت گیرندۀ شست پا را مجدداً باز یافتند اما نوع بشریِ انگشت 

 شست دست هرگز در آنها به وجود نیامد.

رسیدند این پستانداران اولیه هنگامی که به سن سه یا چهار سالگی می (704.1) 62:2.2

بالقوه طول عمری در حدود بیست سال یافتند، و به طور به رشد کامل دست می

آمدند، گر چه دوقلوها داشتند. به صورت یک قاعده، فرزندان آنها تکی به دنیا می

 شدند.نیز گهگاه متولد می

اعضای این نوع جدید در مقایسه با اندازۀ خود و هر حیوانی که تا آن  (704.2) 62:2.3

گترین مغزها بودند. آنها بسیاری هنگام در کرۀ زمین به وجود آمده بود دارای بزر

های بیشماری که بعدها انسان بدوی کردند و در غریزهمیاز احساسات را تجربه 

نمود سهیم بودند. آنها بسیار کنجکاو بودند و هنگامی که در را تعیین ویژگی می

ای از خود به نمایش شدند، شور و شعف قابل ملاحظهانجام کاری موفق می



اشتها برای غذا و میل به سکس به خوبی در آنها تکامل یافته بود، و گذاشتند. می

یک انتخاب مشخص جنس در یک شکل ابتدایی معاشقه و گزینش جفت در آنان 

جنگیدند و در ارتباطات امان میآشکار بود. آنها در دفاع از خویشان خود بی

ر مرز خانوادگی کاملاً پرملاطفت بودند و از یک حس خود کوچک شماری د

خجالت و ندامت برخوردار بودند. آنها بسیار پرمهر بودند و به جفتهای خویش به 

نمود، ای متأثر کننده وفادار بودند، اما اگر شرایط آنها را از هم جدا میگونه

 کردند.جفتهای جدیدی انتخاب می

آنها به علت برخورداری از قامت کوچک و درایت بسیار خوب که  (704.3) 62:2.4

ای العادهساخت از ترس فوقنان را از مخاطرات سکونت در جنگل آگاه میآ

ای منجر شد که به برخوردار گشتند، و این امر به آن اقدامات عاقلانۀ محتاطانه

اندازۀ زیاد به بقا مساعدت نمود، نظیر ساختن پناهگاههای ابتدایی توسط آنان بر 

گی زمینی را از بین برد. شروع فراز نوک درختان، که بسیاری از مخاطرات زند

 گردد.تمایلات ترسی نوع بشر به طور مشخص به این ایام باز می

ای، فراتر از آن که تا آن در این پستانداران آغازین یک روح قبیله (704.4) 62:2.5

هنگام نمایان گشته بود، به وجود آمد. آنها در واقع بسیار اجتماعی بودند، اما با 

گشت، شان به هر طریق مختل میکه روال عادی زندگی روزمره این حال هنگامی

شدند، و وقتی که خشم آنان کاملاً به اوج جو میای ستیزهالعادهبه گونۀ فوق

گذاشتند. با این وجود، طبیعت رسید، از خود مزاج آتشینی به نمایش میمی

گ با خورد. گروههای برتر برای جنجوی آنان به درد کار خوبی میستیزه

کردند، و بدین ترتیب از طریق بقای انتخابی، تر خود درنگ نمیهمسایگان پایین

این نوع موجودات تدریجاً بهبود یافتند. آنها به زودی حیات مخلوقات کوچکتر این 

تر غیرگوشتخوار ناحیه را تحت سلطه درآوردند، و تعداد اندکی از قبایل قدیمی

 شبه میمون بقا یافتند.

این حیوانات کوچک فعال افزایش یافتند و برای بیش از یک هزار  (04.57) 62:2.6

النهرین پراکنده شدند، و مداوماً نوع فیزیکی و هوش کلی سال در شبه جزیرۀ بین

آنان بهبود یافت. و تنها هفتاد نسل پس از منشأ یافتن این تیره از بین برترین نوع 

جدایی ناگهانی نیاکان  —وقوع پیوست  ساز بعد بهنیای لمور بود که رویداد دوران

 مرحلۀ حیاتی بعد در تکامل موجودات بشری در یورنشیا.



 نیمه پستانداران -3

در اوایل دوران زندگی پستانداران آغازین، در اقامتگاه یک زوج برتر  (704.6) 62:3.1

از این مخلوقات چابک در نوک درختان، دوقلوها متولد شدند، یک نر و یک ماده. 

آنها در مقایسه با نیاکانشان به راستی مخلوقات کوچک زیبایی بودند. آنها موی 

عضو نبود زیرا آنها در  اندکی روی بدنهای خود داشتند. اما این امر یک نقص

 کردند.یک آب و هوای گرم و معتدل زندگی می

نمودند. آنها به هر این فرزندان تا قد کمی بیش از چهار فوت رشد می (705.1) 62:3.2

لحاظ از پدر و مادر خویش بزرگتر بودند، و از پاهای درازتر و بازوان کوتاهتری 

 ً کاملاً متقابل داشتند، که درست مثل برخوردار بودند. آنها شستان دست تقریبا

انگشتان کنونی شست دست بشر برای کار متنوع انطباق یافته بودند. آنها راست 

رفتند و پاهایی داشتند که تقریباً به خوبیِ پاهای نژادهای بعدی بشری برای راه می

 راه رفتن مناسب بودند.

ازلتر و کوچکتر ولی از مغزهای آنان از مغزهای موجودات بشری ن (705.2) 62:3.3

مغزهای نیاکانشان بسیار برتر و در مقایسه بسیار بزرگتر بودند. دوقلوها در همان 

اوایل هوش برتری به نمایش گذاردند و به زودی به عنوان رؤسای تمام قبیلۀ 

پستانداران اولیه شناخته شدند، و در واقع یک شکل بدوی از سازمان اجتماعی و 

تدایی کارگری را پی افکندند. این خواهر و برادر آمیزش یک بخش اقتصادی اب

کردند و به زودی از یک جامعۀ بیست و یک نفره از فرزندان که بسیار شبیه 

مند گشتند. آنها همگی بیش از چهار فوت قد داشته و از هر خودشان بودند بهره

ران را تشکیل نظر از نوع نیاکانشان برتر بودند. این گروه جدید هستۀ نیمه پستاندا

 دادند.

امان وقتی که تعداد این گروه جدید و برتر زیاد شد، جنگ، جنگی بی (705.3) 62:3.4

درگرفت، و وقتی که پیکار مهیب پایان یافت، حتی یک تن از نژاد از پیش موجود 

و آبا و اجدادی پستانداران اولیه زنده باقی نماند. شاخۀ اندکتر اما قدرتمندتر و 

 این نوع به بهای از دست رفتن نیاکان خود بقا یافته بود.ترِ باهوش

ً پانزده هزار سال )ششصد نسل( این موجود،  (705.4) 62:3.5 و اکنون برای تقریبا

عامل وحشت این بخش از دنیا گشت. تمامی حیوانات بزرگ و شریر ایام گذشته 



ند، و انواع از بین رفته بودند. جانوران بزرگ بومی این نواحی گوشتخوار نبود

هنوز به این یگانه گوشۀ امن سطح  —شیرها و ببرها  —بزرگتر خانوادۀ گربه 

جوتر شدند کرۀ زمین هجوم نیاورده بودند. از این رو این نیمه پستانداران ستیزه

 و تمامی این گوشه از آفرینش را مقهور ساختند.

دادی از هر لحاظ یک بهبود نیمه پستانداران در مقایسه با نوع آبا و اج (705.5) 62:3.6

تر بوده، و در حدود بیست و پنج سال بودند. حتی طول عمر بالقوۀ آنان طولانی

ای بشری در این نوع جدید پدیدار گشت. علاوه بر بود. تعدادی از خصایص پایه

تمایلات باطنی که توسط نیاکان آنان به نمایش گذارده شد، این نیمه پستانداران 

وضعیتهای مشمئز کنندۀ مشخص از خود حالت انزجار نشان دهند. قادر بودند در 

علاوه بر این آنها از یک غریزۀ مشخص ذخیره سازی برخوردار بودند. آنها غذا 

های گرد کردند و بیشتر به جمع آوری سنگریزهرا برای استفادۀ بعدی پنهان می

هاجمی مناسب و صاف و برخی از انواع سنگهای گرد که برای مهمات تدافعی و ت

 آوردند.بود روی می

این نیمه پستانداران اولینهایی بودند که از خود یک میل مشخص  (705.6) 62:3.7

ساختمان سازی به نمایش گذاردند، آنطور که در هماوردیهای آنان در ساختن 

خانه در نوک درختان و نیز آسایشگاههای چند تونلی آنان در زیر زمین نشان 

ها اولین نوع پستانداران تا آن زمان بودند که برای امنیت خویش شود. آنداده می

در پناهگاههای درختی و زیر زمینی، هر دو، تدارک ببینند. آنها به اندازۀ زیادی 

درختان را به عنوان منزلگاه رها ساخته و در طول روز روی زمین زندگی 

 خوابیدند.کردند و در شب در نوک درختان میمی

با گذشت زمان افزایش طبیعی در تعداد نفرات سرانجام به رقابت جدی  (.7705) 62:3.8

برای خوراک و هماوردی جنسی منجر شد، و این تماماً به یک سری از نبردهای 

پرکشتار انجامید که نزدیک بود تمامی این نوع را از بین ببرد. این پیکارها ادامه 

ه باقی ماند. اما صلح یک بار یافت، تا این که یک گروه کمتر از یکصد نفره زند

دیگر فائق گشت، و این یگانه قبیلۀ بقا یافته خوابگاههای خود را در نوک درختان 

 آمیز را از سر گرفتند.از نو ساختند و یک بار دیگر وجودی نرمال و نیمه مسالمت

توانید درک کنید که نیاکان پیش بشری شما با چه شما به سختی می (705.8) 62:3.9

رسیدند. اگر قورباغۀ نیایی تمامی لۀ اندکی گهگاه به سرحد انقراض میفاص



بشریت، در یک رویداد مشخص دو اینچ کمتر پریده بود، تمامی مسیر تکامل به 

صل شبیه لمورِ نوع اولیۀ پستانداران، یافت. مادر بلافای چشمگیر تغییر میگونه

به دنیا آورد، پنج بار صرفاً با پیش از آن که پدر نوع جدید و برتر پستانداران را 

فاصلۀ تار مویی از مرگ گریخت. اما نزدیکترین حادثه زمانی رخ داد که به 

درختی که مادر آتی دوقلوهای نخستیان در آن خوابیده بود صاعقه اصابت نمود. 

هر دو والدۀ این نیمه پستانداران به شدت شوکه شده و به طور بدی سوزانده شدند. 

زندان آنان توسط این صاعقۀ آسمانی کشته شدند. این حیوانات در سه تن از فر

حال تکامل تقریباً خرافی بودند. این زوج که خانۀ نوک درختی آنان مورد اصابت 

تر نوع نیمه پستاندار بودند، و به قرار گرفت به راستی رهبران گروه پیشرفته

تر بودند به های باهوشهدنبال نمونۀ آنان بیش از نیمی از قبیله که شامل خانواد

حدوداً دو مایل دورتر از این محل نقل مکان کردند و ساختن منزلگاههای جدید 

روی نوک درختان و پناهگاههای زمینی را که آسایشگاههای موقت آنان به هنگام 

 خطر ناگهانی بود، شروع نمودند.

س از تکمیل کار در پیکارهای متعدد به زودی پاین زوج کهنه (706.1) 62:3.10

شان خود را والدین سرفراز دوقلوها، جالبترین و مهمترین حیواناتی که تا آن خانه

هنگام به دنیا آمده بودند، یافتند، زیرا آنان اولین نوع جدید نخستیان بودند که گام 

 گرفت.حیاتی بعدی در تکامل پیش بشر را در بر می

یک زوج  —نخستیان یک زوج دیگر مقارن با تولد این دوقلوهای  (706.2) 62:3.11

عجیب نر و مادۀ عقب افتاده از قبیلۀ نیمه پستاندار، یک زوجی که هم از نظر 

نیز یک دوقلو به دنیا آوردند. این  —تر بودند فکری و هم از نظر فیزیکی پایین

تفاوت بودند. آنها فقط دوقلوها، یک نر و یک ماده، نسبت به استیلا و پیروزی بی

خوردند، به زودی علاقۀ خود خوراک علاقه داشتند، و چون گوشت نمی به تهیۀ

را به جستجو برای شکار به کلی از دست دادند. این دوقلوهای عقب افتاده، 

بنیانگذاران قبایل امروزی شبه میمون گشتند. نوادگان آنان به نواحی گرمتر 

آوردند، یعنی  های گرمسیری آن پناهجنوبی با آب و هوای معتدل و وفور میوه

هایی اند، به استثنای آن شاخهجایی که بیشتر شبیه آن دوران در آن ادامۀ حیات داده

گیری کرده و در که با انواع پیشین میمونهای گیبون و میمونهای بزرگ جفت

 اند.نتیجه کیفیت خود را به قدر زیادی از دست داده



ید که انسان و میمون تنها در این توان دو از این رو به آسانی می (706.3) 62:3.12

ای که تولد اند، تیرهزمینه به هم مربوطند که هر دو از نیمه پستانداران برآمده

همزمان و جدایی متعاقب دو جفت از دوقلوها در آن به وقوع پیوست: جفت 

تر که سرنوشتش به وجود آوردن انواع امروزی میمون، بوزینه، شامپانزه، پست

ای بود که به خود ت برتر که تقدیرش ادامه دادن خط فرازگرایانهو گوریل، و جف

 انسان تکامل یافت.

انسان امروزی و شبه میمونها از یک تیره و نوع برآمدند، اما نه از  (706.4) 62:3.13

های برتر تتمۀ برگزیدۀ این تیرۀ نیمه پستاندار یک والدین. نیاکان انسان از تیره

شبه میمونهای امروزی )به استثنای برخی از انواع از  اند، در حالی کهبرآمده

ها، میمونهای بزرگ، و سایر موجودات شبیه میمون( پیش موجود لمورها، بوزینه

باشند. این زوج تنها به این ترین زوج این گروه نیمه پستاندار مینوادگان پست

ش از دو علت بقا یافتند که در یک آسایشگاه و انبار زیرزمینی خوراک طی بی

شان خود را پنهان ساختند و فقط زمانی که هفته در طول آخرین نبرد شدید قبیله

 خصومتها کاملاً پایان یافته بود بیرون آمدند.

 نخستیان -4

با نگرش مجدد به تولد دوقلوهای برتر، یک نر و یک ماده، تا دو  (706.5) 62:4.1

انی از یک نوع غیرعادی عضو پیشگام تیرۀ نیمه پستاندار، این نوزادان حیو

بودند. آنها نسبت به والدین خویش روی بدنهای خود موی کمتری داشتند، و وقتی 

که خیلی جوان بودند، اصرار به راست راه رفتن داشتند. نیاکان آنها همیشه یاد 

گرفته بودند که روی پاهای عقب خویش راه بروند، اما این دوقلوهای نخستیان از 

تادند. آنها به قدی بیش از پنج فوت رسیدند، و سرهای آنان در ایسآغاز راست می

مقایسه با سایرین در قبیله رشد بیشتری نمود. آنها در حالی که از همان اوایل از 

طریق علائم و صداها ارتباط با یکدیگر را فرا گرفتند، هرگز نتوانستند این علائم 

 جدید را به مردم خود بفهمانند.

نها هنگامی که حدوداً چهارده ساله بودند، از قبیله گریخته و به غرب آ (707.1) 62:4.2

رفتند تا خانوادۀ خود را بزرگ کنند و نوع جدید نخستیان را به وجود آورند. و 

اند، زیرا که آنها نیاکان مستقیم این مخلوقات جدید به درستی نخستیان نامیده شده

 و بلافصل حیوانی خود خانوادۀ بشر بودند.



ای در ساحل غربی شبه جزیرۀ بدین گونه بود که نخستیان ناحیه (707.2) 4.362:

النهرین را که به داخل دریای جنوبی پیش رفته بود اشغال نمودند، حال آن که بین

تر و وابسته به آنان در اطراف نقطۀ شبه جزیره و تا خط ساحلی قبایل کم هوش

 کردند.شرقی زندگی می

یان نسبت به پیشینیان نیمه پستاندار خود، بیشتر بشر و کمتر نخست (707.3) 62:4.4

حیوان بودند. تناسب اسکلتی این نوع جدید بسیار شبیه تناسب اسکلتی نژادهای 

بدوی بشری بود. نوع بشریِ دست و پا به طور کامل تکامل یافته بود، و این 

ام بعد خود مخلوقات قادر بودند که درست به خوبی هر یک از نوادگان بشری ای

راه بروند و حتی بدوند. آنها عمدتاً زندگی روی درختان را ترک کردند، گر چه 

به عنوان یک اقدام امنیتی در شب به پناه جستن به روی نوک درختان ادامه دادند، 

چرا که همچون نیاکان پیشین خود بسیار دستخوش ترس بودند. استفادۀ فزاینده از 

تی مغزی آنان کار فراوانی انجام داد. اما آنها از عقل دستان برای تکامل نیروی ذا

 و شعوری که واقعاً بتوان بشری نامید هنوز برخوردار نبودند.

اگر چه به لحاظ طبیعت احساسی، نخستیان اندکی از اجداد خویش  (707.4) 62:4.5

متفاوت بودند، در تمامی گرایشات خود بیشتر یک تمایل بشری به نمایش 

آنها در واقع حیوانات تحسین برانگیز و برتری بودند، و حدوداً در  گذاردند.می

رسیدند و طول عمر طبیعی آنان در حدود چهل سال سن ده سالگی به بلوغ می

مردند، ممکن بود آنقدر عمر بود. به این معنی که اگر آنها به طور طبیعی می

مردند. پیکار یعی میکنند. اما در آن دوران اولیه، حیوانات اندکی با یک مرگ طب

 برای وجود مجموعاً خیلی شدید بود.

و اکنون پس از تقریباً نهصد نسل تکامل که از منشأ پستانداران اولیه،  (707.5) 62:4.6

گیرد، ناگهان نخستیان دو مخلوق در حدود بیست و یک هزار سال را در بر می

 ند.استثنایی، اولین موجودات حقیقتاً بشری، را به دنیا آورد

بدین گونه بود که پستانداران اولیه، که از نوع لمور آمریکای شمالی  (707.6) 62:4.7

برآمده بودند، موجب منشأ یافتن نیمه پستانداران شدند و این نیمه پستانداران به 

نوبۀ خود نخستیان برتر را به وجود آوردند، و نخستیان نیاکان بلافصل نژاد بدوی 

یان آخرین حلقۀ حیاتی در تکامل انسان بودند، اما در بشری گشتند. قبایل نخست

 العاده نیز باقی نماند.کمتر از پنج هزار سال حتی یک تن از این قبایل خارق



 اولین موجودات بشری -5

بعد از میلاد مسیح تا تولد اولین دو  1934با سیر به گذشته، از سال  (707.7) 62:5.1

 رد.گذسال می 993٫419موجود بشری، فقط 

ً بشری بودند. آنها همانند  (707.8) 62:5.2 این دو مخلوق استثنایی موجوداتی حقیقتا

بسیاری از نیاکان خود دارای انگشتان شست دست کامل بشری بودند، ضمن این 

که همانند نژادهای کنونی بشری پاهای کاملی نیز داشتند. آنها راه رونده و دونده 

کارکرد گیرندۀ انگشت شست پا غایب بود، کاملاً بودند، ولی بالا رونده نبودند. 

راند، آنها درست مثل انسانهای غایب. وقتی که خطر آنها را به نوک درختان می

رفتند، نه آنطور که یک رفتند. آنها مثل خرس از تنۀ درخت بالا میامروز بالا می

 رود.ها بالا میشامپانزه یا یک گوریل از طریق تاب خوردن روی شاخه

این اولین موجودات بشری )و نسلهای بعدی آنان( در سن دوازده  (708.1) 62:5.3

رسیدند و طول عمر بالقوۀ آنان در حدود هفتاد و پنج سال سالگی به بلوغ کامل می

 بود.

بسیاری احساسات جدید در همان اوایل در این دوقلوهای بشری ظاهر  (708.2) 62:5.4

گشت. آنها هم برای اشیاء و هم برای موجودات دیگر ستایش را تجربه نمودند، و 

ترین پیشرفت در العادهگذاردند. اما خارقای به نمایش میغرور قابل ملاحظه

ه راستی بشری، تکامل احساسی، ظهور ناگهانی یک گروه جدید از احساسات ب

آمیز شامل بیم توأم با احترام، تقدیس، فروتنی، و حتی یک شکل گروه پرستش

های طبیعی در آستانۀ به بدوی از سپاس بود. ترس در پیوند با ناآگاهی از پدیده

 وجود آوردن مذهب بدوی است.

نه تنها چنین احساسات بشری در این انسانهای بدوی آشکار شدند،  (708.3) 62:5.5

بلکه تعداد بسیار بیشتری از عواطف قویاً تکامل یافته نیز در شکل ابتدایی موجود 

بودند. آنها به حد خفیفی از ترحم، خجالت و ملامت درک داشتند و به طور شدیدی 

بت به احساسات آشکار حسادت نسبت به عشق، نفرت، و انتقام آگاه بودند، و نیز نس

 پذیر بودند.آسیب

آزمون بزرگی برای والدین نخستی  —دوقلوها  —این دو بشرِ اول  (708.4) 62:5.6

خویش بودند. آنها آنقدر کنجکاو و ماجراجو بودند که پیش از آن که هشت ساله 



 شوند نزدیک بود طی رویدادهای متعدد جان خود را از دست بدهند. چنان شد که

 تا رسیدن به سن دوازده سالگی جای زخمهای زیادی در بدن آنها باقی مانده بود.

آنها در همان اوان یاد گرفتند به ارتباط لغوی دست زنند. آنها تا سن ده  (708.5) 62:5.7

ای از علائم و لغات، شامل تقریباً پنجاه ایده را ابداع سالگی یک زبان بهبود یافته

ادی تکنیک ابتدایی ارتباطی نیاکان خویش را بهبود بخشیده نموده و به اندازۀ زی

و بسط داده بودند. اما به رغم جدیت زیاد، قادر شدند فقط تعداد اندکی از علائم و 

 سمبلهای جدید خویش را به والدین خود آموزش دهند.

آنها وقتی که حدوداً نه ساله بودند، در یک روز روشن به رودخانه  (708.6) 62:5.8

ر نموده و به یک مشاورۀ بسیار مهم دست زدند. هر موجود آسمانی که در سف

یورنشیا استقرار یافته بود، از جمله خود من، به عنوان یک ناظرِ رخدادهای این 

دیدار هنگام ظهر حاضر بود. آنها در این روز پرماجرا به این درک رسیدند که 

ن قرار از یک سری از چنین با یکدیگر و برای یکدیگر زندگی کنند، و این اولی

تر حیوانی خود توافقها بود که سرانجام به این تصمیم منجر شد که از یاران پست

گریخته و به سوی شمال سفر نمایند، غافل از این که بدین گونه نژاد بشری را 

 نمودند.بنیانگذاری می

بدوی در حالی که ما همگی نسبت به طرح این دو موجود کوچک  (708.7) 62:5.9

بسیار نگران بودیم، در رابطه با کنترل کارکرد اذهان آنان ناتوان بودیم. ما به 

توانستیم چنین کنیم. طور اختیاری بر تصمیمات آنان اعمال نفوذ ننمودیم و نمی

ای، ما، حاملین حیات، به همراه اما در حیطۀ محدودیتهای مجاز کارکرد سیاره

ادیم تا دوقلوهای بشری را به سوی شمال همکاران خود همگی دست به دست هم د

و دور از مردم پوشیده از مو و بخشاً روی درخت سکنی گزین هدایت کنیم. و 

بدین طریق دوقلوها با انتخاب هوشمندانۀ خود مهاجرت نمودند، و به علت 

سرپرستی ما آنها به سوی شمال به یک ناحیۀ دور افتاده مهاجرت کردند، یعنی 

تر خود که ال تنزل بیولوژیک از طریق آمیزش با خویشان پستجایی که از احتم

 های نخستیان بودند رهایی یافتند.متعلق به تیره

آنها مدت کوتاهی پیش از خروج خود از جنگلهای خانگی، مادر  (708.8) 62:5.10

خویش را طی یک یورش میمونهای گیبون از دست دادند. در حالی که وی از 

بود، دارای عاطفۀ ارزشمند و والای یک پستاندار برای هوش آنان برخوردار ن



باکانه جان خود را انگیز، بیاولاد خود بود، و در تلاش برای نجات زوج شگفت

فدا کرد. جانفشانی او بیهوده نبود، زیرا او از پیشرفت دشمن جلوگیری نمود، تا 

 تار و مار نمود. این که پدر به همراه نیروهای تقویتی از راه رسیده و مهاجمان را

ریزی نژاد به زودی پس از این که این زوج جوان به منظور پی (709.1) 62:5.11

دل  —بشری، معاشرین خود را ترک کردند، پدر نخستی آنان اندوهگین گشت 

ورزید، حتی وقتی که توسط فرزندان دیگر او شکست. او از خوردن امتناع می

ه اولاد برجستۀ او مفقود گشته بودند، شد. اکنون کبرای او خوراک آورده می

رسید ارزشی داشته باشد. از این زندگی در میان همتاهای عادی او به نظر نمی

رو سرگردان داخل جنگل رفته، به دام میمونهای مخاصم گیبون افتاد و آنقدر او 

 را زدند که جان داد.

 تکامل ذهن بشر -6

ا، از روزی که بدواً پلاسمای حیات را ما، حاملین حیات در یورنشی (709.2) 62:6.1

ای کاشتیم، از میان انتظار هوشیارانۀ طولانی و دیرپا عبور نموده در آبهای سیاره

بودیم، و طبعاً ظهور اولین موجودات به راستی هوشمند و با اراده، شادی زیاد و 

 خوشنودی بسیاری برای ما به ارمغان آورد.

دۀ کارکرد هفت روح یاور ذهن که در هنگام ورود ما از طریق مشاه (709.3) 62:6.2

گر تکامل ذهن دوقلوها بودیم. در ما به سیاره به یورنشیا گمارده شده بودند نظاره

ای این خادمان خستگی ناپذیر ذهن سراسر توسعۀ طولانی تکاملی حیات سیاره

دۀ مغز توانایی فزایندۀ خویش را برای ارتباط با ظرفیتهای پی در پی توسعه یابن

 کردند.مخلوقات حیوانی پیشروندۀ برتر به طور پیوسته ثبت می

توانست در طرز رفتار ذاتی و واکنشی در ابتدا فقط روح بصیرت می (709.4) 62:6.3

حیات آغازین حیوانی عمل نماید. با تفکیک انواع بالاتر، روح درایت قادر گشت 

عطا نماید. بعدها ما روح شهامت  ها رابه چنین مخلوقاتی هدیۀ خودجوش پیوند ایده

را در حال عمل مشاهده کردیم. در حیوانات در حال تکامل به راستی یک شکل 

بدوی از حراست خودآگاه به وجود آمد. به دنبال ظهور گروههای پستاندار، ما 

ای افزایش یافته خود را به نمایش گر روح دانش هستیم که به اندازهنظاره



پستانداران برتر، کارکرد روح تدبیر را آورد، با رشد حاصلۀ گذارد. و تکامل می

 غریزۀ گروهی شدن و آغاز تکامل بدوی اجتماعی.

طی ایام پستانداران بدوی، نیمه پستانداران، و نخستیان، ما به طور  (709.5) 62:6.4

فزاینده ناظر خدمت فزون یافتۀ پنج یاور اول بودیم. اما دوتای باقیمانده، بالاترین 

 خادمان ذهن، هرگز قادر نبودند در نوع یورنشیایی ذهن تکاملی عمل نمایند.

در آن روز که دوقلوها حدوداً ده ساله  —شادی ما را تصور کنید  (709.6) 62:6.5

روح پرستش اولین ارتباط خود را با ذهن دوقلوی فرد مؤنث و مدت  —بودند 

دانستیم که چیزی از تبار یکوتاهی بعد از آن با نفر مذکر برقرار نمود. ما م

گشت؛ و هنگامی که در حدود نزدیک ذهن بشر به نقطۀ کمال خود نزدیک می

یک سال بعد نهایتاً به سرانجام رسید، در نتیجۀ فکر میانجی شده و تصمیم قاطع 

برای فرار از خانه و سفر به شمال بود که روح خرد در یورنشیا و در این دو 

 یت شناخته شده شروع به عمل نمود.ذهن بشریِ اکنون به رسم

یک نوع فوری و جدید بسیج هفت روح یاور ذهن نمایان بود. ما با  (709.7) 62:6.6

امید سرزنده بودیم. ما دریافتیم که ساعتی که مدتها در انتظار آن بودیم در حال 

دانستیم که در آستانۀ تحقق کوشش طولانی خود برای تکامل نزدیکی است. ما می

 قات صاحب اراده در یورنشیا هستیم.مخلو

 شناسایی رسمی به عنوان یک سیارۀ مسکونی -7

ما مدتی طولانی در انتظار به سر نبردیم. در هنگام ظهر، روز بعد  (709.8) 62:7.1

ای یورنشیا، درخشش اولیۀ از فرار دوقلوها، در مکان کانون دریافت سیاره

قوع پیوست. البته ما با این درک که آزمایشی متعلق به علامات مدار جهان به و

یک واقعۀ بزرگ در شرف وقوع است همگی در تکاپو بودیم؛ اما چون این کره 

یک ایستگاه آزمایشی حیات بود، از این که دقیقاً چگونه در جریان به رسمیت 

گیریم کمترین تصوری نداشتیم. اما شناخته شدن حیات هوشمند در سیاره قرار می

در انتظار باقی نماندیم. در روز سوم پس از فرار دوقلوها و پیش ما مدت زیادی 

از خروج گروه حاملین حیات، فرشتۀ اعظم نبادان برای برقراری مدار اولیۀ 

 ای از راه رسید.سیاره



این یک روز پرماجرا در یورنشیا بود، آنگاه که گروه کوچک ما در  (710.1) 62:7.2

ضایی گرد آمد و اولین پیام را در رابطه با ای ارتباط فحول و حوش قطب سیاره

مدار تازه تأسیس ذهنی سیاره از سلوینگتون دریافت نمود. و این اولین پیام که 

 گفت:توسط رئیس گروه فرشتگان اعظم دیکته شده بود چنین می

درود! ما در گرامیداشت علامت  —به حاملین حیات در یورنشیا ” (710.2) 62:7.3

ار از حرمت ارادی در یورنشیا که در ستاد مرکزی نبادان وجود ذهن برخورد

ثبت گردید ناقل اطمینان از مسرت زیاد در سلوینگتون، ایدنشیا، و جروسم هستیم. 

تصمیم قاطعانۀ دوقلوها برای فرار به سوی شمال به منظور جداسازی اولادشان 

نوع  —ذهن ترشان مورد توجه واقع شده است. این اولین تصمیم از نیاکان پست

باشد، و به طور اتوماتیک مدار ارتباطی را که از در یورنشیا می —بشری ذهن 

 “سازد.شود، برقرار میطریق آن این پیام اولیۀ تقدیر منتقل می

های ایدنشیا رسید بعد از آن از طریق این مدار جدید تهنیتهای والامرتبه (710.3) 62:7.4

شد که ما را از مداخله حیات مقیم سیاره میو شامل این رهنمودها برای حاملین 

ساخت. به ما دستور داده شد در الگوهای حیات که برقرار ساخته بودیم منع می

که در امور پیشرفت بشر دخالت ننمائیم. نباید چنین استنباط شود که حاملین حیات 

پیوسته به طور اختیاری و مکانیکی در کارکرد طبیعی طرحهای تکاملی سیاره 

کنیم. اما تا این زمان به ما اجازه داده شده بود کنند، زیرا ما چنین نمیداخله میم

که محیط را تحت کنترل درآورده و پلاسمای حیات را به طریقۀ خاصی حفظ 

 گردید.العاده اما کاملاً طبیعی بود که بایستی متوقف مینمائیم. و این نظارتِ خارق

ها که به اتمام رسید، پیام زیبای لوسیفر که در آن و سخنان والامرتبه (710.4) 62:7.5

هنگام حکمران سیستم سِتانیا بود رسید. حال، حاملین حیات سخنان خوشامد گویانۀ 

رئیس خود را شنیدند و اجازه یافتند به جروسم بازگردند. این پیام لوسیفر شامل 

ۀ انتقادهای قبول رسمی کار حاملین حیات در یورنشیا و معاف ساختن ما از کلی

آینده در هر یک از تلاشهای ما برای بهبود الگوهای حیات نبادان، آنطور که در 

 شد.سیستم سِتانیا برقرار شده بود، می

این پیامهای صادره از سلوینگتون، ایدنشیا، و جروسم رسماً نشانگر  (710.5) 62:7.6

تها مشغول به خاتمۀ نظارت طولانی سیاره توسط حاملین حیات بود. ما برای مد

کار بودیم و تنها توسط هفت روح یاور ذهن و کنترلگران استاد فیزیکی یاری 



شدیم. و اکنون که اراده، توان انتخاب پرستش و صعود، در مخلوقات تکاملی می

سیاره ظاهر شده بود، ما دریافتیم که کارمان به اتمام رسیده، و گروه ما برای 

شیا یک کرۀ تغییر و تبدیل حیات است اجازه خروج آماده شد. از آنجا که یورن

یافتیم دو حامل حیات ارشد به همراه دوازده دستیار را به جا بگذاریم، و من به 

 ام.عنوان یکی از افراد این گروه انتخاب شدم و از آن هنگام در یورنشیا بوده

ود که بعد از میلاد مسیح( ب 1934سال پیش )از سال  408٫993تنها  (710.6) 62:7.7

یورنشیا به عنوان یک سیارۀ مسکونی بشری در جهان نبادان به رسمیت شناخته 

شد. تکامل بیولوژیک بار دیگر به سطوح بشری حرمت اراده نائل گشته بود. 

 سِتانیا وارد شده بود. 606انسان به سیارۀ 

ا ]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک حامل حیات نبادان مقیم یورنشی (710.7) 62:7.8

 باشد.[می

 63مقالۀ 

 اولین خانوادۀ بشری

یازده ساله بودند،  —دوقلوها  —هنگامی که دو موجود بشری اول  (711.1) 63:0.1

و پیش از آن که آنها والدین اولین نوزاد دومین نسل موجودات به راستی بشری 

شوند، یورنشیا به عنوان یک کرۀ مسکونی ثبت گردید. و پیام فرشتۀ اعظم از 

 ای، با این عبارات پایان یافت:ینگتون، به مناسبت این شناسایی رسمی سیارهسلو

ذهن، در ششصد و ششِ سِتانیا ظاهر گشته است، و این  -انسان ” (711.2) 63:0.2

کنند والدین نژاد جدید انَدان و فانتا نام خواهند یافت. و کلیۀ فرشتگان اعظم دعا می

 “جهانی سریعاً به این مخلوقات عطا گردد.که هدیۀ سکنی گزینِ شخصی روح پدر 

اولین مخلوق پدر گونه که اشتیاق ”انَدان نامی نبادانی است که به معنی  (711.3) 63:0.3

اولین مخلوق پسر ”است. فانتا به معنی “ گذاردبه کمال انسانی را به نمایش می

باشد. انَدان و فانتا تا می“ گذاردگونه که اشتیاق به کمال انسانی را به نمایش می

ش از این اسامی که به آنان عطا گردید هنگام پیوند با تنظیم کنندگان فکری خوی

هرگز اطلاع نیافتند. آنها در سراسر سفر انسانیشان در یورنشیا یکدیگر را سونتا 

، و “مورد مهر مادری واقع شده”آن یعنی  -نامیدند. سونتا اِن می -آن و سونتا  -



را به باشد. آنها این اسامی می“ مورد مهر پدری واقع شده”اِن به معنی  -سونتا 

 خودشان دادند، و معانی اینها نشانگر احترام و عطوفت متقابل آنها است.

 ا ندان و فانتا -1

ترین زوجِ موجودات بشری العادهانَدان و فانتا از بسیاری جهات خارق (711.4) 63:1.1

انگیز، والدین اند. این زوج شگفتبودند که تاکنون روی کرۀ زمین زندگی کرده

شریت، نسبت به بسیاری از نوادگان بلافصل خود از هر لحاظ واقعی تمامی ب

برتر بودند، و نسبت به کلیۀ نیاکان نزدیک و دور خود به طور بنیادین متفاوت 

 بودند.

والدین این اولین زوج بشری ظاهراً از حد متوسط قبیلۀ خود اندکی  (711.5) 63:1.2

آن بودند، یعنی آن گروهی  ترمتفاوت بودند، گر چه آنها در زمرۀ اعضای باهوش

که در ابتدا پرتاب سنگ و استفاده از چماق را در نزاع آموخت. آنها همچنین از 

 کردند.تیغۀ تیز سنگ، سنگ چخماق، و استخوان استفاده می

کرد، یک قطعۀ انَدان در حالی که هنوز با والدین خویش زندگی می (711.6) 63:1.3

پی حیوان به این منظور به انتهای یک چماق  تیز سنگ چخماق را با استفاده از

وصل کرده بود، و طی چندین بار از این سلاح در نجات جان خود و خواهر یک 

اندازه ماجراجو و کنجکاوش که او را در کلیۀ سفرهای پژوهشی وی به طور 

 کرد به خوبی بهره گرفت.وقفه همراهی میبی

فرار از قبایل نخستیان حاکی از یک کیفیت تصمیم اندان و فانتا برای  (711.7) 63:1.4

تری است که بسیاری از نوادگان بعدی فکری است که بسیار فراتر از هوش پست

شان از قبایل شبه میمون تمکین های عقب ماندهآنان را که به آمیزش با عموزاده

نماید. اما احساس مبهم آنان مبنی بر این که آنها چیزی نمودند تعیین ویژگی می

بیش از حیوان محض هستند به سبب داشتن شخصیت بود و توسط حضور سکنی 

 گشت.گزین تنظیم کنندگان فکر تقویت می

 فرار دوقلوها -2

پس از این که اندان و فانتا تصمیم به فرار به سوی شمال گرفتند، برای  (712.1) 63:2.1

و خانوادۀ  مدتی ترس بر آنان غلبه کرد، به ویژه ترس از ناخشنود ساختن پدر



کردند که توسط خویشان نزدیک مورد تعرض قرار نزدیکشان. آنها تصور می

ایهای از پیش حسود خود را خواهند گرفت، و از این رو مرگ به دستان هم قبیله

شمردند. دوقلوها در جوانی بیشتر وقت خود را با هم گذرانده بودند و محتمل می

ود که متعلق به قبایل نخستیان بودند زیاد های حیوانی خبه این علت نزد عموزاده

محبوب نبودند. همچنین آنها با ساختن یک خانۀ جداگانه و بسیار برتر درختی 

 موقعیت خویش را بهبود نبخشیدند.

و در این خانۀ جدید در میان نوک درختان بود که یک شب پس از این  (712.2) 63:2.2

نطور که یکدیگر را با ترس و عشق که توسط یک طوفان شدید بیدار شدند، و همی

توأم در آغوش گرفته بودند، سرانجام تصمیم نهایی و کامل خود را گرفتند که از 

 ای و خانۀ نوک درختی فرار کنند.اقامتگاه قبیله

آنها یک منزلگاه بدوی نوک درختی که به اندازۀ یک سفر نیم روزه  (712.3) 63:2.3

ماده ساخته بودند. این مکان سری و امن به سوی شمال فاصله داشت از پیش آ

اختفای آنها به دور از جنگلهای خانگی در روز نخست بود. به رغم این که 

دوقلوها در ترس مرگبار نخستیان پیرامون بودن روی زمین در هنگام شب سهیم 

بودند، مدت کوتاهی پیش از شب هنگام شتابان به سوی شمال رهسپار گشتند. در 

ی غیرمعمول لازم بود که آنها به این سفر شبانه دست زنند، حتی حالی که شجاعت

با وجود ماه کامل، آنها به درستی به این نتیجه رسیدند که احتمال این که جای 

ایها و خویشان خویش مورد تعقیب قرار قبیله شان احساس شود و توسط همخالی

منی به میعادگاه از پیش گیرند بعید است. و آنها مدت کوتاهی پس از نیمه شب با ای

 آمادۀ خود رسیدند.

آنها در سفر خود به سوی شمال یک سنگ چخماق را که در معرض  (712.4) 63:2.4

های دید قرار داشت کشف کردند و با پیدا کردن سنگهای بسیار که برای استفاده

آوری ای برای آینده جمعگوناگون به طور مناسب شکل یافته بودند، اندوخته

ند. اندان ضمن تلاش برای تراش دادن این سنگهای چخماق طوری که برای نمود

برخی مقاصد انطباق یابند، کیفیت جرقه زن آنها را کشف کرد و ایدۀ ایجاد آتش 

به ذهنش خطور نمود. اما در آن هنگام این تصور به خوبی در او قوت نگرفت 

 داشت. زیرا آب و هوا هنوز سازگار بود و نیاز کمی به آتش وجود



آمد، و همینطور که تر میاما خورشید پاییزی داشت در آسمان پایین (712.5) 63:2.5

شد. آنها از پیش تر میتر و خنککردند، شبها خنکآنها به سوی شمال سفر می

مجبور شده بودند که برای گرم شدن از پوست حیوانات استفاده کنند. پیش از این 

یک شب مهتابی اندان به جفت خویش با اشاره  که آنها از خانه دور شوند، در

تواند با سنگ چخماق آتش درست کند. آنها برای دو ماه کند میفهماند که فکر می

تلاش کردند که از جرقۀ سنگ چخماق برای ایجاد آتش استفاده کنند، اما تنها با 

زدند و سعی شکست مواجه شدند. هر روز این زوج سنگهای چخماق را به هم می

در احتراق چوب داشتند. سرانجام یک روز عصر در حدود غروب آفتاب رمز 

تکنیک آشکار گشت، بدین ترتیب که به ذهن فانتا خطور نمود که از درختی که 

در نزدیکی قرار داشت بالا رفته و یک لانۀ رها شدۀ پرنده را تحت کنترل خود 

به محض این که جرقه  درآورد. لانه خشک و بسیار قابل احتراق بود و از این رو

زده ور گردید. آنها به دلیل موفقیت خود آن چنان شگفتبر روی آن افتاد تماماً شعله

شده و از جا پریدند که نزدیک بود آتش را از دست بدهند، اما از طریق اضافه 

کردن سوخت مناسب آن را حفظ نمودند، و سپس اولین جستجو برای یافتن هیزم 

 بشریت آغاز گردید.توسط والدین تمامی 

ترین لحظات در زندگی کوتاه ولی پرحادثۀ این یکی از شادی بخش (712.6) 63:2.6

آنان بود. آنها در تمامی طول شب بیدار مانده و سوختن آتش خود را نظاره کردند، 

ساخت که با آب و هوا رو در رویی غافل از این که اکتشاف آنان این را میسر می

برای همیشه از خویشان حیوانی خود که متعلق به سرزمینهای  نموده و از این رو

جنوب بودند مستقل باشند. آنها بعد از سه روز استراحت و لذت بردن از آتش به 

 سفر خود ادامه دادند.

نیاکان نخستی اندان اغلب به آتشی که توسط صاعقه افروخته شده بود  (712.7) 63:2.7

خلوقات زمین هرگز پیش از آن از یک روش سوخت بیشتر رسانیده بودند، اما م

ایجاد آتش بنا بر ارادۀ خود برخوردار نبودند. اما مدتی طولانی طول کشید تا این 

های پرندگان که دوقلوها یاد گرفتند که خزۀ خشک و سایر مواد درست همانند لانه

 افروزد.آتش می

 خانوادۀ ا ندان -3



ً دو سال از شب  (713.1) 63:3.1 گذشت که اولین خروج دوقلوها از خانه میتقریبا

فرزند آنان متولد گشت. آنها او را سونتاد نامیدند. و سونتاد اولین مخلوق متولد 

یورنشیا بود که در هنگام تولد در جامۀ استحفاظی پوشانیده شده بود. نژاد بشری 

به  آغاز گشته بود. و با این تکامل نوین، غریزۀ مراقبت صحیح از نوزادانی که

شدند پدیدار گشت. این امر توسعۀ تدریجی ذهن نوع طور فزاینده ضعیف می

 سازد.هوشمند را در مقایسه با نوع صرفاً حیوانی مشخص می

اندان و فانتا در مجموع نوزده فرزند داشتند، و آنقدر زنده ماندند که  (713.2) 63:3.2

ند شوند. خانواده در چهار ماز همدمی تقریباً پنجاه نوه و نیم دوجین نتیجه بهره

پناهگاه به هم پیوستۀ سنگی یا نیمه غاری اسکان یافته بود. سه عدد از این 

ها توسط راهروهایی به هم متصل شده بودند که سنگ آهک نرم آن با پناهگاه

ابزاری از سنگ چخماق که به وسیلۀ فرزندان اندان اختراع شده بودند حفاری 

 گردیده بود.

ای را به وضوح نشان این اندانیهای اولیه یک روح آشکار قبیله (.3713) 63:3.3

رفتند و هرگز از منزلگاه زیاد دادند. آنها به طور دسته جمعی به شکار میمی

کردند که یک گروه منفرد و رسد آنها درک میشدند. به نظر میدور نمی

ناب کنند. این اند و از این رو باید از جدا شدن اجتهمتایی از موجودات زندهبی

حس صمیمانۀ خویشاوندی بدون شک به سبب خدمت افزایش یافتۀ ذهنی ارواح 

 یاور بود.

وقفه تلاش کردند. اندان و فانتا برای پرورش و ارتقاءِ قبیله به طور بی (713.4) 63:3.4

آنها تا سن چهل و دو سالگی زندگی کردند، تا این که در هنگام یک زمین لرزه 

یک صخرۀ معلق هر دو کشته شدند. پنج تن از فرزندان آنان و از طریق سقوط 

ً بیست تن از نوادگان آنان دچار  یازده نوه به همراه آنان جان سپردند، و تقریبا

 صدمات جدی شدند.

سونتاد به دنبال مرگ والدین خود، به رغم یک پای شدیداً آسیب دیده،  (713.5) 63:3.5

ترین خواهر خود، فت و توسط همسر خود، مسنرهبری قبیله را فوراً به عهده گر

ای توانمند یاری شد. کار نخست آنان غلطانیدن سنگها برای مدفون ساختن به گونه

شان بود. نباید برای این عمل مؤثر والدین، برادران، خواهران، و فرزندان مرده

ار تدفین اهمیت بیش از حد قائل شد. برداشت آنان پیرامون بقا پس از مرگ بسی



ً از زندگی رویایی و ایده آل چندسان آنان سرچشمه گنگ و مبهم بود، و عمدتا

 گرفت.می

این خانوادۀ اندان و فانتا تا نسل بیستم دوام آورد، تا این که رقابت برای  (713.6) 63:3.6

 خوراک و برخورد اجتماعی موجب آغاز پراکندگی آنان گشت.

 قبایل اندانی -4

چشمان سیاه رنگ و پوستی تیره رنگ  —اندانیها  —های بدوی انسان (713.7) 63:4.1

داشتند، چیزی بین زرد و سرخ. مِلانین یک مادۀ رنگزا است که در پوست تمامی 

شود. آن رنگ مایۀ اولیۀ پوست اندانی است. این موجودات بشری یافت می

ی اندانیهای اولیه در نمای کلی و رنگ پوست، بیشتر شبیه اسکیموهای امروز

بودند، تا هر نوع موجود زندۀ بشری دیگر. آنها اولین مخلوقاتی بودند که از 

کردند. بدنهای آنها پوست حیوانات به عنوان حفاظی بر علیه سردی استفاده می

 نسبت به انسانهای امروزی اندکی موی بیشتری داشت.

ایت از آغاز سنن ای نیاکان حیوانی این انسانهای اولیه حکزندگی قبیله (713.8) 63:4.2

کرد، و با احساسات در حال بسط و نیروهای افزایش یافتۀ اجتماعی بیشمار می

ای، رشدی فوری به مغزی این موجودات، در سازمان اجتماعی و تقسیم کار قبیله

وقوع پیوست. آنها بسیار تقلیدگرا بودند، اما غریزۀ بازی کردن فقط اندکی رشد 

ً به کلی غایب بود. انسان بدوی گهگاهی لبخند یافته بود، و شوخ طبعی تقری با

داد. مزاح میراث نژاد بعدی آدم بود. این زد، اما هرگز قهقهه سر نمیمی

موجودات اولیۀ بشری مثل بسیاری از انسانهای در حال تکامل دوران بعد نسبت 

به درد زیاد حساس نبودند و نسبت به اوضاع ناخوشایند زیاد واکنش نشان 

های بلافصل وی یک آزمون دردآور یا ند. زایمان برای فانتا و نوادهدادنمی

 آور نبود.عذاب

انگیز بودند. مردها برای امنیت همسران خود و آنها یک قبیلۀ اعجاب (714.1) 63:4.3

جنگیدند. زنها به طرزی پرعاطفه خود را وقف فرزندان فرزندانشان قهرمانانه می

شد. آنها به ی آنان تماماً به قبیلۀ نزدیک محدود میکردند. اما میهن دوستخود می

های خود بسیار وفادار بودند. آنها در دفاع از فرزندان خویش بدون چون خانواده

های دادند، اما قادر به درک تلاش برای بهتر ساختن دنیا برای نوهو چرا جان می



د مذهب در این خویش نبودند. به رغم این که تمامی احساسات بنیادین برای تول

یورنشیاییهای بومی از پیش موجود بود، نوع دوستی هنوز در قلب انسان به وجود 

 نیامده بود.

این انسانهای اولیه برای رفیقان خود از یک عاطفۀ متأثر کننده  (714.2) 63:4.4

برخوردار بودند، و از دوستی قطعاً یک ایدۀ واقعی، گر چه بدوی، داشتند. در 

یک منظر عادی بود که در طی نبردهای دائماً تکراری آنان با قبایل  ایام بعد، این

گر این باشید که یکی از این انسانهای بدوی طی پیکار ضمن این تر، نظارهپست

جنگد، با دست دیگر سعی در حفاظت و نجات یک یار که دلیرانه با یک دست می

الاترین خصائل بشریِ ترین و وجنگجوی آسیب دیده داشته باشد. بسیاری از عالی

ای تأثر برانگیز در این مردمان بدوی از پیش توسعۀ متعاقب تکاملی، به گونه

 موجود بود.

قبیلۀ اولیۀ اندانی تا نسل بیست و هفتم یک خط ناگسستۀ رهبری را  (714.3) 63:4.5

حفظ نمود. در این هنگام از آنجا که در میان نوادگان مستقیم سونتاد هیچ فرد 

ظاهر نگشت، دو تن از رهبران بالقوۀ رقیب قبیله برای کسب رهبری به مذکری 

 نبرد برخاستند.

پیش از پراکندگی گستردۀ قبایل اندانی، در نتیجۀ تلاشهای اولیۀ آنان  (714.4) 63:4.6

یک زبان پیشرفته برای ارتباط متقابل آنان شکل گرفته بود. این زبان به رشد خود 

ادامه داد، و به دلیل اختراعات جدید و انطباقات با محیط که توسط این مردم فعال، 

ً به طور روزانه چیزهای یافت، تقخستگی ناپذیر، و کنجکاو صورت می ریبا

شد. و این زبان، تا هنگام ظهور بعدی نژادهای چند رنگه، جدیدی به آن اضافه می

 کلام یورنشیا، زبان خانوادۀ اولیۀ بشر گردید.

گشت، و ارتباط با گذشت زمان بر تعداد قبایل اندانی افزوده می (714.5) 63:4.7

شد. تنها دو نظر و سوءِ تفاهم میهای در حال گسترش موجب اختلاف خانواده

کرد: شکار برای تهیۀ خوراک و جنگ برای چیز اذهان این مردمان را اشغال می

 عدالتی واقعی یا فرضی، یا توهین به وسیلۀ قبایل همسایه.انتقام به خاطر یک بی

ای درگرفت، و خصومتهای خانوادگی افزایش یافت. جنگهای قبیله (714.6) 63:4.8

تر متحمل زیانهای جدی گردیدند. عناصر گروههای توانمندتر و پیشرفتهبهترین 



های برخی از این لطمات جبران ناپذیر بودند. برخی از ارزشمندترین تیره

توانمندی و هوش برای همیشه در دنیا از بین رفتند. این نژادِ نخستین و تمدن 

 رار گرفت.وقفۀ قبایل، در خطر نابودی قبدوی آن توسط این پیکار بی

محال است که چنین موجودات بدوی را وادار نمود که با یکدیگر  (714.7) 63:4.9

مشتاقانه در صلح و صفا زندگی کنند. انسان از تبار حیوانات جنگجو است، و 

کنند، موجب نشینی میفرهنگ به طور نزدیک با یکدیگر همهنگامی که مردم بی

از این تمایل در میان مخلوقات تکاملی  شوند. حاملین حیاتآزار و رنجش هم می

آگاهند و از این رو برای جدایی نهایی موجودات بشری در حال تکامل به صورت 

 بینند.حداقل سه و اغلب شش نژاد مشخص و جداگانه تدارک می

 پراکندگی ا ندانیها -5

، و در ابتدا نژادهای اولیۀ اندانی به حد زیاد به داخل آسیا نفوذ ننمودند (715.1) 63:5.1

وارد آفریقا نشدند. جغرافیای آن ایام آنها را به سوی شمال رهنمون ساخت، و این 

مردم بیشتر و بیشتر به سوی شمال سفر کردند تا این که توسط یخ دوران یخبندان 

 سوم که به آرامی در حال پیشروی بود از حرکت باز ایستادند.

تردۀ یخی به فرانسه و جزایر بریتانیا رسد، پیش از آن که این ورقۀ گس (715.2) 63:5.2

نوادگان اندان و فانتا به سمت غرب در اروپا پیشروی نموده و بیش از یک هزار 

های بزرگی که به سوی آبهای در آن هنگام اسکانگاه جداگانه در امتداد رودخانه

 گرمِ دریای شمال روان بودند برقرار ساختند.

انی رودخانه نشینان اولیۀ فرانسه بودند. آنها برای دهها این قبایل اند (715.3) 63:5.3

ای است که توسط کردند. سُم رودخانههزار سال در امتداد رودخانۀ سُم زندگی می

یخچالها تغییر نیافته است، و درست همانند امروز در آن روزها به سوی دریا 

مربوط به جاری بود. و این امر روشن کنندۀ این است که چرا شواهد بسیار 

 شود.نوادگان اندانی در امتداد مسیر این دره رود یافت می

کردند، گر چه در مواقع این بومیهای یورنشیا روی درختان زندگی نمی (715.4) 63:5.4

رفتند. آنها به طور مرتب در زیر پناه اضطراری هنوز بر فراز درختان می

ها، که های واقع در دامنۀ تپهها و در غارهای جلو آمده در امتداد رودخانهصخره

ساخت و آنها را نسبت برای آنها نمای خوبی از نزدیک شدن دیگران فراهم می



کردند. آنها بدین ترتیب از وجود آتشهایشان داد، زندگی میبه محیط طبیعی پناه می

شدند. آنها در واقع غارنشین مند میبدون این که زیاد از دود آن معذب باشند بهره

های یخی هر چه بیشتر به سمت جنوب حرکت نبودند، گر چه در ایام بعد ورقهنیز 

دادند در نزدیکی نموده و نسلهای بعدی آنها را به غارها راند. آنها ترجیح می

 حاشیۀ یک جنگل و در کنار یک جویبار اردو زنند.

ۀ خود به آنها در همان اوان در پنهان ساختن منزلگاههای بخشاً پوشید (715.5) 63:5.5

های سنگی ای زیرک شدند و در ساختن اتاقهای سنگی، کلبهالعادهطرز خارق

خزیدند، از خود مهارت زیادی به گنبدی شکل که شبها برای خواب به آن می

ای از طریق غلطانیدن یک سنگ به جلوی آن نمایش گذاردند. ورودی چنین کلبه

از آن که سنگهای پشت بام شد، سنگ بزرگی که به این منظور، پیش بسته می

 شد.نهایتاً در جای خود قرار داده شوند، در داخل گذارده می

باک و موفقی بودند، و به جز توتهای وحشی و اندانیها شکارچیان بی (715.6) 63:5.6

کردند. همانطور های درختان منحصراً از طریق گوشت ارتزاق میبرخی میوه

ود، نوادگان او نیز در همان اوایل ترکۀ پرتابی که اندان تبر سنگی را کشف کرده ب

و نیزه را کشف کرده و از آن استفادۀ مؤثری کردند. سرانجام یک اندیشۀ ابزارساز 

گرفت مشغول به کار گشت، و این در پیوند با دستانی که از افزار بهره می

تجوی انسانهای اولیه در ساختن ابزار چخماقی بسیار چیره دست شدند. آنها در جس

کردند، درست همانطور که انسانهای سنگ چخماق تا دورترین نقاط سفر می

 کنند.امروزی در جستجوی طلا، پلاتین، و الماس به اقصی نقاط زمین سفر می

ای از ذکاوت را و به طرق بسیار دیگر، این قبایل انَدانی چنان درجه (715.7) 63:5.7

نان تا نیم میلیون سال نیز به آن نرسیدند، به نمایش گذاردند که نسلهای عقب روندۀ آ

 گر چه آنها بارها روشهای گوناگون برافروختن آتش را مجدداً کشف نمودند.

 اولین آموزگار حقیقت —انُاگار  -6

به تدریج که پراکندگی اندانیها گسترش یافت، وضعیت فرهنگی و  (715.8) 63:6.1

قرا رفت، تا ایام انُاگار که رهبری معنوی قبایل برای تقریباً ده هزار سال به قه

این قبایل را به عهده گرفت، به میان آنان صلح و آرامش آورد، و برای اولین بار 

 رهنمون گشت.“ عطا کنندۀ جان به انسانها و حیوانات”تمامی آنان را به نیایش 



ز فلسفۀ اندان بسیار مغشوش شده بود. او به دلیل آسایش زیادی که ا (716.1) 63:6.2

کشف تصادفی آتش به وسیلۀ خود وی نصیبش شده بود با فاصلۀ اندکی از تبدیل 

شدن به یک آتش پرست گریخته بود. با این وجود قدرت استدلال او را از کشف 

خویش به سوی خورشید به عنوان یک منبع برتر و هیبت انگیزتر حرارت و نور 

 ورشید پرست نشد.رهنمون ساخت، اما خورشید بسیار دور بود و لذا او خ

تندر، صاعقه، باران،  —در اندانیها در همان اوایل ترس از عناصر  (716.2) 63:6.3

به وجود آمد. اما گرسنگی، میل دائماً تکراری این ایام  —برف، تگرگ، و یخ 

کردند، نهایتاً شکلی نخستین بود، و چون آنان به قدر زیاد از حیوانات ارتزاق می

به وجود آوردند. برای اندان حیوانات بزرگتر خوراکی از پرستش حیوان را 

گشت که انواع سمبلهای قدرت خلاقه و نیروی حفظ کننده بودند. گهگاه مرسوم می

این حیوانات بزرگتر به عنوان اشیاء پرستشی تخصیص داده شوند. طی دوران 

محبوبیت یک حیوان مشخص، شکل ابتدایی آن روی دیوارهای غارها ترسیم 

، و بعدها به تدریج که در زمینۀ هنر پیشرفت مداوم حاصل گشت، چنین شدمی

 شد.الهۀ حیوانی در چیزهای مختلف تزیینی حکاکی می

در اوایل مردمان اندانی عادتِ امتناع ورزیدن از خوردن گوشت  (716.3) 63:6.4

حیوان مقدس قبیله را شکل دادند. آنها در مدتی کم، به این منظور که اذهان 

ای مناسب تحت تأثیر قرار دهند، یک آیین تقدیس که نهای خود را به گونهجوا

یافت به وجود آوردند. پیرامون بدن یکی از این حیوانات مورد حرمت انجام می

و باز هم بعد از آن، این نمایش ابتدایی به مراسم مفصل قربانی نسلهای بعدی آنان 

باشد. این ن بخشی از پرستش میتکامل یافت. و این منشأ قربانی کردن به عنوا

ایده به طور مبسوط توسط موسی در آیین نیایش عبرانی به وجود آمد و قاعدۀ 

کلی آن توسط پولس رسول به عنوان اصل اعتقادی پرداخت کفارۀ گناه از 

 حفظ گردید.“ ریختن خون”طریق 

تماماً مهم این امر که در زندگی این انسانهای بدوی خوراک یک چیز  (716.4) 63:6.5

بود، توسط دعایی که به وسیلۀ انُاگار، آموزگار بزرگ آنان، به این مردمان ساده 

 شود. و این دعا چنین بود:شد نشان داده میآموزش داده می



ای جان حیات، روزی ما را امروز به ما عطا فرما. ما را از شر یخ ” (716.5) 63:6.6

نجات ده، و با بخشندگی ما را به عالم برهان. ما را از دست دشمنانمان در جنگل 

 “بزرگ آن سو پذیرا شو.

انُاگار ستاد مرکزی خود را در سواحل شمالی دریای باستانی مدیترانه،  (716.6) 63:6.7

شد برقرار ساخت. در ناحیۀ کنونی دریای خزر، در اسکانگاهی که ابُان نامیده می

سوی غرب در سفر از این جا یک مکان اقامت بود که در مسیر گردش به 

برد. او برای اشاعۀ اصول النهرین به سوی شمال راه میسرزمین جنوبی بین

اعتقادی جدید تک خدایی خویش و برداشت خود از دنیای بعد، که آن را عالم 

های دوردست فرستاد. این نامید، از ابُان آموزگارانی به دهکدهبزرگ آن سو می

ین مذهبی دنیا بودند. آنها اولین موجودات بشری فرستادگان انُاگار، اولین مبلغ

کردند، و اولینهایی بودند که در تهیۀ غذا به طور بودند که گوشت را طبخ می

کردند. آنها گوشت را روی سر ترکۀ چوب و نیز روی منظم از آتش استفاده می

پختند. آنها بعدها قطعات بزرگ گوشت را در آتش بریان سنگهای داغ می

د، اما نسلهای بعدی آنان تقریباً تماماً به استفاده از گوشت خام بازگشت کردنمی

 نمودند.

سال پیش به دنیا  323٫983بعد از میلاد مسیح(  1934انُاگار )از سال  (716.7) 63:6.8

آمد و شصت و نه سال عمر کرد. تاریخچۀ دستاوردهای این ذهن ماهر و رهبر 

ازگویی شورانگیز سازماندهی این مردمان ای بمعنوی ایام پیش از پرنس سیاره

ای کارآمد را که باشد. او یک دولت قبیلهبدوی به صورت یک جامعۀ واقعی می

نظیر آن تا هزاران سال دیگر توسط نسلهای بعد به وجود نیامد بنیان نهاد. تا ورود 

 ای هرگز دیگر چنین تمدن بالای معنوی در کرۀ زمین به وجود نیامد.پرنس سیاره

این مردم ساده از یک مذهب واقعی، گر چه بدوی، برخوردار بودند. اما این 

 مذهب به دست نسلهای آتی در حال انحطاط آنان از بین رفت.

اگر چه اندان و فانتا هر دو و نیز بسیاری از نوادگان آنان تنظیم کنندۀ  (717.1) 63:6.9

که تنظیم کنندگان و  فکری دریافت کرده بودند، زودتر از ایام انُاگار نبود

سرافیمهای محافظ در تعداد زیاد به یورنشیا آمدند. این در واقع عصر طلایی 

 انسان بدوی بود.

 بقای اندان و فانتا -7



اندان و فانتا، بنیانگذاران تحسین برانگیز نژاد بشر، به محض ورود  (717.2) 63:7.1

یا مورد قدردانی واقع ای در هنگام مورد داوری قرار گرفتن یورنشپرنس سیاره

شدند، و در موعد مقرر با رتبۀ شهروندیِ جروسم از نظام کرات قصر بیرون 

اند به یورنشیا بازگردند، از تاریخ نژادی که آمدند. اگر چه آنها هرگز اجازه نیافته

بنیان نهادند آگاه هستند. آنها از خیانت کلیگسشیا اندوهگین شدند و به خاطر 

دند، اما هنگامی که این خبر دریافت شد که میکائیل کرۀ شکست آدم محزون ش

 آنان را به عنوان صحنۀ اعطای نهایی خود برگزیده به اندازۀ وافر مسرور شدند.

اندان و فانتا هر دو در جروسم با تنظیم کنندگان خود پیوند یافتند، و  (717.3) 63:7.2

دند، اما حتی اکثر فرزندان چندین تن از فرزندان آنان از جمله سونتاد نیز چنین ش

 بلافصل آنان فقط به پیوند با روح دست یافتند.

اندان و فانتا مدت کوتاهی پس از ورود آنان به جروسم از حکمران  (717.4) 63:7.3

سیستم اجازه گرفتند که به اولین کرۀ قصر بازگردند تا به همراه شخصیتهای 

ای ورود به کرات آسمانی خوشامد مورانشیا که به رهنوردان زمان از یورنشیا بر

اند. آنها گویند خدمت کنند. و آنها به طور نامحدود به این خدمت گمارده شدهمی

درخواست کردند که در رابطه با این آشکارسازیها به یورنشیا سلام بفرستند، اما 

 ای خردمندانه پذیرفته نشد.این تقاضای آنان به گونه

ترین فصل در تمام تاریخ ترین و مسحور کنندهی قهرمانانهو این بازگوی (717.5) 63:7.4

یورنشیا است، داستان تکامل، تقلاهای زندگی، مرگ، و بقای جاودانۀ والدین 

 استثنایی تمامی بشریت.

 ]عرضه شده توسط یک حامل حیات مقیم یورنشیا.[ (717.6) 63:7.5

 64مقالۀ 

 نژادهای تکاملی رنگین

این داستان نژادهای تکاملی یورنشیا از روزگاران اندان و فانتا، تقریباً  (718.1) 64:0.1

ای و تا پایان عصر یخبندان یک میلیون سال پیش، تا سراسر ایام پرنس سیاره

 است.



نژاد بشر تقریباً یک میلیون سال قدمت دارد، و نیمۀ اول داستان آن  (718.2) 64:0.2

ای یورنشیا است. نیمۀ دوم تاریخ نس سیارهکمابیش مقارن با پیش از روزگاران پر

شود ای و ظهور شش نژاد رنگین آغاز مینوع بشر در هنگام ورود پرنس سیاره

ای است که عموماً به عنوان عصر عتیق حجر به حساب و کمابیش مقارن با دوره

 آید.می

 بومیهای اندانی -1

ال پیش به طور تکاملی در انسان بدوی اندکی کمتر از یک میلیون س (718.3) 64:1.1

ای توانمند داشت. او به طور غریزی در پی فرار کرۀ زمین ظاهر گشت، و تجربه

از خطر درآمیختن با قبایل پست شبه میمون برآمد. اما به دلیل سرزمینهای مرتفع 

فوت بالاتر از سطح دریا، نتوانست به سمت شرق مهاجرت  30٫000بایر تبت، 

بسط یافتۀ مدیترانه که در آن هنگام به سوی شرق به سمت  کند؛ و به دلیل دریای

اقیانوس هند امتداد یافته بود نتوانست به طرف جنوب یا غرب عزیمت کند؛ و 

رفت، با یخ در حال پیشروی مواجه گشت. اما همینطور که به سمت شمال می

در گردید، و گر چه قبایل حتی هنگامی که مهاجرتِ بیش از این توسط یخ سد می

تر هرگز شدند، گروههای باهوشای فزاینده متخاصم میحال پراکندگی به گونه

های پوشیده از موی ایدۀ رفتن به سوی جنوب برای زندگی در میان عموزاده

 تر برخوردار بودند در سر نپروراندند.درخت نشین خود را که از هوش پایین

بی انسان، در نتیجۀ حس ترین احساسات مذهبسیاری از قدیمی (718.4) 64:1.2

کوهها در سمت  —درماندگی در محیط بستۀ این وضعیت جغرافیایی به وجود آمد 

راست، آب در طرف چپ، و یخ در جلو. اما این اندانیهای پیشرفته به سوی 

 گشتند.خویشان پست درخت نشین خود در جنوب باز نمی

ان غیربشری خود از جنگلها این اندانیها در مقایسه با عادات خویش (718.5) 64:1.3

کردند. انسان همیشه در جنگلها تنزل کرده است. تکامل بشری فقط در دوری می

سرزمینهای باز و عرضهای بالاتر جغرافیایی پیشرفت داشته است. سردی و 

شود. در حالی گرسنگی در سرزمینهای باز موجب عمل، اختراع، و ابتکار می

سختیها و محرومیتهای این سرزمینهای پرپستی و  که این قبایل اندانی در بحبوحۀ

آوردند، بستگان بلندی شمالی داشتند پیشتازان نژاد کنونی بشر را به وجود می



عقب ماندۀ آنان در جنگلهای گرمسیری جنوبیِ سرزمین منشأ اولیۀ مشترکشان 

 در حال ازدیاد بودند.

این وقایع در طی ایام سومین دورۀ یخبندان، و به حساب زمین شناسان،  (718.6) 64:1.4

 اولین دوره، به وقوع پیوست. دو یخبندان اول در شمال اروپا گسترده نبود.

در طول بخش عمدۀ عصر یخبندان، انگلستان از طریق زمین به  (718.7) 64:1.5

ینی سیسیل به اروپا فرانسه متصل بود، در حالی که بعدها آفریقا از طریق پل زم

وصل گردید. در هنگام مهاجرتهای اندانیها، یک مسیر خشکی مداوم از انگلستان 

در غرب به اروپا و آسیا و تا جاوه در شرق وجود داشت؛ اما استرالیا مجدداً 

 منزوی گردید، که موجب شد زیاگان خاص آن با شدت بیشتری توسعه یابد.

نوادگان اندان و فانتا به نقاط دور در شرق و در سال پیش  000٫950 (719.1) 64:1.6

غرب مهاجرت کرده بودند. به سمت غرب، آنها طی عبور از اروپا به فرانسه و 

انگلستان رسیدند. در ایام بعد، آنها به سوی شرق تا جاوه نفوذ کردند، یعنی جایی 

به  و سپس —انسان موسوم به جاوه  —که استخوانهای آنها اخیراً کشف گردید 

 جزیرۀ تاسمانی سفر کردند.

گروههایی که به سمت غرب عزیمت کردند، در مقایسه با آنهایی که  (719.2) 64:1.7

های عقب افتادۀ حیوانی خویش درآمیختند، به شرق رفته و آزادانه با عموزاده

های عقب ماندۀ متعلق به منشأ متقابل نیایی آلوده شدند. این افراد کمتر با تیره

تر رفته به سوی جنوب به حرکت درآمده و در آن هنگام با قبایل پستغیرپیش

ای از نوادگان آمیخته تبار آنان به شمال آمیزش کردند. بعدها، تعداد فزاینده

بازگشتند تا با مردمان به سرعت در حال گسترش اندانی آمیزش کنند، و چنین 

های بدوی زل داد. دهکدهوقفه تنوصلتهای بدفرجام کیفیت نژاد برتر را به طور بی

کمتر و کمتری پرستش عطا کنندۀ حیات را حفظ نمودند. این سرآغاز تمدن اولیه 

 در خطر نابودی قرار گرفت.

دار به طور پی در و پیوسته در یورنشیا چنین بوده است. تمدنهای آتیه (719.3) 64:1.8

تر نهایتاً برتر با پستپی تنزل یافته و با نابخردیِ جایز شمردن تولید مثل آزادانۀ 

 اند.از بین رفته



 هالمردمان فاکس -2

سال پیش هنرهای اندان و فانتا و فرهنگ انُاگار داشتند از  000٫900 (719.4) 64:2.1

شدند. فرهنگ، مذهب، و حتی کار با سنگ چخماق در روی زمین محو می

 ترین حد خود بود.پایین

اد زیادی از گروههای پست آمیخته تبار داشتند این ایامی بود که تعد (719.5) 64:2.2

شدند. این قبایل آنقدر به اندازۀ زیاد با از جنوب فرانسه به انگلستان وارد می

مخلوقات شبه میمون جنگل مخلوط شده بودند که به قدر بسیار اندکی بشر بودند. 

آنها مذهب نداشتند اما کارگران بدوی سنگ چخماق بودند و از هوش مکفی 

 رخوردار بودند که بتوانند آتش روشن کنند.ب

در اروپا مردمی نسبتاً برتر و پر زاد و رود که نوادگانشان به زودی  (719.6) 64:2.3

در سراسر قاره از یخ در شمال تا کوههای آلپ و دریای مدیترانه در جنوب پخش 

 .باشندشدند، از پی آنان آمدند. این قبایل، نژاد موسوم به هایدلبرگ می

هال انگلستان در طول این دورۀ طولانی زوال فرهنگی، مردمان فاکس (719.7) 64:2.4

و قبایل بدَونان در شمال غربی هند حفظ برخی از سنتهای اندان و برخی از بقایای 

 فرهنگ انُاگار را تداوم بخشیدند.

هال در دورترین نقطۀ غرب بودند و در حفظ بخش مردمان فاکس (719.8) 64:2.5

مدۀ فرهنگ اندانی موفق شدند. آنها همچنین دانش خود را دربارۀ کار با سنگ ع

 چخماق که به نسلهای بعدی خود، نیاکان کهن اسکیموها، انتقال دادند حفظ کردند.

هال آخرینهایی بودند که در اگر چه بقایای اجساد مردمان فاکس (719.9) 64:2.6

ی اولین موجودات بشری بودند که در انگلستان کشف شدند، این اندانیها به راست

کردند. در آن هنگام پل زمینی هنوز فرانسه را به انگلستان آن نواحی زندگی می

ساخت. و چون بیشتر اسکانگاههای اولیۀ نوادگان اندان در امتداد متصل می

ها و سواحل دریایی آن دوران باستان واقع شده بودند، اکنون زیر آبهای رودخانه

گلستان و دریای شمال قرار دارند، اما تعداد سه یا چهار عدد از آنها هنوز کانال ان

 بالاتر از سطح آب در ساحل انگلستان قرار دارند.



هال، برتری نژادی تر فاکستر و معنویبسیاری از مردمان باهوش (720.1) 64:2.7

مردم به خود را حفظ کردند و سنن بدوی مذهبی خود را زنده نگاه داشتند. و این 

های متعاقب مخلوط شدند بعد از بروز یک یخبندان از تدریج که بعدها با تیره

 اند.انگلستان به غرب سفر کرده و به صورت اسکیموهای امروزی بقا یافته

 قبایل بدونان -3

هال در غرب، یک مرکز در حال تقلای دیگر علاوه بر مردمان فاکس (720.2) 64:3.1

های مناطق کوهستانی شمال افت. این گروه در کوهپایهفرهنگ در شرق تداوم ی

غربی هند در میان قبایل بدَونان، یک نبیرۀ اندان، واقع شده بود. این مردم تنها 

 نوادگان اندان بودند که هرگز دست به کار قربانی کردن انسان نزدند.

جنگلها  این بدونانیهای ساکن کوهستان، یک فلات پهناور را که با (720.3) 64:3.2

احاطه شده، از جویبارها پوشیده گشته، و سرشار از حیوانات شکاری بود، اشغال 

های سنگی، های خویش در تبت در کلبهکردند. آنها همانند برخی از عموزاده

 کردند.غارهای دامنۀ تپه، و مجاری نیمه زیرزمینی زندگی می

اد گرفتند که از یخ بترسند، در حالی که قبایل شمالی هر چه بیشتر ی (720.4) 64:3.3

ای کردند به قدر فزایندهآنهایی که در نزدیکی سرزمین آبا و اجدادی زندگی می

النهرین را در اقیانوس از آب هراسان شدند. آنها نشست تدریجی شبه جزیرۀ بین

مشاهده کردند، و گر چه آن چندین بار سر از آب برآورد، سنن این نژادهای بدوی 

ای فزونی یافت. و این طرات دریا و ترس از احاطه شدنهای دورهپیرامون مخا

سازد که چرا ترس به همراه تجربۀ آنان پیرامون سیلابهای رودی مشخص می

آنها در صدد یافتن مناطق کوهستانی به عنوان یک مکان امن برای زندگی 

 برآمدند.

یک در شمال هند، های سیوالدر سمت شرقِ مردمان بدونان، در تپه (720.5) 64:3.4

ممکن است فسیلهایی پیدا شوند که به انواع در حال گذار بین انسان و گروههای 

 متنوع پیش بشر بیش از هر نوع دیگر در زمین نزدیکترند.

کن کننده را سال پیش قبایل برتر بدونان یک جنگ ریشه 000٫850 (720.6) 64:3.5

شان هدایت شده بود آغاز کردند. در کمتر تر و حیوانیکه بر علیه همسایگان پست

از هزار سال بیشتر گروههای حیوانی سرزمین مرزی متعلق به این نواحی یا از 



ار برای نابود ساختن بین رفته و یا به جنگلهای جنوبی عقب رانده شدند. این پیک

نشین آن عصر گردید. و نوادگان ترها، موجب بهبودی اندکی در قبایل تپهپست

نژاد  —مختلط این تیرۀ بهبود یافتۀ بدونانی ظاهراً به عنوان یک مردم نوین 

 در صحنۀ عمل ظاهر گشتند. —نئاندرتال 

 های نئاندرتالنژاد -4

سفر  سیار خوبی بودند، و به طور گستردهنئاندرتالها جنگجویان ب (720.7) 64:4.1

کردند. آنها به تدریج از مراکز کوهستانی در شمال غربی هند به فرانسه در می

غرب، چین در شرق، و حتی در داخل شمال آفریقا پخش شدند. آنها تا ایام 

مهاجرت نژادهای تکاملی رنگین، برای تقریباً نیم میلیون سال دنیا را تحت سلطۀ 

 شتند.خود دا

سال پیش حیوانات شکاری فراوان بودند؛ بسیاری از انواع  000٫800 (720.8) 64:4.2

زدند. دامها فراوان گوزن و نیز فیلها و اسبهای آبی در سراسر اروپا پرسه می

بودند؛ اسبها و گرگها همه جا وجود داشتند. نئاندرتالها شکارچیان خیلی خوبی 

ایی بودند که رسمِ دادن انتخاب زن برای همسر بودند، و قبایل در فرانسه اولینه

 ترین شکارچیان پذیرفتند.را به موفق

گوزن برای این مردمان نئاندرتال بسیار سودمند بود و به عنوان  (721.1) 64:4.3

های گوناگونی شد، زیرا آنها استفادهخوراک، پوشاک، و ابزار به کار گرفته می

آوردند. آنها فرهنگ کمی داشتند، اما کار با از شاخها و استخوانها به عمل می

ً به سطوح  سنگ چخماق را به حد زیادی بهبود بخشیدند، تا این که کار تقریبا

های چوبی متصل شده روزگاران اندان رسید. سنگهای بزرگ چخماق که به دسته

 بودند دوباره مورد استفاده واقع شدند و به عنوان تبر و کلنگ به کار گرفته شدند.

سال پیش چهارمین لایۀ یخ به خوبی به سوی جنوب در  000٫750 (721.2) 64:4.4

حال حرکت بود. نئاندرتالها با ابزار بهبود یافتۀ خود یخی را که رودهای شمالی 

توانستند ماهیانی را که نزدیک این را پوشانده بود سوراخ کرده و بدین ترتیب می

ین قبایل در برابر یخ در حال پیشروی، که شدند با نیزه شکار کنند. اسوراخها می

ای اروپا را مورد تهاجم قرار داده بود، در این هنگام به صورت بسیار گسترده

 نشینی کردند.عقب



ترین پیشروی خود دست در این ایام یخرود سیبری داشت به جنوبی (721.3) 64:4.5

ی سرزمینهای زد و انسان اولیه را مجبور ساخت که به سمت جنوب، به سومی

منشأ خویش بازگردد. اما نوع انسان آنقدر متفاوت شده بود که خطر در آمیختن با 

 خویشان غیرپیشرفتۀ شبه میمونش به اندازۀ زیادی کاهش یافت.

سال پیش چهارمین یخرود، بزرگترین آنها در تمامی اروپا،  000٫700 (721.4) 64:4.6

گشتند. آب اشتند به سمت شمال باز میدر حال پس روی بود. انسانها و حیوانات د

و هوا خنک و مرطوب بود، و انسان بدوی مجدداً در اروپا و آسیای غربی رو به 

رشد بود. به تدریج جنگلها در سطح زمینی که در شمال به تازگی توسط یخرود 

 پوشیده شده بود گسترش یافتند.

رود بزرگ تغییر یافته بود. حیات پستاندار به اندازۀ اندکی توسط یخ (721.5) 64:4.7

این حیوانات در آن نوار باریک زمین که بین یخ و رشته کوههای آلپ واقع شده 

نشینی یخرود، دوباره به سرعت در سراسر بود، دوام آوردند، و به دنبال عقب

اروپا پخش شدند. فیلهای عاج راست، کرگدنهای دماغ پهن، کفتارها، و شیرهای 

از روی پل زمینی سیسیل وارد شدند، و این حیوانات جدید آفریقایی از آفریقا 

 عملاً ببرهای شمشیر دندان و اسبهای آبی را از بین بردند.

سال پیش شاهد ادامۀ آب و هوای معتدل بود. تا وسط دورۀ  000٫650 (721.6) 64:4.8

 میان یخبندانی آنقدر گرم شده بود که رشته کوههای آلپ تقریباً از یخ و برف تهی

 گشتند.

ترین نقطۀ پس روی سال پیش یخ در آن هنگام به شمالی 000٫600 (721.7) 64:4.9

خود رسیده بود، و پس از یک مکث چند هزار ساله در پنجمین گردش خود مجدداً 

به سوی جنوب روانه گشت. اما برای پنجاه هزار سال تغییر اندکی در آب و هوا 

ییر اندکی یافته بودند. خشکی اندک صورت گرفت. انسان و حیوانات اروپا تغ

 دورۀ قبل کاهش یافت، و یخرودهای آلپ تا پایین دره رودها سرازیر شدند.

سال پیش یخرود در حال پیشروی دوباره انسان و حیوانات  000٫550 (721.8) 64:4.10

را به سوی جنوب راند. اما این بار انسان در نوار پهناور زمین که به سوی شمال 

یافت و بین لایۀ یخی و بخش الحاقیِ در آن هنگام داخل آسیا امتداد می شرقی به



بسیار بسط یافتۀ دریای سیاه وابسته به دریای مدیترانه واقع شده بود جای فراوانی 

 داشت.

این ایامِ چهارمین و پنجمین یخرود، شاهد گسترش بیشتر فرهنگ  (721.9) 64:4.11

نقدر پیشرفت اندک بود که به راستی به نظر بدوی نژادهای نئاندرتال بود. اما آ

رسید که گویا تلاش برای ایجاد یک نوع جدید و تغییر یافتۀ حیات هوشمند در می

ً یک ربع میلیون سال این مردمان  یورنشیا در حال شکست است. برای تقریبا

بدوی در شکار و جنگ سرگردان بودند. آنها برای مدتی در جهات مشخص 

اما در کل، در مقایسه با نیاکان برتر انَدانی خود پیوسته در حال  پیشرفت داشتند،

 قهقرا بودند.

در طول این اعصار تاریکی معنوی، فرهنگ انسان خرافی به  (721.10) 64:4.12

ترین سطوح خود رسید. نئاندرتالها در واقع مذهبی فراتر از یک خرافات پایین

آور بیشتر از مه و غبار به حد مرگآور نداشتند. آنها از ابرها و خصوصاً شرم

ترسیدند. یک مذهب بدوی ترس از نیروهای طبیعی به تدریج به وجود آمد، می

در حالی که پرستش حیوان تقلیل یافت، بهبود ابزار به همراه وفور حیوانات 

شکاری، این مردم را قادر ساخت که با اضطراب کمتری در رابطه با خوراک 

سی تعقیب کردن، مهارت در شکار را بسیار بهبود بخشید. زندگی کنند. پاداش جن

این مذهب جدید ترس به تلاشهایی در استمالت کردن از نیروهای نامرئی پشت 

این عناصر طبیعی انجامید و بعدها به قربانی کردن انسانها برای دلجویی از این 

بانی نیروهای نامرئی و ناشناختۀ فیزیکی منجر گشت. و این رسم وحشتناک قر

تر یورنشیا درست تا قرن بیستم نیز ادامه کردن انسان توسط مردمان عقب مانده

 یافته است.

توانستند خورشید پرست نامیده این نئاندرتالهای اولیه به سختی می (722.1) 64:4.13

کردند. آنها از فرا رسیدن شب شوند. آنها برعکس در ترس از تاریکی زندگی می

کردند، درخشید گذران عمر میتا وقتی که ماه اندکی می ترسی مرگبار داشتند.

اما در تاریکی ماه سراسیمه شده و در تلاش برای واداشتن ماه برای درخشش 

های مردانگی و زنانگی خویش مجدد، شروع به قربانی کردن بهترین نمونه

 گردد،کردند. آنها در همان اوان دریافتند که خورشید به طور مرتب باز میمی

ایهای آنان باز کردند که ماه فقط به دلیل قربانی کردن هم قبیلهاما گمان می

ای گردد. به تدریج که نژاد پیشرفت نمود، هدف و مقصود قربانی کردن به گونهمی



گام به گام تغییر پیدا کرد، اما تقدیم قربانی انسانی به عنوان مراسم مذهبی برای 

 مدتی طولانی ادامه یافت.

 نژادهای رنگین منشأ -5

وهستانی شمال های بدَونان متعلق به مناطق کسال پیش قبیله 000٫500 (722.2) 64:5.1

غربی هند درگیر یک پیکار نژادی بزرگ دیگر شدند. برای بیش از یکصد سال 

امان با شدت ادامه یافت، و هنگامی که این جنگ طولانی پایان این جنگ بی

ترین واده باقی ماند. اما این بازماندگان، باهوشپذیرفت، فقط در حدود یکصد خان

 ترین نوادگانِ در آن هنگام زندۀ اندان و فانتا بودند.و مطلوب

و اکنون در بین این بدونانیهای ساکن کوهستان رویدادی جدید و عجیب  (722.3) 64:5.2

به وقوع پیوست. یک مرد و زن که در بخش شمال شرقی در آن هنگام ناحیۀ 

کردند به طور ناگهانی شروع به تولید مثل کوهستان زندگی می مسکونی

العاده باهوش نمودند. این خانوادۀ سنگیک بود، نیاکان ای از فرزندان فوقخانواده

 کلیۀ شش نژاد رنگین یورنشیا.

این فرزندان سنگیک که نوزده نفر بودند، نه فقط فراتر از همنوعان  (722.4) 64:5.3

بلکه پوست آنها در اثر قرار گرفتن در معرض نور آفتاب  خویش باهوش بودند،

گذاشت که به رنگهای گوناگون در نظیر را از خود به نمایش میاین گرایش بی

آمد. در میان این نوزده فرزند پنج تن سرخ، دو تن نارنجی، چهار تن زرد، می

ها بزرگتر دو تن سبز، چهار تن آبی، و دو تن نیلی رنگ بودند. به تدریج که بچه

شدند این رنگها وضوح بیشتری یافتند، و هنگامی که این جوانها بعدها با هم 

های خویش زناشویی کردند، کلیۀ اولاد آنان به جانب رنگ پوست والدۀ ایقبیله

 سنگیک آنها گرایش پیدا نمود.

ای در حدود و اکنون من پس از جلب توجه شما به ورود پرنس سیاره (722.5) 64:5.4

کنم، ضمن این که ما به طور جداگانه این زمان، شرح تاریخی واقعه را قطع می

 دهیم.شش نژاد سنگیک یورنشیا را مورد بررسی قرار می

 شش نژاد س نگیک یورنشیا -6



در یک سیارۀ متوسط تکاملی، شش نژاد رنگین تکاملی یک به یک  (722.6) 64:6.1

آید، و پیش از این ست که به وجود میشوند. انسان سرخ اولین انسانی اظاهر می

که نژادهای آتی رنگین ظاهر شوند برای یک دوران طولانی در دنیا یکه تازی 

کند. ظهور همزمان تمامی شش نژاد رنگین در یورنشیا، و در یک خانواده، می

 بسیار غیرعادی بود.

در سِتانیا بود. ظهور اندانیهای اولیه در یورنشیا همچنین چیزی جدید  (723.1) 64:6.2

در هیچ کرۀ دیگری در سیستم محلی، پیش از نژادهای تکاملی رنگین چنین نژادی 

 از مخلوقات ارادی به وجود نیامده است.

ای از نژاد بشری العادههای فوقانسان سرخ. این مردمان نمونه -1 (723.2) 64:6.3

ا یک گروه بسیار باهوش بودند و از بسیاری جهات از اندان و فانتا برتر بودند. آنه

ای و دولت به وجود آوردند. و از اولین فرزندان سنگیک بودند که یک تمدن قبیله

آنها همیشه تک همسر بودند. حتی نوادگان مختلط آنها به ندرت دست به چند 

 زدند.همسری می

 در ایام بعد آنها مشکلی جدی و طولانی با برادران زرد خود در آسیا (723.3) 64:6.4

داشتند. اختراع زودرس تیر و کمان توسط آنان به آنها کمک نمود، اما بدبختانه 

آنها عمدۀ گرایش نیاکان خود را پیرامون جنگ در بین خود به ارث برده بودند، 

و این امر آنقدر آنها را تضعیف کرد که قبایل زرد توانستند آنها را از قارۀ آسیا 

 بیرون رانند.

ود هشتاد و پنج هزار سال پیش بقایای نسبتاً خالص نژاد سرخ در حد (723.4) 64:6.5

همگی به آن سو در آمریکای شمالی رفتند، و مدت کوتاهی بعد از آن تنگۀ برینگ 

به زیر آب فرو رفت، و بدین ترتیب آنها را منزوی ساخت. هیچ انسان سرخی 

ند، و دیگر به آسیا بازنگشت. اما در سراسر سیبری، چین، آسیای مرکزی، ه

اروپا آنها بخش عمدۀ تیرۀ خود را که با نژادهای رنگین دیگر مخلوط شده بود، 

 پشت سر باقی گذاردند.

وقتی که انسان سرخ از آن سو به داخل آمریکا وارد شد، بیشترِ  (723.5) 64:6.6

آموزشها و سنتهای منشأ اولیۀ خود را با خود به همراه آورد. نیاکان بلافصل وی 

ای در کرۀ زمین در تماس بودند. اما ای بعدی ستاد مرکزی پرنس سیارهبا فعالیته



انسان سرخ در یک مدت زمان کوتاه بعد از رسیدن به قارۀ آمریکا شروع به نظر 

بر گرفتن از این آموزشها کرد، و یک افول بزرگ در فرهنگ عقلانی و معنوی 

جنگی شدید در میان به وقوع پیوست. به زودی این مردم دوباره آن چنان درگیر 

ای منجر به نابودی سریع این رسید این جنگهای قبیلهخود شدند که به نظر می

 شود.باقیماندۀ نژاد نسبتاً خالص سرخ می

رسید انسان سرخ محکوم به به دلیل این قهقرای بزرگ به نظر می (723.6) 64:6.7

نابودی است، تا این که در حدود شصت و پنج هزار سال بعد انُامونالانتون به 

عنوان رهبر و نجات دهندۀ روحانی آنان ظاهر گشت. او در میان انسانهای سرخ 

نمود.  آنان را احیا“ روح بزرگ”آمریکا صلح موقت پدید آورد و پرستش 

انُامونالانتون نود و شش سال زندگی کرد و ستاد مرکزی خویش را در میان 

درختان بزرگ سرخ چوب کالیفرنیا برقرار ساخت. بسیاری از نوادگان بعدی او 

 اند.در میان سرخپوستان سیاه پا تا ایام اخیر دوام یافته

های مبهم تبدیل گشتند. با گذشت زمان آموزشهای انُامونالانتون به سنت (723.7) 64:6.8

جنگهای خانمانسوز از سر گرفته شدند، و پس از ایام این آموزگار بزرگ هرگز 

تر های باهوشرهبر دیگری موفق به آوردن صلح همگانی در میان آنان نشد. تیره

ای به طور فزاینده هلاک گشتند. در غیر این صورت در در این پیکارهای قبیله

ی تمدنی بزرگ توسط این انسانهای توانا و باهوش سرخ روی قارۀ آمریکای شمال

 شد.بنا می

انسان شمالی سرخ بعد از عبور از چین به آمریکا با نیروهای دیگر  (723.8) 64:6.9

مؤثر دنیا )به غیر از اسکیموها( دوباره هرگز در تماس قرار نگرفت، تا این که 

آور بود که انسان سرخ تقریباً بعدها توسط انسان سفید کشف گردید. بسیار تأسف

رۀ بعدی نوع آدم به طور شانس خود را برای ارتقا یافتن از طریق اختلاط با تی

توانست بر انسان سفید کامل از دست داد. تحت این شرایط، انسان سرخ نمی

کرد. در چنین اوضاعی، حکومت کند، و از روی میل و رغبت به وی خدمت نمی

 اگر دو نژاد با هم مخلوط نشوند، یکی یا دیگری محکوم به فنا است.

ی برجستۀ این نژاد اشتیاق عجیب آنان به انسان نارنجی. ویژگ -2 (723.9) 64:6.10

های عظیم سنگ، ساختن بود، ساختن هر چیز و همه چیز، حتی تا حد انباشتن تپه

تواند بزرگترین تپه را بسازد. اگر چه آنها فقط برای این که ببینند کدام قبیله می



مردمی مترقی نبودند، از مدارس پرنس بهرۀ زیادی بردند و نمایندگانی برای 

 آموزش به آنجا فرستادند.

روی دریای مدیترانه نژاد نارنجی اولین نژادی بود که در مسیر عقب (724.1) 64:6.11

به سمت غرب خط ساحلی را به سوی جنوب به سمت آفریقا دنبال نمود. اما آنها 

هرگز یک جای پای مطلوب در آفریقا کسب نکردند و توسط نژاد سبز که بعدها 

 حنۀ وجود محو شدند.از راه رسید از ص

پیش از فرا رسیدن عاقبت کار، این مردم زمینۀ فرهنگی و معنوی  (724.2) 64:6.12

زیادی را از دست دادند. اما در نتیجۀ رهبری خردمندانۀ پرُشونتا، مغز متفکر 

این نژاد بداقبال، یک تجدید حیات بزرگ از زندگی والاتر به وجود آمد. هنگامی 

حدود سیصد هزار سال پیش در آرماگدون بود او برای آنها که مقر مرکزی آنها 

 کرد.موعظه می

آخرین پیکار بزرگ بین انسانهای نارنجی و سبز در ناحیۀ درۀ پایینی  (724.3) 64:6.13

نیل در مصر صورت گرفت. این نبرد طولانی مدت برای تقریباً یکصد سال به 

از نژاد نارنجی زنده باقی ماندند.  طول انجامید، و در پایان آن تعداد بسیار اندکی

بقایای متلاشی شدۀ این مردم توسط انسانهای سبز و توسط انسانهای نیلی که بعدها 

از راه رسیدند جذب شدند. اما انسانهای نارنجی، به عنوان یک نژاد، در حدود 

 یکصد هزار سال پیش از بین رفتند.

اولینهایی بودند که دست از جستجو  انسان زرد. قبایل بدوی زرد -3 (724.4) 64:6.14

ای برقرار ساخته، و یک زندگی خانگی بر مبنای کشیده، جوامع تثبیت شده

تر ای از انسان سرخ پایینکشاورزی به وجود آوردند. آنها از نظر عقلانی تا اندازه

بودند، اما اجتماعاً و به صورت گروهی، آنها ثابت کردند که در زمینۀ شکوفایی 

ژادی از کلیۀ مردمان سنگیک برترند. از آنجا که آنها یک روح برادری تمدن ن

به وجود آوردند و قبایل مختلف یاد گرفتند که در صلح نسبی با یکدیگر زندگی 

کنند، توانستند که با گسترش تدریجی خود در داخل آسیا نژاد سرخ را از پیش 

 خود برانند.

ی کرۀ زمین تا دورها سفر کردند و بعد از آنها تحت نفوذ مرکز معنو (724.5) 64:6.15

خیانت کلیگسشیا به تاریکی بزرگی رانده شدند، اما هنگامی که سینگلانگتون در 



یک ”حدود یکصد هزار سال پیش رهبری این قبایل را به عهده گرفت و پرستش 

 را اعلام نمود، عصر درخشانی در بین این مردم به وجود آمد.“ حقیقت

ای جویی بین قبیلهبقای تعداد نسبتاً زیادی از نژاد زرد به سبب صلح (724.6) 64:6.16

آنان است. از ایام سینگلانگتون تا دوران معاصر چین، نژاد زرد در زمرۀ ملتهای 

جوتر یورنشیا رقم خورده است. این نژاد، میراثی کوچک ولی قوی از تیرۀ صلح

 نوع آدم که بعدها وارد شد دریافت نمود.

روههای انسانهای ترین گانسان سبز. نژاد سبز یکی از کم توان -4 (724.7) 64:6.17

بدوی بود، و آنان به سبب مهاجرتهای گسترده در جهات مختلف به اندازۀ زیاد 

تضعیف شدند. این قبایل پیش از پراکندگی یک تجدید حیات بزرگ فرهنگی را 

 تجربه نمودند.تحت رهبری فنَتاد در حدود سیصد و پنجاه هزار سال پیش 

نژاد سبز به سه بخش عمده تقسیم گردید: قبایل شمالی مقهور شده، به  (724.8) 64:6.18

بردگی گرفته شده، و جذب نژادهای زرد و آبی شدند. گروه شرقی در مردمان 

هندی آن روزگاران ادغام شدند و بقایای آنان هنوز در میان آنها باقی هستند. ملت 

ً یک اندازه پست شد، یعنی جایی که عموزاده جنوبی به آفریقا وارد های تقریبا

 نارنجی خویش را نابود ساخت.

در این پیکار از بسیاری جهات هر دو گروه همتای هم بودند، زیرا  (724.9) 64:6.19

کرد. بسیاری از رهبران آنها پیکر را حمل میهایی از نوع غولهر یک تیره

پیکر انسان سبز عمدتاً در این ملت های غولهشت و نه فوت قد داشتند. این تیره

 جنوبی یا مصری محصور بودند.

ً جذب نژاد نیلی شدند، یعنی  (725.1) 64:6.20 بقایای انسانهای پیروزمند سبز متعاقبا

آخرین مردمان رنگینی که از مرکز پراکندگی نژادی اولیۀ سنگیک به وجود آمده 

 و از آنجا مهاجرت کردند.

انسان آبی. انسانهای آبی مردمی بزرگ بودند. آنها در همان اوایل  -5 (.2725) 64:6.21

های بسیاری از هنرهای تمدن امروزه را به نیزه را اختراع کردند و متعاقباً پایه

وجود آوردند. انسان آبی دارای نیروی مغزی انسان سرخ به همراه روان و عاطفۀ 



ر تمامی نژادهای رنگین برجا ماندۀ انسان زرد بود. نوادگان نوع آدم، آنها را ب

 دادند.بعد ترجیح می

انسانهای اولیۀ آبی نسبت به متقاعد سازیهای آموزگاران پرسنل پرنس  (725.3) 64:6.22

کلیگسشیا پذیرا بودند و با آموزشهای انحرافی آن رهبران خائن به سردرگمی 

مرجی که از خیانت  بزرگی دچار شدند. آنها همانند سایر نژادهای بدوی از هرج و

کلیگسشیا عارض شده بود هرگز به طور کامل بیرون نیامدند، و هرگز بر 

 تمایلشان نسبت به جنگ بین خود به طور کامل فائق نشدند.

در حدود پانصد سال بعد از سقوط کلیگسشیا، یک احیای گستردۀ  (725.4) 64:6.23

رخ داد.  —ودمند اما با این حال واقعی و س —یادگیری و یک مذهب بدوی 

ارُلانداف آموزگاری بزرگ در میان نژاد آبی گردید و بسیاری از قبایل را به 

رهنمون ساخت. این بزرگترین “ رئیس متعال”پرستش خدای حقیقی تحت عنوان 

پیشرفت انسان آبی بود، تا این که در روزگاران بعد این نژاد از طریق اختلاط با 

 ارتقا یافت.تیرۀ نوع آدم به اندازۀ زیاد 

پژوهشها و اکتشافات اروپاییها پیرامون عصر عتیق حجر عمدتاً در  (725.5) 64:6.24

رابطه با حفاری ابزار، استخوانها، و هنرهای دستی این انسانهای باستانی آبی 

باشد، زیرا آنها تا ایام اخیر در اروپا بقا یافتند. نژادهای موسوم به سفید یورنشیا می

ین انسانهای آبی هستند که در ابتدا از طریق اختلاط اندک با نسلهای بعدی ا

انسانهای زرد و سرخ تغییر یافته و بعدها از طریق جذب قسمت عمدۀ نژاد بنفش 

 به اندازۀ زیاد ارتقا یافتند.

ترین مردمان نژاد نیلی. همانطور که انسانهای سرخ پیشرفته -6 (725.6) 64:6.25

یز کمترین میزان ترقی را داشتند. آنها آخرینهایی سنگیک بودند، سیاهپوستان ن

سفر نموده و  های کوهستانی خود مهاجرت نمودند. آنها به آفریقابودند که از خانه

اند، به غیر از زمانی قاره را تصرف کردند، و از آن هنگام نیز در آنجا باقی مانده

 اند.هکه به طور اجباری گاه به گاه به صورت برَده بیرون برده شد

اند، همانند انسان سرخ ارتقا مردمان نیلی که در آفریقا منزوی شده (725.7) 64:6.26

شد دریافت کردند، یا این که نژادی اندکی که از آمیختن با تیرۀ نوع آدم ناشی می

هیچ ارتقا نژادی دریافت نکردند. نژاد نیلی با تنهایی در آفریقا پیشرفت اندکی به 



ر روزگار ارُواننُ یک بیداری معنوی بزرگ را تجربه نمود. دست آورد، تا که د

را که توسط ارُواننُ “ خدای خدایان”در حالی که آنها بعدها تقریباً به طور کامل 

اعلام شده بود به فراموشی سپرده بودند، تمایل پرستش ناشناخته را تماماً از دست 

 حفظ نمودند. ندادند؛ حداقل شکلی از پرستش را تا چند هزار سال پیش

این مردمان نیلی به رغم عقب افتادگیشان دقیقاً همان مرتبتی را در  (725.8) 64:6.27

 مقابل نیروهای آسمانی دارند که هر نژاد زمینی دیگر دارد.

این اعصار پیکارهای شدید بین نژادهای گوناگون بود، اما در نزدیکی  (725.9) 64:6.28

های روشنتر و جدیداً آموزش یافته در سازش ای، گروهستاد مرکزی پرنس سیاره

بردند، گر چه تا زمان آشفتگی جدی این نظام از طریق وقوع نسبی به سر می

 شورش لوسیفر هیچ گشایش بزرگ فرهنگی در نژادهای دنیا حاصل نشده بود.

گاه به گاه تمامی این مردمان گوناگون تجدید حیاتی فرهنگی و معنوی  (726.1) 64:6.29

ای کردند. مانسَنت یک آموزگار بزرگ در بعد از ایام پرنس سیارهجربه میرا ت

ای چشمگیر بر تمامی ای که به گونهبود. اما تنها آن رهبران و آموزگاران برجسته

گیرند. با گذشت یک نژاد تأثیر گذاشته و به آن الهام بخشیدند مورد اشاره قرار می

در مناطق مختلف برخاستند؛ و در مجموع تر زمان، بسیاری از معلمان کم اهمیت

آنها به جمع کل آن تأثیرات نجات بخشی که از سقوط کامل تمدن فرهنگی 

جلوگیری نمود کمک شایانی نمودند، به ویژه در طول اعصار طولانی و تاریک 

 بین شورش کلیگسشیا و ورود آدم.

وردن سه یا شش دلایلی بسیار خوب و کافی برای طرح به وجود آ (726.2) 64:6.30

نژاد رنگین در کرات فضا وجود دارد. اگر چه ممکن است انسانهای یورنشیا در 

موقعیتی نباشند که به طور کامل برای تمامی این دلایل ارزش قائل شوند، ما توجه 

 کنیم:شما را به دلایل زیر جلب می

مایز کنندۀ برای شانس عملکرد گستردۀ انتخاب طبیعی، نجات مت -1 (726.3) 64:6.31

 های برتر، تنوع ضروری است.تیره

شوند، نژادهای قویتر و بهتر از پیوند مردمان گوناگون حاصل می -2 (726.4) 64:6.32

مشروط بر این که این نژادهای مختلف حامل عوامل برتر ارثی باشند. و نژادهای 



ردم پیوند بردند، به شرطی که چنین میورنشیا از چنین اختلاط زود هنگام سود می

ای متعاقباً به طور مؤثر از طریق یک اختلاط کامل با تیرۀ برتر نوع آدم یافته

ای در یورنشیا تحت شرایط نژادی یافتند. تلاش برای اجرای چنین تجربهارتقا می

 بار خواهد بود.کنونی بسیار مصیب

م برانگیخته ای سالاز طریق متنوع ساختن نژادها رقابت به گونه -3 (726.5) 64:6.33

 شود.می

تفاوت در وضعیت نژادها و گروهها در میان هر نژاد برای توسعۀ  -4 (726.6) 64:6.34

 شکیبایی بشری و نوع دوستی ضروری است.

همگنی نژاد بشری مطلوب نیست تا این که مردمان یک کرۀ در  -5 (726.7) 64:6.35

 حال تکامل به سطوح نسبتاً بالای تکامل معنوی دست یابند.

 پراکندگی نژادهای رنگین -7

هنگامی که نوادگان رنگین خانوادۀ سنگیک شروع به ازدیاد نمودند،  (726.8) 64:7.1

ور در جستجوی فرصت و به تدریج که برای گسترش به داخل سرزمین مجا

برآمدند، پنجمین یخرود، سومین شمارش از نظر ژئولوژیک، در مسیر رانش 

خود به سوی جنوب بر روی اروپا و آسیا به خوبی پیش رفته بود. این نژادهای 

العاده اولیۀ رنگین با شداید و سختیهای عصر یخبندان منشأ خود به طرزی خارق

دان آنقدر در آسیا گسترده بود که برای هزاران مورد آزمایش واقع شدند. این یخبن

نشینی بعدی دریای مدیترانه، به سال مهاجرت به شرق آسیا قطع گردید. و تا عقب

 دنبال مرتفع شدن عربستان، برای آنان میسر نبود که به آفریقا برسند.

ً یکصد هزار سال این مردمان سنگیک در  (726.9) 64:7.2 بدین ترتیب برای تقریبا

ها پخش شده و به رغم ناسازگاری عجیب اما طبیعی که در همان طراف کوهپایها

 اوان خود را بین نژادهای مختلف آشکار ساخت، کم و بیش با هم درآمیختند.

ترین جمعیتی ای و آدم، هندوستان به خانۀ جهانیبین ایام پرنس سیاره (726.10) 64:7.3

آور بود که این بدیل شد. اما تأسفشد تکه تا آن زمان در روی زمین یافت می

گرفت. این اختلاط، قدر زیادی از نژادهای سبز، نارنجی، و نیلی را در بر می

مردمان ثانویۀ سنگیک حیاتی آسانتر و مطلوبتر در سرزمینهای جنوبی پیدا 



نمودند، و بسیاری از آنان متعاقباً به آفریقا مهاجرت کردند. مردمان اولیۀ سنگیک، 

برتر، از نواحی گرمسیری اجتناب ورزیدند. انسان سرخ به شمال شرقی  نژادهای

به آسیا رفت و به فاصلۀ کوتاهی توسط انسان زرد دنبال شد، در حالی که نژاد 

 آبی به شمال غربی به داخل اروپا عزیمت نمود.

انسانهای سرخ در همان اوان شروع به مهاجرت به شمال شرقی  (727.1) 64:7.4

روی، سرزمینهای مرتفع هندوستان را های یخ در حال عقبی پاشنهنمودند، رو

ای کوتاه دور زده و تمامی شمال شرقی آسیا را اشغال کردند. قبایل زرد با فاصله

 به دنبال آنان حرکت کردند و متعاقباً آنها را از آسیا به آمریکای شمالی راندند.

سرخ آسیا را ترک کردند، یازده قبیله وقتی که بقایای تیرۀ خالص نژاد  (727.2) 64:7.5

وجود داشت و تعداد آنان اندکی بیش از هفت هزار مرد، زن، و بچه بود. این 

قبایل را سه گروه کوچک با نیای مختلط که بزرگترین آنان ترکیبی از نژادهای 

کردند. این سه گروه هرگز به طور کامل با انسان نارنجی و آبی بود، همراهی می

ط دوستانه برقرار نکردند و در همان اوایل به سوی جنوب به مکزیک سرخ رواب

و آمریکای مرکزی سفر کردند، و در آنجا بعدها یک گروه کوچک زردها و 

سرخهای مختلط به آنان ملحق شدند. این مردمان تماماً بین خود دست به زناشویی 

کمتر از انسانهای زده و یک نژاد جدید و ادغام شده را بنیان گذاردند، نژادی که 

تیرۀ خالص سرخ جنگ طلب بود. در ظرف پنج هزار سال این نژادِ آمیخته به 

سه گروه تقسیم شد، و به ترتیب تمدنهای مکزیک، آمریکای مرکزی، و آمریکای 

جنوبی را بنا نهاد. شاخۀ آمریکای جنوبی یک مقدار اندک از خون آدم را دریافت 

 نمود.

اولیۀ سرخ و زرد تا میزان مشخصی در آسیا درآمیختند، و انسانهای  (727.3) 64:7.6

نوادگان این وصلت به سوی شرق و در امتداد ساحل جنوبی دریا سفر کردند، و 

ها و جزایر نهایتاً توسط نژاد به سرعت در حال افزایش زرد به داخل شبه جزیره

 ای هستند.نزدیک دریا رانده شدند. آنها انسانهای امروزی قهوه

نژاد زرد به اشغال نواحی مرکزی آسیای شرقی ادامه داده است. از  (727.4) :7.764

اند. در حالی که میان تمامی شش نژاد رنگین، آنها با بیشترین تعداد بقا یافته

شدند، همانند انسانهای انسانهای زرد هر چند گاه یکبار درگیر جنگهای نژادی می

و مداوم نابود کننده ادامه ندادند. این  وقفهسرخ، سبز، و نارنجی به جنگهای بی



سه نژاد پیش از آن که نهایتاً تماماً توسط دشمنانشان از نژادهای دیگر از بین 

 بروند، عملاً خود را نابود ساختند.

از آنجا که پنجمین یخرود تا حد زیادی به سمت جنوب در اروپا  (727.5) 64:7.8

ان سنگیک به سوی شمال غربی گسترش نیافت، راه برای مهاجرت این مردم

روی یخ، انسانهای آبی به همراه تعداد اندکی از بخشاً باز بود. و به دنبال عقب

سایر گروههای کوچک نژادی، در امتداد رد پاهای دیرین قبایل اندان به سوی 

غرب مهاجرت نمودند. آنها طی امواج پی در پی به اروپا تهاجم نموده و بیشتر 

 دند.قاره را تصرف کر

آنها در اروپا به زودی با نوادگان نئاندرتال جد اولیه و مشترکشان،  (727.6) 64:7.9

تر اروپا توسط یخرود به سوی جنوب انَدان، مواجه شدند. این نئاندرتالهای قدیمی

و شرق رانده شده بودند، و از این رو در موقعیتی بودند که به سرعت با 

به قبایل سنگیک بودند، مواجه شده و آنها را  های مهاجم خود، که متعلقعموزاده

 جذب نمایند.

قبایل سنگیک به طور کلی و در آغاز از نوادگان تنزل یافتۀ انسانهای  (727.7) 64:7.10

تر و از بسیاری جهات از آنها بسیار برتر بودند، اولیۀ دشت نشین انَدانی باهوش

تر بهبودی فوری نژاد کهن و ادغام این قبایل سنگیک با مردمان نئاندرتال به

انجامید. تزریق این خون سنگیک و به طور مشخص خون انسان آبی بود که آن 

بهبود آشکار را در مردمان نئاندرتال ایجاد نمود. این امر توسط امواج پی در پی 

 شود.قبایل فزاینده باهوش که از شرق به اروپا حرکت کردند به نمایش گذارده می

این نژاد جدید نئاندرتال در طول دورۀ متعاقب میان یخبندانی از  (727.8) 64:7.11

انگلستان به هندوستان گسترش یافت. باقیماندۀ نژاد آبی که در شبه جزیرۀ قدیمی 

فارس باقی مانده بود بعدها در برخی از نژادهای دیگر، بدواً زرد، درآمیخت، و 

ً تا اندازه نژاد بنفشِ آدم ارتقا یافت، به ای توسط نتیجۀ این آمیختگی که متعاقبا

 صورت قبایل سیه چردۀ بیابانگرد عربهای امروزی ادامه یافته است.

کلیۀ تلاشها برای مشخص ساختن اصل و نسب سنگیک مردمان  (728.1) 64:7.12

های نژادی را از طریق مخلوط شدن متعاقب با امروزی باید بهبود بعدی تیره

 خون نوع آدم به حساب آورد.



نژادهای برتر به دنبال سرزمینهای شمالی یا سرزمینهایی که آب و  (728.2) :7.1364

هوای معتدل دارند رفتند، در حالی که نژادهای نارنجی، سبز، و نیلی از طریق 

ای که دریای مدیترانۀ در حال عقب نشینی به پل زمینی به تازگی ارتفاع یافته

ه طور پی در پی جذب آفریقا ساخت، بسوی غرب را از اقیانوس هند جدا می

 شدند.

آخرین بخش مردمان سنگیک که از مرکز منشأ نژادی خود دست به  (728.3) 64:7.14

مهاجرت زدند انسان نیلی بود. حدوداً هنگامی که انسان سبز در حال از بین بردن 

نژاد نارنجی در مصر بود و با انجام این کار خود را به اندازۀ زیاد تضعیف نموده 

د، خروج بزرگ سیاهان به سوی جنوب از طریق فلسطین در امتداد ساحل بو

آغاز گشت. و بعدها وقتی که این مردمان جسماً قوی نیلی مصر را درنوردیدند، 

انسان سبز را صرفاً از طریق نیروی نفرات از عرصۀ وجود محو ساختند. این 

بز را جذب کردند، نژادهای نیلی بقایای انسان نارنجی و بخش عمدۀ نسل انسان س

بهبود  و برخی از قبایل نیلی از طریق این اختلاط نژادی به طور قابل ملاحظه

 یافتند.

رسد که مصر در ابتدا تحت استیلای انسان و از این رو به نظر می (728.4) 64:7.15

نارنجی درآمد، سپس انسان سبز بر آن چیره شد، و به دنبال آن انسان نیلی )سیاه(، 

ز آن هم توسط یک آمیختۀ نژادی از انسانهای نیلی، آبی، و انسان تغییر و بعد ا

یافتۀ سبز تحت سلطه درآمد. اما مدتها پیش از ورود آدم، انسانهای آبی اروپا و 

نژادهای مختلط عربستان، نژاد نیلی را از مصر بیرون رانده و به اعماق جنوبی 

 قارۀ آفریقا رانده بودند.

شود، نژادهای تدریج که مهاجرتهای سنگیک به پایان نزدیک میبه  (728.5) 64:7.16

اند. انسان سرخ آمریکای شمالی را در اختیار دارد، سبز و نارنجی از بین رفته

انسان زرد آسیای شرقی، انسان آبی اروپا، و نژاد نیلی جذب آفریقا شده است. 

رار داده و انسان ای از نژادهای ثانویۀ سنگیک را تحت پوشش قهندوستان آمیخته

ای، مخلوطی از انسانهای سرخ و زرد، جزایر ساحلی آسیا را در خود قهوه

گنجانده است. یک نژاد آمیخته که به راستی از پتانسیل برتری برخوردار است، 

تر در کند. اندانیهای خالصسرزمینهای کوهستانی آمریکای جنوبی را اشغال می

لند، گرینلند، و شمال غربی آمریکای شمالی ترین مناطق اروپا و در ایسشمالی

 کنند.زندگی می



ترین قبایل اندان به در طول ادوارِ بیشترین پیشروی یخرودها، غربی (728.6) 64:7.17

رانده شدن به داخل دریا بسیار نزدیک شدند. آنها برای سالها در یک نوار باریک 

می که ششمین و آخرین در جنوب جزیرۀ کنونی انگلستان زندگی کردند. و هنگا

یخرود سرانجام ظاهر گشت، سنت این پیشرویهای تکراری یخرودی بود که آنها 

را به پناه گرفتن به داخل دریا راند. آنها اولین ماجراجویان دریانورد بودند. آنها 

قایق ساخته و در جستجوی سرزمینهای جدید، که امیدوار بودند عاری از 

شروع به حرکت کردند. و برخی از آنان به ایسلند تهاجمات وحشتناک یخ باشد، 

و سایرین به گرینلند رسیدند، اما اکثریت عظیم آنان از گرسنگی و تشنگی در 

 روی دریای باز هلاک شدند.

اندکی بیش از هشتاد هزار سال پیش، مدت کوتاهی پس از این که  (728.7) 64:7.18

انسان سرخ به داخل شمال غربی آمریکای شمالی وارد شود، انجماد دریاهای 

شمال و پیشروی نواحی محلی یخی به گرینلند، این نوادگان اسکیموی بومیهای 

خت؛ یورنشیا را به جستجو برای یک سرزمین بهتر، یک خانۀ جدید، مجبور سا

های باریکی که در آن هنگام گرینلند و آنها موفق شدند، و صحیح و سالم از تنگه

ساخت عبور نمودند. را از تودۀ زمینهای شمال شرقی آمریکای شمالی جدا می

آنها حدود دو هزار و صد سال پس از این که انسان سرخ به آلاسکا رسید به قاره 

لط انسان آبی به سوی غرب سفر نموده و های مخترسیدند. متعاقباً برخی از تیره

با اسکیموهای دوران بعد درآمیختند، و این پیوند برای قبایل اسکیمو اندکی سودمند 

 بود.

در حدود پنج هزار سال پیش شانسی برای دیدار بین یک قبیلۀ  (728.8) 64:7.19

های جنوب شرقی خلیج هادسُن سرخپوست و یک گروه منزوی اسکیمو در کرانه

ه وجود آمد. این دو قبیله این را مشکل یافتند که با یکدیگر گفت و شنود کنند، اما ب

به زودی با یکدیگر دست به ازدواج زدند، با این نتیجه که این اسکیموها نهایتاً 

تر سرخ جذب شدند. و این امر نمایانگر تنها ارتباط انسان توسط انسانهای فراوان

بشری دیگر تا حدود یک هزار سال پیش  سرخ آمریکای شمالی با هر نژاد

باشد، یعنی هنگامی که انسان سفید برای اولین بار توانست در ساحل اقیانوس می

 اطلس بر زمین بنشیند.

تقلاهای این اعصار اولیه با شهامت، دلیری، و حتی قهرمانی تعیین  (729.1) 64:7.20

گیهای ناب و مستلزم شد. و ما همگی متأسفیم که بسیاری از آن ویژویژگی می



اند. در حالی مهارت و طاقت نیاکان اولیۀ شما در نژادهای دوران بعد از بین رفته

که ما برای بسیاری از پالایشهای تمدن در حال پیشرفت ارزش قائلیم، جای 

استقامت باشکوه و جانفشانی عالی نیاکان اولیۀ شما را که اغلب در مرز عظمت 

 کنیم.اس میو فرازندگی بود خالی احس

 ]عرضه شده توسط یک حامل حیات مقیم یورنشیا.[ (729.2) 64:7.21

 65مقالۀ 

 کنترل فراگیر تکامل

فرمولبندی  —حیاتِ پیش ذهن  —حیات بنیادین تکاملی مادی  (730.1) 65:0.1

کنترلگران استاد فیزیکی و خدمت حیاتبخش هفت روح استاد در پیوند با معاضدت 

باشد. در نتیجۀ عملکرد هماهنگ این خلاقیت شدۀ حیات میفعال حاملین منصوب 

مکانیسمهای مادی برای  —گانه، ظرفیت ارگانیسمی فیزیکی برای ذهن سه

واکنش هوشمند نسبت به محرکهای بیرونی محیط، و بعدها نسبت به محرکهای 

 آید.یابد، به وجود میدرونی، تأثیراتی که در خود ذهن ارگانیسم منشأ می

 بنابراین سه سطح جداگانۀ ایجاد و تکامل حیات وجود دارد: (730.2) .265:0

 ایجاد ظرفیت ذهنی. —حیطۀ انرژی فیزیکی  -1 (730.3) 65:0.3

 گذارند.که در ظرفیت روحی اثر می —خدمت ذهنی ارواح یاور  -2 (730.4) 65:0.4

که به اعطای تنظیم کنندۀ  —مند سازی روحی ذهن انسان بهره -3 (730.5) 65:0.5

 انجامد.فکر می

سطوح مکانیکی و غیرقابل آموزش واکنش محیطی ارگانیسم،  (730.6) 65:0.6

باشند. ارواح یاور ذهن، انواع انطباق پذیر یا های کنترلگران فیزیکی میحوزه

واکنشی ارگانیسمها که آن مکانیسمهای  —غیرمکانیکی و قابل آموزش ذهن 

کنند. و همانطور که را فعال ساخته و تنظیم می —قادرند از تجربه بیاموزند 

آورند، حاملین یاوران روحی بدین گونه پتانسیلهای ذهنی را تحت کنترل درمی

توان شناخت خداوند و نیروی  —حیات نیز درست تا لحظۀ پدیداری ارادۀ انسانی 



های ای روی جنبهکنترل اختیاری قابل ملاحظه —انتخاب برای پرستش وی 

 کنند.های تکاملی اعمال میمحیطی پروسه

این کارکرد یکپارچۀ حاملین حیات، کنترلگران فیزیکی، و یاوران  (730.7) 65:0.7

روحی است که مسیر تکامل ارگانیک در کرات مسکونی را تحت تأثیر قرار 

همیشه  —ر یورنشیا یا در جای دیگر د —دهد. و به این دلیل است که تکامل می

 هدفمند است و هرگز تصادفی نیست.

 کارکردهای حاملین حیات -1

مند هستند، طوری حاملین حیات از پتانسیل دگرگونی شخصیت بهره (730.5) 65:1.1

های اندکی از مخلوقات از آن برخوردارند. این پسران جهان محلی قادرند که رسته

عمل نمایند. آنها معمولاً وظایف خود را به عنوان پسران  در سه فاز متنوع وجود

باشد. اما ممکن نیست یک حامل کنند؛ این حالتِ منشأ آنان میفاز میانی اجرا می

شیمیایی به عنوان  -های الکتریکی حیات در چنین مرحلۀ وجود بتواند در حوزه

ا به واحدهای یک سازندۀ انرژیهای فیزیکی و ذرات مادی عمل نماید و آنها ر

 وجودِ زنده تبدیل سازد.

 نمایند:حاملین حیات قادرند در سه سطح زیرین عمل نمایند و می (730.6) 65:1.2

 شیمیایی. -سطح فیزیکیِ الکتریکی  -1 (730.7) 65:1.3

 فاز میانی معمول وجود نیمه مورانشیایی. -2 (730.8) 65:1.4

 سطح پیشرفتۀ نیمه روحی. -3 (730.9) 65:1.5

شوند، و پس هنگامی که حاملین حیات برای کار کاشت حیات آماده می (731.1) 65:1.6

از این که مکانهای انجام چنین کاری را انتخاب کردند، کمیسیون فرشتۀ اعظم 

خوانند. این گروه در بر گیرندۀ ده رسته برای دگردیسیِ حاملین حیات را فرا می

باشد و فیزیکی و همکاران آنان، می از شخصیتهای گوناگون، شامل کنترلگران

ریاست آن را رئیس فرشتگان اعظم که به فرمان جبرئیل و با اجازۀ قدمای ایامها 

کند، به عهده دارد. وقتی که این موجودات به طور صحیح در این مقام عمل می

توانند چنان تغییراتی در حاملین حیات به گیرند میدر ارتباط مداری قرار می



شیمیایی  -رند که آنها را قادر سازد فوراً در سطوح فیزیکیِ الکتریکی وجود آو

 عمل نمایند.

بعد از این که الگوهای حیات تدوین شدند و سازمانهای مادی به طور  (731.2) 65:1.7

شایسته تکمیل گردیدند، نیروهای فوق مادی مربوط به تکثیر حیات بلافاصله فعال 

د. در آن هنگام حاملین حیات فوراً به فاز میانی آیشوند و حیات به وجود میمی

توانند واحدهای گردند. آنها در آن حالت میعادی وجود شخصیت خود باز می

زنده را تحت کنترل درآورده و روی ارگانیسمهای در حال تکامل با مهارت دست 

های الگو —آفریدنِ  —به عمل زنند، گر چه فاقد کلیۀ تواناییها برای سازمان دادن 

 باشند.جدید مادۀ زنده می

پس از این که تکامل ارگانیک مسیر مشخصی را طی نمود و ارادۀ  (731.3) 65:1.8

آزاد نوع بشری در بالاترین ارگانیسمهای در حال تکامل ظاهر گشت، حاملین 

حیات یا باید سیاره را ترک کنند یا پیمان ترک کار ببندند، یعنی باید عهد کنند که 

لاشها برای اثر گذاری بیشتر روی مسیر تکامل ارگانیک خودداری از کلیۀ ت

بندند به کنند. و هنگامی که آن حاملین حیاتی که به طور داوطلبانه پیمان میمی

عنوان مشاوران آیندۀ آنهایی که شکوفایی مخلوقات ارادی به تازگی تکامل یافته 

ن دوازده نفره که ریاست به آنان محول شده، روی سیاره باقی بمانند، یک کمیسیو

آن را رئیس ستارگان عصر به عهده دارد و با اتوریتۀ حکمران سیستم و اجازۀ 

شود؛ و بلافاصله این حاملین حیات به سومین نماید فرا خوانده میجبرئیل عمل می

دهند. و من تغییر شکل می —سطح نیمه روحی وجود  —فاز وجود شخصیت 

 ام.ین سومین فاز وجود در یورنشیا عمل کردهاز ایام اندان و فانتا در ا

ما در انتظار فرا رسیدن زمانی هستیم که جهان در نور و حیات  (731.4) 65:1.9

استقرار یابد و ما به چهارمین مرحلۀ ممکن وجود که ما در آن کاملاً روحی 

 خواهیم بود گام بگذاریم. اما هرگز برای ما آشکار نگشته که از طریق چه تکنیکی

 توانیم به این حالت مطلوب و پیشرفته دست یابیم.می

 انداز تکاملیچشم -2

داستان فراز انسان از گیاه دریایی به سروری آفرینش زمینی به راستی  (731.5) 65:2.1

باشد. نیاکان اولیۀ انسان عملاً گل و یک رمان تقلای بیولوژیک و بقای ذهن می



کد و دارای آب گرم و مردابهای خطوط لای و لجن کف اقیانوس در خلیجهای را

پهناور ساحلی دریاهای باستانی درون مرزی بودند، همان آبهایی که حاملین حیات 

 سه کاشت مستقل حیات را در آنها در یورنشیا برقرار ساختند.

های اولیۀ گیاهان دریایی که در آن تغییرات انواع بسیار کمی از نمونه (731.6) 65:2.2

کردند امروزه زنده هستند، تغییراتی که منجر به پیدایش  ای شرکتدوره

ارگانیسمهای شبیه حیوان بینابینی گردید. اسفنجها بازماندگان یکی از این انواع 

اولیۀ بینابینی هستند، آن ارگانیسمهایی که از طریق آنها گذار تدریجی از گیاه به 

که همانند اسفنجهای حیوان به وقوع پیوست. این اشکال اولیۀ گذرا، در حالی 

امروزی نبودند، بسیار شبیه آنان بودند. آنها به راستی ارگانیسمهای بینابینی بودند، 

نه گیاه و نه حیوان. اما آنها سرانجام به پیدایش اشکال واقعی حیات حیوانی منجر 

 شدند.

یی باکتریها، ارگانیسمهای سادۀ گیاهی که دارای طبیعتی بسیار ابتدا (732.1) 65:2.3

ای از قهقرا اند. آنها حتی درجههستند، از پگاه اولیۀ حیات تغییر بسیار اندکی کرده

گذارند. بسیاری از قارچها نیز نمایشگر یک را در رفتار انگلی خود به نمایش می

حرکت قهقرایی در تکامل هستند. آنها گیاهانی هستند که توان کلروفیل سازی 

اند. اکثر باکتریهایی که موجب بیش انگلی شده اند و کم وخویش را از دست داده

شوند و گروههای ویروسی کمکی آنان، به راستی به این گروه از بیماری می

قارچهای انگلی نابکار تعلق دارند. در طول اعصار بینابین، تمامی عالم گستردۀ 

حیات گیاهی از نیاکانی به وجود آمده است که باکتریها نیز از آنها سرچشمه 

 اند.فتهگر

زیِ حیات حیوانی به زودی ظاهر گشت، و به طور نوع بالاتر پیش (732.2) 65:2.4

ناگهانی ظاهر گشت. و از این ایام بسیار دور آمیب، نمونۀ ارگانیسم حیوانی تک 

ها آمده است ولی مقدار اندکی تغییر یافته است. او امروزه سلولی، از گذشته

که در آن هنگام که آخرین و بزرگترین  همانطور به جست و خیز مشغول است

زی های پیشدستاورد در تکامل حیات بود. این موجود بسیار کوچک و عموزاده

باشند. آنها او برای آفرینش حیوانی چیزی هستند که باکتریها برای عالم گیاهی می

نمایانگر بقای نخستین گامهای اولیۀ تکاملی در تمایز حیات، به همراه شکست 

 باشند.ش بعدی میپیدای



های اولیۀ تک سلولی حیوانی، خود را در زمانی نه چندان زیاد نمونه (732.3) 65:2.5

به صورت گروهی با هم مرتبط ساختند، ابتدا در طرح جلبکهای دمدار و در مدتی 

های دریایی، کوتاه در امتداد خطوط هیدرا و چتر دریایی. باز هم بعدها ستاره

ان دریایی، خیارهای دریایی، هزار پاها، حشرات، سوسنهای سنگی، توتی

عنکبوتها، سخت پوستان، و گروههای بسیار نزدیک به کرمها و زالوها که به 

دنبال شدند، به وجود  —اویستر، اختاپوس، و حلزون  —زودی با نرم تنان 

آمدند. صدها صد موجود در این فاصله به وجود آمده و از بین رفتند. فقط به 

های شود که در این تقلای بسیار طولانی بقا یافتند. چنین نمونهاشاره میآنهایی 

غیرپیشرو، به همراه خانوادۀ ماهیان که بعدها پدیدار گشتند، امروزه نمایانگر 

های درخت حیات که نتوانستند تر، شاخهحرکت حیوانات اولیه و پایینانواع بی

 باشند.پیشرفت کنند می

ترتیب صحنه برای ظهور اولین حیوانات دارای ستون فقرات، بدین  (732.4) 65:2.6

مانند پدیدار ماهیان، آماده گشت. از این خانوادۀ ماهیان دو موجود تغییر یافتۀ بی

گشت، قورباغه و سمندر. و قورباغه بود که آغازگر یک سلسله از دگرسان 

 ید.سازیهای حیات حیوانی که نهایتاً به ظهور خود انسان منجر شد گرد

باشد. ولی ترین نیاکان بقا یافتۀ نژاد بشری میقورباغه یکی از آغازین (732.5) 65:2.7

او نیز نتوانست پیشرفت کند و امروزه بیشتر به صورت آن ایام دور بقا یافته 

باشد که اکنون در روی است. قورباغه تنها نوع نیای نژادهای آغازین اولیه می

ی از هیچ نیای بقا یافته بین قورباغه و مردم اسکیمو کند. نژاد بشرزمین زندگی می

 برخوردار نیست.

ها موجب پیدایش خزندگان شدند. خزندگان یک خانوادۀ بزرگ قورباغه (732.6) 65:2.8

اند، اما پیش از نابودی موجب منشأ یافتن کل حیوانی هستند که عملاً از بین رفته

 ان شدند.خانوادۀ پرندگان و انواع بیشمار پستاندار

احتمالاً یگانه جهش بزرگ کل تکامل پیش بشری زمانی به وقوع  (732.7) 65:2.9

عقابها، مرغابیها،  —پیوست که خزنده به پرنده تبدیل شد. انواع پرندگان امروز 

پیکر زمانهای بسیار دور پیشین تماماً از خزندگان غول —کبوتران، و شترمرغها 

 برآمدند.



ع خزندگان که از خانوادۀ قورباغه برآمدند امروزه توسط چهار انوا (732.8) 65:2.10

شوند: دو نوع غیرپیشرفته، مارها و مارمولکها، به بخش بقا یافته نمایندگی می

های خود، تمساحها و لاک پشتان؛ یک نوع بخشاً پیشرفته، خانوادۀ همراه عموزاده

وع بشری. اما جثۀ عظیم پرنده و چهارمی، نیاکان پستانداران و خط مستقیم نزول ن

اند، در فیل و ماستودون انعکاس خزندگان پیشین که گر چه مدتهاست از بین رفته

 یافت، در حالی که اشکال ویژۀ آنها در کانگوروهای جهنده دوام یافت.

فقط چهارده شاخه در یورنشیا پدیدار شده است، که ماهیان آخرین آنها  (733.1) 65:2.11

 پرندگان و پستانداران هیچ طبقۀ جدیدی به وجود نیامده است. بودند، و از دوران

از یک دایناسور خزندۀ متحرک کوچک گوشتخوار ولی دارای مغز  (733.2) 65:2.12

دار ناگهان پدیدار گشتند. این پستانداران به نسبتاً بزرگ بود که پستانداران جفت

سرعت و به طرق متعدد متفاوت تکامل یافتند و نه تنها موجب پیدایش اقسام 

و فکها و به  معمول امروزی شدند، بلکه به صورت انواع دریایی نظیر نهنگها

 صورت هوانوردان مثل خانوادۀ خفاش نیز تکامل یافتند.

از این رو انسان از پستانداران بالاتر که اساساً از کاشت غربی حیات  (733.3) 65:2.13

غربی سرچشمه گرفتند به وجود آمد.  -در دریاهای باستانی محفوظ شرقی 

ای مطلوب به سمت ه گونهگروههای شرقی و مرکزی ارگانیسمهای زنده در ابتدا ب

رفتند. اما با گذشت نیل به سطوح پیش بشری وجود حیوانی داشتند پیش می

اعصار، کانون شرقی کاشت حیات نتوانست به سطح رضایتبخش وضع هوشمند 

های پیش بشری دست یابد و چنان به طور مکرر و جبران ناپذیر بالاترین نمونه

برای همیشه از توان ترمیم پتانسیلهای  پلاسمای جرمی خود را از دست داد که

 بشری محروم گشت.

چون کیفیت ظرفیت ذهن برای توسعه در این گروه شرقی به طور  (733.4) 65:2.14

تر از کیفیت دو گروه دیگر بود، حاملین حیات با رضایت مسئولین خود یقین پایین

پست حیات  های پیش بشریطوری محیط را تحت کنترل قرار دادند که این تیره

در حال تکامل را هر چه بیشتر حذف کنند. برای کلیۀ نمودهای خارجی، حذف 

 این گروههای پست مخلوقات تصادفی بود، اما در واقع تماماً هدفمند بود.



بعدها در آشکار ساختن تکاملی موجود هوشمند، نیاکان لمور نوع  (733.5) 65:2.15

از مناطق دیگر بودند و از این رو تر بشر در آمریکای شمالی بارها پیشرفته

هدایت شدند که از صحنۀ غربی کاشت حیات از روی پل زمینی برینگ در امتداد 

ساحل به جنوب غربی آسیا مهاجرت کنند، یعنی مکانی که در آن به تکامل ادامه 

مند شوند. های گروه مرکزی حیات بهرهداده و از طریق اضافه شدن برخی تیره

های غربی و مرکزی حیات، اما در نواحی ان از میان برخی تیرهبدین ترتیب انس

 مرکزی تا نزدیک به شرقی به وجود آمد.

حیاتی که در یورنشیا کاشته شد بدین طریق تا عصر یخبندان تکامل  (733.6) 65:2.16

ای یافت. در آن هنگام خود انسان ابتدا ظاهر شد و دوران پرحادثۀ زندگانی سیاره

نمود. و این ظهور انسان بدوی در کرۀ زمین در طول عصر  خویش را آغاز

یخبندان تنها یک تصادف نبود، بلکه از روی طراحی صورت گرفت. شدت و 

سختی آب و هوای عصر یخبندان، از هر جهت با مقصود ایجاد یک نوع موجود 

العادۀ بقا برخوردار باشد انطباق بشری مقاوم در برابر سرما که از عطیۀ فوق

 ت.داش

 شکوفایی تکامل -3

به سختی ممکن است بسیاری از رخدادهای عجیب و ظاهراً  (733.7) 65:3.1

غیرطبیعی پیشرفت اولیۀ تکاملی را برای ذهن امروزی بشری توضیح داد. طی 

کرد. اما تمامی این تکامل ظاهراً عجیب چیزهای زنده یک طرح هدفمند عمل می

ر تکامل الگوهای حیات، پس از این که ما اجازه نداریم که از روی دلخواه د

 شروع به عمل کردند، دخالت کنیم.

توانند هر منبع طبیعی ممکن را به کار بندند و از هر حاملین حیات می (733.8) 65:3.2

دهد وضعیت مناسب یا از کلیۀ آنها که پیشرفت تکاملی تجربۀ حیات را بهبود می

رفتار و مسیر تکامل گیاه یا حیوان به طور  استفاده نمایند، اما ما اجازه نداریم در

 مکانیکی دخالت نموده یا از روی دلخواه آن را تحت کنترل درآوریم.

اید که انسانهای یورنشیا از طریق تکامل قورباغۀ شما اطلاع یافته (733.9) 65:3.3

بدوی به وجود آمدند، و این که این تیرۀ در حال صعود که به طور بالقوه در یک 

شد، در یک موقعیت مشخص با فاصلۀ اندکی از نابودی باغۀ تنها حمل میقور



جان به در برد. اما نباید چنین استنباط کرد که تکامل نوع بشر در این مقطع 

رفت. در همان لحظه ما در حال مشاهده و پرورش زمانی با یک سانحه از بین می

ر مکانهای دور بودیم حدوداً هزار تیرۀ در حال جهش و متفاوت حیات و واقع د

توانستند به جانب الگوهای گوناگون متفاوت تکامل پیش بشری هدایت که می

شوند. این قورباغۀ ویژۀ نیایی، نمایانگر سومین انتخاب ما بود. دو تیرۀ پیشین 

 حیات به رغم تمامی تلاشهای ما در جهت حفظ آنها از بین رفتند.

و فانتا پیش از این که صاحب فرزند شوند،  حتی از دست دادن اندان (734.1) 65:3.4

کرد. به دنبال انداخت، از آن جلوگیری نمیگر چه تکامل بشری را به تعویق می

ظهور اندان و فانتا و پیش از این که پتانسیلهای در حال جهش بشری حیات حیوانی 

توانستند به قسمی از نوع به انتها رسند، حدود هفت هزار تیرۀ مطلوب که می

های بهتر متعاقباً بشریِ تکامل منجر شوند به وجود آمد. و بسیاری از این تیره

 های متنوع نوع در حال گسترش بشری شدند.جذب شاخه

مدتها پیش از این که پسر و دختر ماتریال، ارتقا دهندگان بیولوژیک،  (734.2) 65:3.5

به یک سیاره وارد شوند، پتانسیلهای بشری نوع حیوان در حال تکامل تماماً به 

انتها رسیده است. این وضعیت بیولوژیک حیات حیوانی از طریق پدیدۀ سومین 

دیده به طور همزمان شود. این پفاز بسیج روح یاور برای حاملین حیات فاش می

با به انتها رسیدن ظرفیت کل حیات حیوانی برای منشأ دادن پتانسیلهای جهشی 

 پیوندد.افراد پیش بشر، به طور اتوماتیک به وقوع می

های بشری نوع بشر در یورنشیا باید مشکلات تکامل انسانی را با تیره (734.3) 65:3.6

منابع پیش بشری در سرتاسر تمامی که داراست حل نماید. هیچ نژاد دیگری از 

زمان آینده به وجود نخواهد آمد. اما این واقعیت مانع احتمال نیل به سطوح بسیار 

بالاتر تکامل بشری از طریق پرورش هوشمند پتانسیلهای تکاملی که هنوز در 

شود. انسان باید آنچه را که ما، حاملین حیات، در نژادهای انسانی موجودند نمی

کنیم، پس های حیات، پیش از پدیداری ارادۀ انسانی میرش و حفظ تیرهجهت پرو

گیری ما از شرکت فعال در تکامل، برای خود از چنین رخدادی و متعاقب کناره

انجام دهد. به طور کلی، سرنوشت تکاملی انسان در دستان خود وی قرار دارد، 

انتخاب کنترل ناشدۀ و هوشمندی علمی باید دیر یا زود جانشین عملکرد اتفاقی 

 طبیعی و بقای شانسی گردد.



و در بحث پیرامون شکوفایی تکامل، اشتباه نیست به این امر اشاره  (734.4) 65:3.7

شود که در آیندۀ طولانی پیش رو، هنگامی که شما ممکن است زمانی به یک سپاه 

و  حاملین حیات ملحق شوید، فرصت فراوان و کافی خواهید داشت که در طرحها

تکنیک سرپرستی و کاشت حیات پیشنهادات خود را عرضه نمایید و دست به 

بهبودهای ممکن بزنید. صبور باشید! اگر شما نظرات خوبی داشته باشید، اگر 

افکار شما با روشهای بهتر نظارت برای هر قسمت از قلمروهای جهان خلاق 

کارانتان و سرپرستان باشد، قطعاً این فرصت را خواهید داشت که آنها را برای هم

 همیارتان در اعصاری که خواهد آمد ابراز دارید.

 ماجرای یورنشیا -4

از این واقعیت چشم پوشی نکنید که یورنشیا به عنوان یک کرۀ  (734.5) 65:4.1

آزمایشی حیات به ما واگذار گردید. در این سیاره ما شصتمین تلاش خویش را 

د انطباق سِتانیاییِ طرحهای حیات نبادان برای تغییر، و در صورت امکان، بهبو

به عمل آوردیم، و سند آن موجود است که ما به تغییرات سودمند بیشماری در 

الگوهای شاخص حیات دست یافتیم. به طور مشخص، ما در یورنشیا به حدود 

بیست و هشت ویژگی تغییر و تبدیل حیات که در طی تمام زمان آینده در خدمت 

آمیز آنها را آشکار ای موفقیتواهد بود دست یافته و به گونهتمامی نبادان خ

 ایم.ساخته

ای، به این مفهوم که به چیزی امتحان اما برقراری حیات در هیچ کره (735.1) 65:4.2

نشده و ناشناخته مبادرت شود، هرگز آزمایشی نیست. تکامل حیات تکنیکی است 

ما هرگز تصادفی، کنترل ناشده، و که پیوسته پیشرو، ناهمسان، و متنوع است، ا

 نیز کاملاً آزمایشی، به مفهوم اتفاقی بودن آن، نیست.

های بسیار فراوانی عرضه بسیاری از مشخصات حیات بشری نشانه (735.2) 65:4.3

ریزی شده است، و این ای هوشمند برنامهدارد که پدیدۀ وجود انسانی به گونهمی

کیهانی نیست. هنگامی که یک سلول  که تکامل ارگانیک یک تصادف صرف

د شیمیایی است که قادرند بیند، دارای توان تولید برخی موازنده صدمه می

سلولهای نرمال همسایه را تحریک و فعال نمایند، طوری که آنها فوراً شروع به 

کنند. و در همان نماید میترشح برخی مواد که پروسۀ درمان زخم را تسهیل می

کنند. آنها در واقع ولهای نرمال و صدمه ندیده شروع به تکثیر میهنگام، این سل



برای تعویض سلولهای همتا که ممکن است در اثر تصادف از بین رفته باشند، 

 نمایند.شروع به کار تولید سلولهای جدید می

این کنش و واکنش شیمیایی که به درمان زخم و تولید مجدد سلول  (735.3) 65:4.4

د نمایانگر فرمولی است که حاملین حیات انتخاب نموده و شامل باشمربوط می

بیش از یکصد هزار حالت و شکل فعل و انفعالات محتمل شیمیایی و واکنشهای 

باشد. پیش از آن که حاملین حیات برای آزمایش حیات یورنشیا بیولوژیک می

ش مشخص سرانجام به انتخاب این فرمول بسنده کنند، بیش از نیم میلیون آزمای

 توسط آنان در آزمایشگاههایشان صورت گرفت.

وقتی که دانشمندان یورنشیا از این مواد شیمیایی شفا دهنده اطلاع  (735.4) 65:4.5

شوند و به طور غیرمستقیم در بیشتری یابند، در درمان صدمات کارآمدتر می

 مورد کنترل برخی بیماریهای جدی بیشتر مطلع خواهند شد.

از زمانی که حیات در یورنشیا برقرار گردید، حاملین حیات این  (.5735) 65:4.6

اند، طوری که این تکنیک در یک کرۀ دیگر سِتانیا تکنیک شفا دهنده را بهبود داده

شود و کنترل بهتری عرضه شده است، و این که موجب رهایی بیشتر از درد می

 کند.در ظرفیت تکثیر سلولهای نرمال مربوطه اعمال می

ای بود، اما دو قسمت آزمایش حیات یورنشیا دارای اشکال ویژه (735.6) 5:4.76

برجستۀ آن، ظهور نژاد اندانی پیش از تکامل مردمان شش رنگه و ظهور متعاقب 

همزمان سنگیکهای جهش یافته در یک خانوادۀ تنها بود. یورنشیا اولین کرۀ سِتانیا 

ۀ بشری پدیدار گشتند. آنها معمولاً است که در آن شش نژاد رنگین از یک خانواد

در نژادهای گوناگون از جهشهای مستقل در درون تیرۀ پیش بشری حیوانی پدیدار 

های شوند و بر حسب معمول یک به یک و به طور پی در پی در طی دورهمی

شوند. این ظهور با انسان سرخ شروع شده و زمانی طولانی در زمین ظاهر می

 شود.ه نیلی ختم میطی گذار از رنگها ب

یک دگرسانی برجستۀ دیگر از این روال، ورود دیرهنگام پرنس  (735.7) 65:4.8

ای بود. به عنوان یک قاعده، پرنس حدوداً در هنگام به وجود آمدن اراده سیاره

شد، کلیگسشیا به جای شود. و اگر چنین طرحی دنبال میدر یک سیاره ظاهر می



ر سال بعد از ایام اندان و فانتا و همزمان با ظهور شش این که تقریباً پانصد هزا

 آمد.نژاد سنگیک به یورنشیا بیاید ممکن بود حتی در طی دوران زندگی آنان می

در یک سیارۀ مسکونی معمولی، به دنبال تقاضای حاملین حیات در  (735.8) 65:4.9

گردد. اعطا می ایهنگام ظهور اندان و فانتا یا مدتی بعد از آن یک پرنس سیاره

اما از آنجا که یورنشیا به صورت یک سیارۀ تغییر و تبدیل حیات تعیین شده بود، 

بر طبق قرار قبلی، ناظران ملک صادق که تعدادشان دوازده نفر بود، به عنوان 

مشاوران حاملین حیات و به عنوان سرپرستان سیاره، تا هنگام ورود متعاقب 

این ملک صادقها در هنگام تصمیم اندان و فانتا که ای، اعزام گشتند. پرنس سیاره

 تنظیم کنندگان فکر را قادر ساخت در اذهان انسانی آنان سکنی گزینند، آمدند.

در یورنشیا تلاشهای حاملین حیات برای بهبود الگوهای حیات سِتانیا  (736.1) 65:4.10

انجامید. اما منافعی  فایدۀ حیات گذارناچاراً به تولید بسیاری از اشکال ظاهراً بی

که تا آن زمان عاید شد، کافی است که تغییرات طرحهای استاندارد حیات را در 

 یورنشیا توجیه نماید.

ما قصد داشتیم یک تجلی اولیۀ اراده را در حیات تکاملی یورنشیا  (736.2) 65:4.11

دتها از گردد تا این که مایجاد نماییم و موفق شدیم. معمولاً اراده پدیدار نمی

های برتر انسان موجودیت نژادهای رنگین بگذرد. معمولاً اولین آن در میان نمونه

گردد. کرۀ شما تنها سیارۀ سِتانیا است که نوع بشری اراده در یک سرخ پدیدار می

 نژاد پیش رنگین در آن پدیدار گشته است.

تباط عوامل ارثی اما ما در تلاش خود برای ایجاد آن مجموعه و ار (736.3) 65:4.12

که نهایتاً موجب ظهور نیاکان پستاندار نژاد بشری گردید، با این ضرورت مواجه 

شدیم که اجازه دهیم صدها و هزاران مجموعه و ارتباط عوامل ارثی دیگر و 

کنید، فایده به وقوع پیوندند. همینطور که در تاریخ گذشتۀ سیاره کاوش مینسبتاً بی

های جانبی ظاهراً عجیب تلاشهای ما قطعاً چشمان شما بسیاری از این فراورده

توانم درک کنم که برای نگرش محدود را خیره خواهد کرد، و من به خوبی می

 آور باید باشد.بشری برخی از این چیزها چقدر حیرت

 فراز و نشیب حیات و تکامل -5



برای حاملین حیات مایۀ تأسف بسیار بود که تلاشهای ویژۀ ما برای  (736.4) 65:5.1

باری که خارج از تغییر حیات هوشمند در یورنشیا از طریق انحرافات فاجعه

 بسیار در تنگنا قرار گرفت. —خیانت کلیگسشیا و خطای آدم  —کنترل ما بود 

ناامیدی ما به  اما در سرتاسر این ماجرای بیولوژیک، بزرگترین (736.5) 65:5.2

واسطۀ برگشت برخی از گیاهان بدوی گیاهی به سطوح پیش کلروفیل باکتریهای 

انگلی در چنین مقیاس گسترده و غیرمنتظره بود. چنین پیامدی در تکامل حیات 

آور در پستانداران بالا، به ویژه در نوع گیاهی موجب بسیاری بیماریهای مرارت

که ما با این وضعیت مبهوت کننده مواجه  آسیب پذیرتر بشری گردید. هنگامی

دانستیم که اهمیت تلقی کردیم، زیرا میای مشکلات مربوطه را بیشدیم، تا اندازه

در هم آمیختگی متعاقب پلاسمای حیات نوع آدم چنان نیروهای مقاوم نژاد مختلط 

گیاهی کند که عملاً آن را در برابر تمامی بیماریهایی که نوع حاصله را تقویت می

دارد. اما امیدهای ما به سبب بداقبالی خطای آدم کند مصون میارگانیسم ایجاد می

 به ناامیدی گرایید.

شود جهان جهانها، از جمله این کرۀ کوچکی که یورنشیا نامیده می (736.6) 65:5.3

شود که صرفاً تأیید ما را به دست آورد، یا این که کار ما را طوری اداره نمی

های ما را برآورده سازد و کنجکاوی ماید، تا چه رسد به این که خواستهتسهیل ن

ما را ارضا نماید. موجودات خردمند و تماماً قدرتمند که مسئول ادارۀ جهان هستند 

کنند؛ و از این رو بر حاملین حیات است و دانند که چه میبدون شک دقیقاً می

ار باشند و صمیمانه با استیلای بایستۀ اذهان انسانی است که صبورانه در انتظ

 خرد، فرمانروایی قدرت، و حرکت پیشرو همکاری نمایند.

البته برای رنج و محنت پاداشهای مشخص، همچون اعطای میکائیل  (736.7) 65:5.4

در یورنشیا، وجود دارد. اما صرف نظر از کلیۀ چنین ملاحظاتی، سرپرستان 

نهایی تکامل نژاد بشری و حقانیت بعدی آسمانی این سیاره نسبت به پیروزی 

 کنند.غایی طرحهای اولیه و الگوهای حیاتی ما اطمینان کامل ابراز می

 تکنیکهای تکاملی حیات -6

غیرممکن است به طور دقیق و همزمان، مکان دقیق و سرعت یک  (737.1) 65:6.1

ه گیریِ هر یک، بشیءِ در حال حرکت را تعیین نمود. هر تلاشی برای اندازه



ود. هنگامی که انسان دست به شطور اجتناب ناپذیر موجب تغییر در دیگری می

زند، با یک قسم پارادکُس یکسان مواجه تجزیه و تحلیل شیمیایی پروتوپلاسم می

تواند خواص شیمیایی پروتوپلاسم مرده را توضیح دهد، اما شود. شیمیدان میمی

پروتوپلاسم زنده را تمیز دهد.  قادر نیست سازمان فیزیکی یا عملکرد دینامیک

شود، اما هرگز به آنها دانشمند پیوسته به اسرار حیات نزدیکتر و نزدیکتر می

دست نخواهد یافت. دلیل این امر چیزی جز این نیست که برای تجزیه و تحلیل 

پروتوپلاسم باید آن را بکشد. پروتوپلاسم مرده دارای وزن یکسانی با پروتوپلاسم 

 اما یکسان نیست.زنده است، 

در چیزها و موجودات زنده، عطیۀ اولیۀ انطباق وجود دارد. در هر  (737.2) 65:6.2

یک میل  —مادی یا روحی  —گیاه زنده یا سلول حیوانی، در هر ارگانیسم زنده 

سیری ناپذیر برای نیل به کامل سازی پیوسته فزایندۀ تعدیل در محیط، انطباق 

افتۀ حیات وجود دارد. این تلاشهای پایان ناپذیر کلیۀ ارگانیسم و تحقق افزایش ی

 چیزهای زنده، در درون خود گواه وجود یک تکاپوی ذاتی برای کمال هستند.

مهمترین گام در تکامل گیاهی، پیدایش توان کلروفیل سازی بود، و  (737.3) 65:6.3

 دومین پیشرفت بزرگ، تکامل هاگ به تخمِ پیچیده بود. هاگ به صورت یک

عامل مولد بسیار مؤثر است، اما فاقد پتانسیلهای تنوع و گردندگی به هر سو، که 

 باشد.ذاتی تخم است، می

های بالاتر ترین رخدادها در تکامل نمونهترین و پیچیدهیکی از طولانی (737.4) 65:6.4

حیوانات، شامل به وجود آمدن توان آهن در سلولهای در حال گردش خون برای 

شد. و این عملکرد اکسید کربن میش دوگانۀ حمل اکسیژن و زدودن دیایفای نق

سازد که چگونه ارگانیسمهای در حال تکامل سلولهای قرمز خون روشن می

قادرند کارکردهای خود را با محیط در حال دگرگونی یا تغییر انطباق دهند. 

آهن سلولهای  حیوانات بالاتر، از جمله انسان، بافتهای بدن خود را از طریق عمل

سازد و با همان راندمان قرمز خون، که اکسیژن را به سلولهای زنده منتقل می

توان کاری کرد سازند. اما میزداید، با اکسیژن آغشته میاکسید کربن را میدی

که فلزات دیگر به همین شیوه عمل نمایند. سپیداج برای این کارکرد از مس استفاده 

 بندد.ی وانادیمُ را به کار میکند، و آبدزدک دریایمی



ادامۀ چنین تعدیلات بیولوژیکی، از طریق تکامل دندانها در پستانداران  (737.5) 65:6.5

بالاتر یورنشیا نمایان است. تعداد اینها در نیاکان دور انسان به سی و شش عدد 

رسید و سپس در انسان اولیه و خویشان نزدیک او یک تعدیل مجدد انطباق می

نده را به سوی سی و دو عدد شروع نمود. اکنون نوع بشر به آرامی به سمت یاب

کند. پروسۀ تکامل هنوز به طور فعال و انطباق بیست و هشت عدد حرکت می

 یابنده در این سیاره در حال پیشرفت است.

اما بسیاری از تعدیلات ظاهراً اسرارآمیز ارگانیسمهای زنده صرفاً  (737.6) 65:6.6

و تماماً فیزیکی هستند. در هر لحظۀ زمان، در جریان خون هر موجود  شیمیایی

فعال و انفعالات شیمیایی بین تولید  15٫000٫000بشری احتمال بیش از 

 های درون تراو وجود دارد.هورمونی یک دوجین غده

تر حیات گیاهی نسبت به محیط فیزیکی، شیمیایی، و اشکال پایین (737.7) 65:6.7

بندی حیات بالا دهند. اما به تدریج که درجهاملاً واکنش نشان میالکتریکی ک

افتند، و ذهن به طور رود، خدمات ذهنی هفت روح یاور یک به یک به کار میمی

شود. توان حیوانات برای انطباق فزاینده متعادل، خلاق، هماهنگ، و مسلط می

یک تعدیل فوق  خویش با هوا، آب، و زمین، یک عطیۀ فوق طبیعی نیست، بلکه

 فیزیکی است.

توانند توضیح دهند که چگونه یک فیزیک و شیمی به تنهایی نمی (738.1) 65:6.8

موجود بشری از پروتوپلاسم اولیۀ دریاهای باستانی تکامل یافت. توان یادگیری، 

حافظه، و واکنش متفاوت نسبت به محیط، عطیۀ ذهن است. قوانین فیزیک نسبت 

دهند. آنها جهش ناپذیر و غیرقابل تغییر هستند. فعل ان نمیبه آموزش واکنش نش

یابند؛ آنها ثابت و قابل اطمینان و انفعالات شیمیایی از طریق تحصیل تغییر نمی

هستند. صرف نظر از وجودِ مطلق کامل، فعل و انفعالات الکتریکی و شیمیایی 

جوید، و از عادات تواند از طریق تجربه سود بینی هستند. اما ذهن میقابل پیش

 واکنشی رفتار در پاسخ به تکرار محرکها بیاموزد.

ارگانیسمهای از پیش هوشمند نسبت به محرکات محیطی واکنش نشان  (738.2) 65:6.9

دهند، دهند، اما آن ارگانیسمهایی که نسبت به معاضدت ذهنی واکنش نشان میمی

 وند.توانند خود محیط را تعدیل نموده و بر آن مسلط شمی



مغز فیزیکی به همراه سیستم مربوطۀ اعصاب برای پاسخ به  (738.3) 65:6.10

معاضدت ذهنی از ظرفیت ذاتی برخوردار است، درست همان طور که ذهن در 

حال تکوین یک شخصیت برای دریافت روح از یک ظرفیت ذاتی مشخص 

نوی است. باشد و لذا در بر گیرندۀ پتانسیلهای پیشرفت و نیل معبرخوردار می

تکامل عقلانی، اجتماعی، اخلاقی، و معنوی به خدمت ذهنی هفت روح یاور و 

 همکاران فوق فیزیکی آنها بستگی دارد.

 سطوح تکاملی ذهن -7

هفت روح یاور ذهن، خادمان ماهر ذهنی برای وجودهای هوشمند  (738.4) 65:7.1

زی جهان محلی یا باشند. این نوع ذهن از ستاد مرکتر یک جهان محلی میپایین

شود، اما راهنمایی مؤثر عملکرد ای مربوط به آن مورد خدمت واقع میاز کره

 رسد.تر ذهن از پایتختهای سیستمها به انجام میپایین

در یک کرۀ تکاملی بیشتر چیزها، بخش عمدۀ آن، به کار این هفت  (738.5) 65:7.2

ها در تکامل فیزیکی، قلمرو یاور بستگی دارد. اما آنها خادمان ذهن هستند؛ آن

حاملین حیات، درگیر نیستند. با این همه، تلفیق کامل این عطایای روحی با روال 

مقرر و طبیعی سیستم در حال آشکار شدن و طبیعی حاملین حیات، در پدیدۀ ذهن، 

ها است، طوری که وی چیزی جز مسئول عدم توانایی انسان در شناخت پدیده

گاه بیند، با این همه شما گاه و بیهای طبیعی را نمیپروسهدست طبیعت و کارکرد 

در توجیه کلیۀ چیزهایی که به واکنشهای طبیعی مغز مربوط است، آنطور که به 

ای مبهوت هستید. و اگر یورنشیا بیشتر مطابق ماده ارتباط دارد، تا اندازه

 کردید.کرد، شما حتی کمتر به پدیدۀ ذهن توجه میطرحهای اولیه عمل می

هفت روح یاور بیشتر همانند مدار هستند تا شبیه وجود، و در کرات  (738.6) 65:7.3

معمول آنها با سایر عملکردهای یاری کننده در سرتاسر جهان محلی در مدار 

گیرند. با این حال در سیارات حیات آزمایشی آنها نسبتاً منزوی هستند. و قرار می

تر نسبت به نمونۀ الگوهای حیات، یاوران پاییندر یورنشیا به سبب طبیعت ویژۀ 

استاندارد شدۀ عطیۀ حیات، مشکل بسیار بیشتری را در برقراری ارتباط با 

 ارگانیسمهای تکاملی تجربه کردند.



مجدداً، در مقایسه با یورنشیا، در یک کرۀ متوسط تکاملی، هفت روح  (738.7) 65:7.4

سیار بهتر هماهنگ هستند. اما به استثنای یاور با مراحل پیشروندۀ تکامل حیوان ب

یک مورد تنها، یاوران، در برقراری ارتباط با اذهان در حال تکامل ارگانیسمهای 

یورنشیا که در سراسر جهان نبادان تا آن هنگام در کارکردهای خود در اختیار 

ای هداشتند، بیشترین مشکل را تجربه نمودند. در این کره اشکال بسیاری از پدیده

غیرقابل  -ای به وجود آمدند که شامل انواع ترکیبات آشفتۀ مکانیکی حاشیه

 شدند.آموزش پذیرِ واکنش ارگانیسم می -آموزشی و غیرمکانیکی 

هفت روح یاور با انواع صرفاً مکانیکی ارگانیسم که نسبت به محیط  (739.1) 65:7.5

اکنشهای از پیش هوشمند سازند. چنین ودهند ارتباط برقرار نمیواکنش نشان می

های انرژی مراکز نیرو، کنترلگران فیزیکی، و ارگانیسمهای زنده فقط به حوزه

 همکاران آنها مربوط است.

کسب پتانسیل توان یادگیری از طریق تجربه نشانگر آغاز عملکرد  (739.2) 65:7.6

ا بالاترین ترین اذهان موجودات بدوی و نامرئی تارواح یاور است، و آنها در پایین

نمایند. آنها برای رفتار مل میبندی تکاملی موجودات بشری عها در طبقهنمونه

کم و بیش اسرارآمیز و واکنشهای کاملاً فهم ناشدۀ سریع ذهن نسبت به محیط 

باشند. پیش از این که ذهن حیوانی به سطوح بشری دریافت مادی منبع و الگو می

ثر وفادار و همیشه قابل اعتماد باید برای معنویت نائل شود، این موجودات مؤ

 مدتی طولانی خدمت مقدماتی روحانی خویش را پیش برند.

اندوز تا سطح فاز ششم، روح یاوران در مسیر تکامل ذهنِ تجربه (739.3) 65:7.7

کنند. در این سطح، آن تداخل اجتناب ناپذیر پرستش، به طور اختصاصی عمل می

پیوندد، این پدیده که موجود بالاتر برای هماهنگ خدمت روحانی به وقوع می

کند، با این آینده نگری که وی متعاقباً تر میسازی سعی به ارتباط با موجود پایین

به سطوح پیشرفتۀ تکامل دست یابد. و با این حال، خدمت بیشتر روحانی با عمل 

انی دنیای شود. در سرتاسر خدمت روحهفتمین و آخرین یاور، روح خرد، توأم می

کند. این روح، فرد هرگز گذار ناگهانی تشریک مساعی روحی را تجربه نمی

 تغییرات همیشه تدریجی و دوجانبه هستند.

شیمیایی( و ذهنی در  -های واکنش فیزیکی )الکتریکی همیشه حوزه (739.4) 65:7.8

همگی  برابر محرکهای محیطی باید از هم متمایز گردند، و آنها به نوبۀ خود باید



های جاذبۀ هایی جدا از فعالیتهای معنوی شناخته شوند. حوزهبه عنوان پدیده

شان، قلمروهای مشخص فیزیکی، ذهنی، و معنوی، به رغم روابط متقابل درونی

 باشند.واقعیت کیهانی می

 تکامل در زمان و فضا -8

ابطۀ ذاتی زمان و فضا به طرزی ناگسستنی به هم مربوطند، و یک ر (739.5) 65:8.1

میان آنها وجود دارد. تأخیرات زمان در وجود برخی شرایط فضایی اجتناب ناپذیر 

 است.

اگر در تأثیرگذاری بر تغییرات تکاملی پیدایش حیات، صرف وقت  (739.6) 65:8.2

های پیدایش توانیم پروسهزیاد موجب دشواری شود، من باید بگویم که ما نمی

بندی دهد زمانرگونی فیزیکی یک سیاره اجازه میحیات را سریعتر از آن که دگ

کنیم. ما باید برای توسعۀ طبیعی و فیزیکی یک سیاره صبر کنیم. ما مطلقاً هیچ 

توانیم کنترلی در تکامل ژئولوژیک نداریم. اگر شرایط فیزیکی اجازه دهد، ما می

سال  ترتیب تکامل تکمیل یافتۀ حیات را در زمانی بسیار کمتر از یک میلیون

بدهیم. اما ما همگی تحت حوزۀ اقتدار حکمرانان متعال بهشت هستیم، و در بهشت 

 زمان وجود ندارد.

باشد. از این گیری زمان، طول عمر وی میمقیاس فرد برای اندازه (739.7) 65:8.3

رو تمامی مخلوقات مشروط به زمان هستند، و لذا به تکامل به صورت یک 

نگرند. برای آن تعداد از ما که طول عمرشان پروسۀ بیش از اندازه طولانی می

اری رسد چنان کبه واسطۀ یک وجود گذرا محدود نیست، تکامل به نظر نمی

طولانی باشد. در بهشت که در آن زمان وجود ندارد، این چیزها در ذهن بیکرانی 

 و در اعمال جاودانگی تماماً زمان حال هستند.

همانطور که تکامل ذهن به پیدایش کُند شرایط فیزیکی بستگی دارد و  (739.8) 65:8.4

ته است، و به افتد، پیشرفت معنوی نیز به توسعۀ ذهن وابستوسط آن به تأخیر می

افتد. اما این بدین معنی نیست طور پیوسته توسط عقب افتادگی فکری به تعویق می

تواند که تکامل معنوی به تحصیلات، فرهنگ، یا خرد بستگی دارد. روان می

صرف نظر از فرهنگ ذهنی تکامل یابد، اما نه در فقدان ظرفیت ذهنی و 

سب کمال فزاینده، و انجام خواست یعنی انتخاب بقا و تصمیم به ک —آرزومندی 



پدر آسمانی. اگر چه بقا ممکن است به داشتن دانش و خرد بستگی نداشته باشد، 

 پیشرفت قطعاً به آنها بستگی دارد.

در آزمایشگاههای تکاملی کیهانی، ذهن همیشه بر ماده چیره است، و  (740.1) 65:8.5

گوناگون در ایجاد  روح پیوسته به ذهن وابسته است. شکست این عطایای

هماهنگی و همارایی ممکن است موجب تأخیرات زمانی گردد، اما اگر فرد به 

راستی خداشناس است و در آرزوی یافتن خداوند و همانند او شدن است، در آن 

صورت صرف نظر از محدودیتهای زمان، بقا تضمین شده است. وضعیت 

انحراف ذهنی ممکن است فیزیکی ممکن است ذهن را دچار نارسایی سازد، و 

تواند انتخاب نیل به معنویت را به تأخیر اندازد، اما هیچیک از این موانع نمی

 ارادۀ تماماً روحانی شده را شکست دهد.

اند، تکاملهای ناگهانی ذهنی ممکن هنگامی که شرایط فیزیکی آماده (740.2) 65:8.6

است رخ دهند؛ هنگامی که وضعیت ذهن مساعد است، دگرگونیهای ناگهانی 

معنوی ممکن است به وقوع پیوندند؛ وقتی که ارزشهای معنوی مورد پذیرش 

شوند، و صحیح قرار گیرند، در آن صورت معانی کیهانی قابل تشخیص می

شود و از محدودیتهای ت به طور فزاینده از نارساییهای زمان رها میشخصی

 یابد.مکان نجات می

 ]عرضه شده توسط یک حامل حیات نبادان مقیم یورنشیا.[ (740.3) 65:8.7

 66مقالۀ 

 ای یورنشیاپرنس سیاره

ظهور یک پسر لانوناندِک در یک کرۀ معمولی حاکی از این است که  (741.1) 66:0.1

ه، توان انتخاب راه بقای ابدی، در ذهن انسان اولیه به وجود آمده است. ولی اراد

ای تقریباً نیم میلیون سال بعد از پیدایش ارادۀ انسانی وارد در یورنشیا پرنس سیاره

 شد.

در حدود پانصد هزار سال پیش و مقارن با پیدایش شش نژاد رنگین  (741.2) 66:0.2

ای، به یورنشیا وارد گشت. در هنگام ورود سیارهیا سنگیک، کَلیگَسشیا، پرنس 

پرنس، تقریباً نیم میلیارد موجود بشری بدوی در کرۀ زمین وجود داشت و آنها 



در سراسر اروپا، آسیا، و آفریقا کاملاً پراکنده بودند. ستاد مرکزی پرنس که در 

 النهرین مستقر بود، حدوداً در مرکز جمعیت کرۀ زمین قرار داشت.بین

 پرنس کلیگسشیا -1

از رتبۀ دوم بود. او در  344٫9کَلیگَسشیا یک پسر لانوناندِک، شمارۀ  (741.3) 66:1.1

ادارۀ امور جهان محلی به طور کلی، و طی اعصار بعد، در مدیریت سیستم محلی 

 سِتانیا به طور ویژه تجربه داشت.

به شورای مشاوران پیش از حکمرانی لوسیفر در سِتانیا، کلیگسشیا  (741.4) 66:1.2

حامل حیات در جروسم ملحق شده بود. لوسیفر کلیگسشیا را به مقامی در زمرۀ 

کارمندان شخصی خود ارتقا داد، و او پنج مأموریت پیاپی افتخارآمیز و معتمدانه 

 ای پسندیده به انجام رسانید.را به گونه

ای برآمد، س سیارهکلیگسشیا در همان اوایل در پی تصدی مقام پرن (741.5) 66:1.3

گردید ولی هر بار که درخواستش برای تصویب در شوراهای کوکبه مطرح می

رسید ماند. کلیگسشیا به نظر میدر دریافت موافقت پدران کوکبه مکرراً ناکام می

ای به یک کرۀ دهگانه یا تغییر مخصوصاً مایل بود که به عنوان فرمانروای سیاره

درخواست او پیش از آن که سرانجام به یورنشیا گمارده و تبدیل حیات اعزام شود. 

 شود چندین بار رد شده بود.

قراری، علاوه بر تمایل به مخالفت کلیگسشیا به رغم خصیصۀ بارز بی (741.6) 66:1.4

ای رشک برانگیز از وفاداری و با نظم موجود در برخی امور جزئی، با پیشینه

داری قامت موقتش از جروسم عازم عهدهاخلاص نسبت به سعادت جهان مبدأ و ا

 حکومت بر کرۀ زمین گشت.

هنگامی که کلیگسشیای تیزهوش از پایتخت سیستم روانه گردید من  (741.7) 66:1.5

تر از ای غنیای با تجربهدر جروسم حضور داشتم. تا آن هنگام هیچ پرنس سیاره

روز پرحادثه، نیم میلیون اندازی بهتر نسبت به کلیگسشیا در آن آمادگی یا با چشم

سال پیش، عازم کار حکومت بر دنیا نشده بود. یک چیز حتمی است: در حالی 

که من مأموریت خود را در رابطه با گزارش آن رخداد روی سیستم پخش خبری 

گذاشتم، برای یک لحظه حتی در کمترین میزان آن این جهان محلی به اجرا می

رجسته در چنین فاصلۀ کوتاهی به اعتماد مقدس پنداشت را که این لانوناندِک ب



ورزد و به طوری چنان وحشتناک نام نیک ای خیانت میخویش در امانت سیاره

دیدم. من واقعاً سازد متصور نمیدار میرستۀ والای فرزندی جهان خویش را لکه

 یورنشیا را جزو پنج یا شش تا از خوش اقبالترین سیارات در تمامی سِتانیا تلقی

کردم که چنین ذهن مجرب، ماهر، و بااصالتی در سکان رهبری امور کرۀ می

کردم که کلیگسشیا به طرزی زمین داشته باشد. در آن هنگام من درک نمی

شد. در آن هنگام من پیچیدگی غرور شخصیت غافلگیرانه داشت شیفتۀ خود می

 فهمیدم.را کاملاً نمی

 پرسنل پرنس -2

ای یورنشیا به تنهایی به مأموریت خویش اعزام نگردید، یارهپرنس س (742.1) 66:2.1

 شد.بلکه توسط گروه معمول دستیاران و مددکاران اداری همراهی می

ای قرار در رأس این گروه، دلَیگَسشیا، معاون و همکار پرنس سیاره (742.2) 66:2.2

آن رسته  از 319٫407داشت. دلَیگَسشیا نیز یک پسر لانوناندک ثانویه، شمارۀ 

بود. او در هنگام مأموریت خویش به عنوان همکار کلیگسشیا در ردیف یک 

 معاون بود.

ای شامل تعداد کثیری از فرشتگان همیار و گروهی از پرسنل سیاره (742.3) 66:2.3

شدند که به کار پیشبرد منافع و ترویج رفاه نژادهای موجودات آسمانی دیگر می

لی از دیدگاه شما جالبترین گروه در میان همه، اعضای بشری گمارده شده بودند. و

مادیِ پرسنل پرنس بودند که گاهی اوقات به عنوان گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا 

 گرفتند.مورد اشاره قرار می

این اعضای یکصد نفرۀ دوباره پدیدار گشتۀ پرسنل پرنس از میان بیش  (742.4) 66:2.4

ابندۀ جروسم که برای مبادرت به ماجرای تن از شهروندان فراز ی 785٫000از 

یورنشیا داوطلب شده بودند توسط کلیگسشیا برگزیده شده بودند. هر یک از یکصد 

 نفرِ انتخاب شده از سیارۀ متفاوتی بود و هیچیک از آنان از یورنشیا نبود.

ً از  (742.5) 66:2.5 این داوطلبان جروسِمی توسط فرشتگان انتقال سراف مستقیما

خت سیستم به یورنشیا آورده شدند، و به محض ورود تا هنگامی که بتوانند از پایت

ای، بدنهای واقعی فرمهای شخصیتیِ حاوی طبیعت دوگانۀ ویژۀ خدمت سیاره



برخوردار از جسم و خون ولی همچنین منطبق با مدارهای حیاتی سیستم، 

 برخوردار گردند، در پوشش سرافیمی نگاه داشته شدند.

مدتی پیش از ورود این یکصد شهروند جروسم، دو حامل حیات  (742.6) 66:2.6

سرپرست مقیم یورنشیا که از پیش طرحهای خود را تکمیل کرده بودند، طی 

درخواستی از جروسم و ایدنشیا اجازه خواستند پلاسمای حیات یکصد نفر از 

ی اعضای برگزیدگان بازماندۀ اصل و نسب اندان و فانتا در بدنهای مادی که برا

مادی پرسنل پرنس در نظر گرفته شده بودند پیوند زده شوند. این درخواست در 

 جروسم پذیرفته شده و در ایدنشیا تأیید گردید.

در نتیجه پنجاه مرد و پنجاه زن از اولاد اندان و فانتا که نمایانگر بقای  (742.7) 66:2.7

حیات انتخاب شدند. این  نظیر بودند توسط حاملینهای آن نژاد بیبهترین تیره

اندانیهای یاری دهنده به پیشرفت نژادی، به استثنای یک یا دو تن، نسبت به 

یکدیگر غریبه بودند. آنها از مکانهای بسیار دور از هم با هدایت هماهنگ شدۀ 

ای تنظیم کنندگان فکر و راهنمایی فرشتگان سراف در آستان ستاد مرکزی سیاره

ند. در اینجا یکصد بشر مورد اشاره به دستان کمیسیون پرنس گردآوری شده بود

بسیار ماهر داوطلب از آوالان که کار استخراج مادۀ بخشی از پلاسمای حیات این 

کردند سپرده شدند. آنگاه این مادۀ زنده به بدنهای مادی اولاد اندان را هدایت می

دند انتقال که برای استفادۀ یکصد عضو جروسِمی پرسنل پرنس ساخته شده بو

یافت. در این اثنا، این شهروندان جدیدالورود پایتخت سیستم در خواب انتقال 

 سرافیمی نگاه داشته شدند.

این کارکردها، به همراه آفرینش واقعی بدنهای مخصوص برای گروه  (742.8) 66:2.8

های بیشماری شد که بسیاری از یکصد نفرۀ کلیگسشیا، موجب منشأ یافتن افسانه

 ای آدم و حوا مغشوش گردیدند.متعاقباً با روایات آتی مربوط به استقرار سیاره آنان

تمامی عمل تجدید شخصیت، از هنگام ورود انتقال دهندگان سرافی که  (743.1) 66:2.9

کردند تا زمانی که به صورت موجودات یکصد داوطلب جروسم را حمل می

 طول انجامید. گانۀ عالم به هوش آمدند، دقیقاً ده روز بهسه

ل مِیشیا  -3  شهر پرنس― د 



ای در ناحیۀ خلیج فارس آن روزها، در ستاد مرکزی پرنس سیاره (743.2) 66:3.1

 النهرین آتی واقع شده بود.ای مربوط به بینمنطقه

النهرین آن ایام از هر جهت برای آب و هوا و منظرۀ طبیعت در بین (743.3) 66:3.2

انجام مسئولیتهای پرسنل پرنس و دستیاران آنان مطلوب بود، بسیار متفاوت از 

شرایطی که از آن هنگام گاهی اوقات مستولی بوده است. داشتن چنین آب و هوای 

تن یورنشیاییهای مساعدی به عنوان بخشی از محیط طبیعی زیست که برای واداش

بدوی به برخی پیشرفتهای اولیه در فرهنگ و تمدن طرح شده بود، ضروری بود. 

دار بود، با این امید که یک کار بزرگ آن دوران تغییر انسان از شکارچی به گله

 او در آینده به کشاورزی صلح دوست و خانه نشین تکامل یابد.

ر یورنشیا نمونۀ چنین قرارگاههایی در ای دستاد مرکزی پرنس سیاره (743.4) 66:3.3

یک کرۀ جوان و در حال پیشرفت بود. هستۀ محل استقرار پرنس یک شهر بسیار 

ساده اما زیبا بود که داخل دیواری به ارتفاع چهل فوت محصور بود. این مرکز 

 فرهنگی کرۀ زمین به افتخار دلیگسشیا، دلَمَِیشیا نامیده شد.

ریزی شده بود و عمارات ستاد ورت ده ناحیۀ فرعی طرحشهر به ص (743.5) 66:3.4

مرکزی ده شورای پرسنل مادی در مراکز این نواحی فرعی واقع شده بودند. در 

ترین نقطۀ شهر معبد پدر نادیدنی قرار داشت. ستاد اداری پرنس و مرکزی

دستیارانش به صورت دوازده اتاق ترتیب یافته بود که به طور بلافصل دور تا 

 بندی شده بودند.ر خود معبد گروهدو

ساختمانهای دلمیشیا همگی یک طبقه بودند، به استثنای مقرهای شورا  (743.6) 66:3.5

که دو طبقه بودند و معبد مرکزی پدرِ همه، که کوچک ولی ارتفاع آن سه طبقه 

 بود.

یری شهر، نمایانگر بهترین روشهای آن روزگاران نخستین در به کارگ (743.7) 66:3.6

بود. از مقدار بسیار کمی سنگ یا چوب استفاده شد.  —آجر  —مواد ساختمانی 

سازی و معماری دهکده در میان مردمان اطراف از روی نمونۀ دلمیشیایی خانه

 بسیار بهبود یافت.



در نزدیکی ستاد مرکزی پرنس تمام نژادها و اقشار موجودات بشری  (743.8) 66:3.7

این قبایل نزدیک بود که اولین دانشجویان مدارس پرنس ساکن بودند. و از میان 

عضوگیری شدند. اگر چه این مدارس اولیۀ دلمیشیا ابتدایی بودند، تمام آنچه را 

 کردند.توانست انجام شود فراهم میکه برای این مردان و زنان آن عصر بدوی می

راف را به دور خود کارکنان مادی پرنس مستمراً افراد برتر قبایل اط (743.9) 66:3.8

کردند و پس از آموزش دادن و الهام بخشیدن به این دانشجویان، آنان را جمع می

 گرداندند.به عنوان آموزگاران و رهبران مردمان مربوطه باز می

 روزهای آغازین یکصد نفر -4

ورود پرسنل پرنس تأثیر عمیقی ایجاد نمود. در حالی که تقریباً هزار  (743.10) 66:4.1

سال وقت لازم بود تا خبرها در بیرون پخش شود، آن قبایل نزدیک به ستاد 

النهرینی از آموزشها و سلوک یکصد ساکن موقت جدید در یورنشیا مرکزی بین

ای تأثیر پذیرفتند. و مقدار زیادی از اسطوره شناسی متعاقب العادهبه طور فوق

نگامی که این اعضای شما، از روایات تحریف شدۀ این روزگاران آغازین، ه

 پرسنل پرنس به عنوان ابر انسان در یورنشیا تجدید شخصیت یافتند، منشأ پذیرفت.

ای این تمایل مانع جدی برای نفوذ مؤثر چنین آموزگاران خارج سیاره (744.1) 66:4.2

نگرند، ولی صرف نظر از انسانهای فانی است که به آنان به صورت خدایان می

پنجاه مرد و پنجاه  —در زمین، گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا تکنیک ظهور آنان 

 به روشهای فوق طبیعی یا کنترل فوق بشری متوسل نشدند. —زن 

ولی با این وجود پرسنل مادی ابر انسان بودند. آنان مأموریت خود را  (744.2) 66:4.3

 گانۀ استثنایی آغاز نمودند:در یورنشیا به صورت موجودات سه

آنها جسمانی و نسبتاً بشر بودند، زیرا حاوی پلاسمای واقعی حیاتِ  -1 (3744.) 66:4.4

 یکی از نژادهای بشری، پلاسمای اندانیِ حیات یورنشیا بودند.

این یکصد عضو پرسنل پرنس از روی جنسیت و مطابق وضعیت  (744.4) 66:4.5

در بود انسانیِ پیشین خود به طور مساوی تقسیم شدند. هر شخص از این گروه قا

به صورت رستۀ جدیدی از وجود فیزیکی جسمیت یابد، اما به آنان دقیقاً دستور 

داده شده بود که فقط تحت شرایط مشخصی به پدر و مادر شدن مبادرت ورزند. 



گیری ای معمول است که مدتی پیش از کنارهبرای پرسنل مادی یک پرنس سیاره

ا به وجود آورند. معمولاً این کار ای جانشینان خود رکردن از خدمت ویژۀ سیاره

 پذیرد.ای صورت میهمزمان با، یا مدت کوتاهی پس از ورود آدم و حوای سیاره

از این رو این موجودات ویژه نسبت به این که از وصلت جنسی آنان  (744.5) 66:4.6

اطلاع بودند. و آنان آمد ایدۀ کمی داشته یا بیچه نوع مخلوق مادی به وجود می

ای در اجرای کارِ آن در ز ندانستند، زیرا پیش از آن که زمان چنین مرحلههرگ

کرۀ زمین فرا رسد تمامی نظام با شورش دگرگون گردید و آنانی که بعداً در نقش 

 پدر و مادر به کار پرداختند از جریانات حیاتی سیستم منزوی شده بودند.

سشیا در رنگ پوست و زبان، این اعضای پدیدار گشتۀ پرسنل کلیگ (744.6) 66:4.7

نژاد اندانی را دنبال نمودند. آنان همانند انسانهای فانی آن سرزمین از غذا تغذیه 

کردند، با این تفاوت: بدنهای از نو خلق شدۀ این گروه توسط یک خوراک می

گردید. این یکی از ملاحظاتی بود که سکونت غیرگوشتی به طور کامل ارضا می

نمود. طقۀ گرمسیری که سرشار از میوه و آجیل بود مشخص میآنان را در یک من

کار ادامۀ حیات از طریق خوراک غیرگوشتی به ایام گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا 

گردد، زیرا این سنت به دور و نزدیک گسترش یافته و عادات تغذیۀ باز می

تخوارِ بسیاری از قبایل اطراف، گروههایی که در نژادهای تکاملیِ منحصراً گوش

 پیشین منشأ داشتند، را تأثیر بخشید.

یکصد نفر، ماتریال ولی ابر انسان بودند، که به عنوان مرتبت بالا  -2 (744.7) 66:4.8

 همتا در یورنشیا از نو آفریده شده بودند.ای از مردان و زنان بیو ویژه

دار این گروه در حالی که از شهروندی موقت در جروسم برخور (744.8) 66:4.9

بودند، هنوز از پیوند با تنظیم کنندگان فکریِ خود انفصال نیافته بودند؛ و هنگامی 

ای داوطلب شده های فرود آیندۀ فرزندی برای خدمت سیارهکه در رابطه با رسته

و پذیرفته شدند، تنظیم کنندگان آنان جدا شدند. اما این جروسِمیها موجودات فوق 

وانهای رشدِ فراز یابنده بودند. در طول زندگی آنان دارای ر —انسانی بودند 

انسانی در جسم، روان در وضعیت جنینی قرار دارد؛ آن در حیات مورانشیا به 

شود( و از طریق کرات متعاقب مورانشیا رشد را آید )تجدید حیات میدنیا می

نماید. و روانهای گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا بدین ترتیب از طریق تجربه می



ب تدریجی هفت کرات قصر تا وضعیت شهروندی در جروسم رشد و نمو تجار

 یافته بودند.

پرسنل در انطباق با دستوراتشان به زاد و ولد جنسی مبادرت نکردند،  (744.9) 66:4.10

فرسا مطالعه نموده و هر اما آنان ساختارهای شخصی خود را با کوشش طاقت

مورانشیایی )روانی( را با دقت  فاز قابل تصور از ارتباط عقلانی )ذهنی( و

بررسی نمودند. و در طول سی و سومین سال اقامت موقت آنان در دلمیشیا، مدتها 

پیش از این که دیوار به اتمام رسد بود که فرد شمارۀ دو و شمارۀ هفت از گروهِ 

ای کشف نمودند که حاصل ارتباط وجود مورانشیایی دان به طور تصادفی پدیده

 غیرجنسی و غیرمادی( بود؛ و نتیجۀ این ماجرا به صورت اولین آنان )ظاهراً 

مخلوق از مخلوقات بینابینیِ اولیه، خود را محرز ساخت. این موجود جدید برای 

ای و همکاران آسمانی آنان کاملاً مرئی بود اما برای مردان و زنان پرسنل سیاره

ای تمام پرسنل مادی یارهقبایل گوناگون بشری مرئی نبود. به دنبال اجازۀ پرنس س

دست به تولید موجودات مشابهی زدند، و به دنبال رهنمودهای زوج پیشتازِ گروه 

 50٫000دان، همگی موفق شدند. بدین ترتیب پرسنل پرنس نهایتاً گروه آغازین 

 بینابینی اولیه را به وجود آوردند.

دن امور ستاد مرکزی کرۀ این مخلوقاتِ نوع میانی در به انجام رسانی (745.1) 66:4.11

زمین موجب خدمت بزرگی بودند. آنها برای موجودات بشری نامرئی بودند، اما 

به ساکنان موقت بدوی در دلمیشیا راجع به این نیمه روحهای نادیدنی آموزش داده 

شده بود، و برای مدتهای مدید برای این انسانهای فانی در حال تکامل آنها جمع 

 دادند.تشکیل میکل دنیای روحی را 

گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا شخصاً فناناپذیر یا نامیرا بودند. در  -3 (745.2) 66:4.12

فرمهای مادیِ آنان ضمائم پادزهریِ جریانات حیات سیستم در گردش بود؛ و اگر 

دادند، تا زمان آنان به سبب شورش ارتباط خود را با مدارهای حیات از دست نمی

خداوند، یا تا مدت زمان آتیِ معافیت آنان برای از سرگیری ورود یک پسر بعدی 

 دادند.سفر وقفه یافته به هاونا و بهشت برای ابد ادامۀ زندگی می

این ضمائم پادزهری جریاناتِ حیاتِ سِتانیا، از میوۀ درخت حیات،  (745.3) 66:4.13

رلاشیادک های نیک نهال ایدنشیا که در هنگام ورود کلیگسشیا توسط والامرتبه

به یورنشیا فرستاده شد، استخراج شده بودند. در روزگاران دلمیشیا این درخت 



در حیاط مرکزی معبد پدرِ نادیدنی رشد نمود، و میوۀ درخت حیات بود که 

ساخت که تا زمانی موجودات مادی و سوا از آن فانی پرسنل پرنس را قادر می

 یات دهند.که به آن دسترسی داشتند به طور ابد ادامۀ ح

این فوق تغذیه در حالی که برای نژادهای تکاملی فاقد ارزش بود،  (745.4) 66:4.14

برای اعطای حیات مداوم به گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا و همچنین به یکصد 

 اندانیِ تغییر یافته که همکار آنان بودند کاملاً مؤثر بود.

در این رابطه باید توضیح داده شود که در زمانی که یکصد اندانی،  (745.5) 66:4.15

یاختۀ پلاسمای بشری خویش را به اعضای پرسنل پرنس اهدا کردند، حاملین 

حیات ضمیمۀ مدارهای سیستم را در داخل بدنهای فانی آنان وارد نمودند؛ و بدین 

مقابله با مرگ فیزیکی ترتیب آنها قادر شدند همراه با پرسنل، قرن بعد از قرن، در 

 ادامۀ زندگی دهند.

سرانجام یکصد اندانی نسبت به مساعدت خود به فرمهای جدید  (745.6) 66:4.16

مسئولین مافوق خویش مطلع گردیدند، و همین یکصد فرزند قبایل اندان به عنوان 

 همراهان شخصی پرسنل مادی پرنس در ستاد مرکزی نگاه داشته شدند.

 نفرسازمان یکصد  -5

یکصد نفر در ده شورای خود مختار که هر یک دارای ده عضو بود  (745.7) 66:5.1

برای خدمت سازماندهی شدند. وقتی که دو یا تعداد بیشتری از این ده شورا جلسۀ 

دادند، دلیگسشیا ریاست چنین گردهماییهای مرتبط را به عهده مشترک تشکیل می

 شدند:یل میگرفت. این ده گروه به صورت زیر تشکمی

شورای خوراک و رفاه مادی. ریاست این گروه را آنگ به عهده  -1 (745.8) 66:5.2

داشت. خوراک، آب، پوشاک، و پیشرفت مادی انواع بشر توسط این گروه توانا 

دادند. آنان به شکوفا گردید. آنها کندن چاه، کنترل چشمه، و آبیاری را آموزش می

بالاتر و متعلق به شمال بودند، روشهای بهبود یافتۀ  آنهایی که متعلق به ارتفاعات

دادند، و بعدها آغشته سازی پوست را برای استفاده به عنوان پوشاک آموزش می

 توسط آموزگاران هنر و علم ریسندگی عرضه گردید.



های ذخیرۀ خوراک حاصل گردید. غذا با پیشرفتهای بزرگی در شیوه (746.1) 66:5.3

ترین دارایی شد؛ بدین ترتیب آن قدیمیپختن، خشک کردن، و دود دادن حفظ می

گردید. به انسان آموزش داده شد که برای مخاطرات قحطی که گهگاه موجب 

 شد تدارک ببیند.تلفات زیادی در کرۀ زمین می

یئت اهلی کردن و به کار بردن حیوانات. این شورا به کار انتخاب ه -2 (746.2) 66:5.4

کردن و پروراندن آن حیواناتی وقف گردید که در کمک کردن به موجودات بشری 

در حمل بار، و نقل و انتقال آنان، در تأمین آذوقه، و بعدها در کار شخم زدن 

 شد.وسط بنُ رهبری میزمین به بهترین نحو انطباق یافته بودند. این گروه توانا ت

اند، به همراه برخی که چندین نوع حیوان مفید، که اکنون از بین رفته (746.3) 66:5.5

اند رام شدند. انسان برای مدتی به صورت حیوانات اهلی تا امروز ادامۀ بقا داده

طولانی با سگ زندگی کرده بود، و انسان آبی در رام کردن فیل از پیش موفق 

طریق پرورش دقیق آنقدر بهبود یافت که به منبع ارزشمندی از  بود. گاو از

خوراک تبدیل گردید. کره و پنیر مواد رایجی از غذای بشری شدند. به انسانها 

آموزش داده شد که از گاوهای نر برای حمل بار استفاده کنند، اما اسب تا زمانی 

آموزش دادند که از بعد از آن رام نگردید. اعضای این گروه، نخست به انسانها 

 چرخ برای تسهیل کشش استفاده کنند.

در این روزها بود که برای اولین بار از کبوتران قاصد که به منظور  (746.4) 66:5.6

شدند استفاده ارسال پیام یا درخواست کمک به سفرهای طولانی فرستاده می

فربر موفقیت گردید. گروه بنُ در آموزش فاندرُهای بزرگ به عنوان پرندگان مسا

 داشت، ولی آنها بیش از سی هزار سال پیش از بین رفتند.

مشاوران مربوط به چیرگی بر حیوانات درنده. کوشش انسان اولیه  -3 (746.5) 66:5.7

گرفت برای اهلی کردن برخی از حیوانات کافی نبود، بلکه او همچنین باید یاد می

خاصم حیوانی محفوظ نگاه دارد. این که چگونه خود را از گزند باقیماندۀ دنیای مت

 شد.گروه توسط دنَ رهبری می

مقصود از یک دیوار باستانی شهر حفاظت در برابر جانوران درنده  (746.6) 66:5.8

و نیز پیشگیری از حملات غافلگیر کنندۀ انسانهای متخاصم بود. آنهایی که بدون 

های سنگی، ختان، کلبهکردند به زندگی بر روی دردیوار و در جنگل زندگی می



و حفظ آتش شبانه متکی بودند. بنابراین بسیار طبیعی بود که این آموزگاران وقت 

زیادی را به آموزش شاگردان خود در بهبود مساکن بشری تخصیص دهند. از 

طریق کاربرد تکنیکهای بهبود یافته و از طریق استفاده از تله، پیشرفت زیادی 

 اصل گردید.در مقهور ساختن حیوانات ح

هیئت ترویج و حراست از دانش. این گروه تلاشهای صرفاً  -4 (746.7) 66:5.9

آموزشی آن اعصار آغازین را سازماندهی و هدایت نمود. ریاست آن را فدَ بر 

عهده داشت. روشهای آموزشیِ فد شامل سرپرستی استخدام به همراه آموزش در 

حروف الفبا را تدوین نموده و یک سیستم شد. فد اولین روشهای بهبود یافتۀ کار می

شد. برای نگارش را عرضه کرد. این حروف الفبا شامل بیست و پنج حرف می

های های سفالی، تختهمادۀ نوشتن، این مردمان اولیه از پوستۀ درختان، لوحه

سنگی، یک شکل از کاغذ پوستی ساخته شده از پوست چکش کاری شده، و یک 

های زنبور غیرعسلی ساخته شده بود شبیه کاغذ که از لانه ایشکل خام از ماده

کردند. کتابخانۀ دلمیشیا که بعد از کارشکنی کلیگسشیا فوراً نابود استفاده می

 مشهور بود.“ خانۀ فد”گردید، دارای بیش از دو میلیون نوشتۀ جداگانه بود و به 

قمند بود و در راستای انسان آبی نسبت به تحریر حروف الفبا علا (746.8) 66:5.10

چنین خطوطی بیشترین پیشرفت را نمود. انسان سرخ نوشتار تصویری را ترجیح 

ها، داد، حال آن که نژادهای زرد به استفاده از علامات برای لغات و اندیشهمی

برند، گرایش پیدا کردند. ولی طی اغتشاش بسیار شبیه آنان که اکنون به کار می

ً در دنیا از بین رفت. ناشی از شورش حروف ال فبا و بسیار بیش از آن متعاقبا

ارتداد کلیگسشیا امید دنیا را برای یک زبان جهانی، حداقل برای اعصار طولانی، 

 نابود ساخت.

کمیسیون صنعت و بازرگانی. این شورا در شکوفایی صنعت در  -5 (747.1) 66:5.11

جو به کار گرفته شد. وع صلحمیان قبایل و در ترویج داد و ستد بین گروههای متن

شد. آنها از رهبر آن نود بود. هر شکل از تولید بدوی توسط این گروه ترغیب می

طریق فراهم ساختن بسیاری از کالاهای جدید برای جلب خیال انسانهای بدوی به 

ارتقاءِ استاندارد زندگی مستقیماً کمک نمودند. آنها با ارائۀ نمکِ بهبود یافته که 

 ورای علم و هنر تولید شده بود، داد و ستد را بسیار گسترش دادند.توسط ش



در میان این گروههای ارشاد یافته که در مدارس دلمیشیا آموزش یافته  (747.2) 66:5.12

بودند بود که اولین اعتبار تجاری به کار بسته شد. آنها از یک مرکز مبادلۀ 

شد واقعیِ مبادلۀ پایاپای پذیرفته میاعتبارات، کوپنهای فلزی را که به جای اشیاءِ 

کردند. مردم دنیا تا صدها هزار سال این روشهای بازرگانی را بهبود تهیه می

 ندادند.

کالج مذهب آشکار شده. عملکرد این هیئت کند بود. تمدن یورنشیا  -6 (747.3) 66:5.13

تلاش در واقع بین سندان ضرورت و پتکهای ترس شکل یافت. اما این گروه در 

خویش برای جایگزینی ترس از خالق به جای ترس از مخلوق )پرستش شبح( 

پیش از این که زحمات آنان با آشفتگی بعدی ملازم با آشوب تجزیه طلبی مختل 

 ای کرده بود. رهبر این شورا هَپ بود.گردد، پیشرفت قابل ملاحظه

هی که موجب بغرنج هیچیک از افراد پرنس به ارائۀ آشکارسازی ال (747.4) 66:5.14

گشت مبادرت نکردند. آنها مکاشفه را فقط در نقطۀ اوج مصرف شدن تکامل می

کردند. اما هَپ به تمایل ساکنان شهر برای پایانی نیروهای تکامل عرضه می

برقراری یک شکل از خدمت مذهبی گردن نهاد. گروه او برای دلمیشیاییها هفت 

ه آنها کلام نیایشی روزانه را اهدا نمود، سرود پرستشی فراهم نمود و همچنین ب

 را به این صورت آموزش داد:“ دعای پدر”و نهایتاً به آنها 

نهیم، به ما به دیدۀ عنایت بنگر. ما پدرِ همه، که پسرت را ارج می” (747.5) 66:5.15

را از ترس همه به استثنای خودت رها ساز. ما را مایۀ خشنودی آموزگاران 

و برای همیشه بر لبان ما حقیقت را قرار ده. ما را از خشونت و  مان گردانالهی

خشم رها ساز. به ما احترام به بزرگترانمان و آنچه را که به همسایگانمان تعلق 

های پرثمر عطا نما تا دارد عطا فرما. در این موسم، به ما مراتع سبز و رمه

کنیم، و ۀ موعود دعا میدلهایمان مسرور گردد. ما برای تسریعِ آمدن ارتقا دهند

رسانیم، همانطور که دیگران در دنیاهای خواست تو را در این دنیا به انجام می

 “رسانند.آن سو به انجام می

های معمول بهبود اگر چه پرسنل پرنس به روشهای طبیعی و شیوه (747.6) 66:5.16

را به عنوان  نژادی محدود بودند، وعدۀ هدیۀ آدم مبنی بر پیدایش یک نژاد جدید

هدف رشد تکاملی متعاقب آن، پس از دستیابی به اوج پیشرفت بیولوژیک، عرضه 

 نمودند.



سرپرستان بهداشت و حیات. این شورا توجه خود را صرف  -7 (747.7) 66:5.17

 شد.عرضۀ اصول بهداشت و ترویج بهداشت ابتدایی نمود و توسط لاط رهبری می

ای زیادی را که طی اغتشاش اعصار بعد از دست اعضای آن چیزه (747.8) 66:5.18

رفت و هرگز تا قرن بیستم مجدداً کشف نگردید، آموزش دادند. آنها به نوع انسان 

ای برای اجتناب از بیماری یاد دادند که پختن، جوشاندن، و بریان کردن وسیله

و است؛ و نیز این که چنین طبخ کردنی میزان مرگ و میر نوزاد را کاهش داده 

 نماید.از شیر بر گرفتن زود هنگام را تسهیل می

بسیاری از آموزشهای اولیۀ سرپرستان تندرستیِ لاط تا روزگاران  (747.9) 66:5.19

موسی در میان قبایل زمین دوام یافتند، گر چه بسیار تحریف شدند و به میزان 

 زیاد تغییر داده شدند.

داشت در میان این مردمان نادان در این مانع بزرگ در راه ترویج به (748.1) 66:5.20

واقعیت گنجیده بود که علتهای واقعی خیلی از بیماریها بسیار کوچکتر از آن بودند 

که با چشم غیرمسلح دیده شوند، و نیز به این علت که آنان همگی با دیدۀ خرافی 

را  نگریستند. هزاران سال وقت لازم بود تا آنها متقاعد شوند فضولاتبه آتش می

بسوزانند. در این اثنا به آنان اصرار ورزیده شد که زبالۀ رو به فساد خود را دفن 

نمایند. پیشرفت بهداشتی بزرگ این دوره از پخش دانش پیرامون خواص تندرستی 

 دهنده و بیماری نابود کنندۀ نور آفتاب حاصل گردید.

مذهبی بود. به راستی پیش از ورود پرنس، استحمام یک آیین صرفاً  (748.2) 66:5.21

مشکل بود انسانهای بدوی را متقاعد ساخت که بدنهای خود را به عنوان یک عمل 

بهداشتی بشویند. لاط سرانجام آموزگاران مذهبی را وا داشت که شستشو با آب 

ای را به عنوان بخشی از آیینهای پاک سازی که در رابطه با نیایشهای ظهر، هفته

 شد شامل سازند.همه، انجام می یکبار، در پرستشِ پدرِ 

این سرپرستان تندرستی همچنین درصدد برآمدند دست دادن را به  (748.3) 66:5.22

جای مبادلۀ آب دهان، یا نوشیدن خون به عنوان مهر تأیید بر دوستی شخصی و 

به نشان وفاداری گروهی عرضه دارند. اما هنگامی که این مردمان بدوی از زیر 

شدند، در بازگشت به ر آموزشهای رهبران مافوق خود خارج میآوفشار الزام



های جاهلانه و خرافی خویش که نابود کنندۀ تندرستی و مروج امراض بود شیوه

 ورزیدند.تعلل نمی

ای در خصوص هنر و علم. این گروه کار بسیاری شورای سیاره -8 (748.4) 66:5.23

قاءِ برداشتهای وی از زیبایی به برای بهبود تکنیک صنعتی انسان اولیه و ارت

 انجام رسانید. رهبر آنان مِک بود.

هنر و علم در سراسر دنیا در سطح پایینی قرار داشت، اما اصول  (748.5) 66:5.24

اولیۀ فیزیک و شیمی به دلَمَِیشیاییها آموزش داده شد. سفالگری پیشرفت نمود، 

ای زیبایی بشر بسیار ارتقا یافتند. اما آلههنرهای تزئینی تماماً بهبود یافتند، و ایده

 موسیقی تا بعد از ورود نژاد بنفش پیشرفت اندکی نمود.

این انسانهای بدوی به رغم اصرارهای مکرر آموزگاران خویش  (748.6) 66:5.25

شدند روی نیروی بخار دست به آزمایش بزنند. آنها هرگز نتوانستند راضی نمی

فجاری بخارِ محبوس شده غلبه کنند. با این وجود، بر ترس شدید خود از نیروی ان

آنها سرانجام متقاعد شدند با فلزات و آتش کار کنند، گر چه یک تکه از فلز مشتعل 

 برای انسان اولیه شیءِ ترسناکی بود.

مِک کار زیادی برای پیشرفت فرهنگ اندانیها و بهبود هنر انسان آبی  (748.7) 66:5.26

از انسان آبی با تیرۀ اندان، نوعی را که از استعداد هنری  ایانجام داد. آمیخته

برخوردار بود ایجاد نمود، و بسیاری از آنان مجسمه سازان ماهری شدند. آنها 

کردند، اما کارهای سفالی آنها که با حرارت خشک روی سنگ یا مرمر کار نمی

 بخشید.سخت شده بود باغهای دلمیشیا را زینت می

در هنرهای خانگی پیشرفت زیادی حاصل گردید، که بیشتر آن در  (748.8) 66:5.27

اعصار طولانی و تاریک شورش از دست رفت و هرگز تا ایام امروزین دوباره 

 کشف نگردید.

ای. این گروهی بود که کارِ آوردنِ حکمرانان روابط پیشرفتۀ قبیله -9 (748.9) 66:5.28

 بود. رئیس آنان تات بود. جامعۀ بشری به سطح کشوری به آن سپرده شده

ای کمک زیادی نمودند. این رهبران به انجام ازدواجهای بین قبیله (748.10) 66:5.29

آنها ترغیب زناشویی و ازدواج را پس از تعمق مکفی و فرصت کامل برای 



آشنایی رونق بخشیدند. رقصهای صرفاً نظامی جنگی ظرافت یافته و عرضه شدند 

شمند اجتماعی درآیند. بسیاری از بازیهای رقابتی مرسوم تا در خدمت مقاصد ارز

گردیدند، اما این قوم کهن مردمی جدی بودند. مزاح به قدر کمی موجب لذت این 

ای مقدار اندکی از گشت. به دنبال تلاشی ناشی از شورش سیارهقبایل اولیه می

 این رسوم تداوم یافت.

دند که همکاریهای گروهی را که تات و همکاران وی تلاش کر (749.1) 66:5.30

آمیز داشت رواج دهند، جنگ را تحت قاعده درآورده و انسانی طبیعتی مسالمت

ای را بهبود بخشند. ای را هماهنگ کنند، و دولتهای قبیلهسازند، روابط بین قبیله

تر بسط یافت، و این روابط اجتماعی بهبود در مجاورت دلمیشیا فرهنگی پیشرفته

تأثیرگذاری روی قبایل دورتر بسیار مفید بودند. اما الگوی تمدن که در یافته در 

ستاد مرکزی پرنس غالب بود، نسبت به جامعۀ بربری که در جاهای دیگر در 

حال تکامل بود کاملاً تفاوت داشت، درست همان طور که جامعۀ قرن بیستم شهر 

ن کوچکِ شمال آن کیپ تاون در آفریقای جنوبی، با فرهنگ ابتدایی بیشه نشینا

 کاملاً متفاوت است.

ای و همکاری نژادی. این شورای هیئت عالی هماهنگی قبیله -10 (749.2) 66:5.31

شد و برای کلیۀ نه کمیسیون ویژۀ دیگر که مسئولیت عالی توسط وَن رهبری می

شد. این شورا سرپرستی امور بشری را به عهده داشتند دادگاه استیناف شمرده می

زمین که مشخصاً ای بود که کلیۀ امور مربوط به کرۀ مسئول کارکردهای گسترده

به گروههای دیگر محول نگردیده بود، به آن سپرده شده بود. این گروه برگزیده 

پیش از آن که اجازه یابد عملکردهای دادگاه عالی یورنشیا را به عهده گیرد، 

 توسط پدران کوکبۀ ایدنشیا مورد تأیید قرار گرفته بود.

 حکومت پرنس -6

توسط میراث اجتماعی موجودات بومی آن  درجۀ فرهنگ یک کره (749.3) 66:6.1

شود، و میزان گسترش فرهنگی کاملاً توسط توانایی ساکنان آن گیری میاندازه

 گردد.های جدید و پیشرفته تعیین میبرای درک اندیشه

بردگیِ سنت موجب ایجاد ثبات و همکاری از طریق مرتبط ساختن  (749.4) 66:6.2

نشاند و نیروهای ولی همچنین پیشگامی را فرو میشود، عاطفیِ گذشته با حال می



بستِ آداب و رسومِ کشد. تمامی دنیا در گیر و دارِ بنخلاقِ شخصیت را در بند می

گرفتارِ سنت بود که گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا وارد شد و اعلان بشارت جدید 

قانون ابتکار فردی در داخل گروههای اجتماعی آن روز را آغاز نمود. اما این 

سودمند چنان سریع مختل گردید که نژادها هرگز از بردگیِ سنت کاملاً رهایی 

 اند. مُد هنوز به طور بیش از حدی بر یورنشیا مستولی است.نیافته

التحصیلان کرات قصر سِتانیا فارغ —گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا  (749.5) 66:6.3

ای اما چنین دانشی در سیارهدانستند، به خوبی هنرها و فرهنگ جروسم را می —

ً بیبربری که ساکنان آن انسانهای بدوی می ارزش است. این باشند، تقریبا

دانستند که نباید به دگرگونی ناگهانی یا ارتقاءِ موجودات خردمند به خوبی می

یکبارۀ نژادهای بدوی آن روزگار مبادرت ورزند. آنها تکامل آهستۀ نوع بشر را 

ند، و از هر تلاش تندروانه برای تغییر نحوۀ زندگی انسان در فهمیدبه خوبی می

 کردند.زمین به طرزی خردمندانه احتراز می

ای به طور آهسته و طبیعی عازم پیشبرد هر یک از ده کمیسیون سیاره (749.6) 66:6.4

مسائل واجد اهمیت که به آنان محول شده بود گشتند. طرح آنان شامل جذب بهترین 

ایل اطراف، و پس از آموزش آنان، فرستادن آنها نزد مردم خویش به مغزهای قب

 شد.عنوان فرستادگان ارتقاءِ اجتماعی می

فرستادگان بیگانه هرگز نزدِ یک نژاد فرستاده نشدند، به جز بنا به  (749.7) 66:6.5

درخواست مشخص آن مردم. آنهایی که برای ارتقا و پیشرفت یک قبیله یا نژاد 

کردند، همیشه بومیهای آن قبیله یا نژاد بودند. گروه یکصد نفره می معین تلاش

سعی نکرد که عادات و آداب و رسوم حتی یک نژاد برتر را بر قبیلۀ دیگر تحمیل 

کند. آنها همیشه برای ارتقا و پیشرفتِ آداب و رسومِ در بوتۀ زمان آزمایش شدۀ 

ا سنن اجتماعی خود را به کردند. مردم سادۀ یورنشیهر نژاد صبورانه کار می

آوردند، نه برای این که آنها را با رسوم جدید و بهتر معاوضه کنند، دلمیشیا می

بلکه به این منظور که از طریق تماس با یک فرهنگ بالاتر و از طریق ارتباط 

 با اذهان برتر آنها را ارتقا بخشند. این پروسه آهسته، ولی بسیار مؤثر بود.

آموزگاران دلمیشیا درصدد این برآمدند که انتخاب آگاهانۀ اجتماعی  (750.1) 66:6.6

را به انتخاب صرفاً طبیعیِ تکامل بیولوژیک اضافه نمایند. آنها در جامعۀ بشری 

اختلال به وجود نیاوردند، بلکه به نحو آشکاری به تکامل نرمال و طبیعیِ آن 



د و نه تکامل از طریق شتاب بخشیدند. انگیزۀ آنان پیشرفت از طریق تکامل بو

آشکارسازی الهی. نژاد بشری دورانی طولانی صرف دستیابی به مقدار اندکی 

مذهب و اخلاقیاتی که داشت کرده بود، و این موجودات فوق انسانی به خوبی 

دانستند که نباید نوع بشر را با ایجاد سردرگمی و نومیدی از این پیشرفتهای می

ه موجودات آگاه و برتر، با آموزش بیش از حد و اندک محروم سازند. هنگامی ک

پردازند همیشه روشنگری زیاده از حد به کار ارتقاءِ نژادهای عقب مانده می

 شود.سردرگمی و نومیدی ایجاد می

جایی  —روند هنگامی که بشارت دهندگان مسیحی به قلب آفریقا می (750.2) 66:6.7

عمر والدین تحت کنترل و  که پسران و دختران موظفند در سراسر طول

و تنها ظرف یک نسل، با این آموزش که  —سرپرستی والدین خود باقی بمانند 

این فرزندان پس از رسیدن به سن بیست و یک سالگی باید از کلیۀ محدودیتهای 

آیند، فقط موجب سردرگمی والدین آزاد گردند، درصدد جابجایی این رسم بر می

 شوند.یو تلاشی هر گونه مرجعیت م

 زندگی در دلمیشیا -7

ای دلپسند زیبا بود و طوری ستاد مرکزی پرنس، گر چه به گونه (750.3) 66:7.1

طراحی شده بود که موجب اعجاب انسانهای بدوی آن عصر گردد، در مجموع 

از اعتدال برخوردار بود. ساختمانها خیلی بزرگ نبودند، زیرا انگیزۀ این 

د که توسعۀ نهایی کشاورزی را از طریق عرضۀ آموزگاران وارداتی این بو

دامپروری تشویق کنند. فراهم ساختن زمین در داخل دیوارهای شهر برای تهیۀ 

 چراگاه و باغبانی به منظور تأمین یک جمعیت حدوداً بیست هزار نفره کافی بود.

داخل معبد مرکزیِ پرستش و ده عمارت شورای گروههای سرپرستِ  (750.4) 66:7.2

ق انسانها به راستی کارهای زیبای هنری بودند. و در حالی که ساختمانهای فو

مسکونی، مدلهای پاکیزگی و نظافت بودند، همه چیز خیلی ساده و در مقایسه با 

ساختمانهای دوران بعد مجموعاً ابتدایی بود. در این ستاد فرهنگی هیچ روشی که 

 ده نشد.به طور طبیعی به یورنشیا تعلق نداشت به کار بر

پرسنل مادی پرنس سرپرستی مساکنی ساده و نمونه را به عهده داشتند.  (750.5) 66:7.3

این مساکن به صورت منازلی برای الهام بخشیدن و تأثیرگذاری مطلوب روی 



ً سفر نظاره گران دانشجو که به مرکز اجتماعی و ستاد آموزشیِ کره موقتا

 کردند، طراحی شده بودند.می

تاریخِ ترتیب مشخص زندگی خانوادگی و زندگی یک خانواده با هم،  (0.675) 66:7.4

ً آباد گشته، به این ایام دلمیشیا بازمی گردد و در منزلی واحد که مکان آن نسبتا

باشد. عمدتاً به خاطر نمونه و آموزشهای گروه یکصد نفره و شاگردان آنها می

یافت، تا این که ابر خانه به عنوان یک واحد اجتماعی هرگز به موفقیت دست ن

ریزی برای مردان و ابر زنان دلمیشیا، نوع بشر را در مهر ورزیدن و برنامه

های خویش هدایت نمودند. انسان وحشی فرزند خود را دوست ها و فرزندان نوهنوه

 دارد، اما انسان متمدن نوۀ خود را نیز دوست دارد.

کردند. ران با هم زندگی میپرسنل پرنس به صورت پدران و ماد (750.7) 66:7.5

درست است، آنها از خود فرزندی نداشتند، اما پنجاه منزل نمونۀ دلمیشیا هرگز 

های برتر نژادهای پناهگاه کمتر از پانصد فرزند خواندۀ خردسال که از خانواده

ها یتیم بودند. اندانی و سنگیک گردآوری شده بودند نگشتند؛ بسیاری از این بچه

گرفتند؛ و سپس بعد باط و آموزشِ این ابَرَ والدین مورد عنایت قرار میآنها با انض

از سه سال در مدارس پرنس برای ازدواج واجد شرایط شده )آنها از سیزده سالگی 

شدند که به عنوان فرستادگان پرنس شدند(، و آماده میتا پانزده سالگی وارد می

 موریت فرستاده شوند.نزد قبایل نیازمند نژادهای مربوطۀ خویش به مأ

فدَ مسئولیت طرح آموزشی دلمیشیا را که به صورت یک مدرسۀ  (751.1) 66:7.6

آموختند، و صنعتی به اجرا در آمد پذیرفت. در آنجا شاگردان از طریق عملی می

کردند. این طرح تحصیلی، از طریق اجرای روزانۀ کارهای مفید تجربه کسب می

گرفت، اما جای نخست را به کاراکتر نادیده نمیاندیشه و احساس را در رشدِ 

گرفت. داد. آموزش به صورت فردی و جمعی صورت میآموزش یدی می

کردند شاگردان توسط مردان و زنان، هر دو، که به طور مشترک عمل می

یافتند. نیمی از این آموزش گروهی از روی جنسیت بود، و نیمۀ دیگر آموزش می

گرفت. به دانشجویان به صورت انفرادی ورت میبه شکل آموزش مختلط ص

شد، و آنها به صورت گروهی یا در کلاس در ارتباط مهارت یدی آموخته می

یافتند که با گروههای جوانتر، گروههای گرفتند. آنها آموزش میاجتماعی قرار می

تر، و بزرگسالان دوستی برقرار کنند، و نیز با هم سن و سالان خود دست مسن



های کار تیمی زنند. آنها همچنین با انجمنهایی نظیر گروههای خانوادگی، دستهبه 

 بازی، و کلاسهای مدرسه آشنایی یافتند.

در میان دانشجویان آتی که برای کار کردن با نژادهای مربوطۀ خود  (751.2) 66:7.7

النهرین آموزش یافتند، اندانیهای متعلق به فلات غرب هند، به همراه در بین

نمایندگان انسانهای سرخ و انسانهای آبی وجود داشتند. با این حال تعداد کمی از 

 نژاد زرد نیز بعدها پذیرفته شدند.

هَپ به نژادهای اولیه یک قانون اخلاقی عرضه نمود. این مجموعۀ  (751.3) 66:7.8

 شد:شناخته شد و از هفت فرمان زیرین تشکیل می“ راه پدر”قوانین به عنوان 

به جز پدرِ همه، از هیچ خدایی نترسید و به هیچ خدایی خدمت  -1 (751.4) 966:7.

 نکنید.

از پسرِ پدر، فرمانروای دنیا، نافرمانی نکنید، و به دستیاران فوق  -2 (751.5) 66:7.10

 احترامی نکنید.بشری وی بی

 .هنگامی که نزد قضات مردم فرا خوانده شدید، دروغ نگویید -3 (751.6) 66:7.11

 مردان، زنان، و کودکان را به قتل نرسانید. -4 (751.7) 66:7.12

 اموال یا احشام همسایۀ خود را سرقت نکنید. -5 (751.8) 66:7.13

 به همسر دوست خود دست نزنید. -6 (751.9) 66:7.14

 احترامی نکنید.به والدین خود یا به بزرگان قبیله بی -7 (751.10) 66:7.15

برای تقریباً سیصد هزار سال، این قانون دلمیشیا بود. و بسیاری از  (751.11) 66:7.16

های سنگهایی که این قانون روی آنها حکاکی شده بود، اکنون دور از کرانه

النهرین و ایران در زیر آب قرار دارند. چنین رسم شد که برای هر روز هفته بین

ترام و شکرگزاری هنگام یکی از این فرامین به خاطر سپرده شده و برای ادای اح

 صرف غذا استفاده شود.



سنجش زمان این روزها، ماه قمری بود و این مدت به صورت بیست  (751.12) 66:7.17

شد. این، به استثنای روز و شب، تنها احتساب زمان و هشت روز محسوب می

بود که برای مردمان اولیه شناخته شده بود. هفتۀ هفت روز، توسط آموزگاران 

گرفت که هفت، یک چهارم یشیا عرضه گردید و از این واقعیت نشأت میدلم

بیست و هشت بود. اهمیت عددِ هفت در ابرجهان بدون شک برای آنها موقعیتی 

کرد که یک یادآوری معنوی را در احتساب معمول زمان وارد سازند. فراهم می

 اما هیچ منشأ طبیعی برای مدت زمان هفته وجود ندارد.

سرزمین اطراف شهر تا شعاع یکصد مایلی کاملاً اسکان یافته بود.  (751.13) 66:7.18

التحصیل مدارس پرنس به کار در مجاورت دور تا دور شهر، صدها فارغ

دامپروری مشغول بودند و غیر از آن دستوراتی را که از پرسنل وی و مددکاران 

اشتند. تعداد اندکی به کار گذکردند به اجرا میبیشمار بشری آنها دریافت می

 پرداختند.کشاورزی و باغبانی می

بار کشاورزی به عنوان تنبیه گناه موهوم، نوع بشر به کار مشقت (751.14) 66:7.19

تنبیهی نبود “ با عرق پیشانیت از میوۀ مزارع خواهی خورد”گمارده نشد. حکمِ 

بری کلیگسشیای که به خاطر شرکت انسان در حماقتهای شورش لوسیفر تحت ره

خائن اعلام گردید. کشت و زرع زمین در برقراری یک تمدن رو به پیشرفت در 

ای و کرات تکاملی اساسی است و این امر، مرکز تمامی تعلیمات پرنس سیاره

پرسنل او در طی سیصد هزار سال فاصلۀ بین ورود آنان به یورنشیا و آن 

ا با لوسیفرِ شورشگر عجین بار که کلیگسشیا سرنوشت خود رروزهای مصیبت

ساخت، بود. کار کردن با خاک یک لعن و نفرین نیست، بلکه بالاترین برکت 

ترین فعالیت یابند از انسانیبرای تمامی کسانی است که بدین طریق رخصت می

 مند شوند.بشری بهره

 در هنگام وقوع شورش، دلمیشیا جمعیت ساکنی بالغ بر تقریباً شش (752.1) 66:7.20

شود، ولی دیدار کنندگان و هزار نفر داشت. این عدد شامل دانشجویان عادی می

گیرد. اما ناظرانی را که تعدادشان همیشه بیش از یک هزار تن بود در بر نمی

ای آور آن ایامِ خیلی دور درکی ناچیز داشته یا اصلاً ایدهشما از پیشرفت اعجاب

ری آن روزگاران از طریق سردرگمی انگیز بشندارید. کلیۀ دستاوردهای شگفت

بار معنوی که به دنبال فاجعۀ نیرنگ و فتنۀ کلیگسشیا وحشتناک و تاریکی محنت

 حاصل شد عملاً محو گردید.



 بداقبالی کلیگسشیا -8

با نظری اجمالی به گذشته حول دورۀ زندگانی کلیگسشیا، تنها یک  (752.2) 66:8.1

تواند جلب نظر نماید؛ او بیش یابیم که میمشخصۀ برجسته پیرامون رفتار او می

ً از هر طرفِ معترض جانبداری  از حد فردگرا بود. او تمایل داشت که تقریبا

داشتند احساس نماید، و معمولاً نسبت به آنهایی که انتقاد تلویحی ملایمی ابراز می

وریته قراری تحت اتداد. ما پیدایش اولیۀ این تمایل را بروز بیسمپاتی نشان می

یابیم. او در حالی که نسبت به اندرز و اکراهِ خفیف از کلیۀ اشکال سرپرستی می

ای سرکش بود، با این میل و نسبت به مسئول مافوق تا اندازهمقام ارشد اندکی بی

آمد، همیشه نسبت به فرمانروایان جهان وفادار و حال هر گاه آزمایشی پیش می

آورِ وی در یورنشیا، ع بود. تا هنگام خیانت شرمنسبت به فرامین پدران کوکبه مطی

 هرگز هیچ خطای واقعی در او یافت نشد.

باید اشاره نمود که لوسیفر و کلیگسشیا هر دو در رابطه با گرایشات  (752.3) 66:8.2

آمیز مربوطه بحرانی و پیدایش زیرکانۀ غرور نفسِ خویش و احساس مبالغه

ای مهرآمیز مورد هشدار نمایی شده و به گونهپیرامون اهمیت نفس، صبورانه راه

واقع شده بودند. ولی کلیۀ این تلاشها برای کمک به آنان، به صورت انتقاد ناموجه 

مورد در آزادیهای شخصی تعبیر نادرست شده بود. کلیگسشیا و به شکل دخالت بی

و لوسیفر هر دو مشاوران صمیمی خود را چنین مورد قضاوت قرار دادند که 

آوری است که داشت بر کج اندیشی و برنامۀ های ملامتحرک آنان همان انگیزهم

گشت. آنها ناصحان عاری از خودخواهیِ خویش گمراه کنندۀ خودشان چیره می

 دادند.را با خودپرستیِ در حال رشدِ خود مورد قضاوت قرار می

ً سیصد  ای برایاز لحظۀ ورود پرنس کلیگسشیا، تمدن سیاره (752.4) 66:8.3 تقریبا

رفت. یورنشیا صرف نظر از این که ای تقریباً نرمال پیش میهزار سال به گونه

قاعدگیهای بیشمار یک کرۀ تغییر و تبدیل حیات بوده و از این رو در معرض بی

و رخدادهای غیرعادی نوسانات تکاملی قرار داشت، تا ایام شورش لوسیفر و 

ای خود به طور بسیار رضایت زندگی سیاره مقارن با خیانت کلیگسشیا در دوران

بار و نیز شکست رفت. سراسر تاریخ متعاقب با این اشتباه فاجعهبخش پیش می

 شان یقیناً تغییر یافته است.ایبعدی آدم و حوا در به انجام رسانیدن مأموریت سیاره



و بدین  در هنگام شورش لوسیفر، پرنس یورنشیا به تاریکی فرو رفت (752.5) 66:8.4

ً توسط عمل  ترتیب موجب تسریع سردرگمی طولانی سیاره گردید. او متعاقبا

هماهنگ فرمانروایان کوکبه و سایر مسئولین جهان از اتوریتۀ حاکمیت محروم 

گردید. او تا هنگام اقامت موقت آدم در سیاره در دگرگونی اجتناب ناپذیر 

ن طرح ارتقاءِ نژادهای یورنشیای منزوی سهیم گردید و در به شکست کشانید

 —اولاد آدم و حوا  —انسانی از طریق تزریق نیروی حیاتی نژاد جدید بنفش 

 قدری دخیل بود.

با ظهور ماکی ونتا ملک صادق به شکل انسان فانی در روزگاران  (753.1) 66:8.5

ابراهیم، نیروی پرنسِ ساقط شده برای اختلال در امور بشری به طور 

ش یافت؛ و متعاقباً در طول حیات میکائیل در جسم، این پرنس ای کاهالعادهفوق

 خائن سرانجام از کلیۀ اختیارات در یورنشیا محروم گردید.

دکترین یک شخصیت اهریمنی در یورنشیا، گر چه تا حدی پایه و  (753.2) 66:8.6

کار داشت، با این وجود در ای کلیگسشیای خائن و تبهاساس در حضور سیاره

تواند بر ذهن نرمال بشر برخلاف انتخاب می“ اهریمنی”ش که یک چنین تعلیمات

آزادانه و طبیعی وی تأثیر گذارد، کاملاً موهوم بود. حتی پیش از اعطای میکائیل 

در یورنشیا، نه کلیگسشیا و نه دلیگسشیا هرگز قادر نبودند انسانهای فانی را آزار 

رخلاف ارادۀ بشری وادار سازند. داده یا هیچ فرد نرمالی را به انجام چیزی ب

ارادۀ آزاد انسان در امور اخلاقی حکمفرما است. حتی تنظیم کنندۀ فکری ساکن، 

از مجبور نمودن انسان به فکر کردن به یک اندیشۀ تنها یا انجام یک عمل تنها 

 ورزد.برخلاف گزینش خواستۀ خود انسان امتناع می

لم هستی، در حالی که از تمام قدرت خود و اکنون این شورشگر عا (753.3) 66:8.7

برای آسیب رسانیدن به افراد تابع سابق خود محروم گشته، در انتظار صدور 

حکم نهایی توسط قدمای ایامهای یوورسا برای تمامی کسانی که در شورش 

 باشد.لوسیفر شرکت کردند می

 ]عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (753.4) 66:8.8

 67مقالۀ 

 ایشورش سیاره



فهم مشکلات مربوط به وجود بشری در یورنشیا، و مشخصاً وقوع و  (754.1) 67:0.1

ای، بدون اطلاع از برخی از اعصار بزرگ گذشته پیامدهای شورش سیاره

غیرممکن است. اگر چه این آشفتگی در پیشرفت تکامل ارگانیک به طور جدی 

یر تکامل اجتماعی و رشد معنوی را ای چشمگیر مساختلال ایجاد ننمود، به گونه

ً تأثیر  تغییر داد. تمامی تاریخ فوق فیزیکی سیاره از این فاجعۀ ویرانگر عمیقا

 پذیرفت.

 خیانت کلیگسشیا -1

برای سیصد هزار سال، کلیگسشیا مسئول یورنشیا بود، تا این که  (754.2) 67:1.1

ای خویش فراخوانی شیطان، معاون لوسیفر، به منظور یکی از بازرسیهای دوره

داد. و هنگامی که شیطان به سیاره وارد شد، ظهور او به هیچ وجه شبیه 

کنند نبود. او کاریکاتورهای شما که او را یک موجود مقتدر شرور تصویر می

و جای شگفتی نیست، ”یک پسر بسیار برجستۀ لانولاندک بوده و هنوز هم هست. 

 “است.زیرا شیطان خود یک مخلوق برجستۀ نور 

اعلان ”در روند این بازرسی، شیطان کلیگسشیا را از پیشنهاد آن زمان  (754.3) 67:1.2

دانیم، به دنبال اعلام لوسیفر مطلع ساخت، و آنطور که ما اکنون می“ آزادی

شورش، پرنس موافقت نمود به سیاره خیانت ورزد. شخصیتهای وفادار جهان، 

آمیز به پرنس کلیگسشیا ا دیدۀ خاص تحقیربه دلیل این خیانت عمدی به اعتماد، ب

تو همانند رهبر ”نگرند. پسر آفریننده این تحقیر را بدین صورت ابراز نمود: می

ای. او از خود لوسیفر هستی و شرارت وی را به طور گناهکارانه تداوم بخشیده

 “برد.آغاز ستایش خویش یک دروغگو بود، زیرا در حقیقت به سر نمی

تر در تمامی کارهای اداری یک جهان محلی هیچ اعتماد والایی مقدس (4754.) 67:1.3

ای که مسئولیت سعادت و هدایت از آن نیست که نسبت به یک پرنس سیاره

گیرد انسانهای در حال تکامل را در یک کرۀ به تازگی مسکونی شده به عهده می

ار یک پذیرد. و در میان کلیۀ اشکال شرارت، در تخریب اعتبصورت می

شخصیت، هیچ کدام ویرانگرتر از خیانت به اعتماد و بدپیمانی نسبت به دوستانی 

اند نیست. در ارتکاب این گناه عمدی، کلیگسشیا چنان که به کسی اعتماد کرده

شخصیت خود را به طور کامل دچار ضلالت نمود که ذهن وی از آن هنگام 

 ابد.هرگز قادر نشده است تعادل خود را کاملاً باز ی



راههای بسیاری برای نگریستن به گناه وجود دارد، اما از نقطه نظر  (754.5) 67:1.4

فلسفی جهان، گناه رویکرد یک شخصیت است که آگاهانه در برابر واقعیت کیهانی 

کند. خطا ممکن است به صورت فقدان درک یا تحریف واقعیت تلقی مقاومت می

باشد. اما گناه یک واقعیات جهان می گردد. شرارت درک ناقص یا ناسازگاری با

مقاومت عمدی با واقعیت الهی و یک انتخاب آگاهانه برای مخالفت با پیشرفت 

معنوی است. در حالی که تبهکاری شامل سرپیچی عیان و مداوم نسبت به واقعیت 

ای از فروپاشی شخصیتی تا مرز دیوانگی باشد و نشانگر درجهشناخته شده می

 کیهانی است.

خطا حاکی از فقدان تیزبینی عقلانی است. شرارت نمایانگر کمبود  (755.1) 7:1.56

بار معنوی است. اما تبهکاری نشانگر زایل خرد است. گناه ناشی از فقر خفت

 شدن کنترل شخصیت است.

و هنگامی که گناه بارها انتخاب شده باشد و به کرّات تکرار شده باشد،  (755.2) 67:1.6

توانند تبهکار ب عادت شود. گناهکاران عادتی به آسانی میممکن است موج

شوند، و بر ضد جهان و تمامی واقعیات الهی آن یاغیان تمام و کمال شوند. ضمن 

این که کلیۀ سلوک گناهکارانه ممکن است بخشوده شوند، ما شک داریم که فردی 

ال ناشایستۀ که در تبهکاری پابرجا است هرگز بتواند به طور صادقانه برای اعم

 خویش احساس ندامت کند یا بخشش گناهان خود را بپذیرد.

 وقوع شورش -2

مدت کوتاهی بعد از بازرسی شیطان و هنگامی که دستگاه حکومت  (755.3) 67:2.1

ای در آستانۀ تحقق کارهای بزرگ در یورنشیا بود، یک روز در اواسط سیاره

طولانی با همکار خود،  های شمالی، کلیگسشیا یک مشاورۀزمستان قاره

دلیگسشیا، برپا نمود و بعد از آن دلیگسشیا ده شورای یورنشیا را فرا خوانده و 

العاده ترتیب داد. این گردهمایی با این بیانیه گشایش یافت که پرنس یک جلسۀ فوق

کلیگسشیا قصد دارد خود را حاکم مطلق یورنشیا اعلام دارد و حکم کرده است 

اداری از طریق تفویض تمامی کارکردها و اختیارات خویش  که کلیۀ گروههای

ای و به دستان دلیگسشیا به عنوان سرپرست، تا سازماندهی مجدد دولت سیاره

 تقسیم مجدد متعاقب اختیارات اجرایی این ادارات، استعفا دهند.



عرضۀ این حکم مبهوت کننده، با درخواست استادانۀ وَن، رئیس  (755.4) 67:2.2

عالی هماهنگی، دنبال شد. این مدیر برجسته و کارشناس قضایی توانمند،  شورای

ای است مسیر پیشنهادی کلیگسشیا را به عنوان عملی که در مرز شورش سیاره

مشخص ساخت و از شرکت کنندگان در گردهمایی وی درخواست نمود که تماماً 

کمران سیستم سِتانیا از شرکت در این کار امتناع ورزند، تا این که نزد لوسیفر، ح

استیناف شود. و او حمایت تمامی پرسنل را به دست آورد. در نتیجه، استیناف به 

جروسم برده شد و بلافاصله دستور رسید که کلیگسشیا به عنوان حاکم عالی 

یورنشیا گمارده شود و فرمان داده شد که از دستورات وی به طور مطلق و بدون 

پاسخ به این پیغام متحیرّ کننده بود که وَن والامنش  چون و چرا پیروی شود. و در

انگیز خود دست زد. در این نطق او به طور رسمی به نطق هفت ساعتۀ خاطره

بر علیه دلیگسشیا، کلیگسشیا، و لوسیفر به عنوان کسانی که نسبت به حاکمیت 

نشیا برای های ایداند اعلام جرم کرد و نزد والامرتبهحرمتی نمودهجهان نبادان بی

 حمایت و تأیید، درخواست استیناف نمود.

در این اثنا، مدارهای سیستم قطع شده بودند و یورنشیا منزوی شده  (755.5) 67:2.3

بود. هر گروه از حیات آسمانیِ در سیاره، به طور ناگهانی و بدون هشدار خود 

 شد. را منزوی یافت، و از کلیۀ مشورتها و رهنمودهای خارج کاملاً گسسته

اعلام “ خدای یورنشیا و بالاتر از همه”دلیگسشیا رسماً کلیگسشیا را  (755.6) 67:2.4

نمود. با قرار گرفتن این اعلان در پیش روی همه، مسائل به روشنی مطرح شدند 

و هر گروه به کناری کشیده و شروع به بحث و بررسی جوانب امر نمود، بحثهایی 

 کرد.بشری در سیاره را تعیین می که نهایتاً سرنوشت هر شخصیت فوق

سرافیمها و کروبیان و سایر موجودات آسمانی در تصمیمات این تقلای  (755.7) 67:2.5

تلخ، این تضاد طولانی و گناهکارانه، درگیر بودند. بسیاری از گروههای فوق 

بشری که در هنگام انزوای یورنشیا بر حسب اتفاق اینجا بودند، در انتظار به سر 

 —د بین گناه و درستکاری بردند و همانند سرافیمها و همکارانشان ناچار بودنمی

 یکی را انتخاب نمایند. —بین راههای لوسیفر و خواست پدر نادیدنی 

برای بیش از هفت سال این تقلا ادامه یافت. مسئولین ایدنشیا تا زمانی  (756.1) 67:2.6

که هر شخصیت درگیر تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده بود مایل به مداخله و 

نکردند. در آن هنگام بود که وَن و همکاران وفادارش از  درگیری نبوده و چنین



حمایت برخوردار شده و از اضطراب طولانی و بلاتکلیفی غیرقابل تحمل خویش 

 رهایی یافتند.

 هفت سال حیاتی -3

خبر وقوع شورش در جروسم، پایتخت سِتانیا، توسط شورای ملک  (756.2) 67:3.1

ی فوراً به جروسم اعزام گشتند، و صادق پخش گردید. ملک صادقهای اضطرار

اش مورد مخالفت جبرئیل داوطلب شد به عنوان نمایندۀ پسر آفریننده که اتوریته

قرار گرفته بود عمل نماید. با پخش خبر واقعیت شورش در سِتانیا، سیستم در 

در آسمان جنگ ”انزوا قرار گرفته و از سیستمهای همتای آن قرنطینه گردید. 

و این جنگ به هر سیاره در سیستم محلی  —د مرکزی سِتانیا در ستا —“ شد

 گسترش یافت.

در یورنشیا، چهل عضو پرسنل مادی گروه یکصد نفره )از جمله وَن(  (756.3) 67:3.2

از پیوستن به شورش امتناع ورزیدند. بسیاری از دستیاران بشری پرسنل )تغییر 

یکائیل و دولت جهانی وی بودند. یافته و غیر آن( نیز مدافعان شجاع و والامنش م

در میان سرافیمها و کروبیان، شخصیتهای زیادی از دست رفتند. تقریباً نیمی از 

سرافیمهای سرپرست و انتقال که به سیاره تخصیص یافته بودند در حمایت از 

هدف لوسیفر به رهبرشان و دلیگسشیا پیوستند. چهل هزار و یکصد و نوزده نفر 

بینی اولیه با کلیگسشیا همدست شدند، اما باقیماندۀ این موجودات از مخلوقات بینا

 نسبت به اعتماد خویش وفادار باقی ماندند.

پرنس خائن مخلوقات بدپیمان بینابینی و سایر گروههای شخصیتهای  (756.4) 67:3.3

یاغی را صف آرایی کرده و برای اجرای خواست خود آنها را سازماندهی نمود، 

در حالی که وَن بینابینیهای وفادار و سایر گروههای صدیق را گرد آورد و نبرد 

ه و تنها را ای و سایر شخصیتهای آسمانی یکبزرگ برای نجات پرسنل سیاره

 آغاز نمود.

در طول ایام این پیکار، افراد وفادار در یک اسکانگاه بدون دیوار و  (756.5) 67:3.4

از نظر استحفاظی ضعیف که در چند مایلی شرق دلمیشیا واقع شده بود اقامت 

داشتند، اما اقامتگاه آنان توسط مخلوقات بینابینی هشیار و پیوسته بیدار شب و 

 شد، و درخت گرانبهای حیات در اختیار آنان بود.روز حفاظت می



به دنبال وقوع شورش، کروبیان و سرافیمهای وفادار با یاری سه  (756.6) 67:3.5

مخلوق بینابینی صدیق حراست از درخت حیات را به عهده گرفتند و اجازه دادند 

برگ این که فقط چهل پرسنل وفادار و انسانهای تغییر یافتۀ همکارشان از میوه و 

زا ارتزاق کنند. پنجاه و شش تن از این یاران تغییر یافتۀ اندانی پرسنل گیاه انرژی

وجود داشتند. شانزده تن از همراهان اندانی پرسنل بدپیمان از شرکت در شورش 

 رهبران خود امتناع ورزیدند.

در سراسر هفت سال حیاتیِ شورش کلیگسشیا، ون خود را به طور  (756.7) 67:3.6

کامل وقف کار خدمت به ارتش وفادار انسانها، بینابینیها، و فرشتگانش نمود. 

بینش معنوی و عزم راسخ اخلاقی که ون را قادر ساخت چنین رویکرد تزلزل 

ناپذیری از وفاداری نسبت به دولت جهان حفظ نماید، محصول اندیشۀ محض، 

اری از استدلال خردمندانه، قضاوت منطقی، انگیزۀ صادقانه، هدف ع

خودخواهی، وفاداری هوشمندانه، حافظۀ تجربی، کاراکتر منضبط، و وقف بدون 

 چون و چرای شخصیت او به انجام خواست پدر آسمانی بود.

این هفت سال انتظار، زمانی برای جستجوی دل و انضباط روان بود.  (756.8) 67:3.7

ذهن به عنوان عاملی  العادۀچنین بحرانهایی در امور یک جهان نمایانگر نفوذ فوق

باشد. تحصیل، آموزش، و تجربه، عواملی در بیشتر در انتخاب معنوی می

باشند. اما کاملاً ممکن است که تصمیمات حیاتی کلیۀ مخلوقات تکاملی اخلاقی می

گزین با نیروهای تصمیم گیرندۀ شخصیت بشری تماس مستقیم برقرار روح سکنی

یب شدۀ مخلوق را قادر سازد که دست به سازد، طوری که خواست کاملاً تهذ

آوری از وقف وفادارانه به خواست و راه پدر آسمانی بزند. و این اعمال شگفت

 درست چیزی است که در تجربۀ آمادان، همکار بشری تغییر یافتۀ ون، رخ داد.

آمادان قهرمان برجستۀ بشریِ شورش لوسیفر است. این نوادۀ مذکر  (757.1) 67:3.8

و فانتا یکی از یکصد نفری بود که به پرسنل پرنس پلاسمای حیات اهدا اندان 

نمودند، و از هنگام آن رخداد او به عنوان دستیار و یاور بشری وَن به وی الحاق 

یافته بود. آمادان چنین برگزید که در طول پیکار طولانی و پرآزمون در کنار 

ای تکاملی که در مقابل رئیس خود ایستادگی کند. و نظارۀ این فرزند نژاده

ای بود. ای استوار ایستاد منظرۀ انگیزانندهاستدلالات فریبکارانۀ دلیگسشیا به گونه

در سرتاسر پیکار هفت ساله، او و همکاران وفادارش در برابر تمامی تعالیم 

 آمیز کلیگسشیای ماهر با شجاعت خلل ناپذیر دست به مقاومت زدند.نیرنگ



سشیا با حداکثر هوش و تجربۀ فراوان در امور جهان به بیراهه کلیگ (757.2) 67:3.9

گناه را با میل پذیرا شد. آمادان با حداقل هوش و فقدان کامل تجربۀ  —رفت 

جهانی، در خدمت جهان و در وفاداری نسبت به همکار خود ثابت قدم باقی ماند. 

، هم ذهن ون در یک تلفیق شکوهمند و مؤثر عزم راسخ عقلانی و بینش معنوی

و هم روح را به کار برد، و بدین طریق به سطحی تجربی از تحقق شخصیت، از 

بالاترین مرتبت قابل دستیابی نائل گردید. ذهن و روح، هنگامی که به طور کامل 

پیوند یابند، برای آفرینش ارزشهای فوق بشری، حتی واقعیات مورانشیا، نیروی 

 باشند.بالقوه می

بار پایانی ندارد. ح رخدادهای تکان دهندۀ این روزگاران مصیبتشر (757.3) 67:3.10

اما سرانجام تصمیم نهایی آخرین شخصیت گرفته شد، و تنها در آن هنگام بود که 

یک والامرتبۀ ایدنشیا به همراه ملک صادقهای اضطراری برای تصرف قدرت 

کاملاً نابود به یورنشیا وارد شد. دورنمای پروندۀ حکومتی کلیگسشیا در جروسم 

 ای گشایش یافت.شد، و دورۀ آزمایشی ترمیم سیاره

 گروه یکصد نفرۀ کلیگسشیا بعد از شورش -4

هنگامی که صورت نهایی اسامی خوانده شد، مشخص گردید که  (757.4) 67:4.1

اند: ون و تمامی هیئت آرایی کردهاعضای مادی پرسنل پرنس بدین صورت صف

انده بودند. آنگ و سه عضو شورای خوراک نجات هماهنگی وی وفادار باقی م

ً به شورش درغلتیدند، همانطور که  یافته بودند. هیئت پرورش حیوانات تماما

تمامی مشاوران چیرگی بر حیوانات چنین کردند. فدَ و پنج عضو از هیئت آموزش 

 نجات یافتند. نود و تمام افراد کمیسیون صنعت و بازرگانی به کلیگسشیا پیوستند.

هَپ و تمامی افراد کالج مذهب آشکار شده همانند وَن و گروه والامنش او وفادار 

باقی ماندند. لاط و کل شورای بهداشت از دست رفتند. شورای هنر و علم تماماً 

ای همگی به بیراهه کشانیده وفادار باقی ماندند، اما تات و کمیسیون دولت قبیله

ر نجات یافتند و بعدها به جروسم انتقال شدند. بدین ترتیب چهل تن از یکصد نف

 یافته و سفر بهشتی خویش را از آنجا ادامه دادند.

ای که به شورش پیوستند نود را به عنوان شصت عضو پرسنل سیاره (757.5) 67:4.2

رهبر خود انتخاب نمودند. آنها با جان و دل برای پرنس یاغی کار کردند، اما به 

اند. آنها از اق از مدارهای حیات سیستم محروم گشتهزودی دریافتند که از ارتز



اند. آنها این واقعیت آگاهی یافتند که به مرتبت موجودات فانی انسانی تنزل یافته

در واقع فوق بشر بودند، اما در همان حال مادی و انسانهای فانی بودند. در تلاش 

 به تولید مثل جنسی برای افزایش تعداد آنان، دلیگسشیا دستور داد که آنها فوراً 

دانست که شصت نفر آغازین و چهل و چهار دست زنند، زیرا او به خوبی می

همکار تغییر یافتۀ اندانی آنها دیر یا زود از طریق مرگ محکوم به فنا هستند. بعد 

از سقوط دلمیشیا، پرسنل بدپیمان به شمال و مشرق مهاجرت کردند. نسلهای بعدی 

سرزمین ”دیها شهرت داشتند و مکان اقامت آنان به عنوان آنان برای مدتها به نو

 مشهور بود.“ نود

العاده، که به واسطۀ شورش حضور این ابر مردان و ابر زنان خارق (758.1) 67:4.3

رها شده و به زودی با پسران و دختران زمین آمیزش کردند، به آسانی منشأ آن 

آمده و با انسانها مزاوجت کردند داستانهای سنتی مبنی بر این که خدایان فرود 

ای داشت ولی مبتنی بر شد. و بدین طریق هزار و یک افسانه که طبیعتی اسطوره

واقعیات روزگاران بعد از شورش بود ابداع گردید. این روایات بعدها در 

داستانهای قومی و حکایات مردمان گوناگون که نیاکانشان در این تماسهای با 

 دی آنان شرکت داشتند جای پیدا کردند.نودیها و نسلهای بع

شورشیان پرسنل که از ارتزاق روحی محروم گشته بودند، سرانجام  (758.2) 67:4.4

به طور طبیعی مردند. و بیشترِ بت پرستی متعاقب نژادهای بشری از میل به 

تداوم بخشیدن خاطرۀ این موجوداتِ بسیار مورد احترام روزگاران کلیگسشیا 

 افت.یسرچشمه می

هنگامی که پرسنل یکصد نفره به یورنشیا آمدند، به طور موقت از  (758.3) 67:4.5

تنظیم کنندگان فکری خویش جدا شدند. بلافاصله به دنبال ورود پذیرشگران ملک 

صادق، شخصیتهای وفادار )به استثنای وَن( به جروسم بازگردانده شدند و مجدداً 

ند. ما از سرنوشت شصت شورشی پرسنل به تنظیم کنندگان منتظر خویش پیوست

اطلاعی نداریم؛ تنظیم کنندگان آنان هنوز در جروسم منتظرند. بدون شک مسائل 

به همین شکل کنونی باقی خواهند ماند، تا این که سرانجام شورش لوسیفر یکسره 

 مورد داوری واقع شود و حکم فرجام کلیۀ شرکت کنندگان در آن صادر شود.

برای موجوداتی چون فرشتگان و بینابینیها بسیار مشکل بود که تصور  (758.4) 67:4.6

کنند حکمرانان باهوش و مورد اعتمادی نظیر کلیگسشیا و دلیگسشیا به بیراهه 



شوند. آن موجوداتی که به گناه درغلتیدند بار میروند و مرتکب گناهی خیانتمی

توسط مافوقان خود  —ند آنها تعمداً یا از روی پیش اندیشی به شورش نپیوست —

منحرف شدند، و به وسیلۀ رهبران مورد اعتماد خویش فریب خوردند. به همین 

 ترتیب کسب حمایت انسانهای تکاملیِ از نظر ذهنی بدوی آسان بود.

اکثریت عظیم کلیۀ موجودات بشری و فوق بشری که قربانیان شورش  (758.5) 67:4.7

وناگون گمراه، از مدتها پیش از صمیم دل لوسیفر در جروسم بودند، و سیارات گ

اند؛ و ما به راستی معتقدیم که هنگامی که نهایتاً از نابخردی خویش توبه کرده

که اخیراً  —قدمای ایامها قضاوت پیرامون امور شورش سِتانیا را تکمیل کردند 

 از کلیۀ این نادمین صادق به طریقی اعادۀ حیثیت خواهد —اند آن را آغاز کرده

 شد و به شکلی از خدمت جهانی بازگردانده خواهند شد.

 نتایج فوری شورش -5

بعد از برانگیختن شورش برای تقریباً پنجاه سال در دلمیشیا و حوالی  (758.6) 67:5.1

آن سردرگمی بزرگی حاکم بود. سعی در تجدید سازمان کامل و رادیکال تمام کره 

وان سیاست پیشرفت فرهنگی و بهبود به عمل آمد. انقلاب جای تکامل را به عن

نژادی گرفت. در میان اقامت کنندگان موقت برتر و بخشاً آموزش یافته در دلمیشیا 

و نزدیک آن، یک پیشرفت ناگهانی در وضعیت فرهنگی به وجود آمد، اما وقتی 

های جدید و رادیکال در میان مردمان اطراف مبادرت شد، نتیجۀ که به این شیوه

ردرگمی توصیف ناپذیر و هرج و مرج نژادی بود. آزادی توسط فوری آن س

بند و باری تبدیل انسانهای بدوی نیمه تکامل یافتۀ آن روزگاران به سرعت به بی

 گشت.

گر بر علیه فوج نیمه وحشیانی بعد از شورش به زودی کلیۀ پرسنل فتنه (758.7) 67:5.2

ای زودرس به آنان به گونهکه دیوارهای آن را در نتیجۀ دکترین آزادی، که 

آموزش داده شده بود، تحت محاصره در آورده بودند درگیر دفاع پرتکاپوی شهر 

شدند. و سالها پیش از آن که ستاد زیبای مرکزی در زیر امواج جنوبی فرو رود، 

قبایل گمراه و منحرف سرزمین پسکرانۀ دلمیشیا از پیش شهر باشکوه را با 

نوردیده، و پرسنل جدایی طلب و همکاران آنها را به تهاجمی نیمه وحشیانه در

 شمال راندند.



اثبات گردید که طرح کلیگسشیا برای بازسازی فوری جامعۀ بشری  (759.1) 67:5.3

مطابق عقاید او پیرامون آزادی فردی و آزادیهای گروهی، یک شکست سریع و 

د تنزل نمود، و کم و بیش کامل بود. جامعه سریعاً به سطح قدیمی بیولوژیک خو

تقلا برای حرکت به جلو، نه خیلی جلوتر از جایی که در زمان شروع رژیم 

کلیگسشیا قرار داشت، مجدداً آغاز گردید و این آشوب، دنیا را در سردرگمی 

 بیشتری باقی گذارد.

یکصد و شصت و دو سال بعد از شورش، یک موج دریا، دلمیشیا را  (759.2) 67:5.4

ای در زیر آبهای دریا فرو نشست. و این سرزمین رکزی سیارهدرکشید و ستاد م

دیگر پدیدار نگشت تا این که تقریباً هر اثر فرهنگ باعظمت آن اعصار درخشان 

 محو گردید.

هنگامی که اولین پایتخت کرۀ زمین احاطه گردید، فقط پناهگاه  (759.3) 67:5.5

هایی که پیش از آن برگشتهترین نوع نژادهای سنگیک یورنشیا بود، از دین پست

پرستشگاه پدر را به معبدی که به ناگ، خدای دروغین نور و آتش تخصیص داده 

 شده بود، تبدیل کرده بودند.

ن راسخ عزم -6  و 

پیروان ون در همان اوایل به مناطق کوهستانی غرب هندوستان عقب  (759.4) 67:6.1

نشینی کردند. آنها در آنجا از حملات نژادهای سردرگم سرزمینهای پست در امان 

ماندند، و در آن مکان دنج برای توانبخشی کرۀ زمین طرح ریزی نمودند، 

تولد قبایل همانطور که نیاکان اولیۀ بدونانی آنان ، درست پیش از روزگاران 

سنگیک، همگی روزگاری برای بهزیستی نوع بشر به طور ناخواسته کار 

 کردند.می

پیش از ورود پذیرشگران ملک صادق، ون ادارۀ امور بشری را به  (759.5) 67:6.2

دستان ده کمیسیون چهار نفره سپرد، گروههایی که همانند گروههای رژیم پرنس 

سیاره بودند، رهبری موقت این شورای چهل بودند. حاملین ارشد حیات که مقیم 

کرد به عهده گرفتند. هنگامی که نفره را که در سراسر هفت سال انتظار عمل می

سی و نه عضو پرسنل وفادار به جروسم بازگشتند، گروههای مشابه آمادانی این 

 مسئولیتها را به عهده گرفتند.



وفادار که آمادان به آن تعلق داشت  اندانی 144این آمادانیها از گروه  (759.6) 67:6.3

اند. این گروه شامل سی و نه مرد و مشتق شده بودند، و با نام وی شناخته شده

یکصد و پنج زن بود. پنجاه و شش تن از این افراد دارای وضعیت فناناپذیر بودند، 

و همگی )به غیر از آمادان( به همراه اعضای وفادار پرسنل، بدون مرگ به 

سو انتقال یافتند. باقیماندۀ این گروه والامنش تا پایان روزگاران انسانی  دنیای آن

خود تحت رهبری ون و آمادان در کرۀ زمین باقی ماندند. آنها خمیرمایۀ 

بیولوژیک بودند که زاد و ولد کرده و طی روزگاران طولانی تاریک بعد از 

 .دوران شورش به فراهم ساختن رهبری برای دنیا ادامه دادند

وَن تا زمان آدم در یورنشیا باقی گذارده شد، و به عنوان رهبر افتخاری  (759.7) 67:6.4

کردند باقی ماند. او و آمادان کلیۀ شخصیتهای فوق بشری که در سیاره کار می

برای بیش از یکصد و پنجاه هزار سال از طریق تکنیک درخت حیات در پیوند 

 امۀ حیات دادند.با خدمت ویژۀ حیاتبخش ملک صادقها اد

امور یورنشیا برای مدتی طولانی توسط یک شورای پذیرشگر  (759.8) 67:6.5

ای، دوازده ملک صادق، که به وسیلۀ فرمان حکمران ارشد کوکبه، پدر سیاره

گشت. یک شورای مشورتی در والامرتبۀ نرلاشیادک، تأیید شده بود، اداره می

شد: یکی از شت و شامل اینها میارتباط با پذیرشگران ملک صادق قرار دا

دستیاران وفادار پرنس ساقط شده، دو حامل حیات مقیم سیاره، یک پسر تثلیث 

یافته تحت تعلیم نوآموزی، یک پسر آموزگار داوطلب، یک ستارۀ تابناک عصر 

آوالان )به طور تناوبی(، رئیسان سرافیمها و کروبیان، مشاورانی از دو سیارۀ 

یات فرشتگان تحت فرمان، و وَن، فرماندۀ کل مخلوقات همسایه، مدیر کل ح

شد. عجیب بینابینی. و یورنشیا تا ورود آدم بدین طریق سرپرستی و اداره می

ای، که مدتی طولانی نیست که وَن شجاع و وفادار در شورای پذیرشگران سیاره

 کرد، جای گرفت.امور یورنشیا را اداره می

گر ملک صادق یورنشیا کاری قهرمانانه انجام دادند. دوازده پذیرش (760.1) 67:6.6

ای آنان توسط وَن صادقانه آنها بقایای تمدن را حفظ نمودند، و سیاستهای سیاره

اجرا شدند. او در ظرف یکهزار سال بعد از شورش، بیش از سیصد و پنجاه گروه 

تمدن  پیشرفته داشت که در همه جای کرۀ زمین پراکنده بودند. این پایگاههای

عمدتاً شامل نوادگان اندانیهای وفاداری بودند که اندکی با نژادهای سنگیک، به 

 ویژه انسانهای آبی، و با نودیها آمیخته شده بودند.



دار گرد وحشتناک شورش، چندین تیرۀ خوب آتیهبه رغم عقب (760.2) 67:6.7

صادق،  بیولوژیک در کرۀ زمین وجود داشتند. تحت سرپرستی پذیرشگران ملک

ون و آمادان به کار شکوفایی تکامل طبیعی نژاد بشری ادامه دادند و تکامل 

فیزیکی انسان را به جلو سوق دادند، تا این که به آن نقطۀ اوجی رسید که اعزام 

 یک پسر و دختر ماتریال را به یورنشیا ایجاب نمود.

حوا در کرۀ زمین ون و آمادان تا مدت کوتاهی پس از ورود آدم و  (760.3) 67:6.8

باقی ماندند. چند سال بعد از آن، آنها به جروسم منتقل شدند. در آنجا ون با تنظیم 

کنندۀ منتظر خویش مجدداً پیوند یافت. اکنون ون به عنوان نمایندۀ یورنشیا خدمت 

نماید، ضمن این که منتظر دریافت دستور برای پیشروی در مسیر طولانی می

هشتی و سرنوشت نامکشوف سپاه در حال بسیج نهایت طولانی به سوی کمال ب

 باشد.انسانی می

باید نگاشته شود که به دنبال ابقای کلیگسشیا در یورنشیا توسط لوسیفر،  (760.4) 67:6.9

های ایدنشیا استیناف نمود، پدران کوکبه یک تصمیم هنگامی که ون نزد والامرتبه

ۀ مورد بحث وی حمایت به عمل فوری ارسال کردند و از ون پیرامون هر نکت

آوردند. این حکم به او نرسید، زیرا در حین این که در حال ارسال بود، مدارهای 

ای قطع شدند. تنها به تازگی این حکم واقعی، در حالی که در درون ارتباطی سیاره

یک فرستندۀ رلۀ انرژی جای گرفته و از زمان انزوای یورنشیا در آن محفوظ 

شف گردید. بدون این کشف، که در نتیجۀ تحقیقات بینابینیهای یورنشیا مانده بود، ک

بایست تا بازگردانیده شدن یورنشیا به صورت گرفت، انتشار خبر این تصمیم می

ای ماند. و این پیشامد ظاهری ارتباط بین سیارهمدارهای کوکبه در انتظار می

اطلاعات را دریافت و منتقل توانند های انرژی میامکان پذیر بود، زیرا فرستنده

 کنند، اما قادر نیستند آغاز کنندۀ ارتباط باشند.

ً به  (760.5) 67:6.10 وضعیت تکنیکی وَن در اسناد حقوقی سِتانیا در واقع و نهایتا

 سرانجام نرسید، تا این که این حکم پدران ایدنشیا در جروسم ثبت گردید.

 پیامدهای آتی گناه -7

مدهای شخصی )مرکزگرایِ( عدم پذیرش آگاهانه و مداوم نور پیا (760.6) 67:7.1

توسط مخلوق هم اجتناب ناپذیر و هم فردی هستند، و فقط به الوهیت و به آن 



نابود کنندۀ تبهکاری، درو کردن  -باشند. حاصل روان مخلوق شخصی مربوط می

 باشد.درونی مخلوق صاحب ارادۀ تبهکار می

ه با پیامدهای بیرونی گناه چنین نیست: پیامدهای اما در رابط (761.1) 67:7.2

غیرشخصی )مرکز گریز( گناهِ با میل پذیرفته شده، هم اجتناب ناپذیر و هم 

همگانی هستند، و به هر مخلوقی که در حیطۀ برد مؤثر چنین رخدادهایی عمل 

 باشند.کند مربوط میمی

ای، امور زمینی ریت سیارهتا پنجاه هزار سال بعد از فروپاشی مدی (761.2) 67:7.3

آنقدر در هم و بر هم بود و به قهقرا رفته بود که در مقایسه با وضعیت کلی تکاملی 

موجود در هنگام ورود کلیگسشیا، سیصد و پنجاه هزار سال پیش از آن، نژاد 

بشری به پیشرفت اندکی دست یافته بود. در برخی موارد پیشرفت ایجاد شده و از 

 گردی زیادی حاصل شده بود.جهات دیگر عقب

تأثیرات گناه هرگز به طور کامل محدود نیست. بخشهای اداری جهانها  (761.3) 67:7.4

به صورت یک ارگانیسم هستند. گرفتاری یک شخصیت، باید تا میزان مشخصی 

توسط همگی تقسیم شود. گناه، که شیوۀ برخورد یک شخص در برابر واقعیت 

ه پیامد ذاتی منفی خود را روی هر سطح و کلیۀ سطوح است، در تقدیر خود دارد ک

مربوطۀ ارزشهای جهان به نمایش بگذارد. اما پیامدهای کامل اندیشۀ خطاگونه، 

شوند. کردار شرورانه، یا نقشۀ گناهکارانه، فقط در سطح عمل واقعی تجربه می

تجربۀ  تخطی از قانون جهان، بدون این که ذهن را به طور جدی درگیر سازد یا به

معنوی آسیب رساند، ممکن است در قلمرو فیزیکی مهلک باشد. گناه، تنها زمانی 

که رویکرد کامل موجود است و هنگامی که نمایانگر انتخاب ذهن و خواستۀ 

 باشد.روان است، مملو از پیامدهای مهلک در بقای شخصیت می

یابند، و عی تحقق میپیامدهای شرارت و گناه در حیطۀ مادی و اجتما (761.4) 67:7.5

حتی ممکن است گاهی اوقات پیشرفت معنوی را در برخی از سطوح واقعیت 

جهان به تأخیر اندازند، اما هرگز گناه هیچ موجودی، تحقق حق الهی بقای 

تواند از طریق کند. بقای ابدی فقط میشخصیت فرد دیگر را از وی سلب نمی

 مخاطره قرار گیرد. تصمیمات ذهن و انتخاب روان خود فرد مورد



گناه در یورنشیا نقش بسیار اندکی در تأخیر تکامل بیولوژیک ایفا  (761.5) 67:7.6

نمود، اما نژادهای انسانی را از بهرۀ کامل میراث نوع آدم محروم ساخت. گناه 

به قدر بسیار زیادی توسعۀ عقلانی، رشد اخلاقی، پیشرفت اجتماعی، و نیل کلان 

اندازد؛ اما مانع بالاترین دستیابی معنوی توسط هر فردی می معنوی را به تعویق

 شود.گیرد نمیکه تصمیم به شناخت خداوند و انجام صادقانۀ خواست الهی وی می

کلیگسشیا دست به شورش زد، آدم و حوا خطا کردند، اما هیچ انسانی  (761.6) 67:7.7

ی خویش، به دلیل این که متعاقباً در یورنشیا متولد شد، در تجربۀ شخصی معنو

خطاها رنج نبرده است. هر انسانی که از هنگام شورش کلیگسشیا در یورنشیا 

متولد شده است، به طریقی از نظر زمان در موقعیت نامناسبی قرار گرفته است، 

اما سعادت آیندۀ چنین روانهایی هرگز به کمترین میزان ممکن نیز در کادر ابدیت 

است. هیچ انسانی هرگز به وجود نیامده که به خاطر  مورد مخاطره قرار نگرفته

گناه فرد دیگر دچار محرومیت حیاتی معنوی گردد. گناه، به رغم اثرات گستردۀ 

آن در قلمروهای اداری، عقلانی، و اجتماعی، به لحاظ تقصیر اخلاقی یا پیامدهای 

 معنوی، به طور کامل شخصی است.

نیستیم آن خردی را که اجازۀ چنین فجایعی را در حالی که ما قادر  (761.7) 67:7.8

توانیم کارکرد سودمند این اختلالات محلی را آنطور دهد درک کنیم، همیشه میمی

 که بر روی جهان، در کلیت آن بازتاب دارد، تشخیص دهیم.

 قهرمان بشری شورش -8

شورش موجودات دلیر بسیاری در کرات گوناگون سِتانیا در برابر  (761.8) 67:8.1

لوسیفر ایستادگی کردند؛ اما اسناد سلوینگتون، آمادان را به عنوان شخصیت 

برجستۀ تمامی سیستم، در رد شکوهمند امواج سیل فتنه و وفاداری تغییرناپذیر 

آنها در وفاداری خویش نسبت به تعالیت پدر  —گذارد وی به وَن به نمایش می

 کنار هم ایستادند.نادیدنی و پسر او میکائیل با عزمی راسخ در 

در هنگام این رخدادهای بسیار مهم، من در ایدنشیا مستقر بودم، و من  (762.1) 67:8.2

هنوز نسبت به شور و شعفی که در هنگام پخش خبری سلوینگتون تجربه نمودم 

آگاهم. در این پخش خبری، روز به روز استواری غیرقابل باور، پاکبازی مافوق، 



یمه وحشی سابق که از تیرۀ آزمایشی و اولیۀ نژاد اندانی و وفاداری عالی این ن

 شد.گرفت گزارش میسرچشمه می

از ایدنشیا تا سلوینگتون و حتی تا یوورسا، برای هفت سال آزگار،  (762.2) 67:8.3

اولین پرسش تمامی حیات تحت فرمان آسمانی پیرامون شورش سِتانیا همواره و 

 “شیا چه خبر، آیا هنوز استوار ایستاده است؟از آمادان یورن”همیشه این بود: 

اگر شورش لوسیفر، سیستم محلی و کرات گمراه شدۀ آن را دچار  (762.3) 67:8.4

نقصان کرده است، اگر از دست رفتگی این پسر و همکاران گمراه او به طور 

موقت مانع پیشرفت کوکبۀ نرلاشیادک شده است، پس تأثیر عرضۀ گستردۀ عمل 

نفرۀ یاران او را که با  143نگیز این یک فرزند طبیعت و گروه مصمم الهام برا

العاده و مخالفی، که توسط مافوقهای بدپیمان وی اعمال وجود چنین فشار فوق

شد، برای مفاهیم والاتر مدیریت و ادارۀ جهان با عزمی استوار ایستادند، می

ر جهان نبادان و ابرجهان بسنجید. و اجازه دهید به شما اطمینان دهم که این امر د

ارُوانتان، فراتر از جمع کل تمامی شرارت و اندوه شورش لوسیفر از پیش بیشتر 

 موجب خیر شده است.

و تمامی این امر یک روشن سازی زیبای متأثر کننده و بسیار باشکوه  (762.4) 67:8.5

از خرد طرح جهانی پدر برای بسیج سپاه نهایت انسانی در بهشت و برای به 

خدمت درآوردن این گروه عظیم خادمان اسرارآمیز آینده که عمدتاً از انسانهای 

انسانهایی نظیر درست  —باشند است معمولی متعلق به پیشرفت فرازگرایانه می

 آمادانِ تسخیر ناپذیر.

 ]عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (762.5) 67:8.6

 68مقالۀ 

 پگاه تمدن

این آغاز روایت تقلای طولانی طولانی رو به جلوی نوع بشر است؛  (763.1) 68:0.1

از وضعیتی که اندکی بهتر از یک وجود حیوانی بود، طی اعصار پی در پی، و 

تا ایام بعد، هنگامی که یک تمدن واقعی، گر چه ناکامل، در بین نژادهای بالاتر 

 نوع بشر به وجود آمده بود.



نژادی است. آن سرشت بیولوژیک ندارد؛ از این  تمدن یک اکتساب (763.2) 68:0.2

رو تمامی فرزندان باید در یک محیط فرهنگی پرورش یابند، ضمن این که هر 

نسل جوان جانشین باید آموزش خود را از نو دریافت کند. کیفیتهای برتر تمدن 

از طریق میراث مستقیم، از یک نسل به نسل  —علمی، فلسفی، و مذهبی  —

یابند. این دستاوردهای فرهنگی تنها از طریق حراست روشن نمی دیگر انتقال

 گردند.بینانه از میراث اجتماعی حفظ می

تکامل اجتماعی از نوع همیارانه توسط آموزگاران دلمیشیا آغاز  (763.3) 68:0.3

گردید، و برای سیصد هزار سال ایدۀ فعالیتهای گروهی در نوع بشر پرورانده 

ای، و انسان سیاه کمتر از همه، از همه، انسان سرخ تا اندازهشد. انسان آبی بیش 

از این تعالیم اولیۀ اجتماعی سود جست. در ایام اخیرتر، نژاد زرد و نژاد سفید، 

 اند.ترین توسعۀ اجتماعی را در یورنشیا عرضه نمودهپیشرفته

 ایمنی در معاشرت -1

گیرند شوند، اغلب یاد میرده میهنگامی که انسانها نزدیک به هم آو (763.4) 68:1.1

که یکدیگر را دوست بدارند، اما مسلماً انسان بدوی از روح احساس برادری و 

میل به تماس اجتماعی با همنوعانش سرشار نبود. نژادهای اولیه بر عکس از 

؛ و این فقدان “قدرت در وحدت است”طریق تجربۀ اندوهناک یاد گرفتند که 

است که اکنون مانع تحقق فوری برادری انسان در گرایش طبیعی برادرانه 

 شود.یورنشیا می

معاشرت در همان اوان بهای بقا گشت. انسان یکه و تنها درمانده بود،  (763.5) 68:1.2

ای بود. این نشان گواه این بود که وی به گروهی مگر این که دارای نشانی قبیله

کند. حتی در ایام قائن، ص میتعلق دارد که قطعاً هر نوع تعرض به وی را تقا

رفتن به خارج به تنهایی بدون نشانی از تعلق گروهی، کاری مهلک بود. تمدن به 

آمیز تبدیل شده است، در حالی که حق بیمه از بیمۀ انسان بر ضد مرگ خشونت

 شود.طریق تسلیم به مطالبات متعدد قانونی جامعه پرداخت می

بدوی روی بده و بستان ضرورت و روی امنیت  بدین ترتیب جامعۀ (763.6) 68:1.3

افزایش یافتۀ ناشی از رابطۀ متقابل بنا نهاده شد. و جامعۀ بشری در نتیجۀ این 

 ترس از انزوا و به وسیلۀ همکاری ناخواسته در ادوار طولانی تکامل یافته است.



بت به موجودات بدوی بشری در همان اوان یاد گرفتند که گروهها نس (763.7) 68:1.4

باشند. جمعِ صرفِ واحدهای منفردشان، به قدر بسیار زیاد بزرگتر و قویتر می

توانند سنگی بزرگ یکصد نفر که متحد باشند و به طور هماهنگ کار کنند، می

تواند یک را حرکت دهند. یک گروه به خوبی آموزش یافتۀ پاسدار صلح می

ه، نه فقط به وسیلۀ ارتباط جمعیت خشمگین را مهار نماید. و بدین ترتیب جامع

محض نفرات، بلکه در نتیجۀ سازماندهی همیاران هوشمند، متولد شد. اما 

آموزد همکاری یک خصیصۀ طبیعی انسان نیست. او در ابتدا به واسطۀ ترس می

کند که بسیار سودمند که همکاری کند، و سپس به این دلیل که بعدها کشف می

زمان و مراقبت از خود در برابر مخاطرات  است برای مقابله با دشواریهای

 فرضی ابدیت دست به همکاری زند.

مردمانی که در همان اوایل خود را به صورت یک جامعۀ بدوی بدین  (764.1) 68:1.5

نحو سازماندهی نمودند، در تهاجمات خود بر علیه طبیعت و نیز دفاع از خود در 

ند. آنها از احتمال بقای بیشتری برابر همنوعان خویش، موفقیت بیشتری کسب کرد

وقفه برخوردار بودند. در نتیجه تمدن به رغم پس رویهای بسیار آن، به طور بی

در یورنشیا پیشرفت کرده است. و تنها به دلیل افزایش ارزش بقا در معاشرت 

است که اشتباهات بسیار انسان تاکنون نتوانسته است موجب توقف یا نابودی تمدن 

 بشری گردد.

این که جامعۀ معاصر فرهنگی یک پدیدۀ نسبتاً جدید است، از طریق  (764.2) 68:1.6

بقای امروزی چنین شرایط بدوی اجتماعی به خوبی نمایان است، همانطور که 

زارها و نژادهای کوتاه قامت آفریقا مشخص در بومیهای استرالیا و ساکنان بته

چیزی از خصومت اولیۀ گروهی، توان است. در بین این مردمان عقب افتاده می

ظن شخصی و سایر خصلتهای بسیار ضداجتماعی را که چنان ویژگی کلیۀ سوءِ 

نژادهای بدوی بودند مشاهده نمود. این بقایای نگون بخت مردمان غیراجتماعی 

ایام باستان حاوی گواه گویای این واقعیتند که تمایل طبیعی فردگرایانۀ انسان 

ا و انجمنهای نیرومندتر و قویتر حاوی پیشرفت اجتماعی به تواند با سازمانهنمی

آمیز رقابت کند. این نژادهای عقب افتاده و شکاک ضداجتماعی که طور موفقیت

کنند روشنگر این هستند در هر چهل یا پنجاه مایل با یک لهجۀ متفاوت صحبت می

های بعدی ای و تلاشکه اگر به خاطر مجموعۀ تعالیم پرسنل مادی پرنس سیاره



گروه نوع آدم از ارتقا دهندگان نژادی نبود، اکنون شما در چه دنیایی ممکن بود 

 زندگی کنید.

یک توهم نادانی، یک اعتقاد “ بازگشت به طبیعت”عبارت امروزی  (764.3) 68:1.7

موهوم پیشین است. تنها پایۀ افسانۀ عصر طلایی، “ عصر طلایی”به واقعیت 

و عدن است. اما این جوامع بهبود یافته از تحقق رویاهای واقعیت تاریخی دلمیشیا 

 اتوپیایی دور بودند.

 عوامل پیشرفت اجتماعی -2

جامعۀ متمدن نتیجۀ تلاشهای اولیۀ انسان در غلبه یافتن بر بیزاری وی  (764.4) 68:2.1

از انزوا است. اما این لزوماً نشانگر علاقۀ متقابل نیست، و حالت متلاطم کنونی 

سازد که قبایل اولیه چه مسیری را طی گروههای بدوی به خوبی روشن می برخی

نمودند. اما گر چه افراد یک تمدن ممکن است با هم تضاد داشته باشند و بر علیه 

یکدیگر دست به پیکار زنند، و گر چه خود تمدن ممکن است یک مجموعۀ 

است، نه یکنواختی  ناسازگار از ستیزه و پیکار به نظر رسد، نشانگر تکاپوی جدی

 جانکاه ایستا.

ای به میزان پیشرفت در حالی که سطح هوشمندی به طور قابل ملاحظه (764.5) 68:2.2

ً طوری طراحی شده است که عنصر  فرهنگی کمک نموده است، جامعه اساسا

ریسک را در شیوۀ زندگی فرد کاهش دهد، و درست با همان سرعتی که در 

عنصر لذت در زندگی موفق بوده است، پیشرفت کاهش عنصر درد و افزایش 

 —نموده است. بدین ترتیب کل گروه اجتماعی به آرامی به سوی هدف سرنوشت 

رود، بسته به این که آن هدف حفظ خود یا رضای خاطر پیش می —نابودی یا بقا 

شود، در حالی که رضای بیش از حد باشد. حفظ خود موجب ایجاد جامعه می

 سازد.نابود میخاطر تمدن را 

باشد، اما جامعه در تداوم خود، حفظ خود، و رضای خاطر ذینفع می (764.6) 68:2.3

خود شکوفایی انسان سزاوار این است که هدف فوری بسیاری از گروههای 

 فرهنگی گردد.

غریزۀ تجمع در انسان وحشی به سختی برای توجیه پیدایش چنین  (765.1) 68:2.4

ور که اکنون در یورنشیا موجود است، کافی است. اگر چه سازمان اجتماعی، آنط



این گرایش ذاتی اجتماعی در بن جامعۀ بشری نهفته است، بخش عمدۀ اجتماعی 

بودن انسان یک اکتساب است. دو تأثیر بزرگ که به معاشرت اولیۀ موجودات 

بشری کمک نمود، میل وافر به خوراک و عشق به رابطۀ جنسی بود. در این 

ت شدید غریزی انسان با دنیای حیوانی سهیم است. دو احساس دیگر که تمایلا

موجودات بشری را به سوی یکدیگر راند و پیوند آنان را با هم حفظ نمود، تکبر 

 و ترس بود، بیشتر مشخصاً ترس از شبح.

تاریخ چیزی جز شرح حال تقلای طولانی انسان برای خوراک نیست.  (765.2) 68:2.5

کرد که گرسنه بود؛ اندوختن غذا، اولین جانفشانی قط زمانی فکر میانسان بدوی ف

و انضباط شخصی وی بود. با رشد جامعه، میل وافر به غذا دیگر تنها انگیزه 

برای معاشرت متقابل نبود. انواع بیشمار دیگر گرسنگی، درک نیازهای 

معه با گوناگون، همگی به معاشرت نزدیکتر نوع بشر انجامید. اما امروزه جا

رشد بیش از حد نیازهای فرضی بشری گرانبار است. تمدن باختر قرن بیستم، 

العادۀ تجمل و افزایش مفرط امیال و آرزوهای بشری با تحت بار سنگین فوق

دهد. جامعۀ امروزی، تحت فشار یکی از خطرناکترین مراحل خستگی ناله سر می

 آورد.قابل آن تاب میرابطۀ گستردۀ متقابل و بسیار پیچیدۀ وابستگی مت

گرسنگی، تکبر، و ترس از شبح، در فشارهای اجتماعیشان تداوم  (765.3) 68:2.6

داشتند، اما ارضای جنسی، ناپایدار و نامنظم بود. میل شدید به رابطۀ جنسی به 

تنهایی مردان و زنان بدوی را وادار به پذیرش بارهای سنگین نگهداری خانه 

قراری جنسی مرد، هنگامی که از ارضای مکرر بیننمود. خانۀ اولیه روی 

محروم بود، و روی آن عشق جانفشانانۀ مادرانۀ انسان مؤنث، که به میزان 

مشخص با موجودات مؤنث تمامی حیوانات بالاتر سهیم است، بنا نهاده شد. وجود 

بایست یک طفل درمانده، تفکیک اولیۀ فعالیتهای مرد و زن را تعیین نمود. زن می

نمود و در آنجا روی زمین کشت و زرع ز یک منزل تثبیت شده نگهداری میا

شده ترین اعصار، جایی که زن بود، همیشه خانه تلقی میکرد. و از باستانیمی

 است.

از این رو زن از همان اوان برای طرح اجتماعی در حال تکامل  (765.4) 68:2.7

ت زودگذر جنسی، بلکه در ضروری گردید. و این امر نه آنقدر به خاطر شهو

نتیجۀ نیاز به غذا بود. او یک شریک لازم در امر نگهداری از خود بود. او یک 

تأمین کنندۀ غذا، یک جاندار گرانبار، و یاری بود که بدون رنجش شدید، بد 



کرد. و علاوه بر تمامی این خصایص مطلوب، یک رفتاری زیادی را تحمل می

 ای جنسی بود.وسیلۀ همواره حاضر برای ارض

ریشۀ تقریباً هر ارزش پایدار تمدن در خانواده است. خانواده اولین  (765.5) 68:2.8

گروه موفق آرامش بخش بود. مرد و زن یاد گرفتند چگونه ضدیتهای خویش را 

تعدیل نمایند، ضمن این که در همان حال پیگیری صلح و صفا را به فرزندان 

 دادند.خویش آموزش می

کارکرد ازدواج در تکامل، تضمین بقای نژادی است، نه فقط تحقق  (65.67) 68:2.9

باشند. شادی شخصی. نگهداری از خود و بقای خود، اهداف واقعی خانه می

ارضای خود، یک امر فرعی است نه ضروری، به غیر از این که به صورت 

اما  ای برای تضمین معاشرت دو جنس عمل نماید. طبیعت طالب بقا است،انگیزه

هنرهای تمدن، لذتهای ازدواج و خشنودی از زندگی خانوادگی را مداوماً افزایش 

 دهند.می

اگر تکبر آنقدر رشد یابد که غرور، بلند پروازی، و سربلندی را  (765.7) 68:2.10

توانیم تشخیص دهیم که چگونه این امیال بپوشاند، در این صورت نه فقط می

توانند کنند، بلکه همچنین چگونه میبشری کمک مییابی ارتباطات باطنی به شکل

انسانها را به هم پیوند دهند، زیرا چنین احساساتی بدون داشتن حضاری که بتوان 

در برابر آنان عرض اندام نمود بیهوده هستند. به زودی تکبر، احساسات، و امیال 

نمایش دیگری را که نیازمند یک عرصۀ اجتماعی بودند تا بتواند خود را به 

گذارده و خشنود سازند، با خود مربوط ساخت. این گروه از احساسات موجب 

منشأ یافتن آغاز اولیۀ تمامی هنرها، آیین، و کلیۀ اشکال بازیهای ورزشی و 

 مسابقات گردید.

تکبر به تولد جامعه بسیار کمک نمود؛ اما در هنگام این آشکارسازیها،  (766.1) 68:2.11

نسل مغرور تمامی ساختار پیچیدۀ یک تمدن بسیار  تکاپوهای نادرست یک

کند. از مدتها پیش لذت طلبی جانشین مخصوص را تهدید به نابودی و فلاکت می

ارضای گرسنگی گشته است. اهداف مشروع اجتماعی حفظ خود به سرعت خود 

کنند. حفظ خود موجب را به اشکال پست و تهدید کنندۀ ارضای خود تبدیل می

 سازد.شود؛ ارضای لجام گسیختۀ خود یقیناً تمدن را نابود میه میساختن جامع



 تأثیر اجتماعی کنندۀ ترس از شبح -3

امیال بدوی جامعۀ اولیه را ایجاد نمود، اما ترس از شبح موجب حفظ  (766.2) 68:3.1

آن گردید و به وجود آن یک جنبۀ برون بشری داد. منشأ ترس معمول، 

درد فیزیکی، گرسنگی برطرف نشده، و یا یک بلای  فیزیولوژیک بود: ترس از

 زمینی؛ اما ترس از شبح، یک نوع جدید و بالا از وحشت بود.

احتمالاً بزرگترین عامل تنها در تکامل جامعۀ بشری رویای شبح بود.  (766.3) 68:3.2

ساخت، رویای شبح اگر چه بیشتر رویاها ذهن بدوی را به اندازۀ زیاد پریشان می

شد، و این خواب بینهای خرافی را در در واقع موجب وحشت انسانهای اولیه می

رابر خطرات مبهم و ای مشتاقانه و صمیمانه برای حفاظت متقابل در برابطه

راند. رویای شبح یکی از نادیدنی خیالی دنیای روح به داخل بازوان یکدیگر می

ترین تفاوتهای در حال ظهور بین انواع حیوانی و بشری ذهن بود. آغازین

 کنند.حیوانات بقای بعد از مرگ را در ذهن خود مجسم نمی

عه روی نیازهای بنیادین و امیال به غیر از این عامل شبح، تمام جام (766.4) 68:3.3

اساسی بیولوژیک بنا نهاده شد. اما ترس از شبح یک عامل جدید را در تمدن 

گیرد عرضه نمود، ترسی که فراتر و دورتر از نیازهای اصلیِ فرد را در بر می

گیرد. ترس از ارواح مردگان، و حتی بر فراز تلاش برای حفظ گروه قرار می

آور از ترس را برملا ساخت، یک وحشت هولناک و یک شکل جدید و شگفت

قدرتمند که به دگرگونی نظم ناپایدار اجتماعی اعصار اولیه به گروههای بدوی 

معنی تر و بهتر کنترل شدۀ ایام باستان کمک نمود. این خرافات بیکاملاً منضبط

ی چیز که برخی از آنها هنوز تداوم دارند، اذهان انسانها را از طریق ترس خراف

ترس از خداوند که آغاز خرد ”غیرواقعی و ماوراءالطبیعه، به کشف بعدی 

اند که جایگزین بیم پایۀ تکامل چنین طراحی شدهآماده نمود. ترسهای بی“ است

توأم با احترام از الوهیت، که از آشکارسازی الهام یافته است، شوند. آیین اولیۀ 

تبدیل شد، و از هنگام آن روز دوردست، ترس از شبح، به پیوند نیرومند اجتماعی 

 نوع بشر کم و بیش در تلاش برای نیل به معنویت بوده است.

گرسنگی و عشق انسانها را به سوی هم سوق داد؛ تکبر و ترس از  (766.5) 68:3.4

شبح آنها را به هم پیوند داد. اما این احساسات به تنهایی، بدون آشکارسازیهای 

نیستند فشار سوءِظنها و ناراحتیهای ناشی از معاشرت  مروج صلح و صفا، قادر



بین انسانها را تحمل کنند. بدون کمک از منابع فوق بشری، به دنبال رسیدن به 

پاشد، و همین تأثیرات بسیج کنندۀ حدود مشخصی از فشار، جامعه از هم می

دست به دست هم داده و نوع  —گرسنگی، عشق، تکبر، و ترس  —اجتماعی 

 برند.ا به داخل جنگ و خونریزی فرو میبشر ر

تمایل صلح طلبانۀ نژاد بشر، یک عطیۀ طبیعی نیست؛ آن از تعالیم  (766.6) 68:3.5

مذهبِ آشکار شده، از تجربۀ انباشتۀ نژادهای پیشرفته، و به ویژه از تعالیم عیسی، 

 سرور صلح، سرچشمه گرفته است.

 تکامل آداب و رسوم -4

می نهادهای اجتماعی امروزی از تکامل رسوم بدوی نیاکان وحشی تما (767.1) 68:4.1

شما برخاسته است. آداب و رسوم امروز، سنتهای تعدیل یافته و بسط یافتۀ دیروز 

هستند. آنچه که برای فرد عادت است، برای گروه سنت است. و رسوم گروهی 

یابند. یتکامل م —عرفهای جمعی  —ای های قومی یا سنن قبیلهبه شکل شیوه

تمامی نهادهای جامعۀ امروزی بشری منشأ سادۀ خود را از این مراحل اولیه 

 گیرند.می

باید به خاطر داشت که در تلاش برای تعدیل زندگی گروهی مطابق  (767.2) 68:4.2

شرایط وجود جمعی آداب و رسوم به وجود آمدند. آداب و رسوم اولین نهاد 

ای، از تلاش برای اجتناب از ین واکنشهای قبیلهاجتماعی انسان بودند. و تمامی ا

درد و سرافکندگی به وجود آمدند، ضمن این که در همان حال درصدد برخوردار 

های قومی، نظیر منشأ زبانها، همیشه شدن از لذت و قدرت بودند. منشأ شیوه

 ای از ابهام قرار دارد.ناخودآگاه و غیرعمدی است و از این رو همیشه در حاله

ترس از شبح انسان بدوی را به تجسم ماوراءالطبیعه راند و بدین  (767.3) 68:4.3

ای ترتیب بنیادهای آن تأثیرات نیرومند اجتماعی اخلاقیات و مذهب را به گونه

ریزی نمود، و آن به نوبۀ خود آداب و رسوم و سنتهای جامعه را نسل استوار پی

که در همان اوان آداب و رسوم را به نسل به طور کامل حفظ کرد. تنها چیزی 

هایی که تثبیت نموده و به آن شکل داد، این اعتقاد بود که مردگان نسبت به شیوه

ای را مطابق آنها زندگی کرده و مرده بودند غیرتمندند؛ لذا آنها آن انسانهای زنده

دهند قوانین زندگی را، که آن مردگان در هنگام بودن در که به خود جرأت می



شمردند، با سهل انگاری تحقیر کنند، به طور وحشتناک مجازات م محترم میجس

کنند. تمامی این امر از طریق حرمتی که اکنون نژاد زرد برای نیاکان خویش می

قائل است به بهترین وجه نمایان است. مذهب در حال تکامل بدوی دوران بعد 

تقویت ساخت، اما تمدن در  ترس از شبه را در تثبیت آداب و رسوم به اندازۀ زیاد

حال پیشرفت نوع بشر را از اسارت ترس و بردگی خرافات به طور فزاینده آزاد 

 نموده است.

بخش و آزاد کنندۀ آموزگاران دلمیشیا، انسان پیش از تعالیم رهایی (767.4) 68:4.4

دوران باستان یک قربانی درماندۀ آیین آداب و رسوم بود. انسان وحشی بدوی با 

کرد، از هنگام بیداری پایان تشریفاتی احاطه شده بود. هر چه که او مییین بیآ

بایست رفت، میای که در شب در غارش به خواب فرو میدر صبح تا لحظه

شد. او بردۀ استبداد های قومی قبیله، انجام میدرست به این شکل، مطابق شیوه

ا ابتکارآمیز را در بر عرف بود؛ زندگی او هیچ چیز آزاد، خود انگیخته، ی

گرفت. هیچ پیشرفت طبیعی به سوی یک وجود والاتر ذهنی، اخلاقی، یا نمی

 اجتماعی وجود نداشت.

انسان اولیه شدیداً تحت تأثیر سنت بود. انسان وحشی بردۀ واقعی عرف  (767.5) 68:4.5

اههای اند راند که به خود جرأت دادهبود. اما گهگاه انسانهای متفاوتی برخاسته

جدید فکری و روشهای بهبود یافتۀ زندگی را آغاز کنند. با این حال، کُندکاری 

انسان بدوی، ترمز بیولوژیک ایمنی بر ضد شتاب ناگهانی بود که از ناسازگاری 

 ویرانگر یک تمدن سریعاً در حال پیشرفت جلوگیری نماید.

تکامل آنها باید ادامه یابد.  اما این سنتها یک شرارت تمام عیار نیستند؛ (767.6) 68:4.6

برای ادامۀ تمدن تقریباً مهلک است که تغییر گستردۀ آنها از طریق انقلاب رادیکال 

به انجام رسد. سنت، ریسمان استمرار بوده است که تمدن را حفظ کرده است. 

مسیر تاریخ بشر پوشیده از بقایای رسومِ کنار گذاشته شده و عملکردهای منسوخ 

به جز برای گزینش  —ت. اما هیچ تمدنی که آداب و رسوم خود را اجتماعی اس

 ترک کرده است، پایدار نمانده است. —تر سنتهای بهتر و زیبنده

ً به تکامل تدریجی آداب و رسوم آن بستگی  (767.7) 68:4.7 بقای یک جامعه عمدتا

رو  های جدید پیشدارد. پروسۀ تکامل رسم ناشی از میل به آزمایش است؛ ایده

آید. یک تمدن در حال پیشرفت ایدۀ مترقی شوند، و رقابت به دنبال آن مینهاده می



تر را ماند. زمان و شرایط سرانجام گروه شایستهشود و پایدار میرا پذیرا می

کنند. اما این بدین معنی نیست که هر تغییر جداگانه و منفرد برای بقا انتخاب می

ر وقوع چیزی بهتر بوده است. نه! به راستی در ترکیب جامعۀ بشری به منظو

نه! زیرا در تقلای طولانی و رو به جلوی تمدن یورنشیا قهقراهای بسیار زیادی 

 وجود داشته است.

 هنرهای نگهداری —تکنیکهای زمین  -5

زمین صحنۀ جامعه است؛ انسانها هنرپیشگان آن هستند. و انسان  (768.1) 68:5.1

خود را تعدیل نماید تا با وضعیت زمین تطبیق یابد. همواره باید عملکردهای 

انسان بستگی دارد. این امر به رغم  -تکامل آداب و رسوم همیشه به نسبت زمین 

دشواری فهم آن صحت دارد. تکنیک انسان پیرامون زمین، یا هنرهای نگهداری، 

های قومی، آداب و به اضافۀ شاخصهای زندگی او، برابرند با جمع کل شیوه

رسوم. و جمع تعدیلات انسان نسبت به مطالبات زندگی برابرند با تمدن فرهنگی 

 او.

ترین فرهنگهای بشری در امتداد رودهای نیمکرۀ شرقی به آغازین (768.2) 68:5.2

وجود آمدند، و در حرکت رو به جلوی تمدن چهار گام بزرگ برداشته شده است. 

 آنها از این قرارند:

رحلۀ گردآوری. فشار غذا، گرسنگی، به اولین شکل سازمان م -1 (768.3) 68:5.3

آوری خوراک، انجامید. گاهی اوقات چنین خط سیر صنعتی، خطوط بدوی جمع

های غذایی در روی زمین را آوری پس ماندهگرسنگی، همینطور که مسافت جمع

کرد، ده مایل طول داشت. این مرحلۀ بدوی فرهنگ چادرنشینی بود و طی می

 شود.نشین آفریقا دنبال میآن شیوۀ زندگی است که توسط بومیان بیابان اکنون

مرحلۀ شکار. اختراع جنگ افزارها انسان را قادر ساخت که  -2 (768.4) 68:5.4

ای به دست آورد. شکارچی شود و بدین ترتیب از بردگی غذا آزادی قابل ملاحظه

ی شدیداً کبود کرده بود، ایدۀ یک انَدانی اندیشمند که مشت خود را در یک نبرد جد

استفاده از یک چوب دراز را به عنوان بازوی خود و یک قطعه سنگ چخماق 

سخت را که به عنوان مشت خود با زردپی در انتهای آن بسته شده بود، مجدداً 

کشف نمود. بسیاری قبایل کشفیات مستقلی از این نوع به عمل آوردند، و این 



ر یکی از گامهای بزرگ رو به جلو در تمدن بشری اشکال متنوع چکش نمایانگ

بود. امروزه برخی از بومیان استرالیا به میزان اندکی فراتر از این مرحله پیش 

 اند.رفته

انسانهای آبی شکارچیان و تله گذاران ماهری شدند. آنها از طریق  (768.5) 68:5.5

گرفتند و مازاد آن را ها به تعداد زیاد ماهی میقرار دادن حصار در رودخانه

های کردند. اشکال بسیاری از دامها و تلهبرای استفادۀ زمستانی خشک می

ر حیوانات بزرگتر تمبتکرانه در صید شکار به کار بسته شدند، اما نژادهای بدوی

 کردند.را شکار نمی

مرحلۀ چوپانی. این مرحله از تمدن از طریق اهلی کردن حیوانات  -3 (768.6) 68:5.6

 میسر گشت. عربها و بومیان آفریقا در زمرۀ مردمان جدیدتر شبان هستند.

زندگی شبانی موجب رهایی بیشتری از بردگی غذایی گردید. انسان  (768.7) 68:5.7

های خود، زندگی نماید؛ و این که روی سود سرمایۀ خویش، افزایش گله آموخت

 امر زمان فراغت بیشتری برای فرهنگ و پیشرفت فراهم نمود.

جامعۀ پیش شبانی یک جامعۀ همکاری جنسها بود، اما گسترش  (768.8) 68:5.8

پرورش حیوانات، زنان را به اعماق بردگی اجتماعی تنزل داد. در روزگاران 

شین این وظیفۀ مرد بود که خوراک حیوانی را تأمین نماید، و مسئولیت زن بود پی

که خوراکیهای گیاهی را فراهم سازد. از این رو، هنگامی که مرد به عصر شبانی 

بایست وجود خود وارد شد، حرمت زن به اندازۀ زیادی افت کرد. او هنوز می

ر حالی که مرد تنها نیاز کشید، دبرای تهیۀ ضروریات گیاهی زندگی زحمت می

انی را به حد وافر فراهم سازد. مرد های خود رود تا غذای حیوداشت نزد گله

بدین ترتیب نسبتاً از زن مستقل گشت. طی تمام عصر شبانی، منزلت زن به طور 

پیوسته تنزل نمود. تا پایان این عصر، او اندکی بیشتر از یک حیوان بشری شده 

و زادن فرزند انسانی گمارده شده بود، عمدتاً همانگونه که از بود، و به انجام کار 

رفت کار کنند و فرزند آورند. مردهای اعصار شبانی به حیوانات گله انتظار می

گلۀ خود عشق زیادی داشتند؛ و دریغا که نتوانستند برای همسران خود عاطفۀ 

 عمیقتری به وجود آورند.



ین عصر از طریق اهلی کردن گیاهان تحقق مرحلۀ کشاورزی. ا -4 (769.1) 68:5.9

یافت، و نمایانگر بالاترین نوع تمدن مادی است. هم کلیگسشیا و هم آدم تلاش 

کردند باغبانی و کشاورزی را آموزش دهند. آدم و حوا باغبان بودند، نه چوپان، 

و در آن روزگاران، باغبانی یک فرهنگ پیشرفته بود. رویاندن گیاهان تأثیری 

 بخش روی تمامی نژادهای نوع بشر دارد.تعالی

کشاورزی نسبت زمین به انسان را در دنیا بیش از چهار برابر افزایش  (769.2) 68:5.10

گیریهای شبانی مرحلۀ سابق فرهنگی توأم گردد. هنگامی که شود با پیداد. آن می

کار کنند و زنان روی زمین کشت و یابند، مردان شکار میسه مرحله تداخل می

 کنند.می

داران و کشتگران زمین اصطکاک وجود داشته است. همیشه میان گله (769.3) 68:5.11

جو بودند؛ کشاورز یک نمونۀ صلح داران جنگجو و ستیزهشکارچیان و گله

باشد. همنشینی تر است. همنشینی با حیوانات حاکی از تقلا و نیروی قهر میدوست

گرایی کند. کشاورزی و صنعتآرامش را القا میبا گیاهان بردباری، ملایمت، و 

فعالیتهای دوران صلح هستند. اما ضعف هر دو، به عنوان فعالیتهای اجتماعی 

 باشند.دنیا، این است که فاقد هیجان و ماجراجویی می

داری، و سپس به مرحلۀ جامعۀ بشری از مرحلۀ شکار به مرحلۀ گله (769.4) 68:5.12

افته است. و هر مرحلۀ این تمدن پیشرو با چادرنشینی ارضی کشاورزی تحول ی

کمتر و کمتری همراه بوده است. انسان، بیشتر و بیشتر شروع به زندگی در خانه 

 نمود.

و اکنون صنعت مکمل کشاورزی گشته است، با شهرنشینی متعاقب  (769.5) 68:5.13

اگر رهبران  افزایش یافته و ازدیاد گروههای غیرکشاورز طبقات شهروندی. اما

های اجتماعی یک عصر صنعتی نتوانند تشخیص دهند که حتی بالاترین توسعه

باید همواره روی یک پایۀ استوار کشاورزی قرار داشته باشند، آن عصر صنعتی 

 تواند امید به بقا داشته باشد.نمی

 تکامل فرهنگ -6

انسان یک مخلوق خاک و یک فرزند طبیعت است. صرف نظر از  (769.6) 68:6.1

این که با چه جدیتی سعی در گریز از زمین کند، در تحلیل نهایی، او قطعاً شکست 



عیناً در مورد “ تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت”خواهد خورد. گفتۀ 

و  کند. تقلای اساسی انسان برای زمین بوده، هست،تمامی بشریت صدق می

های اجتماعی موجودات بدوی بشری به همواره خواهد بود. اولین همنشینی

منظور پیروزی در این تقلاهای زمین بوده است. نسبت زمین به انسان پایۀ 

 سراسر تمدن اجتماعی است.

هوش انسان از طریق هنرها و علوم، محصول زمین را افزایش داد.  (769.7) 68:6.2

ای تحت کنترل آورده شد، و بدین ی اولاد تا اندازهدر همان حال، افزایش طبیع

 ترتیب معاش و زمان فراغت فراهم گردید تا یک تمدن فرهنگی ساخته شود.

کند جمعیت باید شود که حکم میجامعۀ بشری توسط قانونی کنترل می (769.8) 68:6.3

مستقیماً مطابق هنرهای زمین، و به طور معکوس نسبت به استاندارد مشخص 

ندگی تغییر یابد. در سرتاسر این اعصار اولیه، حتی بیش از زمان حال، قانون ز

شد، ارزش تخمینی هر عرضه و تقاضا، آنطور که به انسانها و زمین مربوط می

نیاز به  —زمین اشغال نشده  —کرد. در طی ایام فراوانی زمین دو را تعیین می

بسیار افزایش یافت؛ لذا از دست انسانها زیاد بود، و در نتیجه ارزش حیات بشری 

تر بود. در طول ادوار قلتّ زمین و ازدیاد بیش از حد دادن حیات وحشتناک

جمعیت مربوط به آن، حیات بشری نسبتاً کم ارزش گردید، لذا نگرانی کمتری 

 پیرامون جنگ، قحطی، و طاعون وجود داشت.

جمعیت افزایش پیدا یابد یا هنگامی که محصول زمین کاهش می (770.1) 68:6.4

شود، و بدترین ویژگیهای طبیعت کند، تقلای اجتناب ناپذیر از سر گرفته میمی

شوند. بهبود محصول زمین، گسترش هنرهای مکانیکی، و بشری پدیدار می

 شوند.کاهش جمعیت، همگی موجب شکوفایی جنبۀ بهتر طبیعت بشری می

دهد. هنرهای یت را تکامل میجامعۀ مرزی جنبۀ غیرمتخصص بشر (770.2) 68:6.5

زیبا و پیشرفت حقیقی علمی، به همراه فرهنگ معنوی، زمانی که توسط یک 

انسان، مورد پشتیبانی  -جمعیت کشاورزی و صنعتی، اندکی زیر نسبت زمین 

اند. اند، همگی به بهترین نحو در مراکز بزرگتر زندگی شکوفا شدهقرار گرفته

 دهند.ود را به جهت خوب یا شرورانه افزایش میشهرها همیشه نیروی ساکنان خ



تعداد نفرات خانواده همیشه تحت تأثیر شاخصهای زندگی قرار داشته  (770.3) 68:6.6

است. هر چه استاندارد بالاتر بوده، خانواده کوچکتر بوده است، درست تا نقطۀ 

 وضعیت تثبیت شده یا نابودی تدریجی.

ای زندگی، کیفیت یک جمعیت بقا یافته را در طی اعصار، شاخصه (770.4) 68:6.7

مقایسه با کمیت محض تعیین نموده است. شاخصهای زندگی طبقۀ محلی موجب 

شود. هنگامی که منشأ یافتن کاستهای اجتماعی و آداب و رسوم جدید می

شوند، به سرعت انتحاری شاخصهای زندگی بسیار پیچیده یا خیلی تجمّلی می

ۀ مستقیم فشار بالای اجتماعی رقابت شدید است که توسط شوند. کاست، نتیجمی

 جمعیتهای انبوه به وجود آمده است.

ورزیدند که برای محدود نژادهای اولیه اغلب به اعمالی مبادرت می (770.5) 68:6.8

های معیوب و مریض را ساختن جمعیت منظور شده بودند. کلیۀ قبایل بدوی بچه

ها شدند. بچهاً پیش از دوران خرید همسر کشته میکشتند. نوزادان دختر مکررمی

کردند، اما روش مطلوب قرار دادن در را گاهی اوقات در لحظۀ تولد خفه می

معرض هوای سرد بود. پدر دوقلوها معمولاً اصرار داشت که یکی از آنها کشته 

ه شود، زیرا اعتقاد بر این بود که زایشهای متعدد یا توسط سحر و جادو، و یا ب

وسیلۀ خیانت به همسر موجب شده است. با این وجود به عنوان یک قاعده، 

ماندند. در حالی که این تابوها در رابطه با دوقلوها دوقلوهای همجنس در امان می

زمانی تقریباً در سراسر دنیا رواج داشتند، هرگز بخشی از آداب و رسوم اندانی 

 کردند.نوان فال نیک تلقی مینبودند. این مردمان همیشه دوقلوها را به ع

بسیاری از نژادها تکنیک سقط جنین را آموختند، و این عمل بعد از  (770.6) 68:6.9

ها بسیار معمول گردید. مدتها رسم برقراری منع زایمان در میان ازدواج نکرده

بر این بود که یک دختر مجرد فرزند خود را بکشد، اما در بین گروههای 

گرفتند. رزندان نامشروع تحت سرپرستی مادر دختر قرار میتر، این فمتمدن

بسیاری قبایل بدوی از طریق عمل سقط جنین و نیز نوزاد کُشی عملاً از بین 

رفتند. اما صرف نظر از احکام آداب و رسوم، فرزندان اندکی، بعد از این که 

قوی عاطفۀ مادری بسیار  —یک بار از پستان مادر شیر خوردند، نابود شدند 

 است.



های بدوی کنترل جمعیت ادامه حتی در قرن بیستم بقایای این شیوه (770.7) 68:6.10

ای وجود دارد که مادران آن از نگهداری بیش از دو یا سه دارد. در استرالیا قبیله

ورزند. زمانی نه چندان دور، یک قبیلۀ آدمخوار هر پنجمین فرزند امتناع می

خورد. در ماداگاسکار برخی قبایل هنوز کلیۀ آمد میای را که به دنیا میبچه

برند. این آیند از بین میهایی را که در روزهای مشخص بد یمن به دنیا میبچه

 شود.امر به مرگ حدود بیست و پنج درصد از کلیۀ نوزادان منجر می

از نقطه نظر دنیا، افزایش بیش از حد جمعیت هرگز در گذشته یک  (770.8) 68:6.11

مشکل جدی نبوده است. اما اگر جنگ کاهش یابد و علم بیماریهای بشری را به 

طور فزاینده تحت کنترل درآورد، این امر ممکن است که در آیندۀ نزدیک یک 

ای، آزمایش بزرگ خردمندیِ رهبریِ دنیا خود مشکل جدی شود. در چنین لحظه

هامتی برخوردارند که سازد. آیا حکمرانان یورنشیا از بینش و شرا نمایان می

افزایش موجود بشری متوسط یا باثبات را به جای حد مفرط فوق نرمال و 

گروههای بسیار فزایندۀ زیر نرمال شکوفا سازند؟ انسان نرمال باید پرورش یابد. 

او ستون فقرات تمدن و منبع جهشی انسانهای نابغۀ نژادها است. انسان زیر نرمال 

ه داشته شود. نباید بیش از آن حدی که ادارۀ سطوح باید تحت کنترل جامعه نگا

تر صنعت به آن نیازمند است به وجود آید، یعنی آن کارهایی که به هوشی پایین

بالاتر از سطح حیوان نیاز دارند، اما چنان خواستهای سطح پایینی را مطالبه 

 وند.شکنند که برای انواع بالاتر نوع بشر بردگی و اسارت واقعی تلقی میمی

]عرضه شده توسط یک ملک صادق که مدتی در یورنشیا مستقر  (771.1) 68:6.12

 بود.[

 69مقالۀ 

 سنن بدوی بشر

انسان در توانش برای قدردانی از مزاح، هنر، و مذهب، از نیاکان  (772.1) 69:0.1

حیوانی خویش از نظر احساسی برتر است. انسان برتری خویش را بدین لحاظ 

، یک برقرار کنندۀ ارتباط، و یک سازندۀ سنت است، به صورت که یک ابزارساز

 گذارد.اجتماعی به نمایش می



هنگامی که موجودات بشری مدتها گروههای اجتماعی را حفظ  (772.2) 69:0.2

کنند، چنین تجمعاتی همیشه به آفرینش روندهای مشخص فعالیت که به شکل می

د. اثبات شده که بیشتر رسوم انسان شونرسد، منجر مینهادینه سازی به اوج می

کاهندۀ کار هستند، ضمن این که در همان حال به افزایش امنیت گروهی مقداری 

 کنند.کمک می

انسان متمدن به کاراکتر، ثبات، و تداوم سنتهای تثبیت شدۀ خویش  (772.3) 69:0.3

شدۀ گذشته  کند، اما تمامی سنن بشری صرفاً آداب و رسوم انباشتهبسیار افتخار می

اند. چنین هستند که به وسیلۀ تابوها حفظ گردیده و توسط مذهب ارج یافته

 شوند.شوند، و سنن نهایتاً به شکل عرفها دگردیس میمیراثهایی به سنن تبدیل می

 سنن بنیادین بشری -1

کلیۀ سنن بشری پاسخگوی برخی نیازهای اجتماعی گذشته یا حال  (772.4) 69:1.1

الشعاع ین وجود توسعۀ بیش از حد آنها، بدین لحاظ که شخصیت را تحتهستند. با ا

دهند. کاهند، به طور پیوسته ارزش فرد را کم جلوه میقرار داده و از ابتکار می

انسان به جای این که به خود اجازه دهد تحت سلطۀ این آفرینشهای تمدن پیشرو 

 قرار گیرد، باید سنن خویش را تحت کنترل درآورد.

 باشند:سنن بشری شامل سه طبقۀ کلی می (772.5) 9:1.26

باشند که از سنن حفظ خود. این سنن در بر گیرندۀ آن رسومی می -1 (772.6) 69:1.3

اند. گرسنگی برای خوراک و غرایض حفظ خودِ مربوط به آن سرچشمه گرفته

ندۀ آنها شامل صنعت، دارایی، جنگ برای سودبری، و کلیۀ ساختارهای منظم کن

باشند. دیر یا زود غریزۀ ترس، برقراری این سنن بقا را از طریق تابو، جامعه می

دهد. اما ترس، نادانی، و خرافه نقش مهمی عرف، و تحریمهای مذهبی رواج می

 اند.در منشأ آغازین و تکامل متعاقب کلیۀ سنن بشری ایفا کرده

پابرجای جامعه هستند که از سنن تداوم بخشی خود. اینها رسوم  -2 (772.7) 69:1.4

میل وافر به رابطۀ جنسی، غریزۀ مادرانه، و احساسات لطیف والاتر نژادها 

اند. آنها در بر گیرندۀ حفاظهای اجتماعی خانه و مدرسه، زندگی سرچشمه گرفته

باشند. آنها شامل رسوم ازدواج، خانوادگی، تحصیلات، اخلاقیات، و مذهب می

 زی هستند.ساجنگ تدافعی، و خانه



سنن رضای خاطر. اینها اعمالی هستند که از گرایشات متکبرانه  -3 (772.8) 69:1.5

یابند، و در بر گیرندۀ رسوم پوشش و تزیین و احساسات غرورآمیز سرچشمه می

شخصی، عرفهای اجتماعی، جنگ برای عزت، رقص، سرگرمی، بازیها، و 

هرگز سنن متمایز رضای خاطر باشند. اما تمدن های دیگر ارضای نفس میجنبه

 را به وجود نیاورده است.

این سه گروه از عملکردهای اجتماعی اساساً به هم مربوطند و دقیقاً  (772.9) 69:1.6

اند که به اند. در یورنشیا آنها نمایانگر یک سازمان پیچیدهیکایک به هم وابسته

 کند.صورت یک مکانیسم اجتماعی واحد عمل می

 تپگاه صنع -2

ای در برابر ترورهای قحطی به کندی صنعت بدوی به صورت بیمه (773.2) 69:2.1

رشد نمود. انسان در اوایل وجود خود از برخی حیوانات که در طول برداشت 

کردند شروع به یادگیری وفور محصول برای روزهای کمیابی غذا ذخیره می

 نمود.

صنعت بدوی، سرنوشت یک قبیلۀ جویی اولیه و پیش از آغاز صرفه (773.3) 69:2.2

متوسط تهیدستی و رنج واقعی بود. انسان اولیه مجبور بود برای خوراک خویش 

با تمام دنیای حیوانی رقابت کند. جاذبۀ رقابت پیوسته انسان را به سوی سطح 

کشد؛ فقر وضعیت طبیعی و ظالمانۀ او است. ثروت یک هدیۀ حیوانی پایین می

 شود.کار، دانش، و سازماندهی حاصل می طبیعی نیست؛ آن در اثر

انسان بدوی در شناخت فواید معاشرت کند نبود. معاشرت به  (773.4) 69:2.3

جویی سازماندهی انجامید، و اولین نتیجۀ سازماندهی تقسیم کار بود، با صرفه

فوری آن در زمینۀ وقت و مواد. این تخصصی شدن کارها در نتیجۀ انطباق با 

نسانهای به وجود آمد. ا —با دنبال نمودن مسیرهای مقاومت کاهش یافته  —فشار 

دادند. با وحشی بدوی هرگز هیچ کار واقعی را از روی اشتیاق و میل انجام نمی

 آنها، انطباق به سبب فشارِ ضرورت بود.

کرد مگر این آمد، و عجله نمیانسان بدوی از کار سخت خوشش نمی (773.5) 69:2.4

خص که با خطری مهلک روبرو بود. عنصر زمان در کار، ایدۀ انجام یک کار مش

در ظرف یک زمان محدود، کاملاً یک پندار امروزی است. انسانهای دوران 



کردند. این مطالبات مضاعفِ تقلای شدید برای وجود و باستان هرگز عجله نمی

استانداردهای پیوسته پیشروندۀ زندگی بود که نژادهای طبعاً غیرفعال انسان اولیه 

 را به داخل مسیرهای صنعتی راند.

ریزی، انسان را از حیوان که اعمالش عمدتاً کار، تلاشهای طرح (6773.) 69:2.5

سازد. ضرورت برای کار، مهمترین برکت انسان غریضی است، متمایز می

کردند. آنها برای ارجمند ساختن کار فیزیکی است. پرسنل پرنس همگی کار می

یان کار در یورنشیا کار زیادی انجام دادند. آدم یک باغبان بود؛ خدای عبران

ای بودند که او آفریننده و حافظ همه چیز بود. عبرانیان اولین قبیله —کرد می

هر ”برای صنعت ارزش والا قائل شدند. آنها اولین مردمی بودند که مقرر داشتند 

آل ؛ اما بسیاری از مذاهب دنیا به ایده“خواهد کار کند حق ندارد بخوردکس نمی

وپیتر اهل عیش و عشرت بود، و بودا یک هواخواه اولیۀ بیکاری رجعت نمودند. ژ

 اندیشمند رفاه و آسایش شد.

کردند قبایل سنگیک هنگامی که دور از نواحی گرمسیری زندگی می (773.7) 69:2.6

پرور سحر و نسبتاً باپشتکار بودند. اما پیکاری بسیار طولانی بین هواخواهان تن

وجود  —بستند نگری را به کار میآنهایی که آینده —جادو و طرفداران کار 

 داشت.

نگری بشری به سوی حفظ آتش، آب، و خوراک معطوف اولین آینده (773.8) 69:2.7

گشت. اما انسان بدوی از بدو تولد طبعاً یک موجود ریسک پذیر بود. او همیشه 

خواست در ازای هیچ چیز، چیزی به دست آورد، و روی هم رفته غالباً در می

گشت به سحر و جادو ام اولیه، موفقیتی که از عمل صبورانه حاصل میطی این ای

 نگری، ایثار، و پشتکار منتج گردید.شد. جادوگری به کندی به آیندهنسبت داده می

 تخصصی شدن کار -3

تقسیمات کار در جامعۀ بدوی، ابتدا توسط شرایط طبیعی و سپس  (773.9) 69:3.1

 یۀ تخصص در کار چنین بود:شدند. نوع اولاجتماعی تعیین می

تخصص بر مبنای جنسیت. کار زن از وجود انتخابی بچه ناشی  -1 (774.1) 69:3.2

شد؛ زنان طبعاً بیش از مردان نوزادان را دوست دارند. بدین ترتیب زن به می



های کارکن روزانه تبدیل شد، در حالی که مرد شکارچی و جنگجو شد، و در دوره

 درگیر گشت. مشخص کار و استراحت

طی اعصار پی در پی، تابوها اکیداً موجب نگاه داشتن زن در محدودۀ  (774.2) 69:3.3

ترین نحو کار مناسبتر را برگزیده، و کار طاقت اند. مرد به خودپسندانهخود بوده

فرسای روزانه را برای زن واگذاشته است. مرد همیشه از انجام کار زن خجلت 

رگز هیچ اکراهی برای انجام کار مرد نشان نداده است. زده بوده است، اما زن ه

آور است که مردان و زنان هر دو در ساختن و فراهم نمودن اسباب و اما شگفت

 اند.اثاثیۀ منزل همیشه با هم کار کرده

تغییر به دنبال کهولت و بیماری. این تفاوتها تقسیم بعدی کار را  -2 (774.3) 69:3.4

تعیین نمودند. مردان کهنسال و معلولین در دوران باستان به کار ساختن ابزار و 

 شدند. بعدها انجام کارهای آبیاری به آنان محول گردید.سلاح گمارده می

اولین موجودات بشری بودند  تمایز بر مبنای مذهب. حکیمان قبیله -3 (774.4) 69:3.5

ای بودند. فلزکاران گروه که از کار فیزیکی معاف گشتند؛ آنها طبقۀ پیشتاز حرفه

کردند. تخصص آنان کوچکی بودند که به عنوان جادوگر با حکیمان رقابت می

فلزکاران ”شد که مردم از آنها بترسند. در کار با فلزات موجب می

ب پیدایش اعتقادات اولیه به جادوی سفید و سیاه موج“ فلزکاران سیاه”و “ سفید

 شد. و این اعتقاد بعدها درگیر خرافۀ اشباح خوب و بد، و ارواح خوب و بد گردید.

فلزکاران اولین گروه غیرمذهبی بودند که از امتیازات مخصوص  (774.5) 69:3.6

از شدند، و این امتیطرف محسوب میمند گشتند. آنها در زمان جنگ بیبهره

اضافه منجر به این گشت که آنان به عنوان یک طبقه، سیاستمداران جامعۀ بدوی 

گردند. اما فلزکاران به واسطۀ سوءِ استفادۀ فاحش از این امتیازات، عموماً مورد 

نفرت واقع شدند، و جادوگران در برانگیختن نفرت برای رقبای خویش هیچ 

سابقۀ بین علم و مذهب، مذهب دادند. در این اولین مفرصتی را از دست نمی

ها بیرون رانده شدند، اولین )خرافه( پیروز شد. فلزکاران بعد از این که از دهکده

ها برقرار ها، مهمانسراهای عمومی، را در حول و حوش دهکدهمسافرخانه

 نمودند.



ارباب و برده. تفکیک بعدی کار از روابط فاتح با فتح شده سرچشمه  -4 (774.6) 69:3.7

 گرفت، و این به معنی شروع بردگی بشر بود.

تفکیک بر مبنای عطایای متنوع فیزیکی و ذهنی. تقسیمات بیشتر  -5 (774.7) 69:3.8

شد؛ تمامی کار از طریق تفاوتهای ذاتی در انسانها مورد طرفداری واقع می

 اند.موجودات بشری برابر به دنیا نیامده

کاران متخصصان اولیه در صنعت و سنگ تراشکاران سنگ چخماق (774.8) 69:3.9

ها و بودند؛ سپس فلزکاران آمدند. متعاقباً تخصص گروهی به وجود آمد. خانواده

یابی یکی از قبایل، همگی خود را وقف انواع مشخص کار نمودند. علت شکلی

ترین طبقات ممتاز از کشیشان، سوا از جادوگران قبیله، ستایش خرافی باستانی

 از شمشیرسازان خبره بود. یک خانواده

صادر کنندگان سنگ نمک و سفالگران اولین متخصصان گروهی در  (774.9) 69:3.10

صنعت بودند. زنان ظروف سفالی ساده و مردان ظروف پرنقش و نگار را 

شد، و در ساختند. در بین برخی قبایل خیاطی و نساجی توسط زنان انجام میمی

 برخی دیگر توسط مردان.

بازرگانان اولیه زن بودند. آنها به عنوان جاسوس به کار گرفته  (774.10) .1169:3

دادند. در مدتی کوتاه شدند، و تجارت را به عنوان یک حرفۀ جانبی انجام میمی

کردند. عمل می —کارگزار  —بازرگانی گسترش یافت و زنان به عنوان واسط 

کرد. د، سود، مطالبه میسپس طبقۀ تاجر آمد، که برای خدمات خود یک کارمز

رشد مبادلۀ گروهی کالا به داد و ستد تکوین یافت؛ و به دنبال مبادلۀ کالاها، مبادلۀ 

 کارگر ماهر آمد.

 سرآغاز بازرگانی -4

همانطور که ازدواج به وسیلۀ قرارداد از پی ازدواج به وسیلۀ اسارت  (775.1) 69:4.1

به دنبال مصادره از طریق شبیخون  آمد، بازرگانی از طریق مبادلۀ پایاپای نیز

آمد. اما یک دورۀ طولانی از سرقت بین رسوم اولیۀ مبادلۀ آرام کالا و بازرگانیِ 

 دوران بعد از طریق روشهای امروزی مبادله، فاصله انداخت.



اولین مبادلۀ پایاپای توسط بازرگانان مسلح که کالاهای خود را در یک  (775.2) 69:4.2

گذاشتند انجام پذیرفت. زنان اولین بازارها را راه انداختند؛ آنها طرف میمکان بی

کردند؛ مردان ترین تجار بودند، و این به این دلیل بود که آنها بار حمل میقدیمی

جنگجو بودند. در همان اوایل پیشخوان تجارت به وجود آمد، دیواری آنقدر 

 کرد.میعریض که از تماس بازرگانان مسلح با یکدیگر ممانعت 

شد که از کالاهای به جا گذاشته شده برای واره استفاده میاز یک بت (775.3) 69:4.3

کرد. چنین بازارهایی در برابر دزدی امن بودند. هیچ مبادلۀ آرام محافظت می

ای که وارهشد، مگر از طریق مبادلۀ کالا یا خرید. با وجود بتچیز برداشته نمی

رد، کالاها همیشه امن بودند. بازرگانان اولیه در کبه صورت نگهبان عمل می

ای بسیار دقیق صادق بودند، اما این را کاملاً درست درون قبایل خویش به گونه

دانستند که از بیگانگان وابسته به جاهای دور کلاهبرداری کنند. حتی عبرانیان می

را به رسمیت ای اولیه در معاملات خود با مردم غیریهودی عرف اخلاقی جداگانه

 شناختند.می

برای مدتها پیش از آن که مردان دیدار کنند، بدون سلاح، در مکان  (775.4) 69:4.4

مقدس بازار، مبادلۀ آرام کالا ادامه یافت. همین میادین بازار به اولین پناهگاهها 

شهرت یافتند. “ شهرهای پناهگاه”تبدیل شدند و در برخی کشورها بعدها به عنوان 

 رسید در برابر حمله امن و امان بود.د فراری که به مکان بازار میهر فر

های گندم و سایر حبوبات بودند. اولین وسیلۀ مبادله ها دانهاولین وزنه (775.5) 69:4.5

 یک ماهی یا یک بز بود. بعدها گاو یک واحد داد و ستد گردید.

انی است. اولین ادبیات انسان منشأ نوشتار امروز در اسناد اولیۀ بازرگ (775.6) 69:4.6

یک مدرک مروج بازرگانی، یک تبلیغ نمک بود. بسیاری از جنگهای پیشین به 

خاطر ذخایر طبیعی، مثل سنگ چخماق، نمک، و فلزات به وقوع پیوستند. اولین 

ای مربوط به استفادۀ بین قبایل یک ذخیرۀ نمک بود. این قرارداد رسمی قبیله

آمیز عقاید و معاشرت برای رد و بدل دوستانه و مسالمت مکانهای قرارداد فرصتی

 ساخت.قبایل گوناگون فراهم می

، ریسمانهای گره زده شده، “ترکۀ چوب حاوی پیام”نوشتن تا مراحل  (775.7) 69:4.7

نوشتار تصویری، هیروگلیف، و کمربندهای وامپوم، و تا حروف اولیۀ الفبای 



ها، لامت دادن بدوی با دود، تا به وسیلۀ دوندهعلائم پیش رفت. فرستادن پیام از ع

آهن، و هواپیماها، و نیز تلگراف، تلفن، و ارتباط حیوان سواران، خطوط راه

 بیسیمی تکامل یافت.

های جدید و روشهای بهتر از طریق بازرگانان باستان به دورتادور ایده (775.8) 69:4.8

ا ماجراجویی به کاوشگری و دنیای مسکونی منتقل شدند. تجارت در ارتباط ب

اکتشاف انجامید. و این تماماً موجب تولد ترابری گردید. تجارت از طریق ترویج 

 باروری فرهنگی، متمدن کنندۀ بزرگی بوده است.

 سرآغاز سرمایه -5

پوشی از زمان حال به سرمایه استعمال نیروی کار به صورت چشم (775.9) 69:5.1

نفع آینده است. اندوخته نمایانگر شکلی از بیمۀ معاش و بقا است. ذخیرۀ غذا 

موجب پیدایش کنترل خود گردید و اولین مشکلات سرمایه و کار را به وجود 

ست سارقان توانست آن را از دآورد. انسانی که خوراک داشت، به شرط آن که می

محفوظ نگاه دارد، از مزیت بارزی نسبت به انسانی که خوراک نداشت برخوردار 

 بود.

های گروهی را به بانکدار اولیه، انسان دلیر قبیله بود. او گنجینه (775.10) 69:5.2

داشت، در حالی که تمام قبیله در صورت وقوع حمله از صورت سپرده نگاه می

ن ترتیب انباشت سرمایۀ فردی و ثروت گروهی فوراً به کرد. بدیکلبۀ او دفاع می

سازمان نظامی انجامید. در ابتدا چنین احتیاطهایی به منظور دفاع از دارایی در 

برابر مهاجمان خارجی طرح شدند، اما بعدها چنین مرسوم گشت که سازمان 

ته نظامی از طریق تهاجم به ملک و ثروت قبایل همسایه در حال تمرین نگاه داش

 شود.

 تمایلات اساسی که به انباشت سرمایه انجامیدند از این قرار بودند: (776.1) 69:5.3

نگری. ذخیره و حفظ خوراک به معنی گرسنگی در ارتباط با آینده -1 (776.2) 69:5.4

نگری مکفی برخوردار بوده و لذا برای قدرت و آسایش برای آنهایی که از آینده

دیدند بود. ذخیرۀ غذا، بیمۀ کافی در برابر قحطی و بلا نیازهای آینده تدارک می

بود. و مجموعۀ آداب و رسوم بدوی به راستی چنین طرح شده بود که به انسان 

 کمک کند حال را تابع آینده سازد.



های آنان. سرمایه نمایانگر عشق به خانواده. میل به تأمین خواسته -2 (776.3) 69:5.5

های امروز به منظور اطمینان در برابر ر خواستهاندوختن مال به رغم فشا

مطالبات فردا است. بخشی از این نیاز آینده ممکن است به نسلهای آیندۀ یک فرد 

 مربوط باشد.

های یک فرد. لباس تکبر. میل وافر به نمایش گذاشتن اندوخته -3 (776.4) 69:5.6

ی در همان اوایل برای اضافه یکی از اولین علائم تمایز بود. تکبر انباشته ساز

 غرور انسان گیرایی داشت.

مقام. اشتیاق برای خرید پرستیژ اجتماعی و سیاسی. در ابتدا یک  -4 (776.5) 69:5.7

ناموری تجاری پدیدار گشت، که ورود به آن به انجام یک خدمت ویژه به مقام 

 .گشتسلطنت بستگی داشت، یا این که صراحتاً به سبب پرداخت پول اعطا می

قدرت. اشتیاق وافر برای ارباب شدن. قرض دادن چیز گرانبها به  -5 (776.6) 69:5.8

یافت. نرخ وام این ایام باستان سالی صد عنوان یک وسیلۀ برده سازی انجام می

در صد بود. وام دهندگان از طریق ایجاد ارتشی دائمی از مقروضان خود را 

کردند جزو اولین اشکال بیگاری می کردند. افرادی که در ازای بدهیپادشاه می

شدند، و در روزگاران باستان بردگی به خاطر دارایی بودند که گردآوری می

 یافت.بدهی حتی تا حد کنترل بدن بعد از مرگ نیز امتداد می

ترس از اشباح مردگان. دستمزد کاهنان برای حفاظت. انسانها در  -6 (776.7) 69:5.9

بری نان هدایای مرگ اهدا کنند، با این نگرش که با بهرهابتدا شروع کردند به کاه

سازند. بدین ترتیب از دارایی خود، پیشرفت خویش را طی زندگی بعد تسهیل می

 داران باستان آنها سالار بودند.کاهنان بسیار ثروتمند شدند. در میان سرمایه

بیشتری همسر.  میل وافر به سکس. میل به خریدن یک یا تعداد -7 (776.8) 69:5.10

اولین شکل داد و ستد انسان مبادلۀ زن بود. این کار مدتها پیش از مبادلۀ اسب 

شد. اما داد و ستد بردگان جنسی هیچگاه جامعه را به جلو سوق نداد. انجام می

چنین داد و ستدی یک ننگ نژادی بوده و هست. زیرا روزگاری و به طور 

گی گردید و سلامت بیولوژیک مردمان یابی زندگی خانوادهمزمان، مانع شکل

 برتر را آلوده ساخت.



اشکال گوناگون ارضای خود. برخی در صدد کسب ثروت برآمدند  -8 (776.9) 69:5.11

شد. دیگران برای دارایی زحمت زیرا آن موجب به دست آوردن قدرت می

انهای کشیدند، زیرا آن به معنی آسایش بود. انسان دوران باستان )و برخی انسمی

آور و دوران بعد( به هرز دادن منابع خود در تجمّلات تمایل داشت. مواد مستی

 ساخت.مواد مخدر نژادهای بدوی را هاج و واج می

های جدیدی برای به تدریج که تمدن توسعه یافت، انسانها انگیزه (776.10) 69:5.12

اولیه برای های جدید به سرعت به گرسنگی اندوختن به دست آوردند. خواسته

شد فقط خوراک اضافه گشتند. فقر آن قدر مورد نفرت واقع شد که تصور می

روند. دارایی آن قدر ارزشمند گردید ثروتمندان پس از مردن مستقیماً به بهشت می

 شد.که برگزاری یک ضیافت متظاهرانه موجب زدودن ننگ از نام فرد می

گر تمایز اجتماعی گردید. افراد برخی اندوختن ثروت به زودی نشان (777.1) 69:5.13

پرداختند تا از طریق سوزاندن آن در برخی قبایل برای سالها به انباشت دارایی می

روزهای تعطیل، یا از طریق پخش آزادانۀ آن در بین افراد قبیلۀ خویش دیگران 

ساخت. را تحت تأثیر قرار دهند. این کار، آنها را انسانهای بزرگی وانمود می

ی مردمان امروزی با پخش سخاوتمندانۀ هدایای کریسمس بسیار شادی حت

کنند، در حالی که انسانهای ثروتمند مؤسسات خیریه و آموزشی بزرگی وقف می

 ماند.کنند. تکنیک انسان متنوع است، اما طبع او کاملاً تغییر نیافته باقی میمی

از انسانهای ثروتمند دوران  لیکن منصفانه است ثبت شود که بسیاری (777.2) 69:5.14

ترسیدند کردند که میباستان بخش عمدۀ ثروت خویش را به این علت پخش می

های آنها دارند کشته شوند. انسانهای متموّل توسط آنهایی که چشم طمع به اندوخته

کردند تا نشان دهند به ثروت با دیدۀ تحقیر های بسیاری را قربانی میمعمولاً برده

 .نگرندمی

اگر چه سرمایه تمایل به آزادسازی انسان داشته است، سازمان  (777.3) 69:5.15

اجتماعی و صنعتی او را بسیار پیچیده ساخته است. سوءِ استفادۀ از سرمایه توسط 

داران غیرمنصف، این واقعیت را که سرمایه اساس جامعۀ مدرن صنعتی سرمایه

مایه و اختراع نسبت به هر آنچه برد. نسل امروز از طریق سراست از بین نمی

برد. این که پیش از آن در زمین وجود داشت از درجۀ بالاتری از آزادی بهره می



های امر به صورت یک واقعیت ثبت شده است و نه به دلیل توجیه سوءِ استفاده

 فکر و خودخواه.داران بیبسیار از سرمایه از طریق سرمایه

 آتش در رابطه با تمدن -6

صنعتی، قانونی، مذهبی، و نظامی  —جامعۀ بدوی با چهار بخش آن  (777.4) 169:6.

 از طریق عامل آتش، حیوانات، بردگان، و دارایی پدیدار گردید. —

ایجاد آتش، با یک سرحد تنها، برای همیشه انسان را از حیوان جدا  (777.5) 69:6.2

را قادر ساخت که در  نمود. آن اختراع یا اکتشاف اساسیِ بشر است. آتش انسان

ترسند. آتش مراودۀ شب روی زمین بماند، چرا که کلیۀ حیوانات از آن می

اجتماعی را در هنگام شب تشویق نمود. آن نه تنها در برابر سرما و حیوانات 

وحشی ایجاد ایمنی کرد، بلکه همچنین به عنوان امنیت در برابر اشباح به کار 

گرفت تا گرما. رای نور مورد استفاده قرار میگرفته شد. آن در ابتدا بیشتر ب

کنند، مگر این که در سراسر بسیاری از قبایل عقب مانده از خوابیدن امتناع می

 ای بسوزد.شب شعله

ساز بزرگ بود و برای انسان اولین وسیلۀ وی را برای آتش یک تمدن (777.6) 69:6.3

را قادر ساخت زغال  نوع دوستی بدون ضرر ایجاد نمود، بدین صورت که او

سنگ افروخته را بدون محروم ساختن خویش به یک همسایه بدهد. آتش خانگی 

گرفت، اولین آموزگار ترین دختر مورد توجه قرار میکه به وسیلۀ مادر یا مسن

بود و نیاز به مراقبت و قابلیت اطمینان داشت. اولین خانه یک ساختمان نبود، 

آمد. هنگامی که یک پسر منزل ن خانواده، گرد میبلکه خانواده حول آتش، آتشدا

 برد.نهاد، یک ترکۀ مشتعل از آتشگاه خانواده میجدیدی بنا می

اگر چه اندان، کاشف آتش، از برخورد با آن به صورت یک شیءِ  (777.7) 69:6.4

واره پرستشی اجتناب کرد، بسیاری از نوادگان او شعلۀ آتش را به صورت یک بت

کردند. آنها نتوانستند از فواید بهداشتی آتش یک روح تلقی می یا به صورت

ترسید و همیشه سوزاندند. انسان بدوی از آتش میمند گردند زیرا زباله را نمیبهره

پاشید. کرد آن را به اصطلاح آرام نگاه دارد و از این رو در آن بخور میسعی می

چگاه از بین یک فرد و یک کردند و هیتحت هیچ شرایطی قدما در آتش تف نمی

کردند. حتی سنگهای آهنی پیریت و سنگهای چخماق که آتش مشتعل عبور نمی



گرفتند توسط انسان اولیه مقدس شمرده در افروختن آتش مورد استفاده قرار می

 شدند.می

گرفت، گذاشته خاموش کردن شعلۀ آتش گناه بود. اگر یک کلبه آتش می (777.8) 69:6.5

شد زد. آتشهای معابد و زیارتگاهها مقدس بودند و هرگز اجازه داده نمیشد بسومی

های خاموش شوند، به استثنای این که رسم بود سالانه یا بعد از یک مصیبت، شعله

شدند زیرا نگاه دارندۀ آتش جدیدی افروخته شوند. زنان به عنوان کاهن انتخاب می

 منازل بودند.

استان پیرامون این که چگونه از خدایان آتش فرو بارید، های بافسانه (778.1) 69:6.6

شد. این عقایدی که منشأ ناشی از مشاهدۀ آتش است که به وسیلۀ صاعقه ایجاد می

ً به پرستش آتش انجامید، و پرستش آتش به  ماوراءالطبیعه دارند مستقیما

ت. و منجر گردید، رسمی که تا ایام موسی ادامه یاف“ عبور از میان آتش”رسم 

عقیدۀ عبور از میان آتش پس از مرگ هنوز پابرجا است. افسانۀ آتش عامل بزرگ 

نزدیکتر کردن مردم به یکدیگر در ایام پیشین بود و هنوز در نمادپردازی پارسیان 

 پابرجا است.

به یک عبارت “ خام خواران”آتش به پخت و پز انجامید، و  (778.2) 69:6.7

ن، مصرف انرژی حیاتی را که برای هضم غذا تمسخرآمیز تبدیل گشت. و پخت

ضروری بود کاهش داد و بدین ترتیب برای انسان اولیه توانی برای فرهنگ 

اجتماعی باقی گذارد، در حالی که پرورش حیوانات، از طریق کاهش کار لازم 

به منظور تأمین خوراک، موجب فراهم شدن وقت برای فعالیتهای اجتماعی 

 گردید.

باید به یاد آورد که آتش درها را برای فلزکاری باز نمود و به کشف  (.3778) 69:6.8

 های امروزی از الکتریسیته انجامید.متعاقب نیروی بخار و استفاده

 به کار بردن حیوانات -7

در ابتدا، تمام دنیای حیوانی دشمن انسان بود. موجودات بشری باید یاد  (778.4) 69:7.1

رابر حیوانات محافظت کنند. نخست انسان حیوانات را گرفتند که از خود در بمی

 خورد، اما بعدها یاد گرفت آنها را اهلی کرده و مجبور کند در خدمت او درآیند.می



اهلی کردن حیوانات به طور تصادفی حاصل شد. کمابیش همانطور  (778.5) 69:7.2

را شکار  هاکردند، انسان وحشی گلهکه سرخپوستان گاومیش وحشی را شکار می

توانستند حیوانات را تحت کنترل درآورند کرد. آنها از طریق محاصرۀ گله میمی

شدند آنها را آنطور که برای غذا مورد نیاز بودند بکشند. و بدین ترتیب قادر می

 شدند.ها غافلگیر میبعدها حصارها ساخته شدند، و از این طریق تمامی گله

اهلی کردن برخی حیوانات آسان بود، اما بسیاری از آنها مثل فیل  (778.6) 69:7.3

توانستند در اسارت تولید مثل کنند. باز بعدها، کشف شد که برخی از انواع نمی

توانند تولید مثل دهند، و این که در اسارت میحیوانات به حضور انسان تن در می

ولد انتخابی ترویج گردید،  کنند. اهلی کردن حیوانات بدین ترتیب از طریق زاد و

 هنری که از روزگاران دلمیشیا پیشرفت زیادی کرده است.

سگ اولین حیوانی بود که اهلی گردید، و تجربۀ دشوار اهلی کردن  (778.7) 69:7.4

آن زمانی آغاز شد که یک سگ به خصوص پس از این که یک شکارچی را در 

نه رفت. برای مدتها سگها به منظور سراسر طول روز دنبال نمود عملاً با او به خا

گرفتند. در ابتدا سگها غذا، شکار، حمل و نقل، و همدمی مورد استفاده قرار می

کشیدند، اما بعدها یاد گرفتند که پارس کنند. حس تیز بویایی سگ فقط زوزه می

تواند ارواح را ببیند، و از این رو موجب پیدایش به این تصور راه برد که او می

واره گردید. به کار گرفتن سگهای نگهبان بدواً این را های پرستندۀ سگ بتهفرق

برای تمامی قبیله میسر ساخت که در شب بخوابند. سپس مرسوم گشت که به 

منظور حفاظت از خانه در برابر ارواح و نیز دشمنان مادی سگهای نگهبان به 

شدند، حیوان نزدیک میکرد، انسان یا کار گرفته شوند. هنگامی که سگ پارس می

کشید، ارواح نزدیک بودند، حتی اکنون هنوز بسیاری اما وقتی که سگ زوزه می

 باور دارند که زوزه کشیدن سگ در شب حاکی از وقوع مرگ است.

هنگامی که مرد یک شکارچی بود، نسبتاً با زن مهربان بود، اما بعد  (778.8) 69:7.5

از اهلی کردن حیوانات، و نیز با اغتشاش کلیگسشیا، بسیاری از قبایل با زنان 

کردند. در مجموع بیشتر همانطور با آنها آوری رفتار میخویش به طرز خجلت

ر وحشیانۀ مرد با زن کردند. رفتاکردند که با حیوانات خود رفتار میرفتار می

 در بر گیرندۀ یکی از تاریکترین فصول تاریخ بشر است.

 بردگی به عنوان عاملی در تمدن -8



انسان بدوی هرگز در به بندگی درآوردن همنوع خود درنگ نکرد.  (778.9) 69:8.1

زن اولین برده بود، یک بردۀ خانوادگی. مردِ شبان زن را به عنوان شریک 

آورد. این نوع بردگی جنسی مستقیماً ناشی به بردگی درمی زیردست جنسی خود

 از وابستگی تقلیل یافتۀ مرد به زن بود.

مدتی نه چندان پیش بردگی اقبال آن اسیران جنگی بود که از پذیرفتن  (789.1) 69:8.2

خوردند، ورزیدند. در ایام پیش از آن اسیران را میمذهب نیروی فاتح امتناع می

کردند، برای ارواح کردند، مجبور به جنگ با یکدیگر مینجه میتا حد مرگ شک

آوردند. بردگی پیشرفت بزرگی نسبت به کردند، و یا به بردگی درمیقربانی می

 قتل عام و آدمخواری بود.

بردگی یک گام به جلو در رفتار بخشنده با اسیران جنگی بود. حملۀ  (789.2) 69:8.3

همگانی مردان، زنان، و کودکان، و فقط با حفظ جان غافلگیرانه به عای با کشتار 

ای است که پادشاه برای ارضای تکبر نیروی فاتح، تصویر دقیق کشتار وحشیانه

شد. حملۀ ناگهانی به عوج، حتی توسط مردمان به اصطلاح متمدن به کار بسته می

به ”د را پادشاه باشان، به همان اندازه وحشیانه و مؤثر بود. عبرانیان دشمنان خو

، و تمامی اموال آنان را به عنوان غنایم جنگی تصاحب “کردندکلی نابود می

تحت پرداخت جزیه “ نابودی کلیۀ مردان”کردند. آنها کلیۀ شهرها را با کیفر می

ای کمتری دادند. اما بسیاری از قبایل هم عصر، آنهایی که خودستایی قبیلهقرار می

 رش اسرای برتر را شروع کرده بودند.داشتند، مدتها بود که رسم پذی

شکارچی، همانند انسان سرخ آمریکا، کسی را به بردگی نگرفت. او  (789.3) 69:8.4

اسرای خود را یا در جمع خود پذیرفت و یا کشت. بردگی در میان مردمان شبان 

داران مرسوم نبود، زیرا آنها به کارکنان کمتری نیاز داشتند. در هنگام جنگ، گله

تن کلیۀ اسیران مرد و به بردگی گرفتن تنها زنان و کودکان را مرسوم ساختند. کش

قوانین موسی شامل دستورات مشخصی برای همسرگیری این اسرای زن بود. 

توانستند بیرون انداخته شوند، اما عبرانیان اگر آنها مورد رضایت نبودند، می

اقلاً این یک  —ه بفروشند اجازه نداشتند چنین همسران مطرودی را به عنوان برد

گام به جلو در تمدن بود. اگر چه شاخصهای اجتماعی عبرانیان ابتدایی بود، به 

 مراتب بالاتر از استانداردهای قبایل اطراف بود.



های آنان نمایانگر سرمایه بود، داران بودند؛ گلهداران اولین سرمایهگله (789.4) 69:8.5

کردند. و آنها تمایل به سپردن زندگی می —عی افزایش طبی —و آنها روی بهره 

این ثروت تحت سرپرستی بردگان یا زنان نداشتند. اما بعدها آنها اسیران مرد را 

گرفته و آنان را مجبور ساختند زمین را شخم بزنند. این منشأ اولیۀ نظام ارباب و 

توانستند انسانی که به زمین ملحق بود. آفریقاییها به آسانی می —رعیتی است 

 آموزش یابند که زمین را کشت کنند؛ از این رو آنها نژاد بزرگ برده شدند.

بردگی یک حلقۀ اجتناب ناپذیر در زنجیر تمدن بشری بود. آن، پلی  (789.5) 69:8.6

بود که جامعه از روی آن از هرج و مرج و رخوت به نظم و فعالیتهای متمدنانه 

و تنبل را مجبور ساخت کار کنند و بدین عبور نمود. آن، مردمان عقب مانده 

ترتیب موجب فراهم ساختن ثروت و آسایش برای پیشرفت اجتماعی مافوقان خود 

 گردند.

سنت بردگی انسان را مجبور ساخت که مکانیسم قانونی جامعۀ بدوی  (789.6) 69:8.7

را اختراع کند. آن موجب پیدایش سرآغاز دولت گردید. بردگی طالب مقررات 

است و در طول قرون وسطای اروپا عملاً از بین رفت، زیرا اربابان فئودال  قوی

نتوانستند بردگان را کنترل کنند. قبایل عقب ماندۀ دوران باستان، همانند 

 استرالیاییهای بومی امروز، هرگز برده نداشتند.

 درست است، بردگی ظالمانه بود، اما در مدارس ظلم و ستم بود که (789.7) 69:8.8

انسان صنعت را آموخت. سرانجام بردگان در برکات یک جامعۀ والاتر که با 

ز میلی زیاد کمک به آفرینش آن نموده بودند سهیم گشتند. بردگی، سازمانی ابی

آوَرَد، اما به زودی به صورت فرهنگ و دستاورد اجتماعی به وجود می

 برَد.ه یورش میترین بیماری مخرب اجتماعی با نابکاری به درون جامعمهلک

اختراع مکانیکی امروزی موجب منسوخ شدن برده گردید. بردگی،  (789.8) 69:8.9

شود زیرا بازده ندارد. اما همیشه همانند چند همسری دارد پشت سر گذارده می

بار است. ثابت شده است که آزاد ساختن ناگهانی تعداد زیادی از بردگان فاجعه

 دهد.شوند مشکلات کمتری روی میاد میهنگامی که آنان به تدریج آز



دهند امروزه انسانها بردۀ اجتماعی نیستند، اما هزاران نفر اجازه می (780.1) 69:8.10

طلبی آنها را بردۀ قرض سازد. بردگی غیرداوطلبانه به یک شکل جدید و جاه

 بهبود یافتۀ بندگی تعدیل یافتۀ صنعتی راه برده است.

لی که آرمان جامعه آزادی همگانی است، عاطل و باطل بودن در حا (780.2) 69:8.11

هرگز نباید تحمل گردد. کلیۀ اشخاص توانمند باید ملزم گردند اقلاً به اندازۀ تأمین 

 خود کار کنند.

رود. بردگی تقریباً از بین رفته است. جامعۀ امروزی رو به قهقرا می (780.3) 69:8.12

 —شوند. تمدن دارد برای قدرت به دورۀ آتش حیوانات اهلی پشت سر گذاشته می

کند. انسان از طریق آتش، حیوانات، و بردگی از بازگشت می —دنیای غیرآلی 

کند و کمک بردگان و دوران توحش ارتقا یافت؛ او امروزه به گذشته سیر می

ریزد، ضمن این که درصدد دستیابی اسرار و منابع یاری حیوانات را دور می

 باشد.قدرت از انبار عناصر طبیعت می جدید ثروت و

 مالکیت خصوصی -9

در حالی که جامعۀ بدوی عملاً اشتراکی بود، انسان بدوی پیرو دکترین  (780.4) 69:9.1

امروزی کمونیسم نبود. کمونیسم این ایام پیشین، یک تئوری صرف یا دکترین 

سم از فقر و اجتماعی نبود؛ آن یک تعدیل ساده و عملی اتوماتیک بود. کمونی

کرد؛ گدایی و فحشا در میان این قبایل باستانی تقریباً تنگدستی جلوگیری می

 ناشناخته بود.

ً سطح انسانها را پایین نمی (780.5) 69:9.2 آورد، و میان کمونیسم بدوی خصوصا

ستود، اما برای عدم فعالیت و عاطل و باطل بودن بها قائل مایگی را نیز نمی

گردید. کمونیسم ز بین بردن صنعت و نابودی بلندپروازی میشد، و موجب امی

در رشد جامعۀ بدوی، چهارچوب ضروری بود، اما به تکامل یک نظم اجتماعی 

 بالاتر راه برد، زیرا در مقابل چهار گرایش قوی بشری قرار گرفت:

که خانواده. انسان نه تنها میل شدید به انباشت دارایی دارد، بل -1 (780.6) 69:9.3

آرزومند است که اموال خود را برای نوادگان خود به ارث باقی گذارد. اما در 

شد جامعۀ اشتراکی اولیه، سرمایۀ یک فرد در هنگام مرگ وی یا فوراً نابود می

مالیات بر ارث صد  —رسید شد. دارایی به ارث نمیو یا میان گروه تقسیم می



سوم وراثت در رابطه با دارایی، در صد بود. انباشت بعدی سرمایه و آداب و ر

های فاحش دوران بعد که یک پیشرفت بارز اجتماعی بود. و به رغم سوءِ استفاده

 مربوط به کاربرد غلط سرمایه بود، این امر صحت دارد.

گرایشات مذهبی. انسان بدوی همچنین خواهان این بود که برای  -2 (780.7) 69:9.4

ت هستۀ مرکزی، مال اندوزی کند. این شروع زندگی در وجود بعد، به صور

سازد که چرا مدتها رسم بر این بود که متعلقات شخصی یک انگیزه روشن می

ها باور داشتند که فقط ثروتمندان با لذت فوری و فرد را با وی دفن سازند. قدیمی

یابند. آموزگاران مذهب آشکار شده، بیشتر به ویژه حرمت از مرگ نجات می

توانند در شرایط یحی، اولینهایی بودند که اعلام داشتند که فقرا میآموزگاران مس

 یکسان با ثروتمندان از نجات برخوردار شوند.

میل به آزادی و رفاه. در روزهای نخستین تکامل اجتماعی، توزیع  -3 (780.8) 69:9.5

درآمدهای جداگانه در میان گروه عملاً یک شکلی از بردگی بود؛ کارگر بردۀ آدم 

شد. این ضعف انتحاری کمونیسم بود: آدم ولخرج از روی عادت از بیکاره می

کرد. حتی در دوران امروز، افراد ولخرج برای جو زندگی میطریق آدم صرفه

جو( اتکا دارند. آنهایی که مراقبت از خویش به دولت )افراد مالیات دهندۀ صرفه

 که دارند به آنان غذا دهند. ای ندارند، هنوز انتظار دارند آنهاییهیچ سرمایه

تمایل شدید برای امنیت و قدرت. کمونیسم از طریق عملکردهای  -4 (780.9) 69:9.6

آمیز افراد پیشرو و موفق که در تلاش برای فرار از بردگی به دست افراد فریب

زدند سرانجام نابود گشت. تنبل بیکارۀ قبایل خود دست به ترفندهای گوناگون می

گرفت؛ عدم امنیت بدوی مانع تدا اندوختن مال تماماً مخفیانه صورت میاما در اب

شد. حتی در یک دورۀ بعد انباشت کلان ثروت بسیار از انباشت آشکار سرمایه می

کرد که بتواند برای مصادرۀ اموال یک خطرناک بود. پادشاه اطمینان حاصل می

مرد، یک مرد ثروتمند میمرد ثروتمند اتهامی ساختگی جعل نماید، و هنگامی که 

آمد تا این که خانوادۀ وی یک مبلغ از مراسم کفن و دفن جلوگیری به عمل می

 کرد.زیاد به عنوان مالیات بر ارث برای رفاه عمومی یا به پادشاه اهدا می

در ایام بسیار دور پیشین، زنها اموال جامعه بودند، و مادر بر خانواده  (781.1) 69:9.7

ئیسان اولیه مالک تمامی زمینها و صاحب کلیۀ زنها بودند؛ ازدواج مسلط بود. ر

به رضایت حاکم قبیله نیاز داشت. با سپری شدن کمونیسم، زنها به صورت 



انفرادی در اختیار گرفته شدند، و پدر به تدریج کنترل خانواده را به دست گرفت. 

تدریج با تک از این رو خانواده آغاز گشت، و سنتهای غالب چند همسری به 

همسری جایگزین شدند. )چند همسری بقای عنصر بردگی جنس مؤنث در ازدواج 

همتای یک مرد و یک زن آلِ عاری از بردگیِ پیوند بیاست. تک همسری ایده

در کار بدیع ساختن خانه، پرورش فرزندان، آموزش متقابل، و بهبود خویش 

 باشد.(می

، از جمله ابزار و سلاحها، دارایی مشترک قبیله در ابتدا کلیۀ اموال (781.2) 69:9.8

شد بود. بودند. مالکیت خصوصی بدواً شامل کلیۀ چیزهایی که شخصاً لمس می

نوشید، فنجان از آن پس متعلق به او بود. بعدها، ای از یک فنجان میاگر بیگانه

 گشت.شد ملک شخص یا گروه زخمی میهر مکانی که خون در آن ریخته می

از این رو مالکیت خصوصی در ابتدا مورد حرمت بود، زیرا گمان  (781.3) .969:9

رفت با بخشی از شخصیت مالک بارمند است. امانت بر مالکیت با ایمنی بر می

این نوع از خرافه استوار بود؛ برای حفاظت از متعلقات شخصی به پلیس نیاز 

نسانها برای تصاحب نبود. در درون گروه هیچگونه دزدی وجود نداشت، گر چه ا

یافت؛ کردند. روابط مالکیت با مرگ خاتمه نمیکالاهای قبایل دیگر درنگ نمی

شدند، و بعدها شدند، سپس با مرده دفن میدر ابتدا اموال شخصی سوزانده می

 شدند.توسط خانوادۀ به جا مانده یا توسط قبیله به ارث برده می

منشأ در آویختن اشیاءِ جادویی دارد. تکبر نوع زینتی اموال شخصی  (781.4) 69:9.10

به علاوۀ ترس از شبح موجب شد انسان اولیه در برابر کلیۀ تلاشها برای رهایی 

وی از اشیاءِ مورد علاقۀ جادویی وی مقاومت کند. ارزش چنین مالی بالاتر از 

 شد.کلیۀ ملزومات تلقی می

مکان خوابیدن یکی از اولین داراییهای انسان بود. بعدها، منزلگاهها  (781.5) 69:9.11

داشتند توسط رئیسان قبیله که کلیۀ املاک را به صورت امانت برای گروه نگاه می

گشت؛ شدند. پس از آن برقراری یک آتشکده موجب اهدای مالکیت میتعیین می

سرزمین مجاور موجب  و باز بعد از آن، یک قبالۀ به خوبی سندیت یافته برای

 شد.چنین مالکیتی می



سوراخهای آب و چاهها در زمرۀ اولین متعلقات خصوصی بودند.  (781.6) 69:9.12

ً در محافظت از سوراخهای آب، چاهها، درختان، محصولات وارهبت ها تماما

شدند. به دنبال از دست رفتن اعتقاد به کشاورزی، و عسل به کار گرفته می

انینی به منظور پاسداری از متعلقات خصوصی به وجود آمدند. اما واره، قوبت

قوانین مربوط به حیوانات شکاری، حق شکار کردن، مدتها پیش از قوانین 

سرزمین وجود داشتند. انسان سرخ آمریکا هرگز مالکیت خصوصی زمین را 

 توانست دیدگاه انسان سفید را درک کند.نفهمید؛ او نمی

شد، الکیت خصوصی در همان ابتدا با نشان خانوادگی مشخص میم (781.7) 69:9.13

توانست تحت مراقبت و این منشأ اولیۀ نشانهای خانوادگی است. ملک نیز می

و در “ کردندتقدیس و تبرک می”ارواح قرار گیرد. کاهنان یک قطعه زمین را 

شد یآن هنگام بود که آن تحت محافظت تابوهای جادویی که روی آن افراخته م

سند مالکیت ”شد که مالکان دارای گرفت. از آن رو گفته میقرار می

های خانوادگی احترام زیادی قائل هستند. عبرانیان برای این نشانه“ کاهن

این نشانهای “ دارد.لعنت بر کسی که نشانۀ همسایۀ خود را از جای بر می”بودند: 

درختان، هنگامی که حروف  سنگی در بر گیرندۀ حروف اول نام کاهن بودند. حتی

 شدند.گردید، اموال خصوصی میاول نامها روی آنان حک می

در روزگاران نخستین فقط محصولات خصوصی بودند، اما  (782.1) 69:9.14

شدند. از این رو کشاورزی محصولات متوالی موجب اهدای سند مالکیت می

ول زندگی افراد موجب پیدایش مالکیت خصوصی زمین شد. در ابتدا فقط در ط

گشت. اولین شد؛ در هنگام مرگ زمین به قبیله باز میبه آنها مالکیت داده می

زمین  —شد، برای قبر سندهای مالکیت زمین که به وسیلۀ قبایل به افراد اهدا می

بود. در ایام بعد، زمین به کسانی تعلق داشت که دور آن حصار  —دفن خانوادگی 

یشه برخی زمینها را مختص چراگاههای عمومی و کشیدند. اما شهرها هممی

نمایانگر بقای “ چیزهای اشتراکی”دادند. این استفاده در موقع محاصره قرار می

 شکل پیشین مالکیت جمعی هستند.

عاقبت کشور به فرد ملک تخصیص داد، و حق مالیات را برای خود  (782.2) 69:9.15

یتشان را محفوظ داشتند، توانستند اجاره حفظ نمود. مالکان بعد از این که سند مالک

تبدیل گشت. سرانجام  —سرمایه  —بها وصول کنند، و زمین به یک منبع درآمد 



زمین در رابطه با فروش، انتقال، رهن، و بازستانی ملک رهنی به راستی قابل 

 داد و ستد گردید.

ما تنها پس از مالکیت خصوصی آزادی فزاینده و ثبات زیاد آورد، ا (782.3) 69:9.16

این که کنترل و ادارۀ اشتراکی به شکست انجامید، مالکیت خصوصی زمین 

پذیرش اجتماعی به دست آورد، و به زودی با تسلسلی از بردگان، سرفها، و 

آلات پیشرفته به تدریج انسانها را از رنج طبقات فاقد زمین دنبال شد. اما ماشین

 سازند.وار آزاد میبرده

حق مالکیت مطلق نیست؛ آن کاملاً اجتماعی است. اما کل دولت،  (2.478) 69:9.17

قانون، نظم، حقوق مدنی، آزادیهای اجتماعی، آداب و رسوم، آرامش، و شادی، 

مندند، حول مالکیت خصوصی مال رشد آنطور که مردمِ امروز از آنها بهره

 اند.کرده

نیست، اما  —لهی یا مقدس ا —نظم اجتماعی کنونی لزوماً درست  (782.5) 69:9.18

نوع بشر در حرکت کند خود برای ایجاد تغییرات، خوب عمل خواهد کرد. آنچه 

که شما دارید، بسیار بهتر از هر سیستمی است که برای نیاکان شما شناخته شده 

دهید، در جهت بهتر آن بود. اطمینان یابید هنگامی که نظم اجتماعی را تغییر می

آن نشوید که با فرمولهای دور ریخته شدۀ نیاکانتان دست به را تغییر دهید. بر 

آزمایش زنید. به پیش بروید، نه به عقب! بگذارید تکامل به جلو رود! به عقب 

 گام برندارید.

 ]عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (782.6) 69:9.19

 70مقالۀ 

 تکامل دولت بشری

مه کارۀ مشکل امرار معاش را نگذرانده انسان مدت زیادی از حل نی (783.1) 70:0.1

بود که با کار تنظیم ارتباطات بشری مواجه گشت. توسعۀ صنعت قانون، نظم، و 

 نمود؛ مالکیت خصوصی به دولت نیاز داشت.تنظیم اجتماعی را مطالبه می

در یک کرۀ تکاملی، ضدیتها طبیعی هستند؛ فقط از طریق نوعی سیستم  (783.2) 70:0.2

آید. تنظیم مقررات اجتماعی از ندۀ اجتماعی صلح به دست مینظم درآور



سازماندهی اجتماعی تفکیک ناپذیر است؛ ارتباط مستلزم یک مرجع کنترل کننده 

ها، و افراد را ایجاب ها، خانوادهاست. دولت هماهنگی آنتاگونیسمهای قبایل، طایفه

 کند.می

آن از طریق آزمایش و خطا به دولت یک پیدایش ناخودآگاه است؛  (783.3) 70:0.3

شود. دار است؛ از این رو سنتی میآید. آن از ارزش نجات برخوروجود می

آنارشی بدبختی را افزایش داد؛ از این رو دولت، قانون و نظم نسبی، به آرامی 

پدیدار گردید، یا در حال پدیدار شدن است. مطالبات قهرآمیزِ تکاپو برای وجود 

 در مسیر جادۀ پیشروی به سوی تمدن سوق داد. عملاً نژاد بشری را

 پیدایش جنگ -1

جنگ حالت و میراث طبیعیِ انسانِ در حال تکامل است؛ صلح مقیاس  (783.4) 70:1.1

کند. پیش از معاشرت جزئیِ گیری میاجتماعی است که پیشرفت تمدن را اندازه

اندازه ر شکاک، و بینژادهای در حال پیشرفت، انسان به اندازۀ وافر فردگرا، بسیا

جو بود. خشونت قانون طبیعت، و عداوت واکنش اتوماتیک فرزندان طبیعت ستیزه

است، در حالی که جنگ دقیقاً همین عملکردها است که به صورت جمعی انجام 

پذیرد. و هر جا و هر گاه که تار و پود تمدن توسط عوارض پیشرفت جامعه می

ازگشتی فوری و ویرانگر به این روشهای اولیۀ گیرد، همیشه بتحت فشار قرار می

آمیز عوامل تحریک کنندۀ ناشی از معاشرت انسانها صورت تعدیل خشونت

 پذیرد.می

جنگ واکنشی حیوانی نسبت به سوءِ تفاهمات و آزردگیها است؛ صلح  (783.5) 70:1.2

راه حل متمدنانۀ کلیۀ چنین مشکلات و دشواریها است. نژادهای سنگیک، به 

همراه نوادگان آدم و نودیهای انحطاط یافتۀ دوران بعد، همگی جنگجو بودند. به 

اندانیها در همان اوایل اصل طلایی آموزش داده شد، و حتی امروزه نوادگان 

کنند؛ سنت در بین آنها قوی است، اسکیموی آنها عمدتاً مطابق آن اصل زندگی می

ً و آنها از آنتاگونیسمهای خشونت  بری هستند. آمیز نسبتا

اندان به فرزندان خود آموزش داد که مشاجرات خود را از طریق زدن  (783.6) 70:1.3

یک ترکۀ چوب به درخت، ضمن لعن و نفرین کردن درخت، حل و فصل نمایند؛ 

شکست برنده بود. اندانیهای دوران بعد از طریق آن کس که ترکۀ چوبش اول می



رفین مشاجره یکدیگر را مورد تمسخر برگزاری یک نمایش عمومی که در آن ط

و استهزا قرار داده و تماشاچیان فرد برنده را از طریق کف زدن و هلهله تعیین 

 نمودند.کردند، حل و فصل میمی

توانست وجود داشته باشد مگر این که ای نظیر جنگ نمیاما پدیده (783.7) 70:1.4

ی از صلح را تجربه نموده و هایجامعه آنقدر تکامل یافته بود که عملاً دوره

شمرد. حتی ایدۀ جنگ خود مستلزم عملکردهای ستیزه جویانه را مجاز می

 ای از سازماندهی است.درجه

بندیهای اجتماعی، آزردگیهای فردی شروع به تداخل با ظهور گروه (784.1) 70:1.5

ود، ای را ترویج نمدر احساسات گروهی نمودند، و این امر آرامش درون قبیله

ای. از این رو در ابتدا از طریق گروه داخلی، یا ولی به بهای صلح میان قبیله

آمد و از آن نفرت داشت ها، بدش میقبیله، که همیشه از گروه خارجی، بیگانه

گرفت. انسان اولیه ریختن خون بیگانه را امری وری قرار میصلح مورد بهره

 شمرد.ستوده می

اما حتی این کار در ابتدا مؤثر واقع نشد. هنگامی که رئیسان اولیه  (784.2) 70:1.6

یافتند کردند سوءِ تفاهمات را برطرف نمایند، اغلب این را ضروری میسعی می

که حداقل سالی یک بار، نزاع با سنگ را در قبیله مجاز شمارند. قبیله به دو گروه 

و این امر جز سرگرمی گشت. شد و در سراسر روز درگیر نبرد میتقسیم می

 بردند.دلیل دیگری نداشت؛ آنها به راستی از جنگیدن لذت می

یابد زیرا انسان بشر است. او از حیوان تکامل یافته جنگ ادامه می (784.3) 70:1.7

جو هستند. در زمرۀ دلایل اولیۀ جنگ اینها به چشم است، و تمامی حیوانات ستیزه

 خوردند:می

انجامید. کمیابی زمین گرسنگی، که به دستبرد به خوراک می -1 (784.4) 70:1.8

جوی اولیه همیشه موجب جنگ گشته است، و در طی این پیکارها، قبایل صلح

 عملاً از بین رفتند.

تلاش برای جبران کمبود کمک خانگی. ربودن زن  —قلت زن  -2 (784.5) 70:1.9

 همیشه موجب جنگ شده است.



ای. گروههای میل شدید به نمایش گذاردن دلاوری قبیله — تکبر -3 (784.6) 70:1.10

 تر تحمیل نمایند.جنگیدند تا شیوۀ زندگی خویش را به مردمان پستبرتر می

 های کاری.احتیاج به جلب نیروهای تازه برای رسته —بردگان  -4 (784.7) 70:1.11

ه موجب مرگ یک هنگامی که یک قبیله باور داشت قبیلۀ همسای -5 (784.8) 70:1.12

یافت تا این که یک ای گشته، انتقام انگیزۀ جنگ بود. سوگواری ادامه میهم قبیله

شد. جنگ برای خونخواهی نسبتاً تا ایام اخیر به قوت خود سر به خانه آورده می

 باقی بود.

مردان جوان این ایام نخستین به جنگ به  —تفریح و سرگرمی  -6 (784.9) 70:1.13

نگریستند. اگر دستاویزی خوب و کافی برای جنگ مثابه تفریح و سرگرمی می

گشت، قبایل همسایه عادت بر آمد، هنگامی که صلح طاقت فرسا میبه وجود نمی

مه دوستانه این داشتند که به عنوان تفریح ایام تعطیل با دست زدن به نبردی نی

 درگیر تهاجم به یکدیگر شده تا از نبردی ساختگی لذت برند.

میل شدید به تغییر کیش مردم و ملحق ساختن آنان به  —مذهب  -7 (784.10) 70:1.14

شمردند. فقط در ایام اخیر مذهب آن فرقه. مذاهب بدوی همگی جنگ را مجاز می

ولیه متأسفانه معمولاً با شروع به ناپسند شمردن جنگ کرده است. کهانتهای ا

قدرت نظامی همدست بودند. یکی از حرکات بزرگ صلح جویانۀ اعصار تلاش 

 برای جداسازی مذهب از دولت بوده است.

این قبایل دوران باستان همیشه به دستور خدایان خود، به فرمان  (784.11) 70:1.15

خدای ”ن به چنین زدند. عبرانیارئیسان خود یا حکیمان قبیله، دست به جنگ می

ای از بیرحمی اعتقاد داشتند؛ و روایت یورش آنان به مدیانیها شرح نمونه“ نبردها

ای است. این حملۀ ناگهانی، با کشتار کلیۀ مردان و ظالمانۀ جنگهای باستانی قبیله

کشتن بعدی کلیۀ پسران و کلیۀ زنان غیرباکره، برای آداب و رسوم رهبر یک 

نام خداوند ”ت هزار سال پیش مایۀ افتخار بود. و این تماماً به قبیلۀ متعلق به دویس

 شد.اجرا می“ خدای اسرائیل

حل طبیعی مشکلات نژادها  —این یک شرح تکامل جامعه است  (784.12) 70:1.16

تعیین سرنوشت انسان در کرۀ زمین توسط خودش. چنین قساوتهایی، به رغم  —



ا بر دوش خدایان خود، توسط الوهیت تمایل انسان برای نهادن مسئولیت آنه

 اند.برانگیخته نشده

ترحم در جنگ به کندی به نوع بشر رسیده است. حتی هنگامی که  (784.13) 70:1.17

رحمی کامل ادامه یافت. کرد، همان بییک زن، دبوره، بر عبرانیان حکومت می

اه با شمشیر تمامی سپ”ژنرال او در پیروزی خود در برابر غیریهودیان موجب شد 

 “از پای درآیند؛ یک تن نیز زنده باقی نماند.

در اوایل تاریخ نژادها، سلاحهای زهرآگین مورد استفاده قرار  (785.1) 70:1.18

شد. شائول در خواستن گرفتند. از کلیۀ اشکال قطع اعضای بدن استفاده میمی

بایست برای ای که داوود میگاه فلسطینیها به عنوان مهریهیکصد پوست ختنه

 پرداخت درنگ ننمود.دخترش میکال می

گرفت، اما در جنگهای اولیه با کلیۀ افراد قبیله میان قبایل صورت می (785.2) 70:1.19

ایام بعد، هنگامی که دو فرد در قبایل مختلف دعوا داشتند، به جای این که دو قبیله 

رسم شد که دو ارتش  زدند. همچنینبجنگند، دو منازعه کننده دست به دوئل می

همه چیز را روی نتیجۀ مسابقه بین یک نمایندۀ منتخب از هر سو به مخاطره 

 اندازند، مثل نمونۀ داوود و جُلیات.

اولین بهبود جنگ، گرفتن اسیران بود. سپس زنان از جنگیدن معاف  (785.3) 70:1.20

های نظامی و شدند، و بعد به رسمیت شناختن افراد غیرجنگی آمد. به زودی کاست

ارتشهای دائمی به وجود آمدند تا با پیچیدگی فزایندۀ نبرد همگامی ایجاد شود. 

چنین جنگجویانی از ابتدا از معاشرت با زنان منع شدند، و مدتها پیش از آن زنان 

از جنگیدن دست کشیدند، گر چه آنان همیشه سربازان را تغذیه و پرستاری کرده 

 ند در نبرد شرکت کنند.او از آنان مصرانه خواسته

عمل اعلان جنگ نمایانگر پیشرفت بزرگی بود. این اعلام قصد و  (785.4) 70:1.21

نیت برای جنگیدن نشانگر ورود یک حس انصاف بود، و این به دنبال پیدایش 

آمد. در همان اوان رسم شد که نزدیک مکانهای “ متمدنانه”تدریجی قوانین جنگ 

م بعد از آن، در روزهای مشخص مقدس جنگ نشود. مذهبی جنگ نشود، و باز ه

بعد به رسمیت شناختن کلی حق پناهندگی آمد؛ فراریهای سیاسی مورد حمایت 

 واقع شدند.



بدین ترتیب به تدریج جنگ از شکار بدوی انسان به سیستم نسبتاً  (785.5) 70:1.22

ی دوستی فقط دوران بعد تکامل یافت. اما شیوۀ اجتماع“ متمدن”تر ملتهای منظم

 شود.به کندی جایگزین شیوۀ خصومت می

 ارزش اجتماعی جنگ -2

در اعصار پیشین یک جنگ سخت موجب برقراری تغییرات اجتماعی  (785.6) 70:2.1

گشت، طوری که به طور طبیعی تا ده هزار سال و تسهیل پذیرش عقاید جدید می

های مشخص جنگی پرداخت افتاد. بهای سهمناکی که برای این برتریهم اتفاق نمی

گشت؛ منطق شد این بود که جامعه به طور موقت به بربریت پرتاب میمی

رفت. جنگ دارویی قوی، بسیار گزاف، و بسیار متمدنانه باید به کنار می

خطرناک است. در حالی که اغلب جنگ علاج برخی اختلالات اجتماعی است، 

 سازد.بود میکشد، و جامعه را ناگاهی اوقات بیمار را می

ضرورت دائم برای دفاع ملی، بسیاری تعدیلات اجتماعی جدید و  (785.7) 70:2.2

کند. امروز جامعه از فواید یک لیست طولانی از اختراعات پیشرفته را ایجاد می

جوید، و حتی برای رقص که یکی مفید که در ابتدا کاملاً نظامی بودند بهره می

 نظامی بود، مقرون جنگ است.از اشکال اولیۀ آن یک تمرین 

 برای تمدنهای گذشته جنگ یک ارزش اجتماعی داشته است، زیرا: (785.8) 70:2.3

 کرد.شد، و همکاری را اعمال میموجب نظم و ترتیب می -1 (785.9) 70:2.4

 ساخت.پایداری و شهامت را پربها می -2 (785.10) 70:2.5

 نمود.ج داده و تحکیم میناسیونالیسم را تروی -3 (785.11) 70:2.6

 ساخت.مردمان ضعیف و ناشایسته را نابود می -4 (785.12) 70:2.7

برد و جامعه را به طور انتخابی توهم برابری بدوی را از بین می -5 (785.13) 70:2.8

 نمود.بندی میطبقه

جنگ یک ارزش مشخص تکاملی و انتخابی داشته است، اما همانند  (785.14) 70:2.9

رود باید روزی کنار گذاشته شود. دگی، به تدریج که تمدن به آرامی پیش میبر



کردند؛ این پیامدها جنگهای دوران باستان سفر و مراودۀ فرهنگی را ترویج می

اکنون با روشهای امروزی حمل و نقل و ارتباطات به گونۀ بهتری به انجام 

دند، اما پیکارهای امروزی کررسند. جنگهای دوران باستان ملتها را تقویت میمی

تر سازند. جنگهای دیرین به کشتار مردمان پستفرهنگ متمدن را مختل می

های انجامیدند. نتیجۀ نهایی تضادهای امروزی، نابودی انتخابی بهترین تیرهمی

کردند، اما اینها بشری است. جنگهای پیشین سازماندهی و راندمان را ترویج می

اند. در طول اعصار گذشته جنگ یک ناآرامی ن شدهاکنون اهداف صنعت مدر

کوشی و داد. اکنون از طریق سختاجتماعی بود که تمدن را به جلو سوق می

آید. جنگهای باستان از ایدۀ یک خدای اختراع این نتیجه به نحو بهتری به دست می

کردند، اما به انسان امروز گفته شده است که خدا محبت نبردها طرفداری می

است. در گذشته جنگ در خدمت مقاصد ارزشمند بسیاری بوده است. آن در 

ساختن تمدن یک داربست ضروری بوده است، اما از نظر فرهنگی به سرعت 

یعنی ناتوان از ایجاد پاداشهای آن نفع اجتماعی  —در حال ورشکستگی است 

 است که با ضررهای وحشتناکی که ملازم با توسل به آن است به هر طریق

 متناسب باشد.

زمانی پزشکان برای معالجۀ بسیاری بیماریها معتقد به ریختن خون  (786.1) 70:2.10

اند. بودند، اما از آن هنگام درمانهای بهتری برای بیشتر این بیماریها کشف کرده

المللی جنگ باید قطعاً جای خود را به کشف روشهای و از این رو خونریزی بین

 خوشیهای ملتها دهد.بهتر برای معالجۀ نا

ملتهای یورنشیا هم اکنون وارد پیکار عظیم بین میلیتاریسم  (786.2) 70:2.11

اند، و از بسیاری جهات این تضاد با مبارزۀ گرایی شدهناسیونالیستی و صنعت

دار و کشاورز قابل مقایسه است. اما اگر بنا بر این گله -طولانی بین شکارچی 

یلیتاریسم پیروز شود، باید از خطراتی که آن را احاطه گرایی بر ماست که صنعت

 کرده دوری کند. خطرات صنعت در حال شکوفایی در یورنشیا از این قرارند:

 حرکت قوی به سوی ماتریالیسم، کوری معنوی. -1 (786.3) 70:2.12

 قدرت، تحریف ارزش. -پرستش ثروت  -2 (786.4) 70:2.13

 ناپختگی فرهنگی.بدی تجمل،  -3 (786.5) 70:2.14



 آسایی، فقدان حساسیت برای خدمت.خطرات فزایندۀ تن -4 (786.6) 70:2.15

 رشد ملایمت نامطلوب نژادی، تنزل بیولوژیک. -5 (786.7) 70:2.16

تهدید بردگی استاندارد شدۀ صنعتی، راکد ماندن شخصیت. کار  -6 (786.8) 70:2.17

 ساز است اما کار بیش از حد کرخت کننده است.وارسته

است. آن سازماندهی  —سبعانه  —میلیتاریسم خودکامه و ظالمانه  (786.9) 70:2.18

سازد. دهد اما شکست خورده را متلاشی میاجتماعی را در میان فاتحان رواج می

تر است و باید آنقدر ادامه یابد تا نوآوری را رواج دهد و گرایی متمدنانهتصنع

 فردگرایی را تشویق کند. جامعه باید از هر طریق ممکن اصالت را ترویج دهد.

به اشتباهِ تمجید از جنگ دست نزنید، بلکه تشخیص دهید برای جامعه  (786.10) 70:2.19

تر مجسم کنید جانشینان آن چه باید فراهم کنند چه کرده است، تا بتوانید با دقتی بیش

تا پیشرفت تمدن را تداوم بخشند. و اگر چنین جانشینان مکفی فراهم نشوند، در آن 

 صورت باید اطمینان داشته باشید که جنگ برای مدتها ادامه خواهد یافت.

انسان هرگز صلح را به عنوان یک شیوۀ طبیعی زندگی نخواهد  (786.11) 70:2.20

پذیرفت، مگر این که کاملاً و مکرراً قانع شود که صلح برای رفاه مادی وی از 

همه چیز بهتر است، و مگر این که جامعه با خردمندی جانشینانی صلح طلب 

برای ارضای آن تمایل ذاتی فراهم نماید، تا گهگاه حرکتی جمعی را که به منظور 

ه شوندۀ متعلق به واکنشهای رها ساختن آن احساسات و انرژیهای پیوسته انباشت

 حفظ خودِ نوع بشر طرح شده، آزاد گذارد.

اما جنگ حتی در حال گذار نیز باید به عنوان مدرسۀ تجربه که یک  (786.12) 70:2.21

نژاد از فردگرایان خودبین را مجبور ساخت خود را به مرجعیت بسیار تمرکز 

ار گیرد. جنگ به شیوۀ تسلیم کنند، مورد احترام قر —یک مدیر کل  —یافته 

ً بزرگ برای رهبری شد، اما جنگ امروزی  قدیم موجب انتخاب انسانهای ذاتا

دهد. جامعه اکنون برای کشف رهبران باید به دیگر این کار را انجام نمی

 دستاوردهای صلح، یعنی صنعت، علم، و پیشرفت اجتماعی، رو گرداند.

 انجمنهای اولیۀ بشری -3



ترین جامعه، ایل و تبار همه چیز است؛ حتی فرزندان نیز بدوی در (787.1) 70:3.1

دارایی مشترک آن هستند. خانوادۀ در حال تکامل جای ایل و تبار را در پرورش 

های در حال ظهور جای آن را به عنوان فرزند گرفت، در حالی که قبایل و طایفه

 واحد اجتماعی گرفتند.

نهد. اما دولت مادری خانواده را بنیاد می اشتیاق به سکس و عشق (787.2) 70:3.2

گیری کنند. شود تا این که گروههای فوق خانواده شروع به شکلواقعی ظاهر نمی

در روزگاران ماقبل خانوادۀ ایل و تبار، رهبری از طریق افرادی که به طور 

 شد. بومیان بیابان نشین آفریقا هرگز فراترغیررسمی انتخاب شده بودند فراهم می

 اند. آنها در ایل خود رئیس ندارند.از این مرحلۀ بدوی جلو نرفته

کردند، ها وصلت میها از طریق پیوندهای خونی در طایفهخانواده (787.3) 70:3.3

تجمع خویشاوندان؛ و این متعاقباً به شکل قبایل تکامل یافت، جوامع سرزمینی. 

های خویشاوند تحمیل نمود، های را به طایفجنگ و فشار خارجی سازماندهی قبیله

ای از اما بازرگانی و داد و ستد بود که این گروههای اولیه و بدوی را با درجه

 داشت.صلح درونی یکپارچه نگاه می

انگیزِ های خیالصلح در یورنشیا در مقایسه با کلیۀ سفسطه (787.4) 70:3.4

للی بازرگانی به المریزی رویایی برای صلح از طریق سازمانهای بینبرنامه

شود. روابط بازرگانی از طریق توسعۀ زبان و اندازۀ بسیار بیشتری ترویج می

از طریق روشهای بهبود یافتۀ ارتباطات، و نیز توسط حمل و نقل بهتر تسهیل 

 اند.شده

جو شده فقدان یک زبان مشترک همیشه مانع رشد گروههای صلح (787.5) 70:3.5

ً از  است، اما پول زبان جهانی بازرگانی مدرن شده است. جامعۀ مدرن عمدتا

طریق بازار صنعتی یکپارچه نگاه داشته شده است. انگیزۀ سود بردن هنگامی که 

 ساز نیرومند است.به وسیلۀ میل به خدمت تقویت شود، یک متمدن

های هم مرکز ترس و سوءِظن فزاینده در اعصار کهن هر قبیله با دایره (787.6) 70:3.6

صره شده بود؛ لذا روزگاری رسم بر این بود که کلیۀ بیگانگان کشته شوند، محا

و بعدها، به بردگی گرفته شوند. ایدۀ قدیمی دوستی به مفهوم پذیرش در طایفه 



یکی  —شود بود؛ و باور بر این بود که عضویت در طایفه موجب زنده ماندن می

 ترین مفاهیم حیات جاودانه.از کهن

آیین پذیرش شامل نوشیدن خون یکدیگر بود. در برخی گروهها آب  (787.7) 70:3.7

دهان جای خود را با نوشیدن خون عوض کرد. این منشأ کهن عمل روبوسی 

است. و کلیۀ آیین معاشرت، اعم از ازدواج یا پذیرش، همیشه با برگزاری جشن 

 یافتند.خاتمه می

قرمز مورد استفاده قرار  در ایام بعد، خون رقیق شده با شراب (787.8) 70:3.8

ً شراب تنمی شد تا مراسم پذیرش مورد تأیید واقع ها نوشیده میگرفت، و نهایتا

شود. این امر با لمس فنجانهای شراب مهم جلوه داده شده و با آشامیدن نوشیدنی 

رسید. عبرانیان یک شکل تغییر یافته از این آیین پذیرش را به کار به سرانجام می

نیاکان عرب آنان ضمن این که دست فرد کاندیدا روی اندام تناسلی فرد بستند. می

خوردند. عبرانیان با خارجیهای مورد پذیرش بومی قبیله قرار داشت سوگند می

ای که در میان شما غریبه”کردند. واقع شده با مهربانی و برادرانه رفتار می

شده است، و باید او را کند باید مثل کسی باشد که در بین شما زاده زندگی می

 “همانند خود دوست بدارید.

یک رابطۀ مهمان نوازی موقت بود. هنگامی که “ دوستی با مهمان” (787.9) 70:3.9

شد و یک نیمۀ آن رفتند، یک بشقاب به دو نیم شکسته میمهمانان دیدار کننده می

رای یک شد تا این به صورت یک مقدمۀ مناسب ببه دوست در حال رفتن داده می

رسید به کار گرفته شود. برای میهمانان گروه سوم که در یک دیدار بعد از راه می

مرسوم بود که در پایان دیدار داستانهای سفرها و ماجراهای خود را بازگو نمایند. 

گویان ایام پیشین آنقدر مشهور شدند که نهایتاً آداب و رسوم، کار آنها را داستان

 داشت محصول قدغن ساخت.در طی فصول شکار یا بر

بودند. فرستادگان صلح دو “ پیوندهای خونی”های صلح اولین معاهده (788.1) 70:3.10

کردند، و سپس به سوراخ کردند، عرض ادب میقبیلۀ در حال جنگ ملاقات می

شد. در آن هنگام آنها پرداختند تا جایی که خون از آن جاری میکردن پوست می

 کردند.ه و اعلان صلح میخون یکدیگر را مکید



شد ترین مأموریتهای صلح شامل هیئتهای نمایندگی مردانی میقدیمی (788.2) 70:3.11

که بهترین دختران خویش را برای ارضای جنسی دشمنان پیشین خویش 

شد. آوردند. اشتیاق جنسی در مقابله با میل وافر به جنگ به کار گرفته میمی

گشت با عرضۀ دختران خویش دست به یک بازدید یای که چنین مفتخر مقبیله

گشت. و به زودی ای پایدار برقرار میزد، و در نتیجه صلح به گونهمتقابل می

 های رئیسان مجاز شمرده شد.ازدواج بین خانواده

 هاقبایل و طایفه -4

 اولین گروه صلح خانواده بود، سپس طایفه، قبیله، و بعدها ملت، که (788.3) 70:4.1

نهایتاً کشورِ دارای سرزمین امروز شد. این حقیقت که گروههای امروزی صلح 

از مدتها پیش فراتر از پیوندهای خونی گسترش یافتند تا ملتها را تشکیل دهند 

بسیار دلگرم کننده است، به رغم این واقعیت که ملتهای یورنشیا هنوز مبالغ 

 کنند.هنگفتی برای آمادگیهای جنگی صرف می

ها گروههایی با پیوند خونی در درون قبیله بودند، و وجود خویش طایفه (788.4) 270:4.

 را مدیون برخی منافع مشترک بودند، نظیر:

 ردیابی تبار خویش به یک نیای مشترک. -1 (788.5) 70:4.3

 پیروی از یک نماد مشترک مذهبی. -2 (788.6) 70:4.4

 ن.صحبت کردن با لهجۀ یکسا -3 (788.7) 70:4.5

 سهیم شدن در یک مکان سکونت مشترک. -4 (788.8) 70:4.6

 ترس از دشمنان مشترک. -5 (788.9) 70:4.7

 دارا بودن از یک تجربۀ مشترک نظامی. -6 (788.10) 70:4.8

ای سران طایفه همیشه مطیع رئیس قبیله بودند. دولتهای اولیۀ قبیله (788.11) 70:4.9

ای دند. استرالیاییهای بومی هرگز یک شکل قبیلهها بواتحادی ناپایدار از طایفه

 دولت را به وجود نیاوردند.



کردند. رئیسان صلح طایفه معمولاً از طریق تیرۀ مادری حکومت می (788.12) 70:4.10

ساختند. دادگاههای رئیسان قبیله و رئیسان جنگ قبیله تیرۀ پدری را برقرار می

شدند، و رسم بر این بود که آنها چند ها تشکیل میپادشاهان اولیه از سران طایفه

ساخت که را قادر می بار در سال به حضور پادشاه دعوت شوند. این کار وی

ها در کار مراقب آنها باشد و همکاری آنها را به نحو بهتری به دست آورد. طایفه

شدند، اما آنها رشد حکومت بر خودِ محلی به مقصود ارزشمندی به کار گرفته می

 ملتهای بزرگ و قوی را به اندازۀ زیاد به تعویق انداختند.

 شروع دولت -5

د بشری دارای یک آغاز بود، و دولت مدنی محصول تکامل هر نها (788.7) 70:5.1

باشد. از تدریجی است، درست همانقدر که ازدواج، صنعت، و مذهب می

های اولیه و قبایل بدوی به تدریج انواع پی در پی دولت بشری به وجود آمد. طایفه

تم آنها درست تا پیدایش آن اشکال قوانین اجتماعی و مدنی که ثلث سوم قرن بیس

 اند.کنند آمده و رفتهرا تعیین ویژگی می

های دولت در سازمان با ظهور تدریجی واحدهای خانواده شالوده (788.8) 70:5.2

های هم تبار، بنا نهاده شد. اولین گروه واقعی دولتی طایفه، گروهبندی خانواده

خود  شورای بزرگان طایفه بود. این گروه تنظیم کننده شامل مردان پیری بود که

ای مؤثر ممتاز کرده بودند. خرد و تجربه حتی توسط انسان بربری را به طریقه

ای طولانی از استیلای ریش شد، و دورهنیز در همان اوان مورد قدردانی واقع می

سفیدان به دنبال آمد. این حکومت الُیگارشیِ سِنی به تدریج جای خود را به ایدۀ 

 پدر سالاری داد.

در شورای اولیۀ ریش سفیدان پتانسیل کلیۀ کارکردهای دولتی نهفته  (789.1) 70:5.3

بود: مجریه، مقننه، و قضاییه. هنگامی که شورا آداب و رسوم جاری را تفسیر 

های جدید کاربرد اجتماعی را برقرار کرد، آن یک دادگاه بود. هنگامی که شیوهمی

و لوایحی به مورد  ساخت، مجلس قانونگذاری بود. تا حدی که چنین احکاممی

شدند، آن مجریه بود. رئیس شورا یکی از پیش قراولان رئیس اجرا گذارده می

 بعدی قبیله بود.



برخی قبایل شوراهای زنانه داشتند، و گهگاه بسیاری قبایل حکمرانان  (788.10) 70:5.4

م زن داشتند. برخی قبایل انسان سرخ تعالیم انُامونالانتون را در پیروی از حکم ه

 حفظ نمودند.“ شورای هفت نفره”رأی 

برای نوع بشر مشکل بوده است یاد گیرد که صلح یا جنگ هیچکدام  (788.11) 70:5.5

جر و ”توانند توسط یک جامعۀ در حال منازعه پیش برده شوند. نمی

بدوی به ندرت مفید بودند. مردم در همان اوان یاد گرفتند که ارتشی که “ بحثهای

ی از سران طایفه فرماندهی شود شانسی در برابر ارتش دارای به وسیلۀ گروه

 فرماندهی قوی واحد ندارد. جنگ همیشه یک پادشاه ساز بوده است.

شدند، و در ابتدا رئیسان جنگ فقط برای خدمت نظامی برگزیده می (788.12) 70:5.6

 طی ایام صلح، هنگامی که وظایف آنها بیشتر سرشتی اجتماعی داشت، آنها از

کردند. اما آنها به تدریج شروع به تخطی بخشی از اتوریتۀ خود چشم پوشی می

به فواصل صلح نمودند، و از یک جنگ تا جنگ بعد متمایل به ادامۀ حکومت 

کردند که زمان زیادی از یک جنگ تا جنگ گشتند. آنها اغلب اطمینان حاصل می

 د.بعد وقفه نیفتد. این سرداران اولیه مشتاق صلح نبودن

شدند. در ایام بعد برخی رئیسان برای خدمت غیرنظامی برگزیده می (788.13) 70:5.7

شدند. العادۀ شخصی انتخاب میآنها به دلیل جثۀ غیرعادی یا تواناییهای خارق

ها یا رئیسان صلح، و رئیسان انسانهای سرخ اغلب دو دسته رئیس داشتند، سرقبیله

 داور و معلم بودند. موروثی جنگ. حکمرانان صلح همچنین

بر برخی جوامع اولیه حکیمان جادوگر که اغلب به عنوان رئیس عمل  (788.14) 70:5.8

کردند. یک مرد به عنوان کاهن، پزشک، و رئیس اجرایی کردند حکومت میمی

کرد. بیشتر اوقات نشانهای اولیۀ سلطنتی بدواً علائم یا نمادهای جامۀ عمل می

 کهانت بودند.

و به وسیلۀ این مراحل بود که شاخۀ اجرایی دولت به تدریج پا به  (788.15) 70:5.9

ای در یک مقام مشورتی و به ای و قبیلهعرصۀ وجود گذارد. شوراهای طایفه

های مقننه و قضایی که بعدها ظاهر شدند ادامه دادند. در عنوان پیشگامان شاخه

قبایل گوناگون در واقع وجود آفریقا امروز کلیۀ این اشکال دولت بدوی در میان 

 دارند.



 دولت پادشاهی -6

حکومت مؤثر دولتی فقط با ورود یک رئیس با اختیار کامل اجرایی  (789.8) 70:6.1

آمد. انسان دریافت که دولت کارآمد فقط از طریق اعطای قدرت به یک شخصیت 

 آید، نه از طریق اهدای یک ایده.به دست می

ایدۀ مرجعیت خانواده یا ثروت سرچشمه گرفت. هنگامی  حکومت از (789.9) 70:6.2

که یک پادشاه کوچک پدر سالار به یک پادشاه واقعی تبدیل گشت، گاهی 

شد که پادشاهان شد. بعدها چنین تصور مینامیده می“ پدر مردم خویش”اوقات 

هان، اند. و باز بعد از آن، به سبب اعتقاد به منشأ الهی پادشااز قهرمانان برخاسته

 حکومت موروثی گردید.

ً در فاصلۀ بین پادشاهی موروثی از آنارشی اجتناب می (789.10) 70:6.3 کرد. سابقا

داد. مرگ یک پادشاه و انتخاب یک جانشین هرج و مرج ویرانگری رخ می

خانواده یک رهبر بیولوژیک و طایفه یک رهبر طبیعی منتخب داشت. قبیله و 

یعی برخوردار نبود، و این دلیلی دیگر برای بعدها کشور از هیچ رهبر طب

های سلطنتی و آریستوکراسی پادشاهی بود. ایدۀ خانواده -موروثی ساختن ریاست 

 ها داشت.در طایفه“ مالکیت نام”همچنین پایه در آداب و رسومِ 

جانشینی پادشاهان سرانجام به صورت فوق طبیعی تلقی گردید. تصور  (790.1) 70:6.4

گردد. از سلطنتی به ایام پرسنل مادیت یافتۀ پرنس کلیگسشیا باز می شد خونمی

واره شدند و بیش از حد مورد ترس واقع شدند، این رو پادشاهان شخصیتهایی بت

گویی برای استفاده در دربار پذیرفته شد. حتی در ایام و یک شکل خاص از سخن

کند، و برخی از رمان میاخیر اعتقاد بر این بود که لمس پادشاهان بیماری را د

 کنند که حکمرانانشان دارای منشأ الهی هستند.مردمان یورنشیا هنوز تصور می

شد. تصور پادشاه مورد پرستش اولیه اغلب در انزوا نگاه داشته می (790.2) 70:6.5

شد که او بیش از آن مقدس است که مورد نظاره کردن واقع شود، به جز در می

شد تا نقش وی را ای انتخاب میای مقدس. معمولاً نمایندهروزهای جشن و روزه

بازی کند، و این منشأ نخست وزیران است. اولین فرد کابینه یک سرپرست 

خوراک بود؛ دیگران به فاصلۀ کوتاهی از پی وی آمدند. حکمرانان به زودی 

نمایندگانی منصوب ساختند تا مسئول تجارت و مذهب باشند؛ و به وجود آمدن 



زدایی از مسئول اجرایی بود. این کابینه گامی مستقیم به سوی تشخص یک

دستیاران پادشاهان اولیه به اشرافیت مورد قبول تبدیل شدند، و همینطور که زنان 

به ارج و اعتبار بالاتری دست یافتند، همسر پادشاه به تدریج به شأن ملکه ارتقا 

 یافت.

ریق کشف زهر قدرت زیادی به دست شرافت از طحکمرانان بی (790.3) 70:6.6

مردند. اما آوردند. سحر اولیۀ دربار، اهریمنانه بود. دشمنان پادشاه به زودی می

حتی مستبدترین حاکم ظالم نیز تحت برخی محدودیتها قرار داشت. او حداقل با 

شد. حکیمان جادوگر، پزشکان ترس همواره موجود از ترور باز داشته می

اند. همیشه یک عامل نیرومند بازدارنده در برابر پادشاهان بودهساحره، و کاهنان 

کردند. و گاه و متعاقباً مالکان زمین، آریستوکراسی، نفوذی بازدارنده اعمال می

ها و قبایل به سادگی قیام نموده و مستبدان و حاکمان ظالم خویش را بیگاه، طایفه

شدند، اغلب گ محکوم میکردند. هنگامی که حاکمان معزول به مرسرنگون می

شد. این امر موجب پیدایش رسم به آنان حق انتخاب ارتکاب خودکشی داده می

 اجتماعی رایج باستانی خودکشی در برخی شرایط شد.

 کانونهای بدوی و انجمنهای سری -7

خویشاوندی خونی اولین گروههای اجتماعی را تعیین نمود. معاشرت  (790.4) 70:7.1

ای گام بعدی در بسط گروهی بود، را بسط داد. ازدواج میان قبیله طایفۀ خویشاوند

و قبیلۀ مختلط حاصله اولین گروه به راستی سیاسی بود. پیشرفت بعدی در توسعۀ 

های مذهبی و انجمنهای سیاسی بود. اینها در ابتدا به اجتماعی، تکامل فرقه

ی بودند. آنها متعاقباً صورت انجمنهای مخفی ظاهر شدند و بدواً به طور کامل مذهب

مقرراتی شدند. آنها در ابتدا کانونهای مردان بودند؛ سپس گروههای زنان ظاهر 

 -سیاسی و مذهبی  -شدند. آنها در مدتی کم به دو طبقه تقسیم شدند: اجتماعی 

 عرفانی.

 دلایل بسیاری برای سری بودن این انجمنها وجود داشت مثل: (790.5) 70:7.2

ترس از موجب ناخشنودی شدن حاکمان به دلیل تخطی از برخی  -1 (790.6) 70:7.3

 تابوها.

 به منظور انجام آیین مذهبی اقلیت. -2 (790.7) 70:7.4



 ارزشمند یا اسرار تجارت.“ روح”به مقصود حفظ  -3 (790.8) 70:7.5

 برای برخورداری از یک سحر یا طلسم خاص. -4 (790.9) 70:7.6

تفای این انجمنها، به کلیۀ اعضا نسبت به سایر افراد قبیله صرف اخ (790.10) 70:7.7

کرد. اختفا همچنین برای تکبر گیرا است. اعضای نیرویی اسرارآمیز اعطا می

جدید، آریستوکراسی اجتماعی روزگار خود بودند. پسران بعد از پذیرش با مردان 

آوری ه جمعرفتند، در حالی که آنها پیش از آن به همراه زنان ببه شکار می

پرداختند. و ناکامی در آزمونهای بلوغ یک خفت بزرگ و ننگ سبزیجات می

ای بود، و لذا موجب ماندن آنها در خارج اقامتگاه مردان در کنار زنان و قبیله

شد. علاوه بر آن، گشت، و به آنان به صورت زن گونه نگریسته میکودکان می

 یافتند.ازۀ ازدواج نمیشدند اجآنهایی که مورد پذیرش واقع نمی

آموختند. مردم بدوی در همان اوان به نوجوانان خود کنترل جنسی می (791.1) 70:7.8

جدا ساختن پسران از والدینشان از نوجوانی تا ازدواج امری مرسوم گشت. 

آموزش و تربیت آنها به انجمنهای مخفی مردان سپرده شد. و یکی از کارکردهای 

ترل جوانان بالغ بود، تا از به وجود آمدن فرزندان نامشروع عمدۀ این کانونها کن

 جلوگیری شود.

روسپیگری تجاری هنگامی آغاز گشت که این انجمنهای مردان برای  (791.2) 70:7.9

بند و استفاده از زنان قبایل دیگر پول پرداخت کردند. اما گروههای اولیه از بی

 العاده بری بودند.ای خارقباری جنسی به گونه

یافت. مراسم پذیرش نوجوانی معمولاً طی یک دورۀ پنج ساله ادامه می (791.3) 70:7.10

شکنجۀ خودِ زیاد و بریدن دردناک به این مراسم وارد گشت. در ابتدا ختنه به 

عنوان مناسک پذیرش به داخل یکی از این انجمنهای مخفی به کار گرفته شد. 

شدند. ای به عنوان بخشی از مراسم پذیرش نوجوانی روی بدن بریده میعلائم قبیله

گردید. این شکنجه، به همراه خالکوبی به عنوان چنین نشانی از عضویت آغاز 

محرومیت بسیار طرح شده بود تا این جوانان را پرطاقت سازد و آنان را با 

واقعیات زندگی و سختیهای اجتناب ناپذیر آن آشنا سازد. این هدف از طریق 

بازیهای ورزشی و مسابقات فیزیکی که بعداً پدیدار شدند به نحو بهتری به انجام 

 رسید.



اما انجمنهای مخفی توجه خویش را به بهبود اخلاقیات نوجوانی  (.4791) 70:7.11

معطوف ساختند. یکی از مقاصد اصلی مراسم بلوغ این بود که به پسر حالی کند 

 که باید کاری به کار همسران مردان دیگر نداشته باشد.

ج، به دنبال این سالهای انضباط و آموزش شدید و درست پیش از ازدوا (791.5) 70:7.12

شدند. بعد مردان جوان معمولاً برای یک دورۀ کوتاه فراغت و آزادی مرخص می

ای باز العمر از تابوهای قبیلهاز آن، آنها برای ازدواج و تسلیم و تبعیت مادام

کاشتن گیاهان ”گشتند. و این سنت باستانی به صورت تصور مضحک می

 تا ایام امروز ادامه یافته است.“ وحشی

بسیاری از قبایل دوران بعد تشکیل کانونهای مخفی زنان را مجاز  (91.67) 70:7.13

شمردند. هدف این کانونها این بود که دختران نوجوان را برای همسر و مادر 

شدن آماده سازند. دختران بعد از پذیرش برای ازدواج واجد شرایط بودند و به 

ون آمدنِ آن روزها، ، میهمانیِ بیر“نمایش عروس”شد در آنان اجازه داده می

های زنانی که بر علیه ازدواج عهد بسته بودند در همان اوان شرکت کنند. رسته

 پا به عرصۀ وجود گذاردند.

هنگامی که گروههایی از مردان مجرد و گروههایی از زنان ازدواج  (791.7) 70:7.14

نکرده سازمانهای جداگانۀ خویش را تشکیل دادند، فوراً کانونهای غیرمخفی 

پدیدار شدند. این انجمنها در واقع اولین مدارس بودند. و در حالی که انجمنهای 

ی از آنها قبایل را پرداختند، برخمردان و زنان به کار اذیت و آزار یکدیگر می

به جلو سوق دادند، و بعد از تماس با آموزگاران دلمیشیا، با داشتن مدارسی برای 

 هر دو جنس، آموزش پسران و دختران با هم را آزمودند.

ً به واسطۀ ویژگی اسرارآمیز عضوگیری  (791.8) 70:7.15 انجمنهای مخفی عمدتا

عضای این انجمنها در ابتدا خویش به ساختن کاستهای اجتماعی کمک کردند. ا

 —برای ترساندن و دور ساختن افراد کنجکاو از آیین نوحه خوانی خویش 

زدند. بعدها این آیین به جلسات ساختگی نقاب به چهره می —پرستش نیاکان 

شوند، تبدیل شدند. انجمنهای احضار ارواح، که شایع بود در آنها اشباح ظاهر می

کردند و یک زبان سری مخصوص را به ئم استفاده میاز علا“ تولد نو”باستانی 

کردند. آنها بردند. آنها همچنین از برخی خوراکها و آشامیدنیها استفاده نمیکار می



کردند و سوا از آن در یک رشتۀ گسترده از به صورت پلیس شب عمل می

 فعالیتهای اجتماعی کارکرد داشتند.

وگند خوردن را اجباری نموده، راز داری را کلیۀ انجمنهای مخفی س (792.1) 70:7.16

دادند. این دستورات موجب ترس و الزامی کرده، و حفظ اسرار را آموزش می

شد. آنها همچنین به صورت انجمنهای نگاهبان عمل کنترل تودۀ مردم می

کردند، و لذا کشتن بدون محاکمه توسط شهروندان عادی را به اجرا در می

قبایل در جنگ بودند، آنها اولین جاسوسان و در دوران صلح آوردند. وقتی که می

وجدان را مضطرب نگاه اولین پلیسهای مخفی بودند. بهتر از همه، آنها شاهان بی

 آوردند.داشتند. پادشاهان در مقابله با آنها پلیس مخفی خویش را به وجود میمی

زاب سیاسی شدند. اولین این انجمنها باعث به وجود آمدن اولین اح (792.2) 70:7.17

بود. در ایام باستان تغییر دولت فقط “ ضعیف”در مقابل “ قوی”دولت حزبی، 

 گشت، گواهی فراوان بر این که ضعیف قوی شده بود.موجب جنگ داخلی می

این کانونها توسط تجار به منظور وصول بدهی و به وسیلۀ حاکمان  (792.3) 70:7.18

شدند. دریافت مالیات تقلایی طولانی گرفته می آوری مالیات به کاربرای جمع

بوده است، و یکی از اولین اشکال آن ده یک گرفتن بود، یک دهم شکار یا غنایم 

شدند تا مخارج منزل پادشاه تأمین گردد، اما پی جنگی. مالیاتها در ابتدا اخذ می

ی آوربرده شد که وقتی در پوشش هدیه برای تأمین مراسم مذهبی معبد جمع

 گردند، وصول آنها آسانتر است.

به زودی این انجمنهای مخفی به شکل اولین سازمانهای خیریه در  (792.4) 70:7.19

 —پیش قراولان کلیساها  —آمدند و بعدها به صورت اولین انجمنهای مذهبی 

ای شدند، اولین انجمنهای تکوین یافتند. سرانجام برخی از این انجمنها، میان قبیله

 مللی اخوت.البین

 طبقات اجتماعی -8

نابرابری ذهنی و فیزیکی موجودات بشری، پدیداری طبقات اجتماعی  (792.5) 70:8.1

ترین ترین و پیشرفتهنماید. تنها کرات فاقد طبقات اجتماعی، بدویرا تضمین می

آنها هستند. یک تمدن در حال ظهور هنوز تفکیک سطوح اجتماعی را آغاز نکرده 



لی که یک کرۀ استقرار یافته در نور و حیات این تقسیمات نوع بشر است، در حا

 را که ویژگی کلیۀ مراحل میانی تکاملی است، به اندازۀ زیاد از بین برده است.

به تدریج که جامعه از سبعیت به سوی بربریت تکوین یافت، اجزای  (792.6) 70:8.2

 شکل طبقات پیدا نمودند.بشری آن به دلایل کلی زیرین تمایل به گروهبندی به 

تماس، خویشاوندی، و ازدواج. اولین تمایزات اجتماعی  —طبیعی  -1 (792.7) 70:8.3

 بودند. —خویشاوندی با رئیس  —بر مبنای جنسیت، سن، و خون 

شناخت توان، پایداری، مهارت، و شجاعت خلل  —شخصی  -2 (792.8) 70:8.4

 زبان، دانش، و هوش کلی دنبال گردید.ناپذیر، که به زودی با شناخت استادی در 

جنگ و مهاجرت به جدا شدن گروههای بشری انجامید.  —شانس  -3 (792.9) 70:8.5

تکامل طبقاتی بسیار از کشورگشایی، رابطۀ فاتح با شکست خورده، تأثیر 

بندی کلی جامعه را به شکل آزاد و برده پذیرفت؛ در حالی که بردگی اولین تقسیم

 د.به وجود آور

غنی و فقیر. ثروت و داشتن بردگان مبنای ژنتیک  —اقتصادی  -4 (792.10) 70:8.6

 برای یک طبقۀ جامعه بود.

طبقات به دنبال استقرار در شهر و روستا به وجود  —جغرافیایی  -5 (792.11) 70:8.7

صنعتگر  -کشتگر و بازرگان  -دار آمدند. شهر و روستا به ترتیب به تفکیک گله

 اند، با نقطه نظرات و واکنشهای متفاوتشان.دهکمک نمو

طبقات مطابق برآورد مردمی ارزش اجتماعی  —اجتماعی  -6 (792.12) 70:8.8

اند. در بین اولین تقسیمات این نوع، گروههای متفاوت به تدریج شکل یافته

دار، مرزبندی بین آموزگاران کاهن، جنگجویان حاکم، بازرگانان سرمایه

دار شود، گر چه توانست سرمایهی، و بردگان بود. برده هرگز نمیکارگران عاد

داران را انتخاب توانست پیوستن به صفوف سرمایهگاهی اوقات مزد بگیر می

 نماید.



به تدریج که مشاغل ازدیاد یافتند، به برقراری کاستها و  —شغلی  -7 (793.1) 70:8.9

ای، شامل شدند: طبقات حرفه اصناف متمایل شدند. کارگران به سه گروه تقسیم

 حکیمان جادوگر، سپس کارگران ماهر، و به دنبال آن کارگران غیرماهر.

ای اولیه طبقات خودشان را در درون انجمنهای فرقه —مذهبی  -8 (793.2) 70:8.10

ها و قبایل به وجود آوردند، و دینداری و عرفان کاهنان مدتها است که آنان طایفه

 روه اجتماعی جداگانه تداوم بخشیده است.را به صورت یک گ

وجود دو یا تعداد بیشتری از نژادها در درون یک ملت  —نژادی  -9 (793.3) 70:8.11

کند. سیستم اولیۀ یا واحد ارضی مشخص معمولاً کاستهای رنگین را ایجاد می

 کاست هند بر مبنای رنگ بود، همانطور که در مورد مصر باستان چنین بود.

جوانی و بلوغ. در میان قبایل تا زمانی که پدر زنده بود،  —سن  -10 (793.4) 270:8.1

ماند، در حالی که دختر تا زمان ازدواج پسر تحت سرپرستی پدر خویش باقی می

 تحت مراقبت مادر خود قرار داشت.

طبقات اجتماعی انعطاف پذیر و قابل دگرگونی برای یک تمدن در  (793.5) 70:8.13

شود، وقتی اجتناب ناپذیرند، اما هنگامی که طبقه به کاست تبدیل می حال تکامل

شوند، بهبود ثبات اجتماعی از طریق کاهش که سطوح اجتماعی دچار رکود می

شود. کاست اجتماعی مشکل پیدا کردن جای فرد را در ابتکار شخصی حاصل می

دهد و یکند، اما همچنین به طور جدی توسعۀ فردی را کاهش مصنعت حل می

 شود.عملاً مانع همکاری اجتماعی می

اند، تداوم از آنجایی که طبقات به طور طبیعی در جامعه شکل یافته (793.6) 70:8.14

خواهند یافت، تا این که انسان به طور تدریجی به امحاءِ تکاملی آنان از طریق 

ل تسلط هوشمندانه بر منابع بیولوژیک، عقلانی، و معنوی یک تمدن در حا

 پیشروی دست یابد، همانند:

های حذف انتخابی تیره —های نژادی بازسازی بیولوژیک تیره -1 (793.7) 70:8.15

کن نمودن بسیاری از نابرابریهای انسانی خواهد پست بشری. این کار به ریشه

 انجامید.



تعلیم آموزشی نیروی افزایش یافتۀ مغزی که از چنین بهبود  -2 (793.8) 70:8.16

 بیولوژیک حاصل خواهد گشت.

 برانگیختن مذهبی احساسات خویشاوندی و برادری انسانی. -3 (793.9) 70:8.17

های دور آینده ثمرات حقیقی توانند در هزارهاما این اقدامات فقط می (793.10) 70:8.18

گر چه فوراً بهبود اجتماعی زیادی از تسلط هوشمندانه، خویش را به بار آورند، 

خردمندانه، و صبورانه بر این عوامل شتاب پیشرفت فرهنگی حاصل خواهد 

سازد، گشت. مذهب اهرم نیرومندی است که تمدن را از هرج و مرج خارج می

 گاه ذهن معقول و نرمال که با استواری روی انتقال موروثی معقولاما جدا از تکیه

 و نرمال تکیه کرده است ناتوان است.

 حقوق بشر -9

دارد، بلکه فقط زندگی و دنیایی طبیعت هیچ حقوقی به انسان اعطا نمی (793.11) 70:9.1

کند، به طوری که برای زندگی کردن. طبیعت حتی حق حیات را نیز اهدا نمی

ام دیدار توان از طریق ملاحظۀ این امر که برای یک انسان غیرمسلح در هنگمی

رو در رو با یک ببر گرسنه در جنگل بدوی احتمالاً چه رخ خواهد داد، آن را 

 استنتاج نمود. هدیۀ اصلی جامعه به انسان امنیت است.

جامعه به تدریج مدعی حقوق خود گردید، و در زمان حاضر آنها از  (793.12) 70:9.2

 این قرارند:

 تضمین اندوختۀ خوراک. -1 (793.13) 70:9.3

 امنیت از طریق آمادگی. —دفاع نظامی  -2 (793.14) 70:9.4

نظمی جلوگیری از خشونت شخصی و بی —حفظ صلح داخلی  -3 (793.15) 70:9.5

 اجتماعی.

 ازدواج، نهاد خانواده. —کنترل جنسی  -4 (794.1) 70:9.6

 حق مالکیت. —دارایی  -5 (794.2) 70:9.7



 و گروهی.ترویج رقابت فردی  -6 (794.3) 70:9.8

 تأمین تحصیل و آموزش جوانان. -7 (794.4) 70:9.9

 توسعۀ صنعتی. —ترویج بازرگانی و تجارت  -8 (794.5) 70:9.10

 بهبود شرایط کار و پاداشها. -9 (794.6) 70:9.11

تضمین آزادی کارهای مذهبی، تا آن حد که کلیۀ این فعالیتهای  -10 (794.7) 70:9.12

 از طریق برانگیخته شدن معنوی ارج نهاده شوند.دیگر اجتماعی بتوانند 

هنگامی که حقوق آنقدر قدیمی هستند که مبدأ آنها ناشناخته است،  (794.8) 70:9.13

شوند. اما حقوق بشر در واقع طبیعی نیستند؛ آنها اغلب حقوق طبیعی نامیده می

ش از قوانین کاملاً اجتماعی هستند. آنها نسبی و پیوسته تغییر پذیرند، و چیزی بی

های همواره تغییر بازی نیستند، یعنی تعدیلات شناخته شدۀ روابط که بر پدیده

 یابندۀ رقابت بشری حاکمند.

شود، ممکن است در آنچه که در یک عصر به صورت حق تلقی می (794.9) 70:9.14

 زمان دیگر چنین تلقی نشود. بقای تعداد زیادی از افراد معیوب و فاسد به این دلیل

نیست که آنان از چنان حقوق طبیعی برخوردارند که باید بار آن را بر دوش تمدن 

قرن بیستم قرار دهند، بلکه صرفاً به این دلیل است که جامعۀ عصر و سنتهای 

 دارد.اجتماعی چنین مقرر می

حقوق بشرِ اندکی در اروپای قرون وسطی به رسمیت شناخته شده  (794.10) 70:9.15

نگام هر انسان به شخصی دیگر تعلق داشت، و حقوق فقط امتیازات بود. در آن ه

شدند. و سرپیچی از این خطا به یا الطافی بودند که توسط کشور یا کلیسا اعطا می

همان اندازه اشتباه بود، زیرا به این اعتقاد انجامید که کلیۀ انسانها برابر به دنیا 

 اند.آمده

اند. آنها ت همیشه برای حقوق برابر مبارزه کردهافراد ضعیف و پس (794.11) 70:9.16

اند که کشور باید افراد قوی و برتر را مجبور سازد که همیشه اصرار داشته

های آنان را تأمین نماید و در غیر این صورت آن نقصهایی را که همواره خواسته

 آسایی خودشان است برطرف نماید.تفاوتی و تننتیجۀ طبیعی بی



آل برابری، فرزند تمدن است؛ آن در طبیعت یافت اما این ایده (4.1279) 70:9.17

شود. حتی خود فرهنگ به طور قطعی نابرابری ذاتی انسانها را از طریق نمی

گذارد. تحقق ناگهانی و غیرتکاملیِ برابریِ ظرفیت عینی نابرابرشان به نمایش می

دایی اعصار بدوی پرتاب به ظاهر طبیعی، انسان متمدن را سریعاً به سنتهای ابت

تواند وعده تواند حقوق مساوی به همه عرضه دارد، اما میکند. جامعه نمیمی

دهد که حقوق متفاوت هر یک را با انصاف و برابری احقاق نماید. این کار و 

آمیز به وظیفۀ جامعه است که برای فرزند طبیعت موقعیتی منصفانه و مسالمت

کت در بقای خود فراهم سازد، در حالی که در منظور پیگیری حفظ خود و شر

عین حال وی را از درجاتی از رضای خاطر، مجموع کلیۀ این سه عنصر تشکیل 

 دهندۀ شادی بشری، برخوردار سازد.

 تکامل عدالت -10

عدالت طبیعی یک تئوری ساختۀ انسان است؛ آن یک واقعیت نیست.  (794.13) 70:10.1

ریک، کاملاً یک تخیل است. طبیعت فقط یک نوع در طبیعت، عدالت تماماً تئو

 انطباق اجتناب ناپذیر نتایج با علتها. —سازد عدالت را فراهم می

شود، به معنی گرفتن حقوق عدالت، آنطور که توسط انسان درک می (794.14) 70:10.2

باشد، و لذا موضوع تکامل تدریجی بوده است. مفهوم عدالت ممکن یک فرد می

یک ذهن معنویت یافته کاملاً اساسی باشد، اما در کرات فضا به طور است برای 

 شود.تمام و کمال در عرصۀ وجود پدیدار نمی

داد. انسان بدوی ها را به یک شخص نسبت میانسان بدوی کلیۀ پدیده (794.15) 70:10.3

پرسید، چه او را کشت، بلکه چه کسی؟ از این رو مرگ در صورت مرگ نمی

شد، و در تنبیه جرم انگیزۀ فرد مجرم به طور کامل نادیده تصادفی پذیرفته نمی

 آمد.شد؛ مطابق آسیبِ وارده قضاوت به عمل میانگاشته می

ترین جامعۀ بدوی، نظر مردم مستقیماً به مورد اجرا گذارده در کهن (795.1) :10.470

شد؛ نیازی به مأموران قانون نبود. در حیات بدوی زندگی خصوصی وجود می

دانستند که نداشت. همسایگان یک مرد مسئول رفتار وی بودند؛ لذا حق خود می

مبنای این تئوری تنظیم  در امور شخصی او کنجکاوی کنند. مقررات جامعه بر



شده بود که عضویت گروهی باید در عملکرد هر فرد ذینفع باشد و درجاتی از 

 کنترل را بر آن اعمال نماید.

در دوران باستان اعتقاد بر این بود که ارواح از طریق حکیمان  (795.2) 70:10.5

بات اولین آورند. بر مبنای این ترتیجادوگر و کاهنان عدالت را به اجرا در می

کاشفان جرم و مأموران قانون برگزیده شدند. روشهای اولیۀ کشف جرم آنها شامل 

به اجرا در آوردن آزمونهای سخت زهر، آتش، و درد بود. این آزمونهای سخت 

وحشیانه چیزی بیش از تکنیکهای ابتدایی داوری نبودند. آنها لزوماً یک موضوع 

کردند. به عنوان مثال، هنگامی فصل نمی مورد مناقشه را به طور عادلانه حل و

 گناه بود.کرد، بیشد، اگر متهم استفراغ میکه زهر به کار گرفته می

عهد عتیق یکی از این آزمونهای سخت را ثبت کرده است، یک تست  (795.3) 70:10.6

گناه در ازدواج: اگر یک مرد نسبت به پاکدامنی همسر خویش مشکوک بود، وی 

کرد. به دنبال آن، کاهن برد و بدگمانی خویش را بیان میرا نزد یک کاهن می

ساخت. بعد از های کف عبادتگاه را آماده میای شامل آب مقدس و جاروبهآمیخته

شد معجون آیین خاص، شامل لعن و نفرینهای تهدیدآمیز، همسر متهم مجبور می

شود داخل او شده آبی که موجب لعنت می”کثیف را بنوشد. اگر او گناهکار بود، 

و تلخ شود، و شکمش متورم گردد، و رانهای او پوسیده شوند، و زن در میان قوم 

توانست این معجون کثیف دف، هر زنی میاگر بر حسب تصا“ خود نفرین شود.

را سر کشد و علائمی از بیماری فیزیکی نشان ندهد، از اتهاماتی که توسط شوهر 

 شد.حسودش عنوان شده بود تبرئه می

این روشهای ظالمانۀ کشف جرم تقریباً توسط کلیۀ قبایل در حال تکامل  (795.4) 70:10.7

شدند. دوئل کردن یک بقای امروزی ه میدر یک دوره یا دورۀ دیگر به کار گرفت

 باشد.محاکمه از طریق آزمون سخت می

جای شگفتی نیست که عبرانیان و سایر قبایل نیمه متمدن چنین  (795.5) 70:10.8

بردند، اما بسیار تکنیکهای بدوی اجرای عدالت را سه هزار سال پیش به کار می

ین یادگاری از بربریت را در درون آور است که انسانهای متفکر متعاقباً چنحیرت

اند. تفکر اندیشمندانه باید این ای از نگارشات مقدس حفظ کردهصفحات مجموعه

ای را در را مشخص سازد که هیچ موجود الهی هرگز چنین تعالیم غیرعادلانه

 رابطه با کشف و صدور حکم برای سوءظن به خیانت در ازدواج نداده است.



گیری را پذیرفت: عه به زودی شیوۀ تسویه حساب از طریق انتقامجام (795.6) 70:10.9

چشم به عوض چشم، جان به عوض جان. قبایل در حال تکامل همگی این حق 

شناختند. انتقام هدف زندگی بدوی شد، اما از آن انتقام خونی را به رسمیت می

د تغییر داده ای را به قدر زیاهنگام تا به حال مذهب این عملکردهای اولیۀ قبیله

انتقام ’گوید: خداوند می”اند است. آموزگاران مذهب آشکار شده همیشه اعلام کرده

شباهت در روزگاران پیشین کشتن در کادر انتقام مجموعاً بی‘“ از آن من است.

 به قتلهای امروز، تحت بهانۀ قانون نوشته نشده، نبود.

توانست در بود. اگر یک نفر نمیخودکشی یک شیوۀ معمول انتقام  (795.7) 70:10.10

تواند به عنوان یک مرد که میدوران حیات انتقام خود را بگیرد، با این اعتقاد می

روح بازگردد و از دشمن خود تقاص گیرد. و چون این اعتقاد خیلی کلی بود، 

تهدید به خودکشی در پلۀ جلوی در دشمن معمولاً برای مطیع ساختن وی کافی 

شمرد؛ خودکشی به خاطر یک امر وی زندگی را خیلی عزیز نمیبود. انسان بد

ناقابل معمول بود. اما تعالیم دلمِیشیاییها این رویه را به اندازۀ زیاد کاهش داد، در 

اند تا حالی که در روزگاران جدیدتر آسایش، رفاه، مذهب، و فلسفه متحد شده

عتصابات غذا، یک روش تر سازند. با این وجود، اتر و مطلوبزندگی را شیرین

 امروزی قابل قیاس با این شیوۀ انتقام روزگار کهن است.

ای مربوط به تقبل ترین قوانین مدون پیشرفتۀ قبیلهیکی از باستانی (796.1) 70:10.11

ای بود. اما عجیب است که حتی در آن عداوت خونی به عنوان یک امر قبیله

ا بدون مجازات بکشد، مشروط به توانست همسر خود ردوران نیز یک مرد می

پرداخت. با این وجود، اسکیموهای امروز حکم و این که کاملاً بهای او را می

اجرای کیفر یک جرم را، حتی برای قتل، به خانوادۀ فردی که در حقش ناروا 

 کنند.عمل شده واگذار می

زاتها بود. این پیشرفت دیگر بستن جریمه برای نقض تابوها، قید مجا (796.2) 70:10.12

همچنین “ خون بها”جرایم در بر گیرندۀ اولین درآمد عمومی بودند. رسم پرداخت 

به عنوان جانشینی برای خونخواهی رایج گشت. چنین غرامتهایی معمولاً به 

شدند. مدتها طول کشید که جرایم واقعی، صورت زنان یا چهارپایان پرداخت می

در نظر گرفته شود. و چون ایدۀ مجازات غرامت پولی، به عنوان مجازات جرم 

اساساً غرامت بود، هر چیز، از جمله حیات بشری، سرانجام دارای بهایی گشت 

توانست به صورت غرامت پرداخت شود. عبرانیان اولین کسانی بودند که که می



برای ”داد که آنان باید رسم پرداخت خون بها را ملغی ساختند. موسی آموزش می

ً باید کشته ل که مجرم به قتل است، هیچ فدیهجان یک قات ای نپذیرند؛ او قطعا

 “شود.

بدین ترتیب عدالت ابتدا به وسیلۀ خانواده، سپس به وسیلۀ طایفه، و  (796.3) 70:10.13

گیری از بعدها به وسیلۀ قبیله مقرر گردید. اجرای عدالت راستین به تاریخ انتقام

گردد که به دستان گروه اجتماعی، گروههای خصوصی و خویشاوند باز می

 کشور، سپرده شد.

مجازات از طریق زنده زنده سوزاندن زمانی یک رسم متداول بود.  (796.4) 70:10.14

این کار توسط بسیاری از فرمانروایان دوران باستان، از جمله حمورابی و 

آنهایی  داد که بسیاری از جرمها، به ویژهموسی، مورد تأیید بود. موسی فرمان می

که از طبیعت گران جنسی برخوردار بودند، باید از طریق سوزاندن روی چوبۀ 

یا یک شهروند دیگر “ دختر یک کاهن”مرگ مورد مجازات واقع شوند. اگر 

وی را با آتش ”زد، این رسم عبرانی بود که پیشوا به روسپیگری علنی دست می

 “بسوزانند.

 —ای یا عهد شکنی نسبت به یاران قبیله“ خود فروشی” —خیانت  (796.5) 70:10.15

اولین جرم درخور اعدام بود. دزدیدن احشام عموماً از طریق مرگ فوری مورد 

ای مشابه مورد گرفت، و حتی اخیراً دزدیدن اسب به گونهمجازات قرار می

مجازات واقع شده است. اما با گذشت زمان، کاشف به عمل آمد که شدت مجازات، 

عیت و فوریت آن یک عامل ارزشمند بازدارنده برای جرم بود، آنقدر که قط

 بازدارنده نبود.

تواند مجرمان را مجازات کند، ناخشنودی هنگامی که جامعه نمی (796.6) 70:10.16

بخشد. دور اندیشی تحصن، گروهی، خود را به صورت قانون لینچ قطعیت می

نچ کردن و دوئل کردن یک وسیلۀ گریز از این خشم ناگهانی گروهی بود. لی

 نمایانگر عدم تمایل فرد به واگذاری جبران شخصی امر به کشور است.

 قوانین و دادگاهها -11

تمایز آشکار میان سنن اجتماعی و قوانین به همان اندازه دشوار است  (796.7) 70:11.1

دم شب جای خود را به روز که نشان داده شود که دقیقاً چه وقت در هنگام سپیده



دهد. سنن اجتماعی قوانین و مقررات پلیسی در حال تدوین هستند. سنن تعریف می

گذرد، تمایل به تبلور نشدۀ اجتماعی وقتی که زمانی طولانی از برقراریشان می

یافتن به قوانین دقیق، مقررات محکم، و آداب و رسوم به خوبی تعریف شدۀ 

 اجتماعی دارند.

ابتدا منفی و منع کننده است. در تمدنهای در حال  قانون همیشه در (796.8) 70:11.2

شود. جامعۀ اولیه به طور منفی پیشرفت آن به طور فزاینده مثبت و راهنما می

، به “نباید قتل کنید”کرد، و از طریق تحمیل این فرمان بر سایرین، که عمل می

ود کرد. هر اعطای حقوق یا آزادی به فرد مستلزم محدفرد حق زندگی عطا می

شد، و این کار به وسیلۀ تابو، قانون بدوی، باساختن آزادیهای کلیۀ افراد دیگر می

شود. کل ایدۀ تابو ذاتاً منفی است، و برای جامعۀ بدوی در سازمان آن انجام می

شد. اما در به طور کامل منفی بود، و اجرای اولیۀ عدالت شامل اِعمال تابوها می

شد، آنطور که به وسیلۀ عبرانیان ایها میال هم قبیلهابتدا این قوانین فقط شامل ح

دوران بعد، که برای رفتار با اشخاص غیریهودی مبانی اخلاقی متفاوتی داشتند 

 نمایانگر است.

سوگند خوردن در روزگاران دلمیشیا آغاز شد، به این منظور که  (797.1) 70:11.3

شامل لعنت کردن به خود  تر جلوه دهد. چنین سوگندهاییشهادت دادن را حقیقی

 داد.بود. سابقاً هیچ فردی بر علیه گروه بومی خود شهادت نمی

ای بود، گناه تخطی از آن جرم یک تهاجم به آداب و رسوم قبیله (797.2) 70:11.4

تابوهایی بود که از تأیید روحی برخوردار بودند. و به سبب عدم توانایی در جدا 

 طولانی وجود داشت. ساختن جرم و گناه یک سردرگمی

نفع شخصی تابوی کشتن را ایجاد کرد، جامعه آن را به عنوان آداب  (797.3) 70:11.5

و رسوم سنتی مورد تأیید قرار داد، در حالی که مذهب سنت را به عنوان قانون 

اخلاقی تقدیس نمود، و بدین ترتیب هر سه دست به دست هم دادند تا حیات بشری 

توانست ایند. اگر حقوق مورد پذیرش مذهب نبود، جامعه نمیتر و مقدس نمرا امن

در طی ایام اولیه وحدت خود را حفظ نماید. خرافات، نیروی پلیسی اخلاقی و 

کردند که اجتماعی اعصار طولانی تکاملی بود. مردم باستان همگی ادعا می

 اند.قوانین کهنشان، تابوها، توسط خدایان به نیاکانشان اعطا شده



قانون، یک سند مدون تجربۀ طولانی بشر، نظرِ شکل یافته و قانونی  (797.4) 1.670:1

شدۀ عموم است. آداب و رسوم، مادۀ خام تجربۀ انباشته شده بودند که از درون 

آن، افکار حاکم دوران بعد قوانین نوشته شده را فرموله کردند. قاضی دوران 

کرد، صرفاً یمی را اعلام میباستان هیچ قوانینی نداشت. او هنگامی که تصم

 “رسم بر این است.”گفت: می

ارجاع به سنت در تصمیمات دادگاه نمایانگر تلاش قضات برای  (797.5) 70:11.7

انطباق قوانین نوشته شده با شرایط تغییر یابندۀ جامعه است. این کار، انطباق 

یر استمرار پیشرونده را با شرایط در حال دگرگونی اجتماعی در ترکیب با تأث

 سازد.سنتی تأمین می

 شدند، مثل:اختلافات بر سر دارایی به طرق بسیار حل و فصل می (797.6) 70:11.8

 از طریق نابود ساختن دارایی مورد مشاجره. -1 (797.7) 70:11.9

 جنگیدند.رقیبان بر سر آن می —از طریق زور  -2 (797.8) 70:11.10

 گرفت.یک طرف سوم تصمیم می —وری از طریق دا -3 (797.9) 70:11.11

بعدها درخواست از  —از طریق درخواست از بزرگان  -4 (797.10) 70:11.12

 دادگاهها.

اولین دادگاهها نزاع با مشت را تحت قاعده درآوردند؛ قضات صرفاً  (797.11) 70:11.13

تأیید  کردند که دعوا مطابق قوانینمیانجی یا داور بودند. آنها اطمینان حاصل می

ای نزد قاضی باقی شده انجام پذیرد. با ورود به نبرد دادگاهی، هر طرف ودیعه

خورد، برای گذاشت تا پس از این که یک نفر توسط دیگری شکست میمی

بعدها مشاجرات “ قدرت هنوز حق بود.”ها و جریمۀ آن پرداخت شود. هزینه

 لفظی جانشین ضربات فیزیکی شدند.

هدف از ایدۀ عدالت بدوی این نبود که انصاف برقرار شود، بلکه  (797.12) 70:11.14

نظمی عمومی و خشونت این که کشمکش حل و فصل شود و بدین ترتیب از بی

عدالتی شخصی جلوگیری به عمل آید. اما انسان بدوی از آنچه که اکنون یک بی

ایی که قدرت شد که آنهآمد. این امر مسلم پنداشته میشود آنقدر بدش نمیتلقی می



کنند. با این حال، وضعیت هر ای خودپسندانه از آن استفاده میدارند، به گونه

تواند از طریق موشکافی و عدل دادگاههای آن و توسط صداقت قضات تمدن می

 آن به طور بسیار دقیق تعیین شود.

 تخصیص اتوریتۀ مدنی -12

شود. پیکار بزرگ در تکامل دولت به تمرکز قدرت مربوط می (797.13) 70:12.1

اند که هنگامی که توازن صحیح قدرت سرپرستان جهان از روی تجربه آموخته

شود، های به خوبی هماهنگ شدۀ مجریه، مقننه، و قضاییه حفظ میبین شاخه

مردمان تکاملی در کرات مسکونی از طریق نوع دولت مدنی نماینده به بهترین 

 آیند.نحو تحت نظم در می

در حالی که اتوریتۀ بدوی بر مبنای قدرت، نیروی فیزیکی، قرار  (798.1) 70:12.2

آل سیستم نماینده است که در آن رهبری بر مبنای توانایی است، داشت، دولت ایده

داد دولت نماینده به اما در روزگاران بربریت آنقدر جنگ زیاد بود که اجازه نمی

عمل نماید. در پیکار طولانی بین تقسیم قدرت و یگانگی فرماندهی، طور مؤثر 

شد. نیروهای اولیه و پراکندۀ شورای بدوی بزرگان به تدریج دیکتاتور پیروز می

در شخص پادشاه مطلق متمرکز شدند. بعد از ورود پادشاهان واقعی گروههای 

یافتند. بعدها، قضایی تداوم  -بزرگان به صورت گروههای مشورتی نیمه مقننه 

پارلمانهایی با منزلت همتراز پدیدار شدند، و سرانجام دادگاههای عالی قضایی 

 جدا از پارلمانها تأسیس شدند.

پادشاه اجرا کنندۀ آداب و رسوم، قانون اولیه یا نوشته نشده، بود. بعدها  (798.2) 70:12.3

یک مجلس مردمی  گذاشت.او لوایح قضایی، تبلور افکار عمومی، را به اجرا می

ای از افکار عمومی، گر چه ظهورش آهسته بود، نشانگر یک به عنوان جلوه

 پیشرفت بزرگ اجتماعی بود.

توسط سنت یا افکار  —پادشاهان اولیه به واسطۀ آداب و رسوم  (798.3) 70:12.4

به اندازۀ زیاد محدود بودند. در ایام اخیر برخی ملل یورنشیا این آداب  —عمومی 

 اند.سوم را به شکل اصول مستند برای دولت مدون کردهو ر

انسانهای یورنشیا حق دارند از آزادی برخوردار باشند. آنها باید  (798.4) 70:12.5

سیستمهای دولتی خویش را ایجاد نمایند. آنها باید قوانین اساسی خود یا سایر 



و پس از انجام  منشورهای اتوریتۀ مدنی و اسلوبهای حکومتی را انتخاب نمایند.

ترین و ارزشمندترین مردم خویش را به عنوان رئیس جمهور این کار باید شایسته

برگزینند. برای نمایندگان شاخۀ مقننه باید فقط آنهایی را که برای انجام چنین 

مسئولیتهای مقدس به لحاظ عقلانی و اخلاقی واجد صلاحیت هستند انتخاب نمایند. 

ی بالا و عالی قضایی خویش فقط آنهایی باید برگزیده هابه عنوان قضات محکمه

شوند که از موهبت توان طبیعی برخوردارند و از طریق تجربۀ سرشار خردمند 

 اند.شده

اگر انسانها آزادی خود را حفظ نمایند، باید بعد از انتخاب منشور  (798.5) 70:12.6

را تدارک بینند، تا حدی باکانۀ آن آزادی خویش، تفسیر خردمندانه، هوشمند، و بی

 که از مسائل زیرین پیشگیری شود:

 های مجریه یا قضاییه.غصب غیرمجاز قدرت توسط شاخه -1 (798.6) 70:12.7

 نابکاریهای آشوبگران نادان و خرافی. -2 (798.7) 70:12.8

 کند شدن پیشرفت علمی. -3 (798.8) 70:12.9

 .خاصیتیبست تسلط بیبن -4 (798.9) 70:12.10

 سلطۀ اقلیتهای خبیث. -5 (798.10) 70:12.11

 طلب و زیرک.کنترل توسط دیکتاتورهای بالقوه جاه -6 (798.11) 70:12.12

 بار سرآسیمگی.اختلال مصیب -7 (798.12) 70:12.13

 وجدان.کشی توسط افراد بیبهره -8 (798.13) 70:12.14

 ان توسط کشور.وار شهروندبندی بردهمالیات -9 (798.14) 70:12.15

 فقدان عدل اجتماعی و اقتصادی. -10 (798.15) 70:12.16

 یگانگی کلیسا و کشور. -11 (798.16) 70:12.17



 از دست دادن آزادی شخصی. -12 (798.17) 70:12.18

اینها مقاصد و اهداف دادگاههایی هستند که بر مبنای قانون اساسی  (798.18) 70:12.19

 کنند.به عنوان کنترل کنندگان موتور دولت نماینده در یک کرۀ تکاملی عمل می

پیکار نوع بشر برای کامل سازی دولت در یورنشیا به کامل سازی  (799.1) 70:12.20

تغییر یابندۀ جاری، به بهبود  کانالهای حکومت، به انطباق آنها به نیازهای پیوسته

تقسیم قدرت در درون دولت، و سپس به برگزیدن چنان رهبران حکومتی که به 

آل دولت باشد. در حالی که یک شکل الهی و ایدهراستی خردمند باشند مربوط می

تواند به طور الهی برملا شود، بلکه باید توسط مردان وجود دارد، چنین دولتی نمی

اره در سراسر جهانهای زمان و مکان به آهستگی و با پرکاری و زنان هر سی

 کشف گردد.

 ]عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (799.2) 70:12.21

 71مقالۀ 

 پیدایش کشور

کشور تکامل مفید تمدن است؛ آن نمایانگر منفعت خالص جامعه از  (800.1) 71:0.1

ً تکنیک ویرانگریها و مصائب ناشی از جنگ است. حتی کشور داری صرفا

آمیز نیرویی میان قبایل و ملتهای در حال انباشته شده برای تنظیم کشمکش رقابت

 مبارزه است.

کشور امروزین نهادی است که در پیکار طولانی برای قدرت گروهی  (800.2) 71:0.2

به همراه  —کشور  —ای واقعی بقا یافت. قدرت برتر نهایتاً غالب شد، و آفریده

تان خیالی اخلاقی که وظیفۀ مطلق شهروند است که برای کشور زندگی این داس

کرده و بمیرد، را ایجاد نمود. اما کشور یک آفرینش الهی نیست؛ آن حتی به وسیلۀ 

عمل ارادی هوشمندانۀ بشر به وجود نیامده است. آن کاملاً یک نهاد تکاملی است 

 و تماماً منشأ اتوماتیک داشت.

 کشور آغازین -1



کشور یک سازمان تنظیم کنندۀ اجتماعی ارضی است، و قویترین،  (800.3) :1.171

مؤثرترین، و پایدارترین کشور متشکل از یک ملت واحد است که مردم آن از 

 یک زبان، آداب و رسوم، و سنتهای مشترک برخوردار باشند.

کشورهای اولیه کوچک بودند و همگی نتیجۀ کشورگشایی بودند. منشأ  (800.4) 71:1.2

آنها اجتماعات داوطلبانه نبود. بسیاری از آنها توسط چادرنشینان استیلاگر که به 

داران صلح طلب یا برزگران اسکان یافته یورش منظور غلبه و برده سازی بر گله

شورگشایی ناشی شدند، الزاماً، بردند بنیاد نهاده شدند. چنین کشورهایی که از کمی

بندی شدند. طبقات اجتناب ناپذیر بودند، و مبارزات طبقاتی همواره انتخابی طبقه

 اند.بوده

قبایل شمالی انسانهای سرخ آمریکا هرگز به صورت کشور واقعی  (800.5) 71:1.3

ار درنیامدند. آنها هرگز فراتر از کنفدراسیون ناپایداری از قبایل، یک شکل بسی

ابتدایی کشور، پیش نرفتند. نزدیکترین دستیابی آنها فدراسیون ایرُکوا بود؛ اما این 

گروه متشکل از شش ملت هیچگاه کاملاً به صورت یک کشور عمل نکرد، و به 

دلیل فقدان برخی ضروریات حیات ملی امروزی نتوانست بقا یابد، و آنها عبارت 

 بودند از:

 بری دارایی خصوصی.اثکسب و میر -1 (800.6) 71:1.4

 شهرها به علاوۀ کشاورزی و صنعت. -2 (800.7) 71:1.5

 حیوانات اهلی سودمند. -3 (800.8) 71:1.6

سازمان عملی خانواده. این انسانهای سرخ به خانوادۀ مادری و  -4 (800.9) 71:1.7

 میراث برادرزاده و خواهرزاده چسبیدند.

 سرزمین مشخص. -5 (800.10) 71:1.8

 یک رهبر اجرایی قوی. -6 (800.11) :1.971

آنها اسرا را نه در میان خود پذیرفتند و نه  —برده سازی اسرا  -7 (800.12) 71:1.10

 قتل عام کردند.



 کشورگشاییهای قاطع. -8 (800.13) 71:1.11

انسانهای سرخ بیش از حد دمکراتیک بودند. آنها یک دولت خوب  (800.14) 71:1.12

تر انسان سفید که روشهای دولتی کام ماند. اگر آنها با تمدن پیشرفتهداشتند، اما نا

شدند سرانجام نمود به طور زودرس مواجه نمییونانیها و رومیها را دنبال می

 آوردند.یک کشور به وجود می

 کشور موفق روم بر این مبانی استوار بود: (801.1) 71:1.13

 خانوادۀ پدری. -1 (801.2) 71:1.14

 کشاورزی و اهلی کردن حیوانات. -2 (801.3) .1571:1

 شهرها. —تراکم جمعیت  -3 (801.4) 71:1.16

 مالکیت خصوصی و زمین. -4 (801.5) 71:1.17

 طبقات شهروندی. —بردگی  -5 (801.6) 71:1.18

 استیلا و تجدید سازمان مردمان ضعیف و عقب مانده. -6 (801.7) 71:1.19

 ها.مشخص با جاده سرزمین -7 (801.8) 71:1.20

 فرمانروایان فردی و قوی. -8 (801.9) 71:1.21

ضعف بزرگ تمدن روم و عاملی در سقوط نهایی امپراتوری، شرط  (801.10) 71:1.22

ظاهراً آزادیخواهانه و پیشرفته برای از قیومت خارج کردن پسر در سن بیست و 

آزاد بود با مرد  قید و شرط دختر بود، طوری که دختریک سالگی و رهایی بی

انتخابی خود ازدواج نماید یا در سرزمین خود بیرون رود و دست به کار 

غیراخلاقی زند. زیان به جامعه شامل خود این رفرمها نبود بلکه بیشتر در شیوۀ 

ناگهانی و گستردۀ پذیرش آنها بود. سقوط روم نشانگر این است که هنگامی که 

توان گیرد چه میطاط داخلی قرار مییک کشور تحت بسط خیلی سریع و انح

 انتظار داشت.



کشور بدوی از طریق افول پیوند خونی به نفع پیوند سرزمینی میسر  (801.11) 71:1.23

از طریق کشورگشایی به طور محکم  ای معمولاً های قبیلهگشت، و چنین اتحادیه

های کوچکتر خوردند. در حالی که یک استقلال که فراتر از کلیۀ پیکارپیوند می

و اختلافات گروهی است، ویژگی کشور راستین است. هنوز بسیاری طبقات و 

ها و قبایل روزگاران کاستها در سازمانهای بعدی کشوری به صورت بقایای طایفه

پیشین تداوم دارند. کشورهای بعدی و بزرگترِ دارای قلمرو، پیکاری طولانی و 

ای نشانگر ای داشتند. دولت قبیلهفهتلخ با این گروههای کوچکتر هم تبار طای

انتقالی ارزشمند از اتوریتۀ خانوادگی به کشوری بود. در طول ایام بعد بسیاری 

 ها از داد و ستدها و سایر انجمنهای صنعتی خارج شدند.طایفه

ناتوانی ادغام کشوری به قهقرا به شرایط پیش کشوری تکنیکهای  (801.12) 71:1.24

انجامد. در طول این اعصار دالیسم قرون وسطی در اروپا، میدولتی، همانند فئو

دار، ظهور مجدد تاریک، کشور قلمرودار فرو پاشید و به گروههای کوچک قلعه

ای توسعه، بازگشت شد. حتی اکنون نیمه کشورهای مشابه ای و قبیلهمراحل طایفه

نیستند؛ بسیاری از  در آسیا و آفریقا وجود دارند، اما کلیۀ آنها بازگشتهای تکاملی

 اند.های آغازین کشورهای آیندهآنها هسته

 تکامل دولت نماینده -2

آل است، محصولی از تمدن است، نه تکامل. دمکراسی گر چه یک ایده (801.13) 71:2.1

 آهسته حرکت کنید! با دقت انتخاب نمایید! زیرا خطرات دمکراسی عبارتند از:

 یان مایگی.تمجید از م -1 (801.14) 71:2.2

 انتخاب حکمرانان پست و نادان. -2 (801.15) 71:2.3

 عدم توانایی در شناخت واقعیتهای اساسی تکامل اجتماعی. -3 (801.16) 71:2.4

 آسا.خطر حق رأی همگانی به دستان اکثریت تحصیل نکرده و تن -4 (801.17) 71:2.5

 گوید.بردۀ افکار عمومی بودن؛ اکثریت همیشه درست نمی -5 (801.18) 71:2.6

افکار عمومی، نظر عام، همیشه حرکت جامعه را کند کرده است؛ با  (802.1) 71:2.7

کند، حافظ این حال ارزشمند است، زیرا در حالی که تکامل اجتماعی را کند می



شیدن به تمدن است. آموزش افکار عمومی تنها روش امن و راستین شتاب بخ

ها جای خود تمدن است؛ زور فقط یک راه حل موقت است، و به تدریج که گلوله

یابد. افکار دهند، رشد فرهنگی به طور فزاینده شتاب میهای رأی میرا به برگه

عمومی، آداب و رسوم، انرژی اساسی و بنیادین در تکامل اجتماعی و توسعۀ 

آمیز ارزشمند باشند، باید جلوۀ خشونتکشور هستند، اما اگر بخواهند برای کشور 

 نداشته باشند.

ای که افکار عمومی بتواند گیری پیشرفت جامعه توسط درجهاندازه (802.2) 71:2.8

آمیز کنترل رفتار شخصی و تنظیم مقررات کشور را از طریق بیان غیرخشونت

سید که شود. دولت به راستی متمدن زمانی فرا رکند، به طور مستقیم تعیین می

افکار عمومی با نیروهای امتیاز شخصی ملبسّ گردید. انتخابات عمومی ممکن 

است همیشه کارها را به نحو صحیح تعیین تکلیف ننماید، اما حتی برای انجام 

ای درست است. تکامل به یکباره عالیترین کمال یک کار نادرست نمایانگر شیوه

 ی و پیشرو.نماید، بلکه تعدیل عملیِ نسبرا ایجاد نمی

ده گام یا مرحله برای تکامل یک شکل عملی و مؤثر دولت نماینده  (802.3) 71:2.9

 وجود دارد و آنها عبارتند از:

آزادی شخص. بردگی، نظام ارباب و رعیتی، و کلیۀ اشکال اسارت -1 (802.4) 71:2.10

 بشری باید از بین بروند.

تعلیم  —اند آزادی فکر. تا وقتی که مردمی آزاد آموزش نیافته -2 (802.5) 71:2.11

ریزی ای هوشمندانه فکر کنند و به نحوی خردمندانه برنامهاند که به گونهنیافته

 آزادی معمولاً بیشتر آسیب زننده است تا مفید. —کنند 

ری قرار وتواند مورد بهرهحکومت قانون. آزادی فقط زمانی می -3 (802.6) 71:2.12

ها و امیال حکمرانان بشری مطابق قوانین بنیادینِ پذیرفته شده با گیرد که خواسته

 قوانین پارلمانی تعویض گردند.

آزادی گفتار. دولت نماینده بدون آزادی کلیۀ اشکال بیان آرمانها و -4 (802.7) 71:2.13

 نظریات بشری غیرممکن است.



ه قادر نباشد حق برخورداری از دارایی امنیت مال. دولتی ک-5 (802.8) 71:2.14

تواند برای مدتی طولانی دوام آورد. انسان شخصی را به نحوی تأمین نماید نمی

مشتاقانه طالب حق استفاده، کنترل، هدیه دادن، فروش، اجاره، و به ارث گذاشتن 

 دارایی شخصی خویش است.

دان را برای استماع به حق دادخواست. دولت نماینده حق شهرون -6 (802.9) 71:2.15

 گیرد. امتیازِ دادخواست سرشت شهروندیِ آزاد است.عهده می

حق حکمرانی. شنیده شدن کافی نیست؛ قدرت دادخواست باید تا  -7 (802.10) 71:2.16

 حد واقعی مدیریت دولت پیش رود.

حق رأی همگانی. پیش فرض دولت نماینده رأی دهندگانی  -8 (802.11) 71:2.17

د، مؤثر، و همگانی است. ماهیت چنین دولتی همواره از طریق سیرت و هوشمن

شود. به تدریج که تمدن پیش میزان کارایی آنهایی که تشکیل دهندۀ آنند تعیین می

ماند، به طور رود، ضمن این که برای هر دو جنس حق رأی عمومی باقی میمی

ز جهات دیگر ناهمسان مؤثر تعدیل خواهد یافت، از نو گروهبندی خواهد شد، و ا

 خواهد گشت.

کنترل کارمندان دولت. هیچ دولت مدنی قادر به خدمت و کارآمد  -9 (802.12) 71:2.18

نیست مگر این که شهروندان از تکنیکهای خردمندانۀ هدایت و کنترل صاحب 

 منصبان و کارمندان دولت برخوردار شوند و استفاده نمایند.

گی هوشمند و آموزش یافته. بقای دمکراسی به دولت موفق نمایند -10 (802.13) 71:2.19

نماینده بستگی دارد؛ و آن مشروط به روال انتخاب تنها آن افرادی به مقامهای 

دولتی است که از نظر تکنیکی آموزش یافته، به لحاظ عقلانی شایسته، از نظر 

اجتماعی وفادار، و به لحاظ اخلاقی مناسب باشند. فقط از طریق چنین 

 تواند حفظ شود.دوراندیشیهایی دولت مردم، توسط مردم، و برای مردم می

 آلهای تشکیل کشورایده -3

شکل سیاسی یا اداری یک دولت اهمیت اندکی دارد، مشروط به این  (803.1) 71:3.1

 —آزادی، امنیت، آموزش، و هماهنگی اجتماعی  —که ملزومات پیشرفت مدنی 

کند این نیست که یک ر تکامل اجتماعی را تعیین میرا فراهم سازد. آنچه که مسی



تواند از کند. و روی هم رفته، هیچ کشوری نمیکشور چه است بلکه چه می

ارزشهای اخلاقی شهروندان خود فراتر رود، همانطور که در رهبران انتخابی 

آن نمایان است. نادانی و خودخواهی سقوط حتی بالاترین نوع دولت را تضمین 

 ید.نمامی

خودستایی ملی گر چه بسیار مایۀ تأسف است، برای بقای اجتماعی  (803.2) 71:3.2

ای و ضروری بوده است. دکترین مردم برگزیده یک عامل اساسی در پیوند قبیله

تواند به سطوح ساختن ملتها درست تا ایام معاصر بوده است. اما هیچ کشوری نمی

ر شکل از عدم تحمل عقاید دیگران مهار آل کارکرد دست یابد، تا این که هایده

توان از طریق گردد؛ آن به طور پیوسته مغایر با پیشرفت بشری است. و می

هماهنگی علم، بازرگانی، سرگرمی، و مذهب، با عدم تحمل عقاید دیگران به 

 بهترین نحو مبارزه کرد.

هماهنگ عمل  آل تحت نیروی محرکۀ سه انگیزۀ نیرومند وکشور ایده (803.3) 71:3.3

 نماید:می

 شود.وفاداری مهرآمیز که از تحقق برادری بشری ناشی می -1 (803.4) 71:3.4

آلهای خردمندانه پایه ریزی شده میهن دوستی هوشمند که روی ایده -2 (803.5) 71:3.5

 است.

ای بصیرت کیهانی که به صورت واقعیات، نیازها، و اهداف سیاره -3 (803.6) 71:3.6

 شود.می تفسیر

گرای آل اندک هستند، و از میان عصر منفیتعداد قوانین کشور ایده (803.7) 71:3.7

تابو به داخل دورۀ پیشرفت مثبت آزادی فردی به دنبال کنترل خودِ افزایش یافته 

سازد بلکه اند. کشور والا نه فقط شهروندان خود را به کار ملزم میعبور کرده

دۀ سودمند و تعالی بخش از آسایش فزاینده که از رهایی همچنین آنها را به استفا

شود، جلب از کار طاقت فرسا از طریق عصر در حال پیشرفت ماشین حاصل می

 کند. آسایش باید همپای مصرف موجب تولید شود.می

دارد، به دارد یا فقر را روا میای که بیکاری را مجاز میهیچ جامعه (803.8) 71:3.8

رفت نکرده است. اما اگر افراد منحط و فاسد آزادانه مورد حمایت قدر زیادی پیش



واقع شوند و بدون محدودیت اجازه یابند تولید مثل کنند، هرگز ممکن نیست فقر 

 و وابستگی از بین برود.

یک جامعۀ اخلاقی باید کوشش کند حرمت نفس شهروندانش را حفظ  (803.9) 71:3.9

کفی برای شکوفایی خود اعطا کند. چنین نماید و به هر فرد نرمال فرصت م

آورد. ای از کامیابی اجتماعی، والاترین نوع جامعۀ فرهنگی را به بار میبرنامه

تکامل اجتماعی باید به وسیلۀ سرپرستی دولتی که کمترین میزان کنترل مقرراتی 

کند ترغیب شود. آن دولتی از همه بهتر است که ضمن انجام بیشترین را اعمال می

 کند.میزان هماهنگی، به کمترین اندازه حکومت می

یابی کشور باید از طریق تکامل، به وسیلۀ رشد آهستۀ آلهای شکلایده (803.10) 71:3.10

آگاهی مدنی، شناخت وظیفه، و امتیاز خدمت اجتماعی به دست آید. در ابتدا انسانها 

دولت را به عنوان به دنبال پایان حکومت سیاستمداران قدرت طلب مسئولیتهای 

گیرند، اما بعدها به عنوان یک امتیاز، به عنوان بالاترین یک وظیفه به عهده می

آیند. مرتبت هر سطح تمدن از طریق افتخار، در صدد کسب این خدمت برمی

پذیرند به میزان کارایی شهروندان آن که داوطلبانه مسئولیتهای کشوری را می

 شود.طور دقیق به نمایش گذارده می

در یک کشور فدرال واقعی، کار حکمرانی بر شهرها و استانها از  (803.11) 71:3.11

رسد، و درست همانند کلیۀ اشکال دیگر انجمنهای طریق کارشناسان به انجام می

 شود.اقتصادی و تجاری مردم سرپرستی می

در کشورهای پیشرفته خدمت سیاسی به صورت بالاترین جانفشانی  (803.12) 71:3.12

ترین ترین و والامنششود. بزرگترین بلندپروازیِ عاقلشهروندی ارج نهاده می

شهروندان، دستیابی به سپاس مدنی و انتخاب شدن یا منصوب شدن به مقامهای 

دانی خود را مورد اعتماد دولتی است، و چنین دولتهایی بالاترین افتخارات قدر

دارند. بعد از آن برای خدمت به کارمندان دولت و خادمان اجتماعی اعطا می

افتخارات به ترتیب نام به فیلسوفان، آموزگاران، دانشمندان، صنعتگران، و 

شوند. والدین به واسطۀ پیشرفت فرزندان خود به طور شایسته نظامیان اعطا می

ً مذهبپاداش می ی که سفیران پادشاهی معنوی هستند، گیرند، و رهبران صرفا

 دارند.پاداشهای واقعی خود را در دنیای دیگر دریافت می



 تمدن پیشرو -4

اگر بنا بر این باشد که اقتصاد، جامعه، و دولت باقی بمانند، باید تکامل  (804.1) 71:4.1

یابند. شرایط ایستا در یک کرۀ تکاملی نشانگر اضمحلال است؛ فقط آن نهادهایی 

 مانند.روند پابرجا میکه با جریان تکاملی پیش می

 برنامۀ مترقی یک تمدن در حال توسعه عبارت است از: (804.2) 71:4.2

 حفظ آزادیهای فردی. -1 (804.3) 71:4.3

 حفاظت از خانه و کاشانه. -2 (804.4) 71:4.4

 ترویج امنیت اقتصادی. -3 (804.5) 71:4.5

 ز بیماریها.پیشگیری ا -4 (804.6) 71:4.6

 تحصیل اجباری. -5 (804.7) 71:4.7

 اشتغال اجباری. -6 (804.8) 71:4.8

 استفادۀ سودمندانه از وقت فراغت. -7 (804.9) 71:4.9

 سرپرستی نگون بختان. -8 (804.10) 71:4.10

 بهبود نژادی. -9 (804.11) 71:4.11

 ترویج علم و هنر. -10 (804.12) 71:4.12

 خرد. —ترویج فلسفه  -11 (804.13) 71:4.13

 معنویت. —رشد بصیرت کیهانی  -12 (804.14) 71:4.14

و این پیشرفت در هنرهای تمدن مستقیماً به تحقق بالاترین اهداف  (804.15) 71:4.15

انجامد، یعنی دستیابی اجتماعی به برادری انسان بشری و الهیِ تلاش انسانی می



ر هر فرد به انجام خواست پدر آسمانی و منزلت شخصی خدا آگاهی که در میل واف

 شود.نمایان می

پدیداری برادری راستین نشانگر این است که یک نظم اجتماعی فرا  (804.16) 71:4.16

رسیده است، نظمی که در آن کلیۀ انسانها از این که بار یکدیگر را به دوش کشند 

را به کار بندند.  شوند. آنها در واقع میل وافر دارند که اصل طلاییشادمان می

اما آنگاه که افراد ضعیف یا بد سرشت منتظرند که از آنهایی که عمدتاً با انگیزۀ 

کنند به طور غیرعادلانه و وقف به خدمت راستین، زیبا، و نیک حرکت می

تواند تحقق یابد. در چنین آلی نمیاهریمنی سوءِ استفاده نمایند، چنین جامعۀ ایده

ای توانند جامعهمی“ حکمرانان طلایی”عملی است: وضعیتی فقط یک مسیر 

آلهای خود زندگی کنند، ضمن این که یک مترقی تأسیس کنند که در آن مطابق ایده

دفاع مکفی در برابر همنوعان تاریک اندیش خود که ممکن است در صدد 

جویی از تمایل صلح جویانۀ آنها بر آمده یا تمدن در حال پیشروی آنها را بهره

 بود سازند حفظ نمایند.نا

های گرایان در هر نسل به خود اجازه دهند توسط ردهاگر آرمان (804.17) 71:4.17

تواند در یک سیارۀ در حال گرایی هرگز نمیتر بشریت نابود گردند، آرمانپایین

گرایی این است: آیا یک جامعۀ پیشرفته تکامل بقا یابد. و آزمایش بزرگ آرمان

مادگی نظامی را که موجب ایمنی آن از کلیۀ حملات همسایگان جنگ تواند آن آمی

شود، بدون تن دادن به وسوسۀ به کار بستن این قدرت نظامی در عملیات طلبش می

تهاجمی بر ضد سایر مردمان به مقاصد منفعت خودخواهانه یا افزودن نیرو و 

ایی مذهبی به گرثروت ملی، حفظ نماید؟ بقای ملی طالب آمادگی است، و آرمان

تواند از تبدیل خود فروشانۀ آمادگی به تجاوز پیشگیری کند. فقط محبت تنهایی می

 تواند مانع سرکوب ضعیف به دست قوی گردد.و برادری می

 تکامل رقابت -5

رقابت برای پیشرفت اجتماعی ضروری است، اما رقابتی که تحت  (805.1) 71:5.1

ر جامعۀ کنونی رقابت به آرامی شود. دنظارت نیست، موجب خشونت می

کند، شود، بدین صورت که جای فرد را در صنعت تعیین میجایگزین جنگ می

دارد. )مرتبت قتل و جنگ در برابر آداب و و نیز بقای خود صنایع را مقرر می



رسوم متفاوت است. از روزگاران آغازینِ جامعه قتل ممنوع بوده است، در حالی 

 ز توسط نوع بشر ممنوع نگشته است.(که در مجموع جنگ هرگ

آل تنظیم مقررات رفتار اجتماعی را تا این اندازه به عهده کشور ایده (805.2) 71:5.2

عدالتی در ابتکار گیرد که خشونت را از رقابت فردی خارج سازد و مانع بیمی

یابی کشور وجود دارد: چطور شخصی گردد. در اینجا مشکل بزرگی در شکل

صلح و آرامش را در صنعت تضمین نمود، برای تأمین قدرت کشور توان می

مالیات پرداخت، و در همان حال از این که مالیات بندی موجب نارسایی صنعت 

 شود پیشگیری نمود و کشور را از انگلی یا مستبد شدن باز داشت؟

در سراسر اعصار آغازین هر کره، رقابت برای تمدن پیشرو  (805.3) 71:5.3

رود، رقابت به طور فزاینده است. به تدریج که تکامل انسان پیش می ضروری

شود. در تمدنهای پیشرفته همکاری مؤثرتر از رقابت است. انسان ثمربخش می

شود. تکامل اولیه به وسیلۀ بقای موجودات به اولیه به وسیلۀ رقابت برانگیخته می

های بعد بیشتر به وسیلۀ شود، اما تمدنلحاظ بیولوژیکی مناسب تعیین ویژگی می

 یابند.همکاری هوشمندانه، اخوت فهیمانه، و برادری معنوی رواج می

اندازه مایۀ اتلاف و بسیار حقیقت دارد، رقابت در صنعت به طور بی (805.4) 71:5.4

فایده است، اما اگر چنین تعدیلاتی مستلزم لغو هر یک از آزادیهای اساسی فرد بی

باشد، هیچ تلاشی برای حذف این حرکت اتلاف کنندۀ  حتی به کمترین حد آن

 اقتصادی نباید پذیرفته شود.

 انگیزۀ سود -6

اقتصاد امروزی که انگیزۀ آن سود است محکوم به فنا است، مگر این  (805.5) 71:6.1

رحمانه های خدمت ارتقا داد. رقابت بیهای منفعت را با انگیزهکه بتوان انگیزه

ته فکرانۀ شخصی نهایتاً نابود کنندۀ حتی آن چیزهایی است بر مبنای منفعت کو

آلهای که در پی حفظ آنها است. انگیزۀ انحصاری و خودخواهانۀ سودجویی با ایده

 مسیحی مغایرت دارد، و با تعالیم عیسی بسیار بیشتر ناسازگار است.

در اقتصاد، انگیزۀ سودجویی نسبت به انگیزۀ خدمت چیزی است که  (805.6) 71:6.2

در مذهب، ترس نسبت به محبت است. اما انگیزۀ منفعت نباید به طور ناگهانی از 

میان برداشته شود یا حذف گردد. این انگیزه بسیاری از انسانهای در غیر این 



زم نیست که این دارد. با این وجود، لاآسا را سخت به کار مشغول میصورت تن

 عنصرِ اجتماعیِ برانگیزانندۀ انرژی برای همیشه در اهدافش خودپسند باشد.

انگیزۀ سودجویی در فعالیتهای اقتصادی در مجموع پست است و کلاً  (805.7) 71:6.3

شایستۀ یک جامعۀ پیشرفته نیست؛ با این وجود در سراسر مراحل آغازینِ تمدن 

منفعت نباید از انسانها گرفته شود، تا این که یک عامل ضروری است. انگیزۀ 

های غیر سود جویانه برای تلاش آنها قاطعانه خود را از انواع برتر انگیزه

تمایلات فرازگرای خرد عالی، برادری خیره  —اقتصادی و خدمت اجتماعی 

 برخوردار سازند. —کننده، و برتری نیل معنوی 

 تحصیلات -7

الشعاع آرمانها است، و شود، تحتار روی فرهنگ بنا میکشور پاید (806.1) 71:7.1

شود. مقصود از تحصیلات باید کسب تخصص، به وسیلۀ خدمت برانگیخته می

 گیری خرد، شکوفایی خود، و نیل به ارزشهای معنوی باشد.پی

یابد، و برخی آل، تحصیلات در سراسر زندگی ادامه میدر کشور ایده (806.2) 71:7.2

شود. شهروندان چنین کشوری، خرد را فه کار اصلی شهروندان آن میاوقات فلس

به عنوان افزایش بصیرت در اهمیت روابط بشری، معانی واقعیت، اصالت 

 کنند.ارزشها، اهداف زندگی، و شکوه سرنوشت کیهانی دنبال می

مردم یورنشیا باید بینشی از یک جامعۀ نوین و والاتر فرهنگی کسب  (806.3) 71:7.3

کنند. با گذشت سیستم اقتصادی صرفاً برانگیخته از سود، تحصیلات به سطوح 

یابد. تحصیلات مدتها است که محلی، نظامی، ستایش جدید ارزشمند جهش می

گرا، کنندۀ خودپرستی، و جویندۀ موفقیت بوده است. آن باید سرانجام جهانی، آرمان

 د.شکوفا کنندۀ فرد، و برخوردار از ادراک کیهانی شو

آموزش و پرورش اخیراً از کنترل روحانیت خارج گشت و به مهار  (806.4) 71:7.4

وکلا و بازرگانان درآمد. سرانجام آن باید تحت تسلط فلاسفه و دانشمندان درآید. 

آموزگاران باید موجودات آزادی باشند، رهبران واقعی، تا جایی که فلسفه، جستجو 

 و پرورش گردد.برای خرد، بتواند هدف اصلی آموزش 



تحصیل، کار زندگی است؛ آن باید در سراسر زندگی ادامه یابد، تا  (806.5) 71:7.5

نوع بشر بتواند به تدریج سطوح بالا روندۀ خرد انسانی را تجربه کند. این سطوح 

 عبارتند از:

 دانستن چیزها. -1 (806.6) 71:7.6

 درک معانی. -2 (806.7) 71:7.7

 ردانی از ارزشها.قد -3 (806.8) 71:7.8

 شغل. —شرف کار  -4 (806.9) 71:7.9

 اصول اخلاقی. —انگیزۀ اهداف  -5 (806.10) 71:7.10

 سیرت. —عشق به خدمت  -6 (806.11) 71:7.11

 درایت معنوی. —بینش کیهانی  -7 (806.12) 71:7.12

فکری، و سپس از طریق این دستاوردها بسیاری به غایت انسانی نیل  (806.13) 71:7.13

 خدا آگاهی، صعود خواهند کرد.

 ویژگی کشور بودن -8

تنها جنبۀ مقدس هر دولت بشری، تقسیم کشوری به سه حوزۀ  (806.14) 71:8.1

باشد. جهان مطابق چنین طرحی از کارکردهای مجریه، مقننه، و قضاییه می

ظیم شود. صرف نظر از این مفهوم الهیِ تنجدایی کارکردها و اختیارات اداره می

مؤثر مقررات اجتماعی یا دولت مدنی، کم اهمیت است که مردم داشتن چه شکل 

از دولت را انتخاب نمایند، به شرط آن که شهروندان پیوسته به سوی هدف کنترل 

خودِ ازدیاد یافته و خدمت افزایش یافتۀ اجتماعی پیش روند. تیزبینی عقلانی، خرد 

ً در اقتصادی، هوشمندی اجتماعی، و استقامت  اخلاقی یک مردم همگی دقیقا

 یابد.کشور انعکاس می

تکامل کشوری مستلزم پیشرفت مرحله به مرحله به صورت زیرین  (806.15) 71:8.2

 است:



 های مجریه، مقننه، و قضاییه.گانه با شاخهپیدایش یک دولت سه -1 (806.16) 71:8.3

 و مذهبی.آزادی فعالیتهای اجتماعی، سیاسی،  -2 (806.17) 71:8.4

 الغاءِ کلیۀ اشکال بردگی و اسارت بشری. -3 (807.1) 71:8.5

 توانایی شهروندان در کنترل وصول مالیاتها. -4 (807.2) 71:8.6

یادگیری گسترده از گهواره تا  —برقراری تحصیلات همگانی  -5 (807.3) 71:8.7

 گور.

 تنظیم صحیح بین دولتهای محلی و ملی. -6 (807.4) 71:8.8

 شکوفایی علم و غلبه بر بیماریها. -7 (807.5) :8.971

شناسایی رسمی مساوات جنسی و عملکرد هماهنگ مردان و زنان  -8 (807.6) 71:8.10

 در خانه، مدرسه، و کلیسا، با خدمت تخصصی زنان در صنعت و دولت.

آلات و فرسا از طریق اختراع ماشینحذف بردگی طاقت -9 (807.7) 71:8.11

 دستی متعاقب عصر ماشین.چیره

 استیلای یک زبان جهانی. —چیرگی بر زبانهای محلی  -10 (807.8) 71:8.12

المللی بر اختلافات ملی و نژادی داوری بین —پایان جنگ  -11 (807.9) 71:8.13

ای آنها به عهدۀ یک دیوان عالی سیاره ای ملتها که ریاستتوسط دادگاههای قاره

ای که مرتباً بازنشسته است که به طور اتوماتیک از میان رؤسای دادگاههای قاره

ای از مرجعیت برخوردارند؛ شوند. دادگاههای قارهشوند، به خدمت گرفته میمی

 است. —اخلاقی  —دادگاه جهانی، مشورتی 

تمجید از فلسفه. تکامل یک  —گیری خرد یمحبوبیت جهانی پ -12 (807.10) 71:8.14

مذهب جهانی، که حاکی از ورود سیاره به مراحل اولیۀ استقرار در نور و حیات 

 باشد.می



آل یابی کشور ایدهاینها پیش نیازهای دولت مترقی و نشانگر شکل (807.11) 71:8.15

اما نژادهای  آلهای متعالی بسیار دور است،باشد. یورنشیا از تحقق این ایدهمی

نوع بشر به سوی فرجامهای والاتر تکاملی  —اند متمدن به آغاز راه دست یافته

 در حال پیشروی است.

 باشد.[]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک ملک صادق نبادان می (807.12) 71:8.16

 72مقالۀ 

 دولت در یک سیارۀ همسایه

های ایدنشیا، من اجازه دارم لامرتبهبا اجازۀ لانافورج و با تأیید وا (808.1) 72:0.1

ترین نژاد بشری را که در چیزی از زندگی اجتماعی، اخلاقی، و سیاسی پیشرفته

 کند و به سیستم سِتانیا تعلق دارد نقل کنم.یک سیارۀ نه چندان دوردست زندگی می

وی از میان کلیۀ کرات سِتانیا که به علت شرکت در شورش لوسیفر منز (808.2) 72:0.2

شدند، این سیاره تاریخی بسیار شبیه تاریخ یورنشیا را تجربه کرده است. شباهت 

سازد که به چه علت اجازۀ انجام ارائۀ این داستان دو کره بدون شک روشن می

العاده داده شد. زیرا بسیار غیرعادی است که حکمرانان سیستم به توصیف خارق

 د.امور یک سیاره برای سیارۀ دیگر رضایت دهن

ای آن در این سیاره، نظیر یورنشیا، به واسطۀ خیانت پرنس سیاره (808.3) 72:0.3

رابطه با شورش لوسیفر به گمراهی کشانیده شد. مدت کوتاهی پس از ورود آدم 

به یورنشیا آن یک پسر ماتریال دریافت کرد، و این پسر نیز دچار خطا گردید و 

انسانی آن هرگز یک پسر مجیستریال  موجب انزوای سیاره شد، زیرا به نژادهای

 اعطا نشده است.

 ایملت قاره -1

ای، یک تمدن بسیار برتر در یک به رغم تمامی این نارساییهای سیاره (808.4) 72:1.1

قارۀ جدا افتاده حدوداً اندازۀ استرالیا در حال تکامل است. جمعیت این کشور در 

مختلط، عمدتاً آبی و زرد هستند،  میلیون نفر است. مردم آن یک نژاد 140حدود 

و نسبت به نژاد موسوم به سفید یورنشیا قدر بیشتری از نژاد بنفش برخوردارند. 

ای قابل قبول اند، اما به گونهاین نژادهای گوناگون هنوز به طور کامل درنیامیخته



کنند. طول متوسط حیات با هم روابطی دوستانه داشته و با یکدیگر معاشرت می

 این قاره اکنون نود سال است، پانزده در صد بالاتر از سایر مردم سیاره.در 

مند است، که مکانیسم صنعتی این ملت از مزیت مشخص زیادی بهره (808.5) 72:1.2

شود. کوههای مرتفع که هشت ماه در سال نظیر قاره ناشی میاز توپوگرافی بی

اند. این ترتیب کشور واقع شده بارد، درست در مرکزبر آنها بارانهای سنگینی می

سازد و آبیاری ربع غربی بایرتر قاره طبیعی، استفاده از نیروی آب را آسان می

 نماید.را به اندازۀ زیاد تسهیل می

این مردم خودکفا هستند، بدین معنی که بدون وارد کردن چیزی از  (808.6) 72:1.3

کنند. منابع طبیعی آنها  توانند برای مدت نامحدود زندگیملتهای اطراف می

اند که چگونه کمبودهای خود سرشار است، و از طریق تکنیکهای علمی آموخته

را در زمینۀ ضروریات زندگی جبران کنند. آنها از یک بازرگانی درون مرزی 

باشند، اما به سبب خصومت جهانی همسایگان کمتر مترقی مند میپر رونق بهره

 دکی برخوردارند.خویش از داد و ستد خارجی ان

ای به طور کلی روند تکاملی سیاره را بدین صورت این ملت قاره (808.7) 72:1.4

ای به ظهور حکمرانان و پادشاهان قدرتمند دنبال کردند: توسعه از مرحلۀ قبیله

هزاران سال را در بر گرفت. انواع بسیار گوناگونی از دولتها جانشین پادشاهان 

نافرجام، ایالات اشتراکی، و دیکتاتورها به تعداد بیشمار مطلق شدند. جمهوریهای 

آمدند و رفتند. این رشد تا حدود پانصد سال پیش ادامه یافت، تا این که طی یک 

دیکتاتور کشور، در  -دورۀ به لحاظ سیاسی ناآرام، یکی از سه زمامدار قدرتمند 

ری یکی دیگر گیقلب خود دچار دگرگونی شد. او داوطلب شد که به شرط کناره

تر از دوتای باقیمانده، مسند دیکتاتوری خود را از حکمرانان مستبد، فرد پایین

ترک کند. بدین ترتیب حاکمیت قاره در دستان یک حکمران قرار گرفت. کشور 

متحده برای بیش از یکصد سال تحت حکومت مقتدر پادشاهی پیش رفت، و در 

 به وجود آمد. طی این دوره یک منشور آزادی چیره دستانه

گذار متعاقب از حکومت سلطنتی به یک شکل از دولت نماینده،  (809.1) 72:1.5

ً تشریفاتی اجتماعی یا عاطفی  تدریجی بود. پادشاهان به صورت مقامات صرفا

باقی ماندند، و هنگامی که تیرۀ تبار مذکر به اتمام رسید، سرانجام ناپدید شدند. 

گذرد. در از موجودیت جمهوری کنونی میاکنون درست دویست سال است که 



طی این زمان پیشرفتی مداوم به سوی تکنیکهای دولتی، که نقل خواهد شد، به 

ها در حیطۀ صنعتی و سیاسی، در ظرف دهۀ گذشته عمل آمده است. آخرین توسعه

 صورت گرفته است.

 سازمان سیاسی -2

ده دارد، به همراه یک پایتخت ای اکنون یک دولت نمایناین ملت قاره (809.2) 72:2.1

ملی که در مرکز واقع شده است. دولت مرکزی شامل یک فدراسیون قوی متشکل 

از یکصد ایالت نسبتاً آزاد است. این ایالات، فرمانداران و قانونگذاران خود را 

کنند، و هیچیک برای انتخاب مجدد واجد شرایط نیستند. برای ده سال انتخاب می

شوند و رای سراسر طول عمر توسط فرمانداران منصوب میقضات ایالتها ب

توسط پارلمانهایشان که شامل یک نماینده برای هر یکصد هزار شهروند است 

 شوند.تأیید می

پنج نوع متفاوت دولت کلان شهری منوط به اندازۀ شهر وجود دارد،  (809.3) 72:2.2

اما هیچ شهری اجازه ندارد بیش از یک میلیون سکنه داشته باشد. به طور کلی 

این طرحهای حکومتی شهری بسیار ساده، صریح، و اقتصادی هستند. والاترین 

 .شوندانواع شهروندان مشتاقانه طالب مناصب اندک مدیریت شهری می

باشد: مجریه، مقننه، و قضاییه. دولت فدرال شامل سه بخش همتراز می (809.4) 72:2.3

شود. رئیس اجرایی فدرال هر شش سال به وسیلۀ آرای ارضی عمومی انتخاب می

او برای انتخاب مجدد واجد شرایط نیست، مگر بنا به درخواست حداقل هفتاد و 

ن ایالتی مربوطه، و آن هم فقط برای یک پنج قانونگذار ایالتی و توافق فرماندارا

دوره. او با یک ابرکابینه شامل کلیۀ رؤسای سابق اجراییِ در قید حیات مشورت 

 کند.می

 باشد:بخش قانونگذاری شامل سه مجلس می (809.5) 72:2.4

ای، کشاورزی، و مجلس فوقانی توسط گروههای صنعتی، حرفه -1 (809.6) 72:2.5

دهند انتخاب ران که مطابق کارکرد اقتصادی رأی میسایر گروههای کارگ

 شود.می



مجلس تحتانی توسط سازمانهای مشخص جامعه که در بر گیرندۀ  -2 (809.7) 72:2.6

ها نیستند باشند و جزو صنایع یا حرفهگروههای اجتماعی، سیاسی، و فلسفی می

در انتخاب دو شود. کلیۀ شهروندانی که از سابقۀ خوبی برخوردارند انتخاب می

کنند، اما منوط به این که انتخابات مربوط به مجلس گروه از نمایندگان شرکت می

 شوند.بندی میفوقانی یا تحتانی باشد، آنها به طور متفاوت گروه

در بر گیرندۀ افراد پر سابقۀ  —سیاستمداران ارشد  —مجلس سوم  -3 (809.8) 72:2.7

ز اشخاص برجسته که توسط رئیس شود و شامل بسیاری اخدمت مدنی می

ای )زیر فدرال(، توسط رئیس دیوان عالی، و اجرایی، توسط مدیران ارشد ناحیه

باشد. این اند میتوسط رؤسای هر یک از مجلسین دیگر قانونگذاری کاندیدا شده

باشد، و اعضای آن به وسیلۀ عمل اکثریت خود گروه محدود به یکصد نفر می

شوند. عضویت برای سراسر طول عمر است، و نتخاب میسیاستمداران ارشد ا

آید، شخصی که بیشترین تعداد رأی را در هنگامی که پست خالی به وجود می

شود. آورد بدین طریق طبق مقررات انتخاب میمیان لیست کاندیداها به دست می

محدودۀ کار این گروه صرفاً مشورتی است، اما یک تنظیم کنندۀ قدرتمند افکار 

 کند.های دولت اعمال میعمومی است و نفوذ بسیاری در کلیۀ شاخه

ای )زیر بخش زیادی از کار اداری فدرال به وسیلۀ ده مسئول ناحیه (810.1) 72:2.8

شود. این تقسیمات رسد، و هر یک شامل مشارکت ده ایالت میفدرال( به انجام می

ارکردهای قانونگذارانه و قضایی باشند، و از کای کاملاً اجرایی و اداری میناحیه

ای، منصوبین شخصی رئیس اجرایی برخوردار نیستند. ده مسئول اجرایی ناحیه

 —شش سال  —باشند، و دورۀ تصدی آنان مقارن با دورۀ تصدی وی فدرال می

ای را باشد. دیوان عالی فدرال منصوب شدن این ده مسئول اجرایی ناحیهمی

توانند مجدداً انتصاب شوند، رئیس اجراییِ که آنان نمیکند، و در حالی تصویب می

شود. در در حال بازنشستگی به طور اتوماتیک همیار و مشاور جانشین خود می

ای مقامات اداری کابینۀ خود را خودشان غیر این صورت، این رؤسای ناحیه

 کنند.انتخاب می

دادگاههای حقوقی و  —ی این ملت به وسیلۀ دو سیستم عمدۀ دادگاه (810.2) 72:2.9

شود. دادگاههای حقوقی مورد داوری واقع می —اقتصادی  -دادگاههای اجتماعی 

 نمایند:در سه سطح زیرین عمل می



توان دادگاههای فرعی مربوط به دادرسی شهری و محلی، که می -1 (810.3) 72:2.10

 های بالای ایالتی استیناف نمود.تصمیمات آن را به محکمه

دادگاههای عالی ایالتی، که تصمیمات آن در کلیۀ اموری که به  -2 (810.4) 72:2.11

دولت فدرال یا در معرض مخاطره قرار گرفتن حقوق و آزادیهای شهروندان 

ای اختیار دارند که هر مربوط نیستند، نهایی هستند. مسئولین اجرایی ناحیه

 رائه دهند.ای را به یکباره به دادگاه عالی فدرال اپرونده

محکمۀ عالی برای قضاوت پیرامون  —دادگاه عالی فدرال  -3 (810.5) 72:2.12

آیند. این محکمۀ عالی مجادلات ملی و دعاوی استینافی که از دادگاههای ایالتی می

شامل دوازده مرد بالای چهل سال و زیر هفتاد و پنج سال است که دو سال یا 

اند، و با تصویب اکثریت اعضای خدمت کردههای ایالتی بیشتر در برخی محکمه

ابرکابینه و سومین شاخۀ مجلس قانونگذاری توسط رئیس اجرایی به این مقام بالا 

اند. کلیۀ تصمیمات این هیئت عالی قضایی حداقل به وسیلۀ دو سوم منصوب شده

 شوند.آرا اتخاذ می

 کنند:یرین عمل میاقتصادی در سه بخش ز -دادگاههای اجتماعی  (810.6) 72:2.13

دادگاههای والدین، که به بخشهای مقننه و اجرایی خانه و سیستم  -1 (810.7) 72:2.14

 اجتماعی مربوطند.

گروههای قضایی که به سیستمهای  —دادگاههای آموزشی  -2 (810.8) 72:2.15

های اجرایی و قضاییِ مکانیسم ای مربوطند و به شاخهآموزشی ایالتی و ناحیه

 اند.ی آموزشی وابستهادار

های دادرسی که برای حل و فصل محکمه —دادگاههای صنعتی  -3 (810.9) 72:2.16

 کلیۀ اختلافات اقتصادی از اختیار کامل برخوردارند.

کند، اقتصادی رسیدگی نمی -دادگاه عالی فدرال به دعاوی اجتماعی  (810.10) 72:2.17

ونگذاری دولت ملی، مجلس مگر متعاقب آرای سه چهارم شاخۀ سوم قان

سیاستمداران ارشد. در غیر این صورت، کلیۀ تصمیمات دادگاههای عالی والدین، 

 آموزشی، و صنعتی نهایی هستند.



 زندگی خانگی -3

در این قاره، زندگی کردن دو خانواده زیر یک سقف غیرقانونی است.  (811.1) 72:3.1

شتر ساختمانهای آپارتمانی و چون اقامتهای گروهی غیرقانونی شده است، بی

اند. اما مجردها هنوز در کلوپها، هتلها، و سایر اقامتگاههای گروهی خراب شده

کنند. کوچکترین منزلگاه مجاز باید پنجاه هزار فوت مربع زمین فراهم زندگی می

شوند تا ده کند. کلیۀ زمینها و سایر املاکی که برای مقاصد خانگی استفاده می

 باشند.سهمیۀ منزلگاه از مالیات معاف میبرابر حداقل 

زندگی خانگی این مردم در طول قرن گذشته به قدر زیاد بهبود یافته  (811.2) 72:3.2

است. حضور والدین، پدران و مادران، هر دو، در مدارس والدین برای پرورش 

کودک اجباری است. حتی کشاورزان که در استقرارگاههای کوچک روستایی 

دهند. آنها هر ده روز یکبار ند، این کار را از طریق مکاتبه انجام میاقامت دار

برای آموزشی شفاهی به  —هر دو هفته، زیرا هفتۀ آنان پنج روز است  —

 روند.مراکزی نزدیک می

تعداد متوسط فرزندان در هر خانواده پنج نفر است، و آنها تحت کنترل  (811.3) 72:3.3

، یا این که در صورت مرگِ یک یا هر دوی آنان، باشندکامل والدین خویش می

گیرند. این کنند قرار میتحت کنترل سرپرستانی که دادگاههای والدین تعیین می

شود که سرپرستی یک یتیم کامل به برای هر خانواده افتخار بزرگی محسوب می

ۀ شود، و یتیم به خانآن اعطا گردد. آزمونهای رقابتی میان والدین برگزار می

 گردد که بهترین کیفیتهای پدرانه و مادرانه را به نمایش گذارند.آنهایی اهدا می

کنند. انتظار این مردم خانه را به عنوان نهاد بنیادین تمدنشان تلقی می (811.4) 72:3.4

بر این است که ارزشمندترین بخش تحصیل و تربیت شخصیت یک کودک از 

پدران تقریباً همانقدر به پرورش کودک توجه والدین او و در خانه تأمین گردد، و 

 کنند.دارند که مادران میمبذول می

آموزش جنسی تماماً توسط والدین یا به وسیلۀ سرپرستان قانونی در  (811.5) 72:3.5

آید. آموزش اخلاقی در طول دوران استراحت در کلاسهای خانه به اجرا در می

اما در رابطه با آموزش مذهبی چنین شود، ای توسط آموزگاران عرضه میحرفه

نیست؛ این امتیازِ ویژۀ والدین است. به مذهب به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر 



شود. آموزش صرفاً مذهبی به طور عمومی فقط در زندگی خانگی نگریسته می

شود. هیچ نهاد صرفاً مذهبی مثل کلیساهای یورنشیا در میان معابد فلسفه داده می

ه وجود نیامده است. در فلسفۀ آنان، مذهب تلاش برای شناخت خداوند این مردم ب

و مهرورزی به همنوع از طریق خدمت به آنان است، اما وضعیت مذهبی ملتهای 

دیگر در این سیاره چنین نیست. در میان این مردم مذهب کاملاً امری خانوادگی 

ایی مذهبی است، به طوری که هیچ مکان عمومی به طور انحصاری به گردهم

اختصاص ندارد. به لحاظ سیاسی، همانطور که مردم یورنشیا عادت به گفتن آن 

دارند، مذهب و دولت به کلی از هم جدا هستند، اما مذهب و فلسفه تداخلی عجیب 

 دارند.

تا بیست سال پیش، آموزگاران معنوی )که با کشیشان یورنشیا قابل  (811.6) 72:3.6

ی دولت قرار داشتند. آنها از هر خانواده مرتباً دیدار اند(، تحت سرپرستمقایسه

ها دهند تا اطمینان حاصل نمایند بچهکنند و فرزندان را مورد بازبینی قرار میمی

یابند. این مشاوران و بازرسان ای صحیح توسط والدین خویش آموزش میبه گونه

یجاد شده قرار معنوی اکنون تحت سرپرستی بنیاد پیشرفت معنوی که به تازگی ا

شود. احتمالاً دارند. این نهادی است که به وسیلۀ کمکهای داوطلبانه حمایت می

 یابد.این نهاد تا بعد از ورود یک پسر بهشتی مجیستریال بیشتر از آن تکامل نمی

مانند تا کودکان از نظر قانونی تحت سرپرستی والدین خود باقی می (811.7) 72:3.7

شوند. در این هنگام اولین ورود به مسئولیت مدنی برگزار  این که پانزده ساله

گردد. بعد از آن، هر پنج سال برای پنج دورۀ متوالی تمرینات همگانی مشابه می

شود، و در این هنگام با کاسته شدن تعهد برای چنین گروههای سنی برگزار می

کشور به عهده  آنان در قبال والدین، مسئولیتهای جدید مدنی و اجتماعی در قبال

گردد. حق ازدواج بدون شود. حق رأی در سن بیست سالگی اعطا میگرفته می

گردد، رضایت پدر و مادر تا پیش از رسیدن به سن بیست و پنج سالگی اعطا نمی

 و فرزندان با رسیدن به سن سی سالگی باید خانه را ترک کنند.

ور یکسان هستند. ازدواج پیش قوانین ازدواج و طلاق در سراسر کش (812.1) 72:3.8

مجاز نیست. اجازه  —مند شدن از حقوق مدنی سن بهره —از سن بیست سالگی 

شود، و آن هم برای ازدواج فقط یک سال پس از اعلان قصد ازدواج اعطا می

هایی را که نشان دهندۀ آموزش بعد از این که عروس و داماد هر دو گواهینامه



س مربوط به والدین پیرامون مسئولیتهای زندگی یافتن مناسب آنها در مدار

 باشد عرضه دارند.زناشویی می

گیرانه است، اما فرامین جدایی، که ای آسانمقررات طلاق تا اندازه (812.2) 72:3.9

شوند، تا یک سال پس از ثبت درخواستنامۀ آن توسط دادگاههای والدین صادر می

تر از سال ای طولانیه طور قابل ملاحظهیابند، و سال در این سیاره بتحقق نمی

باشد. به رغم قوانین آسان آنان در امر طلاق، میزان کنونی طلاقها در یورنشیا می

 فقط یک دهم میزان طلاق نژادهای متمدن یورنشیا است.

 سیستم آموزش و پرورش -4

سیستم آموزش و پرورش این ملت اجباری است و مدارس پیش از  (812.3) 72:4.1

کنند مختلط آموزان از سنین پنج تا هجده سالگی در آنها شرکت میالج که دانشک

هستند. این مدارس به اندازۀ زیاد با مدارس یورنشیا متفاوتند. هیچ کلاس درسی 

شود، و پس از سه سال وجود ندارد، فقط مطالعۀ یک درس در آن واحد دنبال می

تر از آنان هستند یی را که پایینشوند، و آنهااول کلیۀ شاگردان کمک معلم می

دهند. کتابها فقط برای به دست آوردن اطلاعاتی که در حل مسائل آموزش می

ای و مزارع آموزشی یاری دهنده است مورد استفاده پیش آمده در کلاسهای حرفه

شوند و گیرند. بخش عمدۀ ابزار و آلاتی که در این قاره به کار گرفته میقرار می

شوند؛ این عصر ی از دستگاههای مکانیکی در این کارگاهها تولید مینیز بسیار

بزرگ اختراع و مکانیزه کردن است. در مجاورت هر کارگاه یک کتابخانۀ 

تواند به کتابهای لازم ارجاعی مربوط به کار قرار دارد و در آنجا دانشجو می

هر مدرسۀ مراجعه کند. همچنین کشاورزی و باغبانی در مزارع وسیعی که به 

 شود.محلی متصل است طی سراسر دورۀ آموزشی تدریس می

به افراد عقب افتاده فقط کشاورزی و پرورش حیوان آموزش داده  (812.4) 72:4.2

شود، و آنها در سراسر عمر به استقرارگاههای ویژۀ تحت سرپرستی می

و مادر  شوند تا از پدریابند. آنها در آنجا از جنس مخالف جدا میاختصاص می

شدنشان که برای کلیۀ افراد زیر نرمال ممنوع است جلوگیری شود. این اقدامات 

محدود کننده برای هفتاد و پنج سال است که در جریان بوده است. این فرامین 

 شوند.آور توسط دادگاههای والدین صادر میالزام



ز کالج برای رود. مدارس پیش اهر کس سالی یک ماه به مرخصی می (812.5) 72:4.3

نه ماه در سالِ ده ماهه باز هستند و ایام تعطیلات با والدین یا دوستان در سفر 

شود. این سفر بخشی از برنامۀ آموزش بزرگسالان است و در سراسر گذرانده می

یابد. هزینۀ چنین مخارجی از طریق همان روشهایی که در مورد زندگی ادامه می

 گردد.آوری میشود جمعبیمۀ کهنسالی به کار بسته می

شود. می —ورزش رقابتی  —یک چهارم وقت مدرسه وقف بازی  (812.6) 72:4.4

ای، و سپس تا آزمونهای شاگردان در این مسابقات از سطح محلی تا ایالتی و ناحیه

روند. به همین ترتیب، مسابقات سخنوری و دستی پیش میملی مهارت و چیره

آموزان را از بخشهای علمی و فلسفی، توجه دانش موسیقی، و همچنین مسابقات

 سازد.تر اجتماعی تا مسابقات کسب افتخار در سطح ملی مشغول میپایین

مدیریت مدرسه عین دولت ملی است و از سه شاخۀ مربوطه  (812.7) 72:4.5

برخوردار است. پرسنل تدریس به صورت بخش سوم یا مشورتی قانونگذاری 

مدۀ تحصیل در این قاره این است که هر شاگرد را به یک کنند. هدف ععمل می

 شهروند خودکفا تبدیل سازد.

ای که در هجده سالگی از سیستم آموزشی پیش کالجی هر بچه (813.1) 72:4.6

شود یک صنعتگر ماهر است. سپس مطالعۀ کتابها و پیگیری التحصیل میفارغ

شود. هنگامی که یک آغاز میدانش ویژه، در مدارس بزرگسالان یا در کالجها، 

رساند، بندی شده به پایان میآموز با استعداد کار خود را پیش از برنامۀ زماندانش

تواند برخی از شود که با آن میبه او یک جایزۀ زمان و امکانات اهدا می

های خانگی را که ابداع خود او است به اجرا درآورد. کل سیستم آموزشی پروژه

 ده که به طور مکفی فرد را ورزیده سازد.طوری طراحی ش

 سازمان صنعتی -5

آلهای آنها دور است. سرمایه وضعیت صنعتی در میان این مردم از ایده (813.2) 72:5.1

و کار هنوز از مشکلات خود برخوردارند، اما هر دو مطابق طرح همکاریِ 

ر کلیۀ شرکتهای نظیر، کارگران دصمیمانه در حال تعدیل هستند. در این قارۀ بی

شوند. هر کارگر باهوش به کندی یک دار میصنعتی به طور فزاینده سهام

 شود.دار کوچک میسرمایه



یابند، و نیکخواهی به سرعت در آنتاگونیسمهای اجتماعی کاهش می (813.3) 72:5.2

حال رشد است. هیچ مشکل مهم اقتصادی از الغای بردگی )بیش از یکصد سال 

پیش( پدیدار نگشته است، زیرا از طریق آزادی دو درصد در هر سال این تعدیل 

لاقی، و به طور تدریجی ایجاد گردید. به آن بردگانی که آزمونهای ذهنی، اخ

فیزیکی را به طور رضایتبخش گذراندند، تابعیت اعطا شد. بسیاری از این بردگان 

برتر اسرای جنگی یا فرزندان این اسیران بودند. در حدود پنجاه سال پیش، آنها 

تر خود را اخراج کردند، و باز در ایام اخیرتر آنها کار کاهش آخرین بردگان پایین

 اند.خود را در دستور کار خود قرار دادهتعداد دستجات منحط و شریر 

این مردم به تازگی تکنیکهای جدیدی برای تعدیل سوءِ تفاهمات صنعتی  (813.4) 72:5.3

اند. این امر نشان دهندۀ و برای تصحیح اجحافات اقتصادی به وجود آورده

تر آنها برای حل چنین مشکلاتی بهبودهای چشمگیری نسبت به روشهای قدیمی

خشونت به عنوان اسلوب تعدیل اختلافات شخصی یا صنعتی از اعتبار است. 

افتاده است. دستمزدها، سودها، و سایر مشکلات اقتصادی به طور سختگیرانه 

اند، اما به طور کلی به وسیلۀ مجالس قانونگذاری صنعتی تحت قاعده در نیامده

باشند، به میشوند، ضمن این که کلیۀ مناقشاتی که ناشی از صنعت کنترل می

 شوند.وسیلۀ دادگاههای صنعتی مورد داوری واقع می

ای گذرد، اما آنها به گونهفقط سی سال از عمر دادگاههای صنعتی می (813.5) 72:5.4

کند که از این پس کنند. جدیدترین رویداد تصریح میبسیار رضایتبخش عمل می

گنجد باید به ن میدادگاههای صنعتی اجرت قانونی را که در سه بخش زیری

 رسمیت بشناسند:

 گذاری شده.نرخهای قانونی بهره روی سرمایۀ سرمایه -1 (813.6) 72:5.5

 حقوق مناسب برای تخصص به کار گرفته شده در کارهای صنعتی. -2 (813.7) 72:5.6

 دستمزدهای عادلانه و منصفانه برای کار. -3 (813.8) 72:5.7

ا باید مطابق قرارداد انجام پذیرند، یا در صورت کاهش اینها در ابتد (813.9) 72:5.8

درآمد آنان باید به طور متناسب در کاهش گذرای درآمد سهیم شوند. و از آن پس، 



کلیۀ عوایدِ مازاد این مخارج ثابت باید به صورت سود سهام تلقی شده و برای 

 باید به نسبت تقسیم شود. —سرمایه، تخصص، و کار  —تمامی سه بخش 

نی کار مفید روزانه را ای ساعات قانوهر ده سال مدیران ارشد ناحیه (813.10) 72:5.9

کند، دارند. اکنون صنعت روی یک هفتۀ پنج روزه عمل میتعدیل و مقرر می

چهار روز کار و یک روز بازی. این مردم هر روزِ کاری شش ساعت و همانند 

کنند. مرخصی معمولاً در سفر آموزان در سال ده ماهه، نه ماه کار میدانش

گذرد، و با برخورداری از روشهای جدید ترابری که به تازگی به وجود آمده، می

تمام مردم کشور تمایل به سفر دارند. برای حدوداً هشت ماه در سال آب و هوا 

برای سفر مناسب است، و مردم حداکثر استفاده را از فرصتهای خویش به عمل 

 آورند.می

دویست سال پیش انگیزۀ سود کاملاً در صنعت غالب بود، اما امروزه  (813.11) 72:5.10

شود. رقابت آن دارد با نیروهای انگیزانندۀ دیگر و والاتر به سرعت جایگزین می

در این قاره شدید است، اما بیشترِ آن از صنعت به بازی، مهارت، دستاورد علمی، 

ه در زمینۀ خدمت اجتماعی و اخلاص و نیل عقلانی انتقال یافته است. این قار

دولتی از همه فعالتر است. در بین این مردم خدمت به جامعه به سرعت دارد به 

شود. ثروتمندترین انسان در قاره روزی شش هدف اصلی بلند پروازی تبدیل می

کند و سپس به سوی شاخۀ محلی سازی خود کار میساعت در دفتر کارگاه ماشین

جایی که درصدد کسب صلاحیت برای خدمت اجتماعی  مدرسۀ کشورداری،

 شتابد.است، می

شود، و کلیۀ شهروندان تندرست تر میدر این قاره کار دارد پر ارج (814.1) 72:5.11

بالای هجده سال یا در خانه و مزارع، در یک صنعت شناخته شده، در کارهای 

و یا در سپاه کار اجباری شوند، عمومی یعنی جایی که افراد موقتاً بیکار جذب می

 کنند.در معادن کار می

این مردم همچنین در حال ترویج یک شکل نوین از انزجار اجتماعی  (814.2) 72:5.12

انزجار از بطالت و ثروت باد آورده، هر دو. آنها به آرامی اما با  —هستند 

سیاسی  قطعیت در حال فتح ماشینهای خود هستند. روزگاری، آنها نیز برای آزادی

ً برای آزادی اقتصادی تلاش می کردند. اکنون آنها در حال ورود به و متعاقبا

باشند، ضمن این که علاوه بر آن، شروع به وری از هر دو میدوران بهره



تواند وقف شکوفایی فزایندۀ خود آمیز خویش، که میقدردانی از آسایش استحقاق

 اند.شود، کرده

 بیمۀ سالمندی -6

این ملت در حال تلاش مصرانه برای جایگزینی نوع صدقۀ نابود کنندۀ  (814.3) 72:6.1

حرمت نفس با تضمینهای بیمۀ والای دولتیِ تأمین در دوران پیری است. این 

کند. کشور برای هر کودک، یک تحصیل و برای هر انسان، یک شغل فراهم می

را برای محافظت از افراد علیل  ایتواند چنین طرح بیمهاز این رو با موفقیت می

 و سالخورده به انجام رساند.

در بین این مردم کلیۀ اشخاص باید در سن شصت و پنج سالگی از  (814.4) 72:6.2

کسب درآمد بازنشسته شوند، مگر این که از سرپرست کشوریِ کار اجازه کسب 

کار باقی بمانند.  دارد که تا سن هفتاد سالگی درکنند. این اجازه آنها را مجاز می

طور  شود. آنهایی که بهاین محدودیت سنی شامل کارمندان دولت یا فیلسوفان نمی

توانند از طریق حکم دادگاه که فیزیکی معلول هستند یا در فلج دائم هستند می

ای امضای دوم شده است، در هر توسط سرپرست حقوق بازنشستگیِ دولت ناحیه

 ار گیرند.سنی در لیست بازنشستگان قر

 شود:بودجۀ حقوق بازنشستگی دوران پیری از چهار منبع تأمین می (814.5) 72:6.3

در هر ماه درآمد یک روز به این منظور توسط دولت فدرال مطالبه  -1 (814.6) 72:6.4

 کنند.شود، و در این کشور همه کار میمی

برای این مقصود بسیاری از شهروندان ثروتمند  —ها ارثیه -2 (814.7) 72:6.5

 گذارند.وجوهی کنار می

درآمدهای کار اجباری در معادن دولتی. بعد از این که کارگران  -3 (814.8) 72:6.6

وظیفه هزینۀ زندگی خود را تأمین کردند و پول بازنشستگی خود را کنار گذاشتند، 

 شود.کلیۀ سودهای اضافۀ کار آنها به این صندوق حقوق بازنشستگی واریز می

درآمد از منابع طبیعی. کلیۀ ثروتهای طبیعی در قاره توسط دولت  -4 (814.9) 72:6.7

شوند، و درآمد آن به مقاصد فدرال به صورت یک سپردۀ اجتماعی نگاه داشته می



های افراد دارای اجتماعی نظیر پیشگیری از امراض، آموزش نوابغ، و هزینه

شود. نیمی از درآمد منابع ه میآتیۀ ویژه در مدارس کشورداری، به کار گرفت

 رود.طبیعی به صندوق حقوق بازنشستگی برای دوران پیری می

ای بسیاری از اشکال استحفاظی اگر چه بنیادهای آماری دولتی و ناحیه (814.10) 72:6.8

ً توسط دولت بیمه را تأمین می کنند، حقوقهای بازنشستگی دوران پیری صرفا

 شوند.ای پرداخت میان ناحیهفدرال از طریق ده دپارتم

اند. این صندوقهای دولتی مدتها است که به طور صادقانه اداره شده (814.11) 72:6.9

ترین مجازاتها که توسط دادگاهها مقرر گردیده، به بعد از خیانت و قتل، سنگین

خیانت به اعتماد عمومی وصل شده است. اکنون به خیانت اجتماعی و سیاسی به 

 شود.ترین جرایم نگریسته میتصورت زش

 مالیات گذاری -7

دولت فدرال فقط مسئول نظارت بر حقوق بازنشستگی دوران پیری و  (815.1) 72:7.1

شکوفایی نوابغ و نوآوری خلاق است. دولتهای ایالتی قدری بیشتر درگیر تک 

تک شهروندان هستند، در حالی که دولتهای محلی، بسیار بیشتر پدرمدار یا 

یالیستی هستند. شهر )یا بخشی از آن( خود را با اموری نظیر تندرستی، سوس

بهداشت، مقررات ساختمان سازی، زیباسازی، تأمین آب، نور رسانی، ایجاد 

 سازد.گرما، تفریح، موسیقی، و ارتباطات درگیر می

 شود. برخی مراحلدر تمام صنایع در ابتدا توجه به تندرستی مبذول می (815.2) 72:7.2

شود، سلامت فیزیکی به صورت امتیازات صنعتی و جامعه به شمار آورده می

اما مشکلات سلامتی فردی و خانوادگی صرفاً مربوط به امور شخصی هستند. 

در پزشکی، همانند سایر امور صرفاً شخصی، به طور فزاینده برنامۀ دولت است 

 که از مداخله اجتناب کند.

توانند بشوند. آنها بندی ندارند، و مقروض هم نمیلیاتشهرها قدرت ما (815.3) 72:7.3

کنند و باید چنین درآمدی را از عواید از خزانۀ ایالتی سهمیۀ سرانه دریافت می

بنگاههای سوسیالیستی خود و از طریق اعطای امتیاز رسمی به فعالیتهای 

 گوناگون تجاری تکمیل نمایند.



وسعت بخشیدن سرحدات شهر را به قدر وسایل سریع ترابری، که  (815.4) 72:7.4

نشانی شهرها سازند، تحت کنترل شهرداری هستند. ادارۀ آتشزیاد عملی می

شوند، و کلیۀ ساختمانها در شهر توسط بنیادهای پیشگیری آتش و بیمه حمایت می

 اند.بیش از هفتاد و پنج سال است که چنین بوده —یا روستا ضد آتش هستند 

هیچ افسر شهربانی که به وسیلۀ شهرداری منصوب شده باشد وجود  (815.5) 72:7.5

ً به ندارد. نیروهای پلیس توسط دولتهای ایالتی تأمین می شوند. این اداره تقریبا

کند. طور کامل از مردان مجرد بین سنین بیست و پنج و پنجاه عضوگیری می

لیات به کلیۀ مردانی که بندند. این مابیشتر ایالتها برای مجردها مالیاتی سنگین می

گردد. در ایالت متوسط نیروی پلیس اکنون به پلیس ایالتی بپیوندند بازپرداخت می

 ای است که در پنجاه سال پیش بود.فقط یک دهم اندازه

در بین طرحهای مالیاتی یکصد ایالات نسبتاً آزاد و مستقل همسانی  (815.6) 72:7.6

اندکی وجود دارد و یا این که وجود ندارد. زیرا اوضاع اقتصادی و سایر شرایط 

در بخشهای مختلف قاره به اندازۀ زیاد متفاوت است. هر ایالت دارای ده مادۀ 

مگر با اجازۀ دادگاه عالی  توانند تغییر یابندای در قانون اساسی است که نمیپایه

بندی بیش از یک در صد در ارزش هر فدرال، و یکی از این بندها مانع مالیات

 شود. منزلگاهها چه در شهر یا روستا مستثنی هستند.مایملک در هر یک سال می

تواند مقروض شود، و پیش از آن که هر ایالتی قرض دولت فدرال نمی (815.7) 72:7.7

ومی با سه چهارم آرا نیاز است، مگر به مقاصد جنگی. چون دولت کند به رفراند

تواند مقروض شود، در صورت وقوع جنگ، شورای ملی دفاع اختیار فدرال نمی

دارد مطابق نیاز از ایالات درخواست پول، و نیز افراد و لوازم کند. اما هیچ 

 تواند بیش از بیست و پنج سال تداوم یابد.قرضی نمی

 شود:درآمد دولت فدرال از پنج منبع زیرین تأمین می (5.881) 72:7.8

مالیات بر واردات. کلیۀ واردات مشمول تعرفه هستند، که به منظور  -1 (815.9) 72:7.9

حمایت از شاخص زندگی در این قاره طراحی شده است، و بسیار فراتر از 

ن که هر دو ها بعد از ایشاخص زندگی هر ملت دیگر در سیاره است. این تعرفه

مجلس کنگرۀ صنعتی پیشنهادات رئیس اجرایی امور اقتصادی را که منصوب 

شدۀ مشترک این دو گروه قانونگذاری است تصویب کردند توسط بالاترین دادگاه 



شوند. مجلس بالایی صنعتی توسط کارگران و مجلس پایینی صنعتی تعیین می

 شود.داران انتخاب میتوسط سرمایه

حق امتیاز. دولت فدرال اختراع و ابداعات تازه را در ده لابراتوار  -2 (1816.) 72:7.10

هنرمندان، نویسندگان، و  —کند، و به کلیۀ انواع نوابغ ای تشویق میناحیه

دهد. در کند و حق امتیاز آنها را مورد حمایت قرار میکمک می —دانشمندان 

اختراعات و ابداعاتی به عوض، دولت نیمی از سودهایی را که از کلیۀ چنین 

دست آمده، اعم از آنچه که به ماشینها، کتابها، هنروری، گیاهان، یا حیوانات 

 دارد.شود برمیمربوط می

بندی شده بر ارث مالیات بر ارث. دولت فدرال یک مالیات درجه -3 (816.2) 72:7.11

شرایط دیگر باشد بنا به اندازۀ دارایی و نیز را که از یک تا پنجاه درصد می

 کند.وصول می

لوازم نظامی. دولت مبلغ قابل توجهی از اجارۀ لوازم نظامی و  -4 (816.3) 72:7.12

 آورد.نیروی دریایی برای کاربرد تجاری و تفریحی به دست می

منابع طبیعی. درآمد از منابع طبیعی، هنگامی که به مقاصد  -5 (816.4) 72:7.13

ل تعیین شده به طور کامل مورد نیاز نباشد، مشخصی که در منشور کشور فدرا

 شود.به خزانۀ ملی واریز می

های جنگ که توسط شورای تخصیصات فدرال، به غیر از بودجه (816.5) 72:7.14

شوند، در مجلس فوقانی قانونگذاری منشأ یافته، توسط مجلس ملی دفاع برآورد می

ً به وسیلۀ شوتحتاتی تصویب شده، توسط رئیس اجرایی تأیید می ند، و نهایتا

شوند. اعضای این کمیسیون توسط کمیسیون یکصد نفرۀ فدرال بودجه تصویب می

شوند فرمانداران ایالتی کاندیدا شده و توسط مجالس قانونگذاری ایالتی انتخاب می

کنند. یک چهارم آنها هر شش سال انتخاب و برای بیست و چهار سال خدمت می

ن گروه با سه چهارم آرا یکی از اعضای خود را به شوند. هر شش سال ایمی

حسابدار خزانۀ فدرال  -کند، و او بدین طریق سرپرست عنوان رئیس انتخاب می

 شود.می

 های ویژهکالج -8



علاوه بر برنامۀ تحصیلی اجباری اولیه که از سنین پنج تا هجده سالگی  (816.6) 72:8.1

 ت زیرین وجود دارند:ای به صوریابد، مدارس ویژهادامه می

ای، مدارس کشورداری. این مدارس از سه نوع هستند: ملی، ناحیه -1 (816.7) 72:8.2

اند. اولین بخش از بندی شدهو ایالتی. ادارات عمومی کشور در چهار بخش گروه

شود، و کلیۀ صاحب منصبان سرپرستی عمومی اساساً به نظارت ملی مربوط می

ای و ملی کشورداری، هر دو، باشند. لتحصیلان مدارس ناحیهااین گروه باید فارغ

ای التحصیلی از هر یک از ده مدارس ناحیهتوانند به دنبال فارغافراد می

کشورداری، منصبی سیاسی، انتخابی، یا انتصابی در دومین بخش قبول کنند. 

مربوط  ای و دولتهای ایالتیسرپرستی آنان به مسئولیتهایی در مدیریت ناحیه

ماتی فقط ملزم شود، و چنین مقاشود. بخش سوم شامل مسئولیتهای ایالتی میمی

هستند درجات تحصیلی ایالتی کشورداری داشته باشند. چهارمین و آخرین بخش 

از صاحب منصبان ملزم به داشتن درجات تحصیلی کشورداری نیستند، چنین 

گری، مهای جزئی معاونت، منشیمناصبی کاملاً انتصابی هستند. آنها نمایانگر مقا

های گوناگون اکتسابی که در و مدیریتهای تکنیکی هستند که به وسیلۀ حرفه

 رسند.کنند به انجام میسِمَتهای دولتی مدیریت عمل می

قضات دادگاههای فرعی و ایالتی دارای درجات تحصیلی از مدارس  (816.8) 72:8.3

ادرسی امور اجتماعی، تحصیلی، و ایالتی کشورداری هستند. قضات محکمات د

باشند. قضات دادگاه عالی ای میصنعتی دارای درجات تحصیلی از مدارس ناحیه

 فدرال باید از کلیۀ این مدارس کشورداری مدارک تحصیلی داشته باشند.

اند و کم و بیش به مدارس فلسفه. این مدارس به معابد فلسفه وابسته -2 (817.1) 72:8.4

 ارکرد عمومی به مذهب مربوطند.عنوان یک ک

انستیتوهای علمی. این مدارس تکنیکی به جای هماهنگی با سیستم  -3 (817.2) 72:8.5

 شوند.تحصیلی با صنعت هماهنگ هستند و تحت پانزده بخش اداره می

های ای آموزشی. این انستیتوهای ویژه برای حرفهمدارس حرفه -4 (817.3) 72:8.6

 کنند.دوازده عدد هستند آموزش تکنیکی فراهم میتخصصی گوناگون که 



مدارس نظامی و نیروی دریایی. در نزدیکی ستاد مرکزی ملی و  -5 (817.4) 72:8.7

در بیست و پنج مرکز ساحلی نظامی، آن مؤسساتی که به آموزش نظامی 

شهروندان داوطلب از سنین هجده تا سی سالگی تخصیص یافته قرار دارند. برای 

 این مدارس پیش از بیست و پنج سالگی به رضایت والدین نیاز است. ورود به

 طرح رأی دادن عمومی -9

التحصیلان اگر چه کاندیداها برای کلیۀ مناصب عمومی به فارغ (817.5) 72:9.1

ای، یا فدرال کشورداری محدود هستند، رهبران مترقی این مدارس ایالتی، ناحیه

ی همگانی خویش کشف کردند و در حدود ملت، ضعفی جدی در طرح رأی گیر

ای به قانون اساسی اضافه کردند که طرح رأی گیری را پنجاه سال پیش تبصره

 شود:تغییر داد. این طرح شامل مواد زیرین می

باشد. به تر دارای یک رأی میهر مرد و زن بیست ساله یا مسن -1 (817.6) 72:9.2

ن باید عضویت در دو گروه رأی دادن را دنبال رسیدن به این سن، کلیۀ شهروندا

ای، کشاورزی، صنعتی، حرفه —بپذیرند: آنها مطابق کارکرد اقتصادی خویش 

به گروه اول خواهند پیوست. آنها مطابق تمایلات سیاسی، فلسفی،  —یا بازرگانی 

و اجتماعی خویش به گروه دوم وارد خواهند شد. کلیۀ کارگران بدین ترتیب به 

تصادی دارای حق رأی تعلق دارند، و این اصناف، مثل انجمنهای یک گروه اق

های آن تحت قاعده قرار غیراقتصادی، همانطور که دولت ملی با سه بخش قوه

دارد، تحت نظارت هستند. ثبت نام در این گروهها برای دوازده سال قابل تغییر 

 نیست.

ن ایالتی یا به وسیلۀ مسئولین به دنبال کاندیدا شدن توسط فرماندارا -2 (817.7) 72:9.3

ای، افرادی که به جامعه خدمت ای و با حکم شوراهای عالی ناحیهاجرایی ناحیه

اند ممکن العاده از خود نشان دادهاند، یا در خدمت دولتی درایت خارقبزرگی کرده

است از آرای بیشتری برخوردار گردند که زودتر از هر پنج سال به آنان اعطا 

رود. حداکثر آرای هایی فراتر نمید و از نه عدد از چنین فوق حق رأیشونمی

هر رأی دهندۀ چند باره ده عدد است. دانشمندان، مخترعان، آموزگاران، فلاسفه، 

و رهبران معنوی نیز بدین گونه با قدرت سیاسی افزایش یافته قدردانی شده و ارج 

ای ط شوراهای عالی ایالتی و ناحیهشوند. این امتیازات پیشرفتۀ مدنی توسنهاده می

های ویژه داده گردند، عمدتاً همانطور که درجات تحصیلی توسط کالجاعطا می



شوند، و دریافت دارندگان مفتخرند که چنین سمبلهای قدردانی مدنی را به می

 همراه درجات دیگر خود به لیستهای دستاوردهای شخصی خود اضافه کنند.

شوند و کلیۀ کلیۀ افرادی که در معادن به کار اجباری محکوم می -3 (817.8) 72:9.4

شوند، برای دوران چنین خادمان دولتی که به وسیلۀ وجوه مالیاتی تأمین می

شوند. این امر شامل اشخاص سالخورده که در خدماتی، از حق رأی محروم می

 .شودشوند نمیسن شصت و پنج سالگی با حقوق بازنشستگی بازنشسته می

بندی حق رأی وجود دارد که منعکس کنندۀ حد متوسط پنج گروه -4 (817.9) 72:9.5

شود. آنهایی که ای است که برای هر دورۀ پنج ساله پرداخت میمالیاتهای سالانه

باشند. این عطیه پردازند مجاز به آرای بیشتر تا پنج رأی میمالیاتهای سنگین می

ست، اما در هیچ حالتی شخص نمیتواند بیش از مستقل از کلیۀ قدردانیهای دیگر ا

 ده رأی به صندوق بریزد.

در هنگامی که این طرح حق رأی پذیرفته شد، از روش ارضی  -5 (818.1) 72:9.6

رأی دادن به نفع سیستم اقتصادی یا کارکردی صرف نظر شد. اکنون کلیۀ 

شهروندان صرف نظر از محل سکونت خود به عنوان اعضای گروههای 

دهند. بدین ترتیب رأی دهندگان شامل ای رأی مینعتی، اجتماعی، یا حرفهص

گروههای یکپارچه، متحد، و هوشمندند که فقط بهترین اعضای خود را برای 

کنند. در این طرح رأی دادن مقامهای سرپرستی و مسئولیت دولتی انتخاب می

رایی فدرال هر کارکردی یا گروهی یک استثنا وجود دارد: انتخاب یک رئیس اج

گیرد، و هیچ شهروندی بیش از شش سال توسط انتخابات سراسری صورت می

 ریزد.یک رأی نمی

بدین ترتیب به جز در امر انتخاب رئیس اجرایی، رأی دادن به وسیلۀ  (818.2) 72:9.7

شود. ای، عقلانی، و اجتماعی شهروندان انجام میبندیهای اقتصادی، حرفهگروه

ارگانیک است، و هر گروه آزاد و هوشمند از شهروندان نمایانگر آل کشور ایده

 یک اندام حیاتی و کارکن در درون ارگانیسم بزرگتر دولتی است.

مدارس کشورداری از قدرت شروع اقدامات قانونی در دادگاههای  (818.3) 72:9.8

تکار را تفاوت، یا جنایتوانند هر فرد معیوب، بیکاره، بیایالتی برخوردارند و می

دهند که هنگامی که پنجاه از حق رأی دادن محروم کنند. این مردم تشخیص می



درصد از یک ملت پست یا معیوب باشد و از حق رأی برخوردار باشد، چنین 

ملتی محکوم به فنا است. آنها معتقدند که استیلای میان مایگی به سقوط هر ملتی 

دهند به طور سنگین نی که رأی نمیانجامد. رأی دادن اجباری است. کلیۀ کسامی

 شوند.جریمه می

 طرز برخورد با جرم -10

عقلی، و انحطاط، ضمن روشهای این مردم در برخورد با جرم، بی (818.4) 72:10.1

این که از برخی جهات خوشایند است، بدون شک از جهات دیگر برای بیشتر 

ورنشیا شوکه کننده است. مجرمان معمولی و معیوبین از روی جنسیت در مردم ی

شوند و بیش از حد خودکفا هستند. کُلنُیهای گوناگون کشاورزی قرار داده می

عقلان علاج ناپذیر توسط دادگاهها در اتاقهای اعدام تر عادتی و بیمجرمان جدی

سوا از قتل، شامل خیانت شوند. جرمهای بیشمار با گاز کشنده به مرگ محکوم می

آورند، و اجرای عدالت قطعی به اعتماد دولتی نیز مجازات مرگ را به همراه می

 و سریع است.

این مردم در حال گذار از عصر منفی به دوران مثبت قانون هستند.  (818.5) 72:10.2

قاتلان اند که از طریق محکوم کردن آنهایی که معتقدند اخیراً آنان تا آنجا پیش رفته

العمر در کلنیهای زندان سعی در بالقوه و مجرمان عمده هستند به خدمت مادام

تر کنند. اگر چنین محکومانی متعاقباً نشان دهند که نرمالپیشگیری از جرم می

اند، ممکن است که به قید ضمانت آزاد شده یا بخشوده شوند. میزان آدمکشی شده

 در میان سایر ملتها است. در این قاره فقط یک در صد مقدار آن

تلاش برای ممانعت از تولید مثل جنایتکاران و معیوبین بیش از یکصد  (818.6) 72:10.3

ای به بار آورده است. برای سال پیش آغاز گشت و تاکنون نتایج خشنود کننده

دیوانگان هیچ زندان یا بیمارستانی وجود ندارد. یک دلیل آن این است که فقط در 

شود وجود درصد از این گروهها نسبت به آنچه که در یورنشیا یافت میحدود ده 

 دارد.

 آمادگی نظامی -11

نگاهبانان ”التحصیل مدارس نظامی فدرال ممکن است به عنوان فارغ (818.7) 72:11.1

در هفت رسته، مطابق توان و تجربه، توسط رئیس شورای ملی دفاع به “ تمدن



شامل بیست و پنج عضو است، که توسط بالاترین خدمت گمارده شوند. این شورا 

دادگاههای والدین، تحصیلی، و صنعتی کاندیدا شده و به وسیلۀ دادگاه عالی فدرال 

شوند، و ریاست آن را رئیس ستاد امور هماهنگ شدۀ نظامی به عهده تأیید می

 کنند.دارد. چنین اعضایی تا سن هفتاد سالگی خدمت می

شود، چهار سال درسهایی که به وسیلۀ این افسران کادر دنبال می (819.1) 72:11.2

ها مربوط ای یکنواخت با تخصص در برخی کارها و حرفهکشد و به گونهطول می

ای است. آموزش نظامی هرگز بدون این تدریس مربوطۀ صنعتی، علمی، یا حرفه

ول درس چهار یابد، فرد در طشود. هنگامی که آموزش نظامی پایان میداده نمی

شود و دروس آن نیز اش نیمی از آموزشی را که در هر مدرسۀ ویژه داده میساله

چهار سال طول دارد، دریافت کرده است. بدین ترتیب از طریق فراهم ساختن 

این فرصت برای یک تعداد زیاد از مردان که بتوانند ضمن کسب نیمۀ اول یک 

ای سازند، از ایجاد یک طبقۀ حرفهای خود را تأمین آموزش تکنیکی یا حرفه

 شود.نظامی اجتناب می

خدمت نظامی در طول دوران صلح صرفاً داوطلبانه است، و ثبت نام  (819.2) 72:11.3

های خدمت چهار سال است. در طی این مدت هر مرد علاوه بر در کلیۀ شاخه

کند. یفراگیری ماهرانۀ تاکتیکهای نظامی، یک خط ویژۀ یادگیری را دنبال م

آموزش در موسیقی یکی از پیگیریهای عمدۀ مدارس مرکزی نظامی و بیست و 

اند. در طول دوران پنج اردوی آموزشی است که در حول و حوش قاره پراکنده

رکود صنعتی هزاران فرد بیکار در ساختن استحکامات نظامی قاره در زمین و 

 ند.شودریا و در هوا به طور اتوماتیک به کار گرفته می

اگر چه این مردم برای دفاع در برابر تهاجم مردمان متخاصم اطراف  (819.3) 72:11.4

توان در تحسین از آنان ثبت از تأسیسات نیرومند جنگی برخوردار هستند، می

کرد که بیش از یکصد سال است که این منابع نظامی را در یک جنگ تهاجمی 

اند که بدون گردن نهادن به وسوسۀ شده اند. آنها تا آن نقطه متمدنبه کار نگرفته

توانند به طور قدرتمندانه از به کار گرفتن نیروهای جنگی خود در تجاوز، می

ای، هیچ جنگ داخلی رخ تمدن دفاع کنند. از هنگام برقراری کشور متحدۀ قاره

نداده است، اما در طی دو قرن گذشته این مردم برای شرکت در نهُ جنگ تدافعی 

های نیرومند قدرتهای کره بوده است فرا تای آن بر ضد اتحادیهکه سه امانبی

اند. اگر چه این ملت در برابر تهاجم همسایگان متخاصم از دفاع مکفی خوانده شده



برخوردار است، توجه بسیار بیشتری به آموزش سیاستمداران، دانشمندان، و 

 دارد.فلاسفه مبذول می

برد، کلیۀ ه این ملت با دنیا در صلح به سر میدر هنگامی ک (819.4) 72:11.5

مکانیسمهای تدافعی سیار نسبتاً به طور کامل در بازرگانی، تجارت، و تفریح به 

شود. شود، تمامی ملت بسیج میشوند. هنگامی که جنگ اعلام میکار گرفته می

شود، و در سراسر دورۀ مخاصمات، در کلیۀ صنایع حقوق نظامی پرداخت می

 شوند.ی کلیۀ بخشهای نظامی اعضای کابینۀ رئیس اجرایی میرؤسا

 ملتهای دیگر -12

همتا از بسیاری جهات از جوامع اگر چه جامعه و دولت این مردم بی (819.5) 72:12.1

های دیگر )یازده و دولتهای ملتهای یورنشیا برترند، باید ذکر شود که در قاره

تر یورنشیا به طور آشکار از ملتهای پیشرفتهقاره در این سیاره وجود دارد( دولتها 

 ترند.پست

ریزی برای برقراری روابط همین حالا این دولت برتر در حال طرح (819.6) 72:12.2

باشد، و برای اولین بار یک رهبر بزرگ تر میبه صورت سفیر با مردمان پست

طراف حمایت مذهبی برخاسته است که از فرستادن مبلغین مذهبی به این ملتهای ا

کند. ما نگران این هستیم که آنها همان اشتباهی را مرتکب شوند که بسیاری می

از دیگران، هنگامی که سعی در تحمیل یک فرهنگ و مذهب برتر به سایر نژادها 

توان انجام داد، انگیزی در این کره میاند. چه کار شگفتاند، مرتکب شدهکرده

ً به خارج رود و بهترینهای ایِ دارای فراگر این ملت قاره هنگ پیشرفته صرفا

مردمان همسایه را نزد خود آورد، و بعد از آموزش دادن آنها، آنان را به عنوان 

فرستادگان فرهنگی نزد برادران تاریک اندیش خویش بازگرداند! البته اگر یک 

پسر مجیستریال به زودی نزد این ملت پیشرفته آید، ممکن است سریعاً کارهای 

 بزرگی در این کره به وقوع پیوندد.

این شرح امور مربوط به یک سیارۀ همسایه، از طریق اجازۀ  (820.1) 72:12.3

مخصوص با هدف پیش بردن تمدن و شتاب بخشیدن به تکامل دولتی در یورنشیا 

توان نقل کرد که بدون شک موجب انجام پذیرفته است. مطالب بسیار بیشتری می



ا گشته و کنجکاوی آنان را بر خواهد انگیخت، اما این علاقۀ مردم یورنشی

 گیرد.آشکارسازی محدودۀ حکم مجاز ما را در بر می

با این وجود یورنشیاییها باید توجه داشته باشند که کرۀ همتای آنها در  (820.2) 72:12.4

مند خانوادۀ سِتانیا نه از مأموریتهای مجیستریال و نه اعطایی پسران بهشت بهره

شته است. همچنین مردمان گوناگون یورنشیا با چنین تفاوت فرهنگی، آنطور که گ

 سازد، از یکدیگر منفک نیستند.ای آن جدا میای را از همقطاران سیارهملت قاره

باریدن روح حقیقت، بنیاد معنوی را برای تحقق دستاوردهای بزرگ  (820.3) 72:12.5

سازد. از این رو یورنشیا برای تحقق میبه نفع نژاد بشری دنیای اعطایی فراهم 

ای با قوانین، مکانیسمها، سمبلها، آداب و رسوم، و زبان تر یک دولت سیارهفوری

توانند به برقراری صلح جهانی تحت تر است، و اینها تماماً میآن به مراتب آماده

لاش توانند به طلوع یک عصر واقعیِ تقانون به طور بسیار زیاد کمک کنند و می

ای به اعصار اوتوپیایی معنوی در آینده راه برند؛ و چنین عصری آستان سیاره

 باشد.نور و حیات می

 ]عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (820.4) 72:12.6

 73مقالۀ 

 باغ عدن

زوال فرهنگی و فقط معنوی که از سقوط کلیگسشیا و آشفتگی اجتماعی  (821.1) 73:0.1

شد تأثیر اندکی در وضعیت فیزیکی یا بیولوژیک مردمان یمتعاقب آن ناشی م

یورنشیا داشت. به رغم تنزل فرهنگی و اخلاقی که در پی خیانت کلیگسشیا و 

رفت. دلَیگسشیا به طور بسیار سریع حاصل شد، تکامل ارگانیک شتابان پیش می

املین ای، تقریباً چهل هزار سال پیش، زمانی فرا رسید که حو در تاریخ سیاره

حیات که مشغول به کار بودند متوجه شدند، از نقطه نظر بیولوژیک صرف، 

شود. پذیرشگران پیشرفت تکاملی نژادهای یورنشیا به نقطۀ اوج خود نزدیک می

ملک صادق که با این عقیده موافق بودند فوراً موافقت کردند به حاملین حیات 

ا تقاضا کنند که یورنشیا با نظر های ایدنشیپیوسته و طی درخواستی از والامرتبه

صدور اجازه برای اعزام ارتقا دهندگان بیولوژیک، یک پسر و دختر ماتریال، 

 بازدید شود.



های ایدنشیا صورت گرفت، زیرا آنان این تقاضا خطاب به والامرتبه (821.2) 73:0.2

ز از هنگام سقوط کلیگسشیا و تهی شدن موقت اتوریته در جروسم برای بسیاری ا

 کردند.امور یورنشیا اعمال قدرت قضایی می

تابامَنشیا، سرپرست مسئول کرات سری دهگانه یا آزمایشی، آمد سیاره  (821.3) 73:0.3

را بازدید کند و پس از بررسی پیشرفت نژادی، به طریقۀ مقتضی توصیه نمود 

مان که فرزندان ماتریال به یورنشیا عطا گردند. اندکی کمتر از یکصد سال از ز

بازدید او، آدم و حوا، یک پسر و دختر ماتریال سیستم محلی، رسیدند و کار 

ای را که به سبب عصیان و گشایی امور مغشوش سیارهدشوار تلاش برای گره

قرار گرفتن تحت تحریم انزوای معنوی از پیشرفت بازداشته شده بود شروع 

 کردند.

 نودیها و آمادانیها -1

سیارۀ نرمال، ورود پسر ماتریال معمولاً از نزدیک شدن یک در یک  (821.4) 73:1.1

دهد. دوران عصر بزرگ اختراع، پیشرفت مادی، و روشنگری عقلانی خبر می

باشد، ولی در یورنشیا چنین نبود. پس از آدم، عصر بزرگ علمی بیشتر کرات می

یل در اگر چه سیاره از نژادهایی پر بود که به لحاظ فیزیکی مناسب بودند، قبا

 اعماق بربریت و رکود اخلاقی تحلیل رفته بودند.

ده هزار سال بعد از شورش عملاً تمامی دستاوردهای حکومت پرنس  (821.5) 73:1.2

محو شده بود. اگر این پسر گمراه هرگز به یورنشیا نیامده بود نژادهای دنیا قدری 

یشیا و فرهنگ پرنس در شرایط بهتری بودند. فقط بین نودیها و آمادانیها سنن دلم

 ای تداوم یافته بود.سیاره

نودیها، نوادگان اعضای شورشی پرسنل پرنس بودند، و نام آنها از  (821.6) 73:1.3

اولین رهبرشان، نود، که زمانی رئیس کمیسیون دلمیشیا در زمینۀ صنعت و 

گزیدند بازرگانی بود مشتق شده بود. آمادانیها نوادگان آن انَدانیهایی بودند که بر

بیشتر یک لقب فرهنگی و “ آمادانی”نسبت به وَن و آمادان وفادار باقی بمانند. 

مذهبی است تا یک اصطلاح نژادی. آمادانیها از نقطه نظر نژادی اساساً اندانی 

باشد، زیرا نودیها خود هم یک اصطلاح فرهنگی و هم نژادی می“ نودی”بودند. 

 دند.داهشتمین نژاد یورنشیا را تشکیل می



بین نودیها و آمادانیها یک عداوت سنتی وجود داشت. هر گاه که اولاد  (822.1) 73:1.4

کردند به کار مشترکی دست زنند، این خصومت پیوسته این دو گروه سعی می

مشکل  گردید. حتی بعدها، در امور عدن، برای آنان به طور فزایندهنمودار می

 بود که با هم در صلح کار کنند.

مدت کوتاهی پس از ویرانی دلمیشیا، پیروان نود به سه گروه عمده  (822.2) 573:1.

تقسیم شدند. گروه مرکزی در مجاورت بلافصل خانۀ اولیۀ خود نزدیک دهانۀ 

آبهای خلیج فارس باقی ماندند. گروه شرقی به نواحی کوهستانی ایلام درست در 

سواحل سوری دریای شرق درۀ فرات کوچ کردند. گروه غربی در شمال شرقی 

 مدیترانه و در سرزمین مجاور مستقر شدند.

این نودیها آزادانه با نژادهای سنگیک مزاوجت کرده و اولادی توانا  (822.3) 73:1.6

از خود به جا گذاشته بودند. و برخی از نوادگان دلمیشیاییهای شورشی متعاقباً به 

النهرین ملحق شدند. اینجا در ون و پیروان وفادارش در سرزمینهای شمال بین

ها با آمادانیها در هم آمیخته نزدیکی دریاچۀ وَن و ناحیۀ جنوبی دریای خزر، نودی

 محسوب شدند.“ مردان قدرتمند دوران باستان”و اختلاط یافتند، و آنان در زمرۀ 

 —نودیها و آمادانیها  —پیش از ورود آدم و حوا این گروهها  (822.4) 73:1.7

 ترین نژادهای کرۀ زمین بودند.ترین و با فرهنگپیشرفته

 ریزی برای باغبرنامه -2

برای تقریباً یکصد سال پیش از بازدید تابامنشیا، وَن و یارانش از ستاد  (822.5) 73:2.1

شان در زمینۀ اصول اخلاقیات و فرهنگ دنیا، پیرامون ورود مرکزی کوهستانی

یک پسر موعود خداوند، یک ارتقا دهندۀ نژادی، یک آموزگار حقیقت، و جانشین 

ند. اگر چه اکثریت ساکنان دنیا آن شایستۀ کلیگسشیای خیانتکار موعظه کرده بود

دادند، ای نشان نمیروزها نسبت به این پیشگویی کم علاقه بودند و یا اصلاً علاقه

آنهایی که در تماس نزدیک با وَن و آمادان بودند چنین آموزشی را جدی گرفته و 

 ریزی کنند.شروع کردند برای استقبال واقعی از پسر موعود برنامه

وَن داستان پسران ماتریال در جروسم، آنچه را که پیش از آمدن به  (.6822) 73:2.2

دانست، به نزدیکترین یاران خود گفت. او به خوبی یورنشیا دربارۀ آنان می

دانست که این فرزندان نوع آدم همیشه در منازل بوستانی ساده ولی مسحور می



و حوا پیشنهاد کرد که  کنند، و هشتاد و سه سال پیش از ورود آدمکننده زندگی می

آنان خود را به اعلان ورود آنها و به آماده سازی یک منزل بوستانی برای استقبال 

 از آنها وقف کنند.

ون و آمادان از ستاد مرکزیشان در کوهستان و از شصت و یک آبادی  (822.7) 73:2.3

پراکنده و دور از هم، گروهی بیش از سه هزار کارگر راغب و پرشور را 

ضوگیری کردند، که در اجتماعی رسمی خود را وقف این مأموریت آماده سازی ع

 برای پسر موعود، یا اقلاً مورد انتظار، نمودند.

ون داوطلبان خود را به گروههای یکصد نفره تقسیم نمود، با یک  (822.8) 73:2.4

کاپیتان در رأس هر یک و یک معاون که در زمرۀ پرسنل شخصیش به عنوان 

کرد، و آمادان را به عنوان معاون خویش نگاه داشت. این ابط خدمت میافسر ر

کمیسیونها همگی کار مقدماتی خود را مشتاقانه شروع کردند، و کمیتۀ یافتن جا 

 آل گردید.برای باغ شتابان عازم جستجو برای مکان ایده

رت اگر چه کلیگسشیا و دلیگسشیا از بیشتر قدرت خود برای شرا (822.9) 73:2.5

محروم گشته بودند، به هر کار ممکن دست زدند تا مانع کار آماده سازی باغ شده 

های شرورانۀ آنان با فعالیتهای صادقانۀ تقریباً ده و آن را خنثی سازند. اما دسیسه

هزار مخلوق بینابینی وفادار که برای پیشبرد این امر خطیر به طور خستگی 

 گردید.کردند وسیعاً خنثی ناپذیر تلاش می

 مکان باغ -3

کمیتۀ تعیین مکان برای تقریباً سه سال غایب بود. این کمیته در رابطه  (823.1) 73:3.1

با سه مکان محتمل نظر مساعد داد: اولی یک جزیره در خلیج فارس بود؛ دومی، 

مکان یک رودخانه که متعاقباً به عنوان باغ دوم به اشغال درآمد؛ سومی، یک 

که از سواحل شرقی دریای  —تقریباً یک جزیره  —اریک شبه جزیرۀ طویل ب

 یافت.مدیترانه به سمت غرب امتداد می

کمیته تقریباً به اتفاق آراء انتخاب سوم را مطلوب دانست. این مکان  (823.2) 73:3.2

انتخاب گردید، و دو سال صرف انتقال مرکز فرهنگی دنیا، از جمله درخت حیات، 

ای شد. هنگامی که وَن و همراهانش از راه رسیدند، رانهبه این شبه جزیرۀ مدیت



آمیز به غیر از یک گروه، تمامی ساکنان شبه جزیره آنجا را به طور مسالمت

 تخلیه کردند.

ای آب و هوایی مساعد و دمایی ملایم داشت. این شبه جزیرۀ مدیترانه (823.3) 73:3.3

و به خاطر این واقعیت بود  این آب و هوای ثابت ناشی از کوههای دور تا دور

که این منطقه در واقع یک جزیره در دریایی واقع در سرزمین داخل بود. در 

بارید، به ندرت در داخل عدن حالی که در کوهستانهای اطراف باران زیادی می

یک ”بارید. ولی هر شب، از شبکۀ گستردۀ کانالهای مصنوعی آبیاری، باران می

 اهان باغ را طراوت دهد.تا گی“ آمدمه بیرون می

ای خط ساحلی این منطقۀ وسیع زمین از ارتفاع قابل ملاحظه (823.4) 73:3.4

ترین برخوردار بود و گردنۀ آن که به سرزمین اصلی وصل بود در باریک

اش فقط بیست و هفت مایل پهنا داشت. رودخانۀ بزرگی که باغ را آبیاری نقطه

به جزیره سرازیر شده و از طریق گردنۀ شبه تر شکرد از سرزمینهای مرتفعمی

جزیره به سوی شرق به طرف سرزمین اصلی و از آنجا با عبور از سرزمینهای 

گشت. این رودخانه توسط چهار شاخۀ النهرین به دریایی دورتر روان میپست بین

شد، و اینها های ساحلی شبه جزیرۀ عدن داشتند تغذیه میفرعی که منشأ در تپه

و بعدها با “ شدنداز عدن خارج می”ای هستند که روخانه“ هار شعبۀچ”آن 

 کردند اشتباه شدند.هایی که باغ دوم را احاطه میهای رودخانهشاخه

کردند مملو از سنگها و فلزات قیمتی کوههایی که باغ را احاطه می (823.5) 73:3.5

ۀ غالب تجلیل از باغبانی کردند. ایدبودند، گر چه اینها توجه بسیار کمی را جلب می

 علمی و تمجید از کشاورزی بود.

مکانی که برای باغ انتخاب شد احتمالاً در نوع خود زیباترین نقطه در  (823.6) 73:3.6

آل بود. در هیچ جای دیگر تمام کرۀ زمین بود، و آب و هوا در آن هنگام ایده

بهشتی از نمایش زندگی ای تمام عیار به چنین مکانی که بتواند خود را به گونه

گیاهی تبدیل گرداند وجود نداشت. در این میعادگاه شیرۀ تمدن یورنشیا در حال 

گرد آمدن بود. بدون آن و خارج از آن، دنیا در تاریکی، جهل، و توحش به سر 

برد. عدن یک نقطۀ درخشان در یورنشیا بود؛ آن طبعاً رویایی دلپذیر بود، و می

 انداز پرتلألو، زیبا، و کامل تبدیل شد.شمبه زودی به شعری از چ



 تأسیس باغ -4

هنگامی که فرزندان ماتریال، ارتقا دهندگان بیولوژیک، سفر موقت  (823.7) 73:4.1

کنند، منزلگاه آنان اغلب باغ عدن نامیده خود را در یک کرۀ تکاملی آغاز می

یدنشیا، پایتخت شود، زیرا آنجا با زیبایی گلستانی و شکوه زندگی گیاهی امی

شود. ون به خوبی از این رسوم مطلع بود و از این رو کوکبه، تعیین ویژگی می

لازم دید که تمامی شبه جزیره به باغ تخصیص داده شود. برای سرزمین اصلی 

مجاور چراگاه و دامپروری طرح ریزی شده بود. از زندگی حیوانی، فقط پرندگان 

شدند. دستورات ون این بود که عدن فت میو انواع جانوران اهلی در پارک یا

باید یک باغ باشد، و فقط یک باغ. هیچ حیوانی هرگز در داخل محوطۀ آن ذبح 

نشد. تمامی گوشتی که طی تمامی سالهای ساختمان سازی توسط کارگران باغ 

شدند هایی که در سرزمین اصلی تحت محافظت نگاهداری میشد از گلهخورده می

 شد.می به داخل آورده

اولین کار، ساختن دیواری آجری در عرض گردنۀ شبه جزیره بود.  (824.1) 73:4.2

به دنبال تکمیل این دیوار، کار اصلی زیبا سازی نمای زمین و خانه سازی 

 توانست بدون وقفه پیش رود.می

باغی مختص جانوران از طریق ساختن دیواری کوچکتر درست در  (824.2) 73:4.3

اصلی ساخته شد. فضای حائل، که با انواع حیوانات وحشی اشغال خارج دیوار 

گردیده بود، به صورت یک دفاع مضاعف در برابر حملات خصمانه عمل 

کرد. این جایگاه جانوران وحشی در دوازده بخش بزرگ سازماندهی شده بود، می

و راههای محصور شده با دیوار از میان این گروهها به دوازده دروازۀ باغ، 

 برد.کرد راه میرودخانه و مراتع مجاور آن که منطقۀ مرکزی را اشغال می

در آماده سازی باغ فقط کارگران داوطلب به کار گرفته شدند؛ هیچگاه  (824.3) 73:4.4

داری از اجیران استفاده نشد. آنان برای امرار معاش در باغ کشتکاری و گله

شد. و به رغم نزدیک دریافت می کردند. کمکهای غذایی نیز از ایماندارانمی

مشکلات موجود در وضعیت مغشوش دنیا طی این ایام طاقت فرسا این پروژۀ 

 بزرگ به نقطۀ اتمام رسانده شد.



دانست چه ولی این موجب نومیدی بزرگی بود آنگاه که ون که نمی (824.4) 73:4.5

ورود آنان  زمانی پسر و دختر مورد انتظار ممکن است بیایند، از آنجایی که

تر نیز در کار ادامۀ این امر ممکن بود به تأخیر بیفتد، پیشنهاد کرد نسل جوان

خطیر آموزش داده شوند. این از جانب ون مثل اعتراف به فقدان ایمان به نظر 

ای به وجود آورد، موجب ترک خدمت بسیاری رسید و مشکل قابل ملاحظهمی

پیش رفت، و در این اثنا جای ترک گردید؛ اما ون با طرح آماده سازی خود 

 تر پر نمود.کنندگان را با داوطلبان جوان

 خانۀ بوستانی -5

در مرکز شبه جزیرۀ عدنی معبد زیبای سنگی پدر جهانی، پرستشگاه  (824.5) 73:5.1

مقدس باغ، واقع شده بود. در سمت شمال مراکز اداری برپا شدند. در سمت جنوب 

های آنان ساخته شدند. در سمت غرب قطعه خانواده هایی برای کارگران وخانه

زمینی برای مدارس پیشنهادی سیستم آموزشی پسر مورد انتظار فراهم شده بود، 

منازلی برای پسر موعود و اولاد بلافصل او ساخته “ شرق عدن”حال آن که در 

شدند. طرحهای معماری برای عدن، منازل و زمین فراوانی برای یک میلیون 

 کرد.بشری فراهم می موجود

در هنگام ورود آدم، گر چه فقط یک چهارم باغ به اتمام رسیده بود،  (824.6) 73:5.2

ها و راههای هزاران مایل نهرهای آبیاری و بیش از دوازده هزار مایل جاده

سنگفرش شده داشت. اندکی بیش از پنج هزار ساختمان آجری در بخشهای 

ً فراتر از شمارش بود. گوناگون وجود داشت، و تعداد د رختان و گیاهان تقریبا

داد هفت عدد بود. بیشترین تعداد منازل که هر یک گروه را در پارک تشکیل می

ها و راهها خوب تر بودند. جادهو گر چه بناهای باغ ساده بودند، از همه هنرمندانه

 ساخته شده بودند، و منظر زمین بسیار زیبا بود.

تر از هر چیزی بود که تا آن لات بهداشتی باغ بسیار پیشرفتهتسهی (824.7) 73:5.3

زمان در یورنشیا به آن مبادرت شده بود. آب آشامیدنی عدن با رعایت اکید 

ریزی شده بود، سالم مقررات بهداشتی که برای تمیز نگاه داشتن آن طرح

ن قوانین نگاهداشته شده بود. در طی این ایام نخستین، در اثر نادیده انگاشتن ای

مشکلات زیادی حاصل شد، اما ون به تدریج اهمیت این را که اجازه داده نشود 

 هیچ چیز در داخل منبع آب باغ ریخته شود به همکاران خود تفهیم نمود.



پیش از برقراری آتی یک سیستم انتقال فاضلاب، عدنیها دفن دقیق  (825.1) 73:5.4

بستند. بازرسان آمادان هر تمامی فضولات یا مواد تجزیه شدنی را به کار می

کردند. مردمان یورنشیا زنی میروزه در جستجوی علل محتمل بیماری گشت

ن نوزدهم دیگر در رابطه با اهمیت پیشگیری بیماریهای بشری تا دوران بعد قرو

و بیستم بیدار نشدند. پیش از تلاشی رژیم عدنی یک سیستم دفع کانالی آجری 

سرپوشیده ساخته شده بود که زیر دیوارها امتداد داشت و تقریباً یک مایل فراتر 

 شد.از دیوار بیرونی یا کوتاهتر باغ به داخل رودخانۀ عدن تخلیه می

یاهان آن بخش دنیا در عدن در حال روئیدن تا هنگام ورود آدم بیشتر گ (825.2) 73:5.5

جات، غلات، و تنقلات بسیار بهبود یافته بودند. بودند. پیش از آن بسیاری از میوه

بسیاری سبزیجات و غلات امروزی ابتدا در اینجا کشت شدند، اما گروهی از 

 انواع گیاهان خوراکی متعاقباً در دنیا از بین رفتند.

در حدود پنج درصد از باغ تحت کشت مصنوعی وسیعی بود. پانزده  (825.3) 73:5.6

درصد بخشاً کشت شده، و باقیماندۀ آن در یک حالت کم و بیش طبیعی باقی مانده 

های و موکول به ورود آدم شد، و تصور بر این بود که بهتر است پارک مطابق ایده

 او به اتمام برسد.

برای استقبال از آدم موعود و همسرش آماده  و بدین ترتیب باغ عدن (825.4) 73:5.7

توانست باعث افتخار دنیایی که تحت ادارۀ کامل و کنترل گردید. و این باغ می

معمول بود شود. آدم و حوا از طرح کلی عدن بسیار خشنود بودند، گر چه آنان 

 در اثاثیۀ مکان اقامت شخصی خود تغییرات زیادی انجام دادند.

گر چه در هنگام ورود آدم کار تزیین به اتمام نرسیده بود، آنجا از ا (825.5) 73:5.8

پیش گوهری از زیبایی گیاهی بود؛ و طی روزهای نخستین اقامت موقتش در 

عدن، تمامی باغ شکل جدیدی پیدا کرده و ابعاد جدیدی از زیبایی و شکوه به خود 

ین نمایشی زیبا و گرفت. هرگز نه پیش از این زمان و نه بعد از آن یورنشیا چن

 کامل از باغبانی و کشاورزی در خود جای نداده است.

 درخت حیات -6

ون درخت حیات را که مدتها از آن محافظت شده بود و برگهای آن  (825.6) 73:6.1

بود و میوۀ آن برای مدتی طولانی او را در زمین قوت داده “ شفای ملتها”برای 



دانست که آدم و حوا نیز بعد از خوبی می بود در مرکز معبدِ باغ کاشت. ون به

این که یک زمانی به شکل مادی در یورنشیا ظاهر شدند به این هدیۀ ایدنشیا برای 

 بقای حیاتشان وابسته خواهند بود.

فرزندان ماتریال در پایتختهای سیستم به درخت حیات برای بقا نیاز  (825.7) 73:6.2

ی آنها به این ضمیمۀ فناناپذیری فیزیکی اندارند. فقط در تجدید شخصیت سیاره

 وابسته هستند.

ممکن است یک تشبیه لفظی، یک “ درخت شناخت نیک و بد” (825.8) 73:6.3

درخت ”نامگذاری سمبلیک که در بر گیرندۀ تجارب بیشمار بشری است باشد، اما 

 یک افسانه نبود؛ آن واقعی بود و برای مدتی طولانی در یورنشیا موجود“ حیات

ای های ایدنشیا گماردن کلیگسشیا را به عنوان پرنس سیارهبود. وقتی که والامرتبه

یورنشیا و آن یکصد شهروند جروسم را به عنوان پرسنل اداری او تأیید کردند، 

نهالی از ایدنشیا را توسط ملک صادقها به سیاره فرستادند، و این گیاه رشد کرد 

ل از حیات غیرهوشمند در کرات ستاد و درخت حیات در یورنشیا شد. این شک

باشد، و همچنین در کرات ستاد مرکزی جهانهای محلی مرکزی کوکبه طبیعی می

 شود، ولی نه در پایتخت سیستمها.و ابرجهانها و نیز کرات هاونا یافت می

این ابَرَگیاه انرژیهای فضایی مشخصی را که پادزهر عناصر ایجاد  (826.1) 73:6.4

کرد. میوۀ درخت حیات همانند در وجود حیوانی بودند ذخیره میکنندۀ کهولت 

شد نیروی افزایش سازی فوق شیمیایی بود که وقتی خورده مییک باطری ذخیره

ساخت. این شکل از تأمین بقا برای ای اسرارآمیز رها میحیات جهان را به گونه

رای یکصد نفر فایده بود، اما بموجودات تکاملی عادی در یورنشیا کاملاً بی

که از  —اعضای مادیت یافتۀ پرسنل کلیگسشیا و برای یکصد اندانی تغییر یافته 

پلاسمای حیاتی خود به افراد پرنس کمک داده، و متقابلاً مالکان آن مکمل زندگی 

شدند که برای آنان استفاده از میوۀ درخت حیات را برای طولانی کردن نامحدود 

 مشخصاً سودمند بود. —ی خود میسر ساخت وجودِ در غیر این صورت فان

ای در طی روزگاران حکومت پرنس، درخت در حیاط مرکزی و دایره (826.2) 73:6.5

شکل معبدِ پدر در حال رشد کردن از زمین بود. به محض وقوع شورش، در 

قسمت مرکزی توسط ون و یارانش در قرارگاه موقتشان مجدداً پرورانده شد. این 



متعاقباً به اقامتگاه کوهستانی آنان، جایی که برای بیش از یکصد و  نهال ایدنشیا

 پنجاه هزار سال مورد استفادۀ ون و آمادان هر دو بود برده شد.

هنگامی که ون و یارانش باغ را برای آدم و حوا آماده ساختند درخت  (826.3) 73:6.6

ای ط مرکزی و دایرهایدنشیا را در باغ عدن کاشتند، جایی که بار دیگر در یک حیا

شکل از معبد دیگر متعلق به پدر رشد کرد. و آدم و حوا برای بقای شکل دوگانۀ 

 خوردند.حیات فیزیکی خویش از میوۀ آن مرتباً می

اش وقتی که طرحهای پسر ماتریال به بیراهه کشیده شد، آدم و خانواده (826.4) 73:6.7

غ انتقال دهند. وقتی که نودیها به عدن اجازه نیافتند بدنۀ درخت را به خارج از با

اگر از میوۀ درخت بخورند همانند ”تهاجم کردند، به آنان گفته شد که 

خواهند شد. آنان با شگفتی زیاد آن را بدون محافظ یافتند. آنها سالها “ خدایان

آزادانه از میوه خوردند، ولی هیچ کاری برای آنان انجام نداد. آنها همگی انسانهای 

ی مادی عالم بودند؛ آنها فاقد آن موهبتی بودند که برای میوۀ درخت به صورت فان

وری از درخت حیات کرد. آنها به خاطر ناتوانی خود در بهرهیک مکمل عمل می

به خشم آمدند، و در رابطه با یکی از جنگهای داخلی خود، معبد و درخت هر دو 

ی ماند، تا این که باغ متعاقباً به با آتش نابود شدند؛ فقط دیوار سنگی بر جای باق

 زیر آب فرو رفت. این دومین معبدِ پدر بود که از بین رفت.

و حال باید تمامی انسانها در یورنشیا مسیر طبیعی زندگی و مرگ را  (826.5) 73:6.8

طی کنند. آدم، حوا، فرزندانشان، و فرزندان فرزندانشان به همراه یارانشان همگی 

ند، و بدینسان مشمول طرح صعود در جهان محلی شدند، جایی در طول زمان مرد

 آید.که بازگشت به حیات در کرۀ قصر به دنبال مرگ مادی می

 سرنوشت عدن -7

پس از این که باغ اول توسط آدم تخلیه گردید، به طور متنوع توسط  (826.6) 73:7.1

نودیهای شمالی که  نودیها، کوتیها، و سونتیها اشغال گردید. آن بعدها مکان اقامت

کردند شد. بعد از این که آدم باغ را ترک نمود، با همکاری با تبار آدم مخالفت می

تر بود، شبه جزیره برای تقریباً چهار هزار سال تحت اشغال این نودیهای دون پایه

و در آن هنگام در رابطه با فعالیت شدید کوههای آتشفشان اطراف و زیر آب فرو 

سیسیل به آفریقا، کف شرقی دریای مدیترانه نشست کرده و تمامی  رفتن پل زمینی



شبه جزیرۀ عدن را به زیر آب فرو برد. به همراه این زیر آب رَوی گسترده، خط 

ساحلی شرق مدیترانه به اندازۀ زیاد مرتفع گردید. و این پایان زیباترین آفرینش 

شست کردن، ناگهانی طبیعی بود که یورنشیا تاکنون در خود جای داده است. ن

 نبود. چند صد سال لازم بود تا تمامی شبه جزیره کاملاً زیر آب فرو رود.

توانیم این ناپدیدی باغ را به هیچ وجه نتیجۀ عدم توفیق طرحهای ما نمی (827.1) 73:7.2

الهی یا نتیجۀ اشتباهات آدم و حوا بدانیم. ما زیر آب رفتن عدن را چیزی جز یک 

رسد که فروکش کنیم. اما برای ما این طور به نظر میلقی نمیرویداد طبیعی ت

های کردن باغ طوری زمانبندی شده بود که حدوداً در هنگام گردآوری اندوخته

 نژاد بنفش برای مبادرت کردن به کار توانبخشی مردمان کرۀ زمین رخ دهد.

اختلاط نژادی را  ملک صادقها به آدم توصیه کردند که برنامۀ ارتقا و (827.2) 73:7.3

تا وقتی که تعداد خانوادۀ خودش به نیم میلیون نفر رسد آغاز نکند. هرگز قصد آن 

نبود که باغ خانۀ دائمی تبار آدم گردد. بنا بود آنان فرستادگان حیاتی نو برای 

تمامی دنیا شوند. بنا بود آنان برای اعطایی متواضعانه بر نژادهای نیازمند زمین 

 بسیج شوند.

رهنمودهایی که توسط ملک صادقها به آدم داده شده بود چنین تفهیم  (827.3) 7.473:

ای را که مسئول پسران ای، و منطقهبایست مراکز نژادی، قارهکرد که او میمی

بایست به عنوان و دختران بلافصلش باشند دایر نماید، حال آن که او و حوا می

بیولوژیک، پیشرفت عقلانی، و  مشاوران و هماهنگ کنندگان کارکرد ارتقا

توانبخشی اخلاقی در پهنۀ دنیا اوقات خود را بین این پایتختهای گوناگون دنیا 

 تقسیم کنند.

 “.[صدا در باغ”]عرضه شده توسط سُولوُنیا، فرشتۀ سراف  (827.4) 73:7.5

 74مقالۀ 

 آدم و حوا

یح، آدم و حوا به بعد از میلاد مس 1934سال پیش از سال  848٫37 (828.1) 74:0.1

یورنشیا وارد شدند. در اواسط فصل، هنگامی که باغ عدن در اوج شکوفایی بود 

ای اعلام نشده، دو فرشتۀ انتقالی سراف که آنان رسیدند. در وسط ظهر و به گونه

شدند و مسئولیت انتقال ارتقا دهندگان توسط پرسنل جروسم همراهی می



ند به آرامی روی سطح سیارۀ گردان در بیولوژیک یورنشیا را به عهده داشت

نزدیکی معبد پدر جهانی فرود آمدند. تمامی کار پدیدار سازی مجدد بدنهای آدم و 

حوا در داخل محوطۀ این مکان مقدس نوساز انجام پذیرفت. و از زمان ورود آنان 

روز گذشت، تا این که آنها در شکل دوگانۀ بشری برای ارائه به عنوان  10

یان جدید کرۀ زمین دوباره آفریده شدند. آنان به طور همزمان به هوش فرمانروا

کنند. در تمامی لحظات آمدند. فرزندان ماتریال پسر و دختر همیشه با هم خدمت می

و در تمامی مکانها جوهر خدمت آنان این است که هرگز از هم جدا نباشند. آنان 

ا به ندرت به تنهایی عمل اند که به صورت دوتایی کار کنند؛ آنهطراحی شده

 کنند.می

 آدم و حوا در جروسم -1

ای یورنشیا از اعضای گروه ارشد فرزندان ماتریال آدم و حوای سیاره (828.2) 74:1.1

ً شمارۀ  بودند. آنان به سری فیزیکی سوم تعلق  14٫311در جروسم و مشترکا

 داشتند و قدشان کمی بیش از هشت فوت بود.

اش هنگامی که آدم برای آمدن به یورنشیا انتخاب گردید، با زوجه در (828.3) 74:1.2

در لابراتوارهای فیزیکی تست و آزمایش در جروسم مشغول به کار بود. برای 

بیش از پانزده هزار سال آنها مدیران بخش انرژی آزمایشی، آنطور که به تغییر 

از آن آنها در مدارس شود، بودند. مدتها پیش و تبدیل اشکال زنده به کار زده می

تابعیت برای تازه واردها در جروسم آموزگار بودند. و تمامی این ماجرا باید در 

 رابطه با توصیف رفتار متعاقب آنان در یورنشیا به خاطر سپرده شود.

وقتی که بیانیۀ دعوت از داوطلبان برای مبادرت به مأموریت ماجرای  (828.4) 74:1.3

دید، تمامی گروه ارشد پسران و دختران ماتریال داوطلب آدم در یورنشیا صادر گر

های ایدنشیا نهایتاً شدند. آزمونگران ملک صادق، با تصویب لانافورج و والامرتبه

آن آدم و حوایی را انتخاب کردند که متعاقباً برای کنش به عنوان ارتقا دهندگان 

 بیولوژیک یورنشیا آمدند.

یان شورش لوسیفر به میکائیل وفادار باقی مانده آدم و حوا در جر (828.5) 74:1.4

بودند. با این حال، این زوج به منظور بررسی و راهنمایی به پیشگاه فرمانروای 

سیستم و تمامی اعضای کابینۀ او فرا خوانده شدند. جزئیات امور یورنشیا به طور 



 کامل عرضه گردید. آنان در رابطه با طرحهایی که در پذیرش مسئولیتهای

حکمرانی در چنین دنیای گرفتار نزاع باید دنبال شود به طور جامع راهنمایی 

های ایدنشیا و میکائیل سلوینگتون مشترکاً گردیدند. آنها در بیعت با والامرتبه

سوگند داده شدند. و بر حسب وظیفه به آنان توصیه گردید که خود را تحت فرمان 

این که آن دولت حاکم مقتضی بداند گروه پذیرشگران ملک صادق تلقی کنند، تا 

 که از فرمانروایی در دنیای مأموریت آنان استعفا دهد.

 —این زوج جِروسِمی در پایتخت سِتانیا و جاهای دیگر یکصد اولاد  (829.1) 74:1.5

ای که از دامهای العادهبه جا گذاردند، مخلوقات خارق —پنجاه پسر و پنجاه دختر 

گام خروج والدین خود به مقصد یورنشیا همگی به عنوان پیشرفت گریخته و در هن

کارپردازان مؤمن اعتماد جهان مشغول به کار بودند. و آنان همگی در هنگام 

انجام خداحافظی که با آخرین مراسم پذیرش اعطایی ملازم است در معبد زیبای 

ادی فرزندان ماتریال حاضر بودند. این فرزندان، والدینشان را به مراکز غیرم

ساختن نوعشان همراهی کردند و آخرینهایی بودند که با آنان وداع کرده و برای 

آنان آرزوی سرعت الهی کردند، ضمن این که آنان در انقضای شخصیت 

هشیارشان که مقدم بر آمادگی برای انتقال سرافیمی است، به خواب فرو رفتند. 

ردند و از این که پدر فرزندان در میعادگاه خانوادگی قدری با هم وقت صرف ک

در  606و مادرشان به زودی مسئولین مرئی و در واقع یگانه فرمانروایان سیارۀ 

 شوند شادمانی کردند.سیستم سِتانیا می

و بدین ترتیب آدم و حوا جروسم را در حین تحسین و آرزوی خیر  (829.2) 74:1.6

شهروندانش ترک کردند. آنان در حالی عازم مسئولیتهای جدیدشان شدند که در 

رابطه با هر تکلیف و خطری که احتمال مواجهه با آن در یورنشیا وجود داشت 

 به قدر مکفی آمادگی یافته و کاملاً آموزش دیدند.

 حواورود آدم و  -2

آدم و حوا در جروسم به خواب رفته و هنگامی که در معبد پدر در  (829.3) 74:2.1

یورنشیا در حضور جمعیت انبوهی که برای خوشامدگویی به آنها گرد آمده بودند 

بیدار شدند، با دو موجودی که بسیار دربارۀ آنان شنیده بودند، ون و همکار 

قهرمان در امر جدایی طلبی کلیگسشیا  باوفایش آمادان، رو به رو شدند. این دو

 اولین کسانی بودند که در منزل بوستانی جدیدشان به آنان خوشامد گفتند.



شد یک زبان محلی اندانی بود. ون زبان عدن که توسط آمادان تکلم می (829.4) 74:2.2

و آمادان با ایجاد یک حروف الفبای بیست و چهار حرفه این زبان را به نحو 

صلاح کرده بودند، و امیدوار بودند ببینند که با گسترش فرهنگ عدنی مؤثری ا

در سراسر دنیا زبان یورنشیا شود. آدم و حوا پیش از این که از جروسم عزیمت 

کنند کاملاً این زبان بشری را فرا گرفته بودند، و از این رو این پسر اندان شنید 

 د مورد خطاب قرار داد.که فرمانروای سرفراز این دنیا او را به زبان خو

و در آن روز در سراسر عدن هیجان و شادی بزرگی برقرار بود. در  (829.5) 74:2.3

ها شتابان به سوی محل تجمع کبوتران قاصد که از دور و نزدیک حالی که دونده

ها را رها کنید؛ بگذارید آنان خبر آمدن پرنده”رفتند فریاد زدند: گرد آمده بودند می

صدها ایماندار ساکن آنجا مؤمنانه سال به سال “ د را پخش کنند.پسر موعو

ای از این کبوتران پرورش یافتۀ خانگی را برای درست چنین موقعیتی ذخیره

 داری کرده بودند.نگاه

با پخش خبر ورود آدم در بیرون، هزاران نفر از قبایل نزدیک تعالیم  (829.6) 74:2.4

این که برای ماهها و ماهها زائران برای ون و آمادان را پذیرفتند، ضمن 

 گویی به آدم و حوا و بیعت با پدر نادیدنی آنان روانۀ عدن شدند.خوشامد

آدم و حوا به زودی بعد از بیداری به منظور استقبال رسمی به تپۀ  (829.7) 74:2.5

بزرگی در شمال معبد، بدرقه شدند. این تپۀ طبیعی برای منصوب نمودن رهبران 

کرۀ زمین، بزرگ و آماده شده بود. اینجا هنگام ظهر کمیتۀ استقبال یورنشیا  جدید

به این پسر و دختر سیستم سِتانیا خوشامد گفت. آمادان رئیس این کمیته بود، که 

شد و در بر گیرندۀ یک نماینده از هر یک از شش نژاد شامل دوازده عضو می

وفادار و سخنگوی نودیها؛ نوح،  سنگیک؛ مدیر موقت بینابینیها؛ انَان، یک دختر

پسر معمار و سازندۀ باغ عدن و مجری طرحهای پدر متوفی خویش؛ و دو حامل 

 شد.حیات ساکن محل می

ای به آدم و حوا توسط حرکت بعدی تحویل مسئولیت سرپرستی سیاره (830.1) 74:2.6

ال ملک صادق ارشد، رئیس شورای پذیرش در یورنشیا بود. پسر و دختر ماتری

های نرلاشیادک و میکائیل نبادان یاد کردند و توسط سوگند وفاداری به والامرتبه

ون فرمانروایان یورنشیا اعلام گردیدند. ون نیز به نوبۀ خود به قدرت و عنوانش 



که برای بیش از یکصد و پنجاه هزار سال به واسطۀ اقدام پذیرشگران ملک 

 صادق حفظ کرده بود خاتمه داد.

و به این مناسبت به آدم و حوا در هنگام گمارده شدن رسمیشان به  (31.28) 74:2.7

حکومت دنیا جامۀ شاهانه پوشانیده شد. تمامی هنرهای دلمیشیا در دنیا از بین 

 شد.نرفته بود؛ بافندگی هنوز در ایام عدن انجام می

 سپس اعلان فرشتۀ اعظم شنیده شد، و پخش صدای جبرئیل دومین (830.3) 74:2.8

حکم فراخوانی قضاوتی یورنشیا و برخاستن بقا یافتگان خفتۀ دومین اعطای برکت 

و مرحمت بر سیارۀ ششصد و شش سِتانیا را صادر کرد. اعطای پرنس سپری 

های سادۀ پرشکوه ای در میان صحنهشده است؛ عصر آدم، سومین دورۀ سیاره

به ظاهر مطلوب، به یابد؛ و فرمانروایان جدید یورنشیا تحت شرایط گشایش می

رغم وجود سردرگمی در سراسر دنیا که موجب آن عدم همکاری مسئول پیشین 

 کنند.سیاره بود حکومت خود را آغاز می

 یابندآدم و حوا دربارۀ سیاره آگاهی می -3

و اکنون آدم و حوا بعد از استقرار رسمیشان به نحو دردناکی از انزوای  (830.4) 74:3.1

طلع شدند. پخشهای آشنا خاموش بودند، و هیچیک از مدارهای ای خود مسیاره

د ای موجود نبودند. یاران جروسمی آنان به کراتی رفته بودنارتباطی خارج سیاره

ای کاملاً تثبیت شان در چنین کراتی، با یک پرنس سیارهکه در طول تجربۀ اولیه

ا آنان، به خوبی شده و پرسنلی مجرب و آماده برای پذیرش و شایستۀ همکاری ب

شدند. اما در یورنشیا شورش همه چیز را تغییر داده بود. در اینجا پرنس اداره می

ای حضور بسیار زیادی داشت. و گر چه از بیشتر قدرتش برای مبادرت سیاره

آمیز محروم بود، هنوز قادر بود که کار آدم و حوا را دشوار کردن به کار شرارت

. پسر و دختر جروسم جدی و فارغ از اوهام در آن و تا حدی پر مخاطره سازد

شب زیر درخشش قرص ماه در باغ حین قدم زدن پیرامون طرحشان برای روز 

 کردند.بعد بحث می

بدین ترتیب اولین روز آدم و حوا در یورنشیای منزوی، سیارۀ سر در  (830.5) 74:3.2

دم زده و صحبت کردند، گم خیانت کلیگسشیا پایان یافت؛ و آنان تا پاسی از شب ق

 و شبی تنها و غریب بود. —اولین شب آنان در زمین 



ای و شورای روز دوم آدم در زمین در نشست با پذیرشگران سیاره (830.6) 74:3.3

مشورتی صرف شد. آدم و حوا از ملک صادقها و همکارانشان جزئیات بیشتری 

ا آموختند. در مجموع، از شورش کلیگسشیا و نتیجۀ آن تحول را بر پیشرفت دنی

ای بود. آنان از این توصیف طولانی سوءِ مدیریت امور دنیا داستان دلسرد کننده

تمامی واقعیتها پیرامون فروپاشی کامل طرح کلیگسشیا برای تسریع پروسۀ تکامل 

اجتماعی آگاهی یافتند. آنها همچنین از نابخردی تلاش برای دستیابی به پیشرفت 

از طرح الهی پیشرفت، کاملاً واقف شدند. و بدین گونه روزی ای، مستقل سیاره

 به پایان رسید. —روز دوم آنها در یورنشیا  —اندوهناک ولی روشنگر 

های مسافربر روز سوم به بازدید باغ تخصیص یافت. از روی پرنده (831.1) 74:3.4

ند به شددر حالی که آدم و حوا روی آنان در هوا حمل می —فاندرُها  —بزرگ 

افکندند. به افتخار کلیۀ گستر پهناور باغ که زیباترین نقطۀ زمین بود نظر می

کسانی که در آفرینش این باغ زیبایی و شکوه عدنی تلاش کرده بودند این روزِ 

اش تا پاسی از بازرسی با یک ضیافت بزرگ پایان یافت. و مجدداً آدم و زوجه

امون بزرگی مشکلاتشان صحبت شب سومین روزشان در باغ قدم زده و پیر

 کردند.

در روز چهارم آدم و حوا اجتماع باغ را مخاطب قرار دادند. آنها در  (831.2) 74:3.5

کوه افتتاحیه راجع به طرحشان برای توانبخشی دنیا با مردم صحبت کردند و به 

طور اجمالی به کارگیری روشهایی را برشمردند که بنا بود از طریق آنها در 

جات فرهنگ اجتماعی یورنشیا، از سطوح پایینی که در نتیجۀ گناه و صدد ن

شورش به آن تنزل یافته بود، بر آیند. این یک روز بزرگ بود، و برای شورای 

مردان و زنانی که به منظور به عهده گرفتن مسئولیتهایی در ادارۀ جدید امور دنیا 

نید! زنان همانند مردان در انتخاب شده بودند با یک میهمانی خاتمه یافت. توجه ک

این گروه وجود داشتند، و این نخستین باری بود که چنین کاری از روزگاران 

آوری بود که حوا، یک زن، دلمیشیا در زمین رخ داده بود. این نوآوری شگفت

در سهیم شدن در افتخارات و مسئولیتهای امور دنیا با یک مرد نظاره شود. و 

 ر یورنشیا پایان یافت.بدین ترتیب روز چهارم د

روز پنجم با سازماندهی دولت موقت، حکومتی که باید تا زمانی که  (831.3) 74:3.6

 کرد.کردند عمل میپذیرشگران ملک صادق یورنشیا را ترک می



روز ششم به بازرسی انواع بیشمار انسانها و حیوانات تخصیص داده  (831.4) 74:3.7

شد. در امتداد دیوارها به سوی شرق عدن، آدم و حوا در تمام طول روز اسکورت 

کردند برای برقراری شدند، و در حالی که زندگی حیوانی سیاره را مشاهده میمی

ت زنده مسکونی است نظم در میان اغتشاش دنیایی که با چنین تنوعی از مخلوقا

 یافتند.در این زمینه که چه باید انجام شود به درک بهتری دست می

کردند از مشاهدۀ این که کسانی که آدم را در این گردش همراهی می (831.5) 74:3.8

شد چگونه او طبیعت و عملکرد هزاران هزار حیوانی را که به او نشان داده می

ردیدند. به محض این که او به حیوانی نظر فهمید بسیار متعجب گکاملاً می

توانست با نظری اجمالی کرد. آدم میافکند، طبیعت و رفتار آن را بیان میمی

نامهایی برگزیند که توصیف کنندۀ منشأ، طبیعت، و عملکرد تمامی مخلوقات مادی 

دانستند که کردند نمیباشد. کسانی که در این تور بازرسی او را هدایت می

ترین آناتومیستهای تمامی سِتانیا بود؛ و حوا به نروای جدید دنیا یکی از زبدهفرما

همان اندازه ماهر بود. آدم همراهانش را با توصیف انبوه موجودات زنده که به 

 شوند مبهوت ساخت.علت کوچکی زیاد با چشم انسان دیده نمی

آدم و حوا برای اولین وقتی که روز ششم اقامتشان در زمین سر آمد،  (831.6) 74:3.9

استراحت نمودند. شش روز اول در “ شرق عدن”بار در خانۀ جدیدشان در 

ماجرای یورنشیا بسیار پر مشغله بود، و آنان با لذت فراوان چشم انتظار یک روز 

 کامل فارغ از تمامی فعالیتها بودند.

ازه سپری شده اما شرایط محیط خلاف آن را پیش آورد. تجربۀ روز ت (831.7) 74:3.10

که آدم بسیار هوشمندانه و با طاقت فرسایی، زندگی حیوانی یورنشیا را مورد 

اش، بحث قرار داده بود، به اضافۀ خطابۀ افتتاحیۀ ماهرانه و رفتار مسحور کننده

آنقدر قلوب ساکنان باغ را تسخیر ساخته و بر فهم و ادراکشان غالب آمده بود که 

مایل به پذیرش این پسر و دختر تازه از راه رسیدۀ آنان نه تنها از صمیم دل 

جروسم به عنوان فرمانروا بودند، بلکه اکثراً تقریباً آماده بودند که سجده کنند و 

 آنان را به عنوان خدایان پرستش کنند.

 اولین تحول -4



آن شب، شب بعد از روز ششم، در حالی که آدم و حوا خفته بودند، در  (832.1) 74:4.1

کی معبد پدر در بخش مرکزی عدن چیزهای عجیبی در حال رخ دادن بود. نزدی

آنجا در زیر انوار دلپذیر ماه صدها مرد و زن مشتاق و هیجان زده برای ساعتها 

دادند. آنها نیت نیکی داشتند، اما به اظهارات انگیزانندۀ رهبرشان گوش فرا می

توانستند یان جدید خود را نمیحقیقتاً سادگی شیوۀ برادرانه و دمکراتیک فرمانروا

دم مدیران جدید و موقت امور دنیا به اتفاق آرا درک کنند. و مدتها پیش از سپیده

اش در مجموع زیاده از حد متواضع عیناً به این نتیجه دست یافتند که آدم و زوجه

باشند. آنان به این قطعیت رسیدند که ربانیت به شکل جسمانی به و فروتن می

باشند یا این که آنقدر به چنین رود آمده، و آدم و حوا در واقع خدایان میزمین ف

 حالتی نزدیکند که سزاوار پرستشند.

آور شش روز اول آدم و حوا در زمین برای اذهان رویدادهای شگفت (832.2) 74:4.2

ناآمادۀ حتی بهترین انسانهای دنیا نیز کاملاً زیاده بودند؛ سر آنها از حیرت گیج 

رفت. آنان پیشنهاد آوردن این زوج برجسته به معبد پدر در هنگام ظهر را می

مشتاقانه پذیرا شدند تا هر کس در برابر آنها به نشانۀ پرستش توأم با احترام تعظیم 

نموده و با اطاعتی فروتنانه سجده کند. و ساکنان باغ در تمامی این امر واقعاً نیت 

 ای داشتند.صادقانه

ون اعتراض نمود. آمادان که مسئول گارد احترام بود و در طول شب  (.3832) 74:4.3

نزد آدم و حوا باقی مانده بود حضور نداشت. اما اعتراض ون به کنار گذارده شد. 

باشد؛ و این که زیاد از تکلف میبه او گفتند که او نیز خیلی متواضع و بسیار بی

مانی طولانی در زمین زندگی خدا بودن دور نیست، و گر نه چطور برای چنین ز

کرده است، و چگونه موجب چنین رویداد بزرگی همچون ظهور آدم شده است؟ 

های به هیجان آمده نزدیک بود او را گرفته و برای پرستش و همان طور که عدنی

به بالای کوه ببرند، ون راه خود را از میان ازدحام جمعیت گشوده و پس از این 

یها ارتباط برقرار سازد، رهبرشان را با شتاب فراوان نزد که توانست با بینابین

 آدم فرستاد.

نزدیک سپیده دم روز هفتم آنان در زمین بود که آدم و حوا اخبار  (832.4) 74:4.4

انگیز پیشنهاد این انسانهای خوش نیت ولی گمراه را شنیدند؛ و در آن هنگام حیرت

زدند تا آنان را به معبد ال میحتی در حالی که پرندگان مسافربر به سرعت ب

بیاورند، بینابینیها که توان انجام چنین کارهایی را داشتند، آدم و حوا را به معبد 



پدر انتقال دادند. اوایل صبح این روز هفتم و از کوه استقبال اخیرشان بود که آدم 

شن سلسله مراتب فرزندی الهی را توضیحاً ارائه داد و برای این اذهان زمینی رو

توان پرستش نمود. آدم سازد میساخت که فقط پدر و آنهایی را که او مشخص می

پذیرد و هر احترامی را پذیرا خواهد مشخص کرد که هر ارج و حرمتی را می

 شد، اما پرستش هرگز!

روز خطیری بود، و درست پیش از هنگام ظهر، حدوداً در زمان  (832.5) 74:4.5

که خبر تأیید جروسم از انتصاب فرمانروایان دنیا، آور سراف ورود فرشتۀ پیام

گرفت به معبد پدر آدم و حوا، را آورده بود، در حالی که از جمعیت فاصله می

اکنون بروید به سوی نشان مادی حضور نامرئی پدر و با ”اشاره کرده و گفت: 

 دارد سجده کنید. وپرستش او که همگی ما را به وجود آورده و زنده نگاه می

بگذارید این عمل تعهدی صادقانه باشد که هرگز دیگر وسوسه نخواهید شد که 

همه آنطور که آدم فرمان داده بود عمل کردند. “ هیچ کس جز خدا را پرستش کنید.

کردند پسر و دختر ماتریال با سرهای در حالی که مردم در برابر معبد سجده می

 بودند.به پایین خم شده به تنهایی روی کوه ایستاده 

و این منشأ سنت روز سبت بود. همیشه در عدن روز هفتم به تجمع  (832.6) 74:4.6

ظهر در معبد اختصاص داشت. مدتها مرسوم بود که این روز به پرورش خود 

تخصیص داده شود. پیش از ظهر به بهبود فیزیکی، هنگام ظهر به پرستش 

شد، در حالی که روحانی، و بعد از ظهر به پرورش فکری تخصیص داده می

شد. این امر هرگز در عدن قانون نبود، ر شادی دست جمعی صرف میغروب د

 ولی تا زمانی که حکومت آدم در زمین نفوذ داشت مرسوم بود.

 حکومت آدم -5

به مدت تقریباً هفت سال بعد از ورود آدم، پذیرشگران ملک صادق  (833.1) 74:5.1

مدیریت امور دنیا مشغول به خدمت باقی ماندند، اما سرانجام زمان آن رسید که 

 را به آدم باز گردانده و به جروسم مراجعت کردند.

تودیع پذیرشگران تمامی یک روز را اشغال کرد، و در طی غروب  (833.2) 74:5.2

فرد فردِ ملک صادقها به آدم و حوا نصایح آخر و بهترین آرزوهای خود را تقدیم 

که با او در زمین باقی بمانند، کردند. آدم چندین بار از مشاورانش تقاضا کرده بود 



ولی این درخواستها همیشه رد شده بودند. زمان آن فرا رسیده بود که فرزندان 

بایست مسئولیت کامل هدایت امور دنیا را به عهده گیرند. و از این رو ماتریال می

در نیمه شب فرشتگان انتقال سراف سِتانیا سیاره را به همراه چهارده موجود به 

روسم ترک کردند. انتقال ون و آمادان به دنیای آن سو به طور همزمان مقصد ج

 با خروج دوازده ملک صادق به وقوع پیوست.

رفت، و به برای مدتی همه چیز در یورنشیا نسبتاً به خوبی پیش می (833.3) 74:5.3

رسید که آدم سرانجام قادر خواهد بود طرحی برای ترویج گسترش نظر می

دنی تهیه سازد. به دنبال توصیۀ ملک صادقها، او شروع کرد تدریجی تمدن ع

هنرهای سازندگی را با ایدۀ توسعۀ روابط بازرگانی با دنیای خارج پرورش دهد. 

تا هنگام فروپاشی عدن بیش از یکصد کارخانۀ بدوی تولیدی مشغول به کار بودند، 

 ای با قبایل مجاور برقرار گردیده بود.و روابط تجاری گسترده

برای مدتهای مدید آدم و حوا در زمینۀ تکنیک بهبود آماده سازی یک  (833.4) 74:5.4

شان به پیشرفت تمدن تکاملی آموزش داده شده کره به منظور کمکهای تخصصی

ای، نظیر برقراری نظم و قانون در یک بودند؛ اما اکنون با مشکلات خرد کننده

یمه متمدن رو به رو بودند. گذشته دنیای وحشیها، بربریها، و موجودات بشری ن

از بهترین بخش جمعیت کرۀ زمین که در باغ گرد آمده بودند، فقط گروههای 

 اندکی در اینجا و آنجا برای پذیرش فرهنگ آدمی آماده بودند.

آدم تلاشی قهرمانانه و مصمم را برای ایجاد یک دولت جهانی به عمل  (833.5) 74:5.5

مقاومتی سرسختانه مواجه گردید. آدم سیستمی از کنترل  آورد، اما در هر گوشه با

گروهی را از پیش در سراسر عدن به کار انداخته بود و تمامی این گروهها را 

در اتحادیۀ عدنی هم پیمان کرده بود. اما وقتی که به خارج از باغ رفت و سعی 

جدی پدید  ها را در مورد قبایل مجاور به کار بندد، مشکل، مشکلیکرد این ایده

ای که همکاران آدم در خارج از باغ شروع به کار نمودند، آمد. درست در لحظه

ریزی شدۀ کلیگسشیا و دلیگسشیا مواجه گردیدند. با مقاومت صریح و کاملاً برنامه

پرنس ساقط شده از مقام فرمانروایی کرۀ زمین عزل گردیده بود، ولی از سیاره 

در زمین حضور داشت و قادر بود، اقلاً به  بیرون رانده نشده بود. او هنوز

درجاتی، با تمامی طرحهای آدم برای بازسازی جامعۀ بشری مقاومت به خرج 

دهد. آدم سعی کرد بر علیه کلیگسشیا به نژادها هشدار دهد، اما این کار بسیار 

 دشوار بود زیرا که دشمن بزرگ او از چشمان انسانها نامرئی بود.



ی در میان عدنیها اذهان مغشوشی وجود داشت که به سمت تعالیم حت (833.6) 74:5.6

کلیگسشیا مبنی بر آزادی لجام گسیختۀ شخصی متمایل بود؛ و آنان باعث پایان 

شدند؛ آنها همیشه بهترین طرحها برای پیشرفت منظم و توسعۀ مشکل آدم نمی

ر زمینۀ اش دکردند. او سرانجام مجبور گردید از برنامهاساسی را مختل می

اجتماعی کردن فوری صرف نظر کند. او به روش سازماندهی ون یعنی تقسیم 

عدنیها به گروههای یکصد نفره و قرار دادن کاپیتانهایی بر هر یک و 

 سرگروههایی که مسئول گروههای ده نفره بودند رو آورد.

دشاهی بنیاد آدم و حوا آمده بودند تا دولت نماینده را به جای دولت پا (834.1) 74:5.7

نهند، اما در سراسر کرۀ زمین هیچ دولتی را که ارزش این نام را داشته باشد پیدا 

نکردند. آدم موقتاً از تمامی تلاشها برای برقراری دولت نماینده صرف نظر نمود، 

و پیش از فروپاشی رژیم عدنی در تأسیس تقریباً یکصد مرکز تجاری و اجتماعی 

کردند توفیق آنها افرادی مقتدر به نام او حکومت میدر اطراف و اکناف که در 

 یافت. بیشتر این مراکز پیش از آن توسط ون و آمادان سازمان یافته بودند.

گردد. فرستادن سفیران از یک قبیله به قبیلۀ دیگر به دوران آدم باز می (834.2) 74:5.8

 این یک گام بزرگ به جلو در تکامل دولت بود.

 آدم و حوا زندگی خانگی -6

گرفت. زمینهای خانوادۀ آدم کمی بیش از پنج مایل مربع را در بر می (834.3) 74:6.1

در مجاورت محیط اطراف مکان این خانه، برای مراقبت از بیش از سیصد هزار 

نفر از اولاد تیرۀ خالص او تسهیلاتی فراهم شده بود. اما فقط اولین واحد 

شد. پیش از آن که حجم خانوادۀ آدم بزرگتر ریزی شده ساخته ساختمانهای طرح

 از این تسهیلات اولیه گردد، تمامی طرح عدنی مختل گردید و باغ تخلیه شد.

آدمسان اولین فرزند نژاد بنفش یورنشیا بود، و به دنبال او خواهرش  (834.4) 74:6.2

 و ایوسان، دومین پسر آدم و حوا متولد شدند. پیش از عزیمت ملک صادقها حوا

سه پسر و دو دختر. دوتای بعدی دوقلو بودند. پیش از  —مادر پنج فرزند شد 

خطا، او شصت و سه فرزند به دنیا آورد، سی و دو دختر و سی و یک پسر. وقتی 

 1647شان متشکل از چهار نسل و بالغ بر آدم و حوا باغ را ترک کردند، خانواده

چهل و دو فرزند داشتند، به علاوۀ شد. بعد از ترک باغ آنها اولاد تیرۀ خالص می



های انسانی کرۀ زمین بودند. و این شامل دو اولادی که از والدینی مشترک با تیره

 شود.نسب آدم با نودیها و نژادهای تکاملی نمی

فرزندان آدم وقتی که در یک سالگی تغذیه از شیر مادر را قطع  (834.5) 74:6.3

ند. حوا به شیرۀ انواع زیادی از تنقلات و گرفتکردند از حیوانات شیر نمیمی

جات دسترسی داشت و چون به خوبی از محتوای شیمیایی های بسیاری میوهآبمیوه

و انرژی این غذاها آگاه بود، آنها را تا ظاهر شدن دندانها برای تغذیۀ فرزندانش 

 آمیخت.ای مناسب در هم میبه گونه

ه طور عمومی در خارج از بخش بلافصل در حالی که پخت و پز ب (834.6) 74:6.4

شد، در خانوادۀ آدم پخت و پزی وجود متعلق به آدم در عدن به کار گرفته می

حاضر و آماده به  —جات، تنقلات، و غلات میوه —نداشت. آنها خوراکشان را 

کردند. آنها روزی یک بار مدت کمی بعد از ظهر رسید پیدا میمحض این که می

ً از تشعشعات “ نور و انرژی”. آدم و حوا همچنین خوردندغذا می را مستقیما

 کردند.مشخص فضایی در رابطه با کارکرد درخت حیات دریافت می

کردند، اما آنان بدنهای آدم و حوا نوری سوسو زننده از خود ساطع می (834.7) 74:6.5

چه در پوشیدند. اگر همیشه در همگونی با آداب و رسوم معاشران خود لباس می

کردند. پوشیدند، در شامگاه از پوششهای شبانه استفاده میطول روز خیلی کم می

زند منشأ هالۀ نور سنتی که دور سر انسانهای به اصطلاح پارسا و مقدس حلقه می

گردد. از آنجا که فوران نور بدنهای آنها وسیعاً با به روزگاران آدم و حوا باز می

ای از سرهایشان قابل شد، فقط تشعشع تابندهته میلباسهایشان پوشیده نگاه داش

شان را از افرادی که معتقد بودند در تشخیص بود. نوادگان آدمسان همیشه ایده

 کردند.باشند چنین تصویر میالعاده میشکوفایی روحانی خارق

توانستند با یکدیگر و با فرزندان بلافصلشان تا فاصلۀ آدم و حوا می (834.8) 74:6.6

های دوداً پنجاه مایلی ارتباط برقرار سازند. این تبادل فکری متأثر از محفظهح

گازی ظریفی بود که در نزدیکی ساختمان مغزشان واقع شده بود. آنها با این 

توانستند نوسانات فکری را فرستاده و دریافت کنند. اما این نیرو به مکانیسم می

 ختگی شریرانه فوراً معلق گردید.مجرد تسلیم ذهن به ناسازگاری و در هم گسی



رفتند، و نفر فرزندان آدم تا سن شانزده سالگی به مدارس خود می (835.1) 74:6.7

های کوچک هر سی دقیقه، و شد. بچهجوانتر توسط نفر بزرگتر آموزش داده می

کردند. و قطعاً این در یورنشیا بزرگترها هر یک ساعت فعالیتشان را عوض می

بود که این فرزندان آدم و حوا مشغول بازی، بشاش، فعال، و با  منظرۀ جدیدی

نشاط، فقط به خاطر تفریح محض، مشاهده شوند. بازی و مزاح نژادهای عصر 

باشد. نسل آدم همگی قدر و منزلت وافری برای حاضر عمدتاً از نسل آدم ناشی می

 موسیقی قائل بودند و نیز از شوخ طبعی زیادی برخوردار بودند.

حد متوسط سن نامزدی هجده سال بود، و سپس این جوانان به منظور  (835.2) 74:6.8

آمادگی برای به عهده گرفتن مسئولیتهای زندگی زناشویی به یک دورۀ آموزشی 

شدند. در بیست سالگی آنان برای ازدواج واجد شرایط بودند؛ و دو ساله وارد می

ای ه یا وارد آماده سازیهای ویژهبعد از ازدواج زندگی کاری خود را شروع کرد

 شدند.برای آن می

های سلطنتی، که عمل برخی از ملل بعدی مبنی بر اجازه به خانواده (835.3) 74:6.9

به گمان آنان از خدایان نزول کرده بودند، برای ازدواج برادر با خواهر و 

مراسم ازدواج گردد. زناشویی اجباری آنان با یکدیگر به سنن نوادگان آدم باز می

 گردید.نسلهای اول و دوم باغ همیشه توسط آدم و حوا اجرا می

 زندگی در باغ -7

فرزندان آدم، به غیر از چهار سال حضور در مدارس غربی،  (835.4) 74:7.1

کردند. تا سن شانزده سالگی مطابق روشهای زندگی و کار می“ شرق عدن”در 

شد. از شانزده سالگی تا آموزش داده میمدارس جروسم در زمینۀ عقلانی به آنها 

شد. بیست سالگی در مدارس یورنشیا در انتهای دیگر باغ به آنان آموزش داده می

 کردند.تر به عنوان آموزگار خدمت میهای پایینهمچنین آنها در آنجا در رتبه

تمامی هدف سیستم مدارس غربی باغ اجتماعی کردن بود. اوقات  (835.5) 74:7.2

راحت در پیش از ظهر به باغبانی عملی و کشاورزی، و اوقات بعد از ظهر است

به بازی رقابتی اختصاص داشت. عصرها در اشتغال مراودات اجتماعی و ترویج 

دوستیهای شخصی بود. آموزش مذهبی و جنسی در حیطۀ منزل و وظیفۀ والدین 

 شد.محسوب می



 شد:موزشها میتعلیم در این مدارس شامل این آ (835.6) 74:7.3

 بهداشت و مراقبت از بدن. -1 (835.7) 74:7.4

 اصل طلایی، استاندارد مراودۀ اجتماعی. -2 (835.8) 74:7.5

 رابطۀ حقوق فردی با حقوق گروهی و وظایف اجتماع. -3 (835.9) 74:7.6

 تاریخ و فرهنگ نژادهای گوناگون کرۀ زمین. -4 (835.10) 74:7.7

 روشهای پیش بردن و بهبود بخشیدن تجارت جهانی. -5 (835.11) 74:7.8

 هماهنگی وظایف و احساسات متضاد. -6 (835.12) 74:7.9

ترویج نمایش، فکاهی، و جانشینهای رقابت جویانه به جای جدال  -7 (835.13) 74:7.10

 فیزیکی.

مدارس و در واقع هر فعالیت ساکنان باغ همیشه به روی دیدار  (835.14) 74:7.11

گران غیرمسلح آزادانه برای دیدارهای کوتاه به عدن نندگان باز بود. نظارهک

مورد ”شدند. یک یورنشیایی برای اقامت موقت در باغ باید پذیرفته می

شد. او در رابطه با طرح و مقصود اعطای آدم آموزش دریافت واقع می“ پذیرش

فهماند، و سپس به کرد، منظورش را برای وفادار ماندن به این مأموریت میمی

 نمود.حکم اجتماعی آدم و حاکمیت روحانی پدر جهانی اعلام وفاداری می

تر دلمیشیا بودند و تحت هفت اصل قوانین باغ مبتنی بر قوانین کهنه (836.1) 74:7.12

 شدند:اعلام می

 قوانین سلامتی و بهداشت. -1 (836.2) 74:7.13

 غ.قوانین اجتماعی با -2 (836.3) 74:7.14

 قانون تجارت و بازرگانی. -3 (836.4) 74:7.15

 قوانین بازی و رقابت عادلانه. -4 (836.5) 74:7.16



 قوانین زندگی خانگی. -5 (836.6) 74:7.17

 قواعد مدنی اصل طلایی. -6 (836.7) 74:7.18

 هفت فرمان حکومت متعالی اخلاقی. -7 (836.8) 74:7.19

قانون اخلاقی عدن از هفت فرمان دلمیشیا کمی متفاوت بود. اما  (836.9) 74:7.20

دادند؛ برای مثال، ای برای این فرامین آموزش مینوادگان آدم دلایل بسیار اضافه

در رابطه با منع قتل، اقامت تنظیم کنندۀ فکر به عنوان یک دلیل اضافه برای نابود 

آن کس که خون ”دند که داشد. آنان آموزش مینکردن زندگی بشری عرضه می

انسانی را بریزد، خونش ریخته خواهد شد، چرا که انسان شبیه خداوند آفریده شده 

 “است.

ساعت عمومی پرستش در عدن هنگام ظهر بود؛ غروب آفتاب وقت  (836.10) 74:7.21

پرستش خانوادگی بود. آدم حداکثر تلاش خود را به عمل آورد که استفاده از نیایش 

داد که نیایش مؤثر باید کاملاً فردی شده را منع کند. او اینطور تعلیم میزمانبندی 

باشد؛ ولی عدنیها به استفاده از نیایش و اشکال آن، “ خواستۀ روان”باشد، و باید 

آنطور که از ایام دلمیشیا به آنان رسیده بود ادامه دادند. آدم همچنین تلاش کرد در 

به جای قربانیهای خونی جایگزین سازد، مراسم مذهبی پیشکش میوۀ زمین را 

 ولی پیش از فروپاشی باغ پیشرفت ناچیزی کرده بود.

آدم تلاش کرد برابری جنسی را به نژادها آموزش دهد. نحوۀ کار  (836.11) 74:7.22

گذارد. آدم صریحاً حوا در کنار شوهرش تأثیر عمیقی روی تمامی ساکنان باغ می

همپای مرد به آن عوامل زندگی که در شکل دادن به  داد که زنبه آنان تعلیم می

کند. از این رو نوع بشر استنباط کرده پیوندند کمک میموجودی جدید به هم می

قرار دارد. آنها به مادر فقط به “ بر گردۀ پدر”بود که تمام کار تولید مثل کردن 

 کردند.نگاه می ای برای تغذیۀ کودک به دنیا نیامده و پرستاری نوزادعنوان وسیله

توانستند درک کنند آدم به هم عصرهای خود تمامی آنچه را که می (836.12) 74:7.23

تر کرۀ آموخت، ولی این در مقایسه خیلی زیاد نبود. با این حال نژادهای باهوش

زمین مشتاقانه در انتظار زمانی بودند که به آنان اجازۀ ازدواج با فرزندان برتر 

آمد شود. و اگر این طرح بزرگ ارتقا نژادها به اجرا در مینژاد بنفش داده 



گردید. حتی به همان میزان نیز منفعت عظیمی از یورنشیا چه دنیای متفاوتی می

مقدار کم خون این نژاد وارداتی که مردمان تکاملی به طور ضمنی به دست 

 آوردند حاصل گردید.

ارتقاءِ کرۀ اقامت موقتش کار کرد. اما و بدینسان آدم برای سعادت و  (836.13) 74:7.24

 هدایت این مردمان دو رگه و مختلط به سمت بهتر کار مشکلی بود.

 افسانۀ آفرینش -8

داستان آفرینش یورنشیا در شش روز مبتنی بر این روایت بود که آدم  (836.14) 74:8.1

اد به شان از باغ کرده بودند. این رویدو حوا فقط شش روز صرف بازرسی اولیه

مدت زمان هفته که بدواً توسط دلمیشیاییها عرضه شده بود تأیید رسمی تقریباً 

داد. شش روزی که آدم صرف بازرسی باغ و تدوین طرحهای مقدماتی مقدسی می

برای سازماندهی نمود از پیش ترتیب داده نشده بود، بلکه روز به روز روی آن 

کاملاً تابع واقعیاتی بود که بدین کار شده بود. انتخاب روز هفتم برای پرستش 

 وسیله توصیف گردید.

افسانۀ ساختن دنیا ظرف شش روز یک فکر بعدی بود، در واقع بیش  (837.1) 74:8.2

از سی هزار سال پس از آن. یک قسمت از داستان، پدیداری ناگهانی خورشید و 

ضایی ماه، ممکن است در روایات ظهور ناگهانی و یکبارۀ دنیا از یک ابر ف

متراکم از مادۀ بسیار کوچک که مدتها خورشید و ماه هر دو را پوشانیده بود 

 سرچشمه گرفته باشد.

ای است مغشوش از ورود آدم داستان آفرینش حوا از دندۀ آدم خلاصه (837.2) 74:8.3

و جراحی آسمانی که به تعویض مواد زنده در رابطه با آمدن پرسنل مادی پرنس 

 شد.چهار صد و پنجاه هزار سال پیش از آن مربوط میای بیش از سیاره

اکثر مردمان دنیا تحت تأثیر این روایت بودند که آدم و حوا اشکالی  (837.3) 74:8.4

فیزیکی داشتند که به محض ورود آنان به یورنشیا برای آنها آفریده شده بود. این 

شرقی عالمگیر بود. این  اعتقاد که انسان از گِل آفریده شده است تقریباً در نیمکرۀ

تواند از جزایر فیلیپین به دور دنیا تا آفریقا دنبال شود. و بسیاری از روایت می

گروهها این داستان منشأ گلی انسان توسط نوعی از آفرینش ویژه به جای اعتقادات 

 را پذیرفتند. —تکامل  —تر به آفرینش تدریجی قدیمی



یشیا و عدن، نوع بشر به سمت اعتقاد بر صعود جدا از تأثیرات دلم (837.4) 74:8.5

تدریجی نژاد بشر متمایل بود. واقعیت تکامل یک اکتشاف امروزی نیست؛ مردم 

کردند. یونانیهای دوران باستان سیرت آهسته و تکاملی پیشرفت بشر را درک می

ر های روشنی از این امر داشتند. اگالنهرین ایدهاولیه به رغم نزدیکیشان به بین

چه نژادهای گوناگون کرۀ زمین در تصورشان از تکامل به گونۀ اندوهناکی سر 

در گم شدند، با این حال بسیاری از قبایل بدوی معتقد به این بودند و اینطور 

دادند که آنان برآمده از حیوانات گوناگون هستند. مردمان بدوی آموزش می

آنها از دودمانشان بودند متداول  را از بین حیواناتی که به گمان“ توتمها”انتخاب 

ساخته بودند. برخی از قبایل سرخپوست آمریکای شمالی اعتقاد داشتند که از 

اند. برخی از قبایل آفریقایی اینطور سگهای آبی و گرگهای صحرایی منشأ یافته

دهند که از کفتار، یک قبیلۀ مالایا از میمون لمور، و یک گروه گینۀ آموزش می

 اند.بر آمده نو از طوطی

بابلیها به خاطر تماس بلافصل با بازماندگان تمدن نسل آدم، داستان  (837.5) 74:8.6

دادند که انسان آفرینش انسان را بسط و شاخ و برگ دادند. آنها اینطور آموزش می

مستقیماً از خدایان نزول کرده است. آنها برای نژادی که حتی با نظریۀ آفرینش 

 ود یک منشأ اشرافی قائل بودند.از گل ناسازگار ب

تاریخ توصیف آفرینش در عهد عتیق به مدتها بعد از زمان موسی باز  (837.6) 74:8.7

ای را به عبرانیان آموزش نداد. ولی گردد. او هرگز چنین داستان تحریف شدهمی

اسرائیل عرضه نمود، به این امید او حکایتی ساده و فشرده از آفرینش را به بنی

درخواستش را برای پرستش آفریننده، پدر جهانی، که او خداوند خدای اسرائیل که 

 نامید تقویت گرداند.می

ای بسیار عاقلانه سعی نکرد به دوران اش به گونهموسی در تعالیم اولیه (837.7) 74:8.8

پیش از آدم باز گردد. و چون موسی رهبر عالی عبرانیان بود، حکایات آدم اساساً 

انهای آفرینش ربط داده شدند. این که روایات پیشین، تمدن پیش از آدم را به داست

شود که ناشران شناختند به وضوح در این واقعیت نشان داده میبه رسمیت می

بعدی که قصد نابودی تمامی اشارات به امور بشری پیش از روزگار آدم را 

، “سرزمین نود”ن به داشتند، از برداشتن یک اشارۀ برملا کننده به مهاجرت قائ

 جایی که در آن او همسری برای خود برگزید، غفلت کردند.



عبرانیان برای مدتی طولانی تا بعد از رسیدن به فلسطین هیچ زبان  (838.1) 74:8.9

نوشتاری برای استفادۀ عموم نداشتند. آنها استفاده از یک حروف الفبا را از 

های مجاور که از پناهندگان سیاسی تمدن برتر کرِت بودند فرا گرفتند. فلسطینی

نگارش کمی زدند، و  پیش از میلاد مسیح دست به 900عبرانیان حدوداً تا سال 

چون هیچ زبان نوشتاری تا چنین تاریخ اخیری نداشتند، چندین داستان متفاوت از 

آفرینش در گردش داشتند، اما بعد از اسارت در بابل بیشتر به سمت پذیرش یک 

 النهرینی تمایل داشتند.نسخۀ تغییر یافتۀ بین

ر گردید، و چون او تلاش نمود روایات دین یهود پیرامون موسی متبلو (838.2) 74:8.10

اصل و نسب ابراهیم را به آدم ردیابی کند، یهودیان تصور کردند که آدم اولین 

فرد در میان تمامی نوع بشر است. یهوه آفریننده بود، و چون آدم بنا بود اولین 

بایستی دنیا را درست پیش از ساختن آدم آفریده باشد. و سپس انسان باشد، می

ز آدم در داستان بافته شد. با این نتیجه که تقریباً هزار سال بعد از روایت شش رو

اقامت موقت موسی در زمین روایت آفرینش در شش روز نوشته شده و متعاقباً 

 به او منتسب گردید.

کاهنان یهودی تا پیش از بازگشت به اورشلیم نوشتن داستان خود را  (838.3) 74:8.11

بودند. آنان به زودی ادعا کردند که حکایت فوق،  از شروع همه چیز تکمیل کرده

اکتشاف جدیدی از داستان آفرینش است که توسط موسی نگاشته شده است. اما 

سال پیش از میلاد مسیح این نوشتجات را مکاشفات  500عبرانیان هم عصر حدود 

پنداشتند. آنها به این مطالب بیشتر همان طور که مردمان بعد به الهی نمی

 نگریستند.نگرند میای میانهای افسانهداست

این مدرک جعلی که شهرت داشت از تعالیم موسی است نزد بطلمیوس  (838.4) 74:8.12

پادشاه یونانی مصر برای ملاحظۀ وی آورده شد، و او دستور داد آن را توسط 

کمیسیونی از هفتاد دانشور برای کتابخانۀ جدیدش در اسکندریه به یونانی ترجمه 

ند. و بدین ترتیب این حدیث جایش را در میان آن نوشتجاتی که متعاقباً بخشی کن

مذاهب عبرانی و مسیحی گردید پیدا نمود. “ متون مقدس”های بعدی از مجموعه

و از طریق تعیین هویت با این سیستمهای فقهی، چنین مفاهیمی برای مدتی 

 تأثیر قرار داد.طولانی فلسفۀ بسیاری از مردمان باختر را عمیقاً تحت 



آموزگاران مسیحی اعتقاد به حکم آفرینش نژاد بشر را تداوم بخشیدند،  (838.5) 74:8.13

ً به شکل یابی فرضیۀ عصر طلایی پیشین سعادت  و تمامی این امر مستقیما

آل جامعه اوتوپیایی و تئوری سقوط انسان یا ابرانسان که بیانگر شرایط غیرایده

ها به زندگی و مکان انسان در جهان در بهترین حالت بود راه برد. این نگرش

توانستند دلسرد کننده باشند چرا که مبتنی بر اعتقاد به قهقرا به عوض پیشرفت می

جو داشتند که در تلافی اشتباهات برخی بودند، و همچنین اشاره به خداوندی انتقام

 .ای بر نژاد بشر خشم فرو باریده بوداز مسئولین پیشین سیاره

یک افسانه است، ولی عدن یک واقعیت بود، و تمدن “ عصر طلایی” (838.6) 74:8.14

باغ در واقع منقرض گردید. آدم و حوا برای یکصد و هفده سال در باغ ادامه 

صبری حوا و اشتباهات قضاوت آدم، از مسیر مقرر دادند، تا این که از طریق بی

آوردند و در پیشرفت و ترقی  شده منحرف گردیده، و به سرعت بر خود مصیبت

 تمامی یورنشیا موجب یک کندی ویرانگر شدند.

 “.[صدا در باغ”]نقل شده توسط سُولوُنیا، فرشتۀ سراف  (838.7) 74:8.15

 75مقالۀ 

 خطای آدم و حوا

آدم به دنبال بیش از یکصد سال تلاش در یورنشیا، توانست پیشرفت  (839.1) 75:0.1

رسید باغ مشاهده نماید. دنیا در کلیتّ آن به نظر نمی بسیار اندکی در خارج از

رسید تحقق بهبود نژادی در فاصلۀ بسیار پیشرفت زیادی کرده باشد. به نظر می

رسید که طلب چیزی دوری قرار دارد، و وضعیت آنقدر مأیوس کننده به نظر می

است که اغلب نمود. اقلاً این چیزی را که در طرحهای اولیه گنجانیده نشده بود می

نمود. آدم و کرد، و او بارها به حوا چنین اظهار نظر میبه ذهن آدم خطور می

اش وفادار بودند، ولی از همنوعان خود جدا افتاده بودند، و به خاطر تنگنای ذوجه

 انگیز دنیای خویش به شدت اندوهناک بودند.اسف

 مشکل یورنشیا -1

ای آزمایشی، عصیان زده، و منزوی، کار مأموریت آدم در یورنشی (839.2) 75:1.1

دشواری بود. و پسر و دختر ماتریال به زودی از سختی و پیچیدگی مأموریت 

ای خویش آگاهی یافتند. با این حال، آنان شجاعانه به کار حل مشکلات سیاره



گوناگون خود پرداختند. ولی هنگامی که کار بسیار مهم حذف افراد معیوب و 

های بشری در دستور کار خود قرار دادند به کلی مأیوس تیره منحط را از میان

توانستند هیچ راهی برای خروج از این تنگنا ببینند، و قادر گردیدند. آنها نمی

نبودند با مسئولین مافوق خود در جروسم یا ایدنشیا مشورت نمایند. آنها اینجا در 

مواجه بودند، مشکلی که به ای انزوا بودند، و روز به روز با گرۀ جدید و پیچیده

 رسید غیرقابل حل باشد.نظر می

ای هماهنگی و تحت شرایط عادی اولین کار یک آدم و حوای سیاره (839.3) 75:1.2

ً بیاختلاط نژادها است. اما در یورنشیا چنین پروژه حاصل به نظر ای تقریبا

ودند، ولی هرگز رسید، چرا که در حالی که نژادها از نظر بیولوژیکی مناسب بمی

 های ناقص و عقب ماندۀ خویش تطهیر نشده بودند.از رگه

ای یافتند که برای اعلان برادری انسان کاملاً آدم و حوا خود را در کره (839.4) 75:1.3

رفت و ناآماده بود، دنیایی که در تاریکی معنوی زشتی کورمال کورمال جلو می

یق مأموریت دولت پیشین لعن و نفرین بدتر از آن با اغتشاش حاصل از عدم توف

شده بود. ذهن و اخلاقیات در یک سطح پایینی بودند، و به جای شروع کار ایجاد 

ترین اشکال بایست کار تغییر کیش دادن ساکنان کره را به سادهیگانگی مذهبی، می

کردند. به جای یافتن یک زبان آماده برای پذیرش، اعتقاد مذهبی از نو آغاز می

سردرگمی وجود صدها و صدها زبان محلی در سراسر دنیا مواجه بودند. هیچ  با

ای بود تاکنون در کرۀ دشوارتری مستقر نشده بود. موانع آدمی که در خدمت سیاره

 رسیدند.فائق نیامدنی و مشکلات فراتر از چاره سازی مخلوق به نظر می

فاحش تنهایی که بر آنان سنگینی آنها در انزوا قرار داشتند، و احساس  (839.5) 75:1.4

کرد با خروج زود هنگام پذیرشگران ملک صادق بیشتر فزونی یافت. آنها فقط می

هایی از فرشتگان با هر موجود خارج از سیاره به طور توانستند توسط رستهمی

غیرمستقیم ارتباط برقرار کنند. به تدریج شجاعت آنان تضعیف گردید، روحشان 

 اوقات نزدیک بود ایمانشان تزلزل یابد. سست شد، و گاهی

و این تصویری حقیقی از بهت و حیرت این دو روان برجسته است،  (840.1) 75:1.5

اندیشیدند. آنها هر دو از کار عظیمی آنگاه که به کارهایی که در پیش رو داشتند می

 بودند.ای هوشمندانه آگاه ای آنان بود به گونهکه مستلزم اجرای مأموریت سیاره



احتمالاً هیچیک از فرزندان ماتریال نبادان تاکنون با چنین کار مشکل  (840.2) 75:1.6

و ظاهراً غیرممکنی آنطور که آدم و حوا در مخمصۀ اسفناک یورنشیا با آن مواجه 

تر و صبور بودند، روزی به بودند رو به رو نبودند. اما اگر آنان دوراندیش

صبر وی آنان، مخصوصاً حوا، در مجموع بسیار بییافتند. هر دموفقیت دست می

بودند. آنان مایل نبودند که آزمون بسیار طولانی شکیبایی را بگذرانند. آنها 

خواستند نتایجی فوری مشاهده کنند، و کردند، اما نتایجی که بدین ترتیب می

 ای بود که محققبارترین نتیجهحاصل شد برای هر دوی آنان و دنیایشان فاجعه

 گردید.

 توطئۀ کلیگسشیا -2

کلیگسشیا دیدارهای مکرری از باغ انجام داد و با آدم و حوا گفتگوهای  (840.3) 75:2.1

بسیاری صورت داد، ولی آنان نسبت به تمامی پیشنهادات او مبنی بر سازشکاری 

برانه مقاوم بودند. آنها چنان نتایجی از شورش پیش روی و ماجراجوییهای میان

گرانه به قدر کافی مصونیت ند که در برابر تمامی چنین پیشنهادات حیلهخود داشت

کرد. حتی اولاد آدم هم تحت تأثیر طرحهای پیشنهادی دلیگسشیا مؤثری ایجاد می

گرفتند. و البته نه کلیگسشیا و نه همدست او قدرت نفوذ به هیچ فردی قرار نمی

که فرزندان آدم را به انجام  بر خلاف خواست او را نداشتند، تا چه رسد به این

 کار خطا وا دارند.

ای باید به خاطر داشت که کلیگسشیا هنوز دارای عنوان پرنس سیاره (840.4) 75:2.2

یورنشیا بود، یک پسر گمراه ولی با این حال بالای جهان محلی. او سرانجام تا 

 پیش از ایام میکائیل مسیح در یورنشیا عزل نگردید.

ولی پرنس منحرف سرسخت و مصمم بود. او به زودی از کار کردن  (840.5) 75:2.3

ای فریبکارانه از جناح حوا دست روی آدم دست کشیده و تصمیم گرفت به حمله

زند. آن موجود شرور به این نتیجه رسید که تنها امید موفقیت، در به کارگیری 

گان دستیاران ماهرانۀ اشخاص مناسب متعلق به لایۀ بالاتر گروه نودیها، نواد

باشد. و از این رو طرحهایی برای به دام انداختن مادر سابق پرسنل مادیش می

 نژاد بنفش آماده گردید.



های این بسیار دور از نیت حوا بود که هرگز کاری کند که با برنامه (840.6) 75:2.4

ا، ای آنان را به خطر اندازد. ملک صادقهآدم در ستیزه باشد و یا اعتماد سیاره

زی دوراندیشانه برای ریپیش از عزیمت، با اشراف به این که زن به جای برنامه

ً به حوا پیرامون  اهداف دراز مدت تمایل به دیدن نتایج فوری دارد، خصوصا

کرد سفارش کرده خطرات خاصی که موقعیت منزوی آنان را در سیاره احاطه می

جۀ خود را رها نسازد، یعنی که بودند، و به ویژه به او هشدار داده بودند که زو

ای برای پیشبرد تعهدات متقابلشان مبادرت نکند. به هیچ روش شخصی یا مخفیانه

حوا این راهنماییها را برای بیش از یکصد سال با احتیاط زیاد به اجرا گذارده 

بود، و به ذهن او خطور نکرد که دیدارهای فزایندۀ خصوصی و محرمانۀ او با 

تواند موجب هیچ بنام سِراپاتیِشیا که وی از آن برخوردار بود مییک رهبر نودی 

خطری گردد. تمامی این رابطه چنان به طور تدریجی و طبیعی جلو رفت که او 

 را در غفلت فرو برد.

ساکنان باغ از روزگاران آغازین عدن با نودیها در تماس بودند. آنها  (840.7) 75:2.5

طاکار پرسنل کلیگسشیا کمک و همکاریهای از این نوادگان مختلط اعضای خ

ارزشمند زیادی دریافت کرده بودند، و حال رژیم عدنی داشت از طریق آنان به 

 یافت.فروپاشی کامل و سرنگونی نهایی دست می

 وسوسۀ حوا -3

آدم تازه یکصد سال اول خود را در زمین به اتمام رسانده بود که  (841.1) 75:3.1

د مرگ پدرش به رهبری کنفدراسیون غربی یا سوری قبایل سراپاتیِشیا، به مجر

ای رنگ، یک نوادۀ برجستۀ رئیس سابق نودیها رسید. سراپاتیِشیا یک مرد قهوه

کمیسیون دلَمَِیشیا در زمینۀ بهداشت بود که با یکی از زنان متفکر اصلی نژاد آبی 

قدرتش را آن روزگاران دور ازدواج کرده بود. طی اعصار متمادی این تیره 

 ای بین قبایل نودی غربی اعمال کرده بود.حفظ کرده و نفوذ عمده

سراپاتیشیا چندین دیدار از باغ به عمل آورده و نسبت به درستی آرمان  (841.2) 75:3.2

آدم عمیقاً متأثر شده بود. و او مدت کوتاهی پس از به عهده گرفتن رهبری نودیهای 

وستگی با کار آدم و حوا در باغ اعلام سوری قصد خود را برای برقراری پی

نمود. اکثریت مردمِ او در این برنامه به وی ملحق شدند، و آدم با اطلاع از این 

ً عملاً برای که مقتدرترین و باهوش ترین فرد از بین کلیۀ قبایل مجاور تقریبا



حمایت از برنامۀ پیشرفت دنیا روانۀ آنجا گشته است بسیار خوشحال گردید؛ این 

قطعاً امیدبخش بود. و کمی پس از این رخداد بزرگ، سراپاتیشیا و یاران جدیدش 

 توسط آدم و حوا در خانۀ خودشان مورد پذیرایی قرار گرفتند.

سراپاتیشیا یکی از تواناترین و کارآمدترین دستیاران آدم شد. او در  (841.3) 75:3.3

او هرگز متوجه نبود، حتی  کلیۀ فعالیتهایش کاملاً درستکار و تماماً صادق بود.

بعدها، که به عنوان آلت دست ضمنی کلیگسشیای مکار مورد سوءِ استفاده واقع 

 شود.می

سراپاتیشیا به زودی معاون رئیس کمیسیون عدنی در زمینۀ روابط  (841.4) 75:3.4

تر کار جذب قبایل دوردست ای شد، و طرحهای بسیاری برای پیگیری جدیقبیله

 برای آرمان باغ ریخته شدند.

او گفتگوهای بسیاری با آدم و حوا، به ویژه با حوا، صورت داد و آنان  (841.5) 75:3.5

های خود صحبت کردند. یک روز برای بهبود شیوهپیرامون طرحهای بسیاری 

در طول صحبت با حوا به ذهن سراپاتیشیا خطور کرد که بسیار مفید خواهد بود 

توان در این اثنا کاری که حین انتظار برای جذب افراد زیادی از نژاد بنفش می

یح فوری برای پیشرفت قبایل نیازمند در حال انتظار انجام داد. سراپاتیشیا تصر

ترین و همیارترین نژاد، بتوانند رهبری به کرد که اگر نودیها به عنوان مترقی

ای قوی شکل خواهد دنیا آورند که بخشی از اصلیت آن در تیرۀ بنفش باشد، رابطه

شود. و تمامی این گرفت که موجب پیوند صمیمی این مردمان با سکنۀ باغ می

شد برای خیر دنیا باشد، چرا که این امر به طور خردمندانه و صادقانه تصور می

توانست نفوذ مثبت یافت، میبایست در باغ پرورش یافته و تعلیم میبچه که می

 زیادی روی مردمان پدرش اعمال کند.

کرد باز هم باید تأکید کرد که سراپاتیشیا در تمامی آنچه که پیشنهاد می (841.6) 75:3.6

در مجموع صادق و کاملاً با خلوص بود. او هرگز یک بار هم گمان نکرد که 

بازیچۀ دست کلیگسشیا و دلیگسشیا شده است. سراپاتیشیا نسبت به طرح ساختن 

 جهانی مردمان سردرگم ای قوی از نژاد بنفش پیش از دست زدن به ارتقاءِ اندوخته

یورنشیا کاملاً وفادار بود. ولی این امر به صدها سال نیاز داشت تا به سرانجام 

چیزی در  —خواست نتایجی فوری مشاهده کند صبر بود؛ او میرسد، و او بی



طول زندگانی خودش. او برای حوا روشن ساخت که آدم از کار اندکی که در 

 شد.ه بود غالب اوقات دلسرد میجهت ارتقاءِ دنیا صورت گرفت

برای بیش از پنج سال این طرحها به طور مخفیانه تکمیل گردید.  (841.7) 75:3.7

ترین مغز و ای رسیدند که حوا رضایت داد با قانو، برجستهسرانجام آنها به نقطه

رهبر فعال کلنی مجاور نودیهای دوست، گفتگویی مخفیانه داشته باشد. قانو نسبت 

ومت آدم بسیار دلسوز بود. در واقع او رهبر صادق روحانی آن نودیهای به حک

 همسایه بود که طرفدار روابطی دوستانه با سکنۀ باغ بودند.

ساز طی ساعات تاریک روشن یک غروب پاییزی، دیدار سرنوشت (842.1) 75:3.8

رشور نه چندان دور از خانۀ آدم به وقوع پیوست. حوا هرگز قبلاً قانوی زیبا و پ

و او یک نمونۀ عالی از بقای ساختار جسمانی برتر و فراست  —را ندیده بود 

ممتاز نیاکان دورش که جزو پرسنل پرنس بودند بود. و همچنین قانو به درستیِ 

پروژۀ سراپاتیشیا کاملاً باور داشت. )خارج از باغ، چند همسری یک رسم متداول 

 بود.(

ز اغوا، اشتیاق، و قدرت ترغیب شخصی بسیار، در حوا تأثیر یافته ا (842.2) 75:3.9

آنجا و در آن وقت رضایت داد که به امر خطیری که بارها پیرامون آن صحبت 

شده بود دست زند، نقشۀ کوچک خود را برای نجات دنیا به طرح بزرگتر و 

تر الهی اضافه کند. پیش از این که آنچه را که در شرف وقوع بود کاملاً گسترده

 د، قدم مهلک برداشته شد. آن کار انجام شد.دریاب

 درک خطا -4

زندگی آسمانی سیاره به هم ریخته بود. آدم متوجه شد که اشکالی پیش  (842.3) 75:4.1

آمده، و از حوا خواست با او به کناری در باغ بیاید. و اکنون برای اولین بار، آدم 

د دنیا با عمل همزمان در تمامی داستان طرحی را که برای شتاب بخشیدن به بهبو

دو جهت، پیگیری طرح الهی و اجرای توأم امر خطیر سراپاتیشیا که مدتها روی 

 آن کار شده بود، شنید.

و در حالی که پسر و دختر ماتریال در زیر نور مهتاب در باغ بدین  (842.4) 75:4.2

هش کرد. ، آنان را به خاطر نافرمانی نکو“صدای در باغ”کردند، گونه گفتگو می

و آن صدا چیزی جز اعلان خود من به زوج عدنی نبود که آنان از پیمان باغ 



اند؛ که آنان در اند؛ که آنان از دستورات ملک صادقها سرپیچی نمودهتخطی کرده

 اند.اجرای سوگند اعتماد خود به حکمران جهان قصور ورزیده

نیکی و شرارت شرکت کند.  حوا رضایت داده بود که در به کار بستن (842.5) 75:4.3

نیکی به اجرا گذاردن طرحهای الهی است؛ گناه سرپیچی تعمدی از خواست الهی 

است؛ شرارت عدم تطبیق طرحها و تنظیم غلط تکنیکهایی است که منجر به عدم 

 شود.ای میتوازن جهانی و سردرگمی سیاره

ه بودند، فرشتۀ اعظم هر بار که زوجِ باغ میوۀ درخت حیات را خورد (842.6) 75:4.4

نگهبان به آنان هشدار داده بود که از تن دادن به پیشنهادات کلیگسشیا مبنی بر در 

هم آمیختن نیکی و شرارت خودداری ورزند. آنها به این صورت اندرز داده شده 

در روزی که شما نیکی و شرارت را در هم آمیزید، قطعاً همانند انسانهای ”بودند: 

 “ید شد، و قطعاً خواهید مرد.فانی عالم خواه

ساز دیدار حوا در مورد این اخطار مکرر پیرامون موقعیت سرنوشت (842.7) 75:4.5

شان به قانو گفته بود، اما قانو که از قدر و اهمیت این اندرزها آگاه نبود مخفیانه

های نیک و نیات درست به او اطمینان داد که مردان و زنانی که از انگیزه

رند قادر به انجام شرارت نیستند؛ که او قطعاً نخواهد مرد بلکه در وجود برخوردا

اولاد آنان که بزرگ شده و دنیا را برکت و ثبات خواهند بخشید زندگی نوینی 

 خواهد یافت.

اگر چه این پروژۀ تغییر و تبدیل طرح الهی با خلوص کامل و فقط با  (842.8) 75:4.6

دنیا پرورانده شده و به اجرا گذارده شده بود،  ها برای سعادتبالاترین انگیزه

زیان به بار آورد، زیرا که نمایانگر راهی خطا برای دستیابی به سرانجام نیکو 

 بود، زیرا که از راه درست، طرح الهی، منحرف گردید.

درست است، قانو به چشمان حوا زیبا آمده بود، و او تمامی آنچه را  (843.1) 75:4.7

دانش جدید و افزایش یافتۀ امور بشری و فهم سریع ”به عنوان  که اغواگر او

 کرد.وعده داده بود درک می“ طبیعت بشری به عنوان مکمل درک طبیعت آدم

آور من با پدر و مادر نژاد بنفش، آنطور که تحت آن شرایط تأسف (843.2) 75:4.8

به خطای  وظیفۀ من شد آن شب در باغ صحبت کردم. من به نقل تمامی آنچه که



مادر حوا منتهی شد کاملاً گوش داده و به هر دوی آنان در رابطه با وضعیت 

موجود پند و اندرز دادم. آنان بعضی از این نصایح را دنبال کرده و برخی را 

پروردگار خداوند ”نادیده گرفتند. این گفتگو در نگارشات شما بدین صورت که 

شود. در میان پدیدار می‘“ کجا هستید’آدم و حوا را در باغ صدا زده و پرسید: 

العاده، اعم از طبیعی یا نسلهای بعد مرسوم بود که هر چیز غیرمعمول و خارق

 روحی مستقیماً به دخالت شخصی خدایان نسبت داده شود.

 پیامدهای خطا -5

انگیز بود. آدم تمامی این وضعیت دشوار توهم زدایی حوا حقیقتاً رقت (843.3) 75:5.1

کرد و ضمن این که افسرده و دل شکسته بود، برای همسر خطاکار رک میرا د

 نمود.خود فقط احساس ترحم و دلسوزی می

در اثر یأس حاصل از درک خطا بود که آدم روز بعد از قدم اشتباه  (843.4) 75:5.2

حوا به سراغ لائوتا، زن برجستۀ نودی که سرپرست مدارس غربی باغ بود رفت 

ی حماقت حوا را مرتکب شد. ولی اشتباه تعبیر نکنید؛ آدم فریب و با نقشۀ قبل

دانست در صدد انجام چه کاری است؛ او تعمداً برگزید نخورده بود؛ او دقیقاً می

ای فوق انسانی عشق که در سرنوشت حوا شریک شود. او به همسرش با عاطفه

ورنشیا بیش از آن ورزید، و فکر احتمال بیداری شبانه در تنهایی بدون او در یمی

 بود که بتواند تحمل کند.

وقتی که ساکنان بسیار خشمگین باغ دریافتند که برای حوا چه اتفاقی  (843.5) 75:5.3

افتاده عنان از کف دادند. آنها به آبادی مجاور نودی اعلان جنگ دادند. آنها از 

ی آنها را نابود های عدن تاخته و به این مردم ناآماده یورش بردند، و به کلدروازه

هیچ مرد، زن، یا کودکی زنده گذاشته نشد، و قانو، پدر قائن، که هنوز  —کردند 

 به دنیا نیامده بود نیز هلاک گردید.

سراپاتیشیا به محض فهمیدن آنچه که اتفاق افتاده بود غرق در حیرت  (843.6) 75:5.4

در رودخانۀ بزرگ و با ترس و پشیمانی از خود بیخود گشت. روز بعد او خود را 

 غرق نمود.

فرزندان آدم سعی کردند مادر پریشان حال خود را تسلی دهند، ضمن  (843.7) 75:5.5

زد. در پایان آن مدت، بصیرت این که پدرشان برای سی روز در تنهایی پرسه می



خود را قطعیت بخشید و آدم به خانۀ خود بازگشت و برای مسیر عمل آیندۀ آنها 

 ریزی نمود.هشروع به برنام

گناه آنان قسمت نتایج نابخردیهای والدین گمراه اغلب توسط فرزندان بی (843.8) 75:5.6

شود. پسران و دختران درستکار و نجیب آدم و حوا در اندوه وصف ناپذیر می

رحمانه به آنان وارد آمده بود تراژدی باور نکردنی که بسیار ناگهانی و بسیار بی

تا پنجاه سال هم بزرگترین این فرزندان از اندوه و غم آن  غرق شده بودند. حتی

بار التیام نیافتند، به خصوص از وحشت آن مدت سی روز که روزهای مصیبت

طی آن پدرشان از خانه غایب بود، ضمن این که مادر پریشان حالشان از 

 خبری کامل بود.سرنوشت و محل اقامت او در بی

برای حوا همانند سالهای دراز اندوه و رنج بودند.  و همین سی روز (843.9) 75:5.7

آور رنج فکری و اندوه روحی این روان آزاده هرگز از تأثیرات آن دورۀ عذاب

کاملاً التیام نیافت. هیچ قسمتی از محرومیتها و سختیهای مادی بعدی آنان در 

یرقابل حافظۀ حوا با آن روزهای وحشتناک و شبهای هولناک تنهایی و بلاتکلیفی غ

تحمل قابل مقایسه نبود. او در مورد عمل عجولانۀ سراپاتیشیا آگاهی یافت و 

دانست آیا همسرش در اثر اندوه، خود را نابود ساخته یا به خاطر مجازات نمی

قدم اشتباه او از کرۀ زمین برداشته شده است. و هنگامی که آدم بازگشت، حوا 

مود که هرگز زندگی مشترک طولانی رضایتی توأم با شادی و سپاس را تجربه ن

 الشعاع قرار نداد.بار آنان را تحتو دشوار، و خدمت محنت

زمان گذشت، اما آدم تا هفتاد روز بعد از خطای حوا، که پذیرشگران  (844.1) 75:5.8

ملک صادق به یورنشیا بازگشته و مسئولیت امور کره را به عهده گرفتند، از 

 اند.د. و در آن هنگام او دانست که آنان به خطا رفتهطبیعت تقصیرشان مطمئن نبو

ولی هنوز مشکلات بیشتری در پیش بودند: خبر نابودی آبادی نودیها  (844.2) 75:5.9

در نزدیکی عدن به قبایل خانگی سراپاتیشیا در سمت شمال به کندی نرسید، و 

ن شروع جنگی اکنون سپاه عظیمی گرد آمده بود تا به سوی باغ پیشروی کند. و ای

طولانی و تلخ بین اولاد آدم و نودیها بود، زیرا این خصومتها تا مدتها پس از این 

که آدم و پیروانش به باغ دوم در درۀ فرات مهاجرت کردند ادامه 

بین آن مرد و زن، بین اولاد آن مرد و آن زن ”شدید و دیرپا “ عداوتی”یافت. 

 “وجود داشت.



 کنندیآدم و حوا باغ را ترک م -6

وقتی آدم اطلاع یافت که نودیها در حال پیشروی هستند، از ملک  (844.3) 75:6.1

صادقها طلب مشورت نمود. ولی آنان از اندرز دادن به او امتناع ورزیدند، و فقط 

داند انجام دهد و به او قول همکاری دوستانه، به او گفتند که کاری را که صلاح می

هر مسیری که او تصمیم بگیرد، دادند. ملک صادقها تا جایی که میسر است و در 

 از دخالت کردن در طرحهای شخصی آدم و حوا منع شده بودند.

اند؛ حضور پذیرشگران دانست که او و حوا شکست خوردهآدم می (844.4) 75:6.2

گفت، گر چه او هنوز چیزی در مورد وضعیت ملک صادق این را به آنان می

دانست. او با حدود هزار و دویست تن از شان نمیشخصی یا سرنوشت آینده

 پیروان وفادارش که خود را متعهد ساختند از رهبرشان پیروی کنند در طول شب

های جدید در گفتگو بود، و روز بعد هنگام ظهر این مهاجرین در جستجوی خانه

ای به جنگ نداشت و از این رو تصمیم از عدن عزیمت کردند. آدم هیچ علاقه

 گرفت باغ اول را بدون مقابله برای نودیها باقی گذارد.

ن انتقال کاروان عدنی در روز سوم خروج از باغ با رسیدن فرشتگا (844.5) 75:6.3

سراف از جروسم متوقف گردید. و برای اولین بار آدم و حوا از آنچه که بنا بود 

برای فرزندانشان اتفاق افتد آگاهی یافتند. در حالی که انتقال دهندگان منتظر بودند، 

حق انتخاب به آن فرزندانی که به سن انتخاب )بیست سالگی( رسیده بودند داده 

یورنشیا باقی بمانند یا این که تحت سرپرستی شد که با والدین خود در 

های نرلاشیادک قرار گیرند. دو سوم رفتن به ایدنشیا را برگزیدند؛ در والامرتبه

حدود یک سوم ماندن با والدینشان را انتخاب نمودند. تمام فرزندان سن قبل از 

پسر و  انتخاب به ایدنشیا برده شدند. هیچ کس قادر نبود که جدایی اندوهناک این

دختر ماتریال و فرزندانشان را بدون درک این که راه خطاکار سخت است نظاره 

دانیم که تقدیر آنان چه کند. این اولاد آدم و حوا اکنون در ایدنشیا هستند؛ ما نمی

 خواهد بود.

شد. آیا این یک کاروان بسیار غمگین بود که برای ادامۀ سفر آماده می (844.6) 75:6.4

انگیزتر باشد! با چنین امیدهای بالایی به یک کره بیایند، با وانست غمتچیزی می

فرخندگی مورد استقبال قرار گیرند، و سپس با خفت از عدن خارج شده، و تازه 



بیش از سه چهارم فرزندانشان را حتی پیش از یافتن یک مکان سکونت جدید از 

 دست بدهند!

 تحقیر آدم و حوا -7

لی که کاروان عدنی متوقف شده بود، آدم و حوا از طبیعت در حا (845.1) 75:7.1

خطاهای خود مطلع شده و از سرنوشتشان آگاهی یافتند. جبرئیل ظاهر شد تا حکم 

ای یورنشیا قضاوت را اعلام دارد. و این رأی قضاوت بود: آدم و حوای سیاره

نروایان محکوم به خطا هستند؛ آنان پیمان امانت داری خویش را به عنوان فرما

 اند.این کرۀ مسکونی نقض کرده

در حالی که آدم و حوا از احساس گناه محزون بودند، با اعلان این که  (845.2) 75:7.2

سرپیچی از ”قضات آنان در سلوینگتون آنها را از تمامی اتهامات مبنی بر 

اند بسیار شادمان شدند. آنها محکوم به مبرا ساخته“ مقررات دولت جهان

 نشده بودند. شورشگری

زوج عدنی آگاهی یافتند که خود را به سطح انسانهای فانی عالم تنزل  (845.3) 75:7.3

داده بودند، و این که از این پس آنها باید خود را به صورت مرد و زن یورنشیا 

 پیش برده، و برای آیندۀ خود به نژادهای دنیا نظر افکنند.

و حوا جروسم را ترک کنند، آموزگاران آنان  مدتها پیش از آن که آدم (845.4) 75:7.4

عواقب هر انحراف اساسی را از طرحهای الهی به آنان کاملاً توضیح داده بودند. 

ً و مکرراً هم قبل و هم بعد از این که آنها به یورنشیا بیایند به آنان  من شخصا

 هشدار داده بودم که تنزل به سطح جسمانی انسان نتیجۀ قطعی و سزای مسلمی

ای آنان پیامد خطا خواهد بود. اما تردید در اجرای مأموریت سیارهاست که بی

درک وضعیت فناناپذیریِ رستۀ ماتریال فرزندی برای فهم روشن نتایج حاصله 

 از خطای آدم و حوا ضروری است.

آدم و حوا، همانند همقطاران خود در جروسم از طریق ارتباط  -1 (845.5) 75:7.5

کردند. جاذبۀ روح، وضعیت فناناپذیری را حفظ می -ر ذهنی عقلانی با مدا

شود، هنگامی که این طریقۀ اساسی ادامۀ حیات از طریق انفصال ذهنی شکسته می

آن وقت صرف نظر از سطح معنوی وجود مخلوق، وضعیت فناناپذیر از بین 



پذیر رود. وضعیت فناپذیر که مرگ فیزیکی را به دنبال داشت پیامد اجتناب نامی

 خطای عقلانی آدم و حوا بود.

پسر و دختر ماتریال یورنشیا، که همچنین به شکل جسم فانی این  -2 (845.6) 75:7.6

دنیا تجسم یافته بودند، علاوه بر این، به حفظ یک سیستم گردش دوگانه متکی 

بودند، که یکی از طبیعت فیزیکی آنان و دیگری از انرژی مافوقی که در میوۀ 

شد. همیشه فرشتۀ اعظم نگهبان به آدم و ت ذخیره شده بود مشتق میدرخت حیا

شود، و به دنبال حوا تذکر داده بود که قصور از اعتماد به تنزل وضعیت منجر می

 خطای آنان دسترسی به این منبع انرژی از آنان سلب گردید.

در سوق دادن  کلیگسشیا در به دام انداختن آدم و حوا موفق گردید، ولی (845.7) 75:7.7

آنان به عصیان آشکار علیه دولت جهان به هدفش دست نیازید. آنچه آنها انجام 

داده بودند در واقع شرورانه بود، ولی آنها هرگز به زیر پا گذاشتن حقیقت مجرم 

شناخته نشدند، و در شورش علیه حکومت عادلانۀ پدر جهانی و پسر آفرینشگرش 

 نیز آگاهانه شرکت نکردند.

 ه اصطلاح سقوط انسانب -8

آدم و حوا از رتبۀ بالای فرزندی ماتریال خویش به مرتبت پایین انسان  (845.8) 75:8.1

فانی سقوط کردند. ولی این سقوط انسان نبود. نژاد بشر به رغم عواقب بلافصل 

خطای آدم ارتقا یافته است. اگر چه طرح الهی اهدای نژاد بنفش به مردمان 

رسید، نژادهای فانی انسانی از کمک محدودی که آدم و اولادش یورنشیا به جایی ن

 اند.به نژادهای یورنشیا عرضه داشتند منفعت هنگفتی برده

وجود نداشته است. تاریخ نژاد بشر یک “ سقوط انسان”چیزی به نام  (846.1) 75:8.2

 تکامل پیش رونده است، و اعطای آدم مردمان دنیا را نسبت به شرایط بیولوژیکی

های برتر یورنشیا اکنون دارای آن عوامل پیشین به اندازۀ زیاد بهبود بخشید. تیره

اند: اندانی، سنگیک، باشند که از تعداد چهار منبع جداگانه مشتق شدهارثی می

 نودی، و آدمی.

آدم نباید مسبب یک نفرین بر نژاد بشری تلقی گردد. اگر چه او در  (846.2) 75:8.3

شکست خورد، گر چه او از پیمانش با الوهیت تخطی ورزید،  پیشبرد طرح الهی



گر چه او و همسرش قطعاً در مرتبت مخلوق تنزل یافتند، به رغم تمامی اینها، 

 معاضدت آنها به نژاد بشر در پیشبرد تمدن در یورنشیا بسیار زیاد بود.

کند که م میدر ارزیابی نتایج مأموریت آدم در دنیای شما، عدالت حک (846.3) 75:8.4

شرایط سیاره شناخته شود. آدم هنگامی که با همسر زیبای خود از جروسم به این 

ای مواجه شد. سیارۀ تاریک و سردرگم انتقال یافت با مسئولیت تقریباً نومید کننده

شدند، و اگر اما اگر آنان با تدبیر ملک صادقها و همکارانشان راهنمایی می

گشتند. ولی حوا به تبلیغات موفقیت برخوردار میصبورتر بودند، سرانجام از 

ای گوش فرا داد. او به آزمایش گرانۀ آزادی شخصی و آزادی عمل سیارهحیله

روی پلاسمای حیاتِ رستۀ ماتریال فرزندی سوق داده شد، بدین معنی که اجازه 

 داد این ودیعۀ حیات با عنصر حیات نوعِ در آن هنگام آمیختۀ طرح اولیۀ حاملین

حیات به طور زودرس در هم آمیزد که سابقاً با عنصر حیات موجودات تولید مثل 

 ای ملحق شده بودند در هم آمیخته شده بود.ای که به پرسنل پرنس سیارهکننده

شما در سراسر صعودتان به سوی بهشت، هیچگاه از طریق میانبر،  (846.4) 75:8.5

د، در مسیر کمال، به سوی کمال، های دیگر برای بهبوابداعات شخصی، یا شیوه

صبرانه برای پیشی گرفتن از برنامۀ تثبیت شده و و برای کمال ابدی، با تلاش بی

 الهی، چیزی به دست نخواهید آورد.

تری در در مجموع احتمالاً هیچگاه عدم کامیابی عقلانی دلسرد کننده (846.5) 75:8.6

آور نیست که چنین ت. ولی شگفتای در تمام نبادان وجود نداشته اسهیچ سیاره

خطاهایی در امور جهانهای در حال تکامل رخ دهد. ما بخشی از یک آفرینش 

عظیم هستیم، و عجیب نیست که همه چیز به نحو اکمل کار نکند؛ جهان ما در 

 کمال آفریده نشده است. کمال هدف ابدی ما است، نه منشأ ما.

بود، اگر اولین منبع و مرکز بزرگ فقط یک اگر این جهان مکانیستی  (846.6) 75:8.7

نیرو و نه همچنین یک شخصیت بود، اگر تمامی آفرینش انبوهی پهناور از مادۀ 

فیزیکی بود که قوانین معینی با ویژگی فعل و انفعالات نامتغیر انرژی بر آن 

حکمفرما بود، در آن صورت حتی به رغم عدم تکمیل وضعیت جهانی، کمال در 

مخالفتی وجود نداشت؛ تضادی وجود نداشت. اما در جهان در حال  دسترس بود.

تکامل ما که کمال و نقصان نسبی است، ما خوشحالیم که عدم توافق و سوءِ تفاهم 

پذیر است، چرا که این گواهی است بر واقعیت و عمل شخصیت در جهان. امکان



این صورت  و اگر آفرینش ما موجودیتی است که شخصیت بر آن تسلط دارد، در

توانید از امکان بقای شخصیت، پیشرفت، و موفقیت مطمئن باشید؛ ما شما می

توانیم نسبت به رشد شخصیت، تجربه، و ماجراجویی اطمینان داشته باشیم. می

چه جهان پرشکوهی است، که شخصی و پیش رونده است، نه صرفاً مکانیکی یا 

 ای غیرفعال کامل.حتی به گونه

 “.[صدا در باغ”]عرضه شده توسط سُولوُنیا، فرشتۀ سراف  (846.7) 75:8.8

 76مقالۀ 

 باغ دوم

هنگامی که آدم برگزید باغ اول را بدون مقابله برای نودیها باقی گذارد،  (847.1) 76:0.1

توانستند به غرب بروند، زیرا عدنیها قایقهایی که برای چنین او و پیروانش نمی

توانستند به شمال بروند؛ نودیهای سفر دریایی مناسب باشند نداشتند. آنها نمی

ند. آنها از رفتن به جنوب بیمناک شمالی از پیش به سوی عدن در حال پیشروی بود

های آن منطقه مملو از قبایل متخاصم بودند. تنها راه باز به سوی شرق بودند؛ تپه

های دجله و بود، و از این رو آنها به سمت مناطق خرم آن روز بین رودخانه

فرات به سوی شرق سفر کردند. و بسیاری از آنهایی که پشت سر باقی ماندند 

 ای جدیدشان بپیوندند.ت شرق سفر کردند تا به طایفۀ آدم در خانۀ درهبعداً به سم

النهرین ها در بینپیش از آن که کاروان آدم به مقصد خود بین رودخانه (847.2) 76:0.2

رسد قائن و سَنسا هر دو به دنیا آمدند. لائوتا، مادر سنسا، در لحظۀ تولد دخترش 

به خاطر قدرت برتر زنده ماند. حوا، سنسا جان سپرد. حوا بسیار عذاب کشید ولی 

بچۀ لائوتا را به آغوش خود گرفت، و او به همراه قائن پرورش یافت. سنسا 

بزرگ شده و زنی بسیار توانا گردید. او همسر سارگان، رئیس نژادهای آبی 

 شمالی شد و در پیشرفت انسانهای آبی آن ایام سهم داشت.

 شوندمیالنهرین وارد عدنیها به بین -1

تقریباً یک سال کامل وقت لازم بود که کاروان آدم به رودخانۀ فرات  (847.3) 76:1.1

برسد. آنها چون آن را در جزر و مد دیدند، تقریباً شش هفته پیش از آن که راه 

ها که بنا بود باغ دوم شود بگشایند در خود را به سوی سرزمین بین رودخانه

 د.دشتهای غرب رودخانه اردو زدن



وقتی که به ساکنان سرزمین باغ دوم خبر رسید که پادشاه و کاهن  (847.4) 76:1.2

والای باغ عدن به سمت آنان در حال پیشروی است، شتابان به طرف کوههای 

شرقی گریختند. آدم وقتی که آنجا رسید تمامی سرزمین مطلوب را تخلیه شده 

های روع به کار کرده تا خانهیافت. و اینجا در این مکان جدید آدم و یارانش ش

 جدیدی بسازند و مرکز جدیدی از فرهنگ و مذهب دایر کنند.

ای که برای انتخاب این محل به عنوان یکی از سه گزینش اولیۀ کمیته (847.5) 76:1.3

مکانهای محتمل برای باغ اختصاص داده شده و توسط وَن و آمادان پیشنهاد شده 

بود برای آدم شناخته شده بود. در آن روزگاران این دو رودخانه خود یک دفاع 

فرات و دجله طوری  طبیعی خوب بودند، و به فاصلۀ کوتاهی در شمال باغ دوم،

شدند که یک دیوار تدافعی به درازای پنجاه و شش مایل برای به هم نزدیک می

 توانست ساخته شود.حفاظت از سرزمین واقع در جنوب و بین دو رودخانه می

بعد از استقرار در عدن جدید، لازم شد روشهای ابتدایی زندگی اتخاذ  (847.6) 76:1.4

آمد که زمین نفرین شده است. بار دیگر طبیعت ظر میگردد. کاملاً حقیقی به ن

کرد. حال طایفۀ آدم ناچار بودند از زمین آماده نشده امرار مسیر خود را طی می

معاش کنند و در شرایط وجود خصومتهای طبیعی و ناسازگاریهای وجود انسانی 

د آماده با واقعیات زندگی دست به گریبان شوند. آنها باغ اول را بخشاً برای خو

خلق “ عرق صورتشان”یافتند، ولی دومی باید با زحمت دستان خودشان و با 

 شد.می

 قائن و هابیل -2

کمتر از دو سال بعد از تولد قائن، هابیل متولد شد. او اولین فرزند آدم  (848.1) 76:2.1

و حوا بود که در باغ دوم تولد یافت. هنگامی که هابیل به سن دوازده سالگی 

 داری را برگزید؛ قائن پیشۀ کشاورزی را انتخاب کرده بود.گلهرسید، 

حال در آن روزها مرسوم بود که از چیزهای در دسترس به کاهنان  (848.2) 76:2.2

های مزارع های خود و کشاورزان از میوهداران از گلههدایایی داده شود. گله

ه به کاهنان هدایایی تقدیم آوردند. و قائن و هابیل نیز مطابق این رسم گاه به گامی

کردند. این دو پسر بارها در مورد ارزش نسبی حرفۀ خود مشاجره کرده می

بودند، و هابیل به زودی دریافت که به قربانیهای حیوانی او ارجحیت نشان داده 



های مزارع به شود. قائن نسبت به سنن عدن اول مبنی بر ترجیح پیشین میوهمی

داد، و به برادر گری نمود. ولی هابیل اجازۀ این را نمیبیهودگی درخواست بازن

 زد.بزرگتر خود به خاطر شکستش طعنه می

در روزهای عدن اول، آدم در واقع درصدد این برآمده بود که اهدای  (848.3) 76:2.3

قربانی حیوانی را منع کند، از این رو قائن پیشینۀ قابل توجیهی برای موضوع 

ا این وجود، سازمان دادن زندگی مذهبی عدن دوم دشوار مجادلات خود داشت. ب

بود. آدم بار مسئولیت هزار و یک جزئیات مربوط به کار ساختمانی، دفاع، و 

کشاورزی را بر دوش داشت. در حالی که او از نظر روحی بسیار افسرده بود، 

در سازماندهی عبادت و تعلیم و تربیت را به آن نودی تبارهایی که در باغ اول 

این مشاغل خدمت کرده بودند محول نمود؛ و حتی در چنین مدت کوتاهی کاهنان 

 کردند.خادم نودی به استانداردها و احکام ایام پیش از آدم بازگشت می

این دو پسر هرگز با هم به خوبی سازگار نبودند، و این قضیۀ قربانی  (848.4) 76:2.4

دانست نمود. هابیل میآنان کمک میکردنها، بیش از این به نفرت فزایندۀ میان 

که او پسر آدم و حوا هر دو است و از متأثر ساختن قائن که آدم پدر او نیست 

هیچگاه دریغ نورزید. قائن از نژاد بنفش خالص نبود چرا که پدرش از نژاد 

نودیهایی بود که بعدها با انسان آبی و سرخ و با تیرۀ بومی اندانی در هم آمیخته 

جوی ارثی قائن، موجب شد که او امی اینها، به اضافۀ طبیعت ستیزهشد. و تم

 نفرتی پیوسته فزاینده نسبت به برادر کوچکترش پیدا کند.

پسرها به ترتیب هجده ساله و بیست ساله بودند که سرانجام تنش میان  (848.5) 76:2.5

نان های هابیل برادر ستیزه جویش را چآنها به نتیجه رسید. یک روز، طعنه

ور شده و او را به قتل آلود به وی حملهای غضبخشمگین نمود که قائن به گونه

 رسانید.

مشاهدۀ رفتار هابیل، ارزش محیط و تعلیم و تربیت را به عنوان عوامل  (848.6) 76:2.6

آل داشت، و توارث در بن کل کند. هابیل میراثی ایدهتکامل شخصیت ثابت می

تر عملاً این ارثیۀ عالی را خنثی نمود. ثیر محیط پستشخصیت قرار دارد؛ ولی تأ

هابیل به ویژه در طول سالهای جوانیش بسیار تحت تأثیر محیط نامساعدش قرار 

ماند شخصی کاملاً متفاوت گرفت. اگر او تا سن بیست و پنج یا سی سالگی زنده می

که یک محیط داد. در حالی شد؛ میراث عالی او در آن هنگام خود را نشان میمی



یره شدن واقعی بر نقایص شخصیتی توارث پایه کمک زیادی تواند در چخوب نمی

تواند به طور خیلی مؤثری کند، یک محیط بد، اقلاً طی سالهای جوانتر زندگی می

یک میراث عالی را ضایع گرداند. محیط اجتماعی خوب و تعلیم و تربیت صحیح، 

 باشند.ریافت از میراث خوب میخاک و اتمسفری ضروری برای بیشترین د

ها را مرگ هابیل زمانی به والدینش آشکار گردید که سگهای او، گله (849.1) 76:2.7

بدون صاحبشان به خانه آوردند. قائن برای آدم و حوا داشت به سرعت یادآور 

 شد، و آنان او را در تصمیمش برای ترک باغ تشویق نمودند.شوم خطایشان می

النهرین چندان خوش نبود چرا که او به طرز زندگی قائن در بین (.2849) 76:2.8

خاصی سمبل خطا بود. این طور نبود که یاران او با وی نامهربان بودند، ولی او 

دانست اطلاع نبود. اما قائن میاز انزجار ناخودآگاه آنان نسبت به وجود خود بی

د قبیلۀ همسایه که بر حسب ای نداشت، توسط اولین افراکه چون هیچ نشان قبیله

شد. ترس و قدری ندامت موجب شد که کردند کشته میتصادف با او برخورد می

او توبه کند. قائن هیچگاه توسط یک تنظیم کننده مورد سکنی واقع نشده بود، و 

نمود، و نسبت به مذهب پدرش همیشه از مقررات خانوادگی سرپیچی می

حوا، مادرش، رفته و تقاضای کمک و هدایت حرمت بود. اما اکنون او نزد بی

روحی نمود، و هنگامی که صادقانه یاری الهی را طلب نمود، یک تنظیم کننده 

در او سکنی گزید. و این تنظیم کننده که در درون سکونت داشته و به بیرون 

داد که او را در زمرۀ قبیلۀ آدم نگریست به قائن مزیت مشخصی از برتری میمی

 نمود.بندی میترسیدند طبقهاز آن می که بسیار

و بدین ترتیب قائن به سرزمین نود، شرق عدن دوم روانه شد. او در  (849.3) 76:2.9

های بینیای پیشمیان یک گروه از مردم پدرش رهبری بزرگ شد، و تا اندازه

سراپاتیشیا را تحقق بخشید، چرا که در سرتاسر عمرش بین این بخش از نودیها 

یفۀ آدم مروج صلح بود. قائن با دختر عموی دور خود رِمُونا ازدواج کرد، و طا

و پسر اولشان خنوخ رهبر نودیهای ایلامی گردید. و برای صدها سال ایلامیها و 

 طایفۀ آدم در صلح به زندگی ادامه دادند.

 النهرینزندگی در بین -3



به طور فزاینده آشکار با گذشت زمان در باغ دوم، پیامدهای خطا  (849.4) 76:3.1

گردید. آدم و حوا برای منزل زیبا و آرامش بخش پیشین خود و نیز فرزندانشان 

که به ایدنشیا برده شده بودند بسیار دلتنگ بودند. به راستی مشاهدۀ این زوج والا 

انگیز بود؛ ولی آنان وضعیت که به سطح انسان معمولی عالم تنزل یافته بودند رقت

 خویش را با متانت و بردباری تحمل کردند.تقلیل یافتۀ 

ای خردمندانه صرف آموزش فرزندانش و آدم بیشتر اوقات را به گونه (849.5) 76:3.2

یارانشان در زمینۀ مدیریت مدنی، روشهای تعلیم و تربیتی، و عبادات مذهبی 

نمود. اگر به خاطر دوراندیشیهای او نبود، به دنبال مرگش هرج و مرج حاکم می

گشت. در آن شرایط مرگ آدم در پیشبرد امور مردمش تفاوت چندانی ایجاد می

نکرد. ولی مدتها پیش از درگذشت آدم و حوا، آنها دریافتند که فرزندان و 

پیروانشان به تدریج یاد گرفتند روزهای جلال خود را در عدن فراموش کنند. و 

ا فراموش کردند. آنها برای اکثریت پیروانشان همان بهتر بود که شکوه عدن ر

مورد را تجربه دیگر احتمالاً به خاطر محیط کمتر مساعدشان نارضایتی بی

 کردند.نمی

حکمرانان مدنی طایفۀ آدم از نظر ارثی برآمده از پسران باغ اول  (849.6) 76:3.3

بودند. پسر اول آدم، آدمسان )آدم ابن آدم( مرکز دومی از نژاد بنفش در شمال 

پا نمود. پسر دوم آدم، ایوسان، رهبر و مدیری کارآمد گردید؛ او یاور عدن دوم بر

بزرگ پدرش بود. ایوسان آنقدر به اندازۀ آدم عمر نکرد، و بزرگترین پسرش 

 جَنساد به عنوان رئیس قبایل طایفۀ آدم جانشین آدم شد.

و حوا حکام مذهبی، یا کهانت، از شیث، بزرگترین پسر بازماندۀ آدم  (849.7) 76:3.4

که در باغ دوم به دنیا آمده بود منشأ یافت. او یکصد و بیست و نه سال بعد از 

ورود آدم به یورنشیا به دنیا آمد. شیث جذب کار بهبود وضعیت معنوی مردم 

پدرش گردید و رئیس کهانت جدید باغ دوم شد. پسر او انوش ترتیب جدید پرستش 

تی خارج را به قبایل اطراف دور و را بنیان نهاد، و نوۀ او قینان خدمت بشار

 نزدیک پی افکند.

گانه بود که مذهب، بهداشت، و آموزش و کهانت شیثی، مسئولیتی سه (850.1) 76:3.5

گرفت. به کاهنان این رسته آموزش داده شده بود که در پرورش را در بر می



د، مراسم مذهبی پیشوایی کنند، به عنوان پزشک و بازرسان بهداشت خدمت کنن

 و در مدارس باغ به عنوان آموزگار عمل کنند.

های غلات باغ اول های صدها گیاه و دانهکاروان آدم تخمها و جوانه (850.2) 76:3.6

های را با خود به سرزمین بین دو رودخانه حمل کرده بودند. آنها همچنین گله

ین خاطر آنها بسیار و برخی از تمامی حیوانات اهلی را با خود آورده بودند. به ا

نسبت به قبایل اطراف از مزایای زیادی برخوردار بودند. آنها از بسیاری از فواید 

 مند بودند.فرهنگ پیشین باغ نخستین بهره

های جات، دانهاش همیشه از میوهتا زمان ترک باغ اول، آدم و خانواده (850.3) 76:3.7

النهرین، آنان برای ن به بینکردند. در مسیر رفتغلات، و تنقلات امرار معاش می

اولین بار از گیاهان و سبزیجات خوردند. خوردن گوشت در ابتدا در باغ دوم 

معمول گردید، اما آدم و حوا هرگز از گوشت به عنوان بخشی از خوراک معمول 

خود استفاده نکردند. نه آدمسان، نه ایوسان، و نه فرزندان دیگر نسل اول باغ اول 

 .گوشتخوار نشدند

طایفۀ آدم به لحاظ دستاوردهای فرهنگی و پیشرفتهای عقلانی، مردمان  (850.4) 76:3.8

اطراف را به اندازۀ زیاد به جلو سوق دادند. آنها سومین حروف الفبا را به وجود 

دار هنر مدرن، علوم، آورده و از طرف دیگر بنیادهای بیشتر آنچه را که طلایه

ا در سرزمینهای بین دجله و فرات، آنها هنرهای و ادبیات بود بنا نهادند. اینج

نویسندگی، فلزکاری، سفالگری، و بافندگی را ابقا نمودند، و نوعی معماری ایجاد 

 کردند که تا هزاران سال بهتر از آن به وجود نیامد.

آل زندگی خانگی مردمان بنفش برای روزگار و عصر خودشان ایده (850.5) 76:3.9

های آموزشی در کشاورزی، صنایع دستی، و عرض دورهبود. فرزندان در م

گانۀ یک شیثی یافتند وظایف سهگرفتند، و یا این که تعلیم میدامپروری قرار می

 را به انجام رسانند: کاهن، طبیب، و آموزگار باشند.

کنید، آن معلمان اندیشمند و و هنگامی که به کهانت شیث فکر می (850.6) 76:3.10

اشت و مذهب، آن آموزگاران راستین را با کهانتهای حقیر و تجاری والامنش بهد

قبایل دوران بعد و ملل اطراف اشتباه نگیرید. مفاهیم مذهبی آنان از الوهیت و 



جهان پیشرفته و کم و بیش دقیق بودند. تدارکات بهداشتی آنان برای زمان خودشان 

 نون پیشی گرفته نشده است.عالی بودند، و از روشهای تعلیم و تربیتشان هرگز تاک

 نژاد بنفش -4

آدم و حوا بنیانگذاران نژاد بنفش انسانها، نهمین نژاد بشری بودند که  (850.7) 76:4.1

در یورنشیا پدیدار گردید. آدم و اولاد او چشمان آبی داشتند، و مردمان بنفش با 

مشخص  —ای زرد، سرخ، و قهوه —رنگ چهرۀ روشن و رنگ موی روشن 

 دند.شمی

شد؛ و نژادهای تکاملی اولیه نیز حوا در هنگام زایمان متحمل درد نمی (850.8) 76:4.2

همین طور. تنها نژادهای مختلط که از وصلت انسان تکاملی با نودیها و بعدها با 

 بردند.طایفۀ آدم به وجود آمده بودند از درد شدید زایمان رنج می

ران خود در جروسم از تغذیۀ دوگانه، ارتزاق از آدم و حوا مانند براد (851.1) 76:4.3

کردند، و این با برخی انرژیهای مافوق فیزیکی غذا و نور هر دو کسب انرژی می

شد. اولاد آنها در یورنشیا از موهبت که در یورنشیا مکشوف نگردیده تکمیل می

والدین که شامل جذب انرژی و گردش نور بود ارث نبردند. آنها یک سیستم 

دش خون واحد، نوع بشریِ تغذیۀ خونی، برخوردار بودند. آنها طرحاً انسان گر

فانی بودند، گر چه عمری طولانی داشتند. با این وجود درازی عمر با گذشت هر 

 یافت.نسل به سمت حد عادی بشری گرایش می

آدم و حوا و اولین نسل فرزندانشان برای خوراک از گوشت حیوانات  (851.2) 76:4.4

کردند. بعد از اولین ارتزاق می“ میوۀ درختان”کردند. آنها تماماً از استفاده نمی

نسل، تمامی اولاد آدم شروع به استفاده از لبنیات کردند، ولی بسیاری از آنان 

اری از قبایل جنوبی که بعدها استفاده از خوراک غیرگوشتی را ادامه دادند. بسی

با آنان متحد شدند نیز غیرگوشتخوار بودند. بعدها بسیاری از این قبایل گیاهخوار 

به سوی شرق مهاجرت کردند و حال که در مردمان هندوستان آمیخته شده بودند 

 بقا یافتند.

کی و هم دید فیزیکی و هم روحی آدم و حوا بسیار برتر از دید فیزی (851.3) 76:4.5

تر بود و آنها قادر بودند روحی مردمان امروز بود. حواس ویژۀ آنان بسیار حساس

که بینابینیها و گروههای فرشتگان، ملک صادقها، و پرنس ساقط شده کلیگسشیا 



را که چندین بار آمد تا با جانشین برجستۀ خود گفتگو کند ببینند. آنها توان دیدن 

از یکصد سال تا پس از خطا حفظ نمودند.  این موجودات آسمانی را برای بیش

این حواس ویژه در فرزندان آنها اینچنین حساس موجود نبود و با گذشت هر نسل 

 یافت.گرایش به کاهش می

در فرزندان طایفۀ آدم معمولاً تنظیم کننده ساکن بود زیرا که آنها همگی  (851.4) 76:4.6

برتر نظیر فرزندان تکامل آنقدر در بدون شک دارای ظرفیت بقا بودند. این اولاد 

معرض ترس قرار نداشتند. ترس به مقدار زیاد در نژادهای امروزی یورنشیا 

پابرجا است زیرا که نیاکان شما به خاطر عدم توفیق طرحها برای ارتقای فیزیکی 

 نژادی، مقدار بسیار اندکی از پلاسمای حیات آدم را دریافت نمودند.

ای بدن فرزندان ماتریال و اولادشان نسبت به سلولهای بدن سلوله (851.5) 76:4.7

موجودات تکاملی بومی سیاره در برابر بیماری به مراتب مقاومتر هستند. 

سلولهای بدن نژادهای بومی همانند ارگانیسمهای زندۀ میکروسکوپی و فوق 

سازد که چرا مردمان میکروسکوپی بیماریزای عالم هستند. این حقایق روشن می

یورنشیا باید از طریق تلاش علمی، بسیار زیاد کار کنند تا در برابر این همه 

اختلالات فیزیکی ایستادگی کنند. اگر نژادهای شما قدر بیشتری از حیات نوع آدم 

 کرد، شما در برابر بیماری به مراتب مقاومتر بودید.را حمل می

رت فرات، این را برگزید که آدم پس از استقرار در باغ دوم در مجاو (851.6) 76:4.8

برای منفعت دنیا به هر اندازۀ ممکن از پلاسمای حیاتش را پس از مرگش پشت 

سر باقی گذارد. از این رو، حوا به سرپرستی یک کمیسیون دوازده نفره در زمینۀ 

نفر از  1682بهبود نژادی منصوب گردید، و پیش از درگذشت آدم این کمیسیون 

ر یورنشیا را انتخاب کرده بود، و این زنان با پلاسمای حیات والاترین نوع زنان د

نفر همگی تا سن بلوغ رشد  112نوع آدم بارور گشتند. فرزندان آنها به استثنای 

نفر از مردان و زنان برتر بدین طریق سود برد.  1570کردند، و دنیا با افزایش 

نتخاب گردیدند و بیشتر اگر چه این مادران کاندیدا از میان تمامی قبایل اطراف ا

های نودیها کردند، اکثریت از میان بالاترین رگهنژادها را در زمین نمایندگی می

دادند. این انتخاب شده بودند، و آنها شروع اولیۀ نژاد توانای آندی را تشکیل می

 ای مادران مربوطۀ خود به دنیا آمده و پرورش یافتند.فرزندان در محیط قبیله

 و حوا مرگ آدم -5



مدتی نه چندان زیاد پس از برقراری عدن دوم، آدم و حوا به طریقی  (851.7) 76:5.1

مناسب آگاهی یافتند که توبۀ آنان قابل پذیرش بوده و این که، در حالی که محکوم 

ً باید برای به تحمل رنج سرنوشت انسانهای فانی دنیای خویش گردیده اند، یقینا

یافتۀ یورنشیا واجد شرایط شوند. آنها به این بشارت پذیرش به صفوف خفتگان بقا 

قیام پس از مرگ و تجدید حیات که ملک صادقها به طور متأثر کننده به آنان 

اعلام نمودند به طور کامل ایمان داشتند. خطای آنان یک اشتباه در قضاوت بود 

 و نه گناه شورش آگاهانه و تعمدی.

شهروندان جروسم دارای تنظیم کنندۀ فکر نبودند، آدم و حوا به عنوان  (852.1) 76:5.2

و همچنین وقتی که در یورنشیا در باغ اول مشغول به کار بودند، تنظیم کننده در 

آنها ساکن نبود. اما مدت کوتاهی پس از تنزل آنان به وضعیت فانی، از وجود 

، جدیدی در درون خود آگاه شدند و با این ادراک بیدار شدند که وضعیت بشری

ها در آنان سکنی توأم با توبۀ خالصانه، این را امکان پذیر کرده بود که تنظیم کننده

گزینند. این آگاهی از سکنی گزیده شدن با تنظیم کننده بود که به آدم و حوا در 

دانستند که به عنوان باقی طول عمرشان بسیار دل و جرأت بخشید. آنها می

دانستند که مسیر اند، ولی همچنین میشده فرزندان ماتریال سِتانیا دچار شکست

 زندگانی بهشتی به روی آنان به عنوان فرزندان فراز یابندۀ جهان هنوز باز است.

آدم دربارۀ رستاخیز اعطایی که به طور همزمان با ورود او به سیاره  (852.2) 76:5.3

ورود  رخ داد آگاهی داشت و باور داشت که او و همدمش احتمالاً در رابطه با

دانست که میکائیل، رستۀ بعدی فرزندی، تجدید شخصیت خواهند شد. او نمی

حکمران این جهان، به زودی بنا بود در یورنشیا ظاهر شود. او انتظار داشت 

رسید از رتبۀ آونال باشد. با این وجود همیشه برای آدم و حوا پسر بعدی که می

فت کردند تسلی دهنده و در عین تعمق روی تنها پیام شخصی که از میکائیل دریا

نمود. این پیام، در میان سایر حال چیزی بود که درکش برای آنان مشکل می

من شرایط خطای شما را مورد ملاحظه ”گفت: اظهارات دوستی و دلداری می

خواهید به خواستۀ پدر من وفادار بمانید ام، من میل قلبی شما را که میقرار داده

آیم، اگر پسران تحت فرمان قلمرو من و آنگاه که به یورنشیا میام، به یاد آورده

پیش از آن هنگام کسی را برای شما اعزام ندارند، از آغوش خواب فانی فرا 

 “خوانده خواهید شد.



توانستند وعدۀ پنهان از و برای آدم و حوا این راز بزرگی بود. آنها می (852.3) 76:5.4

این پیام درک کنند، و چنین احتمالی آنان را یک رستاخیز ویژۀ محتمل را در 

توانستند دریابند که ممکن ساخت، ولی آنها مفهوم این امر را نمیبسیار مسرور می

بود تا هنگام یک رستاخیز مربوط به ظهور شخصی میکائیل در یورنشیا در 

داشتند که خواب به سر برند. و از این رو این زوج عدنی همیشه علناً اظهار می

آید، و آنها این اعتقاد یا اقلاً امید و آرزوی وافر را با یک پسر خدا روزی می

گذاشتند، و این که دنیای اشتباهات و غم و کسانی که دوست داشتند در میان می

اندوه آنان احتمالاً عالمی خواهد بود که در آن فرمانروای این جهان چنین اختیار 

بهشت عمل کند. این به نظر آنقدر خوب خواهد کرد که به عنوان پسر اعطایی 

پروراند که یورنشیای آمد که باورش مشکل بود، اما آدم این فکر را در ذهن میمی

ترین کره در سیستم سِتانیا گسیخته از نزاع، با این همه ممکن است با سعادت

 شود.ای که در تمام نبادان به آن رشک ورزیده میباشد، سیاره

شود کهولت سنی سال زندگی کرد. او از آنچه که می 530م به مدت آد (852.4) 76:5.5

نامید درگذشت. به عبارت ساده مکانیسم فیزیکی او فرسوده گردید؛ پروسۀ 

اضمحلال به تدریج بر پروسۀ ترمیم پیشی گرفت، و پایان اجتناب ناپذیر فرا رسید. 

آنها هر دو در  حوا نوزده سال پیش از آن در اثر قلب ضعیف شده درگذشته بود.

مرکز معبد خدمت الهی که مطابق طرحهایشان اندکی پس از تکمیل دیوار نوآباد 

ساخته شده بود دفن گردیدند. و این منشأ رسم دفن مردان و زنان برجسته و دیندار 

 زیر زمینهای اماکن عبادت بود.

فت، ولی دولت فوق مادی یورنشیا، تحت رهبری ملک صادقها ادامه یا (852.5) 76:5.6

تماس فیزیکی مستقیم با نژادهای تکاملی قطع گردید. از روزگاران دورِ ورود 

ای تا ایام وَن و آمادان، و تا ورود آدم و حوا، نمایندگان پرسنل مادی پرنس سیاره

فیزیکی دولت جهان در سیاره استقرار یافته بودند. ولی با خطای آدم این رژیم که 

نجاه هزار سال استمرار یافت به پایان رسید. در به مدت بیش از چهار صد و پ

قلمروهای روحی، فرشتگان مددکار در ارتباط با تنظیم کنندگان فکر به تلاش 

خود ادامه دادند، و هر دو برای نجات فرد قهرمانانه کار کردند؛ اما تا ورود 

پسر ونتا ملک صادق در ایام ابراهیم، که با قدرت، شکیبایی، و اتوریتۀ یک ماکی

ریزی خدا بنیادهای ارتقاءِ بیشتر و تجدید حیات معنوی یورنشیای بداقبال را پی



نمود، هیچ طرح جامعی برای رفاه گستردۀ دنیا به انسانهای کرۀ زمین اعلام 

 نگردید.

با این وجود، بداقبالی تقدیر یگانۀ یورنشیا نبوده است. این سیاره در  (853.1) 76:5.7

نبادان سعادتمندترین بوده است. یورنشیاییها باید آن را  عین حال در جهان محلی

تماماً دستاورد محسوب کنند که خطاهای نیاکانشان و اشتباهات فرمانروایان اولیۀ 

ور ساخت، و آوری از اغتشاش غوطهدنیایشان سیاره را در چنان وضعیت یأس

میکائیل نبادان  مضافاً با شرارت و گناه در ابهام فرو برد، که همین زمینۀ تاریک

را بسیار جلب نمود و او این کره را به عنوان صحنۀ آشکار ساختن شخصیت 

پرمهر پدر آسمانی انتخاب نمود. این طور نیست که یورنشیا برای نظم و ترتیب 

دادن به امور درهم و برهم خود به یک پسر آفریننده نیاز داشت؛ بلکه شرارت و 

ای چشمگیرتر فراهم نمود تا محبت ده زمینهگناه در یورنشیا برای پسر آفرینن

 همتا، رحمت، و شکیبایی پدر آسمانی را در آن آشکار سازد.بی

 بقای آدم و حوا -6

آدم و حوا با این ایمان قوی نسبت به آنچه که توسط ملک صادقها به  (853.2) 76:6.1

آنان وعده داده شده بود به خواب فانی خویش فرو رفتند که روزی از خواب مرگ 

بیدار خواهند شد و در کرات قصر زندگی را از سر خواهند گرفت، کراتی که 

ر یورنشیا همگی در روزهای پیش از مأموریتشان در جسم مادی نژاد بنفش د

 برای آنها بسیار آشنا بودند.

آنها مدت زیادی در فراموشی خواب ناخودآگاه فانیهای عالم به سر  (853.3) 76:6.2

نبردند. در روز سوم پس از مرگ آدم، در لحظۀ پس از دفن با تکریمش، فرامین 

لانافورج که توسط والامرتبۀ کفیل ایدنشیا تأیید شده و توسط اتحاد ایامها در 

کرد تصویب شده بود در دستان جبرئیل سلوینگتون که به جای میکائیل عمل می

نهاده شد، و آن دستور فراخوانی ویژۀ بقا یافتگان برجستۀ خطای آدم در یورنشیا 

نمود. و مطابق این حکمِ رستاخیز ویژۀ شمارۀ بیست و شش از سری را صادر می

نشان در تجربۀ باغ اول، در تن از یارا 1316یورنشیا، آدم و حوا به همراه 

تالارهای تجدید حیات کرات قصر سِتانیا تجدید شخصیت گشته و از نو مونتاژ 

شدند. بسیاری از روانهای وفادار دیگر پیش از لحظۀ ورود آدم که با اعطای حکم 



قضاوت برای خفتگان بقا یافته و فراز یابندگان زندۀ واجد شرایط هر دو مصادف 

 شده بودند.بود دوباره سازی 

آدم و حوا به سرعت از کرات صعود پیش رونده عبور کردند تا این  (853.4) 76:6.3

که به شهروندی در جروسم نائل شدند و بار دیگر ساکنان سیارۀ منشأ خود گشتند، 

ولی این بار به عنوان اعضای یک رستۀ متفاوت از شخصیتهای جهان. آنها 

ترک کردند، و به  —فرزندان خداوند  —جروسم را به عنوان شهروندان دائم 

بازگشتند. آنها فوراً در  —فرزندان انسان  —عنوان شهروندان فراز یابنده 

پایتخت سیستم به خدمت یورنشیا الحاق داده شدند، و بعداً به عضویت مشاوران 

دهد بیست و چهار نفره که هیئت مشورتی کنترل کنونی یورنشیا را تشکیل می

 گمارده شدند.

یابد، داستانی ایان میای یورنشیا پو بدینسان داستان آدم و حوای سیاره (854.1) 6:6.47

از آزمون، تراژدی، و پیروزی، اقلاً پیروزی شخصی برای پسر و دختر ماتریال 

خوش نیت ولی گمراه شما و بدون شک در پایان، داستانی از پیروزی غایی برای 

بندی شرارت به ستوه آمدۀ آن. در جمع دنیایشان و ساکنان دستخوش شورش و از

نهایی، آدم و حوا سهم عظیمی در تمدن سریع و پیشرفت شتابان بیولوژیک نژاد 

بشر داشتند. آنها فرهنگ بزرگی در زمین به جا گذاردند، اما امکان نداشت که 

ای در شرایط رقیق شدگی زودرس و کاهش نهایی میراث نوع چنین تمدن پیشرفته

 سازد.سازند؛ تمدن مردم را نمیبد. این مردم هستند که یک تمدن را میآدم بقا یا

 “.[صدا در باغ”]عرضه شده توسط سُولوُنیا، فرشتۀ سراف  (852.1) 76:6.5

 77مقالۀ 

 مخلوقات بینابینی

بیشتر کرات مسکونی نبادان یک گروه یا گروههای بیشتری از  (855.1) 77:0.1

سطح از کارکرد حیات تقریباً در حد میانی بین  نظیر را که در یکموجوداتی بی

باشند، و از این رو آنها های فرشتگان قرار دارند دارا میانسانهای عالم و رسته

رسد آنها اتفاق زمان باشند، ولی آنان شوند. به نظر میمخلوقات بینابینی نامیده می

ر ارزشمند هستند آیند و آنقدر به عنوان مددکاچنان به طور گسترده به وجود می



های ضروری مجموعۀ که ما همگی مدتهاست آنها را به عنوان یکی از رسته

 ایم.ای خویش پذیرا شدهکارکرد سیاره

نمایند: گروه اولیه یا در یورنشیا دو نوع بارز از بینابینیها عمل می (855.2) 77:0.2

ه ثانویه یا ارشد، که در گذشته در روزگاران دلمیشیا به وجود آمدند، و گرو

 گردد.جوانتر، که مبدأ آن به ایام آدم باز می

 بینابینیهای اولیه -1

نظیر مادی و روحی پیدایش بینابینیهای اولیه در یک ارتباط متقابل بی (855.3) 77:1.1

در یورنشیا صورت پذیرفت. ما از وجود مخلوقات مشابه در کرات دیگر و در 

 ان با تکنیکهای متفاوتی به وجود آمدند.سیستمهای دیگر مطلع هستیم، ولی آن

خوب است همیشه به خاطر داشته باشیم که اعطاهای پیاپی پسران  (855.4) 77:1.2

خداوند در یک سیارۀ در حال تکامل در ساختار روحی عالم تغییرات مشخصی 

کند و گاهی اوقات کارکردهای ارتباط متقابل نیروهای روحی و مادی ایجاد می

دهد، که موجب به وجود آمدن شرایطی که به یاره چنان تغییر میرا در یک س

شود. وضعیت اعضای مادی یکصد نفرۀ پرسنل راستی فهم آن مشکل است می

باشد: آنها به عنوان نظیر میپرنس کلیگسشیا درست نمایانگر این ارتباط متقابل بی

اقد امتیازات شهروندان فراز یابندۀ مورانشیای جروسم مخلوقاتی فوق مادی و ف

ای در یورنشیا، مخلوقات تولید مثل بودند. آنها به عنوان خادمان فرود یابندۀ سیاره

مادی برخوردار از جنسیت و قادر به تولید مثل اولاد مادی بودند )همان طور که 

ای توانیم به گونهبرخی از آنها بعدها چنین کردند(. آنچه را که ما نمی

ک توانستند در ین است که چطور این یکصد نفر میبخش توضیح دهیم ایرضایت

سطح فوق مادی در نقش پدر و مادر عمل نمایند، اما دقیقاً این چیزی است که 

اتفاق افتاد. یک رابطۀ فوق مادی )غیرجنسیِ( یک عضو مذکر و مؤنث پرسنل 

 مادی به پدیدار شدن اولین متولدین بینابینیهای اولیه منجر گشت.

بلافاصله مکشوف گردید که مخلوقی از این نوع، حد میانی بین سطوح  (855.5) 77:1.3

تواند در به انجام رسانیدن امور ستاد مرکزی پرنس، حاوی انسانی و فرشته می

ای باشد، و از این رو هر زوج پرسنل مادی اجازه یافت موجود خدمات ارزنده



ه پنجاه نفرۀ مخلوقات مشابهی تولید نماید. این تلاش منجر به پیدایش اولین گرو

 بینابینی گردید.

ای اجازۀ نظیر، پرنس سیارهپس از یک سال مشاهدۀ کار این گروه بی (855.6) 77:1.4

تولید بینابینیها را بدون محدودیت صادر نمود. تا وقتی که قدرت خلق کردن تداوم 

نفره به  50٫000آمد، و بدین ترتیب گروه اولیۀ داشت، این طرح به اجرا در می

 وجود آمد.

نیم سال فاصلۀ زمانی وجود داشت، و هنگامی بین تولید هر بینابینی  (856.1) 77:1.5

که یک هزار تن از این موجودات برای هر زوج متولد شدند، دیگر موجود 

بیشتری به وجود نیامد. و در رابطه با این که چرا به دنبال پدیدار شدن هزارمین 

فرزند این نیرو به اتمام رسید، هیچ توضیحی وجود ندارد. هیچ میزان از 

 د هرگز به چیزی جز شکست منجر نشد.آزمایشات بع

دادند. آنها این مخلوقات گروه اطلاعاتیِ حکومت پرنس را تشکیل می (856.2) 77:1.6

زنی پرداخته، نژادهای دنیا را مطالعه تا دوردستها و در سطحی گسترده به گشت

و مشاهده نموده، و خدمات گرانبهای دیگری به پرنس و پرسنل او در کار 

ای ارائه ای دور از ستاد مرکزی سیارهی روی جامعۀ بشری در فاصلهتأثیرگذار

 دادند.می

ای که کمی بیش از بار شورش سیارهاین رژیم تا روزهای مصیب (856.3) 77:1.7

چهار پنجم بینابینیهای اولیه را به دام انداخت تداوم یافت. گروه وفادار به خدمت 

اران آدم تحت رهبری افتخاری ون پذیرشگران ملک صادق درآمدند و تا روزگ

 کردند.عمل می

 نژاد نودیها -2

در حالی که این داستان منشأ، طبیعت، و عملکرد مخلوقات بینابینی  (856.4) 77:2.1

این را ضروری  —اولیه و ثانویه  —یورنشیا است، خویشاوندی بین دو نوع 

کنیم تا اصل و نسب آنها سازد که داستان بینابینیهای اولیه را در این نقطه قطع می

را از اعضای شورشی پرسنل مادی پرنس کلیگسشیا از روزگاران شورش 

ای تا دوران آدم دنبال نمائیم. این تیرۀ ارثی بود که در روزهای نخستین باغ سیاره

 دوم نیمی از نیاکان رستۀ دوم مخلوقات بینابینی را فراهم نمود.



رنس به منظور شرکت در طرح تولید اعضای فیزیکی پرسنل پ (856.5) 77:2.2

فرزندان، مخلوقاتی جنسی ساخته شده بودند. این اولاد در بر گیرندۀ مجموعۀ 

کیفیتهای رستۀ ویژۀ آنان بودند که با افراد تیرۀ برگزیدۀ قبایل اندان وصلت کردند، 

بینی ظهور متعاقب آدم صورت گرفت. حاملین و تمامی این کار به خاطر پیش

جدیدی از انسان را که در بر گیرندۀ وصلت اولاد مشترک پرسنل حیات نوع 

پرنس و اولاد اولین نسل آدم و حوا بود طراحی کرده بودند. آنها بدین ترتیب 

ای را که امیدوار طرحی را تهیه کرده بودند که نوع جدیدی از مخلوقات سیاره

ن موجودات آموزگاران جامعۀ بشری گردند در نظر داشت. ای -بودند رهبران 

برای حاکمیت اجتماعی طراحی شده بودند، نه حاکمیت مدنی. اما چون این پروژه 

تقریباً به طور کامل به انحراف کشانیده شد، ما هرگز نخواهیم دانست یورنشیا 

نظیری محروم بدین ترتیب از چه آریستوکراسیِ رهبری سودمند و فرهنگ بی

تولید مثل نمودند، این امر بعد از گشت. زیرا هنگامی که بعدها پرسنل مادی 

شورش و بعد از این که آنان از ارتباط خویش با جریانات حیات سیستم محروم 

 شدند، تحقق یافت.

عصر بعد از شورش در یورنشیا شاهد رخدادهای غیرعادی بسیاری  (856.6) 77:2.3

در آن ”گشت. داشت متلاشی می —فرهنگ دلمیشیا  —بود. تمدنی بزرگ 

ران نفِیلیمها )نودیها( در زمین بودند، و وقتی که این پسران خدایان با روزگا

دختران انسانها وصلت نمودند و از آنان صاحب فرزند شدند، 

در ‘“ انسانهای پرآوازه.’بودند، ‘ انسانهای توانای روزگاران کهن’فرزندانشان 

وسط انسانهای ، پرسنل و نوادگان اولیۀ آنان، به سختی ت“پسران خدایان”حالی که 

شدند؛ حتی قامت آنان توسط روایات تکاملی آن روزگاران دور چنین پنداشته می

نمایی گردید. از این رو، این منشأ داستان قومیِ تقریباً جهانیِ خدایانی است بزرگ

که به زمین پایین آمدند و در آنجا با دختران انسانها نژادی باستانی از قهرمانان 

ها با اختلاطهای نژادی تبار آدم که بعدها . و تمامی این افسانهرا به وجود آوردند

 در باغ دوم ظاهر شدند هر چه بیشتر مغشوش گردید.

های چون اعضای یکصد نفرۀ مادی پرسنل پرنس پلاسمای جرم تیره (857.1) 77:2.4

زدند طبعاً نمودند، اگر به تولید مثل جنسی دست میاندانی بشری را حمل می

رفت اولاد آنان در مجموع شبیه فرزندان والدین دیگر اندانی باشند. اما میانتظار 

هنگامی که شصت شورشی پرسنل، پیروان نود، عملاً به تولید مثل جنسی دست 



زدند، ثابت گردید فرزندان آنان تقریباً در هر زمینه از مردمان اندانی و سنگیک 

ظار نه فقط کیفیتهای فیزیکی و هر دو به مراتب برترند. این برتری غیرقابل انت

 گرفت.عقلانی بلکه همچنین ظرفیتهای روحی را در بر می

این ویژگیهای جهشی که در اولین نسل نودیها ظاهر گشت، از برخی  (857.2) 77:2.5

شد که همانند ساختار و عناصر تشکیل دهندۀ شیمیاییِ تغییرات مشخص ناشی می

اندانی شکل یافته بود. این تغییرات از طریق متعلق به عوامل ارثی پلاسمای جرم 

وجود مدارهای نیرومند حفظ حیات سیستم سِتانیا در بدنهای اعضای پرسنل ایجاد 

شدند که کروموزومهای الگوهای ویژۀ گشتند. این مدارهای حیات سبب می

یورنشیا بیشتر از روی الگوهای خاص استاندارد سِتانیا که به تجلی مقرر شدۀ 

ادان تعلق دارند تجدید سازمان یابند. تکنیک این دگردیسی پلاسمای جرم حیات نب

از طریق عمل جریانات حیات سیستم، متفاوت از آن اسلوبهایی که مطابق آن 

دانشمندان یورنشیا پلاسمای جرمیِ گیاهان و حیوانات را با استفاده از اشعۀ ایکس 

 دهند نیست.تغییر می

ردمان نودی از درون تغییرات ویژه و غیرمنتظرۀ بدین ترتیب م (857.3) 77:2.6

مشخصی به وجود آمدند که در پلاسمای حیاتی که توسط جراحان آوالان از بدنهای 

مساعدت کنندگان اندانی به بدنهای اعضای پرسنل مادی انتقال یافته بود به وقوع 

 پیوست.

نندۀ پلاسمای جرم به خاطر آورده خواهد شد که یکصد اندانی اهدا ک (857.4) 77:2.7

به نوبۀ خود مالکان مکمل ارگانیک درخت حیات گشتند، تا بدین صورت جریانات 

حیات سِتانیا نیز به بدنهای آنان عطا گردد. چهل و چهار اندانی تغییر یافته که 

پرسنل را به ورطۀ شورش دنبال نمودند نیز در میان خودشان آمیزش کرده و 

 ردم نودی نمودند.های بهتر مکمک بزرگی به رگه

نفره که پلاسمای تغییر یافتۀ جرمی اندانی را حمل  104این دو گروه  (857.5) 77:2.8

نمودند، نیاکان نودیها، هشتمین نژادی را که در یورنشیا پدیدار گشت تشکیل می

دهند. و این مشخصۀ جدید حیات بشری در یورنشیا نمایانگر فاز دیگری از می

ح اولیۀ به کار گیری این سیاره به صورت یک کرۀ تعدیل به انجام رسانیدن طر

 بینی بود.حیات بود، به غیر از این که این امر یکی از رویدادهای غیرقابل پیش



ای بودند، اما آنان به تدریج با مردمان تیرۀ خالص نودیها نژاد برجسته (857.6) 77:2.9

شدیداً زوال یافتند. آنها ده تکاملی زمین درآمیختند، و در مدتی نه چندان طولانی 

هزار سال پس از شورش آنقدر افول کرده بودند که طول متوسط حیاتشان تنها 

 اندکی بیش از نژادهای تکاملی بود.

های سفالی نوادگان آتی سومریِ وقتی که باستان شناسان اسناد لوحه (857.7) 77:2.10

که متعلق به چندین هزار کنند، فهرست پادشاهان سومری را نودیها را حفاری می

کنند. و همین طور که این اسناد به گذشتۀ دورتر باز باشند کشف میسال پیش می

گردند، طول سلطنت هر پادشاه از حدود بیست و پنج یا سی سال به یکصد و می

یابد. این طولانی شدن سلطنت این پادشاهان پنجاه سال و بیشتر افزایش می

ر است که برخی از حاکمان پیشین نودی )نوادگان تر حاکی از این امقدیمی

زیستند و همچنین تر میبلافصل پرسنل پرنس( از جانشینان آتی آنها طولانی

 نمایانگر تلاشی است که سلسلۀ پادشاهان را تا دوران دلمیشیا امتداد دهد.

ط اسناد مربوط به این افراد کهنسال همچنین به سبب سردرگمی مربو (857.8) 77:2.11

تواند در های زمان است. این امر همچنین میبه ماهها و سالها به عنوان دوره

ها مشاهده گردد. نامۀ ابراهیم در کتاب مقدس و در نگارشات اولیۀ چینیشجره

سردرگمی ماه بیست و هشت روزه، یا فصل، به همراه سال بیش از سیصد و 

عمرهای طولانی بشری  پنجاه روزه که بعدها عرضه گردید، سبب حکایات چنین

دهد او بیش از است. نگارشاتی پیرامون یک مرد موجود است که نشان می

زندگی کرد. این مدت نمایانگر کمتر از هفتاد سال است، و برای “ سال”نهصد 

شدند و بعدها به چنین طول مدتها چنین طول عمرهایی بسیار طولانی محسوب می

 اده شد.تخصیص د“ شصت و ده سال”عمری عبارت 

احتساب زمان به صورت ماه بیست و هشت روزه تا مدتها بعد از  (858.1) 77:2.12

روزگاران آدم تداوم یافت. اما در حدود هفت هزار سال پیش، هنگامی که مصریان 

 365کار اصلاح تقویم را به عهده گرفتند، آن را با دقت فراوان انجام دادند و سال 

 روزه را عرضه نمودند.

 بابل برج -3



پس از زیر آب رفتن دلمیشیا نودیها به سوی شمال و شرق حرکت  (858.2) 77:3.1

کردند و به زودی شهر جدید دیلمون را به عنوان ستاد نژادی و فرهنگی خویش 

بنا نهادند. و در حدود پنجاه هزار سال بعد از مرگ نود، هنگامی که اولاد پرسنل 

انستند در سرزمینهای مجاور شهر جدید توپرنس آنقدر زیاد شده بودند که نمی

ادامۀ حیات دهند، و بعد از این که آنها در صدد این برآمدند  —دیلمون  —خویش 

که با قبایل اندانی و سنگیک که با مرزهای آنان همجوار بودند مزاوجت کنند، به 

ای آنان کاری صورت ذهن رهبران آنان خطور کرد که باید برای حفظ اتحاد قبیله

رد. از این رو شورایی از قبایل فرا خوانده شد و پس از بحث و بررسی بسیار، گی

 طرح بابلوُت، یک نوادۀ نود، مورد تأیید قرار گرفت.

بابلوت پیشنهاد کرد معبدی پرجلوه از ستایش نژادی در مرکز خطۀ  (858.3) 77:3.2

برخوردار بایست از برجی در آن هنگام اشغال شدۀ آنان بنا شود. این معبد می

گشت که نظیر آن را دنیا هرگز ندیده بود. آن باید یک بنای یادبود برای عظمت می

بود. بسیاری بودند که آرزو داشتند این بنا در دیلمون برپا در حال گذار آنان می

گردد، اما دیگران با به یاد آوردن احادیث زیر آب رفتن اولین پایتختشان، دلمیشیا، 

ه چنین ساختمان باعظمتی باید در فاصلۀ امنی از مخاطرات کردند کاستدلال می

 دریا قرار گیرد.

ریزی کرد که ساختمانهای جدید، هستۀ مرکز بابلوت طوری برنامه (858.4) 77:3.3

آیندۀ فرهنگ و تمدن نودی گردند. تدبیر وی سرانجام پذیرفته شد، و ساختن بنا 

د به افتخار آرشیتکت و سازندۀ مطابق طرحهای او آغاز گشت. قرار بود شهر جدی

برج، بابلوت نامیده شود. این مکان بعدها به بابلود و سرانجام به بابل شهرت 

 یافت.

ای اما نودیها در رابطه با طرحها و مقاصد این کار هنوز تا اندازه (858.5) 77:3.4

 اختلاف عقیده داشتند. و رهبران آنان نیز در مجموع پیرامون طرحهای ساختمانی

یا استفاده از بناها، پس از تکمیل آنان، توافق نداشتند. پس از چهار سال و نیم 

کار، مشاجرۀ بزرگی راجع به منظور و انگیزۀ برپا ساختن برج در گرفت. بحث 

و جدلها آنقدر تلخ گشت که کلیۀ کارها متوقف شد. حمل کنندگان خوراک اخبار 

یل شروع کردند در مکان ساختمان مناقشه را پخش کردند، و تعداد زیادی از قبا

سازی اجتماع کنند. سه نقطه نظر متفاوت به عنوان علت ساختن برج مطرح 

 گردید:



بزرگترین گروه، تقریباً نیمی از آنان، مایل بودند ببینند که برج به  -1 (858.6) 77:3.5

صورت یک بنای یادبودِ تاریخ و برتری نژادی نودیها ساخته شود. آنها تصور 

کردند که این بنا باید عمارتی بزرگ و باشکوه باشد و موجب تحسین تمامی می

 نسلهای آینده گردد.

خواست که برج برای گرامیداشت فرهنگ بزرگترین فرقۀ بعدی می -2 (858.7) 77:3.6

کردند که بابلوت یک مرکز بزرگ بینی میدیلمون طراحی شود. آنها پیش

 شود.بازرگانی، هنر، و تولید می

کوچکترین گروه و اقلیت، بر این عقیده بودند که برپا ساختن برج  -3 (859.1) 77:3.7

فرصتی برای تقدیم کفاره برای حماقت نیاکان آنان که در شورش کلیگسشیا شرکت 

سازد. آنها معتقد بودند که برج باید به پرستش پدرِ همه کرده بودند فراهم می

از شهر جدید باید این باشد که جای تخصیص داده شود، و این که کل مقصود 

به صورت مرکز فرهنگی و مذهبی برای بربریهای اطراف  —دلمیشیا را بگیرد 

 عمل کند.

به گروه مذهبی فوراً رأی منفی داده شد. اکثریت این آموزش را که  (859.2) 77:3.8

نیاکان آنان از بابت شورش مقصر بودند رد کردند؛ آنها از چنین ننگ نژادی 

زجر بودند. آنها پس از فیصله دادن به یکی از سه جنبۀ مجادله و به دنبال من

شکست در تعیین تکلیف نمودن دوتای دیگر از طریق مباحثه، به جنگ روی 

، در حالی هایشان در جنوب گریختندها، غیرجنگجویان، به خانهآوردند. مذهبی

 مار شدند. که همقطارانشان آنقدر جنگیدند تا این که تقریباً تار و

در حدود دوازده هزار سال پیش برای برپا ساختن برج بابل تلاش  (859.3) 77:3.9

دومی صورت گرفت. نژادهای مختلط آندی )نودیها و آدمیها( کار برپا ساختن 

های بنای اول به عهده گرفتند، اما بنا از استحکام یک معبد جدید را روی ویرانه

ظاهر فریبندۀ خود واژگون گردید. این ناحیه مکفی برخوردار نبود و روی وزن 

 برای مدتها به سرزمین بابل معروف بود.

 مراکز نودی تمدن -4

پراکندگی نودیها نتیجۀ بلافصل تضادی خانمانسوز به خاطر برج بابل  (859.4) 77:4.1

تر را به اندازۀ زیاد کاهش داد و از بود. این جنگ داخلی تعداد نودیهای اصیل



بسیاری جهات مسبب شکست آنان در بنیاد نهادن تمدنی بزرگ پیش از دوران 

کصد و بیست هزار آدم بود. از این هنگام به بعد فرهنگ نودیها برای بیش از ی

سال افول یافت، تا این که با آمیختن تبار آدم ارتقا یافت. اما نودیها حتی در ایام 

آدم هنوز مردم توانایی بودند. بسیاری از نوادگان مختلط آنان در زمرۀ سازندگان 

باغ بودند، و چندین تن از سرگروههای ون نودی بودند. برخی از تواناترین 

 کردند از این نژاد بودند.کارکنان آدم خدمت می مغزهایی که در میان

از میان چهار مرکز بزرگ نودی سه تای آن بلافاصله پس از کشمکش  (859.5) 77:4.2

 بابلوت تأسیس گشتند:

نودیهای غربی یا سوری. بقایای خاطره نویسان ناسیونالیست یا  -1 (859.6) 77:4.3

اندانیها مراکز آتی نودی را در شمال نژادی به سوی شمال سفر کرده و با اتحاد با 

النهرین بنیاد نهادند. این بزرگترین گروه نودیهای در حال تفرق بود، و غربی بین

 های آشوری بسیار کمک نمودند.آنان به پدیدار شدن آتی تیره

نودیهای شرقی یا ایلامی. شمار زیادی از طرفداران فرهنگ و  -2 (859.7) 77:4.4

شرق به داخل ایلام کوچ کردند و در آنجا با قبایل مختلط بازرگانی به سوی 

سنگیک درآمیختند. ایلامیهای سی تا چهل هزار سال پیش به قدر زیادی ماهیتاً 

سنگیک شده بودند، گر چه آنان به حفظ تمدنی برتر نسبت به بربریهای اطراف 

 ادامه دادند.

پس از برقراری باغ دوم مرسوم بود که این اقامتگاهِ مجاور نودی به  (859.8) 77:4.5

مورد اشاره قرار گیرد؛ و در طول مدت طولانیِ آرامش “ سرزمین نود”عنوان 

نسبی بین این گروه نودی و تبار آدم، این دو نژاد به اندازۀ زیادی در هم ادغام 

عمول گردید که با دختران شدند، زیرا هر چه بیشتر برای پسران خدا )تبار آدم( م

 انسانها )نودیها( مزاوجت کنند.

نودیهای مرکزی یا پیش سومری. گروه کوچکی در دهانۀ  -3 (860.1) 77:4.6

های دجله و فرات، بخش عمدۀ تمامیت نژادی خویش را حفظ نمودند. رودخانه

که با  آنها برای هزاران سال به بقای خود ادامه دادند و سرانجام دودمان نودی را

 تبار آدم درآمیخت تا مردمان سومریِ ایامِ تاریخی را بنیاد نهد فراهم ساختند.



سازد که چگونه سومریها به طور ناگهانی و و این تماماً روشن می (860.2) 77:4.7

النهرین ظاهر گشتند. محققان هرگز قادر اسرارآمیز در صحنۀ عمل در بین

ومریها که منشأشان به دویست هزار سال نخواهند بود این قبایل را به آغاز س

گردد ردیابی و دنبال نمایند. بدون گذشته پس از زیر آب رفتن دلمیشیا باز می

اثری از منشأ در نقاط دیگر دنیا، این قبایل دوران باستان با فرهنگی کاملاً رشد 

یافته و برتر که دارای معابد، فلزکاری، کشاورزی، حیوانات، سفالگری، نساجی، 

قانون تجاری، قوانین مدنی، آیین مذهبی، و یک سیستم قدیمی نوشتن بودند در 

شوند. آنها در آغاز عصر تاریخی مدتها بود که حروف افق تمدن به ناگاه پدیدار می

الفبای دلمیشیا را از دست داده، و سیستم ویژۀ نوشتن را که منشأ آن به دیلمون 

سومری با آن که عملاً در دنیا از بین رفت، گردد اختیار کرده بودند. زبان باز می

 سامی نبود؛ آن با زبانهای موسوم به آریایی وجوه مشترک زیادی داشت.

اسناد مبسوطی که از سومریها به جا مانده است، مکان یک قرارگاه  (860.3) 77:4.8

قابل توجه را که در خلیج فارس در نزدیکی شهر باستانی دیلمون واقع شده بود 

نامیدند، حال نماید. مصریان این شهر باشکوه باستانی را دیلمات میمی توصیف

آن که سومریهای برآمده از نسل آتی آدم، دو شهر اول و دوم نودی را با دلمیشیا 

نامیدند. و هم اکنون باستان شناسان این اشتباه گرفته و هر سه را دیلمون می

با این بهشت زمینی سخن  های باستانی سفالی سومری را که در رابطهلوحه

جایی که نخست خدایان با نمونۀ حیات متمدن و با فرهنگ، نوع بشر را ”گوید می

ها که توصیف کنندۀ دیلمون، بهشت انسانها اند. و این لوحهپیدا نموده“ برکت دادند

های گرد گرفتۀ بسیاری ای خاموش روی تاقچهباشد اکنون به گونهو خداوند، می

 قرار دارند.ها از موزه

سومریها از عدنهای اول و دوم به خوبی مطلع بودند، اما به رغم  (860.4) 77:4.9

ازدواجهای گستردۀ بین نژادی با اولاد آدم، به ساکنان باغ در شمال به صورت 

تر نودی موجب نگریستند. غرور سومری در فرهنگ قدیمینژادی بیگانه می

بعدی را به نفع عظمت و سنتهای بهشتی گشت که آنها این دورنماهای شکوهمند 

 شهر دیلمون نادیده انگارند.

ونیها. این گروه پیش از کشمکش  —نودیهای شمالی و آمادانیها  -4 (860.5) 77:4.10

ترین نودیها، نوادگان آنهایی بودند که از رهبری بابلوت به وجود آمد. این شمالی

 ن روی برتافته بودند.نود و جانشینان وی به نفع رهبری وَن و آمادا



ای که برخی از یاران پیشین وَن متعاقباً در حوالی سواحل دریاچه (860.6) 77:4.11

هنوز نام او را بر خود داراست استقرار یافتند، و روایات آنان پیرامون این محل 

شاخ و برگ پیدا کرد. آرارات کوه مقدس آنان گشت، و برای وَنیهای روزگاران 

زیاد همان مفهومی را دارا بود که کوه سینا برای عبرانیان داشت.  بعد به اندازۀ

دادند که قانون اخلاقی هفت فرمان ده هزار سال پیش نیاکان ونیِ آشوریها تعلیم می

آنان توسط خدایان روی کوه آرارات به ون داده شده است. آنها قاطعانه معتقد 

لای کوه مشغول پرستش بودند بودند که ون و همکار وی آمادان در حالی که در با

 به طور زنده از سیاره برداشته شدند.

النهرین شمالی بود، و چون بیشتر روایات کوه آرارات کوه مقدس بین (860.7) 77:4.12

آور شما پیرامون این ایام کهن در رابطه با داستان بابلیِ سیل به دست آمد، شگفت

تی یهودی نوح و سیل جهانی بافته نیست که کوه آرارات و منطقۀ آن در داستان آ

 شد.

سال پیش از میلاد مسیح، آدمسان از یکی از  000٫35در حدود  (860.8) 77:4.13

ترین اسکانگاههای قدیمی وَنی دیدار نمود تا مرکز تمدن خویش را بنیاد شرقی

 نهد.

 آدمسان و راتا -5

ثانویه، اکنون این نوشته پس از توصیف نیاکان نودیِ تبار بینابینیهای  (861.1) 77:5.1

باید نیمۀ تبار آدمی نیاکان آنها را مورد ملاحظه قرار دهد، زیرا بینابینیهای ثانویه 

 باشند.نیز از نوادگان آدمسان، اولین زادۀ نژاد بنفش یورنشیا، می

آدمسان جزو آن گروه از فرزندان آدم و حوا بود که برگزیدند با پدر  (861.2) 77:5.2

در زمین باقی بمانند. اکنون این بزرگترین پسر آدم اغلب داستان خانۀ و مادرشان 

کوهستانی آنها را در شمال از ون و آمادان شنیده بود، و مدتی پس از برقراری 

 اش بپردازد.باغ دوم مصمم شد به جستجوی این سرزمین رویاهای جوانی

سی و دو تن از  سال سن داشت و پدر 120آدمسان در این هنگام  (861.3) 77:5.3

خواست با والدین خود باقی بماند و آنها فرزندان تیرۀ خالص باغ اول بود. او می

را در امر ساختن باغ دوم یاری دهد، اما به سبب از دست دادن زوجه و 



فرزندانشان بسیار مشوش گردید، چرا که آنها به همراه آن فرزندان دیگر آدم که 

 ا گردند همگی تصمیم گرفته بودند به ایدنشیا بروند.هبرگزیدند نگهبانان والامرتبه

آدمسان مایل نبود والدین خود را در یورنشیا ترک نماید. او نسبت به  (861.4) 77:5.4

میل بود، اما همنشینیهای باغ دوم را به هیچ وجه ارضا گریز از سختی یا خطر بی

ساختمان سازی کار  یافت. او برای پیشبرد فعالیتهای اولیۀ دفاعی وکننده نمی

زیادی انجام داد اما تصمیم گرفت در اولین فرصت عازم شمال شود. و اگر چه 

خروج او کاملاً خوشایند بود، آدم و حوا به سبب از دست دادن بزرگترین فرزند 

خود بسیار محزون گشتند. آنها از این بیم داشتند که اگر بگذارند او رهسپار دنیایی 

 مکن است دیگر باز نگردد.غریب و متخاصم شود م

یک گروه بیست و هفت نفره آدمسان را در جستجوی این مردمِ  (861.5) 77:5.5

رویاهای کودکیش به سوی شمال دنبال نمودند. ظرف کمی بیش از سه سال گروه 

آدمسان در واقع به هدف سفر ماجراجویانۀ خویش دست یافت، و او زنی 

کرد بین این مردم کشف نمود که ادعا میانگیز و زیبا، بیست ساله، در شگفت

آخرین نوادۀ تیرۀ خالص پرسنل پرنس بود. این زن، راتا، گفت که نیاکان او همگی 

نوادگان دو تن از پرسنل گمراه پرنس بودند. او آخرین فرد از نژاد خود بود، و 

اج هیچ برادر یا خواهر در قید حیات نداشت. او تقریباً تصمیم گرفته بود که ازدو

نکند، و کمابیش تصمیمش را گرفته بود که بدون آخر و عاقبت بمیرد، اما آدمسانِ 

پرجاذبه دل او را ربود. و هنگامی که او داستان عدن را شنید، که چطور 

بینیهای ون و آمادان به درستی به وقوع پیوسته بود، و همینطور که به شرح پیش

با این  —کر او را احاطه نمود مبسوط خطای در باغ گوش فرا داد، تنها یک ف

پسر و وارث آدم ازدواج کند. و این ایده به سرعت در آدمسان بالیدن گرفت. 

 ظرف کمی بیش از سه ماه آنها ازدواج کردند.

ای متشکل از شصت و هفت فرزند داشتند. آنها آدمسان و راتا خانواده (861.6) 77:5.6

آنها کاری بیشتر انجام دادند. باید به  منشأ تیرۀ بزرگی از رهبری دنیا شدند، اما

خاطر آورد که هر دوی این موجودات در واقع ابرانسان بودند. هر فرزند چهارم 

نظیری بود. او اغلب نامرئی بود. هرگز در آمد از نوع بیکه برای آنها به دنیا می

 حتی خرافاتی —تاریخ دنیا چنین چیزی رخ نداده بود. راتا بسیار پریشان گشت 

اما آدمسان به خوبی از وجود بینابینیهای اولیه مطلع بود، و او به این نتیجه  —

داد. وقتی که فرزند رسید که چیزی مشابه آن در برابر چشمانش داشت رخ می



دوم که رفتاری غریب داشت متولد شد، او تصمیم گرفت آنها را با هم آمیزش 

بدأ رستۀ دوم بینابینیها است. دهد، زیرا یکی مذکر و دیگری مؤنث بود، و این م

ظرف یکصد سال، پیش از آن که این پدیده متوقف گردد، تقریباً دو هزار تن از 

 آنان به وجود آمدند.

سال عمر کرد. او بارها برای دیدار پدر و مادرش  396آدمسان  (862.1) 77:5.7

ردند، کمراجعت نمود. هر هفت سال او و راتا به سوی جنوب به باغ دوم سفر می

داشتند. آنها و در این اثنا بینابینیها او را در رابطه با رفاه مردمش مطلع نگاه می

در طول زندگی آدمسان خدمت بزرگی برای برپا ساختن یک مرکز نوین و مستقل 

 در کرۀ زمین برای حقیقت و پارسایی به انجام رساندند.

آور را که در طول ار اعجابآدمسان و راتا بدین نحو این گروه مددک (862.2) 77:5.8

حیات طولانی آنان در امر مساعدت در ترویج حقیقت پیشرفته و در گسترش 

استانداردهای بالاتر زندگی معنوی، عقلانی، و فیزیکی، با آنان دست به تلاش 

زدند تحت فرمان خویش داشتند. و نتایج این کوشش برای بهتر ساختن دنیا می

 اع مسیرهای قهقرایی متعاقب قرار نگرفت.الشعهرگز به طور کامل تحت

نسل آدمسان از ایام آدمسان و راتا برای تقریباً هفت هزار سال فرهنگ  (862.3) 77:5.9

بالایی را حفظ نمودند. آنها بعدها با نودیها و اندانیهای همسایه درآمیخته و همچنین 

رخی از پیشرفتهای به شمار آمدند. و ب“ انسانهای توانمند دوران باستان”در زمرۀ 

ای از پتانسیل فرهنگی شود که بعدها به شکل آن عصر تداوم یافت تا بخش نهفته

 تمدن اروپایی شکوفا گردید.

ای در شرق کرانۀ جنوبی دریای خزر این مرکز تمدن در ناحیه (862.4) 77:5.10

ستان های ترکنزدیک کُپتِ داغ واقع شده بود. در فاصلۀ کوتاهی در بالای کوهپایه

آثار آنچه که زمانی ستاد مرکزی نسل آدمسان از نژاد بنفش بود وجود دارد. در 

ای باریک و حاصلخیز باستانی که در این مکانهای کوهستانی، واقع در نواره

تر رشتۀ کُپتِ قرار دارد، چهار فرهنگ مختلف به طور پیاپی های پایینکوهپایه

ترتیب توسط چهار گروه متفاوت از در دورانهای گوناگون به وجود آمد و به 

نوادگان آدمسان شکوفا گشت. دومین این گروهها بود که به سمت غرب به یونان 

و جزایر مدیترانه مهاجرت نمود. باقیماندۀ نوادگان آدمسان به همراه تیرۀ مختلط 

شدند برای ورود به اروپا به شمال النهرین خارج میآخرین موج آندی که از بین



آریاییِ هند به  -هاجرت نمودند، و آنها همچنین در زمرۀ مهاجمان آندی و غرب م

 شمار آمدند.

 بینابینیهای ثانویه -6

در حالی که بینابینیهای اولیه یک منشأ تقریباً فوق بشری داشتند، رستۀ  (862.5) 77:6.1

دوم از اولاد تیرۀ خالص آدم هستند که با اولادی انسانی شده از نیاکان مشترکی 

 که والدینشان متعلق به گروه ارشد بودند وصلت کردند.

در بین فرزندان آدمسان فقط شانزده تن از اجداد ویژۀ بینابینیهای ثانویه  (862.6) 77:6.2

وجود داشتند. این فرزندان استثنایی در رابطه با جنسیت به طور مساوی تقسیم 

شده بودند، و هر زوجی قادر بود در هر هفتاد روز از طریق یک تکنیک توأم 

ای پیش از اید. و چنین پدیدهرابطۀ جنسی و غیرجنسی یک بینابینی ثانویه تولید نم

 آن زمان در زمین هرگز ممکن نبود، و از آن هنگام نیز هرگز رخ نداده است.

شان( همانند انسانهای این شانزده فرزند )سوا از خصوصیت یگانه (862.7) 77:6.3

فانی عالم زندگی کرده و مردند، اما اولاد آنان که به طور الکتریکی انرژی 

برای همیشه زنده هستند و در معرض محدودیتهای جسم انسانی کنند دریافت می

 هر قرار ندارند.

بینابینی تولید کردند، و بدین ترتیب  248هر یک از هشت زوج نهایتاً  (862.8) 77:6.4

به وجود آمدند. هشت گروه فرعی از  —نفر  1984 —گروه اصلی ثانویه 

دومین، سومین، و غیره نام  اولین، A-B-Cبینابینیهای ثانویه موجودند. آنها 

 باشند.اولین، دومین، و غیره می D-E-Fاند. و سپس یافته

پس از خطای آدم بینابینیهای اولیه به خدمت پذیرشگران ملک صادق  (862.9) 77:6.5

بازگشتند، در حالی که گروه ثانویه تا هنگام مرگ آدمسان به مرکز او الحاق 

ینیهای ثانویه، رؤسای سازمان آنان در هنگام یافتند. سی و سه تن از این بیناب

مرگ آدمسان، سعی کردند تمامی این نوع را به خدمت ملک صادقها درآورند، و 

ای با گروه اولیه ایجاد نمایند. اما آنان پس از ناکامی در انجام بدین صورت رابطه

 این امر یاران خویش را تنها گذارده و به صورت گروهی به خدمت پذیرشگران

 ای درآمدند.سیاره



پس از مرگ آدمسان باقیماندۀ بینابینیهای ثانویه تأثیری عجیب،  (863.1) 77:6.6

سازمان نیافته، و مستقل در یورنشیا داشتند. از آن هنگام تا روزگاران ماکی ونتا 

قاعده و سازمان نیافته به موجودیت خویش ادامه ملک صادق آنان به صورت بی

 ً توسط این ملک صادق تحت کنترل درآمدند، اما هنوز تا دادند. آنها بخشا

روزگاران میکائیل مسیح مسبب آسیبهای بسیاری بودند. و در طول سفر موقت 

وی در یورنشیا آنها همگی در رابطه با سرنوشت آیندۀ خود تصمیمات نهایی را 

 آمدند.اتخاذ نموده و در آن هنگام اکثریت وفادار تحت رهبری بینابینیهای اولیه در

 بینابینیهای یاغی -7

در هنگام شورش لوسیفر اکثر بینابینیهای اولیه به ورطۀ گناه  (863.2) 77:7.1

ای ارزیابی گردید، در بین زیانهای دیگر درغلتیدند. وقتی که تباهی شورش سیاره

نفر به جدایی طلبی  40٫119نفرِ نخستین،  50٫000کشف گردید که از میان 

 بودند. کلیگسشیا ملحق شده

تن  873تن بود، و از این تعداد  1984تعداد اولیۀ بینابینیهای ثانویه  (863.3) 77:7.2

نتوانستند خود را با حکومت میکائیل همتراز گردانند و در رابطه با صدور حکم 

ای برای یورنشیا در روز پنطیکاست طبق مقررات زندانی شدند. قضاوت سیاره

 بینی نماید.مخلوقات گمراه را پیشتواند آیندۀ این هیچ کس نمی

برند و منتظر هر دو گروه بینابینیهای یاغی اکنون در توقیف به سر می (863.4) 77:7.3

صدور فتوی نهایی برای امور شورش سیستم هستند. اما آنان پیش از گشایش 

 ای کارهای عجیب بسیاری در زمین انجام دادند.دورۀ کنونی سیاره

ن بینابینیهای بدپیمان قادر بودند تحت شرایط مشخصی خود را به ای (863.5) 77:7.4

چشمان انسان آشکار سازند، و خصوصاً این امر در رابطه با یاران بعلزبوب، 

نظیر نباید با کرد. اما این مخلوقات بیرهبر بینابینیهای ثانویۀ مرتد، صدق می

رگ و زنده شدن برخی از کروبیان و سرافیمهای یاغی که همچنین تا هنگام م

تر این مسیح در زمین بودند اشتباه گرفته شوند. برخی از نویسندگان قدیمی

مخلوقات بینابینی یاغی را به عنوان ارواح اهریمنی و دیوان، و سرافیمهای مرتد 

 کردند.را به صورت فرشتگان اهریمنی مشخص می



چ ذهن انسانی را پس از ای ارواح اهریمنی قادر نیستند هیدر هیچ کره (863.6) 77:7.5

زندگی یک پسر اعطایی بهشت تسخیر سازند. اما پیش از روزگاران میکائیل 

قبل از آمدن جهانی تنظیم کنندگان فکر و افشاندن روح  —مسیح در یورنشیا 

این بینابینیهای یاغی در واقع قادر بودند بر اذهان  —استاد بر روی تمامی انسانها 

ای اعمال آنها را کنترل کنند. ایه نفوذ کرده و تا اندازهبرخی از انسانهای دون م

گرفت، آنگاه که این امر کمابیش همانند کارکرد بینابینیهای وفادار صورت می

آنان در آن لحظاتی که تنظیم کننده در هنگام تماس با موجودات هوشمند فوق 

تباطیِ شود، به عنوان محافظان مؤثر اربشری، عملاً از شخصیت فرد جدا می

 نمایند.اذهان بشریِ گروه ذخیرۀ سرنوشت یورنشیا خدمت می

و آنها ”دارند: این دیگر استعاره نیست، وقتی که نگارشات بیان می (863.7) 77:7.6

همه جور مردم بیمار را نزد او آوردند، آنهایی که توسط ارواح پلید تسخیر شده 

ین دیوانگی و تسخیر شدن توسط عیسی تفاوت ب“ بودند و آنهایی که دیوانه بودند.

کرد، اگر چه این حالات در اذهان آنهایی که ارواح خبیث را دانسته و درک می

 زیستند بسیار اشتباه گرفته شدند.در روزگار و نسل او می

توانست بر یک ذهن حتی پیش از پنطیکاست هیچ روح یاغی نمی (863.8) 77:7.7

تی اذهان ضعیف انسانهای دون مایه نیز نرمال بشری چیره شود، و از آن روز ح

از چنین احتمالاتی فارغ هستند. امر فرضی خارج کردن ارواح خبیث از هنگام 

ورود روح حقیقت، به سبب در هم آمیختن اعتقاد به جن زدگی با هیستری، 

گرفته است. اما صرفاً به این دلیل که اعطای دیوانگی، و سستی ذهن صورت می

هان بشری را در یورنشیا از امکان تسخیر شدن توسط ارواح میکائیل تمامی اذ

خبیث برای همیشه آزاد ساخته است، تصور نکنید که این امر در اعصار پیشین 

 واقعیت نداشت.

در حال حاضر تمامی گروه بینابینیهای شورشی به دستور  (864.1) 77:7.8

گری در این دنیا فتنه های ایدنشیا زندانی هستند. آنها دیگر هرگز برایوالامرتبه

پرسه نخواهند زد. صرف نظر از حضور تنظیم کنندگان فکر، افشاندن روح 

حقیقت بر روی تمامی انسانها برای ابد این را برای ارواح نابکار از هر قسم یا 

شکل غیرممکن ساخته است که حتی به ضعیفترین اذهان بشری تعرض کنند. از 

مچون تحت نفوذ ارواح خبیث قرار گرفتن هنگام روز پنطیکاست چنین چیزی ه

 تواند وجود داشته باشد.هرگز دوباره نمی



 بینابینیهای متحد -8

در هنگام آخرین صدور حکم قضاوت برای این دنیا، وقتی که میکائیل  (864.2) 77:8.1

بقا یافتگان خفتۀ زمان را خارج نمود، مخلوقات بینابینی پشت سر باقی گذاشته 

ذاشته شدند تا در کار روحی و نیمه روحی در سیاره مساعدت کنند. شدند، به جا گ

کنند و هر دو رسته را در بر آنها اکنون به صورت یک گروه واحد عمل می

باشند. در حال حاضر بینابینیهای متحد تن می 10٫992گیرند، و تعداد آنان می

رند. این یورنشیا به طور متناوب تحت سرپرستی عضو ارشد هر رسته قرار دا

نظام از هنگام ادغام آنها در یک گروه، مدت کوتاهی پس از پنطیکاست، برقرار 

 بوده است.

تر یا اولیه به طور کلی به صورت عددی شناخته اعضای رستۀ قدیمی (864.3) 77:8.2

اولین، و غیره داده  6-5-4اولین،  3-2-1شوند. به آنان اغلب نامهایی نظیر می

بینابینیهای تبار آدم برای این که از نامگذاری عددیِ  شود. در یورنشیامی

 شوند.بینابینیهای اولیه تفکیک گردند، به صورت حرفی مشخص می

شود، هر دو نوع تا جایی که به تغذیه و دریافت انرژی مربوط می (864.4) 77:8.3

موجودات غیرمادی هستند، اما در بسیاری از ویژگیهای بشری مشترکند و قادرند 

ز فکاهی و همچنین نیایش شما لذت برده و آن را دنبال نمایند. آنها هنگامی که ا

شوند، به روح کار، استراحت، و بازی بشری وارد به انسانها الحاق داده می

خوابند و از نیروهای تولید مثل نیز برخوردار نیستند. شوند. اما بینابینیها نمیمی

اد خطوط مردانگی و زنانگی تفکیک از یک نظر مشخص، گروه ثانویه در امتد

شود. آنها اغلب صحبت می“ زن”و “ مرد”شوند، و اغلب از آنها با عناوین می

 کنند.به صورت چنین جفتهایی با هم کار می

بینابینیها انسان نیستند و فرشته هم نیستند، اما بینابینیهای ثانویه طبیعتاً  (864.5) 77:8.4

رشته. آنها از یک جهت از نژادهای شما هستند، و از به انسان نزدیکترند تا به ف

این رو در تماسشان با موجودات بشری از درک و احساس همدردی زیادی 

برخوردارند. آنها در کار سرافیمها برای نژادهای گوناگون نوع بشر و با آنها 

بسیار ارزشمند هستند، و هر دو نوع برای سرافیمهایی که برای انسانها به 

 کنند ضروری هستند.حافظان شخصی خدمت میصورت م



ای بر طبق بینابینیهای متحد یورنشیا برای خدمت با سرافیمهای سیاره (864.6) 77:8.5

 اند:عطایای ذاتی و مهارتهای کسب شده در گروههای زیرین سازماندهی شده

یک گروه آوران بینابینی. این گروه از نام برخوردارند. آنها پیام -1 (864.7) 77:8.6

کوچک هستند و در سرویسِ ارتباط سریع و قابل اتکای شخصی در یک کرۀ 

 تکاملی بسیار یاری دهنده هستند.

ای. بینابینیها نگهداران و نگهبانان کرات فضا نگهبانان سیاره -2 (864.8) 77:8.7

های بیشمار و انواع گران را برای تمامی پدیدههستند. آنها وظایف مهم نظاره

دهند. آنها از طات که برای موجودات فوق طبیعی عالم مهم هستند انجام میارتبا

 کنند.عالم نامرئی روحی سیاره پاسداری می

شخصیتهای ارتباطی. در تماسهایی که با موجودات انسانی کرات  -3 (865.1) 77:8.8

شود، نظیر فردی که از طریق او این ارتباطات انتقال یافتند، مادی برقرار می

شوند. در این ارتباطات میان سطوح یشه مخلوقات بینابینی به کار گرفته میهم

 باشند.روحی و مادی آنها یک عامل ضروری می

تر هستند، و در مددکاران پیشرفت. اینها مخلوقات بینابینی روحی -4 (865.2) 77:8.9

های گوناگون سرافیمها که در گروههای مخصوص در سیاره کار میان رسته

 اند.نند به عنوان دستیار تقسیم شدهکمی

بینابینیها در تواناییهای خویش برای ارتباط با سرافیمها در بالا و  (865.3) 77:8.10

کنند. به عنوان مثال، برای های بشری خود در پایین بسیار فرق میعموزاده

ستقیم ای مشکل است که با نیروهای مادی ارتباط مبینابینیهای اولیه به طور فزاینده

کترند و از نزدی برقرار سازند. آنها به نوع موجود فرشته به طور قابل ملاحظه

این رو معمولاً مسئولیت کار با و خدمت به نیروهای روحی ساکن در سیاره به 

شود. آنها برای دیدارگران آسمانی و اقامت کنندگان موقت دانشجو آنان محول می

، حال آن که مخلوقات ثانویه تقریباً کنندبه صورت همراه و راهنما عمل می

 اند.منحصراً به خدمت موجودات مادی عالم الحاق یافته

بینابینی ثانویۀ وفادار به مأموریتهای مهمی در زمین اشتغال  1111 (865.4) 77:8.11

دارند. آنها در مقایسه با همکاران اولیۀ خویش به طور آشکار مادی هستند. آنها 



فقط خارج از حوزۀ دید انسان قرار دارند و از چنان گسترۀ انطباق کافی 

چیزهای ”نها توانند بنا به میل خود با آنچه که انسابرخوردارند که می

نظیر از نیروهای نامند تماس فیزیکی برقرار نمایند. این مخلوقات بیمی“ مادی

مشخص آشکاری روی چیزهای زمان و مکان برخوردارند، و جانداران عالم نیز 

 از حیطۀ آن مستثنی نیستند.

اند توسط تر که به فرشتگان منتسب شدههای واقعیبسیاری از پدیده (865.5) 77:8.12

اند. هنگامی که آموزگاران پیشین تعالیم مخلوقات بینابینی ثانویه صورت گرفته

عیسی توسط رهبران نادان مذهبی آن روزگار به زندان انداخته شدند، 

شبانه درهای زندان را باز نمود و آنها را بیرون “ ”خداوند”واقعی “ فرشتۀ”یک 

عقوب به دستور هیرودیس، اما در مورد آزادی پطرس، بعد از کشته شدن ی“ آورد.

این یک بینابینی ثانویه بود که کاری را که به یک فرشته نسبت داده شده است به 

 انجام رسانید.

امروزه کار اصلی آنان برقراری ارتباط شخصی میان همکاران  (865.6) 77:8.13

دهند ای را تشکیل مینادیدنی آن مردان و زنانی که سپاه ذخیرۀ سرنوشت سیاره

باشد. کار این گروه ثانویه به همراه مساعدت توانمند برخی از سپاه اولیه بود می

آورد و سرانجام  ای را در یورنشیا فراهمکه هماهنگی شخصیتها و شرایط ویژه

ای را بر آن داشت که آن درخواستهایی را به عمل آورند سرپرستان آسمانی سیاره

که منجر به صدور فرامینی گشت که ارائۀ این سری از آشکار سازیهایی که این 

مطلب بخشی از آن است را میسر ساخت. اما باید روشن ساخت که مخلوقات 

صورت “ احضار ارواح”تحت عنوان کلی باری که بینابینی در آن اعمال رقت

گیرد درگیر نیستند. بینابینیهایی که در حال حاضر در یورنشیا هستند، همگی می

مربوط “ احضار روح”از جایگاه افتخارآمیزی برخوردارند و به پدیدۀ موسوم به 

 دهند که انسانها فعالیتهای بعضاً لازم فیزیکی یانیستند؛ و آنها معمولاً اجازه نمی

تماسهای دیگرشان را با دنیای مادی، آنطور که توسط حواس بشری دریافت 

 شود مشاهده کنند.می

 شهروندان دائم یورنشیا -9

بینابینیها در مقایسه با فراز یابندگان تکاملی نظیر مخلوقات انسانی و  (865.7) 77:9.1

در انواع توانند به صورت اولین گروه ساکنان دائمی که گروه کثیر فرشتگان می



شوند ملاحظه گردند. این شهروندان گوناگون کرات در سراسر جهانها یافت می

 گیرند.دائم در طول صعود به بهشت در نقاط مختلف مورد مواجهه قرار می

های گوناگون موجودات آسمانی که برای انجام خدمت برخلاف رسته (866.1) 77:9.2

کنند. در یک کرۀ مسکونی زندگی می اند، بینابینیهابه یک سیاره تخصیص یافته

مانند و باقی خواهند روند، اما مخلوقات بینابینی باقی میآیند و میسرافیمها می

ماند، هر چند که به هر حال آنها خادمان بومی سیاره هستند، و نظامی پایدار 

سازند که مدیریتهای متغیر گروه کثیر فرشتگان سراف را هماهنگ فراهم می

 کند.به هم وصل مینموده و 

ای خویشاوندانه به بینابینیها به عنوان شهروندان واقعی یورنشیا علاقه (866.2) 77:9.3

سرنوشت این کره دارند. آنها انجمنی مصمم هستند که برای پیشرفت سیارۀ بومی 

آنچه ”کنند. عزم آنها با شعار رستۀ آنان نمودار است: خویش سرسختانه کار می

 “رسانند.گیرند، بینابینیهای متحد به انجام مییهای متحد به عهده میرا که بینابین

اگر چه توان آنان برای پیمودن مدارهای انرژی، خروج از سیاره را  (866.3) 77:9.4

اند که سازد، آنها به طور فردی خود را متعهد ساختهبرای هر بینابینی ممکن می

مسئولین جهان سیاره را ترک تا پیش از مرخص ساختن آنان در آینده توسط 

نکنند. بینابینیها تا اعصار استقرار یافتۀ نور و حیات در یک سیاره پابرجا هستند. 

اولین، هیچیک از مخلوقات بینابینی وفادار هرگز از یورنشیا  3-2-1به استثنای 

 خارج نشده است.

وتاهی پس از ترین فرد از رستۀ اولیه، مدت کاولین، کهنسال 3-2-1 (866.4) 77:9.5

ای مرخص گردید. این بینابینی برجسته در پنطیکاست از وظایف فوری سیاره

ای با عزمی راسخ در کنار ون و آمادان بار شورش سیارهطول روزهای مصیب

باکانۀ وی در پایین آوردن تلفات رستۀ او کارساز بود. او ایستاد، و رهبری بی

یک بار به عنوان فرماندار کل یورنشیا  پس از این که از هنگام پنطیکاست تاکنون

عمل نموده است، اکنون به عنوان عضوی از بیست و چهار مشاور در جروسم 

 کند.خدمت می

بینابینیها مقید هستند که در سیاره بمانند، اما درست همان طور که  (866.5) 77:9.6

حو پیرامون کنند و بدین نآیند صحبت میانسانها با مسافرانی که از راه دور می



آموزند، بینابینیها نیز با مسافران آسمانی گفتگو مکانهای دوردست در سیاره می

کنند تا راجع به مکانهای دور جهان آگاهی یابند. آنها با این سیستم و جهان، می

شوند، و بدین نحو خود حتی با اروانتان و آفرینشهای همتای آن بدینسان آشنا می

 سازند.ح بالاتر وجود آفریده شده آماده میرا برای شهروندی در سطو

در حالی که بینابینیها کاملاً رشد یافته به عالم وجود گام نهادند، و هیچ  (866.6) 77:9.7

ای از رشد و نمو را از عدم بلوغ تجربه نکردند، رشد آنان به لحاظ عقلانی دوره

تکاملی هستند، و شود. آنها همانند انسانها مخلوقات و تجربی هرگز متوقف نمی

باشند که یک نیل تکاملی صادقانه است. در میان سپاه دارای فرهنگی می

 بینابینیهای یورنشیا اذهان بزرگ و روحهای توانمند بسیاری وجود دارد.

در دیدگاه فراختر، تمدن یورنشیا محصول مشترک انسانهای یورنشیا  (866.7) 77:9.8

م تفاوت کنونی میان دو سطح از فرهنگ، و بینابینیهای یورنشیا است، و به رغ

 تفاوتی که پیش از اعصار نور و حیات جبران نخواهد شد، این امر حقیقت دارد.

ای است، فرهنگ بینابینی که محصول یک شهروندی فناناپذیر سیاره (866.8) 77:9.9

ای نسبت به آن فراز و نشیبهای گذرایی که گریبانگیر تمدن بشری است تا اندازه

کنند؛ سپاه بینابینیها به خاطر باشد. نسلهای انسان فراموش میون میمص

سپارند، و آن حافظه، گنجینۀ سنتهای کرۀ مسکونی شماست. فرهنگ یک می

ماند، و در شرایط مناسب سیاره بدین گونه در آن سیاره برای همیشه باقی می

شوند، حتی یهای پر ارج رخدادهای گذشته در دسترس قرار داده مچنین خاطره

همچون داستان زندگی و تعالیم عیسی که توسط بینابینیهای یورنشیا به 

 های آنان در جسم اهدا گردیده است.عموزاده

باشند که آن شکاف بین امور مادی بینابینیها خادمانی چیره دست می (867.1) 77:9.10

نمایند. ن میو روحی یورنشیا را که به دنبال مرگ آدم و حوا پدیدار گردید جبرا

آنها همچنین برادران بزرگتر شما هستند، یاران پیکار طولانی برای نیل به 

وضعیت پایدار نور و حیات در یورنشیا. بینابینیهای متحد یک گروه با شورش 

ای به طور مؤمنانه ایفا خواهند اند، و نقش خود را در تکامل سیارهآزمایش شده

عصار دست یابد، تا آن روز دور که در واقع کرد، تا این که این کره به هدف ا

گردد و در حقیقت در قلوب انسانها حسن نیت جاری صلح در زمین حاکم می

 شود.می



شود، ما به به دلیل کار ارزشمندی که توسط این بینابینیها انجام می (867.2) 77:9.11

لمروها ایم که آنها یک بخش به راستی حیاتی ساختار روحی قاین نتیجه رسیده

باشند. و در جایی که شورش به امور یک سیاره آسیب نرسانده است، آنها باز می

 باشند.حاوی کمک بزرگتری به سرافیمها می

تمامی سازمان ارواح بالا، گروه کثیر فرشتگان و یاران بینابینی،  (867.3) 77:9.12

ای تکاملی مشتاقانه به کار پیشبرد طرح بهشت برای صعود تدریجی و نیل انسانه

طرح با عظمت  —به کمال، یکی از کارهای متعالی جهان، تخصیص یافته است 

بقا برای آوردن خداوند نزد انسان، از طریق نوعی مشارکت والا، و حمل انسان 

به طور همسان برای  —نزد خداوند به بالا، و سپس به خدمت ابدی و نیل ربانی 

 انسان و بینابینی.

 ه شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.[]عرض (867.4) 77:9.13

 78مقالۀ 

 نژاد بنفش بعد از روزگاران آدم

عدن دوم برای تقریباً سی هزار سال مهد تمدن بود. مردمان تبار آدم  (868.1) 78:0.1

النهرین استقرار یافتند و نوادگان خود را به اقصی نقاط زمین اعزام اینجا در بین

تن با قبایل نودی و سنگیک، به عنوان آندیها شهرت نمودند، و بعدها پس از درآمیخ

یافتند. آن مردان و زنانی که فعالیتهای ایام تاریخی را آغاز نمودند و پیشرفت 

العاده زیاد در یورنشیا شتاب بخشیدند از این ناحیه فرهنگی را به اندازۀ فوق

 عزیمت کردند.

را که بلافاصله بعد از خطای آدم  ای نژاد بنفشاین مقاله تاریخ سیاره (868.2) 78:0.2

سال پیش از میلاد مسیح آغاز گشت، و تا آمیختن آن با نژادهای  35٫000در حدود 

سال پیش از میلاد  15٫000نودی و سنگیک برای تشکیل مردمان آندی در حدود 

 2000النهرین در حدود مسیح امتداد یافت، و تا محو نهایی آن از سرزمینهای بین

 دارد.ز میلاد مسیح ادامه یافت توصیف میسال پیش ا

 پراکندگی نژادی و فرهنگی -1



اگر چه در هنگام ورود آدم اذهان و اخلاقیات نژادها در سطح پایینی  (868.3) 78:1.1

بود، به سبب اوضاع اضطراری شورش کلیگسشیا تکامل فیزیکی کاملاً بدون 

ژادها، به رغم ناکامی تغییر پیش رفته بود. کمک آدم به وضعیت بیولوژیک ن

 ای ارتقا بخشید.العادهجزئی در کار، مردم یورنشیا را به اندازۀ فوق

آدم و حوا همچنین به آنچه که برای پیشرفت اجتماعی، اخلاقی، و  (868.4) 78:1.2

عقلانی نوع بشر ارزشمند بود کمک زیادی نمودند. از طریق حضور اولاد آنان 

دید. اما سی و پنج هزار سال پیش دنیا در تمامیتش تمدن به قدر عظیمی تسریع گر

از فرهنگ کمی برخوردار بود. در اینجا و آنجا برخی از مراکز تمدن وجود 

زد. توزیع نژادی و داشتند، اما بخش عمدۀ یورنشیا در بربریت دست و پا می

 فرهنگی به صورت زیرین بود:

ا. مرکز اصلی فرهنگ تبار آدم در آدمیها و آدمسانیه —نژاد بنفش  -1 (868.5) 78:1.3

قع مهد تمدنهای های دجله و فرات بود؛ این در واباغ دوم، واقع در مثلث رودخانه

باختر و هند بود. مرکز دوم یا شمالی نژاد بنفش، ستاد مرکزی آدمسانیها، واقع 

در شرق ساحل جنوبی دریای خزر نزدیک کوههای کُپتِ بود. فرهنگ و پلاسمای 

درنگ به تمامی نژادها جان تازه بخشید، از این دو مرکز عازم بیحیاتی که 

 سرزمینهای اطراف گردید.

النهرین، نزدیک دهانۀ پیش سومریان و نودیهای دیگر. در بین -2 (868.6) 78:1.4

ها، بقایای فرهنگ کهن روزگاران دلمیشیا نیز وجود داشت. با سپری رودخانه

ً شدن هزاره با تبار آدم در شمال درآمیخت، اما هرگز سنن ها، این گروه تماما

نودی خویش را به طور کامل از دست نداد. گروههای متنوع دیگر نودی که در 

خاور نزدیک اسکان یافته بودند، به طور کلی، توسط نژاد در حال گسترش آتی 

 بنفش جذب شدند.

در شمال و شرق ستاد اندانیها پنج یا شش اسکانگاه نسبتاً نمونه را  -3 (869.1) 78:1.5

مرکزی آدمسان حفظ نمودند. آنها همچنین در سرتاسر ترکستان پراکنده بودند، 

آسیا، به  -حال آن که برخی از مراکز تجمع دور افتادۀ آنان در سرتاسر اروپا 

ویژه در مناطق کوهستانی تداوم یافت. این بومیان هنوز سرزمینهای شمالی قارۀ 

ایسلند و گرینلند را در اختیار داشتند، اما آنها مدتها بود که آسیا، به علاوۀ  -اروپا 



توسط انسان آبی از دشتهای اروپا و توسط نژاد در حال گسترش زرد از دره 

 رودهای آسیای دور بیرون رانده شده بودند.

انسان سرخ که بیش از پنجاه هزار سال پیش از ورود آدم از آسیا  -4 (869.2) 78:1.6

 شده بود، قارۀ آمریکا را اشغال نمود.بیرون رانده 

نژاد زرد. آسیای شرقی به خوبی تحت سلطۀ مردمان چینی قرار  -5 (869.3) 78:1.7

ترین اسکانگاههای آنان در شمال غربی چین معاصر در نواحی داشت. پیشرفته

 مرزی تبت واقع شده بودند.

نژاد آبی. انسانهای آبی در سراسر اروپا پراکنده بودند، اما مراکز  -6 (869.4) 78:1.8

های در آن هنگام حاصلخیز حوزۀ مدیترانه و در شمال بهتر فرهنگی آنان در دره

غربی اروپا واقع شده بودند. جذب شدن در انسان نئاندرتال به اندازۀ زیادی موجب 

ترین، باکاز آن، او بی عقب ماندگی فرهنگ انسان آبی شده بود، اما سوا

 آسیا بود. -ماجراجوترین، و کاوشگرترین تمام مردمان تکاملی اروپا 

که هر  —های هند. اختلاط پیچیدۀ نژادها در هند پیش دراویدی -7 (869.5) 78:1.9

فرهنگی کمی  —گیرد نژاد، به ویژه سبز، نارنجی، و سیاه را در زمین در بر می

 حفظ نمود.بالاتر از نواحی اطراف 

تمدن صحرا. پیشروترین اسکانگاههای عناصر برتر نژاد نیلی  -8 (869.6) 78:1.10

سیاه  -در آنچه که اکنون صحرای بزرگ آفریقا است قرار داشتند. این گروه نیلی 

 ای از نژادهای از بین رفتۀ نارنجی و سبز بود.های گستردهحامل رگه

ترین نژاد خارج از هند آنچه را که اکنون یختهحوزۀ مدیترانه. آم -9 (869.7) 78:1.11

حوزۀ مدیترانه است اشغال نمود. در اینجا انسانهای آبی از شمال و مردم صحرا 

 از جنوب با نودیها و آدمیها از شرق آشنا شده و با آنان درآمیختند.

یابی عظیم نژاد بنفش، در این تصویر دنیا پیش از شروع گسترش (869.8) 78:1.12

های د بیست و پنج هزار سال پیش بود. امید تمدن آینده در باغ دوم بین رودخانهحدو

النهرین نهفته بود. اینجا در جنوب غربی آسیا پتانسیل تمدنی بزرگ وجود بین

آلهایی به دنیا که از روزگاران دلمیشیا و ایام ها و ایدهداشت، احتمال اشاعۀ اندیشه

 عدن نجات یافته بودند.



آدم و حوا تعدادی محدود اما توانا اولاد پشت سر باقی گذارده بودند،  (869.9) 78:1.13

و ناظران آسمانی در یورنشیا مشتاقانه منتظر بودند دریابند این نوادگان پسر و 

 کنند.دختر ماتریال خطاکار چگونه رفتار می

 نسل آدم در باغ دوم -2

النهرین دست های بینمتداد رودخانهبرای هزاران سال پسران آدم در ا (869.10) 78:2.1

به تلاش زدند تا معضلات آبیاری و کنترل سیل خویش را در جنوب حل کنند، 

پدافند خود را در شمال تکمیل نمایند، و سعی کنند سنن پرشکوه خود را در رابطه 

 با باغ اول حفظ کنند.

ده شد در بر گیرندۀ دلاوریهایی که در رهبری باغ دوم به نمایش گذار (869.11) 78:2.2

انگیز و الهام بخش تاریخ یورنشیا است. این روانهای های شگفتیکی از حماسه

تابناک هیچگاه از هدف مأموریت آدم کاملاً نظر بر نگرفتند، و از این رو در 

حالی که با میل و رغبت بهترین پسران و دختران خود را به صورت یک جریان 

فرستادند، به طور شجاعانه با تأثیرات دهای زمین میمداوم به عنوان سفیر نزد نژا

قبایل اطراف و پست مبارزه کردند. گاهی اوقات این گسترش در برابر فرهنگ 

 کردند.وطنی تحلیل برنده بود، اما این مردمان برتر همیشه خود را بازسازی می

سطح کلی  تمدن، جامعه، و وضعیت فرهنگی نسل آدم بسیار بالاتر از (870.1) 78:2.3

نژادهای تکاملی یورنشیا بود. تنها در بین اسکانگاههای قدیمیِ ون و آمادان و 

آدمسانیها تمدنی به هر شکل قابل مقایسه وجود داشت. اما تمدن باغ دوم یک 

و از این رو محکوم به زوال  —آن تکامل نیافته بود  —ساختار مصنوعی بود 

 رسید. بود، تا این که به یک سطح طبیعی تکاملی

آدم یک فرهنگ بزرگ عقلانی و معنوی را پشت سرش باقی گذارد،  (870.2) 78:2.4

اما این فرهنگ در زمینۀ وسایل مکانیکی پیشرفته نبود، زیرا هر تمدن به واسطۀ 

منابع موجود طبیعی، نبوغ ذاتی، و مجال کافی برای تضمین بازدهی خلاق در 

حضور آدم و سنن عدن اول استوار  محدودیت قرار دارد. تمدن نژاد بنفش روی

ها تحلیل رفت، سطح بود. بعد از مرگ آدم و به تدریج که این سنن با گذشت هزاره

فرهنگی نسل آدم به طور پیوسته رو به زوال گذارد تا این که با وضعیت مردمان 



اطراف و ظرفیتهای طبیعی فرهنگی در حال تکامل نژاد بنفش به یک حالت 

 ید.توازن متقابل رس

سال پیش از میلاد  000٫19اما نسل آدم یک ملت واقعی بود، در حدود  (870.3) 78:2.5

مسیح، و تعداد آنان چهار و نیم میلیون نفر بود، و آنها تا آن هنگام میلیونها تن از 

 نوادگان خود را به میان مردمان اطراف ریخته بودند.

 گسترشهای اولیۀ تبار آدم -3

بنفش برای هزاران سال سنن عدنی صلح جویی را حفظ نمود،  نژاد (870.4) 78:3.1

سازد. وقتی که آنان که تأخیر طولانی آنان را در زمینۀ کشورگشایی روشن می

از فشار جمعیت دچار مشکل شدند، به جای مبادرت کردن به جنگ برای به دست 

های آوردن زمین بیشتر، ساکنانِ مازاد خویش را به عنوان آموزگار نزد نژاد

دیگر اعزام کردند. تأثیر فرهنگی این مهاجرتهای پیشین پایدار نبود، اما جذب 

شدن آموزگاران، تجار، و سیاحان تبار آدم از نظر بیولوژیک برای مردمان 

 اطراف نیرو بخش بود.

برخی از مردم تبار آدم در همان ابتدا به سوی غرب به درۀ رود نیل  (870.5) 78:3.2

ن به سمت شرق به داخل آسیا رخنه کردند، اما اینها یک اقلیت سفر کردند؛ دیگرا

بودند. حرکت کلان روزگاران بعد به طور گسترده به سوی شمال و از آنجا به 

وقفه به سوی شمال سوی غرب بود. آن به طور عمده یک رانش تدریجی اما بی

را به بود. تعداد بیشتر آنان به سوی شمال پیشروی نموده و سپس دریای خزر 

 سوی غرب دور زده و به داخل اروپا راه یافتند.

تر در حدود بیست و پنج هزار سال پیش بسیاری از عناصر اصیل (870.6) 78:3.3

نسل آدم به خوبی مشغول پیشروی به سوی شمال بودند، و همینطور که به سوی 

ان شمال رخنه کردند، اصالت آدمی آنان کمتر و کمتر گردید، تا این که تا زم

اشغال ترکستان توسط آنان، با نژادهای دیگر به ویژه نودیها به طور کامل 

درآمیختند. تعداد بسیار اندکی از مردمان تیرۀ خالص بنفش توانستند تا دورها به 

 داخل اروپا یا آسیا رخنه کنند.

سال پیش از میلاد مسیح  000٫10سال تا  000٫30از حدود  (870.7) 78:3.4

ی دوران سازی در سراسر جنوب غربی آسیا در حال رخ دادن اختلاطهای نژاد



بود. ساکنان مناطق کوهستانی ترکستان مردمی قوی و نیرومند بودند. در شمال 

غربی هند بخش عمدۀ فرهنگ روزگاران ون تداوم یافت. و باز بهترینهای 

 اندانیهای اولیه در شمال این اسکانگاهها محفوظ مانده بودند. و هر دوی این

نژادهای برترِ فرهنگ و کاراکتر توسط آدمیهایی که به سوی شمال در حرکت 

های نوین راه برد. آن بودند جذب شدند. این اختلاط به پذیرش بسیاری اندیشه

پیشرفت تمدن را تسهیل نموده و کلیۀ مراحل هنر، علم، و فرهنگ اجتماعی را 

 بسیار جلو برد.

سال پیش از میلاد مسیح، به تدریج که دوران  000٫15در حدود  (871.1) 78:3.5

مهاجرتهای اولیۀ نسل آدم به پایان رسید، در مقایسه با سایر نقاط دنیا، حتی 

النهرین، تعداد بیشتری از نوادگان آدم در اروپا و آسیای مرکزی از پیش مستقر بین

ه واقع شده بودند. بودند. نژادهای آبی اروپایی به اندازۀ زیادی مورد رخن

شوند در سرتاسر نواحی سرزمینهایی که اکنون روسیه و ترکستان نامیده می

شان توسط ذخایر عظیمی از اولاد آدم که با نودیها، اندانیها، و سنگیکهای جنوبی

سرخ و زرد درآمیخته بودند اشغال شده بودند. اروپای جنوبی و حاشیۀ مدیترانه 

 —نارنجی، سبز، و نیلی  —ان اندانی و سنگیک توسط نژاد مختلطی از مردم

به همراه مقدار کمی از تیرۀ آدم اشغال شده بود. آسیای صغیر و سرزمینهای 

 مرکزی شرقی اروپا تحت تسلط قبایلی بودند که به طور عمده اندانی بودند.

حدوداً در این هنگام، نژاد مختلطی از رنگها که با تازه واردهای  (871.2) 78:3.6

النهرین به اندازۀ زیاد تقویت شده بودند در مصر استقرار یافته و آماده شدند ینب

که جانشین فرهنگ در حال نابودی درۀ فرات گردند. مردمان سیاه هر چه بیشتر 

به سوی جنوب در آفریقا در حال حرکت بودند، و همانند نژاد سرخ عملاً در انزوا 

 قرار داشتند.

ا به واسطۀ خشکسالی و تمدن حوزۀ مدیترانه به دلیل سیل تمدن صحر (871.3) 78:3.7

مختل شده بود. نژادهای آبی هنوز در به وجود آوردن یک فرهنگ پیشرفته ناکام 

بودند. اندانیها هنوز در مناطق اطراف قطب شمال و آسیای مرکزی پراکنده بودند. 

لی به سمت جنوب نژادهای سبز و نارنجی به همین ترتیب نابود شده بودند. نژاد نی

در آفریقا در حال حرکت بود تا در آنجا زوال آهسته اما طولانی و مداوم نژادی 

 خود را آغاز کند.



مردمان هند راکد مانده بودند، با تمدنی که از پیشرفت باز ایستاده بود.  (871.4) 78:3.8

انسان زرد مشغول مستحکم ساختن جای پای خویش در آسیای مرکزی بود. انسان 

ای هنوز تمدن خویش را در جزایر نزدیک واقع در اقیانوس آرام آغاز نکرده قهوه

 بود.

این توذیعات نژادی به همراه تغییرات گستردۀ جوی صحنۀ جهانی را  (871.5) 78:3.9

برای گشایش عصر آندیِ تمدن یورنشیا فراهم ساخت. این مهاجرتهای اولیه برای 

سال پیش از میلاد مسیح، ادامه یافت.  15٫000سال تا  25٫000ده هزار سال، از 

سال پیش از میلاد  6000سال تا  15٫000مهاجرتهای بعدی یا آندی از حدود 

 مسیح به درازا کشید.

اروپا آن قدر برای امواج پیشین تبار آدم طول کشید  -عبور به آسیا  (871.6) 78:3.10

فقط آندیهای بعدی با که فرهنگ آنان حین عبور به اندازۀ زیاد از بین رفت. 

سرعت مکفی حرکت نموده و توانستند فرهنگ عدنی را تا هر فاصلۀ زیاد از 

 النهرین محفوظ نگاه دارند.بین

 آندیها -4

نژادهای آندی آمیختۀ اولیۀ نژاد تیرۀ خالص بنفش و نودیها به علاوۀ  (871.7) 78:4.1

صورت در نظر گرفته شوند مردمان تکاملی بودند. به طور کلی آندیها باید به این 

که نسبت به نژادهای امروزی از درصد بسیار بیشتری از خون آدم برخوردارند. 

رود که میراث عمدتاً عبارت آندی برای مشخص نمودن آن مردمانی به کار می

نژادی آنان از یک هشتم تا یک ششم بنفش بود. مردم امروزی یورنشیا، حتی 

ه از درصد بسیار کمتری از خون آدم نژادهای شمالی سفید، در مقایس

 برخوردارند.

النهرین، ترین مردمان آندی به مناطقی در مجاورت بینمنشأ باقدمت (871.8) 78:4.2

گردد و شامل اختلاطی از آدمیها و بیش از بیست و پنج هزار سال پیش باز می

احاطه  شود. باغ دوم با دوایری هم مرکز از خون کاهش یابندۀ بنفشنودیها می

شده بود، و در پیرامون این سرزمین چند نژاده بود که نژاد آندی تولد یافت. بعدها 

وقتی که نسل در حال مهاجرت آدم و نودیها به مناطقِ در آن هنگام حاصلخیز 



ترکستان وارد شدند، به زودی با ساکنان برتر آنجا درآمیخته و اختلاط نژادی 

 شمال گردید. حاصله موجب گسترش نوع آندی به سوی

از روزگاران مردمان تیرۀ خالص بنفش، روی هم رفته آندیها بهترین  (872.1) 78:4.3

تیرۀ بشری بودند که در یورنشیا پدیدار گشتند. آنها بیشترِ بالاترین انواع بقایای 

های انسانهای زرد، بقا یافتۀ نژادهای آدمی و نودی، و بعدها برخی از بهترین رگه

 گرفتند.در بر می آبی، و سبز را

این آندیهای اولیه آریایی نبودند؛ آنها پیش آریایی بودند. آنها سفید  (872.2) 78:4.4

نبودند؛ آنها پیش سفید بودند. آنها نه مردمی غربی و نه شرقی بودند. اما این 

میراث آندی است که به اختلاط چند زبانۀ نژادهای موسوم به سفید آن تجانس کلی 

 دهد که نژاد سفید نامیده شده است.را می

جویی را حفظ کرده تر نژاد بنفش سنت آدمیِ صلحهای خالصرگه (872.3) .578:4

تر نژادی بیشتر طبیعت سازد چرا حرکتهای پیشینبودند، که روشن می

های نودی، که تا آمیز را داشتند. اما به تدریج که تبار آدم با تیرهمهاجرتهای صلح

ان آندیِ آنها برای روزگار و جو بودند، متحد شدند، نوادگاین هنگام نژادی ستیزه

عصر خویش، ماهرترین و داناترین نظامیانی شدند که تا آن هنگام در یورنشیا 

ای نظامی شده النهرینیها به طور فزایندهزیستند. از آن پس خصلت حرکتهای بین

 و بیشتر عملاً به کشورگشایی شباهت پیدا کرد.

جو داشتند. افزایش رگۀ نها طبعی پرسهاین آندیها ماجراجو بودند؛ آ (872.4) 78:4.6

داد. اما با این حال، نوادگان آتی سنگیک یا اندانی آنها را به سمت ثبات سوق می

آنان هرگز از پا نایستادند تا این که کرۀ زمین را دور زده و آخرین قارۀ دور را 

 کشف نمودند.

 مهاجرتهای آندیها -5

 000٫15هنگ باغ دوم تداوم یافت، اما تا برای بیست هزار سال فر (872.5) 78:5.1

سال پیش از میلاد مسیح که احیای کهانت شیث و رهبری آمُوساد موجب گشایش 

عصری تابناک گردید، افولی یکنواخت را تجربه نمود. امواج عظیم تمدن که 

اروپا اشاعه یافت به دنبال وصلت گستردۀ نسل آدم با نودیهای  -بعدها در آسیا 



درنگ دنبال نموده و آندیها را به وجود ف، رنسانس بزرگ باغ را بیمختلط اطرا

 آورد.

اروپا و شمال آفریقا  -این آندیها پیشرفتهای نوینی را در سرتاسر آسیا  (872.6) 78:5.2

کیانگ مسلط بود، و النهرین تا سراسر سینآغاز نمودند. فرهنگ آندی از بین

النهرین مداوماً رود افراد جدید از بینوقفه به سوی اروپا به سبب ومهاجرت بی

یافت. اما تا نزدیک به شروع مهاجرتهای نهایی اولاد مختلط آدم، توازن می

النهرین سخن گفته شود. صحیح نیست که از آندیها به صورت نژادی در خود بین

شد آنان تا این هنگام حتی نژادهای باغ دوم آنقدر اختلاط یافته بودند که دیگر نمی

 ا نسل آدم به حساب آورد.ر

النهرین، به ویژه توسط تمدن ترکستان توسط تازه واردهای بین (872.7) 78:5.3

ً احیا گشته و طراوت می یافت. زبان موسوم به سوارکاران بعدی آندی، دائما

یابی بود. آن مخلوطی از مادری آریایی در کوهستانهای ترکستان در حال شکل

احیه با زبان آدمسانیها و آندیهای آتی بود. بسیاری از زبان محلی اندانیِ آن ن

زبانهای امروزی از این سخنوریِ اولیۀ این قبایل آسیای مرکزی که اروپا، هند، 

اند. این زبان النهرین را فتح کردند مشتق شدههای بینهای بالایی جلگهو کرانه

زبانهای غربی اهدا شود به باستانی، تمامی آن تشابهی را که آریایی نامیده می

 نمود.

سال پیش از میلاد مسیح سه چهارم تیرۀ آندیِ دنیا ساکن  000٫12تا  (872.8) 78:5.4

النهرین اروپای شمالی و شرقی بودند، و هنگامی که خروج بعدی و نهایی از بین

به وقوع پیوست، شصت و پنج درصد این آخرین امواج مهاجران وارد اروپا 

 شدند.

آندیها نه تنها به اروپا بلکه به شمال چین و هند مهاجرت نمودند، ضمن  (.1873) 78:5.5

این که گروههای متعدد به عنوان مبلغین مذهبی، آموزگاران، و بازرگانان به 

اقصی نقاط زمین رخنه کردند. آنها به گروههای شمالی مردمان سنگیک صحرا 

ام تنها تعداد اندکی از ای معاضدت نمودند. اما تا آن هنگبه قدر قابل ملاحظه

آموزگاران و بازرگانان به نقاط دورتر جنوب در آفریقا فراتر از سرچشمۀ رود 

ها سواحل شرق و غرب آفریقا نیل رخنه کردند. بعدها، آندیهای مختلط و مصری



هر دو را کاملاً در زیر خط استوا به پایین دنبال نمودند، اما به ماداگاسکار 

 نرسیدند.

این آندیها، مردم موسوم به دراویدی و فاتحان آریایی بعدی هند بودند؛  (3.287) 78:5.6

و حضور آنان در آسیای مرکزی نیاکان تورانیان را به قدر زیاد ارتقا بخشید. 

کیانگ و تبت هر دو به چین سفر نمودند بسیاری از افراد این نژاد از طریق سین

افه کردند. گهگاهی گروههای های آتی چینی اضو کیفیتهای مطلوبی به تیره

کوچک به داخل ژاپن، تایوان، جزایر شرق هند، و جنوب چین پیشروی 

نمودند، گر چه تعداد بسیار اندکی از طریق مسیر ساحلی به جنوب چین وارد می

 شدند.

یکصد و سی و دو تن از افراد این نژاد، از ژاپن سوار ناوگانی از  (873.3) 78:5.7

و سرانجام به آمریکای جنوبی رسیدند و از طریق ازدواج با قایقهای کوچک شده 

بومیان آند، نیاکان حکمرانان آتی اینکاها را به وجود آوردند. آنها طی مراحل 

کردند از اقیانوس آرام ساده با توقف در جزایر بسیاری که در طول راه پیدا می

تر و هم  هم فراواننزی در آن هنگام نسبت به حالاعبور نمودند. جزایر گروه پلُی

بزرگتر بودند، و این دریانوردان آندی به همراه برخی که آنان را دنبال نمودند، 

گروههای بومی در حال عبور را به لحاظ بیولوژیک تغییر دادند. در نتیجۀ رخنۀ 

آندیها بسیاری از مراکز در حال شکوفایی تمدن در این سرزمینهای اکنون در 

نمودند. جزیرۀ ایستر مدتها یک مرکز مذهبی و اداری  زیر آب فرو رفته، رشد

یکی از این گروههای گمشده بود. اما از بین آندیهایی که اقیانوس آرامِ مدتها قبل 

را طی کردند، تنها یک صد و سی و دو نفر توانستند به سرزمین اصلی قارۀ 

 آمریکا برسند.

 8000راکندگیهای نهایی آنان، از گرانۀ آندیها تا پکشورگشاییهای کوچ (873.4) 78:5.8

سال پیش از میلاد مسیح، ادامه یافت. به تدریج که آنان از  6000سال تا 

ای النهرین به خارج روانه شدند، ضمن این که مردمان اطراف را به گونهبین

آشکار تقویت نمودند، مداوماً ذخایر بیولوژیک سرزمینهای آبا و اجدادی خویش 

آنان به میان هر ملتی که سفر کردند، فکاهی، هنر، ماجراجویی، را تهی ساختند. و 

موسیقی، و ساختن را اهدا نمودند. آنها اهلی کنندگان چیره دست حیوانات و 

کشاورزانی خبره بودند. حداقل در آن زمان حضور آنان معمولاً اعتقادات مذهبی 

تیب فرهنگ تر را بهبود بخشید. و بدین ترو عادات اخلاقی نژادهای قدیمی



النهرین به اروپا، هند، چین، شمال آفریقا، و جزایر اقیانوس آرام به آرامی بین

 گسترش یافت.

 آخرین پراکندگیهای آندیها -6

سال پیش از میلاد مسیح  6000سال و  8000سه موج آخر آندیها بین  (873.5) 78:6.1

قبایل کوه نشین  النهرین خارج شدند. این سه موج بزرگِ فرهنگ با فشاراز بین

النهرین خارج در شرق و آزار و اذیت دشت نشینهای غرب مجبور شدند از بین

شوند. ساکنان درۀ فرات و ناحیۀ مجاور در خروج نهایی خویش از چندین جهت 

 به خارج عزیمت نمودند:

شصت و پنج درصد برای کشورگشایی و اختلاط با نژادهای نوظهور  (873.6) 78:6.2

از طریق مسیر دریای  —ای از انسانهای آبی و آندیهای پیشین زهآمی —سفید 

 خزر وارد اروپا شدند.

ده درصد، شامل یک گروه بزرگ از کاهنان شیث از میان  (873.7) 78:6.3

کوهستانهای ایلام به فلات ایران و ترکستان به سمت شرق حرکت کردند. بسیاری 

یایی خویش از مناطقی در جهت شمال از نوادگان آنها بعدها به همراه برادران آر

 به داخل هند رانده شدند.

النهرینیها در سفر شمالی خویش به سوی شرق چرخش ده درصد بین (874.1) 78:6.4

کیانگ شدند و در آنجا با ساکنان آندی زرد درآمیختند. اکثریت کرده و وارد سین

هبود فوری بخش اولاد توانای این وصلت نژادی بعدها وارد چین گشته و به ب

 شمالی نژاد زرد بسیار کمک نمودند.

ده درصد این آندیهای در حال گریز راه خود را به آن سوی عربستان  (874.2) 78:6.5

 گشوده و وارد مصر شدند.

پنج درصد آندیها، همان فرهنگ برتر منطقۀ ساحلی در حول و حوش  (874.3) 78:6.6

نشینان پست همسایه مبری دواج با قبیلههای دجله و فرات که خود را از ازدهانه

های خویش امتناع ورزیدند. این گروه نگاه داشته بودند، از ترک نمودن خانه

 های برتر نودی و تبار آدم بود.معرف بقای بسیاری از تیره



سال پیش از میلاد مسیح این منطقه را تقریباً به طور  6000آندیها تا  (874.4) 78:6.7

ه بودند، گر چه نوادگان آنها که با نژادهای سنگیک اطراف و کامل تخلیه کرد

اندانیهای آسیای صغیر به مقدار زیاد درآمیختند، در آنجا ماندند تا در تاریخ بسیار 

 دیرتری با مهاجمان شمالی و شرقی به نبرد برخیزند.

ه های پست اطراف خاتمعصر فرهنگی باغ دوم با رخنۀ فزایندۀ تیره (874.5) 78:6.8

یافت. تمدن به سوی غرب به سمت رود نیل و جزایر مدیترانه حرکت نمود، جایی 

النهرین به شکوفایی و پیشرفت ادامه که مدتها پس از زوال سرچشمۀ آن در بین

النهرین داد. و این هجوم بدون وقفۀ مردمان پست راه را برای فتح آتی تمامی بین

ۀ توانمند را بیرون راندند هموار نمود. توسط بربریهای شمالی که نسلهای باقیماند

حتی در سالهای بعد، باقیماندۀ مردم با فرهنگ هنوز از حضور این مهاجمان 

 فرهنگ ناخشنود بودند.نادان و بی

 النهرینسیلابهای بین -7

ها در فصول مشخص خو گرفته رودخانه نشینان به طغیان رودخانه (874.6) 78:7.1

وب در زندگانی آنان وقایعی سالانه بودند. اما در نتیجۀ بودند. این سیلهای متنا

النهرین را تهدید تغییرات تدریجی ژئولوژیک در شمال، خطرات جدیدی درۀ بین

 نمود.می

برای هزاران سال بعد از زیر آب رفتن عدن اول، کوههای حوالی  (874.7) 78:7.2

النهرین به نساحل شرقی مدیترانه و کوههای شمال غربی و شمال شرقی بی

سال پیش از  5000بالارَوی ادامه دادند. این مرتفع شدن کوهستانها در حدود 

میلاد مسیح بسیار شتاب یافت، و این امر، به همراه ریزش زیاد برف در کوههای 

گشت. سابقه در سراسر درۀ رود فرات میشمالی در هر بهار موجب سیلهای بی

ی شدیدتر شدند، به طوری که سرانجام ساکنان ااین سیلهای بهاری به طور فزاینده

نواحی رودخانه به کوهستانهای شرقی رانده شدند. برای تقریباً هزار سال به دلیل 

 این سیلابهای مهیب و گسترده شهرهای زیادی عملاً تخلیه شدند.

تقریباً پنج هزار سال بعد وقتی که کاهنان عبرانی اسیر در بابل در  (874.8) 78:7.3

این برآمدند که رد قوم یهود را تا آدم دنبال نمایند، در سر هم نمودن داستان صدد 

دچار مشکل بزرگی شدند؛ و لذا به ذهن یکی از آنان خطور نمود که از این تلاش 



دست بردارند، و بگذارند تمام دنیا در هنگام سیل نوح در شرارت خویش در زیر 

رد ابراهیم به یکی از سه پسران  آب غرق شود، تا بدین ترتیب در دنبال نمودن

 نجات یافتۀ نوح در موقعیت بهتری باشند.

حکایات زمانی که آب تمامی سطح زمین را پوشانید جهانی است.  (875.1) 78:7.4

بسیاری از نژادها داستان یک سیل جهانی، زمانی در طول اعصار گذشته را در 

کشتی، و سیل، ساختۀ کاهنان اند. داستان کتاب مقدس دربارۀ نوح، خود جای داده

عبرانی در هنگام اسارت در بابل است. از هنگامی که حیات در یورنشیا برقرار 

گردید، هرگز یک سیل جهانی رخ نداده است. تنها وقتی که سطح زمین کاملاً با 

آب پوشانیده گردید، در طول آن اعصار نخستین زمین شناسی پیش از شروع 

 ظاهر شدن زمین بود.

ساز آرام، اسکانگاهی در ک شرابکرد. او یاما نوح واقعاً زندگی می (875.2) 578:7.

کنار رودخانه در نزدیکی ارََک، بود. او روزهای طغیان رودخانه را سال به سال 

کرد. او سبب مضحکۀ بسیاری برای خود گشت زیرا به صورت نوشتار ثبت می

باید به ها کرد که تمامی خانهغ میاز بالا تا پایین دره رود قدم زده و چنین تبلی

شکل قایق از چوب ساخته شوند، و با نزدیک شدن فصل سیل هر شب حیوانات 

ایِ مجاور خانگی به داخل قایق آورده شوند. او هر ساله به اسکانگاههای رودخانه

داد که تا چند روز دیگر سیل خواهد آمد. سرانجام سالی رفته و به آنان هشدار می

العاده سنگین باران سیلابهای سالانه به اندازۀ زیاد به دلیل ریزش فوقآمد که 

افزایش یافت، طوری که طغیان ناگهانی آبها تمامی دهکده را به کلی از بین برد؛ 

 فقط نوح و خانوادۀ نزدیک او در خانۀ قایقی خود نجات یافتند.

این سیلابها اختلال در تمدن آندی را تکمیل نمودند. با پایان یافتن این  (875.3) 78:7.6

دورۀ سیلابهای بزرگ، باغ دوم دیگر وجود نداشت. تنها در جنوب و در میان 

 سومریها نشانی از شکوه سابق باقی بود.

النهرین و ترین تمدنها، در این مناطق بینبقایای این، یکی از باستانی (875.4) 78:7.7

تر شوند. اما هنوز آثار قدیمیر شمال شرقی و شمال غربی آن یافت مید

روزگاران دلمیشیا در زیر آبهای خلیج فارس وجود دارند، و عدن اول در زیر 

 پایانۀ شرقی دریای مدیترانه در زیر آب نهفته است.



 آخرینِ آندیها― سومریها  -8

تون فقرات بیولوژیک تمدن هنگامی که آخرین پراکندگی آندیها س (875.5) 78:8.1

النهرین را شکست، اقلیتی کوچک از این نژاد برتر در سرزمین آبا و اجدادی بین

 6000ها باقی ماندند. اینها سومریها بودند، و تا های رودخانهخویش نزدیک دهانه

سال پیش از میلاد مسیح از نظر اصل و نسب به طور عمده آندی شده بودند، گر 

گی آنان منحصراً نودی بود، و آنان به سنتهای باستانی دلمیشیا چه ماهیت فرهن

وفادار ماندند. با این حال، این سومریهای مناطق ساحلی آخرین آندیها در 

های یافت شده در گورهای النهرین بودند. اما همانطور که در انواع جمجمهبین

یر به کلی در النهرین پیش از این تاریخ اخاین عصر مشخص است، نژادهای بین

 هم آمیخته بودند.

در طول ایام سیل بود که شهر شوش به اندازۀ بسیار زیادی رونق  (875.6) 78:8.2

تر دچار سیل زدگی گردید، به طوری که شهر دوم یا یافت. شهر اول و پایین

تر بالاتر به عنوان مرکز اصلی هنرهای دستی خاص آن روز جانشین شهر پایین

این سیلها، شهر اور مرکز صنعت سفالگری گردید. در حدود  شد. با کاهش بعدی

هفت هزار سال پیش اور در خلیج فارس بود، و رسوبات رودخانه از آن هنگام 

این سرزمین را تا سرحدات کنونی آن بالا برده است. این استقرارگاهها به علت 

از سیل  ها کمترهای رودخانهتر شدن دهانهکارهای کنترل کنندۀ بهتر و عریض

 آسیب دیدند.

های دجله و فرات مدتها با حملات جوی غلات در درهرویانندگان صلح (875.7) 78:8.3

گرفتند. اما ناگهانی بربریهای ترکستان و فلات ایران مورد اذیت و آزار قرار می

اکنون هجوم هماهنگ بر ضد درۀ فرات موجب خشکسالی فزایندۀ مراتع 

داران و شکارچیان تر بود زیرا این گلهاجم بسیار جدیکوهستانی گردید. و این ته

اطراف دارای تعداد زیادی اسبهای رام بودند. داشتن اسبها بود که به آنها مزیت 

داد. آنها در مدتی ای نسبت به همسایگان غنی آنان در جنوب میالعادهنظامی فوق

فرهنگ را که در النهرین را زیر پا گذاشتند و آخرین امواج کوتاه تمامی بین

 سراسر اروپا، آسیای غربی، و شمال آفریقا گسترش یافت، به جلو سوق دادند.

های بهتر آندیِ نژادهای مختلط النهرین بسیاری از تیرهاین فاتحان بین (876.1) 78:8.4

های آدمسان را در صفوف خویش حمل شمالی ترکستان از جمله برخی از تیره



تر پیشرفته اما توانمندتر شمالی به سرعت و با میل و نمودند. این قبایلِ کممی

النهرین را جذب نموده و در مدتی کم به صورت آن رغبت باقیماندۀ تمدن بین

شوند. مردمان مختلطی درآمدند که در آغاز وقایع تاریخی در درۀ فرات یافت می

نمودند،  النهرین را احیاآنها به سرعت بسیاری از جوانب تمدن در حال گذار بین

و هنرهای قبایل دره و بیشترِ فرهنگ سومریها را پذیرا شدند. آنها حتی در صدد 

این برآمدند که برج سوم بابل را بنا نهند و بعدها این کلمه را به عنوان نام ملی 

 خویش برگزیدند.

هنگامی که این سوارکاران بربری تمامی درۀ فرات را از شمال شرقی  (876.2) 78:8.5

اخت و تاز قرار دادند، بر بقایای آندیهایی که در حوالی دهانۀ رودخانه در مورد ت

کردند استیلا نیافتند. این سومریها به علت هوش برتر، خلیج فارس زندگی می

ای بر طرح سلاحهای بهتر، و سیستم گستردۀ کانالهای نظامی خویش که ضمیمه

ند از خود دفاع کنند. آنها های به هم پیوستۀ آنان بود، قادر بودآبیاری حوضچه

مردمی متحد بودند زیرا یک مذهب گروهیِ یکسان داشتند. از این رو مدتها پس 

از این که همسایگان شمال غربی آنها به ممالک شهری منزوی و کوچک تجزیه 

شوند، قادر بودند تمامیت نژادی و ملی خویش را حفظ نمایند. هیچیک از این 

 ر سومریهای متحد چیره شوند.گروههای شهری نتوانستند ب

و مهاجمان شمالی به زودی یاد گرفتند به این سومریهای صلح دوست  (876.3) 78:8.6

اعتماد نموده و آنان را به عنوان آموزگاران و مدیران توانمند ارج نهند. آنها بسیار 

مورد احترام واقع شدند و تمامی مردمان در شمال و از مصر در غرب تا هند در 

آنان را به عنوان آموزگاران هنر و صنعت، به عنوان مدیران بازرگانی، و  شرق

 طلبیدند.به مثابه حکمرانان مدنی می

بعد از فروپاشی اتحادیۀ آغازین سومری، ممالک شهری دوران بعد  (876.4) 78:8.7

توسط نوادگان مرتد کاهنان شیث مورد حکومت واقع شدند. تنها زمانی که این 

ای مجاور را تصرف کردند، خود را شاه نامیدند. پادشاهان شهری کاهنان شهره

دوران بعد به علت حسادت به خدای یکدیگر نتوانستند پیش از روزگاران سارگُن 

های نیرومندی تشکیل دهند. هر شهر معتقد بود خدای شهر او از کلیۀ اتحادیه

یک رهبر مشترک خدایان دیگر برتر است، و از این رو آنها از فرمانبرداری از 

 ورزیدند.امتناع می



پایان این مدت طولانیِ حکومت ضعیف کاهنان شهری با سارگُن،  (876.5) 78:8.8

النهرین کاهن کیش، که خود را پادشاه اعلام نمود و شروع به تصرف تمامی بین

و سرزمینهای مجاور کرد، خاتمه یافت. و برای آن دوران، این ممالک شهری و 

شد و دارای این که هر شهر تحت فرمانروایی و استیلای یک کاهن قرار داشته با

 خدای شهری و آیین و رسوم خویش باشد پایان یافت.

پس از تجزیۀ این اتحادیۀ کیش برای مدتی طولانی یک جنگ دائم  (876.6) 78:8.9

ای بر سر حاکمیت حاصل گشت. و حکمرانی بین سومر، میان این شهرهای دره

 اکََد، کیش، ارِِک، اور، و شوش به طور گوناگون در تغییر بود.

سال پیش از میلاد مسیح، سومریها به دست سوئیها  2500در حدود  (877.1) 8.1078:

و گوئیهای شمالی به شدت به قهقرا رفتند. لاگاش، پایتخت سومریها که برای 

مقابله با سیل در یک نقطۀ مرتفع ساخته شده بود واژگون گردید. ارِِک پس از 

ستقرار حکومت حَمورابی، سقوط اکََد برای سی سال دوام آورد. تا هنگام ا

النهرینی سومریها به داخل صفوف سامیهای شمالی جذب شده بودند، و آندیهای بین

 از صفحات تاریخ خارج شده بودند.

گران از نواحی سال پیش از میلاد مسیح، کوچ 2000سال تا  2500از  (877.2) 78:8.11

نرِیها در بر گیرندۀ اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام در حال یکه تازی بودند. 

النهرینیِ نژادهای مختلط اندانی آخرین فوران گروه خزری متعلق به نوادگان بین

النهرین به اجرا گذارند، و آندی بودند. آنچه که بربریها نتوانستند در نابودی بین

 تغییرات متعاقب جوی با موفقیت آن را به انجام رساندند.

اد بنفش پس از روزگاران آدم و سرنوشت سرزمین و این داستان نژ (877.3) 78:8.12

آنها بین دجله و فرات است. تمدن باستانی آنها به سبب مهاجرت مردمان برتر به 

تر آنها به داخل سرانجام سقوط کرد. اما مدتها خارج و مهاجرت همسایگان پست

پیش از این که سوارکاران بربری دره را تصرف کنند، بیشتر فرهنگ باغ به 

یا، آفریقا، و اروپا گسترش یافت و در آنجا مخمرهایی را که به تمدن قرن بیستم آس

 یورنشیا منجر شده است ایجاد نمود. 

 ]عرضه شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.[ (877.4) 78:8.13



 79مقالۀ 

 گسترش آندیها در خاور

جزیرۀ  آسیا سرزمین آبا و اجدادی نژاد بشری است. در یک شبه (878.1) 79:0.1

جنوبی این قاره بود که اندان و فانتا متولد شدند. در کوهسارهای آنچه که اکنون 

باشد، نوادۀ آنان بدَنُان یک مرکز بدوی فرهنگی را که برای بیش از افغانستان می

نیم میلیون سال تداوم یافت بنیان نهاد. اینجا در این کانون شرقی نژاد بشری، 

ی متمایز بودند، و آسیا اولین خانۀ آنان، اولین مردمان سنگیک از نسل اندان

شکارگاه آنان، و اولین رزمگاه آنان بود. جنوب غربی آسیا شاهد تمدنهای پی در 

پی دلمیشیاییها، نودیها، آدمیها، و آندیها بود، و پتانسیلهای تمدن امروزی از این 

 مناطق به دنیا گسترش یافت.

 آندیهای ترکستان -1

سال پیش از  2000برای بیش از بیست و پنج هزار سال، تا تقریباً  (878.2) 79:1.1

اروپا غالباً، گر چه به طور کاهش یابنده، آندی بود. در  -میلاد مسیح، قلب آسیا 

های درون سرزمینهای پست ترکستان، آندیها به سوی غرب در اطراف دریاچه

ای این ناحیه به مرزی به داخل اروپا گردش نمودند، ضمن این که از کوهساره

کیانگ( و تا حد کمتری تبت، سوی شرق رخنه کردند. ترکستان شرقی )سین

النهرین از میان آنان به کوههای های باستانی بودند که این مردمان بیندروازه

سرزمینهای شمالیِ انسانهای زرد نفوذ کردند. رخنۀ آندیها به هند از کوهسارهای 

راگاههای ایران از طریق بلوچستان پیش رفت. ترکستان به داخل پنجاب و از چ

این مهاجرتهای پیشین به هیچ وجه کشورگشایی نبودند، بلکه حرکت مداوم قبایل 

 آندی به داخل غرب هندوستان و چین بودند.

برای تقریباً پانزده هزار سال مراکز فرهنگ آمیختۀ آندی در حوزۀ  (878.3) 79:1.2

وی جنوب در نواحی کوهستانی تبت، یعنی جایی کیانگ و به سرود تاریم در سین

که آندیها و اندانیها به طور گسترده در هم آمیخته بودند، تداوم یافت. درۀ تاریم، 

ترین پایگاه فرهنگ واقعی آندی بود. آنها در اینجا استقرارگاههای خود را شرقی

به روابط  های مترقی در سمت شرق و با اندانیها در سمت شمالساختند و با چینی

بازرگانی وارد شدند. در آن روزها ناحیۀ تاریم یک سرزمین حاصلخیز بود؛ 

بارندگی فراوان بود. در سمت شرق، گُبی یک علفزار باز بود، جایی که در آن 



آوردند. هنگامی که بادهای بارانی به داران به تدریج به کشاورزی رو میگله

از بین رفت، اما در روزگار خود،  سوی جنوب شرقی تغییر جهت دادند این تمدن

 کرد.النهرین هماوردی میآن با خودِ بین

آب و علفیِ به کندی فزایندۀ سال پیش از میلاد مسیح بی 8000تا  (878.4) 79:1.3

نواحی کوهستانی آسیای مرکزی شروع به راندن آندیها به نقاط تحتانی رودخانه 

های های رودخانهفقط آنها را به درهو سواحل دریا نمود. این خشکی فزاینده نه 

نیل، فرات، سند، و زرد راند، بلکه یک رویداد جدید در تمدن آندی ایجاد کرد. 

 یک طبقۀ جدید از انسانها، بازرگانان، به تعداد زیاد شروع به پدیدار شدن نمودند.

هنگامی که شرایط جوی شکار را برای آندیهای در حال مهاجرت  (879.1) 79:1.4

دار شدن تر را از طریق گلهرسودمند ساخت، آنها مسیر تکاملی نژادهای قدیمیغی

النهرین و دنبال ننمودند. بازرگانی و زندگی شهری پدیدار شد. از مصر تا بین

تر در شهرهای مختص های چین و هند، قبایل بسیار متمدنترکستان، تا رودخانه

ونیا که در نزدیکی شهر کنونی تولید و بازرگانی شروع به اجتماع نمودند. آد

آباد واقع شده است، به متروپولیس تجاری آسیای مرکزی تبدیل شد. تجارت عشق

 در سنگ، فلز، چوب، و سفالگری در زمین و آب، هر دو، شتاب یافت.

اما خشکسالی پیوسته فزاینده به تدریج موجب خروج عظیم آندیها از  (879.2) 79:1.5

ریای خزر گردید. اوج مهاجرت از سوی شمال به سرزمینهای جنوب و شرق د

سوی جنوب شروع به تغییر جهت دادن نمود، و سوارکاران بابلی به داخل 

 النهرین شروع به حرکت نمودند.بین

خشکسالی فزاینده در آسیای مرکزی بیشتر سبب کاهش جمعیت شد و  (879.3) 79:1.6

و هنگامی که بارندگی کاهش باعث این شد که این مردمان کمتر جنگ طلب شوند. 

یابنده در سمت شمال موجب راندن اندانیهای بیابانگرد به سوی جنوب گردید، 

خروج عظیم آندیها از ترکستان صورت گرفت. این حرکت نهاییِ به اصطلاح 

آریاییها به داخل خاور نزدیک و هند است. آن موجب آن پراکندگی طولانی 

آن هر آسیایی و بیشتر مردمان جزایر اقیانوس نوادگان مختلط آدم بود که در طی 

 ای بهبود یافتند.آرام به وسیلۀ این نژادهای برتر تا اندازه



بدین ترتیب ضمن این که آندیها در سرتاسر نیم کرۀ شرقی پراکنده  (879.4) 79:1.7

النهرین و ترکستان محروم گشتند. شدند، از سرزمینهای آبا و اجدادی خود در بین

ن حرکت گستردۀ اندانیها به سوی جنوب بود که تعداد آندیها در آسیای زیرا ای

 مرکزی را تا تقریباً نقطۀ نابودی کاهش داد.

اما حتی در قرن بیستم بعد از مسیح همانطور که به وسیلۀ انواع مردم  (879.5) 79:1.8

شود، آثاری از شوند مشاهده میمو بور که گاهی اوقات در این نواحی یافت می

خون آندی در میان مردمان توران و تبت وجود دارد. شرح وقایع اولیۀ چینی 

ی رودخانۀ زرد جووجود چادرنشینان مو قرمز را در شمال اسکانگاههای صلح

کند، و هنوز نقاشیهایی به جا مانده است که هم وجود آندیهای مو بور و ثبت می

هم انواع مغولی سبزه را در حوزۀ رود تاریم در زمانهای بسیار دور پیشین به 

 کند.درستی ثبت می

آخرین تجلی بزرگ نابغۀ پیشین نظامی آندیهای آسیای مرکزی در سال  (879.6) 79:1.9

پس از میلاد مسیح بود، یعنی هنگامی که مغولها تحت رهبری چنگیز خان  1200

شروع به تصرف قسمت بزرگتر قارۀ آسیا نمودند. و مثل آندیهای قدیم، این 

را اعلام نمودند. فروپاشی زودرس “ یگانه خدای آسمان”جنگجویان وجود 

لانی به تأخیر امپراتوری آنان تبادل فرهنگی بین باختر و خاور را برای مدتی طو

 انداخت و رشد مفهوم یکتاپرستی را در آسیا به اندازۀ زیاد با کاستی مواجه نمود.

 تسخیر هند توسط آندیها -2

هند تنها سرزمینی است که در آن تمامی نژادهای یورنشیا در هم ادغام  (879.7) 79:2.1

ال غربی شدند، و تهاجم آندیها آخرین نژاد را اضافه نمود. در کوهسارهای شم

هند، نژادهای سنگیک به وجود آمدند، و بدون استثنا اعضای هر نژاد در روزهای 

ترن اختلاط نژادی را که نخستین خود به شبه جزیرۀ هند رخنه نمودند، و ناهمگن

تاکنون در یورنشیا وجود داشته است پشت سرشان باقی گذاردند. هند باستان برای 

نمود. مبدأ شبه جزیره سابقاً دریافتی عمل می نژادهای مهاجر به عنوان یک حوزۀ

های گَنگ و ای باریکتر از زمان حال بود، و بیشتر بخش دلتای رودخانهتا اندازه

 سند کار پنجاه هزار سال اخیر است.



ای از نژادهای مهاجر ترین اختلاطهای نژادی در هند آمیختهآغازین (879.8) 79:2.2

بودند. این گروه بعدها از طریق جذب قسمت بیشتر  سرخ و زرد با اندانیهای بومی

مردمان منقرض شرقی سبز و نیز تعداد زیادی از نژاد نارنجی تضعیف شد، و 

از طریق آمیختگی محدود با انسان آبی اندکی بهبود یافت، اما از طریق جذب 

العاده متحمل زیان گشت. اما به اصطلاح شمار زیادی از نژاد نیلی به طور فوق

ترین تر پستمیهای هند به سختی معرف این مردم اولیه هستند. آنها به بیان دقیقبو

شان اقلیت جنوبی و شرقی هستند که به وسیلۀ آندیهای اولیه یا هم نژادان آریایی

 که بعدها ظاهر شدند هرگز به طور کامل جذب نشدند.

د با خون تبار سال پیش از میلاد مسیح جمعیت غرب هن 000٫20تا  (880.1) 79:2.3

آدم رنگ گرفته بود، و هرگز در تاریخ یورنشیا هیچ مردمی چندین نژاد متفاوت 

های ثانویۀ سنگیک استیلا آور بود که تیرهرا چنین در نیامیخته بود. اما تأسف

یافتند، و این یک مصیبت واقعی بود که انسان آبی و سرخ هر دو از این سرزمین 

پیشین به اندازۀ بسیار زیاد مفقود بودند. بخش بیشتری اختلاط نژادی زمانهای دور 

توانست حتی توانستند در جهت بهبود آنچه که میهای سنگیک اولیه میاز تیره

یک تمدن بزرگتر باشد به اندازۀ زیاد کمک کنند. همانطور که اتفاق افتاد، انسان 

اروپا در شادی ساخت، انسان آبی در سرخ داشت خود را در قارۀ آمریکا نابود می

برد، و نوادگان اولیۀ آدم )و بیشترِ انسانهای بعد( چه در هند، آفریقا، یا به سر می

 دادند.تر نشان میجاهای دیگر، تمایل اندکی برای اختلاط با مردمان تیره رنگ

سال پیش از میلاد مسیح فشار فزایندۀ جمعیت در  000٫15در حدود  (880.2) 79:2.4

ایران موجب اولین حرکت به راستی گستردۀ آندیها به سوی  سراسر ترکستان و

هند گردید. برای بیش از پانزده قرن این مردمان برتر از طریق کوهسارهای 

های سند و گَنگ و با های رودخانهبلوچستان روانه گردیدند و در سراسر دره

آندیها از حرکت آرام به سوی جنوب در داخل فلات دِکَن پراکنده گشتند. این فشار 

تر جنوبی و شرقی را به داخل برمه و شمال غربی بسیاری از انسانهای پست

جنوب چین راند، اما نه در حد کافی که بتواند مهاجمان را از نابودی نژادی نجات 

 دهد.

اروپا به اندازۀ زیادی به  -شکست هند برای دستیابی به هژمونیِ آسیا  (880.3) 79:2.5

مربوط بود. فشار جمعیت از شمال اکثریت مردم را فقط به ویژگیهای جغرافیایی 

سمت جنوب راند و در داخل منطقۀ در حال تقلیل دِکَن که از همه سو توسط دریا 



احاطه شده بود ازدحام ایجاد نمود. اگر سرزمینهای مجاوری برای مهاجرت وجود 

های دند، و تیرهشتر از همه سو با ازدحام مواجه میداشت، آنگاه انسانهای پستمی

 یافتند.برتر به تمدن بالاتری دست می

آنطور که واقع شد، این کشورگشایان اولیۀ آندی از طریق برقراری  (880.4) 79:2.6

محدودیتهای سخت پیرامون ازدواج بین نژادی برای حفظ هویت خویش و ممانعت 

، آندیها تا از افزایش احاطۀ نژادی به تلاشی نومیدانه دست زدند. با این وجود

سال پیش از میلاد مسیح دچار اختلاط شده بودند، اما تمامی تودۀ مردم  10٫000

 ای آشکار بهبود یافته بودند.از طریق این جذب به گونه

اختلاط نژادی همیشه سودمند است، به این جهت که به تنوع فرهنگی  (880.5) 79:2.7

سازد، اما اگر عناصر اهم میکند و شرایط را برای یک تمدن پیشرفته فرکمک می

های نژادی مسلط باشند عمر چنین دستاوردهایی کوتاه خواهد بود. تر تیرهپست

های برتر در حدی تواند حفظ شود که تیرهیک فرهنگ چند زبانه فقط زمانی می

تر در میان خود تولید مثل نمایند. ازدیاد مهار قابل اطمینان بیش از تیرۀ پست

های برتر به طور قطع برای تر با تولید مثل کاهش یابندۀ تیرهپست هایناشدۀ تیره

 یک تمدن فرهنگی انتحاری است.

بود، یا اگر اگر تعداد کشورگشایان آندی سه برابر آنچه که بودند می (880.6) 79:2.8

نیلی را  -سبز  -ترین ساکنان در هم آمیختۀ نارنجی آنان یک سوم از نامطلوب

کردند، در آن صورت هند یکی از مراکز پیشگام تمدن نابود میبیرون رانده یا 

النهرینیها را که شد و بدون شک بخش بیشتری از امواج آتی بینفرهنگی دنیا می

 کرد.به داخل ترکستان و از آن جا به سوی شمال به اروپا سرازیر شدند جذب می

 هندوستان دراویدی -3

ً به آن مردم درآمیختن کشورگشایان  (881.1) 79:3.1 آندی هند با تیرۀ بومی نهایتا

تر برای اند انجامید. دراویدیهای پیشین و خالصای که دراویدی نامیده شدهآمیخته

پیشرفت فرهنگی از ظرفیت زیادی برخوردار بودند، که با کاهش تدریجی میراث 

 گشت. و این چیزی است که تمدن در حال شکوفاییآندی آنها مداوماً تضعیف می

هند را تقریباً در دوازده هزار سال پیش نابود ساخت. اما تزریق حتی این قدر کم 



از خون آدم، در تکامل اجتماعی شتاب چشمگیری ایجاد نمود. این تیرۀ مختلط 

 ترین تمدنی را که در آن هنگام در زمین بودند فوراً ایجاد نمود.متنوع

هند، آندیهای دراویدی ارتباط نژادی مدتی نه چندان زیاد پس از فتح  (881.2) 79:3.2

النهرین از دست دادند، اما گشایش بعدی خطوط دریایی و فرهنگی خود را با بین

و مسیرهای کاروانی، این ارتباطات را مجدداً برقرار نمود. و هیچگاه ظرف ده 

النهرین در غرب و چین در شرق به طور کامل هزار سال گذشته هند با بین

ده است، گر چه موانع کوهستانی مراودۀ با غرب را به اندازۀ زیاد ارتباط نبوبی

 ساخت.تسهیل می

تاریخ فرهنگ برتر و تمایلات مذهبی مردمان هند به ایام اولیۀ سلطۀ  (881.3) 79:3.3

گردد، و بخشاً به این علت است که بسیاری از کاهنان شیث در دراویدیها باز می

آریاییها، هر دو، وارد هند شدند. از این رو رشتۀ تهاجمات اولیۀ آندیها و بعدیِ 

یکتاپرستی که در تاریخ مذهبی هند جاری است از تعالیم آدمیها در باغ دوم ناشی 

 شود.می

سال پیش از میلاد مسیح یک گروه از یکصد کاهن  000٫16در حدود  (881.4) 79:3.4

غربی آن مردم چند زبانه شیثی به هند وارد شدند و تقریباً به استیلای مذهبی نیمۀ 

دست یافتند. اما مذهب آنان دوام نیاورد. ظرف پنج هزار سال دکترین تثلیث بهشتی 

 گانۀ خدای آتش تنزل یافته بود.آنان به سمبل سه

اما برای بیش از هفت هزار سال، تا پایان دوران مهاجرتهای آندیها،  (881.6) 79:3.5

ر از وضعیت مذهبی دنیا در کل بود. در وضعیت مذهبی ساکنان هند بسیار بالات

طی این ایام هند توانست تمدن پیشگام فرهنگی، مذهبی، فلسفی، و تجاری دنیا را 

ایجاد نماید. و در شرایط فقدان انقیاد کامل آندیها به وسیلۀ مردمان جنوب، این 

 یافت.سرنوشت احتمالاً تحقق می

های سند و ره رودها، عمدتاً رودخانهمراکز فرهنگی دراویدیها در د (881.6) 79:3.6

گَنگ، و در دِکَن در امتداد سه رودخانۀ بزرگی که از میان کوههای شرقی گات 

های کوههای به دریا جاری است، واقع شده بودند. اسکانگاههای مجاور کرانه

 ای با سومر بودند.غربی گات اهمیت خویش را مدیون روابط کرانه



ترین مردمانی بودند که به شهرسازی ها در زمرۀ باستانیدراویدی (881.7) 79:3.7

پرداخته و از طریق زمین و دریا، هر دو، درگیر یک کار گستردۀ صادرات و 

سال پیش از میلاد مسیح کاروانهای شتر سفرهای مرتبی  7000واردات شدند. تا 

د ساحل کردند. سفرهای دریایی دراویدیها در امتداالنهرین میبه اقصی نقاط بین

رفت و به به آن سوی دریای عربی، به شهرهای سومری خلیج فارس پیش می

گرفت. یک حروف الفبا به آبهای خلیج بنگال تا شرق هند با مخاطره صورت می

 همراه هنر نوشتن توسط این دریانوردان و تجار از سومر وارد شد.

رهنگ جهان شهری این روابط تجاری به تنوع بخشیدن بیشتر یک ف (881.8) 79:3.8

به اندازۀ زیاد مساعدت نمود، و به ظهور زودرس بسیاری از اصلاحات و حتی 

تجملات حیات شهری منجر شد. هنگامی که آریاییهای ظهور یافته در دوران بعد 

به هند وارد شدند، در میان دراویدیها، هم نژادان آندی خویش را که در نژادهای 

ند، اما یک تمدن بسیار پیشرفته یافتند. دراویدیها سنگیک آمیخته شده بودند نشناخت

به رغم محدودیتهای بیولوژیک یک تمدن برتر بنیاد نهادند. این تمدن در سرتاسر 

 تمامی هند به خوبی اشاعه یافته بود و تا دوران امروز در دِکَن بقا یافته است.

 تهاجم آریاییها به هند -4

هند، تهاجم آریاییها در طول یک دورۀ تقریباً  دومین رخنۀ آندیها به (882.1) 79:4.1

پانصد ساله در وسط هزارۀ سوم پیش از مسیح بود. این مهاجرت خروج نهایی 

 آندیها را از سرزمینهایشان در ترکستان نشان نمود.

ً در شمال غرب،  (882.2) 79:4.2 مراکز اولیۀ آریاییها در نیمۀ شمالی هند، عمدتا

جمان هرگز تسخیر کشور را تکمیل نکردند و متعاقباً در پراکنده بودند. این مها

این کوتاهی دستخوش نیستی گشتند، زیرا تعداد کمتر آنان آنها را نسبت به جذب 

ً تمامی شبه جزیره را به استثنای استانهای  توسط دراویدیهای جنوب که متعاقبا

 پذیر نمود.وابسته به کوههای هیمالیا درنوردیدند، آسیب

آریاییها به جز در استانهای شمالی تأثیر نژادی بسیار اندکی روی هند  (882.3) 79:4.3

باقی گذاردند. در دکن تأثیر آنان بیش از نژادی، فرهنگی و مذهبی بود. تداوم 

بیشتر خون موسوم به آریایی در شمال هند نه فقط به سبب حضور آنان در این 

ن علت بود که آنها به وسیلۀ مناطق در ارقام بیشتر بود، بلکه همچنین به ای



کشورگشایان، بازرگانان، و مبلغین مذهبی دوران بعد تقویت شدند. درست تا اولین 

ای مداوم از خون آریایی به داخل پنجاب صورت قرن پیش از مسیح، رخنه

 گرفت. آخرین هجوم مربوط به لشگرکشیهای مردمان یونان باستان بود.می

ود گنگ آریاییها و دراویدیها سرانجام درآمیختند و در دشتهای ر (882.4) 79:4.4

فرهنگی پیشرفته به وجود آوردند، و بعدها این مرکز با معاضدتهایی از شمال 

 آمد تقویت گردید.شرقی که از چین می

گردید، در هند گهگاه بسیاری از انواع سازمانهای اجتماعی شکوفا می (882.5) 79:4.5

آریاییها گرفته تا اشکال مستبدانه و پادشاهی  از سیستمهای نیمه دمکراتیک

حکومتی. اما بیشترین ویژگی مشخص جامعه تداوم کاستهای بزرگ اجتماعی بود 

که در تلاش برای تداوم بخشیدن هویت نژادی به وسیلۀ آریاییها ایجاد شده بود. 

 این سیستم پر طول و تفصیل کاست تا زمان حال حفظ شده است.

ز چهار کاست بزرگ، همگی به غیر از اولی در تلاشی بیهوده بنیاد ا (882.6) 79:4.6

تر خویش نهاده شدند تا از اختلاط نژادی کشورگشایان آریایی با زیر فرمانان پست

ممانعت به عمل آورند. اما کاست اصلی، کاهنان آموزگار، از شیثیها برخاسته 

فرهنگی کاهنان باغ  های قرن بیستم بعد از مسیح نوادگان بلافصلاست. برهمن

دوم هستند، گر چه تعالیم آنها از تعالیم نیاکان برجستۀ آنان به اندازۀ زیاد متفاوت 

 است.

هنگامی که آریاییها به هند وارد شدند ایدۀ خود را از الوهیت که در  (882.7) 79:4.7

سنتهای دوام یافتۀ مذهب باغ دوم حفظ شده بود با خود آوردند. اما کاهنان برهمن 

هرگز نتوانستند در برابر نیروی فزایندۀ بت پرستان که به وسیلۀ تماس ناگهانی 

ا به وجود آمده بود تاب بیاورند. تر دکن بعد از محو نژادی آریاییهبا مذاهب پست

تر قرار ساز مذاهب پستاز این رو اکثریت عظیم مردم در اسارت خرافات برده

گرفتند. و بدین ترتیب چنین شد که هند نتوانست تمدن بالایی را که در ایام پیشین 

 سایه افکنده بود ایجاد نماید.

ر هند دوام نیاورد، و حتی بیداری معنوی قرن ششم پیش از مسیح د (882.8) 79:4.8

ها از بین رفت. اما روزی یک گاوتامای بزرگتری ممکن پیش از تهاجم محمدی

است ظهور کند تا تمامی هند را در جستجو برای خدای زنده رهبری کند، و در 



آن هنگام دنیا ثمرۀ استعداد فرهنگی یک مردم چند هنره را که مدتی طولانی است 

ک بینش معنوی عقب برنده در بیهوشی شدید به سر تحت نفوذ کرخت کنندۀ ی

 برند مشاهده خواهد کرد.می

فرهنگ روی یک بنیان بیولوژیک بنا شده است، اما کاست به تنهایی  (883.1) 79:4.9

نتوانست فرهنگ آریایی را تداوم بخشد، زیرا مذهب، مذهب راستین، منبع 

سازد بر مبنای برادری ضروری آن انرژی والاتر است که انسانها را وادار می

 بشری تمدنی برتر بنیاد نهند.

 انسان سرخ و انسان زرد -5

در حالی که داستان هند داستان کشورگشایی آندیها و فرو رَوی نهایی  (883.2) 79:5.1

تر تر است، روایت آسیای شرقی به طور صحیحدر مردمان تکاملی باستانی

روایت سنگیکهای اولیه، به ویژه انسان سرخ و انسان زرد است. این دو نژاد به 

آبی را در اروپا به اندازۀ  طور عمده از اختلاط با تیرۀ پست نئاندرتال که انسان

 زیاد عقب راند و از این رو پتانسیل برتر نوع اولیۀ سنگیک را حفظ نمود گریختند.

اروپا  -در حالی که انسانهای اولیۀ نئاندرتال در سرتاسر پهنۀ آسیا  (883.3) 79:5.2

های پست حیوانی بیشتر آلوده شده بود. این گسترده بودند، بخش شرقی با تیره

اع مادون بشری به وسیلۀ پنجمین یخچال طبیعی به جنوب رانده شدند، همان انو

ورقۀ یخی که مهاجرت سنگیکها را به داخل شرق آسیا برای مدتهای طولانی 

مسدود نمود. و هنگامی که انسان سرخ به شمال شرقی در اطراف کوهسارهای 

ادون بشری یافت. هند تغییر مکان داد، شمال شرقی آسیا را خالی از این انواع م

ای سایر مردمان شکل تر از سازمان قبیلهای نژادهای سرخ پیشسازمان قبیله

هایی بودند که از کانون توجه سنگیکها به آسیای مرکزی دور یافت، و آنها اولین

های پست نئاندرتال به وسیلۀ قبایل مهاجر زرد دوران بعد نابود گشته شدند. تیره

ً یکصد و یا از سرزمین اصلی ب یرون رانده شدند. اما انسان سرخ برای تقریبا

هزار سال پیش از ورود قبایل زرد، در آسیای شرقی به طور کامل حکومت نموده 

 بود.

بیش از سیصد هزار سال پیش بدنۀ اصلی نژاد زرد به عنوان مهاجران  (883.4) 79:5.3

یشتر به درون ساحلی از جنوب به چین وارد شد. در هر هزاره آنها بیشتر و ب



سرزمین رخنه کردند، اما تا ایام نسبتاً اخیر با برادران مهاجر تبتی خود تماس 

 برقرار نکردند.

فشار جمعیت در حال رشد موجب شد نژاد زرد که به سوی شمال در  (883.5) 79:5.4

حال حرکت بود به داخل زمینهای شکارِ انسان سرخ شروع به حرکت کند. این 

نتاگونیسم طبیعی نژادی، به عداوتهای فزاینده منجر شد، و بدین تخطی به همراه آ

 صورت مبارزات حیاتی برای زمینهای حاصلخیز آسیای دورتر آغاز گردید.

داستان این ستیز طولانی بین نژادهای سرخ و زرد یک حماسۀ تاریخ  (883.6) 79:5.5

ه جنگی شدید یورنشیا است. این دو نژاد برتر برای بیش از دویست هزار سال ب

وقفه دست زدند. انسانهای سرخ در پیکارهای اولیه به طور کلی موفق بودند و بی

و گروههای یورش برندۀ آنها ویرانی عظیمی به اسکانگاههای زرد وارد 

ساختند. اما انسان زرد در هنر جنگاوری شاگرد تیزهوشی بود و به زودی می

ها م میهنان خود نشان داد. چینیآمیز با هتوانایی چشمگیری برای زندگی صلح

اولینهایی بودند که یاد گرفتند قدرت در اتحاد است. قبایل سرخ به تضادهای 

های سرسخت ویرانگرانۀ خود ادامه دادند، و در مدتی کم به دستان تاختگر چینی

دادند متحمل شکستهای مکرر امان خود به سوی شمال ادامه میکه به پیشروی بی

 شدند.

یکصد هزار سال پیش قبایل قلع و قمع شدۀ نژاد سرخ ضمن این که  (883.7) 79:5.6

پشت به یخِ در حال عقب نشینیِ آخرین یخچال طبیعی داشتند، در حال جنگیدن 

بودند، و هنگامی که گذرگاه زمینی به سوی غرب، روی تنگۀ برینگ قابل عبور 

سیا تعلل نورزیدند. از های نامساعد قارۀ آگشت، این قبایل در رها کردن کرانه

هنگامی که آخرین انسانهای سرخ خالص از آسیا خارج شدند هشتاد و پنج هزار 

گذرد، اما تقلای طولانی، اثر ژنتیکی خود را روی نژاد پیروزمند زرد سال می

باقی گذارد. مردمان شمال چین به همراه مردم اندانی سیبری بخش عمدۀ تیرۀ 

 ای از این راه سود بردند.ازۀ قابل ملاحظهسرخ را جذب کردند و به اند

سرخ پوستان آمریکای شمالی که در حدود پنجاه هزار سال پیش از  (884.1) 79:5.7

آمدن آدم از سرزمینهای آسیایی خود محروم گشته بودند، حتی با نوادگان آندی 

ای هآدم و حوا هرگز تماس برقرار نکردند. در طول دوران مهاجرتهای آندیها تیره

خالص سرخ در سرتاسر آمریکای شمالی به صورت قبایل چادرنشین در حال 



گسترش بودند، شکارچیانی که به میزان کم به کشاورزی اشتغال داشتند. این 

نژادها و گروههای فرهنگی، از هنگام ورودشان به قارۀ آمریکا تا پایان اولین 

ید اروپا کشف شدند، هزارۀ عصر مسیحیت، در هنگامی که به وسیلۀ نژادهای سف

از باقیماندۀ دنیا تقریباً به طور کامل منزوی باقی ماندند. تا آن هنگام اسکیموها 

نزدیکترین انسانها به انسانهای سفید بودند که قبایل شمالی انسانهای سرخ تا آن 

 زمان دیده بودند.

نفوذهای  های بشری هستند که جدا ازنژادهای سرخ و زرد تنها تیره (884.2) 79:5.8

نگ ترین فرهآندیها تا آن هنگام به درجۀ بالایی از تمدن دست یافتند. قدیمی

سال  35٫000سرخپوستان آمریکایی، مرکز انُامونالانتون در کالیفرنیا بود، اما تا 

پیش از میلاد مسیح مدتها بود که این فرهنگ محو شده بود. در مکزیک، آمریکای 

نوبی تمدنهای بعد و پایدارتر توسط یک نژاد مرکزی، و در کوههای آمریکای ج

غالباً سرخ اما در بر گیرندۀ یک ترکیب قابل ملاحظۀ زرد، نارنجی، و آبی پی 

 افکنده شدند.

این تمدنها با وجود این که آثاری از خون آندی به پرو رسید،  (884.3) 79:5.9

ی شمالی و محصولات تکاملی سنگیکها بودند. به استثنای اسکیموها در آمریکا

نزیایی در آمریکای جنوبی، مردمان نیم کرۀ غربی تا تعداد اندکی از آندیهای پلی

پایان اولین هزارۀ بعد از مسیح ارتباطی با باقیماندۀ دنیا نداشتند. در طرح اولیۀ 

ملک صادق برای بهبود نژادهای یورنشیا تصریح شده بود که یک میلیون تن از 

 ید بروند و انسانهای سرخ قارۀ آمریکا را ارتقا دهند.نوادگان تیرۀ خالص آدم با

 سرآغاز تمدن چین -6

های مدتی بعد از راندن انسان سرخ به آن سو به آمریکای شمالی، چینی (884.4) 79:6.1

در حال گسترش اندانیها را از دره رودهای آسیای شرقی تخلیه نموده و آنها را 

غرب به داخل ترکستان، جایی که به به سوی شمال به داخل سیبری و به سوی 

 گرفتند، راندند.زودی در ارتباط با فرهنگ برتر آندیها قرار می

در برمه و شبه جزیرۀ هندوچین فرهنگهای هندوستان و چین مخلوط  (884.5) 79:6.2

شده و درآمیختند تا تمدنهای متعاقب آن نواحی را ایجاد کنند. در اینجا نژاد از 

 ش از هر نقطۀ دیگر دنیا در ابعاد بزرگتری بقا یافته است.میان رفتۀ سبز بی



بسیاری از نژادهای مختلف جزایر اقیانوس آرام را اشغال کردند. به  (884.6) 79:6.3

طور کلی، جزایر جنوبی و در آن هنگام پهناورتر به وسیلۀ مردمانی که درصد 

ایر شمالی در کردند اشغال شدند. جزسنگینی از خون سبز و نیلی را حمل می

اختیار اندانیها، و بعدها در اختیار نژادهایی که در بر گیرندۀ ابعاد بزرگی از 

سال پیش  12٫000های زرد و سرخ بودند قرار داشتند. نیاکان مردم ژاپن تا تیره

از میلاد مسیح از سرزمین اصلی رانده نشدند. در آن هنگام آنها به وسیلۀ یک 

وبیِ قبایل شمالی چین بیرون رانده شدند. خروج نهایی ای جنرانش نیرومند کرانه

آنها عمدتاً نه به سبب فشار جمعیت بلکه به علت ابتکار یک سرقبیله که آنان به 

 نگریستند صورت گرفت.او به صورت یک شخصیت الهی می

قبایل پیروزمند انسان زرد همانند مردمان هند و خاور نزدیک،  (885.1) 79:6.4

ها برقرار راکز خود را در امتداد ساحل و در کنار رودخانهترین مقدیمی

ها کردند. در سالهای بعد به تدریج که سیلهای فزاینده و تغییر مسیر رودخانهمی

ساخت، اسکانگاههای ساحلی نتوانستند با شهرهای زمین گود را اشغال ناپذیر می

 شرایط انطباق یابند.

ها چندین مرکز قوی فرهنگ و یاکان چینیبیست هزار سال پیش ن (885.2) 79:6.5

دانش بدوی، به ویژه در امتداد رودخانۀ زرد و یانگتز به وجود آورده بودند. و 

در آن هنگام این مراکز به وسیلۀ ورود یک جریان مداوم برترِ در هم آمیخته از 

کیانگ و تبت شروع به تقویت شدن نمودند. مهاجرت از تبت به درۀ یانگتز سین

اندازۀ شمال گسترده نبود، و مراکز تبتی هم به اندازۀ حوزۀ رودخانۀ تاریم زیاد به 

پیشرفته نبودند. اما هر دو جنبش قدر مشخصی از خون آندی به سوی شرق به 

 ای حمل کردند.سمت اسکانگاههای رودخانه

 برتری نژاد باستانی زرد به سبب چهار عامل بزرگ بود: (885.3) 79:6.6

های آبی ژنتیک. نژادهای سرخ و زرد هر دو برخلاف عموزاده -1 (4885.) 79:6.7

های پست بشری به اندازۀ زیاد گریخته بودند. خود در اروپا از آمیختن با تیره

های برتر سرخ و های شمالی که تا آن هنگام به وسیلۀ مقادیر کمی از تیرهچینی

ای از خون ق قابل ملاحظهاندانی تقویت شده بودند، بنا بود به زودی توسط تزری

های جنوبی در این رابطه زیاد سودی عایدشان نشد، و آنها آندی سود برند. چینی

برای مدتهای طولانی از طریق جذب نژاد سبز دچار مصیبت شده بودند، در حالی 



 -تر که به وسیلۀ تهاجم دراویدیها که بعدها به وسیلۀ رخنۀ انبوه مردمان پست

زیاد از هند بیرون رانده شدند، به طور بیشتر تضعیف گشتند. و آندیها به تعداد 

 امروزه در چین میان نژادهای شمالی و جنوبی تفاوتی آشکار وجود دارد.

اجتماعی. نژاد زرد به زودی ارزش صلح را در میان خود آموختند.  -2 (885.5) 79:6.8

ترش تمدن آنان جویی داخلی آنها آنقدر به افزایش جمعیت کمک نمود که گسصلح

سال پیش از میلاد  5000سال تا  25٫000را در میان میلیونها تن تضمین کرد. از 

مسیح بالاترین تمرکز تمدن در یورنشیا در مرکز و شمال چین صورت گرفت. 

اولین انسانی  —انسان زرد اولین انسانی بود که به یک وحدت نژادی دست یابد 

 هنگی، اجتماعی، و سیاسی نائل گردد.که به یک میزان گسترده از تمدن فر

باک بودند. سال پیش از میلاد مسیح جنگجویانی بی 000٫15های چینی (885.6) 79:6.9

آنها به وسیلۀ تکریم فراتر از حد گذشته تضعیف نگشته بودند، و آنها که تعدادشان 

زبان  شد، پیمانی منعقد نمودند که با یکبه کمتر از دوازده میلیون نفر بالغ می

مشترک تکلم کنند. در طول این عصر آنها یک ملت واقعی که بسیار متحدتر و 

 شان بود به وجود آوردند.های سیاسی ایام تاریخیتر از اتحادیههمگن

ها در زمرۀ معنوی. در طول عصر مهاجرتهای آندیها، چینی -3 (885.7) 79:6.10

رستش یک حقیقت که توسط تر زمین بودند. اعتقاد طولانی به پمردمان معنوی

سینگلانگتون اعلام شده بود آنها را جلوتر از بیشتر نژادهای دیگر نگاه داشت. 

محرک یک مذهب مترقی و پیشرو اغلب یک عامل تعیین کننده در توسعۀ 

فرهنگی است. به تدریج که هند دچار خمودگی گشت، چین تحت محرک جانبخش 

هیت متعالی ارج نهاده شده بود به پیش یک مذهب که در آن حقیقت به عنوان الو

 گام نهاد.

پروای قوانین این پرستشِ حقیقت محرکِ پژوهش و اکتشاف بی (885.8) 79:6.11

های حتی شش هزار سال پیش هنوز طبیعت و پتانسیلهای نوع بشر بود. چینی

 گیری خویش برای حقیقت بودند.باک در پیدانشجویان تیزبین و بی

جغرافیایی. چین به وسیلۀ کوهها در غرب و اقیانوس آرام در  -4 (885.9) 79:6.12

شود. فقط در شمال راه برای تهاجم باز است، و از روزگاران شرق محافظت می



جویی اشغال انسان سرخ تا آمدن نوادگان بعدی آندیها، شمال توسط هیچ نژاد ستیزه

 نشد.

ی و افول بعد در فرهنگ معنوی و اما اگر به خاطر موانع کوهستان (886.1) 79:6.13

نبود، نژاد زرد بدون شک بخش بزرگتر مهاجرتهای آندی از ترکستان را به خود 

کرد و تمدن دنیا را بدون چون و چرا به سرعت تحت سیطرۀ خود قرار جذب می

 داد.می

 شوندآندیها به چین وارد می -7

در حدود پانزده هزار سال پیش آندیها داشتند به تعداد قابل ملاحظه از  (886.2) 79:7.1

تاو عبور نموده و در سرتاسر درۀ بالایی رودخانۀ زرد در میان گذرگاه تی

شدند. آنها در مدتی کوتاه به سوی شرق به اسکانگاههای چینی کَنسو پخش می

شده بودند، رخنه  ترین اسکانگاهها واقعسمت هوننَ، جایی که در آن پیشرفته

 کردند. این رخنۀ از سوی غرب حدوداً نیمی اندانی و نیمی آندی بود.

تر از مراکز فرهنگی شمالی در امتداد رودخانۀ زرد همیشه پیشرفته (886.3) 79:7.2

اسکانگاههای جنوبی در یانگتز بود. در ظرف چند هزار سال بعد از ورود حتی 

ر، اسکانگاههای مجاور رودخانۀ زرد از تعداد اندکی از این انسانهای برت

تر از برادران آنها در جنوب های یانگتز جلوتر رفته و به موقعیتی پیشرفتهدهکده

 دست یافته بود، که تاکنون حفظ شده است.

اینطور نبود که تعداد آندیها زیاد بود، یا این که فرهنگ آنها بسیار  (886.4) 79:7.3

های تر به وجود آورد. چینینها یک تیرۀ چند هنرهبرتر بود، بلکه اختلاط با آ

شمالی آنقدر به حد مکفی از تیرۀ آندی دریافت کردند که اذهان ذاتاً توانایشان در 

قرار و پژوهشگرانه حد اعتدال تحرک یافت، اما نه آنقدر کافی که با کنجکاوی بی

زریق محدودتر که ویژگی نژادهای سفید شمالی بود، آنها را برانگیزاند. این ت

 ویژگی ارثی آندی برای ثبات ذاتی نوع سنگیک کمتر اخلال برانگیز بود.

النهرین را با خود امواج بعدی آندیها برخی از پیشرفتهای فرهنگی بین (886.5) 79:7.4

کند. آنها آوردند؛ این به ویژه در مورد آخرین امواج مهاجرت از غرب صدق می

های شمالی را به اندازۀ زیاد بهبود چینیکارکردهای اقتصادی و آموزشی 

بخشیدند؛ و در حالی که نفوذ آنها روی فرهنگ مذهبی نژاد زرد کوتاه مدت بود، 



نسلهای بعدی آنها به یک بیداری متعاقب معنوی بسیار کمک ورزیدند. اما روایات 

 هایآندیِ زیبایی عدن و دلمیشیا روایات چینی را تحت تأثیر قرار داد؛ افسانه

 دهند.را در غرب قرار می“ سرزمین خدایان”قدیمی چینی مکان 

مردم چین به دنبال تغییرات جوی در ترکستان و ورود مهاجران بعدی  (886.6) 79:7.5

سال پیش از میلاد مسیح شروع به ساختن شهر و تولید  10٫000آندی، تا بعد از 

شتر و سریع تمایلات کالا نکردند. تزریق این خون جدید آنقدر که به توسعۀ بی

زیاد اضافه نکرد. های برتر چینی انگیزه بخشید، به تمدن انسان زرد نهفتۀ تیره

آوردند. از هوننَ تا شِنسی پتانسیلهای یک تمدن پیشرفته داشتند ثمره به بار می

 گردد.تاریخ فلزکاری و کلیۀ هنرهای تولیدی به این دوران باز می

النهرینی برای محاسبۀ برخی روشهای قدیمی چینی و بینتشابهات بین  (886.7) 79:7.6

شناسی، و مدیریت دولتی به سبب روابط تجاری بین این دو مرکز زمان، ستاره

بود که از هم فاصلۀ زیاد داشتند. بازرگانان چینی حتی در روزگاران سومریها 

ین داد کردند. االنهرین سفر میاز طریق ترکستان با طی مسیرهای زمینی به بین

ای درۀ رود فرات بدین طریق به طور قابل ملاحظه —و ستد یک طرفه نیز نبود 

سود برد، همانطور که مردمان دشتهای رودخانۀ گنگ بدین نحو سود بردند. اما 

تغییرات جوی و تهاجمات چادرنشینان هزارۀ سوم پیش از مسیح حجم داد و ستدی 

گرفت به اندازۀ زیاد ورت میرا که روی مسیرهای کاروانی آسیای مرکزی ص

 کاهش داد.

 تمدن بعدی چین -8

در حالی که انسان سرخ از جنگ بیش از حد متحمل زیان گشت، در  (887.1) 79:8.1

ها از طریق کارکرد مجموع گفتن این اشتباه نیست که پیدایش کشور در میان چینی

انسیل عظیم از همبستگی تمام و کمال آنها در تسخیر آسیا به تعویق افتاد. آنها یک پت

نژادی داشتند، اما این پتانسیل نتوانست به طور درخور رشد یابد، زیرا نیروی 

 مداوم محرکۀ خطرِ همواره موجودِ تجاوز خارجی وجود نداشت.

با تکمیل تسخیر آسیای شرقی، کشور باستانی نظامی به تدریج از هم  (887.2) 79:8.2

شدند. از مبارزات حماسی با نژاد سرخ  جنگهای گذشته فراموش —پاشیده شد 

ها در فقط روایتی مبهم از یک پیکار باستانی با مردمان کمانگیر باقی ماند. چینی



همان اوان به کار و حرفۀ کشاورزی رو آوردند، که به تمایلات صلح جویانۀ آنها 

انسان  -هر چه بیشتر کمک نمود، در حالی که جمعیتی کاملاً زیر نسبت زمین 

 ای کشاورزی، باز هم بیشتر به صلح جویی در حال رشد کشور کمک نمود.بر

ای در زمان حال کاهش آگاهی از دستاوردهای گذشته )که تا اندازه (887.3) 79:8.3

اندازه کشاورز، و یک زندگی خانوادگی کاری یک مردم بییافته است(، محافظه

ۀ نیاکان بود، و به رسم احترام به خوبی توسعه یافته، معادل تولد احترام ستایشگران

به انسانهای گذشته تا مرز پرستش منجر شد. برای حدود پانصد سال بعد از تکه 

رومی، برخوردی بسیار مشابه در میان نژادهای سفید  -تکه شدن تمدن یونانی 

 اروپا غالب گشت.

وزش که توسط سینگلانگتون آم“ حقیقت یگانه”اعتقاد به، و پرستش  (887.4) 79:8.4

داده شد هرگز به طور کامل نمرد؛ اما با گذشت زمان، جستجو برای حقیقت جدید 

الشعاع یک تمایل در حال رشد برای احترام گذاری به آنچه که از و والاتر تحت

پیش برقرار شده بود قرار گرفت. نابغۀ نژاد زرد به آرامی توجه خویش را از 

ساخت. و این دلیل راکد ماندن آنچه تعقیب ناشناخته به حفظ شناخته شده معطوف 

 باشد.ترین تمدن در حال پیشرفت دنیا بود میکه سریع

سال پیش از میلاد مسیح اتحاد مجدد سیاسی  500سال و  4000بین  (887.5) 79:8.5

نژاد زرد به اوج رسید، اما اتحاد فرهنگی مراکز یانگتز و رودخانۀ زرد تا آن 

ای بدون اتحاد مجدد سیاسیِ گروههای بعدیِ قبیلههنگام صورت پذیرفته بود. این 

تضاد نبود، اما عقیدۀ جامعه به جنگ در سطح پایین باقی ماند. پرستش نیاکان، 

زبانهای محلی در حال ازدیاد، و سر ندادن ندا برای عمل نظامی برای هزاران 

 جو کرده بود.العاده صلحهزار سال این مردم را فوق

زرد به رغم شکست در جامۀ عمل پوشانیدن به وعدۀ توسعۀ یک  نژاد (887.6) 79:8.6

کشور پیشرفته در کوتاه مدت، در محقق ساختن هنرهای تمدن، به ویژه در قلمرو 

 -کشاورزی و باغبانی، به طور تدریجی به جلو حرکت نمود. مشکلات آب 

را نیرویی که کشاورزان در شِنسی و هونن با آن مواجه بودند، همکاری گروهی 

نمود. این مشکلات آبیاری و حفظ خاک به مقدار نه به عنوان راه حل طلب می

چندان کم به ایجاد وابستگی متقابل کمک نمود و متعاقباً موجب ترویج صلح در 

 میان گروههای کشاورز شد.



به زودی پیشرفت در نوشتن، به همراه ایجاد مدارس، به اشاعۀ دانش  (887.7) 79:8.7

پیش از آن وجود نداشت، کمک نمود. اما طبیعت دشوار سیستم به میزانی که 

نوشتن اندیشه نگار به رغم ظهور زود چاپ، تعداد طبقات دانشور را محدود 

ساخت. و فراتر از همۀ چیزهای دیگر، پروسۀ استانداردیزه کردن اجتماعی و 

فلسفی به سرعت ادامه یافت. توسعۀ مذهبی احترام  -خشک اندیشی مذهبی 

یشگرانه به نیاکان به وسیلۀ سیلی از خرافات مربوط به پرستش طبیعت هر ستا

چه بیشتر پیچیده شد، اما بقایای تداوم یافتۀ یک ایدۀ واقعی از خداوند، در پرستش 

 تی محفوظ باقی ماند.-شاهانۀ شَنگ

ضعف بزرگ ستایش نیاکان این است که یک فلسفۀ قهقرایی را ترویج  (888.1) 79:8.8

د. گردآوری دانش و حکمت از گذشته هر قدر هم که خردمندانه باشد، این نمایمی

یک نابخردی است که گذشته به عنوان منبع اختصاصی حقیقت در نظر گرفته 

کند، شود. حقیقت نسبی و در حال بسط است؛ آن همیشه در زمان حال زندگی می

نوینی دست به تجلی  —حتی در زندگی هر انسان  —و در هر نسل از انسانها 

 یابد.می

نیروی بزرگ در ستایش نیاکان ارزشی است که چنین برخوردی برای  (888.2) 79:8.9

آور فرهنگ چینی، یک پیامد جایگاه شود. ثبات و پایداری حیرتخانواده قائل می

شود، زیرا تمدن به طور مستقیم به کارکرد والایی است که به خانواده داده می

دارد؛ و در چین خانواده به یک اهمیت اجتماعی، حتی یک مؤثر خانواده بستگی 

 اهمیت مذهبی دست یافت که اندک مردمان دیگری به آن نزدیک شدند.

وقف پدر و فرزندی و مادر و فرزندی و وفاداری خانوادگی که به  (888.3) 79:8.10

وسیلۀ فرقۀ در حال رشد پرستش نیاکان مورد مطالبه بود برقراری روابط برتر 

انوادگی و گروههای پایدار خانوادگی را تضمین نمود، و این تماماً عوامل زیرین خ

 را در حفظ تمدن تسهیل نمود:

 حفظ دارایی و ثروت. -1 (888.4) 79:8.11

 ادغام تجربۀ بیش از یک نسل. -2 (888.5) 79:8.12

 آموزش مؤثر فرزندان در هنرها و علوم گذشته. -3 (888.6) 79:8.13



پیدایش یک حس قوی وظیفه شناسی، بهبود اخلاقیات، و افزایش  -4 (88.78) 79:8.14

 حساسیت اخلاقی.

دورۀ سازندۀ تمدن چین، گشایش با آمدن آندیها، تا بیداری بزرگ نیک  (888.8) 79:8.15

یابد. و روایات کردارانه، اخلاقی، و نیمه مذهبی قرن ششم پیش از مسیح ادامه می

ای مبهم از گذشتۀ تکاملی را حفظ نموده است؛ گذار از خانوادۀ چینی تاریخچه

تمامی اینها  —ز صنعت مادر به پدر، برقراری کشاورزی، توسعۀ معماری، آغا

اند. و این داستان با دقت بیشتری از هر توصیف مشابه به طور پی در پی نقل شده

دیگر، تصویر صعود باشکوه یک مردم برتر را از سطوح بربریت عرضه 

دارد. در طی این زمان آنها از یک جامعۀ بدوی کشاورزی به یک سازمان می

ها، تولید صنعتی، فلزکاری، مبادلۀ تجاری، بالاتر اجتماعی که در بر گیرندۀ شهر

 دولت، نوشتن، ریاضیات، هنر، علم، و چاپ بود گذار نمودند.

و بدین ترتیب تمدن باستانی نژاد زرد در طول قرون دوام یافته است.  (888.9) 79:8.16

گذرد، و گر تقریباً چهل هزار سال از اولین پیشرفتهای مهم در فرهنگ چین می

اند، تمدن پسران هان به عرضه نمودن یک ی بسیاری وجود داشتهچه پس رویها

تصویر کامل از پیشرفت مداوم که تا دوران قرن بیستم ادامه یافته از همه نزدیکتر 

اند، اما است. پیشرفتهای مکانیکی و مذهبی نژادهای سفید از مرتبت بالایی بوده

شخصی، آنها هرگز از  در وفاداری خانوادگی، کردار نیک گروهی، یا اخلاقیات

 اند.ها جلوتر نرفتهچینی

این فرهنگ باستانی به شادی بشر به اندازۀ زیاد معاضدت کرده  (888.10) 79:8.17

اند، و از دستاوردهای است. میلیونها تن از موجودات بشری زندگی کرده و مرده

بوده  اند. این تمدن بزرگ برای قرنها به سرفرازی گذشته متکیآن برکت یافته

است، اما حتی اکنون بیدار کننده است که اهداف متعالی وجود انسانی به شکلی 

وقفه دست زده پایان به تلاشی بینوین مجسم شود، و بار دیگر برای پیشرفت بی

 شود.

 ]عرضه شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.[ (888.11) 79:8.18

 80مقالۀ 

 گسترش آندیها در باختر



اگر چه انسان آبی اروپایی به تنهایی به یک تمدن بزرگ با فرهنگ  (889.1) 80:0.1

های تبار آدمی آن دست نیافت، آن بنیان بیولوژیکی را فراهم نمود که وقتی رگه

ها را برای نیل به تمدنی با مهاجمان آندی آتی درآمیختند، یکی از تواناترین تیره

ی آنها در یورنشیا پدیدار شده بود پویا که از هنگام ایام نژاد بنفش و جانشینان آند

 به وجود آورد.

های بقا یافتۀ نسل آدم را که با نژادهای مردمان سفید امروزی، رگه (889.2) 80:0.2

سنگیک مخلوط شدند و برخی سرخ و زرد، اما بیشتر به طور ویژه آبی بودند در 

ۀ اولیۀ اندانی ای از تیرگیرند. در تمامی نژادهای سفید درصد قابل ملاحظهبر می

 های اولیۀ نودی وجود دارد.و باز قدر بیشتری از رگه

 شوندآدمیان به اروپا وارد می -1

پیش از بیرون رانده شدن آخرین آندیها از درۀ رود فرات، بسیاری از  (889.3) 80:1.1

برادران آنها به عنوان ماجراجو، آموزگار، بازرگان، و جنگجو به اروپا وارد 

در طول روزگاران پیشترِ نژاد بنفش باریکۀ مدیترانه به وسیلۀ تنگۀ  شده بودند.

شد. برخی از تجارتهای دریایی الطارق و پل زمینی سیسیل محافظت میجبل

های درون بومی برقرار شدند. در آنجا انسانهای بسیار پیشین انسان در این دریاچه

 از شرق دیدار کردند. آبی از شمال و مردم صحرا از جنوب با نودیها و آدمیان

در باریکۀ شرقی مدیترانه نودیها یکی از فراگیرترین فرهنگهای خود  (889.4) 80:1.2

ای به داخل جنوب اروپا اما بیشتر به را برقرار کرده و از این مراکز تا اندازه

 -طور ویژه به داخل شمال آفریقا رخنه کرده بودند. سوریهای سرفراخِ نودی 

اوان در ارتباط با اسکانگاههای خویش در دلتای به آرامی در  اندانی در همان

حال بالا آمدن رود نیل، سفالگری و کشاورزی را عرضه نمودند. آنها همچنین 

گوسفند، بز، گاو، و سایر حیوانات اهلی را وارد کردند و روشهای بسیار بهبود 

 د.یافتۀ فلزکاری را آوردند. سوریه در آن هنگام مرکز آن صنعت بو

النهرین برای بیش از سی هزار سال مصر جریانی مداوم از مردم بین (889.5) 80:1.3

را که هنر و فرهنگ خویش را به همراه آورده و هنر و فرهنگ درۀ رود نیل را 

غنی ساختند دریافت نمود. اما ورود تعداد متنابهی از مردمان صحرا از کیفیت 



یاد کاست، طوری که در حدود پانزده هزار تمدن اولیۀ مجاور رود نیل به اندازۀ ز

 ترین سطح فرهنگی خود رسید.سال پیش مصر به پایین

اما در طول ایام پیشین مانع کمی برای مهاجرت آدمیان به سوی غرب  (889.6) 80:1.4

داران و کشاورزان وجود داشت. صحرای آفریقا یک چراگاه باز بود که برای گله

ین مردمان صحرا هرگز درگیر تولید نشدند، و شهرساز در حد زیاد گسترده بود. ا

های وسیعی از نژادهای سیاه رنگ بودند که رگه -نیز نبودند. آنها یک گروه نیلی 

کردند. اما آنها پیش از این که بالا روی از بین رفتۀ سبز و نارنجی را حمل می

جو رفاه و صلح زمین و بادهای در حال تغییر جهتِ حاوی آب، بقایای این تمدن در

 را پراکنده سازد، مقدار بسیار محدودی از میراث بنفش دریافت کردند.

خون آدم با بیشتر نژادهای بشری قسمت شده است، اما برخی بیش از  (890.1) 80:1.5

تر آفریقا برای دیگران آن را کسب کردند. نژادهای مختلط هند و مردمان تیره

افتاد، رخ در قارۀ آمریکا به فاصلۀ زیاد جدا نمیآدمیان جذاب نبودند. اگر انسان س

آمیختند. آنها به طور مهرآمیز پذیرای انسان زرد بودند، آدمیان آزادانه با وی درمی

اما دسترسی به وی نیز در آسیای دور مشکل بود. از این رو هنگامی که آنها به 

از درۀ رود فرات گرایی برانگیخته شدند، یا وقتی که وسیلۀ ماجراجویی یا همنوع

بیرون رانده شدند، به طور بسیار طبیعی وصلت با نژادهای آبی اروپا را 

 برگزیدند.

انسانهای آبی که در آن هنگام در اروپا غالب بودند، آداب و رسومی  (890.2) 80:1.6

مذهبی که برای آدمیان مهاجر پیشین دافعه داشته باشد نداشتند، و بین نژادهای 

بۀ جنسی زیادی وجود داشت. بهترین انسانهای آبی این را افتخار بنفش و آبی جاذ

پنداشتند که مجاز به ازدواج با آدمیان شوند. هر انسان آبی این بلند بزرگی می

پروراند که آنقدر ماهر و هنرمند گردد که بتواند از یک پروازی را در سر می

برتر آبی بود که توجه زن تبار آدم دلربایی کند، و این بالاترین آرزوی یک زن 

 یک مرد تبار آدم را جلب نماید.

این فرزندان مهاجر عدن به تدریج با انواع بالاتر نژاد آبی وصلت  (890.3) 80:1.7

های باقیمانده از کرده و رسوم فرهنگی آنها را تقویت نمودند، ضمن این که رگه

میزش نژادی، در کن ساختند. این تکنیک آرحمی ریشهتیرۀ نئاندرتال را با بی

تر یک دوجین یا بیشتر از گروههای نیرومندتر و های پستتلفیق با حذف رگه



تر از انسانهای برتر آبی که شما یکی از آنان را انسان کرومانیون پیشرفته

 اید ایجاد نمود.نامگذاری کرده

رت به این علت و دلایل دیگر که کمترین آنها مسیرهای مطلوب مهاج (890.4) 80:1.8

النهرینی تقریباً به طور منحصر به فرد به اروپا راه نبود، امواج اولیۀ فرهنگ بین

 آیند تمدن امروزی اروپا را تعیین نمود.بردند. و چنین شرایطی بود که پیش

 تغییرات جوی و ژئولوژیک -2

گسترش اولیۀ نژاد بنفش به داخل اروپا به وسیلۀ برخی تغییرات  (890.5) 80:2.1

ی جوی و ژئولوژیک به پایان رسید. با عقب نشینی یخزارهای شمالی، ناگهان

بادهای حاوی آب از غرب به سوی شمال تغییر جهت دادند و به تدریج چراگاههای 

عظیم باز صحرای آفریقا را به یک صحرای لم یزرع تبدیل نمودند. این خشکسالی 

فلات بزرگ صحرای  تر سبزه، ساکنان چشم تیره اما سر کشیدۀمردم کوتاه قامت

 آفریقا را پراکنده ساخت.

تر نیلی به سوی جنوب به جنگلهای مرکز آفریقا، جایی عناصر خالص (890.6) 80:2.2

تر در سه اند، عزیمت کردند. گروههای مختلطکه تا به امروز در آن باقی مانده

اروپا  جهت پخش شدند: قبایل برتر غربی به اسپانیا و از آنجا به قسمتهای مجاور

ای دوران بعد را مهاجرت کردند، و هستۀ نژادهای سبزۀ سر کشیدۀ مدیترانه

تشکیل دادند. بخش از همه کمتر پیشرو در شرق فلات صحرای آفریقا به عربستان 

النهرین و هند به سریلانکای دور مهاجرت کرد. و از آنجا از طریق شمال بین

 و به داخل فلسطین عزیمت نمود.گروه مرکزی به شمال و شرق به درۀ رود نیل 

این بنیاد سنگیک ثانویه است که از درجۀ مشخصی خویشاوندی در  (890.7) 80:2.3

النهرین، و در امتداد هر دو میان مردمان امروزی که از فلات دکن تا ایران، بین

 کند.ساحل دریای مدیترانه پراکنده شدند حکایت می

ن تغییرات جوی در آفریقا، انگلستان از قاره جدا حدوداً در هنگام ای (890.8) 80:2.4

الطارق که از حوزۀ غربی شد، و دانمارک از دریا بالا آمد، در حالی که تنگۀ جبل

کرد در نتیجۀ یک زمین لرزه جدا شد و به سرعت دریای مدیترانه محافظت می

وتاه این دریاچۀ واقع در خشکی را به سطح اقیانوس اطلس بالا آورد. در مدتی ک

پل زمینی سیسیل در زیر آب فرو رفت و یک دریای منطقۀ مدیترانه را ایجاد 



نموده و آن را به اقیانوس اطلس وصل کرد. این دگرگونی ناگهانی طبیعت چندین 

سکونتگاه بشری را دچار سیل زدگی کرده و موجب بزرگترین تلفات انسانی به 

 وسیلۀ سیل در تمامی تاریخ کرۀ زمین گشت.

این احاطۀ حوزۀ مدیترانه فوراً حرکت به سوی غرب را برای آدمیان  (891.1) .580:2

خاتمه داد، در حالی که هجوم عظیم مردم صحرای آفریقا موجب شد آنها درصدد 

شان به سوی شمال و شرق عدن برآیند. به یافتن راه خروج برای تعداد فزاینده

ه سوی شمال ره نوردیدند، با های دجله و فرات بتدریج که نوادگان آدم از دره

موانع کوهستانی و در آن هنگام دریای بسط یافتۀ خزر مواجه شدند. و برای 

داری کردند، و زمین اطراف سکونتگاههای چندین نسل، آدمیان شکار کردند، گله

خود را که در سرتاسر ترکستان پراکنده بود کشت کردند. این مردم والا قلمروی 

پا به آرامی گسترش دادند. اما در این هنگام آدمیان از شرق خود را به داخل ارو

تر از فرهنگ شوند و فرهنگ انسان آبی را هزاران سال عقببه اروپا وارد می

النهرین یابند، زیرا این ناحیه تقریباً به طور کامل خارج از دسترس بینآسیا می

 قرار داشته است.

 انسان آبی کرومانیون -3

های اروپا مراکز باستانی فرهنگی انسان آبی در امتداد تمامی رودخانه (891.2) 80:3.1

واقع شده بودند، اما اکنون فقط رود سُم در همان کانالی جریان دارد که در طول 

 نمود.ایام پیش از یخرودی آن را دنبال می

ا در حالی که ما دربارۀ انسان آبی به عنوان انسانی که بر قارۀ اروپ (891.3) 80:3.2

گوییم، چندین نوع نژاد دیگر نیز وجود داشتند. حتی سی و مستولی بود سخن می

پنج هزار سال پیش نژادهای آبی اروپایی از پیش مردمی بسیار در هم آمیخته 

کردند، در حالی که در سواحل های سرخ و هم زرد را حمل میبودند که هم رگه

ای از خون اندانی ابل ملاحظهاقیانوس اطلس و در نواحی روسیۀ امروزی مقدار ق

را جذب کرده بودند و در سمت جنوب با مردمان صحرای آفریقا در تماس بودند. 

 ثمر است.اما تلاش برای برشمردن گروههای متعدد نژادی بی

نظیر از توان تمدن اروپایی این دورۀ آغازین پس از آدم یک آمیزۀ بی (891.4) 80:3.3

اع خلاق آدمیان بود. انسانهای آبی نژادی بسیار توانمند و هنر انسانهای آبی با ابد



بودند، اما وضعیت فرهنگی و معنوی نسل آدم را به اندازۀ فاحش تنزل دادند. این 

برای آدمیان بسیار مشکل بود که با مذهب خود روی انسانهای کرومانیون که 

د، تأثیر بگذارند. بسیاری از آنان به فریب و از راه به در بردن دختران تمایل داشتن

برای ده هزار سال مذهب در اروپا در مقایسه با پیشرفتهای هند و مصر در یک 

 نقطۀ پایین قرار داشت.

انسانهای آبی در تمامی معاملات خود کاملاً صادق بودند و از پلیدیهای  (891.5) 80:3.4

گذاشتند، ام میگی دختران احترجنسی آدمیان مختلط تماماً فارغ بودند. آنها به باکره

گشت به چند همسری دست و تنها هنگامی که جنگ موجب کمبود مردان می

 زدند.می

این مردمان کرومانیون یک نژاد دلیر و دور اندیش بودند. آنها یک  (891.6) 80:3.5

سیستم مؤثر پرورش کودک را حفظ کردند. پدر و مادر، هر دو، در این کارها 

شد. تر به طور کامل به کار گرفته میندان مسنکردند، و خدمات فرزشرکت می

هر فرزند در مراقبت از غارها، در هنر، و در ساختن سنگ چخماق با دقت 

شد. زنان در سن پایین در هنرهای خانگی و در کشاورزی ابتدایی آموزش داده می

به خوبی آزموده بودند، در حالی که مردان شکارچیانی ماهر و جنگجویانی دلاور 

 ند.بود

گیر، و گرد آورندۀ خوراک بودند؛ آنها انسانهای آبی، شکارچی، ماهی (891.7) 80:3.6

ساختند، درختان را قطع قایق سازان ماهری بودند. آنها تبرهای سنگی می

ً در زیر زمین قرار داشته و با پوست کردند، کلبهمی هایی از الوار که بخشا

کردند. و در سیبری مردمانی وجود حیوانات سقف گذاری شده بودند، برپا می

سازند. انسانهای جنوبی کرومانیون معمولاً در هایی مشابه میدارند که هنوز کلبه

 کردند.غارها و شکاف کوهها زندگی می

این برای نگهبانان آنان غیرعادی نبود که در طول سرمای شدید  (892.1) 80:3.7

تند و منجمد شده و بمیرند. آنها زمستان در مدخل غارها به پاسداری شبانه بایس

شهامت داشتند، اما فراتر از همه، آنها هنرمند بودند؛ و اختلاط آدمیان نوآوری 

خلاق را به ناگهان شتاب بخشید. اوج هنر انسان آبی در حدود پانزده هزار سال 

تر از آفریقا از طریق اسپانیا پیش بود، قبل از روزهایی که نژادهای پوست تیره

 ال آمدند.به شم



در حدود پانزده هزار سال پیش جنگلهای آلپ وسیعاً در حال گسترش  (892.2) 80:3.8

بودند. شکارچیان اروپایی از طریق همان اجبار جّوی که سرزمینهای شادی 

برانگیز شکار کرۀ زمین را به صحراهای خشک و بایر تبدیل ساخته بود، در 

اها بودند. به تدریج که بادهای بارانی حال رانده شدن به دره رودها و سواحل دری

به سوی شمال تغییر جهت دادند، چراگاههای بازِ بزرگ اروپا از جنگلها پوشیده 

گردیدند. این تغییرات عظیم جّوی و نسبتاً ناگهانی نژادهای اروپا را ناچار ساخت 

ن ای به ماهیگیران و کشتگراداران، و تا اندازهاز شکارچیان فضای باز به گله

 زمین تبدیل شوند.

این تغییرات در حالی که به پیشرفتهای فرهنگی انجامید، برخی پس  (892.3) 80:3.9

رَویهای بیولوژیک را ایجاد نمود. قبایل برتر در طول عصر پیشین شکار با انواع 

تر بالاتر اسیران جنگی ازدواج بین نژادی کرده بودند و آنهایی را که پست

ج که برقراری اسکانگاهها پنداشتند بدون استثنا نابود کرده بودند. اما به تدریمی

را آغاز کردند و درگیر کشاورزی و بازرگانی شدند، شروع به حفظ بسیاری از 

اسیران معمولی به عنوان برده نمودند. و زاد و رود این بردگان بودند که متعاقباً 

تمامی نوع کرومانیون را به اندازۀ بسیار زیاد از کیفیت انداختند. این پس رَوی 

ه یافت تا این که یک نیروی محرکۀ تازه از شرق دریافت کرد. در فرهنگی ادام

النهرینیها سراسر اروپا را درنوردید، و آن هنگام تهاجم نهایی و دسته جمعی بین

به سرعت نوع و فرهنگ کرومانیون را جذب نموده و تمدن نژادهای سفید را 

 بنیان نهاد.

 تهاجمات آندیها به اروپا -4

حالی که آندیها به شکل یک جریان مداوم به داخل اروپا هجوم  در (892.4) 80:4.1

آوردند، هفت تهاجم اصلی صورت پذیرفت، و آخرین ورودها بر پشت اسبها در 

سه موج عظیم به انجام رسید. برخی از طریق جزایر دریای اژه و بالای درۀ رود 

از طریق مسیر  ترهای پیشتر و خالصدانوب به اروپا وارد شدند، اما اکثریت رگه

 شمالی در آن سوی چراگاههای ولگا و دون به شمال غربی اروپا مهاجرت کردند.

بین سومین و چهارمین تهاجم، انبوهی از اندانیها که از طریق  (892.5) 80:4.2

آمدند از شمال به اروپا وارد های روسیه و منطقۀ بالتیک از سیبری میرودخانه

 مالی آندی فوراً جذب شدند.شدند. آنها به وسیلۀ قبایل ش



تر از تر بنفش بارها صلح جویانهگسترشهای اولیۀ نژاد خالص (892.6) 80:4.3

گسترشهای نوادگان آندی نیمه جنگجو و دوستدار کشورگشایی آنها بود. آدمیان 

ها، آنطور که بعدها با جو بودند؛ نودیها ستیزگرا بودند. وصلت این تیرهصلح

باک را به وجود آورد که به میختند، آندیهای توانمند و بینژادهای سنگیک درآ

 کشورگشاییهای نظامی واقعی دست زدند.

اما اسب آن عامل تکاملی بود که استیلای آندیها را در باختر تعیین  (892.7) 80:4.4

نمود. اسب به آندیهای پراکنده مزیت تا آن هنگام ناموجود تحرک را داد، و آخرین 

ار آندی را قادر ساخت در اطراف دریای خزر به سرعت گروههای سوارک

پیشروی نموده و سراسر اروپا را درنوردند. تمامی امواج پیشین آندیها آنقدر به 

النهرین تمایل به تلاشی کندی حرکت کرده بودند که در هر فاصلۀ زیاد از بین

صورت داشتند. اما این امواج دوران بعد آنقدر به سرعت حرکت کردند که به 

گروههای منسجم به اروپا رسیدند و در عین حال قدر معینی از فرهنگ بالاتر را 

 حفظ نمودند.

تمامی دنیای مسکونی، خارج از چین و ناحیۀ رود فرات برای ده  (893.1) 80:4.5

هزار سال پیشرفت فرهنگی بسیار محدودی کرده بود، تا این که اسب سواران 

هفتم پیش از مسیح پدیدار شدند. همینطور که کوش آندی در هزارۀ ششم و سخت

های کردند، و بهترینآنها به سوی غرب به آن سوی دشتهای روسیه حرکت می

کردند، به شکل یک مردم ها را نابود میکردند و بدترینانسانهای آبی را جذب می

در هم ادغام شدند. اینها نیاکان نژادهای موسوم به نوردیک، اجداد مردمان 

 ندیناوی، آلمانی، و انگلوساکسون بودند.اسکا

های برتر آبی در سراسر شمال اروپا مدت زیادی طول نکشید که رگه (893.2) 80:4.6

توسط آندیها به طور کامل جذب شدند. تنها در لاپلند )و تا حد مشخصی در 

 تر حتی شباهتی از هویت را حفظ کردند.بریتانی( اندانیهای قدیمی

 روپا توسط آندیهاتسخیر شمال ا -5

النهرین با عبور از قبایل شمال اروپا با جریان مداوم مهاجران بین (893.3) 80:5.1

شدند، مناطق روسی جنوب ترکستان به طور پیوسته تقویت شده و ارتقا داده می



و هنگامی که آخرین امواج سوارکاران آندی اروپا را درنوردیدند، بیش از هر 

 ای بیشتری با میراث آندی از پیش در آن ناحیه وجود داشتند.نقطۀ دیگر دنیا انسانه

برای سه هزار سال ستاد نظامی آندیهای شمالی در دانمارک بود.  (893.4) 80:5.2

النهرینی با مردمان آنطور که قرون متمادی شاهد آمیزش نهایی کشورگشایان بین

نده آندی و به تحت سلطه بود، امواج متوالی کشورگشایی که به طور کاهش یاب

 شدند از این نقطۀ مرکزی عزیمت کردند.طور فزاینده سفید می

ً تسلیم  (893.5) 80:5.3 در حالی که انسان آبی در شمال جذب شده بود و نهایتا

سوارکاران سفید مهاجم که به جنوب رخنه کردند شد، قبایل در حال پیشرویِ نژاد 

سانهای کرومانیون مواجه شدند، مختلط سفید با مقاومت سرسختانه و طولانی ان

تر اما هوش برتر و ذخایر پیوسته فزایندۀ بیولوژیک آنها را قادر ساخت نژاد قدیمی

 را از عرصۀ وجود محو سازند.

ساز بین انسان سفید و انسان آبی در درۀ روم سُم مبارزات سرنوشت (893.6) 80:5.4

یهای در حال حرکت به سمت های نژاد آبی با آندجنگیده شدند. در اینجا، نخبه

جنوب با شدت دست به ستیزه زدند، و برای بیش از پانصد سال این انسانهای 

کرومانیون پیش از تسلیم شدن به استراتژی برتر نظامی مهاجمان سفید از 

آمیز دفاع کردند. ترُ، فرماندۀ پیروزمند ارتشهای سرزمینهای خود به طور موفقیت

قهرمان قبایل شمالی سفید شد و بعدها توسط برخی از  شمال در نبرد نهایی سُم،

 آنان به عنوان خدا مورد احترام و تقدیس قرار گرفت.

دژهای مستحکم انسان آبی که از همه بیشتر دوام آوردند در جنوب  (893.7) 80:5.5

فرانسه قرار داشتند، اما آخرین مقاومت بزرگ نظامی در امتداد رود سُم مورد 

کشورگشایی بعدی به وسیلۀ نفوذ تجاری، فشار جمعیت در امتداد  غلبه واقع شد.

ها و به وسیلۀ ازدواج مداوم بین نژادی با انسانهای برتر، به همراه رودخانه

 تر پیش رفت.رحمانۀ انسانهای پستنابودسازی بی

ای بزرگان آندی حکمی مبنی بر عدم هنگامی که شورای قبیله (893.8) 80:5.6

تر صادر کرد، وی به وسیلۀ یک مراسم مفصل به کاهنان شایستگی یک اسیر پست

شَمَن سپرده شد. آنها نیز او را به رودخانه اسکورت کردند و مراسم ورود 

 را اجرا کردند. —زیر آب بردن هلاک کننده  —“ سرزمینهای شاد شکار”به 



مهاجمان سفید اروپا تمامی مردمان مورد رو در رویی را که به سرعت در 

ساختند، و بدین ترتیب انسان شدند بدین طریق نابود میصفوف خودشان جذب نمی

 آبی به پایان عاقبت خود رسید، و این کار به سرعت انجام یافت.

یک برای نژادهای انسان آبی کرومانیون در بر گیرندۀ بنیان بیولوژ (893.9) 80:5.7

امروزی اروپا بود، اما آنها تنها آنطور که به وسیلۀ استیلاگران بعدی و قدرتمند 

اند. رگۀ آبی ویژگیهای پر سرزمینهای آبا و اجدادی خویش جذب شدند بقا یافته

دوام متعدد و نیروی فیزیکی زیادی به نژادهای سفید اروپا ارزانی داشته است، 

مردمان در هم آمیختۀ اروپایی از آندیها سرچشمه یافته  اما مزاح و قدرت تخیل

آبی که به نژادهای شمالی سفید انجامید، یک پس رَوی  -است. این وصلت آندی 

فوری، یک قهقرا با طبیعت زودگذر، برای تمدن آندی ایجاد نمود. سرانجام برتری 

اروپا منجر پنهان این بربریهای شمالی خود را نمایان ساخت و به تمدن امروزی 

 شد.

سال پیش از میلاد مسیح نژادهای در حال تکامل سفید در  5000تا  (894.1) 80:5.8

سرتاسر تمامی شمال اروپا، شامل شمال آلمان، شمال فرانسه، و جزایر بریتانیا 

چیره بودند. اروپای مرکزی برای مدتی به وسیلۀ انسان آبی و اندانیهای سر گِرد 

عمدتاً در درۀ رود دانوب مستقر بودند و هرگز به وسیلۀ ها شد. دومیکنترل می

 آندیها به طور کامل جا به جا نشدند.

 آندیهای کنار رود نیل -6

از ایام مهاجرتهای نهایی آندیها، فرهنگ در درۀ رود فرات تنزل یافت،  (894.2) 80:6.1

النهرین و مرکز بلافصل تمدن به درۀ رود نیل تغییر مکان داد. مصر جانشین بین

 ترین گروه در کرۀ زمین شد.به عنوان مقر مرکزی پیشرفته

النهرین در اثر سیلابها های بیندرۀ رود نیل مدت کوتاهی پیش از دره (894.3) 80:6.2

دستخوش آسیب گردید اما سرانجام بسیار بهتری داشت. این پس رَوی اولیه به 

گشت، طوری که فرهنگ  وسیلۀ جریان مداوم مهاجران آندی بیش از حد جبران

رسید مصر با آن که به راستی از ناحیۀ رود فرات سرچشمه یافته بود، به نظر می

سال پیش از میلاد مسیح در طول دورۀ  5000رود. اما در به سرعت پیش می



النهرین، هفت گروه بارز از موجودات بشری در مصر وجود داشتند، سیل در بین

 النهرین آمدند.ینکه همگی به استثنای یکی از ب

هنگامی که آخرین خروج از درۀ رود فرات صورت گرفت، مصر  (894.4) 80:6.3

در دستیابی به بسیاری از ماهرترین هنرمندان و صنعتگران خوش اقبال بود. این 

صنعتگران آندی خود را کاملاً در میهن یافتند، بدین لحاظ که با زندگی 

ً آشنا بودند. آنها از ای، سیلهای آن، آبیاریها، رودخانه و فصول خشک تماما

شدند؛ آنها در آنجا نسبت به کنار رود فرات مند میموقعیت ایمن درۀ رود نیل بهره

بسیار کمتر در معرض یورشها و حملات خصمانه قرار داشتند. و آنها به هنر 

ه فلزکاری مصریان به اندازۀ زیاد افزودند. آنها در اینجا با سنگ معدن آهن که ب

 آمد کار کردند.جای نواحی دریای سیاه از کوه سینا می

مصریان در همان اوان خدایان شهری خویش را به شکل یک سیستم  (894.5) 80:6.4

ملی پر طول و تفصیل از خدایان در هم ادغام نمودند. آنها یک الهیات جامع به 

ند. چندین وجود آوردند، و به همان نسبت یک کهانت جامع اما پرمسئولیت داشت

رهبر گوناگون درصدد احیای بقایای آموزشهای اولیۀ مذهبی شیثیها برآمدند، اما 

عمر این تلاشها کوتاه بود. آندیها اولین ساختمانهای سنگی را در مصر ساختند. 

ترین اهرام سنگی توسط ایمهوتپِ، یک نابغۀ معماری آندی، که به اولین و عالی

بنا شدند. ساختمانهای پیشین از آجر ساخته کرد عنوان نخست وزیر خدمت می

شده بودند، و در حالی که بسیاری از ساختمانهای سنگی در قسمتهای مختلف دنیا 

بنا شده بودند، این اولین در مصر بود. اما هنر ساختن از روزگاران این آرشیتکت 

 بزرگ به طور پیوسته افول کرد.

به واسطۀ جنگ داخلی در امتداد رود  عمر این عصر تابناک فرهنگی (894.6) 80:6.5

النهرین روی داد، توسط قبایل نیل کوتاه گردید، و کشور آنطور که برای بین

نواز و توسط سیاهان از جنوب به زودی مورد تاخت تر از عربستانِ نامهمانپست

و تاز قرار گرفت. در نتیجه، پیشرفت اجتماعی برای بیش از پانصد سال به طور 

 ول کرد.پیوسته اف

 آندیهای جزایر مدیترانه -7



النهرین یک تمدن برتر در جزایر شرقی در طول افول فرهنگ در بین (895.1) 80:7.1

 مدیترانه برای مدتی دوام آورد.

سال پیش از میلاد مسیح یک قبیلۀ باهوش و با  000٫12در حدود  (895.2) 80:7.2

ای بود که به وسیلۀ چنین رهاستعداد آندی به کرِت مهاجرت کرد. این تنها جزی

گروه برتری بسیار زود مورد اسکان واقع شد، و این امر تقریباً دو هزار سال 

پیش از این که نوادگان این دریانوردان در جزایر همسایه پخش شوند روی داد. 

این گروه، آندیهای سر باریک و کوچک قامت بودند که با بخش وَنیِ نودیهای 

ژادی کرده بودند. آنها همگی زیر شش فوت قد داشتند و به شمالی ازدواج بین ن

تر خویش عملاً از سرزمین اصلی بیرون رانده وسیلۀ همتاهای بزرگتر و پست

کشی، و شده بودند. این مهاجران به کرِت در نساجی، فلزات، سفالگری، لوله

یر نوشتن استفاده از سنگ به عنوان مادۀ ساختمانی بسیار مهارت داشتند. آنها درگ

 دار و کشاورز ادامۀ زندگی دادند.شدند، و به عنوان گله

تقریباً دو هزار سال بعد از استقرار کرِت یک گروه از نوادگان بلند قد  (895.3) 80:7.3

آدمسان راه خویش را با عبور از جزایر شمالی به یونان گشودند. آنها تقریباً به 

آمدند. این النهرین میر شمال بینطور مستقیم از منزلگاه کوهستانی خویش د

نیاکان یونانیها توسط ساتو، یک نوادۀ مستقیم آدمسان و راتا، به سوی غرب هدایت 

 شدند.

گروهی که سرانجام در یونان استقرار یافت، شامل سیصد و هفتاد و  (895.4) 80:7.4

پنج تن از مردم برگزیده و برتر بود که در بر گیرندۀ پایان دومین تمدن نسل 

های نژادهای در حال آدمسان بود. این فرزندان آتی آدمسان ارزشمندترین رگه

سیار روشنفکر بودند کردند. آنها از یک رستۀ بپدیداری سفید آن زمان را حمل می

 شدند.و از نظر فیزیکی زیباترین انسانها از روزگاران عدن اول محسوب می

النهرین و مصر به زودی یونان و جزایر ناحیۀ دریای اژه جانشین بین (895.5) 80:7.5

به عنوان مرکز باختری بازرگانی، هنر، و فرهنگ شدند. اما چنان که در مصر 

هنگِ نیاکان آدمسانیِ یونانیها عملاً بار دیگر تمامی هنر واقع شد، به استثنای فر

النهرین سرچشمه یافت. تمامی هنر و نبوغ این مردم و علم دنیای اژه از بین

اخیرالذکر یک میراث مستقیم نسلهای آیندۀ آدمسان، اولین پسر آدم و حوا، و همسر 

پرسنل نودی العادۀ وی، دختری که برآمده از یک خط ناگسسته از دوم خارق



باشد. تعجبی ندارد که یونانیها حکایاتی خالص پرنس کلیگسشیا بود، می

ای مبنی بر این که آنان مستقیماً از خدایان و موجودات فوق بشری برآمدند اسطوره

 داشتند.

ناحیۀ دریای اژه از پنج مرحلۀ بارز فرهنگی عبور نمود، که هر یک  (895.6) 80:7.6

ود، و در مدتی نه چندان زیاد آخرین عصر شکوهمند هنر از قبلی کمتر معنوی ب

زیر وزن نسلهای آیندۀ به سرعت در حال افزایش کم کیفیت بردگان دانوب که به 

 وسیلۀ نسلهای بعدی یونانیها وارد شده بودند محو گردید.

در طول این عصر در کرِت بود که فرقۀ مادر که متعلق به نسلهای  (895.7) 80:7.7

مادرِ ”ئن بود به بیشترین محبوبیت خود دست یافت. این فرقه در پرستش آیندۀ قا

کرد. تصاویر حوا در همه جا بود. هزاران زیارتگاه از حوا ستایش می“ بزرگ

عمومی در سرتاسر کرِت و آسیای صغیر برپا شده بود. و این فرقۀ مادر تا ایام 

پوشش ستایش و پرستش مسیح تداوم یافت، و بعدها در مذهب اولیۀ مسیحیت تحت 

 مریم، مادر زمینی عیسی، درآمیخت.

سال پیش از میلاد مسیح در میراث معنوی آندیها افول  6500تا حدوداً  (895.8) 80:7.8

بزرگی به وقوع پیوسته بود. نسلهای آیندۀ آدم به طور گسترده پراکنده شده و در 

بودند. و این زوال تمدن  تر بشری عملاً ادغام شدهتر و پرجمعیتنژادهای باستانی

آندی به همراه محو استانداردهای مذهبی آنها، نژادهای از نظر معنوی تحلیل رفتۀ 

 باری قرار داد.دنیا را در شرایط رقت

ترین رگۀ نوادگان آدم در سال پیش از میلاد مسیح سه خالص 5000تا  (896.1) 80:7.9

النهرین به وسیلۀ جریان امی بینسومر، شمال اروپا، و یونان بودند. از کیفیت تم

شدند داشت به آرامی کاسته تری که از عربستان داخل مینژادهای مختلط و تیره

تر به پراکندگی باقیماندۀ بیولوژیک و فرهنگی شد. و آمدن این مردمان پستمی

آندیها در خارج بیشتر کمک نمود. مردمان ماجراجوتر از سرتاسر هلال 

ها هجوم آوردند. این مهاجران غلات و به جزیره حاصلخیز به سوی غرب

 سبزیجات هر دو را کشت کرده، و حیوانات اهلی را با خود آوردند.



سال پیش از میلاد مسیح یک گروه نیرومند از  5000در حدود  (896.2) 80:7.10

النهرینیهای پیشرو از درۀ فرات خارج شده و در جزیرۀ قبرس ساکن شدند. بین

 حدود دو هزار سال بعد توسط فوجی از بربریهای شمال نابود گردید. این تمدن در

کلنی بزرگ دیگر در منطقۀ مدیترانه در نزدیکی مکان بعدی سرزمین  (896.3) 80:7.11

کارتاژ استقرار یافت. و تعداد زیادی از آندیها از شمال آفریقا به اسپانیا وارد شدند 

جزایر دریای اژه به ایتالیا آمده بودند در  و بعدها با برادرانشان که پیش از آن از

 سویس درآمیختند.

روی نمود، النهرین دنبالههنگامی که مصر در افول فرهنگی از بین (896.4) 80:7.12

تر به کرِت گریختند و بدین ترتیب این های توانمندتر و پیشرفتهبسیاری از خانواده

دادند. و هنگامی که ورود گروههای  تمدن از پیش پیشرفته را به اندازۀ زیاد ارتقا

های با تر از مصر بعدها تمدن کرِت را در معرض تهدید قرار داد، خانوادهپست

 تر به سوی غرب به یونان عزیمت کردند.فرهنگ

یونانیها نه فقط آموزگاران و هنرمندان بزرگی بودند، بلکه بزرگترین  (896.5) 80:7.13

ودند. آنها پیش از گردن نهادن به سیل پستی و بازرگانان و کوچ نشینان دنیا ب

شان را احاطه نمود، چنان در ایجاد پایگاههای حقارت که نهایتاً هنر و بازرگانی

بسیار زیاد فرهنگی در سمت غرب موفق شدند که پیشرفتهای بسیار زیاد تمدن 

ختلط اولیۀ یونان در مردمان آتی جنوب اروپا تداوم یافت، و بسیاری از نوادگان م

 این آدمسانیها در قبایل سرزمینهای اصلی مجاور ادغام شدند.

 اندانیهای دانوب -8

مردمان آندی درۀ فرات به سوی شمال به اروپا مهاجرت کردند تا با  (896.6) 80:8.1

انسانهای آبی درآمیزند و نیز به سوی غرب به داخل نواحی مدیترانه، تا با بقایای 

انسانهای آبی جنوبی اختلاط یابند. و این دو شاخۀ  مردم در هم آمیختۀ صحرا و

نژاد سفید به وسیلۀ بقا یافتگان سر فراخ کوه نشین قبایل پیشین اندانی که در این 

 نواحی مرکزی مدتها سکونت داشتند وسیعاً فاصله داشته و اکنون دارند.

نوب شرقی این نوادگان اندان در بیشتر نواحی کوهستانی مرکزی و ج (896.7) 80:8.2

اروپا پراکنده بودند. آنها اغلب توسط مردمی که از آسیای صغیر آمده و آن ناحیه 

های باستانی مستقیماً را با قدرت قابل ملاحظه اشغال کردند تقویت شده بودند. هیتّی



از تیرۀ اندانی برآمدند؛ پوستهای کم رنگ و سرهای فراخ آنها ویژگی بارز آن 

صل و نسب ابراهیم انتقال یافته بود و روی ویژگی ظاهر نژاد بود. این رگه به ا

صورت نوادگان آتی یهودی او به اندازۀ زیاد تأثیر گذاشت. این نوادگان ضمن 

این که از فرهنگ و مذهبی که از آندیها سرچشمه یافته بود برخوردار بودند، با 

 نی بود.کردند. زبان آنها به طور بارز اندایک زبان بسیار متفاوت صحبت می

ها یا ستونهایی از تنۀ درختان های بنا شده روی کپهقبایلی که در خانه (897.1) 80:8.3

های در کردند، حاشیههای ایتالیا، سویس، و جنوب اروپا زندگی میروی دریاچه

 ای، و بیشتر به ویژه دانوبی بودند.حال گسترش مهاجرتهای آفریقایی، اژه

دارانی که از طریق شبه جزیرۀ دانی بودند، کشاورزان و گلهدانوبیها ان (897.2) 80:8.4

بالکان به اروپا وارد شده و از طریق درۀ دانوب به آهستگی به سوی شمال در 

کردند، و ساختند، زمین را کشت میحال حرکت بودند. آنها ظروف سفالی می

ا در لیژِ در ترین سکونتگاه دانوبیهها زندگی کنند. شمالیدادند در درهترجیح می

بلژیک قرار داشت. این قبایل همینطور که از مرکز و منبع فرهنگ خود دور 

شدند به سرعت کیفیت خود را از دست دادند. بهترین سفالگری محصول می

 سکونتگاههای پیشین است.

دانوبیها در نتیجۀ کار میسیونرهای کرِت مادر پرست شدند. این قبایل  (897.3) 80:8.5

روههای دریانورد اندانی که به وسیلۀ قایق از ساحل آسیای صغیر آمدند بعدها با گ

و آنها نیز مادر پرست بودند درآمیختند. بیشتر اروپای مرکزی به وسیلۀ این انواع 

مختلط نژادهای سفید سر فراخ که مادر پرستی و آداب و رسوم مذهبی سوزاندن 

مسکونی گردید. این رسم کردند در همان اوان بدین نحو مردگان را اجرا می

 های سنگی بسوزانند.گرایان مادر بود که مردگان خود را در کلبهفرقه

 سه نژاد سفید -9

در نزدیکی پایان دوران مهاجرتهای آندیها اختلاطهای نژادی در اروپا  (897.4) 80:9.1

 به صورت سه نژاد سفید به شکل زیرین عمومیت یافت:

شمالی. این نژاد موسوم به نوردیک عمدتاً شامل انسان  نژاد سفید -1 (897.5) 80:9.2

ای از شد، اما همچنین در بر گیرندۀ مقدار قابل ملاحظهآبی به علاوۀ آندی می

خون اندانی به همراه مقادیر کمتری از سنگیکِ سرخ و زرد بود. از این رو نژاد 



ترین میراث ترین تیرۀ بشری بود. اما بزرگشمالی سفید حاوی این چهار مطلوب

از انسان آبی بود. انسان نمادین اولیۀ نوردیک، سر دراز، بلند قد، و مو طلایی 

های مردمان سفید به طور کامل مخلوط بود. اما مدتها قبل این نژاد با تمامی شاخه

 شد.

فرهنگ بدوی اروپا که مهاجمان نوردیک با آن مواجه شدند، یک  (897.6) 80:9.3

ال قهقرا بود که با انسان آبی درآمیخته بودند. فرهنگهای فرهنگ دانوبیهای در ح

اندانی در ناحیۀ رودخانۀ راین با هم آشنا شده و  -دانمارکی و دانوبی  -نوردیک 

درآمیختند، همانطور که امروزه به وسیلۀ وجود دو گروه نژادی در آلمان مشاهده 

 شود.می

بالتیک ادامه دادند و از طریق نوردیکها تجارت عنبر را از ساحل  (897.7) 80:9.4

گذرگاه برِنرِ با سر فراخهای درۀ دانوب یک بازرگانی بزرگ ایجاد نمودند. این 

ها به مادر پرستی دست زنند، و تماس گسترده با دانوبیها موجب شد این شمالی

ً در سراسر اسکاندیناوی سوزاندن مردگان رایج  برای چندین هزار سال تقریبا

سازد که چرا بقایای نژادهای پیشین سفید به رغم این که در میبود. این روشن 

شوند، و فقط خاکستر آنها در بستوهای سنگی همه جای اروپا دفن هستند یافت نمی

و سفالی قابل یافتن است. این انسانهای سفید همچنین دست به ساختن خانه زدند؛ 

های ازد که چرا نشانهسآنها هرگز در غارها زندگی نکردند. و باز این روشن می

بسیار اندکی از فرهنگ اولیۀ انسان سفید وجود دارد، گر چه نوع پیشین 

کرومانیون در جایی که در غارها و شکاف کوهها در ایمنی مهر و موم شده، به 

خوبی حفظ شده است. چنان که رخ داد، یک روز در شمال اروپا یک فرهنگ 

انی آبی وجود دارد، و روز بعد یک بدوی از دانوبیهای در حال قهقرا و انس

 فرهنگ به ناگهان در حال ظهور و وسیعاً برتر انسان سفید.

هایی نژاد مرکزی سفید. در حالی که این گروه در بر گیرندۀ رگه -2 (897.8) 80:9.5

ً اندانی است. این مردمان سر فراخ، سیه از آبی، زرد، و آندی می باشد، عمدتا

ستند. آنها همانند یک شکل هرم مانند بین نژادهای نوردیک چرده، و کوتاه و پهن ه

ای هستند که ضلع پهن آن در آسیا قرار گرفته و رأس آن تا شرق و مدیترانه

 کند.فرانسه رسوخ می



برای تقریباً بیست هزار سال اندانیها توسط آندیها بیشتر و بیشتر به  (898.1) 80:9.6

سال پیش از میلاد مسیح  3000دند. تا سوی شمال آسیای مرکزی رانده شده بو

راند. این رانش اندانیها خشکی فزاینده این اندانیها را به داخل ترکستان عقب می

به سوی جنوب برای بیش از هزار سال ادامه یافت، و ضمن جدا شدن در اطراف 

دریاهای خزر و سیاه، از طریق کشورهای بالکان و اوکراین هر دو به اروپا 

این تهاجم شامل گروههای باقیماندۀ نوادگان آدمسان بود، و در طول  رخنه کرد.

ای از ایرانیان آندی و نیز بسیاری از نیمۀ دوم دورۀ تهاجم تعداد قابل ملاحظه

 گرفت.نوادگان کاهنان شیث را با خود در بر می

سال پیش از میلاد مسیح رانش اندانیها به سوی غرب به  2500تا  (898.2) 80:9.7

النهرین، های ترکستان به سرتاسر بینوپا رسید. و این هجوم بربریهای تپهار

روی ترین و پایدارترین عقبآسیای صغیر، و حوزۀ دانوب، تشکیل دهندۀ جدی

فرهنگی تا آن زمان بود. این مهاجمان به طور یقین سرشت نژادهای اروپای 

 باقی مانده است.مرکزی را اندانی کردند، که از آن هنگام ویژگی آن آلپی 

ای از ای شامل آمیزهنژاد جنوبی سفید. این نژاد سبزۀ مدیترانه -3 (898.3) 80:9.8

انسانهای آندی و آبی، با مقدار کمتری از رگۀ اندانی نسبت به شمال، بود. این 

ای از خون سنگیک ثانویه از طریق مردمان گروه همچنین مقدار قابل ملاحظه

م بعد عناصر قوی آندی از شرق مدیترانه به این بخش صحرا جذب نمود. در ایا

 جنوبی نژاد سفید تزریق شد.

ای مدیترانه تا ایام تهاجمات بزرگ با این وجود، سرزمینهای کرانه (898.4) 80:9.9

سال پیش از میلاد مسیح، توسط آندیها مورد نفوذ واقع نشد.  2500بیابانگردان در 

طول این قرون، هنگامی که بیابانگردان به داد و ستد زمینی و بازرگانی در 

مناطق شرقی مدیترانه تهاجم کردند، تقریباً متوقف شد. این اختلال در رفت و آمد 

زمینی موجب گسترش بزرگ داد و ستد و بازرگانی دریایی گردید. بازرگانیِ 

تولد یافته در دریای مدیترانه در حدود چهار هزار و پانصد سال پیش به اوج خود 

سید. و این پیدایش داد و ستد دریایی به گسترش ناگهانی نوادگان آندیها در ر

 سرتاسر تمامی ناحیۀ ساحلی حوزۀ مدیترانه منجر گشت.

ترین های نژاد جنوبی اروپایی، آمیختهاین اختلاطهای نژادی شالوده (898.5) 80:9.10

تلاط بیشتر، به نژادها، را پی افکند. و از این روزگاران این نژاد باز تحت اخ



آندی عربستان، قرار گرفته است. این نژاد  -زرد  -طور مشخص با مردمان آبی 

ای در واقع آنقدر با مردمان اطراف به طور آزادانه اختلاط یافته است مدیترانه

که عملاً به عنوان یک نوع جداگانه غیرقابل تشخیص است، اما به طور کلی 

 ه هستند.اعضای آن کوتاه، سر دراز، و سبز

در شمال آندیها از طریق جنگ و ازدواج انسانهای آبی را از بین  (898.61) 80:9.11

بردند، اما در جنوب آنها به تعداد بیشتری بقا یافتند. مردم باسک و مردم برِبرِ 

نمایانگر بقای دو شاخۀ این نژاد هستند، اما حتی این مردمان با مردم صحرا به 

 اند.طور کامل اختلاط یافته

سال پیش از میلاد  3000صویر اختلاط نژادی بود که در حدود این ت (898.7) 80:9.12

مسیح در اروپای مرکزی بروز یافت. به رغم خطای جزئی آدم، انواع بالاتر 

 درآمیختند.

این ایام عصر نوین حجر بود که با عصر در حال ظهور برنز تداخل  (898.8) 80:9.13

بوط بود. در جنوب کرد. در اسکاندیناوی عصر برنز به مادر پرستی مرمی

فرانسه و اسپانیا عصر نوین حجر با پرستش خورشید مربوط بود. این روزگار 

ساختن معابد خورشیدی گِرد و بدون سقف بود. نژادهای سفید اروپایی 

سازانی پرانرژی بودند و از کار گذاشتن سنگهای بزرگ به عنوان ساختمان

ً همانپیشکش به خورشید شادمان می طور که نوادگان آتی آنان در شدند، عمدتا

دهد که این یک دورۀ اسِتون هِنج چنین کردند. رواج پرستش خورشید نشان می

 بزرگ کشاورزی در جنوب اروپا بود.

خرافات این عصر نسبتاً اخیرِ پرستش خورشید حتی اکنون در روش  (899.1) 80:9.14

ر چه برای بیش از تفکر و عمل مردم بریتانی پابرجا است. این مردم بریتانی گ

اند، هنوز زیورآلات جادویی عصر نوین هزار و پانصد سال است که مسیحی شده

اند. آنها هنوز سنگهای تندر را به حجر را برای دور کردن چشم بد حفظ کرده

دارند. مردم بریتانی منظور حفاظت در برابر رعد و برق در دودکش نگاه می

تلاط نیافتند. آنها بقا یافتگان ساکنان اصلی هرگز با نوردیکهای اسکاندیناوی اخ

 اند.ای درآمیختهاندانی اروپای غربی هستند که با تیرۀ مدیترانه



اما این یک اشتباه است که تصور شود مردمان سفید باید به صورت  (899.2) 80:9.15

بندی شوند. در مجموع چنان اختلاط زیادی ای طبقهنوردیک، آلپی، و مدیترانه

توان یک چنین گروهبندی را مجاز شمرد. در زمانی یک ده است که نمیرخ دا

بخش نسبتاً مشخص از نژاد سفید در داخل چنین طبقاتی وجود داشت، اما از آن 

ای به وقوع پیوسته است، و دیگر میسر نیست این هنگام درآمیختگی گسترده

یلاد مسیح سال پیش از م 3000تمایزات را با شفافیت تعیین نمود. حتی در 

گروههای باستانی اجتماعی همانقدر به یک نژاد مشخص تعلق داشتند که ساکنان 

 کنونی آمریکای شمالی دارند.

ای به این فرهنگ اروپایی برای پنج هزار سال به رشد و تا اندازه (899.3) 80:9.16

نعت آمیزش ادامه داد. اما مانع زبان از حرکت متقابل کامل ملل گوناگون باختر مما

کرد. در طول قرن گذشته این فرهنگ بهترین فرصت خود را برای درآمیختگی 

در جمعیت جهان شهری آمریکای شمالی تجربه کرده است؛ و آیندۀ آن قاره به 

وسیلۀ کیفیت عوامل نژادی که اجازه خواهند یافت در داخل جمعیتهای کنونی و 

شود تعیین که حفظ می آیندۀ آن وارد شوند، و نیز توسط سطح فرهنگ اجتماعی

 خواهد شد.

 ]عرضه شده توسط یک فرشتۀ اعظم نبادان.[ (899.4) 80:9.17

 81مقالۀ 

 تکوین تمدن مدرن

به رغم فراز و نشیبهای ناشی از ناکامی در طرحهای بهبود دنیا که  (900.1) 81:0.1

در مأموریتهای کلیگسشیا و آدم پیش بینی شده بودند، تکامل اساسی ارگانیکِ نوع 

بشر در مقیاس پیشرفت بشری و تکوین نژادی، نژادها را مداوماً به جلو سوق 

 ف شود.تواند متوقتواند به تأخیر افتد اما نمیداد. تکامل می

ریزی شده اگر چه نفوذ نژاد بنفش از نظر عددی کمتر از حد برنامه (900.2) 81:0.2

بود، چنان پیشرفتی در تمدن ایجاد نمود که از روزگاران آدم از پیشرفت نوع بشر 

 در سرتاسر تمامی وجود پیشین تقریباً یک میلیون سالۀ آن بسیار فراتر رفته است.

 گهوارۀ تمدن -1



برای تقریباً سی و پنج هزار سال بعد از روزگاران آدم، گهوارۀ تمدن  (00.39) 81:1.1

در جنوب غربی آسیا بود که از درۀ رود نیل به سوی شرق و اندکی به سوی 

النهرین، و به داخل ترکستان امتداد شمال در آن سوی شمال عربستان، از میان بین

 ر آن ناحیه آب و هوا بود.یافت. و عامل تعیین کننده در برقراری تمدن دمی

این تغییرات عظیم جوی و زمین شناسانه در شمال آفریقا و غرب آسیا  (900.4) 81:1.2

بود که به مهاجرتهای اولیۀ آدمیان خاتمه داد، و به وسیلۀ دریای بسط یافتۀ مدیترانه 

ورود آنها را به اروپا مسدود نمود و جریان مهاجرت را در شمال و شرق به 

رکستان تغییر مسیر داد. تا هنگام تکمیل این ارتفاع یافتنهای زمین و داخل ت

سال پیش از میلاد مسیح، تمدن به  15٫000تغییرات جوی مربوطه، در حدود 

بست جهانی رسیده بود، به غیر از مخمرهای فرهنگی و ذخایر بیولوژیک یک بن

یلۀ جنگلهای در آندیها که هنوز به وسیلۀ کوهها در سمت شرق در آسیا و به وس

 حال گسترش در اروپا به سوی غرب احاطه شده بودند.

تکامل جوی در آن هنگام کاری را کرد که تمامی تلاشهای دیگر موفق  (900.5) 81:1.3

آسیایی را ناچار ساخت که  -به انجام آن نشدند، و آن این بود که انسان اروپایی 

داری و کشاورزی شکار را رها ترِ گلهبه منظور دست زدن به کارهای پیشرفته

 سازد. تکامل ممکن است کند باشد، اما بسیار مؤثر است.

چون بردگان به طور کلی به وسیلۀ کشاورزان دوران پیشین به کار  (900.6) 81:1.4

ً شکارچی و گلهگرفته می دار هر دو به دیدۀ تحقیر به کشاورز شدند، سابقا

کردن زمین کاری پست محسوب  نگریستند. برای مدتهای طولانی کشتمی

شد. این ایده که کار کشت زمین در اثر لعن و نفرین است از اینجا ناشی می

شود، در حالی که این کار بزرگترین برکتها است. حتی در روزگاران قائن و می

هابیل، جانفشانیهای زندگی چوپانی با احترام بیشتری نسبت به هدایای کشاورزی 

 شد.مورد نگرش واقع می

بانی از یک شکارچی به انسان به روال معمول با گذار از عصر گله (900.7) 81:1.5

یک کشاورز تکامل یافت، و این امر در رابطه با آندیها نیز صحت داشت، اما 

ها شود تمامی قبیلهبیشتر اوقات اجبار تکاملیِ ضرورت شرایط جوی موجب می

ذار کنند. اما این پدیدۀ گذار فوری از مستقیماً از شکارچیان به کشاورزان موفق گ



شکار به کشاورزی فقط در آن مناطقی که درجۀ بالایی از اختلاط نژادی با تیرۀ 

 بنفش وجود داشت رخ داد.

ها( از طریق مشاهدۀ روییدن مردمان تکاملی )به طور مشخص چینی (901.1) 81:1.6

خوراک برای مردگان تخمهایی که به طور تصادفی خیس شده بودند یا به عنوان 

در قبرها نهاده شده بودند، به زودی یاد گرفتند تخم بکارند و به کشت و زرع 

محصول بپردازند. اما در سرتاسر جنوب غربی آسیا، در امتداد کف حاصلخیز 

ها و دشتهای مجاور، آندیها تکنیکهای بهبود یافتۀ کشاورزی را که از رودخانه

بردند. نیاکان آندیها کشاورزی و باغبانی به کار می نیاکان خود به ارث برده بودند

 را فعالیت اصلی خود در محدودۀ باغ دوم ساخته بودند.

برای هزاران سال نوادگان آدم گندم و جو را که در باغ بهبود داده شده  (901.2) 81:1.7

 النهرین رویانیده بودند. نوادگان آدم وبود در سراسر کوهسارهای مرز بالایی بین

 کردند.آدمسان در اینجا دیدار کرده، داد و ستد نموده، و با هم معاشرت می

این تغییرات تحمیلی در شرایط زندگی بود که موجب شد چنین بخش  (901.3) 81:1.8

بزرگی از نژاد بشری در استفاده از مواد غذایی همه چیز خوار شود. و ترکیب 

یوانات گله نشانگر یک گام مواد غذایی گندم، برنج، و سبزیجات با گوشت ح

 بزرگ به جلو در سلامت و بنیۀ این مردمان باستانی بود.

 ابزار تمدن -2

رشد فرهنگ مبتنی بر به وجود آوردن ابزار تمدن است. و ابزاری که  (901.4) 81:2.1

انسان در عروج خود از بدویت به کار گرفت فقط تا آن اندازه مؤثر بودند که 

 ساختند.انجام کارهای بالاتر آزاد می نیروی انسان را برای

های اخیر فرهنگ در حال شکوفایی شما که اکنون در بحبوحۀ صحنه (901.5) 81:2.2

کنید، شما که در واقع قدری وقت و آغاز پیشرفت در امور اجتماعی زندگی می

اضافه برای فکر کردن پیرامون جامعه و تمدن دارید نباید این واقعیت را نادیده 

ارید که نیاکان اولیۀ شما از هیچ وقت فراغتی که بتواند به ژرف اندیشی و انگ

تفکر اجتماعی اختصاص داده شود برخوردار نبودند یا این که برای آن وقت 

 اندکی داشتند.



 چهار پیشرفت بزرگ اول در تمدن بشری عبارت بودند از: (901.6) 81:2.3

 مهار آتش. -1 (901.7) 81:2.4

 اهلی کردن حیوانات. -2 (901.8) 81:2.5

 برده سازی اسرا. -3 (901.9) 81:2.6

 مالکیت خصوصی. -4 (901.10) 81:2.7

در حالی که آتش، اولین اکتشاف بزرگ، سرانجام درهای دنیای علم  (901.11) 81:2.8

را گشود، در این رابطه برای انسان بدوی از ارزش اندکی برخوردار بود. او از 

 کرد.های عادی امتناع میپذیرش دلایل طبیعی به عنوان تفسیر پدیده

ان سادۀ اندان و هنگامی که از او پرسیده شد آتش از کجا آمد، داست (901.12) 81:2.9

سنگ چخماق به زودی جایگزین این افسانه که چگونه پرومِتئوس آن را از آسمان 

های طبیعی که در محدودۀ درک دزدید گردید. مردم باستان برای کلیۀ پدیده

آمدند، و بسیاری شخصی آنان نبود در صدد یافتن یک توجیح فوق طبیعی بر می

دهند. قائل نشدن شخصیت برای کار ادامه میاز مردم امروزی نیز به انجام این 

های به اصطلاح طبیعی به زمانهای طولانی نیاز داشته است، و هنوز نیز پدیده

پرده، صادقانه، و بدون ترس برای علل به اتمام نرسیده است. اما جستجوی بی

حقیقی به تولد علم امروزی انجامید: آن طالع بینی را به ستاره شناسی، کیمیاگری 

 را به علم شیمی، و سحر و جادو را به پزشکی تبدیل نمود.

در عصر پیش از ماشین تنها راه انجام کار برای انسان، بدون این  (901.13) 81:2.10

که خود آن را انجام دهد، استفاده از یک حیوان بود. اهلی کردن حیوانات ابزار 

راه را برای کشاورزی و ای در دستان او قرار داد، و استفادۀ هوشمندانۀ آن زنده

توانست از حمل و نقل، هر دو، آماده ساخت. و بدون این حیوانات انسان نمی

 وضعیت بدوی خویش به سطوح تمدن متعاقب صعود کند.

بیشتر حیواناتی که برای اهلی کردن از همه مناسبتر بودند در آسیا  (902.1) 81:2.11

غربی. یک دلیل این امر که در  پیدا شدند، به ویژه در نواحی مرکزی تا جنوب

آن ناحیه تمدن نسبت به قسمتهای دیگر دنیا سریعتر پیش رفت این بود. بسیاری 



از این حیوانات پیش از آن دو بار اهلی شده بودند، و در عصر آندیها بار دیگر 

مجدداً اهلی شدند. اما از هنگامی که سگ در زمانهای بسیار دور پیشین توسط 

 رفته شد با شکارچیان باقی مانده بود.انسان آبی پذی

آندیهای ترکستان اولین مردمانی بودند که وسیعاً اسب را اهلی کردند،  (902.2) 81:2.12

دهد به چه سبب فرهنگ آنها برای مدتی و این دلیل دیگری است که نشان می

سال پیش از میلاد مسیح کشاورزان  5000بسیار طولانی غالب بود. تا 

ن، ترکستان، و چین شروع به پرورش گوسفندان، بزها، گاوها، شترها، النهریبین

مرغان، و فیلها نموده بودند. آنها گاو نر، شتر، اسب، و یاک را به عنوان چهارپای 

بردند. انسان خود روزگاری یک جاندار باربر بود. یک باربر به کار می

رۀ باربران خویش فرمانروای نژاد آبی روزی دارای یکصد هزار مرد در مستعم

 بود.

نهادهای بردگی و مالکیت خصوصی زمین با کشاورزی آمدند. بردگی  (902.3) 81:2.13

استاندارد زندگی ارباب را افزایش داد و برای فرهنگ اجتماعی مجال بیشتری 

 فراهم نمود.

انسان بدوی بردۀ طبیعت است، اما تمدن علمی به آرامی به نوع بشر  (902.4) 81:2.14

کند. از طریق حیوانات، آتش، باد، آب، برق، و دیگر منابع دی فزاینده اهدا میآزا

امان کار طاقت فرسا رها کشف ناشدۀ انرژی، انسان خود را از ضرورت بی

ً رها خواهد ساخت. صرف نظر از دشواری گذرا که در اثر  ساخته و مداوما

ز این اختراعات مکانیکی آلات ایجاد شد، آن فواید نهایی که ااختراع پربار ماشین

تواند شکوفا گردد، و حتی برقرار شوند گرانبها هستند. تمدن هرگز نمیناشی می

ریزی، و پنداشت راههای شود، مگر این که انسان از فرصت فکر کردن، برنامه

 جدید و بهترِ انجام کارها برخوردار باشد.

ً پناهگاهش را تص (902.5) 81:2.15 نمود. او در زیر احب میانسان در ابتدا صرفا

کرد. سپس او مواد طبیعی ستیغهای سنگی زندگی کرده یا در غارها سکونت می

های خانوادگی تطبیق داد. در پایان، او همچون چوب و سنگ را برای ایجاد کلبه

سازی شد، و تولید آجر و سایر مواد ساختمانی را فرا وارد مرحلۀ خلاق خانه

 گرفت.



تر ردمان کوهسارهای ترکستان اولین مردمان نژادهای امروزیم (902.6) 81:2.16

ساختند، منازلی که به هیچ وجه از آلونکهای هایشان را از چوب میبودند که خانه

نشینان پیشتاز آمریکایی متفاوت نبودند. در سرتاسر دشتها منازل چوبی کوچ

 بشری از آجر و بعدها از آجرهای سوخته ساخته شده بودند.

های خود را با تیرهای بلندی نشین، کلبه تر رودخانهنژادهای قدیمی (902.7) 1781:2.

ساختند؛ سپس قسمتهای بردند میای شکل در زمین فرو میکه به صورت دایره

شدند، و بعد این چهارچوب به فوقانی از طریق وصل چهارچوب کلبه ساخته می

ابداع به یک سبد بزرگ وارونه شد. تمامی این طور عرضی با نیِ به هم بافته می

توانست با خاک رس پوشیده شود، که بعد شباهت داشت. این ساختمان سپس می

از خشک شدن در آفتاب یک سکونتگاه بسیار قابل استفادۀ ضد آب به وجود 

 آورد.می

های اولیه بود که ایدۀ متعاقبِ همه گونه سبد بافی به طور از این کلبه (902.8) 81:2.18

ل سرچشمه یافت. در میان یک گروه از طریق مشاهدۀ تأثیرات مالیدن خاک مستق

رس مرطوب بر این تیرکها ایدۀ سفالگری به وجود آمد. روال سخت کردن ظروف 

های بدوی پوشیده با سفالی از طریق پختن هنگامی کشف شد که یکی از این کلبه

از رخدادهای  خاک رس به طور تصادفی سوخت. هنرهای روزگاران کهن بارها

اتفاقی مربوط به زندگی روزمرۀ مردمان پیشین سرچشمه یافتند. حداقل این امر 

ً به طور کامل  در رابطه با پیشرفت تکاملی نوع بشر تا هنگام آمدن آدم تقریبا

 صادق بود.

در حالی که در حدود نیم میلیون سال پیش سفالگری در ابتدا به وسیلۀ  (903.1) 81:2.19

ارائه شده بود، ساختن ظروف سفالی برای بیش از یکصد و پنجاه  پرسنل پرنس

هزار سال عملاً متوقف شده بود. تنها نودیهای پیش سومری ساحل خلیج به ساختن 

ظروف سفالی ادامه دادند. هنر ساختن ظروف سفالی در طول دوران آدم تجدید 

ان، و آسیای شد. اشاعۀ این هنر مقارن با بسط مناطق بیابانی آفریقا، عربست

النهرین تا نیمکرۀ مرکزی بود، و با امواج متوالیِ تکنیک در حال بهبود از بین

 شرقی گسترش یافت.

توانند به وسیلۀ مراحل سفالگری این تمدنهای عصر آندیها همیشه نمی (903.2) 81:2.20

یا هنرهای دیگرشان ردیابی شوند. مسیر هموارِ تکامل بشری به وسیلۀ رژیمهای 



یشیا و عدن، هر دو، به اندازۀ بسیار زیاد پیچیده گشت. اغلب اینطور به نظر دلم

تر رسد که گلدانها و آلات دوران بعد، از محصولات پیشین مردمان خالصمی

 تر هستند.آندی پست

 شهرها، تولید، و بازرگانی -3

تان نابودی جوّی علفزارهای باز حاصلخیز شکار و چراگاههای ترکس (903.3) 81:3.1

سال پیش از میلاد مسیح آغاز گردید، انسانهای آن نواحی  12٫000که در حدود 

را ناچار ساخت که به اشکال جدید صنعت و تولید بدوی متوسل شوند. برخی به 

های اهلی رو آوردند، دیگران کشاورز یا گرد آورندۀ مواد خوراکی پرورش رمه

تر خرد آندی درگیری در داد و که در آب به وجود آمده بود شدند، اما نوع بالا

ستد و تولید را برگزید. حتی این رسم تمامی قبایل شد که خود را وقف توسعۀ یک 

صنعت تنها بنمایند. از درۀ رود نیل تا کوشِ هند و از رودخانۀ گنگ تا رودخانۀ 

زرد، کار اصلی قبایل برتر کشت و زرع خاک، با بازرگانی به عنوان یک پیشۀ 

 .جانبی گردید

افزایش داد و ستد و تولید مواد خام به صورت اقلام متنوع بازرگانی  (903.4) 81:3.2

جو که در گسترش فرهنگ و هنرهای تمدن در ایجاد آن جوامع اولیه و نیمه صلح

بسیار مؤثر بودند مستقیماً تأثیر داشت. پیش از عصر داد و ستد گستردۀ جهانی 

بودند. داد و  —ی بسط یافتۀ خانوادگی گروهها —ای گروههای اجتماعی، قبیله

ستد، انواع مختلف موجودات بشری را همنشین ساخت، و بدین ترتیب به یک 

 تر متقابل فرهنگی کمک نمود.باروری سریع

در حدود دوازده هزار سال پیش عصر شهرهای مستقل داشت آغاز  (903.5) 81:3.3

شه به وسیلۀ مناطق کشاورزی شد. و این شهرهای بدوی داد و ستد و تولید همیمی

و پرورش احشام احاطه شده بودند. در حالی که این حقیقت دارد که صنعت به 

یافت، شما نباید هیچ سوءِ تفاهمی وسیلۀ ارتقاءِ استانداردهای زندگی رواج می

پیرامون بهسازیهای زندگی اولیۀ شهری داشته باشید. نژادهای اولیه بیش از حد 

دند، و در نتیجۀ انباشت صرف خاک و زباله سطح اجتماع پاکیزه و مرتب نبو

رفت. برخی از این متوسط اولیه هر بیست و پنج سال از یک تا دو فوت بالا می

شهرهای دوران باستان نیز بسیار سریع بر فراز زمین پیرامون سر برآوردند، 



که های گِلی نپختۀ آنان عمر کوتاهی داشتند، و رسم بر این بود زیرا کلبه

 های منازل قدیمی ساخته شوند.اقامتگاههای جدید مستقیماً روی ویرانه

استفادۀ گسترده از فلزات یک ویژگی این عصرِ شهرهای اولیۀ صنعتی  (903.6) 81:3.4

اید و بازرگانی بود. شما پیش از این یک فرهنگ مفرغی در ترکستان پیدا نموده

گردد. و آندیها در لاد مسیح باز میسال پیش از می 9000که تاریخ آن به قبل از 

همان اوان یاد گرفتند که با آهن، طلا، و مس نیز کار کنند. اما دور از مراکز 

های جداگانه نظیر اعصار تر تمدن شرایط بسیار متفاوت بودند. دورهپیشرفته

حجر، برنز، و آهن وجود نداشتند؛ تمامی سه دوره در یک زمان در سرزمینهای 

 د داشتند.متفاوت وجو

طلا اولین فلزی بود که انسان در پی یافتن آن برآمد. کار با آن آسان  (904.1) 81:3.5

گرفت. سپس مس بود، و در ابتدا فقط به عنوان یک زیور مورد استفاده قرار می

به کار گرفته شد، اما نه به طور گسترده، تا این که با قلع آمیخته گردید تا برنز 

کشف آمیختن مس و قلع برای ساختن برنز به وسیلۀ یکی تر ساخته شود. سخت

از آدمسانیهای ترکستان که بر حسب تصادف معدن مس وی در کوهستان در 

 مجاورت یک لایۀ رسوبی قلع واقع شده بود صورت گرفت.

با ظهور تولید ابتدایی و صنعت آغازین، به سرعت تجارت به  (904.2) 81:3.6

تمدن با فرهنگ تبدیل شد. گشایش کانالهای  نیرومندترین تأثیر در گسترش

بازرگانی از راه زمین و دریا مسافرت و اختلاط فرهنگها و نیز در آمیختن تمدنها 

سال پیش از میلاد مسیح در سرتاسر  5000را به اندازۀ زیاد تسهیل ساخت. تا 

ای سرزمینهای متمدن و نیمه متمدن اسب به طور کلی مورد استفاده بود. این نژاده

دوران بعد نه تنها از اسب اهلی شده بلکه همچنین از انواع گوناگون دلیجانها و 

ها برخوردار بودند. در اعصار قبل، از چرخ استفاده شده بود، اما اکنون ارابه

ای که بسیار مجهز بودند در بازرگانی و در جنگ هر دو به صورت وسایل نقلیه

 گرفتند.عمومی مورد استفاده قرار می

بازرگان در حال سفر و کاوشگر سیار برای پیشبرد تمدن تاریخی بیش  (904.3) 1:3.78

از تمام مجموعه تأثیرات دیگر کار انجام دادند. کشورگشاییهای نظامی، مستعمره 

سازی و کارهای تبلیغاتی مذهبی که به وسیلۀ مذاهب دوران بعد رواج یافتند نیز 

نها همگی در برابر روابط بازرگانی که عواملی در گسترش فرهنگ بودند؛ اما ای



به وسیلۀ هنرها و علوم به سرعت در حال توسعۀ صنعتی به طور پیوسته شتاب 

 شدند، نقش ثانوی داشتند.داده می

تزریق تیرۀ آدم به داخل نژادهای بشری نه تنها سرعت پیشرفت تمدن  (904.4) 81:3.8

ر جهت ماجراجویی و اکتشاف را تسریع ساخت، بلکه همچنین گرایشات آنان را د

اروپا و شمال آفریقا توسط  -به اندازۀ زیاد تشدید نمود، طوری که بیشتر آسیا 

 نوادگان به سرعت در حال ازدیادِ مختلط آندیها در مدتی کوتاه اشغال گردید.

 نژادهای مختلط -4

اروپا،  -ا شویم، تمامی آسیهمینطور که به آغاز ایام تاریخی نزدیک می (904.5) 81:4.1

گردد. شمال آفریقا، و جزایر اقیانوس آرام از نژادهای مختلط نوع بشر پوشیده می

و این نژادهای امروزی از آمیختن و دوباره آمیختن پنج تیرۀ بنیادین بشری 

 اند.یورنشیا منتج شده

هر یک از نژادهای یورنشیا به وسیلۀ برخی ویژگیهای معین فیزیکی  (904.6) 81:4.2

شد. آدمیان و نودیها سر دراز بودند؛ اندانیها سر پهن بودند. نژادهای ته میشناخ

سنگیک سر متوسط بودند، و انسانهای زرد و آبی به سر پهنی تمایل داشتند. 

آمیختند، به طور آشکار سر پهن نژادهای آبی، هنگامی که با تیرۀ اندانی در می

 ز بودند.شدند. سنگیکهای ثانویه سر متوسط تا سر درامی

اگر چه این ابعاد جمجمه در کشف مبدأ نژادی قابل استفاده هستند،  (904.7) 81:4.3

باشد. در پیدایش اولیۀ نژادهای اسکلت در مجموع بسیار بیشتر قابل اتکا می

 یورنشیا، در ابتدا پنج نوع بارز ساختمان اسکلت وجود داشت:

 اندانی، بومیهای یورنشیا. -1 (904.8) 81:4.4

 سنگیک اولیه، سرخ، زرد، و آبی. -2 (904.9) 81:4.5

 سنگیک ثانویه، نارنجی، سبز، و نیلی. -3 (904.10) 81:4.6

 نودیها، نوادگان دلمیشیاییها. -4 (904.11) 81:4.7

 آدمیان، نژاد بنفش. -5 (904.12) 81:4.8



آمیختند،  به تدریج که این پنج گروه بزرگ نژادی به طور گسترده در (904.13) 81:4.9

اختلاط مداوم به پوشانیدن نوع اندانی به وسیلۀ چیرگی عامل ارثی سنگیک تمایل 

آبی هستند.  -پیدا نمود. لاپها و اسکیموها ترکیبی از نژادهای اندانی و سنگیک 

ساختمانهای اسکلت آنها به حفظ نوع بومی اندانی از همه نزدیکتر است. اما 

توانند به عنوان اند که فقط میای دیگر مخلوط شدهآدمیان و نودیها آنقدر با نژاده

 یک نوع کلی نژاد سفید پوست شناسایی شوند.

از این رو به طور کلی، به تدریج که بقایای بشری بیست هزار سال  (905.1) 81:4.10

شوند، غیرممکن خواهد بود که به طور گذشته از زیر خاک بیرون آورده می

بندی تفکیک گردند. مطالعۀ این ساختمانهای استخوانآشکار پنج نوع اولیه از هم 

 نشان خواهد داد که نوع بشر اکنون به تقریباً سه طبقه تقسیم شده است:

های نودی و آدمی که علاوه بر آن سفید پوست. آمیختۀ آندیِ تیره -1 (905.2) 81:4.11

قابل  به وسیلۀ اختلاطهای اولیه و )قدری( ثانویۀ سنگیک و به وسیلۀ آمیزۀ

ای اندانی تغییر یافتند. نژادهای سفید باختر، به همراه برخی مردمان هندی ملاحظه

و تورانی در این گروه شامل هستند. عامل پیوند دهنده در این بخش نسبت بیشتر 

 یا کمترِ میراث آندی است.

مغولی. نوع اولیۀ سنگیک، شامل نژادهای اولیۀ سرخ، زرد، و  -2 (905.3) 81:4.12

ها و سرخ پوستان آمریکایی به این گروه تعلق دارند. در اروپا نوع ی. چینیآب

مغولی به وسیلۀ اختلاط سنگیکِ ثانویه و اندانی، و باز به طور بیشتر به وسیلۀ 

بندی تزریق آندی تغییر یافته است. مردم مالایا و سایر مردم اندونزی در این طبقه

 باشند.ون سنگیک ثانویه را دارا میقرار دارند، گر چه در صد بالایی از خ

سیاه پوست. نوع سنگیک ثانویه، که در ابتدا شامل نژادهای  -3 (905.4) 81:4.13

شد. این نوعی است که به بهترین صورت به وسیلۀ سیاه نارنجی، سبز، و نیلی می

شود، و در آفریقا، هند، و اندونزی، هر جا که نژادهای سنگیک پوستان ترسیم می

 یه استقرار دارند، یافت خواهد شد.ثانو

در شمال چین آمیزۀ مشخصی از انواع سفید و مغولی وجود دارد. در  (905.5) 81:4.14

اند. در هند، همچون آمریکای خاور نزدیک سفید پوستان و سیاه پوستان در آمیخته



جنوبی، تمامی سه نوع حضور دارند. و ویژگی اسکلت سه نوعِ بقا یافته هنوز پا 

 کند.ر جا است و به شناسایی تبار آتی نژادهای امروزی بشری کمک میب

 جامعۀ با فرهنگ -5

تکامل بیولوژیک و تمدن با فرهنگ ضرورتاً لازم و ملزوم نیستند؛  (905.6) 81:5.1

تکامل ارگانیک در هر عصر ممکن است حتی عیناً در حین زوال فرهنگی بدون 

طولانی تاریخ بشر مورد بررسی قرار  مانع پیش رود. اما هنگامی که ادوار

گیرند، مشاهده خواهد شد که سرانجام تکامل و فرهنگ به عنوان علت و معلول می

شوند. تکامل ممکن است در فقدان فرهنگ پیش رود، اما تمدن به هم مربوط می

گردد. آدم و با فرهنگ بدون یک زمینۀ مکفی از پیشرفت مقدم نژادی شکوفا نمی

ری از تمدن را که برای پیشرفت جامعۀ بشری بیگانه باشد ارائه حوا هیچ هن

نکردند، اما خون نسل آدم توان ذاتی نژادها را افزایش داد و سرعت توسعۀ 

اقتصادی و پیشرفت صنعتی را شتاب بخشید. اعطای آدم نیروی مغزی نژادها را 

 د تسریع نمود.بهبود داد و بدین وسیله فرایندهای تکامل طبیعی را به اندازۀ زیا

نوع بشر از طریق کشاورزی، اهلی کردن حیوانات، و معماریِ بهبود  (905.7) 81:5.2

وقفه برای زندگی به تدریج گریخت و برای یافتن یافته، از بدترین شکل تقلای بی

سازد شروع به کاوش نمود؛ و این آغاز چیزی که روند زندگی را شیرین می

دهای بالاتر و پیوسته والاتر رفاه مادی بود. انسان تلاش برای رسیدن به استاندار

از طریق تولید و صنعت به تدریج محتوای مسرت بخش زندگی انسانی را افزایش 

 دهد.می

اما جامعۀ با فرهنگ یک کلوپ بزرگ و سودمندِ حاوی امتیاز به ارث  (906.1) 81:5.3

آن به دنیا آیند  رسیده که تمامی انسانها با عضویت مجانی و مساوات کامل در

نیست، بلکه یک انجمن ستوده و پیوسته در حال پیشروی کارگران زمین است که 

کنند جهان پذیرد که تلاش میفقط اصالت آن زحمتکشانی را در صفوف خود می

را مکانی بهتر سازند تا فرزندان و فرزندانِ فرزندان آنها بتوانند در اعصار بعد 

طلبد، و این انجمنِ تمدن ورودیۀ سنگینی را می در آن زندگی و پیشرفت کنند.

های سنگینی برای تمامی کند، جریمهمقررات اکید و شدیدی را برقرار می

گیرد، در حالی که آزادیهای عمل شخصی دگراندیشان و ناسازگاران در نظر می



 کند، به جز امتیازاتی که امنیت افزون در برابر خطراتیا امتیازات اندکی اهدا می

 عادی و مخاطرات نژادی ایجاد کنند.

مروادۀ اجتماعی یک شکل از بیمۀ بقا است که موجودات بشری یاد  (906.2) 81:5.4

اند سودمند است؛ لذا بیشتر افراد مایلند آن بهای از خود گذشتگی و محدودیت گرفته

آزادی شخصی را که جامعه به ازای این محافظت افزون گروهی از اعضای 

بد بپردازند. به اختصار، مکانیسم اجتماعی کنونی، یک برنامۀ بیمۀ طلخود می

ای از اطمینان و حفاظت در آزمایش و خطا است که چنین طراحی شده که درجه

برابر بازگشت به شرایط طاقت فرسا و ضد اجتماعی که تجارب اولیۀ نژاد بشری 

 نمود اعطا کند.را تعیین ویژگی می

یب جامعه به یک نظام تعاونی برای به دست آوردن آزادی بدین ترت (906.3) 81:5.5

مدنی از طریق نهادها، آزادی اقتصادی از طریق سرمایه و اختراع، آزادی 

اجتماعی از طریق فرهنگ، و رهایی از خشونت از طریق مقررات پلیسی تبدیل 

 شود.می

سمیت شناخته آورد، اما حقوق عموماً به رقدرت درستی به وجود نمی (906.4) 81:5.6

کند. مأموریت اصلی دولت تعریف راستی و شدۀ هر نسل پیاپی را اعمال می

درستی، تنظیم درست و عادلانۀ اختلافات طبقاتی، و اجرای برابریِ فرصت تحت 

حکومت قانون است. هر حق بشر به یک وظیفۀ اجتماعی مربوط است؛ امتیاز 

طالب پرداخت کامل بهای گروهی یک مکانیسم بیمه است که به طور پیوسته 

مورد مطالبۀ خدمت گروهی است. و حقوق گروهی و نیز حقوق فردی، که شامل 

 شود، باید مورد محافظت قرار گیرد.نظارت بر گرایش جنسی نیز می

آزادیِ تابع مقررات گروهی، هدف مشروع تکامل اجتماعی است.  (906.5) 81:5.7

ثبات و بوالهوس پردازانۀ اذهان بیآزادیِ بدون محدودیت، رویای پوچ و خیال 

 بشری است.

 حفظ تمدن -6

در حالی که تکامل بیولوژیک پیوسته به سوی بالا پیش رفته است،  (906.6) 81:6.1

شد، که با بیشتر تکامل فرهنگی به صورت امواج از درۀ رود فرات خارج می

ی تیرۀ گشت، تا این که سرانجام تمامگذشت زمان به طور متوالی تضعیف می



خالص نوادگان آدم برای غنی ساختن تمدنهای آسیا و اروپا عزیمت کردند. نژادها 

ای اختلاط یافتند. به طور کامل در نیامیختند، اما تمدنهای آنها تا حد قابل ملاحظه

فرهنگ در سرتاسر دنیا به کندی گسترش یافت. و این تمدن باید حفظ شود و 

بع نوین فرهنگی وجود ندارد، هیچ مردم آندی شکوفا گردد، زیرا امروزه هیچ من

 برای جانبخشی و برانگیختن پیشرفت آهستۀ تکامل تمدن وجود ندارد.

تمدنی که اکنون در یورنشیا در حال تکامل است از عوامل زیرین  (906.7) 81:6.2

 سرچشمه یافته و به آنها مبتنی است:

تمدن مادی به میزان زیاد به  شرایط طبیعی. طبیعت و دامنۀ یک -1 (906.8) 81:6.3

گردد. شرایط جوی، آب و هوا، و شرایط وسیلۀ منابع طبیعی موجود تعیین می

 بیشمار فیزیکی، عواملی در تکامل فرهنگ هستند.

در آغاز عصر آندی، در تمامی کرۀ زمین فقط دو منطقۀ گسترده و  (907.1) 81:6.4

شمالی بود و از سرخپوستان حاصلخیز باز شکار وجود داشت. یکی در آمریکای 

 -پوشیده بود؛ دیگری در شمال ترکستان قرار داشت و توسط یک نژاد اندانی 

زرد بخشاً اشغال شده بود. عوامل تعیین کننده در تکامل یک فرهنگ برتر در 

جنوب غربی آسیا، نژاد و شرایط جوّی بودند. آندیها مردمی بزرگ بودند، اما 

تمدن آنها خشکی فزایندۀ ایران، ترکستان، و  عامل حیاتی در تعیین مسیر

کیانگ بود، که آنان را مجبور ساخت روشهای نوین و پیشرفتۀ دستیابی سین

معیشت را از زمینهایی که حاصلخیزی آنها در حال کاهش بود اختراع و اتخاد 

 کنند.

جنگ ها و سایر وضعیتهای آرایش زمین در تعیین صلح یا ترتیب قاره (907.2) 81:6.5

بسیار مؤثر هستند. مردم بسیار اندکی از یورنشیا چنین فرصت مطلوبی برای 

توسعۀ مداوم و فارغ از مزاحمت، آنطور که مردمان آمریکای شمالی از آن 

اند. مردمان آمریکای شمالی عملاً از همه سو به اند، تاکنون داشتهمند بودهبهره

 شوند.وسیلۀ اقیانوسهای پهناور محافظت می

یابد؛ کالای عمده. فرهنگ هرگز تحت شرایط فقر توسعه نمی -2 (907.3) 1:6.68

آسایش برای پیشرفت تمدن ضروری است. سیرت فردیِ حاوی ارزش اخلاقی و 

معنوی ممکن است در فقدان ثروت مادی کسب شود، اما یک تمدن با فرهنگ 



دهد ازی رواج میفقط از آن شرایط رفاه مادی که آسایش را در ترکیب با بلند پرو

 شود.ناشی می

در طول ادوار بدوی، زندگی در یورنشیا یک کار جدی و سنگین بود.  (907.4) 81:6.7

وقفه و پایان ناپذیر بود که نوع بشر دائماً به و به منظور گریز از این تقلای بی

آور مناطق گرمسیری تمایل داشت. در حالی حرکت به سوی آب و هوای تندرستی

مناطق گرمترِ سکونت از تقلای شدید برای وجود یک گریزگاه فراهم که این 

آمدند، آسودگی کردند، نژادها و قبایلی که بدین گونه در صدد آسایش بر میمی

بردند. پیشرفت ناسزاوار خویش را برای پیشبرد تمدن به ندرت به کار می

ژادهایی برآمده است ها و طرحهای آن نای تغییر ناپذیر از اندیشهاجتماعی به گونه

اند که چگونه با تلاش کمتر و که به وسیلۀ ممارست هوشمندانۀ خود یاد گرفته

اند از ترِ کار از زمین امرار معاش کنند و بدین ترتیب قادر بودهروزهای کوتاه

 مند گردند.یک حد آسایش به خوبی کسب شده و سودمند بهره

آوری های مادی تمدن همیشه باید منتظر جمعشناخت علمی. جنبه -3 (907.5) 81:6.8

اطلاعات علمی باقی بمانند. مدتها بعد از کشف تیر و کمان و به کارگیری حیوانات 

به مقاصد نیرویی بود که انسان آموخت چگونه باد و آب را مهار نماید، و بعد از 

به آرامی بهبود یافتند. بافندگی،  آن بخار و برق به کار گرفته شدند. اما ابزار تمدن

سفالگری، اهلی کردن حیوانات، و فلزکاری به دنبال یک دورۀ نوشتن و چاپ 

 آمدند.

دانش قدرت است. همیشه اختراع پیش از شتاب در توسعۀ فرهنگی  (907.6) 81:6.9

پذیرد. علم و اختراع بیش از همه از دستگاه در یک مقیاس جهانی صورت می

، و کنش و واکنش تمامی این فعالیتهای فرهنگی و مبتکرانه میزان چاپ سود برد

 العاده شتاب بخشیده است.پیشرفت فرهنگی را به طور فوق

آموزد با زبان جدید ریاضیات سخن گوید و افکار او علم به انسان می (907.7) 81:6.10

ریق دهد. و همچنین دانش از طرا در امتداد خطوط دقیق موشکافانه پرورش می

کند، ضمن این که مذهب را از طریق نابودی حذف اشتباه فلسفه را تثبیت می

 دهد.خرافات پالایش می



منابع انسانی. نیروی انسانی برای گسترش تمدن ضروری است.  -4 (907.8) 81:6.11

یابند. از در شرایط مساوی، مردم بیشمار بر تمدن یک نژاد کوچکتر استیلا می

ایش تعداد تا یک نقطۀ معین، از تحقق کامل فرجام ملی این رو شکست در افز

رسد که رشد بیشتر ای فرا میکند، اما در افزایش جمعیت نقطهممانعت می

زمین، یا  -انتحاری است. ازدیادِ تعداد فراتر از حد مطلوبِ نسبتِ نرمالِ انسان 

سیلۀ به معنی کاهش استانداردهای زندگی یا گسترش فوری سرحدات زمینی به و

 باشد.آمیز یا به وسیلۀ تسخیر نظامی، اشغال به زور، مینفوذ صلح

شوید، اما باید شما گاهی اوقات از ویرانگریهای جنگ شوکه می (908.1) 81:6.12

ضرورت به وجود آوردن تعداد کثیری از انسانها به منظور دادن فرصت مکفی 

ای به زودی ن زایش سیارهبرای توسعۀ اجتماعی و اخلاقی را بشناسید؛ با یک چنی

دهد. بیشتر کرات مسکونی کوچک هستند. مشکل جدی ازدیاد جمعیت رخ می

ترین یورنشیا متوسط است؛ شاید اندکی از اندازۀ معمول کوچکتر است. مطلوب

کند. و یک برد و از جنگ پیشگیری میحد ثبات جمعیت ملی فرهنگ را بالا می

 ا متوقف سازد.داند چه وقت رشد رملت خردمند می

ترین آلات مکانیکی از همه ای که در ذخایر طبیعی و پیشرفتهاما قاره (908.2) 81:6.13

تر است، اگر ذکاوت مردمش در حال افول باشد، پیشرفت اندکی خواهد نمود. غنی

تواند توسط آموزش کسب شود، اما خرد، که برای فرهنگ حقیقی دانش می

طریق تجربه و توسط مردان و زنانی که ذاتاً تواند از ضروری است، فقط می

توانند باهوش هستند به دست آید. چنین مردمی قادرند از تجربه بیاموزند؛ آنها می

 به راستی خردمند شوند.

ً به خردی که در کاربرد منابع  -5 (908.3) 81:6.14 کارایی منابع مادی. این عمدتا

لهای بشری نمایان است بستگی طبیعی، شناخت علمی، کالاهای عمده، و پتانسی

دارد. عامل اصلی در تمدن اولیه نیرویی بود که توسط استادان خردمند اجتماعی 

شد. تمدن عملاً به وسیلۀ هم عصران برتر انسان بدوی به وی به کار گرفته می

ً بر این دنیا حکومت  تحمیل شد. اقلیتهای به خوبی سازمان یافته و برتر عمدتا

 اند.کرده



قدرت نشانۀ درستی نیست، اما قدرت سبب آنچه که در تاریخ هست  (908.4) 1581:6.

ای رسیده است که جامعه مایل باشد. فقط اخیراً یورنشیا به آن نقطهو بوده است می

 است در مورد اخلاقیات قدرت و درستی مباحثه کند.

ماند. زبانهای کارایی زبان. گسترش تمدن باید در انتظار زبان ب -6 (908.5) 81:6.16

کنند. ریزی متمدنانه را تضمین میزنده و در حال رشد گسترش اندیشه و برنامه

در طول ادوار اولیه پیشرفتهای مهمی در زبان انجام پذیرفتند. امروزه نیاز زیادی 

برای توسعۀ بیشتر زبان شناسی به منظور تسهیل بیان اندیشۀ در حال تکامل 

 وجود دارد.

زبان در جریان ارتباطات گروهی به وجود آمد. هر گروه محلی سیستم  (908.6) 81:6.17

مبادلۀ لغوی خود را به وجود آورد. زبان با عبور از ایما و اشاره، علائم، فریادها، 

صداهای تقلیدی، سرایش، و تأکید روی بیان حروف متعاقب الفبا تکامل یافت. 

اشد، اما هرگز شکوفا نگردید بزبان بزرگترین و مفیدترین ابزار فکری انسان می

تا این که گروههای اجتماعی قدری فراغت یافتند. تمایل به بازی با زبان موجب 

شود. اگر اکثریت زبان خودمانی را می —زبان خودمانی  —پیدایش لغات جدید 

شود. بپذیرند، در آن صورت کاربرد آن موجب گزینش آن به عنوان زبان می

در یک گروه خانوادگی “ مکالمۀ کودکانه”روی در زیادهها به وسیلۀ منشأ لهجه

 شود.نشان داده می

اند. استیلا تفاوتهای زبانی همواره مانع اصلی برای ترویج صلح بوده (908.7) 81:6.18

ها باید پیش از گسترش یک فرهنگ در میان یک نژاد، در یک قاره یا بر لهجه

ی موجب ترویج صلح، تضمین در تمامی یک کره صورت یابد. یک زبان جهان

شود. حتی هنگامی که زبانهای یک کره به تعداد فرهنگ و افزایش شادی می

یابند، خبرگی در اینها به وسیلۀ مردمان پیشروِ با فرهنگ در اندکی کاهش می

 گذارد.دستیابی به صلح و بهروزی در سطح دنیا به اندازۀ زیاد تأثیر می

المللی در یورنشیا پیشرفت ر جهت ایجاد یک زبان بیندر حالی که د (908.8) 81:6.19

المللی تجاری بسیار اندکی صورت گرفته است، از طریق برقراری مبادلۀ بین

المللی، اعم از این که به چیز زیادی به دست آمده است. و تمامی این روابط بین

شکوفا زبان، بازرگانی، هنر، علم، بازی رقابتی، یا مذهب مربوط باشند، باید 

 گردند.



کارایی دستگاههای مکانیکی. پیشرفت تمدن مستقیماً به توسعه و  -7 (909.1) 81:6.20

در اختیار داشتن ابزار، ماشینها، و کانالهای توزیع بستگی دارد. ابزار بهبود 

یافته، ماشینهای نوع آورانه و کارآمد، بقای گروههای در حال هماوردی را در 

 سازد.ی تعیین میعرصۀ تمدن در حال پیشرو

در روزگاران نخستین، تنها نوع انرژی که در کشت و زرع زمین به  (909.2) 81:6.21

شد نیروی انسانی بود. این تقلای بزرگی بود که گاوان نر جانشین کار گرفته می

گشت. اخیراً ماشینها شروع انسانها شوند زیرا این کار موجب بیکاری انسانها می

اند، و هر چنین پیشرفتی به ترقی جامعه مستقیماً کمک ا کردهبه جانشینی انسانه

 سازد.کند، زیرا نیروی انسانی را برای انجام کارهای ارزشمندتر آزاد میمی

تواند رها کنندۀ بزرگ اجتماعی علم هدایت شده به وسیلۀ خرد می (909.3) 81:6.22

تر آن بسیار پایین انسان شود. یک عصر مکانیکی فقط برای ملتی که سطح عقلانی

آلاتِ کاهندۀ از آن باشد که بتواند به دنبال اختراع بسیار سریع انواع جدید ماشین

آمیز با مشکلات گذرای ناشی از افت ناگهانی شغلی کار، به منظور تطبیق موفقیت

تواند در ارقام بالا، آن روشهای خردمندانه و تکنیکهای درست را کشف کند، می

 .بار باشدفاجعه

سازد که داران. میراث اجتماعی انسان را قادر میسیرت مشعل -8 (909.4) 81:6.23

اند و به جمع فرهنگ و دانش به های کلیۀ کسانی که پیش از وی آمدهروی شانه

اند بایستد. در این کارِ انتقال مشعل فرهنگی به نسل بعد، هر میزانی کمک کرده

. بعد از آن بازی و زندگی اجتماعی، و در خانه همواره نهاد بنیادین خواهد بود

آخر مدرسه که در یک جامعۀ پیچیده و بسیار سازمان یافته به همان اندازه 

 آید.ضروری است می

حشرات برای زندگی به طور کامل آموزش یافته و مجهز به دنیا  (909.5) 81:6.24

کودک انسانی  آیند. این در واقع یک وجود بسیار محدود و صرفاً غریزی است.می

آید؛ لذا انسان از این توانمندی برخوردار است که از بدون آموزش به دنیا می

طریق کنترل تعلیم و تربیت نسل جوانتر، مسیر تکاملی تمدن را به اندازۀ زیاد 

 تغییر دهد.



بزرگترین تأثیرات قرن بیستم که به پیشبرد تمدن و پیشرفت فرهنگ  (909.6) 81:6.25

سابقه در افزایش چشمگیر در مسافرت جهانی و بهبودهای بیکمک نمودند، 

روشهای ارتباطات هستند. اما بهبود در آموزش با ساختارِ در حال گسترش 

اجتماعی هم گام نبوده است؛ قدردانی امروزه از اخلاقیات نیز در تطابق با رشد 

ۀ رشد تر عقلانی و علمی توسعه نیافته است. و در زمیندر امتداد خطوط خالص

 معنوی و حراست از نهاد خانواده، تمدن مدرن در یک سکون قرار دارد.

آلهای یک نسل کانالهای سرنوشت را برای آلهای نژادی. ایدهایده -9 (909.7) 81:6.26

داران جامعه پیشرفت یا کنند. کیفیت مشعلنسلهای بلافصل آینده حکاکی می

گرد تمدن را مشخص خواهد ساخت. منازل، کلیساها، و مدارس یک نسل، عقب

لاقی و سازند. نیروی محرکۀ اخروند شخصیتی نسل بعد را از پیش تعیین می

معنویِ یک نژاد یا یک ملت سرعت فرهنگی آن تمدن را به اندازۀ زیاد تعیین 

 سازد.می

برند. و هیچ جریانی، صرف آلها منبع جریان اجتماعی را بالا میایده (909.8) 81:6.27

دار به کار گرفته شود، از منبع نظر از این که چه تکنیک فشار یا کنترل جهت

های یک تمدن با فرهنگ ترین جنبهنیروی محرکِ حتی مادیرود. خود بالاتر نمی

در کمترین دستاوردهای مادی جامعه موجود است. هوشمندی ممکن است 

مکانیسم تمدن را کنترل کند، خردمندی ممکن است آن را هدایت نماید، اما 

گرایی معنوی آن انرژی است که به راستی فرهنگ بشری را از یک سطح آرمان

 دهد.سطح دیگر ارتقا داده و به جلو سوق می دستیابی به

در ابتدا زندگی یک تقلا برای وجود بود؛ اکنون برای یک شاخص  (910.1) 81:6.28

زندگی است؛ در آینده برای کیفیت اندیشه که هدف آتیِ زمینیِ وجود بشری است 

 خواهد بود.

لیۀ کار و به وسیلۀ هماهنگی متخصصان. تمدن به وسیلۀ تقسیم او -10 (910.2) 81:6.29

العاده زیاد پیش رفته است. تمدن اکنون به پیامد بعدی تخصصی آن به اندازۀ فوق

یابد، هماهنگی مؤثر متخصصان وابسته است. به تدریج که جامعه گسترش می

 یک روش نزدیک ساختن متخصصان گوناگون به یکدیگر باید یافت شود.



، تکنیکی، و صنعتی به افزایش ادامه متخصصان اجتماعی، هنری (910.3) 81:6.30

دستی آنها افزوده خواهد شد. و اگر شیوۀ مؤثر خواهند داد و بر مهارت و چیره

هماهنگی و همکاری به وجود نیاید، این تنوع توانمندی و عدم تشابه شغلی 

سرانجام جامعۀ بشری را تضعیف خواهد نمود و از هم فرو خواهد پاشید. اما 

آوری و چنین تخصصی باشد باید کاملاً شایسته باشد چنین نوع هوشی که قادر به

که روشهای مکفی کنترل و تعدیل برای تمامی مشکلاتی را که از رشد سریع 

 شود ابداع نماید.اختراع و سرعت شتاب یافتۀ گسترش فرهنگی ناشی می

اری تدابیر یافتن جا. عصر بعدیِ توسعۀ اجتماعی در یک همک -11 (910.4) 81:6.31

بهتر و مؤثرتر و هماهنگی تخصصیِ پیوسته در حال افزایش و گسترش تجسم 

یابد، تکنیکی برای هدایت خواهد یافت. و به تدریج که کار بیشتر و بیشتر تنوع می

آلات تنها علت برای بیکاری در میان افراد به کار مناسب باید ابداع شود. ماشین

گرایی اقتصادی و افزایش مداوم تخصص مردمان متمدن یورنشیا نیستند. پیچیدگی

 افزاید.ای به مشکلات کاریابی میصنعتی و حرفه

آموزش انسانها برای کار کافی نیست؛ در یک جامعۀ پیچیده همچنین  (910.5) 81:6.32

باید روشهای مؤثر یافتن جا فراهم شود. پیش از آموزش شهروندان در تکنیکهای 

باید در یک روش یا روشهای بیشتر کارهای بسیار تخصصی امرار معاش، آنها 

شان ها یا مشاغلی که در هنگام بیکاری موقتی در رشتۀ تخصصیعادی، حرفه

تواند با پناه دادن توانند به کار گرفته شوند آموزش داده شوند. هیچ تمدنی نمیمی

طولانی مدت به طبقات بزرگ بیکار بقا یابد. در طول زمان، حتی بهترین 

شوند. حتی با پذیرش حمایت از خزانۀ عمومی غیرعادی و درمانده می شهروندان

شود اعانۀ خصوصی هنگامی که برای مدتی طولانی به شهروندان توانمند داده می

 شود.مخرب می

چنین جامعۀ بسیار متخصصی رسوم دیرین کمونی و فئودالی مردمان  (910.6) 81:6.33

شود. درست است، بسیاری از خدمات دوران باستان را با مهربانی پذیرا نمی

توانند به طور قابل قبول و سودمند اجتماعی شوند، اما موجودات بشری عادی می

توانند به بهترین نحو از طریق یک بسیار آموزش یافته و فوق متخصص می

تکنیک همکاری هوشمندانه تحت مدیریت قرار گیرند. هماهنگیِ مدرن شده و 

تر کمونیسم یا نهادهای تر و بدویه روشهای کهنهنظارت برادرانه نسبت ب

 تری بار خواهند آورد.استبدادیِ مقرراتیِ مبتنی بر زور همکاری طولانی مدت



میل به همکاری. یکی از موانع بزرگ پیشرفت جامعۀ بشری،  -12 (910.7) 81:6.34

تر بشری و اجتماعات تضاد بین منافع و سعادت گروههای بزرگتر و اجتماعی

کوچکتر و متفاوت اندیشِ غیراجتماعیِ نوع بشر، که باید افراد مجردِ ضد 

 باشد.اجتماعی اندیش را نیز به آن اضافه نمود، می

آورد مگر این که روشهای هیچ تمدن ملی برای مدتی طولانی دوام نمی (910.8) 81:6.35

هوشمند  آلهای مذهبی آن الهام بخش یک نوعِ والای میهن دوستیآموزشی و ایده

و فداکاری ملی باشد. بدون این گونه از میهن دوستی هوشمند و همبستگی 

فرهنگی، تمامی ملتها در نتیجۀ حسادتهای ولایتی و منافع شخصی محلی به تلاشی 

 یابند.تمایل می

گیرند چگونه حفظ تمدن در سطح دنیا به موجودات بشری که یاد می (911.1) 81:6.36

در صلح و برادری با یکدیگر زندگی کنند بستگی دارد. بدون هماهنگی مؤثر، 

تمدن صنعتی به وسیلۀ خطرات فوق تخصصی شدن، یعنی یکنواختی، تنگ 

اعتمادی و حسادت، در معرض مخاطره قرار نظری، و تمایل به پروردن بی

 رد.گیمی

رهبری کارا و خردمندانه. در تمدن، چیز زیاد، بسیار زیاد، به  -13 (911.2) 81:6.37

پذیر بستگی دارد. در بلند کردن یک بار یک روح پرشور و مؤثر مسئولیت

سنگین، ده انسان از ارزش کمتری نسبت به یک فرد برخوردارند، مگر این که 

همکاری  —. و چنین کار تیمی همگی با هم به طور همزمان بار را بلند کنند

به رهبری بستگی دارد. تمدنهای با فرهنگ گذشته و حال مبتنی بر  —اجتماعی 

اند، و تا آن هنگام همکاری هوشمندانۀ شهروندان با رهبران خردمند و مترقی بوده

که انسان به سطوح بالاتر تکامل یابد، تمدن مداوماً به رهبری خردمند و قاطع 

 د.متکی خواهد بو

تمدنهای والا از ارتباط خردمندانۀ ثروت مادی، بزرگی عقلانی،  (911.3) 81:6.38

 اند.ارزش اخلاقی، زیرکی اجتماعی، و بینش کیهانی متولد شده

تغییرات اجتماعی. جامعه یک نهاد الهی نیست؛ آن یک پدیدۀ  -14 (911.4) 81:6.39

رهبرانش در ایجاد آن  تکامل تدریجی است؛ و تمدن در حال پیشرفت هنگامی که

های علمی زمان ضروری تغییرات در سازمان اجتماعی که در همگامی با توسعه



افتد. در ازای تمامی اینها، چیزها نباید به باشند همیشه به تأخیر میهستند کند می

صرف کهنه بودن مورد نفرت واقع شوند، و یک ایده نیز نباید به صرف نوظهور 

 د و شرط پذیرفته شود.و جدید بودن بدون قی

انسان باید از آزمودن مکانیسمهای جامعه هراس نداشته باشد. اما این  (911.5) 81:6.40

ماجراها در تنظیم فرهنگی همیشه باید به وسیلۀ آنهایی که به طور کامل با تاریخ 

تکامل اجتماعی آشنایی دارند کنترل شوند؛ و این نوآوران همیشه باید توسط خرد 

که در حیطۀ آزمایشِ مورد تفکر واقع شدۀ اجتماعی یا اقتصادی تجربۀ آنهایی 

اند اندرز داده شوند. نباید به هیچ تغییر عظیم اجتماعی یا اقتصادی به عملی داشته

فیزیکی، اجتماعی،  —طور ناگهانی دست زد. برای تمامی انواع تنظیمات بشری 

توانند با ی و معنوی میزمان ضروری است. فقط تنظیمات اخلاق —یا اقتصادی 

عجله صورت گیرند، و حتی اینها نیز برای به ثمر رسیدن کامل پیامدهای مادی 

شان به گذشت زمان نیاز دارند. هنگامی که تمدن از یک سطح به و اجتماعی

آلهای نژادی پشتیبان سطح دیگر در حال گذار است، در طول ایام بحرانی، ایده

 اصلی و دلگرم کننده هستند.

پیشگیری از فروپاشی دوران گذار. جامعه نتیجۀ آزمایش و خطا  -15 (911.6) 81:6.41

در طول اعصار پی در پی است. جامعه آن چیزی است که از تنظیمات و باز 

تنظیمات انتخابی در مراحل متوالی صعود طولانی مدت نوع بشر از سطوح 

خطر بزرگ برای هر  ای بقا یافته است.حیوانی به سطوح بشریِ وضعیت سیاره

تهدید فروپاشی در طول زمان گذار از روشهای تثبیت  —در هر لحظه  —تمدن 

 باشد.های نوین و بهتر، اما ناآزمودۀ آینده میشدۀ گذشته به آن شیوه

نگری برای رهبری برای پیشرفت حیاتی است. خرد، بینش، و آینده (911.7) 81:6.42

گیرد ر واقع هیچگاه مورد مخاطره قرار نمیتداوم ملتها ضروری هستند. تمدن د

مگر این که رهبریِ توانا شروع به زایل شدن کند. و کمیت چنین رهبری خردمند 

 هرگز از یک درصد از جمعیت فراتر نرفته است.

ها در نردبان تکاملی بود که تمدن به آن جایگاهی و به وسیلۀ این پله (911.8) 81:6.43

نیرومند که در فرهنگ به سرعت در حال گسترش  صعود کرد که آن تأثیرات

توانست آغاز گردد. و انسان فقط به وسیلۀ قرن بیستم به اوج رسیده است می



تواند امید داشته باشد تمدنهای امروزی خود را پیروی از این عوامل حیاتی می

 کند.حفظ نماید، ضمن این که توسعۀ مداوم و بقای قطعی آنها را تأمین می

این چکیدۀ تقلای طولانی طولانی مردمان کرۀ زمین برای برقراری  (912.1) .4481:6

تمدن از هنگام روزگار آدم است. فرهنگ امروز نتیجۀ نهایی این تکامل پرتکاپو 

توانست از است. پیش از کشف چاپ، پیشرفت نسبتاً کند بود، زیرا یک نسل نمی

ند گردد. اما اکنون جامعۀ مدستاوردهای پیشینیان خویش چنان به سرعت بهره

بشری تحت نیروی شتاب فزایندۀ انباشته شدۀ تمامی اعصاری که تمدن طی آنها 

 کند.تقلا کرده است، به سوی جلو حرکت می

 ]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک فرشتۀ اعظم نِبادان است.[ (912.2) 81:6.45

 82مقالۀ 

 تکامل ازدواج

ناشی از جنسیت دوگانه است. ازدواج تنظیم  —ی زناشوی —ازدواج  (913.1) 82:0.1

واکنشمند انسان نسبت به چنین جنسیت دوگانه است، در حالی که زندگی خانوادگی 

حاصل جمعی است که برآیند کلیۀ این تنظیمات تکاملی و انطباقی است. ازدواج 

 دیرپا است؛ آن ذاتیِ تکامل بیولوژیک نیست، اما بنیان کل تکامل اجتماعی است

و لذا استمرار وجود آن به شکلی قطعی است. ازدواج به نوع بشر خانه و کاشانه 

داده است، و خانه تاج گل شکوه تمامی تقلای طولانی و طاقت فرسای تکاملی 

 است.

در حالی که نهادهای مذهبی، اجتماعی، و آموزشی همگی برای بقای  (913.2) 82:0.2

تمدن کنندۀ اصلی است. یک کودک تمدن با فرهنگ ضروری هستند، خانواده م

 گیرد.بیشتر ضروریات زندگی را از خانواده و همسایگانش فرا می

انسانهای روزگاران باستان از یک تمدن اجتماعی بسیار غنی  (913.3) 82:0.3

برخوردار نبودند، اما آنچه را که داشتند صادقانه و به طور مؤثر به نسل بعد 

یص دهید که بیشترِ این تمدنهای گذشته با یک حداقل منتقل کردند. و شما باید تشخ

صرف از تأثیرات بنیادین دیگر به تکامل ادامه دادند، زیرا خانه به طور مؤثر 

کرد. امروزه نژادهای بشری از یک میراث اجتماعی و فرهنگی غنی عمل می



یابد. برخوردار هستند، و آن باید به طور خردمندانه و مؤثر به نسلهای بعد انتقال 

 خانواده به عنوان یک نهاد آموزشی باید حفظ گردد.

 غریزۀ زناشویی -1

به رغم شکاف عمیق شخصیتی بین مردها و زنها، تمایل شدید جنسی  (913.4) 82:1.1

کافی است که به منظور تولید مثل همنوع نزدیکی آنها را به یکدیگر تضمین کند. 

دۀ آنچه را که بعدها عشق، مهرورزی، این غریزه مدتها پیش از این که انسانها عم

کرد. زناشویی و وفاداری زناشویی نامیده شد تجربه کنند به طور مؤثر عمل می

 یک گرایش ذاتی است، و ازدواج پیامد تکامل اجتماعی آن است.

میل و علاقۀ جنسی، احساساتِ چیره در مردمان بدوی نبودند؛ آنها  (913.5) 82:1.2

پنداشتند. تمامی تجربۀ تولید مثل فاقد آب و تاب عادی می صرفاً این احساسات را

تر عمدتاً به سبب خلاق بود. تمامی ولع سراسر جاذب جنسی مردمان بسیار متمدن

اختلاطهای نژادی است، به ویژه در آنجا که طبیعت تکاملی به وسیلۀ قدرت 

گیخته شده مربوطۀ خیال و قدردانی از زیبایی که نودیها و آدمیان داشتند بران

است. اما این میراث آندی در چنان مقادیر محدودی به وسیلۀ نژادهای تکاملی 

جذب شد که نتوانست برای شهوات حیوانی که بدین گونه به وسیلۀ ودیعۀ تیزتر 

تر زناشویی برانگیخته و تحریک شده بودند کنترل آگاهی جنسی و تمایلات قوی

تکاملی، انسان سرخ از بالاترین  نفس مکفی فراهم سازد. در میان نژادهای

 اخلاقیات جنسی برخوردار بود.

 تنظیم سکس در رابطه با ازدواج نشان دهندۀ موارد زیرین است: (913.6) 82:1.3

پیشرفت نسبی تمدن. تمدن به طور فزاینده طلب نموده است که  -1 (913.7) 82:1.4

 سکس در کانالهای مفید و مطابق رسوم اخلاقی ارضا شود.

مقدار تیرۀ آندی در هر مردم. در میان این گروهها طبیعت سکس  -2 (914.1) 2:1.58

 ترین ابراز فیزیکی و احساسی تبدیل شده است.هم به بالاترین و هم پایین

نژادهای سنگیک شهوت نرمال حیوانی داشتند، اما قوۀ تخیل یا  (914.2) 82:1.6

دادند. ی جنس مخالف نشان میقدردانی اندکی نسبت به زیبایی و جذابیت فیزیک

شود حتی در نژادهای بدوی امروزی عملاً غایب آنچه که جاذبۀ جنسی نامیده می



است. این مردمان غیرمختلط از یک غریزۀ قطعی زناشویی برخوردارند اما 

جاذبۀ کافی جنسی که مشکلات جدی ایجاد کند و نیازمند کنترل اجتماعی باشد 

 ندارند.

ریزۀ زناشویی یکی از نیروهای چیرۀ محرک فیزیکی موجودات غ (914.3) 82:1.7

بشری است. این یگانه احساسی است که تحت ظاهر فریبندۀ ارضای فردی انسان 

دهد که مسئولانه سعادت و تداوم خودخواه را طوری به طور مؤثر فریب می

 نژادی را بسیار فراتر از آسایش فردی و آزادی شخصی قرار دهد.

ازدواج، به عنوان یک نهاد، از شروع نخستین آن تا دوران امروز،  (4914.) 82:1.8

آورد. تکامل اجتماعیِ گرایش بیولوژیک برای تداوم خود را به تصویر درمی

تداوم نوع بشرِ در حال تکامل به وسیلۀ وجود این میل نژادیِ زناشویی قطعی 

شود. این میل زیاد شود، میل شدیدی که به طور سطحی جاذبۀ جنسی نامیده میمی

 —های مربوطه، احساسات، و کاربردها بیولوژیک برای همه قسم غریزه

 شود.کانون تحرک می —فیزیکی، عقلانی، اخلاقی، و اجتماعی 

ای سوق دهنده بود، اما اندوختۀ خوراک برای انسان بدوی انگیزه (914.5) 82:1.9

یاری اوقات میل شدید کند، بسهنگامی که تمدن خوراک فراوان را تضمین می

شود. شود و لذا پیوسته نیازمند مقررات اجتماعی میجنسی یک انگیزۀ غالب می

کند، اما از گیری را مهار میدر حیوانات خصلت تناوبی غریزی میل به جفت

آنجا که انسان به اندازۀ زیاد یک موجود خود کنترل کننده است، میل به سکس در 

ن رو برای جامعه ضروری است که کنترل نفس را مجموع تناوبی نیست. از ای

 به فرد تحمیل کند.

روی هیچ احساس یا وسوسۀ بشری، هنگامی که مهار ناشده و زیاده (914.6) 82:1.10

تواند به اندازۀ این میل نیرومند جنسی موجب زیان و اندوه فراوان شده باشد، نمی

، آزمون بزرگ واقعیت هر شود. تسلیم هوشمندانۀ این وسوسه به مقررات جامعه

تمدن است. کنترل خود، کنترل خودِ بیشتر و بیشتر، مطالبۀ پیوسته فزایندۀ بشریتِ 

در حال پیشروی است. اختفا، عدم صداقت، و ریاکاری ممکن است مشکلات 

 برد.کند، و اخلاقیات را نیز پیش نمیجنسی را بپوشاند، اما راه حل فراهم نمی

 دهتابوهای محدود کنن -2



ً تاریخ کنترل جنسی از طریق فشار  (914.7) 82:2.1 داستان تکامل ازدواج صرفا

محدودیتهای اجتماعی، مذهبی، و مدنی است. طبیعت به سختی افراد را به رسمیت 

شناسد؛ و از به اصطلاح اخلاقیات نیز شناختی ندارد؛ آن فقط و به طور می

نده روی انحصاری به تولید مثل انواع علاقمند است. طبیعت به طور تحمیل کن

تفاوت حل مشکلات ناشی شده را ای بیورزد اما به گونهتولید مثل اصرار می

گذارد، و بدین ترتیب یک مشکل پیوسته موجود و عمده برای جامعه باقی می

کند. این تضاد اجتماعی عبارت است از جنگ برای نوع بشر تکاملی ایجاد می

 ال تکامل.پایان میان غرایز بنیادین و اخلاقیات در حبی

در میان نژادهای اولیه مقررات اندکی برای روابط جنسها وجود  (914.8) 82:2.2

داشت، و یا این که هیچ مقرراتی وجود نداشت. به دلیل این جواز جنسی، هیچ 

فحشایی وجود نداشت. امروزه، پیگمیها و سایر گروههای عقب مانده از هیچ نهاد 

ین مردمان رسوم سادۀ زناشویی را که به ازدواجی برخوردار نیستند. مطالعۀ ا

سازد. اما کلیۀ مردمان دوران شود آشکار میوسیلۀ نژادهای بدوی پیروی می

باستان همیشه باید در پرتو شاخصهای اخلاقی آداب و رسوم ایام خود مورد 

 مطالعه و قضاوت قرار گیرند.

بهتر از میزان بربریت  با این وجود، رابطۀ آزاد عشقی هرگز موقعیتی (915.1) 82:2.3

شروع به شکل  ای که گروههای اجتماعیمحض نداشته است. درست در لحظه

گرفتن کردند، آداب و رسوم ازدواج و محدودیتهای زناشویی شروع به پیدایش 

نمودند. بدین ترتیب زناشویی با عبور از تغییر و تحولات فراوان از یک وضعیت 

ستانداردهای قرن بیستمیِ محدودیت نسبتاً کامل تقریباً جواز کامل برای سکس به ا

 جنسی پیشرفت کرده است.

ای، آداب و رسوم و تابوهای ترین مراحل توسعۀ قبیلهدر آغازین (915.2) 82:2.4

داشتند. این امر محدود کننده بسیار بدوی بودند، اما جنسها را از هم دور نگاه می

امل طولانی ازدواج و خانه شروع برای آرامش، نظم، و صنعت مطلوب بود؛ و تک

آلات، و رسوم مذهبی در این تابوهای شده بود. منشأ سنتهای جنسیِ لباس، زینت

اولیه است که دامنۀ آزادیهای جنسی را تعریف نمود و بدین ترتیب سرانجام مفاهیم 

پلیدی، جرم، و گناه را به وجود آورد. اما مدتها رسم بر این بود که تمامی مقررات 

 سی در اوج روزهای جشن و سرور، به ویژه در ایام بهار، به تعلیق درآیند.جن



تری نسبت به مردان قرار زنان همیشه تحت تابوهای محدود کننده (915.3) 82:2.5

اند. آداب و رسوم اولیه همان درجه از آزادی جنسی را به زنان ازدواج داشته

اند که به شوهران خود م بودهداد که به مردان، اما زنان همیشه ملزنکرده می

وفادار بمانند. ازدواج بدوی آزادیهای جنسی مرد را به اندازۀ زیاد کاهش نداد، 

اما آزادی عمل جنسی را برای زن هر چه بیشتر منع کرد. زنان مزدوج همیشه 

اند که آنان را به عنوان یک طبقۀ جداگانه تفکیک کرده است، دارای نشانهایی بوده

 ها.مو، لباس، حجاب، انزوا، زیورآلات، و حلقه نظیر آرایش

 آداب و رسوم اولیۀ ازدواج -3

ازدواج پاسخ نهادینۀ ارگانیسم اجتماعی به کشش پیوسته موجود  (915.4) 82:3.1

باشد. زناشویی می —تکثیر خود  —وقفۀ انسان به تولید مثل بیولوژیکیِ میل بی

که جامعه از ساده به پیچیده تکامل در همه جای دنیا طبیعی است، و به تدریج 

یافت، آداب و رسوم زناشویی نیز مطابق آن تکامل پیدا نمود: پیدایش نهاد ازدواج. 

در هر جا که تکامل اجتماعی تا سطح پیدایش آداب و رسوم پیش رفته است، 

 ازدواج به عنوان یک نهاد در حال تکامل یافت خواهد شد.

بارز از ازدواج وجود داشته است و همواره وجود همیشه دو حیطۀ  (915.5) 82:3.2

های بیرونی زناشویی را تنظیم خواهد داشت: آداب و رسوم، قوانینی که جنبه

کنند، و دیگری روابط سرّی و شخصی مردان و زنان. فرد همیشه در برابر می

شود سرکش بوده است؛ و این دلیل مقررات جنسی که به وسیلۀ جامعه تحمیل می

کل طولانی جنسی است: حفظِ خود فردی است، اما به وسیلۀ گروه به انجام این مش

 آید.رسد؛ تداومِ خود اجتماعی است، اما به وسیلۀ تحرک فردی به دست میمی

هنگامی که آداب و رسوم مورد احترام واقع شوند، برای مهار و کنترل  (915.6) 82:3.3

میل جنسی از نیروی مکفی برخوردارند، همانطور که در میان تمامی نژادها 

نشان داده شده است. استانداردهای ازدواج همیشه یک نشانگر حقیقیِ نیروی 

داب و رسوم اند. اما آجاری آداب و رسوم و استحکام کارای دولت مدنی بوده

ای از مقررات ناهماهنگ و بدوی بودند. پدر و جنسی و زناشویی اولیه مجموعه

مادر، فرزندان، خویشاوندان، و جامعه همگی در مقررات ازدواج منافع متضاد 

داشتند. اما به رغم تمامی اینها، آن نژادهایی که ازدواج را ستوده شمرده و به کار 

 لاتر تکامل یافتند و در ارقام فزاینده بقا یافتند.بردند، طبیعتاً به سطوح بامی



در دوران باستان ازدواج بهای موقعیت اجتماعی بود؛ داشتن یک  (915.7) 82:3.4

همسر یک نشان تشخّص بود. انسان بدوی به روز عروسی خود به عنوان نشان 

نگریست. در روزگاری به ازدواج به عنوان ورودش به مسئولیت و مردانگی می

شد. در دورۀ دیگر به عنوان یک تعهد مذهبی، و باز ک وظیفۀ اجتماعی نگاه میی

در دورۀ دیگر به عنوان یک الزام سیاسی برای فراهم ساختن شهروندان برای 

 کشور.

بسیاری از قبایل اولیه انجام شاهکارهای دزدی را به عنوان شرط  (916.1) 82:3.5

بعد مسابقات ورزشی و بازیهای رقابتی دانستند. مردمان دوران ازدواج لازم می

را جانشین این غارتهای غافلگیرانه کردند. به برندگان این مسابقات اولین جایزه 

شد. در میان شکارچیان سر، یک فرد داده می —گزینش عروسان فصل  —

توانست ازدواج کند تا این که حداقل دارای یک سر شود، گر چه چنین جوان نمی

ی اوقات قابل خرید بودند. به تدریج که خریدن همسران تقلیل هایی گاهجمجمه

یافت، آنها به مسابقات حل معما رو آوردند، رسمی که هنوز در میان بسیاری از 

 گروههای انسان سیاه تداوم دارد.

با پیشرفت تمدن، برخی قبایل آزمونهای شدید پایداری مرد را برای  (916.2) 82:3.6

قرار دادند. آنها بدین گونه قادر بودند مردان برگزیدۀ خود ازدواج در دستان زنان 

را مورد التفات قرار دهند. این آزمونهای ازدواج شامل مهارت در شکار، 

جنگیدن، و توان فراهم کردن برای یک خانواده بودند. داماد مدتها ملزم بود که 

کار کند و حداقل برای یک سال به خانوادۀ عروس وارد شده و در آنجا زندگی و 

 باشد.ثابت نماید که لایق همسری است که به دنبال وی می

صلاحیتهای یک همسر، توان وی برای انجام کار سخت و زادن  (916.3) 82:3.7

فرزندان بود. او ملزم بود یک مقدار مشخص از کار کشاورزی را در ظرف یک 

آورد، دنیا میزمان معین به انجام رساند. و اگر پیش از ازدواج یک فرزند به 

 دار شدن او بدین گونه تضمین شده بود.بسیار ارزشمندتر بود؛ توان بچه

این واقعیت که مردمان دوران باستان عدم ازدواج را به عنوان مایۀ  (916.4) 82:3.8

سازد، زیرا که نگریستند، منشأ ازدواج کودکان را روشن میننگ یا حتی گناه می

ر چه زودتر بهتر. این همچنین یک اعتقاد کلی بود فرد بایستی ازدواج کند، و ه

توانند به سرزمین ارواح وارد شوند، و این یک که اشخاص ازدواج نکرده نمی



انگیزۀ بیشتر برای ازدواج کودکان حتی در لحظۀ تولد و گاهی اوقات پیش از 

تولد بود، که مشروط به سکس بود. مردم دوران باستان اعتقاد داشتند که حتی 

شدند تا های اولیۀ ازدواج به کار گرفته میدگان نیز باید مزدوج باشند. واسطهمر

داد که برای ازدواج افراد مرده مذاکره کنند. یک پدر یا مادر ترتیب این را می

ها ازدواج یک پسر مرده را با یک دختر مردۀ خانوادۀ دیگر به مورد این واسطه

 اجرا درآورد.

مردمان دوران بعد، بلوغ، سن متداول ازدواج بود. اما این در میان  (916.5) 82:3.9

در نسبت مستقیم با پیشرفت تمدن پیش رفته است. در اوان تکامل اجتماعی احکام 

خاص و مجرد ماندن مردان و زنان، هر دو، به وجود آمدند. آنها به وسیلۀ افرادی 

 د.که کم و بیش فاقد میل نرمال جنسی بودند آغاز شده و حفظ شدن

دادند درست پیش از این که عروس به بسیاری از قبایل اجازه می (916.6) 82:3.10

شوهرش داده شود اعضای گروه حاکم با او روابط جنسی داشته باشند. هر یک 

دادند، و این منشأ رسم هدیۀ عروسی دادن بود. ای میاز این مردان به دختر هدیه

یک زن جوان مهریۀ خود را در اثر رفت که در میان برخی گروهها انتظار می

شایستگی به دست آورد، که عبارت بود از هدایایی که در پاداش سرویس جنسی 

 او در سالن نمایش عروس دریافت شده بود.

تر در برخی قبایل مردان جوان را به ازدواج زنان بیوه و زنان مسن (916.7) 82:3.11

دادند با شدند، به آنان اجازه میوه میآوردند و سپس هنگامی که متعاقباً خود بیمی

کردند دختران جوان ازدواج کنند، و بدین ترتیب به گفتۀ خود اطمینان حاصل می

کردند که در صورتی که دو که پدر و مادر، هر دو، نادان نباشند. آنها تصور می

ی شود. قبایل دیگر زناشویی را به گروههاجوان اجازه یابند ازدواج کنند چنین می

کردند. محدودیت ازدواج برای گروههای سنی مشخص بود سِنی مشابه محدود می

های زنای با محارم شد. )در هند حتی اکنون هیچ محدودیت که در ابتدا منشأ ایده

 سنی برای ازدواج وجود ندارد.(

تحت سنتهای اجتماعی مشخص بیوگی به اندازۀ زیاد مورد ترس واقع  (916.8) 82:3.12

یافتند در گورهای شوهران خود دست ند یا اجازه میشدها یا کشته مییوهشد. بمی

شد که آنها به همراه همسران خود به به خودکشی زنند، زیرا چنین پنداشته می

روند. بیوۀ به جا مانده تقریباً بدون استثنا برای مرگ شوهرش سرزمین ارواح می



سوزاندند. اگر یک زنده زنده میگرفت. برخی قبایل آنها را مورد ملامت قرار می

داد، زندگی او یک عزاداری مداوم و یک محدودیت بیوه به زندگی ادامه می

 غیرقابل تحمل اجتماعی بود، زیرا ازدواج مجدد به طور کلی مورد پذیرش نبود.

در روزگاران باستان انجام بسیاری از کارها که اکنون غیراخلاقی  (917.1) 82:3.13

گرفتند. همسران بدوی مکرراً به روابط مورد تشویق قرار می شوندتلقی می

کردند. نجابت برای دختران یک نامشروع شوهران خود با زنان دیگر مباهات می

مانع بزرگ برای ازدواج بود. داشتن یک فرزند پیش از ازدواج مورد دلخواه 

زیرا مرد  داد،بودن یک دختر را به عنوان یک همسر به اندازۀ زیاد افزایش می

 کرد.از داشتن یک یار زایا اطمینان حاصل می

شمردند تا این بسیاری از قبایل بدوی ازدواج آزمایشی را مجاز می (917.2) 82:3.14

رسید. در میان که زن حامله شود، آنگاه مراسم معمول ازدواج به انجام می

شد. متولد مییافت تا این که فرزند اول گروههای دیگر جشن ازدواج انجام نمی

شد، و ازدواج بایست به وسیلۀ والدین خود بازخرید میاگر یک زن نازا بود، می

 طلبید که هر زوجی صاحب فرزند شود.گشت. آداب و رسوم چنین میباطل می

این ازدواجهای بدوی آزمایشی از کلیۀ اشکال رسمی بری بودند؛ آنها  (917.3) 82:3.15

وری بودند. طرفین قرارداد ازدواج درست به محض صرفاً آزمایشات صادقانۀ بار

کردند. هنگامی که زوجهای امروزی با تحقق باروری به طور دائم ازدواج می

زنند که در صورت عدم رضایت کامل از این زمینۀ فکری دست به ازدواج می

توانند به آسانی طلاق گیرند، در واقع به یک شکل از زندگی زناشویی خود می

تر از وضعیت شوند و این ازدواجی است که بسیار پایینزمایشی وارد میازدواج آ

 باشد.ماجراجوییهای صادقانۀ نیاکان کمتر متمدن آنها می

 ازدواج تحت آداب و رسوم مالکیت -4

ازدواج همیشه به طور تنگاتنگ با مالکیت و مذهب، هر دو، مرتبط  (917.4) 82:4.1

 زدواج و مذهب، اخلاقی کننده بوده است.بوده است. مالکیت، تثبیت کنندۀ ا

ازدواج بدوی یک سرمایه گذاری، یک معاملۀ اقتصادی بود. آن بیشتر  (917.5) 82:4.2

ها برای منفعت و آسایش گرانه. قدیمییک امر تجارتی بود تا یک کار عشوه

کردند؛ لذا ازدواجهای آنان به وسیلۀ گروه، والدین آنها و گروهی ازدواج می



شدند. و این که آداب و رسوم ریزی شده و ترتیب داده میترها، برنامهبزرگ

شود مالکیت در تثبیت نهاد ازدواج مؤثر بود به وسیلۀ این واقعیت نشان داده می

 تر بود.که ازدواج در میان قبایل اولیه نسبت به بسیاری مردمان امروزی بادوام

الکیت خصوصی پذیرش بیشتری در به تدریج که تمدن پیش رفت و م (917.6) 82:4.3

آداب و رسوم به دست آورد، دزدی جرم بزرگی شد. زنا به عنوان یک شکلی از 

دزدی، زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت شوهر، شناخته شد. از این رو آن به طور 

مشخص در مجموعه قوانین و آداب و رسوم پیشین ذکر نشده است. زن به عنوان 

نمود زندگی را آغاز یت وی را به شوهرش منتقل میدارایی پدرش که سند مالک

کرد، و تمامی روابط قانونی جنسی از این حقوقِ از پیش موجودِ مالکیت می

کند؛ سرچشمه یافت. عهد عتیق به عنوان شکلی از دارایی با زنان برخورد می

دهد. مرد حق داشت همسر خویش را به یک قرآن حقیر بودن آنان را آموزش می

 یا میهمان قرض دهد، و این رسم هنوز در میان برخی مردمان وجود دارد.دوست 

حسادت جنسیِ امروزی ذاتی نیست؛ آن محصولی از آداب و رسوم  (917.7) 82:4.4

در حال تکامل است. انسان بدوی برای زن خویش غیور نبود؛ او صرفاً از دارایی 

ی جنسی شدیدتر نسبت کرد. دلیل قرار دادن زن تحت حسابرسخویش پاسداری می

کشانید. به شوهر این بود که خیانت زناشویی وی پای ارث و میراث را به میان می

شد. در ابتدا فقط زن در اوایل پیشروی تمدن، فرزند نامشروع دچار بدنامی می

شد؛ بعدها، آداب و رسوم تنبیه شریک وی را نیز مقرر داشت، برای زنا تنبیه می

شوهرِ مورد اهانت واقع شده یا پدر حامی برای کشتن مرد  و برای ادوار طولانی

متجاوز از حق کامل برخوردار بود. مردمان امروزی این آداب و رسوم را که 

شمارند حفظ جرمهای موسوم به حفظ آبرو را تحت قانون نگاشته نشده مجاز می

 اند.کرده

و رسومِ مالکیت بود، ای از آداب چون منشأ تابوی نجابت در مرحله (917.8) 82:4.5

شد، اما به دختران ازدواج نکرده صدق در ابتدا شامل حال زنان ازدواج کرده می

ً توسط پدر مطالبه مینمی شد تا خواستگار. کرد. در سالهای بعد، نجابت عمدتا

آورد. او بهای بالاتری می —یک دختر باکره برای پدر یک سرمایۀ تجاری بود 

تر مورد مطالبه قرار گرفت، مرسوم شد که به پدر مبلغی به تدریج که نجابت بیش

به عنوان بهای عروس در به رسمیت شناختن کار پرورش صحیح یک عروس 

پاکدامن برای شوهر آینده پرداخت شود. این ایدۀ پاکدامنی دختر، هنگامی که به 



ران یکباره آغاز گردید، چنان در میان نژادها پا گرفت که عملاً مرسوم شد که دخت

کردند که در بکارت آنها اطمینان محبوس شوند، در واقع آنها را سالها زندانی می

حاصل شود. و بدین ترتیب شاخصها و آزمایشات جدیدتر بکارت به طور 

ای روسپیان گردید. آنها عروسان مردود شده اتوماتیک منشأ پیدایش طبقات حرفه

 بردند.دن آنان پی میبودند، آن زنانی که مادر دامادها به باکره نبو

 درون همسری و برون همسری -5

در همان اوان انسان بدوی مشاهده نمود که اختلاط نژادی کیفیت نسل  (918.1) 82:5.1

دهد. اینطور نبود که زاد و ولد با هم طبقۀ خود همیشه بد بود، بعد را بهبود می

بلکه با خارج از طبقۀ خود همیشه نسبتاً بهتر بود. از این رو آداب و رسوم به 

جر شد. این امر مورد محدود ساختن روابط جنسی در میان خویشان نزدیک من

پذیرش واقع شده بود که زاد و ولد با خارج از طبقۀ خود فرصت انتخابی را برای 

دهد. افراد زاد و ولد کرده دگرگونی تکاملی و پیشرفت به اندازۀ زیاد افزایش می

تر بودند و در یک دنیای متخاصم توان با خارج از طبقات خودی همه فن حریف

تند. انسانهای زاد و ولد کرده با طبقات خودی، به همراه بیشتری برای بقا داش

آداب و رسوم خود، به تدریج ناپدید شدند. این تماماً یک رخداد تدریجی بود؛ انسان 

کرد. اما مردمان پیشرو بدوی پیرامون این مشکلات به طور آگاهانه استدلال نمی

ه ضعف کلی گاهی کردند، و آنها همچنین مشاهده کردند کدوران بعد چنین می

 شود.اوقات از زاد و ولد بیش از حد با طبقات خودی ناشی می

در حالی که زاد و ولد در درون تیرۀ خوب گاهی اوقات به بنای قبایل  (918.2) 82:5.2

شد، موارد چشمگیرِ نتایج بدِ زاد و ولد در میان افراد ناقص ارثی قوی منجر می

داد، با این نتیجه که آداب ه تحت تأثیر قرار میاذهان انسانها را به طور قانع کنند

و رسوم در حال پیشرفت تابوهایی را بر ضد تمامی ازدواجها در میان خویشان 

 کرد.نزدیک به طور فزاینده ایجاد می

مذهب برای مدتی طولانی یک مانع مؤثر بر علیه ازدواج با خارجیها  (918.3) 82:5.3

کیشان را ممنوع ذهبی ازدواج با غیر همبوده است. بسیاری از آموزشهای م

اند. زن معمولاً به رسم ازدواجِ با خودیها با نظر موافق نگریسته است؛ مرد کرده

طبقۀ خود را مطلوب دانسته است. دارایی همیشه روی ازدواج با خارج از هم

ازدواج تأثیر داشته است، و گاهی اوقات در تلاش برای حفظ دارایی در درون 



اند شوهرانی در اند و زنان را ناچار ساختهله، آداب و رسوم به وجود آمدهیک قبی

درون قبایل پدرانشان برگزینند. احکامی از این نوع به افزایش فراوان ازدواج با 

خویشاوندان منجر گشتند. ازدواج با نزدیکان همچنین در تلاش برای حفظ اسرار 

کردند دانش صنعت ر سعی میشد. صنعتگران ماهصنعتگری به کار گرفته می

 خویش را در محدودۀ خانواده نگاه دارند.

گرفتند همیشه به هنگامی که گروههای برتر در انزوا قرار می (918.4) 82:5.4

کردند. نودیها برای بیش از یکصد و زناشویی با هم تباران خویش بازگشت می

دیکان بودند. آداب پنجاه هزار سال یکی از گروههای بزرگ ازدواج کننده با نز

العاده زیادی تحت تأثیر و رسوم ازدواج با نزدیکان در دوران بعد به اندازۀ فوق

سنن نژاد بنفش قرار داشت، و به موجب آن در ابتدا ازدواج بین برادر و خواهر 

النهرین، و در سرتاسر اجباری بود. و در دوران باستان در مصر، سوریه، بین

وسیلۀ آندیها اشغال شده بودند، ازدواج برادر و خواهر  سرزمینهایی که روزی به

عادی بود. مصریان در تلاش برای حفظ خالص نگاه داشتن خون خاندان سلطنت 

دادند، رسمی که حتی برای مدتی مدتها ازدواج برادر و خواهر را انجام می

ران النهرین، پیش از روزگاتر در ایران تداوم داشت. در میان مردم بینطولانی

ابراهیم، ازدواج با خویشاوندان نزدیک اجباری بود. پسر عموها و دختر عموها 

در قبال یکدیگر از حقوق ارجح ازدواج برخوردار بودند. ابراهیم خود با خواهر 

ناتنی خویش ازدواج نمود، اما این وصلتها تحت آداب و رسوم بعدی یهودیان جایز 

 نبودند.

ای خارج شدن از ازدواج برادر و خواهر تحت آداب اولین حرکت بر (919.1) 82:5.5

همسر با خود بزرگ بینی بر  -و رسوم چند همسری انجام پذیرفت، زیرا خواهر 

ای ازدواج با گشت. برخی آداب و رسوم قبیلههمسر یا همسران دیگر غالب می

ه داشتند کبیوۀ یک برادر فوت کرده را ممنوع ساختند اما برادر زنده را ملزم می

اش فرزند بیاورد. هیچ غریزۀ بیولوژیک بر علیه هر برای برادر رحلت کرده

ای از ازدواج با خودیها وجود ندارد؛ چنین محدودیتهایی یک امر کاملاً تابو درجه

 هستند.

ازدواج با غیر خودیها به این دلیل سرانجام غالب گشت که مطلوب  (919.2) 82:5.6

تضمین کنندۀ رهایی بیشتر از دست قوم و  مردان بود. گرفتن همسر در خارج

شود؛ لذا همانطور که عنصر خویشان بود. آشنایی زیاد موجب کوچک پنداری می



انتخاب فردی به تدریج بر زناشویی چیره شد، چنین رسم شد که شریک زندگی 

 از خارج از قبیله انتخاب گردد.

قبیله را قدغن ساختند؛ بسیاری قبایل در نهایت ازدواج در درون  (919.3) 82:5.7

دیگران زناشویی را به ازدواج با کاستهای مشخص محدود ساختند. منع ازدواج 

با یک زن از قبیلۀ خودی مشوق سنت دزدیدن زنان از قبایل همسایه گردید. بعدها 

شدند تا با خویشاوندی. در ازدواجها بیشتر مطابق با موقعیت اقلیمی تنظیم می

ها به روال امروزیِ ازدواج با خارجیها مراحل بسیاری تکامل ازدواج با خودی

وجود داشتند. حتی بعد از این که ازدواج با خودیها برای مردم عادی منع گردید، 

خان سالاران و پادشاهان به منظور متمرکز ساختن و خالص نگاه داشتن خون 

معمولاً سلطنتی اجازه یافتند با خویشاوندان نزدیک ازدواج کنند. آداب و رسوم 

 در امور جنسی برای حکمرانان مقتدر آزادی عمل مشخصی قائل شده است.

حضور مردمان آندیِ دوران بعد نقش مؤثری در افزایش تمایل  (919.4) 82:5.8

نژادهای سنگیک برای ازدواج با افراد خارج از قبایلشان داشت. اما ازدواج با 

ه گروههای همسایه یاد گرفتند خارج از خودیها امکان رایج شدن نداشت تا این ک

 با یکدیگر در صلح نسبی زندگی کنند.

ازدواج با خارجیها خود یک مروّج صلح بود. ازدواج بین قبایل  (919.5) 82:5.9

خصومتها را کاهش داد. ازدواج با خارجیها به هماهنگی قبایل و ائتلافات نظامی 

نمود؛ آن یک ملت ساز یانجامید. این امر غالب شد زیرا قدرت افزوده ایجاد م

بود. همچنین با افزایش ارتباطات بازرگانی، ازدواج با خارجیها بسیار طرفدار 

پیدا نمود. ماجراجویی و اکتشاف به بسط مرزهای ازدواج کمک نمود و باروری 

 فرهنگهای نژادی را به اندازۀ زیاد تسهیل ساخت.

توضیحِ آداب و رسوم نژادیِ  تناقضاتِ در غیر این صورت غیرقابل (919.6) 82:5.10

ازدواج عمدتاً به سبب این سنت ازدواج با خارجیها و با همسر دزدی همراه آن و 

باشند، و تمامی اینها به درآمیختن آداب و رسوم جداگانۀ خرید از قبایل خارجی می

ای انجامید. این امر که این تابوهای مربوط به ازدواج با خودیها جامعه قبیله

بودند، و نه بیولوژیک، به وسیلۀ تابوهای مربوط به ازدواج با  شناسانه

شود، و این امر بسیاری از درجات روابط با خویشاوندان به خوبی نشان داده می

 گرفت.قوم و خویشان و مواردی که نمایانگر هیچ رابطۀ خونی نبودند را در بر می



 اختلاطهای نژادی -6

الصی در کرۀ زمین وجود ندارد. مردمان رنگین امروزه هیچ نژاد خ (919.7) 82:6.1

پیشین و آغازین فقط دو نژاد نماینده دارند که هنوز در کرۀ زمین باقی هستند، 

انسان زرد و انسان سیاه؛ و حتی این دو نژاد نیز کمابیش با مردمان منقرض 

ی آبی اند. در حالی که نژاد موسوم به سفید عمدتاً از انسان باستانرنگین درآمیخته

سرچشمه یافته است، کم و بیش با تمامی نژادهای دیگر درآمیخته است، تقریباً 

 همانطور که انسان سرخ قارۀ آمریکا درآمیخته است.

از میان شش نژاد رنگین سنگیک، سه تا اولیه و سه تا ثانویه بودند.  (919.8) 82:6.2

ت از سه مردمان از بسیاری جها —آبی، سرخ، و زرد  —اگر چه نژادهای اولیه 

ثانویه برتر بودند، باید به خاطر داشت که این نژادهای ثانویه از بسیاری 

های بهترشان، خصوصیات مطلوب برخوردار بودند که در صورت جذب تیره

 داد.ای بهبود میمردمان اولیه را به طور قابل ملاحظه

، “هادو رگه”، “نیمه کاستها”دیدگاه متعصبانۀ امروزی بر علیه  (920.1) 82:6.3

ً بین “ آمیخته تبارها”و  ناشی از آن است که اختلاطهای نژادی امروزه عمدتا

گیرد. همچنین هنگامی که های بسیار پست نژادهای مربوطه صورت میتیره

کنند، شما به فرزندان نامطلوب های منحط یک نژاد با یکدیگر ازدواج میتیره

 یابید.دست می

های ترین لایهژادهای امروزی یورنشیا بتوانند از مصیبت پستاگر ن (920.2) 82:6.4

های خراب، ضد اجتماعی، کودن، و مطرودشان رهایی یابند، مخالفت نمونه

اندکی با یک اختلاط نژادی محدود وجود خواهد داشت. و اگر چنین آمیزشهای 

مخالفت کمتری نژادی بتوانند میان بالاترین انواع چندین نژاد به وقوع پیوندند، باز 

 پذیرد.انجام می

های نوین و های برتر و نامشابه، راز آفرینش تیرهاختلاط تیره (920.3) 82:6.5

باشد. و این امر در رابطه با گیاهان، حیوانات، و موجودات بشری برومندتر می

افزاید. شود و بر باروری میکند. اختلاط نژادی موجب افزایش توان میصدق می

های متوسط یا برترِ مردمان گوناگون پتانسیل نوآوری را نژادیِ لایهآمیزشهای 

دهد، همانطور که در جمعیت کنونی ایالات متحدۀ به اندازۀ زیاد افزایش می



تر یا های پایینآمریکای شمالی نمایان است. هنگامی که چنین آمیزشهایی بین لایه

که توسط مردمان یابد، همانطور گیرد، خلاقیت کاهش میپست صورت می

 امروزی جنوب هند نمایان است.

آمیزش نژادی به ظهور ناگهانی خصوصیات نوین به اندازۀ زیاد کمک  (920.4) 82:6.6

های برتر باشد، آنگاه این ویژگیهای کند. و اگر این اختلاط دو نژاد، پیوند تیرهمی

 نوین نیز خصایص برتر خواهند بود.

های پست و منحط را ژادهای امروزی بار سنگین رگهتا وقتی که ن (920.5) 82:6.7

باشد، اما بیشترِ کنند، آمیزش نژادی در مقیاس بزرگ بسیار زیانبخش میحمل می

مخالفتها به چنین آزمایشاتی به دلیل تعصبات اجتماعی و فرهنگی است تا 

ها اغلب نسبت به های پست، دو رگهملاحظات بیولوژیک. حتی در بین تیره

نشان یک بهبود هستند. اختلاط نژادی به علت نقش ژنهای غالب به بهبود نیاکا

یابد. آمیزش نژادی احتمال وجود تعداد بیشتری از ژنهای چیرۀ انواع تمایل می

 دهد.مطلوب را در موجود دو رگه افزایش می

در یکصد سال گذشته اختلاط نژادی بیشتری نسبت به هزاران سال  (920.6) 82:6.8

آن در یورنشیا رخ داده است. خطر ناموزونیهای عظیم در نتیجۀ دو رگه پیش از 

دو ”آمیز بوده است. مشکلات اصلی های بشری به اندازۀ زیادی مبالغهکردن تیره

 به سبب تعصبات اجتماعی است.“ هارگه

نزیایی نسبتاً آزمایش پیتکایرن در مورد اختلاط نژادهای سفید و پلی (920.7) 82:6.9

های نژادی نسبتاً نزیایی از تیرهز آب درآمد، زیرا مردان سفید و زنان پلیخوب ا

خوبی بودند. اختلاط میان بالاترین انواع سفید، سرخ، و زرد فوراً موجب پیدایش 

شود. این سه مردمان به بسیاری ویژگیهای نوین و از نظر بیولوژیک مؤثر می

های سفید و سیاه به طور فوری نژادهای اولیۀ سنگیک تعلق دارند. آمیزش نژاد

سیاه نیز آنطور که  -آورد، و چنین اولاد سفید نتیجۀ چنان مطلوبی به بار نمی

تعصب اجتماعی و نژادی در پی ناخوشایند جلوه دادن آن است چنان نامطلوب 

سیاه، به رغم دون بودن  -نیستند. از نظر فیزیکی، چنین انسانهای دو رگۀ سفید 

 های عالی بشریت هستند.های دیگر، نمونهزمینه اندکشان در برخی



هنگامی که یک نژاد اولیۀ سنگیک با یک نژاد ثانویۀ سنگیک  (920.8) 82:6.10

یابد. ای بهبود میآمیزد، دومی به بهای هدر رفتن اولی به طور قابل ملاحظهدرمی

ه به چنین مساعدت فداکاران —در طی ادوار طولانی زمان  —و به میزان کم 

در بهتر ساختن گروههای ثانوی توسط نژادهای اولیه مخالفت جدی اندکی 

ها از تواند صورت گیرد. سنگیکهای ثانویه به لحاظ بیولوژیک از برخی جنبهمی

 نژادهای اولیه برتر بودند.

در نهایت، خطر واقعی موجودات بشری را باید در ازدیاد مهار ناشدۀ  (921.1) 82:6.11

منحط مردمان گوناگون متمدن جستجو نمود، تا در هر خطر  های پست وتیره

 ظاهری اختلاط نژادی.

 ]عرضه شده توسط رئیس سرافیمهای ساکن یورنشیا.[ (921.2) 82:6.12

 83مقالۀ 

 نهاد ازدواج

این شرح دوران آغازین نهاد ازدواج است. ازدواج از آمیزشهای هرزه  (922.1) 83:0.1

مداوماً  بند و بار عوام آغاز شده و با عبور از بسیاری تغییرات و تعدیلاتو بی

پیشرفت کرده است، حتی تا ظهور آن شاخصهای ازدواج که نهایتاً به تحقق پیوند 

ی با بالاترین مرتبت زوجها، پیوند یک مرد و یک زن انجامید، تا منزلگاه

 اجتماعی را بنا نهد.

ازدواج بارها مورد مخاطره قرار گرفته است، و آداب و رسوم ازدواج  (922.2) 83:0.2

از مالکیت و مذهب، هر دو، کمک شایانی دریافت نموده است. اما تأثیر واقعی 

کند این واقعیت ساده و که برای همیشه از ازدواج و خانوادۀ حاصله پاسداری می

ر زندگی نخواهند کرد، ذاتی بیولوژیکی است که مردان و زنان قطعاً بدون یکدیگ

 ترین انسانها.ترین انسانهای بربری باشند یا با فرهنگچه آنها بدوی

به دلیل تمایل شدید جنسی است که انسان خودخواه به سوی ساختن  (922.3) 83:0.3

شود. رابطۀ خودخواهانه چیزی بهتر از خویش نسبت به یک حیوان کشانیده می

ی مشخصی از فداکاری را به دنبال دارد و و خود ارضا کنندۀ جنسی پیامدها

پذیرش وظایف نوع دوستانه و مسئولیتهای بیشمار خانگی را که نژادها از آن نفع 

نماید. در اینجا سکس متمدن کنندۀ مورد اذعان قرار نگرفته و برند تضمین میمی



غیرقابل تصور انسان بدوی بوده است؛ زیرا همین نیروی محرکۀ سکس به طور 

دارد و سرانجام او را به دوست اتیک و به یقین انسان را به فکر کردن وا میاتوم

 کند.داشتن هدایت می

 ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی -1

ازدواج مکانیسم جامعه است که برای تنظیم و کنترل آن روابط متعدد  (922.4) 83:1.1

ده است. به شود طراحی شبشری که از واقعیت فیزیکی دو جنسیت ناشی می

 کند:عنوان یک چنین نهادی، ازدواج در دو جهت عمل می

 در تنظیم روابط شخصی جنسی. -1 (922.5) 83:1.2

در تنظیم انتقال مالکیت، وراثت، جانشینی، و نظم اجتماعی، که  -2 (922.6) 83:1.3

 باشد.تر و اولیۀ آن میاین یکی کارکرد قدیمی

یابد، خود یک تثبیت کنندۀ نهاد زدواج سرچشمه میخانواده، که از ا (922.7) 83:1.4

ازدواج و نیز آداب و رسوم مالکیت است. سایر عوامل مؤثر در تثبیت ازدواج، 

عزت نفس، غرور، جوانمردی، وظیفه شناسی، و اعتقادات راسخ مذهبی 

باشند. اما ضمن این که ممکن است ازدواجها در ملکوت مورد تأیید یا عدم می

شوند. خانوادۀ بشری یک نهاد مشخصاً گیرند، در بهشت انجام نمی تأیید قرار

باشد. ازدواج یک نهاد جامعه است، نه یک بخش انسانی، یک رخداد تکاملی می

از سازمان مذهبی. حقیقت دارد، مذهب باید به طور قدرتمند بر آن تأثیر بگذارد، 

 گیرد.اما نباید به طور انحصاری کنترل و تنظیم آن را به عهده 

ازدواج بدوی در درجۀ اول صنعتی بود، و حتی در دوران امروز نیز  (922.8) 83:1.5

اغلب یک امر اجتماعی یا تجارتی است. از طریق تأثیرِ درآمیختن تیرۀ آندی و 

در نتیجۀ آداب و رسوم تمدن پیشرو، ازدواج به کندی دارد دو طرفه، رمانتیک، 

شود. با این وجود، آل میاخلاقی، و حتی ایده پدرانه و مادرانه، شاعرانه، عاطفی،

در زناشویی بدوی، انتخاب و به اصطلاح عشق رمانتیک در کمترین حد قرار 

داشت. در طول دوران باستان زن و شوهر زیاد با هم نبودند؛ آنها حتی اغلب 

خوردند. اما در میان مردم باستان، عاطفۀ انسانی به اوقات غذا هم با همدیگر نمی

ندازۀ زیاد به جاذبۀ جنسی مرتبط نبود؛ آنها بیشتر به دلیل زندگی و کار با هم ا

 شدند.نسبت به یکدیگر علاقمند می



 خواستگاری و نامزدی -2

ریزی ازدواجهای بدوی همیشه به وسیلۀ والدین پسر و دختر برنامه (923.1) 83:2.1

ه وسیلۀ واسطۀ ازدواج شدند. مرحلۀ گذار بین این رسم و دوران انتخاب آزاد بمی

ای اشغال شد. این دلالان ازدواج در ابتدا آرایشگران و بعدها کاهنان یا دلال حرفه

بودند. ازدواج بدواً یک امر گروهی و سپس یک قضیۀ خانوادگی بود؛ فقط اخیراً 

 آن یک ماجرای فردی شده است.

دوران باستان زن  ازدواج بدوی از روی اجبار بود و نه جاذبه. در (923.2) 83:2.2

هیچ انزوای جنسی نداشت، فقط مطابق تلقینات آداب و رسوم از نظر جنسی پست 

بود. به تدریج که تجارت جای دستبرد زدن را گرفت، ازدواج از طریق قرارداد 

جای ازدواج از طریق اسارت را گرفت. برخی زنان در اسارت همدستی 

تر قبایل خود بگریزند. آنها ترجیح کردند تا بدین وسیله از تسلط مردان پیرمی

دادند به دستان مردان هم سن خود از قبیلۀ دیگر بیفتند. این فرار دروغین با می

دلدار، مرحلۀ گذار بین اسارت از طریق زور و خواستگاری متعاقب از طریق 

 دلربایی بود.

ن یک نوع اولیۀ مراسم عروسی، فرار ساختگی، یک نوع از تمری (923.3) 83:2.3

آور فرار با دلدار بود که روزگاری یک رسم رایج بود. بعدها، اسارت مضحکه

بخشی از مراسم معمول عروسی گشت. تظاهر یک دختر امروزی به مقاومت در 

، خاموش بودن نسبت به ازدواج، همگی آثار به جا مانده از رسوم “اسارت”برابر 

ی از رسوم باستانی پیشین است. حمل عروس به آن سوی درگاه یادآور تعداد

 است، که در زمرۀ سایرین، مربوط به روزگاران ربودن همسر است.

زن برای مدتهای طولانی برای تعیین سرنوشت خویش در ازدواج از  (923.4) 83:2.4

اند از طریق به کار تر همیشه قادر بودهآزادی کامل محروم بود، اما زنان باهوش

حدودیت احتراز کنند. مرد معمولاً در بردن زیرکانۀ ذکاوت خویش از این م

خواستگاری پیشگام بوده است، اما نه همیشه. زن گاهی اوقات به طور رسمی، 

نهد. و به تدریج با پیشرفت تمدن، و نیز به طور مخفیانه، در ازدواج پای پیش می

 اند.زنان در کلیۀ مراحل خواستگاری و ازدواج نقشی فزاینده داشته



هر فزاینده، رابطۀ عشقی، و انتخاب شخصی در دوران پیش از م (923.5) 83:2.5

ازدواج یک معاضدت آندی به نژادهای دنیا است. رابطۀ بین جنسها به طور 

مطلوب در حال تکامل است؛ بسیاری از مردمان در حال پیشرفت به تدریج مفاهیم 

ً ایده و مالکیت  تر فایدههای قدیمیآل جاذبۀ جنسها را جانشین آن انگیزهنسبتا

کنند. نیروی محرکۀ جنسی و احساسات عاطفی دارد جانشین محاسبات سرد می

 شود.در انتخاب شریک زندگی می

نامزدی در ابتدا برابر با ازدواج بود؛ و در میان مردمان دوران باستان  (923.6) 83:2.6

 روابط جنسی در طول مدت نامزدی عادی بود. در ایام اخیر برای مدت زمان بین

 نامزدی و ازدواج، مذهب یک تابوی جنسی ایجاد کرده است.

 خرید و مهریه -3

کردند که ها به عشق و قول و قرار اعتماد نداشتند؛ آنها فکر میقدیمی (923.7) 83:3.1

پیوندهای پایدار باید به وسیلۀ یک تضمین قابل لمس، مالکیت، ضمانت شوند. به 

ت یک گرو یا وثیقه در نظر گرفته این دلیل، قیمت خرید یک همسر به صور

شد. به شد که شوهر در صورت طلاق یا ترک همسر ملزم به پرداخت آن میمی

شد، بسیاری قبایل اجازه محض این که قیمت خرید یک عروس پرداخته می

دادند که نشان همسر روی او داغ زده شود. آفریقاییها هنوز همسران خود را می

ک همسر عشقی، یا همسر یک مرد سفید پوست را با کنند. آنها یخریداری می

 کنند، زیرا او هیچ ارزشی ندارد.یک گربه مقایسه می

نمایشات عروس فرصتی برای آراستن و پیراستن دختران برای نمایش  (924.1) 83:3.2

آورند. اما آنها عمومی بود، با این ایده که آنها قیمت بالاتری به عنوان همسر می

در میان قبایل بعد چنین همسری قابل انتقال  —شدند ت فروخته نمیهمچون حیوانا

ً یک معاملۀ پولیِ بری از عطوفت نبود؛ در  نبود. خرید وی نیز همیشه صرفا

خرید یک همسر سرویس برابر با پول نقد بود. اگر یک مردِ سوا از آن مطلوب 

ختر به فرزند توانست توسط پدر دتوانست بهای همسر خویش را بپردازد، مینمی

توانست ازدواج کند. و اگر یک مرد فقیر جویای خواندگی پذیرفته شود و سپس می

شد پرداخت توانست بهایی را که توسط پدر مشتاق مطالبه میهمسر بود و نمی

دادند که به تعدیل مطالبات او کند، ریش سفیدان اغلب پدر را تحت فشار قرار می

 زد.دختر با معشوق دست به فرار میشد، در غیر این صورت منجر می



با پیشرفت تمدن، پدران مایل نبودند به نظر آیند که دختران خود را  (924.2) 83:3.3

فروشند، و بدین ترتیب، ضمن ادامۀ پذیرش بهای خرید عروس، رسم دادن می

هدایای گرانبها به زوج را که حدوداً برابر با پول خرید بود، آغاز نمودند. و به 

 ال توقف بعدی پرداخت بهای عروس، این هدایا مهریۀ عروس شدند.دنب

ایدۀ مهریه این بود که فکر استقلال عروس را القا نماید، دوری جستن  (924.3) 83:3.4

توانست از دوران همسران برده و یاران متعلقه را حکایت نماید. یک مرد نمی

دهد. در میان برخی  دار را بدون پرداخت کامل مهریۀ او طلاقیک زن مهریه

شد، که اگر قبایل نزد والدین عروس و داماد، هر دو، یک ودیعۀ متقابل سپرده می

شد، در واقع یک کرد باید پرداخت میهر یک از طرفین دیگری را ترک می

التزام به ازدواج. در طول دورۀ گذار از خرید به مهریه، اگر زن خریداری 

تند؛ در غیر این صورت به خانوادۀ زن متعلق شد، فرزندان به پدر تعلق داشمی

 بودند.

 مراسم عروسی -4

مراسم عروسی از این واقعیت سرچشمه یافت که ازدواج در ابتدا یک  (924.4) 83:4.1

امر مربوط به جامعه بود، نه فقط اوج تصمیم دو فرد. زناشویی هم مربوط به 

 گروه و هم یک عملکرد شخصی بود.

، آیین مذهبی، و آداب و رسوم، تمامی زندگی مردم دوران باستان جادو (924.5) 83:4.2

را احاطه کرده بود، و ازدواج نیز یک استثنا نبود. با پیشرفت تمدن، به تدریج که 

تر مورد نگرش واقع شد، مراسم عروسی به طور فزاینده ازدواج به طور جدی

د، حتی همانطور که متظاهرانه گردید. ازدواج اولیه عاملی در منافع مالکیت بو

باشد، و لذا نیازمند یک مراسم قانونی بود، ضمن این که وضعیت امروزه می

ترین تبلیغ ممکن بود. انسان بدوی هیچ سند اجتماعی فرزندان آتی مستلزم گسترده

 بودند.و مدرکی نداشت؛ از این رو اشخاص بسیاری باید شاهد مراسم ازدواج می

راسم ازدواج بیشتر از نوع یک نامزدی بود، و فقط شامل در ابتدا م (924.6) 83:4.3

مطلع ساختن مردم از قصد زندگی با یکدیگر بود؛ بعداً شامل خوردن با هم به 

ً دختر خود را نزد شوهر  طور رسمی بود. در میان برخی قبایل والدین صرفا

آن پدر  بردند؛ در موارد دیگر، تنها مراسم، تبادل رسمی هدایا بود، که بعد ازمی



کرد. در میان بسیاری از مردمان خاور نزدیک عروس وی را به داماد تقدیم می

رسم بر این بود که ازدواج با مراسم رسمی به اجرا درآید، و با روابط جنسی 

تری را ابداع کامل گردد. انسان سرخ اولین انسانی بود که جشن عروسی مفصل

 نمود.

شد، و چون نازا بودن به ر مورد ترس واقع میفرزند بودن بسیابی (924.7) 83:4.4

شد، تلاش برای تضمین باروری همچنین به مرتبط دسیسۀ ارواح نسبت داده می

ساختن ازدواج به مراسم جادویی یا آیین مذهبی مشخص منجر شد. و در این تلاش 

های بسیاری به کار گرفته برای تضمین یک ازدواج شادمان و بارور طلسم

های تولد گرفتند تا از ستارهتی طالع بینان مورد مشورت قرار میشدند. حمی

طرفین قرارداد اطمینان حاصل شود. روزگاری قربانی انسانی یک جنبۀ ثابت 

 ها در میان مردم ثروتمند بود.کلیۀ عروسی

شدند، پنجشنبه از همه بیشتر مورد توجه روزهای خجسته دنبال می (925.1) 83:4.5

العاده هایی که در ماه کامل جشن گرفته شوند فوقشد عروسیبود، و تصور می

سعادتمند هستند. این رسم بسیاری از مردمان خاور نزدیک بود که روی تازه 

بایست عروس و تازه داماد دانۀ گندم بریزند. این یک آیین جادویی بود که می

ج استفاده باروری را تضمین نماید. برخی مردمان شرقی برای این مقصود از برن

 کردند.می

آتش و آب همیشه به عنوان بهترین وسیلۀ مقاومت در برابر اشباح و  (925.2) 83:4.6

شدند. از این رو محرابهای آتش و شمعهای روشن، و ارواح خبیث انگاشته می

خوردند. ها به چشم مینیز افشاندن آب مقدس برای غسل تعمید معمولاً در عروسی

سوم بود که یک روز قلابی عروسی تعیین شود و سپس برای مدتی طولانی مر

به طور ناگهانی مراسم به تعویق انداخته شود، طوری که اشباح و ارواح گمراه 

 شوند.

دست انداختن تازه عروس و تازه داماد و شوخی با آنهایی که به ماه  (925.3) 83:4.7

شد بهتر رفتند همگی یادگار آن روزگاران دوری است که تصور میعسل می

زده به نظر رسید تا از برانگیختن حسادت است در نظر ارواح بدبخت و محنت

شد لازم میآنها اجتناب شود. پوشیدن روبند عروسی یادگار ایامی است که تصور 

است عروس را با لباس مبدل پنهان نمود تا اشباح او را نشناسند و نیز این که 



زیبایی او از دید ارواح سوا از آن بدخواه و حسود مخفی بماند. پاهای عروس 

هرگز نباید درست پیش از مراسم زمین را لمس کنند. حتی در قرن بیستم هنوز 

از پای پلکان کالسکه تا محراب کلیسا  تحت آداب و رسوم مسیحی مرسوم است که

 فرش گسترده شود.

ترین اشکال مراسم عروسی این بود که یک کاهن تخت یکی از قدیمی (925.4) 83:4.8

خواب عروسی را برکت دهد تا از باروری پیوند زناشویی اطمینان حاصل شود. 

شد. نجام میاین کار مدتها پیش از این که هر آیین رسمی عروسی بنا نهاده شود ا

در طول این دوره از تکامل آداب و رسوم ازدواج از میهمانان عروسی انتظار 

رفت در هنگام شب از اتاق خواب گزارش تهیه کنند، و بدین ترتیب کامل شدن می

 ازدواج را رسماً گواهی دهند.

عنصر شانس، این که به رغم تمامی آزمایشات پیش از ازدواج، برخی  (925.5) 83:4.9

آمد، سبب شد انسان بدوی در برابر شکست ازدواج ز ازدواجها بد از آب در میا

جویای بیمۀ ایمنی شود؛ منجر شد که او به دنبال کاهنان و جادو برود. و این 

های امروزی کلیسایی انجامید. اما برای مدتی طولانی جنبش مستقیماً به عروسی

و بعد  —یمات والدین قرارداد ازدواج به طور کلی به عنوان آنچه که شامل تصم

شد، در حالی که برای پانصد سال گذشته نهاد مذهبی و بود شناخته می —زوج 

اند و اکنون حکم ازدواج را صادر دولت صلاحیت حقوقی آن را به عهده گرفته

 کنند.می

 ازدواجهای جمعی -5

قبیله تعلق داشتند.  در تاریخ اولیۀ ازدواج زنان ازدواج نکرده به مردان (925.6) 83:5.1

بعدها، یک زن در یک زمان فقط یک شوهر داشت. این رسمِ یک مرد در یک 

بند و باری جنسی عوام بود. در حالی که زمان اولین گام برای دور شدن از بی

توانست این روابط موقت را برای هر زن فقط یک مرد مجاز بود، شوهر وی می

وندهایی که تحت قواعد سست قرار داشتند مطابق میل خود قطع کند. اما این پی

اولین گام به سوی زندگی دو نفره در تمایز با زندگی چند نفره بودند. در این 

 مرحله از تکامل ازدواج فرزندان معمولاً به مادر تعلق داشتند.



گام بعدی در تکامل زناشویی ازدواج گروهی بود. این فاز اشتراکی  (925.7) 83:5.2

پیوست زیرا آداب و رسوم ر ظهور زندگی خانوادگی به وقوع میازدواج باید د

ازدواج هنوز آنقدر مستحکم نبودند که پیوندهای دوتایی را دائمی سازند. ازدواج 

خواهران و برادران به این گروه تعلق داشت؛ پنج برادر از یک خانواده با پنج 

ا اشکال ناپایدارتر کردند. در سراسر دنیخواهر از یک خانوادۀ دیگر ازدواج می

ازدواج اشتراکی به تدریج به انواع گوناگون ازدواج گروهی تکامل یافت. و این 

شدند. زندگی ای تنظیم میپیوندهای گروهی عمدتاً به وسیلۀ آداب و رسوم قبیله

خانوادگی به کندی و با قطعیت توسعه یافت، زیرا قواعد سکس و ازدواج از 

 نمود.تری از فرزندان به بقای خود قبیله کمک میطریق تضمین بقای تعداد بیش

 —ازدواجهای گروهی پیش از رسوم در حال ظهور چند همسری  (926.1) 83:5.3

تر به تدریج از میان رفتند. اما در میان قبایل پیشرفته —چند زنی و چند شوهری 

حدود ها و زنان ثروتمند مچند شوهری هیچگاه عمومیت نیافت، و معمولاً به ملکه

شد. علاوه بر آن، این کار معمولاً یک امر خانوادگی بود، یک زن برای چند می

برادر. محدودیت کاستها و محدودیتهای اقتصادی گاهی اوقات این را ضروری 

ساخت که چند مرد خود را به یک زن قانع سازند. حتی در آن هنگام، زن فقط می

مربوط به اعقاب “ موهایع”کرد، و دیگران به صورت با یکی ازدواج می

 گرفتند.مشترک به طور سطحی مورد مدارا قرار می

به وجود ”ساخت به منظور سنت یهودی که یک مرد را ملزم می (926.2) 83:5.4

با بیوۀ برادر فوت کردۀ خود ازدواج کند، رسم “ آوردن زاد و رود برای برادرش

نی بود که ازدواج بیشتر یک بیش از نیمی از دنیای باستان بود. این یادگارِ زما

 امر خانوادگی بود تا این که یک پیوند فردی باشد.

سنت چند زنی در زمانهای گوناگون چهار نوع همسر را به رسمیت  (926.3) 83:5.5

 شناخت:می

 همسران رسمی یا قانونی. -1 (926.4) 83:5.6

 همسران متعلق به عاطفه و اجازه. -2 (926.5) 83:5.7

 ای، قراردادی.همسران صیغه -3 (6926.) 83:5.8



 همسران برده. -4 (926.7) 83:5.9

چند زنی حقیقی، که مطابق آن تمامی زنان از مرتبت یکسان  (926.8) 83:5.10

برخوردار باشند، و تمامی فرزندان برابر باشند بسیار نادر بوده است. معمولاً 

خانه حاکم بود. مراسم  ترین یار، برحتی با ازدواجهای جمعی، زن اصلی، پرارج

شد، و فقط فرزندان چنین همسرِ تشریفاتی عروسی فقط برای او برگزار می

توانستند از ارث برخوردار شوند، مگر با ای میخریداری شده یا دارای مهریه

 ترین همسر.قرار خاص با پرارج

عمولاً همسر پرارج لزوماً همسر محبوب نبود؛ در دوران باستان م (926.9) 83:5.11

نبود. همسر محبوب، یا معشوقه، تا پیش از پیشرفت قابل ملاحظۀ نژادها پدیدار 

 نگشت، به ویژه بعد از اختلاط قبایل تکاملی با نودیها و آدمیان.

آداب و  —یک همسر برخودار از مرتبت قانونی  —همسر تابو  (926.10) 83:5.12

توانست و رسوم یک مرد میای را به وجود آورد. تحت این آداب رسوم زن صیغه

ای روابط توانست با هر تعداد از زنان صیغهفقط یک زن داشته باشد، اما می

جنسی داشته باشد. صیغه سنگ پرش به سوی تک همسری، اولین حرکت برای 

ها ها، و چینیای یهودیان، رومیدوری از چند زنی صادقانه بود. زنان صیغه

، همانطور که میان یهودیان مرسوم بود، به اغلب کنیزان همسر بودند. بعدها

همسر قانونی به صورت مادر کلیۀ فرزندانی که برای شوهر متولد شده بودند 

 شد.نگاه می

تابوهای قدیمی پیرامون روابط جنسی با یک همسر باردار یا شیرده  (926.11) 83:5.13

ایمان مکرر به اندازۀ زیاد موجب شکوفایی چند زنی شد. زنان بدوی به دلیل ز

شدند. )این همسران گرانبار فقط به که با کار سخت توأم بود خیلی زود پیر می

خاطر این واقعیت توانستند زنده بمانند که هنگامی که با بچه سنگین نبودند، ماهی 

شد شدند.( چنین همسری اغلب از زایمان خسته مییک هفته در انزوا گذاشته می

سر دوم و جوانتری بگیرد، همسری که بتواند در کرد همو از شوهرش تقاضا می

زایمان و کار خانگی یاری رساند. از این رو همسران جدید معمولاً با شادمانی 

شدند؛ هیچ چیز در ردیف حسادت جنسی تر واقع میمورد خوشامد همسران قدیمی

 وجود نداشت.



شد. آنها محدود می تعداد همسران فقط به واسطۀ توان مرد در تأمین (926.12) 83:5.14

خواستند، و چون مرگ و میر مردان ثروتمند و توانا تعداد کثیری فرزند می

نوزادان بسیار زیاد بود، به اجتماعی از همسران نیاز بود که یک خانوادۀ بزرگ 

را تشکیل دهند. بسیاری از این همسران جمعی، کارگران صرف، همسران کنیز 

 بودند.

یابد، اما خیلی کند. هدف از یک حرمسرا شری تکامل میرسوم ب (927.1) 83:5.15

ساختنِ یک بدنۀ قوی و بیشمار از هم تباران هم خون برای حمایت از تخت 

پادشاهی بود. یک رئیس روزی متقاعد گردید که نباید حرمسرا داشته باشد، و این 

سران که باید با یک همسر قانع باشد؛ لذا فوراً حرمسرای خود را مرخص کرد. هم

ناراضی به منازل خود رفتند، و خویشاوندان آزرده خاطر آنان با خشم به رئیس 

 ور شده و در همان لحظه و در همان جا او را از پای درآوردند.حمله

 ازدواج دو نفره― تک همسری واقعی  -6

تک همسری انحصار است؛ آن برای کسانی که به این وضعیت پسندیده  (927.2) 83:6.1

یابند خوب است، لیکن برای کسانی که زیاد خوشبخت نیستند از نظر دست می

آورد. اما کاملاً صرف نظر از تأثیری که تک همسری روی بیولوژیکی سختی می

 تردید برای فرزندان بهترین حالت است.فرد دارد، بی

ترین تک همسری به سبب تحمیل شرایط، فقر، بود. تک همسری قدیمی (.3927) 83:6.2

فرهنگی و اجتماعی، مصنوعی و غیرطبیعی، یعنی غیرطبیعی برای انسان 

تر کاملاً طبیعی بود و برای تمامی تکاملی است. آن برای نودیها و آدمیان خالص

 نژادهای پیشرفته ارزش فرهنگی زیادی داشته است.

قبایل کلدانی حق یک زن را برای پیمان بستن پیش از ازدواج با  (927.4) 83:6.3

شناختند. ای به رسمیت میهمسرش در نگرفتن یک همسر دوم یا همسر صیغه

ها هر دو خواستار ازدواج تک همسرانه بودند. پرستش نیاکان ها و رومییونانی

ه به ازدواج همیشه تک همسری را رواج داده است، همانند این اشتباه مسیحیت ک

به صورت یک آیین مذهبی نگریسته است. حتی ارتقاءِ شاخص زندگی به طور 

ثابت بر علیه همسران جمعی عمل کرده است. تا هنگام ظهور میکائیل در یورنشیا 

عملاً تمامی دنیای متمدن به سطح تک همسری تئوریک رسیده بود. اما این تک 



ر به کار ازدواج واقعی دو نفره عادت همسری منفعل به این معنی نبود که نوع بش

 کرده بود.

آل دو نفره، که در ضمن دنبال کردن هدف تک همسرانۀ ازدواج ایده (927.5) 83:6.4

مجموع چیزی از یک پیوند تک همسرانۀ دو جنس است، جامعه نباید وضعیت 

توانند مکانی در این نظم انگیز آن مردان و زنان بداقبال را که نمیغیر رشک

نوین و بهبود یافتۀ اجتماعی بیابند نادیده انگارد، حتی آنگاه که آنها بیشترین تلاش 

آورند. شکست در به خود را برای همکاری و ورود به ملزومات آن به عمل می

دست آوردن یار در عرصۀ رقابت اجتماعی ممکن است به سبب مشکلات فائق 

اند. به سوم متداول تحمیل کردهنشدنی یا محدودیتهای فراوانی باشد که آداب و ر

آل است، اما برای زنند ایدهراستی تک همسری برای آنهایی که دست به آن می

اند باید به طور اجتناب ناپذیر سختی آنهایی که در سردی وجود تنها ترک شده

 زیادی ایجاد کند.

بتوانند تحت  بردند تا اکثریتهمیشه تعداد اندکی بداقبال باید رنج می (927.6) 83:6.5

آداب و رسوم در حال توسعۀ تمدن در حال تکامل پیشرفت کنند؛ اما همیشه اکثریتِ 

مورد التفات باید به همنوعان کمتر خوش اقبال خود با مهربانی و ملاحظه بنگرند، 

همنوعانی که باید بهای شکست در دستیابی به عضویت در صفوف آن شراکتهای 

امیال بیولوژیک را تحت پذیرش بالاترین آداب و  آل که ارضای تمامیجنسی ایده

 دهد بپردازند.رسومِ تکامل اجتماعیِ در حال پیشرفت می

آل تکامل جنسی بشری بوده، اکنون تک همسری همیشه هدف ایده (927.7) 83:6.6

هست، و تا ابد خواهد بود. این آرمان ازدواجِ واقعیِ دوتایی مستلزم از خود 

خورد، که یک یا ین رو اغلب فقط به این دلیل شکست میگذشتگی است، و از ا

هر دو طرف قرارداد در آن نقطۀ اوج تمامی خوبیهای بشری، کنترل خودِ 

 ناهموار، کمبود دارند.

تک همسری آن ملاکی است که پیشرفت تمدن اجتماعی را آنطور که  (927.8) 83:6.7

ً بیولوژیک متمایز است اندازه می د. تک همسری لزوماً گیراز تکامل صرفا

بیولوژیک یا طبیعی نیست، اما برای حفظ فوری و توسعۀ بیشتر تمدن اجتماعی 

ضروری است. آن به یک لطافت احساس، یک پالایش سیرت اخلاقی، و یک 

کند. یک زن رشد معنوی که به کلی در چند همسری غیرممکن است کمک می



جبور است درگیر رقابت هنگامی که برای مهر و عاطفۀ شوهر خود پیوسته م

 آل شود.تواند یک مادر ایدهباشد هرگز نمی

ازدواج دوتایی به آن فهم صمیمانه و همکاری مؤثر که برای شادمانی  (928.1) 83:6.8

کند و آن را پدر و مادر، رفاه فرزند، و کارایی اجتماعی بهترین است کمک می

سازد. ازدواج که در اجبار عریان آغاز شد، دارد به تدریج به شکل شکوفا می

و تداوم خود تکامل یک نهاد شکوهمندی از تربیت خود، کنترل خود، ابراز خود، 

 یابد.می

 انحلال پیوند زناشویی -7

در تکامل اولیۀ آداب و رسوم زناشویی، ازدواج یک پیوند ناپایدار بود  (928.2) 83:7.1

توانست در هر لحظه مطابق میل خاتمه یابد، و فرزندان همیشه مادر را که می

از مرحلۀ توسعۀ  فرزندی ذاتی است و صرف نظر -کردند. پیوند مادری دنبال می

 آداب و رسوم عمل کرده است.

در میان مردمان بدوی فقط در حدود نیمی از ازدواجها رضایت بخش  (928.3) 83:7.2

بودند. مکررترین علت جدایی نازایی بود، که همیشه تقصیر آن به گردن زنان 

شد؛ و اعتقاد بر این بود که زنان بدون فرزند در دنیای روح مار گذاشته می

تر، تنها مرد حق طلاق داشت، و این ملاکها شوند. تحت آداب و رسوم بدوییم

 اند.تا قرن بیستم در میان برخی مردمان تداوم یافته

به تدریج که آداب و رسوم تکامل یافتند، برخی قبایل دو شکل از  (928.4) 83:7.3

د، و شمرازدواج را به وجود آوردند: ازدواج معمولی، که طلاق را مجاز می

داد. آغاز دوران خرید همسر و مهریۀ همسر، ازدواج کهانتی که اجازۀ جدایی نمی

از طریق عرضۀ یک مجازات مالی برای شکست در ازدواج، کار زیادی برای 

کاهش جدایی انجام داد. و به راستی بسیاری از پیوندهای امروزی از طریق این 

 اند.عامل باستانی مالی ثبات یافته

فشار اجتماعیِ موقعیت اجتماعی و امتیازات مالی در حفظ تابوها و  (28.59) 83:7.4

آداب و رسوم ازدواج همیشه قدرتمند بوده است. طی اعصار ازدواج پیشرفتی 

ای قرار دارد، هر چند مداوم داشته است و در دنیای امروزی روی پایۀ پیشرفته

یک  —نتخاب فردی که از طریق نارضایتی گسترده در میان آن مردمانی که ا



بسیار مورد باور است، به طور تهدیدآمیز مورد تهاجم قرار  —آزادی جدید 

گیرد. در حالی که این دگرگونیهای تطبیقی در نتیجۀ تکاملِ به ناگهان شتاب می

شود، در میان مردمان کمتر تر ظاهر مییافتۀ اجتماعی در میان نژادهای پیشرفته

دهد و تر ازدواج به شکوفایی ادامه میسوم قدیمیپیشرفته تحت هدایت آداب و ر

 یابد.به کندی بهبود می

تر اما بسیار فرد گرایانۀ عشقی آلجانشینی جدید و ناگهانیِ انگیزۀ ایده (928.6) 83:7.5

دار مالی به طور اجتناب ناپذیر موجب تر و ریشهدر ازدواج به جای انگیزۀ قدیمی

برای های مرد ثبات شود. انگیزهر موقت بیشده است که نهاد ازدواج به طو

ازدواج همیشه از اخلاقیات واقعی ازدواج فراتر رفته است، و در قرون نوزدهم 

های جنسی خود محورانه اما بخشاً کنترل آل غربی ازدواج از انگیزهو بیستم ایده

شدۀ نژادها به طور ناگهانی بسیار پیشی گرفته است. وجود تعداد زیادی از 

خاص ازدواج نکرده در هر جامعه نشان دهندۀ فروپاشی موقت یا تحول آداب اش

 باشد.و رسوم می

طی اعصار آزمون واقعی ازدواج آن صمیمیت مداوم بوده است که  (928.7) 83:7.6

در تمام زندگی خانوادگی گریزناپذیر است. دو جوان ناز پرورده و ننُرُ، که یاد 

ارضاءِ کامل غرور و خودخواهی را انتظار داشته  روی واند هر گونه زیادهگرفته

یک شراکت  —توانند در امر ازدواج و ساختن خانه و کاشانه باشند، به سختی می

تمام عمر مبتنی بر فروتنی، مدارا، از خود گذشتگی، و وقف فداکارانه به تربیت 

 امید به کسب موفقیت زیادی داشته باشند. —فرزند 

بالای خیال پردازی و رابطۀ خیالی عشقی که وارد دوران درجۀ  (929.1) 83:7.7

نامزدی شده است به اندازۀ زیاد مسئول افزایش تمایل طلاق در میان مردمان 

باشد، و این تماماً به وسیلۀ آزادی بیشتر شخصی زن و آزادی امروزی غربی می

نگامی که افزایش یافتۀ اقتصادیِ او هر چه بیشتر پیچیده شده است. طلاق آسان، ه

نتیجۀ فقدان کنترل خود یا ناتوانی در تعدیل نرمال شخصیت باشد، فقط مستقیماً به 

انجامد که انسان در اثر اندوه بسیار زیاد های ابتدایی اجتماعی میآن عرصه

 شخصی و رنج نژادی به تازگی از آن بیرون آمده است.

ها و جوانان را به طور اما درست تا زمانی که جامعه نتواند بچه (929.2) 83:7.8

صحیح آموزش دهد، تا هنگامی که نظم اجتماعی قادر نباشد آموزش مکفی پیش 



از ازدواج را فراهم سازد، و تا زمانی که خیال پردازی نابخردانه و نارس دوران 

جوانی میانجی ورود به ازدواج باشد، درست به همان اندازه طلاق رایج باقی 

ه گروه اجتماعی در فراهم نمودن آمادگی ازدواج برای خواهد ماند. و تا جایی ک

جوانان کوتاهی نماید، به همان اندازه طلاق باید به عنوان یک سوپاپ اطمینان 

اجتماعی عمل نماید که در طول اعصار رشد سریع آداب و رسوم در حال تکامل 

 نماید.باز از وضعیتهای بدتر جلوگیری می

که مردم دوران باستان تقریباً به اندازۀ برخی مردم  رسدبه نظر می (929.3) 83:7.9

رسد که بسیاری از کردند. و به نظر نمیامروزه ازدواج را جدی تلقی می

ازدواجهای عجولانه و ناموفق ایام اخیر نسبت به رسوم باستانیِ واجد شرایط 

دانستن مردان و زنان جوان برای زناشویی چندان پیشرفتی محسوب شوند. تناقض 

شمرد، آل میستاید و ازدواج را ایدهبزرگ جامعۀ امروزه این است که عشق را می

 شناسد.ضمن این که بررسی کامل هر دو را مردود می

 آل کردن ازدواجایده -8

ترین شود، به راستی ستودهازدواجی که به خانه و زندگی منجر می (929.4) 83:8.1

ت؛ آن هرگز نباید یک رسم دینی نامیده نهاد انسان است، اما آن اساساً بشری اس

شده است. کاهنان شیثی ازدواج را یک آیین مذهبی ساختند؛ اما برای هزاران می

 سال بعد از عدن، زناشویی به عنوان یک نهاد صرفاً اجتماعی و مدنی تداوم یافت.

ر آوهمانند پنداشتن پیوندهای بشری با پیوندهای الهی بسیار تأسف (929.5) 83:8.2

خانه یک کارکرد مادی انسانهای  -است. پیوند شوهر و زن در رابطۀ ازدواج 

کرات تکاملی است. این حقیقت دارد، به دنبال تلاشهای خالصانۀ بشری شوهر و 

زن برای پیشرفت، به راستی ممکن است پیشرفت معنوی زیادی حاصل شود، 

یشرفت معنوی ملازم اما این به این معنی نیست که ازدواج لزوماً مقدس است. پ

 با کاربرد خالصانۀ سایر مسیرهای تلاش بشری است.

تواند با رابطۀ تنظیم کننده با انسان و یا با ازدواج نیز به راستی نمی (929.6) 83:8.3

برادری میکائیل مسیح و برادران بشری او مقایسه شود. چنین روابطی در هر 

آور ایسه هستند. و این بسیار تأسفنقطه به سختی با پیوند شوهر و همسر قابل مق



است که سوءِ فهم بشری از این روابط ابهام بسیار زیادی در رابطه با منزلت 

 ازدواج به وجود آورده است.

آور است که برداشت برخی از گروههای انسانی از این همچنین تأسف (929.7) 83:8.4

. این اعتقادات مستقیماً شودازدواج چنین است که آن به وسیلۀ عمل الهی تکمیل می

های به مفهوم انحلال ناپذیری وضعیت ازدواج صرف نظر از شرایط یا خواسته

انجامد. اما صرف واقعیت انحلال ازدواج خود نمایانگر این طرفین قرارداد می

است که برای چنین پیوندهایی الوهیت یک طرف وصل کننده نیست. اگر خداوند 

به هم پیوند داده است، آنها بدین صورتِ پیوند روزی هر دو چیز یا شخص را 

خورده با هم باقی خواهند ماند تا این که روزی خواست الهی جدایی آنها را مقرر 

دارد. اما در رابطه با ازدواج، که یک نهاد بشری است، چه کسی باید داوری را 

منشأ  به عهده گیرد و بگوید چه ازدواجهایی، در مقایسه با آنهایی که طبیعت و

صرفاً بشری دارند، پیوندهایی هستند که ممکن است به وسیلۀ سرپرستان جهان 

 مورد تأیید قرار گیرند؟

با این وجود، در کرات ملکوتی پنداری آرمان گرایانه از ازدواج وجود  (930.1) 83:8.5

دارد. در پایتخت هر سیستم محلی پسران و دختران ماتریال خداوند اوج کمال 

یوند مرد و زن در وصلتهای زناشویی و به مقصود تولید مثل و مطلوب از پ

آل انسانی از نظر گذارند. در کلام آخر، ازدواج ایدهتربیت فرزند را به نمایش می

 بشری مقدس است.

ازدواج همیشه بالاترین رویای آرمانی گذرای انسان بوده و هنوز  (930.2) 83:8.6

یابد، به عنوان ندرت در تمامیتش تحقق میباشد. اگر چه این رویای زیبا به می

آل شکوهمند تداوم دارد، و نوع بشر در حال پیشرفت را برای شادی یک ایده

کند. اما به مردان و زنان جوان، پیش بشری پیوسته به تلاشهای بیشتر جلب می

ور شوند، باید از آن که در مطالبات سنگین روابط متقابل زندگی خانوادگی غوطه

ای از واقعیتهای ازدواج آموزش داده شود؛ آرمان گرایی جوانی باید با دازهتا ان

 ای از توهم زداییِ پیش از ازدواج استحکام یابد.درجه

با این وجود از آرمان گرایی جوانی حول ازدواج نباید ممانعت شود؛  (930.3) 83:8.7

خورد هم این رویاها تجسم هدف آیندۀ زندگی خانوادگی هستند. این طرز بر



انگیزاننده و هم کمک کننده است، به شرطی که نسبت به تحقق الزامات عملی و 

 عادی ازدواج و زندگی متعاقب خانوادگی یک عدم حساسیت ایجاد نکند.

اند. در میان آرمانهای ازدواج در دوران اخیر پیشرفت زیادی داشته (930.4) 83:8.8

شوهر خود برخوردار است. حداقل برخی مردمان زن عملاً از حقوق برابری با 

در مفهوم، خانواده در حال تبدیل شدن به یک مشارکت وفادارانه برای به وجود 

آوردن فرزند است، که با پاکدامنی جنسی توأم است. اما حتی نیازی نیست که این 

نوع جدیدتر ازدواج به چنان حد افراطی چرخش کند که انحصار متقابل تمامی 

آل فردی نیست؛ آن شراکت ا اعطا کند. ازدواج فقط یک ایدهشخصیت و فردیت ر

اجتماعی در حال تکامل یک مرد و یک زن است که تحت آداب و رسوم جاری 

شود، و به وسیلۀ قوانین و کند، توسط تابوها محدود میوجود دارد و عمل می

 شود.مقررات جامعه به مورد اجرا گذارده می

ن بیستم در مقایسه با ازدواجهای اعصار گذشته در ازدواجهای قر (930.5) 83:8.9

سطح بالایی قرار دارند، هر چند که نهاد خانه اکنون تحت یک آزمایش جدی قرار 

آمیز آزادیهای دارد. این امر به سبب مشکلاتی است که به واسطۀ افزایش شتاب

از  زن، حقوقی که در تکامل کند آداب و رسوم نسلهای گذشته برای مدتهای مدید

 او دریغ شده بود، به طور ناگهانی به سازمان اجتماعی تحمیل شده است.

 ]عرضه شده توسط رئیس سرافیمهای ساکن یورنشیا.[ (930.6) 83:8.10

 84مقالۀ 

 ازدواج و زندگی خانوادگی

ضرورت مادی ازدواج را پی افکند، میل جنسی آن را آراست، مذهب  (931.1) 84:0.1

ود، دولت خواستار آن گردید و آن را تحت قاعده درآورد، آن را پذیرا شده و ست

در حالی که در ایام بعد عشق در حال تکامل شروع به توجیه و تمجید از ازدواج 

به عنوان نیا و آفرینندۀ مفیدترین و والاترین نهاد تمدن، کانون خانواده، نموده 

 شی باشد.است. و ساختن خانواده باید مرکز و اساس تمامی تلاشهای آموز

زناشویی صرفاً یک عمل خود تداوم بخش است که با درجات متغیر  (931.2) 84:0.2

از خشنودی خاطر همراه است. ازدواج، ساختن کانون خانواده، عمدتاً یک امر 

خود نگهدارانه است، و به معنی تکامل جامعه است. جامعه خود ساختار جمعی 



ای بسیار گذرا هستند رگزاران سیارهواحدهای خانواده است. افراد به عنوان کا

ها نیروهای ماندگار هستند. خانواده کانالی در تکامل اجتماعی فقط خانواده —

است که از طریق آن رودخانۀ فرهنگ و دانش از یک نسل به نسل دیگر جریان 

 یابد.می

ً یک نهاد جامعه شناسانه است. ازدواج از همکاری در  (931.3) 84:0.3 خانه اساسا

حفظ خود و شراکت در تداوم بخشیدن به خود، که در آن عنصر خشنودی خاطر 

عمدتاً فرعی است، سرچشمه یافت. با این وجود، خانه تمامی سه کارکرد اساسی 

گیرد، در حالی که ترویج حیات، آن را نهاد بنیادین وجود بشری را در بر می

 سازد.ی دیگر متمایز میسازد، و سکس آن را از کلیۀ فعالیتهای اجتماعبشری می

 پیوندهای بدوی دوتایی -1

ازدواج روی روابط جنسی بنا نهاده نشد؛ روابط جنسی جزو آن بود.  (931.4) 84:1.1

انسان بدوی به ازدواج نیاز نداشت. وی بدون گرفتار کردن خود با مسئولیتهای 

 کرد.همسر، فرزندان، و خانه در ارضای ولع جنسی خود آزادانه افراط می

خود، به همکاری زن به دلیل دلبستگی فیزیکی و احساسی به فرزند  (931.5) 84:1.2

کند. اما هیچ با مرد وابسته است، و این او را به حفظ ایمن کنندۀ ازدواج وادار می

تا چه رسد که او  —میل مستقیم بیولوژیک انسان را به ازدواج رهنمون نساخت 

را در آن نگاه دارد. عشق نبود که ازدواج را برای مرد جذاب نمود، بلکه گرسنگی 

رد بدوی را به زن و پناهگاه بدوی که با فرزندان وی قسمت غذایی که در ابتدا م

 شد جذب نمود.می

ازدواج حتی به وسیلۀ درک آگاهانۀ الزامات روابط جنسی انجام  (931.6) 84:1.3

روی در سکس و تولد متعاقب یک نپذیرفت. انسان بدوی هیچ ارتباطی میان زیاده

تواند این بود که یک باکره میدید. زمانی در سراسر جهان اعتقاد بر بچه نمی

کرد که نوزادان در سرزمین باردار شود. انسان بدوی در ابتدا چنین تصور می

شوند. اعتقاد بر این بود که حاملگی نتیجۀ ورود یک روح، یک روح ساخته می

باشد. باور بر این بود که خوراک و چشم بد شبح در حال شکل گیری، به زن می

باکره یا زن ازدواج نکرده موجب حاملگی شود، در حالی  تواند در یکنیز می



که اعتقادات دوران بعد سرآغاز حیات را به نفَسَ و به نور خورشید مربوط 

 ساخت.می

ساختند؛ بسیاری از مردمان دوران باستان اشباح را به دریا مربوط می (932.1) 84:1.4

محدود بودند. زنان جوان از ها در کار حمام گرفتنشان به اندازۀ زیاد لذا باکره

تر بودند تا داشتن روابط حمام گرفتن در دریا در هنگام جزر و مد بارها ترسان

شدند که در جنسی. نوزادان ناقص یا نارس به عنوان بچۀ حیواناتی تصور می

نتیجۀ حمام گرفتن سهل انگارانه یا از طریق فعالیت نابکارانۀ روحی به بدن زن 

البته انسانهای بربری خفه کردن چنین نوزادانی را در لحظۀ تولد  راه یافته بودند.

 پنداشتند.چیز مهمی نمی

اولین گام روشن بینانه با این اعتقاد آمد که روابط جنسی راه را برای  (932.2) 84:1.5

کند. از آن هنگام انسان کشف شبح باردار کننده به منظور ورود به زن باز می

ادر هر دو در اهدای عوامل زندۀ ارثی که موجب به وجود نموده است که پدر و م

شود به طور مساوی نقش دارند. اما حتی در قرن بیستم بسیاری آمدن فرزند می

کنند که فرزندان خود را نسبت به منشأ حیات بشری از والدین هنوز تلاش می

 کمابیش ناآگاه نگاه دارند.

یافت که کارکرد این واقعیت اطمینان مییک خانوادۀ ساده به واسطۀ  (932.3) 84:1.6

فرزند را در پی دارد. مهر مادری ذاتی است؛ آن همانند  -تناسلی رابطۀ مادر 

ً ودیعۀ  ازدواج منشأ در آداب و رسوم نداشت. مهر مادری در پستانداران تماما

باشد و در توان و فداکاری همیشه با طول ذاتی ارواح یاور ذهنِ جهان محلی می

 وران ناتوانی نوزادی موجودات به طور مستقیم متناسب است.مدت د

رابطۀ مادر و فرزند طبیعی، قوی، و ذاتی است، و از این رو زنان  (932.4) 84:1.7

ساخت به بسیاری شرایط عجیب تن در دهند و سختیهای بدوی را ملزم می

قرار بیشماری را تحمل کنند. این عشق متأثر کنندۀ مادری احساسِ در تنگنا 

ای است که همیشه زن را در کلیۀ درگیریهایش با مرد در چنان وضعیت دهنده

شدیداً نامساعدی قرار داده است. حتی در آن، غریزۀ مادرانه در نوع بشر غالب 

نیست؛ آن ممکن است به وسیلۀ بلند پروازی، خودخواهی، و اعتقاد راسخ مذهبی 

 خنثی شود.



فرزندی نه زناشویی است و نه خانگی،  -مادری  در حالی که پیوند (932.5) 84:1.8

ای بود که هر دو اینها از آن سرچشمه گرفتند. پیشرفت بزرگ در تکامل هسته

ازدواج هنگامی آمد که این شراکتهای موقت آنقدر دوام آوردند که بتوانند اولاد 

 حاصله را به وجود آورند، و این ایجاد کانون خانواده بود.

صرف نظر از تضادهای این زوجهای دوران باستان، به رغم  (932.6) 84:1.9

ناپایداری پیوند، شانس بقا به واسطۀ این شراکت مردان و زنان به اندازۀ زیاد 

کنند، حتی صرف نظر از خانواده بهبود یافت. یک مرد و یک زن که همکاری می

ر زیاد برترند. و اولاد، از بسیاری جوانب نسبت به دو مرد یا دو زن به اندازۀ بسیا

این جفت شدن جنسها بقا را افزایش داد و درست آغاز جامعۀ بشری بود. تقسیم 

 کار از روی جنسیت همچنین آسایش و شادی افزوده به وجود آورد.

 خانوادۀ اولیۀ مادر سالار -2

ای زن و از دست دادن فراتر خون او در هنگام خون ریزی دوره (932.7) 84:2.1

ا این تصور را به وجود آورد که خون خالق بچه )حتی جایگاه زایمان در ابتد

باشد و منشأ پیدایش ایدۀ پیوند خونی روابط بشری گردید. در دوران روان( می

شد. آن تنها بخش توارث بود که باستان دودمان انسانها از تبار زن محسوب می

 گردید.تماماً قطعی تلقی می

خانوادۀ بدوی که از درون پیوند خونی غریضی بیولوژیکِ مادر و  (932.8) 84:2.2

یافت، به طور اجتناب ناپذیر یک خانوادۀ مادر سالار بود؛ و فرزند سرچشمه می

بسیاری قبایل مدتها به این توافق وفادار باقی ماندند. خانوادۀ مادر سالار تنها گذار 

دگی بعدی و بهبود یافتۀ ممکن از مرحلۀ ازدواج گروهی در میان عوام به زن

های چند همسره و تک همسرۀ پدر سالار بود. خانوادۀ مادر سالار خانگی خانواده

طبیعی و بیولوژیک بود؛ خانوادۀ پدر سالار اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی است. 

تداوم خانوادۀ مادر سالار در میان سرخپوستان آمریکای شمالی یکی از دلایل 

دهد به چه سبب قبایل سوا از آن پیشرفتۀ ایرکوا هرگز اصلی است که نشان می

 یک کشور واقعی نشدند.

تحت آداب و رسوم خانوادۀ مادر سالار مادر زن عملاً در منزل از  (933.1) 84:2.3

اتوریتۀ کامل برخوردار بود؛ حتی برادران زن و پسرانشان در سرپرستی خانه 



ام فرزندانشان از نو نامگذاری از شوهر فعالتر بودند. پدران اغلب مطابق ن

 شدند.می

شدند، و به بچه به ترین نژادها اعتبار اندکی برای پدر قائل میقدیمی (933.2) 84:2.4

کردند که در مجموع از تبار مادر است. آنها باور داشتند که این صورت نگاه می

نشان ”گونه  ها در اثر پیوند شبیه پدر هستند، و یا این که به این دلیل بدینبچه

که مادر خواستار این بود که شبیه پدر باشند. بعدها، هنگامی که تعویض “ اندشده

از خانوادۀ مادر سالار به خانوادۀ پدر سالار انجام یافت، تعریف و تمجید به خاطر 

بچه تماماً نصیب پدر شد، و بسیاری از تابوهای اعمال شده بر زن حامله متعاقباً 

میم یافتند. با نزدیک شدن زمان زایمان پدر آتی از کار دست به شوهر وی نیز تع

رفت، و کشید، و در هنگام تولد بچه او به همراه همسر به تخت خواب میمی

ماند. زن ممکن بود روز بعد برخیزد برای سه تا هشت روز در استراحت باقی می

یت واقع ماند تا مورد تهنو درگیر کار سخت شود، اما شوهر در تخت باقی می

ً بخشی از آداب و رسوم اولیه بود که به منظور تثبیت حق پدر  شود. این تماما

 نسبت به فرزند طراحی شده بود.

در ابتدا رسم بود که مرد نزد کسان همسرش برود، اما در ایام بعد،  (933.3) 84:2.5

پس از این که مرد بهای عروس را پرداخته یا روی آن به توافق رسیده بود، 

توانست همسر و فرزندان خود را نزد مردم خود بازگرداند. گذار از خانوادۀ می

معنی برخی از انواع مادر سالار به خانوادۀ پدر سالار ممنوعیتهای غیر از آن بی

سازد، در حالی که ازدواجهای پسر عموها و دختر عموها را روشن می

 باشند.د مورد تأیید میازدواجهای دیگر که از نظر خویشاوندی هم سطح آنها هستن

داری به با سپری شدن دوران آداب و رسوم شکارچی، وقتی که گله (933.4) 84:2.6

انسان کنترل ذخیرۀ عمدۀ خوراک را داد، دوران خانوادۀ مادر سالار به سرعت 

خاتمه یافت. آن صرفاً به این دلیل شکست خورد که نتوانست با خانوادۀ جدیدتر 

آمیز رقابت نماید. قدرت جای داده شده در خویشاوندان وفقیتپدر سالار به طور م

پدر رقابت نماید. زن با  -مردِ مادر نتوانست با قدرت متمرکز شده در شوهر 

مجموعۀ تکالیف زایمان و اِعمال اتوریتۀ مداوم و قدرت فزایندۀ خانگی متوازن 

ادۀ مادر نبود. فرا رسیدن ربودن همسر و خرید بعدی همسر، سپری شدن خانو

 سالار را تسریع کرد.



انگیز از خانوادۀ مادر سالار به خانوادۀ پدر سالار یکی تغییر شگفت (933.5) 84:2.7

ای است که تاکنون توسط ترین تعدیلات دگرگون کنندهترین و کاملاز رادیکال

نژاد بشری به انجام رسیده است. این تغییر به یکباره به جلوۀ اجتماعی بیشتر و 

 راجویی فزایندۀ خانوادگی انجامید.ماج

 خانواده تحت سلطۀ پدر -3

ممکن است که غریزۀ مادری زن را به سمت ازدواج رهنمون ساخته  (933.6) 84:3.1

باشد، اما قدرت برتر مرد به همراه نفوذ آداب و رسوم بود که عملاً زن را مجبور 

دایش سیستم نوینی از ساخت در پیوند زناشویی باقی بماند. زندگی چوپانی به پی

آداب و رسوم، نوع پدر سالارانۀ زندگی خانوادگی، متمایل بود؛ و اساس وحدت 

چون و چرا داران و کشاورزی اولیه، اتوریتۀ بیخانوادگی تحت آداب و رسوم گله

و مطلق پدر بود. جامعه تماماً، چه در سطح ملی یا خانوادگی از میان مرحلۀ 

 ام پدر سالاری عبور نمود.اتوریتۀ استبدادیِ یک نظ

شد، احترام اندکی که در طی دوران عهد عتیق به جنس زن نثار می (934.1) 84:3.2

داران است. پدر سالاران عبرانی تماماً یک انعکاس حقیقی آداب و رسوم گله

خداوند شبان ”دار بودند، همانطور که به وسیلۀ این گفتار قابل مشاهده است: گله

 “من است.

مقدار پنداشتن زن در طول اعصار گذشته بیش اما مرد نباید برای بی (934.2) 384:3.

از خود زن مورد ملامت قرار گیرد. او نتوانست در طول دوران بدوی از پذیرش 

اجتماعی برخوردار شود زیرا به شکل اضطراری عمل نکرد؛ او یک قهرمان 

ی یک ناتوانی بارز در تقلا العاده یا قهرمان در مواقع بحرانی نبود. حاملگخارق

برای وجود بود؛ مهر مادری زنان را در دفاع از قبیله در محدودیت نگاه 

 داشت.می

زنان بدوی همچنین از طریق تحسین و ستایش از ستیزه جویی و قدرت  (934.3) 84:3.4

مرد به طور ناخواسته وابستگی خود را به مرد به وجود آوردند. این تمجید از 

برد، در حالی که به همان نسبت عزت نفس زن بینی مرد را بالا میجنگجو خود

ساخت. یک اونیفورم نظامی هنوز احساسات تر میداد و او را وابستهرا کاهش می

 انگیزد.زنانه را به شدت برمی



تر زنان به اندازۀ مردان خیلی بزرگ یا در میان نژادهای پیشرفته (934.4) 84:3.5

ن از آنجا که موجود ضعیفتر بود، با تدبیرتر شد. او در همان خیلی قوی نیستند. ز

اوان یاد گرفت که روی دلربایی جنسی خود معامله کند. او هوشیارتر و 

کارتر از مرد شد، گر چه با ژرفای اندکی کمتر. مرد در میدان جنگ و محافظه

ردها نیز ترین مدر شکار برتر از زن بود؛ اما در خانه زن معمولاً حتی از بدوی

 بهتر فرماندهی کرده است.

دار برای بقا به رمۀ خویش نظر داشت، اما در طول این اعصار گله (934.5) 84:3.6

کرد. انسان بدوی از خاک دوری شبانی زن هنوز باید خوراک گیاهی فراهم می

آمیز و بسیار فاقد ماجراجویی بود. کرد؛ آن برای او در مجموع خیلی صلحمی

توانند گیاهان بهتری برویانند؛ خرافۀ قدیمی وجود داشت که زنان میهمچنین یک 

پزند، آنها مادر بودند. امروزه در بسیاری قبایل عقب مانده، مردان گوشت می

زنان سبزیجات، و هنگامی که قبایل بدوی استرالیا در حال شکار حیوان هستند، 

برای درآوردن ریشۀ  کنند، ضمن این که یک مردزنان هرگز به شکار تهاجم نمی

 شود.گیاه خم نمی

کرده است؛ حداقل تا ایام امروز زن یک تولید زن همیشه باید کار می (934.6) 84:3.7

کنندۀ واقعی بوده است. مرد معمولاً راه آسانتر را انتخاب کرده است، و این 

نابرابری در سراسر تمامی تاریخ نژاد بشر وجود داشته است. زن همیشه باربر 

ها بود، و بدین ترتیب کرد و مراقب بچهوده است؛ او اموال خانواده را حمل میب

 گذاشت.دستان مرد را برای جنگیدن یا شکار آزاد می

اولین آزادی زن هنگامی فرا رسید که مرد رضایت داد خاک را کشت  (934.7) 84:3.8

شد. این یک یکند، رضایت داد آنچه را انجام دهد که تا آن هنگام کار زن تلقی م

شدند بلکه به عنوان گام بزرگ به جلو بود هنگامی که اسیران مرد دیگر کشته نمی

شدند. این رهایی زن را به همراه آورد، طوری که برزگر به بردگی گرفته می

 وی بتواند وقت بیشتری به خانه داری و آموزش و پرورش بچه اختصاص دهد.

تهیۀ شیر برای بچه به از شیر گرفتن زودرس نوزادان انجامید، و لذا  (934.8) 84:3.9

های بیشتر به وسیلۀ مادرانی که بدین گونه از نازایی موقت سابق به آوردن بچه

گشت، حال آن که استفاده از شیر گاو و شیر بز یافتند منجر میخود رهایی می



داریِ جامعه، از مرحلۀ گله مرگ و میر نوزادان را به اندازۀ زیاد کاهش داد. پیش

 دادند.مادران کودکانشان را تا سن چهار و پنج سالگی شیر می

کاهش جنگ و ستیزهای بدوی نابرابری بین بخشهای کار بر مبنی  (934.9) 84:3.10

کردند، بایست کار واقعی میجنسیت را به اندازۀ زیاد تقلیل داد. اما زنان هنوز می

ای دادند. هیچ اردوگاه یا دهکدهکشیک دادن را انجام می در حالی که مردان وظیفۀ

نگهبان باقی بماند، اما حتی این کار نیز از طریق توانست طی روز یا شب بینمی

اهلی کردن سگ کاهش یافت. در کل، آمدن کشاورزی اعتبار و موقعیت اجتماعی 

یک کشاورز  زن را افزایش داده است؛ حداقل این امر تا زمانی که مرد خودش به

تبدیل شد صحت داشت. و به محض این که مرد کشت زمین را مورد توجه قرار 

داد، فوراً بهبود زیادی در روشهای کشاورزی حاصل گشت، و تا نسلهای پیاپی 

ادامه یافت. مرد طی شکار و جنگ ارزش سازماندهی را فرا گرفته بود، و این 

امی که بخش عمدۀ کار زن را تکنیکها را به صنعت عرضه نمود، و بعدها هنگ

 به عهده گرفت، روشهای سطحی کاری او را به اندازۀ زیاد بهبود بخشید.

 موقعیت زن در جامعۀ اولیه -4

در یک گفتار کلی، در طول هر عصر موقعیت زن یک ملاک نسبتاً  (935.1) 84:4.1

ن خوب برای پیشرفت تکاملی ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی است، ضمن ای

که پیشرفت ازدواج خود یک معیار نسبتاً دقیق است که پیشرفتهای تمدن بشری 

 کند.را ثبت می

موقعیت زن همیشه یک پارادکس اجتماعی بوده است. او همیشه یک  (935.2) 84:4.2

مدیر زیرک مردان بوده است. او همیشه روی میل قویتر جنسی مرد برای منافع 

گذاری کرده است. او از طریق مبادلۀ محیلانه خود و برای پیشرفت خود سرمایه

ای روی مرد اعمال روی دلربایی جنسی خود، اغلب قادر بوده است نیروی چیره

 شده است.کند، حتی هنگامی که توسط او در بردگی رقت انگیز نگاه داشته می

زن اولیه برای مرد یک دوست، یار، معشوقه، و شریک نبود، بلکه  (935.3) 84:4.3

تکه مال، خدمتکار یا برده بود، و بعدها یک شریک اقتصادی، بازیچه، و یک 

آور بود. با این وجود، روابط صحیح و رضایت بخش جنسی همیشه عنصر بچه

انتخاب و همکاری را توسط زن به همراه داشته است، و این پیوسته به زنان 



ن، صرف شاای فراتر از موقعیت بلافصل و شخصیباهوش نفوذ قابل ملاحظه

شان به عنوان یک جنس، داده است. اما این واقعیت که نظر از وضعیت اجتماعی

زنان همواره مجبور بودند در تلاش برای کاهش بردگی خود به زیرکی متوسل 

 کرد.شوند، به عدم اعتماد و بدگمانی مرد کمک نمی

ک زن را اند. مرد درجنسها در فهم یکدیگر دشواری بزرگی داشته (935.4) 84:4.4

اعتمادی جاهلانه و شیفتگی یافت، و به او با ترکیب عجیبی از بیمشکل می

ای و نگریست. بسیاری از سنن قبیلههراسان، اگر نه با بدگمانی و تحقیر، می

دانند. این نژادی گرفتاری را متوجه حوا، پاندرُا، یا نمایندۀ دیگری از نوع زن می

که چنین به نظر رسانند که زن موجب  شدندروایات همیشه طوری تحریف می

اعتمادی جهانی نسبت به زن را در گذشته نشان مصیبت مرد شد؛ و این تماماً بی

زن ذکر شده است، دلیل دهد. در میان دلایلی که در حمایت از یک کهانت بیمی

اند، اصلی پستی زن بود. این واقعیت که بیشترِ به اصطلاح جادوگران زنان بوده

 استانی این جنس را بهبود نبخشید.شهرت ب

مردان مدتها زنان را به عنوان موجوداتی عجیب و حتی غیرطبیعی  (935.5) 84:4.5

اند که زنان روح ندارند؛ از این رو آنها اند. آنها حتی باور داشتهبه شمار آورده

شدند. در طول دوران باستان از اولین رابطۀ جنسی با از داشتن نام محروم می

زن ترس بزرگی وجود داشت؛ لذا رسم شد که آمیزش جنسی اولیه با یک  یک

شد که سایۀ یک زن نیز دختر باکره را یک کاهن انجام دهد. حتی تصور می

 باشد.خطرناک می

شد که زایمان عموماً زن را خطرناک و روزگاری چنین پنداشته می (935.6) 84:4.6

داشتند که یک مادر ای مقرر میقبیله سازد. و بسیاری از آداب و رسومناپاک می

باید به دنبال تولد یک بچه تحت آیین مفصل پاک سازی قرار گیرد. به جز در 

کرد، مادر آبستن میان آن گروههایی که شوهر در دراز کشیدن زایمان شرکت می

گشت. مردم دوران باستان حتی شد، و به حال خود رها میمورد احتراز واقع می

کردند. سرانجام زنان پیر اجازه یافتند آوردن بچه در خانه اجتناب می از به دنیا

در طول زایمان از مادر پرستاری کنند، و این کار منشأ حرفۀ مامایی گشت. در 

طول وضع حمل، در تلاش برای تسهیل زایمان چیزهای مضحک زیادی گفته و 

نوزاد آب مقدس شد. رسم بود برای ممانعت از مداخلۀ روح روی به آن عمل می

 پاشیده شود.



ً آسان بود، و تنها دو یا سه  (935.7) 84:4.7 در میان قبایل غیرمختلط، زایمان نسبتا

کرد؛ این در میان نژادهای مختلط به ندرت بسیار آسان است. ساعت را اشغال می

مرد، به ویژه در طول زایمان دوقلوها، باور اگر یک زن در هنگام زایمان می

وی گناهکار به زنای با روح است. بعدها، قبایل بالاتر به مرگ در  رفت کهمی

کردند. به چنین مادرانی اینطور نگریسته زایمان به صورت خواست الهی نگاه می

 اند.شد که برای یک هدف والا جان باختهمی

به اصطلاح حجب و حیای زنان، در رابطه با پوشش آنها و در معرض  (936.1) 84:4.8

ر گرفتن شخص ناشی از ترس مفرط از دیده شدن در هنگام عادت ماهانه دید قرا

بود. شناسایی شدن بدین گونه یک گناه فاحش، تخطی از یک تابو بود. تحت آداب 

آوری هر ماه و رسوم دوران باستان، هر زن، از هنگام بلوغ تا پایان دورۀ بچه

گرفت. هر ی قرار میبرای یک هفتۀ تمام تحت قرنطیۀ کامل خانوادگی و اجتماع

نشست، یا روی آن دراز کرد، روی آن میچیزی را که او لمس می

بود. مدتها مرسوم بود که یک دختر را بعد از هر عادت ماهانه، “ ناپاک”کشید می

در تلاش برای خارج ساختن روح خبیث از بدنش، به طور وحشیانه کتک زنند. 

گذاشت، معمولاً به طور سر میاما هنگامی که یک زن سن بچه آوری را پشت 

شد. شد، و حقوق و امتیازات بیشتری به او داده میتری با او رفتار میباملاحظه

شد. با در نظر گرفتن تمامی اینها عجیب نبود که به زنان با دیدۀ تحقیر نگریسته می

پنداشتند، حتی یونانیها زنان قاعده شده را یکی از سه دلایل بزرگ ناپاکی می

 ای دیگر گوشت خوک و پیاز سیر بودند.دوت

این تصورات دوران باستان هر چند نابخردانه بودند، قدری هم موجب  (936.2) 84:4.9

کار نیک شدند، زیرا به زنان فزون کار، حداقل هنگامی که جوان بودند، برای 

دادند. بدین ترتیب استراحتِ مغتنم و تعمق سودمند، هر ماه یک هفته فرصت می

توانستند هوش و ذکاوت خود را برای بده و بستان با یاران مرد خود برای می آنها

باقی اوقات تیز کنند. این قرنطینۀ زنان همچنین مردان را از زیاده روی جنسی 

کرد، و بدین طریق به محدود ساختن جمعیت و به افزایش کنترل خود به حفظ می

 کرد.طور غیرمستقیم مساعدت می

آنگاه که یک مرد حق کشتن همسرش را مطابق میلش از دست داد  (936.3) 84:4.10

پیشرفت بزرگی به انجام رسید. به همین ترتیب، هنگامی که یک زن توانست 

مالک هدایای عروسی شود یک گام به جلو برداشته شد. بعدها، او حق قانونی را 



از حق برای مالکیت، کنترل، و حتی تعیین تکلیف مال به دست آورد، اما او 

داشتن مقام و منصب در کلیسا یا دولت مدتها محروم بود. تا قرن بیستم میلادی و 

نیز طی آن قرن، با زن همیشه کم و بیش به صورت یک متعلقه رفتار شده است. 

او هنوز تحت کنترل مرد در سراسر کرۀ زمین از انزوا رهایی نیافته است. حتی 

ی حمایت از زن همیشه یک تصریح در میان مردمان پیشرفته، تلاش مرد برا

 تلویحی برتری بوده است.

شان عادت به اما زنان بدوی، آنطور که خواهران اخیراً رهایی یافته (936.4) 84:4.11

کردند. آنها در مجموع نسبتاً دلسوزی برای خود دارند، برای خود دلسوزی نمی

تی از وجود را تجسم شاد و راضی بودند؛ آنها جرأت نداشتند شیوۀ بهتر یا متفاو

 کنند.

 زن تحت آداب و رسوم در حال تحول -5

زن در تداوم بخشیدن به خود با مرد برابر است، اما در شراکت در  (936.5) 84:5.1

زند، و این حفظ خود، در یک وضعیت آشکار نامساعدی دست به تلاش می

رو و به محدودیت حاملگی تحمیلی فقط به وسیلۀ آداب و رسوم روشن تمدن پیش

 تواند جبران شود.وسیلۀ حس فزایندۀ دادمندیِ کسب شدۀ انسان می

همینطور که جامعه تکامل یافت، استانداردهای جنسی در میان زنان  (936.6) 84:5.2

بالاتر رفت زیرا آنها از پیامدهای تخطی از آداب و رسوم جنسی بیشتر رنج 

یابند، و آن در نتیجۀ بهبود می بردند. استانداردهای جنسی مرد صرفاً به کندیمی

کند. طبیعت از انصاف هیچ چیز حس محض آن انصافی است که تمدن مطالبه می

 سازد به تنهایی دردهای شدید زایمان را متحمل شود.داند و زن را ناچار مینمی

ایدۀ امروزی برابری جنسی زیباست و شایستۀ یک تمدن در حال  (936.7) 84:5.3

شود. هنگامی که زور رویۀ کار است، در طبیعت یافت نمی گسترش است، اما

کند. هنگامی که عدالت، صلح، و انصافِ بیشتر حکمفرما مرد بر زن سروری می

آید. موقعیت اجتماعی زن به است، زن به تدریج از بردگی و تاریکی بیرون می

ه گری در هر ملت یا عصر به طور معکوس تغییر کردطور کلی با درجۀ نظامی

 است.



اما مرد به طور آگاهانه یا عمدی حقوق زن را غصب نکرد که بعد به  (937.1) 84:5.4

ریزی میلی به او پس دهد؛ این تماماً یک رخداد ناخودآگاه و برنامهتدریج و با بی

نشدۀ تکامل اجتماعی بود. هنگامی که زمان برای زن به راستی فرا رسید که از 

رد، او آنها را به دست آورد، و این تماماً به رغم حقوق اضافه شدۀ خود لذت بب

یابند، رویکرد آگاهانۀ مرد بود. آداب و رسوم به کندی اما با قطعیت تغییر می

طوری که آن تعدیلات اجتماعی را که بخشی از تکامل مستمر تمدن هستند فراهم 

فراهم  سازند. آداب و رسوم پیشرو به کندی رفتار فزایندۀ بهتری نسبت به زنان

 کردند؛ آن قبایلی که نسبت به آنها در قساوت باقی ماندند بقا نیافتند.

آدمیان و نودیها زنان را مورد شناسایی فزاینده قرار دادند، و آن  (937.1) 84:5.5

گروههایی که تحت تأثیر آندیهای مهاجر قرار گرفتند در رابطه با جای زن در 

 تمایل بودند.جامعه به تأثیریابی از تعالیم عدنی م

ها و یونانیهای دوران باستان بهتر از بیشتر مردمان اطراف با چینی (937.1) 84:5.6

اعتماد بودند. کردند. اما عبرانیان نسبت به آنها به طور فزاینده بیزنان رفتار می

در غرب تحت دکترین پولس که به مسیحیت وصل گردید، زن پیشرفتی دشوار 

ت از طریق قرار دادن الزامات جنسی شدیدتر روی داشته است، گر چه مسیحی

مرد آداب و رسوم را پیش برد. وضعیت زن تحت خوارسازی عجیب و غریبی 

شود اندکی کمتر از ناامیدانه است، و تحت تعالیم که در اسلام به او وصل می

 چندین مذهب شرقی دیگر او حتی وضعیتی بدتر دارد.

راستی به زن رهایی بخشید؛ کارخانۀ مدرن بود که علم، نه مذهب، به  (937.1) 84:5.7

او را عمدتاً از محدودۀ خانه آزاد ساخت. تواناییهای فیزیکی مرد دیگر یک الزام 

حیاتی در مکانیسم جدید حفظ خود نبود. علم طوری شرایط زندگی را تغییر داد 

 که دیگر نیروی مرد آنقدر برتر از نیروی زن نبود.

اند و تغییرات از بردگی خانگی به سمت رهایی زن متمایل بودهاین  (937.1) 84:5.8

ای از آزادی شخصی اند که او اکنون از درجهچنان موجب تغییر وضعیت او شده

و ارادۀ جنسی که عملاً با آزادی شخصی و ارادۀ جنسی مرد برابر است برخوردار 

خوراک بود، است. روزگاری ارزش یک زن در بر گیرندۀ توانایی او در تولید 

اما اختراع و ثروت او را قادر ساخته است دنیای جدیدی خلق کند که بتواند در 

دنیای طناّزی و دلربایی. بدین ترتیب صنعت در مبارزۀ  —آن کارکرد داشته باشد 



ناخودآگاه و ناخواستۀ خود برای رهایی اجتماعی و اقتصادی زن پیروز شده است. 

که حتی آشکارسازی آسمانی نتوانست انجام دهد  و دوباره تکامل در انجام آنچه

 موفق شده است.

ای واکنش مردمان روشن ضمیر نسبت به آداب و رسوم غیرعادلانه (937.1) 84:5.9

که بر موقعیت زن در جامعه حاکم است به راستی همانند حرکت پاندول در حد 

حقوق را دریافت افراطی آن بوده است. در میان نژادهای صنعتی زن تقریباً تمامی 

کرده است و از بسیاری وظایف، نظیر خدمت نظامی، معاف است. هر آسان 

سازی تقلا برای وجود، بر رهایی زن افزوده است، و او از هر پیشرفتی به سوی 

ً سود برده است. در هر تعدیل آداب و رسوم در تکامل  تک همسری مستقیما

 آورد.اسب به دست میتدریجی جامعه، فرد ضعیفتر همیشه منافع نامتن

آلهای ازدواج دو نفره زن سرانجام شناسایی، حرمت، استقلال، در ایده (937.1) 84:5.10

برابری، و تحصیل کسب کرده است؛ اما آیا ثابت خواهد کرد که لایق تمامی این 

باشد؟ آیا زن امروزی به این دستاورد بزرگ سابقه میدستاوردهای نوین و بی

تفاوتی، تهی بودن، و خیانت به همسر ا عاطل و باطل بودن، بیرهایی اجتماعی ب

پاسخ خواهد گفت؟ امروزه، در قرن بیستم، زن تحت آزمون حیاتی وجود طولانی 

 خود در دنیا قرار دارد!

زن شریک برابر مرد در تولید مثل نژادی است، لذا به همین اندازه  (938.1) 84:5.11

؛ به همین ترتیب تکامل در جهت تحقق حقوق در پدیداری تکامل نژادی مهم است

زنان به طور فزاینده کار کرده است. اما حقوق زنان به هیچ وجه حقوق مردان 

تواند تواند بنا بر حقوق مرد کامیاب شود، همانطور که مرد نمینیست. زن نمی

 بنا بر حقوق زن موفق شود.

د، به همراه حقوق خود هر جنس گسترۀ مشخص وجودی خود را دار (938.2) 84:5.12

در حیطۀ آن گستره. اگر زن عملاً آرزوی برخورداری از تمامی حقوق مرد را 

احساس قطعاً جای آن عیاری امان و بیداشته باشد، آنگاه دیر یا زود، رقابت بی

مند هستند، و به تازگی و ملاحظۀ خاص را که بسیاری از زنان اکنون از آن بهره

 د، خواهد گرفت.اناز مردان کسب کرده



تواند فاصلۀ رفتاری بین جنسها را محو سازد. آداب تمدن هرگز نمی (938.3) 84:5.13

کنند، اما غریزه هرگز. عاطفۀ ذاتی مادری هرگز و رسوم دوره به دوره تغییر می

اجازه نخواهد داد زنِ رهایی یافته رقیب جدی مرد در صنعت شود. هر جنس 

ی که به وسیلۀ برای همیشه در قلمرو خود بالاتر باقی خواهد ماند، قلمروهای

 شوند.ناهمسانی بیولوژیک و به وسیلۀ عدم تشابه ذهنی تعیین می

هر جنس همیشه گسترۀ خاص خود را خواهد داشت، گر چه گهگاه  (938.4) 84:5.14

دو گسترده در هم تداخل خواهند نمود. فقط در زمینۀ اجتماعی مردان و زنان در 

 شرایط برابر رقابت خواهند کرد.

 د و زنشراکت مر -6

میل شدید به تولید مثل مردان و زنان را برای بقای خود به طور  (938.5) 84:6.1

آورد، اما به تنهایی، باقی ماندن آنها را با یکدیگر در چهارچوب پیوسته نزد هم می

 کند.همکاری متقابل، که بنیان خانواده است، تضمین نمی

ی مربوط به منفعت شخصی را که هر نهاد موفق بشری آنتاگونیسمها (938.6) 84:6.2

داری نیز گیرد، و خانهاند در بر میدر جهت هماهنگی عملی کاری تنظیم شده

استثنا نیست. ازدواج، اساس ساختن کانون خانواده، بالاترین تبلور آن همکاری 

نماید. آنتاگونیستی است که اغلب تماسهای طبیعت و جامعه را تعیین ویژگی می

یابی فطری و طبیعی است. اما ازدواج بیولوژیک ذیر است. زوجتضاد اجتناب ناپ

کند، اما نیست؛ اجتماعی است. شهوت نزد هم آمدن مرد و زن را تضمین می

غریزۀ ضعیفتر پدرانه و مادرانه و آداب و رسوم اجتماعی آنها را با هم نگاه 

 دارد.می

شوند که در مرد و زن عملاً دو نوع ناهمسان همان نوع محسوب می (938.7) 84:6.3

کنند. دیدگاهها و تمامی واکنشهای زندگی آنان پیوند نزدیک و صمیمانه زندگی می

اساساً متفاوت است؛ آنها از درک کامل و واقعی یکدیگر کاملاً عاجزند. فهم کامل 

 بین جنسها دست یافتنی نیست.

رسد زنان از درون نگری بیشتری نسبت به مردان می به نظر (938.8) 84:6.4

ای کمتر منطقی هستند. با این رسد تا اندازهبرخوردارند، اما همچنین به نظر می



همه زن همیشه حامل شاخص اخلاقی و رهبر معنوی نوع بشر بوده است. دستی 

 کند.جنباند هنوز با سرنوشت دوستی برقرار میکه گهواره را می

تفاوتهای طبیعت، واکنش، دیدگاه، و اندیشه بین مردان و زنان، دور  (38.99) 84:6.5

از نگرانی سببی، هم به طور فردی و هم به طور جمعی، باید برای نوع بشر 

بسیار سودمند تلقی شوند. بسیاری از انواع مخلوقات جهان در حالات دوگانۀ 

ماتریال و میدسونایتیها، اند. در میان انسانها، فرزندان تجلی شخصیت آفریده شده

این تفاوت به صورت مرد و زن توصیف شده است. در میان سرافیمها، کروبیان، 

و یاران مورانشیا، آن مثبت یا فعال و منفی یا منفعل نامگذاری شده است. چنین 

افزاید و بر محدودیتهای ذاتی چیره پیوندهای دوگانه به اندازۀ زیادی بر تنوع می

هاوُنا چنین  -گانه در سیستم بهشت انطور که برخی پیوندهای سهشود، حتی هممی

 کنند.می

مردان و زنان در دوران زندگانی مورانشیایی و معنوی، و نیز انسانی  (939.1) 84:6.6

یابد، خویش به یکدیگر نیاز دارند. تفاوتهای دیدگاهی میان مرد و زن ادامه می

عودهای جهان محلی و ابرجهان. و حتی فراتر از زندگانی اول و در سراسر ص

حتی در هاونا، رهنوردانی که روزگاری مرد و زن بودند هنوز در صعود بهشتی 

به یکدیگر کمک خواهند کرد. حتی در سپاه ابدیت، مخلوق هرگز تا آن حد 

نامند محو دگرگون نخواهد شد که روندهای شخصیتی را که انسانها مرد و زن می

وع اساسی نوع بشر به مسحور کردن، برانگیختن، تشویق، سازد؛ همیشه این دو تن

و کمک کردن به یکدیگر ادامه خواهند داد. آنها در حل مشکلات بغرنج جهان و 

در فائق آمدن بر دشواریهای پیچیدۀ کیهانی همیشه به همکاری متقابل وابسته 

 خواهند بود.

به درک یکدیگر امید داشته  توانند کاملاً در حالی که جنسها هرگز نمی (939.2) 84:6.7

باشند، آنها به طور مؤثر تکمیل کنندۀ یکدیگر هستند، و گر چه همکاری خود 

اغلب کم و بیش شخصاً آنتاگونیستی است، قادر است جامعه را حفظ کند و در آن 

باز تولید ایجاد نماید. ازدواج نهادی است که برای حل و فصل تفاوتهای جنسی 

این اثنا موجب تداوم تمدن شده و تولید مثل انسان را  طراحی شده است، و در

 نماید.تضمین می



ازدواج مادر تمامی نهادهای بشری است، زیرا مستقیماً به بنیان نهادن  (939.3) 84:6.8

انجامد. خانواده به خانواده و حفظ خانواده، که اساس ساختاری جامعه است، می

است. آن تنها امید تداوم نژادی تحت  ای حیاتی به مکانیسم حفظ خود متصلگونه

باشد، ضمن این که در عین حال به مؤثرترین وجه برخی آداب و رسوم تمدن می

سازد. خانواده از اشکال بسیار رضایت بخش رضای خاطر را فراهم می

بزرگترین دستاورد خالص بشری است که تکامل روابط بیولوژیک مرد و زن را 

 نماید.زن ترکیب میبا روابط اجتماعی شوهر و 

 آلهای زندگی خانوادگیایده -7

آمیزش جنسها غریزی است و فرزندان حاصل طبیعی آن هستند، و  (939.4) 84:7.1

گذارد. همچون بدین ترتیب خانواده به طور اتوماتیک پا به عرصۀ وجود می

ب ها خوآید. اگر خانوادههای نژاد یا ملت، جامعۀ آن نیز به وجود میخانواده

باشند، جامعه نیز به همین ترتیب خوب است. ثبات بزرگ فرهنگی مردمان یهودی 

 و چینی در استحکام گروههای خانوادگی آنان نهفته است.

غریزۀ زن برای دوست داشتن و مراقبت از فرزندان موجب شد او  (939.5) 84:7.2

از  طرف علاقمند به ترویج ازدواج و زندگی بدوی خانوادگی شود. مرد فقط

طریق فشار آداب و رسوم آتی و سنن اجتماعی ناچار به ساختن خانواده شد. او 

به این دلیل در علاقمند شدن به برقراری ازدواج و خانواده کند بود که عمل جنسی 

 کند.هیچ پیامد بیولوژیکی به او تحمیل نمی

شه به ارتباط جنسی طبیعی است، اما ازدواج اجتماعی است و همی (939.6) 84:7.3

وسیلۀ آداب و رسوم تحت قاعده در آمده است. آداب و رسوم )مذهبی، اخلاقی، و 

نیک کرداری( به همراه مالکیت، غرور، و آیین جوانمردی نهادهای ازدواج و 

کنند. هر گاه آداب و رسوم دستخوش تغییر شوند، ثبات نهاد خانواده را تثبیت می

شود. اکنون ازدواج در حال گذار از می ازدواج نیز دچار نوسان -کانون خانواده 

ً مرد به این علت از زن  مرحلۀ مالکیت و ورود به دورۀ شخصی است. سابقا

کرد که زن جزو اموال او بود، و زن به همین دلیل از او اطاعت محافظت می

کرد. نمود. این سیستم صرف نظر از خوب یا بد بودن آن ثبات فراهم میمی

شود، و آداب و رسوم جدیدی در حال صورت مال تلقی نمیاکنون، زن دیگر به 

 اند:خانواده طراحی شده -ظهور هستند که برای تثبیت نهاد ازدواج 



این آموزش که تجربۀ پدرانه و مادرانه  —نقش جدید مذهب  -1 (939.7) 84:7.4

ضروری است، ایدۀ به وجود آوردن شهروندان کیهانی، فهم بسیط امتیاز زاد و 

 دادن فرزند به پدر. —ردن ولد ک

تولید مثل دارد بیشتر و بیشتر داوطلبانه و  —نقش جدید دانش  -2 (940.1) 84:7.5

شود. در دوران باستان فقدان فهم، پدیداری فرزندان را منوط به کنترل انسان می

 کرد.در غیاب تمایل کامل به داشتن آنها تضمین می

این یک عامل جدید را به بقای  —ی لذت عملکرد جدید گیرای -3 (940.2) 84:7.6

کرد تا بمیرند؛ کند؛ انسان باستان فرزندان ناخواسته را رها مینژادی وارد می

 ورزند.انسانهای امروز از داشتن آنها امتناع می

اکنون هر نسل تمایل به حذف  —بهبود غریزۀ پدرانه و مادرانه  -4 (940.3) 84:7.7

مثل نژادی را دارد که در آنها غریزۀ پدرانه و مادرانه آن افرادی از جریان تولید 

 آنقدر قوی نیست که تولید مثل فرزندان، والدین آتی نسل بعد، را تضمین نماید.

اما تاریخ خانواده به عنوان یک نهاد، یک شراکت بین یک مرد و یک  (940.4) 84:7.8

سال پیش، باز  زن، به طور مشخص به روزگاران دلمیشیا، در حدود نیم میلیون

همسرانۀ اندان و نوادگان بلافصل او مدتها پیش از آن ترک  گردد. رسوم تکمی

شده بودند. با این وجود، پیش از روزگاران نودیها و آدمیانِ دوران بعد، زندگی 

خانوادگی چیزی نبود که بتوان به آن مباهات کرد. آدم و حوا روی تمامی نوع 

د. برای اولین بار در تاریخ کرۀ زمین مشاهده شد بشر نفوذی پایدار اعمال کردن

آلهای عدنی، تمامی افراد کنند. ایدهمردان و زنان در کنار هم در باغ کار می

 خانواده به عنوان باغبان، یک ایدۀ جدید در یورنشیا بود.

شد خانوادۀ اولیه یک گروه همبستۀ کاری را که شامل بردگان نیز می (940.5) 84:7.9

کردند. ازدواج و زندگی گرفت، که همگی در یک اقامتگاه زندگی میمیدر بر 

اند، اما به علت ضرورت به طور تنگاتنگ به هم خانوادگی همیشه همسان نبوده

خواست، و سرانجام نیز اند. زن همیشه خانوادۀ مختص به خود را میوابسته بوده

 به خواستۀ خود دست یافت.



ای دارد. ند تقریباً جهانی است و برای بقا ارزش ویژهعشق به فرز (940.6) 84:7.10

کردند. یک مردمان دوران باستان همیشه منافع مادر را فدای بهروزی فرزند می

لیسد. اما مادران بدوی فقط مادر اسکیمو حتی هنوز نوزادش را به جای شستن می

از آنها دادند و هنگامی که فرزندانشان خیلی جوان بودند به آنها خوراک می

کردند. آنها همانند حیوانات به محض این که فرزندانشان بزرگ مراقبت می

کردند. پیوندهای پایدار و مداوم بشری هرگز روی شدند، آنها را بیرون میمی

اند. حیوانات فرزندان خود را دوست دارند؛ عاطفۀ بیولوژیک صرف بنا نشده

را دوست دارد. هر چه تمدن های خود فرزندان بچه —انسان متمدن  —انسان 

ها بیشتر است؛ و بدین ترتیب والاتر باشد، شادی والدین در پیشرفت و موفقیت بچه

 گذارد.درک نوین و والاتر غرور نام پا به عرصۀ وجود می

های بزرگ در میان مردمان دوران باستان لزوماً پرعاطفه خانواده (940.7) 84:7.11

 شدند، زیرا:ینبودند. فرزندان زیادی طلب م

 آنها به عنوان کارگر ارزشمند بودند. -1 (940.8) 84:7.12

 آنها تضمین دوران کهنسالی بودند. -2 (940.9) 84:7.13

 دختران فروختنی بودند. -3 (940.10) 84:7.14

 غرور خانوادگی مستلزم بسط نام بود. -4 (940.11) 84:7.15

 شدند.پسران موجب ایمنی و دفاع می -5 (940.12) 84:7.16

 شد.ترس از شبح موجب هراس از تنهایی می -6 (940.13) 84:7.17

 دانستند.برخی مذاهب داشتن فرزند را لازم می -7 (940.14) 84:7.18

پرستشگران نیاکان ناکامی در داشتن پسران را بالاترین مصیبت  (940.15) 84:7.19

پندارند. آنها بالاتر از همۀ چیزهای دیگر به این علت برای تمام عمر و ابدیت می

مایلند پسر داشته باشند که پسران در جشنهای پس از مرگ وظایف صاحب 

منصبان را به انجام رسانند و قربانیهای لازم را برای پیشرفت روح در سرزمین 

 ارواح اهدا کنند.



نضباط فرزندان بسیار زود در میان انسانهای بدوی دوران باستان، ا (941.1) 84:7.20

آغاز شد؛ و بچه به زودی دریافت که نافرمانی به معنی ناکامی یا حتی مرگ 

باشد، همانطور که برای حیوانات چنین بود. حمایتی که تمدن از بچه در قبال می

آورد به نافرمانی امروزی بسیار زیاد پیامدهای طبیعی رفتار ابلهانه به عمل می

 کند.کمک می

ً به این دلیل با انضباط و اصلاح آنچنان های اسکیمبچه (941.2) .2184:7 وها صرفا

شوند که به طور طبیعی حیوانات کوچک مطیعی هستند. اندکی کامیاب می

های انسانهای سرخ و زرد، هر دو، تقریباً به طور برابر مطیع هستند. اما در بچه

راه نیستند؛ این جوانان  ها خیلی سر بهنژادهایی که میراث آندی دارند، بچه

تر و جسورتر به آموزش و انضباط بیشتری نیاز دارند. مشکلات امروزی پرتخیل

 آموزش و پرورش بچه به جهات زیر به طور فزاینده دشوار هستند:

 درجۀ زیاد آمیختگی نژادی. -1 (941.3) 84:7.22

 تحصیلات تصنعی و سطحی. -2 (941.4) 84:7.23

والدین  —ناتوانی بچه در کسب آموزش از طریق تقلید از والدین  -3 (941.5) 84:7.24

 بیشتر اوقات از صحنۀ خانواده غایب هستند.

های قدیمی انضباط خانواده بیولوژیک بودند، و ناشی از این ایده (941.6) 84:7.25

ادراک بودند که والدین به وجود آورندۀ هستی بچه هستند. آرمانهای پیشرو زندگی 

برند که آوردن یک بچه به دنیا، به جای اعطای به این مفهوم راه می خانوادگی

 برخی حقوق پدرانه و مادرانه، مستلزم بالاترین مسئولیت وجود بشری است.

گذارد، و تمامی حقوق تمدن تمامی مسئولیتها را به عهدۀ والدین می (941.7) 84:7.26

ناشی از آگاهی به وظیفۀ  دهد. احترام فرزند به پدر و مادرشرا به فرزند می

والدین در بچه آوردن نیست، بلکه به طور طبیعی در نتیجۀ توجه، آموزش، و 

آید که در یاری رسانیدن به بچه برای پیروزی در نبرد بذل عطوفتی به وجود می

آید. پدر و مادر واقعی درگیر یک خدمت زندگی با مهربانی به نمایش در می

 کند.زند عاقل از آن قدردانی و سپاسگزاری میروحانی مداوم هستند که فر



در عصر صنعتی و شهری کنونی نهاد ازدواج در امتداد خطوط نوین  (941.8) 84:7.27

اقتصادی در حال تکامل است. زندگی خانوادگی بیشتر و بیشتر پرهزینه شده 

است، در حالی که فرزندان، که در سابق یک سرمایه بودند، مسئولیتهای اقتصادی 

اند. اما امنیت تمدن خود هنوز متکی به تمایل در حال رشد یک نسل برای شده

باشد. و هر تلاشی برای انتقال سرمایه گذاری در رفاه نسل بعد و نسلهای آینده می

مسئولیت والدین به دولت یا سازمان مذهبی برای بهروزی و پیشرفت تمدن 

 انتحاری خواهد بود.

ها و زندگی متعاقب خانوادگی، برانگیزانندۀ همراه بچه ازدواج، به (941.9) 84:7.28

آل را برای بالاترین پتانسیلها در طبیعت بشر است و به طور همزمان مسیر ایده

سازد. خانواده ابراز این ویژگیهای برانگیخته شدۀ شخصیت انسانی فراهم می

ی است که کند. خانه صحنۀ طبیعی اجتماعتداوم بیولوژیک نوع بشر را تأمین می

تواند به وسیلۀ فرزندان در حال رشد کسب در آن اخلاقیاتِ برادری خونی می

شود. خانواده واحد بنیادین برادری است که در آن والدین و فرزندان آن دروس 

شکیبایی، نوع دوستی، مدارا، و گذشت را که برای تحقق برادری در میان تمامی 

 ند.گیرانسانها بسیار ضروری هستند فرا می

اگر نژادهای متمدن بیشتر به طور کلی به کارکردهای مشورتیِ  (941.10) 84:7.29

یابد. آنها خانوادگی آندیها بازگشت کنند، جامعۀ بشری به اندازۀ زیادی بهبود می

شکل پدر سالارانه یا استبدادی سرپرستی خانوادگی را حفظ نکردند. آنها خیلی 

طور آزادانه و صریح هر پیشنهاد و مقررات برادرانه و همیارانه بودند، و به 

دادند. برخورد آنها در کلیۀ امور مربوط مربوط به خانواده را مورد بحث قرار می

آل آل برادرانه بود. در یک خانوادۀ ایدهشان به طور ایدهبه سرپرستی خانواده

تر مادری، هر دو، از طریق فداکاری برادرانه قوی -عاطفۀ فرزندی و پدر 

 شود.یم

زندگی خانوادگی نیای اخلاقیات حقیقی، تبار خودآگاهی وفاداری به  (942.1) 84:7.30

باشد. پیوندهای تحمیلیِ زندگی خانوادگی از طریق اجبار در تطبیق وظیفه می

دهد و رشد ضروری نسبت به شخصیتهای دیگر و متنوع، شخصیت را ثبات می

یک خانوادۀ  —، یک خانوادۀ واقعی انگیزد. اما حتی علاوه بر آنآن را برمی

رویکرد آفریننده را نسبت به فرزندانش به تولید مثل کنندگان پدر و  —خوب 

سازد، ضمن این که در همان حال چنین والدین واقعی اولین مادر آشکار می



آشکارسازی از یک سلسلۀ طولانی از آشکار سازیهای بالا رونده را پیرامون 

 گذارند.فرزندان جهان به فرزندانشان به نمایش میمهر پدر بهشتی تمامی 

 مخاطرات خشنودی خاطر -8

تهدید بزرگ بر علیه زندگی خانوادگی موج بالا روندۀ بیم آفرین  (942.2) 84:8.1

خشنودی خاطر، شیدایی امروزی لذت است. انگیزۀ اصلی برای ازدواج اقتصادی 

ر حفظ خود بنا شده است، به بود؛ جاذبۀ جنسی نقش ثانویه داشت. ازدواج که ب

تداوم خود انجامید و به طور همزمان یکی از مطلوبترین اشکال خشنودی خاطر 

را فراهم ساخت. آن تنها نهاد جامعۀ بشری است که تمامی سه انگیزۀ بزرگ را 

 گیرد.برای زندگی در بر می

که ازدواج به  در ابتدا، مالکیت نهاد بنیادین حفظ خود بود، در حالی (942.3) 84:8.2

کرد. اگر چه ارضای با خوراک، بازی و نظیر تداوم خود عمل میعنوان نهاد بی

روی گهگاه جنسی ابزار خشنودی خاطر بودند، این یک مزاح، به همراه زیاده

اند هیچ نهاد بارز خشنودی واقعیت است که آداب و رسوم در حال تکامل نتوانسته

ب این ناکامی در ساختن تکنیکهای ویژۀ مسرت خاطر را به وجود آورند. و به سب

بخش لذت بردن است که کلیۀ نهادهای بشری کاملاً آکنده از این لذت طلبی هستند. 

شود، در انباشت مال دارد ابزاری برای افزایش تمامی اشکال خشنودی خاطر می

ای برای کسب لذت نگریسته حالی که به ازدواج اغلب فقط به عنوان وسیله

د. و این فزون طلبی، این شیفتگی نسبت به لذت همه جا گستر، اکنون در شومی

بر گیرندۀ بزرگترین تهدیدی است که تاکنون نهاد تکاملی اجتماعی زندگی 

 خانوادگی، خانه، را مورد تهاجم قرار داده است.

نژاد بنفش یک ویژگی نوین و صرفاً به طور ناقص تحقق یافته را به  (942.4) 84:8.3

غریزۀ بازی کردن به همراه حس مزاح. این  —ۀ نوع بشر عرضه نمود تجرب

ای در سنگیکها و اندانیها وجود داشت، اما تیرۀ آدمی این گرایش غریزه تا اندازه

بدوی را به شکل پتانسیل لذت، یک شکل نوین و ستایش شدۀ خشنودی خاطر، 

نگی، ارضای ارتقا داد. نوع اساسی خشنودی خاطر، جدا از فرو نشاندن گرس

جنسی است، و این شکل از لذت جسمانی از طریق آمیختگی سنگیکها و آندیها به 

 العاده زیاد به اوج رسید.اندازۀ فوق



 -قراری، کنجکاوی، ماجراجویی، و ویژگی لذت طلبی در ترکیب بی (942.5) 84:8.4

 خیالی در نژادهای بعد از آندی خطری واقعی وجود دارد. میل وافر روحبی

تواند با لذتهای فیزیکی ارضا شود. عشق به خانواده و فرزندان از طریق نمی

یابد. هر چند شما منابع هنر، رنگ، صدا، ریتم، پیگرد نابخردانۀ لذت افزایش نمی

توانید امیدوار موسیقی، و زینت دادن شخص را کاملاً به مصرف رسانید، نمی

روح را تغذیه کنید. فیس و مد  باشید از طریق آنها روان را تعالی بخشید یا

توانند در خدمت ساختن خانواده و آموزش و پرورش فرزند درآیند. غرور و نمی

 چشم و همچشمی در بهبود کیفیتهای بقای نسلهای آینده ناتوان هستند.

موجودات در حال پیشرفت آسمانی همگی از استراحت و خدمت  (942.6) 84:8.5

د. تمامی تلاشها برای فراهم آوردن تفریح سالم و مند هستنمدیران بازگشت بهره

انگیز، استراحت، تفریح، درگیری در بازی تعالی بخش درست هستند. خواب روح

کنند سودمند هستند. و تمامی سرگرمیهایی که از ملالت یکنواختی پیشگیری می

بازیهای رقابتی، داستان سرایی، و حتی طعم غذای خوب ممکن است به عنوان 

ل خشنودی خاطر به کار گرفته شوند. )هنگامی که شما برای طعم دادن به اشکا

کنید، درنگ کنید و در نظر داشته باشید که برای خوراک از نمک استفاده می

ً یک میلیون سال انسان فقط از طریق فرو کردن غذای خود در خاکستر  تقریبا

 توانست نمک به دست آورد.(می

ان از وجود خود لذت ببرد. بگذارید نژاد بشری از هزار بگذارید انس (943.1) 84:8.6

و یک راه لذت را بیابد. بگذارید نوع بشرِ تکاملی کلیۀ اشکال مشروع خشنودی 

های تقلای طولانی رو به بالای بیولوژیک، را کاوش کند. انسان خاطر، میوه

است.  برخی از شادیها و لذتهای امروزی خود را کاملاً در اثر تلاش کسب کرده

اما به هدف مقصد نهایی به خوبی بنگرید! اگر لذتها در نابودی مالکیت، که به 

نهاد حفظ خود تبدیل شده است، موفق شوند، به راستی انتحاری هستند؛ و اگر 

خشنودی خاطر موجب فروپاشی ازدواج، زوال زندگی خانوادگی و نابودی خانه، 

باشد، بشود، به راستی بقای تمدن میکه دستاورد عالی تکاملی انسان و تنها امید 

 یک بهای مرگبار را هزینه کرده است.

 ]عرضه شده توسط رئیس سرافیمهای ساکن یورنشیا.[ (943.2) 84:8.7



 85مقالۀ 

 منشأ پرستش

مذهب بدوی جدا از پیوندهای اخلاقی و سوا از کلیۀ تأثیرات روحی،  (944.1) 85:0.1

یک منشأ بیولوژیک، یک توسعۀ طبیعی تکاملی داشت. حیوانات بالاتر ترس 

دارند اما توهم ندارند، و از این رو هیچ مذهبی ندارند. انسان مذاهب بدوی خود 

 آوَرَد.را به دلیل ترسهایش و از طریق توهماتش به وجود می

در تکامل نوع بشر، مدتها پیش از آن که ذهن انسان قادر به تدوین  (944.2) 85:0.2

تر زندگی، اکنون و در آینده، باشد که درخور مذهب نامیده شدن مفاهیم پیچیده

شود. طبیعت مذهب اولیه کاملاً باشند، پرستش در تجلیهای بدوی آن ظاهر می

ینانه بود. چیزهای پرستشی مجموعاً عقلانی بود و تماماً مبتنی بر شرایط همنش

شدند که قابل دسترسی الهامگرانه بودند. آنها شامل چیزهای مربوط به طبیعت می

 نمودند.بودند، و یا در تجربۀ عادی یورنشیاییهای ساده ذهن بدوی بزرگ جلوه می

هنگامی که به یکباره مذهب فراتر از پرستش طبیعت تکامل یافت،  (944.3) 85:0.3

هایی از مبدأ روحی به دست آورد، اما با این وجود همیشه تحت تأثیر محیط ریشه

گرفت. همینطور که پرستش طبیعت توسعه یافت، انسان تصور اجتماعی قرار می

ها، دریاچهشود؛ برای نمود که بخشی از کار در دنیای فوق فانی انجام می

درختان، آبشارها، باران، و صدها پدیدۀ عادی زمینی دیگر روحهای طبیعت 

 وجود داشتند.

طی دورانهای گوناگون انسان فانی هر چیز را در روی زمین پرستش  (944.4) 85:0.4

کرده است، حتی خودش. او همچنین تقریباً هر چیز قابل تصور را در آسمان و 

ترسید؛ ت. انسان بدوی از تمامی نمودهای قدرت میزیر سطح زمین پرستیده اس

پرستید. مشاهدۀ نیروهای پرتوان توانست بفهمد میاو هر پدیدۀ طبیعی را که نمی

ها، ریزش کوهها، آتشفشانها، آتش، طبیعی نظیر طوفانها، سیلها، زمین لرزه

ار حرارت، و سرما ذهن در حال توسعۀ انسان را به اندازۀ زیاد تحت تأثیر قر

مشیت ”و “ اعمال خداوند”داد. چیزهای غیرقابل توضیح زندگی هنوز می

 شوند.نامیده می“ اسرارآمیز الهی

 هاپرستش سنگها و تپه -1



اولین چیزی که توسط انسان در حال تکامل مورد پرستش قرار گرفت  (944.5) 85:1.1

ستند، پریک سنگ بود. امروزه مردم کاتریِ جنوب هند هنوز یک سنگ را می

کنند. یعقوب روی یک سنگ همانطور که قبایل متعدد در شمال هند چنین می

پنداشت؛ او حتی آن را مسح کرد. راحیل تعدادی از خوابید زیرا آن را مقدس می

 سنگهای مقدس را در چادر خویش پنهان نمود.

گاه در ابتدا سنگها به واسطۀ طریقی که روی سطح یک کشتزار یا چرا (944.6) 85:1.2

شدند انسان اولیه را به صورت یک چیز به طور بسیار ناگهانی ظاهر می

ساختند. انسانها نتوانستند فرسایش یا نتایج وارونه شدن خاک غیرطبیعی متأثر می

را به حساب آورند. سنگها همچنین به دلیل شباهت مکررشان به حیوانات مردمان 

دادند. توجه انسان متمدن به اشکال اولیه را به اندازۀ زیاد تحت تأثیر قرار می

متعدد سنگی در کوههایی که به صورت حیوانات و حتی انسانها شباهت بسیار 

ترین تأثیر از طریق شهاب سنگهایی اعمال شود. اما ژرفزیاد دارند جلب می

ای مهیب از میان اتمسفر کردند با شعلهشدند که انسانهای بدوی مشاهده میمی

انگیز بود، و او به آسانی کنند. شهاب برای انسان اولیه اعجابشتابان حرکت می

داشت که این انوار فروزان نشانگر عبور یک روح در مسیر حرکتش به باور می

شدند، هایی کشانیده میزمین است. عجیب نیست که انسانها به پرستش چنین پدیده

به تقدیس بیشتر برای به ویژه هنگامی که متعاقباً شهابها را کشف نمودند. و این 

پرستند که تمامی سنگهای دیگر راه برد. در بنگال بسیاری شهاب سنگی را می

 بعد از میلاد مسیح به زمین سقوط کرد. 1880در سال 

های دوران باستان سنگهای مقدس خویش را تمامی قبایل و طایفه (945.1) 85:1.3

جواهراتشان  —نگها داشتند، و بیشتر مردمان امروزی برای انواع مشخص س

دهند. گروهی متشکل از پنج سنگ در هند ای از ستایش را نشان میدرجه —

ای از سی سنگ بود؛ در میان شدند؛ این در یونان خوشهمورد تکریم واقع می

ای از سنگها بود. رومیها هنگامی که به ژوپیتر انسانهای سرخ این معمولاً دایره

کردند. در هند حتی تا امروز به هوا پرتاب میشدند همیشه سنگی را متوسل می

تواند به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گیرد. در برخی سرزمینها یک سنگ می

یک سنگ ممکن است به عنوان یک نیروی جادویی قانون به کار گرفته شود و 

تواند با زور به دادگاه برده شود. اما انسانهای به واسطۀ اعتبارش یک متخلف می



کنند. چنین اده همیشه الوهیت را با یک شی مراسم پرستشی تعیین هویت نمیس

 هایی بسیاری از اوقات سمبلهای صرفِ چیز واقعی پرستشی هستند.وارهبت

ای به سوراخ سنگها داشتند. پنداشته انسانهای دوران باستان توجه ویژه (945.2) 85:1.4

العاده مؤثرند. گوشها بیماریها فوقداری در درمان شد که چنین سنگهای روزنهمی

شد تا سوراخ کردند، بلکه در آنها سنگ گذارده میرا برای حمل سنگ سوراخ نمی

ها را سوراخ گوشها را باز نگاه دارند. حتی در ایام امروز اشخاص خرافی سکه

کنند. در آفریقا بومیان به خاطر بتهای سنگی خود هیاهوی زیادی راه می

ر واقع در میان تمامی قبایل و مردمان عقب افتاده سنگها هنوز به اندازند. دمی

شوند. پرستش سنگ حتی اکنون در دنیا رایج است. طور خرافی مقدس شمرده می

سنگ قبر یک سمبل به جا مانده از تصاویر و بتهایی است که در ارتباط با اعتقاد 

 د.شدنبه اشباح و ارواح همنوعان فوت کرده در سنگ حکاکی می

هایی که مورد پرستش تپه به دنبال پرستش سنگ آمد، و اولین تپه (945.3) 85:1.5

تقدیس قرار گرفتند اشکال سنگی بزرگ بودند. به زودی این اعتقاد مرسوم گشت 

که خدایان ساکن کوهها هستند، لذا زمینهای مرتفع به این دلیل اضافه پرستیده 

رخی خدایان مربوط شدند و از این رو شدند. با گذشت زمان برخی کوهها به بمی

ین شدند. بومیان نادان و خرافی باور داشتند که غارها، به سرزممقدس شمرده می

برند، با ارواح شرور و دیوهایش، و به عکس کوهها با مفاهیم مردگان راه می

 شدند.بعداً تکوین یافتۀ ارواح خوب و خدایان تعیین هویت می

 انپرستش گیاهان و درخت -2

شد در ابتدا مورد گیاهان به دلیل شهدهای مخدری که از آنها گرفته می (945.4) 85:2.1

ترس و سپس مورد پرستش واقع شدند. انسان بدوی باور داشت که تخدیر کردن 

شد که چیزی غیرعادی و مقدس پیرامون سازد. اینطور پنداشته میفرد را الهی می

شناخته “ ارواح”وران امروز الکل همچون ای وجود دارد. حتی در دچنین تجربه

 شود.می

نگریست. انسان اولیه به دانۀ سبز شده با ترس و هراس خرافی می (945.5) 85:2.2

پولس رسول اولین فردی نبود که از دانۀ سبز شده درسهای عمیق معنوی بگیرد 

 و اعتقادات مذهبی را مبتنی بر آن سازد.



ترین گروههای مذهبی هستند. رست در زمرۀ قدیمیهای درخت پفرقه (945.6) 85:2.3

شدند، و هنگامی که زنان بچه تمامی ازدواجهای اولیه زیر درختان برگزار می

خواستند، گاهی اوقات در حالی که با عاطفۀ زیاد یک درخت تنومند بلوط را می

شدند. بسیاری از گیاهان و درختان به در جنگل در آغوش گرفته بودند پیدا می

شدند. انسان شان مورد حرمت واقع میدلیل نیروهای واقعی یا متصور دارویی

بدوی باور داشت که تمامی تأثیرات شیمیایی به سبب فعالیت مستقیم نیروهای فوق 

 باشند.طبیعی می

های مربوط به ارواح درخت در میان قبایل و نژادهای مختلف به ایده (945.7) 85:2.4

دند. برخی درختان توسط ارواح مهربان مورد سکونت کراندازۀ زیاد فرق می

دادند. فنلاندیها رحم را منزل میشدند؛ درختان دیگر ارواح فریبکار و بیواقع می

اند. مردم سوئیس اعتقاد داشتند که بیشتر درختان توسط ارواح مهربان اشغال شده

ر گیرندۀ ارواح مکار مدتها به درختان اعتماد نداشتند و اعتقاد داشتند که آنها در ب

پندارند. مردم رحم میباشند. ساکنان هند و شرق روسیه ارواح درختان را بیمی

کردند. پرستند، همانطور که سامیهای اولیه چنین میپاتاگونیا هنوز درختان را می

مدتها بعد از این که عبرانیان از پرستش درختان دست کشیدند، به ستایش خدایان 

زارها ادامه دادند. روزگاری فرقۀ درخت حیات به جز در بیشه گوناگون خود در

 چین در سرتاسر دنیا وجود داشت.

توانند توسط این اعتقاد که آب یا فلزات گرانبهای زیر سطح زمین می (946.1) 85:2.5

های باستانی یک تیر چوبی آب یاب و فلز یاب کشف شوند، یادگاری از فرقه

درخت کریسمس، و کار خرافی ضربه زدن به چوب، باشد. تیرِ مِی، درخت می

های درخت دوران بعد را تداوم برخی از رسوم باستانی پرستش درخت و فرقه

 بخشند.می

ترین اشکال تقدیس طبیعت با تکنیکهای در حال بسیاری از این آغازین (946.2) 85:2.6

ا یاری ذهن ترین انواع پرستش که بتکامل آتی پرستش درآمیختند، اما آغازین

شوند، مدتها پیش از آن که طبیعتِ مذهبیِ به تازگی در حال بیداریِ نوع فعال می

بشر نسبت به محرک تأثیرات معنوی به طور کامل واکنش نشان دهد، عمل 

 کردند.می

 پرستش حیوانات -3



انسان بدوی یک احساس ویژه و همیارانه برای حیوانات بالاتر داشت.  (946.3) 85:3.1

گیری کرده بودند. در جنوب آسیا در ابتدا کان او با آنها زندگی و حتی جفتنیا

گردند. این باور بر این بود که ارواح انسانها به شکل حیوان به زمین باز می

 تر پرستش حیوانات بود.اعتقاد بقای روال باز هم قدیمی

کردند. ان تکریم میانسانهای اولیه به حیوانات به دلیل قدرت و مهارتش (946.4) 85:3.2

کردند که بویایی تیز و چشمان تیزبین برخی از مخلوقات نشانگر آنها تصور می

هدایت روحی آنها است. طی دوران مختلف تمام حیوانات توسط نژادهای گوناگون 

اند. در میان چیزهای پرستشی مخلوقاتی وجود داشتند که نیمه انسان پرستیده شده

 شدند، مثل سِنتار و پری دریایی.ورده میو نیمه حیوان به شمار آ

پرستیدند، و هندوها هنوز عبرانیان تا روزگاران شاه حزقیا مار می (946.5) 85:3.3

ها یک ای با مارهای خانگی خود دارند. پرستش اژدها توسط چینیروابط دوستانه

یک  باشد. خرد مار سمبلی از طب یونانی بود و به عنوانهای مار میبقای فرقه

شود. هنر افسون مار از نشان توسط پزشکان امروزی هنوز به کار گرفته می

روزگاران جادوگران زن فرقۀ مار دوست به امروز رسیده است. آنها در نتیجۀ 

های روزانه مصون شدند، و در واقع نسبت به زهر معتادان واقعی مار گزیدگی

 اشته باشند.توانستند با هم سازگاری دشدند و بدون این سم نمی

پرستش حشرات و سایر حیوانات به وسیلۀ تفهیم اشتباه اصل طلایی  (946.6) 85:3.4

با دیگران )هر شکل از حیات( همان کار را بکنید که با شما  —در دوران بعد 

رواج یافت. مردم دوران باستان زمانی اعتقاد داشتند که تمامی بادها  —شود می

شوند و از این رو، هم از تمامی مخلوقات بالدار اد میبه وسیلۀ بالهای پرندگان ایج

کردند پرستیدند. مردم اولیۀ اسکاندیناوی تصور میترسیدند و هم آنها را میمی

که خسوف و کسوف به وسیلۀ گرگی که قسمتی از خورشید یا ماه را بلعیده است 

سیاری دهند. بشود. هندوها اغلب ویشنو را با یک سر اسب نشان میموجب می

اوقات یک سمبل حیوانی نمایانگر یک خدای فراموش شده و یا یک فرقۀ از میان 

باشد. از همان اوایل در مذهب تکاملی بره حیوان نمادین قربانی و کبوتر رفته می

 سمبل صلح و عشق گردید.

در مذهب، نمادگرایی ممکن است خوب یا بد باشد، درست تا حدی که  (946.7) 85:3.5

زین ایدۀ اولیۀ پرستشی شود یا نشود. و نمادگرایی نباید با بت پرستیِ سمبل جایگ



شود، اشتباه مستقیم که در آن شی مادی به طور مستقیم و در عمل پرستش می

 شود.

 پرستش عناصر -4

نوع بشر زمین، هوا، آب، و آتش را پرستش کرده است. نژادهای  (946.8) 85:4.1

پرستیدند. حتی اکنون در ها را میودخانهها را تقدیس نموده و ربدوی چشمه

مغولستان یک فرقۀ با نفوذ رودخانه در حال رشد و شکوفایی است. در بابل غسل 

دادند. این تعمید یک مراسم مذهبی شد، و یونانیها آیین حمام سالانه را انجام می

ای های فوار، آبفشانهبرای مردم باستان آسان بود که تصور کنند ارواح در چشمه

کنند. آبهای در های جاری، و سیلابهای خروشان زندگی میجوشان، رودخانه

حال حرکت این اذهان ساده را با اعتقادات جان بخشی روحی و نیروی فوق 

دادند. گاهی اوقات از یاری رسانیدن طبیعی به طور آشکار تحت تأثیر قرار می

ساختن یک خدای  به یک انسان در حال غرق شدن، به دلیل ترس از ناخشنود

 شد.رودخانه، امتناع می

بسیاری چیزها و رویدادهای متعدد برای مردمان گوناگون در اعصار  (947.1) 85:4.2

اند. هنوز رنگین کمان توسط بسیاری مختلف به صورت محرک مذهبی عمل کرده

شود. در هندوستان و آفریقا، هر دو، تصور های هندوستان پرستش میاز قبایل تپه

آسای آسمانی است. عبرانیان و مسیحیان به شود که رنگین کمان یک مار غولمی

نگرند. به همین ترتیب، تأثیراتی که در می“ رنگین کمان موعود”آن به صورت 

شوند ممکن است در سرزمینهای دیگر شرورانه قسمتی از دنیا سودمند تلقی می

باشد، زیرا باران خدا میبه شمار آورده شوند. در آمریکای جنوبی باد شرق یک 

آورد و موجب آورد؛ آن در هند یک اهریمن است، زیرا گرد و خاک میمی

شود. صحراگردان دوران باستان باور داشتند که گردبادهای شنی خشکسالی می

کند، و حتی در ایام موسی اعتقاد به ارواح طبیعت را یک روح طبیعت ایجاد می

ا در الهیات عبرانی به صورت فرشتگان آتش، آب، آنقدر قوی بود که تداوم آنها ر

 و هوا تضمین نمود.

ابرها، باران، و تگرگ همگی توسط قبایل بدوی متعدد و توسط  (947.2) 85:4.3

اند. های اولیۀ طبیعت پرست مورد ترس و پرستش واقع شدهبسیاری از فرقه

او آنقدر تحت  ساختند.تندبادها با رعد و برق انسان اولیه را سخت مرعوب می



گرفت که رعد را صدای یک خدای خشمگین تأثیر این اختلالات عنصری قرار می

پنداشت. پرستش آتش و ترس از آذرخش به هم مربوط بودند و در میان بسیاری می

 از گروههای اولیه رایج بودند.

در اذهان انسانهای بدوی وحشت زده آتش با سحر و جادو درآمیخته  (947.3) 85:4.4

بود. یک هواخواه شعبده بازی یک نتیجۀ تصادفی مثبت را در کاربرد فرمولهای 

آورد، در حالی که چندین مورد از نتایج جادویی خود به روشنی به خاطر می

کند. در ایران تقدیس آتش اعتنایی فراموش میمنفی، شکستهای آشکار، را با بی

م داشت. برخی قبایل آتش را به اوج خود رسید و در آنجا برای مدتی طولانی دوا

ور روح پرستیدند؛ دیگران آن را به عنوان سمبل شعلهبه عنوان خود الوهیت می

کردند. دختران باکرۀ وستا ساز خدایان مقدس خود تکریم میتزکیه کننده و منزه

مسئول مراقبت از آتشهای مقدس بودند، و در قرن بیستم شمعها هنوز به عنوان 

 سوزند.یاری از مراسم مذهبی میبخشی از آیین بس

 پرستش اجرام آسمانی -5

ها، درختان، و حیوانات از طریق تقدیس پرستش تخته سنگها، تپه (947.4) 85:5.1

هراسناک عناصر به طور طبیعی به خداسازی خورشید، ماه، و ستارگان تکامل 

یافت. در هندوستان و جاهای دیگر ستارگان به صورت روانهای جلال یافتۀ 

ه شدند که از زندگی در جسم عزیمت کردانسانهای بزرگی به شمار آورده می

گرایان کلدانیِ ستاره پرست خود را فرزندان آسمانِ پدر و زمینِ مادر بودند. فرقه

 انگاشتند.می

پرستش ماه پیش از پرستش خورشید انجام شد. تقدیس ماه در طول  (947.5) 85:5.2

عصر شکار در اوج خود بود، در حالی که پرستش خورشید مراسم اصلی مذهبی 

ای در . پرستش خورشید در ابتدا ریشۀ گستردهاعصار متعاقب کشاورزی گردید

ترین مدت دوام آورد. در ایران تقدیس هند گرفت، و در آنجا برای طولانی

خورشید موجب ظهور فرقۀ بعدی میترا پرستی گردید. در میان بسیاری از 

شد. کلدانیها خورشید را مردمان خورشید به صورت نیای پادشاهان آنها تلقی می

قرار دادند. تمدنهای بعدی از طریق دادن نام “ ت دایرۀ جهانهف”در مرکز 

 خورشید به اولین روز هفته آن را ارج نهادند.



شد که خدای خورشید پدر اسرارآمیز پسرانِ از باکره چنین پنداشته می (947.6) 85:5.3

به دنیا آمدۀ سرنوشت است که به تصور آنها گهگاه به عنوان ناجی بر نژادهای 

شوند. این نوزادان فوق طبیعی همیشه روی یک رودخانۀ مقدس اعطا می برگزیده

العاده نجات داده شوند، و بعد ای خارقشدند تا به طریقهبه حالت شناور رها می

 گر و نجات دهندۀ مردمان خود شوند.شدند تا شخصیتهای معجزهاز آن بزرگ می

 پرستش انسان -6

ز دیگر روی سطح زمین و در آسمان بالا، انسان بعد از پرستش هر چی (948.1) 85:6.1

در ارج نهادن به خود با چنین عشق آمیخته با احترامی درنگ نکرده است. انسان 

بدویِ ساده ذهن هیچ تمایز روشنی بین چهارپایان، انسانها، و خدایان قائل 

 شود.نمی

سان تلقی انسان اولیه تمامی اشخاص غیرعادی را به صورت ابران (948.2) 85:6.2

ترس توأم با تقدیس  ترسید که به آنها باکرد، و آنقدر از چنین موجوداتی میمی

کرد. حتی داشتن دوقلوها به ای عملاً آنها را پرستش مینگریست. او تا درجهمی

شد. آدمهای مجنون، مبتلایان صورت خوشبختی زیاد و یا بداقبالی زیاد تلقی می

ط همنوعانشان که دارای ذهن نرمال بودند و باور ها توسبه صرع، و عقب افتاده

کنند، اغلب پرستش داشتند خدایان در درون این موجودات غیرعادی زندگی می

شدند؛ انسانهای مقدس دوران شدند. کاهنان، پادشاهان، و پیامبران پرستش میمی

اند مورد نگرش واقع باستان به صورت کسانی که توسط خدایان الهام یافته

 شدند.می

شدند. بعدها، مردند و در زمرۀ خدایان شمرده میرئیسان قبایل می (948.3) 85:6.3

شدند. تکامل یاری نشده کردند مقدس تلقی میای که فوت میروانهای برجسته

هرگز موجب به وجود آمدن خدایانی که بالاتر از ارواح جلال یافته، ستوده، و 

د. در تکامل اولیه مذهب خدایان خود را به تکامل یافتۀ انسانهای مرده باشند نش

کنند. آوَرَد. در جریان آشکارسازی الهی خدایان مذهب را فرموله میوجود می

کند. مذهب آشکار مذهب تکاملی خدایان خود را شبیه و همانند انسان فانی خلق می

شدۀ الهی در صدد تکامل و دگرگونی انسان فانی به شباهت و همانندی خداوند 

 ت.اس



شود از منشأ بشری هستند، باید از خدایان خدایان روحی، که تصور می (948.4) 85:6.4

 —طبیعت تمیز داده شوند، زیرا پرستش طبیعت خدایان گوناگونی به وجود آورد 

های طبیعت پرست در کنار ارواح طبیعت به موقعیت خدایان ارتقا داده شدند. فرقه

یافتند به رشد خود ادامه دادند، و هر کدام  های روح پرست که بعدها ظهورفرقه

روی دیگری تأثیر گذاشتند. بسیاری از سیستمهای مذهبی یک برداشت دوگانه را 

از الوهیت پذیرا شدند، خدایان مربوط به طبیعت و خدایان روحی. در برخی 

اند، چنان که به ای در هم گره خوردهالهیات این مفاهیم به صورت سردرگم کننده

 شود.لۀ ترُ، یک قهرمان روحی که ایجاد کنندۀ آذرخش نیز بود، تصویر میوسی

اما پرستش انسان توسط انسان هنگامی به اوج خود رسید که حکمرانان  (948.5) 85:6.5

گان خود فرمان دادند، و برای تحقق بخشیدن دنیوی چنین تقدیسی را به زیر سلطه

 اند.کردهچنین حکمی ادعا کردند که از الوهیت نزول 

 یاوران پرستش و خرد -7

ممکن است به نظر رسد که پرستش طبیعت به طور طبیعی و خود  (948.6) 85:7.1

انگیخته در اذهان مردان و زنان بدوی به وجود آمده است، و چنین است؛ اما در 

همین اذهان بدوی، ششمین روح یاور، که به عنوان یک تأثیر هدایت کنندۀ این 

ل بشر به این مردمان اعطا شده بود، در تمامی این دوران عمل مرحله از تکام

کرد. و این روح میل پرستش را در نوع بشر، صرف نظر از آن که اولین می

انگیخت. روح پرستش، به بودند، به طور مداوم برمیتجلیهای آن چقدر بدوی می

، و این گردیدرغم این که ترس حیوانی موجب برانگیختن ابراز پرستشگرانه می

ً موجب  که کاربرد اولیۀ آن روی اشیاءِ مربوط به طبیعت متمرکز بود، قطعا

 پیدایش میل بشری به پرستش شد.

شما باید به خاطر داشته باشید که در کل توسعۀ تکاملی احساس، نه  (948.7) 85:7.2

 اندیشه، تأثیر هدایت کننده و کنترل کننده بود. برای ذهن بدوی تفاوت اندکی میان

 ترسیدن، اجتناب کردن، ارج نهادن، و پرستیدن وجود دارد.

تفکر ژرف اندیشانه و  —هنگامی که میل به پرستش از طریق خرد  (948.8) 85:7.3

پند داده شده و مورد رهنمون واقع شود، در آن هنگام شروع به متحول  —تجربی 

ور، روح کند. هنگامی که هفتمین روح یاشدن به سوی پدیدۀ مذهب واقعی می



یابد، در آن هنگام انسان در پرستش شروع خرد، به خدمت مؤثر روحانی دست می

به رویگردانی از طبیعت و چیزهای طبیعی و رو آوردن به خدای طبیعت و 

 کند.آفرینندۀ جاودان تمامی چیزهای طبیعی می

 ]عرضه شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان.[ (949.1) 85:7.4

 86مقالۀ 

 مل اولیۀ مذهبتکا

تکامل مذهب از میل پیشین و بدوی به پرستش به آشکارسازی الهی  (950.1) 86:0.1

وابسته نیست. کارکرد نرمال ذهن بشر تحت نفوذ هدایت کنندۀ ششمین و هفتمین 

یاور ذهنیِ اعطای جهانی روحی کاملاً کافی است که چنین تکوینی را تضمین 

 نماید.

که طبیعت در ضمیر خودآگاه بشر شخصی، روحی، و نهایتاً به تدریج  (950.2) 86:0.2

ترین ترس پیش مذهب انسان از نیروهای طبیعت به تدریج الهی شد، آغازین

مذهبی گشت. لذا نوع بدوی مذهب یک پیامد طبیعی بیولوژیک تحرک روانی 

اذهان در حال تکامل حیوانی، بعد از این که چنین اذهانی به یکباره مفاهیم 

 ءالطبیعه را در سر پرورانده بودند، بود.ماورا

 شانس: خوش اقبالی و بد اقبالی -1

های اولیۀ مذهب آغازینِ تکاملی جدا از میل طبیعی به پرستش، ریشه (950.3) 86:1.1

 —به اصطلاح اقبال، رخدادهای عادی  —در تجارب بشری پیرامون شانس 

بودند. انسان بدوی یک شکارچی خوراک بود. نتایج شکار باید پیوسته متفاوت 

وش اقبالی شود که انسان به عنوان خباشد، و این امر قطعاً موجب آن تجاربی می

کند. بدبیاری عامل بزرگی در زندگی مردان و زنانی بود که و بد اقبالی تعبیر می

 کردند.مداوماً در لبۀ ناهموار یک وجود پرمخاطره و به ستوه آمده زندگی می

افق محدود عقلانیِ انسان بدوی چنان توجه را روی شانس متمرکز  (950.4) 86:1.2

شود. مردم بدوی قبالی یک عامل پابرجا میکند که در زندگی او خوش امی

کردند، نه برای سطح زندگی. آنها زندگی یورنشیا برای بودن تقلا می

کرد. ترس دائم از آمیزی داشتند که در آن شانس نقش مهمی بازی میمخاطره



ها و بلایای نادیدنی به صورت یک ابر نومیدی برفراز این انسانهای ناشناخته

داد. آنها از الشعاع قرار میو هر لذتی را به طور مؤثر تحتبدوی معلق بود، 

کردند. انسانهای خرافی انجام کاری که بد اقبالی بیاورد در دلهرۀ دائم زندگی می

بدوی همیشه از وقوع یک خوش اقبالی واهمه داشتند. آنها به این نیک بختی به 

 نگریستند.صورت یک پیش درآمد قطعی بلا می

تواند این ترس پیوسته موجود از بد اقبالی فلج کننده بود. وقتی که آدم می (.5950) 86:1.3

 —چیزی برای هیچ چیز  —هدف حرکت کند و با خوش اقبالی مواجه شود بی

هیچ چیز برای چیزی؟ انسانهای  —چرا باید سخت کار کرد و بد اقبالی آورد 

اما بد اقبالی را  —رند قدر آن را ندا —کنند فکر خوش اقبالی را فراموش میبی

 سپارند.به طور دردآور به خاطر می

 —بد اقبالی  —انسان اولیه در عدم اطمینان و در ترس دائم از شانس  (950.6) 86:1.4

کرد. زندگی یک بازی هیجان انگیز وابسته به شانس بود؛ هستی یک زندگی می

نس باور دارند و قمار بود. جای تعجب نیست که مردم بخشاً متمدن هنوز به شا

دهند. انسان بدوی بین دو دلبستگی قوی متناوباً نسبت به قمار تمایل مداوم نشان می

کرد: اشتیاق وافر به کسب چیزی در ازای هیچ چیز و ترس از جا عوض می

کسب هیچ چیز در ازای چیزی. و این قمارِ وجود، علاقۀ اصلی و بالاترین 

 شیفتگی ذهن بدوی اولیه بود.

داران دوران بعد همان دیدگاههای شانس و اقبال را داشتند، در گله (951.1) .586:1

حالی که کشاورزان دوران باز هم بعد به طور فزاینده آگاه بودند که محصولات 

کشاورزی از بسیاری چیزها که انسان کنترل کمی روی آنها داشت و یا اصلاً 

قربانی خشکسالی، سیل، تگرگ، پذیرفتند. کشاورز خود را نداشت فوراً تأثیر می

یافت. و چون تمامی طوفان، آفت، و بیماریهای گیاهی، و نیز گرما و سرما می

گذاشتند، به آنها به صورت خوش این تأثیرات طبیعی بر بهروزی فردی تأثیر می

 شد.اقبالی یا بد اقبالی نگریسته می

ردمان دوران باستان شدیداً این تصور شانس و اقبال بر فلسفۀ تمامی م (951.2) 86:1.6

من ”سایه افکنده بود. حتی در ایام اخیر پیرامون خرد سلیمان گفته شده است: 

شود، و قویترین سرباز در ترین دونده برنده نمیبازگشتم و دیدم که همیشه سریع

شود، و عاقلان شود. اشخاص دانا همیشه شکمشان سیر نمیجنگ پیروز نمی



رسند، و افراد ماهر همیشه مورد عنایت قرار نمی همیشه به ثروت و نعمت

گیرند؛ بلکه همه چیز به قسمت و شانس بستگی دارد. زیرا انسان تقدیر خود نمی

شوند، و پرندگان به داند. همانطور که ماهیان در یک تور بلا گرفتار میرا نمی

بلا گرفتار  افتند، فرزندان انسان نیز وقتی که انتظارش را ندارند در دامدام می

 “گردند.می

 تجلی یافتن شانس -2

اضطراب یک وضعیت طبیعی ذهن انسان بدوی بود. هنگامی که  (951.3) 86:2.1

ً به وضعیت مردان و زنان قربانی اضطراب زیاده از حد می شوند، آنها صرفا

کنند؛ و هنگامی که اضطراب در واقع طبیعی نیاکان بسیار دور خود بازگشت می

شود و به طور پیوسته موجب تغییرات تکاملی شود، مانع فعالیت میدردناک می

شود. درد و رنج برای تکامل تدریجی ضروری و سازگاریهای بیولوژیکی می

 است.

تقلا برای زندگی آنقدر دردناک است که برخی قبایل عقب افتاده حتی  (951.4) 86:2.2

کنند. انسان بدوی نالند و زاری میبه خاطر هر طلوع جدید خورشید هنوز می

او چون یک منبع مادی برای “ دهد؟چه کسی مرا شکنجه می”پرسید: مداوماً می

و بدین ترتیب به کرد. یافت، به یک توضیح روحی اکتفا میدرد و رنج خود نمی

ها واسطۀ ترس از چیزهای اسرارآمیز، وحشت از نادیدنیها، و هراس از ناشناخته

مذهب متولد گشت. از این رو ترس از طبیعت عاملی در تقلا برای وجود گشت، 

 ابتدا به دلیل شانس و سپس به دلیل چیزهای اسرارآمیز.

های اندکی ی هوشمند از ایدهذهن بدوی منطقی بود اما برای همنشین (951.5) 86:2.3

برخوردار بود. ذهن انسان بدوی آموزش ندیده و کاملاً فاقد پیچیدگی بود. اگر 

پنداشت. آمد، انسان بدوی آنها را علت و معلول میای به دنبال دیگری میحادثه

انگارد، در انسان بدوی فقط نادانی محض بود. آنچه که انسان متمدن خرافه می

ای میان مقاصد و نتایج ندی فرا گرفته است که لزوماً هیچ رابطهنوع بشر به ک

اند که وجود ندارد. موجودات بشری فقط به تازگی شروع به درک این امر کرده

شوند. انسان بدوی تلاش واکنشهای وجود بین اعمال و پیامدهای آنها پدیدار می

ترتیب طبیعت و  کند هر چیز غیرملموس و انتزاعی را جسمیت بخشد، و بدینمی



و بعدها به صورت خدایان شخصیت  —ارواح  —شانس هر دو به شکل اشباح 

 یابند.می

انسان به طور طبیعی متمایل است آن چیزی را باور کند که برای خود  (951.6) 86:2.4

داند؛ نفع شخصی پندارد، آن چیزی را که فوراً یا در آینده به نفع خود میبهترین می

دهد. تفاوت میان اذهان انسانهای الشعاع قرار میندازۀ زیاد تحتمنطق را به ا

بدوی و انسانهای متمدن بیشتر در محتوی است تا طبیعت، و در درجه است تا 

 کیفیت.

اما نسبت دادن مداوم چیزهایی که درک آنها دشوار است به علل فوق  (951.7) 86:2.5

جتناب از کلیۀ اشکال کار سخت طبیعی، چیزی کمتر از یک راه تنبلانه و راحتِ ا

ً واژه ای است که برای پوشش چیز غیرقابل عقلانی نیست. خوش اقبالی صرفا

هایی توضیح در هر عصر از وجود بشری ابداع شده است، و به آن پدیده

ای شود که انسانها قادر یا مایل به فهم آن نیستند. شانس واژهتخصیص داده می

آساتر از آن است که علتها را تر یا تنانسان ناداناست که نشانگر این است که 

مشخص سازد. انسانها یک رخداد طبیعی را فقط هنگامی به صورت یک حادثه 

آورند که فاقد کنجکاوی و تخیل هستند، یا به عنوان یک بد اقبالی به شمار می

ندگی های زباشند. اکتشاف پدیدههنگامی که نژادها فاقد پیشقدمی و ماجراجویی می

دیر یا زود اعتقاد انسان را به شانس، خوش اقبالی، و به اصطلاح حوادث از میان 

برد، و جای آن را یک جهان قانونمند و منظم که در آن علتهای معین بر تمامی می

گیرد. بدین ترتیب ترس از وجود جای خود را به شوند میمعلولها مقدم واقع می

 دهد.لذت زندگی می

انسان بدوی تمامی طبیعت را زنده، طوری که گویا تحت نفوذ چیزی  (952.1) 86:2.6

جان که سد راهش قرار انگاشت. انسان متمدن هنوز به آن اشیاءِ بیقرار دارد، می

کند. انسان بدوی زند و لعن و نفرین میکنند لگد میگیرند و به او برخورد میمی

مه چیز عمدی بود. برای کرد؛ همیشه ههرگز هیچ چیز را تصادفی تلقی نمی

انسان بدوی حیطۀ تقدیر، عملکرد خوش اقبالی، دنیای روح، درست به اندازۀ 

آلود جامعۀ بدوی سازمان نیافته و اتفاقی بود. به خوش اقبالی به سان واکنش هوس

 شد.و دمدمی دنیای روح، و بعدها به صورت مزاح خدایان نگریسته می



ب از روح باوری به وجود نیامدند. سایر برداشتهای اما تمامی مذاه (952.2) 86:2.7

ماوراءالطبیعه مقارن با روح باوری بودند، و این باورها همچنین به پرستش راه 

 بردند. طبیعت باوری یک مذهب نیست؛ آن برآمده از مذهب است.

 چیز غیرقابل توضیح― مرگ  -3

ترین بود، مبهوت کنندهمرگ شوک بزرگی برای انسان در حال تکامل  (952.3) 86:3.1

ترکیب شانس و راز. نه تقدیس حیات بلکه شوک مرگ سبب ترس شد و بدین 

ترتیب به طور مؤثر موجب باروری مذهب گشت. در میان مردمان بدوی معمولاً 

علت مرگ خشونت بود، لذا مرگ بدون خشونت به طور فزاینده اسرارآمیز گشت. 

انتظارِ حیات برای ذهن مردم بدوی مرگ به عنوان یک پایان طبیعی و قابل 

آشکار نبود، و نیاز به اعصار پیاپی بوده است تا انسان اجتناب ناپذیر بودن آن را 

 دریابد.

انسان بدوی زندگی را به عنوان یک واقعیت پذیرفت، در حالی که  (952.4) 86:3.2

یی از هاپنداشت. تمامی نژادها افسانهمرگ را به عنوان نوعی بلای آسمانی می

مردند، روایات بازمانده از برخورد اولیه نسبت به انسانهایشان را دارند که نمی

مرگ. در ذهن بشر برداشتی مبهم از یک دنیای نامعین و سازمان نیافتۀ روحی 

ای که تمامی چیزهای غیرقابل توضیح در زندگی از پیش وجود داشت، حیطه

های غیرقابل توضیح ولانی پدیدهآمد، و مرگ به این فهرست طبشری از آنجا می

 اضافه گشت.

در ابتدا باور بر این بود که علت تمامی بیماریهای بشری و مرگ  (952.5) 86:3.3

باشد. حتی در زمان حاضر برخی نژادهای متمدن سبب طبیعی نفوذ ارواح می

دانند و شفا یافتن را منوط به انجام مراسم مذهبی می“ دشمن”ایجاد بیماری را 

تر و آتی فقهی هنوز سبب مرگ را به عمل دنیای دانند. سیستمهای پیچیدهمی

دهند، و تمامی اینها به اعتقاداتی نظیر گناه اولیه و سقوط انسان روحی نسبت می

 انجامیده است.

درک ناتوانی در برابر نیروهای قدرتمند طبیعت، به همراه شناخت  (952.6) 86:3.4

بیماری و مرگ بود که انسان بدوی را وادار ضعف بشری در رابطه با بروز 



نمود که از دنیای فوق مادی، که وی آن را با ابهام به عنوان منبع این فراز و 

 کرد، طلب کمک نماید.نشیبهای اسرارآمیز زندگی تجسم می

 مفهوم بقا پس از مرگ -4

خودآگاه ایدۀ یک مرحلۀ فوق مادی شخصیت انسانی ناشی از ارتباط نا (952.7) 86:4.1

و صرفاً تصادفیِ رخدادهای روزمرۀ زندگی به اضافۀ رویای شبح بود. خواب 

دیدن همزمان پیرامون یک رئیس متوفی توسط چندین عضو قبیلۀ او به نظر 

ای بود که به راستی رئیس پیر به شکلی رسید در بر گیرندۀ نشانۀ قانع کنندهمی

ن رویاهایی با بوی تند عرق، بازگشته است. این برای انسان بدوی که از چنی

 گشت تماماً بسیار واقعی بود.لرزش، و فریاد از خواب بیدار می

منشأ رویاییِ اعتقاد به یک وجود آینده تمایل پیوستۀ تصور چیزهای  (953.1) 86:4.2

سازد. و در آن هنگام این نادیدنی در چهارچوب چیزهای دیدنی را مشخص می

اتِ آینده شروع کرد ترس از مرگ را که به غریزۀ حی -شبح  -مفهوم جدید رویا 

 بیولوژیک حفظ خود مربوط بود به طور مؤثر علاج نماید.

انسان اولیه همچنین به اندازۀ زیاد نگران بخار دهانش بود، به ویژه  (953.2) 86:4.3

شد. در آب و هوای سرد که در هنگام بیرون دمیدن به شکل یک ابر ظاهر می

ساخت. شد که زنده را از مرده متمایز میای تصور میل پدیدهنفس حیات به شک

تواند بدن را ترک کند، و انجام انواع و اقسام چیزهای دانست که نفس میاو می

عجیب و غریب در خواب او را متقاعد ساخت که چیزی غیرمادی پیرامون یک 

از سیستم ترین ایده پیرامون روان بشری، شبح، موجود بشری وجود دارد. بدوی

 رویا سرچشمه گرفت. -اعتقادی تنفس 

 —بدن و نفس  —سرانجام انسان بدوی خود را به صورت دوتایی  (953.3) 86:4.4

تصور نمود. نفس منهای بدن برابر با یک روح، یک شبح بود. اشباح یا ارواح 

ضمن این که یک منشأ بسیار قطعی بشری داشتند، به صورت ابرانسان تلقی 

رسید که وقوع این اعتقاد به وجود ارواحِ از جسم رها شده به نظر می شدند. ومی

 العاده، غیرمکرر و غیرقابل توضیح را روشن سازد.چیز غیرمعمول، خارق

دکترین بدوی بقای بعد از مرگ لزوماً یک اعتقاد به جاودانگی نبود.  (953.4) 86:4.5

توانستند مارند، به سختی میتوانستند بشموجوداتی که فراتر از عدد بیست را نمی



از بیکرانی و ابدیت تصوری داشته باشند؛ در عوض آنها به تناسخهای مکرر 

 کردند.فکر می

نژاد نارنجی خصوصاً به تناسخ و تجسد اعتقاد داشت. این ایدۀ تناسخ  (953.5) 86:4.6

ن شد. رسم نامیدایِ اولاد به نیاکان ناشی میاز مشاهدۀ شباهت ارثی و خصیصه

فرزندان مطابق اسم پدر بزرگها و مادر بزرگها و سایر نیاکان به سبب اعتقاد به 

تناسخ بود. برخی از نژادهای دوران بعد باور داشتند که انسان از سه تا هفت بار 

میرد. این اعتقاد )باقیمانده از تعالیم آدم پیرامون کرات قصر(، و بسیاری از می

تواند در میان اعتقادات سوا از آن پوچ یبقایای دیگر مذهب آشکار شده، م

 بربریهای قرن بیستم یافت شود.

انسان اولیه به جهنم یا تنبیه آینده باور نداشت. انسان بدوی به زندگی  (953.6) 86:4.7

نگریست. بعدها آینده درست مثل این زندگی، منهای تمامی بد اقبالیها، می

متصور  —بهشت و جهنم  —بد  سرنوشتی جداگانه برای ارواح خوب و ارواح

گردید. اما چون بسیاری از نژادهای بدوی باور داشتند که انسان درست به محض 

شود، ایدۀ پیر و فرتوت شدن را دوست ترک این زندگی به زندگی بعدی وارد می

 دادند پیش از آن که زیاد رنجور شوند کشته شوند.نداشتند. پیرها بیشتر ترجیح می

ً هر گروهی ایدۀ متفاوتی پیرامون سرنوشت روان شبح گونه  (953.7) 86:4.8 تقریبا

داشت. یونانیها باور داشتند که انسانهای ضعیف باید روانهای ضعیفی داشته 

باشند؛ لذا دوزخ را به عنوان مکانی مناسب برای پذیرش این روانهای ناپویا 

تری داشته اههای کوتاختراع کردند. این اشخاص ضعیف همچنین بنا بود سایه

کردند که ارواح آنها به سرزمینهای آبا و اجدادی باشند. آندیهای اولیه تصور می

ها روزگاری اعتقاد داشتند که روان و بدن با هم ها و مصریگردند. چینیباز می

مانند. در میان مصریان این باور به ساختن دقیق قبر و تلاش برای حفظ باقی می

آیند. ان امروزی در صدد ممانعت از زوال مرده برمیبدن راه برد. حتی مردم

رود؛ کردند که یک نمونۀ همانند روحی فرد به عالم اسفل میعبرانیان تصور می

توانست به سرزمین زندگان باز گردد. آنها به آن پیشرفت مهم در دکترین آن نمی

 تکامل روان رسیدند.

 مفهوم روان شبح گونه -5



رمادی انسان به طرق گوناگون شبح، روح، سایه، وهم، خیال، بخش غی (953.8) 86:5.1

های و بعدها روان نامیده شده است. روان جفت رویایی انسان اولیه بود؛ آن از جنبه

مختلف دقیقاً شبیه خود انسان بود، به جز این که نسبت به لمس کردن واکنش نشان 

ً به این تنمی صور انجامید که تمامی داد. اعتقاد به همتاهای رویایی مستقیما

جان و نیز انسانها از روان برخوردار هستند. این مفهوم چیزهای جاندار و بی

مدتها تمایل به دائمی ساختن اعتقاد به روح طبیعت داشت. اسکیموها هنوز تصور 

 کنند که در طبیعت هر چیز یک روح دارد.می

توانست لمس شود، اما نمیتوانست شنیده و دیده روان شبح گونه می (954.1) 86:5.2

شود. به تدریج زندگی مبتنی بر رویای انسانها آنقدر فعالیتهای این دنیای روحی 

ً مرگ به صورت  رها ساختن ”در حال تکامل را توسعه و بسط داد که نهایتا

تلقی گردید. کلیۀ قبایل بدوی، به جز آنهایی که اندکی بالاتر از حیوانات “ روح

رود، اند. به تدریج که تمدن پیش میاز روان را به وجود آوردهبودند، برداشتهایی 

رود، و انسان برای برداشت جدیدش از این برداشت خرافی از روان از بین می

روان به عنوان آفرینش مشترک ذهن انسان خداشناس و روح الهی ساکن در آن، 

مذهبی تنظیم کنندۀ فکر، به طور کامل به آشکارسازی الهی و تجربۀ شخصی 

 شود.وابسته می

گزین و یک توانستند مفاهیم یک روح سکنیانسانهای اولیه معمولاً نمی (954.2) 86:5.3

روان حاوی طبیعت تکاملی را از هم تمیز دهند. انسان بدوی بسیار از این سردرگم 

بود که آیا روانِ شبح گونه ذاتی بدن است یا نیرویی خارجی در تعلق بدن. فقدان 

با استدلال در شرایط وجود ابهام، تناقضات فاحش نگرش انسان بدوی را اندیشۀ 

 سازد.نسبت به روانها، اشباح، و ارواح روشن می

شد. مردم ارتباط روان با بدن همانند رابطۀ عطر با گل تصور می (954.3) 86:5.4

تواند بدن را به طرق گوناگون ترک کند، دوران باستان باور داشتند که روان می

 مثل:

 غش کردن معمولی و زودگذر. -1 (954.4) 86:5.5

 خوابیدن، خواب دیدن طبیعی. -2 (954.5) 86:5.6



 اغما و بیهوشی مربوط به بیماری و سوانح. -3 (954.6) 86:5.7

 مرگ، عزیمت دائم. -4 (954.7) 86:5.8

انسان بدوی به عطسه کردن به صورت یک تلاش ناموفق روان برای  (954.8) 86:5.9

نگریست. بدن با بیدار و مراقب بودن قادر بود تلاش روان را فرار از بدن می

برای فرار خنثی سازد. بعدها، عطسه کردن همیشه با یک عبارت مذهبی 

 همراه شد!“ خداوند به شما برکت دهد”همانند 

تکامل به خوابیدن به صورت اثبات این امر که روان شبه در اوان  (954.9) 86:5.10

رفت که با صحبت شد، و باور میتواند از بدن غایب باشد نگریسته میگونه می

تواند فرا خوانده شود. در کردن یا فرد خواب رفته را با فریاد صدا زدن روان می

برای  رفت روان دورتر است، و چه بسا تلاشاشکال دیگر بیهوشی تصور می

ع. به رویاها به صورت تجارب روان در الوقومرگ غریب —فرار دائم دارد 

شد. انسان بدوی باور طول خواب ضمن این که موقتاً از بدن غایب است نگاه می

دارد که رویاهایش درست به اندازۀ هر بخشی از تجربۀ بیداریش واقعی هستند. 

به تدریج بیدار کنند تا روان وقت ها را مردم باستان عادت داشتند که خواب رفته

 بازگشت به داخل بدن را داشته باشد.

در سراسر اعصار انسانها از آمدن اشباح در هنگام شب در بیم و  (954.10) 86:5.11

اند، و عبرانیان نیز از این امر مستثنی نبودند. آنها به رغم حکم موسی بهت بوده

زند. که خداوند در رویا با آنها حرف می بر علیه این عقیده، به راستی باور داشتند

و موسی حق داشت، زیرا رویاهای معمولی روشهایی نیستند که توسط 

شخصیتهای دنیای روحی، هنگامی که در صدد تماس با موجودات مادی 

 آیند، به کار گرفته شوند.برمی

انات یا حتی توانند وارد حیومردم باستان باور داشتند که روانها می (954.11) 86:5.12

جان شوند. در تعیین هویت حیوان این باور به ایدۀ گرگ مرد منجر شد. اشیاءِ بی

توانست در طول روز یک شهروند تابع قانون باشد، اما هنگامی یک شخص می

توانست وارد یک گرگ یا حیوانی دیگر شده و رفت روانش میکه به خواب می

 دازد.زنی بپرشبانگاه برای ویرانگری به پرسه



کردند که روان با نفس ارتباط دارد، و این انسانهای بدوی تصور می (955.1) 86:5.13

تواند به دیگری داده شده یا منتقل شود. رئیس که ویژگیهای آن از طریق تنفس می

های داد. در میان مسیحیدمید و بدین گونه به او شجاعت میشجاع روی نوزاد می

س با دمیدن روی کاندیداها همراه بود. سرایندۀ مزامیر القداولیه مراسم عطای روح

به فرمان خداوند افلاک به وجود آمد و گروه عظیم آنها با نفس ”گفت: 

مدتها مرسوم بود که پسر ارشد سعی کند آخرین نفس پدر در حال فوت “ دهانش.

 خود را بگیرد.

شد. به رمت واقع میبعدها سایه به همان اندازۀ نفس مورد ترس و ح (955.2) 86:5.14

انعکاس فرد در آب نیز گاهی اوقات به صورت دلیل وجود بدل فرد نگریسته 

شد. حتی اکنون ها با ترسی خرافی و آمیخته با احترام نگاه میشد، و به آینهمی

بسیاری از اشخاص متمدن در صورت وقوع مرگ آینه را به سوی دیوار 

هنوز معتقدند که درست کردن تصاویر، چرخانند. برخی از قبایل عقب مانده می

سازد؛ نقاشیها، مدلها، یا تندیسها، تمامی یا بخشی از روان را از بدن خارج می

 بدین لحاظ اینها ممنوع هستند.

شود، رفت که روان با نفس تعیین هویت میبه طور کلی تصور می (955.3) 86:5.15

و، قلب، جگر، خون، و چربی اما آن همچنین به وسیلۀ مردمان گوناگون در سر، م

نمایانگر اعتقاد پیشین “ فریاد برآوردن خون هابیل از زمین”شد. تعیین مکان می

دادند که روان در چربی به وجود شبح در خون است. سامیها چنین آموزش می

گزیند، و در میان بسیاری خوردن چربی حیوان حرام بود. شکار بدن اقامت می

وردن روان یک دشمن بود، همانطور که کندن پوست سر روشی برای به دست آ

 اند.سر چنین بود. در دوران اخیر چشمان به صورت پنجرۀ روان تلقی شده

آنهایی که به دکترین سه یا چهار روان باور داشتند، اعتقاد داشتند که  (955.4) 86:5.16

تا به از دست دادن یک روان به معنی ناراحتی، دو تا به معنی بیماری، و سه 

کرد، یکی در سر، یکی در مو، و معنی مرگ بود. یک روان در نفس زندگی می

شد در هوای آزاد پرسه زنند با این امید که یکی در قلب. به بیماران توصیه می

بتوانند روانهای سرگردان خود را دوباره به دست آورند. بزرگترین حکیمان قبیله 

تولد ”ا یک روان جدید تعویض نمایند، بنا بود روان بیمار یک شخص بیمار را ب

 “.نوین



فرزندان بدَونان معتقد به دو روان شدند، نفَسَ و سایه. نژادهای اولیۀ  (955.5) 86:5.17

باشد، روان و بدن. این فلسفۀ کردند که انسان شامل دو شخص مینودی تصور می

ه روان اعتقاد وجود بشری بعدها در دیدگاه یونانی منعکس شد. یونانیها خود به س

داشتند؛ روان گیاهی در شکم، روان حیوانی در قلب، و روان عقلانی در سر 

 اقامت داشت. اسکیموها معتقدند که انسان سه بخش دارد: بدن، روان، و نام.

 محیط روح شبح گونه -6

انسان یک محیط طبیعی را به ارث برد، یک محیط اجتماعی را به  (955.6) 86:6.1

دست آورد، و یک محیط شبحی را تصور نمود. دولت واکنش انسان به محیط 

 طبیعی او، خانه به محیط اجتماعی او، و کلیسا به محیط خیالی شبحی او است.

و ارواح در  در اوایل تاریخ نوع بشر واقعیتهای دنیای تخیلی اشباح (955.7) 86:6.2

سطح جهان مورد باور واقع شدند، و این دنیای جدید خیالی روحی در جامعۀ 

بدوی به یک نیرو تبدیل شد. زندگی ذهنی و اخلاقی تمامی نوع بشر با پدیداری 

 این عامل جدید در اندیشه و عملکرد بشر برای همیشه دگرگون گشت.

بشر تمامی خرافات و مذهب متعاقب در این خیال باطل و نادانی، ترس  (955.8) 86:6.3

مردمان بدوی را انباشته است. تا ایام آشکارسازی الهی این تنها مذهب انسان بود، 

 باشند.و امروزه بسیاری از نژادهای دنیا فقط این مذهب بدوی تکاملی را دارا می

الی به تدریج که تکامل پیش رفت، خوش اقبالی با ارواح خوب و بد اقب (955.9) 86:6.4

با ارواح بد مربوط شد. دردسر انطباق تحمیلی با یک محیط در حال تغییر به 

شد، ناخشنودی اشباح روحی. انسان بدوی مذهب را از صورت بد اقبالی تلقی می

میان میل ذاتیش به پرستش و سوءِ تعبیرش از شانس به کندی به وجود آورد. 

سازد. طرحهای بیمه فراهم می انسان متمدن برای استیلا بر این رخدادهای شانسی

دانش مدرن به جای ارواح موهوم و خدایان بلهوس یک آمارگری با محاسبات 

 دهد.بسیار دقیق و حساب شده قرار می

زند، هر نسل در حال گذار به خرافات نابخردانۀ نیاکانش لبخند می (956.1) 86:6.5

لبخند آتی نسل روشن  ضمن این که با ادامۀ آن اشتباهات اندیشه و پرستش موجب

 شود.آینده می



اما سرانجام ذهن انسان بدوی با افکاری که برتر از تمامی امیال  (956.2) 86:6.6

غریضی بیولوژیک او بود مشغول گشت. سرانجام انسان داشت یک هنر زندگی 

آورد که مبتنی بر چیزی بیش از پاسخ به انگیزۀ مادی بود. سرآغاز به وجود می

دوی فلسفیِ حیات در حال پدیدار شدن بود. یک شاخص فوق طبیعی یک سیاست ب

زندگی در حال به وجود آمدن بود، چرا که اگر روح شبح گونه در خشم بد اقبالی 

آوَرَد، پس رفتار بشری باید مطابق آن تنظیم شود. و در شادی خوش اقبالی می

ها پیش از ایام هر مفهوم درست و غلط سرانجام شکل یافته بود؛ و این تماماً مدت

 آشکارسازی الهی در زمین صورت پذیرفته بود.

حاصل برای استمالت از با ظهور این مفاهیم، تقلای طولانی و بی (956.3) 86:6.7

وار نسبت به ترس تکاملی مذهبی، آن اتلاف ارواح پیوسته ناخشنود، اسارت برده

کهانتها آغاز گردید.  طولانی تلاش بشری روی قبرها، معابد، قربانی کردنها، و

این یک بهای سخت و هولناک برای پرداختن بود، اما ارزش کل هزینۀ آن را 

داشت، زیرا انسان در آنجا یک آگاهی طبیعی از درست و غلط نسبی به دست 

 آورد؛ اخلاقیات بشری تولد یافت!

 عملکرد مذهب بدوی -7

د، و از این رو بهای سنگینش انسان بدوی نیاز به بیمه را احساس نمو (956.4) 86:7.1

را برای ترس، خرافه، دلهره، و هدایایی به کاهنان در جهت سیاستش پیرامون 

بیمۀ سحرآمیز در برابر بد اقبالی از روی میل پرداخت نمود. مذهب بدوی صرفاً 

وجه پرداخت بهای بیمه در برابر مخاطرات جنگلها بود. انسان متمدن در برابر 

 پردازد.های امروزی زندگی بهای مادی میامات حیاتی شیوهسوانح صنعتی و الز

جامعۀ امروزی در حال جدا ساختن کار بیمه از محدودۀ کاهنان و  (956.5) 86:7.2

مذهب، و قرار دادن آن در قلمرو اقتصاد است. مذهب دارد به طور فزاینده خود 

، حداقل آنهایی سازد. انسانهای امروزیرا با بیمۀ حیات در ورای گور درگیر می

پردازند. مذهب در حاصل برای کنترل اقبال نمیکنند، دیگر بهایی بیکه فکر می

مقایسه با عملکرد پیشینش به عنوان یک طرح بیمه در برابر بد اقبالی دارد به 

 یابد.کندی به سطوح بالاتر فلسفی فراز می



شد که انسانها به قضا و  اما این پنداشتهای باستانی مذهب مانع از آن (956.6) 86:7.3

توانند کاری قدر تن داده و نومیدانه بدبین شوند. آنها باور داشتند که حداقل می

انجام دهند که روی سرنوشت تأثیر بگذارد. مذهب ترس از اشباح روی انسانها 

این تأثیر را گذاشت که باید مراقب رفتار خود باشند، و این که دنیایی فوق مادی 

 سرنوشت بشر را در کنترل خویش دارد. وجود دارد که

نژادهای متمدن امروزی تازه در حال بیرون آمدن از ترس از شبح به  (956.7) 86:7.4

عنوان تفسیر اقبال و نابرابریهای معمول وجود هستند. نوع بشر در حال دستیابی 

انها باشد. اما ضمن این که انسشبحِ بد اقبالی می -به رهایی از اسارت تفسیر روح 

در حال ترک دکترین غلطِ انگاشتن دلیل روحی برای فراز و نشیبهای زندگی 

انگیزی در پذیرش یک آموزش تقریباً یکسان خطا آمیز که هستند، تمایل شگفت

عدالتی اجتماعی، و رقابت تمامی نابرابریهای بشری را به عدم انطباق سیاسی، بی

وضع قوانین جدید، بشر دوستی  گذارند. امادهد به نمایش میصنعتی نسبت می

فزاینده، و تجدید سازمان بیشتر صنعتی، گر چه به خودی خود خوب است، 

واقعیتهای پیدایش و حوادث زندگی را درمان نخواهد کرد. فقط درک واقعیتها و 

خواهد سازد آنچه را میتسلط مدبرانه در محدودۀ قوانین طبیعت انسان را قادر می

خواهد اجتناب کند. شناخت علمی که به عمل نچه که نمیبه دست آورد و از آ

 علمی منجر شود تنها علاج برای به اصطلاح بدبیاریهای غیرمترقبه است.

صنعت، جنگ، بردگی، و دولت مدنی در واکنش به تکامل اجتماعی  (957.1) 86:7.5

 اش به وجود آمد. مذهب به طور مشابه در واکنش او نسبتانسان در محیط طبیعی

به محیط واهیِ دنیای خیالی شبحی به وجود آمد. مذهب یک توسعۀ تکاملی حفظ 

خود بود، و به رغم این که در ابتدا مفهومش اشتباه و به کلی غیرمنطقی بود، 

 نتیجه بخش بوده است.

مذهب بدوی از طریق نیروی قدرتمند و پر ابهت ترس کاذب خاک  (957.2) 86:7.6

نیروی روحی با حسن نیت که منشأ  ذهن بشری را برای اعطای یک

ماوراءالطبیعه دارد، تنظیم کنندۀ فکر، آماده ساخت. و تنظیم کنندگان الهی از آن 

اند ترس از خداوند را به عشق به خداوند هنگام به طور پیوسته تلاش کرده

 ای خطاناپذیر مؤثر است.دگرگون سازند. تکامل ممکن است کند باشد، اما به گونه

 ]عرضه شده توسط یک ستارۀ عصر نبادان.[ (957.3) 86:7.7
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 های نیایشی شبحآیین

ای نسبت به مخاطرات بد اقبالی به آیین نیایشی شبح به عنوان موازنه (958.1) 87:0.1

وجود آمد؛ رسوم بدوی مذهبی آن حاصل اضطراب از بد اقبالی و ترس بیش از 

حد از مردگان بود. هیچیک از این مذاهب اولیه ربط زیادی به شناخت الوهیت یا 

تر منفی و برای احتراز، های آنها بیشاحترام به موجودات فوق بشری نداشتند؛ آیین

بیرون راندن، یا سرکوب اشباح طراحی شده بودند. کیش شبح چیزی بیشتر یا 

گذاری برای بازدهی کمتر از بیمه در مقابل بلا نبود؛ آن هیچ ربطی به سرمایه

 بالاتر و آینده نداشت.

چیز انسان تلاشی طولانی و شدید پیرامون کیش شبح داشته است. هیچ  (958.2) 87:0.2

انگیز انسان بارتر از این تصویر بردگی رقتدر تاریخ بشر ابداع نشده که تأسف

روح باشد. با تولد همین ترس نوع بشر سیری صعودی  -نسبت به ترس از شبح 

را در مسیر تکامل مذهبی شروع نمود. تخیل بشری از سواحل خودی پرتاب شد 

لوهیت راستین، یک خدای واقعی، یابد تا این که به مفهوم یک او دیگر لنگری نمی

 برسد.

 ترس از شبح -1

شد زیرا مرگ به معنی رهایی یک شبح مرگ مورد ترس واقع می (958.3) 87:1.1

آوردند دیگر از بدن فیزیکی آن بود. مردم باستان حداکثر تلاش خود را به عمل می

زند. که مانع مرگ شوند، و از مشکل ستیزه کردن با یک شبح جدید اجتناب ور

آنها همیشه مشتاق بودند شبح را وادار سازند که صحنۀ مرگ را ترک کند، و 

عازم سفر به سرزمین مردگان شود. شبح بیش از همه در هنگام به اصطلاح 

دورۀ انتقالی بین ظهورش در لحظۀ مرگ و عزیمت بعدش به منزلگاه اشباح، 

 مفهومی مبهم و بدوی از بهشت خیالی، مورد ترس بود.

دانست، اگر چه انسان بدوی اشباح را دارای نیروهای فوق طبیعی می (958.4) 287:1.

کرد. بسیاری ترفندها و شگردها به آنها را دارای هوشمندی فوق طبیعی تلقی نمی

شدند تا اشباح را فریب داده و گول زنند. انسان متمدن هنوز به این کار گرفته می

صوری به پارسامنشی حتی یک الوهیت  بندد که یک تظاهرباور بسیار امید می

 عالم بر همه چیز را به نحوی فریب خواهد داد.



کردند که ترسیدند زیرا مشاهده میانسانهای بدوی از بیماری می (958.5) 87:1.3

توانست یک فرد مبتلا بیماری اغلب پیش درآمد مرگ است. اگر حکیم قبیله نمی

گشت و به کلبۀ کوچکتری نوادگی جدا میرا شفا دهد، بیمار معمولاً از کلبۀ خا

ای که مرگ گشت تا در تنهایی بمیرد. خانهشد و یا در هوای آزاد رها میبرده می

گشت؛ در غیر این صورت، همیشه از آن در آن رخ داده بود معمولاً نابود می

ای بسازد. شد که انسان اولیه مساکن عمدهشد. و این ترس مانع این میدوری می

 کرد.ها و شهرهای دائم عمل میهمچنین بر علیه ایجاد دهکده این

مرد انسانهای بدوی در تمامی طول هنگامی که عضوی از قبیله می (958.6) 87:1.4

ترسیدند که اگر در نزدیکی یک زدند. آنها مینشستند و حرف میشب بیدار می

اگیر گرفتن از جسد خواب روند آنها نیز خواهند مرد. ترس از مرده به دلیل و

جسد بود، و طی زمانهای گوناگون تمامی مردمان مراسم پاک سازی مفصلی را 

اند. که برای تزکیۀ یک فرد بعد از تماس با مرده طراحی شده بود به کار گرفته

مردم باستان باور داشتند که برای یک جسد باید نور فراهم شود؛ هرگز اجازه 

ریکی باقی بماند. در قرن بیستم هنوز شمعها شد که جسد یک مرده در تاداده نمی

نشینند. در تالار مردگان روشن هستند، و هنوز انسانها با مردگان در بیداری می

انسان به اصطلاح متمدن هنوز ترس از اجساد مردگان را از فلسفۀ زندگانیش به 

 طور کامل حذف نکرده است.

هنوز در صدد گول زدن اشباح  اما به رغم این همه ترس، انسانها (959.1) 87:1.5

شد، جسد از طریق یک سوراخ در دیوار، آمدند. اگر کلبۀ مرگ نابود نمیبرمی

شد. این اقدامات برای سردرگم کردن شبح و نه هرگز از طریق در، خارج می

شدند، تا از ماندن آن در محل ممانعت شود، و از عدم بازگشت آن انجام می

ان همچنین از طریق مسیر دیگری از یک مراسم اطمینان حاصل شود. عزادار

گشتند تا مبادا شبح آنها را دنبال کند. برای اطمینان از این که شبح از ختم بازمی

گور بازنگردد، بازگشت از مسیر پیموده شده و بسیاری تاکتیکهای دیگر به کار 

تا شبح کردند شدند. زنان و مردان اغلب لباسهایشان را با هم عوض میگرفته می

شدند تا بازماندگان را تغییر چهره را فریب دهند. لباسهای عزاداری طراحی می

دهند؛ و بعدها، برای مرده احترام نشان دهند و بدین ترتیب اشباح را خشنود 

 سازند.

 دلجویی از شبح -2



در مذهب برنامۀ منفی دلجویی از شبح مدتها پیش از برنامۀ مثبت  (959.2) 87:2.1

های تن روح و استغاثه از او آمد. اولین اعمال پرستش بشری پدیدهمجبور ساخ

پندارد که در برابر دفاعی بودند، نه حرمتی. انسان امروزی این را عاقلانه می

دید تر میآتش خود را بیمه سازد. به همین ترتیب انسان بدوی این را خردمندانه

برای کسب این ایمنی تکنیکها  که در برابر شبحِ بد اقبالی بیمه فراهم سازد. تلاش

 داد.و رسوم کیش شبح را تشکیل می

شد که آرزوی بزرگ یک شبح این است که به روزگاری تصور می (959.3) 87:2.2

تا بتواند بدون اختلال به سرزمین مردگان پیش “ به خاک سپرده شود”سرعت 

به خاک سپردن رود. هر اشتباهی در انجام یا حذف کارها توسط فرد زنده در آیین 

رفت انداخت. باور میشبح پیشرفت آن را به سرزمین اشباح قطعاً به تأخیر می

که این برای شبح ناخشنود کننده است، و یک شبح خشمگین ظاهراً یک منبع بلا، 

 بد اقبالی، و بدبختی بود.

روح  -سرچشمۀ مراسم ختم از تلاش انسان برای مجبور ساختن روان  (959.4) 87:2.3

اش بود، و موعظۀ مراسم ختم در ابتدا برای آموزش رهسپاری به منزل آینده به

شبح جدید در نحوۀ رسیدن به آنجا طراحی شده بود. رسم بود که برای سفر شبح 

خوراک و پوشاک فراهم شود. این اقلام در قبر یا در نزدیکی آن قرار داده 

سال وقت لازم است شدند. انسان بدوی باور داشت که از سه روز تا یک می

، یعنی از مجاورت قبر دور رانده شود. اسکیموها هنوز “شبح خوابانده شود”که 

 ماند.اعتقاد دارند که روان سه روز با بدن می

شد بعد از وقوع یک مرگ مراسم سکوت یا سوگواری به جا آورده می (959.5) 87:2.4

یک  —خمی کردن ز —تا شبح برای بازگشت به خانه جلب نشود. شکنجۀ خود 

شکل عادی عزاداری بود. بسیاری از آموزگاران پیشرفته سعی کردند این کار 

رفت که روزه گرفتن و سایر اشکال را متوقف کنند، اما نتوانستند. تصور می

محروم سازیِ خود برای اشباح، که در طول دورۀ گذارِ پنهان ماندن پیش از 

ها در مسرت بودند، به ناراحتی زندهشان به دنیای مردگان نسبت عزیمت واقعی

 خشنود کننده است.

ادوار طولانی و مکرر فقدان فعالیت در طول عزاداری یکی از موانع  (959.6) 87:2.5

ها و حتی ماههای هر سال در این عزاداری بزرگ برای پیشرفت تمدن بود. هفته



ای برای حرفهشدند. این واقعیت که عزاداران حاصل و بیهوده عملاً تلف میبی

شدند نشان دهندۀ این است که عزاداری یک آیین بود، مواقع عزاداری استخدام می

نه یک علامت اندوه. انسانهای امروزی ممکن است به دلیل احترام و به واسطۀ 

سوگواری برای مردگان عزاداری کنند، اما مردم دوران باستان به دلیل ترس این 

 دادند.کار را انجام می

شد. در واقع آنها حتی اغلب از نام مردگان هرگز به لب آورده نمی (959.7) .687:2

شدند، و بدین ترتیب زبانها مداوماً تحلیل شدند. این نامها تابو میزبان حذف می

شدند. این امر سرانجام شمار زیادی از گفتار سمبلیک و اصطلاحات برده می

 “کند.ه کسی هرگز ذکر نمینام و روزی ک”تمثیلی را به وجود آورد، مثل 

مردمان دوران باستان آنقدر مشتاق خلاصی از دست یک شبح بودند  (960.1) 87:2.7

کردند. که هر چیزی را که طی دوران زندگی قابل آرزو کردن بود به او تقدیم می

خواستند. یک انسان بدوی دارا انتظار داشت که در هنگام اشباح همسر و خدمه می

ک همسر برده زنده دفن شود. بعدها رسم شد که یک زن بیوه مرگش حداقل ی

مرد، مادر، عمه، یا روی گور شوهرش خودکشی کند. هنگامی که کودکی می

کردند تا یک شبح بزرگسال بتواند شبح کودک را مادر بزرگ را اغلب خفه می

مولاً کردند معهمراهی و مراقبت کند. و آنهایی که بدین گونه زندگی خود را فدا می

دادند. به راستی اگر آنها بر خلاف رسوم به زندگی با رضایت این کار را انجام می

دادند، ترس آنها از خشمِ شبح زندگی را از این لذتهای اندکی که انسانهای ادامه می

 ساخت.مند بودند تهی میبدوی از آن بهره

شوند تا یک رئیس  رسم بود که تعداد کثیری از زیردستان فرستاده (960.2) 87:2.8

شدند تا در مرد کشته میمرده را همراهی کنند. بردگان هنگامی که اربابشان می

سرزمین اشباح به او خدمت کنند. مردم برُنئو هنوز یک همراه قاصد را تدارک 

اش دست به سفر روحی شود تا با ارباب مردهبینند. یک برده با نیزه کشته میمی

که اشباح اشخاص به قتل رسیده از این که اشباح قاتلانشان  زند. اعتقاد بر این بود

را به عنوان برده داشته باشند شادمانند. این اعتقاد انسانها را به شکار سر ترغیب 

 نمود.

بردند. خیرات خوراکی در ضیافتهای اشباح ظاهراً از بوی غذا لذت می (960.3) 87:2.9

ویی این بود که به منظور سوگواری زمانی همگانی بود. روش بدوی شکرگ



خشنود ساختن ارواح، پیش از خوردن، ضمن به لب آوردن یک فرمول جادویی 

 قدری غذا به داخل آتش انداخته شود.

بنا بود که مردگان از اشباحِ ابزار و جنگ افزارهایی که طی دوران  (960.4) 87:2.10

بود تا “ کشتن آن”ای حیات به آنها تعلق داشتند استفاده کنند. شکستن یک کالا بر

بدین طریق شبح آن رها شود و رهسپار خدمت در سرزمین اشباح گردد. 

شدند. اتلافات قربانیهای کالایی نیز به وسیلۀ سوزاندن یا دفن کردن انجام می

سوگواری در دوران باستان عظیم بودند. نژادهای دوران بعد مدلهای کاغذی 

گ تصاویر را جانشین اشیا و اشخاص کردند و در این قربانیهای مردرست می

ل شد هنگامی که توارث کردند. پیشرفت بزرگی در تمدن حاصواقعی می

خویشاوندی جانشین سوزاندن و دفن کردن دارایی شد. سرخپوستان ایرکوا 

اصلاحات بسیاری در اتلاف سوگواری انجام دادند. و این حفظِ دارایی آنها را 

ی شمالی سرخ از همه قدرتمندتر شوند. انسان قادر ساخت که در میان انسانها

امروزی بنا نیست که از اشباح بترسد، اما رسم قوی است، و هنوز ثروت دنیوی 

 شود.های سوگواری و مراسم مرگ مصرف میزیادی در آیین

 پرستش نیاکان -3

کیش در حال پیشرفت شبح پرستش نیاکان را اجتناب ناپذیر ساخت  (960.5) 87:3.1

لقۀ ارتباطی بین اشباح معمولی و ارواح بالاتر، خدایان در حال تکامل، زیرا ح

 گردید. خدایان اولیه صرفاً انسانهای جلال یافتۀ فوت کرده بودند.

پرستش نیاکان در ابتدا بیشتر به دلیل ترس بود تا پرستش، اما چنین  (960.6) 87:3.2

آن کمک نمود. هواخواهان اعتقاداتی قطعاً به اشاعۀ بیشتر ترس از شبح و پرستش 

ترسیدند، مبادا این های اولیۀ نیایشی اشباح نیاکان حتی از خمیازه کشیدن میآیین

 که در چنین وقتی یک شبح شرور وارد بدنهای آنان شود.

رسم به فرزند خواندگی پذیرفتن به دلیل کسب اطمینان از این بابت  (960.7) 87:3.3

مش و پیشرفت روان خیرات بدهد. انسان بدوی بود که کسی بعد از مرگ برای آرا

کرد، و وقت اضافۀ خود را صرف در ترس از اشباح همنوعانش زندگی می

 کرد.ریزی برای عملکرد امن شبح خودش بعد از مرگ میبرنامه



بیشتر قبایل حداقل سالی یک بار جشنی برای تمامی روانها اجرا  (960.8) 87:3.4

دوازده جشن شبح و مراسم مربوط به آن را داشتند.  ها هر سالهکردند. رومیمی

های نیایشی باستانی مربوط نصف روزهای سال وقف نوعی مراسم که به این آیین

شدند. یک امپراتور رومی سعی کرد از طریق کاستن تعداد روزهای جشن بود می

 بار این رسوم را اصلاح نماید. 135به سالی 

شد اشباح از مل مداوم بود. همانطور که انگاشته میکیش شبح در تکا (961.1) 87:3.5

کنند، آیین نیایشی نیز سرانجام به مرحلۀ ناکامل به مرحلۀ بالاتر وجود عبور می

پرستش ارواح، و حتی خدایان گام برداشتند. اما صرف نظر از اعتقادات متنوع 

 اد داشتند.تر، تمامی قبایل و نژادها روزگاری به اشباح اعتقبه ارواح پیشرفته

 اشباح روحی خوب و بد -4

ترس از شبح سرچشمۀ تمامی مذاهب دنیا بود؛ و برای مدتها بسیاری  (961.2) 87:4.1

دادند از قبایل به اعتقاد کهنِ یک طبقه از اشباح باور داشتند. آنها چنین آموزش می

شود، و که هنگامی که شبح خشنود باشد انسان از خوش اقبالی برخوردار می

 آورد.هنگامی که خشمگین باشد بد اقبالی می

به تدریج که آیین نیایشی ترس از شبح گسترش یافت، انواع بالاتر  (61.39) 87:4.2

ارواح مورد شناسایی واقع شدند، ارواحی که قطعاً با هیچ فرد بشری قابل تعیین 

ای بودند که فراسوی حوزۀ هویت شدن نبودند. آنها اشباح فرهیخته یا جلال یافته

 پیشروی کرده بودند.سرزمین اشباح به قلمروهای بالاتر سرزمین روح 

تصور دو نوع شبح روحی پیشرفتی کند ولی قطعی در سرتاسر دنیا  (961.4) 87:4.3

گرایی جدید دوگانه لازم نبود از قبیله به قبیله اشاعه یابد؛ آن به داشت. این روح

طور مستقل در سرتاسر دنیا پدیدار گشت. قدرت یک عقیده، در تأثیرگذاری روی 

تکاملی، در واقعی بودن یا منطقی بودن آن نیست، بلکه در  ذهنِ در حال توسعۀ

 روشن بودن آن و عمومیتِ کاربرد آماده و سادۀ آن است.

باز بعدها تخیل انسان مفهوم نیروهای فوق طبیعی خوب و بد، هر دو  (961.5) 87:4.4

را، تجسم نمود؛ برخی از اشباح هرگز به سطح ارواح خوب تکامل نیافتند. تک 

گرایی دوگانه تکامل گراییِ اولیۀ ترس از شبح به تدریج داشت به روحروح

ین تصور شد که یافت، یک ایدۀ نوین کنترل نادیدنی امور زمینی. سرانجام چنمی



رفت خوش اقبالی و بد اقبالی کنترل کنندگان مربوطۀ خودشان را دارند. و باور می

 شمارتر است.تر و بیآورد، فعالکه از میان دو طبقه، گروهی که بد اقبالی می

هنگامی که سرانجام دکترین ارواح خوب و بد به حد کمال رسید، به  (961.6) 87:4.5

رین اعتقاد از میان تمامی اعتقادات مذهبی تبدیل گشت. این ترین و پایدارترایج

فلسفی بود، زیرا انسان را قادر  –دوگرایی نشانگر یک پیشرفت بزرگ مذهبی 

ساخت که هم خوش اقبالی و هم بد اقبالی را به حساب آورد، ضمن این که در 

تارشان ای در رفهمان حال به موجوداتی فوق انسانی باور بیاورد که تا اندازه

شد که توانستند خوب و یا بد محسوب شوند. تصور نمییکجور هستند. ارواح می

ترین مذاهب تجسم شده بودند گراییِ بدویآنها آنطور که اشباح اولیۀ تک روح

کاملاً تندخو باشند. انسان سرانجام قادر شد نیروهایی فوق انسانی را تجسم کند که 

ترین اکتشافات حقیقت در سراسر تاریخ ز مهمرفتارشان یکجور است، و این یکی ا

 تکامل مذهب و در توسعۀ فلسفۀ بشری بود.

گرایی دوگانه با این وجود مذهب تکاملی بهای گزافی برای مفهوم روح (961.7) 87:4.6

ثباتی اقبال زودگذر پرداخته است. فلسفۀ اولیۀ انسان قادر بود ثبات روحی را با بی

نوع روح، یکی خوب و دیگری بد، آشتی دهد. و ضمن  فقط از طریق پنداشت دو

این که این اعتقاد انسان را قادر ساخت که دگرسانیهای شانس را با برداشتی از 

نیروهای تغییرناپذیر فوق انسانی آشتی دهد، این دکترین از آن هنگام تاکنون آن 

به طور  گرایان مشکل ساخته است که به وحدت کیهانی بیاندیشند.را برای مذهب

 اند.کلی خدایان مذهب تکاملی توسط نیروهای تاریکی مورد مقابله واقع شده

تراژدی تمامی این امر در این واقعیت نهفته است که هنگامی که این  (962.1) 87:4.7

اند، به راستی هیچ روح بد یا دوانیدهها در ذهن بدوی انسان ریشه میایده

ای تا بعد از شت. چنین وضعیت ناخجستهناسازگاری در تمامی دنیا وجود ندا

شورش کلیگسشیا به وجود نیامد و آن هم فقط تا پنطیکاست دوام آورد. ایدۀ نیکی 

و شرارت به عنوان همترازهای کیهانی، حتی در قرن بیستم در فلسفۀ بشری 

بسیار زیاد زنده است. بیشتر مذاهب دنیا هنوز این نشان تولد فرهنگی متعلق به 

 کنند.های پدیدار گشتۀ شبح را با خود حمل میدیرین سپری شدۀ فرقه روزگاران

 کیش در حال پیشرفت شبح -5



کرد که حقوقی انسان بدوی به ارواح و اشباح به این شکل نگاه می (962.2) 87:5.1

شد که ارواح به انسان ای ندارند. تصور میتقریباً نامحدود دارند ولی هیچ وظیفه

رفت ای دارد اما هیچ حقوقی ندارد. باور میوظایف چندگانه نگرند کهچنین می

ً در انجام وظایف که ارواح به انسان به دیدۀ حقارت می نگرند زیرا وی دائما

کند. اعتقاد کلی نوع بشر این بود که اشباح به عنوان بهای معنوی خود کوتاهی می

کنند، و کمترین عدم مداخله در امور بشری یک خدمت مداوم را باج خواهی می

شد. انسانهای اولیه آنقدر از نادیده بدبیاری به فعالیتهای اشباح نسبت داده می

ترسیدند که بعد از قربانی کردن انگاشتن احترامی که سزاوار خدایان است می

خدایان ”برای تمامی ارواح شناخته شده، به قربانی کردن برای 

 شند.پرداختند تا کاملاً مصون بامی“ ناشناخته

تر و نسبتاً پیچیدۀ کیش روح و اکنون کیش سادۀ شبح با رسوم پیشرفته (962.3) 87:5.2

شبح، خدمت و پرستش ارواح بالاتر، آنطور که آنان در تخیل بدوی انسان  –

اند، دنبال شده است. آیین مذهبی باید پا به پای تکامل و پیشرفت روحی تکامل یافته

فته چیزی جز هنر حفظ خود نبود که در رابطه با جلو رود. آیین نیایشی بسط یا

شد. اعتقاد به موجودات فوق طبیعی، تطبیق خود با محیط روحی، به کار بسته می

سازمانهای صنعتی و نظامی انطباق با محیطهای طبیعی و اجتماعی بودند. و به 

 تدریج که ازدواج برای پاسخگویی به مطالبات دو جنسیتی به وجود آمد، سازمان

مذهبی نیز در پاسخ به اعتقاد به نیروهای بالاتر روحی و موجودات روحی تکامل 

باشد. ترس یافت. مذهب نشانگر انطباق انسان با توهماتش نسبت به راز شانس می

از روح و پرستش متعاقب به عنوان بیمه در برابر بد اقبالی، به عنوان تدابیر 

 نیکبختی، پذیرفته شدند.

کند که ارواح خوب دنبال کار خودشان هستند، نسان بدوی تصور میا (962.4) 87:5.3

خواهند. این اشباح و ارواح بد هستند که باید و چیز اندکی از موجودات بشری می

در منش خوب نگاه داشته شوند. از این رو، مردمان بدوی بیشتر به اشباح بد 

 سیرتشان توجه نمودند تا به ارواح خوش طینتشان.

ً برای حس حسادت ارواح شرور  (62.59) 87:5.4 بهروزی بشری بنا بود خصوصا

تحریک کننده باشد، و روش انتقامی آنها این بود که از طریق یک نیروی بشری 

و از طریق تکنیک چشم بد به ضربۀ تلافی جویانه دست زنند. آن جنبۀ آیین نیایشی 

بد بود. ترس از  که به اجتناب روحی مربوط بود بسیار درگیر نابکاریهای چشم



زدند تا خود را از چشم بد آن تقریباً جهانی گشت. زنان زیبا نقاب به چهره می

ً بسیاری از زنان که مایل بودند زیبا تلقی شوند این  مصون نگاه دارند. متعاقبا

شیوۀ عمل را پذیرفتند. به دلیل این ترس از ارواح بد، کودکان به ندرت اجازه 

کی بیرون روند، و دعاهای اولیه همیشه شامل این درخواست یافتند بعد از تاریمی

 “ما را از چشم بد نجات بده.”شد: می

قرآن شامل یک فصل کامل است که به چشم بد و افسونهای جادویی  (962.6) 87:5.5

تخصیص یافته است، و یهودیان کاملاً به آنها اعتقاد داشتند. تمامی آیین نیایشی 

مرد به عنوان دفاعی بر ضد چشم بد به وجود آمد. تصور وابسته به آلت تناسلی 

اثر سازند. توانند آن را بیشد که ارگانهای تولید مثل تنها جادویی هستند که میمی

چشم بد موجب پیدایش اولین خرافات پیرامون علامات پیش از زایمان کودکان، 

 یر بود.نشانهای مادری، بود و این آیین نیایشی روزگاری تقریباً عالمگ

دار بشری است؛ از این رو انسان بدوی آن حسادت یک ویژگی سابقه (963.1) 87:5.6

داد. و چون روزگاری انسان دست به کار را به خدایان آغازین خود نسبت می

اگر ارواح ”فریب اشباح زده بود، به زودی شروع به فریب ارواح نمود. او گفت: 

ود را از شکل خواهیم انداخت و پیرامون به زیبایی و رفاه ما حسادت ورزند، خ

از این رو فروتنی اولیه خوار شمردن “ موفقیتمان اندک سخن خواهیم گفت.

خودپسندی نبود، بلکه در عوض تلاشی برای گمراه کردن و فریفتن ارواح حسود 

 بود.

روشی که برای باز داشتن ارواح از حسادت ورزی نسبت به رفاه  (963.2) 87:5.7

رفته شده بود این بود که به یک چیز یا شخص خوش اقبال یا بسیار بشری پذی

شد. منشأ رسم کم کردن تعریف و تمجید از یک دوست داشتنی فحاشی شدید می

فرد یا خانواده این بود، و نهایتاً به فروتنی، خویشتنداری، و نزاکت متمدنانه تکامل 

حسادت ارواح را  یافت. در راستای این انگیزه، زشت شدن مد شد. زیبایی

انگیخت؛ آن نشانگر غرور گناه آلود بشری بود. انسان بدوی دنبال یک نام برمی

گشت. این جنبۀ آیین نیایشی مانع بزرگی برای پیشرفت هنر بود، و مدتها زشت می

 دنیا را تیره و زشت نگاه داشت.

جۀ کنترل تحت کیش روح، زندگی در بهترین شکلش یک قمار بود، نتی (963.3) 87:5.8

روحی. آیندۀ یک نفر حاصل تلاش، پشتکار، یا استعداد نبود، مگر این که اینها 



شدند. آیین خشنود ساختن ارواح در بر برای نفوذ روی ارواح به کار گرفته می

گیرندۀ باری سنگین بود، که زندگی را خسته کننده و عملاً غیرقابل تحمل 

نسل، نژاد بعد از نژاد در پی بهبود این ساخت. از دوره به دوره و از نسل تا می

 دکترین فوق شبح برآمده، اما هیچ نسلی تاکنون جرأت رد کامل آن را نکرده است.

قصد و خواستۀ ارواح از طریق فالگیری، پیشگویی، و علامات مورد  (963.4) 87:5.9

گویی، پیشگویی، گرفت. و این پیامهای روحی از طریق غیبمطالعه قرار می

شدند. آیین نیایشی تماماً تدبیری بود که ، گناه آزمون، و طالع بینی تفسیر میجادو

برای دلجویی، خرسند ساختن، و خریدن ارواح از طریق این رشوۀ پنهان طراحی 

 شده بود.

و بدین ترتیب یک فلسفۀ نوین و گسترش یافتۀ جهانی به وجود آمد که  (963.5) 87:5.10

 شد:شامل اینها می

طرف آن کارهایی که برای همسو ساختن یا حداقل بی —وظیفه  -1 (963.6) 87:5.11

 نمودن ارواح باید انجام شوند.

رفتار و مراسم درست که ارواح را در جهت منافع  —درست  -2 (963.7) 87:5.12

 یک فرد به طور فعال به کار گیرد.

اح و لذا نسبت فهم و طرز برخورد درست نسبت به ارو —حقیقت  -3 (963.8) 87:5.13

 به زندگی و مرگ.

ً به دلیل کنجکاوی نبود که مردم باستان در پی دانستن آینده  (963.9) 87:5.14 صرفا

گویی صرفاً تلاشی برای خواستند از بد اقبالی احتراز کنند. غیببودند؛ آنها می

اجتناب از گرفتاری بود. در طول این ایام به رویاها به صورت پیشگویی نگریسته 

شد. و حتی امروزه شد، ضمن این که هر چیز غیرمعمول یک طالع تلقی مییم

ها، و سایر بقایای خرافی متعلق به نژادهای متمدن با اعتقاد به علامات، نشانه

اند. انسان آن روشهایی را که کیش در حال پیشرفتِ شبح دوران باستان نفرین شده

بان تکاملی حیات صعود کرد، به از طریق آن به تدریج و به طور دردآور از نرد

 کند.کندی، بسیار کند، ترک می

 گیریاجبار و جن -6



هنگامی که انسانها فقط به اشباح اعتقاد داشتند، آیین مذهبی بیشتر  (963.10) 87:6.1

شخصی و کمتر سازمان یافته بود. اما شناخت ارواح بالاتر به 

ساخت. آنها ضروری می را در برخورد با“ روشهای بالاتر روحی”کارگیری 

این تلاش برای بهبود دادن، یا تدوین تکنیک خشنود ساختن روح مستقیماً به ایجاد 

مکانیسمهای دفاعی در برابر ارواح انجامید. انسان به راستی در برابر نیروهای 

کرد، و کردند احساس درماندگی میغیرقابل مهار که در حیات دنیوی عمل می

ای او وی را ناچار ساخت تلاش کند تعدیل جبران کننده احساس خود کوچک بینی

بیابد، تکنیکی برای مساوی ساختن نابرابریها در تقلای یک جانبۀ انسان در مقابل 

 کیهان.

در روزهای نخستین آیین نیایشی، تلاشهای انسان برای تأثیرگذاری  (964.1) 87:6.2

ز طریق رشوه برای شد، تلاشهایی اروی عملکرد شبح به دلجویی محدود می

خنثی کردن بد اقبالی. به تدریج که تکامل آیین نیایشی شبح به سمت مفهوم ارواح 

تر چرخش خوب و نیز بد پیش رفت، این مراسم به سوی تلاشهایی با طبیعت مثبت

نمود، کوششهایی برای کسب خوش اقبالی. مذهب انسان دیگر به طور کامل 

رای کسب خوش اقبالی نیز متوقف نگردید. او گرا نبود، همچنین با تلاش بمنفی

به زودی شروع به ابداع تدابیری نمود که از طریق آن بتواند ارواح را به همکاری 

وقفۀ توهمات روحیِ خود گرا دیگر در برابر مطالبات بیمجبور سازد. مذهب

نها کند که با آماند. انسان بدوی شروع به اختراع سلاحهایی میدفاع نمیساخته بی

 بتواند روح را به عمل وا دارد و به یاری ناچار سازد.

ها اولین تلاشهای تدافعی انسان متوجه اشباح شد. با گذشت اعصار زنده (964.2) 87:6.3

شروع به ابداع روشهایی برای مقاومت در برابر مردگان نمودند. تکنیکهای 

ه شدند، که در میان زیادی برای ترساندن اشباح و دور ساختن آنها به وجود آورد

 توان تکنیکهای زیر را ذکر نمود:آنها می

 قطع کردن سر و بستن بدن در گور. -1 (964.3) 87:6.4

 سنگسار کردن خانۀ مرگ. -2 (964.4) 87:6.5

 اخته کردن یا شکستن پاهای جسد. -3 (964.5) 87:6.6



 مدفون ساختن زیر سنگها، یک منشأ سنگ قبر امروزی. -4 (964.6) 87:6.7

سوزاندن جسد، یک اختراع دوران بعد برای پیشگیری از مزاحمت  -5 (964.7) 87:6.8

 شبح.

 پرتاب بدن به درون دریا. -6 (964.8) 87:6.9

در معرض دید قرار دادن بدن تا توسط حیوانات وحشی خورده  -7 (964.9) 87:6.10

 شود.

اشباح بنا بود با سر و صدا آشفته شده و بترسند؛ فریاد زدن، زنگها،  (964.10) 87:6.11

دادند؛ و این روشهای دوران باستان هنوز و طبلها آنها را از زندگان فراری می

برای مردگان رایج هستند. ترکیبات متعفن به کار گرفته “ مکانهای سوگواری”در 

شدند . تصاویر کریه ارواح ساخته میشدند تا ارواح ناخواسته را دور سازندمی

توانند به رفت که سگها میتا آنها هنگام مشاهدۀ خود با شتاب فرار کنند. باور می

دهند؛ و نزدیک شدن اشباح پی ببرند، و این که از طریق زوزه کشیدن اخطار می

دیگر این که هنگامی که آنها نزدیک هستند خروسان صدای قوقولی قو سر 

 ستفادۀ از یک خروس به عنوان یک بادنما در تداوم این خرافه است.دهند. امی

شد که آب بهترین حفاظ در برابر اشباح است. آب مقدس تصور می (964.11) 87:6.12

از تمامی اشکال دیگر برتر بود، آبی که کاهنان پاهایشان را در آن شسته بودند. 

غیرقابل عبور هستند.  رفت که آتش و آب هر دو برای اشباح موانعیباور می

گرداندند. در قرن بیستم آب مقدس به بدن ها سه بار آب را به دور جسد میرومی

شود، و شستن دست در قبرستان هنوز یک آیین یهودی است. غسل پاشیده می

ای از مراسم آب مربوط به دوران بعد بود؛ حمام کردن بدوی یک تعمید جنبه

 اخیر حمام کردن یک کار بهداشتی شده است.مراسم مذهبی بود. فقط در ایام 

اما انسان با مجبور ساختن شبح متوقف نگردید. او به زودی از طریق  (964.12) 87:6.13

گیری به آیین مذهبی و رسوم دیگر سعی نمود روح را مجبور به عمل سازد. جن

کارگیری یک روح برای کنترل یا دور ساختن روح دیگر بود، و این تاکتیکها 

گرایی شدند. مفهوم روحمچنین برای ترساندن اشباح و ارواح به کار گرفته میه

دوگانۀ نیروهای خوب و بد به انسان فرصت مکفی داد تا یک نیرو را بر ضد 



نیروی دیگر به کار گیرد، زیرا اگر یک انسان نیرومند بتواند یک فرد ضعیفتر 

تر فائق شود. لعن ح پستتواند بر یک شبرا شکست دهد، قطعاً یک روح قوی می

گرانه بود که برای مرعوب ساختن ارواح و نفرین بدوی یک کارکرد سرکوب

 تر طراحی شده بود. بعدها این رسم به لعن و نفرین کردن دشمنان تعمیم یافت.دون

تر رفت که با رجعت به کاربردهای آداب و رسوم کهنمدتها باور می (965.1) 87:6.14

خدایان کوچک را به عملکرد مطلوب وادار نمود. انسان امروز توان ارواح و می

مقصر به همان طرز عمل است. شما یکدیگر را با زبان معمول و روزمره 

تر نسل شوید، به شیوۀ کهندهید، اما هنگامی که مشغول دعا میمخاطب قرار می

 شوید.دیگر، سبک به اصطلاح شرعی، متوسل می

آیینی با یک طبیعت  -ن همچنین بسیاری از رجعتهای مذهبی این دکتری (965.2) 87:6.15

سازد. این بازگشت به رسوم بدوی جنسی، مثل فحشای در معبد را روشن می

شدند. و با این سپرهای ایمنی محکمی در برابر بسیاری از بلاها محسوب می

 مردمان ساده ذهن تمامی این عملکردها کاملاً عاری از آنچه که انسان امروزی

 نامد بودند.بند و باری جنسی میبی

سپس کارکرد عهدهای آیینی آمد که به زودی با پیمانهای مذهبی و  (965.3) 87:6.16

سوگندهای مقدس دنبال شد. بیشتر این سوگندها با شکنجۀ خود و ناقص کردن 

خود و بعدها با روزه گرفتن و دعا همراه بودند. پس از آن دریغ کردن از خود به 

شد. این امر به ویژه در مورد ک سرکوب مطمئن مورد نگرش واقع میشکل ی

کرد. و بدین ترتیب انسان بدوی به زودی یک خودداری جنسی صدق می

سختگیری راسخ در رسوم مذهبی خود به وجود آورد، اعتقادی به تأثیر شکنجۀ 

ا هایی که قادرند ارواح ناخواهان رخود و دریغ کردن از خود به عنوان آیین

العمل مطلوب مجبور سازند نسبت به تمامی این رنجها و محروم سازیها عکس

 نشان دهند.

کند ارواح را مجبور انسان امروزی دیگر به طور آشکار تلاش نمی (965.4) 87:6.17

دهد. و او هنوز سازد، گر چه هنوز گرایشی به چانه زدن با الوهیت بروز می

انگشتانش را به صورت متقاطع روی هم  کوبد،خورد، روی تخته میسوگند می

دهد، و آب دهان را با یک عبارت مبتذل که روزگاری یک فرمول قرار می

 کند.جادویی بود دنبال می



 گراییطبیعت فرقه -7

ای سازمان اجتماعی تداوم یافت زیرا برای حفظ و برانگیختن نوع فرقه (965.5) 87:7.1

یک نمادگرایی فراهم نمود. فرقه از  گرایشات اخلاقی و وفاداریهای مذهبی

سرچشمه گرفت و به عنوان یک نهاد تثبیت شده تداوم “ های قدیمیخانواده”سنن 

ها نوعی فرقه دارند. هر آرمان الهام بخش به دنبال یک یافت. تمامی خانواده

در جستجوی تکنیکی برای تجلی فرهنگی که بقا  —سمبولیسم تداوم بخش است 

و فرقه از طریق برانگیختن  —باشد و ادراک را افزایش دهد می را تضمین نماید

 یابد.و ارضا کردن احساس به این سرانجام دست می

از پگاه تمدن هر جنبش جذاب در فرهنگ اجتماعی یا پیشرفت مذهبی  (965.6) 87:7.2

یک آیین، یک مراسم نمادین به وجود آورده است. هر چه بیشتر این آیین یک 

انه بوده است، هواخواهان خود را به طور قویتر در کنترل نگاه داشته رشد ناآگاه

است. فرقه عقیده را حفظ نمود و احساس را ارضا کرد، اما برای بازسازی 

 اجتماعی و پیشرفت معنوی همیشه بزرگترین مانع بوده است.

به رغم این که فرقه پیشرفت اجتماعی را همواره کند کرده است،  (965.7) 87:7.3

آلهای آور است که بسیاری از باورمندان امروزی شاخصهای اخلاقی و ایدهتأسف

هیچ چیزی که به  —هیچ فرقۀ حمایت متقابل  —معنوی هیچ نمادگرایی مکفی 

تواند ساخته شود؛ آن باید آن تعلق داشته باشند، ندارند. اما یک فرقۀ مذهبی نمی

های اهند بود مگر این که آیینای از دو گروه یکسان نخورشد کند. و هیچ فرقه

 آنها به طور دلخواه از طریق اتوریته همگون گردد.

ترین، و پایدارترین آیینی آیین نیایشی مسیحی اولیه مؤثرترین، جذاب (965.8) 87:7.4

بود که تا آن هنگام در فکر پرورده یا ابداع شده بود؛ اما در یک عصر علمی 

یاری از اصول بنیادین اولیۀ آن از بین رفته بیشتر ارزش آن از طریق نابودی بس

است. آیین پرستشی مسیحی از طریق از دست رفتن بسیاری از عقاید اساسی از 

 شور و طراوت افتاده است.

در گذشته هنگامی که آیین نیایشی انعطاف پذیر و نمادگرایی  (965.9) 87:7.5

بسط یافته است. گرا بوده است حقیقت به سرعت رشد کرده و آزادانه گسترش

گرا به سرعت پیشرفت اجتماعی کمک حقیقت سرشار و یک آیین نیایشی تطبیق



معنی سعی در جایگزینی فلسفه و برده کرده است. هنگامی که یک آیین نیایشی بی

سازد و یک فرقۀ واقعی به وجود اعتبار میکند، مذهب را بیساختن استدلال می

 آید.می

از کاستیها و نارساییها، هر آشکارسازی نوین حقیقت صرف نظر  (966.1) 87:7.6

موجب پدیداری یک فرقۀ جدید شده است، و حتی بیان دوبارۀ مذهب عیسی باید 

یک نمادگرایی نوین و مناسب به وجود آورد. انسان امروزی باید یک نمادگرایی 

ن سمبل آلها و وفاداریهایش بیابد. ایکافی برای عقاید جدیدِ در حال گسترش، ایده

بهبود یافته باید از درون زندگی مذهبی و تجربۀ معنوی سرچشمه یابد. و این 

سمبولیسم بالاتر یک تمدن والاتر باید مبتنی بر مفهوم پدر بودن خداوند و مملو از 

 آل نیرومند برادری انسان باشد.ایده

باید حاصل  های نیایشی کهن بسیار خود محور بین بودند؛ جدیدهاآیین (966.2) 87:7.7

محبت عملی باشند. آیین نیایشی جدید، همانند نوع کهن، باید عاطفه را بپروراند، 

احساس را خشنود سازد، و وفاداری را رواج دهد؛ اما باید بیشتر انجام دهد: باید 

پیشرفت معنوی را تسهیل نماید، معانی کیهانی را افزایش دهد، ارزشهای اخلاقی 

اعی را تشویق کند، و یک نوع والای زندگی شخصی را بالا برد، توسعۀ اجتم

مذهبی را برانگیزد. آیین نیایشی نوین باید اهداف عالی زندگی را که هم گذرا و 

 فراهم سازد. —اجتماعی و معنوی  —هم جاودانه است 

تواند تداوم یابد و به پیشرفت تمدن اجتماعی و هیچ آیین نیایشی نمی (966.3) 87:7.8

دی یاری رساند، مگر این که مبتنی بر مفهوم بیولوژیک، جامعه نیل معنوی فر

شناسانه، و مذهبی خانه باشد. یک آیین نیایشی بقا یابنده باید آنچه را که در شرایط 

وجود تغییر بدون وقفه دائمی است نمادین کند؛ باید آنچه را که جریان دائماً در 

دهد. باید معانی حقیقی را سازد جلال حال تغییر دگرگونی اجتماعی یگانه می

 بشناسد، روابط زیبا را بستاید، و ارزشهای نیک عظمت واقعی را جلال دهد.

اما مشکل بزرگ یافتن یک نمادگرایی نوین و رضایتبخش این است  (966.4) 87:7.9

که انسانهای امروزی، به صورت یک گروه، به روش علمی اعتقاد دارند، از 

کنند، و از نادانی منزجرند، در حالی که به طور فردی همگی خرافات احتراز می

. هیچ آیین شمارندها را محترم میمشتاق چیزهای اسرارآمیز هستند و ناشناخته

یابد مگر این که نمایانگر یک راز ماهرانه باشد و یک چیز دست نیایشی بقا نمی



نیافتنی با ارزش را پنهان سازد. باز، نمادگرایی جدید نه تنها برای گروه باید مهم 

باشد بلکه همچنین باید برای فرد با معنی باشد. اشکال هر نمادگرایی مفید باید 

تواند با پیشقدمی خود آن را به انجام رساند، و همچنین بتواند آنهایی باشد که فرد ب

با همنوعانش از آن لذت برد. اگر آیین نیایشی جدید فقط بتواند به جای ساکن 

دینامیک باشد، شاید به راستی بتواند چیزی ارزنده، هم دنیوی و هم معنوی، به 

 پیشرفت نوع بشر ارزانی دارد.

های پرستشی، یک نماد گرایی از آیین —آیین نیایشی  اما اگر یک (966.5) 87:7.10

بسیار پیچیده باشد کار نخواهد کرد. و برای نیایش باید  —شعارها، یا اهداف 

ای خطاناپذیر یک نمادگرایی تقاضا باشد، پاسخ وفاداری. هر مذهب مؤثر به گونه

ر شدن چنین کنند که از متبلوآورد، و هواداران آن کاری نیک میارزنده پدید می

تواند ای که فقط میآیینی به یک مراسم محدود کننده، بد شکل، و خفه کنندۀ کلیشه

تمامی پیشرفت اجتماعی، اخلاقی، و معنوی را محدود ساخته و به تأخیر اندازد 

جلوگیری کنند. هیچ آیین نیایشی که رشد اخلاقی را به تأخیر اندازد و نتواند 

تواند بقا یابد. آیین نیایشی چارچوب ساختمانی نمی پیشرفت معنوی را شکوفا سازد

حول  —مذهب راستین  —است که بدنۀ زنده و دینامیک تجربۀ شخصی معنوی 

 کند.آن رشد می

 ]عرضه شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان.[ (966.6) 87:7.11

 88مقالۀ 

 ها، و جادوها، طلسموارهبت

جان، یک حیوان، و یا یک ایدۀ ورود یک روح به داخل یک شی بی (967.1) 88:0.1

موجود بشری، یک اعتقاد بسیار باستانی و قابل احترام است که از آغاز تکامل 

مذهب رواج داشته است. این دکترین تسخیر روحی چیزی بیشتر یا کمتر از اعتقاد 

کند؛ او به ش نمیواره را پرستواره گرایی نیست. انسان بدوی لزوماً بتبه بت

طور بسیار منطقی روحی را که در درون آن ساکن است پرستش کرده و محترم 

 شمرد.می

واره شبح یک انسان مرده در ابتدا باور بر این بود که روح یک بت (967.2) 88:0.2

ها ساکن هستند. و از این وارهرفت که ارواح بالاتر در بتاست؛ بعدها گمان می



های بدوی اشباح، روانها، ارواح، و ه سرانجام تمامی ایدهواررو فرقۀ بت

 زدگی را در هم ادغام نمود.جن

 هاوارهاعتقاد به بت -1

واره تبدیل العاده را به بتخواست هر چیز فوقانسان بدوی همیشه می (967.3) 88:1.1

کند؛ لذا باور به شانس چنین موقعیتی را برای وی فراهم نمود. شخصی بیمار 

شود. همین چیز در مورد شهرت افتد، و حالش خوب میست، چیزی اتفاق میا

کند. اشیائی که در بسیاری از داروها و روشهای شانسی درمان بیماری صدق می

واره تبدیل شوند. آتشفشانها، اما نه شدند احتمال داشت که به بتخواب دیده می

، اما نه ستارگان. انسان اولیه دارواره شدند؛ همینطور ستارگان دنبالهکوهها، بت

کرد که ستارگانِ جهنده و شهابها نمایانگر ورود ارواح ویژۀ دیدارگر تصور می

 به زمین هستند.

گذاری هایی بودند که به طور خاص علامتها سنگریزهوارهاولین بت (967.4) 88:1.2

رشته  بوده است. یک“ سنگهای مقدس”شده بودند، و انسان پیوسته در جستجوی 

سنگهای مقدس بود، یک دسته از اشیاءِ  ای ازدانۀ تسبیح روزگاری مجموعه

ای داشتند، اما تعداد اندکی از آنها بقا وارهجادویی. بسیاری از قبایل سنگهای بت

های اولیه وارهاند، مثل کعبه و سنگ اسِکُن. آتش و آب نیز در زمرۀ بتیافته

 قاد به آب مقدس هنوز ادامه دارد.بودند، و پرستش آتش، به همراه اعت

های درختی یک رخداد دوران بعد بودند، اما در میان برخی وارهبت (967.5) 88:1.3

قبایل استمرار پرستش طبیعت به اعتقاد به اشیاءِ جادویی که نوعی روح طبیعت 

واره شدند، خوردن ها بتدر آنها ساکن است انجامید. هنگامی که گیاهان و میوه

بندی قرار گرفت؛ هایی بود که در این دستهحرام شد. سیب در زمرۀ اولین میوه آنها

 آن هرگز توسط مردمان خاور نزدیک خورده نشد.

شد. سگ بدین واره میخورد، بتاگر حیوانی گوشت انسان را می (967.6) 88:1.4

واره یک حیوان باشد و شبح به طور طریق حیوان مقدس پارسیان گشت. اگر بت

واره گرایی به تناسخ گرایش ائم در آن ساکن شود، در آن صورت ممکن است بتد

ورزیدند. آنها یابد. انسانهای بدوی به طرق بسیار نسبت به حیوانات حسادت می



کردند و اغلب از روی حیوانات محبوبشان نسبت به آنان احساس برتری نمی

 شدند.نامگذاری می

واره شدند، تابوهایی حول خوردن گوشت ت بتهنگامی که حیوانا (967.7) 88:1.5

واره به وجود آمدند. میمونها و میمونهای انسان نما به دلیل شباهت به حیوان بت

ای گشتند. بعدها مارها، پرندگان، و گرازها نیز وارهانسان به زودی حیوانات بت

حالی واره و شیرش تابو بود، در به همین نحو تلقی شدند. روزگاری گاو یک بت

شد. مار در فلسطین مورد تکریم بود، که فضولات بدنش بسیار محترم شمرده می

ها که به همراه یهودیان آن را به عنوان سخنگوی ارواح به ویژه توسط فینیقی

کردند. حتی بسیاری از انسانهای امروزی به نیروهای سحرانگیز خبیث تلقی می

رقص مار قبیلۀ مُکوی سرخپوستان،  خزندگان باور دارند. از عربستان تا هند تا

 مار تقدیس شده است.

برخی از روزهای هفته جادویی بودند. برای مدتها جمعه روزی نحس  (968.1) 88:1.6

و عدد سیزده عددی بدشگون تلقی شده است. اعداد خوش یمن سه و هفت ناشی 

د و از آشکارسازیهای دوران بعد بودند. چهار شمارۀ خوش یمن انسان بدوی بو

نما بود. شمارش چهارپایان یا داراییهای منتج از شناخت اولیۀ چهار نقطۀ قطب

شد؛ مردم دوران باستان همیشه مخالف دیگر بدشگون تلقی می

 ، بودند.“شمارش مردم”سرشماری، 

انسان بدوی از سکس یک نیروی بیجای جادویی نساخت؛ کارکرد  (968.2) 88:1.7

توجه دریافت نمود. انسان بدوی ذهنی طبیعی داشت، تولید مثل فقط مقدار محدودی 

 نه زشت یا شهوانی.

آب دهان یک جادوی قدرتمند بود. با تف کردن روی یک شخص  (968.3) 88:1.8

توانستند بیرون رانده شوند. تف کردن یک شخص بزرگتر یا ارواح پلید می

بدن انسان به والامقام روی یک فرد بالاترین تحسین بود. به برخی از قسمتهای 

ها. ناخنهای بلند شد، به ویژه مو و ناخنهای بالقوه نگریسته میوارهصورت بت

وارۀ شدند، و ناخنهای چیده شدۀ آنها بترئیسان قبیله بسیار گرامی شمرده می

ای علت اصلی شکار سر را در های جمجمهوارهنیرومندی بودند. اعتقاد به بت

وارۀ بسیار ارزشمند بود؛ حتی ب ناف یک بتسازد. طنادوران بعد روشن می

نگرند. اولین اسباب بازی نوع بشر یک طناب امروزه در آفریقا به آن چنین می



ناف حفظ شده بود. آن در حالی که با مروارید آراسته شده بود، آنطور که اغلب 

 شد، اولین گردنبند انسان بود.انجام می

شدند. باور واره تلقی میول به صورت بتهای قوزدار و معلبچه (968.4) 88:1.9

توانست بین نبوغ و دیوانگی رفت که سفیهان مجنون هستند. انسان بدوی نمیمی

زدند و یا به عنوان تمایز قائل شود. آدمهای ابله را یا تا حد مرگ کتک می

کردند. هیستری به طور فزاینده موجب صحه شخصیتهای جادویی تکریم می

اد همگانی به سحر و جادو گردید. مبتلایان به صرع اغلب کاهن گذاردن بر اعتق

شد. و حکیم قبیله بودند. به مستی به عنوان شکلی از تسخیر روحی نگریسته می

زد، یک برگ هنگامی که یک انسان بدوی دست به سر و صدا و پایکوبی می

ند. زهرها داد تا در برابر اعمالش از مسئولیت شانه خالی کتوی موهایش قرار می

رفت آنها در تسخیر روحی و مواد تخدیر کننده نیروهایی جاودیی شدند؛ تصور می

 هستند.

ها به عنوان شخصیتهای جادویی که توسط بسیاری از مردم به نابغه (968.5) 88:1.10

نگریستند. و این انسانهای با استعداد به زودی اند مییک روح خردمند تسخیر شده

ای پیشبرد منافع خودخواهانۀ خویش به فریبکاری و حیله متوسل یاد گرفتند که بر

شد که انسانی با قدرت جادویی فراتر از بشر است؛ او الهی و شوند. پنداشته می

حتی بری از خطا بود. بدین ترتیب رئیسان قبیله، پادشاهان، کاهنان، پیامبران، و 

حد و حصری وریتۀ بیحکمرانان کلیسا سرانجام قدرت زیادی به دست آورده و ات

 اعمال کردند.

 تکامل جادوگری -2

دهند در اشیائی سکونت کنند که طی شد اشباح ترجیح میتصور می (968.6) 88:2.1

دوران زندگی در جسم به آنان تعلق داشت. این اعتقاد تأثیر بسیاری از یادگارهای 

رهبرانشان سازد. مردم دوران باستان همیشه استخوانهای امروزی را روشن می

کردند، و هنوز بسیاری از انسانها بقایای اسکلت آدمهای مقدس و را تکریم می

نگرند. حتی امروزه قبرهای ای خرافی از ترس و احترام میقهرمانان را با آمیزه

 شوند.انسانهای بزرگ زیارت می



واره تاعتقاد به اشیاءِ به جا مانده از گذشته حاصل آیین باستانی ب (968.7) 88:2.2

است. یادگارهای مذاهب امروزه نمایانگر تلاش برای منطقی جلوه دادن نیروهای 

جادویی انسان بدوی و بدین گونه ارتقاءِ آن به جایگاه شکوه و حرمت در 

ها و جادوگری کفرآمیز است وارهباشند. باور به بتسیستمهای مذهبی امروز می

  صحیح هستند.اما ظاهراً پذیرش یادگارها و معجزات کاملاً 

واره شد، یک مکان مقدس. کم و بیش یک بت —بخاری  —آتشدان  (969.1) 88:2.3

مراقد و معابد در ابتدا مکانهایی جادویی بودند زیرا مردگان در آنجا مدفون بودند. 

واره، مفهومی موسی کلبۀ جادویی عبرانیان را به مکانی که جایگاه یک ابَرَ بت

اسرائیل اعتقاد شد، ارتقا داد. اما قوم بنیخداوند تلقی میکه در آن هنگام قانون 

و این سنگی را که من ”عجیب کنعانی به محراب سنگی را هرگز ترک نکردند: 

آنها به راستی باور “ ام خانۀ خداوند خواهد بود.به عنوان یک محراب بنا کرده

واره بودند، داشتند که روح خدایشان در چنین محرابهای سنگی، که در واقع بت

 ساکن است.

ها برای حفظ چهره و خاطرۀ مردگان نامی ساخته ترین مجسمهآغازین (969.2) 88:2.4

شدند؛ آنها در واقع بنای یادبود بودند. بتها یک اعتقاد پالایش شده به طلسم و جادو 

شود بودند. انسانهای بدوی اعتقاد داشتند که یک مراسم تقدیس و تبرک موجب می

به داخل مجسمه وارد شود. به همین منوال، هنگامی که اشیاءِ مشخص که روح 

 شدند.شدند، طلسم میبرکت داده می

موسی با اضافه نمودن دومین فرمان به قوانین اخلاقی باستانی دلمیشیا،  (969.3) 88:2.5

واره را در میان عبرانیان کنترل کند. او به دقت رهنمون سعی نمود پرستش بت

واره ای را که ممکن است به عنوان یک بتن نباید هیچ گونه مجسمهداد که آنا

کاری شده یا شبیه هیچ تندیس کنده”تقدیس و تبرک شود بسازند. او صریحاً گفت: 

هر چیزی را که در آسمان بالا، یا در زمین پایین، یا در آبهای زمین است 

کار هنری در میان در حالی که این فرمان تأثیر زیادی در کند کردن “ نسازید.

واره را کاهش داد. اما موسی خردمندتر از آن بود که یهودیان داشت، پرستش بت

های باستانی را به طور ناگهانی کنار بگذارد، و لذا رضایت داد وارهتلاش کند بت

برخی از باورهای باستانی را در ترکیبی از محراب جنگی و ضریح مذهبی که 

 قرار دهد.صندوق بود در کنار قانون 



نهایتاً عبارات دارای نیروی جادویی شدند، به ویژه بیشتر آنهایی که  (969.4) 88:2.6

شدند. بدین ترتیب کتابهای مقدس بسیاری مذاهب کلامهای خداوند تلقی می

کنند. تلاش موسی اند که تخیل معنوی انسان را حبس میزندانهایی جادویی شده

ۀ عالی گردید. بعدها فرمان او به کار گرفته وارها خود یک بتوارهبر ضد بت

شد تا هنر پوچ جلوه داده شده و لذت بردن و تحسین چیزهای زیبا عقب رانده 

 شود.

در ایام باستان لغت جادویی اتوریته یک دکترین ترس برانگیز بود،  (969.5) 88:2.7

از اصول ای که ناشی وارهسازد. بتترین مستبدی که انسانها را برده میمخوف

اعتقادی باشد انسان را در خیانت به خود به داخل چنگالهای تعصب، فناتیسم، 

ترین قساوتهای بربری هدایت خواهد کرد. خرافه، عدم تحمل دیگران، و ظالمانه

واره احترام امروزه برای خرد و حقیقت، چیزی جز گریزی تازه از تمایل به بت

تدلال نیست. در رابطه با نوشتجات سازی به سطوح بالاتر اندیشه ورزی و اس

ای که مذهب گرایان گوناگون به عنوان کتب مقدس دارا وارهگردآوری شدۀ بت

رود که آنچه که در کتاب است حقیقت دارد، بلکه این باشند، نه تنها باور میمی

که هر حقیقتی در کتاب گنجانیده شده است. اگر یکی از این کتب مقدس از قضا 

مسطح است، آنگاه برای نسلهای طولانی مردان و زنانی که از جهات بگوید زمین 

چون و چرای گرد بودن سیاره امتناع خواهند دیگر عاقلند از پذیرش نشانۀ بی

 ورزید.

عملکرد باز کردن یکی از این کتب مقدس برای این که تصادفاً چشم  (969.6) 88:2.8

های مهم زندگی تعیین شوند، روژهبه یک سطر بیفتد، تا به دنبال آن تصمیمات یا پ

چیزی بیشتر یا کمتر از اعتقاد به طلسم و جادوی محض نیست. سوگند خوردن 

یا قسم خوردن به چیزی که حرمت والا دارد یک شکلی “ کتاب مقدس”به یک 

 واره گرایی ناب است.از بت

یده شدۀ ای نسبت به ناخنهای چوارهاما پیشروی نمودن از ترس بت (969.7) 88:2.9

ها، قوانین، ای عالی از نامهدست یک رئیس قبیلۀ بدوی به پرستش مجموعه

ها، تمثیلها، داستانهای خیالی، اشعار، و رویدادها که در نهایت منعکس افسانه

باشد، حداقل تا هنگامی که به کنندۀ خرد اخلاقیِ حلاجی شدۀ قرون بسیار می

نمایانگر پیشرفت واقعی تکاملی اند، گردآوری شده“ کتاب مقدس”عنوان یک 

 است.



شدند، و واره شوند باید الهام یافته تلقی میکلمات برای این که بت (970.1) 88:2.10

توسل به نوشتارهای به اصطلاح الهام یافتۀ الهی مستقیماً به برقراری مرجعیت 

کلیسا انجامید، در حالی که تکامل اشکال مدنی به پیدایش مرجعیت دولت منجر 

 شد.

 توتم گرایی -3

های بدوی پرستشی عبور نمود، از واره گرایی از میان تمامی آیینبت (970.2) 88:3.1

ترین اعتقاد به سنگهای مقدس، تا بت پرستی، آدم خواری، و پرستش باستانی

 گرایی.طبیعت، تا توتم

از رسوم اجتماعی و مذهبی است. در ابتدا ای گرایی مجموعهتوتم (970.3) 88:3.2

شد که احترام به حیوان توتم که ظاهراً از منشأ بیولوژیک برخوردار تصور می

کند. توتمها روزگاری سمبلهای گروه و در است اندوختۀ خوراک را تضمین می

گرایی یک توتم عین حال خدای آنها بودند. چنین خدایی قبیلۀ شخصیت یافته بود.

مرحلۀ سعی در اجتماعی شدنِ سوا از آن مذهب شخصی بود. توتم سرانجام به 

 پرچم، یا سمبل ملی مردمان گوناگون امروز تکامل یافت.

ای ای حاوی مجموعهیک کیف جادویی، یک کیف پزشکی، کیسه (970.4) 88:3.3

استان هرگز اجازه مشهور از اقلامِ با شبح آغشته بود، و جادوگر قبیلۀ دوران ب

داد که کیفش، که سمبل قدرتش بود، زمین را لمس کند. مردمان متمدن در نمی

شان، به همین نحو هرگز قرن بیستم مراقبند که پرچمهایشان، نماد بصیرت ملی

 زمین را لمس نکند.

واره تلقی نشانهای مسند کاهنانه و شاهانه سرانجام به صورت بت (970.5) 88:3.4

وارۀ مرجعیت عالی از میان بسیاری مراحل توسعه عبور نموده است، بتشدند، و 

ها، از ارباب فئودال تا استقلال، از توتمها تا پرچمها. پادشاهان از ایلها تا قبیله

اند، و بسیاری از اشکال دیگر دولتی حکومت کرده“ حق الهی”واره از طریق بت

اند، تمجید و واره ساختهیک بت اند. انسانها همچنین از دموکراسیوجود داشته

نامیده “ نظر عامه”پرستش عقاید عادی انسان هنگامی که به صورت جمعی 

گیرد، شود. نظر یک انسان، هنگامی که به تنهایی مورد ملاحظه قرار میمی

شود ارزش چندانی داشته باشد، اما هنگامی که چندین نفر به طور تصور نمی



کنند، همین قضاوت پیش پا افتاده حکم عمل میجمعی به صورت یک دموکراسی 

 شود.عدالت و شاخص حق انگاشته می

 سحر و جادو -4

انسان متمدن از طریق دانش خویش به مشکلات یک محیط واقعی  (970.6) 88:4.1

کرد که مشکلات واقعیِ یک محیط خیالیِ کند. انسان بدوی تلاش میتهاجم می

کند. جادو تکنیک تحت کنترل در آوردن روحی را از طریق سحر و جادو حل 

محیط مورد گمان روحی بود که نابکاریهایش کارهای غیرقابل توضیح را به 

ساخت. آن هنر کسب همکاری داوطلبانۀ روحی و طور پایان ناپذیر روشن می

ها یا ارواح وارهملزم ساختن غیرداوطلبانۀ کمک روحی از طریق استفاده از بت

 بود.دیگر و قدرتمندتر 

منظور از افسون، جادوگری، و آینده بینی از طریق ارتباط ادعایی با  (970.7) 88:4.2

 مردگان دو چیز بود:

 اطلاع یافتن از وقایع آینده. -1 (970.8) 88:4.3

 تأثیرگذاری مطلوب روی محیط. -2 (970.9) 88:4.4

شر از سحر اهداف دانش با اهداف سحر و جادو یکسان است. نوع ب (970.10) 88:4.5

رود، نه از طریق ژرف اندیشی عرفانی و استدلال، و جادو به سوی علم پیش می

بلکه از طریق تجربۀ طولانی، به تدریج و به طور دردآور. انسان به تدریج به 

کند، کند، در اشتباه پیشرفت میدارد، در اشتباه شروع میسوی حقیقت گام برمی

یابد. او فقط با ورود روش علمی به پیش رو و سرانجام به آستان حقیقت دست می

 گشت.زد یا هلاک میکرده است. اما انسان بدوی یا باید دست به آزمایش می

شیفتگی نسبت به خرافۀ اولیه مادر کنجکاوی علمی بعد بود. در این  (970.11) 88:4.6

 —ترس به علاوۀ کنجکاوی  —خرافات بدوی احساس پیش روندۀ دینامیک 

. در سحر و جادوی دوران باستان نیروی محرک پیش رونده وجود وجود داشت

داشت. این خرافات نمایانگر پیدایش تمایل بشری به دانستن و کنترل محیط 

 ای بودند.سیاره



ای نیرومند انداخته بود زیرا وی سحر و جادو روی انسان بدوی پنجه (971.1) 88:4.7

یدۀ بعدی گناه اولیه کار زیادی در توانست مفهوم مرگ طبیعی را درک کند. انمی

تضعیف تسلط سحر و جادو روی انسان انجام داد، بدین گونه که مرگ طبیعی را 

گناه را به دلیل به حساب آورد. روزگاری به هیچ وجه غیرعادی نبود که ده آدم بی

مسئولیت خیالی برای مرگ طبیعی یک نفر بکشند. این امر یک دلیل عدم رشد 

در دوران باستان بود، و هنوز در رابطه با برخی قبایل آفریقا  سریعتر جمعیت

کرد، حتی هنگامی که با مرگ کند. فرد متهم معمولاً به گناه اعتراف میصدق می

 مواجه بود.

سحر و جادو برای یک انسان بدوی طبیعی است. او باور دارد که در  (971.2) 88:4.8

سحر و جادو روی موهای چتری یا  توان یک دشمن را از طریق کاربردواقع می

اش کشت. مهلک بودن نیش مار به جادوی جادوگر نسبت داده ناخنهای چیده شده

شود که ترس شد. دشواری جنگیدن با سحر و جادو از این واقعیت ناشی میمی

ترسیدند که تواند موجب مرگ شود. مردمان بدوی آنقدر از سحر و جادو میمی

کشت، و چنین نتایجی کافی بودند که این اعتقاد خطا را میدر واقع ترس آنها را 

شد، همیشه یک توجیه محتمل وجود داشت؛ علاج اثبات کنند. اگر چنین نمی

 جادوی ناقص جادوی بیشتر بود.

 افسون سحرآمیز -5

واره شود، توانست یک بتاز آنجا که هر چیز مرتبط به بدن می (971.3) 88:5.1

مو و ناخنها مربوط بود. پنهان کاری در نابودی بدن از این ترین جادو به قدیمی

شد که دشمنی ممکن بود چیزی را که از بدن مشتق شده بود ترس ناشی می

آور به کار گیرد. از این رو تمامی فضولات بدن تصاحب کند و در جادویی زیان

م آن شد، زیرا بیشدند. از تف کردن در انظار عموم اجتناب میبه دقت دفن می

آور مورد استفاده قرار گیرد. تف همیشه رفت که آب دهان در جادویی آسیبمی

توانستند ابزار جادو شد. حتی پس ماندۀ غذا، پوشاک، و زیورآلات میپوشانیده می

گذاشت. و شوند. انسان بدوی پس ماندۀ غذای خود را هیچگاه روی میز باقی نمی

شد که دشمنان یک فرد ممکن بود این ام میتمامی این کارها به دلیل این ترس انج

چیزها را در یک آیین جادویی به کار گیرند، نه به دلیل قدردانی از ارزش 

 بهداشتی چنین عاداتی.



شدند: گوشت بدن طلسمهای جادویی از چیزهای متنوع زیاد ساخته می (971.4) 88:5.2

زهر مار، و موی انسان، چنگالهای ببر، دندانهای تمساح، تخم گیاهان سمی، 

انسان. استخوانهای مردگان بسیار سحرآمیز بودند. حتی گرد و خاک ردپا 

توانست در جادو مورد استفاده قرار گیرد. مردم باستان به طلسمهای عشقی می

بسیار باور داشتند. خون و سایر اشکال تراوشات بدن قادر بودند تأثیر جادویی 

 عشق را تضمین نمایند.

توانند در جادو مؤثر باشند. آدمکهایی ها میشد مجسمهتصور می (971.5) 88:5.3

شدند، باور شدند، و هنگامی که به شکل بیمار یا سالم درآورده میساخته می

دهند. اشخاص خرافی در رفت که همان تأثیرات روی شخص واقعی رخ میمی

 .جویدند تا دل فروشنده را نرم سازندهنگام خرید قدری چوب سخت را می

های سیاه نیز چنین بودند. شیر یک گاو سیاه بسیار جادویی بود؛ گربه (971.6) 88:5.4

ها نیز همینطور. تمامی اشیاءِ عصا یا چوبدستی جادویی بود؛ طبلها، زنگها، و گِره

باستانی طلسمهای جادویی بودند. به رسوم یک تمدن جدید یا بالاتر به دلیل طبیعت 

شد. مدتها نوشتار، ی آن با دیدۀ ناپسند نگریسته میبه اصطلاح جادویی اهریمن

 شدند.نقش و نگار، و تصاویر چنین تلقی می

انسان بدوی باور داشت که با نامها باید با احترام برخورد کرد، به  (971.7) 88:5.5

شد، تأثیری متمایز از ویژه نامهای خدایان. نام به عنوان یک موجودیت تلقی می

به اندازۀ روان و سایه حرمت داشت. نامها وثیقۀ وام  شخصیت فیزیکی؛ آن

توانست از نام خود استفاده کند تا این که از طریق پرداخت شدند؛ یک فرد نمیمی

کند. به شد. امروزه فرد نام خود را در یک یادداشت امضا میوام بازخرید می

مهم وی  زودی نام یک فرد در جادو مهم گشت. انسان بدوی دو نام داشت؛ نام

شد که در مواقع عادی استفاده شود. از این رو نام دوم یا تر از آن تلقی میمقدس

گرفت. او هرگز نام واقعی مورد استفاده قرار می —نام خودمانی  —روزمره 

شد که او نام خود گفت. هر تجربۀ غیرعادی موجب میخود را به بیگانگان نمی

برای درمان بیماری یا متوقف کردن  را تغییر دهد. گاهی اوقات این تلاشی

توانست نام جدیدی از طریق خریدن آن از رئیس بداقبالی بود. انسان بدوی می

کنند. اما گذاری میها سرمایهقبیله به دست آورد. انسانها هنوز در القاب و درجه

ترین قبایل، مثل بومیهای بیابان نشین آفریقا، نامهای منفرد وجود در میان بدوی

 دارند.ن



 کاربرد جادو -6

، و ورد “معجون”ها، آیین جادو از طریق استفاده از چوبدستی (972.1) 88:6.1

شد. و رسم بود که شفاگر به طور عریان کار کند. در ها به کار گرفته میخوانی

میان جادوگران بدوی تعداد زنان از مردان بیشتر بود. در سحر و 

آمیز است، نه مداوا. انسان بدوی هیچگاه به معنی چیز اسرار“ معجون”جادو، 

کرد، مگر به توصیۀ کرد. او هرگز از داروها استفاده نمیبرای خود طبابت نمی

متخصصان جادو. و دکترهای وودو در قرن بیستم نمونۀ جادوگران دوران باستان 

 هستند.

یک مرحلۀ عمومی و نیز یک مرحلۀ خصوصی برای جادو وجود  (972.2) 88:6.2

یافت، بنا بود برای ت. آنچه توسط جادوگر قبیله، شَمَن، یا کاهن انجام میداش

ها، و افسونگران یک جادوی سعادت کل قبیله باشد. جادوگران، ساحره

گرانه خصوصی، جادویی شخصی و خودخواهانه که به عنوان روشی سرکوب

. ایدۀ کردندشد اجرا میبرای آوردن فلاکت به دشمنان فرد به کار گرفته می

دوگانه، ارواح خوب و بد، موجب پدید آمدن اعتقادات بعدی به جادوی گرایی روح

سفید و سیاه گردید. و به تدریج که مذهب تکامل یافت، جادو عبارتی بود که به 

شد، و همچنین کارکردهای روحی در خارج از آیین نیایشیِ خود فرد اطلاق می

 شت.تر به شبح اشاره دابه اعتقادات قدیمی

ترکیبات لغوی، آیین سرود خوانی و وردخوانی، بسیار سحرآمیز  (972.3) 88:6.3

بودند. برخی از وردخوانیهای اولیه سرانجام به دعا تکامل یافتند. بعد از آن جادوی 

تقلیدی به کار گرفته شد؛ مناجات به نمایش درآورده شد. رقصهای جادویی چیزی 

عنوان همپای قربانی به تدریج جانشین جادو جز دعاهای نمایشی نبودند. دعا به 

 گردید.

تر و سحرآمیزتر گویی بود، مقدستر از سخنایما و اشاره، که قدیمی (972.4) 88:6.4

رفت که ادا درآوردن قدرت جادویی زیادی دارد. انسانهای سرخ بود، و باور می

نان نقش آوردند که طی آن یکی از آاغلب یک رقص بوفالو را به نمایش درمی

کرد، و با گیر افتادن، موفقیت شکاری را که در پیش بود بوفالو را بازی می

ً جادوی تقلیدی بودند، یک گیرایی تضمین می کرد. جشنهای جنسی بهار صرفا



تلقینی نسبت به احساسات جنسی دنیای گیاهی. در ابتدا عروسک به عنوان یک 

 طلسم جادویی توسط همسر نازا به کار گرفته شد.

جادو شاخۀ انشعابی درخت تکاملی مذهب بود که سرانجام میوۀ یک  (972.5) 88:6.5

عصر علمی را بار آورد. اعتقاد به طالع بینی به پیدایش ستاره شناسی انجامید. 

اعتقاد به سنگ یک فیلسوف به استادی در فلزات منجر شد، در حالی که اعتقاد 

 هاد.به اعداد جادویی دانش ریاضیات را بنیان ن

اما دنیایی پر از سحر و جادو تأثیر زیادی در نابودی تمامی بلند  (972.6) 88:6.6

های حاصل کار یا پشتکارِ بیشتر پروازیهای شخصی و نوآوری داشت. میوه

اش بیش از همسایۀ خود دانه داشت، شدند. اگر انسانی در مزرعهجادویی تلقی می

ود و به فریب دادن این دانۀ بیشتر از ممکن بود به زور نزد رئیس قبیله برده ش

آسا متهم شود. به راستی در روزگاران بربریت آگاهیِ بسیار مزرعۀ همسایۀ تن

زیاد خطرناک بود؛ همیشه احتمال اعدام شدن به جرم یک هنرمند خبیث بودن 

 وجود داشت.

شهای زداید. اما اگر روبه تدریج دانش عنصر قمار را از زندگی می (972.7) 88:6.7

ً یک بازگشت فوری به  امروزی آموزش و پرورش شکست بخورند، تقریبا

اعتقادات بدوی به سحر و جادو به وجود خواهد آمد. این خرافات هنوز در اذهان 

بسیاری از مردم به اصطلاح متمدن به جا مانده است. زبان شامل فسیلهای بسیاری 

ت جادویی بوده است. دهند انسان مدتها غرقه در خرافااست که گواهی می

عباراتی نظیر افسون شده، بد اقبال، جن زدگی، الهام، جا به جایی روحی، نبوغ، 

های آن هستند. و موجودات باهوش مسحور کننده، هاج و واج، و بهت زده، نمونه

 بشری هنوز به خوش اقبالی، چشم بد، و طالع بینی باور دارند.

لۀ دانش امروزی بود که در زمان خود اجتناب جادوی دوران باستان پی (973.1) 88:6.8

ناپذیر بود اما اکنون دیگر مفید نیست. و بدین ترتیب وهم و خیالاتِ خرافۀ جاهلانه 

اذهان بدوی انسانها را تحریک نمود، تا این که مفاهیم علمی توانستند متولد شوند. 

تاقانه به دنبال امروزه یورنشیا در پگاه این تکامل عقلانی است. نیمی از دنیا مش

باشد، در حالی که نیمۀ دیگر در بازوان نور حقیقت و واقعیات اکتشاف علمی می

 خرافات دوران باستان و لیکن سحر و جادوی اندک پنهان شده پژمرده شده است.



 ]عرضه شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان.[ (973.2) 88:6.9

 89مقالۀ 

 گناه، قربانی، و کفاره

کرد، طوری که گویا محتاج انسان بدوی خود را مدیون ارواح تلقی می (974.1) 89:0.1

نگریستند، ممکن بود ارواح با بازخرید است. آنطور که انسانهای بدوی به آن می

اجرای عدالت بداقبالی بسیار بیشتری به آنان عارض نمایند. با گذشت زمان این 

شد که روان تحت تاوان یافت. تصور می برداشت به دکترین گناه و نجات تکامل

شود. باید روان بهای نجات را بپردازد؛ باید به دنیا وارد می —گناه اولیه  —

یک سپر بلا فراهم شود. شکارچی سر علاوه بر اجرای رسوم آیین جمجمه 

 پرستی، قادر بود جانشینی برای جان خود، یک سپر بلای انسانی، فراهم سازد.

انسان بدوی در اوایل به این پندار باور داشت که ارواح از دیدن  (974.2) 89:0.2

شوند. در ابتدا انسان فقط نگران فلاکت، رنج، و تحقیر انسان بسیار خشنود می

گناهان ارتکابی بود، اما بعدها نگران گناه قصور ورزی گردید. و سیستم متعاقب 

ً حول و حوش این دو پنداشت رشد نمو د. این آیین جدید به قربانی کردن تماما

برگزاری مراسم استمالتی قربانی مربوط بود. انسان بدوی باور داشت چیزی 

ویژه باید انجام یابد تا نظر لطف خدایان جلب شود. فقط تمدن پیشرفته خدایی با 

ای در مقابل پذیرد. دلجویی بیمهخلق و خوی پیوسته متعادل و نیکخواه را می

گذاری در سعادت آینده بود. و آیینهای پرهیز، ایهبداقبالی فوری به جای سرم

 شوند.گیری، ناگزیرسازی، و دلجویی همگی در یکدیگر آمیخته میجن

 تابو -1

دلیل مراعات یک تابو تلاش انسان برای احتراز از بداقبالی بود،  (974.3) 89:1.1

ا در پرهیز از ناخشنود ساختن اشباح روحی از طریق دوری از چیزی بود. تابوه

ابتدا غیرمذهبی بودند، اما به زودی تأیید شبحی یا روحی به دست آوردند، و 

هنگامی که بدین گونه تقویت شدند، قانون ساز و نهاد ساز شدند. تابو منبع 

ترین شکل نظم دهی شاخصهای آیینی و تبار کنترل خودِ بدوی است. آن قدیمی

؛ آن هنوز یک واحد بنیادین اجتماعی و برای مدتهای طولانی تنها شکل آن بود

 ساختار تنظیم کنندۀ اجتماعی است.



دادند احترامی که این ممنوعیتها در ذهن انسان بدوی به آن فرمان می (974.4) 89:1.2

با ترس او از نیروهایی که بنا بود آنها را اجرا کنند دقیقاً برابر بود. تابوها در 

جود آمدند. آنها بعدها توسط رئیسان و ابتدا به دلیل تجربۀ تصادفی بداقبالی به و

شد به وسیلۀ یک شبح روحی، ای که به آنان القا میوارهانسانهای بت —ها شمن

پیشنهاد شدند. ترس از انتقام روح آنقدر  —شوند حتی توسط یک خدا هدایت می

در ذهن یک انسان بدوی زیاد است که او پس از نقض یک تابو گاهی اوقات از 

میرد، و این رخداد دراماتیک تداوم تابو را در اذهان بازماندگان یشدت ترس م

 کند.العاده تقویت میبه طور فوق

ترین محدودیت روی تصاحب زنان و سایر داراییها در زمرۀ آغازین (974.5) 89:1.3

ممنوعیتها بود. به تدریج که مذهب شروع به ایفای نقش بزرگتری در تکامل تابو 

های عبرانیان ناپاک و متعاقباً نامقدس محسوب گردید. نوشته نمود، چیز ممنوع

مملو از اشاره به چیزهای پاک و ناپاک، مقدس و نامقدس است، اما اعتقادات آنان 

در امتداد این خطوط از دشواری و تفصیل بسیار کمتری نسبت به اعتقادات 

 بسیاری مردمان دیگر برخوردار بود.

لمیشیا و عدن، و نیز ده فرمان عبرانیان، تابوهایی قطعی هفت فرمان د (975.1) 89:1.4

بودند، و همگی به همان شکل منفیِ بیشتر ممنوعیتهای دوران باستان بیان شده 

بودند. اما این مجموعۀ جدید قوانین به راستی رهایی بخش بودند، بدین لحاظ که 

ن فرامین بعد جای هزاران تابوی از پیش موجود را گرفتند. و بیشتر از این، ای

 دادند.در ازای فرمان برداری به طور حتم به چیزی وعده می

واره گرایی و توتم گرایی داشتند. خوراکیهای منع شدۀ اولیه منشأ در بت (975.2) 89:1.5

ها مقدس بود، و گاو برای هندوها. تابوی مصری در رابطه با خوک برای فینیقی

اسلامی تداوم یافته است. شکلی از  گوشت خوک به وسیلۀ اعتقادات عبرانی و

توانست آنقدر به یک غذای تابوی خوراکی این باور بود که یک زن حامله می

آمد، انعکاس آن غذا بود. چنین مشخص فکر کند که بچه، هنگامی که به دنیا می

 غذاهایی برای بچه تابو بودند.

رتیب مبادی آداب روشهای خوردن به زودی تابو شدند، و بدین ت (975.3) 89:1.6

باستانی و امروزی خوردن روی میز به وجود آمد. سیستمهای کاست و سطوح 

اجتماعی، آثار باقیمانده از ممنوعیتهای دوران باستان هستند. تابوها در سازمان 



دادن جامعه بسیار مؤثر بودند، اما به طور وحشتناک مزاحم بودند. سیستم منفی 

و سازنده را حفظ نمود بلکه همچنین تابوهای ممنوعیت نه فقط مقرراتی مفید 

 فایده را.منسوخ، فرسوده، و بی

با این وجود هیچ جامعۀ متمدنی وجود ندارد که به انسان بدوی انتقاد  (975.4) 89:1.7

یافت کند، به جز به سبب این تابوهای پراکنده و متنوع، و تابو هیچگاه تداوم نمی

بدوی. بسیاری از عوامل بنیادین در تکامل  مگر به سبب تأییدهای مداوم مذهب

اند، و در تلاش، جانفشانی، و از خود گذشتگی بهای گزافی انسان بسیار گران بوده

هایی واقعی بودند که اند. اما این دستاوردهای از خود گذشتگی پلهرا موجب شده

 انسان از طریق آنها از نردبان فرازگرایانۀ تمدن بالا رفته است.

 وم گناهمفه -2

ترس از شانس و هراس از بداقبالی به راستی انسان را به سوی اختراع  (975.5) 89:2.1

مذهب بدوی به عنوان بیمۀ فرضی در برابر این بلایا راند. مذهب از جادو و 

ها به تابوها تکامل یافت. هر وارهاشباح شروع نموده و با عبور از ارواح و بت

خود را داشت، به طور مشخص سیب، اما به  قبیلۀ بدوی درخت میوۀ ممنوعۀ

ای بود که انواع و اقسام تابوهای سنگین از طور تمثیلی در بر گیرندۀ هزار شاخه

 “این کار را نکنید.”گفت: آن آویزان بودند. و درخت ممنوعه همیشه می

ای تکامل یافت که هم ارواح خوب و به تدریج که ذهن بدوی به نقطه (975.6) 89:2.2

ارواح بد را در نظر گرفت، و هنگامی که تابو تأیید شرعی مذهب در حال  هم

ً آماده  تکامل را دریافت نمود، عرصه برای ظهور برداشت جدید از گناه تماما

گردید. پیش از آن که مذهب آشکار شده پا به عرصۀ وجود بگذارد ایدۀ گناه در 

اه بود که مرگ طبیعی برای همه جای دنیا تثبیت شده بود. فقط به واسطۀ مفهوم گن

 ذهن بدوی منطقی گردید. گناه تخطی از تابو بود، و مرگ مجازات گناه بود.

گناه وابسته به رسوم بود، نه یک چیز عقلانی؛ یک کنش، نه یک  (975.7) 89:2.3

اندیشه. و تمامی این مفهوم گناه به وسیلۀ روایات باقیمانده از شهر دیلمون و 

وچک در زمین رواج یافت. روایت آدم و باغ عدن نیز روزگاران یک بهشت ک

پیشینِ سرآغاز نژادها ماده بخشید. و این تماماً اعتقادات “ عصر طلایی”به رویای 

بیان شدۀ دوران بعد به این باور را که منشأ انسان در یک آفرینش ویژه بود، و 



گناه  —ابوها این که دوران زندگیش را در کمال آغاز نمود، و این که تخطی از ت

 بار بعدیش گردید، تأیید نمود.موجب سقوط او به گرفتاری تأسف —

وار یک تابو کاری زشت گردید؛ قانون بدوی کار زشت نقض عادت (976.1) 89:2.4

را جرم دانست؛ مذهب آن را یک گناه محسوب نمود. در میان قبایل اولیه تخطی 

وارده به جامعه همیشه تنبیهی برای از یک تابو ترکیبی از جرم و گناه بود. بلای 

شد. برای آنهایی که باور داشتند سعادت و درستکاری لازم و گناه قبیله تلقی می

ملزوم یکدیگرند، سعادت ظاهری آدم نابکار آنقدر موجب نگرانی زیاد شد که 

ها اختراع شوند؛ تعداد این ضروری بود برای تنبیه تخطی کنندگان از تابو جهنم

 تنبیه آینده از یک تا پنج تغییر کرده است.مکانهای 

ایدۀ اعتراف و بخشش در ابتدا در مذهب بدوی پدیدار گشت. انسانها  (976.2) 89:2.5

برای گناهانی که در هفتۀ بعد قصد ارتکاب آن را داشتند در یک گردهمایی 

کردند. اعتراف صرفاً یک آیین بخشش بود، همچنین عمومی تقاضای بخشش می

“! ناپاک، ناپاک”داد عمومی پیرامون نجاست، مراسم فریاد برآوردن یک آگه

سپس تمامی تدابیر آیینیِ پاکسازی به دنبال آن آمدند. تمامی مردمان دوران باستان 

کردند. بسیاری از رسوم به ظاهر بهداشتی قبایل معنی را اجرا میاین مراسم بی

 اولیه عمدتاً تشریفاتی بودند.

 قیرپوشی و تحچشم -3

پوشی به عنوان مرحلۀ بعدی در تکامل مذهبی آمد. روزه گرفتن چشم (976.3) 89:3.1

یک عمل رایج بود. به زودی رسم شد که از بسیاری اشکال لذت فیزیکی، به 

ویژه از نوع جنسی آن، صرف نظر شود. آیین روزه گرفتن ریشۀ عمیقی در 

یستمهای امروزی فکری بسیاری از مذاهب باستانی داشت و عملاً به تمامی س

 فقهی انتقال یافته است.

کارانۀ حدوداً هنگامی که انسان بربری داشت از عملکرد اسراف (976.4) 89:3.2

یافت، درست هنگامی که سوزاندن و دفن کردن دارایی با مردگان رهایی می

کرد، این دکترین جدید مذهبی گیری میساختار اقتصادی نژادها شروع به شکل

شی پدیدار گشت، و دهها هزار روان کوشا و صمیمی شروع به طلب فقر پوچشم

نمودند. دارایی به عنوان یک مانع معنوی تلقی گردید. این تصورات پیرامون 



مخاطرات معنویِ دارایی مادی در ایام فیلون و پولس به طور گسترده مورد باور 

 اند.تحت تأثیر قرار دادهای چشمگیر بودند، و از آن هنگام فلسفۀ اروپا را به گونه

ها و فقر فقط بخشی از آیین ریاضت جسم بود که متأسفانه در نوشته (976.5) 89:3.3

آموزشهای بسیاری از مذاهب، به ویژه مسیحیت، ادغام گردید. مراسم اقرار به 

پوشی است. اما تمامی اینها به گناه و توبه شکل منفی این آیین اغلب ابلهانۀ چشم

ی کنترل نفس را یاد داد، و آن یک پیشرفت ارزشمند در تکامل اجتماعی انسان بدو

داری و کنترل نفس دو تا از بزرگترین دستاوردهای اجتماعی مذهب بود. خویشتن

تکاملی اولیه بودند. کنترل نفس یک فلسفۀ نوین زندگی به انسان اعطا نمود. آن 

طالبات شخصی به هنر افزایش عدد کسری زندگی را از طریق کاهش مخرج م

 جای تلاش دائم در افزودن صورت ارضای خودخواهانه به او آموزش داد.

این عقاید باستانیِ انضباط نفس، تازیانه زدن و انواع و اقسام شکنجۀ  (976.6) 89:3.4

فیزیکی را مشتاقانه پذیرا گردید. کاهنان فرقۀ مادر به طور خاص در آموزش 

ها از طریق گردن نهادن به اخته شدن سرمشق حسن رنج فیزیکی فعال بودند. آن

شدند. عبرانیان، هندوها، و بوداییها هواخواهان جدی و ساعی این دیگران می

 دکترین تحقیر فیزیکی بودند.

در سراسر دوران باستان انسانها از طریق ایثار در صدد کسب اعتبار  (976.7) 89:3.5

روزگاری رسم بود که در هنگام  آمدند.اضافه در دفتر حساب خدایان خویش برمی

تحت فشار عاطفی بودن، پیمان ایثار و شکنجۀ خود بسته شود. با گذشت زمان 

این عهد و پیمانها شکل قرارداد با خدایان را به خود گرفتند، و بدین لحاظ نمایانگر 

پیشرفت راستین تکاملی بودند، چرا که خدایان موظف بودند در ازای این شکنجۀ 

ضت جسمانی کاری مشخص انجام دهند. عهد و پیمانها هم منفی و هم خود و ریا

آمیز امروزه به بهترین آور و افراطمثبت بودند. پیمانهایی با این طبیعت آسیب

 شوند.وجه در میان برخی قبایل هندوستان مشاهده می

پوشی و تحقیر به ارضای جنسی این کاملاً طبیعی بود که فرقۀ چشم (977.1) 89:3.6

توجه کند. فرقۀ پرهیز از سکس به عنوان یک آیین در میان سربازان پیش از 

آدمهای ”درگیری در نبرد به وجود آمد. در روزگاران بعد این عملکرد 

گردید. این فرقه ازدواج را فقط به عنوان کاری اهریمنی که کمتر از زنا “ مقدس

منفی از این فرقۀ ای است جایز شمرد. بسیاری از مذاهب بزرگ دنیا به گونه



ای چشمگیرتر از مسیحیت از آن اند، اما هیچکدام به گونهباستانی تأثیر پذیرفته

اند. پولس رسول یک هواخواه این فرقه بود، و دیدگاههای شخصی تأثیر نپذیرفته

برای یک ”او در آموزشهایی که وی به الهیات مسیحی وصل کرد منعکس است: 

کاش همۀ مردان مثل من مجرد “ ”نزند.مرد خوب است که به زنی دست 

گویم که اند و به بیوه زنان میپس به آنهایی که هنوز ازدواج نکرده“ ”بودند

دانست که این پولس به خوبی می“ برایشان خوب است مثل من مجرد بمانند.

آموزشها بخشی از تعالیم عیسی نیستند، و اذعان او در رابطه با این امر به وسیلۀ 

اما “ گویم نه به واسطۀ فرمان.من این را با اجازه می”شود: نشان داده می این گفته

این فرقه موجب شد که پولس به زنان با دیدۀ تحقیر بنگرد. و جای تأسف است که 

دیدگاههای شخصی او مدتهاست که روی آموزشهای یک مذهب بزرگ دنیا تأثیر 

 و به طور همگانی مورد گذاشته است. اگر اندرزهای آن آموزگار چادرساز عملاً 

بشری با پایانی ناگهانی و  گرفتند، در آن صورت نژاداطاعت قرار می

شد. علاوه بر این، درگیری یک مذهب با فرقۀ باستانیِ آمیز مواجه میافتضاح

خودداری مستقیماً به جنگ بر علیه ازدواج و تشکیل خانواده، بنیان راستین جامعه 

برَد. و جای شگفتی نیست که تمامی چنین شری، راه میای پیشرفت بو نهاد پایه

یابی کهانتهای مجرد را در بسیاری مذاهب مردمان گوناگون اعتقاداتی شکل

 ترویج نمود.

روزی انسان باید یاد گیرد که چگونه از آزادی بدون مجوز، تغذیه  (977.2) 89:3.7

نفس یک سیاست  مند گردد. کنترلبدون پرخوری، و لذت بدون شهوترانی بهره

باشد. عیسی نیز هیچگاه داری مفرط میبشری بهتر تنظیم رفتار نسبت به خویشتن

 این دیدگاههای نامعقول را به پیروان خود آموزش نداد.

 منشأ قربانی -4

قربانی به عنوان بخشی از انجام مراسم مذهبی، همانند بسیاری از  (977.3) 89:4.1

آیینهای نیایشی دیگر، یک منشأ ساده و یگانه نداشت. تمایل به تعظیم در برابر 

قدرت و سجدۀ فرد در پرستش نیایشی در شرایط وجود راز، حکایت از دم تکان 

تا عمل قربانی کند. این کار از میل به پرستش دادن سگ در برابر صاحبش می

کردن تنها یک گام فاصله دارد. انسان بدوی ارزش قربانی خود را از طریق 

سنجید. هنگامی که ایدۀ قربانی در ابتدا خود را به شد میدردی که متحمل می

شد. ای که دردآور نبود در نظر گرفته نمیمراسم مذهبی وصل نمود، هیچ هدیه



، بریدن گوشت بدن، قطع عضو بدن، با اولین قربانیها اعمالی نظیر کندن مو

ضربه دندانها را از جا درآوردن، و بریدن انگشتان دست بودند. با پیشرفت تمدن، 

این مفاهیم بدوی قربانی کردن به سطح آیین حرام کردن بر خود، ریاضت کشی، 

روزه گرفتن، محرومیت، و دکترین بعدی مسیحی تطهیر از طریق ندبه، تحمل 

 زی جسم ارتقا یافتند.رنج، و خوارسا

در ابتدای تکامل مذهب دو مفهوم قربانی وجود داشت: ایدۀ قربانی  (977.4) 89:4.2

اهدایی، که در بر گیرندۀ نحوۀ شکرگزاری بود، و قربانی قرضی، که شامل ایدۀ 

 نجات بود. بعدها برداشت جانشین سازی به وجود آمد.

که قربانی او از هر نوعی که باشد باز انسان بعدها تصور نمود  (977.5) 89:4.3

تواند در سوراخ بینی تواند به عنوان پیام رسانی به خدایان عمل کند؛ آن میمی

خداوند همانند بویی خوش باشد. این بخور و سایر اشکال هنری آیین قربانی کردن 

را آورد که به جشنهای قربانی توسعه یافت، و با گذشت زمان به طور فزاینده 

 پرآذین گشت.مفصل و 

به تدریج که مذهب تکامل یافت، مراسم قربانی کردن به منظور  (978.1) 89:4.4

تر پرهیز، دلجویی، و استمالت و خشنود سازی، جایگزین روشهای قدیمی

 گیری گردید.جن

طرفی بود که توسط ارواح ترین ایدۀ قربانی ایدۀ برآورد بیقدیمی (978.2) 89:4.5

. تنها بعدها بود که ایدۀ کفاره به وجود آمد. به تدریج که انسان شدنیاکان مطالبه می

از اعتقاد به منشأ تکاملی نژادی فاصله گرفت، به تدریج که حکایات روزگاران 

ای و اقامت موقت آدم از میان فیلتر زمان عبور نمود، مفهوم گناه و پرنس سیاره

ن گناهِ تصادفی و شخصی منشأ گناه همه جا گیر شد، طوری که قربانی برای جبرا

به شکل دکترین قربانی برای جبران گناه انسانها تکامل یافت. کفارۀ قربانی یک 

تدبیر همه جانبۀ بیمه بود که حتی ناخشنودی و حسادت یک خدای ناشناخته را نیز 

 داد.تحت پوشش قرار می

اصره انسان بدوی که با بسیاری ارواح حساس و خدایان حریص مح (978.3) 89:4.6

شده بود، با چنان گروه بزرگی از الوهیتهای بستانکار رو در رو بود که به تمامی 

کاهنان، آیین، و قربانیها در سرتاسر تمامی طول عمر نیاز بود که او از دِین 



معنوی بیرون برده شود. دکترین گناه اولیه، یا معصیت انسانی، شروع هر شخص 

 قرار داد.را در بدهکاری جدی به نیروهای روحی 

شوند؛ اما هنگامی که به خدایان ها به انسانها داده میهدایا و رشوه (978.4) 89:4.7

شوند، و یا شوند، به عنوان چیزهای وقفی و تقدیس یافته توصیف میتقدیم می

شوند. انصراف شکل منفی استمالت بود؛ قربانی شکل مثبت قربانی نامیده می

سرگرم کردن بود. گردید. عمل استمالت شامل ستایش، تمجید، چاپلوسی، و حتی 

و بقایای این کارکردهای مثبت فرقۀ استمالت دوران باستان است که اشکال 

دهد. اشکال امروزی پرستش صرفاً به آیین امروزی پرستش الهی را تشکیل می

 باشند.تبدیل نمودن این تکنیکهای باستانی قربانیِ متعلق به استمالتِ مثبت می

ن بسیار بیشتر از آنچه که بتواند برای انسانهای قربانی کردن حیوا (978.5) 89:4.8

دار بود. این انسانهای بربری امروزی معنی داشته باشد برای انسان بدوی معنی

کردند. با گذشت حیوانات را به عنوان خویشان واقعی و نزدیک خود تلقی می

زمان، انسان در کار قربانی کردن خود زیرک شد. او از قربانی کردن حیوانات 

کرد، که حیوانات کاری خود دست کشید. او در ابتدا بهترین هر چیز را قربانی می

 اهلیش نیز شامل آن بودند.

این یک لاف زنی تو خالی نبود که یک حکمران مشخص مصری به  (978.6) 89:4.9

 88رأس حیوان چهارپا،  493٫386برده،  113٫433عمل آورد هنگامی که گفت 

خمرۀ  228٫380بستو عسل و روغن،  331٫702، مجسمۀ طلایی 2756قایق، 

کیسه ذرت  5٫740٫352قرص نان، و  6٫744٫428غاز،  680٫714شراب، 

قربانی کرده است. و برای انجام این کار او الزاماً بایستی شهروندان رنجبر خود 

 را به شدت مالیات بسته باشد.

دوی را مجبور ساخت که احتیاج محض سرانجام این انسانهای نیمه ب (978.7) 89:4.10

مند قسمت مادی قربانیهای خود را بخورند. خدایان از قسمت روحی آن بهره

شدند. و به بهانۀ خوردن خوراک مقدس باستانی این رسم توجیه پیدا نمود، یک می

 خدمت اشتراکی مطابق استفادۀ امروزی آن.

 قربانیها و آدمخواری -5



رابطه با آدمخواری اولیه کاملاً اشتباه هستند. این های امروزی در ایده (978.8) 89:5.1

کار بخشی از آداب و رسوم جامعۀ اولیه بود. در حالی که آدمخواری به طور 

سنتی برای تمدن امروزی وحشتناک است، آن بخشی از ساختار اجتماعی و 

کرد. این کار مذهبی جامعۀ بدوی بود. منافع گروهی عمل آدمخواری را حکم می

ق مطالبۀ شدید ضرورت رشد نمود و به دلیل بردگی خرافات و نادانی از طری

 تداوم یافت. این کار یک رسم اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، و نظامی بود.

برد، انسان اولیه یک آدمخوار بود؛ او از خوردن گوشت انسان لذت می (979.1) 89:5.2

خدایان بدوی خویش  و از این رو آن را به عنوان یک هدیۀ خوراکی به ارواح و

کرد. از آنجا که ارواح شبح گونه صرفاً انسانهای تغییر یافته بودند، و عرضه می

چون خوراک بزرگترین نیاز انسان بود، پس به همین ترتیب باید خوراک 

 بزرگترین نیاز یک روح باشد.

یت روزگاری در میان نژادهای در حال تکامل آدمخواری تقریباً عموم (979.2) 89:5.3

داشت. سنگیکها همگی آدمخوار بودند، اما در ابتدا اندانیها نبودند، و نودیها و 

آدمیان نیز نبودند. آندیها نیز تا بعد از این که با نژادهای تکاملی به طور چشمگیر 

 مخلوط شدند چنین نبودند.

کند. خوردن گوشت انسان ذائقه برای خوردن گوشت انسانی رشد می (979.3) 89:5.4

وار د از عبور از گرسنگی، دوستی، انتقام، یا آیین مذهبی، به آدمخواری عادتبع

رسد. آدمخواری از کمبود خوراک ناشی شده است، گر چه این به ندرت دلیل می

اصلی بوده است. با این وجود اسکیموها و اندانیهای اولیه به ندرت آدمخوار 

ر آمریکای مرکزی آدمخوار بودند، مگر در دوران قحطی. سرخپوستان به ویژه د

بودند. روزگاری این یک عملکرد عام برای مادران بدوی بود که فرزندان 

خودشان را بکشند و بخورند تا نیرویی را که در هنگام زایمان از دست داده بودند 

باز یابند، و در کوینزلند اولین بچه هنوز مکرراً بدین نحو کشته و با ولع خورده 

اخیر بسیاری از قبایل آفریقایی به عنوان یک اقدام جنگی، برای شود. در ایام می

انداختن نوعی ترس و وحشت در دل همسایگان، عمداً به آدمخواری دست 

 زنند.می

هایی بود که روزی برتر برخی از آدمخواریها ناشی از انحطاط تیره (979.4) 89:5.5

د. آدمخواری در زمانی که بودند، اما آن بیشتر در میان نژادهای تکاملی رایج بو



کردند انجام انسانها احساساتی شدید و تلخ را در رابطه با دشمنانشان تجربه می

رفت شد. خوردن گوشت انسان بخشی از مراسم شرعی انتقام گردید. باور میمی

توانست نابود شود، یا با روح شخص خورنده که شبح یک دشمن بدین گونه می

ن یک اعتقاد رایج بود که جادوگران از طریق خوردن پیوند یابد. روزگاری ای

 یافتند.گوشت انسان به نیروهای خود دست می

گروههای مشخصی از آدمخواران فقط اعضای قبایل خود را  (979.5) 89:5.6

ای را خوردند، یک آمیزش کاذب روحانی که ظاهراً بنا بود همبستگی قبیلهمی

دۀ افزودن قدرت خود دشمنان را به منظور انتقام تشدید سازد. اما آنها همچنین با ای

شد ای یک افتخار محسوب میخوردند. این برای روان یک دوست یا هم قبیلهمی

که بدنش خورده شود، در حالی که برای یک دشمن تنها چیزی بیشتر از تنبیه 

نبود که بدین گونه با ولع خورده شود. ذهن بدوی هیچگاه تظاهر به انسجام 

 رد.کنمی

کردند توسط در میان برخی قبایل والدین کهنسال درخواست می (979.6) 89:5.7

فرزندانشان خورده شوند. در میان برخی دیگر رسم بود که از خوردن 

شدند یا با بدنهای خویشاوندان نزدیک خودداری شود؛ بدنهای آنها فروخته می

رای زنان و کودکانی که ای بشدند. داد و ستد قابل ملاحظهبیگانگان معاوضه می

به منظور سلاخی فربه شده بودند وجود داشت. هنگامی که بیماری یا جنگ 

توانست ازدیاد جمعیت را کنترل کند، مازاد جمعیت بدون تشریفات خورده نمی

 شد.می

آدمخواری به دلیل تأثیرات زیرین به تدریج در حال از میان رفتن بوده  (979.7) 89:5.8

 است:

گاهی اوقات این کار یک مراسم جمعی گردید، به عهده گرفتن  -1 (979.8) 89:5.9

ای. گناه مسئولیت جمعی برای وارد نمودن مجازات مرگ به یک هم قبیله

خونریزی هنگامی که توسط همگی، توسط جامعه، مورد مشارکت قرار گیرد، 

شود. آخرین آدمخواری در آسیا خوردن مجرمان دیگر یک جرم محسوب نمی

 عدام شده بود.ا



در همان اوان این کار یک آیین مذهبی گردید، اما افزایش ترس  -2 (979.9) 89:5.10

 شد.از شبح همیشه موجب کاهش آدمخواری نمی

ای رسید که تنها برخی از قسمتها یا سرانجام این کار به نقطه -3 (979.10) 89:5.11

در بر گیرندۀ روان یا شدند، آن قسمتهایی که به ظاهر اعضای بدن خورده می

قسمتهایی از روح بودند. نوشیدن خون متداول گردید، و مخلوط کردن 

 بدن با داروها مرسوم شد.“ خوردنی”قسمتهای 

شد؛ خوردن گوشت انسان برای زنان این کار محدود به مردان می -4 (980.1) 89:5.12

 ممنوع بود.

 ها محدود شد.، کاهنان، و شمناین کار بعد به رئیسان قبایل -5 (980.2) 89:5.13

سپس این کار در میان قبایل بالاتر تابو گشت. ممنوعیت آدمخواری  -6 (980.3) 89:5.14

در دلمیشیا آغاز گردید و به کندی به سراسر دنیا گسترش یافت. نودیها به منظور 

کردند، زیرا روزگاری در مقابله با آدمخواری سوزاندن اجساد را تشویق می

 اجساد از زیر زمین و خوردن آنها یک عملکرد عادی بود.آوردن 

قربانی کردن انسان ناقوس مرگ آدمخواری را به صدا درآورد.  -7 (980.4) 89:5.15

گوشت انسان که خوراک انسانهای برتر، رئیسان قبایل، شده بود سرانجام برای 

های بشری ارواح باز هم برتر محفوظ گردید؛ و بدین ترتیب عرضه نمودن قربانی

ترین قبایل. هنگامی به طور مؤثر به آدمخواری خاتمه داد، به جز در میان پست

که قربانی کردن انسان به طور کامل برقرار گردید، آدمخواری تابو گشت؛ گوشت 

توانست یک خرده نان تشریفاتی و انسان فقط خوراک خدایان بود؛ انسان فقط می

 آیینی، نان عشای ربانی را بخورد.

سرانجام جانشینهای حیوانی به مقصود قربانی کردن وارد استفادۀ  (980.5) 89:5.16

تر سگخواری به اندازۀ زیاد عمومی شدند، و حتی در میان قبایل عقب مانده

آدمخواری را کاهش داد. سگ اولین حیوان اهلی بود و هم به این منظور و هم به 

 شد.منظور خوراک گرامی داشته می

 ربانی بشریتکامل ق -6



قربانی بشری یک نتیجۀ غیرمستقیم آدمخواری و نیز درمان آن بود.  (980.6) 89:6.1

فراهم نمودن اسکورت روحی به دنیای روح نیز موجب کاهش آدمخواری گردید، 

زیرا خوردن این قربانیهای مرگ هرگز رسم نبود. هیچ نژادی از انجام کار 

مانی رخ داده به طور کامل عاری نبوده قربانی ساختن انسان که به شکلی و در ز

 است، گرچه اندانیها، نودیها، و آدمیان در کمترین حد به آدمخواری اعتیاد داشتند.

قربانی کردن انسان کمابیش عالمگیر بوده است. این کار در رسوم  (980.7) 89:6.2

ومیان، ها، یونانیان، رالنهرینیها، هندوها، مصریان، عبرانیان، بینمذهبی چینی

و بسیاری مردمان دیگر ادامه یافت، حتی تا ایام اخیر در میان قبایل عقب ماندۀ 

آفریقایی و استرالیایی. سرخپوستان دوران بعد تمدنی داشتند که از آدمخواری به 

وجود آمده بود، و از این رو، در قربانی کردن انسان غرق شده بود، به ویژه در 

یان در زمرۀ اولین مردمانی بودند که قربانی آمریکای مرکزی و جنوبی. کلدان

کردن انسانها برای مواقع عادی را ترک کردند، و قربانی کردن حیوانات را 

جایگزین آن نمودند. در حدود دو هزار سال پیش یک امپراتور رئوف ژاپنی 

های سفالی را برای جایگزینی قربانیهای انسانی عرضه نمود، اما کمتر مجسمه

ل پیش بود که این قربانیها در شمال اروپا منسوخ شدند. در میان از هزار سا

برخی قبایل عقب مانده هنوز قربانی کردن انسان به وسیلۀ داوطلبان صورت 

گیرد. این کار یک نوع خودکشی مذهبی یا آیینی است. یک شمن روزی دستور می

م بود قربانی داد یک مرد کهنسال متعلق به یک قبیلۀ مشخص که بسیار مورد احترا

شود. مردم شورش کردند و از انجام این کار سرپیچی نمودند. در نتیجه مرد 

کهنسال پسر خودش را وادار نمود او را بکشد. مردم دوران باستان به راستی به 

 این رسم باور داشتند.

انگیزتر و تأثرآورتر از روایت ای غمدر تاریخِ ثبت شده هیچ تجربه (980.8) 89:6.3

نی یفتاح و یگانه دخترش وجود ندارد. این تجربه نمایشگر ستیزهای دلخراش عبرا

دار مذهبی و مطالبات مغایرِ تمدن پیشرو دهنده بین سنتهای باستانی و ریشه

باشد. مطابق رسوم معمول، این مرد خوش نیت یک نذر ابلهانه کرده بود. او می

وزی در برابر دشمنانش بهای قرار گذاشته بود که در ازای پیر“ خدای نبردها”با 

اش بازگشت از اولین مشخصی بپردازد. و این بها این بود که هنگامی که به خانه

کسی که برای دیدار او از منزلش خارج شد یک قربانی بسازد. یفتاح تصور 

کرد که یکی از بردگان مورد اعتمادش که در آن نزدیکی بود به پیشواز او می



فاق دختر و تنها فرزندش خارج شد تا به او خوشامد رود، اما بر حسب اتمی

بگوید. و بدین ترتیب، حتی در آن تاریخ اخیر و در میان مردم به ظاهر متمدن، 

این دختر زیبا بعد از دو ماه گریه و زاری برای فرجامش توسط پدرش و با تأیید 

این کار تماماً اش به عنوان یک قربانی انسانی در واقع قربانی گردید. و مردم قبیله

با وجود فرامین قاطع موسی بر علیه عرضۀ قربانی انسانی انجام یافت. اما مردان 

و زنان به انجام نذرهای ابلهانه و غیرضروری معتاد هستند، و انسانهای پیشین 

 آوردند.چنین پیمانهایی را بسیار مقدس به شمار می

ساختمان جدید هر اندازه مهم  در ایام باستان هنگامی که بنای یک (981.1) 89:6.4

ریزی قربانی پی”شد، مرسوم بود که یک موجود بشری را به عنوان شروع می

کرد که مراقب و محافظ بکشند. این کار یک شبح روحی را فراهم می“ ساختمانی

شدند، ها برای قالب ریزی یک ناقوس آماده میساختمان باشد. هنگامی که چینی

منظور بهبود صدای ناقوس حداقل یک دختر جوان  کرد که بهسنت حکم می

شد به طور زنده به داخل فلز مذاب پرتاب قربانی شود. دختری که انتخاب می

 گردید.می

مدتها برای بسیاری از گروهها رسم بود که بردگان را زنده در داخل  (981.2) 89:6.5

وارسازی پیرامون دیوارهای مهم جاسازی کنند. در ایام بعد قبایل شمال اروپا دی

سایۀ یک رهگذر را جانشین این رسم قرار دادن اشخاص زنده در دیوارهای 

ها آن کارگرانی را که حین ساختن یک دیوار ساختمانهای جدید نمودند. چینی

 کردند.مردند در دیوار دفن میمی

یک پادشاه کم اهمیت در فلسطین در هنگام ساختن دیوارهای  (981.3) 89:6.6

های ریزی آن را با بدن ابیرام، اولین فرزندش، انجام داد، و دروازهپی” اریحا،

در آن تاریخ اخیر، نه تنها این “ ترین پسرش سجوب بنا نهاد.آن را با بدن جوان

های شهر ریزی دروازهپدر دو تن از فرزندان خود را زنده در سوراخهای پی

ثبت شده است. موسی این کار  “مطابق کلام خداوند”قرار داد، بلکه عمل او نیز 

ریزی ساختمان را قدغن کرده بود، اما مردم اسرائیل مدت قربانی کردن برای پی

کوتاهی بعد از مرگ او این کار را از سر گرفتند. مراسم قرن بیستمیِ نهادن 

زیورآلات ارزان و چیزهای یادگاری در سنگ بنای یک ساختمان جدید یادآور 

 باشد.ریزی ساختمان میپیقربانی کردنهای بدوی 



هایشان را وقف مدتها برای بسیاری از مردمان رسم بود که اولین میوه (981.4) 89:6.7

ارواح کنند. و این رسوم که اکنون کم و بیش سمبلیک هستند تماماً آثار به جا مانده 

 باشند که به قربانی انسانی مربوط بودند. ایدۀ تقدیم کردنای میاز رسوم اولیه

اولین فرزند به عنوان یک قربانی در میان مردم دوران باستان رایج بود، به ویژه 

ها که آخرین کسانی بودند که آن را ترک کردند. در هنگام قربانی در میان فینیقی

اکنون شما در هنگام مرگ “. زندگی برای زندگی”شد، کردن گفته می

 “خاک به خاک.”گویید: می

بار الزام ابراهیم به قربانی کردن پسرش اسحاق، در حالی رقتمنظرۀ  (981.5) 89:6.8

که برای احساسات متمدن شوکه کننده است، برای انسانهای آن روزگاران یک 

ایدۀ جدید یا عجیب نبود. مدتها این یک رسم رایج بود که پدران در مواقع فشار 

روایتی دارند  احساسی زیاد پسران ارشد خود را قربانی کنند. بسیاری از مردمان

که با این داستان قابل مقایسه است، زیرا روزگاری اعتقادی جهانی و عمیق وجود 

العاده یا غیرمعمول تقدیم یک قربانی انسانی داشت که هنگام وقوع هر چیز خارق

 ضروری است.

 اصلاحات در قربانی ساختن انسان -7

دیه قربانیهای انسانی موسی تلاش کرد از طریق شروع جایگزینی ف (981.6) 89:7.1

ریزی منظم ایجاد نمود که مردمش را قادر ساخت از را پایان دهد. او یک برنامه

بدترین پیامدهای نذرهای شتابزده و ابلهانۀ خویش بگریزند. زمینها، داراییها، و 

ای که به کاهنان قابل پرداخت توانستند بر طبق قیمتهای تثبیت شدهفرزندان می

شوند. آن گروههایی که قربانی کردن اولین فرزندانشان را متوقف بودند بازخرید 

دادند کردند نسبت به همسایگان کمتر پیشرفته که به این اعمال ظالمانه ادامه می

از مزیت بیشتری برخوردار بودند. بسیاری از این قبایل عقب مانده نه تنها با از 

که حتی سلسلۀ رهبریشان دست دادن پسرانشان به اندازۀ زیاد تضعیف شدند، بل

 اغلب شکسته شد.

یک پیامد عمل رو به سپری قربانی کردن فرزند رسم مالیدن خون  (982.1) 89:7.2

روی چهارچوب در ورودی خانه برای محافظت از فرزندان ارشد بود. این کار 

شد، و این مراسم اغلب در رابطه با یکی از جشنهای مقدس سال انجام می

 ر نقاط جهان از مکزیک تا مصر رایج بود.روزگاری در بیشت



حتی بعد از این که بیشتر گروهها به کشتار آیینی کودکان پایان داده  (982.2) 89:7.3

بودند، رسم شد نوزاد را در بیابان و یا در یک قایق کوچک روی آب به حال خود 

ز شد که خدایان برای حفاظت ایافت، تصور میرها سازند. اگر کودک نجات می

همانند روایات سَرگن، موسی، کوروش، و رمولس. سپس اند، کودک مداخله نموده

رسم وقف پسران ارشد به عنوان مقدس یا قربانی آمد، تا اجازه یابند به جای مردن 

ها در طرح کوچ بزرگ شده و سپس تبعید شوند؛ این منشأ کوچ نشینی بود. رومی

 نشینی خود به این رسم وفادار ماندند.

بند و باری جنسی با پرستش بدوی منشأ بسیاری از پیوندهای ویژۀ بی (982.3) :7.489

در ارتباط با قربانی کردن انسان بود. در ایام باستان، اگر زنی شکارچیان سر را 

توانست جان خود را از طریق تسلیم جنسی نجات دهد. بعدها، دختر دید میمی

توانست از طریق اهدای ه بود میجوانی که به عنوان قربانی وقف خدایان شد

العمر بدن خود به خدمت مقدس جنسی در معبد جان خود را بازخرید نماید. مادام

توانست پول بازخرید خود را به دست آورد. مردم دوران باستان او بدین گونه می

داشتن روابط جنسی با زنی را که بدین گونه درگیر نجات جان خویش شده بود 

کردند. همراهی کردن با این دختران مقدس یک آداب خش تلقی میبسیار تعالی ب

و رسوم مذهبی بود، و علاوه بر آن، تمام این آیین یک عذر موجه برای ارضای 

کرد. این یک نوع زیرکی خود فریبانه بود که هم دختران معمول جنسی فراهم می

فت تکاملی تمدن شدند. در پیشرو هم معاشران آنها از انجام آن بسیار خشنود می

کنند، و بدین ترتیب برای اعمال همیشه رسوم اخلاقی به کندی در عقب حرکت می

 سازند.تر نژادهای در حال تکامل پذیرش فراهم میتر و بدویجنسی آغازین

روسپیگری در معبد سرانجام در سراسر جنوب اروپا و آسیا گسترش  (982.4) 89:7.5

شد در میان تمامی مردمان مقدس بد کسب مییافت. پولی که توسط روسپیان مع

یک هدیۀ والا برای تقدیم به خدایان. بالاترین انواع زنان  —گشت محسوب می

کردند و درآمد خود را وقف انواع و بازارهای جنسی معبد را از جمعیت پر می

نمودند. بسیاری از اقشار بالای زنان المنفعه میاقسام خدمات و کارهای مقدس عام

کردند، و بیشتر هریۀ خود را از طریق خدمت موقت جنسی در معابد جمع میم

 دادند.مردان چنین زنانی را به عنوان همسر ترجیح می

 رستگاری و میثاق -8



بازخرید از طریق قربانی و روسپیگری در معبد در واقع جرح و  (982.5) 89:8.1

ردن کاذب دختران آمد. این تعدیل در قربانی کردن انسان بود. بعد از آن قربانی ک

شد، و یک واکنش العمر میمراسم شامل خونریزی، و نیز وقف به بکارت مادام

ها خود را وقف تر معبد بود. در ایام اخیرتر باکرهاخلاقی به روسپیگری قدیمی

 خدمت مراقبت از آتشهای مقدس معبد نمودند.

ند که تقدیم یک قسمت از بدن انسانها سرانجام به این پنداشت رسید (982.6) 89:8.2

تر و کامل انسانی را بگیرد. قطع فیزیکی یک عضو تواند جای قربانی قدیمیمی

گشت. مو، ناخنها، خون، و حتی بدن نیز به عنوان یک جانشین قابل قبول تلقی می

شدند. رسم باستانی بعدی و تقریباً جهانی ختنه نتیجۀ انگشتان دست و پا قربانی می

ً یک امر قربانی کردن بود، هیچ فکر فرقۀ قرب انی ناقص بود. این کار تماما

شدند؛ زنان گوشهایشان را سوراخ بهداشتی به آن وصل نبود. مردان ختنه می

 کردند.می

متعاقباً رسم شد که به جای قطع انگشتان، آنها به هم گره زده شوند.  (983.1) 89:8.3

قف مذهبی بودند. اخته کردن در ابتدا تراشیدن سر و کوتاه کردن مو نیز اشکال و

یک تعدیل ایدۀ قربانی انسانی بود. سوراخ کردن بینی و لب هنوز در آفریقا انجام 

کوبی یک تکامل هنری زخمی کردن بدوی بدن در دوران پیشین شود، و خالمی

 باشد.می

به رسم قربانی کردن، در نتیجۀ آموزشهای رو به پیشرفت، عاقبت  (983.2) 89:8.4

ایدۀ پیمان مذهبی مربوط شد. سرانجام تصور شد که خدایان به داخل توافقهای 

اند؛ و این یک گام عمده در تثبیت مذهب بود. قانون، یک واقعی با انسان وارد شده

 گیرد.پیمان، جای خوش اقبالی، ترس، و خرافه را می

ند که به داخل یک توانست ببیانسان حتی هرگز خواب این را هم نمی (983.3) 89:8.5

قرارداد با الوهیت وارد شود، تا این که درک او از خداوند به سطحی رسید که 

بر حسب آن کنترل کنندگان جهان قابل اعتماد پنداشته شدند. و برداشت اولیۀ انسان 

از خداوند آنقدر انسان انگارانه بود که وی قادر نبود به الوهیتی قابل اعتماد باور 

 ا این که او خود نسبتاً قابل اعتماد، اخلاقی، و نیک کردار گردید.داشته باشد، ت



اما اندیشۀ پیمان بستن با خدایان نهایتاً فرا رسید. انسان تکاملی سرانجام  (983.4) 89:8.6

به چنان شایستگی اخلاقی دست یافت که جرأت یافت با خدایان خود چانه زند. و 

به بازی چانه زدن فلسفیِ انسان با خداوند  بدین ترتیب کار تقدیم قربانی به تدریج

تکامل یافت. و تمام این کار نمایانگر یک تدبیر جدید برای بیمه کردن در مقابل 

تر نیکبختی بود. بداقبالی یا، به جای آن، یک تکنیک بهبود یافته برای خرید حتمی

ه خدایان، یک این ایدۀ اشتباه را نپذیرید که این قربانیهای اولیه یک هدیۀ مجانی ب

عطای خود انگیختۀ سپاس یا شکرگزاری بودند؛ آنها نشانگر پرستش حقیقی 

 نبودند.

اشَکال بدوی دعا چیزی بیشتر یا کمتر از چانه زدن با ارواح، جدل با  (983.5) 89:8.7

خدایان، نبودند. این نوعی مبادلۀ پایاپای بود که در آن التماس و متقاعد سازی 

تر و گرانبهاتر شده بود. بازرگانی در حال توسعۀ نژادها جانشین چیزی ملموس

روح داد و ستد را پرورش داده و زیرکی مبادلۀ پایاپای را به وجود آورده بود؛ 

و اکنون این ویژگیها شروع به پدیدار شدن در روشهای پرستشی انسان نمودند. 

بودند، به  و همانطور که برخی از انسانها نسبت به سایرین بازرگانان بهتری

شدند. دعای همان ترتیب برخی نسبت به دیگران نیایشگران بهتری محسوب می

یک انسان درستکار از حرمت بالا برخوردار بود. یک انسان درستکار کسی بود 

که تمامی حسابهای خود را با ارواح تسویه نموده، و هر وظیفۀ آیینی خود را 

 بود.نسبت به خدایان به طور کامل به جا آورده 

دعای اولیه به سختی پرستش بود؛ آن یک درخواست توأم با چانه زدن  (983.6) 89:8.8

برای سلامتی، ثروت، و زندگی بود. و از بسیاری جهات دعاها با گذشت اعصار 

شوند، به طور رسمی قرائت اند. آنها هنوز از کتابها خوانده میتغییر زیادی نکرده

ی چرخها و برای آویزان کردن از درختان نوشته گردند، و برای قرار دادن رومی

شوند، جایی که وزش بادها انسان را از دردسر صرف انرژی برای نجوا می

 کردن رها خواهد ساخت.

 قربانیها و خوراکهای مذهبی -9

قربانی انسانی، در طول مسیر تکامل آیینهای مردم یورنشیا، از عمل  (983.7) 89:9.1

تر پیش رفته است. آیینهای اولیۀ ح بالاتر و سمبلیکخونین آدمخواری به سطو

قربانی کردن مراسم بعدی خوردن خوراک مذهبی را ایجاد نمودند. در ایام اخیرتر 



خورد، فقط کشیش قدری از قربانی آدمخوارانه یا یک قطره از خون انسان را می

بازخرید، و های اولیۀ فدیه، خورند. این ایدهو سپس همگی جانشین حیوانی را می

اند. و تمامی میثاقها به سرویسهای خوراک عشای ربانی در دوران بعد تکامل یافته

 این تکامل آیینی یک تأثیر نیرومند اجتماعی سازی اعمال نموده است.

در رابطه با فرقۀ مادر خداوند، در مکزیک و جاهای دیگر، یک  (984.1) 89:9.2

خوراک ربانی کیک و شراب سرانجام به جای گوشت و خون متعلق به قربانیهای 

تر بشری به کار گرفته شد. عبرانیان مدتها این آیین را به عنوان قسمتی از قدیمی

ع بعدی مسیحی نان کردند، و از این آیین بود که نومراسم عید پسح خود اجرا می

 عشای ربانی به وجود آمد.

بنیاد برادریهای اجتماعی دوران باستان روی آیین نوشیدن خون بنا  (984.2) 89:9.3

شده بود. برادری اولیۀ یهودی یک امر قربانی خونی بود. پولس ساختن یک آیین 

و آغاز نمود. و در حالی که ا“ خون عهد و پیمان جاودان”جدید مسیحی را روی 

ای غیرضروری با آموزشهایی پیرامون خون و قربانی سد ممکن است به گونه

راه مسیحیت شده باشد، یک بار و برای همیشه به دکترینهای نجات از طریق 

دهد که حتی قربانیهای بشری یا حیوانی پایان داد. سازشهای فقهی او نشان می

در دهد. به گفتۀ پولس،  آشکارسازی آسمانی نیز باید به کنترل تدریجی تکامل تن

ترین قربانی بشری گردید. داور آسمانی اکنون به طور کامل مسیح آخرین و کامل

 و برای همیشه راضی است.

و بدین ترتیب، بعد از اعصار طولانی آیین قربانی به آیین نان عشای  (984.3) 89:9.4

وزی جانشینان ربانی تکامل یافته است. از این رو نانهای عشای ربانی مذاهب امر

تر مشروع آن مراسم شوکه کنندۀ پیشین قربانی بشری و باز آیینهای باستانی

باشند. بسیاری هنوز برای نجات به خون متکی هستند، اما حداقل آدمخواری می

 این کار تمثیلی، سمبلیک، و اسرارآمیز شده است.

 بخشش گناه -10

از طریق قربانی لطف خداوند به  در ذهن انسان دوران باستان فقط (984.4) 89:10.1

ای جدید دستیابی به خود آگاهی نسبت به آمد. انسان امروزی باید تکنیکهدست می

نجات را به وجود آورد. آگاهی نسبت به گناه در ذهن انسان پابرجا است، اما 



اند. واقعیتِ نیاز معنوی الگوهای فکری او پیرامون رستگاری فرسوده و کهنه شده

ت، اما پیشرفت عقلانی راههای کهن کسب آرامش و تسلی برای ذهن پابرجا اس

 و روان را نابود ساخته است.

گناه باید به صورت بدپیمانی عمدی نسبت به الوهیت از نو تعریف  (984.5) 89:10.2

شود. درجاتی از بدپیمانی وجود دارد: وفاداری ناقص دودلی؛ وفاداری تقسیم شدۀ 

آلهای تفاوتی؛ و مرگ وفاداری که در وقف به ایدهمتضاد؛ وفاداری میرای بی

 شود.خدایی به نمایش گذارده میبی

حس یا احساس گناه، آگاهی نسبت به نقض سنتهای اجتماعی است؛  (984.6) 89:10.3

آن لزوماً گناه نیست. در فقدان بدعهدی آگاهانه نسبت به الوهیت هیچ گناه واقعی 

 وجود ندارد.

مکان شناخت حس گناه نشان تمایز متعال برای نوع بشر است. آن ا (984.7) 89:10.4

کند، بلکه او را به عنوان ارزش نشان نمیانسان را به صورت موجودی بی

سازد. این مخلوقی دارای بزرگی بالقوه و سرفرازی دائماً بالا رونده متمایز می

به آن ای است که باید به سرعت و با اطمینان ارزشی محرک اولیهحس بی

گشایشهای ایمانی رهنمون شود که ذهن انسان را به سطوح شکوهمند بزرگ 

سازد. تمامی معانی منشی اخلاقی، بصیرت کیهانی، و زندگی معنوی دگرگون می

کنند، و تمامی ارزشها از وجود بشری بدین طریق از گذرا به جاودانه تغییر می

 یابند.بشری به الهی ارتقا می

اعتراف به گناه باطل شمردن شجاعانۀ بدعهدی است، اما پیامدهای  (984.8) 89:10.5

 —دهد. اما اعتراف این بدعهدی را در زمان و مکان به هیچ وجه تخفیف نمی

برای رشد مذهبی و پیشرفت معنوی ضروری  —شناخت صادقانۀ سرشت گناه 

 است.

به دنبال یک بخشش گناه توسط الوهیت بازسازی روابط وفادارانه  (985.1) 89:10.6

دورۀ آگاهی بشری از وقفه افتادن در این روابط به عنوان پیامد شورش آگاهانه 

است. نباید به دنبال بخشش رفت، بلکه به عنوان آگاهی از برقراری مجدد روابط 

وفادارانه میان آفریده و آفریدگار فقط باید آن را دریافت نمود. و تمامی فرزندان 



عود به بهشت شاد، دوستدار خدمت، و پیوسته در حال وفادار خداوند در مسیر ص

 باشند.پیشرفت می

 ]عرضه شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان.[ (985.2) 89:10.7

 90مقالۀ 

 حکیمان قبایل و کاهنان― گرایی شمن

گیری، مجبور سازی، تکامل رسوم مذهبی از دلجویی، پرهیز، جن (986.1) 90:0.1

به قربانی، کفاره، و نجات پیش رفت. تکنیک رسوم مذهبی مصالحه، و استمالت 

ها و سپس به جادو و معجزات عبور نمود؛ وارهاز اشکال آیین بدوی نیایشی به بت

و به تدریج که آیین در پاسخ به برداشت به طور فزاینده پیچیدۀ انسان از قلمروهای 

ۀ حکیمان قبایل، تر گردید، به طور اجتناب ناپذیر تحت سلطفوق مادی پیچیده

 ها، و کاهنان قرار گرفت.شمن

در برداشتهای در حال پیشرفت انسان بدوی سرانجام دنیای روحی  (986.2) 90:0.2

نسبت به انسان معمولی واکنش ناپذیر تلقی گردید. در میان انسانها فقط آدمهای 

ن توانستند توجه خدایان را جلب کنند؛ ارواح فقط به مرد یا زاستثنایی می

شود، دادند. بدین ترتیب مذهب وارد یک مرحلۀ جدید میالعاده گوش فرا میخارق

شود. همیشه یک حکیم قبیله، یک ای که طی آن به تدریج دست دوم میمرحله

کند. و امروزه گرا و چیز مورد پرستش مداخله میشمن، یا یک کاهن بین مذهب

رنشیا در حال عبور از این سطح بیشتر سیستمهای سازمان یافتۀ اعتقادی مذهبی یو

 از توسعۀ تکاملی هستند.

آید، مذهب تکاملی از یک ترس ساده و بسیار قدرتمند به وجود می (986.3) 90:0.3

ها، چیزهای غیرقابل توضیح و غیرقابل ترسی که هنگام رو در رویی با ناشناخته

دۀ یک عشق بسیار زند. مذهب نهایتاً به درک عمیقاً سافهم در ذهن انسان موج می

حد و حصر پدر جهانی یابد، عشقی که هنگام وقوف به مهر بینیرومند دست می

گیرد. اما ای غیرقابل مقاومت فرا میبه فرزندان جهان روان انسان را به گونه

ها قرار دارد که به خود بین آغاز و تکمیل تکامل مذهبی، اعصار طولانی شمن

 اوند به عنوان رابط، مفسر، و میانجی قرار گیرند.دهند بین انسان و خداجازه می

 حکیمان قبایل― ها اولین شمن -1



ای تشریفاتی، و شخصیت وارهشمن حکیمِ صاحب رتبۀ قبیله، انسان بت (986.4) 90:1.1

کانونی برای تمامی کارکردهای مذهب تکاملی بود. در بسیاری از گروهها رتبۀ 

، و این امر نشانگر آغاز سلطۀ کلیسا بر شمن از رتبۀ رئیس جنگ بالاتر بود

دولت بود. شمن گاهی اوقات به عنوان یک کاهن و حتی به عنوان یک پادشاه 

گویان( کرد. برخی از قبایل آتی هم از حکیمان پیشین شمن )غیبکاهن عمل می

و هم از کاهنان شمن که بعدها ظاهر شدند برخوردار بودند. و در بسیاری موارد 

 ها موروثی گردید.منصب شمن

از آنجا که در ایام باستان هر چیز غیرعادی به تسخیر روحی نسبت  (986.5) 90:1.2

شد، هر چیز غیرطبیعیِ ذهنی یا فیزیکی قابل توجه نشان دهندۀ داده می

برخورداری از شایستگی برای منصب حکیم قبیله بود. بسیاری از این مردان 

تلا به هیستری بودند، و این دو نوع بخش مبتلا به صرع و بسیاری از زنان مب

های دوران باستان و نیز تسخیر روحی یا شیطانی را تشکیل ای از الهامعمده

ای تعلق داشتند که ترین کاهنان به طبقهدادند. تعداد قابل توجهی از این آغازینمی

 اند.از آن هنگام پارانویایی نام یافته

ها ضمن این که ممکن بود در موارد جزیی دست اکثریت عظیم شمن (987.1) 90:1.3

به فریب زنند به واقعیت تسخیر روحی خود اعتقاد داشتند. زنانی که قادر بودند 

های قدرتمندی خود را به یک خلسه یا یک تشنج کاتالپتیک فرو ببرند به شمن

 های کاتالپتیکتبدیل شدند. بعدها چنین زنانی پیامبر و واسطۀ روحی شدند. خلسه

های آنان معمولاً در بر گیرندۀ ادعای ارتباط با اشباح مردگان بود. بسیاری از شمن

 ای نیز بودند.هایی حرفهزن رقاصه

گران زیرک و ها خود فریفته نبودند؛ بسیاری حیلهاما همگی شمن (987.2) 90:1.4

برای  کار الزام داشتتوانایی بودند. به تدریج که این حرفه توسعه یافت، یک تازه

ده سال با سختی و جانفشانی شاگردی کند تا به عنوان یک حکیم قبیله صلاحیت 

ای به وجود آوردند و تظاهر به رفتاری ها یک سبک لباس حرفهیابد. شمن

نمودند. آنها مکرراً با به کار گرفتن مواد مخدر حالتهای مشخص اسرارآمیز می

ساخت. تأثیر قرار داده و مبهوت می کردند که مردم قبیله را تحتفیزیکی ایجاد می

کردند، و گفتار بطنی مردم عادی چشم بندیهای ماهرانه را ماوراءالطبیعه تلقی می

گر مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری از برای اولین بار توسط کاهنان حیله



گرفتند؛ ای غیرعمدی هیپنوتیزم را به کار میهای دوران باستان به گونهشمن

 کردند.از طریق خیره شدن طولانی به نافشان خود را هیپنوتیزم میدیگران 

با این همه در حالی که بسیاری به این نیرنگها و فریبها متوسل  (987.3) 90:1.5

یافتند. شدند، به دلیل موفقیت ظاهری به عنوان یک طبقه به شهرت دست میمی

توانست عذری یخورد، اگر نمهنگامی که یک شمن در کارهای خود شکست می

شد. بدین ترتیب یافت و یا کشته میباور کردنی را ارائه دهد، تنزل مقام می

گر جان به شدند؛ فقط بازیگران حیلههای صادق در همان اوایل هلاک میشمن

 بردند.در می

گرایی بود که سمت و سوی انحصاری امور قبیله را از دستان شمن (987.4) 90:1.6

گر، زیرک، و ن خارج ساخته و آن را در دستان افراد حیلهپیران و قدرتمندا

 دوراندیش قرار داد.

 گرایانهکارکردهای شمن -2

احضار روح از طریق جادو یک شیوۀ خیلی دقیق و بسیار پیچیده بود  (987.5) 90:2.1

شود قابل مقایسه که با آیینهای امروزی کلیسایی که با یک زبان باستانی اجرا می

بشر از همان اوان به طور آشکار به دنبال یاری فوق بشری،  است. نژاد

ها در واقع چنین آشکارسازی الهی بود؛ و انسانها باور داشتند که شمن

ها نیروی عظیم تلقین را در کنند. در حالی که شمنآشکارسازیهایی را دریافت می

قین منفی بود. تنها گرفتند، این کار تقریباً به طور تغییرناپذیر تلکارشان به کار می

ها در در دوران بسیار اخیر تکنیک تلقین مثبت به کار گرفته شده است. شمن

شان در مشاغلی همچون باران سازی، شفای بیماری، ابتدای به وجود آمدن حرفه

و کشف جرم شروع به خبره شدن نمودند. با این وجود کارکرد اصلی یک حکیم 

 بلکه دانستن و کنترل مخاطرات زندگی بود. شمنیِ قبیله شفای بیماریها نبود،

هنگامی که هنر سیاه باستان، مذهبی و سکولار، هر دو، توسط کاهنان،  (987.6) 90:2.2

شد. شد هنر سفید نامیده میها، یا حکیمان قبایل به کار گرفته میپیشگویان، شمن

بین، ندهگر، جادوگر، افسونگر، آیباز، طلسمکاروران هنر سیاه ساحر، شعبده

اند. با گذشت زمان، تمامی این ارتباطات ادعایی با بین نامیده شدهبند، و طالعچشم

 بندی شده است.ها طبقهماوراءالطبیعه به صورت جادوگری و یا ترفند شمن



جادوگری در بر گیرندۀ سحر و جادویی بود که توسط ارواح پیشین  (987.7) 90:2.3

ها شامل معجزاتی بود که توسط شد. ترفند شمنقاعده و ناشناخته انجام میبی

یافت. در ایام بعد جادوگر به ارواح باقاعده و شناخته شدۀ خدایان قبیله انجام می

ً اخیر  اهریمن ربط داده شد، و بدین ترتیب صحنه برای بسیاری نمایشات نسبتا

 تعصب مذهبی چیده شد. برای بسیاری از قبایل بدوی جادوگری یک مذهب بود.

ها به کارکرد شانس به عنوان آشکار کنندۀ خواست ارواح عمیقاً شمن (987.8) 90:2.4

کردند. بقای امروزی کشی میگیری قرعهاعتقاد داشتند؛ آنها مکرراً برای تصمیم

کشی نه تنها در بسیاری از بازیهای شانسی، بلکه همچنین در این گرایش به قرعه

ی که در شمارش نمایان است. روزگاری شخص“ شمارش”های مشهور قافیه

مرد. اکنون وی در یک بازی کودکانه فقط او شده است. افتاد باید میخارج می

آنچه که برای انسان بدوی کار جدی بود به عنوان سرگرمی کودک امروزی باقی 

 مانده است.

هنگامی که ”حکیمان قبایل به علامت و فال بسیار اعتقاد داشتند، مثل  (988.1) 90:2.5

ا در نوک درختان توت شنیدی، آن وقت به سرعت حرکت صدای خش خش ر

ها توجه خود را متوجه ستارگان نمودند. طالع در ابتدای تاریخ بشر شمن“ کن.

بینی بدوی یک باور و عرف جهانی بود؛ تعبیر خواب نیز رواج یافت. به زودی 

ارواح  کردند قادرند باهای تند مزاج زن که ادعا میتمامی اینها با ظهور آن شمن

 مردگان ارتباط برقرار کنند دنبال گردید.

های آب و هوا گر چه منشأ باستانی داشتند، کاملاً باران سازان یا شمن (988.2) 90:2.6

اند. یک خشکسالی شدید به معنی مرگ کشاورزان اولیه بود. طی اعصار بقا یافته

و هوا هنوز  کنترل آب و هوا هدف بسیاری از جادوهای دوران باستان بود. آب

موضوع معمول گفتگوی انسان متمدن است. مردمان دوران باستان همگی به 

ساز باور داشتند. اما هنگامی که وی در کارش قدرت شمن به عنوان یک باران

توانست یک عذر باور شد مرسوم بود او را بکشند، مگر این که او میموفق نمی

 کردنی برای عدم موفقیت خود ارائه دهد.

قیصرها بارها طالع بینها را تبعید نمودند، اما آنها همواره به دلیل  (988.3) :2.790

توانستند بیرون رانده شوند، و گشتند. آنها نمیاعتقاد عمومی به قدرتشان باز می

حتی در قرن شانزدهم بعد از مسیح مدیران کلیساها و دولتهای غربی حامی طالع 



باهوش هنوز اعتقاد دارند که فرد ممکن است بینی بودند. هزاران مردم به ظاهر 

تحت سلطۀ یک ستارۀ خوشبختی یا بدبختی به دنیا بیاید؛ و این که قرار گرفتن 

سازد. اجرام سماوی در کنار هم فرجام ماجراهای گوناگون این دنیا را تعیین می

 انسانهای ساده لوح هنوز مشتری دائمی فالگیران هستند.

ها از سحر و جادو ها به تأثیر پندِ وحی گونه اعتقاد داشتند. چینییونانی (988.4) 90:2.8

گرایی در هندوستان شکوفا کردند. شمنبرای محافظت در مقابل دیوها استفاده می

گردید، و هنوز به طور آشکار در آسیای مرکزی تداوم دارد. این کار تنها به 

 تازگی در بیشتر نقاط دنیا ترک شده است.

خواستند تا گاه به گاه، پیامبران و آموزگارانی راستین بر می (5988.) 90:2.9

گرایی را مردود شمرده و افشا سازند. حتی انسان سرخ که در حال ناپدیدی شمن

است در طول صد سال گذشته چنین پیامبری داشته است، شانی تِنسک واتاوا، که 

ان سفید را محکوم پیشگویی کرد و پلیدیهای انس 1806کسوف خورشید را در سال 

نمود. در طول اعصار طولانی تاریخِ تکامل بسیاری آموزگاران راستین در میان 

اند. و آنان همواره به ظهور ادامه خواهند قبایل و نژادهای گوناگون ظهور کرده

ها یا کاهنان هر عصری را که مخالف تحصیل عمومی هستند و برای داد تا شمن

 کنند به چالش بطلبند.ش میخنثی کردن پیشرفت علمی تلا

گرانه به های دوران باستان به طرق بسیار و با روشهای حیلهشمن (988.6) 90:2.10

عنوان صداهای خداوند و نگاه دارندگان مشیت الهی شهرت خویش را تثبیت 

کردند. آنها پاشیدند و به آنان نام اهدا مینمودند. آنها آب به روی نوزادان می

کردند. آنها سرپرستی تمامی مراسم دفن را به عهده داشتند و می پسران را ختنه

 کردند.ورود امن مردگان را به سرزمین ارواح اعلام می

کاهنان شمن و حکیمان قبایل از طریق انباشت دستمزدهای  (988.7) 90:2.11

شدند. بسیاری شد اغلب بسیار ثروتمند میگوناگونشان که به ظاهر تقدیم ارواح می

کرد. به آوری میات یک شمن عملاً تمامی ثروت مادی قبیلۀ خود را جمعاوق

دنبال مرگ یک آدم ثروتمند مرسوم بود که دارایی او به طور مساوی میان شمن 

و یک بنگاه عمومی یا خیریه تقسیم شود. این رسم در برخی قسمتهای تبت هنوز 

 غیرمولد تعلق دارد. پابرجا است. در آنجا نیمی از جمعیت مردان به این طبقۀ



پوشیدند و معمولاً چندین همسر داشتند. آنها ها به خوبی لباس میشمن (989.1) 90:2.12

ای معاف بودند. آنها طبقۀ اشرافیت اولیه بودند، و از تمامی محدودیتهای قبیله

اغلب از ذهن و اخلاقیات درجۀ پایین برخوردار بودند. آنها از طریق جادوگر یا 

کردند و به کرّات به چنان موقعیتی یدن رقبای خود آنها را سرکوب میساحر نام

کردند که قادر بودند رئیسان قبیله یا پادشاهان را تحت از نفوذ و قدرت ترقی می

 سلطۀ خود قرار دهند.

کرد. او انسان بدوی شمن را یک وجود اهریمنی ضروری تلقی می (989.2) 90:2.13

گذاشت؛ دوست نداشت. انسان اولیه به دانش احترام میترسید اما او را از وی می

داد. شمن عمدتاً فریبکار بود، شمرد و برای آن پاداش میاو خرد را محترم می

گرایی به خوبی نمایانگر ارجی است که خرد در تکامل بشر اما احترام به شمن

 داشته است.

 گرایانۀ بیماری و مرگتئوری شمن -3

جا که انسان باستان خود و محیط مادی خود را نسبت به هوا و از آن (989.3) 90:3.1

کرد، عجیب نیست هوسهای اشباح و تصورات ارواح مستقیماً پاسخگو تلقی می

بود. انسان بایست به طور بسیار انحصاری درگیر امور مادی میکه مذهب او می

کند می کند. او تصدیقامروزی به طور مستقیم به مشکلات مادی خود تهاجم می

که ماده نسبت به کنترل هوشمند ذهن پاسخگو است. انسان بدوی به همین ترتیب 

مایل بود زندگی و انرژیهای قلمرو فیزیکی را تغییر داده و حتی کنترل کند؛ و 

ساخت که اشباح، چون درک محدود او از کیهان او را به این باور رهنمون می

درگیر کنترل جزئیات زندگی و ماده  ارواح، و خدایان شخصاً و به طور بلافصل

هستند، منطقاً تلاشهای خود را به جلب لطف و حمایت این نیروهای فوق بشری 

 نمود.معطوف می

های با این نگرش بیشتر چیزهای غیرقابل توضیح و نامعقول در فرقه (989.4) 90:3.2

رای کنترل دوران باستان قابل فهم هستند. آداب و رسوم فرقه تلاش انسان بدوی ب

یافت. و بسیاری از تلاشهای او به هدف دنیای مادی بود که او خود را در آن می

شدند. از آنجا که تمامی طولانی کردن زندگی و تضمین سلامتی معطوف می

شدند، اجتناب ناپذیر بود های روحی تلقی میبیماریها و خود مرگ در ابتدا پدیده



کردند، به عنوان حکیم قبیله و کاهن عمل میها با وجود آن که به عنوان که شمن

 پزشک و جراح نیز کار کنند.

ذهن بدوی ممکن است به واسطۀ فقدان واقعیتها درمانده باشد، اما با  (989.5) 90:3.3

این همه منطقی است. هنگامی که انسانهای اندیشمند بیماری و مرگ را مشاهده 

ها و دانشمندان مطابق آیند، و شمنکنند، در صدد یافتن علل این بلایا بر میمی

 اند:فهم خود تئوریهای زیرین را برای این مصائب ارائه داده

ای که در ترین فرضیهتأثیرات مستقیم روحی. قدیمی —اشباح  -1 (989.6) 90:3.4

توضیح بیماری و مرگ ارائه گردید این بود که ارواح از طریق فریب دادن روان 

توانست به بدن شوند. اگر روان نمیو موجب بیماری میرا از بدن خارج ساخته 

شد. مردم باستان آنقدر از عمل بدخواهانۀ اشباح بازگردد، مرگ عارض می

ترسیدند که افراد ناخوش اغلب حتی بدون خوراک یا آب به حال ساز میبیماری

د شدند. صرف نظر از مبنای خطاگونۀ این اعتقادات، این کارها افراخود رها می

داشت و مانع گسترش بیماریهای مبتلا را به طور مؤثر در قرنطینه نگاه می

 شد.واگیردار می

علل بدیهی. تعیین علل برخی از سوانح و مرگها آنقدر  —خشونت  -2 (989.7) 90:3.5

بندی عملکرد اشباح خارج شدند. تلفات آسان بود که در همان ابتدا این علل از طبقه

شدند، ستیز با حیوانات، و سایر عوامل یجۀ جنگ عارض میو زخمهایی که در نت

فوراً قابل تشخیص به عنوان رخدادهای طبیعی تلقی شدند. اما مدتها باور بر این 

بود که ارواح هنوز مسئول تأخیر التیام یا عفونت زخمهای حتی به 

 توانستایجاد شده هستند. اگر هیچ عامل طبیعی قابل مشاهده نمی“ طبیعی”طور 

 شدند.کشف شود، اشباح روحی هنوز مسئول بیماری و مرگ محسوب می

امروزه در آفریقا و جاهای دیگر ممکن است مردمانی بدوی یافت  (990.1) 90:3.6

آمیز کسی را بکشند. حکیمان قبایل آنها شوند که با وقوع هر مرگ غیرخشنونت

بمیرد، بچه  کنند. اگر مادری در هنگام زایمانطرفهای مجرم را مشخص می

 جان برای جان. —شود بلافاصله خفه می

شد علت عمدۀ بیماریها تأثیر دشمنان. تصور می —سحر و جادو  -3 (990.2) 90:3.7

گر جادویی است. روزگاری با سحر و جادو، عمل چشم بد زدن، و کمان اشاره



انگشت به کسی اشاره کردن به راستی خطرناک بود؛ و هنوز اشاره کردن با 

شود. در موارد بیماری و مرگِ مشکوک مردم باستان ادبی محسوب مینگشت بیا

کردند، و روی یک یافته آوردند، کالبد شکافی مییک رسیدگی رسمی به عمل می

رسیدند؛ در غیر این صورت جادو مسبب مرگ به عنوان علت مرگ به توافق می

ساخت. ضروری می شد، و لذا اعدام جادوگری را که مسئول آن بودمعرفی می

این تحقیقات باستانی برای یافتن علت مرگ مشکوک جان بسیاری از جادوگران 

توانست در رفت که عضو یک قبیله میرا نجات داد. در میان برخی باور می

 شد.نتیجۀ جادوگری خود بمیرد، که در این صورت هیچکس متهم نمی

ر ایام نسبتاً اخیر باور بر این بوده تنبیه تخطی از تابو. د —گناه  -4 (990.3) 90:3.8

است که بیماری تنبیهی برای گناه شخصی یا نژادی است. در میان مردمانی که 

تواند اند تئوری غالب این است که هیچکس نمیاین سطح از تکامل را طی کرده

دچار ابتلا شود مگر این که یک تابو را نقض کرده باشد. تلقی کردن بیماری و 

نمونۀ چنین اعتقاداتی است. “ تیرهای قادر مطلق در بدنشان”ان رنج به عنو

ها مدتها بیماری را نتیجۀ عمل دیوهای خبیث تلقی النهرینیها و بینچینی

نگریستند. این کردند، گر چه کلدانیها نیز به ستارگان به عنوان علت ابتلا میمی

اری از گروههای به تئوری بیماری به عنوان پیامد خشم الهی هنوز در میان بسی

 ظاهر متمدن مردم یورنشیا رایج است.

علت طبیعی. نوع بشر در فرا گرفتن رازهای مادیِ رابطۀ متقابل  -5 (990.4) 90:3.9

علت و معلول در قلمروهای فیزیکی انرژی، ماده، و حیات بسیار کند بوده است. 

یونانیهای باستان که روایات آموزشهای آدمسان را حفظ کرده بودند در زمرۀ 

ل طبیعی هستند. اولین کسانی بودند که تشخیص دهند تمامی بیماریها نتیجۀ عل

گشایش یک عصر علمی به کندی و با حتمیت در حال نابود ساختن تئوریهای 

کهنۀ انسان پیرامون بیماری و مرگ است. تب یکی از اولین بیماریهای بشری 

بندی اختلالات فوق طبیعی خارج شد، و تدریجاً عصر علم غل و بود که از طبقه

نی ذهن بشر را حبس نمود شکسته زنجیرهای نادانی را که برای مدتهای طولا

است. فهمِ کهولت سن و سرایت ناخوشی تدریجاً در حال زدودن ترس انسان از 

اشباح، ارواح، و خدایان به عنوان عاملین شخصی بدبختی بشری و رنج انسانی 

 باشد.می



یابد: آن ترس خرافی از تردید تکامل به مقصود خود دست میبی (990.5) 90:3.10

ها و وحشت از نادیدنیها را که چوب بست برداشت از خداوند است به هناشناخت

کند. و همین تکنیک تکامل پس از این که از طریق عمل هماهنگ انسان القا می

تردید آن آشکارسازی الهی به تولد یک درک پیشرفته از الوهیت گواهی داد، بی

که به مقصودش آورد که چوب بستهایی را نیروهای فکری را به حرکت درمی

 سازد.امان محو میاند به طور بیخدمت کرده

 هاپزشکی زیر نظر شمن -4

سراسر زندگی انسانهای باستان مانع بروز بیماری بود. مذهب آنها به  (990.6) 90:4.1

طور محسوس تکنیکی برای پیشگیری از بیماری بود. و آنها صرف نظر از 

ن صادق بودند. آنها نسبت به روشهای تئوریهای اشتباهشان، در به کار بستن آ

درمانی خود ایمانی بیکران داشتند، و این امر به واسطۀ خود یک علاج نیرومند 

 است.

با این همه، ایمان لازم برای بهبودی تحت خدمات ابلهانۀ یکی از این  (991.1) 90:4.2

فا به های باستان به طور مادی متفاوت از ایمان لازم برای تجربه نمودن ششمن

دستان برخی از جانشینان دوران بعد او که درگیر درمان غیرعلمی بیماری 

 شوند نیست.می

ترسیدند، و آنها برای تر به اندازۀ زیاد از بیماران میقبایل بدوی (991.2) 90:4.3

آوری مورد شدند و به طور خجلتاعصار طولانی به دقت مورد احتراز واقع می

دوستی بود هنگامی که ین یک پیشرفت بزرگ در نوعگرفتند. اغفلت قرار می

ها کاهنان و حکیمانی را به وجود آورد که رضایت دادند بیماری تکاملِ ترفند شمن

را درمان کنند. سپس مرسوم شد که تمامی قبیله در اتاق بیمار تجمع کنند تا شمن 

رعادی نبود را در بیرون راندن اشباح بیماری با نعره کشیدن یاری کنند. این غی

که یک زن، شمنِ تشخیص دهندۀ بیماری باشد، ضمن این که یک مرد بر معالجه 

نظارت داشته باشد. روش معمول تشخیص بیماری معاینۀ دل و رودۀ یک حیوان 

 بود.

بیماری از طریق شعار دادن، زوزه کشیدن، دست روی فرد گذاشتن،  (991.3) 90:4.4

شد. در ایام بعد نیکهای دیگر درمان مینفس کشیدن روی بیمار، و بسیاری تک



داد، رایج گردید. توسل به خوابیدن در معبد، که طی آن به ظاهر شفایابی رخ می

حکیمان قبایل سرانجام در ارتباط با خوابیدن در معبد به جراحی واقعی مبادرت 

ورزیدند. در زمرۀ اولین عملها سوراخ کردن جمجمه بود تا روح سر درد اجازه 

های استخوان را ها و جا به جاییهای مرد یاد گرفتند شکستگیبگریزد. شمن یابد

 های زن در قابلگی مهارت یافتند.درمان کنند، کورکها و دملها را باز کنند؛ و شمن

این یک روش معمول درمان بود که چیزی جادویی روی نقطۀ عفونی  (991.4) 90:4.5

دور ریخته شود، و به ظاهر یک درمان  یا آسیب دیده روی بدن مالیده شود، طلسم

داشت، تجربه شود. اگر کسی بر حسب تصادف طلسم دور ریخته شده را برمی

شد. مدتها طول کشید تا گیاهان رفت که فوراً دچار عفونت یا آسیب میباور می

دارویی یا داروهای واقعی دیگر ارائه گردیدند. ماساژ در ارتباط با جادو، مالیدن 

شد دارو روی بدن مالیده خروج روح، ایجاد گردید. پیش از آن تلاش می بدن برای

کنند روی بدن روغن مالی کنند. تصور شود، همانطور که امروزیها تلاش می

گیری به منظور شد بادکشی و مکیدن قسمتهای آسیب دیده به همراه خونمی

 ساز ارزشمند است.خلاصی از دست یک روح بیماری

از آنجا که آب یک طلسم نیرومند بود، در درمان بسیاری از بیماریها  (991.5) 90:4.6

توان روحی ریزی میرفت که از طریق عرقشد. مدتها باور میبه کار گرفته می

شود از بین برد. حمامهای بخار بسیار مورد توجه بودند؛ را که سبب بیماری می

متی رونق پیدا نمودند. های داغ طبیعی به زودی به عنوان چارۀ بدوی سلاچشمه

شود؛ او از نور انسان اولیه کشف کرد که حرارت موجب فرو نشاندن درد می

کرد، و آفتاب، اعضای تازۀ بدن حیوان، گِل داغ، و سنگهای داغ استفاده می

شوند. در تلاش برای تأثیر گذاری بسیاری از این روشها هنوز به کار گرفته می

 شد؛ طبل زدن یک کار جهانی بود.ه میروی ارواح آهنگ موزون نواخت

شد بیماری نتیجۀ یک همدستی در میان برخی مردم تصور می (991.6) 90:4.7

شرورانه بین ارواح و حیوانات است. این امر موجب این اعتقاد شد که برای هر 

بیماریِ حیوان ساخته یک علاج مفید گیاهی وجود دارد. سرخپوستان به ویژه به 

یاهی برای همه چیز عمیقاً اعتقاد داشتند. آنها همیشه در سوراخی تئوری علاج گ

 انداختند.ماند یک قطره خون میکه با از جا کندن گیاه از ریشه بر جا می



روزه، رژیم غذایی، و ضد محرکها اغلب به عنوان تدابیر درمانی  (991.7) 90:4.8

ً مورد استفاده قرار می سحرانگیز بودند، بسیار  گرفتند. تراوشات انسانی، که قطعا

ترین داروها شدند. از این رو خون و ادرار در زمرۀ قدیمیمورد توجه واقع می

ها باور ها و نمکهای گوناگون تقویت گردیدند. شمنبودند و به زودی با ریشه

توان از طریق داروهای بدبو و بدمزه از بدن داشتند که ارواح بیماری را می

اوان پاکسازی یک درمان عادی گردید، و ارزشهای بیرون راند. در همان 

 ترین اکتشافات دارویی بود.کاکائوی خام و گنه گنه در زمرۀ آغازین

یونانیها اولین کسانی بودند که روشهای به راستی منطقی درمان  (992.1) 90:4.9

بیماری را به وجود آوردند. یونانیها و مصریها هر دو دانش پزشکی خود را از 

ودخانۀ فرات کسب کردند. روغن و شراب یک داروی بسیار قدیمی برای درۀ ر

درمان زخمها بودند. روغن کرچک و تریاک توسط سومریها مورد استفاده قرار 

گرفتند. بسیاری از این درمانهای اسرارآمیز باستانی و مؤثر هنگامی که می

یز فریبکاری و آمشناخته شدند نیروی خود را از دست دادند. در کاربرد موفقیت

خرافه همیشه نهانکاری ضروری بوده است. فقط واقعیتها و حقایق خواستار نور 

کامل ادراک هستند و برای روشنگری و ارشاد ناشی از پژوهش علمی شادی 

 کنند.می

 هاکاهنان و آیین -5

 جوهر آیین به کمال رسانیدن اجرای آن است. آن باید در میان انسانهای (992.2) 90:5.1

بدوی با دقت کامل به انجام رسد. فقط هنگامی که آیین به طور صحیح اجرا شود 

شود. اگر آیین ناقص باشد، تنها مراسم از نیرویی گیرا روی ارواح برخوردار می

شود. از این رو از آنجا که ذهن به کندی در حال موجب خشم و رنجش خدایان می

ساز در تأثیر آن است، سرنوشتتکامل انسان درک کرد که تکنیک آیین عاملی 

های اولیه دیر یا زود به کهانتی که در هدایت اجرای اجتناب ناپذیر بود که شمن

بسیار دقیق آیین آموزش یافته بود تکامل یابند. و بنابراین برای دهها هزار سال 

پایان در جامعه اختلال ایجاد نموده، مصیبتی برای تمدن شده، و برای های بیآیین

 اند.عمل زندگی و هر تعهد انسانی باری تحمل ناپذیر بودههر 

آفریند و آنها را آیین تکنیکِ تقدیسِ رسوم است. آیین اساطیر را می (992.3) 90:5.2

کند. باز، خود بخشد، و نیز به حفظ رسوم اجتماعی و مذهبی کمک میتداوم می



بتدا اجتماعی هستند، ها اغلب در اآیین توسط اساطیر بنا نهاده شده است. آیین

شوند و سرانجام تقدس و حرمت مراسم مذهبی را به دست بعدها اقتصادی می

باشد،  —یا هر دو  —آورند. اجرای آیین ممکن است فردی یا گروهی می

 شود.همانطور که توسط دعا کردن، رقصیدن، و نمایش نشان داده می

استفاده از عباراتی همچون آمین  شوند، نظیرکلمات بخشی از آیین می (992.4) 90:5.3

مقدار سازیِ تکرارِ و متبارک باد. عادت سوگند خوردن و ناسزاگویی نمایانگر بی

آیینیِ سابقِ نامهای مقدس است. زیارت حرمهای مقدس یک آیین بسیار باستانی 

است. آیین سپس به مراسم مفصل تطهیر، پاکسازی، و تقدیس رشد یافت. مراسم 

ای بدوی در واقع یک آداب مذهبی ابتدایی بود. ع مخفی قبیلهعضویت در جوام

های مرموز دوران باستان تنها یک اجرای طولانی آیین تکنیک پرستشی فرقه

گردآوری شدۀ مذهبی بود. آیین سرانجام به شکل انواع امروزی مراسم اجتماعی 

سایر  و پرستش مذهبی، خدمات در بر گیرندۀ دعا، آواز، خواندن مشتاقانه، و

 دعاهای معنوی فردی و گروهی توسعه یافت.

گویان، فالگیران، آواز خوانان، رقاصان، ها تا غیبکاهنان از شمن (992.5) 90:5.4

تغییر دهندگان آب و هوا، نگاهبانان آثار مذهبی، سرپرستان معبد، و پیشگویان 

سرانجام  رخدادها، به منزلت هدایت کنندگان واقعی پرستش مذهبی تکامل یافتند.

 این مقام ارثی گردید؛ یک کاست مداوم کهانتی به وجود آمد.

به تدریج که مذهب تکامل یافت، کاهنان مطابق استعدادهای فطری یا  (992.6) 90:5.5

تمایلات ذاتی ویژه شروع به تخصص یابی نمودند. برخی آواز خوان، دیگران 

آمدند.  —واعظان  —ازان گر شدند. بعدها سخن پرددعاگو، و باز سایرین قربانی

در دست داشتن کلیدهای ”و هنگامی که مذهب نهادینه شد، این کاهنان ادعا به 

 نمودند.“ بهشت

کاهنان همیشه در صدد تأثیر گذاری و در حیرت نگاه داشتن مردم  (992.7) 90:5.6

 اند. آنها این کار را از طریق انجام آیین مذهبی به یک زبان باستانیعادی برآمده

و به وسیلۀ فتواهای سحرانگیز گوناگون طوری که پرستشگران را حیران نموده 

دادند. خطر بزرگ در و پارسا منشی و اقتدار خودشان را افزایش دهد انجام می

 تمامی اینها این است که آیین به جانشینی برای مذهب تبدیل شود.



ممانعت از پیشرفت معنوی  کهانتها در به تأخیر انداختن توسعۀ علمی و (993.1) 90:5.7

اند، اما به تثبیت تمدن و بالا بردن انواع مشخصی از فرهنگ کار زیادی کرده

اند. لیکن بسیاری از کاهنان امروزی دیگر به عنوان هدایت کنندگان کمک نموده

تلاش  —کنند. آنها توجه خود را به سوی الهیات آیین پرستش خداوند عمل نمی

 اند.معطوف ساخته —برای تعریف خداوند 

در این انکاری نیست که کاهنان بار سنگینی روی دوش انسانها  (993.2) 90:5.8

اند، اما رهبران راستین مذهبی در نشان دادن راه به سوی واقعیتهای والاتر بوده

 اند.العاده گرانبها بودهو بهتر فوق

 ]ارائه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (993.3) 90:5.9

 91ۀ مقال

 تکامل دعا

دعا، به عنوان یک کارکرد مذهب، از بیانات یک نفره و دو نفرۀ  (994.1) 91:0.1

غیرمذهبی پیشین تکامل یافت. با نیل به خود آگاهی توسط انسان بدوی، پیامد 

آگاهی، پتانسیل دوگانۀ پاسخ اجتماعی و شناخت خداوند،  –اجتناب ناپذیر دیگر 

 به وقوع پیوست.

گرفتند. این ترین اشکال دعا خطاب به الوهیت صورت نمیآغازین (2994.) 91:0.2

بیانات بسیار شبیه آنچه که شما هنگام دست زدن به یک کار مهم به یک دوست 

انسان بدوی بردۀ جادو بود؛ “ برای من آرزوی موفقیت کن.”گویید بودند، مثل می

ابتدا، این درخواستهای شد. در اقبال، خوب و بد، به تمامی امور زندگی وارد می

فقط یک نوع به زبان آوردن فکر توسط خادم  —اقبال صحبتهای یک نفره بودند 

هایشان درخواست حمایت جادویی. سپس این معتقدان به اقبال از دوستان و خانواده

نمود، و به زودی شکلی از مراسم اجرا شد که در بر گیرندۀ تمامی طایفه یا قبیله 

 شد.می

هنگامی که مفاهیم اشباح و ارواح تکامل یافت، این درخواستها خطاب  (94.39) 91:0.3

به موجودات فوق بشری صورت گرفتند، و با آگاهی از خدایان، این بیانات به 

سطوح دعای راستین رسیدند. به عنوان مثال، در میان برخی قبایل استرالیایی 



ارواح و شخصیتهای فوق تاریخ دعاهای بدوی مذهبی به پیش از اعتقاد آنها به 

 گردد.بشری برمی

قبیلۀ تودا در هندوستان اکنون این رسم دعاگویی را نسبت به هیچ فرد  (994.4) 91:0.4

آورد، درست همانطور که مردمان اولیه پیش از دوران آگاهی خاصی به جا نمی

ذهب گرد از مها این نمایانگر یک عقبکردند. فقط در میان توداییمذهبی چنین می

های امروزی کاهنان لبنیات باشد. آیینرو به انحطاط آنان به این سطح بدوی می

فروش تودایی نمایانگر یک مراسم مذهبی نیستند زیرا این دعاهای غیرشخصی 

چیزی به حفظ یا افزایش هر گونه ارزش اجتماعی، اخلاقی، یا معنوی کمک 

 کند.نمی

ز رسوم مانایِ مردم مِلانزی، عقاید اودایِ دعاهای پیش مذهب، بخشی ا (994.5) 91:0.5

آمریکای شمالی بودند. قبایل های آفریقا، و خرافات مانیتویِ سرخپوستان پیگمی

اند. انسانها در این باگاندا در آفریقا تنها به تازگی از سطح مانای دعا بیرون آمده

ها، اشباح، مها، طلسوارهسردرگمی اولیۀ تکاملی به خدایانِ محلی و ملی، به بت

 کنند.فرمانروایان، و به مردم عادی دعا می

 دعای بدوی -1

کارکرد مذهب اولیۀ تکاملی حفظ و تقویت آن ارزشهای اساسی  (994.6) 91:1.1

باشند. این اجتماعی، اخلاقی، و معنوی است که به کندی در حال شکل گرفتن می

ً از رسالت مذهب توسط نوع بشر به طور آگاهانه مشاهده نمی شود، اما عمدتا

گردد. انجام دعا نمایانگر تلاش غیرعمدی، اما با این طریق کارکرد دعا ایجاد می

وجود شخصی و جمعی هر گروه برای نیل به )عملی ساختن( این حفظ ارزشهای 

باشد. اما برای پاسداری از دعا، تمامی روزهای مقدس به سرعت به والاتر می

 گردند.وضعیت تعطیلات محض باز می

ترین آنها دعا است، فقط با آن مذهب و کارکردهای آن، که عمده (995.1) 91:1.2

ارزشهایی هم پیمان هستند که از شناسایی عمومی اجتماعی، تأیید گروهی، 

تر برخوردارند. از این رو هنگامی که انسان بدوی تلاش نمود احساسات پست

عیار خودخواهانۀ خود دست یابد،  خود را ارضا نماید یا به بلندپروازیهای تمام

از تسلی مذهب و یاری دعا محروم گردید. اگر فرد درصدد انجام هر کار 



آمد، مجبور بود به دنبال یاری سحر و جادوی غیرمذهبی ضداجتماعی برمی

برود، به ساحران متوسل شود، و بدین ترتیب از مساعدت دعا محروم گردد. از 

ترویج کنندۀ نیرومند تکامل اجتماعی، پیشرفت  این رو دعا در همان اوایل یک

 اخلاقی، و نیل معنوی گردید.

اما ذهن بدوی نه منطقی بود و نه یکدست. انسانهای اولیه درک  (995.2) 91:1.3

کردند که چیزهای مادی در قلمرو دعا نیستند. این روانهای ساده ذهن چنین نمی

جانور شکاری، و سایر کالاهای  کردند که خوراک، پناهگاه، باران،استدلال می

شوند، و از این رو برای این برکتهای مادی موجب افزایش رفاه اجتماعی می

کشانید، فیزیکی شروع به دعا نمودند. هر چند که این کار دعا را به انحراف می

مشوق تلاش برای تحقق این اهداف مادی از طریق اعمال اجتماعی و اخلاقی 

ازی دعا، ضمن این که ارزشهای معنوی یک مردم را پایین مقدار سبود. چنین بی

آورد، با این حال آداب و رسوم اقتصادی، اجتماعی، و اخلاقی آنها را به طور می

 برُد.مستقیم بالا می

گو است. آن به زودی یک دیالوگ ترین نوع ذهن تکدعا فقط در بدوی (995.3) 91:1.4

یابد. دعا حاکی از این هی بسط میشود، و به سرعت به سطح پرستش گرومی

اند که ذهن است که افسونهای پیش جادوییِ مذهب بدوی به آن سطحی تکامل یافته

انسان واقعیت نیروها یا موجودات نیکوکاری را که قادرند ارزشهای اجتماعی را 

شناسد، و علاوه بر آن، این آلهای اخلاقی را تقویت نمایند میافزایش داده و ایده

یرات فوق بشرند و از خودپسندیِ انسانِ خود آگاه و همنوعان انسانی او مجزا تأث

گردد تا این که نیروی خدمت مذهبی هستند. از این رو دعای راستین پدیدار نمی

 به صورت شخصی تجسم یابد.

گرایی مربوط است، اما چنین اعتقاداتی دعا به اندازۀ اندکی به روح (995.4) 91:1.5

کنار گرایشات نوظهور مذهبی وجود داشته باشند. بارها مذهب و  ممکن است در

 اند.ای داشتهگرایی مبدأ کاملاً جداگانهروح

اند، خطری با آن انسانهایی که از اسارت بدوی ترس رهایی نیافته (995.5) 91:1.6

واقعی وجود دارد که ممکن است تمامی دعاها به یک احساس بد گناه، یقین بیجا 

نسبت به تقصیر، واقعی یا خیالی، راه ببرد. اما امروزه محتمل نیست که بسیاری 

ارزش بودن یا گناهکار آنقدر وقت صرف دعا کنند که به این اندیشۀ زیان بخش بی



بودنشان برسند. خطرات تحریف و انحراف دعا شامل نادانی، خرافات، 

 باشد.تغییرناپذیری، کاهش شور و طراوت، ماتریالیسم، و فناتیزم می

 دعای در حال تکامل -2

اولین دعاها صرفاً آرزوهای به زبان آورده شده، بیان تمایلات صادقانه  (995.6) 91:2.1

ا سپس یک تکنیک دستیابی به همکاری روحی گردید. و سپس به بودند. دع

 عملکرد بالاتر یاری رسانیدن به مذهب در حفظ تمامی ارزشهای ارزنده رسید.

دعا و جادو هر دو در نتیجۀ واکنشهای انطباق پذیر انسان نسبت به  (995.7) 91:2.2

طۀ کلی وجه محیط یورنشیایی به وجود آمدند. اما آنها صرف نظر از این راب

مشترک اندکی دارند. دعا همیشه نشانگر عمل مثبت توسط خویشتن دعا کن بوده 

است؛ آن همیشه روانی و گاهی اوقات معنوی بوده است. جادو معمولاً نمایانگر 

یک تلاش برای کنترل واقعیت بدون تأثیرگذاری روی ضمیر کنترل کننده، کاروَر 

منشأ مستقلشان اغلب در مراحل بعدی جادو، بوده است. جادو و دعا به رغم 

اند. جادو گاهی اوقات از طریق ارتقاءِ هدف از توسعۀ خود به هم مرتبط بوده

ها به آستانۀ دعای راستین فراز یافته است. دعا ها و طلسمفرمولها با عبور از آیین

گاهی اوقات آنقدر مادی شده است که به سطح تکنیک کاذب جادوییِ اجتناب از 

ۀ آن تلاشی که برای حل مشکلات یورنشیایی ضروری است سقوط کرده هزین

 است.

تواند خدایان را ناگزیر سازد، هنگامی که انسان یاد گرفت دعا نمی (996.1) 91:2.3

ترین دعا در واقع آنگاه بیشتر به یک درخواست، طلب لطف، تبدیل شد. اما حقیقی

 است.یک مشارکت روحانی میان انسان و آفرینندۀ او 

ظهور عقیدۀ قربانی در هر مذهبی به طور حتم از تأثیر بالاتر دعای  (996.2) 91:2.4

کاهد، بدین لحاظ که انسانها به دنبال تعویض نمودن تقدیم داراییهای حقیقی می

 روند.مادی با تقدیم خواست تقدیس شدۀ خود به انجام خواست خداوند می

گردد، دعاهای آن خدای شخصی محروم میهنگامی که مذهب از یک  (996.3) 91:2.5

یابند. هنگامی که بالاترین برداشت یک به سطوح الهیات و فلسفه تغییر شکل می

آلیسمِ همه مذهب از خداوند یک الوهیت غیرشخصی است، همانند آنچه که در ایده

خداگرایانه است، گر چه پایۀ برخی اشکال مشارکت اسرارآمیز روحانی را به 



ورد، برای توانمندی دعای حقیقی که همواره نشانگر مشارکت روحانی آوجود می

 باشد مهلک است.انسان با یک موجود شخصی و مافوق می

در طول ایام پیشینِ تکامل نژادی و حتی در زمان حاضر، در تجربۀ  (996.4) 91:2.6

 روزانۀ انسان عادی، دعا عمدتاً یک پدیدۀ رابطۀ انسان با ضمیر نیمه خودآگاه

باشد. اما همچنین یک قلمرو دعا وجود دارد که در آن فردِ به لحاظ خودش می

عقلانی هوشیار و از نظر معنوی پیشرو به ارتباطی بیشتر یا کمتر با سطوح فوق 

یابد. علاوه بر آگاه ذهن بشری، قلمرو تنظیم کنندۀ فکری ساکن در فرد، دست می

دارد که دریافت و شناخت خود آن، یک مرحلۀ حتمی معنوی دعای حقیقی وجود 

سازد، و از تمام ارتباطات بشری و را به نیروهای روحی جهان مربوط می

 عقلانی کاملاً مجزا است.

دعا به توسعۀ تمایل مذهبی یک ذهن در حال تکامل بشری به اندازۀ  (996.5) 91:2.7

ی کند. آن یک تأثیر نیرومند است که برای پیشگیری از انزوازیاد کمک می

 کند.شخصیت کار می

دعا نمایانگر تکنیکی است که به مذاهب طبیعی تکامل نژادی مربوط  (996.6) 91:2.8

است که همچنین بخشی از ارزشهای تجربی مذاهب والاتر تعالی اخلاقی، مذاهب 

 دهد.آشکار شدۀ الهی را شکل می

 دعا و خود دیگر -3

گیرند به این کودکان هنگامی که در ابتدا استفاده از زبان را فرا می (996.7) 91:3.1

تمایل دارند که اندیشۀ خود را به زبان آورند، به این که افکار خود را با کلمات 

بیان کنند، حتی اگر هیچکس برای شنیدن آنها حاضر نباشد. آنها با آغاز تخیل 

دهند. بدین طریق یک خودِ در خلاق به محاوره با یاران تخیلی تمایل نشان می

آید. کودک از گیری در صدد ارتباط با یک خود دیگر خیالی بر میحال شکل

گیرد که مکالمات یک نفرۀ خود را به گفتگوی طریق این تکنیک در ابتدا یاد می

ای که در آن خودِ دیگر او به فکر لفظی و بیان خواستۀ او پاسخ ساختگی دو نفره

د. بخش عمدۀ فکر کردن یک فرد بزرگسال به شکل محاورۀ دهد تبدیل سازمی

 شود.ذهنی انجام می



شکل اولیه و بدوی دعا بسیار شبیه از بر خوانیِ نیمه جادوییِ قبیلۀ  (996.8) 91:3.2

شد. اما این امروزی تودا بود، دعاهایی که خطاب به هیچ کس خاصی انجام نمی

نفرۀ ارتباطی از طریق پدیداری  تکنیکهای دعا کردن به سوی نوع گفتگوی دو

ایدۀ خود دیگر تمایل به تکامل دارند. مفهوم خودِ دیگر به موقع خود به یک 

یابد، و دعا به عنوان یک کارکرد مذهب وضعیت برتر حرمت الهی ارتقا می

گردد. این نوع بدوی دعا کردن پیش از رسیدن به سطح هوشمند و به پدیدار می

عبور از مراحل بسیار و طی اعصار طولانی تکامل یافتن راستی اخلاقی دعا با 

 را در تقدیر دارد.

خود دیگر، آنطور که توسط نسلهای متوالی از انسانهای دعا کننده  (997.1) 91:3.3

ها، و ارواح به خدایان چندگانه راه وارهشود، با عبور از اشباح، بتمشاهده می

یابد، موجودی الهی که در بر گیرندۀ برده و سرانجام به خدای یگانه تکامل می

ترین آرزوهای ضمیر دعا کننده است. و بدین ترتیب آلها و بلندمرتبهوالاترین ایده

آلهای دعا به صورت نیرومندترین کارکرد مذهب در حفظ والاترین ارزشها و ایده

کند. از لحظۀ پیدایش یک خود دیگر تا ظهور کنند عمل میآنهایی که دعا می

م یک پدر الهی و آسمانی دعا همیشه یک کنش اجتماعی کننده، اخلاقی کننده، مفهو

 و معنوی کننده است.

دعای سادۀ مبتنی بر ایمان گواه یک تکامل نیرومند در تجربۀ بشری  (997.2) 91:3.4

است که به وسیلۀ آن گفتگوهای باستانی با سمبل موهوم خود دیگرِ مذهب بدوی 

ا روح بیکران و شناخت راستین واقعیت خدای به سطح مشارکت روحانی ب

 جاودان و پدر آسمانی تمامی آفرینش هوشمند تعالی یافته است.

سوا از تمامی آنچه که در تجربۀ دعا کردن فراتر از خود است، باید  (997.3) 91:3.5

به خاطر سپرد که دعای اخلاقی یک طریقۀ باشکوه برای ارتقای ضمیر فرد و 

باشد. دعا ضمیر بشری را زندگی بهتر و فضیلت بالاتر میتقویت خود برای 

سازد برای کمک به هر دو سو بنگرد: برای مساعدت مادی به مخزن مجبور می

نیمه خود آگاه تجربۀ انسانی، و برای الهام و هدایت به مرزهای فوق آگاه ارتباط 

 چیز مادی با معنوی، با ناصح اسرارآمیز.



ه یک تجربۀ دوگانۀ بشری بوده و پیوسته خواهد بود: یک دعا هموار (997.4) 91:3.6

رویۀ روانشناسانه که به یک تکنیک روحانی مربوط است. و این دو عملکرد دعا 

 توانند به طور کامل از هم جدا شوند.هرگز نمی

دعای روشندلانه نه تنها باید یک خدای بیرونی و شخصی را بشناسد  (997.5) 91:3.7

لوهیت درونی و غیرشخصی، تنظیم کنندۀ ساکن در فرد. روی بلکه همچنین یک ا

کند، تلاش کند مفهوم پدر هم رفته مناسب است که انسان، هنگامی که دعا می

ترین شکل آن این خواهد جهانی در بهشت را بفهمد؛ اما تکنیک مؤثرتر در عملی

بود که به مفهوم در دسترس خود دیگر رجوع شود، همانطور که ذهن بدوی 

عادت به انجام آن داشت، و سپس تشخیص داده شود که ایدۀ این خود دیگر با 

حضور واقعی تنظیم کننده از یک افسانۀ صرف به حقیقت سکونت خداوند در 

انسان فانی تکامل یافته است، طوری که انسان عملاً بتواند با یک خود دیگرِ 

و جوهر خدای  واقعی و راستین و الهی که در او سکونت دارد و عین حضور

 زنده، پدر جهانی است، به طور رو در رو صحبت کند.

 دعا کردن اخلاقی -4

هنگامی که درخواست کننده در صدد کسب برتری خودخواهانه نسبت  (997.6) 91:4.1

تواند اخلاقی باشد. دعای خودخواهانه و آید هیچ دعایی نمیبه همنوعانش برمی

بتنی بر مهری عاری از خودخواهی و الهی مادی گرایانه با مذاهب اخلاقی که م

هستند ناسازگار است. چنین دعای غیراخلاقی تماماً به سطوح بدوی جادوی کاذب 

بین نیست. دعای گردد و درخور تمدنهای در حال پیشرفت و مذاهب روشنبازمی

خودخواهانه از روح تمامی اخلاقیاتی که روی عدالت مهرآمیز بنا شده است 

 کند.تخطی می

مقدار شود که جانشینی برای عمل گردد. دعا هرگز نباید آنقدر بی (997.7) 91:4.2

دعاهای اخلاقی تماماً محرکی برای عمل و راهنمایی برای کوشش پیشرونده برای 

 اهداف آرمان گرایانۀ دستیابی به فوق خود است.

د خداوند در تمامی دعاهای خود منصف باشید؛ انتظار نداشته باشی (998.1) 91:4.3

جانبداری نشان دهد، شما را بیشتر از فرزندان دیگرش، دوستان، همسایگان، و 

حتی دشمنان شما دوست بدارد. اما دعای مذاهب طبیعی یا تکامل یافته، آنطور که 



در مذاهب آشکار شدۀ الهی دوران بعد هست، در ابتدا اخلاقی نیست. تمامی دعاها 

هانه یا نوع دوستانه باشند. بدین معنی که چه فردی یا جمعی ممکن است خودخوا

دعا ممکن است حول خود یا حول دیگران متمرکز باشد. هنگامی که دعا به دنبال 

چیزی برای دعا کننده یا برای همنوعان او نیست، در آن صورت این رویکردهای 

شوند. دعاهای خودخواهانه در بر روان به سطوح پرستش راستین متمایل می

ترافات و درخواستها هستند و اغلب شامل تقاضا برای الطاف مادی گیرندۀ اع

پردازد و به دنبال خرد برای کنترل خودِ شوند. دعا هنگامی که به بخشش میمی

 تر است.ای اخلاقیفزاینده است تا اندازه

در حالی که نوع غیر خودخواهانۀ دعا نیروبخش و تسلی دهنده است،  (998.2) 91:4.4

دهند که انسان در یک ه اکتشافات در حال پیشرفت علمی نشان میبه تدریج ک

کند، دعای مادی سرانجام موجب جهان فیزیکی قانونمند و منظم زندگی می

شود. دوران کودکی یک فرد یا یک نژاد با دعا کردن ناامیدی و دلسردی می

شود. و تا حد مشخصی، تمامی بدوی، خودخواهانه، و مادی تعیین ویژگی می

باشند، بدین لحاظ که به طور تغییرناپذیر به آن چنین درخواستهایی ثمربخش می

برند که به دستیابی به پاسخهای چنین دعاهایی کمک تلاشها و تقلاهایی راه می

کننده هستند. دعای واقعیِ مبتنی بر ایمان همیشه به تقویت تکنیک زندگی کردن 

وار شناسایی معنوی نباشند. اما کند، حتی اگر چنین درخواستهایی سزاکمک می

شخصِ از نظر معنوی پیشرفته در تلاش برای دلسرد کردن ذهن بدوی یا نابالغ 

 پیرامون چنین دعاهایی باید احتیاط زیادی به خرج دهد.

به خاطر داشته باشید، حتی اگر دعا خداوند را تغییر ندهد، بیشتر  (998.3) 91:4.5

کند ر کسی که با ایمان و انتظار مطمئن دعا میاوقات تغییرات بزرگ و پایداری د

آورد. دعا به طور زیاد نیای آسودگی خاطر، سرزندگی، آرامش، به وجود می

شجاعت، تسلط بر نفس، و انصاف در مردان و زنان نژادهای در حال تکامل 

 بوده است.

 اثرات اجتماعی دعا -5

برد. اما دعا، ی نیاکان راه میدر پرستش نیا، دعا به پرورش آرمانها (998.4) 91:5.1

ای از پرستش الوهیت، از تمامی چنین کارکردهای دیگر فراتر به عنوان جنبه

برد. به تدریج که مفهوم خود دیگرِ رود زیرا به پرورش آرمانهای الهی راه میمی



آلهای انسان نیز مطابق آن از سطح انسانی صرف شود، ایدهدعا متعالی و الهی می

یابند، و نتیجۀ تمامی چنین دعاهایی تقویت طوح آسمانی و الهی ارتقا میبه سوی س

 کاراکتر انسانی و یگانگی ژرف شخصیت بشری است.

اما لزومی ندارد که دعا همیشه فردی باشد. دعای گروهی یا دسته  (998.5) 91:5.2

جمعی بسیار مؤثر است، بدین لحاظ که اثرات آن بسیار اجتماعی کننده است. 

امی که یک گروه برای تقویت اخلاقی و ارتقای معنوی به دعای جمعی هنگ

باشند تأثیر پردازد، چنین نیایشهایی روی افرادی که تشکیل دهندۀ گروه میمی

شوند. حتی تمامی یک شهر یا گذارند؛ آنها همگی به دلیل مشارکت بهتر میمی

مساعدت واقع شوند.  توانند از طریق چنین دعاهای نیایشی موردتمام یک ملت می

اعتراف، توبه، و دعا افراد، شهرها، ملتها، و تمامی نژادها را به تلاشهای نیرومند 

 اند.اصلاحات و اعمال شجاعانۀ موفقیت متهورانه رهنمون شده

اگر شما به راستی مایلید بر عادت انتقاد کردن به دوستی فائق شوید،  (998.6) 91:5.3

ترین راه دستیابی به چنین تغییر طرز برخوردی این است که ترین و مطمئنسریع

عادت کنید هر روز از زندگیتان برای آن شخص دعا کنید. اما اثرات اجتماعی 

 چنین دعاهایی به طور عمده به دو شرط بستگی دارند:

 شود.شود باید بداند که برای او دعا میشخصی که برایش دعا می -1 (998.7) :5.491

کند باید در تماس صمیمانۀ اجتماعی با شخصی شخصی که دعا می -2 (999.1) 91:5.5

 کند باشد.که برایش دعا می

دعا تکنیکی است که به وسیلۀ آن، دیر یا زود، هر مذهبی نهادینه  (999.2) 91:5.6

شود، که برخی و به موقعِ خود، دعا به عوامل بیشمار ثانویه مربوط می شود.می

مفید و برخی دیگر به مقدار زیاد زیانبخش هستند، نظیر کاهنان، کتابهای مقدس، 

 های پرستشی، و مراسم.آیین

ترند باید نسبت به آن خردهای کم اما اذهانی که از نظر معنوی روشن (999.3) 91:5.7

رای تحرک بخشیدن به بینش ضعیف معنوی خود خواهان سمبلیزم تری که ببهره

هستند صبور و مدارا باشند. قوی نباید با دیدۀ تحقیر به ضعیف بنگرد. آن کسانی 

که بدون سمبلیزم خداشناس هستند نباید خدمت زیبندۀ سمبل را از آن کسانی که 



ن شکل و آیین پرستش الوهیت و احترام گذاردن به حقیقت، زیبایی، و نیکی بدو

برایشان مشکل است دریغ دارند. در پرستش توأم با دعا، بیشتر انسانها سمبلی از 

 کنند.مقصود و هدفِ نیایشات خود را تجسم می

 قلمرو دعا -6

دعا اگر در ارتباط با خواست و اعمال نیروهای شخصی روحی و  (999.4) 91:6.1

ثیر مستقیمی روی محیط فیزیکی تواند هیچ تأمدیران مادی یک گستره نباشد، نمی

فرد داشته باشد. در حالی که محدودیت بسیار مشخصی در قلمرو درخواستهای 

دعا وجود دارد، چنین محدودیتهایی به طور مساوی شامل ایمان آنهایی که دعا 

 شود.کنند نمیمی

ه دعا تکنیکی برای درمان بیماریهای واقعی و ارگانیک نیست، اما ب (999.5) 91:6.2

برخوردار شدن از سلامتی زیاد و به درمان ناخوشیهای بیشمار روانی، احساسی، 

العاده کمک نموده است. و حتی در بیماریهای واقعی میکربی، دعا و عصبی فوق

بارها به تأثیر روشهای درمانی دیگر اضافه نموده است. دعا بسیاری از انسانهای 

اری تغییر داده و آنها را به الهامی تندخو و شاکی رنجور را به سرمشقی از بردب

 برای تمامی رنجبران دیگر بشری تبدیل نموده است.

صرف نظر از این که چقدر آشتی دادن شکهای علمی پیرامون تأثیر  (999.6) 91:6.3

دعا با میل پیوسته موجود برای طلبیدن کمک و هدایت از منابع الهی مشکل باشد، 

قانۀ مبتنی بر ایمان نیروی عظیمی برای هرگز فراموش نکنید که دعای صاد

ترویج شادی شخصی، کنترل خود فردی، توازن اجتماعی، پیشرفت اخلاقی، و 

 نیل معنوی است.

دعا، حتی به عنوان یک کارکرد محض بشری، گفتگویی با خودِ دیگرِ  (999.7) 91:6.4

طبیعت  فرد، در بر گیرندۀ مؤثرترین تکنیک نزدیکی به تحقق آن نیروهای ذخیرۀ

اند. دعا بشری است که در گسترۀ غیر خودآگاه ذهن بشری ذخیره و حفظ شده

گذشته از پیامدهای مذهبی آن و اهمیت معنوی آن، یک تمرین مطمئن روانشناسانه 

است. دعا واقعیتی از تجربۀ بشری است که بیشتر اشخاص، اگر به قدر مکفی 

 قی دعا خواهند کرد.تحت فشار قرار گیرند، به منبعی از کمک به طری



در درخواست از خداوند برای حل مشکلاتتان آنقدر سست نباشید، اما  (999.8) 91:6.5

کنید ضمن این که خود با عزمی راسخ و با شهامت به مشکلات موجود تهاجم می

هرگز درنگ نکنید که برای هدایت و پایداری از او تقاضای خرد و نیروی معنوی 

 کنید.

دعا یک عامل ضروری در پیشرفت و حفظ تمدن مذهبی بوده است،  (999.9) 91:6.6

و در بهسازی و معنویت بخشیدن بیشتر جامعه هنوز مساعدتهای نیرومندی 

کنند فقط در پرتو واقعیتهای تواند بنماید، مشروط بر این که آنهایی که دعا میمی

نطور که علمی، خرد فلسفی، صداقت روشنفکرانه، و ایمان معنوی دعا کنند. آ

صادقانه، بدون خودخواهی،  —عیسی به حواریون خود آموزش داد دعا کنید 

 منصفانه، و بدون تردید کردن.

کند به هیچ اما تأثیر دعا در تجربۀ شخصیِ معنویِ کسی که دعا می (1000.1) 91:6.7

وجه به فهم عقلانی، تیزهوشی فلسفی، سطح اجتماعی، مرتبت فرهنگی، یا سایر 

های روانی و معنوی انسانی چنین نیایشگری وابسته نیست. ضمیمهفضیلتهای 

دعای مبتنی بر ایمان، فوری، شخصی، و تجربی هستند. هیچ تکنیک دیگری 

وجود ندارد که از طریق آن هر انسانی، صرف نظر از تمامی دستاوردهای دیگر 

ود که انسانی، بتواند به طور بسیار مؤثر و فوری به آستان آن عالمی نزدیک ش

اش گفتگو کند، جایی که مخلوق با واقعیت آفریننده، با در آن بتواند با آفریننده

 کند.تنظیم کنندۀ فکری ساکن در فرد ارتباط برقرار می

 عرفان، خلسه، و الهام -7

عرفان به عنوان تکنیک پرورش آگاهی از حضور خداوند، در  (1000.2) 91:7.1

ی که چنین کارکردهایی به انزوای اجتماعی مجموع قابل ستایش است، اما هنگام

شوند، تماماً سزاوار سرزنش هستند. روی انجامند و به فناتیزم مذهبی منجر میمی

هم رفته اغلب اوقات آنچه که عارف هیجان زده به عنوان الهام الهی برآورد 

کند برخاسته از ذهن ژرف خود او است. تماس ذهن انسانی با تنظیم کنندۀ می

شود، در آن، ضمن این که اغلب از طریق ژرف اندیشیِ وقف شده تسهیل می ساکن

بیشتر اوقات از طریق خدمت با جان و دل و مهرآمیز در معاضدت غیر 

 یابد.خودخواهانۀ روحانی به مخلوقات همنوع گشایش می



آموزگاران بزرگ مذهبی و پیامبران اعصار گذشته بیش از حد  (1000.3) 91:7.2

نبودند. آنها مردان و زنان خداشناسی بودند که به بهترین وجه از طریق  گراعرفان

کردند. خدمت غیر خودخواهانه به همنوعان انسانی خود به خدایشان خدمت می

برد تا به عیسی اغلب حواریون خود را برای اوقات کوتاه با خود به کناری می

ً آنها را د ها ر تماس خادمانه با تودهژرف اندیشی و دعا بپردازند، اما او عمدتا

 داشت. روان انسان به تمرین معنوی و نیز تغذیۀ معنوی نیاز دارد.نگاه می

خلسۀ مذهبی هنگامی مجاز است که از پیشینۀ خردمندانه ناشی شود،  (1000.4) 91:7.3

ای از کاراکتر عمیق معنوی باشند اغلب اوقات اما این تمرینات بیش از آن که جلوه

آگاهی آشکار یرات محض احساسی هستند. اشخاص مذهبی نباید هر پیشنتیجۀ تأث

روانی و هر تجربۀ شدید احساسی را به عنوان یک آشکارسازی الهی یا یک 

ارتباط روحی تلقی کنند. خلسۀ راستین معنوی معمولاً به آرامش زیاد بیرونی و 

ه یک پیش آگاهی کنترل تقریباً کامل احساسی مربوط است. اما دید حقیقی پیشگویان

گونه نیز فوق روانی است. چنین دیدهایی توهمات کاذب نیستند، و حالات خلسه

 نیستند.

شود، ذهن بشری ممکن است در واکنش به آنچه که الهام نامیده می (1000.5) 91:7.4

هنگامی که نسبت به خیزشهای ضمیر نیمه خودآگاه یا تحریک ضمیر فوق آگاه 

رسد که چنین د. در هر حالت برای فرد به نظر میحساس است، نقش ایفا کن

تقویتهای محتوای ضمیر خودآگاه کمابیش خارجی هستند. اشتیاق رازگونۀ مهار 

حد و حصر مذهبی سندیت الهام، به اصطلاح اعتبارنامۀ الهی، ناشده و خلسۀ بی

 نیستند.

ه، خلسه، و آزمون عملی تمامی این تجارب عجیب مذهبی عرفان گون (1000.6) 91:7.5

 شوند فرد:ها موجب میالهام این است که مشاهده شود آیا این پدیده

 مند گردد.تری بهرهاز سلامت فیزیکی بهتر و کامل -1 (1000.7) 91:7.6

 تر در زندگی ذهنی خود عمل کند.به طور مؤثرتر و عملی -2 (1000.8) 91:7.7

ر تجربۀ مذهبی خود را در اجتماع تتر و مسرت بخشبه طور کامل -3 (1000.9) 91:7.8

 به کار بندد.



تر زندگی روزانۀ خود را معنویت بخشد، ضمن این به طور کامل -4 (1000.10) 91:7.9

 رساند.که وظایف معمول وجود عادی انسانی خود را به طور صادقانه به انجام می

نیکی افزایش مهر و قدردانی خود را برای حقیقت، زیبایی، و  -5 (1001.1) 91:7.10

 دهد.

ارزشهای شناخته شدۀ اجتماعی، وجدانی، اخلاقی، و معنوی  -6 (1001.2) 91:7.11

 جاری را حفظ نماید.

 خود را افزایش دهد. —خداشناسی  —بینش معنوی  -7 (1001.3) 91:7.12

اما دعا هیچ ارتباط واقعی با این تجارب استثنایی مذهبی ندارد.  (1001.4) 91:7.13

ً به طور ه دعا زیاده از حد زیبا پرست میهنگامی ک شود، هنگامی که تقریبا

شود بخش انحصاری منوط به تعمق زیبا و شادمان پیرامون الوهیت بهشتی می

دهد و به سوی عرفان و انزوای عمدۀ تأثیر اجتماعی کنندۀ خود را از دست می

ً هواخواهان خود متمایل می خطرناک شود. دعای خصوصی زیاده از حد قطعا

تواند از طریق دعای گروهی، نیایش جمعی، تصحیح شده و از آن است، و می

 جلوگیری شود.

 دعا کردن به عنوان یک تجربۀ شخصی -8

ای به راستی خود انگیخته دارد، چرا که انسان بدوی مدتها دعا جنبه (1001.5) 91:8.1

پیش از آن که برداشتی روشن از یک خدا داشته باشد خود را در حال دعا کردن 

یافت. انسان اولیه در دو وضعیت متفاوت به دعا کردن خو گرفت: او در هنگام 

ر هنگام شادی وافر، کرد؛ و دنیاز مبرم، انگیزۀ جستجو برای کمک را تجربه می

 کرد.روی میدر اظهار مسرت ناگهانی زیاده

دعا یک تکامل جادو نیست؛ هر یک از آنها به طور مستقل به وجود  (1001.6) 91:8.2

آمدند. جادو تلاشی برای منطبق ساختن الوهیت با شرایط بود. دعا کوششی برای 

م اخلاقی و هم منطبق ساختن شخصیت با خواست الوهیت است. دعای حقیقی ه

 مذهبی است؛ جادو هیچکدام نیست.



کنند زیرا دعا ممکن است یک رسم تثبیت شده شود؛ بسیاری دعا می (1001.7) 91:8.3

ترسند که اگر مرتباً دست کنند زیرا میکنند. باز دیگران دعا میدیگران چنین می

 به استغاثه نزنند چیزی هولناک ممکن است رخ دهد.

برای برخی افراد دعا ابراز آرام سپاس است؛ برای دیگران، یک  (1001.8) 91:8.4

بیان گروهی ستایش، نیایشهای اجتماعی است. گاهی اوقات آن تقلید مذهب کس 

دیگر است، در حالی که در دعا کردن حقیقی آن ارتباط صادقانه و مطمئن طبیعت 

 معنوی مخلوق با وجود همه جا حاضر روح آفریننده است.

دعا ممکن است یک ابراز خود انگیختۀ خداشناسانه یا یک ذکر  (001.91) 91:8.5

معنی فرمولهای مربوط به الهیات باشد. آن ممکن است ستایش شورانگیز یک بی

وار یک انسان گرفتار ترس باشد. آن گاهی اوقات روان خداشناس یا کرنش برده

خراشانۀ عبارات انگیز اشتیاق روحانی است و برخی اوقات فریاد گوشبیان رقت

زاهدانه است. دعا ممکن است ستایش شادی بخش یا یک تقاضای متواضعانه 

 برای بخشش باشد.

دعا ممکن است تقاضای کودکانه برای چیزی غیرممکن یا استدعای  (1001.10) 91:8.6

کامل برای رشد اخلاقی و نیروی معنوی باشد. یک درخواست ممکن است برای 

یرندۀ یک آرزوی قلبی برای یافتن خداوند و انجام خواست نان روزانه یا در بر گ

او باشد. آن ممکن است یک تقاضای کاملاً خودخواهانه یا یک ایما و اشارۀ حقیقی 

 و شکوهمند به سوی تحقق برادری عاری از خودخواهی باشد.

دعا ممکن است یک فریاد خشمناک برای انتقام یا یک وساطت  (1001.11) 91:8.7

رای دشمنان فرد باشد. آن ممکن است ابراز امید به تغییر خداوند یا بخشنده ب

تکنیک نیرومند تغییر خود فرد باشد. آن ممکن است تقاضای خود خوار کنندۀ یک 

گیر یا بیان سرور انگیز گناهکار منحرف در پیشگاه یک به اصطلاح قاضی سخت

 یک فرزند رهایی یافتۀ پدر زنده و بخشندۀ آسمانی باشد.

انسان امروزی از فکر صحبت کردن راجع به چیزها با خداوند به  (1001.12) 1:8.89

یک طرز صرفاً شخصی مبهوت است. بسیاری دعا کردن به طور مرتب را ترک 

در  —کنند اند. آنها فقط هنگامی که تحت فشار غیرعادی هستند دعا میکرده



رسد، اما تنها یک فرزند مواقع اضطراری. انسان نباید از حرف زدن با خداوند بت

 گیرد.روحانی کار متقاعد کردن یا فرض تغییر دادن خداوند را به عهده می

یابد. حتی هنگامی که اما دعا کردن واقعی حتماً به واقعیت دست می (1002.1) 91:8.9

تواند اوج گیرد مگر با بالهای ای نمیروند، هیچ پرندهجریانات هوا بالا می

دهد زیرا آن یک تکنیک پیشرفت از طریق به ان را فراز میگسترده. دعا انس

 کارگیری جریانات بالا روندۀ معنوی جهان است.

کند، افزاید، رفتارها را اصلاح میدعای راستین به رشد معنوی می (1002.2) 91:8.10

آید. آن یک شود که از مشارکت روحانی با ربانیت میو موجب آن رضایتی می

 ختۀ خداشناسانه است.فوران خود انگی

خداوند از طریق اعطای یک آشکارسازی افزایش یافتۀ حقیقت، یک  (1002.3) 91:8.11

قدردانی زیاد زیبایی، و یک برداشت تقویت شدۀ نیکی به انسان به دعای او پاسخ 

دهد. دعا یک اشارۀ ذهنی است، اما با واقعیتهای نیرومند عینی در سطوح می

دار بشر برای دستیابی به باط دارد؛ آن یک تلاش معنیمعنوی تجربۀ بشری ارت

 ترین محرک رشد معنوی است.ارزشهای فوق بشری است. آن قوی

ً کانالی عقلانی هستند که  (1002.4) 91:8.12 کلمات ربطی به دعا ندارند؛ آنها صرفا

تواند بیابد. ارزش کلامی رودخانۀ استغاثۀ معنوی شانس جاری شدن در آن را می

الهام پذیر و در نیایشهای گروهی  -دعا در نیایشهای خصوصی کاملاً خود یک 

 دهد، نه به کلمات.الهام پذیر است. خداوند به گرایش روان پاسخ می -اجتماعی 

دعا یک تکنیک گریز از تضاد نیست، بلکه محرکی برای رشد در  (1002.5) 91:8.13

کنید، نه برای چیزها؛ برای  عین شرایط وجود تضاد است. تنها برای ارزشها دعا

 رشد، نه برای رضای خاطر.

 شرایط دعای مؤثر -9

پردازید، باید قوانین درخواستهای متداول اگر شما به دعای مؤثر می (1002.6) 91:9.1

 را به خاطر داشته باشید:



شما باید از طریق رویارویی صادقانه و دلیرانه با مشکلات جهان  -1 (1002.7) 91:9.2

صلاحیت یک دعا کنندۀ قوی را کسب کنید. شما باید از استقامت کیهانی  واقعی

 برخوردار باشید.

شما باید به طور صادقانه ظرفیت بشری برای تطبیق انسانی را  -2 (1002.8) 91:9.3

 تا به آخر مصرف کرده باشید. شما باید کوشا بوده باشید.

شتیاق روان را به احاطۀ دگرگون شما باید هر آرزوی ذهن و هر ا -3 (1002.9) 91:9.4

کنندۀ رشد معنوی تسلیم کنید. شما باید یک تقویت معانی و یک ارتقای ارزشها را 

 تجربه کرده باشید.

شما باید خواست الهی را با جان و دل انتخاب نمایید. شما باید  -4 (1002.10) 91:9.5

 تصمیمی را محو نمایید.مرکز مردۀ بی

دهید و انجام آن را انتخاب نه تنها شما خواست پدر را تشخیص می -5 (1002.11) 91:9.6

کنید، بلکه یک وقف کامل و یک تخصیص پویا به انجام واقعی خواست پدر می

 اید.را به انجام رسانده

دعای شما باید به طور انحصاری معطوف خرد الهی برای حل  -6 (1002.12) 91:9.7

نیل به  —شوید شود با آنها مواجه می مشکلات ویژۀ بشری که در صعود بهشتی

 کمال الهی.

 ایمان زنده. —و شما باید ایمان داشته باشید  -7 (1002.13) 91:9.8

 ]ارائه شده توسط رئیس بینابینیهای یورنشیا.[ (1002.14) 91:9.9

 92مقالۀ 

 تکامل بعدی مذهب

ک الهی در مدتها پیش از آن که هر گونه آشکارسازی سیستماتی (1003.1) 92:0.1

یورنشیا انجام شود انسان به عنوان بخشی از تجربۀ تکاملی خود از مذهبی با منشأ 

طبیعی برخوردار بود. اما این مذهبِ دارای منشأ طبیعی خود محصول عطایای 

های دوران تجربیِ نوع بشر از فوق حیوانی انسان بود. مذهب تکاملی طی هزاره



درون انسان بدوی، بربری، و متمدن عمل طریق کارکرد تأثیرات زیرین که در 

 کردند و روی او نفوذ داشتند به کندی به وجود آمد:می

ظهور پتانسیلهای فوق حیوانی در ضمیر آگاه  —یاور پرستش  -1 (1003.2) 92:0.2

تواند غریزۀ نخستین بشری برای الوهیت حیوانی برای درک واقعیت. این می

 نامیده شود.

گرا به جهت دادن بروز تمایل در ذهن پرستش —یاور خرد  -2 (1003.3) 92:0.3

نیایشات آن در کانالهای بالاتر ابراز و به سوی برداشتهای پیوسته گسترش یابنده 

 از واقعیت الوهیت.

این اعطای آغازین فوق ذهن است، و به طور  —القدس روح -3 (1003.4) 92:0.4

شود. این خدمت ی پدیدار میپیوسته در تمامی شخصیتهای با حسن نیت بشر

روحی به یک ذهن مشتاق پرستش و طالب خرد ظرفیت درک اصل بقای بشری 

را، هم در مفهوم الهیات و هم به عنوان یک تجربۀ واقعی و عینی شخصیتی، 

 کند.ایجاد می

کارکرد هماهنگ این سه خدمت الهی برای آغاز نمودن و تحقق  (1003.5) 92:0.5

کاملی کاملاً کافی است. این تأثیرات بعدها از طریق تنظیم بخشیدن رشد مذهب ت

کنندگان فکر، سرافیمها، و روح حقیقت، که تماماً میزان توسعۀ مذهبی را شتاب 

اند، و تا زمانی شوند. این نیروها مدتها در یورنشیا عمل کردهبخشند تقویت میمی

اینجا ادامه خواهند داد. که این سیاره یک کرۀ مسکونی باقی بماند به کار خود در 

اند. بخش عمدۀ پتانسیل این نیروهای الهی هنوز هیچ فرصتی برای تجلی نداشته

به تدریج که مذهب انسانی، سطح به سطح، به سوی بلندیهای آسمانی ارزش 

یابد آنها عمدتاً در اعصار آینده آشکار خواهند مورانشیا و حقیقت روحی فراز می

 شد.

 ذهبطبیعت تکاملی م -1

تکامل مذهب از ترس اولیه و اشباح تا بسیاری مراحل پی در پی  (1003.6) 92:1.1

تکاملی که در ابتدا شامل آن تلاشهای اولیه برای ناگزیرسازی و سپس استمالت 

ای ای به توتمها و خدایان قبیلههای قبیلهوارهشد ردیابی شده است. بتاز ارواح می



دعاهای امروزی شدند. ختنه که در ابتدا یک رشد نمودند. فرمولهای جادویی 

 قربانی بود یک روش بهداشتی گردید.

مذهب در طی دوران بدوی کودکی نژادها از طبیعت پرستی تا  (1003.7) 92:1.2

واره گرایی پیش رفت. با آغاز تمدن نژاد بشر عقاید راز پرستش شبح و تا بت

که اکنون، با نزدیک شدن دوران تر را پذیرا گردید، در حالی تر و سمبلیکگونه

عقل و درایت، نوع بشر در حال رسیدن به قدردانی از مذهب واقعی، و حتی 

 آغازی از آشکارسازی خود حقیقت است.

مذهب به صورت یک واکنش بیولوژیک ذهن نسبت به عقاید معنوی  (1004.1) 92:1.3

شود یا ابود میآید؛ آن آخرین چیزی است که در یک نژاد نو محیط به وجود می

یابد. مذهب، در هر عصری، تنظیم جامعه نسبت به آن چیزی است که تغییر می

اسرارآمیز است. آن به عنوان یک نهاد اجتماعی در بر گیرندۀ رسوم، سمبلها، 

آیینها، متون مقدس، محرابها، زیارتگاهها، و معابد است. آب مقدس، آثار وابسته 

، لباس رسمی کاهنان، زنگها، طبلها، و کهانتها ها، طلسمهاوارهبه مقدسان، بت

در میان تمامی مذاهب مشترکند. و کاملاً غیرممکن است که مذهب صرفاً تکامل 

 یافته را از سحر و جادو یا افسونگری جدا نمود.

چیزهای اسرارآمیز و قدرت همیشه موجب برانگیختن احساسات  (1004.2) 92:1.4

که احساسات پیوسته به عنوان یک عامل نیرومند  اند، در حالیمذهبی و ترس شده

اند. ترس همیشه محرک بنیادین مذهبی بوده شرطی در توسعۀ آنها عمل کرده

سازد و آیین مذهبی ایمانداران بدوی را است. ترس خدایانِ مذهب تکاملی را می

انگیزد. با پیشرفت تمدن، ترس به تکریم، تحسین، احترام، و همدلی تغییر بر می

 یابد.دهد و سپس با پشیمانی و توبه بیشتر تعدیل میشکل می

خداوند یک ترس بزرگ ”دادند که یک مردم آسیا آموزش می (1004.3) 92:1.5

این حاصل مذهب تکاملی محض است. عیسی، تبلور بالاترین نوع “ است.

 “خداوند محبت است.”زندگانی مذهبی، اعلام نمود که 

 مذهب و آداب و رسوم -2

ترین و انعطاف ناپذیرترین نهاد بشری است، اما نسبت مذهب سختگیر (1004.4) 2.192:

یابد. مذهب تکاملی سرانجام منعکس به جامعۀ در حال تغییر به کندی انطباق می



شود، و آن به نوبه خود ممکن است از مذهب کنندۀ آداب و رسوم در حال تغییر می

ذهب )پرستش( به کندی، با اطمینان، اما با آشکار شدۀ الهی تأثیر پذیرفته باشد. م

شود و از دانشی که توسط استدلال تجربی هدایت می —اکراه، در نتیجۀ خرد 

 آید.به دنبال می —یابد طریق آشکارسازی الهی روشنایی می

چسبد؛ آن چیزی که بود، باستانی و به مذهب به آداب و رسوم می (1004.5) 92:2.2

این دلیل و نه دلیل دیگر، افزار سنگی مدتها طی عصر  اصطلاح مقدس است. به

و اگر ”مفرغ و آهن باقی ماندند. این یک گفته از نگارشات تاریخی است: 

خواهی برای من یک محراب سنگی بسازی، نباید آن را از سنگ بریده می

بسازی، زیرا اگر در ساختن آن از ابزارت استفاده کنی، آن را آلوده 

امروزه، هندوها آتش محراب خود را از طریق استفاده از یک حتی “ ای.کرده

کنند. در مسیر حرکت مذهب تکاملی نوظهوری همیشه متۀ بدویِ آتش روشن می

بایست نه خوراک جدید و توهین به مقدسات تلقی شده است. خوراک مذهبی می

و گوشت بریان شده روی آتش ”ترین خوراکها باشد: ساخته شده بلکه شامل بدوی

انواع کاربرد اجتماعی و حتی “ ای تلخ سرو شود.نان فطیر که با گیاهان ادویه

 مانند.روشهای قانونی تماماً به اشکال قدیمی وفادار می

هنگامی که انسان امروزی به خاطر ارائۀ چیزهای زیاد در متون  (1004.6) 92:2.3

شود، باید مقدس مذاهب گوناگون که ممکن است زشت تلقی شوند شگفت زده می

درنگ کند و این را در نظر گیرد که نسلهای متمادی از حذف آنچه که نیاکانشان 

اند. مقدار زیادی از آنچه که یک نسل پنداشتند بیم داشتهمقدس و درخور تکریم می

ممکن است زشت پندارد، نسلهای پیشین به عنوان بخشی از آداب و رسوم پذیرفته 

اند. میزان قابل ینهای مورد تأیید مذهبی تلقی کردهشدۀ خود، و حتی به عنوان آی

پایان آشتی دادن اعمال کهن ای از جر و بحثهای مذهبی با تلاشهای بیملاحظه

ولی ناپسند با استدلالات پیشرفتۀ اخیر همراه بوده است، تا تئوریهای محتملی در 

 توجیه تداوم عقیدتی سنتهای باستانی و کهنه پیدا شوند.

اما تلاش در شتاب دادن به رشد بسیار ناگهانی مذهبی فقط نابخردی  (004.71) 92:2.4

تواند جذب کند است. یک نژاد یا ملت فقط آن چیزی از هر مذهب پیشرفته را می

ً سازگار و همسان باشد، و علاوه بر آن  که با وضعیت تکاملی کنونی آن نسبتا

ی، سیاسی، و اقتصادی برای تطبیق مستعد باشد. شرایط اجتماعی، آب و هوای

تماماً در تعیین مسیر و پیشرفت تکامل مذهبی تأثیرگذار هستند. اخلاقیات اجتماعی 



شوند؛ بلکه اشَکال مذهب توسط مذهب، یعنی توسط مذهب تکاملی، تعیین نمی

 شوند.توسط اخلاقیات نژادی دیکته می

یب و جدید را نژادهای انسانها فقط به طور سطحی یک مذهب عج (1005.1) 92:2.5

های قدیمی باور خود پذیرند. آنها در واقع آن را مطابق آداب و رسوم و شیوهمی

کنند. این امر به خوبی به وسیلۀ نمونۀ قبیلۀ مشخصی از زلاند نو روشن تعدیل می

شود. کاهنان این قبیله بعد از پذیرش ظاهری مسیحیت ادعا نمودند که می

اند. بدین صورت که به واسطۀ یل دریافت نمودهآشکارسازیهای مستقیمی از جبرئ

اند و این که بنا بر این رهنمود اجازه آن عیناً همین قبیله مردم برگزیدۀ خدا شده

بند و بار و زیاده از حد جنسی و سایر رسوم اند به طور آزادانه به روابط بییافته

ص به تازگی بیشمار پیشین و ناپسند خود دست زنند. و بلافاصله تمامی اشخا

 مسیحی شده به این برداشت جدید و کمتر سختگیرانۀ مسیحیت رو آوردند.

مذهب در زمانهای گوناگون انواع و اقسام رفتارهای مغایر و  (1005.2) 92:2.6

ناسازگار را مجاز شمرده است، و زمانی عملاً تمامی آنچه را که اکنون 

ید قرار داده است. ضمیر شود مورد تأیغیراخلاقی یا گناهکارانه محسوب می

باطن، اگر از تجربه درس نگرفته باشد و از استدلال کمک نگرفته باشد، هرگز 

تواند باشد. ضمیر یک راهنمای امن و خطاناپذیر برای رفتار بشری نبوده و نمی

باطن یک صدای الهی نیست که با روان انسان صحبت کند. آن صرفاً جمع کل 

باشد. آن فقط اب و رسوم هر مرحلۀ جاری وجود میمحتوای اخلاقی و وجدانی آد

 آلهای پندار شدۀ واکنشمند بشری در هر مجموعه شرایط است.نمایانگر ایده

 طبیعت مذهب تکاملی -3

های اجتماعی حاوی فسیل اعصار مطالعۀ مذهب بشری بررسی لایه (1005.3) 92:3.1

صادقانۀ اخلاقیات گذشته است. آداب و رسومِ خدایانِ شبیه انسان انعکاس 

انسانهایی است که در ابتدا چنین الوهیتهایی را در فکر پروراندند. مذاهب باستانی 

و افسانۀ اساطیر به طور معتبر اعتقادات و سنن مردمانی را به تصویر در 

ای اند. این رسوم فرقهآورند که از آن هنگام مدتهاست که در گمنامی محو گشتهمی

یابند، و البته جدیدتر اقتصادی و تکاملهای اجتماعی ادامه میکهن در امتداد رسوم 

رسند. بقایای فرقه تصویری حقیقی از مذاهب به اندازۀ زیاد متناقض به نظر می



ها نه برای دارند. همیشه به خاطر داشته باشید که فرقهنژادی گذشته عرضه می

 یابند.کشف حقیقت، بلکه برای ترویج عقایدشان شکل می

ً امری حول شعائر، آیینها، رسوم، مراسم، و  (1005.4) 292:3. مذهب همیشه عمدتا

انگیز، توهم مردم برگزیده، تعصبات بوده است. آن معمولاً با آن خطای مداوماً فتنه

ملوث شده است. عقاید اساسی مذهبی پیرامون ورد، الهام، وحی، استمالت، توبه، 

ستش، بقای بعد از مرگ، نان عشای کفاره، وساطت، قربانی، دعا، اعتراف، پر

ربانی، آیین، فدیه، نجات، باز خرید، پیمان، ناپاکی، تطهیر، پیشگویی، گناه اولیه 

 گردند.همگی به ایام اولیۀ ترس از شبح باز می —

مذهب بدوی هیچ چیز بیشتر یا کمتر از تقلا برای وجود مادی نیست  (1005.5) 92:3.3

راتر از گور امتداد یافته است. رسوم چنین اعتقادی که برای در بر گرفتن وجود ف

روحی  -نمایانگر تداوم تقلای حفظ خود به داخل قلمرو یک دنیای تخیلیِ شبحی 

شوید از مذهب تکاملی انتقاد کنید، مراقب باشید. است. اما هنگامی که وسوسه می

اقعیت به خاطر داشته باشید، این آن چیزی است که به وقوع پیوست؛ این یک و

ای نه در حتمیت یا تاریخی است. و علاوه بر آن به یاد آورید که نیروی هر عقیده

 حقیقت آن، بلکه در روشنی جاذبۀ بشری آن نهفته است.

بیند. برعکسِ مذهب تکاملی هیچ تدارکی برای تغییر یا بازنگری نمی (1006.1) 92:3.4

ذهب تکامل یافته دستور بیند. مدانش، آن برای تصحیح تدریجی خود تدارک نمی

اعتقاد هنگامی که ”دهد زیرا پیروان آن باور دارند که آن حقیقت است. احترام می

، در تئوری باید هم نهایی و هم خطاناپذیر باشد. “شودبه مقدسان تحویل داده می

ً خود فرقه را فرقه در برابر توسعه مقاومت می کند زیرا پیشرفت واقعی قطعا

 ابود خواهد ساخت؛ لذا همیشه باید تجدید نظر به آن تحمیل شود.تغییر داده یا ن

تواند تعصبات مذهب طبیعی را تغییر داده و ارتقا فقط دو تأثیر می (1006.2) 92:3.5

بخشد: فشار آداب و رسومِ به کندی در حال پیشرفت و روشنگری متناوب 

روزگاران  ای. و این عجیب نیست که پیشرفت کند بود. درآشکارسازی دوره

های باستان پیشرو یا مبتکر بودن به معنی کشته شدن ساحر بود. فرقه در دوره

ً پیش مینسلها و سیکلهای طولانی مدت به کندی پیش می رود. رود. اما قطعا

اعتقاد تکاملی به اشباح بنیاد فلسفۀ مذهب آشکار شده را پی افکند، و این سرانجام 

 ساخت.منشأ خرافی آن را نابود خواهد 



مذهب به طرق بسیار مانع توسعۀ اجتماعی شده است، اما بدون مذهب  (1006.3) 92:3.6

داشت. هیچ اخلاقیات یا نیک کرداری پایدار و هیچ تمدن باارزشی وجود نمی

سازی، سازی در بتمذهب مادر فرهنگهای غیرمذهبی زیادی بود: منشأ مجسمه

ستشی، معماری در معبدسازی، شعر در ورد خوانی، موسیقی در سرود خوانی پر

های موسمی نمایش در ایفای نقش برای هدایت روحی، و رقصیدن در جشنواره

 پرستشی بود.

اما ضمن جلب توجه به این واقعیت که مذهب برای توسعه و حفظ  (1006.4) 92:3.7

تمدن ضروری بود، باید نگاشته شود که مذهب طبیعی همچنین برای فلج کردن 

سوا از این آن را شکوفا و حفظ نمود کار  و دچار نارسایی کردن همان تمدنی که

زیادی انجام داده است. مذهب فعالیتهای صنعتی و توسعۀ اقتصادی را مختل کرده 

است؛ آن کار را به هرز داده و سرمایه را هدر داده است؛ آن همیشه برای خانواده 

سودمند نبوده است؛ آن به قدر مکفی موجب شکوفایی صلح و خیرخواهی نشده 

آن گاهی اوقات از آموزش و پرورش غفلت ورزیده و علم را به عقب  است؛

جهت زندگی را برای غنی ساختن ظاهری مرگ تحلیل برده انداخته است؛ آن بی

است. مذهب تکاملی، مذهب بشری، به راستی برای تمامی اینها و بسیاری 

خطاهای بیشتر، لغزشها، و اشتباهات بزرگ مقصر بوده است؛ با این حال 

اخلاقیات فرهنگی، نیک کرداری متمدن، و به هم پیوستگی اجتماعی را حفظ 

نمود، و این را میسر ساخت که مذهب آشکار شدۀ الهی دوران بعد جبران بسیاری 

 از این کاستیهای تکاملی را بنماید.

ترین اما به طور غیرقابل مقایسه مؤثرترین نهاد مذهب تکاملی گران (1006.5) 92:3.8

تواند قابل وده است. مذهب بشری فقط با در نظر گرفتن تمدن تکاملی میانسان ب

توجیه باشد. اگر انسان محصول فراز یابندۀ تکامل حیوان نبود، در آن صورت 

 ماند.چنین مسیر توسعۀ مذهبی بدون توجیه می

مذهب انباشت سرمایه را تسهیل نمود؛ برخی کارها را رواج داد؛  (1006.6) 92:3.9

کاهنان صرف ترویج هنر و دانش شد. بشر در پایان در نتیجۀ تمامی این فراغت 

ها، صادق و اشتباهات اولیه در تکنیک اخلاقی چیز زیادی به دست آورد. شمن

های اندازه گران بودند، اما ارزش تمامی بهای آن را داشتند. حرفهناصادق، بی

آمدند. مذهب تمدن را وار به وجود آموخته شده و خود علم از کهانتهای انگل

ترویج نمود و موجب انسجام اجتماعی گردید؛ آن نیروی اخلاقی پلیسی تمامی 



دوران بوده است. مذهب آن انضباط بشری و کنترل خودی را که خرد را ممکن 

ساخت فراهم نمود. مذهب تازیانۀ مؤثر تکامل است که بشریت سست و رنجبر 

جلو و به بالا به سطوح بالاتر استدلال  را از وضعیت طبیعی سکون عقلانی آن به

 راند.رحمی میو خرد با بی

و این میراث مقدس صعود حیوانی، مذهب تکاملی، باید همواره از  (1006.7) 92:3.10

طریق سانسور مداوم مذهب آشکار شدۀ الهی و از طریق تنور آتشین دانش راستین 

 به تهذیب و منزه شدن ادامه دهد.

 هدیۀ آشکارسازی الهی -4

آشکارسازی الهی، تکاملی، اما همیشه تدریجی است. طی اعصار  (1007.1) 92:4.1

تاریخ یک کره، آشکارسازیهای مذهب پیوسته گسترش یابنده و به طور پی در 

ترند. مأموریت آشکارسازی الهی این است که مذاهب متوالی پی روشنگرانه

ید. اما اگر بناست آشکارسازی الهی مذاهب تکامل بندی و مهار نماتکامل را دسته

را بالا برده و ارتقا دهد، پس باید این دیدارهای الهی نمایانگر آموزشهایی باشند 

شوند زیاد دور نباشند. بدین که از اندیشه و واکنشهای عصری که در آن ارائه می

د. مذهب مبتنی باشترتیب آشکارسازی الهی همیشه باید با تکامل همگام بوده و می

 بر آشکارسازی الهی باید همیشه به واسطۀ ظرفیت پذیرش انسان محدود باشد.

اما مذاهب مبتنی بر آشکارسازی الهی صرف نظر از ارتباط آشکار  (1007.2) 92:4.2

یا اشتقاق همیشه از طریق اعتقاد به الوهیتی دارای ارزش نهایی و برداشتی از 

 شوند.عیین ویژگی میبقای هویت شخصیت بعد از مرگ ت

مذهب تکاملی احساساتی است، نه منطقی. آن واکنش انسان نسبت به  (1007.3) 92:4.3

روحی است، واکنش اعتقادی بشری که با  -اعتقاد به یک دنیای فرضی شبحی 

شود. مذهب آشکار شدۀ الهی از طریق ها برانگیخته میدرک و ترس از ناشناخته

شود؛ آن پاسخ کیهان فوق عقلانی به اشتیاق انسان دنیای واقعی روحی مطرح می

به اعتقاد و وابستگی به الوهیتهای جهانی است. مذهب تکاملی نمایانگر جستجوی 

پر پیچ و خم بشریت برای حقیقت است. مذهب مبتنی بر آشکارسازی همان حقیقت 

 است.



ند، اما فقط پنج اآشکارسازیهای الهی مذهبی بسیاری به وقوع پیوسته (1007.4) 92:4.4

 تا از اهمیت تاریخی برخوردار بودند. اینها عبارت بودند از:

تعالیم دلمیشیا. برداشت حقیقی از اولین منبع و مرکز در ابتدا  -1 (1007.5) 92:4.5

توسط یکصد عضو مادی پرسنل پرنس کلیگسشیا در یورنشیا ترویج شد. این 

ز سیصد هزار سال پیش رفت تا آشکارسازیِ گسترش یابندۀ الوهیت برای بیش ا

ای و مختل شدن نظام آموزشی به طور ناگهانی خاتمه این که با جدایی طلبی سیاره

یافت. به جز در مورد کار وَن، تأثیر آشکارسازی دلمیشیایی عملاً در تمامی دنیا 

از دست رفت. حتی نودیها تا زمان ورود آدم این حقیقت را فراموش کرده بودند. 

تمامی کسانی که آموزشهای یکصد نفر را دریافت کردند، انسانهای سرخ در میان 

ترین مدت آنها را حفظ نمودند، اما ایدۀ روح بزرگ در مذهب برای طولانی

سرخپوستان آمریکایی چیزی جز یک برداشت مبهم نبود، تا این که تماس با 

 مسیحیت به قدر زیاد آن را روشن ساخته و قوت بخشید.

تعالیم باغ عدن. آدم و حوا بار دیگر مفهوم پدر همه را برای  -2 (7.6100) 92:4.6

مردمان تکاملی توصیف نمودند. اختلال در باغ عدن اول مسیر آشکارسازی آدم 

را پیش از آن که به طور کامل آغاز شود متوقف نمود. اما آموزشهای متوقف 

قایق هرگز به طور شدۀ آدم توسط کاهنان شیثی ادامه یافتند، و برخی از این ح

اند. روند کامل تکامل مذهبی خاور نزدیک از طریق کامل در دنیا از دست نرفته

سال پیش از میلاد مسیح  2500ها اصلاح گردید. اما نوع بشر تا آموزشهای شیثی

 آشکارسازیهایی را که در روزگاران عدن ارائه شدند عمدتاً فراموش کرده بود.

ادق سالیم. این پسر اضطراری نبادان سومین آشکارسازی ملک ص -3 (1007.7) 92:4.7

حقیقت را در یورنشیا افتتاح نمود. احکام اصلی آموزشهای او اطمینان و ایمان 

بودند. او اطمینان به بخشش مطلق خداوند را آموزش داد و اعلام نمود که ایمان 

رند. آوکارکردی است که انسانها لطف خداوند را به واسطۀ آن به دست می

آموزشهای او به تدریج با عقاید و رسوم مذاهب گوناگون تکاملی درآمیختند و 

سرانجام به شکل آن سیستمهای خداشناسانه که در آغاز اولین هزارۀ بعد از مسیح 

 در یورنشیا موجود بودند توسعه یافتند.

ند عیسی ناصری. میکائیل مسیح برای چهارمین بار مفهوم خداو -4 (1008.1) 92:4.8

به عنوان پدر جهانی را به یورنشیا ارائه نمود، و آموزشهای او به طور کلی از 



ای اند. جوهر آموزش او محبت و خدمت بود، پرستش عاشقانهآن هنگام باقی مانده

که یک فرزند مخلوق در شناسایی و پاسخ به خدمت مهرآمیز پدرش، خداوند، به 

ای که چنین فرزندان مخلوقی به انهکند، خدمت داوطلبطور داوطلبانه اهدا می

برادران خود، با این درک سرورآمیز که آنها نیز با این خدمت به خداوند پدر 

 دارند.کنند، ارزانی میخدمت می

مقالات یورنشیا. مقالاتی که این یکی از آنهاست، در بر گیرندۀ  -5 (1008.2) 92:4.9

ست. این مقالات از تمامی ترین ارائۀ حقیقت به انسانهای یورنشیا اتازه

آشکارسازیهای پیشین متفاوتند، زیرا آنها کار یک شخصیت واحد جهان نیستند، 

باشند. اما هیچ آشکارسازی که بلکه یک ارائۀ مرکب توسط موجودات بسیار می

تواند کامل باشد. تمامی خدمات کمتر از دستیابی به پدر جهانی باشد هیچگاه نمی

ش از جزئی و گذرا نیستند، و عملاً با شرایط محلی در آسمانی دیگر چیزی بی

از اند. در حالی که چنین اعترافاتی ممکن است احتمالاً زمان و مکان انطباق یافته

توان و مرجعیت بلافصل تمامی آشکارسازیها بکاهند، زمان آن در یورنشیا فرا 

ی با رسیده است که بنا به مصلحت چنین اظهارات صریحی ابراز شوند، حت

پذیرش ریسک تضعیف نمودن تأثیر آینده و مرجعیت این جدیدترین آشکارسازی 

 حقیقت به نژادهای انسانی یورنشیا.

 رهبران بزرگ مذهبی -5

شود که خدایان شبیه انسان هستند؛ در در مذهب تکاملی، تصور می (1008.3) 92:5.1

ها فرزندان خداوند شود که آنمذهب آشکار شدۀ الهی، به انسانها آموزش داده می

اند. در اعتقادات ترکیبی که از حتی به شکل متناهی ربانیت ساخته شده —هستند 

اند، در هم آمیختن آموزشهای آشکارسازی الهی و محصولات تکامل به وجود آمده

 مفهوم خداوند ترکیبی است از:

 های تکاملی.عقاید از پیش موجود فرقه -1 (1008.4) 92:5.2

 آرمانهای والای مذهب آشکار شدۀ الهی. -2 (8.5100) 92:5.3

دیدگاههای شخصی رهبران بزرگ مذهبی، پیامبران و آموزگاران  -3 (1008.6) 92:5.4

 نوع بشر.



بیشتر ادوار بزرگ مذهبی توسط زندگی و آموزشهای شخصیتهای  (1008.7) 92:5.5

اریخ را آغاز اند. رهبران اکثریت جنبشهای ارزشمند اخلاقی تبرجسته آغاز شده

اند، حتی به بهای اند. و انسانها همیشه متمایل به تکریم و احترام رهبر بودهکرده

کنند، حتی با از نظر پوشی از آموزشهای او. آنها شخصیت او را ستایش میچشم

دور نگاه داشتن حقایقی که وی اعلام نمود. و این بدون دلیل نیست؛ در قلب انسان 

تی برای دریافت کمک از بالا و ماورای آن وجود دارد. این تکاملی یک اشتیاق ذا

ای و فرزندان ماتریال دوران بعد در بینی ظهور پرنس سیارهاشتیاق برای پیش

کرۀ زمین طراحی شده است. در یورنشیا انسان از این رهبران و فرمانروایان 

ً به دنبال این اس ت که این فوق بشری محروم بوده است، و از این رو او دائما

ای به رهبران بشری خود در های اسطورهفقدان را از طریق نسبت دادن افسانه

 آسای آنها جبران کند.رابطه با مبدأ فوق طبیعی و دوران زندگی معجزه

بسیاری از نژادها رهبرانشان را زائیده شده از دختران باکره تصور  (1008.8) 92:5.6

آسا آمیخته است، و ری از رویدادهای معجزهاند. دوران زندگی آنها با بسیاکرده

گروههای مربوط به آنان همیشه در انتظار بازگشت آنها هستند. در آسیای مرکزی 

قبیله نشینان هنوز در انتظار بازگشت چنگیزخان هستند؛ در تبت، چین، و هند 

باشد؛ در اسلام او محمد است؛ در میان سرخپوستان او حِسونانین وی بودا می

مونالانتون بود. در رابطه با عبرانیان، او به طور کلی بازگشت آدم به عنوان انُا

یک فرمانروای مادی بود. در بابل مردوکِ خدا یک تداوم اسطورۀ آدم بود، ایدۀ 

پسر خداوند، حلقۀ اتصال دهنده بین انسان و خداوند. به دنبال ظهور آدم در کرۀ 

 ژادهای دنیا رایج بودند.زمین، به اصطلاح پسران خداوند در میان ن

اما صرف نظر از ترس آمیخته با احترامی خرافی که اغلب نسبت به  (1009.1) 92:5.7

های ماند که این آموزگاران شاهینآنان وجود داشت، این یک واقعیت باقی می

موقت شخصیتی ترازوهایی بودند که اهرمهای حقیقت آشکار شده برای پیشرفت 

 ذهب نوع بشر به آنان وابسته بودند.اخلاقیات، فلسفه، و م

صدها و صدها رهبر مذهبی در یک میلیون سال تاریخ بشری یورنشیا  (1009.2) 92:5.8

اند. در طول این دوران جزر و مدهای از انُاگار تا مرشد هندی ناناک وجود داشته

بسیاری در امواج حقیقت مذهبی و ایمان معنوی وجود داشته است، و هر رنسانس 

هب یورنشیایی در گذشته با زندگی و آموزشهای یک رهبر مذهبی شناخته شده مذ



است. در بررسی آموزگاران ایام اخیر، ممکن است سودمند باشد که آنها به هفت 

 دورۀ اصلی مذهبی عصر بعد از آدم در یورنشیا گروهبندی شوند:

بری آموساد احیا ها. کاهنان شیثی، آنطور که تحت رهدورۀ شیثی -1 (1009.3) 92:5.9

شدند، آموزگاران بزرگ بعد از دوران آدم گشتند. آنها در سرتاسر سرزمینهای 

کردند، و تأثیر آنها در میان یونانیها، سومریها، و هندوها از همه آندیها عمل می

های کیش هندو تا زمان بیشتر دوام آورد. در میان گروه آخر آنها به عنوان برهمن

ها و پیروان آنها مفهوم تثلیث را که توسط آدم آشکار ند. شیثیاحاضر تداوم داشته

 شد هرگز به طور کامل از دست ندادند.

عصر میسیونرهای ملک صادق. مذهب یورنشیا به قدر زیاد از  -2 (1009.4) 92:5.10

ونتا ملک صادق به کار گمارده طریق تلاشهای آن آموزگارانی که توسط ماکی

ریباً دو هزار سال پیش از مسیح در سالیم زندگی کرده و شدند، هنگامی که او تق

ای لطف خداوند داد، احیا گردید. این میسیونرها ایمان را به عنوان بهآموزش می

حاصل اعلام نمودند، و آموزشهایشان گرچه برای هر مذهبی که فوراً ظاهر شد بی

ت روی آنها مذاهب بود، با این حال بنیادهایی را شکل داد که آموزگاران آتی حقیق

 یورنشیا را ساختند.

عصر بعد از ملک صادق. اگر چه آمنموپ و ایخناتون هر دو در  -3 (1009.5) 92:5.11

دادند، نابغۀ برجستۀ مذهبی عصر بعد از ملک صادق رهبر این دوره آموزش می

یک گروه از بیابان نشینان خاور نزدیک و بنیانگذار مذهب عبرانی، موسی، بود. 

ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما ”یکتاپرستی را آموزش داد. او گفت:  موسی

او با “ خداوند، او خداست. هیچکس غیر از او وجود ندارد.“ ”خدای واحد است.

کن ساختن بقایای آیین نیایشی شبح در میان مردم خود سرسختی در صدد ریشه

مرگ تعیین نمود.  کردند مجازاتبرآمد، و حتی برای کسانی که به آن عمل می

یکتاپرستی موسی توسط جانشینان او مورد دستکاری قرار گرفت، اما در ایام بعد 

آنها به بسیاری از آموزشهای او بازگشت نمودند. بزرگی موسی در خرد و ذکاوت 

اند، اما هیچ او نهفته است. انسانهای دیگر برداشتهای بزرگتری از خداوند داشته

اشتن تعداد زیادی از مردم برای پذیرش چنین اعتقادات انسانی هیچگاه در وا د

 ای آنطور موفق نبود.پیشرفته



قرن ششم پیش از مسیح. انسانهای بسیاری برخاستند تا حقیقت را  -4 (1009.6) 92:5.12

در این قرن، که تا آن هنگام یکی از بزرگترین قرون بیداری مذهبی مورد مشاهده 

. در میان اینها گوتاما، کنفوسیوس، لائوتسه، در یورنشیا بود، اعلام دارند

گرا باید نگاشته شوند. آموزشهای گوتاما در آسیا رایج زرتشت، و آموزگاران جین

اند، و او توسط میلیونها تن به عنوان بودا مورد احترام است. برای اخلاقیات شده

الی که چینی کنفوسیوس چیزی بود که افلاطون برای فلسفۀ یونانی بود، و در ح

برای آموزشهای هر دو پیامدهای مذهبی وجود داشت، با گویش دقیق، هیچکدام 

یک آموزگار مذهبی نبودند. لائوتسه در مقایسه با کنفوسیوس که خداوند را در 

کرد، بیشتر خداوند را آلیسم تصور میانسانیت، و افلاطون که خداوند را در ایده

که بسیار تحت تأثیر برداشت رایج  نمود. زرتشت ضمن ایندر تائو مجسم می

گرایی دوگانه، نیک و بد بود، در همان حال به طور یقین ایدۀ یک الوهیت روح

 جاودان و پیروزی غایی نور بر تاریکی را ستایش نمود.

قرن اول بعد از مسیح. عیسی ناصری به عنوان یک آموزگار  -5 (1010.1) 92:5.13

عمید دهنده برقرار شده بود شروع نمود، و با ای که توسط یحیی تمذهبی با فرقه

فاصله گرفتن از روزه و اشَکال تا جایی که توانست پیش رفت. جدا از عیسی، 

پولس طرسوس و فیلون اسکندرانی بزرگترین آموزگاران این عصر بودند. 

برداشتهای آنها از مذهب نقش بارزی در تکامل آن کیشی که نام مسیح را با خود 

 بازی کرده است. کندحمل می

قرن ششم بعد از مسیح. محمد مذهبی را بنیان نهاد که از بسیاری  -6 (1010.2) 92:5.14

اعتقادات زمانش برتر بود. مذهب او اعتراضی بر علیه مطالبات اجتماعیِ 

 اعتقادات بیگانگان و بر علیه عدم انسجام زندگی مذهبی مردم خودش بود.

هم بعد از مسیح. این دوره شاهد دو جنبش مذهبی بود: قرن پانزد -7 (1010.3) 92:5.15

اختلال در وحدت مسیحیت در باختر و پیدایش یک مذهب جدید در خاور. در 

اروپا مسیحیت نهادینه شده و به آن درجه از انعطاف ناپذیری دست یافته بود که 

رشد بیشتر آن را با وحدت ناسازگار ساخته بود. در خاور مجموع آموزشهای 

لام، هندوایسم، و بودائیسم توسط ناناک و پیروان او به آیین سیک، یکی از اس

 ترین مذاهب آسیا، تبدیل شدند.پیشرفته



پدر  —آیندۀ یورنشیا بدون شک با ظهور آموزگاران حقیقت مذهبی  (1010.4) 92:5.16

تعیین ویژگی خواهد شد. اما امید بر  —بودن خداوند و برادری تمامی مخلوقات 

این است که تلاشهای مستمر و صادقانۀ این پیامبران آینده کمتر به تقویت موانع 

معنوی در میان بین مذاهب و بیشتر به افزایش برادری مذهبیِ حاوی پرستش 

بسیاری از پیروان الهیات گوناگون عقلانی که یورنشیای سِتانیا را چنان تعیین 

 کند معطوف شوند.ویژگی می

 مذاهب ترکیبی -6

مذاهب قرن بیستمی یورنشیا مطالعۀ جالبی از تکامل اجتماعیِ محرک  (1010.5) 92:6.1

وزگاران آیین نیایشی شبح دهند. بسیاری از ادیان از رپرستشی انسان را ارائه می

اند. نژادهای کوتاه قامت آفریقا به عنوان یک طبقه هیچ پیشرفت بسیار اندکی کرده

واکنش مذهبی ندارند، گر چه برخی از آنان به یک محیط روحی اندکی باور 

دارند. آنها امروزه درست در جایی هستند که انسان بدوی در هنگام آغاز تکامل 

تقاد بنیادین مذهب بدوی نجات بعد از مرگ بود. ایدۀ پرستش مذهب قرار داشت. اع

یک خدای شخصی نشان دهندۀ توسعۀ پیشرفتۀ تکاملی، حتی اولین مرحلۀ 

اند. ترین رسوم مذهبی را تکامل دادهآشکارسازی الهی است. دایکَها فقط بدوی

داوند اسکیموها و سرخپوستانِ دوران نسبتاً اخیر برداشتهای بسیار ناچیزی از خ

داشتند. آنها به اشباح اعتقاد داشتند و یک ایدۀ نامشخص از نوعی بقای بعد از 

های بومی امروزی فقط یک ترس از شبح، وحشت از مرگ داشتند. استرالیایی

آمیز ابتدایی نسبت به نیاکان دارند. زولوها تازه در تاریکی، و یک احترام ستایش

ح و قربانی هستند. بسیاری از قبایل حال به وجود آوردن یک مذهب ترس از شب

آفریقایی، به جز از طریق کار بشارتی مسیحیان و مسلمانان، هنوز از مرحلۀ 

اند. اما برخی از گروهها مدتها به عقیدۀ ای تکامل مذهبی فراتر نرفتهوارهبت

اند، مثل تراسیهای روزگار قدیم که همچنین به نامیرایی یکتاپرستی وفادار مانده

 اد داشتند.اعتق

در یورنشیا، مذهب تکاملی و مذهب آشکار شدۀ الهی پهلو به پهلو  (1010.6) 92:6.2

روند، ضمن این که به شکل سیستمهای گوناگون خداشناسانۀ موجود در پیش می

شوند. این مذاهب، دنیا، در هنگام تحریر این مقالات، در هم آمیخته و ادغام می

 توان به صورت زیرین برشمرد:میمذاهب قرن بیستم یورنشیا را، 



 ترین.باستانی —هندوئیسم  -1 (1011.1) 92:6.3

 مذهب عبرانی. -2 (1011.2) 92:6.4

 بودائیسم. -3 (1011.3) 92:6.5

 تعالیم کنفوسیوس. -4 (1011.4) 92:6.6

 عقاید تائوئیسم. -5 (1011.5) 92:6.7

 دین زرتشت. -6 (1011.6) 92:6.8

 ینتو.ش -7 (1011.7) 92:6.9

 گرایی.جین -8 (1011.8) 92:6.10

 مسیحیت. -9 (1011.9) 92:6.11

 اسلام. -10 (1011.10) 92:6.12

 جدیدترین. —آیین سیک  -11 (1011.11) 92:6.13

ترین مذاهب دوران باستان یهودیت و هندوئیسم بودند، و هر پیشرفته (1011.12) 92:6.14

یک به ترتیب روی روند توسعۀ مذهبی در خاور و باختر به اندازۀ زیاد تأثیر 

اند. هندوها و عبرانیان هر دو باور داشتند که مذاهب آنها الهام یافته و به گذاشته

سایرین همگی اشکال رو به اند، و نیز باور داشتند که طور الهی آشکار شده

 انحطاط یگانه دین حقیقی هستند.

ها تقسیم شده هندوستان در میان هندوها، سیکها، مسلمانان، و جینی (1011.13) 92:6.15

است، و هر یک خداوند، انسان، و جهان را آنطور که اینها به اشکال گوناگون 

کنفوسیوس پیروی  نماید. چین از تعالیم تائوئیست وشوند ترسیم میدرک می

 کند. شینتو در ژاپن مورد احترام و ستایش است.می



المللی و بین نژادی عبرانی، بودایی، مسیحی، و ادیان بزرگِ بین (1011.14) 92:6.16

یابد. اسلامی هستند. بودائیسم از سیلان و برمه تا تبت و چین و تا ژاپن امتداد می

انطباقی نشان داده است که فقط آن نسبت به آداب و رسوم بسیاری مردمان 

 مسیحیت با آن برابری کرده است.

مذهب عبرانی گذار فلسفی از چند خدایی تا یکتاپرستی را در بر  (1011.15) 92:6.17

گیرد. آن یک حلقۀ تکاملی بین مذاهب تکامل و مذاهب آشکار شدۀ الهی است. می

لی خود را مستقیماً تا خدای عبرانیان تنها مردم غربی بودند که خدایان اولیۀ تکام

آشکار شدۀ الهی دنبال نمودند. اما این حقیقت تا روزگاران اشعیا هرگز به طور 

گسترده پذیرفته نشد. اشعیا بار دیگر ایدۀ در هم آمیختۀ یک الوهیت نژادی را با 

ای خدای مردمان، خدای اسرائیل، تو ”یک آفرینندۀ جهانی ترکیب نمود. 

روزگاری امید بقای “ ای.ه تنهایی. تو آسمان و زمین را آفریدهخداوندی، حتی تو ب

تمدن باختر در مفاهیم متعالی عبرانی نیکی و مفاهیم پیشرفتۀ یونانی پیرامون 

 زیبایی نهفته بود.

مذهب مسیحی مذهبی دربارۀ زندگی و آموزشهای مسیح است که  (1011.16) 92:6.18

طریق جذب برخی آموزشهای زرتشتی ریزی شده، از روی الهیات یهودیت پایه

و فلسفۀ یونان بیشتر تغییر یافته، و اساساً توسط سه تن، فیلون، پطرس، و پولس 

بندی شده است. آن از زمان پولس از میان مراحل تکاملی بسیاری عبور فرمول

نموده است و آنقدر به طور کامل غربی شده است که بسیاری از مردمان غیر 

سیار طبیعی به مسیحیت به عنوان یک آشکارسازی عجیب از اروپایی به طور ب

 نگرند.یک خدای عجیب و برای مردمی عجیب می

فرهنگی شمال آفریقا، خاور نزدیک، و جنوب  -اسلام رابط مذهبی  (1011.17) 92:6.19

شرقی آسیا است. الهیات یهودی در ارتباط با آموزشهای بعدی مسیحی بود که 

ساخت. پیروان محمد در برابر آموزشهای پیشرفتۀ تثلیث  اسلام را یکتاپرستانه

توانستند دکترین سه شخصیت الهی و یک الوهیت ماندند. آنها نمیهاج و واج می

را درک کنند. همیشه مشکل است اذهان تکاملی را وا داشت که به طور ناگهانی 

است و حقیقت پیشرفتۀ آشکار شدۀ الهی را بپذیرند. انسان یک مخلوق تکاملی 

 اساساً باید مذهب خود را از طریق تکنیکهای تکاملی به دست آورد.



روزگاری پرستش نیاکان در بر گیرندۀ یک پیشرفت قطعی در تکامل  (1012.1) 92:6.20

آور است که این مفهوم بدوی در انگیز و هم تأسفمذهبی بود، اما این هم حیرت

مچون بودائیسم و هندوئیسم که چین، ژاپن، و هند در میان بسیاری از مذاهب ه

پرستش نیاکان به شکل ستایش خدایان ترند تداوم دارد. در باختر، نسبتاً پیشرفته

ملی و احترام برای قهرمانان نژادی درآمد. در قرن بیستم این مذهب ملیِ ستایش 

قهرمان در سکولاریسمهای گوناگون نژادی و ملی که بسیاری از نژادها و ملتهای 

شود. همین طرز برخورد همچنین به نماید پدیدار میتعیین ویژگی می باختر را

طور زیاد در دانشگاههای بزرگ و اجتماعات بزرگتر صنعتی مردمان انگلیسی 

تر از این مفاهیم این است که مذهب ای نه خیلی متفاوتشود. ایدهزبان یافت می

چیزی “ هب ملیمذا”باشد. می“ یک جستجوی اشتراکی برای زندگی نیک”فقط 

پرستش  —بیشتر از یک بازگشت به پرستش اولیۀ امپراتور روم و به شینتو 

 نیستند. —یابد کشور که در خانوادۀ سلطنتی تجسم می

 تکامل بیشتر مذهب -7

تواند یک واقعیت علمی شود. فلسفه به راستی ممکن مذهب هرگز نمی (1012.2) 92:7.1

باشد، اما مذهب برای همیشه تکاملی یا به است روی یک پایۀ علمی قرار گرفته 

طور الهی آشکار شده، یا ترکیب محتملی از هر دو باقی خواهد ماند، آنطور که 

 امروزه در دنیا چنین است.

یابند، و یا توانند اختراع شوند. آنها یا تکامل میمذاهب جدید نمی (1012.3) 92:7.2

ذاهب جدید تکاملی صرفاً بیانات شوند. تمامی مناگهان به طور الهی آشکار می

در حال پیشرفت عقاید کهنه، انطباقات، و تعدیلات جدید هستند. کهنه از بین 

شود، حتی آنطور که آیین سیک از خاک و رود. آن صرفاً با جدید ادغام مینمی

های معاصر جوانه زده و شکوفه اشکال هندوئیسم، بودائیسم، اسلام، و سایر کیش

ی بسیار دمکراتیک بود. انسان بدوی در قرض گرفتن یا قرض کرد. مذهب بدو

دادن سریع بود. خودبینی مستبدانه و متعصب وابسته به خداشناسی فقط با مذهب 

 آشکار شدۀ الهی پدیدار گشت.

مذاهب متعدد یورنشیا همگی تا آن حد خوب هستند که انسان را به  (1012.4) 92:7.3

به انسان ارائه دهند. برای هر گروه از سوی خدا سوق داده و درک پدر را 

گرایان این اشتباه است که دین خود را حقیقت محض بداند. چنین طرز مذهب



برخوردهایی بیشتر حاکی از خودبینی در الهیات است تا یقین در دین. در یورنشیا 

های حقایقی را که در هر دین دیگری هیچ مذهبی وجود ندارد که نتواند بهترین

ت به طور سودمند مطالعه و جذب نماید، زیرا آنها همگی در بر گیرندۀ شامل اس

های موجود در گرایان اگر به جای محکوم کردن بدترینحقیقت هستند. مذهب

های موجود در کیش خرافات به جا مانده و آیینهای کهنۀ همسایگانشان بهترین

 زندۀ معنوی آنها را قرض نمایند بهتر عمل خواهند کرد.

تمامی این مذاهب در نتیجۀ پاسخ متغیر عقلانی انسان به راهنمای  (1012.5) 492:7.

توانند امید داشته باشند که در اند. آنها هرگز نمیمعنوی یکسان او به وجود آمده

اینها عقلانی هستند؛  —اعتقادات، تعصبات، و آیینها به یک یگانگی دست یابند 

انست در پرستش حقیقی پدر همگی به توانند و روزی خواهند تواما آنها می

یگانگی برسند، زیرا این معنوی است، و این تا ابد حقیقت دارد که تمامی انسانها 

 در روح برابرند.

ً یک خودآگاهی از ارزش مادی بود، اما تمدن  (1012.6) 92:7.5 مذهب بدوی عمدتا

دهد، چرا که مذهب راستین فرد را وقف کار ارزشهای مذهبی را ارتقا می

کند. با تکامل مذهب، اخلاقیات به فلسفۀ نیک ارزشهای پرمعنی و متعالی می

 شود، و نیک کرداری از طریق شاخصهای والاترین معانی وکرداری تبدیل می

به دستورالعمل فرد تبدیل  —آلهای الهی و معنوی ایده —ارزشهای متعالی 

شود. و بدین ترتیب مذهب یک وقف خود انگیخته و بدیع، تجربۀ زندۀ وفاداری می

 شود.محبت، می

 شود:کیفیت یک مذهب به طرق زیر نمایان می (1013.1) 92:7.6

 وفاداریها. —سطح ارزشها  -1 (1013.2) 92:7.7

آل از این حساس ساختن فرد به قدردانی ایده —عمق معانی  -2 (1013.3) :7.892

 والاترین ارزشها.

 درجۀ وقف به این ارزشهای الهی. —شدت وقف  -3 (1013.4) 92:7.9



پیشرفتِ بدون محدودیتِ شخصیت در این مسیر کیهانیِ زندگی  -4 (1013.5) 92:7.10

پایان در ند و شهروندی تدریجی بیآرمانی معنوی، درک فرزندی نسبت به خداو

 جهان.

های خود را پیرامون قدرت مطلق از والدین هنگامی که کودک ایده (1013.6) 92:7.11

کنند. و دهد معانی مذهبی در خودآگاهی پیشرفت میخود به خداوند انتقال می

 تمامی تجربۀ مذهبی چنین کودکی به اندازۀ زیاد به این بستگی دارد که آیا ترس

فرزندی حکمفرما شده است. بردگان همیشه در  –یا محبت بر رابطۀ والده 

جایگزینی ترسشان از ارباب با مفاهیم محبت خداوند دشواری بزرگی را تجربه 

اند. تمدن، دانش، و مذاهب پیشرفته باید نوع بشر را از آن ترسهایی که ناشی کرده

و به همین ترتیب روشنگریِ  های طبیعی هستند رهایی بخشند.از وحشت از پدیده

ها در ارتباط ها به واسطهبیشتر باید انسانهای آموزش یافته را از تمامی وابستگی

 معنوی با الوهیت رها سازد.

پرستانه در انتقال ستایش از بشر و این مراحل بینابینی درنگ بت (1013.7) 92:7.12

هستند، اما از طریق آگاهی موجود دیدنی به موجود الهی و نادیدنی اجتناب ناپذیر 

نسبت به خدمت معنوی تسهیل کنندۀ روح الهی ساکن در انسان باید کوتاه شوند. 

ای ژرف با این وجود، انسان نه فقط به واسطۀ برداشتهایش از الوهیت به گونه

تحت تأثیر قرار گرفته است، بلکه همچنین توسط سیرت قهرمانانی که برای 

آور است که آنهایی که مسیح الهی است. بسیار تأسفمحترم شمردنشان برگزیده 

یوشع  —کنند از مرد دلاور و قهرمان شجاع و برخاسته از مرگ را ستایش می

 اند.پوشی کردهچشم —فرزند یوسف 

انسان امروزی به طور مکفی نسبت به مذهب خودآگاه است، اما  (1013.8) 92:7.13

دگرگونی شتاب زدۀ اجتماعی و رسوم پرستشی او مغشوش هستند و از طریق 

اند. مردان و زنان اندیشمند خواهان اعتبار شدهسابقۀ علمی او بیپیشرفتهای بی

تعریف دوبارۀ مذهب هستند، و این درخواست مذهب را مجبور خواهد ساخت که 

 خود را از نو ارزیابی کند.

ت بیشتر در انسان امروزی در یک نسل با وظیفۀ انجام تعدیلا (1013.9) 92:7.14

ارزشهای بشری نسبت به آنچه در دو هزار سال انجام شده مواجه است. و این 



گذارد، زیرا مذهب تماماً روی نحوۀ برخورد اجتماعی نسبت به مذهب تأثیر می

 یک طریقۀ زندگی کردن و نیز یک تکنیک فکر کردن است.

ان ابدی و ستارۀ مذهب راستین باید همواره، در هر زمان، بنی (1013.10) 92:7.15

 راهنمای تمامی تمدنهای پایدار باشد.

 ]عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (1013.11) 92:7.16

 93مقالۀ 

 ونتا ملک صادقماکی

ملک صادقها عموماً به پسران اضطراری معروفند، زیرا که در یک  (1014.1) 93:0.1

شوند. هر درگیر می انگیز در کرات یک جهان محلیرشته از فعالیتهای شگفت

آید، یا وقتی که بناست به چیزی غیرعادی ای پیش میالعادهگاه که مشکل خارق

گیرد. مبادرت شود، غالباً یک ملک صادق است که این مأموریت را به عهده می

توانایی پسران ملک صادق برای عمل در مواقع اضطراری و در سطوح بسیار 

نمایان ساختن شخصیت، ویژۀ رستۀ آنها متنوع جهان، حتی در سطح فیزیکی 

است. فقط حاملین حیات به درجاتی در این رشتۀ دگرگون پذیر از کارکرد 

 شخصیتی سهیم هستند.

رستۀ ملک صادق فرزندی جهان به حد زیاد در یورنشیا فعال بوده  (1014.2) 93:0.2

د. یک است. یک هیئت دوازده نفرۀ آنان در رابطه با حاملین حیات خدمت کردن

گروه دوازده نفرۀ بعدی کمی بعد از جدا رَوی کلیگسشیا سرپرستان کرۀ شما شدند 

و تا زمان آدم و حوا در موضع قدرت باقی ماندند. این دوازده ملک صادق به 

دنبال خطای آدم و حوا به یورنشیا بازگشتند، و از آن پس تا روزی که عیسی 

ای یورنشیا گردید به رنس سیارهناصری به عنوان فرزند انسان صاحب عنوان پ

 ای ادامۀ مسئولیت دادند.عنوان سرپرستان سیاره

 ونتاظهور ماکی -1

های بعد از عدم توفیق مأموریت آدم در یورنشیا، در طول هزاره (1014.3) 93:1.1

حقیقت آشکار شده در خطر نابودی قرار گرفت. اگر چه نژادهای بشری به لحاظ 

کردند، از نظر معنوی تدریجاً در حال افول بودند. در می عقلانی داشتند پیشرفت



سال پیش از میلاد مسیح مفهوم خداوند در اذهان انسانها بسیار مبهم  3000حدود 

 شده بود.

الوقوع میکائیل در دوازده سرپرست ملک صادق از اعطای قریب (1014.4) 93:1.2

دهد. از این رو به خ میدانستند چه هنگام رشان اطلاع داشتند ولی نمیسیاره

های ایدنشیا درخواست نمودند صورت رسمی تشکیل جلسه داده و از والامرتبه

که برای حفظ نور حقیقت در یورنشیا ترتیباتی داده شود. این درخواست با این 

هدایت امور در ششصد و ششِ سِتانیا کاملاً در دستان سرپرستان ملک ”حکم که 

رپرستان سپس برای کمک به پدر ملک صادق رد شد. س“ صادق قرار دارد

تا زمان رسیدن یک پسر ”متوسل شدند اما فقط این پیام را دریافت نمودند که باید 

به “ ای را از هدر یافتن و عدم اطمینان نجات خواهد داداعطایی که عناوین سیاره

 طریقۀ انتخابی خودشان به حفظ حقیقت ادامه دهند.

ونتا ملک یجۀ افکنده شدن کامل به منابع خودشان بود که ماکیو در نت (1014.5) 93:1.3

ای، داوطلب شد تا آنچه را که در تمامی صادق، یکی از دوازده سرپرست سیاره

تاریخ نبادان فقط شش بار انجام شده بود انجام دهد: در کرۀ زمین به صورت یک 

ری برای انسان موقت هستی ظهور یافته، و خود را به صورت یک پسر اضطرا

خدمت معنوی در دنیا اعطا نماید. برای این ماجرا از طرف مسئولین سلوینگتون 

ونتا ملک صادق نزدیک آنچه بنا بود شهر اجازه صادر شد، و ظهور واقعی ماکی

سالیم در فلسطین شود تحقق یافت. تمامی عمل پدیدارسازی این پسر ملک صادق 

ن حیات، برخی از کنترلگران استاد ای با همکاری حاملیتوسط سرپرستان سیاره

 فیزیکی، و شخصیتهای آسمانی دیگر ساکن یورنشیا کامل گردید.

 حکیم سالیم -2

ونتا به نژادهای بشری سال پیش از تولد عیسی بود که ماکی 1973 (1015.1) 93:2.1

یورنشیا اعطا گردید. آمدن او نمایشی نبود. پدیدار شدن او توسط چشمان انسان 

دار کلدانی با اصل و نسب سومری، د. او آنگاه که به چادر امَدان، یک گلهدیده نش

داخل شد برای اولین بار توسط انسان فانی در آن روز پرحادثه مشاهده گردید. و 

اعلان مأموریت او در یک گفتۀ ساده که او به این چوپان اظهار داشت گنجیده 

 “مرتبه، تنها خدای یکتا و یگانه.الیون، والامن ملک صادق هستم، کاهن الِ”بود: 



دار از شگفتی به خود آمد و پس از این که این فرد غریبه وقتی که گله (1015.2) 93:2.2

را با پرسشهای بسیار سؤال پیچ نمود از ملک صادق درخواست کرد تا شام را با 

او صرف کند. و در طول زندگانی طولانی جهانیش این اولین باری بود که 

خورد، خوراکی که بنا بود او را در طی زندگی نود و تا غذای مادی میونماکی

 اش به عنوان یک موجود مادی قوت دهد.چهار ساله

کردند، ملک و آن شب، در حالی که در زیر ستارگان صحبت می (1015.3) 93:2.3

صادق مأموریت خود مبنی بر آشکارسازی حقیقت واقعیت خداوند را آغاز کرد، 

الیون، والامرتبه، ال”با حرکت بازویش به امَدان رو کرده و گفت: آنگاه که 

کنیم آفرینندۀ الهی ستارگان آسمان و حتی همین زمین که ما روی آن زندگی می

 “باشد، و همچنین او خدای متعالی بهشت است.می

ظرف چند سال ملک صادق یک گروه از شاگردان، حواریون، و  (1015.4) 93:2.4

را که هستۀ اجتماع آیندۀ سالیم را شکل دادند به دور خود گرد آورد.  ایماندارانی

الیون، والامرتبه، و حکیم او به زودی در سرتاسر فلسطین به عنوان کاهن ال

سالیم شناخته شد. در میان برخی از قبایل اطراف او گاهی به عنوان شیخ یا پادشاه 

د که بعد از ناپدید شدن ملک گرفت. سالیم مکانی بوسالیم مورد اشاره قرار می

 شد.صادق شهر جبوس، و بعد از آن اورشلیم نامیده می

در سیمای شخصی، ملک صادق به مردمان در آن هنگام آمیختۀ نودی  (1015.5) 93:2.5

وار. و سومری شباهت داشت، با قد تقریباً شش فوتی و دارای یک جذبۀ فرمانده

کرد. او بیشتر همانند کاهنان ای دیگر تکلم میاو به زبان کلدانی و نیم دوجین زبانه

اش یک نشانی از سه دایرۀ هم پوشید، به جز این که روی سینهکنعانی لباس می

کرد. در طول خدمت روحانیش این مرکز، نشان تثلیث بهشتیِ سِتانیا را نصب می

شد که هرگز علامت سه دایرۀ هم مرکز توسط پیروان او آنقدر مقدس شمرده می

رأت استفاده از آن را پیدا نکردند، و به زودی با سپری شدن چند نسل فراموش ج

 گردید.

کرد، ونتا مطابق رسوم انسانهای آن دوران زندگی میاگر چه ماکی (1015.6) 93:2.6

توانست از خود اولادی در زمین به جا نه تنها هرگز ازدواج نکرد بلکه نمی

به بدن انسان مذکر شباهت داشت در واقع از بگذارد. بدن فیزیکی او در حالی که 

نوع آن بدنهای ساخته شدۀ مخصوصی بود که توسط اعضای پرسنل یکصد نفرۀ 



شد، به جز این که پلاسمای حیاتِ هیچیک پدیدار شدۀ پرنس کلیگسشیا استفاده می

از نژادهای بشری را به همراه نداشت. درخت حیات هم در یورنشیا موجود نبود. 

ماند، مکانیسم فیزیکی او ونتا برای هر دورۀ طولانی در زمین باقی مییاگر ماک

گذارد. در آن شرایط موجود، او مأموریت اعطایی خود به تدریج رو به زوال می

را مدت طویلی پیش از این که بدن مادی او شروع به تلاشی نماید در نود و چهار 

 سال به پایان رسانید.

این ملک صادق ظهور یافته یک تنظیم کنندۀ فکر دریافت نمود، که  (1016.1) 93:2.7

گزید، تا به عنوان ناظر زمان و ناصح جسم در شخصیت فوق بشریش اقامت می

آن تجربه و ورود عملی به مشکلات یورنشیایی و تکنیک اقامت گزیدن در یک 

ساخت که یپسر ظهور یافته را به دست آورد، و این کار این روحِ پدر را قادر م

با شجاعت بسیار در ذهن بشری پسر آتی خداوند، میکائیل، آنگاه که همانند جسم 

فانی در زمین پدیدار گردید عمل کند. و این تنها تنظیم کنندۀ فکر است که تا آن 

هنگام در دو ذهن در یورنشیا عمل نمود، اما هر دو ذهن هم الهی و هم بشری 

 بودند.

ونتا با گروه یازده نفرۀ سرپرستان اقامت در جسم، ماکیدر طول  (1016.2) 93:2.8

های دیگر شخصیتهای ای همیار خود در تماس کامل بود، اما او با رستهسیاره

توانست ارتباط برقرار کند. به جز سرپرستان ملک صادق، او نظیر آسمانی نمی

 یک موجود بشری با موجودات هوشمند فوق بشری هیچ تماسی نداشت.

 لیم ملک صادقتعا -3

با گذشت یک دهه، ملک صادق مدارس خود را در سالیم سازمان داد  (1016.3) 93:3.1

و آنها را از روی سیستم پیشین که توسط کاهنان اولیۀ شیثیِ عدن دوم به وجود 

یک دادن که توسط تغییر  -آورده شده بود الگوبرداری نمود. حتی ایدۀ سیستم ده 

، مرسوم گردید نیز از سنتهای با تأخیر متداول شدۀ کیش دادۀ آتی او، ابراهیم

 های دوران باستان مشتق شده بود.روشهای شیثی

ملک صادق مفهوم خدای یکتا، یک الوهیت جهانی را آموزش داد،  (1016.4) 93:3.2

 —الیون اما گذاشت که مردم این آموزش را با پدر کوکبۀ نرلاشیادک که او ال

رتبط سازند. ملک صادق در مورد وضعیت لوسیفر و نامید ممی —والامرتبه 



اوضاع امور در جروسم کاملاً سکوت اختیار کرد. لانافورج، فرمانروای سیستم 

تا بعد از اتمام اعطای میکائیل قدر اندکی با یورنشیا سر و کار داشت. برای 

 اکثریت دانشجویان سالیم، ایدنشیا بهشت بود و والامرتبه خدا بود.

اکثریت مردم، سمبل سه دایرۀ هم مرکز را که ملک صادق به عنوان  (016.51) 93:3.3

نشان اعطای خود پذیرفته بود به سه پادشاهی انسانها، فرشتگان، و خداوند تفسیر 

کردند. و گذاشته شد که آنان به این اعتقاد ادامه دهند. تعداد بسیار اندکی از می

انی از بیکرانی، جاودانگی، و جهانی دانستند که این سه دایره نشپیروان او می

بودن تثلیث بهشتیِ بقای الهی و هدایت هستند. حتی ابراهیم این سمبل را به مثابه 

پنداشت، چنان که به او آموزش داده شده بود که سه سه والامرتبۀ ایدنشیا می

کنند. تا حدی که ملک صادق مفهوم تثلیث را والامرتبه به صورت یکی عمل می

داد، معمولاً آن را به سه فرمانروای شد آموزش مینشانش سمبلیزه میکه در 

 داد.وُراندادکِ کوکبۀ نرلاشیادک ربط می

اش آموزشی فراتر از واقعیت حاکمیت او سعی نکرد به پیروان عامه (1016.6) 93:3.4

را عرضه کند. اما ملک صادق به  —خدایان یورنشیا  —های ایدنشیا والامرتبه

شد، یقت پیشرفته را آموخت، که شامل کارکرد و سازمان جهان محلی میبرخی حق

اش نوردان کنعانی و گروه دانشجویان مشتاقش حقایق در حالی که به مرید نابغه

 ابرجهان و حتی هاوُنا را آموخت.

اعضای خانوادۀ کاترو که ملک صادق با آنان بیش از سی سال زندگی  (1016.7) 93:3.5

دانستند و برای مدتهای مدید آنها را در کرد بسیاری از این حقایق بالاتر را می

شان موسی، که روایتی خانوادۀ خود تداوم بخشیدند، حتی تا روزگاران نوادۀ نامی

ز سمت پدری او و همچنین بلامنازع از روزگاران ملک صادق پیرامون این امر ا

 از طریق منابع دیگر از سمت مادری او بدین سان به دستش رسیده بود.

ملک صادق به پیروانش تا جایی که ظرفیت دریافت و پذیرش داشتند  (1016.8) 93:3.6

های مذهبی مدرن دربارۀ بهشت و زمین، داد. حتی بسیاری از ایدهآموزش می

ین تعلیمات ملک صادق چندان دور نیستند. اما این انسان، خدا، و فرشتگان، از ا

آموزگار بزرگ همه چیز را تابع دکترین خدای یکتا، یک الوهیت جهانی، یک 

آفریدگار آسمانی، و یک پدر الهی درآورد. روی این آموزش به این منظور تأکید 



شد که برای نیایش انسان جذاب باشد و راه را برای ظهور متعاقب میکائیل به 

 نوان پسر همان پدر جهانی آماده سازد.ع

آموخت که زمانی در آینده یک پسر دیگر خداوند ملک صادق می (1017.1) 93:3.7

آنطور که او آمده بود، در جسم خواهد آمد. اما این که او از یک زن به دنیا خواهد 

آمد؛ و به این خاطر است که بسیاری از آموزگاران آتی بر این عقیده بودند که 

 است.“ برای همیشه هم رتبۀ ملک صادق”عیسی یک کاهن یا خادم روحانی 

و بدین ترتیب ملک صادق راه را مهیا ساخت و عرصۀ یکتاپرستانۀ  (1017.2) 93:3.8

گرایش دنیا را برای اعطای یک پسر واقعی بهشتی خداوند یگانه فراهم ساخت، 

و به عنوان خدایی که خداوندی که او به عنوان پدر همه به وضوح تصویر نمود 

پذیرد به ابراهیم عرضه داشت. و انسان را به شرط سادۀ ایمان شخصی می

هنگامی که میکائیل در زمین ظاهر گردید، تمامی آنچه را که ملک صادق در 

 رابطه با پدر بهشتی آموزش داده بود تأیید کرد.

 مذهب سالیم -4

بودند. هر کس که طومارهای لوحۀ آیین پرستشی سالیم بسیار ساده  (1017.3) 93:4.1

کرد، این اعتقاد را به گذاری میسفالی کلیسای ملک صادق را امضا یا علامت

 گذارد:سپرد و بر آن صحه میخاطر می

الیون، خدای والامرتبه، یگانه پدر جهانی و آفرینندۀ همۀ من به ال -1 (1017.4) 93:4.2

 چیزها ایمان دارم.

پیمان ملک صادق را با والامرتبه که لطف خداوند را به سبب  من -2 (1017.5) 93:4.3

 پذیرم.دارد، نه به سبب قربانیها و هدایای سوختنی، میایمانم عطا می

کنم که از هفت فرمان ملک صادق اطاعت کنم و مژدۀ من عهد می -3 (1017.6) 93:4.4

 این پیمان با والامرتبه را به همۀ انسانها بدهم.

و این تمامی کیش نوآباد سالیم بود. اما حتی چنین ابراز کوتاه و سادۀ  (71017.) 93:4.5

ایمان برای انسانهای آن روزگاران مجموعاً زیاده از حد و بسیار پیشرفته بود. به 

را  —فقط ایمان  —عبارت ساده آنان ایدۀ دریافت لطف الهی در ازای هیچ چیز 



ً به اینمی ن دیدگاه اعتقاد داشتند که انسان تحت توانستند درک کنند. آنان عمیقا

پرداخت تاوان به خدایان به دنیا آمده است. برای مدتهای طولانی و با اشتیاق زیاد 

آنقدر به کار قربانی کردن و تقدیم هدایا به کاهنان مشغول بودند که از درک این 

ان بشارت که نجات، لطف الهی، یک هدیۀ رایگان به تمامی کسانی بود که به پیم

آوردند ناتوان بودند. اما ابراهیم با دودلی ایمان آورد، و ملک صادق ایمان می

 “به عنوان دینداری او محسوب گردید.”حتی این 

هفت فرمانی که توسط ملک صادق اعلام گردید در امتداد خطوط  (1017.8) 93:4.6

هفت  قانون عالی باستانی دلمیشیایی الگوبرداری شده بود و بسیار زیاد شبیه

شد. این هفت فرمان مذهب فرمانی بود که در عدن اول و دوم آموزش داده می

 سالیم از این قرار بودند:

هیچ خدایی را به غیر از آفرینندۀ والامرتبۀ بهشت و زمین خدمت  -1 (1017.9) 93:4.7

 نکنید.

 باشد.یتردید نداشته باشید که ایمان تنها شرط برای نجات ابدی م -2 (1017.10) 93:4.8

 شهادت دروغ ندهید. -3 (1017.11) 93:4.9

 قتل نکنید. -4 (1017.12) 93:4.10

 دزدی نکنید. -5 (1017.13) 93:4.11

 زنا نکنید. -6 (1018.1) 93:4.12

 احترامی نکنید.به والدین و بزرگترانتان بی -7 (1018.2) 93:4.13

دن مجاز نبود، ملک صادق در حالی که در داخل نوآباد قربانی کر (1018.3) 93:4.14

باشد دانست که منسوخ کردن ناگهانی سنتهای دیرین چقدر مشکل میبه خوبی می

ای عاقلانه جانشینی آیین دینی نان و شراب را به جای قربانی و از این رو به گونه

ملک ”تر جسم و خون عرضه نمود. در نگارشات آمده است که کردن قدیمی

اما حتی این نوآوری محتاطانه مجموعاً “ شراب آورد. صادق پادشاه سالیم نان و

آمیز نبود؛ قبایل گوناگون همگی مراکز معینی را در حومۀ سالیم که در موفقیت



کردند حفظ نمودند. حتی ابراهیم بعد از آن قربانی و هدایای سوختنی تقدیم می

او تا وقتی پیروزیش بر کِدرُلاعمر به این رسم بربری روی آورد. به عبارت ساده 

که یک قربانی مرسوم را تقدیم نکرده بود کاملاً آسوده خاطر نبود. و ملک صادق 

کن کردن کامل این تمایل نادرست به قربانی کردن از رسوم مذهبی در ریشه

 پیروانش، حتی ابراهیم، هرگز به موفقیت دست نیافت.

نیدن مأموریت اعطایی ملک صادق همانند عیسی اکیداً به انجام رسا (1018.4) 93:4.15

خود را مورد توجه قرار داد. او به ایجاد رفرم در آداب و رسوم، تغییر در عادات 

دنیا، و حتی ترویج روشهای پیشرفتۀ بهداشتی یا حقایق علمی مبادرت نورزید. او 

آمد تا دو وظیفه را به انجام رساند: حقیقت خدای یکتا را روی زمین زنده نگاه 

رای اعطای متعاقب انسانی یک پسر بهشتی همان پدر جهانی دارد و راه را ب

 هموار سازد.

ملک صادق حقیقت آشکار شدۀ ابتدایی را در سالیم برای نود و چهار  (1018.5) 93:4.16

سال تدریس نمود و طی این مدت ابراهیم سه بار مختلف در مدرسۀ سالیم حضور 

ترین شاگردان یافت. او سرانجام به تعالیم سالیم تغییر کیش داده و یکی از برجسته

 و حامیان اصلی ملک صادق گردید.

 گزینش ابراهیم -5

نادرست باشد، اشتباه “ مردم برگزیده”اگر چه ممکن است صحبت از  (1018.6) 5.193:

نیست که ابراهیم به عنوان یک فرد برگزیده مورد اشاره قرار گیرد. ملک صادق 

مسئولیت زنده نگاه داشتن حقیقت خدای یکتا را آنطور که از اعتقاد رایج به خدایان 

 م گذارد.شد به عهدۀ ابراهیجمعی تمیز داده می

ً مبتنی به انتخاب فلسطین به عنوان مکان فعالیتهای ماکی (1018.7) 93:5.2 ونتا بخشا

ای بشری بود که از پتانسیلهای رهبری تمایل به برقراری رابطه با خانواده

های بسیاری در زمین بودند برخوردار باشد. در زمان ظهور ملک صادق خانواده

اهیم برای دریافت اصول عقاید سالیم آماده بودند. که درست به اندازۀ خانوادۀ ابر

های مستعد بین انسانهای سرخ، انسانهای زرد، و نسلهای به همان تعداد خانواده

آتی آندیها به سوی غرب و شمال موجود بودند. اما مجدداً هیچیک از این مناطق 

به همچون ساحل شرقی دریای مدیترانه برای ظهور متعاقب میکائیل در زمین 



ای چنان مطلوب واقع نشده بودند. مأموریت ملک صادق در فلسطین و ظهور گونه

متعاقب میکائیل در میان مردم عبرانی به هیچ وجه توسط جغرافیا تعیین نشده 

بود، بلکه مبتنی بر این واقعیت بود که فلسطین در رابطه با بازرگانی ، سفر، و 

 اقع شده بود.تمدن موجود آن روز جهان به صورتی مرکزی و

برای مدتی سرپرستان ملک صادق اجداد ابراهیم را نظاره کرده  (1018.8) 93:5.3

بودند، و با خاطر جمعی انتظار داشتند که اولاد آنان در نسل معینی با صفات 

ویژۀ هوش، ابتکار، فراست، و خلوص مشخص شوند. فرزندان تارح، پدر 

رات تطابق داشتند. علت عمدۀ ظهور ها با این انتظاابراهیم، در تمامی زمینه

ونتا در سالیم به جای مصر، چین، هند، یا در میان قبایل شمالی، به خاطر ماکی

 این احتمال تماس با این فرزندان مستعد تارح بود.

تارح و تمامی خانوادۀ او ایمان آورندگان دو دلی به مذهب سالیم بودند  (1019.1) 93:5.4

ود. آنان از طریق موعظۀ اوُید، یک آموزگار فینیقی که که در کلده موعظه شده ب

داد دربارۀ ملک صادق مطلع شدند. آنان اور اصول عقاید سالیم را در اور ندا می

را ترک کردند و قصد داشتند از آنجا مستقیماً به سالیم بروند، اما ناحور برادر 

ا قانع کرد تا موقتاً ابراهیم، که ملک صادق را ندیده بود، کم علاقه بود و آنان ر

در حَران بمانند. و مدتی طولانی بعد از ورود به فلسطین بود که آنان میل به نابود 

کردن تمامی خدایان خانگی را که با خود آورده بودند نشان دادند. آنان در ترک 

 ورزیدند.النهرین به خاطر یگانه خدای سالیم تعلل میبسیاری از خدایان بین

چند هفته بعد از مرگ پدر ابراهیم، تارح، ملک صادق یکی از  (.21019) 93:5.5

شاگردانش، جَرام حَیتَی را فرستاد تا این دعوت را از ابراهیم و ناحور هر دو به 

به سالیم بیایید، جایی که تعلیمات ما دربارۀ حقیقت آفرینندۀ جاودان ”عمل آورد: 

در تمامی دنیا برکت خواهد را خواهید شنید و از طریق اولاد آگاه شما دو برا

حال ناحور کاملاً بشارت ملک صادق را نپذیرفته بود، او عقب باقی ماند “ یافت.

مایملک استوار که به نام خودش نامگذاری شده بود ساخت؛ اما  -و یک شهر 

 لوط، برادرزادۀ ابراهیم، تصمیم گرفت با عموی خود به سالیم برود.

به سالیم، ابراهیم و لوط یک قلعۀ کوهستانی را در به محض رسیدن  (1019.3) 93:5.6

نزدیکی شهر که بتوانند از آنجا در مقابل بسیاری از حملات غافلگیر کنندۀ 

ها، آشوریها، مهاجمان شمالی از خود دفاع کنند انتخاب کردند. در این زمان حَیتَی



ً به قبایل مرکزی و جنوبی فلسطینفلسطینی حمله  ها، و گروههای دیگر دائما

ها سفرهای زیارتی مکرری به سالیم کردند. ابراهیم و لوط از سنگرشان در تپهمی

 انجام دادند.

مدتی نه چندان زیاد پس از این که ابراهیم و لوط خود را نزدیک  (1019.4) 93:5.7

سالیم مستقر کردند، چون در فلسطین خشکسالی بود برای تهیۀ مواد غذایی به درۀ 

ند. ابراهیم در طول اقامت کوتاهش در مصر یک خویشاوند رود نیل سفر کرد

دور را در دستگاه سلطنتی مصر پیدا نمود و به عنوان فرماندۀ دو تا از لشکریان 

اعزامی بسیار موفق به این پادشاه خدمت کرد. طی اواخر دوران اقامت موقتش 

و هنگام  کردند،در کنار رود نیل، او و همسرش سارا در کاخ سلطنتی زندگی می

 ترک مصر سهمی از غنایم جنگی عملیات نظامیش به او داده شد.

به عزمی راسخ نیاز بود تا ابراهیم به جاه و مقام دربار سلطنت مصر  (1019.5) 93:5.8

ونتا برپا شده بود باز گردد. اما تری که توسط ماکیپشت کرده و به کار روحانی

هنگامی که داستان کامل برای  ملک صادق حتی در مصر مورد احترام بود، و

فرعون مطرح گردید، او به ابراهیم قویاً اصرار نمود که به انجام عهد و پیمان 

 خود برای اهداف سالیم بازگردد.

ابراهیم بلندپروازیهای شاهانه داشت و در راه بازگشت از مصر طرح  (1019.6) 93:5.9

فرمانروایی سالیم را  خود برای استیلا بر تمامی کنعان و آوردن مردمش تحت

برای لوط مطرح ساخت. لوط بیشتر به تجارت تمایل داشت؛ لذا به دنبال یک 

اختلاف بعدی به سدوم رفت تا به داد و ستد و دامپروری بپردازد. لوط نه از یک 

 آمد و نه چوپانی.زندگی نظامی خوشش می

به سالیم، شروع به  اشابراهیم به محض بازگشت به همراه خانواده (1019.7) 93:5.10

های نظامیش نمود. او به زودی به عنوان حکمران مدنی سرزمین تکمیل پروژه

سالیم به رسمیت شناخته شد و هفت قبیلۀ مجاور را تحت رهبری خود متحد ساخت. 

در واقع با دشواری بسیار بود که ملک صادق جلوی ابراهیم را که از شور 

تا بلکه  —ضرب شمشیر افروخته شده بود  پیشروی و گردآوری قبایل همسایه به

 گرفت. —تر از حقایق سالیم مطلع شوند آنان سریع



آمیزی با تمامی قبایل اطراف حفظ نمود. ملک صادق روابط مسالمت (1019.8) 93:5.11

نشینی او جنگجو نبود و توسط هیچیک از ارتشها هنگامی که تهاجم و عقب

. او کاملاً خواهان این بود که ابراهیم برای کردند هرگز مورد حمله واقع نشدمی

سالیم یک سیاست تدافعی تدوین کند، آن چنان که متعاقباً این طور به اجرا درآمد، 

کرد؛ لذا اما او طرحهای بلند پروازانۀ شاگردش را برای کشورگشایی تأیید نمی

پایتخت یک اختلاف دوستانه در رابطۀ آنان پدید آمده و ابراهیم برای برقراری 

 نظامیش به حبرون رفت.

ابراهیم به خاطر رابطۀ نزدیکش با ملک صادق نامی از مزیت زیادی  (1020.1) 93:5.12

نسبت به شاهان کم قدرت اطراف برخوردار بود. آنها همگی به ملک صادق 

ترسیدند. ابراهیم از این ترس مطلع گذاشتند و از ابراهیم بیش از حد میاحترام می

منتظر فرصت مناسبی بود تا به همسایگان خود حمله کند، و این بهانه بود و فقط 

زمانی به دست آمد که برخی از این حکام به خود جرأت دادند به مِلک 

اش لوط که در سَدوم اقامت داشت تهاجم کنند. به محض شنیدن این برادرزاده

 318ن موضوع ابراهیم در رأس هفت قبیلۀ متفقش به دشمن یورش برد. محافظا

نفر بود به عهده گرفته  4000نفری او فرماندهی ارتشی را که تعدادشان بیش از 

 و در این هنگام حمله کردند.

وقتی که ملک صادق خبر اعلان جنگ ابراهیم را شنید روانه گشت  (1020.2) 93:5.13

تا او را منصرف سازد اما فقط وقتی به شاگرد اسبق خود رسید که او پیروزمندانه 

گشت. ابراهیم اصرار داشت که خدای سالیم به او در برابر نبرد باز میاز 

دشمنانش پیروزی داده است و در دادن یک دهم غنایم جنگیش به خزانۀ سالیم 

 پافشاری نمود. او نود درصد بقیه را به پایتخت خود در حَبرون انتقال داد.

یک ائتلاف دومی از یازده قبیله بعد از این نبرد سدیّم، ابراهیم رهبر  (1020.3) 93:5.14

یک به ملک صادق پرداخت کرد بلکه ترتیبی داد تا کلیۀ کسان  -شد و نه فقط ده 

دیگر در آن حومه نیز همان کار را انجام دهند. برخوردهای دیپلماتیک او با 

پادشاه سَدوم به همراه ترسی که نسبت به او کلاً موجود بود موجب شد که پادشاه 

گران به ائتلاف نظامی حَبرون ملحق شوند. ابراهیم کاملاً در راه تأسیس سَدوم و دی

 یک کشور نیرومند در فلسطین قرار داشت.

 پیمان ملک صادق با ابراهیم -6



ابراهیم فتح تمامی کنعان را در نظر داشت. عزم او فقط به خاطر این  (1020.4) 93:6.1

کرد. اما ابراهیم تقریباً یید نمیواقعیت تضعیف گردید که ملک صادق این کار را تأ

تصمیم به مبادرت به این امر خطیر گرفته بود که این فکر شروع به نگران ساختن 

او نمود که او پسری ندارد که به عنوان فرمانروای این پادشاهی مورد نظر 

جانشین او گردد. او گفتگوی دیگری را با ملک صادق ترتیب داد؛ و در طول این 

که کاهن سالیم، پسر مرئی خداوند، ابراهیم را متقاعد ساخت که مصاحبه بود 

طرحش برای فتح مادی و فرمانروایی گذرا را به نفع مفهوم روحانی پادشاهی 

 آسمانی رها سازد.

ها را برای ابراهیم فایدگی ستیزه با ائتلاف اموریملک صادق بی (1020.5) 93:6.2

خت که این قبایل عقب مانده با اعمال توضیح داد. اما به همان اندازه روشن سا

زنند، به طوری که به فاصلۀ چند نسل آن احمقانۀ خود قطعاً دست به خودکشی می

های ابراهیم که در این اثنا بسیار بر تعدادشان افزوده قدر تضعیف شده که نواده

 توانند بر آنان غلبه نمایند.شده بود به آسانی می

یک پیمان رسمی با ابراهیم در سالیم منعقد نمود. او به  و ملک صادق (1020.6) 93:6.3

توانی ستارگان را بشمار؛ اولاد تو اکنون به آسمان بنگر و اگر می”ابراهیم گفت: 

و این به ”و ابراهیم ملک صادق را باور نمود، “ نیز چنین بیشمار خواهند بود.

غال آیندۀ و سپس ملک صادق داستان اش“ عنوان دینداری او محسوب گردید.

 کنعان توسط اولاد او بعد از اقامت موقتشان در مصر را به ابراهیم گفت.

این پیمان ملک صادق با ابراهیم نمایانگر توافق بزرگ یورنشیایی  (1020.7) 93:6.4

کند، و باشد که خداوند به انجام هر چیز موافقت میمیان ربانیت و بشریت می

های خداوند ایمان آورد و از دستورات او دهکند که به وعانسان فقط موافقت می

قربانیها  —پیروی نماید. پیش از این اعتقاد بر این بود که نجات فقط توسط اعمال 

شود؛ اکنون ملک صادق دوباره این بشارت را به یورنشیا تأمین می —و هدایا 

آید. اما این بشارت آورد که نجات، لطف خداوند، از طریق ایمان به دست می

ایمان ساده به خداوند بسیار پیشرفته بود. قبیله نشینان سامی متعاقباً ترجیح دادند 

 به قربانیهای پیشین و دادن کفاره برای گناه از طریق ریختن خون بازگشت کنند.

مدتی نه چندان زیاد پس از برقراری این پیمان بود که مطابق وعدۀ  (1021.1) 93:6.5

به دنیا آمد. بعد از تولد اسحاق، ابراهیم در  ملک صادق، اسحاق پسر ابراهیم



ای بسیار جدی اتخاذ نمود، و به سالیم رفته رابطه با پیمانش با ملک صادق رویه

و آن را به صورت نوشته بیان کرد. در این پذیرش علنی و رسمی پیمان بود که 

 او نامش را از ابرام به ابراهیم تغییر داد.

نداران سالیم ختنه را انجام داده بودند، گر چه این کار هرگز بیشتر ایما (1021.2) 93:6.6

توسط ملک صادق اجباری نشده بود. حال همیشه ابراهیم آنقدر با ختنه مخالفت 

ورزیده بود که در این فرصت تصمیم گرفت از طریق پذیرش رسمی این آیین به 

 نشان انعقاد پیمان سالیم به این رویداد رسمیت بخشد.

به دنبال این صرف نظر واقعی و علنی بلندپروازیهای شخصیش به  (21.310) 93:6.7

خاطر طرحهای بزرگتر ملک صادق بود که سه موجود آسمانی در دشتهای مَمری 

در برابر او ظاهر شدند. به رغم مربوط ساختن این واقعه با حکایات ساختگی 

اقعی بود. و این آتی در رابطه با خرابی طبیعی سَدوم و عَموره، این یک ظهور و

های رخدادهای آن روزگاران نشان دهندۀ این است که اصول اخلاقی و افسانه

 کردارگان حتی چنین دوران اخیری چقدر عقب افتاده بوده است.

به محض تکمیل پیمان رسمی، آشتی بین ابراهیم و ملک صادق کامل  (1021.4) 93:6.8

وآباد سالیم را که در نقطۀ اوجش گردید. ابراهیم مجدداً رهبری مدنی و نظامی ن

یک دهندۀ منظم در طومارهای برادری ملک  -حاوی بیش از یکصد هزار ده 

صادق بود به عهده گرفت. ابراهیم معبد سالیم را بسیار بهبود داد و برای تمامی 

یک دادن را توسعه داد  -مدرسه چادرهای نو فراهم نمود. او نه تنها سیستم ده 

اری از روشهای پیشرفتۀ ادارۀ امور مدرسه را بنا نهاد، و علاوه بلکه همچنین بسی

بر آن به ادارۀ بهتر دپارتمان تبلیغات بشارت دهندگان کمک شایانی نمود. او 

های لبنیات سازی سالیم ها و از نو سازمان دادن پروژههمچنین برای بهبودی گله

آمد، و برای روزگار کار زیادی انجام داد. ابراهیم یک بازرگان باهوش و کار

خودش یک مرد ثروتمند بود. او زیاده از حد زاهد نبود، اما کاملاً صادق بود، و 

 ونتا ملک صادق ایمان داشت.به راستی به ماکی

 میسیونرهای ملک صادق -7

ملک صادق برای چند سال تعلیم شاگردانش و آموزش میسیونرهای  (1021.5) 93:7.1

ً به مصر، بینسالیم را که به تمامی قبای النهرین، و آسیای ل اطراف خصوصا



صغیر رخنه کرده بودند ادامه داد. و با گذشت دهها سال این آموزگاران به دورتر 

ونتا مبنی بر اعتقاد و ایمان به خداوند و دورتر از سالیم سفر کرده و بشارت ماکی

 را با خود حمل کردند.

نوادگان آدمسان که دور تا دور سواحل دریاچۀ وَن حلقه زده بودند  (1021.6) 93:7.2

شنوندگان خواهانی برای آموزگاران حَیتَی کیش سالیم بودند. از این نقطه که 

روزگاری مرکز آندیها بود آموزگارانی به مناطق دوردست اروپا و آسیا هر دو 

یر انگلستان رخنه اعزام شدند. میسیونرهای سالیم به تمامی اروپا حتی به جزا

کردند. یک گروه از طریق جزیرۀ فارو نزد اندانیهای ایسلند رفت، در حالی که 

های جزایر شرقی رسید. زندگی و تجارب مردان دیگری با عبور از چین به ژاپنی

و زنانی که به منظور آگاهی دادن به قبایل نیم کرۀ شرقی اقدام به سفری 

رین، و دریاچۀ وَن نمودند فصلی قهرمانانه را در النهآمیز از سالیم، بینمخاطره

 دارد.تاریخچۀ نژاد بشر عرضه می

ولی کار آنقدر زیاد و قبایل آنقدر عقب افتاده بودند که نتایج مبهم و  (1022.1) 93:7.3

نامعلوم بودند. از یک نسل تا دیگری بشارت سالیم اینجا و آنجا منزلگاهی 

هرگز ایدۀ خدای یکتا نتوانست تبعیت مداوم یک  یافت، اما به جز در فلسطین،می

قبیله یا نژاد کامل را به دست آورد. مدتها پیش از آمدن عیسی، تعلیمات 

تر پنهان شده تر و کلیمیسیونرهای اولیۀ سالیم عموماً در عقاید و خرافات قدیمی

ً به طور کامل در اعتقاد به مادر کبی ر، بودند. بشارت اولیۀ ملک صادق تقریبا

 خورشید، و آیین نیایشی باستانی دیگر جذب شده بود.

فهمید که شما که امروزه از فواید هنر چاپ برخوردار هستید کمی می (1022.2) 93:7.4

ترویج حقیقت طی این ایام پیشین چقدر مشکل بود؛ و فراموش کردن یک دکترین 

داشت که دکترین جدید از یک نسل تا دیگری چه آسان بود. همیشه این تمایل وجود 

تر و کاربرد سحر و جادو جذب جدید به داخل مجموعه تعلیمات مذهبی قدیمی

تر آلوده شود. یک آشکارسازی جدید همیشه توسط اعتقادات تکاملی قدیمی

 گردد.می

 عزیمت ملک صادق -8



ونتا تصمیم مدت کوتاهی بعد از خرابی سدوم و عموره بود که ماکی (1022.3) 93:8.1

ونتا برای عطای اضطراری خویش را به یورنشیا پایان دهد. تصمیم ماکیگرفت ا

پایان دادن سفر موقتش در جسم متأثر از شرایط متعددی بود که مهمترین آن تمایل 

در حال رشد قبایل اطراف و حتی دستیاران نزدیک خودش به نگریستن به او به 

او به صورت موجودی نیمه انسان، نگاه کردن به  -عنوان موجودی نیمه خدا 

جهت او را بود؛ ولی آنان شروع کردند بیمافوق طبیعی، که در واقع بود می

تکریم کنند و آن هم با ترسی بسیار خرافی. علاوه بر این دلایل، ملک صادق 

خواست مدت زمانی کافی پیش از مرگ ابراهیم صحنۀ فعالیتهای زمینی خود می

ت خدای یکتا و یگانه در اذهان پیروانش را ترک کند تا از تثبیت مؤثر حقیق

ونتا یک شب پس از خداحافظی از یاران اطمینان حاصل کند. از این رو ماکی

انسانیش در چادر خود در سالیم کناره گرفت، و آنگاه که در هنگام بامداد آنان 

 برای صدا زدن او رفتند، او آنجا نبود، چرا که همیارانش او را برده بودند.

 از عزیمت ملک صادقبعد  -9

وقتی که ملک صادق به طور بسیار ناگهانی ناپدید شد آزمون بزرگی  (1022.4) 93:9.1

برای ابراهیم به وجود آمد. اگر چه او پیروانش را کاملاً آگاه ساخته بود که 

انگیز خود راضی همانطور که آمده باید زمانی برود، آنان از فقدان رهبر شگفت

گی که در سالیم ساخته شده بود تقریباً ناپدید گردید، گر چه نبودند. سازمان بزر

سنن این روزگاران بود که موسی روی آن بنا نهاد و بردگان عبرانی را به خارج 

 از مصر هدایت کرد.

فقدان ملک صادق در قلب ابراهیم غمی ایجاد کرد که هرگز بر آن  (1022.5) 93:9.2

پروازیهای ساختن یک پادشاهی مادی را رها کاملاً غلبه نیافت. او آنگاه که بلند

نمود حَبرون را ترک کرده بود؛ و اکنون به دنبال از دست دادن شریک خود در 

ساختن پادشاهی معنوی، از سالیم عزیمت نموده، برای زندگی در جای مورد 

 اش به جنوب در جِرار رفت.علاقه

ک صادق ترسان و بیمناک گردید. ابراهیم بلافاصله بعد از ناپدیدی مل (1022.6) 93:9.3

او به دنبال رسیدن به جِرار از برملا ساختن هویتش خودداری ورزید، طوری 

که ابیمِلِک همسر او را برای خود برداشت. )مدت کوتاهی بعد از ازدواجش با 

اش را شنیده سارا، یک شب ابراهیم توطئۀ کشتن خود و گرفتن همسر برجسته



ادی برای رهبر سوا از آن دلیر و با شهامت تبدیل شد. او بود. این بیم به ترس زی

در تمامی زندگیش از این بیم داشت که کسی برای دستیابی به سارا او را به طور 

سازد که چرا در سه موقعیت جداگانه این مخفیانه به قتل رساند. و این روشن می

 مرد دلیر از خود بزدلی واقعی نشان داد.(

ا ابراهیم در مأموریتش به عنوان جانشین ملک صادق مدت زیادی ام (1023.1) 93:9.4

ها و مردم ابیمِلِک تازه ایماندارانی به باز نایستاد. او به زودی در میان فلسطینی

وجود آورد، با آنان قرارداد انعقاد کرد، و به نوبۀ خود به بسیاری از خرافات آنان 

فرزندان پسر آلوده گردید. بدین  به ویژه رسم آنان مبنی بر قربانی کردن اولین

ترتیب ابراهیم مجدداً به رهبری بزرگ در فلسطین تبدیل شد. او توسط تمامی 

شد. او رهبر گروهها مورد حرمت بود و توسط تمامی پادشاهان محترم شمرده می

روحانی تمامی قبایل اطراف بود، و نفوذ او تا مدتی بعد از مرگش ادامه یافت. 

پایانی عمرش او بار دیگر به حَبرون، صحنۀ فعالیتهای پیشینش در طول سالهای 

و مکانی که در ارتباط با ملک صادق کار کرده بود مراجعت نمود. آخرین کار 

ابراهیم فرستادن خادمان مورد اعتماد به شهر برادرش ناحور، در مرز 

پسرش النهرین، به منظور گرفتن زنی به عنوان همسر از بین مردم خود برای بین

های خود ازدواج کنند. اسحاق بود. مدتها بین مردم ابراهیم رسم بود که با عموزاده

و ابراهیم با اطمینان از آن ایمان به خداوند که او در مدارس ناپدید شدۀ سالیم از 

 ملک صادق آموخته بود درگذشت.

 برای نسل بعد درک داستان ملک صادق مشکل بود. ظرف پانصد (1023.2) 93:9.5

سال بسیاری تمامی روایت را یک افسانه پنداشتند. اسحاق در تعلیمات پدرش 

ً خوب پایدار ماند و بشارت نوآباد سالیم را تقویت نمود، اما برای یعقوب  نسبتا

تر بود. یوسف به ملک صادق ایمان راسخ داشت درک اهمیت این روایات مشکل

وان یک خواب بین پنداشته و بیشتر به این خاطر بود که توسط برادرانش به عن

ً به دلیل خاطرۀ پدرجدش ابراهیم بود. به می شد. عزت یوسف در مصر عمدتا

یوسف فرماندهی نظامی ارتشهای مصر پیشنهاد شد، اما او به خاطر ایمان 

راسخش به روایات ملک صادق و تعلیمات بعدی ابراهیم و اسحاق، بر مبنای این 

تواند تلاش کند، خدمت آسمانی بدین نحو بهتر میاعتقاد که برای پیشرفت پادشاهی 

 به عنوان یک سرپرست مدنی را برگزید.



آموزش ملک صادق کامل و سرشار بود، اما رخدادهای نگاشته شدۀ  (1023.3) 93:9.6

رسیدند، این روزگاران برای کاهنان آتی عبرانی به نظر غیرممکن و خیالی می

کلی نگارشات عهد عتیق در بابل، قدری  گر چه بسیاری اقلاً تا دوران تحریف

 کردند.این رخدادها را درک می

آنچه که نگارشات عهد عتیق به عنوان محاورات بین ابراهیم و خداوند  (1023.4) 93:9.7

کنند در واقع گفتگوهای میان ابراهیم و ملک صادق بودند. نگارندگان توصیف می

مترادف با خداوند به حساب  های خطی تورات عبارت ملک صادق راآتی نسخه

به دیدارهای “ فرشتۀ خداوند”آوردند. ثبت بسیاری از ملاقاتهای ابراهیم و سارا با 

 فراوان آنان با ملک صادق اشاره دارد.

حکایات عبرانی اسحاق، یعقوب، و یوسف بسیار معتبرتر از آن  (1023.5) 93:9.8

بسیاری از تحریفات حقایق،  باشند، گر چه آنان نیزحکایات دربارۀ ابراهیم می

تغییراتی که در زمان تألیف این نگارشات توسط کاهنان عبرانی در طول اسارت 

شوند. قطوره در بابل به طور عمدی و غیرعمدی صورت گرفته را نیز شامل می

ای بود. تمامی یک همسر ابراهیم نبود؛ او نیز همانند هاجر صرفاً یک زن صیغه

حاق، پسر سارا، همسر رسمی تعلق یافت. ابراهیم آنطور که دارایی ابراهیم به اس

تر بود. این دهد زیاد کهنسال نبود، و همسرش بسیار جواننگارش وقایع نشان می

آسای متعاقب اسحاق را نشان سنین تعمداً تغییر داده شدند تا تولد به ظاهر معجزه

 دهند.

ل به شدت پریشان گردید. آنان ضمیر ملی یهودیان با اسارت در باب (1023.6) 93:9.9

العملشان در مقابل حقارت ملی به افراط دیگر خودستایی ملی و نژادی در عکس

چرخش کردند که در آن روایاتشان را با دیدگاه برتر پنداشتن خودشان نسبت به 

تمامی نژادها به عنوان مردم برگزیدۀ خداوند تحریف نموده و واژگونه جلوه دادند؛ 

شان فراتر از آنان به منظور بالا بردن ابراهیم و سایر رهبران ملی و از این رو

شان را تمامی کسان دیگر بدون مستثنی ساختن خود ملک صادق تمامی تاریخچه

به دقت تغییر دادند. بدین ترتیب نگارندگان عبرانی هر شرح وقایع این ایام با 

ت دیدار ابراهیم و ملک اهمیت را که توانستند بیابند نابود کردند، و فقط روای

صادق بعد از نبرد سدیّم را که پنداشتند افتخاری بزرگ را برای ابراهیم منعکس 

 سازد حفظ نمودند.می



و بدینسان آنان با فراموشی ملک صادق، آموزش این پسر اضطراری  (1024.1) 93:9.10

پیرامون مأموریت معنویِ پسر موعود اعطایی را نیز فراموش کردند، و از 

طبیعت این مأموریت آنقدر تماماً و کاملاً چشم برگرفتند که تعداد بسیار اندکی از 

اولادشان قادر بودند یا مایل بودند که میکائیل را هنگامی که مطابق پیشگویی 

 ونتا در زمین و در جسم ظاهر گردید شناخته و بپذیرند.ماکی

مأموریت ملک صادق را درک  اما یکی از نویسندگان کتاب عبرانیان (1024.2) 93:9.11

این ملک صادق، کاهن والامرتبه، همچنین ”کرد، چرا که چنین نوشته شده است: 

جو بود؛ بدون پدر، بدون مادر، بدون دودمان، که زمانی برای پادشاهی صلح

شروع روزها یا پایان زندگیش وجود نداشت بلکه شبیه یک پسر خداوند آفریده 

این نویسنده ملک صادق را به مثابه نوعی “ ماند.میشد، و کاهنی همیشگی باقی 

کاهنی همیشگی ”کند که عیسی از اعطای آتی میکائیل معین نموده و تصریح می

بود. در حالی که این مقایسه مجموعاً خوب نبود، دقیقاً حقیقت “ همپایۀ ملک صادق

که در زمان “ مطابق دستورات دوازده سرپرست ملک صادق”داشت که مسیح 

 عطای جهانیش مسئول بودند عنوان موقت در یورنشیا را دریافت نمود.ا

 ونتا ملک صادقوضعیت کنونی ماکی -10

ونتا، سرپرستان ملک صادق یورنشیا در طول سالهای ظهور ماکی (1024.3) 93:10.1

ونتا پنداشت که مأموریتش کردند. هنگامی که ماکیبه صورت یازده نفره عمل می

ر اضطراری پایان یافته، این واقعیت را به یازده همکارش به عنوان یک پس

علامت داد، و آنان بلافاصله تکنیکی را که از طریق آن او باید از جسم رها شده 

و به موقعیت ملک صادق آغازینش به سلامت بازگردانده شود فراهم ساختند. و 

رش که به او در روز سوم پس از ناپدید شدنش از سالیم، در میان یازده همیا

مأموریت یورنشیا گمارده شده بودند ظاهر گشت و سیر وقفه یافتۀ کارش را به 

 ای ششصد و ششِ سِتانیا از سر گرفت.عنوان یکی از سرپرستان سیاره

ونتا اعطایش را به عنوان یک مخلوق جسم و خون درست با ماکی (1024.4) 93:10.2

د خاتمه داد. ظهور و عزیمت او همان فوریت و فقدان تشریفات که آغاز کرده بو

هیچکدام با اعلام یا نمایشی غیرعادی همراه نبود. نه فراخوان رستاخیزی و نه 

ای ظهور او را در یورنشیا نشان نکرد؛ اعطای او یک پایان دادن اعطای سیاره

ونتا سفر موقت خود را در جسم موجودات بشری اعطای اضطراری بود. اما ماکی



ین که چنان که باید و شاید توسط پدر ملک صادق مرخص گردید و پایان نداد تا ا

اطلاع یافت که اعطای اضطراری او موافقت جبرئیل سلوینگتون، رئیس اجرایی 

 نبادان را دریافت کرده است.

ونتا ملک صادق با علاقۀ بسیاری امور اولاد آن انسانهایی را ماکی (1024.5) 93:10.3

ر جسم بودن او ایمان آورده بودند دنبال نمود. اما اولاد که به تعلیماتش در هنگام د

ای بودند ها ازدواج کرده بودند تنها تیرهابراهیم از طریق اسحاق آنطور که با قینی

 که مدتها به تقویت هر مفهوم روشنی از تعلیمات سالیم ادامه دادند.

یک مساعی با همین ملک صادق در سراسر نوزده قرن بعد به تشر (1024.6) 93:10.4

بسیاری از پیامبران و پیشگویان ادامه داد و بدین ترتیب در زنده نگاه داشتن 

 حقایق سالیم تا تکمیل موعد ظهور میکائیل در زمین تلاش نمود.

ونتا تا ایام پیروزی میکائیل در یورنشیا به عنوان یک سرپرست ماکی (1025.1) 93:10.5

ً او بهسیاره عنوان یکی از مدیران بیست و چهار نفره به  ای ادامه داد. متعاقبا

خدمت یورنشیا در جروسم ملحق گردید. لیکن او صرفاً به تازگی به مقام سفیر 

ای یورنشیا شخصی پسر آفریننده در جروسم تحت عنوان قائم مقام پرنس سیاره

 ای مسکونیارتقا یافته است. اعتقاد ما بر این است که تا زمانی که یورنشیا سیاره

ونتا ملک صادق کاملاً به وظایف رستۀ فرزندی خود باز نخواهد باقی بماند، ماکی

ای و نمایندۀ میکائیل گشت بلکه به عبارت زمانی برای همیشه یک خادم سیاره

 مسیح باقی خواهد ماند.

آنطور که این یک اعطای اضطراری در یورنشیا بود، از روی  (1025.2) 93:10.6

ونتا چه باشد. شاید چنین پیش آید که ست که آیندۀ ماکیتاریخچۀ امر مشخص نی

هیئت ملک صادق نبادان از دست دادن دائمی یکی از نفرات خود را متحمل گردد. 

های ایدنشیا صادر گردیده و بعداً توسط احکام اخیری که از طرف والامرتبه

ت این ملک قدمای ایامهای یوورسا تأیید شده، قویاً بر این اشاره دارد که سرنوش

ای ساقط شده، کلیگسشیا، را بگیرد. صادق اعطایی این است که جای پرنس سیاره

اگر حدسیات ما در این رابطه درست باشند، روی هم رفته ممکن است که 

ونتا ملک صادق دوباره در یورنشیا به صورت شخص ظاهر شود و به ماکی

ه عهده گیرد، یا این که ای معزول را بای نقش پرنس سیارهطریقۀ تعدیل یافته

ای به نمایندگی میکائیل روی زمین ظاهر شود تا به عنوان قائم مقام پرنس سیاره



باشد عمل کند. ای یورنشیا را دارا میمسیح که اکنون در واقع عنوان پرنس سیاره

ونتا چه خواهد در حالی که برای ما به هیچ وجه مشخص نیست که سرنوشت ماکی

د، وقایعی که اخیراً رخ داده قویاً بر این دلالت دارد که حدسیات بود، با این وجو

 پیش گفته احتمالاً دور از حقیقت نیستند.

کنیم که چطور میکائیل با پیروزیش در یورنشیا ما به خوبی درک می (1025.3) 93:10.7

ای صلح و آدم دوم شد. جانشین کلیگسشیا و آدم هر دو گردید؛ چطور پرنس سیاره

ای یورنشیا را به این ملک ون ما واگذاری عنوان قائم مقام پرنس سیارهو اکن

کنیم. آیا او به قائم مقامی پسر ماتریال یورنشیا نیز منصوب صادق نظاره می

سابقه، بازگشت به خواهد گردید؟ یا این که احتمال دارد رخدادی غیرمنتظره و بی

ن نمایندگان میکائیل با عناوین سیارۀ آدم و حوا یا اولاد خاصی از آنان به عنوا

 قائم مقامان آدم دوم یورنشیا در آینده، به وقوع پیوندد؟

و تمامی این فرضیات مربوط به قطعیت ظهور آیندۀ پسران  (1025.4) 93:10.8

مجیستریال و آموزگار تثلیث در ارتباط با وعدۀ روشن پسر آفریننده که زمانی 

ترین و ای نامعلوم و یکی از جالببا آینده ایباز خواهد گشت یورنشیا را سیاره

سازد. روی هم رفته ممکن است آورترین کرات در تمامی جهان نبادان میشگفت

شود، که در یک عصر آینده آنگاه که یورنشیا به عصر نور و حیات نزدیک می

بعد از این که حکم نهایی در رابطه با امور مربوط به شورش لوسیفر و تجزیه 

ونتا، آدم، حوا، و یگسشیا صادر گردید ما شاهد حضور همزمان ماکیطلبی کل

میکائیل مسیح، و نیز یک پسر مجیستریال، و یا حتی پسران آموزگار تثلیث در 

 یورنشیا باشیم.

ونتا در هیئت مدتها عقیدۀ رستۀ ما این بوده است که حضور ماکی (1025.5) 93:10.9

ار مشاور، گواه کافی برای صحه گذاردن مدیران یورنشیا در جروسم، بیست و چه

بر این اعتقاد است که تقدیر وی دنبال نمودن انسانهای فانی یورنشیا از طریق 

دانیم که آدم طرح جهانی پیشرفت و صعود حتی به سپاه نهایت بهشت است. ما می

و حوا از این رو سرنوشتشان همراهی یاران زمینی خود در ماجرای بهشت، 

 باشد.نشیا در نور و حیات استقرار یافته است میآنگاه که یور

ونتا ملک صادق، که زمانی کمتر از یکهزار سال پیش همین ماکی (1025.6) 93:10.10

حکیم سالیم بود، برای مدت یکصد سال به طور نامرئی در یورنشیا حضور داشت 



کرد؛ و اگر سیستم کنونی پیشبرد و به عنوان فرماندار کل مقیم سیاره عمل می

سال دیگر باز  ای ادامه یابد، او در همان مقام کمی بیش از یکهزارامور سیاره

 خواهد گشت.

نظیرترین ونتا ملک صادق است، یکی از بیاین روایت ماکی (1026.1) 93:10.11

شخصیتها که تاکنون به تاریخ یورنشیا وصل شده و شخصیتی که ممکن است 

 قاعده و غیرمعمول شما باشد.تقدیرش ایفای نقشی مهم در تجربۀ آیندۀ دنیای بی

 شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ ]عرضه (1026.1) 93:10.12

 94مقالۀ 

 تعالیم ملک صادق در خاور

 -ترین قبایل آفریقا و آسیا آموزگاران اولیۀ مذهب سالیم به دوردست (1027.1) 94:0.1

ونتا مبنی بر ایمان و اعتقاد انسان به اروپا رخنه کردند، و همواره بشارت ماکی

سب لطف الهی را موعظه کردند. پیمان یگانه خدای جهانی به عنوان تنها بهای ک

ای بود که از سالیم و ملک صادق با ابراهیم الگویی برای تمامی تبلیغات اولیه

باکتر از هر تر و بیمراکز دیگر به خارج رفت. یورنشیا میسیونرهایی مشتاق

مذهبی نسبت به این مردان و زنان والا که تعالیم ملک صادق را به سراسر نیمکرۀ 

بردند هرگز نداشته است. این میسیونرها از بسیاری مردمان و نژادها شرقی 

ً از طریق نوکیشان بومی پخش  عضوگیری شدند، و آموزشهای خود را عمدتا

کردند. آنها در قسمتهای مختلف دنیا مراکز آموزشی تأسیس نمودند و در آنجا 

أموریت دادند مذهب سالیم را به بومیان آموزش دادند، و سپس به این شاگردان م

 که در میان مردم خودشان به صورت آموزگار عمل کنند.

 تعالیم سالیم در هند ودایی -1

المللی بود که به تازگی در روزگاران ملک صادق، هند یک کشور بین (1027.2) 94:1.1

آندی از شمال و غرب قرار  -تحت استیلای سیاسی و مذهبی مهاجمان آریایی 

ام تنها قسمتهای شمالی و غربی شبه جزیره توسط آریاییها گرفته بود. در این هنگ

به طور گسترده مورد رخنه واقع شده بود. این تازه واردهای وِدایی خدایان متعدد 

ای خویش را به همراه خود آورده بودند. اشکال مذهبی پرستشی آنان قبیله

ود، بدین لحاظ نمهای مرسوم نیاکان پیشین آندی آنها را از نزدیک دنبال میشیوه



کرد، و که پدر هنوز به عنوان کاهن مرد و مادر به عنوان کاهن زن عمل می

 گرفت.آتشکدۀ خانوادگی هنوز به عنوان یک محراب مورد استفاده قرار می

در آن روزگار فرقۀ ودایی تحت هدایت کاست برهمنی کاهنان  (1027.3) 94:1.2

حال گسترش پرستش را در دست آموزگار، که به تدریج کنترل روی آیین در 

گرفتند، در حال رشد و دگرگونی بود. اختلاط سی و سه الوهیت پیشین آریایی می

 رفت که میسیونرهای سالیم به شمال هند رخنه کردند.به خوبی پیش می

چند خدا پرستی این آریاییها نمایانگر انحطاط یکتا پرستی پیشین آنها  (1027.4) 94:1.3

ای که طی آن هر قبیله گسستگی آنها به صورت واحدهای قبیلهبود که به سبب 

خدای مورد حرمت خود را داشت انجام یافت. این عقب گرایی از یکتاپرستی 

النهرین آندی در قرون آغازین هزارۀ دوم پیش از مسیح در آغازین و تثلیث بین

کل حال شکل یابی مجدد بود. خدایان بسیار به صورت یک خدای جمعی بدین ش

گانۀ دیوس پیتار، خدای آسمان؛ ایندرا، خدای سازمان یافتند: تحت رهبری سه

خروشان اتمسفر؛ و آگنی، خدای سه سر آتش، خدای زمین و سمبلی باقیمانده از 

 یک برداشت پیشین از تثلیث.

رخدادهای مشخص مربوط به پرستش یکی از خدایان متعدد راه را  (1027.5) 94:1.4

ترین الوهیت، کرد. آگنی، باستانیتی تکامل یافته هموار میبرای یک یکتاپرس

شد. اصل الوهیت پدرانه اغلب به عنوان سرور کلیۀ خدایان مورد ستایش واقع می

گرفت، در نبردی شد، و گاهی برهما نام میکه برخی اوقات پراجاپاتی نامیده می

ا آموزگاران سالیم شد که طی آن کاهنان برهمن بعدها بور میخدا شناسانه غوطه

شد جنگیدند. برهمن به صورت آن اصل الوهیت انرژی مورد پندار واقع میمی

 کرد.که تمامی خدایان ودایی را فعال می

میسیونرهای سالیم خدای یگانۀ ملک صادق، والامرتبۀ آسمان را  (1028.1) 94:1.5

برهمای پدر کردند. این توصیف در مجموع با مفهوم در حال پدیداری موعظه می

به عنوان منبع کلیۀ خدایان ناسازگار نبود، اما دکترین سالیم فاقد آیین و تشریفات 

بود و از این رو با نظریات متعصبانه، سنتها، و تعالیم کهانت برهمن مستقیماً در 

تقابل قرار گرفت. کاهنان برهمن آموزش سالیم پیرامون نجات از طریق ایمان، 

شدن جدا از برگزاری مراسم تشریفاتی و آیینهای قربانی مورد لطف خدواند واقع 

 پذیرفتند.را هرگز نمی



رد بشارت ملک صادق مبنی بر اعتماد به خداوند و نجات از طریق  (1028.2) 94:1.6

ایمان نشانگر یک نقطۀ عطف حیاتی برای هند بود. میسیونرهای سالیم به از 

نی ودایی کمک شایانی کرده بودند، دست دادن ایمان نسبت به تمامی خدایان باستا

اما رهبران، کاهنان ودا گرایی، از پذیرش آموزش ملک صادق پیرامون خدای 

 ورزیدند.یگانه و یک ایمان ساده امتناع می

برهمنها در تلاش برای مبارزه با آموزگاران سالیم متون مقدس  (1028.3) 94:1.7

آنطور که بعدها مورد روزگار خود را دستچین کردند، و این گردآوری، 

ترین کتابهای مقدس، بازنویسی قرار گرفت، به عنوان ریگ ودا، یکی از باستانی

به دوران اخیر انتقال یافته است. و همینطور که برهمنها در صدد برآمدند که آیین 

پرستش و قربانی خود را شکل دهند، رسمیت بخشند، و بر مردمان آن روزگاران 

وم، سوم، و چهارم به دنبال آن آمدند. این نوشتجات در مقرر کنند، وداهای د

بهترین حالت با هر مجموعۀ دیگری که از سرشت مشابه برخوردار باشد در 

زیباییِ مفهوم و حقیقتِ ژرف نگری برابر هستند. اما همینطور که این مذهب 

دید، ها، و آیینهای نیایشی جنوب هند آلوده گربرتر با هزاران هزار خرافات، فرقه

ترین سیستم یزدان شناسی که تاکنون توسط انسان فانی به تدریج به شکل متنوع

به وجود آمده دگرگون گشت. بررسی وداها برخی از والاترین و برخی از 

ترین مفاهیم را از الوهیت که تاکنون مورد پندار واقع شده آشکار خواهد پست

 ساخت.

 برهمنیسم -2

میسیونرهای سالیم به سوی جنوب به داخل فلات دراویدی  به تدریج که (1028.4) 94:2.1

دکن رخنه کردند، با یک سیستم فزایندۀ کاست مواجه شدند. این طرح آریاییها 

برای ممانعت از افت هویت نژادی در شرایط سر بر افراشتن موج شکوفایی 

ستم مردمان ثانویۀ سنگیک بود. از آنجا که کاست کهانت برهمن عیناً جوهر این سی

بود، این نظم اجتماعی پیشرفت آموزگاران سالیم را به اندازۀ زیاد کند نمود. این 

سیستم کاست نتوانست نژاد آریایی را نجات دهد، اما در تداوم بخشیدن برهمنها 

اند که به نوبۀ خود هژمونی مذهبی خویش را تا زمان حال در هند حفظ نموده

 موفق شد.



تضعیف ودا گرایی، کیش آریاییها از طریق رد حقیقت  و اکنون با (1028.5) 94:2.2

بالاتر در معرض یورشهای فزاینده از دکن قرار گرفت. در یک تلاش مذبوحانه 

برای ممانعت از موج انقراض نژادی و نابودی مذهبی، کاست برهمن در صدد 

دادند که قربانی دادن برآمد که خود را والاتر از همه انگارد. آنها آموزش می

برای الوهیت خود به تنهایی تماماً ثمر بخش است، و این که توانمندی این کار 

کردند که از میان دو تا از اصول بنیادین بسیار تأثیر بخش است. آنها ادعا می

الهی جهان، یکی الوهیت برهمن و دیگری کهانت برهمن است. در میان هیچیک 

تر از خدایان خویش نپنداشتند؛ از مردمان دیگر یورنشیا کاهنان خود را حتی بالا

آنها حرمتی را برای خود قائل بودند که درخور خدایانشان بود. اما آنها با این 

ادعاهای گستاخانه تا آن حد مضحک پیش رفتند که تمامی سیستم متزلزل در برابر 

شدند فرو های پستی که از تمدنهای اطراف و کمتر پیشرفته سرازیر میفرقه

عظیم ودایی خود دچار نابسامانی گشت و زیر سیل سیاه رخوت و ریخت. کهانت 

اش بر سر تمامی هند آورده بود فرو بدبینی که جسارت خودخواهانه و نابخردانه

 رفت.

ً به یک ترس از تداوم بخشیِ  (1029.1) 94:2.3 تمرکز نامناسب روی خود قطعا

شکل انسان، جانور،  پایان از تناسخهای پیاپی بهغیرتکاملیِ خود در یک دور بی

توانستند به ای که مییا علف هرزه انجامید. و از میان تمامی اعتقادات آلوده کننده

آن چیزی وصل شوند که ممکن بود یک یکتاپرستی در حال ظهور باشد، هیچیک 

که از  —دکترین ظهور ارواح در جسم  —تر از این اعتقاد به تناسخ احمقانه

نبود. این اعتقاد به دور خسته کننده و یکنواخت از  دراویدیهای فلات دکن آمد

شان به تناسخهای مکرر، انسانهای در حال تکاپو را از امید گرانمایۀ طولانی

یافتن آن رهایی و پیشرفت معنوی در مرگ که بخشی از اعتقاد پیشین ودایی بود 

 ساخت.محروم می

ی با اختراع دکترین گریز این آموزش زبون کنندۀ فلسفی، به زود (1029.2) 94:2.4

وری در آرامش و آسایش جهانیِ یگانگی مطلق با ابدی از خود به وسیلۀ غوطه

برهمن، ابر روح تمامی آفرینش، دنبال شد. اشتیاق انسانی و بلند پروازی بشری 

ای مؤثر در ربوده شد و عملاً نابود گشت. برای بیش از دو هزار سال به گونه

اند که از تمامی امیال بگریزند، و لذا برای ورود این برآمده اذهان بهتر هند در پی

ها و آموزشهای آتی که عملاً روانهای بسیاری از مردمان هندو را در آن فرقه



اند در کاملاً گشوده شد. از میان تمامی زنجیرهای ناامیدی معنوی نگاه داشته

 سالیم پرداختند.ترین بها را برای رد بشارت تمدنها، آریاییهای ودایی سخت

فرهنگی آریایی را تداوم  -کاست به تنهایی نتوانست سیستم مذهبی  (1029.3) 94:2.5

بخشد، و به تدریج که مذاهب دون پایۀ فلات دکن به شمال رخنه نمودند، عصری 

از یأس و نومیدی به وجود آمد. در طول این روزگاران تاریک بود که فرقۀ از 

ت. در واقع بسیاری بین نبردن حیات به وجود آمد، و تا این هنگام دوام آورده اس

کردند که چنین نجاتی، آنطور که قابل های جدید آتئیست بودند، و ادعا میاز فرقه

یابد. اما در دستیابی بود، فقط به واسطۀ تلاشهای یاری نشدۀ خود انسان تحقق می

ای از تمامی این فلسفۀ نگون بخت، بقایای تحریف شدۀ تعالیم طول بخش عمده

 توانند ردیابی شوند.می ملک صادق و حتی آدم

ها، و اوپانیشادها اینها ایام گردآوری متون آتی کیش هندو، براهمنه (1029.4) 94:2.6

بودند. کهانت برهمنی به دنبال رد آموزشهای مذهب شخصی از طریق تجربۀ 

ها و کیشهای شخصی اعتقاد به خدای یگانه، و به دنبال آلوده شدن با سیلی از فرقه

و زبون کننده از فلات دکن، با آنتروپومورفیزمها و تناسخهایشان، خوار کننده 

واکنشی شدید بر علیه این عقاید گمراه کننده را تجربه نمود؛ تلاشی قطعی برای 

جستجو و یافتن واقعیت راستین وجود داشت. برهمنها در صدد برآمدند تا در 

نشوند، اما آنها در  برداشت هندی از الوهیت ویژگیهای انسانی برای الوهیت قائل

انجام این کار به ورطۀ خطای فاحش غیرشخصی کردن مفهوم خداوند در غلتیدند، 

و آنها نه با یک پندار والا و معنوی از پدر بهشتی، بلکه با یک ایدۀ دور و 

 متافیزیکی از یک مطلقِ تماماً در بر گیرنده بیرون آمدند.

ای حفظ خود خدای یکتای ملک صادق را برهمنها در تلاشهایشان بر (1029.5) 94:2.7

نپذیرفته بودند، و اکنون خودشان را با فرضیۀ برهمن همدل یافتند، آن خود 

نامشخص و خیالی فلسفی، آن موجود غیرشخصی و ناتوان که از آن روزگار 

 بداقبال تا قرن بیستم حیات معنوی هند را درمانده و ذلیل نگاه داشته است.

طول ایام نوشتن اوپانیشادها بود که بودائیسم در هند سر در  (1029.6) 94:2.8

اش، نتوانست با هندوئیسم دوران برافراشت. اما به رغم موفقیتهای یک هزار ساله

بعد رقابت کند. به رغم یک اخلاقیات بالاتر، تصویر اولیۀ آن از خدا حتی از 

کرد کمتر میتصویر هندوئیسم از خدا که الوهیتهای کوچکتر و شخصی را فراهم 



واضح بود. سرانجام بودائیسم در شمال هند در برابر یورش یک اسلام رزمنده با 

 برداشت روشن و صریحش از الله به عنوان خدای متعال جهان تسلیم گردید.

 فلسفۀ برهمنی -3

در حالی که بالاترین فاز برهمنیسم به سختی یک مذهب بود، به  (1030.1) 94:3.1

ترین تلاشهای ذهن انسانی برای دسترسی به قلمروهای فلسفه راستی یکی از والا

و متافیزیک بود. ذهن هندی به دنبال آغاز نمودن کشف واقعیت نهایی توقف نکرد 

ً هر فاز از الهیات گمان پردازی نمود، به جز مفهوم  تا این که پیرامون تقریبا

قعیتِ تجربۀ اساسی دوگانۀ مذهب: وجود پدر جهانیِ کلیۀ مخلوقات جهان و وا

فرازگرایانه در جهانِ همین مخلوقات، آنطور که در پی دستیابی به پدر جاودان 

آیند، پدری که به آنان فرمان داده است کامل باشند، حتی آنطور که او کامل برمی

 است.

در برداشت برهمنی، اذهان آن روزگاران به راستی ایدۀ یک مطلق  (1030.2) 94:3.2

نمودند، چرا که این فرضیه در همان حال به صورت رک میتماماً فراگیر را د

شد که برهمن فراتر گردید. تصور میانرژی خلاق و واکنش کیهانی مشخص می

باشد، و فقط به وسیلۀ نفی متعاقب کلیۀ کیفیتهای متناهی از تمامی تعریفات می

متناهی تواند درک شود. این قطعاً یک اعتقاد به یک مطلق، حتی یک موجود نامی

بود، اما این برداشت به اندازۀ زیاد فاقد ویژگیهای شخصیتی بود و لذا توسط فرد 

 فرد مذهب گرایان قابل تجربه نبود.

شود، به صورت او بوده نارایانا به صورت مطلق تصور می -برهمن  (1030.3) 94:3.3

 -ود و هستِ بیکران، توانمندی آغازین آفرینشگرِ کیهانِ بالقوه، یک وجودِ خ

وجودگرای جهانی که به صورت ساکن و بالقوه در سرتاسر ابدیت وجود دارد. 

اگر فیلسوفان آن روزگاران قادر بودند در پنداشت الوهیت پیشروی بعدی را 

شدند برهمن را به صورت مرتبط و خلاق، به صورت صورت دهند، اگر قادر می

قابل دسترسی است  شخصیتی که توسط موجوداتِ آفریده شده و در حال تکامل

ترین تصویر در نظر گیرند، در آن صورت ممکن بود چنین آموزشی پیشرفته

سازی از الوهیت در یورنشیا شود، زیرا آن در بر گیرندۀ پنج سطح اول کل 

 شد و احتمالاً ممکن بود دوتای باقیمانده را نیز در نظر گیرد.کارکرد الوهیت می



ها مفهوم یگانه ابر روح جهانی به عنوان تمامیت در برخی جنبه (1030.4) 94:3.4

حاصل جمع تمامی وجود مخلوقات، فیلسوفان هندی را به حقیقت ایزد متعال بسیار 

ای نداشت زیرا آنها نتوانستند نزدیک ساخت، اما این حقیقت برای آنان هیچ فایده

ریک یکتاپرستانۀ هیچ شیوۀ شخصی منطقی یا عقلانی را در دستیابی هدف تئو

 نارایانا شکل دهند. -خویش به برهمن 

مجدداً، اصل کارمای تداوم علیت، به حقیقتِ پیامدِ سنتزِ کلیۀ اعمال  (1030.5) 94:3.5

زمان و فضا در حضور ربانی متعال بسیار نزدیک است؛ اما این فرضیه برای 

ک ندید، بلکه دستیابیِ هماهنگِ شخصیِ الوهیت توسط فرد مذهب گرا هرگز تدار

 فقط برای احاطۀ غائیِ تمامی شخصیتها توسط ابر روح جهانی.

فلسفۀ برهمنیسم همچنین به درک سکونت تنظیم کنندۀ فکر در فرد  (1030.6) 94:3.6

بسیار نزدیک گشت، تا این که از طریق درک غلط حقیقت به گمراهی کشیده شد. 

ین سکونتِ موجود یکتای جهانی اگر این مفهوم به واسطۀ این اعتقاد که جدا از ا

شد، در انسان هیچ فردیت بشری وجود ندارد به طور کامل دچار گمراهی نمی

این آموزش که روان مکان اقامت برهمن است راه را برای یک مذهب پیشرفته 

 کرد.هموار می

د در دکترین ادغام روان فرد در ابر روح، استادان الهیات هند نتوانستن (1030.7) 94:3.7

نظیر، چیزی که بقای چیزی که بشری باشد را در نظر گیرند، چیزی جدید و بی

ناشی از پیوند خواست انسان و خواست خداوند است. این آموزش بازگشت روان 

به برهمن به حقیقت بازگشت تنظیم کننده به آغوش پدر جهانی بسیار نزدیک 

یابد، همتای نین بقا میاست، اما چیزی بارز از تنظیم کننده وجود دارد که همچ

ای مورانشیایی شخصیت انسانی. و این مفهوم حیاتی از فلسفۀ برهمنی به گونه

 مهلک غایب بود.

فلسفۀ برهمنی به بسیاری از واقعیات جهان و به حقایق بیشمار کیهانی  (1031.1) 94:3.8

ن نزدیک شده است، اما اغلب قربانی این خطا شده است که نتوانسته میان چندی

سطح از واقعیت، مثل مطلق، متعالی، و متناهی، تمایز قائل شود. آن نتوانسته 

 -است این امر را به حساب آورد که آنچه که ممکن است در سطح مطلق متناهی 

خیالی باشد ممکن است در سطح متناهی مطلقاً واقعی باشد. و همچنین شخصیت 

محدود مخلوق تکاملی در  بنیادین پدر جهانی را، که در کلیۀ سطوح از تجربۀ



رابطه با خداوند تا تجربۀ نامحدود پسر جاودان در رابطه با پدر بهشتی شخصاً 

 قابل تماس است، در نظر نگرفته است.

 مذهب هندو -4

با گذشت قرنها در هند، همگان به آیینهای باستانی وداها، آنطور که  (1031.2) 94:4.1

تغییر یافته و توسط کهانت آتی برهمنی از طریق تعالیم میسیونرهای ملک صادق 

ترین و ای بازگشت نمودند. این مذهب که باستانیشکل یافته بودند، تا اندازه

ترین مذهب دنیا است در واکنش به بودائیسم و جین گرایی و تأثیرات ظهور جهانی

یافتۀ آتی اسلام و مسیحیت دستخوش تغییرات بیشتری شده است. اما تا هنگام از 

مذهب انسان ”رسیدن تعالیم عیسی، از پیش آنقدر غربی شده بود که یک  راه

 شده بود، و لذا برای ذهن هندو غریب و بیگانه بود.“ سفید

در حال حاضر الهیات هندو چهار سطح فرود یابندۀ الوهیت و ربانیت  (1031.3) 94:4.2

 گذارد:را به نمایش می

 بیکران، او بوده و هست.برهمن، موجود مطلق و  -1 (1031.4) 94:4.3

تریمورتی، تثلیث متعالی هندوئیسم. در این ارتباط، چنین پنداشته  -2 (1031.5) 94:4.4

به واسطۀ خود  —بیکرانی  —شود که برهما، عضو اول، از میان برهمنمی

آفریده شده است. اگر به خاطر تعیین هویت نزدیک با یکتای بیکرانِ چند خدا 

توانست بنیاد یک برداشت از پدر جهانی را در بر گیرد. می گرایانه نبود، برهما

 شود.برهما همچنین با سرنوشت تعیین ویژگی می

پرستش عضو دوم و سوم، سیوا و ویشنو، در هزارۀ اول بعد از مسیح  (1031.6) 94:4.5

به وجود آمد. سیوا ایزد حیات و مرگ، خدای باروری، و سرور نابودی است. 

شود شدیداً ن اعتقاد که گهگاه در شکل انسانی در جسم ظاهر میویشنو به سبب ای

شود. سیوا محبوب است. ویشنو بدین طریق در تصورات هندیها واقعی و زنده می

 شوند.و ویشنو هر یک توسط برخی برتر از همه به شمار آورده می

نی آریاییها، الوهیتهای ودایی و پس ودایی. بسیاری از خدایان باستا -3 (1031.7) 94:4.6

همچون آگنی، ایندرا، سوما، بعد از سه عضو تریمورتی به صورت ثانوی به 



اند. از روزگاران باستانی هندِ ودایی خدایان بیشمار دیگری وجود خود ادامه داده

 اند.اند، و اینها نیز در خدایان چندگانۀ هندو ادغام شدهبرخاسته

ای، دیوها، دان، نیمه خدایان، قهرمانان افسانهنیمه خدایان: ابر مر -4 (1031.8) 94:4.7

 های روزگار بعد.اشباح، ارواح اهریمنی، پریان، غولها، آلها، و مقدسان فرقه

در حالی که هندوئیسم مدتهاست که نتوانسته است مردم هند را احیا  (1031.9) 94:4.8

قوت آن نماید، در همان حال معمولاً یک مذهب بردبار بوده است. نقطۀ بزرگ 

ترین شکلدر این واقعیت نهفته است که اثبات نموده است انطباق پذیرترین و بی

مذهبی بوده است که در یورنشیا پدیدار گشته است. آن تقریباً قادر به تغییر نامحدود 

ای غیرعادی از تعدیلات انعطاف پذیر برخوردار است، از گمان است و از رشته

واره گرایی محض پرستانۀ برهمنهای روشنفکر تا بتپردازیهای والا و نیمه یکتا 

 ای طبقات دون مایه و ضعیف از باورمندان نادان.و رسوم بدوی فرقه

هندوئیسم به این دلیل بقا یافته است که اساساً بخشی جدایی ناپذیر از  (1032.1) 94:4.9

مختل  ساختار بنیادین اجتماعی هند است. آن هیچ سلسله مراتب بزرگی که بتواند

شود یا نابود گردد ندارد؛ آن در الگوی زندگی مردم درآمیخته است. آن نسبت به 

شرایط در حال تغییر از یک انطباق پذیری برخوردار است که از کلیۀ کیشهای 

دیگر برتر است، و نسبت به بسیاری از مذاهب دیگر یک رویکرد پر مدارای 

کند گوتاما بودا و حتی دعا میگذارد، طوری که اپذیرشگرانه را به نمایش می

 باشند.خود مسیح ظهور ویشنو در جسم می

امروزه در هند، نیاز بزرگ برای توصیف بشارت عیسی گونه، پدر  (1032.2) 94:4.10

بودن خداوند و فرزندی و برادری متعاقب کلیۀ انسانها است، که در خدمت 

ً تحقق می چهارچوب فلسفی  یابد. در هندمهرآمیز و سرویس اجتماعی شخصا

موجود است، فرهنگ نیایشی حضور دارد؛ تنها چیزی که لازم است جرقۀ حیات 

بخش مهر دینامیکی است که در بشارت اولیۀ فرزند انسان به تصویر درآمد، و 

از تعصبات غربی و دکترینهایی که اعطای حیات میکائیل را مذهب یک انسان 

 اند تهی است.سفید نشان داده

 ای حقیقت در چینتقلا بر -5



همینطور که میسیونرهای سالیم از میان آسیا عبور نموده، و دکترین  (1032.3) 94:5.1

دادند، بخش عمدۀ فلسفه خدای والامرتبه و نجات از طریق ایمان را گسترش می

کردند جذب نمودند. و اندیشۀ مذهبی کشورهای گوناگونی را که از آنها عبور می

یافتند در سط ملک صادق و جانشینان او مأموریت میاما آموزگارانی که تو

آسیا رخنه کردند، و در  -امانتشان خطا نکردند؛ آنها به کلیۀ مردمان قارۀ اروپا 

ها برای وسط هزارۀ دوم پیش از مسیح بود که آنها به چین وارد شدند. سالیمی

نجا بیش از یکصد سال ستاد مرکزی خود را در سی فاچ حفظ نمودند، و در آ

آموزگاران چینی را آموزش دادند و آنها نیز در سرتاسر تمامی قلمروهای نژاد 

 زرد دست به آموزش زدند.

ترین شکل تائوئیسم در در نتیجۀ مستقیم این آموزش بود که آغازین (1032.4) 94:5.2

باشد. چین به وجود آمد، مذهبی بسیار متفاوت از مذهبی که اکنون حامل این نام می

 یسم آغازین یا نخست ترکیبی از عوامل زیرین بود:تائوئ

تعالیم به جا مانده از سینگلانگتون، که در مفهوم شانگ تی، خدای  -1 (1032.5) 94:5.3

آسمان، بقا یافت. در ایام سینگلانگتون مردم چین عملاً یکتا پرست شدند؛ آنها 

وان روح پرستش خود را روی حقیقت یگانه متمرکز کردند، که بعدها به عن

آسمان، فرمانروای جهان، شناخته شد. و نژاد زرد این برداشت آغازین از الوهیت 

را هرگز به طور کامل از دست نداد، گر چه در قرون بعد بسیاری از خدایان و 

 ارواح دون پایه به طور نیرنگ آمیز به داخل این مذهب خزیدند.

تبۀ آفریننده که در پاسخ به ایمان مذهب سالیمِ یک الوهیت والامر -2 (1032.6) 94:5.4

دهد. اما این امر تماماً بسیار حقیقت انسان نوع بشر را مورد لطف خود قرار می

دارد که تا وقتی که میسیونرهای ملک صادق به سرزمینهای نژاد زرد رخنه کرده 

بودند، پیام آغازینشان از معتقدات سادۀ سالیم در روزگاران ماکی ونتا به طور 

 ملاحظه تغییر یافته بود.قابل 

مطلق فیلسوفان هندی، در پیوند با اشتیاق به  -برداشت برهمن  -3 (1032.7) 94:5.5

گریز از تمامی شرارتها. شاید بزرگترین تأثیر بیرونی در گسترش شرقی مذهب 

 —سالیم از طریق آموزگاران هندی کیش ودایی که پنداشت خود را از برهمن 

 ها درآمیختند اعمال گردید.ت گرایانۀ سالیمیدر اندیشۀ نجا —مطلق 



ای به این اعتقاد مختلط در سرتاسر سرزمینهای نژادهای زرد و قهوه (1033.1) 94:5.6

فلسفی گسترش یافت. در ژاپن این  -عنوان یک تأثیر بنیادین در اندیشۀ مذهبی 

ر از سالیمِ تائوئیسم آغازین به عنوان شینتو شناخته شد، و در این کشور، که بسیا

فلسطین دور است، مردمان از ظهور ماکی ونتا ملک صادق در جسم، که در 

 زمین زندگی نمود تا نام خداوند توسط نوع بشر فراموش نشود، مطلع شدند.

در چین تمامی این اعتقادات بعدها با فرقۀ پیوسته در حال رشد پرستش  (1033.2) 94:5.7

ها هرگز به از هنگام سینگلانگتون چینی نیاکان مغشوش شده و درآمیختند. اما

اند. نژاد زرد اولین نژادی بود که از دامان بردگی زبونِ کهانت گرایی نیفتاده

اسارت بربری بیرون آمده و به تمدن منظم راه یافت، زیرا اولین نژادی بود که 

در رابطه با ترس رقت انگیز از خدایان، و نه حتی ترس از اشباح مردگان آنطور 

ترسیدند، به قدری آزادی دست یافت. چین با شکست که نژادهای دیگر از آنها می

خود مواجه شد زیرا نتوانست فراتر از رهایی آغازینش از کاهنان پیش رود؛ او 

 به ورطۀ یک خطای تقریباً برابر اسف انگیز، پرستش نیاکان، سقوط کرد.

روی بنیادهای بشارت آنها بود که ها بیهوده نبود. اما تلاش سالیمی (1033.3) 94:5.8

فیلسوفان بزرگ چینِ قرن ششم تعالیم خود را بنا نهادند. اتمسفر اخلاقی و 

گرایشات معنوی ایام لائوتسه و کنفوسیوس ناشی از آموزشهای میسیونرهای سالیمِ 

 یک عصر پیشین بود.

 لائوتسه و کنفوسیوس -6

د میکائیل، برای ملک صادق، در حدود ششصد سال پیش از ورو (1033.4) 94:6.1

مدتها پس از آن که از جسم عزیمت کرده بود، چنین به نظر آمد که خلوص 

تر یورنشیا داشت بیش آموزشهایش در زمین از طریق جذب کلی به عقاید قدیمی

رسید که مأموریت او به گرفت. مدتی به نظر میاز حد مورد مخاطره قرار می

ممکن است در خطر شکست قرار گیرد. و در عنوان یک پیش قراول میکائیل 

قرن ششم پیش از مسیح، از طریق یک هماهنگی غیرمعمول نیروهای روحی، 

شوند، یورنشیا شاهد ای نیز فهم نمیکه تمامی آنها حتی توسط سرپرستان سیاره

ترین عرضۀ حقیقت چندگانۀ مذهبی گردید. از طریق فعالیت چندین غیرعادی

سالیم بازگویی شده و احیا گردید، و آنطور که در آن  آموزگار بشری بشارت

 هنگام عرضه شد، بخش عمدۀ آن تا ایام این نوشته دوام یافته است.



نظیر پیشرفت معنوی با آموزگاران بزرگ مذهبی، این قرن بی (1033.5) 94:6.2

اخلاقی، و فلسفی در سرتاسر دنیای متمدن تعیین ویژگی گردید. در چین، دو 

 آموزگار برجسته لائوتسه و کنفوسیوس بودند.

ً روی مفاهیم سنتهای سالیم بنا نهاد آنگاه که اعلام  (1033.6) 94:6.3 لائوتسه مستقیما

باشد. لائو مردی با نگرش بزرگ انه علت نخست تمامی آفرینش مینمود تائو یگ

یگانگی ابدی با تائو، ”داد که سرنوشت جاودانۀ انسان معنوی بود. او آموزش می

باشد. درک او از علیت غائی بسیار فهیمانه بود، می“ خدای متعال و پادشاه جهانی

گی کیهانی از یگانگی یگانگی ناشی از تائوی مطلق است، و دوگان”زیرا نوشت: 

گذارد، و تثلیث شود، و از چنین دوگانگی، تثلیث پا به عرصۀ وجود میپدیدار می

تمامی واقعیت میان پتانسیلها و واقعیتهای “ ”منبع آغازین تمامی واقعیت است.

کیهان به طور پیوسته متوازن است، و اینها توسط روح ربانیت برای ابد هماهنگ 

 “شوند.می

ترین اصول عقاید پاسخ دادن بدی با لائوتسه همچنین یکی از آغازین (1033.7) 94:6.4

شود، اما برای کسی که به راستی نیکی موجب نیکی می”نیکی را عرضه نمود: 

 “شود.خوب است، بدی نیز باعث نیکی می

او بازگشت مخلوق به آفریننده را آموزش داد و زندگی را به صورت  (1033.8) 94:6.5

ی یک شخصیت از پتانسیلهای کیهانی تصویر نمود، در حالی که مرگ پدیدار

همانند بازگشت این شخصیت آفریده شده به خانه بود. برداشت او از ایمان راستین 

 تشبیه نمود.“ رویکرد یک کودک کوچک”غیرمعمول بود، و او نیز آن را به 

الوهیت ”زیرا که گفت: فهم او از مقصود جاودانۀ خداوند روشن بود،  (1034.1) 94:6.6

سازد کند بلکه همیشه پیروزمند است؛ او نوع بشر را مجبور نمیمطلق تقلا نمی

بلکه همیشه آماده است به امیال حقیقی آنان پاسخ دهد؛ خواست خداوند در 

و در بیان این “ شکیبایی، جاودانه و در اجتناب ناپذیریِ ابراز آن، ابدی است.

گرای که بدهید تا دریافت کنید، در رابطه با مذهبتر است حقیقت که فرخنده

انسان خوب به دنبال این نیست که حقیقت را برای خود نگاه دارد ”راستین گفت: 

کند این ثروتها را به همنوعان خود هدیه کند، زیرا این تحقق حقیقت بلکه تلاش می

؛ هدف سازداست. خواست خداوندِ مطلق همیشه سودمند است، هرگز نابود نمی

 “سازد.ایماندار راستین همیشه این است که عمل کند ولی هرگز مجبور نمی



آموزش لائو در رابطه با عدم مقاومت و تمایزی که او بین عمل و  (1034.2) 94:6.7

ندیدن، انجام ندادن، و پندار ”مجبور سازی قائل شد بعدها به صورت عقاید 

ی را آموزش نداد، گر چه این تحریف شد. اما لائو هرگز چنین خطای“ نکردن

آموزش او در رابطه با عدم مقاومت عاملی در توسعۀ بیشتر تمایل ذاتی منفعل 

 مردمان چین بوده است.

اما تائوگرایی رایج قرن بیستم یورنشیا با احساسات والا و برداشتهای  (1034.3) 94:6.8

وجه مشترک  دادکیهانی فیلسوف کهن که حقیقت را بنا به درک خود آموزش می

بسیار اندکی دارد. آموزش او این بود که ایمان به خدای مطلق منبع آن انرژی 

الهی است که دنیا را بازسازی خواهد کرد، و انسان از طریق آن به پیوند معنوی 

 یابد.با تائو، الوهیت جاودان و آفریدگار مطلق جهانها، فراز می

یک هم عصر جوانتر لائو در چین قرن تسه(  -کنفوسیوس )کانگ فو (1034.4) 94:6.9

ششم بود. کنفوسیوس اصول عقاید خود را روی روایات بهتر اخلاقی تاریخ 

ای تحت تأثیر روایات بقا یافتۀ طولانی نژاد زرد بنا نهاد، و او نیز تا اندازه

میسیونرهای سالیم قرار گرفت. کار عمدۀ او شامل گردآوری گفتارهای حکیمانۀ 

ن باستان بود. او در طول حیات خود یک آموزگار مورد قبول فیلسوفان دورا

نبود، اما نوشتجات و آموزشهای او به طور پیوسته یک تأثیر بزرگ در چین و 

ها آهنگ نوینی تعیین نمود، ژاپن اعمال نموده است. کنفوسیوس برای حرکت شمن

بنایی بسیار  بدین لحاظ که او اخلاقیات را به جای سحر و جادو قرار داد. اما او

وارۀ جدید ساخت و برای رویکرد نیاکان حرمتی خوب ساخت؛ او از نظم یک بت

 ها مورد ستایش است.برقرار نمود که در هنگام این نوشته هنوز توسط چینی

موعظۀ کنفوسیوس پیرامون اخلاقیات مبتنی بر این تئوری بود که  (1034.5) 94:6.10

انی است؛ که الگوی راستین تمدن گذرا راه دنیوی سایۀ تحریف شدۀ راه آسم

گرایی برداشت بالقوه از وار نظم جاودانۀ بهشت است. در کنفوسیوسبازتاب آینه

خداوند تقریباً به طور کامل تحت استیلای تأکیدی بود که روی راه آسمانی، الگوی 

 شد.کیهانی، انجام می

های لائو برای همگی از به جز برای تعدادی اندک در شرق آموزش (1034.6) 94:6.11

اند، اما نوشتجات کنفوسیوس از آن هنگام در بر گیرندۀ اساس تار و دست رفته

ً یک سوم مردم یورنشیا بوده است. این اصول  پود اخلاقی فرهنگ تقریبا



ای عیناً کنفوسیوسی، ضمن این که بهترینهای گذشته را تداوم بخشیدند، تا اندازه

ی بودند که آن دستاوردهایی را که بسیار مورد تقدیس مغایر با روح چینیِ پژوهش

بودند به وجود آورده بود. نفوذ این عقاید از طریق تلاشهای سلطنتی چین شی 

هوان تی و از طریق آموزشهای مو تی، هر دو، که یک برادریِ نه مبتنی بر 

موفق ای ناکردند، به گونهوظیفۀ اخلاقی بلکه مبتنی بر مهر خداوند را اعلام می

مورد مقابله واقع شد. او در صدد برآمد که جستجوی باستانی برای حقیقت جدید 

را از نو برافروزد، اما آموزشهای او در برابر مخالفت نیرومند پیروان 

 کنفوسیوس به شکست انجامید.

در آن اعصار تاریک معنوی چین که در فاصلۀ میان افول و تحریف  (1034.7) 94:6.12

و آمدن میسیونرهای بودایی از هند برقرار شد، مثل بسیاری از کیش تائوئیست 

آموزگاران معنوی و اخلاقی دیگر، کنفوسیوس و لائوتسه هر دو سرانجام توسط 

پیروانشان در زمرۀ خدایان شمرده شدند. در طول این قرون منحط معنوی مذهب 

ریمنان، شیاطین، نژاد زرد به الهیاتی رقت انگیز تنزل نمود که در آن انبوهی از اه

و ارواح شرور پدیدار گشتند، و همگی نشانگر بازگشت ترسهای ذهن ناآگاه 

انسانی بودند. و چین، که روزگاری به دلیل داشتن یک مذهب پیشرفته در تارک 

جامعۀ بشری بود، به دلیل ناکامی موقت در پیشروی در مسیر راستین توسعۀ آن 

ه فقط فرد انسانی ضروری است، بلکه خدا آگاهی که برای پیشرفت حقیقیِ، ن

ای که پیشرفت فرهنگ و جامعه را در یک سیارۀ همچنین تمدنهای بغرنج و پیچیده

 کنند، در آن دوران عقب افتاد.تکاملی زمان و فضا تعیین ویژگی می

 گوتاما سیدارتا -7

یک آموزگار بزرگ دیگر حقیقت که در چین هم عصر لائوتسه و  (1035.1) 94:7.1

کنفوسیوس بود در هند پدیدار گشت. گوتاما سیدارتا در قرن ششم پیش از مسیح 

در استان نپال در شمال هند به دنیا آمد. پیروان او بعدها چنان وانمود کردند که 

، او وارث ظاهری العاده ثروتمند بود، اما در حقیقتاو پسر یک فرمانروای فوق

تاج و تخت یک سرقبیلۀ دون پایه بود که در یک درۀ کوچک و دور افتادۀ کوه 

 کرد.در جنوب کوههای هیمالیا با اجازۀ حاکمان حکومت می

گوتاما آن تئوریهایی را تدوین نمود که بعد از شش سال کاربرد بیهودۀ  (1035.2) 94:7.2

حاصل بر علیه دارتا پیکاری مصمم اما بییوگا به فلسفۀ بودائیسم تبدیل شدند. سی



نظیر سیستم در حال رشد کاست صورت داد. صداقتی والا و یک فداکاری بی

پیرامون این شاهزادۀ جوان پیامبر وجود داشت که برای انسانهای آن روزگاران 

به اندازۀ زیاد گیرا بود. او جلوۀ رسم جستجو برای نجات فردی از طریق رنج 

شخصی را کاهش داد. و او پیروان خود را تشویق و ترغیب نمود  فیزیکی و درد

 که بشارت او را به تمامی دنیا ببرند.

ای هند، آموزشهای در بحبوحۀ سردرگمی و رسوم افراطی فرقه (1035.3) 94:7.3

تر گوتاما به صورت یک تسکین طراوت بخش به نظر تر و معتدلخردمندانه

، و قربانیهای آنان را مردود شمرد، اما او نیز رسیدند. او خدایان، کاهنانمی

نتوانست شخصیت یکتای جهانی را درک کند. البته گوتاما با ناباوری به وجود 

روانهای فردی بشری بر علیه اعتقاد به تناسخ روح که زمانی مورد حرمت بود 

از به طور دلاورانه مبارزه نمود. او تلاشی والامنشانه صورت داد تا انسانها را 

ترس رهایی دهد، و موجب شود آنها در جهان بزرگ احساس راحتی کنند و 

احساس کنند در خانه و کاشانۀ خود هستند، اما او نتوانست مسیر رسیدن به آن 

و خدمت بسط یابندۀ  —بهشت  —منزلگاه واقعی و آسمانی انسانهای فراز یابنده 

 وجود جاودانه را به آنها نشان دهد.

یر اعتنا گگوتاما یک پیامبر واقعی بود، و اگر به آموزش گُدادِ گوشه (1035.4) 94:7.4

کرد، ممکن بود از طریق الهامِ احیای بشارت سالیم مبنی بر نجات از طریق می

ای برآمد که هرگز ایمان موجب برانگیختن تمامی هند شود. گُداد از خانواده

 روایات میسیونرهای ملک صادق را از دست نداده بود.

گوتاما مدرسۀ خود را در بِنارس تأسیس نمود، و در طول سال دوم  (1035.5) 94:7.5

آن بود که یک شاگرد به نام بوتان روایات میسیونرهای سالیم را پیرامون پیمان 

ملک صادق با ابراهیم به آموزگار خود داد؛ و در حالی که سیدارتا یک برداشت 

اعتقاد  —طه با نجات از طریق ایمان بسیار روشن از پدر جهانی نداشت، در راب

موضعی پیشرفته اتخاذ نمود. بدین ترتیب او دیدگاههای خود را به  —ساده 

پیروانش اعلام نمود و شروع به فرستادن دانشجویانش در گروههای شصت نفره 

را به مردم هند اعلام کنند؛ و “ خبر خشنود کنندۀ نجات مجانی”به خارج نمود تا 

توانند از طریق ایمان به درستکاری و انسانها، والا و دون پایه، میکلیۀ ”این که 

 “عدالت به سعادت جاودان دست یابند.



همسر گوتاما به بشارت شوهرش باور داشت و بنیانگذار یک رسته  (1035.6) 94:7.6

ها بود. پسر او جانشین او شد و این کیش را به اندازۀ زیاد بسط داد؛ او از راهبه

د نجات از طریق ایمان را درک نمود اما در سالهای آتی زندگیِ خود در ایدۀ جدی

رابطه با بشارت سالیم پیرامون لطف الهی از طریق ایمانِ تنها به تردید افتاد، و 

نجات خود را با دست خود تحقق ”در کهنسالی کلام او در هنگام مرگ این بود: 

 “بخش.

ات جهانی، عاری از قربانی، شکنجه، بشارت گوتاما پیرامون نج (1036.1) 94:7.7

آیین، و کاهنان، هنگامی که در بهترین حالتش اعلام گردید، برای روزگار خود 

ای یک دکترین انقلابی و حیرت انگیز بود، و به احیا نمودن بشارت سالیم به گونه

شگفت انگیز نزدیک گردید. آن برای میلیونها روان محنت زده یاری بخش بود، 

تحریف عجیب و غریب آن در طول قرون بعد هنوز به صورت امید  و به رغم

 میلیونها موجود بشری تداوم دارد.

های امروزی حاوی سیدارتا حقایقی بارها فراتر از آنچه را که در فرقه (1036.2) 94:7.8

نام او بقا یافته است آموزش داد. بودائیسم امروزی همانقدر آموزشهای گوتاما 

 مسیحیت تعالیم عیسی ناصری است.سیدارتا است که 

 کیش بودایی -8

برای بودایی شدن، فرد صرفاً از طریق ذکر پناه بردن به طور علنی  (1036.3) 94:8.1

آورم؛ آورم؛ من به این عقاید پناه میمن به بودا پناه می”کرد: اقرار به ایمان می

 “برم.من به برادری پناه می

در یک شخص تاریخی بود، نه در یک افسانه. پیروان  منشأ بودائیسم (1036.4) 94:8.2

نامیدند، که به معنی استاد یا آموزگار است. در حالی که او گوتاما او را ساستا می

برای خودش یا آموزشهایش هیچ ادعای فوق بشری ننمود، مریدان او در همان 

 ی بودا.آغاز شروع کردند او را روشن ضمیر، بودا، بنامند؛ و بعدها، ساکیامون

 بشارت آغازین گوتاما مبتنی بر چهار حقیقت والا بود: (1036.5) 94:8.3

 حقایق والای رنجبری. -1 (1036.6) 94:8.4



 منشأ رنجبری. -2 (1036.7) 94:8.5

 نابودی رنجبری. -3 (1036.8) 94:8.6

 راه نابودی رنجبری. -4 (1036.9) 94:8.7

گانه به دکترین رنج بردن و گریز از آن از نزدیک فلسفۀ راه هشت (1036.10) 94:8.8

مرتبط بود: دیدگاههای درست، آرمانها، گفتار، کردار، وسیلۀ امرار معاش، 

تلاش، در اندیشه داشتن، و ژرف اندیشی. منظور گوتاما این نبود که در گریز از 

بلکه آموزشهای او  رنج سعی شود تمامی تلاشها، امیال، و آرزوها از بین بروند؛

چنین طرح شده بود که بیهودگی قرار دادن تمامی امیدها و آرزوها را تماماً روی 

اهداف گذرا و مقاصد مادی به انسان فانی نشان دهد. زیاد اینطور نبود که باید از 

مهر ورزی نسبت به همنوعان اجتناب شود بلکه این که ایماندار راستین باید در 

این دنیای مادی به سوی واقعیات آیندۀ جاودان نیز نظر  فراسوی معاشرتهای

 افکند.

 تعداد فرامین اخلاقی موعظۀ گوتاما پنج عدد بود: (1036.11) 94:8.9

 قتل نکنید. -1 (1036.12) 94:8.10

 دزدی نکنید. -2 (1036.13) 94:8.11

 نانجیب نباشید. -3 (1036.14) 94:8.12

 دروغ نگویید. -4 (1036.15) 94:8.13

 های مست کننده ننوشید.نوشابه -5 (1036.16) 94:8.14

چندین فرمان اضافه یا ثانوی نیز وجود داشتند که رعایت آنها توسط  (1036.17) 94:8.15

 ایمانداران اختیاری بود.

سیدارتا به سختی به جاودانگی شخصیت بشری اعتقاد داشت؛ فلسفۀ  (1036.18) 94:8.16

کرد. او هرگز به طور روشن تعریف انه را فراهم میاو فقط یک نوع تداوم کنشگر

خواست بگنجاند. این واقعیت که آن در طول نکرد که در دکترین نیروانا چه می



داد که این نگرش توانست به طور تئوریک تجربه شود نشان میوجود انسانی می

به صورت یک حالت نابودی کامل مورد نظر نبود. آن به معنی یک حالت آگاهی 

متعال و سعادت آسمانی بود که در آن کلیۀ قل و زنجیرهایی که انسان را به دنیای 

کردند شکسته شده بودند؛ رهایی از امیال حیات انسانی و خلاصی مادی وصل می

 از کلیۀ مخاطراتِ تجربه نمودن تناسخ مجدد وجود داشت.

تلاش بشری، جدا بر طبق آموزشهای اولیۀ گوتاما، نجات از طریق  (1037.1) 94:8.17

آید؛ هیچ جایی برای ایمان نجات دهنده یا دعا به از کمک الهی به دست می

نیروهای فوق بشری وجود ندارد. گوتاما در تلاشش برای به حداقل رسانیدن 

خرافات هند، کوشش نمود انسانها را از ادعاهای آشکار نجات سحرآمیز دور 

ی جانشینانش کاملاً باز گذارد تا آموزش سازد. و او در انجام این تلاش، در را برا

او را سوء تعبیر کنند و اعلام کنند که کلیۀ تلاشهای بشری برای پیشرفت ناگوار 

و دردناک هستند. پیروان او از این واقعیت چشم پوشی نمودند که بالاترین 

شادمانی به پیگیری هوشمندانه و پرشور اهداف ارزشمند مرتبط است، و این که 

ستاوردهایی در بر گیرندۀ پیشرفت حقیقی در خود شکوفایی کیهانی چنین د

 باشند.می

حقیقت بزرگ آموزش سیدارتا اعلام او مبنی بر یک جهان حاوی  (1037.2) 94:8.18

خدا را که تاکنون توسط انسان فانی اختراع عدالت مطلق بود. او بهترین فلسفۀ بی

ها برای آل بود و تمامی زمینهشده است آموزش داد؛ این یک اومانیسم ایده

خرافات، آیین جادویی، و ترس از اشباح یا اهریمنان را به مؤثرترین نحو از بین 

 برد.

ضعف بزرگ در بشارت اولیۀ بودائیسم این بود که یک مذهب عاری  (1037.3) 94:8.19

از خودخواهی که در تعلق خدمت اجتماعی باشد ایجاد نکرد. برادری بودایی برای 

تی طولانی یک برادری ایمانداران نبود بلکه یک اجتماعی از آموزگاران مد

دانشجو بود. گوتاما دریافت پول را برای آنها قدغن نمود و از این طریق در صدد 

برآمد که مانع رشد تمایلات ایجاد سلسله مراتب گردد. گوتاما خود بسیار اجتماعی 

 اش بود.ظهبود؛ زندگی او به راستی بسیار بزرگتر از موع

 گسترش بودائیسم -9



بودائیسم شکوفان گردید زیرا از طریق باور به بودای روشن ضمیر،  (1037.4) 94:9.1

نجات را عرضه نمود. آن بیشتر نمایانگر حقایق ملک صادق بود تا هر سیستم 

مذهبی دیگری که ممکن است در سرتاسر آسیای شرقی یافت شود. اما بودائیسم 

ب گسترش نیافت تا این که توسط پادشاه متعلق به کاست دون به عنوان یک مذه

ترین فرمانروایان العادهپایه، آشوکا، که در کنار ایخناتون در مصر یکی از خارق

مدنی بین دورۀ ملک صادق و میکائیل بود، به منظور حفظ خودش مورد پشتیبانی 

امپراتوری بزرگ واقع شد. آشوکا از طریق تبلیغات میسیونرهای بودایی خود یک 

هندی را بنا نهاد. او در طول یک دورۀ بیست و پنج ساله بیش از هفده هزار 

میسیونر را آموزش داده و به دورترین سرحدات تمامی دنیای شناخته شده اعزام 

نمود. او در یک نسل بودائیسم را مذهب غالب نیمی از دنیا ساخت. آن به زودی 

وه، سیام، کره، چین، و ژاپن تثبیت گردید. و در تبت، کشمیر، سیلان، برمه، جا

با گویشی کلی، آن مذهبی بود که به اندازۀ بسیار زیاد برتر از آنهایی بود که 

 جانشینشان گردید یا آنها را ارتقا داد.

گسترش بودائیسم از منزلگاهش در هند به تمامی آسیا یکی از  (1037.5) 94:9.2

و استقامت میسیونری مذهب گرایان صادق داستانهای هیجان انگیز وقف معنوی 

است. آموزگاران بشارت گوتاما نه تنها با مخاطرات مسیرهای زمینی کاروانها 

کردند بلکه همینطور که روی قارۀ آسیا مأموریت خویش را دنبال مقابله می

آوردند با خطرات دریاهای نمودند و پیام کیش خود را به تمامی مردمان میمی

شدند. اما این بودائیسم دیگر هیچگاه دکترین سادۀ گوتاما نبود؛ و میچین رو به ر

آن بشارت معجزه آسایی بود که او را یک خدا ساخت. و هر چه بیشتر بودائیسم 

از منزلگاه کوهستانی خود در هند گسترش یافت، بیشتر مغایر با آموزشهای 

 د دگرگون گشت.شگوتاما گردید، و بیشتر به صورت مذاهبی که جانشینشان می

بعدها بودائیسم توسط تائوئیسم در چین، شینتو در ژاپن، و مسیحیت  (1038.1) 94:9.3

در تبت بسیار تحت تأثیر قرار گرفت. بعد از هزار سال بودائیسم به سادگی در 

ای رقت انگیز به هند پژمرده شده و خاتمه یافت. آن برهمنی شد و بعدها به گونه

ر حالی که در سرتاسر بخش عمدۀ باقیماندۀ خاور به صورت اسلام تسلیم گردید، د

 شناخت.آیینی تنزل یافت که گوتاما سیدارتا هرگز به رسمیت نمی



ای بنیادگرایانۀ سیدارتا در سیلان، برمه، در جنوب آموزشهای کلیشه (1038.2) 94:9.4

به  و شبه جزیرۀ هندوچین تداوم یافت. این بخش هینایانایِ بودائیسم است که

 دکترین آغازین یا غیراجتماعی وفادار مانده است.

اما حتی پیش از سقوط در هند، گروههای پیرو گوتاما در چین و  (1038.3) 94:9.5

به سوی نجات را “ جادۀ بزرگ”شمال هند به وجود آوردن آموزش ماهایاناییِ 

د داشتند اعتقا“ جادۀ کوچکتر”در تضاد با بنیادگرایان جنوب که به هینایانا یا 

شروع کرده بودند. و این ماهایانیستها از محدودیتهای اجتماعی ذاتی دکترین 

بودایی نظر بر افکندند، و از آن هنگام این بخش شمالی بودائیسم در چین و ژاپن 

 به تکامل ادامه داده است.

امروزه بودائیسم یک مذهب زنده و در حال رشد است زیرا در حفظ  (1038.4) 94:9.6

ری از بالاترین ارزشهای اخلاقی پیروانش موفق است. آن متانت و کنترل بسیا

افزاید، و برای ممانعت از اندوه و کند، بر آرامش و شادی مینفس را ترویج می

دهد. آنهایی که به این فلسفه باور دارند از بسیاری سوگواری کار زیادی انجام می

 کنند.از آن آنهایی که ندارند بهتر زندگی می

 مذهب در تبت -10

ترین ارتباط تعالیم ملک صادق در ترکیب با بودائیسم، عجیب (1038.5) 94:10.1

توانند در تبت یافت شوند. هنگامی که هندوئیسم، تائوئیسم، و مسیحیت می

میسیونرهای بودایی به تبت وارد شدند، با یک وضعیت بربریت بدوی مواجه 

لیۀ مسیحی در میان قبایل شمالی اروپا شدند که با وضعیتی که میسیونرهای او

 یافتند بسیار مشابه بود.

های ساده ذهن سحر و جادوی باستانی خویش را به طور این تبتی (1038.6) 94:10.2

ها یک برادری کردند. بررسی مراسم مذهبی آیین امروزی تبتیکامل رها نمی

سازد که آیین مفصلی یبیش از حد رشد یافتۀ کاهنان با سرهای تراشیده را آشکار م

را که در بر گیرندۀ زنگها، سرایشها، بخور، حرکتهای جمعی، تسبیحها، تندیسها، 

های زیبا، و گروههای کر پر زرق و برق طلسمها، تصاویر، آب مقدس، جامه

دهند. آنها اصول جزمی خشک و اعتقادات شکل یافته، مراسم باشد انجام میمی

ها، سران رند. سلسله مراتب آنها شامل راهبان، راهبههای ویژه داعارفانه و روزه



باشد. آنها به فرشتگان، قدوسین، یک مادر مقدس، و صومعه، و لامای بزرگ می

بندند و به دوزخ اعتقاد کنند. آنها اعتراف به گناهان را به کار میخدایان دعا می

است. آنها تکرار های آنها پهناور و عبادتگاههای بزرگ آنها مجلل دارند. صومعه

آورند و باور دارند که این مراسم موجب پایانی از آیینهای مقدس را به جا میبی

شوند، و آنها با چرخاندن آن شود. دعاها به یک چرخ نصب میعطای نجات می

شوند. در میان هیچ مردم دیگری از باور دارند که درخواستها مؤثر واقع می

شود؛ پر طول و تفصیلی از مذاهب بسیار یافت نمیدوران امروز انجام چنین آیین 

و این امر اجتناب ناپذیر است که چنین آیین نیایشی مرکب به طور بیش از حد 

 ای توان فرسا شاق شود.دست و پا گیر و به گونه

ها از کلیۀ مذاهب عمدۀ دنیا چیزی دارند به جز تعالیم سادۀ تبتی (1038.7) 94:10.3

رزندی با خداوند، برادری با انسان، و شهروندی پیوسته بشارت عیسی گونه: ف

 فراز یابنده در جهان جاودان.

 فلسفۀ بودایی -11

بودائیسم در هزارۀ اول بعد از مسیح به چین وارد شد، و در رسوم  (1038.8) 94:11.1

مذهبی نژاد زرد به خوبی جای گرفت. آنها در پرستش نیاکان مدتها به مردگان 

توانستند برای آنان دعا کنند. بودائیسم به د؛ اکنون آنها همچنین میدعا کرده بودن

زودی با رسوم به جا ماندۀ آیینیِ تائوئیسمِ در حال تلاشی درآمیخت. این مذهب 

جدید ترکیبی با معابد پرستشی و آداب و رسوم مشخص مذهبیش به زودی عقاید 

 اپن گردید.به طور کلی پذیرفته شدۀ نیایشی مردمان چین، کره، و ژ

ها مایۀ تأسف است که بودائیسم در دنیا در حالی که از برخی جنبه (1039.1) 94:11.2

رواج نیافت تا این که پیروان گوتاما روایات و آموزشهای فرقه را چنان تحریف 

نمودند که او را به یک موجود الهی تبدیل کردند، با این وجود این افسانۀ زندگی 

ش با انجام چندین معجزه آب و تاب یافت، برای شنوندگان بشری او که در آن شکل

 بشارت شمالی یا ماهایانای بودائیسم بسیار جذاب بود.

دادند که روح ساکیامونی بودا به برخی از پیروان آتی او تعلیم می (1039.2) 94:11.3

گردد، و بدین ترتیب راه را برای صورت یک بودای زنده مرتباً به زمین باز می

بوداهای ”یک تداوم غیرمشخص تندیسهای بودا، معابد، آیین نیایشی، و 



رانجام کردند. بدین ترتیب مذهب معترض بزرگ هندی سقلابی باز می“ زندۀ

یابد که او با خود را در غل و زنجیر همان آداب و رسوم و آیین ورد خوانی می

 باکی زیاد بر علیه آنها جنگید، و با شجاعت بسیار آنها را مردود شمرد.بی

پیشرفت بزرگ در فلسفۀ بودایی شامل درک آن از نسبیت تمامی  (1039.3) 94:11.4

اند دگرسانیهای ها قادر بودهه بوداییحقایق است. از طریق مکانیسم این فرضی

درونی متون مذهبی خودشان و نیز تفاوتهای میان خودشان و بسیاری از دیگران 

شد که را برطرف نموده و آنها را با هم همبسته سازند. چنین آموزش داده می

 حقیقت کوچک برای اذهان کوچک و حقیقت بزرگ برای اذهان بزرگ است.

ین فلسفه همچنین بر این عقیده بود که طبیعت )الهیِ( بودا در تمامی ا (1039.4) 94:11.5

تواند به درک انسانها ساکن است؛ و این که انسان از طریق تلاشهای خودش می

های حقیقت ترین عرضهاین ربانیت درون دست یابد. و این آموزش یکی از روشن

ورنشیایی انجام تنظیم کنندگان سکنی گزین است که تاکنون توسط یک مذهب ی

 یافته است.

اما یک محدودیت بزرگ در بشارت اولیۀ سیدارتا، آنطور که توسط  (1039.5) 94:11.6

شد، این بود که از طریق تکنیک منزوی ساختن فرد از واقعیت پیروانش تفسیر می

عینی به رهایی کامل نفس بشری از کلیۀ محدودیتهای طبیعت انسانی مبادرت 

یی راستین کیهانی ناشی از تعیین هویت با واقعیت کیهانی و ورزید. خود شکوفا

با کیهان متناهی انرژی، ذهن، و روح است که توسط فضا محدود شده و توسط 

 گردد.زمان تعدیل می

اما گرچه مراسم و آیینهای نمایانِ بودائیسم با آیینهای سرزمینهایی که  (1039.6) 94:11.7

لوده گردید، این انحطاط در مجموع در حیات به آن سفر کرد به اندازۀ فاحش آ

فلسفی اندیشمندان بزرگی که گهگاه این سیستم فکری و اعتقادی را پذیرا شدند 

کرد. طی بیش از دو هزار سال، بسیاری از بهترین اذهان آسیا روی صدق نمی

 اند.مشکل اثبات نمودن حقیقت مطلق و واقعیت مطلق تمرکز نموده

تکامل یک برداشت والا از مطلق از طریق بسیاری از کانالهای  (1039.7) 94:11.8

اندیشه و به وسیلۀ مسیرهای نادرست استدلال به دست آمد. صعود رو به بالای 

این دکترینِ بیکرانی همچون تکامل مفهوم خدا در الهیات عبرانی آنقدر به طور 



شتند که واضح تعریف نشده بود. با این وجود سطوح گستردۀ مشخصی وجود دا

ها به آنها دست یافتند، در آنها ماندند، و در مسیرشان به تجسم منبع اذهان بودایی

 آغازین جهانها از آنها عبور نمودند:

افسانۀ گوتاما. در پایۀ این برداشت واقعیت تاریخی زندگی و تعالیم  -1 (1039.8) 94:11.9

حرکت به آن سوی  سیدارتا، شاهزادۀ پیامبر هند، قرار داشت. طی قرون و با

سرزمینهای فراخ آسیا بر اسطوره پردازی این افسانه افزوده گشت تا این که از 

وضعیت ایدۀ گوتاما به عنوان فرد روشن ضمیر فراتر رفت و شروع به کسب 

 ویژگیهای اضافه نمود.

شد که اگر گوتاما نزد مردمان بوداهای بسیار. چنین استدلال می -2 (1040.1) 94:11.10

د آمده بود، پس در گذشتۀ دور و در آیندۀ دور، نژادهای نوع بشر باید از سایر هن

یابند. این امر موجب این یافتند و بدون شک میآموزگاران حقیقت نیز برکت می

نهایت، حتی آموزش شد که بوداهای بسیار وجود داشتند، یک تعداد نامحدود و بی

به ربانیت یک بودا دست  —دا شود تواند آرزو کند که یک بواین که هر کس می

 یابد.

بودای مطلق. تا هنگامی که تعداد بوداها در حال نزدیکی به  -3 (1040.2) 94:11.11

نهایت بود، برای اذهان آن روزگاران ضروری گشت که این برداشت دست و بی

پا گیر را از نو یگانه سازند. از این رو این آموزش شروع شد که کلیۀ بوداها 

جز تجلی یک جوهر والاتر نیستند، یک وجود یکتای جاودان بیکران و  چیزی

کامل، یک منبع مطلق تمامی واقعیتها. از اینجا به بعد، مفهوم ربانی بودائیسم، در 

شود و از محدودیتهای بالاترین شکلش، از شخص بشری گوتاما سیدارتا جدا می

یند. این پنداشت نهایی از گزآنتروپومورفیکی که آن را مهار کرده است دوری می

تواند به عنوان مطلق، حتی گاهی اوقات به صورت من هستمِ بودای جاودانه می

 بیکران، به خوبی مشخص شود.

در حالی که این ایدۀ الوهیت مطلق هرگز زیاد مورد پسند مردمان  (1040.3) 94:11.12

ً روشنفکران این سرزمینها را قادر ساخت که فلسفۀ  آسیا قرار نگرفت، قطعا

خویش را یگانه سازند و کیهان شناسی خود را توازن بخشند. مفهوم بودای مطلق 

حتی یک نیروی  —گهگاه نیمه شخصی، و گاهی اوقات کاملاً غیرشخصی 

است. چنین مفاهیمی، گر چه برای فلسفه سودمند هستند، برای  —بیکران خلاق 



موفیک نسبت به یک مطلق توسعۀ مذهبی حیاتی نیستند. حتی یک یهوهِ آنتروپو

 نهایت دور بودائیسم یا برهمنیسم از ارزش مذهبی بیشتری برخوردار است.بی

گاهی اوقات مطلق حتی به صورت موجودی که در من هستمِ بیکران  (1040.4) 94:11.13

های شد. اما این گمان پردازیها برای تودهمحصور است مورد تصور واقع می

های گفتاری، شنیدن بشارت سادۀ سالیم بودند، ن وعدهای که مشتاق شنیدگرسنه

که ایمان به خداوند تضمین کنندۀ لطف الهی و بقای جاودانه است، تسکینی لرزان 

 بودند.

 برداشت بودائیسم از خداوند -12

ضعف بزرگ در کیهان شناسی بودائیسم دوگانه بود: آلودگی آن با  (1040.5) 94:12.1

چین، و متعالی ساختن گوتاما، در ابتدا به عنوان فرد  بسیاری از خرافات هند و

روشن ضمیر، و سپس به عنوان بودای جاودانه. درست همانطور که مسیحیت از 

های خطا آمیز بشری دستخوش تغییر شده است، طریق جذب بسیاری از فلسفه

دو  باشد. اما تعالیم گوتاما در طولبودائیسم نیز نشان تولد بشری خود را دارا می

ً در حال تکامل بوده است. برای یک بودایی روشن  و نیم هزارۀ گذشته مداوما

ضمیر مفهوم بودا همانقدر با شخصیت بشری گوتاما برابر است که برای یک 

مسیحی روشن ضمیر مفهوم یهوه با روح اهریمنی کوه حوریب برابر است. قلتّ 

جب ناتوانی در فهم واژگان، به همراه حفظ عاطفی اسامی باستانی، اغلب مو

 اهمیت راستین تکامل مفاهیم مذهبی است.

به تدریج مفهوم خداوند، در مقایسه با مطلق، شروع به پدیدار شدن  (1040.6) 94:12.2

در بودائیسم نمود. منابع آن به روزگاران اولیۀ این تفکیک پیروان مسیر کوچکتر 

ودائیسم بود که درک دوگانه گردند. در میان بخش واپسینِ بو مسیر بزرگتر باز می

از خداوند و مطلق سرانجام به بلوغ رسید. مفهوم خداوند گام به گام و قرن به قرن 

تکامل یافته است، تا این که با تعالیم ریونین، هوننِ شونین، و شینران در ژاپن، 

 این مفهوم سرانجام با اعتقاد به آمیدا بودا به نتیجه رسید.

شود که روان به دنبال یان این باورمندان چنین آموزش داده میدر م (1041.1) 94:12.3

مندی تجربه نمودن مرگ ممکن است پیش از ورود به نیروانا، غایت وجود، بهره

از اقامت موقت در بهشت را برگزیند. اینطور اعلام شده است که این نجات جدید 



بهشت در غرب،  از طریق ایمان به بخششهای الهی و توجه مهرآمیز آمیدا، خدای

ایان در فلسفۀ خویش به یک واقعیت بیکران اعتقاد دارند آید. آمیدا گربه دست می

که فراتر از تمامی درک متناهی بشری است. آنها در مذهبشان به ایمان به آمیدای 

دهد حتی ای باور دارند که آنقدر دنیا را دوست دارد که اجازه نمیتماماً بخشنده

مان راستین و یک قلب پاک نام او را ندا در دهد در دستیابی به یک انسان که با ای

 شادی آسمانی بهشت ناکام گردد.

نقطۀ قوت بزرگ بودائیسم این است که پیروانش آزادند حقایق کلیۀ  (1041.2) 94:12.4

مذاهب را انتخاب نمایند. این آزادی انتخاب به ندرت یک کیش یورنشیا را تعیین 

ترین گروههای ز این جهت فرقۀ شین از ژاپن یکی از مترقیویژگی نموده است. ا

مذهبی در دنیا شده است. آن روح باستانی میسیونری پیروان گوتاما را احیا نموده 

است و شروع کرده است آموزگارانی به سایر مردمان اعزام نماید. این تمایل به 

ل ستایش است کسب حقیقت از هر منبع و تمامی منابع به راستی یک گرایش قاب

که در طول نیمۀ اول قرن بیستم بعد از مسیح در میان باورمندان مذهبی پدیدار 

 گشته است.

شود، از بودائیسم خود دارد دستخوش یک رنسانس قرن بیستمی می (1041.3) 94:12.5

اند. های اجتماعی بودائیسم به اندازۀ زیاد تقویت شدهطریق تماس با مسیحیت، جنبه

نان راهبِ برادری اشتیاق به یادگیری از نو افروخته شده است، و در قلوب کاه

ً انگیزۀ پیشرفتهای جدید در تکامل  در سرتاسر این کیش گسترش آموزش قطعا

 مذهبی خواهد بود.

در هنگام نگارش این متن، بخش عمدۀ آسیا به بودائیسم امید بسته  (1041.4) 94:12.6

اریک گذشته با شجاعت بسیار به بقای است. آیا این کیش والا که طی اعصار ت

خود ادامه داده است، بار دیگر حقیقت واقعیات بسط یافتۀ کیهانی را، حتی آنطور 

که مریدان آن آموزگار بزرگ در هند روزگاری به اعلان او در زمینۀ حقیقت 

دادند، دریافت خواهد کرد؟ آیا این کیش باستانی بار دیگر به محرک نوین گوش می

عرضۀ مفاهیم جدید پیرامون خداوند و مطلق که برای مدتهای مدید در  جانبخش

 جستجوی آن بوده است پاسخ خواهد داد؟

تمامی یورنشیا در انتظار اعلان پیام وارسته کنندۀ میکائیل است، که  (1041.5) 94:12.7

از طریق دکترینها و تعصبات انباشته شدۀ نوزده قرن تماس با مذاهب حاوی منشأ 



ی مختل نشده است. ساعت عرضۀ واقعیت زنده و معنوی بشارت عیسی، تکامل

نه بشارتی دربارۀ عیسی، به بودائیسم، به مسیحیت، به هندوئیسم، و حتی به 

 مردمان کلیۀ اعتقادات فرا رسیده است.

 ]عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (1041.6) 94:12.8

 95مقالۀ 

 تعالیم ملک صادق در خاور نزدیک

های آسیای همانطور که هند سرچشمۀ بسیاری از مذاهب و فلسفه (1042.1) 95:0.1

شرقی بود، خاور نزدیک نیز منزلگاه اعتقادات دنیای باختری بود. میسیونرهای 

النهرین، مصر، ایران، و عربستان در سرتاسر سالیم از طریق فلسطین، بین

ونتا ملک صادق ماکی جنوب غربی آسیا پخش شدند و در همه جا مژدۀ بشارت

را اعلام نمودند. در برخی از این سرزمینها آموزشهای آنان ثمره داشت؛ در 

برخی دیگر آنها با موفقیت متغیر مواجه گشتند. برخی اوقات شکستهای آنان به 

 گرفت.علت فقدان درایت و گاهی به سبب شرایط خارج از کنترل آنان صورت می

 نالنهریمذهب سالیم در بین -1

ً تعالیم سال پیش از میلاد مسیح مذاهب بین 2000تا  (1042.2) 95:1.1 النهرین تقریبا

ها را از دست داده و عمدتاً تحت تأثیر عقاید بدوی دو گروه از مهاجمان شیثی

قرار داشتند: سامیهای صحراگرد که از بیابان غربی داخل شده بودند و 

 ه بودند.سوارکاران بربری که از شمال به پایین آمد

اما رسم مردمان اولیۀ تبار آدم در گرامیداشت هفتمین روز هفته هرگز  (1042.3) 95:1.2

النهرین به طور کامل محو نگردید. فقط در دوران ملک صادق روز هفتم در بین

شد، و به آن به صورت حرام نگریسته ترین روز محسوب میبه صورت بدیمن

برافروختن آتش در روز اهریمنیِ هفتم  شد. به سفر رفتن، غذا پختن، یامی

النهرینی را که در رعایت بابلی غیرقانونی بود. یهودیان بسیاری از تابوهای بین

 روز هفتم، شاباتوم، یافته بودند با خود به فلسطین بردند.

النهرین اگر چه آموزگاران سالیم برای پالایش و ارتقاءِ مذاهب بین (1042.4) 95:1.3

نجام دادند، در رهنمون ساختن مردمان گوناگون به شناخت دائمی کار زیادی ا



خدای یکتا کامیاب نشدند. چنین تعلیمی برای بیش از یکصد و پنجاه سال رایج بود 

 و سپس به تدریج تحت سیطرۀ اعتقاد پیشین به تعدد خدایان قرار گرفت.

النهرین را به اندازۀ زیاد کاهش آموزگاران سالیم تعداد خدایان بین (1042.5) 95:1.4

دادند، و زمانی تعداد خدایان اصلی را به هفت عدد تنزل دادند: بلِ، شَمَش، نبَو، 

انَو، ایِا، مَردوک، و سین. در اوج آموزش جدید، آنها سه تا از این خدایان را برتر 

گانۀ بابلیِ بلِ، اِیا، و انَو، خدایان زمین، ان سهاز کلیۀ خدایان دیگر قرار دادند، خدای

گانۀ دیگر در سرزمینهای مختلف سر برآوردند، دریا، و آسمان. باز هم خدایان سه

ها که همگی یادآور تعالیم تثلیث آندیها و سومریها بوده و مبتنی بر اعتقاد سالیمی

 به نشان سه دایرۀ ملک صادق بودند.

اران سالیم هرگز بر محبوبیت اشتار، مادر خدایان و روح آموزگ (1042.6) 95:1.5

باروری جنسی، به طور کامل فائق نیامدند. آنها برای بسیار تلاش کردند که 

پرستش این الهه را اصلاح نمایند، اما بابلیها و همسایگان آنان بر اشَکال تغییر 

سراسر  یافتۀ پرستش جنسیت خویش هرگز به طور کامل چیره نشده بودند. در

النهرین برای همۀ زنان این یک رسم همگانی شده بود که اقلاً یک بار در بین

شد که این اوایل زندگی به رفتن در آغوش بیگانگان تن در دهند. چنین تصور می

آور ساخته است، و اعتقاد بر کار یک از خود گذشتگی است که اشتار آن را الزام

 به این ایثار جنسی بستگی دارد. این بود که زایندگی به میزان زیادی

پیشرفت اولیۀ آموزش ملک صادق بسیار رضایتبخش بود تا این که  (1043.1) 95:1.6

نبَوداد، رهبر مدرسۀ واقع در کیش تصمیم گرفت بر علیه رسوم رایج روسپیگری 

در معبد دست به یک یورش هماهنگ بزند. اما میسیونرهای سالیم در تلاش 

ین رفرم اجتماعی شکست خوردند، و در تباهی حاصل از این خویش برای ایجاد ا

 شکست کلیۀ تعالیم مهمتر معنوی و فلسفی آنان با ناکامی روبرو گردید.

این شکست آموزشهای عقیدتی سالیم رشد شدید آیین نیایشی اشتار را  (1043.2) 95:1.7

تاروت، فوراً به دنبال داشت، آئینی که پیش از آن فلسطین را تحت عنوان عش

مصر را تحت عنوان آیسیس، یونان را با نام آفرودیت، و قبایل شمالی را با عنوان 

اسَتارت مورد تهاجم قرار داده بود. و در رابطه با این احیای پرستش اشتار بود 

که کاهنان بابلی از نو به ستاره نگری روی آوردند؛ طالع بینی آخرین تجدید حیات 



تجربه نمود، فالگیری رواج یافت، و برای قرنها  النهرینیِ خود رابزرگ بین

 کهانت به طور فزاینده رو به وخامت گذارد.

ملک صادق به پیروان خود هشدار داده بود که راجع به خدای یگانه،  (1043.3) 95:1.8

پدر و آفرینندۀ همه، آموزش دهند و فقط بشارت لطف الهی از طریق ایمان تنها 

اه آموزگاران حقیقت جدید اغلب این بوده است که دست را موعظه کنند. اما اشتب

به تلاش بیش از حد زنند و سعی کنند که انقلاب ناگهانی را جانشین تکامل آهسته 

النهرین استانداردی اخلاقی به وجود آوردند کنند. میسیونرهای ملک صادق در بین

ت زدند و آرمان که برای مردم بیش از حد بالا بود. آنها به تلاشی بیش از حد دس

والای آنان به شکست انجامید. آنها مأموریت یافته بودند که یک بشارت معین را 

موعظه کنند، حقیقتِ واقعیت پدر جهانی را اعلام نمایند، اما در آرمانِ ظاهراً 

ارزشمند ایجاد رفرم در سنن اجتماعی گرفتار شدند، و بدین ترتیب مأموریت 

 عملاً در درماندگی و فراموشی از بین رفت.بزرگ آنان به بیراهه رفت و 

در یک نسل مقر مرکزی سالیم در کیش نابود گشت، و تبلیغ اعتقاد به  (1043.4) 95:1.9

النهرین متوقف گردید. اما بقایای مدارس سالیم پا خدای یکتا عملاً در سراسر بین

ند به اعتقاد برجا باقی ماندند. گروههای کوچکی که در اینجا و آنجا پراکنده بود

خود به آفرینندۀ یکتا ادامه دادند و بر علیه بت پرستی و فساد اخلاقی کاهنان 

 النهرینی دست به مبارزه زدند.بین

این میسیونرهای سالیمِ دورۀ بعد از رد تعالیم آنان بودند که بسیاری  (1043.5) 95:1.10

ند، جایی که از مزامیر عهد عتیق را نوشته و آنها را روی سنگ حکاکی کرد

کاهنان عبرانی دوران بعد آنها را در طول اسارت یافته و متعاقباً در مجموعۀ 

سرودهای نیایشی که تألیف آن به یهودیان منتسب گردیده ادغام نمودند. این مزامیر 

مَردوک نوشته نشدند. آنها کار نوادگان میسیونرهای  –زیبا از بابل در معابد بلِ 

در مقایسه با معجون جادویی کاهنان بابل از کیفیت  پیشین سالیم بودند، و

چشمگیری برخوردارند. کتاب ایوب انعکاس نسبتاً خوبی از تعالیم مدرسۀ سالیم 

 باشد.النهرین میدر کیش و در سراسر بین

النهرین از طریق کار آمِنِموپ و ایخناتون بیشتر فرهنگ مذهبی بین (1043.6) 95:1.11

ت و آیین نیایشی عبرانیان راه یافت. مصریان تعالیم تعهد از راه مصر به ادبیا

ای حفظ نمودند. این آموزشها از اجتماعی را به طور قابل ملاحظه



های پیشین آندی سرچشمه گرفته بودند و توسط بابلیهای ایام بعد که النهرینیبین

 درۀ رود فرات را اشغال کردند به طور گسترده از دست رفتند.

 یۀ مصریمذهب اول -2

ترین ریشۀ خود را در آموزشهای اولیۀ ملک صادق در واقع عمیق (1043.7) 95:2.1

مصر دوانیدند و از آنجا متعاقباً به اروپا گسترش یافتند. مذهب تکاملی درۀ رود 

های برتر نودی، تبار آدم، و مردمان بعدی آندیِ متعلق نیل از طریق ورود تیره

یافت. هر چند گاه یکبار، بسیاری از سرپرستان ا میبه درۀ رود فرات مرتباً ارتق

مدنی مصر سومری بودند. همانطور که هند در این روزگاران در بر گیرندۀ 

ترین نمونۀ در بالاترین اختلاط نژادهای دنیا بود، مصر نیز پرورش دهندۀ کامل

به شد، و از درۀ رود نیل هم آمیختۀ فلسفۀ مذهبی بود که در یورنشیا یافت می

بسیاری از نقاط دنیا پخش گردید. یهودیان بخش عمدۀ ایدۀ خود پیرامون آفرینش 

دنیا را از بابلیها دریافت کردند، اما برداشت خود دربارۀ مشیت الهی را از 

 مصریان گرفتند.

تمایلات سیاسی و اخلاقی، نه فلسفی یا مذهبی، موجب شد که برای  (1044.1) 95:2.2

النهرین مناسبتر باشد. رهبر هر قبیله در مصر بعد از بینتعالیم سالیم مصر از 

جنگ و ستیز و راه یابی به تاج و تخت، با اعلام این که خدای قبیلۀ او خدای اولیه 

آمد که سلسلۀ خود را تداوم و آفرینندۀ کلیۀ خدایان دیگر است، در صدد این برمی

افوق خو گرفتند، یک بخشد. بدین ترتیب مصریان به تدریج به ایدۀ یک خدای م

سکوی پرش به سوی تعالیم بعدی یک خدای جهانی آفریننده. ایدۀ یکتاپرستی برای 

قرنهای بسیار در مصر به پس و پیش در نوسان بود، و اعتقاد به خدای یکتا 

کرد ولی هیچگاه بر مفاهیم در حال تکامل پرستش خدایان همیشه پیشرفت می

 گشت.متعدد کاملاً مستولی نمی

مردمان مصر برای مدتهای مدید به پرستش خدایان طبیعت تن داده  (1044.2) 5:2.39

ً هر یک از چهل قبیلۀ جداگانه از یک خدای ویژۀ گروهی  بودند، خصوصا

پرستید، دیگری شیر، سومی قوچ، و غیره. برخوردار بودند، یکی گاو نر را می

 سرخپوستان.باز پیشتر از آن قبایل توتم بودند، بسیار زیاد شبیه 



به مرور زمان مصریان مشاهده کردند که بدنهای مرده که در  (1044.3) 95:2.4

شوند، با عمل شن آغشته با کربنات سدیم از فاسد گورهای بدون آجر گذارده می

های حال آن که آنهایی که در مقبره —شوند مومیایی می —مانند شدن محفوظ می

این مشاهدات به آن آزمایشاتی منجر شد که  روند.شوند از بین میآجری دفن می

بعدها به عمل مومیایی کردن مردگان انجامید. مصریان معتقد بودند که حفظ بدن، 

کند. آنها برای این که یک شخص در آیندۀ عبور فرد را به زندگی آینده تسهیل می

دور بعد از متلاشی شدن بدنش به درستی شناسایی شود، یک مجسمۀ تدفینی را 

دادند و تصویر فرد را روی تابوت حکاکی ر کنار جسد در گور قرار مید

های تدفینی منجر به پیشرفت بزرگی در هنر کردند. ساختن این مجسمهمی

 مصریان گردید.

ها به عنوان نگاهبانان برای قرنها مصریان ایمان خود را به مقبره (1044.4) 95:2.5

مرگ بسته بودند. تکامل بعدی کارهای  بدن و به نجات متعاقب مسرت بخش بعد از

جادوگرانه، در حالی که از گهواره تا گور برای زندگی گرانبار بود، به مؤثرترین 

ها نجات داد. کاهنان روی تابوتها متونی جادویی حک نحو آنها را از مذهب مقبره

او جدا  فرد را از این که قلبش در دنیای تحتانی از”کردند که بنا بر اعتقاد آنان می

نمود. بعد از مدت کوتاهی کلکسیونی از این متون جادویی حفاظت می“ شود

آوری شده و به صورت کتاب مردگان محفوظ گردید. اما در درۀ رود نیل به جمع

زودی آیین جادوگری با حیطۀ شعور و کاراکتر درگیر گردید، که اغلب با آیین 

های پرنقش و متعاقباً به جای مقبرهای قابل دستیابی نبود. آن روزگاران تا درجه

 آلهای اخلاقی و کرداری برای نجات اتکا ورزیده شد.و نگار، به این ایده

خرافات این ایام با اعتقاد کلی به تأثیر آب دهان به عنوان یک عامل  (1044.5) 95:2.6

ای که منشأ آن در مصر بود و از شود، عقیدهشفا دهنده به خوبی نشان داده می

ای هُروس با سِت، النهرین اشاعه یافت. در نبرد افسانهجا به عربستان و بینآن

خدای جوان چشمش را از دست داد، اما بعد از این که سِت شکست خورد، چشم 

او توسط خدای خرد، تات، که بر زخم تف کرده و آن را شفا داد، به حالت نخست 

 درآمد.

تند که ستارگانی که در آسمان شب چشمک مصریان مدتها اعتقاد داش (1044.6) 95:2.7

کردند که زنند نمایانگر نجات روانهای مردگان شایسته هستند. آنها تصور میمی

اند. در طی یک دورۀ مشخص، ستایش سایر بقا یافتگان جذب خورشید شده



دار هرم خورشید به یک نوع پرستش نیاکان تبدیل گشت. معبر ورودی شیب

گیری شده بود، تا روان پادشاه سمت ستارۀ قطبی جهت بزرگ مصر مستقیماً به

بتواند هنگام بیرون آمدن از گور مستقیماً به سوی کواکب ایستا و استقرار یافتۀ 

 ستارگان ثابت، مکان فرضی پادشاهان برود.

ای در ابرها در حال وقتی که انوار مورب خورشید از میان روزنه (1045.1) 95:2.8

شدند، اعتقاد بر این بود که آنها گواه فرود آمدن یک ه میرخنه به زمین مشاهد

اند که پادشاه و روانهای پارسای دیگر بتوانند از روی آن بالا پلکان آسمانی

شاه پِپی تابش خود را به صورت یک پلکان زیر پای خویش پایین گذارده ”روند. 

 “است تا از روی آن نزد مادرش صعود کند.

می که ملک صادق در جسم ظاهر گشت، مصریان دارای مذهبی هنگا (1045.2) 95:2.9

بودند که از مذهب مردمان اطراف بسیار برتر بود. آنها معتقد بودند که اگر یک 

تواند روان رها شده از جسم به طور صحیحی به فرمولهای جادویی مجهز شود می

ر قضاوت جو گریخته و راه خود را به سوی تالااز دست ارواح اهریمنیِ مداخله

قتل، راهزنی، دروغ، زنا، دزدی، و ”اوزیریس بگشاید، و اگر در آنجا از 

شود. اگر بری از گناه باشد، به قلمروهای سعادت جاوید پذیرفته می“ خودخواهی

این روان در میزان سنجیده شده و مقصر شناخته شود، به جهنم، به کام نابود 

با اعتقادات بسیاری از مردمان اطراف، کننده، تسلیم خواهد شد. و این در مقایسه 

 نسبتاً یک مفهوم پیشرفته از یک زندگی آینده بود.

مفهوم داوری الهی در آخرت برای گناهان زندگی یک فرد هنگام  (1045.3) 95:2.10

بودن در جسم در زمین، از مصر به داخل الهیات عبرانی راه یافت. در تمامی 

شود، و آن مزمور لهی تنها یکبار ظاهر میکتاب عبرانی مزامیر واژۀ داوری ا

 خاص توسط یک مصری نوشته شده است.

 تکامل مفاهیم اخلاقی -3

النهرینِ آندی مشتق شده اگر چه فرهنگ و مذهب مصر عمدتاً از بین (1045.4) 95:3.1

بود و به اندازۀ زیاد از طریق عبرانیان و یونانیان به تمدنهای متعاقب انتقال یافت، 

گرایی اجتماعی و اخلاقی مصریان به صورت یک ، قدر بسیار بیشترِ آرمانبیشترِ 

رویداد صرفاً تکاملی در درۀ رود نیل به وجود آمد. پیش از اعطای میکائیل، به 



رغم ورود بخش عمدۀ حقیقت و فرهنگ آندی منشأ، در مصر بیشتر یک فرهنگ 

ً بشری، در مقایسه با ت کنیکهای طبیعی اخلاقی به صورت یک رویداد صرفا

 مشابه که در هر ناحیۀ محدود دیگر پدیدار گشت، به وجود آمد.

تکامل اخلاقی کاملاً به آشکارسازی الهی وابسته نیست. مفاهیم والای  (1045.5) 95:3.2

تواند از توانند از تجربۀ خود انسان سرچشمه یابند. انسان حتی میاخلاقی می

ی معنوی را به وجود آورد و به بینش زندگانیِ شخصیِ تجربیِ خویش ارزشها

کیهانی دست یابد، زیرا یک روح الهی در او ساکن است. چنین تکاملهای طبیعیِ 

شدند، ای آموزگاران حقیقت تقویت میسیرت و ضمیر باطن همچنین با ورود دوره

 در دوران باستان از عدن دوم، و بعدها از مقر مرکزی ملک صادق در سالیم.

هزاران سال پیش از این که تعلیمات سالیم در مصر رخنه کنند،  (61045.) 95:3.3

دادند. رهبران اخلاقی آن، عدالت، انصاف، و اجتناب از طمعکاری را آموزش می

سه هزار سال پیش از نوشته شدن متون مقدس عبرانی، شعار مصریان این 

کند، یانسانی که معیار او درستکاری است و مطابق طریقت آن حرکت م”بود: 

دادند. پیام یکی از آنها تواضع، اعتدال، و بصیرت را آموزش می“ پابرجا است.

درستکار باشید و با همه با عدالت رفتار ”آموزگاران بزرگ این دوره چنین بود: 

درستکاری.  -عدالت  -گانۀ مصری این عصر این بود: حقیقت شعار سه“ کنید.

ً بشریِ یورنش آلهای یا هرگز هیچیک از آنها از ایدهاز میان کلیۀ مذاهب صرفا

 اجتماعی و عظمت اخلاقی این اومانیسم پیشین درۀ رود نیل پیشی نگرفتند.

آلهای اخلاقی در حال تکامل، در خاکِ این عقاید نیک کردارانه و ایده (1045.7) 95:3.4

 تعالیم بقا یافتۀ مذهب سالیم شکوفا شدند. مفاهیم خوب و بد در قلوب مردمی که

جو صلح”، “جو و مرگ به گناهکار اهدا خواهد شدحیات به صلح”اعتقاد داشتند 

دهد؛ گناهکار کسی است که کسی است که آنچه را دوست داشتنی است انجام می

، پاسخی آماده یافتند. ساکنان درۀ “رساندانگیز است به انجام میآنچه را که نفرت

و غلط، و خوب و بد را در سر رود نیل پیش از این که مفاهیم بعدی درست 

بپرورانند برای قرنها با این معیارهای در حال ظهور اخلاقی و اجتماعی زندگی 

 کرده بودند.

مصر روشنفکر و اخلاقی بود اما بیش از حد معنوی نبود. در عرض  (1046.1) 95:3.5

شش هزار سال تنها چهار پیامبر بزرگ در میان مصریان برخاست. آنها برای 



مدتی از آمِنِموپ پیروی نمودند؛ اخُبان را به قتل رساندند؛ ایخناتون را پذیرفتند 

مجدداً، این شرایطِ  اما با دو دلی و برای یک نسل کوتاه؛ موسی را نپذیرفتند.

سیاسی بود نه مذهبی، که برای ابراهیم و بعدها برای یوسف این امر را آسان 

ساخت که از سوی تعالیم سالیم مبنی بر وجود خدای یکتا نفوذ زیادی را در سراسر 

مصر اعمال گردانند. اما هنگامی که میسیونرهای سالیم در ابتدا وارد مصر شدند، 

اخلاقی تکاملی که با معیارهای تعدیل یافتۀ اخلاقی مهاجران  با این فرهنگ بسیار

النهرینی مخلوط شده بود مواجه شدند. این آموزگاران اولیۀ درۀ رود نیل اولین بین

کسانی بودند که ضمیر باطن را به عنوان فرمان خدا، صدای پروردگار، اعلام 

 نمودند.

 تعالیم آمنموپ -4

ب در مصر آموزگاری برخاست که توسط در موعد مناس (1046.2) 95:4.1

شد. این پیامبر ضمیر و توسط دیگران آمنموپ نامیده می“ فرزند انسان”بسیاری 

باطن را تا نقطۀ اوج داوری بین درست و غلط تعالی بخشید، مجازات برای گناه 

 را تعلیم داد، و نجات از طریق فرا خواندن الهۀ خورشید را اعلام نمود.

و ثروت هدیۀ خداوند است، و این داد که دارایی آمنموپ آموزش می (1046.3) 95:4.2

مفهوم فلسفۀ عبرانی را که بعدها پدیدار گردید کاملاً تحت تأثیر قرار داد. این 

آموزگار والامنش باور داشت که خدا آگاهی عامل تعیین کننده در کلیۀ اعمال 

درکِ بودن در حضور خداوند و احساس  است؛ و این که هر لحظۀ زندگی باید با

مسئولیت در برابر او سپری شود. تعالیم این حکیم متعاقباً به زبان عبرانی ترجمه 

شدند و مدتها پیش از این که عهد عتیق به شکل نوشته در آید، کتاب مقدسِ آن 

مردم شدند. موعظۀ عمدۀ این انسان نیک به آموزش پسرش پیرامون درستکاری 

شد. و این عقاید اصیلِ مدتها پیش در مشاغل مسئول دولتی مربوط میو صداقت 

 مایۀ افتخار هر دولتمرد امروزی است.

ثروت برای خود بال در ”آموخت که این مرد دانای رود نیل می (1046.4) 95:4.3

یعنی این که تمامی چیزهای دنیوی  —“ کندآورد و به دورها پرواز میمی

کرد بود. او همه را ترغیب می“ رهایی از ترس”او برای  ناپایدارند. دعای بزرگ

روی آورند. در محتوا “ اعمال خداوند“دوری گزینند و به “ سخنان انسانها”که از 

کند. کند اما خداوند حل و فصل میداد: انسان پیشنهاد میاو چنین آموزش می



مثال سلیمانِ عهد تعالیم او هنگامی که به زبان عبرانی ترجمه شدند، فلسفۀ کتاب ا

عتیق را تعیین نمودند. آنها هنگامی که به زبان یونانی ترجمه شدند، تمامی فلسفۀ 

مذهبی بعدی یونان را تحت تأثیر قرار دادند. فیلسوف اسکندریه، فیلون، در دوران 

 ای از کتاب خرد را در اختیار داشت.بعد نسخه

اخلاقی آشکارسازی الهی را حفظ آمنموپ اخلاقیات تکامل و اصول  (1046.5) 95:4.4

نمود و در نوشتجات خود آنها را به عبرانیان و به یونانیان هر دو انتقال داد. او 

از میان آموزگاران مذهبی این عصر بزرگترین آنها نبود، اما پرنفوذترین آنها 

بود، بدین لحاظ که اندیشۀ متعاقب دو حلقۀ حیاتی در رشد تمدن باختر را تحت 

عبرانیان، که نقطۀ اوج ایمان مذهبی باختر در میان آنان تکوین  —رار داد تأثیر ق

یافت، و یونانیان، که اندیشۀ فلسفی خالصی را تا بزرگترین نقاط بالای اروپایی 

 آن توسعه دادند.

در کتاب عبرانیِ امثال سلیمان، فصلهای پانزده، هفده، بیست، و فصل  (1046.6) 95:4.5

ه، تا فصل بیست و چهار، آیۀ بیست و دو، تقریباً کلمه به کلمه بیست و دو، آیۀ هفد

اند. اولین زبورِ کتاب عبرانی مزامیر توسط از کتاب خرد آمنموپ گرفته شده

 باشد.آمنموپ نوشته شد و لبُ تعالیم ایخناتون می

 العادهایخناتون خارق -5

د را در ذهن مصریان آموزشهای آمنموپ به تدریج داشتند تأثیر خو (1047.1) 95:5.1

دادند که از طریق نفوذ یک پزشک اهل سالیم، یک زنی از خانوادۀ از دست می

سلطنتی به طرفداری از تعالیم ملک صادق برخاست. این زن پسر خود، ایخناتون، 

 فرعون مصر، را قانع کرد که این تعالیم مربوط به خدای یگانه را بپذیرد.

ید شدن ملک صادق در جسم، هیچ موجود بشری همچون از هنگام ناپد (1047.2) 95:5.2

ایخناتون تا آن زمان از چنین برداشت مبهوت کنندۀ واضحی از مذهب آشکار شدۀ 

سالیم برخوردار نبود. از برخی جهات این پادشاه جوان مصری یکی از 

ترین اشخاص در تاریخ بشر است. در طول این دورۀ رکود فزایندۀ العادهخارق

یون، خدای یگانه، را در مصر زنده نگاه الِالنهرین، او اعتقاد به الِبین معنوی در

داشت، و بدین ترتیب کانال فلسفی یکتاپرستی را که برای زمینۀ مذهبیِ در آن 

هنگام اعطای آیندۀ میکائیل حیاتی بود، حفظ نمود. و در رابطه با شناخت این 



ودکی به مصر برده شد، جایی دستاورد در زمرۀ دلایل دیگر بود که عیسی در ک

که برخی از جانشینان روحانی ایخناتون او را دیده و برخی از جوانب مأموریت 

 الهی او را در یورنشیا به درجاتی درک کردند.

موسی، بزرگترین شخصیت بین ملک صادق و عیسی، هدیۀ مشترکی  (1047.3) 95:5.3

و اگر ایخناتون از استعداد  به دنیای نژاد عبرانی و خانوادۀ سلطنتی مصر بود؛

بود، و اگر از خود نبوغ سیاسی همانند چندگانه و توان موسی برخوردار می

داد، آنگاه مصر ملت یکتاپرست بزرگ آن رهبری شگرف مذهبیش نشان می

شد؛ و اگر این امر رخ داده بود، این احتمال اندک وجود داشت که عصر می

 کرد.را در مصر زندگی می عیسی بخش بزرگتر حیات انسانی خویش

در تمام تاریخ هرگز هیچ پادشاهی مثل این ایخناتون استثنایی به  (1047.4) 95:5.4

ای چنین متدیک کل یک ملت را از آیین چند خدایی به یکتاپرستی چرخش گونه

ترین عزمی راسخ پیوندش را با گذشته نداده است. این حاکم جوان با مبهوت کننده

تغییر داد، پایتخت خود را ترک نمود، یک شهر کاملاً نو ساخت،  گسست، نامش را

و برای تمامی یک ملت هنر و ادبیاتی نوین به وجود آورد. اما او خیلی سریع 

عمل کرد؛ او خیلی زیاد ساخت، بیش از آنی که بتواند پس از رفتن او دوام آورد. 

ن نماید؛ و هنگامی که دوباره، او نتوانست ثبات مادی و رفاه مردم خویش را تأمی

ای سیلابهای متعاقب مشقت و ستم مصریان را فرا گرفت، تمامی اینها به گونه

 نامساعد بر ضد تعالیم مذهبی او عمل نمودند.

العاده مصمم از فراست سیاسی بین و فوقاگر این انسان شگرفِ روشن (1047.5) 95:5.5

شکارسازی حقیقت را در موسی برخوردار بود، تمامی تاریخ تکامل مذهب و آ

ل زندگیش فعالیتهای کاهنانی را که داد. او توانست در طودنیای باختر تغییر می

های خویش را در ساخت تحت کنترل درآورد، اما آنها فرقهاعتبار میمعمولاً بی

اختفا حفظ نموده و به مجرد این که پادشاه جوان از قدرت کنار رفت در صحنۀ 

آنان در مرتبط ساختن تمامی مشکلات بعدی مصر با  عمل پدیدار شدند؛ و

 برقراری یکتاپرستی در طول حکومت او درنگ نورزیدند.

ای بسیار خردمندانه در لفافۀ خدای خورشید درصدد ایخناتون به گونه (1047.6) 95:5.6

برقراری یکتاپرستی برآمد. این تصمیم برای پیشنهاد پرستش پدر جهانی از طریق 

م کلیۀ خدایان در پرستش خورشید به دلیل رهنمود پزشک سالیم بود. جذب و ادغا



ایخناتون تعالیم کلیِ در آن هنگام موجودِ کیش آتون را در رابطه با پدر بودن و 

مادر بودن الوهیت گرفت و مذهبی ایجاد نمود که یک رابطۀ صمیمانۀ پرستشی 

 شناخت.میان انسان و خدا را به رسمیت می

ایخناتون ضمن این که معاشران خود را در نمای پرستش خدای یگانه،  (.11048) 95:5.7

کرد پرستش ظاهری آتون، خدای آفریدگار آتون و پدر متعالی همه، هدایت می

پادشاه جوان  -ای خردمندانه حفظ نمود. این آموزگار خورشید، را به گونه

یک “ ای یگانهخد”ای پربار بود. او مؤلف یک شرح تفصیلی با عنوان نویسنده

کتاب سی و یک فصلی، بود که کاهنان پس از بازگشت به قدرت به کلی آن را 

نابود کردند. ایخناتون همچنین یکصد و سی و هفت سرود نیایشی نوشت، که 

نگارش دوازده عدد از آنان که اکنون در کتاب امثال سلیمانِ عهد عتیق حفظ 

 ه است.اند، به نویسندگان عبرانی نسبت داده شدشده

بود، “ درستکاری”سخن متعالی مذهب ایخناتون در زندگی روزمره  (1048.2) 95:5.8

المللی و نیز ملی را و او ایدۀ درستکاری را به سرعت بسط داد تا اخلاقیات بین

در بر گیرد. این نسلی با پارسامنشی مبهوت کنندۀ شخصی بود و در میان مردان 

قی برای یافتن و شناخت خداوند تعیین ویژگی و زنان هوشمندتر با یک آرزوی حقی

شد. در آن روزگاران موقعیت اجتماعی یا ثروت، هیچ فرد مصری را از دیدۀ می

ساخت. زندگی خانوادگی مصر برای محفوظ نگاه داشتن و ارتقاءِ قانون برتر نمی

 فرهنگ اخلاقی کار زیادی انجام داد و بعدها برای زندگی عالی خانوادگی یهودیان

 بخش بود.در فلسطین الهام

ضعف مهلک عقاید ایخناتون بزرگترین حقیقت آن بود، این تعلیم که  (1048.3) 95:5.9

تمام دنیا، انسان و حیوانات، و تمامی سرزمینهای ”آتون نه تنها آفرینندۀ مصر بلکه 

او همه چیز ”بود. “ بیگانه، حتی سوریه و کوش، علاوه بر این سرزمین مصر

این “ سازد.دهد و نیازمندیهای همه را برطرف میخود قرار می را در جای

مفاهیم الوهیت والا و ستوده بودند، اما ملی گرایانه نبودند. این تمایلات جهان 

گرایانه در مذهب نتوانستند روحیۀ ارتش مصر را در میدان نبرد ارتقا دهند، در 

پادشاه جوان و مذهب  های مؤثری برای استفادۀ کاهنان بر علیهحالی که حربه

ای از الوهیت داشت که از برداشت عبرانیان آتی جدید او فراهم نمودند. او ایده

بسیار برتر بود، اما آن برای خدمت به اهداف یک فردِ ملت ساز زیاده از حد 

 پیشرفته بود.



اگر چه آرمان یکتاپرستی با درگذشت ایخناتون دستخوش رکود شد،  (1048.4) 95:5.10

خدای یکتا در اذهان بسیاری از گروهها دوام یافت. داماد ایخناتون با کاهنان  ایدۀ

همراه شد، به پرستش خدایان پیشین بازگشت نمود، و نامش را به توتان خامِن 

تغییر داد. پایتخت به تیبزِ بازگشت و کاهنان در این سرزمین بسیار متمول گشتند، 

رده و در مدتی کم یکی از همین و سرانجام یک هفتم تمام مصر را تصاحب ک

 رسته از کاهنان جسورانه تاج سلطنتی را به زور به دست آورد.

اما کاهنان نتوانستند به طور کامل بر موج یکتاپرستی چیره شوند.  (1048.5) 95:5.11

آنها به طور فزاینده ناگزیر شدند خدایان خویش را تلفیق نموده و به هم پیوند دهند؛ 

ور افلاک ن هر چه بیشتر در هم ادغام شدند. ایخناتون قرص شعلهخانوادۀ خدایا

را به خدای آفریننده مربوط ساخته بود، و مدتها پس از فوت اصلاح طلب جوان، 

ور بود. مفهوم یکتاپرستی این ایده در قلوب انسانها، حتی کاهنان، پیوسته شعله

ن حتی تا زمان ورود هرگز در قلوب انسانها در مصر و در دنیا از بین نرفت. آ

پسر آفرینندۀ همان پدر الهی تداوم یافت، خدای واحدی که ایخناتون برای پرستش 

 تمامی مصر به طور بسیار غیورانه اعلام نموده بود.

ضعف دکترین ایخناتون در این واقعیت نهفته بود که او چنان مذهب  (1048.6) 95:5.12

توانستند آموزشهای او حصیل کرده میای پیشنهاد نمود که فقط مصریان تپیشرفته

را به طور کامل درک کنند. طبقۀ عامۀ برزگران عقیدۀ او را هرگز به درستی 

درک نکردند، و از این رو آماده بودند به همراه کاهنان به پرستش پیشین آیسیس 

رحمانه آسا به دنبال مرگی بیای معجزهو زوجۀ او اوزیریس که ظاهراً به گونه

 ن سِت، خدای تاریکی و شرارت، زنده شد بازگشت نمایند.به دستا

تعلیم فناناپذیری تمامی انسانها برای مصریان بسیار پیشرفته بود. فقط  (1049.1) 95:5.13

به پادشاهان و ثروتمندان وعدۀ برخاستن از مرگ داده شده بود. از این رو آنها 

ها با دقت زیاد قبرهدر آمادگی برای روز داوری الهی بدنهای خویش را در م

نمودند. اما دمکراسیِ نجات و رستاخیز، آنطور که توسط مومیایی و حفظ می

شد سرانجام فائق آمد، حتی تا آن حد که مصریان بعدها ایخناتون آموزش داده می

 شعور نیز اعتقاد پیدا کردند.به نجات حیوانات بی

فرمانروای مصری برای قبولاندن رسید تلاش این اگر چه به نظر می (1049.2) 95:5.14

پرستش خدای یکتا به مردمش به شکست انجامید، باید نگاشته شود که پیامدهای 



کار او برای قرنها هم در فلسطین و هم در یونان پابرجا باقی ماند، و این که بدین 

ترتیب مصر عامل انتقال مجموع فرهنگ تکاملی رود نیل و مذهب آشکار شدۀ 

 امی مردمان بعدی باختر گردید.رود فرات به تم

حدوداً هنگامی که زندگی ملی عبرانیان در حال شروع بود، شکوه  (1049.3) 95:5.15

این عصر بزرگِ پیشرفت اخلاقی و رشد معنوی در درۀ رود نیل به سرعت 

شد، و این صحرا نشینان به دنبال سفر موقت خود به مصر بیشتر داشت سپری می

د بردند و بسیاری از تعالیم ایخناتون را در مذهب نژادی خود این تعالیم را با خو

 تداوم بخشیدند.

 تعالیم سالیم در ایران -6

النهرین برخی از میسیونرهای ملک صادق از فلسطین با عبور از بین (1049.4) 95:6.1

به فلات بزرگ ایران رفتند. برای بیش از پانصد سال آموزگاران سالیم در ایران 

کرد که کردند، و تمامی ملت داشت به مذهب ملک صادق چرخش میپیشرفت می

به ناگاه تغییر حکمرانان به سرعت موجب اذیت و آزاری تلخ شد که عملاً 

آموزشهای یکتاپرستانۀ مکتب سالیم را پایان بخشید. اصول میثاق ابراهیم عملاً 

ششم پیش  در ایران منسوخ گشته بود که در آن قرن بزرگ رنسانس اخلاقی، قرن

 سوز بشارت سالیم را احیا نمود.از میلاد مسیح، زرتشت ظهور کرد و اخگر نیمه

باک بود، که در سفر این بنیانگذار مذهب جدید جوانی توانا و بی (1049.5) 95:6.2

النهرین علاوه بر بسیاری روایات از روایات زیارتی اولش به اور در بین

ته بود، و تمامی اینها برای طبیعت مذهبی کلیگسشیا و شورش لوسیفر اطلاع یاف

ای قوی به وجود آورده بود. از این رو، در حالی که در اور بود در وی جاذبه

نتیجۀ یک رویا تصمیم گرفت به خانۀ شمالی خود بازگشته و بازسازی مذهب 

مردمش را به عهده گیرد. او ایدۀ عبرانی یک خدای عادل، برداشت موسی از 

کرده بود. ایدۀ یک خدای متعال در ذهن او روشن بود، و او کلیۀ  ربانیت را جذب

خدایان دیگر را در زمرۀ اهریمنان شمرده و آنان را در صفوف ارواح خبیث که 

النهرین راجع به آنان شنیده بود قرار داد. او از داستان هفت روح استاد، در بین

و از این رو کهکشانی  آنطور که روایت آن در اور تداوم یافت، مطلع شده بود،

از هفت خدای متعال که اهورا مزدا در رأس آن بود پدید آورد. او این خدایان 



آل سازی قانون درست، پندار نیک، دولت اعلا، سیرت مقدس، تر را به ایدهپایین

 سلامتی، و جاودانگی مربوط ساخت.

عا و آیین نه د —کار  —و این مذهب جدید یک مذهب عمل بود  (1049.6) 95:6.3

نیایشی. خدای آن موجودی با خرد مافوق و حامی تمدن بود. آن یک فلسفۀ رزمندۀ 

 نمود.عملی، و قهقرا پیکار میمذهبی بود که متهورانه با اهریمن، بی

زرتشت پرستش آتش را آموزش نداد، اما درصدد این برآمد که شعلۀ  (1049.7) 95:6.4

دمند که از استیلای جهانی و عالی آتش را به عنوان سمبل روحی پاک و خر

برخوردار است به کار بندد. )این نیز تماماً حقیقت دارد که پیروان او بعدها این 

نمودند.( سرانجام به دنبال تغییر دین آتش سمبلیک را هم تقدیس و هم پرستش می

یک شاهزادۀ ایرانی، این مذهب جدید با زور شمشیر گسترش یافت. و زرتشت 

بود قهرمانانه در نبرد جان “ حقیقت خدای نور”که بنا بر اعتقادش  برای آنچه

 باخت.

دین زرتشت تنها کیش یورنشیایی است که تعالیم دلمیشیا و عدن را  (1050.1) 95:6.5

بخشد. این دین در حالی که در شکفتن مفهوم دربارۀ هفت روح استاد تداوم می

تگانه نزدیک گردید. دین اولیۀ تثلیث ناکام ماند، از جهتی به مفهوم خدای هف

زرتشتی یک دوگانگی صرف نبود. اگر چه تعالیم اولیۀ آن اهریمن را به صورت 

نمود، آن قطعاً ابدیتِ نهفته در واقعیتِ غائیِ نیکی همتراز زمانی نیکی تصویر می

بود. تنها در ایام بعد این اعتقاد که نیکی و بدی تحت شرایط یکسان در ستیزند 

 افت.اعتبار ی

روایات یهودی بهشت و جهنم و اعتقاد به اهریمنان، آنطور که در  (1050.2) 95:6.6

متون مقدس عبرانی نگاشته شده است، حین این که روی روایات به جا مانده 

پیرامون لوسیفر و کلیگسشیا بنیاد نهاده شده است، در طول دورانی که یهودیان 

ً از زرتشتیان گرفته شده تحت سیطرۀ سیاسی و فرهنگی ایرانیان بود ند اساسا

را آموزش داد، اما او این “ روز داوری خداوند”است. زرتشت، همانند مصریان 

 واقعه را به پایان دنیا مربوط ساخت.

حتی مذهبی که در ایران جانشین دین زرتشت گردید، به طور قابل  (1050.3) 95:6.7

ملاحظه از آن تأثیر پذیرفت. وقتی که کاهنان ایرانی درصدد برانداختن تعالیم 



زرتشت برآمدند، پرستش باستانی میترا را احیا نمودند. و میترا پرستی در 

ی با یهودیت سرتاسر خاور نزدیک و مناطق مدیترانه گسترش یافت و برای دوران

و مسیحیت هر دو هم عصر بود. بدین ترتیب تعالیم زرتشت سه مذهب بزرگ را 

به طور پی در پی تحت تأثیر قرار داد: یهودیت، مسیحیت، و از طریق آنها، 

 اسلام.

اما تعالیم متعالی و سرایشهای نیایشی والای زرتشت بسیار دور از  (1050.4) 95:6.8

در دوران اخیر توسط پارسیان به انجام رسید. این  تحریفات بشارت وی بودند که

تحریفات با ترس زیاد آنان از مردگان و اعتقاد به سفسطه توأم بود که زرتشت 

 هرگز تسلیم آن نشد و بر آن صحه نگذارد.

نظیر بود که در قرن این مرد بزرگ یکی از انسانهای آن گروه بی (1050.5) 95:6.9

ر کرد تا مانع خاموشی کامل و نهایی آن نور سالیم ششم پیش از میلاد مسیح ظهو

سوخت تا در دنیای تاریک انسان مسیر نور را گردد، نوری که با کم سویی می

 برد به او نشان دهد.که به زندگی جاوید راه می

 تعالیم سالیم در عربستان -7

ً اخ (1050.6) 95:7.1 یری در تعالیم ملک صادق پیرامون خدای یکتا در تاریخ نسبتا

صحرای عربی تثبیت شدند. میسیونرهای سالیم به دلیل عدم فهمشان از 

رهنمودهای ملک صادق در رابطه با سازماندهی بیش از حد، همچون در یونان، 

در عربستان ناکام ماندند. اما آنها با تعبیرشان از اندرز وی مبنی بر مخالفت با 

یروی نظامی یا فشار مدنی بدین کلیۀ تلاشها برای پیشبرد این آرمان از طریق ن

 گونه از حرکت باز داشته نشدند.

حتی در چین و روم نیز تعالیم ملک صادق بیشتر از این ناحیۀ  (1050.7) 95:7.2

صحرایی که خود بسیار نزدیک سالیم بود به طور کامل به شکست منتهی نشدند. 

یی و مسیحی مدتها پس از این که اکثریت مردمان شرق و غرب به ترتیب بودا

شده بودند، صحرای عربی برای هزاران سال به روال گذشته همچنان ادامه داد. 

ها خدایان پرستید، و بسیاری از تک تک خانوادههر قبیله بت قدیمی خویش را می

خانگی خود را داشتند. برای مدتها بین اشتار بابلی، یهوه عبرانی، اهورای ایرانی، 



سی مسیح مبارزه ادامه یافت. هرگز یک مفهوم و پدر مسیحیِ خداوندگار عی

 نتوانست به طور کامل جانشین مفاهیم دیگر گردد.

ها و قبایلی بودند که ایدۀ اینجا و آنجا در سراسر عربستان خانواده (1051.1) 95:7.3

مبهم خدای یکتا را حفظ نمودند. این گروهها روایات ملک صادق، ابراهیم، 

شمردند. مراکز متعددی بودند که ممکن بود نسبت موسی، و زرتشت را گرامی 

به بشارت مربوط به عیسی واکنش مثبت نشان دهند، اما میسیونرهای مسیحی 

سرزمینهای صحرا در مقایسه با مداراگران و نوآورانی که در کشورهای مدیترانه 

نمودند یک گروه سختگیر و غیرقابل انعطاف بودند. به عنوان میسیونر عمل می

به سراسر دنیا بروید و انجیل را موعظه ”پیروان عیسی فرمان او را که گفت: اگر 

های خویش بیشتر متین بوده گرفتند، و اگر آنها در موعظهبیشتر جدی می“ کنید

و در الزامات اجتماعی جانبی که ساختۀ خودشان بود کمتر سختگیر بودند، آنگاه 

پذیرفتند و با خرسندی میبسیاری از سرزمینها بشارت سادۀ پسر نجار را 

 بود.عربستان هم در زمرۀ آنان می

های بزرگ خاور نزدیک نتوانستند به رغم این واقعیت که یکتاپرستی (1051.2) 95:7.4

در عربستان ریشه دوانند، این سرزمین صحرایی قادر بود مذهبی ایجاد کند که 

بود، با این وجود گر چه در الزامات اجتماعی آن از مطالبۀ کمتری برخوردار 

 یکتاپرستانه بود.

ای، نژادی، یا ملی برخوردار بود تنها یک عامل که از طبیعت قبیله (1051.3) 95:7.5

پیرامون عقاید بدوی و غیرسازمان یافتۀ صحرا وجود داشت، و آن احترامی 

ً تمامی قبایل عربی مایل بودند به یک بت مشخص  خاص و کلی بود که تقریبا

نگ در یک پرستشگاه مشخص در مکه معطوف دارند. این نقطۀ سنگی سیاه ر

تماس و تقدیس مشترک متعاقباً به برقراری مذهب اسلام منتهی شد. آنچه که یهوه، 

روح آتشفشان، برای سامیهای یهودی بود، سنگ کعبه برای هم نژادیهای عرب 

 آنها شد.

به عنوان خدای یکتا و نقطۀ قوت اسلام، عرضۀ روشن و واضح الله  (1051.4) 95:7.6

یگانه بوده است. نقطۀ ضعف آن، مربوط ساختن نیروی نظامی به ترویج آن و 

از دیدنی ”باشد. اما اسلام به عرضۀ یگانه خدای جهانیِ همه که نیز تحقیر زن می

او بخشنده و مهربان ”با ثابت قدمی پایدار مانده است. “ و نادیدنی آگاه است



و “ ”نسبت به همۀ انسانها سرشار از خوبی است. به راستی خداوند“ ”است.

زیرا هرگاه سه نفر با “ ”دهد.هنگامی که من بیمار هستم، اوست که مرا شفا می

اولین ”، زیرا آیا او “کنند، خداوند به صورت چهارمی حاضر استهم صحبت می

 نیست؟“ و آخرین، و نیز دیدنی و پنهان

 لک صادق نبادان.[]عرضه شده توسط یک م (1051.5) 95:7.7

 96مقالۀ 

 خدای عبرانیان― یهوه 

آورد، سپس انسان در پنداشت الوهیت ابتدا کلیۀ خدایان را به شمار می (1052.1) 96:0.1

دهد، و نهایتاً ای خود قرار میتمامی خدایان بیگانه را تحت سیطرۀ خدای قبیله

ر است طرد همه را به غیر از یک خدا که از ارزش غایی و عالی برخوردا

کند. یهودیان تمامی خدایان را در مفهوم والاتر خویش از پروردگار، خدای می

یک معنویت ”اسرائیل ادغام کردند. هندوها نیز خدایان متعدد خود را در 

النهرینیها وِدا توصیف شده تلفیق نمودند، حال آن که بین -که در ریگ “ خدایان

مردوک تقلیل دادند. مدتی نه  -رِ بلِ خدایان خود را به سطح برداشت متمرکزت

ونتا ملک صادق در سالیم در فلسطین، این چندان طولانی پس از ظهور ماکی

های یکتاپرستی در همه جای دنیا به حد بلوغ رسید. اما برداشت ملک صادق ایده

از الوهیت شباهتی به فلسفۀ تکاملیِ شمارش، سیطره، و طرد نداشت؛ آن منحصراً 

قدرت خلاق بنا نهاده شده بود و به زودی بر بالاترین مفاهیم الوهیت روی پایۀ 

 النهرین، هند، و مصر تأثیر گذاشت.در بین

ها و چندین قبیلۀ کنعانی دیگر به صورت یک مذهب سالیم توسط قینی (1052.2) 96:0.2

سنت مورد احترام بود. و این یکی از اهداف ظهور ملک صادق در جسم بود: که 

ب تک خدایی آن چنان رواج یابد که راه را برای اعطای زمینی یک پسر یک مذه

توانست به یورنشیا بیاید مگر همان خدای یکتا مهیا سازد. میکائیل به سختی می

توانست در میان آنان ظاهر شود این که مردمی معتقد به پدر جهانی که او می

 داشتند.وجود می

ها در فلسطین تداوم یافت، و این کیش قینی مذهب سالیم به صورت (1052.3) 96:0.3

مذهب آنطور که بعدها توسط عبرانیان پذیرفته شد، در ابتدا توسط تعالیم اخلاقی 



مصریان، سپس به وسیلۀ اندیشۀ یزدان شناسانۀ بابلیها، و سرانجام توسط مفاهیم 

ینی ایرانی نیکو و اهریمنی تحت تأثیر قرار گرفت. مذهب عبرانی از نقطه نظر ع

ونتا ملک صادق است؛ از نظر تکاملی آن حاصل مبتنی بر پیمان ابراهیم با ماکی

نظیر محیطی است؛ اما از نظر فرهنگی آن از مذهب، بسیاری شرایط بی

اخلاقیات، و فلسفۀ تمامی خاور نزدیک آزادانه به عاریت گرفته است. از طریق 

النهرین، ذهبی مصر، بینمذهب عبرانی است که بخش عمدۀ اخلاقیات و اندیشۀ م

 و ایران به مردمان باختر انتقال یافت.

 مفاهیم الوهیت در بین سامیها -1

کردند که در هر چیز یک روح ساکن است. سامیهای اولیه تصور می (1052.4) 96:1.1

ارواح دنیاهای حیوانی و گیاهی وجود داشتند؛ ارواح سالانه، خدای بارداری؛ 

ای واقعی از ارواحی که مورد ترس بودند و ارواح آتش، آب، و هوا؛ مجموعه

انی اعتقاد شدند. و آموزش ملک صادق در رابطه با یک آفریدگار جهپرستیده می

 به این ارواح دون پایه یا خدایان طبیعت را هیچگاه به طور کامل از بین نبرد.

پیشرفت عبرانیان از چند خدا پرستی با گذار از پرستش یک خدا بدون  (1052.5) 96:1.2

وقفه و مداوم نبود. انکار وجود خدایان دیگر به یکتاپرستی، یک رشد نظریِ بی

ی خویش از الوهیت قهقراهای بسیاری را تجربه نمودند، آنها در تکامل برداشتها

ضمن این که در طول هر دوره در میان گروههای مختلف ایمانداران سامی 

های متغیری دربارۀ خداوند وجود داشتند. هر چند گاه یکبار عبارات متعددی ایده

این شد؛ و برای جلوگیری از سردرگمی، به برداشتهای آنان از خداوند اطلاق می

شود، عناوین گوناگون الوهیت تا جایی که به تکامل خداشناسی یهودیان مربوط می

 تعریف خواهند شد.

یهَُوَه خدای قبایل جنوبی فلسطین بود، که این برداشت از خداوند  -1 (1053.1) 96:1.3

ً یکی از را به کوه حوریب، کوه آتشفشان سینا، مربوط می ساختند. یهوه صرفا

ن خدایان طبیعت بود که توجه قبایل و مردمان سامی را جلب نموده صدها و هزارا

 و پرستش وی را از آن خود ساخته بود.

الِیون. برای قرنها بعد از اقامت موقت ملک صادق در سالیم، الِ -2 (1053.2) 96:1.4

دکترین او پیرامون الوهیت به اشکال گوناگون دوام آورد اما به طور کلی با 



گرفت. بسیاری از ون، خدای والامرتبۀ آسمان، مورد اشاره قرار میالیعبارت ال

الیون هر سامیها، از جمله نوادگان بلافصل ابراهیم، در دوران مختلف یهوه و ال

 کردند.دو را پرستش می

شدای چه چیز را نمایندگی شَدای. مشکل است توضیح داد که الالِ -3 (1053.3) 96:1.5

خداوند ترکیبی از عقاید بود که از تعالیم کتاب خرد آمنموپ کرد. این ایده از می

سرچشمه یافته، توسط دکترین ایخناتون پیرامون آتون تغییر و تبدیل یافته، و به 

الیون گنجیده شده بود تأثیر پذیرفته قدر بیشتر از تعالیم ملک صادق که در مفهوم ال

عبرانی نفوذ کرد، به طور شدای بر ذهن مردم بود. اما به تدریج که مفهوم ال

 کامل از عقاید صحرانشینان دربارۀ یهوه متأثر گردید.

های غالب مذهب این عصر، مفهوم مصریِ تقدیر الهی یکی از ایده (1053.4) 96:1.6

 باشد.شدای میبود، این تعلیم که رفاه مادی پاداشی برای خدمت به ال

سردرگمی واژه شناسانه و ابهام مفهوم،  الِ. در بحبوحۀ تمامی این -4 (1053.5) 96:1.7

های کردند که تمامی این ایدهبسیاری از ایمانداران پارسامنش صادقانه تلاش می

در حال تکامل ربانیت را پرستش کنند، و در آنجا رسم اشاره به این الوهیت 

مرکب به عنوان الِ رشد نمود. و این عبارت باز هم سایر خدایان طبیعت 

 گرفت.را در بر میصحرانشینان 

کلدانی که مفهوم خدای  -الِوهیم. در کیش و اور گروههای سومری  -5 (1053.6) 96:1.8

دادند مدتها دوام آوردند. این مفهوم روی روایات یک را آموزش می -در  -سه 

روزگاران آدم و ملک صادق بنا شده بود. این عقاید به مصر انتقال داده شد، جایی 

شد. محافل حت نام الِوهیم یا به صورت مفرد، الِوآ، پرستیده میکه این تثلیث ت

فلسفی مصر و آموزگاران بعدی اسکندریه که از تبار عبری بودند این یگانگی 

دادند، و بسیاری از مشاوران موسی در هنگام خروج خدایان جمعی را آموزش می

این که آنها تحت نفوذ  قوم یهود از مصر به این تثلیث اعتقاد داشتند. اما تا بعد از

گانه هیچگاه بخشی واقعی از الهیات سیاسی بابلیها قرار گرفتند مفهوم الوهیمِ سه

 عبرانی نشد.

نامهای متفرقه. سامیها دوست نداشتند نام الوهیت خویش را به  -6 (1053.7) 96:1.9

زبان آورند، و از این رو گاه به گاه به نامهای گوناگون نظیر روح خداوند، 



الایامها، پروردگار، فرشتۀ خداوند، قادر مطلق، قدوّس، والامرتبه، آدونای، قدیم

پروردگار خدای اسرائیل، آفرینندۀ آسمان و زمین، کایریوس، یهَ، خدای لشکریان، 

 آوردند.و پدر آسمانی روی می

وم جِهُوا عبارتی است که در ایام اخیر به کار گرفته شده است تا مفه (1053.8) 96:1.10

کامل یهَُوَه را که نهایتاً در تجربۀ طولانی عبرانیان تکوین یافت تعیین سازد. اما 

 نام جِهُوا تا هزار و پانصد سال بعد از ایام عیسی مورد استفاده قرار نگرفت.

تا حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح کوه سینا به طور متناوب  (1054.1) 96:1.11

به صورت یک آتشفشان فعال بود، و تا زمان اقامت موقت قوم اسرائیل گهگاهی 

دادند. آتش و دود، به همراه انفجارات فورانهای آتشفشانی در این ناحیه رخ می

تماماً صحرانشینان  رعدآسایی که به فورانهای این کوه آتشفشانی مربوط بودند،

شدند و سبب آن مناطق اطراف را متأثر ساخته و موجب ترس و شگفتی آنان می

بودند که از یهوه بسیار بترسند. این روحِ کوه حوریب بعدها خدای سامیهای 

 عبرانی گردید، و آنها سرانجام اعتقاد یافتند که او از کلیۀ خدایان دیگر برتر است.

ها برای مدتها یهوه را مورد تکریم و تقدیس قرار داده بودند، نیکنعا (1054.2) 96:1.12

الِیون، ابرخدای مذهب سالیم، کم و بیش ایمان ها به الِو گر چه بسیاری از قینی

ای پیشین به طور ناپایدار ادامه ها به پرستش خدایان قبیلهداشتند، اکثریت کنعانی

ملی خویش را به نفع یک خدای دادند. آنها به سختی مایل بودند که خدایان 

ای. آنها یک نگرش جهانی المللی ترک کنند، چه رسد به یک خدای میان سیارهبین

های نسبت به الوهیت نداشتند، و از این رو این قبایل علاوه بر یهوه و گوساله

بانهای صحرانشین از روح کوه آتشفشان ای و طلایی که مظهر برداشت گلهنقره

 ای خویش ادامه دادند.پرستش خدایان قبیلهسینا بود، به 

پرستیدند، همچنین به یهوۀ سوریها در حالی که خدایان خویش را می (1054.3) 96:1.13

عبرانیان اعتقاد داشتند. به این دلیل بود که پیامبران آنها به پادشاه سوریه 

تر بودند؛ لیکن ها هستند؛ از این رو آنها از ما قویخدایان آنان خدایان تپه”گفتند: 

ً ما از آنها نیرومندتر خواهیم  بگذارید روی دشت بر علیه آنها بجنگیم، و قطعا

 “بود.



کند، خدایان کوچکتر مقهور به تدریج که فرهنگ انسان پیشرفت می (1054.4) 96:1.14

شوند؛ ژوپیتر بزرگ فقط به منظور ابراز شگفتی تداوم یک خدای متعالی می

های خدایان دون پایۀ خود را در سطح ارواح، دیوان، الهه یابد. یکتاپرستانمی

دارند. ها، و چشم بد نگه میها، بنَشیای، آدمچهتقدیر، پریان، اجنه، جنهای قهوه

عبرانیان از میان اعتقاد به یک خدا، بدون انکار وجود خدایان دیگر، عبور کردند 

داشتند، اما به طور فزاینده  و برای مدتها به وجود خدایان دیگر سوا از یهوه باور

ترند. آنها به واقعیت کَموش، بر این باور بودند که این خدایان بیگانه از یهوه پایین

 تر است.خدای اموریان، اذعان داشتند ولی معتقد بودند که او از یهوه پایین

 ایدۀ یهوه دستخوش بیشترین تکوین از میان کلیۀ تئوریهای انسانی (1054.5) 96:1.15

تواند با دگرگونی مفهوم بودا پیرامون خداوند شده است. تکامل تدریجی آن تنها می

در آسیا مقایسه گردد، که در پایان به مفهوم مطلق جهانی، حتی همینطور که 

مفهوم یهوه نهایتاً به ایدۀ پدر جهانی راه برد، رهنمون گردید. اما به عنوان یک 

الی که یهودیان دیدگاههای خود را راجع به واقعیت تاریخی باید فهم شود که در ح

ای کوه حوریب به پدر آفرینندۀ با محبت و بخشندۀ دوران الوهیت از خدای قبیله

بعد بدین نحو تغییر دادند، نام او را تغییر ندادند. آنها طی این ایام این مفهوم در 

 اند.حال تکامل الوهیت را همواره یهوه نامیده

 مردمان سامی -2

سامیهای خاور سوارکاران به خوبی سازمان یافته و به خوبی رهبری  (1054.6) 196:2.

ای بودند که نواحی شرقی هلال حاصلخیز را مورد تهاجم قرار دادند و در شده

ترین آنجا با بابلیها وصلت کردند. کلدانیهای نزدیک به اور در زمرۀ پیشرفته

و به خوبی سازمان یافتۀ سامیهای  ها یک گروه برترسامیهای شرقی بودند. فینیقی

مختلط بودند که بخش غربی فلسطین در امتداد ساحل مدیترانه را در اختیار 

ترین مردمان یورنشیا بودند، و داشتند. از نظر نژادی، سامیها در زمرۀ آمیخته

 حاوی عوامل ارثی تقریباً تمامی نهُ نژاد دنیا بودند.

ا و بارها از طریق جنگ راه خود را به سوی سامیهای عرب باره (1054.7) 96:2.2

، “شیر و عسل جاری بود”سرزمین موعود شمالی گشودند، سرزمینی که در آن 

های شمالیِ بهتر سازمان ها و حیتیاما آنها درست به همان اندازه توسط سامی

العاده شدید، تر بیرون رانده شدند. بعدها، طی یک قحطی فوقیافته و بسیار متمدن



زن برای کارهای عمومی مصر به عنوان داد کثیری از این صحراگردان پرسهتع

کارگران قراردادی وارد مصر شدند، لیکن دستخوش تجربۀ تلخ بردگی در کار 

 فرسای روزانۀ کارگران عامی و ستمدیدۀ درۀ رود نیل شدند.سخت و طاقت

ابراهیم بود که برخی ونتا ملک صادق و تنها بعد از روزگاران ماکی (1055.1) 96:2.3

از قبایل سامی، به علت اعتقادات ویژۀ مذهبی خود، فرزندان اسرائیل و بعدها 

نامیده شدند. ابراهیم پدر نژادی تمامی “ مردم برگزیده”عبرانیان، یهودیان، و 

عبرانیان نبود. او حتی جد تمامی سامیان صحرانشین که در مصر در اسارت نگاه 

بود. درست است، نوادگان او که از مصر خارج شدند، هستۀ داشته شده بودند نیز ن

قوم آتی یهود را تشکیل دادند، اما اکثریت عظیم مردان و زنانی که در قبایل 

اسرائیل ادغام شدند هرگز در مصر اقامت نکرده بودند. آنها صرفاً چادرنشینان 

از مصر از راه همتایی بودند که همینطور که فرزندان ابراهیم و یاران سامی آنها 

 کردند، دنبال نمودن رهبری موسی را برگزیدند.شمال عربستان سفر می

الیون، والامرتبه، و میثاق لطف آموزش ملک صادق در رابطه با ال (1055.2) 96:2.4

الهی از طریق ایمان، تا زمان بردگی مردمان سامی در مصر که در زمان کوتاهی 

دازۀ زیادی فراموش شده بود. اما در طی این ملت عبرانی را تشکیل دادند، به ان

دورۀ اسارت، این صحرانشینان عرب یک اعتقاد سنتی مداوم به یهوه به عنوان 

 الوهیت نژادی خویش را حفظ نمودند.

شد، و به یهوه توسط بیش از یکصد قبیلۀ جداگانۀ عرب پرستش می (1055.3) 96:2.5

لیون که در بین طبقات تحصیل اجز اثر خفیف مفهوم ملک صادق پیرامون ال

های مختلط عبرانی و مصری، دوام یافت، مذهب تر مصر، به علاوۀ تیرهکرده

طبقۀ عامۀ بردگان اسیر عبرانی یک برداشت تغییر یافته از آیین پیشین جادو و 

 قربانی برای یهوه بود.

 همتاموسی بی -3

ی عبرانی از یک آفرینندۀ متعال آلهاتاریخ آغاز تکامل مفاهیم و ایده (1055.4) 96:3.1

ها از مصر تحت رهبری آن رهبر، آموزگار، و سازمانده به دوران خروج سامی

گردد. مادر او از خانوادۀ سلطنتی مصر بود؛ پدر او یک بزرگ، موسی، باز می

افسر رابط سامی بین دولت و اسرای صحرانشین بود. موسی بدین ترتیب از 



یافت. اصل و نسب که از منابع برتر نژادی سرچشمه میکیفیتهایی برخوردار بود 

او چنان زیاد در هم آمیخته بود که غیرممکن است او را در هر یک گروه نژادی 

بندی نمود. اگر او از این نوع آمیخته نبود، هرگز آن استعداد چندگانه و قابلیت طبقه

ودۀ گوناگون برآید العادۀ انطباق پذیری که او را قادر ساخت از عهدۀ آن تخارق

ای که سرانجام با آن سامیهای صحرانشین که تحت ساخت، تودهرا آشکار نمی

 رهبری او از مصر به صحرای عربی گریختند مربوط شدند.

های فرهنگ پادشاهی رود نیل، موسی چنین برگزید به رغم وسوسه (1055.5) 96:3.2

ه این سازمانده بزرگ که بخت خود را با مردم پدرش بیازماید. در زمانی ک

کرد، اسرای طرحهای خود را برای آزاد ساختن نهایی مردم پدرش تدوین می

صحرانشین به سختی از مذهبی برخوردار بودند که ارزش نام آن را داشته باشد؛ 

 آنها عملاً فاقد یک برداشت راستین از خداوند بوده و امیدی در دنیا نداشتند.

تر، هبری مسئولیت اصلاح و ارتقاءِ گروهی درماندههرگز هیچ ر (1055.6) 96:3.3

تر از موجودات بشری را به عهده نگرفته بود. اما تر، و نادانتر، مأیوسمحزون

کردند، های ارثی خود حمل میاین بردگان امکاناتی نهفته از پیشرفت را در رگه

ان کارآمد و تعدادی مکفی از رهبران آموزش یافته که یک گروه از سازمان دهندگ

دادند وجود داشتند، و آنها به منظور آمادگی برای روز طغیان و را تشکیل می

یورش برای آزادی توسط موسی تعلیم یافته بودند. این انسانهای برتر به عنوان 

سرپرستان بومی مردمشان به کار گرفته شده بودند. آنها به علت نفوذ موسی در 

 موزش یافته بودند.ای آمیان حکمرانان مصر تا اندازه

موسی تلاش کرد برای آزادی سامیهای همتای خود به طور دیپلماتیک  (1056.1) 96:3.4

مذاکره کند. او و برادرش وارد یک معاهده با پادشاه مصر شدند، که به موجب 

آمیز آن آنها اجازه یافتند درۀ رود نیل را به مقصد صحرای عربی به طور مسالمت

بود به نشانۀ خدمت طولانی خویش در مصر یک مبلغ ناچیز  ترک کنند. آنها بنا

از پول و کالا دریافت کنند. عبرانیان به سهم خود موافقت کردند که روابط 

ای با فرعونها حفظ نموده و به هیچ ائتلافی بر علیه مصر ملحق نشوند. دوستانه

ن دلیل چنین اما پادشاه بعداً صلاح دید که این پیمان را ملغی سازد، و به عنوا

اند. او بهانه آورد که جاسوسانش در میان اسرای صحرانشین کشف خیانت کرده

ادعا کرد که آنها به این منظور درصدد آزادی هستند که به صحرا بروند تا 

 چادرنشینان را بر ضد مصر سازمان دهند.



ک اما موسی دلسرد نشد؛ او منتظر فرصت بود، و ظرف کمتر از ی (1056.2) 96:3.5

سال هنگامی که نیروهای نظامی مصر به طور کامل سرگرم مقاومت در برابر 

حملۀ همزمان یک پیشروی قوی لیبیایی از سوی جنوب و یک تهاجم دریایی 

یونانی از طرف شمال بودند، این سازمانده جسور هموطنان خود را در یک فرار 

تابان برای آزادی العادۀ شبانه به خارج از مصر هدایت کرد. این حرکت شخارق

به دقت طراحی شده و با مهارت به اجرا گذاشته شد. و آنها به رغم این که توسط 

ای برآشفته مورد تعقیب قرار فرعون و یک گروه کوچک از مصریان به گونه

گرفتند به موفقیت دست یافتند. مصریان همگی در برابر خط دفاعی فراریان 

گیری خود به جا گذاشتند، و این غنیمت شکست خوردند و غنایم جنگی زیادی از

تماماً توسط غارت لشکر در حال پیشروی اسرای فراری در حالی که به سوی 

 رفتند شدت یافت.سرزمین بیابانی نیاکان خود پیش می

 اعلان یهوه -4

ً بر نیمی از تمامی دنیا تأثیر  (1056.3) 96:4.1 تکامل و ارتقاءِ آموزش موسی تقریبا

و حتی در قرن بیستم هنوز چنین است. در حالی که موسی فلسفۀ  گذاشته است،

کرد، بردگان صحرانشین از چنین تعلیماتی تر مصر را درک میمذهبیِ پیشرفته

اطلاع کمی داشتند، اما آنها خدای کوه حوریب را که نیاکان آنان یهوه نامیده بودند 

 هیچگاه به طور کامل فراموش نکرده بودند.

ونتا ملک صادق موسی از پدر و مادرش هر دو راجع به تعالیم ماکی (41056.) 96:4.2

شنیده بود. وجه اشتراک اعتقاد مذهبی آنان مبینّ وصلت غیرمعمول بین یک زن 

از خون شاهانه و یک مرد از یک نژاد اسیر بود. پدر زن موسی یک پرستشگر 

تقاد داشتند. بدین ترتیب شدای اعالیون بود، اما والدین نجات دهنده به القینیِ ال

شدیست تعلیم یافت؛ از طریق نفوذ پدر زن خود او یک موسی به صورت یک ال

الیونیست شد؛ و تا زمان استقرار عبرانیان در حول و حوش کوه سینا بعد از ال

ای جدید و مبسوط از الوهیت )که از تمامی اعتقادات فرار از مصر، او ایده

ای خردمندانه تصمیم تدوین کرده بود، و به طریقه گرفت(اش سرچشمه میگذشته

ای آنها، یهوه، گرفت آن را به صورت یک مفهوم بسط یافته از خدای باستانی قبیله

 به مردم خود اعلام نماید.



الیون را به این صحرانشینان تعلیم موسی تلاش کرده بود که ایدۀ ال (1056.5) 96:4.3

ده بود که آنها هرگز به طور کامل این دکترین دهد، اما پیش از ترک مصر قانع ش

را درک نخواهند کرد. از این رو او تعمداً راه حلی سازشکارانه را پذیرا شده و 

ای آنان را به عنوان خدای واحد و یگانۀ پیروانش تعیین نمود. خدای صحرای قبیله

موسی به طور مشخص آموزش نداد که ممکن نیست مردمان و ملتهای دیگر 

ایان دیگری داشته باشند، اما مصممانه بر این باور ایستادگی کرد که یهوه خد

بالاتر و برتر از کلیۀ خدایان دیگر است، به ویژه برای عبرانیان. اما او در تلاشش 

برای عرضه ساختن ایدۀ جدید و والاتر خود از الوهیت به این بردگان نادان تحت 

سمبل گوسالۀ طلایی قبایل صحرانشین  پوشش عبارت باستانی یهوه، که همیشه با

 شد، همیشه گرفتار یک تنگنای ناجور بود.مشخص می

سازد این واقعیت که یهوه خدای عبرانیانِ در حال گریز بود روشن می (1056.6) 96:4.4

که چرا آنان برای چنین مدت طولانی در مقابل کوه مقدس سینا در انتظار به سر 

که موسی به نام یهوه، خدای حوریب، اعلام نمود در بردند، و چرا ده فرمان را 

آنجا دریافت کردند. در طول این اقامت طولانی در مقابل کوه سینا آیینهای مذهبیِ 

 به تازگی در حال تکاملِ پرستش عبرانی بیشتر تکمیل شدند.

رسد که اگر به خاطر فوران شدید کوه حوریب در طی به نظر نمی (1057.1) 96:4.5

وم اقامت پرستشی آنان در پایۀ آن نبود، موسی در برقراری آیین نسبتاً هفتۀ س

پیشرفتۀ نیایشی خویش و در حفظ بی کم و کاست پیروان خویش برای یک ربع 

سوخت، و دود کوه یهوه در آتش می”یافت. قرن تا آن هنگام به موفقیت دست می

نظر به این “ رزید.لرفت، و تمام کوه به شدت میهمچون دود یک کوره بالا می

آور نیست که موسی توانست به برادران دگرگونی ناگهانی سطح زمین، شگفت

پرتوان، مخوف، یک آتش نابود کننده، ”خود این آموزش را القا کند که خدای آنان 

 است.“ ترسناک، و تماماً نیرومند

و عبرانیان موسی اعلام نمود که یهوه پروردگار، خدای اسرائیل است  (1057.2) 96:4.6

را به عنوان مردم برگزیدۀ خود انتخاب کرده است. او در حال ساختن یک قوم 

جدید بود، و به طرزی عاقلانه تعالیم مذهبی خود را ملی کرد، و به پیروان خود 

است. اما با این وجود “ خدای غیور”گفت که یهوه یک کارفرمای سختگیر و یک 

را از الوهیت بسط دهد، هنگامی که به آنان او درصدد این برآمد که برداشت آنان 

خدای ”، و آنگاه که گفت: “خدای ارواح تمامی انسانهاست”تعلیم داد که یهوه 



موسی تعلیم “ جاودان پناهگاه شماست، و در زیر شما بازوان ابدی قرار دارند.

داد که یهوه یک خدای خوش عهد است؛ این که او شما را فراموش نخواهد می

را نابود نخواهد کرد، میثاق پدران شما را از خاطر نخواهد برد، زیرا  کرد، شما

خداوند شما را دوست دارد و سوگندی را که برای پدران شما خورد از یاد نخواهد 

 “برد.

موسی تلاشی قهرمانانه به عمل آورد تا یهوه را به سطح حرمت یک  (1057.3) 96:4.7

عدالتی، خدای حقیقت و فاقد بی”ا به صورت خدای متعالی ارتقا دهد، آنگاه که او ر

عرضه نمود. و با این حال به رغم این “ هایش عادل و نیکوو در تمامی شیوه

تعلیم والا، فهم محدود پیروانش این را لازم ساخت که از خدا به صورت موجودی 

باشد، و حتی که شبیه انسان است و در معرض حملات عصبی، خشم، و تندی می

گیرد، سخن گیر است و به آسانی تحت تأثیر رفتار انسان قرار میو انتقاماین که ا

 گوید.

ایِ طبیعت، یهوه، خداوند خدای تحت تعالیم موسی این خدای قبیله (1057.4) 96:4.8

اسرائیل گردید؛ خدایی که آنها را در بیابان برهوت و حتی توی تبعید دنبال 

خدای تمامی مردمان پنداشته شد. نمود، جایی که در مدتی کم به صورت می

اسارت بعدی که یهودیان را در بابل به بردگی درآورد سرانجام مفهوم در حال 

 تکامل یهوه را آزاد ساخت تا نقش یکتاپرستانۀ خدای تمامی ملتها را به عهده گیرد.

انگیزترین مشخصۀ تاریخ مذهبی عبرانیان به نظیرترین و شگفتبی (1057.5) 96:4.9

تکامل مداوم مفهوم الوهیت از خدای بدوی کوه حوریب به تعالیم رهبران این 

معنوی پیاپی آنان و سپس به سطح بالای پیشرفت که در اصول عقاید الوهیت 

شود که آن مفهوم شکوهمند پدر با محبت و بخشندۀ اشعیاها هویدا است مربوط می

 آفریننده را اعلام نمودند.

 تعالیم موسی -5

العادۀ رهبر نظامی، سازمانده اجتماعی، و موسی یک ترکیب خارق (1057.6) 96:5.1

ونتا همتای دنیا بین ایام ماکیآموزگار مذهبی بود. او مهمترین آموزگار و رهبر بی

و عیسی بود. موسی سعی کرد رفرمهای بسیاری در اسرائیل عرضه کند که هیچ 

ک انسان، او انبوه مردم چند زبانۀ سندی از آنها باقی نیست. در مدت حیات ی



زنی غیرمتمدنانه خارج ساخت، ضمن موسوم به عبرانی را از بردگی و پرسه

 ریزی نمود.این که تولد متعاقب یک ملت و تداوم بخشیدن به یک نژاد را پی

از کار بزرگ موسی نوشتۀ بسیار کمی باقی است، زیرا عبرانیان در  (1057.7) 96:5.2

ز مصر هیچ زبان نوشتاری نداشتند. نگارش ایام و کارهای موسی هنگام خروج ا

از روایاتی که بیش از یک هزار سال پس از مرگ آن رهبر بزرگ موجود بود 

 برآمده است.

بسیاری از پیشرفتهایی که موسی فراتر و بالاتر از مذهب مصریان  (1058.1) 96:5.3

ها از دوران سبب روایات قینیو قبایل اطراف خاور نزدیک به آنها دست یازید به 

ونتا به ابراهیم و هم عصران وی، عبرانیان ملک صادق بودند. بدون تعلیم ماکی

شدند. موسی و پدر زن او، یتَرون، در تاریکی نومیدانه از مصر خارج می

آوری نموده، و این تعلیمات به باقیماندۀ روایات روزگاران ملک صادق را جمع

موسی را در آفرینش مذهب و آیین بهبود یافتۀ قوم  اضافۀ آموزش مصریان،

اسرائیل راهنمایی نمود. موسی یک سازمانده بود؛ او بهترینهای مذهب و آداب و 

رسوم مصر و فلسطین را انتخاب نمود و این اعمال را با روایات تعالیم ملک 

 صادق مربوط ساخت و سیستم آیین پرستش عبرانی را سازمان داد.

موسی به تقدیر اعتقاد داشت. او در رابطه با کنترل فوق طبیعی رود  (8.2105) 96:5.4

نیل و عناصر دیگر طبیعت به طور کامل از تعلیمات مصر تأثیر پذیرفته بود. او 

ای از خداوند داشت، اما او کاملاً صادق بود، آنگاه که به عبرانیان العادهبینش فوق

او شما را دوست خواهد داشت، ”اعت کنند، داد که اگر آنها از خداوند اطتعلیم می

به شما برکت خواهد داد، و بر تعداد شما خواهد افزود. او نسل شما و ثمرۀ 

را زیاد خواهد کرد.  —های شما ذرت، شراب، روغن، و گله —سرزمین شما 

شما فراتر از همۀ مردم سعادتمند خواهید شد، و پروردگار خدای شما تمامی 

ما دور خواهد کرد و هیچیک از امراض اهریمنی مصر را بر بیماریها را از ش

پروردگار، خدایتان را به خاطر داشته ”او حتی گفت: “ شما وارد نخواهد کرد.

شما به “ ”دهد تا صاحب دارایی شوید.باشید، زیرا اوست که به شما قوّت می

 بسیاری ملل قرض خواهید داد، اما قرض نخواهید کرد. شما بر بسیاری ملل

 “حکومت خواهید کرد، اما آنها بر شما حکومت نخواهند کرد.



انگیز بود که این اندیشۀ بزرگ موسی را که اما این به راستی رقت (1058.3) 96:5.5

الیون، والامرتبه، را به سطح فهم عبرانیان سعی داشت مفهوم والای خود از ال

کنان ان خویش غرشسواد انطباق دهد نظاره کرد. او در جمع رهبرنادان و بی

؛ در “پروردگار، خدای شما خدای واحد است، هیچکس غیر از او نیست”گفت: 

در میان تمامی خدایان چه کسی همانند ”حالی که به تودۀ مختلط مردم اعلام نمود: 

آمیز در برابر بتها و موسی موضعی شجاعانه و بخشاً موفقیت“ خدای شماست؟

شما نظیر آن روز را که خدای شما در ”م کرد: پرستی اتخاذ نمود و چنین اعلابت

او همچنین ساختن هر “ اید.کرد ندیدهکوه حوریب از میان آتش با شما صحبت می

 گونه مجسمه را ممنوع کرد.

داد مردم ترسید که بخشایش یهوه را اعلام کند. او ترجیح میموسی می (1058.4) 96:5.6

پروردگار ”گفت: روا و احترام نماید. او میخود را با بیم از عدالت خداوند دچار پ

خدای شما، خدای خدایان و سرور سروران است، خدایی بزرگ، خدایی پرتوان 

مجدداً او درصدد این برآمد که قبایل “ گیرد.و مهیب، که طرف کسی را نمی

خدای شما وقتی که از او ”سرکش را تحت کنترل درآورد، آنگاه که اعلام نمود: 

دهد و حیات سازد؛ هنگامی که از او اطاعت کنید، شفا مینید، نابود مینافرمانی ک

داد که آنان فقط به شرطی اما موسی به این قبایل آموزش می“ کند.عطا می

مردم برگزیدۀ “ تمامی فرامین او را به جا آورند و از قوانین او اطاعت کنند”که 

 شوند.خداوند می

ستین قدر اندکی از بخشندگی خداوند به عبرانیان آموزش در این ایامِ نخ (1058.5) 96:5.7

خداوند ”شناختند؛ و این که می“ قادر مطلق”داده شد. آنها خداوند را به صورت 

یک انسان جنگی است، خدای نبردها، دارای قدرت شگرف، که دشمنانش را 

را  رود تا شماپروردگار خدای شما در میان اردوگاه راه می“ ”سازد.متلاشی می

پنداشتند که آنها را قوم اسرائیل خدایشان را به صورت کسی می“ نجات دهد.

دشمنانشان را ”و “ سازددل فرعون را سخت می”دوست دارد، ولی همچنین 

 “کند.نفرین می

در حالی که موسی تصاویری اجمالی و گذرا از یک الوهیت جهانی  (1058.6) 96:5.8

کرد، برداشت روزمرۀ آنها از یهوه در ه میو بخشنده به فرزندان اسرائیل عرض

ای مردمان اطراف تنها مجموع به صورت خدایی بود که نسبت به خدایان قبیله

اندکی بهتر بود. درک آنها از خداوند ابتدایی، خام، و انسان انگارانه بود. وقتی 



موسی درگذشت، این قبایل صحرانشین به سرعت به برداشتهای نیمه بدوی خویش 

تر از خدایان باستانی حوریب و صحرا بازگشت نمودند. بینش بسیط و متعالیاز 

نمود به زودی از نظر خداوند که موسی هر چند گاهی به رهبران خود عرضه می

ای طلایی خویش، محو گردید، ضمن این که بیشتر مردم به پرستش بتهای گوساله

 سمبل شبان فلسطینی از یهوه، روی آوردند.

پیش از آن که موسی فرماندهی عبرانیان را به یوشع بسپارد، او  (59.110) 96:5.9

هزاران تن از هم نیاکان ابراهیم، ناحور، لوط، و سایر قبایل خویشاوند را 

گردآوری نموده و سریعاً آنها را به صورت ملتی از جنگجویان شبان خودکفا و 

 بخشاً خود مختار تبدیل نموده بود.

 برداشت از خداوند پس از درگذشت موسی -6

به دنبال درگذشت موسی، ایدۀ والای او از یهوه به سرعت رو به  (1059.2) 96:6.1

زوال گذاشت. یوشع و رهبران اسرائیل روایات وابسته به موسی مبنی بر خدای 

ایدۀ تماماً دانا، بخشاینده، و قدرتمند را تداوم بخشیدند، اما مردم عامی سریعاً به 

پیشین صحرا از یهوه بازگشت نمودند. و این حرکت قهقرایی از مفهوم الوهیت 

ای موسوم به داوران به طور تحت حاکمیت پی در پی شیخهای گوناگون قبیله

 فزاینده ادامه یافت.

العادۀ موسی القاءِ یک مفهوم به طور فزاینده جاذبۀ شخصیت خارق (1059.3) 96:6.2

ر قلوب پیروانش زنده نگاه داشته بود؛ اما هنگامی که آنها به بسیط از خداوند را د

یکباره به سرزمینهای حاصلخیز فلسطین رسیدند، به سرعت از شبانان بیابانگرد 

ای موقر تکامل پیدا کردند. و این تکامل به کشاورزان سر و سامان یافته و تا اندازه

ییر کاملی در ماهیت ادراک های زندگی و تغییر دیدگاه مذهبی، کم و بیش تغشیوه

نمود. در طول ایام شروع دگردیسی آنان از طبیعت خدایشان، یهوه، را طلب می

خدای خشک، خشن، سختگیر، و رعدآسای صحرای سینا به برداشت یک خدای 

مهربان، عادل، و بخشنده که بعدها پدیدار گردید، عبرانیان تقریباً از تعالیم والای 

نها به از دست دادن کامل مفهوم یکتاپرستی نزدیک شدند؛ موسی نظر برگرفتند. آ

بایست به عنوان آنها نزدیک بود فرصت خود را برای تبدیل شدن به مردمی که می

یک حلقۀ حیاتی در تکامل معنوی یورنشیا خدمت کنند از دست بدهند، گروهی 



سر بایست آموزش ملک صادق را پیرامون خدای یکتا تا ایام ظهور یک پکه می

 داشت.اعطایی همان پدرِ همه محفوظ نگاه می

تابی درصدد این برآمد که مفهوم یک یهوۀ متعال را در یوشع با بی (1059.4) 96:6.3

همانطور که با موسی ”نشینان حفظ نماید، و موجب شد ندا داده شود: اذهان قبیله

نخواهم بودم، با تو نیز خواهم بود؛ من تو را ناکام نخواهم گذاشت و ترک 

یوشع لازم دید آرمانی سختگیرانه به مردم ناباور خود موعظه کند، مردمی “ کرد.

که کلاً بسیار مایل بودند مذهب قدیمی و بومی خود را باور نمایند اما برای 

پیشروی در مذهب ایمان و پارسامنشی رغبتی نداشتند. بار تعلیم یوشع در این 

خدای غیور است؛ او عصیان و گناهان یهوه یک خدای مقدس است؛ او یک ”بود: 

خدای ”بالاترین مفهوم این عصر یهوه را به صورت یک “ شما را نخواهد بخشید.

 نمود.تصویر می“ قدرت، قضاوت، و عدالت

اما حتی در این عصر تاریک، هر چند گاهی یک آموزگار منفرد  (1059.5) 96:6.4

شما فرزندان ”نمود: م میگونه از ربانیت را اعلابرخاسته و برداشتی موسی

آیا “ ”توانید به خداوند خدمت نمایید، زیرا او یک خدای مقدس استشرارت نمی

آیا “ ”تر است؟اش پاکتر است؟ آیا انسان از آفرینندهانسان فانی از خداوند عادل

توانید تا حد کامل به قادر مطلق پی توانید خداوند را بیابید؟ آیا میبا جستجو می

شناسیم. قادر مطلق را لمس کرده، هان، خداوند بزرگ است و ما او را نمی ببرید؟

 “یابیم.او را درنمی

 مزامیر و کتاب ایوب -7

عبرانیان تحت رهبری شیوخ و کاهنانشان به طور ناپایدار در فلسطین  (1060.1) 96:7.1

ه رسوم مستقر شدند. اما آنها به زودی در عقاید جاهلانۀ صحرا به قهقرا رفته و ب

بند و بار شدند، و پرست و بیمذهبیِ کمتر پیشرفتۀ کنعانی آلوده شدند. آنها بت

تر از مفاهیم مصری و برداشت آنان دربارۀ الوهیت به سطحی بسیار پایین

النهرینیِ خداوند که توسط برخی گروههای بقا یافتۀ سالیم حفظ شده بود و در بین

 ایوب ثبت شده است، تنزل نمود. برخی از مزامیر و در کتاب موسوم به

مزامیر کار حدود بیست نویسنده است. بسیاری از آنها توسط  (1060.2) 96:7.2

النهرینی نوشته شدند. در طول این ایام هنگامی که خاور آموزگاران مصری و بین



پرستید، هنوز تعداد کثیری بودند که به برتری نزدیک خدایان طبیعت را می

 رتبه، اعتقاد داشتند.الیون، والامال

ای از نوشتجات مذهبی همچون کتاب مزامیر بیانگر هیچ مجموعه (1060.3) 96:7.3

باشد. و بسیار مفید خواهد بخش پیرامون خداوند نمیچنین نیایش غنی و عقاید الهام

انگیز ادبیات نیایشی، مأخذ و گاهشماری بود اگر در مرور این مجموعۀ شگفت

یایشی و پرستشی مورد ملاحظه قرار گیرد، و باید به خاطر هر سرود جداگانۀ ن

پوشاند. این داشت که هیچ مجموعۀ منفرد دیگر چنین دورۀ بزرگ زمانی را نمی

کتاب مزامیر نشانگر مفاهیم متغیر خداوند است که ایمانداران به مذهب سالیم در 

عیا را در پروراندند و کل دوران آمنموپ تا اشسراسر خاور نزدیک در سر می

ۀ مراحلِ پنداشت به نمایش درآمده است، گیرد. در مزامیر، خداوند در کلیبر می

آل بسیار بسط یافتۀ عبرانیان دوران بعد ای تا ایدهاز ایدۀ ابتدایی یک خدای قبیله

که در آن یهوه به صورت یک حکمران با محبت و پدر بخشنده به تصویر درآمده 

 است.

گامی که این گروه از مزامیر بدین گونه مد نظر قرار گیرند، و هن (1060.4) 96:7.4

ارزشمندترین و مفیدترین مجموعۀ عواطف نیایشی را که تا ایام قرن بیستم توسط 

گیرند. روح پرستشی این مجموعۀ سرودهای انسان گردآوری شده است در بر می

 باشد.نیایشی فراتر از روح پرستشی کلیۀ کتب مقدس دیگر دنیا می

تصویر متنوع الوهیت که در کتاب ایوب عرضه شده است محصول  (1060.5) 96:7.5

النهرین بود که فاصلۀ زمانی تقریباً کار بیش از بیست تن از آموزگاران مذهبی بین

گرفت. و هنگامی که شما مفهوم والای ربانیت بیش از سیصد سال را در بر می

خوانید، تشخیص خواهید شود میافت میالنهرینی یرا که در این منظومۀ عقاید بین

داد که در همسایگی اورِ کلده بود که ایدۀ یک خدای واقعی در روزگاران تاریک 

 در فلسطین به بهترین نحو محفوظ ماند.

شد ولی در فلسطین خرد و فراگیری کامل خداوند اغلب درک می (1060.6) 96:7.6

فرستد ارواح خبیث می”وۀ این ایام محبت و بخشندگی او به ندرت قابل فهم بود. یه

او آنهایی را که از آن او هستند و فرزندان “ تا بر روانهای دشمنانش چیره شوند.

کند و سازد، در حالی که کلیۀ سایرین را نفرین میمطیع خود را سعادتمند می



او ترفندهای مکاران را با شکست مواجه ”دهد. مورد مجازات سهمگین قرار می

 “سازد.او فریبکاران را در فریب خودشان غافلگیر میکند. می

او ”فقط در اور ندایی برخاست تا بخشندگی خداوند را اعلام نماید:  (1060.7) 96:7.7

نزد خداوند دعا خواهد کرد و مورد لطف او واقع خواهد شد، و روی او را با 

بدین “ رد.شادی خواهد دید، زیرا خداوند به انسان عدالتی الهی عطا خواهد ک

او نسبت به ”شود: ترتیب از اور نجات، لطف الهی از طریق ایمان، موعظه می

او را از رفتن به قعر دوزخ نجات ده، ’گوید: کار مهربان است و میفرد توبه

ام و آنچه را نیکو است من گناه کرده’اگر کسی بگوید: ‘ ام.ای یافتهزیرا من فدیه

، خداوند روان او را از ‘ر برای من سودی نداشتام، و این کابه تباهی کشانده

از ایام ملک “ رفتن به درون دوزخ نجات خواهد داد، و او نور را خواهد دید.

صادق، دنیای خاور نزدیک چنین پیام طنین افکن و شادی بخشی از نجات بشری 

ی العادۀ الیهو، پیامبر اور و کاهن ایمانداران سالیم، یعنهمچون این آموزش خارق

 النهرین را نشنیده بود.باقیماندۀ استقرارگاه سابق ملک صادق در بین

النهرین نور حقیقت و بدین ترتیب بقایای بشارت دهندگان سالیم در بین (1061.1) 96:7.8

را در طول دوران عدم سازمان یافتگی مردمان عبرانی حفظ نمودند، تا این که 

اسرائیل ظهور نمود، آموزگارانی که  اولین فرد از آن سلسلۀ طولانی آموزگاران

ضمن ساختن مفاهیم مختلف هرگز دست از کار نکشیدند، تا این که به نقطۀ اوج 

 تکامل مفهوم یهوه یعنی درک آرمان پدر جهانی و آفرینندۀ همه دست یازیدند.

 ]عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.[ (1061.2) 96:7.9

 97مقالۀ 

 میان عبرانیان تکامل مفهوم خداوند در

رهبران معنوی عبرانیان کاری را انجام دادند که تا آن هنگام هیچکس  (1062.1) 97:0.1

آنها ویژگیهای انسانی را در ― پیش از آنها در انجامش موفق نشده بود 

برداشتشان از خدا حذف کردند، بدون آن که آن را به یک الوهیت انتزاعی که 

یز قادر بودند که فقط برای فیلسوفان قابل فهم باشد تبدیل کنند. حتی مردم عادی ن

برداشت تکامل یافته از یهوه به عنوان یک پدر را مورد ملاحظه قرار دهند، اگر 

 نه در رابطه با فرد، حداقل در رابطه با نژاد.



در حالی که در روزگاران ملک صادق مفهوم شخصیت خداوند به  (1062.2) 97:0.2

م و گنگ بود، و در شد، در هنگام فرار از مصر مبهروشنی در سالیم تدریس می

پاسخ به آموزش رهبران معنوی، در ذهن عبرانی از نسل به نسل فقط به تدریج 

اش نسبت به بسیاری تکامل یافت. استنباط از شخصیت یهوه در تکامل تدریجی

از ویژگیهای دیگر الوهیت بسیار بیشتر تداوم داشت. از موسی تا مَلاکی یک رشد 

ً بی انه از شخصیت خداوند در ذهن عبرانی به وقوع پردازوقفۀ اندیشهتقریبا

پیوست، و این مفهوم سرانجام از طریق آموزشهای عیسی پیرامون پدر آسمانی 

 اوج گرفت و جلال یافت.

 نخستین پیامبر عبرانی –سموئیل  -1

فشار خصمانۀ مردمان اطراف در فلسطین به زودی به شیخهای  (1062.3) 97:1.1

انند امید به بقا داشته باشند مگر این که سازمانهای توعبرانی آموخت که نمی

ای خود را به صورت یک دولت مرکزیت یافته متحد سازند. و این مرکزیت قبیله

بخشیدن به مرجعیت حکومتی فرصت بهتری برای سموئیل فراهم کرد که به 

 صورت یک آموزگار و اصلاح طلب کار کند.

لانی از آموزگاران سالیم برخاسته بود که به سموئیل از یک تیرۀ طو (1062.4) 97:1.2

حفظ حقایق ملک صادق به عنوان بخشی از اشکال پرستشی خود اصرار داشتند. 

این آموزگار یک مرد قدرتمند و مصمم بود. فقط جانفشانی بزرگ او به همراه 

اش وی را قادر ساخت که هنگامی که تلاش کرد تمامی العادهثبات عزم خارق

به پرستش یهوهِ متعال روزگاران موسی بازگرداند در رویارویی با  اسرائیل را

مخالفت تقریباً سراسری ایستادگی کند. و حتی در آن هنگام نیز فقط بخشاً موفق 

تر عبرانیان را به خدمت مفهوم بالاتر یهوه جلب نمود؛ بود؛ او فقط نیمۀ باهوش

تر یهوه ادامه استنباط دون ای سرزمین و بهو نیمۀ دیگر به پرستش خدایان قبیله

 دادند.

سموئیل یک نوع مرد سرسخت و آماده بود، یک اصلاح طلب عملی  (1062.5) 97:1.3

توانست در یک روز با دستیارانش بیرون رود و چندین عدد از مکانهای که می

بعل را سرنگون سازد. پیشرفتی که به دست آورد از طریق نیروی زور محض 

کی کرد و کمتر آموزش داد، اما عمل کرد. یک روز کاهن بود؛ او موعظۀ اند

کرد. او صادقانه کرد، روز بعد یک پادشاه اسیر را تکه تکه میبعل را استهزا می



به خدای یگانه باور داشت، و او یک برداشت روشنی از خدای یگانه به عنوان 

د، و او دنیا ستونهای زمین متعلق به خداوند هستن”آفرینندۀ آسمان و زمین داشت: 

 “را روی آن بنا نموده است.

اما کمک بزرگی که سموئیل به توسعۀ مفهوم الوهیت کرد این اعلام  (1063.1) 97:1.4

انداز او بود که یهوه تغییرناپذیر است، و برای ابد همان تجسم کمال طنین

خطاناپذیر و ربانیت است. در این روزگاران یهوه به صورت یک خدای دمدمی 

شد، که همیشه از این که این کار و آن کار را حسود و هوسباز تصور میمزاج 

گشت؛ اما اکنون برای نخستین بار از هنگامی که انجام داده بود پشیمان می

عبرانیان به ناگهان از مصر خارج شدند، این عبارات تکان دهنده را 

زیرا او یک  قدرت اسرائیل دروغ نخواهد گفت و توبه نیز نخواهد کرد،”شنیدند: 

ثبات در برخورد با ربانیت اعلام گردید. سموئیل پیمان “ انسان نیست که توبه کند.

ملک صادق را با ابراهیم تکرار نمود و اعلام کرد که خداوند خدای اسرائیل منبع 

تمامی حقیقت، ثبات، و تداوم است. عبرانیان همیشه به خدای خود به صورت یک 

نگریستند؛ اما لال یافتۀ دارای منشأ ناشناخته میمرد، یک ابرمرد، یک روح ج

اکنون آنها شنیدند که روح روزگار پیشین کوه حوریب به صورت یک خدای 

کرد که برداشت تغییرناپذیر آفرینندۀ کمال جلال یافته است. سموئیل کمک می

 ثباتیهایخدای در حال تکامل به قللی برفراز حالت تغییرپذیر اذهان انسانها و بی

وجود انسانی فراز یابد. تحت آموزش او، خدای عبرانیان فراز یافتن از یک ایده 

ای را به پندار یک آفرینندۀ تماماً قدرتمند و تغییرناپذیر و در رستۀ خدایان قبیله

 سرپرست تمامی آفرینش آغاز نمود.

داریِ او و او داستان صمیمیت خداوند، قابل اطمینان بودنِ پیمان نگاه (1063.2) 97:1.5

خداوند مردمش را فراموش نخواهد ”را از نو موعظه کرد. سموئیل گفت: 

 و مستحكم چیز آراسته در همه او پیمانی جاودانه با ما بسته است، كه“ ”کرد.

و بدین ترتیب، در سرتاسر فلسطین فراخوان مجدد برای پرستش یهوهِ  “است.

ای پروردگار ”کرد. همواره اعلام میمتعال اعلام گردید. این آموزگارِ با انرژی 

خداوند، تو بزرگی، چرا که هیچکس مانند تو نیست، و به غیر از تو هیچ خدایی 

 “نیست.

عبرانیان تا آن هنگام لطف یهوه را عمدتاً به صورت رفاه مادی در  (1063.3) 97:1.6

ت جان نظر گرفته بودند. این برای اسرائیل یک شوک بزرگ بود، و تقریباً به قیم



کند و فقیر خداوند غنی می”سموئیل تمام شد، آنگاه که جرأت کرد اعلام کند: 

افرازد و بخشد. فقیر را از خاك برمیکند و تعالی میسازد؛ او حقیر میمی

دهد تا ایشان را با امیران بنشاند و ایشان را وارث كرسی مسكینان را ارتقا می

نوا ای برای افراد بیهای آرامش دهندههاز زمان موسی چنین وعد“ جلال گرداند.

و کمتر خوش اقبال اعلام نشده بود، و هزاران نومید در میان فقرا شروع به 

 توانند وضعیت معنوی خود را بهبود بخشند.امیدواری نمودند که می

ای خیلی پیش نرفت. او اما سموئیل فراتر از برداشت یک خدای قبیله (1063.4) 97:1.7

ا اعلام نمود که تمامی انسانها را به وجود آورده ولی عمدتاً با عبرانیان، ای ریهوه

مردم برگزیدۀ خود، مشغول بود. حتی بدین گونه نیز همچون روزگاران موسی، 

یک بار دیگر مفهوم خداوند الوهیتی را تصویر نمود که مقدس و درستکار 

با این خداوند تواند هیچکس همچون خداوند مقدس نیست. چه کسی می”است. 

 “خدای مقدس مقایسه شود؟

با گذشت سالها، رهبر کهنسال مو سفید در فهم خدا پیشرفت نمود،  (1063.5) 97:1.8

شود. خداوند یک خدای دانا است، و اعمال توسط او سنجیده می”زیرا اعلام کرد: 

هد ها بخشش نشان خواهای زمین داوری خواهد کرد. او به بخشندهخداوند بر کرانه

حتی اینجا نیز پگاهِ بخشش “ ش خواهد بود.منداد، و با مرد درستکار نیز نیک

اند محدود است. بعدها او یک گام فراتر رفت، است، گرچه به آنهایی که بخشنده

بگذارید اکنون به دستان خدا ”آنگاه که به مردمش در هنگام مشقاتشان اندرز داد: 

برای خداوند هیچ مانعی در نجات ” “بیفتیم، زیرا رحمتهایش بس عظیم است.

 “دادن افراد کثیر یا قلیل وجود ندارد.

و این توسعۀ تدریجیِ مفهوم شخصیت یهوه تحت خدمت روحانی  (1063.6) 97:1.9

جانشینان سموئیل ادامه یافت. آنها تلاش کردند یهوه را به صورت خدایی پیمان 

سموئیل تعیین شده بود به سختی نگاه دار ارائه کنند اما آهنگ حرکتی را که توسط 

حفظ نمودند. آنها نتوانستند ایدۀ بخشش خداوند را بدان گونه که سموئیل بعدها آن 

را تکوین داد توسعه دهند. به رغم حفظ این نگرش که یهوه بالاتر از همه است، 

ای خداوند ”یک عقبگرد مداوم به سوی شناسایی خدایان دیگر به وجود آمد. 

 “نِ توست، و تو بر همگان چون سر متعال هستی.پادشاهی از آ



موضوع کلیدی این دوره نیروی الهی بود؛ پیامبران این عصر مذهبی  (1064.1) 97:1.10

کردند که برای نشاندن پادشاه بر روی تخت سلطنتی عبرانی را موعظه می

ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و پادشاهی از ”طراحی شده بود. 

توست. قدرت و توانایی در دست توست، و تو قادری همه را بزرگ سازی و  آنِ 

و این وضعیت مفهوم خدا در طول روزگار سموئیل و “ به همه قدرت بخشی.

 جانشینان بلافصل او بود.

 ایلیا و الیشع -2

در قرن دهم پیش از میلاد مسیح ملت عبرانی به دو پادشاهی تقسیم  (1064.2) 97:2.1

دوی این بخشهای سیاسی بسیاری آموزگاران حقیقت تلاش کردند که شد. در هر 

موج واپسگرایانۀ انحطاط معنوی را که ایجاد شده بود، و بعد از جنگ جدایی به 

بار ادامه یافت مهار کنند. اما این تلاشها برای پیشبرد مذهب عبرانی ای فاجعهگونه

باک برای درستکاری، بیبه موفقیت نیانجامید تا این که آن جنگجوی مصمم و 

ایلیا، آموزش دادن خود را آغاز نمود. ایلیا برداشتی از خداوند را به پادشاهی 

شمالی بازگرداند که با آن که در روزگاران سموئیل مورد اعتقاد بود قابل مقایسه 

است. ایلیا فرصت اندکی برای ارائۀ یک برداشت پیشرفته از خدا داشت؛ او خود 

اختن محرابهای بعل و منهدم کردن بتهای خدایان دروغین مشغول را با سرنگون س

نگاه داشت، همانطور که سموئیل پیش از او چنین کرده بود. و او اصلاحات خود 

تر و را در شرایط مخالفت یک پادشاه بت پرست پیش برد؛ کار او حتی عظیم

 دشوارتر از آن بود که سموئیل با آن روبرو گشت.

پس از این که ایلیا به سوی دیگر فرا خوانده شد، الیشع، همکار وفادار  (1064.3) 97:2.2

او، کارش را به عهده گرفت، و با یاری پرارزش میکایا که اندکی شناخته شده 

 بود، نور حقیقت را در فلسطین زنده نگاه داشت.

اما اینها روزگاران پیشرفت در برداشت الوهیت نبودند. عبرانیان  (1064.4) 97:2.3

حتی به آرمان موسی نیز هنوز فراز نیافته بودند. عصر ایلیا و الیشع با طبقات 

گشتند پایان یافت و شاهد ترمیم ایدۀ بهتری که به پرستش یهوه متعال باز می

 آفرینندۀ جهانی، به تقریباً آن مکانی که سموئیل آن را باقی گذاشت، بود.

 یهوه و بعل -3



میان باورمندان به یهوه و پیروان بعل بیش از آن که  مباحثۀ طولانی (1064.5) 97:3.1

یک تفاوت در اعتقادات مذهبی باشد یک برخورد جامعه شناسانه و اقتصادی میان 

 ایدئولوژیها بود.

ساکنان فلسطین در رویکردشان نسبت به مالکیت خصوصی زمین  (1064.6) 97:3.2

ان یهوه( به زمین به تفاوت داشتند. قبایل جنوبی یا سرگردان عربی )طرفدار

― به عنوان یک هدیۀ الوهیت به قبیله ― صورت یک حق سلب نشدنی 

تواند فروخته یا رهن داده نگریستند. آنها بر این عقیده بودند که زمین نمیمی

زمین نباید فروخته شود، زیرا زمین متعلق به ’یهوه سخن گفت، او گفت: ”شود. 

 ‘“من است.

ن شمالی و بیشتر تثبیت شده )طرفداران بعل( زمینهای خود را کنعانیا (1064.7) 97:3.3

دادند. لغت بعل به معنی مالک فروختند، و رهن میخریدند، میآزادانه می

باشد. فرقۀ بعل بر مبنای دو دکترین اصلی بنیاد نهاده شد: اول، تأیید مبادلۀ می

ل موظف بود حق خرید و فروش زمین. دوم، بع― ملک، قراردادها، و پیمانها 

او یک خدای باروری خاک بود. محصولات خوب به لطف بعل ― باران بفرستد 

 بستگی داشتند. این فرقه عمدتاً درگیر زمین، مالکیت آن و باروری بود.

در کل، طرفداران بعل مالک منازل، زمینها، و بردگان بودند. آنها  (1065.1) 97:3.4

کردند. هر بعل یک مکان ا زندگی میداران آریستوکرات بودند و در شهرهزمین

 ، روسپیان آیینی، داشت.“زنان مقدس”مقدس، یک کهانت، و 

از درون این تفاوت بنیادین در توجه به زمین، آن آنتاگونیسمهای تلخ  (1065.2) 97:3.5

اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، و رویکردهای مذهبی به وجود آمد که توسط 

اقتصادی تا  –شد. این مناقشۀ اجتماعی ش گذاشته میکنعانیان و عبرانیان به نمای

باک، روزگاران ایلیا یک مسئلۀ قطعی مذهبی نشد. از روزگاران این پیامبر بی

مورد ― یهوه در برابر بعل ― موضوع بیشتر روی خطوط منحصراً مذهبی 

گرفت، و آن با پیروزی یهوه و پیشروی متعاقب به سوی پیکار قرار می

 یان یافت.یکتاپرستی پا

بعل را از موضوع زمین به جنبۀ مذهبیِ  –ایلیا مباحثۀ یهوه  (1065.3) 97:3.6

ایدئولوژیهای عبرانی و کنعانی تغییر جهت داد. هنگامی که اخَاب نابوتها را طی 



ای به قتل رساند تا زمینشان را تصاحب کند، ایلیا از آداب و رسوم باستانی دسیسه

ت کرد و پیکار شدیدش بر علیه طرفداران بعل را زمین یک مسئلۀ اخلاقی درس

آغاز نمود. این همچنین یک جنگ مردم برون شهر بر ضد استیلای مردم شهرها 

بود. عمدتاً تحت رهبری ایلیا بود که یهوه به الوهیم تبدیل شد. این پیامبر به عنوان 

یار یک اصلاح طلب ارضی آغاز کرد و با ستودن الوهیت پایان داد. بعلها بس

 یکتاپرستی در جنگ با چند خدا پرستی پیروز شد.― بودند، یهوه یکی بود 

 عاموس و هوشع -4

خدایی که برای مدتی ― ای یک گام بزرگ در گذار از خدای قبیله (1065.4) 97:4.1

طولانی با قربانیها و آداب و رسوم مورد خدمت واقع شده بود، یهوهِ عبرانیان 

و لغزش اخلاقی را حتی در میان مردم خودش تنبیه به خدایی که جرم ― پیشین 

های جنوبی پدیدار گشت تا کرد، توسط عاموس برداشته شد. او از میان تپهمی

تبهکاری، مستی، ستمگری، و لغزش اخلاقی قبایل شمالی را محکوم کند. از 

 اندازی در فلسطین اعلام نشده بود.هنگام روزگاران موسی چنین حقایق طنین

عاموس صرفاً یک ترمیم کننده یا اصلاح طلب نبود؛ او یک کاشف  (1065.5) 97:4.2

مفاهیم نوین الوهیت بود. او چیزهای زیادی را دربارۀ خدا اعلام کرد که توسط 

پیشینیان او اعلام شده بود و به باورمندی به یک موجود الهی که گناه در میان 

کند با شهامت حمله کرد. برای نخستین مردم به اصطلاح برگزیدۀ خود را تأیید می

بار از روزگاران ملک صادق گوشهای انسان نکوهش استاندارد دوگانۀ داوری 

ملی و اصول اخلاقی را شنید. گوش عبرانیان برای نخستین بار در تاریخشان 

شنید که خدای خودشان، یهوه، دیگر جرم و گناه را در زندگیشان همچون در میان 

کند. عاموس خدای سختگیر و عادل سموئیل و ایلیا را تحمل نمیهر مردم دیگر 

در ذهن تجسم نمود، اما همچنین خدایی را دید که در رابطه با تنبیه خطاکاری 

دانست. این یک حملۀ مستقیم به دکترین عبرانیان را متفاوت از هر ملت دیگر نمی

ن روزگاران از آن بود، و بسیاری از عبرانیان آ“ مردم برگزیده”خود خواهانۀ 

 شدیداً آزرده خاطر بودند.

آن کس که کوهها را شکل داد و باد را آفرید، که هفت ”عاموس گفت:  (1065.6) 97:4.3

سازد ستاره و شکارچی را شکل داد، و آن کس که سایۀ مرگ را به بامداد تبدیل می

هش و او در نکو“ کند، به او پناه بجویید.و روز را همچون شب تاریک می



هموطنان نیمه مذهبی، فرصت طلب، و گاهی اوقات غیراخلاقی خود در صدد 

این برآمد که عدالت بیرحمانۀ یک یهوهِ تغییرناپذیر را توصیف کند، آنگاه که در 

حتی اگر به دوزخ فرو شوند، آنها را از آنجا بیرون ”رابطه با شرارتکاران گفت: 

از آنجا آنها را به زیر خواهم خواهم کشید؛ حتی اگر به آسمان صعود کنند، 

و حتی اگر نزد دشمنانشان به اسارت روند، آنجا به شمشیر عدالت فرمان “ ”آورد.

عاموس شنوندگان خود را بیشتر متحیر “ خواهم داد، و ایشان را خواهد کشت.

ساخت، آنگاه که انگشت ملامت و اتهام را به سوی آنان نشانه گرفت و به نام یهوه 

و “ ”یقیناً هیچیک از کارهای شما را هرگز فراموش نخواهم کرد.”اعلام کرد: 

خاندان اسرائیل را در میان همۀ ملتها الَکَ خواهم کرد، چنان که غله در غربال 

 “الَکَ شود.

اعلام کرد و به قوم اسرائیل “ خدای تمامی ملتها”عاموس یهوه را  (1066.1) 97:4.4

رستکاری را بگیرد. و پیش از آن که این هشدار داد که آیین مذهبی نباید جای د

آموزگارِ با شهامت سنگسار و کشته شود، آنقدر خمیر مایۀ حقیقت را پخش نمود 

که دکترین یهوه متعال را نجات داد؛ او تکامل بیشترِ آشکارسازی ملک صادق را 

 تضمین نموده بود.

هوشَع، عاموس و دکترین او مبنی بر یک خدای جهانی عادل را از  (1066.2) 97:4.5

گونۀ یک خدای با محبت دنبال نمود. هوشع طریق زنده ساختن برداشت موسی

بخشش از طریق توبه را موعظه کرد، نه از طریق قربانی. او یک بشارت 

د خود تو را تا به ابد نامز”مهربانی مهرآمیز و بخشش الهی را اعلام کرد و گفت: 

خواهم ساخت؛ آری، تو را در درستکاری و عدالت و در محبت مهرآمیز و در 

رحمت نامزد خود خواهم ساخت. تو را حتی در وفاداری نامزد خود خواهم 

من ایشان را به رایگان دوست خواهم داشت، زیرا غضب من برگشته “ ”ساخت.

 “است.

ادارانه ادامه داد، و در رابطه هوشع هشدارهای اخلاقی عاموس را وف (1066.3) 97:4.6

اما قوم اسرائیل این “ خواست من این است که آنها را تنبیه کنم.”با خدا گفت: 

من ”سخن او را سنگدلی و در مرز خیانت به شمار آوردند، آنگاه که وی گفت: 

؛ و آنها خواهند ‘شما مردم من هستید’به آنهایی که مردم من نبودند خواهم گفت، 

من ”او به موعظۀ توبه و بخشش ادامه داد، و گفت: ‘“ دای ما هستی.تو خ’گفت، 

ارتداد ایشان را شفا خواهم داد؛ من ایشان را به رایگان دوست خواهم داشت، 



هوشع همیشه امید و بخشش را اعلام “ زیرا خشم من از ایشان برگشته است.

بخشش خواهم من برای مردم خود ”نمود. موضوع اصلی پیام او همواره این بود: 

داشت. آنها به غیر از من خدایی را نخواهند دانست، زیرا به جز من هیچ نجات 

 “ای وجود ندارد.دهنده

عاموس وجدان ملی عبرانیان را به این شناخت برانگیخت که یهوه از  (1066.4) 97:4.7

ند، اکند، زیرا ایشان ظاهراً مردم برگزیدهپوشی نمیلغزش و گناه در میان آنها چشم

در حالی که هوشع صداهای آغازین در تارهای آتی بخشایندۀ رحم الهی و محبت 

 ای بدیع خوانده شد را نواخت.مهرآمیز که توسط اشعیا و دستیارانش به گونه

 اشعیای اول -5

اینها روزگارانی بودند که برخی تهدیدات تنبیه بر ضد گناهان شخصی  (1066.5) 97:5.1

کردند، در حالی که دیگران بلا قبایل شمالی اعلام می و لغزش ملی را در میان

کردند. در نتیجۀ این بینی میهای پادشاهی جنوبی را پیشدر مجازات برای تخطی

برانگیختگی وجدان و خودآگاهی در ملتهای عبرانی بود که اولین اشعیا ظهورش 

 را به انجام رسانید.

خرد بیکران او، و کمال تغییرناپذیرِ  اشعیا طبیعت جاودان خداوند، (1066.6) 97:5.2

قابلیت اطمینان او را موعظه کرد. او با این گفتار خدای اسرائیل را نمایندگی 

گیری و عدالت را شاقول آن خواهم من همچنین انصاف را ریسمان اندازه”کرد: 

فرسا که انسان خداوند تو را از اندوه تو و از ترس تو و از بندگی طاقت“ ”ساخت.

و گوشهای تو از پشت سرت آوازی “ ”آن قرار گرفته رهایی خواهد بخشید. در

بنگر خداوند نجات ‘“ ”راه این است، در آن گام بردار.’گوید خواهند شنید، که می

دهندۀ من است؛ بر او توکل کرده و نخواهم ترسید، زیرا خداوند قدرت من و آواز 

ذار با هم استدلال کنیم. اگر چه اکنون بیا و بگ’فرماید، خداوند می“ ”من است.

گناهان شما چون ارغوان باشد، همچون برف سفید خواهد شد؛ گر چه همچون 

 ‘“قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد.

برخیز ”این پیامبر به عبرانیانِ بیمناک و تشنۀ روح رو کرد و گفت:  (1066.7) 97:5.3

بر تو طلوع کرده  و بدرخش، زیرا نور تو آمده است، و جلال خداوند

روح خداوند بر من است، زیرا او من مرا مسح کرده است تا فروتنان “ ”است.



را بشارت دهم؛ او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم، و آزادی را به 

در خداوند “ ”اسیران و رهایی از زندان را به آنهایی که محبوسند اعلام کنم.

من در خدایم شادمان خواهد بود، زیرا او مرا به شادی بسیار خواهم کرد، و جان 

در “ ”جامۀ نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی خود را به من پوشانیده است.

تمامی رنجهای ایشان، او نیز رنج کشید، و فرشتۀ حضور وی ایشان را نجات 

 “داد. در محبت و گذشت خویش فدیۀ ایشان را پرداخت نمود.

عوبدیا بعد از این اشعیا آمدند. آنها بشارت روح افزای او را  میکاه و (1067.1) 97:5.4

تأیید نمودند و بر آن افزودند. و این دو پیامبر شجاع آیین عبرانیان را که زیر 

باک مردود شمردند و به تمامی سیستم قربانی ای بیسلطۀ کاهنان بود به گونه

 پروایی یورش بردند.کردن با بی

کنند و کاهنانی را حکمرانانی را که برای پاداش داوری می” میکاه (1067.2) 97:5.5

دهند و پیامبرانی را که برای پول پیشگویی که برای مزد آموزش می

گری را آموزش نکوهش کرد. او یک روزِ رهایی از خرافات و کهانت“ کنندمی

اما هر کس زیر تاک خود خواهد نشست، و هیچ کس او را نخواهد ”داد و گفت: 

 “اند، زیرا همۀ قومها زندگی خواهند کرد، هر یک مطابق فهم خویش از خدا.ترس

آیا با قربانیهای سوختنی ”موضوع اصلی پیام میکاه همواره این بود:  (1067.3) 97:5.6

به حضور خداوند بیایم؟ آیا خداوند با یک هزار قوچ خشنود خواهد شد یا با ده 

جهت گناهم بدهم، ثمرۀ بدن خویش را  ام را بهزادههزار نهر روغن؟ آیا نخست

برای گناه جانم؟ ای مرد، او آنچه را نیکوست به من نشان داده است؛ و خداوند 

طلبد، جز آنکه انصاف را به جا آری و محبت را دوست بداری و با از تو چه می

و این یک عصر بزرگ بود؛ اینها به راستی “ فروتنی با خدایت گام برداری؟

انگیزی بودند، که انسان فانی بیش از دو هزار و پانصد سال انروزگاران هیج

پیش چنین پیامهای رهایی بخشی شنید، و برخی حتی آنها را باور کردند. و اگر 

به خاطر مقاومت لجوجانۀ کاهنان نبود، این آموزگاران تمامی آیین خونین رسوم 

 کردند.عبرانی پرستش را واژگون می

 باکارمیای بی -6



در حالی که چندین آموزگار به تفسیر بشارت اشعیا ادامه دادند، این  (1067.4) .197:6

المللی ساختن یهوه، خدای کار برای ارمیا باقی ماند که گام شجاعانۀ بعد را در بین

 عبرانیان، بردارد.

باکی اعلام کرد که یهوه در پیکارهای نظامی عبرانیان با ارمیا با بی (1067.5) 97:6.2

ی دیگر در سوی آنها نیست. او تأکید کرد که یهوه خدای تمامی زمین، تمامی ملتها

المللی ملتها و تمامی مردمان است. آموزشهای ارمیا نقطۀ اوج موج بالاروندۀ بین

ساختن خدای اسرائیل بود؛ سرانجام و برای همیشه این سخنور جسور اعلام کرد 

یس برای مصریان، بلِ برای که یهوه خدای تمامی ملتهاست، و این که اوسیر

بابلیها، آشور برای آشوریها، یا داگان برای فلسطینیان نیست. و بدین ترتیب مذهب 

عبرانیان در آن رنسانس یکتاپرستی در سرتاسر دنیا، حدوداً در این هنگام و به 

ای و حتی دنبال آن، سهیم گردید؛ سرانجام مفهوم یهوه به سطح یک الوهیت سیاره

نی فراز یافته بود. اما بسیاری از همکاران ارمیا این را مشکل یافتند حرمت کیها

 که یهوه را جدا از ملت عبرانی تصور کنند.

ارمیا همچنین در رابطه با خدای عادل و با محبت که اشعیا توصیف  (1067.6) 97:6.3

آری، با مهری جاودانه به تو مهر ”کرده بود موعظه نمود. او اعلام کرد: 

زیرا او مایل نیست “ ”ام.ام؛ از این رو تو را با محبتی مهرآمیز جذب کردهورزیده

 “فرزندان انسانها را به مصیبت و اندوه دچار سازد.

خدای ما درستکار است، او در تدبیر بزرگ ”باک گفت: این پیامبر بی (1067.7) 97:6.4

انسانها باز و در کار توانمند است. چشمانش روی تمامی راههای تمامی فرزندان 

اما این “ کند.است. او به هر کس مطابق راههایش و بنا بر میوۀ اعمالش عطا می

و ”شد، آنگاه که در طول محاصرۀ اورشلیم گفت: یک خیانت کفرآمیز تلقی می

اکنون این سرزمینها را به دست خدمتگزار خود، نبوکدنصر، پادشاه بابل 

شهر را توصیه کرد، کاهنان و  و هنگامی که ارمیا تسلیم شدن“ ام.سپرده

 آلودِ یک دخمۀ تاریک انداختند.حکمرانان مدنی او را به داخل گودال گل

 اشعیاءِ دوم -7

اگر به خاطر کنش مصمم کهانت ملت عبرانی نبود، نابودی و اسارت  (1068.1) 97:7.1

ملت بود. النهرین برای الهیات در حال گسترش آنها بسیار سودمند میآنها در بین



های گرای آنها از موعظهآنها در برابر ارتشهای بابل سقوط کرده بود، و یهوهِ ملی

المللی رهبران روحانی آسیب دیده بود. ناخشنودی نسبت به از دست دادن بین

خدای ملی آنها بود که موجب شد کاهنان یهودی در تلاش برای بازگرداندن 

المللی دید و بسط یافتۀ یک خدای بینیهودیان به مرتبت مردم برگزیدۀ حتی ایدۀ ج

آسا در ها و ازدیاد رخدادهای ظاهراً معجزهشدۀ تمامی ملتها، در ابداع افسانه

 تاریخ عبرانی از هیچ اقدامی فروگذار نکنند.

های بابلی یهودیان در طول اسارت بسیار تحت تأثیر روایات و افسانه (1068.2) 97:7.2

اشته شود که آنها نوای اخلاقی و اهمیت روحانی قرار گرفتند، گر چه باید نگ

دریغ بهبود دادند، با این وجود آنها به داستانهای کلدانی را که پذیرفتند به طور بی

ها را تحریف کردند تا برای نیاکان و تاریخ اسرائیل طور یکنواخت این افسانه

 افتخار و جلال نشان دهند.

گان عبرانی در اذهان خود تنها یک ایده داشتند، این کاهنان و نویسند (1068.3) 97:7.3

و آن بازسازی ملت یهودی، تمجید از روایات عبرانی، و والاسازی تاریخ نژادی 

های خطاگونۀ خود را به چنین بخش آنها بود. اگر این واقعیت که این کاهنان ایده

رده بزرگی از دنیای باختر وصل کردند موجب ناخشنودی است، باید به خاطر آو

شود که آنها عمداً این کار را نکردند؛ آنها ادعا نکردند که از طریق الهام 

اند. آنها صرفاً در حال نویسند؛ آنها ادعا نکردند که یک کتاب مقدس نگاشتهمی

آماده کردن کتابی بودند که برای تقویت روحیۀ کاهش یافتۀ همنوعانشان در 

بود روحیۀ ملی و روحیۀ اسارت طراحی شده بود. آنها به طور قطع به

هموطنانشان را هدف قرار داده بودند. این کار برای انسانهای روزگاران بعد باقی 

ها و نوشتجات دیگر را به صورت یک کتاب راهنمای ماند که این نوشته

 آموزشهای به اصلاح خطاناپذیر گردآوری کنند.

ت به طور وافر استفاده کهانت یهودی بعد از اسارت از این نوشتجا (1068.4) 97:7.4

کرد، اما آنها به واسطۀ حضور یک پیامبر جوان و سلطه ناپذیر، اشعیاءِ دوم، که 

به خدای عادل، با محبت، درستکار، و بخشندۀ اشعیاءِ ارشد به طور کامل تغییر 

کیش داده بود در اعمال نفوذ روی اسیران همنوع خود به اندازۀ زیاد باز داشته 

به همراه ارمیا باور داشت که یهوه خدای تمامی ملتها شده بود.  شدند. او همچنین

او این تئوریهای طبیعت خداوند را با چنان تأثیر گویایی موعظه نمود که به همان 

اندازه در میان یهودیان و اسیر کنندگان آنها نوکیشانی به وجود آورد. و این 



ن مخاصم و گر جوان آموزشهای خود را طوری نگاشت که کاهناموعظه

دد برآمدند که تمامی ارتباطات خود را با او قطع کنند، گر چه گذشت در صبی

احترام محض برای زیبایی و شکوه آنها به ضمیمه کردن آنها به نوشتجات اشعیاءِ 

توان نوشتجات این اشعیاءِ دوم را در کتابی با پیشین منجر گشت. و از این رو می

 باشد پیدا نمود.پنجاه و پنج می آن نام که شامل فصلهای چهل تا

ونتا تا روزگار عیسی به درک هیچ پیامبر یا آموزگار مذهبی از ماکی (1068.5) 97:7.5

والای خدایی که اشعیاءِ دوم در طول این روزگاران اسارت اعلام نمود دست 

گونه، و ساخت نیافت. خدایی که این رهبر روحانی اعلام نمود کوچک، انسان

و همانطور که “ ”گیرد.ها را همچون یک گَرد برمیبنگر او جزیره”د. انسان نبو

های من آسمانها از زمین بلندترند، راههای من نیز از راههای شما بلندتر و اندیشه

 “از افکار شما بلندتر است.

ونتا ملک صادق آموزگارانی بشری را نظاره کرد که سرانجام ماکی (1069.1) 97:7.6

دادند. این رهبر همچون اشعیاءِ اول را به انسان فانی نشان مییک خدای واقعی 

ام و انسان من زمین را ساخته”یک خدای آفرینش و حامی جهان را موعظه نمود. 

ام؛ من آن را شکل دادم تا از سکنه ام. من آن را بیهوده نیافریدهرا روی آن نهاده

این پیامبر جدید “ دارد.من اول و آخرم؛ هیچ خدایی جز من وجود ن“ ”پر گردد.

ممکن است آسمانها ناپدید شوند ”از سوی خداوند خدای اسرائیل چنین سخن گفت: 

و زمین کهنه شود، اما درستکاری من تا ابد و نجات من از نسل تا نسل پایدار 

ترسان مباش، زیرا من با تو هستم؛ هراسان مباش، زیرا من خدای “ ”خواهد بود.

 “خدایی عادل و یک نجات دهنده.― من وجود ندارد خدایی جز “ ”تو هستم.

داد، همانطور که از و شنیدن این سخنان اسرای یهودی را تسلی می (1069.2) 97:7.7

من تو ’فرماید: خداوند می”آن هنگام هزاران هزار تن را آرامش بخشیده است: 

متعلق به من  ام؛ توام، تو را با نامت خواندهام، من فدیۀ تو را دادهرا آفریده

هنگامی که از آبها بگذری، با تو خواهم بود، زیرا تو در دیدۀ من ‘“ ”هستی.

تواند کودک شیرخوار خود را فراموش کند و آیا یک زن می“ ”گرانبها هستی.

برای پسرش دلسوزی نکند؟ آری، ممکن است فراموش کند، ولی من فرزندانم را 

ام. من حتی بر کف دستانم نقش کرده فراموش نخواهم کرد، پس بنگر من آنها را

بگذار شریر راههای خود را ترک “ ”ام.آنها را با سایۀ دستان خویش پوشانده

گوید و شخص بدکار افکار خویش را، و بگذار به سوی خداوند بازگردد، و او به 



وی رحم خواهد کرد، و به سوی خدایمان بیاید، زیرا او به فراوانی عفو خواهد 

 “کرد.

بار دیگر به بشارت این آشکارسازی جدیدِ خدای سالیم گوش فرا  (1069.3) 897:7.

ها را در او همچون یک شبان گوسفندانش را خواهد چرانید؛ او بره”دهید: 

بازوانش گرد خواهد آورد و آنها را در آغوش خود حمل خواهد کرد. او ضعیفان 

کند. وت بیشتر عطا میبخشد، و به آنهایی که هیچ قدرتی ندارند قرا نیرو می

کشند نیروی تازه خواهند یافت؛ آنها با بالهایی آنهایی که برای خداوند انتظار می

همچون عقابها اوج خواهند گرفت؛ آنها خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛ آنها 

 “راه خواهند رفت و از حال نخواهند رفت.

ای پیرامون عقیدۀ مفهوم بسیط یک یهوه این اشعیا به تبلیغات گسترده (1069.4) 97:7.9

متعال دست زد. او در توصیف شیوای خداوند خدای اسرائیل به عنوان آفرینندۀ 

جهانی با موسی رقابت نمود. او در توصیف خود از ویژگیهای بیکران پدر جهانی 

امون پدر آسمانی انجام شاعرانه بود. از آن هنگام تاکنون هیچ بیان زیبایی پیر

ترین های اشعیا همانند مزامیر، در زمرۀ والاترین و حقیقینشده است. نوشته

توصیفات پیرامون درک معنوی از خداوند هستند که تا پیش از ورود میکائیل به 

اند. به توصیف او از الوهیت گوش یورنشیا به گوشهای انسان فانی رسیده

من اول و “ ”رتبه هستم که در ابدیت ساکن است.من آن متعال و والام”دهید: 

و دست خداوند کوتاه نیست که “ ”آخرم. هیچ خدای دیگری جز من وجود ندارد.

و این یک دکترین “ نتواند نجات دهد، و گوش او نیز سنگین نیست که نتواند بشنود.

ثبات  وار به موعظۀنوین در یهودیت بود آنگاه که این پیامبر مهربان ولی فرمانده

خداوند فراموش ”الهی، وفاداری خداوند، اصرار ورزید. او اعلام کرد که 

 “کند.کند، ترک نمینمی

ای بسیار این آموزگار پر جرأت اعلام نمود که انسان به گونه (1069.5) 97:7.10

شود هر کس را که به نام من خوانده می”تنگاتنگ به خداوند وابسته است. او گفت: 

ام، و آنها ستایش مرا به جا خواهند آورد. من، آری من، یش آفریدهبرای جلال خو

سازم و گناهان آنها را به آن هستم که تخطیهای آنها را به خاطر خویشتن محو می

 “خاطر نخواهم آورد.



بشنوید که این عبرانی بزرگ برداشت یک خدای ملی را از میان  (1069.6) 97:7.11

دارد و پیرامون او ر جهانی را در جلال اعلام میبرد، در حالی که ربانیت پدمی

و با این “ آسمانها تخت پادشاهی من است، و زمین کرسیِ زیر پایم.”گوید: می

وجود خدای اشعیا مقدس، با عظمت، عادل، و غیرقابل جستجو بود. مفهوم یهوهِ 

یک “ ت.جو، و حسودِ چادرنشینان بیابانی تقریباً از میان رفته اسخشمگین، انتقام

درک جدید از یهوهِ متعال و جهانی در ذهن انسان فانی پدیدار گشته است که هرگز 

رود. درک عدالت الهی نابودی سحر و جادوی در نگرش بشری از دست نمی

بدوی و ترس بیولوژیک را آغاز کرده است. سرانجام انسان به یک جهان قانونمند 

 شود.بل اطمینان و نهایی معرفی میو منظم و به یک خدای جهانی با ویژگیهای قا

گرِ یک خدای آسمانی برای اعلام این خدای محبت و این موعظه (1070.1) 97:7.12

من در مکان رفیع و مقدس ساکنم، و نیز با آن که یک روح ”هرگز متوقف نشد. 

و این آموزگار بزرگ با هم عصرهای خود باز سخنان “ کار و فروتن دارد.توبه

و خداوند پیوسته شما را هدایت خواهد کرد و روان ”بیشتری گفت:  آرامش دهندۀ

شما را خشنود خواهد ساخت. شما همانند باغی سیراب خواهید بود و همانند 

شود. و اگر دشمن مثل یک سیل بیاید، روح خداوند ای که آبهای آن کم نمیچشمه

نابود  -لام ترس و بار دیگر ک“ در مقابل او یک دیوار تدافعی برخواهد افراشت.

کنندۀ ملک صادق و مذهب اطمینان بخش سالیم برای برکت دادن نوع بشر 

 درخشید.

نگر و دلیر از طریق توصیف متعالیش از عظمت و اشعیای آینده (1070.2) 97:7.13

قدرت مطلق جهانیِ یهوهِ متعال، خدای محبت، فرمانروای جهان، و پدر 

الشعاع قرار ای مؤثر تحتگرا را به گونهپرعطوفت تمامی نوع بشر، یهوهِ ملی

داد. از هنگام آن روزگاران پررویداد بالاترین برداشت خداوند در باختر، عدالت 

جهانی، بخشش الهی، و درستکاری جاودانه را پذیرفته است. این آموزگار بزرگ 

تماماً با  مانند آفریدگار تماماً قدرتمند را به عنوان پدربا زبان عالی و با زیبایی بی

 محبت توصیف نمود.

این پیامبرِ دوران اسارت به مردمش و به آنهایی که از ملتهای  (1070.3) 97:7.14

دادند موعظه نمود. گوناگون بودند در حالی که در کنار رودخانه در بابل گوش می

و این اشعیای دوم برای خنثی کردن بسیاری مفاهیم نادرست و از نظر نژادی 

پیرامون مأموریت مسیح موعود کار زیادی انجام داد. اما او در این خودپرستانه 



تلاش به طور کامل موفق نبود. اگر کاهنان خود را وقف کار ساختن یک 

کردند، آموزشهای دو اشعیا راه را برای شناخت و پذیرش گراییِ نادرست نمیملی

 ساخت.مسیح موعود آماده می

 تاریخ مقدس و غیرمذهبی -8

رسم نگرش به تاریخچۀ تجارب عبرانیان به عنوان تاریخ مقدس و  (1070.4) 97:8.1

نگرش به رخدادهای باقیماندۀ دنیا به عنوان تاریخ غیرمذهبی، مسئول بخش عمدۀ 

سردرگمی موجود در ذهن بشری پیرامون تفسیر تاریخ است. و این دشواری به 

د ندارد. بعد از این این سبب است که هیچ تاریخ سکولار پیرامون یهودیان وجو

ن برخوردهای ظاهراً های جدید خود پیراموکه کاهنان تبعید شده در بابل نگاشته

آسای خداوند با عبرانیان، یعنی تاریخ مقدس اسرائیل آنطور که در عهد معجزه

های موجود پیرامون امور عبرانیان عتیق توصیف شده را آماده کردند، نگاشته

به “ کارهای پادشاهان یهودا”و “ پادشاهان اسرائیلکارهای ”مثل کتابهای ― 

همراه چندین اسناد کمابیش دقیق دیگر تاریخ عبرانی را با دقت و به طور کامل 

 نابود کردند.

برای فهم این که چگونه فشار ویران کننده و اجبار غیرقابل گریز  (1070.5) 97:8.2

رانی شده را وحشتزده تاریخ سکولار چنان یهودیان اسیر و توسط بیگانه حکم

ساخت که آنها به بازنویسی کامل و شکل دادن مجدد تاریخ خود مبادرت کردند، 

باید تاریخچۀ تجربۀ مبهوت کنندۀ ملی آنها را به طور خلاصه مرور کنیم. باید به 

خاطر آورده شود که یهودیان نتوانستند یک فلسفۀ کافی غیرمذهبی پیرامون زندگی 

با برداشت آغازین و مصری خود از پاداشهای الهی برای را شکل دهند. آنها 

های سهمگین برای گناه تقلا کردند. ماجرای ایوب درستکاری به علاوۀ تنبیه

اعتراضی بر ضد این فلسفۀ خطاآمیز بود. بدبینیِ آشکار کتاب جامعه یک واکنش 

 الهی بود.دنیاگرایانۀ خردمندانه به این اعتقادات بیش از حد خوشبینانه به مشیت 

اما پانصد سال حاکمیت حکمرانان بیگانه حتی برای یهودیان شکیبا و  (1071.1) 97:8.3

تا کی، ”بردبار خیلی زیاد بود. پیامبران و کاهنان شروع به فریاد کشیدن کردند: 

کرد، همینطور که یهودی صادق متون مقدس را جستجو می“ ای خداوند، تا کی؟

پیامبر عهد عتیق وعده داد که خدا از آنها محافظت  شد. یکسردرگمی او بدتر می

دهد. عاموس تهدید کرده بود که خدا را نجات می“ اشمردم برگزیده”کند و می



کند مگر این که آنها شاخصهای خود برای درستکاری ملی اسرائیل را ترک می

د، را از نو بنا نهند. نویسندۀ کتاب تثنیه انتخاب بزرگ را چیزی بین خوب و ب

برکت و لعنت، تصویر کرده بود. اشعیاءِ اول یک پادشاه نجات دهندۀ نیکوکار را 

پیمانی را که روی ― موعظه کرده بود. ارمیا یک عصر درستکاری درونی 

اعلام کرده بود. اشعیای دوم پیرامون نجات از ― های قلب نوشته شده بود لوحه

از طریق خدمت فداکارانه  طریق قربانی و فدیه صحبت کرده بود. حزقیال نجات

را اعلام کرده بود، و عزرا بهروزی از طریق پیروی از قانون را وعده داده بود. 

اما به رغم تمامی اینها آنها در اسارت باقی ماندند، و نجات به تعویق افتاد. سپس 

در هم کوبیدن بت بزرگ و برقراری ― در شرف وقوع “ بحرانِ ”دانیال نمایش

 را ارائه نمود.― گونه انۀ درستکاری، پادشاهی مسیحفوری حکومت جاود

ای از ناامیدی و استیصال نژادی و تمامی این امید کاذب به چنان درجه (1071.2) 97:8.4

منجر گشت که رهبران یهودیان چنان سردرگم شدند که نتوانستند مأموریت و 

به  خدمت روحانی یک پسر الهی بهشت را هنگامی که در شکل جسم انسانی

بشناسند و آن را ― به صورت فرزند انسان ظهور یافت ― زودی نزد آنها آمد 

 بپذیرند.

آسا برای برخی تمامی مذاهب امروزی در تلاش برای تفسیر معجزه (1071.3) 97:8.5

اند. در حالی که این امر از ادوار تاریخ بشری به طور جدی مرتکب خطا شده

نۀ مداخلۀ الهی را بارها به جریان امور حقیقت دارد که خداوند یک دست پدرا

بشری وارد کرده است، این خطاست که اصول عقاید جزمی و خرافات مذهبی 

آسا را به عنوان رسوبی فوق طبیعی که در این جویبار تاریخ بشری با عمل معجزه

ها در پادشاهیهای انسانها والامرتبه”پدیدار گشته تلقی نمود. این واقعیت که 

 دهد.تاریخ سکولار را به تاریخ به اصطلاح مقدس تغییر نمی“ کنندحکومت می

نویسندگان عهد جدید و نویسندگان مسیحی دوران بعد از طریق  (1071.4) 97:8.6

تلاشهای صادقانۀ خود برای متعال ساختن پیامبران یهودی تحریف تاریخ عبرانی 

نویسندگان یهودی و را بیشتر پیچیده کردند. بدین ترتیب تاریخ عبرانی توسط 

بار مورد سوء استفاده واقع شده است. تاریخ ای فاجعهمسیحی، هر دو، به گونه

سکولار عبرانی به طور کامل دگماتیزه شده است. آن به یک افسانۀ تاریخ مقدس 

تبدیل شده و با مفاهیم اخلاقی و آموزشهای مذهبیِ به اصطلاح ملتهای مسیحی به 

 شده است.ای سردرگم آمیخته گونه



یک بازگویی کوتاه نقاط رفیع در تاریخ عبرانی روشن خواهد ساخت  (1071.5) 97:8.7

که چگونه واقعیات تاریخی چنان توسط کاهنان یهودی در بابل تغییر داده شدند 

که تاریخ روزمرۀ سکولار مردمشان را به صورت یک تاریخ موهوم و مقدس 

 تبدیل سازند.

 تاریخ عبرانی -9

فقط سه یا چهار قبیله در ― قوم اسرائیل هیچگاه دوازده قبیله نبودند  (1071.6) 97:9.1

فلسطین ساکن شدند. ملت عبرانی در نتیجۀ اتحاد به اصطلاح قوم اسرائیل و 

و فرزندان اسرائیل در میان کنعانیان ساکن شدند. و ”کنعانیان به وجود آمد. 

ا به پسران کنعانیان دختران آنها را به همسری گرفتند و دخترانشان ر

های عبرانیان هرگز کنعانیان را از فلسطین بیرون نراندند، اگر چه نوشته“ دادند.

 کاهنان پیرامون این چیزها بلادرنگ اعلام کردند که آنها چنین کردند.

ای افرایم داشت؛ آگاهی دوران آگاهی اسرائیلی منشأ در سرزمین تپه (1071.7) 97:9.2

ها( همیشه به دنبال ۀ جنوبی یهودا منشأ یافت. یهودیان )یهوداییبعد یهودی در قبیل

ها( را بدنام کنند و سیاه جلوه های شمالی )افرایمیاین بودند که تاریخچۀ اسرائیلی

 دهند.

تاریخ متظاهرانۀ عبرانی با گردآوری قشون توسط شائول از میان  (1072.1) 97:9.3

ایهای ک حملۀ عمونیان برعلیه هم قبیلهقبایل شمالی برای ایستادگی در برابر ی

شود. او با ارتشی اندکی بیش از سه آغاز می― شرق اردن ― خود، جلعادیان 

هزار تن دشمن را شکست داد، و این دستاورد بود که موجب شد قبایل تپه او را 

پادشاه کنند. هنگامی که کاهنان تبعید شده این داستان را بازنویسی کردند، تعداد 

را به فهرست “ یهودا”نفر افزایش دادند و  330٫000ت ارتش شائول را به نفرا

 قبایلی که در نبرد شرکت کردند افزودند.

بلافاصله بعد از شکست عمونیان، شائول از طریق انتخابات عمومی  (1072.2) 97:9.4

توسط سربازانش پادشاه شد. هیچ کاهن یا پیامبری در این امر شرکت نکرد. اما 

ها ثبت کردند که پیامبر سموئیل مطابق رهنمودهای الهی بعدها در نگاشته کاهنان

تاج پادشاهی بر سر شائول نهاده است. آنها به این علت این کار را انجام دادند که 

 ایجاد کنند.“ خط الهی تباری”برای پادشاهی یهوداییِ داوود یک 



با داوود انجام یافته است. بزرگترین تحریف تاریخ یهودی در رابطه  (1072.3) 97:9.5

بعد از پیروزی شائول در برابر عمونیان )که او به یهوه نسبت داد( فلسطینیان 

احساس خطر کردند و حملات به قبایل شمالی را آغاز نمودند. داوود و شائول 

توانستند به توافق برسند. داوود با ششصد مرد وارد یک اتحاد با هرگز نمی

تداد ساحل به سوی یزرعیل پیشروی نمود. فلسطینیان در فلسطینیان شد و در ام

ترسیدند که ممکن است جَت به داوود دستور دادند از منطقه خارج شود؛ آنها می

او به شائول بپیوندد. داوود عقب نشینی کرد؛ فلسطینیان حمله کردند و شائول را 

وانستند این کار را تشکست دادند. اگر داوود به اسرائیل وفادار مانده بود آنها نمی

ً از انجام دهند. ارتش داوود یک طبقه بندی آمیخته از ناراضیان بود، که عمدتا

 افراد ناجور و فراریان از عدالت تشکیل شده بود.

شکست سوگبار شائول در جلبوع توسط فلسطینیان یهوه را در میان  (1072.4) 97:9.6

یین آورد. بر حسب معمول خدایان در چشمان کنعانیان اطراف به یک نقطۀ پا

شد، اما این بار شکست شائول باید به ارتداد از سوی یهوه نسبت داده می

ویرایشگران یهودایی آن را به خطاهای آیینی نسبت دادند. آنها به روایت شائول 

 ای برای پادشاهی داوود نیاز داشتند.و سموئیل به عنوان زمینه

ش ستاد مرکزی خود را در شهر غیرعبرانی داوود با ارتش کوچک (1072.5) 97:9.7

حبرون برقرار ساخت. هم وطنان او فوراً او را پادشاه پادشاهی جدید یهودا اعلام 

قینیان، کالیبیان، یبوسیان، و سایر ― کردند. یهودا عمدتاً از عناصر غیرعبرانی 

 بودند، و از این رو وقف― شبان ― کنعانیان تشکیل شده بود. آنها چادرنشین 

 ایدۀ عبرانی مالکیت زمین بودند. آنها ایدئولوژیهای قبایل بیابانی را داشتند.

تفاوت میان تاریخ مقدس و غیرمذهبی از طریق دو داستان متفاوت  (1072.6) 97:9.8

شود به خوبی در رابطه با پادشاه کردن داوود آنطور که در عهد عتیق یافت می

از این که چگونه پیروان بلافصل  توصیف شده است. بخشی از داستان سکولار

او )ارتش او( او را پادشاه کردند توسط کاهنانی که متعاقباً روایت طولانی و به 

ها باقی ای غیرعمدی در نگاشتهنثر در آمدۀ تاریخ مقدس را آماده کردند به گونه

گذاشته شد. در این داستان شرح داده شده که چگونه پیامبر سموئیل با رهنمود 

داوود را از میان برادرانش انتخاب کرد و او را به طور رسمی و با آیین  الهی

مفصل و شرعی به عنوان پادشاه عبرانیان مسح نمود، و سپس او را جانشین 

 شائول اعلام کرد.



کاهنان بعد از آماده ساختن حکایات ساختگی خود پیرامون  (1072.6) 97:9.9

های آشکار و آسای خداوند با اسرائیل بارها نتوانستند گفتهبرخوردهای معجزه

 ها بود به طور کامل حذف کنند.مستندی را که از پیش در نگاشته

ائول، داوود به دنبال این بود که ابتدا از طریق ازدواج با دختر ش (1072.7) 97:9.10

سپس بیوۀ نابال، ادَومیِ ثروتمند، و سپس دختر تلمای، پادشاه جِشور، خود را به 

لحاظ سیاسی ارتقا دهد. او از میان زنان یبِوس شش همسر گرفت. همچنین باید به 

 بتَشِبعَ، همسر مرد حیتی نیز اشاره کرد.

که داوود افسانۀ و از طریق چنین روشها و از میان چنین مردمی بود  (1073.1) 97:9.11

یک پادشاهی الهی یهودا را به عنوان جانشین میراث و سنتهای پادشاهی در حال 

ناپدید شدن شمالیِ اسرائیلِ افرایمی به وجود آورد. قبیلۀ جهان شهریِ یهودای 

داوود بیشتر غیریهودی بود تا یهودی؛ با این وجود بزرگان ستمدیدۀ افرایم آمدند 

آنگاه بعد از یک تهدید نظامی، “ ر اسرائیل مسح کردند.به پادشاهی ب”و او را 

داوود با یبوسیان یک پیمان بست و پایتخت پادشاهی متحدۀ خود را در یبوس 

)اورشلیم( برقرار کرد. یبوس شهری با دیوارهای مستحکم در نیمۀ راه میان یهودا 

. آنها بعد از و اسرائیل بود. فلسطینیان تحریک شدند و فوراً به داوود حمله کردند

خداوند خدای ”یک نبرد شدید شکست خوردند، و بار دیگر یهوه به عنوان 

 تثبیت شد.“ لشکرها

اما یهوه الزاماً باید بخشی از این جلال را با خدایان کنعانی قسمت  (1073.2) 97:9.12

کرد، زیرا بخش عمدۀ ارتش داوود غیرعبرانی بودند. و از این رو در می

این بیانیۀ برملا کننده )که توسط ویرایشگران یهودایی نادیده  های شمانگاشته

یهوه پیش روی من دشمنانم را در هم شکسته است. ”شود: گرفته شده( پدیدار می

و آنها به این علت این کار را “ از این رو او نام آن مکان را بعَلَ فرِاصیم نامید.

 واخواهان بعَلَ بودند.انجام دادند که هشتاد درصد از سربازان داوود از ه

داوود شکست شائول در جلبوع را از طریق اشاره به این امر توضیح  (1073.3) 97:9.13

داد که شائول به یک شهر کنعانی، جبعون، که مردمش با افرایمیها قرارداد صلح 

داشتند حمله کرده بود. به این دلیل یهوه او را ترک کرد. داوود حتی در زمان 

ده بود، و سپس پایتخت شائول از شهر کنعانی قعیله در برابر فلسطینیان دفاع کر



خود را در یک شهر کنعانی برقرار کرده بود. داوود در حفظ سیاست سازش با 

 کنعانیان هفت تن از نوادگان شائول را به جبعونیان داد تا به دار آویخته شوند.

را به دست “ صندوق یهوه”داوود بعد از شکست فلسطینیان مالکیت  (1073.4) 97:9.14

رشلیم آورد، و پرستش یهوه را برای پادشاهی خود رسمی نمود. آورد، آن را به او

مالیات ― ادَومیان، موآبیان، عمونیان، و سوریها ― سپس او به قبایل همسایه 

 سنگین بست.

ماشین فاسد سیاسی داوود در تخطی از آداب و رسوم عبرانی شروع  (1073.5) 97:9.15

رل تعرفۀ کاروانهایی را که به تصاحب شخصی زمین در شمال نمود و فوراً کنت

شد به دست گرفت. و سپس یک سری از آوری میسابقاً توسط فلسطینیان جمع

قساوتها که با قتل اوریا به اوج رسید به وقوع پیوست. تمامی استینافهای قضایی 

توانستند عدالت را نمی“ بزرگان”گرفتند؛ دیگر در اورشلیم تحت داوری قرار می

آور نیست که شورش رخ داد. امروز ممکن است ابشالوم یک به جا آورند. شگفت

عوام فریب نامیده شود؛ مادر او یک کنعانی بود. برای تخت پادشاهی علاوه بر 

 نیم دوجین حریف وجود داشتند.― سلیمان ― پسر بتشبع 

سلیمان بعد از مرگ داوود ماشین سیاسی را از تمامی نفوذهای شمالی  (1073.6) 97:9.16

کرد اما به تمام بیدادگری و مالیات بستن رژیم پدرش ادامه داد. سلیمان به  تصفیه

واسطۀ بارگاه ولخرج خود و به دلیل برنامۀ ساختمان سازی مفصلش ملت را 

ورشکسته کرد. تالار لبنان، قصر دختر فرعون، معبد یهوه، قصر پادشاه، و 

سلیمان یک نیروی  بازسازی دیوارهای بسیاری از شهرها در زمرۀ آنها بودند.

دریایی عظیم عبرانی به وجود آورد که توسط دریانوردان سوری به کار گرفته 

شد و با تمامی دنیا در داد و ستد بود. تعداد زنان حرمسرای او تقریباً به هزار می

 شد.تن بالغ می

رستش اعتبار شده بود، و تمامی پتا این هنگام معبد یهوه در شیلوه بی (1073.7) 97:9.17

ملت در یبوس در نیایشگاه مجلل سلطنتی متمرکز شده بود. پادشاهی شمالی بیشتر 

به پرستش الِوهیم بازگشت نمود. آنها از لطف فرعونها برخوردار بودند، که بعدها 

 یهودا را به بردگی کشاندند، و پادشاهی جنوبی را تحت مالیات قرار دادند.



جنگهایی میان اسرائیل و یهودا. ― ود داشتند فراز و نشیبهایی وج (1073.8) 97:9.18

بعد از چهار سال جنگ داخلی و سه سلسله، اسرائیل تحت حکمروایی حاکمان 

مستبد شهری قرار گرفت که شروع به داد و ستد در سرزمین کردند. حتی شاه 

عُمری تلاش کرد که زمین سامَر را بخرد. اما هنگامی که شَلمناسَر سوم تصمیم 

احل مدیترانه را کنترل کند، به سرعت پایان کار فرا رسید. شاه اخَابِ گرفت که س

افرایم ده گروه دیگر را گرد آورد و در کَرکَر مقاومت نمود؛ نبرد مساوی بود. 

طرف آشوری متوقف شد اما متحدان متحمل تلفات سنگینی شدند. این جنگ بزرگ 

 در کتب عهد عتیق حتی ذکر نیز نشده است.

هنگامی که شاه اخَاب تلاش نمود از نابوت زمین بخرد، گرفتاری  (74.110) 97:9.19

جدیدی آغاز گشت. همسر فینیقی او نام اخَاب را روی کاغذهایی جعل نمود که 

الوهیم و ”داد زمین نابوت مصادره شود، به این علت که او به نامهای فرمان می

ام شدند. ایلیا قاطعانه در احترامی کرده است. او و پسرانش فوراً اعدبی“ پادشاه

ها محکوم کرد. بدین ترتیب ایلیا، صحنه ظاهر گشت و اخَاب را برای قتل نابوت

یکی از بزرگترین پیامبران، آموزش خود را به عنوان یک مدافع آداب و رسوم 

قدیمی زمین، برضد رویکرد زمین فروشی طرفداران بعل، و برضد تلاش شهرها 

دار کشوری، ز کرد. اما رفرم موفق نبود، تا این که زمینبرای تسلط بر کشور، آغا

اییهو، نیروهایش را با سرقبیلۀ چادرنشینان، یهوناداب، متحد ساخت تا پیامبرانِ 

 بعل )کارگزاران زمین( را در سامره نابود کنند.

به تدریج که یهواخَاز و پسرش یرُبعام اسرائیل را از دست دشمنانش  (1074.2) 97:9.20

دادند زندگی نوینی پدیدار گشت. اما تا این هنگام یک دستۀ تبهکار برجسته  نجات

کرد در سامره که چپاولشان با چپاول دودمان داوودی روزگاران کهن برابری می

کردند. تلاش برای سرکوب آزادی بیان ایلیا، عاموس، و هوشع را حکومت می

ین شروع واقعی کتابهای برآن داشت که نگارش مخفیانۀ خود را آغاز کنند، و ا

 مقدس یهودی و مسیحی بود.

اما پادشاهی شمالی از تاریخ محو نگشت تا این که پادشاه اسرائیل با  (1074.3) 97:9.21

پادشاه مصر تبانی کرد و از پرداختن مالیات بیشتر به آشور امتناع ورزید. سپس 

پی آن آمد. بدین محاصرۀ سه ساله آغاز شد و پراکندگی کامل پادشاهی شمالی از 

“ ― باقیماندۀ اسرائیل”یهودیان، ― ترتیب افرایم )اسرائیل( محو گردید. یهودا 

شروع به تمرکز زمین در دستان تعداد اندکی نمودند، و آنطور که اشعیا 



در آن هنگام یک معبد “ خانه به خانه و مزرعه به مزرعه بر آن افزودند.”گفت: 

یم وجود داشت. این حکومت ترور با یک شورش بعل در کنار معبد یهوه در اورشل

شد پایان یافت. او سی و پنج یکتاپرستانه که توسط یوآش، پادشاهِ پسر رهبری می

 سال برای یهوه مجاهدت کرد.

پادشاه بعد، امََصیا، با ادَومیانِ مالیات دهندۀ شورشگر و همسایگان  (1074.4) 97:9.22

شمگیر او بازگشت تا به همسایگان شمالی آنها مشکل داشت. بعد از یک پیروزی چ

ای همانقدر چشمگیر شکست خورد. سپس روستانشینان خود حمله کند و به گونه

شورش کردند. آنها پادشاه را به قتل رساندند و پسر شانزده سالۀ او را بر تخت 

از سلطنت نشاندند. این عَزَریا بود که اشعیا او را عُزیا نامید. بعد از عُزیا چیزها 

بد به بدتر تبدیل شدند، و یهودا از طریق پرداختن مالیات به پادشاهان آشور برای 

یکصد سال دوام آورد. اشعیای اول به آنها گفت که اورشلیم، که شهر یهوه بود، 

 کند. اما ارمیا در اعلام سقوط آن درنگ نکرد.هرگز سقوط نمی

لقۀ فاسد و ثروتمند از نابودی واقعی یهودا از طریق یک ح (1074.5) 97:9.23

کردند به سیاستمدارانی که تحت فرمانروایی یک پادشاهِ پسر، منسی، عمل می

انجام رسید. اقتصادِ در حال تغییر، بازگشتِ پرستش بعل را که معاملات 

خصوصی زمین آن برضد ایدئولوژی یهوه بود تسهیل نمود. سقوط آشور و سلطۀ 

ورد، و مردم روستا حکومت را به دست مصر برای مدتی برای یهودا رهایی آ

 گرفتند. آنها تحت حکومت یوشیا حلقۀ سیاستمداران فاسد اورشلیم را نابود کردند.

اما آنگاه که یوشیا جسارت نمود تا بیرون رود و با ارتش قدرتمند  (1074.6) 97:9.24

نکوه که برای کمک به آشور بر علیه بابل در امتداد ساحل از مصر حرکت 

آور پایان یافت. او تار و مار ای فاجعهرد رو در رویی کند این عصر به گونهکمی

شد، و یهودا تحت مالیات مصر قرار گرفت. حزب سیاسی بعل در اورشلیم به 

ای قدرت بازگشت، و بدین ترتیب اسارت واقعی مصری آغاز گردید. سپس دوره

گاهها و هم کهانت را به دنبال آمد که طی آن سیاستمداران طرفدار بعل هم داد

کنترل کردند. پرستش بعل یک سیستم اقتصادی و اجتماعی بود که به حقوق 

 مالکیت و نیز باروری زمین مربوط بود.

با سرنگونی نکوه توسط نبوکدنصر، یهودا تحت حکمروایی بابل  (1075.1) 97:9.25

رد. قرار گرفت و ده سال از پرداخت مالیات معاف شد، اما به زودی شورش ک



اصلاحات اجتماعی، ها هنگامی که نبوکدنصر بر علیه آنها وارد عمل شد، یهودایی

همچون آزاد کردن بردگان به منظور نفوذ روی یهوه را آغاز کردند. هنگامی که 

ارتش بابل به طور موقت عقب نشینی کرد، عبرانیان شادی کردند و چنین پنداشتند 

جات داده است. در طول این دوره بود که که سحر و جادوی رفرمِ آنها آنان را ن

ارمیا در رابطه با سرنوشت شومی که در شرف وقوع بود با آنان سخن گفت، و 

 فوراً نبوکدنصر بازگشت.

و بدین ترتیب پایان یهودا به طور ناگهانی فرا رسید. شهر نابود شد،  (1075.2) 97:9.26

اسارت پایان یافت. و اسارت بعل با  –و مردم به بابل منتقل شدند. کشمکش یهوه 

 باقیماندۀ اسرائیل را شوکه نمود و به یکتاپرستی وارد ساخت.

توانند به صورت یک یهودیان در بابل به این نتیجه رسیدند که نمی (1075.3) 97:9.27

گروه کوچک در فلسطین وجود داشته باشند، رسوم ویژۀ اجتماعی و اقتصادی 

برای پابرجاییِ ایدئولوژی خود باید غیریهودیان را خود را داشته باشند، و این که 

این ― تغییر کیش دهند. بدین ترتیب برداشت جدید آنان از سرنوشت آغاز گشت 

ایده که یهودیان باید خادمان برگزیدۀ یهوه شوند. مذهب یهودی عهد عتیق به 

 راستی طی اسارت در بابل تکامل یافت.

کردند نیز در بابل شکل یافت. یهودیان تصور می دکترین فناناپذیری (1075.4) 97:9.28

که ایدۀ زندگی آینده تأکید روی بشارت آنان پیرامون عدالت اجتماعی را کاهش 

شناسی و اقتصاد شد. مذهب دهد. حال برای نخستین بار الهیات جایگزین جامعهمی

گرفت تا بیشتر و به عنوان یک سیستم پنداشت و رویکرد بشری داشت شکل می

 شناسی، و اقتصاد فاصله گیرد.بیشتر از سیاست، جامعه

دهد که بخش و بدین ترتیب حقیقت پیرامون مردم یهودی نشان می (1075.5) 97:9.29

ای از آنچه که به صورت تاریخ مقدس پنداشته شده است فقط اندکی بیش از عمده

حیت از رویداد نگاری تاریخ معمول غیرمذهبی است. یهودیت خاکی بود که مسی

 آسا نبودند.آن رویید، اما یهودیان مردمی معجزه

 مذهب عبرانی -10

رهبران آنان به قوم اسرائیل آموزش داده بودند که آنها مردمی  (1075.6) 97:10.1

برگزیده هستند، نه برای امتیاز ویژه و انحصار لطف الهی، بلکه برای خدمت 



تی. و آنها به یهودیان وعده داده ویژۀ رساندن حقیقت خدای یگانۀ همگان به هر مل

بودند که آنها این سرنوشت را به تحقق خواهند رساند، آنها رهبران معنوی تمامی 

مردمان خواهند شد، و این که مسیح آتی بر آنها و تمام دنیا به عنوان شاهزادۀ 

 صلح حکومت خواهد کرد.

شدند، به فلسطین بازگشتند پس از این که یهودیان توسط پارسیان آزاد  (1075.7) 97:10.2

و سرانجام به اسارت عرف قوانین، قربانیها، و آیین کاهن زدۀ خودشان درآمدند. 

آور خداوند را که در گفتار و به همان گونه که قبایل عبرانی داستان شگفت

خداحافظی موسی برای آداب و رسوم قربانی و کفاره ارائه شده بود رد کردند، 

نی نیز برداشت شکوهمند اشعیای دوم برای قوانین، مقررات، این بقایای ملت عبرا

 و آیین کهانت در حال رشد خود را رد نمودند.

خودستایی ملی، ایمان کاذب به یک مسیح موعودِ سوءِ تعبیر شده، و  (1075.8) 97:10.3

اسارت و استبداد فزایندۀ کهانت برای همیشه صداهای رهبران معنوی )به جز 

، حجّی، و مَلاکی( را خاموش ساخت؛ و از آن روزگار تا هنگام دانیال، حزقیال

گرد فزایندۀ معنوی را تجربه نمود. اما یحیی تعمید دهنده تمامی اسرائیل یک عقب

یهودیان هرگز مفهوم پدر جهانی را از دست ندادند؛ حتی تا قرن بیستم بعد از 

 اند.همسیح، آنها به دنبال نمودن این برداشت الوهیت ادامه داد

از موسی تا یحیی تعمید دهنده یک خط ممتد از آموزگاران وفادار که  (1076.1) 97:10.4

مشعل یکتاپرستی نور را از یک نسل به دیگری منتقل کردند امتداد یافت، ضمن 

وقفه نکوهش نمودند، کاهنان وجدان را به طور بیاین که آنها حکمرانان بی

مردم را ترغیب نمودند که به پرستش یهوه سودجو را محکوم کردند، و پیوسته 

 متعال، خداوند خدای اسرائیل، وفادار بمانند.

یهودیان به عنوان یک ملت سرانجام هویت سیاسی خود را از دست  (1076.2) 97:10.5

دادند، اما مذهب عبرانیِ باورمندی صادقانه به خدای یگانه و جهانی در قلوب 

یابد زیرا به دهد. و این مذهب بقا میادامه میتبعیدیان پراکنده شده به زندگی 

ای مؤثر عمل کرده است تا والاترین ارزشهای پیروانش را حفظ نماید. مذهب گونه

آلهای یک مردم را حفظ نمود، اما نتوانست پیشرفت را شکوفا سازد و یهودی ایده

ایص اکتشاف فلسفی خلاق را در قلمروهای حقیقت تشویق نماید. مذهب یهودی نق

در فلسفه کمبود داشت و تقریباً فاقد کیفیتهای هنر و زیبایی بود ― بسیاری داشت 



اما ارزشهای اخلاقی را حفظ نمود؛ از این رو تداوم یافت. یهوه متعال، بدان ― 

شود، روشن، واضح، شخصی، و گونه که با برداشتهای دیگر الوهیت مقایسه می

 اخلاقی بود.

عاشق عدالت، خرد، حقیقت، و درستکاری بودند، همان گونه  یهودیان (1076.3) 97:10.6

که مردمان اندکی چنین بودند، اما آنها کمتر از تمامی مردمان به درک عقلانی و 

به فهم معنوی این کیفیتهای الهی کمک نمودند. اگر چه الهیات عبرانی از گسترش 

و اسلام، ایفا امتناع کرد، سهم مهمی در توسعۀ دو مذهب دیگر دنیا، مسیحیت 

 نمود.

مذهب یهودی همچنین به علت نهادهای خود تداوم یافت. برای مذهب  (1076.4) 97:10.7

دشوار است که به عنوان کنش خصوصی افراد منزوی بقا یابد. این همواره خطای 

رهبران مذهبی بوده است: آنها با دیدن شرارتهای مذهب نهادینه شده، به دنبال 

د گروهی هستند. آنها اگر به جای نابودی تمامی آیینها، آن نابودی تکنیک عملکر

کنند. در این رابطه، حزقیال خردمندتر از را اصلاح کنند بهتر عمل می

عصرهای خود بود؛ اگر چه او در اصرار ورزیدن روی مسئولیت شخصی هم

اخلاقی به آنها پیوست، برای تثبیت برگزاری صادقانۀ یک آیین برتر و خالص 

 یز اقدام نمود.شده ن

و بدین ترتیب آموزگاران پی در پی اسرائیل بزرگترین کاری را در  (1076.5) 97:10.8

تکامل مذهبی که تاکنون در یورنشیا به وجود آمده به انجام رساندند: دگرگونی 

تدریجی اما مداوم برداشت بربریِ یهوهِ وحشیِ اهریمنی، خدای روحیِ حسود و 

ینا، به برداشت بعدی والا و آسمانیِ یهوهِ متعال، سنگدل آتشفشان خروشان س

آفرینندۀ تمامی چیزها و پدر با محبت و بخشندۀ تمامی نوع بشر. و این برداشت 

عبرانی از خداوند بالاترین تجسم بشری از پدر جهانی تا آن هنگام، آنگاه که توسط 

ح داده آموزشهای شخصی و نمونۀ زندگی پسرش، میکائیل نبادان، بیشتر توضی

 ای بسیار بدیع بسط داده شد بود.شد و به گونه

 [عرضه شده توسط یک ملک صادق نبِادان] (1076.6) 97:10.9

 98مقالۀ 

 تعالیم ملک صادق در باختر



آموزشهای ملک صادق در امتداد راههای بسیاری به اروپا وارد  (1077.1) 98:0.1

شدند، اما آنها عمدتاً از راه مصر آمدند و بعد از این که به طور کامل هلنی شدند 

و بعدها مسیحی شدند، در فلسفۀ غربی گنجانده شدند. آرمانهای دنیای غرب اساساً 

، بدان گونه که از طریق سقراطی بودند، و فلسفۀ مذهبی بعدی آن فلسفۀ عیسی شد

تماس با فلسفه و مذهبِ در حال تکامل غربی تغییر یافت و مورد توافق قرار 

 گرفت، و تمامی آن در کلیسای مسیحی به اوج رسید.

میسیونرهای سالیم برای مدتی طولانی به فعالیتهای خود در اروپا  (1077.2) 98:0.2

ها و گروههای آیینی که گهگاه به ادامه دادند، و به تدریج جذب بسیاری از فرقه

ترین شکل آمدند شدند. در میان آنهایی که آموزشهای سالیم را در خالصوجود می

گرانِ ایمان و اطمینان به خداوند حفظ نمودند باید از کلبیون نام برد. این موعظه

کردند، و بعدها هنوز در قرن اول بعد از میلاد مسیح در اروپای رومی کار می

 مذهبِ به تازگی در حال شکل گیری مسیحی ادغام شدند.در 

بخش عمدۀ دکترین سالیم از طریق سربازان مزدبگیر یهودی که در  (1077.3) 98:0.3

بسیاری از پیکارهای نظامی غربی جنگیدند در اروپا گسترش یافت. در 

 روزگاران باستان یهودیان همانقدر برای رشادتهای نظامی شهرت داشتند که برای

 ویژگیهای دانش الهیات داشتند.

دکترینهای بنیادین فلسفۀ یونانی، الهیات یهودی، و اخلاقیات مسیحی  (1077.4) 98:0.4

 اساساً پیامدهای آموزشهای پیشین ملک صادق بودند.

 مذهب سالیم در میان یونانیان -1

ی اگر به خاطر تفسیر سختگیرانۀ سوگند منصوب شدن میسیونرها (1077.5) 98:1.1

سالیم نبود ممکن بود آنها یک ساختار بزرگ مذهبی در میان یونانیان بسازند. 

وِنتا تحمیل شده بود سازماندهی گردهماییهای انحصاری پیمانی که توسط ماکی

نمود که هرگز به ساخت، و هر آموزگار را مستلزم میپرستشی را ممنوع می

دستمزد دریافت ندارد،  عنوان یک کاهن عمل نکند، و هرگز برای خدمت مذهبی

بلکه فقط خوراک، پوشاک، و پناهگاه. هنگامی که آموزشگران ملک صادق به 

یونانِ پیش هلنی نفوذ کردند، مردمی را پیدا کردند که هنوز سنتهای آدمسان و 

کردند، اما این آموزشها با پنداشتها و باورهای انبوه روزگاران آندیها را ترویج می



تعداد فزاینده به سواحل یونان آورده شده بودند به اندازۀ زیاد بردگان پست که در 

گرایی بدوی با مراسمی دستکاری شده بودند. این دستکاریها بازگشت به یک روح

تر حتی از اعدام جنایتکاران محکوم شده خونین را ایجاد نمود، و طبقات پایین

 آوردند.مراسم به وجود می

آموزگاران سالیم از طریق به اصطلاح تهاجم آریاییها از نفوذ آغازین  (1077.6) 98:1.2

ً نابود شد. این مهاجمان هلنی برداشتهای انسان  اروپای جنوبی و شرق تقریبا

ای از خداوند را با خود آوردند که مشابه آنهایی بود که همنوعان انگارانه

یونانی شان به هند برده بودند. این واردسازی سرآغاز تکامل خانوادۀ آریایی

ً مبتنی بر فرقهخدایان و الهه های در حال آمدنِ ها بود. این مذهب جدید بخشا

 تر یونان سهیم بود.های ساکنان قدیمیبربریهای هلنی بود، اما همچنین در افسانه

ای را یافتند که عمدتاً تحت استیلای فرقۀ یونانیان هلنی دنیایی مدیترانه (1078.1) 98:1.3

ها خدای مرد خود، دیاس زئوس را بر این مردمان تحمیل کردند، مادر بود، و آن

خدایی که همانند یهوه در میان سامیهای هنوتئیستی، از پیش سالار تمامی خدایان 

دون مرتبۀ یونانی شده بود. و یونانیان در برداشت از زئوس، به جز در حفظ 

راستین دست  توانستند به یک یکتاپرستیکنترل فراگیر سرنوشت، سرانجام می

یابند. یک خدای حاوی ارزش نهایی باید خود حاکم فرجام و آفرینندۀ سرنوشت 

 باشد.

در نتیجۀ این عوامل در تکامل مذهبی، به زودی یک اعتقاد همگانی  (1078.2) 98:1.4

به خدایان شاد و خوش اقبالِ کوه الُیمپوس به وجود آمد، خدایانی که بیشتر انسانی 

گرفتند. آنها خدایانی که یونانیان باهوش هرگز خیلی جدی نمی بودند تا الهی، و

این الوهیتهای ساختۀ خودشان را نه زیاد دوست داشتند و نه از آنها زیاد 

ترسیدند. آنها یک احساس وطن پرستانه و نژادی برای زئوس و خانوادۀ نیمه می

گذاشتند یا آنها را یانسانی و نیمه خدایی او داشتند، اما به سختی به آنها احترام م

 پرستیدند.می

گرای آموزگاران پیشین سالیم ها آنقدر با دکترینهای ضد کهانتهلنی (1078.3) 98:1.5

آغشته شده بودند که هرگز هیچ کهانت با اهمیتی در یونان به وجود نیامد. حتی 

 ها برای خدایان بیشتر یک کار هنری شد تا یک امر پرستشی.ساختن مجسمه



خدایان الُمپیایی انسان انگاری معمول بشر برای الوهیت را نشان  (1078.4) .698:1

دهند. اما اسطورۀ یونانی بیشتر هنری بود تا اخلاقی. مذهب یونانی بدین لحاظ می

شد به نمایش سودمند بود که جهانی را که توسط یک گروه از خدایان حکمرانی می

و فلسفۀ یونانی، در مدتی کوتاه به  آورد. اما اخلاقیات، کردار شناسی،در می

مراتب فراتر از مفهوم خداوند پیش رفت، و این عدم توازن میان رشد عقلانی و 

 معنوی همانقدر برای یونان خطرناک بود که اثبات شده در هند بوده است.

 اندیشۀ فلسفی یونانی -2

تواند مذهبی که به قدر اندک مورد احترام باشد و سطحی باشد نمی (1078.5) 98:2.1

دوام آورد، به ویژه هنگامی که کهانتی برای ترویج اشکال آن و برای پر کردن 

قلوب هواخواهان از ترس و حیرت نداشته باشد. مذهب الُمپیایی وعدۀ نجات نداد، 

و محکوم به فنا بود. آن و تشنگی معنوی باورمندانش را نیز فرو ننشاند؛ از این ر

ظرف یک هزاره از آغازش تقریباً از بین رفته بود، و یونانیان فاقد یک مذهب 

 ملی بودند. خدایان الُیمپوس کنترل خود را روی اذهان بهتر از دست دادند.

وضعیت بدین گونه بود که در طول قرن ششم پیش از میلاد مسیح،  (1078.6) 98:2.2

احیای آگاهی روحانی و یک بیداری نوین نسبت به  مشرق و خاور نزدیک یک

شناخت یکتاپرستی را تجربه نمود. اما باختر در این رخداد جدید سهیم نگردید؛ 

اروپا و شمال آفریقا نیز در این رنسانس مذهبی به طور وسیع شرکت نکردند. با 

 این وجود یونانیان درگیر یک پیشرفت شکوهمند عقلانی شدند. آنها شروع به

تسلط بر ترس نموده بودند و دیگر به عنوان یک نوشداروی آن به دنبال مذهب 

نرفتند، اما آنها درک نکردند که مذهب راستین علاج گرسنگی روان، تشویق 

فلسفه و متافیزیک ― روحی، و دلسردی اخلاقی است. آنها در ژرفای اندیشه 

به ― نجات ― یش به دنبال تسکین روان بودند. آنها از تعمق روی حفظ خو― 

 خود شکوفایی و فهم خویشتن چرخش کردند.

یونانیان از طریق اندیشۀ موشکافانه تلاش کردند به آن آگاهی از  (1078.7) 98:2.3

کرد دست یابند، اما به کلی امنیت که به عنوان جانشینی برای باور به بقا عمل می

دمان هلنی توانستند ترها در میان طبقات بالاتر مرشکست خوردند. تنها باهوش

این آموزش جدید را درک کنند؛ مردم عادیِ نوادگان بردگان نسلهای پیشین هیچ 

 ظرفیتی برای پذیرش این جانشین جدید مذهب نداشتند.



ای از باور به دکترین فیلسوفان به رغم این که عملاً همگی پیشینه (1079.1) 98:2.4

ای را به گونه“ منبع بزرگ”، و “ندایدۀ خداو”، “هوشمندی جهان”سالیم مبنی بر 

نگریستند. تا جایی سطحی حفظ نمودند، به کلیۀ اشکال پرستش با دیدۀ تحقیر می

شناختند، صادقانه که فیلسوفان یونانی موجود الهی و ابرمتناهی را به رسمیت می

های المپیایی را به میزان یکتاپرست بودند؛ آنها تمامی کهکشان خدایان و الهه

 شناختند.به رسمیت می اندک

ای چشمگیر پیندار، شاعران یونانیِ قرون پنجم و ششم، و به گونه (1079.2) 98:2.5

برای اصلاح مذهب یونانی دست به تلاش زدند. آنها آرمانهای آن را ارتقا دادند، 

گرا. آنها نتوانستند تکنیکی برای شکوفایی و اما آنها بیشتر هنرمند بودند تا مذهب

 زشهای متعالی به وجود آورند.حفظ ار

زنوفان خدای یگانه را آموزش داد، اما برداشت الوهیت او بیش از  (1079.3) 98:2.6

آن پانتئیستی بود که بتواند برای انسان فانی یک پدرِ شخصی باشد. آناگزاگورا 

یک مکانیست بود، به جز این که یک علت آغازین، یک ذهن اولیه را به رسمیت 

سقراط و جانشینان او، افلاطون و ارسطو، آموزش دادند که فضیلت شناخت. می

عدالتی رنج دانش است؛ نیکی سلامت روان است؛ و این که بهتر است فرد از بی

ببرد تا این که به آن گناهکار باشد، و این که پاسخ شرارت را با شرارت دادن 

ادین آنها اینها خطاست، و این که خدایان خردمند و نیک هستند. فضیلتهای بنی

 بودند: خرد، شهامت، اعتدال، و عدالت.

تکامل فلسفۀ مذهبی در میان مردمان هلنی و عبرانی یک تصویر  (1079.4) 98:2.7

ای از کارکرد کلیسا به عنوان یک نهاد در شکل دادن به پیشرفت فرهنگی مقایسه

متون مقدس  دهد. در فلسطین اندیشۀ بشری چنان تحت کنترل کاهنان بود و بامی

ور شدند. ه و زیباشناسی کاملاً در مذهب و اخلاقیات غوطهشد که فلسفهدایت می

ذهن بشری را آزاد و خارج “ متون مقدس”در یونان، تقریباً فقدان کامل کاهنان و 

انگیز در ژرفای اندیشه منجر از غل و زنجیر نگاه داشت، و به یک رخداد شگفت

جربۀ شخصی نتوانست با کاوشهای عقلانی در گشت. اما مذهب به عنوان یک ت

 طبیعت و واقعیتِ کیهان همگام بماند.



در یونان، ایمان آوردن تحت استیلای اندیشه قرار گرفت؛ در فلسطین،  (1079.5) 98:2.8

فکر کردن منوط به ایمان آوردن نگاه داشته شد. بخش عمدۀ قدرت مسیحیت به 

 برانی و اندیشۀ یونانی هر دو است.سبب قرض کردن سنگین آن از اخلاقیات ع

در فلسطین، دگم مذهبی چنان شکل گرفت که رشد بیشتر آن را به  (1079.6) 98:2.9

خطر انداخت. در یونان، اندیشۀ بشری آنقدر انتزاعی شد که مفهوم خداوند به یک 

آلود از حدس و گمان پانتئیستی که به هیچ وجه متفاوت از بیکرانیِ بخار مه

  فیلسوفان برهمن نبود تبدیل شد.غیرشخصیِ 

اما انسانهای معمولی این روزگاران نتوانستند فلسفۀ یونانیِ خود  (1079.7) 98:2.10

شکوفایی و یک الوهیت انتزاعی را درک کنند، و به آن زیاد علاقه هم نداشتند؛ 

توانست های نجات و نیز یک خدای شخصی که میدر عوض آنها مشتاق وعده

ا را بشنود بودند. آنها فیلسوفان را تبعید کردند، بقایای فرقۀ سالیم را دعاهای آنه

اذیت و آزار نمودند، و هر دو دکترین بسیار در هم آمیخته شدند، و برای آن 

های اسرارآمیزی آماده شدند وریِ وحشتناکِ سرمستانه در نابخردیهای فرقهغوطه

 یافتند. اسرار الوسیس درش میای گسترکه در آن هنگام در سرزمینهای مدیترانه

حیطۀ خدایان متعدد المپیایی، یک برداشت یونانیِ پرستش باروری، رشد کرد؛ 

پرستش دیونیزوسِ طبیعت به اوج رسید؛ بهترین فرقه برادریِ ارفئوس بود که 

 های نجات آن برای بسیاری جاذبۀ زیادی داشت.های اخلاقی و وعدهموعظه

یونان درگیر این روشهای جدید نیل به نجات، این مراسم تمامی  (1080.1) 98:2.11

هایی از فلسفۀ هنری در احساسی و آتشین گردید. هیچ ملتی هیچگاه به چنین قله

ای از چنین مدت کوتاهی دست نیافت؛ هیچکس هرگز چنین سیستم پیشرفته

یچ اخلاقیات را نیافرید، عملاً بدون الوهیت و کاملاً فاقد وعدۀ نجات بشری؛ ه

های ملتی همچون این مردمان یونانی، آنگاه که خود را به گرداب نابخردانۀ فرقه

اسرارآمیز افکندند، هرگز با این سرعت، عمیقاً، و شدیداً به این اعماق رکود 

 عقلانی، انحراف اخلاقی، و فقر معنوی فرو نرفت.

اند، اما دهمذاهب بدون حمایت فلسفی مدتهای طولانی دوام آور (1080.2) 98:2.12

های اندکی، همچون اینها، بدون نوعی تعیین هویت با مذهب مدتهای طولانی فلسفه

آل اند. فلسفه برای مذهب مثل پنداشت برای عمل است. اما وضعیت ایدهبقا یافته



بشری آن است که فلسفه، مذهب، و دانش از طریق عمل توامِ خرد، ایمان، و 

 خورند.در آن جوش میتجربه، به صورت یک وحدت پرمعنی 

 آموزشهای ملک صادق در روم -3

مذهب بعدی لاتینها پس از این که از اشکال پیشین مذهبیِ پرستش  (1080.3) 98:3.1

ای برای مریخ، خدای جنگ وارد شد، خانوادۀ خدایان خارج شد و به تقدیس قبیله

طبیعی بود که نسبت به سیستمهای عقلانیِ یونانیان و برهمنها یا مذاهب معنویِ 

 چندین مردمان دیگر، بیشتر یک رسم سیاسی شود.

در رنسانس بزرگ یکتاپرستانۀ آموزشهای ملک صادق در طول قرن  (080.41) 98:3.2

ششم پیش از میلاد مسیح، تعداد بسیار اندکی از میسیونرهای سالیم به ایتالیا رخنه 

کردند، و آنهایی که کردند نتوانستند بر تأثیر کهانت به سرعت در حال گسترشِ 

که همگی در مذهب حکومتی روم اِتروسکان با کهکشان جدید خدایان و معابد آن، 

سازمان یافتند، چیره شوند. این مذهبِ قبایل لاتین همچون مذهب یونانیان ناچیز 

و تطمیع شدنی نبود، و همچون مذهب عبرانیان نیز سختگیر و ظالمانه نبود؛ آن 

 عمدتاً در بر گیرندۀ رسوم اشکال محض، پیمانها، و تابوها بود.

به اندازۀ زیاد تحت تأثیر واردات گستردۀ فرهنگی از مذهب روم  (1080.5) 98:3.3

یونان بود. سرانجام بیشتر خدایان المپیایی در خدایان متعدد لاتین پیوند یافته و در 

کردند. هِستیا آنها ادغام شدند. یونانیان مدتها آتشِ آتشدان خانوادگی را پرستش می

. زئوس مشتری شد؛ آفرودیت، الهۀ باکرۀ آتشدان بود؛ وِستا الهۀ رومیِ خانه بود

 زهره گردید؛ و به همین ترتیب تا بسیاری خدایان المپیایی.

مراسم عضویت مذهبی جوانان رومی فرصت مراسم تقدیس صمیمانه  (1080.6) 98:3.4

به خدمت حکومت بود. سوگند و پذیرش به شهروندی در واقع مراسم مذهبی 

، و زیارتگاهها بودند، و در هنگام یک بودند. مردمان لاتین دارای معابد، محرابها

کردند. آنها استخوانهای قهرمانان و بعدها بحران با پیشگویان مشورت می

 کردند.استخوانهای آدمهای مقدس مسیحی را حفظ می

این شکل رسمی و غیراحساسی از وطن پرستیِ شبه مذهبی محکوم  (1080.7) 98:3.5

بسیار عقلانی و هنرمندانۀ یونانیان  به فروپاشی بود، و حتی آنطور که پرستش

ً احساسی فرقه های اسرارآمیز سقوط کنند. پیش از پرستش پرحرارت و عمیقا



های ویران کننده مذهب اسرارآمیزِ فرقۀ مادر خدا بود، که بزرگترینِ این فرقه

 مرکز آن در آن روزگاران در مکان دقیق کلیسای کنونی سن پطرس در روم بود.

کشور در حال ظهورِ روم به طور سیاسی فتح کرد اما به نوبۀ خود  (81080.) 98:3.6

ها، آیین، گروههای سری، و برداشتهای مصر، یونان، و خاور نزدیک توسط فرقه

های وارداتی تا زمان آگوستوس در از خداوند مورد استیلا واقع شد. این فرقه

 ً  به دلایل سیاسی و سرتاسر کشور روم به شکوفایی ادامه دادند. آگوستوس صرفا

مدنی تلاشی قهرمانانه و قدری موفق صورت داد تا گروههای سری را نابود 

 تر سیاسی را احیا کند.سازد و مذهب قدیمی

یکی از کاهنان مذهب دولتی در رابطه با تلاشهای پیشین آموزگاران  (1081.1) 98:3.7

سرپرستی تمامی  سالیم برای گسترش دکترین خدای یگانه، یک الوهیت نهایی که

موجودات فوق طبیعی را به عهده دارد، با آگوستوس صحبت کرد؛ و این ایده 

چنان به طور جدی روی امپراتور تأثیر گذاشت که وی معابد بسیاری ساخت، 

های زیبا کاملاً پر کرد، کهانت دولتی را تجدید سازمان نمود، آنها را از مجسمه

ود را به عنوان کفیل کاهن اعظمِ همه مذهب دولتی را از نو برقرار کرد، خ

منصوب نمود، و به عنوان امپراتور درنگ نکرد که خود را خدای متعال اعلام 

 کند.

این مذهب جدیدِ پرستشِ اگوستوس رونق یافت و طی دوران حیاتش  (1081.2) 98:3.8

در سرتاسر امپراتوری به جز در فلسطین، منزلگاه یهودیان، مورد پیروی واقع 

و این عصر خدایان بشری ادامه یافت تا این که فرقۀ رسمی رومی فهرستی شد. 

ارتقا یافتۀ بشری داشت، که همگی ادعای  -بالغ بر بیش از چهل الوهیت خود 

 کردند.آسا و سایر ویژگیهای فوق بشری را میتولد معجزه

یک گروه آخرین ایستادگی گروه رو به کاهش ایمانداران سالیم توسط  (1081.3) 98:3.9

گران، کلبیون، صورت گرفت که رومیان را ترغیب کردند آیین کوشا از موعظه

معنی مذهبی خود را ترک کنند و به یک شکل از پرستش که نمایانگر بدوی و بی

آموزشهای ملک صادق بود بازگردند، پرستشی که از طریق تماس با فلسفۀ 

ر مردم کلبیون را نپذیرفتند؛ آنها یونانیان تغییر یافته و آلوده شده بود. اما بیشت

ور شوند. این آیین نه تنها ترجیح دادند که در آیین گروههای اسرارآمیز غوطه



دادند بلکه اشتیاق به سرگرمی، هیجان، و تفریح امید به نجات شخصی را ارائه می

 کردند.را ارضا می

 های اسرارآمیزفرقه -4

رومی که مذاهب بدوی خانوادگی و  –نانی اکثر مردم در دنیای یو (1081.4) 98:4.1

دولتی خود را از دست داده بودند و قادر یا مایل نبودند معنی فلسفۀ یونانی را 

های اسرارآمیز تماشایی و احساسی از مصر و درک کنند، توجه خود را به فرقه

تسلی ― های نجات بودند خاور نزدیک معطوف نمودند. مردم عادی مشتاق وعده

 رای امروز و اطمینان به امید برای فناناپذیری بعد از مرگ.مذهبی ب

 سه فرقۀ اسرارآمیز که از همه بیشتر پرطرفدار شدند اینها بودند: (1081.5) 98:4.2

 فرقۀ سیبلی و پسرش آتیس از فریجیه. -1 (1081.6) 98:4.3

 فرقۀ مصری اوزیریس و مادرش آیسیس. -2 (1081.7) 98:4.4

فرقۀ ایرانیِ پرستش میترا به عنوان نجات دهنده و رستگار کنندۀ  -3 (1081.8) 98:4.5

 نوع بشر گناهکار.

دادند که پسر الهی گروههای اسرارآمیز فریجیه و مصر آموزش می (1081.9) 98:4.6

)به ترتیب آتیس و اوزیریس( مرگ را تجربه کرده بودند و از طریق نیروی الهی 

می آنهایی که به طور صحیح عضو گروه زنده شده بودند، و علاوه بر آن تما

گرفتند از اسرارآمیز شده و سالروز مرگ و زنده شدن خدا را با احترام جشن می

 شوند.آن طریق در طبیعت الهی و فناناپذیری او سهیم می

های خونین مراسم فریجیه باشکوه ولی تحقیر کننده بودند؛ جشنواره (1081.10) 98:4.7

این گروههای اسرارآمیز خاور نزدیک چقدر گمراه و بدوی دهد که آنها نشان می

، بزرگداشت مرگ خود “روز خون”ترین روز جمعۀ سیاه بود، شده بودند. مقدس

ایجاد کنندۀ آتیس. بعد از سه روز جشنِ قربانی و مرگِ آتیس به افتخار زنده شدن 

 شد.او فستیوال به شادی تبدیل می

یس و اوزیریس از مراسم پرستش فرقۀ فریجیه آیین پرستش آیس (1082.1) 98:4.8

تر و شکوهمندتر بود. این آیین مصری حول افسانۀ خدای نیلِ روزگار باستان دقیق



ساخته شده بود، خدایی که مرد و زنده شد. این مفهوم ناشی از مشاهدۀ توقف رشد 

زنده  داد و با بازگشت بهاریِ تمامی گیاهانگیاهان بود که به طور سالانه رخ می

بند و باری های اسرارآمیز و بیشد. شوریدگی مشاهدۀ این فرقهبه حیات دنبال می

درک ربانیت راه ببرد، گاهی اوقات “ شور و شوق”مراسم آنها که بنا بود به 

 بسیار منزجر کننده بود.

 فرقۀ میترا -5

قۀ گروههای اسرارآمیز فریجیه و مصر سرانجام به بزرگترین فر (1082.2) 98:5.1

ای از طبیعت اسرارآمیز، پرستش میترا، راه بردند. فرقۀ میترا برای طیف گسترده

بشری جذاب بود و به تدریج جایگزین هر دو نیای آن شد. میترائیسم از طریق 

تبلیغ لشگریان روم که در خاور نزدیک عضوگیری شده بودند در امپراتوری 

یت داشت، زیرا آنها هر روم گسترش یافت. این مذهب در خاور نزدیک محبوب

بردند. و این آیین جدید مذهبی یک بهبود رفتند این عقیده را با خود میجا که می

 های اسرارآمیز پیشین بود.بزرگ نسبت به فرقه

فرقۀ میترا در ایران به وجود آمد و به رغم مخالفت ستیزه جویانۀ  (1082.3) 98:5.2

وام آورد. اما تا هنگامی که پیروان زرتشت مدتی طولانی در منزلگاهش د

میترائیسم به روم رسید، از طریق جذب بسیاری از آموزشهای زرتشت به اندازۀ 

ً از طریق فرقۀ میترا بود که مذهب زرتشت روی  زیاد بهبود یافته بود. عمدتا

 مسیحیت که بعدها پدیدار گشت تأثیر گذاشت.

ویر نمود که در یک صخرۀ جو را تصفرقۀ میترا یک خدای ستیزه (1082.4) 98:5.3

شد که برداریهای شجاعانه بود، و موجب میبزرگ منشأ داشت، و درگیر بهره

ای که با تیرهایش مورد اصابت واقع شده بود آب بیرون جهد. سیلی از صخره

رخ داد و مردی در یک قایق ویژۀ ساخته شده از آن فرار نمود، و شام آخری 

که به آسمانها صعود کند با خدای خورشید آن وجود داشت که میترا پیش از آن 

را جشن گرفت. این خدای خورشید یا خورشید شکست ناپذیر یک تنزل مفهوم 

الوهیت اهورا مزدا از دین زرتشت بود. میترا به صورت قهرمان بقا یافتۀ خدای 

شد. و در قدردانی از کشتن اش با خدای تاریکی تصور میخورشید در مبارزه

ای مقدس به دست او، میترا فناناپذیر شد، و در میان خدایان والامرتبه گاو اسطوره

 به مرتبۀ میانجی برای نژاد بشر تعالی یافت.



کردند، پیروان این فرقه در غارها و مکانهای سرّی دیگر پرستش می (1082.5) 98:5.4

کردند، گوشت حیوانات خواندند، سحر و جادو زمزمه میسرودهای نیایشی می

کردند، نوشیدند. آنها روزی سه بار پرستش میخوردند، و خون میانی را میقرب

ترین مراسم در جشن با مراسم ویژۀ هفتگی در روز خدای خورشید و با مفصل

سالانۀ میترا در بیست و پنج دسامبر. اعتقاد بر این بود که خوردن نان مقدس 

ری به آغوش میترا کرد، و پس از مرگ عبور فوزندگی جاودان را تضمین می

ساخت، و تا روز داوری در آنجا در شادکامی در انتظار به سر برده را عملی می

های بهشت را برای شد. در روز داوری کلیدهای میترایی بهشت قفل دروازهمی

نمود، و در آن هنگام تمامی زندگان و مردگان غسل پذیرش ایمانداران باز می

شد که شدند. آموزش داده مییترا به زمین نابود میتعمید نشده به دنبال بازگشت م

رفت، و این که در مرد برای داوری به پیشگاه میترا میهنگامی که یک مرد می

خواند تا مورد آخرین پایان دنیا میترا تمامی مردگان را از قبرهایشان فرا می

د با میترا شوند، و درستکاران تا ابداوری قرار گیرند. شریران با آتش نابود می

 کنند.حکومت می

در ابتدا این مذهبی فقط برای مردان بود، و هفت رتبۀ گوناگون وجود  (1082.6) 98:5.5

ً در آن پذیرفته شوند. بعدها همسران و داشت که ایمانداران می توانستند متعاقبا

دختران ایمانداران به معابد مادرِ بزرگ که به معابد میترا متصل بودند پذیرفته 

دند. فرقۀ زنان مخلوطی از آیین میترایی و مراسم فرقۀ سیبلیِ فریجیه، مادرِ ش

 آتیس، بود.

 میترائیسم و مسیحیت -6

های اسرارآمیز و مسیحیت، مذهب شخصی در پیش از آمدن فرقه (1083.1) 98:6.1

سرزمینهای متمدن شمال آفریقا و اروپا به سختی به صورت یک نهاد مستقل به 

کشوری، سیاسی، و سلطنتی  –بیشتر یک امر خانوادگی، شهری  وجود آمد؛ آن

بود. یونانیان هلنی هرگز یک سیستم متمرکز پرستش را به وجود نیاوردند. آیین 

نداشتند. نهادهای مذهبی آنها “ کتاب مقدسی”نیایشی محلی بود؛ آنها هیچ کهانت و 

ارزشهای والاتر  بیشتر همانند رومیها فاقد یک نیروی قدرتمند محرک برای حفظ

اخلاقی و معنوی بودند. در حالی که حقیقت دارد که نهادینه شدن مذهب معمولاً 

از کیفیت معنوی آن کاسته است، همچنین این یک واقعیت است که هیچ مذهبی 



ای بیشتر یا کمتر از سازمان بنیادین در بقایش موفق تاکنون بدون کمک درجه

 نبوده است.

ین رو مذهب غربی تا روزگاران شک اندیشان، کلبیون، از ا (1083.2) 98:6.2

اپیکوریان، و رواقیون ضعیف گردید، اما از همه مهمتر، تا روزگاران رقابت 

 بزرگ میان میترائیسم و مذهب جدید مسیحیت پولس.

در طول قرن سوم بعد از میلاد مسیح، کلیساهای میترایی و مسیحی  (1083.3) 98:6.3

هم در ظاهر و هم در سرشت آئین نیایشی خود بسیار شبیه هم بودند. اکثر این 

مکانهای پرستشی زیرزمینی بودند، و هر دو شامل محرابهایی بودند که 

شدۀ بشری  ای را که برای نژاد به گناه لعندورنماهای آن درد و رنج نجات دهنده

 گذاشتند.نجات آورده بود به طور گوناگون به نمایش می

همیشه شیوۀ پرستشگران میترایی در ورود به معبد این بود که  (1083.4) 98:6.4

انگشتان خود را در آب مقدس فرو برند. و چون در برخی نواحی کسانی وجود 

به اکثر کلیساهای داشتند که روزگاری به هر دو مذهب تعلق داشتند، این رسم را 

مسیحی در نزدیکی روم عرضه کردند. هر دو مذهب غسل تعمید را به کار 

خوردند. یک تفاوت بزرگ میان میترائیسم گرفتند و نان و شراب آیینی را میمی

و مسیحیت، جدا از کاراکتر میترا و عیسی، این بود که یکی مشوق میلیتاریسم 

جو بود. بردباری میترائیسم برای مذاهب لحبود، در حالی که دیگری به حد زیاد ص

دیگر )به جز مسیحیت دوران بعد( به نابودی نهایی آن انجامید. اما عامل تعیین 

کننده در مبارزه میان آن دو پذیرش زنان به داخل همیاری کامل روحانی اعتقاد 

 مسیحی بود.

ت. فلسفۀ یونانی در پایان اعتقاد ظاهری مسیحی بر باختر مسلط گش (1083.5) 98:6.5

مفاهیم ارزش اخلاقی را تأمین نمود؛ میترائیسم آیین برگزاری پرستش را به وجود 

آورد؛ و مسیحیت، بدین گونه، تکنیک حفظ ارزشهای اخلاقی و اجتماعی را فراهم 

 ساخت.

 مذهب مسیحی -7

یک پسر آفریننده در شکل جسم انسانی پدیدار نگشت و خود را به  (1083.6) 98:7.1

شریت یورنشیا اعطا ننمود که سبب آشتی با یک خدای خشمگین شود، بلکه به ب



این علت که تمامی نوع بشر را به شناخت مهر پدر و درک فرزندی با خداوند 

جلب کند. روی هم رفته، حتی طرفدار بزرگ دکترین کفاره چیزی از این حقیقت 

دنیا را با خود آشتی  خداوند در مسیح بود تا”را درک کرد، زیرا اعلام کرد که 

 “دهد.

در حیطۀ این مقاله نیست که به منشأ و اشاعۀ مذهب مسیحی بپردازد.  (1083.7) 98:7.2

کافی است بگوییم که آن پیرامون شخص عیسی ناصری ساخته شده است، انسان 

در جسم ظهور یافته، پسر نوع میکائیل از نبادان، که برای یورنشیا به عنوان 

شناخته شده است. مسیحیت از طریق پیروان این جلیلی در  مسیح، مسح شده،

سرتاسر خاور نزدیک و باختر گسترش یافت، و اشتیاق بشارت گرایانۀ آنها با 

ها، و نیز اشتیاق معاصران مصمم آنها، اشتیاق نیاکان نامی آنها، شیثیها و سالیمی

 کرد.آموزگاران بودایی، برابری می

ی، به عنوان یک سیستم اعتقادی یورنشیایی، از طریق مذهب مسیح (1084.1) 98:7.3

ها، و نگرشهای شخصی فردی زیرین ترکیب آموزشها، تأثیرات، باورها، فرقه

 به وجود آمد:

آموزشهای ملک صادق، که در کلیۀ مذاهب غرب و شرق یک  -1 (1084.2) 98:7.4

 اند.عامل بنیادین هستند که در چهار هزار سال گذشته به وجود آمده

سیستم عبرانی نیک کرداری، اخلاقیات، الهیات، و اعتقاد به مشیت  -2 (1084.3) 98:7.5

 الهی و یهوه متعال، هر دو.

مبارزه میان نیکی و شرارت کیهانی، که از پنداشت زرتشتی از  -3 (1084.4) 98:7.6

پیش تأثیر خود را روی یهودیت و میترائیسم هر دو به جا گذاشته بود. دکترینهای 

پیامبر ایرانی از طریق تماس طولانی مدت که روی مبارزات میان میترائیسم و 

مسیحیت وجود داشت یک عامل قدرتمند در تعیین اثر الهیات و فلسفه و ساختار 

ید، اصول، و کیهان شناسیِ برداشتهای هلنی شده و لاتین شدۀ آموزشهای عقا

 عیسی گردید.

های اسرارآمیز، به ویژه میترائیسم اما همچنین پرستش مادرِ فرقه -4 (1084.5) 98:7.7

های تولد عیسی در یورنشیا با برداشت رومیِ بزرگ در فرقۀ فریجیه. حتی افسانه



و قهرمان ایرانی، میترا، رنگ گرفت، که بنا بود  آسای نجات دهندهتولد معجزه

تولدش در زمین فقط توسط تعداد معدودی از شبانان حامل هدیه که توسط 

 الوقوع مطلع شده بودند مشاهده شود.فرشتگان از این رخداد قریب

فرزند یوسف، واقعیت عیسی واقعیت تاریخیِ زندگی بشری یوشع  -5 (1084.6) 98:7.8

 وان مسیح جلال یافته، پسر خداوند.ناصری به عن

دیدگاه شخصی پولس طرسوس. و باید نگاشته شود که در طول  -6 (1084.7) 98:7.9

دید نوجوانی او میترائیسم مذهب حاکمِ طرسوس بود. پولس خواب آن را هم نمی

های با حسن نیت او به نوکیشانش روزگاری توسط مسیحیان دوران بعد که نامه

تلقی شود. چنین آموزگاران نیک خواه نباید برای استفادۀ “ م خداوندکلا”به عنوان 

 نوشتجات آنها توسط جانشینان روزگاران بعد مسئول پنداشته شوند.

اندیشۀ فلسفیِ مردمان هلنی، از اسکندریه و انطاکیه تا یونان و  -7 (1084.8) 98:7.10

ذهبی دیگر با برداشت سیراکوز و روم. فلسفۀ یونانیان نسبت به هر سیستم جاری م

پولس از مسیحیت بیشتر هماهنگی داشت و عامل مهمی در موفقیت مسیحیت در 

باختر شد. فلسفۀ یونانی به همراه الهیات پولس هنوز اساس اخلاقیات اروپایی را 

 دهد.تشکیل می

به تدریج که آموزشهای آغازین عیسی در غرب رخنه کردند، غربی  (1084.9) 98:7.11

مینطور که غربی شدند، شروع به از دست دادن جاذبۀ بالقوه جهانیشان شدند و ه

برای تمامی نژادها و انواع انسانها نمودند. امروزه مسیحیت مذهبی شده است که 

نسبت به آداب و رسوم اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی نژادهای سفید به خوبی 

گر چه هنوز برای انطباق یافته است. آن مدتهاست که دیگر مذهب عیسی نیست، 

چنین افرادی که صادقانه درصدد دنبال کردن مسیر آموزشهای آن هستند یک 

کشد. آن عیسی را به عنوان مذهب زیبا دربارۀ عیسی را شجاعانه به تصویر می

مسیح، مسح شدۀ نجات دهنده از سوی خداوند، جلال داده است، اما آموزشهای 

کرده است: پدر بودن خداوند و برادری شخصی استاد را به اندازۀ زیاد فراموش 

 جهانی کلیۀ انسانها.

ونتا ملک صادق در یورنشیا و این داستان طولانی آموزشهای ماکی (1085.1) 98:7.12

ً چهار هزار سال است که این فرزند اضطراری نبادان خود را به  است. تقریبا



، خدای الِیونکاهن الِ”یورنشیا عطا نمود، و در این مدت آموزشهای 

ونتا در دستیابی به اند. و ماکیبه تمامی نژادها و مردمان رخنه کرده“ والامرتبه

هدف اعطای غیرمعمولش موفق بود. هنگامی که میکائیل برای ظهور در یورنشیا 

آماده شد، مفهوم خداوند در قلوب مردان و زنان وجود داشت، همان مفهوم خدایی 

ندان متعدد پدر جهانی که زندگانی مسحور که هنوز در تجربۀ زندۀ معنوی فرز

ور کنند بار دیگر شعلهکنندۀ موقت خود را در سیارات چرخان فضا زندگی می

 شده است.

 [عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.] (1085.2) 98:7.13

 99مقالۀ 

 مشکلات اجتماعی مذهب

سکولار جامعه دارد به مذهب آنگاه که کمترین ارتباط را با نهادهای  (1086.1) 99:0.1

یابد. در اعصار گذشته، از هنگامی که بالاترین خدمت اجتماعیش دست می

اصلاحات اجتماعی به اندازۀ زیاد به قلمرو اخلاقی محدود شد، نیاز نبود که مذهب 

رویکرد خود را با تغییرات گسترده در سیستمهای اقتصادی و سیاسی تنظیم نماید. 

ای جایگزین ساختن نیکی به جای شرارت در حیطۀ مشکل اصلی مذهب تلاش بر

نظم موجود اجتماعیِ فرهنگ سیاسی و اقتصادی بود. از این رو مذهب به طور 

غیرمستقیم به تداوم نظم تثبیت شدۀ جامعه برای بار آوردن حفظ نوع موجود تمدن 

 متمایل بود.

با حفظ نظم کهن به طور اما مذهب نباید با ایجاد نظم نوین اجتماعی یا  (1086.2) 99:0.2

مستقیم درگیر باشد. مذهب راستین به عنوان یک تکنیک تکامل اجتماعی قطعاً با 

خشونت مخالف است، اما با تلاشهای هوشمندانۀ جامعه برای انطباق کاربردهایش 

 و تنظیم نهادهایش با شرایط جدید اقتصادی و ملزومات فرهنگی مخالف نیست.

لاحات گاه به گاه اجتماعیِ قرون گذشته را قطعاً تأیید نمود، مذهب اص (1086.3) 99:0.3

اما ضروری است که در قرن بیستم نسبت به بازسازی گسترده و مداوم تعدیل 

یابد که تغییرات بنیادین باید به صورت گیرد. شرایط زندگی چنان سریع تغییر می

ن و پیوسته در حال اندازۀ زیاد شتاب یابد، و مذهب باید انطباقش با این نظم نوی

 تغییر اجتماعی را متناسب با آن تسریع کند.



 مذهب و بازسازی اجتماعی -1

اختراعات مکانیکی و اشاعۀ دانش در حال تغییرِ تمدن هستند؛ برای  (1086.4) 99:1.1

اجتناب از فاجعۀ فرهنگی برخی تنظیمات اقتصادی و تغییرات اجتماعی ضروری 

ای خودپسندانه حل تماعی برای یک هزاره به گونهاست. این نظم نوین و آتی اج

و فصل نخواهد شد. نژاد بشری باید نسبت به سلسله تغییرات، تنظیمات، و 

بازتنظیمات تطبیق یابد. نوع بشر به سوی یک سرنوشت نوین و آشکار نشدۀ 

 ای در حال حرکت است.سیاره

اخلاقی و پیشرفت معنوی مذهب باید یک تأثیر نیرومند برای ثبات  (1086.5) 99:1.2

پایان اقتصادی شود که در بحبوحۀ این شرایط پیوسته تغییر یابنده و تنظیمات بی

 کند.به طور دینامیک عمل می

تواند همچون اعصار گذشته امید به ثبات جامعۀ یورنشیا هرگز نمی (1086.6) 99:1.3

ج شده است و داشته باشد. کشتی اجتماعی از خلیج امن سنتهای تثبیت شده خار

سفر خود را روی دریاهای بلند سرنوشت تکاملی آغاز کرده است؛ و روان انسان، 

های اخلاقی خود را بدان گونه که هرگز در تاریخ دنیا نبوده است، نیاز دارد نقشه

نمای هدایت مذهبی را با تلاش زیاد مشاهده نماید. با دقت موشکافی کند و قطب

نوان یک تأثیر اجتماعی این است که در طول این مهمترین مأموریت مذهب به ع

روزگاران خطرناک گذار از یک فاز تمدن به دیگری، از یک سطح فرهنگ به 

 دیگری، آرمانهای نوع بشر را تثبیت کند.

مذهب هیچ وظایف جدیدی برای انجام دادن ندارد، اما مصرانه از آن  (1087.1) 99:1.4

عیتهای جدید و به سرعت در حال تغییر خواسته شده است که در کلیۀ این وض

بشری به عنوان یک راهنمای خردمند و مشاور باتجربه عمل نماید. جامعه دارد 

ای حیاتی به طور بیشتر مکانیکی، بیشتر متراکم، بیشتر پیچیده، و بیشتر به گونه

شود. مذهب باید دست به عمل بزند تا از قهقرا رفتن یا حتی متقابل وابسته می

ب متقابل این وابستگیهای جدید و صمیمانه پیشگیری کند. مذهب باید به تخری

صورت آن نمک کیهانی عمل کند که از نابود ساختن طعم فرهنگیِ تمدن به دست 

کند. این روابط جدید اجتماعی و دگرگونیهای مخمرهای پیشرفت پیشگیری می

 یدار بیانجامند.توانند به برادری پااقتصادی تنها از طریق کارکرد مذهب می



خدا، به لحاظ بشری، یک حرکت والامنشانه یک انسان دوستیِ بی (1087.2) 99:1.5

تواند واکنشمندیِ یک گروه است، اما مذهب راستین تنها قدرتی است که می

ای پایدار افزایش اجتماعی را نسبت به نیازها و رنجهای گروههای دیگر به گونه

لی که اقشار توانست منفعل باقی بماند در حادهد. در گذشته، مذهب نهادین می

تفاوت بودند، فوقانی جامعه نسبت به رنجها و ستمدیدگی اقشار تحتانی درمانده بی

تر اجتماعی دیگر چنان به طور حقیرانه اما در روزگاران امروز این طبقات پایین

 نادان نیستند و به لحاظ سیاسی چنان درمانده نیستند.

یر کار سکولار بازسازی اجتماعی مذهب نباید به طور ارگانیک درگ (1087.3) 99:1.6

و تجدید سازمان اقتصادی شود. اما باید از طریق تکرار واضح و قاطعانۀ فرامین 

اخلاقی و اصول معنوی خود، فلسفۀ مترقی خود را پیرامون زندگی بشری و بقای 

ای فعال همگام نگاه دارد. روح فرازگرایانه، با کلیۀ این پیشرفتهای تمدن به گونه

شود اودانه است، اما هر بار که فرهنگ لغت زبان بشری بازبینی میمذهب ج

 شکل بیان آن باید تکرار گردد.

 ضعف مذهب نهادین -2

الوقوع اجتماعی جهانی تواند در این بازسازی قریبمذهب نهادین نمی (1087.4) 99:2.1

ه کم و تجدید سازمان اقتصادی الهام بخش باشد و رهبری فراهم کند زیرا متأسفان

و بیش یک بخش ارگانیک از نظم اجتماعی و سیستم اقتصادی شده است که 

سرنوشتش بازسازی است. فقط مذهب واقعی که حاوی تجربۀ شخصی معنوی 

 ای سودمند و خلاق عمل نماید.تواند در بحران کنونی تمدن به گونهاست می

گرفتار شده است.  بست یک دور جانفرسامذهب نهادین اکنون در بن (1087.5) 99:2.2

تواند جامعه را بازسازی کند؛ و آن بدون این که ابتدا خود را بازسازی کند نمی

ً بخشی جدایی ناپذیر از نظم تثبیت شده است، نمی تواند خود را چون عمدتا

 ای بازسازی شده باشد.ای ریشهبازسازی کند تا این که جامعه به گونه

در جامعه، در صنعت، و در سیاست به صورت  گرایان بایدمذهب (1087.6) 99:2.3

فردی عمل کنند، نه به صورت گروهها، احزاب، یا نهادها. یک گروه مذهبی که 

دهد بدین صورت عمل کند، جدا از فعالیتهای مذهبی، فوراً یک به خود اجازه می



گرایی شود. جمعحزب سیاسی، یک سازمان اقتصادی، یا یک نهاد اجتماعی می

 د تلاشهای خود را به پیشبرد آرمانهای مذهبی محدود سازد.مذهبی بای

ها گرایان در کارهای بازسازی اجتماعی نسبت به غیرمذهبیمذهب (1087.7) 99:2.4

نگری افزایش ارزش بیشتری ندارند، به جز تا آن جا که مذهب آنان به آنها آینده

عطا کرده است که  یافتۀ کیهانی داده است و به آنها آن خرد برتر اجتماعی را

ناشی از اشتیاق صادقانه برای دوست داشتن وافر خداوند و مهر ورزیدن به هر 

آل آن انسان به عنوان یک برادر در ملکوت آسمانی است. یک نظم اجتماعی ایده

است که هر انسان همسایۀ خود را به همان گونه که خودش را دوست دارد دوست 

 بدارد.

ست به نظر رسد که در گذشته کلیسای نهادینه شده از طریق ممکن ا (1087.8) 99:2.5

تمجید کردن نظامهای سیاسی و اقتصادی تثبیت شده به جامعه خدمت کرده است، 

خواهد بقا یابد باید فوراً دست از چنین کنشی بردارد. تنها رویکرد اما آن اگر می

یز به جای آمصحیح آن در بر گیرندۀ آموزش عدم خشونت، دکترین تکامل صلح

صلح در زمین و خواست نیک در میان تمامی  —آمیز است انقلاب خشونت

 انسانها.

یابد که رویکرد خود مذهب امروزی فقط بدین دلیل این را دشوار می (1088.1) 99:2.6

را نسبت به تغییرات به سرعت در حال دگرگونیِ اجتماعی تنظیم کند، که به خود 

، خشک اندیش، و نهادینه شود. مذهبِ تجربۀ زنده اجازه داده است کاملاً سنتی

هیچ مشکلی در جلو ماندن از تمامی این رخدادهای اجتماعی و دگرگونیهای 

یابد، حین این که پیوسته به عنوان یک تثبیت کنندۀ اخلاقی، راهنمای اقتصادی نمی

کند. مذهب راستین فرهنگ ارزشمند و آن اجتماعی، و پیشگام معنوی عمل می

دی را که ناشی از تجربۀ شناخت خداوند و تلاش برای همانند او بودن است خر

 کند.از یک عصر به عصر دیگر منتقل می

 گرامذهب و مذهب -3

مسیحیتِ آغازین کاملاً فارغ از تمامی گرفتاریهای مدنی، تعهدات  (1088.2) 99:3.1

شده یک بخش  اجتماعی، و پیمانهای اقتصادی بود. فقط بعدها مسیحیتِ نهادینه

 ارگانیک از ساختار سیاسی و اجتماعیِ تمدن غربی گردید.



ملکوت آسمانی نه یک نظم اجتماعی است و نه اقتصادی؛ آن یک  (1088.3) 99:3.2

برادری منحصراً معنوی افراد خداشناس است. این حقیقت دارد، چنین برادری به 

با پیامدهای مبهوت آور اجتماعی است که واسطۀ خود یک پدیدۀ نوین و شگفت

 کنندۀ سیاسی و اقتصادی توأم است.

گرا نسبت به درد و رنج اجتماعی فاقد دلسوزی نیست، نسبت مذهب (1088.4) 99:3.3

اعتنا نیست، از اندیشۀ اقتصادی منزوی نیست، و نسبت به عدالتی مدنی بیبه بی

تقیماً تأثیر تفاوت نیست. مذهب بر بازسازی اجتماعی مساستبداد سیاسی نیز بی

سازد. به تدریج گرا میبخشد و آرمانگذارد زیرا فرد شهروند را معنویت میمی

گرا اعضای فعال و بانفوذ گروههای گوناگون اجتماعی، که این افراد مذهب

شوند تمدن فرهنگی به طور غیرمستقیم توسط اخلاقی، اقتصادی، و سیاسی می

 گیرد.رویکرد آنها تحت تأثیر قرار می

آل شهروند، و سپس دستیابی به یک تمدن بالای فرهنگی ابتدا نوع ایده (1088.5) 99:3.4

کند که چنین شهروندانی با آن آل و مکفی اجتماعی را مطالبه میمکانیسمهای ایده

 توانند نهادهای اقتصادی و سیاسیِ چنین جامعۀ پیشرفتۀ بشری را کنترل کنند.می

یل احساس مفرط کاذب، به افراد کم امتیاز و بد اقبال مدتها کلیسا به دل (1088.6) 99:3.5

ً خوب بوده است، اما همین احساس به تداوم  خدمت کرده است، و این تماما

های از نظر نژادی منحط انجامیده است که پیشرفت تمدن را به ناخردمندانۀ تیره

 اند.اندازۀ بسیار زیاد به عقب برده

گرای اجتماعی ضمن این که مذهب نهادینه افراد نوسامانبسیاری از  (1088.7) 99:3.6

شان اند، روی هم رفته، در ترویج اصلاحات اجتماعیشده را شدیداً مردود شمرده

ای متعصبانه مذهبی هستند. و بدین گونه است که انگیزۀ مذهبی، شخصی به گونه

تماعی نقش و کم و بیش به رسمیت شناخته نشده، در برنامۀ امروزیِ بازسازی اج

 کند.بزرگی ایفا می

ضعف بزرگ تمامی این نوعِ به رسمیت شناخته نشده و ناآگاهانۀ  (1088.8) 99:3.7

فعالیت مذهبی این است که قادر نیست از انتقاد آشکار مذهبی سود برد و از طریق 

آن به سطوح سودمند تصحیح خود دست یابد. این یک واقعیت است که مذهب 



ین که از طریق انتقاد سازنده انضباط یابد، از طریق فلسفه تقویت کند تا ارشد نمی

 گردد، از طریق دانش خالص شود، و از طریق مشارکت وفادارانه پرورش یابد.

همیشه این خطر بزرگ وجود دارد که مذهب با پیگیری اهداف  (1088.9) 99:3.8

تِ در نادرست تحریف و منحرف شود، همانطور که در روزگاران جنگ هر مل

مهر سازد. تعصب بیارزش میحال جنگ مذهبش را با تبلیغات نظامی پست و بی

همیشه برای مذهب مضر است، در حالی که اذیت و آزار فعالیتهای مذهب را به 

 سازد.شناسانه یا الهیات منحرف میدستیابی نوعی پیکار جامعه

ز ائتلافات نامقدس تواند عاری امذهب فقط از راههای زیر می (1089.1) 99:3.9

 سکولار نگاه داشته شود:

 یک فلسفۀ جداً تصحیح کننده. -1 (1089.2) 99:3.10

 رهایی از کلیۀ ائتلافات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی. -2 (1089.3) 99:3.11

 مشارکتهای خلاق، تسکین دهنده، و بسط دهندۀ مهر. -3 (1089.4) 99:3.12

 ی بینش معنوی و قدردانی از ارزشهای کیهانی.افزایش تدریج -4 (1089.5) 99:3.13

گری از طریق پاداشهای رویکرد علمی پیشگیری از افراطی -5 (1089.6) 99:3.14

 ذهنی.

گرایان، به عنوان یک گروه، هرگز نباید به هیچ چیز به غیر مذهب (1089.7) 99:3.15

عنوان یک  گرایان، بهاز مذهب توجه داشته باشند، گر چه هر یک از این مذهب

تواند رهبر برجستۀ یک جنبش بازسازی اجتماعی، شهروند جداگانه، می

 اقتصادی، یا سیاسی شود.

کار مذهب آفرینش، حفظ، و الهام بخشیدن به چنان وفاداری کیهانی  (1089.7) 99:3.16

در هر شهروند است که او را به دستیابی به موفقیت در پیشبرد تمامی این خدمات 

 دشوار اما مطلوب اجتماعی هدایت کند.

 دشواریهای گذار -4



سازد و در گرا را از نظر اجتماعی معطر میمذهب راستین مذهب (1089.9) 99:4.1

کند. اما رسمیت یافتن گروههای مذهبی همان همدمی بشری بصیرت ایجاد می

ارزشهایی را که برای ترویج آنها گروه برایشان سازمان یافت بارها نابود 

ای ونهسازد. دوستی بشری و مذهب الهی به طور متقابل سودمند هستند و به گمی

چشمگیر روشنگرند، مشروط به این که رشد در هر یک برابر و موزون شود. 

ها، مدارس، و کلوپها خانواده —مذهب معانی جدیدی را به کلیۀ پیوندهای گروهی 

دهد و تمامی مزاح راستین دهد. مذهب ارزشهای نوینی به سرگرمی میمی —

 ستاید.را می

شود؛ مذهب ز طریق بینش معنوی دگرگون میرهبری اجتماعی ا (1089.10) 99:4.2

شود که تمامی جنبشهای جمعی از اهداف راستینشان نظر برافکنند. همراه مانع می

با فرزندان، مذهب متحد کنندۀ بزرگ زندگی خانوادگی است، مشروط به این که 

تواند بدون فرزندان یک ایمان زنده و در حال رشد باشد. زندگی خانوادگی نمی

تواند بدون مذهب زندگی شود، اما چنین محدودیتی داشته باشد؛ آن میوجود 

دهد. العاده زیاد افزایش میدشواریهای این رابطۀ صمیمانۀ بشری را به اندازۀ فوق

های آغازین قرن بیستم، زندگی خانوادگی، بعد از تجربۀ شخصی در طول دهه

داریهای کهن مذهبی به مذهبی، بیش از همه از انحطاطی که پیامد گذار از وفا

 برد.معانی و ارزشهای در حال پدیداری نوین است رنج می

مذهب راستین یک راه پرمعنی زندگیِ رو در رویِ دینامیک با  (1089.11) 99:4.3

واقعیات معمول زندگی روزمره است. اما اگر بناست که مذهب تکاملِ جداگانۀ 

ش دهد، نباید استاندارد شود. سرشت را برانگیزد و یکپارچگی شخصیت را افزای

اگر بناست که ارزشیابی تجربه را برانگیزد و به صورت اغوا کنندۀ ارزش عمل 

ای باشد. اگر بناست که مذهب وفاداریهای عالی را ترویج کند، نماید، نباید کلیشه

 نباید رسمی شود.

اقتصادیِ  صرف نظر از این که چه دگرگونیهایی با رشد اجتماعی و (1089.12) 99:4.4

ای را که حاکمیت تمدن توأم باشد، مذهبی راستین و ارزشمند است که تجربه

سازد، زیرا مفهوم یابد در فرد شکوفا میحقیقت، زیبایی و نیکی در آن استیلا می

راستین معنویِ واقعیتِ متعالی چنین است. و از طریق عشق و پرستش این به 

 شود.ی با خداوند پرمعنی میصورت همیاری روحانی با انسان و فرزند



در نهایت، این ایمان فرد است و نه دانستن که رویکرد را تعیین  (1090.1) 99:4.5

دهد. دانشِ صرفاً واقعی الشعاع قرار میسازد و کارکردهای شخصی را تحتمی

ای احساسی فعال تأثیر بسیار اندکی روی انسان معمولی دارد مگر این که به گونه

فعال شدن مذهب امری فوق احساسی است که تمامی تجربۀ بشری را گردد. اما 

از طریق تماس با انرژیهای معنوی و رها ساختن آنها در سطوح متعال در زندگی 

 سازد.انسان یگانه می

ثباتیِ روانیِ قرن بیستم، در بحبوحۀ در طول روزگارانِ بی (1090.2) 99:4.6

قی، و امواج شکافندۀ اجتماعیِ دگرگونیهای اقتصادی، ناسازگاریهای اخلا

تحولات توفندۀ یک عصر علمی، هزاران هزار مرد و زن از نظر بشری مختل 

ای که ثباتند؛ آنها به گونهقرار، بیمناک، نامطمئن، و بیاند؛ آنها مضطرب، بیشده

هرگز پیش از آن در تاریخ دنیا وجود نداشته است به تسلی و ثبات مذهب راستین 

سابقۀ علمی و پیشرفتهای مکانیکی، رکود . در شرایط دستاوردهای بینیاز دارند

 معنوی و هرج و مرج فلسفی وجود دارد.

 —هیچ خطری در این که مذهب بیشتر و بیشتر یک امر خصوصی  (1090.3) 99:4.7

شود وجود ندارد، مشروط به این که انگیزۀ خود را برای  —یک تجربۀ شخصی 

ز اجتماعی از دست ندهد. مذهب از بسیاری تأثیرات خدمت فداکارانه و مهرآمی

ثانویه رنج برده است: آمیختگی ناگهانی فرهنگها، اختلاط اعتقادات، کاهش 

 اتوریتۀ کلیسا، تغییر زندگی خانوادگی، به همراه شهری شدن و مکانیزه شدن.

بزرگترین خطر معنوی انسان شامل پیشرفت جزئی، تنگنای رشد  (1090.4) 99:4.8

ایِ تمام است: ترک کردن مذاهب تکاملیِ ترس بدون درک فوری مذهب مکاشفهنا

عشق. دانش امروزی، به ویژه روانشناسی، فقط آن مذاهبی را ضعیف کرده است 

 اند.که به اندازۀ بسیار زیاد به ترس، خرافات، و احساسات وابسته

کی در دنیای مذهبی گذار همیشه با سردرگمی توأم است، و آرامش اند (1090.5) 99:4.9

وجود خواهد داشت، تا این که مبارزات بزرگ میان سه فلسفۀ در حال ستیزِ مذهب 

 پایان یابد:

 اعتقاد روحی )به یک الوهیت الهیِ( مذاهب متعدد. -1 (1090.6) 99:4.10



 های بسیار.گرایانۀ فلسفهاعتقاد بشری و آرمان -2 (1090.7) 99:4.11

 گرایانۀ علوم بسیار.شهای مکانیستی و طبیعتبین -3 (1090.8) 99:4.12

و این سه دستیابی جزئی به واقعیت کیهان باید سرانجام با ارائۀ  (1090.9) 99:4.13

آشکارسازی الهی مذهب، فلسفه، و کیهان شناسی هماهنگ شود. این آشکارسازی 

رود و به گانۀ روح، ذهن، و انرژی را که از تثلیث بهشت پیش میوجود سه

 آورد.یابد به تصویر در میانگیِ زمان و فضا در حیطۀ الوهیت متعال دست مییگ

 های اجتماعی مذهبجنبه -5

 —در حالی که مذهب منحصراً یک تجربۀ شخصی معنوی است  (1090.10) 99:5.1

دانستن انسان به  —پیامد منطقی این تجربه  —دانستن خداوند به عنوان یک پدر 

زم تنظیم خود با خودهای دیگر است، و آن جنبۀ مستل —عنوان یک برادر 

اجتماعی یا گروهیِ زندگی مذهبی را در بردارد. مذهب ابتدا یک تنظیم درونی یا 

شود. واقعیتِ شخصی است، و سپس یک امر خدمت اجتماعی یا تنظیم گروهی می

 سازد که به وجود خواهنداجبارِ اجتماعیِ انسان آن گروههای مذهبی را تعیین می

دهد به اندازۀ زیاد به رهبری آمد. آنچه که برای این گروههای مذهبی رخ می

هوشمند بستگی دارد. در جامعۀ بدوی گروه مذهبی همیشه از گروههای اقتصادی 

یا سیاسی بسیار متفاوت نیست. مذهب همیشه یک حافظ اخلاقیات و یک ثبات 

از سوسیالیستها و دهندۀ جامعه بوده است. و به رغم آموزش مغایر بسیاری 

 اومانیستهای امروزی، این هنوز حقیقت دارد.

همیشه این را به خاطر داشته باشید: مذهب راستین شناخت خداوند به  (1091.1) 99:5.2

وار عنوان پدر شما و شناخت انسان به عنوان برادر شماست. مذهب یک باور برده

 رفانی آینده نیست.های سحرانگیز پاداشهای عبه تهدیدات تنبیه یا وعده

مذهب عیسی پویاترین تأثیری است که نژاد بشری را تاکنون فعال  (1091.2) 99:5.3

کرده است. عیسی سنت را متلاشی کرد، تعصب را نابود ساخت، و نوع بشر را 

به نیل به والاترین آرمانهایش در زمان و ابدیت فرا خواند: کامل بودن، حتی بدان 

 امل است.گونه که پدر در بهشت ک



مذهب شانس اندکی برای کنش دارد، مگر این که گروه مذهبی از  (1091.3) 99:5.4

پیوند اجتماعیِ عضویتِ روحانیِ ملکوت  —کلیۀ گروههای دیگر جدا شود 

 آسمانی.

دکترین انحراف کامل انسان بخش عمدۀ پتانسیل مذهب برای ایجاد  (1091.4) 99:5.5

بخش باشد را بیعت ارتقا دهنده و ارزش الهامپیامدهای اجتماعی که حاوی یک ط

نابود ساخت. عیسی در صدد باز گرداندن حرمت انسان برآمد، آنگاه که اعلام 

 نمود تمامی انسانها فرزندان خداوند هستند.

هر اعتقاد مذهبی که در معنوی ساختن ایماندار مؤثر باشد قطعاً در  (1091.5) 99:5.6

گرا اثرات قدرتمندی خواهد داشت. تجربۀ مذهبی بزندگی اجتماعی چنین فرد مذه

های میوه”ای پایدار در زندگی روزانۀ انسانِ با روح هدایت شده به گونه

 آورد.به بار می“ روحی

درست با همان قطعیت که انسانها اعتقادات مذهبی خود را در میان  (1091.6) 99:5.7

رانجام اهداف مشترک به وجود کنند که سگذارند، نوعی گروه مذهبی ایجاد میمی

گرایان گرد هم فرا خواهند آمد و به جای این که تلاش کنند آورد. روزی مذهبمی

بر مبنای دیدگاههای روانی و اعتقادات فقهی دست به همکاری زنند در واقع بر 

مبنای وحدت آرمانها و اهداف چنین خواهند کرد. به جای اعتقادات، اهداف باید 

را متحد سازد. از آنجا که مذهب راستین یک امر تجربۀ شخصی گرایان مذهب

گرا باید تفسیر شخصی خود ناپذیر است که هر فرد مذهبروحانی است، اجتناب

را از درک آن تجربۀ روحانی داشته باشد. اجازه دهید به جای فرمولبندی اعتقادی 

مشترک مذهبی  اند به عنوان یک رویکردکه برخی از گروههای انسانها قادر شده

آیا ”برای رابطۀ فرد با خداوند قرار گیرد. “ ایمان”روی آن توافق کنند عبارت 

 “ایمان دارید؟ پس برای خودتان داشته باشید.

گرایانه مربوط است توسط این که ایمان فقط به درک ارزشهای آرمان (1091.7) 99:5.8

رد ایمان مادۀ چیزهایی دااین تعریف عهد جدید نشان داده شده است که اعلام می

 است که به آن امید وجود دارد و شواهد چیزهایی است که دیدنی نیستند.

آورد که اعتقادات راسخ مذهبی انسان بدوی تلاش اندکی به عمل می (1091.8) 99:5.9

خود را به زبان آورد. مذهب او به جای این که مورد اندیشه قرار گیرد با رقص 



اند و نهای امروزی به باورهای بسیاری اندیشه کردهشد. انسانشان داده می

گرایان آینده باید اند. مذهبآزمونهای بسیاری از ایمان مذهبی به وجود آورده

مطابق مذهب خود زندگی کنند، خود را با جان و دل وقف خدمت به برادری 

که  انسان کنند. زمان آن فرا رسیده است که انسان چنان تجربۀ مذهبی داشته باشد

احساساتی که عمیق تر از آن ”چنان شخصی و متعالی باشد که فقط از طریق 

 بتواند تحقق یابد.“ است که بیان شود

عیسی پیروان خود را ملزم نداشت که باید مرتباً گرد آیند و شکلی از  (1091.9) 99:5.10

که  عبارات را که نشانۀ اعتقادات مشترکشان باشد بازگو کنند. او فقط مقرر داشت

یعنی در شام مشترکی که  —باید دور هم جمع شوند و در واقع کاری انجام دهند 

 یادآور حیات اعطایی او در یورنشیا بود سهیم شوند.

برای مسیحیان چه اشتباهی است که در ارائۀ مسیح به عنوان آرمان  (1091.10) 99:5.11

خواهند که متعالی رهبری روحانی جرأت کنند از مردان و زنان خداشناس ب

بینی خاص ملی یا نژادی آنها رهبری تاریخی مردان خداشناسی را که به روشن

 اند رد کنند.در طول اعصار گذشته مساعدت کرده

 مذهب نهادین -6

گرایی یک بیماری مذهب نهادین است، و دگماتیسم بردگیِ فرقه (1092.1) 99:6.1

ن یک کلیسا داشته باشید سرشت معنوی است. به مراتب بهتر است که مذهبی بدو

تا کلیسایی بدون مذهب. آشفتگی مذهبی قرن بیستم به خودی خود گواه انحطاط 

 آید و نیز پیش از نابودی.معنوی نیست. سردرگمی پیش از رشد می

در اجتماعی ساختن مذهب یک هدف واقعی وجود دارد. هدف  (1092.2) 99:6.2

فعالیتهای گروهی مذهبی این است که وفاداری نسبت به مذهب را به نمایش 

های ارزشهای بگذارد؛ گیراییِ حقیقت، زیبایی، و نیکی را بزرگ نماید؛ جاذبه

متعالی را ترویج کند؛ خدمت همدمیِ عاری از خودخواهی را افزایش دهد؛ از 

تانسیلهای زندگی خانوادگی تمجید کند؛ آموزش مذهبی را ترویج کند؛ رهنمود پ

خردمندانه و هدایت معنوی را فراهم سازد؛ و پرستش گروهی را تشویق نماید. و 

کنند، کنند، اخلاقیات را حفظ میکلیۀ مذاهب زنده دوستی بشری را تشویق می



شان پیامهای مربوطه کنند، و گسترش کلام ضروریرفاه محله را ترویج می

 سازند.پیرامون بقای جاودانه را تسهیل می

شود، از قدرت آن برای نیکی کاسته اما به تدریج که مذهب نهادینه می (1092.3) 99:6.3

یابد. شود، ضمن این که احتمالات آن برای شرارت به اندازۀ زیاد افزایش میمی

ها و متبلور شدن احساسات؛ خطرات مذهب رسمی شده اینها هستند: تثبیت باور

انباشته شدن منافع شخصی با افزایش سکولار شدن؛ تمایل به استاندارد کردن و 

متحجر ساختن حقیقت؛ انحراف مذهب از خدمت کردن به خداوند به خدمت کردن 

به کلیسا؛ تمایل رهبران به مدیر شدن به جای خادم شدن؛ تمایل به شکل دادن 

جویانه؛ استقرار مرجعیت ستمگرانۀ کلیسایی؛ ایجاد ها و تقسیمات رقابتفرقه

آمیز تقدس؛ ؛ ترویج عقاید نادرست و اغراق“مردم برگزیده”رویکرد اشرافیِ 

روزمره کردن مذهب و متحجر ساختن پرستش؛ تمایل به ستودن و احترام گذاشتن 

به گذشته ضمن نادیده گرفتن مطالبات امروزه؛ شکست در ایجاد تفاسیر امروزی 

مذهب؛ گرفتار شدن در کارکردهای نهادهای سکولار؛ این کار تبعیضات 

کند؛ این یک قاضی نابردبار در درست آمیز کاستهای مذهبی ایجاد میشرارت

تواند منفعت جوانان ماجراجو را حفظ کند و پیام نجات بخش شود؛ آن نمیآیینی می

 .دهدکلام پیرامون بقای جاودانه را به تدریج از دست می

مذهب رسمی به جای این که انسانها را از خدمت رفیع به عنوان  (1092.4) 99:6.4

سازندگان ملکوت خداوند رها سازد، آنها را از فعالیتهای شخصی معنویشان باز 

 دارد.می

 کمک مذهب -7

اگر چه کلیساها و کلیۀ گروههای مذهبی دیگر باید از تمامی فعالیتهای  (1092.5) 99:7.1

ناره گیرند، در همان حال مذهب نباید کاری انجام دهد که هماهنگی سکولار ک

اجتماعی نهادهای بشری را باز دارد و یا کند سازد. زندگی باید به رشد در هدفمند 

 اش و پالایش مذهبش ادامه دهد.بودن ادامه دهد؛ انسان باید به اصلاح فلسفه

آموزد ی که از علوم اجتماعی میدانش سیاسی باید از طریق تکنیکهای (1092.6) 99:7.2

شود موجب هایی که از طریق زندگی مذهبی فراهم میو از طریق بینشها و انگیزه

بازسازی اقتصاد و صنعت شود. در تمامی بازسازیهای اجتماعی مذهب برای 



یک هدف والا یک وفاداری ثبات دهنده و یک هدف استوار کننده فراتر و برفراز 

های یک سازد. انسان فانی در بحبوحۀ سردرگمیاهم میهدف فوری و گذرا فر

محیط به سرعت در حال تغییر به نگهداری یک دورنمای گستردۀ کیهانی نیاز 

 دارد.

دهد که با شهامت و با شادی روی زمین مذهب به انسان الهام می (1093.1) 99:7.3

لسوزی را به زندگی کند؛ آن شکیبایی را به شور و اشتیاق، بینش را به غیرت، د

 دهد.قدرت، و آرمانها را به انرژی پیوند می

ای خردمندانه تواند پیرامون مسائل گذرا به گونهانسان هرگز نمی (1093.2) 99:7.4

تصمیم بگیرد و یا از خودخواهیهای منافع شخصی فراتر رود، مگر این که در 

ارزشهای حضور حاکمیت خداوند ژرف اندیشی کند و واقعیات معانی الهی و 

 معنوی را به حساب آورد.

وابستگی متقابل اقتصادی و اخوت اجتماعی در نهایت به برادری  (1093.3) 99:7.5

منجر خواهد شد. انسان به طور طبیعی یک رویاپرداز است، اما دانش دارد به 

آورد که مذهب بتواند با خطر بسیار کمتر در زمینۀ ای او را سر عقل میگونه

اً سقوط دهندۀ فناتیک او را فوراً فعال سازد. نیازهای اقتصادی واکنشهای فور

کند، و تجربۀ شخصی مذهبی همین انسان را با انسان را به واقعیت قفل می

واقعیات جاودان یک شهروندی دائماً گسترش یابنده و پیش روندۀ کیهانی رو به 

 سازد.رو می

 دان.][عرضه شده توسط یک ملک صادق نبا (1093.4) 99:7.6

 100مقالۀ 

 مذهب در تجربۀ بشری

تجربۀ زندگی پویای مذهبی فرد میان مایه را به شخصیتی با نیرویی  (1094.1) 100:0.1

سازد. مذهب از طریق شکوفایی پیشرفت هر فرد به گرا دگرگون میآرمان

کند، و پیشرفت هر فرد از طریق پیشرفت همه افزایش پیشرفت همه کمک می

 یابد.می



ر به گرایان دیگرشد معنوی از طریق همنشینی صمیمانه با مذهب (1094.2) 2100:0.

سازد شود. محبت برای رشد مذهبی خاک را فراهم میطور متقابل برانگیخته می

و با این حال موجب خوشنودی  —یک گیراییِ عینی به جای رضامندیِ ذهنی  —

روزانه حرمت قائل  شود. و مذهب برای رنج بریِ معمول زندگیعالی ذهنی می

 شود.می

 رشد مذهبی -1

کند، در حالی که مذهب رشد معانی و ارتقاء ارزشها را ایجاد می (1094.3) 100:1.1

ً شخصی به سطوح مطلق بالا می روند همیشه هنگامی که ارزیابیهای صرفا

شود. یک کودک مطابق محتوای لذت تجربه را ارزشیابی شرارت ایجاد می

درایت با جایگزینیِ معانی والاتر به جای لذت شخصی متناسب کند؛ عقل و می

است، حتی وفاداری به بالاترین مفاهیمِ وضعیتهای گوناگون زندگی و روابط 

 کیهانی.

اند که بتوانند برخی از اشخاص بیش از آن خود را مشغول ساخته (1094.4) 100:1.2

ی قرار دارند. رشد کنند و از این رو در معرض خطر جدی توقف رشد معنو

برای رشد مفاهیم در سنین مختلف، در فرهنگهای متوالی، و در مراحل در حال 

 گذار تمدن پیشرو باید ترتیبی اتخاد شود. موانع اصلی رشد تعصب و نادانی هستند.

به هر کودک در حال رشد فرصت دهید که تجربۀ مذهبی خودش را  (1094.5) 100:1.3

به وجود آورد؛ یک تجربۀ حاضر و آمادۀ بزرگسالانه را به او تحمیل نکنید. به 

خاطر داشته باشید که پیشرفتِ سال به سال از طریق یک نظام تثبیت شدۀ آموزشی 

سترش فرهنگ لزوماً به معنی پیشرفت عقلانی نیست، تا چه رسد رشد معنوی. گ

لغت نشانگر رشد کاراکتر نیست. رشد به راستی از طریق ثمرات صرف نشان 

شود، بلکه از طریق پیشرفت. رشد واقعی آموزشی از طریق بالا رفتن داده نمی

آلها، قدردانی افزایش یافته از ارزشها، معانی نوین ارزشها، و وفاداری ایده

 شود.ان داده میافزایش یافته نسبت به ارزشهای متعالی نش

کودکان فقط از طریق وفاداری معاشران بزرگسالشان به طور دائم  (1094.6) 100:1.4

ای پایدار مؤثر نیست. شوند. اندرز یا حتی نمونه به گونهتحت تأثیر واقع می

انگیز و اشخاص وفادار اشخاص در حال رشد هستند، و رشد یک واقعیت تحسین



و فردا از  —رشد کنید  —وفاداری زندگی کنید  الهام بخش است. امروز را با

خود مراقبت خواهد کرد. سریعترین راه برای این که یک بچه وزغ به یک 

قورباغه تبدیل شود این است که هر لحظه را با وفاداری به صورت یک بچه 

 وزغ زندگی کند.

خاک ضروری برای رشد مذهبی پیش فرض یک زندگی تدریجیِ  (1094.7) 100:1.5

ود شکوفایی، هماهنگی گرایشات طبیعی، به کار بردن کنجکاوی و لذت بردن خ

از ماجراجویی منطقی، تجربه نمودن احساسات خرسندی، کارکرد محرک ترس 

برای توجه و هشیاری، گیراییِ در شگفتی بودن، و یک خودآگاهی نرمال نسبت 

با انتقاد از به کوچکی، فروتنی، است. رشد همچنین مبتنی بر کشف خود است که 

همراه است، زیرا خود آگاهی به راستی انتقاد از خود  —خود آگاهی  —خود 

 باشد.توسط عادات ارزشمندانۀ خود فرد، آرمانهای شخصی، می

تجربۀ مذهبی توسط سلامت فیزیکی، خلق و خوی ارثی، و محیط  (1095.1) 100:1.6

ما این شرایط موقت از شود. اای چشمگیر تحت تأثیر واقع میاجتماعی به گونه

طریق روانی که وقف انجام خواست پدر آسمانی است مانع پیشرفت معنوی 

های ذاتی مشخصی در جهت شود. در کلیۀ انسانهای فانی نرمال انگیزهدرونی نمی

رشد و خود شکوفایی وجود دارند که اگر به طور مشخص بازداری نشوند کار 

ن عطیۀ بنیادینِ پتانسیل رشد معنوی این کنند. تکنیک مشخص شکوفا ساختن ایمی

 است که یک رویکردِ وقف با جان و دل به ارزشهای متعالی حفظ گردد.

تواند عطا گردد، دریافت شود، قرض داده شود، فرا گرفته مذهب نمی (1095.2) 100:1.7

شود، یا از دست برود. این یک تجربۀ شخصی است که متناسب با جستجوی در 

کند. از این رو رشد کیهانی با انباشت ارزشهای نهایی رشد می حال رشد برای

معانی و ارتقاء پیوسته در حال گسترش ارزشها توأم است. اما خود نیک منشی 

 همیشه یک رشد ناخودآگاه است.

عادات مذهبیِ اندیشه کردن و عمل کردن به کارکرد رشد معنوی  (1095.3) 100:1.8

است تمایلات مذهبی در جهت واکنش مطلوب کنند. در یک فرد ممکن کمک می

ای واکنش مشروط معنوی. عاداتی نسبت به محرکهای معنوی به وجود آید، گونه

سازند در بر گیرندۀ اینها هستند: حساسیتِ پرورده که رشد مذهبی را تسهیل می

شده نسبت به ارزشهای الهی، قدردانی از زندگی مذهبی در دیگران، تعمق 



وی معانی کیهانی، حل مسئله با پرستش، قسمت کردن زندگی معنوی اندیشمندانه ر

با همیاران فرد، اجتناب از خودخواهی، امتناع از محرز پنداشتن بخشش الهی، 

ای که گویا در حضور خداوند هستید. عوامل رشد مذهبی زندگی کردن به گونه

 است. ای پایدار ناخودآگاهممکن است عمدی باشند، اما خود رشد به گونه

با این وجود، طبیعت ناخودآگاه رشد مذهبی نشانگر این نیست که  (1095.4) 100:1.9

کند؛ فعالیتی است که در قلمروهای به اصطلاح نیمه خود آگاه خرد بشری کار می

بلکه نشانگر فعالیتهای خلاق در سطوح فوق هشیار ذهن انسان فانی است. تجربۀ 

یک دلیل قطعیِ وجود کنش گرایانۀ فوق درک واقعیتِ رشد ناخودآگاه مذهبی 

 آگاهی است.

 رشد معنوی -2

رشد معنوی اول به حفظ یک ارتباط زندۀ معنوی با نیروهای راستین  (1095.5) 100:2.1

معنوی بستگی دارد؛ و دوم، به ثمره دادن مداوم میوۀ روحی: ارائۀ خدمت به 

ت. پیشرفت معنوی همنوعان فرد که از نیکوکاران معنوی فرد دریافت شده اس

مبتنی بر شناخت عقلانی از فقر روحی به علاوۀ خود آگاهیِ اشتیاق برای کمال، 

اشتیاق برای شناخت خداوند و همانند او شدن است، تصمیم با جان و دل برای 

 انجام خواست پدر آسمانی.

رشد معنوی اول یک بیداری برای نیازها است، سپس یک تشخیص  (1095.6) 100:2.2

ی، و بعد یک کشف ارزشها. گواه رشد راستین معنوی شامل به نمایش گذاردن معان

یک شخصیت بشری است که با مهرورزی برانگیخته شده است، با خدمتِ عاری 

آلهای از خودخواهی فعال شده است، و تحت استیلای پرستش با جان و دلِ ایده

ندۀ واقعیت مذهب کمال ربانی قرار گرفته است. و تمامی این تجربه در بر گیر

 شود.است که تفاوتش با اعتقادات الهی صرف نشان داده می

تواند به آن سطح از تجربه پیشرفت کند که به واسطۀ آن مذهب می (1095.7) 100:2.3

یک تکنیک روشن بینانه و خردمندانه از واکنش معنوی نسبت به جهان شود. 

تواند در سه سطح از شخصیت بشری عمل کند: ای میچنین مذهب جلال یافته

وح عقلانی، مورانشیایی، و معنوی؛ در ذهن، در روان در حال تکامل، و با ر

 ساکن در فرد.



معنویت به یک باره نشان نزدیکی فرد به خداوند و مقیاس مفید بودن  (1096.1) 100:2.4

شود. معنویت توان کشف زیبایی در چیزها را فرد برای موجودات همنوع می

شناسد، و نیکی در ارزشها را کشف دهد، حقیقت را در معانی میافزایش می

شود و با حذف کیفیتهای فیت برای آن تعیین میکند. رشد معنوی از طریق ظرمی

 خودخواهانۀ محبت مستقیماً متناسب است.

وضعیت واقعی معنوی، مقیاس دستیابی به الوهیت، هماهنگی با تنظیم  (1096.2) 100:2.5

کننده است. دستیابی به نهایت معنویت برابر با دستیابی به حداکثر واقعیت، حداکثر 

 پایان برای ارزشهای بیکران است.ودان جستجوی بیخداگونگی است. حیات جا

هدف خود شکوفایی انسان باید معنوی باشد، نه مادی. تنها واقعیتهایی  (1096.3) 100:2.6

مندی که ارزش تکاپو دارند الهی، معنوی، و جاودانه هستند. انسان فانی حق بهره

فاداری نسبت به از لذتهای فیزیکی و ارضای عطوفتهای بشری را دارد؛ او از و

ای پیوندهای بشری و نهادهای گذرا سود برده است؛ اما اینها بنیادهای جاودانه

نیستند که شخصیت فناناپذیری که باید از فضا فراتر رود، بر زمان استیلا یابد، 

و به سرنوشت جاودان کمال الهی و خدمت پایان دهنده دست یابد روی آن بنا 

 شود.می

یسی اطمینان ژرف انسان خداشناس را تصویر نمود، آنگاه که ع (1096.4) 100:2.7

برای یک انسان خداشناسِ باورمند به ملکوت خداوند، چه اهمیتی دارد ”گفت: 

پذیر هستند، اما امنیتهای گذرا آسیب“ اگر تمامی چیزهای دنیوی فروپاشند؟

اطمینانهای معنوی آسیب ناپذیرند. هنگامی که امواج سیل فجایع بشری، 

یابد، خودخواهی، ظلم، نفرت، کینه توزی، و حسادت بر روان بشری غلبه می

توانید مطمئن باشید که یک دژ درونی، قلعۀ روح، وجود دارد که مطلقاً یورش می

ناپذیر است؛ حداقل این امر در رابطه با هر موجود بشری صحت دارد که پیروی 

 است کرده است. روان خود را وقف روح خدای جاودانه که در او ساکن

بعد از این نیل معنوی، چه از طریق رشد تدریجی به دست آمده باشد  (1096.5) 100:2.8

گیریِ جدید شخصیتی و نیز به وجود آمدن یک و یا بحران مشخص، یک جهت

پیوندد. این افراد از روح زاده شده چنان در شاخص نوین از ارزشها به وقوع می

وند که در حالی که گرانقدرترین بلندپروازیهای آنها شزندگی از نو برانگیخته می

توانند به آرامی در پاشند میترین امیدهای آنها فرو میروند و عالیاز بین می



یابیهای جدید دانند که این فجایع فقط جهتکنار بایستند. آنها با قطعیت می

به وقوع رویدادهای ویرانگری هستند که آفرینشهای موقتِ یک فرد را پیش از 

تر و پایدارتر از یک سطح نوین و والاتر پیشرفت جهانی پیوستن واقعیتهای متعالی

 برند.از بین می

 مفاهیم حاوی ارزش متعالی -3

مذهب تکنیکی برای نیل به یک آرامش ساکن و شادمان ذهن نیست؛  (1096.6) 100:3.1

آن بهره گرفتن ای برای سازماندهی روان برای خدمت دینامیک است. آن انگیزه

از جمع فردیت در خدمت وفادارانۀ خدای پرمهر و خدمت به انسان است. مذهب 

پردازد. یک هر بهای ضروری برای نیل به هدف متعالی، پاداش جاودان، را می

العاده والا است. و کامل بودن تقدیس شده در وفاداری مذهبی وجود دارد که فوق

 رند و از نظر معنوی مترقی هستند.این وفاداریها از نظر اجتماعی مؤث

شود که نشانگر نزدیکی به گرا لغت خداوند سمبلی میبرای مذهب (1096.7) 100:3.2

واقعیت متعالی و شناخت ارزش الهی است. دوست داشتنها و دوست نداشتنهای 

کند؛ ارزشهای اخلاقی ناشی از تحقق آرزوها انسان نیکی و شرارت را تعیین نمی

 احساسی نیستند.یا ناکامی 

در ژرف اندیشی پیرامون ارزشها باید میان آنچه که ارزش هست و  (1096.8) 100:3.3

آنچه که ارزش دارد تمایز قائل شوید. شما باید رابطه میان فعالیتهای لذت بخش 

و تلفیق پرمعنی آنها و درک افزایش یافته در سطوح پیوسته پیشرونده و بالاتر 

 .تجربۀ بشری را بشناسید

افزاید؛ این آگاهی معنی چیزی است که تجربه به ارزش می (1097.1) 100:3.4

قدرشناسانه نسبت به ارزشها است. یک لذت منفرد و صرفاً خودخواهانه ممکن 

معنی که در مرز شرارت است به معنی یک کاهش واقعی ارزشها، یک لذت بی

طور ذهنی به هم مربوط نسبی است باشد. هنگامی که واقعیتها پرمعنی باشند و به 

شوند، باشند، آنگاه که این روابط توسط ذهن شناخته شده و مورد قدردانی واقع می

 شوند.ارزشها تجربی می

توانند ساکن باشند؛ واقعیت نشانگر تغییر و رشد ارزشها هرگز نمی (1097.2) 100:3.5

 —ارزش است است. تغییر بدون رشد، بسط معنی و ستایش از ارزش، بی



ای از شرارت بالقوه است. هرچه کیفیت انطباق کیهانی بزرگتر باشد، هر تجربه

شود. ارزشها توهم ذهنی نیستند؛ آنها واقعی هستند، معنی بیشتری برخوردار می

اما همیشه به واقعیت روابط بستگی دارند. ارزشها همیشه هم واقعی و هم بالقوه 

 ت و باید باشد.نه آنچه که بود، بلکه آنچه که هس —هستند 

پیوند واقعیتها و چیزهای بالقوه برابر با رشد است، درک تجربی  (1097.3) 100:3.6

ارزشها. اما رشد پیشرفت صرف نیست. پیشرفت همیشه پرمعنی است، اما بدون 

ارزش است. ارزش عالی زندگی بشر شامل رشد ارزشها، پیشرفت رشد نسبتاً بی

ای یهانیِ هر دو این تجارب است. و چنین تجربهدر معانی، و درک رابطۀ متقابل ک

با خدا آگاهی برابر است. چنین انسانی، ضمن این که فوق طبیعی نیست، به راستی 

 گیری است.شود؛ یک روان جاودان در حال شکلابربشر می

تواند شرایط مطلوب را تواند موجب رشد شود، اما میانسان نمی (1097.4) 100:3.7

شد همیشه ناخودآگاه است، چه فیزیکی باشد، چه عقلانی، یا معنوی. فراهم سازد. ر

تواند ایجاد شود، ساخته شود، یا خریداری کند؛ آن نمیاز این رو عشق رشد می

گردد؛ آن باید رشد کند. تکامل یک تکنیک کیهانی رشد است. رشد اجتماعی 

طریق مدیریت تواند از طریق قانونگذاری به دست آید، و رشد اخلاقی از نمی

تواند یک ماشین را بسازد، اما ارزش واقعی آید. انسان میبهبود یافته به دست نمی

آن باید از فرهنگ بشری و قدردانی شخصی مشتق شود. تنها کمک انسان به رشد 

 است. —ایمان زنده  —بسیج تمامی نیروهای شخصیت او 

 دشواریهای رشد -4

ی وقف شده است، و زندگی وقف شده زندگی زندگی مذهبی زندگ (1097.5) 100:4.1

خلاق است، آغازین و خودانگیخته. بینشهای مذهبی نوین ناشی از تضادهایی 

تر هستند که انتخاب عادات واکنشی جدید و بهتر به جای الگوهای واکنشی کهنه

شوند؛ و کنند. معانی جدید فقط در بحبوحۀ تضاد پدیدار میتر را آغاز میو پست

یابد که در معانی ط در شرایط امتناع از پذیرش ارزشهای بالاتر دوام میتضاد فق

 برتر گنجانده شده است.

سردرگمیهای مذهبی اجتناب ناپذیرند، بدون تضاد روانی و آشفتگی  (1097.6) 100:4.2

تواند رشدی وجود داشته باشد. سازماندهیِ یک شاخصِ فلسفیِ زندگی روحی نمی



ظه در قلمروهای فلسفی ذهن است. وفاداریها از سوی مستلزم آشوب قابل ملاح

شوند. تلاش یک چیز بزرگ، نیک، راستین، و متعالی بدون یک تقلا اعمال نمی

ملازم روشن ساختن بینش معنوی و افزایش بینش کیهانی است. و خرد بشری بر 

کند. علیه ترکِ زیستن بر مبنای انرژیهای غیرمعنویِ وجود گذرا اعتراض می

تنبل حیوانی در برابر تلاش لازم برای مبارزه با حل مشکلات کیهانی  ذهن

 کند.شورش می

اما مشکل بزرگ زندگی مذهبی شامل کار متحد ساختن نیروهای  (1097.7) 100:4.3

روانِ شخصیت از طریق استیلای عشق است. سلامتی، کارایی ذهنی، و شادمانی 

ذهنی، و سیستمهای روحی است. ناشی از پیوند سیستمهای فیزیکی، سیستمهای 

فهمد، اما در رابطه با انسان چیز زیادی پیرامون بهداشت و سلامت روان می

خوشحالی به راستی قدر بسیار اندکی درک کرده است. بالاترین شادمانی به 

ای پایدار به پیشرفت معنوی مربوط است. رشد معنوی شادمانی همیشگی به گونه

 ها است.فراتر از تمامی فهمآورد، آرامشی که بار می

گویند؛ ذهن در زندگی فیزیکی حسها از وجود چیزها سخن می (1098.1) 100:4.4

کند؛ اما تجربۀ معنوی ارزشهای راستین زندگی را واقعیت معانی را کشف می

سازد. این سطوح بالای زندگی بشری در عشق متعالی خداوند برای فرد آشکار می

آید. اگر شما همنوعان خود خواهی انسان به دست میو در عشق عاری از خود

اید. عیسی انسانها را بسیار را دوست دارید، حتماً ارزشهای آنها را کشف کرده

توانید از طریق زیاد دوست داشت، زیرا برای آنها ارزش بالایی قائل بود. شما می

کنید.  های همیاران خود به بهترین صورت ارزشهای آنها را کشفکشف انگیزه

کند، باید سازد، و احساسات رنجش در شما ایجاد میاگر کسی شما را آزرده می

ای دلسوزانه درصدد فهم نقطه نظر او و دلایل او برای چنین رفتار به گونه

ناخوشایند برآیید. اگر شما به یکباره همسایۀ خود را بفهمید، شکیبا خواهید شد، و 

 رد و به صورت عشق به بار خواهد نشست.این شکیبایی به دوستی رشد خواهد ک

تان متعلق به در چشم ذهن، تصویری از یکی از نیاکان بدوی (1098.2) 100:4.5

روزگاران غارنشینی را به ذهن بیاورید، یک انسان کوتاه قامت، از شکل افتاده، 

کثیف، ژولیده، یغور، در حال ایستادن، با پاهای باز، چماق برافراشته، که 

کشد. با نفرت و خصومت نفس می نگرد،امان درست به جلو میکه بی همینطور

سازد. اما به ما اجازه چنین تصویری به سختی حرمت الهی انسان را آشکار می



دهید تصویر را بزرگ کنیم. در جلوی این انسانِ به تصویر در آمده یک ببر 

یک زن و  شمشیر دندان خود را جمع کرده و آمادۀ پرش شده است. پشت مرد،

دهید که چنین تصویری نمایانگر دو کودک قرار دارند. فوراً شما تشخیص می

آغاز چیز زیادی است که در نژاد بشری خوب و شکوهمند است. اما این مرد در 

تر تسهیل هر دو عکس یکی است. فقط در تصویر دوم فهم شما با یک افق گسترده

دهید. مل را در آنجا تشخیص میشده است. شما انگیزۀ این انسان در حال تکا

توانستید فهمید. اگر فقط میشود، زیرا او را میرویکرد او قابل ستایش می

فهمیدید. اگر های معاشران خود را درک کنید، چقدر بهتر آنها را میانگیزه

 شدید.توانستید فقط همنوعان خود را بشناسید، سرانجام عاشق آنها میمی

توانید از طریق یک عمل صرف ارادی همنوعان به راستی نمی شما (1098.3) 100:4.6

ها و احساسات خود را دوست بدارید. مهرورزی فقط از طریق فهم کامل انگیزه

آید. آنقدر چنان مهم نیست که تمامی انسانها را امروز همسایۀ شما به وجود می

ر را دوست دوست بدارید بلکه این که هر روز یاد بگیرید یک موجود بشری بیشت

بدارید. اگر هر روز یا هر هفته شما به درک یک همنوع بیشتر خود دست یابید، 

و اگر این حد توانایی شما باشد، پس قطعاً شما شخصیت خود را اجتماعی و به 

کنید. مهرورزی واگیردار است، و هنگامی که مهرورزی راستی معنوی می

شود. اما فقط ز تنفر گیرا میبشری هوشمندانه و خردمندانه باشد، عشق بیش ا

عشق راستین و عاری از خودخواهی به راستی واگیردار است. اگر هر انسان 

توانست یک کانون عطوفت پویا شود، این ویروس ملایم مهرورزی به فقط می

گشت که تمامی زودی به چنان حدی بر جریان عاطفی احساسی بشریت چیره می

 شد.د، و این تحقق برادری انسانها میشدنتمدنها با مهرورزی احاطه می

 تغییر کیش و عرفان -5

دنیا مملو از روانهای سردرگم است، سردرگم نه به مفهوم تئولوژیک  (1098.4) 100:5.1

های یک عصر دار، که در میان ایسمها و فرقهآن، بلکه سردرگم به معنیِ جهت

اند که چگونه یک گرفته درماندۀ فلسفی در سردرگمی سرگردانند. تعداد اندکی یاد

فلسفۀ زندگی را به جای اتوریتۀ مذهبی قرار دهند. )نمادهای مذهبِ اجتماعی شده 

نباید به عنوان کانالهای رشد مورد نفرت واقع شوند، گو این که بستر رودخانه، 

 رودخانه نیست.(



دم پیشرفت رشد مذهبی از طریق تضاد از سکون به هماهنگی، از ع (1098.5) 100:5.2

امنیت به ایمان تزلزل ناپذیر، از سردرگمیِ آگاهی کیهانی به یگانگی شخصیتی، 

 برد.از هدف گذرا به جاودان، از اسارت ترس به آزادی فرزندیِ الهی راه می

آگاهیِ  —باید روشن شود که اعترافات وفاداری به آرمانهای متعالی  (1099.1) 100:5.3

ممکن است یک رشد طبیعی  —دا آگاهی روانی، احساسی، و معنوی نسبت به خ

و تدریجی باشد یا گاهی اوقات در مقاطع زمانی مشخص تجربه شود، مثلاً در 

هنگام یک بحران. پولس رسول در آن روز پررویداد در جادۀ دمشق، درست 

چنین دگرگونی ناگهانی و شکوهمندی را تجربه نمود. گوتاما سیدارتا در شبی که 

برآمد که به راز حقیقت غایی رخنه کند تجربۀ مشابهی تنها نشست و در صدد 

اند، و بسیاری از باورمندان داشت. بسیاری از دیگران تجارب همسانی داشته

 اند.حقیقت بدون دگرگونی ناگهانی در روح پیشرفت کرده

العاده که به دگرگونیهای به اصطلاح مذهبی های فوقبخش عمدۀ پدیده (1099.2) 100:5.4

دهند که کاملاً طبیعت روانشناسانه دارند، اما گهگاه تجاربی رخ می مربوطند

همچنین منشأ معنوی دارند. هنگامی که تحرک ذهنی در هر سطح از دستیابی 

روانی به سوی نیل روحی مطلقاً کامل باشد، هنگامی که انگیزۀ بشری در وفاداری 

انی از روح سکنی به آرمان الهی کامل باشد، در آن هنگام اغلب یک درک ناگه

دهد که با مقصود تمرکز یافته و تقدیس شدۀ ذهن فوق آگاهِ انسان گزین رخ می

های یگانه شدۀ عقلانی و شود. و چنین تجاربی از پدیدهباورمند هماهنگ می

آورد، که شامل عواملی فراتر و بالاتر معنوی است که دگرگونی را به وجود می

 ستند.از درگیری صرفاً روانشناسانه ه

اما احساس به تنهایی یک دگرگونی کاذب است؛ فرد باید ایمان و نیز  (1099.3) 100:5.5

ای که احساس داشته باشد. تا حدی که این تحرک روانی قسمی باشد، و تا اندازه

این انگیزۀ وفاداری بشری ناکامل باشد، تا آن حد، تجربۀ دگرگونی یک واقعیت 

 وی خواهد بود.آمیختۀ عقلانی، احساسی، و معن

اگر فرد به این تمایل داشته باشد که یک ذهن فرضیِ نیمه خود آگاه  (1099.4) 100:5.6

را در زندگیِ سوا از آن یگانه شدۀ عقلانی به عنوان یک فرضیۀ عملی کارآمد به 

رسمیت بشناسد، پس برای این که منسجم باشد، فرد باید یک قلمرو مشابه و 

ق آگاه، ناحیۀ تماس همخوان از فعالیت فرازگرایانۀ عقلانی را به عنوان سطح فو



گزین روحی، تنظیم کنندۀ فکر، بدیهی پندارد. خطر بزرگ فوری با وجود سکنی

در تمامی این گمان پردازیهای ماورای طبیعی این است که رویاها و تجارب به 

العاده، ممکن است به عنوان اصطلاح عرفانی دیگر، به همراه رویاهای خارق

شوند. در روزگاران گذشته موجودات الهی  ارتباطات الهی با ذهن بشری تلقی

های اند، نه به دلیل خلسهخود را به برخی اشخاص خدا شناس آشکار ساخته

 ها.عرفانی یا رویاهای سهمگین آنها، بلکه به رغم تمامی این پدیده

های در مقایسه با دگرگونی طلبی، رویکرد بهتر نسبت به ناحیه (1099.5) 100:5.7

اس محتمل با تنظیم کنندۀ فکر از طریق ایمان زنده و پرستش مورانشیاییِ تم

باشد. در مجموع بخش صادقانه، دعای با جان و دل و عاری از خودخواهی، می

عمدۀ موج خاطرات سطوح ناخودآگاه ذهن بشری با آشکارسازیهای الهی و 

 راهبریهای روحی اشتباه گرفته شده است.

طه با کنش همیشگیِ رویاپردازی مذهبی وجود خطر بزرگی در راب (1099.6) 100:5.8

گرایی یک تکنیک اجتناب از واقعیت شود، گرچه گاهی دارد؛ ممکن است عرفان

اوقات آن ابزاری از همدمی راستین معنوی بوده است. ممکن است دوران کوتاهی 

ای جدی خطرناک نباشد، های پرمشغلۀ زندگی به گونهگیری از صحنهاز کناره

ی طولانی شخصیت بسیار نامطلوب است. تحت هیچ شرایطی حالت اما انزوا

 گونۀ هشیاری رویا بینانه نباید به عنوان یک تجربۀ مذهبی پرورده شود. خلسه

های آشکار توجه ویژگیهای حالت عرفانی اشاعۀ خودآگاهی با انبوهه (1099.7) 100:5.9

تمامی این کار به جای کنند. کانونی هستند که در یک خرد نسبتاً منفعل عمل می

این که خودآگاهی را به سمت ناحیۀ تماس روحی، فوق آگاه، گرایش دهد آن را به 

گرایان گسستگی ذهنی دهد. بسیاری از عرفانسمت نیمه خودآگاه گرایش می

 اند.خویش را به سطح تجلیهای غیرنرمال ذهنی پیش برده

نوی باید در پرستش اندیشمندانه و رویکرد سالمترِ ژرف اندیشی مع (1100.1) 100:5.10

در دعای شکرگزاری یافت شود. همدمی مستقیم معنوی با تنظیم کنندۀ فکری فرد، 

بدان گونه که در سالهای بعدی زندگی عیسی در جسم رخ داد، نباید با این تجارب 

به اصلاح عرفانی اشتباه گرفته شود. عواملی که به آغاز نمودن همدمی عرفانی 

ند نشانگر خطر این حالات روانی هستند. وضعیت عرفانی با این کنکمک می

شود: خستگی فیزیکی، روزه، گسستگی روانی، تجارب عمیق چیزها تسهیل می



های آشکار جنسی، ترس، اضطراب، خشم شدید، و رقص هنری، وسوسه

شود منشأ آمیز. بخش عمدۀ مطلبی که از چنین آمادگی مقدماتی ناشی میهیجان

 نیمه خودآگاه دارد.در ذهن 

های عرفانی مطلوب بوده باشند، باید کاملاً هر قدر شرایط برای پدیده (1100.2) 100:5.11

فهم شود که عیسی ناصری هرگز به این روشهای مشارکت ربانی با پدر بهشتی 

 دست نزد. عیسی هیچ توهم نیمه خودآگاه یا پندار پوچ فوق آگاه نداشت.

 بیهای زندگی مذهنشانه -6

مذاهب تکاملی و مذاهب آشکار شدۀ الهی ممکن است در روش به  (1100.3) 100:6.1

ای چشمگیر متفاوت باشند، اما در انگیزه شباهت زیادی وجود دارد. مذهب گونه

یک کارکرد مشخص زندگی نیست؛ بلکه یک شیوۀ زندگی کردن است. مذهب 

برای خود و تمامی نوع  گراراستین وقف با جان و دل به واقعیتی است که مذهب

پندارد. و ویژگیهای برجستۀ تمامی مذاهب اینها هستند: بشر ارزش متعالی می

چون و چرا و وقف با جان و دل به ارزشهای متعال. این وقف مذهبی وفاداری بی

به ارزشهای متعال در رابطۀ به اصطلاح مادر غیرمذهبی با فرزندش و در 

ایان به یک آرمان مورد طرفداری نشان داده گروفاداری پراشتیاقِ غیرمذهب

 شود.می

گرا ممکن است پست یا حتی ارزش پذیرفته شدۀ متعالیِ مذهب (1100.4) 100:6.2

دروغین باشد، اما با این وجود مذهبی است. یک مذهب درست تا حدی راستین 

شود به راستی یک واقعیت کیهانی و حاوی است که ارزشی که متعال نگریسته می

 ارزش راستین معنوی باشد.

های واکنش بشری به انگیزۀ مذهبی شامل کیفیتهای بزرگ نشانه (1100.5) 100:6.3

گرای صادق نسبت به شهروندی جهان آگاه است و منشی و نجابت است. مذهب

از ایجاد تماس با منابع نیروی فوق بشری باخبر است. او با اطمینان از تعلق 

و والا با فرزندان خداوند هیجان زده و پرانرژی است. داشتن به یک همدمی برتر 

خودآگاهی نسبت به ارزش خویشتن از طریق محرک جستجو برای والاترین 

 تقویت شده است. —اهداف متعالی  —اهداف جهان 



خویشتن به محرکِ انگیزندۀ یک انگیزۀ تماماً در بر گیرنده تسلیم شده  (1100.6) 100:6.4

دارد، تضاد احساسی را کاهش است که انضباط تشدید شده بر خود را تحمیل می

شود که حیات انسانی به راستی ارزش زندگی کردن را دهد، و موجب میمی

ز کاستیهای داشته باشد. شناخت سهمگین محدودیتهای بشری به آگاهی طبیعی ا

یابد، و به عزم راسخ اخلاقی و آرمان معنوی برای رسیدن به انسانی تغییر می

بالاترین اهداف جهان و ابرجهان مربوط است. و این تلاش شدید برای دستیابی 

آلهای فوق بشری همیشه از طریق شکیبایی فزاینده، گذشت، پایداری به ایده

 شود.سرسختانه، و طاقت تعیین ویژگی می

اما مذهب راستین یک عشق زنده و یک زندگی حاوی خدمت است.  (1100.7) 100:6.5

گرا از عمدۀ آنچه که صرفاً گذرا و ناچیز است هرگز به انزوای جدا شدگی مذهب

برد، و این نباید حس مزاح را نابود سازد. مذهب راستین هیچ اجتماعی راه نمی

طعاً معانی جدیدی به تمامی زندگی سازد، بلکه قچیز را از وجود بشری جدا نمی

کند. کند؛ آن انواع جدیدی از شور و شوق، اشتیاق، و شهامت ایجاد میاضافه می

آن حتی ممکن است روح مبارز به وجود آورد، که اگر با بینش معنوی و جانفشانی 

وفادارانه به وظایف معمول اجتماعیِ وفاداریهای بشری کنترل نشود بسیار 

 خطرناک است.

های زندگی مذهبی آن آرامش پویا و انگیزین نشانهیکی از شگفت (1101.1) 100:6.6

رود، آن آرامش کیهانی متعالی است، آن آرامشی که از تمامی فهم بشری فراتر می

ها است. چنین سطوحی از ثبات معنوی که نشانۀ فقدان تمامی تردیدها و آشفتگی

گرایان مثل پولس رسول هستند، که نسبت به ناامیدی مصون هستند. این مذهب

دانم که نه مرگ، نه حیات، نه فرشتگان، نه امیران، نه قدرتها، نه یقین می”گفت: 

چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه بلندی، نه ژرفا، و نه هیچ چیز دیگر نخواهد 

 “توانست که ما را از محبت خداوند جدا سازد.

گرا که واقعیت متعال را درک کرده است، ذهبدر ضمیر خودآگاه م (1101.2) 100:6.7

کند، یک حس امنیت وجود دارد، که با درک شکوهمند و هدف غائی را دنبال می

 پیروزی توام است.

حتی مذهب تکاملی در وفاداری و شکوه، تمامی اینهاست زیرا یک  (1101.3) 100:6.8

استین است. تجربۀ راستین است. اما مذهب آشکار شدۀ الهی، عالی و نیز ر



وفاداریهای نوین که حاوی نگرش معنوی بسط یافته هستند سطوح جدیدی از مهر 

اندازِ بهبود آفرینند؛ و تمامی این چشمو جانفشانی، خدمت و مشارکت روحانی می

یافتۀ اجتماعی یک آگاهی بسط یافته از پدر بودن خداوند و برادری انسانها ایجاد 

 کند.می

اوت مشخص میان مذهب تکاملی و مذهب آشکار شدۀ الهی یک تف (1101.4) 100:6.9

شود. کیفیت نوین از خرد الهی است که به خرد صرفاً تجربی بشری اضافه می

اما این تجربه در مذاهب بشری و با آنها است که ظرفیت برای پذیرش متعاقب 

 آورد.از اعطاهای افزایش یافتۀ خرد الهی و بینش کیهانی را به وجود می

 اوج زندگی مذهبی -7

تواند امید داشته باشد که به کمال اگر چه انسان معمولی یورنشیا نمی (1101.5) 100:7.1

بالای کاراکتری که عیسی ناصری ضمن اقامت موقت در جسم به دست آورد 

برسد، در مجموع برای هر انسان ایماندار میسر است که یک شخصیت قوی و 

ل شدۀ شخصیت عیسی به وجود آورد. جنبۀ یگانه شده در امتداد خطوط کام

نظیر شخصیت استاد آنقدر کمال آن نبود، بلکه تناسب آن، یکپارچگی بدیع و بی

متوازن آن. مؤثرترین معرفی عیسی شامل نمونۀ زیرین از کسی بود که حین 

 “ به این مرد بنگرید!”اشاره به استاد که در مقابل متهم کنندگانش ایستاده بود گفت: 

کرد، اما قدرت دریغ عیسی قلب انسانها را لمس میمهربانی بی (1101.6) 7.2100:

ساخت. او به راستی صادق بود؛ دلیرانۀ شخصیت او پیروانش را شگفت زده می

هیچگونه ریاکاری در او وجود نداشت. او عاری از تظاهر بود. او همیشه به 

تایی سر فرود نیاورد، ای بسیار طراوت بخش اصیل بود. او هرگز به خودسگونه

و هرگز به فریبکاری متوسل نشد. او مطابق حقیقت زندگی کرد، حتی بدان گونه 

داد. او خود حقیقت بود. او ملزم بود که حقیقت نجات بخش که آن را آموزش می

شد. را به نسل خود اعلام دارد، گر چه این صداقت گاهی اوقات موجب درد می

 ی حقیقت وفادار بود.او بدون چون و چرا به تمام

اما استاد بسیار منطقی و بسیار دست یافتنی بود. او در تمامی  (1101.7) 100:7.3

بین بود، ضمن این که تمامی طرحهای او با چنین خرد مقدسی کارکردهایش واقع

هدف، و شد. او کاملاً عاری از تمامی تمایلات هوسبازانه، بیتعیین ویژگی می



ز دمدمی مزاج، بلهوس، یا دچار هیستری نبود. در تمامی غیرعادی بود. او هرگ

داد همیشه یک نکته سنجی بدیع وجود آموزشهای او و در هر چه که انجام می

 العادۀ ادب و نزاکت همراه بود.داشت که با یک حس خارق

فرزند انسان همیشه یک شخصیت کاملاً متعادل بود. حتی دشمنانش  (1102.1) 100:7.4

ترسیدند. عیسی احترام کامل داشتند؛ آنها حتی از حضور او می برای او یک

بیمناک نبود. او سرشار از شور و شوق الهی بود، اما او هرگز متعصب نشد. او 

به لحاظ احساسی فعال بود اما هرگز دمدمی نبود. او دارای قوۀ خلاقیت بود اما 

شد، اما هرگز می همیشه واقع بین بود. او با واقعیتهای زندگی صریحاً روبرو

ملاحظه عاری از احساس یا عاری از تخیل نبود. او با شهامت بود اما هرگز بی

نبود؛ او با احتیاط بود اما هرگز بزدل نبود. او دلسوز بود اما احساساتی نبود؛ او 

نما نبود. و او کاملاً با متانت همتا بود اما نامتعارف نبود. او پارسا بود اما مقدسبی

 را به طور کامل یگانه بود.بود زی

اصالت عیسی خاموش نکردنی بود. او مقید به سنت نبود و به واسطۀ  (1102.2) 100:7.5

تردید بردگی به عرف تنگ نظرانه نیز در محدودیت قرار نداشت. او با اطمینان بی

داد. اما اصالت شکوهمند او موجب گفت و با اتوریتۀ مطلق آموزش میسخن می

از گوهرهای حقیقت در آموزشهای پیشینیان و هم عصران خود شد که نمی

ترین آموزش او تأکید روی مهر و بخشش به جای ترس پوشی کند. و اصیلچشم

 و قربانی بود.

کرد نگرش عیسی بسیار گسترده بود. او پیروان خود را ترغیب می (1102.3) 100:7.6

و عاری از تمامی کوته که بشارت خداوند را به همگی مردمان موعظه کنند. ا

گرفت، حتی یک جهان. فکریها بود. قلب دلسوز او تمامی نوع بشر را در بر می

 “بگذارید هر کس که مایل است بیاید.”دعوت او همیشه این بود: 

به “ او به خدا اعتماد داشت.”در رابطه با عیسی به راستی گفته شد:  (1102.4) 100:7.7

نها، او به والاترین نحو به پدر آسمانی اعتماد عنوان یک انسان در میان انسا

داشت. او به همان گونه که یک کودک کوچک به پدر و مادر زمینی خود اعتماد 

پردازانه نبود. دارد به پدرش اعتماد داشت. ایمان او کامل بود اما هرگز گمان

رحم به نظر رسد یا نسبت به صرف نظر از این که طبیعت ممکن است چقدر بی

تفاوت باشد، عیسی هرگز در ایمانش تزلزل روزی انسان در زمین چقدر بیبه



نشان نداد. او نسبت به ناامیدی مصون بود و نسبت به اذیت و آزار مقاوم بود. او 

 به واسطۀ شکست ظاهری آسیب ناپذیر بود.

او انسانها را همچون برادر دوست داشت، و در همان حال تشخیص  (1102.5) 100:7.8

او به دنبال ”د که چقدر آنها در عطایای ذاتی و کیفیتهای اکتسابی متفاوتند. دامی

 “رفت.انجام عمل نیک می

عیسی شخصی بیش از اندازه بشاش بود، لیکن او یک خوشبین کور  (1102.6) 100:7.9

او به “ همواره شادمان باشید.”و بی منطق نبود. کلام دائم پندآمیز او این بود: 

تزلزل ناپذیرش به خداوند و به دلیل اعتماد دگرگون ناپذیرش به دلیل اطمینان 

ای متأثر توانست این رویکرد مطمئن را حفظ کند. او همیشه به گونهانسانها می

کننده نسبت به تمامی انسانها باملاحظه بود، زیرا آنها را دوست داشت و به آنها 

ایمانی راسخ داشت و  باور داشت. با این وجود او همیشه نسبت به اعتقاداتش

ای شکوهمند پایدار نسبت به وفاداری پایدارش به انجام خواست پدرش به گونه

 بود.

استاد همیشه سخاوتمند بود. او هرگز از گفتن این خسته  (1102.7) 100:7.10

اید، به رایگان یافته”او گفت: “ تر است.دادن از دریافت کردن پربرکت”شد: نمی

و با این وجود، با تمامی سخاوتمندی بی حد و حصرش، او “ د.به رایگان هم بدهی

داد که باید ایمان داشته باشید تا هرگز اسرافکار یا ولخرج نبود. او آموزش می

 “زیرا هر کس که طلب کند دریافت خواهد کرد.”نجات را دریافت دارید. 

اگر چنین نبود، به ”او رک بود، اما همیشه مهربان بود. او گفت:  (1102.8) 100:7.11

او صریح بود، اما همیشه دوستانه بود. او در مهرش برای “ گفتم.شما می

پرده بود. اما در سرتاسر تمامی این صراحت گناهکاران و در تنفرش برای گناه بی

 ای خطاناپذیر با انصاف بود.آور او به گونهشگفت

عیسی به طور مداوم بشاش بود، با این وجود او گاهی از فنجان  (1102.9) 100:7.12

باکی با واقعیتهای وجود روبرو نوشید. او با بیای عمیق میاندوه بشری به گونه

گشت، با این وجود او برای بشارت پادشاهی خداوند سرشار از اشتیاق بود. می

هرگز او را کنترل نکرد. او با  کرد. این اشتیاقاما او اشتیاق خود را کنترل می

گشت که برادران بود. این اشتیاق الهی موجب می“ کار پدر”پروایی وقف بی



غیرروحانی او فکر کنند او آشفته است، اما جهانِ ناظر او را به عنوان مدل 

سلامت روانی و الگوی جانفشانی متعال اخلاقی به شاخصهای والای زندگی 

اشتیاق کنترل شدۀ او واگیردار بود. دستیاران او ملزم  کرد. ومعنوی ارزیابی می

 مند سازند.بینی الهی او بهرهبودند که دیگران را از خوش

این مرد جلیل یک مرد محزون نبود؛ او یک روان شادمان بود. او  (1103.1) 100:7.13

ه اما هنگامی که وظیف“ شاد باشید و بیش از اندازه مسرور باشید.”گفت: همیشه می

گام بردارد. او “ درۀ سایۀ مرگ”نمود، او راضی بود که با شهامت در ایجاب می

 بشاش بود اما در همان حال فروتن بود.

کرد. هنگامی که او تحت شهامت او فقط با شکیبایی او برابری می (1103.2) 100:7.14

وقت من ”داد: گرفت که به طور زودرس عمل کند، فقط پاسخ میفشار قرار می

داری او والا بود. اما او او هرگز عجله نداشت؛ خویشتن“ نوز فرا نرسیده است.ه

شد و تحمل گناه را نداشت. او اغلب در برابر اغلب در برابر شرارت برآشفته می

ای قدرتمند مقاومت آنچه که مغایر بهروزی فرزندانش در زمین بود به گونه

 کرد.می

فکر نبود. شعار او این بود، اما او هرگز بی شهامت او شکوهمند (1103.3) 100:7.15

دلیری او رفیع و شهامت او اغلب قهرمانانه بود. اما شهامت او “ نترسید.”بود: 

شد. این شهامتی بود که ناشی از ایمان با درایت توام بود و با منطق کنترل می

ملاحظه یپرواییِ جسارت کورکورانه. او به راستی دلیر بود اما هرگز ببود، نه بی

 نبود.

استاد الگویی از تواضع بود. حتی دعای جوانی او چنین آغاز  (1103.4) 100:7.16

او حتی به پرستش خطاآمیز “ ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.”شد: می

گذاشت. اما این امر او را از تهاجم به سنتهای مذهبی یا همنوعانش احترام می

داشت. او نسبت به تقدس راستین متواضع شری باز نمیخطاهای شدید اعتقادات ب

توانست به درستی از همنوعانش پژوهش خواهی کند، و بود، و با این وجود می

 “شناسد؟در میان شما چه کسی مرا مجرم به گناه می”بگوید: 



عیسی بزرگ بود زیرا نیک بود، و با این وجود با کودکان کوچک  (1103.5) 100:7.17

کرد. او مهربان بود و در زندگی شخصیش فروتن بود، و با این وجود دوستی می

 نامیدند.او انسان کامل شدۀ یک جهان بود. معاشرانش او را استادِ ناخواسته می

عیسی شخصیت کاملاً یگانه شدۀ بشری بود. و امروز، همچون در  (1103.6) 100:7.18

نگی تلاشهای بشری ادامه جلیل، او به یگانه ساختن تجربۀ انسان فانی و هماه

بخشد، و تجربه را سازد، شخصیت را تعالی میمی دهد. او زندگی را یگانهمی

شود تا آن را ارتقا دهد، دگرگون سازد، و کند. او به ذهن بشری وارد میساده می

اگر در درون هر انسانی عیسی مسیح ”تغییر شکل دهد. این عملاً حقیقت دارد: 

شوند؛ بنگرید، ای است. چیزهای کهنه سپری میفریدۀ تازهوجود داشته باشد، آ

 “شود.همه چیز نو می

 [عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.] (1103.7) 100:7.19

 101مقالۀ 

 طبیعت واقعی مذهب

ای از بردگیِ ترس بدویِ مذهب به عنوان یک تجربۀ بشری دامنه (1104.1) 101:0.1

آزادیِ ایمان متعالی و شکوهمند آن انسانهای انسان وحشیِ در حال تکامل تا 

ای عالی آگاهی دارند در متمدنی را که نسبت به فرزندی خدای جاودانه به گونه

 گیرد.بر می

مذهب نیای نیک کرداری و اخلاقیات پیشرفتۀ تکامل تدریجی  (1104.2) 101:0.2

گر چه  اجتماعی است. اما مذهب، بدین گونه، صرفاً یک جنبش اخلاقی نیست،

ای نیرومند تحت تأثیر شتاب اخلاقی تجلیهای بیرونی و اجتماعی مذهب به گونه

و نیک منشانۀ جامعۀ بشری قرار دارد. مذهب همیشه الهام سرشت در حال تکامل 

 انسان است، اما راز آن تکامل نیست.

 تواند بر منطق متناقضایمان شخصیت، همیشه می –مذهب، اعتقاد  (1104.3) 101:0.3

آید پیروز شود. به راستی ایمان مادی به وجود میسطحیِ نومیدی که در ذهن بی

نور حقیقی که هر انسانی ”یک صدای حقیقی و راستین درونی وجود دارد، آن 

و این راهبری روحی از برانگیختگی “ سازد.آید نورانی میرا که به دنیا می

ن مذهبی بیش از یک اخلاقی خود آگاهی بشری متمایز است. احساس اطمینا



رود، حتی احساس عاطفی است. اطمینان مذهب از قدرت استدلال ذهن فراتر می

 از منطق فلسفه. مذهب همان ایمان، اعتماد، و اطمینان است.

 مذهب راستین -1

مذهب راستین یک سیستم اعتقاد فلسفی که بتواند مورد استدلال واقع  (1104.4) 101:1.1

بیعی اثبات گردد نیست، و نیز یک تجربۀ سحرآمیز و شود و از طریق دلایل ط

جادویی از احساسات توصیف ناپذیر سرمستانه که بتواند فقط توسط هواخواهان 

وری واقع شود هم نیست. مذهب محصول گرایی مورد بهرهرمانتیک عرفان

استدلال نیست، اما اگر از درون مورد نگرش واقع شود مجموعاً قابل استدلال 

هب از منطق فلسفۀ بشری ناشی نشده است، اما به عنوان یک تجربۀ است. مذ

ً منطقی است. مذهب تجربه نمودن ربانیت در خود آگاهیِ یک  انسانی مجموعا

موجود اخلاقی است که منشأ تکاملی دارد؛ آن نمایاگر تجربۀ راستین با واقعیتهای 

 جسم.جاودانه در زمان است، تحقق خرسندیهای معنوی، ضمن بودن در 

ای ندارد که از طریق آن به ابراز خود تنظیم کنندۀ فکر مکانیسم ویژه (1104.5) 101:1.2

دست یابد؛ هیچ حس سحرآمیز مذهبی برای دریافت یا ابراز احساسات مذهبی 

وجود ندارد. این تجارب از طریق مکانیسم ذهن فانی که به طور طبیعی نصیب 

توضیح دشواری تنظیم کننده در برقراری شوند. و در آنجا یک شود فراهم میمی

 گزیند نهفته است.تماس مستقیم با ذهن مادیِ فردی که دائماً در آن سکنی می

روح الهی نه از طریق احساسات یا شور و هیجان، بلکه در حیطۀ  (1104.6) 101:1.3

. کندپردازی با انسان فانی تماس برقرار میترین اندیشهوالاترین و معنویت یافته

های شما است، نه احساسات شما، که شما را به سوی خداوند هدایت این اندیشه

تواند مشاهده گردد. اما ذهنی که به کند. طبیعت الهی فقط با چشمان ذهن میمی

شنود، ذهن گزین را میدهد و تنظیم کنندۀ سکنیراستی خداوند را تشخیص می

تمامی “ واند خداوند را ببیند.تبدون مقدس بودن هیچ انسانی نمی”خالص است. 

شود. چنین تجارب های درونی و روحانی بینش معنوی نامیده میاین همدمی

مذهبی ناشی از تأثیری است که توسط مجموعۀ کارکردهای تنظیم کننده و روح 

ها، آرمانها، بینشها، و تلاشهای روحیِ فرزندان حقیقت که در بحبوحه و روی ایده

 شود.کنند روی ذهن انسان گذاشته مید کار میدر حال تکامل خداون



از این رو مذهب نه از طریق نگرش و احساس، بلکه از طریق ایمان  (1105.1) 101:1.4

شود. آن منوط به کشف واقعیات جدید یا یافتن و بصیرت زنده است و شکوفان می

از همتا نیست، بلکه کشف معانی نوین و معنوی در واقعیاتی که یک تجربۀ بی

پیش برای نوع بشر به خوبی شناخته شده است. والاترین تجربۀ مذهبی به اعمال 

پیشینِ اعتقاد، سنت، و اتوریته وابسته نیست؛ و مذهب زادۀ احساسات متعالی و 

شورمندیهای صرفاً عرفانی نیز نیست، بلکه یک تجربۀ بسیار ژرف و واقعی از 

ن ذهن بشری ساکنند، و تا جایی همدمی معنوی با تأثیرات روحی است که در درو

ً تجربۀ تجربه که چنین تجربه ای از لحاظ روانشناسی قابل تعریف باشد، صرفا

ً شخصی  نمودنِ واقعیتِ ایمان به خداوند به عنوان واقعیتِ چنین تجربۀ صرفا

 است.

در حالی که مذهب محصول تصورات منطقی یک کیهان شناسی  (1105.2) 101:1.5

ین وجود، آفرینشِ یک بصیرت کاملاً منطقی است که در تجربۀ مادی نیست، با ا

های عرفانی است و نه ژرف ذهن انسان سرچشمه دارد. مذهب نه ناشی از خلسه

های منزوی. با این همه کم یا بیش پیوسته اسرارآمیز است و از نظر اندیشی

ل توضیح استدلالِ صرفاً عقلانی و منطقِ فلسفی همیشه غیرقابل تعریف و غیرقاب

است. سرچشمۀ سرآغازهای مذهب راستین در قلمرو خود آگاهی اخلاقی انسان 

شوند، آن حس شخصیت باشد، و آنها در رشد بینش معنوی انسان آشکار میمی

 –بشری که در نتیجۀ حضور تنظیم کنندۀ فکریِ آشکار کنندۀ خداوند در ذهن خدا 

 شود.تشنۀ انسان فانی حاصل می

دهد، ایمان بینش اخلاقی را با تشخیص موشکافانۀ ارزشها پیوند می (.31105) 101:1.6

سازد. تجربۀ و حس از پیش موجودِ تکاملیِ وظیفه نیای مذهب راستین را کامل می

تردید نسبت مذهب سرانجام به خود آگاهی قطعی نسبت به خداوند و به اطمینان بی

 شود.به بقای شخصیت ایماندار منجر می

از این رو ممکن است که دیده شود اشتیاقهای شدید مذهبی و تمایلات  (105.41) 101:1.7

شدید معنوی حاوی طبیعتی نیستند که صرفاً انسانها را به خواست ایمان به خداوند 

رهنمون شوند، بلکه از چنان طبیعت و نیرویی برخوردارند که انسانها عمیقاً تحت 

باید به خدا ایمان داشته باشند. حس وظیفۀ  گیرند کهتأثیر این اعتقاد راسخ قرار می

آید چنان تأثیر عمیقی تکاملی و وظایفی که به دنبال نور آشکارسازی الهی می

گذارد که سرانجام به آن موقعیت ذهنی و آن روی طبیعت اخلاقی انسان می



گیرد او هیچ حقی ندارد که به خدا باور نداشته رسد که نتیجه میرویکرد روان می

د. خرد بالاتر و فوق فلسفی چنین افراد روشن و با انضباط سرانجام به آنها باش

آموزد که شک کردن به خداوند یا باور نداشتن به نیکی او اثبات نمودنِ می

ترین چیز در ذهن و روان بشری ترین و عمیقغیرواقعی بودن نسبت به واقعی

 است. —تنظیم کنندۀ الهی  —

 واقعیت مذهب -2

واقعیت مذهب به طور کامل شامل تجربۀ مذهبیِ موجودات بشری  (1105.5) 101:2.1

تواند در آن همواره منطقی و عادی است. و این تنها مفهومی است که مذهب می

علمی یا حتی روانشناسانه تلقی گردد. اثبات این که آشکارسازی مکاشفه است 

اهراً علوم همین واقعیت تجربۀ بشری است: این واقعیت که آشکارسازی ظ

ناهمگون طبیعت و الهیات مذهب را به شکل یک فلسفۀ منسجم و منطقیِ جهان 

کند، یک توضیح هماهنگ شده و مداوم از دانش و مذهب، هر دو، و هم نهاد می

کند که در تجربۀ بشری بدین ترتیب یک توازن ذهن و خشنودی روح را ایجاد می

د که شدیداً مشتاق است بداند چگونه دهبه آن پرسشهای ذهن انسان فانی پاسخ می

بیکران خواست و طرحهای خود را در ماده، با اذهان، و در روح به انجام 

 رساند.می

استدلال روش دانش است؛ ایمان روش مذهب است؛ منطق تکنیک  (1106.1) 101:2.2

مورد مبادرت واقع شدۀ فلسفه است. آشکارسازی از طریق فراهم ساختن یک 

دستیابی به یگانگی در درک واقعیت و روابط ماده و روح از طریق تکنیک برای 

سازد. و آشکارسازی میانجیگریِ ذهن فقدان دیدگاه مورانشیایی را جبران می

راستین هرگز دانش را غیرطبیعی، مذهب را نامعقول، یا فلسفه را غیرمنطقی 

 دهد.جلوه نمی

استدلال از راه طبیعت به یک  از طریق مطالعۀ دانش، ممکن است (1106.2) 101:2.3

علت آغازین راه ببرد، اما به ایمان مذهبی نیاز است تا علت آغازین دانش به یک 

خدای نجات دهنده تغییر شکل یابد؛ و برای تأیید چنین ایمان و چنین بصیرت 

 معنوی باز بیشتر به آشکارسازی الهی نیاز است.



آورد دو دی که نجات بشری را به بار میبرای باور داشتن به خداون (1106.3) 101:2.4

 دلیل بنیادین وجود دارد.

ای تجربۀ بشری، اطمینان شخصی، امید و اعتمادی که به گونه -1 (1106.4) 101:2.5

 شود.ثبت شده و توسط تنظیم کنندۀ فکری ساکن در فرد آغاز می

آشکارسازی حقیقت، چه از طریق کارکرد مستقیم شخصی روح  -2 (1106.5) 101:2.6

حقیقت، چه به وسیلۀ اعطای فرزندان الهی به کرات، یا از طریق آشکارسازیهای 

 گفتار نگاشته شده.

دانش جستجوی استدلالی خود را در فرضیۀ یک علت آغازین به  (1106.6) 101:2.7

شود تا این که به یک خدای نمی رساند. مذهب در پرواز ایمانش متوقفپایان می

نجات دهنده اطمینان یابد. مطالعۀ موشکافانۀ دانش به طور منطقی واقعیت و وجود 

کند. مذهب به وجود و واقعیت خدایی که نجات شخصیت یک مطلق را ایجاب می

پروا باور دارد. آنچه که متافیزیک به کلی در انجامش آورد رک و بیرا به بار می

ت، و آنچه که حتی فلسفه بخشاً در انجامش ناتوان است، آشکارسازی ناتوان اس

کند این علت آغازین دانش و خدای رساند؛ بدین معنی که تأیید میالهی به انجام می

 نجات دهندۀ مذهب همان الوهیت یگانه و یکسان است.

فلسفه استدلال دلیل دانش است، ایمان گواه مذهب است، منطق دلیل  (1106.7) 101:2.8

شود. دانش موجب است، اما آشکارسازی الهی فقط توسط تجربۀ بشری اثبات می

شود؛ شود؛ فلسفه موجب وحدت میشود؛ مذهب موجب شادمانی میشناخت می

گانه با واقعیت جهانی را تأیید آشکارسازی الهی توازن تجربی این برخورد سه

 کند.می

تواند یک خدای طبیعت، یک عت فقط میژرف اندیشی پیرامون طبی (1106.8) 101:2.9

 —حیات  —خدای حرکت را آشکار سازد. طبیعت فقط ماده، حرکت، و زیست 

گذارد. ماده به علاوۀ انرژی، تحت شرایط مشخص، به صورت را به نمایش می

یابد، اما در حالی که زندگی طبیعی به صورت یک پدیده اشکال زنده تجلی می

ای برای است، برای فردیتها کاملاً گذرا است. طبیعت زمینهبدین گونه نسبتاً مداوم 

سازد. انسانِ مذهبی که خدا را اعتقاد منطقی به بقای شخصیت بشری فراهم نمی



کند از پیش و در ابتدا همین خدای شخصی را در روان خودش در طبیعت پیدا می

 یافته است.

سازد. آشکارسازی الهی، یایمان خداوند را در روان آشکار م (1106.9) 101:2.10

سازد که جانشینی برای بصیرت مورانشیا در یک کرۀ تکاملی، انسان را قادر می

گذارد. از این همین خدا را در طبیعتی ببیند که ایمان در روان او به نمایش می

آمیز پر رو آشکارسازی الهی شکاف میان مادی و معنوی را به طور موفقیت

 ده و آفریننده، میان انسان و خدا.کند، حتی میان آفریمی

ً به گونه (1107.1) 101:2.11 ای منطقی حاکی از ژرف اندیشی پیرامون طبیعت قطعا

باشد، اما به هیچ طریقۀ رضایت بخش هدایت هوشمند، حتی سرپرستی زنده می

سازد. از سوی دیگر، طبیعت هیچ چیز را نشان یک خدای شخصی را آشکار نمی

نگریسته شدن جهان به صورت کار خدای مذهب شود. خداوند  دهد که مانعنمی

تواند فقط از طریق طبیعت یافت شود، اما از جهت دیگر پس از این که انسان نمی

تر از جهان کاملاً او را پیدا کرد، مطالعۀ طبیعت با یک تفسیر بالاتر و روحانی

 شود.سازگار می

ای، متناوب است؛ به یک پدیدۀ دوره آشکارسازی الهی به عنوان (1107.2) 101:2.12

عنوان یک تجربۀ شخصی بشری، مداوم است. ربانیت به عنوان هدیۀ تنظیم کنندۀ 

القدسِ روح جهان، در شخصیت پدر، به عنوان روح حقیقتِ پسر، و به عنوان روح

کند، در حالی که این سه عطیۀ فوق انسانی در تکامل تجربی بشر انسانی کار می

 کارکرد متعال یگانه هستند.به عنوان 

مذهب راستین بینشی در واقعیت است، فرزند ایماندارِ دارای خود  (1107.3) 101:2.13

ای از آگاهی اخلاقی، و نه یک توافق عقلانی صرف نسبت به هر مجموعه

خود روح با روح ”ای است که گرا. مذهب راستین شامل تجربهدکترینهای تعصب

مذهب شامل پیشنهادات “ فرزندان خداوند هستیم. دهد که ماما شهادت می

 تئولوژیک نیست، بلکه بینش معنوی و ارجمندیِ اعتماد روان است.

در درون شما یک  —تنظیم کنندۀ الهی  —ترین سرشت شما عمیق (1107.4) 101:2.14

کند، یک اشتیاق قطعی برای کمال گرسنگی و تشنگی برای درستکاری ایجاد می

نش مؤمنانۀ شناخت این میل شدید درونی برای کمال الهی است؛ و الهی. مذهب ک



بدین ترتیب آن اعتماد و اطمینان روان که شما به عنوان راه نجات نسبت به آن 

شود، تکنیک بقای شخصیت و کلیۀ آن ارزشهایی که شما شوید حاصل میآگاه می

 اید.به صورت چیزهای حقیقی و نیک پنداشته

درک مذهب به یادگیری زیاد یا منطق ماهرانه هرگز وابسته نبوده  (1107.5) 101:2.15

و هیچگاه نخواهد بود. این بینشِ معنوی است، و درست دلیل آن است که چرا 

برخی از بزرگترین آموزگاران مذهبی دنیا، حتی پیامبران، گاهی اوقات از قدر 

موخته و نیاموخته بسیار اندکی از خرد دنیا برخوردار بودند. برای افراد دانش آ

 ای یکسان موجود است.ایمان مذهبی به گونه

تواند از مذهب باید همواره منتقد و داور خود باشد؛ آن هرگز نمی (1107.6) 101:2.16

بیرون مورد پژوهش قرار گیرد، تا چه رسد به این که مورد فهم واقع شود. تنها 

ۀ بینش خودتان پیرامون اطمینان شما در رابطه با یک خدای شخصی در بر گیرند

باشد. برای تمامی همیاران شما تان حول چیزهای معنوی میاعتقادتان، و تجربه

اند، هیچ استدلالی پیرامون شخصیت یا واقعیت خداوند ای مشابه داشتهکه تجربه

ضروری نیست، حال آن که برای کلیۀ انسانهای دیگر که بدین گونه در رابطه با 

تواند به راستی قانع کننده د هیچ استدلال ممکنی هرگز نمیخداوند مطمئن نیستن

 باشد.

های واکنشهای در واقع ممکن است روانشناسی به مطالعۀ پدیده (1107.7) 101:2.17

تواند امید داشته مذهبی نسبت به محیط اجتماعی مبادرت ورزد، اما هرگز نمی

رخنه کند. فقط  ها و کارکردهای واقعی و درونی مذهبباشد که به انگیزه

تواند هر گونه شناخت تئولوژی، حیطۀ ایمان و تکنیک آشکارسازی الهی می

 هوشمندانۀ طبیعت و محتوای تجربۀ مذهبی را ارائه دهد.

 ویژگیهای مذهب -3

یابد. آن به مذهب آنقدر حیاتی است که در فقدان یادگیری تداوم می (1107.8) 101:3.1

آورد؛ های دروغین دوام میی خطاآمیز و فلسفهرغم آلودگیش با کیهان شناسیها

ثباتیهای تاریخیِ یابد. طی تمامی بیآن حتی از سردرگمی متافیزیک نیز بقا می

یابد، یعنی: مذهب آنچه که برای پیشرفت و بقای بشر ضروری است پیوسته بقا می

 خودآگاهی اخلاقی و ضمیر نیک کرداری.



درون بینی معنوی، عطیۀ ذهن کیهانی در ارتباط  بینش، یا –ایمان  (1108.1) 101:3.2

باشد. استدلال معنوی، هوشمندی با تنظیم کنندۀ فکر است که هدیۀ پدر به انسان می

القدس، هدیۀ روح آفرینشگر به انسان است. فلسفۀ معنوی، روان، عطیۀ روح

خردمندیِ واقعیات روحی، عطیۀ روح حقیقت، مجموعه هدیۀ پسران اعطایی به 

زندان انسانها است. و هماهنگی و ارتباط متقابل این عطایای روحی برای انسان فر

 در بر گیرندۀ یک شخصیت روحی در سرنوشت بالقوه است.

همین شخصیت روحی در شکل بدوی و آغازین، داراییِ تنظیم کننده  (1108.2) 101:3.3

ارای منشأ یابد. این وجود ترکیبی که داست که از مرگ طبیعی در جسم بقا می

روحی است در ارتباط با تجربۀ بشری قادر است از طریق راه زنده که توسط 

پسران الهی فراهم شده است از زوال خودِ مادی ذهن و ماده )که در نگاهداری 

دهد که این شراکت گذرای تنظیم کننده است( بقا یابد. این امر در آن لحظه رخ می

 یابد.ی پایان میمادی و روحی از طریق توقف حرکت حیات

سازد و پتانسیل روان انسان از طریق ایمان مذهبی خود را آشکار می (1108.3) 101:3.4

ای که شخصیت ربانیتِ طبیعتِ در حال پدیدار شدن خود را از طریق شیوۀ ویژه

گرایانۀ عقلانی و دارد که به وضعیتهای مشخص آزمونانسان فانی را وا می

دهد. ایمان راستین معنوی )خود نشان دهد نشان می آزمایشیِ اجتماعی واکنش

 شود که:آگاهی راستین اخلاقی( بدین گونه آشکار می

شود اخلاقیات و نیک کرداریها به رغم تمایلات ذاتی موجب می -1 (1108.4) 101:3.5

 و مغایر حیوانی پیشرفت کند.

یک اعتماد متعالی حتی در شرایط ناامیدی و شکست خرد کننده  -2 (1108.5) 101:3.6

 کند.به نیکی خداوند ایجاد می

به رغم ناملایمات طبیعی و فلاکت فیزیکی، شهامت و اعتماد به  -3 (1108.6) 101:3.7

 کند.نفس عمیق ایجاد می

به رغم بیماریهای مختل کننده و حتی درد و رنج حاد فیزیکی،  -4 (1108.7) 101:3.8

 گذارد.به نمایش می توازن غیرقابل توضیح و آرامش پایدار



عدالتی محض، یک تعادل اسرارآمیز در شرایط بدرفتاری و بی -5 (1108.8) 101:3.9

 کند.داری شخصیت را حفظ میو یک خویشتن

تفاوتی ظاهریِ به رغم ستمکاریهای سرنوشت ظاهراً پنهان و بی -6 (1108.9) 101:3.10

ماد الهی به پیروزی غائی کاملِ نیروهای طبیعی نسبت به بهروزی بشری یک اعت

 کند.را حفظ می

به رغم تمامی نشانهای مغایر منطق، به اعتقاد تغییرناپذیر به  -7 (1108.10) 101:3.11

آمیز دیگر عقلانی به ورزد و در برابر تمامی استدلالات فریبخداوند اصرار می

 کند.آمیز ایستادگی میطور موفقیت

ظر گرفتن آموزشهای فریبندۀ دانش دروغین و بدون در ن -8 (1108.11) 101:3.12

پروای ایمان به بقای روح ادامه توهمات قانع کنندۀ فلسفۀ نادرست به نمایش بی

 دهد.می

بدون در نظر گرفتن گرانباریِ خرد کنندۀ تمدنهای پیچیده و  -9 (1108.12) 101:3.13

 شود.کند و پیروز میجزئیِ روزگاران نوین زندگی می

های به رغم خودپرستی بشری، آنتاگونیسمهای اجتماعی، طمع -10 (1108.13) 101:3.14

 کند.صنعتی، و ناسازگاریهای سیاسی، به بقای مداوم نوع دوستی مساعدت می

بدون در نظر گرفتن حضور مبهوت کنندۀ شرارت و گناه، به  -11 (1108.14) 101:3.15

 هی با ثابت قدمی اعتقاد دارد.اعتقاد والا به یگانگی جهان و هدایت ال

به رغم هر چیز و همه چیز یک راست به پرستش خداوند  -12 (1108.15) 101:3.16

حتی اگر مرا بکشد، به او خدمت خواهم ”کند: پردازد. با جرأت اعلام میمی

 “کرد.

دانیم که انسان دارای یک روح از این رو ما به واسطۀ سه پدیده می (1108.16) 101:3.17

کنند: اول، از طریق تجربۀ الهی یا ارواحی است که در درون او زندگی می

شخصی و قومی؛  —ایمان مذهبی؛ دوم، از طریق آشکارسازی الهی  —شخصی 

العاده و غیرطبیعی به آور این واکنشهای خارقو سوم، از طریق نمایش شگفت

ح مانند در محیط مادیش بدان گونه که توسط شرح ذکر شدۀ دوازده کارکرد رو



حضور وضعیتهای واقعی و آزمایش برانگیزِ تجربۀ واقعی بشری نشان داده شده 

 است. و باز کارکردهای دیگری وجود دارند.

و درست چنین کارکرد حیاتی و نیرومندی از ایمان در قلمرو مذهب  (1109.1) 101:3.18

یِ آن سازد که دارایی شخصی و واقعیت روحاست که انسان فانی را محق می

 عطیۀ والای طبیعت بشری، تجربۀ مذهبی را تأیید کند.

 محدودیتهای آشکار سازی الهی -4

از آنجا که کرۀ شما نسبت به سرآغازها، حتی سرآغازهای فیزیکی  (1109.2) 101:4.1

ً ناآگاه است، به نظر خردمندانه رسیده است که گاه به گاه رهنمودی در  عموما

همیشه این امر برای آینده مشکل سازی کرده است. کیهان شناسی فراهم شود. و 

قوانین آشکارسازی به واسطۀ این ممنوعیتِ دادنِ دانش کسب نشده یا زودرس به 

کنند. هر گونه کیهان شناسی که به عنوان بخشی اندازۀ زیاد برای ما مانع ایجاد می

یار از مذهب آشکار شدۀ الهی ارائه شود سرانجامش این است که طی مدتی بس

کوتاه کهنه شود. از این رو دانشجویان آیندۀ چنین آشکارسازی وسوسه خواهند 

شد که هر عنصری از حقیقت راستین مذهبی را که ممکن است در آن گنجانده 

شده باشد دور بریزند زیرا آنها در نمای کیهان شناسیهای مربوطه که در آن 

 شود خطاهایی کشف خواهند کرد.عرضه می

نوع بشر باید بفهمد که ما که در آشکارسازی حقیقت شرکت می کنیم  (09.311) 101:4.2

ای بسیار شدید در محدودیت قرار به واسطۀ رهنمودهای مافوقان خود به گونه

داریم. ما آزاد نیستیم که کشفیات علمی یک هزار سال را پیش از موعد آن آشکار 

ه بخشی از فرمان کنیم. آشکار کنندگان الهی باید مطابق رهنمودهایی ک

آشکارسازی را شکل می دهد عمل کنند. ما هیچ راهی برای فائق آمدن بر این 

دانیم که مشکل نمی بینیم، چه در حال حاضر و یا هر زمان در آینده. ما کاملاً می

در حالی که واقعیتهای تاریخی و حقایق مذهبی این سری از مطالب ارائه شدۀ 

به قوۀ خود پایدار باقی خواهد ماند، ظرف چند  الهی در نگارشات اعصار آینده

سال کوتاه، در نتیجۀ پیشرفتهای علمی اضافه و اکتشافات جدید بسیاری از 

های ما پیرامون علوم فیزیکی نیاز به بازنگری خواهند داشت. ما حتی اکنون گفته

بینی می کنیم، اما برای ما قدغن است که این این پیشرفتهای جدید را پیش

اند در نگارشات آشکار شدۀ الهی عیتهایی را که توسط انسانها کشف نشدهواق



بگنجانیم. اجازه دهید روشن شود که آشکارسازیها لزوماً الهام یافته نیستند. کیهان 

شناسی این آشکارسازیها الهام یافته نیست. آن به واسطۀ اجازۀ ما برای هماهنگی 

ر دارد. در حالی که بینش الهی یا بندی دانش امروزی در محدودیت قراو طبقه

 معنوی یک هدیه است، خرد بشری باید تکامل یابد.

حقیقت همیشه یک آشکارسازی الهی است: آشکارسازیِ خود به  (1109.4) 101:4.3

شود؛ گزین پدیدار میخود، هنگامی که در نتیجۀ کار تنظیم کنندۀ سکنی

نیرو، گروه، یا شخصیت آشکارسازی ادواری، هنگامی که به واسطۀ کارکرد 

 شود.آسمانی دیگر ارائه می

هایش مورد داوری قرار در تحلیل نهایی، مذهب باید به واسطۀ میوه (1109.5) 101:4.4

 گذارد.ای که کمال ذاتی و الهی خودش را به نمایش میگیرد، مطابق شیوه و گستره

باشد، گر چه آشکارسازی  ای الهام یافتهحقیقت ممکن است تا اندازه (1109.6) 101:4.5

ای ثابت یک پدیدۀ معنوی است. در حالی که گفتارها در رابطه با کیهان به گونه

شناسی هرگز الهام یافته نیستند، این گونه آشکارسازیها از ارزش عظیمی 

برخوردارند، بدین لحاظ که حداقل دانش را به طور گذرا به واسطۀ موارد زیرین 

 سازند:روشن می

 کاهش سردرگمی از طریق حذف تصدیق شدۀ اشتباه. -1 (1109.7) 101:4.6

هماهنگی واقعیتها و مشاهدات شناخته شده یا در آستانۀ شناخته  -2 (1109.8) 101:4.7

 شدن.

ای در گذشتۀ ترمیم مقادیر مهم دانش گم شده پیرامون وقایع دوره -3 (1110.1) 101:4.8

 دور.

اطلاعاتی که شکافهای حیاتی مفقود شده در دانشِ فراهم ساختن  -4 (1110.2) 101:4.9

 از جهات دیگر کسب شده را پر خواهد ساخت.

ای که آموزشهای معنوی ارائه نمودن اطلاعات کیهانی به گونه -5 (1110.3) 101:4.10

 را که در آشکارسازیِ همراه شامل است فروزان سازد.



 مذهب بسط یافته از طریق آشکارسازی -5

آشکارسازی تکنیکی است که از طریق آن اعصار پی در پی زمان  (10.411) 101:5.1

در کار ضروری تفکیک کردن و غربال نمودن خطاهای تکامل از حقایق نیل 

 یابند.روحی رهایی می

پردازد. ها سر و کار دارد؛ مذهب فقط به ارزشها میعلم با واقعیت (1110.5) 101:5.2

ر یگانه ساختن معانیِ هم واقعیتها و هم ذهن از طریق فلسفۀ روشنگر تلاش د

رسد. به خاطر داشته ارزشها دارد، و بدین طریق به برداشت واقعیت کامل می

باشید که دانش قلمرو شناخت، فلسفه قلمرو خرد، و مذهب گسترۀ تجربۀ ایمان 

 دارد:است. اما با این وجود، مذهب دو فاز از تجلی را ارائه می

مذهب تکاملی. تجربۀ پرستش بدوی، مذهبی که از یک ذهن مشتق  -1 (1110.6) 101:5.3

 شده است.

مذهب آشکار شدۀ الهی. رویکرد جهان که یک فرآمدۀ روحی  -2 (1110.7) 101:5.4

است؛ اطمینان و اعتقاد به حفظ واقعیتهای جاودانه، بقای شخصیت، و دستیابی 

نهایی به الوهیت کیهانی، که مقصودش تمامی اینها را ممکن ساخته است. این 

 بخشی از طرح جهان است که دیر یا زود، مذهب تکاملی سرانجامش دریافت

 بسط روحیِ آشکارسازی الهی است.

علم و مذهب هر دو با پنداشت برخی بنیادهای عموماً پذیرفته شده  (1110.8) 101:5.5

کنند. از این رو فلسفه نیز باید دوران خود را با برای برداشتهای منطقی آغاز می

 پنداشت واقعیت سه چیز آغاز کند:

 بدن مادی. -1 (1110.9) 101:5.6

 گزین.فاز فوق مادی موجود بشری، روان یا حتی روح سکنی -2 (10.1011) 101:5.7

ذهن بشری، مکانیسم ارتباط متقابل و پیوند متقابل میان روح و  -3 (1110.11) 101:5.8

 ماده، میان مادی و روحی.

ها را کنند، فیلسوفان ایدهآوری میدانشمندان واقعیات را جمع (1110.12) 101:5.9

بخشند. احساس و د، در حالی که پیامبران آرمانها را تعالی میکننهماهنگی می



عاطفه همراهان تغییرناپذیر مذهب هستند، اما مذهب نیستند. مذهب ممکن است 

احساس تجربه باشد، اما به سختی تجربۀ احساس است. نه منطق )توجیه منطقی( 

ر دو ممکن نه عاطفه )احساس( ضرورتاً بخشی از تجربۀ مذهبی نیستند، گر چه ه

است در پیشبرد بصیرت معنوی به سوی واقعیت، تماماً مطابق وضعیت و تمایل 

 سرشت ذهن فرد به طور گوناگون با به کارگیریِ ایمان مربوط باشند.

مذهب تکاملی حاصل عطیۀ یاور ذهن جهان محلی است که  (1110.13) 101:5.10

حال تکامل را به عهده مسئولیت آفرینش و شکوفایی ویژگی پرستش در انسان در 

ً درگیر اخلاقیات و نیک کرداری، حس وظیفۀ  دارد. این مذاهب بدوی مستقیما

بشری، هستند. این مذاهب مبتنی بر اطمینان از وجدان هستند و به ثبات تمدنهای 

 شوند.نسبتاً اخلاقی منجر می

مذاهب شخصاً آشکار شده توسط ارواح اعطایی که سه شخص تثلیث  (1111.1) 101:5.11

اند و به طور خاص درگیر بسط حقیقت کنند برپا شدهبهشت را نمایندگی می

رساند؛ مذهب آشکار باشند. مذهب تکاملی ایدۀ وظیفۀ شخصی را به فرد میمی

 شدۀ الهی تأکید فزاینده روی مهرورزی، قاعدۀ طلایی، دارد.

مذهب تکامل یافته کاملاً روی ایمان بنا شده است. آشکارسازی الهی  (1111.2) 101:5.12

اطمینان اضافۀ عرضۀ بسط یافتۀ آن پیرامون حقایقِ ربانیت و واقعیت و باز 

گرایانۀ شهادت ارزشمندتر تجربۀ واقعی را دارد که به دنبال پیوند عملی کنش

شود. چنین پیوند کاریِ ایمان یایمانِ تکاملی و حقیقت آشکارسازی الهی انباشه م

بشری و حقیقت الهی در بر گیرندۀ دارا بودن کاراکتری است که کاملاً در مسیر 

 نیل به یک شخصیت مورانشیایی قرار گرفته است.

دارد؛ مذهب تکاملی فقط دلگرمیِ ایمان و تأیید وجدان را فراهم می (1111.3) 101:5.13

ان به علاوۀ حقیقتِ یک تجربۀ زنده در مذهب آشکار شدۀ الهی دلگرمیِ ایم

سازد. سومین گام در مذهب، یا سومین واقعیات آشکارسازی الهی را فراهم می

تر موتا مربوط است. فاز از تجربۀ مذهب به وضعیت مورانشیا، درک راسخ

حقایق مذهب آشکار شدۀ الهی به طور فزاینده در پیشرفت مورانشیا بسط داده 

های الهی، روابط ر و بیشتر حقیقت ارزشهای متعالی، نیکیاند. شما بیشتشده

 جهانی، واقعیات جاودانه، و سرنوشتهای غائی را خواهید شناخت.



در سرتاسر پیشرفت مورانشیا دلگرمی حقیقت به طور فزاینده  (1111.4) 101:5.14

شود. هنگامی که شما سرانجام به دنیای واقعی روحی جایگزین دلگرمی ایمان می

شوید، آنگاه دلگرمیهای بصیرت خالص روحی به جای ایمان و ا خوانده میفر

حقیقت، یا به عبارت دیگر، در تلفیق و انطباق با این تکنیکهای پیشین دلگرمی 

 شخصیتی عمل خواهند کرد.

 تجربۀ پیشروندۀ مذهبی -6

است، و فاز مورانشیاییِ مذهب آشکار شدۀ الهی به تجربۀ بقا مربوط  (1111.5) 101:6.1

اشتیاق بزرگ آن نیل به کمال روحی است. همچنین اشتیاق والاتر پرستش وجود 

دارد که به یک فراخوانی انگیزاننده به خدمت افزایش یافتۀ اخلاقی مربوط است. 

بینش مورانشیا مستلزم یک خودآگاهی پیوسته بسط یابندۀ هفتگانه، متعال، و حتی 

 غائی است.

ترین پیدایش آن در سطح مادی سر تجربۀ مذهبی، از آغازیندر سرتا (1111.6) 101:6.2

تا وقت نیل به مرتبت کامل روحی، تنظیم کننده راز درک شخصی از واقعیت 

وجود متعال است؛ و همین تنظیم کننده همچنین اسرار ایمان شما را در دستیابی 

که با  دارد. شخصیت تجربیِ انسان در حال تکامل،فرازگرایانه به غائی نگه می

ذات تنظیم کنندۀ خدای وجودگرا یگانه شده است، در بر گیرندۀ تکمیل بالقوۀ وجود 

 متعال است و ذاتاً اساس منتج شدۀ ابرمتناهیِ شخصیت فرازگرا است.

خواست اخلاقی شامل تصمیماتی است که مبتنی بر دانش استدلال  (1111.7) 101:6.3

یمان مذهبی تأیید شده است. چنین شده است، که توسط خرد تقویت شده و توسط ا

انتخابهایی کنشهای طبیعت اخلاقی هستند و نشانگر وجود شخصیت اخلاقی، 

 باشند.پیشگام شخصیت مورانشیا و سرانجام مرتبت راستین روحی می

نوع تکاملیِ دانش چیزی جز انباشت مادۀ پروتوپلاسمیِ حافظه  (1111.8) 101:6.4

هایی است که آگاهی مخلوق است. خرد شامل ایدهترین شکل خودنیست؛ این بدوی

از حافظۀ پروتوپلاسمی که در پروسۀ ارتباط و ترکیب مجدد قرار دارد فرمولبندی 

سازد. هایی ذهن بشر را از ذهن صرفاً حیوانی متمایز میشده است، و چنین پدیده

ت حیوانات شناخت دارند، اما فقط انسان از ظرفیت خرد برخوردار است. حقیق



اهدا شده از طریق اعطای ارواح پدر و پسران، تنظیم کنندۀ فکر  -برای فردِ خرد 

 شود.و روح حقیقت، به چنین ذهنی قابل دسترسی می

هنگامی که میکائیل مسیح به یورنشیا اعطا شد تا زمان غسل تعمیدش  (1112.1) 101:6.5

داد مصلوب تحت حاکمیت مذهب تکاملی زندگی کرد. از آن لحظه تا هنگام رخ

شدنش، و طی آن، کار خود را از طریق مجموع هدایت مذهب تکاملی و مذهب 

آشکار شده پیش برد. او از بامداد رستاخیزش تا معراجش، فازهای چندگانۀ حیات 

مورانشیایی گذار انسانی از کرۀ ماده به کرۀ روح را پیمود. میکائیل بعد از 

گردید؛ و از آنجا که تنها شخصی در معراجش استاد تجربۀ تعالیت، درک متعال، 

نبادان بود که از ظرفیت نامحدود برای تجربه نمودن واقعیت متعال برخوردار 

 بود، فوراً به وضعیت حاکمیت تعالیت در جهان محلیش و برای آن دست یافت.

با انسان، پیوند نهایی و یگانگی حاصله با تنظیم کنندۀ فکری ساکن  (1112.2) 101:6.6

او را به طور بالقوه  —ترکیب شخصیت انسان و جوهر خداوند  — در فرد

پایانِ نهایتِ سازد، و حقوق حقۀ جاودانِ دنبال نمودن بیبخشی زنده از متعال می

خدمتِ جهانی برای متعال و با او را برای چنین موجودی که روزگاری فانی بود 

 کند.تضمین می

دهد که برای این که ان فانی آموزش میآشکارسازی الهی به انس (1112.3) 101:6.7

ای را در میان فضا و از طریق پیشرفت چنین ماجرای شکوهمند و خیره کننده

زمان آغاز نماید، باید از طریق سازمان دادن آگاهی به شکل تصمیمات تدبیری 

آغاز کند؛ سپس، مقرر دارد که خرد در کار متعالیش در دگرگون ساختن آرمانهای 

ای مانهای به طور فزاینده عملی اما با این حال متعالی به گونهشخصی به آر

ها چنان معقول هستند و به پیگیرانه تلاش کند، حتی آن مفاهیمی که به عنوان ایده

آلها چنان منطقی هستند که تنظیم کننده جرأت کند آنها را طوری ترکیب عنوان ایده

در ذهن متناهی فراهم سازد،  کند و روحی سازد، که آنها را برای چنین پیوندی

ای که آنها را مکمل واقعی انسانی بسازد که بدین نحو برای عمل روح به گونه

آماده  —حقیقت جهانی  —حقیقتِ پسران، تجلیهای زمان و فضای حقیقت بهشت 

آلهای منطقی، و حقیقت الهی، برخوردار شوند. هماهنگی تصمیمات تدبیری، ایده

ستکار، پیش شرط پذیرش انسان فانی به واقعیات پیوسته شدن از یک کاراکتر در

 دهد.بسط یابنده و به طور فزاینده معنوی کرات مورانشیا را تشکیل می



آموزشهای عیسی در بر گیرندۀ اولین مذهب یورنشیایی بود که چنان  (1112.4) 101:6.8

مل یک هماهنگی متوازن از دانش، خرد، ایمان، حقیقت، و عشق را به طور کا

در بر گرفت که آرامش گذرا، ایمان، اطمینان عقلانی، روشنگری اخلاقی، ثبات 

فلسفی، حساسیت اخلاقی، خدا آگاهی، و اطمینان قطعی از بقای شخصی را فراهم 

سازد. ایمان عیسی مسیر را به سوی سرانجام نجات بشری، به سوی غایت نیل 

 ین نمود:اخلاقی جهانی نشان داد، زیرا موارد زیرین را تأم

نجات از غل و زنجیرهای مادی در درک شخصی از فرزندی با  -1 (1112.5) 101:6.9

 خداوند که روح است.

نجات از اسارت عقلانی: انسان حقیقت را خواهد دانست، و  -2 (1112.6) 101:6.10

 حقیقت او را آزاد خواهد ساخت.

از برادری موجودات نجات از نابینایی معنوی، درک بشری  -3 (1112.7) 101:6.11

انسانی و آگاهی مورانشیایی از برادری تمامی مخلوقات جهان؛ خدمت اکتشافی 

 واقعیت معنوی و کارکرد آشکارسازی نیکیِ ارزشهای روحی.

نجات از ناکاملیِ خود از طریق نیل به سطوح روحیِ جهان و  -4 (1113.1) 101:6.12

 از طریق درک نهایی توازن هاونا و کمال بهشت.

نجات از خود، رهایی از محدودیتهای خود آگاهی از طریق نیل  -5 (1113.2) 101:6.13

به سطوح کیهانیِ ذهن متعال و از طریق هماهنگی با فضایل تمامی موجودات 

 خود آگاه دیگر.

نجات از زمان، دستیابی به یک حیات جاودان که حاوی پیشرفت  -6 (1113.3) 101:6.14

 وند و خدمت به خداوند است.پایان در شناخت خدابی

نجات از متناهی بودن، یگانگی کمال یافته با الوهیت در متعال  -7 (1113.4) 101:6.15

و از طریق او که به واسطۀ آن مخلوق به اکتشاف فرازگرایانۀ غائی در سطوح 

 ورزد.بعد از پایان دهندۀ ابسونایت مبادرت می

ابر با تکمیل و کمال درک تجربۀ غائیِ پدر چنین نجات هفتگانه بر (1113.5) 101:6.16

جهانی است. و تمامی این امر به طور بالقوه در درون واقعیت ایمانِ تجربۀ بشریِ 



تواند چنین نهفته شود زیرا ایمان عیسی حتی از طریق مذهب نهفته است. و این می

به واقعیاتی فراتر از غائی پرورش یافت و آشکار کنندۀ آن بود؛ ایمان عیسی 

مرتبت یک مطلق جهان، تا آنجا که تجلی آن در کیهانِ در حال تکاملِ زمان و 

 فضا میسر باشد، نزدیک گشت.

تواند از طریق برخوردار شدن از ایمان عیسی انسان فانی می (1113.6) 101:6.17

واقعیات ابدیت را در زمان پیش مزه کند. عیسی پدر نهایی را در تجربۀ بشری 

توانند در امتداد همین تجربۀ دران او در جسمِ حیات فانی میکشف نمود و برا

توانند به همان گونه که هستند همان کشف پدر او را دنبال نمایند. آنها حتی می

رضایت در این تجربۀ با پدر را به همان گونه که عیسی، همانطور که بود، کسب 

جدید در جهان نبادان  کرد، کسب کنند. به دنبال اعطای نهایی میکائیل پتانسیلهای

واقعیت یافتند، و یکی از اینها روشن شدن نوین مسیر ابدیت بود که به پدر همه 

تواند از طریق انسانهای فانی حاوی جسم و خون مادی در یابد، و حتی میراه می

ای بود و هست حیات آغازین در سیارات فضا پیموده شود. عیسی راه جدید و زنده

تواند به ارثیۀ الهی برسد که پدر مقرر داشته است فقط ان میکه از طریق آن انس

از طریق درخواست کردن متعلق به او خواهد بود. در عیسی هم آغازها و هم 

پایانهای تجربۀ ایمان بشریت، حتی ایمان بشریت الهی به طور وافر نشان داده 

 شود.می

 یک فلسفۀ شخصی مذهب -7

طرح تئوریک برای عمل است، در حالی که یک  یک ایده فقط یک (1113.7) 101:7.1

تصمیم قطعی یک طرح تأیید شدۀ عمل است. یک کلیشه یک طرح عمل است که 

بدون تأیید شدن پذیرفته شده است. مطالبی که از درون آن یک فلسفۀ شخصیِ 

یابد. شود از تجربۀ درونی و محیطی فرد هر دو سرچشمه میمذهب ساخته می

ایط اقتصادی، فرصتهای آموزشی، گرایشات اخلاقی، مرتبت اجتماعی، شر

تأثیرات نهادین، رخدادهای سیاسی، تمایلات نژادی، و آموزشهای مذهبیِ زمان 

شوند. حتی و مکان فرد همگی عواملی در تدوین یک فلسفۀ شخصی مذهب می

ای چشمگیر خلق و خوی ذاتی و گرایش عقلانی الگوی فلسفۀ مذهبی را به گونه

سازد. حرفه، ازدواج، و خویشاوندان همگی روی تکامل شاخصهای تعیین می

 گذارند.شخصی زندگی فرد تأثیر می



ها به علاوۀ زندگی یک فلسفۀ مذهب از درون یک رشد بنیادین ایده (1113.8) 101:7.2

یابند، تجربی، بدان گونه که هر دو از طریق تمایل به تقلید معاشران تغییر می

ی نتایج فلسفی به اندیشه کردن مشتاقانه، صادقانه، و یابد. درستشکل می

موشکافانه در ارتباط با حساسیت نسبت به معانی و درستی ارزیابیها بستگی دارد. 

یابند؛ برای تهاجم بزدلان اخلاقی هرگز به سطوح بالای اندیشۀ فلسفی دست نمی

ی عقلانی به سطوح نوین تجربه و تلاش برای اکتشاف قلمروهای ناشناختۀ زندگ

 به شهامت نیاز است.

در حال حاضر سیستمهای نوین ارزشها پا به عرصۀ وجود  (1114.1) 101:7.3

آیند؛ عادات و گذارند؛ فرمولبندیهای جدیدی از اصول و شاخصها به دست میمی

آید، ای از یک خدای شخصی به دست میگیرند؛ ایدهآرمانهایی دوباره شکل می

 شود.ای از روابط آن دنبال میبندهکه با مفاهیم گسترش یا

تفاوت بزرگ میان یک فلسفۀ مذهبی و غیرمذهبی زندگی شامل  (1114.2) 101:7.4

سرشت و سطح ارزشهای شناخته شده و در هدف وفاداریها است. در تکامل فلسفۀ 

ای ممکن است صرفاً انطباقی شود، که مذهبی چهار فاز وجود دارد: چنین تجربه

سنت و مرجعیت واگذار شده باشد. یا ممکن است با دستیابیهای اندک به تسلیم به 

خشنود باشد، آنقدر مکفی که زندگی روزانه را ثبات دهد، و بدین ترتیب در همان 

اوان در چنین سطح اتفاقی متوقف گردد. چنین انسانهایی باور دارند که باید چیزها 

سوم تا سطح عقلانیت منطقی را به همان گونه که هستند باقی گذارند. یک گروه 

ماند. نظاره کردن رود، اما در نتیجۀ اسارت فرهنگی در آنجا راکد میپیش می

انسانهای بزرگ خردمند که در حیطۀ چنگال ظالمانۀ اسارت فرهنگی چنان 

بار است. مشاهدۀ آنهایی که اسارت اند به راستی رقتمستحکم نگاه داشته شده

یرهای مادیِ یک علم که به خطا چنین نامیده شده فرهنگی خود را با غل و زنج

کنند به همین اندازه تأثر انگیز است. سطح چهارم فلسفه به رهایی از مبادله می

کند اندیشه کند، عمل یابد و جرأت میکلیۀ محدودیتهای متعارف و سنتی دست می

 پروایی، و درستکاری زندگی کند.کند، و با صداقت، با وفاداری، با بی

تست اسیدی برای هر فلسفۀ مذهبی شامل این است که آیا میان  (1114.3) 101:7.5

گذارد یا نه، در حالی که در همان لحظه واقعیات دنیاهای مادی و روحی فرق می

شناسد. یک یگانگی آنها را در تلاش عقلانی و در خدمت اجتماعی به رسمیت می

با چیزهای مربوط به قیصر  فلسفۀ درست مذهبی چیزهای مربوط به خداوند را



آمیزد، و فرقۀ هنر و زیباییِ شگفتی محض را نیز به عنوان جانشینی در هم نمی

 شناسد.برای مذهب به رسمیت نمی

فلسفه آن مذهب بدوی را که عمدتاً یک افسانۀ دروغین از وجدان بود  (1114.4) 101:7.6

کیهانی دگرگون  به شکل یک تجربۀ زنده در ارزشهای فرازگرایانۀ واقعیت

 سازد.می

 ایمان و اعتقاد -8

اعتقاد هنگامی به سطح ایمان دست یافته است که به زندگی انگیزه  (1114.5) 101:8.1

دهد. پذیرش یک آموزش به عنوان حقیقت دهد و شیوۀ زندگانی را شکل میمی

یک ایمان نیست؛ آن اعتقاد صرف است. اطمینان یا اعتقاد راسخ نیز ایمان نیست. 

یابد که در واقع بر شیوۀ حالت ذهنی تنها هنگامی به سطوح ایمان دست می

شود. ایمان یک ویژگی زندۀ حاوی تجربۀ راستین شخصی زندگانی مسلط می

کند، و به نیکی احترام مذهبی است. فرد به حقیقت باور دارد، زیبایی را ستایش می

ردی از ایمانِ نجات دهنده تنها کند؛ چنین رویکگذارد، اما آنها را پرستش نمیمی

 نهایت بیشتر است.روی خداوند متمرکز است، که تجسم تمامی اینها و بی

اعتقاد همیشه محدود کننده و مقید کننده است؛ ایمان بسط دهنده و رها  (1114.6) 101:8.2

 سازد. اما ایمان زندۀ مذهبیکند، ایمان رها میکننده است. اعتقاد ایستایی ایجاد می

بیش از رابطۀ اعتقادات متعالی است؛ آن بیش از یک سیستم ستایش شدۀ فلسفی 

است؛ آن یک تجربۀ زنده است که به معانی معنوی، آرمانهای الهی، و ارزشهای 

متعالی مربوط است؛ آن خدا شناس و خادم انسان است. اعتقادات ممکن است 

توانند ادات تئولوژیک میمتعلقات گروهی شوند، اما ایمان باید شخصی باشد. اعتق

تواند دمیده گرا میبه یک گروه پیشنهاد شوند، اما ایمان فقط در قلب فرد مذهب

 شود.

دهد واقعیات را انکار کند و به هنگامی که ایمان به خود اجازه می (1114.7) 101:8.3

هواخواهانش دانش فرض شده اعطا دارد اعتمادش را مخدوش کرده است. 

کند و ورزی نسبت به حرمت عقلانی را ترویج میان خیانتهنگامی که ایم

پندارد یک وفاداری نسبت به ارزشهای متعال و آرمانهای الهی را کوچک می



کند. خائن است. ایمان از وظیفۀ حل مشکلات زندگانی انسانی هرگز احتراز نمی

 کند.ایمان زنده تعصب، اذیت و آزار، یا نابردباری را ترویج نمی

دارد، و نسبت به ایمان تخیل خلاق را در غل و زنجیر نگاه نمی (1115.1) 4101:8.

اکتشافات تحقیق علمی نیز یک تعصب غیرمنطقی ندارد. ایمان به مذهب حیات 

دارد که به طور قهرمانانه مطابق قاعدۀ طلایی گرا را ملزم میبخشد و مذهبمی

ای آن پیش درآمد آرامش زندگی کند. غیرت ایمان مطابق شناخت است، و تلاشه

 متعالی است.

 مذهب و اخلاقیات -9

تواند معتبر تلقی شود اگر هیچ آشکارسازی اذعان شدۀ مذهب نمی (1115.2) 101:9.1

ایِ تعهد اخلاقی را که توسط مذهب تکاملی پیشین ایجاد شده نتواند مطالبات وظیفه

اخلاقی مذهب تکامل اند به رسمیت بشناسد. آشکارسازی الهی افق و ترویج شده

دهد، ضمن این که به طور همزمان و به دریغ توسعه مییافته را به طور بی

 دهد.دریغ تعهدات اخلاقی کلیۀ آشکارسازیهای پیشین را بسط میای بیگونه

دهید که پیرامون مذهب بدوی انسان هنگامی که شما به خود اجازه می (1115.3) 101:9.2

بدوی( به قضاوت جدی بنشینید، باید به یاد داشته باشید  )یا پیرامون مذهب انسان

که چنین انسانهای بدوی را مطابق آگاهی و وضعیت وجدانی آنها داوری کنید و 

تجربۀ مذهبی آنها را ارزیابی نمایید. مرتکب این خطا نشوید که به واسطۀ 

شاخصهای شناخت و حقیقت خودتان مذهب شخص دیگر را مورد قضاوت قرار 

 د.دهی

مذهب راستین آن اعتقاد راسخ متعالی و ژرف در درون روان است  (1115.4) 101:9.3

دهد که برای او خطاست که به آن واقعیات ای گیرا به انسان هشدار میکه به گونه

مورانشیایی که در بر گیرندۀ والاترین مفاهیم اخلاقی و وجدانی او و والاترین 

ترین واقعیات جهان هستند باور دگی و عمیقتفسیر او از بزرگترین ارزشهای زن

نداشته باشد. و چنین مذهبی صرفاً تجربۀ به بار آوردن وفاداری عقلانی نسبت به 

 والاترین فرامین ضمیر معنوی است.



جستجو برای زیبایی تنها تا جایی بخشی از مذهب است که اخلاقی  (1115.5) 101:9.4

سازد. هنر فقط هنگامی مذهبی غنی میباشد و تا حدی که مفهوم اخلاقیات را 

 شود.است که با هدفی که ناشی از انگیزۀ والای معنوی است پخش می

ضمیر روشن شدۀ معنوی انسان متمدن با یک اعتقاد خاص عقلانی  (1115.6) 101:9.5

یا با هر شیوۀ خاص زندگی چندان درگیر نیست، بلکه با کشف حقیقت زندگی، 

ش به وضعیتهای پیوسته تکراری وجود انسانی. تکنیک خوب و درست واکن

خودآگاهی اخلاقی فقط یک نام است که به شناخت و آگاهی بشری از آن ارزشهای 

دارد شود که وظیفه مطالبه میاخلاقی و در حال پدیداری مورانشیایی اطلاق می

 که انسان در کنترل و هدایت روزانۀ رفتار نسبت به آنها پایدار بماند.

اگر چه باید اذعان نمود که مذهب ناکامل است، حداقل دو تجلی عملی  (1115.7) 101:9.6

 از سرشت و کارکرد آن وجود دارد:

اشتیاق معنوی و فشار فلسفی مذهب به این تمایل دارد که موجب  -1 (1115.8) 101:9.7

ر شود انسان نظرش را پیرامون ارزشهای اخلاقی مستقیماً به سوی بیرون به امو

 واکنش اخلاقی مذهب. —همنوعانش فرا افکند 

مذهب برای ذهن بشری یک ضمیر معنویت یافته از واقعیت الهی  -2 (1115.9) 101:9.8

آفریند که مبتنی بر مفاهیم پیشین ارزشهای اخلاقی است و از طریق ایمان از می

ست. آن ناشی شده است، و با مفاهیم افزوده شدۀ ارزشهای معنوی هماهنگ شده ا

شود، شکلی از اعتماد جلال مذهب بدین طریق یک مهار کنندۀ امور انسانی می

یافتۀ اخلاقی و اطمینان به واقعیت، واقعیتهای بهبود یافتۀ زمان و واقعیات پایدارتر 

 ابدیت.

ایمان رابطۀ میان خودآگاهی اخلاقی و مفهوم معنویِ واقعیت پایدار  (1116.1) 101:9.9

ریق تکنیک نجات، دگرگونی تدریجی مورانشیایی، مسیر شود. مذهب از طمی

گریز انسان از محدودیتهای مادی دنیای گذرا و طبیعی به واقعیات متعالی دنیای 

 شود.جاودانه و معنوی می

 مذهب به عنوان آزاد کنندۀ انسان -10



داند که یک فرزند طبیعت است، بخشی از جهان انسان باهوش می (1116.2) 101:10.1

دی؛ او به همین ترتیب هیچ بقای شخصیت فرد را در حرکتها و تنشهای سطح ما

تواند دهد. و انسان نیز هیچگاه نمیدقیق و حساب شدۀ جهانِ انرژی تشخیص نمی

 واقعیت معنوی را از طریق بررسی علل و تأثیرات فیزیکی تشخیص دهد.

پرداز از کیهان اندیشهیک موجود بشری همچنین آگاه است که بخشی  (1116.3) 101:10.2

است، اما گرچه ممکن است مفهوم فراتر از طول حیات یک انسان دوام آورد، 

هیچ چیز ذاتی در مفهوم وجود ندارد که بقای شخصیِ شخصیت اندیشمند را نشان 

دهد. به اتمام رساندن احتمالات منطق و استدلال نیز هیچگاه حقیقت جاودانِ بقای 

 سازد.دان یا برای فرد استدلالگر آشکار نمیشخصیت را برای فرد منطق

سازد، واکنش پایان سطح مادی قانون برای علیت تداوم فراهم می (1116.4) 101:10.3

ناپذیرِ معلول نسبت به عمل پیشین؛ سطح ذهنی نشانگر جاودانگیِ تداوم اندیشه 

موجود.  پردازی است، جریان پایان ناپذیر بالقوگی مفهومی از پنداشتهای از پیش

اما هیچیک از این سطوح جهان برای انسانِ پژوهشگر از ناکامل بودنِ مرتبت و 

ناپذیرِ یک واقعیت گذرا بودن در جهان، مسیری از گزیر را فاش از تعلیق تحمل

سازد، یک شخصیت گذرا که به دنبال به اتمام رساندن انرژیهای محدود حیات نمی

 محکوم به نابودی است.

برد است فقط از طریق مسیر مورانشیایی که به بینش معنوی راه می (16.511) 101:10.4

تواند غل و زنجیرهایی را که ذاتی وضعیت انسانیش در که انسان همواره می

برند، اما نه جهان هستند بشکند. انرژی و ذهن قطعاً به بهشت و الوهیت راه می

ً از چنین  الوهیت بهشت پیش عطیۀ انرژی و نه عطیۀ ذهنی انسان مستقیما

روند. انسان فقط از نظر معنوی یک فرزند خداوند است. و این حقیقت دارد نمی

زیرا فقط از نظر معنوی است که انسان در حال حاضر از طریق پدر بهشتی 

تواند ربانیت را کشف مورد اعطا و سکنی واقع شده است. نوع بشر هرگز نمی

و از طریق کاربرد ایمان راستین. کند، به جز از طریق مسیر تجربۀ مذهبی 

سازد که از محدودیتهای پذیرش حقیقتِ خداوند از روی ایمان انسان را قادر می

مرزبندی شدۀ محدودیتهای مادی بگریزد و به او یک امید منطقیِ دستیابی به گذار 

امن از قلمرو مادی که در آن مرگ است به قلمرو روحی که در آن زندگی جاودانه 

 د.است بده



مقصود مذهب ارضای کنجکاوی پیرامون خداوند نیست، بلکه دادن  (1116.6) 101:10.5

ثبات عقلانی و امنیت فلسفی به منظور استحکام بخشیدن و غنی ساختن زندگی 

انسان از طریق در آمیختن انسانی با الهی، ناکامل با کامل، انسان با خدا است. از 

انسان پیرامون آرمانگرایی از واقعیت طریق تجربۀ مذهبی است که برداشتهای 

 شوند.مند میبهره

تواند وجود داشته دلایل علمی یا منطقی پیرامون ربانیت هرگز نمی (1116.7) 101:10.6

تواند ارزشها و نیکیِ تجربۀ مذهبی را اثبات باشد. استدلال به تنهایی هرگز نمی

یل باشد خواست خداوند سازد. اما این همیشه حقیقت خواهد داشت: هر کس که ما

را انجام دهد درستیِ ارزشهای معنوی را درک خواهد کرد. این نزدیکترین 

تواند در سطح انسانی نسبت به ارائۀ دلیل برای واقعیت برخورد است که می

تجربۀ مذهبی صورت یابد. چنین ایمانی تنها گریز از چنگال مکانیکی دنیای مادی 

دارد؛ این تنها راه حل دنیای عقلانی را ارائه میو از تحریف خطای ناکامل بودن 

بست در اندیشۀ انسانی در رابطه با بقای مداوم شخصیت فرد کشف شده برای بن

است. این تنها مشگل گشا برای تکمیل واقعیت و برای جاودانگی حیات در یک 

 آفرینش جهانی عشق، قانون، یگانگی، و نیل تدریجی به الوهیت است.

گرایانه یا تنهایی معنوی انسان را به مذهب حس انزوای آرمان (1117.1) 101:10.7

کند. مذهب ایماندار را به عنوان یک فرزند خداوند، یک ای مؤثر درمان میگونه

سازد. مذهب به انسان اطمینان مند میشهروند یک جهان نوین و هدفمند بهره

ش قابل تشخیص است، دهد که در دنبال نمودن تابش درستکاری که در روانمی

کند. چنین بدین طریق خود را با طرح بیکران و مقصود جاودان تعیین هویت می

کند احساس کند ای در این جهان نوین، جهان او، فوراً شروع میروان آزاده شده

 در منزل خودش است.

ی کنید، دیگر بخشهنگامی که شما چنین دگرگونی ایمان را تجربه می (1117.2) 101:10.8

وار از کیهان دقیق و حساب شده نیستید، بلکه یک فرزند صاحب ارادۀ رها برده

رحم خاتمۀ ای بر علیه سرنوشت بیشدۀ پدر جهانی. دیگر چنین فرزند رها شده

ای نومیدانه بر جنگند؛ او در حالی که شرایط به گونهوجود گذرا به تنهایی نمی

کند؛ او به واسطۀ این ترس فلج نمیعلیه او هستند دیگر با تمامی طبیعت نبرد 

کننده که شاید به یک توهم نومید کننده اعتماد ورزیده است یا به یک خطای خیال 

 شود.پردازانه ایمان بسته است دیگر سراسیمه نمی



تر، فرزندان خداوند در جنگیدن نبرد پیروزی اکنون، به بیان دقیق (1117.3) 101:10.9

اند. سرانجام تمامی مخلوقات ل وجود با هم ثبت نام کردههای ناکامواقعیت بر سایه

شوند که در تقلای متعالی برای دستیابی به جاودانگیِ حیات از این واقعیت آگاه می

و ربانیتِ مرتبت، خداوند و کلیۀ گروههای انبوه الهیِ یک جهان تقریباً نامحدود 

در تقلاهای زمان قطعاً  ایدر سمت آنان هستند. چنین فرزندان ایماندار رها شده

اند؛ حتی در سمت نیروهای متعال و شخصیتهای الهیِ ابدیت ثبت نام کرده

کنند؛ سرانجام آنها از ستارگان در مسیر حرکتشان هم اکنون برای آنها نبرد می

دوزند، و همه چیز از تردیدهای درون، از دیدگاه خداوند، به جهان چشم می

شود. حتی خود شرفت جاودانۀ معنوی دگرگون میانزوای مادی به قطعیتهای پی

شود که توسط واقعیات بهشت بر پوشش در حال ای از ابدیت میزمان صرفاً سایه

 حرکت فضا افکنده شده است.

 [عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.] (1117.4) 101:10.10

 102مقالۀ 

 بنیادهای اعتقاد مذهبی

ً یک رخداد تکاملی است. برای ماتریالیست بی (1118.1) 102:0.1 ایمان، انسان صرفا

امیدهای او برای بقا روی توهمی از یک تخیل انسانی آویخته شده است؛ ترسها، 

عشقها، اشتیاقها، و اعتقادات او چیزی جز واکنش نسبت به قرار گرفتن اتفاقی 

رژی یا ابراز اعتماد جان ماده در کنار هم نیستند. هیچ نمایش انبرخی اتمهای بی

برانگیز تواند او را فراتر از گور حمل کند. کارهای جانفشانه و نبوغ الهامنمی

آورِ فراموشی ابدی و بهترین انسانها به واسطۀ مرگ، شبِ طولانی و دلتنگی

نابودی روان، محکوم به خاموشی هستند. نومیدیِ غیر قابل توصیف تنها پاداش 

ش زیر خورشید موقت وجود انسانی است. هر روز از انسان برای زندگی و تلا

کند که یک رحم را محکم میزندگی به آرامی و با قطعیت چنگال یک فنای بی

قرار ماده مقرر داشته اوج توهین به هر چیز در اشتیاق بشری جهان متخاصم و بی

 باشد که زیبا، ارجمند، والا، و نیک است.

و سرنوشت جاودان انسان نیست؛ چنین نگرشی چیزی اما این پایان  (1118.2) 102:0.2

جز فریاد نومیدی نیست که توسط یک روان سرگردان که در تاریکی معنوی گم 

های مکانیستیِ یک شود، و در شرایط وجود سفسطهشده است بانگ برآورده می



فلسفۀ مادی که با سردرگمی و تحریفِ یک یادگیری بغرنج کور شده است با 

دهد. و تمامی این نیستیِ تاریکی و تمامی این سرنوشت لا ادامه میشجاعت به تق

ترین و دانش نومیدانه توسط یک گسترۀ شجاعانۀ ایمان از سوی فروتن

 شود.ترین فرزندان خداوند در زمین برای همیشه زایل مینیاموخته

که ضمیر شود این ایمان نجات دهنده هنگامی در قلب انسان متولد می (1118.3) 102:0.3

توانند در تجربۀ انسانی از مادی کند ارزشهای بشری میاخلاقی انسان درک می

 به معنوی، از انسانی به الهی، و از زمان به ابدیت تبدیل شوند.

 اطمینانهای ایمان -1

کار تنظیم کنندۀ فکر در بر گیرندۀ توضیح تبدیل حس بدوی و تکاملی  (1118.4) 102:1.1

تر در واقعیات جاودانۀ آشکارسازی الهی است. در تر و قطعیوظیفه به ایمان بالا

قلب انسان باید اشتیاق کمال وجود داشته باشد تا ظرفیت فهم مسیرهای ایمان به 

کمال متعالی را تضمین نماید. اگر هر انسانی برگزیند که خواست خداوند را انجام 

چیزهای بشری باید ” دهد، راه حقیقت را خواهد دانست. این عملاً حقیقت دارد:

شناخته شوند تا مورد مهر واقع شوند، اما چیزهای الهی باید مورد مهر واقع شوند 

اما شکهای صادقانه و پرسشهای صمیمانه گناه نیستند؛ چنین “ تا شناخته شوند.

کنند. رویکردهایی صرفاً در سفر پیشرونده به سوی نیل به کمال تأخیر ایجاد می

کند، اما پیشرفت د انسان به ملکوت فراز بهشتی را تضمین میاعتماد کودکانه ورو

به طور کامل به کاربرد قاطعانۀ ایمان قوی و مطمئن انسان کاملاً بالغ بستگی 

 دارد.

استدلال علم مبتنی بر واقعیات قابل مشاهدۀ زمان است؛ ایمانِ مذهب  (1119.1) 102:1.2

توانند برای که دانش و استدلال نمی کند. آنچهاز برنامۀ روحیِ ابدیت استدلال می

دهد اجازه دهیم ایمان از طریق بصیرت ما انجام دهند، خرد راستین به ما اندرز می

 مذهبی و دگرگونی معنوی به انجام رساند.

به دلیل انزوای ناشی از شورش، آشکارسازی حقیقت در یورنشیا  (1119.2) 102:1.3

ً اغلب با بیانات کیهان شناسیه ای جزئی و گذرا مخلوط شده است. حقیقت تماما

ماند، اما آموزشهای مربوطه دربارۀ دنیای نسل به نسل تغییر نیافته باقی می

کنند. حقیقت جاودان نباید ناچیز فیزیکی روز به روز و سال به سال تغییر می



های منسوخ پیرامون دنیای پنداشته شود زیرا بر حسب اتفاق در همراهی با ایده

توانید شود. شما هر چه از علم بیشتر آگاهی داشته باشید، کمتر میافت میمادی ی

 تر هستید.مطمئن باشید؛ هر چه بیشتر از مذهب دارا باشید، مطمئن

روند؛ یقینهای مذهب ناشی از قطعیتهای علم کاملاً از خرد پیش می (1119.3) 102:1.4

گیرایی دارد؛ مذهب برای  همان بنیادهای تمام شخصیت هستند. علم برای فهم ذهن

 وفاداری و وقف بدن، ذهن، و روح، حتی برای تمام شخصیت گیرایی دارد.

خداوند آنقدر تماماً واقعی و مطلق است که هیچ نشان مادیِ اثبات یا  (1119.4) 102:1.5

تواند در شهادت واقعیت او ارائه شود. ما همیشه نمایش به اصطلاح معجزه نمی

خت زیرا به او اعتماد داریم، و اعتقاد ما به او کاملاً مبتنی بر او را خواهیم شنا

 شرکت شخصی ما در تجلی الهی واقعیت بیکران او است.

گرانه گزین یک اشتیاق راستین و جستجوتنظیم کنندۀ فکری سکنی (1119.5) 102:1.6

دریغ در روان انسان ایجاد ای بیبرای کمال و نیز یک کنجکاوی ژرف به گونه

تواند از طریق همدمی روحانی با خداوند، منبع الهی آن تنظیم کند که تنها مییم

کننده، به قدر مکفی ارضا شود. روان گرسنۀ انسان از خشنودی نسبت به چیزی 

ورزد. هر چه خداوند از یک کمتر از درک شخصی از خدای زنده امتناع می

ر درک گرسنه و متناهی ما تواند دشخصیت والا و کامل اخلاقی بیشتر باشد، نمی

 چیزی کمتر باشد.

 مذهب و واقعیت -2

شناسند گر و روانهای موشکاف هنگامی مذهب را میاذهان مشاهده (1119.6) 102:2.1

یابند. مذهب به هیچ تعریفی نیاز ندارد؛ ما که آن را در زندگی همنوعانشان می

شناسیم. و این ا میهای اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، و معنوی آن رهمگی میوه

تماماً ناشی از این واقعیت است که مذهب دارایی نژاد بشری است؛ آن یک فرزند 

فرهنگ نیست. درست است، درک فرد از مذهب هنوز بشری است و از این رو 

در معرض اسارت نادانی، بردگی خرافات، فریبکاریهای سفسطه، و توهمات 

 فلسفۀ دروغین است.

ی از ویژگیهای مشخص اطمینان راستین مذهبی این است که به یک (1119.7) 102:2.2

رغم مطلق بودن تأکیدات آن و استوار بودن رویکرد آن، روح بیان آن چنان 



متوازن و متعادل است که هرگز کمترین نشانی از ابراز وجود یا ستایش 

رساند. خردِ تجربۀ مذهبی چیزی مثل یک پارادوکس است، خودپرستانه را نمی

ن لحاظ که هم از نظر انسانی آغازین و هم مشتق شده از تنظیم کننده است. بدی

نیروی مذهبی محصول امتیازات شخصی فرد نیست اما در عوض، حاصل 

شرکت متعالی انسان و منبع جاودان تمامی خردها است. از این رو کلمات و 

ه کنشهای مذهب راستین و آلوده نشده برای تمامی انسانهای روشن ضمیر ب

 شود.ای گیرا قابل اطمینان میگونه

مشکل است که عوامل یک تجربۀ مذهبی را مشخص و تجزیه و  (1119.8) 102:2.3

ای تحلیل نمود، اما مشکل نیست که مشاهده نماییم چنین کاروران مذهبی به گونه

دهند که گویا از پیش در حضور جاودان قرار دارند. کنند و ادامه میزندگی می

دهند که گویا از پیش ای به این حیات گذرا واکنش نشان میران به گونهایماندا

جاودانگی در حیطۀ دسترسی آنان بوده است. در زندگی این انسانها یک اصالت 

معتبر و یک بیان خود انگیخته وجود دارد که برای همیشه آنها را از آن 

رسد زد. به نظر میسااند جدا میهمنوعانشان که فقط خرد دنیا را دریافت کرده

گرایان در رهایی مؤثر از شتابزدگیِ ستوه آورنده و استرس دردآورِ که مذهب

کنند؛ آنها یک ثبات شخصیت ثباتیهای ذاتی جریانات گذرای زمان زندگی میبی

و یک آرامش کاراکتر را که با قوانین فیزیولوژی، روانشناسی، و جامعه شناسی 

 گذارند.می شود به نمایشتوضیح داده نمی

زمان یک عنصر تغییرناپذیر در دستیابی به دانش است؛ مذهب  (1120.1) 102:2.4

سازد، گرچه عامل مهم رشد در نیک رفتاری، عطایای خود را فوراً فراهم می

پیشرفت قطعی در کلیۀ فازهای تجربۀ مذهبی است. دانش یک جستجوی ابدی 

توانید به آگاهی شما هرگز نمیاست؛ شما همیشه در حال یادگیری هستید، اما 

کامل از حقیقت مطلق دست یابید. در دانش به تنهایی، هرگز قطعیت مطلق 

تواند وجود داشته باشد، فقط احتمال فزایندۀ تقریب وجود دارد؛ اما روان نمی

داند. و با این وجود این یقین داند، و اکنون میمذهبیِ حاوی آگاهی معنوی می

شود که در گرای منطقی را به جایی رهنمون نمیمذهبژرف و قطعی، چنین 

فراز و نشیبهای پیشرفت خرد بشری که در هدف مادی خود با پیشرفتهای دانشِ 

 کندرو در محدودیت قرار دارد علاقۀ کمتری نشان دهد.



حتی کشفیات دانش در ضمیر تجربۀ بشری به راستی واقعی نیستند  (1120.2) 102:2.5

ایی شوند و به هم مرتبط گردند، تا این که واقعیات مربوطۀ آنها گشتا این که گره

در واقع از طریق قرار گرفتن در جریانات فکری ذهن به معنی تبدیل شوند. انسان 

فانی حتی به محیط فیزیکی خود از سطح ذهنی، از دیدگاه ثبت روانشناسانۀ آن، 

یگانه شده نسبت به  نگرد. از این رو عجیب نیست که انسان یک تفسیر بسیارمی

جهان بسازد و سپس در صدد برآید که این یگانگی انرژی را از دانش خود با 

یگانگی روحیِ تجربۀ مذهبیش تعیین هویت کند. ذهن یگانگی است؛ ضمیر انسانی 

کند و واقعیات جهانی را از طریق چشمان عطیۀ ذهن در سطح ذهن زندگی می

گرایانۀ منبع واقعیت، اولین منبع و کند. نگرش ذهن وحدت وجودمشاهده می

تواند ترکیب تجربی انرژی، ذهن، و روح را مرکز، را نشان نخواهد داد، اما می

در ایزد متعال و به عنوان او برای انسان به تصویر درآورد و گاهی چنین خواهد 

تواند در این یگانگیِ تنوعِ واقعیت موفق شود مگر این کرد. اما ذهن هرگز نمی

ای نین ذهنی از چیزهای مادی، معانی عقلانی، و ارزشهای معنوی به گونهکه چ

گرا یگانگی وجود دارد، گانگیِ واقعیتِ کنشاستوار آگاه شود؛ فقط در توازنِ سه

و فقط در یگانگی است که نسبت به درک ثبات و سازگاریِ کیهانی ارضاء 

 شخصیت وجود دارد.

شکل در تجربۀ بشری از طریق فلسفه یافت یگانگی به بهترین  (1120.3) 102:2.6

شود. و در حالی که جمع اندیشۀ فلسفی باید به طور پیوسته روی واقعیات مادی می

 بنا شده باشد، سرشت و انرژیِ پویاییِ راستین فلسفی، بینش معنوی انسانی است.

بۀ انسان تکاملی به طور طبیعی کار سخت را دوست ندارد. در تجر (1120.4) 102:2.7

زندگی او همگام شدن با مطالبات وادار کننده و تمایلات شدید ناگزیر کنندۀ یک 

وقفه در رشد معنوی، بسط عقلانی، تجربۀ در حال رشد مذهبی به معنی فعالیت بی

توسعۀ واقعی، و خدمت اجتماعی است. جدا از یک شخصیت بسیار فعال هیچ 

ای از آساتر اغلب توسط گونهمذهب واقعی وجود ندارد. از این رو انسانهای تن

نوآوران خود فریب از طریق توسل جستن به یک خلوت جویی در یک پناهگاه 

ای مذهبی در صدد گریز از سختیهای دروغین دکترینها و تعصبات کلیشه

یابیِ آیند. اما مذهب راستین زنده است. شکلفعالیتهای راستین مذهبی برمی

توانید مذهب را بدون مرگ معنوی است. شما نمیعقلانیِ مفاهیم مذهبی برابر با 



ها در نظر بگیرید، اما هنگامی که مذهب به یکباره فقط به یک ایده تنزل ایده

 یابد، دیگر مذهب نیست؛ آن صرفاً یک نوع از فلسفۀ بشری شده است.می

د ثبات و به قدر ناکافی منضبط وجوباز انواع دیگری از روانهای بی (1121.1) 102:2.8

های عاطفیِ مذهب به صورت یک مسیر گریز از مطالبات آزار دارند که از ایده

کنند. هنگامی که برخی انسانهای مردد و ترسو تلاش دهندۀ زندگی استفاده می

وقفۀ زندگی تکاملی بگریزند، مذهب، بدان گونه که آنها آن را کنند از فشار بیمی

ناهگاه، بهترین راه گریز را عرضه رسد نزدیکترین پکنند، به نظر میدرک می

دارد. اما مأموریت مذهب این است که انسان را برای مواجهه با فراز و می

ای قهرمانانه، آماده سازد. مذهب عطیۀ نشیبهای زندگی با شجاعت، حتی به گونه

به ”سازد که ادامه دهد و متعالی انسان تکاملی است، تنها چیزی که او را قادر می

با این وجود، “ بیند.پایداری کند، که گویا او را که نادیدنی است میای گونه

ای گریز از زندگی توسط آن انسانهایی است که از گرایی اغلب گونهعرفان

های باز جامعه و روابط فعالیتهای دشوارترِ زیستنِ یک زندگی مذهبی در عرصه

گامی نتیجۀ مذهب برند. مذهب راستین باید عمل کند. رفتار هنبشری لذت نمی

تر هنگامی که باشد، یا به بیان دقیقخواهد بود که انسان در واقع آن را دارا می

یابد که بر انسان مستولی شود. مذهب هرگز با اندیشۀ مذهب به راستی اجازه می

 صرف یا احساس بدون کنش خرسند نخواهد بود.

ه مذهب اغلب نابخردانه، حتی گیریم کما این واقعیت را نادیده نمی (1121.2) 102:2.9

کند. انحرافات اعتقاد مذهبی به اذیت و کند، اما عمل میغیرمذهبی عمل می

دهد؛ آزارهای خونین راه برده است، اما مذهب همیشه و پیوسته کاری انجام می

 آن دینامیک است!

 دانش، خرد، و بصیرت -3

ای اجتناب تر مذهبی را به گونهکمبود عقلانی یا فقر آموزشی نیل بالا (1121.3) 102:3.1

کند، زیرا چنین محیط فقر زدۀ سرشت معنوی، مذهب را ناپذیر دچار نارسایی می

سازد. معیارهای از کانال اصلی تماس فلسفی آن با دنیای شناخت علمی محروم می

عقلانی مذهب مهم هستند، اما توسعۀ بیش از حد آنها نیز گاهی اوقات بسیار نارسا 

ً تلاش خجلت کننده و آور است. مذهب باید تحت یک ضرورت متناقض مداوما



کند: ضرورتِ استفادۀ مؤثر از اندیشه ضمن این که در همان حال مفید بودنِ 

 معنویِ همه گونه اندیشه پردازی مورد باور قرار نگیرد.

گمان پردازی مذهبی اجتناب ناپذیر است اما همیشه زیانبخش است؛  (1121.4) 102:3.2

سازد. گمان ای تغییر ناپذیر مقصود خود را مخدوش میمان پردازی به گونهگ

گرایانه تبدیل پردازی به این تمایل دارد که مذهب را به چیزی مادی یا انسان

سازد، و از این رو در حالی که در شفافیتِ اندیشۀ منطقی به طور مستقیم مداخله 

هب به صورت یک کارکرد شود که مذکند، به طور غیرمستقیم موجب میمی

ای ابدی مغایر آن باشد. از دنیای گذرا به نظر رسد، همان دنیایی که باید به گونه

این رو مذهب همیشه با پارادوکسها تعیین ویژگی خواهد شد، پارادوکسهایی که 

موتای  —ناشی از فقدان ارتباط تجربی میان سطوح مادی و روحی جهان هستند 

 فلسفی برای شناخت حقیقت و درک یگانگی. مورانشیا، حساسیت فوق

ً به کارکردهای مادی،  (1121.5) 102:3.3 احساسات مادی، عواطف بشری، مستقیما

های معنوی، مستقیماً برند. بینشهای مذهبی، انگیزهکنشهای خودخواهانه راه می

به کارکردهای مذهبی، کنشهای غیرخودخواهانۀ خدمت اجتماعی و نیک خواهی 

 برند.انه راه مینوع دوست

میل مذهبی، اشتیاق پژوهش برای واقعیت الهی است. تجربۀ مذهبی  (1121.6) 102:3.4

درک آگاهی از یافتن خداوند است. و هنگامی که یک موجود بشری قطعاً خدا را 

قراری توصیف ناپذیری از پیروزی در کند، در روان آن موجود چنان بیپیدا می

مهرآمیز با  شود درصدد تماس خادمانۀشود که او وادار میاکتشاف تجربه می

همنوعان کمتر آگاه خود برآید، نه برای این که فاش سازد خدا را پیدا کرده است، 

بلکه بدین منظور که اجازه دهد طغیان فوران نیکی جاودان در درون روان 

خودش همنوعانش را طراوت بخشد و متعالی سازد. مذهب واقعی به خدمت 

 برد.افزایش یافتۀ اجتماعی راه می

برد؛ مذهب، تجربه، به دانش، شناخت، به آگاهی از واقعیت راه می (1122.1) 102:3.5

برد، برد؛ فلسفه، خرد، به هماهنگی آگاهی راه میآگاهی از ارزش راه می

آشکارسازی الهی )جانشین موتای مورانشیا( به آگاهی از واقعیت راستین راه 

واقعیت راستین در  برد؛ در حالی که هماهنگی آگاهی از واقعیت، ارزش، ومی



بر گیرندۀ آگاهی از واقعیت شخصیت، حداکثرِ بودن، و نیز اعتقاد به احتمال بقای 

 باشد.همان شخصیت، می

دانش به قرار دادن انسانها در طبقات اجتماعی و کاستهای آغازین  (1122.2) 102:3.6

رو شود، و از این برد. مذهب به خدمت کردن به انسانها رهنمون میراه می

ها و کند. خرد به مشارکت والاتر و بهتر ایدهاخلاقیات و نوع دوستی را ایجاد می

سازد و آنها برد. آشکارسازی الهی انسانها را رها میهمنوعان فرد هر دو راه می

 سازد.را به پیمایش ماجرای جاودانه رهنمون می

ورزد، انسانها مهر می کند؛ مذهب بهبندی میدانش انسانها را طبقه (1122.3) 102:3.7

گذارد؛ حتی همچون خودتان؛ خرد برای انسانهای گوناگون عدالت را به اجرا می

دهد و ظرفیت او برای همکاری با اما آشکارسازی الهی انسانها را جلال می

 سازد.خداوند را آشکار می

ایجاد  کند که برادری فرهنگ راای بیهوده تلاش میدانش به گونه (1122.4) 102:3.8

آورد. فلسفه برای برادری خرد تلاش کند؛ مذهب برادری روح را به وجود می

کند؛ آشکارسازی الهی برادری جاودانه، سپاه بهشتی نهایت را توصیف می

 کند.می

شود؛ خرد آگاهی از شناخت در واقعیت شخصیت موجب غرور می (1122.5) 102:3.9

معنی شخصیت است؛ مذهب تجربۀ شناخت از ارزش شخصیت است؛ 

 آشکارسازی الهی اطمینان از بقای شخصیت است.

بندی قطعات دانش در جستجوی تعیین هویت، تجزیه و تحلیل، و طبقه (1122.6) 102:3.10

کند. ذهب ایدۀ کل، تمامی کیهان را درک میتقسیم شدۀ کیهانِ نامحدود است. م

فلسفه تلاش در تعیین هویت اجزای مادیِ دانش با مفهوم بینش معنوی کل دارد. 

جایی که فلسفه در این تلاش ناکام است، آشکارسازی الهی موفق است، و تأیید 

کند که دایرۀ کیهانی، جهانی، جاودانه، مطلق، و بیکران است. از این رو این می

بدون زمان، بدون  —پایان، نامحدود، و تمام شمول یهانِ من هستمِ بیکران، بیک

دهیم که من هستمِ بیکران همچنین پدر است. و ما شهادت می —مکان، و کامل 

 میکائیل نبادان و خدای نجات بشری است.



 دهد؛ فلسفه ایدۀ یکدانش الوهیت را به عنوان یک واقعیت نشان می (1122.7) 102:3.11

کند؛ مذهب خدا را به صورت یک شخصیت روحی بامحبت مطلق را ارائه می

کند. آشکارسازی الهی یگانگیِ واقعیت الوهیت، ایدۀ مطلق، و شخصیت تجسم می

کند، و علاوه بر آن، این مفهوم را به صورت پدر ما معنوی خداوند را تأیید می

عرضه  —ران زندگی واقعیت جهانیِ وجود، ایدۀ جاودانۀ ذهن، و روح بیک —

 کند. می

دنبال نمودن شناخت در بر گیرندۀ دانش است؛ جستجو برای خرد  (1122.8) 102:3.12

ً یک  فلسفه است؛ عشق برای خداوند مذهب است؛ اشتیاق برای حقیقت قطعا

گزین فکری است که احساس آشکارسازی الهی است. اما این تنظیم کنندۀ سکنی

 کند.ی انسان را به کیهان وصل میواقعیت نسبت به بینش معنو

در دانش، ایده مقدم بر ابراز درک آن است؛ در مذهب، تجربۀ درک  (1122.9) 102:3.13

مقدم بر ابراز ایده است. میان ارادۀ تکاملی برای باور داشتن و حاصل استدلال 

 —کند ای که باور میاراده —روشن ضمیر، بینش مذهبی، و آشکارسازی الهی 

 عظیمی وجود دارد.تفاوت 

در تکامل، مذهب اغلب به ایجاد برداشتهای انسان از خداوند راه  (1122.10) 102:3.14

برد؛ آشکارسازی الهی پدیدۀ خودِ انسانِ در حال تکاملِ خدا را به نمایش در می

گر پدیدۀ آورد، در حالی که در زندگی زمینی میکائیل مسیح ما نظارهمی

به انسان هستیم. تکامل به این تمایل دارد که خداوند را آشکارسازی خود خداوند 

شبیه به انسان بسازد؛ آشکارسازی الهی به این تمایل دارد که انسان را خداگونه 

 سازد.

دانش فقط با اولین علتها، مذهب با شخصیت متعالی، و فلسفه با  (1122.11) 102:3.15

د که این سه یکی هستند، و کنگردد. آشکارسازی الهی تأیید میوحدت خشنود می

این که همگی نیک هستند. واقعیِ جاودان نیکیِ جهان است و نه توهمات زمانیِ 

شرارت مکان. در تجربۀ معنویِ تمامی شخصیتها، همیشه این حقیقت دارد که 

 واقعی نیک است و نیک واقعی است.

 واقعیت تجربه -4



در اذهان شما، این دیگر برای شما به دلیل حضور تنظیم کنندۀ فکر  (1123.1) 102:4.1

یک راز نیست که ذهن خداوند را بیش از اطمینان یافتن از آگاهی از شناخت هر 

ذهن دیگر، بشری، یا فوق بشری، بشناسید. مذهب و آگاهی اجتماعی در این 

مشترک هستند: آنها مبتنی بر آگاهی از ذهنیتهای دیگر هستند. تکنیکی که به 

عقیدۀ فرد دیگری را به عنوان عقیدۀ خود بپذیرید همان است واسطۀ آن بتوانید 

 “بگذارید ذهنی که در مسیح بود همچنین در شما باشد.”توانید که از طریق آن می

تجربۀ بشری چیست؟ آن به بیان ساده هر تأثیر متقابل میان یک خودِ  (1123.2) 102:4.2

انباشت تجربه توسط  فعال و پرسشگر و هر واقعیت فعال و خارجی دیگر است.

شود. حرکت تجربه عمق مفهوم به علاوۀ جمع شناخت واقعیت خارج تعیین می

برابر با نیروی تخیلِ چشم انتظار به علاوۀ اشتیاق اکتشاف حسیِ کیفیتهای خارجیِ 

واقعیتِ تماس گرفته شده است. واقعیت تجربه در خود آگاهی به علاوۀ وجودهای 

 شود.یافت می —هنیت دیگر، و روح بودن دیگر چیز بودنِ دیگر، ذ —دیگر 

یابد که در کره یا در جهان تنها نیست. انسان در همان اوان آگاهی می (1123.3) 102:4.3

در محیطِ فردیت یک خود آگاهی طبیعی خود انگیخته از ذهنیت دیگر به وجود 

 —واقعیت آید. ایمان این تجربۀ طبیعی را به مذهب، شناخت خداوند به عنوان می

کند. اما چنین شناختی از تبدیل می —منبع، سرشت، و سرنوشت ذهنیت دیگر 

خداوند همواره و همیشه یک واقعیت تجربۀ شخصی است. اگر خداوند یک 

توانست یک بخش زنده از تجربۀ واقعی مذهبی یک شخصیت شخصیت نبود، نمی

 بشری شود.

بشری موجود است با محتوای  عنصر خطا که در تجربۀ مذهبی (1123.4) 102:4.4

سازد مستقیماً متناسب ماتریالیسمی که برداشت روحی از پدر جهانی را آلوده می

است. پیشرفت پیش روحیِ انسان در جهان شامل تجربۀ تهی ساختنش از این 

های خطاآمیز پیرامون طبیعت خداوند و واقعیت روح خالص و راستین است. ایده

اما برخورد روحی تنها رویکرد ممکن برای انسان  الوهیت بیش از روح است،

 فرازگرا است.

دعا به راستی بخشی از تجربۀ مذهبی است، اما توسط مذاهب  (1123.5) 102:4.5

ای خطا مورد تأکید واقع شده است، عمدتاً به بهای غفلت ورزیدن امروزی به گونه

از طریق پرستش ترِ پرستش. نیروهای اندیشمند ذهن از همدمی روحانی ضروری



یابند. دعا ممکن است زندگی را غنی سازد، اما پرستش ژرفا و گسترش می

 سازد.سرنوشت را روشن می

مذهب آشکار شدۀ الهی عنصر یگانه کنندۀ وجود بشری است.  (1123.6) 102:4.6

سازد، و زمین شناسی، ستاره شناسی، آشکارسازی الهی تاریخ را یگانه می

کند. ژی، جامعه شناسی، و روانشناسی را هماهنگ میفیزیک، شیمی، بیولو

 تجربۀ معنوی روانِ واقعیِ کیهانِ انسان است.

 برتری پتانسیل هدفمند -5

اگر چه برقراریِ واقعیتِ اعتقاد با برقراریِ واقعیتِ آنچه که مورد  (1123.7) 102:5.1

ه مرتبت باور است برابر نیست، با این وجود، پیشرفت تکاملیِ زندگی ساده ب

گذارد. و در شخصیت، واقعیتِ وجودِ بالقوگیِ شخصیت را از آغاز به نمایش می

جهانهای زمان، بالقوگی همیشه بر واقعیت برتری دارد. در کیهان در حال تکامل 

بالقوگی آن است که خواهد بود، و آنچه که خواهد بود آشکار شدنِ فرامین هدفمند 

 الوهیت است.

شود، پردازیِ ذهن نشان داده میین برتری هدفمند در تکامل اندیشههم (1124.1) 102:5.2

آنگاه که ترس بدوی حیوان به تقدیس مداوماً عمیق شونده برای خداوند و به شگفتی 

شود. انسان بدوی بیشتر ترس مذهبی داشت تا فزاینده نسبت به جهان تبدیل می

ذهن آنگاه نشان داده ایمان، و برتری پتانسیلهای روحی نسبت به واقعیتهای 

 شود.شود که این ترس بزدلانه به ایمان زنده در واقعیتهای معنوی تبدیل میمی

توانید مذهب تکاملی را تجزیه و تحلیل روانی کنید اما نه شما می (1124.2) 102:5.3

مذهبِ تجربۀ شخصی را که منشأ معنوی دارد. اخلاقیات بشری ممکن است 

تواند این ارزشها را حفظ کند، بالا برد، و فقط مذهب میارزشها را بشناسد، اما 

معنویت بخشد. اما به رغم این کنشها، مذهب چیزی بیش از اخلاقیات 

آمیز شده است. مذهب برای اخلاقیات به همان گونه است که عشق نسبت احساسات

باشد، و باشد، به همان گونه که فرزندی نسبت به خدمت اجباری میبه وظیفه می

همان گونه که جوهر نسبت به ماده است. اخلاقیات یک کنترل کنندۀ قدرتمند را 

سازد، یک الوهیت که باید مورد خدمت واقع شود؛ مذهب یک پدر تماماً آشکار می

سازد، خدایی که باید مورد پرستش و مهرورزی واقع شود. پرمحبت را آشکار می



مذهب بر واقعیت وظیفۀ اخلاقیات  و باز، این بدین دلیل است که بالقوگیِ معنویِ 

 تکامل استیلا دارد.

 قطعیت ایمان مذهبی -6

وقفۀ دانش به فناپذیریِ خدایان حذف فلسفیِ ترس مذهبی و پیشرفت بی (1124.3) 102:6.1

افزاید؛ و گر چه ممکن است این تلفات الوهیتهای انسان دروغین به اندازۀ زیاد می

مبهم سازند، آن نادانی و خرافاتی را که برای ساخته در یک دم بینش معنوی را 

مدتهای طولانی خدای زندۀ مهر جاودانه را پنهان ساخته بود سرانجام نابود 

سازند. رابطه میان آفریده و آفریننده یک تجربۀ زنده است، یک ایمان دینامیک می

مذهبی، که در معرض تعریف دقیق قرار ندارد. منزوی ساختنِ بخشی از زندگی 

مذهب نامیدن آن، متلاشی ساختن زندگی و منحرف ساختن مذهب است. و  و

درست به این علت است که خدای پرستش خواستار عهد کامل است و یا هیچ 

 چیز.

های خودشان خدایان انسانهای بدوی ممکن است چیزی بیش از سایه (1124.4) 102:6.2

های آن در بر گیرندۀ سایهنبوده باشند؛ خدای زنده نور الهی است که قطع شدنهای 

 باشد.آفرینش تمامی فضا می

گرای نیل فلسفی به یک خدای شخصیِ نجات شخصی ایمان مذهب (1124.5) 102:6.3

دارد، چیزی بیش از یک واقعیت، یک ارزش، یک سطح از دستیابی، یک پروسۀ 

یابیِ متعالی، یک دگردیسی، غایت زمان و فضا، یک اندیشه پردازی، شخصیت

گراییِ خویشتن، فرازکِشی رژی، وجود جاذبه، یک تصویر بشری، آرمانان

گرا طبیعت، تمایل به نیکی، حرکت پیشروِ تکامل، یا یک فرضیۀ متعالی. مذهب

به یک خدای با محبت ایمان دارد. مهرورزی جوهر مذهب و سرچشمۀ تمدن 

 برتر است.

ایمان خدای فلسفی احتمالات را به خدای نجات دهندۀ قطعیت در  (1124.6) 102:6.4

گرایی ممکن است تئوریهای الهیات را کند. شکتجربۀ شخصی مذهبی تبدیل می

به چالش گیرد، اما اطمینان به قابل اتکا بودن تجربۀ شخصی، حقیقتِ آن اعتقاد 

 کند.را که به ایمان رشد کرده است تأیید می



ممکن است از طریق استدلال خردمندانه اعتقادات راسخ در رابطه  (1124.7) 102:6.5

با خداوند به دست آیند، اما فرد فقط از طریق ایمان، از طریق تجربۀ شخصی، 

شود. در بیشترِ آنچه که به زندگی مربوط است، احتمالات باید به خداشناس می

است هنگامی حساب آورده شوند، اما هنگام رسیدن به واقعیت کیهانی، ممکن 

قطعیت تجربه شود که این معانی و ارزشها از طریق ایمان زنده به دست آیند. 

، حتی هنگامی که این آگاهی “دانممن می”روان خداشناس جرأت دارد که بگوید: 

کند مورد پرسش واقع ایمانی که این قطعیت را انکار میاز خداوند توسط فرد بی

شود. ایماندار به هر چنین ق عقلانی تأیید نمیشود، زیرا آن کاملاً توسط منطمی

 “دانم؟دانی که من نمیچطور می”دهد: ای فقط پاسخ میشک کننده

تواند ایمان را مورد پرسش قرار دهد، اگر چه استدلال همیشه می (1125.1) 102:6.6

تواند مکمل استدلال و منطق هر دو باشد. استدلال احتمالی را ایمان همیشه می

تواند به قطعیت اخلاقی، حتی یک تجربۀ معنوی تبدیل کند که ایمان مید میایجا

سازد. خداوند نخستین حقیقت و آخرین واقعیت است؛ از این رو تمامی حقایق 

منشأ در او دارند، ضمن این که تمامی واقعیات در رابطه با او وجود دارند. 

صورت حقیقت بشناسد، خداوند حقیقت مطلق است. فرد ممکن است خداوند را به 

اما برای فهم و توصیف خداوند، فرد باید واقعیت جهان جهانها را کاوش کند. 

فاصلۀ عظیم میان تجربۀ حقیقت خداوند و عدم آگاهی از واقعیت خداوند فقط 

تواند میان حقیقت تواند به وسیلۀ ایمان زنده پر شود. استدلال به تنهایی نمیمی

 وازن ایجاد کند.بیکران و واقعیت جهانی ت

اعتقاد ممکن است نتواند در برابر شک مقاومت کند و در برابر ترس  (1125.2) 102:6.7

ایستادگی کند، اما ایمان همیشه بر شک پیروز است، زیرا ایمان هم مثبت و هم 

زنده است. مثبت همیشه بر منفی برتری دارد، و همینطور حقیقت بر خطا، تجربه 

نوی بر واقعیات منفرد زمان و فضا. شواهد متقاعد کنندۀ بر تئوری، واقعیات مع

های اجتماعی روحی هستند که این باورمندان، این قطعیت معنوی شامل میوه

اگر ”دهند. عیسی گفت: ایمانداران، در نتیجۀ این تجربۀ راستین معنوی ثمر می

همۀ ام دوست بدارید، همنوعان خود را بدان گونه که من شما را دوست داشته

 “انسانها خواهند دانست که شاگردان من هستید.

خداوند برای علم یک امکان است، برای روانشناسی یک خواست  (1125.3) 102:6.8

دلخواه است، برای فلسفه یک احتمال است، برای مذهب یک قطعیت، یک واقعیتِ 



ی تواند خداای که نمیتجربۀ مذهبی است. استدلال خواستار این است که فلسفه

تواند خدای قطعیت را بیابد و احتمالات را پیدا کند باید به آن ایمان مذهبی که می

یابد، بسیار احترام بگذارد. علم نیز نباید تجربۀ مذهبی را بر اساس خوش می

ورزد که باوری غیرمحتمل بشمرد، نه تا هنگامی که به این تصور اصرار می

شود که عطایای عقلانی و یهر چه بیشتر به گذشته بازگشت شود مشخص م

فلسفی انسان از هوشمندیهای به طور فزاینده کمتر پدیدار شدند، و در نهایت از 

 حیاتی بدوی سرچشمه یافتند که به کلی فاقد هر گونه اندیشه و احساس بود.

واقعیات تکامل نباید بر ضد حقیقتِ واقعیتِ قطعیتِ تجربۀ معنویِ  (1125.4) 102:6.9

آرایی کنند. انسانهای باهوش باید استدلال  انسان خداشناس صفزندگیِ مذهبیِ 

کردن مثل کودکان را متوقف کنند و باید تلاش کنند از منطق یکپارچۀ بزرگسالی 

استفاده کنند، منطقی که برداشت حقیقت در امتداد مشاهدۀ واقعیت را جایز 

ایط هر پدیدۀ شمارد. ماتریالیسم علمی هنگامی ورشکسته شده است که در شرمی

تکرار شوندۀ جهان از طریق مربوط ساختنِ آنچه که به اعتراف آن بالاتر است 

تر است به بازپرداخت مخالفتهای کنونی خود به آنچه که به اعتراف آن پایین

ورزد. انسجام در استدلال، به رسمیت شناختنِ فعالیتهای یک آفرینندۀ اصرار می

 کند.هدفمند را مطالبه می

تکامل ارگانیک یک واقعیت است؛ تکامل هدفمند یا تدریجی حقیقتی  (1125.5) 10102:6.

های از جهت دیگر متناقضِ دستاوردهای پیوسته فراز یابندۀ تکامل است که پدیده

سازد. هر چه یک دانشمند در دانش انتخابی خود بیشتر پیشرفت را منسجم می

قیقت کیهانیِ استیلای ذهن متعال کند، تئوریهای واقعیت ماتریالیسی را به نفع ح

سازد؛ بیشتر ترک خواهد کرد. ماتریالیسم زندگی بشری را خوار و خفیف می

ای برد و به گونهالعاده زیاد بالا میبشارت عیسی هر انسان را به اندازۀ فوق

بخشد. وجود بشری باید بدین گونه مجسم شود که شامل تجربۀ آسمانی تعالی می

وب کنندۀ درک واقعیتِ تلاقیِ دسترسیِ رو به بالای بشری و انگیزنده و مجذ

 دسترسیِ رو به پایینِ الهی و نجات بخش است.

 قطعیت الهی -7

توصیف  -موجود است، همچنین خود -از آنجا که پدر جهانی خود (1126.1) 102:7.1

کند. اما شما کننده است؛ او در واقع در هر موجود منطقی بشری زندگی می



انید در رابطه با خداوند اطمینان داشته باشید مگر این که او را بشناسید؛ تونمی

سازد. جهان در همه جا ای است که پدر بودن را قطعی میفرزندی تنها تجربه

دستخوش تغییر است. یک جهان در حال تغییر یک جهان وابسته است؛ چنین 

کاملاً به غائی و مطلق تواند نهایی یا مطلق باشد. یک جهان متناهی آفرینشی نمی

وابسته است. جهان و خداوند یکسان نیستند، یکی علت است، و دیگری معلول. 

فضا و  –علت، مطلق، بیکران، جاودان، و تغییرناپذیر است؛ معلول، زمان 

 فرازگرا اما پیوسته در حال تغییر، و همیشه در حال رشد است.

معلول در جهان است. او راز  -ت خودخداوند، یگانه و تنها واقعی (1126.2) 102:7.2

نظم، طراحی، و هدف تمامی آفرینشِ چیزها و موجودات است. جهانِ همه جا 

تغییرپذیر از طریق قوانین مطلقاً تغییرناپذیر، عادات یک خدای تغییرناپذیر، نظم 

یابد. واقعیت خداوند، قانون الهی، تغییرناپذیر است؛ حقیقت خداوند، و ثبات می

و با جهان، یک آشکارسازی نسبی است که پیوسته با جهان دائماً در حال رابطۀ ا

 تکامل قابل انطباق است.

کنند همانند آنهایی هستند که آنهایی که مذهبی بدون خدا اختراع می (1126.3) 102:7.3

کنند، و فرزندان بدون والدین دارند. شما آوری میمیوۀ بدون درخت جمع

علت داشته باشید؛ فقط من هستم بدون علت است. واقعیت توانید معلول بدون نمی

تجربۀ مذهبی دلالت بر وجود خداوند دارد، و چنین خدای تجربۀ شخصی باید یک 

توانید به یک فرمول شیمیایی دعا کنید، به یک الوهیت شخصی باشد. شما نمی

معادلۀ ریاضی استغاثه کنید، یک فرضیه را بپرستید، با یک حکم گفتگوی 

رمانه کنید، با یک پروسه همدمی معنوی کنید، به یک انتزاع خدمت کنید، یا مح

 با یک قانون مشارکت مهرآمیز داشته باشید.

توانند ناشی از درست است، بسیاری از ویژگیهای ظاهراً مذهبی می (1126.4) 102:7.4

، و تواند به لحاظ عقلانی منکر خداوند شودهای غیرمذهبی باشند. انسان میریشه

مادری و فرزندی،  –با این وجود از نظر اخلاقی نیک، وفادار، دارای رابطۀ پدر 

های صرفاً گرا باشد. انسان ممکن است بسیاری شاخهصادق، و حتی آرمان

گرایانه را به طبیعت بنیادین معنوی خویش پیوند زند و بدین ترتیب بحثهای انسان

ای فاقد بات نماید، اما چنین تجربهخدا ظاهراً اثخود را از جانب یک مذهب بی

ارزشهای بقا، خداشناسی و فراز به سوی خدا است. در چنین تجربۀ انسانی فقط 



کند، یابند، نه معنوی. پیوند، طبیعت میوه را تعیین میهای اجتماعی ثمره میمیوه

 های عطیۀ آغازین الهیِ ذهن و روح هر دو است.گرچه تغذیۀ زنده ناشی از ریشه

مشخصۀ عقلانیِ مذهب اطمینان است؛ ویژگی فلسفی آن انسجام  (1126.5) 7.5102:

 های اجتماعی آن عشق و خدمت هستند.است؛ میوه

فرد خداشناس کسی نیست که نسبت به دشواریها نابینا باشد یا نسبت  (1126.6) 102:7.6

در به موانعی که در پیچ راهِ خرافه، سنت، و تمایلات مادی روزگاران امروز 

ها توجه باشد. او با تمامی این بازدارندهگیرند بیمسیر یافتن خداوند قرار می

روبرو شده است و بر آنها پیروز شده است، با ایمان زنده بر آنها چیره شده است، 

های تجربۀ معنوی دست یافته است. اما این حقیقت دارد که و به رغم آنها به قله

نان دارند به دلیل کثرت و زیرکی آنهایی که به بسیاری که از درون به خدا اطمی

دهند، از کنند و دشواریهای آن را بزرگ جلوه میایمان به خداوند اعتراض می

اعلام این احساسات اطمینان واهمه دارند. به ژرفای عقلانی زیادی نیاز نیست که 

. اما به نقایص نشان داده شوند، پرسشها پرسیده شوند، یا ابراز مخالفت انجام شود

یک ذهن ماهر نیاز است تا به این پرسشها پاسخ داده شود و این دشواریها حل 

شوند؛ ایمان قطعاً بزرگترین تکنیک برای برخورد با تمامی این بحثهای سطحی 

 است.

اگر دانش، فلسفه، یا جامعه شناسی جرأت کند که در مباحثه با  (1127.1) 102:7.7

شود، پس انسانهای خداشناس باید به این  پیامبران مذهب راستین دگماتیک

ترِ قطعیتِ تجربۀ شخصی معنوی دگماتیسمهای ناموجه با آن دگماتیسم آیندۀ نگرانه

ام زیرا من یک فرزند من هستم دانم چه تجربه کردهمن می”پاسخ دهند، 

اگر تجربۀ شخصیِ یک ایماندار از طریق تعصب مورد چالش واقع “ باشم.می

فرزندِ در ایمان تولد یافتۀ پدرِ تجربه کردنی ممکن است با آن شود، پس این 

 تعصب چالش ناپذیر، بیانیۀ فرزندی واقعی او با پدر جهانی، پاسخ دهد.

ای تواند جرأت کند به گونهفقط یک واقعیت کامل، یک مطلق، می (1127.2) 102:7.8

گیر هستند، اگر پیپندارند دگماتیک هستند، گیر دگماتیک باشد. آنهایی که میپی

باید دیر یا زود به بازوان مطلقِ انرژی، حقیقت جهانی، و محبت بیکران رانده 

 شوند.



اگر برخوردهای غیرمذهبی نسبت به واقعیت کیهانی به خود اجازه  (1127.3) 102:7.9

دهند بر اساس وضعیت اثبات نشدۀ آن قطعیت ایمان را به چالش بطلبند، پس 

توانند به همین گونه به چالش دگماتیکِ واقعیات نیز می تجربه کنندگان روحی

دانش و اعتقادات فلسفه بر این اساس که آنها نیز اثبات نشده هستند متوسل شوند؛ 

 آنها نیز تجاربی در ضمیر خودآگاه دانشمند یا فیلسوف هستند.

وجودها،  در رابطه با خداوند باید گفت، او گریزناپذیرترینِ تمامی (1127.4) 102:7.10

ترین تمامی دوستها، ترین تمامی حقیقتها، بامحبتترینِ تمامی واقعیتها، زندهواقعی

ترین تمامی ارزشها است. ما حق داریم که از میان تمامی تجارب جهان و الهی

 نسبت به این تجربه بالاترین اطمینان را داشته باشیم.

 شواهد مذهب -8

قعیت و تأثیر مذهب شامل واقعیت تجربۀ بشری بالاترین گواه وا (1127.5) 102:8.1

است؛ به عبارت دیگر، از آنجا که انسان به طور طبیعی ترسان و شکاک است، 

و به طور ذاتی از عطیۀ یک غریزۀ قدرتمند حفظ خود و اشتیاق برای بقا بعد از 

ترین منافع حال و آیندۀ خویش را به مرگ برخوردار است، مایل است که عمیق

ری و هدایت آن نیرو و شخصی که توسط ایمانش خداوند نام یافته است به نگاهدا

طور کامل بسپارد. این یگانه حقیقت مرکزی تمامی مذاهب است. در رابطه با این 

طلبد، که آن نیرو یا شخص در پاداش این مراقبت و نجات نهایی از انسان چه می

 م یا بیش با هم مخالفند.هیچ دو مذهبی با هم توافق ندارند؛ در واقع آنها ک

در رابطه با وضعیت هر مذهب در مقیاس تکاملی، آن به بهترین  (1127.6) 102:8.2

تواند از طریق داوریهای اخلاقی و شاخصهای نیک کردارانۀ آن مورد نحو می

قضاوت قرار گیرد. هر چه نوع هر مذهب بالاتر باشد، به واسطۀ یک اخلاقیات 

کند و دارانۀ دائما در حال بهبود بیشتر تشویق میاجتماعی و فرهنگ نیک کر

توانیم مذهب را از طریق وضعیت تمدن همراه شود. ما نمیمورد تشویق واقع می

آن مورد قضاوت قرار دهیم؛ ما از طریق خلوص و اصالت مذهبِ یک تمدن 

ترین آوریم. بسیاری از برجستهتخمین بهتری از طبیعت واقعی آن به دست می

اند. برای به کار بستن ایمان نجات ران مذهبی دنیا عملاً فاقد دانش بودهآموزگا

 دهنده در واقعیات جاودانه، خردمندی دنیا ضروری نیست.



تفاوت در مذاهب اعصار گوناگون کاملاً به تفاوت در درک انسان  (1127.7) 102:8.3

رانه، و از واقعیت و شناخت متفاوت او از ارزشهای اخلاقی، روابط نیک کردا

 واقعیات روحی بستگی دارد.

اخلاقیات آینۀ بیرونیِ اجتماعی یا نژادی است که پیشرفتِ از جهت  (1127.8) 102:8.4

دیگر غیرقابل مشاهدۀ رویدادهای داخلی معنوی و مذهبی را به طور وفادارانه 

دانسته است، سازد. انسان همیشه خداوند را به بهترین صورتی که میمنعکس می

ها و والاترین آرمانهایش تصور کرده است. حتی مذهب ترین ایدهکل ژرفبه ش

تاریخی همیشه پنداشتهای خود پیرامون خداوند را از میان والاترین ارزشهای 

شناخته شدۀ خود آفریده است. هر مخلوق هوشمند نام خداوند را به بهترین و 

 دهد.داند میوالاترین چیزی که می

هب، هنگامی که به عبارات استدلالی و بیانات عقلانی تنزل مذ (1128.1) 102:8.5

یابد، همیشه جرأت کرده است که از تمدن و پیشرفت تکاملی، بدان گونه که با می

شاخصهای فرهنگ نیک کردارانه و پیشرفت اخلاقی خودش مورد داوری واقع 

 شود، انتقاد ورزد.می

تکامل اخلاقیات بشری به وجود  در حالی که مذهب شخصی پیش از (1128.2) 102:8.6

تر آمده است، متأسفانه چنین نگاشته شده است که مذهب نهادین به طور ثابت عقب

از سنتهای به آرامی در حال تغییر نژادهای بشری حرکت کرده است. مذهب 

کارانه کند بوده است. ای محافظهسازمان یافته اثبات کرده است که به گونه

اند؛ عالمان الهیات معمولاً دم را در تکامل مذهبی هدایت کردهپیامبران معمولاً مر

اند. از آنجا که مذهب یک امر تجربۀ درونی یا شخصی آنها را عقب نگاه داشته

 تواند خیلی جلوتر از تکامل عقلانیِ نژادها توسعه یابد.است، هرگز نمی

اما مذهب هرگز از طریق توسل به آنچه که معجزه نام یافته ارتقا  (1128.3) 102:8.7

یابد. جستجو برای معجزات یک بازگشت به مذاهب بدوی سحر و جادو است. نمی

مذهب راستین هیچ ربطی به معجزات ادعایی ندارد، و مذهب آشکار شدۀ الهی 

به طور کند. مذهب نیز هرگز برای اثبات مرجعیت خود به معجزات اشاره نمی

پیوسته و همیشه ریشه و بنیاد در تجربۀ شخصی دارد. و والاترین مذهب شما، 

زندگی عیسی، درست چنین تجربۀ شخصی بود: انسان، انسان فانی، که در 

جستجوی خدا بود و او را طی یک زندگی کوتاه در جسم به طور کامل پیدا نمود، 



شت تا به جستجوی انسان ضمن این که در همان تجربۀ بشری، خداوند پدیدار گ

بپردازد و او را با ارضاء کامل روان تمام عیارِ تعالیت بیکران پیدا نماید. و آن 

 —مذهب است، حتی بالاترین نوعی که تاکنون در جهان نِبادان آشکار شده است 

 زندگی زمینیِ عیسی ناصری.

 [عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.] (1128.4) 102:8.8

 103مقالۀ 

 واقعیت تجربۀ مذهبی

کلیۀ واکنشهای به راستی مذهبی انسان توسط کارکرد آغازین یاور  (1129.1) 103:0.1

گردد. نخستین عطیۀ ابرذهن شود و توسط یاور خرد مهار میپرستش ارائه می

مقدسِ روح آفرینشگر  انسان، عطیۀ قرار گرفتن شخصیت او در گسترۀ روح

طای پسران الهی یا اعطای جهانی تنظیم کنندگان، جهان است؛ و مدتها پیش از اع

این تأثیر برای گسترش دادنِ دیدگاه انسان پیرامون اخلاقیات، مذهب، و معنویت 

کند. به دنبال اعطای پسران بهشت، روح آزاد شدۀ حقیقت برای گسترش کار می

رساند. به ظرفیت بشری در درک حقایق مذهبی کمکهای نیرومندی به انجام می

رود، تنظیم کنندگان فکر در توسعۀ دریج که تکامل در یک کرۀ مسکونی پیش میت

کنند. تنظیم کنندۀ فکر انواع بالاتر بینش مذهبی انسان به طور فزاینده شرکت می

تواند به پنجرۀ کیهانی است که از طریق آن مخلوق متناهی از روی ایمان می

 پدر جهانی، نگاهی اجمالی بیفکند.پایان، قطعیتها و نیروهای الهیِ الوهیتِ بی

تمایلات مذهبی نژادهای بشری ذاتی هستند؛ آنها در همه جا تجلی  (1129.2) 103:0.2

یابند و یک منشأ ظاهراً طبیعی دارند؛ پیدایش مذاهب بدوی همیشه تکاملی می

ایِ رود، آشکارسازیهای دورهاست. به تدریج که تجربۀ طبیعی مذهبی پیش می

ای را که از جهت دیگر کند است مورد تأکید ر حرکتِ تکامل سیارهحقیقت مسی

 دهد.قرار می

 امروزه در یورنشیا چهار نوع مذهب وجود دارد: (1129.3) 103:0.3

 مذهب طبیعی یا تکاملی. -1 (1129.4) 103:0.4

 مذهب فوق طبیعی یا آشکار شدۀ الهی. -2 (1129.5) 103:0.5



ای از مذاهب طبیعی لی یا جاری، درجات متغیرِ آمیختهمذهب عم -3 (1129.6) 103:0.6

 و فوق طبیعی.

ای مذاهب فلسفی، دکترینهای تئولوژیکِ انسان ساخته یا به گونه -4 (1129.7) 103:0.7

 فلسفی اندیشه شده و مذاهب ساختگی استدلالی.

 فلسفۀ مذهب -1

عی یا نژادی ناشی از یگانگیِ تجربۀ مذهبی در میان یک گروه اجتما (1129.8) 103:1.1

طبیعت یکسان قطعۀ خداوند است که در فرد ساکن است. این نیروی الهی در 

انسان است که موجب علاقۀ غیرخودخواهانۀ او به بهروزی انسانهای دیگر 

هیچ دو انسانی یکسان نیستند  —همتا است شود. اما از آنجا که شخصیت بیمی

توانند راهبریها هیچ دو موجود بشری نمی نتیجۀ اجتناب ناپذیر آن این است که —

کند به طور مشابه تفسیر و اشتیاقات روح ربانیت را که در ذهن آنها زندگی می

توانند یگانگیِ معنوی را تجربه کنند، اما هرگز نمایند. یک گروه از انسانها می

ذهبی از توانند به تشابه فلسفی دست یابند. و این تنوع تفسیر اندیشه و تجربۀ منمی

شود که عالمان الهیات و فیلسوفان قرن بیستم بیش طریق این واقعیت نشان داده می

اند. در واقع، هر موجود بشری از پانصد تعریف مختلف از مذهب تدوین نموده

کند که های الهی تعریف میمذهب را به صورت تفسیر تجربی خودش از انگیزه

یابد، و از این رو چنین تفسیری مه میاز روح خداوند که در او ساکن است سرچش

 نظیر و کاملاً متفاوت از فلسفۀ مذهبی تمامی موجودات بشری دیگر باشد.باید بی

هنگامی که یک انسان در توافق کامل با فلسفۀ مذهبی یک انسان  (1130.1) 103:1.2

دهد که این دو موجود یک تجربۀ مذهبی مشابه همنوع است، آن پدیده نشان می

اند که روی موضوعات مربوطه در تشابه تفسیر فلسفی مذهبیشان اثر گذاشته تهداش

 است.

در حالی که مذهب شما یک امر تجربۀ شخصی است، بسیار مهم  (1130.2) 103:1.3

است که شما در معرض آگاهی از یک تعداد عظیمی از تجارب مذهبی دیگر 

ید، تا آن حدی که مانع آن )تفاسیر متنوع انسانهای دیگر و گوناگون( قرار بگیر

محدود، خودخواه، و غیراجتماعی  —شوید که زندگی مذهبی شما خود محور 

 شود. —



کند مذهب در ابتدا یک خردگرایی آنگاه خطا است که تصور می (1130.3) 103:1.4

شود. مذهب بدواً اعتقاد بدوی به چیزی است که بعد با پیگیری ارزشها دنبال می

کند. ا است، و بعد سیستمی از اعتقادات تفسیری را تدوین مییک پیگیری ارزشه

بعد  —اهداف  —برای انسانها به مراتب آسانتر است که روی ارزشهای مذهبی 

سازد که چگونه مذهب توافق کنند. و این روشن می —تفاسیر  —روی اعتقادات 

سردرگم تواند روی ارزشها و اهداف توافق داشته باشد، ضمن این که پدیدۀ می

را به نمایش بگذارد. این  —آرمانها  —کنندۀ حفظ اعتقاد به صدها اعتقاد متضاد 

تواند در شرایط ترک یا سازد که چرا یک شخص مشخص میهمچنین روشن می

تغییر بسیاری از اعتقادات مذهبیش تجربۀ مذهبی خویش را حفظ کند. مذهب به 

یابد. الهیات مذهب را به وجود م میرغم تغییرات انقلابی در اعتقادات مذهبی تدوا

 آورد.آورد؛ این مذهب است که فلسفۀ تئولوژیک را به وجود مینمی

اند باور گرایان به چیزهای بسیار زیادی که خطا بودهاین که مذهب (1130.4) 103:1.5

سازد، زیرا مذهب مبتنی بر شناخت ارزشها است اعتبار نمیاند مذهب را بیداشته

یابد. از این رو مذهب مبتنی انِ حاویِ تجربۀ شخصیِ مذهبی اعتبار میو با ایم

بر تجربه و اندیشۀ مذهبی است؛ الهیات، فلسفۀ مذهب، یک تلاش صادقانه برای 

تفسیر آن تجربه است. چنین اعتقادات تفسیری ممکن است درست یا خطا، یا 

 مخلوطی از حقیقت و خطا باشند.

پرداز ای است که فوق اندیشهارزشهای معنوی تجربه درک شناخت (1130.5) 103:1.6

است. هیچ لغتی در هیچ زبان بشری وجود ندارد که بتواند برای مشخص نمودن 

آگاهی -ایم خداکه ما برگزیده“ تجربه”، یا “بینیدرون”، “احساس”حس، ”این 

 کند شخصی نیستبنامیم به کار گرفته شود. روح خداوند که در انسان زندگی می

دارد، اما این ناصح ارزشی را عرضه می —تنظیم کننده، پیش شخصی است  —

تراود، که از بالاترین نظر و از نظر بیکرانی، ای از الوهیت را میو رایحه

توانست آگاه باشد، و اگر آگاه شخصی است. اگر خداوند حداقل شخصی نبود، نمی

 بود.نبود، پس مادون بشری می

 مذهب و فرد -2

گرا است و پیش از ظهورش در ضمیر مذهب در ذهن بشر کنش (1130.6) 1103:2.

ای تجربی تحقق یافته است. یک کودک پیش از آن که تولد را بشری به گونه



مذهب ناگهانی نیست، “ تولدِ ”گذرد. اما تجربه کند حدود نه ماه از وجودش می

دهد. رخ می“ تولد”بلکه یک پدیداری تدریجی است. با این وجود، دیر یا زود یک 

 —“ از نو تولد یافته باشید”شوید، مگر این که شما به ملکوت آسمانی وارد نمی

تولدی از روح. بسیاری از تولدهای معنوی با دلتنگی زیاد روحی و اختلالات 

چشمگیر روانی همراه هستند، همان گونه که بسیاری از تولدهای فیزیکی با 

تعیین ویژگی “ زایمان”یرعادی دیگرِ و چیزهای غ“ زایمان طوفانی”یک 

شوند. سایر تولدهای معنوی یک رشد طبیعی و نرمالِ شناختِ ارزشهای می

متعالی به همراه یک افزایش تجربۀ معنوی هستند، گرچه هیچ پیشرفت مذهبی 

پیوندد. مذهب هیچگاه یک بدون تلاش آگاهانه و عزم راسخ و فردی به وقوع نمی

نام یافته است “ تولد مذهب”یکرد منفی نیست. آنچه که تجربۀ منفعل و یک رو

ً به تجارب موسوم به تغییر کیش مربوط نیست. این تجارب معمولاً  مستقیما

رخدادهای مذهبی را که بعدها در نتیجۀ تضاد ذهنی، سرکوب احساسی، و 

 کند.دهند تعیین ویژگی میدگرگونیهای مربوط به خلق و خو در زندگی رخ می

ای پرورش یافتند که اما آن اشخاصی که توسط والدین خود به گونه (1131.1) 103:2.2

نسبت به فرزندی از یک پدر با محبت آسمانی در آگاهی رشد کردند، نباید به 

توانند از طریق یک بحران روانشناسانه، یک انسانهای همنوع خود که فقط می

ا خداوند دست یابند، با دگرگونی احساسی، به چنین آگاهی از همیاری روحانی ب

 سوءظن بنگرند.

خاک تکاملی در ذهن انسان که تخم مذهب آشکار شدۀ الهی در آن  (1131.2) 103:2.3

زند طبیعت اخلاقی است که در همان اوان موجب یک آگاهی اجتماعی جوانه می

شود. نخستین انگیزشهای سرشت اخلاقی یک کودک به جنسیت، گناه، یا می

های عدالت، انصاف، و اشتیاق به ندارند، بلکه به انگیزه غرور شخصی ربط

خدمت سودمند به همنوعان فرد. و هنگامی که چنین بیداریهای  —مهربانی 

دهد یابند، یک تکامل تدریجی از حیات مذهبی رخ میآغازین اخلاقی پرورش می

 که نسبتاً فارغ از تضادها، دگرگونیها، و بحرانها است.

های هر موجود بشری در همان اوان چیزی از یک تضاد میان انگیزه (1131.3) 103:2.4

کند، و بسیاری اوقات در نتیجۀ جستجو اش را تجربه میخود بینانه و نوع دوستانه

برای کمک فوق بشری در کار حل این تضادهای اخلاقی ممکن است اولین تجربۀ 

 خدا آگاهی به دست آید.



کودک طبعاً مثبت است، نه منفی. انسانهای زیادی روانشناسی یک  (1131.4) 103:2.5

شود کودک مثبت اند. هنگامی که گفته میمنفی هستند زیرا اینطور آموزش یافته

شود، آن نیروهای ذهنی که پدیداریشان های اخلاقی او اشاره میاست، به انگیزه

 دهد.ورود تنظیم کنندۀ فکر را نشان می

زش خطا، ذهن کودک نرمال در پدیداری آگاهی مذهبی در فقدان آمو (1131.5) 103:2.6

کند، ای مثبت حرکت میبه سوی درستکاری اخلاقی و خدمت اجتماعی به گونه

نه منفی، به دور از خطا و گناه. در به وجود آمدن تجربۀ مذهبی ممکن است تضاد 

کرد وجود داشته باشد یا نداشته باشد، اما تصمیمات اجتناب ناپذیر، تلاش، و کار

 ارادۀ بشری همیشه وجود دارند.

انتخاب اخلاقی معمولاً با تضاد اخلاقیِ کم یا بیش توأم است. و همین  (1131.6) 103:2.7

نخستین تضاد در ذهن کودک بین میل شدید خود پرستی و انگیزشهای نوع دوستی 

قرار دارد. تنظیم کنندۀ فکر ارزشهای شخصیتیِ انگیزۀ خودخواهانه را نادیده 

کند تا ترجیح اندکی روی انگیزش نوع دوستانه که به گیرد، اما قطعاً عمل میمین

 برد صورت دهد.هدف شادی بشری و به شادمانیهای ملکوت آسمانی راه می

گزیند که در هنگام روبرویی هنگامی که یک شخص اخلاقی برمی (1131.7) 103:2.8

هی باشد، این تجربۀ بدویِ با میل شدید برای خود خواه بودن، عاری از خودخوا

تواند چنین انتخابی انجام دهد؛ چنین تصمیمی هم مذهبی است. هیچ حیوانی نمی

بشری و هم مذهبی است. این در بر گیرندۀ واقعیت خدا آگاهی است و انگیزش 

گذارد. هنگامی که ذهن خدمت اجتماعی، مبنای برادری انسان را به نمایش می

کند، چنین از طریق یک عمل داوطلبانه انتخاب می یک داوری صحیح اخلاقی را

 تصمیمی در بر گیرندۀ یک تجربۀ مذهبی است.

اما پیش از آن که یک کودک به قدر مکفی رشد کند تا ظرفیت اخلاقی  (1131.8) 103:2.9

کسب کند و بدین ترتیب قادر شود خدمت نوع دوستانه را انتخاب نماید، از پیش 

یکدستِ خودپرستانه را در خود به وجود آورده است.  یک طبیعت قوی و کاملاً 

و این وضعیتِ واقعی است که موجب پیدایش تئوری مبارزه میان 

طبیعتِ ”و “ انسان گناهکار پیشین”، میان “ترپایین”و “ بالاتر”سرشتهای 

کند یاد شود. در همان اوانِ زندگی، کودک نرمال شروع میزیبنده می“ نوینِ 

 “تر است.از گرفتن فرخنده دادن”بگیرد که 



انسان به این تمایل دارد که اشتیاق به خدمت به خود را با غرورش  (1131.9) 103:2.10

تعیین هویت نماید. در مقایسه، او به این تمایل دارد که خواستش  —خودش  —

تعیین هویت شود. و به  —خداوند  —با نوع دوستی، با تأثیری خارج از خودش 

اوتی درست است، زیرا تمامی چنین تمایلات غیرخودخواهانه راستی چنین قض

در واقع منشأ در راهبریهای تنظیم کنندۀ فکری ساکن در فرد دارند، و این تنظیم 

ای از خداوند است. انگیزش ناصح روحی به صورت اشتیاق برای کننده قطعه

اقل شود. حدنوع دوستی، متوجه مخلوق همنوع بودن، در آگاهی بشری درک می

این تجربۀ آغازین و بنیادین ذهن کودک است. هنگامی که کودک در حال رشد 

خورد، ممکن است میل نوع دوستی چنان در یگانه ساختن شخصیت شکست می

بیش از حد توسعه یابد که به بهروزی فرد آسیب جدی زند. یک ضمیر گمراه شده 

م پایان ناخشنودی بشری ها، و عدتواند مسئول عمدۀ تضادها، نگرانیها، اندوهمی

 باشد.

 مذهب و نژاد بشری -3

در حالی که باور داشتن به ارواح، رویاها، و خرافات گوناگون دیگر  (1132.1) 103:3.1

همگی در منشأ تکاملی مذاهب بدوی نقش بازی کردند، شما نباید تأثیر روح 

همبستگی طایفه یا قبیله را نادیده انگارید. در رابطۀ گروهی آن وضعیت دقیق 

تضاد خود  اجتماعی عرضه شد که در طبیعت اخلاقیِ ذهن آغازین بشری برای

نوع دوستانه چالش فراهم نمود. استرالیاییهای بدوی، به رغم اعتقادشان  –پرستانه 

کنند. به مرور زمان، چنین به ارواح، هنوز مذهبشان را روی قبیله متمرکز می

مفاهیم مذهبی به این تمایل دارند که ابتدا به صورت حیوانات و سپس به صورت 

ا تجسم یابند. حتی این نژادهای دون پایه یک ابرانسان یا به صورت یک خد

گرا نیستند، تفاوت همچون بیابان نشینان آفریقایی، که حتی در اعتقاداتشان توتم

میان نفع خود و نفع گروه، یک تمایز بدوی میان ارزشهای سکولار و مقدس را 

دهند. اما گروه اجتماعی منبع تجربۀ مذهبی نیست. صرف نظر از تشخیص می

مامی این مساعدتهای بدوی به مذهب آغازین انسان، این واقعیت باقی تأثیر ت

ماند که منشأ انگیزۀ راستین مذهبی در وجودهای حقیقی روحی است که اراده می

 سازند.را به عاری از خودخواهی بودن فعال می

مذهب بعد از پیش تحت تأثیر اعتقاد بدوی به شگفتیها و رازهای  (1132.2) 103:3.2

، منّ غیرشخصی، قرار دارد. اما دیر یا زود مذهب در حال تکامل لازم طبیعی



دارد که فرد برای خیر گروه اجتماعی خود نوعی قربانی شخصی انجام دهد، می

تر و بهتر کند. در نهایت، و باید کاری انجام دهد تا سایر مردم را خوشحال

 سرنوشت مذهب این است که خادم به خداوند و انسان شود.

مذهب برای تغییر محیط انسان طراحی شده است، اما عمدۀ مذاهبی  (1132.3) 3:3.310

اند. شوند برای انجام این کار درمانده بودهکه امروزه در میان انسانها یافت می

 محیط بیشتر اوقات بر مذهب تسلط داشته است.

ای که از به خاطر داشته باشید که در مذهبِ تمامی اعصار تجربه (1132.4) 103:3.4

همه مهمتر است احساس در رابطه با ارزشهای اخلاقی و معانی اجتماعی است، 

نه اندیشه کردن پیرامون تعصبات تئولوژیک یا تئوریهای فلسفی. به تدریج که 

ای مطلوب شود، مذهب به گونهمفهوم اخلاقیات جانشین عنصر سحر و جادو می

 یابد.تکامل می

طی نمودن خرافاتِ منّ، سحر و جادو، پرستش طبیعت،  انسان با (1132.5) 103:3.5

ترس از روح، و پرستش حیوان تا رسیدن به آیین گوناگونی که از طریق آن 

رویکرد مذهبی فرد واکنشهای گروهیِ قبیله شد تکامل یافت. و بعد این آداب و 

ای تمرکز کانونی یافت و شکل پیدا نمود، و رسوم به صورت اعتقادات قبیله

نجام این ترسها و عقاید به شکل خدایان تجسم یافتند. اما در تمامی این تکامل سرا

مذهبی عنصر اخلاقی هرگز به طور کامل غایب نبود. انگیزۀ خدا در درون انسان 

 —یکی انسانی و دیگری الهی  —همیشه قدرتمند بود. و این تأثیرات نیرومند 

را تضمین نمود، گر چه اغلب در سرتاسر فراز و نشیبهای اعصار بقای مذهب 

با یک هزار تمایل ویرانگرانه و آنتاگونیسمهای متخاصم در معرض خطر نابودی 

 قرار گرفت.

 همدمی روحانی -4

تفاوت بارز میان یک وقت به خصوص اجتماعی و یک گردهمایی  (1133.1) 103:4.1

هبی سایه مذهبی این است که در مقایسه با سکولار، اتمسفر همدمی روحانی بر مذ

افکنده است. معاشرت بشری بدین طریق یک احساس همیاری با الهی ایجاد 

کند، و این آغاز پرستش گروهی است. سهیم شدن در خوردن یک وعدۀ معمول می

ترین نوع همدمی اجتماعی بود، و مذاهب آغازین نیز این امکان را غذایی آغازین



ی باید توسط پرستشگران خورده فراهم کردند که برخی از قسمتهای قربانی آیین

کند. شود. حتی در مسیحیت، شام خداوند این شیوۀ همدمی روحانی را حفظ می

اتمسفر همدمی روحانی یک دورۀ طراوت بخش و آرامش دهندۀ آشتی در تضاد 

خودپرستیِ خودبینانه با اشتیاق نوع دوستانۀ ناصح روحیِ ساکن در فرد را تأمین 

کنش حضور خداوند که به  —مدِ پرستش راستین است کند. و این پیش درآمی

 شود.پدیداری برادری انسان منجر می

هنگامی که انسان بدوی احساس کرد که همدمی روحانی او با خداوند  (1133.2) 103:4.2

مختل شده است، در تلاش برای پرداخت کفاره به نوعی قربانی کردن متوسل شد 

گرسنگی و تشنگی برای درستکاری به کشف تا رابطۀ دوستانه را بازگرداند. 

افزاید، و این امر برای تک تک آلها میبرد، و حقیقت بر ایدهحقیقت راه می

کند، زیرا آرمانهای ما به این تمایل دارند گرایان مشکلات جدیدی ایجاد میمذهب

که با پیشرفت هندسی رشد کنند، در حالی که توان ما برای زندگی کردن مطابق 

 رود.فقط از طریق پیشرفت حسابی بالا می آنها

آید حس گناه )نه آگاهی از گناه( یا از همدمی روحانی مختل شده می (1133.3) 103:4.3

تواند از یا از پایین آوردن آرمانهای اخلاقی فرد. رهایی از چنین تنگنایی فقط می

مترادف با طریق این درک حاصل شود که والاترین آرمانهای اخلاقی فرد لزوماً 

تواند امید داشته باشد که مطابق والاترین خواست خداوند نیستند. انسان نمی

تواند نسبت به هدفش پیرامون یافتن خداوند و بیشتر آرمانهایش زندگی کند، اما می

 و بیشتر مانند او شدن ثابت قدم باشد.

او بنیاد تمامی این  عیسی تمامی آیین قربانی و کفاره را از میان برد. (1133.4) 103:4.4

گناه موهوم و حس انزوا در جهان را از طریق این اعلام که انسان یک فرزند 

والده  –آفریننده روی یک بنیاد فرزند  –خداوند است نابود ساخت؛ رابطۀ آفریده 

شود. قرار داده شد. خداوند یک پدر با محبت برای پسران و دختران انسانیش می

مشروع چنین رابطۀ صمیمی خانوادگی نبود برای  تمامی آیینی که یک بخش

 همیشه ملغی شده است.

خدای پدر با انسان، فرزندش، نه بر مبنای فضیلت یا شایستگی، بلکه  (1133.5) 103:4.5

هدف و مقصود مخلوق. رابطه یک  —کند در تشخیص انگیزۀ فرزند برخورد می

 آید.رکت درمیکودک است و با مهر الهی به ح –رابطۀ پیوندِ والده 



 منشأ آرمانها -5

ذهن آغازین تکاملی منشأ یک احساس وظیفۀ اجتماعی و الزام اخلاقی  (1133.6) 103:5.1

تر خدمت اجتماعی شود که عمدتاً ناشی از ترس احساسی است. اشتیاق مثبتمی

دوستانه از انگیزش مستقیم روح الهی که در ذهن بشر ساکن و آرمانگرایی نوع

 ه گرفته است.است سرچشم

انگیزش از خود راندن  —این ایده و آرمان نیکی کردن به دیگران  (1133.7) 103:5.2

در ابتدا بسیار محدود است. انسان بدوی  —خودخواهی برای منفعت همسایۀ فرد 

کند، آنهایی فقط آنهایی را که بسیار به او نزدیک هستند به عنوان همسایه تلقی می

رود، کنند؛ به تدریج که تمدن مذهبی پیش میاو رفتار میکه به سان همسایه با 

شود. و سپس یابد و شامل قبیله، طایفه، و ملت میمفهوم همسایۀ یک فرد بسط می

عیسی گسترۀ همسایه را گسترش داد تا شامل تمامی بشریت شود، حتی بدان گونه 

شری نرمال که باید دشمنان خود را دوست بداریم. و چیزی در درون هر موجود ب

است. حتی  —درست  —گوید این آموزش، اخلاقی وجود دارد که به او می

کنند که آن بندند، اعتراف میآنهایی که این آرمان را به کمترین میزان به کار می

 در تئوری درست است.

تمامی انسانها جنبۀ اخلاقی این اشتیاق جهانی بشری به عاری از  (1134.1) 103:5.3

گرا منشأ این فرد انساندهند. دوست بودن را تشخیص مینوعخودخواهی و 

گرا به دهد؛ فرد مذهباشتیاق وافر را به کارکرد طبیعی ذهن مادی نسبت می

دهد که انگیزۀ به راستی عاری از خودخواهیِ ذهن تر تشخیص میای صحیحگونه

 انسان در واکنش به راهبریهای درونی روحیِ تنظیم کنندۀ فکر است.

اما تفسیر انسان از این تضادهای آغازین میان خواست خودخواه و  (1134.2) 03:5.41

چیزی غیر از خواستِ خود همیشه قابل اتکا نیست. فقط یک شخصیت نسبتاً به 

تواند میان ستیزهای چندگانۀ امیال شدید خودخواهی و آگاهی خوبی یگانه شده می

زۀ همسایگان فرد از حقوق شکوفای اجتماعی داوری کند. خویشتن به اندا

برخوردار است. هیچیک مطالبات منحصر به فرد نسبت به توجه و خدمت فرد 

ترین نوع احساسات گناه ندارد. ناکامی در حل نمودن این مشکل موجب آغازین

 شود.بشری می



آید که اشتیاق خودخواهیِ شادمانی بشری فقط آنگاه به دست می (1134.3) 103:5.5

خویشتن و میل شدید نوع دوستیِ خویشتنِ بالاتر )روح الهی( از طریق خواست 

شوند. متحد شخصیتِ یکپارچه کننده و سرپرستی کننده هماهنگ و سازگار می

یعیِ ذهن انسان تکاملی همواره با مشکل بغرنج داوریِ مسابقه میان بسط طب

واکنشهای احساسی و رشد اخلاقیِ اشتیاقهای عاری از خودخواهی که مبتنی بر 

 روبرو است. —اندیشۀ راستین مذهبی  —بینش معنوی است 

تلاش برای به دست آوردن چیزِ همان اندازه خوب برای خویشتن و  (1134.4) 103:5.6

رد که همیشه داهای دیگر مشکلی را عرضه میبرای بیشترین تعداد از خویشتن

بخش حل شود. در ای رضایتتواند در یک چارچوب زمان و فضا به گونهنمی

توانند حل و فصل شوند، چارچوب یک زندگی جاودان، چنین آنتاگونیسمهایی می

اما در یک زندگی کوتاه بشری آنها قادر به حل شدن نیستند. عیسی به چنین 

ه جان خود را حفظ کند، آن را از کسی ک”پارادوکسی اشاره نمود آنگاه که گفت: 

دست خواهد داد، اما هر کس که به خاطر ملکوت خداوند آن را از دست بدهد، 

 “آن را خواهد یافت.

یک تلاش مداوم  —تکاپو برای خداگونه شدن  —پیگیری آرمانها  (1134.5) 103:5.7

ً با وجود انسانی متفاوت  پیش و پس از مرگ است. زندگی پس از مرگ اساسا

ً به نیست. هر کار نیکی را که ما در این زندگی به آن دست می زنیم مستقیما

آسایی اخلاقی و تنبلی معنوی کند. مذهب واقعی تنبهبودی حیات آینده کمک می

را از طریق تشویق نمودن امید بیهوده به داشتن تمامی فضیلتهای یک سرشت 

شود به یک فرد اعطا می های مرگ طبیعیمتعالی که در نتیجۀ عبور از دروازه

کند. مذهب راستین در طول عمر موقت انسانی تلاشهای انسان را ترویج نمی

شمارد. هر دستاورد انسانی یک کمک مستقیم به غنی برای پیشرفت ناچیز نمی

 شدن نخستین مراحل تجربۀ جاودان بقا است.

که به او آموزش داده  این برای آرمانگرایی انسان مرگبار است آنگاه (1134.6) 103:5.8

ً تکامل غریزهشود که تمامی انگیزهمی های طبیعی های نوع دوستانۀ او صرفا

گیرد این تمایلات شدید بالاتر روان او از عامی او هستند. اما او آنگاه که یاد می

گزینند، یابند که در ذهن انسانی او سکنی میای سرچشمه مینیروهای روحی

 یابد.ای قدرتمند انرژی میگونهشود و به وارسته می



برد این امر انسان را به خارج از خودش و فراتر از خودش بالا می (1134.7) 103:5.9

کند که در درون او چیزی زندگی و آنگاه که به یکباره به طور کامل درک می

کند که جاودان و الهی است. و بدین سبب است که یک ایمان زنده در تلاش می

کند که ما فرزندان خداوند بشریِ آرمانهای ما این اعتقادمان را تأیید میمنشأ فوق 

هستیم و اعتقادات راسخ نوع دوستانۀ ما، احساسات برادری انسان را واقعی 

 سازد.می

انسان در قلمرو معنویش قطعاً از یک ارادۀ آزاد برخوردار است.  (1134.8) 103:5.10

یت غیر قابل انعطاف یک خدای تماماً قدرتمند انسان فانی نه یک بردۀ ناتوان حاکم

است و نه قربانی هلاکت نومیدانۀ یک جبر مکانیستی کیهانی. انسان به طور یقین 

 سازندۀ سرنوشت جاودان خودش است.

گردد. رشد روحی از یابد یا متعالی نمیاما انسان با فشار نجات نمی (1135.1) 103:5.11

یابد. فشار ممکن است شخصیت را تغییر ه میدرون روان در حال تکامل سرچشم

شود. حتی فشار آموزشی فقط شکل دهد، اما هرگز موجب برانگیختن رشد نمی

ای منفی مؤثر است، بدین لحاظ که ممکن است به پیشگیری تجارب به گونه

بار کمک کند. رشد معنوی در جایی از همه بیشتر است که تمامی فشارهای فاجعه

انسان “ هر جا روح خداوند باشد، آنجا آزادی است.”داقل هستند. بیرونی در یک ح

کند که فشارهای خانه، اجتماع، کلیسا، و دولت هنگامی به بهترین نحو رشد می

حداقل هستند. اما این نباید بدین معنی تلقی شود که در یک جامعۀ پیشرو هیچ 

 رد.جایی برای منزل، نهادهای اجتماعی، کلیسا، و دولت وجود ندا

هنگامی که عضوی از یک گروه اجتماعی مذهبی از الزامات چنین  (1135.2) 103:5.12

گروهی اطاعت کرده است، باید تشویق شود که در ابراز کامل تفسیر شخصی 

مند خودش از حقایق اعتقاد مذهبی و واقعیات تجربۀ مذهبی از آزادی مذهبی بهره

بستگی دارد، نه به همسانیِ گردد. امنیت یک گروه مذهبی به وحدت معنوی 

شود از “ آزاد اندیش”تئولوژیک. یک گروه مذهبی باید قادر باشد بدون این که 

مند گردد. برای هر کلیسایی که خدای زنده را پرستش آزادیِ آزاد اندیشی بهره

کند تمامی فشارهای اعتقادی کند، و جرأت میکند، برادری انسان را تأیید میمی

 ایش بردارد امید زیادی وجود دارد.را از روی اعض

 هماهنگی فلسفی -6



تواند الهیات مطالعۀ کنشها و واکنشهای روح بشر است؛ آن هرگز نمی (1135.3) 103:6.1

یک علم شود زیرا در ابراز شخصیش همیشه باید کم و بیش با روانشناسی و در 

ذهب شما توصیف سیستماتیکش با فلسفه ترکیب شود. الهیات همیشه مطالعۀ م

 است؛ مطالعۀ مذهب دیگری روانشناسی است.

هنگامی که انسان به مطالعه و بررسی جهانش از بیرون نزدیک  (1135.4) 103:6.2

آورد؛ هنگامی که او به پژوهش شود، علوم فیزیکی گوناگون را به وجود میمی

شود، موجب پیدایش الهیات و متافیزیک خودش و جهان از درون نزدیک می

شود. در تلاش برای موزون ساختن بسیاری از تناقضات که در ابتدا بین می

ها و آموزشهای این دو مسیر کاملاً مخالفِ برخورد به جهانِ چیزها و یافته

 آید.شوند هنر بعدی فلسفه به وجود میموجودات قطعاً پدیدار می

مذهب با نگرش معنوی، آگاهی از درونی بودن تجربۀ بشری، سر  (1135.5) 103:6.3

که جهان خارج را  دهدو کار دارد. طبیعت معنوی انسان به او این فرصت را می

به درون وارونه سازد. از این رو درست است که طبیعت تمامی آفرینش اگر به 

طور منحصر به فرد از درونی بودنِ تجربۀ شخصیت نگریسته شود، به نظر 

 رسد معنوی است.می

هنگامی که انسان از طریق عطایای مادیِ حسهای فیزیکی خود و  (1135.6) 103:6.4

رسد کند، به نظر میای تحلیلی جهان را بررسی میبه گونه درک مربوطۀ ذهنی

مادی است. چنین تکنیک مطالعۀ واقعیت شامل  –کیهان، مکانیکی و انرژی 

 وارونه ساختن جهان از داخل به خارج است.

تواند روی فرضیات یک برداشت منطقی و منسجم فلسفی جهان نمی (1135.7) 103:6.5

ساخته شود، زیرا هر دوی این سیستمهای اندیشه کردن، گرایی ماتریالیسم یا روح

شوند، مجبورند کیهان را در تحریف هنگامی که به طور عمومی به کار برده می

کند که از درون به بیرون وارونه شده، بنگرند، اولی با جهانی تماس برقرار می

است. کند که از بیرون به درون وارونه شده و دومی طبیعت جهانی را درک می

تواند بدون هدایت از این رو دانش یا مذهب به واسطۀ خود، به تنهایی، هرگز نمی

فلسفۀ بشری و روشنگری آشکارسازی الهی به یک فهم مکفی از حقایق و روابط 

 جهانی امید داشته باشد.



اش به روح درونی انسان همیشه باید برای ابراز و خود شکوفایی (1136.1) 103:6.6

کنیک ذهن متکی باشد. تجربۀ بیرونی انسان پیرامون واقعیت مادی مکانیسم و ت

نیز باید مبتنی بر آگاهی ذهنی از تجربه نمودن شخصیت باشد. از این رو تجارب 

معنوی و مادی، درونی و بیرونیِ بشری همیشه با کارکرد ذهن مربوط هستند، و 

ذهنش تجربه  درک آگاه آنها مشروط به فعالیت ذهن است. انسان ماده را در

کند، اما در ذهنش نسبت به این عیت معنوی را در روان تجربه میکند؛ او واقمی

شود. نیروی عقلانی، توازن دهنده و مشروط کنندۀ همواره حاضر تجربه آگاه می

و تعدیل کنندۀ جمع کل تجربۀ بشری است. چیزهای انرژی و ارزشهای روحی، 

 گیرند.با تفسیرشان رنگ می هر دو، از طریق مکانیسم ذهنیِ آگاهی

تر میان علم و دشواری شما در رسیدن به یک هماهنگی متوازن (1136.2) 103:6.7

مذهب به سبب ناآگاهی محض شما از قلمرو میانیِ دنیای مورانشیاییِ چیزها و 

موجودات است. جهان محلی شامل سه درجه، یا مرحله از تجلی واقعیت است: 

های . زاویۀ برخورد مورانشیا تمامی اختلافات میان یافتهماده، مورانشیا، و روح

سازد. تکنیک فهم علوم، استدلال علوم فیزیکی و کارکرد روح مذهب را محو می

است؛ تکنیک بینش مذهب، ایمان است؛ تکنیک سطح مورانشیا، موتا است. موتا 

، و کندیک حساسیت فوق مادی واقعیت است که شروع به جبران رشد ناکامل می

بصیرت دارد. موتا  –استدلال، و برای جوهرش ایمان  –برای محتوایش دانش 

یک تطبیق فوق فلسفیِ درک متفاوت واقعیت است که توسط شخصیتهای مادی 

غیر قابل دسترسی است؛ این بخشاً مبتنی بر تجربۀ بقا یافتن از زندگی مادی در 

 نوعی روش آشتی دادنِ جسم است. اما بسیاری از انسانها مطلوب بودنِ داشتنِ 

ً جدا شدۀ دانش و مذهب را تشخیص داده اند؛ و تأثیر متقابل قلمروهای وسیعا

فایدۀ انسان برای پر کردن فاصلۀ این شکافِ کاملاً متافیزیک نتیجۀ تلاش بی

شناخته شده است. اما متافیزیک بشری ثابت کرده است که بیشتر سردرگم کننده 

زیک نشان دهندۀ تلاش خوش نیت اما بیهودۀ انسان برای است تا روشنگرانه. متافی

 جبران فقدان موتای مورانشیا است.

تواند متافیزیک اثبات کرده است که یک ناکامی است؛ انسان نمی (1136.3) 103:6.8

تواند فقدان حساسیت موتا را درک کند. آشکارسازی الهی تنها تکنیکی است که می

رۀ مادی را جبران کند. آشکارسازی الهی آشفتگیِ حقیقت نسبت به موتا در یک ک



ای توانمند متافیزیکِ با استدلال به وجود آمده در یک کرۀ تکاملی را به گونه

 سازد.روشن می

دانش مطالعۀ کوشندۀ انسان پیرامون محیط فیزیکیش، دنیای انرژی  (1136.4) 103:6.9

هانِ ارزشهای روحی است؛ باشد؛ مذهب تجربۀ انسان در رابطه با کیماده، می –

 های این مفاهیمِ به طورفلسفه توسط تلاش ذهنی انسان به وجود آمده است تا یافته

گسترده تفکیک شده را به چیزی مثل یک رویکرد منطقی و یکپارچه نسبت به 

کیهان سازمان دهد و به هم مربوط سازد. هنگامی که فلسفه توسط آشکارسازی 

دان موتا و در فقدان فروپاشی و ناکامیِ جانشین استدلال شود، در فقالهی روشن می

 کند.ای قابل قبول عمل میانسان برای موتا، یعنی متافیزیک، به گونه

شد. این انسان اولیه بین سطح انرژی و سطح روحی تفاوت قائل نمی (1136.5) 103:6.10

حساب شده را  نژاد بنفش و جانشینان آندی آنها بودند که ابتدا تلاش کردند شکل

از شکل ارادی جدا سازند. انسان متمدن جای پای یونانیها و سومریهای آغازین 

گذاشتند به طور فزاینده دنبال نموده است. و جان و جاندار فرق میرا که میان بی

کند، باید فواصل پیوسته عریض شونده میان مفهوم به تدریج که تمدن پیشرفت می

سفه پر کند. اما در زمانِ فضا این تفاوتها در متعال روحی و مفهوم انرژی را فل

 یگانه هستند.

دانش همیشه باید مبتنی بر استدلال باشد، گرچه تخیل و حدس در  (1137.1) 103:6.11

بسط مرزهای آن سودمند هستند. مذهب برای ابد به ایمان وابسته است، گرچه 

است. و همیشه تفاسیر  استدلال یک تأثیر ثبات دهنده و یک همراهِ کمک کننده

های دنیاهای طبیعی و روحی، هر دو، وجود داشته و همواره گمراه کننده از پدیده

 اند.وجود خواهد داشت، علوم و مذاهبی که به طور خطا چنین نامیده شده

انسان به سبب فهم ناکاملش از علم، مهار اندکش روی مذهب، و  (1137.2) 103:6.12

افیزیک، تلاش کرده است که فرمولبندیهای خود را تلاشهای ناموفقش در مت

ً مهم و ضروری  پیرامون فلسفه بسازد. و اگر به خاطر فروپاشی ارتباط تماما

متافیزیکی میان دنیاهای ماده و روح، ناکامی متافیزیک برای پر کردن فاصلۀ 

مورانشیایی میان فیزیکی و روحی نبود، به راستی انسان امروزی یک فلسفۀ 

ساخت. انسان فانی فاقد درک ذهن و ند و جذاب از خودش و جهانش میارزشم

مادۀ مورانشیا است؛ و آشکارسازی الهی تنها تکنیک برای جبران این نقصان در 



های بینشی است که انسان به منظور ساختن یک فلسفۀ منطقی از جهان و یافته

در آن جهان به  برای رسیدن به یک فهم ارضا کننده از مکان قطعی و با ثباتش

 طور بسیار مبرم به آن نیاز دارد.

آشکارسازی الهی تنها امید انسان تکاملی برای پر کردن فاصلۀ  (1137.3) 103:6.13

توانند یک جهان اند نمیمورانشیا است. ایمان و استدلال، که توسط موتا یاری نشده

تواند نیکی، میمنطقی را درک نموده و بسازند. بدون بینش موتا، انسان فانی ن

 های دنیای مادی تمیز دهد.عشق، و حقیقت را در پدیده

شود، هنگامی که فلسفۀ انسان به شدت به سوی دنیای ماده متمایل می (1137.4) 103:6.14

شود. هنگامی که فلسفه به طور مشخص به سوی سطح گرا میخردگرا یا طبیعت

شود. هنگامی که فلسفه آنقدر گرا میگرا یا حتی عرفانیابد، آرمانمعنوی تمایل می

گرا و دریغ شکیابد، به طور بیشود که به متافیزیک گرایش میبداقبال می

شود. در اعصار گذشته، بیشترِ دانش و ارزیابیهای عقلانی انسان در سردرگم می

کند تفسیرهای اند. فلسفه جرأت نمییکی از این سه تحریفات ادراک قرار داشته

قعیت را به شکل خطیِ منطق بیان کند؛ آن هرگز نباید در به حساب خود از وا

ای ناکام آوردن توازن بیضویِ واقعیت و با انحنای ضروری تمامی مفاهیم رابطه

 باشد.

بالاترین فلسفۀ قابل دستیابی انسان فانی باید منطقاً مبتنی بر استدلال  (1137.5) 103:6.15

شد که از طریق آشکارسازی الهی داده شده علم، ایمان مذهب، و بینش حقیقت با

تواند ناکامی خود در شکل دادن به یک متافیزیک است. انسان با این پیوند می

 مکفی و عدم توانایی خود برای فهم موتای مورانشیا را تا حدی جبران کند.

 علم و مذهب -7

چه ایمان مبتنی شود، و مذهب با ایمان. اگر علم با استدلال حفظ می (1137.6) 103:7.1

بر استدلال نیست، خردمندانه است؛ گرچه از منطق مستقل است، با این حال با 

تواند پرورش یابد؛ آل نمیشود. ایمان حتی با یک فلسفۀ ایدهمنطق قوی تشویق می

ای. ایمان، بینش مذهبی به راستی این کار علم است، درست همان منبع چنین فلسفه

تواند با قطعیت رهنمود داده شود، و فقط از الهی می بشری، فقط با آشکارسازی



طریق تجربۀ شخصی انسان با حضور روحانی تنظیم کنندۀ خداوند که روح است 

 تواند با اطمینان ارتقا یابد.می

نجات راستین، تکنیک تکامل الهیِ ذهن انسانی از تعیین هویت با  (1137.7) 103:7.2

انشیا تا مرتبت والای جهانیِ ارتباط روحی ماده از طریق قلمروهای رابطۀ مور

است. و همانطور که غریزۀ مادیِ درون بینانه مقدم بر پدیداریِ دانش استدلال 

شده در تکامل دنیوی است، تجلی بینشِ روحیِ درون بینانه نیز حاکی از پدیداری 

ر آتیِ استدلال مورانشیا و روحی و تجربه در برنامۀ متعالیِ تکامل آسمانی، کا

دگرگون ساختن پتانسیلهای انسان موقت به واقعیت و ربانیتِ انسان جاودانه، یک 

 باشد.پایان دهندۀ بهشتی، می

اما همینطور که انسان فرازگرا برای تجربۀ خداوند به سوی درون  (1138.1) 103:7.3

کند، به همین منوال برای یک فهم انرژیِ کیهان مادی و به سوی بهشت حرکت می

برون و به سوی فضا گام برخواهد داشت. پیشرفت علم به زندگی دنیوی  به سوی

انسان محدود نیست؛ تجربۀ فرازگرایانۀ جهانی و ابرجهانی او به هیچ میزان 

اندکی مطالعۀ دگرگونی انرژی و دگردیسی ماده نخواهد بود. خداوند روح است، 

گیرندۀ ارزشهای معنوی اما الوهیت یگانگی است، و یگانگیِ الوهیت نه تنها در بر 

پدر جهانی و پسر جاودان است، بلکه همچنین آگاهی از واقعیات انرژیِ کنترلگر 

باشد، ضمن این که این دو فاز از واقعیت جهانی در جهانی و جزیرۀ بهشت می

روابط ذهنی عامل مشترک به طور کامل همبسته هستند و در سطح متناهی در 

 اند.متعال یکپارچه شده الوهیتِ در حال پدیداریِ ایزد

پیوند رویکرد علمی و بینش مذهبی از طریق میانجیگری فلسفۀ  (1138.2) 103:7.4

باشد. تقریبهای تجربی بخشی از تجربۀ طولانیِ فرازگرایانۀ بهشتیِ انسان می

ریاضیات و قطعیتهای بینش همیشه به کارکرد موزون کنندۀ منطق ذهن در کلیۀ 

 داکثرِ دستیابی به متعال نیاز خواهند داشت.سطوح تجربه کمتر از ح

های علم و بینشهای تواند در موزون ساختن یافتهاما منطق هرگز نمی (1138.3) 103:7.5

های علمی و مذهبیِ یک شخصیت، هر دو، مذهب موفق شود، مگر این که جنبه

قت، الشعاع حقیقت قرار گیرند، و به طور صادقانه خواهان دنبال نمودن حقیتحت

 هر جا که رهنمون شود باشند، صرف نظر از نتایجی که ممکن است به دست آید.



منطق تکنیک فلسفه، روشِ ابراز آن است. در حیطۀ دانش راستین،  (1138.4) 103:7.6

استدلال همیشه پاسخگوی منطق راستین است؛ در حیطۀ مذهب حقیقی، ایمان 

گر چه چنین ایمانی از دیدگاه همیشه از مبنای یک دیدگاه درونی، منطقی است، 

پایه به نظر رسد. اگر از برون گرانۀ برخورد علمی ممکن است کاملاً بینظاره

به درون نگریسته شود، جهان ممکن است مادی به نظر رسد؛ اگر از درون به 

برون نگریسته شود، همان جهان ممکن است کاملاً روحی به نظر رسد. استدلال 

ست، ایمان ناشی از آگاهی روحی است. اما از طریق ناشی از آگاهی مادی ا

میانجیگریِ یک فلسفه که از طریق آشکارسازی الهی تقویت شده است، منطق 

ممکن است نگرش درونی و بیرونی، هر دو را تأیید کند، و بدین طریق روی 

ثبات علم و مذهب، هر دو تأثیر بگذارد. بدین ترتیب، از طریق تماس مشترک با 

لسفه، ممکن است علم و مذهب به طور فزاینده نسبت به یکدیگر شکیبا و منطقِ ف

 گرا شوند.کمتر و کمتر شک

آنچه که علم و مذهب در حال پیشرفت، هر دو نیاز دارند، جستجوی  (1138.5) 103:7.7

باکانه، یک آگاهی بیشتر از ناکامل بودن در مرتبت بیشتر و انتقاد از خودِ بی

وزگاران علم و مذهب، هر دو، در مجموع اغلب بیش از حد باشد. آمتکاملی می

توانند نسبت به دارای اعتماد به نفس و دگماتیک هستند. علم و مذهب فقط می

ای که از مرحلۀ واقعیات واقعیات خودشان از خود منتقد باشند. درست در لحظه

ق شود، و یا به شکل یک شریک منطعدول شود، استدلال به کنار گذارده می

 گردد.دروغین به سرعت دچار انحطاط می

یک فهم روابط کیهانی، واقعیات جهان، و ارزشهای  —حقیقت  (1138.6) 103:7.8

تواند از طریق کارکرد روح حقیقت به دست آید، و به بهترین نحو می —معنوی 

تواند از طریق آشکارسازی الهی مورد انتقاد واقع شود. اما به بهترین نحو می

ازی الهی نه سرچشمۀ یک علم است و نه یک مذهب؛ کارکرد آن این آشکارس

است که هم علم و هم مذهب را با حقیقتِ واقعیت هماهنگ سازد. همیشه در فقدان 

آشکارسازی الهی یا در ناکامی در پذیرش یا فهم آن، انسان فانی به نشان بیهودۀ 

شکارسازی حقیقت متافیزیکش متوسل شده است. این تنها جانشین بشری برای آ

 یا برای موتای شخصیت مورانشیا است.

سازد که محیط فیزیکیش را کنترل علمِ دنیای مادی انسان را قادر می (1139.1) 103:7.9

ای بر آن تسلط یابد. مذهبِ تجربۀ معنوی منبع انگیزندۀ برادری کند، و تا اندازه



مدن یک عصر علمی با سازد در وضعیتهای پیچیدۀ تاست که انسانها را قادر می

هم زندگی کنند. متافیزیک، اما با اطمینان بیشتر آشکارسازی الهی، یک زمینۀ 

دهد و تلاش بشری را مشترک برخورد برای اکتشافات هم علم و هم مذهب می

برای مرتبط ساختنِ منطقی این قلمروهای فکریِ جدا اما وابسته به هم به شکل 

 سازد.علمی و اطمینان مذهبی میسر مییک فلسفۀ کاملاً متوازنِ ثبات 

تواند به طور مطلق اثبات گردد؛ در وضعیت فانی، هیچ چیز نمی (1139.2) 103:7.10

علم و مذهب هر دو مبتنی بر پنداشتها هستند. در سطح مورانشیا، فرضیات علم 

و مذهب هر دو از طریق منطقِ موتا قادر به اثبات جزئی هستند. در وضعیتِ 

سطح روحی، پیش از تجربۀ عملیِ واقعیت، نیاز برای اثبات متناهی به حداکثرِ 

شود؛ اما حتی در آن هنگام چیز زیادی فراتر از متناهی وجود تدریج محو می

 ماند.دارد که اثبات نشده باقی می

تمامی بخشهای اندیشۀ بشری مبتنی بر پنداشتهای مشخصی هستند  (1139.3) 103:7.11

اند، گر چه بنیادینِ واقعیتِ عطیۀ ذهن انسان پذیرفته شده که از طریق حساسیت

اند. علم دوران لاف و گزاف گوییِ استدلال کردن خود را از طریق اثبات نشده

کند: ماده، حرکت، و حیات. مذهب با فرض نمودن واقعیت سه چیز آغاز می

 .ایزد متعال —کند: ذهن، روح، و جهان فرض معتبر بودن سه چیز آغاز می

شود. علم قلمرو فکری ریاضیات، انرژی و مادۀ زمان در فضا می (1139.4) 103:7.12

مذهب نه فقط پرداختن به روح متناهی و گذرا را به عهده دارد، بلکه همچنین به 

روح جاودانگی و تعالیت. فقط از طریق یک تجربۀ طولانی در موتا این دو حد 

ا تفاسیر قابل مقایسه از سرآغازها، توانند انجام شوند تغاییِ درک جهان می

کارکردها، روابط، واقعیات، و فرجامها را به بار آورند. حداکثرِ موزون ساختن 

باشد؛ روح در قرار گرفتن در دامنۀ هفت روح استاد می –واگراییِ انرژی 

نخستین یگانگی آن، در الوهیتِ متعال؛ نهایتِ یگانگیِ آن، در بیکرانیِ اولین منبع 

 باشد.کز، من هستم، میو مر

استدلال، کنش تشخیص نتایج آگاهی در رابطه با تجربه در دنیای  (1139.5) 103:7.13

باشد. ایمان، کنش تشخیص اعتبار آگاهی روحی فیزیکیِ انرژی و ماده و با آن می

چیزی که قادر به اثبات انسانیِ دیگر نیست. منطق، پیشرفت حقیقت  —است 



بنیادین ذهن  جویانۀ ساختگیِ یگانگی ایمان و استدلال است و مبتنی بر عطایای

 موجودات انسانی، شناخت ذاتی چیزها، معانی، و ارزشها است.

یک اثبات واقعی از واقعیت روحی در حضور تنظیم کنندۀ فکر  (1139.6) 103:7.14

وجود دارد، اما اعتبار این حضور برای دنیای برون قابل اثبات نیست، بلکه فقط 

کند. آگاهی از تنظیم تجربه می برای کسی که سکنی گزینیِ خداوند را بدین گونه

کننده مبتنی بر درک عقلانی حقیقت، درک فوق ذهنیِ نیکی، و انگیزۀ شخصیت 

 برای مهر ورزیدن است.

کند، و کند، مذهب آن را ارزیابی میعلم دنیای مادی را کشف می (1139.7) 103:7.15

لمیِ مادی را با کند معانی آن را تفسیر کند، در حالی که دیدگاه عفلسفه تلاش می

سازد. اما تاریخ قلمرویی است که ممکن است مفهوم مذهبی روحی هماهنگ می

 علم و مذهب هرگز در آن به طور کامل به توافق نرسند.

 فلسفه و مذهب -8

اگر چه ممکن است علم و فلسفه هر دو از طریق استدلال و منطقِ  (1140.1) 103:8.1

قط تجربۀ شخصی مذهبی یک انسان با روح خود احتمال خداوند را فرض کنند، ف

تواند قطعیت چنین الوهیت متعال و شخصی را تأیید کند. از طریق هدایت شده می

تکنیک چنین مظهر حقیقت زنده، فرضیۀ فلسفیِ احتمال خداوند یک واقعیت 

 شود.مذهبی می

اهمسان سردرگمی پیرامون تجربۀ قطعیتِ خداوند ناشی از تفاسیر ن (1140.2) 103:8.2

باشد. و روابط آن تجربه توسط افراد مختلف و توسط نژادهای مختلف انسانها می

تجربه نمودن خداوند ممکن است کاملاً معتبر باشد، اما از آنجا که گفتار دربارۀ 

ای سردرگم خداوند، روشنفکرانه و فلسفی است، ناهمگون و اغلب اوقات به گونه

 کننده خطا است.

ای تمام عیار عاشق یک مرد نیک و والامنش ممکن است به گونه (1140.3) 103:8.3

همسر خود باشد اما کاملاً نتواند در یک آزمون نوشته شده پیرامون روانشناسیِ 

ای رضایت بخش قبول شود. مرد دیگری که عشق اندکی عشق زناشویی به گونه

ترین نحو برای همسر خود دارد، و یا هیچ عشقی ندارد، ممکن است به پسندیده



در چنین امتحانی قبول شود. عدم کمالِ بصیرت عاشق در شناخت سرشت راستینِ 

 سازد.اعتبار نمیمعشوق حتی به کمترین میزان، واقعیت یا خلوص عشق او را بی

از روی ایمان او را  —اگر شما به راستی به خداوند ایمان دارید  (1140.4) 103:8.4

های تردیدآمیز اجازه ندهید که از طریق کنایه —ید ورزشناسید و به او مهر میمی

گیریهای منطق، فرضیات فلسفه، یا نظرات زیرکانۀ روانهای خوش علم، خرده

ای به هیچ وجه سازند، از واقعیت چنین تجربهنیت که یک مذهب بدون خدا می

 کاسته شود یا آن کم جلوه داده شود.

خداشناس نباید از طریق عدم اطمینان  گرایاطمینان فرد مذهب (1140.5) 103:8.5

ایمان باید از طریق گرا از بین برود؛ بلکه عدم اطمینان فرد بیماتریالیست شک

ای قدرتمند مورد ایمان ژرف و اطمینان تزلزل ناپذیرِ فرد ایماندار تجربی به گونه

 چالش واقع شود.

برای این که فلسفه حاوی بزرگترین خدمت به علم و مذهب، هر دو  (1140.6) 103:8.6

باشد، باید از افراطهای ماتریالیسم و پانتئیسم هر دو اجتناب ورزد. فقط یک فلسفه 

دهد، را تشخیص می —ثبات در شرایط وجود تغییر  —که واقعیت شخصیت 

تئوریهای دانش تواند میان تواند برای انسان حاوی ارزش اخلاقی باشد، و میمی

مادی و مذهب معنوی به عنوان رابط خدمت کند. آشکارسازی الهی جبرانِ 

 ضعفهای فلسفۀ در حال تکامل است.

 جوهر مذهب -9

الهیات با محتوای اندیشمندانۀ مذهب سر و کار دارد، و متافیزیک  (1140.7) 103:9.1

ای معنویِ مذهب های فلسفی. تجربۀ مذهبی همان محتو)آشکارسازی الهی( با جنبه

ای و توهمات روانشناسانۀ محتوای عقلانیِ پردازیهای اسطورهاست. به رغم خیال

مذهب، تصورات متافیزیکیِ خطاآمیز و تکنیکهای خود فریبانه، تحریفات سیاسی 

اقتصادیِ محتوای فلسفی مذهب، تجربۀ معنوی مذهب  –و انحرافات اجتماعی 

 .ماندشخصی، حقیقی و معتبر باقی می

پردازد، نه صرفاً به اندیشه مذهب به احساس، کنش، و زندگی می (1140.8) 103:9.2

کردن. اندیشه کردن، بیشتر به طور تنگاتنگ به حیات مادی مربوط است، و باید 

الشعاع استدلال و واقعیات علم باشد، و در به طور عمده، نه تماماً، تحت



ت سیطرۀ قلمروهای روحی باشد. دستیابیهای غیرمادی خود به واسطۀ حقیقت تح

صرف نظر از این که الهیات یک فرد چقدر خیالی و خطاآمیز باشد، مذهب یک 

 فرد ممکن است کاملاً راستین و برای ابد حقیقت باشد.

بودائیسم در شکل آغازین خود یکی از بهترین مذاهب بدون خدا است  (1141.1) 103:9.3

ه وجود آمده است، گر چه با توسعۀ تدریجی که طی تمامی تاریخ تکاملی یورنشیا ب

این دین، بدون خدا باقی نماند. مذهب بدون ایمان یک تناقض است؛ بدون خدا، 

 یک تضاد فلسفی و یک عقیدۀ پوچ عقلانی است.

ایِ مذهب طبیعی، واقعیت و حقیقت مذاهب تبار سحرآمیز و اسطوره (1141.2) 103:9.4

اعتبار ل نجات دهندۀ مذهب عیسی را بیآشکار شدۀ الهی بعد و بشارت کام

سازد. زندگی و آموزشهای عیسی مذهب خرافات سحر و جادو، توهمات نمی

ای، و اسارت دگماتیسم سنتی را سرانجام خلع کسوت نمود. اما این سحر اسطوره

و جادو و اسطورۀ آغازین از طریق فرض نمودن وجود و واقعیت ارزشها و 

ای بسیار مؤثر آماده را برای مذهب بعد و برتر به گونهموجودات فوق مادی، راه 

 ساخت.

ً ذهنی معنوی است، چنین  (1141.3) 103:9.5 اگر چه تجربۀ مذهبی یک پدیدۀ صرفا

ای در بر گیرندۀ یک رویکرد ایمان مثبت و زنده به سوی بالاترین تجربه

و اعتمادی قلمروهای واقعیت عینی جهان است. آرمان فلسفۀ مذهبی چنان ایمان 

است که انسان را به طور کامل به سوی وابستگی به عشق مطلق پدر بیکران 

شود. چنین تجربۀ راستین مذهبی به مراتب فراتر از به جهان جهانها رهنمون می

گرایانه است؛ آن در واقع نجات را مسلم عینیت درآمدنِ فلسفیِ تمایل آرمان

دارد. جام خواست پدر بهشتی مشغول میپندارد و خود را فقط با یادگیری و انمی

نشانهای چنین مذهبی اینها هستند: ایمان به یک الوهیت متعال، امید به نجات 

 جاودان، و عشق، به ویژه به همنوعان فرد.

میرد؛ آن به شود، مذهب میهنگامی که الهیات بر مذهب چیره می (1141.4) 103:9.6

ً تسهیل ساختن شود. مأموجای یک زندگی، یک دکترین می ریت الهیات صرفا

خود آگاهیِ تجربۀ شخصی معنوی است. الهیات در بر گیرندۀ تلاش مذهبی برای 

تعریف کردن، روشن ساختن، تفسیر کردن، و توجیه کردن ادعاهای تجربی 

تواند از طریق ایمان زنده اثبات گردد. در مذهب است که در تحلیل نهایی فقط می



شود. استدلال، خرد، و د، همانند استدلال با ایمان متحد میفلسفۀ بالاتر جهان، خر

ایمان بالاترین دستیابیهای بشری انسان هستند. استدلال انسان را با دنیای واقعیات، 

سازد؛ سازد؛ خرد او را به دنیای حقیقت، با روابط آشنا میبا چیزها، آشنا می

 کند.یایمان او را به دنیای ربانیت، تجربۀ معنوی، وارد م

تواند برود، ترین شکل استدلال را تا جایی که میایمان با مشتاقانه (1141.5) 103:9.7

کند رود؛ و سپس جرأت میبرد و سپس با خرد به حد کامل فلسفی پیش میپیش می

 که با همراهی یگانۀ حقیقت سفر نامحدود و پایان ناپذیر جهان را آغاز کند.

مبتنی بر این پنداشت ذاتی )روح یاور( است که استدلال  علم )دانش( (1141.6) 103:9.8

تواند مورد فهم واقع شود. فلسفه )درک هماهنگ( معتبر است، و این که جهان می

مبتنی بر این پنداشت ذاتی )روح خرد( است که خرد معتبر است، و این که جهان 

ی( تواند با روحی هماهنگ شود. مذهب )حقیقت تجربۀ شخصی معنومادی می

مبتنی بر این پنداشت ذاتی )تنظیم کنندۀ فکر( است که ایمان معتبر است، و این 

 تواند شناخته شود و مورد دستیابی واقع شود.که خداوند می

درک کامل واقعیت حیات انسانی در بر گیرندۀ یک اشتیاق تدریجی  (1141.7) 103:9.9

ست. این حیاتی است که با به باور کردن این پنداشتهای استدلال، خرد، و ایمان ا

آلهای واقعیت عینی یابد و تحت سیطرۀ عشق است؛ و اینها ایدهحقیقت انگیزه می

 تواند به طور مادی نشان داده شود.کیهانی هستند که وجودشان نمی

دهد، هنگامی که استدلال به یکباره درست و خطا را تشخیص می (1142.1) 103:9.10

؛ هنگامی که خرد بین درست و خطا، حقیقت و لغزش، گذاردخرد را به نمایش می

دهد. و بدین ترتیب کارکردهای ذهن، کند، راهبری روح را نشان میانتخاب می

روان، و روح به طور تنگاتنگ همواره متحد هستند و به طور کارکردی ارتباط 

متقابل دارند. استدلال با شناخت واقعی سر و کار دارد؛ خرد، با فلسفه و 

ارسازی الهی؛ ایمان، با تجربۀ زندۀ معنوی. انسان از طریق حقیقت به زیبایی آشک

 یابد.یابد و از طریق عشق معنوی به نیکی فراز میدست می

برد، نه صرفاً به یک احساس عرفانیِ ایمان به شناخت خداوند راه می (1142.2) 103:9.11

ی احساسی آن قرار گیرد. حضور الهی. ایمان نباید بیش از حد تحت تأثیر پیامدها

 مذهب راستین یک تجربۀ باور کردن و شناختن و نیز یک احساس خرسندی است.



در تجربۀ مذهبی یک واقعیت وجود دارد که با محتوای معنوی  (1142.3) 103:9.12

متناسب است، و چنین واقعیتی فراتر از استدلال، علم، فلسفه، خرد، و تمامی 

ای غیرقابل انکار . اعتقادات راسخِ چنین تجربهدستاوردهای دیگر بشری است

هستند؛ منطقِ زندگی مذهبی انکار ناپذیر است؛ قطعیت چنین شناختی فوق بشری 

ای عالی الهی هستند، شجاعت شکست ناپذیر است، است؛ خرسندیها به گونه

 —چون و چرا هستند، وفاداریها متعال هستند، و سرنوشتها نهایی دلبستگیها بی

 هستند. —انه، غائی، و جهانی جاود

 [عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.] (1142.4) 103:9.13

 104مقالۀ 

 رشد مفهوم تثلیث

گانۀ مذاهب مفهوم تثلیثِ مذهب آشکار شدۀ الهی نباید با باورهای سه (1143.1) 104:0.1

یجاب کننده ها ناشی از بسیاری روابط اگانههای سهتکاملی اشتباه گرفته شود. ایده

بودند، اما عمدتاً به دلیل سه بندهای انگشتان بودند، زیرا سه پایه کمترین تعدادی 

توانست یک توانست یک صندلی را ثبات دهد، زیرا سه نقطۀ اتکا میبود که می

چادر را برپا نگاه دارد؛ علاوه بر اینها، انسان بدوی، برای مدتی طولانی 

 د.توانست فراتر از سه بشمارنمی

صرف نظر از برخی جفتهای طبیعی، مثل گذشته و حال، روز و  (1143.2) 104:0.2

شب، گرم و سرد، و مذکر و مؤنث، انسان به طور کلی به این تمایل دارد که به 

گانه فکر کند: دیروز، امروز، و فردا؛ طلوع خورشید، ظهر، و صورت سه

ردگان شود. مغروب خورشید؛ پدر، مادر، و فرزند. به برنده سه بار هورا گفته می

 شود.شوند، و روح با سه غسل آب مورد دلجویی واقع میدر روز سوم دفن می

گانگی در مذهب در نتیجۀ این روابط طبیعی در تجربۀ بشری، سه (1143.3) 104:0.3

پدیدار گشت، و این مدتها پیش از آن بود که تثلیث بهشتیِ الوهیتها، یا حتی هر 

کار شوند. بعدها پارسیان، هندوها، یونانیان، یک از نمایندگان آنها به نوع بشر آش

گانه داشتند، اما مصریان، بابلیها، رومیان، و مردم اسکاندیناوی همگی خدایان سه

گانه همگی یک منشأ طبیعی اینها هنوز تثلیثهای راستین نبودند. الوهیتهای سه

نشیا داشتند و در روزگاری یا روزگار دیگر در میان بیشتر مردمان باهوش یور



گانگی تکاملی با مفهوم یک تثلیث آشکار اند. گاهی اوقات مفهوم یک سهظاهر شده

شدۀ الهی مخلوط شده است؛ در این موارد اغلب غیرممکن است که یکی را از 

 دیگری تمیز داد.

 مفاهیم یورنشیاییِ تثلیث -1

هشت راه نخستین آشکارسازی الهیِ یورنشیایی که به درک تثلیث ب (1143.4) 104:1.1

برد حدود نیم میلیون سال پیش توسط پرسنل پرنس کلیگسشیا انجام شد. این 

ای در دنیا ثباتی به دنبال شورش سیارهترین مفهوم تثلیث در روزگاران بیآغازین

 از دست رفت.

دومین ارائۀ تثلیث توسط آدم و حوا در باغهای اول و دوم انجام یافت.  (1143.5) 104:1.2

ونتا ملک صادق، در حدود سی و پنج هزار حتی در روزگاران ماکی این آموزشها

ها سال بعد از آن، هنوز به طور کامل محو نشده بودند، زیرا که مفهوم تثلیثِ شیثی

النهرین و مصر هر دو دوام یافت، اما بیشتر به طور ویژه در هند، یعنی در بین

 تی طولانی تداوم یافت.جایی که در آگنی، خدای وداییِ سه سرِ آتش برای مد

ونتا ملک صادق انجام یافت، و این سومین ارائۀ تثلیث توسط ماکی (1143.6) 104:1.3

دکترین توسط سه دایرۀ هم مرکز که خردمند سالیم آن را روی صفحۀ فلزی 

یافت که ونتا این را بسیار دشوار میاش قرار داده بود نمادین بود. اما ماکیسینه

ر جهانی، پسر جاودان، و روح بیکران به فلسطینیان چادرنشین در رابطه با پد

کردند که تثلیث شامل سه والامرتبۀ آموزش دهد. بیشتر پیروان او تصور می

نرُلاشیادِک است؛ تعداد اندکی تثلیث را به صورت حکمران سیستم، پدر کوکبه، 

همیاری بهشتیِ  پنداشتند؛ باز تعداد کمتری ایدۀو الوهیت آفرینندۀ جهان محلی می

 کردند.پدر، پسر، و روح را به میزان حتی کمتر درک می

آموزشهای ملک صادق در رابطه با تثلیث از طریق فعالیتهای  (1144.1) 104:1.4

آسیا و شمال آفریقا  –میسیونرهای سالیم به تدریج در سرتاسر بخش عمدۀ اروپا 

و تثلیثها در اعصار بعدی ها گانگیگسترش یافت. اغلب دشوار است که میان سه

آندی و بعد از ملک صادق تمیز داده شود، در حالی که هر دو مفهوم تا اندازۀ 

 مشخصی در آمیخته و در هم ادغام شدند.



مفهوم تثلیث در میان هندوها به صورت وجود، هوشمندی، و شادی  (1144.2) 104:1.5

نو بود.( در حالی که ریشه گرفت. )یک پنداشت بعدی هندی، برهما، سیوا، و ویش

های بعدی هترِ تثلیث توسط کاهنان شیثی به هند آورده شدند، ایدتوصیفات پیشین

تثلیث توسط میسیونرهای سالیم وارد شدند و توسط خردمندان بومی هند از طریق 

 گانه توسعه یافتند.آمیختن این دکترینها با پنداشتهای تکاملی سه

و دکترین به وجود آورد که یک سرشت تثلیثی داشت: کیش بودایی د (1144.3) 104:1.6

اولی آموزگار، قانون، و برادری بود؛ این آموزشی بود که توسط گوتاما سیدارتا 

ارائه شد. پنداشت بعد در میان شاخۀ شمالی پیروان بودا به وجود آمد، و شامل 

 شد.القدس، و نجات دهندۀ در جسم ظهور یافته میخدای متعال، روح

های هندوها و بوداییها پنداشتهای واقعی تثلیث بودند، یعنی و این ایده (1144.4) :1.7104

گانه از یک خدای یگانه. یک پنداشت حقیقیِ تثلیث فقط یک ایدۀ یک تجلی سه

 گروهبندی سه خدای جداگانه با هم نیست.

ملک  عبرانیان در رابطه با تثلیث از روایات کنعانیِ روزگاران (1144.5) 104:1.8

صادق اطلاع داشتند، اما غیرت یکتاپرستانۀ آنها برای خدای واحد، یهوه، چنان 

الشعاع قرار داده بود که تا زمان ظهور عیسی دکترین تمامی این آموزشها را تحت

توانست مفهوم الوهیم عملاً از الهیات یهودی ریشه کن شده بود. ذهن عبرانی نمی

 به خدای یگانه، خدای اسرائیل، آشتی دهد.تثلیث را با اعتقاد یکتاپرستانه 

پیروان دین اسلام نیز نتوانستند ایدۀ تثلیث را درک کنند. برای یک  (1144.6) 104:1.9

یکتاپرستی در حال ظهور همیشه دشوار است که در هنگام روبرویی با چند 

گاه گانه پرستی را تحمل کند. ایدۀ تثلیث بهترینهای آن مذاهبی را نخداپرستی، سه

دارد که یک سنت پایدار یکتاپرستانه به علاوۀ انعطاف پذیری اعتقادی دارند. می

ها، این را دشوار یافتند که میان پرستش یکتاپرستان بزرگ، عبرانیان و محمدی

گانه پرستی، یعنی پرستش یک خدا که در یک سه خدا، چند خدا پرستی، و سه

 د فرق بگذارند.گانه از ربانیت و شخصیت وجود دارتجلی سه

عیسی حقیقت پیرامون اشخاص تثلیث بهشت را به حواریونش  (1144.7) 104:1.10

ای تمثیلی و سمبلیک سخن کردند که او به گونهآموزش داد، اما آنها فکر می

گوید. آنها که در یکتاپرستی عبرانی آموزش یافته بودند، این را دشوار یافتند می



رسید با برداشت مسلط آنها پیرامون یهوه به نظر می که اعتقادی را باور کنند که

در تضاد باشد. و مسیحیان آغازین تعصب عبرانی بر علیه مفهوم تثلیث را به 

 ارث بردند.

نخستین تثلیث مسیحیت در انطاکیه اعلام گردید و شامل خداوند،  (1144.8) 104:1.11

ر، پسر، و روح آگاهی کلام او، و خرد او بود. پولس پیرامون تثلیث بهشتیِ پد

کرد و تنها در تعداد اندکی از داشت، اما به ندرت در رابطه با آن موعظه می

هایش به کلیساهای به تازگی شکل گرفته به آن اشاره کرد. پولس حتی در آن نامه

هنگام نیز همچون حواریون همتای خود، پسر آفرینندۀ جهان محلی را با دومین 

 بهشت، اشتباه گرفت. شخص الوهیت، پسر جاودان

برداشت مسیحی تثلیث، که نزدیک به پایان اولین قرن بعد از مسیح  (1144.9) 104:1.12

شروع به کسب شناسایی نمود، شامل پدر جهانی، پسر آفرینندۀ نِبادان، و خادم 

 —روح مادر جهان محلی و یار آفرینشگر پسر آفریننده  —الهی سَلوینگتون 

 بود.

از روزگاران عیسی تاکنون هویت واقعی تثلیث بهشت در یورنشیا  (.11145) 104:1.13

شناخته شده نبود )به جز توسط تعداد اندکی از افراد که این امر به طور ویژه 

برایشان آشکار گردید(، تا این که در این فاش سازیهای آشکار کننده ارائه گردید. 

د، در رابطه با روابط اما گرچه برداشت مسیحی از تثلیث در واقع اشتباه بو

روحانی عملاً حقیقت داشت. این برداشت فقط در پیامدهای فلسفی و نتایج کیهانیش 

دچار شرمندگی شد: برای بسیاری از کسانی که از ذهنیت کیهانی برخوردارند 

دشوار بوده است که باور کنند دومین شخص الوهیت، دومین عضو یک تثلیث 

کنی گزید؛ و در حالی که به لحاظ روحی این بیکران، روزگاری در یورنشیا س

امر حقیقت دارد، عملاً، این یک واقعیت نیست. آفرینندگان رستۀ میکائیل ربانیت 

 گیرند، اما آنها شخصیت مطلق نیستند.پسر جاودان را به طور کامل در بر می

 یگانگی تثلیث و تعدد الوهیت -2

راض فلسفی بر ضد عدم انسجام پلیتئیسم یکتاپرستی به عنوان یک اعت (1145.2) 104:2.1

بندیهای به وجود آمد. آن ابتدا از طریق سازمانهای خدایان گوناگون با تقسیم

فعالیتهای فوق طبیعی، سپس از طریق تمجید هنوتئیستیِ یک خدا بیش از خدایان 



بسیار، و سرانجام از طریق طرد همگی خدایان به جز خدای یگانه که ارزش 

 توسعه یافت.نهایی دارد 

بر ضد غیرممکن بودنِ تصور گرایی ناشی از اعتراض تجربی تثلیث (1145.3) 104:2.2

ای است که از نظر یگانگیِ یک الوهیت یکه و تنهای غیرانسانی انگاشته شده

یابد که ربط است. با گذشت زمان کافی، فلسفه به این تمایل میاهمیت جهانی بی

لوهیتِ یکتاپرستی خالص جدا سازد، و بدین ترتیب کیفیتهای شخصی را از مفهوم ا

دهد. همیشه ربط را به مرتبت یک مطلق پانتئیستی کاهش میاین ایدۀ یک خدای بی

دشوار بوده است که طبیعت شخصی خدایی را که هیچ روابط برابر شخصی با 

کند رتبه ندارد فهمید. شخصیت در الوهیت طلب میموجودات شخصی دیگر و هم

 ین الوهیتی در رابطه با الوهیت دیگر و برابر شخصی وجود داشته باشد.که چن

تواند امید داشته باشد از طریق شناخت مفهوم تثلیث ذهن انسان می (1145.4) 104:2.3

که چیزی از روابط متقابل عشق و قانون را در آفرینشهای زمان و فضا درک 

آورد وند بینش به دست میکند. انسان از طریق ایمان معنوی نسبت به مهر خدا

کند که این ایمان معنوی هیچ تأثیری روی قوانین مقرر اما به زودی کشف می

شدۀ جهان مادی ندارد. صرف نظر از راسخ بودن اعتقاد انسان به خداوند به 

کنند که او همچنین عنوان پدر بهشتی وی، افقهای در حال گسترش کیهانی طلب می

نوان قانون جهانی را به رسمیت بشناسد، که او واقعیت الوهیت بهشت به ع

یابد و حتی بر جهانهای حاکمیت تثلیث را که از بهشت به سوی بیرون گسترش می

محلیِ در حال تکاملِ پسران آفریننده و دختران آفرینشگرِ سه شخص جاودان سایه 

افکنده است تشخیص دهد. اتحاد الوهیت این سه شخص قطعاً واقعیت و حقیقت و 

 تقسیم ناپذیریِ جاودان تثلیث بهشت است.

نه یک شخصیت،  —و همین تثلیث بهشت یک وجود واقعی است  (1145.5) 104:2.4

بلکه به هر حال یک واقعیت راستین و مطلق؛ نه یک شخصیت، بلکه به هر حال 

شخصیتهای پدر، پسر، و روح. تثلیث یک  —سازگار با شخصیتهای همزیست 

جمعی است که از پیوند سه الوهیت بهشت منتج شده است. واقعیتِ الوهیتِ ابر

کیفیتها، ویژگیها، و کارکردهای تثلیث جمع سادۀ ویژگیهای سه الوهیت بهشت 

همتا و آغازین هستند، و از تحلیل ویژگیهای نیستند؛ کارکردهای تثلیث چیزی بی

 پدر، پسر، و روح به طور کامل قابل پیش بینی نیستند.



برای مثال: استاد هنگامی که در زمین بود، به پیروانش اندرز داد  (.11146) 104:2.5

که عدالت هرگز یک کنش شخصی نیست؛ آن همیشه یک کارکرد گروهی است. 

ً عدالت را اجرا نمی ً این کارکرد را به خدایان نیز شخصا کنند. بلکه آنها عینا

 کنند.صورت کامل جمعی، به صورت تثلیث بهشت، اجرا می

درک مفهومی رابطۀ تثلیثِ پدر، پسر، و روح، ذهن بشری را برای  (1146.2) .6104:2

سازد. ممکن است دلیل گانۀ دیگر آماده میعرضۀ بیشتر روابط مشخص سه

تئولوژیک از طریق مفهوم تثلیث بهشت به طور کامل بسنده باشد، اما دلیل فلسفی 

کند، آن مرکز را طلب می گانۀ اولین منبع وو کیهانی، شناخت سایر ارتباطات سه

گانه که بیکران در ظرفیتهای گوناگونِ غیرپدرانه که تجلی جهانی وحدتهای سه

روابط خداوندِ نیرو، انرژی، توانمندی، علیتّ،  —کند دارند در آنها کار می

 واکنش، بالقوگی، واقعیت، گرانش، تنش، الگو، اصل، و وحدت.

 گانهتثلیثها و وحدتهای سه -3

در حالی که نوع بشر گاهی اوقات فهم تثلیثِ سه شخص الوهیت را  (1146.3) .1104:3

کند که هوشمندی بشری درک کند که روابط درک نموده است، انسجام طلب می

مشخصی میان تمامی هفت مطلق وجود دارد. اما تمامی آنچه که پیرامون تثلیث 

قت ندارد، زیرا یک گانه حقیبهشت صحت دارد لزوماً در رابطه با یک وحدت سه

گانه در برخی گانه چیزی غیر از یک تثلیث است. یک وحدت سهوحدت سه

گرایانه ممکن است با یک تثلیث قابل مقایسه باشد، اما در سرشت های کنشجنبه

 هرگز همانند یک تثلیث نیست.

انسان فانی در حال عبور کردن از میان یک عصر بزرگ افقهای  (1146.4) 104:3.2

ال گسترش و مفاهیم در حال توسعه در یورنشیا است، و تکامل فلسفۀ کیهانی در ح

او باید شتاب یابد تا با بسط صحنۀ عقلانیِ اندیشۀ بشری هماهنگ شود. به تدریج 

یابد، او ارتباط متقابل همه چیز را که در که آگاهی کیهانی انسان فانی بسط می

کند. باز با یابد مشاهده مید میدانش مادی، فلسفۀ عقلانی، و بینش معنوی خو

کند. به تمامی این اعتقاد به وحدت کیهان، انسان تنوع تمامی وجود را مشاهده می

کند که در رغم تمامی برداشتها پیرامون تغییرناپذیری الوهیت، انسان مشاهده می

کند که حاوی تغییر مداوم و رشد تجربی است. صرف نظر از جهانی زندگی می



ارزشهای معنوی، انسان باید به طور پیوسته ریاضیات و پیش  درک بقای

 ریاضیاتِ نیرو، انرژی، و توان را به حساب آورد.

آکندگی جاودانِ بیکرانی باید به طریقی با رشد زمانیِ جهانهای در  (1146.5) 104:3.3

حال تکامل و با عدم کمال ساکنان تجربی آن سازگار باشد. پنداشت بیکرانیِ کامل 

ید به طریقی چنان تقسیم شود و تعدیل گردد که خرد انسان و روان مورانشیایی با

 بتواند این مفهوم ارزش نهایی و اهمیت معنوی کننده را درک کند.

در حالی که استدلال یک یگانگی یکتاپرستانۀ واقعیت کیهانی را طلب  (1146.6) 104:3.4

کند، تجربۀ متناهی اصل مطلقهای جمعی و هماهنگی آنها در روابط کیهانی می

دارد. بدون وجودهای همتراز هیچ احتمالی برای پدیداری تنوع روابط را لازم می

ها، کاهش متعادل کننده مطلق، هیچ شانسی برای کارکرد ناهمسانیها، تغییرپذیرها،

 دهندگان نیرو، تعدیل کنندگان، یا تقلیل دهندگان وجود ندارد.

در این مقالات جمع واقعیت )بیکرانی( بدان صورت که وجود دارد  (1146.7) 104:3.5

 در هفت مطلق عرضه شده است:

 پدر جهانی. -1 (1146.8) 104:3.6

 پسر جاودان. -2 (1146.9) 104:3.7

 روح بیکران. -3 (1146.10) 104:3.8

 جزیرۀ بهشت. -4 (1147.1) 104:3.9

 مطلق الوهیت. -5 (1147.2) 104:3.10

 مطلق جهانی. -6 (1147.3) 104:3.11

 مطلق کامل. -7 (1147.4) 104:3.12

اولین منبع و مرکز، که برای پسر جاودان پدر است، برای جزیرۀ  (1147.5) 104:3.13

باشد. او شخصیتی است که در پسر کامل است، اما شخصیتی بهشت نیز الگو می

هاونا آشکار  –که در مطلق کامل بالقوه شده است. پدر انرژی است که در بهشت 



شده است و در همان حال انرژی است که در مطلق کامل پنهان گشته است. 

وقفۀ عامل مشترک آشکار شده است، در بیکران به طور پیوسته در کنشهای بی

الی که در فعالیتهای جبران کننده اما پوشش یافتۀ مطلق جهانی برای ابد کار ح

کند. پدر بدین گونه با شش مطلقِ همتراز مرتبط است، و تمامی هفت تا، بدین می

 گیرند.پایان ابدیت در بر میهای بیگونه دایرۀ بیکرانی را در سرتاسر چرخه

گانۀ روابط مطلق اجتناب ناپذیر است. سهرسد که وحدت به نظر می (1147.6) 104:3.14

شخصیت در جستجوی سایر روابط شخصیتی در سطح مطلق و نیز در تمامی 

شود. و رابطۀ سه شخصیت بهشت نخستین وحدت سطوح دیگر جاودانه می

سازد. زیرا هنگامی که گانه، پیوند شخصیتی پدر، پسر، و روح را جاودانه میسه

پیوندند، از طریق اص، برای کنش متحد به هم میاین سه شخص، به عنوان اشخ

شوند گرایانه، نه یک تثلیث، میگانۀ حاوی وحدت کنشآن شامل یک وحدت سه

گانه، یک هم آراییِ اما با این وجود یک وحدت سه —یک وجود ارگانیک  —

 گرایانه.گانۀ کنشجمعیِ سه

این یک هم آراییِ گانه نیست؛ تثلیث بهشت یک وحدت سه (1147.7) 104:3.15

گرایانه نیست؛ بلکه این الوهیت تقسیم ناشده و غیرقابل تقسیم است. پدر، کنش

توانند با تثلیث بهشت یک رابطه را حفظ پسر، و روح )به عنوان اشخاص( می

کنند، زیرا تثلیث، قطعاً الوهیتِ تقسیم ناشدۀ آنها است. پدر، پسر، و روح چنین 

ً پیوند گانه حفظ نمیحدت سهای شخصی با اولین ورابطه کنند، زیرا این دقیقا

به  —گرایانۀ آنها به عنوان سه شخص است. آنها فقط به صورت تثلیث کنش

به طور جمعی یک رابطۀ بیرونی با وحدت  —صورت الوهیت تقسیم ناشده 

 کنند.شان را حفظ میگانۀ جمع شخصیسه

همتا دارد؛ میان روابط مطلق جایی بیبدین ترتیب تثلیث بهشت در  (1147.8) 104:3.16

گانۀ وجودگرایانه وجود دارد، اما فقط یک تثلیث وجودگرایانه. چندین وحدت سه

گرایانه گانه یک وجود نیست. آن بیش از آن که ارگانیک باشد کنشیک وحدت سه

است. اعضای آن بیش از آن که رابطۀ شراکتی داشته باشند شریک هستند. اجزای 

گانه خود یک گانه ممکن است وجودهایی باشند، اما یک وحدت سهوحدت سه

 مشارکت است.



گانه وجود با این وجود، یک نقطۀ تشابه میان تثلیث و وحدت سه (1147.9) 104:3.17

شوند که چیزی غیر از جمع قابل تشخیص دارد: هر دو به کارکردهایی منجر می

گرایانه نها از یک نقطه نظر کنشویژگیهای اجزای عضو هستند. اما در حالی که آ

گذارند. آنها بدین گونه شبیه هستند، سوا از آن هیچ رابطۀ گروهی به نمایش نمی

به صورت رابطۀ کارکرد با ساختار کمابیش مربوط هستند. اما کارکرد مشارکت 

 گانه کارکرد ساختار تثلیث یا وجود نیست.وحدت سه

گانه واقعی هستند؛ آنها بسیار واقعی های سهبا این وجود وحدت (1147.10) 104:3.18

یابد، و پدر جهانی از طریق آنها کنترل فوری هستند. در آنها کل واقعیت کنش می

 کند.و شخصی روی کارکردهای اصلی بیکرانی اِعمال می

 گانههفت وحدت سه -4

یت گانه، توجه به این واقعدر تلاش برای توصیف هفت وحدت سه (1147.11) 104:4.1

گردد که پدر جهانی عضو آغازین هر یک است. او نخستین منبع معطوف می

پدرانۀ جهانی، مرکز مطلق، علت آغازین، کنترل کنندۀ جهانی، انرژی دهندۀ 

نامحدود، وحدت آغازین، نگاهدارندۀ کامل، اولین شخص الوهیت، الگوی آغازین 

د. پدر جهانی علت کیهانی، و جوهر بیکرانی هست، بوده، و همواره خواهد بو

 شخصیِ مطلقها است؛ او مطلقِ مطلقها است.

گانه را به صورت زیر نشان توان طبیعت و معنی هفت وحدت سهمی (1148.1) 104:4.2

 داد:

هدفمند. این  –گانۀ شخصی وحدت سه —گانه اولین وحدت سه (1148.2) 104:4.3

 گروهبندیِ سه شخصیت الوهیت است:

 پدر جهانی. -1 (1148.3) 104:4.4

 پسر جاودان. -2 (1148.4) 104:4.5

 روح بیکران. -3 (1148.5) 104:4.6

مشارکت هدفمند  —گانۀ مهر، بخشش، و خدمت است این پیوند سه (1148.6) 104:4.7

و شخصی سه شخصیت جاودان بهشت. این مشارکت الهیِ برادرانه، دوستدار 



است. شخصیتهای الهیِ این  مخلوق، کنش کنندۀ پدرانه، و ترویج دهندۀ فراز

گانه، خدایان عطا کنندۀ شخصیت، اعطا کنندۀ روح، و اعطا نخستین وحدت سه

 کنندۀ ذهن هستند.

گانۀ حاوی ارادۀ بیکران است؛ آن در سرتاسر زمان این وحدت سه (1148.7) 104:4.8

ن کند. ایآینده عمل می –حال  –حالِ جاودان و در تمامی جریان زمان در گذشته 

کند که از آورد و مکانیسمهایی را فراهم میرابطه بیکرانیِ اراده را به بار می

آشکار  -طریق آن الوهیت شخصی برای مخلوقاتِ کیهانِ در حال تکامل، خود 

 شود.کننده می

الگو. چه این یک  –گانۀ نیرو وحدت سه —گانه دومین وحدت سه (1148.8) 104:4.9

تارۀ سوزان، یا یک سحابی در حال چرخش، حتی جهان آلتیمتانِ ریز باشد، یک س

مرکزی یا ابرجهانها، از کوچکترین تا بزرگترین سازمانیابیهای مادی، همیشه 

گانه سرچشمه از کارکرد این وحدت سه —پیکربندی کیهانی  —الگوی فیزیکی 

 گرفته است. این پیوند شامل اینها است:

 پسر. –پدر  -1 (1148.9) 104:4.10

 جزیرۀ بهشت. -2 (1148.10) :4.11104

 عامل مشترک. -3 (1148.11) 104:4.12

یابد؛ انرژی توسط عوامل کیهانیِ سومین منبع و مرکز سازمان می (1148.12) 104:4.13

یابد؛ اما پشت تمامی یابیِ مطلق، شکل میانرژی از روی الگوی بهشت، مادیت

پسر وجود دارد که پیوندشان الگوی بهشت را  –وقفه، حضور پدر این مهار بی

ر ابتدا به کار در پدیداریِ هاونا همزمان با تولد روح بیکران، عامل مشترک، د

 انداخت.

در تجربۀ مذهبی، مخلوقات با خدایی که محبت است تماس برقرار  (1148.13) 104:4.14

کنند، اما این بینش معنوی هرگز نباید شناخت هوشمندانۀ واقعیت جهانیِ می

الشعاع قرار دهد. شخصیتهای بهشت از طریق الگویی را که بهشت است تحت

کنند و تمامی ستش آزادانۀ کلیۀ مخلوقات را جلب مینیروی گیرای مهر الهی پر

پایان این شخصیتهای با روح تولد یافته را به شادمانیهای آسمانیِ خدمت بی



گانه آرشیتکت شوند. دومین وحدت سهفرزندان پایان دهندۀ خداوند رهنمون می

شوند؛ آن الگوهای آرایش عرصۀ فضا است که این رخدادها در آن آشکار می

 سازد.هانی را مشخص میکی

گانه را تعیین ویژگی نماید، مهر ممکن است ربانیتِ اولین وحدت سه (1148.14) 104:4.15

گانه گانه است. آنچه که اولین وحدت سهاما الگو تجلیِ کهکشانیِ دومین وحدت سه

گانه برای جهانهای در برای شخصیتهای در حال تکامل است، دومین وحدت سه

باشد. الگو و شخصیت دو تجلی بزرگ کنشهای اولین منبع و مرکز یحال تکامل م

هستند؛ و صرف نظر از این که چقدر ممکن است فهم آن دشوار باشد، با این 

الگو و شخصِ با محبت همان واقعیت جهانی  –وجود این حقیقت دارد که نیرو 

طبیعت  هستند؛ جزیرۀ بهشت و پسر جاودان آشکارسازیهای هماهنگ اما متقابلِ 

 نیروی جهانی هستند. –غیرقابل درک پدر 

تکاملی. آغاز و  –گانۀ روحی وحدت سه —گانه سومین وحدت سه (1149.1) 104:4.16

 پایان تمامیت تجلی روحی در این رابطه نهفته است که شامل اینها است:

 پدر جهانی. -1 (1149.2) 104:4.17

 روح. –پسر  -2 (1149.3) 104:4.18

 مطلق الوهیت. -3 (1149.4) 104:4.19

ً در این مشارکت  (1149.5) 104:4.20 از توانمندی روحی تا روح بهشت، روح تماما

روح، و پتانسیلهای  –گانۀ جوهر خالص روحِ پدر، ارزشهای فعال روحِ پسر سه

یابد. پیدایشِ آغازینِ ارزشهای نامحدود روحیِ مطلقِ الوهیت ابراز واقعی می

 گانگی قرار دارد.ی کامل، و سرنوشت نهاییِ روح، در این سهوجودگرایانه، تجل

روح به صورت روح فعالِ  –پدر پیش از روح وجود دارد؛ پسر  (1149.6) 104:4.21

کند؛ مطلق الوهیت به صورت روح تماماً فراگیر، حتی ماورای آفرینشگر عمل می

 روح، وجود دارد.



گانۀ بیکرانیِ انرژی. در وحدت سه —گانه چهارمین وحدت سه (1149.7) 104:4.22

گانه آغازها و پایانهای تمامی واقعیت انرژی جاودانه حیطۀ این وحدت سه

 گیرد:شود، از توانمندی فضا تا مونوتا. این گروهبندی اینها را در بر میمی

 روح. –پدر  -1 (1149.8) 104:4.23

 جزیرۀ بهشت. -2 (1149.9) 104:4.24

 مطلق کامل. -3 (1149.10) 104:4.25

مکان  —انرژیِ کیهان است  –بهشت مرکز فعل و انفعالاتِ نیرو  (1149.11) 104:4.26

جهانیِ اولین منبع و مرکز، نقطۀ کانونیِ کیهانیِ مطلق کامل، و منبع تمامی 

گانه پتانسیل انرژیِ کیهان بیکران نهفته است که انرژی. در حیطۀ این وحدت سه

در آن موجود است، و جهان بزرگ و جهان بنیادین تنها ای وجودگرایانه به گونه

 بخشی از تجلیهای آن هستند.

گانه واحدهای بنیادینِ انرژی کیهانی را به طول چهارمین وحدت سه (1149.12) 104:4.27

کند و آنها را به نسبت مستقیمِ نمود در الوهیتهای تجربیِ حاویِ مطلق کنترل می

کردن و ثبات بخشیدن به کیهانِ در حال دگرگونی، ظرفیت زیر مطلق برای کنترل 

 سازد.از دسترسی مطلق کامل رها می

پایانِ گانه همان نیرو و انرژی است. امکانات بیاین وحدت سه (1149.13) 104:4.28

مطلق کامل حول ابسولوتمِ جزیرۀ بهشت که فعالیتهای غیرقابل تصور سکونِ سوا 

یابد متمرکز شده است. و تپش پایان ناپذیر مه میاز آن ایستای کامل از آنجا سرچش

قلب مادیِ بهشتیِ کیهان بیکران در هماهنگی با الگوی غیرقابل درک و طرح 

 تپد.غیرقابل جستجوی انرژی دهندۀ بیکران، اولین منبع و مرکز، می

گر. این گانۀ بیکرانیِ واکنشوحدت سه —گانه پنجمین وحدت سه (1149.14) 104:4.29

 ند شامل اینها است:پیو

 پدر جهانی. -1 (1149.15) 104:4.30

 مطلق جهانی. -2 (1149.16) 104:4.31



 مطلق کامل. -3 (1149.17) 104:4.32

گرایانۀ بیکرانیِ هر آنچه را این گروهبندی، جاودانگیِ تحققِ کنش (1149.18) 104:4.33

که در حیطۀ قلمروهای واقعیتِ غیرالوهیت قابل واقعیت یافتن است به بار 

گر را نسبت به کنشهای گانه ظرفیت نامحدود واکنشآورد. این وحدت سهمی

گر لوهگانه جارادی، سببی، تنشی، و الگویی و وجودهای سایر وحدتهای سه

 سازد.می

گانۀ الوهیتِ مربوط به کیهان. وحدت سه —گانه ششمین وحدت سه (1150.1) 104:4.34

 این گروهبندی شامل اینها است:

 پدر جهانی. -1 (1150.2) 104:4.35

 مطلق الوهیت. -2 (1150.3) 104:4.36

 مطلق جهانی. -3 (1150.4) 104:4.37

ر کیهان، همه جا حضوریِ الوهیت در پیوند با این رابطۀ الوهیت د (1150.5) 104:4.38

تعالیتِ الوهیت است. این آخرین معاضدت ربانیت در سطوح بیکرانی به سوی 

 آن واقعیاتی است که خارج از قلمرو واقعیت الوهیت یافته نهفته است.

گانۀ حاوی یگانگیِ بیکران. این وحدت سه —گانه هفتمین وحدت سه (1150.6) 104:4.39

گرایانه در زمان و ابدیت تجلی یافته است، بیکرانی است که به طور کنشوحدت 

 ها. این گروه شامل اینها است:یگانه شدنِ هماهنگ واقعیتها و بالقوگی

 پدر جهانی. -1 (1150.7) 104:4.40

 عامل مشترک. -2 (1150.8) 104:4.41

 مطلق جهانی. -3 (1150.9) 104:4.42

واقعیتِ تحقق گرایانۀ تمامی های متنوع کنشعامل مشترک جنبه (1150.10) 104:4.43

گرایان و تا مطلقها را در تمامی سطوح تجلی به طور ها تا تعالییافته، از متناهی

های سازد. مطلق جهانی ناهمسانیهای ذاتی در جنبهسرتاسری یکپارچه می



یتِ الوهیتِ فعال گوناگونِ تمامی واقعیت ناکامل، از بالقوگیهای نامحدودِ واقع

ارادی و سببی تا امکانات بیکرانِ واقعیت غیرالوهیتِ ساکن و واکنشمند در 

 سازد.قلمروهای غیرقابل درکِ مطلق کامل را به طور کامل جبران می

گانه همینطور که عامل مشترک و مطلق جهانی در این وحدت سه (1150.11) 104:4.44

لوهیت و غیرالوهیت نیز به طور همسان زنند، نسبت به حضور ادست به کنش می

واکنشمند هستند، همانطور که اولین منبع و مرکز نیز که در این رابطه از نظر 

کلیۀ مقاصد و اهداف به لحاظ نظری از من هستم غیرقابل تمیز دادن است چنین 

 باشد.می

گانه سهاین برآوردهای تقریبی برای روشن ساختن مفهوم وحدتهای  (1150.12) 104:4.45

توانید هفتای گانه را نشناسید، نمیکافی هستند. اگر شما سطح غائی وحدتهای سه

پنداریم که برای شرح اول را به طور کامل بفهمید. در حالی که ما عاقلانه نمی

گانۀ اولین توانیم بگوییم که پانزده پیوند سهمبسوط بیشتر دست به تلاش زنیم، می

در این مقالات هشت عدد از آنها آشکار ناشده هستند.  منبع و مرکز وجود دارد که

این پیوندهای آشکار ناشده به واقعیتها، فعلیتها، و بالقوگیهایی مربوط هستند که 

 در ورای سطح تجربی تعالیت هستند.

همتا گرایانۀ بیکرانی، وحدت بیگانه چرخ توازنِ کنشوحدتهای سه (1150.13) 104:4.46

گانه است که ران هستند. حضور وجودگرایانۀ وحدتهای سهبودنِ هفت مطلق بیک

سازد به رغم تنوع بیکرانی به صورت هفت مطلق، من هستمِ پدر را قادر می

سازِ گرایانۀ بیکرانی را تجربه کند. اولین منبع و مرکز، عضو یگانهوحدت کنش

ودهای باشد؛ در او تمامی چیزها آغازهای کامل، وجگانه میتمامی وحدتهای سه

در او همه چیز قوام ”  —باشند جاودان، و سرنوشتهای بیکران خود را دارا می

 “دارد.

توانند بیکرانیِ من هستمِ پدر را افزایش دهند، اگرچه این پیوندها نمی (1150.14) 104:4.47

رسد آنها تجلیهای زیربیکران و زیرمطلقِ واقعیت او را میسر به نظر می

سازد، ژرفاهای گانه، کاربرد متنوع را چند برابر میهسازند. هفت وحدت سمی

بخشد، بالقوگیهای سازد، ارزشهای جدیدی را الوهیت مینوینی را جاودان می

سازد؛ و تمامی این تجلیهای دهد، معانی نوینی را آشکار مینوینی را نشان می



آغازینِ  تنوع یافته در زمان و فضا و در کیهان جاودان در سکون فرضیِ بیکرانی

 من هستم وجود دارند.

 هاگانگیسه -5

گانۀ دیگری وجود دارند که ساختارشان غیرپدرانه روابط مشخص سه (1151.1) 104:5.1

گانۀ پدر گانۀ واقعی نیستند، و همیشه از وحدتهای سهاست، اما آنها وحدتهای سه

وحدتهای  گانۀ همیار،شوند. آنها به طور گوناگون وحدتهای سهتمیز داده می

گانه شوند. آنها پیامد وجود وحدتهای سهها نامیده میگانگیگانۀ همتراز، و سهسه

 هستند. دوتا از این پیوندها شامل پیوندهای زیرین هستند:

گانگی شامل روابط متقابل این سه واقعیت گانگی واقعیت. این سهسه (1151.2) 104:5.2

 مطلق هستند:

 جاودان.پسر  -1 (1151.3) 104:5.3

 جزیرۀ بهشت. -2 (1151.4) 104:5.4

 عامل مشترک. -3 (1151.5) 104:5.5

پسر جاودان، واقعیت روحیِ مطلق است، شخصیت مطلق. جزیرۀ  (1151.6) 104:5.6

بهشت، واقعیت کیهانی مطلق است، الگوی مطلق. عامل مشترک، واقعیت ذهنی 

رایانۀ الوهیتِ مطلق است، همتراز واقعیت مطلق روحی، و ترکیب وجودگ

گانه به هماهنگی جمع کل واقعیت تحقق یافتۀ شخصیت و توان. این پیوند سه

 شود. آن در واقعیت کامل است.روحی، کیهانی، یا ذهنی منجر می

گانگی شامل پیوند سه مطلق بالقوگی گانگی بالقوگی. این سهسه (1151.7) 104:5.7

 باشد:می

 .مطلق الوهیت -1 (1151.8) 104:5.8

 مطلق جهانی. -2 (1151.9) 104:5.9

 مطلق کامل. -3 (1151.10) 104:5.10



روحی، ذهنی، یا  —ذخایر بیکرانیِ تمامی واقعیت پنهانِ انرژی  (1151.11) 104:5.11

بدین گونه متقابلاً به هم مرتبط هستند. این پیوند تلفیقِ تمامی واقعیت  —کیهانی 

 سیلِ آن بیکران است.آورد. پتانپنهان انرژی را به بار می

گرایانۀ سازیِ کنشگانه عمدتاً درگیر یگانههمانطور که وحدتهای سه (1151.12) 104:5.12

ها نیز درگیر پدیداریِ کیهانیِ الوهیتهای تجربی گانگیبیکرانی هستند، سه

ها به گانگیگانه به طور غیرمستقیم درگیر هستند، اما سهباشند. وحدتهای سهمی

متعال، غائی، و مطلق.  —باشند، در الوهیتهای تجربی یم درگیر میطور مستق

شوند. شخصیتیِ ایزد متعال پدیدار می -آنها در ترکیب در حال پدیداریِ توانمندی

و ایزد متعال برای مخلوقات زمانِ فضا، یک آشکارسازی یگانگیِ من هستم 

 باشد.می

 نبادان.] [عرضه شده توسط یک ملک صادق (1151.13) 104:5.13

 105مقالۀ 

 الوهیت و واقعیت

های بالای موجودات هوشمند جهان، بیکرانی فقط حتی برای رسته (1152.1) 105:0.1

بخشاً قابل درک است، و نهایت واقعیت فقط به طور نسبی قابل فهم است. ذهن 

آید به راز جاودانگیِ منشأ و سرنوشت تمامی بشر، همینطور که در صدد بر می

تواند به طور سودمند بدین گونه به شود رخنه کند، میواقعی نامیده می آنچه که

بیکرانی را به صورت یک بیضی تقریباً نامحدود  –مسئله برخورد کند که ابدیت 

تصور کند که توسط یک علت مطلق به وجود آمده است، و در سرتاسر این دایرۀ 

به دنبال یک پتانسیل مطلق و کند، و به طور پیوسته پایان کار میجهانیِ تنوع بی

 بیکرانِ سرنوشت است.

کند مفهوم تمامیت واقعیت را درک هنگامی که خرد انسانی تلاش می (1152.2) 105:0.2

شود؛ تمام واقعیت قطعاً کند، چنین ذهن متناهی با واقعیت نامتناهی رو به رو می

ه در ظرفیت تواند از طریق هر ذهنی کنامتناهی است و از این رو هرگز نمی

 برداشت زیرنامتناهی است به طور کامل درک شود.

تواند یک برداشت مکفی از وجودهای ابدیت ذهن بشر به سختی می (1152.3) 105:0.3

شکل دهد، و بدون چنین درکی غیرممکن است که حتی برداشتهای خودمان را 



ائۀ چنین توانیم برای اراز تمامیت واقعیت توصیف کنیم. با این وجود، ما می

مطلبی تلاش کنیم، گر چه ما به طور کامل آگاهیم که برداشتهای ما باید در پروسۀ 

تغییر و تبدیلِ ترجمه برای سطح فهم ذهن انسان در معرض تحریف عمیقی قرار 

 گیرند.

 مفهوم فلسفیِ من هستم -1

فیلسوفان جهانها علیت مطلق آغازین در بیکرانی را به پدر جهانی  (1152.4) 105:1.1

 کند.دهند که به عنوان بیکران، جاودان، و من هستمِ مطلق عمل مینسبت می

عناصر خطرناک بسیاری در رابطه با ارائۀ این ایدۀ یک من هستمِ  (1152.5) 105:1.2

از فهم تجربیِ بشری دور بیکران به خرد انسانی وجود دارد، زیرا این ایده چنان 

است که مستلزم تحریف جدیِ معانی و سوء فهم ارزشها است. با این وجود، مفهوم 

فلسفیِ من هستم برای یک برخورد مبادرت شده نسبت به درک ناکامل از 

ً به موجودات متناهی یک مقیاس  آغازهای مطلق و سرنوشتهای بیکران، قطعا

برای توضیح پیدایش و ثمره دهیِ واقعیت، دهد. اما در تمامی تلاشهایمان می

اجازه دهید روشن شود که این مفهوم من هستم، در تمامی معانی و ارزشهای 

شخصیت مترادف با اولین شخص الوهیت، پدر جهانیِ تمامی شخصیتها است. اما 

این اصل من هستم در قلمروهای الوهیت نیافتۀ واقعیت جهانی آنقدر به وضوح 

 ت.قابل تشخیص نیس

من هستم بیکران است؛ من هستم همچنین بیکرانی است. از نقطه  (1152.6) 105:1.3

نظر ترتیب زمانی، تمامی واقعیت منشأ در من هستم بیکران دارد، که وجود 

ترین اصل فلسفیِ یک مخلوقِ متناهی تنهایش در ابدیتِ بیکران گذشته باید عالی

ت دارد، واقعیت همسانِ تمامی آنچه باشد. مفهوم من هستم بر بیکرانی کامل دلال

 که همواره بتواند در تمامی یک ابدیت جاودان وجود داشته باشد.

من هستم به عنوان یک مفهوم وجودگرایانه نه الوهیت یافته است و  (1153.1) 105:1.4

نه الوهیت نیافته، نه واقعی و نه بالقوه، نه شخصی و نه غیرشخصی، نه استاتیک 

تواند به بیکران اطلاق شود، به جز این که هیچ قید و شرطی نمیو نه دینامیک. 

گفته شود من هستم هست. اصل فلسفیِ من هستم مفهوم یگانۀ جهان است که درکش 

 ای از درک مطلق کامل دشوارتر است.تا اندازه



ً آغازی وجود داشته باشد، و گر چه  (1153.2) 105:1.5 برای ذهن متناهی باید صرفا

ای یت هرگز آغازی واقعی وجود نداشت، باز روابط سرچشمهبرای واقع

توان وضعیت پیش نماید. میمشخصی وجود دارد که واقعیت به بیکرانی جلوه می

واقعی، آغازین، و جاودانگی را چیزی شبیه به این پنداشت: در یک لحظۀ 

توان من هستم را به صورت چیز و نهایت دور، فرضی، بعد از ابدیت، میبی

چ چیز، هر دو، تصور نمود، به صورت علت و معلول هر دو، به صورت هی

خواست و پاسخ، هر دو. در این لحظۀ فرضیِ ابدیت هیچ گونه ناهمسانی در 

سرتاسر تمامی بیکرانی وجود ندارد. بیکرانی با بیکران پر شده است؛ بیکران 

ها هنوز قعیکند. این لحظۀ فرضیِ ایستای ابدیت است؛ وابیکرانی را احاطه می

در حیطۀ پتانسیلهای خود محصور هستند، و پتانسیلها هنوز در حیطۀ بیکرانیِ 

اند. اما حتی در این وضعیت حدسی ما باید وجود امکان من هستم پدیدار نگشته

 ارادۀ نفس را تصور کنیم.

همواره به یاد داشته باشید که درک انسان از پدر جهانی یک تجربۀ  (1153.3) 105:1.6

خصی است. خداوند به عنوان پدر روحانی شما برای شما و برای تمامی ش

آمیز شما از پدر انسانهای دیگر قابل درک است؛ اما برداشت تجربیِ پرستش

جهانی همیشه باید کمتر از فرض فلسفیِ شما از بیکرانیِ اولین منبع و مرکز، من 

ما خداوند بدان گونه کنیم، منظور هستم، باشد. هنگامی که ما از پدر صحبت می

باشد، اما چیز بسیار که توسط مخلوقاتش، بالا و پایین هر دو، قابل فهم است می

بیشتری از الوهیت وجود دارد که برای مخلوقات جهان قابل فهم نیست. خداوند، 

پدر شما، و پدر من، آن فاز از بیکران است که ما در شخصیتهایمان به عنوان 

کنیم بینیم، اما من هستم از تمامی آنچه که احساس میبی مییک واقعیتِ حقیقیِ تجر

از اولین منبع و مرکز غیرقابل شناخت است همواره به عنوان فرضیۀ ما باقی 

ماند. و حتی آن فرضیه احتمالاً بسیار کمتر از بیکرانیِ درک ناشده از واقعیت می

 باشد.آغازین می

بیشمار شخصیتهای ساکنش یک ارگانیسم  جهان جهانها با گروههای (1153.4) 105:1.7

تر از جهانها و نهایت پیچیدهعظیم و پیچیده است، اما اولین منبع و مرکز بی

اند. هنگامی که شخصیتهایی است که در پاسخ به فرامین ارادی او واقعیت یافته

روید، درنگ کنید و این شما به واسطۀ عظمت جهان بنیادین در حیرت فرو می



تواند بیش لاحظه قرار دهید که حتی این آفرینش غیرقابل تصور نمیرا مورد م

 از یک آشکارسازی جزئی از بیکران باشد.

به راستی بیکرانی دور از سطح تجربۀ درک انسان است، اما حتی  (1153.5) 105:1.8

در این عصر در یورنشیا برداشتهای شما از بیکرانی در حال رشد هستند، و آنها 

پایان زندگانی شما تا ابدیت آینده به رشد ادامه خواهند داد. ران بیدر سرتاسر دو

 -معنی است، اما بیکرانی قادر به خود بیکرانی کامل برای مخلوق متناهی بی

محدودیت است و برای تمامی سطوح وجودهای جهان آمادۀ بیان واقعیت است. و 

صورت یک چرخاند صورتی که بیکران به سوی تمامی شخصیتهای جهان می

 پدر، پدر جهانی با محبت است.

 گانه و به عنوان هفتگانهمن هستم به عنوان سه -2

در بررسی پیدایش واقعیت، همواره به خاطر داشته باشید که تمامی  (1153.6) 105:2.1

واقعیت مطلق از ابدیت است و بدون آغازِ وجود است. ما به واسطۀ واقعیت مطلق 

کنیم. این به سه شخص وجودگرای الوهیت، جزیرۀ بهشت، و سه مطلق اشاره می

ما در ارائۀ ای همتراز جاودانه هستند، با این وجود هفت واقعیت به گونه

فضا متوسل  –سرآغازهای ترتیبی آنها به موجودات بشری به زبان زمان 

 شویم.می

در دنبال نمودن توصیف رویداد نگارانۀ سرآغازهای واقعیت، باید  (1154.1) 105:2.2

واکنش “ نخستین”ابراز ارادی و “ نخستین”یک لحظۀ تئوریک فرض شده از 

ه باشد. در تلاشهایمان برای توصیف پیدایش پیامدی در حیطۀ من هستم وجود داشت

توان به صورت تفکیکِ خودِ بیکران از و ایجاد واقعیت، این مرحله را می

بیکرانی تصور نمود، اما پنداشت این رابطۀ دوگانه همیشه باید به یک درک 

 گانه از طریق شناختِ زنجیرۀ جاودان بیکرانی، من هستم، بسط داده شود.سه

این خود دگردیسیِ من هستم به تفکیک چندگانۀ واقعیت الوهیت یافته  (4.2115) 105:2.3

و واقعیت الوهیت نیافته، واقعیت بالقوه و واقعی، و واقعیتهای مشخص دیگر که 

شود. این تفکیکهای بندی شوند منجر میتوانند بدین گونه طبقهبه سختی می

ی که از درون همان من یکتاگرایانۀ تئوریکِ من هستم از طریق روابط همزمان

پیش واقعیتِ پیش بالقوه، پیش واقعی،  —اند اند برای ابد یکپارچه شدههستم برآمده



پیش شخصی، یگانه، که از طریق بیکران در حضور اولین منبع و مرکز و به 

 عنوان شخصیت در مهر نامحدود پدر جهانی به عنوان مطلق آشکار شده است.

این دگرگونیهای درونی، من هستم مبنایی برای یک خود از طریق  (1154.3) 105:2.4

سازد. مفهوم فلسفی )زمانیِ( من هستمِ تنها و مفهوم رابطۀ هفتگانه را تثبیت می –

تواند بسط داده شود تا من گانه اکنون میگذرا )زمانیِ( من هستم به صورت سه

ای هفت مرحله یا —هستم را به صورت هفتگانه در بر گیرد. این طبیعت هفتگانه 

 تواند به بهترین شکل در رابطه با هفت مطلق بیکرانی نشان داده شود:می —

پدر جهانی. من هستم پدرِ پسر جاودان. این رابطۀ آغازینِ  -1 (1154.4) 105:2.5

شخصیتیِ واقعیتها است. شخصیت مطلق پسر واقعیت پدر بودن خداوند را مطلق 

کند. این رابطه شخصیت خصیتها را تثبیت میسازد و فرزندی بالقوۀ تمامی شمی

کند و آشکارسازی روحی آن را در شخصیت پسر آغازین بیکران را تثبیت می

رساند. این فاز من هستم حتی توسط انسانها در سطوح روحی به طور به اوج می

توانند جزئی قابل تجربه کردن است، آنهایی که ضمن این که در جسم هستند، می

 پرستش کنند. پدر ما را

کنترل کنندۀ جهانی. من هستم علت بهشت جاودان. این رابطۀ  -2 (1154.5) 105:2.6

آغازینِ غیرشخصی از واقعیتها، رابطۀ آغازین غیرروحی است. پدر جهانی، 

خداوند به عنوان محبت است؛ کنترل کنندۀ جهانی، خداوند به عنوان الگو است. 

کند، و الگوی اصلی رابطۀ ا تثبیت میر —نما  —این رابطه پتانسیلِ شکل 

ها الگوی اصلی که تمامی کپی —سازد غیرشخصی و غیرروحی را تعیین می

 اند.از آن ساخته شده

آفرینندۀ جهانی. من هستمِ یگانه با پسر جاودان. این پیوند پدر و  -3 (1154.6) 105:2.7

شترک و پسر )در حضور بهشت( چرخۀ خلاق را که در پدیداریِ شخصیت م

زهای کند. از دیدگاه انسان متناهی، سرآغارسد آغاز میجهان جاودان به اوج می

راستینِ واقعیت در پدیداری آفرینش هاونا در گسترۀ ابدیت نهفته است. این عمل 

گیرد. او اساساً وحدت خلاق الوهیت توسطِ و از طریقِ خدای عمل صورت می

و برای آن تجلی یافته است. از این  پسر است که در تمامی سطوح واقعی –پدر 

شود، و این ای پایدار از طریق وحدت تعیین ویژگی میرو خلاقیت الهی به گونه



 –گانگی پدر پسر و سه –وحدت انعکاس بیرونیِ یگانگی مطلقِ دوگانگی پدر 

 روح است. –پسر 

طۀ آغازینِ نگاهدارندۀ بیکران. من هستمِ خود وابسته. این راب -4 (1155.1) 105:2.8

استاتیکها و پتانسیلهای واقعیت است. در این رابطه، تمامی ناکاملها و کاملها 

شوند. این فاز من هستم به بهترین نحو به عنوان مطلق جهانی فهمیده جبران می

 متحد کنندۀ مطلقهای الوهیت و کامل. —شود می

ین نشان بیکرانی است پتانسیل بیکران. من هستمِ خود مشروط. ا -5 (1155.2) 105:2.9

محدود سازیِ ارادیِ من هستم را که ابرازِ خود  –که گواه جاودان نسبت به خود 

کند. این گانه به واسطۀ آن به دست آمد را با خود حمل میو خود آشکارسازی سه

 شود.فاز من هستم معمولاً به عنوان مطلق الوهیت فهم می

واکنشمند. این سرچشمۀ  –هستمِ استاتیک  ظرفیت بیکران. من -6 (1155.3) 105:2.10

پایان، امکان برای تمامی بسط کیهانی آینده است. این فاز من هستم شاید به بی

 بهترین نحو به صورت حضور ابَرَجاذبۀ مطلق کامل درک شود.

یکتای جهانیِ بیکران. من هستم به عنوان من هستم. این سکون  -7 (1155.4 105:2.11

واقعیت و حقیقت  –بیکرانی است، واقعیت جاودانِ بیکرانی رابطۀ  –یا خود 

بیکرانی. تا جایی که این رابطه به صورت شخصیت قابل  –جهانیِ واقعیت 

تشخیص است، در پدر الهیِ تمامی شخصیتها، حتی شخصیتهای مطلق، به جهانها 

 ای غیرشخصی قابل ابراز است،آشکار شده است. تا جایی که این رابطه به گونه

به صورت انسجام مطلقِ انرژی خالص و روح خالص در پیشگاه پدر جهانی به 

شود. تا جایی که این رابطه به صورت یک وسیلۀ جهان مورد تماس واقع می

مطلق قابل درک است، در آغازین بودن اولین منبع و مرکز آشکار شده است؛ ما 

باشیم، را دارا می کنیم و موجودیت خودکنیم و حرکت میهمگی در او زندگی می

از مخلوقات فضا تا شهروندان بهشت؛ و این امر درست به همان اندازه که در 

کند، و رابطه با جهان بنیادین صادق است به آلتیمتانِ بسیار کوچک نیز صدق می

درست در رابطه با آنچه که خواهد بود، آنچه که هست، و آنچه که بوده است 

 حقیقت دارد.

 رانیهفت مطلق بیک -3



هفت رابطۀ آغازین در حیطۀ من هستم به صورت هفت مطلق  (1155.5) 105:3.1

توانیم سرآغازهای واقعیت و تمایز شوند. اما گر چه ما میبیکرانی جاودانه می

وار توصیف نماییم، در واقع تمامی بیکرانی را به صورت یک داستانِ ترتیب

ممکن است برای اذهان انسانی  هفت مطلق به طور کامل و همتراز جاودان هستند.

ضروری باشد که سرآغازهای خود را در نظر بگیرند، اما این پنداشت همیشه 

الشعاع این درک قرار گیرد که هفت مطلق هیچ آغازی نداشتند؛ آنها باید تحت

آوردِ واقعیت هستند. اند. هفت مطلق پیشجاودان هستند و همیشه بدین گونه بوده

 اند:ت به صورت زیرین توصیف شدهآنها در این مقالا

اولین منبع و مرکز. اولین شخص الوهیت و الگوی آغازین  -1 (1155.6) 105:3.2

غیرالوهیت، خداوند، پدر جهانی، آفریننده، کنترل کننده، و نگاهدارنده؛ محبت 

جهانی، روح جاودان، و انرژی بیکران؛ پتانسیل تمامی پتانسیلها و منبع تمامی 

بات تمامی استاتیکها و دینامیسم تمامی تغییرات؛ منبع الگو و پدر واقعیات؛ ث

اشخاص. تمامی هفت مطلق به طور جمعی با بیکرانی برابرند، اما پدر جهانی 

 خودش در واقع بیکران است.

دومین منبع و مرکز. دومین شخص الوهیت، پسر جاودان و  -2 (1155.7) 105:3.3

 –ن هستم و مبنایی برای درک آغازین؛ واقعیتهای مطلق شخصیتِ م

تواند امید داشته باشد که هیچ شخصیتی نمی“ شخصیت من هستم.”آشکارسازیِ 

به پدر جهانی دست یابد مگر از طریق پسر جاودان او؛ و شخصیت نیز جدا از 

تواند به سطوح روحیِ کنش و یاری این الگوی مطلق برای تمامی شخصیتها نمی

منبع و مرکز، روح کامل است در حالی که شخصیت وجود دست یابد. در دومین 

 مطلق است.

منبع و مرکز بهشت. دومین الگوی غیرالوهیت، جزیرۀ جاودان  -3 (1156.1) 105:3.4

و بنیادی برای “ نیروی من هستم”آشکارسازی  –بهشت؛ مبنایی برای درک 

یافته،  تثبیت کنترل جاذبه در سرتاسر جهانها. در رابطه با تمامی واقعیت تحقق

غیرروحی، غیرشخصی، و غیرارادی، بهشت مطلقِ الگوها است. درست 

پسر به پدر جهانی  –همانطور که انرژی روحی از طریق شخصیت مطلقِ مادر 

مربوط است، تمامی انرژی کیهانی نیز از طریق الگوی مطلق جزیرۀ بهشت در 

ندارد؛ فضا  چنگال کنترل جاذبۀ اولین منبع و مرکز است. بهشت در فضا قرار

در وابستگی با بهشت وجود دارد، و تداوم حرکت از طریق رابطۀ بهشت تعیین 



شود. جزیرۀ جاودان به طور مطلق در سکون است؛ تمامی انرژیهای سازمان می

یافته و در حال سازمانیابیِ دیگر در حرکت جاودان هستند؛ در تمامی فضا، فقط 

ا بهشت هماهنگ است. بهشت در حضور مطلق کامل در سکون است، و کامل ب

کانون فضا قرار دارد، کامل بر آن سایه افکنده است، و تمامی وجود نسبی در 

 حیطۀ این قلمرو وجود دارد.

سومین منبع و مرکز. سومین شخص الوهیت، عامل مشترک؛  -4 (1156.2) 105:3.5

اودان؛ یکپارچه کنندۀ بیکران انرژیهای کیهانی بهشت با انرژیهای روحی پسر ج

های اراده و مکانیک نیرو؛ متحد کنندۀ تمامی واقعیت هماهنگ کنندۀ کامل انگیزه

عملی و در حال تحقق. روح بیکران از طریق خدمات فرزندان بیشمارش بخشش 

سازد، ضمن این که در همان حال به عنوان کنترل پسر جاودان را آشکار می

ه شکل انرژیهای فضا برای ابد کند، و الگوی بهشت را بکنندۀ بیکران عمل می

آمیزد. همین عامل مشترک، این خدای عمل، بیانگر کامل طرحها و در هم می

پسر است، ضمن این که خودش برای مخلوقات یک کیهان  –مقاصد نامحدود پدر 

 کند.پهناور به عنوان منبع ذهن و اعطا کنندۀ خرد عمل می

مطلق الوهیت. امکانات علیتی، بالقوه شخصیِ واقعیت جهانی،  -5 (1156.3) 105:3.6

جمع تمامی پتانسیل الوهیت. مطلق الوهیت متعادل کنندۀ هدفمندِ واقعیات کامل، 

مطلق، و غیرالوهیت است. مطلق الوهیت مشروط کنندۀ مطلق و مطلق کنندۀ 

 مشروط شده، به عهده گیرندۀ سرنوشت است.

ً غیرفعال. بیکرانیِ مط -6 (1156.4) 105:3.7 لق کامل. استاتیک، واکنشمند، و موقتا

آشکار ناشدۀ کیهانیِ من هستم؛ جمع واقعیت الوهیت نیافته و نهایت تمامی پتانسیل 

سازد، اما حضور کامل بدون حد غیرشخصی. فضا کارکرد کامل را محدود می

د دارد، اما و مرز و بیکران است. برای جهان بنیادین یک محدودۀ فرایافتی وجو

تواند سکون نامحدود این حضور کامل بدون حد و مرز است؛ حتی بیکرانی نمی

 مطلق غیرالوهیت را به اتمام رساند.

مطلق جهانی. یگانه کنندۀ الوهیت یافته و الوهیت نیافته؛ مرتبط  -7 (1156.5) 105:3.8

رتبط است( کنندۀ مطلق و نسبی. مطلق جهانی )از آنجا که استاتیک، بالقوه، و م

 سازد.تنش میان پیوسته موجود و کامل ناشده را جبران می



هفت مطلق بیکرانی در بر گیرندۀ سرآغازهای واقعیت هستند. بدان  (1156.6) 105:3.9

رسد اولین منبع و گیرند، به نظر میگونه که اذهان انسانی آن را در نظر می

ای کمک کننده است، فرضیه مرکز مقدم بر تمامی مطلقها باشد. اما گر چه چنین

به واسطۀ بیکرانیِ همزیستیِ جاودان پسر، روح، سه مطلق، و جزیرۀ بهشت 

 گردد.باطل می

این یک حقیقت است که مطلقها تجلیهای من هستمِ اولین منبع و مرکز  (1157.1) 105:3.10

اند اما هستند؛ این یک واقعیت است که این مطلقها هرگز یک آغاز نداشته

های همتراز با اولین منبع و مرکز هستند. روابط مطلقها در ابدیت همیشه انهجاود

تواند بدون درگیر کردن پارادوکسها در زبانِ زمان و در الگوهای مفهومیِ نمی

فضا عرضه شوند. اما صرف نظر از هر سردرگمی پیرامون منشأ هفت مطلقِ 

قعیت مبتنی بر وجود بیکرانی، این هم واقعیت و هم حقیقت است که تمامی وا

 جاودان آنها و روابط ابدی آنها است.

 گانگییگانگی، دوگانگی، و سه -4

فیلسوفان جهان وجود من هستم در عرصۀ ابدیت را به عنوان منبع  (1157.2) 105:4.1

تقسیم شدن من هستم  –پندارند. و آنها به همراه آن، خود آغازین تمامی واقعیت می

پندارند. و همزمان را بدیهی می —هفت فاز بیکرانی  —ن به روابط خودیِ آغازی

با این پنداشت سومین اصل قرار دارد: پدیداری هفت مطلق بیکرانی و جاودانه 

 شدن پیوند دوگانۀ هفت فاز من هستم و این هفت مطلق در عرصۀ ابدیت.

 آشکارسازی من هستم بدین گونه از سکونِ خود از طریق –خود  (1157.3) 105:4.2

 -رابطه به روابط مطلق، روابط با مطلقهای خود  –تقسیم شدن و خود  –خود 

رود. بدین ترتیب دوگانگی در پیوند ابدی هفت مطلق بیکرانی ناشی شده، پیش می

با بیکرانیِ هفتگانۀ فازهای خود تقسیم شدۀ خود آشکار کنندۀ من هستم موجودیت 

به صورت هفت مطلق جاودانه یابد. این روابط دوگانه، که برای جهانها می

 سازند.شوند، بنیادهای اساسی برای تمامی واقعیت جهان را جاودان میمی

شود، که گاهی اوقات گفته شده است که یگانگی موجب دوگانگی می (1157.4) 105:4.3

گانگی نیای جاودان همه چیز شود، و این که سهگانگی میدوگانگی موجب سه

 بزرگ از روابط آغازین وجود دارد، و آنها از این قرارند:است. در واقع سه طبقۀ 



روابط یگانگی. روابطی که در درون من هستم وجود دارند، به  -1 (1157.5) 105:4.4

گانه و سپس هفتگانه همان گونه که یگانگیِ آن به صورت یک تمایزِ خودِ سه

 شود.تصور می

میان من هستم به صورت هفتگانه روابط دوگانگی. روابطی که  -2 (1157.6) 105:4.5

 و هفت مطلق بیکرانی وجود دارند.

گانگی. اینها پیوندهای کنشمندِ هفت مطلق بیکرانی روابط سه -3 (1157.7) 105:4.6

 هستند.

گانگی به دلیل اجتناب ناپذیریِ روابط متقابل مطلق ناشی روابط سه (1157.8) 105:4.7

گانگی پتانسیل تمامی واقعیت را ابط سهاز بنیادهای دوگانگی هستند. چنین رو

سازند؛ آنها در بر گیرندۀ واقعیت الوهیت یافته و الوهیت نیافته هر دو جاودانه می

 هستند.

ها من هستم به صورت یگانگی، بیکرانیِ کامل است. دوگانگی (1157.9) 105:4.8

ی به صورت ها به تحقق بیکرانگانگیسازند. سهبنیادهای واقعیت را جاودانه می

 انجامند.کنش جهانی می

شوند، و وجودها در وجودها در هفت مطلق، وجودها میپیش (1157.10) 105:4.9

شوند. و همزمان با جاودانه شدنِ ها، ارتباط بنیادینِ مطلقها، کنشمند میگانگیسه

ها شوند و واقعیشود. پتانسیلها وجود میها صحنۀ جهان آراسته میگانگیسه

د. و تمامیت ابدیت شاهد متنوع شدن انرژی کیهانی، گسترش روح بهشت، حاضرن

شود، و به واسطۀ آنها تمامی این و اعطای ذهن به همراه اعطای شخصیت می

فرآمدهای الوهیت و بهشت در سطح مخلوق و به وسیلۀ تکنیکهای دیگر در سطح 

 شوند.فوق مخلوق در تجربه یگانه می

 اشاعۀ واقعیت متناهی -5

درست همانطور که تنوع یافتنِ آغازینِ من هستم باید به ارادۀ ذاتی  (1158.1) 05:5.11

و خود شامل شده نسبت داده شود، اشاعۀ واقعیت متناهی نیز باید به کنشهای 

های کنشمندانه نسبت داده گانگیارادیِ الوهیت بهشت و به تنظیمات پیامدیِ سه

 شود.



رسد که تمامی تنوع یافتنِ یافتن متناهی، به نظر می پیش از الوهیت (1158.2) 105:5.2

واقعیت در سطوح مطلق به وقوع پیوست؛ اما عمل ارادی که واقعیت متناهی را 

ها دلالت دهد نشانگر یک ویژگیِ مطلق بودن است و بر پدیداریِ نسبیتاشاعه می

 دارد.

کنیم و پدیداریِ ه میدر حالی که ما این داستان را به ترتیب ارائ (1158.3) 105:5.3

کنیم، باید در تاریخیِ متناهی را به عنوان یک فرآمد مستقیمِ مطلق توصیف می

نظر گرفته شود که فرازگرایان هم مقدم بر همه چیز که متناهی است واقع شدند 

و هم در آن موفق شدند. غایتهای فرازگرا در رابطه با متناهی، هم سببی و هم 

 گرا هستند.کمال

امکانِ متناهی ذاتیِ بیکران است، اما دگردیسیِ امکان به احتمال و  (1158.4) 4105:5.

موجودِ اولین منبع و مرکز نسبت داده  –اجتناب ناپذیری باید به خواست آزادِ خود 

سازد. فقط بیکرانیِ خواست پدر گانگی را فعال میشود، که تمامی روابط سه

را تعدیل سازد که به یک غایی توانست سطح مطلق وجود پیوسته چنان می

 انجامد یا یک متناهی را خلق کند.بی

با پدیداری واقعیت نسبی و مشروط یک دور جدیدی از واقعیت پا به  (1158.5) 105:5.5

یک حرکت رو به پایین شکوهمند از  —دور رشد  —گذارد عرصۀ وجود می

وی بهشت و الوهیت های بیکرانی به قلمرو متناهی، که برای همیشه به سقله

آید که با یک کند، و همیشه در جستجوی آن سرنوشتهای والایی برمینوسان می

 منبع بیکرانی متناسب است.

کنند، و به این کارهای غیرقابل تصور آغاز تاریخ جهان را نشان می (1158.6) 105:5.6

ی قطعاً کنند. برای یک مخلوق، سرآغاز متناهوجود آمدنِ خودِ زمان را نشان می

شود، هیچ پیدایش واقعیت است؛ بدان گونه که توسط ذهن مخلوق نگریسته می

واقعیت قابل تصوری پیش از متناهی وجود ندارد. این واقعیتِ متناهیِ به تازگی 

 پدیدار شده در دو فاز آغازین وجود دارد:

ان و حداکثرهای اولیه، واقعیت محض کامل، نوع هاوناییِ جه -1 (1158.7) 105:5.7

 مخلوق.



حداکثرهای ثانویه، واقعیت محض کامل شده، نوع ابرجهانیِ  -2 (1158.8) 105:5.8

 مخلوق و آفرینش.

بنابراین، اینها دو تجلی آغازین هستند: اساساً کامل، و به طور تکاملی  (1158.9) 105:5.9

کامل شده. این دو در روابط ابدی همتراز هستند، اما آنها در سرحدات زمان 

کند به معنی رشد است؛ هراً متفاوتند. یک عامل زمان برای آنچه که رشد میظا

کنند؛ از این رو آنهایی که در حال رشد هستند باید در های ثانویه رشد میمتناهی

زمان به صورت ناکامل پدیدار شوند. اما این تفاوتها که در این سوی بهشت بسیار 

 مهم هستند در ابدیت وجود ندارند.

ما در رابطه با کامل و کامل شده به صورت حداکثرهای اولیه و  (1158.10) 10105:5.

گانگی کنیم، اما باز نوع دیگری وجود دارد: روابط در حال سهثانویه صحبت می

چیزها،  —ها به پدیداری حداکثرهای ثالث ها و ثانویهو روابط دیگر میان اولیه

شده هستند، با این وجود با هر دو معانی، و ارزشهایی که نه کامل و نه کامل 

 باشند.عامل نیایی همتراز می

 پیامدهای واقعیت متناهی -6

تمامی اشاعۀ وجودهای متناهی نمایانگر یک جابجایی از پتانسیلها به  (1159.1) 105:6.1

باشد. از میان بسیاری واقعیتها در محدودۀ پیوندهای مطلقِ بیکرانی کنشمند می

 توانند ذکر شوند:پیامدها نسبت به واقعیت یافتنِ خلاقِ متناهی، اینها می

عالیت تجربی: واقعیتِ تعالیت واکنش الوهیت، پدیداری سه سطح ت -1 (1159.2) 105:6.2

نیرومند در جهان  –روحی در هاونا، پتانسیل برای تعالیت شخصی  –شخصی 

بزرگِ آینده، و ظرفیت برای یک کارکرد ناشناختۀ ذهن تجربی که در جهان 

 کند.بنیادین آینده در یک سطح تعالیت عمل می

واکنش جهان شامل فعال ساختن طرحهای ساختمانی برای سطح  -2 (1159.3) 105:6.3

ابرجهانیِ فضا بود، و این تکامل در سرتاسر سازمان فیزیکیِ هفت ابرجهان هنوز 

 رود.پیش می

واکنش مخلوق نسبت به ترویج واقعیت متناهی به پدیداری  -3 (1159.4) 105:6.4

ازگرایان کامل شدۀ تکاملی موجودات کامل در ردیف ساکنان جاودان هاونا و فر



از هفت ابرجهان انجامید. اما برای دستیابی به کمال به صورت یک تجربۀ تکاملی 

خلاق( به معنی چیزی به غیر از کمال به عنوان یک نقطۀ عزیمت  –)زمان 

آید. و این منشأ است. از این رو عدم کمال در آفرینشهای تکاملی به وجود می

انطباق، ناهمگونی، و تضاد، تمامی این چیزها ذاتی شرارت بالقوه است. عدم 

 رشد تکاملی هستند، از جهانهای فیزیکی تا مخلوقات شخصی.

واکنش الوهیت به عدم کمال که ذاتی تأخیر زمانی تکامل است  -4 (1159.5) 105:6.5

شود که از طریق فعالیتهای در حضور جبران کنندۀ خدای هفتگانه نشان داده می

در حال کامل شدن است در کامل و کامل شده هر دو ادغام شده است.  آن آنچه که

این تأخیر زمانی از تکامل، که خلاقیت در زمان است، جدایی ناپذیر است. به این 

دلیل، و نیز دلایل دیگر، قدرت عظیم متعال مبتنی بر موفقیتهای ربانیت خدای 

به شخصیتهای آفریده باشد. این تأخیر زمان از طریق رخصت دادن هفتگانه می

شده به شریک شدن با الوهیت در دستیابی به توسعۀ حداکثر، شرکت مخلوق در 

سازد. حتی ذهن مادیِ مخلوق انسانی در دوگانه شدنِ آفرینش الهی را میسر می

شود. خدای هفتگانه روان فناناپذیر با تنظیم کنندۀ الهی بدین گونه شریک می

دیتهای تجربیِ کمال ذاتی و نیز جبران همچنین تکنیکهای جبرانِ محدو

 سازد.محدودیتهای پیش فرازیابیِ عدم کمال را فراهم می

 گرایانمنتج شدن تعالی -7

گرایان زیرنامتناهی و زیر مطلق، اما ابرمتناهی و ابرمخلوق تعالی (1159.6) 105:7.1

 شوند کهگرایان به صورت یک سطح یکپارچه کننده منتج میهستند. تعالی

سازند. از ها به هم مربوط میابرارزشهای مطلقها را با ارزشهای حداکثرِ متناهی

رسد در نتیجۀ متناهی منتج شده دیدگاه مخلوق، آنچه که فرازگرا است به نظر می

بینیِ متناهی؛ و آنهایی وجود دارند که این را به است؛ از دیدگاه ابدیت، در پیش

 کنند.می متناهی تلقی“ پیش پژواک”صورت یک 

گرا نیست، اما از نظر متناهی گرا است لزوماً ناپیشرفتآنچه که تعالی (1159.7) 105:7.2

ابرتکاملی است؛ و غیرتجربی هم نیست، اما آنطور که این برای مخلوقات پرمعنی 

است ابرتجربه است. شاید بهترین توصیف چنین پارادوکسی جهان مرکزیِ کمال 

به “ مادیت یافتگی”فقط جزیرۀ بهشت از نظر  —است باشد: این به سختی مطلق 

راستی مطلق است. این همچون هفت ابرجهان یک آفرینش متناهی تکاملی نیز 



نیست. هاونا جاودان است اما بدین صورت که جهانی فاقد رشد باشد، تغییرناپذیر 

 نیست. آن توسط مخلوقاتی مورد سکنی واقع شده است )بومیان هاونا( که در واقع

هیچگاه آفریده نشدند، زیرا برای ابد وجود دارند. از این رو هاونا چیزی را ترسیم 

کند که دقیقاً متناهی یا هنوز مطلق نیست. علاوه بر آن هاونا به صورت یک می

کند، و باز بیش از آن حایل میان بهشت مطلق و آفرینشهای متناهی عمل می

آن  —خود هاونا یک فرازگرا نیست  دهد. اماگرایان را نشان میکارکرد تعالی

 هاونا است.

ها مربوط است، غائی نیز با همانطور که متعال به متناهی (1160.1) 105:7.3

شود. اما گر چه ما متعال و غائی را بدین گونه گرایان تعیین هویت میتعالی

ر کنیم، آنها با چیزی بیش از درجه تفاوت دارند؛ تفاوت همچنین یک اممقایسه می

گرا بیان کیفیت است. غائی چیزی بیش از یک ابرمتعال است که در سطح تعالی

شود. غائی تمامی اینها، اما بیشتر است: غائی یک منتج شدنِ واقعیات جدید می

 الوهیت است، تعدیل فازهای جدید که پیش از آن کامل بودند.

بوط هستند اینها وجود گرا مردر میان آن واقعیات که با سطح تعالی (1160.2) 105:7.4

 دارند:

 حضور الوهیتِ غائی. -1 (1160.3) 105:7.5

 مفهوم جهان بنیادین. -2 (1160.4) 105:7.6

 آرشیتکتهای جهان بنیادین. -3 (1160.5) 105:7.7

 دو رسته از سازمان دهندگان نیروی بهشت. -4 (1160.6) 105:7.8

 انمندی فضا.تغییر و تبدیلات مشخص در تو -5 (1160.7) 105:7.9

 ارزشهای مشخصِ روحی. -6 (1160.8) 105:7.10

 معانی مشخصِ ذهنی. -7 (1160.9) 105:7.11

 کیفیتها و واقعیات ابسونایت. -8 (1160.10) 105:7.12



 قدرت مطلق، دانش مطلق، و حضور مطلق. -9 (1160.11) 105:7.13

 فضا -10 (1160.12) 105:7.14

توان بدین گونه کنیم میما اکنون در آن زندگی می جهانی را که (1160.13) 105:7.15

تصور نمود که در سطوح متناهی، فرازگرا، و مطلق وجود دارد. این عرصۀ 

پایان کارکرد شخصیت و دگردیسی انرژی در آن اجرا کیهانی است که درام بی

 شود.می

سط چندین ای مطلق توو تمامی این واقعیتهای چندگانه به گونه (1160.14) 105:7.16

ای نسبی ای کنشمند توسط آرشیتکهای جهان بنیادن، و به گونهگانگی، به گونهسه

توسط هفت روح استاد، هماهنگ کنندگان زیرمتعالِ ربانیتِ خدای هفتگانه یگانه 

 شوند.می

خدای هفتگانه نمایانگر آشکارسازی شخصیت و ربانیتِ پدر جهانی  (1160.15) 105:7.17

باشد، اما روابط وی مرتبت حداکثر و زیرحداکثر هر دو میبرای مخلوقات حا

هفتگانۀ دیگری پیرامون اولین منبع و مرکز وجود دارند که به تجلی خدمت الهی 

 معنویِ خداوند که روح است مربوط نیستند.

در ابدیتِ گذشته، نیروهای مطلقها، ارواح الوهیتها، و شخصیتهای  (1160.16) 105:7.18

نش به خواست خودِ آغازینِ خود موجودِ خواستِ خود به حرکت خدایان در واک

از اندانگیز چشمگر پیامدهای حیرتدر آمدند. در این عصر جهان ما همگی نظاره

پهناور کیهانیِ تجلیهای زیرمطلقِ پتانسیلهای نامحدودِ تمامی این واقعیتها هستیم. 

آغازینِ اولین منبع و مرکز و در مجموع ممکن است که تنوع یافتنِ مداومِ واقعیتِ 

ای ممتد، به سوی ادوار دور دست و در سرتاسر اعصار گوناگون، به گونه

 غیرقابل درک بیکرانیِ مطلق به جلو و به سوی بیرون پیش رود.

 [عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.] (1161.1) 105:7.19

 106مقالۀ 

 سطوح واقعیت جهان



این کافی نیست که انسان فراز یابنده باید چیزی از روابط الوهیت با  (1162.1) 106:0.1

پیدایش و تجلیهای واقعیت کیهانی بداند؛ او همچنین باید چیزی از روابطی که 

میان خودش و سطوح بیشمار واقعیات موجود و تجربی، واقعیات بالقوه و واقعی، 

یابی معنوی ی او، و جهتگیری دنیوی انسان، بینش کیهانوجود دارند بفهمد. جهت

او همگی به واسطۀ یک درک بهتر از واقعیات جهان و تکنیکهای آنها در زمینۀ 

 یابد.روابط متقابل، یکپارچگی، و یگانگی افزایش می

جهان بزرگ کنونی و جهان بنیادین که در حال پدیداری است از  (1162.2) 106:0.2

اند، که به نوبۀ خود در چندین بسیاری از اشکال و فازهای واقعیت تشکیل شده

سطوح فعالیت کنشمندانه وجود دارند. این وجودهای چندگانه و پنهان از پیش در 

های زیرین اند، و اکنون برای سهولتِ فهم در رستهاین مقالات نشان داده شده

 اند:گروهبندی شده

از یابندۀ جهان متناهیهای ناکامل. این وضعیت کنونی مخلوقات فر -1 (1162.3) 106:0.3

بزرگ، مرتبت کنونی انسانهای یورنشیا است. این سطح در بر گیرندۀ وجود 

ای تا مرزِ، اما نه شاملِ دست یابندگان سرنوشت است. این مخلوق از انسان سیاره

به جهانها مربوط می شود، از سرآغازهای فیزیکی اولیه تا مرزِ، اما نه شاملِ 

طح تشکیل دهندۀ حاشیۀ کنونی فعالیت خلاق در استقرار در نور و حیات. این س

رسد که طی پایان یافتن عصر کنونی جهان، آن باشد. به نظر میزمان و فضا می

کند، و این شاهد دستیابی جهان بزرگ به نور از بهشت به سوی بیرون حرکت می

ً شاهد پدیداری یک نوع جدیدی از رشد  و حیات خواهد بود، و همچنین قطعا

 در اولین سطح فضای بیرونی خواهد بود.تکاملی 

متناهیهای حداکثر. این وضعیت کنونی تمامی مخلوقات تجربی  -2 (1162.4) 106:0.4

سرنوشت بدان گونه که در محدودۀ عصر  —اند است که به سرنوشت دست یافته

توانند به حداکثر مرتبت دست یابند، کنونی جهان آشکار شده است. حتی جهانها می

خود یک عبارت نسبی “ حداکثر”اظ روحی و فیزیکی، هر دو. اما عبارت به لح

حداکثر نسبت به چه؟ و آنچه که در عصر کنونی جهان، حداکثر و ظاهراً  —است 

نهایی است، ممکن است در اعصار آینده چیزی بیش از یک آغاز واقعی نباشد. 

 رسد برخی از فازهای هاونا در ردیف حداکثر باشند.به نظر می



ابرمتناهی )از نظر ترتیب زمان( به دنبال گرایان. این سطح تعالی -3 (1162.5) 106:0.5

آید. این به معنی پیدایش پیش متناهیِ سرآغازهای متناهی و پیشرفت متناهی می

اهمیت پس متناهیِ تمامی پایانها یا سرنوشتهای ظاهراً متناهی است. به نظر 

 گرا باشد.ردیف تعالیهاونا در  –رسد بخش عمدۀ بهشت می

غائیها. این سطح در بر گیرندۀ آن چیزی است که برای جهان  -4 (1162.6) 106:0.6

رسد. بنیادین اهمیت دارد و به مرز سطح سرنوشتِ جهان کامل شدۀ بنیادین می

ها از اهمیت غائی هاونا )به ویژه گسترۀ کرات پدر( از بسیاری جنبه –بهشت 

 برخوردار است.

ها به یک میدان ابرجهان مطلقها. این سطح بر افکندنِ تجربیهم -5 (1163.1) 106:0.7

 بنیادینِ حاویِ ابراز خلاق دلالت دارد.

مطلقها. این سطح بر حضور هفت مطلق وجودگرا در عرصۀ  -6 (1163.2) 106:0.8

ابدیت دلالت دارد. این ممکن است همچنین در بر گیرندۀ درجاتی از نیل تجربی 

فهمیم چطور، شاید از طریق پتانسیل ی باشد، اما اگر چنین باشد، ما نمیارتباط

 تماس شخصیت.

باشد. وحدت تجربی میگرا و پسوجودبیکرانی. این سطح پیش -7 (1163.3) 106:0.9

کامل بیکرانی پیش از تمامی سرآغازها و بعد از تمامی فرجامها یک واقعیت 

 فرضی است.

وح واقعیت نمادپردازیهای آسانِ مورد توافقِ عصر کنونی این سط (1163.4) 106:0.10

جهان و با در نظر گرفتنِ دیدگاه انسانی هستند. در نگرش به واقعیت چندین راه 

دیگر به جز نگرش انسانی و از دیدگاه اعصار دیگر جهان وجود دارد. از این 

ملاً نسبی شوند کارو باید تشخیص داده شود که مفاهیمی که بدین طریق عرضه می

 باشند:هستند، نسبی از این نظر که مشروط و محدود به اینها می

 محدودیتهای زبان انسانی. -1 (1163.5) 106:0.11

 محدودیتهای ذهن انسانی. -2 (1163.6) 106:0.12

 توسعۀ محدود هفت ابرجهان. -3 (1163.7) 106:0.13



لیِ توسعۀ ابرجهان که به ناآگاهی شما پیرامون شش مقصود اص -4 (1163.8) 106:0.14

 فراز انسان به بهشت مربوط نیست.

 ناتوانی شما در فهم حتی یک دیدگاه جزئی ابدیت. -5 (1163.9) 106:0.15

غیرممکن بودنِ شرح تکامل و سرنوشت کیهانی در رابطه با  -6 (1163.10) 106:0.16

هفت  تمامی اعصار جهان، نه فقط در رابطه با عصر کنونیِ پیشرفت تکاملی

 ابرجهان.

ناتوانی هر مخلوق در فهم این امر که به راستی منظور از پیش  -7 (1163.11) 106:0.17

آنچه که پیش از سرآغازها و پس از  —ها چیست تجربیوجودگراها یا پس

 فرجامها قرار دارد.

رشد واقعیت مشروط به شرایط اعصار پیاپی جهان است. جهان  (1163.12) 106:0.18

تخوش هیچ تغییر تکاملی در عصر هاونا نشد، اما در ادوار کنونیِ مرکزی دس

شود که از طریق عصر ابرجهان دارد دستخوش تغییرات مشخص تدریجی می

هماهنگی با ابرجهانهای تکاملی به وجود آمده است. هفت ابرجهان که اکنون در 

ند حال تکامل هستند، روزگاری به مرتبت تثبیت شدۀ نور و حیات دست خواه

یافت، و به بیشترین حد رشد برای عصر کنونی جهان خواهند رسید. اما بدون 

شک، عصر بعد، عصر اولین سطح فضای بیرونی، ابرجهانها را از محدودیتهای 

فرجام عصر کنونی رها خواهد ساخت. به دنبال تکمیل شدن، آکندگی مداوماً در 

 حال افزوده شدن است.

ی از محدودیتهایی هستند که ما در تلاش برای ارائۀ یک اینها برخ (1163.13) 106:0.19

مفهوم یکپارچۀ رشد کیهانیِ چیزها، معانی، و ارزشها و ترکیبات آنها در سطوح 

 شویم.پیوسته در حال فرازِ واقعیت با آنها مواجه می

 پیوند اولیۀ کنشمندان متناهی -1

منشأِ واقعیت متناهی در سطوح مخلوق  –فازهای آغازین یا روح  (1163.14) 106:1.1

به صورت شخصیتهای کامل و در سطوح جهان به صورت آفرینش کامل هاونا 

شوند. حتی الوهیت تجربی در شخصِ روحیِ خدای متعال در هاونا فوراً نمایان می

د در زمان و شود. اما فازهای متناهیِ ثانوی، تکاملی، محدوبدین گونه نمایان می



شوند. سرانجام ماده فقط در نتیجۀ رشد و پیشرفت به طور کیهانی یکپارچه می

تمامی متناهیهای ثانوی یا در حال کمال به سطحی دست خواهند یافت که با سطح 

کمال آغازین برابر است، اما این سرنوشت در معرض یک تأخیر زمانی قرار 

طور نهادین در آفرینش مرکزی یافت دارد، یک کیفیت اساسیِ ابرجهانی که به 

شود. )ما از وجود متناهیهای سوم آگاهی داریم، اما تکنیک یکپارچه شدن آنها نمی

 هنوز آشکار نشده است.(

این تأخیر زمانیِ ابرجهان، این مانعِ دستیابی به کمال، برای شرکت  (1164.1) 106:1.2

ای مخلوق این را ممکن بیند. از این رو برمخلوق در رشد تکاملی تدارک می

سازد که در تکامل همان مخلوق به شراکت با آفریننده وارد شود. و در طول می

این روزگارانِ رشدِ در حال توسعه، از طریق خدمت خدای هفتگانه، ناکامل با 

 شود.کامل همبسته می

ی خدای هفتگانه نشانگر به رسمیت شناختنِ موانع زمان در جهانها (1164.2) 106:1.3

تکاملی فضا توسط الوهیت بهشت است. صرف نظر از این که منشأ یک شخصیت 

بقا یابندۀ مادی چقدر از بهشت دور باشد، و چقدر در عمق فضا باشد، خدای 

هفتگانه در آنجا یافت خواهد شد تا برای چنین مخلوق ناکامل، در حال تقلا، و 

زیبایی، و نیکی  تکاملی، حاضر و مشغول خدمت مهرآمیز و بخشندۀ حقیقت،

باشد. خدمت ربانیِ هفتگانه از طریق پسر جاودان به سوی داخل به پدر بهشتی و 

 —پسران آفریننده  —از طریق قدمای ایامها به سوی بیرون به پدران جهان 

 رسد.می

از آنجا که انسان شخصی و فراز یابنده است، از طریق پیشرفت  (1164.3) 106:1.4

یابد؛ اما فازهای دیگری روحیِ الوهیت هفتگانه را می معنوی، ربانیت شخصی و

های ربانی از هفتگانه وجود دارند که به پیشرفت شخصیت مربوط نیستند. جنبه

این گروهبندی الوهیت در حال حاضر در رابطۀ میان هفت روح استاد و عامل 

داریِ اند، اما سرنوشت آنها این است که در شخصیتِ در حال پدیمشترک تلفیق شده

ایزد متعال برای ابد یگانه شوند. فازهای دیگر الوهیت هفتگانه به طرق گوناگون 

اند، اما سرنوشت همگی آنها نیز این است که در عصر کنونی جهان یکپارچه شده

در متعال یگانه شوند. هفتگانه، در تمامی فازها، منبع یگانگی نسبیِ واقعیتِ 

 باشد.کنشمندِ جهان بزرگ کنونی می



 یکپارچگی ثانویِ عالیِ متناهی -2

ای کنشمند همانطور که خدای هفتگانه تکامل متناهی را به گونه (1164.4) 106:2.1

آورد. کند، ایزد متعال نیز سرانجام نیل به سرنوشت را به وجود میهماهنگی می

تکامل فیزیکی به دور یک  —ایزد متعال اوج ربانیِ تکامل جهان بزرگ است 

و استیلای نهاییِ هستۀ روحی بر قلمروهای در حال گردش و  هستۀ روحی

پیوندد: چرخشِ تکامل فیزیکی. و تمامی اینها مطابق فرامین شخصیت به وقوع می

شخصیت بهشت از بالاترین نظر، شخصیت آفریننده از نظر جهان، شخصیت 

انسان فانی از نظر بشری، شخصیت متعال از جهت کمال یافتگی یا تجربیِ 

 .محض

مفهوم متعال باید شناخت متفاوتِ شخص روحی، نیروی تکاملی، و  (1164.5) 106:2.2

یگانگیِ نیروی تکاملی با شخصیت  —شخصیت را فراهم سازد  –ترکیب نیرو 

 روحی و استیلای آن از طریق شخصیت روحی.

 –آید. انرژی در تحلیل نهایی، روح از طریق هاونا از بهشت می (1164.6) 106:2.3

یابد و از طریق فرزندان روح بیکران در ماده ظاهراً در اعماق فضا تکامل می

یابد. و تمامی این ارتباط با پسران آفرینشگر خداوند به صورت نیرو سازمان می

وسیعی از  امر تجربی است؛ این یک کارکرد در زمان و فضا است که رشتۀ

موجودات زنده از جمله حتی الوهیتهای آفریننده و مخلوقات تکاملی را شامل 

یابد شود. چیرگی نیروی الوهیتهای آفریننده در جهان بزرگ به آرامی بسط میمی

فضا را در بر گیرد، و این شکوفایی  -تا استقرار تکاملی و تثبیت آفرینشهای زمان 

. آن تمامی دامنۀ نیل ربانی در زمان و فضا از نیروی تجربی خدای هفتگانه است

اعطاهای تنظیم کنندۀ پدر جهانی تا اعطاهای حیاتِ پسران بهشت را در بر 

گیرد. این قدرتِ به دست آمده است، نیروی به نمایش در آمده، نیروی تجربی؛ می

آن در مقایسه با نیروی ابدیت، نیروی غیرقابل تصور، قدرت وجودگرایانۀ 

 های بهشت قرار دارد.الوهیت

این قدرت تجربی که ناشی از دستاوردهای ربانی خدای هفتگانه  (1165.1) 106:2.4

به  —یکپارچه نمودن  —است، خود کیفیتهای منسجم ربانیت را از طریق ادغام 

صورت نیروی عظیمِ خبرگیِ به دست آمدۀ تجربیِ آفرینشهای در حال تکامل 

شخصیتی را  –عظیم به نوبۀ خود انسجام روحی سازد. و این قدرت گر میجلوه



در کرۀ راهبرِ کمربند بیرونیِ کرات هاونا در پیوند با شخصیت روحی حضور 

یابد. از این رو الوهیت تجربی از طریق اعطای حضور خدای متعال در هاونا می

روحی و شخصیت الهی که در آفرینش مرکزی ساکن است به ثمرۀ نیروی زمان 

 رساند.ی طولانی تکاملی را به کمال میو فضا، تقلا

بدین ترتیب ایزد متعال سرانجام به در بر گرفتنِ تمامیِ هر آنچه که  (1165.2) 106:2.5

یابد، ضمن این که به این کیفیتها در زمان و فضا تکامل یافته است دست می

کند. از آنجا که مخلوقات، حتی انسانها، شخصیتهای شخصیت روحی اعطا می

ت کننده در این کار شکوهمند هستند، به همین ترتیب قطعاً به ظرفیت شناخت شرک

 یابند.متعال و درک متعال به عنوان فرزندان راستین این الوهیت تکاملی دست می

میکائیل نبادان همانند پدر بهشتی است، زیرا در کمال بهشتی او سهیم  (1165.3) 106:2.6

به خویشاوندی با متعالِ تجربی دست  است؛ انسانهای تکاملی نیز روزگاری

 خواهند یافت، زیرا آنها به راستی در کمال تکاملی او سهیم خواهند شد.

خدای متعال تجربی است؛ از این رو کاملاً قابل تجربه کردن است.  (1165.4) 106:2.7

واقعیات وجودگرایانۀ هفت مطلق توسط تکنیک تجربه قابل درک نیستند؛ فقط 

توانند از طریق شخصیتِ مخلوق متناهی تیِ پدر، پسر، و روح میواقعیات شخصی

 پرستش درک شوند. –در رویکرد دعا 

شخصیتیِ ایزد متعال، تمامی  –در حیطۀ شکل یابیِ تکمیل شدۀ نیرو  (1165.5) 106:2.8

گانگی که بتوانند بدین گونه به هم مرتبط شوند، به هم مرتبط مطلق بودنِ چندین سه

و این شخصیت شکوهمند تکامل توسط تمامی شخصیتهای متناهی به خواهند شد، 

طور تجربی قابل دستیابی و قابل فهم خواهد بود. هنگامی که فرازگرایان به 

یابند، در آنجا درک یک معنی هفتمین مرحلۀ پنداشته شدۀ وجود روحی دست می

هند کرد که هایی را تجربه خواگانگیارزش نوین از مطلق بودن و بیکرانیِ سه –

در سطوح زیرمطلق در ایزد متعال، که قابل تجربه کردن است، بدین گونه آشکار 

شده است. اما دستیابی به این مراحل از توسعۀ حداکثر احتمالاً در انتظار استقرار 

 هماهنگ تمامی جهان بزرگ در نور و حیات به سر خواهد برد.

 گرایانۀ واقعیتسومین پیوند تعالی -3



رسانند؛ آفرینندگان آرشیتکتهای ابسونایت طرح را به سرانجام می (1165.6) 106:3.1

آورند؛ ایزد متعال تمامیت آن را بدان گونه که آفرینندگان متعال آن را به وجود می

متعال در زمان آفریدند، و بدان گونه که توسط آرشیتکتهای استاد در فضا مورد 

 .بینی واقع شد، به اوج خواهد رساندپیش

در طول عصر کنونی جهان هماهنگی اداریِ جهان بنیادین کارکرد  (1165.7) 106:3.2

آرشیتکتهای جهان بنیادین است. اما پدیداریِ قادر متعال در خاتمۀ عصر کنونی 

جهان نشانگر این خواهد بود که متناهیِ تکاملی به اولین مرحله از سرنوشت 

کارکرد تکمیل شدۀ اولین تثلیث تجربی  تجربی دست یافته است. این رخداد قطعاً به

پیوند آفرینندگان متعال، ایزد متعال، و آرشیتکتهای جهان  —راه خواهد برد 

بنیادین. سرنوشت این تثلیث این است که یکپارچگیِ بیشترِ تکاملی آفرینش بنیادین 

 را به وجود آورد.

و هیچ تثلیثی که این  تثلیث بهشت به راستی یک تثلیث بیکران است، (1166.1) 106:3.3

ما تثلیث آغازین تواند بیکران باشد. اتثلیث آغازین را شامل نشود به هیچ وجه نمی

یک پیامد پیوند ویژۀ الوهیتهای مطلق است؛ موجودات زیرمطلق هیچ ربطی به 

شوند و تثلیثهای تجربی این پیوند آغازین ندارند. تثلیثهایی که متعاقباً پدیدار می

شوند. این قطعاً در رابطه تی شخصیتهای آفریده شده را شامل میمساعدتهای ح

با تثلیث غایی صحت دارد، جایی که خودِ حضور پسران استاد آفریننده در میان 

اعضای متعال آفرینندۀ آن نشانگر حضور همزمان تجربۀ واقعی و با حسن نیت 

 باشد.مخلوق در درون این پیوند تثلیث می

سازد. ستین تثلیث تجربی، نیل گروهیِ پیامدهای غائی را فراهم مینخ (1166.2) 106:3.4

بینی کنند، و حتی از آن فراتر ارتباطات گروهی قادرند ظرفیتهای فردی را پیش

روند؛ و این امر حتی در فراسوی سطح متناهی صحت دارد. در اعصار آینده، 

بدون شک سپاه بعد از این که هفت ابرجهان در نور و حیات استقرار یافتند، 

نهایت مقاصد الوهیتهای بهشت را، بدان گونه که توسط غائیِ تثلیث فرمان داده 

یابند، شخصیتی می –که در ایزد متعال یگانگیِ نیرویی  شوند، و بدان گونهمی

 برملا خواهد کرد.

در سرتاسر تمامی رویدادهای عظیم جهان در ابدیت گذشته و آینده،  (1166.3) 106:3.5

کنیم. ما رخنۀ او را در کل سط عناصر قابل درک پدر جهانی را کشف میما ب



پنداریم، اما هیچ مخلوقی ابدیت به صورت من هستم به لحاظ فلسفی بدیهی می

قادر نیست به طور تجربی دارای چنین پنداشتی شود. به تدریج که جهانها بسط 

ال سازمانیابی طی یابند، و به تدریج که جاذبه و عشق به داخل فضای در حمی

شویم اولین منبع و مرکز را بیشتر و بیشتر یابد، ما قادر میزمان گسترش می

کند مشاهده بفهمیم. ما عمل جاذبه را که به حضور مطلق کامل در فضا رخنه می

کنیم، و مخلوقات روحی را که در حیطۀ حضور ربانی مطلق الوهیت تکامل می

این میان، تکامل کیهانی و روحی هر دو از  کنیم. دریابند کشف میو بسط می

طریق ذهن و تجربه در سطوح متناهی الوهیت به صورت ایزد متعال یگانه 

 شوند.گرا به صورت غائیِ تثلیث هماهنگ میشوند و در سطوح تعالیمی

 یکپارچگی چهارتایی غائی -4

اما از این نظر کند، تثلیث بهشت از جهت غائی قطعاً هماهنگی می (1166.4) 106:4.1

گرا کند؛ تثلیث تجربیِ غائی تعالیبه صورت یک مطلق خود محدود کننده عمل می

کند. در آیندۀ جاودان این تثلیث تجربی گرا هماهنگ میرا به صورت یک تعالی

از طریق یگانگیِ در حال افزایش، حضور در حال رخ دادنِ الوهیت غائی را 

 بیشتر فعال خواهد کرد.

در حالی که سرنوشت غائیِ تثلیث این است که آفرینش بنیادین را  (1166.5) 106:4.2

یابیِ تمامی گرایانۀ جهتیابیِ تعالیشخصیت –هماهنگ کند، خدای غائی نیرو 

جهان بنیادین است. منجر شدنِ کامل شدۀ غائی به معنی تکمیل شدنِ آفرینش 

 ا دلالت دارد.گربنیادین است و بر پدیداریِ کامل این الوهیت تعالی

دانیم چه تغییراتی از طریق پدیداری کامل غائی آغاز خواهد ما نمی (1166.6) 106:4.3

شد. اما همانطور که متعال به لحاظ روحی و شخصی اکنون در هاونا حاضر 

است، غائی نیز در آنجا حضور دارد، اما از نظر ابسونایت و فوق شخصی. و به 

شایستۀ غائی آگاهی داده شده است، گر چه به شما  شما پیرامون وجود قائم مقامان

 پیرامون مکان یا کارکرد کنونی آنها آگاهی داده نشده است.

اما صرف نظر از پیامدهای اجرایی ملازم با پدیداری الوهیت غائی،  (1167.1) 106:4.4

گرایانۀ او توسط کلیۀ شخصیتهایی که در واقعیت ارزشهای شخصی ربانیت تعالی

اند قابل تجربه خواهد بود. فراتر رفتن از ین سطح الوهیت شرکت داشتهیافتن ا



تواند به دستیابی به غائی راه یابد. خدای غائی در فراتر رفتن از متناهی فقط می

زمان و فضا وجود دارد اما با این حال به رغم ظرفیت ذاتی برای پیوند کنشمندانه 

 با مطلقها زیرمطلق است.

 یا فاز پنجممطلق پیوند هم -5

گرایانه است، حتی بدان گونه که متعال نهایتِ غائی اوج واقعیت تعالی (1167.2) 106:5.1

تجربی است. و پدیداریِ واقعیِ این دو الوهیت تجربی دومین  –واقعیت تکاملی 

نهد. این مطلقِ تثلیث است، پیوند خدای متعال، خدای غائی، تثلیث تجربی را بنا می

دۀ آشکار ناشدۀ سرنوشت جهان. و این تثلیث برای فعال ساختن و به اوج رسانن

دارای ظرفیت تئوریک  —الوهیت، جهانی، و کامل  —مطلقهای بالقوگی 

یابیِ تکمیل شدۀ این مطلقِ تثلیث فقط بعد از تکامل تکمیل شدۀ باشد. اما شکلمی

تواند میترین سطح فضا سرتاسر جهان بنیادین، از هاونا تا چهارمین و بیرونی

 به وقوع پیوندد.

باید روشن شود که این تثلیثهای تجربی همبسته هستند، نه فقط از  (1167.3) 106:5.2

کیفیتهای شخصیتیِ ربانیت تجربی، بلکه همچنین از تمامی کیفیتهای غیر از 

کند. در حالی که شخصی که یگانگیِ دست یافتۀ الوهیت آنها را تعیین ویژگی می

 ً پردازد، با این حال این  به فازهای شخصیِ یگانگیِ کیهان میاین مطلب عمدتا

های غیرشخصیِ جهان جهانها به همین منوال این حقیقت دارد که سرنوشت جنبه

 –است که در معرض یگانگی قرار گیرد، بدان گونه که توسط ترکیب نیرویی 

داده  شخصیتی که اکنون در ارتباط با تکامل ایزد متعال در جریان است نشان

شخصیِ متعال از امتیازات نیروییِ قادر متعال جدایی  –شود. کیفیتهای روحی می

شوند. خدای ناپذیر است، و هر دو به وسیلۀ پتانسیل ناشناختۀ ذهن متعال کامل می

های غیر از شخصیِ الوهیت تواند به صورت یک شخص از جنبهغائی نیز نمی

لقهای الوهیت و کامل در حضور غائی جدا تصور شود. و در سطح مطلق، مط

 مطلق جهانی جدایی ناپذیر و تمیز ناپذیر هستند.

تثلیثها به واسطۀ خود شخصی نیستند، اما با شخصیت مغایر نیز  (1167.4) 106:5.3

گیرند و با آن همبسته هستند، از یک نظر نیستند. در عوض، آنها آن را در بر می

رو تثلیثها همیشه واقعیت الوهیت جمعی، با کارکردهای غیرشخصی. از این 

های شخصیتیِ یک تثلیث ذاتیِ تک هستند اما هرگز واقعیت شخصیت نیستند. جنبه



تک اعضای آن هستند، و به عنوان اشخاص جداگانه، آنها آن تثلیث نیستند. آنها 

باشد. اما تثلیث همیشه در بر فقط به عنوان یک جمعی تثلیث هستند؛ این تثلیث می

 تمامی الوهیتِ در بر گرفته شده است؛ تثلیث وحدت الوهیت است.گیرندۀ 

تثلیث نیستند، زیرا همگی  —الوهیت، جهانی، و کامل  —سه مطلق  (1167.5) 106:5.4

تواند تثلیث شود، کلیۀ پیوندهای دیگر الوهیت نیستند. فقط الوهیت یافته می

 ها هستند.گانگیگانه یا سهوحدتهای سه

 لق یا فاز ششمیکپارچگی مط -6

پتانسیل کنونی جهان بنیادین به سختی مطلق است، گر چه کاملاً  (1167.6) 106:6.1

پنداریم که در گسترۀ تواند نزدیک به غائی باشد، و ما این را غیرممکن میمی

ارزشهای مطلق دست یابیم.  –یک کیهان زیرمطلق به آشکارسازی کامل معنی 

اشت یک بیان کاملِ امکانات نامحدودِ سه مطلق از این رو ما در تلاش برای پند

یابیِ تجربیِ خدای مطلق در سطح اکنون یا حتی در تلاش برای تجسم شخصیت

 شویم.غیرشخصیِ مطلق الوهیت با دشواری فراوان مواجه می

رسد که صحنۀ فضای جهان بنیادین برای واقعیت یافتنِ به نظر می (1168.1) 106:6.2

ئیِ تثلیث، برای منجر شدنِ خدای یابی و کنش کاملِ غاشکلایزد متعال، برای 

رسد که غائی، و حتی برای زایش مطلق تثلیث کافی باشد. اما به نظر می

برداشتهای ما در رابطه با کارکرد کامل این دومین تثلیث تجربی به معنی چیزی 

 فراتر از حتی جهان بنیادینِ در حال گسترش باشد.

یک کیهان محدود  —ر ما یک جهان بیکران را در نظر بگیریم اگ (1168.2) 106:6.3

و اگر چنین پنداریم که تکامل نهایی تثلیث  —نشدنی در فراسوی جهان بنیادین 

مطلق در یک چنین صحنۀ ابرغائیِ عمل به وقوع خواهد پیوست، پس ممکن 

شود حدس بزنیم که کارکرد تکمیل شدۀ مطلق تثلیث در آفرینشهای بیکران می

یابیِ مطلق تمامی پتانسیلها را به اوج خواهد تجلی نهایی خواهد یافت و واقعیت

رساند. ادغام و پیوند بخشهای پیوسته در حال گسترش واقعیت، متناسب با شمول 

تمامی واقعیت در درون بخشهایی که بدین گونه مربوطند به مطلق بودنِ مرتبت 

 نزدیک خواهد شد.



آید، در با گویشی دیگر: مطلق تثلیث، همانطور که از نامش بر می (1168.3) 106:6.4

دانیم که یک کنش مطلق چگونه تمامیت کارکردش به راستی مطلق است. ما نمی

تواند بر یک مبنای ناکامل، محدود، یا سوا از آن کنترل شده، به ابراز کامل می

ش کلیتی )به طور بالقوه( دست یابد. از این رو ما باید چنین پنداریم که هر چنین کن

رسد که نامشروط نامحدود نیز نامشروط خواهد بود. همچنین اینطور به نظر می

باشد، حداقل از یک نقطه نظر کیفی، گر چه ما در رابطه با روابط کمی آنقدر می

 مطمئن نیستیم.

انۀ با این وجود، از این مطمئن هستیم: در حالی که تثلیث وجودگرای (1168.4) 106:6.5

بهشت بیکران است، و در حالی که غائیِ تجربیِ تثلیث زیرمتناهی است، 

بندی کردن مطلق تثلیث آنقدر آسان نیست. اگر چه آن در پیدایش و ساختار، طبقه

 رسد.تجربی است، قطعاً به مرز مطلقهای تجربیِ بالقوگی می

ت که در صدد فهم در حالی که برای ذهن انسان به سختی سودمند اس (1168.5) 106:6.6

کنیم عمل جاودان مطلق تثلیث این مفاهیم دور و فوق بشری برآید، ما پیشنهاد می

به صورت اوج رسیدن در نوعی از تجربه نمودن مطلقهای بالقوگی تصور شود. 

رسد که این یک نتیجۀ منطقی در رابطه با مطلق جهانی، اگر نه مطلق به نظر می

م که مطلق جهانی نه فقط استاتیک و بالقوه است بلکه دانیکامل باشد؛ حداقل ما می

همچنین از نظر کلِ الوهیتِ آن لغات مرتبط است. اما در رابطه با ارزشهای قابل 

مشاهدۀ ربانیت و شخصیت، این رخدادهای حدسی به معنی شخصیت یافتنِ مطلق 

الوهیت و پدیداریِ آن ارزشهای فوق شخصی و آن معانی ماورای شخصی است 

 —سومین و آخرین الوهیت تجربی  —ه ذاتی تکمیل شخصیتِ خدای مطلق ک

 باشد.می

 نهایت سرنوشت -7

برخی از دشواریها در شکل دادن مفاهیم یکپارچگیِ واقعیت بیکران  (1168.6) 106:7.1

ها در بر گیرندۀ نوعی سرانجامِ رخداد در این واقعیت نهفته است که تمامی این ایده

توانسته تاکنون باشد است. و این ق تجربی تمامی آنچه که میجهانی، نوعی تحق

غیرقابل تصور است که بیکرانیِ کمّی پیوسته بتواند به طور کامل در نهایت تحقق 

تواند به پایان یابد. در سه مطلق بالقوه که هیچ کمیت رخداد تجربی هیچگاه نمی



ابدیت، گر چه مطلق  رساند، احتمالات کاوش نشده همیشه باید باقی بماند. خود

 است، بیش از مطلق نیست.

حتی یک مفهوم احتمالیِ یکپارچگیِ نهایی از ثمراتِ ابدیتِ کامل  (1169.1) 106:7.2

ناپذیر است، و از این رو در هر زمان قابل تصور آینده عملاً تحقق ناپذیر جدایی

 است.

یث بهشت را تشکیل سرنوشت از طریق کنش ارادی الوهیتها که تثل (1169.2) 106:7.3

شود؛ سرنوشت در عظمت سه پتانسیل بزرگ که مطلق بودن یدهند بنا نهاده ممی

شود؛ گیرد پی افکنده میآنها احتمالات تمامی رخدادهای آینده را در بر می

رسد، سرنوشت احتمالاً از طریق کنش به اوج رسانندۀ سرنوشت جهان به اوج می

غائی در مطلق تثلیث مربوط است. هر سرنوشت  و این کنش احتمالاً به متعال و

تواند توسط مخلوقات در حال کسبِ تجربه حداقل بخشاً فهم شود؛ اما تجربی می

رسد به سختی قابل درک است. سرنوشتی که به مرز وجودگراییهای بیکران می

رسد به مطلق تجربی است که به نظر می –سرنوشت ابدیت یک نیل وجودگرایانه 

ربوط است. اما مطلق الوهیت به واسطۀ مطلق جهانی با مطلق کامل در الوهیت م

رابطۀ ابدی قرار دارد. و این سه مطلق، که در امکان تجربی هستند، در واقع 

حد و مرز، و وجودگرا و بیشتر هستند. آنها نامحدود، فاقد زمان، فاقد فضا، بی

 باشند.می —به راستی بیکران  —اندازه بی

پردازی با این وجود، غیرمحتمل بودنِ دستیابی به هدف، از تئوری (69.311) 106:7.4

کند. درک واقعیت یافتن فلسفی پیرامون چنین سرنوشتهای فرضی پیشگیری نمی

مطلق الوهیت به عنوان یک خدای مطلقِ قابل دستیابی ممکن است عملاً غیرممکن 

ماند. درگیری باقی می باشد؛ با این وجود، چنین پیامد نهایی یک امکان تئوریک

مطلق کامل در یک کیهان بیکرانِ غیرقابل تصور ممکن است در آیندۀ ابدیت 

اندازه دور باشد، اما با این وجود چنین فرضی معتبر است. انسانها، پایان بیبی

گرایان، و دیگران به همراه خودِ مورانشیاییها، ارواح، پایان دهندگان، تعالی

ً از یک سرنوشت بالقوه نهایی جهانها و کلیۀ فازها ی دیگر واقعیت، قطعا

برخوردارند که ارزشش مطلق است؛ اما ما شک داریم که هر موجود یا جهان 

 های چنین سرنوشتی به طور کامل دست یابد.هیچگاه بتواند به کلیۀ جنبه



صرف نظر از این که شما چقدر بتوانید در درک پدر رشد کنید، ذهن  (1169.4) 106:7.5

شما به واسطۀ بیکرانیِ آشکار نشدۀ من هستمِ پدر همیشه در بهت و حیرت خواهد 

ای که در سرتاسر ادوار ابدیت همیشه غیرقابل درک و بود، عظمت کاوش ناشده

غیرقابل فهم باقی خواهد ماند. صرف نظر از این که شما به چه میزان از خداوند 

از او باقی خواهد ماند که به بتوانید دست یابید، همیشه بخش بسیار بیشتری 

گرایانه این وجودش حتی گمان نخواهید برد. و ما باور داریم که در سطوح تعالی

درست همانقدر حقیقت دارد، که در قلمروهای وجود متناهی صحت دارد. جستجو 

 پایان است!برای خداوند بی

ه خداوند به هیچ وجه در یک دیدگاه نهایی، این ناتوانی در دستیابی ب (1169.5) 106:7.6

توانید به سطوح الوهیتِ نباید مخلوقات جهان را نومید کند؛ در واقع، شما می

کنید. این برای شما به همان معنی هفتگانه، متعال، و غائی دست یابید و چنین می

است که درک بیکران خدای پدر برای پسر جاودان و برای عامل مشترک در 

دهد. بیکرانی خداوند، به دور از به ها معنی میمرتبت مطلق وجود جاودان آن

ستوه آوردن مخلوق، باید این اطمینان عالی باشد که یک شخصیت فرازگرا در 

پایان امکانات رشد شخصیت و ارتباط با الوهیت را در سرتاسر تمامی آیندۀ بی

ن برابر خود خواهد داشت، که حتی ابدیت نیز نه به اتمام خواهد رساند و نه پایا

 خواهد داد.

برای مخلوقات متناهی جهان بزرگ، مفهوم جهان بنیادین به نظر  (1169.6) 106:7.7

شک آرشیتکتهای ابسونایتِ آن ارتباط آن را رسد تقریباً نامتناهی باشد، اما بیمی

کنند. پایان مشاهده میبا آینده و رویدادهای غیرقابل تصور در حیطۀ من هستمِ بی

جز یک وضعیت غائی نیست، یک وضعیت ویژه در حیطۀ  حتی خود فضا چیزی

 های آرام فضای میانی.مطلق بودن نسبیِ ناحیه

در لحظۀ غیرقابل تصور آیندۀ دور ابدیِ تکمیل نهاییِ سرتاسر جهان  (1170.1) 106:7.8

شک ما همگی به سرتاسر تاریخ آن فقط به عنوان سرآغاز خواهیم بنیادین، بی

ً آفرین گرا برای حتی ش بنیادهای مشخص متناهی و تعالینگریست، صرفا

تر در بیکرانیِ ناشناخته. در چنین لحظۀ دگرگونیهای بزرگتر و مسحور کننده

ابدیت آینده، جهان بنیادین هنوز جوان به نظر خواهد رسید؛ به راستی، در شرایط 

 امکانات نامحدودِ ابدیت پایان ناپذیر، آن همیشه جوان خواهد بود.



غیرمتحمل بودن نیل به سرنوشت بیکران، حتی در کمترین حد آن  (1170.2) .9106:7

شود، و ما درنگ هایی پیرامون چنین سرنوشتی نمیمانعِ در سر پروراندنِ ایده

کنیم که بگوییم اگر سه پتانسیل مطلق همواره بتوانند به طور کامل تحقق یابند، نمی

ت واقعیت درک شود. تحقق این رخداد ممکن خواهد بود که یکپارچگی نهاییِ تمامی

باشد، سه مبتنی بر واقعیت یافتن تکمیل شدۀ مطلقهای کامل، جهانی، و الوهیت می

بالقوگیهایی که پیوند آنها در بر گیرندۀ نهان بودن من هستم، واقعیات به تعویق 

 باشد.افتادۀ ابدیت، امکانات تعلیق یافتۀ تمام آینده، و بیشتر می

همین قدر بگوییم که چنین پیامدهایی بسیار دور هستند؛ با این حال،  (170.31) 106:7.10

در مکانیسمها، شخصیتها، و پیوندهای سه تثلیث، ما باور داریم که امکان تئوریک 

کنیم. و این ما را با مفهوم پیوند مجدد هفت فاز مطلق من هستمِ پدر را شناسایی می

در بر گیرندۀ تثلیث بهشت است که مرتبت سازد که گانه رو به رو میتثلیث سه

وجودگرا دارد و دو تثلیث دیگر که سرشت و منشأ تجربی دارند و متعاقباً پدیدار 

 خواهند شد.

 تثلیث تثلیثها -8

توصیف سرشت تثلیث تثلیثها برای ذهن انسان دشوار است؛ این  (1170.4) 106:8.1

حاصل جمع واقعیِ تمامیت بیکرانیِ تجربی، بدان گونه که آن در یک بیکرانیِ 

باشد. در تثلیث تثلیثها بیکرانِ تجربی با تئوریکِ تحققِ ابدیت تجلی یافته است می

تمِ پیش تجربی و یابد، و هر دو در من هسبیکرانِ وجودگرا به هویت دست می

پیش وجودگرا همچون یکی هستند. تثلیث تثلیثها ابراز نهایی تمامی چیزهایی است 

های مربوطه معنی یافته است. برای گانگیگانه و سهکه در پانزده وحدت سه

ها دشوار است، چه آنها وجودگرا باشند یا تجربی؛ موجودات نسبی درک نهایت

 صورت نسبیتها ارائه شوند.از این رو آنها همیشه باید به 

تثلیث تثلیثها در چندین فاز وجود دارد. آن شامل امکانات، احتمالات،  (1170.5) 106:8.2

و اجتناب ناپذیریهایی است که تخیلات موجودات را به مراتب فراتر از سطح 

دهد. آن پیامدهایی دارد که احتمالاً توسط فیلسوفان بشری تحت تأثیر قرار می

گانه هستند، اند، زیرا پیامدهای آن در وحدتهای سهرد گمان واقع نشدهآسمانی مو

 گانه غیرقابل فهم هستند.و در تحلیل نهایی، وحدتهای سه



توانند توسط آنها راههای متعددی وجود دارند که تثلیث تثلیثها می (1170.6) 106:8.3

یرین است ایم که مفهوم سه سطح را که به صورت زتوصیف شوند. ما برگزیده

 ارائه دهیم:

 سطح سه تثلیث. -1 (1170.7) 106:8.4

 سطح الوهیت تجربی. -2 (1170.8) 106:8.5

 سطح من هستم. -3 (1170.9) 106:8.6

اینها سطوح یگانگی فزاینده هستند. در واقع تثلیث تثلیثها سطح اول  (1170.10) 106:8.7

 اولی هستند. هایفرآمده -است، در حالی که سطح دوم و سوم یگانگی 

سطح اول: در این سطح آغازینِ پیوند، باور بر این است که سه تثلیث  (1171.1) 106:8.8

به طور کاملاً هماهنگ، گر چه بارز از گروهبندیهای شخصیتهای الوهیت عمل 

 کنند.می

پدر، پسر، و روح. باید  —تثلیث بهشت، پیوند سه الوهیت بهشت  -1 (1171.2) 106:8.9

یک کارکرد  —گانه پرد که تثلیث بهشت به معنی یک کارکرد سهبه خاطر س

گرا )تثلیث غائیت(، و یک کارکرد متناهی )تثلیث مطلق، یک کارکرد تعالی

باشد. تثلیث بهشت هر یک و تمامی اینها در هر لحظه و تمامی لحظات تعالیت( می

 است.

ندگان متعال، خدای متعال، و تثلیث غائی. این پیوند الوهیت آفرین -2 (1171.3) 106:8.10

های باشد. در حالی که این یک ارائۀ کافی از جنبهآرشیتکتهای جهان بنیادین می

ربانیت این تثلیث است، باید ثبت شود که فازهای دیگری از این تثلیث وجود 

های ربانیت در حال رسد به طور کامل با جنبهدارند، که با این وجود به نظر می

 د.هماهنگی هستن

تثلیث مطلق. این گروهبندی خدای متعال، خدای غائی، و به اوج  -3 (1171.4) 106:8.11

رسانندۀ سرنوشت جهان در رابطه با تمامی ارزشهای ربانیت است. برخی از 

گانه به ارزشهای غیر از ربانیت در کیهان در فازهای دیگر این گروهبندی سه

های شخصیتیِ که نیرو و جنبه حال گسترش مربوط هستند. اما درست همانطور



باشند، اینها با فازهای ربانیت الوهیتهای تجربی اکنون در حال ترکیب تجربی می

 در حال یگانگی هستند.

پیوند این سه تثلیث در تثلیث تثلیثها یکپارچگی ممکنِ نامحدودِ  (1171.5) 106:8.12

باشد؛ ها، و نهایتها میسازد. این گروهبندی شامل علتها، میانهواقعیت را فراهم می

آغاز کنندگان، تحقق یابندگان، و به اوج رسانندگان؛ سرآغازها، وجودها، و 

متعال  –روح و سپس روح  –پسر، به شراکت پسر  –سرنوشتها. شراکت پدر 

 –مطلق، حتی تا مطلق و پدر  –غائی و غائی  –تبدیل شده است، و تا متعال 

چرخۀ واقعیت. به همین ترتیب، در فازهای تکمیل  —بیکران ادامه یافته است 

دیگر که چنان فوراً به ربانیت و شخصیت مربوط نیستند، اولین منبع و مرکز 

بزرگ، نامحدود بودن واقعیت پیرامون دایرۀ ابدیت را از مطلق بودنِ وجودِ خود، 

پایانیِ خود آشکارسازی، تا نهایت درک خود به واسطۀ خود درک از طریق بی

 ها.از مطلق وجودها تا نهایت تجربی —کند می

ای اجتناب ناپذیر شامل پیوند سطح دوم: هماهنگی سه تثلیث به گونه (1171.6) 106:8.13

ای نهادین با این تثلیثها مربوط گرای الوهیتهای تجربی است، که به گونههمخوان

 هستند. طبیعت این سطح دوم گاهی اوقات به صورت زیرین ارائه شده است:

متعال. این پیامد ربانیِ وحدت تثلیث بهشت در رابطۀ تجربی با  -1 (1171.7) 106:8.14

باشد. متعال مظهر ربانیِ آفرینشگر الوهیتهای بهشت می –فرزندان آفریننده 

 باشد.تکمیل اولین مرحلۀ تکامل متناهی می

ث، تجلی غائی. این پیامد ربانی وحدت منجر شدۀ دومین تثلی -2 (1171.8) 106:8.15

بسونایتِ ربانیت است. غائی در بر گیرندۀ یک وحدت متغیر مهم گرا و اتعالی

است که از کیفیتهای بسیار برخوردار است، و سزاوار است که پنداشت بشری 

دربارۀ آن حداقل آن فازهای غائی را شامل شوند که رهنمون کنندۀ کنترل، شخصاً 

های آشکار نشدۀ باشند، اما بسیاری جنبهساز میقابل تجربه، و از نظر تنشی یگانه

دیگر از الوهیت منجر شده وجود دارند. در حالی که غائی و متعال قابل مقایسه 

 هستند، آنها یکسان نیستند، و غائی نیز صرفاً یک بسط متعال نیست.

مطلق. تئوریهای بسیاری در رابطه با سرشت سومین عضو  -3 (1172.1) 106:8.16

تثلیثها وجود دارد. بدون شک خدای مطلق به عنوان پیامد  سطح دوم تثلیث



شخصیتیِ کارکرد نهاییِ مطلق تثلیث در این پیوند درگیر است، با این وجود مطلق 

 الوهیت یک واقعیت وجودگرا و حاوی مرتبت ابدی است.

دشواریِ برداشت در رابطه با این عضو سوم، ذاتی این واقعیت  (1172.2) 106:8.17

پیش فرض چنین عضویتی به راستی به معنی فقط یک مطلق است. از است که 

گر یگانگیِ نظر تئوریک، اگر چنین رخدادی بتواند به وقوع پیوندد، ما باید نظاره

تجربیِ سه مطلق به صورت یکی باشیم. و به ما آموزش داده شده که در بیکرانی 

در کمترین حد روشن و به طور وجود گرایانه یک مطلق وجود دارد. در حالی که 

تواند باشد، اغلب چنین پنداشته شده است که است که این عضو سوم چه کسی می

این ممکن است به شکلی از ارتباط غیرقابل تصور و تجلی کیهانی شامل مطلقهای 

توانند به کارکرد الوهیت، جهانی، و کامل باشد. قطعاً، تثلیث تثلیثها به سختی می

توانند کامل سه مطلق دست یابند، و سه مطلق به سختی می کاملی کمتر از یگانگی

 کمتر از تحقق کامل تمامی پتانسیلهای بیکران یگانه باشند.

احتمالاً این نشانگر حداقل تحریف حقیقت خواهد بود اگر سومین  (1172.3) 106:8.18

عضو تثلیث تثلیثها به صورت مطلق جهانی تصور شود، به این شرط که این 

جهانی را نه تنها به صورت استاتیک و بالقوه بلکه همچنین به صورت  پنداشت،

های آفرینشگرانه و تکاملی همیارانه در نظر بگیرد. اما ما هنوز رابطه با جنبه

 کنیم.کارکرد جمع الوهیت را درک نمی

اگر چه شکل دادن به یک برداشت کامل تثلیث تثلیثها دشوار است،  (1172.4) 106:8.19

شت محدود آنقدر دشوار نیست. اگر دومین سطح تثلیث تثلیثها به صورت یک بردا

ً شخصی تصور شود، کاملاً ممکن می شود که پیوند خدای متعال، خدای اساسا

غائی، و خدای مطلق به صورت پیامد شخصیِ پیوند تثلیثهایی شخصی که نیای 

م که این سه الوهیت این الوهیتهای تجربی هستند پنداشته شود. ما بر این عقیده هستی

تجربی به عنوان پیامد مستقیم یگانگیِ در حال رشدِ تثلیثهای نیایی و سببی آنها که 

 دهند قطعاً در دومین سطح یگانه خواهند شد.اولین سطح را شکل می

اولین سطح شامل سه تثلیث است؛ دومین سطح به صورت پیوند  (1172.5) 106:8.20

منجر شده، و  –تکامل یافته، تجربی  –ربی شخصیتیِ شخصیتهایِ ربانیِ تج

وجودگرایانه وجود دارد. و صرف نظر از هر دشواریِ ذهنی در فهم  –تجربی 

تثلیث کاملِ تثلیثها، پیوند شخصیِ این سه الوهیت در دومین سطح در پدیدۀ الوهیت 



گر شده است. مجستان توسط مطلق یافتنِ مجستان به عصر جهان خودمان جلوه

که از طریق غائی و در پاسخ به فرمان آغازین آفرینشگرانۀ ایزد متعال الوهیت 

 کرد در این سطح دوم واقعیت یافت.عمل می

سطح سوم: در یک فرضیۀ کامل پیرامون دومین سطح تثلیث تثلیثها،  (1172.6) 106:8.21

ارتباط هر فاز از هر نوع از واقعیت که در تمامیت ابدیت هست، یا بود، یا 

ند وجود داشته باشد، در بر گرفته شده است. ایزد متعال نه تنها روح است توامی

بلکه همچنین ذهن و نیرو و تجربه است. غائی تمامی اینها و بسیار بیشتر است، 

در حالی که در برداشت توام از یگانگیِ مطلقهای الوهیت، جهانی، و کامل، نهایت 

 ت.مطلقِ تمامی تحقق واقعیت در بر گرفته شده اس

در پیوند متعال، غائی، و تمامیت مطلق، تجدید مونتاژ کنشمندانۀ آن  (1172.7) 106:8.22

تواند رخ دهد که بدواً توسط من هستم به قطعات تقسیم شده های بیکرانی میجنبه

بود، و به پدیداریِ هفت مطلق بیکرانی انجامید. اگر چه فیلسوفان جهان این را 

پرسیم: اگر دارند، باز ما اغلب این پرسش را میپنیک احتمال بسیار دور می

دومین سطح تثلیث تثلیثها همواره بتواند به وحدت تثلیث دست یابد، آنگاه در نتیجۀ 

دانیم، اما ما اطمینان داریم که این این وحدت الوهیت چه رخ خواهد داد؟ ما نمی

ه خواهد برد. از مستقیماً به تحقق من هستم به عنوان یک دستیابیِ قابل تجربه را

تواند به این معنی باشد که من هستمِ غیرقابل نقطه نظر موجودات شخصی، این می

بیکران قابل تجربه شدن گردیده است. آنچه که این  –شناخت به صورت پدر 

فرجامهای مطلق از یک دیدگاه غیرشخصی ممکن است معنی دهند یک موضوع 

تواند روشن سازد. اما به تدریج دیت میدیگر است و چیزی است که احتمالاً فقط اب

کنیم، چنین که ما این سرانجامهای دور را به صورت مخلوقات شخصی نظاره می

کنیم که سرنوشت نهایی تمامی شخصیتها شناخت نهایی پدر جهانیِ استنتاج می

 همین شخصیتها است.

ای فلسفی تصور نههمینطور که ما من هستم را در ابدیت گذشته به گو (1173.1) 106:8.23

کنیم، او تنها است، هیچکس غیر از او وجود ندارد. با نگرش به سوی ابدیت می

بینیم که من هستم به هر طریق ممکن بتواند به صورت یک وجودگرا آینده، ما نمی

بینی کنیم. تغییر یابد، اما ما به این تمایل داریم که یک تفاوت عظیم تجربی را پیش

این شامل آن  —ن هستم به معنی ادراک کامل خود است چنین مفهومی از م

 –کهکشان نامحدود شخصیتهایی است که شرکت کنندگان ارادی در خود 



اند، و به صورت اجزای مطلق ارادیِ کلیتِ بیکرانی، آشکارسازیِ من هستم شده

 آخرین فرزندان پدر مطلق، برای ابد باقی خواهند ماند.

 انیگانگی وجودگرایانۀ بیکر -9

در مفهوم تثلیث تثلیثها، ما یگانگیِ ممکنِ تجربیِ واقعیتِ بیکران را  (1173.2) 106:9.1

کنیم که ممکن است تمامی این پنداریم، و گاهی چنین تئوری پردازی میبدیهی می

امر در دوریِ محضِ ابدیت بسیار دور دست رخ دهد. اما با این وجود یک یگانگیِ 

در همین عصر همچون کلیۀ اعصار گذشته و آیندۀ واقعی و حاضر از بیکرانی 

جهان وجود دارد؛ این یگانگی در تثلیث بهشت وجود دارد. یگانگیِ بیکرانی به 

ای غیرقابل تصور دور است، اما اکنون یک عنوان یک واقعیت تجربی به گونه

های یگانگیِ کاملِ بیکرانی بر لحظۀ کنونیِ وجود جهان حاکم است و دوگانگی

 سازد.ی واقعیت را با یک شکوه موجود که مطلق است متحد میتمام

کنند یگانگیِ بیکران را در هنگامی که مخلوقات متناهی تلاش می (1173.3) 106:9.2

سطوح نهایتِ ابدیتِ کامل بفهمند، با محدودیتهای عقلانی که ذاتی وجود متناهی 

گیرندۀ موانعی برای شوند. زمان، فضا، و تجربه در بر آنها است رو به رو می

برداشت مخلوق است؛ و با این وجود، بدون زمان، جدا از فضا، و به جز از 

تواند به حتی یک درک محدود از واقعیت جهان طریق تجربه، هیچ مخلوقی نمی

دست یابد. بدون حساسیت زمانی، ممکن نیست هیچ مخلوق تکاملی بتواند روابط 

تواند روابط همزمان را ا، هیچ مخلوقی نمیای را درک کند. بدون فهم فضزنجیره

تواند وجود داشته باشد؛ فقط درک کند. بدون تجربه، هیچ مخلوق تکاملی حتی نمی

روند، و حتی ممکن است اینها هفت مطلق بیکرانی به راستی از تجربه فراتر می

 در برخی فازها تجربی باشند.

مددکاران انسان برای درک نسبی زمان، فضا، و تجربه بزرگترین  (1173.4) 106:9.3

ترین موانع او برای درک کامل واقعیت هستند. واقعیت و با این وجود سخت

یابند که پتانسیلها انسانها و بسیاری از مخلوقات دیگر جهان این را ضروری می

را به صورت واقعیت یافته در فضا، و در حال ثمر یافتن در زمان پندارند، اما 

فضا است که در واقع در بهشت و در ابدیت  –یک پدیدۀ زمان تمامی این روند 

دهد. در سطح مطلق نه زمان وجود دارد و نه فضا؛ در آنجا تمامی رخ نمی

 توان به صورت واقعیتها پنداشت.پتانسیلها را می



مفهوم یگانگی تمامی واقعیت، چه در این عصر جهان باشد یا در هر  (1173.5) 106:9.4

ً دوگانه است: وجودگرا و تجربی. چنین وحدتی در تثلیث عصر دیگر، اسا سا

گانه یابیِ ظاهری این تثلیث سهتثلیثها در حال تحقق تجربی است، اما درجۀ واقعیت

با ناپدید شدن محدودیتها و نواقص واقعیت در کیهان به طور مستقیم متناسب است. 

دگرایانه در تثلیث ای کامل و ابدی و وجواما جمع یکپارچگی واقعیت به گونه

بهشت وجود دارد که در درونش، در همین لحظۀ جهان، واقعیتِ بیکران مطلقاً 

 یگانه است.

پارادوکسی که توسط دیدگاههای تجربی و وجودگرا آفریده شده است  (1174.1) 106:9.5

اجتناب ناپذیر است و بخشاً مبتنی بر این واقعیت است که تثلیث بهشت و تثلیث 

توانند به صورت یک کدام یک رابطۀ ابدی هستند که انسانها فقط می تثلیثها هر

فضا درک کنند. برداشت انسان پیرامون تحقق تدریجیِ تجربیِ  –نسبیت زمان 

باید از طریق این فرضِ اضافه که این از پیش  —دیدگاه زمان  —تثلیث تثلیثها 

ین دو دیدگاه چگونه کامل گردد. اما ا —دیدگاه ابدیت  —باشد یابی مییک تحقق

توانند به سازش دست یابند؟ ما پذیرش این حقیقت را که تثلیث بهشت، یگانگیِ می

کنیم، و این که وجودگرایانۀ بیکرانی است برای انسانهای متناهی پیشنهاد می

ناتوانی در یافتن حضور واقعی و تجلی تکمیل شدۀ تثلیث تجربیِ تثلیثها بخشاً به 

 و به دلایل زیر است:سبب تحریف متقابل 

 دیدگاه محدود بشری، ناتوانی در فهم مفهوم ابدیت کامل. -1 (1174.2) 106:9.6

 وضعیت ناکامل بشری، دوری از سطح مطلق تجربیها. -2 (1174.3) 106:9.7

منظور از وجود بشری، این واقعیت که نوع بشر طوری طراحی  -3 (1174.4) 106:9.8

ای ذاتی و تکامل یابد، و از این رو باید به گونه شده که از طریق تکنیک تجربه

تواند هم وجودگرا و هم تجربی ساختاری به تجربه متکی باشد. فقط یک مطلق می

 باشد.

پدر جهانی در تثلیث بهشت، من هستمِ تثلیث تثلیثها است، و ناتوانی  (1174.5) 106:9.9

ی متناهی است. مفهومِ در تجربه نمودن پدر به عنوان بیکران به سبب محدودیتها

 –تثلیثِ غیرقابل دستیابی و اصل من هستمِ پس  –من هستمِ وجودگرا، تنها، پیش 

تثلیثِ تثلیثهای تجربی و قابل دستیابی یکی و همان فرضیه هستند؛ هیچ تغییر 



واقعی در بیکران رخ نداده است؛ تمامی رخدادهای ظاهری به سبب ظرفیتهای 

 قعیت و شناخت کیهانی هستند.افزایش یافته برای درک وا

در تحلیل نهایی، من هستم، باید پیش از تمامی وجودگرایان و بعد از  (1174.6) 106:9.10

ها پارادوکسهای تمامی تجربیها وجود داشته باشد. در حالی که ممکن است این ایده

ابدیت و بیکرانی را در ذهن بشر روشن نسازند، باید حداقل این خردهای متناهی 

ا برانگیزانند که با این مشکلات پایان ناپذیر به طریقی نوین مقابله کنند، ر

مشکلاتی که در سلوینگتون و بعدها به عنوان پایان دهندگان و به دنبال آن در 

سرتاسر آیندۀ پایان ناپذیر دوران زندگانی جاودان شما در جهانهای در حال 

 گسترش به مبهوت ساختن شما ادامه خواهند داد.

کنند دیر یا زود تمامی شخصیتهای جهان شروع به درک این امر می (1174.7) 06:9.111

پایان بیکرانی، سفر پایان ناپذیر اکتشافی، که جستجوی نهاییِ ابدیت، پژوهش بی

شویم که به مطلق بودنِ اولین منبع و مرکز است. دیر یا زود ما همگی آگاه می

رسیم یت با پدر است. ما به این درک میتمامی رشد مخلوق متناسب با تعیین هو

که زندگی کردن مطابق خواست خداوند، گذرنامۀ جاودان برای امکانِ پایان ناپذیرِ 

خودِ بیکرانی است. روزی انسانها درک خواهند کرد که موفقیت در جستجو برای 

 بیکران با دستیابی به پدر گونه شدن مستقیماً متناسب است، و این که در این عصر

شوند. و این کیفیتهای جهان واقعیات پدر در حیطۀ کیفیتهای ربانیت آشکار می

ً به دست  ربانیت، در تجربۀ الهی زندگی کردن، توسط مخلوقات جهان شخصا

آیند، و الهی زندگی کردن در واقع به معنی زندگی کردن مطابق خواست می

 خداوند است.

لی، و متناهی، حیاتی که مبتنی بر زندگی برای مخلوقات مادی، تکام (1175.1) 106:9.12

ً به نیل به تعالیت روحی در عرصۀ  کردن مطابق خواست پدر باشد مستقیما

بیکران یک گام  -شخصیت راه خواهد برد، و این مخلوقات را به درک پدر 

کند. این زندگی پدر گونه مبتنی بر حقیقت است، نسبت به زیبایی نزدیکتر می

طۀ نیکی قرار دارد. چنین شخص خداشناس از درون با حساس است، و تحت سل

پرستش روشنایی یافته است و از برون وقف خدمت با جان و دل به برادری 

جهانیِ تمامی شخصیتها شده است، یک کار خدماتی که با بخشش پر شده است و 

با مهرورزی انگیزه یافته است، در حالی که تمامی این کیفیتهای زندگی در سطوح 



سته در حال فراز خرد کیهانی، خود شکوفایی، یافتن خداوند، و پرستش پدر، پیو

 اند.در شخصیت در حال تکامل یگانه شده

 [عرضه شده توسط یک ملک صادق نبادان.] (1175.2) 106:9.13

 107مقالۀ 

 منشأ و طبیعت تنظیم کنندگان فکر

ً در بهشت، درست در مرکز جهانها،  (1176.1) 107:0.1 اگر چه پدر جهانی شخصا

سکونت دارد، در واقع در کرات فضا در اذهان فرزندان بیشمار زمانش نیز 

حضور دارد، چرا که به صورت ناصحان اسرارآمیز در آنها ساکن است. پدر 

 ای خود بسیار فاصله دارد درجاودان در همان حال که از فرزندان انسانی سیاره

 ارتباطی تنگاتنگ با آنان قرار دارد.

تنظیم کنندگان واقعیت مهر پدر هستند که در روان انسانها عینیت  (1176.2) 107:0.2

اند. آنها وعدۀ حتمی دوران زندگانی جاودانۀ انسان هستند که در درون ذهن یافته

هستند باشند؛ آنها جوهر شخصیت کمال یافتۀ انسان پایان دهنده انسان محبوس می

تواند در زمان پیش مزه کند. انسان از طریق صعود جهان به جهان که او می

شود، تا تدریجاً در تکنیک الهیِ زندگی مطابق خواست پدر گام به گام خبره می

 یابد.این که در واقع به حضور الهی پدر بهشتی خود دست می

کامل باشد، حتی آنطور که  خداوند پس از این که به انسان فرمان داد (1176.3) 107:0.3

او کامل است، به صورت تنظیم کننده فرود آمده است تا در دستیابی به سرنوشت 

آسمانی که بدین گونه مقرر گشته شریک تجربی انسان شود. قطعۀ خداوند که در 

تواند گزیند خاطر جمعی مطلق و کاملی است که انسان میذهن انسان سکنی می

کنندۀ الهی، که از خداوند آمد تا انسان را بیابد و حتی در  در پیوند با این تنظیم

 روزهای بودن در جسم او را به فرزندی برساند، پدر جهانی را پیدا کند.

هر انسانی که یک پسر آفریننده را دیده است پدر جهانی را دیده  (1176.4) 107:0.4

بهشتی در او است، و آن کس که در او یک تنظیم کنندۀ الهی سکونت دارد پدر 

ساکن است. هر انسانی که به طور هشیارانه یا غیرهشیارانه از راهبری تنظیم 

کند. آگاهی کند مطابق خواست خداوند زندگی میکنندۀ ساکن در خود اطاعت می

از حضور تنظیم کننده آگاهی از حضور خداوند است. پیوند ابدی تنظیم کننده به 



وان تکاملی انسان تجربۀ راستین پیوند ابدی عنوان یک همیار جهانی الوهیت با ر

 با خداوند است.

این تنظیم کننده است که در درون انسان آن اشتیاق خاموشی ناپذیر  (1176.5) 107:0.5

وقفه برای خداگونه شدن، برای دستیابی به بهشت، و در آنجا در و آرزوی بی

کند. را ایجاد میپیشگاه شخص واقعیِ الوهیت پرستش منبع بیکران هدیۀ الهی 

اش پیوند ای است که در واقع فرزند فانی را با پدر بهشتیتنظیم کننده حضور زنده

سازد. تنظیم کننده برابرساز جبران دهد و او را به پدر نزدیکتر و نزدیکتر میمی

کنندۀ ما پیرامون تنش عظیم جهانی است که با فاصلۀ جدایی انسان از خداوند و 

 شود.دن او در مقایسه با جهانی بودن پدر جاودان ایجاد میبا درجۀ جزئی بو

تنظیم کننده جوهر مطلق یک موجود بیکران است که در درون ذهن  (1176.6) 107:0.6

تواند این یک مخلوق متناهی محبوس است، که بسته به انتخاب چنین انسانی می

پیوند موقت خداوند و انسان را سرانجام به اوج رساند و در واقع پیدایش موجودی 

م کننده آن واقعیت آورد. تنظیپایان در جهان به فعل درجدید را برای خدمت بی

بخشد. الهی جهان است که این حقیقت را که خداوند پدر انسان است واقعیت می

نمای خطاناپذیر کیهانی انسان است که روان را همیشه و بدون تنظیم کننده قطب

 شود.لغزش به سوی خداوند رهنمون می

ی رشد و نمو در کرات تکاملی مخلوقات صاحب اراده سه مرحلۀ کل (1177.1) 107:0.7

پیمایند: از هنگام ورود تنظیم کننده تا رشد نسبتاً کامل، در حدود سن وجود را می

بیست سالگی در یورنشیا، ناصحان گاهی اوقات تغییر دهندگان فکر نامیده 

شوند. از این هنگام تا رسیدن به سن بصیرت، در حدود چهل سالگی، ناصحان می

شوند. از رسیدن به سن بصیرت تا هنگام یده میاسرارآمیز تنظیم کنندگان فکر نام

رهایی از جسم، آنها اغلب به صورت کنترل کنندگان فکر مورد اشاره قرار 

گیرند. این سه مرحلۀ حیات انسانی هیچ ربطی به سه مرحلۀ پیشرفت تنظیم می

 برداری ذهن و تکامل روان ندارد.کننده در نسخه

 منشأ تنظیم کنندگان فکر -1

از آنجا که تنظیم کنندگان فکر از جوهر الوهیت اولیه هستند، هیچ  (1177.2) 107:1.1

تواند پیرامون طبیعت و منشأ آنان با اطمینان سخن بگوید؛ من فقط کس نمی



توانم توانم روایات سلوینگتون و باورهای یوورسا را بازگو کنم؛ من فقط میمی

ات مرتبط به آنان در سرتاسر توضیح دهم که ما این ناصحان اسرارآمیز و موجود

 کنیم.جهان بزرگ را چگونه تلقی می

اگر چه در رابطه با نحوۀ اعطای تنظیم کنندگان فکر نظرات  (1177.3) 107:1.2

گوناگونی وجود دارد، در مورد منشأ آنان چنین تفاوتهایی وجود ندارد. همگی 

آیند. آنها بع و مرکز، میتوافق دارند که آنان مستقیماً از نزد پدر جهانی، اولین من

موجودات آفریده شده نیستند؛ آنها موجوداتی به اجزا تقسیم شده هستند که در بر 

باشند. تنظیم کنندگان به همراه بسیاری از گیرندۀ حضور واقعی خدای بیکران می

شان، ربانیت رقیق نشده و مخلوط نشده، اجزای کامل و همیاران آشکار ناشده

هیت هستند؛ آنها از خدا هستند، و تا جایی که ما قادریم تشخیص کاهش نیافتۀ الو

 دهیم، آنها خدا هستند.

ما زمان آغاز وجود جداگانۀ آنها، گذشته از مطلق بودن اولین منبع  (1177.4) 107:1.3

دانیم. ما قدر بسیار اندکی پیرامون دانیم؛ ما تعداد آنها را نیز نمیو مرکز، را نمی

شوند که در دانیم، تا این که آنها در سیارات زمان وارد نها میدوران زندگانی آ

اذهان بشری سکنی گزینند، اما از آن زمان به بعد ما با پیشروی کیهانی آنها تا 

گانۀ آنها کمابیش آشنا هستیم: نیل به زمان به سرانجام رسیدن سرنوشت سه

شخصیت از طریق شخصیت از طریق پیوند با یک فراز یابندۀ انسانی، نیل به 

 فرمان پدر جهانی، یا رهایی از تکالیف شناخته شدۀ تنظیم کنندگان فکر.

پنداریم که با گسترش جهان، و به تدریج دانیم، چنین میاگر چه ما نمی (1177.5) 107:1.4

یابد، تنظیم کنندگان دائماً که تعداد کاندیداهای پیوند با تنظیم کننده افزایش می

اما به همین اندازه ممکن است که ما در تلاش برای تعیین یک  یابند.فردیت می

کمیت عددی برای تنظیم کنندگان در خطا باشیم. همچون خود خداوند، این قطعاتی 

که از طبیعت غیرقابل درک او برخوردارند ممکن است به طور وجودگرایانه 

 بیکران باشند.

کی از کارکردهای آشکار ناشدۀ تکنیک منشأ تنظیم کنندگان فکر ی (1177.6) 107:1.5

پدر جهانی است. ما دلایل بسیاری داریم باور داشته باشیم که هیچیک از همیاران 

مطلق دیگر اولین منبع و مرکز در تولید اجزای پدر دست ندارند. تنظیم کنندگان 



صرفاً و برای ابد هدایای الهی هستند؛ آنها متعلق به خدا و از خدا هستند، و همانند 

 اوند هستند.خد

آسمانی و خدمتی معنوی  شان با مخلوقاتِ پیوندی مهریآنها در رابطه (1177.7) 107:1.6

باشد که خداوند روح است. سازند که عمیقاً تأیید کنندۀ این اعلان میرا آشکار می

گیرد که هرگز برای اما علاوه بر این خدمت متعالی کار زیادی صورت می

فهمیم که نشده است. همچنین ما به طور کامل نمی انسانهای یورنشیا آشکار

کند تا بخشی از شخصیت یک هنگامی که پدر جهانی از خود موجودی را اهدا می

ً چه رخ می دهد. پیشرفت فرازگرایانۀ پایان مخلوق زمان باشد، به راستی دقیقا

ن دهندگان بهشت نیز هنوز احتمالات کاملی را که ذاتی این شراکت آسمانی انسا

و خداوند است آشکار نساخته است. در تحلیل نهایی، اجزای پدر باید هدیۀ خدای 

مطلق به آن مخلوقاتی باشد که سرنوشتشان در بر گیرندۀ امکان نیل به خداوند به 

 صورت مطلق است.

همانطور که پدر جهانی الوهیت پیش شخصی خود را به اجزای  (1178.1) 107:1.7

بیکران نیز قسمتهایی از روح پیش ذهن خود را فردیت  کند، روحمختلف تقسیم می

دهد تا در روانهای تکاملی انسانهای در حال بقای سریِ پیوندِ روح ساکن شوند می

و در واقع با آنها پیوند یابند. اما طبیعت پسر جاودان بدین نحو به قطعات گوناگون 

طور مجزا شخصی قابل تقسیم نیست؛ روح پسر اولیه یا پراکنده است و یا به 

است. مخلوقاتِ با پسر پیوند یافته با عطایای انفرادی روح پسران آفرینندۀ پسر 

 شوند.جاودان یگانه می

 بندی تنظیم کنندگانطبقه -2

یابند، و تنظیم کنندگان به صورت موجوداتی باکره فردیت می (1178.2) 107:2.1

پیوند یافته، و یا  شان این است که ناصحانی رهایی یافته،سرنوشت همگی

پنداریم که هفت رستۀ تنظیم کنندۀ فکر وجود شخصیت یافته شوند. ما چنین می

فهمیم. ما اغلب به صورت زیرین دارد، گر چه ما در مجموع این تقسیمات را نمی

 کنیم:های مختلف اشاره میبه رسته

ای اولیۀ خود در تنظیم کنندگان باکره، آنهایی که در مأموریته -1 (1178.3) 107:2.2

کنند. طبیعت الهی ناصحان اذهان کاندیداهای تکاملی برای بقای جاودانه خدمت می



اسرارآمیز برای ابد ثابت است. همچنین طبیعت تجربی آنها همینطور که در ابتدا 

شوند ثابت است؛ تفاوت متعاقب تجربی نتیجۀ تجربۀ از دیوینینگتون رهسپار می

 است.واقعی در خدمت در جهان 

های بیشتر تنظیم کنندگان پیشرفته، آنهایی که یک دوره یا دوره -2 (1178.4) 107:2.3

اند که در آنها پیوند نهایی به همراه مخلوقات صاحب اراده در کراتی خدمت کرده

میان هویت مخلوق زمان و یک بخش منحصر به فردِ روح سومین منبع و مرکز 

 دهد.که در جهان محلی تجلی یافته رخ می

تنظیم کنندگان متعال، آن ناصحانی که در ماجرای زمان در کرات  -3 (1178.5) 107:2.4

اند، اما شرکای بشری آنها به دلیلی بقای جاودانه را نپذیرفتند، تکاملی خدمت کرده

و آنهایی که متعاقباً به ماجراهای دیگر در انسانهای دیگر در کرات دیگر در حال 

ند. یک تنظیم کنندۀ متعال گر چه بیش از یک ناصح باکره اتکامل تخصیص یافته

الهی نیست، از تجربۀ بیشتری برخوردار گشته است، و در ذهن بشری کارهای 

 تواند انجام دهد.تر نمیتواند انجام دهد که یک تنظیم کنندۀ کم تجربهبیشتری می

شهای ما برای دنبال تنظیم کنندگان ناپدید شده. در اینجا در تلا -4 (1178.6) 107:2.5

دهد. یک مرحلۀ ای رخ مینمودن دوران زندگانی ناصحان اسرارآمیز وقفه

چهارمی از خدمت وجود دارد که ما دربارۀ آن اطمینان نداریم. ملک صادقها 

دهند که تنظیم کنندگان مرحلۀ چهارم در مأموریت جداگانه هستند. آنها آموزش می

آوران منفرد به این باور تمایل نها هستند. پیامدر حال گشت و گذار در جهان جها

ای وری از دورهدارند که آنها با اولین منبع و مرکز یگانه هستند. آنها در حال بهره

از معاشرت طراوت بخش با خود پدر هستند. و کاملاً ممکن است که یک تنظیم 

ان با پدر کننده بتواند در حال گشت زنی در جهان بنیادین باشد و به طور همزم

 همه جا حاضر یگانه باشد.

تنظیم کنندگان رهایی یافته، آن ناصحان اسرارآمیزی که برای ابد  -5 (1178.7) 107:2.6

دانیم اند. ما نمیاز خدمت زمان برای انسانهای کرات درحال تکامل رهایی یافته

 که کارکرد آنها چیست.

آنهایی که با  —پایان دهندگان  —تنظیم کنندگان پیوند یافته  -6 (1179.1) 107:2.7

مخلوقات در حال فراز ابرجهانها، یاران ابدیتِ فرازگرایان زمانِ سپاه بهشتیِ 



اند. تنظیم کنندگان فکر معمولاً با انسانهای در حال فراز زمان نهایت یگانه شده

یابند، و در داخل و خارج از اسَندینگتون با چنین انسانهای در حال بقا پیوند می

رسد نظر می کنند. بهشوند. آنها مسیر موجودات فرازگرا را دنبال میبت نام میث

که تنظیم کننده به دنبال پیوند با روان در حال فراز تکاملی از سطح مطلق 

وجودگرایانۀ جهان به سطح متناهی تجربیِ همیاری عملی با یک شخصیت در 

ه، در حالی که تمامی کاراکتر شود. یک تنظیم کنندۀ پیوند یافتحال فراز تبدیل می

کند، با دوران زندگانی در حال فراز یک طبیعت وجودگرای الهی را حفظ می

 شود.انسان در حال بقا به طور ناگسستنی وصل می

تنظیم کنندگان شخصیت یافته، آنهایی که با پسران بهشتیِ در جسم  -7 (1179.2) 107:2.8

ل اقامت انسانی به تمایز غیرمعمول ظهور یافته، به همراه بسیاری که در طو

اند، اما تابعین آنها بقا را نپذیرفتند. ما دلایلی داریم که اند، خدمت کردهدست یافته

های قدمای ایامهای ابرجهانِ باور کنیم چنین تنظیم کنندگانی بر مبنای توصیه

 اند.مأموریتشان شخصیت یافته

توانند که این اجزای اسرارآمیز پدر می راههای بسیاری وجود دارد (1179.3) 107:2.9

گیری بندی شوند: مطابق مأموریت جهانی، از طریق اندازهبه واسطۀ آنها طبقه

موفقیت در سکنی گزینی در یک فرد انسان، یا حتی توسط تبار نژادیِ کاندیدای 

 انسانی برای پیوند.

 منزل تنظیم کنندگان در دیوینینگتون -3

کلیۀ فعالیتهای جهان که به اعزام، مدیریت، رهنمود، و بازگشت  (1179.4) 107:3.1

ناصحان اسرارآمیز از خدمت در تمامی هفت ابرجهان مربوط است به نظر 

دانم، رسد که در کرۀ مقدس دیوینینگتون متمرکز باشد. تا جایی که من میمی

است. هیچکس به غیر از تنظیم کنندگان و سایر موجودات پدر در آن کره نبوده 

احتمال دارد که موجودات پیش شخصی آشکار ناشدۀ بیشمار دیوینینگتون را به 

زنیم که این کنند. ما حدس میعنوان یک کرۀ پایگاه با تنظیم کنندگان قسمت می

وجودهای همیار به طریقی با خدمت کنونی و آیندۀ ناصحان اسرارآمیز مربوط 

 دانیم.باشند. اما ما واقعاً نمی



به قلمرو منشأ گردند، هنگامی که تنظیم کنندگان فکر به پدر باز می (1179.5) 107:3.2

گردند؛ و احتمالاً به عنوان بخشی از این تجربه، فرضی، دیوینینگتون، برمی

تماسی واقعی با شخصیت بهشتی پدر و نیز با تجلی ویژۀ ربانیت پدر که گزارش 

 یرد.گشده در این کرۀ اسرارآمیز واقع شده، صورت می

ای پیرامون تمامی هفت کرات اسرارآمیز بهشت اگر چه ما تا اندازه (1179.6) 107:3.3

دانیم. موجوداتی که از مرتبت دانیم، پیرامون دیوینینگتون کمتر از سایرین میمی

 کنند، و آنها از این قرارند:بالای معنوی هستند فقط سه فرمان الهی دریافت می

شه احترام کافی برای تجربه و عطایای ارشدها و مافوقان همی -1 (1179.7) 107:3.4

 خود نشان دهند.

تجربگی کوچکترها و همیشه نسبت به محدودیتها و بی -2 (1179.8) 107:3.5

 زیردستانشان باملاحظه باشند.

 هرگز سعی در فرود آمدن در سواحل دیوینینگتون نکنند. -3 (1179.9) 107:3.6

که به  فایده استام که برای من کاملاً بیب فکر کردهمن اغل (1179.10) 107:3.7

دیوینینگتون بروم؛ من احتمالاً قادر نخواهم بود هیچیک از موجودات مقیم آنجا 

به جز کسانی نظیر تنظیم کنندگان شخصیت یافته را ببینم، و من آنها را در جاهای 

ا سودمند برای من، ام. من بسیار مطمئنم که هیچ چیز واقعاً ارزشمند یدیگر دیده

هیچ چیز ضروری برای رشد و تکامل من، در دیوینینگتون وجود ندارد. در غیر 

 شد.اینصورت رفتن من به آنجا قدغن نمی

توانیم پیرامون طبیعت و منشأ تنظیم کنندگانِ از آنجا که نمی (1180.1) 107:3.8

زیم، ناچاریم از هزار توانیم بیامودیوینینگتون چیزی بیاموزیم، و یا قدر اندکی می

آوری کنیم، و لازم است این اطلاعات انباشته و یک منبع مختلف اطلاعات جمع

آوری نموده، به هم پیوند داده، و مرتبط سازیم تا چنین دانشی آموزنده شده را گرد

 باشد.

باکی و خردی که توسط تنظیم کنندگان فکر به نمایش گذارده بی (1180.2) 107:3.9

دار قرار العاده گسترده و دامنهدهد که آنها تحت یک آموزش فوقشان میشود نمی

اند. از آنجا که آنها شخصیت نیستند، این آموزش باید در مؤسسات آموزشی گرفته



نظیر شخصیت یافته دیوینینگتون صورت گیرد. بدون شک تنظیم کنندگان بی

دهند. و ما یل میپرسنل مدارس آموزشی تنظیم کنندگان دیوینینگتون را تشک

دانیم که ریاست این گروه مرکزی و سرپرست را تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ می

اش به نژادها کنونیِ اولین پسر بهشتیِ رستۀ میکائیل، در تکمیل اعطای هفتگانه

 و مردمان قلمرو جهانش، به عهده دارد.

ندگان شخصیت نیافته ما در واقع قدر بسیار اندکی دربارۀ تنظیم کن (1180.3) 107:3.10

کنیم. دانیم؛ ما فقط با انواع شخصیت یافته تماس گرفته و ارتباط برقرار میمی

شوند و نه با اند و همیشه با نام شناخته میاینها در دیوینینگتون نامگذاری شده

کنند؛ شماره. تنظیم کنندگان شخصیت یافته به طور دائم در دیوینینگتون اقامت می

منزلگاه آنان است. آنها تنها با خواست پدر جهانی از آن مکان آن کرۀ مقدس 

شوند، های جهانهای محلی یافت میشوند. تعداد بسیار اندکی در حوزهخارج می

 اما تعداد بیشتری در جهان مرکزی حضور دارند.

 طبیعت و حضور تنظیم کنندگان -4

ست صرفاً به رسمیت شناختن گفتن این که یک تنظیم کنندۀ فکر الهی ا (1180.4) 107:4.1

طبیعت منشأ است. بسیار محتمل است که چنین خلوص ربانیت در بر گیرندۀ 

ای تواند در درون چنین قطعهجوهر پتانسیل تمامی ویژگیهای الوهیت باشد که می

 از جوهر مطلقِ حضور جهانیِ پدر بهشتی جاودان و بیکران محصور شود.

ظیم کننده باید بیکران باشد، و پیش از پیوند با روان منبع واقعی تن (1180.5) 107:4.2

فناناپذیر یک انسان در حال تکامل، واقعیت تنظیم کننده باید در مرز مطلق بودن 

باشد. تنظیم کنندگان در کلیت، از نظر الوهیت، مطلق نیستند، اما در محدودۀ 

ی هستند. آنها از پتانسیلهای طبیعت به اجزا تقسیم شدۀ خود احتمالاً مطلقهای حقیق

نظر جهانی بودن واجد شرایط هستند، اما نه از نظر طبیعت. آنها از نظر 

گستردگی محدود هستند، اما در شدت معنی، ارزش و واقعیت مطلق هستند. به 

این دلیل ما گاهی اوقات هدایای الهی را به عنوان قطعات واجد شرایط مطلق پدر 

 نامیم.می

های وفا نبوده است. رستهای تاکنون به پدر بهشتی بیظیم کنندههیچ تن (1180.6) 107:4.3

وفا به ستیز تر مخلوقات شخصی ممکن است گاهی اوقات با همنوعان بیپایین



برخیزند، اما تنظیم کنندگان هرگز؛ آنها در گسترۀ آسمانی خود برای خدمت به 

 مخلوق و کارکرد جهانی متعال و خطاناپذیر هستند.

تنظیم کنندگان شخصیت نیافته فقط برای تنظیم کنندگان شخصیت یافته  (80.711) 107:4.4

آوران منفرد، به همراه ارواح الهام یافتۀ تثلیث، قابل رویت هستند. رستۀ من، پیام

های واکنشی روحی به حضور تنظیم کنندگان پی ببرند؛ توانند از طریق پدیدهمی

خشش روحیِ همیاری فرضی با حضور توانند درو حتی سرافیمها گاهی اوقات می

تنظیم کنندگان را در اذهان مادی انسانها تشخیص دهند؛ اما در واقع هیچیک از 

ما قادر نیستیم حضور واقعی تنظیم کنندگان را تشخیص دهیم، مگر این که آنها 

شخصیت یافته باشند، گر چه طبیعت آنها در پیوند با شخصیتهای پیوند یافتۀ 

ل فرازِ کرات تکاملی قابل مشاهده است. نامرئی بودن عمومیِ انسانهای در حا

 تنظیم کنندگان قویاً حاکی از منشأ و طبیعت الهی والا و منحصر به فرد آنان است.

یک نور ذاتی، یک درخشش روحی وجود دارد که با این حضور  (1181.1) 107:4.5

شده است. در جهان  الهی همراه است، و به طور کلی با تنظیم کنندگان فکر تداعی

شناخته شده “ نور هدایت”نبادان این درخشش بهشتی به طور گسترده به عنوان 

شود. در یورنشیا این پدیده نامیده می“ نور حیات”است؛ در یوورسا آن به نام 

آید منور نور حقیقی که هر انسانی را که به دنیا می”گاهی اوقات به عنوان آن 

 شده است. مورد اشاره واقع“ سازدمی

اند، تنظیم کنندگان برای کلیۀ موجوداتی که به پدر جهانی دست یافته (1181.2) 107:4.6

شخصیت یافتۀ فکر مرئی هستند. تنظیم کنندگان متعلق به کلیۀ مراحل، به همراه 

تمامی موجودات، وجودها، روحها، شخصیتها، و مظاهر روحی دیگر توسط آن 

منشأ در الوهیتهای بهشت دارند، و مسئولیت  شخصیتهای متعالی آفریننده که

 دولتهای عمدۀ جهان بزرگ را به عهده دارند همیشه قابل تشخیص هستند.

توانید اهمیت حقیقی سکنی گزینیِ تنظیم کننده را آیا به راستی می (1181.3) 107:4.7

لق کنید این که یک قطعۀ مطلق از الوهیت مطدرک کنید؟ آیا واقعاً عمیقاً درک می

گزیند و با طبیعت متناهی انسانی شما و بیکران، پدر جهانی، در شما سکنی می

یابد به چه معنی است؟ هنگامی که انسان فانی با یک قطعۀ واقعی از پیوند می

توان هیچ حد و مرزی یابد، هرگز نمیعلت وجودگرایانۀ کل جهان هستی پیوند می

ابل تصور قرار داد. در ابدیت، نه سابقه و غیرقبرای سرنوشت چنین مشارکت بی



تنها انسان بیکرانیِ الوهیت عینی را کشف خواهد کرد، بلکه همچنین پتانسیل پایان 

ناپذیر قطعۀ عینی همین خداوند را. تنظیم کننده همیشه شگفتی خداوند را به 

شخصیت انسانی آشکار خواهد ساخت، و هیچگاه این آشکارسازی آسمانی 

ن رسد، زیرا تنظیم کننده از خدا است و برای انسان فانی مثل خدا تواند به پایانمی

 است.

 ذهنیت تنظیم کننده -5

انسانهای تکاملی تمایل دارند که به ذهن به عنوان یک میانجیگری  (1181.4) 107:5.1

کیهانی میان روح و ماده بنگرند، چرا که این، آنطور که برای شما قابل تشخیص 

اصلی ذهن است. از این رو برای انسانها کاملاً دشوار  است، به راستی کارکرد

است تصور کنند که تنظیم کنندگان فکر دارای ذهن هستند، چرا که تنظیم کنندگان 

قطعات خداوند در یک سطح مطلق واقعیت هستند که نه تنها پیش شخصی است 

بلکه همچنین بر تمامی واگراییهای انرژی و روح مقدم است. در یک سطح 

اگرایانه که مقدم بر تفکیک انرژی و روح است ذهن هیچ کارکرد یکت

 گرایانه ندارد، زیرا تباینی وجود ندارد که نیاز به میانجیگری داشته باشد.میانجی

ریزی کنند، کار کنند، و توانند برنامهاز آنجا که تنظیم کنندگان می (1181.5) 107:5.2

ار باشند که متناسب با ذهن است. مهر بورزند، باید از نیروهای فردی برخورد

آنها از توان نامحدود برای ارتباط با یکدیگر برخوردارند، یعنی کلیۀ اشکال 

ناصحانی که بالاتر از گروههای اول یا باکره هستند. در رابطه با طبیعت و 

توانیم قدر بسیار اندکی را آشکار سازیم، زیرا مقصود ارتباطات متقابلشان، ما می

دانیم که آنها باید به طریقی از ذهن برخوردار . و علاوه بر آن ما میدانیمنمی

 توانند شخصی شوند.باشند، در غیر اینصورت هرگز نمی

ذهنیت تنظیم کنندۀ فکر همانند ذهنیت پدر جهانی و پسر جاودان است  (1181.6) 107:5.3

 آنچه که نیای اذهان عامل پیوند است. —

شود باید مشابه عطیۀ که در یک تنظیم کننده تصور مینوع ذهن  (1181.7) 107:5.4

ذهنی انواع بیشمار دیگر موجودات پیش شخصی باشد که ظاهراً به همین ترتیب 

ها در یورنشیا منشأ در اولین منبع و مرکز دارند. اگر چه بسیاری از این رسته

مچنین سازند. هاند، همگی آنها کیفیتهایی ذهنی از خود آشکار میآشکار نشده



برای این فردیتهای الوهیت اولیه ممکن است که با انواع بیشمار در حال تکامل 

موجودات غیرانسانی و حتی با یک تعداد محدود از موجودات غیرتکاملی که 

 اند یگانه شوند.ظرفیت پیوند با چنین قطعات الوهیت را در خود به وجود آورده

ده با روان فناناپذیر در حال تکامل هنگامی که یک تنظیم کنن (1182.1) 107:5.5

تواند به صورت یابد، ذهن تنظیم کننده فقط میمورانشیاییِ انسان بقا یافته پیوند می

دهد تعیین هویت شود، تا این که انسان وجودی که جدا از ذهن مخلوق ادامه می

 در حال صعود به سطوح روحی پیشرفت جهان دست یابد.

اح مرحلۀ ششم، پس از دستیابی به سطوح پایان دهندۀ تجربۀ این ارو (1182.2) 107:5.6

رسد برخی عوامل ذهنی را که نمایانگر یک پیوند فازهای فرازگرا، به نظر می

مشخص اذهان انسانی و تنظیم کننده هستند و سابقاً به عنوان رابط میان فازهای 

کنند. این اند، دگردیس میالهی و بشریِ چنین شخصیتهای فرازگرا عمل کرده

 —ایزد متعال  —کیفیت تجربی ذهنی احتمالاً عطیۀ تجربیِ الوهیت تکاملی 

 دهد.و متعاقباً افزایش می“ بخشدتعالی می”را 

 تنظیم کنندگان به صورت ارواح خالص -6

همانطور که تنظیم کنندگان فکر در تجربۀ مخلوق مورد مواجهه واقع  (1182.3) 107:6.1

سازند. تنظیم کننده در ت یک نفوذ روحی را آشکار میشوند، حضور و هدایمی

ایم که واقع یک روح است، روح خالص، اما بیش از روح. ما هرگز قادر نبوده

بندی کنیم؛ تمامی آنچه که ای رضایت بخش طبقهناصحان اسرارآمیز را به گونه

 هستند.توان با قطعیت در مورد آنها گفت این است که آنها به راستی خداگونه می

تنظیم کننده امکان جاودانگی انسان است؛ انسان امکان شخصیتیِ  (1182.4) 107:6.2

کنند تا به امید جاودانه تنظیم کننده است. تنظیم کنندگان منحصر به فرد شما کار می

ساختن هویت موقتتان شما را روحی سازند. تنظیم کنندگان مملو از مهر زیبا و 

ی و به طور الهی شما را ارزانی کنندۀ پدر روحها هستند. آنها به راست -خود 

باشند. دوست دارند؛ آنها زندانیان امید روح هستند که در اذهان انسانها محبوس می

شان پایان آنها شدیداً مشتاق دستیابی اذهان انسانی شما به ربانیت هستند تا تنهایی

 یابد، تا به همراه شما از محدودیتهای جامۀ مادی و پوشاک زمان رهایی یابند.



مسیر شما به بهشت مسیر دستیابی به روح است، و طبیعت تنظیم  (1182.5) 3107:6.

سازد. کننده آشکارسازی طبیعت روحی پدر جهانی را به طور وفادارانه برملا می

تنظیم کننده ممکن است فراتر از صعود بهشتی و در مراحل پس پایان دهندۀ 

غیر از خدمت روحی  دوران زندگانی جاودان با شریک بشری روزگار پیشین در

تماس گیرد؛ اما صعود بهشت و دوران زندگانی پایان دهنده شراکت میان انسان 

یابی و خدمت روحانی تنظیم کنندۀ آشکار کنندۀ خداوند خداشناس در حال معنویت

 است.

دانیم که تنظیم کنندگان فکر روح هستند، ارواح خالص، ظاهراً ما می (1182.6) 107:6.4

اما تنظیم کننده همچنین باید چیزی بیش از واقعیت منحصر به فرد  ارواح مطلق.

روحی باشد. علاوه بر ذهنیت مورد حدس، عوامل انرژی خالص نیز وجود دارند. 

اگر به خاطر داشته باشید که خداوند منبع انرژی خالص و روح خالص است، 

شوند. این زیاد مشکل نخواهد بود که اجزای او به صورت هر دو در نظر گرفته 

یک واقعیت است که تنظیم کنندگان فضا را روی مدارهای آنی و جهانی جاذبۀ 

 پیمایند.جزیرۀ بهشت می

این که ناصحان اسرارآمیز با مدارهای مادی جهان جهانها بدین شکل  (1182.7) 107:6.5

ماند که آنها در آور است. اما این یک واقعیت باقی میمرتبطند به راستی حیرت

آسا حرکت جاذبه به طور برق -سر کل جهان بزرگ روی مدارهای مادی سرتا

کنند. آنها کنند. کاملاً ممکن است که آنها حتی در سطوح فضای بیرونی رخنه می

توانند حضور جاذبۀ بهشت را به داخل این نواحی دنبال کنند، و گر چه قطعاً می

همچنین فراتر از  تواند مدارهای ذهنی عامل پیوند رانوع شخصیت من می

مرزهای جهان بزرگ بپیماید، ما هرگز نسبت به کشف حضور تنظیم کنندگان در 

 ایم.نواحی ناشناختۀ فضای بیرونی مطمئن نبوده

جاذبه  -و با این وجود، در حالی که تنظیم کنندگان مدارهای مادی  (1183.1) 107:6.6

ن نیستند. تنظیم کنندگان گیرند، همانند آفرینش مادی تحت تسلط آرا به کار می

اجزای نیای جاذبه هستند، نه پیامدهای جاذبه؛ آنها در یک سطح جهانی وجود که 

 اند.فرضاً مقدم بر ظهور جاذبه است به اجزای مختلف تقسیم شده

شان برای تنظیم کنندگان از زمان اعطای خود تا روز رهایی (1183.2) 107:6.7

شان، هیچ ال مرگ طبیعیِ تابعان انسانیرهسپاری به دیوینینگتون، به دنب



های مرگ طبیعی عبور استراحتی ندارند. و آنهایی که تابعانشان از دروازه

کنند. تنظیم کنندگان فکر نیازی کنند حتی این فراغت موقت را نیز تجربه نمینمی

 ترین نوع انرژی.به دریافت انرژی ندارند؛ آنها انرژی هستند، از بالاترین و الهی

 تنظیم کنندگان و شخصیت -7

تنظیم کنندگان فکر شخصیت نیستند، اما وجودهای واقعی هستند؛ آنها  (1183.3) 107:7.1

اند، گر چه در حالی که در انسانها سکنی به راستی و به طور کامل فردیت یافته

یابند. تنظیم کنندگان شخصیتهای حقیقی گزینند، در واقع هرگز شخصیت نمیمی

ترین نوع واقعیت که در جهان جهانها آنها واقعیتهای حقیقی هستند، خالصنیستند؛ 

انگیز پدر گر آنها حضور الهی هستند. این قطعات شگفت —شناخته شده است 

چه شخصی نیستند، معمولاً به عنوان موجودات و گاهی اوقات، به خاطر فازهای 

حی مورد اشاره قرار شان به انسانها، به عنوان وجودهای رومعنوی خدمت کنونی

 گیرند.می

اگر تنظیم کنندگان فکر شخصیتهایی نیستند که از امتیازات اراده و  (1183.4) 107:7.2

توانند افراد انسانی را انتخاب قدرت انتخاب برخوردار باشند، پس چگونه می

نمایند و داوطلب سکنی گزیدن در این مخلوقات کرات تکاملی شوند؟ این یک 

رای پرسیدن است، اما احتمالاً تاکنون هیچ موجودی در جهان جهانها سؤال آسان ب

آوران منفرد، اعطای پاسخ دقیق آن را نیافته است. حتی رستۀ شخصیت من، پیام

اراده، انتخاب، و عشق در آن وجودهایی را که شخصی نیستند به طور کامل 

 فهمد.نمی

نندگان فکر باید در کلیۀ سطوح پیش ایم که تنظیم کما اغلب پنداشته (1183.5) 107:7.3

شخصیِ انتخاب از اراده برخوردار باشند. آنها داوطلب سکنی گزیدن در 

ریزی شوند. آنها برای دوران زندگانی جاودان انسان طرحموجودات بشری می

شوند، یابند، تغییر و تبدیل، و جایگزین میکنند. آنها مطابق شرایط انطباق میمی

دلالت بر ارادۀ راستین دارد. آنها به انسانها عطوفت دارند. آنها در  و این فعالیتها

زنند. آنها همیشه منتظرند تا مطابق انتخاب بحرانهای جهان دست به عمل می

بشری قاطعانه عمل نمایند، و اینها تماماً واکنشهای بسیار ارادی هستند. در کلیۀ 

نها بدون شک رفتاری را وضعیتهایی که به حوزۀ ارادۀ بشری مربوط نیست، آ



گذارند که بر اعمال قدرتی که از هر نظر معادل اراده، حداکثر به نمایش می

 گیری است، دلالت دارد.تصمیم

پس چرا اگر تنظیم کنندگان فکر از اراده برخوردارند، تابع خواست  (1183.6) 107:7.4

م کننده، گر چه بشری هستند؟ ما باور داریم که دلیل آن این است که ارادۀ تنظی

طبیعتش مطلق است، تجلی پیش شخصی دارد. خواست بشری در سطح شخصیتیِ 

ناشخصی،  —کند، و در سراسر کیهان چیز غیرشخصی واقعیت جهان عمل می

همواره نسبت به خواست و اعَمال شخصیتِ  —زیرشخصی، و پیش شخصی 

 موجود واکنشمند است.

وجودات آفریده شده و انرژیهای ناشخصی ما در سراسر یک جهانِ م (1183.7) 107:7.5

کنیم که خواست، اراده، انتخاب، و عشق جدا از شخصیت تجلی یابد. مشاهده نمی

به جز در تنظیم کنندگان و سایر وجودهای مشابه ما شاهد کارکرد این ویژگیهای 

شخصیت در ارتباط با واقعیتهای غیرشخصی نیستیم. این درست نیست که یک 

ده زیرشخصی نامیده شود. همچنین صحیح نیست که چنین وجودی به تنظیم کنن

صورت فوق شخصی مورد اشاره قرار گیرد، اما کاملاً جایز است که چنین 

 موجودی پیش شخصی نامگذاری شود.

برای موجودی از نوع ما این اجزای الوهیت به عنوان هدایای الهی  (1184.1) 107:7.6

کنیم که منشأ تنظیم کنندگان الهی است، و این که شوند. ما تصدیق میشناخته می

آنها در بر گیرندۀ گواه و نمایش محتملِ حفظ امکان ارتباط مستقیم و نامحدود 

توسط پدر جهانی با هر یک و کلیۀ مخلوقات مادی در سراسر قلمروهای عملاً 

باشند، و تمام این امر کاملاً جدا از حضور او در شخصیتهای نامحدود او می

پسران بهشتی او یا از طریق خدمات روحانی غیرمستقیم در شخصیتهای روح 

 باشد.بیکران می

ای وجود ندارد که از میزبانی برای ناصحان هیچ موجود آفریده شده (1184.2) 107:7.7

ای از موجودات به جز مخلوقات تکاملی اسرارآمیز شادمان نشود، اما هیچ رسته

یان دهنده برخوردارند بدین شکل مورد سکنی صاحب اراده که از سرنوشت پا

 شود.واقع نمی

 آور منفرد ارُوانتان.[]عرضه شده توسط یک پیام (1184.3) 107:7.8



 108مقالۀ 

 مأموریت و خدمت روحانی تنظیم کنندگان فکر

مأموریت تنظیم کنندگان فکر برای نژادهای بشری این است که برای  (1185.1) 108:0.1

زمان و فضا پدر جهانی را نمایندگی کنند، و به مثابه او باشند؛ این مخلوقات فانی 

کار بنیادین هدایای الهی است. مأموریت آنان همچنین حاوی ارتقاءِ اذهان انسانی 

و دگرگونی روانهای فناناپذیر انسانها تا مرز فرازهای الهی و سطوح معنویِ 

ودن طبیعت بشریِ مخلوق کمال بهشتی است. و بدین ترتیب در تجربۀ دگرسان نم

نظیر موجود دنیوی به طبیعت الهیِ پایان دهندۀ جاودان، تنظیم کنندگان یک نوع بی

آورند، موجودی که در بر گیرندۀ یگانگی جاودانۀ تنظیم کنندۀ را به وجود می

کامل و مخلوق کمال یافته، که نسخه برداری از آن با هر تکنیک دیگر جهان 

 د.باشغیرممکن است، می

تواند جانشین واقعیت تجربه در سطوح هیچ چیز در تمامی جهان نمی (1185.2) 108:0.2

غیروجودگرایانه باشد. خدای بیکران، همچون همیشه سرشار و کامل است، و به 

نهایت شامل تمامی چیزها به جز شرارت و تجربۀ مخلوق است. خداوند طور بی

تواند آنچه را که یر است. خداوند نمیتواند کار خطا انجام دهد؛ او خطاناپذنمی

شخصاً هرگز تجربه نکرده است به طور تجربی بداند؛ پیش آگاهی خداوند وجود 

آید تا به همراه انسانهای گرایانه است. از این رو روح پدر از بهشت فرود می

متناهی در هر تجربۀ با حسن نیت دوران فرازگرایانۀ زندگی شرکت کند؛ تنها با 

تواند پدر شی است که خدای وجودگرا به طور حقیقی و در واقع میچنین رو

تجربی انسان شود. بیکرانیِ خدای جاودانه شامل پتانسیل تجربۀ متناهی است که 

در خدمت روحانی اجزای تنظیم کننده که در واقع در تجارب فراز و نشیب زندگی 

 شود.موجودات بشری سهیم هستند به راستی واقعی می

 اب و مأموریتانتخ -1

هنگامی که تنظیم کنندگان برای خدمت به انسان از دیوینینگتون اعزام  (1185.3) 108:1.1

شوند، در عطیۀ ربانیت وجودگرا یکسان هستند، اما متناسب با تماس پیشین با می

توانیم مبنای مأموریت مخلوقات تکاملی در کیفیتهای تجربی تفاوت دارند. ما نمی

زنیم که این هدایای الهی مطابق یک توضیح دهیم، اما حدس میتنظیم کننده را 

سیاست خردمندانه و مؤثرِ شایستگی جاودانِ انطباق برای شخصیتِ مورد سکنی 



تر اغلب در تنظیم کنندۀ باتجربهکنیم که شوند. ما مشاهده میواقع شده عطا می

یک عامل قابل نوع والاترِ ذهن بشری ساکن است؛ از این رو میراث بشری باید 

 ملاحظه در تعیین انتخاب و مأموریت باشد.

دانیم، قویاً باور داریم که تمامی تنظیم اگر چه ما به طور قطع نمی (1185.4) 108:1.2

کنندگان فکر داوطلب هستند. اما آنها همواره پیش از داوطلب شدن، اطلاعات 

یس سرافیِ نیاکان و نوکامل پیرامون کاندیدای سکونت را در اختیار دارند. پیش

بینی شدۀ نحوۀ زندگی از طریق تکنیک بازتاب که از پایتختهای الگوهای پیش

یابد از راه جهانهای محلی به ستادهای مرکزی ابرجهانها به سوی داخل امتداد می

بینی یابد. این پیشبهشت به سپاه ذخیرۀ تنظیم کنندگان در دیوینینگتون انتقال می

ی کاندیدای انسانی بلکه همچنین تخمین عطیۀ محتمل عقلانی و نه تنها سوابق ارث

گیرد. بدین ترتیب تنظیم کنندگان داوطلب سکونت در ظرفیت معنوی را در بر می

 اند.شوند که از طبیعت درونی آنها به طور کامل آگاهی یافتهاذهانی می

ندیدای بشری تنظیم کنندۀ داوطلب به طور ویژه به سه کیفیت کا (1186.1) 108:1.3

 علاقمند است:

ظرفیت عقلانی. آیا ذهن نرمال است؟ پتانسیل عقلانی، ظرفیت  -1 (1186.2) 108:1.4

تواند به یک مخلوق ارادی با حسن نیت تکامل یابد؟ هوشمندی، چیست؟ آیا فرد می

 یابد؟آیا خرد فرصت کارکرد می

حرمت گذاردن، تولد و  اندازهای تکاملی دربینش معنوی. چشم -2 (1186.3) 108:1.5

 رشد طبیعت مذهبی. پتانسیل روان، ظرفیت محتمل پذیرش معنوی، چیست؟

ای که به واسطۀ آن ترکیب توانمندیهای عقلانی و معنوی. درجه -3 (1186.4) 108:1.6

این دو عطیه احتمالاً بتوانند مرتبط و ترکیب شوند، طوری که توانمندی کاراکتر 

به تکامل مشخص یک روان فناناپذیر که از ارزش بقا  بشری را ایجاد نمایند و

 برخوردار باشد کمک کنند.

اعتقاد ما بر این است که ناصحان، با این واقعیتهای پیش رو، آزادانه  (1186.5) 108:1.7

شوند. احتمالاً بیش از یک تنظیم کننده داوطلب برای مأموریت داوطلب می

یافته از میان این گروه از تنظیم های سرپرست شخصیت شود؛ شاید رستهمی



کنندگان داوطلب بهترین فردی را که برای کار معنویت بخشی و جاودانه ساختن 

نمایند. )جنسیت مخلوق در شخصیت کاندیدای انسانی مناسب است انتخاب می

 شود.(انتساب و خدمت تنظیم کنندگان مورد ملاحظه واقع نمی

رود که زمان کوتاه بین داوطلب شدن و اعزام واقعی تنظیم گمان می (1186.6) 108:1.8

شود. در آنجا کننده در مدارس ناصحان شخصیت یافته در دیوینینگتون صرف می

یک الگوی کاری از ذهنِ در حال انتظار بشری برای آموزش تنظیم کنندۀ مأمور 

به کار  در مؤثرترین طرحها برای نزدیکی به شخصیت و معنویت سازی ذهن

شود. این مدل ذهنی از طریق ترکیبی از اطلاعاتی که به وسیلۀ سرویس گرفته می

شود. حداقل این درک ماست، اعتقادی بازتاب ابرجهان فراهم شده فرمولبندی می

که ما در نتیجۀ سر هم کردن اطلاعاتی که به وسیلۀ تماس با بسیاری از تنظیم 

ی کاریِ پیام آوران منفرد در جهان به کنندگان شخصیت یافته طی دوران طولان

 ایم.دست آمده است به آن رسیده

در واقع هنگامی که تنظیم کنندگان به یکباره از دیوینینگتون اعزام  (1186.7) 108:1.9

شوند، عملاً هیچ زمانی بین آن لحظه و ساعت ظهورشان در اذهان افراد می

ک تنظیم کننده از دیوینینگتون گذرد. مدت زمان متوسط عبور یشان نمیانتخابی

ثانیه است. عملاً تمامی این زمان با ثبت  7دقیقه، و  42ساعت،  117تا یورنشیا 

 شود.نام در یوورسا اشغال می

 پیش شرطهای سکونت تنظیم کننده -2

بینیهای شخصیتی به دیوینینگتون اگر چه به محض رله شدن پیش (1186.8) 108:2.1

شوند شوند، در واقع آنها به کار گمارده نمیدمت داوطلب میتنظیم کنندگان برای خ

تا این که افراد بشری اولین تصمیم اخلاقی شخصیتی خود را بگیرند. اولین انتخاب 

شود و اخلاقی فرزند بشری به طور اتوماتیک به یاور هفتم ذهن خاطر نشان می

نی عامل از طریق روح آفرینشگر جهان محلی، روی مدار جهانی جاذبۀ ذه

مشترک در حضور روح استاد حوزۀ اختیار ابرجهان مربوطه که بلافاصله این 

شود. تنظیم کنندگان به طور کند فوراً ثبت میخبر را به دیوینینگتون مخابره می

رسند. متوسط درست پیش از ششمین روز تولد به افراد بشری خود در یورنشیا می

شود؛ یعنی در ه ماه، و چهار روز بالغ میدر نسل کنونی این زمان به پنج سال، د

 دو هزار و صد و سی و چهارمین روز حیات زمینی.



توانند به ذهن بشری تهاجم کنند تا این که آن به تنظیم کنندگان نمی (1187.1) 108:2.2

گزینِ ارواح یاور ذهن آماده شده و در مدار روال معمول توسط خدمت سکنی

باشد ن کار نیازمند کارکرد هماهنگ کلیۀ هفت یاور میالقدس قرار گیرد. و ایروح

که بدین ترتیب شایستگی ذهن بشری را برای دریافت یک تنظیم کننده تأیید کنند. 

ذهن مخلوق باید از طریق نمایش توان انتخاب میان ارزشهای در حال ظهور 

میل به پرستش را به نمایش گذارد و  —انتخاب اخلاقی  —نیک و شریرانه 

 رکرد خرد را نشان دهد.کا

بدین ترتیب صحنه برای ذهن بشری به منظور دریافت تنظیم کنندگان  (1187.2) 108:2.3

شود، اما به عنوان یک قاعدۀ کلی آنها برای اقامت در چنین اذهانی فوراً فراهم می

شوند، به جز در آن کراتی که روح حقیقت به عنوان یک هماهنگ ظاهر نمی

کند. اگر این روح پسران ین خدمات گوناگون روحی عمل میکنندۀ روحانیِ ا

کند ای که هفتمین روح یاور ذهن شروع به کار میاعطایی حاضر باشد، در لحظه

دهد که به طور بالقوه به هماهنگی با شش یاور و به روح مادر جهانی علامت می

تنظیم مربوطۀ خدمت روحانی پیشین برای چنین خرد انسانی دست یافته است، 

آیند. از این رو تنظیم کنندگان الهی به کلیۀ اذهان نرمال کنندگان بلادرنگ می

حاوی وضعیت اخلاقی در یورنشیا از روز پنطیکاست به طور سراسری اعطا 

 اند.شده

تنظیم کنندگان حتی با ذهنی که از عطیۀ روح حقیقت برخوردار است  (1187.3) 108:2.4

تصمیم اخلاقی به طور اختیاری به خرد انسانی تهاجم توانند پیش از پدیداری نمی

کنند. اما هنگامی که چنین تصمیم اخلاقی گرفته شد، این کمک کنندۀ روحی 

گیرد. هیچ واسطه یا مرجع مداخله مستقیماً از دیوینینگتون مسئولیت را به عهده می

عمل کند  کننده دیگر یا قدرتی که بین تنظیم کنندگان الهی و تابعین بشری آنها

 وجود ندارد؛ خداوند و انسان به طور مستقیم به هم مرتبطند.

پیش از ایام ریختن روح حقیقت روی ساکنان یک کرۀ تکاملی، به  (1187.4) 108:2.5

رسد اعطای تنظیم کنندگان با بسیاری تأثیرات روحی و برخوردهای نظر می

ی را به طور کامل شود. ما قوانین حاکم بر چنین اعطاهایشخصیتی تعیین می

ای سکونت در فهمیم رها ساختنِ تنظیم کنندگانی را که برکنیم؛ ما نمیدرک نمی

ً چه چیز تعیین میچنین اذهان در حال تکامل داوطلب شده کند. اما ما اند دقیقا

رسد با ورود تنظیم کنیم که به نظر میتأثیرات و شرایط بیشماری را مشاهده می



انی پیش از اعطای روح حقیقت مربوط هستند، و آنها عبارتند کنندگان در چنین اذه

 از:

گماردن فرشتگان سراف محافظ شخصی. اگر یک انسان سابقاً  -1 (1187.5) 108:2.6

توسط یک تنظیم کننده مورد سکنی واقع نشده است، گماردن یک محافظ شخصی 

نندگان و کارکرد آورد. میان کارکرد تنظیم کتنظیم کننده را فوراً به ارمغان می

 فرشتگان سراف محافظ شخصی یک رابطۀ بسیار قطعی اما ناشناخته وجود دارد.

دستیابی به سومین دایرۀ پیشرفت عقلانی و کمال معنوی. من  -2 (1187.6) 108:2.7

ام که به دنبال فتح سومین دایره حتی پیش از آن که چنین دستاوردی مشاهده کرده

جهان محلی که درگیر چنین اموری هستند برسد،  بتواند به آگاهی شخصیتهای

 شوند.تنظیم کنندگان به اذهان انسانی وارد می

گیری عالیِ حاوی اهمیت غیرمعمول معنوی. به دنبال یک تصمیم -3 (1187.7) 108:2.8

ای معمولاً ورود فوری تنظیم چنین رفتار بشری در یک بحران شخصی سیاره

 مراه دارد.کنندۀ در حال انتظار را به ه

های روانی و روح برادری. صرف نظر از دستیابی به دایره -4 (1187.8) 108:2.9

در شرایط فقدان هر چیزی که به یک تصمیم در  —انتساب محافظان شخصی 

هنگامی که یک انسان در حال تکامل لبریز از  —بحران مشابهت داشته باشد 

رخودخواهانه به برادران شود و وقف خدمت غیدوست داشتن همنوعان خود می

آید تا در گردد، تنظیم کنندۀ در حال انتظار به طور حتم فرود میخود در جسم می

 ذهن چنین خادم انسانی سکنی گزیند.

کنیم که اعلام قصد انجام دادن خواست خداوند. ما مشاهده می -5 (1188.1) 108:2.10

ای دریافت تنظیم کنندگان بسیاری از انسانها در کرات فضا ممکن است ظاهراً بر

شوند. همینطور که این مخلوقات آماده باشند، و با این وجود ناصحان ظاهر نمی

دهیم، و آنها به به زندگی روزمرۀ خویش مشغولند ما به تماشای آنها ادامه می

گیرند پیگیری انجام خواست زودی به آرامی، تقریباً به طور ناخودآگاه، تصمیم می

آغاز کنند. و سپس ما اعزام فوری تنظیم کنندگان فکر را مشاهده  پدر آسمانی را

 کنیم.می



تأثیر ایزد متعال. در کراتی که تنظیم کنندگان با روانهای در حال  -6 (1188.2) 108:2.11

کنیم که تنظیم کنندگان گاهی یابند، ما مشاهده میتکامل ساکنان انسانی پیوند نمی

شوند. ما ه به کلی فراتر از درک ماست اعطا میاوقات در پاسخ به تأثیراتی ک

زنیم که چنین اعطاهایی به وسیلۀ یک عمل واکنشیِ کیهانی که منشأ در حدس می

شوند. ما علت این را که چرا این تنظیم کنندگان ایزد متعال دارد تعیین می

نین توانند با این انواع مشخص اذهان در حال تکامل انسانی پیوند یابند یا چنمی

 اند.دانیم. چنین کارکردهایی هرگز برای ما آشکار نشدهکنند، نمینمی

 سازماندهی و مدیریت -3

دانیم، تنظیم کنندگان به صورت یک واحد کاری تا جایی که ما می (1188.3) 108:3.1

اند و ظاهراً به طور مستقیم از مستقل در جهان جهانها سازماندهی شده

قرار دارند. آنها در سرتاسر هفت ابرجهان یکنواخت  دیوینینگتون تحت سرپرستی

هستند، و تمامی جهانهای محلی توسط انواع یکسانِ ناصحان اسرارآمیز مورد 

دانیم که زنجیرۀ بیشماری از تنظیم شوند. ما بر مبنای مشاهده میخدمت واقع می

ها، و کنندگان وجود دارند که درگیر یک سازمان ترتیبی که به نژادها، طی اعطا

شوند. با این وجود دنبال نمودن این یابد میبه کرات، سیستمها، و جهانها تعمیم می

هدایای الهی بسیار دشوار است زیرا آنها در سرتاسر جهان بزرگ به صورت 

 کنند.تناوبی عمل می

آمار تنظیم کنندگان )خارج از دیوینینگتون( تنها در ستاد مرکزی  (1188.4) 108:3.2

ان کامل است. تعداد و رستۀ هر تنظیم کننده که در هر مخلوق در حال هفت ابرجه

صعود ساکن است توسط مسئولین بهشت به ستاد مرکزی ابرجهان گزارش 

رسد و به شود، و از آنجا به اطلاع ستاد مرکزی جهان محلی مربوطه میمی

مل شود. اما اسناد جهان محلی تعداد کاسیارۀ مشخص دست اندر کار منتقل می

سازند. اسناد نبادان تنها شامل شمارۀ مأموریت تنظیم کنندگان فکر را فاش نمی

شوند. اند، میجهان محلی، آنطور که توسط نمایندگان قدمای ایامها تعیین شده

 اهمیت واقعی شمارۀ کامل تنظیم کننده فقط در دیوینینگتون شناخته شده است.

های تنظیم کنندگانشان شناخته شمارهافراد بشری اغلب توسط  (1188.5) 108:3.3

شوند. انسانها تا بعد از پیوند با تنظیم کننده نامهای واقعی جهانی دریافت می



کنند، پیوندی که از طریق اعطای نام جدید به مخلوق جدید توسط محافظ نمی

 شود.سرنوشت اعلام می

وانتان داریم، و گر چه اگر چه ما آمار تنظیم کنندگان فکر را در ارُ (1188.6) 108:3.4

مطلقاً هیچ مرجعیتی روی آنها یا هیچ ارتباط اداری با آنها نداریم، قویاً باور داریم 

که یک ارتباط اداری بسیار نزدیک میان تک تک کرات جهانهای محلی و منزلگاه 

دانیم که به دنبال ظهور مرکزی هدایای الهی در دیوینینگتون وجود دارد. ما می

ایی بهشت، به یک کرۀ تکاملی یک تنظیم کنندۀ شخصیت یافته به یک پسر اعط

 یابد.ای تنظیم کنندگان تخصیص میعنوان سرپرست سیاره

جالب است خاطر نشان شود که بازرسان جهان محلی، هنگامی که  (1189.1) 108:3.5

دهند، درست در هنگام تحویل مسئولیت به ای را انجام مییک بازرسی سیاره

های دیگری از موجودات که به دولت یک رئیسان سرافیمها و به رهبران رسته

ر را ایِ تنظیم کنندگان فککرۀ در حال تکامل وصل هستند، همیشه رئیس سیاره

دهند. زمانی نه چندان دور، یورنشیا توسط تابامنشیا، سرپرست مخاطب قرار می

عالی مقام کلیۀ سیارات حیات آزمایشی در جهان نبادان، تحت چنین بازرسی 

های دهند که علاوه بر اندرزها و ادعانامهای قرار گرفت. و اسناد نشان میدوره

شری تحویل داده شد، او همچنین او که به رئیسان گوناگون شخصیتهای فوق ب

آنطور که در زیر آمده از رئیس تنظیم کنندگان تقدیر نمود. ما به طور یقین 

دانیم که آیا این تنظیم کننده در سیاره استقرار داشت، یا در سلوینگتون، نمی

 یوورسا، و یا دیوینینگتون، اما او گفت:

موضع مسئولیت موقت سری اکنون من به عنوان کسی که در ” (1189.2) 108:3.6

آیم که بسیار از من ای قرار گرفته است نزد شما عالی مقامان میآزمایشی سیاره

آیم تا قدردانی و احترام عمیق خود را برای این گروه ارجمندِ بالاترید؛ و من می

خادمان آسمانی، ناصحان اسرارآمیز، که برای خدمت در این کرۀ غیرطبیعی 

فرسا راز دارم. صرف نظر از این که بحرانها چقدر طاقتاند، ابداوطلب شده

شوید. در اسناد نبادان یا در پیشگاه کمیسیونهای باشند، شما هرگز دچار تزلزل نمی

ارُوانتان هرگز کیفر خواستی برای یک تنظیم کنندۀ الهی عرضه نشده است. شما 

ای الهی ه گونهاید؛ شما بنسبت به اعتمادی که به شما صورت گرفته صادق بوده

اید که اشتباهات رفع شوند و کاستیهای کلیۀ کسانی اید. شما کمک کردهوفادار بوده

کشند جبران شوند. شما موجودات که در این سیارۀ سردرگم زحمت می



انگیزی هستید، محافظان نیکیها در روانهای این قلمرو عقب مانده. من به شگفت

الی که شما به عنوان خادمان داوطلب ظاهراً کنم، حتی در حشما ادای احترام می

در حوزۀ مسئولیت من قرار دارید. من با فروتنی به پاس جانفشانی بدیع شما، 

طرفانۀ شما، در برابرتان سر تعظیم خدمت خردمندانۀ شما، و از خود گذشتگی بی

آورم. شما شایستۀ نام خادمان خداگونۀ ساکنان انسانیِ این کرۀ دچار فرود می

دارم! من شما را زاع، محزون، و مبتلا به بیماری هستید. من شما را گرامی مین

 “کنم.ستایش می

در نتیجۀ بسیاری خطوط مطرح شده در شواهد و مدارک، ما باور  (1189.3) 108:3.7

اند، و این که یک مدیریت عمیقاً داریم که تنظیم کنندگان کاملاً سازمان یافته

نده از این هدایای الهی از یک منبع بسیار دور و هوشمند و مؤثر هدایت کن

دانیم که آنها از دیوینینگتون به مرکزی، احتمالاً دیوینینگتون، وجود دارد. ما می

 گردند.آیند، و بدون شک پس از مرگ افراد تابعشان به آنجا باز میکرات می

روحی به حد  های بالاترکشف مکانیسمهای مدیریت در میان رسته (1189.4) 108:3.8

فزاینده دشوار است. شخصیتهای رستۀ من، ضمن این که درگیر اجرای وظایف 

مشخص ما هستند، بدون شک به طور ناخودآگاه با گروههای بیشمار شخصی و 

غیرشخصی دیگر زیر الوهیت که متحداً به عنوان مرتبطین جهان پهناور عمل 

کنیم زیرا ما ین گونه خدمت میکنیم که ما بدکنند مشارکت دارند. ما گمان میمی

تنها گروه مخلوقات شخصیت یافته )جدا از تنظیم کنندگان شخصیت یافته( هستیم 

های بیشمار موجودات پیش شخصی آگاه که به طور یکنواخت از حضور رسته

 هستیم.

ما از حضور تنظیم کنندگان که قطعات الوهیت پیش شخصیِ اولین  (1189.5) 108:3.9

های هستند آگاه هستیم. ما حضور ارواح الهام یافتۀ تثلیث را که جلوه منبع و مرکز

کنیم. ما به همین ترتیب حضور روحی فوق شخصی تثلیث بهشت هستند حس می

ای را که از پسر جاودان و روح بیکران سرچشمه های آشکار نشدهبرخی رسته

ت دیگری که برای شما کنیم. و باز ما نسبت به موجودااند یقیناً شناسایی مییافته

 آشکار نشده است به طور کامل فاقد واکنش نیستیم.

آوران منفرد، دهند که پیامملک صادقهای نبادان آموزش می (1190.1) 108:3.10

شوند، هماهنگ همینطور که در الوهیت در حال بسط ایزد متعالِ تکاملی ثبت می



محتمل است که ما در  کنندگان شخصیتی این تأثیرات گوناگون هستند. بسیار

های توضیح داده نشدۀ زمان شرکت داشته باشیم، یگانگی تجربی بسیاری از پدیده

 اما ما به طور آگاهانه از چنین کارکردی مطمئن نیستیم.

 رابطه با تأثیرات روحی دیگر -4

تنظیم کنندگان گذشته از هماهنگی ممکن با قطعات دیگر الوهیت، در  (1190.2) 108:4.1

ۀ فعالیتشان در ذهن انسانی کاملاً تنها هستند. ناصحان اسرارآمیز با بیانی گستر

گویند که گر چه پدر ظاهراً ممکن است از اِعمال شیوا از این واقعیت سخن می

تمامی قدرت و اتوریتۀ مستقیم شخصی در سراسر جهان بزرگ چشم پوشی کرده 

عالی آفرینشگر الوهیتهای باشد، به رغم این عملِ چشم پوشی از سوی فرزندان مت

بهشت، پدر قطعاً حق چالش ناپذیر حضور در اذهان و روانهای مخلوقات در حال 

تکاملش را، تا حدی که بتواند با چنین عملی تمامی مخلوقات آفرینش را با 

هماهنگی با جاذبۀ روحی پسران بهشت به سوی خود جلب کند، برای خود حفظ 

اگر ”ما هنگامی که هنوز در یورنشیا بود گفت: کرده است. پسر اعطایی بهشتی ش

ما “ من به آسمان عروج کنم، تمامی انسانها را به سوی خود جلب خواهم کرد.

شناسیم و این قدرت روحی کششی پسران بهشت و همیاران آفرینشگر آنها را می

ً خردمند را در و از طریق این می فهمیم، اما ما روشهای کارکرد پدر تماما

کنند به اسرارآمیز که چنان دلیرانه در درون ذهن بشر زندگی و کار می ناصحان

 کنیم.طور کامل درک نمی

این وجودهای اسرارآمیز در حالی که تابع، هماهنگ با، یا ظاهراً  (1190.3) 108:4.2

مربوط به کار جهان جهانها نیستند، و در حالی که در اذهان فرزندان انسانها به 

ناپذیر کنند، از مخلوقاتی که در آنها ساکنند به طور وقفهطور مستقل عمل می

ارند، و همیشه آنها را به الهای الهی گام بردخواهند که به سوی ایدهمصرانه می

کنند. این سمت بالا، به سوی مقاصد و اهداف یک آینده و زندگی بهتر ترغیب می

ناصحان اسرارآمیز مداوماً به برقراری گسترۀ معنوی میکائیل در سراسر جهان 

ای اسرارآمیز به تثبیت حاکمیت قدمای کنند، ضمن این که به گونهنبادان کمک می

رسانند. تنظیم کنندگان خواست خداوند هستند، و از نتان یاری میایامها در ارُوا

آنجا که فرزندان آفرینشگر متعالی خداوند همچنین شخصاً تجسم همان خواست 

هستند، وابستگی متقابلِ اعمال تنظیم کنندگان و حاکمیت حکمرانان جهان اجتناب 



یکائیل نبادان، گر ناپذیر است. حضور پدرانۀ تنظیم کنندگان و حاکمیت پدرانۀ م

 های گوناگون همان الوهیت باشد.چه ظاهراً به هم مربوط نیست، باید جلوه

رسد تنظیم کنندگان فکر کاملاً مستقل از هر یک و تمامی به نظر می (1190.4) 108:4.3

رسد آنها مطابق قوانین روند؛ به نظر میآیند و میوجودهای روحی دیگر می

هایی که بر اعمال کلیۀ تأثیرات روحی دیگر حاکم است و جهان، کاملاً جدا از آن

کنند. اما صرف نظر از چنین استقلال ظاهری، کند، عمل میآنها را کنترل می

سازد که آنها با همگامی و هماهنگی بدون شک مشاهدۀ دراز مدت آشکار می

القدس، روح کامل با کلیۀ خدمات روحی دیگر، از جمله ارواح یاور ذهن، روح

 کنند.حقیقت، و سایر تأثیرات در ذهن انسان عمل می

شود، هنگامی که هنگامی که یک کره از طریق شورش منزوی می (1190.5) 108:4.4

شود، آنطور که پس از تحول تمامی ارتباطات مداریِ بیرونی یک سیاره قطع می

تباط آوران شخصی فقط یک امکان ارکلیگسشیا در یورنشیا چنین شد، جدا از پیام

ماند، و آن از طریق ارتباط تنظیم کنندگان ای یا جهانی باقی میمستقیم بین سیاره

کرات است. صرف نظر از این که در یک کره یا در یک جهان چه رخ دهد، 

تنظیم کنندگان هرگز به طور مستقیم درگیر نیستند. انزوای یک سیاره به هیچ 

ی برقراری ارتباط با هر بخش از طریق روی تنظیم کنندگان و توانایی آنان برا

گذارد. و به این دلیل است که جهان محلی، ابرجهان، یا جهان مرکزی تأثیر نمی

با تنظیم کنندگان متعال و خودکار سپاه ذخیرۀ سرنوشت در کرات قرنطینه شده به 

ای شود. توسل به چنین تکنیکی به عنوان وسیلهطور مکرر تماس برقرار می

گیرد. در سالهای اخیر ای صورت میحدودیتهای انزوای سیارهبرای دور زدن م

مدار فرشتگان اعظم در یورنشیا عمل کرده است، اما آن شیوۀ ارتباطات عمدتاً 

 فقط به کارکردهای سپاه فرشتگان اعظم محدود شده است.

های روحی در جهان گسترده که از فهم کامل آنها ما از بسیاری پدیده (1191.1) 108:4.5

پیوندد استاد ناتوانیم آگاهیم. ما هنوز در تمامی آنچه که پیرامون ما به وقوع می

نیستیم؛ و من معتقدم که بسیاری از این کارهای غیرقابل درک توسط پیام آوران 

گیرد. من باور ندارم که جاذبه و برخی از انواع ناصحان اسرارآمیز انجام می

ام اذهان انسانی هستند. من متقاعد شدهتنظیم کنندگان صرفاً وقف کار بازسازی 

های روحهای آشکار نشدۀ پیش شخصی که ناصحانِ شخصیت یافته و سایر رسته

 نمایندۀ تماس مستقیم و ناشناختۀ پدر جهانی با مخلوقات عالم وجود هستند.



 مأموریت تنظیم کننده -5

داتی مختلط تنظیم کنندگان هنگامی که داوطلب سکونت در موجو (1191.2) 108:5.1

شوند، مأموریت دشواری را کنند میهمچون آنهایی که در یورنشیا زندگی می

اند. آنها در آنجا پذیرند. اما آنها کارِ بودن در اذهان شما را به عهده گرفتهمی

کنند و سپس این پیامهای اندرزهای موجودات روحی عالم وجود را دریافت می

دهند؛ آنها برای صعود بهشتی اده یا انتقال میروحی را به ذهن مادی از نو ندا د

 ضروری هستند.

تواند در زندگی کنونی شما مورد آنچه را که تنظیم کنندۀ فکر نمی (1191.3) 108:5.2

تواند به انسان نامزد خود به طور استفاده قرار دهد، آن حقایقی را که او نمی

عدی وجود با وفاداری حفظ آمیز انتقال دهد، برای استفاده در مرحلۀ بموفقیت

خواهد کرد، درست همانطور که اکنون آن مواردی را که به دلیل ناتوانی یا 

تواند در تجربۀ شکست مخلوق در به عمل آوردن یک درجۀ مکفی همکاری نمی

 کند.فرد انسانی ثبت کند، از دایره به دایره حمل می

داشته باشید: تنظیم کنندگان هرگز  توانید به یک چیز اطمینانشما می (1191.4) 108:5.3

ایم که از این دهند. هرگز ما ندیدهچیزی را که به آنها سپرده شده از دست نمی

یاوران روحی خطایی سر زند. فرشتگان و سایر انواع بالاتر موجودات روحی، 

که نوع فرزندان جهان محلی استثنا نیستند، ممکن است گهگاه شرارت را پذیرا 

ن است گاهی اوقات از راه الهی منحرف شوند، اما تنظیم کنندگان شوند، و ممک

شوند. آنها مطلقاً قابل اتکا هستند، و این به همان اندازه در هرگز دچار تزلزل نمی

 کند.مورد تمامی هفت گروه صدق می

تنظیم کنندۀ شما پتانسیل نوع جدید و بعدی وجود شما، اعطای فرزندی  (1191.5) 108:5.4

ۀ شما با خداوند از پیش است. تنظیم کننده از طریق و با رضایت خواست جاودان

شما از این قدرت برخوردار است که روندهای ذهن مادی مخلوق را تحت سلطۀ 

ها و مقاصد روان در حال ظهور مورانشیایی قرار اعمال دگرگون کنندۀ انگیزه

 دهد.

ند؛ آنها تنظیم کنندگان فکر ناصحان اسرارآمیز یاوران فکر نیست (1191.6) 108:5.5

هستند. آنها، از طریق تنظیم و معنویت سازی، به منظور ساختن ذهنی جدید برای 



کنند. کرات جدید و نام جدیدِ دوران زندگانی آیندۀ شما با ذهن مادی تلاش می

مأموریت آنها عمدتاً به زندگی آینده مربوط است، نه این زندگی. آنها یاران آسمانی 

ای به آسان ساختن دوران زندگانی انسان اند، نه یاران زمینی. آنها علاقهشدهنامیده 

ندارند؛ بلکه آنها تا حدی منطقی به دشوار و ناهموار ساختن زندگی شما علاقمند 

هستند، تا بدین ترتیب تصمیمات برانگیخته و افزوده شوند. حضور یک تنظیم 

شود، از تفکر طاقت فرسا نمیکنندۀ فکری بزرگ موجب سهولت زندگی و رهایی 

العادۀ خیال و یک آرامش عالی روح بلکه چنین هدیۀ الهی موجب راحتی فوق

 شود.می

احساسات گذرا و پیوسته در حال تغییر شادی و غم شما در واکنش  (1192.1) 108:5.6

اصلی کاملاً انسانی و مادی به وضعیت داخلی روانی شما و محیط بیرونی مادی 

از این رو، برای تسلی خودخواهانه و راحتی انسانی به تنظیم کننده شما است. 

نگاه نکنید. کار تنظیم کننده آماده سازی شما برای ماجرای جاودانه، برای اطمینان 

از بقای شما است. مأموریت ناصح اسرارآمیز این نیست که بر احساسات رنجیدۀ 

کند. آماده سازی روان شما دار شدۀ شما را درمان شما مرهم نهد یا غرور خدشه

کند و برای دوران طولانی فرازگرایانه است که توجه تنظیم کننده را جلب می

 سازد.وقت او را اشغال می

من شک دارم بتوانم برای شما توضیح دهم که تنظیم کنندگان در  (1192.2) 108:5.7

از آنچه که به  دانم کهکنند. من نمیاذهان شما و برای روانهای شما دقیقاً چه می

دهد به طور راستی در ارتباط کیهانی یک ناصح الهی و یک ذهن بشری رخ می

ای برای ما اسرارآمیز است، نه در رابطه با کامل آگاه باشم. این تماماً تا اندازه

طرح و مقصود بلکه در رابطه با شیوۀ واقعی دستاورد. و درست به همین دلیل 

ناسب برای این هدایای آسمانی به انسانهای فانی با است که ما در یافتن یک نام م

 چنین مشکلی مواجه هستیم.

تنظیم کنندگان فکر مایلند که احساسات شما را از ترس به مهر و  (1192.3) 108:5.8

توانند به طور مکانیکی و دلخواهانه اعتماد به نفسِ یقین تبدیل سازند؛ اما آنها نمی

ند؛ این کار وظیفۀ شماست. در اجرای آن تصمیماتی این چنین کارهایی را انجام ده

سازد، شما عملاً آن تکیه گاه روانی را که شما را از قید و بندهای ترس رها می

ً میفراهم می تواند یک اهرم معنوی ارتقا و سازید که تنظیم کننده متعاقبا

 روشنگری پیشرونده را روی آن به کار برد.



تر به تضادهای تیز و آشکار میان گرایشات بالاتر و پایینهنگامی که  (1192.4) 108:5.9

رسد، بین آن چیزی که به راستی درست یا غلط است )نه صرفاً آنچه نژادها می

توانید به این دلگرم باشید را که شما ممکن است درست و غلط بنامید(، شما می

کند. ت میکه تنظیم کننده همیشه به طریقی قطعی و فعال در چنین تجاربی شرک

صرف این واقعیت که این فعالیت تنظیم کننده ممکن است برای شریک بشری 

 کاهد.ناآشکار باشد به کمترین حدی از ارزش و واقعیت آن نمی

اگر شما با داشتن یک محافظ شخصی سرنوشت در بقا شکست  (1192.5) 108:5.10

فادارانۀ امانت بخورید، آن فرشتۀ محافظ به منظور اثبات حقانیت در اجرای و

سپرده شده به خود باید مورد داوری واقع شود. اما تنظیم کنندگان هنگامی که 

خورند بدین گونه مورد رسیدگی واقع افراد تحت قیومیتشان در بقا شکست می

دانیم که در حالی که ممکن است خدمت روحانی یک شوند. ما همگی مینمی

کنند؛ خدمت ه طریق کمال بهشتی کار میفرشته کامل نباشد، تنظیم کنندگان فکر ب

نقص که فراتر از امکان انتقاد توسط هر موجود روحانی آنها با یک تکنیک بی

 شود.خارج از دیوینینگتون است تعیین ویژگی می

 خداوند در انسان -6

این به راستی یک شگفتی لطف الهی است که تنظیم کنندگان والا و  (1192.6) 108:6.1

برای وجود واقعی در اذهان مخلوقات مادی نظیر انسانهای یورنشیا  کامل خود را

کنند، و به راستی یک وحدت مشروط با موجودات حیوان منشأ کرۀ زمین عطا می

 رسانند.را به انجام می

صرف نظر از این که وضعیت پیشینِ ساکنان یک کره چه باشد، به  (1193.1) 108:6.2

از اعطای روح حقیقت به تمامی انسانها، فوج دنبال اعطای یک پسر الهی و پس 

آیند تا در اذهان تمامی مخلوقات نرمال صاحب ای میتنظیم کنندگان به چنین کره

اراده سکنی گزینند. به دنبال تکمیل مأموریت یک پسر اعطایی بهشت، این 

شوند. پدر از طریق می“ پادشاهی آسمان در درون شما”ناصحان به راستی 

ترین نزدیکی ممکن را با گناه و شرارت به عمل ای الهی تنگاتنگاعطای هدای

آورد، چرا که این عملاً صحت دارد که تنظیم کننده حتی درست در بحبوحۀ می

عدم درستکاری بشری باید در ذهن انسان همزیستی کند. تنظیم کنندگان ساکن در 

نه هستند رنج انسان به ویژه به واسطۀ آن افکاری که کاملاً پست و خودخواها



شوند، و حرمتی برای آنچه که زیبا و الهی است پریشان میبرند؛ آنها از بیمی

بسیاری از ترسهای ابلهانۀ حیوانی و اضطرابات کودکانۀ انسان عملاً موجب 

 شود.ممانعت کار آنها می

ناصحان اسرارآمیز بدون شک عطیۀ پدر جهانی و انعکاس تصویر  (1193.2) 108:6.3

در گسترۀ جهان هستند. یک آموزگار بزرگ روزگاری به انسانها اندرز  خداوند

های خود احیا شوند؛ که انسانهای نوینی شوند، که داد که باید در روح اندیشهمی

اند. تنظیم کننده آنان همچون خداوند، در درستکاری و در تکمیل حقیقت آفریده شده

نه به شباهت فیزیکی یا “ وندتصویر خدا”نشان ربانیت، و حضور خداوند است. 

به محدودیتهای مشخص عطیۀ مادی مخلوق، بلکه به هدیۀ حضور روحی پدر 

جهانی در اعطای آسمانی تنظیم کنندگان فکر به مخلوقات دون مرتبۀ جهانها اشاره 

 دارد.

تنظیم کننده سرچشمۀ نیل معنوی و امید به دستیابی به کاراکتر الهی  (1193.3) 108:6.4

ن شما است. او توانمندی، امتیاز، و امکان بقا است، که شما را از مخلوقات در درو

سازد. او محرک بالاتر و صرف حیوانی به طور کامل و برای همیشه متمایز می

به راستی درونی معنوی اندیشه در مقایسه با محرک بیرونی و فیزیکی است که 

 رسد.انرژی بدن مادی به ذهن می -روی مکانیسم عصبی 

این پاسداران وفادار دوران زندگانی آینده از هر آفرینش ذهنی به  (1193.4) 108:6.5

سازند. آنها بدین ترتیب به آرامی و با قطعیت ای استوار یک قرینۀ روحی میگونه

شما را آنطور که به راستی هستید )فقط به طور معنوی( برای تجدید حیات در 

این بازسازیهای بدیع روحی در واقعیتِ در  کنند. و تمامیکرات بقا بازسازی می

حال پدیداریِ روان در حال تکامل و فناناپذیر شما، وجود مورانشیایی شما، حفظ 

شوند. این واقعیتها به رغم این که تنظیم کننده به ندرت قادر است این می

سازی شده را آنقدر جلال دهد که به نور خود آگاهی نمایش داده آفرینشهای قرینه

 شوند، در واقع آنجا هستند.

و همانطور که شما پدر و مادر بشری هستید، تنظیم کننده نیز پدر و  (1193.5) 108:6.6

مادر الهی شمای واقعی، خودِ بالاتر و در حال پیشرفت شما، خودِ بهتر 

مورانشیایی و آیندۀ روحی شما است. و این روان در حال تکامل مورانشیایی است 

دارند و شما را به سوی سان، هنگامی که بقای شما را مقرر میکه قضات و بازر



 —پایان در ارتباط جاودان با همکار باوفای شما بالا به کرات جدید و وجود بی

 دهند.دارند، تمیز میاعزام می —خداوند، تنظیم کننده 

در  های اصلیِ الهیِ روانهایتنظیم کنندگان نیاکان جاودان، نسخه (1193.6) 108:6.7

ناپذیر هستند که انسان را به تلاش حال تکاملِ فناناپذیر هستند. آنها آن اشتیاق وقفه

در تسلط بر وجود مادی و کنونی در نور دوران زندگانی معنوی و آینده هدایت 

کند. ناصحان زندانیان امید نامیرا، سرچشمۀ پیشرفت ابدی هستند. و چقدر آنها می

برند! تابع خود در کانالهایی کم و بیش مستقیم لذت می از برقراری ارتباط با افراد

توانند با علامات و سایر روشهای شوند، هنگامی که میچقدر آنها مسرور می

غیرمستقیم دست به کار زنند و پیامهای خود را مستقیماً به خرد همکاران بشری 

 خود انتقال دهند!

انداز تقریباً بیکران، انی از یک چشمپایشما انسانها آشکار شدنِ بی (1194.1) 108:6.8

پایان و پیوسته در حال توسعۀ فرصت های بییک گسترش نامحدود از عرصه

حد مانند، عدم اطمینان والا، و پیشرفت بیبرای خدمت وجدآور، ماجراجویی بی

آیند، ایمان شما باید اید. هنگامی که ابرها در آسمان گرد میو حصر را آغاز کرده

حضور تنظیم کنندۀ ساکن را بپذیرد، و بدین ترتیب شما باید قادر باشید واقعیت 

که فراتر از غبارهای عدم اطمینان انسانی به درخشش روشن خورشید 

 پارسامنشیِ جاودان در ارتفاعات جلب کنندۀ کرات قصر سِتانیا نظر افکنید.

 آور منفرد ارُوانتان.[]عرضه شده توسط یک پیام (1194.2) 108:6.9

 109مقالۀ 

 رابطۀ تنظیم کنندگان با مخلوقات جهان

تنظیم کنندگان فکر فرزندان دوران زندگانی جهان هستند، و به راستی  (1195.1) 109:0.1

یابند، تنظیم کنندگان باکره باید ضمن این که مخلوقات انسانی رشد و تکامل می

تجربه کسب کنند. همانطور که شخصیت کودک بشری برای تقلاهای وجود 

حیات  یابد، تنظیم کننده نیز در تمرینات مرحلۀ بعدیتکاملی توسعه می

یابد. همانطور که کودک از طریق حیات اجتماعی و تفریحی فرازگرایانه ارتقا می

دوران اولیۀ کودکی برای فعالیتهای بزرگسالی خود به مهارت انطباق پذیر چند 

یابد، تنظیم کنندۀ ساکن در فرد نیز برای مرحلۀ بعدی حیات کیهانی جانبه دست می



انی و تمرین آن فعالیتهایی که به دوران ریزی مقدماتی انساز طریق برنامه

کند. وجود بشری در بر گیرندۀ زندگانی مورانشیا مربوط هستند مهارت کسب می

ای از تمرین است که توسط تنظیم کننده در آمادگی برای مسئولیتهای افزایش دوره

یافته و موقعیتهای بزرگتر یک زندگی آینده به طور مؤثر مورد استفاده قرار 

کند، یرد. اما تلاشهای تنظیم کننده، ضمن این که در درون شما زندگی میگمی

ای نیست. امروز تنظیم کنندگان فکر زیاد درگیر امور زندگی گذرا و وجود سیاره

واقعیتهای دوران زندگانی جهان را، آنطور که هستند، در اذهان در حال تکامل 

 کنند.موجودات بشری تمرین می

 م کنندگانرشد و نمو تنظی -1

برای آموزش و رشد و نمو تنظیم کنندگان باکره، پیش از اعزام آنها  (1195.2) 109:1.1

از دیوینینگتون، باید طرحی جامع و مبسوط وجود داشته باشد، اما در واقع ما 

دانیم. همچنین برای آموزش مجدد تنظیم کنندگان حاوی چیز زیادی دربارۀ آن نمی

از آن که به مأموریتهای جدید معاشرت انسانی مبادرت  تجربۀ اقامت در فرد، پیش

ای وجود داشته باشد، ولی در واقع باز ما کنند، بدون شک باید سیستم گسترده

 دانیم.نمی

اند که هر بار یک انسان با تنظیم کنندگان شخصیت یافته به من گفته (1195.3) 109:1.2

هنگامی که تنظیم کننده به  خورد،ناصح مورد سکنی واقع شده در بقا شکست می

گیرد. ای قرار میگردد، در معرض درس آموزشی گستردهدیوینینگتون باز می

شود، این آموزش اضافه از طریق تجربۀ اقامت در یک موجود بشری میسر می

 گیرد.و این همیشه پیش از بازگشت تنظیم کننده به کرات تکاملی زمان صورت می

اقعی زندگی هیچ جانشین کیهانی ندارد. کمال ربانیت یک تجربۀ و (1195.4) 109:1.3

تنظیم کنندۀ فکریِ به تازگی شکل یافته به هیچ ترتیب به این ناصح اسرارآمیز 

کند. تجربه از یک وجود زنده جدایی ناپذیر است؛ توان تجربی خدماتی عطا نمی

ضرورت  تواند شما را ازآن تنها چیزی است که هیچ مقدار از عطیۀ الهی نمی

کسب آن از طریق زندگانی واقعی آزاد سازد. از این رو تنظیم کنندگان فکر در 

کنند، باید اشتراک با کلیۀ موجوداتی که در گسترۀ کنونیِ متعال زندگی و عمل می

تجربه به گروههای بالاتر تر و بیتجربه کسب کنند؛ آنان باید از گروههای پایین

 تر تکامل یابند.و باتجربه



تنظیم کنندگان یک دوران قطعی رشد و نمو در ذهن انسانی را طی  (1196.1) 9:1.410

یابند که برای ابد متعلق به آنان است. کنند؛ آنها به یک مهارت واقعی دست میمی

آنها صرف نظر از بقا یا عدم بقای افراد مشخص انسانی تابع خود در نتیجۀ هر 

ز مهارت و توانمندیِ تنظیم کننده تماس با نژادهای مادی به طور تدریجی ا

شوند. آنها همچنین شرکای برابرِ ذهن بشری در شکوفاییِ تکامل برخوردار می

 روان فناناپذیر هستند که از ظرفیت بقا برخوردار است.

اولین مرحلۀ تکامل تنظیم کننده در یگانگی با روان بقا یابندۀ یک  (1196.2) 109:1.5

ید. از این رو، در حالی که شما طبیعتاً به سوی درون آموجود انسانی به دست می

ً به سوی و به سمت بالا از انسان به خدا تکامل می یابید، تنظیم کنندگان طبیعتا

یابند؛ و بدین ترتیب محصول بیرون و به سمت پایین از خدا به انسان تکامل می

د خداوند خواهد نهایی این یگانگی ربانیت و بشریت برای ابد فرزند انسان و فرزن

 بود.

 تنظیم کنندگان خودکار -2

بندی تنظیم کنندگان در رابطه با تجربه اطلاع شما پیرامون طبقه (1196.3) 109:2.1

بندی مشخص اید: باکره، پیشرفته، و متعالی. شما همچنین باید یک طبقهیافته

ار را بشناسید. یک تنظیم کنندۀ خودک —تنظیم کنندگان خودکار  —کارکردی 

 کسی است که:

تجربۀ مشخص لازم در حیات در حال تکامل یک مخلوق دارای  -1 (1196.4) 109:2.2

ای که تنظیم کنندگان به افراد اراده را به عنوان یک ساکن موقت در یک نوع کره

اند، یا در یک سیارۀ واقعیِ یگانگی که انسان در بقا انسانی فقط قرض داده شده

باشد. چنین ناصحی یک تنظیم کنندۀ پیشرفته و یا میشکست خورده است، دارا 

 متعالی است.

در انسانی که به سومین دایرۀ روانی رسیده و یک فرشتۀ محافظ  -2 (1196.5) 109:2.3

شخصی سراف به او تخصیص یافته، در توانمندی معنوی به توازن دست یافته 

 است.

انسانِ تابعی دارد که تصمیم عالی را گرفته است، و به نامزدی  -3 (1196.6) 109:2.4

صمیمانه و صادقانه با تنظیم کننده وارد شده است. تنظیم کننده از پیش به زمان 



نگرد و یگانگی را به صورت یک رخداد واقعی محسوب یگانگی واقعی می

 دارد.می

سپاههای ذخیرۀ سرنوشت در  انسانِ تابعی دارد که به یکی از -4 (1196.7) 109:2.5

 یک کرۀ تکاملی صعود انسانی فراخوانده شده است.

زمانی در طول خوابیدن انسان، از ذهن انسانی که در آن محبوس  -5 (1196.8) 109:2.6

موقتاً جدا شده است تا به کار ارتباطی، تماس، ثبت نام مجدد، یا خدمت فوق  بوده

 مأموریتش مربوط است دست زند. بشری دیگری که به مدیریت روحیِ کرۀ

در هنگام بحران در تجربۀ یک موجود بشری خدمت کرده است  -6 (1196.9) 109:2.7

که مکمل مادی یک شخصیت روحی بوده، شخصیتی که اجرای یک دستاورد 

 کیهانی که برای کارکرد روحی سیاره ضروری بوده به او سپرده شده است.

های د تنظیم کنندگانِ خودکار، چنان که با مشغلهرسبه نظر می (1196.10) 109:2.8

شود، بیشمارشان هم در درون و هم در خارج از افراد انسانی متصل نشان داده می

از یک درجۀ قابل ملاحظۀ اراده در تمامی اموری که شخصیتهای بشریِ مورد 

سازد برخوردارند. چنین تنظیم کنندگانی در اقامتِ بلافصلشان را درگیر نمی

کنند، اما آنها بیشتر مکرراً به صورت اقامتگران فعالیتهای بیشمار عالم شرکت می

 کنند.ناآشکار منزلگاههای زمینیِ انتخابی خودشان عمل می

توانند با تر تنظیم کنندگان میبدون شک این انواع بالاتر و باتجربه (1196.11) 109:2.9

رار کنند. اما در حالی که تنظیم آنهایی که در قلمروهای دیگر هستند ارتباط برق

کنندگانِ خودکار بدین نحو ارتباط متقابل دارند، فقط در سطوح کار متقابلشان و 

به منظور حفظ اطلاعات سپرده شده که برای خدمت روحانیِ تنظیم کنندگان در 

کنند، گر چه در مواقعی دانسته شده قلمروهای اقامتیشان ضروری است چنین می

 اند.ای عمل کردهی ایام بحران در امور بین سیارهکه آنها در ط

توانند بدن انسان را مطابق تنظیم کنندگان متعال و خودکار می (1197.1) 109:2.10

خواستشان ترک کنند. اقامتگران یک بخش ارگانیک یا بیولوژیک حیات انسانی 

ر طرحهای اند. دنیستند؛ آنها سوار شوندگان الهی هستند که روی آن قرار گرفته

آغازین حیات برای آنها تدارک دیده شد، اما آنها برای وجود مادی ضروری 



نیستند. با این وجود باید ذکر شود که آنها منزلگاه انسانی خود را پس از این که 

 کنند.در آن سکنی گزیدند، حتی به طور موقت، به ندرت ترک می

نهایی هستند که به استیلا بر وظایف تنظیم کنندگان فوق عمل کننده آ (1197.2) 109:2.11

اند و فقط منتظر زوال وسیلۀ حیات مادی یا انتقال روان محولۀ خود دست یافته

 فناناپذیر به دنیای آن سو هستند.

 رابطۀ تنظیم کنندگان با انواع انسانی -3

سرشت کار مفصل ناصحان اسرارآمیز بنا بر طبیعت تکالیفشان فرق  (1197.3) 109:3.1

ند، و این که تنظیم کنندگان رابط یا پیوند باشند. برخی از تنظیم کنندگان صرفاً کمی

شوند؛ دیگران، اگر افراد برای طول عمر موقت افراد تابع خود قرض داده می

تابعشان بقا یابند، به عنوان کاندیداهای شخصیتی برای پیوند ابدی با اجازه اعطا 

ای و نیز سیستمها و انواع متفاوت سیاره شوند. همچنین در کار آنها در میانمی

جهانهای گوناگون یک تنوع اندک وجود دارد. اما در مجموع تلاشهای آنها، بیشتر 

ای های آفریده شدۀ موجودات آسمانی، به گونهاز کارکردهای هر یک از رسته

 چشمگیر یکنواخت است.

کننده به صورت یک در برخی کرات بدوی )گروه سری یک( تنظیم  (1197.4) 109:3.2

آموزش تجربی، عمدتاً برای فرهیختگی و توسعۀ تدریجی خود، در ذهن مخلوق 

گزیند. تنظیم کنندگان باکره معمولاً در طول ایام آغازین، هنگامی که سکنی می

گردند؛ شوند، به چنین کراتی اعزام میانسانهای بدوی به درۀ تصمیم نزدیک می

 ً های اندکی صعود از بلندیهای اخلاقی فراتر از تپهاما هنگامی که تعداد نسبتا

استیلا بر نفس و دستیابی به کاراکتر برای رسیدن به سطوح بالاتر معنویت در 

کنند. )با این وجود بسیاری که از آنهایی که قادر به حال پدیداری را انتخاب می

وند یافته بقا شوند به عنوان یک فراز یابندۀ با روح پیپیوند با تنظیم کننده نمی

یابند.( تنظیم کنندگان در معاشرت گذرا با اذهان بدوی آموزش ارزشمندی می

شوند آورند، و متعاقباً قادر میانگیزی به دست میکنند و تجربۀ شگفتدریافت می

این تجربه را به نفع موجودات برتر در سایر کرات مورد استفاده قرار دهند. 

 رود.باشد در تمامی جهان پهناور از دست نمیهرگز چیزی که حاوی ارزش بقا 



در نوع دیگری از کرات )گروه سری دوم( تنظیم کنندگان صرفاً به  (1197.5) 109:3.3

شوند. در اینجا ناصحان از طریق چنین اقامتی موجودات بشری قرض داده می

یابند، اما در طول عمر انسان به افراد بشری هرگز به پیوند شخصیتی دست نمی

کنند، بسیار بیشتر از آنچه که قادرند به انسانهای تابع خود کمک زیادی می

یورنشیا بدهند. تنظیم کنندگان در اینجا به عنوان الگویی برای نیل بالاتر معنوی 

شوند. آنها در آنان فقط برای یک طول عمر به مخلوقات بشری قرض داده می

قا یابنده یاوران موقت هستند. کار کنجکاوی برانگیز کامل ساختن یک کاراکتر ب

گردند. این انسانهای در حال بقا از تنظیم کنندگان بعد از مرگ طبیعی بازنمی

 یابند.طریق پیوند با روح به حیات جاودانه دست می

در کراتی نظیر یورنشیا )گروه سری سه( یک نامزدی واقعی با  (1197.6) 109:3.4

ات و مرگ. اگر شما بقا یابید، یک هدایای الهی وجود دارد، یک نامزدی حی

یگانگی جاودان، یک پیوند ابدی، تبدیل انسان و تنظیم کننده به یک موجود، به 

 وجود خواهد آمد.

در انسانهای سه مغزۀ این سری از کرات، تنظیم کنندگان قادرند در  (1197.7) 109:3.5

ر بیشتری طول حیات موقت نسبت به نوع یک مغزه و دو مغزه تماس عملی بسیا

با افراد تابع خود به دست آورند. اما در دوران زندگی پس از مرگ، نوع سه 

پیش  —نژادهای یورنشیا  —مغزه درست مثل مردمان نوع یک و دو مغزه 

 روند.می

در کرات دو مغزه، به دنبال اقامت موقت یک پسر اعطایی بهشت،  (1198.1) 109:3.6

خاصی که از ظرفیت محرز برای بقا تنظیم کنندگان باکره به ندرت به اش

شوند. اعتقاد ما بر این است که در چنین کراتی برخوردارند تخصیص داده می

عملاً تمامی تنظیم کنندگانی که در مردان و زنان هوشمندِ برخوردار از ظرفیت 

 بقا ساکنند به نوع پیشرفته یا متعال تعلق دارند.

در بسیاری از نژادهای اولیۀ تکاملی یورنشیا سه گروه از موجودات  (1198.2) 109:3.7

وجود داشتند. کسانی بودند که آنقدر حیوانی بودند که به کلی فاقد ظرفیت تنظیم 

چون و چرا برای تنظیم کنندگان را به کننده بودند. آنهایی بودند که ظرفیت بی

رسید فوراً آنها را را میگذاشتند و هنگامی که سن مسئولیت اخلاقی فنمایش می

کردند؛ یک طبقۀ سومی وجود داشت که یک موقعیت بینابینی را اشغال دریافت می



کرد؛ آنها از ظرفیت دریافت تنظیم کننده برخوردار بودند، اما ناصحان فقط می

 توانستند به دنبال درخواست شخصی فرد در ذهن سکنی گزینند.می

با آن موجوداتی که به واسطۀ محرومیت ارثی از طریق اما در رابطه  (1198.3) 109:3.8

عامل نیاکان نامناسب و پست عملاً شایستۀ بقا نیستند، یک تنظیم کنندۀ باکره در 

تماس با ذهن تکاملی یک تجربۀ مقدماتی با ارزش به دست آورده است و بدین 

 ترتیب برای انجام یک مأموریت متعاقب در یک نوع بالاتر ذهن در یک کرۀ

 دیگر بهتر واجد شرایط شده است.

 تنظیم کنندگان و شخصیت بشری -4

اشکال بالاتر ارتباط هوشمند میان موجودات بشری به وسیلۀ تنظیم  (1198.4) 109:4.1

کنندگان ساکن به اندازۀ زیاد مورد کمک واقع شده است. حیوانات برای همنوعان 

دهند؛ آنها به یکدیگر انتقال نمیخود از احساسات برخوردارند، اما آنها مفاهیم را 

آلها را بیان کنند. انسانهای ها و ایدهتوانند ایدهتوانند ابراز احساسات کنند اما نمیمی

دارای تجربۀ منشأ حیوانی نیز یک نوع بالای مبادلۀ عقلانی یا همدمی معنوی با 

شوند، گر کنند تا این که تنظیم کنندگان فکر اعطا همنوعان خویش را تجربه نمی

شوند، در راستای چه هنگامی که چنین مخلوقات تکاملی دارای قدرت تکلم می

 گیرند.دریافت تنظیم کنندگان قرار می

کنند، اما حیوانات به یک طریقۀ بدوی با یکدیگر ارتباط برقرار می (1198.5) 109:4.2

. تنظیم در چنین تماس بدوی هیچ شخصیتی وجود ندارد یا این که اندک وجود دارد

کنندگان شخصیت نیستند؛ آنها موجودات پیش شخصی هستند. اما آنها از منبع 

دهد؛ های کیفی شخصیت بشری را ارتقا میآیند، و حضور آنها جلوهشخصیت می

 کند.این امر به ویژه اگر تنظیم کننده از تجربۀ پیشین برخوردار باشد صدق می

ای ایفا انسیل ابراز شخصیت بشری نقش عمدهنوع تنظیم کننده در پت (1198.6) 109:4.3

کند. طی اعصار، بسیاری از رهبران بزرگ فکری و معنوی یورنشیا عمدتاً می

به دلیل تجربۀ برتر و پیشین تنظیم کنندگان ساکن در آنها تأثیر خود را اعمال 

 اند.کرده

های ن نوادهگزین در دگرگونی و انسانی ساختتنظیم کنندگان سکنی (1198.7) 109:4.4

انسانهای بدوی اعصار کهن با تأثیرات دیگر روحی به اندازۀ زیاد همکاری 



کردند. اگر تنظیم کنندگانی که در اذهان ساکنان یورنشیا اقامت دارند از کار کناره 

ها و کارکردهای انسانهای روزگاران اولیه به گیرند، دنیا به بسیاری از صحنه

 هی یکی از پتانسیلهای واقعی تمدن پیشرو هستند.گردد؛ ناصحان الآرامی بازمی

من یک تنظیم کنندۀ فکری ساکن در یک ذهن در یورنشیا را مشاهده  (1198.8) 109:4.5

ام که مطابق اسناد یوورسا پیش از آن در پانزده ذهن در ارُوانتان اقامت کرده

هانهای دیگر دانیم که آیا این ناصح از تجارب مشابه در ابرجگزیده است. ما نمی

برم چنین بوده است. این یک تنظیم برخوردار بوده است یا نه، اما من گمان می

انگیز و یکی از مفیدترین و قدرتمندترین نیروها در یورنشیا در طول کنندۀ شگفت

اند، این که بقا را نفی کردند، این عصر حاضر است. آنچه دیگران از دست داده

آورد. از او که کیفیتهای ۀ شما( اکنون به دست میاین موجود بشری )و تمامی کر

بقا ندارد حتی آن تنظیم کنندۀ باتجربه که اکنون دارد گرفته خواهد شد، در حالی 

انداز بقا برخوردار است حتی یک تنظیم کنندۀ از پیش با که از او که از چشم

 تجربۀ یک فراری تنبل داده خواهد شد.

مکن است که تنظیم کنندگان در حال شکوفا ساختن یک از یک نظر م (1199.1) 109:4.6

ای در قلمروهای حقیقت، زیبایی، و نیکی باشند. درجۀ مشخص از باروری سیاره

شود. اکنون اما به ندرت دو تجربۀ سکنی گزینی در همان سیاره به آنها داده می

ده باشد. من کند که سابقاً در این کره بوای در یورنشیا خدمت نمیهیچ تنظیم کننده

گویم زیرا ما تعداد و سوابق آنها را در بایگانی یوورسا دانم دربارۀ چه سخن میمی

 داریم.

 محدودیتهای مادی در سکنی گزینی تنظیم کننده -5

تنظیم کنندگان متعال و خودکار اغلب قادرند عواملی را که از اهمیت  (1199.2) 109:5.1

می که آزادانه در کانالهای رهایی یافته معنوی برخوردارند به ذهن بشری، هنگا

ولی کنترل شدۀ تصور خلاق جریان دارد، اهدا کنند. در چنین ایامی، و گاهی 

اوقات در طول خواب، تنظیم کننده قادر است جریانات ذهنی را تحت کنترل 

درآورد، روند را متوقف سازد، و سپس حرکت ایده را تغییر جهت دهد. و این 

ً به این م شود که در نهانگاههای بالاتر فرا آگاهی موجب نظور انجام میتماما

دگرگونیهای عمیق شود. بدین ترتیب نیروها و انرژیهای ذهنی به طریقۀ کاملتری 

 شوند.های ارتباطیِ سطح روحیِ حال و آینده تنظیم میبا نوای نغمه



الهی را  گاهی اوقات میسر است که ذهن را روشن ساخت، و صدای (1199.3) 109:5.2

گوید شنید، تا شما نسبت به خرد، حقیقت، نیکی، که مداوماً از درون شما سخن می

 ای که به طور ثابت در شما سکنی دارد بخشاً آگاه شوید.و زیباییِ شخصیت بالقوه

ثبات و به سرعت تغییر یابندۀ ذهنی شما اغلب به خنثی اما حالات بی (1199.4) 109:5.3

شود. کار آنها نه تنها ساختن کار تنظیم کنندگان منجر می نمودن طرحها و مختل

شود، بلکه این کارکرد خدماتی به واسطۀ طبیعت ذاتی نژادهای انسانی مختل می

های جا افتاده، و تعصبات همچنین به وسیلۀ دیدگاههای پیش پنداشته شده، ایده

ودیتها، بارها فقط شود. به دلیل این محدپابرجای خود شما به اندازۀ زیاد کند می

شود، و سردرگمی در برداشت آفرینشهای ناتمام آنها در خودآگاهی پدیدار می

اجتناب ناپذیر است. از این رو، در بررسی وضعیتهای ذهنی، احتیاط فقط در 

شناخت فوریِ هر اندیشه و تجربه فقط برای آنچه که در واقع و به طور بنیادین 

 توانست باشد کاملاً نادیده انگاشته شود.که میهست نهفته است، و این که آنچه 

مشکل بزرگ زندگی تنظیم تمایلات اجدادیِ زیستن مطابق مطالبات  (1199.5) 109:5.4

های معنوی است که با حضور الهی ناصح اسرارآمیز آغاز شده است. در خواسته

خدمت تواند در حالی که در دوران زندگانی در جهان و ابرجهان هیچ انسانی نمی

دو ارباب باشد، در حیاتی که اکنون در یورنشیا دارید هر انسان باید به ناچار در 

کند، خدمت دو ارباب باشد. او ضمن این که فقط با یک ارباب بیعت معنوی می

باید در هنر یک سازش مداوم گذرای بشری مهارت یابد؛ و به این دلیل است که 

شوند و تسلیم خورند، خسته میشوند و شکست میبسیاری دچار تزلزل می

 شوند.فشارهای ناشی از تقلای تکاملی می

در حالی که میراث آبا و اجدادیِ عطیۀ فکری و فوق کنترل  (1199.6) 109:5.5

کنند تا حد و مرز گسترۀ فعالیت مؤثر تنظیم کننده الکتروشیمیایی هر دو عمل می

مال( هرگز مانع دستیابی نهایی را تعیین نمایند، هیچ محدودیت ارثی )در اذهان نر

شود. وراثت ممکن است در میزان استیلای شخصیتی اختلال ایجاد معنوی نمی

شود. اگر شما با تنظیم کنندۀ خود کند، اما مانع فرجام نهایی ماجرای فرازیابی نمی

همکاری کنید، هدیۀ الهی، دیر یا زود، روان فناناپذیر مورانشیایی را تکامل 

، و به دنبال پیوند با او، مخلوق جدید را به پسر عالی مقام استاد خواهد بخشید

 جهان محلی و سرانجام به پدر تنظیم کنندگان در بهشت ارائه خواهد نمود.



 تداوم ارزشهای راستین -6

خورند؛ چیزی که ارزش بقا داشته تنظیم کنندگان هرگز شکست نمی (1200.1) 109:6.1

بقای هر ارزش پرمعنی در هر مخلوق صاحب  رود؛باشد هیچگاه از بین نمی

اراده، صرف نظر از بقا یا عدم بقای شخصیت کاشف معنی یا ارزشیاب، قطعی 

است. و چنین است که گر چه یک مخلوق انسانی ممکن است بقا را نپذیرد؛ تجربۀ 

های ارزشمند چنین حیات ظاهراً شود؛ تنظیم کنندۀ جاودان جنبهحیات تلف نمی

کند و این معانی و ارزشهای بقا یافته را به یک به دنیای دیگر حمل میناکام را 

کند. نوع بالاتر ذهن انسانی، نوعی که از ظرفیت بقا برخوردار باشد، عطا می

افتد؛ هیچ معنی راستین یا ارزش واقعی هیچ تجربۀ ارزشمند به بیهودگی اتفاق نمی

 رود.هرگز از میان نمی

که به کاندیداهای پیوند ربط دارد، اگر یک ناصح اسرارآمیز  آنطور (1200.2) 109:6.2

توسط معاشر انسانی ترک شود، اگر شریک بشری از دنبال نمودن دوران زندگی 

فرازگرایانه خودداری کند، هنگامی که توسط مرگ طبیعی )یا پیش از آن( رها 

بقا نیافته شود، تنظیم کننده هر چیز حاوی ارزش بقا را که در ذهن آن مخلوق می

برد. اگر یک تنظیم کننده به دلیل عدم بقای افراد پیاپی تکامل یافته است با خود می

تابع بشری مکرراً از دستیابی به شخصیت پیوندی ناکام بماند، و اگر این ناصح 

متعاقباً شخصیت یابد، تمامی تجربۀ کسب شدۀ سکنی گزیدن و استادی در تمامی 

واقعیِ چنین تنظیم کنندۀ به تازگی شخصیت یافته  این اذهان انسانی داراییِ 

مند شده و مورد ای که در سرتاسر تمامی اعصار آینده از آن بهرهشود، عطیهمی

دهد. یک تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ متعلق به این رسته یک استفاده قرار می

 مونتاژ مرکب تمامی ویژگیهای بقای تمامی مخلوقات میزبان پیشین خود است.

هنگامی که تنظیم کنندگان برخوردار از تجربۀ طولانی جهانی  (1200.3) 109:6.3

شوند طی مأموریتهای اعطایی در پسران الهی سکنی گزینند، به داوطلب می

تواند به دست آید. دانند از طریق این خدمت نیل به شخصیت هرگز نمیخوبی می

کند و آنها را به عنوان اما اغلب پدر ارواح به این داوطلبان شخصیت عطا می

کند. اینها شخصیتهایی هستند که از افتخارِ داشتنِ مدیران نوع خود تثبیت می

نظیر آنان آمیزۀ بشریِ اند. و طبیعت بیمسئولیت در دیوینینگتون برخوردار شده

تجارب چندگانۀ اقامت در انسان و همچنین نسخۀ روحیِ ربانیت بشریِ پسر 

 ۀ نهایی سکنی گزینی است.اعطاییِ بهشت از تجرب



فعالیتهای تنظیم کنندگان در جهان محلی شما توسط تنظیم کنندۀ  (1200.4) 109:6.4

شود. او همان ناصحی است که میکائیل شخصیت یافتۀ میکائیل نبادان هدایت می

کرد. را در هنگام زندگی بشریش در جسم یوشع بن یوسف گام به گام راهنمایی می

العاده به امانت خود وفادار بود، و این ناصح شجاع طبیعت خارق این تنظیم کنندۀ

نمود، و پیوسته ذهن انسانیِ وی را در انتخاب مسیر بشری پسر بهشت را هدایت 

ً در خواست کامل خداوند با خردمندی راهنمایی  نمود. این تنظیم کننده سابقا

وریهای در بهره روزگار ابراهیم با ماکی ونتا ملک صادق خدمت نموده بود و

شگرف، هم پیش از این سکنی گزینی، و هم بینابین این تجارب اعطایی درگیر 

 بود.

این تنظیم کننده به راستی در ذهن بشری عیسی پیروز شد، آن ذهنی  (1200.5) 109:6.5

که در هر یک از وضعیتهای تکراری زندگی یک وقف تقدیس شده به خواست 

نه خواست من، بلکه خواست تو تحقق ”ت: گفنمود، و میپدر را حفظ می

چنین از خود گذشتگی مصممانه گذرنامۀ حقیقی از محدودیتهای طبیعت “ یابد.

 دهد.بشری به فرجام نیل الهی را تشکیل می

همین تنظیم کننده اکنون در طبیعت اسرارآمیز شخصیت توانمند او  (1200.6) 109:6.6

سازد، نسخۀ یوسف را منعکس می بشریت پیش غسل تعمید داده شدۀ یوشع بن

ای که بزرگترین انسان یورنشیا از میان جاودان و زندۀ ارزشهای جاودان و زنده

شرایط حقیرانۀ یک زندگی معمولی، آنطور که تا مصرف کامل ارزشهای معنویِ 

 قابل دستیابی در تجربۀ انسانی زیست شد، آفرید.

ارزش دائمی که به یک تنظیم کننده بقای جاودان هر چیز حاوی  (1201.1) 109:6.7

سپرده شود تضمین شده است. ناصح در موارد مشخص این داراییها را برای 

دارد. در موارد اعطا به یک ذهن انسانی متعلق به سکنی گزینی آینده نگاه می

یابی، این واقعیات بقا یافته و حفظ شده برای استفاده دیگر، و به دنبال شخصیت

 شوند.مت آرشیتکتهای جهان بنیادین حفظ میدر آینده در خد

 سرنوشت تنظیم کنندگان شخصیت یافته -7

توانیم بگوییم که آیا قطعات غیر تنظیم کنندۀ پدر قابل ما نمی (1201.2) 109:7.1

اید که شخصیت عطیۀ مستقل یابی هستند یا نه، اما شما آگاهی یافتهشخصیت



دانیم، نوع تنظیم کنندۀ قطعۀ پدر تنها ما میداوطلبانۀ پدر جهانی است. تا جایی که 

با نیل به ویژگیهای شخصی از طریق خدمت روحانی به یک موجود شخصی به 

یابد. این تنظیم کنندگانِ شخصیت یافته در دیوینینگتون در شخصیت دست می

دهند منزلگاهشان هستند، جایی که به دستیاران پیش شخصی خویش آموزش می

 کنند.ایی میو آنها را راهنم

تنظیم کنندگان فکریِ شخصیت یافته ثبات دهندگان و جبران کنندگانِ  (1201.3) 109:7.2

فاقد محدودیت، مأموریت نیافته، و مستقل جهان جهانهای پهناور هستند. آنها 

کنند. آنها موجودات را تلفیق می —وجودگرا و تجربی  —تجربۀ خالق و مخلوق 

ت هستند. آنها پیش شخصی و شخصی را در ادارۀ جهان به هم پیوستۀ زمان و ابدی

 دهند.به هم پیوند می

ً خردمند و قدرتمند  (1201.4) 109:7.3 تنظیم کنندگان شخصیت یافته مدیران تماما

آرشیتکتهای جهان بنیادین هستند. آنها عوامل شخصی خدمت کامل پدر جهانی 

ان شخصی هستند. آنها خادم —شخصی، پیش شخصی، و فوق شخصی  —

العاده، غیرعادی، و غیرمنتظره در سراسر تمامی قلمروهای کارکردهای خارق

 باشند.کرات متعالی ابَسونایتِ حوزۀ خدای غائی، حتی تا سطوح خدای مطلق می

آنها موجودات منحصر به فرد جهانهایی هستند که در محدودۀ  (1201.5) 109:7.4

وجودشان تمامی روابط شناخته شدۀ شخصیتی را در بر دارند. آنها چندشخصی 

آنها پیش از شخصیت هستند، شخصیت هستند، و بعد از شخصیت  —هستند 

هستند. آنها شخصیت پدر جهانی را همچون در گذشتۀ جاودان، زمان حاضر 

 کنند.آیندۀ جاودان نمایندگی میجاودان، و 

پدر شخصیت وجودگرا در ردۀ بیکران و مطلق را به پسر جاودان  (1201.6) 109:7.5

عطا نمود، اما چنین برگزید که شخصیت تجربیِ نوع تنظیم کنندۀ شخصیت یافته 

را که به تنظیم کنندۀ وجودگرای پیش شخصی اعطا شده است برای خدمت 

. و از این رو سرنوشت هر دو آنها برخورداری از فوق روحانی خود حفظ نماید

غائی،  -شخصیتِ آیندۀ جاودانِ خدمت متعالیِ قلمروهای ابَسونایتِ غایی، متعال 

 مطلق است. -و حتی تا سطوح غائی 



تنظیم کنندگان شخصیت یافته به ندرت در جهانها در حال فراغت  (1201.7) 109:7.6

کنند، و گاهی اوقات تنظیم قدمای ایامها مشورت میشوند. آنها گهگاه با دیده می

کنندگان شخصیت یافتۀ پسران آفرینندۀ هفتگانه به کرات ستاد مرکزی کواکب 

 آیند تا با حکمرانان وُراندادِک مشورت نمایند.می

والامرتبۀ  —ایِ ناظر یورنشیا هنگامی که وُراندادِکِ سیاره (1201.8) 109:7.7

ه چندان زیاد در گذشته نیابت اضطراری کرۀ شما را به سرپرست که از مدتی ن

اتوریتۀ خویش را در حضور فرماندار کل مقیم اعمال نمود،  —عهده گرفت 

سرپرستی اضطراری یورنشیا را با یک کادر کامل برگزیدۀ خویش آغاز نمود. 

شان را مقرر نمود. ایاو بلافاصله به تمامی همکاران و دستیارانش وظایف سیاره

ای را که در لحظۀ به عهده گرفتن نیابت در اما او سه تنظیم کنندۀ شخصیت یافته

دانست که آنها بدین گونه ظاهر حضورش ظاهر شدند انتخاب نکرد. او حتی نمی

شوند، زیرا آنها حضور الهی خویش را در هنگام یک نیابت پیشین آشکار می

ان داوطلب شخصیت یافته خدمتی نساختند. و والامرتبۀ نایب برای این تنظیم کنندگ

مقرر نکرد یا وظایفی تعیین نکرد. با این وجود، این سه موجود چندشخصی در 

های بیشمار موجودات آسمانی بودند که در آن هنگام در زمرۀ فعالترین رسته

 یورنشیا خدمت کردند.

برای تنظیم کنندگان شخصیت یافته یک رشتۀ گسترده از خدمات را  (1202.1) 109:7.8

دهند، اما ما اجازه نداریم این خدمات های بیشمار شخصیتهای جهان انجام میرسته

را با مخلوقات تکاملی که تنظیم کننده در آنان ساکن است در میان بگذاریم. این 

ترین شخصیتهای تمامی جهان العادهالعادۀ بشری در زمرۀ فوقربانیتهای خارق

پیش بینی کند که مأموریتهای آیندۀ آنان بزرگ هستند، و هیچکس جرأت ندارد 

 تواند باشد.چه می

 آور منفرد ارُوانتان.[]عرضه شده توسط یک پیام (1202.2) 109:7.9

 110مقالۀ 

 رابطۀ تنظیم کنندگان با افراد انسانی



اعطای موجودات ناکاملی که از آزادی برخوردار باشند تراژدی  (1203.1) 110:0.1

اجتناب ناپذیری را در پی دارد، و طبیعت الوهیت کاملِ نیایی چنین است که به 

 طور عمومی و با عطوفت با همیاری مهرآمیز در این رنجها سهیم باشد.

مهر و جانفشانی  تا جایی که من با امور یک جهان آشنایی دارم، من به (1203.2) 110:0.2

ترین عطوفت الهی در تمامی آفرینش یک تنظیم کنندۀ فکر به عنوان حقیقی

العاده است، اما وقف یک تنظیم نگرم. مهر پسران در خدمتشان به نژادها فوقمی

ای متأثر کننده متعالی، و به طوری الهی پدرگونه است. پدر کننده به فرد به گونه

ماس شخصی با تک تک مخلوقاتش را به عنوان یک بهشتی ظاهراً این شکل از ت

امتیاز منحصر به فرد آفریدگار حفظ کرده است. و در تمامی جهان جهانها هیچ 

انگیز این موجودات غیرشخصی که به چیز وجود ندارد که با خدمت شگفت

ای بسیار سحرانگیز در فرزندان سیارات تکاملی ساکنند دقیقاً قابل مقایسه گونه

 باشد.

 سکنی گزینی در ذهن انسانی -1

نباید تنظیم کنندگان را به صورت موجوداتی که در مغز مادی  (1203.3) 110:1.1

کنند در نظر گرفت. آنها اجزای ارگانیک مخلوقات موجودات بشری زندگی می

تر به این صورت توان تنظیم کنندۀ فکر را به طور صحیحفیزیکی عالم نیستند. می

گزیند، نه این که در محدودۀ یک ذهن فانی انسان سکنی میتجسم نمود که در 

ارگان فیزیکی تنها وجود داشته باشد. و تنظیم کننده به طور غیرمستقیم و ناشناخته 

کند، به ویژه در طول آن تجارب والای تماس دائماً با فرد بشری ارتباط برقرار می

 آمیز ذهن با روح در فوق آگاهی.نیایش

ای کاش برای من ممکن بود که به انسانهای در حال تکامل کمک  (.41203) 110:1.2

کنم به درک بهتر و قدردانی کاملتری از کار فداکارانه و پرعظمت تنظیم کنندگانی 

کنند دست یابند، تنظیم کنندگانی که به طور صمیمانه که در درونشان زندگی می

حان برای فازهای بالاتر به کار شکوفایی سعادت معنوی انسان وفادارند. این ناص

اذهان انسانها خادمان مؤثری هستند؛ آنها کنترلگران خردمند و باتجربۀ پتانسیل 

معنوی نیروی عقلانی بشری هستند. این یاوران آسمانی وقف کار عظیم هدایت 

باشند. این امن شما به سوی درون و بالا به سمت پناهگاه آسمانیِ شادمانی می

یر برای ابد وقف ظهور آیندۀ پیروزی حقیقت الهی در زحمتکشان خستگی ناپذ



زندگانی شما هستند. آنها کارکنان مراقبی هستند که ضمن این که ذهن خدا آگاه 

سازند، روان در حال تکامل انسان بشری را از مخاطرات پنهان شرارت دور می

را به سوی لنگرگاههای الهی کمال در سواحل دوردست و جاودانه با مهارت 

کنند. تنظیم کنندگان رهبران با محبت، راهنمایان امن و مطمئن شما در دایت میه

میان پیچ راههای تاریک و نامطمئن دوران کوتاه زندگی زمینی شما هستند؛ آنها 

آموزگاران صبوری هستند که دائماً افراد تابع خود را در مسیرهای کمال تدریجی 

نند. آنها نگاهدارندگان مراقب کبه طور پیوسته مصرانه به پیش هدایت می

توانستید آنها را ارزشهای متعالی کاراکتر مخلوق هستند. ای کاش که شما می

بیشتر دوست داشته باشید، به طور کاملتر با آنها همکاری کنید، و آنها را با 

 عطوفت بیشتری گرامی بدارید.

گی معنوی شما برای اگر چه سکنی گزینان الهی عمدتاً درگیر آماد (1204.1) 110:1.3

مرحلۀ بعدی وجود پایان ناپذیر هستند، همچنین به بهروزی گذرای شما و 

دستاوردهای واقعی شما در زمین عمیقاً علاقمند هستند. آنها از مساعدت کردن 

شوند. آنها نسبت به به سلامتی، شادی، و سعادت حقیقی شما بسیار شادمان می

ای که مغایر با حیات آیندۀ پیشرفت یارهموفقیت شما در کلیۀ امور پیشرفت س

 تفاوت نیستند.جاودانۀ شما نیست بی

تنظیم کنندگان به کارهای روزانۀ شما و جزئیات چندگانۀ زندگی شما  (1204.2) 110:1.4

درست تا آن حد که در تعیین گزینشهای با اهمیت گذرا و تصمیمات حیاتی معنوی 

روان و پیشرفت جاودانۀ شما نقش دارند، شما مؤثرند، و لذا در حل مشکل بقای 

علاقمند و در آن درگیر هستند. تنظیم کننده، در حالی که در رابطه با بهروزی 

ای الهی صرفاً گذرا غیرفعال است، پیرامون کلیۀ امور آیندۀ جاودان شما به گونه

 فعال است.

ذهنیت را به تنظیم کننده در تمامی مصائب و طی هر بیماری که  (1204.3) 110:1.5

ماند. اما ناپاک ساختن آگاهانه یا آلوده کردن طور کامل نابود نسازد با شما باقی می

انگیز خداوند عمدی بدن فیزیکی که باید به عنوان منزلگاه زمینی این هدیۀ شگفت

خدمت کند چقدر نامهربانانه است. تمامی سموم فیزیکی تلاشهای تنظیم کننده را 

کنند، ضمن این که سموم به ذهن مادی به اندازۀ زیاد کند میبرای تعالی بخشیدن 

ذهنی ترس، خشم، رشک، حسادت، سوءظن، و عدم بردباری به همین ترتیب 

 سازند.پیشرفت معنوی روان در حال تکامل را به اندازۀ فاحش مختل می



فقط  کنید؛ وشما امروز دورۀ آشنایی با تنظیم کنندۀ خود را طی می (1204.4) 110:1.6

تان را نسبت به اعتمادی که روح الهی که در یگانگی جاودانه به اگر وفاداری

دنبال ذهن و روان شماست به شما ورزیده اثبات کنید، سرانجام آن یگانگی 

مورانشیا، آن توازن آسمانی، آن همکاری کیهانی، آن هماهنگی الهی، آن پیوند 

نگی وجود که آنقدر کامل و نهایی آسمانی، آن آمیزش پایان ناپذیر هویت، آن یگا

انسان  —توانند شرکای پیوند ترین شخصیتها هرگز نمیاست، که حتی باتجربه

را به عنوان هویتهای جداگانه جداسازی نموده یا  —فانی و تنظیم کنندۀ الهی 

 تشخیص دهند، به وقوع خواهد پیوست.

 تنظیم کنندگان و ارادۀ بشری -2

گزینند، ی که تنظیم کنندگان فکر در اذهان بشری سکنی میهنگام (1204.5) 110:2.1

آل را، آنطور که توسط خودشان و تنظیم مدلهای دوران زندگانی، حیاتهای ایده

کنندگان شخصیت یافتۀ دیوینینگتون تعیین شده و از پیش مقرر گشته است، و 

رند. بدین آوتوسط تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ یورنشیا تأیید شده است، با خود می

ترتیب آنها با یک طرح قطعی و از پیش تعیین شده برای توسعۀ عقلانی و معنوی 

کنند، اما برای هیچ موجود بشری واجب افراد بشری تابع خویش شروع به کار می

نیست که این طرح را بپذیرد. شما همگی در معرض سرنوشت از پیش تعیین شده 

نگشته که این پیش سرنوشت الهی را باید  قرار دارید، اما برای شما از پیش مقرر

بپذیرید؛ شما آزادی کامل دارید که هر بخش یا تمامی برنامۀ تنظیم کنندگان فکر 

را رد کنید. مأموریت آنها این است که موجب چنان تغییرات ذهنی شوند و چنان 

ید تنظیمات معنوی را انجام دهند که شما مشتاقانه و با هوشمندی به آنان اجازه ده

ری شخصیتی به دست آورند؛ اما این ناصحان الهی گینفوذ بیشتری روی جهت

کنند، یا به هیچ وجه به طور اختیاری تحت هیچ شرایطی از شما سوءِ استفاده نمی

کنند. تنظیم کنندگان به استقلال در انتخابها و تصمیمات شما اعمال نفوذ نمی

 یع خواست شما هستند.گذارند؛ آنها همیشه مطشخصیت شما احترام می

آنها در روشهای کارشان پایدار، با ابتکار، و کامل هستند، اما به  (1204.6) 110:2.2

رسانند. هیچ موجود بشری بر خلاف خویشتنِ ارادی میزبانانشان هرگز آسیب نمی

خواستش توسط یک ناصح الهی هرگز معنوی نخواهد شد؛ بقا یک هدیۀ خدایان 

وقات زمان آرزو شود. در تحلیل نهایی، اسناد نشان خواهند است که باید توسط مخل

داد که هر چه تنظیم کننده در انجامش برای شما موفق شده، دگرگونی با رضایت 



همیارانۀ شما صورت گرفته است؛ شما در دستیابی به هر گام از دگرگونی عظیم 

 اید.دوران زندگانی فرازگرایانه یک شریک مشتاق تنظیم کننده بوده

کند اندیشۀ شما را بدین نحو کنترل کند، بلکه تنظیم کننده سعی نمی (1205.1) 110:2.3

سازد. نه فرشتگان و نه تنظیم کنندگان مستقیماً وقف آن را معنوی و جاودانه می

تأثیرگذاری روی اندیشۀ بشری نیستند؛ این امتیاز منحصر به فرد شخصیتی 

یل، تنظیم، و هماهنگی روندهای فکری شماست. تنظیم کنندگان وقف بهبود، تعد

تر آنها وقف کار ایجاد همتاهای روحی تر و مشخصشما هستند؛ اما به طور ویژه

های مورانشیایی نفس حقیقی در حال پیشرفت شما دوران زندگانی شما، نسخه

 برای مقاصد بقا هستند.

کنند، و به کار میتنظیم کنندگان در گسترۀ سطوح بالاتر ذهن بشری  (1205.2) 110:2.4

. های مورانشیاییِ هر مفهوم خرد انسانی هستندوقفه در صدد ایجاد همتاطور بی

از این رو دو واقعیت وجود دارد که به مدارهای ذهن بشری خطور کرده و روی 

آن متمرکز است: یکی یک نفس بشری است که از طرحهای آغازین حاملین حیات 

ود فناناپذیر از کرات بالاتر دیوینینگتون، یک تکامل یافته است، دیگری، یک وج

هدیۀ سکنی گزین از جانب خداوند است. اما نفس بشری نیز یک خودِ شخصی 

 است؛ آن شخصیت دارد.

شما به عنوان یک مخلوق شخصی از ذهن و اراده برخوردار هستید.  (1205.3) 110:2.5

پیش اراده تنظیم کننده به عنوان یک مخلوق پیش شخصی از پیش ذهن و 

برخوردار است. اگر شما چنان به طور کامل با ذهن تنظیم کننده همسان شوید که 

شوند، و شما نیروی تقویتی در توافق کامل با آن باشید، آنگاه اذهان شما یگانه می

ً اگر ارادۀ شما فرمان به اجرای ذهن تنظیم کننده را دریافت می کنید. متعاقبا

ترکیبی دهد و آن را تقویت کند، ارادۀ پیش شخصی تصمیمات این ذهن جدید یا 

یابد، و تا جایی که تنظیم کننده از طریق تصمیم شما به تجلی شخصیت دست می

به آن پروژۀ خاص مربوط است، شما و تنظیم کننده یکی هستید. ذهن شما به 

هماهنگی ربانی دست یافته است، و ارادۀ تنظیم کننده به تجلی شخصیت دست 

 ست.یافته ا

تا حدی که این هویت تحقق یافته است، از نظر ذهنی شما به نوع  (1205.4) 110:2.6

ای است که نشانگر جوهر شوید. ذهن مورانشیا واژهمورانشیایی وجود نزدیک می



ای است که از سرشت مادی و روحی گوناگون و جمع کل اذهان همکاری کننده

بر یک ذهن دوگانه در جهان محلی  برخوردارند. از این رو خرد مورانشیا دلالت

است. و در رابطه با انسانها این  دارد که توسط یک اراده مورد استیلا واقع شده

ای است که منشأ آن بشری است، و از طریق تعیین هویت ذهن بشری انسان اراده

 با ذهنیت خداوند در حال الهی شدن است.

 همکاری با تنظیم کننده -3

نظیم کنندگان مشغول به بازی مقدس و پرعظمت اعصار هستند؛ ت (1205.5) 110:3.1

آنها درگیر یکی از ماجراهای متعالی زمان در فضا هستند. و چقدر شادمان هستند، 

دهد که همینطور که به انجام کارهای هنگامی که همکاری شما به آنان اجازه می

ه متعلق به زمان دهند، به تقلاهای کوتاه شما کبزرگترشان در ابدیت ادامه می

کند با شما است یاری رسانند. اما معمولاً هنگامی که تنظیم کنندۀ شما سعی می

ارتباط برقرار کند، در مسیرهای مادیِ جریانات انرژیِ ذهن بشری پیام گم 

شود؛ فقط گهگاه شما یک پژواک، یک پژواک ضعیف و دور صدای الهی را می

 گیرید.می

تنظیم کنندۀ شما در کار هدایت شما طی حیات مادی و موجب موفقیت  (1205.6) 110:3.2

بقای شما شدن آن چنان زیاد به تئوریهای اعتقادی شما بستگی ندارد که تصمیمات، 

عزم، و ایمان راسخ شما دارد. تمامی این حرکتهای رشد شخصیت تأثیرات 

مک کنند، زیرا آنها به شما کشوند که به پیشرفت شما کمک مینیرومندی می

از مقاومت  کنند کهکنند که با تنظیم کننده همکاری کنید؛ آنها به شما کمک میمی

دست بکشید. تنظیم کنندگان فکر تا آن حد در مسئولیتهای زمینی خود موفق 

خورند که انسانها در همکاری با طرحی که از شوند یا ظاهراً شکست میمی

ۀ دستیابی به کمال پیش روند، موفق توانند در امتداد مسیر فرازگرایانطریق آن می

شوند یا شکست بخورند. راز بقا در نهایت میل انسان به خداگونه شدن و در تمایل 

مربوطه به انجام هر چیز و تمامی چیزهایی که برای نیل نهایی به آن اشتیاق وافر 

 ضروری هستند نهفته است.

کنیم، هنگامی که ما از موفقیت یا شکست یک تنظیم کننده صحبت می (1206.1) 110:3.3

خورند؛ جوهر منظورمان بقای بشری است. تنظیم کنندگان هرگز شکست نمی



وجودی آنان الهی است، و آنها همیشه در هر یک از تعهدات خویش پیروزمند 

 آیند.بیرون می

ز شما وقت و فکر خیلی زیادی کنم که بسیاری امن اغلب مشاهده می (1206.2) 110:3.4

تری کنید، در حالی که واقعیات اساسیرا صرف امور صرفاً جزئی زندگی می

انگارید، همان دستاوردهایی را که را که اهمیت ابدی دارند تقریباً کاملاً نادیده می

تر میان شما و تنظیم کنندگان شما مربوط به پیدایش یک توافق کاریِ موزون

رگ وجود بشری این است که با ربانیت تنظیم کنندۀ سکنی گزین هستند. هدف بز

هماهنگ شود؛ دستاورد بزرگ حیات انسانی نیل به یک وقف حقیقی و با درایت 

کند به اهداف جاودانۀ روحی الهی که در درون ذهن شما منتظر است و کار می

ت باشد. اما یک تلاش وقف شده و مصمم برای واقعیت بخشیدن به سرنوشمی

جاودان با یک حیات سرخوش و شادمان و با یک دوران زندگانی موفق و 

شرافتمند در زمین به طور کامل سازگار است. همکاری با تنظیم کنندۀ فکر 

مستلزم شکنجۀ خود، پرهیزکاری مسخره، یا تحقیر خودِ ریاکارانه و متظاهرانه 

ر بر گیرندۀ خدمت انگیز، دآل به جای وجود یک دلهرۀ هراسنیست. زندگی ایده

 مهرآمیز است.

سردرگمی، متحیر بودن، حتی گاهی اوقات مأیوس و پریشان خاطر  (1206.3) 110:3.5

بودن، لزوماً نشانگر مقاومت در برابر راهبریهای تنظیم کنندۀ ساکن نیست. چنین 

برخوردهایی ممکن است گاهی اوقات به معنی فقدان همکاری فعال با ناصح الهی 

ای به تأخیر اندازد، اما این رو ممکن است پیشرفت معنوی را تا اندازه باشد و از

چنین دشواریهای عقلانیِ احساسی در بقای قطعی روان خداشناس به کمترین وجه 

تواند مانع بقا شود؛ تردید ناشی کنند. نادانی به تنهایی هرگز نمیاختلال ایجاد نمی

اند چنین کند. فقط مقاومت آگاهانه تواز سردرگمی یا شک ناشی از ترس نیز نمی

تواند مانع بقای روان فناناپذیر در حال تکامل نسبت به راهبری تنظیم کننده می

 شود.

شما نباید همکاری با تنظیم کنندۀ خود را به صورت یک روند ویژۀ  (1206.4) 110:3.6

ا، عزم های شما و تصمیمات شمخود آگاه تلقی کنید، زیرا چنین نیست؛ اما انگیزه

راسخ و اشتیاق کامل شما، در بر گیرندۀ همکاری واقعی و مؤثر هستند. شما 

 توانید به طرق زیر به طور آگاهانه هماهنگی با تنظیم کننده را افزایش دهید:می



گزینش پاسخ گویی به راهبری الهی؛ بنا نهادن صادقانۀ زندگی  -1 (1206.5) 110:3.7

قت، زیبایی، و نیکی، و سپس هماهنگی این بشری روی والاترین آگاهی از حقی

 کیفیتهای ربانیت از طریق خرد، پرستش، ایمان، و مهر ورزیدن.

شناخت  —دوست داشتن خداوند و اشتیاق داشتن به مانند او بودن  -2 (1206.6) 110:3.8

 راستینِ پدر بودن الهی و پرستش مهرآمیز والدۀ آسمانی.

 —به انسان و اشتیاق صادقانه به خدمت به او مهر ورزیدن  -3 (1206.7) 110:3.9

شناخت صمیمانۀ برادری انسان به علاوۀ یک عطوفت هوشمندانه و خردمندانه 

 برای هر یک از همنوعان بشری شما.

شناخت صادقانۀ تعهدات  —پذیرش مسرورانۀ شهروندی کیهانی  -4 (1206.8) 110:3.10

ابستگی متقابل انسان تکاملی و تدریجی شما نسبت به ایزد متعال، آگاهی از و

الوهیت در حال تکامل. این تولد اخلاقیات کیهانی و درک در حال ظهور وظیفۀ 

 جهانی است.

 کار تنظیم کننده در ذهن -4

تنظیم کنندگان قادرند جریان مداوم اطلاعات کیهانی را که روی  (1207.1) 110:4.1

نها با هوشمندی روحی و آید دریافت کنند؛ آمدارهای اصلی زمان و فضا می

انرژی جهانها در تماس کامل هستند. اما این سکنی گزینان نیرومند قادر نیستند 

چیز زیادی از این غنای خرد و حقیقت را به دلیل فقدان اشتراک طبیعت و عدم 

 شناخت واکنشمند به اذهان افراد انسانی تابع خود منتقل نمایند.

ر درگیر یک تلاش مداوم برای معنوی ساختن ذهن تنظیم کنندۀ فک (1207.2) 110:4.2

شماست، طوری که روان مورانشیایی شما را تکامل بخشد؛ اما شما خود عمدتاً 

از این خدمت روحانی درونی ناآگاهید. شما از تمیز دادن محصول خرد مادی 

خودتان از آنی که متعلق به فعالیتهای مشترک روان شما و تنظیم کننده است کاملاً 

 اتوان هستید.ن

گیریها، و تصاویر دیگر ذهنی های ناگهانی افکار، نتیجهبرخی ارائه (1207.3) 110:4.3

گاهی اوقات کار مستقیم یا غیرمستقیم تنظیم کننده است؛ اما بیشتر اوقات آنها 

های خود آگاه هستند که خود را در سطوح پنهان پدیداری ناگهانی در داخل ایده



اند، رویدادهای طبیعی و روزمرۀ کارکرد نرمال و معمول تهبندی ساخذهنی گروه

روانی که ذاتی مدارهای ذهن در حال تکامل حیوانی هستند. )در مقایسه با این 

برون تابیهای نیمه خودآگاه، آشکار سازیهای تنظیم کننده از طریق قلمروهای فوق 

 شوند.(آگاهی پدیدار می

ا که فراتر از سطح مردۀ خود آگاهی هستند به تمامی امور ذهنی ر (1207.4) 110:4.4

تنظیم کنندگان بسپارید. آنها در موعد مناسب، اگر نه در این دنیا، در کرات قصر 

نسبت به مسئولیتی که به آنان محول شده به خوبی حساب پس خواهند داد، و 

 سرانجام آن معانی و ارزشهایی را که به توجه و مراقبت آنان سپرده شده به بار

خواهند آورد. اگر شما بقا یابید آنها هر گنجینۀ ارزشمند ذهن انسانی را احیا 

 خواهند کرد.

میان موجود بشری و الهی، بین انسان و خداوند، یک خلیج پهناور  (1207.5) 110:4.5

وجود دارد. نژادهای یورنشیا چنان به مقدار زیاد به طور الکتریکی و شیمیایی 

رفتار مشترکشان بسیار همانند حیوان هستند، چنان در  شوند، چنان درکنترل می

واکنشهای معمولی خود احساسی هستند، که برای ناصحان به حد فزاینده دشوار 

است که آنها را راهنمایی و هدایت کنند. شما چنان فاقد تصمیمات شجاعانه و 

رممکن همکاری وقف شده هستید که تنظیم کنندگان ساکن در شما این را تقریباً غی

یابند که با ذهن بشری به طور مستقیم ارتباط برقرار نمایند. حتی هنگامی که می

یابند که درخشش نور ضعیفی از حقیقت جدید را به روان در این را ممکن می

حال تکامل انسان نشان دهند، این آشکارسازی معنوی اغلب چنان مخلوق را کور 

، یا دگرگونی عقلانی دیگری را آغاز شودکند که موجب آشوبی از فناتیزم میمی

های “ ایسم”آورد. بسیاری مذاهب جدید و بار به بار میای فاجعهکند که نتیجهمی

عجیب ناشی از ارتباطات ناتمام، ناکامل، غلط تفهیم شده، و تحریف شدۀ تنظیم 

 باشد.کنندگان فکر می

دهد، در هر م نشان میبرای هزاران سال، آنطور که اسناد جروس (1207.6) 110:4.6

اند با تنظیم کنندگان اند که توانستهنسل موجودات کمتر و کمتری زندگی کرده

خودکار با ایمنی عمل کنند. این یک تصویر نگران کننده است، و شخصیتهای 

ای شما که سرپرست سِتانیا به پیشنهادات برخی از سرپرستان نزدیکتر سیاره

راحی شده برای شکوفایی و حفظ انواع بالاتر طرفدار دست زدن به اقدامات ط

 نگرند.معنوی نژادهای یورنشیا هستند، با نظر موافق می



 برداشتهای اشتباه از هدایت تنظیم کننده -5

مأموریت و تأثیر تنظیم کننده را با آنچه که معمولاً خودآگاهی نامیده  (1207.7) 110:5.1

آنها به طور مستقیم به هم مربوط نیستند. شود اشتباه نگیرید و در هم نیامیزید؛ می

ً روانی است. آن نباید مورد نفرت واقع  خودآگاهی یک واکنش بشری و صرفا

شود، اما آن به سختی صدای خداوند به روان است، که در واقع تنظیم کنندگان 

باشند، اگر چنین صدایی را بتوان شنید. خودآگاهی، به درستی، به شما اندرز می

کند ه کار درست را انجام دهید؛ اما تنظیم کننده، علاوه بر آن، تلاش میدهد کمی

به شما بگوید درست حقیقتاً چیست، یعنی هنگامی که و همینطور که شما قادرید 

 هدایت ناصح را درک کنید.

ربط ذهن هماهنگ تجارب خواب دیدن انسان، آن رژۀ نامنظم و بی (1208.1) 110:5.2

دلیل مکفی شکست تنظیم کنندگان را برای هماهنگ ساختن ناشدۀ در حال خواب، 

دارد. به عبارت ساده و مربوط ساختن عوامل ناهمگون ذهن انسان عرضه می

توانند فقط طی یک دورۀ زندگی به طور اختیاری دو نوع این تنظیم کنندگان نمی

نند. چنین نامشابه و متنوع از اندیشه همچون بشری و الهی را هماهنگ و همگام ک

اند، چنین کنند، آنطور که گاهی اوقات کردههنگامی که آنها این کار را می

ً به کرات قصر انتقال  روانهایی بدون ضرورت عبور از تجربۀ مرگ مستقیما

 یابند.می

کند فقط به آن چیزی دست در هنگام خواب، تنظیم کننده تلاش می (1208.2) 110:5.3

واقع شده از طریق تصمیمات و گزینشهایی یابد که خواست شخصیت مورد سکنی 

که در طول لحظات هشیاری کاملاً بیدار انجام شده، و بدین طریق در قلمروهای 

فوق ذهن، حوزۀ ارتباطی رابطۀ متقابل بشری و الهی، جای گرفته، از پیش به 

 طور کامل تأیید کرده است.

شان در خواب هستند انیتنظیم کنندگان ضمن این که میزبانان انس (1208.3) 110:5.4

کنند آفرینشهای خود را در سطوح بالاتر ذهن مادی ثبت نمایند، و برخی سعی می

از رویاهای عجیب و غریب شما نشانگر شکست آنها در برقراری تماس مؤثر 

است. پوچ بودن حیات رویایی نه تنها گواه فشار احساسات ابراز نشده است بلکه 

ک ارائۀ مفاهیم معنوی است که توسط تنظیم کنندگان همچنین نشانۀ تحریف وحشتنا

شود. شورمندیها، اشتیاقها، و سایر تمایلات ذاتی شما خود را به عرضه می



دهند و تمایلات ابراز ناشدۀ خود را جانشین پیامهای صورت تصویر نشان می

کنند در نگارشات روانی الهی که سکنی گزینان در طول خواب ناهشیار تلاش می

 کنند.ارند میبگذ

نهایت خطرناک است که محتوای حیات رویایی به تنظیم کننده این بی (1208.4) 110:5.5

کنند، اما تجارب معمول نسبت داده شود. تنظیم کنندگان در طول خواب کار می

های فیزیولوژیک و روانشناسانه هستند. به همین ترتیب، رویایی شما صرفاً پدیده

که سعی در متمایز ساختن ثبت مفهوم تنظیم کنندگان از آمیز است این مخاطره

دریافت کم و بیش مداوم و هشیارانۀ فرامین خود آگاهی انسانی شود. اینها 

مشکلاتی هستند که باید از طریق تشخیص فردی و تصمیم شخصی حل شوند. اما 

یک موجود بشری کار بهتری انجام خواهد داد اگر از طریق باور به این امر که 

گویش تنظیم کننده یک تجربۀ صرفاً بشری است با رد آن دست به خطا زند تا این 

که با بالا بردن یک واکنش ذهن بشری به گسترۀ حرمت الهی مرتکب اشتباهی 

بزرگ شود. به یاد داشته باشید، تأثیر یک تنظیم کنندۀ فکر عمدتاً، گر چه نه به 

 طور کامل، یک تجربۀ فوق آگاهانه است.

کنید، به درجات های روانی صعود میهمینطور که شما از دایره (1208.5) .6110:5

ً به طور  گوناگون و به طور فزاینده، گاهی اوقات به طور مستقیم، اما غالبا

کنید. اما در سر پروراندن غیرمستقیم، با تنظیم کنندگان خود ارتباط برقرار می

أ در ذهن بشری دارد توسط این ایده خطرناک است که هر مفهوم جدیدی که منش

شود. غالباً در موجودات نوع شما، آنچه را که شما به عنوان تنظیم کننده دیکته می

تابی عقلانی خود شماست. این میدان پذیرید در واقع برونصدای تنظیم کننده می

خطرناکی است، و هر موجود بشری باید این مشکلات را مطابق خرد طبیعی 

 ری خود برای خود حل کند.بشری و بینش فوق بش

تنظیم کنندۀ موجود بشری که از طریق او این ارتباط دارد صورت  (1208.6) 110:5.7

تفاوتی تقریباً کامل این انسان نسبت به هر تجلی نمایانِ گیرد عمدتاً به دلیل بیمی

حضور درونی تنظیم کننده از چنین گسترۀ پهناوری از فعالیت برخوردار است؛ 

ای هشیار جای خوشوقتی است که او در رابطه با کل روند به گونه به راستی

ترین تنظیم کنندگان این روزگار ماند. او یکی از باتجربهکاملاً خونسرد باقی می

و نسل را دارد، و با این وجود واکنش منفعل و نگرانی غیرفعال او نسبت به 

و مربوط است بنا به اعلان هایی که به حضور این تنظیم کنندۀ ماهر در ذهن اپدیده



فرشتۀ نگاهبان سرنوشت یک واکنش نادر و نیکبختانه است. و این تماماً در بر 

گیرندۀ یک هماهنگی مطلوب تأثیرات، که هم برای تنظیم کننده در گسترۀ بالاتر 

عمل و هم برای شریک انسانی از نقطه نظر سلامتی، راندمان، و آرامش مطلوب 

 باشد.است، می

 ت دایرۀ روانیهف -6

جمع کل تحقق یافتن شخصیت در یک کرۀ مادی در محدودۀ فتح  (1209.1) 110:6.1

باشد. ورود به هفتمین دایره پیاپی هفت دایرۀ روانیِ استعداد انسانی محصور می

نشانگر آغاز کارکرد حقیقی شخصیت بشری است. به پایان رساندن اولین دایره 

ی است. اگر چه پیمودن هفت دایرۀ رشد کیهانی حاکی از بلوغ نسبی موجود انسان

ها نشانگر دستیابی به برابر با یگانگی با تنظیم کننده نیست، استیلا بر این دایره

 آن مراحلی است که مقدمۀ یگانگی با تنظیم کننده هستند.

نیل به  —تنظیم کننده شریک برابر شما در دستیابی به هفت دایره  (1209.2) 110:6.2

ها را از هفتم به اول است. تنظیم کننده به همراه شما دایره —بلوغ نسبی انسانی 

کند. اما کاملاً مستقل از همکاری فعال ذهن بشری به وضعیت تعالیت و طی می

 رود.فعالیت پیش می -خود 

ی روانی منحصراً عقلانی نیستند، و کاملاً مورانشیایی نیز هادایره (1209.3) 110:6.3

نیستند؛ آنها به وضعیت شخصیت، کمال ذهنی، رشد روان، و هماهنگی با تنظیم 

آمیز این سطوح کارکرد موزون تمامی شخصیت کننده ربط دارند. پیمایش موفقیت

ی کل برابر کند، نه صرفاً یک فاز از آن. رشد اجزا با بلوغ حقیقرا مطالبه می

مادی، عقلانی،  —کل خود  —نیست؛ اجزا در واقع در تناسب با بسط تمامی خود 

 کنند.و روحی رشد می

هنگامی که توسعۀ طبیعت عقلانی سریعتر از رشد معنوی پیش  (1209.4) 110:6.4

رود، چنین وضعیتی ارتباط با تنظیم کنندۀ فکر را هم دشوار و هم خطرناک می

سازد. به همین منوال، رشد بیش از حد معنوی به ایجاد یک تفسیر فناتیک و می

رفیت معنوی انحرافی از راهبریهای روحیِ سکنی گزینِ الهی تمایل دارد. فقدان ظ

سازد که به چنین خرد مادی حقایق معنوی را که در فوق این را بسیار دشوار می

آگاهی بالاتر ساکن است منتقل نمود. برای ذهنی که از توازن کامل برخوردار 



است، و در بدنی از عادات پاکیزه، انرژیهای ثبات یافتۀ عصبی، و کارکرد 

نیروهای فیزیکی، ذهنی، و روحی در هنگامی که  —متوازن شیمیایی جای دارد 

حداکثر نور و حقیقت با حداقل خطر گذرا یا  —گانۀ رشد قرار دارند توازن سه

تواند داده شود. انسان از ریسک نسبت به بهروزی واقعی چنین موجودی می

ای را، یک به یک، از هفتمین های پیشرفت سیارهطریق چنین رشد متوازنی دایره

 وردد.نتا اولی، درمی

تنظیم کنندگان همیشه نزدیک شما هستند و از شما هستند، اما به  (1209.5) 110:6.5

توانند به عنوان یک موجود دیگر به طور مستقیم با شما صحبت کنند. ندرت می

تصمیمات عقلانی، گزینشهای اخلاقی، و رشد معنوی شما دایره به دایره به توان 

افزاید. شما بدین طریق دایره به دایره از ا میتنظیم کنندگان برای کار در ذهن شم

کنید، طوری که تر ارتباط با تنظیم کننده و هماهنگی ذهنی صعود میمراحل پایین

شود تصاویرش را از سرنوشت با وضوح و تنظیم کننده به طور فزاینده قادر می

ثبت روان جویندۀ خداوند  -یقین بیشتر در خود آگاهیِ در حال تکامل این ذهن 

 نماید.

شود و گیرید یا مانع کارکرد تنظیم کننده میهر تصمیمی که شما می (1210.1) 110:6.6

نماید. به همین ترتیب همین تصمیمات ترقی شما را در یا آن را تسهیل می

نمایند. این حقیقت دارد که برتر بودن یک های پیشرفت بشری تعیین میدایره

ساز آن بستگی دارد. با دار زیاد به تأثیر دایرهتصمیم، رابطۀ بحرانی آن، به مق

این وجود، تعداد تصمیمات، تکرارهای مکرر، تکرارهای مصرانه، نیز برای 

 قطعیتِ شکل دهندۀ عادتِ چنین واکنشهایی ضروری هستند.

تعریف دقیق هفت سطح پیشرفت بشر دشوار است، زیرا این سطوح  (1210.2) 110:6.7

کنند و ظاهراً توسط ظرفیت رشد هر هر فرد فرق می شخصی هستند؛ آنها برای

شوند. فتح این سطوح تکامل کیهانی از سه طریق نمایان موجود بشری تعیین می

 شود:می

هماهنگی با تنظیم کننده. ذهن روحی شونده متناسب با دستیابی به  -1 (1210.3) 110:6.8

 شود.دایره به حضور تنظیم کننده نزدیک می



تکامل روان. پدیداری روان مورانشیا نشانگر گستره و عمق  -2 (10.412) 110:6.9

 استیلا بر دایره است.

ً از طریق فتح  -3 (1210.5) 110:6.10 واقعیت شخصیت. درجۀ واقعیت فردی مستقیما

شود. اشخاص همینطور که از هفتمین سطح وجود انسانی به اولین دایره تعیین می

 شوند.تر میکنند واقعیسطح صعود می

شوند، فرزند تکامل مادی به بشری ها پیموده میهمینطور که دایره (1210.6) 110:6.11

کند. واقعیت واهیِ طبیعت جنینیِ یک پیمایشگر بالغ با پتانسیل فناناپذیری رشد می

دایرۀ هفتم راه را برای تجلی آشکارتر طبیعت در حال ظهور مورانشیاییِ یک 

 کند.شهروند جهان محلی باز می

های روانی رشد بشری در حالی که تعریف دقیق هفت سطح، یا دایره (1210.7) 110:6.12

یابی غیرممکن است، مجاز است که حدود حداقل و حداکثر این مراحلِ واقعیت

 بلوغ پیشنهاد شود:

دایرۀ هفتم. هنگامی که در موجودات بشری قدرت انتخاب شخصی،  (1210.8) 110:6.13

ئولیت اخلاقی، و ظرفیت دستیابی به فردیت روحی به وجود تصمیم فردی، مس

شود. این نشانگر کارکرد متحد هفت روح آید، ورود به این سطح حاصل میمی

یاور ذهن تحت سرپرستی روح خرد، قرار گرفتن مخلوق انسانی تحت نفوذ 

القدس، و در یورنشیا اولین کارکرد روح حقیقت، به همراه دریافت یک تنظیم روح

باشد. ورود به دایرۀ هفتم مخلوق انسانی را یک کنندۀ فکر در ذهن انسانی می

 سازد.شهروند به راستی بالقوۀ جهان محلی می

دایرۀ سوم. بعد از این که صعود کنندۀ بشری به سومین دایره دست  (1210.9) 110:6.14

ننده دارد کار تنظیم کیابد و یک فرشتۀ نگاهبان شخصی سرنوشت دریافت میمی

شود. در حالی که ظاهراً هیچ تلاش هماهنگ میان تنظیم کننده بسیار مؤثرتر می

و فرشتۀ نگاهبان سراف وجود ندارد، با این وجود یک بهبود خطاناپذیر در تمامی 

فازهای پیشرفت کیهانی و توسعۀ معنوی به دنبال تخصیص فرشتۀ سراف شخصی 

کند مین دایره، تنظیم کننده تلاش میشود. پس از دستیابی به سوهمراه مشاهده می

های ذهن انسان را در طول باقیماندۀ حیات انسانی مورانشیایی سازد، به دایره



نظیر را منحل کند باقیمانده دست یابد، و پیش از آن که مرگ طبیعی شراکت بی

 بشری را به انجام رساند. -مرحلۀ نهایی ارتباط الهی 

تواند به طور مستقیم ره. تنظیم کننده بر حسب معمول نمیاولین دای (1210.10) 110:6.15

و بلافصل با شما صحبت کند تا این که شما به دایرۀ اول و نهایی پیشرفت تدریجی 

انسانی دست یابید. این سطح نشانگر بالاترین تحقق ممکنِ رابطۀ ذهن با تنظیم 

یایی از کننده در تجربۀ بشری پیش از رهایی روان در حال تکامل مورانش

باشد. در رابطه با ذهن، احساسات، و بینش کیهانی، این پوشاکهای بدن مادی می

نیل به اولین دایرۀ روانی نزدیکترین تقرب ممکن ذهن مادی و تنظیم کنندۀ روحی 

 باشد.در تجربۀ بشری می

های روانیِ پیشرفت انسانی سطوح کیهانی شاید بهتر باشد این دایره (1211.1) 110:6.16

درک واقعی معنی و فهم ارزش نزدیکی تدریجی به آگاهی  —نامیده شوند 

مورانشیایی از رابطۀ اولیۀ روان تکاملی با ایزد متعال در حال پدیداری. و همین 

های کیهانی سازد که اهمیت دایرهرابطه است که این را برای ابد غیرممکن می

ها فقط به طور ه این دایرهرا به ذهن مادی به طور کامل توضیح داد. دستیابی ب

تواند تقریباً نسبی به خدا آگاهی مربوط است. یک رهنورد دایرۀ هفتم یا ششم می

از فرزند بودن  —به اندازۀ یک رهنورد دایرۀ دوم یا اول به راستی خداشناس 

تر نسبت به رابطۀ تجربی با ایزد های پایینباشد، اما این موجودات دایره —آگاه 

وندی جهان، به مراتب کمتر خود آگاه هستند. اگر فرازگرایان پیش متعال، شهر

های کیهانی از مرگ طبیعی در این دستیابی شکست بخورند دستیابی به این دایره

 بخشی از تجربۀ آنها در کرات قصر خواهد شد.

انگیزۀ ایمان درک کامل فرزند خداوند بودن انسان را تجربی  (1211.2) 110:6.17

اما عمل، انجام تصمیمات، برای دستیابی تکاملی به آگاهی از نزدیکی نماید، می

تدریجی به واقعیت کیهانی ایزد متعال ضروری است. ایمان در دنیای روحی 

سازد، اما در قلمروهای متناهیِ متعال فقط پتانسیلها را به واقعیات دگردیس می

شوند. اما ت تبدیل میتوسط و به واسطۀ تحقق تجربۀ انتخاب پتانسیلها به واقعیا

گزینش انجام خواست خداوند ایمان معنوی را به تصمیمات مادی در عمل 

کند و بدین ترتیب یک نقطۀ اتکاءِ الهی و معنوی برای کارکرد شخصیت وصل می

سازد. چنین هماهنگی مؤثرتر اهرم بشری و مادیِ تشنگی برای خداوند فراهم می



یابی کیهانی متعال و هم فهم هم واقعیتخردمندانۀ نیروهای مادی و معنوی 

 دهد.مورانشیاییِ الوهیتهای بهشت را به اندازۀ زیاد افزایش می

های کیهانی به رشد کمی روان مورانشیا، درک استیلا بر دایره (1211.3) 110:6.18

معانی متعالی، مربوط است. اما وضعیت کیفی این روان فناناپذیر کاملاً به 

ارزشِ پتانسیل بهشتی بستگی دارد که  -زنده از این واقعیت  برخورداری ایمان

انسان فانی یک فرزند خدای جاودانه است. از این رو یک رهنورد دایرۀ هفتم به 

کند تا به درک بیشتر کمیِ رشد کیهانی دست یابد، درست کرات قصر عزیمت می

 د.کننهمانطور که یک رهنورد دایرۀ دوم یا حتی دایرۀ اول چنین می

میان دستیابی به دایرۀ کیهانی و تجربۀ واقعی معنوی مذهبی فقط  (1211.4) 110:6.19

باشند، و از این یک رابطۀ غیرمستقیم وجود دارد؛ چنین دستیابیهایی دو جانبه می

ً معنوی ممکن است ارتباط اندکی با  رو متقابلاً سودمند هستند. پیشرفت صرفا

اما دستیابی به دایره همیشه پتانسیل موفقیت  ای داشته باشد،سعادت مادی سیاره

 دهد.بشری و پیشرفت انسانی را افزایش می

از هفتمین تا سومین دایره عمل افزایش یافته و متحد هفت روح یاور  (1211.5) 110:6.20

ذهن در کار باز داشتن ذهن انسانی از وابستگیش به واقعیات مکانیسمهای مادی 

ۀ افزایش یافتۀ سطوح مورانشیایی تجربه به وقوع حیات در آمادگی برای عرض

 یابد.پیوندد. از سومین دایره به بعد نفوذ یاور به طور تدریجی کاهش میمی

هفت دایره در بر گیرندۀ تجربۀ انسانی هستند که از بالاترین سطح  (1211.6) 110:6.21

ً حیوانی تا پایین عنوان یک ترین سطح تماس مورانشیاییِ خود آگاهی به صرفا

یابند. استیلا بر اولین دایرۀ کیهانی نشانگر دستیابی به تجربۀ شخصیت امتداد می

بلوغ پیش مورانشیایی انسانی است و خاتمۀ خدمت مشترک ارواح یاور ذهن به 

کند. عنوان یک نفوذ منحصر به فرد عمل ذهن در شخصیت بشری را مشخص می

ده همانند هوشمندی سطح مورانشیایی فراتر از اولین دایره، ذهن به طور فزاین

تکامل، خدمت مشترک ذهن کیهانی و عطیۀ ابریاور روح آفرینشگر یک جهان 

 شود.محلی می

روزهای بزرگ در دوران خاص زندگانی تنظیم کنندگان از این  (1212.1) 110:6.22

شود، و بدین قرارند: اول، هنگامی که فرد بشری به سومین دایرۀ روانی وارد می



نماید )به ترتیب فعالیت فردیِ ناصح و دامنۀ افزایش یافتۀ کارکرد را تضمین می

این شرط که سکنی گزین از پیش به تنهایی دست به عمل دست نزده باشد(؛ سپس، 

یابد، و آنها بدین طریق هنگامی که شریک بشری به اولین دایرۀ روانی دست می

تباط متقابل برقرار نمایند؛ و آخر، شوند حداقل تا درجاتی با یکدیگر ارقادر می

 رسند.هنگامی که آنها سرانجام و برای ابد به یگانگی می

 دستیابی به فناناپذیری -7

دستیابی به هفت دایرۀ کیهانی به منزلۀ پیوند با تنظیم کننده نیست.  (1212.2) 110:7.1

اند؛ ست یافتههای خویش دکنند که به دایرهانسانهای بسیاری در یورنشیا زندگی می

تر دیگر، به دستیابی به اما باز پیوند به پیشرفتهای معنوی بزرگتر و متعالی

هماهنگی نهایی و کامل خواست انسان با خواست خداوند، آنطور که در تنظیم 

 کنندۀ فکر ساکن است، بستگی دارد.

میل های پیشرفت کیهانی را تکهنگامی که یک موجود بشری دایره (1212.3) 110:7.2

کرد، و علاوه بر آن، هنگامی که انتخاب نهاییِ خواست انسان به تنظیم کننده 

دهد که مرتبط ساختن هویت بشری با روان مورانشیایی را در طول اجازه می

زندگی تکاملی و فیزیکی تکمیل سازد، آنگاه این ارتباطات تمام عیار روان و 

یابند، و فرمانی از یوورسا یتنظیم کننده تا کرات قصر به طور مستقل ادامه م

سازد. شود که پیوند فوری تنظیم کننده و روان مورانشیایی را فراهم میصادر می

سازد. درنگ بدن مادی را مشتعل میاین پیوند در طول زندگی فیزیکی بی

کنند ای باشند فقط مشاهده میموجودات بشری که ممکن است شاهد چنین منظره

 گردد.ناپدید می“ های آتشارابه”ال به دنیای بعد در که انسان در حال انتق

بیشتر تنظیم کنندگانی که افراد تابع خود را بدون مرگ از یورنشیا  (1212.4) 110:7.3

اند بسیار باتجربه و بنا به اسناد سکنی گزینان انسانهای به دنیای بعد انتقال داده

که تنظیم کنندگان در سیاراتی بیشمار در کرات دیگر بودند. به خاطر داشته باشید 

آورند. اند تجربۀ ارزشمند سکنی گزینی به دست میکه به آنها قرض داده شده

توان چنین تصور کرد که تنظیم کنندگان فقط برای کار پیشرفته در آن افراد نمی

 آورند.یابند تجربه به دست میبشری که بقا نمی



پیوند انسانی در سرنوشت و تجربۀ شما سهیم تنظیم کنندگان به دنبال  (1212.5) 110:7.4

شوند. بعد از پیوندِ روان فناناپذیر مورانشیا و تنظیم کنندۀ شوند؛ آنها شما میمی

شود، مربوطه، تمامی تجربه و سرانجام تمامی ارزشهای یکی دارایی دیگری می

شوند. از یک نظر مشخص، این موجود طوری که آن دو در واقع یک وجود می

د از گذشتۀ جاودان و نیز متعلق به آیندۀ جاودان است. تمامی آنچه که در روان جدی

در حال بقا روزگاری بشری بود، و تمامی آنچه که در تنظیم کننده به طور تجربی 

شود. الهی است اکنون دارایی واقعی شخصیت جدید و پیوسته فراز یابندۀ جهان می

ند به مخلوق جدید فقط آن ویژگیهایی را توااما تنظیم کننده در هر سطح جهان می

عطا کند که در آن سطح پرمعنی و ارزشمند باشند. یک یگانگی مطلق با ناصح 

تواند به دنبال دستیابی الهی، یک مصرف کامل عطیۀ یک تنظیم کننده، فقط می

نهایی به پدر جهانی، پدر ارواح، منبع همیشگی این هدایای الهی، در ابدیت به 

 دست آید.

هنگامی که روان در حال تکامل و تنظیم کنندۀ الهی سرانجام و برای  (1212.6) 110:7.5

یابند، هر یک تمامی کیفیتهای قابل تجربه شدن دیگری را ابد به یگانگی دست می

آورد. این شخصیت هماهنگ تمامی خاطرۀ تجربیِ بقا را که توسط به دست می

سپس در روان مورانشیایی ساکن بود  ذهن نیایی انسانی نگاه داشته شده بود و

باشد، و علاوه بر آن این پایان دهندۀ بالقوه در بر گیرندۀ تمامی خاطرۀ دارا می

باشد. اما برای یک تجربی تنظیم کننده در تمامی مدت سکنی گزینی در انسان می

تنظیم کننده به ابدیت آینده نیاز خواهد بود که شراکت شخصیتی با معانی و 

کند پیوسته به طور یی را که ناصح الهی از ابدیت گذشته به جلو حمل میارزشها

 کامل اعطا نماید.

اما در رابطه با اکثریت عظیم مردم یورنشیا تنظیم کننده باید برای  (1213.1) 110:7.6

فرا رسیدن رهایی از طریق مرگ صبورانه منتظر بماند. او باید برای آزادیِ 

ً کامل الگوهای انرژی و نیروهای روانِ در حال پدیداری از  استیلای تقریبا

باشد منتظر بماند. دشواری اصلی که شیمیایی که ذاتی نوع مادی وجود شما می

کنید در همین طبیعت شما در برقراری تماس با تنظیم کنندگان خود تجربه می

تا ذاتی مادی است. تعداد بسیار اندکی از انسانها اندیشمندان واقعی هستند. شما 

کنید و اذهان نقطۀ ارتباط مطلوب با تنظیم کنندگان الهی از نظر معنوی رشد نمی

سازید. گوش ذهن بشر به روی درخواستهای خود را از انضباط برخوردار نمی



معنوی که تنظیم کننده از میان پیامهای چندگانۀ پخشهای مهرآمیز جهانیِ فرستاده 

ریباً کر است. تنظیم کننده تقریباً این را کند تقشده از سوی پدر بخششها ترجمه می

یابد که این رهنمودهای الهام بخش روحی را در یک ذهن حیوانی غیرممکن می

که کاملاً تحت سیطرۀ نیروهای شیمیایی و الکتریکی، که ذاتی طبیعت فیزیکی 

 شما است، قرار دارد ثبت نماید.

کنند؛ اما ا ذهن انسانی شادی میتنظیم کنندگان از برقراری تماس ب (1213.2) 110:7.7

طی سالهای طولانیِ اقامت موقتِ خاموش که قادر نیستند در طول آن بر مقاومت 

حیوانی فائق شده و مستقیما با شما ارتباط برقرار نمایند باید صبور باشند. تنظیم 

شوند. اما همچون کنندگان فکر هر چه در مقیاس خدمت بالاتر روند، مؤثرتر می

دهید، هرگز که در کرات قصر به طور ذهن به ذهن آنها را تشخیص می هنگامی

توانند با همان عاطفۀ کامل، دلسوزانه، و نمایان به شما در جسم خوشامد نمی

 بگویند.

تان در طول حیات انسانی بدن و ذهن مادی شما را از تنظیم کننده (1213.3) 110:7.8

شود؛ به دنبال مرگ، بعد از پیوند ابدی، سازد و مانع ارتباط آزادانه میجدا می

شما به عنوان موجودات جداگانه قابل تشخیص  —شما و تنظیم کننده یکی هستید 

فهمید، شما آن را میو از این رو هیچ نیازی به ارتباط، آنطور که  —نیستید 

 نیست.

در حالی که صدای تنظیم کننده همواره در درون شماست، بیشترِ شما  (1213.4) 110:7.9

تر از در طول دوران حیات به ندرت آن را خواهید شنید. موجودات بشریِ پایین

شنوند، به جز دایرۀ سوم و دومِ پیشرفت به ندرت صدای مستقیم تنظیم کننده را می

 العاده، و به دنبال یک تصمیم عالی.ات اشتیاق وافر، در یک وضعیت فوقدر لحظ

در طول برقراری و گسستن یک تماس میان ذهن انسانیِ کسی که  (1213.5) 110:7.10

ای، گاهی اوقات تنظیم کنندۀ برای سرنوشت محفوظ مانده و سرپرستان سیاره

به شریک انسانی شود پیامی گیرد که ممکن میساکن در وضعیتی قرار می

فرستاده شود. مدتی نه چندان پیش در یورنشیا چنین پیامی توسط یک تنظیم کنندۀ 

خودکار به همدم بشری، عضوی از سپاه ذخیرۀ سرنوشت، فرستاده شد. این پیام 

و اکنون بدون آسیب رساندن یا مورد مخاطره قرار ”با این حرفها ارائه گردید: 

من، و بدون قصد سرزنش بیش از حد یا ایجاد دادن فردِ تحت وقف مشتاقانۀ 



سپس یک اندرز زیبای “ نومیدی، درخواست من از او را برای من یادداشت کن.

متأثر کننده و گیرا به دنبال آمد. تنظیم کننده در زمرۀ سایر چیزها درخواست 

که او با وفاداری بیشتری صمیمانه با من همکاری کند، با سرزندگی ”کرد 

ای انجام کارهای محولۀ من پایداری کند، با وفاداری بیشتری برنامهبیشتری در 

ام اجرا کند، با شکیبایی بیشتری آزمونهای انتخابی من را به را که من ترتیب داده

انجام رساند، با استقامت و سرزندگی بیشتری در مسیر انتخابی من گام بردارد، 

وقفۀ من نتیجۀ تلاشهای بی با فروتنی بیشتری اعتباری را دریافت کند که در

ام برسان. لذا اندرز من را به انسانی که در او سکنی گزیده —حاصل شده است 

کنم. و علاوه من به او عشق و علاقۀ عالی و عطوفت یک روح الهی را عطا می

بر آن به فرد مورد مهر من بگو که من تا آخر کار با خردمندی و قدرت کار 

آخرین تقلای زمینی به پایان رسد؛ من به امانتداری از خواهم کرد، تا وقتی که 

شخصیت خود وفادار خواهم بود. من او را برای بقا، برای این که مرا نومید 

نسازد، و مرا از پاداش تقلای صبورانه و شدید خود محروم نسازد، تشویق و 

ره به کنم. دستیابی ما به شخصیت به ارادۀ انسانی بستگی دارد. من دایترغیب می

ام، و من شاهد دارم که رضایت دایره صبورانه موجب فراز این ذهن انسانی شده

رسم. من با دارم. من دایره به دایره به داوری میرئیس نوع خود را دریافت می

مانم. من برای ارائۀ همه خشنودی و بدون تشویش منتظر فراخوانی سرنوشت می

 “ م.اچیز به دادگاههای قدمای ایامها آماده

 آور منفرد ارُوانتان.[]عرضه شده توسط یک پیام (1214.1) 110:7.11

 111مقالۀ 

 تنظیم کننده و روان

حضور تنظیم کنندۀ الهی در ذهن بشر این را برای علم یا فلسفه برای  (1215.1) 111:0.1

سازد که به درکی رضایت بخش از روان در حال تکامل ابد غیرممکن می

بد. روان مورانشیا فرزند جهان است و در واقع فقط از شخصیت بشری دست یا

 طریق بینش کیهانی و اکتشاف معنوی ممکن است شناخته شود.

گزین برای یورنشیا تازه نیست؛ مفهوم یک روان و یک روح سکنی (1215.2) 111:0.2

ای مکرراً ظاهر شده است. بسیاری از آن در سیستمهای گوناگون اعتقادات سیاره

اند که انسان میراث الهی شرقی و نیز برخی از باورهای غربی پی برده باورهای



و نیز میراث بشری دارد. احساس حضور درونی علاوه بر همه جا حضوری 

بیرونی الوهیت مدتها بخشی از بسیاری مذاهب یورنشیایی را شکل داده است. 

در حال رشد  اند که چیزی در درون طبیعت بشریانسانها مدتها بر این باور بوده

 است، چیزی حیاتی که مقدر است فراتر از دوران کوتاه حیات گذرا دوام بیاورد.

پیش از آن که انسان درک کند یک روح الهی پدرِ روانِ در حال  (1215.3) 111:0.3

 —رفت که آن در اندامهای گوناگون فیزیکی تکامل او است چنین تصور می

ساکن است. انسان بدوی روان را به  —چشم، جگر، کلیه، قلب، و بعدها مغز 

 ساخت.ها و به انعکاسات خودش در آب مربوط میخون، نفَسَ، سایه

آموزگاران هندو در پنداشت روح روحها در واقع یک قدردانی  (1215.4) 111:0.4

دادند، اما آنها نتوانستند که تقریبی از سرشت و حضور تنظیم کننده را نشان می

ر حال تکامل و بالقوه فناناپذیر را تمیز دهند. با این وجود حضور مشترک روان د

ها دو جنبۀ یک موجود بشری، یانگ و یین، روان و روح، را شناختند. چینی

مصریان و بسیاری قبایل آفریقایی نیز به دو عامل، کا و با، باور داشتند. معمولاً 

 .رفت که روان از پیش وجود ندارد، فقط روح چنین استباور می

ساکنان درۀ رود نیل باور داشتند که به هر فردِ مورد لطف واقع شده  (1215.5) 111:0.5

نامیدند اعطا در لحظۀ تولد، یا به زودی پس از آن، یک روح محافظ که کا می

دادند که این روح محافظ در سراسر حیات با فرد انسانی شود. آنها آموزش میمی

شد. در دیوارهای یک معبد سرزمین آینده می ماند و پیش از او رهسپارباقی می

در لاکسور، جایی که تولد آمِن هوتپِ سوم به تصویر درآمده است، عکس شاهزادۀ 

شود، و در نزدیکی او کودک دیگری کوچک روی بازوی خدای نیل دیده می

هست که درست شبیه شاهزاده است. او سمبل آن موجودی است که مصریان کا 

 مجسمه پانزده قرن پیش از میلاد مسیح تکمیل گردید. نامیدند. اینمی

شد که کا یک روح محافظ برتر است که مایل چنین آموزش داده می (1215.6) 111:0.6

است روان یار انسانی را به مسیرهای بهتر زندگانی گذرا هدایت کند اما به طور 

می که یک تر روی سرنوشت فرد بشری در دنیای بعد تأثیر بگذارد. هنگامشخص

رفت که کای او در سمت دیگر فرد مصری این دوره درگذشت، انتظار می

رفت که فقط پادشاهان کا دارند، رودخانۀ بزرگ منتظر او باشد. در ابتدا گمان می

اما به زودی این باور به وجود آمد که تمامی انسانهای پرهیزکار از آنها 



کای درون دل خود صحبت برخوردارند. یک فرمانروای مصری، که پیرامون 

من سخن او را نادیده نگرفتم؛ من بیم داشتم که از هدایت او تخطی ”نمود گفت: 

کنم. من بدین طریق به اندازۀ زیاد سعادتمند شدم؛ از این رو به واسطۀ آنچه که 

گشت من انجام دهم موفق بودم؛ من به واسطۀ هدایت او ممتاز موجب می

بود. “ الهامی از طرف خداوند در هر کس”که کا بسیاری باور داشتند “ بودم.

به خاطر لطف خدایی که در شماست ابدیت را ”بسیاری باور داشتند که آنها باید 

 “در شادی دل بگذرانند.

هر نژاد از انسانهای در حال تکامل یورنشیا کلامی برابر با مفهوم  (1216.1) 111:0.7

شتند که روان از طریق چشمان روان دارد. بسیاری از مردمان بدوی باور دا

نگرد؛ از این رو آنها با بزدلی زیاد از بدخواهی چشم بد بشری به دنیا می

ریگ “ روح انسان چراغ خداوند است.”اند که ترسیدند. آنها مدتها باور داشتهمی

 “گوید.ذهن من با قلب من سخن می”گوید: ودا می

 عرصۀ ذهنی انتخاب -1

چه سرشت کار تنظیم کنندگان معنوی است، آنها باید به ناچار اگر  (1216.2) 111:1.1

کار خود را بر یک مبنای عقلانی انجام دهند. ذهن خاک بشری است که ناصح 

روحی باید با همکاری شخصیت مورد سکنی واقع شده روان مورانشیا را از آنجا 

 تکامل دهد.

حدت کیهانی وجود دارد. در سطوح متعدد ذهنی جهان جهانها یک و (1216.3) 111:1.2

منشأ خویشتنهای عقلانی در ذهن کیهانی است، عمدتاً همانطور که منشأ سحابیها 

در انرژیهای کیهانی فضای جهان است. در سطح بشری )لذا شخصیِ( 

خویشتنهای عقلانی، با توافق ذهن انسانی، به دلیل عطایای معنوی شخصیت 

حاوی ارزش مطلق در چنین بشری، به همراه حضور خلاق یک نقطۀ وجود 

شود. اما چنین استیلای روحیِ خویشتنهای بشری، پتانسیل تکامل روح مستولی می

ذهن مادی مشروط به دو تجربه است: این ذهن باید از طریق خدمت هفت روح 

یاور ذهن تکامل یافته باشد، و خویشتن مادی )شخصی( در آفرینش و شکوفایی 

ملی و بالقوه فناناپذیر، باید همکاری با تنظیم کنندۀ خویشتن مورانشیایی، روان تکا

 ساکن را برگزیند.



ای است که شخصیتهای بشری در آن زندگی ذهن مادی عرصه (1216.4) 111:1.3

کنند یا او را گیرند، خداوند را انتخاب میکنند، خود آگاه هستند، تصمیم میمی

 کنند.سازند یا نابود میکنند، خود را جاودانه میترک می

تکامل مادی برای شما یک ماشین حیات، بدن شما، را فراهم ساخته  (1216.5) 111:1.4

ترین واقعیت روحی شناخته شده در جهان، تنظیم کنندۀ است؛ پدر خودش خالص

فکری شما، را به شما عطا کرده است. اما به دستان شما ذهنی داده شده است که 

کنید تحت امر تصمیمات خودتان است، و به واسطۀ ذهن است که شما زندگی می

شما آن تصمیمات اخلاقی  میرید. در حیطۀ این ذهن و با این ذهن است کهیا می

سازد به همسانی با تنظیم کننده دست یابید، و این گیرید که شما را قادر میرا می

 خداگونگی است.

ذهن انسانی یک سیستم عقلانی موقت است که برای استفاده در طول  (1216.6) 111:1.5

مدت یک حیات مادی به موجودات بشری قرض داده شده است، و همینطور که 

پذیرند و یا آن را کنند، پتانسیل وجود جاودانه را میها از این ذهن استفاده میآن

کنند. هویت ذهن تماماً چیزی است که از واقعیت جهان دارید که تابع ارادۀ رد می

حاصل تصمیمات گذرا را که  —خویشتن مورانشیایی  —شماست، و روان 

آورد. خود آگاهی بشری خواهد گیرد با وفاداری به تصویر در خویشتن انسانی می

شیمیایی در پایین با ملایمت قرار گرفته است و سیستم  -روی مکانیسم الکترو 

کند. موجود بشری در مورانشیایی را در بالا با ظرافت لمس می -انرژی روحی 

طول زندگی انسانی خویش از هیچیک از این دو سیستم هیچگاه به طور کامل 

کند، بلکه این که ذهن تمایل همیت ندارد که ذهن چه درک میآگاه نیست. این زیاد ا

کند. این زیاد اهمیت ندارد که ذهن به درک چه دارد است که بقا را تضمین می

کند است که شبیه چه است، بلکه این که ذهن برای شبیه شدن به چه تلاش می

به وجود دهد. این زیاد اهمیت ندارد که انسان نسبت هویت روحی را تشکیل می

خداوند آگاه باشد، بلکه این که انسان مشتاق خداوند باشد است که به فراز در جهان 

شود. آنچه که شما امروز هستید زیاد مهم نیست، بلکه این که روز به منجر می

 شوید.روز و در ابدیت چه می

تواند آوای گوش خراش ذهن ساز کیهانی است که ارادۀ بشری می (1217.1) 111:1.6

تواند ملودیهای زیبای تعیین نابودی را با آن بنوازد، و یا همین ارادۀ بشری می

هویت شدن با خداوند و بقای متعاقب جاودانه را به واسطۀ آن موجب شود. در 



ای که به انسان اعطا شده است نسبت به شرارت رسوخ تحلیل نهایی، تنظیم کننده

تواند توسط نابکاریهای ان در واقع میناپذیر و ناتوان از گناه است، اما ذهن انس

گناهکارانۀ یک ارادۀ گمراه و خود پرست بشری به انحراف کشیده شود، دچار 

تواند ضلالت شود، و به شرارت و زشتی تسلیم شود. به همین ترتیب این ذهن می

مطابق با ارادۀ با روح نورانی شدۀ یک موجود بشری خداشناس والامنش، زیبا، 

 شود. —در واقع بزرگ  —یک راستین، و ن

ذهن تکاملی فقط هنگامی که خود را در دو نقطۀ انتهاییِ اندیشمندی  (1217.2) 111:1.7

سازد، به طور گر میجلوه —کاملاً مکانیزه شده و تماماً معنویت یافته  —کیهانی 

کامل باثبات و قابل اتکا است. میان سرحدات عقلانیِ کنترل صرفاً مکانیکی و 

راستین روحی، آن گروه عظیم اذهان در حال تکامل و فرازگرا قرار  طبیعت

دارند که ثبات و آرامش آنان به طور کامل به انتخاب شخصیت و تعیین هویت 

 روحی بستگی دارد.

وار ارادۀ خود را به تنظیم کننده اما انسان به طور غیرفعال و برده (1217.3) 111:1.8

که و آنطور که راهبری تنظیم کننده به طور آگاهانه  کند، بلکه او هنگامیتسلیم نمی

ای فعال، شود، به گونههای ذهن طبیعی انسان متفاوت میاز تمایلات و انگیزه

گزیند. تنظیم کنندگان ذهن روی از راهبری او را برمیقاطعانه، و همیارانه دنباله

آن استیلا  دهند اما هرگز بر خلاف خواستش برانسان را تحت تأثیر قرار می

یابند. برای تنظیم کنندگان ارادۀ بشری مافوق است. و آنها ضمن این که در نمی

عرصۀ تقریباً نامحدود قوۀ عقلانی در حال تکامل بشر سعی در دستیابی به اهداف 

کنند و به کنند، آن را چنین ملاحظه میمعنویِ تنظیم فکر و دگرگونی کاراکتر می

 گذارند.آن احترام می

ذهن کشتی شما است، تنظیم کننده سکاندار شماست، و ارادۀ بشری  (1217.4) 1.9111:

ناخدا است. ناخدای کشتی انسانی باید از این خرد برخوردار باشد که به سکاندار 

الهی اعتماد ورزد که روان در حال فراز را به لنگرگاههای مورانشیایی بقای 

آسایی، و گناهکاری ود خواهی، تنجاودانه هدایت کند. ارادۀ انسانی فقط با خ

تواند هدایت چنین سکاندار با مهری را رد کند و سرانجام دوران زندگانی می

های گناهِ پذیرا شده انسانی را در آبراههای شرارت آمیز بخششِ رد شده و صخره

ویران سازد. این سکاندار باوفا با رضایت شما، شما را به آن سوی موانع زمان 



ای فضا، به خود منبع ذهن الهی و فراتر از آن، حتی به پدر بهشتی و محدودیته

 تنظیم کنندگان با ایمنی خواهد رسانید.

 طبیعت روان -2

طی کارکردهای ذهنیِ هوشمندی کیهانی، کلیت ذهن بر اجزای  (1217.5) 111:2.1

باشد؛ از این رو کارکرد عقلانی مسلط است. ذهن، در جوهر آن، وحدت کارا می

گر ساختن این وحدت بنیادین هرگز ناتوان نیست، حتی هنگامی که در جلوهذهن 

به واسطۀ اعمال و گزینشهای نابخردانۀ یک خویشتن گمراه مختل شده و مورد 

ای تغییرناپذیر در تمامی سطوح بازداری واقع شود. و این وحدت ذهنی به گونه

زات فراز در صدد ارتباطش با خویشتنهای برخوردار از حرمت اراده و امتیا

 آید.هماهنگی روحی بر می

های ذهن مادی انسان فانی ماشین بافندگی کیهانی است که پارچه (1217.6) 111:2.2

مورانشیا را که تنظیم کنندۀ فکری ساکن الگوهای روحی یک کاراکتر جهانی 

یک روان بقا یابندۀ برخوردار از  —حاوی ارزشهای پایدار و معانی الهی 

را در آنها  —پایان، یک پایان دهندۀ بالقوه ائی و دوران زندگانی بیسرنوشت غ

 کند.کشد حمل مینخ می

شخصیت بشری با ذهن و روح، که از طریق حیات در یک بدن  (1218.1) 111:2.3

شود. این رابطۀ کاریِ ای کارا به هم وصل هستند، تعیین هویت میمادی در رابطه

شود، ز کیفیتها یا ویژگیهای ذهن و روح منجر نمیچنین ذهن و روحی به ترکیبی ا

نظیر جهانی که پایداری بالقوه بلکه به یک ارزش کاملاً جدید، آغازین، و بی

 انجامد.جاودانه دارد، روان، می

سه عامل، نه دو عامل، در آفرینش تکاملی چنین روان فناناپذیری  (1218.2) 111:2.4

 وجود دارد. این سه پیش آیندِ روان مورانشیایی بشر اینها هستند:

 ذهن بشر و تمامی تأثیرات کیهانی مقدم بر آن و مماس بر آن. -1 (1218.3) 111:2.5

نسیلهایی که ذاتی روح الهی ساکن در این ذهن بشر و تمامی پتا -2 (1218.4) 111:2.6

چنین قطعۀ معنویت مطلق است، به همراه تمامی تأثیرات و عوامل روحی 

 مربوطه در زندگی بشر.



رابطۀ میان ذهن مادی و روح الهی، که به معنی یک ارزش است  -3 (1218.5) 111:2.7

کند که در هیچیک از عوامل کمک کننده به چنین ارتباطی و مفهومی را حمل می

نظیر نه مادی و نه روحی، بلکه مورانشیایی ود. واقعیت این رابطۀ بیشیافت نمی

 است. آن روان است.

مخلوقات بینابینی مدتهاست که این روان در حال تکامل انسان را در  (1218.6) 111:2.8

تر یا مادی و ذهن والاتر یا کیهانی، ذهن میانی نامگذاری تمایز با ذهن پایین

ی در واقع یک پدیدۀ مورانشیایی است، زیرا در قلمرو بین اند. این ذهن میانکرده

مادی و روحی وجود دارد. پتانسیل چنین تکامل مورانشیایی ذاتی دو اشتیاق 

جهانی ذهن است: میل ذهن متناهی مخلوق برای شناخت خداوند و دستیابی به 

ی به ربانیت آفریننده، و میل ذهن بیکران آفریننده برای شناخت انسان و دستیاب

 تجربۀ مخلوق.

این کارکرد آسمانیِ روان فناناپذیرِ در حال تکامل به این دلیل امکان  (1218.7) 111:2.9

شود که ذهن انسانی اول شخصی است و ثانیاً در تماس با واقعیات فوق پذیر می

حیوانی است. آن دارای یک عطیۀ فوق مادی کارکرد کیهانی است که تکامل یک 

نماید، و ه قادر به گرفتن تصمیمات اخلاقی است تضمین میسرشت اخلاقی را ک

بدین طریق یک تماس خلاق با حسن نیت با خدمات مربوطۀ روحی و با تنظیم 

 شود.کنندۀ فکری ساکن را موجب می

نتیجۀ غیرقابل اجتناب چنین معنویت یابی قابل تماسِ ذهن بشری،  (1218.8) 111:2.10

این روان، اولاد مشترک یک یاور ذهن است که  باشد.تولد تدریجی یک روان می

توسط یک ارادۀ بشری که مشتاق شناخت خداوند است مورد استیلا واقع شده 

است، و در ارتباط با نیروهای روحی جهان که تحت کنترل مافوق یک قطعۀ 

کند. باشد کار میمی —ناصح اسرارآمیز  —واقعی از همان خدای تمامی آفرینش 

واقعیت مادی و انسانیِ خویشتن فراتر از محدودیتهای گذرای ماشین و از این رو 

رود و به یک تجلی جدید و یک هویت جدید در وسیلۀ در حال حیات فیزیکی می

 یابد.تکامل برای تداوم خویشتن، روان مورانشیا و فناناپذیر، دست می

 روان در حال تکامل -3



ای های رفتار بشری ممکن است به گونهاشتباهات ذهن انسان و خطا (1218.9) 111:3.1

توانند مانع چنین پدیدۀ چشمگیر تکامل روان را به تأخیر اندازند، با این وجود نمی

مورانشیایی، پس از این که با رضایت خواست مخلوق توسط تنظیم کنندۀ ساکن 

آغاز شد، بشوند. اما در هر زمان پیش از مرگ انسانی همین ارادۀ مادی و بشری 

یار دارد که چنین انتخابی را ملغی سازد و بقا را نپذیرد. حتی بعد از بقا انسان اخت

کند. مخلوق در حال صعود هنوز این امتیاز انتخاب رد حیات جاودان را حفظ می

تواند در حال تکامل و در حال فراز در هر زمان پیش از پیوند با تنظیم کننده می

نتخاب کند. پیوند با تنظیم کننده نشانگر این رو برتافتن از خواست پدر بهشتی را ا

دریغ انجام خواست ای بیواقعیت است که انسان در حال فراز برای ابد و به گونه

 خداوند را برگزیده است.

روان در حال تکامل در طول حیات در جسم قادر است تصمیمات  (1219.1) 111:3.2

جا که فوق مادی است، در سطح فوق مادی ذهن انسانی را تقویت کند. روان، از آن

کند. همچنین این روان زیر روحی مادی تجربۀ بشری به واسطۀ خود کار نمی

تواند بدون تشریک مساعی با روحی از الوهیت، مثل تنظیم کننده، بالاتر از نمی

سطح مورانشیا عمل نماید. همچنین روان تا هنگامی که مرگ یا انتقال به دنیای 

را از ارتباط مادی با ذهن انسانی جدا سازد تصمیمات نهایی  آن سو بدون مرگ آن

ری را به کند، به جز هنگامی که و آنطور که این ذهن مادی چنین اختیااتخاد نمی

طور آزادانه و از روی میل به چنین روان مورانشیاییِ کارکرد مربوطه تفویض 

ل حیات در انتخاب، در طو -نماید. ارادۀ انسانی، نیروی شخصیتیِ تصمیم 

رود، این مدارهای ذهن مادی ساکن است. به تدریج که رشد زمینی انسان پیش می

خویشتن، با نیروهای گرانبهای انتخابش، به طور فزاینده با وجود در حال ظهور 

شود. شخصیت بشری، بعد از مرگ و به دنبال روان مورانشیایی تعیین هویت می

ل با خویشتن مورانشیا تعیین هویت تجدید حیات در کرات قصر، به طور کام

 باشد.شود. از این رو روان، جنینِ وسیلۀ آیندۀ مورانشیاییِ هویت شخصیت میمی

طبیعت این روان فناناپذیر در ابتدا کاملاً مورانشیایی است، اما آن  (1219.2) 111:3.3

ینِ ای تغییرناپذیر به سطوح راستدارای چنان ظرفیتی برای رشد است که به گونه

یابد، معمولاً با همان روح روحیِ حاوی ارزش پیوند با روحهای الوهیت فراز می

 ای خلاق را در ذهن مخلوق به وجود آورد.پدر جهانی که چنین پدیده



ذهن بشری و تنظیم کنندۀ الهی هر دو نسبت به حضور و طبیعت  (1219.3) 111:3.4

کننده به طور کامل، و ذهن تنظیم  —ناهمسان روان در حال تکامل آگاه هستند 

بخشاً. روان متناسب با رشد تکاملی خود نسبت به ذهن و تنظیم کننده، هر دو، به 

شود. روان کیفیتهای ذهن عنوان هویتهای مربوط به هم به طور فزاینده آگاه می

باشد، اما به طور پیوسته به سوی افزایش بشری و روح الهی، هر دو، را دارا می

های استیلای الهی از طریق پرورش یک کارکرد ذهنی که خواستهکنترل روح و 

 یابد.باشند تکامل میآن در صدد هماهنگی با ارزش راستین روحی می

دوران زندگانی انسانی، تکامل روان، بیشتر یک آموزش است تا  (1219.4) 111:3.5

ۀ یک دورۀ آزمایشی. جوهر مذهب ایمان به بقای ارزشهای متعالی است. تجرب

راستین مذهبی شامل پیوند ارزشهای متعالی و معانی کیهانی به عنوان یک تحقق 

 واقعیت جهانی است.

ارزشها  —شناسد. اما کیفیت ذهن کمیت، واقعیت، و معانی را می (1219.5) 111:3.6

شناسد، شود، آفرینش متقابل ذهن، که میشود. آنچه که احساس میاحساس می —

 باشد.کند، میعیت را درک میو روح مربوطه، که واق

تا میزانی که روان در حال تکامل مورانشیایی انسان به صورت  (1219.6) 111:3.7

ارزش و تحقق خدا آگاهی تحت نفوذ حقیقت، زیبایی، و نیکی قرار گیرد، چنین 

شود. اگر در روان در حال تکامل انسان ارزشهای موجود حاصله نابود نشدنی می

بند، در آن صورت وجود انسانی بدون معنی، و خود زندگی یک جاودانه بقا نیا

باشد. اما این برای ابد حقیقت دارد: آنچه را که شما در زمان توهم سوگ بار می

ً در ابدیت به پایان خواهید رساند آغاز می اگر ارزش به پایان  —کنید، قطعا

 رساندن را داشته باشد.

 حیات درون -4

پروسۀ عقلانیِ جای دادن برداشتهای حسی دریافت شده از  شناخت (1219.7) 111:4.1

باشد. فهم به این معنی است که این دنیای بیرون در داخل طرحهای حافظۀ فرد می

برداشتهای شناخته شدۀ حسی و طرحهای حافظۀ مربوط به آنها در یک شبکۀ 

 اند.دینامیکی از اصولها یکپارچه شده یا سازمان یافته



شوند. در یک دنیای معانی از ترکیبی از شناخت و فهم ناشی می (.11220) 111:4.2

های کاملاً حسی یا مادی معانی وجود ندارند. معانی و ارزشها فقط در گستره

 شوند.درونی یا فوق مادی تجربۀ بشری درک می

پیشرفتهای تمدن راستین تماماً در این دنیای درونی نوع بشر متولد  (1220.2) 111:4.3

ند. فقط زندگی درونی است که به راستی خلاق است. هنگامی که اکثریت شومی

جوانان هر نسل دلبستگیها و انرژیهای خود را به پیگیریهای مادیِ دنیای حسی یا 

 تواند پیشرفت کند.دهند تمدن به سختی میبیرونی تخصیص می

را دارا  دنیاهای درونی و بیرونی مجموعۀ متفاوتی از ارزشها (1220.3) 111:4.4

های مادی وارد باشند. هر تمدن، هنگامی که سه چهارم جوانانش به حرفهمی

کنند، در شوند و خود را وقف پیگیری فعالیتهای حسی دنیای بیرونی میمی

مخاطره است. هنگامی که جوانان در علاقمند ساختن خویش به اخلاقیات، جامعه 

ا، مذهب، و کیهان شناسی غفلت شناسی، علم اصلاح نژادها، فلسفه، هنرهای زیب

 گیرد.کنند تمدن در خطر قرار میمی

تنها در سطوح بالاتر ذهن فوق آگاه، آنطور که روی قلمرو روحی  (1220.4) 111:4.5

توانید آن مفاهیم والاتر را در ارتباط با گذارد، شما میتجربۀ بشری تأثیر می

پایدارتر کمک خواهد کرد الگوهای مؤثر اصلی که به ساختن یک تمدن بهتر و 

پیدا کنید. شخصیت ذاتاً خلاق است، اما آن فقط در حیات درونی فرد بدین گونه 

 کند.عمل می

شکل کریستالهای برف همیشه شش ضلعی است، اما هیچگاه دوتا از  (1220.5) 111:4.6

قاً آنها نیز مثل هم نیستند. کودکان انواع گوناگون دارند، اما هیچکدام از دوتا دقی

کند اما همیشه همانند نیستند، حتی در مورد دوقلوها. شخصیت انواع را دنبال می

 منحصر به فرد است.

توانید به منشأ خوشحالی و شادی در حیات درونی است. شما نمی (1220.6) 111:4.7

تنهایی شادی واقعی را تجربه کنید. یک زندگی یکه و تنها برای خوشحالی مهلک 

ها و ملتها اگر زندگی را با دیگران قسمت کنند از آن بیشتر هاست. حتی خانواد

 لذت خواهند برد.



را به طور کامل کنترل  —محیط  —توانید دنیای بیرون شما نمی (1220.7) 111:4.8

کنید. این خلاقیت دنیای درون است که از همه بیشتر تحت امر شماست، زیرا 

علیت پیشین به اندازۀ زیاد رهایی  شخصیت شما در آنجا از قید و بندهای قوانین

 یافته است. یک استقلال محدود اراده به شخصیت مربوط است.

از آنجا که این حیات درونی انسان به راستی خلاق است، روی دوش  (1220.8) 111:4.9

هر شخص مسئولیت این انتخاب که آیا این خلاقیت خود به خود و کاملاً اتفاقی یا 

ه، و سازنده خواهد بود، قرار دارد. چطور یک تصور کنترل شده، هدایت شد

ای که روی آن تواند فرزندان ارزشمند به وجود آورد هنگامی که صحنهخلاق می

کند از پیش با تعصب، نفرت، ترس، رنجش، انتقام، و عدم تحمل عقاید عمل می

 دیگران مشغول است؟

آلها ای دنیای بیرون باشد، اما ایدههها ممکن است در انگیزهمنشأ ایده (1220.9) 111:4.10

آیند. امروزه ملتهای دنیا توسط فقط در قلمروهای خلاق دنیای درون به وجود می

آلها های فوق وافر برخوردارند، اما در ایدهشوند که از ایدهانسانهایی رهبری می

 .سازددچار فقر هستند. این امر فقر، طلاق، جنگ، و نفرتهای نژادی را روشن می

مشکل این است: اگر انسان آزاد از عطیۀ قدرتهای خلاقیت در  (1220.10) 111:4.11

انسان درون برخوردار باشد، پس ما باید این را به رسمیت بشناسیم که خلاقیتِ 

از روی میل از پتانسیل تخریب از روی میل برخوردار است. و هنگامی که 

ستم، جنگ، و  —شرارت و گناه شود، شما با تباهی خلاقیت به تخریب تبدیل می

شوید. شرارت جانبداری از خلاقیت است که به سوی رو در رو می —ویرانی 

آمیز است، از این رو فروپاشی و تخریب نهایی متمایل است. تضاد تماماً شرارت

آن یک نوع جنگ داخلی در  —شود که مانع کارکرد خلاق حیات درون می

 شخصیت است.

خلاقیت درون از طریق یکپارچگی شخصیت و یگانگی خویشتن به  (1221.1) 111:4.12

کند. این برای ابد حقیقت دارد: گذشته غیرقابل والامنش ساختن کاراکتر کمک می

توان آینده را از طریق کارکرد خلاقیت کنونیِ خویشتنِ درون تغییر است؛ فقط می

 تغییر داد.

 وقف انتخاب -5



داوند هیچ چیز بیشتر یا کمتر از یک نمایش تمایل انجام خواست خ (1221.2) 111:5.1

با همان خداوندی که  —مخلوق به قسمت کردن حیات درون با خداوند نیست 

چنین حیات مخلوقِ برخوردار از معنی و ارزش درون را میسر ساخته است. 

است. خداوند همه چیز را با پسر  —الهی  —قسمت کردن، کاری خداگونه 

کند، ضمن این که آنها، به نوبۀ خود، همه چیز ان قسمت میجاودان و روح بیکر

 کنند.را با پسران الهی و دختران روحی جهانها قسمت می

پیروی از خداوند کلید کمال است؛ انجام خواست او راز بقا و راز  (1221.3) 111:5.2

 کمال در بقا است.

ند نیز اراده کرده است که کنند، و خداوانسانها در خداوند زندگی می (1221.4) 111:5.3

سپارند، او نیز چنین در انسانها زندگی کند. همینطور که انسانها خود را به او می

بخشی از خود را به بودن با انسانها سپرده است؛ رضایت  —و ابتدا  —کند می

داده است که در انسانها زندگی کند و در انسانهایی سکنی گزیند که تحت فرمان 

 رار دارند.ارادۀ بشری ق

آرامش در این زندگی، بقا در مرگ، کمال در حیات بعد، خدمت در  (1221.5) 111:5.4

آیند، آنگاه که شخصیت تمامی اینها )به لحاظ روحی( اکنون به دست می —ابدیت 

که خواست مخلوق را تابع خواست  —گزیند برمی —دهد مخلوق رضایت می

ای از خود را تابع خواست ه است که قطعهپدر نماید. و پدر از پیش چنین برگزید

 شخصیت مخلوق سازد.

این انتخاب مخلوق تسلیم اراده نیست. آن وقف اراده، بسط اراده،  (1221.6) 111:5.5

جلال دادن اراده، و کامل ساختن اراده است؛ و چنین انتخابی ارادۀ مخلوق را از 

در آن شخصیت فرزند  دهد کهسطح اهمیت موقت به آن مرتبت والاتر ارتقا می

 پردازد.مخلوق با شخصیتِ پدرِ روح به راز و نیاز می

این انتخاب خواست پدر پیدا نمودنِ معنویِ پدر روحی توسط انسان  (1221.7) 111:5.6

فانی است، گر چه پیش از آن که فرزند مخلوق در واقع بتواند در پیشگاه واقعی 

سر گذاشته شود. این انتخاب آنقدر خداوند در بهشت بایستد باید یک عصر پشت 

خواست من این است که خواست تو به ”که به تأکید قطعی مخلوق بستگی دارد: 

نه خواست من، بلکه خواست ”، به نفی خواست مخلوق وابسته نیست: “انجام رسد



و اگر این انتخاب صورت پذیرد، دیر یا زود فرزند خداوند که “. تو به انجام رسد

رگزیده با قطعۀ سکنی گزین خداوند به یگانگی درونی )پیوند( خواست او را ب

دست خواهد یافت، در حالی که همین فرزندِ در حال کمال با انجام همدلیِ پرستشیِ 

شخصیت انسان و شخصیت سازندۀ او به نهایت رضایت شخصیت دست خواهد 

بل یافت، دو شخصیتی که ویژگیهای خلاق آنها برای ابد به صورت تجلی متقا

تولد شراکت ابدی دیگرِ خواست انسان و خواست  —اند داوطلبانه به هم پیوسته

 خداوند.

 پارادوکس بشری -6

بسیاری از دشواریهای گذرای انسان فانی ناشی از رابطۀ دوگانۀ او  (1221.8) 111:6.1

و  —او در طبیعت وجود دارد  —با کیهان است. انسان بخشی از طبیعت است 

ای از باز او قادر است از طبیعت فراتر رود. انسان متناهی است، اما توسط ذره

تنها پتانسیلی  ای نهنهایت مورد سکنی واقع شده است. چنین وضعیت دوگانهبی

سازد بلکه همچنین موجب بسیاری وضعیتهای اجتماعی برای شرارت فراهم می

 شود.و اخلاقی که مملو از عدم قطعیت زیاد، و نه اندکی اضطراب، هستند می

شهامت مورد لزوم برای استیلا بر طبیعت و برای فراتر رفتن از  (1222.1) 111:6.2

های غرور نفس شود. انسانی تسلیم وسوسه نفس فرد، شهامتی است که ممکن است

که بتواند بر نفس فائق شود ممکن است به این وسوسه گردن نهد که خود آگاهی 

خویش را به رتبۀ خدایی رساند. معمای انسانی در بر گیرندۀ این حقیقت دوگانه 

است که انسان بردۀ طبیعت است، در حالی که در همان حال از یک آزادی 

آزادی انتخاب و عمل معنوی. انسان در  —برخوردار است  منحصر به فرد

یابد، در حالی که در سطوح روحی سطوح مادی خود را تحت انقیاد طبیعت می

او بر طبیعت و بر تمامی چیزهای گذرا و متناهی چیره است. چنین پارادوکسی 

از وسوسه، شرارت بالقوه، و خطاهای تصمیمی جدا ناشدنی است، و هنگامی که 

 شود، ممکن است گناه شکل گیرد.ویشتن مغرور و خود بین میخ

در دنیای متناهی مشکل گناه به خودی خود وجود ندارد. واقعیتِ  (1222.2) 111:6.3

آمیز یا گناهکارانه نیست. دنیای متناهی توسط یک آفریدگار متناهی بودن شرارت

این رو باید خوب  و از —آن کار پسران الهی او است  —نامتناهی به وجود آمد 



باشد. سوءِ استفاده، تحریف، و انحرافِ متناهی است که سرمنشأ شرارت و گناه 

 است.

تواند انرژی را کنترل تواند بر ذهن فائق آید؛ ذهن نیز میروح می (1222.3) 111:6.4

کند. اما ذهن فقط از طریق سیطرۀ هوشمند پتانسیلهای دگرگون کنندۀ خودش که 

تواند و حساب شدۀ علتها و معلولهای قلمروهای فیزیکی است میذاتی سطح دقیق 

کند؛ این یک امتیاز انرژی را کنترل کند. ذهن مخلوق ذاتاً انرژی را کنترل نمی

الوهیت است. اما ذهن مخلوق درست تا حدی که بر اسرار انرژی جهان فیزیکی 

ین کار را انجام تواند انرژی را تحت سیطرۀ خود قرار دهد و ااستیلا یافته می

 دهد.می

کند واقعیت فیزیکی را تغییر دهد، چه هنگامی که انسان آرزو می (1222.4) 111:6.5

یابد که راهها و ابزار کنترل ماده خودش باشد یا محیطش، به میزانی موفقیت می

و هدایت انرژی را کشف کرده باشد. ذهن یاری نشده برای تأثیر گذاری روی هر 

ای گریز ان است، به جز مکانیسم فیزیکی خودش، که به گونهچیز مادی ناتو

ناپذیر به آن مرتبط است. اما ذهن از طریق استفادۀ هوشمند از مکانیسم بدن 

تواند مکانیسمهای دیگری خلق کند، حتی روابط انرژی و روابط زنده، که این می

ان به طور تواند سطح فیزیکی خود را در جهذهن از طریق به کار گرفتن آن می

 فزاینده کنترل کرده و حتی بر آن استیلا یابد.

تواند بدون واقعیات عمل نماید. علم منبع واقعیات است، و ذهن نمی (1222.5) 111:6.6

آنها قطعات ساختمانی در ساختن خرد هستند که از طریق تجربۀ زندگی به هم 

را پیدا کند، و انسان  تواند بدون واقعیات مهر خداونداند. انسان میچسبانده شده

تواند شروع تواند بدون مهر قوانین خداوند را کشف کند، اما انسان هرگز نمیمی

به قدردانی از تقارن بیکران، توازن آسمانی، آکندگیِ بدیعِ طبیعت تماماً فراگیر 

اولین منبع و مرکز کند تا این که قانون الهی و مهر الهی را بیابد و اینها را در 

 ای تجربی یگانه سازد.ر حال تکامل کیهانی خود به گونهفلسفۀ د

ها و بسط دانش مادی قدردانی عقلانی بیشتری از معانی ایده (1222.6) 111:6.7

تواند در تجربۀ درونی سازد. یک موجود بشری میآلها را میسر میارزشهای ایده

دارد تا بتواند خویش حقیقت را بیابد، اما او به شناخت روشنی از واقعیات نیاز 



رحمانۀ عملیِ زندگی روزمره کشف شخصی خود از حقیقت را در مطالبات بی

 به کار بندد.

ای لاینحل این کاملاً طبیعی است که انسان فانی که خود را به گونه (1222.7) 111:6.8

بیند با احساسات عدم ایمنی به ستوه آید، در حالی که او در قید و بند طبیعت می

ای معنوی که به کلی فراتر از تمامی چیزهای گذرا و متناهی هستند از قدرته

تواند در بحبوحۀ چنین می —ایمان زنده  —برخوردار است. فقط اطمینان مذهبی 

 معضلات سخت و مبهوت کننده انسان را حفظ کند.

از میان تمامی خطراتی که سرشت فانی انسان را احاطه نموده و  (1223.1) 111:6.9

همه بزرگتر است. دهند، غرور از معنوی او را مورد مخاطره قرار میتمامیت 

شهامت دلیرانه است، اما خود ستایی متکبرانه و انتحاری است. اطمینان به خودِ 

منطقی نباید مردود دانسته شود. توانایی انسان برای تعالی جویی چیزی است که 

 سازد.او را از نوع حیوان متمایز می

غرور چه در یک فرد، یک گروه، یک نژاد، یا یک ملت یافت شود،  (21223.) 111:6.10

غرور به ”آمیز، مسموم کننده، و گناه پرور است. این عملاً حقیقت دارد، فریب

 “انجامد.سقوط می

 مشکل تنظیم کننده -7

عدم اطمینان  —عدم اطمینان با امنیت اساس ماجرای بهشت است  (1223.3) 111:7.1

ذهن، عدم اطمینان در رابطه با رخدادهای در حال وقوعِ صعود در زمان و در 

بهشتی؛ امنیت در روح و در ابدیت، امنیت در اطمینان مطلق فرزند مخلوق به 

ترحم الهی و مهر بیکران پدر جهانی؛ عدم اطمینان به عنوان یک شهروند 

 تجربۀ جهان؛ امنیت به عنوان یک فرزند فرازگرا در قصرهای جهانیِ یکبی

 پدر تماماً قدرتمند، تماماً خردمند، و تماماً با محبت.

شود به شما اندرز دهم که به پژواک دور ندای وفادارانۀ تنظیم آیا می (1223.4) 111:7.2

تواند تقلای دوران کننده به روان خود گوش فرا دهید؟ تنظیم کنندۀ سکنی گزین نمی

ای مادی د یا حتی به گونهزندگانی شما را که مربوط به زمان است متوقف کن

تواند سختیهای زندگی را همینطور که شما در این تغییر دهد. تنظیم کننده نمی

تان کنید کاهش دهد. ضمن این که شما طی زندگی در سیارهدنیای مشقت سیر می



تواند صبورانه بردباری به درگیر نبرد حیات هستید، سکنی گزین الهی فقط می

کنید و نگران هستید، همینطور که ر که شما کار میخرج دهد. اما همینطو

توانید، اگر فقط بخواهید، به تنظیم کنندۀ دلاور کشید، میجنگید و زحمت میمی

توانید بسیار تسکین و الهام اجازه دهید به همراه شما و برای شما بجنگد. شما می

زه دهید که دائماً یابید، بسیار مسحور و شیفته شوید، اگر فقط به تنظیم کننده اجا

تصاویر انگیزۀ واقعی، هدف نهایی، و مقصود جاودانۀ تمامی این تقلای دشوار 

 و سربالا را با مشکلات معمول دنیای کنونی مادی شما نشان دهد.

رسانید تا قرینۀ معنوی تمامی این چرا به تنظیم کننده یاری نمی (1223.5) 111:7.3

ا نشان دهد؟ چرا ضمن این که با مشکلات تلاشهای طاقت فرسای مادی را به شم

دهید که تنظیم کننده با کنید اجازه نمیگذرای وجود مخلوق دست و پنجه نرم می

حقایق معنویِ قدرت کیهانی شما را قوت بخشد؟ چرا یاری کنندۀ آسمانی را تشویق 

دوزید کنید که ضمن این که با بهت به مشکلات ساعت در حال گذار چشم مینمی

انداز جاودانۀ حیات جهانی مسرور سازد؟ چرا ضمن را با بینش روشن چشم شما

کشید و در پیچ راه تردیدها که این که در بحبوحۀ محدودیتهای زمان زحمت می

یابی کنید از روشن بینی و الهاماند تقلا میسفر حیات انسانی شما را احاطه نموده

ی شما باید در مسیرهای مادی کنید؟ گر چه پاهاتوسط نگرش جهانی امتناع می

تلاش زمینی گام بردارند چرا نباید اجازه دهید که تنظیم کننده اندیشۀ شما را 

 معنوی سازد؟

اند. آنها نژادهای بشری بالاتر یورنشیا به طور پیچیده در هم آمیخته (1223.6) 111:7.4

ند. این طبیعت های متعلق به منشأ گوناگون هستای از بسیاری نژادها و تیرهآمیزه

سازد که در طول زندگی مرکب این را برای ناصحان به طور فزاینده دشوار می

ای مؤثر کار کنند، و این قطعاً به مشکلات تنظیم کننده و سرافیم نگاهبان، به گونه

افزاید. مدتی نه چندان پیش من در سلوینگتون حاضر هر دو، بعد از مرگ می

سرنوشت در تخفیف دشواریهای خدمت به فرد بودم و شنیدم که یک نگاهبان 

 انسانی خود یک بیانیۀ رسمی عرضه نمود. این سرافیم گفت:

عمدۀ دشواری من به سبب تضاد پایان ناپذیر میان دو سرشت فرد ” (1223.7) 111:7.5

آسایی حیوانی مورد رو در انسانی من بود: اشتیاق به بلند پروازی که توسط تن

تر آلهای یک مردم برتر که با غرایز یک نژاد پستایده رویی واقع شده بود؛

درآمیخته بود؛ مقاصد والای یک ذهن بزرگ که توسط اشتیاق یک میراث بدوی 



مورد ضدیت واقع شده بود. نگرش دوربرد یک ناصح دورنگر که توسط نزدیک 

شد؛ طرحهای مترقی یک موجود در بینی یک مخلوق زمان مورد مقابله واقع می

فراز که توسط امیال و آرزوهای یک سرشت مادی تعدیل شده بود؛ حال 

انرژی نژاد در حال  -درخششهای هوشمندی جهان که توسط فرامین شیمیایی 

تکامل لغو شده بود؛ اشتیاق فرشتگان که توسط احساسات یک حیوان مورد 

مخالفت واقع شده بود؛ آموزش یک خرد که توسط تمایلات غریزی خنثی شده 

تجربۀ فرد که توسط گرایشات انباشته شدۀ نژادی مورد مخالفت واقع شده بود؛ 

بود؛ اهداف بهترینها که گرایش بدترینها بر آن سایه افکنده بود؛ بلند پروازی نبوغ 

که توسط جاذبۀ میان مایگی خنثی شده بود؛ پیشرفت نیکی که توسط رخوت بدی 

شرارت لجن مال شده بود؛ دچار عقب ماندگی شده بود؛ هنر زیبا که با حضور 

سار ایمان که سرزندگی سلامتی که توسط ناتوانی بیماری خنثی شده بود؛ چشمه

با زهرهای ترس آلوده شده بود؛ بهار شادی که با آبهای اندوه تلخ کام شده بود؛ 

شعف پیشنگری که با تلخی واقعیت از آن توهم زدایی شده بود؛ شادیهای زندگی 

طور پیوسته مورد تهدید واقع شده بود. چنین حیاتی در که با غمهای مرگ به 

ای! و باز، به دلیل یاری و اشتیاق پیوسته موجود تنظیم کنندۀ فکر، چنین سیاره

این روان به درجۀ نسبتاً خوبی از شادی و موفقیت دست یافت و حتی اکنون به 

 “تالارهای قضاوت منسونیا صعود کرده است.

 آور منفرد ارُوانتان.[شده توسط یک پیام]عرضه  (1224.1) 111:7.6

 112مقالۀ 

 بقای شخصیت

سیارات تکاملی، کراتِ حاویِ منشأ انسانی هستند، کرات آغازینِ  (1225.1) 112:0.1

دوران زندگانیِ انسان فراز یابنده. یورنشیا نقطۀ شروع شما است؛ در اینجا شما 

شوید. به شما یک و تنظیم کنندۀ الهیِ فکریِ شما در پیوندی موقت به هم وصل می

زمان را صادقانه طی کنید راهنمای کامل اعطا شده است؛ از این رو، اگر مسابقۀ 

و به هدف نهاییِ ایمان دست یابید، پاداش اعصار متعلق به شما خواهد بود؛ شما 

با تنظیم کنندۀ ساکنتان برای ابد یگانه خواهید شد. سپس زندگی واقعی شما آغاز 

ای که وضعیت کنونی انسانی شما در مقایسه با آن خواهد شد، زندگی فرازگرایانه

ذرگاه نیست. سپس مأموریت جلال یافته و پیشرو شما به عنوان چیزی جز یک گ

پایان دهندگان در ابدیتی که در برابر شما گسترده است آغاز خواهد شد. و در 



های رشد تکاملی، یک بخش از شما سرتاسر تمامی این اعصار پیاپی و عرصه

پایندگی  —ماند، و آن شخصیت است وجود دارد که مطلقاً تغییر نیافته باقی می

 در شرایط وجود تغییر.

در حالی که تلاش برای تعریف نمودن شخصیت کاری جسورانه  (1225.2) 112:0.2

باشد، ممکن است توصیف برخی از چیزهایی که در رابطه با شخصیت شناخته می

 اند کمک کننده باشد:شده

جهانی یا شخصیت آن کیفیت در واقعیت است که توسط خود پدر  -1 (1225.3) 112:0.3

 کند، عطا شده است.توسط عامل مشترک، که به جای پدر عمل می

ممکن است به هر سیستم زندۀ انرژی که شامل ذهن یا روح است  -2 (1225.4) 112:0.4

 عطا گردد.

تحت سیطرۀ قید و بندهای علیتِ پیشین به طور کامل قرار ندارد.  -3 (1225.5) 112:0.5

 خلاق است.نسبتاً خلاق یا هم

شود، موجب هنگامی که به مخلوقات تکاملی مادی اعطا می -4 (1225.6) 112:0.6

گری ذهن تلاش ماده از طریق میانجی –شود روح برای چیرگی بر انرژی می

 کند.

تواند هویت هر سیستم شخصیت، در حالی که فاقد هویت است، می -5 (1225.7) 112:0.7

 زندۀ انرژی را یگانه سازد.

فقط واکنش کیفی را نسبت به گسترۀ شخصیت در تمایز متقابل با  -6 (25.812) 112:0.8

دهند آشکار سه انرژی که هم واکنش کیفی و هم کمی را نسبت به جاذبه نشان می

 سازد.می

 شخصیت در شرایط وجود تغییر تغییرناپذیر است. -7 (1225.9) 112:0.9

ارادۀ آزاد را وقف انجام خواست  —هد تواند به خداوند هدیه دمی -8 (1225.10) 112:0.10

 خداوند کردن.



آگاهی از نسبیتِ رابطه با  —شود با اخلاقیات تعیین ویژگی می -9 (1225.11) 112:0.11

دهد و از روی انتخاب میان آنها فرق اشخاص دیگر. سطوح رویکرد را تمیز می

 گذارد.می

همتا همتا: در زمان و فضا بیبیهمتا است، مطلقاً شخصیت بی -10 (1225.12) 112:0.12

همتا است شود بیهمتا است؛ هنگامی که اعطا میاست؛ در ابدیت و در بهشت بی

همتا هیچ نسخۀ همسانی از آن وجود ندارد؛ در طول هر لحظه از وجود بی —

تحت تأثیر موقعیت اشخاص قرار  —همتا است است؛ در رابطه با خداوند بی

آنها  —کند، زیرا آنها جمع کردنی نیستند با هم جمع نیز نمی گیرد، اما آنها رانمی

 قابل ارتباط هستند اما جمع زدنی نیستند.

شخصیت به حضور شخصیتهای دیگر مستقیماً واکنش نشان  -11 (1226.1) 112:0.13

 دهد.می

تواند به روح اضافه شود، و بدین این یگانه چیزی است که می -12 (1226.2) 112:0.14

ه آغازین بودنِ پدر را در رابطه با پسر نشان دهد. )نیازی نیست ذهن به روح گون

 اضافه شود.(

ممکن است به دنبال مرگ انسانی شخصیت در روان بقا یابنده  -13 (1226.3) 112:0.15

با هویت بقا یابد. تنظیم کننده و شخصیت تغییرناپذیرند؛ رابطه میان آنها )در 

، تکاملِ مداوم؛ و اگر این تغییر )رشد( متوقف شود، روان( چیزی جز تغییر نیست

 یابد.روان پایان می

نظیر آگاه است، و این ای بیشخصیت نسبت به زمان به گونه -14 (1226.4) 112:0.16

 باشد.چیزی غیر از درک ذهن یا روح از زمان می

 شخصیت و واقعیت -1

ودان توسط پدر جهانی به شخصیت به عنوان یک عطیۀ بالقوه جا (1226.5) 112:1.1

ی طراحی شده است که در سطوح شود. این هدیۀ الهی طورمخلوقاتش اعطا می

بیشمار و در وضعیتهای پیاپیِ جهان که از متناهیِ دون پایه تا والاترین ابَسونایت، 

حتی تا مرزهای مطلق دامنه دارد کار کند. از این رو شخصیت در سه سطح 

 کند:ن عمل میکیهانی یا در سه فاز جها



مرتبت جایگاه. شخصیت در جهان محلی، در ابرجهان، و در  -1 (1226.6) 112:1.2

 کند.ای یکسان و کارآمد عمل میجهان مرکزی به گونه

مرتبت معنی. شخصیت در سطوح متناهی، ابسونایت، و حتی تا  -2 (1226.7) 112:1.3

 کند.ای مؤثر عمل میمرز مطلق به گونه

تواند در قلمروهای پیشروندۀ مادی، مرتبت ارزش. شخصیت می -3 (6.8122) 112:1.4

 مورانشیایی، و روحی به طور تجربی تحقق یابد.

ای از کارکرد بعدیِ کیهانی دارد. ابعاد شخصیت دامنۀ کامل شده (1226.9) 112:1.5

شخصیتِ متناهی سه تا هستند، و آنها به طور تقریبی به صورت زیرین عمل 

 کنند:می

حرکت در میان  —طول نمایانگر جهت و سرشت پیشرفت است  -1 (1226.10) 112:1.6

 تکامل. —فضا و بنا بر زمان 

ها و رویکردهای ارگانیسم، سطوح متنوع ژرفای عمودی، انگیزه -2 (1226.11) 112:1.7

 گیرد.خود شکوفایی و پدیدۀ کلیِ واکنش به محیط را در بر می

در بر گیرندۀ سازماندهیِ قلمرو هماهنگی، ارتباط، و  عرض -3 (1226.12) 112:1.8

 فردیت است.

نوع شخصیت که به انسانهای یورنشیا اعطا شده است یک پتانسیل  (1226.13) 112:1.9

های بعُدی به هفت بعُدی از ابراز وجود یا شکوفاییِ شخص دارد. این پدیده

یکی در سطح مطلق صورت سه تا در سطح متناهی، سه تا در سطح ابسونایت، و 

قابل تحقق هستند. در سطوح زیرمطلق این بعُد هفتم یا کلیت به صورت واقعیتِ 

شخصیت قابل تجربه کردن است. این بعُد متعالی یک مطلقِ قابل ارتباط است، و 

در حالی که نامتناهی نیست، به طور بعُدی برای رخنۀ زیرنامتناهیِ مطلق از 

 پتانسیل برخوردار است.

ابعاد متناهیِ شخصیت به طول، ژرفا، و عرض کیهانی مربوط  (1226.14) 112:1.10

هستند. طول بر معنی دلالت دارد؛ ژرفا نشانگر ارزش است؛ عرض در بر 



ظرفیت برای تجربه نمودنِ آگاهیِ غیرقابل چالش از  —گیرندۀ بینش است 

 واقعیت کیهانی.

این ابعاد متناهیِ سطح مادی به اندازۀ زیاد در سطح مورانشیا تمامیِ  (1227.1) 112:1.11

اند، و ارزشهای مشخص جدید بعُدی قابل درک هستند. تمامی این تجارب بالا رفته

بسط یافتۀ بعُدیِ سطح مورانشیا از طریق تأثیر موتا و همچنین به دلیل مساعدت 

 اند.شدهآور با بعُد متعالی یا شخصیتی مرتبط ای شگفتریاضیات مورانشیا به گونه

اگر مخلوق متناهی به یاد آوَرَد که سطوح بعُدی و سطوح روحی در  (1227.2) 112:1.12

درک تجربی شخصیت هماهنگ نیستند، از دشواریهایی زیادی که توسط انسانها 

 توان اجتناب نمود.شود میدر مطالعۀ شخصیت بشری تجربه می

یان ارگانیسم )خویشتن( و محیط زندگی به راستی روندی است که م (1227.3) 112:1.13

دهد. شخصیت، ارزش هویت و معانی متداوم را به این ارتباط آن رخ می

دارد. از این رو تشخیص داده خواهد شد که پدیدۀ ارگانیسمی و محیطی عطا می

واکنش یک روند صرف مکانیکی نیست زیرا شخصیت در کلِ وضعیت  -انگیزه 

ن همواره حقیقت دارد که مکانیسمها به طور کند. ایبه صورت یک عامل عمل می

 ذاتی غیرفعال هستند؛ ارگانیسمها به طور ذاتی فعال هستند.

دهد زندگی فیزیکی روندی است که آنقدر در درون ارگانیسم رخ نمی (1227.4) 112:1.14

بلکه میان ارگانیسم و محیط. و هر چنین روندی به این تمایل دارد که الگوهای 

واکنشمند را برای چنین محیطی ایجاد کند و تثبیت سازد. و کلیۀ این ارگانیسمیِ 

 الگوهای جهت دهنده در انتخاب هدف بسیار مؤثرند.

از طریق وساطت ذهن است که فرد و محیط تماسی پرمعنی را  (1227.5) 112:1.15

کنند. توانایی و تمایل ارگانیسم برای ایجاد این تماسهای مهم با محیط برقرار می

 واکنش به یک تمایل( نمایانگر رویکرد تمامی شخصیت است.)

تواند در انزوا بسیار خوب عمل نماید. انسان به شخصیت نمی (1227.6) 112:1.16

ای ذاتی یک مخلوق اجتماعی است. او تحت سیطرۀ اشتیاق تعلق داشتن قرار گونه

 “ند.کهیچ انسانی برای خود زندگی نمی”دارد. این عملاً حقیقت دارد، 



اما مفهوم شخصیت به صورت معنیِ تمامی مخلوق زنده و کنشمند  (1227.7) 112:1.17

دهد؛ آن نشانگر یگانگیِ تمامی عوامل بسیار بیش از یکپارچگی روابط معنی می

واقعیت و نیز هماهنگی روابط است. روابط میان دو شیء وجود دارند، اما سه 

، و چنین سیستمی بسیار بیش از فقط شوندشیء یا بیشتر به یک سیستم منجر می

یک رابطۀ بسط یافته یا پیچیده است. این تمایز حیاتی است، زیرا در یک سیستم 

کیهانی تک تک اعضا به یکدیگر مربوط نیستند به جز در رابطه با کل و از 

 طریق فردیت کل.

فردیت  —در ارگانیسم بشری جمع اجزای آن در بر گیرندۀ خویشتن  (1227.8) 112:1.18

است، اما چنین روندی مطلقاً هیچ ربطی به شخصیت ندارد. شخصیت متحد  —

 باشد.کنندۀ تمامی این عوامل، بدان گونه که به واقعیات کیهانی مربوطند می

شوند؛ در سیستمها اجزاء مرتب ها، اجزاء اضافه میدر تمجع (1227.9) 112:1.19

مهم هستند. در  —زشهای موقعیتی ار —شوند. سیستمها به دلیل سازمانیابی می

یک سیستم خوب تمامی عوامل در موقعیت کیهانی قرار دارند. در یک سیستم بد 

به هم ریخته شده است. در سیستم  —یا چیزی مفقود است و یا جا به جا شده است 

سازد و به نوبۀ خود بشری این شخصیت است که تمامی فعالیتها را یگانه می

 دهد.لاقیت میکیفیتهای هویت و خ

 خویشتن -2

 در مطالعۀ خویشتن کمک کننده خواهد بود به یاد آوریم: (1227.10) 112:2.1

 که سیستمهای فیزیکی تابع هستند. -1 (1227.11) 112:2.2

 که سیستمهای عقلانی همتراز هستند. -2 (1227.12) 112:2.3

 که شخصیت سرآمد است. -3 (1227.13) 112:2.4

 گزینِ روحی به طور بالقوه هدایت کننده است.که نیروی سکنی -4 (1227.14) 112:2.5

در کلیۀ مفاهیمِ فردیت باید تشخیص داده شود که نخست واقعیتِ  (1228.1) 112:2.6

کند و آید و بعد ارزشیابی یا تفسیر آن. کودک انسانی ابتدا زندگی میزندگی می



نگری بینی پیش از آیندهنی درونکند. در نظام کیهابعد پیرامون زندگیش اندیشه می

 آید.می

شود برای همیشه تمامی معانی این واقعیت جهان که خداوند انسان می (1228.2) 112:2.7

را دگرگون ساخته است و کلیۀ ارزشهای شخصیت بشری را تغییر داده است. 

عشق، به معنی راستینِ کلمه، به معنی احترام متقابل شخصیتهای کامل است، چه 

ری یا الهی یا بشری و الهی. اجزای خویشتن ممکن است به طرق بیشمار عمل بش

اما فقط ویژگیهای هماهنگ  —اندیشه کردن، احساس کردن، آرزو داشتن  —کنند 

شدۀ شخصیت کامل در کنش هوشمندانه متمرکزند؛ و آنگاه که یک موجود بشری 

بشری یا الهی را ای صادقانه و عاری از خودخواهی یک موجود دیگر، به گونه

 شوند.دارد، تمامی این نیروها به عطیۀ معنویِ ذهن بشری مربوط میدوست می

کلیۀ برداشتهای انسانی از واقعیت مبتنی بر فرضِ واقعیتِ شخصیت  (1228.3) 112:2.8

بشری هستند؛ تمامی مفاهیمِ واقعیاتِ فوق بشری مبتنی بر تجربۀ شخصیت بشری 

های مشخص مربوطۀ روحی و شخصیتهای الهی و در با واقعیات کیهانیِ وجود

آنها هستند. هر چیز غیرمعنوی در تجربۀ بشری، به جز شخصیت، ابزاری برای 

بشری یا الهی  —یک هدف است. هر رابطۀ راستینِ انسان فانی با اشخاص دیگر 

در خودش یک هدف است. و چنین همیاری روحانی با شخصیتِ الوهیت  —

 در جهان است.هدف جاودانِ فراز 

دارا بودن شخصیت، انسان را به عنوان یک موجود روحی تعیین  (1228.4) 112:2.9

کند، زیرا وحدت خویشتن و خود آگاهیِ شخصیت عطایای دنیای فوق هویت می

تواند وجود مادی هستند. صرف این واقعیت که یک ماتریالیست انسانی می

وجود سنتز روحی و آگاهی کیهانی  واقعیات فوق مادی را انکار کند خود نشانگر

 دهد.در ذهن بشری او است و کارکرد آنها را نشان می

میان ماده و اندیشه یک فاصلۀ عظیم کیهانی وجود دارد، و این فاصله  (1228.5) 112:2.10

اندازه بزرگتر است. آگاهی، و بسیار کمتر از میان ذهن مادی و عشق معنوی بی

به وسیلۀ هر تئوریِ رابطۀ مکانیستیِ الکترونیکی یا تواند آن، خودآگاهی، نمی

 های ماتریالیستی انرژی توضیح داده شود.پدیده



کند، ماده به تدریج که ذهن واقعیت را تا تحلیل غائی آن دنبال می (1228.6) 112:2.11

شود، اما ممکن است هنوز برای ذهن، واقعی باقی برای حسهای مادی ناپدید می

کند که بعد از ناپدیدیِ ماده که بینش معنوی آن واقعیتی را دنبال می بماند. هنگامی

کند، برای ذهن ماند، و آن را تا دستیابی به یک تحلیل غائی دنبال میباقی می

تواند واقعیات کیهانی و ارزشهای متعالی شود، اما بینش روح هنوز میناپدید می

برد، در ه دانش به فلسفه راه میرا که سرشتی معنوی دارند مشاهده کند. در نتیج

حالی که فلسفه باید به نتایجی که ذاتی تجربۀ راستین معنوی هستند تسلیم شود. 

شود، و خرد در پرستشِ روشن ضمیر و اندیشمندانه اندیشه کردن به خرد تسلیم می

 شود.گم می

د؛ فلسفه کندر دانش، خویشتنِ انسانی دنیای مادی را مشاهده می (1228.7) 112:2.12

مشاهدۀ این مشاهده کردنِ دنیای مادی است؛ مذهب، تجربۀ راستین معنوی، درک 

تجربیِ واقعیت کیهانیِ مشاهدۀ مشاهده کردنِ تمامی این سنتز نسبیِ موادِ انرژیِ 

زمان و فضا است. ساختنِ یک فلسفۀ جهان در یک ماتریالیسم منحصر به فرد، 

ه در تجربۀ آگاهیِ بشری، تمامی چیزهای چشم پوشی کردن از این واقعیت است ک

تواند چیز مشاهده شوند. مشاهده کننده نمیمادی بدواً به صورت واقعی درک می

شده باشد؛ ارزیابی، درجاتی از فراتر رفتن از چیزی را که مورد ارزیابی واقع 

 کند.شده است طلب می

برد و خرد به پرستش میبه مرور زمان، اندیشه کردن به خرد راه  (1228.8) 112:2.13

برد، و خرد به نهایت اندیشه منجر انجامد؛ در ابدیت، پرستش به خرد راه میمی

 شود.می

امکانِ یگانه شدنِ خویشتنِ در حال تکامل ذاتیِ کیفیتهای عوامل  (1229.1) 112:2.14

تشکیل دهندۀ آن است: انرژیهای بنیادین، بافتهای اصلی، کنترل فراگیر بنیادین 

های متعالی، اهداف متعالی، و روح الهیِ اعطای های متعالی، انگیزهمیایی، ایدهشی

 راز خود آگاهیِ سرشت معنوی انسان. —بهشت 

هدف تکامل کیهانی دستیابی به یگانگیِ شخصیت از طریق استیلای  (1229.2) 112:2.15

شد. بافزایندۀ روحی، پاسخ ارادی به آموزش و راهبریِ تنظیم کنندۀ فکر می

شخصیت، بشری و فوق بشری هر دو، از طریق یک کیفیت ذاتیِ کیهانی تعیین 



نامید، بسط کنترل خودِ آن و محیط “ تکامل استیلا”توان شود، که میویژگی می

 آن، هر دو.

یک شخصیتِ فرازگرای پیشینِ بشری از میان دو فاز بزرگِ  (1229.3) 112:2.16

 کند:در جهان عبور می استیلای فزایندۀ ارادی بر خویشتن و

تجربۀ پیش پایان دهنده یا خدا جویندۀ افزایش دادنِ خود شکوفایی  -1 (1229.4) 112:2.17

از طریق یک تکنیک بسط هویت و واقعیت یافتن به همراه حل مشکل کیهانی و 

 خبرگی متعاقب در جهان.

تجربۀ پس پایان دهنده یا خدا آشکار کنندۀ بسط خلاقِ خود  -2 (1229.5) 112:2.18

شکوفایی از طریق آشکار کردن ایزد متعالِ تجربی به موجودات هوشمندِ خدا 

 اند.ای که هنوز به سطوح الهیِ خداگونگی دست نیافتهجوینده

شخصیتهای فرود یابنده همینطور که در صدد کسب ظرفیت بسط  (1229.6) 112:2.19

ته برای محرز کردن و اجرا کردنِ خواستهای الهیِ الوهیتهای متعال، غائی، و یاف

آیند، از طریق ماجراجوییهای متنوعشان در جهان به تجارب قابل مطلق برمی

 یابند.ای دست میمقایسه

در طول زندگی فیزیکی، خویشتنِ مادی، وجود خود خواهانۀ هویت  (1229.7) 112:2.20

اوم وسیلۀ مادی حیات وابسته است، به وجود مداوم موازنۀ بشری، به کارکرد مد

نامتعادل انرژیها و خردی که در یورنشیا نام حیات به آن داده شده است. اما 

تواند از تجربۀ مرگ فراتر رود، خویشتنی که ارزش بقا دارد، خویشتنی که می

ل تکامل فقط از طریق برقراری یک انتقال بالقوۀ جایگاه هویتِ شخصیتِ در حا

تر و جاودانِ روان به سرشت بادوام —بدن مادی  —از وسیلۀ حیات گذرا 

یابد که واقعیت روحی در آن مورانشیا و فراتر از آن به آن سطوحی تکامل می

یابد. این انتقال واقعی از پیوند شود، و سرانجام به مرتبت آن دست میدمیده می

پایداری، و استقامتِ تصمیمات  مادی به هویت مورانشیایی از طریق صداقت،

 شود.خدا جویانۀ مخلوق بشری انجام می

 پدیدۀ مرگ -3



دهند، توقف مردم یورنشیا معمولاً فقط یک نوع مرگ را تشخیص می (1229.8) 112:3.1

فیزیکیِ انرژیهای حیات؛ اما در رابطه با بقای شخصیت در واقع سه نوع وجود 

 دارد:

حی )روان(. اگر و هنگامی که انسان فانی سرانجام بقا مرگ رو -1 (1229.9) 112:3.2

را نفی کرد، هنگامی که او به نظر مشترک تنظیم کننده و سرافیمِ به جا مانده، به 

لحاظ معنوی ورشکسته و به لحاظ مورانشیایی مفلس اعلام شد، هنگامی که چنین 

کاران نظر هماهنگ در یوورسا ثبت گردید، و بعد از این که بازرسان و هم

ها را تصدیق کردند، بلافاصله حکمرانان ارُوانتان فرمان بازتابگر آنها این یافته

کنند. اما این رهایی تنظیم کننده به گزین را صادر میرهایی فوریِ ناصح سکنی

هیچ وجه روی وظایف سرافیم شخصی یا گروهیِ درگیر آن فرد که تنظیم کننده 

این نوع از مرگ صرف نظر از تداوم موقت گذارد. او را ترک کرده تأثیر نمی

انرژیهای زندۀ مکانیسمهای فیزیکی و ذهنی، در اهمیتش نهایی است. از نقطه 

نظر کیهانی، آن انسان فانی از پیش مرده است؛ حیاتِ دوام یافته صرفاً نشانگر 

 استمرار گشتاورِ مادی انرژیهای کیهانی است.

ی(. هنگامی که مدارهای حیاتیِ خدمت بالاتر مرگ عقلانی )ذهن -2 (1230.1) 112:3.3

کمکی از طریق انحرافات عقلانی یا به دلیل نابودی جزئی مکانیسم مغز مختل 

شدند، و اگر این شرایط از یک نقطۀ مشخص بحرانی ترمیم ناپذیر عبور کنند، 

شود. گزین برای عزیمت به مقصد دیوینینگتون فوراً رها میتنظیم کنندۀ سکنی

کنش بشری نابود شدند،  –اد جهان، هر گاه که مدارهای حیاتیِ ذهنیِ اراده در اسن

شود. و باز، این مرگ است، صرف نظر از یک شخصیت انسانی، مرده تلقی می

کارکرد در حال ادامۀ مکانیسم زندۀ بدن فیزیکی. بدن منهای ذهن ارادی دیگر 

چنین فردی ممکن  بشر نیست، اما بنا بر انتخاب پیشینِ خواست بشری، روان

 است بقا یابد.

مرگ فیزیکی )بدن و ذهن(. هنگامی که مرگ یک موجود بشری  -3 (1230.2) 112:3.4

ماند، تا این که به عنوان یک کشد، تنظیم کننده در دژ ذهن باقی میرا در کام می

مکانیسم عقلانی از کنش باز ایستد، حدوداً در هنگامی که انرژیهای قابل 

شان را متوقف سازند. به دنبال این  مغز تپشهای آهنگین حیاتیگیریِ اندازه

کند، درست به همان فروپاشی، تنظیم کننده ذهن در حال زایل شدن را ترک می



تشریفات که سالها پیش از آن، ورودش انجام شد، و از راه یوورسا به گونه بی

 کند.دیوینینگتون عزیمت می

ن مادی به کرۀ آغازین که از آن سرچشمه گرفت باز بعد از مرگ، بد (1230.3) 112:3.5

یابد: تنظیم کنندۀ گردد، اما دو عامل غیرمادیِ شخصیت در حال بقا تداوم میمی

فکریِ از پیش موجود، با نسخه برداریِ حافظۀ دوران زندگانی انسانی به 

ده کند؛ و همچنین روان فناناپذیر مورانشیاییِ انسان مردیوینینگتون عزیمت می

ماند. این فازها و اشکال روان، این تحت نگاهداری نگاهبان سرنوشت باقی می

یابی در کرات فرمولهای پویای گذشته اما اکنون ساکنِ هویت برای تجدید شخصیت

مورانشیا ضروری هستند؛ و این پیوند مجدد تنظیم کننده و روان است که 

که به شما در هنگام بیدار  کند، و اینشخصیت در حال بقا را از نو مونتاژ می

 دهد.شدن مورانشیا از نو هشیاری می

برای آنهایی که نگاهبانان شخصی سراف ندارند، نگاهبانان گروهی  (1230.4) 112:3.6

داریِ هویت و رستاخیر ای وفادارانه و مؤثر همان سرویس امانتبه گونه

تن شخصیت دهند. سرافیمها برای از نو مونتاژ ساخشخصیت را انجام می

 ضروری هستند.

دهد، تنظیم کنندۀ فکر به دنبال مرگ موقتاً شخصیت را از دست می (1230.5) 112:3.7

دهد، اما شخصیت اما هویت را نه؛ فرد تابع انسانی موقتاً هویت را از دست می

یابند. یک تنظیم را نه؛ در کرات قصر هر دو در تجلی جاودانه از نو پیوند می

گزین پیشین به زمین هسپار شده هرگز به صورت موجود سکنیکنندۀ فکریِ ر

یابد؛ و یک موجود گردد؛ شخصیت هرگز بدون ارادۀ بشری تجلی نمیباز نمی

اش را از دست داده است هرگز بعد از مرگ هویت فعال بشری که تنظیم کننده

ر سازد و یا به هیچ طریقی با موجودات زندۀ زمین ارتباط برقراگر نمیجلوه

کند. این روانهای تنظیم کننده از دست داده در طول خواب طولانی یا کوتاه نمی

مرگ کاملاً و مطلقاً بیهوش هستند. هیچ نمایشی از هر گونه شخصیت یا توانایی 

تواند وجود داشته در برقراری ارتباط با شخصیتهای دیگر تا بعد از تکمیل بقا نمی

ند اجازه ندارند به عزیزانشان پیام بفرستند. روباشد. آنهایی که به کرات قصر می

در سرتاسر جهانها خط مشی این است که در طول یک دوران اعطاییِ جاری 

 چنین ارتباطاتی قدغن است.



 تنظیم کنندگان بعد از مرگ -4

دهد، هنگامی که مرگی با سرشت مادی، عقلانی، یا معنوی رخ می (1231.1) 112:4.1

شود. کند و رهسپار دیوینینگتون میانسانی خداحافظی میتنظیم کننده با میزبان 

از ستاد مرکزی جهان محلی و ابرجهان با سرپرستان هر دو دولت یک تماس 

ای که ورودش به شود و خروج ناصح با همان شمارهبازتابگرانه انجام می

 شود.قلمروهای زمان ثبت شد ثبت می

شود، بازرسان جهانی قادرند فهم نمی به طریقی که به طور کامل (1231.2) 112:4.2

برداری شدۀ ارزشهای ای از زندگی بشری را بدان گونه که در نسخۀ کپیهچکیده

معنوی و معانی مورانشیاییِ ذهن مورد سکنی واقع شده نمایان است و در تعلق 

تنظیم کننده است به تملک درآورند. بازرسان قادرند نسخۀ تنظیم کننده از سرشت 

یفیتهای معنویِ انسان فوت کرده را تصاحب کنند، و تمامی این اطلاعات، بقا و ک

به همراه اسناد فرشتگان سراف، در هنگام مورد داوری قرار گرفتن فرد مربوطه 

برای ارائه کردن موجود است. این اطلاعات همچنین برای تأیید آن فرامین 

از یابندگان این را میسر گیرد که برای برخی از فرابرجهان مورد استفاده قرار می

سازد که به دنبال مرگ انسانی فوراً دوران زندگانی مورانشیایی خود را آغاز می

 ای به کرات قصر عزیمت کنند.کنند و پیش از خاتمۀ رسمیِ یک دوران سیاره

ها به دنبال مرگ فیزیکی، به جز در رابطه با افرادی که از میان زنده (1231.3) 112:4.3

اند، تنظیم کنندۀ مرخص شده فوراً به کرۀ منزلگاه بعد عزیمت کرده به دنیای

کند. جزئیات آنچه که در طول زمان انتظار برای پدیداری دیوینینگتون عزیمت می

پیوندد عمدتاً به این بستگی مجدد واقعیِ انسان بقا یافته در آن کره به وقوع می

یابد یا ه کرات قصر فراز میدارد که آیا موجود بشری بنا بر حق فردی خودش ب

این که در انتظار یک دوران فراخوانی اعطایی بقا یافتگان خفتۀ یک عصر 

 ماند.ای باقی میسیاره

اگر همدم انسانی به گروهی تعلق داشته باشد که در پایان یک دوران  (1231.4) 112:4.4

کرۀ قصر  اعطایی به شکل شخص از نو پدیدار خواهد شد، تنظیم کننده فوراً به

سیستمِ پیشین خدمت باز نخواهد گشت، بلکه بنا بر انتخاب، به یکی از مأموریتهای 

 موقت زیرین وارد خواهد شد:



به صفوف ناصحان ناپدید شده برای خدمت آشکار نشده فراخوانده  -1 (1231.5) 112:4.5

 شود.می

 شود.یای به مشاهدۀ نظام بهشت گمارده مبرای دوره -2 (1231.6) 112:4.6

 شود.در یکی از مدارس متعدد آموزشی دیوینینگتون ثبت نام می -3 (1231.7) 112:4.7

در یکی از شش کرات مقدس دیگر که گسترۀ کرات بهشتی پدر  -4 (1231.8) 112:4.8

 یابد.دهند برای مدتی به عنوان یک دانشجوی ناظر استقرار میرا تشکیل می

رسانیِ تنظیم کنندگان شخصیت یافته گمارده به سرویس پیام -5 (1231.9) 112:4.9

 شود.می

در آن مدارس دیوینینگتون که به آموزش ناصحانِ متعلق به  -6 (1231.10) 112:4.10

 شود.اند یک آموزگار دستیار میگروه باکره تخصیص یافته

د داشته باشد در صورتی که دلیلی منطقی برای این باور وجو -7 (1231.11) 112:4.11

که ممکن است شریک بشری بقا را نپذیرفته باشد، به انتخاب یک گروه از کرات 

 شود که در آنها خدمت نماید.محتمل گمارده می

شود، اگر به سومین دایره یا یک هنگامی که مرگ بر شما چیره می (1231.12) 112:4.12

شخصیِ سرنوشت به  قلمرو بالاتر دست یافته باشید و بدین ترتیب یک نگاهبان

شما تخصیص یافته باشد، و اگر نسخۀ نهاییِ خلاصۀ سرشت بقا که توسط تنظیم 

کننده ارائه شده است بدون قید و شرط توسط نگاهبان سرنوشت مورد تأیید قرار 

اگر سرافیم و تنظیم کننده هر دو در هر مورد اسناد زندگیشان و  —گیرد 

ً توافق کنند توصیه اگر بازرسان جهانی و همکاران بازتابگر  —هایشان اساسا

گویی یا تردید آنها در یوورسا این اطلاعات را تأیید کنند، و این کار را بدون مبهم

انجام دهند، در آن صورت قدمای ایامها فرمان مرتبت پیشرفته را برای روان بقا 

لام یافته که بدین گونه رها شده است، روی مدارهای ارتباطی با سلوینگتون اع

کنند، و دادگاههای فرمانروای نبادان عبور فوری وی را به تالارهای رستاخیز می

 کرات قصر مقرر خواهند داشت.



اگر فرد بشری بدون درنگ بقا یابد، تنظیم کننده، آنطور که به من  (1232.1) 112:4.13

کند، به حضور بهشتی پدر جهانی اطلاع داده شده، در دیوینینگتون ثبت نام می

گردد و توسط تنظیم کنندگان شخصیت یافتۀ ابرجهان رود، فوراً باز مییش میپ

شود، توسط ناصح شخصیت یافتۀ اصلی و جهان محلیِ مأموریت پذیرفته می

درک گذار ”شود، و سپس به یکباره به دیوینینگتون به رسمیت شناخته می

ی شخصیت کند، و در دورۀ سوم و در کرۀ قصر در شکل واقععبور می“ هویت

که برای پذیرش روان بقا یافتۀ انسان زمین آماده شده است و بدان گونه که آن 

ریزی شده است، از آنجا مورد فراخوانی شکل توسط نگاهبان سرنوشت طرح

 گیرد.قرار می

 بقای خویشتنِ بشری -5

فردیت یک واقعیت کیهانی است، چه مادی باشد، یا مورانشیایی، یا  (1232.2) 112:5.1

روحی. واقعیتِ شخصی عطیۀ پدر جهانی است که به واسطۀ خودش یا از طریق 

کند. گفتن این که یک موجود شخصی است، به عوامل گوناگون جهانیش عمل می

ت. رسمیت شناختن فردیت نسبیِ چنین موجودی در درون ارگانیسم کیهانی اس

نهایت یکپارچه شدۀ واحدهای واقعی نیست که کیهان زنده چیزی جز تجمع بی

ً تابع سرنوشت جمع هستند. اما به آنهایی که شخصی هستند عطیۀ  همگی نسبتا

 انتخاب واقعی پذیرش سرنوشت یا رد سرنوشت داده شده است.

ابطه با شخصیت آید مثل پدر جاودان است، و در رآنچه که از پدر می (1232.3) 112:5.2

کند این درست همانقدر حقیقت دارد. که خداوند با انتخاب آزادانۀ خودش اعطا می

در رابطه با تنظیم کنندۀ الهی فکر که یک قطعۀ واقعی خداوند است نیز همینطور 

است. شخصیت انسان جاودان است اما در رابطه با هویت یک واقعیت مشروط 

ه خواست پدر پدیدار گشته است، به جاودان است. شخصیت که در پاسخ ب

سرنوشت الوهیت دست خواهد یافت، اما انسان باید انتخاب کند که آیا در دستیابی 

به چنین سرنوشتی حاضر خواهد بود یا خیر. در فقدان چنین انتخابی، شخصیت 

شود. چرخه یابد، و بخشی از ایزد متعال میمستقیماً به الوهیت تجربی دست می

ر شده است، اما شرکت انسان در آن انتخابی، شخصی، و تجربی از پیش مقد

 است.



هویت انسان یک شرط گذرای دوران زندگی در جهان است؛ این فقط  (1232.4) 112:5.3

دارِ جهان شود. این تفاوت تا آنجا واقعی است که شخصیت برگزیند یک پدیدۀ ادامه

ژی باید تداوم یابد، آن عمده میان انسان و یک سیستم انرژی است: سیستم انر

ای ندارد؛ اما انسان در تعیین سرنوشت خودش کاملاً نقش دارد. تنظیم کننده چاره

به راستی راه به بهشت است، اما انسان باید خودش از طریق تصمیم خود، انتخاب 

 آزادانۀ خود، آن راه را دنبال کند.

ت برخوردارند. این موجودات بشری فقط از نظر مادی از هوی (1232.5) 112:5.4

کند کیفیتهای ضمیر از طریق ذهن مادی که در سیستم انرژی عقلانی عمل می

شود انسان هویت دارد، این امر به رسمیت شوند. هنگامی که گفته میگر میجلوه

شود که او صاحب یک گسترۀ ذهنی است که تحت سیطرۀ کنشها و شناخته می

شده است. اما این یک تجلی مادی و انتخاب خواست شخصیت بشری قرار داده 

صرفاً موقت است، درست همانطور که جنین بشری یک مرحلۀ گذار انگلی از 

زندگی بشری است. موجودات بشری، از یک دیدگاه کیهانی، در یک لحظۀ نسبی 

میرند؛ آنها پایدار نیستند. اما شخصیت کنند، و میآیند، زندگی میزمان به دنیا می

ق انتخاب خودش از قدرت انتقال دادن جایگاه هویتش از سیستم انسان، از طری

روان برخوردار است،  -عقلانی به سیستم بالاتر مورانشیا  –در حال گذار مادی 

و در همیاری با تنظیم کنندۀ فکر به صورت یک ابزار نوین برای تجلی شخصیت 

 آفریده شده است.

هانی ارادۀ مخلوق بودن است که و همین قدرت انتخاب، نشان ج (1233.1) 112:5.5

دهد. سرنوشت بزرگترین فرصت انسان و مسئولیت عالی کیهانی او را تشکیل می

جاودان پایان دهندۀ آینده به درستیِ ارادۀ بشری وابسته است؛ تنظیم کنندۀ الهی 

برای شخصیت جاودان به صداقت خواست آزاد انسانی متکی است؛ برای پدیدار 

د فراز یابنده، پدر جهانی به وفاداریِ انتخاب انسانی متکی شدن یک فرزند جدی

 –است؛ برای واقعیتِ تکاملِ تجربی، ایزد متعال به عزم راسخ و خردِ تصمیم 

 کنشها متکی است.

های کیهانیِ رشدِ شخصیت باید سرانجام مورد دستیابی اگر چه دایره (1233.2) 112:5.6

های وجود مادی، بدون این که تقصیر شما واقع شوند، اگر سوانح زمان و محدودیت

تان بر این سطوح استیلا یابید، اگر باشد، مانع این شوند که شما در سیارۀ بومی

مقاصد و تمایلات شما ارزش بقا داشته باشد، فرامین تمدید دورۀ آزمایشی شما 



شوند. به شما وقت اضافه داده خواهد شد که طی آن خود را در بوتۀ صادر می

 یش قرار دهید.آزما

اگر در رابطه با عاقلانه بودنِ پیشروی یک هویت انسانی به کرات  (1233.3) 112:5.7

قصر هرگز شکی وجود داشته باشد، دولتهای جهان به طور ثابت در جهت منافع 

درنگ چنین روانی را به مرتبت یک کنند؛ آنها بیشخصی آن فرد حکم صادر می

، ضمن این که پیرامون هدف مورانشیا و مقصود برندموجود دوران گذار پیش می

دهند. بدین ترتیب تحقق عدالت معنوی در حال پدیداری به مشاهدات خود ادامه می

شود تا کارکردش شود، و به بخشش الهی فرصت بیشتری داده میالهی قطعی می

 وسعت یابد.

رح جهانیِ دولتهای ارُوانتان و نبادان برای کارکرد دقیق ط (1233.4) 112:5.8

کنند که کنند، اما ادعا مییابیِ مجدد انسان ادعای کمال مطلق نمیشخصیت

شکیبایی، تحمل، فهم، و دلسوزیِ بخشنده را متجلی سازند، و در واقع چنین 

دهیم ریسکِ شورش یک سیستم را پذیرا شویم تا این کنند. ما بیشتر ترجیح میمی

سان در حال تقلا از هر کرۀ تکاملی که خواستار مخاطرات محروم ساختن یک ان

 کند شویم.که شادمانی جاودانِ دوران زندگانیِ فرازگرایانه را تعقیب می

مندی این بدین معنی نیست که موجودات بشری در شرایط رد بهره (1233.5) 112:5.9

مند شوند، به هیچ وجه. اما این از اولین فرصت باید از یک فرصت دوم بهره

ت که کلیۀ مخلوقات ارادی باید یک فرصت راستین برای انجام یک نشانگر آن اس

تردید، خود آگاه، و نهایی را تجربه کنند. قضات عالی رتبۀ جهانها هیچ انتخاب بی

موجودی را که در نهایت و به طور کامل دست به انتخاب ابدی نزده است از 

ل و مکفی داده کنند؛ به روان انسان باید فرصت کاممرتبت شخصیت محروم نمی

 شود تا نیت راستین و مقصود واقعی خود را آشکار سازد و چنین خواهد شد.

تر تر و از نظر کیهانی پیشرفتههنگامی که انسانهای معنوی (1233.6) 112:5.10

ریزی برای روند؛ به طور کلی، این برنامهمیرند، فوراً به کرات قصر پیش میمی

ان شخصی سراف به آنها تخصیص یافته است. کند که نگاهبانآنهایی کار می

انسانهای دیگر ممکن است تا زمان تکمیل داوری امورات آنها در انتظار نگاه 

توانند به کرات قصر پیش روند، یا این که ممکن داشته شوند، و بعد از آن می



است به صفوف بقا یافتگان خفته تخصیص یابند و در پایان دوران اعطاییِ جاریِ 

 ای به طور دسته جمعی به صورت شخص ظاهر شوند.سیاره

دو مشکل وجود دارد که در تلاشهای من برای توضیح این که در  (1233.7) 112:5.11

کند، یعنی شمای دهد اختلال ایجاد میهنگام مرگ برای شما درست چه رخ می

اریها در حال بقا که از تنظیم کنندۀ در حال عزیمت متمایز هستید. یکی از این دشو

شامل غیرممکن بودنِ رساندنِ یک توصیف مکفی از یک کارکرد که در مرز 

باشد به سطح درک شما است. دیگری به واسطۀ قلمروهای فیزیکی و مورانشیا می

محدودیتهایی است که به حوزۀ اختیارات من به عنوان یک آشکار کنندۀ حقیقت 

است. جزئیات جالب بسیاری توسط مسئولان آسمانی حاکم یورنشیا قرار داده شده 

توان عرضه نمود، اما من به دلیل توصیۀ سرپرستان بلافصل وجود دارند که می

توانم کنم. اما در محدودۀ اجازۀ من، میای شما از گفتن آنها خودداری میسیاره

 اینقدر بگویم:

چیزی واقعی وجود دارد، چیزی از تکامل بشر، چیزی اضافه بر  (1234.1) 112:5.12

یابد. این وجودِ به تازگی در حال ظهور، ناصح اسرارآمیز که از مرگ بقا می

یابد. روان است، و آن از مرگ بدن فیزیکی شما و ذهن مادی شما هر دو بقا می

این وجود فرزند مشترک حیات و تلاشهای آمیختۀ شمای انسان در ارتباط با شمای 

پدر بشری و الهی است در بر گیرندۀ  باشد. این فرزند که ازالهی، تنظیم کننده، می

 عنصر بقا یابندۀ منشأ زمینی است؛ این فردیتِ مورانشیا، روان فناناپذیر است.

این فرزند که حاوی معنی پایدار و ارزش بقا یابنده است از زمان  (1234.2) 112:5.13

مرگ تا تجدید شخصیت کاملاً ناهشیار است، و در سرتاسر این دورۀ انتظار تحت 

باشد. شما به دنبال مرگ به صورت یک حراست نگاهبان سراف سرنوشت می

موجود هشیار عمل نخواهید کرد، تا این که در کرات قصر ستانیا به هشیاری 

 نوینِ مورانشیا دست یابید.

در هنگام مرگ، هویت کنشمندانه که به شخصیت بشری مربوط  (1234.3) 112:5.14

شود. شخصیت بشری، ضمن این ختل میاست از طریق توقف حرکت حیاتی م

اش برتر است، برای هویت کنشمندانه به آنها وابسته که از اجزای تشکیل دهنده

سازد، است. توقف حیات، الگوهای فیزیکیِ مغز را برای اعطای ذهن نابود می

تواند دهد. هشیاری آن مخلوق نمیو اختلال ذهن هشیاری انسانی را خاتمه می



و پدیدار شود تا این که یک وضعیت کیهانی ترتیب داده شود که اجازه متعاقباً از ن

 دهد همان شخصیت بشری مجدداً در رابطه با انرژی زنده کنشمند شود.

در طول گذارِ انسانهای در حال بقا از کرۀ منشأ به کرات قصر، چه  (1234.4) 112:5.15

در هنگام یک رستاخیز آنها مونتاژ جدید شخصیت را در دورۀ سوم تجربه کنند یا 

گروهی فراز یابند، تاریخچۀ ساختار شخصیت توسط فرشتگان اعظم در کرات 

شود. این موجودات ای وفادارانه حفظ میفعالیتهای ویژۀ آنها به گونه

نگاهدارندگان شخصیت نیستند )بدان گونه که سرافیمهای نگاهبان نگاهدارندگان 

یقت دارد که هر عامل قابل شناخت شخصیت روان هستند(، اما با این وجود این حق

ای مؤثر تحت حفاظت این سرپرستان قابل اتکای بقای انسانی قرار داده به گونه

شود. در رابطه با مکان دقیق شخصیت انسانی در طول زمانِ میان مرگ و می

 بقا، ما اطلاعی نداریم.

ر تالارهای سازد دوضعیتی که تجدید شخصیت را میسر می (1234.5) 112:5.16

آید. اینجا در رستاخیز سیارات پذیرش مورانشیای یک جهان محلی به وجود می

 —این تالارهای مونتاژ حیات، مسئولان سرپرست آن رابطۀ انرژی جهان 

سازند که از نو هشیار شدنِ بقا را فراهم می —مورانشیایی، ذهنی، و روحی 

 اجزای تشکیل دهندۀ یک شخصیت سازد. از نو مونتاژ شدنِ یافتۀ خفته را میسر می

 که روزگاری مادی بود شامل اینها است:

ساختن یک شکل مناسب، یک الگوی مورانشیاییِ انرژی، که بقا  -1 (1234.6) 112:5.17

یافتۀ جدید در آن بتواند با واقعیت غیرروحی تماس برقرار کند، و شکل 

 ی قرار گیرد.مورانشیاییِ ذهن کیهانی در آن بتواند در گسترۀ کیهان

بازگشت تنظیم کننده به مخلوق در حال انتظار مورانشیا. تنظیم  -2 (1234.7) 112:5.18

کننده نگاهدارندۀ جاودان هویت فراز یابندۀ شما است؛ ناصح شما اطمینان مطلق 

است که خود شما و نه دیگری، شکل مورانشیایی را که برای بیداری شخصیت 

واهید کرد. و تنظیم کننده در تجدید مونتاژ شخصیت شما آفریده شده است اشغال خ

شما حاضر خواهد بود تا بار دیگر نقش راهنمای بهشت را برای خویشتنِ بقا 

 یابندۀ شما ایفا کند.



هنگامی که این پیش شرطهای تجدید شخصیت فراهم شدند،  -3 (1235.1) 112:5.19

مک شخصیتهای بیشمار سرپرست سرافیِ بالقوگیهای روان خفتۀ فناناپذیر، با ک

بدنِ مورانشیا عطا  –کیهانی این وجود مورانشیا را به شکل در حال انتظارِ ذهن 

کند، ضمن این که این فرزند تکاملیِ متعال را به رابطۀ جاودان با تنظیم کنندۀ می

سپارد. و این کار، تجدید شخصیت، مونتاژ مجددِ حافظه، بینش، در حال انتظار می

 کند.را تکمیل می —یت هو —و آگاهی 

واقعیتِ تجدید شخصیت شامل تصرف فاز در گسترۀ کیهانی قرار  (1235.2) 112:5.20

گرفتۀ مورانشیاییِ ذهن به تازگی مجزا شدۀ کیهانی توسط خودِ انسانِ در حال 

باشد. پدیدۀ شخصیت به پایداریِ هویتِ واکنشِ فردیت به محیط جهان بیداری می

تواند از طریق وسیلۀ ذهن به وجود آید. فردیت به تنها میوابسته است؛ و این 

یابد؛ در زندگی فیزیکی رغم یک تغییر مداوم در تمامی اجزای عامل فرد تداوم می

تغییر تدریجی است؛ در هنگام مرگ و به دنبال تجدید شخصیت تغییر ناگهانی 

تغییر توقف است. واقعیت راستینِ تمامی فردیتها )شخصیت( قادر است به واسطۀ 

ای کنشمند کار کند؛ ناپذیرِ اجزای تشکیل دهندۀ آن نسبت به شرایط جهان به گونه

پایانِ یابد. زندگی بشری یک تغییر بیایستایی در مرگِ اجتناب ناپذیر خاتمه می

 اند.عوامل حیات است که از طریق ثبات شخصیت تغییرناپذیر یگانه شده

شوید، ما بدین گونه در کرات قصر جروسم بیدار میو هنگامی که ش (1235.3) 112:5.21

آنقدر تغییر خواهید یافت، و دگرگونی روحی آنقدر زیاد خواهد بود، که اگر به 

خاطر تنظیم کنندۀ فکری شما و نگاهبان سرنوشت نبود، در ابتدا در مرتبط ساختنِ 

شدید. می خودآگاهی جدید مورانشیا به حافظۀ احیا شدۀ هویت پیشینتان دچار مشکل

تنظیم کنندۀ فکر و نگاهبان سرنوشت، زندگی جدید شما را در کرات جدید با 

سازند. به رغم تداوم تان در اولین کره به طور کامل به هم مرتبط میزندگی قدیمی

فردیتِ شخصی، در ابتدا بخش عمدۀ زندگی انسانی یک رویای گنگ و مبهم به 

 اطات انسانی را روشن خواهد ساخت.رسد. اما زمان بسیاری از ارتبنظر می

تنظیم کنندۀ فکر فقط آن خاطرات و تجاربی را به یاد شما خواهد  (1235.4) 112:5.22

آورد و برای شما بازگویی خواهد کرد که بخشی از دوران زندگانی جهانی شما 

باشند. اگر تنظیم کننده در تکامل آنچه که در ذهن هستند و برای آن ضروری می

است یک شریک بوده است، پس این تجارب ارزشمند در خودآگاهیِ  انسانی

جاودان تنظیم کننده بقا خواهند یافت. اما بخش عمدۀ زندگی گذشتۀ شما و خاطرات 



مربوط به آن که نه معنی معنوی دارند و نه ارزش مورانشیایی، با مغز مادی از 

روزگار پیشین بین خواهند رفت؛ بخش عمدۀ تجربۀ مادی به عنوان چوب بست 

پشت سر گذاشته خواهد شد. این تجارب که شما را به سطح مورانشیا وصل 

آیند. اما شخصیت و روابط میان شخصیتها اند دیگر در جهان به کار نمیکرده

هرگز چوب بست نیستند؛ خاطرۀ انسان از روابط شخصیتها ارزش کیهانی دارد 

ناخت و مورد شناخت واقع و بقا خواهد یافت. در کرات قصر شما خواهید ش

خواهید شد، و بیشتر، به یاد خواهید آورد، و توسط یاران پیشین خود در زندگی 

 کوتاه اما جالبتان در یورنشیا به یاد آورده خواهید شد.

 فردیت مورانشیا -6

آید، درست همانطور که یک پروانه از مرحلۀ کرم ابریشم بیرون می (1235.5) 112:6.1

موجودات بشری نیز جدا از پوشش روزگار پیشین آنها در جسم شخصیت راستین 

مادی، برای اولین بار در کرات قصر پدیدار خواهد شد. دوران زندگانی مورانشیا 

در جهان محلی به ارتقاءِ مداوم مکانیسم شخصیت از سطح آغازین مورانشیایِ 

 وجود روان تا سطح نهایی مورانشیایِ معنویت تدریجی مربوط است.

دشوار است که در رابطه با اشکال مورانشیاییِ شخصیتِ شما برای  (1235.6) 12:6.21

دوران زندگانی جهان محلی به شما آموزش داده شود. به شما الگوهای 

مورانشیاییِ تجلی شخصیت اهدا خواهد شد، و اینها پوششهایی هستند که در تحلیل 

در حالی که کاملاً واقعی باشند. چنین اشکالی، نهایی فراتر از درک شما می

فهمید نیستند. با این وجود، هستند، الگوهای انرژیِ نوع مادی که اکنون شما می

شوند که بدنهای مادی آنها به همان منظور در کرات جهان محلی به کار گرفته می

 شوند.شما در سیارات زادگاه بشری شما به کار گرفته می

ی تا یک حد معین، نسبت به سرشت هویت ظاهر شکل بدن ماد (1236.1) 112:6.3

شخصیت واکنشمند است؛ بدن فیزیکی، تا یک درجۀ محدود، چیزی از طبیعت 

کند. در کند. شکل مورانشیایی باز بیشتر چنین میذاتی شخصیت را منعکس می

زندگی فیزیکی، ممکن است انسانها به لحاظ ظاهری زیبا باشند، گر چه به لحاظ 

نباشند؛ در زندگی مورانشیا، و به طور فزاینده در سطوح  درونی دوست داشتنی

بالاتر آن، شکل شخصیت مطابق سرشت درون شخص مستقیماً تغییر خواهد کرد. 

در سطح روحی، هویت کامل شکل ظاهری و سرشت درونی شروع به شبیه شدن 



کند، و این هویت در سطوح بالاتر و بالاتر روحی بیشتر و بیشتر کامل می

 .شودمی

در شکل مورانشیا، تغییر نبادانیِ عطیۀ ذهن کیهانیِ روح استاد  (1236.2) 112:6.4

ارُوانتان به انسان فراز یابنده اعطا شده است. خرد انسانی، بدین گونه، از بین 

رفته است، و وجود آن به عنوان یک وجود تمرکز یافتۀ جهان، جدا از مدارهای 

ف شده است. اما معانی و ارزشهای ذهن ذهنیِ همسان شدۀ روح آفرینشگر متوق

یابند؛ اند. برخی از فازهای ذهن در روان بقا یافته ادامه میانسان از میان نرفته

شوند؛ برخی ارزشهای تجربیِ ذهن پیشین انسان توسط تنظیم کننده نگاه داشته می

و تاریخچۀ زندگی بشری بدان گونه که در جسم زندگی شد در جهان محلی باقی 

های زنده در موجودات بیشماری که درگیر ارزشیابی ماند. برخی از نگاشتهمی

مانند، موجوداتی که دامنۀ آنها از نهایی انسان فراز یابنده هستند نیز باقی می

 یابد.سرافیم تا بازرسان جهانی و احتمالاً فراتر از آن تا متعال امتداد می

تواند وجود داشته باشد، اما به رغم از ارادۀ مخلوق بدون ذهن نمی (1236.3) 112:6.5

یابد. در طول ایام بلافصل بعد از بقا، شخصیت دست دادن خرد مادی قطعاً بقا می

فراز یابنده توسط الگوهای کاراکتر که از زندگی بشری به ارث رسیده و توسط 

شود. و ازۀ زیاد هدایت میکنش به تازگی در حال پدیداریِ موتای مورانشیا به اند

این راهنمایان به رفتار منسونیا در مراحل آغازین زندگی مورانشیا و پیش از 

پدیداری ارادۀ مورانشیا به عنوان یک جلوۀ تمام عیارِ ارادیِ شخصیت فراز یابنده 

 کنند.ای قابل قبول کار میبه گونه

ثیری که با هفت روح یاور در دوران زندگانی جهان محلی هیچ تأ (1236.4) 112:6.6

ذهنِ وجود بشری قابل مقایسه باشد وجود ندارد. ذهن مورانشیا باید از طریق 

تماس مستقیم با ذهن کیهانی، بدان گونه که این ذهن کیهانی توسط منبع خلاق خرد 

 تغییر داشته شده و دگرگون شده است، تکامل یابد. —خادم الهی  —جهان محلی 

ای خودآگاه از حضور تنظیم هن انسانی، پیش از مرگ، به گونهذ (1236.5) 112:6.7

کننده مستقل است؛ ذهن یاور برای این که قادر شود کار کند فقط به الگوی مربوطۀ 

انرژی نیاز دارد. اما روان مورانشیا که ابریاور است، هنگامی که از  -مادی 

کند. را حفظ نمی مکانیسم ذهن مادی محروم است، بدون تنظیم کننده خود آگاهی

با این وجود، این روان در حال تکامل دارای یک سرشت ادامه دهنده است که از 



تصمیمات ذهن یاور پیشین مربوطۀ خود محروم است، و این سرشت هنگامی که 

 شود.یابند حافظۀ فعال میالگوهای آن توسط تنظیم کنندۀ بازگشته انرژی می

واه حفظ هویت خویشتن آغازین است؛ آن برای استمرار حافظه گ (1236.6) 112:6.8

تکمیل نمودن خود آگاهیِ تداوم و بسط شخصیت ضروری است. آن انسانهایی که 

یابند برای بازسازی حافظۀ بشری به آموزش بدون تنظیم کنندگان فراز می

همیاران سرافی متکی هستند؛ در غیر اینصورت روانهای مورانشیایی انسانهای 

ماند، اما این یافته محدود نیستند. الگوی حافظه در روان باقی میبا روح پیوند 

الگو برای این که به صورت حافظۀ مداوم فوراً به واسطۀ خود درک شود نیازمند 

حضور تنظیم کنندۀ پیشین است. بدون تنظیم کننده، برای این که بقا یابندۀ انسانی 

ا از نو کاوش کند، از نو آگاهی حافظه از معانی و ارزشهای یک وجود پیشین ر

 یاد گیرد، و از نو در خاطر زنده کند، نیازمند زمان زیاد است.

های کیفی و کمی خرد مادی، روانِ دارای ارزش بقا کنشها و انگیزه (1237.1) 112:6.9

کند. در ای وفادارانه منعکس میهر دو، جایگاه پیشین هویت فردیت را به گونه

نیکی، ذهن انسانی تحت سرپرستی هفت روح یاور  انتخاب حقیقت، زیبایی، و

اند به دوران زندگانیِ جهانیِ پیش ذهن که تحت هدایت روح خرد متحد شده

شود. متعاقباً، به دنبال تکمیل هفت دایرۀ نیل پیش مورانشیای خود وارد می

مورانشیا، افزودنِ اعطای ذهن مورانشیا به ذهن یاور، دوران زندگانیِ پیش 

 کند.مورانشیایی پیشرفت جهان محلی را آغاز می روحی یا

کند، خدمت هنگامی که یک مخلوق سیارۀ بومی خویش را ترک می (1237.2) 112:6.10

شود. هنگامی گذارد و تنها به خرد مورانشیا متکی مییاور را پشت سر باقی می

کند، پس از عبور از ورای سطح که یک فراز یابنده جهان محلی را ترک می

مورانشیا به سطح روحی وجود دست یافته است. سپس این وجود روحی به تازگی 

 شود.پدیدار شده با خدمت مستقیم ذهن کیهانی ارُوانتان هماهنگ می

 پیوند یافتن با تنظیم کننده -7

پیوند یافتن با تنظیم کنندۀ فکر به شخصیتی که سابقاً فقط بالقوه بود  (1237.3) 112:7.1

توان اینها را دارد. در زمرۀ این عطایای جدید میدان را عطا میواقعیتهای جاو



ذکر نمود: تثبیت کیفیت ربانیت، تجربه و حافظۀ پس جاودانگی، فناناپذیری، و 

 یک مرحله از مطلق بودنِ محدود بالقوه.

هنگامی که مسیر زمینی شما در شکل موقت طی گردید، در سواحل  (1237.4) 112:7.2

بیدار خواهید شد، و سرانجام با تنظیم کنندۀ وفادارتان در یک یک دنیای بهتر 

پیوند جاودان یگانه خواهید شد. و این یگانگی در بر گیرندۀ راز یکی ساختنِ 

خداوند و انسان است، راز تکامل مخلوق متناهی، اما این برای ابد حقیقت دارد. 

ویت یک مخلوق باشد، و هنگامی که هیگانگی راز کرۀ مقدس اسَندینگتون می

شود، هیچ مخلوقی به جز آنهایی زمان با روح الوهیت بهشت برای ابد یگانه می

تواند معنی راستین ارزشهای اند، نمیکه یگانگی با روح الوهیت را تجربه کرده

 اند بفهمد.واقعی را که پیوند خورده

خویش است پیوند معمولاً در حالی که فراز یابنده ساکن سیستم محلی  (1237.5) 112:7.3

شود. این ممکن است به صورت فراسوی مرگ یافتن با تنظیم کننده انجام می

طبیعی رفتن در سیارۀ زادگاه رخ دهد؛ ممکن است آن در هر یک از کرات قصر 

یا در ستاد مرکزی سیستم به وقوع پیوندد؛ حتی ممکن است آن تا زمان اقامت 

ارد خاص، ممکن است به سرانجام نرسد موقت در کوکبه به تأخیر افتد؛ یا در مو

 تا این که فراز یابنده در پایتخت جهان محلی حضور یابد.

شود، برای دوران هنگامی که پیوند یافتن با تنظیم کننده انجام می (1237.6) 112:7.4

تواند وجود داشته باشد. زندگانی جاودان چنین شخصیتی هیچ خطری در آینده نمی

گیرند، سرتاسر یک تجربۀ طولانی مورد آزمایش قرار میموجودات آسمانی در 

اما انسانها در کرات تکاملی و مورانشیا از میان یک آزمون نسبتاً کوتاه و شدید 

 کنند.عبور می

دهد تا این که فرامین ابرجهان پیوند یافتن با تنظیم کننده هرگز رخ نمی (1237.7) 112:7.5

اعلام کنند که طبیعت بشری یک انتخاب نهایی و بازگشت ناپذیر برای دوران 

زندگانی جاودان انجام داده است. این مجوز یگانگی است، که پس از صادر شدن، 

است که سرانجام سرحدات  در بر گیرندۀ اتوریتۀ اجازه برای شخصیت پیوند یافته

جهان محلی را ترک کند و روزی به ستاد مرکزی ابرجهان پیش رود. رهنورد 

زمان از این نقطه در آیندۀ دور برای پرواز طولانی به جهان مرکزی هاونا و 

 ماجرای الوهیت در پوشش سکنافیمی قرار خواهد گرفت.



ین چیزی در جهان است و در کرات تکاملی فردیت مادی است؛ ا (1238.1) 112:7.6

بدین گونه تابع قوانین وجود مادی است. این یک واقعیت در زمان است و نسبت 

به فراز و نشیبهای آن واکنشمند است. تصمیمات بقا باید در اینجا تدوین شوند. در 

وضعیت مورانشیا خویشتن یک واقعیت نوین و پایدارتر جهان است، و رشد مداوم 

باشد. ی فزایندۀ آن با مدارهای ذهنی و روحی جهانها میآن مبتنی بر هماهنگ

یابد شوند. هنگامی که فرد به سطح روحی دست میتصمیمات بقا اکنون تأیید می

در جهان یک ارزش امن شده است، و این ارزش نوین مبتنی بر این واقعیت است 

ا تنظیم کنندۀ اند، و واقعیت آن از طریق پیوند جاودان بکه تصمیمات بقا گرفته شده

فکر تصدیق شده است. و مخلوق به دنبال دستیابی به مرتبت یک ارزش راستین 

به طور بالقوه رها  —خداوند  —جهان برای جستجوی والاترین ارزش جهان 

 شود.می

شان دوگانه هستند: ای در واکنشهای جهانیچنین موجودات پیوند یافته (1238.2) 112:7.7

شباهت به سرافیمها نیستند، انشیایی هستند که در مجموع بیآنها افراد مجزای مور

و آنها همچنین موجوداتی هستند که به طور بالقوه در ردیف پایان دهندگان بهشت 

 باشند.می

اما فرد پیوند یافته به راستی یک شخصیت است، یک موجود، که  (1238.3) 112:7.8

وجود هوشمند جهانها را به گرانه توسط هر میگانگی آن تمامی تلاشهای تحلیل

گیرد. و بدین ترتیب، شما پس از موفقیت در هیئتهای داوری جهان چالش می

اند انسان یا تنظیم کننده را ترین تا بالاترین، که هیچیک قادر نشدهمحلی، از پایین

از یکدیگر جدا پندارند، سرانجام نزد فرمانروای مطلق نبادان، پدر جهان 

اهید شد. و در آنجا، به دست همان موجودی که پدر بودنِ خلاق تان، برده خومحلی

او در این جهانِ زمان واقعیت زندگی شما را ممکن ساخته است، به شما آن 

دهد که سرانجام در هایی اهدا خواهد شد که این حق را به شما میاعتبارنامه

 جستجوی پدر جهانی به دوران زندگانی ابرجهانی خود وارد شوید.

آیا تنظیم کنندۀ پیروزمند از طریق خدمت شکوهمند به بشریت از  (1238.4) 7.9112:

شخصیت برخوردار گشته است، یا این که انسان سرسخت از طریق تلاشهای 

صادقانه برای دستیابی به همانند تنظیم کننده شدن به فناناپذیری دست یافته است؟ 

نظیر از های بیاز رستههیچکدام؛ اما آنها با هم به تکامل عضوی از یکی 

اند، آن که همواره خادم، وفادار، و کارآمد شخصیتهای فرازگرای متعال دست یافته



یابد و یافته خواهد شد، کاندیدایی برای رشد و تکامل بیشتر، که پیوسته فراز می

کند تا این که هفت مدار هاونا پیموده شوند و هرگز صعود آسمانی را متوقف نمی

آمیزِ ر پیشین که منشأ زمینی داشت در جایگاه ستایش پرستشروان روزگا

 شخصیت واقعیِ پدر که در بهشت است قرار گیرد.

در سرتاسر تمامی این صعود شکوهمند، تنظیم کنندۀ فکر وثیقۀ الهیِ  (1238.5) 112:7.10

ثبات آینده و کامل معنویِ انسان فراز یابنده است. در این اثنا، حضور ارادۀ آزاد 

نسانی یک کانال جاودان برای رهاییِ طبیعت الهی و بیکران به تنظیم کننده عطا ا

اند؛ هیچ رخداد زمان یا ابدیت هرگز دارد. اکنون این دو هویت یگانه شدهمی

ناپذیر هستند، و برای ابد تواند انسان و تنظیم کننده را جدا سازد؛ آنها جدایینمی

 اند.پیوند یافته

در کراتِ پیوند با تنظیم کننده، سرنوشت ناصح اسرارآمیز با  (1238.6) 112:7.11

سپاه نهایت بهشت. و نه تنظیم کننده  —سرنوشت انسان فراز یابنده یکسان است 

تواند بدون همکاری کامل و کمک وفادارانۀ دیگری به آن هدف یا انسان نمی

آورترین شگفتترین و العاده یکی از جذابهمتا دست یابد. این شراکت خارقبی

 های کیهانی این عصر جهان است.پدیده

از زمان پیوند با تنظیم کننده وضعیت فراز یابنده وضعیت مخلوق  (1239.1) 112:7.12

تکاملی است. عضو بشری اولین فردی بود که از شخصیت برخوردار گردید، و 

ر رتبۀ از این رو در کلیۀ امور مربوط به شناخت شخصیت نسبت به تنظیم کننده د

گیرد. ستاد مرکزی بهشتیِ این موجود پیوند یافته اسَندینگتون بالاتری قرار می

نظیر خداوند و انسان در تمامی مسیر تا است، نه دیوینینگتون، و این ترکیب بی

 شود.رسیدن به سپاه نهایت به صورت یک انسان فراز یابنده ارزیابی می

یک تنظیم کننده با یک انسان فراز یابنده پیوند  هنگامی که به یکباره (1239.2) 112:7.13

خورد. این که در اسناد یابد، شمارۀ آن تنظیم کننده از اسناد ابرجهان خط میمی

زنم که ثبت نام آن تنظیم دانم، اما حدس میدهد، من نمیدیوینینگتون چه رخ می

قت سپاه نهایت، های سِرّی بارگاههای داخلی گرندفاندا، سرپرست موکننده به دایره

 یابد.انتقال می



با پیوند تنظیم کننده، پدر جهانی وعدۀ خود پیرامون هدیۀ خویش به  (1239.3) 112:7.14

مخلوقات مادیش را تکمیل کرده است؛ او به این وعده عمل کرده است، و طرح 

اعطای جاودان ربانیت به بشریت را به انجام رسانده است. اکنون تلاش بشری 

و واقعیت بخشیدن به امکانات نامحدود که ذاتی شراکت آسمانی با  برای درک

 شود.خداوند است، که بدین گونه واقعیت یافته است، آغاز می

سرنوشت شناخته شدۀ کنونی انسانهای بقا یافته سپاه بهشتیِ نهایت  (1239.4) 112:7.15

ه در است؛ این همچنین هدف سرنوشت برای تمامی تنظیم کنندگان فکر است ک

شوند. در حال حاضر پایان دهندگان شان یگانه میپیوندی جاودان با یاران انسانی

کنند، اما ما همگی بهشت در بسیاری مسئولیتها در سرتاسر جهان بزرگ کار می

زنیم که در آیندۀ دور بعد از این که هفت ابرجهان در نور و حیات حدس می

ای متناهی از رازی که اکنون این استقرار یافتند، و هنگامی که سرانجام خد

تری الوهیت متعال را احاطه کرده بیرون آمد، آنها کارهای دیگر و حتی آسمانی

 برای انجام دادن خواهند داشت.

در رابطه با سازماندهی و پرسنل جهان مرکزی، ابرجهانها، و  (1239.5) 112:7.16

در رابطه با  جهانهای محلی تا حد مشخصی به شما آموزش داده شده است؛

کاراکتر و منشأ برخی از شخصیتهای گوناگونی که اکنون بر این آفرینشهای 

اید کنند قدری به شما گفته شده است. همچنین شما آگاهی یافتهپهناور حکومت می

که کهکشانهای عظیمی از جهانها در آن دورها در ورای حاشیۀ جهان بزرگ، 

ها نیابی هستند. همچنین طی این نوشتهدر اولین سطح بیرونی فضا در حال سازما

فهمانده شده است که ایزد متعال سومین کارکرد آشکار ناشدۀ خویش را در این 

های اکنون ناشناختۀ فضای بیرونی آشکار خواهد کرد؛ و همچنین به شما ناحیه

 گفته شده است که پایان دهندگانِ سپاه بهشت فرزندان تجربی متعال هستند.

ما باور داریم که سرنوشت انسانهای با تنظیم کننده پیوند یافته، به  (39.612) 112:7.17

همراه دستیاران پایان دهندۀ آنها، این است که به طریقی در ادارۀ جهانهای اولین 

سطح فضای بیرونی کارکرد داشته باشند. ما کمترین شکی نداریم که این 

خواهند شد. و ما به همان  آسا در زمان مناسب جهانهای مسکونیکهکشانهای غول

ایم که در زمرۀ سرپرستان آن، پایان دهندگان بهشت که اندازه متقاعد شده

 سرشتشان پیامد کیهانیِ آمیختنِ آفریده و آفریننده است، یافت خواهند شد.



آسا که توسط ای! یک آفرینش غولچه ماجرایی! چه رمان عاشقانه (1239.7) 112:7.18

ستی خواهد شد، این تنظیم کنندگان شخصیت یافته و انسانی فرزندان متعال سرپر

شده، این انسانهای تنظیم کننده شده و جاودان شده، این ترکیبات اسرارآمیز و 

های جاودان که بالاترین تجلی شناخته شدۀ جوهر اولین منبع و مرکز و رابطه

انی هستند. ترین شکل حیات هوشمند که قادر به درک و دستیابی به پدر جهپایین

پنداریم که این موجودات در هم آمیخته، این شراکتهای آفریننده و آفریده، ما می

همتا، و مدیرانی فهیم و دلسوز برای تک تک فرمانروایانی عالی، سرپرستانی بی

و کلیۀ اشکال حیات هوشمند خواهند شد که ممکن است در سرتاسر این جهانهای 

 ه وجود آیند.آیندۀ اولین سطح فضای بیرونی ب

این حقیقت دارد، که شما انسانها منشأ زمینی و حیوانی دارید؛ به  (1240.1) 112:7.19

راستی ساختار شما گرد و غبار است. اما اگر واقعاً بخواهید، اگر به راستی آرزو 

داشته باشید، قطعاً میراث اعصار متعلق به شما است، و روزی شما در سرشت 

دای متعالِ تجربه و فرزندان الهیِ پدر بهشتیِ کلیۀ فرزندان خ —راستینتان 

 در سرتاسر جهانها خدمت خواهید کرد. —شخصیتها 

 آور منفرد ارُوانتان.][عرضه شده توسط یک پیام (1240.2) 112:7.20

 113مقالۀ 

 فرشتگان سراف نگاهبان سرنوشت

آور فضا، ما پس از ارائۀ روایات ارواح خادم زمان و سپاهیان پیام (1241.1) 113:0.1

پردازیم. آنها سرافیمهایی هستند که وقف خدمت به بررسی فرشتگان نگاهبان می

اند که تمامی طرح عظیم بقای پیشرفت معنوی برای به تک تک انسانهایی شده

یورنشیا، این ارتقا و کامل شدن آنها فراهم شده است. در اعصار گذشته در 

نگاهبانانِ سرنوشت تقریباً تنها گروه از فرشتگان بودند که مورد قدردانی واقع 

ای در واقع ارواح خادمی هستند که برای خدمت به آنهایی شدند. سرافیمهای سیاره

اند. این سرافیمهای همراه در تمامی رخدادهای که بقا خواهند یافت فرستاده شده

اند. در نوان یاوران معنوی انسان فانی عمل کردهبزرگ گذشته و حال به ع

؛ بسیاری از “سخن توسط فرشتگان گفته شده است”بسیاری از مکاشفات الهی 

 “اند.خدمت فرشتگان دریافت شده”فرامین بهشت توسط 



سرافیمها فرشتگان سنتی بهشت هستند. آنها ارواح خادمی هستند که  (1241.2) 113:0.2

کنند و کارهای بسیار زیادی برای شما انجام گی میبسیار نزدیک شما زند

 اند.دهند. آنها از روزگاران آغازین هوشمندی بشری در یورنشیا کار کردهمی

 فرشتگان نگاهبان -1

آموزش در رابطه با فرشتگان نگاهبان یک افسانه نیست. برخی از  (1241.3) 113:1.1

ی برخوردارند. در تأیید گروههای موجودات بشری در واقع از فرشتگان شخص

مراقب ”این امر بود که عیسی در گفتمان پیرامون کودکان پادشاهی آسمانی گفت: 

گویم های کوچک را تحقیر نکنید، زیرا به شما میباشید که حتی یک تن از این بچه

 “که فرشتگان آنها همیشه حضور روح پدر من را مد نظر دارند.

بتدا قطعاً به نژادهای جداگانۀ یورنشیا تخصیص یافته سرافیمها در ا (1241.4) 113:1.2

بودند. اما از هنگام اعطای میکائیل، آنها بر طبق هوشمندی بشری، معنویت، و 

 شود:شوند. از نظر عقلانی، نوع بشر به سه طبقه تقسیم میسرنوشت گمارده می

ل ارادی را آنهایی که توان نرما —دارندگان ذهن زیر نرمال  -1 (1241.5) 113:1.3

گیرند. این طبقه شامل آنهایی کنند؛ آنهایی که تصمیمات معمول را نمیاعمال نمی

توانند خداوند را درک کنند؛ آنها فاقد ظرفیت پرستش هوشمندانۀ شود که نمیمی

الوهیت هستند. موجودات زیر نرمال یورنشیا از یک گروه از سرافیمها، یک 

کروب برخوردار هستند. آنها به آنان  گروهان، با یک گردان از فرشتگان

اند تا به آنها خدمت کنند و گواه باشند که در تقلاهای زندگی کره، تخصیص یافته

 یابد.عدالت و بخشش به آنان تعمیم می

نوع معمول و نرمال ذهن بشری. از دیدگاه خدمت فرشتگان  -2 (1241.6) 113:1.4

های پیشرفت ن در پیمایش دایرهسراف، بیشتر مردان و زنان بر طبق مرتبتشا

 اند.بشری و تکامل معنوی در هفت طبقه گروهبندی شده

گیری آنهایی که از توان تصمیم —دارندگان ذهن فوق نرمال  -3 (1241.7) 113:1.5

چون و چرای نیل معنوی برخوردارند؛ مردان و زنانی که زیاد و پتانسیل بی

ساکن در خود برخوردارند؛ اعضای  کمابیش از توان تماس با تنظیم کنندگان

گروههای ذخیرۀ گوناگون سرنوشت. صرف نظر از این که یک انسان بر حسب 

ای باشد، اگر چنین فردی به عضویت هر یک از چندین سپاه اتفاق در چه دایره



ذخیرۀ سرنوشت در آید، درست در آن هنگام و در آنجا، سرافیمهای شخصی به 

آن هنگام تا وقتی که دوران زندگانی زمینی او پایان شوند، و از او گمارده می

وقفۀ یک فرشتۀ نگاهبان برخوردار یابد، آن انسان از خدمت مداوم و مراقبت بی

خواهد گشت. همچنین، وقتی که هر موجود بشری آن تصمیم عالی را بگیرد، 

هنگامی که یک نامزدی واقعی با تنظیم کننده صورت گیرد، فوراً یک نگاهبان 

 شود.خصی به آن روان گمارده میش

در خدمت به موجودات به اصطلاح نرمال، گماردن فرشتگان سراف  (1242.1) 113:1.6

شود. شما در ذهنِ های عقلانیت و معنویت انجام میبر طبق نیل بشری به دایره

کنید، و در کار ادراک خود، استیلا بر پوشش بشریتان در دایرۀ هفتم آغاز می

کنید؛ و )اگر مرگ طبیعی دوران گی فردی به سوی درون سفر میخود، و خبر

زندگی شما را خاتمه ندهد، و تقلاهای شما را به کرات قصر انتقال ندهد( دایره 

روید، تا این که به اولین دایره یا دایرۀ درونیِ تماس نسبی و به دایره پیش می

 پیوند با تنظیم کنندۀ ساکن در خود برسید.

موجودات بشری در دایرۀ آغازین یا هفتم از یک فرشتۀ نگاهبان به  (2.2124) 113:1.7

باشند، که به همراه یک گروهان از فرشتگان یاری دهندۀ کروب برخوردار می

اند. در ششمین دایره، یک زوج مراقبت و سرپرستی یک هزار انسان گمارده شده

ین انسانهای فراز سرافی به همراه یک گروهان از فرشتگان کروب برای هدایت ا

یابد. هنگامی که پنجمین دایره به یابنده در گروههای پانصد نفره تخصیص می

ً یکصد نفره گروهبندی دست می آید، موجودات بشری در گروهانهای تقریبا

شوند، و یک زوج از فرشتگان نگاهبان سرافیم به همراه یک گروه از می

گیرند. به دنبال دستیابی به یفرشتگان کروب در موضع سرپرستی آنها قرار م

شوند، و چهارمین دایره، موجودات بشری در گروههای ده نفره گرد آورده می

باز سرپرستی به عهدۀ یک زوج از سرافیمها، که توسط یک گروهان از فرشتگان 

 شود.شوند قرار داده میکروب یاری می

شکند یوانی را در هم میهنگامی که یک ذهن انسانی رخوتِ میراث ح (1242.3) 113:1.8

یابد، از آن پس و به سومین دایرۀ عقلانیت بشری و معنویتِ کسب شده دست می

یک فرشتۀ شخصی )در واقع دو تا( به طور کامل و به طور منحصر به فرد به 

این انسان فراز یابنده تخصیص خواهد یافت. و بدین ترتیب این روانهای بشری، 

ریِ سکنی گزینِ پیوسته حاضر و به طور فزاینده علاوه بر تنظیم کنندگان فک



مؤثر، یاری تقسیم نشدۀ این نگاهبانان شخصی سرنوشت را در کلیۀ تلاشهای خود 

دارند تا سومین دایره را به اتمام رسانند، دومی را بپیمایند، و به اولی دریافت می

 دست یابند.

 نگاهبانان سرنوشت -2

شوند تا این که وان نگاهبانان سرنوشت شناخته نمیسرافیمها به عن (1242.4) 113:2.1

به معاشرت با یک روان بشری که به یک یا تعداد بیشتری از این سه دستاورد 

دست یافته است گمارده شوند: تصمیم نهایی را برای خداگونه شدن اتخاذ کرده 

است، به سومین دایره وارد شده است، یا به داخل یکی از گروههای ذخیرۀ 

 شت وارد شده است.سرنو

در تکامل نژادها، یک نگاهبان سرنوشت به دقیقاً نخستین موجودی  (1242.5) 113:2.2

شود. در یورنشیا اولین یابد تخصیص داده میکه به دایرۀ لازم پیروزی دست می

انسانی که به یک نگاهبان شخصی دست یافت، رانتوُاک، یک انسان خردمند از 

 ای دور پیشین بود.نژاد سرخ متعلق به زمانه

تمامی مأموریتهای فرشتگان توسط یک گروه از سرافیمهای داوطلب  (1242.6) 113:2.3

رسند، و این انتصابها همیشه مطابق نیازهای بشری و با توجه به به انجام می

باشند. فقط می —نظر به تجربه، مهارت، و خرد فرشته  —مرتبت زوج فرشته 

تر هستند و بیشتر اند، آنهایی که با تجربهداشته سرافیمهایی که خدمت طولانی

شوند. بسیاری اند به عنوان نگاهبانان سرنوشت گمارده میمورد آزمون واقع شده

از نگاهبانان تجارب ارزشمند بسیاری در آن کراتی که جزو سری عدم پیوند با 

برای یک اند. سرافیمها، مثل تنظیم کنندگان، تنظیم کننده هستند به دست آورده

طول عمر تنها همراه این موجودات هستند، و سپس برای مأموریت جدید آزاد 

شوند. بسیاری از نگاهبانان در یورنشیا این تجربۀ پیشین عملی را در کرات می

 اند.دیگر داشته

توانند بقا یابند، ممکن است هنگامی که موجودات بشری نمی (1243.1) 113:2.4

یِ آنها بارها در ظرفیتهای مشابه در همان سیاره نگاهبانان شخصی یا گروه

آید خدمت کنند. در سرافیمها برای تک تک کرات یک نگرش عاطفی به وجود می



ای بسیار نزدیک و آنها برای برخی از نژادها و انواع مخلوقات انسانی که به گونه

 کنند.اند یک علاقۀ ویژه احساس میو عاطفی با آنان در ارتباط بوده

کنند؛ و فرشتگان برای همدمان بشریشان یک عاطفۀ ابدی پیدا می (1243.2) 3:2.511

توانستید سرافیمها را ببینید، شما نیز یک عاطفۀ گرم نسبت به فقط اگر شما می

کردید. شما بعد از ترک بدنهای مادی و یافتن اشکال روحی در بسیاری آنها پیدا می

شوید. آنها در بیشتر احساسات زدیک میویژگیهای شخصیتی به فرشتگان بسیار ن

کنند. تنها احساسی که تر را تجربه میشما سهیم هستند و برخی احساسات اضافه

ای برای آنها دشوار است، میراث ترس انگیزد و درک آن تا اندازهشما را برمی

حیوانی است که در زندگی ذهنیِ ساکنان معمول یورنشیا به قدر بسیار زیاد جای 

یابند که چرا شما چنان یرد. فرشتگان به راستی درک این امر را دشوار میگمی

دهید که نیروهای بالاتر عقلانی شما، حتی اعتقاد مذهبی شما، مصرانه اجازه می

چنان تحت استیلای ترس قرار داشته باشد، و چنان به طور کامل به واسطۀ هراس 

 فکرانه از دلهره و اضطراب تضعیف گردد.بی

کلیۀ سرافیمها نامهای منحصر به فرد دارند، اما در اسناد مأموریت  (1243.3) :2.6113

شوند. در شان نامیده میایهای سیارهبرای خدمت در کرات، آنها اغلب با شماره

اند. نگاهبان سرنوشتِ سوژۀ ستاد مرکزی جهان، آنها با نام و شماره ثبت شده

از گروه  3فاده قرار گرفته است، شمارۀ بشری که در این ارتباط تماسی مورد است

، از 37، از سپاه 6، از لشکر 384، از واحد 4، از گردان 126، از گروهان 17

ایِ این باشد. شمارۀ کنونیِ مأموریت سیارهاز نبادان می 182٫314ارتش سرافی 

 باشد.می 3٫641٫852سرافیم در یورنشیا و به این سوژۀ بشری 

خدمت نگاهبانیِ شخصی، تخصیص فرشتگان به عنوان نگاهبانان در  (1243.4) 113:2.7

شوند. در شهر این سرنوشت، سرافیمها همیشه برای خدمات خود داوطلب می

دیدار، یک انسان مشخص به سپاه ذخیرۀ سرنوشت به تازگی پذیرفته شد، و چون 

شوند، بیش تمامی چنین انسانهایی شخصاً توسط فرشتگان نگاهبان همراهی می

ای دوازده از یکصد سرافیمِ واجد شرایط جویای این مأموریت شدند. مدیر سیاره

تر را انتخاب نمود و متعاقباً سرافیمی را منصوب نمود که تن از افراد باتجربه

آنها به عنوان مناسبترین فرد برگزیدند تا این موجود بشری را در طول سفر 

ج مشخص از سرافیمهایی را که زندگیش هدایت کند. بدین معنی که آنها یک زو



اند انتخاب نمودند؛ یکی از این زوج سرافی همیشه مشغول به طور یکسان شایسته

 به کار خواهد بود.

وقفه باشند، اما هر یک از زوج سرافی کارهای سرافی ممکن است بی (1243.5) 113:2.8

روبیان، تواند تمامی مسئولیتهای خدماتی را خاتمه دهد. سرافیمها، مثل کمی

ما سرافیمها برخلاف همکاران کمتر کنند، امعمولاً به صورت دوتایی خدمت می

کنند. آنها عملاً در تمامی تماسهایشان پیشرفتۀ خود، گاهی اوقات به تنهایی کار می

توانند به صورت فردی عمل کنند. هر دو فرشته فقط در با موجودات بشری می

 ط و خدمت مورد نیاز هستند.مدارهای بالاتر جهانها برای ارتبا

پذیرند، آنها هنگامی که یک زوج سرافی مأموریت نگاهبانی را می (1243.6) 113:2.9

کنند. موجود مکمل )یکی از دو برای باقیماندۀ حیات آن موجود بشری خدمت می

شود. این سرافیمهای مکمل، فرشتگان ثبت کنندۀ فرشته( ثبت کنندۀ مسئولیت می

تکاملی هستند. اسناد توسط زوج کروبی )یک فرشتۀ کروب و  انسانهای کرات

شود. آنها همیشه با نگاهبانان سرافی مرتبط هستند، یک فرشتۀ سنوب( حفظ می

 شود.اما این اسناد همیشه توسط یکی از سرافیمها فراهم می

به منظور استراحت و تجدید نیرو با انرژی حیاتِ مدارهای جهان،  (1244.1) 113:2.10

شود، و در طول غیب او، فرشتۀ گاهبان به طور مرتب توسط مکملش یاری مین

کند، و هنگامی که سرافیم مکمل به کروب همکار به عنوان ثبت کننده عمل می

 صورت مشابه غایب است نیز بدین گونه است.

 رابطه با تأثیرات روحی دیگر -3

سرنوشت برای سوژۀ یکی از مهمترین چیزها که یک نگاهبان  (1244.2) 113:3.1

دهد به انجام رسانیدن یک هماهنگی شخصی از تأثیرات انسانی خویش انجام می

بیشمار غیرشخصی روحی است که در ذهن و روان مخلوق در حال تکامل مادی 

اند، و با او تماس دارند. موجودات بشری شخصیت سکنی دارند، او را احاطه کرده

شخصی بیش از حد دشوار  ودهای پیشهستند، و برای ارواح غیرشخصی و وج

است که با چنین اذهان بسیار مادی و ناهمبستۀ شخصی تماس مستقیم برقرار کنند. 

اند و از طریق طبیعت در کار فرشتۀ نگاهبان تمامی این تأثیرات کم و بیش یگانه



توسعه یابندۀ اخلاقیِ شخصیت در حال تکامل بشری تقریباً بیشتر مورد قدردانی 

 شوند.میواقع 

تواند عوامل متعدد و تأثیرات تر میاین نگاهبان سرافی به طور ویژه (1244.3) 113:3.2

کند. این تأثیرات در بر گیرندۀ قلمروهای روح بیکران را مرتبط سازد و چنین می

کنترلگران فیزیکی و ارواح یاور ذهن تا روح مقدسِ خادم الهی و تا تأثیر همه 

باشند. پس از این که سرافیم این منبع و مرکز بهشت میجا حاضر روحیِ سومین 

خدمات عظیم روح بیکران را بدین گونه یگانه ساخت و بیشتر شخصی نمود، 

مرتبط ساختن این نفوذ یکپارچۀ عامل مشترک را با وجودهای روحی پدر و پسر 

 گیرد.به عهده می

تنظیم کننده، حضور پدر است؛ روحِ حقیقت، حضور پسران است.  (1244.4) 113:3.3

تر تجربۀ معنوی بشری از طریق خدمت سرافیم این عطایای الهی در سطوح پایین

شوند. فرشتگان خادم در ترکیب ساختن مهر پدر و نگاهبان یگانه و هماهنگ می

 بخشش پسر در خدمتشان به مخلوقات انسانی از استعداد برخوردارند.

شود که چرا در طول آن فاصلۀ و در اینجا دلیل این امر آشکار می (1244.5) 113:3.4

میان مرگ فیزیکی و رستاخیز مورانشیا نگاهبان سرافی سرانجام سرپرست 

شخصی الگوهای ذهنی، فرمولهای حافظه، و واقعیات روانیِ انسان بقایابنده 

اند در طول این فاز گذار توشود. هیچکس جز فرزندان خادم روح بیکران نمیمی

از یک سطح جهان به سطح دیگر و سطح بالاتر از جانب مخلوق بشری بدین 

شوید، گونه عمل نماید. حتی هنگامی که شما در خواب پایانی انتقالتان درگیر می

کنید، یک سوپرنافیم بالا به عنوان هنگامی که شما از زمان به ابدیت عبور می

مین تمامیت شخصی به همین ترتیب با شما در سرپرست هویت مخلوق و تض

 شود.انتقال سهیم می

در سطح معنوی، سرافیمها بسیاری از خدمات در غیر این صورت  (1244.6) 113:3.5

سازند؛ آنها هماهنگ کننده غیرشخصی و پیش شخصیِ جهان را شخصی می

هستند. در سطح عقلانی آنها همبسته کنندگان ذهن و مورانشیا هستند؛ آنها مفسر 

لگران هستند. و در سطح فیزیکی آنها محیط زمینی را از طریق ارتباطشان با کنتر

استاد فیزیکی و از طریق کارکرد همیارانۀ مخلوقات بینابینی تحت کنترل 

 آورند.درمی



این یک شرح کارکرد چندگانه و بغرنج یک سرافیم همراه است؛ اما  (1244.7) 113:3.6

چگونه چنین شخصیتِ فرشته مانندِ تحت فرمان که تنها اندکی بالاتر از سطح 

دهد؟ چنین کارهای دشوار و پیچیده را انجام میجهانی بشریت آفریده شده است 

العاده از طریق زنیم که این کارکرد خارقدانیم، اما حدس میما به راستی نمی

کار ناشناخته و آشکار ناشدۀ ایزد متعال، الوهیت در حال واقعیت یافتن جهانهای 

افیمها شود. سردر حال تکامل زمان و فضا، به یک طریقۀ آشکار ناشده تسهیل می

در سرتاسر تمامی قلمرو بقای پیش رونده از طریق ایزد متعال، یک بخش اساسی 

 پیشرفت مداوم انسانی هستند.

 قلمروهای عمل فرشتگان -4

سرافیمهای نگاهبان ذهن نیستند، گر چه آنها از همان منبع به وجود  (1245.1) 113:4.1

نشگر. سرافیمها تحریک آیند که همچنین سرچشمۀ ذهن انسانی است: روح آفریمی

کنندگان ذهن هستند؛ آنها به طور مداوم به دنبال ترویج تصمیمات دایره ساز در 

ذهن بشر هستند. آنها این کار را آنطور که تنظیم کننده با عمل از درون و از 

دهند، بلکه از بیرون به سوی درون، و با دهد، انجام نمیطریق روان انجام می

حیط اجتماعی، اخلاقی، و وجدانی موجودات بشری. کار کردن از طریق م

سرافیمها گیراییِ تنظیم کنندۀ الهیِ پدر جهانی نیستند، بلکه آنها به عنوان عامل 

 کنند.شخصیِ خدماتیِ روح بیکران عمل می

انسان فانی ضمن این که تحت راهبری تنظیم کننده قرار دارد، تحت  (1245.2) 113:4.2

باشد. تنظیم کننده اساس طبیعت جاودانۀ انسان راف نیز مینفوذ هدایت فرشتگان س

در این زندگی، ذهن  —است؛ سرافیم آموزگار طبیعت در حال تکامل انسان است 

انسانی، و در زندگی بعد، روان مورانشیا. شما در کرات قصر نسبت به 

ولاً آموزگاران سرافی هشیار و آگاه خواهید بود، اما انسانها در اولین حیات معم

 اطلاع هستند.نسبت به آنها بی

سرافیمها از طریق هدایت گامهای شخصیت بشری به مسیرهای  (1245.3) 113:4.3

کنند. پذیرش تجارب جدید و پیش رونده به عنوان آموزگاران انسانها عمل می

هدایت یک سرافیم به ندرت به معنی دستیابی به یک زندگی آسوده است. شما در 

ً با شیبهای ناهموار انتخاب اخلاقی و پیشرفت دنبال نمودن ای ن راهبری قطعا

 معنوی مواجه خواهید شد، و اگر شهامت داشته باشید آن را خواهید پیمود.



میل پرستش به اندازۀ زیاد در انگیزشهای روحی یاوران بالاتر ذهن  (1245.4) 113:4.4

. اما اشتیاق به دعا شودمنشأ دارد، و از طریق راهبریهای تنظیم کننده تقویت می

نتیجۀ نفوذ شود بیشتر اوقات در که اغلب توسط انسانهای خداشناس تجربه می

آید. سرافیم نگاهبان دائماً محیط انسانی را دستکاری فرشتگان سراف به وجود می

کند، بدین منظور که بینش کیهانی انسان فراز یابنده تقویت شود، تا حدی که می

واند درک افزایش یافتۀ حضور تنظیم کنندۀ سکنی گزین را چنین کاندیدای بقا بت

به دست آورد و بدین طریق قادر باشد همکاری افزایش یافته با مأموریت روحیِ 

 وجود الهی را به بار آورد.

گزین و سرافیمِ احاطه کننده در حالی که میان تنظیم کنندگانِ سکنی (1245.5) 113:4.5

رسد که آنها همیشه در هماهنگی کامل ، به نظر میظاهراً هیچ تماسی وجود ندارد

کنند. در آن لحظاتی که تنظیم کنندگان در کمترین میزان و همسازی عالی کار می

ای فعالیت هستند نگاهبانان از همیشه فعالترند، اما خدمت آنها به طریقی به گونه

اتفاقی تواند تصادفی یا عجیب همبسته است. چنین همکاری عالی به سختی می

 باشد.

شخصیت خادمانۀ سرافیم نگاهبان، حضور خداگونۀ تنظیم کنندۀ  (1245.6) 113:4.6

وح حقیقت، همگی به آگاهی ر –القدس، و پسر گر روحگزین، کنش احاطهسکنی

ای صورت یک وحدت پرمعنیِ خدمت روحانی به یک شخصیت انسانی به گونه

ه از منابع متفاوت و سطوح مختلف اند. این تأثیرات آسمانی، گرچالهی همبسته

آیند، همگی در حضور احاطه کننده و در حال تکامل ایزد متعال یکپارچه می

 شوند.می

 خدمت فرشتگان به انسانها -5

دهند؛ آنها فرشتگان حریم ذهن بشر را مورد تاخت و تاز قرار نمی (1245.7) 113:5.1

گزین نیز به طور یم کنندگان سکنیکنند. آنها با تنظارادۀ انسانها را کنترل نمی

کنند. نگاهبان سرنوشت به هر طریق ممکن که با حرمت مستقیم تماس برقرار نمی

گذارد؛ این فرشتگان تحت هیچ شخصیت شما همساز باشد روی شما تأثیر می

کنند. فرشتگان یا هیچ رستۀ دیگری شرایطی در کنش آزاد ارادۀ بشری مداخله نمی

ن نیز از قدرت یا اختیار محدود ساختن یا کاستن امتیازات از شخصیتهای جها

 انتخاب بشری برخوردار نیستند.



فرشتگان آنقدر به شما نزدیکند و چنان با احساس شما را دوست  (1246.1) 113:5.2

به خاطر عدم شکیبایی و سرسختی عمدی شما گریه ”دارند، که با توصیفی تمثیلی 

ریزند؛ آنها بدنهای فیزیکی ندارند؛ همچنین ی نمیسرافیمها اشک فیزیک“ کنند.می

از بال نیز برخوردار نیستند. اما احساسات معنوی دارند، و احساسات و عواطفی 

را که از یک طبیعت معنوی برخوردار است و از برخی جهات با احساسات 

 کنند.بشری قابل مقایسه است تجربه می

از درخواستهای مستقیم شما از جانب شما  سرافیمها کاملاً مستقل (1246.2) 113:5.3

کنند، و لذا بدون توجه به کنند؛ آنها فرامین مافوقان خود را اجرا میعمل می

کنند. این بدین معنی نیست که شما هوسهای گذرا یا حالات تغییرپذر شما عمل می

ه توانید کارهای آنها را آسانتر یا دشوارتر سازید، بلکه این که فرشتگان بنمی

 طور مستقیم درگیر درخواستهای شما یا دعاهای شما نیستند.

در زندگی جسمانی، هوشمندی فرشتگان به طور مستقیم برای  (1246.3) 113:5.4

ً نگاهبان  انسانهای فانی فراهم نیست. آنها خدایگان یا مدیر نیستند؛ آنها صرفا

ن نیستند که به طور کنند. آنها به دنبال ایهستند. سرافیمها از شما نگاهبانی می

مستقیم شما را تحت نفوذ درآورند؛ شما باید مسیر خودتان را ترسیم کنید، اما این 

اید بهترین استفادۀ شوند تا از مسیری که برگزیدهفرشتگان آنگاه وارد عمل می

ممکن را صورت دهند. آنها )معمولاً( به طور اختیاری در امور روزمرۀ زندگی 

د. اما هنگامی که برای انجام یک کار غیرمعمول از مافوقان کننبشر مداخله نمی

ای توانید مطمئن باشید که این نگاهبانان شیوهکنند، میخود رهنمود دریافت می

برای انجام این فرامین پیدا خواهند کرد. از این رو آنها به تصویر درام بشری به 

ری و آنگاه معمولاً شوند، به جز در وضعیتهای اضطراطور ناخوانده وارد نمی

با دستورات مستقیم مافوقان خود. آنها موجوداتی هستند که برای اعصار بسیار 

شان و همدمیِ شما را دنبال خواهند کرد، و لذا آنها پیش درآمدی برای کار آینده

 کنند.شان دریافت میشخصیتی

ن مادی سرافیمها قادرند تحت شرایط مشخصی به عنوان کنشگرا (1246.4) 113:5.5

برای موجودات بشری عمل نمایند، اما کنش آنها در این ظرفیت بسیار نادر است. 

آنها قادرند با کمک مخلوقات بینابینی و کنترلگران فیزیکی در یک رشتۀ گسترده 

از فعالیتها از جانب موجودات بشری عمل نمایند، حتی با نوع بشر تماس واقعی 

غیرعادی هستند. در بیشتر موارد شرایط بگیرند، اما چنین رخدادهایی بسیار 



رود، ای تغییر نیافته پیش میقلمرو مادی به واسطۀ عمل فرشتگان سراف به گونه

های گرچه مواقعی پیش آمده است که به واسطۀ تحت مخاطره قرار گرفتن حلقه

ای حیاتی در زنجیرۀ تکامل بشری، نگاهبانان سرافی با ابتکار خودشان، و به گونه

 اند.، عمل نمودهصحیح

 فرشتگان نگاهبان بعد از مرگ -6

حال که من قدری پیرامون کارکرد سرافیمها در طول حیات طبیعی  (1246.5) 113:6.1

به شما گفتم، تلاش خواهم کرد که پیرامون طرز عمل نگاهبانان سرنوشت در 

ما، هنگام زوال انسانیِ همدمان بشری آنها به شما آگاهی دهم. به دنبال مرگ ش

که توسط  —تاریخچۀ شما، ویژگیهای هویت، و وجود مورانشیاییِ روان بشری 

به  —کارکرد ذهن انسانی و تنظیم کنندۀ الهی به طور مشترک تکامل یافته است 

همراه کلیۀ ارزشهای دیگری که به وجود آیندۀ شما مربوط است توسط نگاهبان 

امل هر چیزی است که تشکیل شود. این شای وفادارانه حفظ میسرنوشت به گونه

دهندۀ شما است، شمای واقعی، به جز هویت وجود در حال تداوم که توسط تنظیم 

 شود.کنندۀ در حال خروج و واقعیتِ شخصیت نمایندگی می

شود، ای که نور هدایت کننده در ذهن بشری ناپدید میدرست در لحظه (1246.6) 113:6.2

سازند، با حضور تنظیم کننده مربوط مییعنی آن درخشش روحی که سرافیمها 

فرشتۀ همراه به فرشتگان فرماندۀ گروه، گروهان، گردان، واحد، لشگر، و سپاه 

ای، بعد از این که برای دهد؛ و چنین فرشتهبه طور پی در پی شخصاً گزارش می

ماجرای نهایی زمان و فضا به روال معمول ثبت نام شد، برای گزارش دادن به 

ر )یا معاون دیگر جبرئیل( که فرماندهی ارتش سرافی این کاندیدا را ستارۀ عص

ایِ سرافیمها گواهی برای صعود در جهان به عهده دارد توسط رئیس سیاره

دارد. و بعد از این که از فرماندۀ این بالاترین واحد سازمانی اجازه دریافت می

شود و در آنجا می دریافت نمود، این نگاهبان سرنوشت رهسپار اولین کرۀ قصر

ً در جسم بود منتظر باقی  برای به هوش آمدن فرد تحت سرپرستیش که سابقا

 ماند.می

در صورتی که روان بشری بعد از دریافت تخصیص یک فرشتۀ  (1247.1) 113:6.3

شخصی نتواند بقا یابد، سرافیم همراه باید رهسپار ستاد مرکزی جهان محلی شود 

خچۀ کامل فرد مکمل خود، آنطور که از پیش گزارش گر تاریو در آنجا نظاره



رود، تا در موضوع شد، شود. او سپس به پیشگاه دادگاههای فرشتگان اعظم می

شکست بقای فرد تحت سرپرستی خود از ملامت تبرئه گردد؛ و سپس به کرات 

گردد، تا مجدداً به انسان دیگری که از پتانسیل فرازگرا برخوردار است باز می

 ه بخش دیگری از خدمت سرافی گمارده شود.یا ب

اما فرشتگان علاوه بر خدمات نگاهبانی شخصی و گروهی از چندین  (1247.2) 113:6.4

کنند. نگاهبانان شخصی که افراد تحت طریق به مخلوقات تکاملی خدمت می

نشینند تا منتظر روند در آنجا بیکار نمیشان فوراً به کرات قصر نمیسرپرستی

انی برای قضاوت ادواری شوند؛ آنها به مأموریتهای بیشمار خادمانه در فراخو

 شوند.سرتاسر جهان از نو گمارده می

سرافیم نگاهبان سرپرست امانتدار ارزشهای بقا یابندۀ روان خفتۀ  (1247.3) 113:6.5

انسان فانی است، همانطور که تنظیم کنندۀ غایب هویتِ چنین موجود فناناپذیر 

اشد. هنگامی که این دو در تالارهای رستاخیز منسونیا در پیوند با شکل بجهان می

کنند، تجدید مونتاژ عوامل به تازگی ساخته شدۀ مورانشیایی تشریک مساعی می

 پیوندد.تشکیل دهندۀ شخصیت انسان فراز یابنده به وقوع می

نگاهبان شما را تنظیم کننده شما را تعیین هویت خواهد کرد؛ سرافیم  (1247.4) 113:6.6

تجدید شخصیت خواهد کرد و سپس شما را برای ناصح وفادار روزگاران زمینی 

 شما نمایندگی خواهد کرد.

یابد، آنگاه که آنهایی ای پایان میو حتی هنگامی که یک عصر سیاره (1247.5) 113:6.7

گروهیِ  آیند، نگاهبانانتر پیشرفت انسانی قرار دارند گردهم میکه در دوایر پایین

کنند، آنان هستند که آنها را در تالارهای رستاخیز کرات قصر از نو مونتاژ می

و او فرشتگانش را با یک صدای ”گوید: حتی به آن گونه که نگارشات شما می

بلند خواهد فرستاد و برگزیدگانش را از یک سوی عالم تا سوی دیگر گرد خواهد 

 “آورد.

کند که نگاهبانان شخصی یا گروهی به طلب میتکنیک عدالت  (1247.6) 113:6.8

ای از جانب تمامی شخصیتهای بقا نیابنده پاسخ دهند. تنظیم فراخوانی دوره

گردند، و هنگامی که فراخوانیها انجام هایی باز نمیکنندگان چنین بقا نیافته

دهند. این در دهند، اما تنظیم کنندگان جوابی نمیشوند، سرافیمها پاسخ میمی



است، در واقع شناخت رسمی توقف وجود مخلوق. “ رستاخیز ناعادلان”برگیرندۀ 

این فراخوانی عدالت همیشه فوراً به دنبال فراخوانی بخشش، رستاخیز بقا یافتگان 

آید. اما اینها موضوعاتی هستند که به هیچکس جز قضات عالی و تماماً خفته می

کلات داوری به راستی به ما مربوط شوند. این مشدانای ارزشهای بقا مربوط نمی

 نیستند.

نگاهبانان گروهی ممکن است طی اعصار متوالی در یک سیاره  (1247.7) 113:6.9

خدمت کنند و سرانجام سرپرستان روانهای خفتۀ هزاران هزار بقایافتۀ خفته شوند. 

توانند در یک سیستم مشخص در بسیاری کرات گوناگون بدین گونه خدمت آنها می

 دهد.ند، زیرا واکنش به رستاخیز در کرات قصر رخ میکن

تمامی نگاهبانان شخصی و گروهی در سیستم سِتانیا که در شورش  (1247.8) 113:6.10

لوسیفر به گمراهی کشانیده شدند، هر چند که بسیاری از آنها از نابخردی خود 

صادقانه توبه کردند، تا هنگام داوری نهایی شورش در جروسم زندانی خواهند 

های روانهای ماند. بازرسان جهانی از پیش به طور اختیاری اختیار کلیۀ جنبه

اند و این واقعیتهای شان را از این نگاهبانان نافرمان و ناصادق گرفتهامانتی

 اند.مورانشیا را تحت سرپرستی سکنافیمهای داوطلب برای حفاظت قرار داده

 سرافیمها و دوران فراز یابندۀ زندگی -7

ن بیدار شدن در در دوران زندگانی یک انسان فراز یابنده، این اولی (1248.1) 113:7.1

سواحل کرۀ قصر، به راستی یک عصر نوین است؛ این که در واقع برای نخستین 

اند و بار یاران فرشتۀ روزگاران زمینی خود را که مدتها شما را دوست داشته

اند در آنجا ببینید؛ و همچنین این که در آنجا نسبت به هویت و پیوسته حاضر بوده

ذهن شما در کرۀ زمین سکنی گزید به راستی  حضور ناصح الهی که مدتها در

ای در بر گیرندۀ یک بیداری شکوهمند، یک رستاخیز آگاه شوید. چنین تجربه

 واقعی است.

در کرات مورانشیا سرافیمهای همراه یاران آشکار شما هستند )آنان  (1248.2) 113:7.2

دوران گذار باشند(. همینطور که شما از میان دوران زندگانی کرات دو تن می

روید، این فرشتگان نه تنها همراه شما هستند، و به هر طریق ممکن شما پیش می

دهند، بلکه همچنین از را در دستیابی به وضعیت مورانشیا و روحی یاری می



طریق مطالعه در مدارس ضمیمه برای سرافیمهای تکاملی که در کرات قصر 

 برند.شوند از فرصت پیشروی بهره میحفظ می

های فرشتگان تر رستهتر از انواع سادهنژاد بشری فقط اندکی پایین (1248.3) 113:7.3

آفریده شده است. از این رو به دنبال رهایی شما از قید و بند جسم، اولین مأموریت 

شما طی حیات مورانشیا در کار بلافصلی که در هنگام دستیابی شما به آگاهی 

 وان دستیاران سرافیمها خواهد بود.شخصیت در انتظار شما است، به عن

پیش از ترک کرات قصر، کلیۀ انسانها از فرشتگان دائم همدم سراف  (1248.4) 113:7.4

یا نگاهبان برخوردار خواهند شد. و همینطور که شما از کرات مورانشیا فراز 

یابید، سرانجام نگاهبانان سراف هستند که شاهد فرامین پیوند جاودانۀ شما با می

دهند. آنها با هم هویت شخصیت شما نظیم کنندگان فکر هستند و بر آن گواهی میت

اند. سپس با دستیابی شما را به عنوان فرزندان جسم از کرات زمان تثبیت نموده

به وضعیت تکامل یافتۀ مورانشیایی، آنها شما را طی عبور از جروسم و کرات 

. بعد از آن آنها با شما به کنندمربوطۀ پیشرفت و فرهنگ سیستم همراهی می

روند، و متعاقباً شما را به ملک ایدنشیا و هفتاد کرات معاشرت پیشرفتۀ آن می

صادقها رهنمون خواهند شد و شما را طی دوران زندگانی عالی کرات ستاد 

مرکزی جهان دنبال خواهند نمود. و هنگامی که شما خرد و فرهنگ ملک صادقها 

به سلوینگتون خواهند برد، و در آنجا شما در پیشگاه را فرا گرفتید، شما را 

فرمانروای مطلق تمامی نبادان به طور رو در رو خواهید ایستاد. و باز این 

های فرعی و اصلی ابرجهان و تا کرات راهنمایان سرافی شما را از میان ناحیه

سرانجام پذیرش یوورسا دنبال خواهند کرد، و با شما باقی خواهند ماند تا این که 

 به مقصد پرواز طولانی هاونا در پوشش سکنافیمی قرار گیرید.

برخی از نگاهبانان الحاقی سرنوشت در طول زندگانی انسانی مسیر  (1248.5) 113:7.5

کنند. دیگران با معاشران طولانی رهنوردان فراز یابنده را از میان هاونا دنبال می

، و سپس، در حالی که این انسانها دوایر کنندمدت انسانی خود موقتاً خداحافظی می

پیمایند، این نگاهبانان سرنوشت به دوایر سرافینگتون دست جهان مرکزی را می

یابند. و آنها در سواحل بهشت منتظر خواهند ماند تا این که معاشران انسانی می

آنها از آخرین خواب گذار زمان بیدار شوند تا به سوی تجارب جدید ابدیت پیش 

ند. این سرافیمهای فراز یابنده متعاقباً به خدمات گوناگون در سپاه پایان دهندگان رو

 شوند.و به سپاه سرافی کمال وارد می



انسان و فرشته ممکن است در خدمت جاودانه از نو به هم وصل  (1248.6) 113:7.6

با شوند یا نشوند، اما هر جا که مأموریت سرافی آنها را ببرد، سرافیمها همیشه 

افراد تحت سرپرستی پیشینشان در کرات تکاملی، انسانهای فراز یابندۀ زمان، در 

ارتباط هستند. معاشرتهای صمیمانه و وصلتهای عاطفیِ قلمروهای منشأ بشری 

شوند. در اعصار شوند و هرگز به طور کامل نیز قطع نمیهرگز فراموش نمی

خواهند کرد، همانطور که  جاودانه انسانها و فرشتگان در خدمت الهی همکاری

 کردند.در دوران زندگانی زمان می

ترین راه برای دستیابی به الوهیتهای بهشت، برای سرافیمها مطمئن (1249.1) 113:7.7

های بهشت است. از آمیز یک روان حاوی منشأ تکاملی به دروازههدایت موفقیت

 رافی است.این رو مأموریت نگاهبان سرنوشت بالاترین پاداش وظیفۀ س

فقط نگاهبانان سرنوشت به داخل سپاه اولیه یا انسانی نهایت گرد  (1249.2) 113:7.8

شوند؛ دو موجود آیند، و این زوج درگیر ماجرای متعالی هویت در یگانگی میمی

اند. پیش از پذیرش آنها به داخل سپاه نهایت به یگانگی دوتایی معنوی دست یافته

فرشته گونه، که در تمامی کارکردهای جهان بدین گونه در این تجربه دو طبیعت 

یابند، و به یک ظرفیت جدید مکملند به یگانگی غائی روحی دو در یک دست می

رسند. و بدین برای پذیرش و پیوند با یک ذرۀ غیرتنظیم کننده از پدر بهشتی می

ایان ترتیب برخی از همیارانِ با محبت سرافی شما سرانجام همچنین همیاران پ

 شوند.دهندۀ شما در ابدیت، فرزندان متعال و فرزندان کامل شدۀ پدر بهشتی می

 [ارائه شده توسط رئیس سرافیمها که در یورنشیا ساکن است.] (1249.3) 113:7.9

 114مقالۀ 

 ای فرشتگان سرافدولت سیاره

عمدتاً از ها از طریق نیروها و عوامل آسمانی متعدد اما والامرتبه (1250.1) 114:0.1

 کنند.طریق خدمت سرافیمها در پادشاهیهای انسانها حکومت می

ای، امروز در هنگام ظهر، در لحظۀ حضور و غیاب فرشتگانِ سیاره (1250.2) 114:0.2

جفت از سرافیمها در یورنشیا حضور  501٫234٫619نگاهبانان، و دیگران، 

جفت از سرافیمها  597٫196٫800داشتند. دویست سپاه از فرشتگان سراف شامل 

فرشتۀ تنها تحت فرماندهی من قرار داشتند. با این وجود  1٫194٫393٫600یا 



دهد. از این رو به دنبال آن درج فرد را نشان می 1٫002٫469٫238دفتر ثبت 

فرشته به دلیل کار انتقال، پیام رسانی، و مرگ از این  191٫924٫362شده که 

قریباً به همان تعداد از سرافیمها فرشتگان کروب کره غایب بودند. )در یورنشیا ت

 اند.(وجود دارند، و آنها به نحوی مشابه سازمان یافته

سرافیمها و کروبیان همکار آنها در رابطه با جزئیات دولت فوق  (1250.3) 114:0.3

دهند، به ویژه در رابطه با کراتی که به بشری یک سیاره کار زیادی انجام می

ای توانمند اند. فرشتگان که توسط بینابینیها به گونهر انزوا بودهواسطۀ شورش د

شوند، به عنوان خادمان فوق مادی واقعی که فرامین فرماندار کل مقیم یاری می

کنند. کنند در یورنشیا عمل میو کلیۀ همکاران و زیردستان او را اجرا می

ز تکالیف شخصی و سرافیمها به عنوان یک طبقه با بسیاری تکالیف به غیر ا

 سرپرستی گروهی مشغول هستند.

یورنشیا فاقد سرپرستی صحیح و مؤثر از حکمرانان سیستم، کوکبه،  (1250.4) 114:0.4

ای از دولت هر کرۀ دیگر در سیستم سِتانیا، و و جهان نیست. اما دولت سیاره

به همتایی در طرح سرپرستی شما حتی در سرتاسر نبادان متفاوت است. این بی

 سبب تعدادی شرایط غیرعادی است:

 وضعیت تغییر و تبدیل حیات یورنشیا. -1 (1250.5) 114:0.5

 وضع اضطراری شورش لوسیفر. -2 (1250.6) 114:0.6

 اختلالات مربوط به خطای آدم. -3 (1250.7) 114:0.7

قاعدگیهای ناشی از این واقعیت که یورنشیا یکی از کرات بی -4 (1250.8) 114:0.8

 ای یورنشیا است.عطایی حکمران جهان است. میکائیل نبادان پرنس سیارها

 ای.کارکرد ویژۀ بیست و چهار مدیر سیاره -5 (1250.9) 114:0.9

 مکان در سیارۀ مدار یک فرشتۀ اعظم. -6 (1250.10) 114:0.10

ونتا ملک صادق که روزگاری در جسم گمارش اخیرتر ماکی -7 (1250.11) 114:0.11

 ای.ظاهر شد به عنوان معاون پرنس سیاره



 حاکمیت یورنشیا -1

حاکمیت آغازین یورنشیا توسط فرمانروای سیستم سِتانیا به امانت  (1250.12) 114:1.1

حفظ گردید. آن ابتدا توسط او به یک کمیسیون مشترک ملک صادقها و حاملین 

ایِ برگزیده یات سپرده شد، و این گروه تا هنگام ورود معمول یک پرنس سیارهح

در یورنشیا عمل نمود. به دنبال سقوط پرنس کلیگسشیا، در هنگام شورش لوسیفر، 

ای با جهان محلی و بخشهای اداری آن یورنشیا هیچ رابطۀ مطمئن و تثبیت شده

گردید، و سپس او توسط اتحاد  نداشت، تا این که اعطای میکائیل در جسم تکمیل

ای یورنشیا اعلام شد. چنین اعلامی با اطمینان و در اصول ایامها، پرنس سیاره

برای همیشه وضعیت کرۀ شما را تثبیت نمود، اما عملاً پسر آفرینندۀ حکمران 

هیچ نشانی از سرپرستی شخصی سیاره نشان نداد، به جز برقراری کمیسیون 

و چهار یورنشیایی پیشین که او را در دولت یورنشیا و جروسم متشکل از بیست 

تمامی سیارات قرنطینه شدۀ دیگر در سیستم با اختیار نمایندگی کنند. یکی از 

اعضای این شورا اکنون همیشه به عنوان فرماندار کل مقیم در یورنشیا ساکن 

 است.

ائیل به عنوان پرنس اتوریتۀ قائم مقامی برای عمل کردن از جانب میک (1251.1) 114:1.2

ونتا ملک صادق داده شده است، اما این پسر جهان محلی ای اخیراً به ماکیسیاره

ایِ دولتهای پیاپی فرمانداران کوچکترین حرکتی در جهت تغییر نظام کنونی سیاره

 کل مقیم انجام نداده است.

احتمال اندکی وجود دارد که در طول دوران حاکمیت کنونی تغییر  (1251.2) 114:1.3

ای قابل توجهی در دولت یورنشیا انجام شود، مگر این که قائم مقام پرنس سیاره

برای به عهده گرفتن این مسئولیتهای افتخاری وارد شود. برای برخی از همکاران 

م یکی از بیست و رسد که در زمانی در آیندۀ نزدیک طرح اعزاما به نظر می

چهار مشاور به یورنشیا که به عنوان فرماندار کل عمل کند با ورود رسمی 

ونتا ملک صادق با فرمان قائم مقامی حاکمیت یورنشیا مورد جایگزینی واقع ماکی

ای موقت تا هنگام صدور حکم نهایی برای شورش شود. او به عنوان پرنس سیاره

ور و حیات در سیاره در آیندۀ دور بدون شک لوسیفر و احتمالاً طی برقراری ن

 به سرپرستی سیاره ادامه خواهد داد.



ونتا خواهد آمد تا سرپرستی شخصی امور برخی باور دارند که ماکی (1251.3) 114:1.4

یورنشیا را تا پایان دوران حاکمیت کنونی به عهده گیرد. دیگران بر این باورند 

گونه نیاید، تا این که میکائیل روزگاری به  که پرنس قائم مقام ممکن است بدین

یورنشیا بازگردد، همانطور که در هنگامی که هنوز در جسم بود وعده داد. باز 

سایرین، از جمله این گوینده در انتظار ظهور ملک صادق در هر روز یا ساعت 

 هستند.

 ایهیئت سرپرستان سیاره -2

میکائیل به کرۀ شما سرپرستی عمومی از هنگام روزگاران اعطای  (1251.4) 114:2.1

یورنشیا به یک گروه ویژه در جروسم متشکل از بیست و چهار تنی که روزگاری 

مردم یورنشیا بودند سپرده شده است. شایستگی برای عضویت در این کمیسیون 

ایم که آنهایی که بدین گونه مأموریت برای ما ناشناخته است، اما ما مشاهده کرده

اند. همگی به حاکمیت در حال گسترش متعال در سیستم سِتانیا کمک کردهاند یافته

کردند همگی رهبران واقعی آنها بنا بر سرشتشان هنگامی که در یورنشیا عمل می

ونتا ملک صادق( این کیفیتهای رهبری به واسطۀ تجربۀ بودند، و )به جز ماکی

وسم اضافه شده کرات قصر تقویت شده و به واسطۀ آموزش در شهروندی جر

است. اعضا از طریق کابینۀ لانافورج برای گروه بیست و چهار نفره کاندید 

شوند، توسط نگاهبان تخصیص های ایدنشیا تأیید میشوند، توسط والامرتبهمی

شوند، و توسط جبرئیل سلوینگتون مطابق فرمان یافتۀ جروسم تصویب می

درست همانند اعضای دائمِ این شوند. منصوب شدگان موقت میکائیل گمارده می

 کنند.کمیسیون سرپرستان ویژه به طور کامل عمل می

ای به ویژه درگیر سرپرستی آن فعالیتها این هیئت از مدیران سیاره (1251.5) 114:2.2

در این کره است که ناشی از این واقعیت است که میکائیل اعطای نهایی خود را 

ق فعالیتهای ارتباطی یک ستارۀ تابناک عصر، در اینجا تجربه کرد. آنها از طری

همان موجودی که در سرتاسر اعطای انسانی مراقب عیسی بود، در تماس نزدیک 

 شوند.و فوری با میکائیل نگاه داشته می

تعمید ”در حال حاضر فردی به نام یحیی، که برای شما به نام  (1252.1) 114:2.3

، آنگاه که در جروسم در جلسه است، شناخته شده است، رئیس این شورا“ دهنده



باشد. اما سرپرست این شورا به واسطۀ سِمتش نگاهبان سِتانیا، نمایندۀ مستقیم می

 باشد.و شخصیِ بازرس دستیار در سلوینگتون و رئیس عالی اجرائی ارُوانتان می

ن اعضای همین کمیسیون یورنشیاییهای پیشین نیز به عنوان سرپرستا (1252.2) 114:2.4

کنند که به واسطۀ شورش در مشورتی سی و شش کرات دیگر سیستم عمل می

اند. آنها یک خدمت بسیار ارزشمند در نگاه داشتن لانافورج، انزوا قرار گرفته

حکمران سیستم، در تماس نزدیک و دلسوزانه با امور این سیارات که هنوز 

هستند به انجام کمابیش تحت کنترل فراگیر پدران کوکبۀ نرُلاشیادک باقی 

رسانند. این بیست و چهار مشاور به هر یک از سیارات قرنطینه شده، به ویژه می

 دهند.به یورنشیا، سفرهای مکرر انجام می

هر یک از کرات منزوی دیگر توسط کمیسیونهای مشابه که اندازۀ  (1252.3) 114:2.5

ت هستند مورد متغیر دارند و در بر گیرندۀ ساکنان روزگاران پیشین آن کرا

گیرند، اما این کمیسیونهای دیگر تحت فرمان گروه یورنشیاییِ مشورت قرار می

بیست و چهار نفره قرار دارند. در حالی که اعضای کمیسیون ذکر شده بدین 

ای ترتیب به هر فاز از پیشرفت بشری در هر کرۀ قرنطینه شده در سِتانیا به گونه

العاده درگیر رفاه و پیشرفت نژادهای به طور فوقفعال علاقمند هستند، به ویژه و 

باشند، زیرا آنها فوراً و به طور مستقیم امور هیچیک از انسانی یورنشیا می

کنند، و حتی در اینجا اختیار آنها به جز سیارات به جز یورنشیا را سرپرستی نمی

 در قلمروهای مشخصی که به بقای انسانی مربوطند کامل نیست.

داند این بیست و چهار مشاور یورنشیا، جدا از برنامۀ هیچکس نمی (1252.4) 114:2.6

معمول فعالیتهای جهان، تا کی در موقعیت کنونی خود ادامه خواهند داد. بدون 

ای تغییراتی رخ دهد در ظرفیتهای کنونی شک آنها تا وقتی که در وضعیت سیاره

رات، پایان یک دوره، به خود به خدمت ادامه خواهند داد. در زمرۀ این تغیی

ونتا ملک صادق، داوری نهایی پیرامون گیری اتوریتۀ کامل توسط ماکیعهده

باشد. به نظر شورش لوسیفر، یا ظهور مجدد میکائیل در کرۀ اعطای نهایی او می

ای که رسد فرماندار کل کنونی ساکن یورنشیا بر این عقیده است که در لحظهمی

ونتا ممکن است های کوکبه بازگردد، همگی به جز ماکیسیستم سِتانیا به مدار

 برای صعود به بهشت آزاد شوند. اما دیدگاههای دیگری نیز وجود دارند.

 فرماندار کل مقیم -3



هر یکصدسال به وقت یورنشیا، گروه جروسمیِ بیست و چهار  (1252.5) 114:3.1

کند تا شما تعیین می ای یکی از افراد خود را برای اقامت در کرۀسرپرست سیاره

شان، به عنوان فرماندار کل مقیم، عمل نماید. در طول به عنوان نمایندۀ اجرایی

ها این افسر اجرایی تغییر کرد. او نوزدهمین فردی بود که ایام آمادگیِ این نوشته

ای بدین گونه خدمت کرد و فرد بیستم جانشین او گردید. نام سرپرست کنونی سیاره

دلیل از شما پنهان نگاه داشته شده است، که انسان فانی به این تمایل  فقط به این

العاده و مافوقان فوق بشری خود را مورد تقدیس و احترام دارد که هموطنان خارق

 قرار دهد، و حتی در زمرۀ خدایان بشمارد.

فرماندار کل مقیم هیچ اتوریتۀ واقعی شخصی در مدیریت امور کره  (1252.6) 114:3.2

دارد، به جز به عنوان نمایندۀ بیست و چهار مشاور جروسم. او به عنوان ن

کند و رئیس مورد احترام و رهبر عموماً هماهنگ کنندۀ دولت فوق بشری عمل می

کنند. تمامی به رسمیت شناخته شدۀ موجودات آسمانی است که در یورنشیا عمل می

اهنگ کنندۀ خود تلقی های گروههای فرشتگان او را به عنوان مدیر همرسته

اولین که یکی  3-2-1کنند، در حالی که بینابینیهای متحد، از هنگام عزیمت می

از بیست و چهار مشاور گشت، به راستی به فرمانداران کل پیاپی به عنوان پدران 

 نگرند.ای خود میسیاره

ارد، هر اگر چه فرماندار کل اتوریتۀ واقعی و شخصی در سیاره ند (1253.1) 114:3.3

کند که توسط کلیۀ شخصیتهای روزه فرامین و تصمیمات متعددی صادر می

شود. او عمدتاً بیشتر به عنوان یک مشاور مربوطه به عنوان کلام آخر پذیرفته می

پدرانه است تا یک حکمران تکنیکی. از برخی جهات او همچون یک پرنس 

دولت فرزندان ماتریال شباهت کند، اما دولت او بسیار بیشتر به ای عمل میسیاره

 نزدیک دارد.

دولت یورنشیا مطابق ترتیبی که به واسطۀ آن فرماندار کلِ بازگشته  (1253.2) 114:3.4

به عنوان یک عضو موقت کابینۀ حکمران سیستم که در برگیرندۀ پرنسهای 

ونتا به شود. هنگامی که ماکیای است در شوراهای جروسم نمایندگی میسیاره

رفت که او جای خود را در شورای ن قائم مقام پرنس تعیین شد، انتظار میعنوا

ای سِتانیا فوراً به عهده گیرد، اما تاکنون او در این جهت چیزی پرنسهای سیاره

 نشان نداده است.



دولت فوق مادی یورنشیا یک رابطۀ بسیار نزدیک ارگانیک با  (1253.3) 114:3.5

ارد. از جهتی فرماندار کل مقیم، سلوینگتون و نیز واحدهای بالاتر جهان محلی ند

ماً کند، زیرا او از سوی بیست و چهار مشاور که مستقیجروسم را نمایندگی می

ای که شهروند نماید. و فرماندار سیارهنمایندۀ میکائیل و جبرئیل هستند عمل می

ید. تواند برای حکمران سیستم به عنوان یک سخنگو عمل نماجروسم است، می

مسئولان کوکبه از طریق یک پسر وراندادک، ناظر ایدنشیا، مستقیماً نمایندگی 

 شوند.می

 ناظر والامرتبه -4

ای که حاکمیت یورنشیا به واسطۀ تصاحب اختیاری اتوریتۀ سیاره (1253.4) 114:4.1

ای توسط دولت نرلاشیادک در گذشته صورت مدت کوتاهی پس از شورش سیاره

یده شده است. هنوز در یورنشیا یک پسر وُراندادک ساکن است. گرفت بیشتر پیچ

های ایدنشیا است و در غیاب عمل مستقیم میکائیل، امانتدار او یک ناظر والامرتبه

ای است. ناظر کنونی والامرتبه )و زمانی نایب حکمران( بیست و حاکمیت سیاره

 کند.سومین نفری است که بدین گونه در یورنشیا خدمت می

ای وجود دارند که هنوز تحت گروههای مشخصی از مشکلات سیاره (1253.5) 14:4.21

های ایدنشیا هستند، و در هنگام شورش لوسیفر تحت حوزۀ کنترل والامرتبه

اختیارات آنها قرار گرفتند. اتوریته در این امور توسط یک پسر وُراندادک اِعمال 

مشورتی بسیار نزدیکی با  شود. او یک ناظر نرلاشیادک است که روابطمی

ای دارد. سرپرستان نژادی در یورنشیا بسیار فعال هستند، و سرپرستان سیاره

رئیسان گوناگون گروهی آنها به ناظر وُراندادکِ مقیم که به عنوان مدیر مشورتی 

 کند به طور غیررسمی وصل هستند.آنها عمل می

ی و عالیِ دولت، به جز در در هنگام یک بحران سرپرست واقع (1253.6) 114:4.3

باشد که اکنون مشغول برخی امور صرفاً روحی، این پسر وُراندادِکِ ایدنشیا می

به کار نظارت است. )در این مشکلات منحصر به فرد روحی و در برخی امور 

رسد اتوریتۀ عالی به فرشتۀ اعظم فرمانده که به ستاد صرفاً شخصی به نظر می

رسته وصل است و به تازگی در یورنشیا برقرار شده محول ای آن فرماندهی ناحیه

 شده است.(



یک ناظر والامرتبه از این قدرت برخوردار است که بنا به صلاحدید  (1253.7) 114:4.4

ای تصرف کند، و نگاشته ای را در لحظات بحرانهای جدی سیارهخود دولت سیاره

ر رخ داده است. در چنین شده است که در تاریخ یورنشیا این امر سی و سه با

کند، و روی تمامی اوقاتی ناظر والامرتبه به عنوان قائم مقام والامرتبه عمل می

ای فرشتگان اعظم اتوریتۀ سرپرستان و مدیران مقیم سیاره به جز سازمان ناحیه

 کند.چون و چرا اعمال میبی

ش در انزوا قرار گرفته قائم مقامیهای وُراندادک برای سیارات با شور (1253.8) 114:4.5

ها در هر زمان در امور چیز عجیب و غریبی نیستند، زیرا ممکن است والامرتبه

کرات مسکونی مداخله کنند، و خرد برتر فرمانروایان کوکبه را در امور 

 پادشاهیهای انسانها دخالت دهند.

 ایدولت سیاره -5

دشوار است. در راستای  توصیف دولت واقعی یورنشیا به راستی (1254.1) 114:5.1

خطوط سازماندهی جهان، همچون بخش مقننه، مجریه، و قضاییِ جداگانه، هیچ 

ای دولت رسمی وجود ندارد. بیست و چهار مشاور به شاخۀ مقننۀ دولت سیاره

شدن بسیار نزدیک هستند. فرماندار کل یک رئیس اجرایی موقت و مشورتی با 

ز آن برخوردار است. و مطلقاً هیچ قدرت قدرت وتو است که ناظر والامرتبه ا

 گر.بلکه فقط کمیسیونهای میانجی― مرجع قضایی عامل در سیاره وجود ندارد 

شود با رضایت اکثر مشکلاتی که به سرافیمها و بینابینیها مربوط می (1254.2) 114:5.2

ه جز گیرد. اما تمامی احکام او، بمتقابل توسط فرماندار کل مورد داوری قرار می

دارد، در معرض استیناف هنگامی که فرامین بیست و چهار مشاور را اعلام می

ای منصوب کمیسیونهای میانجیگر، مسئولین محلی که برای کارکرد سیاره

 اند، و یا حتی حکمران سیستم سِتانیا قرار دارند.شده

پسر و دختر ای و نظام مادی یک فقدان پرسنل مادیِ یک پرنس سیاره (1254.3) 114:5.3

نوع آدم به واسطۀ کارکرد ویژۀ سرافیمها و به خاطر خدمات غیرعادی مخلوقات 

ً جبران می گانۀ ای توسط حضور سهشود. فقدان پرنس سیارهبینابینی بخشا

 شود.ای مؤثر جبران میفرشتگان اعظم، ناظر والامرتبه، و فرماندار کل به گونه



ای شخصاً  نسبتاً سازمان یافتۀ ناپایدار و تا اندازهایِ این دولت سیاره (1254.4) 114:5.4

مورد سرپرستی واقع شده به دلیل یاریِ زمان اندوز فرشتگان اعظم و مدار پیوسته 

ای و آمادۀ آنها که به طور بسیار مکرر در وضعیتهای اضطراری سیاره

. به گیرد بیش از حد انتظار مؤثر استدشواریهای اداری مورد استفاده قرار می

لحاظ تکنیکی سیاره هنوز از نظر روحی در مدارهای نرلاشیادک در انزوا قرار 

تواند از طریق دارد، اما در یک وضعیت اضطراری این نارسایی اکنون می

کاربرد مدار فرشتگان اعظم مورد احتراز قرار گیرد. البته از هنگام ریخته شدن 

ای صد سال پیش، انزوای سیارهروح حقیقت بر روی تمامی انسانها در هزار و نه

 به تک تک انسانها ربط اندکی دارد.

هر روز اداری در یورنشیا با یک گفتگوی مشورتی آغاز می شود  (1254.5) 114:5.5

ایِ فرشتگان اعظم، ناظر والامرتبه، که در آن فرماندار کل، رئیس سیاره

ان دعوت شده از سوپرنافیم سرپرست، رئیس حاملین حیات مقیم سیاره، و میهمان

میان فرزندان والامرتبۀ جهان، یا از میان برخی از دانشجویان دیدارگر که ممکن 

 است بر حسب اتفاق در سیاره اقامت داشته باشند شرکت دارند.

کابینۀ مستقیم اداری فرماندار کل شامل دوازده سرافیم است. آنها  (1254.6) 114:5.6

رئیسان اجرایی دوازده گروه از فرشتگان ویژه هستند که به عنوان مدیران 

 ای عمل می کنند.بلافصل فوق بشریِ پیشرفت و ثبات سیاره

 ایسرافیم ارشد سرپرستی سیاره -6

کل به یورنشیا وارد شد، همزمان با هنگامی که نخستین فرماندار  (1254.7) 114:6.1

شد. آنها ریختن روح حقیقت، او با دوازده گروه از سرافیمهای ویژه همراهی می

ای التحصیلان سرافینگتون بودند که فوراً به برخی خدمات ویژۀ سیارهفارغ

گمارده شده بودند. این فرشتگان والا به عنوان سرافیم ارشد سرپرستی سیاره 

ای، تحت سرپرستی ند، و جدا از کنترل فراگیر ناظر والامرتبۀ سیارهاشناخته شده

 بلافصل فرماندار کل مقیم هستند.

این دوازده گروه از فرشتگان، در حالی که تحت سرپرستی عمومی  (1255.1) 114:6.2

کنند، فوراً توسط شورای فرشتگان دوازده نفرۀ سراف، فرماندار کل مقیم عمل می



شوند. این شورا همچنین به عنوان کابینۀ گروه، سرپرستی میرئیسان عامل هر 

 کند.داوطلب فرماندار کل مقیم خدمت می

ایِ سرافیمها سرپرستی این شورای رئیسان من به عنوان رئیس سیاره (1255.2) 114:6.3

فرشتگان سراف را به عهده دارم، و من یک سوپرنافیم داوطلب از رستۀ اولیه 

جانشین رئیس پیشین گروههای فرشتگان سیاره که در هنگام هستم که به عنوان 

 کنم.جدایی کلیگسشیا خطا کرد در یورنشیا خدمت می

ای به صورت دوازده گروه از سرافیمهای ارشدِ سرپرستی سیاره (1255.3) 114:6.4

 کنند:زیر در یورنشیا عمل می

ای ضر، گروه دورهفرشتگان ادواری. اینها فرشتگان عصر حا -1 (1255.4) 114:6.5

هستند. سرپرستی و مدیریت امور هر نسل که متناسب با موزائیک عصری که 

اند، به این خادمان آسمانی سپرده شده است. گروه دهند طراحی شدهدر آن رخ می

کنند سومین گروهی است که کنونی فرشتگان ادواری که در یورنشیا خدمت می

 ده است.در طول دورۀ حاضر به سیاره گمارده ش

فرشتگان پیشرفت. کار آغاز نمودنِ پیشرفت تکاملیِ اعصار  -2 (1255.5) 114:6.6

متوالی اجتماعی به این سرافیمها محول شده است. آنها توسعۀ روند ذاتی پیشرفت 

کنند تا ای وقفه ناپذیر تلاش میسازند. آنها به گونهمخلوقات تکاملی را شکوفا می

شند بسازند. گروهی که اکنون مشغول به کار است دومین چیزها را آنچه که باید با

 گروهی است که به سیاره تخصیص یافته است.

هستند، کوشاترین “ فرشتگان کلیساها”نگاهبانان مذهبی. اینها  -3 (1255.6) 114:6.7

آلهای آنچه را کنند که ایدهنگاهدارندگان آنچه که هست و بوده است. آنها تلاش می

ار امن ارزشهای اخلاقی از یک دوره به دورۀ دیگر بقا یافته است که به خاطر گذ

حفظ کنند. آنها کیش و مات فرشتگان پیشرفت هستند، و در همان حال به دنبال 

انتقال ارزشهای جاودان اشکال کهن و در حال گذار به الگوهای نوین و لذا کمتر 

. این فرشتگان برای باشندثبات یافتۀ اندیشه و رفتار از یک نسل به دیگری می

معنی گرایی و بخشهای بیکنند، اما آنها منبع فوق فرقهاشکال معنوی مبارزه می

نماید گرایان متظاهر نیستند. گروهی که اکنون در یورنشیا عمل میجنجالیِ مذهب

 کند.پنجمین گروهی است که بدین گونه عمل می



هستند، مدیران “ رشتگان شیپورهاف”فرشتگان زندگی ملت. اینها  -4 (1255.7) 114:6.8

کارکردهای سیاسیِ زندگی ملی یورنشیا. گروهی که اکنون در کنترل فراگیر 

نماید. کند چهارمین گروهی است که در سیاره خدمت میالمللی عمل میروابط بین

ها در والامرتبه”به ویژه از طریق خدمت این بخش از فرشتگان سراف است که 

 کنند.حکومت می“ اپادشاهیهای انسانه

فرشتگان نژادها. آنهایی که برای حفظ نژادهای تکاملی زمان کار  -5 (1255.8) 114:6.9

کنند، صرف نظر از درگیریهای سیاسی و گروهبندیهای مذهبی آنها. در می

یورنشیا بقایای نهُ نژاد بشری وجود دارند که با مردم روزگاران امروز درآمیخته 

ن سرافیمها به طور نزدیک به خدمت سرپرستان نژادی مربوط اند. ایو ترکیب شده

هستند، و گروهی که اکنون در یورنشیا است، گروه آغازینی است که به زودی 

 بعد از روز پنطیکاست به سیاره تخصیص یافت.

بینی هستند که یک عصر و فرشتگان آینده. اینها فرشتگان پیش -6 (1255.9) 114:6.10

تحقق چیزهای بهتر یک دورۀ جدید و در حال پیشرفت  طرح آینده را برای

کنند؛ آنها آرشیتکتهای اعصار پیاپی هستند. گروهی که اکنون در بینی میپیش

 سیاره است از آغاز دورۀ کنونی در سیاره بدین گونه عمل کرده است.

فرشتگان روشنگری. یورنشیا اکنون کمک سومین گروه از  -7 (1256.1) 114:6.11

دارد. این ای هستند دریافت میها را که وقف شکوفایی آموزش سیارهسرافیم

ها، فرشتگان به کار آموزش ذهنی و اخلاقی، بدان گونه که به افراد، خانواده

 گروهها، مدارس، اجتماعات، ملتها، و تمامی نژادها مربوط است، مشغول هستند.

افی هستند که به یاری آن فرشتگان سلامتی. اینها خادمان سر -8 (1256.2) 114:6.12

عوامل انسانی که وقف ترویج سلامتی و پیشگیری از بیماری هستند تخصیص 

 نماید.اند. گروه کنونی ششمین گروهی است که در طول این دوره خدمت مییافته

سرافیمهای خانه. یورنشیا اکنون از خدمات پنجمین گروه از  -9 (1256.3) 114:6.13

باشد حفظ و پیشرفت خانه، نهاد بنیادین تمدن بشری، میخادمان فرشته که وقف 

 مند است.بهره



فرشتگان صنعت. این گروه از فرشتگان سراف درگیر ترویج  -10 (1256.4) 114:6.14

باشد. این توسعۀ صنعتی و بهبود شرایط اقتصادی در میان مردمان یورنشیا می

 گروه از هنگام اعطای میکائیل هفت بار تغییر یافته است.

فرشتگان تفریح. اینها سرافیمهایی هستند که ارزشهای تفریج،  -11 (1256.5) 114:6.15

کنند. آنها همواره درصدد ارتقاء سرگرمیهای مزاح، و استراحت را ترویج می

وری سودمندتر از فراغت بشری تفریحی انسان هستند و بدین ترتیب ترویج بهره

کنند. گروه کنونی سومین گروه از آن رسته است که در یورنشیا را ترویج می

 کند.خدمت می

فوق بشری. اینها فرشتگانِ فرشتگان هستند، فرشتگان خدمت  -12 (1256.6) 114:6.16

آن سرافیمهایی که به خدمت در کلیۀ زندگیهای دیگر فوق بشری در سیاره، موقت 

 اند. این گروه از هنگام آغاز دورۀ کنونی خدمت کرده است.یا دائم، تخصیص یافته

ا شیوۀ هنگامی که این گروههای سرافیمهای ارشد در امور سیاست ی (1256.7) 114:6.17

ای توافق ندارند، اختلافات آنها معمولاً توسط فرماندار کل حل و فصل سیاره

شود، اما تمامی احکام او بنا بر طبیعت و سنگینیِ موارد مورد اختلاف در می

 معرض استیناف قرار دارند.

هیچیک از این گروههای فرشتگان کنترل مستقیم یا اختیاری روی  (1256.8) 114:6.18

توانند امور قلمرو عمل دارند. آنها نمیی مأموریت خویش اعمال نمیقلمروها

ای توانند چنان شرایط سیارهمربوط به خود را به طور کامل کنترل نمایند، اما می

را تحت کنترل درآورند و طوری شرایط را به هم مرتبط سازند که بتوانند به 

وصل هستند تأثیر  های فعالیت بشری که به آنای مطلوب روی گسترهگونه

 کنند.بگذارند و آنها چنین می

ای نیروهای بسیاری را برای سرافیمهای ارشدِ سرپرستیِ سیاره (1256.9) 114:6.19

گیرند. آنها به صورت ادارات مرکزی اندیشه اجرای مأموریتهای خود به کار می

نند. آنها کپرداز، متمرکز کنندگان کانون ذهنی، و ترویج دهندگان پروژه عمل می

ضمن این که قادر نیستند مفاهیم جدید و بالاتری را به اذهان بشری وارد کنند، 

آلهای بالاتر که در درون یک خرد بشری اغلب برای شدت بخشیدن به برخی ایده

 کنند.از پیش پدیدار شده است عمل می



ارشد پیشرفت اما جدا از این ابزار گوناگون عمل مثبت، سرافیمهای  (1256.10) 114:6.20

ای را در برابر مخاطرات حیاتی از طریق بسیج، آموزش، و حفظ گروه سیاره

کنند. کارکرد اصلی این نیروهای ذخیره تضمین در ذخیرۀ سرنوشت بیمه می

برابر فروپاشی پیشرفت تکاملی است. آنها دور اندیشیهایی هستند که نیروهای 

 آنها تضمین در برابر فاجعه هستند.اند؛ آسمانی در مقابل غافلگیری ایجاد کرده

 گروه ذخیرۀ سرنوشت -7

ای است که به خدمت گروه ذخیرۀ سرنوشت شامل مردان و زنان زنده (1257.1) 114:7.1

اند. این گروه در بر گیرندۀ مردان ویژۀ دولت فوق بشری امور کره پذیرفته شده

اند تا به اجرای دهو زنان هر نسل است که توسط سرپرستان روحی عالم انتخاب ش

کارکرد بخشش و خرد به فرزندان زمان در کرات تکاملی یاری رسانند. در 

اجرای امور طرحهای فراز، این شیوۀ کلی است که این به کار گرفتنِ مرتبطِ 

مخلوقات ارادی انسانی را بعد از این که آنها برای به عهده گرفتن این مسئولیتها 

ند آغاز کنند. از این رو، به محض این که مردان شایستگی و اعتماد را کسب کرد

و زنان با ظرفیت کافی ذهنی، مرتبت کافی اخلاقی، و معنویت لازم در صحنۀ 

ای عمل گذرا پدیدار شدند، به سرعت به گروه آسمانی مناسبِ شخصیتهای سیاره

 به عنوان انسانهای رابط، یاوران انسانی، گمارده شوند.

ای می که موجودات بشری به عنوان پاسداران سرنوشت سیارههنگا (1257.2) 114:7.2

کنند شوند، هنگامی که آنها در طرحهایی که سرپرستان دنیا اجرا میبرگزیده می

ای سرافیمها پیوند گذرای آنها شوند، در آن هنگام رئیس سیارهافراد محوری می

کند منصوب میکند و نگاهبانان شخصی سرنوشت را را به گروه سرافی تأیید می

تا به همراه این نیروهای ذخیرۀ انسانی خدمت کنند. کلیۀ نیروهای ذخیره از تنظیم 

های بالاتر کیهانیِ پیشرفت آگاه برخوردارند، و بیشتر آنها در دایره-کنندگان خود

 کنند.عقلانی و دستیابی روحی عمل می

در گروه ذخیرۀ سرنوشت  انسانهای عالم به دلایل زیرین برای خدمت (1257.3) 114:7.3

 شوند:در کرات مسکونی برگزیده می

ظرفیت ویژه برای تمرین مخفیانه برای مأموریتهای بیشمار  -1 (1257.4) 114:7.4

 محتمل اضطراری در اجرای فعالیتهای گوناگون امور کره.



وقف با جان و دل به یک آرمان ویژۀ اجتماعی، اقتصادی،  -2 (1257.5) 114:7.5

سیاسی، معنوی، یا دیگر، به همراه اشتیاق به خدمت بدون قدردانی و پاداش 

 بشری.

برخورداری از یک تنظیم کنندۀ فکر که در پاسخگویی به  -3 (1257.6) 114:7.6

ی کره استعداد الوقوع اضطرارای و مقابله با وضعیتهای قریبدشواریهای سیاره

 یورنشیا دارد.-العاده و تجربۀ احتمالی پیشخارق

ای مشمول یک گروه ارتباطی از هر بخش از خدمت آسمانی سیاره (1257.7) 114:7.7

باشد. هر کرۀ متوسط مسکونی هفتاد گروه این انسانهای رتبۀ سرنوشت می

ور کره وصل جداگانۀ سرنوشت را که از نزدیک به راهبرد فوق بشری کنونیِ ام

گیرد. در یورنشیا دوازده گروه ذخیرۀ سرنوشت وجود دارد، هستند به کار می

 ایِ دارای سرپرستی سرافی.یکی برای هر یک از گروههای سیاره

دوازده گروه نیروهای ذخیرۀ سرنوشت یورنشیا شامل ساکنان انسانیِ  (1257.8) 114:7.8

اند و برای در زمین تمرین داده شدهای هستند که برای کارهای بیشمار حیاتی کره

برند. مجموعۀ ای در آمادگی به سر میعمل کردن در وضعیتهای محتمل سیاره

تن و  41شخص است. تعداد نفرات کوچکترین گروه  962این گروه اکنون شامل 

باشد. به جز کمتر از بیست تن از شخصیتهای تن می 172بزرگترین آنها 

همتا نسبت به آمادگیشان برای کارکرد محتمل در بی ارتباطی، اعضای این گروه

اطلاع هستند. این نیروهای ذخیرۀ انسانی ای کاملاً بیبرخی بحرانهای سیاره

شوند و به همین توسط گروهی که به ترتیب به آنها وصل هستند برگزیده می

ترتیب توسط تکنیک ترکیبیِ تنظیم کنندۀ فکر و کارکرد فرشتۀ نگاهبان سراف 

شوند. شخصیتهای بیشمار آسمانی دیگر ر اعماق ذهن آموزش و تمرین داده مید

کنند، و در تمامی این آمادگی ویژه بارها در این آموزش ناخودآگاه شرکت می

 دهند.بینابینیها خدمات ارزشمند و ضروری را انجام می

اند باق یافتهدر بسیاری کرات مخلوقات بینابینی ثانویه که بهتر انط (1258.1) 114:7.9

قادرند به درجات متغیری از تماس با تنظیم کنندگان فکری برخی انسانهای 

مطلوب برگزیده از طریق تأثیر ماهرانه روی اذهان ذکر شدۀ مورد اقامت دست 

یابند. )و درست از طریق چنین ترکیب نیک بختانۀ تنظیمات کیهانی بود که این 

شیا پدیدار گشتند.( این انسانهای مورد آشکارسازیها به زبان انگلیسی در یورن



شوند، و تا حد تماس بالقوۀ کرات تکاملی در گروههای بیشمار ذخیره بسیج می

نگر است که تمدن مشخصی، از طریق این گروههای کوچکِ شخصیتهای آینده

شوند در پادشاهیهای انسانها حکومت ها قادر میرود و والامرتبهمعنوی پیش می

و زنان این گروههای ذخیرۀ سرنوشت از طریق کارکرد مداخله کنندۀ کنند. مردان 

مخلوقات بینابینی بدین گونه درجات گوناگونی از تماس را با تنظیم کنندگان خود 

اند، باشند؛ اما همین انسانها برای همنوعان خود به قدر اندکی شناخته شدهدارا می

العادۀ روحی که حالات فوقبه جز در آن وضعیتهای نادر اضطراری اجتماعی و 

این شخصیتهای ذخیره برای پیشگیری از تلاشی فرهنگ تکاملی یا نابودی نور 

کنند. در یورنشیا این نیروهای ذخیرۀ سرنوشت به حقیقت زنده در آن عمل می

 اند.گر شدهندرت در صفحات تاریخ بشری جلوه

ه عنوان نگهدارندگان اطلاعات ای ناخودآگاه بافراد ذخیره به گونه (1258.2) 114:7.10

کنند. بارها به دنبال مرگ یک فرد ذخیره، از طریق ای عمل میضروری سیاره

ارتباط دو تنظیم کنندۀ فکر، انتقال برخی اطلاعات حیاتی از ذهن فرد ذخیرۀ در 

شود. تنظیم کنندگان بدون شک از حال مردن به یک جانشین جوانتر انجام می

دیگر که برای ما ناشناخته است در ارتباط با این گروه  طریق بسیاری راههای

 کنند.ذخیره عمل می

در یورنشیا گروه ذخیرۀ سرنوشت، گر چه هیچ سرپرست دائمی  (1258.3) 114:7.11

ندارد، از شوراهای دائمی خود برخوردار است که سازمان اداره کنندۀ آن را 

اصالت تاریخی، شورای دهند. اینها شامل شورای قضایی، شورای تشکیل می

شوند. گاه به گاه مطابق سازماندهی گروه، حاکمیت سیاسی، و بسیاری دیگر می

سرپرستان افتخاری )انسانی( کل گروه ذخیره توسط این شوراهای دائم برای 

اند. طول مدت دوران تصدی این رئیسان ذخیره کارکرد مشخص مأموریت یافته

 یک کار مشخص محدود است. معمولاً چند ساعت است که به انجام

گروه ذخیرۀ یورنشیا بزرگترین عضویت خود را در روزگاران  (1258.4) 114:7.12

وقفه کاهش یافت و آدمیها و آندیها داشت، و با رقیق شدن خون بنفش به طور بی

در حدود زمان پنطیکاست به نقطۀ پایین خود رسید، و از آن هنگام عضویت 

 ه افزایش یافته است.گروه ذخیره به طور پیوست



آگاه در  –)اکنون تعداد نفرات گروه ذخیرۀ کیهانیِ شهروندان جهان  (1258.5) 114:7.13

یورنشیا بیش از هزار انسان است که بینش شهروندی کیهانی آنها به مراتب فراتر 

از گسترۀ منزلگاه زمینی آنها است، اما برای من قدغن است که طبیعت واقعی 

 نظیر از موجودات زندۀ بشری را آشکار سازم.(ه بیکارکرد این گرو

شان از انسانهای یورنشیا نباید اجازه دهند انزوای نسبی روحیِ کره (1258.6) 114:7.14

ای برخی مدارهای جهان محلی یک احساس ترک شدگی کیهانی یا یتیم بودن سیاره

ری از امور را ایجاد کند. در سیاره یک سرپرستی بسیار قطعی و مؤثر فوق بش

 کند.کره و سرنوشتهای بشری عمل می

توانید یک ایدۀ اما این حقیقت دارد که شما در بهترین حالت فقط می (1258.7) 114:7.15

ای داشته باشید. از هنگام روزگاران آغازین آل سیارهناکافی از یک دولت ایده

ۀ نژادی رنج ای، یورنشیا از ناکامیِ طرح الهیِ رشد کره و توسعپرنس سیاره

شوند. با برده است. کرات مسکونی وفادار سِتانیا همانند یورنشیا حکمرانی نمی

ایِ شما در مقایسه با سایر کرات منزوی آنقدر دون پایه این وجود، دولتهای سیاره

توان گفت یک یا دو کره ممکن است بدتر باشند، و یک تعداد اند؛ فقط مینبوده

ر باشند، اما اکثریت در یک سطح برابری با شما اندکی ممکن است قدری بهت

 قرار دارند.

رسد کسی در جهان محلی بداند چه وقت وضعیت به نظر نمی (1259.1) 114:7.16

ای پایان خواهد یافت. ملک صادقهای نبادان به این نظر نامشخص دولت سیاره

اندکی در  تمایل دارند که تا هنگام ورود دوم شخصی میکائیل به یورنشیا تغییر

ای رخ خواهد داد. بدون شک در این هنگام، اگر نه از دولت و سرپرستی سیاره

ای به مورد اجرا در خواهد آمد. اما ای در مدیریت سیارهپیش، تغییرات گسترده

رسد کسی قادر باشد در رابطه با طبیعت این تغییراتِ سرپرستی کره به نظر نمی

ای برای ات مسکونی جهان نبادان هیچ پیشینهحتی حدس بزند. در تمامی تاریخ کر

چنین رخدادی وجود ندارد. در میان بسیاری چیزها در رابطه با دولت آیندۀ 

یورنشیا که فهم آن دشوار است، یک چیز چشمگیر مکان یک مدار و ستاد مرکزی 

 ایِ فرشتگان اعظم در سیاره است.ناحیه

های جهان فراموش نشده است. یورنشیا کرۀ منزوی شما در رایزنی (1259.2) 114:7.17

یک یتیم کیهانی نیست که با گناه بدنام شده باشد و به سبب شورش از مراقبت الهی 



کنار گذاشته شده باشد. از یوورسا تا سلوینگتون و تا جروسم، حتی در هاونا و 

یا دانند ما اینجا هستیم؛ و شما انسانها که اکنون در یورنشدر بهشت، آنها همگی می

شوید و درست ای مهرآمیز عزیز شمرده میاقامت دارید درست همانقدر به گونه

ای وفادارانه مورد مراقبت هستید که گویا کره هرگز توسط یک همانقدر به گونه

ای عهد شکن مورد خیانت واقع نشده بود، و حتی بیشتر اینطور است. پرنس سیاره

 “ا دوست دارد.خود پدر شما ر”این برای ابد حقیقت دارد، 

 ]ارائه شده توسط رئیس سرافیمها که مقیم یورنشیا است.[ (1259.3) 114:7.18

 115مقالۀ 

 ایزد متعال

ای بزرگ است. با ایزد متعال، دستاورد با خدای پدر، فرزندی رابطه (1260.1) 115:0.1

 فرد باید کاری انجام دهد و نیز چیزی باشد. —پیش درآمد مرتبت است 

 چارچوبهای مفهومنسبیت  -1

اگر به خاطر توانایی ذاتی تمامی اذهان بالا یا پایین برای شکل دادن  (1260.2) 115:1.1

یک چارچوب جهانی نبود که بتوانند در آن فکر کنند، هوشمندیهای جزئی، 

بودند و قادر نبودند نخستین ناکامل، و در حال تکامل در جهان بنیادین ناتوان می

را شکل دهند. اگر ذهن نتواند نتایج را درک کند، اگر نتواند الگوی منطقی فکری 

ای قطعی نتایجی را بدیهی در منشأهای راستین رخنه کند، پس چنین ذهنی به گونه

خواهد پنداشت و منشأهایی را ابداع خواهد کرد که ممکن است ابزاری برای 

. و در اندیشۀ منطقی در درون چارچوب این فرضیات ذهن ساخته داشته باشد

حالی که این چارچوبهای جهانی برای اندیشۀ مخلوق برای کنشهای منطقی عقلانی 

 باشند.ضروری هستند، بدون استثنا، آنها به درجات بیشتر یا کمتر خطا می

چارچوبهای بینشی جهان فقط به طور نسبی حقیقی هستند؛ آنها چوب  (1260.3) 115:1.2

ید سرانجام در برابر بسط در حال افزایش ای هستند که بابستهای قابل استفاده

درک کیهانی راه باز کنند. فهم حقیقت، زیبایی، و نیکی، اخلاقیات، نیک کرداری، 

وظیفه، عشق، ربانیت، منشأ، وجود، مقصود، سرنوشت، زمان، فضا، حتی 

الوهیت، فقط به طور نسبی حقیقی هستند. خداوند بسیار بسیار بیشتر از یک پدر 

در والاترین برداشت انسان از خداوند است؛ با این وجود، پدر و فرزند است، اما پ



آفریده از طریق آن برداشتهای فوق انسانی از  –توصیف نمودن رابطۀ آفریننده 

الوهیت که در اروانتان، در هاونا، و در بهشت به دست خواهند آمد افزایش خواهد 

کند، اما این بدین معنی  یافت. انسان باید در یک چارچوب جهانی انسانی فکر

تواند چارچوبهای دیگر و بالاتری را تصور کند که در آن اندیشه نیست که او نمی

 تواند به وقوع پیوندد.می

به منظور تسهیل درک انسانی از جهان جهانها، سطوح متنوع واقعیت  (1260.4) 115:1.3

ز میان اینها فقط اند. اکیهانی به صورت متناهی، ابسونایت، و مطلق نام یافته

مطلق به طور کامل جاودانه و به راستی وجودگرا است. ابسونایتها و متناهیها 

مشتقها، تغییرات، قید و شرطها، و کاهشهای واقعیتِ مطلقِ منشأ و آغازینِ 

 بیکرانی هستند.

قلمروهای متناهی به واسطۀ مقصود جاودان خداوند وجود دارند.  (1260.5) 115:1.4

ناهی، بالا و پایین، ممکن است تئوریهایی را پیشنهاد کنند، و در رابطه مخلوقات مت

اند، اما در تحلیل نهایی به این با ضرورت متناهی در نظام کیهانی، چنین کرده

تواند توضیح داده شود، دلیل وجود دارند که خداوند چنین خواسته است. جهان نمی

به کارکردهای پیشین و خواست تواند بدون رجوع و یک مخلوق متناهی نیز نمی

پیش موجود موجودات نیایی، آفرینندگان یا به وجود آورندگان، یک دلیل منطقی 

 برای وجود شخص خودش ارائه کند.

 مبنای مطلق برای تعالیت -2

تواند در سرتاسر از دیدگاه وجودگرایانه، هیچ چیز جدید نمی (1261.1) 115:2.1

بیکرانیِ ذاتیِ در من هستم برای ابد در هفت کهکشانها رخ دهد، زیرا تکمیلِ 

ای گانگی مربوط است، و به گونهمطلق موجود است، به طور کارکردی با سه

گانه مرتبط است. اما این واقعیت که بیکرانی بدین گونه قابل انتقال با الوهیت سه

به طریقی وجودگرایانه در این ارتباطات مطلق حضور دارد به هیچ وجه این را 

سازد که تجارب نوین کیهانی تحقق یابند. از دیدگاه یک مخلوق غیرممکن نمی

متناهی، بیکرانی شامل بسیاری چیزها است که بالقوه هستند، چیزهای زیادی که 

 در ردۀ یک احتمال آینده هستند، به جای این که یک واقعیت کنونی باشند.



فهمیم جهان است. ما نمیهمتا در واقعیت ارزش، یک عنصر بی (1261.2) 115:2.2

تواند احتمالاً افزایش یابد. اما ما کشف چطور ارزش هر چیز بیکران و الهی می

توانند کنیم که حتی در روابط الوهیت بیکران، معانی اگر افزایش نیابند، میمی

تغییر یابند. برای جهانهای تجربی حتی ارزشهای الهی از طریق درک افزایش 

 یابند.ت به صورت واقعیات افزایش مییافتۀ معانیِ واقعی

تمامی طرح آفرینش و تکامل جهانی در کلیۀ سطوح تجربی ظاهراً  (1261.3) 115:2.3

یک امر تبدیل چیزهای بالقوه به واقعیات است؛ و این دگردیسی به همان اندازه 

 به قلمروهای توانمندی فضا، توانمندی ذهن، و توانمندی روح مربوط است.

روش ظاهری که از طریق آن احتمالات کیهان به وجود واقعی آورده  (1261.4) 115:2.4

کند. این تکامل تجربی در متناهی و منتج شدن شوند از سطح تا سطح فرق میمی

تجربی در ابسونایت است. بیکرانی وجودگرایانه به راستی در تمامی شمولِ خود 

احتمال تجربۀ تکاملی متناهی کامل است، و این شمولِ کامل خود لزوماً باید حتی 

گانه را در بر گیرد. و احتمال برای این رشد تجربی از طریق روابط الوهیت سه

 شود.گذارد یک واقعیت جهان میکه روی متعال تأثیر می

 آغازین، واقعی، و بالقوه -3

کیهان مطلق به طور نظری بدون حد و مرز است. تعریف کردن  (1261.5) 115:3.1

گستره و طبیعت این واقعیت آغازین، قید و شرط قائل شدن برای بیکرانی و کاهش 

بیکران،  –جاودانه، جاودانه  –دادن مفهوم خالص جاودانگی است. ایدۀ بیکران 

یورنشیا هیچ کامل در گستره و مطلق در واقعیت است. در گذشته، حال، یا آیندۀ 

زبانی وجود ندارد که برای بیان واقعیت بیکرانی یا بیکرانی واقعیت کافی باشد. 

انسان، که یک مخلوق متناهی در یک کیهان نامتناهی است، باید خود را با 

های تحریف شده و پنداشتهای کاهش یافتۀ آن وجود نامحدود، لایتناهی، اندیشه

 به راستی فراتر از توانش است قانع سازد. بدون آغاز، و بدون پایانی که فهمش

تواند امید داشته باشد که ابتدا بدون تلاش برای ذهن هرگز نمی (1261.6) 115:3.2

شکستن یگانگی چنین واقعیتی مفهوم یک مطلق را درک کند. ذهن یگانه کنندۀ 

ای تمامی واگراییها است، اما در شرایط فقدان این واگراییها، ذهن هیچ مبنایی بر

 یابد.تلاش در تدوین مفاهیم قابل فهم نمی



ایستاییِ آغازینِ بیکرانی پیش از تلاشهای انسان برای فهم این امر  (1261.7) 115:3.3

دارد. در بیکرانی یک یگانگی وجود دارد که در تقسیم کردن به اجزا را لازم می

مخلوق.  نخستین پنداشت ذهن —این مقالات به عنوان من هستم بیان شده است 

تواند بفهمد چگونه است که این یگانگی به دوگانگی، اما یک مخلوق هیچگاه نمی

شود، در حالی که با این حال به عنوان یگانگی کامل گانگی، و تنوع تبدیل میسه

کند شود، آنگاه که درنگ میماند. انسان با یک مشکل مشابه مواجه میباقی می

یابی جمعی خداوند مورد تعمق در کنار شخصیت تا الوهیت تقسیم ناشدۀ تثلیث را

 قرار دهد.

شود این مفهوم به فقط فاصلۀ انسان از بیکرانی است که موجب می (1262.1) 115:3.4

صورت یک لغت بیان شود. در حالی که بیکرانی از یک نظر یگانگی است، از 

توسط  سوی دیگر آن تنوع بدون پایان یا حد و مرز است. بیکرانی، آنطور که

حداکثرِ پارادوکس فلسفۀ مخلوق و شود، موجودات هوشمند متناهی مشاهده می

متافیزیکِ متناهی است. اگر چه طبیعت معنوی انسان در تجربۀ نیایش به پدر که 

رسد، ظرفیت درک عقلانی انسان به واسطۀ درک حداکثر ایزد بیکران است می

یم به طور فزاینده نامها هستند؛ آنها رسد. فراتر از متعال، مفاهمتعال به پایان می

کمتر و کمتر القاب راستین واقعیت هستند؛ آنها بیشتر و بیشتر برآورد مخلوق از 

 فهم متناهی به سوی فوق متناهی هستند.

 یک مفهوم بنیادین سطح مطلق شامل پنداشتی است که سه فاز دارد: (1262.2) 115:3.5

کامل اولین منبع و مرکز، آن تجلی منبع من هستم آغازین. مفهوم  -1 (1262.3) 115:3.6

 که تمامی واقعیت منشأ در آن دارد.

واقعی. وحدت سه مطلق واقعیت، منابع و مراکز دوم، سوم، و  -2 (1262.4) 115:3.7

گانۀ پسر جاودان، روح بیکران، و جزیرۀ بهشت در بر بهشت. این الوهیت سه

 گیرندۀ آشکارسازی واقعیِ آغازین بودن اولین منبع و مرکز است.

مل، و بالقوه. یگانگیِ سه مطلقِ بالقوگی، مطلقهای الوهیت، کا -3 (1262.5) 115:3.8

گرا در بر گیرندۀ آشکارسازی بالقوۀ گانۀ بالقوگیِ وجودجهانی. این الوهیت سه

 آغازین بودن اولین منبع و مرکز است.



رابطۀ متقابل آغازین، واقعی، و بالقوه موجب تنش در محدودۀ  (1262.6) 115:3.9

انجامد؛ و رشد، سرشت شود که به احتمال رشد تمامی جهان میبیکرانی می

 تگانه، متعال، و غائی است.هف

در ارتباط مطلقهای الوهیت، جهانی، و کامل، بالقوگی مطلق است،  (1262.7) 115:3.10

در حالی که واقعیت در حال پدیداری است؛ در ارتباط منابع و مراکز دوم، سوم، 

و بهشت، واقعیت مطلق است، در حالی که بالقوگی در حال پدیداری است؛ در 

توانیم بگوییم که واقعیت یا بالقوگی لین منبع و مرکز، ما نمیآغازین بودن او

 پدر هست. —موجود یا در حال پدیداری است 

از دیدگاه زمان، واقعی آن است که بوده و هست؛ بالقوه آن است که  (1262.8) 115:3.11

شود و خواهد بود؛ آغازین بودن آن است که هست. از دیدگاه ابدیت، دارد می

یان آغازین، واقعی، و بالقوه بدین گونه نمایان نیستند. این کیفیتهای تفاوتهای م

ابدیت چنان قابل تمیز دادن نیستند. در ابدیت همه چیز  –گانه در سطوح بهشت سه

 فقط همه چیز هنوز در زمان و فضا آشکار نشده است. —هست 

ظرفیت است. از دیدگاه یک مخلوق، واقعیت ماده است، بالقوگی  (1262.9) 115:3.12

ترین نقطه وجود دارد و از آنجا به بیکرانی پیرامون گسترش واقعیت در مرکزی

آید و در مرکز تمامی یابد؛ بالقوگی از پیرامون بیکرانی به سوی درون میمی

کند. آغازین بودن آن است که ابتدا موجب حرکات دوگانۀ چرخۀ چیزها تلاقی می

شود اقعیات و بالقوه ساختنِ واقعیات موجود میدگردیسی واقعیت از بالقوگیها به و

 سازد.و سپس آنها را متعادل می

کنند، از سه مطلقِ بالقوگی در سطح کاملاً جاودان کیهان عمل می (1262.10) 115:3.13

گانۀ کنند. الوهیت سهاین رو هرگز در سطوح زیرمطلق بدین گونه عمل نمی

یابد. بالقوه ا غائی و در متعال تجلی میبالقوگی در سطوح فرود یابندۀ واقعیت ب

ممکن است نتواند در رابطه با یک بخش در یک سطح زیرمطلق در زمان واقعیت 

شود، نه یابد، اما هرگز در جمع چنین نیست. خواست خداوند در نهایت حاکم می

 ای تغییرناپذیر در رابطه با جمع.همیشه در رابطه با فرد اما به گونه

گانگیِ واقعیت است که وجودهای کیهان مرکز خویش را دارا در سه (63.112) 115:3.14

باشند؛ چه روح، ذهن، یا انرژی باشد، همگی در این ارتباط پسر، روح، و می



بهشت متمرکزند. شخصیت پسرِ روحی الگوی اصلی برای تمامی شخصیتها در 

است که هاونا سرتاسر تمامی جهانها است. جوهر جزیرۀ بهشت آن الگوی بنیادین 

یک آشکارسازی کامل، و ابرجهانها یک آشکارسازی در حال کمال آن هستند. 

عامل مشترک در همان حال فعال سازی ذهنی انرژی کیهانی، آفریدن مفهوم هدف 

ً حساب شدۀ سطوح مادی با مقاصد و  روحی، و تلفیق علتها و معلولهای دقیقا

هان متناهی و برای آن پسر، های ارادیِ سطح معنوی است. در یک جانگیزه

شود و روح، و بهشت در غائی و بنا بر او، آنطور که او در متعال مشروط می

 کنند.یابد، عمل میدر او شایستگی می

واقعیتِ )الوهیت( آن است که انسان در صعود به بهشت در  (1263.2) 115:3.15

ر آن جستجو جستجوی آن است. بالقوگیِ )ربانیت بشری( آن است که انسان د

یابد. آغازین آن است که وجود مشترک و ادغام انسان واقعی، انسان تکامل می

 سازد.بالقوه، و انسان جاودانه را میسر می

پویایی نهایی کیهان به انتقال مداوم واقعیت از بالقوگی به فعلیت  (1263.3) 115:3.16

وجود داشته باشد، مربوط است. در تئوری، ممکن است برای این دگردیسی پایانی 

اما در واقع، این غیرممکن است، زیرا بالقوه و واقعی هر دو در گسترۀ آغازین 

سازد که )من هستم( هستند، و این تعیین هویت برای همیشه این را غیرممکن می

حدی برای پیشرفت تکاملی جهان قائل شد. هر چه که با من هستم تعیین هویت 

ای پیشرفت بیابد زیرا واقعیت پتانسیلهای من هستم تواند پایانی برشود هرگز نمی

مطلق است، و بالقوگیِ واقعیات من هستم نیز مطلق است. همیشه واقعیتها راههای 

 —جدیدی از درک بالقوگیهایی که تا این هنگام غیرممکن بودند خواهند گشود 

بخشد بلکه هر تصمیم بشری نه تنها یک واقعیت نو در تجربۀ بشری تحقق می

گشاید. انسان در هر کودکی زندگی همچنین یک ظرفیت نوینی برای رشد بشر می

 کند، و پیشگام مورانشیا در انسان خداشناس بالغ سکونت دارد.می

تواند در تمام کیهان پدیدار شود، زیرا سکون در رشد هرگز نمی (1263.4) 115:3.17

 —ت رشد کامل است، و زیرا احتمالا —واقعیات مطلق  —مبنای رشد 

نامحدود هستند. از یک نقطه نظر عملی فیلسوفان جهان به  —پتانسیلهای مطلق 

 اند که هیچ چیز به نام پایان وجود ندارد.این نتیجه رسیده



از یک دیدگاه محدود، در واقع پایانهای بسیاری وجود دارند،  (1263.5) 115:3.18

بزرگتر در یک سطح بالاتر پایانهای بسیاری از فعالیتها، اما از یک نقطه نظر 

جهان، هیچ پایانی وجود ندارد، صرفاً گذار از یک فاز از رخدادها به دیگری. 

رویدارنگاری عمدۀ جهان بنیادین درگیر چندین عصر جهان است، اعصار هاونا، 

تواند ایِ تسلسل روابط نمیابرجهان، و جهان بیرونی. اما حتی این بخشهای پایه

 پایان ابدیت باشد.سبی در شاهراه بیهای نبیش از نشانه

تواند آن رخنۀ نهایی حقیقت، زیبایی، و نیکیِ ایزد متعال فقط می (1263.6) 115:3.19

کیفیتهای ابسونایتی حاوی ربانیت غائی را برای مخلوق در حال پیشرفت بگشاید 

 که ورای سطوح برداشت حقیقت، زیبایی، و نیکی هستند.

 منابع واقعیت متعال -4

هر بررسی منشأهای خدای متعال باید با تثلیث بهشت آغاز شود،  (1263.7) 115:4.1

زیرا تثلیث الوهیت آغازین است، در حالی که متعال الوهیت منتج شده است. هر 

گانۀ وجودگرا را مورد ملاحظه قرار دهد، بررسی رشد متعال باید الوهیت سه

ی نامتناهی را )در تلفیق با اولین زیرا آنها تمامی واقعیت مطلق و تمامی بالقوگ

دی در حال اوج و گیرند. و متعالِ تکاملی کانون ارامنبع و مرکز( در بر می

پتانسیلها به واقعیات در سطح متناهی وجود  —دگرگونیِ  —شخصیِ دگردیسی 

گانه، واقعی و بالقوه، تمامیت روابط متقابل رشد را در باشد. دو الوهیت سهمی

 گیرند.می جهانها در بر

الوهیت جاودانه، واقعی، و تقسیم  —منبع متعال در تثلیث بهشت  (1264.1) 115:4.2

باشد. متعال در ابتدای همه یک شخص روحی است، و این شخص می —ناشده 

ً متعال یک الوهیت رشد روحی از تثلیث می  —رشد تکاملی  —آید. اما ثانیا

 شود.اقعی و بالقوه، ناشی میگانه، واست، و این رشد از دو الوهیت سه

گانۀ نامتناهی اگر درک این امر مشکل باشد که الوهیتهای سه (1264.2) 115:4.3

توانند در سطح متناهی عمل کنند، درنگ کنید و این امر را مورد ملاحظه می

نهایت بودن آنها باید در خود بالقوگیِ متناهی را دارا باشد؛ قرار دهید که خودِ بی

ترین وجود ترین و شایستهگیرد و از پایینتمامی چیزها را در بر می بیکرانی

 یابد.متناهی تا بالاترین واقعیات و مطلق تمام عیار امتداد می



درک این امر آنقدر دشوار نیست که نامتناهی در بر گیرندۀ متناهی  (1264.3) 115:4.4

رست چگونه به متناهی است، همان گونه که فهم آن دشوار نیست که این نامتناهی د

شود. اما تنظیم کنندگان فکر که در انسان فانی سکونت دارند یکی از آشکار می

تواند ای هستند که حتی خداوند مطلق )به عنوان مطلق( در واقع میدلایل جاودانه

ترین و ناچیزترین مخلوقات ارادی جهان تماس مستقیم برقرار سازد با حتی دون

 کند.و چنین می

گیرند گانه که به طور جمعی واقعی و بالقوه را در بر میالوهیتهای سه (1264.4) 4.5115:

شوند. تکنیک این آشکار شدن در پیوند با ایزد متعال در سطح متناهی آشکار می

گانه به طور هم مستقیم و هم غیرمستقیم است: مستقیم تا آنجا که روابط الوهیت سه

ند و غیرمستقیم تا آنجا که از طریق سطح منتج شدۀ یابمستقیم در متعال نتیجه می

 اند.ابسونایت مشتق شده

واقعیت متعال، که تمامیت واقعیت متناهی است، در جریان رشد  (1264.5) 115:4.6

دینامیک میان پتانسیلهای کاملِ فضای بیرونی و واقعیتهای کامل در مرکز تمامی 

ق همکاری عوامل ابسونایتِ بهشت چیزها است. از این رو قلمرو متناهی از طری

یابد. عمل به سرانجام رساندن و شخصیتهای آفرینندۀ متعال زمان تحقق می

احتمالات ناکاملِ سه مطلق بزرگ بالقوه کارکرد ابسونایتِ آرشیتکتهای جهان 

گرای آنها است. و هنگامی که این سرانجامها به یک بنیادین و همکاران تعالی

یافتند، شخصیتهای متعال آفریننده از بهشت خارج  نقطۀ مشخص بلوغ دست

شوند تا درگیر کار طولانی مدت آوردن جهانهای در حال تکامل به صورت می

 وجود واقعی شوند.

یابد؛ شخص روحیِ گانه سرچشمه میرشد تعالیت از الوهیتهای سه (1264.6) 115:4.7

متعال، از تثلیث؛ اما امتیازات قدرت قادر متعال مبتنی بر موفقیتهای ربانی خدای 

هفتگانه است، در حالی که پیوند امتیازات قدرت قادر متعال با شخص روحی 

نوان عامل خدای متعال از طریق خدمت عامل مشترک که ذهن متعال را به ع

 دهد.پیوند در این الوهیت تکاملی عطا نمود رخ می

 رابطۀ متعال با تثلیث بهشت -5



ً به  (1264.7) 115:5.1 ایزد متعال برای واقعیت طبیعت شخصی و روحی خود مطلقا

وجود و عمل تثلیث بهشت وابسته است. در حالی که رشد متعال یک امر رابطۀ 

خدای متعال به تثلیث بهشت وابسته است  گانه است، شخصیت روحیالوهیت سه

و از آن ناشی شده است. تثلیث بهشت به عنوان مرکز و منبع مطلق ثبات کامل و 

شود همواره بیکران که رشد تکاملی متعال به طور تدریجی حول آن آشکار می

 ماند.باقی می

ث در تمام کارکرد تثلیث به کارکرد متعال مربوط است، زیرا تثلی (1265.1) 115:5.2

)جمعِ( سطوح، از جمله سطح کارکرد تعالیت، کارکرد دارد. اما همانطور که 

برد، کنش قابل تشخیص تثلیث نیز به عصر هاونا به عصر ابرجهانها راه می

 برد.عنوان آفرینندۀ بلافصل به کنشهای خلاق فرزندان الوهیتهای بهشت راه می

 گانهرابطۀ متعال با الوهیتهای سه -6

گانۀ واقعیت به کنش در ادوار بعد از هاونا به طور مستقیم الوهیت سه (1265.2) 6.1115:

دهد؛ جاذبۀ بهشت واحدهای بنیادین وجود مادی را در دست دارد. جاذبۀ ادامه می

روحی پسر جاودان روی ارزشهای بنیادین وجود روحی به طور مستقیم عمل 

انی حیاتی وجود عقلانی را به کند، و جاذبۀ ذهنی عامل مشترک تمامی معمی

 ای خطاناپذیر در چنگال دارد.گونه

اما همینطور که هر مرحلۀ فعالیت خلاق از میان فضای نقشه برداری  (1265.3) 115:6.2

رود، دورتر و دورتر جدا از عمل مستقیم توسط نیروهای خلاق و نشده پیش می

هشت و الوهیتهای جزیرۀ مطلق ب —شخصیتهای الهیِ مکان استقرار مرکزی 

کند و وجود دارد. از این رو این سطوح عمل می —بیکران که در آن اقامت دارند 

متوالیِ وجود کیهانی به رخدادهای حیطۀ سه بالقوگی مطلق بیکرانی به طور 

 شوند.فزاینده وابسته می

در  ایزد متعال در بر گیرندۀ احتمالات خدمت کیهانی است که ظاهراً  (1265.4) 115:6.3

پسر جاودان، روح بیکران، یا واقعیتهای غیرشخصیِ جزیرۀ بهشت تجلی 

اند. این بیانیه با ملاحظۀ درخور برای مطلق بودن این سه واقعیت بنیادین نیافته

گفته شده است، اما رشد متعال نه تنها مبتنی بر این واقعیتهای الوهیت و بهشت 



حیطۀ مطلقهای الوهیت، جهانی، است بلکه همچنین شامل رخدادهایی است که در 

 باشند.و کامل می

همینطور که آفرینندگان و مخلوقات جهانهای در حال تکامل به  (1265.5) 115:6.4

دستی کند، بلکه در نتیجۀ چیرهیابند، نه تنها متعال رشد میخداگونگی دست می

تناهی نیز آفریده و آفریننده در زمینۀ احتمالات متناهی جهان بزرگ این الوهیت م

کند. حرکت متعال دوگانه است: به شدت به سوی بهشت و رشد را تجربه می

 الوهیت، و به طور گسترده به سوی بیکرانیِ مطلقهای بالقوه.

در عصر کنونی جهان این حرکت دوگانه در شخصیتهای فرود یابنده  (1265.6) 115:6.5

الی آفریننده و کلیۀ شود. شخصیتهای متعو فراز یابندۀ جهان بزرگ آشکار می

همکاران الهی آنها منعکس کنندۀ حرکت بیرونی و ناهمگرای متعال هستند، در 

گرا و حالی که رهنوردان فراز یابنده از هفت ابرجهان نشانگر گرایش درون

 همگرای تعالیت هستند.

الوهیت متناهی همیشه در جستجوی همبستگی دوگانه است، درونگرا  (1265.7) 115:6.6

نهایت و مطلقهای آن. فوران سوی بهشت و الوهیتهای آن و برونگرا به سوی بیبه 

یابد و در خلاق که در پسران آفریننده شخصیت می –قدرتمند ربانیت بهشت 

یابد، نشانگر برون ریزی عظیم تعالیت به داخل کنترلگران نیرو قدرت می

ت فرازگرای جهان پایان مخلوقاقلمروهای بالقوگی است، در حالی که حرکت بی

 بزرگ شاهد درون ریزیِ قدرتمند تعالیت به سوی یگانگی با الوهیت بهشت است.

اند که حرکت چیز نامرئی ممکن است موجودات بشری یاد گرفته (1265.8) 115:6.7

گاهی اوقات از طریق مشاهدۀ تأثیرات آن روی چیز مرئی قابل تشخیص باشد؛ و 

ایم به حرکات و گرایشات تعالیت از طریق گرفته ما در جهانها مدتها است که یاد

 مشاهدۀ پیامدهای این تکاملها در شخصیتها و الگوهای جهان بزرگ پی ببریم.

اگر چه ما مطمئن نیستیم، باور داریم که به عنوان یک انعکاس  (1266.1) 115:6.8

نی متناهیِ الوهیت بهشت، متعال درگیر یک پیشرفت جاودانه به داخل فضای بیرو

است؛ اما این ایزد متعال به عنوان یک ویژگی سه بالقوۀ مطلق فضای بیرونی 

رسد که این حرکات دوگانه برای ابد در صدد انسجام بهشتی است. و به نظر می

 توجیه کنندۀ بیشتر فعالیتهای بنیادین در جهانهای سازمان یافتۀ کنونی باشند.



 طبیعت متعال -7

متعال، من هستمِ پدر به رهایی نسبتاً کامل از محدودیتهای  در الوهیت (1266.2) 115:7.1

ذاتی در بیکرانی مرتبت، بیکرانی وجود، و مطلق بودن طبیعت دست یافته است. 

اما خدای متعال فقط از طریق قرار گرفتن در معرض ویژگیهای تجربیِ کارکرد 

در دستیابی جهانی از کلیۀ محدودیتهای موجود رهایی یافته است. خدای متناهی، 

شود؛ قادر متعال، در دستیابی به به ظرفیت تجربه، همچنین تابع ضرورت آن می

شود؛ و متعال به عنوان یک پیامد رهایی از بیکرانی، با موانع زمان رو به رو می

تواند رشد ناکامل بودنِ وجود و ناکامل بودنِ طبیعت، نامطلق بودنِ وجود، فقط می

 و تکامل را بشناسد.

تمامی این امر باید مطابق طرح پدر باشد، که پیشرفت متناهی را بر  (1266.3) :7.2115

تلاش، موفقیت مخلوق را بر پشتکار، و رشد شخصیت را بر ایمان مبتنی ساخته 

است. پدر بدین گونه از طریق مقدر ساختن تجربه و تکامل متعال برای مخلوقات 

وجود داشته باشند، و از طریق  متناهی این را ممکن ساخته است که در جهانها

 پیشرفت تجربی، روزگاری به ربانیت تعالیت دست یابند.

تمامی واقعیت، از جمله متعال، و حتی غائی، به جز ارزشهای کامل  (1266.4) 115:7.3

هفت مطلق، نسبی است. واقعیت تعالیت مبتنی بر نیروی بهشت، شخصیت پسر، 

بر گیرندۀ مطلق الوهیت، مطلق کامل، و عمل مشترک است، اما رشد متعال در 

 —خدای متعال  —ساز و مطلق جهانی است. و این الوهیتِ ترکیب کننده و یگانه

تجلی سایۀ متناهی است که از طریق یگانگیِ بینهایتِ طبیعت غیرقابل جستجوی 

 پدر بهشتی، اولین منبع و مرکز، بر سرتاسر جهان بزرگ افکنده شده است.

کنند، گانه مستقیماً در سطح متناهی عمل میتا حدی که الوهیتهای سه (1266.5) 115:7.4

روی متعال که کانون متمرکز الوهیت و حاصل جمع کیهانیِ کیفیتهای متناهیِ 

 گذارند.باشد، تأثیر میطبیعتهای مطلق واقعی و مطلق بالقوه می

هفت روح  شود؛تثلیث بهشت اجتناب ناپذیری مطلق محسوب می (1266.6) 115:7.5

 –ذهنی  –یابیِ نیرویی استاد ظاهراً اجتناب ناپذیریهای تثلیث هستند؛ واقعیت

 شخصیتیِ متعال باید اجتناب ناپذیریِ تکاملی باشد. –روحی 



رسد خدای متعال در بیکرانی کامل اجتناب ناپذیر باشد، به نظر نمی (1266.7) 115:7.6

ت باشد. او متمرکز کنندۀ کانونی، رسد او در تمامی سطوحِ نسبیاما به نظر می

خلاصه کننده، و در برگیرندۀ اجتناب ناپذیر تجربۀ تکاملی است، و نتایج این شیوۀ 

سازد. و به نظر ای مؤثر یگانه میدرک واقعیت در طبیعتِ الوهیتش را به گونه

رسد او تمامی این کار را به مقصود کمک به پدیداریِ نتیجۀ اجتناب ناپذیر، می

 ی فوق تجربه و فوق متناهیِ خدای غائی انجام دهد.تجل

تواند بدون ملاحظۀ منبع، کارکرد، و سرنوشت به ایزد متعال نمی (1267.1) 115:7.7

طور کامل مورد قدردانی واقع شود: رابطه با تثلیث آغازین، جهانِ فعالیت، و 

 غایت تثلیثِ سرنوشت بلافصل.

جمعبندی تجربۀ تکاملی متناهی را به ابسونایت  متعال از طریق روند (1267.2) 115:7.8

کند، حتی به آن گونه که ذهن عامل مشترک معنویت الهی پسر شخصی وصل می

آمیزد، و همانطور که حضور را با انرژیهای تغییرناپذیر الگوی بهشت در هم می

سازد. و این یگانگی باید مطلق جهانی کنش الوهیت را با واکنش کامل یگانه می

آشکارسازی کارکرد کشف ناشدۀ یگانگیِ آغازینِ اولین پدرِ علت و منبع  یک

 الگوی تمامی چیزها و تمامی موجودات باشد.

آور توانمند است که موقتاً در ]مسئولیت این مقاله به عهدۀ یک پیام (1267.3) 115:7.9

 یورنشیا اقامت دارد.[

 116مقالۀ 

 قادر متعال

سرپرستان بلافصل  —داد که آفرینندگانش تشخیص میاگر انسان  (1268.1) 116:0.1

باشند، و این که خدای زمان و ضمن این که الهی هستند متناهی نیز می —او 

فضا یک الوهیت در حال تکامل و نامطلق است، در آن صورت ناهمسازیهای 

شدند. دیگر ایمان مذهبی نابرابریهای گذرا دیگر پارادوکسهای ژرف مذهبی نمی

شد، ضمن این که مقدار نمییج ظاهر آراستۀ اجتماعی در میان نیکبختان بیبا ترو

توجهی بختِ محرومیت اجتماعی فقط تشویق بیکاربردش در میان قربانیان نگون

 نسبت به لذاتّ دنیوی باشد.



ً کامل هاونا، هم خردمندانه و هم منطقی  (1268.2) 116:0.2 هنگام نظارۀ کرات بدیعا

اند. اما است که باور کنیم توسط یک آفرینندۀ کامل، بیکران، و مطلق ساخته شده

های یورنشیا، عدالتیهمان خرد و منطق در هنگام نظارۀ آشوب، عدم کمال، و بی

ی شما توسط آفرینندگانی گیری کند که دنیادارد نتیجههر موجود صادق را وا می

 شود.بیکران، و غیر از کاملند ساخته شده و اداره میکه زیرمطلق، پیش

شراکت  —آفریننده دلالت دارد  -رشد تجربی بر شراکت آفریده  (1268.3) 116:0.3

خداوند و انسان. رشد ویژگی الوهیت تجربی است: هاونا رشد نکرد؛ هاونا هست 

باشند وجودگرا است. و همیشه بوده است. هاونا مثل خدایان جاودان که منبع آن می

 اما رشد ویژگی جهان بزرگ است.

ل یک الوهیت زنده و در حال تکامل توانمندی و شخصیت قادر متعا (1268.4) 116:0.4

است؛ قلمرو کنونی او، جهان بزرگ، همچنین یک قلمرو در حال رشدِ توانمندی 

و شخصیت است. سرنوشت او کمال است، اما تجربۀ کنونی او در بر گیرندۀ 

 عناصر رشد و مرتبت ناکامل است.

دواً به صورت یک شخصیت روحی ایزد متعال در جهان مرکزی ب (1268.5) 116:0.5

ه صورت خدای قادر، یک شخصیت توانمند. کند؛ ثانیاً در جهان بزرگ بعمل می

کارکرد سوم متعال در جهان بنیادین اکنون پنهان است، و فقط به صورت یک 

داند که این رشد سوم ایزد متعال پتانسیل ناشناختۀ ذهنی وجود دارد. هیچکس نمی

خواهد کرد. برخی باور دارند که وقتی ابرجهانها در نور و دقیقاً چه را آشکار 

حیات استقرار یافتند، متعال از یوورسا به صورت حکمران قادر و تجربیِ جهان 

بزرگ عمل خواهد کرد، ضمن این که قدرت او به عنوان ابرقادرِ جهانهای 

ر بر کنند که سومین مرحلۀ تعالیت دبیرونی بسط خواهد یافت. دیگران گمان می

گیرندۀ سومین سطح تجلی الوهیت خواهد بود. اما هیچیک از ما به راستی 

 دانیم.نمی

 ذهن متعال -1

تجربۀ هر شخصیت آفریدۀ در حال تکامل یک فاز از تجربۀ قادر  (1268.6) 116:1.1

باشد. استیلای هوشمندانه بر هر بخش فیزیکی از ابرجهانها بخشی از متعال می

باشد. سنتز خلاقِ قدرت و شخصیت بخشی از ادر متعال میکنترل در حال رشد ق



اشتیاق خلاق ذهن متعال است و عیناً اساس رشد تکاملیِ یگانگی در ایزد متعال 

 باشد.می

پیوندِ ویژگیهای قدرت و شخصیتِ تعالیت کارکرد ذهن متعال است؛  (1269.1) 116:1.2

شده و شخصی خواهد انجامید و تکامل تکمیل شدۀ قادر متعال به یک الوهیت یگانه 

تر، نه در هر پیوند هماهنگ شدۀ ناپایدار ویژگیهای الهی. از دیدگاه گسترده —

 جدا از متعال هیچ قادری، و جدا از قادر هیچ متعالی وجود نخواهد داشت.

در سرتاسر اعصار تکاملی، پتانسیل فیزیکی قدرت متعال به هفت  (1269.2) 116:1.3

ده شده است، و پتانسیل ذهن در هفت روح استاد نهفته است. مدیر عالی نیرو دا

باشد؛ ذهن کیهانی، کارکرد هفت روح استاد ذهن بیکران کارکرد روح بیکران می

است؛ ذهن متعال در هماهنگی جهان بزرگ و در پیوند کنشمندانه با آشکارسازی 

 و دستیابی به خدای هفتگانه در حال پدیدار شدن است.

ناهمسان در هفت ای فضا، ذهن کیهانی، به گونه –ذهنِ زمان  (9.3126) 116:1.4

ابرجهان در حال کار کردن است، اما از طریق یک تکنیک ناشناختۀ همیارانه 

ای شود. کنترل فراگیر قادر بر جهان بزرگ به گونهدر ایزد متعال هماهنگی می

ادی و روحی است، همتا فیزیکی و روحی نیست. در هفت ابر جهان، این بدواً مبی

 های متعال که هم عقلانی و هم روحی هستند نیز وجود دارند.اما پدیده

ما در مقایسه با هر جنبۀ دیگر این الوهیت در حال تکامل، به راستی  (1269.4) 116:1.5

دانیم. این ذهن به طور بی چون و چرا در سرتاسر کمتر دربارۀ ذهن تعالیت می

رود که یک سرنوشت بالقوه با کارکرد جهان ر میجهان بزرگ فعال است و باو

دانیم: در حالی که ای وسیع دارد. اما ما این را میبنیادین داشته باشد که گستره

ممکن است بدن به رشد کامل دست یابد، و در حالی که روح ممکن است به رشد 

این تکنیکی تجربی با  —شود کامل برسد، پیشرفت ذهن هیچگاه متوقف نمی

پایان است. متعال یک الوهیت تجربی است و از این رو هیچگاه به شرفت بیپی

 یابد.کمال پیشرفت ذهنی دست نمی

 قادر و خدای هفتگانه -2

ظهور قدرتمند قادر در جهان با پدیداری آفرینندگان و کنترلگران  (1269.5) 116:2.1

 والای ابرجهانهای تکاملی در عرصۀ کنش کیهانی همزمان است.



خدای متعال ویژگیهای روح و شخصیتش را از تثلیث بهشت  (1269.6) 2.2116:

گیرد، اما او در کنشهای پسران آفریننده، قدمای ایامها، و ارواح استاد که می

شان منبع قدرت در حال رشد او به عنوان حکمران توانمند برای کنشهای جمعی

 ند است.باشد در حال پدیداری قدرتمهفت ابرجهان و در آنها می

الوهیت کامل بهشت برای مخلوقات در حال تکامل زمان و فضا  (1269.7) 116:2.3

غیرقابل درک است. ابدیت و بیکرانی در بر گیرندۀ یک سطح از واقعیت الوهیت 

فضا قادر به درک آن نیستند. بیکرانیِ الوهیت و مطلق  -است که مخلوقات زمان 

ای و تثلیث یک واقعیت است که تا اندازهبودنِ حاکمیت، ذاتی تثلیث بهشت است، 

فضا باید دارای منشأ، نسبیت، و  -فراتر از فهم انسان فانی است. مخلوقات زمان 

سرنوشت باشند تا بتوانند روابط جهانی را درک کنند و ارزشهای معنی ربانیت 

کند را بفهمند. از این رو تثلیث بهشت تجلیهای برون بهشتیِ ربانیت را رقیق می

کند، و بدین ترتیب آفرینندگان متعال و دستیاران آنها را و سوا از آن محدود می

کنند که به طور پیوسته نور حیات را دورتر و دورتر از منبع بهشتی آن حمل می

آورد، تا این که دورترین و زیباترین تجلی آن را در زندگی زمینیِ به وجود می

 پسران اعطایی در کرات تکاملی بیابد.

ای است که سطوح پیاپی آن توسط انسان و این منشأ خدای هفتگانه (1270.1) 16:2.41

 شود:فانی به ترتیب زیر مورد مواجهه واقع می

 پسران آفریننده )و ارواح آفرینشگر(. -1 (1270.2) 116:2.5

 قدمای ایامها. -2 (1270.3) 116:2.6

 هفت روح استاد. -3 (1270.4) 116:2.7

 ایزد متعال. -4 (.51270) 116:2.8

 عامل مشترک. -5 (1270.6) 116:2.9

 پسر جاودان. -6 (1270.7) 116:2.10

 پدر جهانی. -7 (1270.8) 116:2.11



سه سطح اول آفرینندگانِ متعال هستند؛ سه سطح آخر الوهیتهای  (1270.9) 116:2.12

وان باشند. متعال به عنوان تجسم روحیِ تجربیِ تثلیث بهشت و به عنبهشت می

تمرکز کانونیِ تجربیِ قدرتِ توانمندِ تکاملیِ فرزندان آفرینندۀ الوهیتهای بهشت به 

کند. ایزد متعال آشکارسازی حداکثرِ الوهیت برای هفت طور پیوسته مداخله می

 باشد.ابرجهان و برای عصر کنونی جهان می

ود که پیوند مجدد توان استنتاج نماز طریق تکنیک منطق انسانی می (1270.10) 116:2.13

تجربیِ کنشهای جمعیِ سه سطح اولِ خدای هفتگانه با سطح الوهیت بهشت برابر 

است، اما چنین نیست. الوهیت بهشت الوهیت وجودگرا است. آفرینندگان متعال 

در وحدت الهی قدرت و شخصیتشان، در بر گیرنده و نشانگر یک پتانسیل 

این پتانسیلِ توانمندی که منشأ تجربی  توانمندیِ نوینِ الوهیت تجربی هستند. و

پیوندی اجتناب  —ایزد متعال  —دارد با الوهیت تجربی که منشأ در تثلیث دارد 

 یابد.ناپذیر و گریزناپذیر می

خدای متعال تثلیث بهشت نیست. او هر یک یا تمامی آن آفرینندگان  (1270.11) 116:2.14

اقع ایجاد کنندۀ قدرت در حال تکامل شان در وابرجهان که فعالیتهای کنشمندانه

باشد نیز نیست. خدای متعال، ضمن این که منشأ در تثلیث دارد، توانمند او می

فقط از طریق کنشهای هماهنگ شدۀ سه سطح اول خدای هفتگانه به صورت یک 

شود. قادر متعال اکنون از شخصیت دارای قدرت به مخلوقات تکاملی متجلی می

یابی خصیتهای متعال آفریننده در زمان و فضا در حال واقعیتطریق فعالیتهای ش

است، حتی همانطور که در ابدیت عامل مشترک از طریق خواست پدر جهانی و 

پسر جاودان به عرصۀ وجود گام نهاد. این موجوداتِ سه سطح اولِ خدای هفتگانه 

طور پیوسته  همان سرشت و منبع قدرت قادر متعال هستند؛ از این رو آنها باید به

 با کنشهای اداری او همراهی نموده و آنها را حفظ کنند.

 قادر و الوهیت بهشت -3

شان در سرتاسر جهان الوهیتهای بهشت نه فقط در مدارهای جاذبه (1270.12) 116:3.1

کنند، بلکه همچنین از طریق عوامل گوناگون خود بزرگ به طور مستقیم عمل می

 د، مثل:کننو سایر تجلیها کار می



تمرکزهای کانونی ذهنی سومین منبع و مرکز. قلمروهای متناهی  -1 (1270.13) 116:3.2

شوند. این امر انرژی و روح عملاً توسط وجودهای ذهنی عامل مشترک حفظ می

از روح آفرینشگر در یک جهان محلی از طریق ارواح بازتابگر یک ابرجهان تا 

د. مدارهای ذهنی که از این کانونهای ارواح استاد در جهان بزرگ حقیقت دار

گیرند نشانگر عرصۀ کیهانیِ انتخاب مخلوق هوشمندیِ گوناگون سرچشمه می

توانند فوراً ها و آفرینندگان میپذیر که آفریدههستند. ذهن واقعیتی است انعطاف

تحت سیطرۀ خود در آورند؛ ذهن حلقۀ حیاتی است که ماده و روح را به هم وصل 

اعطای ذهنیِ سومین منبع و مرکز، شخص روحیِ خدای متعال را با کند. می

 سازد.نیروی تجربی قادر تکاملی یگانه می

آشکارسازیهای شخصیتیِ دومین منبع و مرکز. وجودهای ذهنی  -2 (1271.1) 116:3.3

سازد. پدیداریهای عامل مشترک روح ربانیت را با الگوی انرژی یگانه می

اعطاییِ پسر جاودان و پسران بهشتی او سرشت الهی یک آفریننده را با سرشت 

هم دهد. متعال سازد، و در واقع جوش میدر حال تکامل یک مخلوق یگانه می

آفریده است و هم آفریننده؛ امکان این گونه بودنِ او در کنشهای اعطاییِ پسر 

های اعطاییِ جاودان و پسران همتراز و تحت فرمان او آشکار شده است. رسته

فرزندی، میکائیلها و آوُنالها، سرشت الهی خود را با سرشت مخلوقاتِ با حسن 

قعی مخلوق در کرات تکاملی نیتی که از طریق زندگی کردن در شکل حیات وا

برند. هنگامی که ربانیت همانند بشریت اند، در واقع بالا میمتعلق به آنها شده

آید که بشریت بتواند الهی شود، در ذات این رابطه این امکان به وجود میمی

 شود.

گزین اولین منبع و مرکز. ذهن علیتّهای روح را وجودهای سکنی -3 (1271.2) 116:3.4

سازد؛ کارکرد اعطایی، فرودهای ربانیت را با واکنشهای انرژی یگانه میبا 

گزین پدر جهانی مخلوقات در سازد؛ و قطعات سکنیفرازهای مخلوق یگانه می

سازد. حضورهای این چنینیِ حال تکامل را با خداوند در بهشت در واقع یگانه می

گزیند، و یتها سکنی میهای بیشمار شخصمتعددی از پدر وجود دارد که در رسته

در انسان فانی این قطعات الهیِ پدر، تنظیم کنندگان فکر هستند. ناصحان 

اسرارآمیز برای موجودات بشری چیزی هستند که تثلیث بهشت برای ایزد متعال 

تواند موجب باشد. تنظیم کنندگان بنیادهای مطلق هستند، و انتخاب آزادانه میمی

ک موجود جاودان بر بنیادهای مطلق تکامل یابد. این شود واقعیت الهیِ سرشت ی



امر در مورد انسان سرشت یک پایان دهنده، و در خدای متعال سرشت الوهیت 

 است.

های فرزندی بهشت به شکل مخلوق این پسران پدیداریِ اعطاییِ رسته (1271.3) 116:3.5

ت جهان سازد از طریق دستیابی به سرشت واقعیِ مخلوقاالهی را قادر می

شخصیت خود را غنا بخشند، ضمن این که این پدیداریهای اعطایی راه بهشتیِ 

سازد. اعطاهای ای استوار آشکار مینیل به ربانیت را به خود مخلوقات به گونه

سازد که شخصیت مخلوقات پدر جهانی به صورت تنظیم کنندگان او را قادر می

اسر تمامی این روابط در جهانهای دارایِ اراده را به خود جذب کند. و در سرت

متناهی عامل مشترک منبع پیوسته حاضر کارکرد ذهن است که به واسطۀ آن این 

 دهند.فعالیتها رخ می

الوهیتهای بهشت از طریق این راهها و بسیاری راههای دیگر در  (1271.4) 116:3.6

یداریِ شوند، و در پدتکاملهای زمان، که در سیارات چرخندۀ فضا آشکار می

 کنند.رسند، شرکت میشخصیت متعالِ نتیجۀ تمامی تکامل به اوج می

 آفرینندگان قادر و متعال -4

یگانگیِ تمامیتِ متعال به یگانگی تدریجی اجزای متناهی وابسته  (1271.5) 116:4.1

 —های عوامل تعالیت است؛ واقعیت یافتنِ متعال ناشی از همین یگانگی

است و ایجاد  —موجودات هوشمند، و انرژیهای جهانها آفرینندگان، مخلوقات، 

 باشد.کنندۀ آنها می

در طول آن اعصاری که طی آن حاکمیتِ تعالیت تحت توسعۀ زمانی  (1272.1) 116:4.2

آن قرار گرفته است، قدرت توانمندانۀ متعال به کنشهای ربانی خدای هفتگانه 

طۀ خاص نزدیک میان ایزد رسد یک رابوابسته است، ضمن این که به نظر می

متعال و عامل مشترک به همراه شخصیتهای اصلی او، هفت روح استاد، وجود 

داشته باشد. روح بیکران به عنوان عامل مشترک به طرق بسیاری که عدم کمال 

کند و روابط بسیار نزدیکی با متعال کند عمل میالوهیت تکاملی را جبران می

ای توسط تمامی ارواح استاد قسمت ه تا اندازهکند. این نزدیکی رابطحفظ می

شود، اما به طور ویژه توسط روح استاد شمارۀ هفت که برای متعال به عنوان می



با او در تماس شخصی  —شناسد کند. این روح استاد متعال را میسخنگو عمل می

 است.

رواح استاد در ریزی برای طرح ابرجهانیِ آفرینش، ادر اوان برنامه (1272.2) 116:4.3

آفرینش مشترک چهل و نه ارواح بازتابگر به تثلیث نیایی پیوستند، و به طور 

همزمان ایزد متعال به عنوان به اوج رسانندۀ کنشهای توامِ تثلیث بهشت و فرزندان 

ای خلاق عمل نمود. مجستان پدیدار گردید و از آفرینشگر الوهیت بهشت به گونه

متعال را متمرکز ساخته است، در حالی که ارواح  آن هنگام حضور کیهانی ذهن

 دهند.استاد به صورت مراکز مبدأ برای کارکرد گستردۀ ذهن کیهانی ادامه می

دهند. هفتمین اما ارواح استاد به سرپرستی ارواح بازتابگر ادامه می (1272.3) 116:4.4

انجام روح استاد )در سرپرستی کلی خود بر ارُوانتان که از جهان مرکزی 

اند دهد( در تماس شخصی با هفت روح بازتابگر که در یوورسا واقع شدهمی

باشد و کنترل فراگیرِ آنها را به عهده دارد. او در کنترلها و مدیریتهای خود بر می

درون ابرجهانها و بین ابرجهانها در تماس بازتابگرانه با ارواح بازتابگر از نوع 

 اند قرار دارد.واقع شده خودش که در پایتخت هر ابرجهان

این ارواح استاد نه تنها پشتیبانان و ارتقا دهندگان حاکمیتِ تعالیت  (1272.4) 116:4.5

گیرند. به طور هستند، بلکه به نوبۀ خود تحت تأثیر مقاصد خلاق متعال قرار می

معمول، آفرینشهای جمعی ارواح استاد از نوع نیمه مادی هستند )مدیران نیرو، 

باشند )سوپرنافیم، ه(، در حالی که آفرینشهای منفرد آنها از نوع روحی میو غیر

و غیره(. اما هنگامی که ارواح استاد در پاسخ به خواست و مقصود ایزد متعال، 

هفت روح مدار را به طور جمعی آفریدند، باید توجه شود که فرزندان این کنش 

 خلاق روحی هستند، نه مادی یا نیمه مادی.

و به همان گونه که در رابطه با ارواح استادِ ابرجهانها است، در  (1272.5) .6116:4

باشد. این نیز می —قدمای ایامها  —گانۀ این ابرآفرینشها رابطه با حکمرانان سه

ای برای گاههای ناحیهداوریِ تثلیث در زمان و فضا تکیه –تجلیهای قضاوت 

، که به صورت نقاط هفتگانۀ کانونی باشندقدرت در حال بسیج توانمند متعال می

کنند. این گانه در قلمروهای زمان و فضا خدمت میبرای تکامل حاکمیت سه

حکمرانان تثلیث منشأ، از جایگاه خود در موقعیت میانی بین بهشت و کرات در 



بینند، از هر دو راه آگاهند، و هر دو راه را هماهنگی حال تکامل، هر دو راه را می

 کنند.می

اما جهانهای محلی آزمایشگاههایی واقعی هستند که تجارب ذهنی،  (1272.6) 116:4.7

ماجراجوییهای کهکشانی، آشکارسازیهای ربانیت، و پیشرفتهای شخصیت در آنها 

شوند، و هنگامی که در گسترۀ کیهان جمع زده شدند، در بر گیرندۀ انجام می

جربه بر مبنای آنها به تکامل الوهیت شوند که متعال از طریق تبنیادهایی واقعی می

 یابد.دست می

یابند: حضور عامل در جهانهای محلی حتی آفرینندگان تکامل می (1272.7) 116:4.8

مشترک از یک نقطۀ کانونی زندۀ قدرتمند به مرتبت شخصیت الهیِ یک روح 

به  یابد؛ پسر آفریننده از سرشت ربانیت وجودگرایانۀ بهشتمادر جهان تکامل می

یابد. جهانهای محلی نقاط شروع تکامل سرشت تجربی حاکمیت متعال تکامل می

راستین هستند، زایشگاههای شخصیتهای با حسن نیتِ ناکامل که از عطیۀ انتخاب 

آزادِ ارادیِ آفرینندگان مشترکِ خود شدن، بدان گونه که خواهند بود، برخوردار 

 اند.گشته

یال در اعطاهای خود به کرات تکاملی سرانجام پسران مجیستر (1273.1) 116:4.9

گر ربانیت بهشت در یگانگی تجربی با آورند که جلوهسرشتی را به دست می

بالاترین ارزشهای معنوی سرشت مادی انسان است. و از طریق این اعطاها و 

سایر اعطاها، آفرینندگان نوع میکائیل به همین ترتیب به سرشت و دیدگاههای 

یابند. این پسران آفرینندۀ استاد ندان واقعی جهان محلی خود دست میکیهانی فرز

شوند؛ و هنگامی که حاکمیت جهان محلی به تکمیل تجربۀ زیرمتعالی نزدیک می

شود گفت که یابد تا در بر گیرندۀ ارواح آفرینشگر مربوطه شود، میآنها بسط می

تکاملی بزرگ نزدیک به سرحدات تعالیت در محدودۀ پتانسیلهای کنونی جهان 

 شود.می

هنگامی که پسران اعطایی راههای جدیدی را برای یافتن خداوند به  (1273.2) 116:4.10

آفرینند، بلکه کنند، این راههای دستیابی به ربانیت را نمیانسان آشکار می

شاهراههای ابدی پیشرفت را که از طریق حضور متعال به شخص پدر بهشتی 

 سازند.یبرد روشن مراه می



جهان محلی نقطۀ شروع برای آن شخصیتهایی است که بیشترین  (1273.3) 116:4.11

توانند بیشترین میزان فراز معنوی را فاصله را از خداوند دارند، و از این رو می

توانند به حداکثر شرکت تجربی در آفرینش مشترک در جهان تجربه کنند، و می

محلی به همین ترتیب بیشترین عمق ممکن خودشان دست یابند. همین جهانهای 

کنند. این شخصیتها از این طریق تجربه را برای شخصیتهای فرود یابنده فراهم می

یابند که برایشان درست به اندازۀ فراز بهشت برای یک مخلوق به چیزی دست می

 در حال تکامل پرمعنی است.

کارکرد کامل خدای هفتگانه،  رسد که انسان فانی برایبه نظر می (1273.4) 116:4.12

رسد، بدان گونه که این گروهبندیِ ربانیت در واقعیت یافتن متعال به اوج می

های متعدد دیگری از شخصیتهای جهان وجود دارند که ضروری است. رسته

برای تکامل توان قدرتمند متعال به همان اندازه ضروری هستند. اما این توصیف 

جودات بشری عرضه شده است، و لذا تا اندازۀ زیاد به به منظور تعالی فکریِ مو

آن عواملی محدود است که در تکامل خدای هفتگانه که به انسان فانی مربوط 

 کنند.باشند عمل میمی

 کنترلگران قدرتمند و هفتگانه -5

به شما پیرامون رابطۀ خدای هفتگانه با ایزد متعال آموزش داده شده  (1273.5) 116:5.1

شما اکنون باید تشخیص دهید که هفتگانه شامل کنترلگران و نیز  است، و

شود. این کنترلگران هفتگانۀ جهان بزرگ در بر آفرینندگان جهان بزرگ می

 گیرندۀ اینها هستند:

 کنترلگران استاد فیزیکی. -1 (1273.6) 116:5.2

 مراکز عالی نیرو. -2 (1273.7) 116:5.3

 مدیران عالی نیرو. -3 (1273.8) 116:5.4

 قادر متعال. -4 (1273.9) 116:5.5

 روح بیکران. —خدای عمل  -5 (1273.10) 116:5.6

 جزیرۀ بهشت. -6 (1273.11) 116:5.7



 پدر جهانی. —منبع بهشت  -7 (1273.12) 116:5.8

این هفت گروه به لحاظ کارکردی از خدای هفتگانه جدایی ناپذیرند  (1273.13) 116:5.9

 دهند.ح کنترل فیزیکیِ این رابطۀ الوهیت را تشکیل میو سط

دو شاخگیِ انرژی و روح )که ناشی از حضور توام پسر جاودان  (1273.14) 116:5.10

و جزیرۀ بهشت است( از نظر ابرجهان هنگامی نمادین گردید که هفت روح استاد 

به طور متحد درگیر اولین کنش خود در آفرینش جمعی شدند. این رخداد شاهد 

اح استاد پدیداری هفت مدیر عالی نیرو گردید. همزمان با آن مدارهای روحی ارو

ای قابل مقایسه از فعالیتهای فیزیکیِ سرپرستیِ مدیران نیرو متمایز گشتند، به گونه

کند و ذهن کیهانی به صورت یک عامل جدید که ماده و روح را هماهنگ می

 فوراً پدیدار گشت.

قادر متعال به صورت کنترلگر فراگیرِ نیروی فیزیکیِ جهان بزرگ  (1274.1) 116:5.11

کامل است. در عصر کنونی جهان این پتانسیل نیروی فیزیکی به نظر در حال ت

رسد در هفت مدیر عالی نیرو که از طریق مکانهای ثابتِ مراکز نیرو و از می

 کنند متمرکز شده باشد.طریق حضور متحرک کنترلگران فیزیکی عمل می

. تقلا برای جهانهای زمان کامل نیستند؛ کمال سرنوشت آنان است (1274.2) 116:5.12

کمال نه تنها به سطوح عقلانی و روحی مربوط است، بلکه همچنین به سطح 

فیزیکیِ انرژی و جرم. استقرار هفت ابرجهان در نور و حیات پیش فرض 

شود که دستیابی نهایی باشد. و حدس زده میدستیابی آنها به ثبات فیزیکی می

 یِ قادر خواهد بود.توازن ماده نشانگر تکامل تکمیل شدۀ کنترل فیزیک

در روزهای آغازین ساخت جهان حتی آفرینندگان بهشت بدواً درگیر  (1274.3) 116:5.13

موازنۀ ماده هستند. الگوی یک جهان محلی نه تنها در نتیجۀ فعالیتهای مراکز 

یابد، بلکه همچنین به دلیل حضور روح آفرینشگر در فضا. و در نیرو شکل می

زینِ جهان محلی، پسر آفرینشگر یک ویژگیِ اندک فهم شدۀ سرتاسر این ادوار آغا

کند تا گذارد، و او سیارۀ پایتخت خویش را ترک نمیکنترل ماده را به نمایش می

 این که توازن کلی جهان محلی تثبیت شده باشد.



دهند، و در تحلیل نهایی، تمامی انرژیها به ذهن واکنش نشان می (1274.4) 116:5.14

باشند. سازِ الگوی بهشت است میفیزیکی فرزندان خدای ذهن که فعالکنترلگران 

هوشمندی مدیران نیرو به طور پیگیرانه وقف کار ایجاد کنترل ماده است. تقلای 

آنها برای استیلای فیزیکی بر روابط انرژی و حرکتهای جرم هرگز متوقف 

می که قلمروهای شود تا این که آنها به پیروزی متناهی بر انرژیها و اجرانمی

 یابند.شوند دست میدائمی فعالیت آنها را شامل می

تقلاهای روح در زمان و فضا به تکامل استیلای روح بر ماده از  (1274.5) 116:5.15

طریق وساطت ذهنِ )شخصی( مربوط است؛ تکامل )غیرشخصیِ( فیزیکیِ 

ه تابع کنترل جهانها به هماهنگ ساختن انرژی کیهانی با مفاهیم موازنۀ ذهن ک

فراگیر روح است مربوط است. جمع تکامل سرتاسر جهان بزرگ یک امر 

یگانگی شخصیتیِ ذهن کنترل کنندۀ انرژی با هوشمندی هماهنگ شده با روح 

 باشد و در پدیداری کاملِ قدرت توانمند متعال آشکار خواهد شد.می

نامیک، ذاتیِ واقعیتِ دشواری در رسیدن به یک وضعیت موازنۀ دی (1274.6) 116:5.16

کیهان در حال رشد است. مدارهای تثبیت شدۀ آفرینش فیزیکی از طریق پدیداریِ 

گیرند. یک جهان در حال انرژی جدید و جرم جدید مداوماً مورد مخاطره قرار می

تواند رشد یک جهان تثبیت نشده است؛ از این رو هیچ بخش از کلیت کیهانی نمی

 ن که تمامیت زمان شاهد تکمیل مادی هفت ابرجهان گردد.ثبات واقعی یابد تا ای

در جهانهای تثبیت شدۀ نور و حیات هیچ رخداد غیرمنتظرۀ فیزیکی  (1274.7) 116:5.17

که اهمیت عمده داشته باشد وجود ندارد. کنترل نسبتاً کامل روی آفرینش مادی به 

ا جهانهای در حال دست آمده است؛ هنوز دشواریهای رابطۀ جهانهای تثبیت شده ب

طلبد. اما به تدریج که تکامل مهارت مدیران نیروی جهان را مداوماً به چالش می

شود این مشکلات با کاهش فعالیت جهان بزرگ به اوج تجلی تکاملی نزدیک می

 جدید خلاق به تدریج از میان خواهند رفت.

 استیلای روح -6

ماده مسلط است، به جز در  – در ابرجهانهای تکاملی انرژی (1275.1) 116:6.1

کند. هدف شخصیت، جایی که روح از طریق وساطت ذهن برای چیرگی تقلا می

ماده از طریق ذهن و هماهنگی ذهن با روح  –جهانهای تکاملی استیلا بر انرژی 



ساز شخصیت صورت است، و تمامی این کار به واسطۀ حضور خلاق و یگانه

ا شخصیت، سیستمهای فیزیکی تحت سلطه در یابد. از این رو، در رابطه بمی

شوند، و سیستمهای روحی هدایت کننده آیند؛ سیستمهای ذهنی هماهنگ میمی

 شوند.می

این پیوند نیرو و شخصیت در متعال و به عنوان متعال در سطوح  (1275.2) 116:6.2

 یابد. اما تکامل واقعی استیلای روح رشدی است که مبتنی برالوهیت تجلی می

 باشد.کنشهای داوطلبانۀ آفرینندگان و مخلوقات جهان بزرگ می

ای که از این اند. اما در لحظهدر سطوح مطلق، انرژی و روح یگانه (1275.3) 116:6.3

شود، و همینطور که انرژی و سطوح مطلق خروج به عمل آید، تفاوت ظاهر می

یابد، تا افزایش می کنند، فاصلۀ میان آنهاروح از بهشت به سوی فضا حرکت می

شوند. آنها دیگر همسان نیستند. آنها این که در جهانهای محلی آنها کاملاً واگرا می

 مشابه نیز نیستند، و ذهن باید مداخله کند تا آنها را متقابلاً به هم مربوط سازد.

تواند از طریق کنش شخصیتهای کنترلگر جهت این که انرژی می (1275.4) 116:6.4

سازد. این که جرم اکنشمندیِ انرژی را نسبت به کنش ذهن آشکار مییابد، و

تواند از طریق کنش همین وجودهای کنترل کننده ثبات یابد واکنشمندی جرم می

دهد. و این که خود روح در را نسبت به حضور سامان دهندۀ ذهن نشان می

تکاپو ماده از طریق ذهن  –تواند برای چیرگی بر انرژی شخصیت ارادی می

 سازد.کند، یگانگی بالقوۀ تمامی آفرینش متناهی را آشکار می

یک وابستگی متقابل میان تمامی نیروها و شخصیتها در سرتاسر  (1275.5) 116:6.5

جهان جهانها وجود دارد. پسران آفریننده و ارواح آفرینشگر به کارکرد همیارانۀ 

نها متکی هستند. مدیران مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی در سازماندهی جها

عالی نیرو بدون کنترل فراگیر ارواح آفرینشگر ناکاملند. در یک موجود بشری 

ً واکنشمند است.  مکانیسم حیات فیزیکی نسبت به فرامین ذهنِ )شخصی( بخشا

همین ذهن ممکن است به نوبۀ خود تحت استیلای راهبریهای روح هدفمند قرار 

لی به وجود آمدن یک فرزند جدید متعال، یک گیرد، و نتیجۀ این توسعۀ تکام

 باشد.یگانگی جدید شخصیِ چندین نوع از واقعیت کیهانی، می



و همینطور که در رابطه با اجزا هست، در رابطه با کل نیز چنین  (1275.6) 116:6.6

است؛ شخص روحیِ تعالیت برای دستیابی به تکمیل الوهیت و نیل به سرنوشتِ 

نیروی تکاملی قادر نیازمند است. تلاش توسط شخصیتهای  پیوستگیِ تثلیث به

گیرد، اما به اوج رسیدن و اجرا شدن این تلاش کنش زمان و فضا صورت می

باشد. و از این رو در حالی که رشد کل یک جمع شدن رشد جمعی قادر متعال می

 شود که تکامل اجزا یک انعکاس قسمی ازاجزا است، به همین گونه استدلال می

 باشد.رشد هدفمند کل می

در بهشت، مونوتا و روح همچون یکی هستند. آنها به جز در رابطه  (1275.7) 116:6.7

با نامشان غیرقابل تمیز دادن هستند. در هاونا، ماده و روح، در حالی که به 

ای ذاتی هماهنگ هستند. با ای قابل تشخیص متفاوتند، در همان حال به گونهگونه

هفت ابرجهان، یک واگرایی بزرگ وجود دارد؛ میان انرژی کیهانی  این وجود در

و روح الهی یک فاصلۀ زیاد وجود دارد؛ از این رو برای کنش ذهن در متوازن 

ساختن و سرانجام یگانه ساختنِ الگوی فیزیکی با مقاصد روحی یک پتانسیل 

ابند یتجربی بزرگتری وجود دارد. در جهانهای فضا که طی زمان تکامل می

تری که باید حل شوند، و کاهش بیشتری از ربانیت وجود دارد، مشکلات سخت

فرصت بیشتری برای کسب تجربه در حل آنها وجود دارد. و تمامی این وضعیت 

ابرجهان یک عرصۀ بزرگتری از وجود تکاملی را که در آن امکان تجربۀ کیهانی 

به طور یکسان فراهم  —حتی برای الوهیت متعال  —برای آفریده و آفریننده 

 آورد.شود به وجود میمی

استیلای روح، که در سطوح مطلق، وجودگرایانه است در سطوح  (1276.1) 116:6.8

شود. و این تجربه توسط همه، متناهی و در هفت ابرجهان یک تجربۀ تکاملی می

 شود. همگی برای پیشرفتاز انسان فانی تا ایزد متعال به طور همسان قسمت می

کنند، شخصاً کنند؛ همگی در سرنوشت شرکت میکنند، شخصاً تلاش می َتلاش می

 کنند.شرکت می

 ارگانیسم زندۀ جهان بزرگ-7

جهان بزرگ نه تنها یک آفرینش مادی با عظمت فیزیکی، فرازمندی  (1276.2) 116:7.1

روحی، و بزرگی عقلانی است، بلکه همچنین یک ارگانیسم شکوهمند و واکنشمند 

نده است. حیاتی واقعی وجود دارد که در سرتاسر مکانیسم آفرینش پهناور کیهانِ ز



سرزنده در حال تپش است. واقعیتِ فیزیکیِ جهانها نماد واقعیت قابل مشاهدۀ قادر 

باشد؛ و این ارگانیسم مادی و زنده توسط مدارهای هوشمند مورد رخنه متعال می

ای از باریک راههای نسان توسط شبکهواقع شده است، حتی بدان گونه که بدن ا

شود. این جهان فیزیکی توسط خطوط انرژی که حس عصبی در نوردیده می

سازد مورد رسوخ واقع شده است، حتی ای مؤثر فعال میآفرینش مادی را به گونه

بدان گونه که بدن انسان توسط توزیع گردشیِ محصولات انرژی قابل جذب غذایی 

یابد. جهان پهناور بدون این مراکز هماهنگ کنندۀ ژی میشود و انرتغذیه می

کنترل فراگیر شکوهمند که ممکن است با سیستم ظریف کنترل شیمیاییِ مکانیسم 

بشری مقایسه شوند نیست. اما اگر شما فقط چیزی دربارۀ پیکر یک مرکز نیرو 

ن فیزیکی توانستیم از طریق قیاس چیز بسیار بیشتری راجع به جهادانستید، میمی

 به شما بگوییم.

کمابیش همانقدر که انسانها برای حفظ حیات به انرژی خورشیدی  (1276.3) 116:7.2

افکنند، جهان بزرگ نیز برای حفظ فعالیتهای مادی و حرکتهای کیهانی نظر می

 یابند متکی است.پایانی که از بهشت تحتانی سرچشمه میفضا به انرژیهای بی

ه انسانها ذهن داده شده است که با آن بتوانند نسبت به هویت و ب (1276.4) 116:7.3

به تمامیت متناهی  —حتی یک ذهن متعال  —آگاه شوند؛ و ذهن  -شخصیت خود 

اعطا شده است و روح این شخصیت در حال ظهورِ کیهان از طریق آن برای 

 کند.ماده به طور پیوسته تلاش می –چیرگی بر انرژی 

انسان فانی به هدایت روحی واکنشمند است، حتی بدان گونه که جهان  (1276.5) 116:7.4

بزرگ به دسترسیِ گستردۀ جاذبۀ روحیِ پسر جاودان، انسجام جهانیِ فوق مادیِ 

ارزشهای جاودان روحیِ تمامی آفرینشهای کیهان متناهیِ زمان و فضا، واکنشمند 

 است.

ناساییِ ابدی با واقعیت کل و ش -موجودات بشری قادرند یک خود  (1276.6) 116:7.5

صورت  —گزین پیوند با تنظیم کنندۀ فکری سکنی —غیرقابل نابودی جهان 

دهند. به همین ترتیب متعال به ثبات مطلق الوهیت آغازین، تثلیث بهشت، برای 

 ابد متکی است.



 اشتیاق انسان برای کمال بهشتی، تلاش او برای دستیابی به خداوند، (1276.7) 116:7.6

تواند از طریق کند که فقط مییک تنش راستین ربانی در کیهان زنده ایجاد می

تکامل یک روان فناناپذیر حل شود؛ این چیزی است که در تجربۀ یک مخلوق 

دهد. اما هنگامی که تمامی مخلوقات و تمامی آفرینندگان در یگانۀ فانی رخ می

کنند، و کمال الهی تلاش می جهان بزرگ به همین ترتیب برای دستیابی به خداوند

تواند در سنتز متعالیِ قدرت شود که فقط مییک تنش ژرف کیهانی ایجاد می

توانمند با شخص روحیِ خدای در حال تکامل تمامی مخلوقات، ایزد متعال، راه 

 حل بیابد.

آور توانمند که موقتاً در یورنشیا اقامت [ضمانت شده توسط یک پیام (1277.1) 116:7.7

 ارد.]د

 117مقالۀ 

 خدای متعال

تا حدی که ما خواست خداوند را در هر ایستگاه جهان که ممکن است  (1278.1) 117:0.1

وجود ما در آن باشد انجام دهیم، تا آن اندازه پتانسیل قدرتمند متعال یک گام 

شود. خواست خداوند مقصود اولین منبع و مرکز است که در سه تر میواقعی

ش جهان در روح یابد، برای کنشود، در پسر جاودان شخصیت میمطلق بالقوه می

گردد. و شود، و در الگوهای ابدی بهشت جاودان میبیکران به هم پیوسته می

خدای متعال در حال تبدیل شدن به بالاترین تجلی متناهی تمامی خواست خداوند 

 است.

اگر تمامی ساکنان جهان بزرگ به طور نسبی کاملاً مطابق خواست  (1278.2) 117:0.2

فضا در نور و حیات  –آن صورت آفرینشهای زمان خداوند زندگی کنند، در 

یابند، و سپس قادر، پتانسیل ربانی تعالیت، در پدیداریِ شخصیت الهیِ استقرار می

 شود.خدای متعال عملی می

هنگامی که یک ذهن در حال تکامل با مدارهای ذهن کیهانی هماهنگ  (1278.3) 117:0.3

ل مطابق الگوی جهان مرکزی ثبات شود، هنگامی که یک جهان در حال تکاممی

یابد، هنگامی که یک روح در حال پیشرفت با کارکرد متحد ارواح استاد تماس می

گیرد، هنگامی که یک شخصیت در حال فرازِ انسانی سرانجام با راهبری الهیِ می



شود، آنگاه واقعیتِ متعال تا یک درجۀ دیگر گزین هماهنگ میتنظیم کنندۀ سکنی

شود؛ آنگاه ربانیتِ تعالیت یک گام دیگر به سوی تحقق واقعی می در جهانها

 رود.کیهانی پیش می

اجزا و افراد جهان بزرگ به صورت یک بازتابِ تکامل کامل متعال  (1278.4) 117:0.4

یابند، در حالی که متعال به نوبۀ خود جمع ترکیبیِ انباشتی از تمامی تکامل می

دیدگاه انسانی هر دو تکاملی و تجربیِ دو جانبه  باشد. ازتکامل جهان بزرگ می

 هستند.

 طبیعت ایزد متعال -1

متعال زیباییِ توازن فیزیکی، حقیقتِ معنی عقلانی، و نیکیِ ارزش  (1278.5) 117:1.1

معنوی است. او شیرینیِ موفقیت راستین و شادمانیِ پیشرفت ابدی است. او ابر 

ناهی، تکمیل واقعیتِ متناهی، و تجسم روح جهان بزرگ، خود آگاهیِ کیهان مت

آفریده است. خدای متعال در سرتاسر تمامی ابدیت آینده، واقعیتِ  -تجربۀ آفریننده 

 تجربۀ ارادی را در روابط تثلیثِ الوهیت ندا خواهد داد.

در شخص آفرینندگان متعال، خدایان از بهشت به قلمروهای زمان و  (1278.6) 117:1.2

ند تا در آنجا مخلوقاتی با ظرفیت نیل به بهشت بیافرینند و تکامل افضا فرود آمده

توانند در جستجوی پدر به آنجا فراز یابند. این حرکت جهانیِ دهند که می

ای کنند و مخلوقات فراز یابندهای که خداوند را آشکار میآفرینندگانِ فرود یابنده

هیتِ متعال است که در او که در جستجوی خداوند هستند آشکار کنندۀ تکامل الو

فرود یابندگان و فراز یابندگان هر دو به دو طرفه بودنِ فهم، کشف برادری جاودان 

یابند. ایزد متعال بدین ترتیب ترکیب متناهیِ تجربۀ علتِ آفرینندۀ و جهانی دست می

 شود.کامل و پاسخِ مخلوقِ در حال کامل شدن می

یرندۀ امکانِ یگانگی کامل است و به طور جهان بزرگ در بر گ (1279.1) 117:1.3

باشد، و این ناشی از این واقعیت است که این تجربۀ پیوسته در جستجوی آن می

کیهانی یک پیامد کنشهای خلاق و فرامین قدرت تثلیث بهشت است که یگانگی 

یابد، و گانه در کیهان متناهی در متعال تجلی میباشد. همین یگانگیِ سهکامل می

یابند واقعیت دریج که جهانها به حداکثر رتبۀ تعیین هویت با تثلیث دست میبه ت

 شود.متعال به طور فزاینده آشکار می



خواست آفریننده و خواست مخلوق به طور کیفی متفاوتند، اما همچنین  (1279.2) 117:1.4

ان توانند در دستیابی جهاز نظر تجربی یکسان هستند، زیرا آفریده و آفریننده می

تواند در ارتباط با خداوند کار کند و از به کمال تشریک مساعی کنند. انسان می

تواند این طریق یک پایان دهندۀ جاودان را به طور مشترک خلق کند. خداوند می

در ظهور فرزندانش در جسم حتی به صورت بشریت کار کند. این فرزندان از 

 بند.یااین طریق به تعالیتِ تجربۀ مخلوق دست می

گر در ایزد متعال، آفریننده و آفریده در یک الوهیت که خواستش جلوه (1279.3) 117:1.5

یک شخصیت الهی است متحد هستند. و این خواست متعال چیزی بیش از خواست 

آفریده یا آفریننده است، حتی بدان گونه که خواست عالیِ پسر استاد نبادان اکنون 

بانیت و بشریت است. پیوند کمال بهشتی و چیزی بیش از یک ترکیب خواست ر

فضا یک ارزش نوین معنی در سطوح الوهیتِ واقعیت را به بار  –تجربۀ زمان 

 آورد.می

سرشت در حال تکاملِ الهیِ متعال در حال تبدیل شدن به یک تصویر  (1279.4) 117:1.6

همتای کلیۀ مخلوقات و کلیۀ آفرینندگان در جهان بزرگ است. وفادارانۀ تجربۀ بی

در متعال، آفرینندگی و آفریدگی یگانه هستند؛ آنها از طریق آن تجربه که ناشی 

ه گریبانگیر تمامی از فراز و نشیبهای مربوط به راه حل مشکلات متعددی ک

آفرینش متناهی است برای ابد یگانه هستند، آفرینشی که در جستجوی کمال و 

 کند.رهایی از قید و بندهای عدم کمال راه جاودان را دنبال می

حقیقت، زیبایی، و نیکی در خدمت روح، شکوه بهشت، بخشش پسر،  (1279.5) 117:1.7

متعال قطعاً حقیقت، زیبایی، و نیکی  و تجربۀ متعال لازم و ملزوم هستند. خدای

است، زیرا این مفاهیمِ ربانیت نمایانگر حداکثرهای متناهیِ تجربۀ اندیشه پردازانه 

گانۀ ربانیت در سطوح ابرمتناهی هستند، هستند. منابع جاودان این کیفیتهای سه

تواند این منابع را به صورت ابرحقیقت، ابرزیبایی، و اما یک مخلوق فقط می

 ابرنیکی تصور کند.

میکائیل، که یک آفریننده است، مهر الهی پدر آفریننده را برای  (1279.6) 117:1.8

اش آشکار ساخت. و انسانها به دنبال کشف و دریافت این مهر فرزندان زمینی

توانند آرزو داشته باشند که این مهر را برای برادرانشان در جسم آشکار الهی می

 خلوق یک بازتاب راستین مهر متعال است.سازند. این عطوفت م



ای متقارن در بر گیرنده است. اولین منبع و مرکز در متعال به گونه (1279.7) 117:1.9

سه مطلق بزرگ بالقوه است، در بهشت، در پسر، و در روح واقعی است؛ اما 

متعال هم واقعی و هم بالقوه است. او یک وجود تعالیت شخصی و قدرت توانمند 

، و به طور همسان نسبت به تلاش مخلوق و مقصود آفریننده واکنشمند است؛ است

واکنشمند است؛ و در  -کنشمند و نسبت به جمع کل جهان خود  -او در جهان خود 

همان حال آفرینندۀ متعال و مخلوق متعال است. از این رو الوهیتِ تعالیت بیانگر 

 جمع کل تمامی متناهی است.

 منبع رشد تکاملی -2

متعال خدا در زمان است؛ راز رشد مخلوق در زمان متعلق به او  (1280.1) 117:2.1

است. استیلا بر زمان حالِ ناکامل و به اوج رسیدنِ آیندۀ در حال کمال نیز از آن 

های نهاییِ تمامی رشد متناهی اینها هستند: قدرتی که از طریق او است. و میوه

شود. د کننده و خلاق شخصیت کنترل میذهن، توسط روح، به واسطۀ حضور متح

 پیامد به اوج رسانندۀ تمامی این رشد، ایزد متعال است.

برای انسان فانی، وجود برابر با رشد است. و به راستی به نظر  (1280.2) 117:2.2

رسد وجودِ رسد چنین باشد، حتی در نگرش بزرگترِ جهان، زیرا به نظر میمی

شود. با این منجر می —افزایش مرتبت  —جربی با روح هدایت شده به رشد ت

ایم که رشد کنونی که وجود مخلوق را در عصر حال ما مدتها بر این باور بوده

کند یک کارکرد متعال است. ما به همان اندازه بر کنونی جهان تعیین ویژگی می

ل باشد، و این که با تکمیاین باوریم که این نوع رشد مختص عصر رشدِ متعال می

 شدنِ رشد متعال پایان خواهد یافت.

تثلیث یافته را مورد ملاحظه قرار دهید:  -وضعیت فرزندانِ مخلوق  (1280.3) 117:2.3

کنند؛ آنها دارای شخصیت آیند و زندگی میآنها در عصر کنونی جهان به دنیا می

 و نیز عطایای ذهنی و روحی هستند. آنها دارای تجربه و خاطرۀ آن هستند، اما

کنند. باور و فهم ما این است که این فرزندان مخلوق همانند فرازگرایان رشد نمی

تثلیث یافته، ضمن این که در عصر کنونی جهان هستند، در واقع متعلق به  –

عصری که به دنبال تکمیل شدنِ رشد متعال  —باشند عصر بعدی جهان می

ال و رشد متعاقب متعال آید. از این رو آنها به صورت وضعیت کنونی عدم کممی



کنند، در او نیستند. در نتیجه آنها در رشد تجربیِ عصر کنونی جهان شرکت نمی

 اند.و برای عصر بعدی جهان ذخیره نگاه داشته شده

اند، آوران توانمند، از آنجا که با تثلیث احاطه شدهرستۀ خود من، پیام (1280.4) 117:2.4

کنند. از یک نظر وضعیت ما مربوط به در رشد عصر کنونی جهان شرکت نمی

باشند. عصر پیشینِ جهان است، در واقع به همان گونه که فرزندان ثابت تثلیث می

یک چیز قطعی است: وضعیت ما به واسطۀ احاطه شدن با تثلیث ثابت است، و 

 شود.تجربه دیگر به رشد منجر نمی

های ن یا هر یک از سایر رستهاین امر در رابطه با پایان دهندگا (1280.5) 117:2.5

تکاملی و تجربی که در روند رشد متعال شرکت دارند صحت ندارد. شما انسانها 

کنید و ممکن است آرزوی نیل به بهشت و مرتبت که اکنون در یورنشیا زندگی می

پایان دهنده را داشته باشید باید بفهمید که چنین سرنوشتی فقط به این علت قابل 

شما در متعال و متعلق به او هستید، و از این رو در چرخۀ رشد تحقق است که 

 متعال شرکت دارید.

 -رشد متعال روزگاری پایان خواهد یافت؛ او )از نقطه نظر انرژی  (1280.6) 117:2.6

روحی( به مرتبت کمال دست خواهد یافت. این خاتمۀ تکامل متعال همچنین شاهد 

بخشی از تعالیت خواهد بود. این که جهانهای  پایان یافتنِ تکامل مخلوق به عنوان

دانیم. اما فضای بیرونی با چه نوع رشدی ممکن است تعیین ویژگی شوند، ما نمی

بسیار مطمئن هستیم که چیزی خواهد بود بسیار متفاوت از هر آنچه که در عصر 

کنونی تکامل هفت ابرجهان دیده شده است. بدون شک این کارکرد شهروندان 

جهان بزرگ خواهد بود که این فقدان رشد تعالیت را برای ساکنان فضای  تکاملی

 بیرونی جبران کنند.

ایزد متعال که در پایان عصر کنونی جهان موجودیت خواهد یافت،  (1280.7) 117:2.7

در جهان بزرگ به صورت حکمران تجربی عمل خواهد کرد. ساکنان فضای 

رشد بالقوۀ پس ابرجهانی  یک —شهروندان عصر بعدی جهان  —بیرونی 

خواهند داشت، ظرفیتی برای نیل تکاملی که حاکمیت قادر متعال را پیش فرض 

شخصیتِ عصر کنونی  –دارد، و از این رو شرکت مخلوق را در ترکیبِ قدرت 

 کند.جهان حذف می



بدین ترتیب عدم کمال متعال ممکن است به صورت یک حسن تلقی  (1281.1) 117:2.8

سازد. تهی آفرینشِ جهانهای کنونی را ممکن می –رشد تکاملیِ مخلوقشود زیرا 

 بودن از حسن خود برخوردار است، زیرا ممکن است به طور تجربی پر شود.

یکی از کنجکاوی برانگیزترین پرسشها در فلسفۀ متناهی این است:  (1281.2) 117:2.9

یابد؟ یا این که این آیا ایزد متعال در واکنش به تکامل جهان بزرگ واقعیت می

کیهان متناهی در واکنش به واقعیت یافتنِ تدریجیِ متعال به طور تدریجی تکامل 

یابد؟ یا این که ممکن است آنها به طور متقابل برای رشدشان به هم وابسته می

باشند؟ این که آنها به طور دو جانبه تکاملی هستند، و هر یک موجب رشد دیگری 

با این امر مطمئن هستیم: مخلوقات و جهانها، بالا و پایین،  شود؟ ما در رابطهمی

یابند، حاصل جمع در درون متعال در حال تکاملند، و همینطور که آنها تکامل می

شود. و این پدیداریِ یگانه شدۀ تمامی فعالیت متناهیِ این عصر جهان پدیدار می

 ندِ خدای متعال.ایزد متعال است، برای تمامی شخصیتها، تکامل توان قدرتم

 اهمیت متعال برای مخلوقات جهان -3

ای متنوع ایزد متعال، خدای متعال، و قادر واقعیت کیهانی که به گونه (1281.3) 117:3.1

متعال نامیده شده است، ترکیب پیچیده و جهانیِ فازهای در حال پدیداریِ تمامی 

، روح الهی، و ذهن واقعیات متناهی است. تنوع بخشیدنِ گستردۀ انرژی جاودان

یابد. او جمع کل تمامی رشد جهانی در تکامل متعال به اوج متناهی دست می

متناهی است که در سطوح ربانیِ حداکثرِ کمالِ متناهی به واسطۀ خود تحقق یافته 

 است.

ها که در چشم گانگیمتعال کانال الهی است که بیکرانیِ خلاقِ سه (1281.4) 117:3.2

یابد. در برابر شود از طریق او جریان میانداز کهکشانیِ فضا متبلور می

پیوندد: فتح روحیِ دورنمای فضا این نمایشِ شکوهمندِ شخصیتِ زمان به وقوع می

 ماده از طریق وساطت ذهن. –انرژی 

، و بدین ترتیب او راه زنده از “من راه زنده هستم”گفت: عیسی  (1281.5) 117:3.3

آگاهی است. و حتی به همین گونه  -آگاهی به سطح روحیِ خدا  -سطح مادیِ خود 

که او این راه زندۀ فراز از خود به خدا است، متعال نیز راه زنده از آگاهیِ متناهی 

 به فرازیابیِ آگاهی، حتی به بینشِ ابَسونیتی است.



ای از بشریت به کانال زنده تواند چنینپسر آفرینندۀ شما در واقع می (1281.6) 4117:3.

ربانیت باشد، زیرا او تمامیت پیمایش این راه جهانیِ پیشرفت از بشریتِ راستینِ 

یوشع بن یوسف، پسر انسان، به ربانیتِ بهشتیِ میکائیل نبادان، پسر خدای بیکران 

تواند به صورت ای مشابه میمتعال نیز به گونه را شخصاً تجربه کرده است. ایزد

رویکرد جهان با فرازیابیِ محدودیتهای متناهی عمل کند، زیرا او تجسم واقعی و 

باشد. حتی یابیِ مخلوق میمظهر شخصیِ تمامی تکامل، پیشرفت، و معنویت

تجارب شخصیتهای فرود یابنده از بهشت در جهان بزرگ آن بخش از تجربۀ او 

 که مکمل حاصل جمع تجارب فرازگرایانۀ رهنوردان زمان است. هستند

انسان فانی بیش از توصیفی تمثیلی به شکل خدا آفریده شده است. از  (1281.7) 117:3.5

یک دیدگاه فیزیکی این گفته حقیقت ندارد، اما در رابطه با برخی بالقوگیهای جهان 

همان نمایشِ نیل تکاملی  این یک واقعیت حقیقی است. در نژاد بشری، چیزی از

در یک مقیاس بسیار بزرگتر در جهان جهانها که در حال وقوع است در حال 

باشد. انسان، یک شخصیت ارادی، در رابطه با یک تنظیم کننده، آشکار شدن می

شود، یک وجود غیرشخصی، در شرایط وجود بالقوگیهای متناهیِ متعال خلاق می

فناناپذیر است. در جهانها، شخصیتهای آفرینندۀ  و نتیجۀ آن شکوفاییِ یک روان

کنند و از طریق زمان و فضا در رابطه با روح غیرشخصیِ تثلیث بهشت کار می

 شوند.آن آفرینشگر یک پتانسیل جدید نیروی واقعیت الوهیت می

انسان فانی که یک مخلوق است، دقیقاً همانند ایزد متعال که الوهیت  (1282.1) 117:3.6

نیست، اما تکامل انسان به طرقی شبیه به رشد متعال است. انسان از طریق است، 

قدرت، توانمندی، و پایداری در تصمیمات خودش به طور آگاهانه از مادی به 

کند؛ همچنین به تدریج که تنظیم کنندۀ فکری او برای تماس با او روحی رشد می

آورد او رشد وجود می از سطوح روحی به روان مورانشیایی تکنیکهای نوینی به

آید، در خود و به واسطۀ خود شروع به کند؛ و آنگاه که روان به وجود میمی

 کند.رشد می

یابد. ای شبیه به راهی است که ایزد متعال در آن بسط میاین تا اندازه (1282.2) 117:3.7

 حاکمیت او ناشی از کنشها و دستاوردهای شخصیتهای متعال آفریننده است؛ این

تکاملِ عظمت قدرت او به عنوان حکمران جهان بزرگ است. سرشت الوهیت او 

نیز به یگانگیِ از پیش موجود تثلیث بهشت وابسته است. اما باز جنبۀ دیگری از 

تکامل خدای متعال وجود دارد: خدای متعال خودش یک شرکت کنندۀ ارادی و 



شیاییِ بشری نیز یک باشد. روان مورانخلاق در تحقق یافتن الوهیت خودش می

 آفرینشگر در جاودانه شدنِ خودش است.-شریک ارادی و هم

پدر در تغییر و تبدیل انرژیهای بهشت و در واکنشمند ساختن اینها  (1282.3) 117:3.8

کند. پدر در به وجود آوردن نسبت به متعال با عامل مشترک تشریک مساعی می

رسد در حاکمیت متعال به اوج میشخصیتهای آفریننده که کنشهایشان روزگاری 

کند. پدر تا آن زمان که تکامل کامل شدۀ متعال، با پسر جاودان تشریک مساعی می

او را برای به عهده گرفتن آن حاکمیت شایسته سازد در آفرینش شخصیتهای تثلیث 

برای کنش به عنوان حکمرانان جهان بزرگ با پسر و روح هر دو تشریک 

از این راه و بسیاری راههای دیگر در پیشبرد تکامل تعالیت کند. پدر مساعی می

کند، اما در این امور تنها نیز عمل با همترازان الهی و غیرالهیش همکاری می

کند. و کارکرد تنهای او در خدمت تنظیم کنندگان فکر و وجودهای مربوط به می

 شود.آنها احتمالاً به بهترین نحو آشکار می

الوهیت یگانگی است، که در تثلیث وجودگرا، در متعال تجربی، و  (1282.4) 117:3.9

تحقق یافته است. حضور تنظیم  –در انسانها در پیوند با تنظیم کننده مخلوق 

سازد، زیرا انسان کنندگان فکر در انسان فانی یگانگی بنیادینِ جهان را آشکار می

قطعۀ واقعی از ترین نوع ممکنِ شخصیت جهان است در درونش یک که پایین

 باشد.بالاترین واقعیت جاودان، حتی پدر آغازینِ تمامی شخصیتها را دارا می

ایزد متعال به واسطۀ ارتباطش با تثلیث بهشت و در نتیجۀ موفقیتهای  (1282.5) 117:3.10

یابد. روان فناناپذیر انسان از الهیِ فرزندان آفریننده و مدیرِ آن تثلیث تکامل می

با حضور الهیِ پدر بهشتی و مطابق تصمیمات شخصیتیِ ذهن بشر  طریق ارتباط

باشد، دهد. آنچه که تثلیث برای خدای متعال میسرنوشت جاودان خود را شکل می

 تنظیم کننده برای انسان در حال تکامل است.

در طول عصر کنونی جهان ظاهراً ایزد متعال قادر نیست مستقیماً  (1282.6) 117:3.11

ک آفریننده عمل کند، به جز در آن مواردی که امکانات متناهیِ کنش به صورت ی

اند. تاکنون در تاریخ از طریق نیروهای آفرینشگر زمان و فضا به اتمام رسیده

جهان این فقط یک بار رخ داده است؛ هنگامی که امکانات کنش متناهی در رابطه 

ه اوج رسانندۀ خلاقِ با بازتاب جهان به اتمام رسید، آنگاه متعال به صورت ب

تمامی کنشهای نیاییِ آفریننده عمل نمود. و ما باور داریم که هرگاه آفرینندگیِ 



نیایی یک چرخۀ مناسب از فعالیت خلاق را تکمیل کند او دوباره به صورت یک 

 به اوج رساننده در اعصار آینده عمل خواهد کرد.

اما انسان عملاً از بالقوگی متعال آفریده ایزد متعال انسان را نیافرید،  (1283.1) 117:3.12

بخشد؛ با شد، و زندگی او عیناً از او سرچشمه یافت. او انسان را تکامل نیز نمی

این وجود خود متعال همان جوهر تکامل است. از نقطه نظر متناهی، ما در واقع 

کنیم، و از وجود خود کنیم، حرکت میدر درون ذات متعال زندگی می

 م.برخورداری

رسد تواند علیت آغازین را آغاز کند، اما به نظر میمتعال ظاهراً نمی (1283.2) 117:3.13

کاتالیزور تمامی رشد جهان باشد و تا جایی که به سرنوشت تمامی موجودات 

تکاملی مربوط است ظاهراً سرنوشتش فراهم ساختنِ کمال برای جمع  –تجربی 

متناهی است؛ پسران آفریننده با رضایت باشد. پدر سرچشمۀ مفهوم یک کیهان می

بخشند؛ متعال و همکاری ارواح آفرینشگر این ایده را در زمان و فضا تحقق می

اش را با سرنوشت ابسونایت تثبیت رساند و رابطهجمع متناهی را به اوج کمال می

 سازد.می

 خدای متناهی -4

نش مخلوق را برای به کمال وقفۀ آفریهمینطور که ما تقلاهای بی (1283.3) 117:4.1

ای نداریم جز این که باور کنیم، چارهرسانیدن مرتبت و ربانیتِ وجود نظاره می

وقفۀ متعال برای خود شکوفایی الهی پایان نشانگر تقلای بیکنیم این تلاشهای بی

است. خدای متعال الوهیت متناهی است، و باید بر مشکلات متناهی به مفهوم 

ره شود. تقلاهای ما در رابطه با فراز و نشیبهای زمان در روند کامل آن لغت چی

تکاملی فضا بازتابهای تلاشهای او برای نیل به واقعیت خویشتن و تکمیل حاکمیت 

در محدودۀ قلمرو عمل هستند که طبیعت در حال تکامل او تا دورترین سرحدات 

 امکان در حال بسط دادن است.

کند. تکامل الهی هان بزرگ متعال برای تجلی تقلا میدر سرتاسر ج (1283.4) 117:4.2

ً مبتنی بر خرد  کنشِ هر شخصیت در وجود است. هنگامی که یک  –او بخشا

ً خلق موجود بشری بقای جاودان را انتخاب می کند، او سرنوشت را مشترکا

کند؛ و در زندگی این انسان فراز یابنده خدای متناهی به یک میزان افزایش می



یابد. اما از خود شکوفاییِ شخصیت و یک گسترش حاکمیت تجربی دست می یافته

اگر یک مخلوق دوران زندگانی جاودان را رد کند، آن بخش از متعال که به این 

کند؛ محرومیتی که انتخاب مخلوق متکی بود تأخیری گریزناپذیر را تجربه می

بطه با شخصیت فرد باید از طریق تجربۀ جایگزین یا موازی جبران شود؛ در را

 گردد.شود، و بخشی از الوهیت متعال میبقا نیافته، آن جذب ابر روحِ آفرینش می

خداوند آنقدر اعتماد کننده و آنقدر پرمحبت است، که بخشی از سرشت  (1283.5) 117:4.3

داری و خود شکوفایی به دستان حتی موجودات بشری الهی خود را برای امانت

ر، حضور تنظیم کننده، صرف نظر از انتخاب موجود سپارد. سرشت پدمی

بشری، نابود نشدنی است. فرزند متعال، فرد در حال تکامل، به رغم این که 

شخصیتِ بالقوه در حال یگانگیِ چنین فرد گمراهی به عنوان یک عامل الوهیتِ 

 تواند نابود شود.تعالیت بقا خواهد یافت، می

تواند فردیتِ مخلوق بودن را نابود راستی می شخصیت بشری به (1283.6) 117:4.4

سازد، و گر چه تمامی آنچه که در زندگی چنین خودکشی کیهانی ارزشمند بود بقا 

خواهد یافت، این کیفیتها به عنوان یک مخلوق تنها بقا نخواهند یافت. متعال در 

 مخلوقات جهانها دوباره تجلی خواهد یافت اما دیگر هرگز به عنوان آن شخص

گردد، خاص تجلی نخواهد یافت؛ همانطور که یک قطرۀ آب به دریا باز می

 گردد.همتای یک فراز نیابنده به متعال باز میشخصیت بی

هر کنشِ منزویِ اجزای شخصیِ متناهی نسبت به ظهور نهاییِ کلِ  (1284.1) 117:4.5

ً بی ای متعدد ربط است، اما با این وجود، کل به جمع کنشهای اجزمتعال نسبتا

اهمیت است، اما متکی است. شخصیت فرد انسانی در برابر جمع تعالیت بی

ارزشِ جایگزین ناپذیر در  –شخصیت هر موجود بشری نمایانگر یک معنی 

متناهی است؛ پس از این که شخصیت تجلی یافت، دیگر هرگز ابراز یکسان 

 یابد به جز در وجود مداوم آن شخصیت زنده.نمی

کنیم، و بدین ترتیب، همینطور که ما برای ابراز وجود تلاش می (84.212) 117:4.6

کند. همینطور که ما پدر را متعال در ما، و با ما، برای ابراز الوهیت تلاش می

یابیم، متعال نیز دوباره آفرینندۀ بهشتیِ تمامی چیزها را یافته است. همینطور می

خدای تجربه نیز در جهانهای  شویم،که ما بر مشکلات شکوفایی خود چیره می

 یابد.زمان و فضا به توانمندی تعالیت دست می



یابد. متعال نیز بدون کنش نوع بشر بدون تلاش در جهان فراز نمی (1284.3) 117:4.7

کنشی صرف به کمال یابد. مخلوقات از طریق بیهدفمند و هوشمندانه تکامل نمی

وقفۀ خدماتی به آفرینش د بدون کنش بیتوانیابند. روح تعالیت نیز نمیدست نمی

 متناهی، قدرت قادر را واقعیت دهد.

رابطۀ موقت انسان با متعال بنیاد اخلاقیات کیهانی است، حساسیت  (1284.4) 117:4.8

جهانی نسبت به وظیفه و پذیرش آن. این اخلاقیاتی است که از حس گذرای درست 

ست که مستقیماً مبتنی بر قدردانی خود رود؛ این اخلاقیاتی او غلط نسبی فراتر می

آگاهانۀ مخلوق از وظیفۀ تجربی نسبت به الوهیت تجربی است. انسان فانی و  –

کلیۀ مخلوقات متناهی دیگر از پتانسیل زندۀ انرژی، ذهن، و روح که در متعال 

انسان،  –اند. بر بنیاد متعال است که فرازگرای تنظیم کننده وجود دارد آفریده شده

آورد. در نتیجۀ همین اراکتر فناناپذیر و الهیِ یک پایان دهنده را به وجود میک

واقعیت متعال است که تنظیم کننده، با رضایت خواست بشری، الگوهای طبیعت 

 بافد.جاودان یک فرزند فرازیابندۀ خداوند را می

ساختنِ تکامل پیشرفت تنظیم کننده در معنویت بخشیدن و جاودان  (1284.5) 117:4.9

ً حاصل یک بسط حاکمیت متعال است. چنین  یک شخصیت بشری مستقیما

دستاوردهایی در تکامل بشری در همان حال دستاوردهایی در واقعیت بخشیدن 

توانند بدون تکاملیِ متعال هستند. در حالی که این حقیقت دارد که مخلوقات نمی

تواند تکامل متعال هرگز نمیمتعال تکامل یابند، این نیز احتمالاً حقیقت دارد که 

مستقل از تکامل تکمیل شدۀ کلیۀ مخلوقات به طور کامل به دست آید. در اینجا این 

مسئولیت بزرگ کیهانیِ شخصیتهای خود آگاه نهفته است: که الوهیت متعال از 

یک جهت مشخص به انتخاب ارادۀ انسانی متکی است. و پیشرفت متقابل تکامل 

ای ل روی مکانیسمهای اسرارآمیز بازتاب جهان به گونهمخلوق و تکامل متعا

 شود.وفادارانه و کامل به قدمای ایامها نشان داده می

چالش بزرگی که به انسان فانی داده شده است این است: آیا تصمیم  (1284.6) 117:4.10

خواهی گرفت که معانیِ قابل تجربۀ ارزشِ کیهان را به شکل خویشتن در حال 

د شخصی کنی؟ یا این که با رد بقا اجازه خواهی داد که این اسرار تکاملِ خو

تعالیت غیرفعال بمانند، و در انتظار کنش مخلوقی دیگر در زمانی دیگر به سر 

برند که از راه خودش به مساعدت مخلوق به تکامل خدای متناهی مبادرت کند؟ 

 اما این کمک او به متعال خواهد بود، نه کمک شما.



جستجو  —تقلای بزرگ این عصر جهان بین بالقوه و واقعی است  (1284.7) 117:4.11

برای واقعیت بخشیدن توسط تمامی آنچه که هنوز تجلی نیافته است. اگر انسان 

کند، که به صورت فانی به ماجرای بهشت بپردازد، او حرکتهای زمان را دنبال می

شوند؛ اگر انسان فانی دوران جریاناتی که در درون جویبار ابدیت هستند جاری می

زندگانی جاودان را رد کند، او در خلاف جهت جویبار رخدادها در جهانهای 

کند. آفرینش مکانیکی مطابق مقصودِ در حال برملا شدنِ پدر متناهی حرکت می

رود، اما آفرینش ارادی از انتخاب پذیرش یا امان پیش میای بیبهشتی به گونه

تواند در ماجرای ابدیت برخوردار است. انسان فانی نمیرد نقش شرکت شخصیت 

ً می تواند از تکامل این ارزشهای متعالی وجود بشری را نابود سازد، اما قطعا

ارزشها در تجربۀ شخصی خودش پیشگیری کند. تا حدی که خویشتنِ بشری از 

کند، درست تا همان حد، شرکت کردن در فراز بهشت بدین نحو خودداری می

 کند.ال در دستیابی به ابراز ربانیت در جهان بزرگ تأخیر میمتع

نه فقط حضور تنظیم کنندۀ پدر بهشتی تحت حراست انسان فانی قرار  (1285.1) 117:4.12

ای بسیار کوچک از آیندۀ متعال. زیرا داده شده، بلکه همچنین کنترل سرنوشت ذره

عال نیز در سطوح الوهیت یابد، متهمینطور که انسان به سرنوشت بشری دست می

 یابد.به سرنوشت دست می

و بدین ترتیب این تصمیم در انتظار هر یک از شما است، همانطور  (1285.2) 117:4.13

که روزگاری در انتظار هر یک از ما بود: آیا شما خدای زمان را که به تصمیمات 

آساییِ ق تنذهن متناهی بسیار متکی است ناکام خواهید گذاشت؟ آیا شما از طری

شوید؟ آیا شما برادر قهقراییِ حیوانی موجب شکست شخصیت متعالِ جهانها می

بزرگ تمامی مخلوقات را که به هر مخلوق بسیار متکی است ناکام خواهید 

کشف الهیِ  —انداز مسحور کنندۀ دوران زندگانی جهانگذاشت؟ آیا وقتی که چشم

در پیش  —ی تعالیت و تکامل او پدر بهشتی و شرکت الهی در جستجو برای خدا

توانید به خود اجازه دهید که از قلمرو تحقق نیافته گذر روی شما قرار دارد می

 کنید؟

های از او جدایی —اعطای واقعیت توسط او  —هدایای خداوند  (1285.3) 117:4.14

به سازد، اما او در آفرینشهایی که نیستند؛ او آفرینش را نسبت به خود بیگانه نمی

دور بهشت در گردشند کششهایی ایجاد کرده است. خداوند ابتدا انسان را دوست 

دارد. و را به او اعطا می —واقعیت جاودان  —دارد و پتانسیل فناناپذیری 



دارد، انسان بدینسان در واقعیت جاودانه همینطور که انسان خداوند را دوست می

طریق دوست داشتن به طور تنگاتنگ شود. و راز اینجا است: هر قدر انسان از می

شود. بیشتر می —و بودنِ ا —شود، واقعیت آن انسان بیشتر به خداوند نزدیک می

گیرد، به طور تنگاتنگ به عدم واقعیت هر چه انسان از خداوند بیشتر کناره می

شود. هنگامی که انسان خواست خود را بیشتر نزدیک می —توقف وجود  —

کند، هنگامی که انسان تمامی آنچه را که دارد به در میوقف انجام خواست پ

 سازد.دهد، آنگاه خداوند آن انسان را به بیش از آنچه که هست تبدیل میخداوند می

 ابر روح آفرینش -5

متعالِ بزرگ ابر روح کیهانیِ جهان بزرگ است. کیفیتها و کمیتهای  (1285.4) 117:5.1

ً بازتاب الوهیتشان را در او می یابند؛ سرشت الوهیت او ترکیب کیهان قطعا

آفریننده در سرتاسر جهانهای در  –موزائیک جمع عظمت تمامی سرشت آفریده 

است و یابی حال تکامل است. و متعال همچنین یک الوهیت در حال واقعیت

نمایانگر یک خواست خلاق است که یک مقصود در حال تکامل جهان را در بر 

 گیرد.می

ضمیرهای عقلانی و بالقوه شخصیِ متناهی از سومین منبع و مرکز  (1285.5) 117:5.2

یابند. فضا دست می –آیند و در متعال به ترکیب متناهیِ الوهیتِ زمان به وجود می

شود، شخصیت خود را منکوب ت آفریننده تسلیم میهنگامی که مخلوق به خواس

سازد. تک تک شخصیتهای شرکت کننده در واقعیت یافتن خدای یا تسلیم نمی

دهند. متناهی از طریق این گونه کنش کردن خویشتن ارادی خود را از دست نمی

در عوض، این شخصیتها از طریق شرکت در این ماجرای بزرگ الوهیت به 

یابند؛ انسان از طریق این یگانگی با ربانیت ضمیر در حال قا میطور تدریجی ارت

سازد، معنویت برد، غنی میتکامل خویش را تا خود آستانۀ تعالیت بالا می

 کند.بخشد، و یگانه میمی

روان در حال تکامل فناناپذیر انسان، آفرینش مشترک ذهن مادی و  (1286.1) 117:5.3

یابد و به دنبال آن، بعد از این که به سپاه شت فراز میتنظیم کننده، بدین سان به به

نهایت فرا خوانده شد، از طریق یک تکنیک تجربی که به فرازیابی پایان دهنده 

یابد. جاذبۀ پسر جاودان پیوند می –شهرت دارد به طریقی جدید با گسترۀ روحی 

ای خدای از این رو این پایان دهندگان برای شناخت تجربی به عنوان شخصیته



هنگامی که این خردهای انسانی در  شوند. ومتعال کاندیداهای قابل پذیرشی می

تکالیف آشکار ناشدۀ آیندۀ سپاه نهایت به هفتمین مرحلۀ وجود روحی دست یافتند، 

گانه خواهند شد. این دو ذهن هماهنگ شده، بشری و الهی، این اذهان دوگانه سه

ال که در آن هنگام واقعیت یافته است جلال در پیوند با ذهن تجربیِ ایزد متع

 خواهند یافت.

در آیندۀ جاودان، خدای متعال در ذهن معنویت یافته و روان فناناپذیر  (1286.2) 117:5.4

ای خلاق تجلی خواهد یافت و به گونه —انسان فراز یابنده واقعیت خواهد یافت 

حتی بدان گونه که پدر جهانی بدین شکل  —به طور روحی ظاهر خواهد گشت 

 در زندگی زمینیِ عیسی آشکار گردید.

شود و هویت شخصی خود را منکوب ان با متعال یگانه نمیانس (1286.3) 117:5.5

سازد، اما پیامدهای جهانی تجربۀ کلیۀ انسانها یک بخش از تجربۀ الهی متعال نمی

کنش متعلق به ما است، پیامدها از آن خداوند ”دهند. را بدین گونه شکل می

 “هستند.

یان سطوح در حال فراز به تدریج که شخصیت در حال پیشروی از م (1286.4) 117:5.6

گذارد. ای از واقعیت تحقق یافته را پشت سر باقی میکند، دنبالهجهانها عبور می

چه آنها ذهن، روح، یا انرژی باشند، آفرینشهای در حال رشد زمان و فضا از 

شوند. هنگامی که طریق پیشرفت شخصیت در قلمروهایشان تغییر و تبدیل می

دهد، و این کارکرد در بر گیرندۀ واکنش نشان میکند، متعال انسان عمل می

 واقعیت پیشرفت است.

های دائم های بزرگ انرژی، ذهن، و روح هرگز داراییگستره (1286.5) 117:5.7

شخصیت در حال فراز نیستند؛ این کارکردها برای ابد بخشی از تعالیت باقی 

رواح یاور ذهن ساکن مانند. در تجربۀ انسانی، خرد بشری در تپشهای موزون امی

ای که توسط قرار گرفتن در گسترۀ این کارکرد ایجاد است و در حیطۀ عرصه

گذارد. به دنبال مرگ انسانی، خویشتن بشری شود بر تصمیمات آن تأثیر میمی

رسد این شود. در حالی که هرگز به نظر نمیبرای همیشه از گسترۀ یاور جدا می

توانند پیامدهای تجربه را منتقل کنند، آنها مییاوران از یک شخصیت به دیگری 

کنش را از طریق خدای هفتگانه به خدای متعال منتقل کنند،  –غیرشخصیِ تصمیم 

 کند.(کنند. )حداقل این در مورد یاوران پرستش و خرد صدق میو آنها چنین می



را در فراز های روحی چنین است: انسان اینها و در رابطه با گستره (1286.6) 117:5.8

گیرد، اما او به عنوان بخشی از شخصیت جاودانش خود در جهانها به کار می

های خدمت روحانی، چه روح حقیقت شود. اما این گسترههرگز مالک آنها نمی

القدس، و یا وجودهای روحی ابرجهان، نسبت به ارزشهای در حال باشد، یا روح

نده و واکنشمند هستند، و این پدیداری در شخصیت در حال فراز، دریافت کن

 یابند.ای وفادارانه از طریق هفتگانه به متعال انتقال میارزشها به گونه

القدس و روح حقیقت در حالی که این تأثیرات روحی همچون روح (1286.7) 117:5.9

خدمات جهان محلی هستند، هدایت آنها به طور کامل منحصر به محدودیتهای 

ش محلیِ مشخص نیست. همینطور که انسان فراز یابنده به جغرافیاییِ یک آفرین

کند، به طور کامل از خدمت روح ورای سرحدات جهان محلی منشأ خود گذر می

دهد و او را از میان شود. روح حقیقت مداوماً به او آموزش میحقیقت محروم نمی

رانِ کند، و در هر بحپیچ راههای فلسفی کرات مادی و مورانشیایی هدایت می

کند و پیوسته اهنمایی میدریغ رهنورد بهشت را رای بیفراز به گونه

هنگامی که شما قلمروهای جهان محلی را ترک “ راه این است.”گوید: می

کنید، از طریق کارکرد روح در حال پدیداریِ ایزد متعال و از طریق تسهیلات می

تسکین دهندۀ هدایت  تان از طریق روحبازتاب ابرجهان، هنوز در فراز بهشتی

 کنندۀ پسران اعطایی بهشتی خداوند راهنمایی خواهید شد.

چگونه این قلمروهای چندگانۀ خدمت کیهانی معانی، ارزشها، و  (1287.1) 117:5.10

کنند؟ ما کاملاً مطمئن نیستیم، اما واقعیات تجربۀ تکاملی را در متعال ثبت می

فرینندگانِ متعالی که منشأ بهشتی دارند باور داریم که این ثبت از طریق اشخاص آ

گیرد. و اعطا کنندگانِ بلافصل این قلمروهای زمان و فضا هستند صورت می

تجربیِ هفت روح یاور ذهن، در خدمتشان به سطح فیزیکیِ  –انباشتهای ذهنی 

خرد، بخشی از تجربۀ جهان محلیِ خادم الهی هستند، و از طریق این روح 

شوند. به همین ترتیب تجارب انسانی با در ذهن تعالیت ثبت میآفرینشگر احتمالاً 

القدس احتمالاً از طریق تکنیکهای مشابه در شخص تعالیت روح حقیقت و روح

 شوند.ثبت می

حتی تجربۀ انسان و تنظیم کننده باید در ربانیت خدای متعال پژواک  (1287.2) 117:5.11

کنند، همانند متعال هستند، ربه کسب مییابد، زیرا همانطور که تنظیم کنندگان تج



ای از و روان در حال تکامل انسان فانی از امکان پیش موجود برای چنین تجربه

 آید.درون متعال به وجود می

تجارب چندگانۀ تمامی آفرینش بدین طریق بخشی از تکامل تعالیت  (1287.3) 117:5.12

ً کیفیتها و میشوند. مخلوقات همینطور که به سوی پدر فراز می یابند صرفا

گیرند؛ پیامدهای غیرشخصیِ چنین به کار گیری کمیتهای متناهی را به کار می

 ماند.برای ابد بخشی از کیهان زنده، شخص متعال، باقی می

برد آنچه که انسان خود به عنوان یک داراییِ شخصیت با خود می (1287.4) 117:5.13

کردن از قلمروهای ذهنی و روحیِ جهان بزرگ  پیامدهای کاراکترِ تجربۀ استفاده

گیرد، و هنگامی که این باشد. هنگامی که انسان تصمیم میدر فراز بهشتیش می

کند، و معانی و ارزشهای رساند، انسان تجربه میتصمیم را در عمل به اوج می

این تجربه برای ابد بخشی از سرشت جاودان او در کلیۀ سطوح، از متناهی تا 

باشند. سرشتِ از نظر کیهانی اخلاقی و به طور الهی معنوی نمایانگر ی، مینهای

ایِ تصمیمات شخصیِ مخلوق هستند که از طریق پرستش صادقانه انباشت سرمایه

اند، و در خدمت اند، از طریق مهرورزیِ هوشمندانه جلال یافتهنورانی شده

 اند.برادرانه به اوج رسیده

لِ در حال تکامل عدم توانایی مخلوقات متناهی در دستیابی به متعا (1287.5) 117:5.14

بیش از تماس محدود تجربی با جهان جهانها را سرانجام جبران خواهد نمود. 

توانند به پدر بهشتی دست یابند، اما از آنجا که اذهان تکاملی آنها مخلوقات می

درک کنند. اما از متناهی است، به راستی قادر نیستند پدر نامتناهی و مطلق را 

شود و بخشی از او است، هنگامی آنجا که تمامی تجربۀ مخلوق در متعال ثبت می

یابند، و بعد از این که که تمامی مخلوقات به سطح نهایی وجود متناهی دست می

مجموع توسعۀ جهان دستیابی آنها به خدای متعال را به عنوان یک وجود واقعیِ 

سرشتِ واقعیت چنین تماسی، تماس با جمع تجربه  سازد، آنگاهربانی ممکن می

باشد؛ و به ما آموزش های ابدیت را دارا میاست. متناهیِ زمان در درونش هسته

گرِ مصرف کامل ظرفیت برای رشد داده شده که هنگامی که تمامیت تکامل نظاره

در  کیهانی گردید، تمامیت متناهی، فازهای ابسونایتِ دوران زندگانی جاودان را

 جستجوی پدر به عنوان غائی آغاز خواهد کرد.

 جستجو برای متعال -6



او در ”یابیم. ما در جستجوی متعال در جهانها هستیم، اما او را نمی (1287.6) 117:6.1

درون و در بیرون تمامی چیزها و موجوداتِ در حال حرکت و ساکن است. او 

ا این حال نزدیک در رازش غیرقابل شناخت است، و گرچه دور است، ب

متعال “ شکلِ شکل نیافته، الگوی فعلاً آفریده نشده است.”قادر متعال “ است.

یابید، همانند بازگشت به خانه منزلگاه جهانی شما است، و هنگامی که او را می

خواهد بود. او والدۀ تجربی شما است، و حتی همچون در تجربۀ موجودات بشری، 

شناسد زیرا نۀ الهی رشد کرده است. او شما را میاو در تجربۀ پدرانه و مادرا

 همانند آفریده و نیز همانند آفریننده است.

ای ندارید جز اگر شما به راستی مشتاق یافتن خداوند هستید، چاره (1288.1) 117:6.2

این که در ذهنتان آگاهی از متعال را در نظر بگیرید. همانطور که خداوند پدر 

تان به نیز مادر الهی شما است، و شما در سرتاسر زندگی الهی شما است، متعال

او  —چقدر متعال جهانی است ”یابید. عنوان مخلوقات جهان در او پرورش می

در همه سو هست! چیزهای نامحدود آفرینش به حضور او برای زندگی متکی 

 “گیرند.هستند، و هیچیک جواب رد نمی

ی نبادان است، متعال برای کیهان متناهی است؛ آنچه که میکائیل برا (1288.2) 117:6.3

الوهیت او راه بزرگی است که مهر پدر از طریق آن به سوی بیرون به تمامی 

شود، و او راه بزرگی است که مخلوقات متناهی از طریق او آفرینش جاری می

کنند. حتی تنظیم در جستجویشان برای پدر که عشق است به سوی درون عبور می

فکر به او مربوط هستند؛ آنها در سرشتِ آغازین و ربانیت همانند پدر کنندگان 

کنند، هستند، اما هنگامی که کارکردهای زمان را در جهانهای فضا تجربه می

 شوند.همانند متعال می

کنشِ انتخاب مخلوق برای انجام دادن خواست آفریننده یک ارزش  (1288.3) 117:6.4

دارد که توسط یک نیروی آشکار نشده اما همه کیهانی است و یک معنی جهانی 

جا حاضرِ هماهنگ کننده، احتمالاً کارکرد کنش پیوسته بسط یابندۀ ایزد متعال، 

 شود.فوراً مورد واکنش واقع می

روان مورانشیاییِ یک انسان در حال تکامل به راستی فرزند کنش  (1288.4) 117:6.5

باشد. یهانیِ ایزد متعال، مادر جهانی، میتنظیم کنندۀ پدر جهانی و فرزند واکنش ک

تأثیر مادر در سرتاسر دوران کودکیِ جهان محلیِ روان در حال رشد، شخصیت 



دهد. تأثیر والدین ربانی بعد از پیوند با تنظیم کننده بشری را تحت سلطه قرار می

ت شود، اما هنگامی که مخلوقاو در طول دوران زندگانی ابرجهان بیشتر برابر می

کنند، طبیعت پدر به طور فزاینده زمان پیمایش جهان مرکزیِ ابدیت را آغاز می

یابد، و به دنبال شناخت پدر جهانی و پذیرش به سپاه نهایت به اوج تجلی تجلی می

 یابد.متناهی خود دست می

در تجربۀ نیل به پایان دهنده و طی آن، کیفیتهای تجربیِ مادرانۀ فرد  (1288.5) 117:6.6

ر حال فراز از طریق تماس و پیوند با حضور روحیِ پسر جاودان و حضور د

گیرد. سپس در العاده زیاد تحت تأثیر قرار میذهنی روح بیکران به اندازۀ فوق

سرتاسر قلمروهای فعالیت پایان دهنده در جهان بزرگ، یک بیداری نوین از 

ین از معانی تجربی، شود، یک درک نوپتانسیل پنهان مادرانۀ متعال پدیدار می

رسد که یک ترکیب جدید از ارزشهای تجربیِ سرتاسر دوران فراز. به نظر می

این شکوفایی فرد در دوران زندگانی جهانی پایان دهندگان مرحلۀ ششم ادامه 

خواهد یافت تا این که میراث مادرانۀ متعال به همگامیِ متناهی با میراث تنظیم 

رۀ کنجکاوی برانگیزِ کارکرد جهان بزرگ نمایانگر کنندۀ پدر دست یابد. این دو

 باشد.دوران مداوم زندگانیِ بزرگسالانۀ انسان فراز یابنده و کامل شده می

به دنبال تکمیل مرحلۀ ششمِ وجود و ورود به مرحلۀ هفتم و نهاییِ  (1288.6) 117:6.7

ل، و مرتبت روحی، احتمالاً اعصار در حال پیشرویِ تجربۀ سرشار، خرد کام

آید. در سرشت پایان دهنده این با نیل تکمیل شدۀ تقلای درک ربانیت به دنبال می

ذهنی برای شکوفایی روح، تکمیل هماهنگی سرشت انسان فراز یابنده با سرشت 

تنظیم کنندۀ الهی در محدودۀ سرحدات امکانات متناهی احتمالاً برابر است. چنین 

د پایان دهندۀ جاودانِ پدر بهشتی و نیز فرزند فرد والامرتبۀ جهان بدین ترتیب فرزن

شود، یک فرد جهان که شایسته است پدر و مادر جاودان جهانی متعالِ مادر می

جهانها هر دو و شخصیتهایی که در هر فعالیت یا کاری که مربوط به ادارۀ متناهیِ 

ایندگی باشد را نمچیزها و موجودات آفریده شده، آفریننده، یا در حال تکامل می

 کند.

تمامی انسانهایی که روانشان در حال تکامل است عملاً فرزندان  (1289.1) 117:6.8

باشند. اما تا زمانی که انسان تکاملیِ خدای پدر و خدای مادر، ایزد متعال، می

آگاه شود، این اطمینان از خویشاوندی ربانی  -فانی نسبت به میراث الهیش روان 

شود. تجربۀ بشریِ زندگی پیلۀ کیهانی است که عطایای  باید از طریق ایمان درک



جهانیِ ایزد متعال و حضور پدر جهانی در جهان )که هیچیک از آنها شخصیت 

الهیِ پایان دهنده را که از  –نیستند( روان مورانشیاییِ زمان و سرشت بشری 

 بخشند.سرنوشت جهانی و خدمت جاودان برخوردار است تکامل می

کنند که خداوند بزرگترین تجربه در انسانها همگی اغلب فراموش می (9.2128) 117:6.9

ها در سرشت و محتوایشان محدود هستند، اما وجود بشری است. سایر تجربه

تجربه کردن خداوند هیچ حدی ندارد، به جز آن تجاربی که از ظرفیت درک 

امی که مخلوق برخوردارند، و همین تجربه خود بسط دهندۀ ظرفیت است. هنگ

کنند، آنها در جستجوی همه چیز هستند. هنگامی که انسانها خداوند را جستجو می

اند. جستجو برای خداوند اعطای کنند، همه چیز را پیدا کردهآنها خداوند را پیدا می

آورِ جدید و عشق بیشتر است که نامحدود عشق است که توام با اکتشافات حیرت

 شود.اعطا می

تمامی عشق راستین از خداوند است، و انسان همینطور که خود این  (31289.) 117:6.10

دارد. عشق پویا است. کند مهر الهی را دریافت میعشق را به همنوعانش عطا می

انگیز، و همیشه احساس تواند تسخیر شود؛ عشق زنده، آزاد، شعفآن هرگز نمی

و آن را در درون قلبش تواند مهر پدر را بگیرد برانگیز است. انسان هرگز نمی

تواند برای انسان فانی واقعی گردد که از محبوس سازد. مهر پدر تنها وقتی می

میان شخصیت آن انسان عبور کند، وقتی که او به نوبۀ خود این عشق را به 

دارد. مدار بزرگ عشق از پدر، از طریق پسران به برادران، همنوعانش عطا می

گزین در ر از طریق کارکرد تنظیم کنندۀ سکنیو لذا به متعال است. عشق پد

شود. چنین فرزند خداشناسی این عشق را به برادران شخصیت انسانی پدیدار می

 سازد، و این عطوفت برادرانه جوهر عشق متعال است.جهانی خود آشکار می

هیچ راهی برای دستیابی به متعال وجود ندارد به جز از طریق  (1289.4) 117:6.11

ه، و در ادوار کنونیِ آفرینش فقط سه راه دستیابی به تعالیت برای مخلوق تجرب

 وجود دارد:

آیند. شهروندان بهشت از طریق هاونا از جزیرۀ جاودان فرود می -1 (1289.5) 117:6.12

هاونا و از طریق کشف  –آنها در آنجا از طریق مشاهدۀ تفاوت واقعیت بهشت 

آزمایشیِ فعالیتهای چندگانۀ شخصیتهای متعال آفریننده، که از ارواح استاد تا 

 کنند.پسران آفریننده دامنه دارند ظرفیت درک تعالیت را کسب می



فضا که از جهانهای تکاملیِ آفرینندگان  –فراز یابندگان زمان  -2 (1289.6) 117:6.13

آیند در پیمایش هاونا به عنوان یک مرحلۀ مقدماتی برای قدردانیِ متعال بالا می

 دهند.فزاینده از وحدت تثلیث بهشت به متعال برخورد نزدیک انجام می

ا از طریق تماس با رهنوردان فرود یابنده از بهشت بومیان هاون -3 (1289.7) 117:6.14

و رهنوردان فراز یابنده از هفت ابرجهان یک درک از متعال را به دست 

ً متفاوت می ً در موقعیتی هستند که دیدگاههای اساسا آورند. بومیان هاونا ذاتا

 شهروندان جزیرۀ جاودان و شهروندان جهانهای تکاملی را هماهنگ سازند.

برای مخلوقات تکاملی هفت راه بزرگ دستیابی به پدر جهانی وجود  (1290.1) 5117:6.1

دارد، و هر یک از این فرازهای بهشت از میان ربانیتِ یکی از هفت روح استاد 

کند؛ و به دنبال خدمت مخلوق در ابرجهانی که منعکس کنندۀ سرشت آن عبور می

ها میسر ک از این دستیابیروح استاد است از طریق گسترش دریافت تجربه هر ی

شود. جمع کل این هفت تجربه در بر گیرندۀ سرحدات شناخته شدۀ کنونیِ آگاهی می

 باشد.یک مخلوق از حقیقت و واقعیت خدای متعال می

فقط محدودیتهای خود انسان نیست که مانع یافتن خدای متناهی توسط  (1290.2) 117:6.16

هان نیز هست؛ حتی ناکامل بودن تمامی شود؛ بلکه ناکامل بودن جانسان می

سازد. خدای متعال را غیرقابل دسترسی می —گذشته، حال، و آینده  —مخلوقات 

تواند توسط هر فردی که به سطح الهیِ خداگونگی دست یافته است یافت پدر می

شود، اما خدای متعال تا آن زمان بسیار دور آینده که کلیۀ مخلوقات از طریق نیل 

به کمال، به طور همزمان او را خواهند یافت هرگز شخصاً توسط هر یک جهانی 

 مخلوق کشف نخواهد شد.

به رغم این واقعیت که شما در این عصر جهان بدان گونه که پدر،  (1290.3) 117:6.17

توانید شخصاً او را بیابید، با توانید بیابید و خواهید یافت، نمیپسر، و روح را می

هشت و دوران زندگانی متعاقب جهانی در ضمیر شما شناخت از این حال، فراز ب

حضور جهانی و کنش کیهانیِ خدای تمامی تجربه را به تدریج ایجاد خواهد کرد. 

های روح، جوهر متعال بدان گونه که او در تجربۀ بشری قابل درک است، میوه

 باشند.می



به دنبال یگانگیِ او با روحِ  نیل انسان به متعال در روزگار آینده (1290.4) 117:6.18

ا این روح، حضور تنظیم شود. در رابطه با مردم یورنشیالوهیت بهشت حاصل می

باشد؛ و گرچه ناصح اسرارآمیز از پدر و همانند پدر است، کنندۀ پدر جهانی می

ما شک داریم که حتی چنین هدیۀ الهی بتواند به کار غیرممکنِ آشکار ساختن 

کنیم که آنچه ن به یک مخلوق متناهی دست یابد. ما گمان میسرشتِ خدای بیکرا

که تنظیم کنندگان به پایان دهندگان مرحلۀ هفتم آینده آشکار خواهند ساخت، ربانیت 

و سرشت خدای متعال خواهد بود. و این آشکارسازی برای یک مخلوق متناهی 

 باشد.چیزی خواهد بود که آشکارسازیِ بیکران برای یک موجود مطلق می

متعال بیکران نیست، اما احتمالاً او تمامی بیکرانی را که یک مخلوق  (1290.5) 117:6.19

گیرد. بیش از متعال فهمیدن، متناهی پیوسته بتواند به راستی درک کند در بر می

 بیش از متناهی بودن است!

تگی تمامی آفرینشهای تجربی در درکشان از سرنوشت به هم وابس (1290.6) 117:6.20

متقابل دارند. فقط واقعیت وجودگرایانه خود شامل و خود موجود است. هاونا و 

هفت ابرجهان برای دستیابی به حداکثر نیل متناهی به یکدیگر نیاز دارند؛ به همین 

منوال آنها در آینده برای فراتر رفتن از متناهی به جهانهای آیندۀ فضای بیرونی 

 متکی خواهند بود.

تواند پدر را بیابد؛ صرف نظر از وضعیت یک فراز یابندۀ بشری می (0.7129) 117:6.21

تجربه در کل جهان، خداوند وجودگرایانه و از این رو واقعی است. اما هیچ فراز 

یابندۀ واحدی هرگز متعال را نخواهد یافت تا این که تمامی فرازگرایان به آن 

کتشاف به طور همزمان واجد حداکثر بلوغ جهان که آنها را برای شرکت در این ا

 کند دست یابند.شرایط می

کند؛ او با هر یک از فرزندان فراز پدر از هیچکس جانبداری نمی (1290.8) 117:6.22

کند. به همین منوال متعال نیز از یابندۀ خویش به صورت افراد کیهانی رفتار می

ورت یک جمع کند؛ او با فرزندان تجربی خویش به صهیچ شخصی جانبداری نمی

 کند.واحد کیهانی رفتار می

تواند پدر را در قلبش کشف کند، اما باید در قلب تمامی انسان می (1290.9) 117:6.23

انسانهای دیگر به جستجوی متعال بپردازد؛ و هنگامی که تمامی مخلوقات مهر 



ت متعال را به طور کامل آشکار ساختند، آنگاه او برای تمامی مخلوقات یک واقعی

جهان خواهد شد. و این درست یک طرز دیگر گفتن این حرف است که جهانها 

 در نور و حیات استقرار خواهند یافت.

دستیابی به خود شکوفایی کمال یافته توسط تمامی شخصیتها به  (1291.1) 117:6.24

علاوۀ نیل به توازن کامل شده در سرتاسر جهانها با نیل به متعال برابر است و 

ایی تمامی واقعیت متناهی از محدودیتهای وجود ناکامل است. این گواه ره

آورد مصرف کاملِ تمامی پتانسیلهای متناهی، نیل تکمیل شدۀ متعال را به بار می

و ممکن است از جهات دیگر به صورت واقعیت یافتنِ کامل شدۀ تکاملیِ خود 

 ایزد متعال تعریف شود.

ها شکافهای عمیق یک زمین لرزه در درون صخره انسانها آنطور که (1291.2) 117:6.25

یابند، اما همانطور که یک کند متعال را به طور ناگهانی و تماشایی نمیایجاد می

کند او را به کندی و صبورانه رودخانه خاک زیرش را به آرامی دچار ساییدگی می

 یابند.می

لت بزرگ فراز معنوی خود کنید، عهنگامی که شما پدر را پیدا می (1291.3) 117:6.26

کنید، نتیجۀ بزرگ دوران را در جهانها خواهید یافت؛ هنگامی که متعال را پیدا می

 پیشرفت بهشتی خود را کشف خواهید کرد.

تواند در سفرش در کیهان تنها اما هیچ انسان خداشناسی هرگز نمی (1291.4) 117:6.27

دارد، ضمن ه در کنار او گام برمیداند که پدر در هر مرحلۀ راباشد، زیرا او می

 پیماید حضور متعال است.این که همان راهی را که می

 آیندۀ متعال -7

تحقق کامل شدۀ تمامی پتانسیلهای متناهی با تکمیل تحقق تمامی تجربۀ  (1291.5) 117:7.1

تکاملی برابر است. این نشانگر پدیداری نهاییِ متعال به عنوان یک حضور 

باشد. ما باور داریم که متعال در این مرحله از یت در جهانها میتوانمند الوه

باشد، به پدیداری همانطور به طور مجزا شخصی خواهد بود که پسر جاودان می

باشد، به همان اندازه یابد که جزیرۀ بهشت میهمان اندازه به طور عینی قدرت می

ی این در حیطۀ باشد، و تمامبه طور کامل یگانه است که عامل مشترک می

 یابد.محدودیتهای امکانات متناهیِ تعالیت در اوج عصر کنونی جهان صورت می



در حالی که این یک مفهوم تماماً صحیح از آیندۀ متعال است، ما  (1291.6) 117:7.2

 کنیم:توجه شما را به برخی مشکلات که ذاتی این مفهوم هستند جلب می

لِ متعال در هر مرحله پیش از تکامل تکمیل شدۀ سرپرستان کام -1 (1291.7) 117:7.3

توانند الوهیت یابند، و با این وجود همین سرپرستان در رابطه با او به سختی می

ای محدود اند حتی اکنون به گونهجهانهایی که در نور و حیات استقرار یافته

 کنند.حاکمیت تعالیت را اعمال می

تواند در غائیِ تثلیث عمل کند، تا این که به میمتعال به سختی  -2 (1291.8) 117:7.4

واقعیتِ کاملِ مرتبت جهان دست یابد، و با این وجود غائیِ تثلیث حتی اکنون یک 

 اید.واقعیت ناکامل است، و شما از وجود قائم مقامان ناکامل غائی اطلاع یافته

اما دلایل بسیاری  متعال برای مخلوقات جهان کاملاً واقعی نیست، -3 (1291.9) 117:7.5

برای این استنتاج وجود دارد که او برای الوهیت هفتگانه که از پدر جهانی در 

یابد کاملاً بهشت تا پسران آفریننده و ارواح آفرینشگر جهانهای محلی امتداد می

 واقعی است.

ممکن است اینطور باشد که در سرحدات فوقانی متناهی، جایی که  (1291.10) 117:7.6

رتیب وجود ای ابهام و آمیختگیِ تشود، گونهبه فراسوی زمان ملحق میزمان 

داشته باشد. ممکن است اینطور باشد که متعال قادر باشد حضور خود را در جهان 

بینی کند و سپس تکامل آینده را از طریق منعکس به سوی این سطوح ابرزمان پیش

به عنوان حلولِ ناکاملِ  بینیِ آینده به روی سطوح آفریده شدهساختن این پیش

ای ممکن است هر نگری کند. چنین پدیدهبینی شده تا یک درجۀ محدود پیشپیش

کند مشاهده شود، همچون در تجارب جا که متناهی با ابرمتناهی تماس برقرار می

اند. آنها موجودات بشری که توسط تنظیم کنندگان فکر مورد سکنی واقع شده

یابیهای آیندۀ انسان در جهان در سرتاسر تمامی ابدیت بینیهای واقعیِ دستپیش

 هستند.

هنگامی که فراز یابندگان انسانی به سپاه پایان دهندگان بهشت پذیرفته  (1292.1) 117:7.7

خورند، و در انجام این سوگند شوند، در پیشگاه تثلیث بهشت سوگند میمی

وفاداری، بدین طریق با خدای متعال که مطابق فهم تمامی شخصیتهای آفریده شدۀ 

اً، به تدریج که گروههای بندند. متعاقبمتناهی همان تثلیث است پیمان جاودان می



کنند، تا روزگاران پایان دهنده در سرتاسر جهانهای در حال تکامل عمل می

پررویدادِ استقرار جهانهای محلی در نور و حیات، فقط به فرامینی که منشأ بهشتی 

دارند پاسخگو هستند. به تدریج که سازمانهای جدیدِ دولتیِ این آفرینشهای کامل 

د منعکس کنندۀ حاکمیت در حال پدیداریِ متعال باشند، ما کننشده شروع می

کنیم که در آن هنگام گروههای دور افتادۀ پایان دهنده صلاحیت قضاییِ مشاهده می

رسد که خدای متعال به عنوان کنند. به نظر میچنین دولتهای جدید را تصدیق می

ار محتمل است که متحد کنندۀ سپاه تکاملیِ نهایت در حال تکامل است، اما بسی

سرنوشت جاودان این هفت سپاه توسط متعال به عنوان عضوی از تثلیث غائی 

 رهبری شود.

ایزد متعال در بر گیرندۀ سه امکان ابرمتناهی برای تجلی جهانی  (1292.2) 117:7.8

 است:

 تشریک مساعی ابسونایت در نخستین تثلیث تجربی. -1 (1292.3) 117:7.9

 رابطۀ مطلق مشترک در دومین تثلیث تجربی. -2 (1292.4) 117:7.10

شرکت بیکرانِ مشترک در تثلیث تثلیثها، اما ما هیچ برداشت قانع  -3 (1292.5) 117:7.11

 ای در رابطه با این که به راستی این به چه معنی است نداریم.کننده

ً پذیرفته شدۀ آیندۀ متعال است، اما این یکی از فرضیه (1292.6) 117:7.12 های عموما

پردازیهای بسیاری پیرامون روابط او با جهان بزرگ کنونی به همچنین گمان

 دنبال دستیابی آن به مرتبت نور و حیات وجود دارد.

 هدف کنونی ابرجهانها این است که بدان گونه که هستند و در محدودۀ (1292.7) 117:7.13

پتانسیلهای آنها، کامل شوند، حتی بدان گونه که هاونا کامل است. این کامل شدن 

شود، حتی به توسعۀ اداری، دولتی، و به کمال فیزیکی و معنوی مربوط می

رود که در اعصار آینده، امکانات عدم توازن، ناسازگاری، و برادرانه. باور می

های انرژی در توازن ود. گسترهعدم انطباق در ابرجهانها سرانجام از میان بر

کامل و تحت سیطرۀ کامل ذهن قرار خواهند گرفت، در حالی که روح، در شرایط 

 وجود شخصیت، به استیلا بر ذهن دست خواهد یافت.



شود که در این زمان بسیار دور، شخص روحیِ متعال حدس زده می (1292.8) 117:7.14

ست یابند، و این که هر دو، بدان و نیروی کسب شدۀ قادر به توسعۀ هماهنگ د

اند، به صورت ایزد متعال واقعیت گونه که در ذهن متعال و توسط آن یگانه شده

واقعیتی که توسط تمامی مخلوقات  —یابند، یک واقعیت کامل شده در جهانها 

هوشمند قابل مشاهده خواهد بود، توسط تمامی انرژیهای آفریده شده مورد واکنش 

، در تمامی وجودهای روحی هماهنگ خواهد شد، و توسط تمامی واقع خواهد شد

 شخصیتهای جهان تجربه خواهد شد.

باشد. این مفهوم به معنی حاکمیت واقعیِ متعال در جهان بزرگ می (1292.9) 117:7.15

در مجموع محتمل است که سرپرستان کنونی تثلیث به صورت قائم مقامان او 

م که مرزبندیهای کنونی میان هفت ابرجهان به تدریج ادامه دهند، اما ما باور داری

ناپدید خواهد شد، و این که تمامی جهان بزرگ به صورت یک تمامیت کامل شده 

 عمل خواهد کرد.

ممکن است که در آن هنگام متعال شخصاً در یوورسا، ستاد مرکزی  (1292.10) 117:7.16

زمان را رهبری کند، اما واقعاً ارُوانتان، ساکن شود، و از آنجا ادارۀ آفرینشهای 

این فقط یک حدس است. با این حال قطعاً شخصیت ایزد متعال به طور یقین در 

یک جایگاه مشخص قابل تماس خواهد بود، گر چه حضور همزمان وجود الوهیت 

او احتمالاً به رسوخ در جهان جهانها ادامه خواهد داد. این که رابطۀ شهروندان 

دانیم، اما ممکن است چیزی متعال چه خواهد بود، ما نمی ابرجهان آن عصر با

 همانند رابطۀ کنونی میان بومیان هاونا و تثلیث بهشت باشد.

جهانِ بزرگِ کامل شدۀ آن روزگاران آینده از آنچه که در حال حاضر  (1293.1) 117:7.17

اندهیِ انگیزِ سازماست به اندازۀ بسیار زیاد متفاوت خواهد بود. ماجراهای شعف

ثبات زمان، و تکامل توازن از میان کهکشانهای فضا، کاشتن حیات در کرات بی

هرج و مرج، زیبایی از میان پتانسیلها، حقیقت از میان معانی، و نیکی از میان 

ارزشها سپری خواهند شد. جهانهای زمان به تحقق سرنوشت متناهی دست 

ودگی از تقلاهای طولانی مدت اند! و شاید برای مدتی استراحت باشد، آسیافته

برای دستیابی به کمال تکاملی. اما نه برای مدتی طولانی! قطعاً، به طور یقین، 

امان معمای الوهیتِ در حال پدیداریِ خدای غائی این شهروندان و به طور بی

کامل شدۀ جهانهای تثبیت شده را به چالش خواهد گرفت، درست همانطور که 

تکاملی آنها روزگاری به واسطۀ جستجو برای خدای متعال  نیاکان در حال تقلای



به چالش کشیده شدند. پردۀ سرنوشت کیهانی عقب کشیده خواهد شد تا شکوه 

فرازگرایانۀ جستجوی مجذوب کنندۀ ابسونایت برای دستیابی به پدر جهانی در آن 

 سطوح نوین و بالاتر در غایت تجربۀ مخلوق آشکار گردد.

آور توانمند که موقتاً در یورنشیا اقامت [ضمانت شده توسط یک پیام (.21293) 117:7.18

 دارد.]

 118مقالۀ 

 زمان و فضا –متعال و غائی 

 توان گفت:در رابطه با چندین سرشت الوهیت می (1294.1) 118:0.1

 موجود است. -پدر خویشتنِ خود  -1 (1294.2) 118:0.2

 یست است.ز -پسر خویشتنِ هم  -2 (1294.3) 118:0.3

 موجود است. -روح خویشتنِ توام  -3 (1294.4) 118:0.4

 تجربی است. -متعال خویشتنِ تکاملی  -4 (1294.5) 118:0.5

 توزیع کننده است. -هفتگانه ربانیتِ خود  -5 (1294.6) 118:0.6

 تجربی است. -غائی خویشتنِ فرازگرا  -6 (1294.7) 118:0.7

 تجربی است. -نِ وجودگرا مطلق خویشت -7 (1294.8) 118:0.8

در حالی که خدای هفتگانه برای کمال تکاملیِ متعال ضروری است،  (1294.9) 118:0.9

متعال نیز برای پدیداری نهاییِ غائی ضروری است. و حضور دوگانۀ متعال و 

باشد، زیرا غائی در بر گیرندۀ ارتباط بنیادینِ الوهیت زیرمطلق و مشتق شده می

متقابل در دستیابی به سرنوشت مکمل هم هستند. آنها با هم در بر آنها با اتکای 

گیرندۀ پلی تجربی هستند که سرآغازها و فرجامهای تمامی رشد خلاق در جهان 

 کند.بنیادین را به هم وصل می



پایان در رشد خلاق، پایان ناپذیر اما همواره خشنود کننده و بی (1294.10) 118:0.10

ه توسط آن لحظات خشنود کنندۀ شخصیت که حاوی نیل به گستره است، اما همیش

شود که به عنوان پیش درآمدهای حرکت به سوی هدف گذرا هستند نشان می

ای ماجراهای جدید در رشد کیهانی، اکتشاف جهان، و نیل به الوهیت به گونه

 کنند.بسیار مؤثر عمل می

ودیتهای کیفی احاطه شده است، در حالی که قلمرو ریاضیات با محد (1294.11) 118:0.11

ً برای ذهن متناهی یک مبنای نظری در رابطه با ژرف اندیشی پیرامون  قطعا

کند. هیچ محدودیت کمّی برای اعداد وجود ندارد، حتی در بیکرانی فراهم می

ادراک ذهن متناهی. صرف نظر از این که عدد مورد تصور چقدر بزرگ باشد، 

یک شمارۀ بیشتر به آن را در نظر بگیرید. و  توانید اضافه کردنهمیشه می

نهایت کوچکتر است، زیرا صرف نظر توانید درک کنید که این از بیهمچنین می

از این که چند بار این افزودن به شماره را تکرار کنید، همیشه هنوز یکی بیشتر 

 توان به آن اضافه نمود.می

تواند جمع در هر نقطۀ مشخص میدر همان حال، سری بینهایت  (1294.12) 118:0.12

تر، یک زیرجمع( تمامیتِ شیرین بودنِ نیل زده شود، و این جمع )به طور صحیح

به هدف را برای یک شخص مشخص در یک زمان و مرتبت مشخص فراهم 

کند که مشتاق اهداف جدید و دارد. اما دیر یا زود، همین شخص شروع میمی

ه باشد، و چنین ماجراهایی در رشد در تمامیت بزرگتر شود و آرزوی آنها را داشت

 الوقوع خواهند بود.زمان و ادوار ابدیت برای همیشه قریب

هر عصر پیاپی جهان پیش دورۀ عصر متعاقب رشد کیهانی است،  (1294.13) 118:0.13

سازد. و هر دورۀ جهان سرنوشت بلافصل برای تمامی مراحل پیشین را فراهم می

باشد؛ کمال هاونا، ود، یک آفرینش کامل اما محدود به کمال میهاونا، به واسطۀ خ

یابد، نه فقط سرنوشت کیهانی را پیدا که به سوی ابرجهانهای تکاملی بسط می

 کند بلکه همچنین رهایی از محدودیتهای وجود پیش تکاملی را.می

 زمان و ابدیت -1

که وی به درکی تماماً ممکن از برای آشناییِ کیهانیِ انسان مفید است  (1295.1) 118:1.1

رابطۀ الوهیت با کیهان دست یابد. در حالی که طبیعتِ الوهیتِ مطلق جاودان 



است، خدایان به صورت یک تجربه در ابدیت به زمان مربوط هستند. در جهانهای 

 پایداری کنونی. —تکاملی، ابدیت پایداری موقت است 

تواند از طریق تعیین هویت خویشتن با شخصیت مخلوق انسانی می (1295.2) 118:1.2

گزین به وسیلۀ تکنیکِ گزینشِ انجام خواست پدر جاودانه شود. چنین روح سکنی

واقعیت است. این بدین معنی است که  -وقف خواست به منزلۀ تحقق هدفِ ابدیت 

مقصود مخلوق در رابطه با تسلسل لحظات پایدار شده است. به عبارت دیگر، 

ر مقصود مخلوق گواه هیچ تغییری نخواهد بود. یک میلیون یا تسلسل لحظات د

کند. عدد در رابطه با مقصود مخلوق دیگر معنی یک میلیارد لحظه هیچ فرقی نمی

ندارد. از این رو انتخاب مخلوق به علاوۀ انتخاب خداوند به واقعیات جاودان پیوند 

فرزندان خداوند و پدر پایان ناپذیر روح خداوند و طبیعت انسان در خدمت ابدیِ 

 شود.بهشتی آنها منجر می

در هر خرد مشخص میان درایت و واحد آگاهی از زمان یک رابطۀ  (1295.3) 118:1.3

مستقیم وجود دارد. واحد زمان ممکن است یک روز، یک سال، یا یک دورۀ 

ای اجتناب ناپذیر معیاری است که به واسطۀ آن تر باشد، اما آن به گونهطولانی

دهد، و خرد اندیشمند به خویشتنِ آگاه شرایط زندگی را مورد سنجش قرار می

 کند.گیری و ارزیابی میواسطۀ آن، واقعیات وجود موقت را اندازه

تجربه، خرد، و داوری، ملازمهای طولانی کردنِ واحد زمان در  (1295.4) 118:1.4

کند تا چیزی را تجربۀ انسانی هستند. همانطور که ذهن بشری به گذشته سیر می

مورد ارزیابی قرار دهد، به تجربۀ گذشته با هدف تعمیم آن به یک وضعیت کنونی 

کند که اهمیت کند، تلاش مینگرد. همینطور که ذهن به سوی آینده سیر میمی

آیندۀ عمل محتمل را ارزیابی کند. و ارادۀ انسانی پس از احتساب تجربه و خرد، 

گیرد، و طرح عمل که بدین هر دو، داوری و تصمیم را در زمان حال به کار می

 گذارد.شود، در آینده پا به عرصۀ وجود میگونه از گذشته ناشی می

شوند تا امل، گذشته و آینده نزد هم آورده میدر بلوغ فرد در حال تک (1295.5) 118:1.5

کند، معنی راستینِ زمان حال را روشن سازند. همینطور که فرد خرد کسب می

بینیهای کند، ضمن این که پیشبرای تجربه بیشتر و بیشتر به گذشته رجوع می

د. تر رخنه کننتر و عمیقآیند به آیندۀ ناشناخته عمیقخردمندانۀ آن در صدد بر می

و همینطور که فرد اندیشمند این دستیابی را هر چه بیشتر به سوی گذشته و آینده 



شود. دهد، داوری نیز کمتر و کمتر به زمان حالِ گذرا متکی میهر دو گسترش می

تصمیم و کنش بدین طریق شروع به گریز از قید و بندهای زمان حالِ در حال 

آینده را به  -های مهم گذشته بهکند جنکند، ضمن این که شروع میحرکت می

 چالش بکشد.

شود که واحدهای شکیبایی توسط آن انسانهایی به کار گرفته می (1295.6) 118:1.6

زمانشان کوتاه هستند؛ بلوغ راستین به وسیلۀ یک بردباری که ناشی از فهم واقعی 

 رود.است از شکیبایی فراتر می

ر زمان حال زندگی کردن است، و در همان خردمند شدن، شدیدتر د (1295.7) 118:1.7

حال گریختن از محدودیتهای زمان حال است. طرحهای خردمندانه که روی 

آیند که ای در زمان حال به وجود میاند، به گونهتجربۀ گذشته بنیاد نهاده شده

 ارزشهای آینده را تقویت کنند.

کند، در لحظۀ حال متمرکز میارزش را  -خردی معنی واحدِ زمانِ بی (1295.8) 118:1.8

آینده جدا سازد.  -ای که حال را از رابطۀ راستینش نه با حال، بلکه گذشته به گونه

 -حال  -واحد زمانِ خردمندی چنان تناسب بندی شده که رابطۀ هماهنگِ گذشته 

کند آشکار آینده را که فرد شروع به آگاهیِ درون بینانه از تمامیت رخدادها می

کند به دورنمای زمان از دیدگاهِ پانورامیکِ افقهای گسترده و شروع میسازد. ا

پایان، که اجزایش کند استمرار جاودانِ بدون آغاز و بیبنگرد، شاید شروع می

 شوند را محتمل شمرد.زمان نامیده می

در سطوح بیکران و مطلق لحظۀ حال در بر گیرندۀ تمامی گذشته و  (1296.1) 118:1.9

ی آینده است. من هستم همچنین نشانگر من بودم و من خواهم بود است. نیز تمام

 و این نشانگر بهترین برداشت ما از ابدیت و جاودانگی است.

در سطح مطلق و جاودان، واقعیت بالقوه درست به اندازۀ واقعیت  (1296.2) 118:1.10

مان به بالفعل پرمعنی است. فقط در سطح متناهی و برای مخلوقات محدود در ز

رسد چنین تفاوت عظیمی وجود داشته باشد. برای خداوند، به عنوان نظر می

مطلق، یک انسان فراز یابنده که تصمیم ابدی را گرفته است، از پیش یک پایان 

دهندۀ بهشت است. اما پدر جهانی بدین ترتیب، از طریق تنظیم کنندۀ فکریِ 

تواند از هر تقلای گذرای میگزین، در آگاهی محدود نیست، اما همچنین سکنی



گونگی تا خداگونگیِ وجود مربوط به مشکلات فراز مخلوق از سطوح حیوان

 آگاهی یابد و در آن شرکت کند.

 حضور همه جانبه و حضور همزمان در همه جا -2

همه جا حضوریِ همزمانِ الوهیت نباید با غائیتِ حضور همه جانبۀ  (1296.3) 118:2.1

ه شود. خواست پدر جهانی این است که متعال، غائی، و مطلق الهی اشتباه گرفت

همه جا حضوریِ همزمانِ او را در زمان و فضا و حضور همۀ جانبۀ فراتر از 

زمان و فضا رفتۀ او را با حضور مطلق و جهانیِ بدون زمان و بدون فضای او 

باشید که جبران کنند، هماهنگ کنند، و یگانه سازند. و شما باید به خاطر داشته 

در حالی که همه جا حضوری الوهیت ممکن است اغلب اوقات به فضا مربوط 

 گردد، آن لزوماً مشروط به زمان نیست.

شما به عنوان فراز یابندگان انسانی و مورانشیایی از طریق کارکرد  (1296.4) 118:2.2

خدای هفتگانه به طور تدریجی خداوند را تشخیص خواهید داد. شما از طریق 

کنید. شما در بهشت او را به عنوان یک شخص اوُنا خدای متعال را کشف میه

یابید، و سپس به عنوان پایان دهندگان فوراً تلاش خواهید کرد او را به عنوان می

رسد فقط یک غائی بشناسید. بعد از رسیدن به مرتبت پایان دهنده، به نظر می

ته باشد، و آن آغاز نمودنِ جستجو مسیر پیمایش بعد از دستیابی به غائی وجود داش

ای به واسطۀ عدم اطمینان در دستیابی به مطلق برای مطلق است. هیچ پایان دهنده

شود، زیرا در پایانِ فرازیابیهای متعال و غائی او با خدای الوهیت پریشان نمی

پدر روبرو شده است. این پایان دهندگان بدون شک باور خواهند داشت که حتی 

یافتن خدای مطلق موفق شوند، فقط همان خدا را کشف خواهند کرد، یعنی اگر در 

سازد. بدون پدر بهشتی که خود را در سطوح تقریباً بیکران و جهانی آشکار می

شک دستیابی خداوند در مطلق، نیای آغازینِ جهانها و نیز پدر نهاییِ شخصیتها 

 سازد.را آشکار می

متعال یک نمایش حضور همه جانبۀ الوهیت در ممکن است خدای  (1296.5) 118:2.3

زمان و فضا نباشد، اما او عملاً یک تجلی همه جا حضوریِ همزمانِ الهی است. 

بین حضور روحیِ آفریدگار و تجلیهای مادی آفرینش یک قلمرو عظیم از همه جا 

 وجود دارد. —پدیداریِ الوهیت تکاملی در جهان  —حاضر شدن 



خدای متعال کنترل مستقیمِ جهانهای زمان و فضا را زمانی به  اگر (1296.6) 118:2.4

عهده گیرد، ما اطمینان داریم که چنین دولت الوهیتی تحت کنترل فراگیر غائی 

عمل خواهد نمود. در چنین رخدادی خدای غائی شروع خواهد کرد به جهانهای 

راگیر گر شود و کنترل فگرا )قادر مطلق( جلوهزمان به صورت قادر تعالی

ابرزمان و فضای فراتر رفته را در رابطه با کارکردهای اداریِ قادر متعال اعمال 

 کند.

ذهن انسانی ممکن است حتی مثل ما این را بپرسد: اگر تکامل خدای  (1297.1) 118:2.5

متعال به سوی اتوریتۀ اداری در جهان بزرگ با تجلیهای افزایش یافتۀ خدای 

اریِ مشابهِ خدای غائی در جهانهای فرضیِ فضای غائی همراه است، آیا پدید

بیرونی با آشکارسازیهای مشابه و افزایش یافتۀ خدای مطلق همراه خواهد بود؟ 

 دانیم.اما ما به راستی نمی

 فضا –روابط زمان  -3

تواند تجلیهای الوهیت فقط از طریق همه جا حضوریِ همزمان می (1297.2) 118:3.1

ها فضا را با برداشت متناهی یگانه سازد، زیرا زمان یک تسلسلِ لحظه –زمان 

است، در حالی که فضا سیستمی از نقاط مربوط به هم است. شما در نهایت زمان 

نید. شما این کرا از طریق تجزیه و تحلیل و فضا را از طریق سنتز مشاهده می

دو پنداشت نامشابه را از طریق یکپارچه ساختنِ درون بینیِ شخصیت هماهنگ 

کنید. در میان تمامی دنیای حیوانی فقط انسان از این سازید و به هم مربوط میمی

فضا برخوردار است. برای یک حیوان حرکت دارای یک  –قابلیت ادراک زمان 

لوقِ دارای مرتبتِ شخصیت ارزش به معنی است، اما حرکت فقط برای یک مخ

 گذارد.نمایش می

چیزها مشروط به زمان هستند، اما حقیقت فاقد زمان است. هر چه  (1297.3) 118:3.2

شما حقیقت بیشتری را بدانید، حقیقت بیشتری هستید، میزان بیشتری از گذشته را 

 .توانید درک کنیدتوانید بفهمید و قدر بیشتری از آینده را میمی

از تمامی فراز و نشیبهای گذرا برای ابد  —ناپذیر است حقیقت آسیب (1297.4) 118:3.3

پذیر مستثنی است، گر چه هیچگاه مرده و رسمی نیست، همیشه زنده و انعطاف

گردد، ای تابناک زنده. اما هنگامی که حقیقت با واقعیت مرتبط میبه گونه —است 



سازند و ارزشهای آن را به هم را تعدیل میآنگاه زمان و فضا هر دو معانی آن 

کنند. چنین واقعیاتی که حاوی حقیقت تلفیق شده با واقعیت هستند به مربوط می

شوند و متناسب با آن به قلمرو واقعیات نسبی کیهانی سپرده مفاهیم تبدیل می

 شوند.می

ربۀ واقعیِ مخلوقِ مرتبط ساختن حقیقت مطلق و جاودانِ آفریننده با تج (1297.5) 118:3.4

شود. مفهوم متناهی و موقت به ارزش نوین و در حال پدیداری متعال منجر می

متعال برای هماهنگی فرازدنیای الهی و تغییرناپذیر با زیردنیای متناهی و پیوسته 

 در حال تغییر ضروری است.

ه از میان تمامی چیزهای غیرمطلق، فضا به مطلق بودن از هم (1297.6) 118:3.5

نزدیکتر است. ظاهراً فضا مطلقاً غائی است. دشواری واقعی که ما در فهم فضا 

در سطح مادی داریم به سبب این واقعیت است که ضمن این که اجرام مادی در 

فضا وجود دارند، در همین اجرام مادی نیز فضا وجود دارد. در حالی که بسی 

ین بدین معنی نیست که فضا چیزها در رابطه با فضا وجود دارد که مطلق است، ا

 مطلق است.

ممکن است در فهم روابط فضا سودمند باشد اگر شما این را در نظر  (1297.7) 118:3.6

بگیرید که با گویشی نسبی، فضا در نهایت یک ویژگیِ کلیۀ اجرام مادی است. از 

کند، تمامی ویژگیهایش را این رو، هنگامی که یک جرم در میان فضا حرکت می

برد، حتی فضایی که در درون و یا متعلق به چنین جرم در حال با خود می نیز

 حرکت است.

کنند، اما تمامی الگوهای واقعیت در سطوح مادی فضا را اشغال می (1297.8) 118:3.7

الگوهای روحی فقط در رابطه با فضا وجود دارند؛ آنها فضا را اشغال یا جا به 

گیرند. اما برای ما معمای اصلی فضا به نمی کنند، و آن را در بر نیزجا نمی

شویم، با شود. هنگامی که ما وارد حوزۀ ذهنی میالگوی یک ایده مربوط می

یک ایده فضا را  —واقعیتِ  —شویم. آیا الگو معماهای بسیاری رو به رو می

دانیم، گر چه مطمئن هستیم که الگوی یک ایده کند؟ ما به راستی نمیاشغال می

آمیز است حدس بزنیم که شود. اما به سختی احتیاطگیرندۀ فضا نمی در بر

 غیرمادی همیشه فاقد فضا است.



 علیت اولیه و ثانویه -4

بسیاری از دشواریهای تئولوژیک و معماهای متافیزیکیِ انسان فانی  (1298.1) 118:4.1

به سبب جا به جا ساختن نادرستِ شخصیت الوهیت توسط انسان و تخصیص 

باشد. شما اقب ویژگیهای بیکران و مطلق به ربانیتِ تابع و الوهیت تکاملی میمتع

نباید فراموش کنید که ضمن این که به راستی یک علت راستین آغازین وجود 

دارد، گروهی از علتهای همتراز و تابع، علتهای شریک و ثانویه، هر دو، نیز 

 وجود دارند.

تهای اولیه و علتهای ثانویه این است که علتهای تمایز اصلی میان عل (1298.2) 118:4.2

کنند که از میراث هر عاملِ مشتق شده از هر علیت اولیه تأثیرات آغازین ایجاد می

آورند که میراثی از علیت پیشین فارغ هستند. علتهای ثانویه تأثیراتی به بار می

 گذارند.ای تغییرناپذیر به نمایش میدیگر و پیشین را به گونه

پتانسیلهای صرفاً استاتیک که ذاتیِ مطلق کامل هستند نسبت به آن  (1298.3) 18:4.31

اند واکنشمند علیتهای مطلق الوهیت که توسط کنشهای تثلیث بهشت ایجاد شده

بارور شدۀ استاتیک نسبت  –هستند. در حضور مطلق جهانی این پتانسیلهای سببی 

شهایشان به دگردیسیِ این پتانسیلهای گرایانۀ مشخصی که کنبه نفوذ عوامل تعالی

فعال شده به سوی موقعیت احتمالات راستین جهان برای تکامل، ظرفیتهای تحقق 

شوند. بر روی چنین شود فوراً فعال و کنشمند مییافته برای رشد، منجر می

پتانسیلهای کمال یافته است که آفرینندگان و کنترلگرانِ جهان بزرگ نمایش پایان 

 کنند.تکامل کیهانی را اجرا می ناپذیرِ 

گانه ها، در ساختار بنیادینش سهعلیت، صرف نظر از وجودگرایانه (1298.4) 118:4.4

است. همینطور که آن در این عصر جهان و در رابطه با سطح متناهیِ هفت 

 تواند به صورت زیرین تصور شود:کند میابرجهان عمل می

انسیلهای استاتیک. تثبیت سرنوشت در مطلق جهانی فعال شدن پت -1 (1298.5) 118:4.5

از طریق کنشهای مطلق الوهیت، که در مطلق کامل و مبتنی بر او و به دنبال 

 کند.فرامین ارادیِ تثلیث بهشت عمل می

منتج شدنِ ظرفیتهای جهان. این شامل دگرگونی پتانسیلهای همسان  -2 (1298.6) 118:4.6

به طرحهای تفکیک شده و تعریف شده است. این کنشِ تعالیت الوهیت و عوامل 



بینیِ کامل نیازهای آیندۀ گرا است. چنین کنشهایی در پیشچندگانۀ سطح تعالی

است که آرشیتکتهای  تمامیِ جهان بنیادین هستند. در رابطه با تفکیک پتانسیلها

جهان بنیادین به صورت مظاهر راستین برداشت الوهیت از جهانها وجود دارند. 

رسد که گسترۀ طرحهای آنها به واسطۀ حد برداشت جهان بنیادین در به نظر می

فضا نهایتاً محدود باشد، اما آنها غیر از آن به عنوان طرح به زمان یا فضا مشروط 

 نیستند.

آفرینش و تکامل واقعیتهای جهان. به واسطۀ یک کیهانِ بارور  -3 (8.7129) 118:4.7

ایجاد کنندۀ غائیتِ الوهیت است که آفرینندگان  -شده از طریق حضورِ ظرفیت 

زنند تا طی زمان روی دگرگون ساختنِ پتانسیلهای کمال متعال دست به عمل می

یابیِ ان بنیادین تمامی تحققیافته به واقعیتهای تجربی تأثیر بگذارند. در محدودۀ جه

واقعیت بالقوه به واسطۀ ظرفیت غائی برای توسعه محدود است و در مراحل 

نهاییِ پدیداری به زمان و فضا مشروط است. پسران آفریننده که از بهشت اعزام 

باشند. اما این امر شوند، از نظر کیهانی در واقع آفرینندگان دگرگون کننده میمی

سازد؛ اعتبار نمیاز آنها را به عنوان آفرینندگان به هیچ وجه بیبرداشت انسان 

 کنند.توانند بیافرینند و چنین میاز دیدگاه متناهی آنها قطعاً می

 قدرت مطلق و امکان توام -5

قدرت مطلق الوهیت به معنی توان انجام دادن کار نشدنی نیست. در  (1299.1) 118:5.1

ۀ مرجع عقلانیِ درک انسانی، حتی خدای فضا و از نقط –چهارچوب زمان 

های مربع شکل بیافریند یا شرارتی به وجود آورد که ذاتاً تواند دایرهبیکران نمی

تواند کار غیرخداگونه انجام دهد. چنین تناقض عبارات نیک است. خداوند نمی

فلسفی با عدم وجود برابر است و بدین معنی است که بدین ترتیب هیچ آفریده 

تواند خداگونه و غیرخداگونه باشد. ود. یک ویژگی شخصیتی در آن واحد نمیشمی

امکان توام، ذاتیِ قدرت الهی است. و تمامی این ناشی از این واقعیت است که 

آفریند بلکه همچنین به سرشتِ قدرت مطلق نه فقط چیزها را با یک سرشت می

 دهد.تمامی چیزها و موجودات منشأ می

انداز دهد، اما به تدریج که چشمدر آغاز پدر همۀ کارها را انجام می (.21299) 118:5.2

گردد، به طور فزاینده ابدیت در پاسخ به خواست و فرامین بیکران برملا می

شود که مخلوقات، حتی انسانها، باید در تحققِ نهایتِ سرنوشت شریک آشکار می



هنگامی که انسان و  خداوند شوند. و این صحت دارد حتی در زندگی در جسم؛

تواند روی احتمالات آیندۀ چنین نمی شوند، هیچ محدودیتیخداوند وارد شراکت می

کند که پدر جهانی شریک او شراکتی قرار داده شود. هنگامی که انسان درک می

خورد، گزینِ پدر پیوند میدر پیشرفت جاودان است، هنگامی که او با وجود سکنی

های زمان را شکسته است و در جستجو برای پدر جهانی او در روح، قید و بند

 از پیش وارد پیشرفتهای ابدیت شده است.

خودآگاهی انسانی از واقعیت، به معنی، و سپس به ارزش پیش  (1299.3) 118:5.3

معنی به واقعیتِ  -ارزش از طریق واژه  –رود. خودآگاهی آفریننده از اندیشه می

بست وحدت کامل را که ذاتی شه باید عمل کند تا بنرود. خداوند همیکنش پیش می

بیکرانیِ وجودگرایانه است بشکند. الوهیت همیشه باید جهانِ الگو، شخصیتهای 

کامل، حقیقت آغازین، زیبایی، و نیکی را که کلیۀ آفرینشهای زیرالوهیت برای 

د تا بعد انسان کنند فراهم کند. همیشه خداوند ابتدا باید انسان را پیدا کنآن تلاش می

بتواند خداوند را پیدا کند. همیشه پیش از آن که فرزندیِ جهانی و برادریِ متعاقب 

 جهانی وجود داشته باشد باید یک پدر جهانی وجود داشته باشد.

 قدرت مطلق و آفرینندگی نامحدود -6

دارد خداوند به راستی قادر مطلق است، اما او آفرینندگی نامحدود ن (1299.4) 118:6.1

دهد. قدرت مطلق در بر شود شخصاً انجام نمیاو همه کاری را که انجام می —

پتانسیلِ قادر متعال و ایزد متعال است، اما کنشهای ارادیِ خدای  –گیرندۀ قدرت 

 متعال کارکردهای شخصیِ خدای بیکران نیستند.

ازین با محروم جانبداری کردن از آفرینندگیِ نامحدودِ الوهیتِ آغ (1299.5) 118:6.2

کردنِ تقریباً یک میلیون فرزندان آفرینندۀ بهشت برابر است، و تازه از گروههای 

های گوناگونِ دیگرِ یاوران دستیار آفرینشگر سخن به میان آورده بیشمار رسته

علت در تمامی جهان وجود دارد. کلیۀ علتهای دیگر نشده است. تنها یک علتِ بی

رکز نخستین هستند. و این فلسفه به هیچ وجه به ارادۀ مشتقهای این یک منبع و م

آزادِ هزاران فرزند الوهیت که در سرتاسر یک جهان عظیم پراکنده هستند آسیب 

 رساند.نمی



در حیطۀ یک چهارچوب محلی، ممکن است به نظر رسد اراده به  (1299.6) 118:6.3

ار آن عوامل ارثی ای استوکند، اما آن به گونهعلت عمل میصورت یک علت بی

همتا، آغازین، و مطلقِ نخست را گذارد که رابطه با علتهای بیرا به نمایش می

 سازند.تثبیت می

ً نسبی است. در دیدگاه آغازین، فقط من هستمِ پدر از  (1299.7) 118:6.4 اختیار تماما

نهایت اختیار برخوردار است؛ از نظر مطلق، فقط پدر، پسر، و روح امتیازات 

ادی را که مشروط به زمان نیستند و در فضا نامحدود هستند به نمایش ار

گذارند. انسان فانی از عطیۀ آزادی اراده، قدرت انتخاب برخوردار است، و می

گر چه این انتخاب مطلق نیست، با این وجود، در سطح متناهی و در رابطه با 

 سرنوشتِ انتخاب شخصیت به طور نسبی نهایی است.

شود که اراده در هر سطحِ کمتر از مطلق با محدودیتهایی مواجه می (1300.1) 118:6.5

کند اساسی هستند. انسان در همان شخصیتی که قدرت انتخاب را اعمال می

تواند فراتر از گسترۀ آنچه که قابل انتخاب است انتخاب نماید. به عنوان مثال نمی

بشری باشد، به جز این که تواند برگزیند که چیزی غیر از یک موجود او نمی

تواند برگزیند که به سفر فراز در تواند برگزیند بیش از یک انسان شود؛ او میمی

جهان مبادرت ورزد، اما این امر به این دلیل است که انتخاب بشری و خواست 

ً روی این نقطه منطبق هستند. و آنچه که یک پسر می طلبد و پدر الهی اتفاقا

 وقوع خواهد پیوست. خواهد قطعاً بهمی

ً باز و بسته  (1300.2) 118:6.6 در زندگی انسانی، مسیرهای رفتار ناهمسان مداوما

شوند، و در طول اوقاتی که انتخاب ممکن است، شخصیت بشری دائماً میان می

گیرد. خواست گذرا به زمان مرتبط است، و این مسیرهای متعددِ کنش تصمیم می

ند تا فرصتِ ابراز یابد. خواست معنوی به دنبال باید منتظر گذشت زمان بما

دستیابی به گریز جزئی از توالی زمان، شروع کرده است رهایی از قید و بندهای 

زمان را تجربه کند، و دلیل آن این است که خواست معنوی با خواست خداوند 

 شود.تعیین هویت می

جهان که در پاسخ به انتخاب اراده، عمل انتخاب، باید در چهارچوب  (1300.3) 118:6.7

بالاتر و مهمتر تحقق یافته عمل کند. تمامی گسترۀ خواست بشری صرفاً متناهی 

گزیند خداوند محدود است، به جز در یک مورد خاص: هنگامی که انسان برمی –



تواند متناهی است؛ فقط ابدیت میرا بیابد و همانند او باشد، چنین انتخابی فوق

 ابسونایت است یا نه.یا این انتخاب همچنین فوقآشکار سازد که آ

مندی از امنیت در تجربۀ پذیرش قدرت مطلق الوهیت به معنی بهره (1300.4) 118:6.8

خودتان در زمینۀ شهروندی کیهانی و اطمینان داشتن از امنیت در سفر طولانی 

باه عظیم به بهشت است. اما پذیرفتن خطای آفرینندگی نامحدود به معنی پذیرش اشت

 پانتئیسم است.

 دانش مطلق و تعیین سرنوشت از پیش -7

کارکرد خواست آفریننده و خواست مخلوق، در جهان بزرگ، در  (1300.5) 118:7.1

کند. ها و مطابق امکاناتی که توسط آرشیتکتهای استاد تثبیت شده عمل میمحدوده

مترین حد حاکمیت های حداکثر حتی در کاین از پیش تعیین شدگیِ این محدوده

اجازه  —آگاهیِ غائی کند. پیشخواست مخلوق را در درون این سرحدات کم نمی

نیز در برگیرندۀ یک کاستن ارادۀ  —دادن کامل برای تمامی انتخاب متناهی 

نگر ممکن است قادر باشد تصمیم متناهی نیست. یک موجود بشری خردمند و آینده

آگاهی هیچ چیز بینی کند، اما این پیشقت پیشیک همکار جوانتر را با بیشترین د

کند. خدایان دامنۀ کنشِ ارادۀ ناکامل را از آزادی و اصالت خود تصمیم کسر نمی

اند، اما با این حال، در محدودۀ این سرحدات ای خردمندانه محدود کردهرا به گونه

 مشخص، این ارادۀ راستین است.

الیِ تمامی انتخاب گذشته، حال، و آینده اصالتِ حتی مرتبط ساختن ع (1300.6) 118:7.2

سازد. این در عوض نشان دهندۀ روند از پیش تعیین اعتبار نمیاین انتخابها را بی

دهد که ممکن است آگاهیِ آن موجودات ارادی را نشان میشدۀ کیهان است و پیش

ممکن است برگزینند اجزای مساعدت کنندۀ تحقق تجربیِ تمامی واقعیت باشند و یا 

 چنین برنگزینند.

خطا در انتخاب متناهی محصور در زمان و محدود به زمان است.  (1300.7) 118:7.3

تواند در زمان و در محدودۀ وجودِ در حال تکامل ایزد متعال وجود آن فقط می

داشته باشد. این انتخاب خطا در زمان ممکن است و )علاوه بر ناکامل بودنِ 

امنۀ قطعی انتخاب است که باید به مخلوقات ناکامل به منظور متعال( نشانگر آن د



مندی از پیشرفت در جهان از طریق انجام تماس داوطلبانه با واقعیت عطا بهره

 گردد.

 —حتی جوازِ  —گناه در فضای مشروط به زمان، آزادی موقت  (1301.1) 118:7.4

ناکامل بودنی را به رساند. گناه خواست متناهی را به طور آشکار به اثبات می

گذارد که با آزادیِ ارادۀ نسبتاً خود مختارِ شخصیت سرگشته شده است، نمایش می

در حالی که در مشاهدۀ وظایف عالی و وظایف شهروندی کیهانی ناکام مانده 

 است.

شرارت در قلمروهای متناهی واقعیتِ گذرای تمامی فردیتِ با خدا  (1301.2) 118:7.5

سازد. فقط هنگامی که یک مخلوق با خداوند تعیین را آشکار می تعیین هویت نشده

 –شود. شخصیتِ متناهی خود شود، در جهانها به راستی واقعی میهویت می

آفریده نیست، بلکه در عرصۀ ابرجهانیِ انتخاب، سرنوشت را توسط خود تعیین 

 کند.می

کند که قادر به ائه میانرژی را ار –اعطای حیات سیستمهای مادی  (1301.3) 118:7.6

تداوم بخشیدن به خود، تکثیر خود، و انطباق خود هستند. اعطای شخصیت به 

ارگانیسمهای زنده امتیازات بیشتر خود مختاری، تکامل خود، و تعیین هویت خود 

 دارد.را با یک روح پیوند الوهیت اعطا می

مادۀ فعال کنندۀ ذهن  –چیزهای زیرشخصیِ زنده نشان دهندۀ انرژی  (1301.4) 118:7.7

هستند، نخست به صورت کنترلگران فیزیکی، و سپس به صورت ارواح یاور 

همتای انتخاب را به سیستم آید و امتیازات بیذهن. اعطای شخصیت از پدر می

کند. اما اگر شخصیت از امتیاز اعمال کردنِ انتخاب ارادیِ تعیین زنده اهدا می

، و اگر این یک انتخاب راستین و آزاد است، هویت با واقعیت برخوردار است

گمراه کننده، خود  –پس شخصیت در حال تکامل نیز باید از انتخاب ممکنِ خود 

نابود کننده شدن برخوردار باشد. اگر بناست که شخصیت  –مختل کننده، و خود  –

 –در حال تکامل به راستی در اِعمالِ ارادۀ متناهی آزاد باشد، از احتمال خود 

 توان اجتناب نمود.نابود سازیِ کیهانی نمی

از این رو در محدود ساختن سرحدات انتخاب شخصیت در سرتاسر  (1301.5) 118:7.8

ترِ وجود امنیت افزایش یافته وجود دارد. به تدریج که جهانها مورد سطوح پایین



 شود؛ هنگامی که شخصیتشوند، انتخاب به طور فزاینده آزاد میفراز واقع می

در حال فراز به ربانیتِ مرتبت، تعالیتِ وقفِ به مقاصد جهان، تکمیلِ نیل به خرد 

یابد، کیهانی، و نهایتِ تعیین هویت مخلوق با خواست و راه خداوند دست می

 شود.سرانجام انتخاب به آزادی الهی نزدیک می

 کنترل و فراسوی کنترل -8

زادی انتخاب با موانع، با محدودیتهایی فضا، آ –در آفرینشهای زمان  (1301.6) 118:8.1

احاطه شده است. تکامل حیات مادی ابتدا مکانیکی است، سپس با ذهن فعال 

شود، و )بعد از اعطای شخصیت( ممکن است با روح هدایت شود. تکامل می

ارگانیک در کرات مسکونی با پتانسیلهای کاشتهای آغازینِ حیات فیزیکیِ حاملین 

 یکی محدود است.حیات به لحاظ فیز

های او به انسان فانی یک ماشین، یک مکانیسم زنده است؛ ریشه (1301.7) 118:8.2

اند. سرشت بسیاری از واکنشهای بشری راستی در دنیای فیزیکیِ انرژی نهفته

ای از زندگی همانند ماشین است. اما انسان، یک مکانیکی است. بخش عمده

ست؛ به او ذهن اعطا شده است و روح در مکانیسم، بسیار بیش از یک ماشین ا

تواند از او اقامت گزیده است؛ و گرچه او در سرتاسر زندگی مادیش هرگز نمی

تواند یاد بگیرد مکانیکِ شیمیایی و الکتریکیِ وجودش بگریزد، به طور فزاینده می

که از طریق روند وقف ذهن بشری به اجرای تمایلات شدیدِ روحیِ تنظیم کنندۀ 

گزین، چگونه این ماشین حیات فیزیکی را تحت سلطۀ خرد هدایت  سکنیفکریِ 

 کنندۀ تجربه قرار دهد.

سازد. سازد، و مکانیسم محدود میروح کارکرد اراده را آزاد می (1301.8) 118:8.3

انتخاب ناکامل، که توسط مکانیسم کنترل نشده است، و توسط روح تعیین هویت 

ثبات است. استیلای مکانیکی، ثبات را به بهای پیشرفت نشده است، خطرناک و بی

سازد و در میکند؛ همبستگی روحی انتخاب را از سطح فیزیکی آزاد تضمین می

همان حال ثبات الهی را که از طریق بینش تقویت شدۀ جهان و درک افزایش یافتۀ 

 کند.شود تضمین میکیهانی ایجاد می

شود این است که در دستیابی خطر بزرگی که گریبانگیر مخلوق می (1302.1) 118:8.4

طۀ موزون به رهایی از قید و بندهای مکانیسم حیات، او از طریق ایجاد یک راب



کارآمد با روح در جبران نمودن این از دست دادن ثبات ناکام خواهد ماند. انتخاب 

یابد، ممکن مخلوق، هنگامی که به طور نسبی از ثبات مکانیکی نسبتاً رهایی می

 است مستقل از تعیین هویت بیشتر با روح به رهاییِ خودِ بیشتری مبادرت ورزد.

کامل بیولوژیک این را برای انسان بدوی میسر تمامی اصل ت (1302.2) 118:8.5

در کرات مسکونی پدیدار  محدودیت -سازد که با هر عطیۀ بزرگی از خود می

شود. از این رو همان طراحی خلاق که تکامل را هدفمند ساخت به همین گونه 

سازد که آن محدودیتهای بیرونیِ زمان و فضا، گرسنگی و ترس را فراهم می

ای مؤثر محدود ویِ انتخابِ چنین مخلوقات بدون فرهنگ را به گونهدامنۀ زیرمعن

کند. همانطور که ذهن انسان از موانعِ به طور فزاینده دشوار با موفقیت پیشی می

گیرد، همین طرح خلاق انباشت آهستۀ میراث نژادیِ خردِ با مشقت به دست می

حفظ یک توازن  به عبارت دیگر، برای —آمدۀ تجربی را فراهم ساخته است 

 میان محدودیتهای کاهش یابندۀ بیرونی و محدودیتهای فزایندۀ درونی.

آهسته بودنِ تکامل، کندیِ پیشرفتِ فرهنگی بشر، به مؤثر بودنِ آن  (1302.3) 118:8.6

که برای کند ساختنِ سرعتهای خطرناک پیشرفت به  —اینرسیِ مادی  —ترمز 

هد. از این رو خودِ زمان نتایج سوا از آن دکند گواهی میای مؤثر عمل میگونه

مهلکِ گریزِ زودهنگام از موانعِ احاطه کنندۀ آینده را برای کنش بشری کاهش 

سازد. زیرا هنگامی که فرهنگ با سرعت بیش از حد پیش دهد و پراکنده میمی

گیرد، آنگاه خرد پیشی می –رود، هنگامی که پیشرفت مادی از تکاملِ پرستش می

گیرد؛ و اگر چنین در محدودۀ خودش بذرهای سیر قهقرایی را در بر می تمدن

جوامع بشری با افزایش سریع خرد تجربی تقویت نشوند، از سطوح بالا ولی 

تعلیق خرد به “ اعصار تاریکِ ”زودهنگام پیشرفت عقب خواهند رفت، و 

 ند داد.امان عدم توازن میان آزادیِ خود و کنترلِ خود شهادت خواهبازگشت بی

شرارت کلیگسشیا نادیده انگاشتنِ عامل تعیین کنندۀ زمان در مسیر  (1302.4) 118:8.7

رهایی تدریجی بشری، نابودیِ بیجای موانع بازدارنده بود، موانعی که اذهان فانیِ 

 آن روزگاران به طور تجربی از روی آنها رد نشده بودند.

دودیت جزئی زمان و فضا را ایجاد کند، تواند یک محآن ذهنی که می (1302.5) 118:8.8

تواند به جای های عقلانی است که میکند که دارای دانهبا همین کنش ثابت می

 مانع عالی بازدارنده به طور مؤثر عمل کند.



ای مشابه در صدد برآمد که عامل تعیین کنندۀ زمان لوسیفر به گونه (1302.6) 118:8.9

دهنگام به آزادیهای مشخص در سیستم محلی عمل را که در پیشگیریِ دستیابی زو

کرد مختل سازد. یک سیستم محلی که در نور و حیات استقرار یافته است به می

طور تجربی به آن دیدگاهها و بینشهایی دست یافته است که کارکرد بسیاری 

تکنیکهایی را که در اعصار پیش تثبیت شدۀ همان قلمرو مختل کننده و نابود کننده 

 سازد.تند میسر میهس

کند، به تدریج که انسان خود را از غل و زنجیرهای ترس خلاص می (1302.7) 118:8.10

ها و اقیانوسها را با ماشینهای خود و نسلها و قرنها را با به تدریج که او قاره

کند، باید یک بازدارندگیِ نوین و به طور نگارشات تاریخی خود به هم وصل می

در حال بسطِ بشری جایگزین داوطلبانه پذیرفته شده را مطابق فرامین اخلاقیِ خرد 

هر بازدارندگی عالی سازد. این بازدارندگیهای خود تحمیل شده به یکباره 

مفاهیمِ  —ترین عامل در میان کلیۀ عوامل تمدن بشری قدرتمندترین و لطیف

های هستند. انسان حتی هنگامی خود را برای جامه —آلهای برادری عدالت و ایده

کند همنوعان خود را دوست سازد، که جرأت میمیباز دارندۀ بخشش شایسته 

یابد، آنگاه که بدارد، ضمن این که به سرآغازهای برادری معنوی دست می

شود، حتی گزیند برای آنها آن رفتاری را مقرر دارد که با خودش انجام میبرمی

 کند خداوند با آنها خواهد داشت.آن رفتاری که تصور می

واکنشِ اتوماتیکِ جهان باثبات است، و به شکلی در کیهان تداوم یک  (1303.1) 118:8.11

شناسد و اشتیاق دارد خواست او را انجام دهد، دارد. شخصیتی که خداوند را می

شخصیتی که بینش روحی دارد، به طور الهی باثبات است و برای ابد وجود دارد. 

تِ استاتیک ماجرای بزرگ انسان در جهان شامل عبور ذهن فانی او از ثبا

مکانیکی به ربانیتِ دینامیک روحی است، و او از طریق نیرو و ثباتِ تصمیمات 

یابد. او در هر یک از وضعیتهای شخصیتیِ خودش به این دگرگونی دست می

 “خواست من این است که خواست تو انجام شود.”دارد: زندگی اعلام می

 مکانیسمهای جهان -9

یک مکانیسم به هم پیوستۀ جهان بنیادین هستند. آنها  زمان و فضا (1303.2) 118:9.1

توانند در کیهان با بیکران ابزاری هستند که از طریق آنها مخلوقات متناهی می

همزیستی کنند. مخلوقات متناهی از طریق زمان و فضا از سطوح مطلق به طور 



هیچ انسانی  های عایق کننده که بدون آنهااند. اما این وسیلهمؤثر عایق سازی شده

تواند وجود داشته باشد، برای محدود کردن رشتۀ کنش متناهی به طور مستقیم نمی

تواند عمل کند، اما به واسطۀ آنها کنند. بدون آنها هیچ مخلوقی نمیعمل می

 کنشهای هر مخلوق به طور قطعی محدود هستند.

شوند دست به عمل مکانیسمهایی که توسط اذهان بالاتر ایجاد می (1303.3) 118:9.2

لاقشان را رها سازند، اما تا درجاتی کنش تمامی موجودات زنند تا منابع خمی

سازند. برای مخلوقات جهانها این ای ثابت محدود میهوشمندِ تابع را به گونه

شود. انسان از ارادۀ آزادِ بدون محدودیت به صورت مکانیسم جهانها آشکار می

رای گسترۀ انتخابهای او محدودیتهایی وجود دارد، قید و شرط برخوردار نیست؛ ب

 اما در حیطۀ شعاع این انتخاب خواست او به طور نسبی مستقل است.

مکانیسم حیاتِ شخصیت انسانی، بدن انسان، محصول طراحیِ  (1303.4) 118:9.3

تواند توسط خود انسان به طور کامل ابرفانیِ خلاق است؛ از این رو هرگز نمی

فقط هنگامی که انسان فرازیابنده در ارتباط با تنظیم کنندۀ پیوند یافته،  کنترل شود.

آفریند، به کنترل کامل شدۀ آن دست برای تجلی شخصیت، مکانیسم را خود می

 خواهد یافت.

یک  —جهان بزرگ مکانیسم و نیز ارگانیسم است، مکانیکی و زنده  (1303.5) 118:9.4

ال فعال شده است، و با یک روح متعال مکانیسم زنده که توسط یک ذهن متع

شود، و در سطوح حداکثرِ یگانگی نیرو و شخصیت به صورت ایزد هماهنگی می

یابد. اما انکار نمودنِ مکانیسم آفرینش متناهی، انکار نمودن متعال تجلی می

 واقعیت و نادیده گرفتن حقیقت است.

ذهن خلاق که روی پتانسیلهای  های ذهن هستند،مکانیسمها فراورده (1303.6) 118:9.5

کند. مکانیسمها تبلورهای ثابت اندیشۀ آفریننده هستند، کیهانی و در آنها عمل می

و آنها به سوی آن مفهوم ارادی که به آنها منشأ داد به طور پیوسته به درستی عمل 

 کنند. اما هدفمندیِ هر مکانیسم در منشأ آن است، نه در کارکرد آن.می

این مکانیسمها نباید به صورت محدود کنندگان کنش الوهیت در نظر  (303.71) 118:9.6

گرفته شوند؛ بلکه این حقیقت دارد که در همین مکانیک، الوهیت به یک فاز از 

تجلی جاودان دست یافته است. مکانیسمهای بنیادین جهان در پاسخ به خواست 



رو آنها در توازن کامل با اند، و از این مطلق اولین منبع و مرکز به وجود آمده

طرح بیکران برای ابد کار خواهند کرد؛ آنها به راستی الگوهای غیرارادی همان 

 طرح هستند.

فهمیم که چگونه مکانیسم بهشت با شخصیت پسر ای میما تا اندازه (1303.8) 118:9.7

جاودان لازم و ملزوم است؛ این کارکرد عامل مشترک است. و ما تئوریهایی در 

ابطه با عملکردهای مطلق جهانی دربارۀ مکانیسمهای تئوریکِ کامل و شخص ر

بالقوۀ مطلق الوهیت داریم. اما در الوهیتهای در حال تکاملِ متعال و غائی، ما 

کنیم که فازهای مشخص غیرشخصی با همتاهای ارادیشان در واقع مشاهده می

گو و شخص در حال در حال متحد شدن هستند، و لذا یک رابطۀ جدید میان ال

 تکامل یافتن است.

در ابدیتِ گذشته پدر و پسر در یگانگیِ تجلیِ روح بیکران یگانگی  (1304.1) 118:9.8

یافتند. اگر در ابدیت آینده، پسران آفریننده و ارواح آفرینشگر جهانهای محلیِ 

 زمان و فضا در قملروهای فضای بیرونی به پیوند خلاق دست یابند، یگانگی آنها

به عنوان مجموع تجلیِ سرشت الهی آنها چه ایجاد خواهد کرد؟ ممکن است کاملاً 

چنین باشد که ما شاهد یک تجلیِ تاکنون آشکار نشدۀ الوهیت غائی بشویم، یک 

نوع جدید فوق سرپرست. چنین موجوداتی که پیوند آفرینندۀ شخصی، روح 

ی تدریجیِ خادم الهی یابمخلوق، و شخصیت –غیرشخصیِ آفرینشگر، تجربۀ فانی 

گیرند. چنین موجوداتی همتایی از شخصیت را در بر میباشند، امتیازات بیمی

توانند بدین لحاظ غائی باشند که واقعیتِ شخصی و غیرشخصی را در بر می

کنند. ویژگیهای چنین گیرند، ضمن این که تجارب آفریننده و آفریده را تلفیق میمی

ثهای مفروض کنشمندانۀ آفرینشهای فضای بیرونی هر اشخاص سومی از این تثلی

شان و مادران ای را با پدران آفرینندهچه که باشد، آنها چیزی از همان رابطه

آفرینشگرشان حفظ خواهند کرد که روح بیکران با پدر جهانی و پسر جاودان 

 کند.حفظ می

انونیِ تمامی تکامل خدای متعال تجلی تمامی تجربۀ جهان، تمرکز ک (1304.2) 118:9.9

متناهی، بالاترین سطح تمامی واقعیت مخلوق، به اوج رسیدن خرد کیهانی، تجسم 

زیباییهای متوازن کهکشانهای زمان، حقیقت معانی کیهانی ذهن، و نیکیِ 

ارزشهای متعال روحی است. و خدای متعال در آیندۀ جاودان این تنوعات چندگانۀ 

تجربیِ پرمعنی یکپارچه خواهد کرد، حتی به متناهی را به صورت یک تمامیتِ 



همان گونه که اکنون در سطوح مطلق در تثلیث بهشت به طور وجودگرایانه یگانه 

 اند.شده

 کارکردهای مشیت الهی -10

مشیت الهی بدین معنی نیست که خداوند همه چیز را برای ما و از  (1304.3) 118:10.1

ن ما را دوست دارد که چنین کند، چرا که پیش تعیین کرده است. خداوند بیش از آ

این کار چیزی کمتر از استبداد کیهانی نیست. انسان از نیروهای نسبی انتخاب 

برخوردار است. مهر الهی نیز آن عطوفت کوته بینانه که فرزندان انسانها را ناز 

 پرورده و لوس سازد نیست.

قادر متعال نیستند، اما  —ث به عنوان تثلی —پدر، پسر، و روح  (1304.4) 118:10.2

گر شود. رشد قادر روی مطلقهای تواند بدون آنها جلوهتعالیتِ قادر هرگز نمی

واقعیت تمرکز یافته است و مبتنی بر مطلقهای بالقوگی است. اما کارکردهای قادر 

 متعال به کارکردهای تثلیث بهشت مربوط هستند.

زد متعال، کلیۀ فازهای فعالیت جهان به رسد که در ایبه نظر می (1304.5) 118:10.3

واسطۀ شخصیت این الوهیت تجربی بخشاً از نو در حال یگانه شدن هستند. از 

یابیم تثلیث را به صورت یک خدا ببینیم، و اگر ما این رو هنگامی که ما تمایل می

این مفهوم را به جهان شناخته شده و سازمان یافتۀ کنونی محدود کنیم، ما کشف 

کنیم که ایزد متعالِ در حال تکامل تصویر جزئی تثلیث بهشت است. و علاوه می

یابیم که این الوهیت متعال به صورت ترکیب شخصیتیِ ماده، ذهن، بر آن ما درمی

 و روح متناهی در جهان بزرگ در حال تکامل است.

باشد، می خدایان از ویژگیها برخوردارند اما تثلیث دارای کارکردها (1304.6) 118:10.4

و مثل تثلیث، مشیت الهی قطعاً یک کارکرد است، ترکیب کنترل فراگیرِ غیر از 

شخصیِ جهان جهانها، که از سطوح تکاملیِ هفتگانه که در نیروی قادر تا 

 یابد.گرایانۀ غائیتِ الوهیت ترکیب شده است امتداد میقلمروهای تعالی

رت یک فرزند دوست دارد، و آن خداوند هر مخلوق را به صو (1304.7) 118:10.5

افکند. دوست داشتن در سرتاسر تمامی زمان و ابدیت بر هر مخلوق سایه می

کند و بدان گونه که این کارکرد به جمع مشیت الهی در رابطه با جمع کار می

مربوط است با کارکرد هر مخلوق سر و کار دارد. مداخلۀ مشیت الهی در رابطه 



ۀ اهمیت کارکرد آن موجود بدان گونه که به رشد تکاملیِ با هر موجود نشان دهند

باشد؛ این جمع ممکن است جمع نژاد، جمع ملت، مقداری از جمع مربوط است می

جمع سیاره، یا حتی یک جمع بالاتر باشد. اهمیت کارکرد مخلوق است که موجب 

 شود، نه اهمیت مخلوق به عنوان یک شخص.مداخلۀ مشیت الهی می

با این حال، پدر به عنوان یک شخص ممکن است در هر زمان در  (1305.1) 118:10.6

ً مطابق خواست خداوند و در هماهنگی با خرد  جریان رخدادهای کیهانی تماما

شود یک دست پدرانه را خداوند و بدان گونه که توسط مهر خداوند برانگیخته می

 به کار گیرد.

نامد اغلب اوقات تماماً حاصل مشیت الهی میاما آنچه را که انسان  (1305.2) 118:10.7

تخیل خودش، قرار گرفتنِ تصادفی شرایط اتفاقی است. با این وجود یک مشیت 

واقعی و در حال پدیداریِ الهی در قلمرو متناهیِ وجود جهان وجود دارد، یک 

ارتباط متقابل راستین و در حال وقوعِ انرژیهای فضا، حرکات زمان، پندارهای 

آلهای کاراکتر، تمایلاتی با سرشت معنوی، و کنشهای هدفمند ارادیِ ، ایدهعقلانی

شخصیتهای در حال تکامل. شرایط قلمروهای مادی در وجودهای به هم پیوستۀ 

 یابند.متعال و غائی، یکپارچگی نهاییِ متناهی می

به تدریج که مکانیسمهای جهان بزرگ از طریق کنترل فراگیر ذهن  (1305.3) 118:10.8

شوند، و به تدریج که ذهن مخلوق از طریق تا یک نقطۀ دقت نهایی کامل می

یابد، و به تدریج که یکپارچگیِ کامل شده با روح به کمالِ نیل به ربانیت فراز می

ای جهان متعاقباً پدیدار همتعال به عنوان یک یگانه کنندۀ واقعیِ تمامی این پدیده

 شود.شود، مشیت الهی نیز به طور فزاینده قابل تشخیص میمی

آور تصادفی که گهگاه در کرات برخی از شرایطِ به طور حیرت (1305.4) 118:10.9

شود ممکن است به سبب حضور به تدریج در حال پدیداریِ تکاملی غالب می

او در جهان. بیشترِ آنچه که یک انسان  متعال باشد، پیش درآمدِ فعالیتهای آیندۀ

نامد مشیت الهی نیست؛ داوری او پیرامون چنین اموری به واسطۀ مشیت الهی می

فقدان نگرش دوراندیشانه در جهت معانی راستینِ شرایط زندگی دچار نارسایی 

نامد ممکن است بسیار شده است. بیشترِ آنچه را که یک انسان خوش شانسی می

شانسی باشد؛ لبخند اقبال که آسایش باد آورده و ثروت ناسزاوار را  در واقع بد

رحمیِ ظاهریِ ترین مصائب بشری باشند؛ بیدارد ممکن است بزرگاعطا می



شود یک سرنوشت ناگوار که موجب انباشت محنت برای یک انسان رنج دیده می

ناکامل را به  ای باشد که آهن نرمِ شخصیتِ ممکن است در واقع آتش استوار کننده

 کند.شکل فولاد آبدیده با کاراکتری اصیل تبدیل می

در جهانهای در حال تکامل یک مشیت الهی وجود دارد، و آن  (1305.5) 118:10.10

تواند توسط مخلوقات درست تا حدی که آنها به ظرفیت درک مقصود جهانهای می

شخیص مقاصد اند کشف شود. ظرفیت کامل برای تدر حال تکامل دست یافته

جهان با تکمیل تکاملیِ مخلوق برابر است و سوا از آن ممکن است به صورت 

 های وضعیت کنونی جهانهای ناکامل ابراز شود.دستیابی به متعال در محدوده

مهر پدر، مستقل از کنشها یا واکنشهای تمامی افراد دیگر، مستقیماً  (1305.6) 118:10.11

انسان و خداوند. حضور  —رابطه شخصی است کند؛ این در قلب فرد عمل می

غیرشخصیِ الوهیت )قادر متعال و تثلیث بهشت( کل را مورد ملاحظه قرار 

دهد، نه جزء. مشیت کنترل فراگیر تعالیت به صورت اجزای پیاپیِ پیشرفت می

شود. به تدریج جهان در دستیابی به فرجامهای متناهی به طور فزاینده پدیدار می

یابند، ، کواکب، جهانها، و ابرجهانها در نور و حیات استقرار میکه سیستمها

متعال به عنوان ارتباط دهندۀ پرمعنیِ تمامی آنچه که در حال رخ دادن است به 

گرای سازِ تعالیشود، در حالی که غائی به عنوان یگانهطور فزاینده پدیدار می

 شود.تمامی چیزها به تدریج پدیدار می

در سرآغازها در یک کرۀ تکاملی رخدادهای طبیعیِ نظم مادی و  (06.113) 118:10.12

رسد آنتاگونیستی باشند. درک تمایلات شخصیِ موجودات بشری اغلب به نظر می

دهد برای انسان فانی بخش عمدۀ آنچه که در یک کرۀ در حال تکامل رخ می

استین، قانون طبیعی نسبت به تمامی آنچه که در درک بشری ر —دشوار است 

تفاوت است. اما زیبا، و نیک است اغلب اوقات ظاهراً ظالمانه، سنگدلانه، و بی

کنیم که کند، ما مشاهده میای پیشرفت میبه تدریج که بشریت در توسعۀ سیاره

 یابد:این دیدگاه به واسطۀ عوامل زیرین تغییر می

تۀ او از دنیایی که در آن فهم افزایش یاف —بینش فزایندۀ انسان  -1 (1306.2) 118:10.13

های کند؛ ظرفیت بسط یابندۀ او برای درک واقعیتهای مادی زمان، ایدهزندگی می

پرمعنی اندیشه، و آرمانهای ارزشمند بینش معنوی. تا هنگامی که انسانها فقط با 



توانند امید به پیدا سنجند، هرگز نمیمعیار چیزهای حاوی طبیعت فیزیکی می

 زمان و فضا داشته باشند. کردن یگانگی در

انباشت تدریجی دانشِ قوانین دنیای  —کنترل فزایندۀ انسان  -2 (1306.3) 118:10.14

مادی، اهداف وجود معنوی، و احتمالات هماهنگی فلسفی این دو واقعیت. انسان 

امان نیروهای طبیعی درمانده بود. او پیش از تسلط بدوی، در برابر حملات بی

رسهای درونی خودش همانند برده بود. انسان نیمه متمدن شروع بار بر تمشقت

به باز کردن قفل مخزن اسرار قلمروهای طبیعی نموده است، و دانش او به کندی 

ای مؤثر در حال نابود کردن خرافات او است، ضمن این که در همان اما به گونه

و ارزشهای حال یک مبنای نوین و بسط یافتۀ واقعی برای درک معانی فلسفه 

سازد. انسان متمدن روزگاری به تسلط نسبی بر تجربۀ راستین معنوی فراهم می

نیروهای فیزیکی سیارۀ خود دست خواهد یافت؛ مهر خداوند در قلبش به صورت 

مهر به همنوعانش به طور مؤثر فوران خواهد کرد، ضمن این که ارزشهای 

 د شد.وجود بشری به سرحدات ظرفیت انسانی نزدیک خواهن

افزایش بینش بشری به علاوۀ افزایش  —ادغام انسان در جهان  -3 (1306.4) 118:10.15

ساز تعالیت تر با حضور یگانهدستاوردهای تجربی بشر او را به هماهنگی نزدیک

رساند. و این همان چیزی است که حاکمیت می —تثلیث بهشت و ایزد متعال  —

اند تثبیث ی در نور و حیات استقرار یافتهمتعال را در کراتی که مدتهای طولان

ای به راستی اشعار توازن هستند، تصاویر زیباییِ کند. چنین سیارات پیشرفتهمی

اند. و اگر نیکیِ کسب شده که از طریق دنبال نمودن حقیقت کیهانی به دست آمده

تواند برای یک سیاره رخ دهد، به تدریج که یک سیستم و چنین چیزهایی می

حدهای بزرگتر جهان بزرگ به ثباتی که نشان دهندۀ به پایان رسیدن پتانسیلهای وا

تواند برای آنها یابند، حتی چیزهای بزرگتری میباشد دست میرشد متناهی می

 رخ دهد.

در یک سیاره از این نوعِ پیشرفته، مشیت الهی به یک واقعیت تبدیل  (1306.5) 118:10.16

اند، اما این تنها به این دلیل نیست که م و ملزوم شدهشده است، شرایط زندگی لاز

انسان به تسلط بر مشکلات مادی دنیای خود دست یافته است؛ بلکه همچنین به 

این دلیل است که او شروع کرده است مطابق روال جهانها زندگی کند؛ او مسیر 

 کند.تعالیت را برای دستیابی به پدر جهانی دنبال می



ملکوت خداوند در قلوب انسانها است، و هنگامی که این ملکوت  (61306.) 118:10.17

شود، آنگاه فرمانروایی خداوند در آن سیاره در قلب هر فرد در یک کره واقعی می

 واقعی شده است؛ و این حاکمیت دست یافتۀ ایزد متعال است.

ی به کمال برای درک مشیت الهی در زمان، انسان باید کار دستیاب (1306.7) 118:10.18

را به انجام رساند. اما همینطور که انسان پیرامون این واقعیت جهان ژرف اندیشی 

شناس در کند که همه چیز، خوب یا بد، برای پیشرفت انسانهای خدامی

تواند این مشیت الهی کند، میجستجویشان برای رسیدن به پدر همه، با هم کار می

 مزه کند.را در معانی ابدی آن حتی اکنون پیش 

رسند مشیت به تدریج که انسانها به سوی بالا از مادی به معنوی می (1306.8) 118:10.19

شود. دستیابی به بینش کامل معنوی الهی به طور فزاینده قابل تشخیص می

سازد در آنچه که پیش از آن هرج و مرج بود شخصیت فراز یابنده را قادر می

یا نمایانگر یک پیشرفت واقعی در این جهت توازن کشف کند. حتی موتای مورانش

 است.

مشیت الهی بخشاً کنترل فراگیر متعالِ ناکامل است که در جهانهای  (1307.1) 118:10.20

 ناکامل تجلی یافته است، و از این رو باید همواره اینها باشد:

 ال، و:به سبب ناکامل بودنِ واقعیت یافتنِ ایزد متع —. ناکامل 1 (1307.2) 118:10.21

به سبب نوسانات در رویکرد مخلوق، که  —بینی . غیرقابل پیش2 (1307.3) 118:10.22

یابد، و لذا موجب واکنش متقابل ظاهراً متغیر از سطح به سطح همواره تغییر می

 شود.در متعال می

هنگامی که انسانها برای مداخلۀ خواست الهی در شرایط زندگی  (1307.4) 118:10.23

نند، بسیاری اوقات پاسخ به دعاهایشان نگرش تغییر یافتۀ خودشان به کدعا می

زندگی است. اما مشیت الهی بلهوسانه نیست، و تخیلی و جادویی نیز نیست. آن 

پدیداریِ آرام و مطمئنِ حکمرانِ قدرتمند جهانهای متناهی است که مخلوقات در 

برند. هگاه پی میحال تکامل در پیشرفتشان در جهان به حضور شکوهمند او گ

مشیت الهی رژۀ مطمئن و قطعیِ کهکشانهای فضا و شخصیتهای زمان به سوی 

اهداف ابدیت است، نخست در متعال، سپس در غائی، و شاید در مطلق. و ما باور 



داریم که همان مشیت الهی در بیکرانی وجود دارد، و این خواست، کنشها، و 

انداز کیهانیِ جهانهای گوناگون را چشممقصود تثلیث بهشت است که بدین ترتیب 

 انگیزد.برمی

آور توانمند که موقتاً در یورنشیا اقامت [ضمانت شده توسط یک پیام (1307.5) 118:10.24

 دارد.]

 119مقالۀ 

 اعطاهای میکائیل مسیح

جبرئیل مأموریت آشکارسازی داستان هفت اعطای فرمانروای  (1308.1) 119:0.1

دان را در یورنشیا به من، رئیس ستارگان عصر نبادان، محول جهان، میکائیل نبا

باشد. در ارائۀ این مطالب من اکیداً به محدودیتهایی کرده است، و نام من گاوالیا می

 که توسط حکم من ایجاد گردیده ملزم خواهم بود.

باشد. خصیصۀ اعطا شدن ذاتی پسران بهشتی پدر جهانی می (1308.2) 119:0.2

شان برای نزدیک شدن به تجربیات گوناگون پسران بهشت، در خواستههای رسته

تر طبیعت الهی والدین بهشتی خود را منعکس زندگی مخلوقات زندۀ پایین

سازند. پسر جاودان تثلیث بهشت پس از این که در طی ایام صعود گرندفاندا می

ا اعطا کرد و اولین رهنوردان زمان و مکان خود را هفت بار بر هفت مدار هاون

در این کنش راهگشایی نمود. و پسر جاودان به اعطای خود بر جهانهای محلی 

 دهد.فضا در اشخاص نمایندگانش، پسران رستۀ میکائیل و آوُنال ادامه می

هنگامی که پسر جاودان یک پسر آفریننده را بر یک جهان محلی  (1308.3) 119:0.3

ریننده مسئولیت کامل اتمام، کنترل، و نماید، آن پسر آفپیش بینی شده اعطا می

سوگند  گیرد و رسماً در پیشگاه تثلیث جاودانساختن آن جهان جدید را به عهده می

آمیز هفت اعطای خویش در پوش مخلوق و کند که تا زمان تکمیل موفقیتیاد می

تأیید رسمی آن توسط قدمای ایامهای حوزۀ قضایی ابرجهان مربوطه، حاکمیت 

آفرینش جدید را به دست نگیرد. این الزام توسط هر پسر رستۀ میکائیل کامل بر 

گردد، به که برای تقبل سازماندهی و آفرینش جهان داوطلب اعزام از بهشت می

 شود.عهده گرفته می



مقصود از این ظهور یافتنها به صورت مخلوق این است که چنین  (1308.4) 119:0.4

مانروایانی خردمند، دلسوز، عادل، و با درایت آفرینندگانی را قادر سازد که فر

گردند. این پسران الهی ذاتاً عادل هستند، ولی آنان در نتیجۀ این تجارب پی در 

گردند. آنان طبعاً با شفقت هستند، اما ای فهیمانه بخشنده میپی اعطایی به گونه

ها آخرین سازد. این اعطااین تجارب به طرقی جدید و اضافی آنان را بخشنده می

مراحل در تعلیم و آموزش آنان برای کارهای والای حکمروایی بر جهانهای محلی 

 باشد.در چهارچوب درستکاری الهی و از طریق قضاوت عادلانه می

اگر چه منافع جانبی بیشماری عاید کرات، سیستمها، و کواکب  (1308.5) 119:0.5

یتی که از این اعطاها تأثیر های مختلف موجودات هوشمند گگوناگون، و نیز رسته

شود، با این وجود آنها اساساً برای تکمیل آموزش برند میپذیرفته و منفعت می

اند. این اعطاها برای شخصی و تعلیم جهانی خودِ یک پسر آفریننده طراحی شده

مدیریت خردمندانه، عادلانه، و مؤثر یک جهان محلی ضروری نیستند، اما برای 

آمیز، و قابل فهم چنین آفرینشی که مملو از اشَکال ه، رحمتیک ادارۀ عادلان

باشد مطلقاً ضروری گوناگون زندگی و هزاران مخلوق هوشمند ولی ناکامل آن می

 باشند.می

پسران رستۀ میکائیل کار خود را برای سازماندهی جهان با احساس  (1308.6) 119:0.6

اند موجوداتی که خلق کرده های گوناگوندلسوزی کامل و عادلانه برای رسته

کنند. آنها از ترحم بسیار زیاد برای تمامی این مخلوقات متفاوت ، حتی آغاز می

کنند دلسوزی برای آنهایی که در باتلاق خودخواهانۀ محصول کار خود خطا می

زنند، برخوردارند. اما به تخمین قدمای ایامها چنین عطایای و دست و پا می

گانۀ ابرجهانها هرگز شانه کفایت نخواهد کرد. این حکمرانان سهعادلانه و خیراندی

یک پسر آفریننده را به عنوان فرمانروای جهان تصدیق نخواهند کرد تا این که 

او خودش به راستی به نقطه نظر مخلوقات خودش از طریق تجربۀ عملی در 

ران محیط وجودشان و به صورت خود همین مخلوقات دست یافته باشد. این پس

شوند. آنها از گروههای گوناگونی بدین طریق حکمرانانی هوشمند و با ادراک می

کنند. کنند شناخت کسب میکنند و اتوریتۀ جهانی اعمال میکه بر آنها حکومت می

آنها از طریق تجربۀ زنده خود را از دلسوزی عملی، قضاوت عادلانه، و شکیبایی 

 سازند.خوردار میکه ناشی از وجود تجربی مخلوق است بر



جهان محلی نبادان اکنون توسط یک پسر آفریننده که خدمت اعطایی  (1309.1) 119:0.7

شود؛ او با عدالت و بخشندگی مافوق خود را تکمیل کرده است فرمانروایی می

در تمامی قلمروهای پهناور جهان در حال تکامل و در حال کمال خود حکومت 

یۀ پسر کند. میکائیل نبادان ششصد و یازده هزار و صد و بیست یکمین عطمی

و او در حدود چهارصد میلیارد سال باشد، جاودان به جهانهای زمان و فضا می

پیش سازماندهی جهان محلی شما را آغاز نمود. یک میلیارد سال پیش، حدوداً 

یافت، میکائیل برای اولین زمانی که یورنشیا به شکل کنونی خود دست می

فاصلۀ حدوداً صد و پنجاه ماجرای اعطایی خویش آماده گشت. اعطاهای او با 

اند، که آخرین آنها هزار و نهصد سال پیش در یورنشیا میلیون سال از هم رخ داده

به وقوع پیوست. اکنون من به آشکارسازی طبیعت و سرشت این اعطاها تا حدی 

 پردازم.دهد میکه مأموریت من اجازه می

 اولین اعطا -1

تقریباً یک میلیارد سال پیش در سلوینگتون رخداد خطیری به وقوع  (1309.2) 119:1.1

پیوست هنگامی که مدیران و رئیسان گرد آمدۀ جهان نبادان این اعلان میکائیل را 

شنیدند که عمانوئیل، برادر بزرگتر او، طی غیبت او )میکائیل( برای انجام یک 

گیرد. هیچ اعلان ه عهده میمأموریت نامعلوم، فوراً مسئولیت امور را در نبادان ب

دیگری دربارۀ این کار صورت نگرفت به جز این که اعلام خداحافظی، در میان 

و برای این مدت، ضمن این که من ”رهنمودهای دیگر، به پدران کوکبه گفت: 

روم، شما را تحت مراقبت و نگاهداری عمانوئیل ام میبرای انجام کار پدر بهشتی

 “دهم.قرار می

میکائیل بعد از ارسال این پیام خداحافظی در میدان اعزام سلوینگتون  (1309.3) .2119:1

ظاهر شد، درست مثل بسیاری موقعیتهای پیشین که برای عزیمت به یوورسا یا 

گشت، به جز این که او به تنهایی آمد. او بیانیۀ عزیمت خود را با بهشت آماده می

کنم. من برای یک دوران کوتاه ترک می من شما را”این کلمات به پایان رسانید: 

توانید به جایی که من دانم که بسیاری از شما مایلید با من بروید، اما شما نمیمی

توانید انجام دهید. روم بیایید. آنچه را که من در آستانۀ انجامش هستم شما نمیمی

مأموریت  روم تا خواست الوهیتهای بهشت را به انجام رسانم، و هنگامی کهمن می

خود را به پایان رسانیدم و این تجربه را کسب کردم، به جای خود در میان شما 

و میکائیل نبادان به دنبال این سخنان از دید تمامی آنهایی که “ باز خواهم گشت.



گرد آمده بودند ناپدید گشت و تا بیست سال استاندارد مجدداً ظاهر نشد. در تمامی 

داد، و اتحاد دانستند چه داشت رخ میو عمانوئیل میسلوینگتون فقط خادم الهی 

ایامها راز خود را فقط با رئیس اجرایی جهان، جبرئیل، ستارۀ تابان و بامداد، در 

 میان گذاشت.

تمامی ساکنان سلوینگتون و آنهایی که در کرات ستاد مرکزی کوکبه  (1309.4) 119:1.3

ریافتی مربوطۀ خود برای و سیستم اقامت داشتند در اطراف ایستگاههای د

اطلاعات جهان گرد آمدند، به این امید که در رابطه با مأموریت و مکان پسر 

آفریننده اطلاعی کسب کنند. تا سومین روز بعد از عزیمت میکائیل هیچ پیام 

احتمالی مهمی دریافت نشد. در این روز از کرۀ ملک صادق، ستاد مرکزی آن 

العاده و هرگز از پیش نشنیده را ثبت ن کار خارقرسته در نبادان، که صرفاً ای

امروز در هنگام ظهر در میدان ”نمود، این مخابره در سلوینگتون ثبت شد: 

دریافت این کره یک پسر عجیب ملک صادق، که جزو نفرات ما نبود اما کاملاً 

ز هایی اشبیه رستۀ ما بود ظاهر گشت. او توسط یک آمنیافیمِ منفرد که اعتبارنامه

شد و دستوراتی را که مخاطب آن رئیس کرد همراهی مییوورسا با خود حمل می

ما بود ارائه نمود. این دستورات که از قدمای ایامها صادر شده و توسط عمانوئیل 

داد که این پسر جدید ملک صادق سلوینگتون مورد تأیید قرار گرفته بود فرمان می

خدمت اضطراری ملک صادقهای نبادان  به داخل رستۀ ما پذیرفته شود و به کار

 “گمارده شود. و دستور داده شده چنین شود؛ این کار انجام یافته است.

ً تمامی آنچه که در رابطه با اولین اعطای میکائیل در  (1310.1) 119:1.4 و تقریبا

شود همین است. هیچ چیز بیشتری تا یکصد سال نگارشات سلوینگتون پدیدار می

رنشیا، یعنی هنگامی که واقعیت بازگشت میکائیل و از سر گیری بعد به وقت یو

شود. اما در کرۀ ملک صادق اعلام نشدۀ هدایت امور جهان ثبت شد، پدیدار نمی

نظیر ملک شود، یک بازگویی خدمت این پسر بییک نگارش عجیب پیدا می

ه صادقِ متعلق به سپاه اضطراری آن عصر. این یادداشت در یک معبد ساده ک

کند حفظ شده است، و در بر اکنون جلوی منزلگاه پدر ملک صادق را اشغال می

گیرندۀ روایت خدمت این پسر موقت ملک صادق در ارتباط با گمارده شدن او به 

باشد. و این یادداشت را که به تازگی بیست و چهار مأموریت اضطراری جهان می

 پذیرد:ام چنین پایان میمن مرور کرده



و این پسر دیدارگر رستۀ ما در هنگام ظهر در این روز، بدون ” (1310.2) 119:1.5

اعلام قبلی، در حالی که تنها سه تن از برادران ما شاهد بودند، و در حالی که 

شد، همانطور که آمد از کرۀ ما ناپدید گشت؛ توسط یک آمنیافیم منفرد همراهی می

رسد که این دیدارگر به عنوان ن میو این نگارش اکنون با تصدیق این امر به پایا

یک ملک صادق زندگی کرد، به شکل یک ملک صادق و به صورت یک ملک 

صادق کار کرد، و تمامی تکالیف خود را به عنوان یک پسر اضطراری رستۀ 

همتا، محبت ما وفادارانه به انجام رسانید. او پس از این که به واسطۀ خرد بی

به انجام وظیفه مهر و ستایش ما را کسب نمود، با  اشالعادهعالی، و وقف خارق

رضایت عمومی رئیس ملک صادقها شده است. او به ما محبت نمود، ما را درک 

کرد، و به همراه ما خدمت کرد، و ما برای ابد ملک صادقهای وفادار و وقف شدۀ 

هانی باشیم، چرا که این غریبه اکنون در کرۀ ما برای ابد یک خادم جهمیار او می

 “از سرشت ملک صادق شده است.

و این تمامی چیزی است که من اجازه دارم پیرامون اولین اعطای  (1310.3) 119:1.6

فهمیم که این ملک صادق عجیب که یک میکائیل به شما بگویم. البته ما کاملاً می

ای بسیار اسرارآمیز با ملک صادقها خدمت نمود کسی میلیارد سال پیش به گونه

یکائیل که طی مأموریت اولین اعطایش ظاهر شده بود نبود. نگارشات به جز م

نظیر و مؤثر میکائیل بود، اما کنند که این ملک صادق بیطور مشخص ذکر نمی

رود که او بود. احتمالاً بیان حقیقی آن واقعیت خارج از نگارشات عموماً باور می

اسرارآمیز برای ما گشوده نیست.  تواند پیدا شود، و اسناد آن کرۀسونارینگتون نمی

فقط در این کرۀ مقدسِ پسران الهی اسرار ظهور در جسم و اعطا به طور کامل 

شناخته شده است. ما همگی از واقعیتهای اعطاهای میکائیل اطلاع داریم، اما 

دانیم که چگونه فرمانروای یک جهان، یابند. ما نمیفهمیم چگونه صورت مینمی

تواند به طور چنان ناگهانی و اسرارآمیز یکی از نفرات ادقها، میآفرینندۀ ملک ص

آنها شود، به صورت یکی از آنها در میان آنها زندگی کند و برای یکصد سال به 

 عنوان یک پسر ملک صادق کار کند. اما این امر بدین صورت اتفاق افتاد.

 دومین اعطا -2

ً یکصد و پنجاه  (1310.4) 119:2.1 میلیون سال بعد از اعطای میکائیل به برای تقریبا

رفت، تا این که شکل ملک صادق، همه چیز در جهان نبادان به خوبی پیش می

آشوبی شروع به تکوین نمود. این آشوب به یک سوءِ  37از کوکبۀ  11در سیستم 



شد که توسط تفاهم توسط یک پسر لانوناندک، یک حکمران سیستم، مربوط می

دور فتوی واقع شده و توسط مؤمن ایامها، مشاور بهشتی پدران کوکبه مورد ص

برای آن کوکبه، تأیید شده بود، اما حکم صادره به طور کامل مورد پذیرش 

حکمران معترض سیستم قرار نگرفته بود. او پس از بیش از یکصد سال 

آمیزترین شورشها ترین و فاجعهنارضایتی همکاران خود را در یکی از گسترده

زمان بر علیه حاکمیت پسر آفریننده در جهان نبادان برانگیخته شده بود  که تا آن

رهبری نمود، شورشی که مدتها قبل با عمل قدمای ایامها در یوورسا مورد داوری 

 واقع شد و به پایان رسید.

این حکمران یاغی سیستم، لوتِنشیا، برای بیش از بیست سال زمان  (1311.1) 119:2.2

کرد، تا این که در سیارۀ ستاد مرکزی خود با اقتدار حکومت می استاندارد نبادان

والامرتبه با دریافت تأیید از یوورسا فرمان جدایی او را صادر نمود و از 

حکمرانان سلوینگتون درخواست کرد که یک حکمران جدید سیستم برای به دست 

ونی گرفتن هدایت آن سیستمِ با نزاع از هم گسیخته و سردرگمِ کرات مسک

 تخصیص دهند.

به طور همزمان با دریافت این تقاضا در سلوینگتون، میکائیل دومین  (1311.2) 119:2.3

انجام دستور ”العادۀ قصد غیبت از ستاد مرکزی جهان به منظور اعلان خارق

و “ گردمدر موعد مناسب باز می”را صورت داد، و وعده داد “ امپدر بهشتی

ن برادر بهشتی خود، عمانوئیل، اتحاد ایامها، متمرکز تمامی اختیارات را در دستا

 نمود.

و سپس میکائیل با همان تکنیکی که در هنگام عزیمتش در رابطه با  (1311.3) 119:2.4

اعطا به شکل ملک صادق مشاهده شد کرۀ ستاد مرکزی خود را ترک نمود. سه 

سپاه  روز پس از این عزیمت نامشخص یک عضو جدید و ناشناخته در میان

ذخیرۀ پسران لانوناندک اولیۀ نبادان ظاهر گشت. این پسر جدید، بدون اعلام قبلی 

شد در هنگام ظهر ظاهر شد. و در حالی که توسط یک ترِشیافیم تنها همراهی می

هایی از قدمای ایامهای یوورسا، که توسط عمانوئیل این ترشیافیم اعتبارنامه

داد این پسر جدید کرد، که فرمان میمل میسلوینگتون تصدیق شده بود، با خود ح

تا هنگام انتصاب یک حکمران جدید به عنوان جانشین لوتنشیای برکنار شده و با 

گمارده  37از کوکبۀ  11اتوریتۀ کامل به عنوان حکمران موقت سیستم به سیستم 

 شود.



یب و برای بیش از هفده سال به وقت جهان این حکمران موقت عج (1311.4) 119:2.5

ناشناخته امور این سیستم محلی سردرگم و درمانده را سرپرستی نمود و به طور 

خردمندانه دشواریهای آن را مورد داوری قرار داد. هیچ حکمران سیستمی تا آن 

تر مورد تجلیل تر مورد مهر واقع نشده بود یا به طور گستردههنگام به طور آتشین

ان جدید با عدالت و بخشندگی به سیستم و احترام واقع نگشته بود. این حکمر

متلاطم نظم بخشید، ضمن این که با جدیت به کلیۀ افراد تحت فرمانش خدمت 

نمود. او حتی به مسئول شورشگر پیشین خود امتیاز سهیم شدن در تخت قدرت 

مبالاتی خود از سیستم را پیشنهاد کرد، فقط با این شرط که او به خاطر بی

آمیز را نپذیرفت. او به واهد. اما لوتِنشیا این پیشنهاد ترحمعمانوئیل معذرت بخ

دانست که این حکمران جدید و عجیب سیستم کسی جز میکائیل نبود، خوبی می

همان فرمانروای جهان که او به تازگی با او رو در رویی نموده بود. اما میلیونها 

د، که در آن تن از پیروان منحرف و فریب خوردۀ او بخشش این حکمران جدی

 روزگار به عنوان حکمران نجات دهندۀ سیستم پالنُیا شناخته شده بود، را پذیرفتند.

و سپس آن روز پرماجرا فرا رسید. در آن روز حکمران به تازگی  (1311.5) 119:2.6

منصوب شدۀ سیستم که توسط مسئولین جهان به عنوان جانشین دائم لوتنشیای بر 

ترین وارد گشت، و تمامی پالنُیا به دلیل عزیمت والامنشکنار شده تعیین شده بود 

ترین حکمران سیستم که نبادان تا آن هنگام شناخته بود در غم فرو رفت. و مهربان

ورزید و همیاران او که متعلق به تمامی گروههای تمامی سیستم به او مهر می

تشریفات او بی پسران لانوناندک بودند او را در حد پرستش دوست داشتند. عزیمت

نبود؛ هنگامی که او ستاد مرکزی سیستم را ترک نمود یک جشن بزرگ ترتیب 

تو در تمامی راههای ”داده شد. حتی مسئول خطاکار پیشین این پیام را فرستاد: 

خود عادل و درستکار هستی. در حالی که من به عدم پذیرش حکمرانی بهشت 

 “یک مدیر عادل و بخشنده هستی.دهم، ناچارم اعتراف کنم که تو ادامه می

و سپس این حکمران موقت یک سیستم شورشگر سیارۀ اقامت کوتاه  (1312.1) 119:2.7

تحت مدیریت خود را ترک نمود، در حالی که در روز سوم بعد از آن میکائیل 

در سلوینگتون ظاهر گشت و سرپرستی جهان نبادان را از سر گرفت. به زودی 

که حاوی قلمرو پیش روندۀ حاکمیت و اتوریتۀ میکائیل بود سومین اعلان یوورسا 

به دنبال آمد. اولین اعلان در هنگام ورود او به نبادان صورت گرفت، دومین 

اعلان بلافاصله بعد از تکمیل اعطای او به شکل ملک صادق انجام یافت، و 



 اکنون سومی به دنبال خاتمۀ دومین مأموریت یا مأموریت لانوناندکی صورت

 یابد.می

 سومین اعطا -3

شورای عالی در سلوینگتون بررسی درخواست حاملین حیات در  (1312.2) 119:3.1

را برای اعزام یک پسر ماتریال برای  61در کوکبۀ  87در سیستم  217سیارۀ 

کمک به آنان تازه به پایان رسانیده بود. حال این سیاره در یک سیستم کرات 

یگری در آن به گمراهی کشانیده شده بود واقع شده مسکونی که حکمران سیستم د

 بود. این دومین شورش از این نوع در تمامی نبادان تا آن هنگام بود.

به دنبال درخواست میکائیل، اقدام پیرامون تقاضای حاملین حیات این  (1312.3) 119:3.2

فتاده سیاره تا بررسی آن توسط عمانوئیل و گزارش او در این رابطه به تعویق ا

آورم که ما چطور بود. این یک روال غیرعادی بود، و من به خوبی به خاطر می

کردیم، و ما مدتی طولانی در انتظار به بینی میهمگی چیزی غیرمعمول را پیش

سر نبردیم. میکائیل سرپرستی جهان را در دستان عمانوئیل قرار داد، ضمن این 

ل سپرد، و بدین ترتیب پس از حل و که فرماندهی نیروهای آسمانی را به جبرئی

فصل مسئولیتهای اداری خود، روح مادر جهان را ترک نمود و از میدان اعزام 

 سلوینگتون ناپدید گشت، دقیقاً همانطور که در دو رویداد پیشین چنین کرده بود.

و آنطور که ممکن بود انتظار برود، در سومین روز بعد از آن یک  (1312.4) 119:3.3

شد، و از قدمای اتریال عجیب که توسط یک سکنافیم تنها همراهی میپسر م

ایامهای یوورسا اعتبارنامه دریافت نموده و توسط عمانوئیل سلوینگتون تصدیق 

بدون اعلام قبلی ظاهر  61در کوکبۀ  87شده بود، در کرۀ ستاد مرکزی سیستم 

ارآمیز را به گشت. حکمران موقت سیستم فوراً این پسر ماتریال جدید و اسر

منصوب نمود، و این گزینش فوراً توسط  217ای موقت کرۀ عنوان پرنس سیاره

 تأیید شد. 61والامرتبۀ کوکبۀ 

نظیر دوران دشوار کاریِ خود را بدین ترتیب این پسر ماتریال بی (1312.5) 119:3.4

در یک کرۀ قرنطینه شدۀ جدایی طلب و شورشی که در یک سیستم محاصره شده 

ع شده بود بدون هر گونه ارتباط مستقیم با جهان خارج آغاز نمود، و برای یک واق

ای به تنهایی کار کرد. این پسر ماتریال اضطراری نسل کامل به وقت سیاره



ای خطاکار و تمامی پرسنل او گردید و شاهد موجب توبه و بازیابی پرنس سیاره

طور که در جهانهای محلی بازگشت سیاره به خدمت وفادارانۀ حکمرانی بهشت آن

تثبیت شده بود گردید. در موعد مناسب یک پسر و دختر ماتریال به این کرۀ 

طراوت یافته و نجات یافته وارد شدند، و هنگامی که به طور معمول به عنوان 

ای موقت یا اضطراری ای منصوب شدند پرنس سیارهحکمرانان مرئی سیاره

در هنگام ظهر ناپدید گشت. در سومین روز  رسماً آنجا را ترک نمود و یک روز

بعد از آن میکائیل در مکان معمول خود در سلوینگتون ظاهر گشت، و سیستمهای 

پخش خبر ابرجهان خیلی زود چهارمین اعلان قدمای ایامها را رسانید و پیشروی 

 بیشتر حاکمیت میکائیل را در نبادان اعلام نمود.

زه ندارم شکیبایی، شجاعت خلل ناپذیر، و مهارتی را متأسفم که اجا (1312.6) 119:3.5

که به واسطۀ آن این پسر ماتریال با آن وضعیتهای طاقت فرسا در این سیارۀ 

سردرگم مواجه گردید توصیف کنم. احیای این کرۀ منزوی یکی از متأثر 

 باشد. تا پایانترین فصول زیبا در رویداد نگاری نجات در سرتاسر نبادان میکننده

این مأموریت برای تمامی نبادان آشکار شده بود که چرا فرمانروای محبوب آنها 

درگیری در این اعطاهای تکراری در شکل یک رستۀ تحت فرمان از موجودات 

 هوشمند را برگزید.

اعطاهای میکائیل به عنوان یک پسر ملک صادق، سپس به صورت  (1313.1) 119:3.6

وان یک پسر ماتریال همگی به طور یکسان یک پسر لانوناندک، و بعد به عن

و به باشند. در هر مورد او به طور ناگهانی اسرارآمیز و فراتر از توضیح می

صورت یک فرد کاملاً رشد یافتۀ آن گروه اعطایی ظاهر شد. راز چنین ظهور 

یافتنهایی در جسم هرگز دانسته نخواهد شد به جز برای آنهایی که به دایرۀ درونی 

 در کرۀ مقدس سونارینگتون دسترسی دارند.اسناد 

ایِ انگیز به عنوان یک پرنس سیارهاز هنگام این اعطای شگفت (1313.2) 119:3.7

ای که در انزوا و شورش است هرگز هیچیک از پسران و دختران ماتریال کره

اند که پیرامون مأموریتهای خویش شکایت کنند یا در رابطه در نبادان وسوسه نشده

ای خویش نقصی بیابند. پسران ماتریال در تمامی دشواریهای مأموریتهای سیاره با

دانند که آنان در پسر آفریننده جهان فرمانروایی با درایت و دوستی لحظات می

تمامی موارد تحت آزمایش و آزمون قرار گرفته ”دلسوز دارند، کسی که در 

 ون قرار گیرند.، حتی آنطور که آنان باید مورد آزمایش و آزم“است



هر یک از این مأموریتها به دنبال یک عصر خدمت و وفاداری  (1313.3) 119:3.8

فزاینده در میان تمامی موجودات هوشمند آسمانی که منشأ در جهان داشتند آمد، 

در حالی که هر عصر متعاقب اعطایی با پیشرفت و بهبود در کلیۀ روشهای ادارۀ 

شد. از هنگام این اعطا هیچ لتی تعیین ویژگی میجهان و در تمامی تکنیکهای دو

پسر یا دختر ماتریال تاکنون به طور آگاهانه بر ضد میکائیل به شورش نپیوسته 

دارند که است. آنها آنقدر او را با جان فشانی زیاد دوست دارند و گرامی می

ر از هیچگاه او را به طور آگاهانه طرد نخواهند کرد. فقط آدمهای روزگاران اخی

آمیز توسط انواع بالاتر شخصیتهای شورشی به طریق نیرنگ و استدلال فریب

 اند.گمراهی کشانیده شده

 چهارمین اعطا -4

ایِ یوورسا بود که ای هزارهدر پایان یکی از فراخوانیهای دوره (1313.4) 119:4.1

ما با به  میکائیل دولت نبادان را در دستان عمانوئیل و جبرئیل قرار داد؛ و البته

خاطر آوردن آنچه که در روزگاران پس از چنین عملی رخ داده بود همگی آماده 

شدیم شاهد ناپدید شدن میکائیل در چهارمین مأموریت اعطایی او باشیم، و ما 

مدتی طولانی در انتظار به سر نبردیم، زیرا او پس از مدتی کوتاه رهسپار میدان 

 اعزام شد و از دید ما محو گردید.

در سومین روز بعد از این ناپدیدی اعطایی، ما از ستاد مرکزی  (1313.5) 119:4.2

فرشتگان سراف نبادان این مطلب مهم خبری را در سیستم پخش خبر جهان به 

گزارش ورود اعلام ناشدۀ یک سرافیم ناشناخته که توسط ”یوورسا مشاهده کردیم: 

شد. این سرافیم ثبت نشده می یک سوپرنافیم منفرد و جبرئیل سلوینگتون همراهی

هایی از قدمای از مشخصات رستۀ متعلق به نبادان برخوردار است و اعتبارنامه

کند که توسط عمانوئیل سلوینگتون تصدیق ایامهای یوورسا را با خود حمل می

شده است. این سرافیم به رستۀ عالی فرشتگان یک جهان محلی تعلق دارد و از 

 “آموزشگر گمارده شده است. پیش به سپاه مشاوران

میکائیل در طول این اعطای سرافی برای یک دورۀ بیش از چهل  (1313.6) 119:4.3

سالۀ استاندارد جهان از سلوینگتون غایب بود. در طول این مدت او به عنوان یک 

مشاور سرافی آموزگار، چیزی که شما ممکن است یک منشی خصوصی بنامید، 

استاد مختلف که در بیست و دو کرۀ مختلف کار به بیست و شش آموزگار 



کردند ملحق بود. آخرین مأموریت یا مأموریت پایانی او به عنوان مشاور و می

 462یاری دهنده بود که به مأموریت اعطایی یک پسر آموزگار تثلیث در کرۀ 

 در جهان نبادان وصل بود. 3از کوکبۀ  84در سیستم 

این پسر آموزگار تثلیث در سراسر هفت سال این مأموریت هرگز  (1314.1) 119:4.4

پیرامون هویت همکار سرافی خود به طور کامل متقاعد نشد. درست است، در 

شد. طول آن عصر به تمامی سرافیمها با علاقه و ژرف نگری خاص نگریسته می

 دانستیم که فرمانروای محبوب ما به صورت یک سرافیمما همگی به خوبی می

توانستیم نسبت به هویت او در جهان خارج تغییر چهره داده است، اما هرگز نمی

مطمئن باشیم. او تا زمان الحاقش به مأموریت اعطاییِ پسر آموزگار تثلیث هرگز 

به طور قطعی تعیین هویت نشد. اما در سراسر این دوران همیشه به سرافیمهای 

هیچیک از ما دریابیم که ناآگاهانه شد، تا مبادا عالی با نگرانی خاص نگاه می

ایم. و از این رو میزبان فرمانروای جهان در یک مأموریت اعطای مخلوق بوده

در رابطه با فرشتگان برای ابد این امر حقیقت داشته است که آفریننده و 

به شکل شخص فرشتگان سراف در تمامی موارد تحت آزمون ”فرمانروای آنها 

 “ست.و آزمایش قرار گرفته ا

به تدریج که این اعطاهای پیاپی به طور فزاینده طبیعت اشکال  (1314.2) 119:4.5

تر حیات جهان را به خود گرفت، جبرئیل بیشتر و بیشتر در این ماجراهای پایین

ظهور در جسم درگیر شد، و به عنوان رابط جهانی میان میکائیلِ اعطا شده و 

 مود.فرمانروای موقت جهان، عمانوئیل، عمل ن

حال میکائیل تجربۀ اعطایی این سه رستۀ پسران آفریده شدۀ جهان  (1314.3) 119:4.6

خود را پشت سر گذاشته است: ملک صادقها، لانوناندکها، و پسران ماتریال. 

سپس او پیش از آن که توجه خود را به فازهای گوناگون دوران زندگی فراز 

اده، انسانهای تکاملی زمان و فضا ترین شکل از مخلوقات صاحب اریابندۀ پایین

کند تا به شکل حیات نوع فرشته به عنوان یک سرافیم عالی مبذول کند، نزول می

 شخصیت یابد.

 پنجمین اعطا -5



شود، اندکی بیش از سیصد آنطور که زمان در یورنشیا محاسبه می (1314.4) 119:5.1

سئولیت جهان به عمانوئیل میلیون سال پیش، ما شاهد یکی دیگر از آن انتقالهای م

بودیم و آماده سازیهای میکائیل را برای عزیمت مشاهده کردیم. این رخداد از 

رویدادهای پیشین متفاوت بود، بدین لحاظ که او اعلام نمود مقصدش یوورسا، 

ستاد مرکزی ابرجهان ارُوانتان، است. فرمانروای ما در زمان مناسب عزیمت 

بر ابرجهان هرگز ورود میکائیل را به بارگاه قدمای نمود، اما سیستمهای پخش خ

ایامها ذکر نکردند. مدت کوتاهی پس از عزیمت او از سلوینگتون این بیانیۀ مهم 

امروز یک رهنورد فرازگرای ”در سیستمهای پخش خبر یوورسا پدیدار گردید: 

ی که شماره که منشأ انسانی از جهان نبادان داشت بدون اعلام قبلی و در حالبی

شد توسط عمانوئیل سلوینگتون تصدیق شده و توسط جبرئیل نبادان همراهی می

وارد گشت. این موجود ناشناخته نمایانگر وضعیت یک روح راستین است و به 

 “انجمن ما پذیرفته شده است.

اگر شما امروز از یوورسا دیدن کنید، بازگویی روزگارانی را که  (1314.5) 119:5.2

ً اقامت داشت خواهید شنید. این رهنورد ویژه و ناشناختۀ ایوِنتاد در آ نجا موقتا

زمان و فضا در یوورسا به این نام شهرت داشت. و این انسان فرازگرا، حداقل 

ً شبیه مرحلۀ روحی انسانهای فرازگرا بود، یک شخصیت خارق العاده که دقیقا

زندگی و کار کرد. برای مدت یازده سال به وقت استاندارد اروانتان در یوورسا 

نمود و وظایف مشترک یک انسان روحی و این موجود تکالیفش را دریافت می

او ”داد. آمدند انجام میهمقطارانش را که از جهانهای محلی گوناگون اروانتان می

، “در تمامی موارد ، حتی همچون همنوعانش، تحت آزمون و آزمایش قرار گرفت

باشد، ه لایق اعتماد و اطمینان مافوقهای خود میو در تمامی مواقع اثبات نمود ک

ای پایدار از احترام و تحسین وفادارانۀ روحهای همتای خود ضمن این که به گونه

 برخوردار بود.

در سلوینگتون ما دوران زندگانی این رهنورد روحی را با علاقۀ  (1315.1) 119:5.3

دانستیم که این خوبی میکردیم، و به واسطۀ حضور جبرئیل به کامل دنبال می

شمارۀ رهنورد کسی جز فرمانروای اعطا شدۀ جهان محلی روحِ ناپنداشته و بی

ما نبود. این اولین ظهور میکائیل که در نقش یک مرحله از تکامل انسانی ظاهر 

شده بود رویدادی بود که تمامی نبادان را هیجان زده و مسحور کرده بود. ما 

گر آن بودیم. او به صورت نیده بودیم ولی اکنون نظارهپیرامون چنین چیزهایی ش



یک انسان روحی کاملاً رشد یافته و تماماً آموزش یافته در یوورسا ظاهر شد، و 

دوران زندگانی خود را تا هنگام پیشروی یک گروه از انسانهای فرازگرا به هاونا 

ست و بلافاصله در بدین نحو ادامه داد. او در آنجا با قدمای ایامها به گفتگو نش

حضور جبرئیل به طور ناگهانی و بدون تشریفات یوورسا را ترک نمود، و مدتی 

 کوتاه بعد از آن در مکان معمول خود در سلوینگتون ظاهر گشت.

در پایان این اعطا بود که سرانجام ما پی بردیم که میکائیل احتمالاً  (1315.2) 119:5.4

شود، از صیتهای جهان خود ظاهر میهای گوناگون شخدارد به شکل رسته

بالاترین ملک صادقها گرفته تا انسانهای حاوی جسم و خون در کرات تکاملی 

زمان و فضا. حدوداً در این هنگام کالجهای ملک صادق شروع به آموزش احتمال 

ظهور آیندۀ میکائیل به صورت یک انسان حاوی جسم نمودند، و گمان پردازی 

کنیک احتمالی چنین اعطای غیرقابل توضیح صورت گرفت. زیادی در رابطه با ت

این که میکائیل شخصاً در نقش یک انسان فرازگرا ظاهر شده بود موجب علاقۀ 

ای به طرح کلی پیشرفت مخلوق تماماً طی گذار از جهان محلی و جدید و اضافه

 ابرجهان، هر دو، شده بود.

هنوز یک راز باقی ماند. حتی جبرئیل  تکنیک این اعطاهای پی در پی (1315.3) 119:5.5

کند که روشی را که به واسطۀ آن این پسر بهشت و آفرینندۀ جهان اعتراف می

توانست به طور دلخواه به شکل شخصیت یکی از مخلوقات تحت فرمانش می

 فهمد.ظاهر شود و زندگی او را تجربه کند نمی

 اعطای ششم -6

ینگتون با مقدمات یک اعطای در شرف وقوع حال که تمامی سلو (1315.4) 119:6.1

آشنا شد، میکائیل اقامتگران را در سیارۀ ستاد مرکزی فرا خواند و برای اولین 

بار باقیماندۀ طرح ظهور در جسم را آشکار ساخت. او اعلام نمود که به منظور 

تجربه نمودن دوران زندگانی یک انسان مورانشیا در بارگاه پدران والامرتبه در 

کند. و سپس یارۀ ستاد مرکزی کوکبۀ پنجم به زودی سلوینگتون را ترک میس

برای اولین بار این اعلام را شنیدیم که اعطای هفتمی یا نهایی او در یک کرۀ 

 تکاملی در شکل جسم انسانی انجام خواهد یافت.



 میکائیل پیش از ترک سلوینگتون به منظور اعطای ششم ساکنان گرد (1315.5) 119:6.2

آمدۀ کره را مخاطب قرار داد و در حالی که توسط یک سرافیم تنها و ستارۀ تابان 

شد جلوی دیدگان کامل همه عزیمت نمود. در حالی و بامداد نبادان همراهی می

که بار دیگر سرپرستی جهان به عمانوئیل سپرده شده بود، مسئولیتهای اداری به 

 تر تقسیم گردید.طور گسترده

میکائیل به صورت یک انسان کاملاً بالغ مورانشیایی که از وضعیت  (5.6131) 119:6.3

فرازگرا برخوردار بود در ستاد مرکزی کوکبۀ پنج ظاهر گشت. من متأسفم که 

شماره را آشکار مجاز نیستم جزئیات این دوران زندگانی انسان مورانشیایی بی

ترین ادوار در تجربۀ انگیزترین و شگفتالعادهسازم، چرا که آن یکی از خارق

اعطایی میکائیل بود، و این حتی اقامت پرماجرا و سوگبار او را در یورنشیا 

سازد. اما در میان بسیاری محدودیتهایی که در پذیرش این مأموریت مستثنی نمی

انگیز بر من اعمال شد، ممنوعیت در فاش ساختن جزئیات این دوران شگفت

 باشد.ن مورانشیاییِ اِندنَتوم میزندگانی میکائیل به عنوان انسا

هنگامی که میکائیل از این اعطای مورانشیایی بازگشت، برای تمامی  (1316.1) 119:6.4

ما آشکار بود که آفرینندۀ ما یک مخلوق همتا شده بود، و این که فرمانروای جهان 

ترین شکل از موجودات هوشمندِ آفریده همچنین دوست و یاور دلسوز حتی پایین

شده در عالمش بود. ما این اکتساب تدریجی دیدگاه مخلوق در ادارۀ جهان را پیش 

از این امر ملاحظه کرده بودیم، چرا که به تدریج پدیدار شده بود، اما بعد از 

تکمیل اعطای مورانشیاییِ انسانی بیشتر آشکار گردید، حتی بعد از بازگشت او 

 ز هم بیشتر چنین شد.از دوران زندگانی پسر نجار در یورنشیا با

ما توسط جبرئیل پیرامون زمان رهایی میکائیل از اعطای مورانشیا  (1316.2) 119:6.5

از پیش اطلاع داشتیم، و از این رو ضیافتی مناسب در سلوینگتون ترتیب دادیم. 

میلیونها میلیون موجود از کرات ستاد مرکزی کواکب نبادان گرد آمدند و اکثریت 

رات مجاور سلوینگتون گرد هم آمدند تا او را به فرمانروایی اقامتگران در ک

جهانش خوشامد گویند. در پاسخ به خوشامدگوییهای متعدد ما و اظهار قدردانی 

ای پرشور به مخلوقاتش علاقمند است، او تنها از یک فرمانروایی که به گونه

کار مسرت بخش ام. من فقط من صرفاً مشغول به انجام کار پدرم بوده”پاسخ داد: 

دهم که مخلوقاتشان را دوست دارند و مشتاق درک آنها پسران بهشت را انجام می

 “هستند.



اما از آن روز تا ساعتی که میکائیل به عنوان پسر انسان به ماجرای  (1316.3) 119:6.6

خویش در یورنشیا مبادرت ورزید، تمامی نبادان به بحث پیرامون بسیاری 

ای عالی مقامشان، آنطور که به عنوان ظهور اعطایی یک دستاوردهای فرمانرو

انسان مورانشیاییِ صعود تکاملی در انِدنَتوم عمل نمود، ادامه داد. او در آنجا 

همچون تمامی همیارانش که از کرات مادی تمامی کوکبۀ اقامتش گرد آمده بودند 

 در تمامی موارد مورد آزمون قرار گرفت.

 اعطای هفتم و نهایی -7

برای دهها هزار سال ما همگی چشم انتظار اعطای هفتم و نهایی  (1316.4) 19:7.11

میکائیل بودیم. جبرئیل به ما آموزش داده بود که این اعطای نهایی در شکل جسم 

شود، اما ما از زمان، مکان، و شیوۀ این ماجرای نهایی به طور انسانی انجام می

 خبر بودیم.کامل بی

مدتی کوتاه پس از این که ما از خطای آدم و حوا مطلع شدیم این  (1316.5) 119:7.2

اعلام عمومی که میکائیل یورنشیا را به عنوان صحنۀ اعطای نهایی خویش 

برگزیده بود صورت گرفت. و بدین ترتیب برای بیش از سی و پنج هزار سال 

 کرۀ شما یک مکان بسیار نمایان در همایشهای تمامی جهان را اشغال نمود.

هیچگونه نهانکاری )سوا از راز ظهور یافتن در جسم( در رابطه با هر مرحله 

از اعطای یورنشیا در کار نبود. از اولین تا آخرین، تا بازگشت نهایی و 

پیروزمندانۀ میکائیل به سلوینگتون به عنوان فرمانروای عالی جهان، کاملترین 

چک اما بسیار سربلند شما سازی جهانی پیرامون تمامی آنچه که در کرۀ کوعلنی

 به وقوع پیوست صورت گرفت.

در حالی که ما باور داشتیم روش کار چنین است، تا زمان فرا رسیدن  (1316.6) 119:7.3

خود رخداد که میکائیل به عنوان یک نوزاد ناتوان عالم در زمین پدیدار گردید، 

هرگز اطلاع نداشتیم. پیش از آن زمان او همیشه به صورت یک فرد کاملاً رشد 

یک اعلام شورانگیز یافتۀ گروه شخصیتی گزینش اعطایی ظاهر شده بود، و این 

لحم در یورنشیا متولد بود که از سلوینگتون پخش گردید که گفته شد نوزاد بیت

 شده است.



در آن هنگام نه تنها ما پی بردیم که آفریننده و دوست ما  (1316.7) 119:7.4

داشت، و آمیزترین گام را در تمامی دوران زندگانی خویش داشت برمیمخاطره

توریتۀ خویش را در این اعطا به صورت یک نوزاد ناتوان به ظاهراً موقعیت و ا

انداخت، بلکه همچنین فهمیدیم که تجربۀ او در این اعطای نهایی و انسانی خطر می

او را به عنوان فرمانروای بدون چون و چرا و عالی جهان نبادان برای ابد بر 

شمها در تمامی نشاند. برای یک سوم قرن به وقت زمین تمامی چاریکۀ قدرت می

بخشهای این جهان محلی به یورنشیا دوخته شده بود. تمامی موجودات هوشمند 

کردند که آخرین اعطا در جریان بود، و همانطور که ما مدتها از شورش درک می

لوسیفر در سِتانیا و معاندت کلیگسشیا در یورنشیا آگاهی داشتیم، شدت تقلایی را 

فرمانروای ما در یورنشیا در شکل و شباهت  که پس از فرود آمدن و پدیداری

 کردیم.آمد به خوبی درک میفروتنانۀ جسم انسانی به دنبال می

یوشع فرزند یوسف، نوزاد یهودی، درست همانند تمامی نوزادان  (1317.1) 119:7.5

اش بسته شد و در این دنیا متولد دیگرِ پیش از او و از آن هنگام تا به حال، نطفه

جز این که این نوزاد ویژه ظهور میکائیل نبادان، یک پسر الهی بهشت گشت، به 

و آفرینندۀ تمامی این جهان محلیِ چیزها و موجودات بود. و این راز ظهور الوهیت 

به شکل بشری عیسی، که سوا از آن دارای منشأ طبیعی در دنیا بود، برای ابد 

از تکنیک و روش ظهور حل ناشده باقی خواهد ماند. شما حتی در ابدیت هرگز 

آفریننده در شکل و شباهت مخلوقاتش اطلاع نخواهید یافت. این راز سونارینگتون 

باشد، و این اسرار دارایی منحصر به فرد آن پسران الهی است که تجربۀ می

 اند.اعطایی را پشت سر گذاشته

ائیل برخی از مردان خردمند زمین از ورود در شرف وقوع میک (1317.2) 119:7.6

اطلاع داشتند. این مردان خردمند که دارای بینش معنوی بودند از طریق تماسهای 

الوقوع میکائیل در یورنشیا اطلاع یافتند. یک کره با کرۀ دیگر از اعطای قریب

و سرافیمها از طریق مخلوقات بینابینی به یک گروه از کاهنان کلدانی که 

ردند. این مردان خدا از کودک نوزاد در رهبرشان ارَدنان بود این امر را اعلام ک

آخور دیدار کردند. تنها رخداد فوق طبیعیِ مربوط به تولد عیسی این اعلام به 

ً به آدم و حوا در اولین باغ  ارَدنان و دستیاران او از طریق سرافیمی که سابقا

 بود.وصل بود می



نسل خود بودند، و والدین بشری عیسی مردم حد متوسط روزگار و  (1317.3) 119:7.7

این پسر در جسم ظهور یافتۀ خداوند بدین نحو از زن متولد شد و به شیوۀ معمول 

 کودکان آن نژاد و عصر پرورش یافت.

داستان اقامت موقت میکائیل در یورنشیا، روایت اعطای انسانی پسر  (1317.4) 119:7.8

صود این روایت آفریننده در کرۀ شما، موضوعی است که فراتر از محدوده و مق

 است.

 وضعیت پس اعطایی میکائیل -8

آمیز میکائیل در یورنشیا نه تنها او به بعد از اعطای نهایی و موفقیت (1317.5) 119:8.1

عنوان فرمانروای خود مختار نبادان توسط قدمای ایامها مورد پذیرش واقع شد، 

ش توسط پدر بلکه همچنین به عنوان مدیر تثبیت شدۀ جهان محلی آفرینش خود

جهانی به رسمیت شناخته شد. این میکائیل، پسر انسان و پسر خدا، به دنبال 

بازگشتش به سلوینگتون به عنوان حکمران تثبیت شدۀ نبادان اعلام گردید. هشتمین 

اعلام حاکمیت میکائیل از یوورسا آمد، در حالی که اعلان مشترک پدر جهانی و 

پیوند خداوند و انسان را یگانه سرپرست جهان پسر جاودان از بهشت آمد، که این 

مقرر داشت و به اتحاد ایامهایی که در سلوینگتون ساکن بود رهنمون داد که قصد 

گیری و عزیمت به بهشت اعلام دارد. به مؤمنان ایامها در خود را برای کناره

یرند. ها کناره گستاد مرکزی کوکبه نیز رهنمود داده شد که از شوراهای والامرتبه

اما میکائیل به خاتمۀ مشاوره و همکاری پسران تثلیث رضایت نداد. او آنها را در 

سلوینگتون گرد آورد و شخصاً از آنها تقاضا نمود که برای همیشه برای ادامۀ 

کار در نبادان باقی بمانند. آنها به مدیران خود در بهشت ابراز تمایل کردند که از 

مدت کوتاهی بعد آن فرامین جدایی از بهشت که  کنند، واین تقاضا اطاعت می

ساخت برای ابد این پسران جهان مرکزی را به بارگاه میکائیل نبادان وصل می

 صادر گردید.

به تقریباً یک میلیارد سال به وقت یورنشیا زمان لازم بود که دوران  (1318.1) 119:8.2

اعطایی میکائیل تکمیل گردد و تثبیت نهایی اتوریتۀ عالی او در جهان آفرینش 

خودش انجام شود. میکائیل یک آفریننده به دنیا آمد، به صورت یک اداره کننده 

لازم بود که حاکمیت  آموزش یافت، به صورت یک مدیر اجرایی تعلیم دید، اما

خویش را از طریق تجربه به دست آورد. و بدین ترتیب کرۀ کوچک شما به عنوان 



اش را تکمیل نمود در سراسر نبادان شناخته شده ای که میکائیل تجربهعرصه

ای که برای هر پسر آفرینندۀ بهشتی پیش از این که کنترل نامحدود است، تجربه

به او داده شود لازم است. به تدریج که شما در و سرپرستی جهان ساخت خودش 

آلهای شخصیتهایی که درگیر اعطاهای کنید، پیرامون ایدهجهان محلی صعود می

 پیشین میکائیل بودند بیشتر خواهید آموخت.

میکائیل در تکمیل اعطاهایش به شکل مخلوق نه تنها حاکمیت خودش  (1318.2) 119:8.3

ین حاکمیت در حال تکامل خدای متعال را نیز افزایش نمود بلکه همچنرا تثبیت می

داد. پسر آفریننده در جریان این اعطاها نه تنها در یک پژوهش فرود آینده از می

سرشتهای گوناگون شخصیت مخلوق درگیر شد، بلکه به آشکارسازی خواستهای 

متعدد و گوناگون الوهیتهای بهشت که یگانگی ترکیبی آنها، آنطور که توسط 

شود، آشکار کنندۀ خواست ایزد متعال است، نیز آفرینندگان متعالی آشکار می

 دست یافت.

های گوناگون خواست الوهیتها برای ابد در سرشت متفاوت این جنبه (1318.3) 119:8.4

هفت روح استاد تجسم یافته است، و هر یک از اعطاهای میکائیل به طور ویژه 

ی ربانیت بود. او در اعطای خود به شکل ملک هاآشکار کنندۀ یکی از این جلوه

صادق خواست متحد پدر، پسر، و روح را متجلی ساخت؛ در اعطا به شکل 

لانوناندک، خواست پدر و پسر؛ در اعطای آدمی، خواست پدر و روح را آشکار 

نمود؛ در اعطا به شکل فرشتۀ سراف، خواست پسر و روح؛ در اعطا به شکل 

ت عامل پیوند را به نمایش گذارد؛ در اعطا به شکل انسان انسان یوورسا او خواس

مورانشیا، خواست پسر جاودان؛ و در اعطای مادی در یورنشیا، مطابق خواست 

 پدر جهانی زندگی نمود، حتی به عنوان یک انسان دارای جسم و خون.

ه تکمیل این هفت اعطا به تحقق حاکمیت عالی میکائیل و همچنین ب (1318.4) 119:8.5

پیدایش احتمال حاکمیت متعال در نبادان انجامید. میکائیل در هیچیک از 

اعطاهایش خدای متعال را آشکار نساخت، اما جمع کل تمامی هفت اعطا یک 

 آشکارسازی جدید ایزد متعال در نبادان است.

میکائیل در تجربۀ فرود از خداوند به انسان، صعود از ناکامل بودن  (1318.5) 119:8.6

لیت تجلی به تعالیت عمل نامتناهی و نهایت رهاییِ پتانسیل خود برای کارکرد قاب

کرد. میکائیل، یک پسر آفریننده، یک ابَسونایت را به طور همزمان تجربه می



آفرینندۀ زمان و مکان است، اما میکائیل، یک پسر استاد هفتگانه، عضوی از 

 دهند.می یکی از گروههای الهی است که غایت تثلیث را تشکیل

پسر آفریننده در عبور از میان تجربۀ آشکارسازی خواستهای هفت  (1318.6) 119:8.7

روح استاد تثلیث، از میان تجربۀ آشکار ساختن خواست متعال عبور کرده است. 

میکائیل در کارکرد به عنوان آشکار کنندۀ خواست تعالیت، به همراه کلیۀ پسران 

با متعال تعیین هویت کرده است. او در این عصر استاد دیگر، خود را برای ابد 

سازد و در واقعیت بخشیدن به حاکمیت تعالیت شرکت جهان متعال را آشکار می

کند. اما ما باور داریم که در عصر بعدی جهان او در اولین تثلیث تجربی برای می

 جهانهای فضای بیرونی و در آنها با ایزد متعال تشریک مساعی خواهد کرد.

یورنشیا معبد احساس برانگیز تمامی نبادان، سرور ده میلیون کرۀ  (1319.1) 19:8.81

مسکونی، منزلگاه انسانی میکائیل مسیح، فرمانروای تمامی نبادان، یک خادم 

ملک صادق برای قلمروها، یک نجات دهندۀ سیستم، یک نجات دهنده از نوع 

یک پیشروندۀ مورانشیا،  آدم، یک همیار سرافی، یک دستیار روحهای فرازگرا،

ای یورنشیا است. و یک پسر انسان در شکل جسم انسانی، و پرنس سیاره

گوید همین عیسی وعده داده است گوید آنگاه که مینگارشات شما حقیقت را می

 که روزی به کرۀ اعطای نهایی خویش، کرۀ صلیب، بازگردد.

کند شصت و مسیح را وصف می ]این مقاله که هفت اعطای میکائیل (1319.2) 119:8.9

سومین مقاله از یک سری از ارائۀ مطالبی است که مسئولیتش به عهدۀ 

شخصیتهای گوناگون است، و تاریخ یورنشیا را تا زمان ظهور میکائیل در زمین 

کند. این مقالات توسط یک کمیسیون نبادانیِ دوازده در شکل جسم انسانی نقل می

 کردند اجازۀ نگارش یافتهیا ملک صادق عمل مینفره که تحت سرپرستی منتوش

ایم و آنها را از طریق تکنیکی که توسط مسئولین است. ما این روایات را نگاشته

بعد از میلاد مسیح به وقت یورنشیا مجاز گردیده به زبان  1935ما در سال 

 انگلیسی درآوردیم.[

 کتاب یورنشیا

IV.  و تعالیم عیسی  زندگی -بخش چهارم 



 120مقالۀ 

 اعطای میکائیل به یورنشیا

کار سرپرستی بازگویی زندگی میکائیل، هنگامی که در شکل جسم  (1323.1) 120:0.1

انسانی در یورنشیا بود، توسط جبرئیل به من، مدیر ملک صادق کمیسیون 

آشکارسازی، محول گردیده است. من اجازه دارم این داستان رخدادهای مشخصی 

یش از ورود پسر آفریننده به یورنشیا در فاز نهایی تجربۀ اعطای را که بلافاصله پ

او به جهان به وقوع پیوست عرضه کنم. زندگی کردن به شکل حیات یکسان 

دارد، و اعطای خود آنطور که او بر موجودات هوشمند آفرینش خود ملزوم می

است که به شکل انواع گوناگون موجودات آفریدۀ خود بدین نحو، بخشی از قیمتی 

هر پسر آفریننده باید برای حاکمیت کامل و عالی جهان ساخت خودش که حاوی 

 چیزها و موجودات است بپردازد.

پیش از رخدادهایی که اکنون شرح خواهم داد، میکائیل نبادان خود  (1323.2) 120:0.2

را شش بار به شکل شش رستۀ متفاوت از آفرینش متنوع موجودات هوشمند 

ترین رسته ود. سپس او آماده گشت که به شکل جسم انسانی، پایینخویش اعطا نم

از مخلوقات هوشمندش که از اراده برخوردارند، در یورنشیا فرود آید، و به 

عنوان چنین انسان قلمرو مادی، عمل نهایی در درام نیل به حاکمیت جهان را 

 آورد.مطابق فرامین فرمانروایان الهی بهشتی جهان جهانها به اجرا در 

میکائیل در جریان هر یک از این اعطاهای پیشین نه تنها تجربۀ  (1323.3) 120:0.3

متناهی یک گروه از موجودات آفریده شدۀ خود را به دست آورد، بلکه همچنین 

در همکاری با بهشت به یک تجربۀ ضروری دست یافت که به واسطۀ خود به 

نمود. تۀ خویش بیشتر کمک میمنصوب نمودن او به عنوان فرمانروای جهان ساخ

توانست در هر لحظه از اوقات سپری شده به وقت جهان محلی به میکائیل می

عنوان یک پسر آفریننده حاکمیت شخصی خویش را اعمال کند و به عنوان یک 

توانست به شیوۀ انتخابی خودش بر جهانش حکومت کند. در چنین پسر آفریننده می

کردند. اما میکائیل بهشتی مربوطه جهان را ترک میحالتی، عمانوئیل و پسران 

مایل نبود که صرفاً به واسطۀ حق جداگانۀ خویش به عنوان یک پسر آفریننده بر 

کرد که با فرمانبرداری همیارانه از تثلیث بهشت نبادان حکومت کند. او آرزو می

ایی که با از طریق تجربۀ عملی به آن جایگاه والا در مرتبت جهان فراز یابد، ج

آن کمال بینش و خرد اجرایی که در آینده ویژگی فرمانروایی والای ایزد متعال 



گشت. خواهد بود از صلاحیت حکومت بر جهانش و ادارۀ امور آن برخوردار می

آرزوی او نه کمال در حکومت به عنوان یک پسر آفریننده بلکه مدیریت متعالی 

 ایزد متعال بود.به عنوان مظهر خرد جهان و تجربۀ الهی 

های گوناگون از این رو میکائیل در انجام این هفت اعطا به رسته (1324.1) 120:0.4

مخلوقات جهانش یک مقصود دوگانه داشت: نخست، او تجربۀ لازم در فهم مخلوق 

نمود، که از کلیۀ پسران آفریننده پیش از آن که حاکمیت کامل را به را تکمیل می

تواند در هر زمان مطابق حق شود. یک پسر آفریننده مییعهده گیرند مطالبه م

خودش بر جهانش حکومت کند، اما او تنها پس از عبور از هفت اعطا به شکل 

تواند به عنوان نمایندۀ عالی تثلیث بهشت حکومت کند. دوم، مخلوقات جهان می

تواند در او آرزوی داشتن افتخار نمایندگی حداکثر اتوریتۀ تثلیث بهشت را که می

ادارۀ مستقیم و شخصی یک جهان محلی اعمال گردد داشت. از این رو میکائیل 

آمیز و قابل قبول در طول تجربۀ هر یک از اعطاهای جهانی خود به طور موفقیت

خود را به طور داوطلبانه مطیع خواستهای در بر گرفته شدۀ گوناگون ارتباطهای 

معنی که در اولین اعطا او مطیع جمع متنوع اشخاص تثلیث بهشت ساخت. به این 

خواست پدر، پسر، و روح بود؛ در دومین اعطا خواست پدر و پسر؛ در سومین 

اعطا خواست پدر و روح؛ در چهارمین اعطا خواست پسر و روح؛ در پنجمین 

اعطا خواست روح بیکران؛ در ششمین اعطا خواست پسر جاودان؛ و در طول 

 یا، خواست پدر جهانی.اعطای هفتم و آخر، در یورنش

از این رو میکائیل خواست الهیِ فازهای هفتگانۀ آفرینندگان جهانی  (1324.2) 120:0.5

را با تجربۀ فهیمانۀ مخلوقات جهان محلی خویش در حاکمیت شخصیش ترکیب 

کند. بدین ترتیب دولت او نمایندۀ بزرگترین قدرت و اتوریتۀ ممکن شده است، می

اشتهای اختیاری تهی گشته است. قدرت او نامحدود است زیرا گر چه از تمامی پند

ناشی از ارتباط تجربی با الوهیتهای بهشت است. اتوریتۀ او بی چون و چرا است 

زیرا از طریق تجربۀ واقعی در شکل مخلوقات جهان به دست آمد. حاکمیت او 

اه مخلوق عالی است زیرا در آن واحد شامل دیدگاه هفتگانۀ الوهیت بهشت و دیدگ

 باشد.زمان و فضا می

میکائیل پس از تعیین زمان اعطای نهایی خویش و پس از انتخاب  (1324.3) 120:0.6

العاده در آن به وقوع بپیوندد، به رایزنی پیش ای که بنا بود این رویداد خارقسیاره

اعطایی معمول با جبرئیل پرداخت و سپس نزد برادر بزرگتر و مشاور بهشتیش 



ئیل رفت. میکائیل تمامی قدرتهای دولت جهان را که سابقاً به جبرئیل اعطا عمانو

نشده بود اکنون به عمانوئیل سپرد. و درست پیش از عزیمت میکائیل برای ظهور 

در یورنشیا، عمانوئیل در قبول نگاهداری از جهان در طول زمان اعطای یورنشیا 

می که میکائیل به عنوان یک اقدام به رهنمود دادن پیرامون اعطا نمود. هنگا

شد این رهنمودها به عنوان راهنمای ظهور در انسان عالم در یورنشیا بزرگ می

 کردند.جسم برای او عمل می

در این رابطه باید به خاطر داشت که میکائیل چنین برگزیده بود که  (1324.4) 120:0.7

را کند. پسر این اعطا به شکل جسم انسانی را مطابق خواست پدر بهشتی اج

آفریننده برای اجرای این ظهور در جسم که تنها به منظور دستیابی به حاکمیت 

جهان بود نیاز به رهنمود هیچ کس نداشت، اما او به یک برنامۀ آشکارسازی 

متعال مبادرت ورزیده بود، که در بر گیرندۀ کارکرد همیارانه با خواستهای 

یب حاکمیت او، هنگامی که سرانجام و گوناگون الوهیتهای بهشت بود. بدین ترت

شخصاً به دست آمد، در واقع تماماً در بر گیرندۀ خواست هفتگانۀ الوهیت، آنطور 

رسد، بود. از این رو او سابقاً شش بار توسط نمایندگان که در متعال به اوج می

شخصی الوهیتهای گوناگون بهشت و دستیاران آنها رهنمود دریافت کرده بود؛ و 

ن او توسط اتحاد ایامها، سفیر تثلیث بهشت برای جهان محلی نبادان، که از اکنو

 شد.کرد، راهنمایی میجانب پدر جهانی عمل می

ای از تمایل این پسر توانمند آفریننده العادهفواید فوری و پاداشهای فوق (1325.1) 120:0.8

بهشت، این بار که بار دیگر خود را به طور داوطلبانه تابع خواست الوهیتهای 

شد. میکائیل از طریق این تصمیم برای ساخت حاصل میخواست پدر جهانی، می

اجرای چنین فرمانبرداری مرتبطی نه تنها طبیعت انسان فانی بلکه همچنین 

نمود. و علاوه بر آن خواست پدر بهشتی همه را در این ظهور در جسم تجربه می

نظیر وارد شود که نه تنها در این اعطای بیتوانست با این اطمینان کامل به او می

طول غیبتش در اعطای یورنشیا عمانوئیل اتوریتۀ کامل پدر بهشتی را در ادارۀ 

کرد، بلکه همچنین با این اطلاع تسکین دهنده که قدمای ایامهای جهانش اعمال می

 ابرجهان امنیت قلمرو او را در طی تمامی دوران اعطایی مقرر داشته بودند.

و این زمینۀ آن رویداد بسیار مهم بود آنگاه که عمانوئیل هفتمین  (1325.2) 20:0.91

مأموریت اعطایی را عرضه نمود. و من اجازه دارم که از این رهنمودهای پیش 



ً در یورنشیا عیسی ناصری  اعطایی عمانوئیل به حکمران جهان که متعاقبا

 م:های زیرین را عرضه کن)میکائیل مسیح( شد، گزیده

 هفتمین مأموریت اعطایی -1

برادر آفرینشگر من، من در آستانۀ مشاهدۀ هفتمین و آخرین اعطای ” (1325.3) 120:1.1

تو به جهان هستم. تو با وفاداری کامل و به طور تمام و کمال شش مأموریت 

پیشین را به اجرا در آوردی، و من مطمئنم که تو به همان اندازه در این اعطای 

میت خود پیروزمند خواهی بود. پیش از این تو به صورت یک موجود نهایی حاک

ای. اکنون تو کاملاً بالغ رستۀ انتخابی خود در کرات اعطایی خویش ظاهر شده

در آستانۀ ظهور در یورنشیا، سیارۀ نابسامان و اختلال یافتۀ انتخابی خود هستی، 

زاد ناتوان. ای رفیق نه به صورت یک انسان کاملاً بالغ، بلکه به صورت یک نو

من، این برای تو یک تجربۀ جدید و آزمون نشده خواهد بود. تو به زودی بهای 

بینی کامل ظهور یک آفریننده به شکل کامل اعطا را خواهی پرداخت و روشن

 یک مخلوق را تجربه خواهی نمود.

ای یدهتو طی هر یک از اعطاهای پیشینت به طور داوطلبانه برگز” (1325.4) 120:1.2

که خود را تابع خواست سه الوهیت بهشت و معاشران الهی آنها سازی. تو در 

ای، اعطاهای پیشینت از میان هفت فاز خواست متعال در معرض همه قرار گرفته

ای که طی هفتمین به جز خواست شخصی پدر بهشتیت. اکنون که انتخاب نموده

نوان نمایندۀ شخصی پدرمان، اعطایت کاملاً تابع خواست پدرت باشی، من، به ع

 گیرم.مسئولیت کامل جهان تو را برای مدت ظهورت در جسم به عهده می

تو در ورود به اعطای یورنشیا خود را از کلیۀ حمایتهای خارج ” (1325.5) 120:1.3

ای و کمک ویژه از قبیل آنچه که ممکن است توسط هر مخلوق آفریدۀ خودت سیاره

ای. همانطور که فرزندان آفریدۀ تو طلبانه محروم ساختهارائه شود، به طور داو

در نبادان برای اجرای امن امور طی دوران زندگانیشان در جهان کاملاً به تو 

اند، تو نیز اکنون برای اجرای امن امور طی تحولات آشکار نشدۀ دوران وابسته

بهشتی خود دریغ به پدر زندگانی بعدی انسانی خویش باید کاملاً و به طور بی

وابسته شوی. و هنگامی که این تجربۀ اعطایی را به پایان رساندی، معنی کامل 

و اهمیت سرشار آن ایمان و اعتمادی را که به طور تغییرناپذیر از کلیۀ مخلوقاتت 



شان با تو به عنوان آفریدگار و انتظار داری به عنوان بخشی از رابطۀ صمیمانه

 ای کاملاً حقیقی خواهی دانست.رت یابند به گونهشان در آن مهاپدر جهان محلی

در سرتاسر اعطای تو در یورنشیا فقط باید به یک چیز توجه کنی، “ (1326.1) 120:1.4

ای ارتباط ناگسستۀ روحانی میان تو و پدر بهشتیت، و با کامل شدن چنین رابطه

گر یک خواهد بود که کرۀ اعطایی تو، حتی تمامی جهان آفریدۀ تو، نظاره

همه، خواهد بود.  تر از پدر تو و پدر من، پدر جهانیآشکارسازی جدید و قابل فهم

از این رو، توجه تو فقط باید به زندگی شخصی تو در یورنشیا مبذول شود. از 

لحظۀ ترک داوطلبانۀ قدرت توسط تو تا زمانی که به عنوان فرمانروای جهان 

نزد ما بازگردی من به طور کامل و مؤثر مسئول امنیت و ادارۀ مداوم جهان تو 

مورد تأیید واقع خواهی گشت و از دستان من، خواهم بود. آنگاه تو توسط بهشت 

دهی، بلکه قدرت عالی و اختیار نه اختیار قائم مقامی را که اکنون به من تحویل می

 جهانت را باز پس خواهی گرفت.

و برای این که با اطمینان خاطر بدانی که از قدرت انجام تمامی ” (1326.2) 120:1.5

ردارم )با آگاهی کامل از این که من مورد دهم برخوآنچه را که اکنون وعده می

دارم که اعتماد تمامی بهشت برای انجام وفادارانۀ پیمانم هستم(، به تو اعلام می

هم اکنون فرمانی از قدمای ایامها در یوورسا به من رسانده شده که در سراسر 

 دوران اعطای داوطلبانۀ تو از تمامی مخاطرات روحی در نبادان ممانعت به عمل

کنی، ای که با آغاز پدیداری در جسم انسانی آگاهی را تسلیم میآورد. از لحظهمی

چون و چرای این جهانِ آفریده و تا زمانی که به عنوان فرمانروای عالی و بی

سازمان داده شدۀ خودت نزد ما بازگردی، هیچ چیز که از اهمیت جدی برخوردار 

در اثنای ظهور تو در جسم، در حالی که  تواند در تمامی نبادان رخ دهد.باشد نمی

در این اعطا غایب هستی، من نگاهدارندۀ فرامین قدمای ایامها هستم که به طور 

قاطع دستور به نابودی آنی و اتوماتیک هر موجودی که در جهان نبادان مقصر 

دهد. برادر من، نظر کند میبه شورش باشد یا تصور رود تحریک به شورش می

بهشت که اساس حضور من است و توسط فرمان قضایی یوورسا قوت  به اتوریتۀ

یابد، جهان تو و تمامی مخلوقات وفادار آن در طول اعطای تو ایمن خواهند می

توانی با یک اندیشۀ تنها عازم مأموریت خود شوی: آشکارسازی بود. تو می

 افزایش یافتۀ پدر ما برای موجودات هوشمند جهان تو.



کنم که من همچون هر یک از اعطاهای پیشینت، به تو یادآوری می” (31326.) 120:1.6

باشم. من به نام تو دریافت کنندۀ اختیار جهان تو به عنوان برادری امانتدار می

کنم. من همچون پدر گیرم و قدرت کامل را اعمال میاتوریتۀ کامل را به کار می

بدین گونه عمل کنم کار بهشتیمان و مطابق تقاضای صریح تو که به جای تو 

عیت برخوردار است که تمامی این قدرت تفویض شده کنم. و این امر از واقمی

بینی متعلق به تو است که مجدداً به کار بندی و در هر لحظه که مناسب می

توانی بازگشت آن را درخواست کنی. اعطای تو، در سراسر آن، کاملاً می

سان ظهور یافته در دنیا فاقد عطایای آسمانی داوطلبانه است. تو به عنوان یک ان

هستی، اما هر زمان که انتخاب کنی خود را از اتوریتۀ جهانی برخوردار سازی 

توانی به دست آوری. اگر انتخاب کنی که قدرت ات را میتمامی قدرت واگذار شده

و اتوریتۀ خود را از نو برقرار سازی، به خاطر داشته باش، کاملا به دلایل 

اش خصی خواهد بود، زیرا من پیمان زنده و عالی هستم که حضور و وعدهش

کند. شورش، نظیر آنچه ادارۀ امن جهان تو را مطابق خواست پدرت تضمین می

تواند در طول غیبت تو از سلوینگتون در این که سه بار در نبادان رخ داد، نمی

اند ی ایامها مقرر داشتهاعطا به وقوع پیوندد. برای دورۀ اعطا در یورنشیا قدما

 که شورش در نبادان با دانۀ اتوماتیکِ نابودی خودش آراسته خواهد گشت.

العاده غایب هستی، من تا وقتی که تو در این اعطای نهایی و خارق” (1326.4) 120:1.7

ای وفادارانه اداره کنم؛ و دهم جهان تو را به گونه)با همکاری جبرئیل( قول می

کنم تو این خدمت آشکارسازی الهی را به عهده گیری و فارش میهمینطور که س

به این تجربۀ کامل شدۀ فهم بشری تن در دهی، من از جانب پدرم و پدر تو عمل 

کنم، که به تدریج که در رابطه کنم و رهنمودهای زیرین را به تو پیشنهاد میمی

را در زیست نمودن شوی باید تو با مأموریت الهیِ اقامت مداومت خود آگاه می

 این حیات زمینی تو در جسم هدایت کند.

 محدودیتهای اعطا -2

در اطاعت  —مطابق سنتها و در تطابق با تکنیک سونارینگتون  -1” (1327.1) 120:2.1

من در هماهنگی با طرحهایی که توسط تو  —از فرامین پسر جاودان بهشت 

ی ورود فوری تو به این اعطای تدوین شده و توسط جبرئیل به من سپرده شده، برا

ام. تو در حالی که تماماً تابع خواست پدر بهشتیت انسانی به هر طریق تدارک دیده

هستی به عنوان یک فرزند عالم در یورنشیا بزرگ خواهی شد، آموزشهای بشری 



ای زندگیت را در یورنشیا خود را تکمیل خواهی نمود، آنطور که مشخص کرده

ای خویش را خاتمه خواهی داد، و برای صعود ت موقت سیارهخواهی زیست، اقام

 نزد پدرت آماده خواهی شد تا حاکمیت عالی جهانت را از او دریافت داری.

گذشته از مأموریت زمینی تو و آشکارسازی جهانیت، اما لازم  -2” (1327.2) 120:2.2

ویش به قدر دهم که بعد از این که از هویت الهی خبرای هر دو، من رهنمود می

مکفی خود آگاه شدی، کار اضافۀ خاتمۀ تکنیکی شورش لوسیفر را در سیستم 

سِتانیا به عهده گیری، و این که تمامی این کار را به عنوان پسر انسان انجام دهی؛ 

و بدین ترتیب، به عنوان یک مخلوق انسانی عالم که با تسلیم وفادارانه به خواست 

کنم که تمامی آنچه را که در هنگام ن توصیه میپدرت در ضعف قدرتمند شدی، م

آغاز این شورش گناهکارانه و غیرقابل توجیه مکرراً از روی میل از انجامش 

ای، در حالی که از توان آن برخوردار بودی، با قدرت و توانمندی خودداری کرده

به طور بزرگ منشانه به انجام رسانی. من این را به عنوان نقطۀ اوج شایستۀ 

ای یورنشیا، کنم که به عنوان پسر انسان، پرنس سیارهاعطای انسانی تو تلقی می

و نیز پسر خداوند، فرمانروای عالی جهانت، نزد ما بازگردی. به عنوان یک 

ترین نوع مخلوق هوشمند در نبادان، با دعاوی کفرآمیز انسان فانی، دون رتبه

وت قرار ده، و در وضعیت کلیگسشیا و لوسیفر مواجه شو و آن را مورد قضا

آور این های دروغین خجالتبینی فروتنانۀ خود، برای همیشه به جلوهمورد پیش

فرزندان گمراه شدۀ نور پایان ده. تو پس از این که از طریق اِعمال امتیازات 

اعتبار ساختن این شورشیان خودداری ورزیدی، آفرینندگیت با عزم راسخ از بی

ترینِ مخلوقات آفرینشت حاکمیت را از به شکل دون مرتبه اکنون شایسته است که

دستان این پسران گمراه شده خارج سازی؛ و بدین ترتیب تمامی جهان محلی تو 

با دادگری تمام به طور روشن و برای همیشه عدالت کار تو را در نقش جسم 

 انسانی تصدیق کند، آن کارهایی که بخشندگی تو را از طریق نیروی اتوریتۀ

داشت. و تو پس از این که از طریق اعطای خودت مستبدانه از انجام آن برحذر می

احتمال حاکمیت متعال را در نبادان بدین گونه تثبیت نمودی، امور مورد داوری 

واقع نشدۀ کلیۀ شورشهای پیشین را در واقع پایان خواهی بخشید، گر چه در تحقق 

متر وجود خواهد داشت. مناقشات این دستاورد یک تأخیر زمانی بیشتر یا ک

بلاتکلیف جهان تو با این عمل در کل از بین خواهد رفت. و با اعطای متعاقب 

حاکمیت عالی روی جهان تو، چالشهای مشابه برای اتوریتۀ تو در هیچ بخش از 

 تواند دوباره پدیدار شود.آفرینش بزرگ شخصی تو هرگز نمی



خاتمه بخشیدن به جدایی یورنشیا موفق شدی، هنگامی که در  -3” (1327.3) 120:2.3

دهم که اعطای همانطور که بدون شک انجام خواهی داد، من به تو رهنمود می

را به عنوان سپاس جاودانه توسط جهان تجربۀ ‘ ای یورنشیاپرنس سیاره’عنوان 

نهایی اعطایی خویش از جبرئیل بپذیری؛ و این که علاوه بر آن تمامی کارها را 

ازگاری با مقصود اعطای خود انجام دهی، و اندوه و سردرگمی را که به در س

 واسطۀ خیانت کلیگسشیا و خطای متعاقب آدم دچار یورنشیا شد جبران کنی.

جبرئیل و کلیۀ افراد مربوطه در هنگام ابراز تمایل تو برای  -4” (1328.1) 120:2.4

تو همکاری خواهند نمود. پایان بخشیدن به اعطای یورنشیا مطابق تقاضای تو با 

در آن هنگام یک قضاوت الهی دنیا که با پایان یک عصر، برخاستن بقا یافتگان 

خفتۀ انسانی از مرگ، و برقراری خواست الهیِ روح اعطا شدۀ حقیقت همراه 

 خواهد بود اعلام خواهد شد.

نها که در آنطور که به سیارۀ اعطای تو و نسلی بلافصل از انسا -5” (1328.2) 120:2.5

شود، من به تو ط میکنند مربوهنگام اقامت موقت انسانی تو در آن زندگی می

کنم که عمدتاً در نقش یک آموزگار عمل کنی. نخست به رهایی و الهام توصیه می

بخشیِ طبیعت معنوی انسان توجه کن. سپس، خرد تیره شدۀ بشری را روشنایی 

ن آنها را از ترسهای دیرین رها ساز. و ده، روانهای انسانها را شفا ده، و اذها

آنگاه، مطابق خرد انسانی خود به سلامت فیزیکی و آسایش مادی برادرانت در 

آل مذهبی داشته جسم بپرداز. برای الهام و تزکیۀ تمامی جهانت یک زندگی ایده

 باش.

ر در سیارۀ اعطایی خود، انسانِ با شورش جدا شده را از نظ -6” (1328.3) 120:2.6

معنوی آزاد کن. در یورنشیا، کمک بیشتری به حاکمیت متعال کن، و بدین ترتیب 

تثبیت این حاکمیت را در سرتاسر قلمروهای پهناور آفرینش شخصی خود وسعت 

بینی ده. در این اعطای مادیِ تو به شکل جسم، تو در آستانۀ تجربه نمودن روشن

گانۀ کار کردن در حیطۀ طبیعت نهایی یک آفرینندۀ زمان و فضا هستی، تجربۀ دو

انسان با خواست پدر بهشتیت. در حیات موقتِ تو خواست مخلوق متناهی و 

خواست آفرینندۀ نامتناهی باید یکی شوند، حتی آنطور که در الوهیت در حال 

تکامل ایزد متعال نیز در حال یگانه شدن هستند. روح حقیقت را روی سیارۀ 

ترتیب خدمت حضور جداگانۀ پدر بهشتیمان، تنظیم اعطایی خود جاری کن و بدین 



کنندگان فکری دنیا را، برای تمامی انسانهای نرمال در آن کرۀ منزوی فوراً و به 

 طور کامل قابل دسترس کن.

در کلیۀ کارهایی که ممکن است در کرۀ اعطایی خود انجام  -7” (1328.4) 120:2.7

آموزش و تزکیۀ تمامی جهانت  دهی، پیوسته به خاطر داشته باش که تو برای

ده در جسم انسانی را به یورنشیا اعطا کنی. تو این زندگی پدیدار شزندگی می

کنی، اما برای الهام بخشی معنویِ هر موجود هوشمند بشری و فوق بشری که می

در هر کرۀ مسکونی زندگی کرده است، اکنون وجود دارد، یا ممکن است در آینده 

ن چنین زندگی کنی، کراتی که بخشی از کهکشان پهناور حوزۀ زندگی کند باید ای

دهد، یا در آینده شکل خواهد داد. اداری تو را شکل داده است، اکنون شکل می

زندگی زمینی تو در شکل جسم انسانی نباید طوری زیست شود که در روزهای 

ز اقامت موقت زمینی تو برای انسانهای یورنشیا یا برای هر نسل متعاقب ا

موجودات بشری در یورنشیا یا در هر کرۀ دیگر به مثابه یک نمونه باشد. بلکه 

زندگانی تو در جسم در یورنشیا باید الهامی برای تمامی زندگیها در کرات نبادان 

 در سراسر تمامی نسلهای اعصار آینده باشد.

مأموریت بزرگ تو که باید با ظهور در جسم انسانی تحقق یابد  -8” (1328.5) 120:2.8

و تجربه شود در بر گیرندۀ تصمیم تو برای زندگی نمودن به شکل حیاتی است 

که برای انجام خواست پدر بهشتی تو، و لذا آشکارسازی خداوند، پدر تو، در 

ه یافته است. جسم و به ویژه به مخلوقات برخوردار از جسم، با جان و دل انگیز

در همان حال تو همچنین با یک بهسازی جدید پدرمان را برای موجودات فوق 

انسانی تمامی نبادان تفسیر خواهی نمود. به طور یکسان با این کارکرد 

آشکارسازی جدید و تفسیر افزایش یافتۀ پدر بهشتی به نوع بشری و فوق بشری 

کارسازی جدیدی از انسان ذهن، تو همچنین طوری عمل خواهی کرد که یک آش

به خداوند صورت دهی. در زندگی کوتاه یگانۀ خود در جسم امکانات متعالی را 

که در طول دوران کوتاه وجود انسانی توسط یک انسان خداشناس قابل دستیابی 

است طوری به نمایش در آور که پیش از آن هرگز در تمامی نبادان دیده نشده 

ت هوشمند فوق بشری تمامی نبادان و برای تمامی باشد، و برای تمامی موجودا

ای اعصار یک تفسیر جدید و روشنگر از انسان و فراز و نشیبهای حیات سیاره

او به عمل آور. تو باید به شکل جسم انسانی در یورنشیا فرود آیی، و در روزگار 

و نسل خود به عنوان یک مرد زندگی کنی. تو باید طوری عمل کنی که بتوانی 



رمان تکنیک کامل شده در درگیری عالیِ امور آفرینش پهناورت را به تمامی آ

یابد، جهانت نشان دهی: دستاورد خدایی که در جستجوی انسان است و او را می

یابد؛ و تمامی این کارها و پدیدۀ انسانی که در جستجوی خداوند است و او را می

ندگانی کوتاه در جسم به انجام را با رضایت متقابل انجام دهی و آن را طی یک ز

 رسانی.

دهم همواره به خاطر داشته باشی که در من به تو هشدار می -9” (1329.1) 120:2.9

واقع ضمن این که باید یک انسان معمولی دنیا شوی، به طور بالقوه یک پسر 

آفرینندۀ پدر بهشتی باقی خواهی ماند. تو در طول این ظهور در جسم، اگر چه به 

یک پسر انسان زندگی خواهی کرد و عمل خواهی نمود، ویژگیهای  صورت

آفرینشگرانۀ ربانیت شخصی تو از سلوینگتون به یورنشیا تو را دنبال خواهند 

نمود. به دنبال ورود تنظیم کنندۀ فکریِ تو همواره در حیطۀ قدرت ارادۀ تو خواهد 

از ورود و پذیرش  بود که در هر لحظه پدیداری در جسم را خاتمه دهی. من پیش

تنظیم کننده حرمت شخصیت تو را تضمین خواهم نمود. اما تو به دنبال ورود 

تنظیم کنندۀ خود و همزمان با شناخت تدریجی طبیعت و مفهوم مأموریت اعطایی 

خود، نظر به این واقعیت که امتیازات آفرینندگی تو با شخصیت انسانی تو مرتبط 

یی ناپذیری این ویژگیها از حضور شخصی تو، باید باقی خواهد ماند، به دلیل جدا

از تدوین هر دستیابی ارادی، دستاورد، یا قدرت فوق بشری خودداری کنی. اما 

جدا از خواست پدر بهشتی هیچ واکنش فوق بشری با دوران زندگانی زمینی تو 

همراه نخواهد بود، مگر این که با یک عمل ارادۀ آگاه و عمدی به یک تصمیم 

 دست زنی که انتخاب کامل شخصیت تو را خاتمه خواهد داد. کامل

 پند و اندرز بیشتر -3

و اکنون برادر من، حین ترک تو همینطور که برای عزیمت به ” (1329.2) 120:3.1

شوی، و بعد از رهنمود دادن به تو در رابطه با مشی کلی اعطای یورنشیا آماده می

زهایی را که در مشورت با جبرئیل به آن تو، به من اجازه بده که برخی از اندر

شود ارائه دهم. ایم و به فازهای جزئی زندگانی انسانی تو مربوط میدست یافته

 کنیم که:ما علاوه بر آن توصیه می



در تعقیب آرمان حیات زمینی انسانی تو، باید همچنین در تحقق  -1” (1329.3) 120:3.2

لی و فوراً سودمند برای همنوعان بخشیدن و سرمشق ساختن برخی چیزهای عم

 انسانی خود قدری توجه کنی.

شود، به سنتهای تا جایی که به روابط خانوادگی مربوط می -2” (1329.4) 120:3.3

پذیرفته شدۀ زندگی خانوادگی آنطور که آنها را در روزگار و نسل اعطایی خود 

خود را مطابق آداب  یابی اولویت بده. زندگی خانوادگی و اجتماعیتثبیت شده می

 ای در میانشان ظاهر شوی زیست کن.و رسوم مردمی که برگزیده

کنیم که تلاشهای در روابط خود با نظم اجتماعی ما توصیه می -3” (1329.5) 120:3.4

خود را عمدتاً به احیای معنوی و رهایی عقلانی محدود سازی. از کلیۀ درگیریها 

تر ی روزگار خود پرهیز کن. به طور ویژهبا ساختار اقتصادی و تعهدات سیاس

 آل مذهبی در یورنشیا وقف کن.خود را به زندگی کردن مطابق حیات ایده

تحت هیچ شرایط و نه حتی در کمترین حد نباید در تکامل  -4” (1329.6) 120:3.5

تدریجی نرمال و منظم نژادهای یورنشیا مداخله کنی. اما این ممانعت نباید به 

ود ساختن تلاشهای تو در به جا گذاشتن یک سیستم پایدار و بهبود یافته عنوان محد

از اخلاقیات مثبت مذهبی تعبیر شود. به تو به عنوان یک پسر اعطایی دوران 

امتیازات مشخصی در رابطه با پیشبرد وضعیت معنوی و مذهبی مردمان دنیا 

 داده شده است.

ینی، باید خود را با جنبشهای موجود بآنطور که شایسته می -5” (1330.1) 120:3.6

مذهبی و معنوی آنطور که ممکن است در یورنشیا یافت شوند تعیین هویت کنی، 

اما به هر طریق ممکن از برقراری رسمی یک فرقۀ سازمان یافته، یک مذهب 

شکل گرفته، یا یک گروهبندی جدا شدۀ اخلاقی از موجودات انسانی احتراز کن. 

 تو باید میراث مشترک کلیۀ مذاهب و تمامی مردمان بشود.زندگی و آموزشهای 

ایِ اعتقادات برای این که به ایجاد سیستمهای متعاقب کلیشه -6” (1330.2) 120:3.7

ای غیرضروری مذهبی یورنشیا یا انواع دیگر باورهای غیرمترقی مذهبی به گونه

ای از خودت نوشته کنیم که هیچمساعدت نکنی، علاوه بر این باز به تو توصیه می

در سیاره به جا نگذاری. از هر گونه نوشتن روی مواد ماندگار خودداری کن. 

همیاران خود را از ساختن تصاویر یا سایر اشکال جسمانی خودت منع کن. مراقب 



باش که در لحظۀ عزیمت تو هیچ چیز بالقوه بت پرستانه در سیاره به جا گذاشته 

 نشود.

در حالی که در سیاره یک زندگی نرمال و معمول اجتماعی  -7” (1330.3) 120:3.8

خواهی داشت، و یک فرد نرمال از جنس مذکر خواهی بود، احتمالاً وارد رابطۀ 

ازدواج نخواهی شد. اگر چه این رابطه کاملاً شرافتمندانه و با اعطای تو سازگار 

نگتون پیرامون باشد؛ ولی باید به تو یادآوری کنم که یکی از فرامین سوناریمی

ظهور در جسم به جا گذاشتن فرزند انسانی را در هر سیاره توسط یک پسر 

 سازد.اعطایی که منشأ بهشتی دارد قدغن می

در کلیۀ جزئیات دیگر اعطای در حال وقوع تو، ما تو را به  -8” (1330.4) 120:3.9

بشر،  راهبری تنظیم کنندۀ ساکن، آموزش روح الهی همواره حاضر برای هدایت

داوری ذهن بشری در حال توسعۀ تو که از عطیۀ ارثی برخوردار  -و استدلال 

سپاریم. چنین ارتباطی از ویژگیهای مخلوق و خالق تو را قادر خواهد است می

ای برای ما زندگی کامل انسانی داشته باشی، نه های سیارهساخت که در گستره

هر یک نسل، در هر یک کره  لزوماً کامل آنطور که توسط هر یک انسان، در

شود )تا چه رسد در یورنشیا( بلکه کاملاً و در حد عالی سرشار آنطور تلقی می

تر و در حال کمال جهان پهناور تو ارزشیابی که در کرات بسیار کمال یافته

 شود.می

و اکنون باشد که پدر تو و پدر من، که همواره ما را در کلیۀ ” (1330.5) 120:3.10

کنی و ای که ما را ترک میهای گذشته حفظ کرده است، تو را از لحظهعملکرد

یابی، طی بازگشت تدریجی تو به به تسلیم خودآگاهی شخصیت خود دست می

شناخت هویت الهیت که در شکل بشری ظهور یافته، و سپس طی تمامی تجربۀ 

ست اعطایی تو در یورنشیا تا رهایی تو از جسم و صعود تو به حاکمیت در د

راست پدرمان، هدایت و حفظ کند، و با تو باشد. هنگامی که دوباره تو را در 

چون سلوینگتون خواهم دید، بازگشت تو را نزد ما به عنوان فرمانروای عالی و بی

و چرای این جهان آفریده شده، مورد خدمت واقع شده، و کاملاً فهم شدۀ خودت 

 خوشامد خواهیم گفت.

کنم. من در طول دورۀ موقت ن اکنون به جای تو حکومت میم” (1330.6) 120:3.11

اعطای هفتم و انسانی تو در یورنشیا اختیار تمامی نبادان را به عنوان فرمانروای 



گیرم. و جبرئیل، من حفاظت از پسر انسان را که در آستانۀ موقت به عهده می

ودی و با قدرت تحقق است تا هنگامی که به عنوان پسر انسان و پسر خداوند به ز

سپارم. و جبرئیل، تا هنگامی که میکائیل بدین و شکوه نزد من بازگردد به تو می

 “گونه بازگردد من فرمانروای تو هستم.

سپس، در پیشگاه تمامی اجتماع سلوینگتون، میکائیل فوراً از میان  (1330.7) 120:3.12

و شخصی جهان،  ما عزیمت نمود، و تا بازگشت او به عنوان فرمانروای عالی

به دنبال تکمیل دوران زندگانی اعطایی او در یورنشیا، دیگر او را در مکان 

 معمولش ندیدیم.

 یگانه ساختن دو تن -پدیداری در جسم  -4

و بدین ترتیب برخی از فرزندان ناشایستۀ میکائیل که آفریننده و پدر  (1331.1) 120:4.1

روی خود را به کوشش برای فرمانروایی خودخواهانه متهم کرده بودند و با زیاده

گفتند که پسر آفریننده به واسطۀ وفاداری نامعقول یک جهان فریب با کنایه می

دادی در قدرت نگاه داشته ای خودکامه و استبخورده از مخلوقات مطیع به گونه

شدند و به خاطر حیات حاوی خدمت شده است، برای همیشه خاموش و مبهوت می

 —شد ای که اکنون پسر خداوند به عنوان پسر انسان به آن وارد میفداکارانه

از آنها توهم زدایی  —بود “ خواست پدر بهشتی”ضمن این که همواره تابع 

 شد.می

اشتباه نکنید؛ در حالی که میکائیل مسیح به راستی موجودی با اما  (1331.2) 120:4.2

منشأ دوگانه بود، یک شخصیت دوگانه نبود. او خداوند در ارتباط با انسان نبود، 

بلکه خداوند پدیدار شده در انسان بود. و او همیشه فقط آن موجود ترکیبی بود. 

اخت تدریجی تنها عامل تدریجی در چنین رابطۀ غیرقابل فهم، درک و شن

 خودآگاهانه )توسط ذهن بشری( از این واقعیتِ خدا و انسان بودن بود.

میکائیل مسیح به طور تدریجی خدا نشد. خدا در یک لحظۀ حیاتی  (1331.3) 120:4.3

همیشه و حتی تا  —در حیات زمینی عیسی انسان نشد. عیسی خدا و انسان بود 

اکنون هستند، حتی آنطور که تثلیث بهشتیِ ابد. و این خدا و این انسان یکی بودند و 

 سه موجود در واقع یک الوهیت است.



هرگز این واقعیت را فراموش نکنید که مقصود عالی معنوی اعطای  (1331.4) 120:4.4

 میکائیل افزایش آشکارسازی خداوند بود.

ارند، آسا دانسانهای یورنشیا برداشتهای متفاوتی از چیزهای معجزه (1331.5) 120:4.5

معجزات اندکی کنیم اما برای ما که به عنوان شهروندان جهان محلی زندگی می

ترین اینها به میزان زیاد اعطاهای پسران بهشت به صورت وجود دارد، و جالب

باشد. ما ظهور یک پسر الهی به صورت روندهای ظاهراً پدیداری در جسم می

عملکرد قوانین جهانی فراتر  —کنیم طبیعی را در کرۀ شما یک معجزه تلقی می

 آسا بود.از فهم ما. عیسی ناصری یک شخص معجزه

العاده و طی آن، خدای پدر برگزید که در تمامی این تجربۀ خارق (1331.6) 120:4.6

به  —دهد خود را به طریقۀ معمول متجلی سازد، آنطور که همیشه انجام می

 طریقۀ نرمال، طبیعی، و قابل اتکای عمل الهی.

 121مقالۀ 

 ایام اعطای میکائیل

من تحت سرپرستی کمیسیونی متشکل از دوازده عضو برادری متحد  (1332.1) 121:0.1

بینابینهای یورنشیا، که مسئولیت آن توسط سرپرست مسئول رستۀ ما و ملک 

کنم. من آن بینابینی صادقِ مسئول ثبت مشترکاً به عهده گرفته شده است، عمل می

ً به آندریاس رسول وصل بودم، و اجازه دارم روایت ثانویه هستم ک ه سابقا

کارکردهای زندگی عیسی ناصری را آنطور که توسط مخلوقات زمینی رستۀ من 

مشاهده شدند، و متعاقباً توسط فرد بشری تحت سرپرستی موقت من بخشاً ثبت 

از به شدند به نگارش درآورم. با اطلاع از این که استاد او چگونه با دقت زیاد 

های روایت کرد، آندریاس از تکثیر نسخهجا گذاشتن اسناد نوشته شده احتراز می

نوشته شدۀ خویش با عزمی راسخ خودداری ورزید. رویکردی مشابه از جانب 

 رسولان دیگر عیسی نوشتن انجیلها را به اندازۀ زیاد به تأخیر انداخت.

 باختر در قرن اول بعد از مسیح -1

عیسی در طول یک عصر انحطاط معنوی به این دنیا نیامد. در زمان  (.21332) 121:1.1

تولد او یورنشیا چنان تجدید حیاتی از اندیشۀ معنوی و زندگی مذهبی را تجربه 

کرد که در تمامی تاریخ پیشین خود بعد از آدم ندیده بود و در هیچ عصری نیز می



ائیل در یورنشیا ظاهر شد، از آن هنگام آن را تجربه نکرده است. هنگامی که میک

ترین شرایطی را که برای اعطای پسر آفریننده تا آن هنگام حاکم بود دنیا مطلوب

یا تاکنون حکمفرما بوده است عرضه نمود. درست در قرنهای پیش از این ایام 

فرهنگ یونانی و زبان یونانی در سراسر باختر و نزدیکی خاور گسترش یافته 

نژاد خاور نزدیک بودند، و طبیعتی بخشاً غربی و بخشاً  بود، و یهودیان که یک

های فرهنگی و ای چشمگیر شایسته بودند که از چنین زمینهشرقی داشتند به گونه

زبانی برای گسترش مؤثر یک مذهب جدید به شرق و غرب هر دو بهره گیرند. 

انه این شرایط بسیار مطلوب از طریق فرمانروایی مدارای سیاسی دنیای مدیتر

 توسط رومیها بیشتر بهبود یافت.

ترکیب کامل تأثیرات دنیا با فعالیتهای پولس که در فرهنگ مذهبی  (1332.3) 121:1.2

یک عبرانی عبرانیان بود کاملاً روشن است. او بشارت یک مسیح یهودی را به 

 زبان یونانی اعلام نمود، در حالی که خود یک شهروند رومی بود.

هیچ چیز همانند تمدن ایام عیسی پیش از آن روزگاران یا از آن هنگام  (1332.4) 121:1.3

گانه العادۀ سهتاکنون در باختر دیده نشده است. تمدن اروپا تحت یک تأثیر خارق

 متحد و هماهنگ گردید:

 سیستمهای سیاسی و اجتماعی روم. -1 (1332.5) 121:1.4

 اندازۀ مشخص فلسفۀ آن.زبان و فرهنگ یونانی، و تا  -2 (1332.6) 121:1.5

نفوذ به سرعت در حال گسترش آموزشهای مذهبی و اخلاقی  -3 (1332.7) 121:1.6

 یهودی.

هنگامی که عیسی به دنیا آمد، تمامی دنیای مدیترانه یک امپراتوری  (1332.8) 121:1.7

های خوب مراکز اصلی بسیاری را متحد بود. برای اولین بار در تاریخ دنیا جاده

کردند. دریاها از دزدان دریایی تهی شده بودند، و یک عصر وصل می به هم

بزرگ از بازرگانی و سفر به سرعت در حال پیشروی بود. اروپا تا قرن نوزدهم 

 مند نشد.بعد از مسیح دوباره از چنین دورۀ دیگری از سفر و بازرگانی بهره

رومی، اکثریت  -یونانی به رغم آرامش درونی و رفاه سطحی دنیای  (1333.1) 121:1.8

ساکنان امپراتوری در فلاکت و فقر پژمرده شده بودند. طبقۀ کوچک فوقانی غنی 



داد. در آن بود؛ عامۀ بشریت را یک طبقۀ نگون بخت و فقیر تحتانی تشکیل می

روزها هیچ طبقۀ متوسط شاد و مرفه وجود نداشت؛ آن تازه داشت در جامعۀ روم 

 گشت.پدیدار می

اولین کشمکشها میان کشورهای در حال گسترش روم و پارت در  (1333.2) 121:1.9

گذشتۀ اخیر آن دوران پایان یافته بود، و سوریه را در دستان رومیها باقی گذاشته 

بود. در ایام عیسی، فلسطین و سوریه از یک دورۀ رفاه، صلح نسبی، و مبادلۀ 

 بردند.بهره می گستردۀ تجاری با سرزمینهای سوی شرق و غرب، هر دو،

 مردم یهود -2

تر سامی بودند که همچنین شامل بابلیها، یهودیان بخشی از نژاد قدیمی (1333.3) 121:2.1

شد. در طول بخش آغازین اولین فینیقیها، و دشمنان اخیرتر روم، کارتاژیها می

ها قرن بعد از مسیح، یهودیان با نفوذترین گروه مردمان سامی بودند، و اتفاقاً آن

یک مکان ویژۀ استراتژیک جغرافیایی را، آنطور که در آن هنگام برای بازرگانی 

 شد و سازمان یافته بود، در دنیا اشغال کرده بودند.بر آن حکومت می

بسیاری از شاهراههای بزرگ که ملتهای دوران باستان را به هم  (1333.4) 121:2.2

که بدین ترتیب مکان دیدار، یا کردند، کردند از میان فلسطین عبور میوصل می

شد. سفر، بازرگانی، و ارتشهای بابل، آشور، مصر، مکان تقاطع سه قاره می

آمیز فلسطین را درنوردیدند. از سوریه، یونان، پارت، و روم به طور موفقیت

روزگار دیرین، بسیاری از مسیرهای کاروانهای شرق از میان بخشی از این 

گذشتند، و کشتیها خوب پایانۀ شرقی دریای مدیترانه می ناحیه به سوی اندک بنادر

کردند. و بیش از نیمی های آنها را به تمامی سواحل غرب حمل میاز آنجا محموله

از این ترافیکِ کاروانها از میان شهر کوچک ناصره در جلیل یا در نزدیکی آن 

 کرد.عبور می

ذهبی یهود و زادگاه مسیحیت بود، اگر چه فلسطین منزلگاه فرهنگ م (1333.5) 121:2.3

کردند و در یهودیان در دنیا پراکنده بودند، و در میان بسیاری از ملتها زندگی می

 کردند.هر استانِ کشورهای روم و پارت داد و ستد می

ها را ساخت یونان یک زبان و یک فرهنگ را فراهم کرد، روم جاده (1333.6) 121:2.4

نمود، اما پراکندگی یهودیان، با بیش از دویست کنیسه و یک امپراتوری را متحد 



و اجتماعات بسیار سازمان یافتۀ مذهبیشان که در نقاط مختلف در سرتاسر دنیای 

روم پراکنده بودند آن مراکز فرهنگی را فراهم نمودند که در آنها بشارت جدید 

به بخشهای دور پادشاهی آسمانی پذیرش اولیه را دریافت نمود، و متعاقباً از آنجا 

 افتادۀ دنیا گسترش یافت.

هر کنیسۀ یهودی اقلیتی از ایمانداران غیریهودی،  (1333.7) 121:2.5

کرد، و در میان این اقلیت تازه ایمان را تحمل می“ خدا ترس”یا “ پارسا”مردان 

آورده بود که پولس اکثر گروندگان اولیۀ خود به مسیحیت را به وجود آورد. حتی 

ین معبد اورشلیم از غیریهودیان تشکیل شده بود. میان فرهنگ، آستان مز

بازرگانی، و پرستش اورشلیم و انطاکیه رابطۀ بسیار نزدیکی وجود داشت. 

 شدند.نامیده می“ مسیحی”پیروان پولس در انطاکیه در ابتدا 

تمرکز پرستش یهودیان در معبد اورشلیم به همان اندازه راز بقای  (1333.8) 121:2.6

یکتا پرستی آنان و وعدۀ پرورش و فرستادن یک مفهوم جدید و بسیط از آن خدای 

داد. با وجود زوال واحد تمامی ملتها و پدر تمامی انسانها را به دنیا تشکیل می

تسلسلی از خدایگان ملی غیریهودی و ستمگران نژادی، سرویس معبد در اورشلیم 

 نمایانگر بقای یک مفهوم فرهنگی مذهبی بود.

اگر چه مردم یهودی این زمان تحت سلطۀ روم بودند، از درجۀ قابل  (1334.1) 121:2.7

مند بودند، و با به یاد آوردن تنها دستاوردهای ای از حکومت بر خود بهرهملاحظه

جدید قهرمانانۀ رهایی بخش آن زمان که توسط یهودای مکابی و جانشینان بلافصل 

ندۀ باز هم بزرگتر، وی به انجام رسید، با انتظار ظهور فوری یک نجات ده

 رفت، سرزنده بودند.مسیحی که مدتها انتظارش می

راز بقای فلسطین، پادشاهی یهودیان، به عنوان یک کشور نیمه  (1334.2) 121:2.8

مستقل در سیاست خارجی دولت روم نهفته بود که مایل بود کنترل شاهراه 

بی مسیرهای فلسطینی رفت و آمد میان سوریه و مصر و نیز ترمینالهای غر

کاروانی میان شرق و غرب را حفظ نماید. روم آرزوی برخاستن هیچ قدرتی را 

در شرق که بسط آتی او را در این مناطق محدود سازد نداشت. سیاست دسیسته 

که هدفش به مقابله کشانیدن سوریۀ سلوکی و مصر بطلمیوسی با یکدیگر بود 

ساخت. و مستقل ضروری می شکوفایی فلسطین را به عنوان یک کشور جداگانه

سیاست روم، زوال مصر، و تضعیف تدریجی سلوکیان در برابر قدرت در حال 



سازد که چرا برای چندین نسل یک گروه کوچک و افزایش پارتها، روشن می

ناتوان از یهودیان قادر بود استقلالش را در برابر سلوکیان به سوی شمال و 

. یهودیان این آزادی نیکبختانه و استقلال از بطلمیوسیها به سوی جنوب حفظ نماید

دادند که حکومت سیاسی مردمان اطراف و قدرتمندتر را به این واقعیت نسبت می

بودند. چنین رویکرد برتری نژادی “ مردم برگزیده”آنها با مداخلۀ مستقیم یهوه 

جام ساخت که سلطۀ روم را هنگامی که سراناین را تماماً برای آنها دشوارتر می

انگیز یهودیان از بر سرزمینشان حاکم شد تحمل کنند. اما حتی در آن ساعت غم

یادگیری این امر که مأموریتشان در دنیا معنوی بود، نه سیاسی، خودداری 

 ورزیدند.می

ای غیرمعمول بیمناک و شکاک یهودیان در طول ایام عیسی به گونه (1334.3) 121:2.9

ط یک خارجی، هیرودیس ادومی، که از طریق عزیز بودند زیرا در آن هنگام توس

کردن زیرکانۀ خویش نزد فرمانروایان رومی سلطۀ بر یهودیه را به دست آورد 

شدند. و گر چه هیرودیس به آداب و رسوم عبرانی ابراز مورد حکمرانی واقع می

 کرد، برای بسیاری از خدایان عجیب اقدام به ساختن معابد نمود.وفاداری می

روابط دوستانۀ هیرودیس با حکمرانان رومی دنیا را برای سفر  (1334.4) 2.10121:

یهودیان امن ساخت و بدین ترتیب راه را برای نفوذ افزایش یافتۀ یهودیان حتی 

در بخشهای دوردست امپراتوری روم و ملل خارجی که با آنان معاهده داشت با 

ودیس همچنین به آمیختگی بشارت جدید پادشاهی آسمانی باز کرد. حکومت هیر

 های عبرانی و یونانی کمک زیادی نمود.بیشتر فلسفه

هیرودیس بندر قیصریه را ساخت، و این امر به تبدیل شدن فلسطین  (1334.5) 121:2.11

پیش از میلاد مسیح مرد،  4به کانون دنیای متمدن کمک بیشتری نمود. او در سال 

و پسرش هیرودیس آنتی پاس در طول دوران جوانی و خدمت روحانی عیسی تا 

همانند پدرش پس از میلاد مسیح بر جلیل و پریا حکومت کرد. آنتی پاس  39سال 

یک سازندۀ بزرگ بود. او بسیاری از شهرهای جلیل از جمله مرکز مهم بازرگانی 

 سفوریس را بازسازی کرد.

رهبران مذهبی اورشلیم و آموزگاران شرعیات یهود به جلیلیها کاملاً  (1334.6) 121:2.12

هودی نگریستند. هنگامی که عیسی به دنیا آمد جلیل بیشتر غیریبا نظر موافق نمی

 بود تا یهودی.



 در میان غیریهودیان -3

اگر چه شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور روم در بالاترین سطح  (1334.7) 121:3.1

نبود، صلح و بهروزی گستردۀ داخلی برای اعطای میکائیل مطلوب بود. در قرن 

 اول بعد از مسیح جامعۀ دنیای مدیترانه شامل پنج قشر به خوبی تعریف شده بود:

آریستوکراسی: طبقات فوقانی با پول و قدرت رسمی، گروههای  -1 (1335.1) 121:3.2

 صاحب امتیاز و حاکم.

 —های تاجر و بانکداران، بازرگانان گروههای تجاری. شاهزاده -2 (1335.2) 121:3.3

 المللی.تاجران بین —وارد کنندگان و صادر کنندگان بزرگ 

کوچک. اگر چه این گروه به راستی کوچک بود، طبقۀ متوسط  -3 (1335.3) 121:3.4

بسیار بانفوذ بود و ستون اصلی اخلاقی کلیسای اولیۀ مسیحی را، که این گروهها 

کرد به صنایع دستی و داد و ستدهای گوناگون خود ادامه دهند، را تشویق می

 تند.فراهم کرد. در میان یهودیان بسیاری از فریسیها به این طبقه از تجار تعلق داش

پرولتاریای آزاد. این گروه از مرتبت اجتماعی اندکی برخوردار  -4 (1335.4) 121:3.5

بود و یا این که از هیچ مرتبت اجتماعی برخوردار نبود. آنها گر چه به آزادی 

خود مغرور بودند، در وضعیت بسیار نامساعدی قرار داشتند زیرا مجبور بودند 

نگریستند، و ات فوقانی به آنان با دیدۀ تحقیر میبا کارگران برده رقابت کنند. طبق

 خاصیت هستند.بی“ مقاصد زاد و ولد”کردند که آنها به جز چنین استنتاج می

بردگان. نیمی از جمعیت کشور روم برده بود. بسیاری افراد  -5 (1335.5) 121:3.6

زمرۀ  برتری بودند و به سرعت راه خود را در میان پرولتاریای آزاد و حتی در

 بازرگانان گشودند. اکثریت متوسط و یا بسیار سطح پایین بودند.

ای از استیلای نظامی روم بردگی، حتی برای مردمان برتر، جنبه (1335.6) 121:3.7

چون و چرا بود. کلیسای اولیۀ مسیحی عمدتاً اش بیبود. قدرت ارباب روی برده

 تر و این بردگان بود.شامل طبقات پایین

انداز شدند با پسکردند و قادر میبردگان برتر اغلب مزد دریافت می (1335.7) .8121:3

درآمدهای خود آزادی خویش را بخرند. بسیاری از این بردگانِ رهایی یافته در 



کشور، کلیسا، و دنیای تجارت به مقامهای بالایی ارتقا یافتند. و درست چنین 

سبت به این شکل تعدیل یافتۀ بردگی امکاناتی بود که کلیسای اولیۀ مسیحی را ن

 بسیار مدارا ساخت.

ای در در قرن اول بعد از مسیح هیچ مشکل اجتماعی گسترده (1335.8) 121:3.9

امپراتوری روم وجود نداشت. بخش عمدۀ مردم خود را متعلق به آن گروهی که 

ی وجود ادانستند. همیشه درِ گشودهبر حسب اتفاق در آن به دنیا آمده بودند می

تر به توانستند از طریق آن از طبقات پایینداشت که افراد با استعداد و توانا می

بالاتر جامعۀ روم صعود کنند، اما مردم عموماً از مرتبت اجتماعی خود خرسند 

بودند. آنها آگاهی طبقاتی نداشتند، و نسبت به این تمایزات طبقاتی نیز به صورت 

کردند. مسیحیت به هیچ وجه یک جنبش اقتصادی ه نمیعدالتی یا چیز ناروا نگابی

 که هدفش بهبود مصائب طبقات فقیر باشد نبود.

اگر چه زن در سراسر امپراتوری روم نسبت به موقعیت محدودش  (1335.9) 121:3.10

در فلسطین از آزادی بیشتری برخوردار بود، دلبستگی خانوادگی و عطوفت 

 مهرورزی دنیای غیریهود بود.طبیعی یهودیان بسیار فراتر از 

 فلسفۀ غیریهودی -4

ای نسبت به یهودیان غیریهودیان از نقطه نظر اخلاقی تا اندازه (1335.10) 121:4.1

تر خاک وافری از نیکی طبیعی تر بودند، اما در قلوب غیریهودیان والامنشپایین

آوردن  و عطوفت بالقوۀ بشری وجود داشت که جوانه زدن دانۀ مسیحیت و بار

خرمن فراوان سرشت اخلاقی و دستاورد معنوی در آن میسر بود. دنیای 

غیریهودی در آن هنگام تحت سیطرۀ چهار فلسفۀ بزرگ قرار داشت که همگی 

کم و بیش از افلاطون گرایی پیشین یونانیها سرچشمه گرفته بودند. این مکاتب 

 فلسفی عبارت بودند از:

ا. این مکتب فکری وقف دنبال نمودن شادمانی بود. اپِیکوریه-1 (1335.11) 121:4.2

رویهای نفسانی نشدند. حداقل این دکترین به رهایی اِپیکوریهای بهتر تسلیم زیاده

رومیها از یک شکل مرگبارتر اعتقاد به قضا و قدر کمک نمود. آن آموزش داد 

بخشند.  توانند کاری انجام دهند که وضعیت دنیوی خویش را بهبودکه انسانها می

 ای مؤثر با خرافات جاهلانه پیکار نمود.آن به گونه



رواقیون. رواق گرایی فلسفۀ برتر طبقات بالاتر بود. رواقیون  -2 (1336.1) 121:4.3

باور داشتند که یک خرد و تقدیر کنترل کننده بر تمامی طبیعت حاکم است. آنها 

ر بدنی اهریمنی که طبیعتی دادند که روانِ انسان الهی است؛ و این که دآموزش می

فیزیکی دارد زندانی است. روان انسان از طریق زندگی هماهنگ با طبیعت، با 

شود. یابد؛ لذا پرهیزکاری به پاداش خود منجر میخداوند، به آزادی دست می

رواق گرایی به یک اخلاقیات عالی فراز یافت. از آن هنگام هرگز هیچ سیستم 

ن آرمان گرایی فراتر نرفته است. در حالی که رواقیون صرفاً بشریِ فلسفی از ای

هستند، نتوانستند او را بشناسند و بدین ترتیب “ اولاد خداوند”اذعان داشتند که 

نتوانستند او را بیابند. رواق گرایی یک فلسفه باقی ماند؛ آن هرگز یک مذهب 

ن جهانی نشد. پیروان آن در صدد این برآمدند که اذهان خود را با آوای ذه

هماهنگ سازند، اما نتوانستند خود را به عنوان فرزندان یک پدر مهربان تجسم 

ام آموخته”کنند. پولس به شدت به رواق گرایی گرایش داشت، آنگاه که نوشت: 

 “که در هر حالتی که باشم، قانع باشم.

دیابی کلبیون. اگر چه کلبیون فلسفۀ خویش را به دیوژنِ آتن ر -3 (1336.2) 121:4.4

کردند، بخش عمدۀ دکترین خود را از بقایای تعالیم ماکی ونتا ملک صادق می

گرایی سابقاً بیشتر یک مذهب بود تا یک فلسفه. اقلاً کلبیون فلسفۀ گرفتند. کلبی

ً این  مذهبی خویش را دمکراتیک ساختند. آنها در مزارع و در بازارها مداوما

تواند خود را نجات ر انسان بخواهد میاگ”کردند که دکترین خود را موعظه می

کردند و به انسانها اصرار آنها سادگی و پرهیزکاری را موعظه می“ دهد.

گران سرگردان پروایی با مرگ مواجه شوند. این موعظهورزیدند که با بیمی

کلبی کار زیادی انجام دادند تا مردم تشنۀ معنویت را برای میسیونرهای آتی 

ند. طرح موعظۀ مردمی آنان عمدتاً از روی الگو، و مطابق مسیحی آماده ساز

 های پولس بود.سبک رساله

آمیز است، گرایی تأکید داشت که دانش مغلطهگرایان. شکشک -4 (1336.3) 121:4.5

و این که اعتقاد راسخ و اطمینان غیرممکن است. آن یک رویکرد کاملاً منفی بود 

 و هرگز گسترش نیافت.

ها نیمه مذهبی بودند؛ آنها اغلب قوت دهنده، اخلاقی، و این فلسفه (36.413) 121:4.6

وارسته کننده بودند اما معمولاً بالاتر از مردم عادی بودند. به استثنای محتمل 



هایی برای قدرتمندان و خردمندان بودند، نه مذاهب نجات کلبی گرایی، آنها فلسفه

 برای حتی فقیران و ضعیفان.

 یهودیمذاهب غیر -5

یا  در سراسر اعصار پیشین مذهب عمدتاً یک امر مربوط به قبیله (1336.5) 121:5.1

ای یا ملی ملت بود؛ آن اغلب یک امر مورد علاقه برای فرد نبود. خدایان قبیله

بودند، نه شخصی. چنین سیستمهای مذهبی برای آرزوهای فردیِ معنویِ شخصِ 

 .کردندمعمولی خشنودی اندکی فراهم می

 در ایام عیسی مذاهب باختر شامل اینها بودند: (1336.6) 121:5.2

های بت پرست. اینها ترکیبی از اسطوره پردازی یونانی و فرقه -1 (1336.7) 121:5.3

 لاتین، وطن پرستی، و سنت بودند.

پرستش امپراتورها. این خدا سازی انسان به عنوان سمبل کشور  -2 (1336.8) 121:5.4

برای یهودیان و مسیحیان اولیه به طور بسیار جدی ناخوشایند بود و مستقیماً به 

 اذیت و آزار تلخ هر دو کلیسا توسط دولت روم انجامید.

ونانی طالع بینی. این دانش دروغین بابل در سراسر امپراتوری ی -3 (1337.1) 121:5.5

رومی به شکل یک مذهب توسعه یافت. حتی در قرن بیستم انسان از این اعتقاد  -

 خرافی به طور کامل رهایی نیافته است.

های اسرارآمیز بر چنین دنیای مذاهب اسرارآمیز. سیلابی از فرقه -4 (1337.2) 121:5.6

مردم  تشنۀ معنویت سرازیر شده بود، مذاهب جدید و عجیب از خاور نزدیک، که

عادی را شیفتۀ خود نموده و به آنها وعدۀ نجات فردی داده بود. این مذاهب به 

رومی گردیدند. و آنها  -سرعت اعتقاد مورد پذیرش طبقات پایینی دنیای یونانی 

کار زیادی برای آماده سازی مسیر برای گسترش سریع آموزشهای بسیار برتر 

نمودند و با یک الهیات ائه میمسیحی که یک برداشت شکوهمند از الوهیت ار

کنجکاوی برانگیز برای هوشمندان و یک پیشنهاد عمیق نجات برای همه، از 

 جمله انسان عادی نادان اما تشنۀ معنویت آن روزگاران همراه بود، انجام دادند.



های مذاهب اسرارآمیز موجب پایان اعتقادات ملی شدند و به تولد فرقه (1337.3) 121:5.7

شخصی منجر گشتند. رازها بسیار بودند اما همگی با اینها تعیین ویژگی  بیشمار

 شدند:می

ای، یک چیز اسرارآمیز، که نامش را از آن یک افسانۀ اسطوره -1 (1337.4) 121:5.8

گرفته بود. به عنوان یک قاعده این راز به داستان زندگی و مرگ و بازگشت به 

ه با تعالیم میترائیسم مشخص است، که شد، همانطور کحیات یک خدا مربوط می

 برای مدتی با یک رقیب، فرقۀ در حال ظهور مسیحیت پولس، همزمان بود.

های سرّی غیرملی و میان نژادی بودند. آنها شخصی و فرقه -2 (1337.5) 121:5.9

ای برادرانه بودند، و موجب پدیداری برادریهای مذهبی و جوامع بیشمار فرقه

 شدند.

آنها در جلسات خود با مراسم مفصل عضویت و آیین تحسین  -3 (1337.6) 121:5.10

شدند. مراسم و تشریفات مخفی آنها گاهی برانگیز پرستشی تعیین ویژگی می

 اوقات هولناک و منزجر کننده بود.

اما صرف نظر از این که طبیعت مراسم آنها یا درجۀ زیاده  -4 (1337.7) 121:5.11

های سرّی به طور ثابت به پیروان این فرقه رویهای آنها چه بود،

رهایی از بدبختی، بقا بعد از مرگ، و حیات جاودان در قلمروهای ”خودنجات، 

 دادند.را وعده می“ شادمان در آن سوی دنیای محنت و بردگی

های سرّی اما مرتکب این خطا نشوید که تعالیم عیسی را با فرقه (1337.8) 121:5.12

سازد، های سرّی تجسس انسان را برای بقا آشکار میمحبوبیت فرقهاشتباه گیرید. 

و لذا یک گرسنگی و تشنگی واقعی برای مذهب شخصی و تقوای فردی را به 

های سرّی نتوانستند این اشتیاق را به قدر مکفی گذارد. اگر چه فرقهنمایش می

آب حیات را ارضا کنند، راه را برای ظهور متعاقب عیسی، که به راستی نان و 

 به این دنیا آورد آماده ساختند.

پولس در تلاش برای این که تبعیت گسترده نسبت به انواع بهتر  (1337.9) 121:5.13

مذاهب اسرارآمیز را مورد استفاده قرار دهد، تعالیم عیسی را طوری جرح و 

 تعدیل نمود که آنها را برای تعداد بیشتری از نوکیشان آتی بیشتر قابل پذیرش



های سازد. اما حتی عدول پولس از تعالیم عیسی )مسیحیت( از بهترین فرقه

 اسرارآمیز برتر بود، بدین لحاظ که:

پولس یک رستگاری اخلاقی، یک نجات نیکخویانه را آموزش  -1 (1337.10) 121:5.14

داد. مسیحیت یک حیات نوین را مژده داد و یک آرمان نو را اعلام نمود. پولس 

 یز و افسونگریهای مرسوم را رها نمود.آیین سحرآم

مسیحیت مذهبی را ارائه نمود که با راه حلهای نهایی برای  -2 (1337.11) 121:5.15

معضلات بشری دست به گریبان بود، زیرا نه تنها رهایی از اندوه و حتی از 

داد که با داشت، بلکه همچنین رهایی از گناه را وعده میمرگ را ارزانی می

یک سیرت پرهیزکار که از کیفیتهای جاودانۀ بقا برخوردار است دنبال اعطای 

 شد.می

ها بنا شده بودند. مسیحیت، های اسرارآمیز روی اسطورهفرقه -3 (1338.1) 121:5.16

کرد، روی یک واقعیت تاریخی بنیاد نهاده شده آنطور که پولس آن را موعظه می

 بشر. بود: اعطای میکائیل، پسر خداوند، به نوع

اخلاقیات در میان غیریهودیان لزوماً به فلسفه یا مذهب مربوط نبود.  (1138.2) 121:5.17

کرد که کاهن یک مذهب خارج از فلسطین همیشه به ذهن مردم خطور نمی

ً تعالیم می بایست در یک زندگی اخلاقی پیشگام باشد. مذهب یهودی و متعاقبا

ولس اولین مذاهب اروپایی بودند که یک عیسی و بعدها مسیحیتِ در حال تکاملِ پ

گذاشتند، و اصرار دست را روی اخلاقیات و دیگری را روی کردار نیک می

 ورزیدند که مذهب گرایان به هر دو قدری توجه کنند.می

عیسی در میان چنین نسلی از انسانها، که تحت استیلای چنین  (1338.3) 121:5.18

های پیچیدۀ مذهبی حیران ند و با چنین فرقهسیستمهای ناکامل فلسفی قرار داشت

ً بشارت مذهب شخصی خویش   —بودند، در فلسطین به دنیا آمد. و او متعاقبا

 را به همین نسل ارائه نمود. —فرزندی با خداوند 

 مذهب عبرانی -6

تا پایان قرن اول پیش از مسیح اندیشۀ مذهبی اورشلیم به اندازۀ  (1338.4) 121:6.1

زیاد تحت تأثیر تعالیم فرهنگی یونانی و حتی فلسفۀ یونانی قرار گرفته  العادهفوق



ای توسط آن تعدیل یافت. در رقابت طولانی میان نظرات مکاتب شرقی و تا اندازه

و غربیِ فکریِ عبرانی، اورشلیم و باقیماندۀ باختر و خاور به طور کلی دیدگاه 

 د.غربی یهودی یا تعدیل یافتۀ یونانی را پذیرفتن

در روزگاران عیسی سه زبان در فلسطین رایج بود: مردم عادی با  (1338.5) 121:6.2

کردند؛ کاهنان و استادان شرعیات به زبان ای از زبان آرامی صحبت میلهجه

های بالایی یهودیان به طور کردند؛ طبقات تحصیل کرده و لایهعبرانی تکلم می

متون مقدس عبرانی به یونانی در  کردند. ترجمۀ اولیۀکلی یونانی صحبت می

اسکندریه به اندازۀ زیاد مسئول استیلای متعاقب بخش یونانی فرهنگ و الهیات 

های آموزگاران مسیحی به زودی در همان زبان ظاهر گشت. یهودی بود. و نوشته

گردد. این تاریخ رنسانس یهودیت به ترجمۀ یونانی متون مقدس عبرانی باز می

بود که بعدها گرایش فرقۀ مسیحی پولس را به سوی غرب به  یک تأثیر حیاتی

 جای شرق تعیین نمود.

اگر چه اعتقادات یونانی شدۀ یهودی به قدر بسیار اندکی از تعالیم  (1338.6) 121:6.3

اِپیکوریها تأثیر پذیرفت، به طور مادی متأثر از فلسفۀ افلاطون و دکترین 

واق گرایی از طریق کتاب چهارم ایثارگرانۀ رواقیون بود. یورش بزرگ ر

آید. نفوذ فلسفۀ افلاطونی و دکترین رواقیون هر دو در مکابیون به نمایش در می

شود. یهودیان یونانی شده به متون مقدس عبرانی خردمندی سلیمان نشان داده می

چنان تفسیر نمادینی آوردند که در منطبق ساختن الهیات عبرانی با فلسفۀ مورد 

طویی خویش مشکلی نیافتند. اما این تماماً به سردرگمی فاجعه باری تقدیس ارس

انجامید تا این که این مشکلات توسط فیلون اسکندرانی به دست گرفته شدند. او 

به سازگار کردن و همساز کردن فلسفۀ یونانی و الهیات عبرانی اقدام نمود و آنها 

ا و رسوم مذهبی درآورد. را به صورت سیستمی فشرده و نسبتاً منسجم از باوره

و این آموزش بعدیِ ترکیب فلسفۀ یونانی و الهیات عبرانی بود که در هنگام زندگی 

و تدریس عیسی در فلسطین رایج بود، و پولس آن را به عنوان مبنایی که فرقۀ 

 تر و روشنگر مسیحیت خویش را روی آن بنا نهاد به کار گرفت.پیشرفته

ک آموزگار بزرگ بود؛ از هنگام روزگار موسی انسانی فیلون ی (1338.7) 121:6.4

زندگی نکرده بود که چنین تأثیر عمیقی بر افکار اخلاقی و مذهبی دنیای باختر 

اعمال کند. در زمینۀ ترکیب عناصر بهتر در سیستمهای معاصرِ تعالیم اخلاقی و 



ت، اند: ستارد، موسی، زرتشمذهبی، هفت آموزگار برجستۀ بشری وجود داشته

 لائوتسه، بودا، فیلون، و پولس.

پولس، بسیاری، ولی نه تمامی تناقضات فیلون را که ناشی از تلاش  (1339.1) 121:6.5

برای ادغام فلسفۀ عرفانی یونانی و دکترین رواق گرایانۀ رومی با الهیات شریعت 

 عبرانیان بود شناخت و آنها را از الهیات بنیادین پیش مسیحی خویش با خردمندی

حذف نمود. فیلون راه را برای پولس آماده ساخت تا مفهوم تثلیث بهشت را که 

برای مدتها در الهیات یهودی خاموش بود به طور کاملتر ترمیم سازد. تنها در 

یک مورد پولس نتوانست با فیلون همگام باشد یا از تعالیم این یهودی ثروتمند و 

ین کفاره بود. فیلون رهایی از تحصیل کردۀ اسکندریه پیشی گیرد، و آن دکتر

داد. او همچنین احتمالاً دکترین بخشش فقط از طریق ریختن خون را آموزش می

به واقعیت و حضور تنظیم کنندگان فکر روشنتر از پولس نگاهی اجمالی نمود. 

اما منشأ تئوری پولس در زمینۀ گناه آغازین، دکترین گناه ارثی و شرارت ذاتی 

بخشاً میترایی بود، و با الهیات عبرانی، فلسفۀ فیلون، یا تعالیم  و رستگاری از آن،

های تعالیم پولس در رابطه با عیسی وجه مشترک اندکی داشت. برخی از جنبه

 گناه آغازین و کفاره منشأ در خود او داشت.

انجیل یوحنا، آخرین روایات حیات زمینی عیسی، خطاب به مردمان  (1339.2) 121:6.6

گرفت و داستان خود را عمدتاً با در نظر گرفتن دیدگاه مسیحیان  غربی صورت

 نماید.آتی اسکندرانی، که همچنین پیروان تعالیم فیلون بودند، ارائه می

حدوداً در زمان مسیح یک برگشت عجیب احساسی نسبت به یهودیان  (1339.3) 121:6.7

یک موج خصمانۀ در اسکندریه به وقوع پیوست، و از این پایگاه سابق یهودی 

اذیت و آزار پیش رفت که حتی تا روم وسعت یافت، و هزاران نفر از آنجا تبعید 

شدند. اما این تلاش برای غلط جلوه دادن مدت کوتاهی دوام آورد. دولت سلطنتی 

فوراً آزادیهای محدود شدۀ یهودیان را در سرتاسر امپراتوری به طور کامل 

 بازگرداند.

در سرتاسر تمامی دنیای پهناور، صرف نظر از این که یهودیان به  (1339.4) 121:6.8

واسطۀ تجارت یا ستم کجا خود را پراکنده یافتند، همگی قلوب خود را با یک 

پیمان به سوی معبد مقدس در اورشلیم متمرکز نگاه داشتند. الهیات یهودی آنطور 



ا این همه آن چندین بار شد بقا یافت. بکه در اورشلیم تفسیر شده و به کار بسته می

 با دخالت به موقع برخی آموزگاران بابلی از فراموشی نجات یافت.

تا دو و نیم میلیون نفر از این یهودیانِ پراکنده شده برای برگزاری  (1339.5) 121:6.9

آمدند. و صرف نظر از این جشن فستیوالهای ملی مذهبی خویش به اورشلیم می

ی یهودیان شرقی )بابلیها( و غربی )یونانیها( چه بود، که تفاوتهای فقهی یا فلسف

آنها همگی در این که اورشلیم مرکز پرستشی آنان باشد در توافق بودند و پیوسته 

 چشم انتظار آمدن مسیح بودند.

 یهودیان و غیریهودیان -7

ای از منشأ، تاریخ، و تا ایام عیسی یهودیان به برداشت تثبیت شده (1339.6) 121:7.1

سرنوشت خویش رسیده بودند. آنها میان خود و دنیای غیریهودی یک دیوار سخت 

جدایی ساخته بودند؛ آنها به تمامی راههای غیریهودی با دیدۀ تحقیر محض 

غرور تباریِ کردند و بر مبنای نگریستند. آنها کلام شریعت را پرستش میمی

ای کردند. آنها تصورات پیش پندار شدهکاذب در شکلی از پارسانمایی افراط می

پیرامون مسیح موعود شکل داده بودند، و بیشترِ این انتظارات مسیحی را مجسم 

بایست به عنوان بخشی از تاریخ ملی و نژادی آنها بیاید. برای کرد که میمی

 ی به طور قطعی تثبیت شده و برای ابد ثابت بود.عبرانیانِ آن روزها الهیات یهود

آموزشها و اعمال عیسی پیرامون بردباری و مهربانی بر خلاف  (1339.7) 121:7.2

دانستند رویکرد مستمر یهودیان نسبت به مردمان دیگر که آنها آنان را لامذهب می

ودند که بود. یهودیان برای نسلها رویکردی را نسبت به دنیای خارج پرورانده ب

ساخت که تعالیم استاد را پیرامون برادری معنوی این را برای آنان غیرممکن می

انسان بپذیرند. آنها مایل نبودند که تحت شرایط یکسان یهوه را با غیریهودیان 

قسمت کنند و به همین ترتیب مایل نبودند که پسر خداوند را به عنوان کسی که 

 داد بپذیرند.زش میچنین دکترین جدید و عجیبی را آمو

کاتبان، فریسیان، و کاهنان یهودیان را در یک اسارت شدید از آداب  (1340.1) 121:7.3

پرستی و شریعت گرایی نگاه داشتند، اسارتی که از اسارت تحت حکومت سیاسی 

روم بسیار بیشتر واقعی بود. یهودیان روزگار عیسی نه تنها زیر یوغ شریعت 

وار سنتها، که هر زمینه از بلکه به واسطۀ مطالبات بردهنگاه داشته شده بودند 



کرد، به همان گرفت و به آن تهاجم میزندگی شخصی و اجتماعی را در بر می

اندازه گرفتار بودند. این مقررات ریزِ مربوط به کردار، هر یهودی وفادار را 

خویش را  کرد و بر او حاکم بود، و عجیب نیست که آنها یکی از افراددنبال می

نمود که مقررات انگاشت و جرأت میکه جسورانه سنتهای مقدس آنان را نادیده می

دیرین گرامی نگاه داشته شدۀ آنان را پیرامون رفتار اجتماعی مورد تمسخر قرار 

توانستند با تعالیم کسی که در برخورد با دهد فوراً طرد کردند. آنها به سختی می

کردند توسط خود ابراهیمِ پدر مقرر شده ور میخشک اندیشیهایی که آنان تص

کرد با نظر موافق بنگرند. موسی شریعتشان را به آنان داده بود و آنها درنگ نمی

 به سازش تمایل نداشتند.

تا هنگام قرن اول بعد از مسیح، تفسیر گفته شدۀ شریعت توسط  (1340.2) 121:7.4

الاتر از خودِ شریعتِ نگاشته شده آموزگاران شناخته شده، کاتبان، به مرجعیتی ب

تبدیل شده بود. و تمامی این امر این را برای برخی از رهبران مذهبی یهودیان 

 آسانتر ساخت که موجب صف آرایی مردم بر ضد پذیرش یک بشارت جدید شوند.

ساخت که سرنوشت این شرایط این را برای یهودیان غیرممکن می (1340.3) 121:7.5

به عنوان قاصدان بشارت جدیدِ آزادی مذهبی و رهایی معنوی الهی خویش را 

توانستند غل و زنجیرهای سنت را بشکنند. ارمیا چنین گفته تحقق بخشند. آنها نمی

روحی ”حزقیال در رابطه با “. باید شریعت در قلوب انسانها نوشته شود”بود که 

ویسندۀ مزامیر دعا سخن گفته بود، و ن“ جدید که باید در روان انسان زندگی کند

دلی پاک در درون بیافریند و روحی راست از نو عطا ”کرده بود که خداوند 

اما هنگامی که مذهب یهودیِ کارهای نیک و بردگی نسبت به شریعت “ کند.

قربانیِ رکودِ رخوتِ سنت گرایان گشت، حرکت تکامل مذهبی به سمت غرب به 

 سوی مردمان اروپا گذار نمود.

و بدین ترتیب مردمی متفاوت فرا خوانده شدند تا یک الهیات در حال  (40.413) 121:7.6

پیشروی را به دنیا حمل کنند، سیستمی از آموزش که نمایانگر فلسفۀ یونانیها، 

شریعت رومیها، اخلاقیات عبرانیان، و بشارت حرمت شخصیت و رهایی معنوی 

 بود.ی بود میرا که توسط پولس تدوین شده بود و مبنی بر تعالیم عیس

فرقۀ مسیحیت پولس اخلاقیاتش را به صورت یک نشان تولد یهودی  (1340.5) 121:7.7

 —کار یهوه  —به نمایش درآورد. یهودیان به تاریخ به عنوان مشیت خداوند 



نگریستند. یونانیان برداشتهای روشنتری از حیات جاودان به آموزش جدید می

فلسفه نه تنها از تعالیم عیسی بلکه همچنین از  آوردند. دکترین پولس در الهیات و

افلاطون و فیلون تأثیر پذیرفت. او در اخلاقیات نه تنها از مسیح بلکه همچنین از 

 رواق گرایان الهام یافت.

بشارت عیسی، آنطور که در فرقۀ مسیحیت انطاکیۀ پولس نمایان  (1340.6) 121:7.8

 بود، با آموزشهای زیرین آمیخته شد:

استدلال فلسفی نوکیشان یونانی به یهودیت، از جمله برخی از  -1 (1340.7) :7.9121

 برداشتهای آنان پیرامون حیات جاودان.

های رایج اسرارآمیز، به ویژه دکترین میتراییِ تعالیم جذاب فرقه -2 (1340.8) 121:7.10

 .رستگاری، کفاره، و نجات از طریق قربانی که توسط خدایی صورت گرفته بود

 اخلاقیات قدرتمند مذهب تثبیت شدۀ یهودی. -3 (1340.9) 121:7.11

ای روم، پادشاهی پارتها، و مردمان مجاور امپراتوری مدیترانه (1341.1) 121:7.12

هایی خام و بدوی پیرامون جغرافیای دنیا، ستاره روزگار عیسی همگی ایده

های جدید و تکان دهندۀ تهشناسی، بهداشت، و بیماری داشتند؛ و طبعاً به واسطۀ گف

نجار ناصره شگفت زده شدند. عقاید جن زدگی، خوب و بد، نه فقط توسط 

کردند که هر تخته موجودات بشری مورد باور بودند، بلکه بسیاری تصور می

سنگ و درخت جن زده است. این یک عصر طلسم و جادو بود، و هر کس به 

 شت.معجزات به عنوان رخدادهای عادی اعتقاد دا

 اسناد نگاشته شدۀ پیشین -8

ایم که ما در انطباق با حکم خود، تا جایی که ممکن است تلاش کرده (1341.2) 121:8.1

اسناد موجودی را که به زندگی عیسی در یورنشیا مربوط است به کار بریم و تا 

ای هماهنگ سازیم. اگر چه ما از دسترسی به نوشتۀ مفقود شدۀ آندریاس اندازه

ایم و از تشریک مساعی با گروه عظیمی از موجودات مند گشتهبهرهرسول 

آسمانی که در طول روزگاران اعطای میکائیل )به ویژۀ تنظیم کنندۀ اکنون 

ایم، هدف ما همچنین این بوده است شخصی شدۀ او( در کرۀ زمین بودند سود برده

 کنیم.که از انجیلهای موسوم به متی، مرقس، لوقا، و یوحنا استفاده 



 منشأ این نگارشات عهد جدید در جزئیات زیرین بود: (1341.3) 121:8.2

های ترین )به جز نوشتهانجیل مرقس. یوحنای مرقس قدیمی -1 (1341.4) 121:8.3

ترین نگارش را پیرامون زندگی عیسی نوشت. ترین، و سادهآندریاس(، خلاصه

ر میان انسانها ارائه نمود. اگر او استاد را به عنوان یک خادم، به عنوان انسان د

کند هایی که توصیف میچه مرقس مرد جوانی بود که روی بسیاری از صحنه

باشد. او در مکث نمود، نگاشتۀ او در واقع انجیل به روایت شمعون پطرس می

آغاز با پطرس و بعد با پولس معاشر بود. مرقس این نگاشته را با تشویق پطرس 

کلیسای روم نوشت. مرقس با آگاهی از این که استاد  و با درخواست صمیمانۀ

هنگامی که در زمین و در جسم بود چطور مداوماً از نوشتن تعالیمش خودداری 

کرد، مثل رسولان و سایر حواریون پیشگام در نوشتن آنها مردد بود. اما می

ای نیاز پطرس احساس کرد که کلیسای روم به کمک چنین روایت نوشته شده

و مرقس رضایت داد که آماده سازی آن را به عهده گیرد. او پیش از این  دارد،

بعد از میلاد مسیح بمیرد یادداشتهای بسیاری نوشت، و  67که پطرس در سال 

ای که توسط پطرس و برای کلیسای روم تأیید شد، فوراً بعد مطابق متن خلاصه

بعد  68ایان سال از مرگ پطرس نوشتن خود را آغاز نمود. انجیل نزدیک به پ

از میلاد مسیح تکمیل گردید. مرقس کاملاً از روی حافظۀ خودش و حافظۀ پطرس 

ای تغییر یافته است. مطالب نوشت. از آن هنگام نوشته به قدر قابل ملاحظه

اند تا جانشین یک پنجمِ اند و متون بعدی در پایان اضافه شدهمتعددی حذف شده

پیش از این که رونوشت برداری شود از اولین نسخۀ پایانیِ انجیل اولیه شوند که 

خطی از دست رفت. این نوشتۀ مرقس، به همراه نگارشات آندریاس و متی، مبنای 

نوشته شدۀ کلیۀ روایات متعاقب انجیلی بود که در صدد توصیف زندگی و تعالیم 

 عیسی برآمد.

تی تاریخچۀ زندگی انجیل متی. به اصطلاح انجیل به روایت م -2 (1341.5) 121:8.4

استاد است که برای آموزش معنوی مسیحیان یهودی نوشته شد. نویسندۀ این نوشته 

مداوماً به دنبال این است که در زندگی عیسی کارهایی را که او کرد نشان دهد، 

انجیل متی عیسی را به عنوان پسر “ مطابق آنچه که پیامبر گفت تحقق یافت.”که 

او را به عنوان فردی که احترام زیادی برای شریعت و کند، و داوود توصیف می

 کند.پیامبران قائل است تصویر می



متی رسول این انجیل را ننوشت. آن توسط ایسادور، یکی از شاگردان  (1341.6) 121:8.5

او نوشته شد، که در کارش به عنوان یک کمک نه فقط از خاطرۀ شخصی متی 

های از نگاشتۀ مشخصی که پیرامون گفته پیرامون این رخدادها، بلکه همچنین

عیسی مستقیماً بعد از مصلوب شدن او به رشتۀ تحریر در آورده بود برخوردار 

بود. ایسادور این نوشته را که توسط متی به زبان آرامی نوشته شده بود به یونانی 

نوشت. قصد این نبود که با نسبت دادن نوشته به متی فریبکاری شود. در آن 

 رسم بر این بود که شاگردان آموزگاران خود را بدین نحو ارج نهند. روزها

نوشتۀ اولیۀ متی، درست پیش از آن که او اورشلیم را به منظور  (1342.1) 121:8.6

بعد از میلاد مسیح اصلاح گردید  40های بشارتی ترک کند، در سال انجام موعظه

رین نسخه در سوزاندن و بر آن افزوده گشت. این یک نوشتۀ خصوصی بود. آخ

 بعد از میلاد مسیح نابود شده بود. 416یک صومعۀ سوری در سال 

بعد از میلاد مسیح بعد از محاصرۀ شهر توسط  70ایسادور در سال  (1342.2) 121:8.7

ای از یادداشتهای متی را با خود به ارتشهای تیتوس از اورشلیم گریخت، و نسخه

کرد انجیل به روایت ر حالی که در پلا زندگی می، د71پلا برد. ایسادور در سال 

 متی را نوشت. او همچنین چهار پنجم اول نوشتۀ مرقس را با خود همراه داشت.

انجیل لوقا. لوقا، پزشک انطاکیه در پیسیدیا، یک نوکیش  -3 (1342.3) 121:8.8

وع غیریهودی پولس بود، و داستان کاملاً متفاوتی از زندگی استاد نوشت. او شر

بعد از میلاد مسیح پیرامون زندگی و  47به دنبال کردن پولس نمود و در سال 

را “ فیض خداوند عیسی مسیح”تعالیم عیسی از او آموخت. لوقا بخش عمدۀ 

همینطور که این وقایع را از پولس و دیگران جمع آوری نمود در نوشتۀ خود 

ارائه “ ران و گناهکاراندوست مالیات گی”کند. لوقا استاد را به عنوان حفظ می

کند. او یادداشتهای زیاد خود را تا بعد از مرگ پولس به صورت انجیل تدوین می

در آخا دست به نوشتن زد. او برنامه داشت سه کتاب  82ننمود. لوقا در سال 

پیرامون تاریخ مسیح و مسیحیت بنویسد اما درست پیش از آن که دومین این 

 بعد از میلاد مسیح مرد. 90تمام کند در سال  ، را“اعمال رسولان”آثار، 

لوقا برای گردآوری مطلب این انجیل ابتدا به داستان زندگی عیسی،  (1342.4) 121:8.9

آنطور که پولس آن را برای او نقل کرده بود، اتکا کرد. از این رو انجیل لوقا از 

ی داشت. او نه جهاتی انجیل به روایت پولس است. اما لوقا منابع اطلاعاتی دیگر



نماید تنها با شاهدان زیادی پیرامون رخدادهای بیشمار زندگی عیسی که ثبت می

مصاحبه نمود، بلکه او یک نسخه از انجیل مرقس، یعنی چهار پنجم اول، نوشتۀ 

بعد از میلاد مسیح توسط یک  78ایسادور، و یک نوشتۀ خلاصه که در سال 

اشته شد را نیز با خود داشت. لوقا همچنین یک ایماندار به نام سِدِس در انطاکیه نگ

نسخۀ ناقص و بسیار اصلاح شده از برخی یادداشتهایی را که ظاهراً آندریاس 

 رسول نوشته بود داشت.

انجیل یوحنا. انجیل به روایت یوحنا بخش عمدۀ کار عیسی در  -4 (1342.5) 121:8.10

های دیگر موجود نیست. هکند که در نوشتیهودیه و اطراف اورشلیم را نقل می

این به اصطلاح انجیل به روایت یوحنا، پسر زِبدی است، و گر چه یوحنا آن را 

ننوشت، او موجب الهام آن گشت. آن از زمان نگارش اولش چندین بار اصلاح 

شده است که چنین به نظر رساند که توسط خود یوحنا نوشته شده است. هنگامی 

درآمد، یوحنا انجیلهای دیگر را داشت، و دید که  که این نوشته به رشتۀ تحریر

بعد از میلاد  101مطالب زیادی از آنها حذف شده است. از این رو او در سال 

مسیح همکار خود ناتان، یک یهودی یونانی از قیصریه، را تشویق کرد که نوشتن 

ای را آغاز کند. یوحنا مطلبش را از طریق حافظه و از طریق رجوع به سه نوشته

ای از خود نداشت. که از پیش موجود بود فراهم نمود. او هیچ نگارش نوشته شده

شهرت دارد به عنوان یک نامۀ رو برای اثری که “ اول یوحنا”ای که به رساله

 ناتان تحت هدایت او به وجود آورد توسط خود یوحنا نوشته شد.

از عیسی عرضه نمودند،  ایکلیۀ این نویسندگان تصاویر صادقانه (1342.6) 121:8.11

آنطور که دیدند، به خاطر داشتند، یا از او آموخته بودند، و آنطور که برداشتهای 

آنان از این رخدادهای دور به وسیلۀ طرفداری متعاقب آنان از الهیات مسیحیت 

پولس تأثیر پذیرفت. و این نگارشات، گر چه ناقص هستند، برای تغییر مسیر 

 اند.تقریباً دو هزار سال کافی بودهتاریخ یورنشیا برای 

]اعلانیه: من در اجرای مأموریتم برای ذکر مجدد تعالیم و بازگویی  (1343.1) 121:8.12

کارهای عیسی ناصری به طور آزادانه از کلیۀ منابع نگارشی و اطلاعات 

ای بوده است که ام. انگیزۀ غالب من آماده سازی نگاشتهای مطلب درآوردهسیاره

کنند روشنگر خواهد بود، بلکه تنها برای نسل انسانهایی که اکنون زندگی مینه 

همچنین ممکن است برای تمامی نسلهای آینده یاری کننده باشد. از اندوختۀ عظیم 

اطلاعات که برای من فراهم شده است، من آن را که برای تحقق این هدف از 



مکن است من اطلاعات خود را ام. تا جایی که متر است انتخاب نمودههمه مناسب

ام. فقط هنگامی که چنین منابعی بسنده نبودند، از منابع کاملاً بشری به دست آورده

ام. هنگامی که عقاید و برداشتها من به آن اسنادی که فوق بشری هستند متوسل شده

ای قابل قبول ابراز پیرامون زندگی و تعالیم عیسی توسط یک ذهن بشری به گونه

ای تغییرناپذیر تقدم را به این الگوهای فکری ظاهراً بشری من به گونه شدند،

ام که توصیف لغوی را تنظیم کنم تا با برداشتمان دادم. اگر چه من در پی این بوده

از معنی واقعی و مفهوم حقیقی زندگی و تعالیم استاد بهتر مطابقت داشته باشم، تا 

ود به برداشت واقعی و الگوی فکری جایی که ممکن است، در کلیۀ روایتهای خ

دانم که آن مفاهیمی که منشأ در ذهن بشری ام. من به خوبی میبشری وفادار مانده

تر خواهند بود. تر و یاری کنندهاند برای کلیۀ اذهان دیگر بشری قابل قبولداشته

من هنگامی که نتوانستم برداشتهای ضروری را در نگارشات بشری یا در 

ای مخلوقات زمینی رستۀ خودم، شری بیابم، آنگاه به منابع حافظهتوصیفات ب

ام. و هنگامی که آن منبع ثانوی اطلاعاتی ناکافی بود، بینابینیها، متوسل شده

 ام.ای اطلاعاتی متوسل شدهدرنگ به منابع فوق سیارهبی

ندگی و ام، و این روایت زآوری کردهیادداشتهایی را که من جمع (1343.2) 121:8.13

جدا از حافظۀ مربوط به نگاشتۀ آندریاس  —ام تعالیم عیسی را از آنها آماده ساخته

در بر گیرندۀ گوهرهای فکری و مفاهیم برتر پیرامون تعالیم عیسی  —رسول 

آوری شده است که از روزگاران است که از بیش از دو هزار موجود بشری گرد

تر بازگویی آنها، و به عبارت صحیحعیسی تا زمان نگارش این آشکارسازیها، 

ای به کار گرفته شده اند. تنها هنگامی اجازۀ مکاشفهدر کرۀ زمین زندگی کرده

اند یک الگوی مکفی فکری است که نگارشات بشری و برداشتهای بشری نتوانسته

ای من مرا منع نمود که به منابع فوق بشری فراهم سازند. کمیسیون مکاشفه

وصیفی توسل جویم، مگر این که بتوانم شهادت دهم در تلاشهایم اطلاعاتی یا ت

 ام.برای یافتن توصیف مورد نیازِ نظری در منابع صرفاً بشری ناکام بوده

هر چند که من با تشریک مساعی با یازده بینابینی همتا و همیار خود  (1343.3) 121:8.14

ابق برداشت خود و تحت سرپرستی ملک صادقِ مسئول ثبت، این روایت را مط

از ترتیب مؤثر آن و در پاسخ به گزینش خود برای بیان فوری به تصویر 

ها و حتی برخی از توصیفات مؤثری که بدین ام، با این وجود، اکثر ایدهدرآورده

ام منشأ در اذهان انسانهای بسیاری از نژادهایی دارد که در گونه به کار گرفته



صر آنهایی که در هنگام نگارش این روایات طول نسلهای بینابین، درست تا ع

اند. از بسیاری جهات من بیشتر به عنوان هنوز زنده هستند، در زمین زندگی کرده

ام تا یک نقل کنندۀ آغازین. من یک گردآورنده و اصلاح کننده خدمت کرده

سازد مؤثرترین ها و برداشتهای ترجیحاً بشری را که مرا قادر میدرنگ آن ایدهبی

سازد که تعالیم تصویر از زندگی عیسی را بیافرینم، و مرا واجد شرایط می

ترین ترین و برای همه الهام بخشای چشمگیر با یاری کنندهنظیر او را به گونهبی

ام. من از جانبِ برادریِ بینابینیهای متحدِ عبارت پردازی بازگویی کنم برگزیده

ودمان را نسبت به تمامی منابع نگارشی یورنشیا، با سپاس فراوان مدیون بودن خ

تر ما از زندگی عیسی در زمین در بخشهای و مفهومی که در بازگویی مبسوط

 دارم.[اند اذعان میبعد مورد استفاده قرار گرفته
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 تولد و کودکی عیسی

به سختی ممکن خواهد بود که بسیاری از دلایلی را که به انتخاب  (1344.1) 122:0.1

فلسطین به عنوان سرزمین اعطای میکائیل انجامید به طور کامل توضیح داد، و 

به ویژه این که دقیقاً چرا باید خانوادۀ یوسف و مریم به عنوان صحنۀ بلافصل 

 شدند.ظهور این پسر خداوند در یورنشیا انتخاب می

میکائیل بعد از مطالعۀ گزارش ویژه پیرامون وضعیت کرات جدا  (1344.2) 122:0.2

شده که توسط ملک صادقها تهیه شده بود، در مشورت با جبرئیل سرانجام یورنشیا 

آورد ای که اعطای نهایی خویش را در آن به اجرا در میرا به عنوان سیاره

صی از یورنشیا انجام انتخاب نمود. به دنبال این تصمیم جبرئیل یک دیدار شخ

های معنوی، عقلانی، داد، و در نتیجۀ مطالعۀ گروههای بشری و بررسی جنبه

نژادی، و جغرافیایی کره و مردمان آن، به این نتیجه رسید که عبرانیان از آن 

مزیتهای نسبی برخوردارند که گزینش آنها را به عنوان نژاد اعطایی مجاز 

تصمیم توسط میکائیل، جبرئیل کمیسیون دوازده نفرۀ شمارد. به دنبال تأیید این می

های بالاتر شخصیتهای جهان انتخاب شده بود و خانواده را که از میان رده

دار کار تحقیق پیرامون زندگی خانوادگی یهودیان بود برگزید و به یورنشیا عهده

در اعزام نمود. هنگامی که این کمیسیون به تلاشهای خود خاتمه داد، جبرئیل 

یورنشیا حاضر بود و گزارشی را دریافت کرد که سه پیوند زناشویی محتمل را 



های اعطایی برای ظهور پیش بینی شدۀ که به عقیدۀ کمیسیون به عنوان خانواده

 نمود.میکائیل به طور یکسان مطلوب بودند نامزد می

122:0.3 (1344.3)  ً یوسف و  از میان سه زوجی که نامزد شده بودند، جبرئیل شخصا

مریم را انتخاب نمود، و متعاقباً خود را شخصاً به مریم ظاهر ساخت، و آنگاه این 

خبر مسرت بخش را به وی داد که او انتخاب شده است که مادر زمینی کودک 

 اعطایی باشد.

 یوسف و مریم -1

یوسف، پدر بشری عیسی )یوشع بن یوسف(، یک عبرانیِ عبرانی  (1344.4) 122:1.1

های نژادی غیریهودی بسیاری را که گاه به گاه از طریق چند که او تیره بود، هر

کرد. خطوط مؤنث نیاکانش به شجرۀ آبا و اجدادیش اضافه شده بودند حمل می

گشت، و از طریق این اصل و نسب پدر عیسی به روزگاران ابراهیم باز می

و از طریق  سردودمان ارجمند به خطوط پیشین توارث به سومریها و نودیها،

برد. داوود و سلیمان در قبایل جنوبیِ انسان باستانی آبی به اندان و فانتا راه می

خط مستقیم نیایی یوسف نبودند، و دودمان یوسف نیز به طور مستقیم به آدم باز 

 —معمار، نجار، بنا، و فلزکار  —گشت. نیاکان بلافصل یوسف مکانیک نمی

ها یک پیمانکار بود. خانوادۀ او به یک خط بودند. یوسف خود یک نجار و بعد

طولانی و برجسته از اصالت مردم عادی تعلق داشت که گاه به گاه با ظهور افراد 

العاده که خود را در رابطه با تکامل مذهب در یورنشیا متمایز ساخته بودند فوق

 برجسته شده بود.

ک خط طولانی از نیاکان ای از یمریم، مادر زمینی عیسی، نواده (1345.1) 122:1.2

ترین زنان در تاریخ نژادی یورنشیا را در العادهنظیر بود که بسیاری از فوقبی

گرفت. اگر چه مریم یک زن عادی روزگار و نسل خود بود و از طبع بر می

ً نرمالی برخوردار بود، در زمرۀ نیاکانش، زنانی مشهور همچون انَان،  نسبتا

رفت. هیچ زن ، کلوآ، حوا، اِنتا، و راتا به شمار میتامار، روت، بتشبع، انَسی

تری از پیشینیان مشترک یا اصل و نسبی یهودی آن روزگار اصل و نسب برجسته

تری امتداد یابد نداشت. اصل و نسب مریم، مثل دودمان که به سرآغاز فرخنده

رژۀ  شد که گهگاه دریوسف، با استیلای افراد قوی اما معمولی تعیین ویژگی می

تمدن و تکامل تدریجی مذهب با شخصیتهای برجستۀ بیشمار مورد یاری واقع 



شد. از نقطه نظر نژادی به سختی صحیح است که مریم را یک یهودی پنداشت. می

او در فرهنگ و عقیده یک یهودی بود، اما در عطیۀ ارثی بیشتر ترکیبی از 

، و توارث نژادی او از های سوری، هیتّی، فینیقی، یونانی، و مصری بودتیره

 توارث نژادی یوسف فراگیرتر بود.

از میان کلیۀ زوجهایی که حدوداً در هنگام اعطای پیش بینی شدۀ  (1345.2) 122:1.3

ترین ترکیب روابط آلکردند، یوسف و مریم از ایدهمیکائیل در فلسطین زندگی می

برخوردار بودند. گستردۀ نژادی و از حد متوسط بالای عطایای معمول شخصیتی 

طرح میکائیل این بود که به عنوان یک مرد معمولی در زمین ظاهر شود، تا 

عامۀ مردم بتوانند او را بفهمند و بپذیرند؛ از این رو جبرئیل فقط اشخاصی همچون 

 یوسف و مریم را انتخاب نمود که والدین اعطایی شوند.

 شودجبرئیل به الیزابت ظاهر می -2

زندگی کاری عیسی در یورنشیا در واقع با یحیی تعمید دهنده آغاز  (.31345) 122:2.1

گشت. زکریا، پدر یحیی، به کهانت یهود تعلق داشت، در حالی که مادرش، 

تر همان گروه بزرگ خانوادگی بود که مریم مادر الیزابت، عضوی از شاخۀ مرفه

ی زیادی مزدوج عیسی نیز به آن تعلق داشت. با این که زکریا و الیزابت سالها

 فرزند بودند.بودند، بی

پیش از میلاد مسیح، در حدود سه ماه  8در اواخر ماه ژوئن، سال  (1345.4) 122:2.2

بعد از ازدواج یوسف و مریم بود که جبرئیل یک روز در هنگام ظهر به الیزابت 

ظاهر شد، درست همانطور که بعداً حضورش را به مریم آشکار نمود. جبرئیل 

 گفت:

در حالی که شوهر تو، زکریا، در برابر محراب در اورشلیم ” (1345.5) 122:2.3

کنند، ایستد، و در حالی که مردم گرد آمده برای آمدن یک نجات دهنده دعا میمی

ام که اعلام کنم به زودی تو پسری خواهی آورد که پیش قراول من، جبرئیل، آمده

را یحیی خواهی نامید. او بزرگ خواهد این آموزگار الهی خواهد بود، و تو پسرت 

شد و وقف خداوند خدای تو خواهد شد، و هنگامی که به بزرگسالی رسید، دل تو 

را خشنود خواهد ساخت زیرا بسیاری از روانها را به سوی خداوند چرخش خواهد 

داد، و همچنین آمدن شفا دهندۀ روان مردم تو و رها کنندۀ روح تمامی نوع بشر 



خواهد نمود. خویشاوند تو مریم مادر این کودک موعود خواهد بود، و را اعلام 

 “من به او نیز ظاهر خواهم شد.

این رویا الیزابت را به اندازۀ زیاد ترساند. بعد از عزیمت جبرئیل او  (1345.6) 122:2.4

در ذهن خود این تجربه را بازنگری کرد، و پیرامون سخنان دیدار کنندۀ باعظمت 

طولانی تعمق کرد، اما تا دیدار متعاقبش با مریم در اوایل فوریۀ سال برای مدتی 

 بعد در رابطه با این آشکارسازی به غیر از شوهرش با هیچکس صحبت نکرد.

با این وجود الیزابت برای پنج ماه رازش را حتی از شوهرش پنهان  (1345.7) 122:2.5

ا برملا ساخت، زکریا بسیار نگاه داشت. پس از این که او داستان دیدار جبرئیل ر

ها به تمامی تجربه شک داشت، و فقط هنگامی که دیگر مردد بود و برای هفته

توانست باردار شدن او را زیر سئوال ببرد با دو دلی رضایت داد که دیدار نمی

جبرئیل از همسرش را باور کند. زکریا در رابطه با مادر شدن احتمالی الیزابت 

بود، اما به رغم کهولت سنی خود به درستکاری همسرش بسیار زیاد مبهوت 

شک نداشت. در حدود شش هفته پیش از تولد یحیی، در نتیجۀ یک رویای متأثر 

کننده بود که زکریا کاملاً متقاعد گشت که الیزابت مادر یک پسر سرنوشت 

 شود، کسی که بنا بود راه را برای آمدن مسیح آماده سازد.می

پیش از میلاد مسیح، در حالی  8جبرئیل حدوداً در اواسط نوامبر سال  (1346.1) 122:2.6

که مریم در منزلش در ناصره مشغول به کار بود، به او ظاهر گشت. بعدها، پس 

شود، یوسف را متقاعد نمود که دانست که مادر میتردید میاز این که مریم بی

ها سفر کند و در تپه اجازه دهد وی به شهر یهودیه، چهار مایل غرب اورشلیم،

الیزابت را ملاقات کند. جبرئیل هر یک از این مادران آینده را در رابطه با 

ً مشتاق بودند گرد هم آیند،  ظهورش به دیگری مطلع ساخته بود. آنها طبعا

تجاربشان را مقایسه کنند، و پیرامون آیندۀ محتمل پسرانشان با هم صحبت کنند. 

تر عموی دور خود باقی ماند. الیزابت کار زیادی مریم برای سه هفته نزد دخ

انجام داد که ایمان مریم را در رابطه با رویای جبرئیل تقویت کند، طوری که او 

به خانه بازگشت و به طور کاملتری وقف ندای مادری کردن برای کودک 

سرنوشت شد، کودکی که او بنا بود به صورت یک نوزاد ناتوان، یک طفل 

 ال آن سرزمین به زودی به دنیا عرضه کند.معمولی و نرم



پیش از میلاد مسیح در شهر یهودیه به  7مارس سال  25یحیی در  (1346.2) 122:2.7

دنیا آمد. زکریا و الیزابت با فهم این که بنا به وعدۀ جبرئیل صاحب پسری شده 

بودند به اندازۀ زیاد شادمان شدند، و هنگامی که در روز هشتم کودک را برای 

او را رسماً یحیی ختنه عرضه کردند، همانطور که از پیش راهنمایی شده بودند، 

نام نهادند. یک برادرزادۀ زکریا از پیش عازم ناصره شده بود، و پیام الیزابت را 

به مریم رساند و اعلام نمود که او پسری به دنیا آورده و این که بناست نامش 

 یحیی باشد.

یحیی از دوران آغازین نوزادی خود به طرزی مدبرّانه تحت تأثیر  (1346.3) 122:2.8

ایدۀ والدینش قرار داشت که باید بزرگ شود و یک رهبر معنوی و آموزگار این 

مذهبی گردد. و خاک دل یحیی نسبت به کاشتن این تخمهای القا کننده به طور 

پیوسته واکنشمند بود. حتی او در هنگام کودکی در طول دوران خدمت پدرش 

أثیر اهمیت تمامی آنچه شد، و به اندازۀ بسیار زیاد تحت تمکرراً در معبد یافت می

 گرفت.دید قرار میکه می

 اعلان جبرئیل به مریم -3

یک روز عصر حدوداً در هنگام غروب آفتاب، پیش از آن که یوسف  (1346.4) 122:3.1

به خانه بازگردد، جبرئیل در کنار یک میز سنگی کوتاه به مریم ظاهر شد، و بعد 

تور کسی که سرور من است و تو او من به دس”از این که او به خود آمد، گفت: 

آیم. مریم من برای تو خبری را دوست خواهی داشت و بزرگ خواهی کرد می

کنم جنینی که در درون توست توسط آورم آنگاه که اعلام میخشنود کننده می

بهشت مقدر گشته است، و این که در موعد مقرر تو مادر یک پسر خواهی شد؛ 

د، و او پادشاهی آسمان را در زمین و در میان انسانها تو او را یوشع خواهی نامی

افتتاح خواهد کرد. در رابطه با این امر با کسی صحبت نکن به جز با یوسف و 

ام، و او نیز به زودی پسری به با الیزابت، خویشاوندت، که به او نیز ظاهر شده

هایی آماده دنیا خواهد آورد که نامش یحیی خواهد بود، که راه را برای پیام ر

خواهد ساخت، پیامی که پسر تو با قدرت زیاد و اعتقاد عمیق برای انسانها اعلام 

خواهد کرد. و مریم، به سخن من شک نداشته باش، زیرا این خانه به عنوان 

منزلگاه انسانی کودک سرنوشت برگزیده شده است. دعای خیر من با تو همراه 

هد بخشید، و خدای سراسر زمین بر تو ها تو را قوت خوااست، قدرت والامرتبه

 “سایه افکنده است.



مریم پیش از آن که جرأت کند این رخدادهای غیرعادی را برای  (1346.5) 122:3.2

های بسیار پیرامون این دیدار در دلش به طور شوهرش فاش سازد برای هفته

گامی که مخفیانه تعمق نمود، تا این که اطمینان یافت که دارای کودکی است. هن

یوسف همه چیز را در این رابطه شنید، گر چه اعتماد زیادی به مریم داشت، 

بسیار نگران شد و شبهای زیادی نتوانست بخوابد. در ابتدا یوسف دربارۀ دیدار 

ً متقاعد گشت که مریم به راستی  جبرئیل تردید داشت. سپس هنگامی که تقریبا

دیده است، ذهنش مشوش گردید، زیرا  آور الهی را شنیده و شکل او راصدای پیام

به فکر فرو رفت که چگونه چنین چیزهایی میسرند. چطور فرزند موجودات 

های تواند کودکی با سرنوشت الهی باشد؟ یوسف هرگز نتوانست این ایدهبشری می

متضاد را پذیرا شود، تا این که بعد از چندین هفته فکر کردن، او و مریم هر دو 

اند که والدین مسیح شوند، گر چه این رسیدند که آنها برگزیده شدهبه این نتیجه 

یک پنداشت یهودی نبود که نجات دهندۀ مورد انتظار باید از سرشت الهی 

برخوردار باشد. مریم به دنبال رسیدن به این نتیجۀ بسیار مهم شتابان عازم دیدار 

 از الیزابت شد.

رفت از پدر و مادرش یوآخیم و حنا دیدار  مریم به دنبال بازگشتش (1347.1) 122:3.3

کند. دو برادر و دو خواهرش، و نیز والدینش همیشه پیرامون مأموریت الهی 

عیسی بسیار تردید داشتند، گر چه البته در این هنگام آنها هیچ چیز پیرامون دیدار 

ه دانستند. اما مریم این راز را با خواهرش سالومه در میان گذاشت کجبرئیل نمی

 کرد سرنوشت پسرش این است که یک آموزگار بزرگ شود.تصور می

اعلام جبرئیل به مریم در روز بعد از بسته شدن نطفۀ عیسی صورت  (1347.2) 122:3.4

گرفت و تنها رخداد فوق طبیعی بود که به تمامی تجربۀ او پیرامون بارداری و 

 به دنیا آوردن کودک موعود مربوط بود.

 رویای یوسف -4

العاده شود یوسف این ایده را که مریم بناست مادر یک کودک خارق (1347.3) 22:4.11

تا بعد از این که یک رویای بسیار متأثر کننده را تجربه نمود پذیرا نشد. در این 

آور برجستۀ آسمانی به او ظاهر گشت، و در میان چیزهای دیگر رویا یک پیام

کند ظاهر در آسمان حکومت می یوسف، من به فرمان آن که اکنون”گفت: 

شوم، و به من دستور داده شده که در رابطه با پسری که مریم خواهد زائید، و می



نوری بزرگ در دنیا خواهد شد به تو رهنمود دهم. در او حیات خواهد بود، و 

زندگی او نور نوع بشر خواهد شد. او در ابتدا نزد مردم خود خواهد آمد، اما آنها 

اهند پذیرفت؛ اما به آن تعدادی که او را بپذیرند، او برای آنها آشکار او را نخو

بعد از این تجربه یوسف دیگر هرگز به “ خواهد کرد که فرزندان خداوند هستند.

داستان دیدار جبرئیل از مریم و این وعده که کودک متولد نشده برای دنیا یک 

 آور الهی خواهد شد به طور کامل شک نکرد.پیام

در کلیۀ این دیدارها هیچ چیز پیرامون خاندان داوود گفته نشد. هیچگاه  (1347.4) 4.2122:

خواهد شد، و نه حتی این که او “ نجات دهندۀ یهودیان”اعلام نشد که عیسی یک 

رفت. عیسی چنان مسیحی نبود که بناست مسیحی باشد که مدتها انتظار آن می

جات دهندۀ دنیا بود. مأموریت او برای یهودیان پیش بینی کرده بودند، اما او ن

 تمامی نژادها و مردمان بود، نه برای گروهی یگانه.

یوسف از تبار داوود پادشاه نبود. مریم نسبت به یوسف قدر بیشتری  (1347.5) 122:4.3

لحم، از تیرۀ نیاییِ داوود را داشت. درست است که یوسف به شهر داوود، بیت

رومیها ثبت نام شود، اما آن به این دلیل بود که شش  رفت تا به منظور آمارگیری

نسل پیش از آن، نیای پدری یوسف که متعلق به آن نسل بود یتیمی بود که توسط 

فردی به نام زیداک که یک نوادۀ مستقیم داوود بود به فرزند خواندگی پذیرفته شده 

 رفت.به شمار می“ خاندان داوود”بود؛ از این رو یوسف نیز از 

بیشترِ به اصطلاح پیشگوییهای عهد عتیق پیرامون مسیح مدتها پس  (1347.6) 122:4.4

از آن که زندگی عیسی در زمین به پایان رسید ساخته شدند تا به او اطلاق گردند. 

برای قرنها پیامبران عبرانی آمدن یک نجات دهنده را اعلام کرده بودند، و نسلهای 

بیر کرده بودند که به یک فرمانروای جدید یهودی ها را چنین تعمتوالی این وعده

نشیند، و با روشهای گفته شدۀ اشاره دارد که در تخت سلطنت داوود می

آسای موسی، یهودیان را به عنوان ملتی قدرتمند در فلسطین تثبیت، و تماماً معجزه

کند. مجدداً، بسیاری از مطالب تمثیلی که در سراسر از سلطۀ خارجی آزاد می

ای نادرست به مأموریت زندگی شود متعاقباً به گونهتون مقدس عبرانی یافت میم

عیسی اطلاق گردیدند. بسیاری از گفتارهای عهد عتیق آنقدر تحریف شدند که 

گذارند. عیسی چنین جلوه دهند رخدادی از زندگی زمینی استاد را به نمایش می

ود به طور علنی انکار نمود. ای را با خاندان سلطنتی داوخود یکبار هر رابطه

یک ”را به این شکل تغییر دادند: “ دختر جوان پسری خواهد زائید”حتی عبارت 



های نامهاین امر همچنین در مورد بسیاری از شجره“. باکره پسری خواهد زائید

یوسف و مریم هر دو که پس از دوران زندگی میکائیل در زمین ساخته شدند 

باشند، ین اصل و نسبها شامل بخش عمدۀ اجداد استاد میصادق است. بسیاری از ا

اما در مجموع آنها موثق نیستند و نباید به صورت مطلب واقعی مورد اتکا واقع 

نهادند که کلیۀ شوند. پیروان اولیۀ عیسی همگی اغلب به این وسوسه گردن می

استادشان  گفتارهای پیشگویانۀ پیشین را چنین جلوه دهند که در زندگی خداوند و

 تحقق یافته است.

 والدین زمینی عیسی -5

العاده درستکار، و از هر جهت به آداب و یوسف مردی متین، فوق (1348.1) 122:5.1

زد اما زیاد فکر رسوم و آیین مذهبی مردم خویش وفادار بود. او اندک حرف می

بود. او  انگیز مردم یهود برای یوسف موجب اندوه فراوانکرد. گرفتاری اسفمی

به عنوان یک جوان، در میان هشت برادر و خواهر خود، شادابتر بود، اما در 

سالهای آغازین زندگی زناشویی )در طول دوران کودکی عیسی( در معرض 

های مزاجی درست هایی از دلسردی خفیف معنوی قرار داشت. این جلوهدوره

شرفت او از رستۀ نجار به پیش از مرگ نابهنگام او و بعد از این که به واسطۀ پی

اش بهتر شد، به اندازۀ زیاد نقش یک پیمانکار متموّل، شرایط اقتصادی خانواده

 بهبود یافتند.

خلق و خوی مریم کاملاً مخالف مزاج شوهرش بود. او معمولاً بشاش  (1348.2) 122:5.2

 بود، بسیار به ندرت محزون بود، و از یک منش پیوسته شاداب برخوردار بود.

پرداخت و تا مریم به وفور به ابراز آزادانه و مکرر احساسات عاطفی خود می

بعد از مرگ ناگهانی یوسف هیچگاه مشاهده نشد غمگین باشد. و او به سختی 

آرامش خود را از این ضربۀ روحی باز یافته بود که اضطرابها و پرسشهایی که 

شده بود به او تحمیل شدند؛ العادۀ زندگانی پسر ارشدش ایجاد به سبب مسیر خارق

گشت. اما طی اش به سرعت آشکار میمسیری که در برابر نگاه شگفت زده

اش با اولین پسر عجیب و کم فهم شده تمامی این تجربۀ غیرمعمول مریم در رابطه

 و برادران و خواهران باز ماندۀ او آرام، شجاع، و نسبتاً خردمند بود.

انگیز خود را  تواضع غیرمعمول و فهم دلسوزانۀ شگفتعیسی بیشترِ  (1348.3) 122:5.3

پیرامون طبیعت بشری از پدرش گرفت. او عطیۀ خود را به عنوان یک آموزگار 



بزرگ و ظرفیت عظیم خود را برای خشم پارسا منشانه از مادرش به ارث برد. 

عیسی در واکنشهای احساسی نسبت به محیط زندگی بزرگسالی خود روزی 

گرا بود، و گاهی اوقات با اندوه آشکار تعیین رش، ژرف اندیش و نیایشهمانند پد

شد؛ اما او بیشتر اوقات مطابق طبع خوش بینانه و مصمم مادرش پیش ویژگی می

رفت. روی هم رفته، طبع مریم به این متمایل بود که بر مسیر زندگانی پسر می

هم زندگی بزرگسالی شد و به گامهای بسیار مالهی، همینطور که او بزرگ می

ای از شد، سلطه یابد. در برخی موارد خاص عیسی آمیختهخود وارد می

های دیگر او ویژگیهای یکی را در مقایسه ویژگیهای والدینش بود؛ در برخی جنبه

 گذارد.با ویژگیهای دیگری به نمایش می

شنایی های یهودی و آعیسی آموزش مشخص خود در کاربرد آیین (1348.4) 122:5.4

غیرمعمول خود با متون مقدس عبرانی را از یوسف کسب کرد. او یک دیدگاه 

تر از آزادی شخصی معنوی را تر از زندگی مذهبی و یک برداشت لیبرالجامع

 از مریم گرفت.

های یوسف و مریم هر دو برای زمان خود بسیار تحصیل خانواده (1349.1) 122:5.5

فراتر از حد متوسط روزگار و موقعیت خویش  کرده بودند. یوسف و مریم بسیار

ریز، در زندگی آموزش یافته بودند. یوسف یک اندیشمند بود؛ مریم یک برنامه

متخصص در انطباق، و در اجرای فوری واقع بین بود. یوسف دارای چشمان 

ای و تقریباً مو طلایی مشکی، سبزه و مو خرمایی بود؛ مریم یک نمونۀ چشم قهوه

 بود.

اگر یوسف ادامۀ حیات داده بود، بدون شک به مأموریت الهی پسر  (1349.2) :5.6122

آورد. مریم به طور تناوبی میان باور و تردید ای راسخ ایمان میارشدش به گونه

داد، و به اندازۀ زیاد تحت تأثیر موضعی که توسط فرزندان تغییر موضع می

شد قرار داشت، اما به واسطۀ دیگرش و توسط دوستان و خویشاوندانش اتخاد می

اش بسته شد، خاطرۀ ظهور جبرئیل به او، بلافاصله بعد از این که کودک نطفه

 اش راسخ عزم بود.همیشه در رویکرد نهایی

مریم یک بافندۀ خبره بود و در بیشتر هنرهای خانگی آن روزگار  (1349.3) 122:5.7

العاده ب و یک کدبانوی فوقدار خوبیش از حد متوسط مهارت داشت؛ او یک خانه



کردند اطمینان بود. یوسف و مریم هر دو آموزگاران خوبی بودند، و سعی می

 یابند که فرزندانشان همگی در دانش آن روزگار آزموده باشند.

هنگامی که یوسف مردی جوان بود، توسط پدر مریم در کار ساختن  (1349.4) 122:5.8

شد، و طی وقت ناهار در هنگام آوردن یک  یک قطعۀ الحاقی به منزلش استخدام

فنجان آب برای یوسف بود که دوران نامزدی این زوج که سرنوشتشان پدر و 

 مادر شدن عیسی بود به راستی آغاز گردید.

یوسف و مریم مطابق آداب و رسوم یهودی در منزل مریم در حومۀ  (1349.5) 122:5.9

ازدواج کردند. این ازدواج به  ناصره هنگامی که یوسف بیست و یک ساله بود

دنبال یک دوران معمول نامزدی تقریباً دو ساله صورت گرفت. مدت کوتاهی بعد 

از آن آنها به منزل جدیدشان در ناصره که توسط یوسف و با یاری دو تن از 

برادرانش ساخته شده بود نقل مکان کردند. منزل در نزدیکی پایۀ سرزمین مرتفع 

ای دلپذیر بر دشت اطراف اشراف داشت واقع شده بود. در مجاوری که به گونه

این خانه، که به طور خاص آماده شده بود، این والدین جوان و منتظر در اندیشۀ 

خوشامدگویی به کودک موعود بودند، و از این امر درک اندکی داشتند که بنا بود 

لحم یهودیه بیت این رخداد بسیار مهم یک جهان در حالی که آنان از خانۀ خود در

 غایب بودند روی دهد.

بخش بزرگتر خانوادۀ یوسف به تعالیم عیسی ایمان آوردند، اما تعداد  (1349.6) 122:5.10

بسیار اندکی از مردم مریم، بعد از این که او از این دنیا عزیمت نمود، به او ایمان 

تمایل بود، آوردند. یوسف بیشتر به سمت برداشت معنوی از مسیح مورد انتظار م

اش، به ویژه پدرش، به ایدۀ مسیح به عنوان یک نجات دهندۀ اما مریم و خانواده

ای چشمگیر موقت و فرمانروای سیاسی وفادار باقی ماندند. نیاکان مریم به گونه

 شدند.با فعالیتهای مکابیان آن دوران اخیر تعیین هویت می

دگاههای شرقی یا بابلی مذهب یهود یوسف به طور سرسختانه به دی (1349.7) 122:5.11

تر غربی یا تر و جامعباور داشت؛ مریم به طور راسخ به سمت تفسیر لیبرال

 یونانی از شریعت و پیامبران تمایل داشت.

 منزل در ناصره -6



منزل عیسی از تپۀ مرتفع در قسمت شمالی ناصره، که از چشمۀ  (1349.8) 122:6.1

نبود؛ چشمه در بخش شرقی شهرک واقع شده دهکده قدری فاصله داشت، دور 

بود. خانوادۀ عیسی در حاشیۀ شهر ساکن بود، و این امر این را برای او بسیار 

های مکرر در دشت اطراف لذت ببرد و ساخت که متعاقباً از قدم زدنآسانتر می

ترین تپۀ جنوب جلیل، به استثنای رشته کوه به بالای این کوهستان مجاور، مرتفع

بور در شرق و تپۀ نائین که حدوداً ارتفاع یکسانی داشت، برود. منزل آنها اندکی تا

به سوی جنوب و شرقِ برآمدگی جنوبی این تپه و حدوداً وسط پایۀ این ارتفاع و 

برد واقع شده بود. صرف نظر از بالا ای که از ناصره به سوی قانا راه میجاده

سی دنبال نمودن یک ردۀ باریک بود که روی مورد علاقۀ عیرفتن از تپه، پیاده

ای به سوی ای که به جادهبه دور پایۀ تپه در یک جهت شمال شرقی به سوی نقطه

 خورد.شد پیچ میسفوریس وصل می

منزل یوسف و مریم یک ساختمان سنگی یک اتاقه با یک سقف  (1350.1) 122:6.2

بود. مبلمان شامل  صاف و یک ساختمان چسبیده به آن برای جا دادن حیوانات

یک میز سنگی کوتاه، ظروف سفالین، ظروف سنگی و دیگهای سنگی، یک 

دستگاه بافندگی، یک میز چراغ، چندین چهار پایۀ کوچک، و زیراندازها برای 

خوابیدن روی کف سنگی اتاق بود. در حیاط پشت در نزدیکی جایگاه الحاقی 

برای آسیاب کردن گندم را حیوانات، سرپناهی وجود داشت که اجاق و آسیاب 

پوشانید. برای به کار انداختن این نوع آسیاب به دو شخص نیاز بود، یکی می

برای آسیاب کردن و دیگری برای ریختن گندم در دستگاه. عیسی به عنوان یک 

ریخت، در حالی که مادرش دستگاه پسر کوچک اغلب توی این آسیاب گندم می

 چرخاند.آسیاب را می

در سالهای بعد، به تدریج که اندازۀ خانواده بزرگ شد، آنها همگی  (1350.2) 122:6.3

شدند تا از غذاهای خود لذت برند. آنها از به دور میز سنگیِ بزرگ شده جمع می

کردند. در طول زمستان، در هنگام یک بشقاب یا دیگ مشترک غذا استفاده می

که با روغن زیتون  وعدۀ غذای عصر، میز با یک چراغ کوچک مسطح سفالی

شد. بعد از تولد مارتا، یوسف یک بخش الحاقی به این پر شده بود نورانی می

منزل ساخت، یک اتاق بزرگ که در طول روز به عنوان یک کارگاه نجاری و 

 شد.در هنگام شب به عنوان یک اتاق خواب استفاده می

 لحمسفر به بیت -7



یش از میلاد مسیح )در ماهی که یوسف و مریم پ 8در ماه مارس سال  (1350.3) 122:7.1

ازدواج کردند(، آگوستوس قیصر مقرر داشت که کلیۀ ساکنان امپراتوری روم 

باید شمارش شوند، که باید یک سرشماری صورت گیرد که در اجرای مالیات 

بندی بهتر بتواند مورد استفاده قرار گیرد. یهودیان همیشه در برابر هر تلاشی 

به اندازۀ زیاد نظر منفی داشتند، و این امر در رابطه با “ ش مردمشمار”برای 

دشواریهای جدی محلی هیرودیس، پادشاه یهودیه، برای یک سال موجب به تعویق 

افتادن انجام این سرشماری در سرزمین یهودی شده بود. این سرشماری در 

ه جز در پیش از میلاد مسیح ثبت گردید، ب 8سرتاسر امپراتوری روم در سال 

پیش از میلاد مسیح  7پادشاهی فلسطینی هیرودیس، که یک سال بعد در سال 

 انجام شد.

یوسف اجازه  —لحم برود لازم نبود که مریم برای ثبت نام به بیت (1350.4) 122:7.2

اما مریم که یک شخص ماجراجو  —اش ثبت نام نماید داشت که به جای خانواده

ه او را همراهی نماید. او بیم داشت که در حالی و پرتحرک بود، اصرار داشت ک

لحم که یوسف در سفر بود تنها بماند و کودک به دنیا بیاید، و باز، از آنجا که بیت

زیاد از شهر یهودیه دور نبود، مریم احتمال یک دیدار لذت بخش با خویشاوندش 

 دید.الیزابت را از پیش می

ردن مریم را با خود قدغن نمود، اما این کار یوسف عملاً همراهی ک (1350.5) 122:7.3

ای نداشت. هنگامی که خوراک برای یک سفر سه یا چهار روزه بسته بندی فایده

ای دو چندان آماده ساخت و برای سفر آماده گشت. اما پیش از شد، مریم سهمیه

 آن که آنها در واقع عازم سفر شوند، یوسف با همراهی مریم موافقت نمود، و آنها

 در هنگام سپیده دم با شادی از ناصره عزیمت نمودند.

یوسف و مریم فقیر بودند، و چون فقط یک حیوان باربر داشتند، مریم  (1350.6) 122:7.4

ها سوار بر حیوان شد، در حالی که یوسف به دلیل باردار بودن به همراه آذوقه

و پر کردن آن با  کرد. ساختن یک خانهرفت و حیوان را هدایت میپیاده راه می

اسباب و اثاثیه انرژی زیادی از یوسف گرفت، زیرا او همچنین باید به تأمین 

نمود، چرا که پدرش به تازگی ناتوان شده بود. و بدین ترتیب والدینش کمک می

پیش از میلاد مسیح از  7اوت سال  18این زوج یهودی زود هنگام در بامداد 

 لحم شدند.منزل محقر خویش عازم سفر به بیت



روز اول سفرشان آنها را به اطراف پایۀ کوه جلبوع رساند. آنها در  (1351.1) 122:7.5

آنجا برای طول شب در کنار رودخانۀ اردن اردو زدند و درگیر گمانه زنیهای 

بسیاری شدند که صاحب چه نوع پسری خواهند شد. یوسف به این ایده باور داشت 

هد شد و مریم به این پنداشت اعتقاد داشت که او که او یک آموزگار روحانی خوا

 یک نجات دهندۀ یهودی، یک ناجی ملت عبرانی خواهد شد.

اوت دوباره راه افتادند. آنها در هنگام  19یوسف و مریم صبح زود  (1351.2) 122:7.6

ظهر در پایۀ کوه سارتابا که به درۀ اردن مشرف بود ناهار خود را خوردند، و به 

امه دادند. آنها در شب هنگام به اریحا رسیدند، و در آنجا در سفرشان اد

ای که در جاده اصلی در حومۀ شهر واقع شده بود توقف کردند. مسافرخانه

مسافران ناصره، به دنبال وعدۀ غذای عصر و بعد از بحث زیاد پیرامون ظالمانه 

ورشلیم بودن حکومت روم، هیرودیس، ثبت نام برای سرشماری، و نفوذ نسبی ا

و اسکندریه به عنوان مراکز آموزش و فرهنگ یهود، به استراحت شبانه 

اوت آنها به سفر خود ادامه دادند و پیش از ظهر به  20پرداختند. صبح زود 

اورشلیم رسیدند، از معبد دیدار کردند، و عازم مقصد خویش شدند، و در نیمۀ بعد 

 لحم رسیدند.از ظهر به بیت

مسافرخانه بیش از حد شلوغ بود، و از این رو یوسف در صدد برآمد  (1351.3) 122:7.7

لحم هر اتاق بیش از اندازه پر با بستگان دور خویش هم مسکن شود، اما در بیت

بود. پس از بازگشت به حیاط مسافرخانه، او اطلاع یافت که اصطبلهای کاروان 

اقع شده بودند، از که از پهلوی تخته سنگی بریده شده و درست زیر مسافرخانه و

حیوانات تخلیه شده و برای پذیرش مسافران پاکیزه شده بودند. یوسف پس از 

گذاشتن خر در حیاط، کیف لباسها و لوازمشان را روی دوش حمل نمود و به 

های سنگی به سوی اقامتگاهشان پایین رفت. آنها جای خود را همراه مریم از پله

های چادر اصطبلها و آخورها بود یافتند. پرده در آنچه که یک انبار غله در جلوی

کردند که چنین جایگاه آویزان شده بودند، و آنها خود را خوش اقبال محسوب می

 راحتی دارند.

یوسف فکر کرد که به یکباره برود و ثبت نام کند، اما مریم خسته  (1351.4) 122:7.8

ر کنار او باقی بماند، و بود؛ او بسیار فرسوده بود و از یوسف استدعا کرد که د

 او نیز چنین کرد.



 تولد عیسی -8

قرار بود، لذا هیچیک از آنها زیاد نخوابیدند. مریم تمامی آن شب بی (1351.5) 122:8.1

تا هنگام سپیده دم دردهای شدید ناشی از زایمان به خوبی نمایان بود، و در هنگام 

پیش از میلاد مسیح، با کمک و معاضدت مهرآمیز هم  7اوت، سال  21ظهر، 

اصری به دنیا آمد، مسافریهای زن، مریم یک کودک پسر به دنیا آورد. عیسی ن

در لباسهایی که مریم به منظور این رویداد محتمل آورده بود پیچیده شد، و در 

 یک آخور مجاور قرار داده شد.

کودک موعود درست به همان طریقی که کلیۀ نوزادان پیش از آن  (1351.6) 122:8.2

آداب و رسوم اند به دنیا آمد؛ و در روز هشتم مطابق روز و تا امروز به دنیا آمده

 یهودی ختنه شد و رسماً یوشع )عیسی( نامیده شد.

روز بعد پس از تولد عیسی، یوسف او را ثبت نام نمود. یوسف پس  (1351.7) 122:8.3

از دیدار از مردی که دو شب پیش در اریحا با او صحبت کرده بودند، توسط او 

، و گفت با نزد یک دوست ثروتمند که در مسافرخانه اتاقی داشت برده شد

کند. آنها آن روز بعد از ظهر به خرسندی با زوج ناصری جا عوض می

مسافرخانه نقل مکان کردند، و برای تقریباً سه هفته در آنجا زندگی کردند تا این 

 که در منزل یک خویشاوند دور یوسف منزلگاهی یافتند.

ت پیام فرستاد که کودک روز دوم بعد از تولد عیسی، مریم برای الیزاب (1351.8) 122:8.4

او به دنیا آمده است و متقابلاً پیامی دریافت کرد که یوسف به اورشلیم دعوت شده 

تا پیرامون تمامی امورشان با زکریا صحبت کنند. هفتۀ بعد یوسف به اورشلیم 

رفت تا با زکریا تبادل نظر کند. زکریا و الیزابت هر دو صادقانه تحت تأثیر این 

شود، رار داشتند که به راستی عیسی نجات دهندۀ یهودی، مسیح، میاعتقاد راسخ ق

و این که پسرشان یحیی رئیس دستیاران او، مرد سرنوشت و دست راست او 

خواهد شد. و چون مریم همین عقاید را داشت، دشوار نبود که یوسف را متقاعد 

بزرگ شود  لحم، شهر داوود، باقی بماند، طوری که عیسی بتواندسازد که در بیت

و جانشین داوود در پادشاهی تمامی اسرائیل شود. از این رو آنها بیش از یک 

لحم باقی ماندند، و در این اثنا یوسف در حرفۀ نجاریش قدری کار سال در بیت

 کرد.



در هنگام تولد عیسی در هنگام ظهر سرافیمهای یورنشیا که تحت  (1352.1) 122:8.5

لحم سرودهای بودند، بر فراز آخور بیت سرپرستی مدیرانشان گرد آمده

های نیایشی توسط گوشهای بشری شنیده نشدند. آمیز سر دادند، اما این گفتهستایش

تا روز ورود برخی کاهنان اور که توسط زکریا از اورشلیم به آنجا فرستاده شدند 

 مد.لحم نیاهیچ چوپان یا مخلوق انسانی دیگری برای ادای احترام نزد نوزاد بیت

مدتی پیش یک آموزگار مذهبی عجیب از کشور این کاهنان  (1352.2) 122:8.6

نور ”النهرین به آنان گفته بود که او رویایی داشت که در آن آگاهی یافته بود که بین

به صورت یک نوزاد در میان یهودیان در آستانۀ ظهور در زمین است. “ حیات

های به آنجا رفتند. بعد از هفته“ اتنور حی”و این سه آموزگار در جستجوی این 

بسیار از جستجوی بیهوده در اورشلیم، آنها در آستانۀ بازگشت به اور بودند که 

زکریا با آنها ملاقات کرد و این اعتقادش را فاش ساخت که عیسی هدف جستجوی 

ی لحم فرستاد. آنها در آنجا نوزاد را پیدا کردند و هدایاآنها است و آنها را به بیت

خود را نزد مریم، مادر زمینی او، باقی گذاشتند. در هنگام دیدار آنها نوزاد تقریباً 

 سه هفته سن داشت.

لحم هدایت کند ندیدند. ای که آنها را به بیتاین مردان عاقل هیچ ستاره (1352.3) 122:8.7

 7اوت سال  21لحم از این قرار بود: عیسی در منشأ داستان زیبای ستارۀ بیت

پیش از میلاد  7مه سال  29ش از میلاد مسیح در هنگام ظهر به دنیا آمد. در پی

العاده قرار مسیح در صورت فلکی حوت، مشتری و زحل در یک تقارن خارق

دسامبر  5سپتامبر و  29گرفتند. و این یک واقعیت استثنایی نجومی است که در 

العاده این رخدادهای خارقهمان سال تقارنهای مشابهی به وقوع پیوستند. بر مبنای 

لحم ولی کاملاً طبیعی، متعصبان خوش نیت نسل بعد افسانۀ پرجاذبۀ ستارۀ بیت

را ساختند و بدین طریق مجوسیان شیفته به آخور راه یافتند، جایی که در آن نوزاد 

تازه به دنیا آمده را نگریسته و پرستش کردند. اذهان شرقی و نزدیک به شرقی 

های زیبایی پیرامون برند، و آنها مداوماً چنین افسانهتخیلی لذت میاز داستانهای 

بافند. در فقدان چاپ، زندگی رهبران مذهبی و قهرمانان سیاسی خویش به هم می

هنگامی که بیشتر دانش بشری از یک نسل به نسل دیگر دهان به دهان انتقال 

شوند و روایات در نهایت  ها به روایات تبدیلیافت، بسیار آسان بود که افسانهمی

 به صورت واقعیات پذیرفته شوند.

 عرضه در معبد -9



موسی به یهودیان آموزش داده بود که هر پسر نخست زاده به خداوند  (1352.4) 122:9.1

تعلق دارد، و این که به جای قربانی کردن او، آنطور که در میان ملتهای 

ده بماند به این شرط که والدین او تواند زنغیریهودی مرسوم بود، چنین پسری می

از طریق پرداخت پنج شِکِل به هر کاهن مجاز او را باز خرید نمایند. همچنین 

داد یک مادر، بعد از گذشت یک مدت قانونی از موسی وجود داشت که فرمان می

زمان مشخص، باید خود را برای پاک سازی در معبد عرضه کند، یا این که 

مناسب را به جای او انجام دهد. مرسوم بود که هر دو این بگذارد کسی قربانی 

مراسم در آن واحد صورت گیرند. از این رو، یوسف و مریم شخصاً به معبد در 

اورشلیم رفتند تا عیسی را به کاهنان عرضه دارند و باز خرید او را به اجرا در 

ریفاتی مریم آورند و همچنین قربانی مناسب را انجام دهند تا از تطهیرسازی تش

 از به اصطلاح ناپاکی ناشی از زایمان اطمینان حاصل نمایند.

العاده دائماً حول و حوش محوطۀ حیاطهای معبد دو شخصیت خارق (1353.1) 122:9.2

زدند، یک خواننده به نام شمعون و یک شاعره به نام آنا. شمعون از پرسه می

راً با هم همراه بودند، و هر دو از یهودیه بود، اما آنا از جلیل بود. این زوج مکر

دوستان صمیمی زکریای کاهن بودند که راز یحیی و عیسی را با آنها در میان 

گذاشته بود. شمعون و آنا هر دو آرزوی آمدن مسیح را داشتند، و اعتماد آنها به 

زکریا آنها را به این باور رهنمون ساخت که عیسی نجات دهندۀ مورد انتظار 

 است.مردم یهود 

رفت یوسف و مریم با عیسی در معبد زکریا از روزی که انتظار می (1353.2) 122:9.3

ظاهر شوند مطلع بود، و او با شمعون و آنا از قبل ترتیب داده بود که با ادای 

اش نشان دهد که در صف کودکان نخست زاده احترام از طریق دست افراشته

 کدام یک عیسی است.

آنا برای این رویداد شعری نوشته بود که شمعون با شگفتی فراوانِ  (1353.3) 122:9.4

یوسف، مریم، و کلیۀ کسانی که در حیاطهای معبد گرد آمده بودند شروع به 

خواندن آن نمود. و این سرود نیایشی آنان پیرامون باز خرید پسر نخست زاده 

 بود:

 متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل، (1353.4) 122:9.5



چرا که او از ما دیدار کرده است و اقدام به رستگاری مردمش نموده  (1352.5) 9.6122:

 است؛

 در منزل خادمش داوود (1353.6) 122:9.7

 او نمادی از رستگاری برای تمامی ما بر افراشته است. (1353.7) 122:9.8

 —گفت حتی در حالی که با دهان پیامبران مقدسش سخن می (1353.8) 122:9.9

 رهایی از دشمنانمان و از دست کلیۀ کسانی که از ما نفرت دارند؛ (1353.9) 9.10122:

تا به پدرانمان بخشش نشان دهد، و پیمان مقدسش را به خاطر آورد  (1353.10) 122:9.11

— 

 سوگندی که برای ابراهیم پدر ما خورد، (1353.11) 122:9.12

زد، ما که در حال رهایی یافتن از سااو دعای ما را مستجاب می (1353.12) 122:9.13

 دست دشمنانمان هستیم،

 باید بدون ترس او را خدمت کنیم، (1353.13) 122:9.14

 در تقدس و پرهیزکاری در پیشگاه او در تمامی روزهایمان. (1353.14) 122:9.15

 آری، و تو، ای کودک موعود، پیامبر والامرتبه نامیده خواهی شد؛ (1353.15) 122:9.16

چرا که تو به پیشگاه خداوند خواهی رفت تا پادشاهی او را برقرار  (1353.16) 2:9.1712

 سازی؛

 تا در بخشش گناهانشان (1353.17) 122:9.18

 مردم او را از رستگاری آگاه سازی. (1353.18) 122:9.19

در بخشش مهرآمیز خداوندمان شادی کنید زیرا اکنون سپیده دم از  (1353.19) 122:9.20

 آسمان از ما دیدار کرده است



 نشینند نور افشانی کند؛تا بر آنهایی که در تاریکی و سایۀ مرگ می (1353.20) 122:9.21

 پاهای ما را به داخل راههای صلح و آرامش هدایت کند. (1353.21) 122:9.22

و اکنون ای خداوند بگذار خادم تو بنا به کلامت در آرامش رهسپار  (1353.22) 122:9.23

 شود،

 اند،زیرا چشمان من رستگاری تو را دیده (1353.23) 122:9.24

 که تو در پیش روی تمامی مردمان؛ (1353.24) 122:9.25

 نوری حتی برای آشکارسازی به غیریهودیان (1353.25) 122:9.26

 ای.مردم تو اسرائیل آماده ساختهو جلال  (1353.26) 122:9.27

سردرگم  —لحم خاموش یوسف و مریم در مسیر بازگشت به بیت (1353.27) 122:9.28

آمیز آنا، شاعرۀ بودند. مریم به واسطۀ خداحافظی احترام —و سخت متحیر 

سالخورده، بسیار مشوش گردید، و یوسف با این تلاش زود هنگام برای این که 

 انتظار مردم یهود نشان داده شود همدل نبود. عیسی، مسیحِ مورد

 اعمال هیرودیس -10

بانان هیرودیس غیرفعال نبودند. هنگامی که آنها دیدار اما دیده (1353.28) 122:10.1

لحم را به او گزارش دادند، هیرودیس این کلدانیها را احضار کاهنان اور از بیت

ری نمود تا در پیشگاه او ظاهر شوند. او با پیگی

از این مردان عاقل پرس و جو نمود، اما آنها “ یهودیان”جدید “ پادشاه”پیرامون 

قدر اندکی او را خرسند ساختند، و توضیح دادند که نوزاد از زنی متولد شده که 

لحم به آنجا آمده است. به همراه شوهرش به منظور ثبت نام در سرشماری از بیت

ود آنها را با یک کیف پول به آنجا فرستاد هیرودیس که از این پاسخ راضی نشده ب

و به آنان دستور داد که کودک را پیدا کنند تا او نیز بیاید و کودک را پرستش کند، 

چرا که آنها اعلام کرده بودند که بناست پادشاهی او معنوی باشد، نه گذرا. اما 

این  هنگامی که مردان عاقل باز نگشتند، هیرودیس مشکوک شد. همینطور که او

داد، جاسوسان او بازگشتند و گزارش چیزها را در ذهنش مورد بررسی قرار می

ای از قسمتهایی از شعر کاملی از رخدادهای اخیر در معبد تهیه کردند، و نسخه



شمعون را که در مراسم باز خرید عیسی خوانده شده بود برای او آوردند. اما آنها 

کنند، و هنگامی که آنها نتوانستند به او  نتوانسته بودند یوسف و مریم را دنبال

اند هیرودیس از دست آنها بسیار خشمگین بگویند که آن زوج نوزاد را کجا برده

شد. سپس او جستجوگرانی را اعزام نمود تا مکان یوسف و مریم را پیدا کنند. از 

ت، دانستند که هیرودیس در تعقیب خانوادۀ ناصری اسآنجا که زکریا و الیزابت می

 لحم دور ماندند. نوزاد پسر مخفیانه نزد خویشان یوسف باقی ماند.از بیت

انداز اندک آنها به سرعت ترسید به دنبال کار برود، و پسیوسف می (1354.1) 122:10.2

شد. حتی در هنگام مراسم تطهیرسازی در معبد، یوسف آنقدر داشت ناپدید می

برای مریم، دو کبوتر جوان، آنطور که پنداشت که هدیۀ خود را خود را فقیر می

 موسی برای تطهیر مادران در میان فقرا مقرر کرده بود، توجیه نماید.

آنگاه که پس از بیش از یک سال جستجو، جاسوسان هیرودیس مکان  (1354.2) 122:10.3

لحم پنهان عیسی را پیدا نکردند، و به دلیل این سوءظن که نوزاد هنوز در بیت

داشت یک جستجوی سیستماتیک و فرمانی آماده ساخت که مقرر میشده است، ا

لحم انجام گیرد، و این که تمامی نوزادان پسر زیر دو سال از هر خانه در بیت

باید کشته شوند. هیرودیس بدین طریق امید داشت که اطمینان یابد این کودک که 

در یک روز شانزده شود. و بدین ترتیب شود نابود می“ پادشاه یهودیان”بنا بود 

لحم یهودیه به هلاکت رسیدند. اما در بارگاه هیرودیس، و حتی نوزاد پسر در بیت

 در خانوادۀ بلافصل خودش، دسیسه و قتل رخدادهایی معمول بودند.

پیش از میلاد مسیح،  6قتل عام این نوزادان در حدود نیمۀ اکتبر سال  (1354.3) 122:10.4

از یکسال داشت، به وقوع پیوست. اما حتی در  هنگامی که عیسی اندکی بیش

میان مقامات رسمی بارگاه هیرودیس ایماندارانی به مسیح آتی وجود داشتند، و 

لحم آگاهی یافته بود، با زکریا یکی از اینها که از فرمان کشتار نوزادان پسر بیت

وسف ارتباط برقرار کرد، و او نیز به نوبۀ خود قاصدی نزد یوسف فرستاد؛ و ی

و مریم شب پیش از قتل عام به همراه نوزاد به مقصد اسکندریه در مصر از 

لحم خارج شدند. آنها به منظور اجتناب از جلب توجه به همراه عیسی به بیت

تنهایی به مصر سفر کردند. آنها با پولی که توسط زکریا فراهم شده بود به 

ل خویشاوندان ثروتمند اسکندریه رفتند، و ضمن این که مریم و عیسی در منز

کرد. آنها دو خانوادۀ یوسف سکنی گزیدند، یوسف در حرفۀ خود در آنجا کار می



ً اقامت نمودند، و تا بعد از مرگ هیرودیس به  سال کامل در اسکندریه موقتا

 لحم باز نگشتند.بیت

 123مقالۀ 

 اوان کودکی عیسی

لحم، مریم نوزاد را ان در بیتبه دلیل تردیدها و اضطرابهای سفرش (1355.1) 123:0.1

از شیر نگرفت تا این که آنها صحیح و سالم به اسکندریه رسیدند، جایی که خانوادۀ 

آنها توانست برای یک زندگی نرمال مستقر شود. آنها با خویشاوندان زندگی 

کردند، و یوسف مدت کوتاهی بعد از ورودشان به محض کسب شغل به خوبی 

تأمین کند. او به عنوان یک نجار برای چندین ماه استخدام  اش راتوانست خانواده

شد و سپس به رتبۀ سرگروه یک گروه بزرگ از صنعتگران که در یکی از 

کردند ارتقا یافت. ساختمانهای عمومیِ در آن هنگام در حال ساخته شدن کار می

ازگشت ساز شدن را بعد از باین تجربۀ جدید به او ایدۀ یک پیمانکار و ساختمان

 آنها به ناصره داد.

طی تمامی این سالهای آغازینِ ناتوانیِ نوزادیِ عیسی، مریم یک شب  (1355.2) 123:0.2

ای که ممکن است سلامتی داریِ طولانی و مداوم را حفظ نمود، تا مبادا حادثهزنده

کودکش را مورد مخاطره قرار دهد برای او رخ دهد، و یا به هر طریق مأموریت 

سازد؛ هیچ مادری تا آن هنگام بیش از او برای فرزندش او را در زمین مختل آیندۀ 

ای که عیسی بر حسب اتفاق در آن بود دو کودک فداکاری نکرده بود. در خانه

دیگر در حدود سن و سال او وجود داشتند، و در میان همسایگان نزدیک شش 

د که بتوانند هم کودک دیگر بودند و سن آنها آنقدر به سن خودش نزدیک بو

بازیهای قابل قبولی باشند. در ابتدا مریم مایل بود عیسی را نزدیک به خود نگاه 

دارد. او بیم داشت که اگر عیسی اجازه یابد با کودکان دیگر در باغ بازی کند 

ای رخ دهد؛ اما یوسف، با کمک خویشاوندانش توانست ممکن است برای او حادثه

ن نحوۀ کار عیسی را از تجربۀ سودمندِ یاد گرفتنِ او را متقاعد سازد که ای

سازد. و مریم با درک این چگونگیِ تنظیم رابطه با کودکان هم سنش محروم می

امر که چنین برنامۀ پناه دادنِ نامناسب و حفاظتِ غیرعادی او را خجالتی و تا 

دهد سازد، سرانجام به این طرح رضایت داد که اجازه ای خود محور میاندازه

کودک موعود درست مانند هر کودک دیگر بزرگ شود؛ و گرچه مریم مطیع این 

ها حول تصمیم بود، این کار را وظیفۀ خود به حساب آورد که ضمن این که بچه



و حوش منزل یا در باغ مشغول بازی بودند، همیشه مراقب باشد. فقط یک مادر 

طول این سالهای نوزادی و تواند این بار مسئولیت را که مریم در پرعاطفه می

 کرد تشخیص دهد.اوان کودکی او برای امنیت پسرش در قلبش حمل می

در طول دو سال اقامت موقت آنها در اسکندریه، عیسی از سلامتی  (1355.3) 123:0.3

مند بود و به رشد طبیعی ادامه داد. گذشته از یک تعداد اندک از دوستان خوب بهره

است به هیچ کس “ کودک موعود”ه با این که عیسی یک و خویشاوندان، در رابط

چیزی گفته نشد. یکی از بستگان یوسف این را به تعداد اندکی از دوستان در 

های دور، برملا ساخت، و آنها به همراه گروه ممفیس، نوادگان ایخناتون از گذشته

ه کوچکی از ایمانداران اسکندریه مدت کوتاهی پیش از بازگشت به فلسطین ب

منظور آرزوی خیر برای خانوادۀ ناصری و ادای احترام به کودک در منزل کاخ 

مانندِ خویشاوندِ نیکوکار یوسف گرد آمدند. در این فرصت، دوستان گرد آمده یک 

نسخۀ کامل از ترجمۀ یونانیِ متون مقدس عبرانی را به عیسی عرضه کردند. اما 

وسف قرار داده نشد تا این که او این نسخه از نوشتجات مقدس یهودی در دستان ی

ایِ آنها را برای ماندن و مریم هر دو سرانجام دعوت دوستان ممفیس و اسکندریه

در مصر رد کردند. این ایمانداران اصرار داشتند که کودک سرنوشت قادر خواهد 

بود به عنوان یک ساکن اسکندریه در مقایسه با هر مکان مشخص دیگر در 

ر بیشتری داشته باشد. بعد از این که آنها خبر مرگ هیرودیس فلسطین تأثیر بسیا

را دریافت کردند، این متقاعد ساختنها عزیمت آنها را به مقصد فلسطین برای 

 مدتی به تأخیر انداخت.

یوسف و مریم سرانجام اسکندریه را با قایقی که به دوستشان  (1356.1) 123:0.4

 4ک کردند. آنها در اواخر اوت سال عزرائون تعلق داشت و عازم جافا بود تر

لحم رفتند و تمامی ماه پیش از میلاد مسیح به آن بندر رسیدند. آنها مستقیماً به بیت

سپتامبر را در رابطه با این که آیا باید در آنجا بمانند یا به ناصره بازگردند در 

 مشورت با دوستان و بستگانشان در آنجا گذراندند.

لحم، شهر داوود، رشد کند یم از این ایده که عیسی باید در بیتمر (1356.2) 123:0.5

کرد که پسرشان هرگز به طور کامل دست نکشیده بود. یوسف در واقع باور نمی

دانست که او خودش یک نجات دهندۀ شاهانۀ اسرائیل بشود. علاوه بر این، او می

دگان داوود محسوب در واقع یک نوادۀ داوود نیست؛ و علت این که او در زمرۀ نوا

شد به خاطر به فرزند خواندگی پذیرفته شدن یکی از نیاکان او به داخل خط می



ترین مکانی است کرد که شهر داوود مناسبتباریِ داوود بود. البته مریم فکر می

تواند در آن پرورش یابد، اما که کاندیدای جدید برای تخت پادشاهی داوود می

را با هیرودیس آنتیپاس بیازماید تا با برادرش یوسف ترجیح داد بخت خود 

لحم یا در هر شهر دیگر در یهودیه بیم آرچلوس. او برای امنیت کودک در بیت

آمیز زد که بیشتر احتمال دارد آرچلوس سیاستهای تهدیدبسیاری داشت و حدس می

یل، پدرش هیرودیس را دنبال کند، تا آنتیپاس در جلیل. و علاوه بر تمامی این دلا

یوسف در ترجیحش برای جلیل به عنوان یک مکان بهتر برای پرورش و آموزش 

پرده بود، اما به سه هفته وقت نیاز بود تا بر مخالفتهای مریم کودک صریح و بی

 فائق شود.

تا اول اکتبر یوسف مریم و تمامی دوستانشان را متقاعد کرد که برای  (1356.3) 123:0.6

پیش از  4ه بازگردند. از این رو، در اوایل اکتبر در سال آنها بهتر است به ناصر

لحم به ناصره عزیمت کردند. میلاد مسیح، آنها از راه لاد و اسکیتوپولیس از بیت

در پگاه یک صبح یکشنبه آنها سفر خود را آغاز کردند. مریم و کودک سوار بر 

وسف و پنج تن از حیوان باربرِ به تازگی به دست آمدۀ خود بودند، در حالی که ی

خویشاوندان همراهشان پیاده حرکت کردند. خویشاوندان یوسف به آنها اجازه 

ترسیدند که از راه اورشلیم و درۀ ندادند که به تنهایی به ناصره سفر کنند. آنها می

اردن به جلیل بروند، و برای دو مسافر تنها با یک کودک کم سن و سال مسیرهای 

 دند.غربی در مجموع امن نبو

 در ناصره -1

در چهارمین روز سفر، گروه سلامت به مقصدش رسید. آنها بدون  (1356.4) 123:1.1

اعلام قبلی به منزلگاه ناصره که توسط یکی از برادران مزدوج یوسف برای بیش 

زده شد؛ آنها از سه سال اشغال شده بود رسیدند. او به راستی از دیدن آنها شگفت

دنبال کار خود رفته بودند که نه خانوادۀ یوسف و نه چنان بی سر و صدا به 

اند. روز بعد برادر دانستند که آنها حتی اسکندریه را ترک کردهخانوادۀ مریم نمی

یوسف خانوادۀ خود را تغییر مکان داد، و مریم برای اولین بار از هنگام تولد 

در منزل خودشان عیسی با خانوادۀ کوچک خود در آنجا استقرار یافت تا از زندگی 

لذت ببرند. در کمتر از یک هفته یوسف به عنوان یک نجار کار به دست آورد، 

 و آنها به قدر فراوان خوشحال بودند.



عیسی در هنگام بازگشتشان به ناصره در حدود سه سال و دو ماه  (1356.5) 123:1.2

عالی بود داشت. او در تمامی این سفرها بسیار خوب تاب آورده بود و در سلامت 

و به خاطر داشتن مکانهای خودش برای بازی و لذت بردن، سرشار از شور و 

هیجان کودکانه بود. اما او به سبب از دست دادن ارتباط با همبازیهایش در 

 اسکندریه به اندازۀ زیاد دلتنگ بود.

یوسف در مسیر رفتن به ناصره مریم را متقاعد کرد که پخش این  (1356.6) 123:1.3

در میان دوستان و بستگان جلیلی آنها که عیسی کودک موعود است نابخردانه  خبر

است. آنها توافق کردند که از ذکر کامل این مسائل به هر کسی خودداری کنند. و 

 آنها هر دو در حفظ این قول بسیار وفادار بودند.

عالیت تمامی چهارمین سال عیسی یک دورۀ رشد طبیعی فیزیکی و ف (1357.1) 123:1.4

غیرمعمول ذهنی بود. در این اثنا او یک پیوند بسیار نزدیک با یک پسر همسایۀ 

ً هم سنش به نام یعقوب شکل داد. عیسی و یعقوب همیشه در بازیهایشان  تقریبا

 خوشحال بودند، و آنها بزرگ شدند و دوستان خوب و همنشینان وفاداری شدند.

رخداد مهم بعدی در زندگی این خانوادۀ ناصری تولد دومین کودک،  (1357.2) 123:1.5

پیش از میلاد مسیح بود.  3یعقوب، در ساعات آغازین بامداد دوم آوریل سال 

عیسی به واسطۀ فکرِ داشتن یک برادر نوزاد ذوق زده بود، و او ساعت به ساعت 

 ا مشاهده کند.ایستاد تا فقط فعالیتهای آغازین نوزاد ردر آن حول و حوش می

نیمۀ تابستان همین سال بود که یوسف یک کارگاه کوچک نزدیک به  (1357.3) 123:1.6

چشمۀ دهکده و نزدیک به مکان توقف کاروان ساخت. بعد از این او کار نجاری 

داد. او دو تن از برادرانش و چندین تن از بسیار اندکی در طول روز انجام می

ساختن یوغ  صنعتگران دیگر را به عنوان دستیار داشت. او ضمن این که برای

ماند، آنها را به کار و گاوآهن و انجام کارهای چوبی دیگر در کارگاه باقی می

داد. و فرستاد. او همچنین کارهایی با چرم و با طناب و کرباس انجام میمی

شد، هنگامی که در مدرسه نبود، وقت خود را عیسی، همینطور که بزرگ می

مادرش حول کارهای خانه و نظارۀ  تقریباً به طور مساوی میان کمک کردن به

کرد، و در عین حال به گفتگو و خبرچینیِ کار کردن پدرش در کارگاه صرف می

 داد.رهبران کاروان و مسافران از چهار گوشۀ زمین گوش می



در ژوئیۀ همین سال، یک ماه پیش از آن که عیسی چهار ساله شود،  (1357.4) 123:1.7

روان یک شیوع بیماری مهلک روده در سرتاسر از طریق تماس با مسافران کا

ناصره گسترش یافت. مریم چنان با خطر قرار گرفتن عیسی در معرض این 

بندی کرد و به منزل بیماری واگیردار بیمناک شد که هر دو کودک خود را بقچه

روستاییِ برادرش، در چند مایلیِ جنوب ناصره در جادۀ مَجِدُّو نزدیک به سارید 

نها برای بیش از دو ماه به ناصره باز نگشتند؛ عیسی از این نخستین گریخت. آ

 تجربۀ خود در یک مزرعه به اندازۀ زیاد لذت برد.

 پیش از میلاد مسیح( 2سال پنجم )سال  -2

در چیزی بیش از یک سال بعد از بازگشت به ناصره، عیسیِ پسر  (1357.5) 123:2.1

یش رسید؛ و یک تنظیم کنندۀ فکر، به سن نخستین تصمیم شخصی و کامل اخلاق

ونتا ملک صادق خدمت کرده یک هدیۀ الهیِ پدر بهشتی که پیش از آن با ماکی

بود، آمد تا با او بماند تا بدین طریق تجربۀ کار کردن در رابطه با پدیداریِ یک 

موجود ابرفانی را که در شکل جسم انسانی زندگی کرد به دست آورد. این رویداد 

پیش از میلاد مسیح رخ داد، و عیسی بیش از میلیونها میلیون  2ریه سال فو 11در 

تن از فرزندان دیگر که پیش از آن و از آن هنگام به همین نحو این تنظیم کنندگان 

فکری را برای اقامت در ذهنشان و کار کردن برای معنویت بخشیدن غائیِ این 

اند، از اپذیرشان دریافت کردهاذهان و نجات ابدیِ روانهای در حال تکاملِ فنان

 آمدن ناصح الهی آگاه نبود.

در این روز در فوریه، نظارتِ مستقیم و شخصیِ فرمانروایان جهان،  (1357.6) 123:2.2

وار میکائیل در جسم مربوط بود خاتمه بدان گونه که به ظهور بدون نقصِ کودک

رپرستیِ عیسی به یافت. از آن زمان به بعد در سرتاسر آشکار شدنِ ظهور، س

گزین و محافظان مربوطۀ سرافی سپرده شد، و دستان این تنظیم کنندۀ سکنی

کارهای آنها گاه به گاه با کارکرد مخلوقات بینابینی که مطابق رهنمود سرپرستان 

 شد.شان انجام برخی وظایف قطعی به آنها سپرده شده بود تکمیل میایسیاره

سال عیسی پنج سال داشت، و از این رو، ما به این  در اوت همین (1357.7) 123:2.3

امر به عنوان پنجمین سال )تقویمیِ( زندگی او اشاره خواهیم کرد. در این سال، 

پیش از میلاد مسیح، اندکی بیش از یک ماه پیش از پنجمین سالروز تولد  2سال 

بسیار  ژوئیه به دنیا آمد 11او، عیسی به واسطۀ آمدنِ خواهرش مریم که در شب 



ای که گروههای خوشحال شد. در طول عصر روز بعد عیسی در رابطه با شیوه

آیند یک گفتگوی گوناگون چیزهای زنده به صورت موجودات جداگانه به دنیا می

طولانی با پدرش داشت. ارزشمندترین قسمت آموزش اولیۀ عیسی از پدر و 

نۀ او به دست آمد. یوسف مادرش در پاسخ به پرسشهای اندیشمندانه و جستجوگرایا

هرگز از انجام وظیفۀ کاملش در پاسخ دادن به پرسشهای بیشمار پسر با صبر و 

حوصله و صرف وقت فروگذار نکرد. از هنگامی که عیسی پنج ساله بود تا وقتی 

که به سن ده سالگی رسید، او یک علامت سؤال مداوم بود. در حالی که یوسف 

به پرسشهای او پاسخ دهند، هرگز از بحث کامل توانستند و مریم همیشه نمی

پیرامون پرسشهای او و به هر طریق ممکنِ دیگر برای یاری رسانیدن به او در 

بخش برای مشکلی که به ذهن تلاشهایش برای رسیدن به یک راه حل رضایت

 کردند.هوشیار او رسیده بود فروگذار نمی

، خانوادۀ آنها یک خانوادۀ پرمشغله بود، از هنگام بازگشت به ناصره (1358.1) 123:2.4

ش و راه انداختنِ ای غیرمعمول مشغول به ساختن کارگاه جدیدو یوسف به گونه

مجددِ کسب و کارش بود. او آنقدر به طور کامل مشغول بود که وقتی برای ساختن 

یک گهواره برای یعقوب پیدا نکرده بود، اما این مدتها پیش از آمدنِ مریم تصحیح 

آرمید ضمن این شد، طوری که او یک گهوارۀ بسیار راحتی داشت. او در آن می

کردند. و عیسیِ کودک به تمامی این تجارب طبیعی که خانواده او را تحسین می

و نرمال خانه با اشتیاق وارد شد. او از برادر کوچکش و خواهر نوازادش به 

 بزرگی برای مریم بود.برد و در مراقبت از آنها کمک اندازۀ زیاد لذت می

های اندکی بودند که در دنیای غیریهودیِ آن روزگاران خانه (1358.2) 123:2.5

توانستند آموزش عقلانی، اخلاقی، و مذهبی بهتری نسبت به منازل یهودیِ می

جلیل به یک کودک بدهند. این یهودیان برای پرورش و آموزش کودکانشان یک 

ها زندگی یک کودک را به هفت مرحله تقسیم برنامۀ سیستماتیک داشتند. آن

 کردند:می

 کودک نوزاد، روز اول تا هشتم. -1 (1358.3) 123:2.6

 کودک شیرخوار. -2 (1358.4) 123:2.7

 کودک از شیر گرفته شده. -3 (1358.5) 123:2.8



 یافت.دورۀ وابستگی به مادر، که تا پایان سال پنجم دوام می -4 (1358.6) 123:2.9

آغاز استقلال کودک، و پدر با پسران مسئولیت آموزش آنها را  -5 (1358.7) :2.10123

 گرفت.به عهده می

 پسران و دختران نوجوان. -6 (1358.8) 123:2.11

 مردان جوان و زنان جوان. -7 (1358.9) 123:2.12

رسم یهودیان جلیلی این بود که مادر مسئولیت آموزش یک کودک  (1358.10) 123:2.13

تا پنجمین زادروز به عهده گیرد، و سپس، اگر کودک یک پسر بود، از آن  را

شد. از این رو، در این هنگام به بعد پدر برای آموزش پسر مسئول شمرده می

سال عیسی به پنجمین مرحلۀ دوران زندگی یک کودک یهودی جلیلی وارد شد، 

ً  2اوت سال  21و در نتیجه مریم در  او را برای  پیش از میلاد مسیح رسما

 آموزشهای بیشتر به یوسف تحویل داد.

اگر چه اکنون یوسف مسئولیت مستقیم برای آموزش عقلانی و  (1358.11) 123:2.14

مذهبی عیسی را به عهده گرفته بود، مادرش هنوز به آموزش او در منزلش 

علاقمند بود. او به عیسی شناخت و مراقبت از تاکها و گلهایی را که در مجاورت 

داد. دیوارهای باغ رشد کرده و محوطۀ خانه را کاملاً احاطه کرده بودند یاد می

های کم عمقی از شن او همچنین روی پشت بام خانه )اتاق خواب تابستانی( جعبه

کرد و بخش عمدۀ تمرین آغازین خود فراهم کرد که عیسی در آن نقشه درست می

داد. او دها عبرانی در آن انجام میرا در زمینۀ نوشتن زبان آرامی، یونانی، و بع

به مرور زمان یاد گرفت که هر سه زبان را به طور سلیس بخواند، بنویسد، و 

 صحبت کند.

رسید عیسی از نظر فیزیکی یک کودک تقریباً کامل باشد به نظر می (1358.12) 123:2.15

عدیِ این، و او از نظر ذهنی و احساسی به پیشرفت طبیعی ادامه داد. او در بخش ب

پنجمین سال )تقویمیِ( خود، یک ناراحتی خفیف گوارشی، نخستین بیماری 

 اش را تجربه کرد.جزئی



اگر چه یوسف و مریم اغلب دربارۀ آیندۀ فرزند ارشد خود صحبت  (1359.1) 123:2.16

کردند، اگر شما آنجا بودید، فقط رشد یک کودک نرمال، تندرست، آسوده می

 کردید.جکاو آن زمان و مکان را مشاهده میخاطر، اما بسیار کن

 پیش از میلاد مسیح( 1رخدادهای سال ششم )سال  -3

عیسی با کمک مادرش از پیش بر لهجۀ جلیلیِ زبان آرامی تسلط  (1359.2) 123:3.1

یافته بود؛ و اکنون پدرش شروع کرد به او یونانی یاد دهد. مریم قدر اندکی یونانی 

ف یک سخنگوی مسلط زبان آرامی و یونانی هر دو بود. کرد، اما یوسصحبت می

یک نسخۀ  —کتاب درسی برای مطالعۀ زبان یونانی کپی متون مقدس عبری 

بود که در هنگام ترک مصر به آنها  —کامل قانون و پیامبران، از جمله مزامیر 

اهدا شده بود. فقط دو نسخۀ کامل از کتاب مقدس به یونانی در تمام ناصره وجود 

داشت، و داشتن یکی از آنها توسط خانوادۀ نجار، منزل یوسف را به یک مکان 

شد قادر نمود با بسیار خواستنی تبدیل ساخت و عیسی را همینطور که بزرگ می

پایان از دانشجویان باپشتکار و جویندگان صادقِ حقیقت دیدار یک گروه تقریباً بی

ن رسد، عیسی حراست از این نسخۀ داشته باشد. پیش از این که این سال به پایا

گرانبها را به عهده گرفت. در ششمین زادروز او به او گفته شده بود که کتاب 

ای به او اهدا شده است. و او در یک مقدس توسط دوستان و بستگان اسکندریه

 مدت زمان بسیار کوتاه توانست به آسانی آن را بخواند.

دگی جوانیِ عیسی هنگامی رخ داد که او کاملاً اولین شوکِ بزرگ زن (1359.3) 123:3.2

حداقل پدر و مادرش با  —شش سال نداشت. به نظر کودک رسیده بود که پدرش 

دانند. از این رو، شگفتیِ این کودک کنجکاو را تصور همه چیز را می —هم 

کنید، هنگامی که از پدرش علت یک زمین لرزۀ خفیف را که به تازگی رخ داده 

بدین ترتیب آن “ دانم.پسرم، من به راستی نمی”، او شنید یوسف گفت: بود پرسید

توهم زداییِ طولانی و گیج کننده که در طول آن عیسی دریافت که والدین زمینی 

 او تماماً خردمند و تماماً دانا نیستند آغاز شد.

سط نخستین اندیشۀ یوسف این بود که به عیسی بگوید زمین لرزه تو (1359.4) 123:3.3

ای به او هشدار داد که چنین پاسخی فوراً خدا به وجود آمده است، اما فکرِ لحظه

آورتری خواهد شد. حتی در یک سن آغازین موجب پرسشهای بیشتر و باز خجلت

های فیزیکی یا اجتماعی با گفتنِ پاسخ دادن به پرسشهای عیسی پیرامون پدیده



هستند بسیار دشوار بود. در هماهنگی  فکرانه به او که خداوند یا شیطان مسئولبی

با اعتقاد غالب مردم یهودی، عیسی مدتها مایل بود که دکترین ارواح خوب و 

های ذهنی و روحی بپذیرد، اما او ارواح شرور را به عنوان توضیح محتملِ پدیده

در همان اوان شک داشت که این تأثیرات نادیدنی مسئول رخدادهای فیزیکیِ 

 هستند.دنیای طبیعی 

پیش  1پیش از آن که عیسی شش ساله شود، در اوایل تابستان سال  (1359.5) 123:3.4

از میلاد مسیح، ذکریا و الیزابت و پسرشان یحیی به دیدار خانوادۀ ناصری رفتند. 

عیسی و یحیی در طول این دیدار لحظات خوشی داشتند. این اولین دیدار آنها در 

توانستند بمانند، والدین گران فقط برای چند روز میخاطراتشان بود. اگر چه دیدار

در رابطه با بسیاری چیزها، از جمله طرحهای آینده برای پسرانشان صحبت 

کردند. در حالی که آنها بدین گونه مشغول بودند فرزندانشان با بلوکهایی در شن 

نه از کردند و به طرق بسیار دیگر به شیوۀ واقعاً پسرادر بالای منزل بازی می

 بردند.خود لذت می

عیسی پس از دیدار با یحیی که از نزدیک اورشلیم آمده بود، شروع  (1359.6) 123:3.5

به نشان دادن علاقۀ غیرمعمول به تاریخ اسرائیل نمود و در رابطه با معنی مراسم 

های کنیسه، و جشنهای تکراریِ یادبود با جزئیات زیاد پرس و جو سبت، موعظه

معنی تمامی این ایام را به او توضیح داد. اول جشن روشنایی در نیمۀ کرد. پدرش 

شد کشید، و با یک شمع در شب اول آغاز میزمستان بود که هشت روز طول می

گشت. این کار به دنبال از سرگیریِ و هر شب بعد یک شمع به آن اضافه می

آورد. به جا میخدمات آیین موسی توسط یهودای مکابی یادبودِ وقف معبد را به 

دنبال آن جشن پوریم در اوایل بهار، جشن استر و رهایی اسرائیل از طریق او 

آمد که هر گاه ممکن بود بزرگسالان آمد. سپس عید مذهبی فصح به دنبال آن میمی

آوردند گرفتند، ضمن آن که کودکان در خانه به خاطر میدر اورشلیم جشن می

ها رای خمیر ترش نباید بخورند. بعد جشن اولین میوهکه برای تمام هفته هیچ نان دا

تر از همه، جشن سال نو، روز کفاره. آمد، برداشت محصول؛ و در آخر مهممی

در حالی که فهم برخی از این جشنها و مراسم برای ذهن جوان عیسی دشوار بود، 

کرد و سپس به طور کامل در او به طور جدی در مورد آنها ژرف اندیشی می

شد. این فصل تعطیلات سالانه برای تمام مردم یهود ها وارد میادیِ جشن خیمهش



کردند و تسلیم خنده و شادی دار کمپ میهای برگبود، هنگامی که آنها در خیمه

 شدند.و لذت می

در طول این سال یوسف و مریم با عیسی در رابطه با دعاهایش  (1360.1) 123:3.6

ورزید که با پدر آسمانیش صحبت کند، بیشتر مشکل داشتند. او اصرار می

های کرد. این خروج از شیوهاش صحبت میهمانطور که با یوسف، پدر زمینی

آمیزترِ ارتباط با الوهیت برای والدینش، به ویژه برای مادرش تر و احترامشرعی

قدری پریشان کننده بود، اما برای تغییر او کاری برای متقاعد ساختنش انجام 

گفت، و بعد از شد؛ او درست همانطور که آموزش یافته بود دعاهایش را میینم

 “ام حرف بزنم.فقط قدری با پدر آسمانی”خواهم ورزید که میآن اصرار می

در ژوئن این سال یوسف کارگاهِ ناصره را به برادرانش واگذار کرد  (1360.2) 123:3.7

و رسماً به کارش به عنوان یک سازنده وارد شد. پیش از آن که سال به پایان 

برسد، درآمد خانواده بیش از سه برابر شد. دیگر هیچگاه تا بعد از مرگ یوسف 

رگتر شد، و آنها خانوادۀ ناصری فشار فقر را حس نکرد. خانواده بزرگتر و بز

کردند، اما همیشه درآمد روز پول زیادی برای آموزش و مسافرتِ بیشتر خرج می

 های رو به رشد همگام بود.افزون یوسف با هزینه

لحم )از جلیل(، چند سال بعد یوسف کار قابل توجهی در قانا، بیت (1360.3) 123:3.8

ز کار ساختمانی زیادی در دور و نیمَجدل، نائین، سفوریس، کفرناحوم، و عِین

ناصره و در نزدیکی آن انجام داد. به تدریج که یعقوب به قدر کافی بزرگ شد که 

بتواند در رابطه با کارهای خانه و مراقبت از فرزندان جوانتر به مادرش کمک 

های کند، عیسی سفرهای مکرری دور از خانه با پدرش به این شهرها و دهکده

ی یک ناظر مشتاق بود و از این سفرهای دور از خانه اطراف انجام داد. عیس

دانش عملی زیادی کسب کرد؛ او در رابطه با انسان و روال زندگی او در زمین 

 با پشتکار به اندوختن دانش مشغول بود.

های شدیدش نسبت این سال عیسی در تنظیم احساسات قوی و انگیزه (1360.4) 123:3.9

و انضباط خانه پیشرفت زیادی کرد. مریم یک مادر به مطالبات همکاری خانواده 

گیر بود. با این وجود یوسف به طرق پرمهر اما یک شخص با انضباط نسبتاً سخت

کرد، و شیوۀ او این بود که با پسرش بسیار کنترل بیشتری روی عیسی اعمال می

 هایبنشیند و دلایل واقعی و اصلی برای ضرورت محدود ساختنِ منضبطِ خواسته



شخصی در ملاحظۀ رفاه و آرامش کل خانواده را به طور کامل شرح دهد. وقتی 

ای هوشمندانه و شد، او همیشه به گونهکه وضعیت به عیسی توضیح داده می

 کرد.های والدین و مقررات خانواده همکاری میرضایتمندانه با خواسته

رش به کمکش در وقتی که ماد —بخش عمدۀ اوقات فراغت او  (1360.5) 123:3.10

صرف مطالعۀ گلها و گیاهان در طول روز و  —رابطه با خانه نیاز نداشت 

داد آفرین به این نشان میشد. او یک میل وافر مشکلستارگان در طول شب می

که در این خانوادۀ کاملاً با انضباطِ ناصری مدتی طولانی بعد از وقت معمول 

 به آسمان پرستاره چشم بدوزد.خوابش روی پشتش دراز بکشد و با شگفتی 

 بعد از میلاد مسیح( 1سال هفتم )سال  -4

این به راستی یک سال پررویداد در زندگی عیسی بود. در اوایل  (1361.1) 123:4.1

ژانویه یک طوفان بزرگ برف در جلیل رخ داد. به عمق دو فوت برف بارید؛ 

دید، و یکی از ترین ریزش برف بود که عیسی در طول زندگیش این سنگین

 شدیدترین ریزشهای برف طی یکصد سال در ناصره بود.

زندگی بازی کودکان یهودی در روزگاران عیسی واقعاً محدود بود؛  (1361.2) 123:4.2

کردند بزرگترهایشان تری را که آنها مشاهده میها بازیهای جدیاغلب اوقات بچه

عروسیها و مراسم سوگواری بازی دادند. آنها عمدتاً در دهند انجام میانجام می

رقصیدند دیدند و بسیار تماشایی بودند. آنها میکردند، مراسمی که مکرراً میمی

خواندند اما بازیهای سازمان یافتۀ اندکی، آنطور که کودکان روزگاران و آواز می

 بردند داشتند.بعد بسیار زیاد از آنها لذت می

ا یک پسر همسایه و بعدها برادرش یعقوب، از عیسی در همراهی ب (1361.3) 123:4.3

شد. آنها در آنجا بازی کردن در گوشۀ دور کارگاه خانوادگی نجاری شادمان می

ها و بلوکهای چوبی سرگرمی خوبی داشتند. درک زیان برخی بازیهای با تراشه

خاص که در روز سبت قدغن بودند همیشه برای عیسی دشوار بود، اما او هیچگاه 

های والدین خود کوتاهی نکرد. او برای مزاح و روی کردن از خواستهاز پی

شد شوخی که در محیط روزگار و نسل او فرصت اندکی برای ابراز به آن داده می

 ظرفیت داشت، اما تا سن چهارده سالگی بیشتر اوقات بشاش و شاد بود.



یک کبوترخانه  خانه که به منزل وصل بودمریم در بالای حیوان (1361.4) 123:4.4

داشت، و آنها از سود فروش کبوتران به عنوان یک صندوق خیریۀ ویژه استفاده 

کردند که عیسی بعد از کسر ده یک از آن و دادن آن به متصدی کنیسه بر آن می

 نظارت داشت.

های تنها حادثۀ واقعی که عیسی تا این هنگام داشت سقوط از پله (1361.5) 123:4.5

شد. این رخداد ای منتهی میپارچه-ت بود که به اتاق خوابِ سقفسنگیِ حیاط پش

در طول یک طوفان غیرمنتظرۀ شن از شرق در ماه ژوئیه اتفاق افتاد. بادهای 

کردند معمولاً در طول فصل داغ که جریانات شدید شن ریز را با خود حمل می

وفانی در ماه وزیدند. رخ دادن چنین طباران به ویژه در ماه مارس و آوریل می

العاده بود. هنگامی که طوفان آمد، عیسی در شیروانیِ منزل در حال ژوئیه خارق

بازی کردن بود. این برای او یک عادت بود، زیرا در طول بخش عمدۀ فصل 

ها بینایی خود خشک این اتاق بازی معمول او بود. او در هنگام پایین آمدن از پله

افتاد. بعد از این حادثه یوسف در هر دو سمت را از طریق شنها از دست داد و 

 پلکان یک نرده ساخت.

هیچ راهی برای پیشگیری از این حادثه وجود نداشت. محافظان  (1361.6) 123:4.6

ورزی متهم نمود. یک بینابینیِ اولیه و یک شد به غفلتموقف بینابینی را نمی

حافظ سرافیم نیز قابل اتهام ثانویه، به مراقبت از پسر گمارده شده بودند؛ فرشتۀ م

نبود. به بیان ساده، این رخداد قابل اجتناب نبود. اما این حادثۀ ناچیز که ضمن 

دور رخ داد، موجب به وجود آمدن چنان غیب یوسف به علت بودن او در عِین

ای نابخردانه تلاش کرد عیسی اضطراب زیادی در ذهن مریم شد که او به گونه

 کاملاً نزدیک خود نگاه دارد.را برای چندین ماه 

شخصیتهای آسمانی در حوادث مادی، رخدادهای معمول که طبیعت  (1361.7) 123:4.7

کنند. تحت شرایط معمولی فقط فیزیکی دارند، به طور اختیاری مداخله نمی

توانند برای محافظت از اشخاص مرد و زن سرنوشت در مخلوقات بینابینی می

، و حتی در وضعیتهای ویژه این موجودات فقط در شرایط مادی مداخله کنند

 تواند بدین گونه عمل کنند.اطاعت از فرامین مشخص مافوقان خود می

و این تنها یکی از چندین حادثۀ جزئی از این قبیل بود که متعاقباً  (1361.8) 123:4.8

برای این جوان کنجکاو و ماجراجو رخ داد. اگر شما دوران معمول کودکی و 



باک را تجسم کنید، ایدۀ نسبتاً خوبی از دوران جوانی عیسی نی یک پسر بیجوا

خواهید داشت، و قادر خواهید بود تصور کنید که او کم و بیش چقدر موجب 

 اضطراب والدین خود، به ویژه مادرش گردید.

 16چهارمین عضو خانوادۀ ناصری، یوسف، چهارشنبه صبح در  (1362.1) 123:4.9

 د از میلاد مسیح به دنیا آمد.بع 1مارس سال 

 روزهای مدرسه در ناصره -5

اکنون عیسی هفت ساله بود، سنی که کودکان یهودی موظف بودند  (1362.2) 123:5.1

آموزشهای رسمی خود را در مدارس کنیسه آغاز کنند. بر این اساس، در اوت 

پسر از این سال او به زندگی پررویداد آموزشی خود در ناصره وارد شد. این 

پیش یک خواننده، نویسنده، و سخنگوی سلیس دو زبان، آرامی و یونانی بود. او 

اکنون باید خود را با کار یادگیریِ خواندن، نوشتن، و صحبت کردن با زبان عبری 

کرد. و او برای زندگی نوین مدرسه که در برابر او قرار داشت به راستی آشنا می

 مشتاق بود.

در مدرسۀ ابتدایی  —تا وقتی که ده ساله شد  —برای سه سال  او (1362.3) 123:5.2

کنیسۀ ناصره شرکت کرد. او برای این سه سال مبادی اولیۀ کتاب قانون را که به 

زبان عبری نگاشته شده بود مطالعه کرد. برای سه سال بعد او در مدرسۀ پیشرفته 

تر قانون عمیقدرس خواند، و از طریق روش تکرار با صدای بلند، آموزشهای 

مقدس را حفظ کرد. او در طول سیزدهمین سالش از این مدرسۀ کنیسه 

آموزش “ پسر”التحصیل شد و توسط حکمرانان کنیسه به عنوان یک فارغ

و از این پس به عنوان یک شهروند مسئول کشور اسرائیل، “ فرمان موسی”یافتۀ 

ود، به والدینش تحویل که تماماً مستلزم شرکت او در اعیاد فصح در اورشلیم ب

داده شد؛ از این رو، او در آن سال در نخستین عید فصحِ خود به همراه پدر و 

 مادرش شرکت کرد.

نشستند، در ناصره شاگردان به صورت یک نیم دایره روی زمین می (1362.4) 123:5.3

نشست. در حالی که آموزگارشان، حذان، یک مسئول کنیسه، رو در روی آنها می

کردند و سپس به مطالعۀ سایر کتابهای قانون با کتاب لاویان شروع می آنها

کردند. کنیسۀ ناصره پرداختند، و به دنبال آن پیامبران و مزامیر را مطالعه میمی



از یک نسخۀ کامل کتاب مقدس به زبان عبری برخوردار بود. پیش از سال 

های تابستان ساعات شد. در ماهدوازدهم هیچ چیز جز کتاب مقدس مطالعه نمی

 شدند.مدرسه به اندازۀ زیاد کوتاه می

عیسی به زودی یک استاد زبان عبری شد، و هنگامی که هیچ بازدید  (1362.5) 123:5.4

ای بر حسب اتفاق در ناصره موقتاً اقامت نداشت، اغلب از او به کنندۀ برجسته

در سرویسهای  شد که برای ایماندارانی کهعنوان یک مرد جوان درخواست می

 معمول سبت در کنیسه گرد آمده بودند متون مقدس عبرانی را بخواند.

البته این مدارس کنیسه، هیچ کتاب درسی نداشتند. حذان یک گفته را  (1362.6) 123:5.5

کردند. آورد ضمن این که شاگردان آن را بعد از او با هم تکرار میبه زبان می

ه شدۀ قانون دسترسی داشت، درسش را از هنگامی که دانشجو به کتب نگاشت

 گرفت.طریق خواندن با صدای بلند و از طریق تکرار دائم یاد می

تر خود، همینطور که انسانها از بعد عیسی علاوه بر یادگیری رسمی (1362.7) 123:5.6

شدند، شروع بسیاری سرزمینها به کارگاه تعمیرات پدرش داخل و از آن خارج می

رتباط با طبیعت بشری از چهار سوی زمین کرد. هنگامی که او به برقراری ا

بزرگتر شد، با کاروانهایی که برای استراحت و صرف غذا در نزدیکی چشمه 

کرد. از آنجا که او به طور سلیس کردند آزادانه نشست و برخاست میتوقف می

کاروان  کرد، در گفتگو با اکثر مسافران و گردانندگانبه زبان یونانی صحبت می

 مشکلی نداشت.

ناصره یک ایستگاه کاروانی و راه اتصال سفر بود و جمعیتش عمدتاً  (1362.8) 123:5.7

ک مرکز تفسیر لیبرال قوانین غیریهودی بود؛ آن در همان حال وسیعاً به عنوان ی

سنتی یهودی شناخته شده بود. در جلیل یهودیان در مقایسه با یهودیه بیش از آن 

آمیختند. و از میان تمامی تر با غیریهودیان در میقدر که رسمشان بود آزادانه

شهرهای جلیل، یهودیان ناصره در تفسیرشان از محدودیتهای اجتماعی که مبتنی 

تر بودند. و ودگی در نتیجۀ تماس با غیریهودیان بود از همه لیبرالبر ترس از آل

آیا هیچ چیز خوبی ”این شرایط موجب پیدایش این گفتۀ عامیانه در اورشلیم شد: 

 “تواند از ناصره بیرون بیاید؟می



ً در منزل  (1363.1) 123:5.8 عیسی آموزش اخلاقی و فرهنگ معنوی خود را عمدتا

و بخش عمدۀ آموزش عقلانی و تئولوژیک خود را از حذان خودش دریافت کرد. ا

آن ابزار ذهنی و قلبی برای آزمون واقعی  —به دست آورد. اما آموزش واقعی او 

را از طریق در آمیختن با همنوعانش به  —پیکار با مشکلات دشوار زندگی 

 دست آورد. این ارتباط نزدیک با همنوعانش، پیر و جوان، یهودی و غیریهودی

بود که به او فرصت شناخت نژاد بشر را داد. عیسی از این نظر بسیار آموزش 

ای عاطفی آنها را کرد و به گونهیافته بود که انسانها را به طور کامل درک می

 دوست داشت.

او در سرتاسر سالهایش در کنیسه یک دانشجوی با استعداد بود، و  (1363.2) 123:5.9

د زیرا با سه زبان آشنا بود. حذانِ ناصره به مناسبت از مزیت زیادی برخوردار بو

اش به یوسف گفت که او نگران این است که بیش از اتمام درس عیسی در مدرسه

بتواند به پسر آموزش دهد، از پرسشهای موشکافانۀ عیسی یاد گرفته ”آن که 

 “است.

های ز خطبهاش بسیار یاد گرفت و اعیسی در طول دورۀ آموزشی (1363.3) 123:5.10

روزمرۀ سبت در کنیسه الهام زیادی دریافت کرد. رسم بود که از دیدارگران 

کردند درخواست شود که در کنیسه برجسته که برای سبت در ناصره توقف می

سخنرانی کنند. به تدریج که عیسی بزرگ شد، شرح دیدگاههای بسیاری 

ز یهودیان غیرارتدکس اندیشمندان بزرگ تمامی دنیای یهود و همچنین بسیاری ا

را شنید، زیرا کنیسۀ ناصره یک مرکز پیشرفته و لیبرالِ اندیشه و فرهنگ عبرانی 

 بود.

در هنگام ورود به مدرسه در هفت سالگی برای شاگردان مرسوم  (1363.4) 123:5.11

خود را انتخاب کنند )در این سن یهودیان تازه یک قانون “ متن تولد”بود که 

را شروع کرده بودند(. این یک گونه قاعدۀ طلایی برای هدایت اجباریِ آموزش 

شان در هنگام التحصیلیآنها در سرتاسر آموزشهایشان بود که اغلب در فارغ

کردند. متنی که عیسی انتخاب کرد از اشعیای سیزده سالگی روی آن بحث می

ه است؛ روح خداوند متعال بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرد”پیامبر بود: 

او مرا فرستاده است تا به فروتنان مژده دهم، دلشکستگان را شفا بخشم، آزادی 

 “را به اسیران اعلام کنم، و اسیران روحی را آزاد سازم.



ناصره یکی از بیست و چهار مراکز کهانتِ ملت عبرانی بود. اما  (1363.5) 123:5.12

تبان و آموزگاران شرع یهود تر از کاکهانت جلیلی در تفسیر قوانین سنتی لیبرال

تر بودند. از این بود. و در ناصره در رابطه با رعایت سبت آنها همچنین لیبرال

رو روال کار یوسف این بود که در بعد از ظهرهای سبت عیسی را برای 

روی بیرون ببرد، و یکی از گردشهای مورد علاقۀ آنها این بود که از تپۀ پیاده

توانستند به یک منظرۀ پانورامیک لا بروند. آنها از آنجا میبلند نزدیک منزلشان با

از سرتاسر جلیل دست یابند. به سوی شمال غربی، در روزهای روشن آنها 

یافت ببینند؛ و عیسی توانستند ستیغ طویل کوه کَرمَل را که تا دریا امتداد میمی

تین پیامبران از بارها بازگوییِ داستان ایلیا را از پدرش شنید. او یکی از نخس

کرد و کاهنان بعل زنجیرۀ طولانی پیامبران عبرانی بود که آهاب را ملامت می

نمود. کوه حرمون در سمت شمال، قلۀ برفی خود را با شکوهی را افشا می

های بالایی که با برف دائم فوت از دامنه 3000باعظمت برافراشته بود و تقریباً 

انحصار خود درآورده بود. در آن دورها در  درخششی سفید داشت خط افق را در

های توانستند درۀ اردن و در ماورای آن تا دورها، تپهسمت شرق، آنها می

ای موآب را تشخیص دهند. همچنین به سوی جنوب و شرق، هنگامی که صخره

توانستند شهرهای یونانی درخشید، آنها میخورشید روی دیوارهای مرمری آن می

تئاترها و معابد پرزرق و برق آنها را ببینند. و هنگامی یس با آمفیرومی دکاپول –

توانستند افکندند، به سمت غرب میکه آنها به پایین رفتن خورشید نظر می

 کشتیهای در حال حرکت در دریای مدیترانه را از فاصلۀ دور ببینند.

های کاروان را که در توانست دنبالهعیسی از چهار جهت می (1364.1) 123:5.13

شدند مشاهده کند، و او کردند و از آن خارج میمسیرشان به ناصره سفر می

توانست به سوی جنوب، دشت پهناور و حاصلخیز اسِدرالون را که به سوی می

 یافت ببیند.کوه جلبوع و سامره امتداد می

رفتند، می که برای دیدن مناظر دور از ارتفاعات بالا نمیآنها هنگا (1364.2) 123:5.14

زدند و طبیعت را در حالتهای مختلفش مطابق با در دشت و صحرا گشت می

ترین آموزش عیسی، صرف نظر از آموزش کردند. آغازینفصول مطالعه می

 شد.آمیز و دلسوزانه با طبیعت مربوط میخانگی، به تماس احترام

ساله شود، برای تمامی مادران و زنان جوانِ  8او پیش از آن که  (.31364) 123:5.15

ناصره که در چشمه با او دیدار و صحبت کرده بودند شناخته شده بود. این چشمه 



زیاد از منزل او دور نبود، و یکی از مراکز اجتماعیِ تماس و خبرچینی برای 

ده شیر بدوشد و از تمامی شهر بود. این سال عیسی یاد گرفت که از گاو خانوا

سایر حیوانات مراقبت کند. او همچنین در طول این سال و سال بعد درست کردن 

پنیر و بافندگی را یاد گرفت. هنگامی که او ده ساله بود یک کارور متخصص 

دستگاه بافندگی بود. حدوداً در این هنگام بود که عیسی و پسر همسایه، یعقوب، 

کرد شدند؛ و نزدیکی چشمۀ جاری کار میدوستان خوب یک سفالگر که در 

همینطور که آنها شکل دادن گِل رس را روی چرخ سفالگری توسط انگشتان ماهر 

کردند بارها هر دو آنها تصمیم گرفتند وقتی که بزرگ شدند سفالگر ناتان نظاره می

ن داد تا با آها بسیار علاقمند بود و اغلب به آنها گل رس میشوند. ناتان به پسر

بازی کنند. او به دنبال این بود که از طریق برانگیختن تلاشهای رقابتی در ساختن 

 اشیاء و حیوانات گوناگون تخیلات خلاق آنها را برانگیزد.

 بعد از میلاد مسیح( 2هشتمین سال او )سال  -6

آموز این یک سال جالب در مدرسه بود. اگر چه عیسی یک دانش (1364.4) 123:6.1

ترِ کلاس تعلق بود، او یک شاگرد کوشا بود و به یک سومِ پیشرفتهغیرعادی ن

داد که هر ماه به مدت یک هفته از داشت. او کارش را چنان خوب انجام می

شد. این هفته او وقت خود را معمولاً یا با عموی حضور در کلاس مرخص می

اش ئیماهیگیرش در سواحل دریای جلیل در نزدیکی مجدله و یا در مزرعۀ دا

 گذراند.)برادر مادرش( که در پنج مایلی جنوب ناصره بود می

اگر چه مادرش بیش از حد نگران سلامتی و ایمنی او شده بود، به  (1364.5) 123:6.2

های عیسی تدریج نسبت به این سفرهای دور از خانه رضایت داد. عموها و عمه

دمی با او برای این همگی بسیار شیفتۀ او بودند، و برای به دست آوردن هم

دیدارهای ماهانه در سرتاسر این سال و سالهای بلافصل بعد یک رقابت پر جنب 

و جوش در میان آنها به وجود آمد؛ نخستین هفتۀ اقامت او )از هنگام نوزادی( در 

اش در ژانویۀ این سال بود؛ تجربۀ ماهیگیریِ هفتۀ اول در دریای مزرعۀ دائی

 جلیل در ماه مه رخ داد.

حدوداً در این هنگام عیسی یک آموزگار ریاضیات از دمشق را  (1364.6) 123:6.3

ملاقات کرد، و او با یادگیری برخی تکنیکهای جدید اعداد برای چندین سال وقت 



زیادی روی ریاضیات صرف کرد. در او یک حس مشتاقانه برای اعداد، مسافتها، 

 و تناسبها به وجود آمد.

سی به حد بسیار زیاد شروع به لذت بردن از برادرش یعقوب کرد عی (1364.7) 123:6.4

 و تا پایان این سال شروع به آموزش الفبا به او نمود.

این سال عیسی ترتیباتی برای مبادلۀ محصولات لبنیاتی با گرفتن  (1364.8) 123:6.5

درس روی نواختن چنگ داد. او به هر چیز آهنگین علاقۀ خاصی داشت. بعدها 

ای ترویج علاقه به موسیقیِ صوتی در میان معاشران جوانش کار زیادی او بر

انجام داد. تا پیش از رسیدن به سن یازده سالگی او یک نوازندۀ ماهر چنگ بود 

العاده و ساختهای آنی توانمند خود از سرگرم کردن خانواده و با اجراهای خارق

 برد.و دوستان، هر دو، به اندازۀ زیاد لذت می

داد، برانگیز در مدرسه ادامه میدر حالی که عیسی به پیشرفتی رشک (1365.1) :6.6123

رفت. او به ای دلخواه پیش نمیبرای والدین یا آموزگاران همه چیز به گونه

آور در رابطه با علم و مذهب هر دو ادامه داد، پرسیدن بسیاری پرسشهای خجلت

ی. او به خصوص اصرار داشت بفهمد به ویژه در رابطه با جغرافیا و ستاره شناس

چرا در فلسطین یک فصل خشک و یک فصل بارانی وجود دارد. او مکرراً به 

دنبال یافتن توضیحی برای تفاوت زیاد میان درجه حرارت ناصره و درۀ اردن 

بود. به بیان ساده، او از پرسیدن چنین پرسشهای هوشمندانه اما مبهوت کننده 

 کشید.هرگز دست نمی

آوریل همین سال،  14سومین برادر او، شمعون، در عصر جمعه،  (1365.2) 3:6.712

 بعد از میلاد مسیح به دنیا آمد. 2سال 

در فوریه، ناحور، یکی از آموزگاران در یک آکادمی آموزگاران  (1365.3) 123:6.8

شرع یهود در اورشلیم، که به یک مأموریت مشابه به منزل زکریا در نزدیکی 

رفته بود، به ناصره آمد تا عیسی را مشاهده کند. او به تشویق پدر یحیی  اورشلیم

گویی عیسی و شیوۀ به ناصره آمد. در حالی که او در ابتدا به واسطۀ رک

زده شده بود، این غیرمتعارف مربوط ساختنش به چیزهای مذهبی قدری شگفت

داد و به یوسف  را به دور بودن جلیل از مراکز یادگیری و فرهنگ عبرانی نسبت

و مریم توصیه کرد به او اجازه دهند عیسی را با خود به اورشلیم ببرد، جایی که 



توانست از مزایای آموزش و یادگیری در مرکز فرهنگ یهودی در آن او می

برخوردار گردد. مریم نیمه متقاعد شد که رضایت دهد؛ او باور داشت که 

خواهد شد؛ یوسف تردید داشت؛ او بزرگترین پسرش مسیح، نجات دهندۀ یهودی 

به همان اندازه متقاعد شده بود که عیسی باید بزرگ شود و یک مرد سرنوشت 

شود، اما این که آن سرنوشت چه خواهد بود، او عمیقاً نامطمئن بود. اما او واقعاً 

هرگز شک نداشت که پسرش یک مأموریت بزرگ را در زمین به انجام خواهد 

کرد، بیشتر حکمت اقامت ر او دربارۀ توصیۀ ناحور فکر میرساند. هر چه بیشت

 برد.مورد پیشنهاد در اورشلیم را زیر سؤال می

به دلیل این اختلاف نظر میان یوسف و مریم، ناحور درخواست کرد  (1365.4) 123:6.9

که تمامی موضوع را با عیسی مطرح کند. عیسی با دقت گوش داد، با یوسف، 

کار، که پسرش همبازی مورد علاقۀ او بود یعقوبِ سنگ مریم و یک همسایه،

صحبت کرد، و سپس دو روز بعد گزارش داد که چون میان والدین و مشاورانش 

کرد برای به عهده گرفتن چنین اختلاف نظری وجود دارد، و چون او احساس می

مسئولیت برای چنین تصمیمی صلاحیت ندارد، و به یک سو یا سوی دیگر 

وی ندارد، نظر به وضعیت کلی، سرانجام بدین گونه تصمیم گرفت که احساسی ق

؛ و در حالی که کاملاً در رابطه با “پدرم که در بهشت است صحبت کنم”باید با 

در خانه بمانم، و اینطور “ با پدر و مادرم”پاسخ مطمئن نبود، احساس کرد که باید 

ها که فقط د نسبت به غریبهآنهایی که مرا بسیار زیاد دوست دارن”اضافه کرد که 

توانند مرا توانند بدن من را ببینند و ذهن مرا مشاهده کنند اما به راستی نمیمی

آنها “ تر راهنمایی کنند.بشناسند باید بتوانند برایم بیشتر کار انجام دهند و مرا امن

زده شدند، و ناحور به راه خود به اورشلیم بازگشت. و سالها طول همگی شگفت

 شید تا موضوع رفتن عیسی از خانه دوباره برای بررسی مطرح شود.ک

 124مقالۀ 

 دوران بعدی کودکی عیسی

اگر چه ممکن بود عیسی در اسکندریه از فرصت بهتری برای  (1366.1) 124:0.1

توانست چنین محیط باشکوهی با آموزش نسبت به جلیل برخوردار شود، نمی

مشکلات زندگی خودش داشته باشد، و در حداقلی از هدایت آموزشی برای حل 

همان حال از مزیت بزرگ تماس دائم با چنین تعداد زیادی از کلیۀ طبقات مردان 

آمدند برخوردار گردد. اگر او در و زنان که از هر بخش از دنیای متمدن می



ماند، آموزش او توسط یهودیان و منحصراً در راستای خطوط اسکندریه می

شد. او در ناصره تعلیم یافت و آموزشی کسب کرد که او را به یهودی هدایت می

ساخت، و به او یک ایدۀ بهتر تر برای فهم غیریهودیان آماده میای قابل قبولگونه

تر از ارزشهای نسبیِ دیدگاههای شرقی یا بابلی، و غربی یا هِلِنی در و متوازن

 داد.زمینۀ الهیات عبرانی می

 ل سوم پس از میلاد مسیح(نهمین سال عیسی )سا -1

توان گفت که عیسی هیچگاه به طور جدی بیمار نشد، او اگر چه می (1366.2) 124:1.1

به همراه برادران و خواهر نوزادش برخی از بیماریهای جزئی دوران کودکی را 

 در این سال داشت.

، و هر مدرسه ادامه یافت و او همچنان یک شاگرد مورد علاقه بود (1366.3) 124:1.2

ماه یک هفته آزاد بود، و او همچنان وقت خود را میان سفر به شهرهای مجاور 

با پدرش، اقامت موقت در مزرعۀ عمویش در جنوب ناصره، و سفرهای تفریحی 

 کرد.برای ماهیگیری در خارج از مجدله تقریباً به طور مساوی تقسیم می

در اواخر زمستان در مدرسه رخ ترین مشکلی که تا این زمان جدی (1366.4) 124:1.3

داد هنگامی بود که عیسی جرأت کرد در رابطه با این آموزش که طبیعت تمامی 

ها، تصاویر، و نقاشیها بت پرستانه است، حذان را به چالش بکشد. عیسی مجسمه

برُد. از نقاشی کردن مناظر و نیز در ساختن انواع زیادی از اشیاءِ سفالی لذت می

ین نوع بر طبق قوانین یهود کاملاً ممنوع بود، اما تا این هنگام او هر کاری از ا

توانسته بود اعتراض والدین خود را خنثی سازد، تا حدی که آنها به او اجازه داده 

 بودند به این فعالیتها ادامه دهد.

تر متوجه شد عیسی اما وقتی که در مدرسه یکی از شاگردان واپسگرا (1366.5) 124:1.4

کند باز مشکل تشدید تصویر معلم را در کف کلاس درس با زغال نقاشی میدارد 

شد. نقاشی به روشنی روز نمایان بود، و بسیاری از بزرگان پیش از آن که کمیته 

قانونی پسر ارشدش به دیدار یوسف برود و از او بخواهد برای متوقف کردن بی

ری نبود که نزد یوسف و کاری انجام شود آن را دیدند. و گرچه این نخستین با

شد، این باک آنها شکایت میمریم پیرامون کنشهای فرزند چند هنره و بی

ترین اتهامی بود که تاکنون به او زده شده بود. عیسی در حالی که روی یک جدی



تخته سنگ بزرگ درست بیرونِ درِ پشتی نشسته بود به اتهامی که بر علیه 

مدتی گوش داد. او از سرزنش کردنِ پدرش  تلاشهای هنریش زده شده بود برای

به خاطر جرائمی که به ادعای آنها مرتکب شده بود آزرده شد؛ لذا به سوی متهم 

کنندگانش پیش رفت و با شجاعت با آنها رو برو شد. بزرگان به سردرگمی افکنده 

شدند. برخی تمایل داشتند که ماجرا را طنزآمیز ببینند، در حالی که به نظر 

کردند کار این پسر حتی اگر کفرآمیز نباشد سید یک یا دو تن تصور میرمی

زده بود، مریم برآشفته بود، اما عیسی حرمتی به مقدسات است. یوسف بهتبی

اصرار داشت که به او گوش کنند. او حرفش را زد، با شهامت از دیدگاهش دفاع 

مچون کلیۀ موارد کرد، و با خویشتنداری کامل اعلام کرد که در این مورد، ه

کند. و کمیتۀ بزرگان در سکوت از انگیز دیگر از تصمیم پدرش اطاعت میبحث

 آنجا خارج شد.

مریم تلاش کرد یوسف را متقاعد سازد به عیسی اجازه دهد در منزل  (1367.1) 124:1.5

اشیاءِ سفالی بسازد، به این شرط که او قول دهد هیچیک از این فعالیتهای سؤال 

را در مدرسه ادامه ندهد، اما یوسف احساس کرد مجبور است بدین گونه  برانگیز

حکم دهد که تفسیر نگرش آموزگاران شرع یهود از دومین فرمان موسی باید 

کرد هیچ اجرا شود. و لذا از آن روز تا وقتی که عیسی در منزل پدرش زندگی می

نساخت. اما او تصویری را که شبیه به چیزی باشد نقاشی نکرد و مدل آن را 

نسبت به خطا بودن آنچه که انجام داده بود متقاعد نشد، و دست کشیدن از چنین 

 اش یکی از سختیهای بزرگ زندگی جوانی او بود.سرگرمی مورد علاقه

در آخرین بخش ژوئن، برای اولین بار عیسی به همراه پدرش تا قلۀ  (1367.2) 124:1.6

وشن بود و منظره عالی بود. برای این پسر کوه تابور بالا رفت. این یک روز ر

رسید که به راستی به تمام دنیا به جز هند، آفریقا، و روم نه ساله به نظر می

 نگرد.می

سپتامبر به دنیا آمد.  13دومین خواهر عیسی، مارتا، پنجشنبه شب،  (1367.3) 124:1.7

شروع به ساختن سه هفته بعد از آمدن مارتا، یوسف که برای مدتی در خانه بود 

یک بخش الحاقی به منزلشان نمود، ترکیب یک کارگاه و اتاق خواب. یک میز 

کار کوچک برای عیسی ساخته شد، و برای نخستین بار او ابزار خودش را 

کرد و در ساختن داشت. او گهگاه برای سالهای بسیار روی این میز کاری کار می

 یوغ بسیار ماهر شد.



زمستان و زمستان بعد سردترین زمستانهای ناصره طی چندین  این (1367.4) 124:1.8

دهه بودند. عیسی در کوهها برف دیده بود، و چندین بار در ناصره برف باریده 

بود، و فقط برای مدت کوتاهی روی زمین مانده بود؛ اما او تا این زمستان یخ 

خار وجود داشته تواند به صورت جامد، مایع، و بندیده بود. این واقعیت که آب می

باشد، موجب شده بود که پسر دربارۀ دنیای فیزیکی و ساختار آن به اندازۀ زیاد 

ژرف اندیشی کند. )او مدتها راجع به خارج شدن بخار از ظروف در حال جوشش 

فکر کرده بود؛ و با این وجود، شخصیتی که در این جوان در حال رشد تجسم 

ۀ واقعی و سازمانده تمامی این چیزها در سرتاسر یافته بود در تمام این مدت آفرینند

 یک جهان پهناور بود.

آب و هوای ناصره جانفرسا نبود. ژانویه سردترین ماه بود، و میانگین  (1367.5) 124:1.9

درجۀ فارنهایت بود. در طول ژوئیه و اوت، گرمترین ماهها،  50دما در حدود 

رد. از کوهها تا اردن و درۀ کدرجۀ فارنهایت تغییر می 90تا  75دما بین 

کرد. بحرالمیت دامنۀ آب و هوای فلسطین از بسیار سرد تا گرم و سوزان تغییر می

و لذا از جهتی، یهودیان آماده بودند تا تقریباً در هر گونه و تمامی آب و هواهای 

 متغیر دنیا زندگی کنند.

بامداد  10ولاً از ساعت حتی در طول گرمترین ماههای تابستان معم (1367.6) 124:1.10

وزید. اما گهگاه شب یک نسیم خنک دریایی از سمت غرب می 10تا حدود ساعت 

وزید. این وزشهای بادهای شدید گرم از صحرای شرقی به سرتاسر فلسطین می

آمد. در آن شدید گرم معمولاً نزدیک به پایان فصل باران در فوریه و مارس می

بارید، اما بارندگی مداوم از نوامبر تا آوریل میروزها رگبارهای طراوت بخشی 

نبود. در فلسطین فقط دو فصل وجود داشت، تابستان و زمستان، فصلهای خشک 

کردند، و تا پایان آوریل تمامی و بارانی. در ژانویه گلها شروع به شکفتن می

 سرزمین یک باغ پهناور گل بود.

در ماه مه این سال، عیسی برای نخستین بار در مزرعۀ عمویش در  (1367.7) 124:1.11

برداشت غلات کمک کرد. پیش از آن که او سیزده ساله شود، توانسته بود عملاً 

در رابطه با هر کاری، به جز فلزکاری، که مردان و زنان در ناصره انجام 

درش چندین دادند چیزی یاد بگیرد، و او وقتی که بزرگتر شد، پس از مرگ پمی

 ماه را در یک کارگاه آهنگری گذراند.



شد، عیسی سفرهای هنگامی که کار و سفر با کاروان کساد می (1368.1) 124:1.12

دور، و نائین که نزدیک بودند بسیاری با پدرش برای تفریح یا کار به قانا، عِین

اندکی داد. او حتی به عنوان یک نوجوان مکرراً از سفوریس که فقط انجام می

پیش از میلاد  4بیش از سه مایل در سمت شمال غربی ناصره بود، و از سال 

بعد از میلاد مسیح پایتخت جلیل و یکی از اقامتگاههای  25مسیح تا حدود سال 

 هیرودیس آنتیپاس بود دیدار کرد.

عیسی به رشد فیزیکی، عقلانی، اجتماعی، و معنوی ادامه داد.  (1368.2) 124:1.13

او به دور از خانه برای دادن درک بهتر و پربارتر از خانوادۀ خودش سفرهای 

روی او تأثیر زیادی داشت، و تا این هنگام حتی والدینش در حین آموختن به او 

شروع به یاد گرفتن از او کرده بودند. عیسی حتی در هنگام جوانیش یک اندیشمند 

مداوماً “ نین شفاهیقوا”اصیل و یک آموزگار ماهر بود. او با به اصطلاح 

اش تطبیق دهد. کرد خود را با رسوم خانوادهبرخورد داشت، اما همیشه تلاش می

 -های هم سن و سالش نسبتاً جور بود، اما اغلب به واسطۀ اذهان کند او با بچه

شد. او پیش از آن که ده ساله شود رهبر یک گروه هفت کنشگر آنها دلسرد می

فیزیکی،  —که برای ترویج فراگیریهای مردانگی نفره از پسرانی شده بود 

خود را به صورت یک انجمن شکل داده بودند. عیسی  —عقلانی، و مذهبی 

موفق شد که چندین بازی جدید و روشهای گوناگون بهبود یافتۀ تفریح فیزیکی را 

 به این پسران عرضه کند.

 بعد از میلاد مسیح( 4سال دهم )سال  -2

نجم ژوئیه، نخستین سَبتَ ماه بود که عیسی حین قدم زدن با پدرش پ (1368.3) 124:2.1

هایی را ابراز نمود که نشان در دشت و صحرا برای نخستین بار احساسات و ایده

داد نسبت به طبیعت غیرمعمول مأموریتش در زندگی در حال خود آگاه شدن می

ار نظر اندکی است. یوسف به سخنان بسیار مهم پسرش با دقت گوش داد اما اظه

نمود؛ او برای دادن هیچ اطلاعاتی داوطلب نشد. روز بعد عیسی گفتگوی مشابه 

تری با مادرش داشت. مریم نیز به همین ترتیب به اظهارات پسر ولی طولانی

گوش داد، اما او نیز داوطلبِ دادنِ هیچ اطلاعاتی نشد. تقریباً دو سال سپری شد 

این الهام فزاینده در درون ضمیر خود آگاهش پیش از آن که عیسی در رابطه با 

پیرامون طبیعت شخصیتش و سرشت مأموریتش در زمین بار دیگر با پدر و 

 مادرش صحبت کند.



او در ماه اوت به مدرسۀ پیشرفتۀ کنیسه وارد شد. او در مدرسه با  (1368.4) 124:2.2

کرد. او کم و می ورزید دائماً مشکل ایجادسؤالاتی که به پرسیدن آنها اصرار می

کرد. پدر و مادر بیش در سرتاسر ناصره به طور فزاینده جار و جنجال به پا می

او مایل نبودند که او را از پرسیدن این پرسشهای نگران کننده منع کنند، و معلم 

اصلی او به واسطۀ کنجکاوی، بینش، و اشتیاق وافر پسر به دانش به اندازۀ زیاد 

 شگفت زده شده بود.

دیدند. در همبازیهای عیسی هیچ چیز ماوراءطبیعی در رفتار او نمی (1368.5) 24:2.31

بیشتر موارد او مجموعاً شبیه خودشان بود. علاقۀ او به مطالعه قدری بالاتر از 

حد میانگین بود اما کاملاً غیرعادی نبود. او در مدرسه در کلاسش نسبت به بقیه 

 پرسید.سؤالات بیشتری می

ترین ویژگی او عدم تمایلش به ترین و برجستهشاید غیرمعمول (1368.6) 124:2.4

جنگیدن برای حقوق خود بود. از آنجایی که او نسبت به سنش یک پسر کاملاً 

رسید که او تمایلی به دفاع رشد یافته بود، برای همبازیهایش عجیب به نظر می

شخصاً مورد بدرفتاری عدالتی یا هنگامی که از خودش نداشت، حتی نسبت به بی

گرفت. بدان گونه که رخ داد، او به دلیل دوستی با یعقوب، یک پسر قرار می

همسایه که یک سال از او بزرگتر بود، به خاطر این ویژگی رنج زیادی نبرد. 

یعقوب پسر یک سنگ کار بود که یک همکار یوسف بود. او یک ستایشگر بزرگ 

کرد که اجازه ندهد کسی به خاطر بیزاری می عیسی بود و این را وظیفۀ خود تلقی

عیسی از درگیری فیزیکی به او زور بگوید. چندین بار جوانان بزرگتر و قلدر با 

اتکا به شهرت عیسی به متین بودن، به او حمله کردند، اما آنها همیشه به دستان 

ه منصوب شده و مدافع همواره آمادۀ او، یعقوب پسر سنگ کار، ب -قهرمان خود 

 شدند.سرعت و با قطعیت مجازات می

ً پذیرفته شدۀ آن پسران ناصری بود که روی  (1369.1) 124:2.5 عیسی رهبر عموما

کردند. معاشران جوانش او را آرمانهای والاتر روزگار و نسلشان ایستادگی می

به راستی دوست داشتند، نه تنها به این دلیل که او خوش سیما بود، بلکه همچنین 

ای برخوردار بود که نشانگر ن خاطر که او از یک دلسوزی نادر و فهیمانهبه ای

 ای همراه بود.عشق بود و با همدردی باملاحظه



در این سال او شروع به نشان دادن ترجیح آشکار به مصاحبت با  (1369.2) 124:2.6

اشخاص بزرگتر نمود. او از صحبت کردن دربارۀ موضوعات فرهنگی، 

برد، ی، اقتصادی، سیاسی، و مذهبی با اذهان بزرگتر لذت میآموزشی، اجتماع

و عمق استدلال و اشتیاق او برای مشاهده، چنان معاشران بزرگسال او را مسحور 

ساخت که همیشه بیش از اندازه خواهان دیدار او بودند. تا وقتی که او مسئول می

و را ترغیب کنند کردند ااش شد، پدر و مادرش همواره تلاش میحمایت خانواده

داد، تر، که او به وضوح ترجیح میتر و مطلعکه به جای معاشرت با افراد مسن

 با هم سن و سالهای خودش، یا نزدیکتر به سنش معاشرت کند.

در اواخر این سال، او با عمویش به مدت دو ماه یک تجربۀ  (1369.3) 124:2.7

بود. او پیش از رسیدن به  ماهیگیری در دریای جلیل داشت، و او بسیار موفق

 بزرگسالی یک ماهیگیر خبره شده بود.

رشد فیزیکی او ادامه یافت؛ او یک شاگرد پیشرفته و ممتاز در  (1369.4) 124:2.8

مدرسه بود؛ او در خانه با برادران و خواهران جوانترش سازگاری نسبتاً خوبی 

ندان دیگر سه سال و داشت. او از این مزیت برخوردار بود که از بزرگترین فرز

نیم بزرگتر بود. در ناصره نسبت به او نظر خوبی داشتند، به جز از سوی والدین 

گفتند او بیش از حد جسور های کودن که اغلب دربارۀ عیسی میبرخی از بچه

است، و فاقد فروتنی مناسب و متانت جوانی است. او برای هدایت فعالیتهای 

تر تمایل تر و اندیشمندانهکانالهای جدیتفریحی معاشران جوانش به سوی 

توانست داد. او یک آموزگار به دنیا آمده بود و به سادگی نمیای را نشان میفزاینده

 از چنین کنشی خودداری ورزد، حتی هنگامی که ظاهراً درگیر بازی بود.

های گوناگون گذران زندگی یوسف در همان ابتدا شروع کرد شیوه (1369.5) 124:2.9

را به عیسی آموزش دهد، و مزایای کشاورزی نسبت به صنعت و تجارت را به 

او توضیح داد. جلیل نسبت به یهودیه یک ناحیۀ زیباتر و آبادتر بود، و هزینۀ 

های با دهکدهزندگی در آنجا فقط یک چهارم اورشلیم و یهودیه بود. جلیل استانی 

کشاورزی و شهرهای پررونق صنعتی بود که شامل بیش از دویست شهرک با 

 بیش از پنج هزار سکنه و سی شهرک با جمعیت بالای پانزده هزار نفر بود.

عیسی در نخستین سفری که با پدرش به دیدن صنعت ماهیگیری در  (1369.6) 124:2.10

یک ماهیگیر شود؛ اما بعدها ارتباط دریای جلیل رفت، کم و بیش تصمیم گرفت که 



نزدیک با حرفۀ پدرش، او را بر آن داشت که یک نجار شود، در حالی که باز 

بعدها ترکیبی از تأثیرات او را به سوی انتخاب نهاییِ یک آموزگار مذهبی از 

 یک رستۀ نوین شدن هدایت نمود.

 یازدهمین سال )سال پنجم بعد از میلاد مسیح( -3

در سرتاسر این سال پسر به انجام سفر به خارج از خانه با پدرش  (369.71) 124:3.1

نمود و گهگاه ادامه داد، اما همچنین به طور مکرر از مزرعۀ عمویش دیدن می

با عمویش که مرکز کاری خود را نزدیک به آن شهر قرار داده بود به مجدل 

 رفت تا مشغول به ماهیگیری شود.می

شدند که نسبت به عیسی قدری ف و مریم اغلب وسوسه مییوس (1369.8) 124:3.2

جانبداری ویژه نشان دهند و یا از جهات دیگر آگاهی خود را از این که او کودک 

موعود و پسر سرنوشت است فاش سازند. اما هر دو والدین او در تمامی این 

برخی موارد ای خردمند و دانا بودند. چند باری که آنها در العادهامور به طرز فوق

حتی به کمترین میزان نسبت به او فرق قائل شدند، پسر به سرعت تمامی چنین 

 ملاحظات ویژه را رد کرد.

ای در دکان لوازم کاروان صرف کرد، و عیسی وقت قابل ملاحظه (1370.1) 124:3.3

از طریق گفتگو کردن با مسافران از تمامی نقاط دنیا، اطلاعات فراوانی پیرامون 

آور بود. این آخرین المللی کسب نمود که با در نظر گرفتن سن او حیرتبینامور 

برد. از این سالی بود که او از تفریح آزادانه و شادی جوانی به قدر زیاد لذت می

 هنگام به بعد دشواریها و مسئولیتها در زندگی این جوان به سرعت افزایش یافت.

بعد از میلاد مسیح، یهودا به  5وئن، سال ژ 24در عصر چهارشنبه،  (1370.2) 124:3.4

دنیا آمد. تولد این کودک هفتم با دشواریهایی همراه بود. مریم برای چندین هفته 

چنان شدیداً بیمار بود که یوسف در خانه باقی ماند. عیسی بسیار درگیر کارهای 

پدرش و وظایف متعددی که به واسطۀ بیماری جدی مادرش پیش آمده بود گردید. 

این جوان دیگر هرگز این را ممکن نیافت که به رویکرد کودکانۀ سالهای آغازینش 

درست پیش از آن که یازده ساله شود  —بازگردد. او از هنگام بیماری مادرش 

مجبور شد مسئولیتهای پسر ارشد را به عهده گیرد، و تمامی این کارها را  —



لیتها به طور طبیعی بر دوش او یک یا دو سال کامل پیش از آن که باید این مسئو

 داد.افتاد انجام میمی

گذراند، و به او کمک حذان هر هفته یک روز عصر را با عیسی می (1370.3) 124:3.5

دارش به کرد تا متون مقدس عبرانی را یاد بگیرد. او به پیشرفت شاگرد آیندهمی

ر به او کمک کند. این اندازۀ زیاد علاقمند بود؛ از این رو مایل بود به طرق بسیا

آموزگار یهودی روی این ذهن در حال رشد تأثیر زیادی گذاشت، اما هرگز قادر 

اندازهای نبود بفهمد چرا عیسی نسبت به تمامی پیشنهادات او در رابطه با چشم

رفتن به اورشلیم برای ادامۀ آموزشهایش زیر نظر آموزگاران شرعیات یهود 

 تفاوت است.چنان بی

در حدود اواسط ماه مه، پسر پدرش را در یک سفر تجاری به  (1370.4) 124:3.6

شئان، اسکیتوپولیس، شهر اصلی یونانیِ دِکاپولیس، شهر باستانی عبرانی بیت

همراهی نمود. در طی مسیر یوسف بخش زیادی از تاریخ باستانی شاه شائول، 

زگویی نمود. ها، و رخدادهای متعاقب تاریخ پرآشوب اسرائیل را بافلسطینی

العاده تحت تأثیر ظاهر پاکیزه و نظم و ترتیب این شهر به اصطلاح عیسی فوق

زده شد و معبد مرمرین کفرآلود قرار گرفت. او از دیدن تئاتر رو باز آنجا شگفت

تخصیص یافته بود تحسین نمود. “ غیریهودی”زیبایی را که به پرستش خدایان 

شده بود و تلاش کرد از طریق ستودن یوسف از اشتیاق پسرش بسیار نگران 

زیبایی و شکوه معبد یهودی در اورشلیم با این احساسات موافق مقابله کند. عیسی 

اغلب از تپۀ ناصره به این شهر شکوهمند یونانی با کنجکاوی چشم دوخته بود، و 

دربارۀ آثار فراوان عمومی و ساختمانهای مزین آن بارها پرس و جو کرده بود، 

رش همیشه تلاش کرده بود از پاسخ دادن به این پرسشها اجتناب کند. آنها اما پد

اکنون با زیباییهای این شهر غیریهودی رو در رو شده بودند، و یوسف دیگر 

 توانست پرسشهای عیسی را مؤدبانه نادیده انگارد.نمی

تی و چنین پیش آمد که درست در همین هنگام بازیهای سالانۀ رقاب (1370.5) 124:3.7

نمایشات عمومیِ دلاوریهای فیزیکی بین شهرهای یونانی دکاپولیس در آمفی تئاتر 

اسکیتوپولیس در جریان بود، و عیسی اصرار داشت که پدرش او را برای دیدن 

بازیها ببرد، و او چنان اصرار ورزید که یوسف نتوانست از پذیرش درخواست 

ه شده بود و به روح نمایشات توسعۀ او امتناع کند. پسر از دیدن بازیها هیجان زد

فیزیکی و مهارت ورزشی با اشتیاق وافر وارد شد. یوسف از مشاهدۀ اشتیاق 



ای کرد به گونهرا نظاره می“ غیریهودی”پسرش که این نمایشات غرورآمیز 

وصف ناپذیر شوکه شد. بعد از این که بازیها به پایان رسید، یوسف کاملاً 

ه شنید عیسی تأیید خود را نسبت به آنها ابراز داشت و زده شد، از این کشگفت

گفت خوب است مردان جوان ناصره هم بتوانند بدین گونه از فعالیتهای سلامت 

مند شوند. یوسف دربارۀ ماهیت شیطانی چنین بخش فیزیکی در هوای آزاد بهره

ی تمریناتی به طور جدی و به مدت طولانی با عیسی صحبت کرد، اما او به خوب

 دانست که پسرش قانع نشده است.می

تنها وقتی که عیسی دید پدرش نسبت به او خشمگین شده است، آن  (1371.1) 124:3.8

شب در اتاقشان در مهمانسرا بود. در آن هنگام در جریان بحثهایشان، پسر چنان 

گرایشات اندیشۀ یهودی را فراموش کرد که پیشنهاد کرد به خانه بازگردند و برای 

ختن یک آمفی تئاتر در ناصره کار کنند. هنگامی که یوسف شنید پسر ارشدش سا

دارد رفتار آرام معمولش را فراموش چنین احساسات غیریهودی را ابراز می

ای پسرم، تا وقتی که زنده”کرد، شانۀ عیسی را گرفت، و با عصبانیت گفت: 

عیسی “ تو بشنوم. خواهم بیان چنین افکار شیطانی را از سویدیگر هیچگاه نمی

از این نمایش احساسات پدرش یکه خورد؛ پیش از این او هرگز سوزش شخصی 

زده و شوکه شد. او خشم پدرش را حس نکرده بود و فراتر از توصیف شگفت

و پسر تا وقتی که پدرش “ بسیار خوب پدرم، همینطور خواهد بود.”فقط پاسخ داد: 

د به بازیها و سایر فعالیتهای ورزشی زنده بود دیگر هیچگاه حتی در کمترین ح

 ای نکرد.یونانیان اشاره

بعدها عیسی آمفی تئاتر یونانی در اورشلیم را دید و پی برد که چقدر  (1371.2) 124:3.9

این چیزها از دیدگاه یهودی نفرت انگیزند. با این وجود، او در سرتاسر زندگیش 

داد، که رسوم یهودی اجازه میتلاش کرد ایدۀ تفریحات سلامت بخش را تا جایی 

در طرحهای شخصیش و در برنامۀ آتیِ فعالیتهای منظم برای دوازده حواریش 

 بگنجاند.

عیسی در پایان این سال یازدهم جوانی نیرومند، کاملاً رشد یافته،  (1371.3) 124:3.10

بیشتر ای شاداب بود، اما از این سال به بعد بیشتر و نسبتاً شوخ طبع، و تا اندازه

وقف اوقات ویژۀ ژرف اندیشی و درون نگری جدی شد. او عمدتاً به این فکر 

اش به انجام رساند و در شد که چگونه تعهداتش را نسبت به خانوادهمشغول می

خواند همان حال نسبت به ندایی که او را به مأموریتش در این دنیا فرا می



ارکرد او به بهبود بخشیدن مردم فرمانبردار باشد؛ او از پیش دریافته بود که ک

 شد.یهود محدود نمی

 بعد از میلاد مسیح( 6سال دوازدهم )سال  -4

این یک سال پررویداد در زندگی عیسی بود. او به پیشرفت در مدرسه  (1371.4) 124:4.1

ناپذیر بود، در حالی که مطالعۀ اش پیرامون طبیعت خستگیادامه داد و در مطالعه

کنند به طور فزاینده دنبال به واسطۀ آن انسانها امرار معاش می روشهایی را که

نمود. او شروع به انجام کارهای معمول در دکان نجاری منزل نمود و اجازه می

یافت کسب درآمد خودش را مدیریت کند، ترتیبی که در یک خانوادۀ یهودی بسیار 

تن چنین اموری را غیرمعمول بود. در این سال او همچنین خردِ مخفی نگاه داش

ای که به واسطۀ آن در دهکده در خانواده یاد گرفت. او در رابطه با شیوه

یافت، و از این پس در پنهان نگاه داشتن هر سازی کرده بود آگاهی میمشکل

چیزی که ممکن بود موجب شود نسبت به همیارانش متفاوت به شمار آید به طور 

 فزاینده محتاط گردید.

در طول این سال او دورانهای متعددی از عدم اطمینان، اگر نه شک  (1371.5) 124:4.2

واقعی را، در رابطه با طبیعت مأموریتش تجربه کرد. ذهن طبعاً در حال تکامل 

کرد. این اش را به طور کامل درک نمیبشری او هنوز واقعیت طبیعت دوگانه

ساخت یر او این را دشوار میواقعیت که او یک شخصیت یگانه داشت برای ضم

که منشأ دوگانۀ آن عواملی که تشکیل دهندۀ طبیعت مربوط به همان شخصیت 

 بودند را بشناسد.

تر از این زمان به بعد او در کنار آمدن با برادران و خواهرانش موفق (1371.6) 124:4.3

ی آنها شد. او به طور فزاینده با تدبیر بود، و همیشه نسبت به بهروزی و شاد

دلسوز و باملاحظه بود، و تا زمان شروع خدمت روحانی همگانی خود روابط 

تر بگوییم: او با یعقوب، مریم، و دو فرزند جوانتر، خوبی با آنها داشت. اگر روشن

عاموس و روت )که هنوز به دنیا نیامده بودند(، به بهترین نحو سازگاری داشت. 

ً او همیشه با مارتا به گونه  خوب سازگاری داشت. مشکلی که در خانه ای نسبتا

 داشت عمدتاً ناشی از ناسازگاری با یوسف و یهودا بود، به ویژه دومی.



برای یوسف و مریم این یک تجربۀ دشوار بود که پرورش این ترکیب  (1372.1) 124:4.4

سابقۀ ربانیت و بشریت را به عهده گیرند، و آنها برای این که چنین وفادارانه بی

موفق مسئولیتهای پدرانه و مادرانۀ خود را به انجام رساندند سزاوار تحسین و 

شدند که چیزی فوق فراوانی هستند. والدین عیسی به طور روزافزون متوجه می

بشری در این پسر ارشد وجود دارد، اما هرگز حتی در کمترین حد تصور این 

قت آفرینندۀ واقعیِ هر چیز کردند که این پسر موعود در واقع و در حقیرا نیز نمی

و هر کس در این جهان محلی است. یوسف و مریم زندگی کردند و از دنیا رفتند 

بدون آن که هرگز بدانند پسرشان عیسی در واقع آفرینندۀ جهان بود که در جسم 

 انسانی ظهور یافته بود.

د، و او به در این سال عیسی بیش از پیش به موسیقی توجه نشان دا (1372.2) 124:4.5

آموزش برادران و خواهرانش در مدرسۀ خانگی ادامه داد. حدوداً در این هنگام 

بود که پسر از تفاوت میان دیدگاههای یوسف و مریم پیرامون طبیعت مأموریتش 

به طور مشتاقانه آگاه شد. او پیرامون دیدگاههای متفاوت والدینش بسیار تعمق 

ند او به خواب عمیق فرو رفته است، اغلب کردکرد، و هنگامی که آنها فکر می

شنید. او بیشتر و بیشتر به دیدگاه پدرش متمایل بود، لذا مادرش بحثهای آنها را می

ای خود با این درک که پسرش رهنمودهای او را در امور مربوط به زندگی حرفه

کند مقدر به آزرده خاطر شدن شده بود. و به تدریج با گذشت به تدریج رد می

سالیان، این نقض ادراک وسعت یافت. مریم مفهوم مأموریت عیسی را کمتر و 

اش در برآورده کرد، و این مادر خوب با ناکامی پسر مورد علاقهکمتر درک می

 گشت.ساختن انتظارات بیش از حد او به طور روز افزون آزرده خاطر می

 مأموریت عیسی پیدا یوسف اعتقادی روز افزون به طبیعت معنویِ  (1372.3) 124:4.6

رسد که او نتوانست انگیز به نظر میکرد. و اما به دلایل دیگر و مهمتر تأسفمی

 آنقدر زنده بماند که تحقق برداشتش از اعطای عیسی به زمین را ببیند.

عیسی در طول آخرین سالش در مدرسه، هنگامی که دوازده ساله  (1372.4) 124:4.7

دیِ لمس کردنِ بخشی از کاغذ پوستی که بالای بود، در رابطه با رسم یهو

چارچوب در میخکوب شده بود، و این که هر بار پس از ورود یا خروج از خانه، 

بوسیدند، پدرش را نکوهش کرد. کرد میانگشتی را که کاغذ پوستی را لمس می

خداوند ما را در خروج و ”به عنوان بخشی از این آیین، رسم بود که بگویند: 

یوسف و مریم دلایل “ از این لحظه به بعد و حتی تا ابد محافظت نماید. ورود،



نساختن مجسمه یا نقاشی نکردن را به طور مکرر به عیسی آموزش داده بودند، 

و توضیح داده بودند که ممکن است چنین کارهایی به مقاصد بت پرستانه به کار 

رابطه با تندیسها و  گرفته شوند. اگر چه عیسی نتوانست ممنوعیت آنها را در

تصاویر به طور کامل بفهمد، درک بسیار منسجمی داشت و از این رو سرشت 

وار به کاغذ پوستیِ چارچوب در را پرستانۀ این تعظیم و تکریم عادتاساساً بت

به پدرش خاطر نشان کرد. و یوسف پس از این که عیسی بدین گونه او را نکوهش 

 کرد، کاغذ پوستی را برداشت.

با گذشت زمان، عیسی تلاش زیادی به خرج داد تا رسم اشکال مذهبی  (1372.5) 24:4.81

آنها را اصلاح سازد، از جمله دعاهای خانوادگی و رسوم دیگر. و انجام بسیاری 

پذیر بود، زیرا کنیسۀ آن تحت نفوذ یک مدرسۀ از این کارها در ناصره امکان

آن آموزگار معروف ناصره، یوسف  لیبرال از آموزگاران یهودی بود که نمونۀ

 بود.

عیسی در طول این سال و دو سال بعد در نتیجۀ تلاش دائمش برای  (1372.6) 124:4.9

تطبیق دادن دیدگاههای شخصیش در زمینۀ رسوم مذهبی و تسهیلات اجتماعی با 

اعتقادات تثبیت شدۀ پدر و مادرش دچار رنج ذهنی زیادی شد. او به واسطۀ تضاد 

شتیاق برای وفاداری به اعتقادات خودش و هشدار ضمیر درون برای تسلیم میان ا

وظیفه شناسانه به پدر و مادرش پریشان بود. تعارض اصلی او میان دو فرمان 

به اصول ”تر بودند. یکی این بود: بزرگ بود که در ذهن جوان او از همه برجسته

و دیگری این “ ر باش.بالاترین اعتقادات خود پیرامون حقیقت و درستی وفادا

اند و تو را به پدر و مادرت احترام بگذار، زیرا آنها به تو زندگی بخشیده”بود: 

با این وجود او از زیر بار مسئولیتِ انجام تنظیمات ضروری روزانه “ اند.پرورده

میان این قلمروهای وفاداری با اعتقادات شخصی فردی و وظیفه در قبال 

خالی نکرد، و او به رضایت ایجاد یک در هم آمیختنِ اش هرگز شانه خانواده

فزایندۀ موزونِ اعتقادات شخصی و وظایف خانوادگی به یک مفهوم استادانه از 

 همبستگی گروهی بر اساس وفاداری، عدالت، بردباری، و عشق دست یافت.

 بعد از میلاد مسیح( 7سیزدهمین سال او )سال  -5



ن پسر اهل ناصره از دوران نوجوانی به آغاز اوان در این سال ای (1373.1) 124:5.1

مردانگی عبور کرد؛ صدای او شروع به تغییر کرد، و سایر ویژگیهای ذهنی و 

 جسمی شاهد فرا رسیدن وضعیت مردانگی بود.

بعد از میلاد مسیح، برادر  7ژانویه، سال  9در یکشنبه شب،  (1373.2) 124:5.2

دا هنوز دو سال نداشت، و خواهر نوزاد، نوزادش، عاموس، به دنیا آمد. یهو

توان دید که عیسی یک خانوادۀ روت، هنوز به دنیا نیامده بود؛ از این رو می

های کوچک داشت که وقتی پدرش سال بعد در اثر یک حادثه از بزرگ از بچه

 دنیا رفت، تحت مراقبت او قرار گرفتند.

عیسی از نظر انسانی اطمینان یافت  حدوداً در اواسط فوریه بود که (1373.3) 124:5.3

که سرنوشتش انجام یک مأموریت در زمین برای روشنگری انسانها و آشکار 

کردن خداوند است. تصمیمات بسیار مهم، به همراه طرحهای فراگیر در ذهن این 

جوان که در ظاهر یک پسر یهودی معمولی اهل ناصره بود در حال شکل گرفتن 

امی اینها در اندیشه و کنش پسر نجارِ تازه بالغ شروع به بودند. به تدریج که تم

پدیدار شدن کرد، حیات هوشمند تمامی نبادان با شیفتگی و شگفتی در حال نظاره 

 بودند.

بعد از میلاد مسیح، عیسی  7مارس، سال  20در اولین روز هفته،  (1373.4) 124:5.4

التحصیل ربوط بود فارغاز دورۀ آموزشی در مدرسۀ محلی که به کنیسۀ ناصره م

شد. این یک روز بزرگ در زندگی هر خانوادۀ بلند پرواز یهودی بود، روزی که 

و نخستین زاده شدۀ فدیه شده به “ پسر فرمان خدا”نخستین پسر زاده شده یک 

و خادم خدای تمامی زمین “ فرزند خدای والا مرتبه”خداوند خدای اسرائیل، یک 

 شد.اعلام می

جمعۀ هفتۀ قبل، یوسف برای حضور در این مناسبت شاد از سفوریس  (73.513) 124:5.5

آمده بود، جایی که او مسئول کار روی یک ساختمان عمومی جدید بود. آموزگار 

عیسی با اطمینان باور داشت که سرنوشت شاگرد هشیار و کوشایش این است که 

م تمامی مشکلاتشان کاری برجسته و مأموریتی ممتاز داشته باشد. بزرگان، به رغ

کردند و از پیش شروع با تمایلات خلاف عرف عیسی بسیار به پسر مباهات می

ساخت به اورشلیم برود و به آماده ساختن طرحهایی کرده بودند که او را قادر می

 تحصیلات خود را در آکادمیهای معروف عبرانی ادامه دهد.



شنید، گفتگو پیرامون این طرحها را میهمینطور که عیسی گاه به گاه  (1373.6) 124:5.6

یافت که برای مطالعه نزد آموزگاران یهودی هرگز به طور فزاینده اطمینان می

به اورشلیم نخواهد رفت. اما او این تراژدی را که در شرف وقوع بود در خواب 

دید. این رخداد ترک تمامی این طرحها را تضمین نمود، چرا که او را هم نمی

خت مسئولیت حمایت و هدایت یک خانوادۀ بزرگ که در آن هنگام مجبور سا

شامل پنج برادر و سه خواهر و نیز مادرش و خودش بود را به عهده گیرد. عیسی 

تر در پرورش این خانواده ای بیشتر و طولانیدر مقایسه با یوسف، پدرش، تجربه

قرار داد برآمد: داشت؛ و او از عهدۀ انجام شاخصی که او متعاقباً برای خودش 

این که آموزگاری خردمند، شکیبا، فهیم، و مؤثر و برادر بزرگتر برای این 

شود، که به طور بسیار ناگهانی غم زده و به  —خانوادۀ خودش  —خانواده 

 ای بسیار غیرمنتظره سوگوار گشت.گونه

 سفر به اورشلیم -6

ً از عیسی که اکنون به آستانۀ مردانگیِ جو (1374.1) 124:6.1 ان رسیده بود و رسما

التحصیل شده بود، از این شایستگی برخودار بود که برای مدارس کنیسه فارغ

شرکت در جشن نخستین عید فصح خود به همراه والدینش به اورشلیم برود. عید 

بعد از میلاد مسیح افتاده بود. سحرگاه  7آوریل، سال  9فصح این سال به شنبه، 

نفره( آمادۀ رفتن از ناصره  103یک گروه قابل توجه )آوریل،  4صبح دوشنبه، 

به اورشلیم شدند. آنها به سمت جنوب به سوی سامره سفر کردند، اما به محض 

رسیدن به یزرعیل، به سمت شرق تغییر جهت دادند، و کوه جَلبوع را به سوی 

اش درۀ اردن دور زدند تا از عبور از طریق سامره اجتناب کنند. یوسف و خانواده

توانستند با رفتن به سامره از طریق مسیر چاه یعقوب و بِتلِ لذت ببرند، اما می

چون یهودیان دوست نداشتند با سامریها برخورد کنند، تصمیم گرفتند از راه درۀ 

 اردن با همسایگان خود بروند.

آرچلوس که بسیار مورد ترس بود عزل شده بود، و آنها دیگر ترسی  (1374.2) 124:6.2

از بردن عیسی به اورشلیم نداشتند. از زمانی که هیرودیس اول در صدد نابود 

لحم برآمد دوازده سال گذشته بود، و اکنون دیگر هیچکس به کردن نوزاد بیت

 کرد.مربوط ساختن آن قضیه به این پسر گمنام ناصری فکر نمی



نها به سفر خود پیش از رسیدن به تقاطع یزرعیل، و همینطور که آ (1374.3) 124:6.3

دادند، به زودی در سمت چپ از دهکدۀ باستانی شونِم عبور کردند، و ادامه می

عیسی بار دیگر دربارۀ زیباترین دوشیزۀ تمام اسرائیل که روزگاری در آنجا 

کرد آوری که الیشع در آنجا اجرا میکرد و نیز دربارۀ کارهای شگفتزندگی می

طریق یزرعیل کارهای آهاب و ایزابل و  شنید. والدین عیسی حین عبور از

کارهای چشمگیر یهو را بازگویی کردند. در هنگام دور زدنِ کوه جَلبوع، آنها در 

های این کوه به زندگی خود خاتمه داد، و داوود پادشاه رابطه با شائول که در دامنه

 و اجتماعات این مکان تاریخی بسیار صحبت کردند.

توانستند شهر ئران در هنگام دور زدن پایۀ کوه جَلبوع میاین زا (1374.4) 124:6.4

یونانی اسکیتوپولیس را در سمت راست ببینند. آنها از دور به ساختمانهای مرمری 

شدند تا مبادا خود را بدین دوختند اما به شهر غیریهودی نزدیک نمیچشم می

ه در اورشلیم طریق آلوده سازند و نتوانند در مراسم مذهبی و مقدس عید فصح ک

توانست بفهمد که چرا یوسف یا عیسی هیچکدام پیش رو بود شرکت کنند. مریم نمی

کنند. او از مشاجرۀ سال گذشتۀ آنها اطلاعی نداشت، از اسکیتوپولیس صحبت نمی

 زیرا هیچگاه این رخداد را برایش تعریف نکرده بودند.

برد، و ری اردن به پایین راه میاکنون جاده مستقیماً به درۀ گرمسی (1374.5) 124:6.5

دارش که به سمت بحرالمیت به زودی اردنِ پر پیچ و خم با آبهای درخشان و موج

گرفت. در حالی که زدۀ عیسی قرار میشدند در معرض دید شگفتسرازیر می

کردند لباسهای بیرونی خود را آنها در این درۀ گرمسیری به سوی جنوب سفر می

های زیبا که مملو از گلهای از مزارع مجلل غلات و خرزهرهکنار گذاشتند، و 

صورتی بود لذت بردند، در حالی که کوه عظیم و پوشیده از برف هرمون در آن 

دورها در سمت شمال با شکوه ایستاده بود، و به این درۀ تاریخی به سوی پایین 

ه در سوی نگریست. آنها با اندکی بیش از سه ساعت حرکت از اسکیتوپولیس کمی

مقابل بود به یک چشمۀ جوشان رسیدند، و شبانه زیر آسمان پرستاره در اینجا 

 چادر زدند.

آنها در روز دوم سفرشان از جایی که رود زرقا از شرق به داخل  (1374.6) 124:6.6

شود گذشتند، و با نگریستن به سمت شرق این دره رود، از اردن جاری می

زمانی که مِدیانیان برای تصرف این سرزمین به روزگاران جدعون یاد کردند، 

سوی آن هجوم آوردند. نزدیک به پایان دومین روز سفر، آنها در نزدیکی پایۀ 



کوه سارتابا، بلندترین کوهی که به درۀ اردن مشرف بود، چادر زدند. دژ 

اسکندریه در قلۀ این کوه قرار دارد، جایی که هیرودیس یکی از همسران خود را 

 زندانی کرده و دو پسرش را پس از خفه کردن آنها در آن دفن کرده بود. در آن

در روز سوم آنها از کنار دو دهکده که به تازگی توسط هیرودیس  (1375.1) 124:6.7

ساخته شده بود عبور کردند و معماری برتر آنها و باغهای زیبای نخل آنها را 

ند و تا روز بعد در آنجا ماندند. مشاهده کردند. آنها تا شب هنگام به اریحا رسید

عصر آن روز یوسف، مریم، و عیسی تا مکان باستانی اریحا یک و نیم مایل راه 

رفتند، جایی که بنا بر روایات یهودی یوشع که عیسی به اسم او نامگذاری شده 

 بود شاهکارهای معروف خود را اجرا کرده بود.

فر، یک حرکت مداوم از زائران در تا چهارمین و آخرین روز س (1375.2) 124:6.8

هایی که به اورشلیم راه جاده جریان داشت. آنها اکنون شروع به بالاروی از تپه

توانستند به آن شدند، میبرد کردند. همینطور که آنها به بالای تپه نزدیک میمی

سوی اردن، به کوههایی که در ماورا و جنوب آبهای آرام بحرالمیت قرار داشتند، 

گرند. در حدود نیمۀ راه به سمت اورشلیم، عیسی برای نخستین بار کوه زیتون بن

شد( را دید، و یوسف به او اشاره اش میای از زندگی آیندهای که بخش عمده)ناحیه

کرد که شهر مقدس درست در آن سوی تیغۀ این کوه قرار دارد، و قلب پسر از 

زلگاه پدر آسمانیش را نظاره این پیش بینی شادی بخش که به زودی شهر و من

 خواهد کرد به تندی به تپش درآمد.

های شرقی کوه زیتون در مرزهای دهکدۀ کوچکی که آنها در دامنه (1375.3) 124:6.9

نواز برای خدمت بتانی نام داشت برای استراحت توقف کردند. روستائیان مهمان

اش در ه یوسف و خانوادهبه این زائران به آنجا سرازیر شدند، و چنین پیش آمد ک

 —نزدیکی خانۀ فردی به نام شمعون که دارای سه فرزند حدوداً هم سن عیسی 

بود توقف کردند. آنها این خانوادۀ ناصری را برای  —مریم، مارتا، و ایلعازر 

صرف غذا به منزلشان دعوت کردند، و یک دوستی دیرپا میان این دو خانواده 

بارها در طول زندگی پررویداد خود در این خانه  شکل گرفت. بعد از آن، عیسی

 توقف کرد.

آنها به راه خود ادامه دادند، و به زودی در لبۀ کوه زیتون ایستادند،  (1375.4) 124:6.10

و عیسی برای نخستین بار )در خاطرۀ خود( شهر مقدس، کاخهای پر زرق و 



هیچگاه چنین شور  بخش پدرش را دید. عیسی در طول زندگیشبرق، و معبد الهام

و شعف ناب بشری را تجربه نکرده بود، طوری که در این لحظه، در این 

بعدازظهر آوریل در هنگام ایستادن در کوه زیتون، برای نخستین بار با شیفتگی 

تمام محو تماشای اورشلیم گردید. و او سالها بعد، در همین نقطه ایستاد و به خاطر 

ری دیگر بود، یعنی آخرین و بزرگترین آموزگار شهری که در آستانۀ نفی پیامب

 آسمانیش، گریست.

اما آنها شتابان به سوی اورشلیم رفتند. اکنون بعد از ظهر روز  (1375.5) 124:6.11

پنجشنبه بود. آنها پس از رسیدن به شهر از معبد عبور کردند، و عیسی هیچگاه 

و در رابطه با این که چنین جمعیت انبوهی از موجودات بشری را ندیده بود. ا

چگونه این یهودیان از دورترین نقاط دنیای شناخته شده در اینجا گرد آمده بودند 

 عمیقاً اندیشه کرد.

آنها به زودی به مکانی رسیدند که برای اقامت آنها در طول هفتۀ  (1375.6) 124:6.12

عید فصح از پیش ترتیب داده شده بود. این منزل بزرگ متعلق به یک خویشاوند 

ثروتمند مریم بود، کسی که از طریق زکریا دربارۀ تاریخ آغازین یحیی و عیسی 

برگزاری شایستۀ  هر دو چیزهایی شنیده بود. روز بعد، روز آمادگی، آنها برای

 جشن سبتِ عید فصح آماده شدند.

در حالی که تمامی اورشلیم در آمادگی برای عید فصح در تکاپو  (1375.7) 124:6.13

ای ببرد که به محض بود، یوسف فرصتی پیدا کرد تا پسرش را به دیدن دانشکده

سال  رسیدن او به سن مورد نیازِ پانزده سالگی برای ادامۀ تحصیل او برای دو

بعد در نظر گرفته شده بود. هنگامی که یوسف دید عیسی نسبت به تمامی این 

دهد به راستی متحیر ریزی شده چه علاقۀ اندکی نشان میطرحهای به دقت برنامه

 شد.

عیسی عمیقاً تحت تأثیر معبد و تمامی خدمات مربوطه و فعالیتهای  (1375.8) 124:6.14

تین بار از هنگامی که چهار ساله بود، او چنان دیگر قرار گرفته بود. برای نخس

توانست سؤالات زیادی بپرسد. با های خود مشغول بود که نمیبا ژرف اندیشی

آور از پدرش پرسید، مثلاً این وجود او )همچون دفعات قبل( چندین سؤال خجلت

دفاع گناه و بیاین که چرا پدر آسمانی نیازمند ریختن خون این همه حیوان بی



دانست که پاسخها و تلاشهای او است. و پدرش از حالت چهرۀ پسر به خوبی می

 گر او قانع کننده نبود.برای توضیح، برای پسر ژرف اندیش و سخت استدلال

در روز پیش از سبتِ عید فصح، امواج سیلابی از روشنایی روحانی  (1376.1) 124:6.15

آمیز برای را از دلسوزی محبتذهن انسانی عیسی را فرا گرفت و قلب بشری او 

جمعیت انبوهِ از نظر معنوی کور و از نظر اخلاقی نادان که برای جشن 

بزرگداشت عید باستانی فصح گرد آمده بودند لبریز ساخت. این یکی از 

ترین روزهایی بود که پسر خداوند در جسم گذراند؛ و در طول آن العادهخارق

آور تخصیص یافته اش یک پیامدگانی زمینیشب، برای نخستین بار در دوران زن

از سلوینگتون که توسط عمانوئیل به مأموریت فرستاده شده بود در برابر او ظاهر 

ساعت آن فرا رسیده است. وقت آن است که انجام کار پدرت را ”گشت، که گفت: 

 “آغاز کنی.

ین خانوادۀ و بدین ترتیب، حتی پیش از آن که مسئولیتهای سنگ (1376.2) 124:6.16

آور آسمانی از راه رسید تا به ناصری بر دوشهای جوان او فرود آیند، اکنون پیام

این پسر که هنوز به طور کامل سیزده سال نداشت یادآوری کند که ساعت آن فرا 

رسیده است که از سرگیریِ مسئولیتهای یک جهان را آغاز کند. این نخستین 

دادهایی بود که سرانجام به تکمیل اعطای رویداد از یک زنجیرۀ طولانی از رخ

الهی  –های بشری دولت یک جهان بر شانه“پسر در یورنشیا و جایگزینیِ 

 انجامید.“ او

با گذشت زمان، راز پدیداری عیسی در جسم، برای همگی ما بیشتر  (1376.3) 124:6.17

توانستیم درک کنیم که این پسر شد. ما به سختی میو بیشتر غیرقابل فهم می

فهمیم چگونه روح همین ناصری آفرینندۀ تمامی نبادان بود. حتی امروزه نیز نمی

اط دارند. با گذشت پسر آفریننده و روح پدر بهشتی او با روانهای انسانها ارتب

فهمید که در توانستیم ببینیم که ذهن بشری او به طور فزاینده میزمان، ما می

کرد، در روح، مسئولیت یک جهان روی حالی که زندگیش را در جسم زندگی می

 دوشهای او استوار بود.

ان رسد، و داستبدین ترتیب دوران زندگانی پسر ناصری به پایان می (1376.4) 124:6.18

گردد که اکنون آغاز می —انسانِ به طور فزاینده خود آگاه الهی  —آن جوان بالغ 

ضمن تلاش برای تلفیق مقصود در حال گسترش زندگیش با آرزوهای والدینش و 



اش و جامعۀ روزگار و عصرش، تعمق پیرامون دوران وظایفش در قبال خانواده

 کند.زندگانیش را در زمین آغاز می

 125مقالۀ 

 عیسی در اورشلیم

هیچ رخدادی در تمام دوران پررویداد زندگی زمینی عیسی مشغول  (1377.1) 125:0.1

انگیزتر از این نخستین دیدار به یاد ماندنی او به تر و از جنبۀ انسانی هیجانکننده

اورشلیم نبود. او به ویژه تحت تأثیر تجربۀ بحثهای معبد که به تنهایی در آن 

گرفته بود، و این به عنوان رویداد بزرگ دوران بعدی کودکی  شرکت داشت قرار

و نوجوانی او تا مدتها در خاطرش باقی ماند. این نخستین فرصت او برای لذت 

بردن از چند روز زندگی مستقل، و شور و شعف آمد و رفت بدون کنترل و 

عید محدودیت بود. این دورۀ کوتاه زندگیِ هدایت نشده، در طول هفتۀ بعد از 

مند فصح، نخستین رهایی کامل از مسئولیتهایی بود که او تا آن هنگام از آن بهره

شده بود. و پس از آن سالها طول کشید تا بار دیگر بتواند یک دورۀ رهایی مثل 

 آن از هر حس مسئولیت، حتی برای مدتی کوتاه، داشته باشد.

رفتند؛ حضور ورشلیم میزنان به ندرت برای جشن عید فصح به ا (1377.2) 125:0.2

کرد، مگر این که آنها اجباری نبود. با این وجود عیسی عملاً از رفتن امتناع می

کرد. و هنگامی که مادرش تصمیم گرفت برود، مادرش آنها را همراهی می

بسیاری از زنان دیگر ناصره برای رفتن به این سفر ترغیب شدند. از این رو 

بیشترین تعداد زنان نسبت به مردان بود، که همیشه گروه عید فصح در بر گیرندۀ 

شدند. آنها گهگاه در طول مسیر رفتن به اورشلیم از ناصره عازم عید فصح می

 خواندند.مزمور یکصد و سی را به صورت آواز می

از هنگامی که آنها ناصره را ترک کردند تا وقتی که به قلۀ کوه  (1377.3) 125:0.3

یک انتظار قابل پیش بینی و طاقت فرسای طولانی را زیتون رسیدند، عیسی 

تجربه کرد. او در سرتاسر دوران شاد کودکی شنیده بود که از اورشلیم و معبدش 

شود؛ و اکنون بنا بود به زودی در واقعیت آنها را آمیز یاد میای احترامبه گونه

ماماً بیش از مشاهده کند. معبد از کوه زیتون و از بیرون، از فاصلۀ نزدیکتر ت

های چیزی بود که عیسی انتظار داشت؛ اما هنگامی که به یک باره از دروازه

 مقدس آن داخل شد، سرخوردگی بزرگش آغاز گشت.



عیسی همراه با پدر و مادرش از میان محوطۀ معبد عبور کرد تا به  (1377.4) 125:0.4

ن شهروندان اسرائیل آن گروه از پسران جدید قانون بپیوندد که قرار بود به عنوا

متبرک اعلام شوند. او از نحوۀ رفتار کلی جمعیت معبد قدری ناامید شد، اما اولین 

شوک بزرگِ روز وقتی به او وارد شد که مادرش در مسیر رفتنش به سالن زنان، 

آنها را ترک کرد. هیچگاه به ذهن عیسی خطور نکرده بود که مادرش برای رفتن 

مراهی نخواهد کرد، و او از این که مادرش مجبور شده به مراسم تبرک او را ه

ای را متحمل شود کاملاً برآشفته بود. در حالی که بود چنین تبعیض غیرعادلانه

آمیز او به شدت از این موضوع آزرده شده بود، به جز چند اظهار نظر اعتراض

هفته  به پدرش، چیزی نگفت. اما او فکر کرد، و عمیقاً فکر کرد، چنان که یک

 بعد پرسشهای او از کاتبان و آموزگاران این را آشکار ساخت.

او مراسم تبرک را پشت سر گذاشت، اما به خاطر سَرسَری بودن و  (1377.5) 125:0.5

سرشت عادی آن مأیوس شد. او برای آن علاقۀ شخصی که مراسم کنیسۀ ناصره 

به مادرش خوشامد کرد دلتنگ شده بود. سپس او بازگشت و را تعیین ویژگی می

گفت و آماده شد تا پدرش را در اولین سفرش به حول و حوش معبد و حیاطها، 

توانست در آن سالنها، و راهروهای گوناگون آن همراهی کند. محوطۀ معبد می

واحد بیش از دویست هزار تن نیایشگر را در خود جای دهد، و گر چه عظمت 

 —ان دیگر که او تا آن هنگام دیده بود در مقایسه با هر ساختم —این ساختمانها 

به اندازۀ زیاد روی ذهنش تأثیر گذاشت، او بیشتر با تعمق روی اهمیت معنویِ 

 مراسم معبد و پرستش مربوط به آنها کنجکاو شده بود.

اگر چه بسیاری از آیینهای معبد در رابطه با آنچه که زیبا و نمادین  (1378.1) 125:0.6

گذاشت، او از توضیح معانی ای عمیق تأثیر میه گونهاست روی احساس او ب

واقعی این مراسم که پدر و مادرش در پاسخ به بسیاری از پرسشهای 

شد. عیسی آن تفاسیر پرستش کردند همیشه ناامید میجستجوگرایانۀ او ارائه می

و نیایش مذهبی را که در بر گیرندۀ اعتقاد به خشم خداوند یا غضب قادر متعال 

پذیرفت. پس از پایان دیدار از معبد، در بحثهای بیشتر د به هیچ وجه نمیباش

پیرامون این پرسشها، هنگامی که پدرش با ملایمت اصرار ورزید که او پذیرش 

اعتقادات ارُتدکس یهودی را تصدیق کند، عیسی به ناگاه به پدر و مادرش رو 

تواند حقیقت این نمی پدرم،”کرد، و با نگاهی ملتمسانه به چشمان پدرش گفت: 

تواند به فرزندان خطاکارش در زمین بدین گونه پدر آسمانی نمی —داشته باشد 



تواند کمتر از آنی که تو مرا دوست داری فرزندانش را بنگرد. پدر آسمانی نمی

ای دانم، صرف نظر از این که چه کار نابخردانهدوست بدارد. و من خوب می

شوی. اگر تو، پدر زمینی خشمگین و غضبناک نمی انجام دهم، تو هرگز بر من

من، از چنین بازتابی انسانی از خصوصیات الهی برخورداری، پس پدر آسمانی 

باید آکنده از نیکی و سرشار از بخشندگی باشد. من این عقیده چه اندازه بیشتر می

 “پذیرم که پدر آسمانیم کمتر از پدر زمینیم مرا دوست دارد.را نمی

هنگامی که یوسف و مریم این سخنان پسر ارشد خود را شنیدند،  (1378.2) 7125:0.

آرامش خود را حفظ کردند، و دیگر هیچگاه تلاش نکردند که نظر او را دربارۀ 

 مهر خداوند و بخشایندگی پدر آسمانی تغییر دهند.

 دیدار عیسی از معبد -1

رفت، از مشاهدۀ ر جا که میدر سرتاسر حیاطهای معبد، عیسی به ه (1378.3) 125:1.1

شد. او رفتار جمعیت در معبد را با حرمتی شوکه و ناراحت میروح بی

پنداشت. اما هنگامی که پدرش او را ناسازگار می“ منزل پدرش”حضورشان در 

به داخل محوطۀ غیریهودیان برد، او شوک دوران زندگی جوانیش را دریافت 

مفهوم، صحبت کردن با صدای بلند و دشنام کرد. در آنجا سر و صدای زبانهای نا

معنی ای آشفته در آمیخته بود، و صداهای بیدادن که با بع بع گوسفندان به گونه

که نشانگر حضور صرافان و فروشندگان حیوانات قربانی و کالاهای گوناگون 

 شد.تجاری دیگر بود شنیده می

که به واسطۀ دیدن روسپیان  اما بیش از همه، حس نزاکت او بود (1378.4) 125:1.2

دادند برآشفته شده بود، سبک سری که تقریباً در داخل این محوطۀ معبد جولان می

ای که در هنگام دیدار از سفوریس به تازگی درست شبیه چنین زنان آرایش کرده

حرمتی معبد تمام خشم جوانی او را به طور کامل برانگیخت، و دیده بود. این بی

 ن گذاشتن آزادانۀ احساس خود با یوسف درنگ نکرد.او از در میا

کرد، اما از دیدن عیسی احساسات و خدمت در معبد را تحسین می (1378.5) 125:1.3

 فکر شوکه شده بود.زشتیِ معنوی در چهرۀ بسیاری از نیایشگران بی

 آنها اکنون به حیاط کاهنان در زیر تاقچۀ سنگی در روبروی معبد (1378.6) 125:1.4

هایی از حیوانات و شستن رسیدند که محراب در آنجا قرار داشت، تا کشتن گله



دار سلاخی در فوارۀ برنزی را مشاهده کنند. خون از دستان کاهنان عهده

سنگفرش خون آلود، دستان خونین کاهنان، و صدای حیوانات در حال مرگ، بیش 

ن صحنۀ وحشتناک این از آنی بود که این پسر عاشق طبیعت بتواند تحمل کند. آ

کرد؛ او بازوی پدرش را محکم گرفت و التماس کرد پسر ناصری را ناراحت می

های ناهنجار از آنجا بروند. آنها از میان حیاط غیریهودیان بازگشتند، و حتی خنده

هایی بودند که تر از صحنههای زننده که او در آنجا شنید تسکین دهندهو شوخی

 د.او به تازگی دیده بو

یوسف که دید چگونه تماشای آیین معبد حال پسرش را دگرگون کرده،  (1379.1) 125:1.5

ای به آنجا هدایت کرد، دروازه“ دروازۀ زیبا”به طور عاقلانه او را برای دیدن 

که به طور هنرمندانه از برنز قرُِنتی ساخته شده بود. اما همین مقدار برای نخستین 

بود. آنها به حیاط بالایی نزد مریم بازگشتند و دور از دیدار عیسی از معبد کافی 

جمعیت به مدت یک ساعت در هوای آزاد قدم زدند. آنها از خانۀ مجلل هیرودیس، 

قصر حَشمونی، و برج نگهبانان رومی دیدن کردند. در طی این گردش یوسف به 

وزانه عیسی توضیح داد که فقط ساکنان اورشلیم اجازه دارند شاهد قربانیهای ر

در معبد باشند، و این که ساکنان جلیل فقط سه بار در سال برای شرکت در نیایش 

آیند: در هنگام عید فصح، در وقت جشن پنطیکاست )هفت هفته معبد به آنجا می

ها در اکتبر. این جشنها توسط موسی بعد از عید فصح(، و در هنگام عید خیمه

عید وقف و پوریم که بعدها برقرار شدند  بنیاد نهاده شدند. سپس آنها پیرامون دو

صحبت کردند. پس از آن آنها به محل سکونتشان رفتند و برای جشن عید فصح 

 آماده شدند.

 عیسی و عید فصح -2

در جشن عید فصح پنج خانوادۀ ناصری از میهمانان، یا بستگان  (1379.2) 125:2.1

ۀ عید فصح خریده بود. خانوادۀ شمعونِ بتانی بودند، و شمعون برای گروه بر

ها در چنین تعداد انبوه بود که عیسی را در هنگام دیدارش سلاخی کردن این بره

از معبد بسیار متأثر ساخت. قرار بود که شام عید فصح با خویشاوندان مریم 

صرف شود، اما عیسی پدر و مادرش را متقاعد نمود که دعوت برای رفتن به 

 بتانی را بپذیرند.



آن شب آنها برای مراسم عید فصح گرد هم آمدند و گوشت بریان شده  (1379.3) 125:2.2

با نان فطیر و سبزیهای تلخ خوردند. از آنجا که عیسی پسری تازه پیمان بسته 

بود، از او خواسته شد تا منشأ عید فصح را شرح دهد، و او به خوبی این کار را 

گی دیده و شنیده بود، با اضافه انجام داد، اما او به واسطۀ چیزهایی که به تاز

کردن اظهار نظرهای بیشمار که کمی منعکس کنندۀ احساسات روی ذهن جوان 

ای دستپاچه ساخت. این آغاز مراسم ولی اندیشمندش بود پدر و مادرش را تا اندازه

 هفت روزۀ جشن عید فصح بود.

این موضوعات  حتی در این وقت زود هنگام، گر چه عیسی دربارۀ (1379.4) 125:2.3

به پدر و مادرش چیزی نگفت، شروع به بررسی ژرف اندیشانۀ این امر در ذهنش 

نمود که شایسته است جشن عید فصح بدون برۀ قربانی برگزار شود. او در ذهن 

نمود که پدر آسمانی از این صحنۀ هدایای قربانی خودش احساس اطمینان می

گشت که روزی فزاینده مصمم می خشنود نیست، و با گذشت سالها، او به طور

 جشن یک عید فصح بدون خونریزی را برقرار کند.

عیسی در آن شب بسیار کم خوابید. استراحت او با خوابهای پریشان  (1379.5) 125:2.4

کننده در رابطه با کشتار و رنج به اندازۀ زیاد مختل گشت. ذهن او به واسطۀ 

دار آیینیِ یهودی آشفته بود و قلبش جریحهتناقضات و بیهودگیِ الهیاتِ کل سیستم 

شده بود. پدر و مادر او نیز کم خوابیدند. آنها به سبب رخدادهای روزی که تازه 

پایان یافته بود به اندازۀ زیاد به هم ریخته بودند. آنها به خاطر رفتار پسر که از 

ند. مریم در رسید در قلبشان کاملاً رنجیده بوددید آنان عجیب و مصمم به نظر می

قرار مضطرب بود، اما یوسف آرام باقی ای بیطول بخش آغازین شب به گونه

ماند، گر چه به همان اندازه سردرگم بود. هر دو آنها از این که در رابطه با این 

کردند مسائل صادقانه با پسر صحبت کنند بیم داشتند، با این حال اگر آنها جرأت می

 کرد.با خرسندی با پدر و مادرش صحبت می که او را تشویق کنند عیسی

تر بود، و خدمات روحانی روز بعد در معبد برای عیسی قابل قبول (1379.6) 125:2.5

برای تسکین خاطرات ناخوشایند روز قبل مؤثر بود. بامداد روز بعد ایلعازرِ 

جوان راهنمایی عیسی را به عهده گرفت، و آنها شروع به سیر و سیاحت 

د، عیسی سیستماتیک اورشلیم و حومۀ آن نمودند. پیش از آن که روز به پایان رس

مکانهای گوناگون در اطراف معبد که آموزش و جلسات پرسش و پاسخ در آنها 

الاقداس که با جریان داشتند را کشف نمود؛ و به غیر از چند دیدار از مکان قدس



شگفتی به آن خیره شده بود تا بفهمد در پشت پردۀ جدا کننده به راستی چه قرار 

 عبد در این جلسات آموزشی گذراند.دارد، بیشتر وقتش را در حول و حوش م

در سرتاسر هفتۀ عید فصح، عیسی جایگاه خود را در میان پسران  (1380.1) 125:2.6

بایست در خارج از جدید فرمان خدا حفظ نمود، و این بدین معنی بود که او می

نشست که کلیۀ افرادی را که شهروندانِ کامل اسرائیل نبودند جدا ای مینرده

او که بدین ترتیب نسبت به جوانیش آگاه بود از پرسیدن بسیاری  ساخت.می

کرد؛ پرسشها که در ذهنش همچون موجی خروشان در تلاطم بودند خودداری می

حداقل او تا پایان جشن عید فصح و رفع این محدودیتها برای جوانانِ به تازگی 

 وقف شده خودداری نمود.

د فصح، عیسی اجازه یافت به منزل ایلعازر در چهارشنبۀ هفتۀ عی (1380.2) 125:2.7

برود و شب را در بتانی بگذراند. در عصر این روز ایلعازر، مارتا، و مریم 

صحبتهای عیسی را دربارۀ موضوعات گذرا و جاودان، بشری و الهی شنیدند، و 

از آن شب به بعد هر سه آنها چنان او را دوست داشتند که گویا او برادر خودشان 

 است.

تا پایان هفته، عیسی کمتر ایلعازر را دید، زیرا او حتی برای پذیرش  (1380.3) 25:2.81

به دایرۀ بیرونیِ بحثهای معبد واجد شرایط نبود، هر چند که در برخی از مباحث 

کرد. ایلعازر هم سن شد شرکت میعمومی که در حیاطهای بیرونی برگزار می

درت برای وقف به عنوان پسران قانون عیسی بود، اما در اورشلیم جوانان به ن

 شدند، مگر این که به طور کامل سیزده ساله بودند.پذیرفته می

در طول هفتۀ عید فصح، پدر و مادرش بارها عیسی را در حالی که  (1380.4) 125:2.9

کرد به تنهایی نشسته و سر جوانش را در میان دستانش گرفته و عمیقاً فکر می

دانستند گز چنین رفتاری را از او ندیده بودند، و از آنجا که نمییافتند. آنها هرمی

گذراند چه اندازه ذهنش سر در گم و روحش آزرده ای که از سر میبا تجربه

دانستند چه کنند. آنها از گذشت روزهای است، به شدت گیج شده بودند؛ آنها نمی

را که رفتاری  خواست پسرشانکردند و دلشان میهفتۀ عید فصح استقبال می

 عجیب داشت امن و امان به ناصره بازگردانند.



کرد. تا پایان هفته او عیسی هر روز دربارۀ مشکلاتش فکر می (1380.5) 125:2.10

تنظیمات زیادی به انجام رساند؛ اما هنگامی که وقت بازگشت به ناصره فرا رسید، 

ای از مجموعه ها رو به رو بود و باذهن جوانش هنوز با انبوه سردرگمی

 پرسشهای پاسخ نیافته و مشکلات حل نشده احاطه شده بود.

پیش از آن که یوسف و مریم اورشلیم را ترک کنند، به همراه  (1380.6) 125:2.11

آموزگار عیسی از ناصره ترتیباتی قطعی دادند که عیسی پس از رسیدن به سن 

ترین در یکی از معروفپانزده سالگی بازگردد و دورۀ طولانی تحصیلی خود را 

آکادمیهای شرعیات یهود آغاز کند. عیسی والدین و آموزگارش را در دیدارهایشان 

به مدرسه همراهی نمود، اما آنها از مشاهدۀ این که او نسبت به هر آنچه آنها 

رسید همگی ناراحت بودند. تفاوت به نظر میدادند آنقدر بیگفتند و انجام میمی

ً آزرده بود، و یوسف از مریم از واکنشها ی او نسبت به دیدار اورشلیم عمیقا

 زده شده بود.اظهارات عجیب و رفتار غیرمعمول پسر کاملاً حیرت

با این همه، هفتۀ عید فصح یک رویداد بزرگ در زندگی عیسی بود.  (1380.7) 125:2.12

متا برای او از فرصت ملاقات با تعداد زیادی از پسران هم سن خود، کاندیداهای ه

وقف، لذت برد، و این تماسها را به منظور آگاه شدن از نحوۀ زندگی مردم در 

النهرین، ترکستان، و پارت، و نیز استانهای دوردست غربی روم به کار بین

ای گرفت. او با نحوۀ رشد جوانان مصر و سایر مناطق نزدیک فلسطین تا اندازه

وان در اورشلیم حضور داشتند و پسر از پیش آشنا بود. در این هنگام هزاران ج

ناصری با بیش از یکصد و پنجاه تن از آنها شخصاً ملاقات نموده، و کم و بیش 

مفصلاً گفتگو کرد. او به ویژه به آنهایی که از کشورهای شرقی دور و کشورهای 

آمدند علاقمند بود. در نتیجۀ این تماسها به منظور آگاهی دور افتادۀ غربی می

ز این که گروههای گوناگون انسانهای همنوعش برای گذران زندگیشان یافتن ا

 کشند میل به سفر به دور دنیا در پسر ایجاد شد.چگونه زحمت می

 عزیمت یوسف و مریم -3

قرار بر این بود که گروه ناصری در نخستین روز هفته پس از پایان  (1381.1) 125:3.1

ای از معبد جمع شوند. آنها این یهجشن عید فصح در نیمۀ پیش از ظهر در ناح

کار را انجام دادند و سفر بازگشت به ناصره را آغاز کردند. در حالی که پدر و 

مادر عیسی منتظر گرد آمدن همسفرانشان بودند او برای گوش دادن به بحثها به 



داخل معبد رفت. به زودی گروه آمادۀ حرکت شد. به همان گونه که طی رفت و 

ای اورشلیم برای آنان رسم بود، مردان در یک گروه و زنان در آمد به جشنه

گروهی دیگر رفتند. عیسی به همراه مادرش و گروه زنان به اورشلیم رفته بود. 

او که اکنون یک مرد جوانِ وقف شده بود، بنا بود به همراه پدرش و گروه مردان 

کرد، ی حرکت میبه ناصره بازگردد. اما در حالی که گروه ناصری به سوی بتان

عیسی در معبد کاملاً مجذوب بحث فرشتگان شده بود، و از گذشت زمان برای 

عزیمت والدین خود کاملاً غافل مانده بود. و او تا وقت تعطیل موقت گفتگوهای 

 معبد در هنگام ظهر متوجه نشد که پشت سر باقی مانده است.

کرد نشدند زیرا مریم گمان میمسافران ناصره متوجه نبودن عیسی  (1381.2) 125:3.2

کرد او با گروه که او با گروه مردان سفر کرده است، در حالی که یوسف فکر می

زنان رهسپار شده است، زیرا عیسی با گروه زنان، در حالی که الاغ مریم را 

کرد، به اورشلیم رفته بود. آنها متوجه غیبت او نشدند تا این که به اریحا هدایت می

آمادۀ اقامت شبانه شدند. آنها پس از پرس و جو از آخرین گروهی که  رسیدند و

به اریحا رسیده بود و اطلاع از این که هیچیک از آنها پسرشان را ندیده بود، شبی 

بدون خواب را گذراندند. آنها بسیاری از واکنشهای غیرمعمول او را نسبت به 

ست برای او افتاده باشد در رخدادهای هفتۀ عید فصح و این که چه اتفاقی ممکن ا

ذهنشان برشمردند، و برای این که پیش از ترک اورشلیم اطمینان نیافتند او در 

 گروه است، یکدیگر را به آرامی سرزنش کردند.

 روزهای اول و دوم در معبد -4

در این اثنا، عیسی در طول بعد از ظهر در معبد باقی مانده بود، و  (1381.3) 125:4.1

کرد ناپدید شدنِ کم و بیشِ جمعیت انبوه هفتۀ عید فصح، به بحثها گوش میبه دنبال 

برد. عیسی در پایان بحثهای بعد از تر آنجا لذت میو از جوّ آرامتر و با نزاکت

ظهر، که در هیچیک از آنها شرکت نکرد، به بتانی رفت، و درست وقتی که 

اه رسید. سه جوان از شدند از رخانوادۀ شمعون برای صرف شامشان آماده می

دیدن عیسی بسیار خوشحال شدند و به او خوشامد گفتند، و او شب در منزل 

شمعون ماند. او در طول عصر دیدار بسیار کمی انجام داد، و بخش عمدۀ وقتش 

 را در تنهایی در باغ به ژرف اندیشی گذراند.



گردید. او در بالای سحرگاه روز بعد عیسی بیدار شد و روانۀ معبد  (1381.4) 125:4.2

 —دید گریست ای که با چشمانش میکوه زیتون توقف کرد و از دیدن منظره

مردمی با فقر معنوی، در قید و بند سنت که تحت نظارت سپاهیان روم زندگی 

کردند. او کمی پیش از ظهر خود را در معبد یافت، و تصمیمش را گرفته بود می

ا، یوسف و مریم نیز صبح زود از خواب که در بحثها شرکت کند. در این اثن

برخاسته و از همان راه به اورشلیم بازگشتند. ابتدا آنها شتابان به منزل 

خویشاوندان خود رفتند، جایی که در طول هفتۀ عید فصح به صورت یک خانواده 

در آن اقامت داشتند، اما پرس و جو این واقعیت را آشکار ساخت که هیچکس 

ت. پس از آن که تمام روز را گشتند و هیچ اثری از او نیافتند، عیسی را ندیده اس

 برای شب نزد خویشاوندان خود بازگشتند.

در دومین گردهمایی عیسی شهامت به خرج داد و سؤالات خود را  (1382.1) 125:4.3

انگیز اما همیشه به طریقی سازگار با ای بسیار شگفتمطرح کرد. او به شیوه

معبد شرکت کرد. گاهی اوقات پرسشهای صریح او برای جوانیش در بحثهای 

ای آور بودند، اما او چنان روحیهای خجلتآموزگاران عالِم قانون یهود تا اندازه

متواضع و خوش برخورد توأم با اشتیاق آشکار برای یادگیری از خود نشان 

ر کنند. اما داد که اکثر آموزگاران معبد مایل بودند با ملاحظۀ کامل با او رفتامی

هنگامی که او جسارت به خرج داد که عدالتِ کشتنِ یک غیریهودی مست را که 

زد و به طور غیرعمدی به محوطۀ در خارج از حیاط غیریهودیان پرسه می

ممنوع و معروف به مقدس معبد وارد شده است زیر سؤال ببرد، یکی از 

ریز شد، و با نگاهی تر صبرش از انتقادهای تلویحی پسر لبآموزگاران متعصب

اندکی بیش ”خشمگینانه به او رو کرد و پرسید چند سال دارد. عیسی پاسخ داد: 

آموزگار که اکنون عصبانی شده بود در پاسخ “ از چهار ماه کمتر از سیزده سال.

و “ ای.پس چرا تو اینجا هستی؟ تو که به سن یک پسر قانون نرسیده”گفت: 

طول مراسم عید فصح مراسم تقدیس و تبرک  هنگامی که عیسی توضیح داد در

التحصیل از مدارس ناصره است، را به انجام رسانده، و این که یک شاگرد فارغ

دانستیم که او اهل باید می”ای تمسخرآمیز پاسخ دادند: آموزگاران یکصدا به گونه

اما رهبر آنها اصرار ورزید که اگر حکمرانان کنیسه در ناصره “ ناصره است.

اند، التحصیل کردهواقع او را در سن دوازده سالگی به جای سیزده سالگی فارغ در

عیسی نباید سرزنش شود؛ و به رغم این که چندین تن از بدگویان او از جا 



تواند بدون مزاحمت برخاستند و آنجا را ترک کردند، حکم بر این شد که پسر می

 به عنوان یک شاگردِ بحثهای معبد ادامه دهد.

هنگامی که این، دومین روز او در معبد پایان یافت، او باز برای شب  (1382.2) 5:4.412

به بتانی رفت. و باز به باغ رفت تا ژرف اندیشی و دعا کند. آشکار بود که ذهن 

 او درگیر تعمق و تفکر پیرامون مشکلاتی سنگین است.

 سومین روز در معبد -5

اتبان و آموزگاران در معبد شاهد گردهمایی سومین روز عیسی با ک (1382.3) 125:5.1

بسیاری از تماشاگرانی بود که دربارۀ این پسر جوان از جلیل شنیده بودند، و آمده 

زده بودند که از تجربۀ دیدن یک پسر جوان که مردان دانای قانون را خجلت

ی سازد لذت ببرند. شمعون نیز از بتانی آمده بود تا ببیند پسر مشغول چه کارمی

است. در سرتاسر این روز یوسف و مریم به جستجوی پراضطراب خود برای 

عیسی ادامه دادند، حتی چندین بار به داخل معبد رفتند، اما هرگز به فکرشان 

نرسید که چندین گروه مباحثه را به دقت بررسی کنند، گر چه یک بار تقریباً به 

 فاصلۀ شنیدنِ صدای مسحور کنندۀ او رسیدند.

پیش از آن که روز به پایان برسد، تمامی توجه گروه اصلی مباحثۀ  (1382.4) .2125:5

شد متمرکز شده بود. در زمرۀ معبد روی پرسشهایی که توسط عیسی پرسیده می

 بسیاری از پرسشهای او اینها بودند:

 الاقداس، در پشت پرده، به راستی چه چیزی وجود دارد؟در قدس -1 (1382.5) 125:5.3

 چرا در اسرائیل مادران باید از پرستشگران مرد معبد جدا شوند؟ -2 (1382.6) .4125:5

ورزد، چرا اگر خداوند پدری است که به فرزندانش عشق می -3 (1382.7) 125:5.5

شود؟ آیا آموزشهای موسی غلط برای جلب لطف الهی این همه حیوان کشتار می

 فهم شده است؟

که معبد وقف پرستش پدر آسمانی است، آیا این امر با از آنجایی  -4 (1382.8) 125:5.6

مجاز دانستن حضور آنهایی که مشغول داد و ستد و تجارت دنیوی هستند جور 

 آید؟در می



آیا مسیح مورد انتظار یک شاهزادۀ دنیوی خواهد شد که بر تخت  -5 (1382.9) 125:5.7

رار ساختن یک داوود خواهد نشست، یا این که به عنوان نور حیات در برق

 پادشاهی معنوی عمل خواهد کرد؟

زده و در تمام طول روز، کسانی که گوش دادند از این پرسشها شگفت (1383.1) 125:5.8

شدند، و هیچیک بیش از شمعون متحیر نشد. برای بیش از چهار ساعت این جوان 

ناصری این آموزگاران یهودی را با پرسشهای فکر برانگیز و دل جستجوگر 

نمود. او از  های بزرگانش اظهار نظر اندکیپیچ نمود. او در پاسخ به گفتهسؤال

کرد. او از طریق بیان ایش را بیان میپرسید آموزشهطریق سؤالاتی که می

گرفت و ماهرانه و زیرکانۀ یک پرسش در همان حال تعالیم آنها را به چالش می

کرد. در نحوۀ پرسیدن سؤالِ او ترکیبی جذاب از آموزشهای خود را پیشنهاد می

را حتی برای آنهایی که جوانیش کم و دانایی و شوخ طبعی وجود داشت که او 

ساخت. او همیشه در پرسیدن این سؤالات بیش برایشان خوشایند نبود محبوب می

ای چشمگیر منصف و با ملاحظه بود. در این بعد از ظهر هوشمندانه به گونه

گیریِ غیرعادلانه از یک پررویداد در معبد او همان اکراهی را نسبت به بهره

ش گذارد که بعدها تمامی خدمت روحانی عمومیش را تعیین ویژگی مخالف به نمای

رسید از نمود. او به عنوان یک جوان، و بعدها به عنوان یک مرد به نظر می

ً به خاطر  تمامی تمایلات خودپرستانه برای برنده شدن در یک مباحثه، صرفا

ز کسب پیروزی منطقی بر همنوعانش، به کلی رها است. او تنها به یک چی

العاده علاقه داشت: اعلام حقیقت ابدی و بدین ترتیب انجام یک آشکارسازی فوق

 کاملتر از خدای جاودان.

هنگامی که روز به پایان رسید، شمعون و عیسی رهسپار بتانی شدند.  (1383.2) 125:5.9

مرد و پسر هر دو برای بیشتر مسیر ساکت بودند. عیسی باز در نوک کوه زیتون 

نگریست، گریه نکرد؛ او تنها ما هنگامی که به شهر و معبدش میتوقف کرد، ا

 در سکوت به نشانۀ احترام سرش را خم نمود.

او بعد از صرف شام در بتانی بار دیگر از پیوستن به آن جمع  (1383.3) 125:5.10

پرنشاط امتناع کرد، اما در عوض به باغ رفت، و تا پاسی از شب در آنجا ماند و 

ی تلاش کرد طرحی مشخص برای برخورد با مشکلات کار عمدۀ بدون کامیاب

تواند به بهترین نحو تلاش کند تا زندگیش پیدا کند و تصمیم بگیرد چگونه می

برداشت زیباتری از پدر آسمانی را برای هموطنانش که از نظر معنوی نابینا 



ن، رسوم، و بودند آشکار سازد و آنها را از قید و بند وحشتناکشان به قانون، آیی

سنتهای پوسیده رها سازد. اما راه حل روشنی به ذهن این پسر جویای حقیقت 

 کرد.خطور نمی

 چهارمین روز در معبد -6

عیسی به طرز عجیبی از پدر و مادر زمینی خود غافل مانده بود؛  (1383.4) 125:6.1

حتی در وقت صبحانه، هنگامی که مادر ایلعازر به او یادآوری کرد که والدینش 

رسید که عیسی تا آن هنگام کم و بیش باید به خانه رسیده باشند، به نظر نمی

ای نگران تا اندازه بایدفهمید از این که او پشت سر باقی مانده است آنها میمی

 باشند.

باز او راهی معبد شد، اما برای ژرف اندیشی بر فراز کوه زیتون  (1383.5) 125:6.2

توقف نکرد. در طول بحثهای صبح وقت زیادی به قانون و پیامبران تخصیص 

یافت، و آموزگاران از این که عیسی با کتاب مقدس به زبانهای عبری و نیز 

داشت مبهوت گشتند. اما آنها نه آنقدر از دانش او پیرامون یونانی آشنایی بسیار 

 زده شده بودند.حقیقت، بلکه از جوانیش شگفت

آنها در گردهمایی بعد از ظهر به سختی شروع به پاسخ دادن به  (1383.6) 125:6.3

پرسش او در رابطه با مقصود از دعا کرده بودند، که رهبرشان از پسر دعوت 

و در کنار او بنشیند، و از او درخواست کرد نظرات خودش را کرد به جلو بیاید 

 در رابطه با دعا و پرستش بیان کند.

عصر روز قبل، والدین عیسی دربارۀ این نوجوان عجیب که با تفسیر  (1383.7) 125:6.4

کرد شنیده بودند، اما به ذهنشان خطور کنندگان قانون با مهارت زیاد بحث می

پسر خودشان است. آنها تقریباً تصمیم گرفته بودند که به نکرد که این نوجوان 

کردند ممکن است عیسی برای دیدن الیزابت و خانۀ زکریا بروند، زیرا فکر می

یحیی به آنجا رفته باشد. با این فکر که ممکن است زکریا در معبد باشد، در 

طهای مسیرشان به سوی شهر یهودیه در آنجا توقف کردند. همینطور که در حیا

زدند، غافلگیری و شگفتی آنها را تصور کنید، آنگاه که صدای پسر معبد گشت می

 گمشده را تشخیص دادند و او را دیدند که در میان آموزگاران معبد نشسته است.



یوسف زبانش بند آمده بود، اما مریم ترس و اضطراب طولانی مدتِ  (1384.1) 125:6.5

سوی پسر که اکنون برای سلام گفتن به پدر اش را بیرون ریخت، به سرکوب شده

فرزندم، چرا با ما اینطور رفتار ”اش ایستاده بود دوید و گفت: و مادر حیرت زده

گردیم. کردی؟ اکنون بیش از سه روز است که پدرت و من با اندوه به دنبالت می

لحظۀ پرتنشی بود. “ چه چیزی تو را تحت تأثیر قرار داد که ما را ترک کردی؟

ای گوید. پدرش به گونهچشمها همگی به عیسی دوخته شده بود که ببینند او چه می

 آمیز به او نگاه کرد اما چیزی نگفت.سرزنش

شد. او دورۀ باید به خاطر داشت که عیسی یک مرد جوان پنداشته می (1384.2) 125:6.6

ن شناخته عادی مدرسۀ یک کودک را به پایان رسانده بود، به عنوان یک پسر قانو

شده بود، و به عنوان یک شهروند اسرائیل تبرک یافته بود. و با این وجود مادرش 

در برابر تمامی کسانی که جمع شده بودند او را بیش از حد اندک سرزنش نمود، 

ترین تلاش زندگی جوانش، و بدین ترتیب یکی ترین و عالیدرست در وسط جدی

نگام به او عطا شده بود تا به عنوان یک از بزرگترین فرصتهایی را که تا آن ه

آموزگار حقیقت، یک موعظه کنندۀ عدالت، یک آشکار کنندۀ سرشت مهرآمیز 

 پدر آسمانیش عمل کند، به پایانی غیرشکوهمند رساند.

اما پسر از عهدۀ پاسخگویی برآمد. اگر شما همۀ عواملی را که در  (1384.3) 125:6.7

تند مورد ملاحظۀ عادلانه قرار دهید، بهتر آماده ایجاد این موقعیت در هم آمیخ

خواهید بود که خرد پاسخ پسر به سرزنش ناخواستۀ مادرش را درک کنید. عیسی 

چرا برای چنین مدتی طولانی ”ای تفکر به مادرش پاسخ داد. او گفت: پس از لحظه

آیا  به جستجوی من پرداختید؟ حال که زمان آن فرا رسیده به کار پدرم بپردازم،

 “انتظار نداشتید که من را در منزل پدرم بیابید؟

همه از طرز صحبت کردن پسر مبهوت شده بودند. آنها همگی در  (1384.4) 125:6.8

سکوت به کنار رفتند و او را با پدر و مادرش تنها گذاشتند. مرد جوان به زودی 

والدین من،  بیایید”هر سه را از شرمندگی رها ساخت، آنگاه که به آرامی گفت: 

اندیشد. این هیچکس به هیچ وجه کاری نکرده است، مگر او که بهتر از همه می

 “کارها توسط پدر آسمانی ما مقدر گشته است؛ بگذارید عازم خانه شویم.

آنها در سکوت به راه افتادند، و شب به اریحا رسیدند. آنها تنها یک  (1384.5) 125:6.9

کوه زیتون بود، وقتی که پسر چوبدستی خود را بار توقف کردند، و آن در نوک 



لرزید، بالا برد و در حالی که از سر تا پا زیر موجی از احساسات شدید می

زیر یوغ  —ای اورشلیم، اورشلیم، و مردمانش، چه بردگانی هستید ”گفت: 

اما من باز خواهم گشت تا معبد آنجا را  —اسارت روم و قربانی سنتهای خودتان 

 “کنم و مردمم را از این اسارت رها سازم!پاکسازی 

در سفر سه روزه به ناصره عیسی قدر اندکی سخن گفت؛ و پدر و  (1384.6) 125:6.10

مادرش هم در حضور او چیز زیادی نگفتند. آنها به راستی از فهم رفتار پسر 

ند های او را در قلبشان گرامی داشتند، هر چارشدشان درمانده شده بودند، اما گفته

 توانستند معانی آنها را به طور کامل درک کنند.نمی

پس از رسیدن به خانه، عیسی سخنان کوتاهی به پدر و مادرش  (1384.7) 125:6.11

اظهار داشت، و آنان را از مهرش نسبت به آنها مطمئن ساخت و به طور ضمنی 

ارش موجب رنج به آنها فهماند که نباید از این بترسند که او بار دیگر به دلیل رفت

من ”شود. او این بیان بسیار مهم را با این گفته به پایان رساند: و اضطراب آنها می

در همان حال که باید خواست پدر آسمانیم را انجام دهم، مطیع پدرم در زمین نیز 

 “خواهم بود. من منتظر وقتم خواهم ماند.

تلاشهای با حسن نیت اما  اگر چه عیسی در ذهنش بارها از پذیرش (1384.8) 125:6.12

ریزی گمراه کنندۀ والدینش در زمینۀ دیکته کردن مسیر فکر کردنش یا برنامه

برای کارش در زمین امتناع نمود، باز به هر طریقی که با تعهدش به انجام 

ترین نحو از خواستهای پدر اش سازگار بود، با زیبندهخواست پدر بهشتی

توانست ر جسم پیروی نمود. حتی هنگامی که نمیاش داش و رسوم خانوادهزمینی

داد که خود را با آن وفق دهد. او در رضایت دهد، هر کار ممکن را انجام می

زمینۀ تنظیم تعهدش به وظیفه و وظایفش در رابطه با وفاداری خانوادگی و خدمت 

 اجتماعی یک هنرمند بود.

وی این تجارب تعمق کرده بود، یوسف سردرگم بود، اما مریم که ر (1385.1) 125:6.13

سرانجام با نگرش بیانات او در کوه زیتون به عنوان پیشگوییِ رسالت مسیح گونۀ 

پسرش به عنوان منجی اسرائیل خاطرش آسوده گشت. او با نیرویی احیا شده 

هایش به کانالهای وطن پرستانه و ناسیونالیستی به کار برای شکل دادن به اندیشه

ای برادرش، دائی محبوب عیسی را جلب نمود؛ و مادر عیسی پرداخت و تلاشه

در پی آن بود که به هر طریق دیگر پسر ارشدش را برای به عهده گرفتن رهبریِ 



آنهایی آماده سازد که خواهان بازگرداندن تخت پادشاهی داوود و برای همیشه به 

 دور انداختن یوغ بندگی سیاسی غیریهودیان بودند.

 126مقالۀ 

 ال حیاتیدو س

از میان تمام تجارب حیات زمینیِ عیسی، سالهای چهاردهم و پانزدهم  (1386.1) 126:0.1

از همه بیشتر حیاتی بودند. این دو سال، پس از این که او نسبت به الوهیت و 

سرنوشت شروع به خود آگاهی نماید، و پیش از آن که به ارتباط گسترده با تنظیم 

ترین سالهای زندگی پررویداد او در بد، پرآزمونکنندۀ ساکن در خود دست یا

یورنشیا بودند. این دورۀ دو ساله است که باید آزمون بزرگ، وسوسۀ واقعی 

های اولیه و نامیده شود. تا آن هنگام هیچ انسان جوانی در گذار از سردرگمی

تری را بیشتر از عیسی که طی گذار از دوران تنظیم مشکلات بلوغ، آزمون حیاتی

 کودکی به مردانگیِ جوان از میان آن عبور کرد تجربه نکرده بود.

این دورۀ مهم در سیر تکاملیِ دوران جوانی عیسی با پایان دیدار از  (1386.2) 126:0.2

اورشلیم و بازگشت او به ناصره آغاز گشت. در ابتدا مریم با این فکر که بار 

که عیسی به خانه بازگشته  دیگر پسرش را باز یافته است خوشحال بود، از این

نه این که او تا آن هنگام چیز دیگری بود  —است که یک پسر فرمانبردار باشد 

اش و این که او از این پس بیشتر پذیرای طرحهای وی برای زندگی آینده —

باشد. اما او در این آفتاب توهم مادرانه و غرور به رسمیت شناخته نشدۀ خانوادگی 

ی نیاسود؛ او خیلی زود به طور کامل از توهم در آمد. پسر برای مدتی طولان

بیشتر و بیشتر با پدرش همنشین بود؛ او کمتر و کمتر با مشکلاتش نزد مادرش 

رفت، ضمن این که هر دو آنها به طور فزاینده نتوانستند تناوب مکرر او میان می

د. صادقانه بگوییم، امور این دنیا و تعمق پیرامون رابطۀ او با کار پدرش را بفهمن

 آنها او را درک نکردند، اما به راستی او را دوست داشتند.

شد، دلسوزی و عشق عیسی برای مردم به تدریج که او بزرگتر می (1386.3) 126:0.3

گشت، اما با گذشت سالیان، یک حس در حال رشد ناخشنودیِ تر مییهودی عمیق

ای سیاسی منصوب شده ه به گونهبه حق نسبت به حضور کاهنان در معبد پدر ک

بودند در ذهن او به وجود آمد. عیسی احترام زیادی برای فریسیان صادق و کاتبان 

درستکار داشت، اما به فریسیان ریاکار و عالمان ناصادقِ الهیات با نگاهی بسیار 



نگریست. او به همۀ آن رهبران مذهبی که صادق نبودند با دیدۀ تحقیرآمیز می

داد کرد. هنگامی که او رهبری اسرائیل را مورد بررسی قرار میگاه میبیزاری ن

شد نسبت به این احتمال که نجات دهندۀ مورد انتظار یهودیان گاهی وسوسه می

 ای تن نداد.شود با نظر موافق بنگرد، اما او هرگز به چنین وسوسه

ردمند معبد در داستان کارهای چشمگیر او در میان انسانهای خ (1386.4) 126:0.4

اورشلیم برای تمام ناصره خشنود کننده بود، به ویژه برای آموزگاران پیشین او 

در مدرسۀ کنیسه. برای مدتی ستایش او بر روی لبان همه کس بود. تمام دهکده 

بینی کرد که تقدیر خرد دوران کودکی و رفتار ستودنی او را بازگو نمود و پیش

رهبر بزرگ شود؛ سرانجام یک آموزگار به  او این است که در اسرائیل یک

راستی بزرگ از ناصره در جلیل در آستانۀ ظهور بود. و آنها همگی چشم انتظار 

زمانی بودند که او پانزده ساله شود، تا شاید اجازه یابد در روز سبت به طور 

 مرتب کتاب مقدس را در کنیسه بخواند.

 مسیح(بعد از میلاد  8چهاردهمین سال او )سال  -1

این سال تقویمیِ چهاردهمین زاد روز او است. او یک یوغ ساز خوب  (1387.1) 126:1.1

کرد. او همچنین به سرعت شده بود و با کرباس و چرم هر دو به خوبی کار می

گشت. این تابستان او سفرهای مکرری ساز ماهر تبدیل میبه یک نجار و کابینت

برای دعا و ژرف اندیشی انجام داد. او  به نوک تپه به سوی شمال غربی ناصره

 شد.تر مینسبت به سرشت اعطای خود در زمین به تدریج خود آگاه

بود، “ مکان بلند بعل”این تپه، اندکی بیش از یکصد سال پیش از آن،  (1387.2) 126:1.2

و اکنون محل مقبرۀ شمعون بود، کسی که گفته شده یک مرد مقدس اسرائیل بود. 

ک این تپۀ شمعون به ناصره و دشت پیرامون آن نظر افکند. او به عیسی از نو

مَجِدُّو چشم دوخت و داستان نخستین پیروزی بزرگ ارتش مصر در آسیا را به 

یاد آورد؛ و این که چگونه بعدها ارتشی دیگری مثل آن شاه یوشیای یهودیه را 

نگاه کند، جایی که  توانست به تعَْناكشکست داد. نه چندان دورتر از آن، او می

های دوتان توانست تپهدبوره و باراق سیسِرا را شکست دادند. از فاصلۀ دور او می

را نظاره کند، جایی که به او آموزش داده شده بود برادران یوسف او را به بردگی 

تغییر جهت داد  مصریان فروختند. او سپس نگاههای خود را به عیبال و جَرِزّیم

یم، یعقوب، و ابَیمَلِک را برای خود برشمرد. و بدین ترتیب او و روایات ابراه



رخدادهای تاریخی و سنتیِ مردمِ پدرش یوسف را به یاد آورد و آنها را در ذهنش 

 بررسی نمود.

او درسهای پیشرفتۀ مطالعاتش را زیر نظر آموزگاران کنیسه دنبال  (1387.3) 126:1.3

شدند و به و خواهرانش را که بزرگ مینمود، و همچنین تدریس خانگی برادران 

 رسیدند ادامه داد.سنین مناسب می

اش در ناصره و در اوایل این سال یوسف ترتیبی داد تا درآمد دارایی (1387.4) 126:1.4

کفرناحوم را کنار بگذارد تا خرج مسیر طولانی تحصیل عیسی در اورشلیم را 

ر ماه اوت سال بعد وقتی او پانزده ریزی شده بود که دبپردازد. این طور برنامه

 ساله شد به اورشلیم برود.

تا اوایل این سال یوسف و مریم هر دو دربارۀ سرنوشت فرزند  (1387.5) 126:1.5

ارشدشان بارها به شک افتادند. او به راستی یک کودک با استعداد و دوست 

شد او را یداشتنی بود، اما درک کردن او بسیار دشوار بود، به سختی زیاد م

آسایی هیچگاه رخ نداد. مادر العاده یا معجزهفهمید، و باز، هیچ چیز خارق

سرافراز او بارها با اشتیاق فراوان در انتظار نشست. او انتظار داشت ببیند پسرش 

آسا درگیر شود، اما همیشه امیدهای او با در نوعی کارکرد فوق بشری یا معجزه

. و تمامی این امر دلسرد کننده و حتی مأیوس کننده ناامیدی دردآور از بین رفتند

بود. مردم پارسای آن روزگاران به راستی باور داشتند که پیامبران و مردان 

آور رسالت موعود همیشه از طریق انجام معجزات و دست زدن به کارهای شگفت

 کنند. اما عیسی هیچیک ازدهند و قدرت الهی خود را ثابت میخود را نشان می

این کارها را انجام نداد؛ از این رو همینطور که پدر و مادرش به آیندۀ او فکر 

 یافت.کردند سردرگمی آنها به طور پیوسته افزایش میمی

شرایط بهبود یافتۀ اقتصادی خانوادۀ ناصری از بسیاری جهات در  (1387.6) 126:1.6

های صاف سفید تهحول و حوش خانه آشکار بود، و به ویژه در افزایش تعداد تخ

گرفت، و نوشتن روی های سنگی نوشتن مورد استفاده قرار میکه به عنوان لوحه

شد. عیسی همچنین اجازه یافت دروس موسیقی خود را آنها با زغال انجام می

 ادامه دهد؛ او بسیار مشتاق نواختن چنگ بود.



محبوبیت عیسی نزد ”توان گفت که در طول این سال در واقع می (1387.7) 126:1.7

رسید؛ آینده روشن آتیۀ خانواده خوب به نظر می“ یافت.مردم و خدا افزایش می

 بود.

 مرگ یوسف -2

ساز رفت تا این که در آن روز سرنوشتهمه چیز به خوبی پیش می (1388.1) 126:2.1

بار را برای این یس این خبر مصیبتای از سفورسپتامبر، دونده 25شنبه سه

خانوادۀ ناصری آورد که در حالی که یوسف در منزل فرماندار مشغول به کار 

آور از سفوریس در بود با سقوط از یک بالابر به شدت مجروح شده است. پیام

مسیر رفتن به منزل یوسف در کارگاه توقف کرده و عیسی را از سانحۀ پدرش 

انگیز را به مریم بدهند. نها با هم به خانه رفتند تا خبر غممطلع ساخته بود، و آ

داد به عیسی مایل بود که فوراً نزد پدرش برود، اما مریم به هیچ چیز گوش نمی

جز این که باید نزد شوهرش بشتابد. او فرمان داد که یعقوب که در آن هنگام ده 

عیسی تا وقت  سال داشت باید او را به سفوریس همراهی کند، ضمن این که

دانست که با چه بازگشت او نزد کودکان کوچکتر در منزل باقی ماند، و او نمی

شدتی یوسف مجروح شده است. اما یوسف پیش از رسیدن مریم از جراحاتش 

جان سپرد. آنها او را به ناصره آوردند، و در روز بعد او را نزد پدرانش دفن 

 کردند.

اندازها خوب بودند و آینده روشن به نظر که چشم درست در زمانی (1388.2) 126:2.2

رحم سرپرست این خانوادۀ ناصری را از پای رسید، یک دست ظاهراً بیمی

درآورد، امور این خانه مختل گشت، و هر طرحی برای عیسی و تحصیلات 

اش نابود شد. این نجار نوجوان، که اکنون بیش از چهارده سال سن داشت بر آینده

بایست مأموریت پدر آسمانیش برای آشکار ت چشم گشود که نه تنها میاین واقعی

ساختن سرشت الهی در زمین و در جسم را به انجام برساند، بلکه سرشت جوان 

بایست مسئولیت مراقبت از مادر بیوه و هفت برادر و خواهرش و بشری او می

ین نوجوان ناصری یکی دیگر را که هنوز به دنیا نیامده بود نیز به عهده گیرد. ا

اکنون تنها حامی و تسلی دهندۀ این خانوادۀ به ناگاه ماتم زده شد. بدین ترتیب آن 

رخدادهایی که حاوی نظمی طبیعی در یورنشیا بودند اجازۀ وقوع یافتند، و این 

مرد جوانِ سرنوشت را ناچار ساختند که به طور زود هنگام این مسئولیتهای 

انضباطی که ملازم با سرپرست یک خانوادۀ بشری  سنگین اما بسیار آموزشی و



شدن است را به عهده گیرد، مسئولیت پدر شدن برای برادران و خواهران خودش، 

و حمایت و نگهداری از مادرش، و عمل کردن به صورت سرپرست خانۀ پدرش، 

 کرد.بایست ضمن زندگی در این دنیا از آن شناخت پیدا میای که او میتنها خانه

عیسی مسئولیتهایی را که به طور بسیار ناگهانی به او تحمیل شده  (1388.3) 6:2.312

بودند با شادی و سرزندگی پذیرفت، و او آنها را با فداکاری تا پایان بر دوش 

ای بینی در زندگی او به گونهکشید. حداقل یک مشکل بزرگ و دشواری قابل پیش

رفت به اورشلیم برود و انتظار نمیاکنون دیگر از او  —سوزناک حل شده بود 

زیر نظر آموزگاران شرعیات یهود تحصیل کند. این گفته همیشه حقیقت باقی ماند 

ترین او همواره مایل بود که حتی از ساده“ در پای هیچ انسانی ننشست.”که عیسی 

کودکان کوچک یاد بگیرد، اما هرگز اختیار نداشت از منابع بشری حقیقت را 

 .آموزش دهد

او هنوز از دیدار جبرئیل از مادرش پیش از تولدش هیچ چیز  (1388.4) 126:2.4

دانست؛ او تنها در روز غسل تعمیدش، در آغاز خدمت عمومی روحانیش از نمی

 طریق یوحنا پیرامون این امر آگاهی یافت.

د با گذشت سالها، این نجار جوان ناصری هر نهاد جامعه و هر کاربر (1388.5) 126:2.5

سنجید: برای روان بشری مذهب را از طریق این آزمون ثابت به طور فزاینده می

آورد؟ آیا انسان را به سوی دهد؟ آیا خدا را به سوی انسان میچه کاری انجام می

های تفریحی و اجتماعی زندگی را به آورد؟ در حالی که این جوان جنبهخدا می

وقت و انرژیهای خود را صرفاً به دو طور کامل نادیده نگرفت، بیشتر و بیشتر 

اش و آمادگی برای انجام خواست پدر هدف اختصاص داد: مراقبت از خانواده

 آسمانیش در زمین.

این سال برای همسایگان عادت شد که در طول شبهای زمستان به  (1389.1) 126:2.6

گوش منزل عیسی بروند تا نواختن چنگ توسط او را بشنوند، به داستانهای او 

گوی استاد بود(، و به خواندن متون مقدس یونانی دهند )زیرا این نوجوان یک قصه

 توسط او گوش فرا دهند.

رفت، زیرا امور اقتصادی خانواده همچنان نسبتاً به خوبی پیش می (1389.2) 126:2.7

ای پول جمع شده بود. عیسی در همان اوان نشان در هنگام مرگ یوسف تا اندازه



ز قضاوت عالی تجاری و داناییِ مالی برخوردار است. او سخاوتمند اما داد که ا

جو بود؛ او هزینه اندیش اما گشاده دست بود. او اثبات کرد که در رابطه با صرفه

 داراییِ پدرش یک مدیر خردمند و کارآمد است.

ن اما به رغم تمام کارهایی که عیسی و همسایگان ناصری برای آورد (1389.3) 126:2.8

توانستند انجام دهند، غم بر مریم و حتی کودکان سایه افکنده شادی به خانه می

بود. یوسف رفته بود. یوسف یک شوهر و پدر غیرمعمول بود، و آنها همگی 

دلشان برای او تنگ شده بود. و فکر کردن به این رخداد حتی جانسوزتر به نظر 

بت کنند یا دعای خیرِ خداحافظی رسید که پیش از آن که آنها بتوانند با او صحمی

 او را بشنوند او از دنیا رفت.

 بعد از میلاد مسیح( 9سال پانزدهم )سال  -3

و ما مطابق تقویم قرن بیستم زمان را  —تا اواسط این سال پانزدهم  (1389.4) 126:3.1

اش را به عیسی مدیریت خانواده —آوریم، نه مطابق سال یهودی به حساب می

دست گرفته بود. پیش از سپری شدن این سال، اندوختۀ آنها تقریباً ناپدید خوبی به 

شده بود، و آنها با ضرورت خلاص شدن از یکی از منازل ناصره که یوسف و 

 اش یعقوب به طور شریکی داشتند مواجه شدند.همسایه

بعد از میلاد مسیح، روت،  9آوریل، سال  17در عصر چهارشنبه،  (1389.5) 126:3.2

نوزاد خانواده به دنیا آمد، و عیسی در بهترین حد توانش تلاش کرد در طول این 

انگیز جای پدرش را در تسلی دادن و خدمت کردن آزمون سخت و غیرعادی غم

ً بیست سال )تا وقتی که خدمت همگانی خود را  به مادرش بگیرد. برای تقریبا

سی از روت کوچک توانست بیش از آن حد که عیآغاز کرد( هیچ پدری نمی

ای بیشتر و با فداکاری بیشتر دوست بدارد و کرد دخترش را با عاطفهمراقبت می

اش به همان اندازه به پرورش او بپردازد. و او برای تمامی اعضای دیگر خانواده

 یک پدر خوب بود.

ً به  (1389.6) 126:3.3 در طول این سال عیسی ابتدا دعایی را تدوین کرد که متعاقبا

شناخته شد. “ دعای ربانی”واریونش آموزش داد، و برای بسیاری به عنوان ح

این دعا از جهتی تکامل محراب خانواده بود؛ آنها اشکال متعددی از نیایش و 

چندین دعای رسمی داشتند. عیسی پس از مرگ پدرش تلاش کرد به فرزندان 



 —از دارند بزرگتر آموزش دهد که خواستۀ خود را به طور فردی در دعا ابر

توانستند افکار اما آنها نمی —برد عمدتاً همانطور که او از انجامش بسیار لذت می

گشتند. او را بفهمند و به طور تغییرناپذیر به اشکال دعاهای حفظ شدۀ خود بازمی

در این تلاش برای برانگیختنِ برادران و خواهران بزرگترش در گفتنِ دعاهای 

کرد آنها را با عبارات الهام بخش راهنمایی کند، و میفردی بود که عیسی تلاش 

به زودی، بدون آن که او قصد آن را داشته باشد، جریان بدین گونه پیش رفت که 

ً روی این خطوط الهام آنها همگی شکلی از دعا را استفاده می کردند که عمدتا

 بخش که عیسی به آنها آموزش داده بود بنا شده بود.

سرانجام عیسی از این ایده که هر عضو خانواده دعاهای خودانگیخته  (.71389) 126:3.4

را فرموله کند صرف نظر کرد، و یک روز عصر در اکتبر او در کنار یک 

چراغ کوچک کوتاه که روی میز سنگی کوتاهی قرار داشت نشست، و روی یک 

غال تکه از تختۀ صاف چوب سدر که در حدود هجده اینچ مربع بود با یک تکه ز

 دعایی را نوشت که از آن هنگام به بعد درخواست استاندارد خانوادگی شد.

این سال عیسی از سردرگمی فکری دچار دشواری زیادی گردید.  (1389.8) 126:3.5

مسئولیت خانواده هر فکری را در رابطه با اجرای فوریِ طرح پاسخ دادن به 

ای به تا اندازه“ کار پدر برود به دنبال”داد دیدار اورشلیم که به او رهنمود می

کرد که مسئولیت طور مؤثر زدوده بود. عیسی به درستی این گونه استدلال می

مراقبت از خانوادۀ زمینیِ پدرش باید مقدم بر کلیۀ وظایف او باشد، و این که 

 اش باید نخستین وظیفۀ او شود.حمایت از خانواده

در طول این سال عیسی متنی را در کتاب موسوم به خنوخ پیدا کرد  (1390.1) 126:3.6

به عنوان یک نامگذاری برای مأموریت “ فرزند انسان”که در انتخاب آتیِ عبارت 

اعطاییِ او در یورنشیا روی او تأثیر گذاشت. او ایدۀ نجات دهندۀ یهودی را کاملاً 

ود که او آن نجات دهنده مورد ملاحظه قرار داده بود و قاطعانه متقاعد شده ب

نخواهد بود. او آرزو داشت که به مردم پدرش کمک کند، اما هرگز انتظار نداشت 

که ارتشهای یهودی را در براندازی استیلای بیگانگان بر فلسطین رهبری کند. 

دانست که هرگز بر تخت داوود در اورشلیم نخواهد نشست. و نیز باور او می

یت یک نجات دهندۀ معنوی یا آموزگار اخلاقی فقط نداشت که مأموریتش مأمور

توانست برای مردمان یهودی باشد. از این رو مأموریت زندگی او به هیچ وجه نمی

تحقق آرزوهای پرشور و به اصطلاح پیشگوییهای مسیح گونۀ متون مقدس 



عبرانی باشد؛ حداقل نه به آن صورت که یهودیان این پیش بینیهای پیامبران را 

همیدند. به همین ترتیب او مطمئن بود که هرگز به عنوان فرزند انسان که فمی

 توسط دانیال نبی توصیف شده بود ظاهر نخواهد شد.

اما هنگامی که وقت آن فرا رسید که به عنوان یک آموزگار دنیا پیش  (1390.2) 126:3.7

کرد؟ ید مینامید؟ در رابطه با مأموریتش چه ادعایی بابرود، خود را چه باید می

 کردند؟کردند با چه نامی باید او را صدا میمردمی که به آموزشهای او باور می

کرد، در در حالی که تمامی این مشکلات را در ذهنش بررسی می (1390.3) 126:3.8

ای که در حال مطالعۀ آنها بود، کتابخانۀ کنیسۀ ناصره در میان کتابهای مکاشفه

نام داشت پیدا نمود؛ و گر چه مطمئن “ کتاب خنوخ” این کتاب دست نوشته را که

بود که این کتاب توسط خنوخِ روزگاران کهن نوشته نشده بود، برایش بسیار جالب 

ای وجود داشت که به طور خاص رسید، و او بارها آن را خواند. قطعهبه نظر می

آن پدیدار در “ فرزند انسان”ای که این عبارت او را تحت تأثیر قرار داد، قطعه

گشت. نویسندۀ این به اصطلاح کتاب خنوخ دربارۀ این فرزند انسان سخن گفته 

بود، و کارهایی را که بنا بود او در زمین انجام دهد توصیف کرده بود، و توضیح 

داده بود که این فرزند انسان پیش از فرود آمدن به این زمین و آوردن رستگاری 

آسمانی با پدرش، پدر همه، راه رفته بود؛ و  برای نوع بشر در بارگاههای شکوه

این که او به تمامی این شکوه و جلال پشت کرده بود تا به زمین فرود آید و برای 

خواند انسانهای نیازمند نجات را اعلام دارد. همینطور که عیسی این متون را می

لوط )و با فهم کامل این امر که بخش عمدۀ تصوف شرقی که با این آموزشها مخ

شده بود خطا بود(، در قلبش واکنش نشان داد و در ذهنش این را به رسمیت 

شناخت که از میان تمامی پیشگوییهای مسیح گونۀ متون مقدس عبرانی و از میان 

تمامی تئوریها پیرامون نجات دهندۀ یهودی هیچیک مثل این داستان که در این 

نزدیک نیستند؛ و سپس او در  کتاب فقط بخشاً معتبر خنوخ نهفته است به حقیقت

فرزند ”آن هنگام و در آنجا تصمیم گرفت که به عنوان لقب آغازینِ خود عنوان 

را انتخاب کند. و او بعد از آغاز نمودن کار همگانی خود این کار را انجام “ انسان

داد. عیسی یک توانایی خطاناپذیر برای شناخت حقیقت داشت، و او هرگز از 

رسید نگ نکرد، صرف نظر از این که از چه منبعی به نظر میپذیرش حقیقت در

 یابد.سرچشمه می



اش تا این هنگام او تکلیف بسیاری چیزها را در رابطه با کار آینده (1390.4) 126:3.9

برای دنیا به طور کامل روشن ساخته بود، اما او دربارۀ این موضوعات هیچ 

ایده که او نجات دهندۀ یهودیان است  چیز به مادرش نگفت. مادر او هنوز به این

 ای استوار باور داشت.به گونه

اکنون سردرگمی بزرگ روزهای جوانتر عیسی پدیدار گشت. او  (1390.5) 126:3.10

رفتن ”پس از این که قدری سرشت مأموریتش در زمین را روشن ساخت، یعنی 

ی نوع بشر نشان دادن سرشت مهرآمیز پدرش به تمام —“ به دنبال کار پدرش

های کتاب مقدس نمود که به از نو شروع به فکر کردن به بسیاری از گفته —

آمدن یک نجات دهندۀ ملی، یک آموزگار یهودی یا پادشاه اشاره داشت. این 

کردند؟ آیا او یک یهودی نبود؟ یا این که بود؟ پیشگوییها به چه رخدادی اشاره می

گفت که او بود؛ پدرش حکم مادرش با یقین می آیا او از دودمان داوود بود یا نبود؟

کرده بود که نبود. او داوری کرد که نبود. اما آیا پیامبران در رابطه با سرشت و 

 مأموریت نجات دهنده سردرگم بودند؟

روی هم رفته، آیا امکان دارد که حق با مادرش بود؟ در بیشتر  (1391.1) 126:3.11

نظر به وجود آمده بود، او درست گفته بود.  موارد، وقتی که در گذشته اختلاف

اگر عیسی یک آموزگار جدید بود و مسیح نبود، پس اگر در طول مدت مأموریتش 

توانست نجات دهندۀ شد، چطور میدر زمین چنین شخصی در اورشلیم ظاهر می

یهودی را تشخیص دهد؟ و علاوه بر آن، رابطۀ او با این نجات دهندۀ یهودی چه 

اش چه اش با خانوادهبود؟ و بعد از آغاز کردن مأموریت زندگیش، رابطهباید می

بود؟ با ملت یهود و مذهب چطور؟ با امپراتوری روم چطور؟ با باید می

غیریهودیان و مذاهب آنها چطور؟ این جوان جلیلی به بررسی هر یک از این 

ندیشه کرد، مشکلات بسیار مهم در ذهنش پرداخت و به طور جدی پیرامون آنها ا

کوشی مخارج خودش، ضمن آن که در کنار میز نجاری به کار ادامه داد و با سخت

 مادرش، و هشت دهان گرسنۀ دیگر را تأمین نمود.

گر کاهش صندوق خانوادگی بود. پیش از پایان این سال مریم نظاره (1391.2) 126:3.12

وتاه یک گاو دوم او فروش کبوتران را به یعقوب محول کرد. آنها در مدتی ک

 خریدند، و با کمک مریم شروع به فروش شیر به همسایگان ناصری خود کردند.



اندیشی او، سفرهای مکرر او به نوک تپه های عمیق ژرفدوره (1391.3) 126:3.13

برد، مادرش های عجیب که عیسی گاه به گاه پیش میبرای دعا، و بسیاری ایده

کرد که پسرش گاهی اوقات او فکر می ساخت.را به طور کامل مضطرب می

آشفته است. و سپس با به خاطر آوردن این که او در نهایت یک کودک موعود 

 گشت.است و به طریقی از جوانان دیگر متفاوت است، بر ترسش چیره می

گرفت که از تمام افکارش سخن نگوید، و اما عیسی داشت یاد می (1391.4) 126:3.14

به دنیا ارائه نکند، نه حتی به مادر خودش. از این سال به بعد،  هایش راتمام ایده

یافت؛ گذرد مداوماً کاهش میسازیهای عیسی دربارۀ این که در ذهنش چه میفاش

توانست بفهمد، و بدین معنی که او دربارۀ آن چیزهایی که یک شخص عادی نمی

اوت از آدمهای برد که او به صورت عجیب و غریب یا متفبه این امر راه می

کرد. او در ظاهر عادی و معمولی مورد نگرش واقع شود کمتر صحبت می

متعارف شد، گر چه شدیداً مشتاق کسی بود که بتواند مشکلات او را بفهمد. او از 

ته دل خواستار یک دوست قابل اعتماد و محرم بود، اما مشکلات او بسیار 

همتا بودن وضعیت توانند بفهمند. بیتر از آن بودند که معاشران بشریش بپیچیده

 ساخت که بارهای خود را به تنهایی حمل کند.غیرمعمولِ او وی را ناچار می

 نخستین موعظه در کنیسه -4

عیسی با فرا رسیدن پانزدهمین زادروزش توانست در روز سبت  (1391.5) 126:4.1

غیاب سخنگویان، منبر کنیسه را به طور رسمی اشغال کند. بارها پیش از آن، در 

از عیسی خواسته شده بود کتاب مقدس را بخواند، اما اکنون آن روز که او مطابق 

توانست سرویس را برگزار نماید فرا رسیده بود. از این رو در اولین قانون می

سبت بعد از پانزدهمین تولدش حذان ترتیبی داد تا عیسی سرویس بامدادی کنیسه 

که تمامی ایمانداران ناصره گرد آمدند، مرد جوان  را برگزار نماید. و هنگامی

 متنی را از کتاب مقدس انتخاب نمود، ایستاد و شروع به خواندن کرد:

روح خدای متعال بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است؛ ” (1391.6) 126:4.2

او مرا فرستاده تا فروتنان را بشارت دهم، دل شکستگان را التیام بخشم، آزادی 

را به اسیران اعلام کنم، و محبوسان معنوی را رها سازم؛ سال لطف خداوند و 

لی بخشم، زیبایی روز رسیدگی خداوندمان را اعلام کنم؛ تا همۀ سوگواران را تس

به عوض خاکستر، روغن شادمانی به جای سوگواری، نغمۀ ستایش به جای روح 



اندوه به آنها دهم، تا آنها درختان پارسایی، نهالهای خداوند خوانده شوند، تا با آن 

 او جلال یابد.

د، در پی نیکی باشید و نه شرارت، تا زنده بمانید، و بدین گونه خداون” (1392.1) 126:4.3

خدای لشکرها با شما خواهد بود. از شرارت بیزار باشید و نیکی را دوست بدارید؛ 

در محکمه عدالت را برقرار سازید. شاید لطف خداوند متعال شامل حال 

 باقیماندگان یوسف شود.

خویشتن را بشویید، خود را پاک سازید؛ بدی اعمال خود را از ” (1392.2) 126:4.4

ارت دست بردارید و نیکوکاری را بیاموزید؛ انصاف را نظرم دور کنید؛ از شر

بجویید، ستمدیدگان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و به دفاع از حق 

 زنان برخیزید.بیوه

با چه چیز به حضور خداوند بیایم، و در پیشگاه خدای تمام زمین ” (1392.3) 126:4.5

های یک ساله به پیشگاه او بروم؟ الهخم شوم؟ آیا با قربانیهای سوختنی و با گوس

آیا خداوند با هزاران قوچ، دهها هزار گوسفند خشنود خواهد شد، یا با نهرهای 

ام را به عوض عصیانم بدهم، و ثمرۀ بدنم را برای گناه زادهروغن؟ آیا نخست

جانم؟ نه! ای مردان، زیرا خداوند آنچه را که نیکوست به ما نشان داده است. و 

طلبد، جز آن که انصاف را به جا آوری و مهرورزی را د از تو چه میخداون

 دوست بداری، و با فروتنی با خدایت گام برداری؟

کنید؟ اوست که بر دایرۀ زمین نشسته پس خدا را به که تشبیه می” (1392.4) 126:4.6

است. چشمان خود را برافرازید و بنگرید. کیست که تمامی این کرات را آفریده 

آورد و آنها را جملگی با نامشان ست؟ کیست که لشکر آنها را به شماره بیرون میا

دهد، و به سبب عظمت خواند؟ او همۀ این کارها را با عظمت قدرتش انجام میمی

بخشد، و به شود. او ضعیفان را قوت میتوانمندی وی هیچیک از آنها گم نمی

. نترس، زیرا که من با تو هستم؛ کنداند نیروی بیشتر عطا میآنهایی که خسته

نگران نباش، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم 

داد؛ آری، من با دست راست عدالت خویش از تو حمایت خواهم نمود، زیرا من 

خداوند خدای تو هستم. و من دست راست تو را خواهم گرفت، و به تو خواهم 

 تو را یاری خواهم کرد. گفت، نترس، زیرا من



فرماید، شما شاهدان و خادمان من هستید. شما را و خداوند می” (1392.5) 126:4.7

ام تا همگی مرا بشناسید و به من ایمان آورید و دریابید که من جاودان برگزیده

 “ای نیست.هستم. من، آری من، خداوند هستم، و غیر از من نجات دهنده

نگامی که او متون را بدین گونه خواند، نشست، و مردم به و ه (1392.6) 126:4.8

هایشان رفتند و پیرامون کلماتی که او با متانت زیاد برایشان خوانده بود فکر خانه

کردند. هیچگاه شهروندانش او را با چنان صمیمیت شکوهمندی ندیده بودند؛ 

؛ هیچگاه آنها او هیچگاه آنها صدای او را چنان صمیمانه و صادقانه نشنیده بودند

 را چنان مردانه و مصمم، و چنان مقتدر مشاهده نکرده بودند.

این بعد از ظهر سبت، عیسی با یعقوب از تپۀ ناصره بالا رفت، و  (1392.7) 126:4.9

هنگامی که به خانه بازگشتند، روی دو تختۀ صاف چوبی ده فرمان را با زغال 

ها را رنگ آمیزی و تزیین کرد، و تخته به یونانی نوشت. به دنبال آن، مارتا این

آنها برای مدتی طولانی برفراز میز کوچک کاریِ یعقوب روی دیوار آویزان 

 بودند.

 تقلای مالی -5

اش به تدریج به زندگی سادۀ سالهای پیشین خود عیسی و خانواده (1392.8) 126:5.1

مقدار زیادی شیر،  تر شد. آنهابازگشتند. لباسهای آنها و حتی خوراک آنها ساده

شدند، اما گذشت مند میکره، و پنیر داشتند. آنها از محصولات فصلی باغشان بهره

های آنها بسیار ساخت. صبحانهجویی بیشتری را ضروری میهر ماه انجام صرفه

کردند. ساده بودند؛ آنها بهترین غذای خود را برای وعدۀ غذای عصر ذخیره می

ین یهودیان فقدان ثروت به معنی دون پایگی اجتماعی با این وجود، در میان ا

 نبود.

این جوان به درک این امر که انسانها در روزگارش چگونه زندگی  (1392.9) 126:5.2

کردند از پیش تقریباً دست یافته بود. و این که او در خانه، بیرون خانه و کارگاه می

شود، و نشان داده میفهمید با آموزشهای متعاقب اچقدر خوب زندگی را می

آموزشهایی که تماس نزدیک او را با کلیۀ فازهای وجود بشری به طور کامل 

 سازد.آشکار می



حذان ناصره به پایبندی به این باور ادامه داد که عیسی یک آموزگار  (1392.10) 126:5.3

 شود.بزرگ، و احتمالاً جانشین غمالائیلِ معروف در اورشلیم می

نتیجه ماند. ای بیظاهراً کلیۀ طرحهای عیسی برای یک دوران حرفه (.11393) 126:5.4

رسید. اما او رفتند آینده درخشان به نظر نمیبدان گونه که اکنون امور پیش می

داد، وظیفۀ تزلزل نشان نداد؛ او دلسرد نشد. او روز به روز به زندگی ادامه می

ای زندگیش لیتهای فوریِ مرحلهرساند و مسئوزمان حال را به خوبی به انجام می

گرایان ناامید داد. زندگی عیسی آرامش ابدیِ تمامی آرمانرا وفادارانه انجام می

 است.

دستمزد یک نجار معمولی روز مزد به آرامی در حال کاهش بود. تا  (1393.2) 126:5.5

ت توانسپایان این سال عیسی از طریق کار کردن از سحرگاه تا دیر وقت تنها می

معادل حدوداً بیست و پنج سنت در روز درآمد کسب کند. تا سال بعد آنها پرداخت 

مالیاتهای کشوری را دشوار یافتند، تا چه رسد به مالیاتهای کنیسه و مالیات معبد 

گیر تلاش کرد از عیسی درآمد مالیاتی که نیم شِکِل بود. در طول این سال مالیات

 که ساز چنگ او را از او بگیرد.بیشتری بگیرد، و حتی تهدید کرد 

عیسی با ترس از این که ممکن است رونوشت متون مقدس یونانی  (1393.3) 126:5.6

گیران کشف و ضبط شود، در پانزدهمین زاد روز خود آن را به توسط مالیات

 عنوان هدیۀ بلوغش به خداوند به کتابخانۀ کنیسۀ ناصره داد.

همین سال او هنگامی آمد که عیسی به سفوریس شوک بزرگ پانزد (1393.4) 126:5.7

رفت تا تصمیم هیرودیس در رابطه با درخواست تجدید نظری را که در اختلاف 

پیرامون مقدار پول قابل پرداخت به یوسف در هنگام مرگ تصادفی او نزد وی 

برده شده بود دریافت کند. عیسی و مریم امید داشتند که مقدار قابل توجهی پول 

دار در سفوریس مقدار ناچیزی به آنان پیشنهاد کرده بود. کنند، ولی خزانه دریافت

براداران یوسف یک درخواست تجدید نظر را نزد خود هیرودیس برده بودند، و 

اکنون عیسی در قصر ایستاد و این حکم هیرودیس را شنید که در هنگام مرگ 

تصمیم ناعادلانه عیسی پدرش هیچ چیز به او قابل پرداخت نبود. و به دلیل این 

آور نیست که او یک بار به دیگر هرگز به هیرودیس آنتیپاس اعتماد نکرد. تعجب

 اشاره کرد.“ آن روباه”هیرودیس به عنوان 



کار نزدیک در کنار میز کاریِ نجاری در طول این سال و سالهای  (1393.5) 126:5.8

روم ساخت. فروشگاه بعد عیسی را از فرصت درآمیختن با مسافران کاروان مح

خانوادگی توسط عموی او از پیش تصاحب شده بود، و عیسی تماماً در کارگاه 

کرد، تا در آنجا نزدیک مریم باشد تا بتواند در رابطه با خانواده به خانگی کار می

او کمک کند. حدوداً در این زمان او شروع کرد یعقوب را به جایگاه شتران 

آوری کند، و بدین طریق او تلاش ی دنیا اطلاعات جمعبفرستد تا دربارۀ رخدادها

 کرد در رابطه با اخبار روزگار خود مطلع بماند.

کرد، از میان تمامی آن همینطور که او به سن مردانگی رشد می (1393.6) 126:5.9

هایی که جوانان عادی روزگاران پیشین و بعد دستخوش آن تضادها و سردرگمی

اش یک تضمین . و تجربۀ سخت تأمین هزینۀ زندگی خانوادهنموداند عبور میشده

روی در مطمئن در برابر داشتن وقت بیش از حد برای تفکر بیهوده یا زیاده

 تمایلات عارفانه برای او بود.

این سالی بود که عیسی یک قطعه زمین بزرگ را که به عنوان یک  (1393.7) 126:5.10

درست در شمال منزلشان اجاره نمود. هر یک قطعه باغ خانوادگی تقسیم شده بود 

از فرزندان بزرگتر یک باغ جداگانه داشتند، و آنها در تلاشهای کشاورزیشان به 

رقابتی شدید وارد شدند. در طول فصل کشت سبزیجات بزرگترین برادر آنها هر 

گذراند. همینطور که عیسی با برادران و روز در باغ با آنها قدری وقت می

کرد، بارها این آرزو را در ذهن پروراند که کوچکترش در باغ کار می خواهران

همگی در یک مزرعه در روستایی مستقر شوند که بتوانند از آزادی و رهایی 

ناشی از یک زندگی بدون سر و صدا لذت ببرند. اما آنها خود را در روستایی که 

بین و نیز آرمانگرا عدر آن بزرگ شوند نیافتند؛ و عیسی که یک جوان کاملاً واق

یافت تهاجم بود، با هوشمندی و جدیت به مشکلاتش همینطور که آنها را می

اش را با داد تا خود و خانوادهکرد، و هر کاری را که در توانش بود انجام میمی

واقعیات وضعیتشان تنظیم کند و شرایطشان را به بالاترین رضایت ممکن نسبت 

 شان تطبیق دهد.به آرزوهای فردی و جمعی

یک بار عیسی به قدری اندک امیدوار بود که اگر آنها بتوانند به دلیل  (1393.8) 126:5.11

ای پول دریافت کنند ممکن کار پدرش در قصر هیرودیس مقدار قابل ملاحظه

آوری پول مکفی خریدن یک مزرعۀ کوچک را تضمین نماید. است بتواند با جمع

اش به روستا به طور جدی فکر کرده بود. اما قال خانوادهاو واقعاً به این طرح انت



شد هنگامی که هیرودیس از دادن پولی که باید به خاطر یوسف به آنها پرداخت می

امتناع کرد، آنها از بلند پروازیِ داشتن یک خانه در روستا صرف نظر کردند. 

ش عمدۀ تجربۀ تحت آن شرایط، آنها طرحی ریختند که به واسطۀ آن بتوانند از بخ

ای که آنها اکنون علاوه بر کبوتران، دارای زندگی در مزرعه لذت ببرند، به گونه

سه گاو، چهار گوسفند، یک دسته مرغ و خروس، یک خر، و یک سگ بودند. 

در طرحِ به خوبی تنظیم شدۀ مدیریت که زندگی خانگی این خانوادۀ ناصری را 

ظایف معمول خود را داشتند که باید کرد، حتی کودکان نیز وتعیین ویژگی می

 دادند.انجام می

عیسی با پایان یافتن پانزدهمین سالش، پیمایش آن دورۀ خطرناک و  (1394.1) 126:5.12

تر کودکی دشوار را در وجود بشری تکمیل نمود، آن زمانِ گذار از سالهای آسوده

صتهای افزایش به خودآگاهی نسبت به نزدیک شدن مردانگی، با مسئولیتها و فر

یافته برای به دست آوردن تجربۀ پیشرفته در به وجود آمدن یک کاراکتر متعالی. 

دورۀ رشد برای ذهن و بدن به پایان رسیده بود، و اکنون دوران واقعی زندگی 

 این مرد جوان ناصری آغاز گردید.

 127مقالۀ 

 سالهای دوران بلوغ

ای دوران بلوغش وارد شد، خود را به تدریج که عیسی به ساله (1395.1) 127:0.1

سرپرست و تنها حامی یک خانوادۀ بزرگ یافت. ظرف چند سال بعد از مرگ 

پدرش تمامی دارایی آنها از بین رفته بود. با گذشت زمان او به طور فزاینده از 

وجودش آگاه شد؛ در همان حال او شروع کرد به طور کاملتر بفهمد که او -پیش

آشکار ساختن پدر بهشتیش به فرزندان انسانها در زمین  فقط به منظور مشخصِ 

 و در جسم حضور دارد.

هیچ جوان بالغی که در این کره و یا در هر کرۀ دیگری زندگی کرده  (1395.2) 127:0.2

تری برای حل کردن و یا و یا در آینده زندگی خواهد کرد مشکلات سنگین

داشته و یا در آینده نخواهد داشت. گشایی کردن نتری برای گرهدشواریهای پیچیده

هیچ جوان یورنشیا هرگز فرا خوانده نخواهد شد تا از میان تضادهای آموزن 

برانگیزتر یا وضعیتهای دشوارتر، بیش از آن حد که خود عیسی در طول آن 

 سالهای طاقت فرسا از پانزده تا بیست سالگی تحمل کرد، عبور کند.



فرزند انسان پس از آزمودنِ تجربۀ واقعی زندگی این بدین ترتیب  (1395.3) 127:0.3

ته ای که با شرارت احاطه شده بود و با گناه آشفته گشسالهای نوجوانی در کره

بود، پیرامون تجربۀ زندگیِ جوانان سرتاسر قلمروهای نبادان از آگاهی کامل 

ر برخوردار شد، و بدین ترتیب برای نوجوانان پریشان و سردرگم تمامی اعصا

 و در کلیۀ کرات در سرتاسر جهان محلی برای همیشه پناهگاهی با درایت گشت.

این پسر الهی، به آرامی، اما با قطعیت و از طریق تجربۀ واقعی، در  (1395.4) 127:0.4

چون و حال به دست آوردنِ این حق است که فرمانروای جهانش، حکمران بی

ده در کلیۀ کرات جهان محلی، پناهگاه چرا و عالی تمام موجودات هوشمندِ آفریده ش

 با درایت موجودات کلیۀ اعصار و کلیۀ درجات عطیه و تجربۀ شخصی شود.

 بعد از میلاد مسیح( 10شانزدهمین سال )سال  -1

پسرِ در جسم ظهور یافته از میان نوزادی عبور کرد و یک کودکیِ  (1395.5) 127:1.1

عاری از رویدادهای مهم را تجربه نمود. سپس او از آن مرحلۀ گذار آزمون 

او عیسیِ  —فرسا بین کودکی و مردانگیِ جوان بیرون آمد برانگیز و طاقت

 نوجوان گردید.

خود دست یافت. او یک جوان  او در این سال به رشد کامل فیزیکی (1395.6) 127:1.2

مردآسا و خوش منظر بود. او به طور فزاینده متین و جدی شد، اما مهربان و 

دلسوز بود. چشم او مهرآمیز اما جستجوگر بود؛ لبخند او همیشه جذاب و دلگرم 

کننده بود. صدای او آهنگین اما دارای اقتدار بود؛ سلام او مؤدبانه اما صاف و 

ترین تماسهای او، لمس یک طبیعت دوگانه، حتی در عادیصادق بود. همیشه 

رسید. او این ترکیب دوست دلسوز و آموزگار بشری و الهی، مشهود به نظر می

گذاشت. و این ویژگیهای شخصیتی در همان اوان، مقتدر را همواره به نمایش می

 حتی در این سالهای نوجوانی، شروع به تجلی نمودند.

ین جوانِ از نظر فیزیکی قوی و نیرومند همچنین به رشد کامل خرد ا (1395.7) 127:1.3

بشری خود دست یافت، نه تجربۀ کامل اندیشۀ بشری بلکه تمامیت ظرفیت برای 

چنین رشد عقلانی. او از یک بدن سالم و کاملاً متناسب، یک ذهن با استعداد و 

باک وسان اما بیتحلیلگر، یک منش مهربان و دلسوز، یک روحیۀ نسبتاً در حال ن



برخوردار بود، و تمامی این ویژگیها به صورت یک شخصیت قوی، چشمگیر، 

 و جذاب در حال سازمان یافتن بودند.

با گذشت زمان، درک او برای مادرش و برادران و خواهرانش  (1396.1) 127:1.4

ت گشت؛ آنها از گفتارهای او هاج و واج بودند و از کنشهای او برداشدشوارتر می

اشتباه داشتند. آنها برای فهم زندگی برادر ارشد خود همگی فاقد صلاحیت بودند، 

زیرا مادر آنها این درک را به آنان انتقال داده بود که سرنوشت او این است که 

نجات دهندۀ مردم یهودی شود. پس از این که آنها این اشارات را به عنوان اسرار 

ردرگمی آنها را تصور کنید، آنگاه که عیسی خانوادگی از مریم دریافت کردند، س

 ها و مقاصد را صریحاً انکار کرد.تمامی این ایده

در این سال شمعون شروع به تحصیل نمود، و آنها مجبور شدند که  (1396.2) 127:1.5

یک خانۀ دیگر را بفروشند. یعقوب اکنون مسئولیت آموزش سه خواهرش را به 

آنقدر بزرگ بودند که بتوانند مطالعۀ جدی را آغاز عهده گرفت، و دو تن از آنان 

کنند. به محض این که روت بزرگ شد، مریم و مارتا مسئولیت او را به عهده 

های یهودی آموزش اندکی دریافت گرفتند. بر حسب معمول دخترانِ خانواده

 کردند، اما عیسی بر این عقیده بود که دختران باید مثل پسران به مدرسه بروندمی

شد پذیرفت، کاری نمی)و مادر او موافقت کرد(، و چون مدرسۀ کنیسه آنها را نمی

 شد.کرد جز این که یک مدرسۀ خانگی به طور خاص برای آنها ترتیب داده می

در سرتاسر این سال عیسی از نزدیک به میز کار محصور بود.  (1396.3) 127:1.6

ن که کار در آن ناحیه چقدر خوشبختانه او کار زیادی داشت؛ صرف نظر از ای

کساد بود، کار او از چنان کیفیت برتری برخوردار بود که او هرگز بیکار نبود. 

 کرد.گاهی اوقات او آنقدر کارش زیاد بود که یعقوب به او کمک می

تا پایان این سال او تقریباً تصمیمش را گرفته بود که بعد از سر و  (1396.4) 127:1.7

اش و به دنبال ازدواج آنها، به عنوان یک آموزگار سامان دادن به وضعیت خانواده

حقیقت و به عنوان یک آشکار کنندۀ پدر آسمانی به دنیا، به کار همگانی خود وارد 

یهودی نخواهد شد، و به این نتیجه  دانست که نجات دهندۀ مورد انتظارِ شود. او می

فایده است؛ او رسید که بحث کردن پیرامون این موضوعات با مادرش تقریباً بی

ای را که ممکن بود انتخاب کند در ذهنش تصمیم گرفت بگذارد مادرش هر ایده

بپروراند، زیرا تمامی آنچه را که در گذشته گفته بود روی مادرش تأثیر اندکی 



آورد که پدرش و یا این که هیچ تأثیری نگذاشته بود، و او به یاد میگذاشته بود 

هیچگاه قادر نشده بود چیزی بگوید که تصمیم مادرش را عوض کند. از این سال 

به بعد او کمتر و کمتر با مادرش، یا هر کس دیگر، پیرامون این مشکلات صحبت 

کرد ندگی میکرد. مأموریت او چنان ویژه بود که هیچکس که در زمین ز

 توانست در رابطه با اجرای آن به او مشاوره دهد.نمی

او یک پدر واقعی اما جوان برای خانواده بود؛ او هر ساعت ممکن  (1396.5) 127:1.8

گذراند، و آنها به راستی او را دوست داشتند. مادرش از دیدن را با کودکان می

ریزی ن که عیسی مطابق برنامهشد؛ او از ایزیاد سخت کار کردن او اندوهگین می

آرزومندانۀ آنها، به جای بودن در اورشلیم و دنبال نمودن درس تحت نظر 

آموزگاران شرعیات یهود برای تأمین مخارج خانواده هر روز در کنار میز 

کرد غمگین بود. در حالی که مریم چیزهای زیادی را در نجاری سخت کار می

ً دوست داشت، و از شیوۀ توانست بفهمرابطه با پسرش نمی د، او را قطعا

گرفت به طور کامل ای که به واسطۀ آن مسئولیتهای خانه را به عهده میمشتاقانه

 کرد.قدردانی می

 بعد از میلاد مسیح( 11هفدهمین سال )سال  -2

حدوداً در این هنگام آشوب زیادی، به ویژه در اورشلیم و در یهودیه،  (1396.6) 127:2.1

اری از شورش بر علیه پرداخت مالیات به روم به وجود آمد. یک گروه در طرفد

ناسیونالیستیِ قوی در حال به وجود آمدن بود که در مدتی کوتاه زیلوتها نامیده 

شد. زیلوتها برخلاف فریسیان مایل نبودند که منتظر آمدن مسیح شوند. آنها در 

 نجام برسانند.نظر داشتند که از طریق شورش سیاسی کارها را به سرا

یک گروه از سازمان دهندگانِ اورشلیم به جلیل وارد شدند و به خوبی  (1396.7) 127:2.2

در حال پیشروی بودند تا این که به ناصره رسیدند. هنگامی که آنان برای دیدن 

عیسی آمدند، او به دقت به سخنان آنها گوش داد و سؤالات بسیاری پرسید اما از 

تناع کرد. او از فاش ساختن دلایل خود برای ملحق نشدن به پیوستن به گروه ام

آنها به طور کامل خودداری نمود، و امتناع کردن او روی وارد نشدن بسیاری از 

 همیاران جوانش در ناصره تأثیر داشت.



مریم حداکثر تلاش خود را به عمل آورد تا او را وادار سازد که به  (1397.1) 127:2.3

ا نتوانست رضایت او را به دست آورد. او حتی تا آن حد پیش گروه بپیوندد، ام

گرایانه نافرمانی رفت که به عیسی بفهماند امتناع او از حمایت از این آرمان ملی

از درخواست او و نقض پیمان او است که به دنبال بازگشت آنها از اورشلیم بسته 

ما او در پاسخ به این شده بود. او قول داده بود که مطیع پدر و مادرش باشد؛ ا

اشاره فقط دستش را با مهربانی روی شانۀ مریم گذاشت و با نگاه کردن به 

 و مریم حرفش را پس گرفت.“ توانی؟مادرم، چطور می”صورتش گفت: 

های عیسی )برادر مریم، شمعون( از پیش به این گروه یکی از دایی (1397.2) 127:2.4

یل یک افسر شده بود. و برای چندین سال بین پیوسته بود، و متعاقباً در بخش جل

 اش نوعی کدورت وجود داشت.عیسی و دائی

اما در ناصره مشکل شروع به تکوین نمود. رویکرد عیسی در این  (1397.3) 127:2.5

قضایا به ایجاد یک اختلاف در میان جوانان یهودی شهر منجر شده بود. در حدود 

ست پیوسته بودند، و نیمۀ دیگر شروع به تشکیل نیمی از آنها به سازمان ناسیونالی

تر نمودند، و انتظار داشتند که عیسی یک گروه مخالف از وطن پرستان معتدل

رهبری آن را به عهده گیرد. هنگامی که او افتخاری را که به او پیشنهاد شده بود 

ان زده شدند. او مسئولیتهای سنگین خانوادگی خود را به عنورد کرد آنها شگفت

 تریک عذر ذکر کرد، و همگی آنها آن را پذیرفتند. اما وضعیت باز هم پیچیده

بود، آنگاه که یک یهودی ثروتمند، اسحاق، که یک وام دهنده به غیریهودیان بود، 

فوراً گام به جلو نهاد و موافقت کرد که اگر عیسی ابزارش را زمین بگذارد و 

گیرد، مخارج خانوادۀ عیسی را  رهبری این وطن پرستان ناصره را به عهده

 تأمین خواهد کرد.

عیسی که در آن هنگام به سختی هفده سال داشت، با یکی از  (1397.4) 127:2.6

ترین و دشوارترین وضعیتهای زندگی آغازینش مواجه شد. مسائل حساس

کن بیگانه پرستانه، به ویژه هنگامی که از طریق ستمگران مالیات جمعمیهن

شود، همیشه درک آن برای رهبران معنوی دشوار است، و در این پیچیده می

مورد دو برابر دشوارتر بود، زیرا مذهب یهودی درگیر تمامی این آشوبها بر 

 علیه روم بود.



موقعیت عیسی دشوارتر گشت زیرا مادر و عمویش، و حتی برادر  (1397.5) 127:2.7

به این آرمان ناسیونالیستی  ورزیدند کهکوچکترش یعقوب، همگی به او اصرار می

بپیوندد. همۀ یهودیان بهترِ ناصره به آنها پیوسته بودند، و اگر عیسی تصمیمش 

کرد آن مردان جوانی که به جنبش نپیوسته بودند همگی به آن را عوض می

پیوستند. او تنها یک مشاور خردمند در سرتاسر ناصره داشت، آموزگار قدیمی می

کمیتۀ شهروندان ناصره آمدند تا پاسخ او را به درخواست  او، حذان. هنگامی که

همگان که از او به عمل آمده بود جویا شوند، حذان به او رهنمود داد. در تمامی 

زندگی جوان عیسی این دقیقاً نخستین بار بود که او آگاهانه به استراتژی علنی 

ه به یک بیانیۀ شد. تا آن هنگام، او برای روشن ساختن وضعیت، همیشمتوسل می

توانست حقیقت کامل را بیان کند. او صریح حقیقت اتکا داشت، اما او اکنون نمی

توانست نظرش را در توانست اعلام کند که بیش از یک انسان است؛ او نمینمی

تر بود فاش سازد. رابطه با مأموریتی که در انتظار نیل او به یک مردانگی پخته

بندی مذهبی و وفاداری ملی او به طور مستقیم مورد به رغم این محدودیتها پای

چالش قرار گرفت. خانوادۀ او در یک آشفتگی، دوستان جوان او در اختلاف، و 

بردند. و عجیب است تمامی گروه یهودیِ شهر در یک در هم و برهمی به سر می

 شد برای تمامی اینها او باید مورد سرزنش قرار گیرد! و او از هرکه تصور می

تقصیر بود، تا چه رسد به یک آشوب قصدی برای هر گونه ایجاد مشکل بسیار بی

 از این نوع.

کرد، و او این شد. او باید موضع خود را بیان میباید کاری انجام می (1397.6) 127:2.8

ای کار را مطابق رضایت بسیاری، اما نه همه، به طور شجاعانه و به گونه

به کلمات اظهارات اولیۀ خود پایبند بود، و معتقد بود که دیپلماتیک انجام داد. او 

اش است، و این که یک مادر بیوه و هشت اش در قبال خانوادهنخستین وظیفه

 —توانست بخرد برادر و خواهر به چیزی بیش از آنچه پولِ صرف می

نیاز دارند، و این که آنها مستحق مراقبت و هدایت  —ضروریات فیزیکی زندگی 

توانست خودش را از در هستند، و این که او از روی ضمیر روشن نمییک پ

وظایفی که یک سانحۀ ظالمانه به او تحمیل کرده بود رها سازد. او مادر و 

بزرگترین برادرش را برای این که حاضر بودند او را از قید و بند رها سازند 

یک پدرِ مرده او را مورد تحسین قرار داد، اما مجدداً تأکید کرد که وفاداری به 

از ترک خانواده باز داشته است، صرف نظر از این که برای حمایت مادی آنها 

پول ”گشت. او این گفتۀ فراموشی ناپذیرش را بیان کرد که: چقدر پول فراهم می



در طول این خطابه، عیسی چندین اشارۀ مبهم “ تواند عشق بیافریند.نمی

وضیح داد که صرف نظر از این که ممکن نمود، اما ت“ مأموریت زندگیش”به 

است آن با ایدۀ نظامی ناسازگار باشد یا نباشد، به همراه هر چیز دیگر در زندگیش 

اش به طور وفادارانه به رها شده است تا او بتواند مسئولیتش را در قبال خانواده

دانست که او یک پدر خوب برای انجام رساند. هر کس در ناصره به خوبی می

اش است، و این موضوعی بود که آنچنان به قلب هر یهودی والامنش نوادهخا

نزدیک بود که اظهارات عیسی در قلوب بسیاری از شنوندگانش پاسخی 

کردند با کرد؛ و برخی از آنهایی که بدین گونه فکر نمیقدرشناسانه دریافت می

عقوب یک سخنرانی که توسط یعقوب انجام شد نظرشان عوض شد. سخنرانی ی

ضمن آن که جزو برنامه نبود، در این هنگام ایراد گردید. در همان روز حذان 

 یعقوب را در انجام سخنرانیش تمرین داده بود، اما این راز آنها بود.

یعقوب گفت که مطمئن است اگر او )یعقوب( فقط آنقدر از سن مکفی  (1398.1) 127:2.9

ه را به عهده گیرد عیسی کمک توانست مسئولیت خانوادبرخوردار بود که می

با ”کرد تا مردمش آزاد شوند، و این که اگر آنها فقط رضایت دهند که عیسی می

ما بماند، تا پدر و آموزگار ما باشد، آنگاه شما نه فقط یک رهبر از خانوادۀ یوسف، 

بلکه در مدتی کوتاه پنج ناسیونالیست وفادار خواهید داشت، زیرا آیا ما پنج پسر 

پدرمان گام به پیش  –یم که بزرگ خواهیم شد و از طریق هدایت برادر نیست

و بدین ترتیب این نوجوان یک “ خواهیم نهاد و به ملتمان خدمت خواهیم کرد؟

 وضعیت بسیار پرتنش و تهدیدآمیز را به یک پایان نسبتاً شاد رساند.

رخداد هرگز در بحران در حال حاضر خاتمه یافته بود، اما این  (1398.2) 127:2.10

ناصره فراموش نشد. آشوب تداوم یافت؛ عیسی دیگر محبوب همگان نبود؛ 

اختلاف احساسات هرگز به طور کامل مورد غلبه واقع نشد. و این رخداد، که با 

رخدادهای دیگر و متعاقب فزونی یافت، یکی از دلایل اصلی برای نقل مکان او 

پس ناصره یک اختلاف احساسی را در به کفرناحوم در سالهای بعد بود. از این 

 رابطه با فرزند انسان حفظ نمود.

التحصیل شد و در کارگاه نجاری یعقوب در این سال از مدرسه فارغ (1398.3) 127:2.11

در منزل کار تمام وقت را آغاز نمود. او در کار با ابزار یک کارگر باهوش شده 

را به عهده گرفت، ضمن آن که بود و اکنون کار ساختن یوغ و وسیلۀ شخم زدن 



عیسی بیشتر شروع به انجام کارهای نهایی خانه سازی و کابینت سازی ماهرانه 

 نمود.

در این سال عیسی در سازماندهی ذهنش پیشرفت زیادی انجام داد.  (1398.4) 127:2.12

او به تدریج سرشت الهی و بشری خود را پیوند زد، و او تمامی این سازماندهی 

گزین را از طریق نیروی تصمیمات خودش و فقط با کمک ناصح سکنی عقلانی

خود به انجام رساند. کلیۀ انسانهای نرمال در کلیۀ کراتی که پسران اعطایی در 

اند درست از چنین ناصحی در اذهانشان برخوردارند. تا این هنگام آنها ظاهر شده

رخ نداده بود، به جز هیچ چیز ماوراءطبیعی در دوران زندگانی این مرد جوان 

آور، که توسط برادر بزرگترش عمانوئیل که یک بار در طول شب دیدار یک پیام

 در اورشلیم به او ظاهر شد اعزام شده بود.

 بعد از میلاد مسیح( 12هجدهمین سال )سال  -3

در طول این سال تمامی دارایی خانواده، به جز خانه و باغ فروخته  (1398.5) 127:3.1

رین قطعۀ ملک کفرناحوم )به جز ارزش خالص یکی دیگر(، که از پیش شد. آخ

رهن گذاشته شده بود فروخته شد. درآمد حاصله برای پرداخت مالیات، برای 

خریدن برخی ابزار جدید برای یعقوب، و برای پرداخت هزینۀ انبار قدیمی 

ار گرفت. خانوادگی و کارگاه تعمیرات در نزدیکی زمین کاروان مورد استفاده قر

عیسی اکنون پیشنهاد کرد که این کارگاه بازخرید شود، زیرا یعقوب از سن کافی 

برای کار کردن در کارگاه خانه و کمک کردن به مریم در حول و حوش خانه 

برخوردار بود. با کاهش یافتن فشار مالی برای زمان حاضر، عیسی تصمیم گرفت 

ودتر به اورشلیم رفتند تا تنها باشند. یعقوب را به عید فصح ببرد. آنها یک روز ز

آنها از راه سامره رفتند. آنها قدم زدند، و عیسی دربارۀ مکانهای تاریخی در مسیر 

رفتن با یعقوب صحبت کرد، همانطور که پدرش در یک سفر مشابه پنج سال پیش 

 از آن به او آموزش داده بود.

عجیب زیادی را دیدند. آنها در این آنها حین عبور از سامره مناظر  (1399.1) 127:3.2

سفر راجع به بسیاری از مشکلاتشان، شخصی، خانوادگی، و ملی، صحبت کردند. 

یعقوب یک نوجوان بسیار مذهبی بود، و در حالی که او در رابطه با طرحهایی 

که پیرامون کار عمدۀ زندگی عیسی، به همان میزان اندک که دربارۀ آن 

درش موافق نبود، چشم انتظار وقتی بود که بتواند مسئولیت دانست، کاملاً با مامی



خانواده را به عهده گیرد، طوری که عیسی بتواند مأموریتش را آغاز نماید. او از 

این که عیسی او را به عید فصح برد بسیار قدردان بود، و آنها بیش از همیشه 

 دربارۀ آینده به طور کاملتر صحبت کردند.

کردند، به ویژه در بتِلِ، و همینطور که آنها از سامره عبور می (1399.2) 127:3.3

نوشیدند، عیسی بسیار اندیشید. او و برادرش در هنگامی که از چاه یعقوب می

رابطه با روایات ابراهیم، اسحاق، و یعقوب بحث کردند. او برای آماده ساختن 

زیادی انجام داد، و  یعقوب برای آنچه که در اورشلیم در آستانۀ دیدن آن بود کار

بدین ترتیب تلاش کرد که شوکه شدن او را بدان گونه که خودش در اولین دیدارش 

از معبد تجربه کرده بود کاهش دهد. اما یعقوب نسبت به برخی از این مناظر زیاد 

ای که برخی از کاهنان وظایف خود را با حساس نبود. او در رابطه با شیوه

دادند اظهار نظر کرد اما در مجموع از سفرش انجام میمیلی و بدون اشتیاق بی

 در اورشلیم بسیار لذت برد.

عیسی برای شام عید فصح یعقوب را به بتانی برد. شمعون در کنار  (1399.3) 127:3.4

پدرانش دفن شده بود، و عیسی پس از آوردن برۀ عید فصح از معبد سرپرستی 

 رفت.عید فصح را برای این خانواده به عهده گ

بعد از شام عید فصح مریم نشست تا با یعقوب صحبت کند، ضمن  (1399.4) 127:3.5

این که مارتا، ایلعازر، و عیسی تا پاسی از شب با یکدیگر به گفتگو پرداختند. 

روز بعد آنها در مراسم معبد شرکت کردند، و یعقوب به شهروندیِ کشور اسرائیل 

در نوک کوه زیتون  پذیرفته شد. در آن بامداد، همینطور که آنها برای دیدن معبد

کرد، عیسی در سکوت به توقف کردند، در حالی که یعقوب با شگفتی صحبت می

توانست طرز رفتار برادرش را بفهمد. آن شب اورشلیم چشم دوخت. یعقوب نمی

آنها مجدداً به بتانی بازگشتند و بنا بود روز بعد از آنجا به مقصد خانه عزیمت 

که برای دیدن معبد بازگردند، و توضیح داد که کنند، اما یعقوب اصرار ورزید 

خواهد حرفهای آموزگاران را بشنود. و در حالی که این امر حقیقت داشت، او می

خواست با شرکت عیسی در بحثها حرفهای او را به طور پنهانی در قلبش می

بشنود، زیرا از مادرش راجع به آن شنیده بود. از این رو آنها به معبد رفتند و 

حثها را شنیدند، اما عیسی هیچ سؤالی نپرسید. برای این ذهن در حال بیداریِ ب

او فقط  —رسید اهمیت به نظر میانسان و خدا همه چیز بسیار کودکانه و بی

توانست نسبت به آنها احساس دلسوزی کند. یعقوب از این که عیسی چیزی می



وقت من هنوز فرا ”ط گفت: نگفت ناامید شد. در پاسخ به پرسشهای او، عیسی فق

 “نرسیده است.

روز بعد آنها از طریق اریحا و درۀ اردن به خانه رفتند، و عیسی در  (1399.5) 127:3.6

طول مسیر بسیاری چیزها را شرح داد، از جمله سفر پیشین خود از طریق این 

 جاده هنگامی که سیزده ساله بود.

ه، عیسی در کارگاه تعمیرات قدیمی به دنبال بازگشت به ناصر (1399.6) 127:3.7

خانوادگی شروع به کار نمود و از این که توانست هر روز تعداد زیادی از مردم 

تمام نقاط کشور و نواحی اطراف را ببیند به اندازۀ زیاد شادمان شد. عیسی به 

همین مردم عادی. او هر ماه قسط کارگاه را  —راستی مردم را دوست داشت 

 داد.و با کمک یعقوب، به تأمین مخارج خانواده ادامه می کرد،پرداخت می

چندین بار در سال، هنگامی که دیدارگران حضور نداشتند تا بدین  (1399.7) 127:3.8

گونه عمل کنند، عیسی به خواندن متون مقدس سبت در کنیسه ادامه داد و بارها 

تون را انتخاب در رابطه با درس نظراتش را عرضه نمود، اما معمولاً طوری م

کرد که نیازی به تفسیر نباشد. او ماهر بود، و طوری ترتیب خواندن متون می

ساخت. اگر هوا کرد که یک متن، متن دیگر را روشن میگوناگون را تنظیم می

داد، او همیشه در بعد از ظهر سبت برادران و خواهرانش را برای اجازه می

 رد.بروی در دامان طبیعت بیرون میپیاده

حدوداً در این هنگام حذان برای بحثهای فلسفی یک کلوپ جوانان را  (1400.1) 127:3.9

افتتاح نمود که در منازل اعضای مختلف و اغلب در منزل خودش دیدار داشتند، 

و عیسی یک عضو برجستۀ این گروه شد. او از این طریق توانست قدری از 

نالیستیِ اخیر از دست داده بود از نو اعتبار محلی را که در هنگام مباحثات ناسیو

 به دست آورد.

زندگی اجتماعی او، در حالی که محدود بود، به طور کامل نادیده  (1400.2) 127:3.10

انگاشته نشد. او در میان مردان جوان و زنان جوان ناصره هر دو بسیاری دوستان 

 گرم و ستایشگران وفادار داشت.



، الیزابت و یحیی آمدند تا از خانوادۀ ناصری دیدن کنند. در سپتامبر (1400.3) 127:3.11

یحیی که پدرش را از دست داده بود، قصد داشت برای پرداختن به کار کشاورزی 

های یهودیه بازگردد، مگر این که عیسی به او توصیه و گوسفند پروری به تپه

ازد. آنها کرد که در ناصره بماند تا به نجاری یا یک رشتۀ دیگر کاری بپردمی

پول است. هر چه بیشتر مریم و الیزابت دانستند که خانوادۀ ناصری عملاً بینمی

شدند که برای این دو مرد کردند، بیشتر متقاعد میدربارۀ پسرانشان گفتگو می

 جوان خوب است که با هم کار کنند و بیشتر یکدیگر را ببینند.

ری با هم داشتند؛ و آنها دربارۀ برخی عیسی و یحیی گفتگوهای بسیا (1400.4) 127:3.12

موضوعات بسیار محرمانه و شخصی صحبت کردند. وقتی آنها این دیدار را به 

بایست در پایان رساندند، تصمیم گرفتند مجدداً یکدیگر را نبینند تا این که می

پدر آسمانی، آنها را به کارشان فرا ”خدمت روحانی همگانیشان بعد از این که 

یدار داشته باشند. یحیی به واسطۀ آنچه که در ناصره دید چنان به اندازۀ د“ خواند

زیاد تحت تأثیر قرار گرفت که تصمیم گرفت به خانه بازگردد و برای تأمین 

مخارج مادرش کار کند. او متقاعد شد که باید بخشی از مأموریت زندگی عیسی 

ف حمایت از بایست سالهای زیادی را صرشود، اما او دید که عیسی می

اش بازگردد و به کرد؛ لذا او بسیار بیشتر راضی بود که به خانهاش میخانواده

مراقبت از مزرعۀ کوچکشان و برآورده ساختن نیازهای مادرش بپردازد. و دیگر 

هیچگاه یحیی و عیسی تا آن روز در کنار رود اردن، هنگامی که فرزند انسان 

 یکدیگر را ندیدند.خود را برای غسل تعمید عرضه کرد، 

دسامبر همین سال، مرگ برای دومین بار  3در بعد از ظهر شنبه،  (1400.5) 127:3.13

به این خانوادۀ ناصری ضربه زد. عاموس کوچک، برادر نوزاد آنها بعد از یک 

هفته بیماری با یک تب بالا مرد. مریم، بعد از عبور از این زمان اندوه با پسر 

اش، سرانجام و به کاملترین نحو، عیسی را به عنوان حامی ارشدش به عنوان تنها

سرپرست واقعی خانواده به رسمیت شناخت؛ و او به راستی یک سرپرست شایسته 

 بود.

برای چهار سال، استاندارد زندگی آنها به طور مداوم کاهش یافته  (1400.6) 127:3.14

دند. تا پایان این سال، آنها کربود؛ آنها تنگنای فقر فزاینده را سال به سال حس می

با یکی از دشوارترین تجارب تمامی تقلاهای سختشان رو به رو شدند. یعقوب 

های یک کفن و دفن علاوه هنوز شروع به کسب درآمد زیاد نکرده بود، و هزینه



بر هر چیز دیگر اوضاع آنها را به هم ریخت. اما عیسی به مادر مضطرب و 

ر مریم، غم و اندوه به ما کمک نخواهد کرد؛ همۀ ماد”گفت: سوگوارش فقط می

گیریم، و از قضا، لبخند مادر، حتی ممکن است ما تمام تلاش خود را به کار می

به ما الهام بخشد تا بهتر عمل کنیم. ما به واسطۀ امیدمان برای روزهای بهترِ آینده 

و عملی او  بینی محکمخوش“ یابیم.برای انجام این کارها روز به روز قوت می

بینیِ اوقات بهتر و ها در یک اتمسفر پیشبه راستی واگیردار بود؛ تمامی بچه

بار بودن فقرشان، این روحیۀ کردند. و به رغم اندوهچیزهای بهتر زندگی می

 کرد.ای قدرتمند کمک میامیدوارانه به پیدایش کاراکترهای قوی و متعالی به گونه

ین توان برخوردار بود که تمامی قدرتهای ذهنی، روحی عیسی از ا (1400.7) 127:3.15

و بدنی خود را برای انجام کاری که فوراً در دست بود به طور مؤثر بسیج نماید. 

توانست ذهن ژرف اندیش خود را حول یک مشکل که مایل بود حل کند او می

متمرکز نماید، و این، در رابطه با شکیباییِ خستگی ناپذیرش، او را قادر 

ای ساخت مصائب یک وجود دشوار انسانی را با متانت تحمل نماید، و به گونهمی

 “بیند.او را که نادیدنی است می”زندگی کند که گویا 

 بعد از میلاد مسیح( 13نوزدهمین سال )سال  -4

توانستند با یکدیگر همساز تا این زمان، عیسی و مریم بسیار بهتر می (1401.1) 127:4.1

دید؛ عیسی برای مریم بیشتر م کمتر عیسی را به صورت یک فرزند میباشند. مری

همانند یک پدر برای فرزندانش شده بود. هر روز زندگی پر از دشواریهای عملی 

کردند، زیرا با گذشت و فوری بود. آنها کمتر از زندگیِ کاری او صحبت می

شان ورش خانوادههای آنها به طور متقابل وقف حمایت و پرزمان، تمامی اندیشه

 بود که متشکل از چهار پسر و سه دختر بود.

تا آغاز این سال عیسی مادرش را کاملاً متقاعد ساخته بود که  (1401.2) 127:4.2

فرمان مثبت انجام کار نیک  —روشهای او را در زمینۀ پرورش کودک بپذیرد 

زلش و در تر یهودیِ ممنوعیت انجام کار بد. عیسی در منبه جای روش قدیمی

سرتاسر دوران تدریس همگانیش به طور ثابت شکل مثبت اندرز را به کار گرفت. 

شما این کار را انجام خواهید داد. شما باید آن کار ”گفت: او همیشه و همه جا می

او هرگز شیوۀ منفی آموزش را که از تابوهای باستان سرچشمه “ را انجام دهید.

یق قدغن ساختن کار شرورانه از تأکید کردن گرفت به کار نگرفت. او از طرمی



ورزید، ضمن آن که از طریق فرمان دادن به انجام کار روی آن خودداری می

داد. وقت دعا کردن در این خانواده، فرصتی نیک، آن را مورد ستایش قرار می

بود برای بحث کردن در رابطه با هر چیز و همه چیز که به بهروزی خانواده 

 .شدمربوط می

عیسی انضباطی خردمندانه را بر برادران و خواهرانش در چنان  (1401.3) 127:4.3

سن کمی آغاز کرد که برای به دست آوردن اطاعت فوری و قلبی آنها هیچگاه 

نیازی به تنبیه نبود و یا این که نیاز اندکی بود. تنها استثنا یهودا بود. عیسی در 

خاطر سرپیچی او از قوانین خانه، او را مواقع متعدد آن را ضروری یافت که به 

تنبیه کند. در سه رویداد هنگامی که خردمندانه به نظر رسید که یهودا به خاطر 

اذعان شده و عمدیِ قوانین خانواده در زمینۀ رفتار تنبیه شود، تنبیه  -نقض خود 

ود القول فرزندان بزرگتر تعیین شد و پیش از آن که اجرا شاو از طریق حکم متفق

 توسط خود یهودا مورد موافقت قرار گرفت.

داد بسیار روشمند و در حالی که عیسی در هر کاری که انجام می (1401.4) 127:4.4

پذیری طراوت بخش اش نیز یک انعطافسیستماتیک بود، در همۀ فرامین اجرایی

 ها را با روح عدالتیاز تفسیر و یک فردیتِ انطباقی وجود داشت که تمامی بچه

آورد به اندازۀ زیاد تحت تأثیر قرار برادرشان را به حرکت در می –که پدر 

داد. او هرگز به طور مستبدانه برادران و خواهرانش را تنبیه نکرد، و این می

اش به اندازۀ انصاف یکنواخت و ملاحظۀ شخصی عیسی را برای تمامی خانواده

 ساخت.زیاد عزیز می

معون بزرگ شدند و سعی کردند طرح دلجویی عیسی از یعقوب و ش (1401.5) 127:4.5

جو و گاهی اوقات خشمگین خود از طریق متقاعد ساختن و عدم همبازیهای ستیزه

مقاومت را دنبال کنند، و آنها نسبتاً موفق بودند؛ اما یوسف و یهودا، در حالی که 

ی خود نسبت به چنین آموزشهایی در خانه موافق بودند، هنگامی که توسط رفقا

دادند؛ به ویژه یهودا گرفتند در دفاع از خود شتاب به خرج میمورد حمله قرار می

در نقض روح این آموزشها گناهکار بود. اما عدم مقاومت یک قانون خانواده 

 نبود. هیچ مجازاتی به نقض آموزشهای شخصی وصل نبود.



، در مورد مشکلات ها، به ویژه دخترهابه طور کلی، تمامی بچه (1401.6) 127:4.6

کردند و درست همانطور که به یک پدر کودکی خود با عیسی مشورت می

 ورزیدند.کردند به او اعتماد میپرعاطفه اعتماد می

شد تا یک جوان کاملاً متوازن و متین شود، یعقوب داشت بزرگ می (1401.7) 127:4.7

ل نداشت. او یک اما بدان گونه که عیسی معنوی بود، آنطور به معنویت تمای

آموز بسیار بهتر از یوسف بود. یوسف در حالی که یک کارکن باایمان بود، دانش

کش بود و در سطح حتی از معنویت کمتری برخوردار بود. یوسف یک زحمت

عقلانی فرزندان دیگر نبود. شمعون یک پسر با حسن نیت بود اما بیش از حد 

ندگیش کند بود و برای عیسی و مریم رویاپرداز بود. او در سامان بخشیدن به ز

باعث اضطراب قابل ملاحظه بود. اما او همیشه یک نوجوان نیک و خوش نیت 

بود. یهودا یک آتش افروز بود. او بالاترین آرمانها را داشت، اما در خلق و خو 

باکیِ مادرش و بیش از آن را داشت، اما ناپایدار بود. او تمامی عزم و اراده و بی

 فاقد تناسب و درایت او بود.عمداً 

مریم یک دختر کاملاً متوازن و متعادل و دارای یک حس قدردانی  (1402.1) 127:4.8

شدید از چیزهای اصیل و معنوی بود. مارتا در اندیشه و عمل کند بود، اما فرزندی 

بسیار قابل اعتماد و کارآمد بود. روتِ کودک، مایۀ شادی خانه بود؛ گر چه او 

در بزرگ و توجه بود، بسیار صمیمی و صادق بود. او براحرفهایش بی نسبت به

پدرش را تقریباً تا حد پرستش دوست داشت. اما آنها او را لوس بار نیاوردند. او 

یک بچۀ زیبا بود اما مثل مریم چنان ملیح نبود. مریم سوگلی خانواده و حتی شهر 

 بود.

ای زیادی انجام داد که آموزشهای با گذشت زمان، عیسی کاره (1402.2) 127:4.9

های دیگر مذهب را خانواده و رسوم مربوط به رعایت سبت و بسیاری از جنبه

لیبرال سازد و تعدیل کند، و مریم برای تمامی این تغییرات رضایت قلبی داد. تا 

 چون و چرای خانه شده بود.این هنگام، عیسی سرپرست بی

دا شروع به تحصیل نمود، و برای عیسی لازم بود در این سال یهو (1402.3) 127:4.10

ها را پرداخت نماید. بدین ترتیب آخرین که چنگ خود را بفروشد تا این هزینه

شد، بسیار لذت تفریحی او ناپدید گشت. هنگامی که او در ذهن و در بدن خسته می



قل داد که حدادوست داشت چنگ بنوازد، اما او خود را با این اندیشه تسلی می

 گیر محفوظ مانده است.چنگ از مصادره توسط مالیات

 ربکا، دختر عزرا -5

اگر چه عیسی فقیر بود، منزلت اجتماعی او در ناصره به هیچ وجه  (1402.4) 127:5.1

ترین مردان جوان شهر بود و توسط بیشتر تضعیف نشده بود. او یکی از سرشناس

م بود. از آنجا که عیسی یک نمونۀ زنان جوان به اندازۀ بسیار زیاد مورد احترا

انه بود، و با در نظر گرفتن شهرت او انگیز از مردانگیِ قوی و روشنفکرتحسین

به عنوان یک رهبر معنوی، عجیب نبود که رِبکِا، بزرگترین دختر عزرا، یک 

تاجر ثروتمند و بازرگانِ ناصره، پی ببرد که به آرامی دارد عاشق این پسر یوسف 

ابتدا مهرش را با مریم، خواهر عیسی به طور خصوصی در میان  شود. اومی

گذاشت، و مریم به نوبۀ خود در رابطه با تمامی این جریان با مادرش صحبت 

نمود. مریم به اندازۀ زیاد تحت تأثیر قرار گرفت. آیا او در آستانۀ از دست دادن 

آیا مشکلات پسرش بود که اکنون سرپرست کنار نگذاشتنی خانواده شده بود؟ 

تواند بیافتد؟ و سپس او درنگ کرد تا شوند؟ بعد چه اتفاقی میهرگز متوقف نمی

به این فکر کند که ازدواج چه تأثیری روی آیندۀ دوران زندگی عیسی خواهد 

آورد که داشت؛ نه اغلب، اما حداقل گاهی اوقات، او این واقعیت را به یاد می

ز این که او و مریم دربارۀ این موضوع بود. بعد ا“ فرزند موعود”عیسی یک 

صحبت کردند، تصمیم گرفتند که پیش از آن که عیسی از آن آگاهی یابد تلاش 

کنند آن را متوقف سازند، و از طریق رفتن نزد ربکا به طور مستقیم، تمام داستان 

 را در برابر او قرار دهند، و در رابطه با این اعتقادشان صادقانه به او بگویند که

عیسی یک پسر سرنوشت است؛ و این که او یک رهبر بزرگ مذهبی، و شاید 

 مسیح خواهد شد.

ربکا به طور جدی گوش داد؛ او از شنیدن ماجرا سرشار از شور و  (1402.5) 127:5.2

شعف شد و بیش از پیش مصمم گشت که بختش را با این مرد انتخابیش بیازماید 

کرد که چنین مردی )پیش خود( استدلال می و در زندگیِ رهبری او سهیم شود. او

هر چه بیشتر نیازمند یک همسر وفادار و کارآمد است. او تلاشهای مریم را برای 

منصرف ساختن او به عنوان یک واکنش طبیعی نسبت به ترس از دست دادن 

کرد؛ اما با آگاهی از این که پدرش اش تعبیر میسرپرست و تنها حامی خانواده

پنداشت که او با کند، به درستی میفۀ او را برای پسر نجار تأیید میمهر و عاط



خشنودی درآمد مکفی برای خانواده تأمین خواهد کرد تا فقدان درآمد عیسی را به 

طور کامل جبران نماید. هنگامی که پدرش با چنین طرحی موافقت کرد، ربکا 

داشت، و هنگامی  گفتگوهای بیشتری با مریم مادر عیسی و مریم خواهر عیسی

که او نتوانست حمایت آنها را به دست آورد، شجاعانه مستقیماً نزد عیسی رفت. 

او این کار را با همکاری پدرش انجام داد. پدرش عیسی را برای برگزاری جشن 

 هفدهمین زادروز ربکا به منزلشان دعوت کرد.

ازگویی این سخنان گوش عیسی با توجه کامل و به طور دلسوزانه به ب (1403.1) 127:5.3

داد، ابتدا به سخنان پدر، سپس به حرفهای خود ربکا. او با مهربانی با این مضمون 

اش در سرپرستی خانوادۀ تواند جای انجام وظیفهپاسخ داد که هیچ مقدار پولی نمی

ترین اعتماد از به انجام رسانیدن مقدس”پدرش را شخصاً بگیرد، زیرا این کار 

وفاداری نسبت به جسم و خون متعلق به  —تمادهای بشری است میان کلیۀ اع

پدر ربکا عمیقاً تحت تأثیر سخنان عیسی پیرامون جانفشانی برای خانواده “ فرد.

ما ”قرار گرفت و از گفتگو کناره گرفت. تنها پاسخ او به مریم، همسرش، این بود: 

ی ما فراتر از والامنش توانیم او را به عنوان یک فرزند داشته باشیم؛ او برانمی

 “است.

سپس آن گفتگوی مهم با ربکا آغاز شد. عیسی تا این روز در زندگیش  (1403.2) 127:5.4

تمایز اندکی در ارتباطش با پسران و دختران، با مردان جوان و زنان جوان قائل 

شده بود. ذهن او در مجموع بیش از آن با مشکلات مبرم امور واقعیِ زمینی و 

مشغول “ دربارۀ کار پدرش”نگیزنده پیرامون دوران متعاقب زندگانیش تعمقِ ا

بود که بتواند توجه جدی به انجام عشق شخصی در ازدواج بشری مبذول نماید. 

اما اکنون او با یکی دیگر از آن مشکلاتی که هر موجود معمولی بشری باید با 

به همان گونه که ”آن مواجه شود و تصمیم بگیرد رو به رو بود. به راستی او 

 “شوید در کلیۀ نقاط مورد آزمون واقع شد.شما مورد آزمون واقع می

او بعد از این که با دقت به سخنان ربکا گوش داد، به خاطر ابراز  (1403.3) 127:5.5

این سخنان در ”تحسین او به طور صمیمانه از او سپاسگزاری کرد، و افزود: 

او “ تمامی روزهای زندگی من مرا شاد خواهد ساخت و به من آرامش خواهد داد.

یک رابطۀ سادۀ  توضیح داد که آزاد نیست به رابطه با هر زنی وارد شود، به جز

برادرانه و دوستی صرف. او روشن نمود که نخستین و مهمترین وظیفۀ او 

تواند ازدواج را در نظر گیرد تا این سرپرستی خانوادۀ پدرش است، و این که نمی



اگر من یک پسر سرنوشت ”که این وظیفه به انجام برسد؛ و سپس اضافه کرد: 

د نباید تعهدی را به عهده گیرم که یک هستم، تا زمانی که سرنوشت من آشکار شو

 “کشد.عمر به طول می

ربکا دل شکسته شد. او حاضر نشد تسلی داده شود، و پدرش را تحت  (1403.4) 127:5.6

فشار قرار داد تا ناصره را ترک کنند، تا این که او سرانجام رضایت داد به 

دان که برای ازدواج سفوریس نقل مکان کنند. در سالهای بعد، برای بسیاری از مر

از او خواستگاری کردند، ربکا فقط یک پاسخ داشت. او تنها برای یک هدف 

ای بماند که این مرد، برای او بزرگترین مردی منتظر لحظه —کرد زندگی می

که تا آن هنگام زندگی کرده بود، دوران کارش را به عنوان یک آموزگار حقیقت 

طول سالهای پررویداد کار همگانیش به طور زنده آغاز کند. و او عیسی را در 

وفادارانه دنبال نمود، و آن روز )بدون این که توسط عیسی دیده شود( هنگامی 

که او با پیروزمندی سواره به اورشلیم وارد شد حضور داشت؛ و او در آن بعد 

انگیز هنگامی که فرزند انسان روی صلیب آویخته از ظهر سرنوشت ساز و غم

در کنار مریم ایستاد. برای او، و نیز برای کرات بیشمار “ ان سایر زناندر می”شد 

مردی کاملاً دوست داشتنی و بزرگترین مرد در میان ده هزار ”بالا، عیسی 

 بود.“ تن

 بعد از میلاد مسیح( 14بیستمین سال او )سال  -6

ا در داستان عشق ربکا برای عیسی در حول و حوش ناصره و بعده (1403.5) 127:6.1

کفرناحوم زمزمه شد. در سالهای بعد بسیاری از زنان حتی بدان گونه که مردان 

ورزیدند، لذا دیگر نیاز نبود که او ابراز او را دوست داشتند، به عیسی عشق می

وفاداریِ شخصیِ نیک زن دیگری را رد کند. از این زمان به بعد ابراز عاطفۀ 

آمیز داشت. میز و احترام تحسینآبشری نسبت به عیسی بیشتر سرشت پرستش

مردان و زنان هر دو به طور وفادارانه، و برای آنچه که او بود، او را دوست 

داشتند، نه با هر نشان رضایت از خود یا تمایل برای تصاحب عاطفی. اما برای 

شد، سالهای بسیار، هر گاه که داستان شخصیت بشری عیسی توصیف می

 شد.یمهرورزی ربکا نیز بازگو م

مریم، با آگاهی کامل از موضوع ربکا و آگاهی از این که برادرش  (1404.1) 127:6.2

حتی عشق یک زن جوان زیبا را فراموش کرده بود )بدون درک عامل دوران 



نگریست و او را همچون گرایانه میای آرمانآیندۀ سرنوشت او( به عیسی به گونه

 کننده و عمیق دوست داشت.یک پدر و نیز یک برادر با مهری متأثر 

توانستند از عهدۀ مخارج آن برآیند، عیسی اگر چه آنها به سختی می (1404.2) 127:6.3

یک اشتیاق عجیب برای رفتن به اورشلیم به مناسبت عید فصح داشت. مادرش با 

ای عاقلانه به او اصرار کرد که به این آگاهی از تجربۀ اخیر او با ربکا، به گونه

زند. عیسی به طور چشمگیر از آن آگاه نبود، اما آنچه که از همه بیشتر  سفر دست

خواست فرصتی برای صحبت کردن با ایلعازر و دیدار مارتا و مریم بود. او می

 بعد از خانوادۀ خودش این سه را از همه بیشتر دوست داشت.

آنتیپاتریس، و لدَُّه  او در انجام این سفر به اورشلیم، از راه مَجِدُّو، (1404.3) 127:6.4

رفت، و بخشاً همان مسیری را طی کرد که هنگام بازگشت از مصر و آوردن او 

به ناصره پیموده شده بود. او برای رفتن به عید فصح چهار روز وقت صرف 

المللی فلسطین، و حول کرد و دربارۀ رخدادهای گذشته که در مَجِدُّو، رزمگاه بین

 د بسیار فکر کرد.و حوش آن اتفاق افتاده بو

عیسی از میان اورشلیم عبور کرد، و فقط توقف کرد تا معبد و جمعیت  (1404.4) 127:6.5

گرد آمدۀ بازدید کننده را نظاره کند. او نسبت به این معبد که توسط هیرودیس 

ای سیاسی منصوب شده بود یک حس ساخته شده بود و کهانت آن که به گونه

خواست که ایلعازر، مارتا، اشت. او بیش از هر چیز میبیزاری عجیب و فزاینده د

و مریم را ببیند. ایلعازر هم سن عیسی و اکنون سرپرست خانه بود؛ تا هنگام این 

دیدار، مادر ایلعازر نیز در آرامگاه نهاده شده بود. مارتا اندکی بیش از یک سال 

آلِ عیسی ایده از عیسی بزرگتر بود، در حالی که مریم دو سال جوانتر بود. و

 بسیار مورد تحسینِ هر سه تای آنها بود.

ای شورش بر ضد سنت به وقوع در این دیدار، یکی از آن وقایع دوره (1404.5) 127:6.6

ابراز نفرت برای آن رسوم تشریفاتی که عیسی آن را جلوۀ غلط پدر  —پیوست 

یبی داده بود تا عید پنداشت. ایلعازر با عدم اطلاع از آمدن عیسی، ترتآسمانیش می

فصح در یک دهکدۀ مجاور در پایین جادۀ اریحا با دوستان جشن گرفته شود. 

عیسی اکنون پیشنهاد کرد که آنها عید را در همان جا که هستند، در منزل ایلعازر 

و سپس عیسی وارد “ ولی ما هیچ برۀ قربانی نداریم.”جشن بگیرند. ایلعازر گفت: 

انع کننده با این مضمون شد که پدر آسمانی به راستی یک بحث طولانی جدی و ق



معنی علاقمند نیست. آنها بعد از یک دعای صادقانه و به چنین آیین کودکانه و بی

بگذارید اذهان کودکانه و تیرۀ مردم ”پرحرارت از جا برخاستند، و عیسی گفت: 

است که آنها من به همان گونه که موسی فرمان داد به خدایشان خدمت کنند؛ بهتر 

ایم دیگر هیچگاه با تاریکی مرگ چنین کنند، اما بگذارید ما که نور حیات را دیده

به پدرمان نزدیک نشویم. بگذارید ما با آگاهی از حقیقت مهر جاودان پدرمان آزاد 

 “باشیم.

در آن عصر در حدود شامگاه این چهار تن نشستند و شام عید فصح  (1404.6) 127:6.7

ند. تا آن هنگام، این نخستین عید فصح بود که بدون برۀ قربانی را صرف کرد

شد. نان فطیر و شراب برای این عید فصح توسط یهودیان مؤمن جشن گرفته می

نامید، به می“ آب حیات”و “ نان حیات”آماده شده بود، و این نمادها را که عیسی 

ی که تازه ارائه شده یارانش سِرو کرد، و آنها در همنوایی صادقانه با آموزشهای

کرد این بود خوردند. روال کار او این بود که بعدها هر گاه که از بتانی دیدار می

آورد. هنگامی که او به خانه بازگشت، تمامی این رخدادها شعائر آیینی را به جا می

را به مادرش گفت. او در ابتدا شوکه شد، اما به تدریج نقطه نظر عیسی را 

وجود، هنگامی که عیسی به او اطمینان داد که قصد ندارد این ایدۀ  پذیرفت؛ با این

شان عرضه کند به اندازۀ زیاد آرام شد. در خانه جدید از عید فصح را در خانواده

 ادامه داد.“ مطابق قانون موسی”ها، او هر ساله به خوردن عید فصح با بچه

طه با ازدواج یک گفتگوی در طول این سال بود که مریم در راب (1404.7) 127:6.8

طولانی با عیسی داشت. مریم به طور صریح از او پرسید که اگر از مسئولیتهای 

کرد؟ عیسی به او توضیح داد که چون وظایف خانوادگیش رها بود آیا ازدواج می

فوری مانع ازدواج او شده است، او قدر اندکی به این موضوع فکر کرده است. 

کرد که شک دارد هیچگاه به مرحلۀ ازدواج برسد؛ او  او بدین گونه اظهار نظر

منتظر بمانند، زمانی “ ساعت من”گفت که تمامی این گونه کارها باید برای 

او از پیش با روشن ساختن این امر در ذهنش که “ کار پدرم باید آغاز شود.”که 

نباید پدر فرزندانی در جسم شود، قدر بسیار اندکی به موضوع ازدواج بشری 

 فکر نمود.

در این سال او کارِ بیشتر در هم آمیختنِ سرشت انسانی و الهی خود  (1405.1) 127:6.9

را به یک فردیت ساده و مؤثر بشری از نو آغاز نمود. و او همچنان به رشد در 

 مرتبت اخلاقی و درک معنوی ادامه داد.



زلشان( از دست رفته اگر چه تمام دارایی آنها در ناصره )به جز من (1405.2) 127:6.10

بود، در این سال آنها از فروش یک سهم در یک قطعه ملک در کفرناحوم کمک 

مالی اندکی دریافت کردند. این آخرین بخش از تمامی دارایی یوسف بود. این 

 ساز به نام زبدی انجام گرفت.فروش ملک در کفرناحوم با یک قایق

التحصیل شد و آماده شد تا ۀ کنیسه فارغیوسف در این سال از مدرس (1405.3) 127:6.11

در کنار میز کوچکی در کارگاه نجاری خانه شروع به کار کند. اگر چه دارایی 

اندازهایی وجود داشت که آنها را قادر پدرشان اکنون به اتمام رسیده بود، چشم

ساخت با موفقیت با فقر مقابله کنند، زیرا اکنون سه تای آنها به طور مرتب می

 کردند.ر میکا

عیسی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک مرد است، نه فقط یک  (1405.4) 127:6.12

مرد جوان، بلکه یک بزرگسال. او به خوبی یاد گرفته است که مسئولیت را به 

داند چگونه در شرایط ناامیدی به زندگی ادامه دهد. هنگامی که عهده گیرد. او می

خورند، او با شجاعت و اهداف او موقتاً شکست می مانندنتیجه میطرحهای او بی

عدالتی کند. او یاد گرفته است که حتی در شرایط بیروحیۀ خود را حفظ می

گیرد که چگونه آرمانهایش را در چگونه منصف و عادل باشد. او دارد یاد می

رد گیزمینۀ زندگی معنوی با مطالبات عملی وجود زمینی تنظیم کند. او دارد یاد می

که در حالی که برای دستیابی به یک هدف نزدیکتر و فوریِ ضرورت با جدیت 

گرایانه کند چگونه برای رسیدن به یک هدف والاتر و دوردست آرمانتلاش می

ریزی کند. او مداوماً در حال به دست آوردن هنر تنظیم کردن آرزوهایش برنامه

تکنیک به کار گرفتن انرژیِ با مطالبات معمول کار و زندگی بشری است. او در 

انگیزۀ معنوی برای به حرکت در آوردن مکانیسم پیشرفت مادی تقریباً استاد شده 

دهد گیرد که در حالی که به وجود زمینی ادامه میاست. او به آرامی دارد یاد می

چگونه مطابق زندگی آسمانی زندگی کند. او در حالی که نقش پدرانۀ هدایت و 

گیرد بیشتر و بیشتر به هدایت اش را به عهده میخانوادۀ زمینی رهبری فرزندان

شود. او در بیرون کشیدن ماهرانۀ پیروزی از کام غائی پدر آسمانیش وابسته می

گیرد که چگونه دشواریهای زمان شود؛ او دارد یاد میشکست دارد باتجربه می

 را به پیروزیهای ابدیت تبدیل سازد.

بدین ترتیب، با گذشت سالها، این مرد جوان ناصره به تجربه و  (1405.5) 127:6.13

شود نمودن زندگی بدان گونه که در کرات زمان و فضا در جسم انسانی زندگی می



کند. دهد. او یک حیات کامل، نمونه، و سرشار را در یورنشیا زندگی میادامه می

وتاه و پرتقلای او این کره را با تجربۀ کاملی که مخلوقاتش در طول سالهای ک

کنند، ترک نمود. و نخستین زندگیشان، زندگی در جسم، از میان آن عبور می

تمامی این تجربۀ بشری یک داراییِ جاودانِ فرمانروای جهان است. او برادر با 

 درایت، دوست دلسوز، فرمانروای باتجربه، و پدر بخشندۀ ما است.

ر بسیار زیادی دانش اندوخت؛ او به او به عنوان یک کودک مقدا (1405.6) 127:6.14

بندی نمود، و به هم مرتبط بندی و طبقهعنوان یک جوان این اطلاعات را دسته

کند این ساخت؛ و اکنون به عنوان یک انسان گسترۀ جهان، او شروع می

های ذهنی را در آمادگی برای به کار بستن آن در آموزش، خدمت روحانی، دارایی

به سود انسانهای هم نوع خود در این کره و در کلیۀ کرات و کار متعاقب خود 

 مسکونی دیگر در سرتاسر جهان نبادان سازماندهی کند.

او به صورت یک نوزاد گسترۀ جهان به دنیا آمده است، حیات دوران  (1405.7) 127:6.15

کودکی خود را زندگی کرده است و از میان مراحل متوالی نوجوانی و مردانگی 

ور کرده است؛ او اکنون در آستانۀ مردانگی کامل قرار گرفته است، جوان عب

غنی در تجربۀ زندگی بشری، سرشار در فهم طبیعت بشری، و آکنده از دلسوزی 

برای ضعفهای سرشت بشری. او در هنر الهیِ آشکار ساختن پدر بهشتیش به تمام 

 شود.اعصار و مراحل مخلوقات انسانی دارد خبره می

یک بزرگسال گسترۀ  —و اکنون به عنوان یک انسان کاملاً بالغ  (1406.1) 127:6.16

شود تا مأموریت عالی خود را پیرامون آشکار ساختن خداوند آماده می —جهان 

 به انسانها و هدایت انسانها به سوی خداوند ادامه دهد.

 128مقالۀ 

 دوران آغازین مردانگی عیسی

سی ناصری به سالهای آغازین زندگی بزرگسالش، تا هنگام ورود عی (1407.1) 128:0.1

او یک زندگی نرمال و معمولی از حیات بشری را در زمین زندگی کرده و 

همچنان بدان گونه به زندگی ادامه داده بود. عیسی درست به همان صورت که 

آیند به این دنیا آمد؛ او در انتخاب والدین خود هیچ نقشی کودکان دیگر به دنیا می

ای که هفتمین و آخرین اعطای ت. او این کرۀ مشخص را به عنوان سیارهنداش



داد انتخاب نمود، خود، که ظهورش در شکل جسم انسانی را باید در آن انجام می

اما به جز این، او به یک شیوۀ طبیعی به دنیا وارد شد، و به صورت یک کودکِ 

گر در این کره و کرات گسترۀ جهان رشد کرد و درست همانند انسانهای فانی دی

 مشابه با فراز و نشیبهای محیطش دست به گریبان شد.

همیشه هدف دوگانۀ اعطای میکائیل در یورنشیا را در نظر داشته  (1407.2) 128:0.2

 باشید:

استاد شدن در تجربۀ زندگی کردن به روال حیات کامل یک  -1 (1407.3) 128:0.3

 کمیتش در نبِادان.مخلوق بشری در جسم انسانی، تکمیل حا

آشکار ساختن پدر جهانی به اقامت کنندگان بشری در کرات زمان  -2 (1407.4) 128:0.4

 و فضا و هدایت مؤثرتر همین انسانها به یک فهم بهتر از پدر جهانی.

تمام منافع مخلوقات و فواید دیگر برای جهان نسبت به این مقاصد  (1407.5) 128:0.5

 عی و ثانوی بودند.اصلی اعطای انسانی، فر

 بعد از میلاد مسیح( 15سال بیست و یکم )سال  -1

عیسی با رسیدن به سالهای بزرگسالی کار تکمیل ساختن تجربۀ استاد  (1407.4) 128:1.1

ترین شکل مخلوقات هوشمندش را با جدیت و با شدن در شناخت زندگی پایین

خودآگاهی کامل آغاز نمود، و از این طریق حق فرمانروایی کامل بر جهان خود 

ملِ طبیعت اش را سرانجام و به طور کامل به دست آورد. او با درک کاساخته

 —آور وارد شد. اما او این دو سرشت را در یکی اش به این کار شگفتدوگانه

 از پیش به طور مؤثر درآمیخته بود. —عیسی ناصری 

دانست که یک انسان است، یک انسان یوشع فرزند یوسف کاملاً می (1407.5) 128:1.2

ن عنوان او، فرزند فانی، که از یک زن زاده شده است. این امر در انتخاب نخستی

انسان، نشان داده شده است. او به راستی دارای جسم و خون بود، و حتی اکنون 

در حالی که مسئولیت سرنوشت یک جهان را با اقتدار مطلق به عهده دارد، هنوز 

ای درخور کسب کرده، عنوان فرزند انسان شماری که به گونهدر میان عناوین بی

پسر  — حقیقت دارد که کلامِ هستی بخشِ پدر جهانی باشد. این عملاً را دارا می

تبدیل به جسم شد و به صورت یک انسان گسترۀ جهان در یورنشیا ” —آفریننده 



او کار کرد، خسته شد، استراحت کرد، و خوابید. او گرسنه شد و “ سکنی گزید.

 این میل شدید را با خوراک برطرف نمود؛ او تشنه شد و تشنگی خود را با آب

در همه ”فرو نشاند. او دامنۀ کامل احساسات و عواطف بشری را تجربه نمود؛ او 

و او رنج کشید و “ شوید،چیز مورد آزمون واقع شد، حتی بدان گونه که شما می

 مرد.

او دانش کسب کرد، تجربه به دست آورد، و اینها را با خرد تلفیق  (1407.6) 128:1.3

دهند. او تا بعد ر انسانهای گسترۀ عالم انجام مینمود، درست به همان گونه که سای

مند نساخت. او به از این غسل تعمیدش خود را از هیچ قدرت فوق طبیعی بهره

عنوان پسر یوسف و مریم هیچ نیرویی را که بخشی از زندگی بشریش باشد به 

 کار نگرفت.

ا تهی ساخت. در رابطه با ویژگیهای وجود پیش بشریش، او خود ر (1408.1) 128:1.4

محدود  –پیش از شروع کار همگانیش، آگاهی او از انسانها و رخدادها کاملاً خود 

 شده بود. او یک انسان راستین در میان انسانها بود.

ما فرمانروایی ”ای شکوهمند حقیقت دارد: این برای ابد و به گونه (1408.2) 128:1.5

متأثر شود. ما حکمرانی داریم که تواند با حس ضعفهای ما والامقام داریم که می

در همۀ نقاط مورد آزمایش قرار گرفت و همچون ما وسوسه شد، با این حال 

و چون او خودش رنج برده است، و مورد آزمایش و امتحان “ عاری از گناه بود.

واقع شده است، به حد وافر قادر است آنهایی را که سردرگم و درمانده هستند 

 مک کند.درک کند و به آنها ک

نجار ناصره کاری را که در برابر او قرار داشت اکنون به طور  (1408.3) 128:1.6

فهمید، اما او برگزید که زندگی بشری خود را در کانال جریان طبیعیش کامل می

بگذراند. و او در برخی از این موارد برای مخلوقات انسانی خویش به راستی 

بگذارید این اندیشه در ”اشته شده است: یک نمونه است، حتی بدان گونه که نگ

شما باشد که نیز در مسیح عیسی بود. او که با خدا هم سرشت بود، گر چه برابر 

بودن با خدا عجیب نیست. اما او خود را کم اهمیت ساخت، و شکل یک مخلوق 

را به خود گرفت، و شبیه به نوع بشر به دنیا آمد. و پس از این که به صورت 

کل یافت، خود را خوار ساخت و مطیع مرگ گردید، حتی مرگ بر یک انسان ش

 “روی صلیب.



او زندگی انسانی خویش را درست همانطور که کلیۀ افراد دیگر  (1408.4) 128:1.7

او که در روزهای زندگی در ”خانوادۀ بشری ممکن است زندگی کنند زیست. 

هد دعا و استغاثه کرد، جسم مکرراً به او که قادر است از تمامی شرارتها نجات د

از “ حتی با احساسات قوی و اشک، و دعاهای او مؤثر بودند زیرا او ایمان داشت.

این رو برای او لازم بود که از هر جهت همانند برادرانش شود تا بتواند برای 

 آنها یک فرمانروای مؤثر بخشنده و با ادراک گردد.

خویش هرگز شک نکرد؛ این امر در  او در رابطه با طبیعت بشری (1408.5) 128:1.8

آشکار و همیشه موجود بود. اما در رابطه با سرشت الهی او -ضمیر او خود

همیشه جای شک و گمان وجود داشت، حداقل این امر درست تا هنگام رویداد 

غسل تعمیدش صحت داشت. درک خویشتن از الوهیت یک آشکارسازی کند، و 

عی تکاملی بود. این آشکارسازی و درک از دیدگاه بشری یک آشکارسازی طبی

خویشتن از الوهیت در اورشلیم آغاز شد، آنگاه که او در هنگام نخستین رخداد 

فوق طبیعیِ وجود بشریش هنوز کاملاً سیزده ساله نبود؛ و این تجربۀ انجام درک 

خویشتن از سرشت الهیش در هنگام دومین تجربۀ فوق طبیعی او در حالی که در 

تکمیل گردید، رخدادی که مربوط به غسل تعمید او توسط یحیی در رود جسم بود 

اردن بود. این رویداد نشانگر آغاز دوران خدمت روحانی عمومی و تدریس او 

 بود.

بین این دو دیدار آسمانی، یکی در سیزده سالگی او و دیگری در  (1408.6) 128:1.9

ی در زندگی این پسر در هنگام غسل تعمیدش، هیچ چیز فوق طبیعی یا فوق بشر

لحم، جسم ظاهر شدۀ آفریننده به وقوع نپیوست. به رغم این امر، نوزاد بیت

نوجوان، جوان، و مرد ناصره در واقع آفرینندۀ در جسم پدیدار شدۀ یک جهان 

بود؛ اما او هرگز از این قدرت یک بار هم استفاده نکرد، و در زیستنِ حیات 

سط یحیی، هدایت شخصیتهای آسمانی، به جز بشریش تا روز غسل تعمیدش تو

دهیم سرافیم نگاهبانش را نیز به کار نگرفت. و ما که بدین گونه شهادت می

 گوییم.دانیم از کجا سخن میمی

و با این وجود، او در سرتاسر تمامی این سالهای زندگیش در جسم  (1408.7) 128:1.10

ندۀ پدر بهشتی بود. هنگامی که او به راستی الهی بود. او در واقع یک پسر آفرین

به یکباره دوران زندگی همگانی خود را آغاز کرد، به دنبال تکمیل تکنیکیِ تجربۀ 

صرفاً انسانیِ نیل به حاکمیتش، درنگ نکرد تا به طور علنی اعتراف کند که پسر 



 من آلفا و امُگا هستم، آغاز و پایان، اول”خداوند است. او درنگ نکرد اعلام کند: 

او در سالهای بعد، آنگاه که به این نامها نامیده شد، هیچ اعتراضی نکرد: “ و آخر.

خدای جلال، فرمانروای یک جهان، خداوند خدای تمامی آفرینش، قدوس اسرائیل، 

خدای همه، سرور ما و خدای ما، خدا با ما، دارای نامی بالاتر از هر نام و در 

جهانیِ این آفرینش، آن که تمامی تمامی کرات، قدرت مطلق یک جهان، ذهن 

، تمامیتِ او که تمامی چیزها را پر های خرد و دانش در او نهفته استگنجینه

کند، کلام ابدی خدای جاودان، آن که پیش از همه چیز بود و همه چیز مبتنی می

بر او است، آفرینندۀ آسمان و زمین، نگاه دارندۀ یک جهان، قاضی تمامی زمین، 

 حیات جاودان، شبان راستین، نجات دهندۀ کرات، و سالار رهایی ما. اعطا کنندۀ

او به دنبال بیرون آمدن از حیات صرفاً بشری خود و ورود به  (1409.1) 128:1.11

سالهای آتیِ خودآگاهیش پیرامون کارکرد ربانیت در بشریت، و برای بشریت، و 

هیچیک از این عناوین  نسبت به بشریت در این کره و برای تمام کرات دیگر، به

شد هرگز اعتراض نکرد. عیسی فقط به یک عنوان که برای او به کار گرفته می

که برای او به کار گرفته شد اعتراض کرد: هنگامی که یک بار عمانوئیل نامیده 

 “من نه، او برادر بزرگتر من است.”شد، صرفاً پاسخ داد: 

ریِ او به زندگی فراگیرتر در زمین، عیسی همیشه، حتی بعد از پدیدا (1409.2) 128:1.12

 ای رضامندانه مطیع خواست پدر آسمانی بود.به گونه

دید که به باورمندان او بعد از غسل تعمیدش اشکالی در این نمی (1409.3) 128:1.13

صادق و پیروان قدرشناسش اجازه دهد او را پرستش کنند. او حتی در حالی که 

اش کرد و برای تأمین ضروریات زندگی برای خانوادهیبا فقر دست و پنجه نرم م

کشید، آگاهیش از این که یک فرزند خداوند است در حال با دستانش زحمت می

دانست که آفرینندۀ آسمانها و همین زمین است که اکنون در افزایش بود؛ او می

کرد. و گروههای عظیم موجودات آسمانی در وجود بشریش روی آن زندگی می

دانستند که این مرد ناصره فرمانروای تاسر جهان بزرگ و ناظر نیز میسر

محبوب و آفریننده و پدر آنها است. در سرتاسر این سالها یک انتظار عمیق بر 

ً روی یورنشیا   —جهان نبادان سایه افکنده بود؛ تمامی چشمان آسمانی مداوما

 متمرکز شده بودند. —روی فلسطین 



سی در این سال برای برگزاری جشن عید فصح با یوسف به عی (1409.4) 128:1.14

اورشلیم رفت. پس از این که او یعقوب را برای مراسم تبرک به معبد برد، این 

اش هرگز را وظیفۀ خود پنداشت که یوسف را ببرد. عیسی در برخورد با خانواده

دن با هیچ درجه از جانبداری نشان نداد. او از طریق مسیر معمول درۀ رود ار

به گذشت یوسف به اورشلیم رفت، اما از طریق راه شرق اردن که از آماتوس می

ناصره بازگشت. عیسی طی عبور از اردن تاریخ یهود را برای یوسف نقل کرد 

و در سفر بازگشت دربارۀ تجارب قبایل مشهور رئوبین، جاد، و جَلعید که به طور 

 کردند به او گفت.یسنتی در این مناطق در شرق رودخانه زندگی م

یوسف از عیسی سؤالات عمدۀ بسیاری در رابطه با مأموریت  (1409.5) 128:1.15

ساعت ”گفت: زندگیش پرسید، اما عیسی در پاسخ به بیشتر این پرسشها فقط می

با این وجود، در این بحثهای خصوصی کلمات “ من هنوز فرا نرسیده است.

دادهای پرکنش سالهای بعد به خاطر بسیاری گفته شدند که یوسف در طول رخ

آورد. عیسی همانطور که عادتش بود در هنگام بودن در اورشلیم و شرکت در 

این بزرگداشتهای عید، به همراه یوسف این عید فصح را با سه دوستش در بتانی 

 گذراند.

 بعد از میلاد مسیح( 16بیست و دومین سال )سال  -2

ین سالی بود که در طول آن برادران و خواهران این یکی از چند (1409.6) 128:2.1

ای که مختص مشکلات و تنظیمات مجدد عیسی با مصائب و محنتهای ویژه

بزرگسالی بود رو به رو بودند. عیسی اکنون برادران و خواهرانی داشت که 

سنشان از هفت تا هجده سال بود، و او با کمک کردن به آنها خود را مشغول 

شان ند خود را نسبت به بیداریهای جدید زندگی عقلانی و احساسیداشت تا بتوانمی

بایست با مشکلات بزرگسالی که در زندگی برادران تنظیم کنند. او بدین ترتیب می

 کرد.شدند مقابله میو خواهران جوانترش پدیدار می

ی التحصیل شد و با همبازی قدیمدر این سال شمعون از مدرسه فارغ (1410.1) 128:2.2

کار، شروع به کار کرد. در کودکی و مدافع همیشه آمادۀ عیسی، یعقوبِ سنگ

نتیجۀ چندین گفتگوی خانوادگی تصمیم گرفته شد که این خردمندانه نیست که همۀ 

شد که آنها از طریق متنوع پسران شغل نجاری را در پیش گیرند. تصور می

بنا کردن سرتاسر ساختمانها شان آماده خواهند شد قراردادهایی برای ساختن حرفه



را بگیرند. باز، آنها همگی مشغول نبودند زیرا سه تن از آنها به عنوان نجاران 

 تمام وقت مشغول به کار بودند.

عیسی در این سال به کارهای پایانیِ خانه سازی و کابینت سازی  (1410.2) 128:2.3

کرد. یعقوب ادامه داد اما بیشتر وقتش را در کارگاه تعمیرات کاروان سپری می

شروع کرد به طور نوبتی با او در کارگاه حضور یابد. بخش آخر این سال، 

را هنگامی که کار نجاری در حول و حوش ناصره کساد بود، عیسی یعقوب 

مسئول کارگاه تعمیرات ساخت و یوسف را به کار در کنار میز کار در منزل 

گمارد، ضمن این که خود به سفوریس رفت تا با یک فلزکار کار کند. او شش ماه 

 ای در کار با سندان به دست آورد.با فلزات کار کرد و مهارت قابل ملاحظه

ر سفوریس یکی از گفتگوهای عیسی پیش از گرفتن کار جدیدش د (1410.3) 128:2.4

رد و یعقوب را که در آن هنگام تازه سنش از ای خانوادگیش را برگزار کدوره

هجده سالگی گذشته بود رسماً به عنوان سرپرست موقت خانواده منصوب کرد. 

او به برادرش وعدۀ حمایت با جان و دل و همکاری کامل را داد و هر یک از 

د که به یعقوب قول دهند رسماً از او اطاعت خواهند اعضای خانواده را مستلزم کر

کرد. از این روز یعقوب مسئولیت کامل مالی خانواده را به عهده گرفت، و عیسی 

کرد. دیگر هیچگاه عیسی زمام امور به طور هفتگی به برادرش پول پرداخت می

 کرد اگررا از دستان یعقوب خارج نکرد. او در حالی که در سفوریس کار می

توانست قدم زنان هر شب به خانه بیاید، اما او عمداً از آنجا ضرورت داشت می

دور ماند. او آب و هوا و دلایل دیگر را به عنوان دلیل ذکر کرد، اما انگیزۀ اصلی 

او این بود که یعقوب و یوسف را در پذیرش مسئولیت خانوادگی آموزش دهد. او 

بود. عیسی در هر سبت و گاهی اوقات  اش را آغاز کردهروند کند ترک خانواده

داشت که کارکرد طرح جدید را در طول هفته هنگامی که فرصتی ملزوم می

 گشت.مشاهده کند و اندرز دهد و پیشنهادات سودمندی ارائه دهد به ناصره باز می

گذراندنِ بخش عمدۀ اوقات در سفوریس برای شش ماه به عیسی  (1410.4) 128:2.5

د که با دیدگاه غیریهودیِ زندگی به نحو بهتری آشنا شود. او با فرصت جدیدی دا

غیریهودیان کار کرد، با غیریهودیان زندگی کرد، و به هر شیوۀ ممکن یک 

 مطالعۀ نزدیک و دقیق از عادات زندگی آنان و ذهن غیریهودی به عمل آورد.



آنتیپاس چنان زیر استانداردهای اخلاقی این شهرِ منزلگاه هیرودیس  (1410.5) 128:2.6

استانداردهای اخلاقی حتی شهر کاروانیِ ناصره بود که عیسی بعد از شش ماه 

میل نبود. ای برای بازگشت به ناصره بیاقامت در سفوریس برای یافتن بهانه

کرد بنا بود در سفوریس و شهر جدید طبریه هر گروهی که او برای آن کار می

به انجام هیچ گونه کار تحت سرپرستی دو درگیر کار عمومی شود، و عیسی 

هیرودیس آنتیپاس تمایلی نداشت. و از نظر عیسی باز دلایل دیگری وجود داشتند 

ساختند. هنگامی که او به کارگاه که بازگشت او را به ناصره خردمندانه می

تعمیرات بازگشت، دیگر هدایت شخصیِ امور خانواده را به عهده نگرفت. او در 

کرد و تا جایی که ممکن بود به او اجازه داد عقوب در کارگاه کار میارتباط با ی

های خانواده و مدیریت او به سرپرستی خانه ادامه دهد. مدیریت یعقوب بر هزینه

 بر بودجۀ خانواده دست نخورده باقی ماند.

 ای بود که عیسیریزی خردمندانه و اندیشمندانهدرست با چنین برنامه (1410.6) 128:2.7

اش آماده راه را برای دست کشیدن متعاقبش از شرکت فعال در امور خانواده

ساخت. هنگامی که یعقوب به عنوان سرپرست موقت خانواده دو سال تجربه 

مسئولیت  —و دو سال کامل پیش از این که او )یعقوب( ازدواج کند  —داشت 

به او واگذار صندوق مالی خانواده به یوسف محول گردید و مدیریت کلی خانه 

 شد.

 بعد از میلاد مسیح( 17بیست و سومین سال )سال  -3

در این سال از فشار مالی اندکی کاسته شد زیرا چهار تن کار  (1411.1) 128:3.1

کردند. مریم از طریق فروش شیر و کره پول قابل توجهی به دست آورد؛ مارتا می

کارگاه تعمیرات پرداخت  یک بافندۀ خبره شده بود. بیش از یک سوم بهای خرید

شده بود. وضعیت طوری بود که عیسی سه هفته کار را متوقف کرد تا شمعون 

ترین دوره به دور از تلاشهای را برای عید فصح به اورشلیم ببرد، و این طولانی

 مند شده بود.روزانه بود که او از هنگام مرگ پدرش از آن بهره

لیس، و از طریق پِلا، جِراسا، فیلادلفیه، حشبوُن، و آنها از راه دکاپو (1411.2) 128:3.2

ارِیحا به اورشلیم سفر کردند. آنها از طریق مسیر ساحلی که با لاد، جافا، و 

شد، و از آنجا با گردش به دور کوه کَرمَل به پتولامیس و قیصریه مماس می



ر شمال رسید به ناصره بازگشتند. این سفر عیسی را با تمام فلسطین دناصره می

 ناحیۀ اورشلیم به طور نسبتاً خوب آشنا کرد.

در فیلادلفیه، عیسی و شمعون با بازرگانی از دمشق آشنا شدند که به  (1411.3) 128:3.3

این دو فرد ناصری علاقۀ زیادی پیدا کرد، طوری که اصرار کرد آنها به همراه 

معبد حضور  او در منزلگاهش در اورشلیم توقف کنند. در حالی که شمعون در

یافت، عیسی بخش زیادی از وقتش را در گفتگو با این مرد کاملاً تحصیل کرده 

و بسیار دنیا دیده گذراند. این بازرگان مالک بیش از چهار هزار شتر کاروانی 

بود؛ او منافعی در سرتاسر دنیای روم داشت و اکنون در حال رفتن به روم بود. 

برود تا به کار تجارت واردات شرقی او وارد او پیشنهاد کرد که عیسی به دمشق 

کند که درست در آن شود، اما عیسی توضیح داد که این را موجه احساس نمی

اش آنقدر دور شود. اما او در راه بازگشت به خانه دربارۀ این هنگام از خانواده

ترِ باختر دور و خاور دور به اندازۀ شهرهای دور و حتی کشورهای دورافتاده

د فکر کرد، کشورهایی که او اغلب شنیده بود مسافران و هدایت کنندگان زیا

 کنند.کاروان دربارۀ آنها صحبت می

شمعون از دیدارش از اورشلیم به اندازۀ زیاد لذت برد. او در جریان  (1411.4) 128:3.4

عید فصح در مراسم تبرک پسران جدید فرمان خدا به روال معمول به شهروندی 

کشور اسرائیل پذیرفته شد. در حالی که شمعون در مراسم عید فصح حضور 

های جالب داشت، عیسی با جمعیت دیدار کننده در آمیخت و مشغول بسیاری گفتگو

 شخصی با شمار زیادی از نوکیشان غیریهودی شد.

گرای جوان به ترین تمامی این تماسها با یک یونانیشاید قابل توجه (1411.5) 128:3.5

نام استیفان بود. این مرد جوان در حال انجام نخستین دیدارش از اورشلیم بود و 

عیسی ملاقات کرد. در  بر حسب اتفاق در بعد از ظهر پنجشنبۀ هفتۀ عید فصح با

حالی که آنها هر دو قدم زنان در حال نظارۀ قصر حَشمونی بودند، عیسی یک 

گفتگوی خودمانی را آغاز کرد که منجر به علاقمند شدن آنها به یکدیگر گردید، 

و به یک بحث چهار ساعته پیرامون شیوۀ زندگی و خدای راستین و پرستش او 

تأثیر آنچه که عیسی گفت قرار گرفت؛ او هرگز راه برد. استیفان به شدت تحت 

 سخنان عیسی را فراموش نکرد.



و این همان استیفان بود که متعاقباً یک باورمند به آموزشهای عیسی  (1411.6) 128:3.6

گردید، و شجاعت او در موعظه کردن این بشارت آغازین منجر به سنگسار شدن 

العادۀ استیفان ی از جسارت خارقو مرگ او توسط یهودیان خشمگین گردید. قدر

در اعلام دیدگاهش پیرامون بشارت جدید نتیجۀ مستقیم این مصاحبۀ پیشین با 

زد که این مرد جلیلی که عیسی بود. اما استیفان حتی در کمترین حد حدس نمی

حدود پانزده سال پیش از آن با او صحبت کرده بود همان شخصی است که بعدها 

دهندۀ دنیا است، و بنا بود او به زودی برایش بمیرد، و بدین  او اعلام کرد نجات

ترتیب او نخستین شهید کیش به تازگی در حال پیدایش مسیحی شد. هنگامی که 

اش به معبد یهودی و رسوم سنتی آن داد، استیفان جانش را به عنوان بهای حمله

ود. و هنگامی فردی به نام پولس که یک شهروند طرسوس بود در کنارش ایستاده ب

توانست برای ایمانش بمیرد، در قلبش چنان که پولس دید چگونه این یونانی می

ور شد که سرانجام موجب شد او آرمانی را که استیفان برای آن احساساتی شعله

ناپذیر، فیلسوف، اگر نه یگانه باک و تزلزلمُرد بپذیرد؛ بعدها او پولس بی

 بنیانگذار مذهب مسیحی گردید.

در یکشنبه بعد از هفتۀ عید فصح، شمعون و عیسی بازگشتشان به  (1412.1) 8:3.712

ناصره را آغاز کردند. شمعون آنچه را که عیسی در این سفر به او یاد داد هرگز 

فراموش نکرد. او همیشه عاشق عیسی بود، اما اکنون احساس کرد که شروع به 

که از میان دشت و صحرا سفر برادرش کرده است. آنها همینطور  –شناختن پدر 

کردند گفتگوهای صمیمانۀ کردند و خوراکشان را در کنار جاده آماده میمی

بسیاری داشتند. آنها در ظهر پنجشنبه به خانه رسیدند، و شمعون در آن شب 

 خانواده را تا دیر وقت بیدار نگاه داشت تا تجاربش را نقل کند.

رش شمعون که عیسی در هنگام بودن در اورشلیم، مریم از شنیدن گزا (1412.2) 128:3.8

ها، به ویژه آنهایی که از کشورهای دور دیدار با غریبه”بیشتر وقتش را در 

گذرانده است بسیار ناراحت شد. خانوادۀ عیسی هرگز نتوانست علاقۀ زیاد “ بودند

دگی او را به مردم، اشتیاق او را برای ملاقات آنها، و آگاهی یافتن از شیوۀ زن

 کنند بفهمد.آنها، و پی بردن به این که به چه فکر می

توجه خانوادۀ ناصری بیشتر و بیشتر جلب مشکلات بلافصل و  (1412.3) 128:3.9

شد، و او نیز خود ای نمیبشریشان گردید؛ اغلب به مأموریت آیندۀ عیسی اشاره

به این که گفت. مادر او به ندرت پیرامون دوران زندگی آیندۀ خویش سخن می



ه تدریج از این ایده کرد. او بفرزندش یک فرزند موعود است به ندرت فکر می

که عیسی هر گونه مأموریت الهی را در زمین به انجام خواهد رساند داشت 

کرد تا دیدار کرد، با این وجود گاهی اوقات وقتی که درنگ میپوشی میچشم

 شد.ایمانش احیا میجبرئیل را پیش از تولد کودک به یاد آوَرَد 

 رخداد دمشق -4

عیسی چهار ماه آخر این سال را به عنوان میهمان تاجری که در راه  (1412.4) 128:4.1

رفتن به اورشلیم در ابتدا در فیلادلفیه ملاقات کرد در دمشق گذراند. یک نمایندۀ 

این تاجر هنگامی که در حال عبور از ناصره بود برای یافتن عیسی به جستجو 

پرداخته بود و بعد او را تا دمشق همراهی نمود. این تاجر نیمه یهودی پیشنهاد 

العادۀ پول را برای تأسیس یک مدرسۀ فلسفۀ مذهبی در کرد که یک مبلغ فوق

دمشق اختصاص دهد. او قصد داشت یک مرکز یادگیری ایجاد کند که رقیب 

ک برای سرپرستی این اسکندریه باشد. و او پیشنهاد کرد که عیسی باید در تدار

پروژۀ جدید یک تور طولانی از مراکز آموزشی دنیا را فوراً آغاز کند. این یکی 

هایی بود که عیسی تا آن هنگام در مسیر دوران زندگانی از بزرگترین وسوسه

 صرفاً بشری خود با آن روبرو گشت.

بانکدار را که در آن هنگام این تاجر یک گروه از دوازده تاجر و  (1412.5) 128:4.2

موافقت کردند از این مدرسۀ پیشنهادی جدید حمایت کنند نزد عیسی آورد. عیسی 

علاقۀ عمیقی به مدرسۀ پیشنهاد شده نشان داد و به آنها کمک کرد برای 

کرد که تعهدات ریزی کنند، اما همیشه ابراز نگرانی میسازماندهی آن برنامه

شود که او هدایت چنین کار ظاهراً می دیگر و گفته نشده اما مهمترِ او مانع

باشکوهی را بپذیرد. خیرخواهِ بالقوۀ او مُصِر بود، و او عیسی را برای انجام یک 

ای سودمند در منزلش استخدام نمود، ضمن این که او، کار ترجمه به گونه

همسرش، و پسران و دخترانش تلاش کردند عیسی را قانع سازند که این افتخار 

دانست که مأموریتش داد. او به خوبی میرا بپذیرد. اما او رضایت نمیپیشنهادی 

دانست در زمین از طریق نهادهای آموزشی مورد یاری واقع نخواهد شد؛ او می

هدایت “ های انسانهامشاوره”که نباید خود را در کمترین حد ملزم دارد که با 

 ند.شود، صرف نظر از این که چقدر آنها حسن نیت داشته باش



او که توسط رهبران مذهبی اورشلیم پذیرفته نشده بود، حتی بعد از  (1412.6) 128:4.3

این که رهبری خود را به نمایش گذاشته بود، به عنوان یک آموزگار استاد توسط 

تاجران و بانکداران دمشق به رسمیت شناخته شده و مورد استقبال واقع شده بود، 

 ه او یک نجار گمنام و ناشناختۀ ناصره بود.و تمامی اینها هنگامی رخ داد ک

اش صحبت نکرد، و در پایان او هرگز دربارۀ این پیشنهاد با خانواده (1412.7) 128:4.4

این سال به ناصره بازگشت و مشغول انجام وظایف روزانۀ خود گشت، درست 

ن گویا که او با پیشنهادات دلنواز دوستان دمشق خود هرگز وسوسه نشده بود. ای

مردان دمشق نیز شهروند آتی کفرناحوم را که رویکرد تمامی یهودیان را نسبت 

به نجار پیشین ناصره دگرگون نمود هرگز با او مرتبط نساختند، یعنی نسبت به 

توانست تأمین کند کسی که جرأت کرده بود افتخاری را که جمع ثروت آنها می

 رد کند.

ریزی ار هوشمندانه و عمداً بدین شکل طرحای بسیعیسی به گونه (1413.1) 128:4.5

کرد که رخدادهای گوناگون زندگیش را از هم جدا سازد، طوری که در چشمان 

دنیا هرگز به صورت کارکردهای یک فرد تنها به هم مرتبط نشوند. او در سالهای 

بعد بارها به بازگویی همین داستانِ فرد جلیلیِ عجیب که فرصت بنیانگذاری یک 

 در دمشق برای رقابت با اسکندریه را نپذیرفت گوش داد.مدرسه 

یک هدف که عیسی در ذهن داشت، هنگامی که به دنبال جدا ساختن  (1413.2) 128:4.6

برخی ویژگیها از تجربۀ زمینی خود بود، این بود که از ایجاد چنان دوران 

از زندگانی چند هنره و تماشایی که موجب شود نسلهای بعد به جای اطاعت 

حقیقتی که او مطابق آن زندگی کرد و آن را آموزش داد آموزگار را ستایش کنند 

ای از دستاورد بشری بسازد که به خواست چنان پیشینهپیشگیری کند. عیسی نمی

جای آموزشهایش جلب توجه کند. در همان اوان او تشخیص داد که ممکن است 

د که رقیب بشارت پادشاهی پیروانش وسوسه شوند مذهبی دربارۀ او تدوین کنن

خداوند که او قصد داشت به دنیا اعلام کند شود. از این رو، او مداوماً به دنبال 

کرد ممکن است این بود که در طول زندگی پررویدادش هر چیزی را که فکر می

در خدمت این تمایل طبیعی بشری درآید که به جای تبلیغ آموزشهایش، آموزگار 

 رد موقوف سازد.مورد ستایش قرار گی



داد در سازد که چرا او به خود اجازه میهمین انگیزه نیز روشن می (1413.3) 128:4.7

های گوناگون زندگی متنوعش در زمین با عناوین مختلف شناخته شود. طول دوره

اش یا دیگران تحمیل خواست هیچ نفوذ پیش از موعدی به خانوادهمجدداً، او نمی

ها بر خلاف اعتقادات صادقانۀ خود به او ایمان آورند. او سازد که موجب شود آن

کرد. او همیشه از سوء استفادۀ بیجا یا ناعادلانه از ذهن بشری امتناع می

خواست انسانها به او ایمان آورند مگر این که قلبهای آنها نسبت به واقعیات نمی

 معنوی که در آموزشهای او آشکار شده بود واکنشمند باشند.

رفت. تا پایان این سال امور منزلگاه ناصره نسبتاً به خوبی پیش می (1413.4) :4.8128

شدند، و مریم به دور بودن عیسی از خانه داشت عادت کودکان داشتند بزرگ می

کرد. او به دادن درآمدهای خود به یعقوب برای حمایت از خانواده ادامه داد، می

 داشت.ری شخصی خود نگاه میهای فوو فقط بخش کوچکی را برای هزینه

گشت که این مرد یک فرزند با گذشت سالها، فهم این امر دشوارتر می (1413.5) 128:4.9

رسید او درست مثل یک فرد دنیا باشد، درست خدا در زمین است. به نظر می

انسانی دیگر در میان انسانها. و توسط پدر آسمانی اینطور مقرر گشته بود که 

 به همین گونه آشکار شود. اعطای او باید

 بعد از میلاد مسیح( 18سال بیست و چهارم )سال  -5

این نخستین سال رهایی نسبی عیسی از مسئولیتهای خانوادگی بود.  (1413.6) 128:5.1

 یعقوب با کمک مشورتی و مالی عیسی در مدیریت خانه بسیار موفق بود.

یک مرد جوان از اسکندریه به ناصره  هفتۀ بعد از عید فصحِ این سال (1413.7) 128:5.2

ای در ساحل فلسطین ملاقاتی میان عیسی و یک آمد تا در اواخر سال در نقطه

گروه از یهودیان اسکندریه ترتیب دهد. این گفتگو برای اواسط ژوئن ترتیب داده 

شد، و عیسی به قیصریه رفت تا با پنج یهودی برجستۀ اسکندریه دیدار کند. آنها 

قاضا کردند که خود را به عنوان یک آموزگار مذهبی در شهر آنان تثبیت از او ت

کند. آنها برای شروع کار به عنوان یک مشوق مقام دستیار حذان در کنیسۀ 

 اصلیشان را به او پیشنهاد کردند.

سخنگوی این کمیته به عیسی توضیح داد که اسکندریه در آینده ستاد  (1414.1) 128:5.3

ود برای تمامی دنیا خواهد شد؛ و این که روند یونانیِ امور مرکزی فرهنگ یه



یهودی در واقع از مکتب بابلی پیشی گرفته است. آنها غرشهای بد شگون شورش 

در اورشلیم و در سرتاسر فلسطین را به عیسی یادآوری کردند و به او اطمینان 

و این که  دادند که هر قیام یهودیان فلسطینی معادل خودکشی ملی خواهد بود،

دست آهنین روم شورش را ظرف سه ماه در هم خواهد کوبید، و این که اورشلیم 

گردد، و این که هیچ سنگی روی سنگ دیگر به شود و معبد تخریب مینابود می

 جا نخواهد ماند.

عیسی به تمامی آنچه که آنها برای گفتن داشتند گوش داد، از آنها  (1414.2) 128:5.4

سپاسگزاری کرد، و با عدم پذیرشِ رفتن به اسکندریه در محتوا  برای اعتمادشان

تفاوتی ظاهری او نسبت آنها به خاطر بی“ وقت من هنوز فرا نرسیده است.”گفت: 

خواستند به او اهدا کنند حیرت زده شدند. آنها پیش از ترک به افتخاری که می

وقت و هزینۀ آمدن به ایِ او و در جبران عیسی به نشان احترام دوستان اسکندریه

قیصریه برای مشورت با آنها یک کیف پول به او اهدا کردند. اما او به همین 

خانوادۀ یوسف هیچگاه صدقه دریافت ”ترتیب از پذیرش پول امتناع کرد، و گفت: 

توانند کار کنند ما نکرده است، و تا وقتی که من بازوان قوی دارم و برادرانم می

 “یگری را بخوریم.توانیم نان کس دنمی

دوستان مصری او عازم خانه شدند، و در سالهای بعد هنگامی که  (1414.3) 128:5.5

سازِ کفرناحوم که چنین بلوایی را داشت در فلسطین ایجاد شایعاتی را از قایق

باشد لحم میکرد شنیدند، تعداد اندکی از آنها حدس زدند که او همان نوزاد بیتمی

ای بسیار و همان جلیلی است که با رفتاری عجیب به گونهکه بزرگ شده است 

 تعارف دعوت به یک آموزگار بزرگ شدن در اسکندریه را نپذیرفت.بی

رویدادترین شش ماه عیسی به ناصره بازگشت. باقیماندۀ این سال بی (1414.4) 128:5.6

لاتی که تمام دوران زندگی او بود. او از این وقفۀ موقت در برنامۀ معمولِ مشک

گشت لذت برد. او با شدند و دشواریهایی که او باید بر آنها چیره میباید حل می

کرد و در زمینۀ تسلط بر ذهن بشری خود پدر آسمانیش بسیار راز و نیاز می

 ای کرد.العادهپیشرفت خارق

رود. اما امور بشری در کرات زمان و فضا مدتها به خوبی پیش نمی (1414.5) 128:5.7

عقوب در دسامبر یک گفتگوی خصوصی با عیسی انجام داد، و به او توضیح ی

داد که شدیداً عاشق اسِتا، یک زن جوان از ناصره شده است، و این که اگر بشود 



ترتیب آن داده شود آنها مایلند در آینده با هم ازدواج کنند. او به این واقعیت اشاره 

، و این که برای او تجربۀ خوبی کرد که یوسف به زودی هجده ساله خواهد شد

خواهد بود که مجال یابد به عنوان سرپرست موقت خانواده خدمت کند. عیسی دو 

سال بعد به ازدواج یعقوب رضایت داد، بدین شرط که او در طول این مدت یوسف 

 ای صحیح آموزش دهد.را برای به عهده گرفتن سرپرستی خانه به گونه

ازدواج بلاتکلیف بود.  —اتفاقاتی شروع به رخ دادن کردند  و اکنون (1414.6) 128:5.8

موفقیت یعقوب در به دست آوردن موافقت عیسی نسبت به ازدواجش به مریم 

پدرش مراجعه کند. یعقوب،  –جرأت داد که برای طرحهای خودش به برادر 

کار جوانتر، که روزگاری قهرمان خود منصوب شدۀ عیسی، و اکنون سنگ

یِ یعقوب )برادر عیسی( و یوسف بود مدتها به دنبال این بود که از دستیار کار

مریم برای ازدواج خواستگاری کند. بعد از این که مریم طرحهای خود را در 

برابر عیسی قرار داد، عیسی رهنمود داد که یعقوب باید نزد او آید و رسماً برای 

یم حس کرد مارتا برای مریم از او تقاضا کند و وعده داد که به محض این که مر

به عهده گرفتن وظایفش به عنوان دختر ارشد از صلاحیت برخوردار گشته، 

 ازدواج را برکت خواهد داد.

هنگامی که او در خانه بود، سه بار در هفته به تدریس در مدرسۀ  (1414.7) 128:5.9

مادرش خواند، از شبانه ادامه داد، و اغلب در کنیسه در سَبتَ کتاب مقدس را می

داد، و به طور کلی به عنوان یک شهروند ها آموزش میکرد، به بچهدیدار می

 کرد.ارزشمند و مورد احترام ناصره در کشور اسرائیل عمل می

 بعد از میلاد مسیح( 19بیست و پنجمین سال )سال  -6

این سال با سلامتی کلیۀ اعضای خانوادۀ ناصری آغاز شد و شاهد  (1415.1) 128:6.1

ها به جز برخی کارها که مارتا باید برای روت پایان یافتن مدرسۀ معمول کلیۀ بچه

 داد بود.انجام می

های مردانگی بود که ترین نمونهعیسی یکی از نیرومندترین و منزه (1415.2) 128:6.2

یدار گشت. رشد فیزیکی او عالی بود. ذهن او در از روزگاران آدم در زمین پد

مقایسه با ذهنیت معمول انسانهای هم عصرش فعال، تیز، و نافذ بود، و به اندازۀ 

 ای بشری الهی بود.العاده زیادی رشد کرده بود، و روح او به راستی به گونهفوق



یوسف در بهترین امور مالی خانواده از هنگام ناپدید شدن داراییِ  (1415.3) 128:6.3

شرایط قرار داشت. پرداختهای نهایی برای کارگاه تعمیرات کاروان انجام شده 

ای بود؛ آنها به هیچکس بدهی نداشتند و برای نخستین بار طی سالها اندوخته

انداز کرده بودند. از آنجا که این امر حقیقت داشت، و چون عیسی برادران پس

فصحِ آنها به اورشلیم برده بود، تصمیم گرفت  دیگرش را برای نخستین مراسم عید

التحصیل شده بود( در نخستین یهودا را )که به تازگی از مدرسۀ کنیسه فارغ

 دیدارش از معبد همراهی کند.

آنها به اورشلیم رفتند و از طریق همان مسیر، درۀ رود اردن،  (1415.4) 128:6.4

وانش را از طریق سامره ببرد بازگشتند، زیرا عیسی بیم داشت که اگر برادر ج

اش، و نیز احساسات ممکن است مشکلی رخ دهد. یهودا به دلیل طبع عجولانه

اش چندین بار در گذشته در ناصره اندکی دچار مشکل شده پرستانهشدید میهن

 بود.

آنها در وقت مقرر به اورشلیم رسیدند و برای یک دیدار اول راهی  (1415.5) 128:6.5

دیدن معبد، خود تا اعماق روان یهودا را زیر و رو کرده و به شور و معبد شدند. 

هیجان آورد. در آن هنگام آنها فرصتی یافتند تا از ایلعازرِ بتانی دیدار کنند. در 

کرد و به دنبال ترتیب دادن جشن مشترکشان حالی که عیسی با ایلعازر گفتگو می

ی واقعی ایجاد کرد. در نزدیکی برای عید فصح بود، یهودا برای همگی آنها مشکل

آنها یک نگهبان رومی ایستاده بود که در رابطه با یک دختر یهودی که از آنجا 

کرد سخنانی ناشایست گفت. یهودا در اثر خشم برافروخته شد و در ابراز عبور می

انزجارش از این عمل زشت که مستقیماً در حیطۀ شنود سرباز بود کند نبود. حال، 

ژیونهای رومی نسبت به هر چیزی که از سوی یهودیان در مرز سربازان ل

احترامی بود بسیار حساس بودند؛ لذا نگهبان فوراً یهودا را دستگیر نمود. این بی

کار برای میهن پرست جوان گران تمام شد، و پیش از آن که عیسی بتواند با یک 

ده که آکنده از نگاه اخطار دهنده به او هشدار دهد او با سخنانی نکوهش کنن

احساسات فرو خوردۀ ضد رومی بود خود را گرفتار نمود، و این تماماً فقط یک 

امر بد را بدتر ساخت. یهودا در حالی که عیسی در کنارش بود به یکباره به زندان 

 نظامی برده شد.

عیسی تلاش کرد تا برای یهودا یا یک جلسۀ فوری رسیدگی به دست  (1415.6) 128:6.6

و یا این که رهایی به موقعِ او را برای جشن عید فصح در همان شب کسب  آوَرَد



گردهمایی ”کند، اما او در این تلاشها ناکام ماند. از آنجا که روز بعد یک 

دادند که به اتهامات در اورشلیم بود، حتی رومیها نیز به خود اجازه نمی“ مقدس

بامداد روز دوم بعد از علیه یک یهودی رسیدگی کنند. از این رو یهودا تا 

دستگیری خود در حبس باقی ماند، و عیسی در زندان با او ماند. آنها در هنگام 

مراسم پذیرش پسران قانون به شهروندی کامل اسرائیل در معبد حضور نداشتند. 

یهودا تا چندین سال این مراسم رسمی را به جا نیاورد، تا این که بعدها در ارتباط 

ش از جانب زیلوتها، سازمان میهن پرستی که به آن تعلق داشت و با کار تبلیغاتی

 در آن بسیار فعال بود، در عید فصح به اورشلیم رفت.

بامداد بعد از دومین روزشان در زندان، عیسی از جانب یهودا در  (1415.7) 128:6.7

برابر قاضی نظامی ظاهر شد. عیسی از طریق عذرخواهی برای جوانیِ برادرش 

ریق یک گفتار توضیحیِ بیشتر اما عاقلانه با اشاره به سرشت تحریک و از ط

کنندۀ رخدادی که به دستگیری برادرش منجر شد، طوری پرونده را مدیریت کرد 

که قاضی دادگاه اظهار نظر کرد که ممکن است یهودیِ جوان عذر محتملی برای 

یگر به خود اجازه خشم شدید خود داشته باشد. بعد از اخطار دادن به یهودا که د

ندهد متهم به چنین رفتار ناسنجیده شود، با مرخص کردن آنها به عیسی 

بهتر است که تو مراقب این پسر جوان باشی؛ او مستعد است که برای ”گفت: 

گفت. یهودا و قاضی رومی حقیقت را می“ همگی شما مشکلات زیادی ایجاد کند.

کرد، و نوع مشکل همیشه همین یای برای عیسی ایجاد ممشکلات قابل ملاحظه

فکرانه و نابخردانۀ میهن برخورد با مقامات کشوری به خاطر خشم بی —بود 

 اش.پرستانه

عیسی و یهودا برای شب به بتانی رفتند، و توضیح دادند که چرا  (1416.1) 128:6.8

نتوانستند قرار قبلی خود را برای شام عید فصح حفظ کنند، و روز بعد عازم 

ره شدند. عیسی دربارۀ دستگیری برادر جوانش در اورشلیم به خانواده چیزی ناص

نگفت، اما در حدود سه هفته بعد از بازگشتشان دربارۀ این رخداد یک صحبت 

طولانی با یهودا داشت. یهودا بعد از این گفتگو با عیسی خودش ماجرا را به 

در تمامی این تجربۀ پدرش را که  –خانواده گفت. او شکیبایی و گذشت برادر 

 گر بود هرگز فراموش نکرد.دشوار جلوه



این آخرین عید فصح بود که عیسی با هر عضو خانوادۀ خودش در  (1416.2) 128:6.9

آن شرکت کرد. فرزند انسان از رابطۀ نزدیک با جسم و خون خودش به طور 

 شد.فزاینده داشت جدا می

اندیشی عمیق او اغلب توسط روت و در این سال اوقات ژرف  (1416.3) 128:6.10

اش مق روی کار آیندهگشت. و عیسی همیشه آماده بود تعهمبازیهایش مختل می

را برای دنیا و جهان به تعویق اندازد، تا بتواند در شادی کودکی و شادمانی 

نوجوانیِ این نوجوانان که از گوش دادن به عیسی در نقل تجارب سفرهای 

شدند سهیم شود. آنها همچنین از داستانهای هرگز خسته نمیگوناگونش به اورشلیم 

 بردند.او دربارۀ حیوانات و طبیعت بسیار لذت می

شدند. ها همیشه در کارگاه تعمیرات مورد خوشامد واقع میبچه (1416.4) 128:6.11

کرد، و گروهی از عیسی شن، بلوک، و سنگ را در کنار کارگاه فراهم می

کردند تا خودشان را سرگرم سازند. هنگامی که آنها تجمع مینوجوانان در آنجا 

کشیدند، و اگر شدند، جسورترها به داخل کارگاه سرک میاز بازیشان خسته می

عمو یوشع، بیا ”گفتند: شدند و میصاحب آن مشغول نبود، شجاعانه داخل می

او را کشیدند و سپس دستانش را می“ بیرون و یک داستان بزرگ برای ما بگو.

کردند تا این که او روی سنگ مورد علاقه در گوشۀ کارگاه به بیرون هدایت می

نشستند. و ها به صورت یک نیم دایره مقابل او روی زمین مینشست، و بچهمی

گرفتند بخندند، بردند. آنها داشتند یاد میچقدر کودکان از عمو یوشعِ خود لذت می

ها روی بود که یک یا دو تن از کوچکترین بچهو از ته دل بخندند. روال کار این 

زانوهای او بالا روند و در آنجا بنشینند، و همینطور که او داستانهای خود را 

ها عاشق عیسی کردند. بچهگفت، با شگفتی به سیمای بیانگر او به بالا نگاه میمی

 ها بود.بودند، و عیسی عاشق بچه

برای دوستان او دشوار بود که دامنۀ فعالیتهای عقلانی او را درک  (1416.5) 128:6.12

توانست به طور ناگهانی و به طور کامل از بحث عمیق کنند، این که چگونه می

بخش این کودکان که از پنج تا ده سیاست، فلسفه، یا مذهب به بازی شاد و مسرت

ن خودش بزرگ سال سن داشتند نوسان کند. به تدریج که برادران و خواهرا

آورد، و پیش از آن که شدند، به تدریج که وقت فراغت بیشتری به دست میمی

ها از راه برسند، او توجه زیادی به این کودکان به عمل آورد. اما او آنقدر در نوه

 ها به اندازۀ بسیار زیاد لذت ببرد.زمین زندگی نکرد که از نوه



 لاد مسیح(بعد از می 20بیست و ششمین سال )سال  -7

ای از با آغاز این سال، عیسیِ ناصری از این که دامنۀ گسترده (1416.6) 128:7.1

قدرتهای بالقوه دارد قویاً آگاه گشت. اما همچنین به طور کامل معتقد بود که این 

قدرت نباید توسط شخصیتش به عنوان فرزند انسان به کار گرفته شود، حداقل نه 

 را برسد.تا هنگامی که باید وقتش ف

او در این هنگام دربارۀ رابطۀ خودش با پدر آسمانیش زیاد فکر  (1417.1) 128:7.2

گفت. و نتیجۀ تمامی این فکر کردن یک بار در دعایش در کرد اما اندک میمی

صرف نظر از این که چه کسی هستم و چه ”روی تپه بیان شد، آنگاه که گفت: 

ام ه باشم، همیشه مطیع خواست پدر بهشتینیرویی ممکن است داشته باشم یا نداشت

و با این وجود، همینطور که این مرد در حوالی “ ام و همیشه خواهم بود.بوده

گشت، تا جایی که به یک جهان پهناور رفت و از آن بازمیناصره سر کارش می

های خرد و دانش در او نهفته تمامی گنجینه”مربوط بود، عملاً این حقیقت داشت: 

 “د.بودن

در تمام طول این سال امور خانواده، به جز برای یهودا، به خوبی  (1417.2) 128:7.3

رفت. یعقوب سالها با جوانترین برادرش مشکل داشت، زیرا او تمایل به پیش می

کار کردن نداشت و برای سهم خویش از مخارج خانه نیز قابل اتکا نبود. در حالی 

رۀ انجام سهم خویش از کارهای خانواده احساس کرد درباکه او در خانه زندگی می

 کرد.مسئولیت نمی

جویانه جو بود، و گهگاه به خاطر کارهای ستیزهعیسی یک مرد صلح (1417.3) 128:7.4

شد. یعقوب و یوسف و فوران خشم میهن پرستانۀ بیشمار یهودا شرمنده می

هنگامی که شکیبایی  داد.خواستار بیرون انداختن او بودند، اما عیسی رضایت نمی

شکیبا باشید. در ”داد: شد، عیسی فقط اندرز میآنها شدیداً مورد آزمون واقع می

رهنمود خود خردمند باشید و در زندگی خود خوش بیان باشید، تا برادر جوان 

شما بتواند از ابتدا راه بهتر را بشناسد و سپس ملزم شود شما را در آن دنبال 

ه و مهرآمیز عیسی از یک شکاف در خانواده پیشگیری اندرز خردمندان“ کند.

 کرد؛ آنها با هم ماندند. اما یهودا تا بعد از ازدواجش هرگز رفتارش ملایم نشد.



گفت. هرگاه این مریم به ندرت از مأموریت آیندۀ عیسی سخن می (1417.4) 128:7.5

هنوز  وقت من”داد: گرفت، عیسی فقط پاسخ میموضوع مورد اشاره قرار می

اش از وابستگی به حضور عیسی کار دشوار برگرفتن خانواده“ فرا نرسیده است.

فوری شخصیت خویش را تقریباً تکمیل نموده بود. او به سرعت در حال آماده 

ای استوار ترک شدن برای روزی بود که بتواند این منزلگاه ناصره را به گونه

 ش را برای انسانها آغاز نماید.کند تا مقدمۀ فعالتر خدمت واقعی روحانی خوی

هرگز از این واقعیت نظر برنیافکنید که مأموریت اصلی عیسی در  (1417.5) 128:7.6

هفتمین اعطایش به دست آوردن تجربۀ مخلوق و نیل به حاکمیت نبادان بود. و او 

طی کسب همین تجربه آشکارسازیِ عالیِ پدر بهشتی به یورنشیا و به سرتاسر 

گشایی از را به انجام رسانید. او به همراه این اهداف همچنین گرهجهان محلیش 

امور پیچیدۀ این سیاره را بدان گونه که به شورش لوسیفر مربوط بودند به عهده 

 گرفت.

در این سال عیسی بیش از حد معمول از اوقات فراغت برخوردار  (1417.6) 128:7.7

مدیریت کارگاه تعمیرات و در  گردید، و وقت بسیار زیادی به آموزش یعقوب در

هدایت امور خانه به یوسف تخصیص داد. مریم احساس کرد که او در حال آماده 

شدن برای ترک آنها است. آنها را ترک کند که کجا برود؟ و به چه کاری بپردازد؟ 

توانست او از این فکر که عیسی نجات دهنده است تقریباً دست کشیده بود. او نمی

 توانست پسر ارشد خود را بفهمد.کند؛ او به سادگی نمی عیسی را درک

اش در این سال عیسی زمان بسیار زیادی با تک تک اعضای خانواده (1417.7) 128:7.8

رویهای طولانی و مکرر به بالای تپه و از میان گذراند. او آنها را برای پیاده

عموی کشاورز  برد. او پیش از برداشت محصول یهودا را نزددشت و صحرا می

در جنوب ناصره برد، اما یهودا بعد از برداشت محصول مدت زیادی در آنجا 

نماند. او فرار کرد، و شمعون بعدها او را نزد ماهیگیران در کنار دریاچه پیدا 

کرد. هنگامی که شمعون او را به خانه بازگرداند، عیسی در رابطه با مسائل 

خواست یک ماهیگیر از آنجا که او می مختلف با نوجوان فراری صحبت کرد، و

شود، با او به مجدل رفت و او را تحت سرپرستی یک خویشاوند، یک ماهیگیر، 

قرار داد؛ و یهودا از آن هنگام به بعد تا زمان ازدواجش نسبتاً به خوبی و مرتب 

 کار کرد، و بعد از ازدواجش به عنوان یک ماهیگیر به کار ادامه داد.



سرانجام آن روز فرا رسیده بود که همۀ برادران عیسی زندگی کاریِ  (.11418) 128:7.9

خویش را انتخاب نموده و در آن تثبیت شده بودند. صحنه برای عزیمت عیسی از 

 شد.منزل داشت فراهم می

James (در نوامبر یک عروسی دوتایی به وقوع پیوست. یعقوب ) (1418.2) 128:7.10

ازدواج کردند. به راستی این یک رویداد  (Jacobو اسِتا، و مریم و یعقوب )

بخش بود. حتی مریم )مادر عیسی( نیز یک بار دیگر خوشحال بود، به مسرت

شد. او شد که عیسی داشت برای ترک آنها آماده میجز این که گهگاه متوجه می

نشست و پیرامون برد: اگر عیسی فقط میتحت فشار این عدم اطمینان زیاد رنج می

کرد، به همان گونه که در کودکیش چنین کرد، چیز آزادانه با او صحبت می همه

 اما او مداوماً ساکت بود؛ او دربارۀ آینده عمیقاً در سکوت بود.

یعقوب و عروسش، اسِتا، به یک خانۀ آراستۀ کوچک در سمت غرب  (1418.3) 128:7.11

یعقوب به حمایتش از شهر که هدیۀ پدر اسِتا بود نقل مکان کردند. در حالی که 

منزل مادرش ادامه داد، به دلیل ازدواجش نیمی از سهمیۀ او کاسته شد، و عیسی 

رسماً یوسف را به عنوان سرپرست خانواده منصوب کرد. اکنون یهودا سهم نقدی 

کرد. دو عروسی ای بسیار وفادارانه هر ماه به خانه ارسال میخود را به گونه

ر سودمندی روی یهودا داشتند، و هنگامی که او به مقصد یعقوب و مریم تأثیر بسیا

مکان ماهیگیری آنجا را ترک نمود، روز بعد از دو عروسی، او به یوسف 

برای انجام وظیفۀ کاملش، و حتی بیش از آن اگر ”تواند اطمینان داد که وی می

 به او متکی باشد. و او وعدۀ خود را حفظ کرد.“ لازم باشد

مریم )خواهر عیسی( در خانۀ مجاور منزل مریم )مادر عیسی(، در  (.41418) 128:7.12

زندگی کرد. یعقوبِ سالمند نزد پدرانش در آرامگاه نهاده  (Jacobخانۀ یعقوب )

شده بود. مارتا جای مریم را در خانه گرفت، و سازمان جدید پیش از آن که سال 

 کرد.به پایان رسد به خوبی کار می

روز بعد از این عروسی دوگانه عیسی یک گفتگوی مهم با یعقوب  (1418.5) 128:7.13

(James)  داشت. او به طور محرمانه به یعقوب گفت که در حال آمادگی برای

ترک خانه است. او سند مالکیت کامل کارگاه تعمیرات را به یعقوب ارائه کرد، و 

و به گیری نمود، از سرپرستی منزل یوسف به طور رسمی و صادقانه کناره

سرپرست و حافظ منزل ”ترین شکل برادرش یعقوب را به عنوان عاطفی



منصوب نمود. او یک پیمان سرّی که هر دو امضا کردند نوشت. در این “ پدرش

نوشته تصریح شده بود که در عوض هدیۀ کارگاه تعمیرات، یعقوب از آن پس 

رتیب عیسی را مسئولیت کامل مالی خانواده را به عهده خواهد گرفت، و بدین ت

از کلیۀ تعهدات بیشتر در این امور رها خواهد ساخت. بعد از این که پیمان امضا 

های واقعی خانواده ای ترتیب داده شد که هزینهشد، بعد از این که بودجه به گونه

اما فرزندم، من ”بدون هر کمک عیسی تأمین خواهد شد، عیسی به یعقوب گفت: 

ی پول خواهم فرستاد تا این که وقت من فرا برسد، همچنان هر ماه برای تو قدر

فرستم بدان گونه که موقعیت مطالبه کند باید توسط تو مورد اما آنچه که من می

بینی صرف نیازهای استفاده قرار گیرد. پولهای مرا بدان گون که شایسته می

برای رفع  خانواده یا تفریح کن. آنها را در هنگام بیماری استفاده کن و یا آنها را

شرایط اضطراری غیرمنتظره که ممکن است برای هر یک از اعضای خانواده 

 “رخ دهد به کار ببر.

و بدین ترتیب عیسی آمادۀ ورود به مرحلۀ دوم و جدا از منزلِ زندگیِ  (1418.6) 128:7.14

 بزرگسالِ خویش، پیش از ورود عمومی به کار پدرش گشت.

 129مقالۀ 

 زندگی بعدی بزرگسالی عیسی

عیسی سرانجام خود را از مدیریت امور خانگیِ خانوادۀ ناصری و  (1419.1) 129:0.1

سرپرستی فوری افراد آن به طور کامل جدا ساخت. او درست تا هنگام رخداد 

غسل تعمیدش به کمک کردن به امور مالی خانواده و داشتن یک علاقۀ مشتاقانۀ 

ی هر یک از برادران و خواهرانش ادامه داد. و او شخصی به بهروزی معنو

همیشه آماده بود تا هر کاری را که از نظر بشری ممکن بود برای رفاه و شادی 

 مادر بیوۀ خود انجام دهد.

سازی را برای جدا ساختن دائمی اکنون فرزند انسان هر گونه آماده (1419.2) 129:0.2

انجام این کار برای او آسان نبود. عیسی خود از خانۀ ناصره انجام داده بود؛ و 

ً مردمش را دوست داشت؛ او خانواده اش را دوست داشت، و این عاطفۀ طبعا

اش برای آنها به اندازۀ بسیار زیاد افزایش العادهطبیعی از طریق فداکاری فوق

یافته بود. هر چه ما به طور کاملتر خود را وقف همنوعانمان کنیم، بیشتر آنها را 



اش کرده ست خواهیم داشت؛ و چون عیسی خود را به طور کامل وقف خانوادهدو

 بود، آنها را با یک مهر زیاد و عمیق دوست داشت.

تمامی خانواده به آرامی به این درک چشم گشوده بود که عیسی در  (1419.3) 129:0.3

از  بینی شده فقطحال آمادگی برای ترک آنان بود. اندوهناک بودنِ جداییِ پیش

طریق این روش آماده سازی تدریجیِ آنها برای اعلام عزیمت در نظر گرفته شدۀ 

گشت. بیش از چهار سال بود که آنها پی برده بودند که او در حال او تعدیل می

 ریزی برای این جدایی نهایی است.برنامه

 بعد از میلاد مسیح( 21سال بیست و هفتم )سال  -1

بعد از میلاد مسیح، در یک بامداد  21ۀ این سال، سال در ژانوی (1419.4) 129:1.1

اش را ترک کرد. او فقط بارانیِ یکشنبه، عیسی به طور غیررسمی خانواده

توضیح داد که دارد به طبریه و سپس به دیدن شهرهای دیگر در اطراف دریای 

رود. و او بدین ترتیب آنها را ترک نمود، و دیگر هیچگاه یک عضو جلیل می

 آن خانواده نبود. ثابت

او یک هفته را در طبریه گذراند. طبریه شهر جدیدی بود که به زودی  (1419.5) 129:1.2

شد؛ و چون او نتوانست چیزی بیابد به عنوان پایتخت جلیل جانشین سفوریس می

صیدا به کفرناحوم رفت اش را جلب کند، متعاقباً از طریق مجدل و بیتکه علاقه

رد تا از دوست پدرش، زِبِدی، دیدن کند. پسران زبدی ماهیگیر و در آنجا توقف ک

ساز بود. عیسی ناصری در طراحی و در ساختن، هر بودند؛ او خودش یک قایق

دو، ماهر بود؛ او در کار کردن با چوب استاد بود؛ و زبدی مدتها بود که از 

ختن مهارت صنعتگر ناصره آگاهی داشت. برای مدتی طولانی زبدی در فکر سا

قایقهای بهتر بود؛ او اکنون طرحهای خود را در برابر عیسی قرار داد و از نجار 

 دیدارگر دعوت کرد تا در این کار به او بپیوندد، و عیسی فوراً موافقت کرد.

عیسی فقط اندکی بیش از یک سال با زبدی کار کرد، اما در طول  (1419.6) 129:1.3

و روشهای کاملاً جدید قایق سازی را آن مدت یک مدل جدید قایق درست کرد 

ابداع نمود. عیسی و زبدی از طریق تکنیک برتر و روشهای کاملاً بهبود یافتۀ 

ها شروع به ساختن قایقهایی از یک نوع بسیار برتر کردند، بخار دادن تخته

تر تر برای قایقرانی در دریاچه بسیار امنهای قدیمیقایقهایی که نسبت به نوع



کرد و بیش از بدی برای چندین سال این قایقهای مدل جدید را تولید میبودند. ز

آن میزان کار داشت که مغازۀ کوچک او بتواند از عهدۀ انجام آن برآید؛ در ظرف 

کمتر از پنج سال عملاً تمامی قایقهای روی دریاچه در کارگاه زبدی در کفرناحوم 

جدید برای ماهیگیران جلیل به ساخته شده بودند. عیسی به عنوان طراح قایقهای 

 خوبی شناخته شد.

ً ثروتمند بود؛ کارگاههای قایق (1420.1) 129:1.4 سازی او در زبدی یک مرد نسبتا

جنوب کفرناحوم در کنار دریاچه قرار داشتند، و منزل او در پایین ساحل دریاچه 

منزل  صیدا واقع شده بود. عیسی در طول سال درنزدیک به مرکز ماهیگیری بیت

ماند. او مدتها به تنهایی در دنیا کرد و بیشتر در کفرناحوم میزبدی زندگی می

کرده بود، یعنی بدون یک پدر، و از این دوره از کار کردن با یک همکار کار 

 پدر به اندازۀ زیاد لذت برد.

همسر زبدی، سالومه، یک خویشاوند حناّ بود. حناّ روزگاری در  (1420.2) 129:1.5

شلیم کاهن اعظم بود و هنوز بانفوذترین فرد از طایفۀ صدوقیان بود، و فقط اور

هشت سال پیش از آن تبعید شده بود. سالومه یک ستایشگر بزرگ عیسی شد. او 

عیسی را درست به اندازۀ پسران خودش، یعقوب، یوحنا، و داوود دوست داشت، 

کردند. ن نگاه میضمن این که چهار دخترش به عیسی به عنوان برادر بزرگشا

رفت، و آنها آگاهی یافتند عیسی اغلب با یعقوب، یوحنا، و داوود به ماهیگیری می

 ساز ماهر است.که او یک ماهیگیر باتجربه و نیز یک قایق

فرستاد. او در تمام طول این سال عیسی هر ماه برای یعقوب پول می (1420.3) 129:1.6

ر عروسی مارتا شرکت کند، و دیگر تا بیش در ماه اکتبر به ناصره بازگشت تا د

از دو سال در ناصره نبود، تا این که مدت کوتاهی پیش از عروسی دوگانۀ شمعون 

 و یهودا بازگشت.

در سرتاسر این سال عیسی قایق ساخت و به مشاهدۀ نحوۀ زندگی  (1420.4) 129:1.7

رفت. ستگاه کاروان میانسانها در زمین ادامه داد. او اغلب اوقات برای دیدار به ای

کَفرَناحوم در مسیر مستقیم سفر از دمشق به جنوب بود. کفرناحوم یک قرارگاه 

قدرتمند نظامی رومی بود، و افسر فرماندۀ قرارگاه یک باورمند غیریهودی به 

یهوه بود، و بدان گونه که یهودیان عادت به توصیف چنین نوکیشانی داشتند، 

ن افسر به یک خانوادۀ ثروتمند رومی تعلق داشت، و بود. ای“ یک مرد پارسا”او 



او این کار را به عهده گرفت که یک کنیسۀ زیبا در کفرناحوم بسازد. مدت کوتاهی 

پیش از آن که عیسی بیاید و با خانوادۀ زبدی زندگی کند او آن را به یهودیان اهدا 

را در این  کرده بود. عیسی بیش از نیمی از اوقات در این سال مراسم مذهبی

کنیسۀ جدید رهبری کرد، و برخی از مردم کاروان که بر حسب اتفاق در آن 

 شرکت کردند او را به عنوان نجار ناصره به یاد داشتند.

هنگامی که وقت پرداخت مالیاتها شد، عیسی خود را به عنوان  (1420.5) 129:1.8

بعد تا پایان حیات  ثبت نام کرد. او از این روز به“ صنعتگر ماهر کفرناحوم”یک 

شد. او هرگز مدعی منزلگاه زمینی خود به عنوان یک ساکن کفرناحوم شناخته می

قانونی دیگری نبود، گر چه به دلایل گوناگون به دیگران اجازه داد که اقامتگاه او 

 را دمشق، بتانی، ناصره، و حتی اسکندریه قلمداد کنند.

های کتابخانه بسیاری کتابهای جدید را در قفسهاو در کنیسۀ کفرناحوم  (1420.6) 129:1.9

پیدا کرد، و حداقل پنج عصر در هفته به مطالعۀ شدید پرداخت. او یک عصر را 

تر اختصاص داد، و یک عصر را با جوانان به زندگی اجتماعی با مردم مسن

بخش پیرامون شخصیت عیسی وجود داشت که به گذراند. چیزی زیبنده و الهام

شد آنها در حضورش کرد. او همیشه موجب میجوانان را جذب میطور ثابت 

احساس راحتی کنند. شاید راز بزرگ او در سازگاری با آنها در بر گیرندۀ این 

دادند علاقمند بود، ضمن واقعیت دوگانه بود که او همیشه به آنچه آنها انجام می

 کردند.رخواست آن را میداد، مگر این که آنها داین که به ندرت به آنها اندرز می

کردند، و آنها شرکت در خانوادۀ زِبِدی تقریباً عیسی را پرستش می (1420.7) 129:1.10

جلسات پرسش و پاسخ را که او هر عصر بعد از شام پیش از رفتن به کنیسه 

دادند. همسایگان جوان نیز برای کرد هرگز از دست نمیبرای مطالعه برگزار می

آمدند. عیسی برای این گردهماییهای اتِ بعد از شام مکرراً میشرکت در این جلس

داد، درست در آن حد پیشرفته کوچک نیز آموزشهای متنوع و پیشرفته ارائه می

کرد، و نظرات و که آنها بتوانند بفهمند. او کاملاً آزادانه با آنها صحبت می

کرد، اما اظهار میشناسی، دانش، و فلسفه آرمانهایش را پیرامون سیاست، جامعه

داد که با اطمینان قاطع صحبت کند، به جز هنگامی که هرگز به خود اجازه نمی

 کرد.بحث می —رابطۀ انسان با خداوند  —در رابطه با مذهب 



عیسی یک بار در هفته با تمام افراد خانواده، کارگاه، و کمک  (1421.1) 129:1.11

د، زیرا زبدی کارمندان بسیاری کرکنندگانِ در ساحل یک جلسه برگزار می

نامیده شد. آنها “ استاد”داشت. و در میان این کارگران بود که در ابتدا عیسی 

برد، همگی او را دوست داشتند. او از کار کردن با زبدی در کفرناحوم لذت می

کردند تنگ هایی که در کنار کارگاه نجاری ناصره بازی میاما دلش برای بچه

 شد.می

از میان پسران زبدی، یعقوب از همه بیشتر به عیسی به عنوان یک  (1421.2) .12129:1

آموزگار و به عنوان یک فیلسوف علاقمند بود. یوحنا بیشتر به آموزشها و نظرات 

گذاشت اما مذهبی او علاقه داشت. داوود به او به عنوان یک مکانیک احترام می

 داد.همیت اندکی میبه دیدگاههای مذهبی و آموزشهای فلسفی او ا

آمد تا به سخنان عیسی در یهودا مکرراً در روز سبت به آنجا می (1421.3) 129:1.13

ماند تا با او ملاقات کند. و هر چه بیشتر یهودا بزرگترین کنیسه گوش دهد و می

 شد که عیسی به راستی مرد بزرگی است.دید، بیشتر معتقد میبرادر خود را می

در این سال عیسی در تسلط فرازگرایانه بر ذهن بشری خود پیشرفت  (.41421) 129:1.14

زیادی کرد و به سطوح جدید و بالای تماس هشیارانه با تنظیم کنندۀ فکری ساکن 

 در خود دست یافت.

این آخرین سال زندگی تثبیت شدۀ او بود. عیسی دیگر هیچگاه تمامی  (1421.5) 129:1.15

یک کار سپری نکرد. روزهای سفرهای زمینی  یک سال را در یک مکان یا در

های فعالیت شدید او در آیندۀ دور نبودند، اما شدند. دورهاو به سرعت نزدیک می

اکنون بین زندگی ساده اما شدیداً فعال گذشتۀ او و کار همگانیِ باز شدیدتر و 

پرتکاپوتر او، چند سال اندک فاصله وجود داشت که شامل سفر زیاد و فعالیت 

انسانِ کامل  –شد. پیش از آن که او بتواند به عنوان خدا بسیار متنوع شخصی می

شدۀ مراحل الهی و بعد از بشریِ اعطای خود به یورنشیا به دوران زندگانی 

تدریس و موعظۀ خود وارد شود، آموزش او به عنوان یک انسان گسترۀ عالم 

 شد.باید تکمیل می

 عد از میلاد مسیح(ب 22بیست و هشتمین سال )سال  -2



بعد از میلاد مسیح، عیسی زبدی و کفرناحوم  22در ماه مارس، سال  (1421.6) 129:2.1

های سفرش به اورشلیم درخواست مقدار را ترک کرد. او برای پرداخت هزینه

کرد فقط مقادیر اندکی پول اندکی پول کرد. او در حالی که با زبدی کار می

فرستاد. اش در ناصره میین پول را برای خانوادهکرد، و هر ماه ابرداشت می

آمد، آمد؛ ماه بعد یهودا به کفرناحوم مییک ماه یوسف برای پول به کفرناحوم می

برد. مقر مرکزی ماهیگیری گرفت و آن را به ناصره میپول را از عیسی می

 یهودا فقط در چند مایلی جنوب کفرناحوم قرار داشت.

امی که عیسی خانوادۀ زبدی را ترک کرد، موافقت کرد که تا هنگ (1421.7) 129:2.2

وقت عید فصح در اورشلیم بماند، و آنها همگی قول دادند برای آن رویداد حاضر 

باشند. آنها حتی ترتیبی دادند که شام عید فصح را با هم جشن بگیرند. هنگامی که 

 ران زبدی.عیسی آنها را ترک کرد، آنان همگی غمگین شدند، به ویژه دخت

عیسی پیش از ترک کفرناحوم یک گفتگوی طولانی با دوست به  (1421.8) 129:2.3

تازگی یافته و یار نزدیکش یوحنا زبدی داشت. او به یوحنا گفت که در فکر این 

، و از یوحنا “وقت من فرا برسد”است که به طور گسترده سفر کند، تا این که 

اش در ناصره به قدری پول به خانوادهدرخواست کرد هر ماه در امر فرستادن 

جای او عمل کند، تا این که پولهایی که باید به او پرداخت شود به اتمام برسد. و 

آموزگار من، برو و به کارت برس، کارت را در ”یوحنا این قول را به او داد: 

دنیا انجام بده؛ در این امر یا هر مورد دیگر، من به جای تو عمل خواهم کرد، و 

من مراقب خانوادۀ تو خواهم بود، حتی بدان گونه که از مادر خودم نگهداری 

کنم. من پولهای تو را که پدرم کنم و از برادران و خواهران خودم مراقبت میمی

ای که تو رهنمود دادی و بدان گونه که ممکن است مورد دارد به گونهنگه می

ل تو به اتمام رسید، اگر پول نیاز باشد، پرداخت خواهم کرد، و هنگامی که پو

بیشتری از تو دریافت نکنم، و اگر مادر تو نیازمند باشد، درآمدهای خودم را با 

او تقسیم خواهم کرد. در آرامش به راه خود برو. من در تمام این امور به جای تو 

 “عمل خواهم کرد.

یوحنا در رابطه از این رو، بعد از عزیمت عیسی به مقصد اورشلیم،  (1422.1) 129:2.4

شد با پدرش زبدی مشورت کرد، و او بایست به عیسی پرداخت میبا پولی که می

از این که این مبلغ آنقدر زیاد است تعجب کرد. از آنجا که عیسی این قضیه را به 

طور کامل به دستان آنها سپرده بود، آنها موافقت کردند که بهتر است این پولها 



شود و درآمد آن برای کمک به خانوادۀ ناصری مورد  گذاریدر یک ملک سرمایه

استفاده قرار گیرد؛ و چون زبدی از وجود یک خانۀ کوچک در کفرناحوم که با 

خود وام داشت و برای فروش بود اطلاع داشت، به یوحنا رهنمود داد که با پول 

 عیسی این خانه را بخرد و سند مالکیت را برای دوستش به امانت نگه دارد. و

یوحنا همانطور که پدرش به او توصیه کرده بود عمل کرد. برای دو سال اجارۀ 

این خانه برای پرداخت وام آن به کار برده شد، و این، به علاوۀ مقدار زیادی پول 

اش برای یوحنا فرستاد که عیسی در مدتی کوتاه برای تأمین نیازهای خانواده

التفاوت آن را پرداخت ؛ و زبدی نیز مابهتقریباً با میزان این بدهی وام برابر بود

کرد، و بدین ترتیب یوحنا باقیماندۀ وام را در هنگامی که موعد پرداخت آن فرا 

رسید پرداخت نمود، و از این طریق سند مالکیت کامل این خانۀ دو اتاقه را به 

دست آورد. عیسی از این راه مالک یک خانه در کفرناحوم گشت، اما چیزی 

 آن به او گفته نشد.دربارۀ 

هنگامی که خانوادۀ ناصری خبر عزیمت عیسی را از کفرناحوم  (1422.2) 129:2.5

ریزی مالی با یوحنا، به این باور رسید که شنید، با فقدان آگاهی از این برنامه

زمان آن فرا رسیده که بدون هر گونه کمک بیشتر از سوی عیسی روی پای خود 

با عیسی را به خاطر آورد، و با کمک برادرانش فوراً بایستد. یعقوب قراردادش 

 مسئولیت کامل مراقبت از خانواده را به عهده گرفت.

اما بگذارید به عقب برویم تا عیسی را در اورشلیم مشاهده کنیم. او  (1422.3) 129:2.6

ً دو ماه بخش عمدۀ وقتش را صرف گوش دادن به بحثهای معبد و  برای تقریبا

دیدارهای گاه به گاه از مدارس مختلف آموزگاران شرعیات یهود کرد. او بیشتر 

 روزهای سبت را در بتانی سپری کرد.

ای از سالومه، همسر زبدی را با خود به اورشلیم برده نامهعیسی  (1422.4) 129:2.7

به کاهن اعظم “ کسی که همچون پسر خودم هست”بود که وی را به عنوان 

کرد. حَناّ وقت زیادی با او گذراند، و شخصاً او را به دیدن پیشین، حَناّ، معرفی می

از این مدارس بسیاری آکادمیهای آموزگاران مذهبی اورشلیم برد. اگر چه عیسی 

به طور کامل بازدید نمود و روشهای آموزشی آنها را با دقت مشاهده کرد، هیچگاه 

در انظار عموم پرسشی مطرح نکرد. اگر چه حناّ به عیسی به عنوان یک مرد 

نگریست، از این که چگونه به او اندرز دهد سردرگم بود. او تصدیق بزرگ می

عنوان یک دانشجو به هر یک از مدارس  کرد که این پیشنهاد به او که بهمی



دانست که اورشلیم وارد شود کاری نابخردانه است، و با این وجود به خوبی می

چون عیسی هرگز در این مدارس آموزش ندیده است هیچگاه رتبۀ یک آموزگار 

 معمولی به او داده نخواهد شد.

ای شد، و زبدی و تمامی اعضزمان عید فصح به زودی نزدیک می (1422.5) 129:2.8

آمدند از کفرناحوم به اورشلیم اش به همراه جمعیتی که از هر سو میخانواده

رسیدند. آنها همگی در منزل بزرگ حناّ توقف کردند، و به عنوان یک خانوادۀ 

 خوشحال عید فصح را در آنجا جشن گرفتند.

ز پایان این هفتۀ عید فصح، عیسی ظاهراً بر حسب اتفاق یک پیش ا (1422.6) 129:2.9

مسافر ثروتمند و پسرش، مردی جوان را که سنش در حدود هفده سال بود، ملاقات 

کرد. این مسافران از هند آمده بودند، و در مسیرشان برای دیدار از روم و نقاط 

ل عید فصح به گوناگون دیگر در سواحل مدیترانه ترتیبی داده بودند که در طو

اورشلیم وارد شوند. آنها امیدوار بودند که کسی را پیدا کنند که بتوانند به عنوان 

مترجم برای هر دو و به عنوان معلم خصوصی برای پسر به کار گیرند. پدر 

اش اصرار داشت که عیسی رضایت دهد با آنها سفر کند. عیسی دربارۀ خانواده

یست برای تقریباً دو سال به سفر برود، زیرا در به آنها گفت و این که عادلانه ن

طول این مدت ممکن است آنها به او نیاز پیدا کنند. از این رو، این مسافر شرقی 

پیشنهاد کرد که مزد یک سال را از پیش به عیسی بدهد، تا او بتواند این پولها را 

عیسی موافقت اش نزد دوستانش به امانت بگذارد. و برای تأمین نیازهای خانواده

 کرد که دست به این سفر بزند.

عیسی این مبلغ زیاد پول را به یوحنا پسر زبدی داد. و به شما گفته  (1423.1) 129:2.10

شد که چگونه یوحنا این پول را در جهت پرداخت کامل وامِ ملک کفرناحوم به 

محرمانه کار برد. عیسی در رابطه با این سفر به دریای مدیترانه به طور کاملاً 

زبدی را در جریان قرار داد، اما به او حکم کرد که به هیچکس حتی به فرزندان 

خودش نیز چیزی نگوید، و زبدی آگاهی خود از محل سکونت عیسی در طول 

ً دو سال بود هرگز فاش نساخت. پیش از  این مدت زمان طولانی را که تقریبا

 ً او را مرده پنداشته بود. فقط  بازگشت عیسی از این سفر، خانوادۀ ناصری تقریبا

دلگرمیهای زبدی که در چندین فرصت به همراه پسرش یوحنا به ناصره رفت، 

 داشت.امید را در قلب مریم زنده نگاه می



گذشت؛ در طول این مدت خانوادۀ ناصری به خوبی اموراتش می (1423.2) 129:2.11

ود و تا هنگامی که ازدواج یهودا سهم خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده ب

کرد به انجام این کمک اضافی ادامه داد. با وجود این که آنها به کمک اندکی نیاز 

داشتند، روال کار یوحنا زبدی این بود که مطابق رهنمود عیسی به او هر ماه 

 هدایایی را برای مریم و روت ببرد.

 بعد از میلاد مسیح( 23سال بیست و نهم )سال  -3

تمامی بیست و نهمین سال عیسی صرف تکمیل نمودن سفر به دنیای  (1423.3) 129:3.1

مدیترانه شد. رخدادهای اصلی، تا جایی که ما اجازه داریم این تجارب را آشکار 

 سازیم، شامل موضوعات روایاتی است که فوراً به دنبال این مقاله خواهد آمد.

وم، به بسیاری دلایل، عیسی با نام در سرتاسر این سفر به دنیای ر (1423.4) 129:3.2

شد. با این وجود در سفر بازگشتش در قرُِنتسُ و مکانهای کاتب دمشق شناخته می

 شد.دیگرِ توقف به عنوان آموزگار خصوصی یهودی شناخته می

این یک دورۀ پررویداد در زندگی عیسی بود. در حالی که او در این  (1423.5) 129:3.3

با همنوعان خود برقرار کرد، اما این تجربه یک مرحله  سفر تماسهای بسیاری

اش یا هیچیک از حواریون از زندگی او است که او به هیچیک از اعضای خانواده

هرگز فاش نساخت. عیسی حیاتش را در جسم زندگی کرد و بدون این که کسی 

 )به جز زبدی از بیت صیدا( بداند که او به این سفر گسترده دست زده است از

این دنیا عزیمت کرد. برخی از دوستانش فکر کردند که او به دمشق بازگشته 

است؛ دیگران فکر کردند که او به هند رفته است. خانوادۀ خودش به این باور 

دانستند که او یکبار به این تمایل داشتند که او در اسکندریه است، زیرا آنها می

 ار حذان شود.دلیل دعوت شده بود به آنجا برود که یک دستی

اش هنگامی که عیسی به فلسطین بازگشت، برای تغییر دیدگاه خانواده (1423.6) 129:3.4

مبنی بر این که از اورشلیم به اسکندریه رفته است هیچ کاری انجام نداد؛ او به 

آنها اجازه داد به این باور ادامه دهند که تمامی اوقاتی را که در فلسطین نبوده 

سازِ بیت صیدا یادگیری و فرهنگ گذرانده است. فقط زبدی، قایق است در آن شهرِ 

 دانست، و زبدی به هیچکس چیزی نگفت.واقعیتها را دربارۀ این امور می



در کلیۀ تلاشهایتان برای رازگشایی از معنی زندگی عیسی در  (1423.7) 129:3.5

گر شما معنی یورنشیا، باید انگیزۀ اعطای میکائیل را به خاطر داشته باشید. ا

بسیاری از کارهای ظاهراً عجیب او را بفهمید، باید بتوانید منظور اقامت موقت 

ً مراقب بود که یک دوران زندگی او در کره تان را تشخیص دهید. او مداوما

خواست هیچ جاذبۀ انگیز را بنا نکند. او نمیشخصیِ بیش از حد جذاب و توجه

ی همنوعان خود بسازد. او وقف کار آشکار غیرمعمول یا بیش از حد قدرتمند برا

ساختن پدر آسمانی به همنوعان بشری خود شده بود و در همان حال خود را وقف 

کار والای زندگی انسانی زمینی خود کرده بود، ضمن آن که تماماً مطیع خواست 

 همان پدر بهشتی بود.

مک کننده خواهد همچنین در فهم زندگی عیسی در زمین همیشه ک (1424.1) 129:3.6

بود اگر تمامی دانشجویان بشریِ این اعطای الهی به خاطر داشته باشند که گرچه 

او این زندگی ظهور در جسم را در یورنشیا زیست، او برای تمامی جهانش آن 

را زندگی کرد. چیزی ویژه و الهام بخش وجود داشت که با حیاتی که او در جسمِ 

ات مسکونی در سرتاسر جهان نِبادان حاوی سرشت بشری برای تک تک کر

زندگی کرد مربوط بود. همین امر نیز در مورد کلیۀ آن کراتی که از هنگام این 

کند. اند صدق میروزگاران پررویدادِ اقامت موقت او در یورنشیا مسکونی شده

و همچنین به همان اندازه برای کلیۀ کراتی که ممکن است توسط مخلوقات صاحب 

 مامی تاریخ آیندۀ این جهان محلی مسکونی شوند صادق خواهد بود.اراده در ت

فرزند انسان، در طول زمان و از طریق تجارب این سفر به دنیای  (1424.2) 129:3.7

آموزشِ تعلیمیِ خود را با مردمان گوناگون دنیای روزگار و -روم، عملاً تماس

یق این سفر آموزشی نسلش تکمیل ساخت. او تا زمان بازگشتش به ناصره، از طر

کند و وجودش را در یورنشیا شکل تقریباً آموخته بود که انسان چگونه زندگی می

 دهد.می

مقصود واقعی سفر او به دور ساحل دریای مدیترانه شناختن انسانها  (1424.3) 129:3.8

بود. او در این سفر به صدها انسان بسیار نزدیک شد. او با انواع و اقسام انسانها، 

سواد، بافرهنگ نی و فقیر، والا و دون مرتبه، سیاه و سفید، تحصیل کرده و بیغ

فرهنگ، حیوانی و معنوی، مذهبی و غیرمذهبی، اخلاقی و غیراخلاقی آشنا و بی

 شد و به آنها مهر ورزید.



عیسی در این سفر به دریای مدیترانه در کار بشری خود در زمینۀ  (1424.4) 129:3.9

مادی و انسانی پیشرفت زیادی کرد و تنظیم کنندۀ ساکن در او در استیلا بر ذهن 

ارتقا بخشیدن و فتح معنوی همین خرد بشری بسیار پیشرفت کرد. عیسی تا پایان 

دانست که یک فرزند خداوند، یک پسر این سفر، با قطعیت کامل بشری، عملاً می

ت در ذهن فرزند آفرینشگر پدر جهانی است. تنظیم کننده بیشتر و بیشتر توانس

انسان خاطراتی مبهم از تجربۀ بهشتی او را در رابطه با پدر الهیش که او پیش 

از آن آمده بود تا این جهان محلی نبادان را سازماندهی و مدیریت کند بیاورد. 

بدین ترتیب تنظیم کننده اندک اندک آن خاطرات ضروری از وجود پیشین و الهی 

ذشتۀ تقریباً جاودان به ضمیر بشری او آورد. آخرین عیسی را در ادوار گوناگون گ

رخدادِ وجود پیش بشری او که توسط تنظیم کننده به خاطر او آورده شد گفتگوی 

خداحافظی او با عمانوئیل سلوینگتون، درست پیش از تسلیم شخصیت هشیارش 

به منظور مبادرت ورزیدن به ظهور در جسم در یورنشیا بود. و این تصویر 

 حافظۀ وجود پیش بشری دقیقاً در روز غسل تعمیدش توسط یحیی در رود نهاییِ 

 اردن در ضمیر عیسی آشکار گردید.

 عیسی بشر -4

برای موجودات هوشمند آسمانیِ ناظر جهان محلی، این سفر به دریای  (1424.5) 129:4.1

ل تر بود، حداقمدیترانه از میان تمامی تجارب زمینی عیسی از همه مسحور کننده

از میان تمامی دوران زندگانی او تا زمان رخداد مصلوب شدن و مرگ بشری 

او. این دورۀ مجذوب کنندۀ خدمت روحانی شخصی او در مقایسه با دورۀ خدمت 

نظیر روحانی همگانی او بود که به زودی به دنبال آن تحقق یافت. این رخداد بی

ساز کفرناحوم، ناصره، قایق بسیار جذابتر بود زیرا او در این هنگام هنوز نجار

و کاتب دمشق بود؛ او هنوز فرزند انسان بود. او هنوز به استیلای کامل بر ذهن 

بشری خود دست نیافته بود؛ تنظیم کننده بر هویت انسانی به طور کامل تسلط 

 برداری نکرده نبود. او هنوز انسانی در میان انسانها بود.نیافته بود و از آن نسخه

تجربۀ مذهبی صرفاً بشری، رشد شخصی معنویِ فرزند انسان، در  (1425.1) 129:4.2

طول این سال بیستم و نهم به اوج کمال رسید. این تجربۀ رشد معنوی از لحظۀ 

ورود تنظیم کنندۀ فکری او تا روز تکمیل و تأیید آن رابطۀ طبیعی و نرمال بشری 

 —یجی مداوم بود میان ذهن مادی انسان و اعطای ذهن روحی یک رشد تدر

ای که فرزند انسان به عنوان یک انسان در پدیدۀ یگانه ساختن این دو ذهن، تجربه



جسم ظهور یافتۀ گسترۀ عالم، در روز غسل تعمیدش در رود اردن به طور کامل 

 و نهایی به آن دست یافت.

ری از رسید او در بسیادر طول این سالها، در حالی که به نظر نمی (1425.2) 129:4.3

ادوارِ ارتباط رسمی روحانی با پدر آسمانیش مشغول باشد، او روشهای مؤثر 

ارتباط شخصی با حضور روح پدر بهشتی را که در او ساکن بود به طور فزاینده 

به کمال رسانید. او یک زندگی واقعی، یک زندگی کامل، و یک زندگی به راستی 

از طریق تجربۀ شخصی، معادلِ نرمال، طبیعی، و معمولی را در جسم زیست. او 

واقعیتِ جمع کل و محتوای زندگی کردن مطابق زندگی موجودات بشری در 

 داند.کرات مادیِ زمان و فضا را می

فرزند انسان آن طیف گسترده از احساسات بشری که از شادمانی  (1425.3) 129:4.4

اد و موجودی گیرد تجربه کرد. او یک کودک شوافر تا اندوه عمیق را در بر می

از “. مرد غمها بود و با اندوه آشنا بود”با شوخ طبعی نادر بود؛ او همچنین یک 

یک نقطه نظر معنوی، او تجربۀ زندگی انسانی از پایین تا بالا و از آغاز تا پایان 

را از سر گذراند. از یک دیدگاه مادی، ممکن است به نظر رسد که او از تجربۀ 

رط اجتماعیِ وجود بشری گریخته است، اما از نظر زندگی در هر دو نقطۀ مف

 عقلانی او با تجربۀ یکپارچه و کامل نوع بشر به طور کامل آشنا گردید.

ها و احساسات، امیال و هوسهای انسانهای عیسی دربارۀ اندیشه (1425.4) 129:4.5

 داند. او زندگی بشری راتکاملی و فرازگرای گسترۀ عالم، از تولد تا مرگ، می

از آغازهای فردیتِ فیزیکی، عقلانی، و معنوی تا نوزادی، کودکی، جوانی، و 

زیسته است. او نه تنها از میان این  —حتی تا تجربۀ بشریِ مرگ  —بزرگسالی 

های معمول و آشنای بشریِ پیشرفت عقلانی و معنوی عبور نمود، بلکه دوره

و تنظیم کننده را که تعداد  تر انطباق انسانهمچنین آن فازهای بالاتر و پیشرفته

یابند به طور کامل تجربه کرد. بسیار اندکی از انسانهای یورنشیا به آن دست می

و از این رو او حیات کامل انسان فانی را تجربه نمود، نه فقط بدان گونه که در 

شود، بلکه همچنین بدان گونه که در کلیۀ کرات تکاملی دیگر کرۀ شما زیسته می

ترین کراتی که در نور و حیات استقرار ا، حتی در بالاترین و پیشرفتهزمان و فض

 شود.اند، زندگی مییافته



اگر چه ممکن است این حیات کامل را که او در شکل جسم انسانی  (1425.5) 129:4.6

زندگی کرد، تأیید کامل و یکسرۀ همنوعان انسانی او را، آنهایی که بر حسب اتفاق 

ین بودند، دریافت نکرده باشد، با این حال، حیاتی که عیسی هم عصران او در زم

چون و چرای پدر ناصری در جسم و در یورنشیا زندگی کرد، پذیرش کامل و بی

جهانی را دریافت نمود. این کار در همان حال، در بر گیرندۀ یک و همان 

شخصیتِ حیات، و تمامیت آشکارسازی خدای جاودان به انسان فانی و ارائۀ 

 خصیت کامل شدۀ انسانی و مطابق رضایت آفرینندۀ بیکران بود.ش

و این هدف راستین و متعالی او بود. او پایین نیامد که به صورت  (1425.6) 129:4.7

نمونۀ کامل و مفصل برای هر کودک یا بزرگسال، هر مرد یا زن، در آن عصر 

دارد، که ما یا هر عصر دیگر در یورنشیا زندگی کند. به راستی این حقیقت 

توانیم در زندگیِ کامل، سرشار، زیبا، و متعالی او، چیزهای زیادی را همگی می

بخش است بیابیم، اما آن به این ای الهی الهامای بدیع نمونه، و به گونهکه به گونه

دلیل است که او یک زندگی راستین و اصیل بشری را زیست. عیسی در زمین 

داری کلیۀ موجودات بشری دیگر یک نمونه باشد. برزندگی نکرد که برای نسخه

توانید در زمین زندگی کنید در که شما همگی می ایاو با همان کارکرد دلسوزانه

جسم زندگی کرد؛ و او زندگی انسانی خود را در روزگارش و همانطور که بود 

ای برای همگی ما ایجاد کرد که در روزگارمان و زیست، و بدین ترتیب نمونه

مانطور که هستیم بدان گونه زندگی کنیم. ممکن است شما آرزو نداشته باشید که ه

توانید اراده کنید که حتی بدان گونه که او زیست و به مثل او زندگی کنید، اما می

همان شیوه زندگی کنید. ممکن است عیسی برای تمامی انسانهای کلیۀ اعصار در 

نیکی و مو به مو نباشد، اما او برای تمامی قلمروهای این جهان محلی نمونۀ تک

ابد الهام و راهنمای تمامی رهنوردان بهشت از کرات فراز آغازین تا جهان جهانها 

باشد. عیسی راه نو و زنده از انسان تا خدا، از و بعد از آن از هاونا تا بهشت می

 ناکامل تا کامل، از زمینی تا آسمانی، و از زمان تا ابدیت است.

عیسی ناصری تا پایان بیست و نهمین سال عملاً زندگی کردن بدان  (1426.1) 129:4.8

گونه که برای انسانها به عنوان اقامت کنندگان موقت در جسم لازم است را به 

شود به پایان رسانده بود. او به صورت تمامیت خدایی که به انسان آشکار می

ه در انتظار فرصت آشکار شدن زمین آمد؛ او اکنون تقریباً انسان کاملی شده بود ک



به خداوند است. و او تمامی این کارها را پیش از آن که سی ساله شود به انجام 

 رسانید.

 130مقالۀ 

 در راه رفتن به روم

سفر به دنیای روم بخش عمدۀ بیست و هشت سالگی و تمام بیست و  (1427.1) 130:0.1

نه سالگی زندگی عیسی در زمین را به خود اختصاص داد. عیسی و دو بومی از 

بعد  22آوریل سال  26در یک بامداد یکشنبه، در  —گُناد و پسرش گَنید  —هند 

را به انجام  از میلاد مسیح اورشلیم را ترک کردند. آنها مطابق برنامه سفرشان

بعد از میلاد مسیح،  23رساندند، و عیسی در دهمین روز دسامبر سال بعد، سال 

 در شهر خاراکس در خلیج فارس به پدر و پسر بدرود گفت.

آنها از اورشلیم از راه جافا به قیصریه رفتند. در قیصریه قایقی به  (1427.2) 130:0.2

ایق به مقصد لِسائیهّ در کرِت رفتند. مقصد اسکندریه گرفتند، و از اسکندریه با ق

آنها از کرِت به مقصد کارتاژ قایقرانی کردند و به مرز قیروان رسیدند. در کارتاژ 

یک قایق به مقصد ناپل گرفتند، و طی مسیر در مالت، سیراکوز، و مِسینا توقف 

 فر کردند.کردند. آنها از ناپل به کاپوآ رفتند، و از آنجا از طریق جادۀ آپیا به روم س

آنها بعد از ماندنشان در روم از راه خشکی به تارانتو رفتند و از آنجا  (1427.3) 130:0.3

به مقصد آتن در یونان قایقرانی کردند، و طی مسیر در نیکوپولیس و قرُِنْتسُ 

توقف کردند. آنها از آتن از راه تروآس به افَسَُس رفتند، و سپس از افَسَُس به مقصد 

انی کردند و در طول مسیر به رودِس رفتند. آنها وقت زیادی برای قبرس قایقر

دیدار و استراحت در قبرس صرف کردند، و سپس به مقصد انَطاکیهّ در سوریه 

قایقرانی کردند. آنها از انطاکیه به سمت جنوب به صیدون سفر کردند و سپس به 

سفر کردند، و از النهرین دمشق رفتند. آنها به وسیلۀ کاروان از آنجا به بین

تاپساکوس و لاریسا عبور کردند. آنها قدری در بابل وقت گذراندند، از اور و 

مکانهای دیگر دیدن کردند، و سپس به شوش رفتند. آنها از شوش به خاراکس 

 سفر کردند، و از آن مکان گُناد و گَنید عازم هند شدند.

که عیسی مبادی اولیۀ زبانی  طی چهار ماه کار کردن در دمشق بود (1427.4) 130:0.4

شد آموخت. او در حالی که آنجا بود بیشتر را که توسط گناد و گنید صحبت می



اوقات با ترجمه کردن زبان یونانی به یکی از زبانهای هندی مشغول به کار بود، 

 شد.و توسط یک بومیِ زادگاه گناد یاری می

رانه در حدود نیمی از هر روز را عیسی در این سفر به دریای مدیت (1427.5) 130:0.5

تماسهای اجتماعیِ کرد و در طول گفتگوهای تجاری و صرف تدریس به گَنید می

کرد. او باقیماندۀ هر روز را که آزاد بود به انجام گناد به عنوان مترجم عمل می

آن تماسهای نزدیک شخصی با همنوعانش، آن ارتباطات صمیمانه با انسانهای 

داد. این تماسها فعالیتهای او را درست در طول این سالهای میدنیا، اختصاص 

 کردند.پیش از خدمت روحانی عمومی او تعیین ویژگی می

عیسی از طریق مشاهدات دست اول و تماس واقعی، خود را با تمدن  (1427.6) 130:0.6

 بالاتر مادی و عقلانی باختر و خاور آشنا ساخت؛ او از گناد و پسر با استعدادش

چیزهای زیادی دربارۀ تمدن و فرهنگ هند و چین یاد گرفت، زیرا گناد که خود 

 یک شهروند هند بود به سه سفر گسترده به امپراتوری نژاد زرد دست زده بود.

مرد جوان، گَنید، در طول این ارتباط طولانی و صمیمانه از عیسی  (1427.7) 130:0.7

نسبت به هم به وجود آمد، و پدر  بسیار آموخت. در آنها احساس عاطفی زیادی

مرد جوان بارها تلاش کرد عیسی را متقاعد سازد به همراه آنها به هند بازگردد، 

کرد، و ضرورت بازگشت به اما عیسی همیشه این درخواست را رد می

 کرد.اش در فلسطین را به عنوان دلیل آن ذکر میخانواده

 بحث پیرامون یونس —در یافا  -1

در طور اقامتشان در یافا، عیسی با گادیاه آشنا شد. او یک مترجم  (1428.1) 130:1.1

کرد. کارگزاران گناد در فلسطینی بود که برای یک دباّغ به نام شمعون کار می

النهرین با این شمعون کار تجاری زیادی انجام داده بودند؛ از این رو گناد و بین

او دیدار کنند. در حالی که آنها در  پسرش مایل بودند در مسیرشان به قیصریه از

یافا ماندند، عیسی و گادیاه دوستانی صمیمی شدند. این فلسطینی جوان یک جویندۀ 

حقیقت بود. عیسی یک عرضه کنندۀ حقیقت بود؛ او برای آن نسل در یورنشیا 

خودِ حقیقت بود. هنگامی که یک جویندۀ بزرگ حقیقت و یک عرضه کنندۀ بزرگ 

بخش است که از کنند، نتیجه یک روشنگری بزرگ و رهاییمی حقیقت ملاقات

 شود.تجربۀ حقیقت نو ناشی می



یک روز بعد از غذای عصرانه، عیسی و فلسطینیِ جوان در کنار  (1428.2) 130:1.2

به روایات عبرانی “ کاتب دمشق”دانست این زدند، و گادیاه که نمیدریا قدم می

لو گرفتن یک کشتی را که گفته شده یونس در سفر کاملاً آگاهی دارد، داستان په

بدفرجامش به ترَشیش سوار آن شد به عیسی خاطر نشان کرد. و هنگامی که 

کنی اما آیا فکر می”اظهاراتش را به پایان رسانید این سؤال را از عیسی پرسید: 

عیسی متوجه شد که زندگی این مرد “ که به راستی ماهی بزرگ یونس را بلعید؟

العاده زیاد از این روایت تأثیر پذیرفته است، و این که فکر به ن به اندازۀ فوقجوا

آن حماقتِ تلاش برای گریز از وظیفه را در خاطر او ثبت کرده است؛ از این رو 

عیسی چیزی نگفت که بنیادهای انگیزۀ کنونی گادیاه را برای یک زندگی مفید به 

دوست من، ما ”خ به این سؤال گفت: طور ناگهانی از بین ببرد. عیسی در پاس

همگی یونسهایی هستیم که باید مطابق خواست خدا زندگی کنیم، و در تمامی 

های دوردست آییم که با فرار به سوی وسوسهلحظات هنگامی که ما درصدد برمی

از وظایف کنونی بگریزیم، از آن طریق خود را در کنترل بلافصل آن تأثیراتی 

اند. گریز ا قدرتهای حقیقت و نیروهای درستکاری هدایت نشدهدهیم که بقرار می

تواند از وظیفه، قربانی کردن حقیقت است. فرار از خدمتِ نور و حیات فقط می

به آن تضاهای دردسر دهنده با نهنگهای دشوار خودخواهی منجر شود که سرانجام 

افته از خدا برد، مگر این که این یونسهای روی برتبه تاریکی و مرگ راه می

حتی در هنگام بودن در اعماق ناامیدی قلبشان را در جهت جستجو برای خدا و 

 —نیکی او بگردانند. و هنگامی که این روانهای مأیوس صادقانه به دنبال خدا 

بروند، دیگر هیچ چیز وجود  —اشتیاق برای حقیقت و تشنگی برای درستکاری 

ر نگاه دارد. صرف نظر از این که آنها در ندارد که بتواند آنها را در اسارت بیشت

چه اعماق زیادی سقوط کرده باشند، هنگامی که با تمامی قلبشان جویای نور 

شوند، روح خداوند خدای آسمان، آنها را از اسارتشان نجات خواهد داد؛ شرایط 

بد زندگی، آنها را به روی سرزمین خشکِ فرصتهای تازه برای خدمت نو و 

 “تر بیرون خواهد افکند.نهزندگی خردمندا

ای قدرتمند تحت تأثیر این آموزش عیسی قرار گرفت، گادیاه به گونه (1428.3) 130:1.3

هایشان و آنها تا پاسی از شب در کنار دریا گفتگو کردند، و پیش از این که به خانه

رس بروند با هم و برای هم دعا کردند. این همان گادیاه بود که به موعظۀ بعدیِ پط

گوش داد، یک باورمند عمیق به عیسی ناصری گردید، و در عصر یک روز در 



منزل دورکاس یک بحث فراموش نشدنی با پطرس داشت. و گادیاه در تصمیم 

 نهایی شمعون، تاجر ثروتمند چرم، برای پذیرش مسیحیت نقش به سزایی داشت.

های همنوعش، در )در این توصیف کارهای شخصی عیسی با انسان (1428.4) 130:1.4

مان، سخنان او را به طور آزادانه به این سفر به دریای مدیترانه، ما بنا بر اجازه

روش نگارش امروزی که در هنگام ارائۀ این مطلب در یورنشیا متداول است 

 ترجمه خواهیم کرد.(

ته در آخرین دیدارِ عیسی با گادیاه به بحثی پیرامون نیک و شر پرداخ (1429.1) 130:1.5

عدالتی به دلیل وجود شرارت در شد. این فلسطینی جوان به واسطۀ یک حس بی

نهایت نیک است، اگر خداوند بی”کنار نیکی در دنیا بسیار آشفته بود. او گفت: 

تواند بگذارد ما از غم و اندوه ناشی از شرارت رنج ببریم؛ در نهایت، چطور می

ران هنوز بسیاری باور داشتند که در آن روزگا“ آفریند؟چه کسی شرارت را می

آفریند، اما عیسی هرگز چنین خطایی را آموزش خداوند نیک و شر، هر دو را می

برادر من، خدا محبت است؛ از این ”نداد. عیسی در پاسخ به این پرسش گفت: 

تواند در بر گیرندۀ رو باید نیک باشد، و خوبی او آنقدر زیاد و واقعی است که نمی

ای مثبت نیک چک و غیرواقعیِ شرورانه باشد. خداوند چنان به گونهچیزهای کو

است که در او مطلقاً هیچ جایی برای شرارت منفی وجود ندارد. شرارت انتخاب 

فکرانۀ خطاآمیز آنهایی است که نسبت به نیکی مقاوم، نسبت به ناپخته و گام بی

فقط عدم انطباق ناپختگی وفا هستند. شرارت زیبایی ناپذیرا، و نسبت به حقیقت بی

ناپذیری یا تأثیر مختل کننده و تحریف کنندۀ نادانی است. شرارت تاریکی اجتناب

آید. شرارت آن چیزی است که های رد نابخردانۀ نور میاست که روی پاشنه

تاریک و دروغین است، و هنگامی که به طور آگاهانه پذیرفته شود و عمداً تأیید 

 شود.میشود، به گناه تبدیل 

پدر آسمانی تو، با دادن قدرت انتخاب میان حقیقت و خطا به تو، ” (1429.2) 130:1.6

منفی بالقوۀ راه مثبت نور و حیات را ایجاد کرد؛ اما این خطاهای شرورانه در 

واقع ناموجود هستند، مگر این که یک مخلوق هوشمند از طریق عدم انتخابِ راه 

شود. و سپس این شرارتها از طریق انتخاب حیات خواهان وجود داشتن آنها 

آگاهانه و تعمدیِ چنین مخلوق صاحب اراده و شورشگر بعدها به گناه ارتقا 

دهد که نیکی و شرارت تا یابند. به این دلیل است که پدر آسمانی ما اجازه میمی

دهد گندم و گیاه پایان زندگی ادامه یابند، درست همانطور که طبیعت اجازه می



گادیاه بعد از این که “ آگین تا وقت برداشت محصول در کنار هم برویند.زهر

بحث متعاقبش با عیسی معنی واقعیِ این بیانات بسیار مهم را در ذهنش روشن 

 ساخت از پاسخ او به پرسش خود به طور کامل راضی شد.

 در قیصریه -2

در قیصریه ماندند، عیسی و دوستانش فراتر از زمانِ مورد انتظار  (1429.3) 130:2.1

زیرا اکتشاف به عمل آمد که یکی از پاروهای بسیار بزرگ رانش کشتی که آنها 

قصد داشتند سوار آن شوند در خطر دو نیم شدن قرار گرفته است. کاپیتان کشتی 

تصمیم گرفت که حین ساخته شدن یک پاروی جدید در لنگرگاه بماند. برای این 

د داشت، لذا عیسی داوطلب شد که کمک کند. کار یک کمبود نجاران ماهر وجو

در طول عصرها عیسی و دوستانش در حول و حوش دیوار زیبایی که دور تا 

کردند. گَنید از روی میکرد پیادهدور لنگرگاه به عنوان یک گردشگاه عمل می

توضیحات عیسی در رابطه با سیستم آب شهر و تکنیکی که از طریق آن امواج 

شدند به اندازۀ زیاد یابانها و فاضلابهای شهر به کار گرفته میآب برای شستن خ

لذت برد. این جوان هندی بسیار تحت تأثیر معبد آگوستوس قرار گرفت. این معبد 

آسای امپراتور روم برفراز آن در یک ارتفاع واقع شده بود و یک مجسمۀ غول

در نمایشی در یک  قرار داشت. در دومین بعد از ظهر اقامتشان، هر سه نفر آنها

د شرکت توانست بیست هزار نفر را در خود جای دهتئاتر عظیم که میآمفی

کردند، و در آن شب آنها به یک نمایش یونانی در تئاتر رفتند. اینها نخستین نمایشها 

از این گونه بودند که گَنید تا آن هنگام دیده بود، و او پرسشهای زیادی دربارۀ آنها 

در بامداد سومین روز آنها یک دیدار رسمی از قصر فرماندار  از عیسی پرسید.

 به عمل آوردند، زیرا قیصریه پایتخت فلسطین و مکان اقامت فرماندار روم بود.

در مسافرخانۀ آنها همچنین تاجری از مغولستان اقامت داشت، و چون  (1429.4) 130:2.2

کرد، عیسی چندین یاین ساکن خاور دور زبان یونانی را نسبتاً خوب صحبت م

دیدار طولانی با او داشت. این مرد بسیار تحت تأثیر نگرش عیسی پیرامون فلسفۀ 

داشتن یک ”زندگی قرار گرفته بود، و هرگز سخنان خردمندانۀ او در رابطه با 

زندگی آسمانی طی دوران زندگی در زمین از طریق اطاعت روزانه از خواست 

ین تاجر یک تائوئیست بود، و از آن طریق یک را فراموش نکرد. ا“ پدر آسمانی

باورمند قوی به دکترین یک الوهیت جهانی شده بود. او پس از بازگشت به 

مغولستان شروع به تدریس این حقایق پیشرفته به همسایگانش و همکاران 



تجاریش نمود، و در نتیجۀ مستقیم این فعالیتها، بزرگترین پسر او تصمیم گرفت 

یست شود. این مرد جوان تأثیر زیادی را در جانبداری از حقیقت یک کاهن تائوئ

اش راه او پیشرفته در طول عمرش اعمال کرد، و به دنبال او یک پسر و یک نوه

 —فرمانروای متعال بهشت  —را دنبال نمودند و آنها نیز به دکترین خدای یگانه 

 با جان و دل وفادار ماندند.

شاخۀ شرقیِ کلیسای اولیۀ مسیحی که مقر مرکزی آن  در حالی که (1430.1) 130:2.3

در فیلادلفیه بود، نسبت به برادرانشان در اورشلیم بیشتر به آموزشهای عیسی 

آور بود که هیچکس مثل پطرس وجود نداشت که به چین برود، وفادار ماند، تأسف

کاشتن و یا مثل پولس به هند وارد شود، جایی که در آن هنگام خاک معنویت برای 

بذر بشارت جدید پادشاهی خداوند بسیار مناسب بود. همین آموزشهای عیسی، 

توانستند برای اذهان بدان گونه که توسط مردم فیلادلفیه مورد باور بودند، می

ای فوری و مؤثر ایجاد کنند، مردمان آسیا که از نظر معنوی مشتاق بودند جاذبه

 در غرب جاذبه داشتند. های پطرس و پولسدرست همانقدر که موعظه

یکی از مردان جوانی که یک روز روی پاروی رانش کشتی با عیسی  (1430.2) 130:2.4

سازی ساعت کرد به سخنانی که او هنگام کار کردنِ آنها در کارخانۀ کشتیکار می

کرد بسیار علاقمند شد. وقتی که عیسی اظهار داشت پدر آسمانی به ساعت بیان می

ندانش در زمین علاقمند است، این جوان یونانی که نامش آناکساند به بهروزی فرز

اگر خدایان به من علاقمند هستند، پس چرا سرکارگر ظالم و ستمگر ”بود، گفت: 

از آنجا ”او از این پاسخ عیسی یکه خورد: “ دارند؟این کارگاه را از اینجا برنمی

دانی، شاید خدایان میشناسی و ارزش عدالت را که تو راههای مهربانی را می

اند که تو بتوانی او را به این راه بهتر هدایت این مرد خطاکار را نزدیک تو آورده

کنی. شاید تو نمکی هستی که باید این برادر را برای همۀ انسانهای دیگر 

خوشایندتر سازد؛ یعنی اگر طعم خود را از دست نداده باشی. در شرایط فعلی، 

ای آمیز او به گونهارد، از این نظر که راههای شرارتاین مرد بر تو تسلط د

گذارد. چرا از طریق قدرت نیکی، تسلط خود را بر نامطلوب روی تو تأثیر می

کنی، و بدین ترتیب بر کلیۀ روابط میان هر شما دو تا استیلا شرارت اعمال نمی

و زنده کنم که اگر به این کار یک فرصت عادلانه بینی مییابی؟ من پیشنمی

تواند بر شرارت موجود در او چیره شود. طی بدهی، نیکی موجود در تو می

تر از این نیست که از شور و شعفِ زندگی انسانی هیچ ماجرایی مسحور کننده



شراکت زندگی مادی با انرژی معنوی و حقیقت الهی در یکی از پیکارهای 

انگیز و ربۀ شگفتشان با خطا و شرارت لذت ببری. این یک تجپیروزمندانه

برد به کانال دگرگون کننده است که برای انسانی که در تاریکی معنوی به سر می

زندۀ نور معنوی تبدیل شوی. اگر تو به واسطۀ برخورداری از حقیقت از این مرد 

ً تو آن انسان ترسویی برکت یافته تری، نیاز او باید تو را به چالش بکشد. یقینا

تواند گر هلاکت یک همنوع که نمیکنار ساحل بایستاد و نظارهنیستی که بتواند در 

زند در مقایسه با بدنش شنا کند باشد! روان این انسان که در تاریکی دست و پا می

 “که در حال غرق شدن در آب است بسیار ارزشمندتر است!

قرار العاده زیاد تحت تأثیر سخنان عیسی آناکساند به اندازۀ فوق (1430.3) 130:2.5

گرفت. او آنچه را که عیسی گفته بود فوراً به مافوقش گفت، و آن شب آنها هر دو 

از عیسی درخواست کردند که برای بهروزی روحشان به آنها اندرز دهد. و 

بعدها، بعد از این که پیام مسیحی در قیصریه اعلام گردید، این مردان، هر دو، 

ۀ فیلیپ ایمان آوردند و از اعضای که یکی یونانی و دیگری رومی بود، به موعظ

برجستۀ کلیسایی شدند که او بنیان نهاد. بعدها این جوان یونانی مسئول کُرنلِیوس 

گردید. کُرنلِیوس یک افسر فرماندۀ یک گروه صد نفرۀ رومی بود که از طریق 

کار بشارتی پطرس یک ایماندار گردید. آناکساند تا روزگاران زندانی شدن پولس 

بردند یه به کار خادمانۀ افشاندن نور به آنهایی که در تاریکی به سر میدر قیصر

ادامه داد، تا این که در کشتار بزرگ بیست هزار یهودی، در حالی که به رنج 

کرد، به طور تصادفی جان ها و آنهایی که در حال مردن بودند خدمت میکشیده

 خود را از دست داد.

هنگام شروع به آگاهی از این امر کرده بود که آموزگار گنید تا این  (1431.1) 130:2.6

او چگونه وقت فراغت خود را در این کار خدمت غیرمعمول شخصی به 

کند، و این هندی جوان تصمیم گرفت به انگیزۀ عیسی برای همنوعانش صرف می

ر چرا تو به طور چنان مداوم با این دیدا”وقفه پی ببرد. او پرسید: این فعالیتهای بی

گنید، هیچ انسانی ”و عیسی پاسخ داد: “ داری؟ها خود را مشغول میاز غریبه

شناسد غریبه نیست. در تجربۀ یافتنِ پدر آسمانی، تو برای کسی که خدا را می

شوی که تمامی انسانها برادران تو هستند، و آیا این عجیب به نظر متوجه می

ر به تازگی کشف شده لذت رسد که کسی از شور و شعف دیدار با یک برادمی



برد؟ آشنایی با برادران و خواهران یک فرد، شناخت از مشکلات آنها و یاد می

 “گرفتن دوست داشتن آنها، تجربۀ متعالی زندگی است.

این گفتگویی بود که کاملاً تا پاسی از شب ادامه یافت، و طی آن مرد  (1431.2) 130:2.7

جوان از عیسی درخواست کرد که تفاوت میان خواست خداوند و آن کنش انتخاب 

شود به او بگوید. عیسی در محتوا ذهن انسان را که آن نیز خواست نامیده می

شرایط وجود  گفت: خواست خدا راه خدا است، همکاری در انتخاب خداوند در

هر گزینۀ بالقوه. از این رو، انجام خواست خداوند تجربۀ تدریجیِ بیشتر و بیشتر 

خداگونه شدن است، و خداوند سرچشمه و فرجام تمامی هر آنچه که نیک و زیبا 

باشد. خواست انسان راه انسان است، مجموعه و جوهر آنچه و حقیقت است می

دهد. خواست، انتخاب عمدیِ یک موجود خود گزیند باشد و انجام که انسان برمی

 برد.آگاه است که به تصمیم و رفتار بر مبنای تعمق هوشمندانه راه می

آن بعد از ظهر عیسی و گنید هر دو از بازی با یک سگ چوپانِ  (1431.3) 130:2.8

خواست بداند که آیا این سگ روح دارد، بسیار باهوش لذت برده بودند، و گنید می

سگ یک ذهن ”رای اراده است، و عیسی در پاسخ به پرسشهای او گفت: آیا دا

تواند خدا را که روح تواند انسان مادی، صاحبش، را بشناسد، اما نمیدارد که می

تواند است بشناسد؛ از این رو سگ از یک سرشت روحی برخوردار نیست و نمی

ه که ناشی از مند شود. سگ ممکن است از یک اراداز یک تجربۀ معنوی بهره

طبیعت است و با آموزش تقویت شده است برخوردار باشد، اما این نیروی ذهنی 

یک نیروی معنوی نیست، و با ارادۀ بشری نیز قابل مقایسه نیست، چون 

نتیجۀ معانی متمایز کنندۀ والاتر و اخلاقی یا انتخاب معنوی  —اندیشمندانه نیست 

نیروهایی از تمایز معنوی و انتخاب و ارزشهای جاودان نیست. داشتنِ چنین 

سازد، مخلوقی که از عطیۀ حقیقت است که انسان فانی را یک موجود اخلاقی می

عیسی در “ ویژگیهای مسئولیت معنوی و پتانسیل بقای جاودان برخوردار است.

ادامه توضیح داد که فقدان چنین قدرتهای ذهنی در حیوان است که برای ابد این 

سازد که در زمان زبان به وجود آورد یا هر حیوانی غیرممکن می را برای دنیای

چیزی را که معادل بقای شخصیت در ابدیت است تجربه کند. در نتیجۀ آموزش 

 این روز، گنید دیگر هرگز به تناسخ روح انسان به بدن حیوانات اعتقاد نداشت.

ا پدرش صحبت کرد، و روز بعد گنید در رابطه با تمام این حرفها ب (1431.4) 130:2.9

خواستهای انسانی که به ”در پاسخ به پرسش گناد بود که عیسی توضیح داد که 



ً موقتِ مربوط به مشکلات مادیِ وجود  طور کامل به اتخاذ تصمیمات صرفا

حیوانی مشغول هستند، در زمان نابود خواهند شد. آنهایی که تصمیمات قلبی 

زنند بدین گونه به طور معنوی دست می گیرند و به انتخابهای کاملاخلاقی می

شوند، و از این طریق به گزین و الهی تعیین هویت میتدریجی با روح سکنی

به طور  —ناپذیرِ خدمت الهی پیشرفت پایان —ارزشهای حاوی بقای جاودان 

 “شوند.فزاینده دگرگون می

مهم را شنیدیم، که در همین روز بود که ما نخست آن حقیقت بسیار  (1431.5) 130:2.10

اراده آن تجلی ذهن ”دهد: اگر به عبارات امروزی بیان شود بدین گونه معنی می

سازد خود را به طور عینی ابراز بشری است که ضمیر خودآگاه فرد را قادر می

و به همین جهت است که هر “ دارد و پدیدۀ آرزوی خداگونه شدن را تجربه کند.

 تواند خلاق بشود.ی ذهن معنوی میموجود بشری اندیشمند و دارا

 در اسکندریه -3

این یک دیدار پررویداد در قیصریه بود، و هنگامی که قایق حاضر  (1432.1) 130:3.1

 شد، یک روز در هنگام ظهر عیسی و دو دوستش عازم اسکندریه در مصر شدند.

هر سه تن از یک سفر بسیار دلپذیر به اسکندریه لذت بردند. گنید از  (1432.2) 130:3.2

این سفر بسیار شادمان گردید، و عیسی را با پاسخ دادن به پرسشهایش مشغول 

شدند، مرد جوان از دیدن نگاه داشت. همینطور که آنها به بندر شهر نزدیک می

زده شد. اسکندر نفانوس دریایی بزرگِ فراس که در جزیره واقع شده بود هیجا

دار به سرزمین اصلی وصل کرده این جزیره را از طریق یک بندرگاه موج شکن

بود، و بدین ترتیب دو بندر باشکوه ایجاد شده بود که از این طریق اسکندریه به 

مکان وصل دریاییِ تجاریِ آفریقا، آسیا، و اروپا تبدیل شده بود. این فانوس بزرگ 

قراول همۀ فانوسهای دریایی بعد بود. تی دنیا بود و پیشدریایی یکی از هفت شگف

بخش انسان را ببینند، و در آنها صبح زود بیدار شدند تا این ابزار باشکوه نجات

و تو فرزندم، وقتی به هند بازگردی ”بحبوحۀ ابراز شگفتیِ گنید، عیسی گفت: 

دنیا رفت؛ تو مثل این فانوس دریایی خواهی بود، حتی بعد از این که پدرت از 

مثل نور حیات برای آنهایی خواهی شد که در اطراف تو در تاریکی به سر 

برند، و تو راه امن رسیدن به بندر نجات را به آنهایی که مایلند نشان خواهی می

 “من چنین خواهم کرد.”فشرد گفت: و همینطور که گنید دست عیسی را می“ داد.



ه وقتی آموزگاران آغازین مذهب مسیحی توجه خود گوییم کو باز می (1432.3) 130:3.3

را منحصراً به تمدن غربیِ دنیای روم معطوف داشتند اشتباه بزرگی مرتکب 

النهرینیِ قرن اول شدند. آموزشهای عیسی، بدان گونه که توسط ایمانداران بین

گرایان آسیا فوراً توانستند توسط گروههای گوناگون مذهبمورد باور بودند، می

 پذیرفته شوند.

تا ساعت چهارم بعد از رسیدن به ساحل، آنها در نزدیکی انتهای  (1432.4) 130:3.4

مایل طول داشت، و تا  5شرقی مسیر طولانی و فراخ که یکصد فوت عرض و 

یافت استقرار یافتند. بعد از سرحدات غربی این شهر یک میلیون نفره امتداد می

دانشگاه )موزه(، کتابخانه، آرامگاه  — نخستین بررسی دیدنیهای اصلی شهر

گناد خود را به کار  —سلطنتی اسکندر، قصر، معبد نپتون، تئاتر، ورزشگاه 

مشغول کرد، ضمن این که عیسی و گنید به کتابخانه که بزرگترین در دنیا بود 

رفتند. در اینجا نزدیک به یک میلیون کتاب دست نوشته از سرتاسر دنیای متمدن 

ده بود: یونان، روم، فلسطین، پارت، هند، چین، و حتی ژاپن. گنید گردآوری ش

در این کتابخانه بزرگترین کلکسیون ادبیات هندی تمامیِ دنیا را دید؛ و آنها در 

طول اقامتشان در اسکندریه هر روز قدری در اینجا وقت صرف کردند. عیسی 

توضیح داد. و آنها  دربارۀ ترجمۀ متون عبرانی به یونانی در این مکان به گنید

دربارۀ کلیۀ مذاهب دنیا بارها بحث کردند، و عیسی تلاش کرد حقایق نهفته در 

اما یهوه خدایی ”کرد: هر یک را به این ذهن جوان نشان دهد. او همیشه اضافه می

است که از آشکارسازیهای ملک صادق و پیمان ابراهیم به وجود آمده است. 

د و متعاقباً همان سرزمینی را اشغال کردند که ملک یهودیان اولاد ابراهیم بودن

صادق در آن زندگی کرده و آموزش داده بود، و آموزگارانی را از آنجا به سرتاسر 

تری دنیا فرستاده بود؛ و مذهب آنها نسبت به هر مذهب دیگر دنیا شناخت روشن

 “ن داد.را از خداوند خدای اسرائیل به عنوان پدر جهانی آسمانی سرانجام نشا

ای از آموزشهای همۀ آن مذاهب تحت هدایت عیسی، گنید مجموعه (1432.5) 130:3.5

شناختند گردآوری نمود، گرچه ممکن دنیا که یک الوهیت جهانی را به رسمیت می

بود آنها از الوهیتهای زیردست نیز شناسایی بیشتر یا کمتری صورت دهند. عیسی 

نتیجه رسیدند که رومیها در مذهبشان هیچ خدای  و گنید بعد از بحثهای زیاد به این

واقعی نداشتند، و این که مذهب آنها بیش از پرستش امپراتور نبود. آنها اینطور 

گیری کردند که یونانیها یک فلسفه داشتند، اما یک مذهب با یک خدای نتیجه



 های اسرارآمیز را به دلیل سردرگمیِ کثرتشان دورشخصی نداشتند. آنها فرقه

رسید برداشتهای گوناگون آنها از الوهیت انداختند، و به این دلیل که به نظر می

 تر سرچشمه گرفته است.از مذاهب دیگر و قدیمی

ها در اسکندریه انجام شده بودند، با نزدیک شدن اگر چه این ترجمه (1433.1) 130:3.6

بندی ابها را طبقهبه پایان اقامت موقتشان در روم بود که سرانجام گنید این انتخ

گیریهای شخصی خودش را به آنها اضافه کرد. او از این کشف نموده و نتیجه

زده شد که بهترین نویسندگان نوشتجات مقدس دنیا همگی کم یا بیش بسیار شگفت

شناختند و در رابطه با وجود یک خدای جاودان را به روشنی به رسمیت می

 در توافق بودند.سرشت او و رابطۀ او با انسان فانی 

عیسی و گَنید در طول اقامتشان در اسکندریه وقت زیادی در موزه  (1433.2) 130:3.7

ای از اشیاء نادر نبود اما در عوض دانشگاهی صرف کردند. این موزه مجموعه

از هنرهای زیبا، دانش، و ادبیات بود. استادان دانش آموخته در اینجا سخنرانیهای 

ند، و در آن ایام اینجا مرکز روشنفکرانۀ دنیای باختر بود. دادروزانه ارائه می

کرد؛ یک روز در طول عیسی سخنرانیها را به طور روزانه برای گَنید ترجمه می

دانی؛ آموزگار یوشع، تو بیش از این استادان می”هفتۀ دوم مرد جوان بانگ زد: 

ی به آنها بگویی؛ اتو باید از جا بلند شوی و چیزهای بزرگی را که به من گفته

خواهم صحبت خواهم کرد و از او میاند. من با پدرم آنها با فکر زیاد سردرگم شده

تو یک شاگرد قابل تحسین ”عیسی لبخند زد، و گفت: “ که ترتیب آن را بدهد.

دهند که تو و من به آنها آموزش دهیم. در هستی، اما این آموزگاران اهمیت نمی

آمیز است. آموزگار یریِ معنویت نیافته یک چیز فریبتجربۀ بشری، غرورِ یادگ

 “کند.راستین از طریق یادگیریِ مداوم حرمت عقلانی خود را حفظ می

اسکندریه شهر فرهنگ در هم آمیختۀ غرب بود و بعد از روم  (1433.3) 130:3.8

بزرگترین و باشکوهترین شهر در دنیا بود. بزرگترین کنیسۀ یهودیِ دنیا، مسند 

 ت شورای عالی یهود اسکندریه، هفتاد حکمران ارشد، در اینجا واقع شده بود.دول

کرد، یک بانکدار در میان بسیاری از مردان که گناد با آنها تجارت می (1433.4) 130:3.9

به خصوص یهودی به نام اسکندر وجود داشت که برادرش، فیلون، یک فیلسوف 

العاده دشوار کار ستودنی اما فوق معروف مذهبی آن روزگار بود. فیلون درگیر

هماهنگ ساختن فلسفۀ یونانی و الهیات عبرانی بود. گنید و عیسی دربارۀ 



آموزشهای فیلون بسیار صحبت کردند و انتظار داشتند که در برخی از 

سخنرانیهای او شرکت کنند، اما در طول اقامتشان در اسکندریه این یهودی 

 ار گرفت.معروف هلنی در بستر بیماری قر

عیسی بسیاری از چیزهایی را که در فلسفۀ یونانی و دکترین رواقیون  (1433.5) 130:3.10

بود در برابر گنید مورد تأیید قرار داد، اما این حقیقت را به این نوجوان خاطر 

نشان کرد که این سیستمهای اعتقادی، مثل آموزشهای مبهمِ برخی از مردم خودش 

شدند که انسانها را به یافتن خداوند و لذت نداشته میفقط از این جهت مذهب پ

 کردند.بردن از یک تجربۀ زنده در شناخت خدای جاودان هدایت می

 بحث پیرامون واقعیت -4

گنید و عیسی شبِ پیش از ترک اسکندریه با یکی از استادان دولتی  (1433.6) 130:4.1

یدار طولانی در دانشگاه کرد یک دکه پیرامون آموزشهای افلاطون سخنرانی می

داشتند. عیسی برای آموزگار دانش آموختۀ یونانی فلسفۀ یونانی را تفسیر کرد اما 

در رد آن هیچ آموزشی از خودش را به آن اضافه نکرد. گناد در آن شب برای 

یک کار تجاری بیرون رفته بود؛ از این رو، بعد از این که استاد رفت، آموزگار 

گوی طولانی و صمیمانه دربارۀ دکترینهای افلاطون داشتند. و شاگردانش یک گفت

کرد، در حالی که عیسی برخی از آموزشهای یونانی را به طور مشروط تأیید می

در صدد بر آمد که یک بنیاد قابل اعتمادتر برای تعمق این نوجوان بنا نهد. این 

یا انعکاسات آموزشهای یونانی به این تئوری مربوط بودند که چیزهای مادی دن

وار نادیدنی اما واقعیات ارزشمندتر معنوی هستند. لذا عیسی یک بحث سایه

طولانی را در رابطه با سرشت واقعیت در جهان آغاز نمود. در محتوا و به سبک 

 گفتار امروزی عیسی به گنید گفت:

ی بیکران سرچشمۀ واقعیت جهان است. چیزهای مادیِ آفرینشِ متناه (1434.1) 130:4.2

فضای الگوی بهشت و ذهن جهانیِ خدای جاودان هستند. علیت  –پیامدهای زمان 

در دنیای فیزیکی، خود آگاهی در دنیای عقلانی، و فردیت پیشرونده در دنیای 

آنگاه که این واقعیات در یک مقیاس جهانی نشان داده شوند، در ارتباط  —روح 

در بر  —ربانیت تجربه شوند جاودان در هم آمیزند، و با کیفیت کامل و ارزش 

باشند. اما در یک جهان پیوسته در حال تغییر، شخصیتِ گیرندۀ واقعیت متعال می

آغازینِ علیت، هوشمندی، و تجربۀ روحی، تغییرناپذیر و مطلق است. کلیۀ 



چیزها، حتی در یک جهان جاودان که حاوی ارزشهای نامحدود و کیفیتهای الهی 

یابند، به جز مطلقها و آنچه که به یابند و اغلب تغییر میهستند، ممکن است تغییر 

 مرتبت فیزیکی، احاطۀ عقلانی، یا هویت معنوی که مطلق است دست یافته است.

تواند به آن پیشرفت کند، بالاترین سطحی که یک مخلوق متناهی می (1434.2) 130:4.3

ن موجوداتی که شناخت پدر جهانی و شناخت متعال است. و حتی در آن هنگام ای

های مادی آن ی دنیای فیزیکی و در پدیدهاند در حرکتهابه نهایت سرنوشت رسیده

کنند. آنها به همین ترتیب از پیشرفت فردی در همچنان تغییر را تجربه می

فرازیابیِ مداومشان در جهان روحی و از آگاهی در حال رشد در قدرشناسی 

مانند. آفریده فقط کنش به آن، آگاه باقی میعمیق شوندۀ خود از کیهان عقلانی و وا

تواند با آفریننده یگانه شود؛ و آفریده فقط از در کمال، توازن، و یکدلیِ اراده می

طریق ادامه دادن به زندگی در زمان و ابدیت و از طریق انطباقِ مداومِ خواستِ 

یابد دست می شخصیِ متناهیِ خود با خواستِ الهیِ آفریننده به این مرتبت ربانیت

کند. در روان یک فرزند فرازیابندۀ خداوند اشتیاق به انجام و آن را حفظ می

 خواست پدر باید همیشه در حد عالی باشد و این اشتیاق بر ذهن او مسلط باشد.

تواند امید داشته باشد که ژرفای یک یک شخص یک چشم هرگز نمی (1434.3) 130:4.4

گرای تک چشم یا عارفان معنوی و تمثیل ن مادیمنظره را تجسم کند. دانشمندا

ای صحیح توانند اعماق حقیقی واقعیت جهان را به گونهنویسان تک چشم نیز نمی

تجسم کنند و به قدر مکفی آن را بفهمند. تمامی ارزشهای راستین تجربۀ مخلوق 

 در عمق شناخت نهفته است.

و پیچیده را از خام و ساده تکامل  تواند خالصعلیتِ فاقد ذهن نمی (1434.4) 130:4.5

تواند کاراکترهای الهی را که بقای جاودان دارند روح نیز نمیبخشد، و تجربۀ بی

از اذهان مادی انسانهای زمان تکامل بخشد. یگانه خصیصۀ جهان که به طور 

پایان کند، این اعطای بیبسیار منحصر به فرد الوهیت بیکران را تعیین ویژگی می

 تواند در دستیابی تدریجی به الوهیت بقا یابد.خصیت است که میخلاق ش

تواند با شخصیت آن عطیۀ کیهانی، آن فاز واقعیت جهان است که می (1434.5) 130:4.6

تغییر نامحدود همزیستی کند و در همان حال در شرایط وجود کلیۀ این تغییرات، 

 و برای ابد بعد از آن، هویت خود را حفظ نماید.



زندگی یک انطباق علیت آغازین کیهانی نسبت به مطالبات و  (1434.6) 4.7130:

احتمالات وضعیتهای جهان است، و از طریق عمل ذهن جهانی و فعال شدنِ جرقۀ 

آید. معنی زندگی قابلیت انطباق آن است؛ روحیِ خداوند که روح است به وجود می

 آگاهی. –ی خدا هاحتی به قله —ارزش زندگی قابلیت پیشرفت آن است 

عدم انطباقِ زندگیِ خود آگاه با جهان به عدم توازن کیهانی منجر  (1434.7) 130:4.8

شود. واگراییِ نهاییِ خواستِ شخصیت از روندهای جهانها به انزوی عقلانی می

گزین به توقف انجامد. از دست دادن هدایت روح سکنیو جدا شدنِ شخصیت می

گاه زندگی هوشمند و پیشرونده به واسطۀ خود، یک انجامد. آنروحیِ وجود می

شود که خواست یک آفرینندۀ چون و چرای وجود یک جهان هدفمند میاثباتِ بی

دهد. و این زندگی، در مجموع، به سوی ارزشهای بالاتری تلاش الهی را نشان می

 کند که هدف نهایی آن پدر جهانی است.می

ز کارکردهای بالاتر و نیمه روحیِ عقلانی فقط انسان صرف نظر ا (1435.1) 130:4.9

ای دارای ذهنی بالاتر از سطح حیوانی است. از این رو حیوانات )که تا درجه

توانند ابَرَ هشیاری، آگاهیِ آگاهی را تجربه کنند و خرد ندارند( نمیپرستش نمی

 کنند. ذهن حیوانی فقط از جهان عینی آگاه است.

قلمرو ذهن مادی یا تشخیص دهندۀ واقعیت است. حقیقت،  دانش، (1435.2) 130:4.10

حیطۀ خردِ برخوردار از عطیۀ معنوی است که نسبت به شناخت خداوند هشیار 

شود. دانش یک دارایی ذهن است؛ است. دانش قابل اثبات است؛ حقیقت تجربه می

حقیقت یک تجربۀ روان است، فردیتِ در حال پیشرفت. دانش یک کارکرد سطح 

روحیِ جهانها است. چشم ذهن  –معنوی است؛ حقیقت یک فاز از سطح ذهنی غیر

کند؛ چشمِ خردِ معنویت یافته مادی یک دنیای حاوی دانش واقعی را مشاهده می

دهد. این دو نگرش که هماهنگ و متوازن دنیایی از ارزشهای راستین را تمیز می

ن را به صورت تجربۀ های جهاشوند، دنیای واقعیت را که در آن خرد، پدیده

 سازند.کند آشکار میتدریجی شخصی تفسیر می

خطا )شرارت( کیفر عدم کمال است. کیفیتهای عدم کمال یا واقعیاتِ  (1435.3) 130:4.11

سنجانه و از طریق تحلیل علمی، عدم انطباق در سطح مادی از طریق مشاهدۀ نکته

وند. وجود شرارت در بر شو در سطح اخلاقی از طریق تجربۀ بشری آشکار می

گیرندۀ اثبات لغزشهای ذهن و ناکامل بودنِ فرد در حال تکامل است. از این رو، 



شرارت، همچنین یک مقیاس عدم کمال در تفسیر جهان است. احتمال اشتباه کردن 

ذاتیِ کسب خرد است، طرح پیشرفت از جزئی و گذرا به کامل و جاودان، از 

کامل شده. خطا سایۀ ناکامل بودنِ نسبی است که به نسبی و ناکامل به نهایی و 

دلیل ضرورت باید در مسیر در حال فرازِ جهان به سوی کمال بهشت به وقوع 

پیوندد. خطا )شرارت( یک کیفیت واقعی جهان نیست، بلکه صرفاً مشاهدۀ یک 

نسبیت در مربوط بودنِ عدم کمالِ متناهیِ ناکامل با سطوح فراز یابندۀ متعال و 

 ائی است.غ

اگر چه عیسی تمامی اینها را با زبانی که به بهترین نحو برای درک  (1435.4) 130:4.12

این نوجوان مناسب بود گفت، در پایان بحث، گَنید چشمانش سنگین شد و زود به 

خوب فرو رفت. آنها روز بعد صبح زود برخاستند تا سوار قایقی شوند که عازم 

. اما پیش از آن که سوار قایق شوند، پسر جوان هنوز لِسائیهّ در جزیرۀ کرِت بود

پرسشهای بیشتری در رابطه با شرارت داشت، که عیسی بدین گونه به آنها پاسخ 

 داد:

شرارت یک مفهوم نسبیت است. این ناشی از مشاهدۀ عدم کمالاتی  (1435.5) 130:4.13

رندۀ چیزها و است که در سایۀ افکنده شده توسط یک جهان متناهی که در بر گی

شود، به همان صورت که یک کیهان، نور زندۀ تجلی موجودات است پدیدار می

 سازد.جهانیِ واقعیات جاودانِ خدای بیکرانِ یکتا را تاریک می

شرارت بالقوه ذاتیِ ناکامل بودنِ ضروریِ آشکارسازی خداوند به  (1435.6) 130:4.14

و ابدیت است. واقعیتِ جزئی  فضای محدودِ بیکرانی –عنوان یک تجلی زمان 

در حضور کامل در بر گیرندۀ نسبیتِ واقعیت است، برای انتخاب عقلانی 

کند، و سطوح ارزشیِ شناخت و واکنش روح را برقرار ضرورت ایجاد می

سازد. مفهوم ناکامل و متناهیِ بیکران که توسط ذهن گذرا و محدودِ مخلوق می

بالقوه است. اما خطای فزایندۀ نقص شود، به واسطۀ خود، شرارت حفظ می

غیرموجه در اصلاح منطقیِ معنویِ این ناموزونیهای بدواً ذاتیِ عقلانی و 

 نارساییهای معنوی، با تحقق شرارت واقعی برابر است.

تمامی مفاهیم استاتیک و مرده به طور بالقوه اهریمنی هستند. سایۀ  (1436.1) 130:4.15

مداوماً در حال حرکت است. مفاهیم استاتیک به طور متناهیِ حقیقت نسبی و زنده 

دارند. مفاهیم تغییرناپذیر دانش، سیاست، جامعه، و مذهب را عقب نگاه می



استاتیک ممکن است یک دانش مشخص را ارائه کنند، اما آنها در خرد کمبود 

زد دارند و فاقد حقیقت هستند. اما اجازه نده که مفهوم نسبیت چنان تو را گمراه سا

که نتوانی هماهنگی جهان تحت هدایت ذهن کیهانی و کنترل تثبیت شدۀ آن توسط 

 انرژی و روح متعال را تشخیص دهی.

 در جزیرۀ کرِت -5

مسافران در رفتن به کرِت فقط یک هدف داشتند، و آن این بود که  (1436.2) 130:5.1

روی و کوهنوردی کنند. مردم کرِت در آن روزگار تفریح کنند، و در جزیره پیاده

برانگیز برخوردار نبودند. با این در میان مردمان اطراف از یک شهرت رشک

ه و زندگی جلب وجود، عیسی و گنید روانهای بسیاری را به سطوح بالاتر اندیش

کردند و بدین ترتیب برای پذیرش سریع آموزشهای بعدی بشارت مسیحی 

گران از اورشلیم وارد ریزی نمودند، و در آن هنگام بود که نخستین موعظهپایه

شدند. عیسی این مردم کرِت را دوست داشت، گر چه پولس آنگاه که برای تجدید 

به جزیره فرستاد سخنان تندی در رابطه  سازمان کلیساهای آنان متعاقباً تیطوس را

 با آنها گفت.

عیسی در کنار کوه در کرِت نخستین گفتگوی طولانی خود در رابطه  (1436.3) 130:5.2

با مذهب را با گناد داشت. و پدر بسیار تحت تأثیر قرار گرفت، و 

من کند، اما گویی باور میآور نیست که پسر هر چه را که به او میشگفت”گفت: 

دانستم که آنها حتی در اورشلیم چنین مذهبی داشتند، تا چه رسد در هرگز نمی

در طول اقامت در جزیره بود که گناد ابتدا به عیسی پیشنهاد کرد با آنها “ دمشق.

به هند بازگردد، و گنید از این فکر شادمان شد که شاید عیسی به چنین قراری 

 رضایت دهد.

نگامی که گنید از عیسی پرسید چرا خود را وقف کار یک روز ه (1436.4) 130:5.3

پسرم، هر چیز باید منتظر فرا ”یک آموزگار همگانی نکرده است، او گفت: 

ای، اما هیچ میزان از اضطراب رسیدن وقت خود شود. تو در این دنیا متولد شده

 صبری به رشد تو کمک نخواهد کرد. تو باید در تمامی اینای از بیو هیچ جلوه

امور منتظر زمان باشی. فقط زمان موجب رسیدن میوۀ سبز بر روی درخت 

خواهد شد. فقط با گذشت زمان فصل به دنبال فصل و غروب خورشید به دنبال 

آید. اکنون من به همراه تو و پدرت عازم روم هستیم، و این طلوع خورشید می



و “ ی من است.برای امروز کافی است. فردای من کاملاً در دستان پدر آسمان

سازی مداوم را به سپس او داستان موسی و چهل سال انتظار هشیارانه و آماده

 گنید گفت.

در جریان یک دیدار به بندرهای نیک چیزی اتفاق افتاد که گنید هرگز  (1436.5) 130:5.4

شد که او آرزو کند بتواند فراموش نکرد؛ خاطرۀ این رخداد همیشه موجب می

که سیستم کاست را در سرزمین مادریش هند تغییر دهد. در کاری انجام دهد 

کرد. بزرگراه عمومی یک آدم فاسد و مست داشت به یک دختر برده حمله می

هنگامی که عیسی گرفتاری دختر را دید به پیش شتافت و دختر را از یورش مرد 

گین دیوانه دور کرد. در حالی که بچۀ وحشت زده به او چسبیده بود، او مرد خشم

را با بازوی راست قدرتمند دراز شدۀ خود در یک فاصلۀ امن نگاه داشت، تا این 

که آدم بیچاره با کوبیدن ضربات خشمگین خود به هوا خود را خسته کرد. گنید 

قویاً حس کرد که برای مهار قضیه باید به عیسی کمک کند، اما پدرش مانع شد. 

آمیز حبت کنند، او توانست عمل ترحمتوانستند با زبان دختر صاگر چه آنها نمی

کردند از آنها را بفهمد و در حالی که هر سه تای آنها او را تا منزلش همراهی می

آنها صمیمانه قدردانی کرد. این احتمالاً نزدیکترین برخورد شخصی عیسی با 

همنوعانش در سرتاسر زندگیش در جسم بود. اما او در آن شب کار دشواری 

ین بود که تلاش کرد به گنید توضیح دهد چرا مرد مست را نکوبید. داشت، و آن ا

کرد که این مرد حداقل به همان دفعات که دختر را زده بود باید گنید تصور می

 شد.کوبیده می

 ترسیدمرد جوانی که می -6

در حالی که آنها در بالای کوهها بودند، عیسی یک گفتگوی طولانی  (1437.1) 130:6.1

د جوان که ترسیده و غمگین بود داشت. این جوان چون نتوانسته بود از با یک مر

ها پناه برده معاشرت با همنوعانش آرامش و قوت قلب پیدا کند، به انزوا در تپه

بود؛ او با یک حس درماندگی و حقارت بزرگ شده بود. این تمایلات طبیعی با 

ها مواجه شده بود تقویت شرایط دشوار بیشمار که این نوجوان در حین رشد با آن

شده بود، به خصوص از دست دادن پدرش، وقتی که دوازده ساله بود. بعد از این 

درودها، دوست من! چرا در چنین روز ”که آنها با هم آشنا شدند، عیسی گفت: 

زیبایی اینقدر غمگین هستی؟ اگر چیزی رخ داده که موجب اندوه تو شده، شاید 



و کمک کنم. به هر حال موجب خشنودی واقعی من است من بتوانم به طریقی به ت

 “که خدماتم را به تو ارزانی دارم.

مرد جوان تمایلی به گفتگو نداشت، و لذا عیسی برای دومین بار به  (1437.2) 130:6.2

روی تا از ها میفهمم که تو به بالای این تپهمن می”روان او نزدیک شد و گفت: 

خواهی با من صحبت کنی، اما من مایلم بدانم البته نمیمردم دور شوی؛ از این رو 

دانی؟ و ها آشنا هستی؛ آیا تو جهت این راههای باریک را میکه آیا تو با این تپه

توانی بهترین مسیر رفتن به فِنیکس را به من نشان بر حسب اتفاق، آیا می

ً “ دهی؟ بسیار علاقمند شد  حال، این جوان با این کوهها بسیار آشنا بود، و او واقعا

که راه رفتن به فِنیکس را به عیسی بگوید، آنقدر زیاد علاقمند شد که تمامی راهها 

را روی زمین ترسیم کرد و همۀ جزئیات را به طور کامل توضیح داد. اما او 

حیرت زده و کنجکاو شد، وقتی که عیسی بعد از خداحافظی و وانمود کردن به 

دانم که تو مایلی در من به خوبی می”رو کرد و گفت: ترک آنجا، به ناگاه به او 

اندوه خود تنها گذاشته شوی؛ اما برای من نه مهربانانه و نه عادلانه است که برای 

ای را از تو دریافت یافتنِ بهترین راه رفتن به فِنیکس چنین کمک سخاوتمندانه

لاشی به عمل فکری تو را ترک کنم، بدون این که کمترین تدارم و سپس با بی

آمیز تو برای کمک و هدایت در رابطه با بهترین راه آورم که به تقاضای التماس

برای رفتن به سوی هدف سرنوشت، که تو ضمن بودن در اینجا در کنار کوه در 

قلبت به دنبالش هستی پاسخ دهم. همانطور که تو به علت سفرهای متعدد به فِنیکس 

دانی، من نیز راه رفتن به شهر امیدهای ناکام میراههای رفتن به آن را به خوبی 

دانم. و چون تو از من تقاضای مانده و آرزوهای تحقق نیافتۀ تو را به خوبی می

جوان تقریباً تحت تأثیر قرار گرفت، “ ای، تو را ناامید نخواهم ساخت.کمک کرده

سی که با و عی“ ولی من هیچ چیز از تو نخواستم.”اما با لکنت زبان پاسخ داد: 

نه فرزندم، نه با کلمات، بلکه با ”مهربانی دست روی شانۀ او گذاشته بود گفت: 

نگاههای مشتاقانه از قلبم درخواست کردی. پسرم، برای کسی که همنوعانش را 

دوست دارد، یک درخواست گویای کمک در سیمای تو که نومیدی و یأس در آن 

من دربارۀ راههای خدمت و زند وجود دارد. کنار من بنشین تا موج می

شاهراههای شادی که از غمهای فردی به شادیهای فعالیتهای مهرآمیز در برادری 

 “برد به تو بگویم.انسانها و در خدمت خدای آسمان راه می



مرد جوان تا این هنگام اشتیاق بسیار زیادی به گفتگو با عیسی پیدا  (1437.3) 130:6.3

ی زانو زد و به او التماس کرد که به او کمک کند، کرده بود، و او جلوی پای عیس

و راه گریز از دنیای اندوه شخصی و شکست او را به او نشان دهد. عیسی 

دوست من، برخیز! مثل یک مرد به پا خیز! ممکن است تو با دشمنان ”گفت: 

کوچک احاطه شده باشی و با موانع بسیار از پیشرفت عقب مانده باشی، اما 

و چیزهای واقعی این دنیا و کائنات پشتیبان تو هستند. خورشید  چیزهای بزرگ

کند تا به تو خوشامد گوید، درست همانطور که برای هر روز صبح طلوع می

کند. بنگر، تو یک بدن قوی و ترین انسان در زمین چنین میقدرتمندترین و موفق

البته، این  عضلات قدرتمند داری. دستگاه فیزیکی تو از حد معمول بهتر است.

ً بی فایده است که در اینجا در کنار کوه بنشینی و به خاطر شوربختیهای تقریبا

خود، واقعی یا تخیلی، محزون شوی. اما اگر تو شتابان به جایی بروی که کارهای 

توانی با بدن خود کارهای بزرگی انجام دهی. تو بزرگ منتظر انجام هستند، می

تواند انجام غمگین خود بگریزی، اما این کار نمیکنی از خویشتنِ داری سعی می

توانی از ای نمیشود. تو و مشکلات زندگی تو واقعی هستند؛ تا زمانی که زنده

آنها بگریزی. اما باز بنگر، ذهن تو روشن و قادر است. بدن قوی تو یک ذهن 

ه باهوش برای هدایت آن دارد. ذهنت را به کار ببند تا مشکلاتش را حل کند؛ ب

خرد خود آموزش بده که برایت کار کند؛ دیگر اجازه نده که مثل یک حیوان 

فکر ترس بر تو غلبه یابد. به جای این که به روال گذشته بردۀ سرافکندۀ ترس بی

و خادم اسیر افسردگی و شکست ذهن خود باشی، باید ذهنت در حل مشکلات 

ه، پتانسیل تو برای پیشرفت زندگی تو متحدِ شجاعِ تو باشد. اما ارزشمندتر از هم

کند، و ذهن تو را برای کنترل آن واقعی، روحی است که در درون تو زندگی می

بخشد، به شرطی که آن را از غل و انگیزد و الهام میو فعال ساختن بدن برمی

زنجیرهای ترس رها سازی و بدین ترتیب سرشت معنوی خود را قادر سازی که 

عملی آغاز مان زنده رهایی تو را از شرارتهای بیاز طریق حضور نیرومند ای

کند. و سپس این ایمان از طریق حضور گیرای آن عشق نوین و تماماً مسلط برای 

همنوعان تو فوراً ترس از انسانها را مغلوب خواهد کرد، و این به زودی روان 

ده ای سرشار پر خواهد کرد، زیرا بصیرتی که در قلب تو زاده شتو را به گونه

 دهد که تو یک فرزند خداوند هستی.به تو نشان می

پسرم، در این روز، تو باید به خاطر خدا از نو متولد شوی، و به ” (1438.1) 130:6.4

عنوان یک انسان ایماندار، شجاع، و وقف شده به خدمت به انسانها، از نو استوار 



ز نو تنظیم شوی. و هنگامی که در درون خودت نسبت به زندگی بدین گونه ا

ای شوی؛ تو از نو زاده شدهشوی، به همین ترتیب نسبت به جهان از نو تنظیم می

و از این پس تمامی زندگی تو در بر گیرندۀ دستاوردهای  —زاده شده از روح  —

پیروزمندانه خواهد بود. دشواری به تو نیرو خواهد بخشید؛ نومیدی به تو انگیزه 

چالش خواهد طلبید؛ و موانع تو را برخواهد خواهد داد؛ مشکلات تو را به 

آلود و بزدلیِ گریزان وداع بار ترسانگیخت. مرد جوان، برخیز! با زندگی خفت

کن. شتابان به انجام خدمت بازگرد و به عنوان یک فرزند خداوند زندگی خود را 

در جسم پیش ببر، به عنوان انسانی که وقف خدمت شرافتمندانۀ انسان در زمین 

 “ه و به خدمت شکوهمند و جاودان خداوند در ابدیت تخصیص داده شده است.شد

و این جوان، اقبال، متعاقباً رهبر مسیحیان در کرِت و همکار نزدیک  (1438.2) 130:6.5

 تیطوس در تلاشهای او برای ارتقاء روحیۀ ایمانداران کرِت گردید.

تراحت کرده و تجدید قوا شدند پس از این که مسافران به راستی اس (1438.3) 130:6.6

یک روز در حدود ظهر آماده شدند تا به مقصد کارتاژ در شمال آفریقا قایقرانی 

کنند، و دو روز در قیروان توقف کردند. در اینجا بود که عیسی و گنید به نوجوانی 

به نام روفسُ که با فروپاشیِ یک گاری پر از بار آسیب دیده بود کمکهای اولیه 

. آنها او را به منزل نزد مادرش بردند، و پدرش شمعون خواب آن را هم رساندند

دید که بعدها مردی که به فرمان یک سرباز رومی صلیبش را برایش حمل نمی

 ای بود که روزگاری دوست پسرش بود.کرد همان غریبه

 بحث پیرامون زمان و فضا —در کارتاژ  -7

کارتاژ بیشتر اوقات دربارۀ مسائل اجتماعی، عیسی در مسیر رفتن به  (1438.4) 130:7.1

کرد؛ به سختی حتی یک لغت سیاسی، و تجاری با هم سفریهای خود صحبت می

دربارۀ مذهب گفته شد. برای اولین بار گناد و گنید پی بردند که عیسی یک 

داستانگوی خوب است، و آنها او را با گفتن داستانهایی دربارۀ زندگی آغازینش 

غول نگاه داشتند. آنها همچنین آگاهی یافتند که او در جلیل بزرگ شده در جلیل مش

 و نه در اورشلیم یا دمشق.

گنید که متوجه شده بود اکثر اشخاصی که آنها بر حسب اتفاق ملاقات  (1438.5) 130:7.2

اند مجذوب عیسی شده بودند، پرسید انسان برای پیدا کردن دوست چه کاری کرده



به همنوعان خود علاقمند بشو؛ یاد بگیر ”هد؟ آموزگار او گفت: تواند انجام دمی

چگونه آنها را دوست داشته باشی و منتظر موقعیتی باش که برای آنها کاری انجام 

المثل ، و سپس او این ضرب“خواهند انجام شوددهی که مطمئن هستی آنها می

ند باید رفتار خواهد دوست پیدا ککسی که می”قدیمی یهودی را نقل قول کرد: 

 “دوستانه از خود نشان دهد.

عیسی در کارتاژ یک گفتگوی طولانی و به یاد ماندنی با یک کاهن  (1439.1) 130:7.3

میترایی دربارۀ جاودانگی، و دربارۀ زمان و ابدیت داشت. این فرد ایرانی در 

یسی اسکندریه آموزش یافته بود، و او به راستی مایل بود از عیسی یاد بگیرد. ع

 در پاسخ به پرسشهای متعدد او به کلام امروز و در محتوا چنین گفت:

زمان جریان رخدادهای جاریِ گذرا است که توسط ضمیر مخلوق  (1439.2) 130:7.4

شود، که از طریق شود. زمان نامی است که به ترتیب توالی داده میمشاهده می

شوند. جهانِ فضا یک پدیدۀ آن رخدادها تشخیص داده شده و از هم تفکیک می

بهشت مرتبط با زمان است که از هر موقعیت داخلی در خارج از محدودۀ ثابت 

شود. حرکت زمان فقط در رابطه با چیزی که به عنوان مورد نگرش واقع می

شود. در جهان جهانها، بهشت کند آشکار مییک پدیدۀ زمانی در فضا حرکت نمی

و الوهیتهای آن فراتر از زمان و فضا هر دو هستند. در کرات مسکونی، شخصیت 

شود( تنها ه و تنظیم میبشری )که توسط روح پدر بهشتی مورد سکنی واقع شد

تواند از توالی مادیِ رخدادهای گذرا فراتر واقعیت مربوطۀ فیزیکی است که می

 رود.

کنند، و حتی برای انسان، زمان حیوانات مثل انسان زمان را حس نمی (1439.3) 130:7.5

رسد؛ به علت نگرش قسمی و محدودش به سان یک توالی رخدادها به نظر می

رود، یابد، و همینطور که به سوی درون پیش میکه انسان فراز می اما به تدریج

نگرش بسط یابندۀ این حرکتِ رویدادی چنان است که بیشتر و بیشتر در تمامیتش 

رسید شود. آنچه که سابقاً به عنوان یک توالی رخدادها به نظر میتشخیص داده می

یده خواهد شد؛ همزمانیِ در آن هنگام به صورت یک چرخۀ تمام و کاملاً مرتبط د

ای شکل بدین طریق جای ضمیرِ پیشینِ توالی خطی رخدادها را به طور دایره

 فزاینده خواهد گرفت.



هفت پنداشت متفاوت از فضا، بدان گونه که مشروط به زمان  (1439.4) 130:7.6

شود، نه زمان به وسیلۀ گیری میباشد، وجود دارد. فضا به وسیلۀ زمان اندازهمی

فضا. سردرگمی دانشمند ناشی از ناتوانی در شناخت واقعیت فضا است. فضا 

صرفاً یک برداشت عقلانی از تنوع در مرتبط بودنِ اشیاء جهان نیست. فضا تهی 

تواند بخشاً از فضا فراتر رَوَد داند که حتی مینیست، و تنها چیزی که انسان می

فضاییِ اشیاء مادی عمل کند.  تواند مستقل از مفهوم ارتباطذهن است. ذهن می

ای و نسبتاً فضا برای کلیۀ موجوداتی که از مرتبت مخلوق برخوردارند تا اندازه

متناهی است. هر چه خودآگاهی به آگاهیِ هفت بعد کیهانی نزدیکتر شود، مفهوم 

شود. اما پتانسیل فضا فقط در سطح فضای بالقوه به غائیت بیشتر نزدیک می

 ائی است.مطلق به راستی غ

باید مشخص باشد که واقعیت جهان در سطوح فراز یابنده و کامل  (1439.5) 130:7.7

شوندۀ کیهان یک معنی بسط یابنده و همیشه نسبی دارد. در نهایت، انسانهای بقا 

 یابند.یابنده در یک جهان هفت بعدی به هویت دست می

یابد، در سطوح جهانها فراز میبه تدریج که شخصیت آگاه و اندیشمند  (1439.6) 130:7.8

شود که دستخوش فضا در ذهنی که منشأ مادی دارد این می –فرجام مفهوم زمان 

های پیاپی شود. هنگامی که انسان به ذهنی میان سطوح مادی و معنوی توسعه

فضا در زمینۀ کیفیت ادراک و  –یابد، برداشتهای او از زمان وجود دست می

العاده زیاد بسط خواهد یافت. پنداشتهای بسط اندازۀ فوق کمیت تجربه، هر دو، به

یابندۀ کیهانیِ یک شخصیت روحیِ پیشرو به سبب افزایش عمق بینش و گسترۀ 

آگاهی، هر دو است. و همینطور که شخصیت به بالا و درون، به سطوح متعالیِ 

فاقد فضا به طور فزاینده به برداشتهای  -رسد، برداشت زمان گونه می-الوهیت

زمان و فاقد فضای مطلقها نزدیک خواهد شد. به طور نسبی، و مطابق نیل 

گرایانه، این برداشتهای سطح مطلق توسط فرزندان فرجام غائی تجسم تعالی

 شوند.می

 در راه رفتن به ناپل و روم -8

نخستین توقف در مسیر رفتن به ایتالیا در جزیرۀ مالت بود. عیسی  (1440.1) 130:8.1

ینجا یک گفتگوی طولانی با یک مرد جوان افسرده و ناامید به نام کلادوس در ا

داشت. این فرد در نظر داشت که به زندگی خود خاتمه دهد، اما هنگامی که گفتگو 



من مثل یک مرد با زندگی روبرو خواهم ”با کاتب دمشق را به پایان رساند، گفت: 

کرد. من نزد مردم خود باز شد؛ من دیگر نقش یک آدم ترسو را بازی نخواهم 

او مدتی کوتاه بعد از آن یک “ خواهم گشت و کاملاً از نو شروع خواهم کرد.

گر مشتاق کلبیون گشت، و باز بعد از آن در اعلام مسیحیت در روم و موعظه

ناپل به پطرس پیوست، و بعد از مرگ پطرس به اسپانیا رفت و بشارت مسیح را 

اهی نیافت که مردی که در مالت به او الهام بخشید موعظه کرد. اما او هرگز آگ

 همان عیسی بود که او متعاقباً وی را به عنوان نجات دهندۀ دنیا اعلام نمود.

آنها یک هفتۀ کامل را در سیراکوز گذراندند. رخداد درخور توجهِ  (1440.2) 130:8.2

او از توقف آنها در اینجا بازآموزی عِزرا، یک یهودی لغزش کرده، بود. 

کرد. ای که عیسی و همراهانش در آن توقف کرده بودند نگاهداری میمسافرخانه

عِزرا مسحور طرز برخورد عیسی شده بود و از او درخواست کرد به او کمک 

من ”کند به ایمان اسرائیل بازگردد. او با این گفتار ناامیدی خود را ابراز داشت: 

عیسی “ توانم خدا را بیابم.م، اما نمیخواهم یک فرزند راستین ابراهیم باشمی

خواهی خدا را پیدا کنی، این میل شدید به واسطۀ خود اگر تو به راستی می”گفت: 

توانی ای. دشواری تو این نیست که نمیگواه این است که او را از پیش پیدا کرده

ن است خدا را پیدا کنی، زیرا پدر از پیش تو را پیدا کرده است. مشکل تو صرفاً ای

به دنبال من خواهی ’ای: شناسی. آیا در کتاب ارمیای نبی نخواندهکه خدا را نمی

و باز همین ‛ گشت و آنگاه که با تمامی قلب خود مرا بجویی مرا خواهی یافت.

و به تو قلبی خواهم داد که مرا بشناسی، که من خداوند هستم، و ’گوید: پیامبر می

و آیا همچنین در ‛ ، و من خدای تو خواهم بود.تو به مردم من تعلق خواهی داشت

نگرد، و اگر کسی بگوید: او به انسانها می’گوید: ای که میکتاب مقدس نخوانده

ام، و مرا سودی نبخشید، سپس خداوند ام و حق را مخدوش ساختهمن گناه کرده

عزرا و “ روان آن انسان را از تاریکی نجات خواهد داد، و او نور را خواهد دید.

خدا را پیدا کرد و مطابق رضایت روانش. بعدها این یهودی، به همراه یک نوکیش 

 ثروتمند یونانی، نخستین کلیسای مسیحی را در سیراکوز ساخت.

آنها تنها برای یک روز در مِسینا توقف کردند، اما طول مدت آن  (1440.3) 130:8.3

وش میوه بود را عوض آنقدر کافی بود تا زندگی یک پسر کوچک که یک دستفر

کند. عیسی از او میوه خرید و در عوض او را با نان حیات تغذیه کرد. پسر کلمات 

ای را که با آن توأم بود هرگز فراموش نکرد. عیسی در عیسی و نگاه مهربانانه



بدرود پسرم، همینطور که ”حالی که دستش را روی شانۀ پسر گذاشته بود گفت: 

کنی شجاع باش، و بعد از این که بدن را تغذیه د میاز کودکی به مردانگی رش

کردی، یاد بگیر که چگونه روان را نیز تغذیه کنی. و پدر آسمانی من با تو خواهد 

آن پسر یک هواخواه مذهب میترایی شد و بعدها “ بود و پیش از تو خواهد رفت.

 به اعتقاد مسیحی گروید.

یدند و احساس کردند که از مقصدشان، روم، آنها سرانجام به ناپل رس (1440.4) 130:8.4

دور نیستند. گناد در ناپل کار تجاری زیادی داشت، و سوا از وقتی که عیسی به 

عنوان یک مترجم مورد نیاز بود، او و گنید وقت فراغت خود را در دیدار و 

رسید نیازمند هستند کاوش شهر صرف کردند. گنید در یافتن آنهایی که به نظر می

شد. آنها در این شهر فقر زیادی پیدا کردند و خیرات زیادی تقسیم خبره می داشت

کردند. اما گنید معنی کلمات عیسی را هرگز نفهمید، آنگاه که او بعد از دادن یک 

ای تسلی دهنده سکه به یک گدای خیابانی از درنگ کردن و صحبت کردن به گونه

تواند معنی آنچه را کسی که نمی چرا برای”با آن مرد امتناع کرد. عیسی گفت: 

تواند به کسی که هیچ گویی درک کند کلمات را هدر دهی؟ روح پدر نمیکه می

منظور عیسی این “ ظرفیتی برای فرزندی ندارد آموزش دهد و او را نجات دهد.

بود که این مرد ذهن نرمال نداشت؛ و این که او فاقد توان واکنش نسبت به هدایت 

 روح بود.

در ناپل هیچ تجربۀ مهمی وجود نداشت؛ عیسی و مرد جوان شهر را  (1441.1) :8.5130

کاملاً کاوش کردند و با لبخند زدنهای بسیار به صدها مرد، زن، و کودک، شادی 

 و سرور پخش کردند.

آنها از اینجا از راه کاپوآ به روم رفتند، و برای سه روز در کاپوآ  (1441.2) 130:8.6

ها از طریق جادۀ آپیان در کنار حیوانات باربر خود به سوی روم توقف کردند. آن

به سفر ادامه دادند، و هر سه مشتاق بودند این نماد امپراتوری و بزرگترین شهر 

 در سرتاسر دنیا را ببینند.

 131مقالۀ 

 مذاهب دنیا



در طول اقامت موقت عیسی، گُناد، و گَنید در اسکندریه، مرد جوان  (1442.1) 131:0.1

بخش عمدۀ وقتش و مقداری از پول پدرش را که کم هم نبود صرف گردآوری 

آموزشهای مذاهب دنیا دربارۀ خداوند و روابط او با انسان فانی نمود. گَنید بیش 

مذهبیِ دنیا  از شصت مترجم دانش آموخته را در ساختن این تلخیص دکترینهای

در رابطه با الوهیتها استخدام کرد. و باید در این نوشته به روشنی توضیح داده 

کردند به طور مستقیم یا شود که کلیۀ این آموزشها که یکتاپرستی را توصیف می

وِنتا ملک صادق مشتق شده های میسیونرهای ماکیغیرمستقیم عمدتاً از موعظه

 —در سالیم اعزام گشتند تا دکترین خدای یگانه  بودند. آنها از مقر مرکزیشان

 را در اقصی نقاط زمین پخش کنند. —والامرتبه 

نوشتۀ گَنید که او در اسکندریه و روم ای از دستدر اینجا خلاصه (1442.2) 131:0.2

نویس تا صدها سال بعد از مرگ او در هند شود. این دستآماده ساخت ارائه می

 آوری نمود:مطالب را تحت ده عنوان به صورت زیرین گرد حفظ شده بود. او این

 فلسفۀ کلبی -1

باقیماندۀ آموزشهای حواریون ملک صادق، به غیر از آنهایی که در  (1442.3) 131:1.1

مذهب یهودی دوام یافتند به بهترین نحو در دکترینهای کلبیون حفظ شدند. انتخاب 

 گَنید در بر گیرندۀ مطالب زیرین بود:

خداوند متعال است؛ او خدای والامرتبۀ آسمان و زمین است. خداوند ” (1442.4) 1.2131:

کند. او یگانه سازندۀ دایرۀ کامل ابدیت است، و بر جهان جهانها فرمانروایی می

دارد، آن چیز به وقوع آسمانها و زمین است. وقتی او چیزی را مقرر می

خشنده و مهربان است. هر چیز که پیوندد. خدای ما خدای یگانه است، و او بمی

والا، مقدس، راستین، و زیبا است مثل خدای ماست. خدای والامرتبه نور آسمان 

 و زمین است؛ او خدای شرق، غرب، شمال، و جنوب است.

حتی اگر زمین از بین برود، صورت درخشان متعال در شکوه و ” (1442.5) 131:1.3

تبه اولین و آخرین، آغاز و پایان هر چیز جلال پابرجا خواهد ماند. خدای والامر

موجود  -است. تنها همین یک خدا وجود دارد، و نام او حقیقت است. خداوند خود 

است، و او فاقد هر گونه خشم و خصومت است؛ او جاودان و بیکران است. خدای 

ما قادر مطلق و پرسخاوت است. در حالی که او تجلیهای بسیاری دارد، ما فقط 



آگاهی  —اسرار ما و اعلانات ما  —پرستیم. خداوند از همه چیز ا را میخود خد

داند که هر یک از ما سزاوار چه هستیم. قدرت او با همه دارد؛ او همچنین می

 چیز برابر است.

خداوند یک آرامش دهنده و یک محافظ باوفای کلیۀ کسانی است که ” (1442.6) 131:1.4

کنند ورزند. او به کلیۀ کسانی که به او خدمت مید میترسند و به او اعتمااز او می

کند. تمامی آفرینش در قدرت خدای والامرتبه وجود دارد. نجات را اهدا می

سرچشمۀ مهر الهی او تقدس قدرت او است، و عطوفت او ناشی از قدرت بزرگی 

او است. خدای والامرتبه پیوند بدن و روان را مقرر داشته است و روح خودش 

دهد باید به پایان رسد، اما ا به انسان اعطا نموده است. آنچه که انسان انجام میر

یابد. ما از تجربۀ انسان دانش دهد برای ابد ادامه میآنچه که آفریننده انجام می

کنیم، اما از طریق ژرف اندیشی به خدای والامرتبه خرد به دست کسب می

 آوریم.می

بارد، او موجب تابش آفتاب بر دانۀ در زمین باران می خداوند بر” (1443.1) 131:1.5

حال جوانه زدن است، و او محصولات فراوانی از چیزهای خوب این زندگی و 

دارد. خدای ما از مرجعیت بزرگی نجات جاودان در دنیای آینده را عطا می

مند است؛ نام او عالی است و سرشت او غیرقابل درک است. هنگامی که بهره

دهد. خداوند نسبت به هستید، خدای والامرتبه است که شما را شفا میمریض 

تمامی انسانها سرشار از خوبی است؛ ما هیچ دوستی مثل خدای والامرتبه نداریم. 

گیرد. کند و نیکی او تمامی روانها را در بر میبخشش او تمامی مکانها را پر می

نیاز، او یاور ماست. به هر سو خدای والامرتبه تغییرناپذیر است؛ و در هر لحظۀ 

کنید، صورت خدای والامرتبه و گوش باز خدای ما که برای دعا کردن رو می

آنجاست. شاید شما خود را از انسانها پنهان کنید، اما نه از خداوند. خداوند فاصلۀ 

کند و زیادی با ما ندارد؛ او همه جا حاضر است. خداوند تمامی مکانها را پر می

کند. آفرینش در آفریننده ترسد زندگی مینسانی که از نام مقدس او میدر قلب ا

گردیم و سپس او است و آفریننده در آفرینش او. ما به دنبال خدای والامرتبه می

گردید، و سپس او کنیم. شما به دنبال یک دوست عزیز میرا در قلبهایمان پیدا می

 کنید.را در روان خود کشف می

بیند؛ آنها شناسد همۀ انسانها را برابر میانسانی که خدا را می” (.21443) 131:1.6

برادران او هستند. آنهایی که خودخواه هستند، آنهایی که برادران خود در جسم 



انگارند، پاداششان فقط فرسودگی است. آنهایی که به همنوعان خود را نادیده می

را خواهند دید. خداوند هرگز  ورزند و آنهایی که قلبی پاک دارند خداوندمهر می

کند. او پاکدلان را به سوی حقیقت هدایت خواهد کرد، صداقت را فراموش نمی

 زیرا خداوند حقیقت است.

در زندگی خود خطا را واژگون سازید و از طریق عشق به حقیقت ” (1443.3) 131:1.7

ارت را با زنده بر شرارت چیره شوید. در تمامی روابط خود با انسانها پاسخ شر

نیکی دهید. خداوند متعال باگذشت و بامحبت است؛ او بخشنده است. بگذارید خدا 

را دوست بداریم، زیرا او در ابتدا به ما مهر ورزید. از طریق مهر خداوند و از 

طریق بخشش او ما نجات خواهیم یافت. انسانهای فقیر و انسانهای غنی برادرند. 

 داری به دیگران روا مدار.را که به خود روا نمیخداوند پدر آنها است. شرارتی 

در تمامی لحظات نام او را بخوان، و همینطور که به نام او ایمان ” (1443.4) 131:1.8

آوری، دعای تو شنیده خواهد شد. چه افتخار بزرگی است که خدای والامرتبه می

کنند. و با یرا پرستش کنیم! تمامی کرات و جهانها خدای والامرتبه را پرستش م

آمیز از به پرستش برخیز. پرستشِ نیایش —تمامی دعاهایت سپاسگزاری کن 

سازد. در تمامی لحظات بگذارید نام کند و گناه را قدغن میشرارت احتراز می

جوید خدای والامرتبه را ستایش کنیم. انسانی که به خدای والامرتبه پناه می

گامی که با یک قلب پاک در پیشگاه سازد. هننقایصش را از جهان پنهان می

شوید. خدای والامرتبه مثل باک میایستید، نسبت به تمامی آفرینش بیخداوند می

یک پدر و مادرِ با محبت است؛ او به راستی ما فرزندانش در زمین را دوست 

دارد. خدای ما، ما را خواهد بخشید و قدمهای ما را به راههای نجات هدایت 

دست ما را خواهد گرفت و ما را به سوی خود هدایت خواهد نمود.  خواهد کرد. او

سازد دهد؛ او انسان را مجبور نمیخداوند آنهایی را که به او اعتماد دارند نجات می

 که به نام او خدمت کند.

اگر ایمان به خدای والامرتبه به قلب شما وارد شده است، پس در ” (1443.5) 131:1.9

یتان از ترس رها خواهید بود. خود را به دلیل رفاه سرتاسر روزهای زندگ

کشند نترسید؛ بگذارید خدانشناسان ناراحت نکنید؛ از آنهایی که نقشۀ شرورانه می

روان از گناه دوری گزیند و اعتماد کامل خود را به خدای نجات قرار دهید. روان 

یابد؛ انسان خستۀ انسانِ سرگردان در بازوان خدای والامرتبه آرامش ابدی می

خردمند مشتاق آغوش الهی است؛ زمینِ فرزند مشتاق امنیت بازوان پدر جهانی 



است. انسان والامنش به دنبال آن مرتبت والایی است که روان انسان در آن با 

ای را که از کاشتهای خود آمیزد. خداوند عادل است: آن میوهروح متعال در می

 “ای بعد دریافت خواهیم کرد.در این دنیا دریافت نکنیم، در دنی

 یهودیت -2

قینیانِ فلسطین بخش عمدۀ آموزشهای ملک صادق را حفظ کردند، و  (1444.1) 131:2.1

ها، بدان گونه که توسط یهودیان حفظ شد و تغییر یافت، عیسی و از این نگاشته

 گَنید بخشهای زیر را انتخاب کردند:

و زمین و تمامی چیزهایی را که در آن هستند در آغاز خدا آسمانها ” (1444.2) 131:2.2

آفرید. و بنگرید، تمامی آنچه را که آفرید بسیار نیکو بود. پروردگار، او خداوند 

است؛ غیر از او هیچ چیز در آسمان در بالا و زمین در پایین وجود ندارد. از این 

توانتان دوست  رو خداوند خدای خود را با تمام قلبتان و با تمام وجودتان و با تمام

پوشانند زمین از شناخت خداوند پر خواهد بدارید. همانطور که آبها دریا را می

دهد. دارند، و فلک کار دست او را نشان میشد. آسمانها جلال خداوند را اعلام می

دهد. هیچ سخن گوید؛ شب بعد از شب شناخت نشان میروز بعد از روز سخن می

ای آنها در آنجا شنیده نشود. کار خداوند بزرگ است، یا زبانی وجود ندارد که صد

ناپذیر است. او تعداد و او همه چیز را با خرد آفریده است؛ بزرگی خداوند اکتشاف

 زند.داند؛ او همگی آنها را با نامشان صدا میستارگان را می

نهایت است. خداوند قدرت خداوند عظیم است، و فهم او بی” (1444.3) 131:2.3

همانطور که آسمانها از زمین بالاترند، راههای من نیز از راههای ’فرماید: می

خداوند چیزهای ژرف و نهان را آشکار ‛ شما و افکار من از افکار شما بالاترند.

سازد، زیرا در او نور ساکن است. خداوند بخشنده و دلسوز است؛ او بسیار می

خوب و درستکار است؛ او بردبار و سرشار از نیکی و حقیقت است. خداوند 

فروتنان را با درایت هدایت خواهد کرد. بچشید و ببینید که خداوند خوب است! 

کند. خداوند پناهگاه و قوت ماست، پربرکت است انسانی که به خداوند اعتماد می

 یک یاور کاملاً حاضر در هنگام دشواری.

ترسند، درستکاری او میبخشش خداوند برای آنهایی که از او و ” (1444.4) 131:2.4

حتی برای فرزندانِ فرزندان ما، از جاودان تا جاودان است. خداوند دلسوز و 



سرشار از شفقت است. خداوند نسبت به همه خوب است، و بخششهای مهرآمیز 

دهد و زخمهای گیرد؛ او دل شکستگان را شفا میاو تمام آفرینش او را در بر می

اوند به کجا بروم؟ از حضور الهی به کجا بگریزم؟ بندد. از روح خدآنان را می

من ’فرماید: خدای متعال و والا که در ابدیت ساکن است، و اسمش مقدس است می

کار و یک روح فروتن دارد در مکان بالا و مقدس و نیز نزد آن که یک قلب توبه

آسمان تواند خود را از خدای ما پنهان سازد، زیرا او هیچکس نمی‛ اقامت دارم!

کند. بگذارید فلک خوشحال باشد و بگذارید زمین شادی کند. و زمین را پر می

کند! خداوند را سپاس گویید، زیرا بگذارید تمام ملتها بگویند: خداوند سلطنت می

 بخشش او تا ابد پا بر جاست.

 دارد، و تمام مردم جلال او رافلک درستکاری خداوند را اعلام می” (1444.5) 131:2.5

اند. خداوند است که ما را آفریده است، و نه خود ما؛ ما مردم او هستیم، دیده

گوسفندِ چراگاه او. بخشش او ابدی است، و حقیقت او برای تمام نسلها پا بر جاست. 

خدای ما در میان ملتها فرمانروا است. بگذارید زمین از جلال او پر شود! وه که 

آور او به فرزندان انسانها ای هدایای شگفتانسانها خدا را برای نیکی او و بر

 کنند!ستایش می

خداوند انسان را اندکی کمتر از الهی ساخته است و او را با عشق ” (1444.6) 131:2.6

داند، اما راه فرد و بخشش مزین نموده است. خداوند راه درستکار را می

تعال فهم است. خدانشناس تباه خواهد شد. ترس از خدا آغاز خرد است؛ شناخت م

فراموش نکن که ‛ پیش روی من گام بردار و کامل باش.’فرماید: خدای قادر می

آید. آن که بر نفس غرور پیش از نابودی و یک روحیۀ مغرور پیش از سقوط می

کند قدرتمندتر است. خداوند خود مسلط باشد از آن که یک شهر را تسخیر می

آرامش معنویِ خود نجات خواهی یافت؛ در بازگشت به ’فرماید: خدای مقدس می

مانند قدرت آنهایی که منتظر خدا می‛ قدرت تو در سکوت و اعتماد خواهد بود.

خود را احیا خواهند کرد. آنها با بالهایی همچون عقابها فراز خواهند یافت. آنها 

خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛ آنها قدم خواهند زد و دچار ضعف نخواهند شد. 

نترس، ’فرماید: اوند در برابر ترسِ تو به تو آرامش خواهد داد. خداوند میخد

زیرا من با تو هستم. بیمناک نباش، زیرا من خدای تو هستم. من به تو قوت خواهم 

بخشید؛ من به تو کمک خواهم کرد؛ آری، من تو را با دست راست عدالتم حفظ 

 ‛خواهم کرد.



ت؛ خداوند رستگار کنندۀ ماست. خداوند فرشتگان خداوند پدر ماس” (1445.1) 131:2.7

کند. عدالت او مثل کوهها و داوری جهان را آفریده است، و او همۀ آنها را حفظ می

شود که ما از نهرِ لذتهای او بنوشیم، و او مثل ژرفای عظیم است. او موجب می

و برای  ما در نور او نور را خواهیم دید. خوب است که از خدا سپاسگزاری کنیم

خدای والامرتبه سرود نیایش بخوانیم؛ در بامداد مهربانیِ مهرآمیز و هر شب 

وفاداری الهی نشان دهیم. پادشاهی خداوند یک پادشاهی جاودان است، و سلطنت 

او در تمام نسلها پایدار است. خداوند شبان من است؛ محتاج نخواهم بود. او در 

کند. جان آبهای آرامبخش مرا هدایت می خواباند؛ نزدچراگاههای سرسبز مرا می

کند. آری، حتی اگر در وادی سازد. به راههای درست هدایتم میمرا تازه می

تاریک مرگ گام بردارم، از شرارت نخواهم ترسید، زیرا خدا با من است. همانا 

در تمام روزهای زندگیم نیکی و رحمت مرا دنبال خواهد نمود، و در خانۀ خداوند 

 بد ساکن خواهم بود.برای ا

یهوه خدای نجات من است؛ از این رو اعتماد خود را در نام الهی ” (1445.2) 131:2.8

خواهم گذاشت. من با تمام قلبم به خدا اعتماد خواهم ورزید؛ به فهم خودم متکی 

نخواهم بود. در تمام راههای خود از او قدردانی خواهم کرد، و او راههای مرا 

کنند د. خدا وفادار است؛ او برای آنهایی که به او خدمت میهدایت خواهد نمو

کند؛ درستکار با ایمانش زندگی خواهد کرد. اگر آنچه را که پیمانش را حفظ می

نیکوست انجام ندهی بدین خاطر است که گناه بر در به کمین نشسته؛ انسانها 

. به سبب کنندکارند درو میکنند و گناهی را که میشرارتی را که کشت می

شریران خویشتن را مشوش مساز. اگر در قلبت شرارت راه دهی، خداوند صدای 

تو را نخواهد شنید؛ اگر بر ضد خداوند گناه ورزی، به روان خودت نیز زیان 

رسانی. خدا کار هر انسان با هر کار نهان را مورد داوری قرار خواهد داد، می

 اندیشد.است که در قلبش می چه نیک باشد یا شریرانه. انسان بدان گونه

خوانند خداوند به همۀ آنان که با صداقت و در راستی او را می” (1445.3) 131:2.9

آید. نزدیک است. ممکن است یک شب به گریه بگذرد، اما در بامداد شادمانی می

دل شادمان داروی شفابخش است. خداوند هیچ چیز نیکو را از آنان که در راستی 

رند دریغ نخواهد داشت. از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، زیرا داگام برمی

این تمام وظیفۀ انسان است. خداوند که آسمانها را آفرید و زمین را شکل داد 

غیر از من خدایی وجود ندارد، خدایی عادل و یک نجات دهنده. ای ’فرماید: می



د. اگر مرا بجویی، مرا های زمین، رو به سوی من آرید و نجات یابیتمام کرانه

فروتنان وارث زمین خواهند شد و ‛ خواهی یافت، اگر با تمام قلبت مرا بجویی.

از وفور آرامش لذت خواهند برد. هر کس شرارت بکارد بلا درو خواهد کرد؛ 

 کارند گردباد درو خواهند کرد.آنهایی که باد می

گذار با هم استدلال کنیم، گر چه اکنون بیا، ب’فرماید: خداوند می” (1445.4) 131:2.10

گناهانت همچون ارغوان باشد، همچون برف سفید خواهد شد. و گر چه همچون 

اما برای شرور هیچ آرامشی وجود ‛ قرمز، سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد.

ندارد؛ گناهان خودتان است که چیزهای خوب را از شما باز داشته است. خداوند 

ی روان من است. خدای جاودان قوت من است؛ او سلامتی رخسار من و شاد

منزلگاه ماست، و زیر ما بازوان جاودان است. خداوند به شکسته دلان نزدیک 

دهد. رنجهای وار دارند نجات میاست؛ او همۀ آنهایی را که یک روح کودک

انسان پرهیزکار بسیار است، اما خداوند او را از همۀ آنها رهایی خواهد بخشید. 

و او تو را از آن عبور خواهد  —به او اعتماد کن  —خود را به خدا بسپار راه 

 داد. او که در مکان سری والامرتبه اقامت دارد زیر سایۀ قادر متعال خواهد ماند.

ات را همچون خویشتن دوست بدار؛ با هیچکس دشمنی همسایه” (1445.5) 131:2.11

ام نده. برادرت را دوست بدار، مکن. از هر آنچه که نفرت داری با هیچکس انج

راه ‛ من فرزندانم را به رایگان دوست خواهم داشت.’زیرا خداوند گفته است: 

درخشد. درستکار همانند نور درخشانی است که تا روز کامل بیشتر و بیشتر می

آنهایی که خردمند هستند به سان درخشش آسمان و آنهایی که بسیاری را به 

به صورت ستارگان برای ابد و همیشه خواهند درخشید.  دهنددرستکاری سوق می

های بگذار که شرور از راه شرورانۀ خویش و انسان ناپارسا از اندیشه

بگذار به سوی من بازگردند، ’فرماید: شورشگرانۀ خویش دست کشد. خداوند می

 ‛و من به آنها ترحم خواهم داشت؛ من به وفور خواهم بخشید.

آنهایی که قوانین مرا ’فرماید: خداوند، آفرینندۀ آسمان و زمین می” (1446.1) 131:2.12

دوست دارند آرامش زیادی دارند. فرامین من اینها هستند: مرا با تمام قلبت دوست 

بدار؛ تو را خدایان دیگر جز من مباشد؛ نام مرا بیهوده مبر؛ روز سبت را به یاد 

گرامی دار؛ قتل مکن؛ زنا  داشته باش و آن را مقدس شمار؛ پدر و مادرت را

 ‛مکن؛ دزدی مکن؛ شهادت دروغ مده؛ طمع مورز.



و برای همۀ آنهایی که خداوند را در حد عالی و همسایگانشان را ” (1446.1) 131:2.13

تو را از گور رها خواهم ’فرماید: همچون خودشان دوست دارند، خدای آسمان می

ساخت؛ تو را از مرگ نجات خواهم داد. نسبت به فرزندانت بخشنده و نیز عادل 

ه فرزندان خدای زنده ام، کخواهم بود. آیا در رابطه با مخلوقاتم در زمین نگفته

ام ام؟ و آیا شما را نخواندههستید؟ و آیا شما را با یک مهر جاودان دوست نداشته

 ‛“که همچون من شوید و تا ابد با من در بهشت سکنی گزینید؟

 بودائیسم -3

گنید از این کشف شوکه شد که چقدر بودائیسم به این که یک مذهب  (1446.3) 131:3.1

ن خدا، بدون یک الوهیت شخصی و جهانی شود نزدیک شد. بزرگ و زیبای بدو

با این وجود، او نگارشاتی از برخی اعتقادات پیشین را پیدا نمود که چیزی از 

ساخت که حتی تا تأثیر آموزشهای بشارت دهندگان ملک صادق را منعکس می

ا از روزگاران بودا کارشان را در هند ادامه دادند. عیسی و گنید بیانات زیرین ر

 نوشتجات بودایی گردآوری نمودند:

نهایت جاری خواهد شد؛ از درون یک قلب پاک شادی به سوی بی” (1446.4) 131:3.2

تمام وجود من با این سرور ابرانسانی در آرامش خواهد بود. روان من سرشار 

از خرسندی است، و قلب من لبریز از شادمانیِ اطمینانِ صلح جویانه است. من 

کنم، و دشمنانم رم؛ من از اضطراب رها هستم. من در امنیت زندگی میترسی ندا

های اعتماد به نفسم خشنودم. من شیوۀ توانند مرا مضطرب سازند. من از میوهنمی

کنم که در سفر طولانی ام. من دعا میدسترسی آسان به جاودانه را پیدا نموده

سو مرا ناکام نخواهد گذاشت. دانم که ایمان از فراایمانم مرا قوت بخشد؛ من می

دانم که اگر برادرانم از ایمان به جاودانه سرشار شوند بهروزی خواهند من می

یافت، حتی ایمانی که اعتدال، درستکاری، خرد، شهامت، دانش، و پشتکار 

آفریند. بگذار اندوه را ترک کنیم و ترس را به دور افکنیم. بگذارید از طریق می

قیقی و جوانمردی راستین را حفظ کنیم. بگذارید یاد بگیریم ایمان، درستکاری ح

که روی عدالت و بخشش ژرف اندیشی کنیم. ایمان ثروت راستین انسان، و عطیۀ 

 پرهیزکاری و جلال است.

انگیز است. شرارت خوار ناپارسایی قابل نکوهش است؛ گناه نفرت” (1446.5) 131:3.3

شود و یا در کنشها شکل داده شود. همانطور  کننده است، چه در اندیشه نگاه داشته



آید. آمیز میآید، درد و اندوه به دنبال راه شرارتکه گرد و خاک از پی باد می

کند، شادی و آرامشِ ذهن از همانطور که سایه جسمِ چیزهای مادی را دنبال می

نمون آید. شرارت میوۀ اندیشۀ به خطا رهپی اندیشۀ پاک و زندگی پارسامنشانه می

شده است. این شرورانه است که در جایی که گناهی وجود ندارد گناه دیده شود، 

و جایی که گناه وجود دارد گناه دیده نشود. شرارت راه دکترینهای دروغین است. 

کنند، آنهایی که از طریق دیدن چیزها بدان گونه که هستند از شرارت اجتناب می

آورند. با بیزاری از گناه به تیره دست میبا پذیرش حقیقت بدین ترتیب شادی به 

افکنید، با تمام جان و بختی خویش پایان دهید. وقتی که به خدای متعال نظر می

دل از گناه دوری کنید. برای شرارت عذرخواهی نکنید؛ برای گناه بهانه نیاورید. 

که آورید شما از طریق تلاشهایتان برای جبران گناهان گذشته، قدرت به دست می

در برابر تمایلات آینده نسبت به آن مقاومت کنید. خویشتنداری ناشی از توبه است. 

 هیچ تقصیر اعتراف نشده را در برابر خدای متعال باقی نگذارید.

شادی و سرور پاداش اعمالی هستند که به خوبی و برای جلال ” (1447.1) 131:3.4

د شما را از آزادیِ ذهن خودتان توانشوند. هیچ انسانی نمیخدای جاودان انجام می

محروم کند. آنگاه که ایمان مذهبتان قلبتان را از قید و بند رها ساخت، هنگامی که 

ذهن، مثل یک کوه، استوار و غیرقابل حرکت شد، آنگاه آرامش روان مثل یک 

رودخانۀ آب به آرامی جاری خواهد گشت. آنهایی که از نجات مطمئن هستند برای 

باشند. در حالی که وت، حسادت، نفرت، و فریفتگیِ ثروت رها میهمیشه از شه

ایمان، انرژیِ زندگی بهتر است، با این حال، شما باید نجات خود را با پشتکار به 

دست آورید. اگر از نجات نهایی خود مطمئن هستید، پس اطمینان حاصل کنید که 

انِ قلب را که از درون به طور صادقانه به دنبال تحقق عدالت کامل هستید. اطمین

مند یابد پرورش دهید، و بدین ترتیب از شور و شعف نجات ابدی بهرهسرچشمه می

 شوید.

آسایی، سستی، بیکاری، پروری، تنگرا که به تنهیچ فرد مذهب” (1447.2) 131:3.5

بینیِ تواند امید داشته باشد که به روشنورزد نمیشرمی، و خودخواهی اصرار میبی

یابد. اما هر کس که باتدبیر، محتاط، اندیشمند، پراشتیاق، و جاودان دست میخرد 

دارای خلوص نیت و پشتکار باشد، حتی در حالی که هنوز در زمین زندگی 

بینیِ متعالیِ آرامش و آزادیِ خرد الهی دست یابد. به خاطر تواند به روشنکند، میمی

فت خواهد کرد. شرارت به اندوه داشته باشید که هر کاری پاداش خود را دریا



گردد. شادی و سرور پیامد یک زندگی نیک شود و گناه به درد منتهی میمنجر می

آمیزش هستند. حتی فرد شرارتکار پیش از آن که وقتِ نتیجۀ کامل کارهای شرارت

گردد، اما ثمرۀ کامل تبهکاری فرا برسد، از یک دورۀ مهلت اضافه برخوردار می

ناپذیر فرا برسد. اجازه ندهید که هیچ انسانی گناه را ناچیز ای اجتنابهباید به گون

کاری ‛ جزای خطاکاری به من نزدیک نخواهد شد.’شمارد، و در قلبش بگوید: 

عدالتی که به را که انجام دهی، با داوریِ خردمندانه به تو انجام خواهد شد. آن بی

تواند از عاقبت کارهایش نمی کنی به تو باز خواهد گشت. مخلوقهمنوعانت می

 بگریزد.

؛ اما ‛اهریمن بر من چیره نخواهد گشت’نادان در قلبش گفته است: ” (1447.3) 131:3.6

شود که روان آرزوی تصحیح شدن را دارد و ذهن به ایمنی فقط هنگامی یافت می

دنبال خرد است. مرد خردمند یک روان متعالی است که در میان دشمنانش 

. عشقِ به دوستانه، در بین آشوبگران آرام، و در میان آزمندان سخاوتمند است

خود مثل علفهای هرز در یک مزرعۀ مرغوب است. خودخواهی به اندوه 

آورد. سازد. ذهن فرمانبردار شادی به ارمغان میانجامد؛ نگرانیِ مداوم نابود میمی

کند. شود و خود را مهار میبزرگترین جنگجو اوست که بر خود چیره می

شخص برتر است که  خویشتنداری در همه چیز خوب است. فقط آن کس یک

اش پایبند است. اجازه ندهید که خشم و نفرت بر نهد و به وظیفهفضیلت را ارج می

شما استیلا یابد. در رابطه با هیچکس به تندی سخن نگویید. قناعت بزرگترین 

گردد. آن کارهایی شود به خوبی ذخیره میثروت است. آنچه که با خردمندی داده می

سبت به شما انجام شود نسبت به دیگران انجام ندهید. پاسخ را که مایل نیستید ن

 شرارت را با نیکی دهید؛ با نیکی بر شرارت فائق آیید.

یک روان درستکار بیش از حاکمیت بر تمام زمین مطلوب است. ” (1447.4) 131:3.7

فکرانه است. آنهایی که دارای جاودانگی مقصد صداقت، و مرگ فرجام زندگی بی

اند. پربرکتند فکران از پیش مردهمیرند، و بیو پشتکار هستند نمیخلوص نیت 

نگری برخوردارند. آنهایی که زندگان آنهایی که نسبت به وضعیت نامیرا از درون

کنند بعد از مرگ شادی نخواهند یافت. آنهایی که عاری از را شکنجه می

خاوتمندیِ بیکران روند. آنها در آنجا در خوشیِ سخودخواهی هستند به بهشت می

شادی خواهند کرد، و سخاوتمندیِ والامنشانۀ آنها مداوماً افزون خواهد گشت. هر 

ای پارسامنشانه بیاندیشد، با بزرگ منشی سخن گوید، و بدون انسانی که به گونه



خودخواهی عمل کند، نه تنها در طول این زندگی کوتاه در اینجا از خوبی لذت 

نابودی جسم، به لذت بردن از شادمانیهای بهشت ادامه  خواهد برد، بلکه بعد از

 “خواهد داد.

 هندوئیسم-4

کردند آموزشهای میسیونرهای ملک صادق به هر جا که سفر می (1447.5) 131:4.1

بردند. بخش عمدۀ این دکترین یکتاپرستانه، به همراه خدای یگانه را با خود می

هندوئیسم گنجانده شد. عیسی و گنید  مفاهیم دیگر و پیشین، در آموزشهای متعاقب

 نقل قولهای زیر را استخراج نمودند:

او خدای بزرگ است، و از هر جهت متعالی است. او خدایی است ” (1448.1) 131:4.2

گیرد. او آفریننده و کنترل کنندۀ جهان جهانها است. که همۀ چیزها را در بر می

او فقط یکی است. و این خدای  خداوند یک خدا است؛ او تنها و با خودش است؛

یگانه سازندۀ ما و فرجام نهاییِ روان است. خدای متعال فراتر از توصیف پرجلال 

یابد. است؛ او نور نورها است. هر قلب و هر دنیا با این نور الهی روشنایی می

و آنهایی که یاد  —کند او از مخلوقاتش مراقبت می —خداوند نگهدار ماست 

شوند. خداوند سرچشمۀ بزرگ انرژی است؛ او را بشناسند فناناپذیر میگیرند او می

کند. این خدای روح بزرگ است. او بر همه چیز به طور کامل فرمانروایی می

یگانه بامحبت، شکوهمند، و پرستیدنی است. خدای ما از همه قدرتمندتر است و 

لهی است؛ او در منزلگاه عالی اقامت دارد. این شخصِ راستین، جاودان و ا

اند، و او خود را خداوندگارِ آغازینِ فلک است. کلیۀ پیامبران او را گرامی داشته

پرستیم. ای شخص متعال، سرچشمۀ به ما آشکار ساخته است. ما او را می

موجودات، خدای آفرینش، و فرمانروای جهان، برای ما مخلوقات خود، قدرتی 

اقامت داری! خدا خورشید و ستارگان را آشکار کن که از طریق آن در همه جا 

موجود است. دانش جاودان او به  –را آفریده است؛ او نورانی، پاک، و خود 

کند. از آنجا که جهان ای الهی خردمندانه است. شرارت در جاودان رخنه نمیگونه

کند. او ای شایسته بر آن فرمانروایی میاز خدا سرچشمه یافته است، او به گونه

 ینش است، و از این رو همه چیز در او ریشه دارد.علت آفر

خداوند پناهگاه مطمئن هر انسان نیکویی است که نیازمند است؛ ” (1448.2) 131:4.3

خدای جاودان تمامی نوع بشر را دوست دارد. نجات خداوند قوی است و مهربانی 



وند او بزرگوارانه است. او یک محافظ پرمحبت، و یک مدافع پربرکت است. خدا

من همچون یک چراغ خرد در درون روانهای خودشان اقامت دارم. ’فرماید: می

من شکوه پرجلال و خوبی خوبها هستم. هنگامی که دو یا سه تن گرد هم جمع 

تواند از حضور آفریننده بگریزد. خداوند آفریده نمی‛ شوند، من نیز آنجا هستم.

شمرد؛ و ما این موجود می وقفۀ چشمان هر انسان فانی راحتی چشمک زدن بی

ً غالب، الهی را به عنوان یار جدانشدنی خویش پرستش می کنیم. او تماما

نهایت مهربان است. خداوند فرمانروای ما، پرسخاوت، همه جا حاضر، و بی

پناهگاه ما، و کنترل کنندۀ متعال است، و روح آغازین او در درون روان انسان 

ودانِ بدی و پرهیزکاری در درون قلب انسان گزیند. شاهد جافانی سکنی می

کند. بگذارید روی احیا کنندۀ پرستیدنی و الهی برای مدتی طولانی زندگی می

های ما را به طور کامل راهبری کند. ما را تعمق کنیم؛ بگذارید روح او اندیشه

یی از این دنیای غیرواقعی به واقعی راهبری فرما! ما را از تاریکی به نور راهنما

 فرما! ما را از مرگ به سوی جاودانگی هدایت فرما!

بگذارید با قلبهایمان که تماماً از نفرت پاک شده است، جاودان را ” (1448.3) 131:4.4

شنود. بگذارید پرستش کنیم. خدای ما خدای دعا است؛ او فریاد فرزندانش را می

بگذارید برای  تمام انسانها خواستشان را به او، خدای مصمم، ارائه دهند.

سخاوتمندیِ خدای دعا شادمانی کنیم. دعا را نزدیکترین دوست خود، و پرستش 

اگر مرا تنها با مهر پرستش ’فرماید: را پشتیبان روان خود بسازید. جاودان می

کنید، به شما خرد عطا خواهم کرد تا به من دست یابید، زیرا پرستش من فضیلتی 

بخشِ افسردگان و خداوند روشنایی‛ ک است.است که در تمامی مخلوقات مشتر

نیروی آنهایی است که ضعیف هستند. چون خداوند دوست قدرتمند ماست، دیگر 

پرستیم کنیم. ما او را میترسی نداریم. ما نام فاتحِ هرگز فتح نشده را ستایش می

ر زیرا او یاور وفادار و جاودان انسان است. خداوند رهبر مطمئن و راهنمای پایدا

ماست. او پدر کبیر آسمان و زمین است که از انرژی نامحدود و خرد بیکران 

آور و زیبایی او الهی است. او بالاترین پناهگاه برخوردار است. شکوه او اعجاب

جهان و نگاهبان تغییرناپذیر قانون ابدی است. خدای ما خدای زندگی و تسلی 

یاری دهندۀ آنهایی است که دهندۀ تمامی انسانها است؛ او عاشق نوع بشر و 

محزون هستند. او عطا کنندۀ حیات ما و شبان نیکوی انبوه انسانها است. خداوند، 

پدر، برادر، و دوست ماست. و ما آرزو داریم که این خداوند را در وجود درونی 

 خویش بشناسیم.



. ما از ایم که از طریق آرزوی قلبی خود ایمان بیاوریمما آموخته” (1448.4) 131:4.5

ایم، و از طریق خرد، آرامش طریق محدود ساختن احساساتمان به خرد دست یافته

ایم. آن کس که سرشار از ایمان است آنگاه که نفس را در متعال تجربه کرده

کند. خدای ما آسمانها را همچون درونش متوجه خدا است، به راستی پرستش می

ماماً در حال گسترشِ دیگر سکنی پوشد؛ او همچنین در شش جهانِ تیک ردا می

گزیند. او بر همه چیز سلطه دارد و در همه چیز متعال است. ما برای تمام می

کنیم؛ و ما های خود بر ضد همنوعانمان از خداوند طلب بخشش میتخطی

بخشیم. روح ما از تمام دوستمان را از خطایی که نسبت به ما روا داشته می

ی خداوند، ما را از گزند گناه رها کن. ما به خدا به شرارتها بیزار است؛ پس ا

به او که به ما مهر  —کنیم عنوان یک تسلی دهنده، حامی، و نجات دهنده دعا می

 ورزد.می

شود. آن انسانی روح نگاهدارندۀ جهان وارد روان مخلوقِ ساده می” (1449.1) 131:4.6

ایی که برای نیل به کمال تلاش کند. آنهخردمند است که خدای یگانه را پرستش می

انگیز متعال کنند به راستی باید خدای متعال را بشناسند. آن کس که ایمنیِ شعفمی

کنند ترسد، زیرا متعال به آنهایی که به او خدمت میشناسد هرگز نمیرا می

پدر ما خدای مشیت است. خداوند حقیقت ‛ نترس، زیرا من با تو هستم.’فرماید: می

خواست خداوند این است که مخلوقاتش او را درک کنند، و به طور کامل  است. و

کند. بالاترین از حقیقت آگاه شوند. حقیقت جاودانه است و جهان را حفظ می

آرزوی ما باید یگانگی با متعال باشد. کنترل کنندۀ بزرگ به وجود آورندۀ همه 

وظیفه است: اجازه ندهید یابد. و این جمعِ چیز است، و همه چیز از او تکامل می

انگیز است؛ بدخواهی را در هیچکس با دیگری کاری کند که برای خودش نفرت

زند ضربه نزنید. با گذشت بر خاطر نپرورانید. به آن کس که به شما ضربه می

خشم چیره شوید، و با نیک خواهی نفرت را مغلوب سازید. و تمام این کارها را 

وند یک دوست مهربان و یک پدر دلسوز است که تمام باید انجام دهیم، زیرا خدا

 بخشد.خطاهای زمینی ما را می

خداوند پدر ما، زمین مادر ما، و جهان مکان تولد ماست. بدون ” (1449.2) 131:4.7

سازد. از خداوند روان یک زندانی است؛ شناخت از خداوند، روان را آزاد می

وند با او، رهایی از توهمات طریق ژرف اندیشی روی خداوند، از طریق پی

رسد. هنگامی که انسان شیطانی و نجات غائی از تمام قید و بندهای مادی فرا می



همچون یک تکه چرم فضا را لوله کند، آنگاه پایان شرارت فرا خواهد رسید، 

 —گانۀ جهنم زیرا انسان خدا را یافته است. ای خداوند، ما را از ویرانیِ سه

نجات بده. ای روان، برای تقلای روحیِ فناناپذیری  — شهوت، خشم، و طمع

رسد، درنگ نکن که این آمادۀ عمل شو! هنگامی که پایان حیات انسانی فرا می

تر و زیباتر و برای بیدار شدن در بدن را برای رسیدن به یک شکل مناسب

قلمروهای متعال و جاودان رها سازی، جایی که در آن ترس، اندوه، گرسنگی، 

نگی، یا مرگ وجود ندارد. شناختن خداوند، بریدن بندهای مرگ است. روانِ تش

شود در جهان فراز خدا شناس به همان گونه که سرشیر روی شیر ظاهر می

یابد. ما خداوندِ تماماً کنشگر و روح بزرگ را که همیشه در قلب مخلوقاتش می

ر قلب انسان بر تخت دانند خداوند دکنیم. و آنهایی که میجای دارد پرستش می

سلطنت نشسته است، فرجامشان این است که همانند او فناناپذیر شوند. شرارت 

باید در این دنیا پشت سر گذاشته شود، اما درستکاری روان را تا بهشت دنبال 

 کند.می

گویند: جهان نه حقیقت و نه فرمانروایی فقط شروران هستند که می” (1449.3) 131:4.8

برای شهوتهای ما طراحی شده است. چنین روانهایی به واسطۀ اندک  دارد، و فقط

خورند. از این رو آنها خود را تسلیم لذت شهوتهایشان بودن خردشان فریب می

کنند و روانشان را از شادمانیهای نجابت و لذتهای درستکاری محروم می

؟ انسانی که تواند بزرگتر از تجربۀ رهایی از گناه باشدسازند. چه چیزی میمی

توانند از مرگ متعال را دیده است فناناپذیر است. دوستانِ جسمانیِ انسان نمی

نجات یابند؛ همینطور که انسان به سوی دشتهای دلشاد کننده و نورانی بهشت پیش 

 “تواند او را همراهی کند.رود، فقط نجابت میمی

 آیین زرتشت -5

میسیونرهای پیشین ملک صادق مستقیماً  زرتشت خودش با نوادگان (1449.4) 131:5.1

در تماس بود، و دکترین آنها پیرامون خدای یگانه به یک آموزش مرکزی در 

مذهبی تبدیل شد که او در ایران بنیاد نهاد. به جز دین یهود، هیچ مذهب آن روزگار 

بیش از این در برگیرندۀ این آموزشهای سالیم نبود. از نگارشات این مذهب، گنید 

 ل قولهای زیر را استخراج نمود:نق



آید و به او تعلق دارد، خدایی تماماً همه چیز از خدای یگانه می” (1450.1) 131:5.2

خردمند، نیک، درستکار، مقدس، پرشکوه، و پرجلال. این خدای ما سرچشمۀ 

تمام نورهاست. او آفریننده است، خدای تمام مقاصد نیک، و حافظ عدالت جهان. 

آوایی با روح حقیقت عمل شود. انه در زندگی این است که در هممسیر خردمند

ً بیناست، و نظاره گر اعمال شرورانۀ اهریمنان و کارهای نیک خداوند تماما

کند. درستکاران، هر دو است؛ خدای ما همه چیز را با چشمی تیزبین مشاهده می

د است. خداوند لمس او لمسی شفا دهنده است. خداوند یک نیکوکار تماماً قدرتمن

کند. دست نیکومنشانۀ خود را به سوی درستکار و شرور، هر دو، دراز می

خداوند دنیا را بنا نهاد و برای نیک و برای شرور پاداش و سزا مقرر نمود. خدای 

کنند اندیشند و درست عمل میتماماً خردمند به روانهای پارسامنشی که پاک می

ای خواهید شد که نهایتِ آرزوی آن را دارید. ونهوعدۀ جاودانگی داده است. بدان گ

 فهمند نور خورشید همچون خرد است.برای آنهایی که خدا را در جهان می

خدا را از طریق جوییدنِ خواست خدای خردمند نیایش کنید. خدای ” (1449.6) 131:5.3

بخش در راههایی که مذهب آشکار شدۀ او مقرر نور را از طریق پیمایش مسرت

اند پرستش کنید. تنها یک خدای متعال وجود دارد، خدای نورها. ما او را اختهس

کنیم که آبها، گیاهان، حیوانات، زمین، و آسمانها را آفرید. خدای ما، پرستش می

ترین جاودان تر است. ما زیباترین و پرسخاوتخداوند است، که از همه نیکومنش

برخوردار است. خداوند از ما بسیار کنیم که از عطیۀ نور ابدی را پرستش می

دور است، و در همان حال به ما نزدیکترین است، بدین لحاظ که در درون روان 

ترین روح بهشت است، و با این وجود ما اقامت دارد. خدای ما روح الهی و مقدس

تر است. خداوند در این بزرگترین کار، ترین مخلوقات با انسان دوستانهاز دوستانه

ترین و ناخت خودش است، به ما بسیار کمک کننده است. خداوند ستودنیکه ش

درستکارترین دوست ماست؛ او خرد، زندگی، و نیروی روان و بدن ما است. 

آفرینندۀ خردمند از طریق اندیشۀ نیکمان ما را قادر خواهد ساخت که خواستش 

ی کامل است را انجام دهیم، و بدین طریق به درک تمامی آنچه که به طور اله

 دست یابیم.

شویم، به خداوندا، در حالی که برای زندگی بعدیِ روحی آماده می” (1449.7) 131:5.4

ما یاد بده که چگونه این حیات در جسم را زندگی کنیم. خداوندا با ما سخن بگو، 

و ما فرمان تو را اجرا خواهیم کرد. راههای نیک را به ما یاد بده، و ما در مسیر 



رکت خواهیم کرد. درخواست ما را مستجاب فرما، تا بتوانیم با تو به درست ح

دانیم که مذهبی درست است که به یگانگی با درستکاری یگانگی برسیم. ما می

راه ببرد. خداوند سرشت خردمندانه، بهترین پندار، و کردار نیک ماست. الهی 

 اعطا کند!خداوند یگانگی با روح الهی و جاودانگی در خودش را به ما 

این مذهبِ خدای خردمند، ایماندار را از هر اندیشۀ شرورانه و ” (1449.8) 131:5.5

به طور  —سازد. اگر من در پندار، گفتار، یا کردار کردار گناهکارانه پاک می

ام، در پیشگاه خدای آسمان در توبه سر فرود تخلف کرده —عمدی یا غیرعمدی 

دانم که کنم. مینم، و برای بخشش نیایش میکآورم، و برای رحمت دعا میمی

کنم، اگر تصمیم بگیرم که دیگر کار شرورانه انجام وقتی به گناه اعتراف می

دانم که بخشش بندهای گناه ندهم، آن گناه از روان من زدوده خواهد شد. من می

کنند مجازات خواهند شد، اما آنهایی که سازد. آنهایی که شرارت میرا جدا می

مند خواهند گشت. با کنند از شادمانیِ یک نجات جاودان بهرهقیقت را دنبال میح

بزرگواری ما را حفظ فرما و نیروی نجات بخش را برای روان ما به کار ببر. 

کنیم زیرا آرزوی دستیابی به کمال داریم؛ ما همچون خدا ما درخواست بخشش می

 “خواهیم بود.

 گرایی(سودوآنیسم )جِین -6

 —سومین گروه ایمانداران مذهبی که دکترین خدای یگانه در هند  (1450.5) :6.1131

را حفظ کردند، در آن روزگاران به عنوان  —بقای آموزش ملک صادق 

شدند. اخیراً این ایمانداران به عنوان پیروان جِینیسم سودوآنیستها شناخته می

 دادند:اند. آنها بدین گونه آموزش میشناخته شده

شوند به مرتبت خدای آسمان، متعال است. آنهایی که مرتکب گناه می” (1450.6) :6.2131

دارند والا فراز نخواهند یافت، اما آنهایی که در مسیرهای درستکاری گام برمی

مکانی در بهشت خواهند یافت. اگر ما حقیقت را بشناسیم حیات پس از مرگ 

ترین بهشت فراز به بلند مرتبه تواندبرایمان تضمین شده است. روان انسان می

یابد، و در آنجا سرشت راستین معنوی خویش را توسعه دهد، و به کمال دست 

سازد و او را با سعادتهای یابد. مکان بهشت انسان را از اسارت گناه رها می

کند؛ انسان درستکار پایان گناه و کلیۀ بدبختیهای مربوط به آن را نهایی آشنا می

ناپذیر انسان است، و نفس به کرده است. نفس، دشمن شکست از پیش تجربه



یابد: خشم، غرور، صورت چهار تا از بزرگترین احساسات انسان تجلی می

فریب، و طمع. بزرگترین پیروزی انسان استیلا بر خودش است. هنگامی که 

مندی از این آزادی کند، و هنگامی که برای بهرهانسان برای بخشش به خدا رو می

یابد. انسان باید بدین گونه در شود، بدین طریق از ترس رهایی میشجاع می

خواهد با او رفتار شود با مخلوقات زندگی سفر کند که به همان شکل که می

 “همنوعش رفتار کند.

 شینتو -7

ای خطی این مذهب خاور دور فقط اخیراً در کتابخانۀ هنسخه (1451.1) 131:7.1

اند. این تنها مذهب دنیا بود که گَنید هرگز در رابطه با آن اسکندریه جای گرفته

نشنیده بود. این اعتقاد نیز، همانطور که در متون خلاصۀ زیر نشان داده شده 

 است، در بر گیرندۀ بقایای آموزشهای پیشین ملک صادق بود:

شما همگی دریافت کنندۀ نیروی الهی من هستید؛ ’فرماید: خداوند می” (1451.2) 31:7.21

شوند. من از افزایش انسانهای مند میکلیۀ انسانها از خدمت بخشایندۀ من بهره

برم. شاهزادۀ آسمان خواستار این است درستکار در سرتاسر زمین بسیار لذت می

انها، هر دو، خود را آشکار سازد و سرشت که در زیباییهای طبیعت و نجابت انس

دانستند، از طریق زاده درستکار خود را نشان دهد. چون مردم باستان نام مرا نمی

شدن در دنیا، به صورت یک وجود قابل دیدن خود را نشان دادم و متحمل چنین 

تحقیری شدم تا انسان نام مرا فراموش نکند. من سازندۀ آسمان و زمینم؛ خورشید 

کنند. من فرمانروای کلیۀ ماه و کلیۀ ستارگان از خواست من اطاعت می و

مخلوقات در زمین و در چهار دریا هستم. اگر چه من بزرگ و متعال هستم، باز 

برای دعای فقیرترین انسان احترام قائلم. اگر هر مخلوقی مرا پرستش کند، دعای 

 ‛م کرد.او را خواهم شنید و آرزوی قلبی او را برآورده خواه

شود، از راهبری روح هر بار که انسان به اضطراب تسلیم می”’ (1451.3) 131:7.3

دهد. اگر الشعاع قرار میغرور خدا را تحت‛ شود.قلبش یک گام دور می

خواهید کمک آسمانی به دست آورید، غرور خود را کنار بگذارید؛ هر موی می

سازد؛ ک ابر بزرگ مسدود میغرور نور نجات بخش را بدان گونه که هست با ی

فایده اگر درون شما درست نیست، دعا کردن برای آنچه که در بیرون است بی

اگر من دعای شما را بشنوم، بدین دلیل است که با یک قلب پاک نزد من ’است. 



آیید، فارغ از فریبکاری و ریاکاری، با روانی که مثل یک آینه حقیقت را می

خواهید به جاودانگی دست یابید، دنیا را رها سازید و سازد. اگر میمنعکس می

 ‛“نزد من آیید.

 تائوئیسم -8

آوران ملک صادق تا اقصی نقاط چین رخنه کردند، و دکترین پیام (1451.4) 131:8.1

خدای یگانه بخشی از آموزشهای پیشین چندین مذهب چینی گردید؛ آن که از همه 

عمدۀ حقیقت یکتاپرستانه بود تائوئیسم بود،  بیشتر دوام آورد و در بر گیرندۀ بخش

 و گَنید مطالب زیر را از آموزشهای بنیانگذار آن گردآوری نمود:

خدای متعال چه پاک و آرام است و با این وجود چه قدرتمند و ” (1451.5) 131:8.2

پرتوان، چه ژرف و غیرقابل فهم! این خدای آسمان نیای والامقام همه چیز است. 

شناسید، روشن ضمیر و خردمند هستید. اگر جاودان را ان را میاگر جاود

سازد، و اشتیاق گر میشناسید، پس نادانی خود را به صورت شرارت جلوهنمی

آور پیش از آن که آسمان و آید. این وجود شگفتبه گناه بدین گونه به وجود می

تنها او پا بر زمین وجود داشته باشند وجود داشت. او به راستی روحانی است؛ 

کند. به راستی او مادر دنیا است، و تمام آفرینش به دور او جا است و تغییر نمی

سازد، و بدین طریق کند. این خدای یگانه، خود را به انسانها آشکار میحرکت می

سازد که پیشی بگیرند و بقا یابند. حتی اگر کسی فقط قدر اندکی آنها را قادر می

تواند با تواند در راههای متعال گام بردارد؛ او مینوز میدانش داشته باشد، ه

 خواست فلک انطباق یابد.

آیند. کلیۀ کارهای نیک که به راستی خادمانه هستند از متعال می” (1452.1) 131:8.3

همه چیز به سرچشمۀ بزرگ زندگی بستگی دارد. متعالِ بزرگ برای عطایای 

متعالی است، و با این وجود او از دیدگان جوید. قدرت او خود هیچ اعتباری نمی

سازد، ناپذیر دگردیس میما پنهان مانده است. او ویژگیهایش را به طور وقفه

کند. علت آسمانی در طراحیهای خود آهسته ضمن این که مخلوقاتش را کامل می

و شکیبا است اما از دستاوردهای خود اطمینان دارد. متعال جهان را فرا گرفته 

کند. نفوذ سرشار و نیروی گیرای او چه بزرگ و سرتاسر آن را حفظ می است و

قدرتمند است! نیکی راستین همانند آب است، بدین لحاظ که همه چیز را برکت 

ترین رساند. و نیکی راستین، همانند آب پستدهد و به هیچ چیز آسیب نمیمی



کنند، و آن به ب میجوید، حتی آن سطوحی که دیگران از آن اجتنامکانها را می

آفریند، در طبیعت این دلیل است که آن شبیه متعال است. متعال همه چیز را می

سازد. و این یک راز است که دهد و در روح آنها را کامل میآنها را پرورش می

کند، و او را کمال دهد، از او نگاهداری میچگونه متعال مخلوق را پرورش می

کند، اما بدون و را مجبور سازد. او ارشاد و هدایت میبخشد، بدون این که امی

 شود، اما بدون سلطه.ابراز وجود. او موجب پیشرفت می

سازد. دانش اندک یک چیزِ انسان خردمند قلبش را جهانی می” (1452.2) 131:8.4

خطرناک است. آنهایی که آرزوی بزرگ بودن را دارند باید یاد بگیرند که فروتن 

فرینش، متعال مادر دنیا شد. شناختن مادر یک فرد به رسمیت شناختن باشند. در آ

فرزندی فرد است. آن کسی خردمند است که به کلیۀ اجزا از نقطه نظر جمع 

نگرد. طوری خود را به هر انسان مربوط سازید، که گویا در جای او هستید. می

د، به شما جذب آسیب زدن را با مهربانی جبران کنید. اگر مردم را دوست بداری

 شما هیچ مشکلی در به دست آوردن دل آنها نخواهید داشت. —خواهند شد 

متعالِ بزرگ تماماً فراگیر است؛ او در سمت چپ و در سمت راست ” (1452.3) 131:8.5

کند و در تمام موجودات راستین سکنی است؛ او از سرتاسر آفرینش نگاهداری می

توانید به مکانی بروید که او را پیدا کنید، و نمیتوانید متعال گزیند. شما نمیمی

نیست. اگر یک انسان بدیِ راههای خویش را تشخیص دهد و قلباً از گناهش توبه 

تواند طلب بخشش کند؛ ممکن است که او از مجازات بگریزد؛ کند، آنگاه می

 ممکن است که او بلا را به برکت تغییر دهد. متعال پناهگاه امن برای سرتاسر

آفرینش است؛ او محافظ و نجات دهندۀ نوع بشر است. اگر به طور روزانه او را 

تواند گناهان را ببخشد، به راستی برای بجویید، او را خواهید یافت. چون او می

تمام انسانها بسیار گرانبها است. همیشه به خاطر داشته باشید که خداوند انسان را 

دهد، بلکه برای آنچه که هست؛ از این رو میدهد پاداش نبرای آنچه که انجام می

باید به همنوعان خویش بدون اندیشۀ پاداش کمک کنید. بدون فکر نفع خویش کار 

 نیک انجام دهید.

دانند خردمند هستند. نادانی نسبت آنهایی که قوانین جاودان را می” (1452.4) 131:8.6

دانند آزاد ین خداوند را میبه قانون الهی بدبختی و مصیبت است. آنهایی که قوان

شناسید، حتی اگر بدن شما نابود شود، روان شما اندیش هستند. اگر جاودان را می

اهمیت بودن خود را تشخیص در خدمت روحی بقا خواهد یافت. هنگامی که بی



دهید به راستی خردمند هستید. اگر در نور جاودان پایدار بمانید، از روشنایی 

کنند در اهید گشت. آنهایی که خود را وقف خدمت به متعال میمند خومتعال بهره

میرد، روح شروع این جستجوی جاودان شادمان هستند. هنگامی که انسان می

 “کند سفر طولانی خویش را در سفر بزرگ به خانه به انجام رساند.می

 گراییکنفوسیوس -9

یکتاپرستی  حتی کوچکترین مذاهب خداشناس بزرگ دنیا (1452.5) 131:9.1

شناختند. میسیونرهای ملک صادق و جانشینان ثابت قدم آنها را به رسمیت می

 گرایی این بود:های گَنید پیرامون کنفوسیوسخلاصۀ یافته

گزیند بدون خطاست. حقیقت واقعی و الهی آنچه که خداوند برمی” (1452.6) 131:9.2

کند. خداوند برای گ خطا نمیاست. همه چیز منشأ در خداوند دارد، و خداوندِ بزر

یاری رساندن به آموزش و ارتقاءِ مخلوقات دون مرتبه فرمانبرداران متعددی را 

کند، بزرگ، برگزیده است. خدای یگانه که از عالم بالا بر انسان فرمانروایی می

آور است. اما این بسیار بزرگ است. قدرت خداوند شکوهمند و داوریِ او اعجاب

ی به بسیاری مردم دون مایه یک حس اخلاقی اهدا کرده است. خدای بزرگ حت

شود. بهترین هدیۀ خداوند به انسانها خیر و برکت خداوند هیچگاه متوقف نمی

نیکخواهی است. خداوند اصالت خود را به روان انسان اعطا کرده است؛ فضایل 

ایت است و انسان میوۀ این عطیۀ اصالت خداوند است. خداوندِ بزرگ تماماً با در

کند. و هنگامی که ما خدای بزرگ در کلیۀ کارکردهای خود انسان را همراهی می

کنیم. اگر بدین ترتیب ما خادمان نامیم، درست عمل میرا پدر و مادر خویش می

توانیم با اطمینان به خداوند دعا کنیم. در کلیۀ مان هستیم، پس مینیاکان الهی

سبت به عظمت خداوند احساس بیم و احترام کنیم. لحظات و در هر چیز، بگذارید ن

کنیم که داوری از آن توست، ای خداوند، ای قادر والامرتبه و مطلق، ما اذعان می

 شود.و این که تمام بخششها از قلب الهی جاری می

خداوند با ماست؛ از این رو در قلبمان ترس نداریم. اگر فضیلتی در ” (1453.1) 131:9.3

، تجلی خداوند است که در من باقی است. اما این خدا در درون من من یافت شود

گویم که اغلب مطالبات سختی از ایمان من دارد. اگر خدا با من است، به یقین می

هیچ تردیدی در قلبم ندارم. ایمان باید به حقیقت چیزها بسیار نزدیک باشد. و من 

مان نیک زندگی کند. نیکی و تواند بدون این ایفهمم که چگونه یک انسان مینمی



دهد. خداوند مطابق خواستۀ روان انسان با او بدی بدون دلیل برای انسان رخ نمی

یابید، در اعتراف به خطایتان کند. هنگامی که خود را در خطا میبرخورد می

 درنگ نکنید و به سرعت اشتباهات خود را رفع کنید.

جستجو برای حقیقت است، نه فقط  یک انسان خردمند مشغول” (1453.2) 131:9.4

جستجو برای یک زندگی ساده. هدف انسان دستیابی به کمال الهی است. انسان 

برتر وقف کار تنظیم خود است، و او عاری از اضطراب و ترس است. خداوند 

با توست؛ هیچ شکی در قلبت نداشته باش. هر عمل نیک پاداش خود را دارد. 

کند و بر علیه انسانها نیز حس بدخواهی زمزمه نمی انسان برتر بر علیه خداوند

ندارد. آنچه را که دوست نداری نسبت به تو انجام شود، در حق دیگران انجام نده. 

بگذارید دلسوزی بخشی از تمام مجازاتها باشد؛ از هر طریق تلاش کنید مجازات 

مخلوقات  را به برکت تبدیل کنید. راه خدای بزرگ چنین است. در حالی که تمام

رود تا در بالا در باید بمیرند و به زمین بازگردند، روح انسان والامنش پیش می

 “معرض نمایش گذاشته شود و به نور شکوهمند تابندگیِ نهایی فراز یابد.

 “مذهب ما” -10

فرسا در این گردآوری آموزشهای مذاهب گَنید بعد از تلاش طاقت (1453.3) 131:10.1

ای از اعتقادش در پدر بهشتی به کار تدوین آنچه که خلاصه دنیا در رابطه با

پنداشت پرداخت. او در نتیجۀ آموزشهای عیسی به این باورها رابطه با خداوند می

مذهب ”دست یافته بود. این مرد جوان عادت داشت که به این باورها به عنوان 

 اشاره کند. این نگاشتۀ او بود:“ ما

ند، خدای ما خدای یگانه است، و باید او را با تمام ذهن و قلب خداو” (1453.4) 131:10.2

خود دوست داشته باشید، ضمن این که بهترین تلاش خود را به عمل آورید که 

بدان گونه که خود را دوست دارید تمامی فرزندانش را دوست بدارید. این خدای 

حش در روان یگانه پدر آسمانی ماست، و همه چیز مبتنی بر او است. او با رو

گزیند. و ما که فرزندان خداوند هستیم باید یاد بگیریم هر انسان صادق سکنی می

که چگونه نگاهداری از روان خود را به او که یک آفرینندۀ وفادار است بسپاریم. 

با پدر آسمانی ما همه چیز ممکن است. چون او آفریننده است، و همۀ چیزها و 

توانیم خدا تواند باشد. اگر چه نمیغیر از این نمیهمۀ موجودات را آفریده است، 



توانیم او را بشناسیم. و از طریق زندگی کردن به طور روزمره را ببینیم، می

 توانیم او را به همنوعان خویش آشکار سازیم.مطابق خواست پدر آسمانی، می

برای ابد نهایت عمیق و های الهیِ سرشت خداوند باید بیجلوه” (1453.5) 131:10.3

توانیم از طریق دانش به وجود خداوند پی ببریم، اما خردمندانه باشد. ما نمی

توانیم او را از طریق تجربۀ شخصی در قلب خود بشناسیم. در حالی که عدالت می

تواند رحمت ترین موجود در زمین میاو ممکن است فراتر از ادراک باشد، فروتن

کند، در قلوب ما نیز زندگی ر جهان را پر میاو را دریافت کند. در حالی که پد

کند. ذهن انسان بشری و فانی است، اما روح انسان الهی و فناناپذیر است. می

خداوند نه تنها تماماً قدرتمند است، بلکه تماماً خردمند است. اگر والدین زمینی ما 

و هدایای دانند چگونه فرزندانشان را دوست بدارند که گرایش شرورانه دارند می

نیکو به آنها اهدا کنند، پدر نیکوی آسمانی چقدر بیشتر باید بداند که چطور با 

 خردمندی فرزندانش را در زمین دوست بدارد و برکات درخور به آنها عطا نماید.

خواهد حتی یک فرزند در زمین هلاک گردد، پدر آسمانی نمی” (1454.1) 131:10.4

ی یافتن پدر را داشته باشد و به راستی مشتاق مشروط به این که آن فرزند آرزو

باشد همانند او باشد. پدر ما حتی شروران را دوست دارد و همیشه نسبت به 

توانستند فقط دربارۀ ناسپاسان مهربان است. اگر موجودات بشری بیشتری می

نیکی خداوند بدانند، قطعاً در جهت توبه کردن از راههای شرورانۀ خویش گام 

کشیدند. سرچشمۀ تمام چیزهای شتند و از تمام گناهان شناخته شده دست میدابرمی

نیک از پدر نورها است. در او هیچ تغییرپذیری و یا سایۀ تغییر وجود ندارد. 

روح خدای راستین در قلب انسان است. او خواستار این است که تمام انسانها 

کنند، این ور خداوند میبرادر باشند. هنگامی که انسانها شروع به حس کردن حض

خود گواه این است خداوند آنها را یافته است، و این که آنها در جستجوی آگاهی 

 گزیند.کنیم و خداوند در ما سکنی میپیرامون او هستند. ما در خداوند زندگی می

من دیگر راضی نخواهم بود که باور داشته باشم خداوند پدر همۀ ” (1454.2) 131:10.5

باشد. من است؛ از این پس من باور خواهم داشت که او پدر من نیز میمردم من 

همیشه تلاش خواهم کرد که با کمک روح حقیقت که یاور من است خداوند را 

پرستش کنم، آنگاه که به راستی خداشناس شدم. اما اول از همه از طریق آموختن 

خدا خواهم  این که چگونه خواست خداوند در زمین را انجام دهم به پرستش

پرداخت؛ بدین معنی که بهترین تلاش خود را به عمل خواهم آورد که با هر یک 



کنم خداوند دوست دارد با ای رفتار کنم که تصور میاز همنوعان خویش به گونه

توانیم بسیاری کنیم، میاو رفتار شود. و هنگامی که بدین گونه در جسم زندگی می

، و او آرزوی قلبی ما را به ما عطا خواهد کرد، چیزها را از خدا درخواست کنیم

تا بهتر آماده باشیم به همنوعان خویش خدمت کنیم. و تمامی این خدمت مهرآمیزِ 

فرزندان خداوند ظرفیت ما را برای دریافت و تجربه نمودنِ شادیهای بهشت، 

 دهد.لذتهای والای خدمتِ روح بهشت، بسط می

ناکردنیِ خدا از او سپاسگزاری برای هدایای وصفمن هر روز ” (1454.3) 131:10.6

آور او برای فرزندان انسانها او را نیایش خواهم کرد؛ من برای کارهای شگفت

خواهم کرد. برای من، او قادر مطلق، آفریننده، نیرو، و رحمت است، اما بیش از 

ار همه، او پدر روحی من است، و من به عنوان فرزند زمینی او روزی عازم دید

او خواهم شد. و استاد من گفته است که از طریق جستجو برای او همانند او خواهم 

ام. این مذهب جدید ما شد. از طریق ایمان به خداوند، با او به آرامش دست یافته

کند. من مطمئنم که کاملاً سرشار از شادمانی است، و یک شادی پایدار ایجاد می

و این که حتماً تاج حیات جاودان را دریافت حتی تا مرگ با ایمان خواهم بود، 

 خواهم کرد.

گیرم که همه چیز را مورد سنجش قرار دهم و به من دارم یاد می” (1454.4) 131:10.7

خواهم انسانها با من انجام دهند آنچه که نیک است پایبند باشم. هر آنچه را که می

دانم که انسان نوین میبا همنوعانم انجام خواهم داد. من از طریق این ایمان 

کنم که به این فکر کنم که همۀ تواند فرزند خداوند باشد، اما وقتی که درنگ میمی

سازد، اما این باید حقیقت زده میانسانها برادران من هستند این گاهی مرا وحشت

توانم در پدر بودنِ خداوند شادمان باشم، فهمم که چگونه میداشته باشد. من نمی

کنم. هر کس که نام خداوند که از پذیرش برادر بودن انسانها امتناع می در حالی

را بخواند نجات خواهد یافت. اگر این حقیقت داشته باشد، پس همۀ انسانها باید 

 برادران من باشند.

من از این پس کارهای نیکم را در نهان انجام خواهم داد؛ همچنین ” (1454.5) 131:10.8

کنم تا مبادا با ر بیشترین حد دعا خواهم کرد. من داوری نمیوقتی که تنها هستم د

گیرم که دشمنانم را دوست داشته باشم؛ من همنوعانم نامنصف نباشم. من یاد می

ام. اگر چه در این مذاهب این شیوۀ خداگونه بودن را هنوز به درستی نیاموخته

تر، تر، بخشندهاو را زیباتر، بامحبت‛ مذهب ما’بینم، در دیگر خدا را می



یابم. اما بیش از همه، این موجود بزرگ و شکوهمند، تر میتر، و مثبتشخصی

پدر معنوی من است؛ من فرزند او هستم. و هیچ وسیلۀ دیگری جز آرزوی 

خواهم مثل او باشم، وجود ندارد که به واسطۀ آن بتوانم او را ام که میصادقانه

مت کنم. سرانجام مذهبی با یک خدا دارم، خدایی سرانجام بیابم و برای ابد به او خد

 “انگیز، و او خدایی با نجات جاودان است.شگفت

 132مقالۀ 

 اقامت موقت در روم

های هند به تیبریوس از آنجا که گُناد حامل درودهای شاهزاده (1455.1) 132:0.1

فرمانروای روم بود، در روز سوم بعد از ورود آنها به روم، دو هندی و عیسی 

ای غیرمعمول در پیشگاه او حضور یافتند. در این روز امپراتور بد خُلق به گونه

نه پرداخت. و شاد بود و با این سه تن برای مدتی طولانی به گفتگوی دوستا

هنگامی که آنها از حضور او رفتند، امپراتور با اشاره به عیسی به دستیاری که 

اگر من طرز رفتار شاهانه و شیوۀ برخورد ”در سمت راست او ایستاده بود گفت: 

 “بودم، این طور نیست؟متین آن مرد را داشتم، یک امپراتور راستین می

که در روم بود ساعتهای منظمی برای مطالعه و  گَنید در طول مدتی (1455.2) 132:0.2

برای دیدن مکانهای مورد علاقه در حول و حوش شهر داشت. پدر او کار تجاری 

زیادی داشت، و آرزو داشت که پسرش بزرگ شود و در مدیریت منافع عظیم 

کرد که وقت آن رسیده که پسرش تجاری او یک جانشین شایسته شود. او فکر می

تجارت آشنا سازد. شهروندان هندی زیادی در روم بودند، و اغلب  را به دنیای

کرد تا عیسی یکی از کارمندان خود گناد وی را به عنوان مترجم همراهی می

داد تا با این بتواند روزهای کاملی را برای خود داشته باشد؛ این به او فرصت می

او مکرراً در میدان  شهر که دارای دو میلیون سکنه بود به طور کامل آشنا شود.

شد. او اغلب به شهر که مرکز حیات سیاسی، حقوقی، و تجاری بود یافت می

رفت و همینطور که به این معبد باشکوه که به ژوپیتر، بالای تپۀ کاپیتولیوم می

نگریست، به اسارتِ جهالتی که این رومیها در یونو، و مینرِوا وقف شده بود می

شید. او همچنین وقت زیادی را در تپۀ پالاتیوم که منزل اندیآن گرفتار بودند می

های یونانی و لاتین در آن واقع شده بودند صرف امپراتور، معبد آپولو، و کتابخانه

 کرد.می



در این هنگام امپراتوری روم شامل تمام جنوب اروپا، آسیای صغیر،  (1455.3) 132:0.3

نان آن در بر گیرندۀ شهروندان سوریه، مصر، و شمال غربی آفریقا بود؛ و ساک

هر کشور نیم کرۀ شرقی بودند. تمایل او برای مطالعه و در آمیختن با این تودۀ 

جهان شهریِ انسانهای یورنشیا دلیل اصلی برای این بود که عیسی رضایت داد 

 به این سفر دست بزند.

نسانها یاد عیسی هنگامی که در روم بود چیزهای زیادی دربارۀ ا (1455.4) 132:0.4

گرفت، اما ارزشمندترین تجربه از میان تمامی تجارب چندگانۀ اقامت موقت شش 

ماهۀ او در آن شهر، تماس او با رهبران مذهبیِ پایتخت امپراتوری و تأثیرگذاری 

روی آنها بود. پیش از پایان هفتۀ اول در روم، عیسی به جستجوی رهبران 

اسرارآمیز، به ویژه گروه میترایی برآمد  هایارزشمند کلبیون، رواقیون، و فرقه

و با آنها آشنا گردید. برای عیسی خواه آشکار بود یا نبود که یهودیان مأموریت او 

آیند آورانش به زودی به روم میبینی نمود که پیامرا نخواهند پذیرفت، او قطعاً پیش

ن نحو شروع به آورتریتا ملکوت آسمانی را اعلام کنند؛ و از این رو او به شگفت

نمود. او پنج تن از رواقیون تر پیام آنها آماده کردن راه برای پذیرش بهتر و قطعی

های اسرارآمیز را برجسته، یازده تن از کلبیون، شانزده تن از رهبران فرقه

ً شش ماه در ارتباط انتخاب نمود و بخش عمدۀ وقت اضافه اش را برای تقریبا

هبی گذراند. و این روش آموزش او بود: او هرگز نزدیک با این آموزگاران مذ

یک بار نیز به خطاهای آنها حمله نکرد و حتی نقایص آموزشهای آنها را ذکر 

کرد نکرد. در هر مورد او حقیقتی را که در آموزشهای آنها نهفته بود انتخاب می

که کرد ساخت و نورانی میو سپس چنان این حقیقت را در اذهان آنها آراسته می

ای مؤثر در مدتی بسیار کوتاه این بهسازیِ حقیقت خطای مربوطه را به گونه

داد؛ و بدین ترتیب این مردان و زنانی که توسط عیسی الشعاع قرار میتحت

آموزش دیده بودند برای شناخت متعاقب حقایق بیشتر و مشابه در آموزشهای 

اولیۀ آموزشهای شدند. این پذیرش میسیونرهای آغازین مسیحی آماده می

گران بشارت مسیحی بود که آن نیروی قدرتمند برای گسترش سریع موعظه

 مسیحیت در روم و از آنجا به سرتاسر امپراتوری را ایجاد کرد.

تواند العاده از طریق ثبت این واقعیت بهتر میاهمیت این کار خارق (1456.1) 132:0.5

از رهبران مذهبی در روم که  درک شود که از میان این گروه سی و دو نفره

ثمر بودند؛ سی تن به افراد کلیدی در توسط عیسی آموزش دیدند، فقط دو تن بی



استقرار مسیحیت در روم تبدیل شدند، و برخی از آنها همچنین به تبدیل معبد 

اصلی میترایی به نخستین کلیسای مسیحی آن شهر کمک کردند. ما که از پشت 

افکنیم، تنها سه قرن زمان به فعالیتهای بشری نظر میصحنه و در پرتو نوزده 

سازیِ آغازینِ صحنه برای گسترش سریع مسیحیت در سرتاسر عامل را در آماده

 کنیم، و آنها از این قرارند:العاده تلقی میاروپا از ارزش فوق

 انتخاب و حفظ شمعون پطرس به عنوان یک رسول. -1 (1456.2) 132:0.6

گفتگو با استیفان در اورشلیم که مرگ او به تغییر کیش دادن  -2 (.31456) 132:0.7

 سولسُ طرسوس منتهیگشت.

سازی مقدماتی این سی رومی برای رهبری متعاقب مذهب آماده -3 (1456.4) 132:0.8

 جدید در روم و در سرتاسر امپراتوری.

امی تجاربشان نه استیفان و نه سی فرد انتخاب شده در سرتاسر تم (1456.5) 132:0.9

هیچگاه متوجه نشدند که آنها با مردی که نامش موضوع آموزش مذهبی آنها گردید 

یک بار صحبت کرده بودند. کار عیسی با سی و دو تنِ اولیه کاملاً شخصی بود. 

کاتب دمشق در تلاشهایش برای این افراد هیچگاه با بیش از سه تن از آنها در 

ت بیش از دو تن، در حالی که بیشتر اوقات به یک نوبت دیدار نداشت، و به ندر

توانست این کار بزرگ آموزش داد. و او میصورت فردی به آنها آموزش می

مذهبی را انجام دهد زیرا این مردان و زنان به سنت التزام نداشتند؛ آنها در رابطه 

 .با تمامی رخدادهای مذهبی آینده قربانیان یک پیش پنداشتِ تثبیت شده نبودند

در سالهایی که به زودی بعد از آن آمدند، پطرس، پولس، و سایر  (1456.6) 132:0.10

آموزگاران مسیحی در روم در رابطه با این کاتب دمشق که پیش از آنها آمده بود 

ای بسیار آشکار )و به تصور آنها به طور ناخواسته( با بشارت جدید و به گونه

ه ساخت بارها شنیدند. اگر چه پولس در واقع خداوند راه را برای آمدن آنها آماد

هویت این کاتب دمشق را هرگز حدس نزد، مدت کوتاهی پیش از مرگش، به دلیل 

کاتب ”همان “ چادرساز انطاکیه”تشابه توصیفات شخصی به این نتیجه رسید که 

کرد پس از بود. شمعون پطرس یک بار در حالی که در روم موعظه می“ دمشق

یک توصیف کاتب دمشق، حدس زد که ممکن است این فرد عیسی گوش دادن به 



دانست )البته بدان گونه باشد اما به سرعت این ایده را کنار گذاشت، و کاملاً می

 کرد( که استاد هرگز در روم نبوده است.که او تصور می

 ارزشهای راستین -1

آنگامون، رهبر  عیسی در اوایل اقامت موقتش در روم یک بار با (1456.7) 132:1.1

رواقیون، در تمام طول شب یک گفتگو داشت. این مرد متعاقباً یک دوست بزرگ 

پولس شد و اثبات نمود که یکی از حامیان قدرتمند کلیسای مسیحی در روم است. 

عیسی در محتوا و با بازگویی در نگارش امروزی به آنگامون اینطور آموزش 

 داد:

راستین باید در دنیای معنوی و در سطوح الهیِ  شاخص ارزشهای (1457.1) 132:1.2

واقعیتِ جاودان مورد جستجو واقع شود. برای یک انسان فرازگرا کلیۀ معیارهای 

تر و مادی باید به صورت چیزهای گذرا، جزئی، و دون پایه مورد نگرش پایین

به  واقع شوند. دانشمند، بدین گونه، نسبت به اکتشافِ مرتبط بودنِ واقعیات مادی

هم محدود است. از نظر تکنیکی، او حق ندارد تصریح کند که او ماتریالیست یا 

آلیست است، زیرا او در این نحوۀ عملکرد رویکرد یک دانشمند راستین را ایده

رها کرده است، چرا که هر گونه و تمامی این تصریحاتِ رویکرد دقیقاً جوهر 

 باشند.فلسفه می

که بینش اخلاقی و نیل معنویِ نوع بشر به طور متناسب تا وقتی  (1457.2) 132:1.3

تواند برای گرا میافزایش نیافته باشد، پیشرفت نامحدود یک فرهنگ صرفاً مادی

تمدن سرانجام به یک تهدید تبدیل شود. یک دانش صرفاً ماتریالیستی در درون 

مین کند، زیرا هخودش تخم بالقوۀ نابودی تمامی تلاشهای علمی را حمل می

رویکرد، حاکی از فروپاشیِ غائیِ تمدنی است که حس ارزشهای اخلاقیِ خود را 

 ترک نموده است و دستیابی به هدف معنوی خود را طرد کرده است.

گرای افراطی همیشه فرجامشان برخورد دانشمند ماتریالیست و آرمان (1457.3) 132:1.4

آرمانگرایانی که دارای یک با یکدیگر است. این امر در مورد آن دانشمندان و 

شاخص مشترک از ارزشهای بالای اخلاقی و سطوح معیار معنوی هستند صدق 

گرایان باید تشخیص دهند که در پیشگاه کند. در هر عصر دانشمندان و مذهبنمی

دادگاهِ نیاز بشری تحت محاکمه هستند. آنها باید از انجام هر گونه جنگ در میان 



این که شجاعانه تلاش کنند از طریق وقف افزایش یافته  خود احتراز کنند، ضمن

به خدمت به پیشرفت بشر بقای مداوم خود را توجیه کنند. اگر به اصطلاح دانش 

یا مذهبِ هر عصر دروغین باشد، پس باید یا فعالیتهای خود را مطهر سازد و یا 

تر ت راستیناین که در برابر پدیداریِ یک دانش مادی یا مذهب معنوی که از مرتب

 و ارزشمندتر برخوردار است از میان برود.

 نیکی و شرارت -2

ماردوس رهبر شناخته شدۀ کلبیونِ روم بود، و او یک دوست بزرگ  (1457.4) 132:2.1

کاتب دمشق شد. او روزهای متوالی با عیسی گفتگو نمود، و شبهای متوالی به 

متر با ماردوس بحثی بود که آموزشهای آسمانی او گوش داد. در میان بحثهای مه

برای پاسخ دادن به این پرسش کلبیِ صادق دربارۀ نیکی و شرارت طراحی شده 

 پردازی قرن بیستم، عیسی گفت:بود. در محتوا و با عبارت

برادر من، نیکی و شرارت به سادگی کلماتی هستند که نماد سطوح  (1457.5) 132:2.2

باشند. اگر تو به لحاظ اخلاقی تنبل و می نسبیِ درک بشری از جهان قابل مشاهده

توانی از کاربردهای اجتماعی کنونی به تفاوت باشی، میبه لحاظ اجتماعی بی

آسا و از نظر اخلاقی عنوان شاخص نیکی استفاده کنی. اگر تو از نظر معنوی تن

عصران خود را به عنوان توانی رسوم و سنتهای مذهبی همغیرمترقی باشی، می

یابد و به ابدیت وارد نیکی به کار گیری. اما روانی که از زمان بقا میشاخص 

شود باید میان نیکی و شرارت، بدان گونه که به وسیلۀ ارزشهای راستینِ می

معیارهای معنوی تعیین شده است، به یک انتخاب زنده و شخصی دست بزند. این 

نت در قلب انسان معیارهای معنوی توسط روح الهی که پدر آسمانی برای سکو

 گزین شاخص بقای شخصیت است.فرستاده مقرر شده است. این روح سکنی

ای استوار متضاد با نیکی، مثل حقیقت، همیشه نسبی و به گونه (1457.6) 132:2.3

شرارت است. درک این کیفیتهای نیکی و حقیقت است که روانهای در حال تکامل 

ت شخصیِ انتخابی که برای بقای ابدی سازد به آن تصمیماانسانها را قادر می

 ضروری هستند دست زند.

فردِ از نظر معنوی نابینا که به طور منطقی احکام علمی، رسوم  (1458.1) 132:2.4

کند در معرض این خطر مهلک اجتماعی، و اندیشۀ خشک مذهبی را دنبال می



را از دست  قرار دارد که آزادی اخلاقی خود را قربانی کند و رهایی معنوی خود

بدهد. فرجام چنین روانی این است که یک طوطی روشنفکر، یک آدم ماشینیِ 

 اجتماعی، و یک برده برای مرجع مذهبی شود.

نیکی همیشه به سوی سطوح نوینِ آزادیِ فزاینده در خود شکوفانیِ  (1458.2) 132:2.5

ین گزین و تعیکشف تنظیم کنندۀ سکنی —اخلاقی و پیشرفت معنویِ شخصیت 

در حال رشد است. یک تجربه وقتی نیک است که قدردانی از  —هویت با او 

دهد، تشخیص دادنِ رساند، خواست اخلاقی را افزایش میزیبایی را به اوج می

برد، بر ظرفیت مهر ورزیدن و خدمت کردن به همنوعان حقیقت را بالا می

های عالی بشریِ زمان بخشد، و انگیزهافزاید، آرمانهای معنوی را تعالی میمی

سازد، و تمام اینها مستقیماً گزین یگانه میرا با طرحهای جاودان تنظیم کنندۀ سکنی

برد، و از این طریق به یک اشتیاق افزایش یافته برای انجام خواست پدر راه می

 آورد.اشتیاق الهی برای یافتن خداوند و بیشتر مثل او شدن را به بار می

روید، به تدریج که شما در زمینۀ رشد مخلوق از نردبان جهان بالا می (1458.3) 132:2.6

در انطباق کامل با ظرفیت خود برای تجربۀ نیکی و تشخیص حقیقت، نیکی 

فزاینده و شرارت کاهش یابنده خواهید یافت. تا هنگام دستیابیِ روانِ در حال فراز 

طا یا تجربه نمودنِ بشری به سطوح نهایی روحی، تواناییِ در سر پروراندن خ

 شرارت به طور کامل از میان نخواهد رفت.

ای ثابت یک تجربۀ نیکی، زنده، نسبی، همیشه پیشرونده، و به گونه (1458.4) 132:2.7

شخصی است، و برای همیشه با تشخیص حقیقت و زیبایی همبسته است. نیکی 

اید در تجربۀ شود، و بدر شناخت ارزشهای راستینِ مثبتِ سطح معنوی یافت می

 مقایسه شود. —های شرارت بالقوه سایه —بشری با همتای منفی آن 

تا وقتی که شما به سطوح بهشت دست نیابید، نیکی همیشه بیشتر یک  (1458.5) 132:2.8

جستجو خواهد بود تا یک دارایی، بیشتر یک هدف خواهد بود تا یک نیل تجربی. 

ای در نیل ی هستید، رضایت فزایندهاما حتی وقتی که گرسنه و تشنۀ درستکار

کنید. وجود نیکی و شرارت در دنیا به واسطۀ خود، جزئی به نیکی تجربه می

اثبات قطعیِ وجود و واقعیتِ خواست اخلاقی انسان، یعنی شخصیت است که این 

 کند و نیز قادر است میان آنها انتخاب کند.ارزشها را بدین گونه مشخص می



تا وقت دستیابی به بهشت، ظرفیت انسان فراز یابنده برای تعیین  (1458.6) 132:2.9

هویت خویشتن با ارزشهای راستین روحی چنان افزایش یافته است که به دستیابی 

شود. چنین شخصیت کامل شدۀ روحی چنان به کمالِ داشتنِ نور حیات منجر می

و متعالی نیکی، به طور کامل، به طور الهی، و به طور معنوی با کیفیتهای مثبت 

معرض درخشش نافذِ نور الهیِ  شود که وقتی درزیبایی، و حقیقت یگانه می

ماند که چنین گیرد هیچ احتمالی باقی نمیفرمانروایان بیکران بهشت قرار می

روح درستکاری هیچ سایۀ منفیِ شرارت بالقوه بیافکند. در کلیۀ این شخصیتهای 

یر، و نسبی نیست؛ آن به طور الهی کامل روحی، نیکی دیگر هیچگاه جزئی، مغا

 شود.و به لحاظ معنوی سرشار شده است؛ آن به خلوص و کمال متعال نزدیک می

امکان شرارت برای انتخاب اخلاقی ضروری است، اما نه واقعیتِ  (1458.7) 132:2.10

آن. یک سایه فقط به طور نسبی واقعی است. شرارت واقعی به عنوان یک تجربۀ 

تر رشد روری نیست. در قلمروهای پیشرفت اخلاقی در سطوح پایینشخصی ض

معنوی، شرارت بالقوه به عنوان یک انگیزۀ تصمیم به همان اندازه خوب عمل 

شود که یک کند. شرارت فقط وقتی به یک واقعیتِ تجربۀ شخصی تبدیل میمی

 اش انتخاب کند.ذهن اخلاقی شرارت را به عنوان گزینه

 حقیقت و ایمان -3

نبَون یک یهودی یونانی بود و در میان رهبران فرقۀ اصلی  (1459.1) 132:3.1

تر بود. در حالی که این کاهن اسرارآمیز در روم، فرقۀ میترایی، از همه سرشناس

اعظم میترائیسم گفتگوهای زیادی با کاتب دمشق انجام داد، به خاطر بحثشان در 

ر یک بعدازظهر انجام شد به پایدارترین نحو تحت تأثیر مورد حقیقت و ایمان که د

قرار گرفت. نبَون به این فکر کرده بود که به یک تغییر کیش دادۀ عیسی تبدیل 

شود، و حتی پیشنهاد داده بود که به عنوان یک آموزگار میترایی به فلسطین 

ز تغییر ساخت تا یکی ابازگردد. او متوجه نبود که عیسی داشت او را آماده می

های آغازین به بشارت ملکوت خداوند شود. محتوای آموزش عیسی که کیش داده

 به بیان امروزی بازگویی شده این بود:

تواند با کلمات تعریف شود، بلکه فقط از طریق زندگی حقیقت نمی (1459.2) 132:3.2

 شوندکردن. حقیقت همیشه بیش از دانش است. دانش به چیزهایی که مشاهده می

رود، بدین لحاظ که مربوط است، اما حقیقت از این سطوح صرفاً مادی فراتر می



با خرد سازگار است و در بر گیرندۀ این چیزهای غیرقابل ژرف اندیشی همچون 

تجربۀ بشری، حتی واقعیات روحی و زنده است. شناخت، در علم منشأ دارد؛ 

دگی معنوی. دانش با خرد، در فلسفۀ راستین؛ و حقیقت، در تجربۀ مذهبیِ زن

 واقعیات سر و کار دارد؛ خرد، با روابط؛ و حقیقت، با ارزشهای واقعیت.

انسان به این تمایل دارد که به علم یک شکل قطعی دهد، فلسفه را  (1459.3) 132:3.3

تدوین نماید، و حقیقت را جزم اندیشی کند، زیرا در تنظیم با تلاشهای پیشروندۀ 

ها نیز به اندازۀ زیاد بل است، در حالی که از ناشناختهزندگی از نظر ذهنی تن

ترسد. انسان طبیعی در شروع نمودنِ تغییرات در عاداتش پیرامون اندیشه می

 کردن و در تکنیکهایش در زمینۀ زندگی کند است.

حقیقتِ آشکار شده، حقیقتِ شخصاً کشف شده، شادمانیِ وافرِ روانِ  (1459.4) 132:3.4

ن آفرینش مشترک ذهن مادی و روح ساکن در اوست. نجات ابدیِ بشری است؛ ای

این روانِ حقیقت شناس و دوستدار زیبایی از طریق آن گرسنگی و تشنگی برای 

شود که این انسان را به ایجاد یک مقصود یگانه برای انجام نیکی تضمین می

ز میان کند. هرگخواست پدر، یعنی یافتن خداوند و همانند او شدن، هدایت می

دانش راستین و حقیقت تضاد وجود ندارد. ممکن است میان دانش و اعتقادات 

اند، با ترس بشری تضاد وجود داشته باشد، اعتقاداتی که با تعصب رنگ خورده

الشعاع ترس از رو در رویی با واقعیات جدیدِ کشف مادی اند، و تحتتحریف شده

 اند.یا پیشرفت معنوی قرار گرفته

تواند داراییِ انسان اما بدون به کارگیریِ ایمان، حقیقت هرگز نمی (1459.5) 132:3.5

ها، خرد، اخلاقیات، و آرمانهای انسان هرگز شود. این حقیقت دارد زیرا اندیشه

از ایمان او، امید والای او، بالاتر نخواهد رفت. و تمامی این ایمان راستین مبتنی 

باشد. قانه، و ضمیر خلل ناپذیر اخلاقی میبر اندیشۀ ژرف، انتقاد از خودِ صاد

 ایمان، الهامِ تخیلِ روحی شدۀ خلاق است.

ایمان آغازگر فعالیتهای فوق بشریِ جرقۀ الهی است، آن جوانۀ  (1459.6) 132:3.6

کند و پتانسیل بقای جاودان است. فناناپذیری که در درون ذهن انسان زندگی می

منتقل ساختن ذراتِ یکسانِ خود از یک نسل گیاهان و حیوانات از طریق تکنیک 

یابند. روان بشریِ انسان )شخصیت( از طریق پیوند به نسل دیگر در زمان بقا می

زدنِ هویت با این جرقۀ الهیِ ساکن در او که جاودان است، و برای تداوم بخشیدنِ 



شخصیت بشری به یک سطح ادامه یابنده و بالاترِ وجودِ پیشروندۀ جهان عمل 

یابد. تخم پنهانِ روان بشری یک روح جاودان است. کند، از مرگ فانی بقا مییم

دومین نسل روح انسان، اولین پدیداری شخصیت از میان تسلسلی از پدیداریهای 

شخصیت در وجودهای روحی و پیشرونده است، و فقط هنگامی که این وجود 

خداوند، پدر  الهی به سرچشمۀ وجودش، یعنی سرچشمۀ شخصیِ تمامی وجود،

 رسد.یابد این تسلسل به انتها میجهانی، دست می

زیرا یک کارکرد  —یابد بقا می —یابد زندگی بشری ادامه می (1459.7) 132:3.7

تواند پیش از جهانی دارد، کار یافتن خداوند. روانِ با ایمان فعال شدۀ انسان، نمی

که به یکباره به این هدف  دستیابی به این هدف سرنوشت متوقف گردد؛ و هنگامی

 —تواند کارش را به پایان رساند، زیرا خداگونه الهی دست یافت، هرگز نمی

 شده است. —جاودان 

تکامل معنوی یک تجربۀ انتخاب فزاینده و داوطلبانۀ نیکی است که  (1460.1) 132:3.8

خاب با یک کاهش برابر و پیشروندۀ امکان شرارت توأم است. با دستیابی به انت

نهایی برای نیکی و ظرفیت تکمیل شده برای قدردانی از حقیقت، یک کمال زیبایی 

گذارد که درستکاریِ آن برای ابد مانع امکانِ و تقدس پا به عرصۀ وجود می

شود. چنین روان خدا شناسی هنگامی که پدیداریِ حتی مفهوم پتانسیل شرارت می

ای از شرارتِ کند، هیچ سایهمیدر چنین سطح بالای روحی از نیکی الهی عمل 

 افکند.تردیدآمیز نمی

حضور روح بهشتی در ذهن انسان در بر گیرندۀ آشکارسازی قول  (1460.2) 132:3.9

و پیمانِ وفادارانۀ یک وجود ابدیِ پیشرفت الهی برای هر روانی است که به دنبال 

ست که در فرد ساکن نیل به تعیین هویت با این قطعۀ روحیِ فناناپذیرِ پدر جهانی ا

 است.

شود، پیشرفت در جهان با آزادی فزایندۀ شخصیت تعیین ویژگی می (1460.3) 132:3.10

زیرا این به دستیابی تدریجی به سطوح بالاتر و والاترِ فهمِ خود و به دنبال آن، 

محدودیتِ  –محدودیت داوطلبانۀ خود مربوط است. دستیابی به حد عالیِ خود 

بودنِ آزادی جهانی و آزادی شخصی برابر است. ایمان روان  معنوی با کامل

گیریِ آغازین او در چنین جهان پهناوری انسان را در بحبوحۀ سردرگمیِ جهت

های سازِ بزرگِ الهامکند، در حالی که دعا یگانهدهد و حفظ میپرورش می



خود را  شود که تلاش داردگوناگونِ تخیل خلاق و تمایلات ایمانیِ یک روان می

 گزین و مربوطۀ الهی تعیین هویت کند.با آرمانهای روحیِ حضور سکنی

نبَون به واسطۀ هر یک از گفتگوهایش با عیسی به اندازۀ زیاد تحت  (1460.4) 132:3.11

ً در درون قلب او شعلهتأثیر این کلمات قرار می ور گرفت. این حقایق مداوما

عیسی که بعدها از راه رسیدند بسیار  گران بشارتشدند، و او برای موعظهمی

 یاری دهنده بود.

 کار روحانیِ شخصی -4

وقتی که عیسی در روم بود، تمامی اوقات فراغت خود را به این کار  (1460.5) 132:4.1

آماده ساختن مردان و زنان که شاگردان آینده در پادشاهیِ پیش رو شوند اختصاص 

ی کامل از کلیۀ نژادها و طبقات نداد. او وقت زیادی را صرف کسب آگاه

کردند نمود. این شهر در آن هنگام بزرگترین و انسانهایی که در روم زندگی می

ترین شهر دنیا بود. عیسی در هر یک از این تماسهای بیشمار بشری یک جهانی

هدف دوگانه داشت: او مشتاق بود که از واکنشهای آنها نسبت به حیاتی که در 

خواست چیزی بگوید یا کاری انجام دند آگاهی یابد، و نیز میکرجسم زندگی می

تر و ارزشمندتر سازد. آموزشهای مذهبی او در طول دهد که آن زندگی را غنی

ها متفاوت از آن آموزشهایی که زندگی آتی او را به عنوان آموزگار این هفته

 کرد نبودند.ها تعیین ویژگی میگر تودهدوازده تن و موعظه

همیشه موضوع اصلی پیام او این بود: واقعیتِ مهر پدر آسمانی و  (1460.6) :4.2132

حقیقت بخشش او، به همراه این مژده که انسان یک فرزند ایماندار همین خدای 

محبت است. تکنیک معمولِ عیسی در زمینۀ تماس اجتماعی این بود که توجه 

ا به گفتگو با خود بکشاند. مردم را جلب کند و از طریق پرسیدن سئوالاتی از آنه

شد و با پرسیدن این گفتگو معمولاً از طریق پرسیدن سؤالاتش از آنها آغاز می

یافت. او از طریق پرسیدن یا پاسخ دادن به سؤالات، سؤالات آنها از او پایان می

به همین اندازه در آموزش دادن مهارت داشت. به عنوان یک قاعده، به آنهایی که 

گفت. آنهایی که از خدمت روحانی داد در کمترین حد میتر آموزش میاز همه بیش

شخصی او در بیشترین حد بهره بردند انسانهایی گرانبار، مضطرب، و محزون 

بودند که به دلیل یافتن فرصتی برای سبک کردن روانهای خود نزد یک شنوندۀ 

تی بیشتر بود. و یافتند، و او همۀ اینها و حدلسوز و با ادراک بسیار تسکین می



هنگامی که این موجودات بشریِ ناسازگار دربارۀ دشواریهای خویش به عیسی 

گفتند، او همیشه قادر بود در جهت تصحیح مشکلات واقعی آنها پیشنهادات می

عملی و فوراً مؤثری عرضه دارد، هر چند که از گفتن کلماتِ فوراً تسکین دهنده 

ای ثابت به این انسانهای پریشان و او به گونه درنگ تسلی دهنده غافل نبود.و بی

داد گفت و با روشهای متفاوت و گوناگون این آگاهی را میدربارۀ مهر خداوند می

 که آنها فرزندان این پدر آسمانی با محبت هستند.

به این شیوه، در طول اقامت موقت در روم، عیسی شخصاً با بیش  (1461.1) 132:4.3

بخش برقرار کرد. او بدین سرزمین تماسی عاطفی و تعالی از پانصد انسان آن

توانست نحو اطلاعاتی از نژادهای مختلف نوع بشر به دست آورد که هرگز نمی

در اورشلیم و حتی در اسکندریه به دست آورد. او همیشه این شش ماه را به 

زمینی های مشابه در دوران زندگی ترین دورهترین و آموزندهعنوان یکی از غنی

 کرد.خود تلقی می

توانست رفت، چنین مرد چند هنره و پویا نمیهمانطور که انتظار می (1461.2) 132:4.4

برای شش ماه در کلان شهرِ دنیا بدین گونه کار کند بدون این که اشخاص بیشماری 

که مشتاق بودند خدمات او را در ارتباط با کاری و بارها برای یک پروژۀ تدریس، 

ت اجتماعی، یا جنبش مذهبی کسب کنند به او مراجعه نکنند. بیش از اصلاحا

دوازده عدد از این گونه پیشنهادات به او عرضه شد، و او هر یک را به عنوان 

موقعیتی برای دادنِ قدری اندیشۀ تعالی بخش معنوی از طریق کلمات به خوبی 

سی بسیار مشتاق انتخاب شده یا از طریق یک خدمت مهربانانه به کار گرفت. عی

 برای انواع مردم بود. —حتی کارهای کوچک  —انجام دادن کارها 

او با یک سناتور رومی در رابطه با سیاست و کشورداری صحبت  (1461.3) 132:4.5

کرد، و این تماسِ تنها با عیسی چنان تأثیری روی این قانونگذار گذاشت که او 

مکارانش را متقاعد سازد روند باقی عمرش را بدون کامیابی تلاش کرد که ه

سیاست حاکم را از این ایده که دولت از مردم حمایت کند و آنها را تغذیه کند به 

این ایده که مردم از دولت حمایت کنند تغییر دهند. عیسی یک عصر را با یک 

دار ثروتمند گذراند، و دربارۀ انسان به عنوان یک فرزند خداوند صحبت برده

این مرد، کلادیوس، یکصد و هفده برده را آزاد نمود. او در  کرد، و روز بعد

هنگام شام از یک پزشک یونانی دیدار کرد، و به او گفت که بیماران او دارای 

ذهن، روح، و نیز بدن هستند، و بدین ترتیب این دکتر توانمند را راهنمایی کرد 



اع و اقسام تر به همنوعانش مبادرت ورزد. او با انوکه به یک خدمت عمیق

مردمان از هر ردۀ زندگی گفتگو کرد. تنها مکان در روم که از آن دیدار نکرد 

بند و باری جنسی که در آنجا رواج داشت از های عمومی بود. او به دلیل بیحمام

 ها امتناع کرد.همراهی کردن با دوستانش به حمام

زدند، تداد رود تیبر قدم میاو به یک سرباز رومی، در حالی که در ام (1461.4) 132:4.6

به اندازۀ دستانت در قلبت شجاع باش. جرأت داشته باش که عدالت را ”گفت: 

اجرا کنی و آنقدر بزرگ باش که بخشش نشان دهی. همانطور که از مافوقان خود 

ترت را مجبور کن که از سرشت والاترت اطاعت کنی، سرشت پاییناطاعت می

و حقیقت را ستایش کن. به جای زشتی زیبایی را کند. حرمت نیکی را نگهدار 

انتخاب کن. به همنوعانت محبت کن و با تمام قلب به خدا نزدیک شو، زیرا خدا 

 “پدر آسمانی تو است.

شیواییِ گویش تو خشنود کننده ”او به سخنگوی میدان شهر گفت:  (1461.5) 132:4.7

، اما آموزشهای تو به است، منطق تو قابل تحسین است، صدای تو خوشایند است

بخشِ امتوانستی از رضایت الهسختی از حقیقت برخوردار است. اگر فقط می

شناخت خداوند به عنوان پدر معنوی خود لذت ببری، قدرت سخنگوییِ خود را به 

گرفتی تا همنوعان خویش را از اسارت تاریکی و از بردگیِ نادانی رها کار می

که موعظۀ پطرس را در روم شنید و جانشین او این همان مارکوس بود “ سازی.

شد. هنگامی که آنها پطرس شمعون را به صلیب کشیدند، این مرد بود که آزار 

دهندگان رومی را به چالش گرفت و به موعظۀ بشارت نوین مسیحی شجاعانه 

 ادامه داد.

هام قرار عیسی به دنبال دیدار از یک مرد فقیر که به دروغ مورد ات (1462.1) 132:4.8

گرفته بود با او نزد قاضی رفت، و پس از این که اجازۀ ویژه دریافت کرد که به 

نمایندگی از او حضور یابد، آن خطابۀ عالی را ایراد کرد و در جریان آن 

سازد، و هر چه یک ملت بزرگتر باشد عدالت یک ملت را بزرگ می”گفت: 

عدالتی قیرترین شهروندش بیبیشتر مشتاق آن خواهد بود که ببیند حتی برای ح

رخ ندهد. وای بر هر ملتی که فقط آنهایی که پول و نفوذ دارند بتوانند عدالت 

درنگ را در دادگاههایش به دست آورند! این وظیفۀ مقدس یک قاضی است بی

طرفی، گناه را تبرئه کند و نیز گناهکار را تنبیه کند. پایداری یک ملت به بیکه بی

ی دادگاههای آن بستگی دارد. دولت مدنی روی عدالت بنا شده عدالت، و درست



قاضی پرونده “ است، حتی بدان گونه که مذهب راستین روی بخشش بنا شده است.

را از نو باز کرد، و هنگامی که شواهد مورد بررسی قرار گرفت، او زندانی را 

روحانی آزاد کرد. از میان تمام فعالیتهای عیسی در طول این روزهای خدمت 

 شخصی، این فعالیت به این که یک حضور علنی شود از همه نزدیکتر بود.

 مشاوره دادن به مرد ثروتمند -5

یک مرد خاص ثروتمند، یک شهروند روم و یک رواقی، که توسط  (1462.2) 132:5.1

آنگامون معرفی شده بود به اندازۀ زیاد به آموزشهای عیسی علاقمند گشت. بعد 

از بسیاری گفتگوهای صمیمانه، این شهروند ثروتمند از عیسی پرسید که اگر 

مادی را  من ثروت”کرد، و عیسی به او پاسخ داد: دارای ثروت بود با آن چه می

ی بدان گونه که دانش، خرد، و خدمت کردم، حتوقف بهبود زندگی مادی می

معنوی را برای غنی ساختن زندگی عقلانی، متعالی ساختن زندگی اجتماعی، و 

گرفتم. من ثروت مادی را به عنوان یک سپردۀ پیشبرد زندگی معنوی به کار می

متعالی ساختنِ نسلهای بعد و بعد خردمندانه و مؤثرِ منابع یک نسل برای منفعت و 

 “گرفتم.از آن به کار می

باک اما مرد ثروتمند از پاسخ عیسی به طور کامل قانع نشد. او بی (1462.3) 132:5.2

کنی که مردی در موقعیت من باید با ثروتش چه اما فکر می”شد و دوباره پرسید: 

می که عیسی دید او به راستی و هنگا“ کند؟ آیا باید آن حفظ کنم و یا آن را ببخشم؟

اش در قبال انسانها مشتاق است از حقیقت دربارۀ وفاداریش به خداوند و وظیفه

دهم دوست خوب من: من اینطور تشخیص می”بیشتر بداند، در ادامه پاسخ داد: 

که تو جویندۀ صادقی هستی که به دنبال خرد و یک دوستدار شرافتمند حقیقت 

اهم دیدگاهم را پیرامون راه حل مشکلات تو که به خواست؛ از این رو می

مسئولیتهای ثروت مربوط است در برابر تو قرار دهم. من به این دلیل این کار 

ای، و من در دادن این اندرز دهم که از من درخواست مشورت نمودهرا انجام می

هدایت به تو، کاری به ثروت هر مرد ثروتمند دیگر ندارم؛ من فقط به تو و برای 

دهم. اگر به راستی آرزو داری که ثروت خود را به شخصی تو این اندرز را می

ً می خواهی یک مباشر خردمند و مؤثر عنوان یک امانت تلقی کنی، اگر واقعا

دهم که تحلیل زیرین را در ثروت انباشته شدۀ خود بشوی، پس به تو مشاوره می

ود بپرس، و بهترین تلاش خود را رابطه با منابع ثروت خود به عمل آوری: از خ

به عمل آور که پاسخی صادقانه بیابی، این ثروت از کجا آمده است؟ و به عنوان 



کنم که ده روش متفاوت کمکی در مطالعۀ منابع داراییِ بزرگ خود، پیشنهاد می

 زیرینِ انباشت ثروت مادی را در نظر داشته باشی:

ثروتی که از والدین و نیاکان دیگر  —ه ثروت به ارث رسید -1” (1462.4) 132:5.3

 سرچشمه یافته باشد.

ثروتی که از منابع کشت ناشدۀ زمین مادر  —ثروت کشف شده  -2” (1462.5) 132:5.4

 سرچشمه یافته است.

ثروتی که به صورت یک سود عادلانه در  —ثروت تجاری  -3” (1462.6) 132:5.5

 ه است.معاوضه و مبادلۀ کالاهای مادی به دست آمد

ثروتی که حاصل استثمار ناعادلانه یا به  —ثروت ناعادلانه  -4” (1462.7) 132:5.6

 بردگی درآوردن همنوعان است.

درآمدی که حاصل سود عادلانه و منصفانۀ  —ثروت سود  -5” (1463.1) 132:5.7

 گذاری شده است.امکانات سرمایۀ سرمایه

ثروتی که از پاداشهای عطایای خلاق و  —ثروت نبوغ  -6” (1463.2) 132:5.8

 مبتکرانۀ ذهن بشر به دست آمده باشد.

ثروتی که حاصل سخاوت همنوعان باشد یا  —ثروت تصادفی  -7” (1463.3) 132:5.9

 در شرایط زندگی منشأ داشته باشد.

ثروتی که از طریق غیرمنصفانه،  —ثروت سرقت شده  -8” (1463.4) 132:5.10

 نادرستی، دزدی، یا کلاهبرداری به دست آمده باشد.

ثروتی که به منظور یک استفادۀ مشخص،  —وجوه امانتی  -9” (1463.5) 132:5.11

 اکنون یا در آینده، توسط همنوعانتان در دستان شما قرار گرفته باشد.

ثروتی که به طور مستقیم حاصل کار  —ثروت اکتسابی  -10” (1463.6) 132:5.12

ی شما، پاداش عادلانه و منصفانۀ تلاشهای روزمرۀ ذهن و بدن خودتان شخص

 باشد.



و بدین ترتیب، دوست من، اگر در پیشگاه خدا و در خدمت به ” (1463.7) 132:5.13

انسانها، یک مباشر صادق و عادل ثروت بزرگ خود باشی، باید ثروت خود را 

پس در اداره نمودنِ هر به طور تقریبی به این ده بخش بزرگ تقسیم کنی، و س

بخش مطابق تفسیر خردمندانه و صادقانۀ قوانین عدالت، برابری، انصاف، و 

کارآییِ راستین اقدام کنی؛ با این همه، اگر در وضعیتهای مبهم، در زمینۀ ملاحظۀ 

بخشنده و عاری از خودخواهی برای پریشانیِ قربانیانِ رنج دیدۀ شرایط ناگوار 

قات خطا کنی، خدای آسمان تو را محکوم نخواهد کرد. حیات انسانی گاهی او

وقتی دربارۀ عدل و عدالتِ وضعیتهای مادی به طور صادقانه تردید داشته باشی، 

بگذار تصمیمات تو به نفع آنهایی باشد که نیازمندند، آنهایی را مورد توجه قرار 

 “برند.بده که از شوربختیِ سختیهای ناسزاوار رنج می

بعد از چندین ساعت بحث دربارۀ این امور و در پاسخ به درخواست  (463.81) 132:5.14

تر، عیسی به بسط دادن اندرز خود مرد ثروتمند برای آموزشهای بیشتر و مفصل

در حالی که من پیشنهادات بیشتری در رابطه ”ادامه داد و در محتوا چنین گفت: 

کنم که طر نشان میدارم، به تو خابا رویکرد تو نسبت به ثروت عرضه می

مشاورۀ مرا به صورت اندرزی که فقط به تو داده شده و برای هدایت شخصی 

توست دریافت داری. من فقط از جانب خودم و به عنوان یک دوست جستجوگر 

کنم که در رابطه با این که کنم. من از تو صمیمانه درخواست میبا تو صحبت می

شان را مورد ملاحظه قرار دهند یک چگونه مردان ثروتمند دیگر باید ثروت

 کنم که:دیکتاتور نشوی. من به تو توصیه می

تو به عنوان مباشر ثروتِ به ارث رسیده باید منابع آن را مورد  -1” (1463.9) 132:5.15

ملاحظه قرار دهی. تو وظیفۀ اخلاقی داری که بعد از برداشتن یک سهم عادلانه 

ادقانۀ ثروت مشروع به نسلهای بعد، نسل برای سود نسل کنونی، در انتقال ص

عدالتی که گذشته را نمایندگی کنی. اما تو موظف نیستی که به هر ناصادقی یا بی

در انباشت غیرعادلانۀ ثروت توسط نیاکانت صورت گرفته تداوم بخشی. هر 

برداری یا ات را که مشخص شده از طریق کلاهقسمت از ثروت به ارث رسیده

ات پیرامون توانی مطابق اعتقادات قلبیدست آمده است، میعدم انصاف به 

عدالت، سخاوت، و جبران خسارت، پرداخت کنی. از باقیماندۀ ثروت مشروع به 

توانی به عنوان امانتدار یک نسل برای نسل بعد به طور عادلانه ات میارث رسیده

خردمندانه و استفاده کنی و با اطمینان خاطر آن را انتقال دهی. باید شناخت 



قضاوت استوار، تصمیمات تو را در رابطه با میراث ثروت به جانشینانت دیکته 

 کند.

هر کس که در نتیجۀ اکتشاف از ثروت برخوردار شود باید به  -2” (1463.10) 132:5.16

تواند در زمین زندگی یاد داشته باشد که یک فرد فقط برای یک مدت کوتاه می

برای قسمت کردن این اکتشافات از طریق راههای سودمند کند، و از این رو باید 

بین بیشترین تعداد ممکن از همنوعانش به طور مکفی تدارک ببیند. در حالی که 

اکتشاف کننده نباید از کلیۀ پاداشها برای تلاشهای اکتشاف محروم گردد، او نیز 

ته شدۀ طبیعت را نباید تمامی مزایا و برکات ناشی از پرده برداشتن از منابع انباش

 به طور خودخواهانه در تملک انحصاری خود قرار دهد.

گزینند که معاملاتِ دنیا را از طریق تا وقتی که انسانها برمی -3” (1464.1) 132:5.17

داد و ستد و مبادلۀ کالا به انجام رسانند مستحق یک سود منصفانه و مشروع 

ت مزد است؛ تاجر استحقاق ور برای خدماتش سزاوار دریافهستند. هر پیشه

مزدش را دارد. منصفانه بودنِ داد و ستد و رفتار صادقانه نسبت به همنوعان یک 

فرد در تجارت سازمان یافتۀ دنیا انواع بسیار متفاوتی از ثروت ناشی از سود 

کند، و تمامی این منابع ثروت باید با بالاترین اصول عدالت، صداقت، و ایجاد می

وری واقع شوند. بازرگان صادق نباید در گرفتن همان سودی که انصاف مورد دا

دهد درنگ کند. در در یک معاملۀ مشابه با شادمانی به بازرگان همتای خود می

حالی که این نوع ثروت با درآمد شخصاً کسب شده، وقتی که معاملات تجاری در 

روت شوند، یکسان نیست، در عین حال، چنین ثیک مقیاس بزرگ انجام می

ای، تا جایی که به داشتن نظر در تقسیم متعاقبش مربوط صادقانه اندوخته شده

 دهد.ای میشود به مالک آن سهم قابل ملاحظهمی

شناسد و به دنبال انجام خواست الهی هیچ انسانی که خدا را می -4” (1464.2) 132:5.18

انسان  تواند درگیر کرنش کردن به ستمگریهای ثروت شود. هیچاست نمی

والامنشی تلاش نخواهد کرد که از طریق به بردگی کشیدن یا استثمار غیرعادلانۀ 

قدرت بپردازد. ثروت  –برادرانش در جسم ثروت انباشته کند و به اندوختن ثروت 

کشی انسان ستمدیده باشد یک لعن اخلاقی و یک ننگ وقتی که ناشی از بهره

نهایی که بدین گونه مورد سرقت واقع معنوی است. تمامی چنین ثروتی باید به آ

اند و یا به فرزندان آنها و فرزندانِ فرزندان آنها باز گردانده شود. یک تمدن شده

 تواند روی روال ربودن مزد کارگر بنا شود.پایدار نمی



ثروت صادقانه مجاز به گرفتن بهره است. تا وقتی که انسانها  -5” (1464.3) 132:5.19

توان آنچه را که بهرۀ منصفانه است وصول گیرند، میرض میدهند و ققرض می

نمود، مشروط به این که سرمایۀ قرض داده شده ثروت مشروع باشد. پیش از آن 

ات را پاک کن. آنقدر حقیر و حریص نباش که که بهره مطالبه کنی، اول سرمایه

خواه به عملکرد رباخواری کرنش کنی. هرگز به خود اجازه نده که چنان خود

شوی که با استفاده از قدرتِ پول نسبت به همنوعان در حال تقلای خود مزیت 

ناعادلانه به دست آوری. به این وسوسه تن نده که از برادرت در هنگام گرفتاری 

 مالی ربا بگیری.

اگر بر حسب اتفاق از طریق راههای مبتکرانه ثروت به دست  -6” (1464.4) 132:5.20

تو حاصل پاداشهای عطیۀ ابتکارآمیز باشد، یک بخش  آوردی، اگر ثروتهای

نامنصفانۀ این پاداشها را مطالبه نکن. فرد مبتکر به نیاکانش و فرزندانش، هر 

دو، چیزی مدیون است؛ به همین ترتیب او به نژاد، ملت، و شرایط اکتشافات 

 مبتکرانۀ خود مدیون است؛ او همچنین باید به خاطر داشته باشد که به صورت

انسانی در میان انسانها بود که تلاش کرد و اختراعاتش را شکل داد. به همین 

اندازه ناعادلانه است که فرد مبتکر از تمامی سود ثروتش محروم گردد. و همیشه 

برای انسانها غیرممکن خواهد بود که قوانین و مقرراتی را برقرار سازند که به 

طور برابر اطلاق پذیر باشد. شما  تمامی این مشکلات تقسیم منصفانۀ ثروت به

باید در ابتدا انسان را به عنوان برادر خود بشناسید، و اگر به طور صادقانه مایلید 

کنید، اصول معمول ای با شما رفتار کند که شما با او رفتار میکه او به گونه

طرفانۀ هر مشکل عدالت، صداقت، و انصاف شما را در حل و فصل عادلانه و بی

 اریِ پاداشهای اقتصادی و عدالت اجتماعی هدایت خواهد کرد.تکر

به جز برای اجرتهای عادلانه و مشروعی که در سرپرستی  -7” (1464.5) 132:5.21

شود، هیچ انسانی نباید نسبت به آن ثروتی که ممکن است بر حسب زمان کسب می

ای به دازهو شانس نصیب او گردد مطالبۀ شخصی کند. ثروت تصادفی باید تا ان

ای تلقی شود که برای منفعت گروه اجتماعی یا اقتصادی فرد باید صورت سپرده

مصرف شود. به دارندگان چنین ثروتی باید در تعیین تقسیم خردمندانه و مؤثر 

ای رأی اصلی داده شود. انسان متمدن همیشه به تمامی آنچه چنین منابع کسب نشده

 شخصی و خصوصی خود نگاه نخواهد کرد. کند به صورت داراییِ که کنترل می



اگر هر بخش از ثروت شما به طور آگاهانه از طریق  -8” (1465.1) 132:5.22

های کلاهبرداری کسب شده باشد؛ اگر بخشی از ثروت شما از طریق شیوه

ناصادقانه یا روشهای غیرعادلانه انباشته شده باشد؛ اگر ثروت شما محصول 

مکاران شما باشد، تمامی این سودهای نامشروع را شتابان معاملات ناعادلانه با ه

به صاحبان راستین آن بازگردانید. کار خود را جبران کنید و بدین ترتیب دارایی 

 خود را از تمام ثروت ناصادقانه پاک گردانید.

داری کردن از ثروتِ یک شخص برای منفعت دیگران امانت -9” (1465.2) 132:5.23

و مقدس است. چنین امانتی را در معرض ریسک پذیری  یک مسئولیت خطیر

ای برداشت قرار ندهید و آن را به خطر نیندازید. برای خودتان فقط از آن سپرده

 شمارند.کنید که تمامی انسانهای صادق مجاز می

آن بخش از ثروت شما که نمایانگر درآمدهای ناشی از  -10” (1465.3) 132:5.24

اگر کار شما با عدل و انصاف انجام  —یِ خودتان است تلاشهای ذهنی و فیزیک

تواند حق شما را به راستی متعلق به خودتان است. هیچ انسانی نمی —شده باشد 

بینید، انکار کند، برای حفظ و استفاده از چنین ثروتی، بدان گونه که مناسب می

 “ب نرساند.مشروط به این که به کارگیریِ این حق توسط شما به همکارانتان آسی

پس از این که عیسی به اندرز دادن به او خاتمه داد، این رومیِ  (1465.4) 132:5.25

ثروتمند از روی مبل خود برخاست، و طی بدرود گفتن برای آن شب، این قول 

بینم که تو مردی با خرد و نیکی زیاد هستی، و دوست خوب من، می”را داد: 

 “ق اندرز تو آغاز خواهم کرد.فردا من مدیریت تمام ثروتم را مطاب

 خدمت اجتماعی -6

اینجا در روم همچنین آن رخداد متأثر کننده به وقوع پیوست که طی  (1465.5) 132:6.1

آن آفرینندۀ یک جهان چندین ساعت را صرف بازگرداندن یک کودک گم شده به 

مادر مضطربش نمود. این پسر کوچک از منزلش دور شده بود، و عیسی او را 

کرد پیدا کرد. او و گَنید در حال رفتن به ر حالی که با درماندگی گریه مید

ها بودند، اما خود را وقف بازگرداندن کودک به خانه کردند. گَنید هیچگاه کتابخانه

دانی گَنید، بیشتر موجودات بشری مثل می”این گفتۀ عیسی را فراموش نکرد: 

را در ترس و گریه و در رنج و  کودک گمشده هستند. آنها بخش اعظم وقت خود



کنند، در حالی که در حقیقت از سلامتی و امنیت فقط فاصلۀ اندکی اندوه سپری می

دارند، حتی بدین گونه که این کودک فقط قدر کمی از خانه فاصله داشت. و کلیۀ 

شوند مند میشناسند و از اطمینان شناخت خداوند بهرهآنهایی که راه حقیقت را می

این را یک امتیاز تلقی کنند، نه یک وظیفه، که در تلاشهایشان برای یافتن باید 

رضایت از زندگی، همنوعانشان را راهنمایی کنند. آیا ما در این کار بازگرداندن 

کودک به مادرش به اندازۀ زیاد لذت نبردیم؟ به همین ترتیب آنهایی که انسانها را 

لعادۀ خدمت به انسانها را تجربه اکنند، رضایت فوقبه سوی خدا هدایت می

و از آن روز به بعد، گَنید برای باقیماندۀ زندگی طبیعی خود به طور “ کنند.می

 هایشان بازگرداند.ای بود که بتواند به خانهمداوم در جستجوی کودکان گمشده

ای بود که دارای پنج فرزند بود و شوهر او به طور تصادفی بیوه (1465.6) 132:6.2

ه شده بود. عیسی دربارۀ از دست دادن پدر خودش که در اثر تصادف جانش کشت

را از دست داد به گنید گفت، و آنها بارها رفتند تا این مادر و فرزندانش را تسکین 

دهند، ضمن آن که گنید برای تأمین خوراک و پوشاک آنها از پدرش درخواست 

ین که برای پسر بزرگتر کاری پول نمود. آنها از تلاشهای خود دست نکشیدند تا ا

 پیدا کردند، طوری که او توانست برای مراقبت از خانواده کمک کند.

داد، با آن شب، همینطور که گُناد به بازگویی این تجارب گوش می (1465.7) 132:6.3

من قصد دارم که از پسرم یک دانشمند یا یک تاجر ”خوش رویی به عیسی گفت: 

ای که از او یک فیلسوف یا آدم نیکوکار کرده بسازم، و اکنون تو شروع

شاید ما او را هر چهار تا بسازیم؛ در آن ”و عیسی با لبخند پاسخ داد: “ بسازی.

صورت همینطور که گوش او برای شناخت ملودی بشری قادر خواهد بود به 

تواند از یک رضایت چهارگانه جای یک صدا چهار صدا را تشخیص دهد، می

بینم که تو به راستی یک من می”سپس گناد گفت: “ مند گردد.هدر زندگی بهر

و عیسی پاسخ “ فیلسوف هستی. تو باید برای نسلهای آینده یک کتاب بنویسی.

مأموریت من این است که در این نسل و برای تمامی نسلها  —یک کتاب نه ”داد: 

ن است که پسرم، وقت آ”اما او متوقف شد و به گنید گفت: “ —زندگی کنم. من 

 “از کار دست بکشیم.

 سفرهایی به حول و حوش روم -7



عیسی، گُناد، و گَنید به پنج سفر به دور از روم، به نقاط مورد علاقه  (1466.1) 132:7.1

های شمالی ایتالیا، عیسی در مناطق اطراف دست زدند. در دیدارشان از دریاچه

ان دربارۀ خداوند، اگر آن در رابطه با غیرممکن بودنِ آموزش دادن به یک انس

انسان مایل نباشد خداوند را بشناسد، گفتگویی طولانی با گنید داشت. آنها ضمن 

دینِ نابخرد را به طور تصادفی ملاقات کردند، ها یک بیسفرشان به سوی دریاچه

زده شد که عیسی عادت معمولش را در انجام گفتگو با آن مرد که و گنید شگفت

برد دنبال نکرد. بحث پیرامون پرسشهای معنوی راه می به طور طبیعی به

دین هنگامی که گنید از آموزگارش پرسید چرا او علاقۀ بسیار اندکی به این فرد بی

 نشان داد، عیسی پاسخ داد:

گنید، آن مرد گرسنۀ حقیقت نبود. او از خودش ناخشنود نبود. او ” (1466.2) 132:7.2

و چشمان ذهنش باز نبودند که برای روانش  برای درخواست کمک آماده نبود،

نور دریافت کنند. آن مرد برای برخوردار شدن از نجات آماده نبود؛ باید به او 

وقت بیشتری داده شود تا آزمونها و دشواریهای زندگی، او را برای پذیرش خرد 

دگی توانستیم به او اجازه دهیم با ما زنو یادگیری بالاتر آماده سازد. یا اگر می

کند، ممکن بود از طریق زندگیمان پدر آسمانی را به او نشان دهیم، و بدین ترتیب 

شد که ناگزیر او به واسطۀ زندگی ما به عنوان فرزندان خداوند چنان جذب می

توانی خداوند را به آنهایی که در شد دربارۀ پدر ما پرس و جو کند. تو نمیمی

میل را به لذتهای توانی روانهای بییجستجوی او نیستند آشکار سازی؛ تو نم

نجات رهنمون شوی. انسان باید در نتیجۀ تجارب زندگی گرسنۀ حقیقت شود، یا 

باید در نتیجۀ تماس با زندگی آنهایی که با پدر الهی آشنا هستند آرزوی شناختن 

خداوند را داشته باشد، پیش از آن که یک موجود بشری دیگر بتواند به عنوان 

دایتِ چنین انسان همنوع به سوی پدر آسمانی عمل کند. اگر ما خداوند را ابزار ه

بشناسیم، کار واقعی ما در زمین این است که چنان زندگی کنیم که به پدر اجازه 

دهیم خود را در زندگی ما آشکار سازد، و بدین ترتیب تمامی اشخاص جویندۀ 

رامون خدا که بدین گونه در خدا پدر را خواهند دید و در آگاهی یافتنِ بیشتر پی

 “گر است از ما تقاضای کمک خواهند کرد.زندگی ما جلوه

در دیدار از سوئیس در بالای کوهها بود که عیسی یک روز کامل با  (1466.3) 132:7.3

پدر و پسر، هر دو، دربارۀ بودائیسم گفتگو کرد. گنید بارها پرسشهای مستقیمی 

ای دربارۀ بودا از عیسی پرسیده بود، اما همیشه کم و بیش پاسخهای گریزجویانه



پرده پرسش بی دریافت کرده بود. اکنون، در حضور پسر، پدر از عیسی یک

من واقعاً ”دربارۀ بودا پرسید، و او یک پاسخ صریح دریافت کرد. گناد گفت: 

 و عیسی پاسخ داد:“ کنی.مایلم بدانم که تو دربارۀ بودا چه فکر می

بودای شما بسیار بهتر از بودائیسم شما بود. بودا مرد بزرگی بود، ” (1466.4) 132:7.4

د، اما او یک پیامبر یتیم بود؛ منظور من این و حتی برای مردمش یک پیامبر بو

است که او در همان اوان از پدر معنوی خویش، پدر آسمانی، نظر برافکند. تجربۀ 

او سوزناک بود. او تلاش کرد که به عنوان یک پیامبر خداوند، اما بدون خداوند، 

 زندگی کند و آموزش دهد. بودا کشتی نجات خویش را درست تا لنگرگاه امن،

های درست تا ورودیِ بندرگاه نجات بشری هدایت نمود، و در آنجا، به دلیل نقشه

خطاآمیز ناوبری، کشتیِ نیک به گِل نشست. این کشتی این نسلهای بسیار را در 

حرکت و تقریباً ناامید به حال خود رها کرده است. و آنجا رها ساخته است، و بی

اند. آنها در فاصلۀ قابل الها در آنجا ماندهلذا بسیاری از مردم شما در تمامی این س

ورزند، زیرا کنند، اما از وارد شدن امتناع میشنیدنِ آبهای امنِ سکون زندگی می

کشتی باعظمت بودای خوب درست در خارج از لنگرگاه با بداقبالیِ توقف مواجه 

تیِ شد. و مردمان بودایی هرگز وارد این لنگرگاه نخواهند شد، مگر این که کش

فلسفی پیامبر خویش را ترک کنند و روح شریف او را به دست آورند. اگر مردم 

شما نسبت به روح بودا وفادار مانده بودند، مدتها بود که به بندرگاهتان در زمینۀ 

 آرامش روح، آسایش روان، و اطمینان از نجات وارد شده بودید.

شناخت اما نتوانست او را روح میبینی، گناد، بودا خدا را در می” (1467.1) 132:7.5

به روشنی در ذهن کشف کند؛ یهودیان خدا را در ذهن کشف کردند اما تا حد 

ای بدون خدا زیادی نتوانستند او را در روح بشناسند. امروز، بوداییها در فلسفه

آور بردۀ ترس از یک ای تأسفزنند، در حالی که مردم من به گونهدست و پا می

ای بدون یک فلسفۀ نجات بخش زندگی و آزادی هستند. شما فلسفه خدا بدون یک

خدا دارید؛ یهودیان یک خدا دارند اما تا حد زیاد بدون یک فلسفۀ زندگی بدان 

باشند. بودا پس از این که نتوانست خدا را به عنوان گونه که به آن مربوط است می

یش انرژی اخلاقی و یک روح و به عنوان یک پدر ببیند، نتوانست در آموزشها

ای را فراهم کند که یک مذهب برای تغییر یک نژاد و نیروی معنوی انگیزاننده

 “متعالی ساختن یک ملت باید دارا باشد.



آموزگار، بگذار من و تو یک مذهب جدید ”سپس گنید بانگ زد:  (1467.2) 132:7.6

ر کافی بزرگ بسازیم، مذهبی که برای هند به قدر کافی نیک و برای روم به قد

و عیسی پاسخ “ باشد، و شاید بتوانیم آن را برای یهودیان با یهوه مبادله کنیم.

شوند. مذاهب انسانها در ادوار طولانی زمان رشد گَنید، مذاهب ساخته نمی”داد: 

کنند، در حالی که آشکارسازیهای خداوند در زندگی انسانهایی که خدا را برای می

اما آنها معنی “ شوند.نند در زمین به ناگاه پدیدار میکهمنوعان خود آشکار می

 این سخنان پیشگویانه را درک نکردند.

آن شب بعد از این که آنها از کار دست کشیدند، گنید نتوانست بخوابد.  (1467.3) 132:7.7

دانی، من گاهی پدر، می”او مدتی طولانی با پدرش گفتگو نمود و سرانجام گفت: 

و پدرش فقط با خواب آلودگی “ م که یوشع یک پیامبر است.کناوقات فکر می

 “پسرم، دیگران هم هستند.”پاسخ داد: 

اش به شکل دادن یک از این روز، گنید برای باقیماندۀ زندگی طبیعی (1467.4) 132:7.8

ای نیرومند تحت تأثیر ضمیر مذهب خودش ادامه داد. او در ذهن خودش به گونه

ری عیسی قرار گرفت. این مرد جوان در تمامی روشن، انصاف، و بردبا

جویانه بحثهایشان پیرامون فلسفه و مذهب هرگز احساسات رنجش یا واکنش ستیزه

 را تجربه نکرد.

ای برای نظارۀ موجودات هوشمند آسمانی به وجود آمد، چه صحنه (1467.5) 132:7.9

کند که آنها یک  این منظره که یک نوجوان هندی به آفرینندۀ یک جهان پیشنهاد

دانست، آنها درست در آن هنگام و مذهب جدیدی بسازند! و گرچه مرد جوان نمی

این راه جدید نجات،  —همانجا در حال ساختن یک مذهب جدید و پایدار بودند 

آشکار ساختن خداوند به انسان از طریق عیسی و در او. آنچه را که پسر جوان 

داد. و ای ناخودآگاه داشت انجام میاقع به گونهبسیار خواهان انجام آن بود، در و

این گونه بود و همواره بدین گونه هست. آنچه را که تخیل روشن و اندیشمندانۀ 

بشری که دارای آموزش و راهبریِ معنوی است، با دل و جان و عاری از 

خواهد انجام دهد و باشد، مطابق درجۀ وقف انسان به انجام الهیِ خودخواهی می

شود. هنگامی که انسان با گیری خلاق میای قابل اندازهست پدر به گونهخوا

 دهند.توانند رخ دهند و قطعاً رخ میکند، چیزهای بزرگ میخداوند همکاری می



 133مقالۀ 

 بازگشت از روم

عیسی در هنگام آماده شدن برای ترک روم با هیچیک از دوستانش  (1468.1) 133:0.1

دمشق بدون اعلام در روم ظاهر شد و به همان شیوه  خداحافظی نکرد. کاتب

شناختند و او را دوست داشتند امید ناپدید گشت. پیش از آن که آنهایی که او را می

دیدن مجدد او را از دست بدهند یک سال تمام سپری شد. پیش از پایان دومین 

 سال گروههای کوچک از آنهایی که او را شناخته بودند به واسطۀ علاقۀ

مشترکشان به آموزشهای او و از طریق خاطرۀ متقابل از لحظات خوبشان با او 

گرایان جذب یکدیگر شدند. و این گروههای کوچک از رواقیون، کلبیون، و فرقه

اسرارآمیز به برگزاری این جلسات نامنظم و غیررسمی درست تا زمان ظهور 

 گران مذهب مسیحی در روم ادامه دادند.نخستین موعظه

گُناد و گَنید آنقدر چیزهای زیادی در اسکندریه و روم خریده بودند  (1468.2) 33:0.21

که تمام متعلقاتشان را توسط کاروان باربر از پیش به تارانتو فرستادند، در حالی 

ای تفریحی به آن سوی ایتالیا پیاده که سه مسافر از روی جادۀ بزرگ آپیا به گونه

همه گونه موجودات بشری روبرو شدند. بسیاری از  رفتند. آنها در این سفر با

شهروندان والامنش رومی و مهاجرنشینان یونانی در امتداد این جاده زندگی 

کردند، اما نوادگان تعداد زیادی از بردگان دون پایه از پیش شروع به پدیدار می

 شدن کرده بودند.

در حال استراحت بود، تقریباً  یک روز هنگام ناهار در حالی که گَنید (1468.3) 133:0.3

در نیمۀ راه به تارانتو از عیسی یک سؤال مستقیم پرسید، این که او در رابطه با 

اگر چه موجودات بشری، یکی ”کند. عیسی گفت: سیستم کاست هند چه فکر می

نسبت به دیگری، از بسیار جهات متفاوتند، در پیشگاه خداوند و در دنیای روحی 

یک موقعیت برابر قرار دارند. در چشمان خداوند فقط دو گروه  همۀ انسانها در

انسان وجود دارد: آنهایی که آرزو دارند خواست او را انجام دهند و آنهایی که 

نگرد، به همین ترتیب دو طبقۀ ندارند. وقتی که جهان به یک کرۀ مسکونی می

شناسند. که نمی شناسند و آنهاییدهد: آنهایی که خدا را میبزرگ را تشخیص می

توانند خدا را بشناسند در زمرۀ حیوانات هر گسترۀ مشخص آنهایی که نمی

شوند. نوع بشر مطابق ویژگیهای متفاوت، بدان گونه که ممکن است محسوب می

ای، یا اخلاقی مورد نگرش واقع شود، از نظر فیزیکی، ذهنی، اجتماعی، حرفه



بقه تقسیم شود، اما بدان گونه که این طبقات ای شایسته به چندین طتواند به گونهمی

شوند، در یک موقعیت متفاوت از انسانها در محکمۀ داوری خداوند ظاهر می

ای برای اشخاص قائل برابر قرار دارند؛ به راستی خداوند هیچ امتیاز ویژه

توانی از شناخت تواناییها و عطایای متفاوت بشری در شود. اگر چه تو نمینمی

قلانی، اجتماعی، و اخلاقی بگریزی، نباید در برادری معنوی انسانها، امور ع

اند، چنین تمایزی قائل هنگامی که برای پرستش در حضور خداوند جمع شده

 “شوی.

 بخشش و عدالت -1

شدند در بعد از ظهر یک روز همینطور که آنها به تارانتو نزدیک می (1468.4) 133:1.1

یک رخداد بسیار جالب در کنار جاده اتفاق افتاد. آنها یک جوان خشن و زورگو 

کرد. را مشاهده کردند که به طرزی وحشیانه به یک نوجوان کوچکتر حمله می

که او را نجات  عیسی به یاری جوان مورد هجوم واقع شده شتافت، و پس از این

داد، فرد متخلفّ را محکم با دست نگاه داشت تا این که نوجوان کوچکتر گریخت. 

ای که عیسی جوان قلدر کوچک را رها کرد، گَنید روی پسر درست در لحظه

پرید و با قدرت شروع به کتک زدن او کرد، و در شگفتیِ گَنید، عیسی فوراً 

زده را مهار کرد و اجازه داد جوان وحشت مداخله نمود. بعد از این که او گَنید

بگریزد، مرد جوان، به محض این که نفس خود را باز یافت با هیجان فریاد 

توانم تو را درک کنم. اگر بخشش مستلزم این است که تو آموزگار، من نمی”زد: 

نوجوان کوچکتر را نجات دهی، آیا عدالت مجازات جوان بزرگتر و متخلف را 

 عیسی در پاسخ گفت:“ کند؟مطالبه نمی

فهمی. کارکرد بخشش همیشه کار فرد گنید، درست است، تو نمی” (1469.1) 133:1.2

است، اما مجازاتِ ناشی از عدالت کارکرد گروههای اداریِ اجتماعی، دولتی، یا 

جهان است. به عنوان یک فرد من موظفم بخشش نشان دهم؛ من باید به نجات 

توانم برای شده بروم، و برای داشتن انسجام کامل، می نوجوان مورد هجوم واقع

مهار فرد مهاجم نیروی مکفی به کار گیرم. و این درست کاری است که انجام 

دادم. من نجات نوجوان مورد هجوم واقع شده را به انجام رساندم؛ این پایان 

ن کارکرد بخشش بود. سپس من با اعِمال قدرت فرد مهاجم را برای یک مدت زما

ترِ درگیر مشاجره را قادر سازم بگریزد، و بعد کافی مهار کردم تا فرد ضعیف

از آن از قضیه کنار کشیدم. من برای فرد مهاجم به داوری ننشستم، که بدین ترتیب 



یعنی پیرامون تمام آنچه که در تهاجم او به  —در رابطه با انگیزۀ او حکم کنم 

جرای مجازاتی را که ممکن است و سپس ا —همنوعش نقش داشت قضاوت کنم 

ذهن من به عنوان جبران عادلانۀ خطاکاری او به آن حکم کند به عهده گیرم. گنید، 

توانی ممکن است بخشش سخاوتمندانه باشد، اما عدالت دقیق است. آیا نمی

توانند روی مجازاتی که مطالبات تشخیص دهی که احتمالاً هیچ دو فردی نمی

دهد، سازد توافق کنند؟ یکی چهل ضربه شلاق حکم میعدالت را برآورده می

دیگری بیست ضربه، در حالی که باز فرد دیگر ممکن است زندان انفرادی را به 

توانی ببینی که بهتر است در این عنوان یک مجازات عادلانه توصیه کند. آیا نمی

دۀ گروه دنیا چنین مسئولیتهایی به گروه محول شود و یا توسط نمایندگان برگزی

شود که سوابق مورد نظارت واقع شود؟ در جهان، قضاوت به آنهایی اعطا می

دانند. در جامعۀ متمدن و در تمام خطاکاریها و نیز انگیزۀ آن را به طور کامل می

یک جهان سازمان یافته، به دنبال داوری عادلانه، اجرای عدالت صدور حکم 

اتی به گروههای قضایی کرات و به عادلانه را پیش فرض دارد، و چنین امتیاز

 “گردد.سرپرستان تماماً آگاه جهانهای بالاترِ تمامی آفرینش اعطا می

آنها روزها دربارۀ این مشکل اعطای بخشش و اجرای عدالت گفتگو  (1469.2) 133:1.3

شود. اما کردند. و گنید حداقل تا حدی فهمید چرا عیسی درگیر پیکار شخصی نمی

آخر را پرسید، و او هرگز یک پاسخ کاملاً رضایتبخش برای آن گنید یک سؤال 

تر و اما آموزگار، اگر یک مخلوق قوی”دریافت نکرد؛ و آن سؤال این بود: 

بدخُلق به تو حمله کند و تهدید کند که تو را نابود خواهد کرد، چه خواهی کرد؟ 

عیسی نتوانست  اگر چه“ آیا هیچ تلاشی برای دفاع از خود به عمل نخواهی آورد؟

به طور کامل و قانع کننده به سؤال پسر جوان پاسخ دهد، نظر به این که مایل 

نبود برای او فاش سازد که او )عیسی( به عنوان نمونۀ مهر پدر بهشتی برای یک 

 کرد، قطعاً در این حد سخن گفت:جهان ناظر در زمین زندگی می

ی بفهمم که چگونه برخی از این مشکلات توانم به خوبگنید، من می” (1469.3) 133:1.4

کنند، و من تلاش خواهم کرد به سؤال تو پاسخ دهم. نخست، در کلیۀ تو را گیج می

کنم که تهاجماتی که ممکن است بر علیه شخص من صورت گیرد، مشخص می

است یا نه، و اگر  —برادر من در جسم  —آیا فرد مهاجم یک فرزند خداوند 

مخلوقی از قضاوت اخلاقی و توانایی استدلال معنوی  تصور کردم که چنین

برخوردار نیست، تا حد ظرفیتِ کاملِ قدرتهای مقاومتم، صرف نظر از پیامدهای 



کردم. اما من به فردی که از درنگ از خود دفاع میآن برای فرد مهاجم، بی

وضعیت فرزندی برخوردار است، حتی در دفاع از خود، بدین گونه یورش 

دم. یعنی، من او را از پیش و بدون داوری برای تهاجمش به من تنبیه برنمی

ای کردم که مانع چنین حملهکردم. من از طریق هر تردستی ممکن سعی مینمی

شَوَم و او را از انجام این کار منصرف سازم و در صورت عدم کامیابی خود 

د، من به مراقبت کردم شدت آن را کاهش دهم. گنیبرای متوقف کردن آن، تلاش می

بیش از حد پدر آسمانیم اطمینان مطلق دارم؛ من وقف انجام خواست پدر آسمانیم 

هستم. من باور ندارم که آسیب واقعی بتواند بر من وارد شود؛ من باور ندارم که 

از طریق هر آسیبی که ممکن است دشمنانم آرزو داشته باشند به من وارد کنند، 

تی بتواند مورد مخاطره قرار گیرد، و مطمئناً ما ترس کار مهم زندگی من به راس

از خشونت از سوی دوستانمان نداریم. من مطلقاً اطمینان دارم که سرتاسر جهان 

با من دوستانه است. من به اعتقاد داشتن به این حقیقت تماماً قدرتمند با اطمینان 

 “ن دهد.ورزم، به رغم آن که ظواهر امر خلاف آن را نشاقلبی اصرار می

اما گنید به طور کامل قانع نشد. آنها بارها پیرامون این موضوعات  (1470.1) 133:1.5

گفتگو کردند، و عیسی برخی از تجارب دوران نوجوانی خود و نیز در رابطه با 

یعقوب، پسر سنگ کار را به او گفت. گنید پس از این که آگاهی یافت چگونه 

آری، من شروع به ”سی منصوب کرد گفت: یعقوب خود را به دفاع کردن از عی

خواهد به درک موضوع کردم! اول این که هر موجود بشری نرمال به ندرت می

فکر باشد که چنین شخص مهربانی مانند تو حمله کند، و حتی اگر کسی آنقدر بی

چنین کاری انجام دهد، حتماً انسان دیگری در دسترس خواهد بود که به یاری تو 

، حتی بدان گونه که تو همیشه به نجات هر شخصی که مشاهده خواهد شتافت

روی. آموزگار، من در قلبم با تو موافقم، اما در سرم کنی در رنج است میمی

کنم که اگر جای یعقوب بودم از تنبیه کردن آن آدمهای گستاخ لذت هنوز فکر می

د، فقط به این علت دادند به تو حمله کننبردم، آن آدمهایی که به خود اجازه میمی

کنم که تو طی کردند تو از خود دفاع نخواهی کرد. من گمان میکه تصور می

زندگی در سفرت نسبتاً امن هستی، زیرا تو بخش عمدۀ وقت خود را صرف کمک 

کنی. خوب به کردن به دیگران و خدمت به همنوعانت که در رنج هستند می

و عیسی “ بود که از تو دفاع کند.احتمال زیاد، همیشه کسی در دسترس خواهد 

گنید، این آزمون هنوز نیامده است، و وقتی که بیاید، باید از خواست ”پاسخ داد: 

و این تقریباً کل مطلبی بود که پسر جوان توانست آموزگارش “ پدر پیروی کنیم.



را قانع کند که در رابطه با این موضوع دشوارِ دفاع از خود و عدم مقاومت 

یک موقعیت دیگر او از عیسی این عقیده را استنتاج کرد که جامعۀ  بگوید. در

اش سازمان یافته از هر حقی برای به کار گرفتن زور در اجرای فرامین عادلانه

 برخوردار است.

 پیاده شدن در تارانتو -2

مسافران در حالی که در بارانداز کشتی توقف کردند و منتظر بودند  (1470.2) 133:2.1

کند. قایق تخلیه شود، مردی را مشاهده کردند که با همسرش بدرفتاری میکه بار 

عیسی مطابق عادتش، به نفع شخصی که مورد حمله قرار گرفته بود مداخله کرد. 

او سریع پشت سر شوهر خشمگین رفت، و با ملایمت روی شانۀ او زد و 

ت دوست من، ممکن است برای یک لحظه به طور خصوصی با تو صحب”گفت: 

مرد خشمگین از چنین برخوردی حیرت زده شد، و بعد از یک لحظه “ کنم؟

پس “ خواهی؟چی، چرا، بله، از من چه می”آور با لکنت زبان گفت: درنگ خجلت

بینم که دوست من، می”از این که عیسی او را به یک سو هدایت کرد، او گفت: 

م به من بگویی برای چیزی وحشتناک باید برایت رخ داده باشد؛ من بسیار مایل

تواند رخ دهد که او را به حمله به همسرش، مادر مردی قوی همچون تو چه می

فرزندانش رهنمون شود، و آن هم درست در اینجا در برابر چشمان همه. من 

مطمئنم که تو باید احساس کنی برای این حمله دلایل خوبی داری. این زن چه 

شوهرش باشد؟ همینطور که من به تو  کرده که سزاوار چنین رفتاری از سوی

کنم که در چهرۀ تو عشق به عدالت و چه بسا اشتیاق به نشان کنم، فکر مینگاه می

گویم که اگر تو مرا در کنار دهم. من با جرأت میدادن بخشش را تشخیص می

درنگ به نجات ام، بیکردی، که توسط سارقان مورد حمله واقع شدهجاده پیدا می

گویم که تو در طول زندگیت کارهای شجاعانۀ تافتی. من با جرأت میشمن می

ای. اکنون، دوست من، به من بگو چه شده؟ آیا زن کار خطایی زیادی انجام داده

فکرانه به او خردی عقلت را از دست دادی و بیانجام داده، یا این که تو با بی

ین مرد را لمس کرد، بلکه های او نبود که قلب اآنقدر تأثیر گفته“ حمله کردی؟

ای که عیسی در پایان گفتارش به او نشان داد. نگاه مهربانانه و لبخند دلسوزانه

بینم که تو یک کاهن کلبی هستی، و من سپاسگزارم که تو مرا من می”مرد گفت: 

مهار کردی. همسر من خطای بزرگی مرتکب نشده؛ او زن خوبی است، اما به 

سازد دهد مرا خشمگین میبرابر دید همگان به من گیر می ای او که درخاطر شیوه

دهم تلاش روم. من برای عدم کنترل خود متأسفم، و قول میو من از کوره در می



کنم که مطابق تعهد قبلی خود به یکی از برادرانت که بسیاری سالهای پیش راه 

 “دهم.بهتر را به من آموزش داد عمل کنم. من به تو قول می

برادر من، همیشه ”و سپس، عیسی در هنگام خداحافظی با او گفت:  (1471.1) 2133:2.

به خاطر داشته باش که مرد هیچ اختیار سزاواری روی زن ندارد مگر این که 

ای را داده باشد. همسر زن از روی رضایت و به طور داوطلبانه به او چنین اجازه

ارهای آن به تو کمک کند، و سهم تو پذیرفته که با تو زندگی کند، در جنگ با پیک

بسیار بزرگتر بار نگاهداری و پرورش فرزندانت را به عهده گیرد؛ و در عوض 

برای این خدمت ویژه فقط منصفانه است که او آن محافظت ویژه را از تو دریافت 

تواند به زن به عنوان شریکی که باید فرزندانش را آبستن شود، دارد که مرد می

، و پرورش دهد بدهد. مراقبت مهرآمیز و توجهی که یک مرد مایل نگاهداری کند

است به همسر و فرزندانشان اهدا کند، مقیاس دستیابی آن مرد به سطوح بالاتر 

دانی که مردان و زنان با خداوند شریک آگاهی خلاق و معنوی است. آیا نمی -خود 

ند تا خود را از کنهستند، بدین لحاظ که برای آفرینش موجوداتی که رشد می

ی با مادر کنند؟ پدر آسمانپتانسیل روانهای جاودان برخوردار سازند همکاری می

کند. روحیِ فرزندان جهان به صورت کسی که با خودش برابر است رفتار می

این خداگونه است که زندگیت و تمام آنچه را که به آن مربوط است با شریک 

ن تجربۀ الهیِ بازتولید خودت را در مادری به صورت مساوی قسمت کنی که آ

کند. اگر فقط بتوانی فرزندانت را زندگی فرزندانت به طور کامل با تو قسمت می

به همان گونه که خدا تو را دوست دارد دوست بداری، همسرت را به همان گونه 

که پدر آسمانی، روح بیکران، مادر تمامی فرزندان روحیِ یک جهان پهناور، را 

 “نهد، دوست خواهی داشت و او را عزیز خواهی شمرد.دارد و ارج میگرامی می

شدند، رو به عقب نموده و به صحنۀ همینطور که آنها سوار قایق می (1471.2) 133:2.3

زوج گریان که در سکوت یکدیگر را در آغوش گرفته بودند نگاه کردند. گناد پس 

ل روز را در تعمق روی آن از شنیدن نیمۀ دوم پیام عیسی به آن مرد تمام طو

اش را از نو سازماندهی گذراند، و هنگامی که به هند بازگشت، تصمیم گرفت خانه

 کند.

سفر به نیکوپولیس دلپذیر اما کند بود، زیرا باد مساعد نبود. این سه  (1471.3) 133:2.4

تن ساعتهای زیادی را صرف بازگویی تجاربشان در روم کردند و دربارۀ تمام 

که از هنگام دیدار اولشان در اورشلیم برایشان رخ داده بود با هم صحبت  آنچه



شد. او روی مهماندار کشتی کردند. گنید داشت از روح خدمت شخصی سرشار می

کارش را آغاز کرد، اما در روز دوم، هنگامی که به بحث عمیق مذهبی وارد 

 شد، از یوشع خواست او را یاری کند.

ها چندین روز را در نیکوپولیس گذراندند، شهری که آگوستوس در آن (1471.4) 133:2.5

بنا کرده “ شهر پیروزی”یادبود نبرد آکتیوم حدود پنجاه سال پیش از آن به عنوان 

بود. این مکان سرزمینی بود که او پیش از نبرد، با ارتش خود در آن اردو زد. 

دین یهودی، که در عرشۀ  آنها در خانۀ فردی به نام جِرامی، یک نوکیش یونانی از

کشتی ملاقات کردند ساکن شدند. پولس رسول در جریان سومین سفر بشارتی 

خود تمام زمستان را در همان منزل با پسر جِرامی گذراند. آنها از نیکوپولیس با 

 همان قایق به مقصد قرُِنْتسُ، پایتخت استان رومیِ اخَائیه قایقرانی کردند.

 در قرُِنْتسُ -3

تا وقتی که آنها به قرُِنْتسُ رسیدند، گنید داشت به مذهب یهودی بسیار  (1471.5) 1133:3.

شد، و لذا عجیب نبود که یک روز همینطور که کنیسه را پشت سر علاقمند می

شوند، از عیسی درخواست کرد که او را به گذاشتند و دیدند مردم داخل آن می

شنیدند که یک آموزگار دانشورِ داخل مراسم نیایشی ببرد. آنها در آن روز 

کند، و آنها بعد از مراسم بحث می“ سرنوشت اسرائیل”شرعیات یهود در رابطه با 

نیایشی با فردی به نام کریسپوس، رهبر اصلی این کنیسه، دیدار کردند. آنها بارها 

به جلسات کنیسه بازگشتند، اما بیشتر به منظور دیدار از کریسپوس. گَنید به 

، همسرش، و خانوادۀ آنها که متشکل از پنج فرزند بود بسیار علاقمند کریسپوس

برد شد. او از مشاهدۀ این که چگونه یک یهودی زندگی خانوادگی خود را پیش می

 برد.بسیار لذت می

کرد، عیسی در حال در حالی که گَنید زندگی خانوادگی را مطالعه می (1472.1) 133:3.2

زندگی مذهبی به کریسپوس بود. عیسی بیش از بیست آموزش دادن راههای بهتر 

آور نیست که سالهای بعد، نگر برگزار نمود؛ و تعجبجلسه با این یهودی آینده

کرد، و هنگامی که یهودیان هنگامی که پولس در همین کنیسه داشت موعظه می

أی های بیشتر او در کنیسه رپیام او را رد کرده بودند و به ممنوع ساختن موعظه

اش داده بودند، و هنگامی که بعد نزد غیریهودیان رفت، کریسپوس با تمام خانواده



مذهب جدید را پذیرفت، و یکی از حامیان اصلی کلیسای مسیحی که پولس متعاقباً 

 در قرُِنْتسُ سازمان داد گردید.

در طول هجده ماهی که پولس در قرنتس موعظه کرد، و بعد از این  (1472.2) 133:3.3

که سیلاس و تیموتائوس به او پیوستند، بسیاری افراد دیگر را دید که 

 “آموزشگر یهودیِ پسر یک تاجر هندی آموزش یافته بود.”توسط 

دیدار در قرُِنْتسُ آنها با مردمِ هر نژادی که از سه قاره آمده بودند  (1472.3) 133:3.4

ترین شهر امپراتوری سرزمینهای کردند. این شهر بعد از اسکندریه و روم جهانی

مدیترانه بود. چیزهای زیادی در این شهر وجود داشت که توجه یک فرد را جلب 

نماید، و گنید هرگز از دیدار دژی که تقریباً دو هزار فوت بالاتر از سطح دریا 

زیادی از اوقات فراغت خود را در حول قرار داشت خسته نشد. او همچنین بخش 

و حوش کنیسه و در منزل کریسپوس گذراند. او ابتدا به واسطۀ مرتبت زن در 

منزل این یهودی شوکه، و بعدها مسحور آن شد؛ برای این هندی جوان این یک 

 رازگشایی بود.

تاجر  عیسی و گنید اغلب در منزل یک یهودی دیگر، یسُْطُس، که یک (1472.4) 133:3.5

کرد، مهمان بودند. و بارها هنگامی پارسامنش بود و در کنار کنیسه زندگی می

که متعاقباً پولس رسول در این منزل موقتاً اقامت داشت، به بازگویی این دیدارها 

با پسر هندی و آموزگار یهودی او گوش فرا داد، ضمن آن که پولس و یسُْطُس، 

ی این آموزگار خردمند و برجستۀ عبرانی چه هر دو، کنجکاو بودند بدانند که برا

 پیش آمد.

گنید، هنگامی که در روم بود، مشاهده کرد که عیسی از همراهی  (1472.5) 133:3.6

ورزد. بعد از آن چندین بار مرد جوان خواست آنها به حمامهای عمومی امتناع می

کند. اگر عیسی را ترغیب کند که نظرش را پیرامون روابط جنسها بیشتر بیان 

رسید که مایل باشد داد، هرگز به نظر نمیچه او به پرسشهای پسر جوان پاسخ می

پیرامون این موضوعات به طور مفصل صحبت کند. یک روز عصر همینطور 

شد، که آنها در اطراف قُرِنْتسُ، نزدیک به جایی که دیوار دژ به دریا منتهی می

. گنید به درستی این نظر را پذیرفته زدند، با دو زن روسپی مواجه شدندقدم می

باشد، و این که او از هر چیز ناپاک یا بود که عیسی مردی با آرمانهای والا می

آمیز دارد منزجر است؛ از این رو او با این زنان به آنچه که خصلت شرارت



ای خشن به آنها اشاره کرد که دور شوند. ای تند و تیز صحبت نمود و به گونهگونه

تو نیت خیر داری، اما نباید به خود ”ی که عیسی این را دید، به گنید گفت: وقت

اجازه دهی که با فرزندان خداوند بدین گونه صحبت کنی، حتی اگر آنها بر حسب 

اتفاق فرزندان خطاکار او باشند. ما که هستیم که باید پیرامون این زنان به داوری 

را که موجب شد آنها به این روشهای بنشینیم؟ آیا بر حسب اتفاق تمام شرایطی 

کنیم دانی؟ ضمن این که ما دربارۀ این امور صحبت میتأمین زندگی دست زنند می

زنان روسپی حتی بیش از گنید نسبت به آنچه که او گفت “ اینجا با من بمان.

 زده شدند.شگفت

بودند، عیسی همینطور که آنها در زیر نور مهتاب در آنجا ایستاده  (1472.6) 133:3.7

در درون هر ذهن بشری یک روح الهی، هدیۀ پدر آسمانی، ”ادامه داد و گفت: 

کند که ما را به سوی خداوند کند. این روح نیک همواره تلاش میزندگی می

کند که خداوند را بیابیم و خداوند را بشناسیم؛ اما در هدایت کند، به ما کمک می

ی فیزیکی بسیاری وجود دارد که آفریننده در درون انسانها همچنین تمایلات طبیع

آنجا گذاشته است که برای سلامت فرد و نژاد به کار گرفته شود. حال، گاهی 

اوقات، مردان و زنان در تلاشهایشان برای درک خویشتن و برای مقابله کردن 

با دشواریهای چندگانۀ تأمین زندگی در دنیایی که به اندازۀ بسیار زیاد تحت سلطۀ 

بینم که هیچیک از شوند. گنید، من میودخواهی و گناه قرار دارد سردرگم میخ

توانم بگویم که این زنان به طور عمد شرور نیست. من از طریق چهرۀ آنها می

اند؛ آنها به دستان یک سرنوشت ظاهراً آنها غم و اندوه زیادی را تجربه کرده

اند؛ نوع از زندگی را انتخاب نکردهاند؛ آنها عمداً این ظالمانه بسیار رنج کشیده

اند و این وسیلۀ ناگوار آنها با دلسردی در مرز نومیدی به فشار لحظه تسلیم شده

تأمین زندگی را به عنوان بهترین راه برای خارج شدن از وضعیتی که برای آنان 

رند؛ اند. گنید، برخی از مردم واقعاً قلبی شرور دارسید پذیرفتهنومیدانه به نظر می

گزینند، اما به من بگو، همینطور که به آنها انجام کارهای شرورانه را عمداً برمی

و “ بینی؟نگری، آیا چیزی بد یا شرورانه میآلود میهای اکنون اشکاین چهره

همینطور که عیسی برای پاسخ او درنگ نمود، صدای گنید در حالی که پاسخش 

ام بینم. و من برای گستاخیه آموزگار، نمین”داد در گلو خفه شد: را با لکنت می

سپس عیسی “ کنم.من از آنها طلب بخشش می —خواهم نسبت به آنها معذرت می

اند، همانطور که من از گویم که آنها تو را بخشیدهو من به جای آنها می”گفت: 

گویم که آنها را بخشیده است. اکنون شما همگی با من به ام میسوی پدر آسمانی



منزل یک دوست بیایید تا در آنجا درخواست خوراک و نوشیدنی کنیم و برای 

زده یک تا این لحظه زنانِ شگفت“ ریزی کنیم.زندگی نوین و بهترِ پیش رو برنامه

لغت هم به زبان نیاورده بودند؛ آنها به یکدیگر نگاه کردند و در سکوت مردان را 

 دادند دنبال نمودند.که راه را نشان می

تعجب همسر یسُْطُس را تصور کنید، هنگامی که در این ساعت  (1473.1) 33:3.81

برای آمدن در این ”دیروقت، عیسی با گنید و این دو غریبه ظاهر شد، و گفت: 

خواهیم ساعت ما را ببخشید، اما گنید و من مایلیم که یک لقمه غذا بخوریم، و می

نیز محتاج غذا هستند قسمت کنیم؛ و  مان کهآن را با این دوستان به تازگی یافته

آییم که شما در رابطه با بهترین راه علاوه بر اینها، ما با این فکر نزد شما می

کمک کردن به این زنان برای یافتن یک آغاز جدید در زندگی علاقمند به مشاوره 

دس توانند داستانشان را به شما بگویند، اما من حدادن با ما خواهید بود. آنها می

دقیقاً حضور آنها در اینجا در منزل اند، و زنم که آنها دشواریهای زیادی داشتهمی

شما گواه این است که چقدر صادقانه خواهان آشنایی با مردم خوب هستند، و چقدر 

و حتی فرشتگان  —مشتاقانه این فرصت را پذیرا خواهند شد که به تمام دنیا 

 “توانند بشوند.شرافتمندی مینشان دهند چه زنان شجاع و  —آسمان 

بعد از این که مارتا، همسر یسُْطُس، غذا را روی میز پهن کرد،  (1473.2) 133:3.9

چون دارد ”کرد، گفت: عیسی در حالی که به طور غیرمنتظره آنها را ترک می

شود، و از آنجا که پدر این مرد جوان منتظر ما خواهد بود، در حالی که دیر می

گذاریم، فرزندان محبوب خدای والامرتبه، را در اینجا با هم تنها میشما سه زن، 

کنیم که ما را معذور بدارید. و در حالی که شما برای یک زندگی نوین و دعا می

کنید، من ریزی میبهتر در زمین و حیات جاودان در دنیای بزرگ آینده برنامه

 “برای هدایت معنوی شما دعا خواهم کرد.

بدین ترتیب عیسی و گنید زنان را ترک کردند. تا این لحظه دو زن  (473.31) 133:3.10

روسپی هیچ چیز نگفته بودند؛ گنید نیز به همین گونه از شگفتی خاموش بود. و 

برای چند لحظه مارتا نیز ساکت بود، اما او با استفاده از این فرصت در آن لحظه 

ها انجام داد. برای این غریبه برخاست و هر کاری را که عیسی برایش امید داشت

تر از میان این دو، با امیدهای روشن از بقای جاودان، مدت کوتاهی پس زن مسن

از آن درگذشت، و زن جوانتر در مکان کار یسُْطُس کار کرد و بعدها یک عضو 

 العمر نخستین کلیسای مسیحی در قرُِنْتسُ گردید.مادام



ین بار در منزل کریسپوس فردی به نام غایوس را عیسی و گنید چند (1473.4) 133:3.11

ً یک حامی وفادار پولس شد. در طول این دو ماه در  ملاقات کردند که متعاقبا

ای با شماری از افراد ارزشمند انجام دادند، و در قرنتس آنها گفتگوهای صمیمانه

دین گونه نتیجۀ تمام این تماسهای ظاهراً گاه به گاه بیش از نیمی از افرادی که ب

 تحت تأثیر قرار گرفته بودند جزو اعضای جامعۀ آتی مسیحی شدند.

هنگامی که پولس برای نخستین بار به قرُِنْتسُ رفت، قصد نداشت که  (1473.5) 133:3.12

دانست که آموزگار یهودی راه را برای یک دیدار طولانی داشته باشد. اما او نمی

و علاوه بر آن، او پی برد که علاقۀ زیادی  تلاشهای او به خوبی آماده کرده بود.

از پیش توسط آکیلا و پریسکیلا برانگیخته شده بود. آکیلا یکی از کلبیون بود که 

عیسی هنگام بودن در روم با او در ارتباط قرار گرفته بود. این زوج پناهندگان 

آنها  یهودی از روم بودند، و آنها آموزشهای پولس را به سرعت پذیرفتند. او با

زندگی و کار کرد، زیرا آنها نیز چادرساز بودند. به دلیل این شرایط بود که پولس 

 مدت اقامتش در قرُِنْتسُ را طولانی کرد.

 کار شخصی در قرنتس -4

عیسی و گنید تجارب جالب بسیار بیشتری در قرُِنْتسُ داشتند. آنها با  (1474.1) 133:4.1

های دریافت شده از عیسی بسیار سود تعداد کثیری از اشخاص که از آموزش

 بردند مکالمۀ صمیمانه داشتند.می

های حقیقت در آسیاب تجربۀ زنده به آسیابان او دربارۀ خُرد کردن دانه (1474.2) 133:4.2

ای که چیزهای دشوار زندگی الهی توسط حتی افراد ضعیف آموزش داد، به گونه

شیر ”قابل دریافت باشد. عیسی گفت:  و سست در میان همنوعان انسانیِ فرد فوراً 

حقیقت را به آنهایی بدهید که در ادراک معنوی نوزاد هستند. در خدمت زنده و 

مهرآمیزتان تا حد ظرفیت پذیرش هر یک از جویندگان خود به شکل جذاب و 

 “مناسب خوراک معنوی بدهید.

دهید و مال خدا را مال قیصر را به قیصر ب”او به افسر رومی گفت:  (1474.3) 133:4.3

به خدا. خدمت صادقانه به خداوند و خدمت وفادارانه به قیصر متضاد نیستند، 

تواند توسط مگر این که قیصر به خود اجازه دهد که آن بیعتی را که به تنهایی می

الوهیت مطالبه شود به خود تخصیص دهد. وفاداری به خداوند، اگر بیایی او را 



بت به یک امپراتور ارزشمند، تو را هر چه بیشتر بشناسی، در وفاداریت نس

 “سازد.وفادار و مؤمن می

کنی که به کار خوبی می”او به رهبر صادق فرقۀ میترایی گفت:  (1474.4) 133:4.4

کنی که در میان دنبال مذهبی باشی که حاوی نجات جاودان است، اما اشتباه می

بشری به جستجوی چنین حقیقت  هایهای انسان ساختۀ اسرارآمیز و فلسفهفرقه

دانی که راز نجات جاودان در درون روان خودت شکوهمندی بروی. آیا نمی

دانی که خدای آسمان روحش را فرستاده که در درون تو کند؟ آیا نمیزندگی می

زندگی کند، و این که این روح، همۀ انسانهای دوستدار حقیقت و خادم خداوند را 

های جاودان نور هدایت های مرگ به قلهو از میان دروازه به خارج از این زندگی

خواهد کرد، جایی که خداوند در انتظار پذیرش فرزندانش است؟ و هرگز فراموش 

شناسید فرزندان خداوند هستید، اگر به راستی آرزو نکن: شما که خداوند را می

 “دارید همانند او باشید.

کنی که بهترین را کار خوبی می”وری گفت: او به آموزگار اِپیک (1474.5) 133:4.5

شماری، اما آیا خردمند هستی، آنگاه که کنی و چیز نیک را گرامی میانتخاب می

توانی چیزهای بزرگتر زندگی انسانی را که در قلمروهای روحی مجسم نمی

هستند و ناشی از فهم حضور خداوند در قلب انسان هستند تشخیص دهی؟ کار 

تجربۀ بشری، درک شناخت خدایی است که روحش در درون  بزرگ در تمامی

ً بیتو زندگی می پایانِ کند و در تلاش است تو را در آن سفر طولانی و تقریبا

دست یافتن به حضور شخصی پدر مشترک ما، خدای تمامی آفرینش، خدای 

 “جهانها، به پیش هدایت کند.

دوست من، همینطور که ”گفت:  او به پیمانکار و معمار یونانی (1474.6) 133:4.6

سازی، یک سرشت معنوی مشابه روح الهی در ساختمانهای مادی انسانها را می

درون روانت رشد بده. اجازه نده که دستاوردهایت به عنوان یک معمار موقت بر 

فضیلت تو به عنوان یک فرزند معنوی ملکوت آسمان پیشی بگیرد. ضمن این که 

سازی، برای کسب سند مالکیتِ کاخهای ابدی گری میکاخهای زمان را برای دی

برای خودت غفلت نکن. همواره به خاطر داشته باش، شهری وجود دارد که 

 “بنیانهای آن درستکاری و حقیقت هستند، و سازنده و آفرینندۀ آن خداوند است.



همینطور که انسانها را مورد قضاوت ”او به قاضی رومی گفت:  (1474.7) 133:4.7

دهی، به یاد داشته باش که تو خودت نیز روزی در پیشگاه دادگاه ار میقر

حکمرانان یک جهان مورد قضاوت قرار خواهی گرفت. عادلانه داوری کن، 

حتی با بخشندگی، حتی بدان گونه که روزی به همین ترتیب از دستان داور متعال 

ایط مشابه طلب بخشش و عنایت خواهی کرد. بدان گونه داوری کن که تحت شر

گیری، و توسط روح قانون و نیز متن آن بدین طریق مورد قضاوت قرار می

کنی که با در نظر گرفتن شوی. و حتی همینطور که عدالتی عطا میهدایت می

شوند تحت حاکمیت انصاف قرار دارد، به همین نیاز آنهایی که نزد تو آورده می

ی روزی در پیشگاه قاضی تمامی ترتیب از این حق برخوردار خواهی بود که وقت

 “زمین ایستادی، انتظار عدالتی را داشته باشی که با بخشش توام است.

نوازی خود را مثل مهمان”او به خانم مدیر مسافرخانۀ یونانی گفت:  (1475.1) 133:4.8

بریِ کار کند به انجام رسان. رنجکسی که از فرزندان خدای والامرتبه پذیرایی می

کنی تا سطوح ات را از طریق این درک فزاینده که به خدا خدمت میهسخت روزان

بالای یک هنر زیبا ارتقا بده، خدایی که از طریق روحش در اشخاص سکنی 

گزیند. روح او فرود آمده تا در درون قلب انسانها زندگی کند، و از این طریق می

شناخت پدر بهشتیِ کند اذهان آنها را دگرگون سازد و روانشان را به تلاش می

 “تمامی این هدایای اهدا شدۀ روح الهی هدایت کند.

عیسی دیدارهای متعددی با یک تاجر چینی داشت. او در خداحافظی  (1475.2) 133:4.9

فقط خدا را که نیای راستینِ روحی توست پرستش ”بدین گونه به او اندرز داد: 

کند و همیشه ن تو زندگی میکن. به خاطر داشته باش که روح پدر همواره در درو

دهد. اگر تو راهبریهای ناخودآگاه سمت و سوی بهشت را به روان تو نشان می

این روح جاودان را دنبال کنی، قطعاً در راه متعالیِ یافتن خداوند ادامه خواهی 

داد. و دست یافتن تو به پدر آسمانی، به این دلیل است که از طریق جستجو برای 

ای. و لذا بدرود چنگ، اما فقط برای یک دوران، شتر همانند او شدهاو بیشتر و بی

زیرا ما مجدداً در کرات نور دیدار خواهیم داشت، جایی که پدرِ روانهای روحی 

بخش بسیاری فراهم کرده برای آنهایی که عازم بهشت هستند مکانهای توقف لذت

 “است.

بینم که تو در برادر من، می”: او به مسافری از بریتانیا گفت (1475.3) 133:4.10

جستجوی حقیقت هستی، و نظر من این است که ممکن است روح پدرِ تمامی 



حقیقتها شانس زندگی در درون تو را داشته باشد. آیا تاکنون صادقانه تلاش 

ای که با روحِ روان خودت گفتگو کنی؟ چنین چیزی به راستی دشوار است کرده

آورد؛ اما هر تلاش صادقانۀ ذهن مادی به بار می و به ندرت آگاهی از موفقیت

شود، برای برقراری ارتباط با روح ساکن در او با موفقیت قطعی رو به رو می

به رغم این که اکثر تمامی چنین تجارب شکوهمند بشری باید به صورت ثبتهای 

 “فوق آگاه در روانهای چنین انسانهای خداشناس مدتها باقی بماند.

به خاطر داشته باش که ”عیسی به پسر نوجوان فراری گفت:  (1475.4) 133:4.11

خدا و خودت. هر جا که بتوانی بروی، خودت  —توانی از دو چیز بگریزی نمی

بری. پسرم، کند با خود میو روح پدر آسمانی را که در درون قلب تو زندگی می

اقعیات زندگی سعی نکن خودت را فریب بدهی؛ در عمل شجاعانۀ روبرو شدن با و

ام به فرزندی با خداوند و قطعیت پابرجا بمان؛ همانطور که به تو آموزش داده

زندگی جاودان کاملاً اطمینان داشته باش. از امروز به بعد تصمیم بگیر که یک 

مرد واقعی باشی، مردی که مصمم است شجاعانه و هوشمندانه با زندگی روبرو 

 “شود.

برادرم، تو در ”خرین ساعت به مجرمِ محکوم شده گفت: او در آ (1475.5) 133:4.12

ای. تو راهت را گم کردی؛ تو در تورهای جرم گیر روزگار شرارت سقوط کرده

دانم که برای انجام کاری که دارد به قیمت افتادی. از گفتگو با تو، به خوبی می

این کار ریزی نکردی. اما تو شود برنامهاز دست دادن زندگی موقت تو تمام می

اند؛ آنها حکم قطعی شرورانه را انجام دادی، و همنوعانت تو را گناهکار شناخته

توانیم دولت را از این حق دفاع از خود به اند که باید بمیری. تو یا من نمیداده

رسد که از نظر انسانی هیچ راهی شیوۀ انتخابی خودش محروم کنیم. به نظر می

تو وجود ندارد. همنوعان تو باید به واسطۀ  برای گریز از مجازات خطاکاری

آنچه که انجام دادی تو را مورد داوری قرار دهند، اما داوری وجود دارد که 

های های واقعی و نیتتوانی از او تقاضای بخشش کنی، و او به واسطۀ انگیزهمی

بهتر تو، تو را مورد داوری قرار خواهد داد. اگر توبۀ تو راستین و ایمانت 

دقانه باشد، لزومی ندارد که از قضاوت خداوند بترسی. این واقعیت که خطای صا

تو با خودش مجازات مرگی به همراه دارد که توسط انسانها تحمیل شده، به شانس 

مندی از بخشش در پیشگاه دادگاههای آسمانی روانت برای دریافت عدالت و بهره

 “زند.لطمه نمی



ی گفتگوهای صمیمانه با یک تعداد زیاد از روانهای عیسی از خیل (1476.1) 133:4.13

گرسنه لذت برد، بسیار بیش از آن که بشود در این نوشته جایی یابد. این سه 

مسافر از اقامت موقتشان در قرُِنْتسُ لذت بردند. به جز آتن، که به عنوان یک 

 مرکز آموزشی از شهرت بیشتری برخوردار بود، در طول این روزگاران رومی،

ترین شهر در یونان بود، و اقامت دو ماهۀ آنها در این مرکز پررونق قرُِنْتسُ مهم

ی به تجاری برای هر سه نفر آنها موقعیتی فراهم کرد که تجربۀ بسیار ارزشمند

های آنها در ترین توقفدست آورند. اقامت موقت آنها در این شهر یکی از جالب

 مسیر بازگشت از روم بود.

گناد کارهای تجاری بسیاری در قرُِنْتسُ داشت، اما سرانجام کار  (1476.2) 133:4.14

تجاریش تمام شد، و آنها برای قایقرانی به مقصد آتن آماده شدند. آنها با یک قایق 

شد از طریق خشکی روی یک رد زمینی از یکی از بندرگاههای کوچک که می

 ایل، سفر کردند.قرُِنْتسُ به دیگری حمل شود، مسافتی بالغ بر ده م

 بحث پیرامون علم —در آتن  -5

آنها در مدتی کوتاه به مرکز باستانی دانش و یادگیری یونان رسیدند،  (1476.3) 133:5.1

و گَنید با فکر بودن در آتن و بودن در یونان، که روزگاری مرکز فرهنگی 

یافته  امپراتوری اسکندری بود، و مرزهایش حتی تا سرزمین خودش، هند، امتداد

بود بسیار هیجان زده بود. کار تجاری اندکی وجود داشت؛ لذا گُناد بیشتر وقتش 

را با عیسی و گَنید صرف کرد، و از بسیاری نقاط مورد علاقه دیدار کرد و به 

 بحثهای جالب پسرش و آموزگار همه فن حریف او گوش فرا داد.

یک دانشگاه بزرگ هنوز در آتن رونق داشت، و این سه تن دیدارهای  (1476.4) 133:5.2

مکرری از سالنهای یادگیری آن انجام دادند. عیسی و گنید در هنگام حضور در 

سخنرانیهایی در موزۀ اسکندریه پیرامون آموزشهای افلاطون به طور کامل بحث 

نجا در حول و حوش هایش در اینجا و آکردند. آنها همگی از هنر یونان که نمونه

 شد لذت بردند.شهر هنوز یافت می

پدر و پسر هر دو از بحث پیرامون علم که عیسی یک روز عصر با  (1476.5) 133:5.3

یک فیلسوف یونانی در مسافرخانۀ آنها داشت به اندازۀ زیاد لذت بردند. بعد از 



و هنگامی این که این معلم فضل فروش برای تقریباً سه ساعت صحبت کرده بود، 

 که او بحث خود را پایان داد، عیسی به زبان اندیشۀ امروزی گفت:

دانشمندان ممکن است یک روز انرژی، یا نمودهای نیروی جاذبه،  (1476.6) 133:5.4

توانند )به گیری کنند، اما همین دانشمندان هرگز نمینور، و الکتریسیته را اندازه

ای جهان چه هستند. علم با فعالیتهای انرژیِ هطور علمی( به شما بگویند این پدیده

پردازد. فلسفۀ راستین فیزیکی سر و کار دارد؛ مذهب به ارزشهای جاودان می

کند همین مشاهدات کمی و کیفی ناشی از خردی است که به بهترین نحو تلاش می

را به هم مربوط سازد. همیشه این خطر وجود دارد که دانشمند صرفاً فیزیکی 

ست به غرور ریاضیات و خودبینیِ آماری، و ناگفته نماند، به کوری ممکن ا

 معنوی مبتلا شود.

منطق در دنیای مادی معتبر است، و ریاضیات هنگامی قابل اطمینان  (1476.7) 133:5.5

است که به کاربردش به چیزهای فیزیکی محدود باشد؛ اما هیچیک از آنها وقتی 

شوند نباید به طور کامل قابل اطمینان ته میکه برای مشکلات زندگی به کار گرف

هایی است که به طور کامل یا خطاناپذیر تلقی شوند. زندگی در بر گیرندۀ پدیده

گوید که اگر یک مرد بتواند پشم یک گوسفند را در ده مادی نیستند. ریاضیات می

اضیاتِ توانند آن را در یک دقیقه قیچی کنند. این ریدقیقه قیچی کند، ده مرد می

توانند بدین گونه عمل کنند؛ آنها معقول است، اما حقیقت ندارد، زیرا ده مرد نمی

 افتد.شوند که کار به اندازۀ زیاد به تأخیر میچنان بد سد راه یکدیگر می

کند که اگر یک شخص برای دفاع از یک واحد ریاضیات تصریح می (1477.1) 133:5.6

ی برخوردار باشد پایداری داشته باشد، ده مشخص که از ارزش عقلانی و اخلاق

شخص برای ده برابر این ارزش پایداری خواهند داشت. اما در برخورد با 

شخصیت بشری به حقیقت نزدیکتر است که گفته شود چنین ارتباط شخصیتی، به 

جای این که حاصل جمع سادۀ حسابی باشد، حاصل جمعی است که برابر با مجذور 

ربوطه در معادله خواهد بود. یک گروه اجتماعی از موجودات تعداد شخصیتهای م

بشری که در هارمونیِ هماهنگ شدۀ کاری هستند نسبت به جمع سادۀ اجزای آن 

 توانند در برابر یک نیروی بسیار بزرگتر مقاومت کنند.می

تواند به صورت یک واقعیت مشخص شود، و بدین ترتیب کمیت می (1477.2) 133:5.7

یِ علمی شود. کیفیت، که یک موضوع تفسیر ذهن است، نمایانگر یک یک همسان



تخمین از ارزشها است، و از این رو باید یک تجربۀ فرد باقی بماند. هنگامی که 

شوند و نسبت به انتقادات بیشتر شکیبایی دانش و مذهب هر دو کمتر دگماتیگ می

یگانگی در درک یابی به دهند، فلسفه در آن هنگام شروع به دستنشان می

 هوشمندانۀ جهان خواهد کرد.

توانستید در جهانِ کیهانی یگانگی وجود دارد، ای کاش می (1477.3) 133:5.8

کارکردهای آن را در واقعیت تشخیص دهید. جهان واقعی با هر فرزند خدای 

تواند جاودان دوستانه است. مشکل واقعی این است: چگونه ذهن متناهی انسان می

 به یک یگانگی منطقی، راستین، و همخوانِ اندیشه دست یابد؟ این وضعیتِ 

به دست آید که واقعیت  تواندشناسِ ذهن فقط از طریق مشاهدۀ این امر میجهان

کمی و ارزش کیفی از یک علیت مشترک در پدر بهشتی برخوردارند. چنین 

های جهان را به بار تر از یگانگیِ هدفمندِ پدیدهدرکی از واقعیت یک بینش جامع

شخصیت را آشکار  آورد؛ آن حتی یک هدف معنوی از پیشرفت تدریجیمی

تواند زمینۀ تغییرناپذیر یک سازد. و این یک برداشت از یگانگی است که میمی

جهان زندۀ حاوی پیوندهای مداوماً در حال تغییرِ غیرشخصی و روابطِ در حال 

 تکاملِ شخصی را درک کند.

به ماده و روح و حالتی که میان آنها است سه سطح مربوط به هم و  (1477.4) 133:5.9

های باشند. صرف نظر از این که پدیدههم پیوستۀ یگانگیِ راستینِ جهانِ واقعی می

واقعی و ارزشمند جهان چقدر متفاوت ممکن است به نظر رسند، در تحلیل نهایی، 

 اند.همگی در متعال یگانه شده

دن واقعیتِ وجود مادی ناشی از انرژی ناشناخته و نیز مادۀ قابل دی (1477.5) 133:5.10

شوند که به درجۀ لازم حرکت است. هنگامی که انرژیهای جهان آنقدر آهسته می

شوند. و یابند، تحت شرایط مطلوب، همین انرژیها به جرم تبدیل میدست می

تواند وجود واقعیات آشکار را درک کند، فراموش نکن که ذهنی که به تنهایی می

جرم، ذهن و روح،  –انرژی خود نیز واقعی است. و علت بنیادین این جهانِ 

آن به صورت پدر جهانی و همترازان مطلق او وجود دارد و  —جاودان است 

 شامل سرشت و واکنشهای آنها است.

زده شدند، و آنها همگی به واسطۀ کلمات عیسی بیش از شگفت (1477.6) 133:5.11

یک سرانجام چشمان من ”هنگامی که فرد یونانی آنها را ترک کرد، او گفت: 



کند و در رابطه با یهودی را دید که به چیزی علاوه بر برتری نژادی فکر می

 و آنها برای آن شب دست از کار کشیدند.“ کند.چیزی علاوه بر مذهب صحبت می

اقامت موقت در آتن دلپذیر و سودمند بود، اما در تماسهای بشریش  (1477.7) 133:5.12

های آن روزگار یا از شهرتشان تنیبه طور خاص ثمربخش نبود. بسیاری از آ

برای روزی دیگر به لحاظ عقلانی مغرور بودند یا از نظر ذهنی کودن و نادان 

بودند. آنها نوادگان بردگان پست آن ادوار پیشین بودند، در آن هنگام که در یونان 

شکوه و در اذهان مردمش خرد وجود داشت. حتی آنگاه، هنوز اذهان تیزهوش 

 شدند.د که در میان شهروندان آتن یافت میبسیاری بودن
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هنگام عزیمت از آتن، مسافران از راه تروآس به افسس، پایتخت  (1477.8) 133:6.1

استان رومیِ آسیا رفتند. آنها سفرهای بسیاری به معبد معروف آرتمیسِ افسسیان 

س مشهورترین الهۀ تمام آسیای صغیر در حدود دو مایلی شهر انجام دادند. آرتمی

ترِ روزگاران آناتولی باستان بود. شایع بود که و یک تداوم الهۀ مادرِ باز قدیمی

آسا به نمایش گذاشته شده بود و به پرستش وی ای که در معبدی غولبت برهنه

اختصاص یافته بود، از آسمان به زمین افتاده بود. تمام آموزشهای اولیۀ گنید در 

ها به عنوان سمبلهای الوهیت از بین نرفته ابطه با احترام گذاشتن به مجسمهر

بودند، و او تصور کرد بهتر است برای تجلیل از این الهۀ باروریِ آسیای صغیر 

ای کوچک بخرد. آن شب آنها دربارۀ پرستش چیزهایی که با یک ضریح نقره

 دستان بشر ساخته شده مفصلاً صحبت کردند.

آنها در سومین روز اقامتشان در کنار رودخانه قدم زدند تا لایروبی  (1478.1) 133:6.2

دهانۀ بندرگاه را مشاهده کنند. در هنگام ظهر آنها با یک فینیقی جوان که دلتنگ 

و بسیار ناامید بود گفتگو کردند؛ اما مهمتر از همه او نسبت به مرد جوان 

کرد. عیسی کلمات ود حسادت میمشخصی که از او پیشی گرفته و ترفیع یافته ب

ای به او گفت و این حکایت قدیمی حکیمانۀ عبرانی را برایش نقل آرامش دهنده

گشاید و او را به محضر بزرگان هدیۀ یک فرد برای او راه می”قول کرد: 

 “رساند.می



از میان کلیۀ شهرهای بزرگی که آنها در این تور مدیترانه بازدید  (1478.2) 133:6.3

ترین کارها را دند، برای کار متعاقب میسیونرهای مسیحی در اینجا کم ارزشکر

انجام دادند. مسیحیت آغاز خود را عمدتاً از طریق تلاشهای پولس که بیش از دو 

سال در اینجا سکونت کرد در افسس به دست آورد. او برای تأمین معاش چادر 

انوس در رابطه با مذهب کرد و هر شب در تالار سخنرانی مدرسۀ تیردرست می

 کرد.و فلسفه سخنرانی می

یک اندیشمند مترقی وجود داشت که به این مدرسۀ محلیِ فلسفه  (1478.3) 133:6.4

مربوط بود، و عیسی چندین جلسۀ سودمند با او داشت. در جریان این گفتگوها 

خته استفاده کرده بود. این یونانی دانش آمو“ روان”عیسی به طور مکرر از لغت 

 چیست، و او پاسخ داد:“ روان”سرانجام از او پرسید منظور او از 

 -اندیشمند، تشخیص دهندۀ حقیقت، و روح  –روان قسمتِ خود ” (1478.4) 133:6.5

درک کنندۀ انسان است که موجود بشری را بالاتر از سطح دنیای حیوانی تا ابد 

خود آگاهیِ اخلاقی خود  دهد. خود آگاهی، به واسطۀ خود، روان نیست.ارتقا می

شکوفایی راستین بشری است و در بر گیرندۀ بنیاد روان بشری است، و روان آن 

بخش از انسان است که نمایانگر ارزش بالقوۀ بقای تجربۀ بشری است. انتخاب 

اخلاقی و نیل معنوی، تواناییِ شناخت خداوند و اشتیاق برای مانند او بودن، 

تواند جدا از اندیشۀ اخلاقی و فعالیت ان انسان نمیویژگیهای روان هستند. رو

معنوی وجود داشته باشد. یک روان ایستا یک روان در حال مردن است. اما 

گزیند متفاوت است. روح روان انسان از روح الهی که در درون ذهن سکنی می

شود، و این الهی به طور همزمان با نخستین فعالیت اخلاقی ذهن بشر وارد می

 دادِ تولد روان است.روی

حفظ کردن یا از دست دادن یک روان به این امر مربوط است که ” (1478.5) 133:6.6

آیا آگاهی اخلاقی از طریق پیوند ابدی با عطیۀ روحیِ مربوطۀ فناناپذیرش به 

یابد یا خیر. نجات، معنویت بخشیدنِ خود شکوفاییِ آگاهیِ مرتبت بقا دست می

شود. کلیۀ اشکالِ تضادِ ق آن از ارزش بقا برخوردار میاخلاقی است که از طری

روان در بر گیرندۀ فقدان هارمونی میان خود آگاهیِ اخلاقی یا معنوی و خود 

 باشند.آگاهی کاملاً عقلانی می



روان بشر، هنگامی که به بلوغ، وارستگی، و معنویت دست ” (1478.6) 133:6.7

ود، از این نظر که به تبدیل شدن به شیابد، به مرتبت آسمانی نزدیک میمی

موجودی که میان مادی و روحی است، یعنی خود مادی و روح الهی، نزدیک 

شود. توصیف روان در حال تکاملِ یک موجود بشری دشوار است و اثبات می

آن دشوارتر است، زیرا از طریق روشهای تحقیق مادی یا اثبات روحی قابل 

تواند وجود یک روان و نیز آزمون کامل روحی اکتشاف نیست. دانش مادی نمی

را اثبات کند. به رغم ناتوانی دانش مادی و استانداردهای معنوی، هر دو، برای 

کشف وجود روان بشری، هر انسان آگاه اخلاقی از وجود روان خود به عنوان 

 “یک تجربۀ واقعی و عملیِ شخصی آگاه است.
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پس از مدتی کوتاه مسافران به مقصد قبرس شروع به قایقرانی کردند،  (1479.1) 133:7.1

و در رودِس توقف نمودند. آنها از سفر طولانی در آب لذت بردند و پس از این 

که از نظر بدنی بسیار استراحت کرده و از نظر روحی تجدید قوا کرده بودند به 

 ایِ خود رسیدند.مقصد جزیره

ای آنها، در برنامۀ آنها این بود که با به پایان رسیدن سفر مدیترانه (1479.2) 7.2133:

این دیدار از قبرس، از یک دورۀ استراحت واقعی و تفریح لذت ببرند. آنها در 

ای آوری لوازم برای اقامت چند هفتهپافوس فرود آمدند و به یکباره شروع به جمع

ها در سومین روز بعد از ورودشان با حیوانات خود در کوههای مجاور نمودند. آن

 ها شروع به حرکت کردند.باربرشان که کاملاً بار زده شده بودند به سوی تپه

این سه نفر برای دو هفته از اوقات خود به اندازۀ زیاد لذت بردند، و  (1479.3) 133:7.3

دو هفته از  سپس، بدون هشدار، گنید جوان به ناگهان به شدت بیمار شد. او برای

شد. عیسی و گناد، هر دو با یک تب شدید رنج برد، و اغلب دچار هذیان می

دستی و مراقبت از پسر مریض مشغول نگاه داشته شده بودند. عیسی با چیره

کرد، و پدر به واسطۀ خوش رفتاری و مهارتی مهربانی از پسر جوان مراقبت می

شد شگفت زده بود. آنها از ه میکه در تمامی خدمتش به جوان رنجور نشان داد

سکونتگاههای بشری بسیار دور بودند، و پسر بسیار بیمارتر از آن بود که بتوان 

توانستند آماده شدند تا درست او را حرکت داد؛ لذا آنها به بهترین نحوی که می

 همانجا در کوهها تا بازگشت سلامتی او از او پرستاری کنند.



شفایابیِ گنید که سه هفته طول کشید، عیسی چیزهای جالب  در طول (1479.4) 133:7.4

گفت. و چه اوقات خوشی بسیاری دربارۀ طبیعت و حالات گوناگون آن به او می

داشتند، همینطور که روی کوهها به گشت و گذار مشغول بودند، پسر پرسش 

ده زداد، و پدر به خاطر تمام کارها شگفتکرد، و عیسی به پرسشها پاسخ میمی

 بود.

عیسی و گنید در هفتۀ آخر اقامتشان در کوهها، یک گفتگوی طولانی  (1479.5) 133:7.5

در رابطه با کارکردهای ذهن بشری داشتند. بعد از چندین ساعت بحث، پسر 

گویی اما آموزگار، منظور تو چیست وقتی که می”جوان این سؤال را پرسید: 

بالاتر از خود آگاهی را تجربه انسان نسبت به حیواناتِ بالاتر یک شکل 

 و با بازگویی به نگارش امروز، عیسی پاسخ داد:“ کند؟می

پسرم، من چیزهای زیادی را دربارۀ ذهن انسان و روح الهی که در  (1479.6) 133:7.6

ام، اما اکنون بگذار تأکید کنم که خودآگاهی کند از پیش به تو گفتهآن زندگی می

شود، یک انسان بدوی که هر حیوانی خودآگاه مییک واقعیت است. هنگامی 

شود. چنین کمالی ناشی از یک هماهنگی کارکرد میان انرژی غیرشخصی و می

ذهن درک کنندۀ روح است، و این پدیده است که اعطای یک نقطۀ مطلق کانونی 

 کند.را برای شخصیت بشری، روح پدر آسمانی، تضمین می

ً ایده (1479.7) 133:7.7 ها احساسات به علاوۀ  یک نگارش احساسات نیستند؛ ایدهها صرفا

تفسیرهای اندیشمندانۀ خویشتنِ شخصی هستند؛ و خویشتن بیش از جمع احساسات 

فرد است. در یک فردیتِ در حال تکامل چیزی از یک نزدیکی به یگانگی شروع 

گزینِ بخشی از کند، و آن یگانگی ناشی از حضور سکنیبه پدیدار شدن می

گانگی مطلق است که یک چنین ذهن خود آگاهِ حیوان منشأ را به طور معنوی ی

 سازد.فعال می

تواند یک خود آگاهیِ زمانی داشته باشد. هیچ حیوان صرفی نمی (1479.8) 133:7.8

حیوانات از یک هماهنگی فیزیولوژیکِ شناخت مربوطۀ حسی و خاطرۀ مربوط 

کنند، و به آن برخوردارند، اما هیچیک یک شناخت پرمعنی حسی را تجربه نمی

نتایج یا یک ارتباط هدفمند از این مجموع تجارب فیزیکی را بدان گونه که در 

گذارند. و یابد به نمایش نمیتفسیرهای هوشمندانه و اندیشمندانۀ بشری تجلی می

این واقعیتِ وجود خود آگاه که به واقعیت تجربۀ متعاقب معنوی او مربوط است، 



سازد و خبر از دستیابی نهایی او به یگانگی انسان را یک فرزند بالقوۀ جهان می

 دهد.متعال جهان می

خویشتن بشری نیز صرفاً جمع حالات پی در پی آگاهی نیست. بدون  (80.114) 133:7.9

بندی کننده و مرتبط کنندۀ آگاهی، یگانگی مکفی که کارکرد مؤثرِ یک دسته

تخصیص دادن یک خویشتن را توجیه کند وجود نخواهد داشت. چنین ذهن یگانه 

ابد. اگر تواند به سطوح آگاه از مرتبت بشری دست یای به سختی مینشده

ارتباطات آگاهی فقط یک تصادف بودند، آنگاه اذهان تمام انسانها ارتباطات کنترل 

 گذاشتند.نشده و تصادفی فازهای مشخص آشفتگی ذهنی را به نمایش می

یک ذهن بشری، که صرفاً از آگاهی از حسهای فیزیکی ساخته شده  (1480.2) 133:7.10

ست یابد؛ این نوع از ذهن مادی کاملاً تواند به سطوح معنوی دباشد هرگز نمی

فاقد یک حس ارزشهای اخلاقی و بدون یک حس هدایت کننده از استیلای معنوی 

است که برای دستیابی به یگانگیِ موزونِ شخصیتی در زمان بسیار ضروری 

 است، و از بقای شخصیت در ابدیت جدایی ناپذیر است.

کند که شروع به نشان دادن کیفیتهایی می ذهن بشری در همان اوان (1480.3) 133:7.11

ً در قید و بند  فوق مادی هستند؛ خردِ به راستی اندیشمندِ بشری مجموعا

محدودیتهای زمان نیست. این که افراد در کارکردهای زندگیشان بسیار متفاوتند 

دهد بلکه همچنین نه فقط عطایای متغیر ارثی و تأثیرات مختلف محیط را نشان می

گزین پدر، که از طریق خویشتن به دست آمده است، گانگی با روح سکنیدرجۀ ی

 و مقیاس تعیین هویت یکی با دیگری است.

آورد. ذهن بشری در برابر تضادِ وفاداریِ دوگانه به خوبی تاب نمی (1480.4) 133:7.12

این یک فشار شدید روی روان است که دستخوش تجربۀ تلاش برای خدمت به 

ای مؤثر یگانه، ذهنی العاده شاد و به گونههر دو شود. ذهنِ فوق نیکی و شرارت

است که کاملاً وقف انجام خواست پدر آسمانی شده است. تضادهای حل نشده 

سازند و ممکن است به اختلال ذهنی بیانجامند. اما کاراکتر یگانگی را نابود می

به هر قیمت،  بقای یک روان از طریق تلاش برای به دست آوردن آرامش ذهنی

از طریق صرفنظر کردن از آرمانهای عالی، و از طریق عدول کردن از 

شود؛ بلکه این آرامش از طریق اعلام شجاعانۀ آلهای معنوی حاصل نمیایده



شود، و این پیروزی در چیرگی بر شرارت پیروزیِ آنچه که حقیقت است کسب می

 آید.با نیروی قدرتمند نیکی به دست می

روز بعد آنها رهسپار سالامیس شدند، و از آنجا به آنتیاک در ساحل  (1480.5) 133:7.13

 سوریه عزیمت کردند.

 در انطاکیه -8

انطاکیه پایتخت استان رومی سوریه بود، و منزل فرماندار سلطنتی  (1480.6) 133:8.1

در اینجا بود. انطاکیه نیم میلیون سکنه داشت؛ از نظر اندازه سومین شهر 

وری و در شرارت و فساد فاحش اخلاقی در ردۀ نخست بود. گناد کار امپرات

ای برای انجام داشت؛ از این رو عیسی و گنید بیشتر اوقات تجاری قابل ملاحظه

تنها بودند. آنها از هر جای این شهر چند زبانه به غیر از باغ میوۀ دافنه دیدنکردند. 

ردند، اما عیسی از همراهی کردن آور دیدن کگناد و گنید از این حرم بدنام شرم

هایی برای هندیها زیاد تکان دهنده نبود، اما آنها آنها امتناع کرد. چنین صحنه

 برای یک عبرانی آرمانگرا منزجر کننده بودند.

شد هشیار همینطور که عیسی به فلسطین و پایان سفرشان نزدیکتر می (1480.7) 133:8.2

فر در انطاکیه ملاقات کرد؛ او به ندرت به گردش گشت. او با چند نو اندیشمند می

پرداخت. گنید، بعد از پرسشهای بسیار در رابطه با این که چرا در شهر می

دهد، سرانجام عیسی را وادار آموزگارش علاقۀ بسیار اندکی به انطاکیه نشان می

این شهر زیاد از فلسطین دور نیست؛ شاید من روزی به اینجا ”نمود بگوید: 

 “زگردم.با

گنید تجربۀ بسیار جالبی در انطاکیه داشت. این مرد جوان خود را  (1481.1) 133:8.3

شاگردی تیزهوش نشان داده بود و از پیش شروع کرده بود که از برخی 

ای عملی ببرد. یک هندی خاص به کار تجاری پدرش آموزشهای عیسی استفاده

ی شده بود که اخراج وی در نظر در انطاکیه وصل بود. او آنقدر بد قلق و ناراض

گرفته شده بود. هنگامی که گنید این را شنید، خود را به محل کار پدرش رساند و 

کرد که یک گفتگوی طولانی با هموطن خود برگزار کرد. این مرد احساس می

در کار نامناسبی قرار داده شده است. گنید دربارۀ پدر آسمانی به او گفت و از 

راتش پیرامون مذهب را بسط داد. اما از میان همۀ آنچه که گنید راههای زیاد نظ



گفت، نقل قول از یک گفتار حکیمانۀ عبرانی از همه مؤثرتر بود، و آن کلام 

هر آنچه را که دستت برای انجام دادن بیابد با تمام توان ”خردمندانه این بود: 

 “خویش انجام بده.

دانشان برای کاروان شتر، آنها به صیدون و بعد از آماده کردن چم (1481.2) 133:8.4

از آنجا به دمشق رفتند، و بعد از سه روز آنها برای سفر طولانی به آن سوی 

 زارهای بیابان آماده شدند.شن

 النهریندر بین -9

سفر کاروانی به آن سوی بیابان برای این مردان بسیار سفر کرده  (1481.3) 133:9.1

از این که گنید دید آموزگارش در کار بار زدن بیست  یک تجربۀ جدید نبود. بعد

کند و مشاهده کرد که برای پیش راندن حیوان خودشان داوطلب شترِ آنها کمک می

عیسی “ آموزگار، آیا کاری هست که تو نتوانی انجام دهی؟”شود بانگ زد: می

ت حرممطمئناً آموزگار در چشمان یک شاگرد کوشا بی”فقط لبخند زد و گفت: 

 و بدین ترتیب آنها عازم شهر باستانی اور شدند.“ نیست.

عیسی به تاریخ آغازین اور، زادگاه ابراهیم، بسیار علاقمند بود، و  (1481.4) 133:9.2

ها و روایات مربوط به شوش بود، آنقدر زیاد که او به همین اندازه مجذوب خرابه

تمدید کردند تا به عیسی برای گُناد و گَنید اقامتشان در این قسمتها را سه هفته 

انجام تحقیقاتش وقت بیشتری دهند و نیز برای متقاعد کردن وی برای بازگشت 

 به هند با آنها فرصت بیشتری فراهم کنند.

در اور بود که گَنید در رابطه با تفاوت میان دانش، خرد، و حقیقت  (1481.5) 133:9.3

دازۀ زیاد مسحور گفتۀ این مرد یک گفتگوی طولانی با عیسی داشت. و او به ان

خرد، برترین است؛ پس خرد را به دست آور. با تمام ”خردمند عبرانی شد: 

جستجوی خود برای دانایی، فهم را کسب کن. خرد را ستایش کن که تو را 

 “سرافراز خواهد ساخت. اگر آن را کاملاً در بر گیری، تو را عزت خواهد بخشید.

روز جدایی فرا رسید. آنها همگی شجاع بودند، به ویژه پسر  سرانجام (1481.6) 133:9.4

جوان، اما این یک آزمون دشوار بود. چشمان آنها گریان بود اما قلباً دلیر بودند. 

بدرود آموزگار، اما نه برای ”گنید در هنگام خداحافظی با آموزگارش گفت: 

من تو را دوست  همیشه. وقتی که دوباره به دمشق بیایم، دنبال تو خواهم گشت.



دانم که کنم پدر آسمانی باید چیزی شبیه تو باشد؛ حداقل میدارم، زیرا تصور می

ای. من آموزشهای تو را به تو بسیار شبیه آن هستی که دربارۀ او به من گفته

پدر “ خاطر خواهم سپرد، اما مهمتر از همه، هرگز تو را فراموش نخواهم کرد.

بزرگ، آموزگاری که ما را بهتر ساخته است و  بدرود به یک آموزگار”گفت: 

به سلامت، و ”و عیسی پاسخ داد: “ به ما کمک کرده است که خدا را بشناسیم.

و عیسی در ساحل ایستاد و همینطور که “ برکت پدر آسمانی همواره با شما باشد.

. کرد به نظاره پرداختقایق کوچک آنها را به کشتیِ لنگر انداختۀ آنها منتقل می

بدین ترتیب استاد دوستانش از هند را در خاراکس ترک کرد، و دیگر آنها را در 

این دنیا ندید؛ آنها نیز در این دنیا هیچگاه آگاهی نیافتند که مردی که بعدها به 

عنوان عیسی ناصری پدیدار گشت همین دوستی بود که اکنون آنها او را ترک 

 یوشع، آموزگار آنها. —کرده بودند 

در هند، گَنید بزرگ شد تا به مردی بانفوذ و یک جانشین لایق برای  (1481.7) 5133:9.

اش تبدیل شود، و او حقایق پرشکوه بسیاری را که از عیسی، آموزگار پدر شایسته

محبوبش، یاد گرفته بود در همه جا پخش نمود. بعدها در زندگی، هنگامی که گنید 

ان زندگیش را روی یک صلیب خاتمه دربارۀ آموزگار عجیب در فلسطین که دور

داد شنید، گرچه او شباهت میان بشارت این فرزند انسان و آموزشهای آموزگار 

یهودیش را تشخیص داد، هرگز به ذهنش خطور نکرد که این دو در واقعی یک 

 شخص بودند.

توان رسالت بدین ترتیب آن فصل در زندگی فرزند انسان که می (1482.1) 133:9.6

 آموزگار نامید پایان یافت. یوشعِ 

 134مقالۀ 

 سالهای گذار

عیسی در طول سفر به مدیترانه مردمی را که ملاقات نمود و  (1483.1) 134:0.1

کشورهایی را که از میان آنها عبور کرد به دقت مورد مطالعه قرار داده بود، و 

نهایی خود  حدوداً در این هنگام در رابطه با باقیماندۀ عمرش در زمین به تصمیم

رسید. او طرحی را که به موجب آن باید از والدین یهودی در فلسطین به دنیا 

آمد به طور کامل مورد ملاحظه قرار داده بود و اکنون سرانجام آن را تأیید می

نمود، و از این رو عمداً به جلیل بازگشت تا در انتظار آغاز مهمترین کار زندگیش 



 حقیقت بماند. او شروع به طراحی یک دوران به عنوان یک آموزگار همگانیِ 

زندگانی عمومی در سرزمین مردم پدرش یوسف نمود، و او این کار را با خواست 

 داوطلبانۀ خودش انجام داد.

عیسی از طریق تجربۀ شخصی و بشری دریافته بود که برای انجام  (1483.2) 134:0.2

یش در زمین فلسطین بهترین های نهایی زندگفصول پایانی، و برای ایفای صحنه

مکان در تمامی دنیای رومی است. برای اولین بار او با برنامۀ هویدا ساختن 

علنیِ طبیعت راستینش و آشکار ساختن هویت الهیش در میان یهودیان و 

غیریهودیانِ فلسطینِ بومیش به طور کامل خشنود گردید. او قطعاً تصمیم گرفت 

ان رساند و دوران زندگی وجود انسانیش را در که زندگیش را در زمین به پای

همان سرزمینی که به عنوان یک نوزاد ناتوان وارد تجربۀ بشری در آن شده بود 

تکمیل سازد. دوران زندگانی او در یورنشیا در میان یهودیان در فلسطین آغاز 

 گشت، و او برگزید که زندگیش را در فلسطین و در میان یهودیان خاتمه دهد.

 بعد از میلاد مسیح( 24ام )سال سال سی -1

بعد  23عیسی بعد از ترک گُناد و گَنید در خاراکس )در دسامبر سال  (1483.3) 134:1.1

از میلاد مسیح( از طریق اور به بابل بازگشت، و در آنجا به کاروانی در بیابان 

رای که در راه رفتن به دمشق بود پیوست. او از دمشق به ناصره رفت، و فقط ب

چند ساعت در کَفرناحوم توقف کرد و در آنجا برای دیدار با خانوادۀ زبدی درنگ 

نمود. او در آنجا با برادرش یعقوب دیدار نمود. یعقوب مدتی پیش از آن آمده بود 

تا در کارگاه قایق سازی زبدی به جای او کار کند. عیسی بعد از صحبت کردن 

دف در کَفرناحوم بودند( و بعد از با یعقوب و یهودا )که نیز بر حسب تصا

بازگرداندن خانۀ کوچکی به برادرش یعقوب که یوحنای زبدی توانسته بود بخرد 

 به ناصره رفت.

ای خویش به اندازۀ کافی پول دریافت عیسی در پایان سفر مدیترانه (1483.4) 134:1.2

های زندگیش کرده بود تا تقریباً تا زمان آغاز خدمت روحانی همگانی خود هزینه

را تأمین سازد. اما صرف نظر از زبدیِ کفرناحوم و مردمی که در این سفر 

العاده ملاقات نمود، دنیا هرگز اطلاع نیافت که او به این سفر دست زد. خارق

خانوادۀ او همیشه باور داشت که او این زمان را در اسکندریه در مطالعه گذرانده 



یید نکرد، و به طور آشکار نیز چنین بود. عیسی هرگز این باورها را تأ

 سوءتفاهماتی را انکار نکرد.

ای خود در ناصره با خانواده و عیسی در طول اقامت چند هفته (1483.5) 134:1.3

دوستانش دیدار نمود، و قدری در کارگاه تعمیر قایق با برادرش یوسف وقت 

گذراند، اما بیشتر توجه خود را به مریم و روت مبذول داشت. روت در آن هنگام 

ً پانزده ساله بود، و از هنگامی که او یک زن جوان شده بود این اولین  تقریبا

 فرصت عیسی برای انجام صحبتهای طولانی با او بود.

خواستند ازدواج کنند، اما آنها مدتی بود که شمعون و یهودا هر دو می (1484.1) 134:1.4

دوست نداشتند این کار را بدون رضایت عیسی انجام دهند؛ از این رو آنها این 

ت بزرگترین برادر خود امید بسته رخدادها را به تعویق انداخته بودند، و به بازگش

بودند. اگر چه آنها در بیشتر امور یعقوب را به عنوان سرپرست خانواده تلقی 

خواستند. از این رو کردند، در رابطه با ازدواج کردن، آنها تأیید عیسی را میمی

پس از میلاد مسیح، در یک عروسی  24شمعون و یهودا در اوایل مارس این سال، 

زدواج کردند. تمامی فرزندان بزرگتر اکنون مزدوج بودند؛ فقط روت، دوگانه ا

 که از همه جوانتر بود با مریم در منزل باقی ماند.

ای کاملاً نرمال و اش به گونهعیسی با تک تک اعضای خانواده (1484.2) 134:1.5

طبیعی دیدار نمود، اما هنگامی که آنها همگی با هم بودند، آنقدر چیز کمی برای 

گفتن داشت که آنها دربارۀ آن میان خود اظهار نظر کردند. مریم به طور ویژه به 

 گشت.واسطۀ این رفتار عجیب و غیرمعمولِ اولین پسرش پریشان 

گشت، رهبر حدوداً هنگامی که عیسی برای ترک ناصره آماده می (1484.3) 134:1.6

کرد، شدیداً بیمار شد، و یک کاروان بزرگ که داشت از میان شهر عبور می

عیسی که یک زبان شناس بود، داوطلب شد که جای او را بگیرد. چون این سفر 

به این که کلیۀ برادران  ساخت، و نظرغیبت او را برای یک سال ضروری می

کرد، عیسی برای او ازدواج کرده بودند و مادرش با روت در منزل زندگی می

یک گفتگوی خانوادگی فراخوان داد، و طی آن پیشنهاد نمود که مادرش و روت 

به کفرناحوم بروند و در منزلی که او به تازگی به یعقوب داده بود زندگی کنند. 

از این که عیسی به همراه کاروان آنجا را ترک نمود، از این رو، چند روز پس 

مریم و روت به کفرناحوم نقل مکان کردند و برای باقی عمر مریم در منزلی که 



اش به منزل قدیمی در عیسی فراهم کرده بود زندگی کردند. یوسف و خانواده

 ناصره نقل مکان نمودند.

ها در تجربۀ درونی پسر انسان بود؛ ترین سالاین یکی از غیرمعمول (1484.4) 134:1.7

در ایجاد توازن کاری میان ذهن بشری او و تنظیم کنندۀ ساکن در او پیشرفت 

زیادی حاصل شد. تنظیم کننده در تجدید سازمان اندیشه و در تمرین ذهن برای 

ای فعال درگیر بود. رخدادهای بزرگی که در آن هنگام آیندۀ دوری نبودند به گونه

ی برای تغییر بزرگ رویکرد او نسبت به دنیا در حال آماده شدن شخصیت عیس

بود. اینها ایام میانی بودند، مرحلۀ گذار آن موجودی که زندگی را به عنوان خدایی 

شد که دوران که به صورت انسان ظاهر گشت آغاز نمود، و اکنون آماده می

گشت تکمیل دار میزندگانی زمینی خود را به عنوان انسانی که به صورت خدا پدی

 نماید.

 سفر کاروان به دریای خزر -2

بعد از میلاد مسیح بود که عیسی در سفری  24روز اول آوریل سال  (1484.5) 134:2.1

کاروانی ناصره را به مقصد ناحیۀ دریای خزر ترک نمود. کاروانی که عیسی به 

ارومیه از  عنوان راهبر آن به آن پیوست از اورشلیم از طریق دمشق و دریاچۀ

رفت. یک سال طریق آشور، ماد، و پارت به ناحیۀ جنوب شرقی دریای خزر می

 تمام طول کشید تا این که او از این سفر بازگشت.

این سفر کاروانی برای عیسی یک سفر ماجراجویانۀ اکتشافی دیگر  (1484.6) 134:2.2

ران، مساف —و خدمت روحانی شخصی بود. او با خانوادۀ کاروانیِ خود 

یک تجربۀ جالب داشت. تنی چند از مردان، زنان، و  —نگهبانان، و شتربانان 

کردند در نتیجۀ تماسشان با کودکان که در امتداد مسیر حرکت کاروان زندگی می

العادۀ تری برخوردار گشتند. برای آنها او یک راهبر خارقعیسی از زندگی غنی

این موقعیتهای خدمت روحانی  یک کاروان معمولی بود. کلیۀ کسانی که از

شدند به واسطۀ آن سود نبردند، اما اکثریت عظیم آنهایی شخصی او برخوردار می

که با او دیدار داشتند و گفتگو نمودند برای باقیماندۀ زندگی طبیعی خود انسانهای 

 بهتری شدند.



عیسی را از میان کلیۀ سفرهای جهانی او، این سفر به دریای خزر  (1484.7) 134:2.3

به خاور نزدیکتر ساخت، و او را قادر ساخت که فهم بهتری از مردمان خاور 

دور به دست آورد. او تماسی نزدیک و شخصی با هر یک از نژادهای بقا یافتۀ 

یورنشیا به جز نژاد سرخ برقرار ساخت. او از خدمت روحانی شخصی خود به 

میخته به همان اندازه لذت هر یک از این نژادهای گوناگون و مردمان در هم آ

ای بودند که او برای آنها آورد. اروپاییها از برد، و کلیۀ آنها پذیرای حقیقت زنده

ها از خاور دور به گفتار او پیرامون امید و زندگی جاودان باختر دور و آسیایی

به طور همسان توجه نمودند و به واسطۀ زندگی حاوی خدمت مهرآمیز و خدمت 

و با متانت بسیار در میان آنها به انجام رساند به طور یکسان تأثیر روحانی که ا

 پذیرفتند.

ترین آمیز بود. این یکی از جالبسفر کاروانی از هر نظر موفقیت (1485.1) 134:2.4

رخدادها در حیات بشری عیسی بود، زیرا او در طول این سال در یک ظرفیت 

او سپرده شده بود و برای هدایت امن  مدیرانه عمل نمود. او برای چیزهایی که به

ترین، دادند مسئول بود. و او به صادقانهمسافران که گروه کاروانی را تشکیل می

 ترین نحو وظایف چندگانۀ خویش را به انجام رسانید.مؤثرترین، و خردمندانه

عیسی در بازگشت از ناحیۀ خزر، رهبری کاروان را در دریاچۀ  (1485.2) 134:2.5

یه رها ساخت، و برای اندکی بیش از دو هفته در آنجا توقف نمود. او با یک اروم

کاروان بعد به عنوان یک مسافر به دمشق بازگشت، و در آنجا صاحبان شترها 

از او خواستند که در خدمت آنها باقی بماند. او این پیشنهاد را رد نمود، و به همراه 

بعد  25ه داد، و در اول آوریل سال صف کاروان به مقصد کَفرناحوم به سفر ادام

از میلاد مسیح به آنجا رسید. او دیگر ناصره را به عنوان منزلگاه خود تلقی 

کرد. کَفرناحوم منزلگاه عیسی، یعقوب، مریم، و روت شده بود. اما عیسی نمی

اش زندگی نکرد. او هنگامی که در کَفرناحوم بود به همراه دیگر هرگز با خانواده

 کرد.ها در یک منزل زندگی میزِبِدی

 سخنرانیهای ارومیه -3

عیسی در مسیر رفتن به دریای خزر برای استراحت و بازیافتن  (1485.3) 134:3.1

انرژی در شهر باستانی ارومیه در سواحل غربی دریاچۀ ارومیه برای چندین 

 روز توقف نمود. در بزرگترین جزیره، از میان گروهی از جزایر که در فاصلۀ



کوتاهی از ساحل در نزدیکی ارومیه واقع شده بودند، یک ساختمان بزرگ قرار 

تخصیص یافته بود. این “ روح مذهب”داشت، یک آمفی تئاتر سخنرانی، که به 

 ساختمان در واقع یک معبد فلسفۀ مذاهب بود.

این معبد مذهب توسط یک تاجر ثروتمند شهروند ارومیه و سه پسر  (1485.4) 134:3.2

ساخته شده بود. این مرد سیمبویتون نام داشت، و او در زمرۀ نیاکانش مردمان او 

 متنوع بسیاری داشت.

سخنرانیها و بحثها در این مدرسۀ مذهب در ساعت ده هر روز صبح  (1485.5) 134:3.3

گشت، و گشت. جلسات بعدازظهر در ساعت سه آغاز میدر هفته آغاز می

یافت. سیمبویتون یا یکی از سه پسرش ش میگشای 8مباحثات عصرانه در ساعت 

کردند. بنیانگذار همیشه این جلسات آموزشی، بحث، و گفتمان را سرپرستی می

نظیر مذاهب بدون این که هیچگاه اعتقادات شخصی مذهبی خود را این مدرسۀ بی

 آشکار سازد زندگی کرد و مرد.

رکت نمود، و پیش از آن که عیسی در چندین فرصت در این بحثها ش (1485.6) 134:3.4

ارومیه را ترک کند، سیمبویتون با عیسی قرار گذاشت که در سفر بازگشت خود 

ً اقامت کند و بیست و چهار سخنرانی در رابطه  برای دو هفته نزد آنها موقتا

انجام دهد، و دوازده جلسۀ عصرانۀ پرسش، بحث، و گفتمان “ برادری انسانها”با 

ر ویژه، و در رابطه با برادری انسانها به طور کلی در سخنرانیهایش به طو

 صورت دهد.

مطابق این قرار، عیسی در سفر بازگشت توقف نمود و این سخنرانیها  (1485.7) 134:3.5

ترین سخنرانی از میان کلیۀ ترین و رسمیرا ایراد کرد. این سیستماتیک

پیرامون یک  آموزشهای استاد در یورنشیا بود. او هرگز پیش یا پس از آن

موضوع، آنطور که در این سخنرانیها و بحثها پیرامون برادری انسانها نهفته بود 

سلطنت ”به این اندازه سخن نگفت. در واقع این سخنرانیها در رابطه با 

 بودند.“ پادشاهیهای انسانها”و “ خداوند

بد فلسفۀ بیش از سی مذهب و فرقۀ مذهبی در هیئت استادان این مع (1486.1) 134:3.6

مذهبی نمایندگی شده بود. این آموزگاران توسط گروههای مذهبی مربوطۀ خویش 

انتخاب شده، مورد حمایت واقع شده، و کاملاً معتبر شناخته شده بودند. در این 



هنگام در حدود هفتاد و پنج آموزگار در هیئت استادان وجود داشت، و آنها در 

کردند. این دادند زندگی مین را جای میهایی که هر یک حدوداً دوازده تکلبه

یافتند. عدم تحمل دیگران، کشی تغییر میگروهها در هر ماه جدید از طریق قرعه

گشت موجب جویی، یا هر رفتار دیگری که مخل نظم آرام جامعه میروح ستیزه

شد. او بدون تعارف اخراج درنگ آموزگار متخلفّ میاخراج فوری و بی

جایگزین او که در لیست انتظار قرار داشت به جای او منصوب گشت، و فرد می

 شد.می

دادند که این آموزگاران مذاهب گوناگون تلاش زیادی به خرج می (1486.2) 134:3.7

نشان دهند مذاهبشان در رابطه با چیزهای بنیادین این حیات و حیات بعد چقدر 

دستیابی به مسند این هیئت  مشابه هم هستند. تنها یک دکترین وجود داشت که برای

بایست مذهبی را نمایندگی شد: هر آموزگار میبایست پذیرفته میاستادان می

داد. کرد که خداوند، یعنی نوعی الوهیت متعال را، مورد شناسایی قرار میمی

ای پنج آموزگار مستقل در هیئت استادان وجود داشتند که هیچ مذهب سازمان یافته

کردند، و عیسی به عنوان چنین آموزگار مستقلی در برابر آنها را نمایندگی نمی

 ظاهر گشت.

ها، در ابتدا خلاصۀ آموزشهای عیسی در ]هنگامی که ما، بینابینی (1486.3) 134:3.8

ارومیه را آماده کردیم، در رابطه با حکمت گنجانیدن این آموزشها در 

سرافیمهای پیشرفت یک  آشکارسازی الهی یورنشیا میان سرافیمهای کلیساها و

عدم توافق به وجود آمد. شرایط قرن بیستم، که بر مذهب و دولتهای بشری، هر 

دو، حاکم است، آنقدر متفاوت از شرایط حاکم در روزگار عیسی است که به 

راستی دشوار بود که آموزشهای استاد در ارومیه را با مشکلات سلطنت خداوند 

ه این کارکردهای دنیا در قرن بیستم موجود هستند، و پادشاهیهای انسانها، آنطور ک

ای را پیرامون آموزشهای استاد تدوین کنیم انطباق داد. ما هرگز قادر نبودیم بیانیه

ای قابل پذیرش باشد. که برای هر دو گروه از این سرافیمهای دولت سیاره

از سرانجام، رئیس ملک صادقِ کمیسیون آشکارسازی الهی، کمیسیونی متشکل 

سه نفر از افراد ما را منصوب نمود تا دیدگاه ما را پیرامون آموزشهای استاد در 

ارومیه، آنطور که با شرایط مذهبی و سیاسی قرن بیستم در یورنشیا انطباق یافته 

است، آماده سازد. از این رو، ما سه بینابینیِ ثانویه این انطباق آموزشهای عیسی 

و را آنطور که آنها را به شرایط کنونی دنیا اطلاق را تکمیل نمودیم، و اظهارات ا



کنیم بازگو نمودیم، و ما اکنون این اظهارات را آنطور که موجود هستند، پس می

از این که توسط رئیس ملک صادق کمیسیون آشکارسازی الهی ویرایش گشته 

 داریم.[است، ارائه می

 الهی و بشری —حاکمیت  -4

نسانها مبتنی بر پدر بودن خداوند است. خانوادۀ خداوند از برادری ا (1486.4) 134:4.1

ای خداوند محبت است. خداوندِ پدر به گونه —مهر خداوند سرچشمه گرفته است 

 الهی فرزندانش را دوست دارد، همگی آنها را.

پادشاهی آسمانی، دولت الهی، مبتنی بر واقعیت حاکمیت الهی است  (1486.5) 134:4.2

است. از آنجا که خداوند روح است، این پادشاهی روحانی است. خداوند روح  —

پادشاهی آسمانی نه مادی است و نه صرفاً عقلانی؛ آن یک رابطۀ معنوی میان 

 خداوند و انسان است.

اگر مذاهب گوناگون حاکمیت معنوی خداوندِ پدر را به رسمیت  (1486.6) 134:4.3

قی خواهند ماند. فقط هنگامی که یک بشناسند، آنگاه کلیۀ این مذاهب در صلح با

کند که به طریقی از کلیۀ مذاهب دیگر برتر است، و این که مذهب تصور می

نسبت به مذاهب دیگر دارای مرجعیت منحصر به فرد است، چنین مذهبی نسبت 

به مذاهب دیگر نامدارا خواهد گشت و یا این که به خود اجازه خواهد داد که 

 را مورد اذیت و آزار قرار دهد. باورمندان مذهبی دیگر

تواند وجود داشته باشد، مگر هرگز نمی —برادری  —صلح مذهبی  (1487.1) 134:4.4

این که کلیۀ مذاهب مایل باشند که خود را از تمامی مرجعیت مذهبی کاملاً تهی 

سازند و از تمامی برداشتهای حاکمیت معنوی به طور کامل صرف نظر کنند. 

 حاکم است.تنها خدا روح 

توانید بدون داشتن جنگهای مذهبی، میان مذاهب برابری شما نمی (1487.2) 134:4.5

)آزادی مذهبی( داشته باشید، مگر این که کلیۀ مذاهب رضایت دهند که تمامی 

 حاکمیت مذهبی را به یک سطح فوق بشری، به خود خدا، انتقال دهند.

نسانها یگانگی مذهبی )نه لزوماً همسانی( پادشاهی آسمانی در قلوب ا (1487.3) 134:4.6

ایجاد خواهد کرد، زیرا هر گروه و کلیۀ گروههای مذهبی که در بر گیرندۀ چنین 



حاکمیت مذهبی  —باورمندان مذهبی هستند از تمامی پنداشتهای اتوریتۀ مذهبی 

 آزاد خواهند بود. —

د روحی خود را عطا ای از وجوخداوند روح است، و خداوند قطعه (1487.4) 134:4.7

دارد تا در قلب انسان سکنی گزیند. کلیۀ انسانها از نظر روحی برابرند. می

پادشاهی آسمانی عاری از کاستها، طبقات، سطوح اجتماعی، و گروههای 

 اقتصادی است. شما همگی خواهر و برادر هستید.

ی پدر نظر بر ای که شما از حاکمیت روحیِ خدااما درست در لحظه (1487.5) 134:4.8

افکنید، یک مذهب شروع خواهد کرد که برتری خود را روی سایر مذاهب می

اعمال گرداند؛ و سپس، به جای صلح در زمین و خواست نیکو در میان انسانها، 

گرایان، مناقشات، تهمتهای متقابل، حتی جنگهای مذهبی، اقلاً جنگ میان مذهب

 آغاز خواهد گشت.

موجودات برخوردار از ارادۀ آزاد که خود را با یکدیگر برابر تلقی  (1487.6) 134:4.9

کنند، تا وقتی که متقابلاً اذعان نکنند که تحت استیلای نوعی ابرحاکمیت، می

شوند که توان مرجعیتی فراتر و بالاتر از خودشان، هستند، دیر یا زود وسوسه می

هها امتحان کنند. خود را برای نیل به قدرت و مرجعیت روی اشخاص و گرو

آورد، به جز در شناخت متقابل نوعی تأثیر فراگیرِ مفهوم برابری هرگز صلح نمی

 ابرحاکمیت.

گرایان ارومیه بدین علت در صلح و آرامش نسبی با یکدیگر مذهب (1487.7) 134:4.10

زندگی کردند که از تمامی باورهایشان به حاکمیت مذهبی به طور کامل دست 

آنها از نظر معنوی همگی به یک خدای مطلق باور داشتند. از نظر  کشیده بودند.

ناپذیر در دست رهبرشان سیمبویتون بود. آنها اجتماعی، مرجعیت کامل و چالش

گری بر آموزگاران دانستند که برای هر آموزگاری که در صدد سلطهبه خوبی می

تواند در یورنشیا نمی افتاد. هیچ صلح پایدار مذهبیهمیارشان برآید چه اتفاقی می

برقرار گردد، مگر این که تمامی گروههای مذهبی به طور آزادانه از کلیۀ 

پنداشتهای خود در زمینۀ لطف الهی، مردم برگزیده، و حاکمیت مذهبی دست 

بکشند. تنها وقتی که خدای پدر در تعالیت قرار گیرد انسانها برادران مذهبی 

 بی با یکدیگر زندگی خواهند کرد.خواهند شد و در زمین در صلح مذه



 حاکمیت سیاسی -5

]در حالی که آموزش استاد در رابطه با حاکمیت خداوند یک حقیقت  (1487.8) 134:5.1

و تنها به واسطۀ پدیداری متعاقب مذهب دربارۀ او در میان مذاهب دنیا  —است 

مل سیاسیِ مطالب او در رابطه با حاکمیت سیاسی به واسطۀ تکا —شود پیچیده می

حیات ملت در طول هزار و نهصد سال گذشته و بیشتر به اندازۀ زیاد پیچیده 

امپراتوری  —شود. در ایام عیسی تنها دو قدرت بزرگ جهانی وجود داشتند می

و اینها توسط پادشاهی پارتها و  —روم در باختر و امپراتوری هان در خاور 

ان به اندازۀ زیاد از هم جدا شده سایر سرزمینهای بینابین نواحی خزر و ترکست

بودند. از این رو ما در مطالب زیرین از جوهر آموزشهای استاد در ارومیه در 

ایم، و در همان حال تلاش رابطه با حاکمیت سیاسی به اندازۀ زیادتر فاصله گرفته

ایم که مفهوم این آموزشها را آنطور که به مرحلۀ ویژۀ بحرانیِ تکامل کرده

 یاسی در قرن بیستم بعد از مسیح قابل اطلاق است توصیف کنیم.[حاکمیت س

تا هنگامی که ملتها به تصورات خیالی حاکمیت نامحدود ملی  (1487.9) 134:5.2

اند جنگ در یورنشیا هرگز خاتمه نخواهد یافت. تنها دو سطح از حاکمیت دلبسته

نسانی و نسبی در یک کرۀ مسکونی وجود دارد: خواست آزاد معنوی فرد ا

حاکمیت جمعی نوع بشر به عنوان یک کل. میان سطح موجود منفرد بشری و 

سطح کل نوع بشر، تمامی گروهبندیها و انجمنها نسبی و گذرا هستند، و تا جایی 

ای از ارزش برخوردارند که سعادت، سلامت، و پیشرفت فرد و جمع کل سیاره

 کنند.را تقویت می —انسان و نوع بشر  —

آموزگاران مذهبی باید همیشه به یاد داشته باشند که حاکمیت معنوی  (1488.1) 134:5.3

ایِ معنوی قرار دارد. خداوند بالاتر از کلیۀ وفاداریهای بینابینی و میان مرحله

ها در پادشاهیهای انسانها روزی حکمرانان مدنی یاد خواهند گرفت که والامرتبه

 کنند.حکومت می

ها در پادشاهیهای انسانها برای منفعت فرمانروایی والامرتبه این (1488.2) 134:5.4

مردم ”خاص هر گروه ویژۀ مورد لطف واقع شده از انسانها نیست. چیزی به نام 

ها، کنترل کنندگان فراگیر تکامل وجود ندارد. فرمانروایی والامرتبه“ برگزیده

ی برای بیشترین سیاسی، یک فرمانروایی است که برای ترویج بیشترین سعادتمند

 تعداد کلیۀ انسانها و برای بزرگترین طول زمان طراحی شده است.



کند. این رشدِ حاکمیت قدرت است و از طریق سازماندهی رشد می (1488.3) 134:5.5

سازماندهیِ قدرت سیاسی نیک و صحیح است، زیرا به این تمایل دارد که بخشهای 

بر گیرد. اما همین رشد سازمانهای  پیوسته گسترش یابندۀ جمع نوع بشر را در

 —سیاسی در هر مرحلۀ بینابین میان سازماندهی آغازین و طبیعی قدرت سیاسی 

دولت تمامی نوع بشر، توسط تمامی  —و اوج نهایی رشد سیاسی  —خانواده 

 کند.یک مشکل ایجاد می —نوع بشر، و برای تمامی نوع بشر 

گیری قدرت والدین در گروه خانواده آغاز لحاکمیت سیاسی با شک (1488.4) 134:5.6

ها در یکدیگر به شکل قبایل هم تباری که به شود، و با تداخل تدریجی خانوادهمی

گروهبندیهای فوق هم تبار سیاسی  —ای دلایل گوناگون به صورت واحدهای قبیله

یابد. و سپس قبایل از طریق شوند از طریق سازماندهی تکامل میمتحد می —

شوند، در زرگانی، داد و ستد، و کشورگشایی به صورت یک ملت متحد میبا

 شوند.حالی که خود ملتها گاهی اوقات از طریق امپراتوری متحد می

به تدریج که حاکمیت از گروههای کوچکتر به گروههای بزرگتر  (1488.5) 134:5.7

ی میان ملتهای یابند. بدین معنی که جنگهای جزئیابد، جنگها کاهش میانتقال می

یابند، اما به تدریج که ملتهای خود مختار بزرگتر و بزرگتر کوچکتر کاهش می

یابد. در مدتی کوتاه، هنگامی که شوند، امکان جنگهای بزرگتر افزایش میمی

تمامی دنیا مورد کاوش قرار گرفت و اشغال گردید، هنگامی که ملتها اندک، قوی، 

ین ملتهای بزرگ و ظاهراً خود مختار مرزهایشان و قدرتمند هستند، هنگامی که ا

گیرد، هنگامی که تنها اقیانوسها آنها را از هم جدا در مجاورت هم قرار می

شود. سازد، آنگاه صحنه برای جنگهای عمده، ستیزهای جهانی آماده میمی

توانند بدون ایجاد تضاد و منتج شدن کارشان ملتهای به اصطلاح خود مختار نمی

 نگ در ناسازگاری و اختلاف نظر باقی بمانند.به ج

دشواری در تکامل حاکمیت سیاسی از سطح خانواده تا سطح کلیۀ  (1488.6) 134:5.8

افراد بشر در مقاومت در برابر تغییر نهفته است که در کلیۀ سطوح بینابین نمایان 

ی که قبایل و اند، در حالها در مواقعی قبیلۀ خود را به چالش طلبیدهاست. خانواده

اند. هر تکامل ها نسبت به حاکمیت کشور مرز و بوم خود اغلب برانداز بودهطایفه

پیشرفتهای “ مراحل چوب بست”جدید و آینده نگرانۀ حاکمیت سیاسی از طریق 

شود و همیشه شده است. پیشین در سازماندهی سیاسی دچار دشواری و اختلال می

دادن وفاداریهای بشری، آنگاه که به حرکت و این امر صحت دارد، زیرا تغییر 



سازد، تکامل قبیله را میسر میآیند، مشکل است. همان وفاداری که تکامل در

سازد. و همان وفاداری را دشوار می —کشور حاوی مرز و بوم  —ابرقبیله 

سازد، توسعۀ )وطن پرستی( که تکامل کشور دارای مرز و بوم را میسر می

 سازد.می نوع بشر را به اندازۀ زیاد پیچیده میتکاملیِ دولت تما

آید، حاکمیت سیاسی از میان واگذار کردن خود مختاری به وجود می (1488.7) 134:5.9

ها در رابطه با ها و طایفهابتدا توسط فرد در درون خانواده و سپس توسط خانواده

ز سازمانهای قبیله و گروهبندیهای بزرگتر. این انتقال تدریجی خود مختاری ا

های مینگ و مغول به سیاسی کوچکتر به پیوسته بزرگتر از هنگام تأسیس سلسله

ای کاهش نیافته در خاور ادامه یافته است. آن در غرب برای طور کلی به گونه

بیش از یک هزار سال تا پایان جنگ جهانی حکم فرما بود، تا این که در آن هنگام 

روند نرمال را از طریق برقراری مجدد گرا این آور عقبیک جنبش تأسف

حاکمیت اضمحلال یافتۀ سیاسی گروههای متعدد کوچک در اروپا به طور موقت 

 معکوس نمود.

مند نخواهد شد تا این که ملتهای موسوم یورنشیا از صلح پایدار بهره (1489.1) 134:5.10

لت نوع بشر دو —به خود مختار قدرتهای تام خود را به دستان برادری انسانها 

اتحادیۀ  —ای هوشمندانه و به طور کامل تسلیم کنند. انترناسیونالیسم به گونه —

تواند برای نوع بشر صلح دائم بیاورد. کنفدراسیونهای جهانی هرگز نمی —ملتها 

ای قابل ای مؤثر پیشگیری خواهند کرد و به گونهملتها از جنگهای جزئی به گونه

کنترل خواهند نمود، اما آنها از جنگهای جهانی پذیرش ملتهای کوچکتر را 

پیشگیری نخواهند کرد و سه، چهار، یا پنج عدد از قدرتمندترین دولتها را نیز 

کنترل نخواهند نمود. در شرایط تضادهای واقعی، یکی از این قدرتهای جهانی از 

نی که توانید تا زمااتحادیه بیرون خواهد آمد و اعلام جنگ خواهد کرد. شما نمی

مانند از رفتن آنها به جنگ ملتها با ویروس توهم حاکمیت ملی آلوده باقی می

پیشگیری کنید. انترناسیونالیسم گامی در جهت درست است. یک نیروی پلیسی 

المللی از جنگهای جزئی بسیاری پیشگیری خواهد کرد، اما در پیشگیری از بین

 زمین مؤثر نخواهد بود.جنگهای عمده، تضاد میان دولتهای بزرگ نظامی 

به تدریج که تعداد ملتهای به راستی خود مختار )قدرتهای بزرگ(  (1489.2) 134:5.11

یابد. یابد، فرصت و نیاز، هر دو، برای دولت نوع بشر افزایش میکاهش می

هنگامی که فقط تعداد اندکی از قدرتهای به راستی خود مختار )بزرگ( وجود 



رتری ملی )شاهانه( دست به مبارزۀ مرگ و زندگی بزنند، دارند، یا باید برای ب

و یا باید از طریق تسلیم داوطلبانۀ امتیازات مشخص حاکمیت، هستۀ اساسی 

نیروی فوق ملی را که به عنوان آغاز حاکمیت واقعی تمامی نوع بشر به کار 

 گرفته خواهد شد ایجاد نمایند.

مد تا این که هر ملت به اصطلاح خود صلح به یورنشیا نخواهد آ (1489.3) 134:5.12

مختار قدرتش را برای انجام جنگ به دستان یک دولت نماینده از تمامی نوع بشر 

بسپارد. حاکمیت سیاسی در سرشت مردمان دنیا است. آنگاه که تمامی مردمان 

یورنشیا یک دولت جهانی را ایجاد کنند، از این حق و قدرت برخوردارند که 

خود مختار بسازند؛ و هنگامی که چنین قدرت نماینده یا دمکراتیک چنین دولتی را 

جهانی نیروهای زمینی، هوایی، و دریایی کرۀ زمین را کنترل نماید، صلح در 

تواند استیلا یابد، اما این امر تا آن هنگام زمین و خواست نیک در میان انسانها می

 رخ نخواهد داد.

دهیم: ن نوزدهم و بیستم را مورد استفاده قرار مییک نمونۀ مهم قر (1489.4) 134:5.13

اند. چهل و هشت ایالات اتحادیۀ فدرال آمریکا برای مدتها از صلح برخوردار بوده

آنها دیگر در میان خود جنگی ندارند. آنها حاکمیت خود را به دولت فدرال تسلیم 

را نسبت به هایشان اند، و از طریق حکم داوری جنگ، آنها تمامی خواستهکرده

اند. در حالی که هر ایالت امور داخلی خود را توهمات خود مختاری ترک نموده

کند، درگیر روابط خارجی، گمرکات، مهاجرت، امور نظامی، یا تجارت تنظیم می

سازند. بین ایالتی نیست. تک تک ایالات نیز خود را با امور شهروندی درگیر نمی

شود، ال به طریقی مورد مخاطره واقع میتنها هنگامی که حاکمیت دولت فدر

 شوند.چهل و هشت ایالت متحمل اثرات ویرانگر جنگ می

آمیز دوگانۀ حاکمیت و این چهل و هشت ایالت که استدلالات فریب (1489.5) 134:5.14

مند هستند. به اند، از صلح و آرامش بین ایالتی بهرهخود مختاری را ترک نموده

ه ملتهای یورنشیا حاکمیتهای مربوطۀ خویش را به طور همین ترتیب هنگامی ک

تسلیم کنند،  —حاکمیت برادری انسانها  —آزادانه به دستان یک دولت سراسری 

وری از صلح خواهند نمود. در این کشور جهانی ملتهای کوچک شروع به بهره

به اندازۀ ملت بزرگ قدرتمند خواهند بود، حتی همانطور که ایالت کوچک رُد 

یلند در کنگرۀ آمریکا برای خود دارای دو سناتور است، و درست همانطور که آ

 باشد.ایالت پرجمعیت نیویورک یا ایالت بزرگ تگزاس چنین می



حاکمیت محدودِ )ایالتیِ( این چهل و هشت ایالت توسط انسانها و  (1490.1) 134:5.15

ۀ فدرال آمریکا توسط برای انسانها آفریده شد. حاکمیت )ملیِ( ابرایالتِ اتحادی

سیزده ایالت آغازین این ایالتها برای منفعت خودشان و برای منفعت انسانها ایجاد 

ای نوع بشر به همین ترتیب توسط گشت. روزی حاکمیت فوق ملی دولت سیاره

 ملتها برای منفعت خودشان و برای منفعت تمامی انسانها ایجاد خواهد شد.

آیند؛ دولتها سازمانهایی شهروندان برای منفعت دولتها به وجود نمی (1490.2) 134:5.16

شوند. هیچ پایانی برای تکامل هستند که برای منفعت انسانها ایجاد و ابداع می

تواند وجود حاکمیت سیاسی، کمتر از پدیداری دولتِ حاکمیت تمامی انسانها، نمی

ر فحوا متوسط، و در مرتبت داشته باشد. کلیۀ حاکمیتهای دیگر در ارزش نسبی، د

 تر هستند.پایین

تر خواهند شد، با پیشرفت علمی، جنگها بیشتر و بیشتر ویران کننده (1490.3) 134:5.17

تا این که آنها تقریباً به لحاظ نژادی انتحاری شوند. چند جنگ جهانی باید جنگیده 

مایل شوند دولت  شود و چند اتحادیۀ ملتها باید شکست بخورند تا این که انسانها

وری از برکات صلح دائم کنند و با نوع بشر را تأسیس کنند و شروع به بهره

در میان انسانها شروع به  —نیک خواهی جهانی  —آرامشِ خواست نیک 

 کامیابی کنند؟

 قانون، آزادی، و حاکمیت -6

طر باشد، باید به خا —رهایی  —اگر یک انسان خواستار آزادی  (1490.4) 134:6.1

داشته باشد که کلیۀ انسانهای دیگر مشتاق همان آزادی هستند. گروههایی از چنین 

انسانهای دوستدار آزادی بدون این که مطیع چنین قوانین، مقررات، و آیینهایی 

توانند در شوند که بتوانند به هر شخص همان درجه از آزادی را عطا کنند، نمی

همان حال یک درجۀ برابر از آزادی را  صلح با هم زندگی کنند، در حالی که در

برای کلیۀ همنوعان انسانی او حفظ کنند. اگر بنا باشد که یک انسان مطلقاً آزاد 

باشد، پس انسانِ دیگر باید یک بردۀ مطلق شود. و سرشت نسبی آزادی به لحاظ 

اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی حقیقی است. آزادی هدیۀ تمدن است که از طریق 

 شود.انون میسر میاجرای ق



سازد که برادری انسانها تحقق مذهب از نظر معنوی این را میسر می (1490.5) 134:6.2

یابد، اما به دولت نوع بشر نیاز خواهد بود که مشکلات اجتماعی، اقتصادی، و 

 سیاسی را که با چنین هدف شادی و کارآییِ بشری مرتبطند تنظیم کند.

نگامی که حاکمیت سیاسی دنیا توسط یک گروه از درست تا ه (1490.6) 134:6.3

ای غیرعادلانه نگاه داشته شده است، کشورهای یک ملیتی تقسیم شده و به گونه

ملت بر علیه ملت قیام خواهد کرد.  —جنگها و شایعۀ جنگها پیش خواهند آمد 

جنگیدند، تا این که آنها حاکمیت انگلستان، اسکاتلند، و ویلز همیشه با هم می

 شان را رها ساختند، و آن را به ممالک متحدۀ بریتانیا سپردند.مربوطه

یک جنگ جهانی دیگر به ملتهای موسوم به خود مختار یاد خواهد  (1490.7) 134:6.4

داد که نوعی فدراسیون را شکل دهند، و بدین ترتیب ساختار پیشگیری از جنگهای 

. اما جنگهای جهانی ادامه کوچک، جنگهای بین ملتهای کوچکتر را ایجاد کنند

خواهند یافت تا این که دولت نوع بشر ایجاد گردد. حاکمیت جهانی از جنگهای 

 تواند این کار را انجام دهد.هیچ چیز دیگر نمی —جهانی پیشگیری خواهد کرد 

کنند. آنها چهل و هشت ایالات آزاد آمریکا در صلح با هم زندگی می (1490.8) 134:6.5

وندان این چهل و هشت ایالات کلیۀ ملیتها و نژادهای گوناگونی در زمرۀ شهر

کنند. این آمریکاییها هستند که در ملتهای پیوسته در حال جنگ اروپا زندگی می

ً کلیۀ مذاهب و گروهها و فرقه های مذهبی تمامی دنیای بزرگ نمایانگر تقریبا

کنند. ح با هم زندگی میهستند، و با این وجود اینجا در آمریکای شمالی آنها در صل

و این تماماً به این دلیل میسر شده است که این چهل و هشت ایالت از حاکمیت 

اند و کلیۀ پنداشتهای به اصطلاح حقوق خود مختاری را خود صرف نظر کرده

 اند.ترک نموده

مسئله ربطی به تسلیحات یا خلع سلاح ندارد. و موضوع احضار به  (1490.9) 134:6.6

سربازی یا خدمت داوطلبانۀ نظامی نیز به این مشکلات حفظ صلح جهانی خدمت 

شود. اگر شما هر شکل از تسلیحات مدرن مکانیکی و کلیۀ انواع مواد وارد نمی

انفجاری را از دست ملتهای قدرتمند بگیرید، تا زمانی که آنها به توهمات خود در 

، سنگ، و چماق خواهند اند، با مشترابطه با حق الهیِ حاکمیت ملی چسبیده

 جنگید.



جنگ بیماری بزرگ و وحشتناک انسان نیست؛ جنگ یک نشان  (1491.1) 134:6.7

 بیماری، یک نتیجه است. بیماری واقعی ویروس حاکمیت ملی است.

اند؛ آنها هرگز ملتهای یورنشیا از حاکمیت واقعی برخوردار نبوده (1491.2) 134:6.8

اند که آنها را از اثرات تخریبی و ویرانگریهای جنگهای جهانی حاکمیتی نداشته

کشند، حفظ نماید. در ایجاد دولت جهانیِ نوع بشر، ملتها از حاکمیت دست نمی

کنند که جهانی ایجاد میبلکه در واقع یک حاکمیت واقعی، با حسن نیت، و پایدار 

از آن پس به طور کامل قادر خواهد بود از آنها در برابر کلیۀ جنگها به طور 

کامل محافظت کند. امور محلی از طریق دولتهای محلی اداره خواهد شد؛ امور 

المللی توسط دولت جهانی مدیریت خواهد ملی از طریق دولتهای ملی؛ و امور بین

 شد.

تواند از طریق پیمانها، دیپلماسی، سیاستهای صلح جهانی نمی (1491.3) 134:6.9

خارجی، ائتلافها، توازنهای قدرت، یا هر نوع دیگر از جا به جایی موقت با 

 —گرایانه حفظ شود. قانون جهانی باید از طریق دولت جهانی حاکمیتهای ملی

 به وجود آید و اجرا شود. —حاکمیت تمامی نوع بشر 

مند خواهد شد. تحت دولت جهانی فرد از آزادی بسیار بیشتری بهره (.41491) 134:6.10

ً طاقتامروزه شهروندانِ قدرتهای بزرگ به گونه فرسا تحت پرداخت ای تقریبا

شوند، و هنگامی که آیند، و کنترل میگیرند، تحت نظارت درمیمالیات قرار می

المللی به دستان امور بین دولتهای ملی مایل باشند که حاکمیت خود را در رابطه با

دولت جهانی بسپارند بخش عمدۀ این مداخلۀ کنونی در آزادیهای فردی از میان 

 خواهد رفت.

تحت دولت جهانی یک فرصت واقعی برای درک آزادیهای شخصیِ  (1491.5) 134:6.11

مندی از آن به گروههای ملی داده خواهد شد. سفسطۀ دمکراسی حقیقی و بهره

پایان خواهد یافت. با تنظیم جهانی پول و بازرگانی، عصر نوین  خود مختاری

تواند به وجود آید، و حداقل صلح جهانی خواهد آمد. به زودی یک زبان جهانی می

 —یا مذاهبی با یک دیدگاه جهانی  —روزی امیدی به داشتن یک مذهب جهانی 

 وجود خواهد داشت.



لح نخواهد شد تا این که جمع شامل امنیت جمعی هرگز موجب ص (1491.6) 134:6.12

 تمامی نوع بشر شود.

حاکمیت سیاسیِ دولت نمایندۀ نوع بشر صلح پایدار در زمین را  (1491.7) 134:6.13

خواهد آورد، و برادری معنوی انسان برای ابد نیکخواهی را در میان کلیۀ انسانها 

آن صلح در  تضمین خواهد نمود. و هیچ راه دیگری وجود ندارد که از طریق

 زمین و نیکخواهی در میان انسانها بتواند تحقق یابد.

بعد از مرگ سیمبویتون پسران او در حفظ یک هیئت استادان صلح  (1491.8) 134:6.14

جو با مشکلات بزرگی رو به رو شدند. اگر آموزگاران مسیحی دوران بعد که به 

ش گذارده بودند و شکیبایی هیئت استادان ارومیه پیوستند خردمندی بیشتری به نمای

 شد.بیشتری به کار بسته بودند اثرات آموزشهای عیسی بسیار بزرگتر می

بزرگترین پسر سیمبویتون از ابَنر در فیلادلفیه درخواست کمک  (1491.9) 134:6.15

کرد، اما انتخاب آموزگاران توسط ابَنر بسیار ناخجسته بود، بدین لحاظ که آنها 

ازش ناپذیر از آب درآمدند. این آموزگاران درصدد این برآمدند انعطاف ناپذیر و س

که مذهبشان را روی اعتقادات دیگر مسلط کنند. آنها هرگز گمان نبردند که 

شد توسط خود عیسی انجام سخنرانیهای راهنمای کاروان که اغلب به آن اشاره می

 یافته بود.

سردرگمی افزایش یافت، سه برادر به تدریج که در هیئت استادان  (1491.10) 134:6.16

از کمک مالی خود دست کشیدند، و بعد از پنج سال مدرسه بسته شد. بعدها آن به 

عنوان یک معبد میترایی بازگشایی شد و سرانجام در ارتباط با یکی از جشنهای 

 سرمستانۀ آنها در اثر آتش سوزی نابود گردید.

 ح(بعد از میلاد مسی 25سال سی و یکم )سال  -7

دانست که هنگامی که عیسی از سفر به دریای خزر بازگشت، می (1492.1) 134:7.1

ً پایان یافته است. او فقط یک سفر دیگر به خارج از  سفرهای جهانی او تقریبا

فلسطین انجام داد، و آن به سوریه بود. او بعد از یک دیدار کوتاه از کفرناحوم به 

چند روز در آنجا توقف نمود. او در اواسط ناصره رفت، و به منظور دیدار برای 

آوریل ناصره را به مقصد صور ترک نمود. او از آنجا به سوی شمال سفرش را 



ادامه داد، و برای چند روز در صیدون موقتاً اقامت نمود، اما مقصد او انطاکیه 

 بود.

. در این سالِ سیر و سیاحت تنهای عیسی در فلسطین و سوریه است (1492.2) 134:7.2

سرتاسر این سالِ سفر او با نامهای گوناگون در بخشهای مختلف کشور شناخته 

 شده بود: نجار ناصره، قایق ساز کفرناحوم، کاتب دمشق، و آموزگار اسکندریه.

پسر انسان بیش از دو ماه در انطاکیه زندگی کرد، کار کرد، مشاهده  (1492.3) 134:7.3

روحانی کرد، و در تمامی مدت یاد گرفت  کرد، مطالعه کرد، دیدار کرد، خدمت

کند، و نسبت به اندیشد، احساس میکند، چگونه میکه انسان چگونه زندگی می

دهد. برای سه هفته از این دوره او به عنوان محیط وجود بشری واکنش نشان می

تر از هر مکان دیگر که در این سفر یک چادرساز کار کرد. او مدتی طولانی

در انطاکیه باقی ماند. ده سال بعد، هنگامی که پولس رسول در انطاکیه  دیدار نمود

کرد و شنید که پیروانش در رابطه با دکترین کاتب دمشق سخن موعظه می

دانست که شاگردانش صدای خود استاد را شنیده بودند و به گویند، نمیمی

 آموزشهای او گوش داده بودند.

ه در امتداد ساحل به سوی جنوب به قیصریه رفت، عیسی از انطاکی (1492.4) 134:7.4

و برای چند هفته در آنجا ماند، و سپس در امتداد ساحل به حرکت ادامه داد و به 

یافا رفت. او از یافا با طی مسیر درون مرزی به یبنه، اشدود، و غزه رفت. او از 

آنجا  غزه مسیر درون مرزی را طی نمود و به بئرشبع رفت و برای یک هفته در

 باقی ماند.

عیسی سپس تور نهایی خویش را به عنوان یک فرد تنها با عبور از  (1492.5) 134:7.5

قلب فلسطین آغاز نمود. او از بئرشبع در جنوب به دان در شمال رفت. او در این 

لحم )جایی که مکان تولدش را دید(، اورشلیم سفر به سوی شمال در هبرون، بیت

ار نکرد(، بثیروت، لبونه، سوخار، شکیم، سامره، جابع، عنیا دید)او از بیت

دور، و مادون توقف نمود. او با عبور از قریۀ مریم مجدلیه و جنیم، عِینعین

کفرناحوم سفرش را به سوی شمال ادامه داد، و پس از عبور از شرق آبهای مِروم 

 از طریق کاراهتا به دان یا قیصریۀ فیلیپ رفت.



اکنون تنظیم کننده فکری ساکن در عیسی، او را به ترک مکانهای  (1492.6) 134:7.6

اقامت انسانها رهنمون گشت تا به بالای کوه حرمون برود و بتواند کارش را در 

زمینۀ استیلا بر ذهن بشریش به اتمام رساند و کار وقف کاملش به باقیماندۀ 

 مهمترین کارش در زمین را تکمیل نماید.

العاده در حیات زمینی استاد ن یکی از آن ادوار غیرمعمول و خارقای (1492.7) 134:7.7

ای بود که او در هنگام تنهایی در یورنشیا بود. یک مورد بسیار مشابه دیگر تجربه

های نزدیک به پلا درست بعد از غسل تعمیدش از سر گذراند. این دورۀ در تپه

اً بشری او بود، یعنی انزوا در کوه حرمون نشانگر پایان دوران زندگانی صرف

تر پایان تکنیکیِ اعطای انسانی، در حالی که انزوای بعدی نشانگر آغاز فاز الهی

اعطا بود. و عیسی برای شش هفته در سراشیبهای کوه حرمون با خدا در تنهایی 

 زندگی کرد.

 اقامت موقت در کوه حرمون -8

قیصریه فیلیپ لوازم عیسی بعد از صرف قدری وقت در نزدیکی  (1492.8) 134:8.1

خود را آماده کرد، و پس از فراهم ساختن یک حیوان باربر و یک نوجوان به نام 

های کوه حرمون که زمانی ای در دامنهتغلت، در امتداد جادۀ دمشق به سوی دهکده

 25جن معروف بود به حرکت خود ادامه داد. تقریباً در اواسط اوت سال به بیت

و مقر اصلی خود را در اینجا برپا ساخت و پس از به جا بعد از میلاد مسیح، ا

گذاشتن لوازمش نزد تغلت از سراشیبهای خالی از سکنۀ کوه بالا رفت. تغلت 

عیسی را در این روز اول تا بالای کوه تا یک نقطۀ مشخص در ارتفاع حدوداً 

فوتی بالاتر از سطح دریا همراهی نمود. آنها در آنجا یک ظرف سنگی  6000

 ای دو بار در آن غذا بگذارد.اختند و بنا شد که تغلت هفتهس

روز اول، بعد از این که او تغلت را ترک نمود، عیسی فقط به فاصلۀ  (1493.1) 134:8.2

کوتاهی از کوه بالا رفت و آنگاه درنگ نمود تا دعا کند. او در زمرۀ سایر چیزها 

او “ با تغلت باشد.”ا از پدرش خواست که سرافیم نگاهبان را بازگرداند ت

درخواست نمود اجازه یابد که به آخرین تقلایش با واقعیات وجود انسانی به تنهایی 

بالا رود. و درخواست او پذیرفته شد. او فقط با تنظیم کنندۀ فکری ساکن در او به 

 داخل این آزمون بزرگ رفت تا او را راهنمایی کند و قوت قلب دهد.



خورد؛ او فقط جویی غذا میهنگامی که در کوه بود با صرفهعیسی  (1493.2) 134:8.3

برای یک یا دو روز در هر نوبت از خوردن تمامی غذاها امتناع کرد. موجودات 

فوق بشری که در این کوه با او مواجه شدند، و او در روح با آنها درگیر شد، و 

صلی او در سیستم او آنها را با قدرتمندی شکست داد، واقعی بودند. آنها دشمنان ا

سِتانیا بودند. آنها اشباحی خیالی نبودند که از خیال پردازیهای عقلانی یک انسان 

توانست واقعیت را از رویاهای یک ای که نمیتضعیف شده و به شدت گرسنه

 ذهن مغشوش تشخیص دهد ناشی شده باشند.

ا در کوه حرمون عیسی سه هفتۀ آخر اوت و سه هفتۀ اول سپتامبر ر (1493.3) 134:8.4

ها او کار انسانی نیل به دوایر درک ذهنی و کنترل گذراند. در طول این هفته

شخصیت را به پایان رسانید. در سرتاسر این دورۀ همدمی روحانی با پدر 

آسمانیش، تنظیم کنندۀ ساکن در او نیز خدمات محوله را تکمیل نمود. هدف انسانی 

مد. فقط فاز نهایی میزان نمودن ذهن و تنظیم این مخلوق زمین در آنجا به دست آ

 کننده باقی ماند تا به انجام رسد.

عیسی بعد از بیش از پنج هفته از همدمی ناگسستۀ روحانی با پدر  (1493.4) 134:8.5

 –بهشتیش از طبیعتش و از قطعیت پیروزیش بر سطوح مادیِ تجلی زمانی 

به استیلای طبیعت الهیش بر فضاییِ شخصیت به طور مطلق اطمینان یافت. او 

 طبیعت بشریش به طور کامل باور داشت و در تصریح نمودن آن درنگ نکرد.

نزدیک به پایان اقامت موقت در کوه، عیسی از پدرش درخواست  (1493.5) 134:8.6

نمود که اجازه یابد به عنوان پسر انسان، به عنوان یوشع بن یوسف، با دشمنانش 

ید. این درخواست اجابت شد. در طول هفتۀ آخر در کوه از سِتانیا گفتگو نما

حرمون، وسوسۀ بزرگ، آزمون جهان، به وقوع پیوست. شیطان )که لوسیفر را 

ای، کلیگسشیا، در برابر عیسی کرد( و پرنس شورشگر سیارهنمایندگی می

، این “وسوسه”حضور یافتند و به طور کامل برای او قابل رویت شدند. و این 

نماییِ غلط شخصیتهای یاغی، هیچ زمون وفاداری بشری در شرایط جلوهآخرین آ

ربطی به خوراک، بالا بردن روی معبد، یا اعمال جسورانه نداشت. آن هیچ ربطی 

به پادشاهیهای این دنیا نداشت، بلکه به حاکمیت بر یک جهان توانمند و شکوهمند 

گانۀ ب افتادۀ اندیشۀ بچههای شما برای اعصار عقمربوط بود. نمادپردازی نوشته

دنیا در نظر گرفته شده بودند. و نسلهای بعد باید بفهمند که در آن روز پررویداد 

 در کوه حرمون، پسر انسان چه تقلای بزرگی را از سر گذراند.



های در برابر بسیاری از پیشنهادات و پیشنهادات متقابل فرستاده (1493.6) 134:8.7

خواست پدر بهشتی من تحقق یابد، و تو ای پسر ”خ داد: لوسیفر، عیسی صرفاً پاس

ای الهی تو را مورد داوری قرار دهند. من شورشگر من، قدمای ایامها به گونه

توانم تو را به طور عادلانه مورد داوری آفریننده و پدر تو هستم؛ من به سختی می

ی قضات یک ای. من تو را به داورقرار دهم، و تو بخشش مرا از پیش رد کرده

 “سپارم.جهان بزرگتر می

عیسی در برابر تمامی سازشکاریها و راهکارهای پیشنهادی لوسیفر،  (1494.1) 134:8.8

در برابر تمامی این طرحهای فریبنده در رابطه با اعطای در جسم صرفاً پاسخ 

و هنگامی که آزمون سخت پایان یافت، “ خواست پدر بهشتی من تحقق یابد.”داد: 

 م نگاهبانِ جدا شده نزد عیسی بازگشت و به او خدمت روحانی کرد.سرافی

در یک بعد از ظهر در اواخر تابستان، در میان درختان و در سکوت  (1494.2) 134:8.9

چون و چرای جهانش را به دست آورد. در طبیعت، میکائیل نبادان حاکمیت بی

آن روز او کاری را که برای پسران آفریننده تعیین شده بود تکمیل نمود. این کار 

ات تکاملی زمان زیستن زندگی کامل ظهور یافته در شباهت جسم انسانی در کر

و فضا بود. اعلام جهانی این دستاورد بسیار مهم تا روز غسل تعمید او، ماهها 

بعد، انجام نشد، اما تمامی این کار به راستی در آن روز در کوه انجام یافت. و 

هنگامی که عیسی از سفر موقتش در کوه حرمون پایین آمد، شورش لوسیفر در 

ا در یورنشیا عملاً حل و فصل شد. عیسی آخرین سِتانیا و جدایی طلبی کلیگسشی

بهای مورد لزوم برای به دست آوردن حاکمیت جهانش را پرداخته بود. این کار 

سازد دهد و مشخص میبه واسطۀ خود وضعیت تمامی شورشگران را سامان می

درنگ و که تمامی این گونه آشوبهای آینده )اگر زمانی رخ دهند( ممکن است بی

توان مشاهده نمود که ای مؤثر مورد رسیدگی قرار گیرند. از این رو، میبه گونه

عیسی مدتی پیش از غسل تعمید او و نه درست “ وسوسۀ بزرگِ”به اصطلاح 

 بعد از آن رخداد به وقوع پیوست.

در پایان این اقامت موقت در کوه، همینطور که عیسی داشت از کوه  (1494.3) 134:8.10

تغلت که با غذا در حال بالا آمدن به مکان دیدار بود برخورد  آمد، باپایین می

دورۀ استراحت به پایان رسیده است؛ ”نمود. عیسی با بازگرداندن او فقط گفت: 

طی بازگشت آنها به سوی دان او یک مرد “ من باید به انجام کار پدرم بازگردم.

را ترک نمود و خر ای بود. در دان او پسر نوجوان خاموش و بسیار تغییر یافته



را به او داد. او سپس از همان راهی که به کفرناحوم آمده بود به سوی جنوب راه 

 افتاد.

 زمان انتظار -9

اکنون نزدیک به پایان تابستان، تقریباً در هنگام روز کفاره و جشن  (1494.4) 134:9.1

وز بعد ها بود، عیسی طی سبت یک دیدار خانوادگی در کفرناحوم داشت و رخیمه

به همراه یوحنا پسر زبدی روانۀ اورشلیم شد. او به سوی شرق دریاچه و کنار 

جرش و به سوی درۀ اردن رفت. در حالی که او به همراه همسفرش طی مسیر 

 از برخی دیدار نمود، یوحنا یک تغییر بزرگی در عیسی مشاهده کرد.

هرانش در بتانی توقف کردند، عیسی و یوحنا شبانه نزد ایلعازر و خوا (1494.5) 134:9.2

و صبح زود روز بعد به اورشلیم رفتند. آنها تقریباً سه هفته را در داخل شهر و 

اطراف آن گذراندند، حداقل یوحنا چنین کرد. بسیاری روزها یوحنا به تنهایی به 

های مجاور به قدم زدن اورشلیم رفت، در حالی که عیسی در حول و حوش تپه

 ین نوبت به کار همدمی روحانی با پدرش در بهشت پرداخت.پرداخت و در چند

هر دوی آنها در خدمات مذهبی روز کفاره حاضر بودند. یوحنا از  (1494.6) 134:9.3

میان تمامی روزهای آیین مذهبی یهودی از مراسم این روز بیشتر متأثر گردید، 

انسان، این گر اندیشمند و خاموش باقی ماند. برای پسر اما عیسی یک نظاره

بار و اسفناک بود. او تمامی این کارها را نمایانگر نادرست کاراکتر عملکرد رقت

کرد. او به کارهای این روز به عنوان یک و ویژگیهای پدرش در بهشت تلقی می

کار مضحک پیرامون واقعیتهای عدالت الهی و حقایق بخشش بیکران 

پیرامون سرشت مهرآمیز پدرش  نگریست. او سوزانید تا اعلام حقیقت واقعیمی

و رویکرد بخشایندۀ او در جهان را آشکار سازد، اما ناصح وفادار او، به او اندرز 

داد که زمان او هنوز فرا نرسیده است. اما آن شب، در بتانی، عیسی مطالب 

متعددی گفت که یوحنا را به اندازۀ زیاد آشفته ساخت؛ و یوحنا اهمیت واقعی آنچه 

 در شنودشان در آن عصر گفت هرگز به طور کامل نفهمید. را که عیسی

ها با یوحنا بماند. عیسی برنامه داشت که در سرتاسر هفتۀ جشن خیمه (1495.1) 134:9.4

این جشن برای تمامی فلسطین تعطیل سالانه بود؛ آن هنگام تعطیلات یهودی بود. 

ه از نظارۀ اگر چه عیسی در شادی این مناسبت شرکت نکرد، آشکار بود ک



برد و خرسندی را سرخوشی و شور و شعف مسرت بخش پیر و جوان لذت می

 کرد.تجربه می

در وسط هفتۀ جشن و پیش از اتمام جشن و سرور، عیسی یوحنا را  (1495.2) 134:9.5

ها خلوت جویی کند تا در آنجا بتواند با ترک نمود، و گفت که مایل است در تپه

روحانی داشته باشد. یوحنا مایل بود با او برود، اما پدر بهشتیش بهتر همدمی 

لازم نیست که تو بار ”عیسی اصرار نمود که او طی جشنها بماند. او گفت: 

خوابد، فقط مسئولیت پسر انسان را حمل کنی؛ در حالی که شهر در آرامش می

فته عیسی به اورشلیم باز نگشت. بعد از تقریباً یک ه“ نگهبان باید بیدار بماند.

ها در نزدیکی بتانی، او عازم کفرناحوم شد. او در مسیر رفتن به تنهایی در تپه

های جلبوع، در نزدیکی جایی که منزل یک روز و یک شب را در سراشیبی تپه

شاه شائول جان خود را گرفته بود، در تنهایی گذراند؛ و هنگامی که به کفرناحوم 

د که یوحنا را در اورشلیم ترک نموده رسیتر از هنگامی به نظر میرسید، بشاش

 بود.

ای که لوازم شخصیش در آن بود صبح روز بعد عیسی به صندوقچه (1495.3) 134:9.6

و در کارگاه زبدی باقی مانده بود رفت. او پیشبندش را پوشید، و خود را برای 

لازم است من خودم را مشغول نگاه دارم، ضمن این ”کار عرضه نمود، و گفت: 

و او چندین ماه تا ژانویۀ سال بعد در کارگاه “ منتظر فرا رسیدن زمانم هستم.که 

قایق سازی در کنار برادرش یعقوب کار کرد. یعقوب بعد از این دوره از کار 

کردن با عیسی، صرف نظر از این که چه تردیدهایی در فهمش پیرامون مهمترین 

ه طور کامل ایمانش را نسبت کار پسر انسان ایجاد شد، دیگر هرگز به راستی و ب

 به مأموریت عیسی از دست نداد.

او در طول این دورۀ نهایی از کار عیسی در کارگاه قایق سازی  (1495.4) 134:9.7

بیشتر وقت خود را در تکمیل داخل برخی از کشتیهای بزرگتر گذراند. او مشقات 

خشی قابل زیادی را در تمامی کارهای دستی خود متحمل شد و هنگامی که ب

رسید که به خاطر موفقیت بشری رسانید به نظر میتحسین از کار را به پایان می

کند. اگر چه او وقت اندکی روی چیزهای کم اهمیت تلف رضایت را تجربه می

رسید یک نمود، هنگامی که نوبت به ضروریات هر کار مشخصی میمی

 صنعتکار سخت کوش بود.



ان، شایعاتی به فردی به نام یحیی در کفرناحوم رسید. با گذشت زم (1495.5) 134:9.8

کرد، داد موعظه میکاران را در رود اردن غسل تعمید میوی در حالی که توبه

پادشاهی آسمانی نزدیک است، توبه کنید و غسل ”کرد: و یحیی چنین موعظه می

انه که داد که یحیی از پایاب رودخعیسی به این گزارشات گوش می“ تعمید یابید.

به اورشلیم از همه نزدیکتر بود به سوی درۀ رود اردن به کندی حرکت کرد. اما 

ساخت، تا این که یحیی در ماه ژانویۀ سال عیسی به کار ادامه داد، او قایق می

ای در نزدیکی پلا سفر بعد از میلاد مسیح به بالای رودخانه تا نقطه 26بعد، سال 

زمان من ”د را بر زمین نهاد، و چنین اعلام نمود: کرد. در آن هنگام او ابزار خو

 ، و فوراً خود را برای غسل تعمید به یحیی عرضه نمود.“فرا رسیده

اما عیسی تحت تغییر زیادی قرار گرفته بود. پس از این که عیسی  (1495.6) 134:9.9

از بالا تا پایین زمین گردش نمود فقط تعداد اندکی از مردم که از دیدارها و خدمات 

بردند در آموزگارِ همگان همان شخصی را که به عنوان یک روحانی او لذت می

اقباً شناختند. و برای فرد خصوصی در سالهای پیشین شناخته و دوست داشتند متع

وران آغازین او در شناخت او در نقش بعدی او به عنوان آموزگار این ناتوانیِ بهره

همگان و توانا دلیلی وجود داشت. این دگرگونی ذهنی و روحی برای سالهای 

رفت، و در طول اقامت موقت پررویداد در کوه حرمون به پایان طولانی پیش می

 رسید.

 135مقالۀ 

 تعمید دهنده یحیی

پیش از میلاد مسیح، مطابق قولی که در ژوئن  7مارس سال  25در  (1496.1) 135:0.1

سال قبل جبرئیل به الیزابت داده بود یحیی تعمید دهنده به دنیا آمد. برای پنج ماه 

الیزابت دیدار جبرئیل را مخفی نگاه داشت؛ و هنگامی که به شوهرش زکریا 

و فقط بعد از این که در حدود شش هفته پیش از تولد گفت، او بسیار نگران شد 

یحیی یک رویای غیرمعمول داشت گفتۀ او را به طور کامل باور کرد. به جز 

دیدار جبرئیل با الیزابت و خواب زکریا، هیچ چیز غیرعادی یا فوق طبیعی به 

 تولد یحیی تعمید دهنده مرتبط نبود.

طابق سنت یهودی ختنه شد. او روز به روز در هشتمین روز یحیی م (1496.2) 135:0.2

ای کوچک که در آن روزگاران به عنوان شهر یهودیه و سال به سال، در دهکده



شناخته شده بود، و در حدود چهار مایل در غرب اورشلیم قرار داشت، به صورت 

 یک کودک معمولی بزرگ شد.

کی یحیی دیدار او به پررویدادترین حادثه در دوران آغازین کود (1496.3) 135:0.3

همراه والدینش با عیسی و خانوادۀ ناصری بود. هنگامی که او اندکی بیش از شش 

 پیش از میلاد مسیح رخ داد. 1سال سن داشت، این دیدار در ماه ژوئن در سال 

پس از بازگشت آنها از ناصره، والدین یحیی آموزش سیستماتیک  (1496.4) 135:0.4

د. در این دهکدۀ کوچک هیچ مدرسۀ وابسته به کنیسه پسر جوان را آغاز کردن

وجود نداشت؛ با این حال، چون زکریا یک کاهن بود، نسبتاً خوب آموزش یافته 

بود، و الیزابت از حد یک زن معمولی یهودیه به مراتب بهتر آموزش دیده بود؛ 

ود. بود، او نیز از کهانت برخوردار ب“ دختران هارون”از آنجا که او از تبار 

چون یحیی یگانه کودکشان بود، آنها وقت زیادی را روی آموزش ذهنی و معنوی 

های کوتاهی از خدمت در معبد در اورشلیم وی صرف کردند. زکریا فقط دوره

 را داشت، از این رو او بخش عمدۀ وقتش را به آموزش پسرش تخصیص داد.

د که در آن گوسفند زکریا و الیزابت یک مزرعۀ کوچک داشتن (1496.5) 135:0.5

شد، اما زکریا دادند. آنها به سختی در این سرزمین زندگیشان تأمین میپرورش می

از صندوق معبد که به کهانت تخصیص یافته بود یک مستمری مرتب دریافت 

 کرد.می

 شودیحیی یک نذیره می -1

ای نداشت که در سن چهارده سالگی از آن یحیی مدرسه (1496.6) 135:1.1

التحصیل شود، اما والدین او این را به عنوان سالی مناسب برای او انتخاب رغفا

کرده بودند که پیمان رسمی نذیره شدن را انجام دهد. از این رو، زکریا و الیزابت 

در کنار دریای مرده بردند. اینجا مقر جنوبی انجمن  جَدِی پسرشان را به عَین

ای شایسته و مطابق رسوم مذهبی ان به گونهبرادری نذیره بود، و در آنجا پسر جو

به این نوع زندگی وارد شد. بعد از این مراسم و عهد کردن برای پرهیز از همه 

گونه نوشیدنی مست کننده، و بلند کردن مو، و احتراز از لمس مردگان، خانواده 

. به اورشلیم رفت، و در آنجا در برابر معبد، یحیی تقدیم قربانی را تکمیل نمود

 آور بود.شدند الزاماین کار برای آنهایی که به نذیره شدن متعهد می



یحیی همان پیمانهای زندگی را که در مورد پیشینیان نامدارش  (1496.7) 135:1.2

العمر به سامسون و ساموئل نبی اجرا شده بود انجام داد. به یک نذیرۀ مادام

ً با همان شد. یهودصورت یک شخصیت منزه و مقدس نگریسته می یان تقریبا

نگریستند، و این شد به یک نذیره میاحترام و تقدیسی که به کاهنان والا اعطا می

العمر شده هایی که وقف مادامعجیب نبود زیرا به جز کاهنان والامرتبه، نذیره

الاقداس در معبد وارد بودند تنها اشخاصی بودند که پیوسته اجازه داشتند به قدُس

 شوند.

یحیی از اورشلیم به خانه بازگشت تا از گوسفندان پدرش مراقبت کند  (1497.1) 3135:1.

 و بزرگ شود تا یک مرد قوی با کاراکتری والامنش شود.

هنگامی که یحیی شانزده ساله بود، در نتیجۀ خواندن دربارۀ ایلیا، به  (1497.2) 135:1.4

ت و تصمیم گرفت شیوۀ لباس قرار گرف اندازۀ زیاد تحت تأثیر پیامبر کوه كَرْمِل

پوشیدن او را انتخاب کند. از آن روز به بعد یحیی همیشه یک لباس پرمو با یک 

پوشید. در شانزده سالگی او بیش از شش فوت قد داشت و تقریباً کمربند چرمی می

به طور کامل رشد کرده بود. او با موی لخَت و سبک خاص لباس پوشیدنش به 

ا بود. و پدر و مادر او از این تنها پسرشان که یک فرزند راستی جوانی خوش سیم

 العمر بود انتظار کارهای بزرگی داشتند.موعود و یک نذیرۀ مادام

 مرگ زکریا -2

هنگامی که سن یحیی تازه از هجده سالگی گذشت، زکریا بعد از یک  (1497.3) 135:2.1

ت کرد. این یک وقت بعد از میلاد مسیح فو 12بیماری چند ماهه در ژوئیه سال 

زدگی زیاد برای یحیی بود، زیرا پیمان نذیره تماس با مردگان، حتی فردی خجلت

کرد. اگر چه یحیی تلاش کرده بود که محدودیتهای از خانوادۀ خودش را ممنوع می

پیمانش در رابطه با آلودگی توسط مردگان را رعایت کند، شک داشت که از 

کامل اطاعت کرده است؛ از این رو بعد از دفن الزامات فرمان نذیره به طور 

ایِ حیاطِ زنان قربانیهای لازم پدرش به اورشلیم رفت و در آنجا در گوشۀ نذیره

 برای پاک شدنش را ارائه کرد.

در سپتامبر این سال الیزابت و یحیی به ناصره سفر کردند تا از مریم  (1497.4) 135:2.2

تصمیمش را گرفته بود که کار اصلی زندگیش و عیسی دیدن کنند. یحیی تقریباً 



را آغاز کند، اما نه فقط با کلمات عیسی، بلکه همچنین به واسطۀ نمونۀ او از 

انجام این کار برحذر شد، و این گونه اندرز گرفت که به خانه بازگردد، از مادرش 

ا منتظر بماند. بعد از خداحافظی ب“ فرا رسیدن ساعت پدر”مراقبت کند، و برای 

بخش، یحیی دیگر عیسی را تا هنگام رخداد عیسی و مریم در پایان این دیدار لذت

 تعمید او در رود اردن ندید.

ریزی برای یحیی و الیزابت به منزلشان بازگشتند و شروع به برنامه (1497.5) 135:2.3

آینده نمودند. از آنجا که یحیی از پذیرش سهمیۀ قابل پرداخت به کاهن از صندوق 

شان را ورزید، آنها تا پایان دو سال همه چیز به جز خانهمعبد به خود امتناع می

فندان به سمت جنوب بروند. از از دست دادند؛ لذا تصمیم گرفتند که با گلۀ گوس

این رو، در تابستانی که یحیی بیست ساله بود شاهد نقل مکانشان به حبرون بود. 

ای از یک جریان در امتداد یک جویبار که شاخه“ بیابان یهودا”در به اصطلاح 

شد، یحیی به نگهداری از بزرگتر بود و به دریای مرده در عین جدی وارد می

العمر و های مادامبود. اسکانگاه عَین جَدِی نه تنها شامل نذیره گوسفندانش مشغول

بانهای شد، بلکه بسیاری از گلهوقفهای برخوردار از مدت زمان مشخص می

ها شدند و با انجمن نذیرههایشان جمع میپارسای دیگر که در این ناحیه با گله

و با هدایایی که کردند. آنها از طریق پرورش گوسفندان معاشرت و دوستی می

کردند هزینۀ زندگی خویش را تأمین یهودیان ثروتمند به گروه آنها اهدا می

 کردند.می

گشت، در حالی که با گذشت زمان، یحیی کمتر به حبرون باز می (1497.6) 135:2.4

داد. او آنقدر به طور کامل از دیدارهای مکرر بیشتری از عین جدی انجام می

یافت که به طور کامل با وت بود که این را بسیار دشوار میها متفااکثر نذیره

برادران انجمن معاشرت کند. اما او بسیار شیفتۀ ابنیر، رهبر شناخته شده و رئیس 

 اسکانگاه عین جدی بود.

 زندگی یک شبان -3

یحیی در امتداد درۀ این جویبار کوچک بیش از دوازده پناهگاه سنگی  (1497.7) 135:3.1

شب ساخت که شامل سنگهای روی هم چیده شده بودند. او در آنجا و طویلۀ 

های گوسفندان و بزهای خود مراقبت و نگاهداری کند. زندگی توانست از گلهمی

داد. او با عِزدا، یحیی به عنوان یک شبان فرصت زیادی برای اندیشیدن به او می



اندگی پذیرفته بود ای به فرزند خویک پسر یتیم از بیت صور که او را به گونه

کرد. هنگامی که یحیی برای دیدن مادرش و فروش گوسفندان به بسیار گفتگو می

رفت، رفت و نیز هنگامی که برای مراسم مذهبی سبت به عین جدی میحبرون می

کردند. کرد. یحیی و پسر جوان بسیار ساده زندگی میها مراقبت میعِزدا از گله

های خوردنی آن ناحیه تغذیه بز، عسل وحشی، و ملخآنها از گوشت گوسفند، شیر 

کردند. این غذای ثابت آنها با مواد خوراکی که گهگاه از حبرون و عین جدی می

 شد.شدند تکمیل میآورده می

الیزابت یحیی را در رابطه با امور فلسطین و دنیا مطلع نگاه  (1498.1) 135:3.2

شد که زمان برای به پایان تر مییقتر و عمداشت، و این اعتقاد او عمیقمی

شود؛ این که او باید پیش قراول نزدیک رسیدن نظم کهن به سرعت نزدیک می

شود. این شبان زمخت نسبت به “ ملکوت آسمانی”شدن یک عصر نوین، 

های دانیال نبی بسیار علاقمند بود. او توصیف دانیال از بت بزرگ را هزار نوشته

های بزرگ دنیاست و گفته بود این نشانگر تاریخ پادشاهیبار خواند. زکریا به ا

آیند. شود، سپس پارس، یونان، و سرانجام روم به دنبال آن میکه با بابل آغاز می

کرد که روم چنان از پیش در بر گیرندۀ این مردمان و نژادهای یحیی تصور می

ر و کاملاً مستحکم توانست به یک امپراتوری پایداچند زبانه شده بود که هرگز نمی

تبدیل شود. او باور داشت که روم حتی در آن هنگام به صورت سوریه، مصر، 

در روزگاران ”فلسطین، و سایر استانها تقسیم شده بود؛ و سپس او در ادامه خواند: 

این پادشاهان خدای آسمان ملکوتی را برپا خواهد کرد که هرگز نابود نخواهد شد. 

ها مردم باقی گذاشته نخواهد شد بلکه تمام این پادشاهی و این ملکوت برای سایر

و به او “ ”را متلاشی و نابود خواهد ساخت، و برای ابد پابرجا خواهد بود.

حکومت و جلال و ملکوت داده خواهد شد تا تمام مردمان، ملتها، و زبانها به او 

و خدمت کنند. حکومت او یک حکومت ابدی است، که از بین نخواهد رفت، 

و پادشاهی و فرمانروایی و عظمت “ ”پادشاهی او هرگز نابود نخواهد شد.

ای داده خواهد شد، که پادشاهی زیر تمامی آسمان به مردم مقدس آن والامرتبه

پادشاهیش یک پادشاهی ابدی است، و تمام حکومتها به او خدمت خواهند کرد و 

 “از او اطاعت خواهند نمود.

رگز نتوانست که از آن اغتشاش فکری به طور کامل فراز یحیی ه (1498.2) 135:3.3

یابد، اغتشاشی که از طریق آنچه که از والدین خود در رابطه با عیسی شنیده بود 



و به واسطۀ این متونی که در کتاب مقدس خوانده بود ایجاد شده بود. او در دانیال 

سر انسان با نگریستم و دیدم کسی شبیه به پمن در رویاهای شب می”خواند: 

اما این کلمات “ ابرهای آسمان آمد، و سلطنت و جلال و پادشاهی به او داده شد.

پیامبر با آنچه که پدر و مادرش به او آموزش داده بودند سازگار نبود. و گفتگوی 

های کتاب او با عیسی، در هنگام دیدارش وقتی که هجده ساله بود، با این گفته

غم این سردرگمی، در سرتاسر ابهامش مادرش به مقدس همخوانی نداشت. به ر

او اطمینان داد که پسرعموی دور او، عیسی ناصری، مسیح راستین است، و این 

که او آمده است که روی تخت پادشاهی داوود بنشیند، و این که او )یحیی( باید 

 قراول و حامی اصلی او شود.پیش

رد پلیدی و شرارت روم و هرزگی و از تمام آنچه که یحیی در مو (1498.3) 135:3.4

آمیز شنید، از آنچه که از کارهای شرارتبند و باری اخلاقی امپراتوری میبی

دانست، به این باور رسیده بود که پایان هیرودیس آنتیپاس و فرمانداران یهودیه می

رسید عصر نزدیک است. برای این کودک سختگیر و نجیبِ طبیعت به نظر می

ملکوت آسمانی  —ی پایان عصر انسان و طلوع عصر نوین و الهی که دنیا برا

کرد که او آخرین فرد از آماده است. این احساس در قلب یحیی رشد می —

پیامبران قدیمی و نخستین فرد از پیامبران جدید خواهد بود. و او با این انگیزۀ 

توبه ”ها اعلام کند: افتاد که برود و به تمام انسانفزاینده کاملاً به جنب و جوش می

کنید! در پیشگاه خدا درستکار باشید! برای پایان آماده شوید؛ خود را برای ظهور 

 “نظم جدید و جاودان امور زمین، ملکوت آسمانی، آماده کنید.

 مرگ الیزابت -4

بعد از میلاد مسیح، هنگامی که یحیی بیست و  22اوت سال  17در  (1499.1) 135:4.1

ادرش ناگهان درگذشت. دوستان الیزابت که از محدودیتهای هشت ساله بود، م

ها در رابطه با تماس با مردگان، حتی در خانوادۀ خود شخص، آگاه بودند، نذیره

پیش از فرستادن قاصد به یحیی، تمام ترتیبات لازم برای دفن الیزابت را انجام 

خواست که دادند. هنگامی که او خبر مرگ مادرش را دریافت کرد، از عِزدا 

 ببرد و خود عازم حبرون شد. جَدِی های او را به عَینگله

او پس از بازگشت به عین جدی از مراسم خاکسپاری مادرش،  (1499.2) 135:4.2

گرفت و دعا های خود را به انجمن برادران اهدا کرد و در حالی که روزه میگله



یحیی فقط از روشهای  کرد، برای مدتی خود را از دنیای بیرون جدا ساخت.می

قدیمیِ نزدیکی به الوهیت آگاه بود؛ او فقط از نگارشات مربوط به ایلیا، ساموئل، 

آل او بود. ایلیا نخستین آموزگار اسرائیل و دانیال آگاهی داشت. ایلیا پیامبر ایده

شد، و یحیی به راستی باور داشت که باید آخرین بود که یک پیامبر محسوب می

 شد.یان این خط طولانی و برجسته از پیامبران آسمانی میپیامبر از م

یحیی به مدت دو سال و نیم در عین جدی زندگی کرد، و بیشتر  (1499.3) 135:4.3

؛ و این “پایان عصر نزدیک است”اعضای انجمن برادری را متقاعد ساخت که 

بتنی بر و تمام آموزش اولیۀ او م“ باشد.ملکوت آسمانی در آستانۀ ظهور می”که 

ایده و برداشت جاری یهودی از مسیح به عنوان نجات دهندۀ موعود ملت یهود از 

 سیطرۀ حکمرانان غیریهودی آنان بود.

های مقدسی را که در سرتاسر این دوره یحیی بخش زیادی از نوشته (1499.4) 135:4.4

 کرد خواند. او به خصوص تحت تأثیرها در عین جدی پیدا میدر منزل نذیره

اشعیا و مَلاکی که تا آن هنگام آخرین پیامبران بودند قرار گرفته بود. او پنج فصل 

آخر اشعیا را خواند و دوباره خواند و به این پیشگوییها باور داشت. سپس او در 

بنگرید، من ایلیای نبی را پیش از فرا رسیدن روز عظیم و ”خواند: ملاکی می

و او قلب پدران را به سوی فرزندان و قلب  مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد؛

فرزندان را به سوی پدرانشان باز خواهد گردانید، مبادا بیایم و زمین را با یک 

و فقط این وعدۀ ملاکی در رابطه با بازگشت ایلیا بود که “ نفرین در هم بکوبم.

 یحیی را از حرکت برای موعظه دربارۀ ملکوت آینده و اندرز دادن به همیاران

داشت. یحیی برای اعلام پیام یهودیش برای فرار از غضبی که در پیش بود بازمی

ملکوت پیش رو مستعد بود، اما این انتظار آمدن ایلیا او را برای بیش از دو سال 

دانست که او ایلیا نیست. پس منظور ملاکی چه بود؟ آیا عقب نگاه داشت. او می

توانست از حقیقت آگاه شود؟ او ر او میاین پیشگویی حقیقی بود یا تمثیلی؟ چطو

سرانجام جرأت یافت فکر کند که چون نخستین پیامبر از میان پیامبران ایلیا نامیده 

شد، پس آخرین پیامبر باید سرانجام با همین نام شناخته شود. با این وجود، او می

 شک داشت، آنقدر شک داشت که هیچگاه نتوانست خود را ایلیا بنامد.

تأثیر ایلیا بود که موجب شد یحیی روشهای مستقیم و رک او را در  (1499.5) 5135:4.

حمله به گناهان و پلیدیهای هم عصران خود بپذیرد. او نحوۀ لباس پوشیدن ایلیا را 

دنبال نمود، و تلاش نمود مثل ایلیا صحبت کند؛ از هر جنبۀ ظاهری او مانند این 



ً یک فر زند تنومند و زیبای طبیعت و درست یک پیامبر باستان بود. او دقیقا

سواد نبود. او باک و پرجرأت کردار پارسامنشانه بود. یحیی بیگر بیموعظه

دانست، اما او به سختی بافرهنگ بود. های مقدس یهودی را به خوبی مینوشته

گر آتشین بود. او او یک اندیشمند روشن، یک سخنران قدرتمند، و یک نکوهش

عصر خویش یک نمونه بود، اما او یک سرزنشگر خوش بیان به سختی برای 

 بود.

سرانجام او روش اعلام عصر نوین، پادشاهی خداوند، را مورد  (1499.6) 135:4.6

بررسی دقیق قرار داد؛ او به این نتیجه رسید که باید پیش قراول مسیح شود؛ او 

ز میلاد مسیح بعد ا 25تمام تردیدها را کنار گذاشت و یک روز در مارس سال 

از عین جدی عزیمت کرد تا فعالیت کوتاه مدت اما درخشان خود را به عنوان 

 گر همگانی آغاز کند.یک موعظه

 پادشاهی خداوند -5

برای فهم پیام یحیی، باید وضعیت مردم یهودی در وقتی که او در  (1500.1) 135:5.1

سال تمام اسرائیل  صحنۀ عمل ظاهر شد در نظر گرفته شود. برای تقریباً یکصد

در یک سرگشتگی بود؛ آنها در توضیحِ تحت استیلا قرار گرفتن مداوم خود توسط 

اربابان غیریهودی ناتوان بودند. آیا موسی آموزش نداده بود که درستکاری همیشه 

شود؟ آیا آنها مردم برگزیدۀ خداوند با بهروزی و قدرت مورد پاداش واقع می

داوود متروک و تهی بود؟ نظر به دکترین موسی و  نبودند؟ چرا تخت پادشاهی

های پیامبران، یهودیان توضیح فلاکت طولانی مدت و مداوم ملی خویش را آموزه

 یافتند.دشوار می

در حدود یکصد سال پیش از روزگاران عیسی و یحیی یک مدرسۀ  (1500.2) 135:5.2

ه وجود آمد. این جدید از آموزگاران مذهبی، آپوکالیپتیستها، در فلسطین ب

آموزگاران جدید یک سیستم اعتقادی به وجود آوردند که علت درد و رنج و تحقیر 

داد که آنها در حال پرداخت مجازات برای یهودیان را بدین صورت توضیح می

گناهان ملت هستند. آنها به این دلایلِ به خوبی شناخته شده بازگشت نمودند که 

داد. اما اسارتهای روزگاران پیشین را توضیح می اسارت به دست بابلیها و سایر

دادند که اسرائیل باید امیدوار باشد؛ روزهای رنج آپوکالیپتیستها نیز آموزش می

ً خاتمه یافته  ً به پایان رسیده است؛ تنبیه مردم برگزیدۀ خداوند تقریبا آنها تقریبا



انتها رسیده است.  است؛ صبر خداوند در رابطه با بیگانگان غیریهودی تقریباً به

پایان فرمانروایی روم مترادف با پایان عصر، و از یک نظر مشخص پایان دنیا 

کردند، و به طور بود. این آموزگاران جدید به پیشگوییهای دانیال به شدت تکیه می

دادند که آفرینش در آستانۀ گذار به مرحلۀ نهایی خود است؛ مداوم آموزش می

آستانۀ تبدیل شدن به پادشاهی خداوند هستند. برای ذهن  پادشاهیهای این دنیا در

بود که در  —پادشاهی آسمانی  —یهودیِ آن روزگار این معنی آن عبارت 

سرتاسر آموزشهای یحیی و عیسی هر دو جاری است. برای یهودیان فلسطین 

فقط یک معنی داشت: یک کشور مطلقاً درستکار که “ پادشاهی آسمانی”عبارت 

کرد در وند )مسیح( درست به همان گونه که در آسمان فرمانروایی میدر آن خدا

خواست تو به همان گونه ” —کند کمال قدرت بر ملتهای زمین فرمانروایی می

 “شود بر زمین نیز به انجام رسد.که در آسمان انجام می

ای چشم انتظار در روزگاران یحیی تمام یهودیان به گونه (1500.3) 135:5.3

یک احساس کلی وجود داشت که “ ملکوت کی فرا خواهد رسید؟”سیدند: پرمی

پایان فرمانروایی ملتهای غیریهودی در حال نزدیک شدن است. در میان تمام 

یهودیان یک امید زنده و یک انتظار مشتاقانه وجود داشت که تحقق آرزوی 

 اعصار در طول عمر آن نسل به وقوع خواهد پیوست.

در حالی که یهودیان در برآوردهایشان پیرامون سرشت پادشاهی  (1500.4) 135:5.4

آینده بسیار متفاوت بودند، در این اعتقادشان همسان بودند که این رخداد در شرف 

وقوع و نزدیک، و حتی در آستانۀ انجام شدن بود. بسیاری که عهد عتیق را 

شم انتظار یک خواندند عملاً چشم انتظار یک پادشاه جدید در فلسطین بودند، چ

ملت احیا شدۀ یهودی که از دست دشمنانش نجات یافته بود و جانشین شاه داوود 

ای که به سرعت توسط فرمانروای به حق و کرد، نجات دهندهبر آن حکومت می

شد. گروه دیگری از یهودیان پارسا، هر چند درستکار تمام دنیا تصدیق می

بسیار متفاوت داشتند. آنها آموزش  کوچکتر، از این پادشاهی خداوند یک نگرش

دادند که پادشاهی آینده متعلق به این دنیا نیست، و این که دنیا به پایان قطعی می

در برقراری “ یک آسمان جدید و یک زمین جدید”شود، و این که خود نزدیک می

ملکوت خداوند به وجود خواهد آمد؛ این که این ملکوت یک حاکمیت ابدی خواهد 

ین که گناه به پایان خواهد رسید، این که شهروندان این پادشاهی نوین در بود، ا

 پایان جاودانه خواهند شد.مندیِ خویش از این سعادت بیبهره



همه موافق بودند که پیش از برقراری پادشاهی جدید در زمین یک  (1500.5) 135:5.5

ع خواهد پیوست. تنبیه شدیداً پاک کننده یا منزه کننده از روی ضرورت به وقو

دادند که یک جنگ جهانی روی خواهد داد که تمام گرایان آموزش میواقع

ایمانان را نابود خواهد ساخت، در حالی که ایمانداران به پیروزی جهانی و بی

دادند که این پادشاهی آن گرایان آموزش میجاودان دست خواهند یافت. روح

داشت که گناهکاران را با مجازات قضاوت بزرگ خداوند را به همراه خواهد 

کاملاً سزاوار و نابودی نهایی آنها روبرو خواهد ساخت، و در همان حال مقدسان 

ایماندارِ مردم برگزیده را به همراه فرزند انسان که به نام خداوند بر ملتهای 

رستگار فرمانروایی خواهد کرد، به مسند والای افتخار و قدرت ارتقا خواهد داد. 

ن گروه دوم حتی باور داشتند که ممکن است بسیاری از غیریهودیان پارسا و ای

 به همنشینی با این پادشاهی نوین پذیرفته شوند.

برخی از یهودیان اعتقاد داشتند که احتمالاً ممکن است خداوند این  (1501.1) 135:5.6

ت عظیم پادشاهی نوین را از طریق دخالت مستقیم و الهی برقرار سازد، اما اکثری

باور داشتند که او از طریق یک واسطۀ نماینده، یعنی مسیح، مداخله خواهد کرد. 

توانست در اذهان یهودیان نسل و این تنها معنی ممکن بود که عبارت مسیح می

توانست به کسی اشاره داشته یحیی و عیسی داشته باشد. مسیح به هیچ وجه نمی

داد یا ضرورت زندگی پارسامنشانه میباشد که صرفاً خواست خداوند را آموزش 

دادند. کرد. یهودیان به تمام چنین اشخاص مقدس عنوان پیامبر میرا اعلام می

بود؛ مسیح باید برقراری پادشاهی نوین، پادشاهی مسیح باید بیش از یک پیامبر می

آورد. از نظر سنت یهودی، کسی که در انجام این کار موفق نبود خداوند، را می

 توانست مسیح باشد.نمی

این مسیح چه کسی خواهد بود؟ باز آموزگاران یهودی نظرشان  (1500.7) 135:5.7

دادند ترها به دکترین پسر داوود چسبیدند. جدیدترها آموزش میمتفاوت بود. قدیمی

که چون این پادشاهی نوین یک پادشاهی آسمانی است، ممکن است فرمانروای 

اشد، کسی که مدتها در دست راست خداوند در جدید نیز یک شخصیت الهی ب

آسمان نشسته است. و گرچه ممکن است عجیب به نظر رسد، آنهایی که به 

نگریستند، به او به عنوان یک مسیح فرمانروای پادشاهی جدید بدین گونه می

 —“ فرزند انسان”کردند، بلکه به عنوان بشری، یک انسان صرف، نگاه نمی

یک شاهزادۀ آسمانی که مدتها در انتظار نگاه داشته شده  —یک فرزند خداوند 



است تا فرمانروایی زمین را که نو شده است بدین گونه به عهده گیرد. زمینۀ 

توبه ”مذهبی دنیای یهودی بدین شکل بود که یحیی گام به پیش نهاد و اعلام نمود: 

 “کنید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است!

شود که اعلام پادشاهی آتی توسط یحیی در اذهان ین رو معلوم میاز ا (1500.8) 135:5.8

دادند بیش از نیم دوجین های پرشور و حرارت او گوش میآنهایی که به موعظه

معانی مختلف داشت. اما صرف نظر از این که آنها چه اهمیتی برای عباراتی که 

اگونِ منتظر گرفت قائل بودند، هر یک از این گروههای گونیحیی به کار می

گر صادق، پرشور، زمخت و آمادۀ پادشاهی یهود از اعلانهای این موعظه

از ”کرد درستکاری و توبه که شنوندگان خود را چنان صادقانه نصیحت می

 زده بودند.، کنجکاو و حیرت“خشمی که در پیش است بگریزید

 کندیحیی شروع به موعظه می -6

پس از میلاد مسیح، یحیی به دور تا دور  25رس سال در اوایل ماه ما (1501.4) 135:6.1

ساحل غربی دریای مرده و به سمت رودخانۀ اردن مقابل اریحا، پایابِ باستانی 

که یوشع و فرزندان اسرائیل در بدو ورودشان به سرزمین موعود از روی آن 

عبور کردند سفر کرد؛ و او با عبور به سمت دیگر رودخانه، خود را در نزدیکی 

ورودی به پایاب رودخانه مستقر کرد و شروع به موعظه به مردمی کرد که در 

کردند. از مسیر رفت و برگشت خود به آن سوی رودخانه از آن نقطه عبور می

 میان تمام گذرگاههای رود اردن این پرعبورترین مکان بود.

بود که او بیش شنیدند آشکار برای کلیۀ کسانی که سخنان یحیی را می (1501.5) 135:6.2

گر است. اکثریت عظیم آنهایی که به این مرد عجیب که از سرزمین از یک موعظه

دادند، با این باور که صدای یک پیامبر را شنیده بودند یهودا آمده بود گوش فرا می

آور نیست که روانهای این یهودیان خسته و منتظر به رفتند. شگفتاز آنجا می

 ً شد. هرگز در تمام تاریخ یهود فرزندان برانگیخته می واسطۀ این پدیده عمیقا

چنین مشتاق نبودند و یا با تب و تاب “ تسلی اسرائیل”پارسای ابراهیم برای 

بینی نکرده بودند. هرگز در تمام تاریخ یهود را پیش“ بازگشت پادشاهی”بیشتری 

آن  توانست درست مثلنمی“ پادشاهی آسمانی نزدیک است”این پیام یحیی که 

ای بسیار اسرارآمیز در ساحل این گذرگاه جنوبی رود اردن هنگام که او به گونه

 ظاهر شد یک جاذبۀ عمیق و سراسری ایجاد کند.



او مثل آموس از میان شبانها آمد. او مثل ایلیای روزگاران کهن لباس  (1502.1) 135:6.3

ای خود را کرد و هشدارهپوشید، و اندرزهای خود را با خروش بیان میمی

کرد. همینطور که مسافران خبر موعظۀ او در اعلام می“ شور و قدرت ایلیا”با 

گر آور نیست که این موعظهکردند، تعجبامتداد رود اردن را در خارج پخش می

 عجیب در سرتاسر فلسطین یک شور و هیجان قدرتمند ایجاد کرد.

گر نذیره وجود باز یک ویژگی دیگر و جدید دربارۀ کار این موعظه (1502.2) 135:6.4

در رود اردن تعمید “ برای بخشش گناهان”داشت: او هر یک از باورمندانش را 

داد. اگر چه تعمید یک مراسم جدید در میان یهودیان نبود، آنها هرگز ندیده می

د آن به کار گرفته شود. بودند که بدان گونه که یحیی اکنون آن را به کار گرفته بو

بد بدین نشینیِ محوطۀ بیرونی معمدتها رسم بود که نوکیشان غیریهودی را در هم

گونه تعمید دهند، اما هرگز از خود یهودیان خواسته نشده بود که به تعمید توبه تن 

در دهند. فقط پانزده ماه بین زمانی که یحیی شروع به موعظه و تعمید دادن نمود 

و زندانی شدن او به تحریک هیرودیس آنتیپاس فاصله وجود داشت،  و دستگیری

 اما در این مدت کوتاه او بیش از یکصد هزار توبه کار را تعمید داد.

یحیی پیش از حرکت به سوی شمال رود اردن چهار ماه در پایابِ  (1502.3) 135:6.5

شتاق و جدی بتانی موعظه کرد. دهها هزار شنونده، برخی کنجکاو اما بسیاری م

از تمام قسمتهای یهودیه، پریا، و سامره آمدند تا به سخنان او گوش دهند. حتی 

 تعداد اندکی از جلیل آمدند.

در ماه مه این سال، در حالی که او هنوز در پایابِ بتانی بود، کاهنان  (1502.4) 135:6.6

کند مسیح است، و لاویان هیئتی را فرستادند تا از یحیی بپرسند که آیا او ادعا می

کند. یحیی به این پرسش کنندگان بدین گونه و این که با اجازۀ چه کسی موعظه می

صدای کسی را که در بیابان فریاد ’بروید به سروران خود بگویید که”پاسخ داد: 

راه خداوند را آماده ’اید، بدان گونه که توسط پیامبری گفته شد: شنیده‛ کشیدمی

ای پر خواهد شد، و هر ن راهها را هموار سازید. هر درهکنید. برای خداوندما

ای پست خواهد شد؛ زمین ناهموار هموار خواهد شد، در حالی که کوه و تپه

مکانهای ناهموار به یک درۀ صاف تبدیل خواهند شد؛ و تمامی بشریت نجات 

 ‛“خداوند را خواهند دید.



تدبیر بود. یک روز هنگامی که گر قهرمان اما بییحیی یک موعظه (1502.5) 135:6.7

او در ساحل غربی رود اردن در حال موعظه کردن و تعمید دادن بود، یک گروه 

از فریسیان و یک تعداد از صدوقیان جلو آمدند و خود را برای تعمید گرفتن 

عرضه کردند. یحیی پیش از هدایت کردن آنها به داخل آب، به صورت گروهی 

چه کسی به شما هشدار داد که به سان افعیان در ”گفت:  آنها را خطاب قرار داد و

برابر آتش، از غضبی که در پیش است بگریزید؟ من شما را تعمید خواهم داد، 

ای دهید کنید ثمرهدهم که اگر بخشش گناهانتان را دریافت میاما به شما هشدار می

پدر شماست. من  که ارزش توبۀ صادقانه را داشته باشد. به من نگویید که ابراهیم

کنم که خداوند قادر است از این دوازده سنگ در اینجا در برابر شما اعلام می

فرزندان ارزشمندی برای ابراهیم پدید آورد. و حتی اکنون تیشه بر همین ریشۀ 

درختان نهاده شده است. هر درختی که میوۀ خوب ندهد سرنوشتش این است که 

کرد )دوازده سنگی که او به آنها اشاره می “بریده شده و در آتش افکنده شود.

در همین “ دوازده قبیله”سنگهای یادبود معروف بودند که برای بزرگداشت عبور 

نقطه، هنگامی که نخست آنها به سرزمین موعود وارد شدند، توسط یوشع چیده 

 شده بودند.(

یحیی برای شاگردانش کلاسهایی را برگزار کرد، و در جریان آن  (1502.6) 135:6.8

در رابطه با جزئیات زندگی جدیدشان به آنها آموزش داد و تلاش کرد به پرسشهای 

گوناگون آنها پاسخ دهد. او به آموزگاران رهنمود داد که بنا به جوهر قانون و 

فقیران خوراک دهند؛ مطابق آن آموزش دهند. او به ثروتمندان آموزش داد که به 

او “ بیش از آن که برای شما مقرر شده مطالبه نکنید.”گیران گفت: و به مالیات

از  —دست به خشونت نزنید و هیچ کار خطایی انجام ندهید ”به سربازان گفت: 

برای پایان ”داد: در حالی که به همه بدین گونه اندرز می“ مزد خود راضی باشید.

 “شاهی آسمانی نزدیک است.پاد —عصر آماده شوید 

 کندیحیی به شمال سفر می -7

یحیی هنوز دربارۀ نظراتِ پیرامون پادشاهی پیش رو و پادشاه آن  (1503.1) 135:7.1

شد، اما این کرد، بیشتر سردرگم میسردرگم بود. او هر چه بیشتر موعظه می

اسخ او را عدم اطمینان عقلانی راجع به سرشت پادشاهی پیش رو هرگز اعتقاد ر

پیرامون قطعیتِ ظهور فوری پادشاهی در کمترین حد کاهش نداد. ممکن است 

یحیی در ذهن سردرگم بود، اما در روح هرگز. او دربارۀ پادشاهی پیش رو تردید 



نداشت، اما در رابطه با این که آیا عیسی فرمانروای آن پادشاهی خواهد بود یا 

قتی که یحیی ایدۀ احیای تخت پادشاهی نه، از قطعیت فاصلۀ زیادی داشت. تا و

داوود را حفظ نمود، آموزشهای والدینش مبنی بر این که عیسی، متولد شهر 

ای خواهد بود که مدتها مورد انتظار بود، سازگار به نظر داوود، نجات دهنده

رسیدند؛ اما در آن ایام هنگامی که او بیشتر به سوی دکترین یک پادشاهی می

عصر دنیوی در زمین متمایل بود، نسبت به نقشی که بنا بود عیسی  معنوی و پایان

در چنین رخدادهایی ایفا کند شدیداً تردید داشت. گاهی اوقات او همه چیز را مورد 

داد، اما نه برای مدتی زیاد. او به راستی آرزو داشت که در این سؤال قرار می

، اما این خلاف توافق صریح رابطه با تمام اینها از نو با پسرعمویش گفتگو کند

 آنها بود.

یحیی حین سفر به سوی شمال دربارۀ عیسی بسیار فکر کرد. او در  (1503.2) 135:7.2

طول سفر به بالای رود اردن در بیش از دوازده مکان توقف کرد. در آدم بود که 

آیا تو مسیح ”او در پاسخ به این سؤال مستقیم که شاگردانش از او پرسیدند که 

اشاره “ شخص دیگری که بعد از من خواهد آمد”، برای اولین بار به “ستی؟ه

پس از من کسی خواهد آمد که از من بزرگتر است، و ”کرد. و در ادامه گفت: 

من لایق نیستم که خم شوم و بندهای کفش او را باز کنم. من شما را با آب تعمید 

اد. و بیل او در دستش است تا القدس شما را تعمید خواهد ددهم، اما او با روحمی

اش جمع خواهد نمود، خرمنگاه خود را کاملاً پاک گرداند؛ او گندم را در انبار غله

 “ولی کاه را با آتش قضاوت خواهد سوزاند.

یحیی در پاسخ به پرسشهای شاگردانش به بسط دادن آموزشهای خود  (1503.3) 135:7.3

توبه کنید و تعمید ”ازین و مبهم خود که ادامه داد، و در مقایسه با این پیام آغ

، روز به روز بیش از آنچه که سودمند و آرامش دهنده بود به آن افزود. تا “یابید

رسیدند. هر روزه این هنگام انبوه مردم از جلیل و دکاپولیس داشتند از راه می

 ند.زدآلایش در کنار آموزگار محبوب خود پرسه میشمار زیادی از ایمانداران بی

 ملاقات عیسی و یحیی -8

بعد از میلاد مسیح، هنگامی که یحیی در سفرش  25تا دسامبر سال  (1503.4) 135:8.1

به بالای رود اردن به حول و حوش پِلا رسید، شهرتش در سرتاسر فلسطین 

گسترش یافته بود، و کارش موضوع اصلی صحبتها در تمام شهرها در اطراف 



ی در رابطه با پیام یحیی به نیکی سخن گفته بود، و دریاچۀ جلیل شده بود. عیس

این امر موجب شده بود که بسیاری از کفرناحوم به فرقۀ توبه و تعمید یحیی 

بپیوندند. یعقوب و یوحنا، پسران ماهیگیر زِبِدی، به زودی بعد از این که یحیی 

ن رفته مکان موعظۀ خود در نزدیکی پِلا را در اختیار گرفت در دسامبر به پایی

ای یک بار به دیدن بودند، و خود را برای تعمید عرضه کرده بودند. آنها هفته

رفتند و گزارشات تازه و دست اول از کار این مبلغ مذهبی را برای یحیی می

 آوردند.عیسی می

برادران عیسی، یعقوب و یهودا، دربارۀ رفتن نزد یحیی برای تعمید  (1503.5) 135:8.2

د؛ و اکنون که یهودا برای جلسات سبت به کفرناحوم رفته بود، صحبت کرده بودن

او و یعقوب هر دو بعد از گوش دادن به سخنان عیسی در کنیسه، تصمیم گرفتند 

ژانویه سال  12در رابطه با طرحهایشان با او مشورت کنند. این در شنبه شب، 

ا تا روز بعد بعد از میلاد مسیح رخ داد. عیسی درخواست کرد که آنها بحث ر 26

به تعویق اندازند، و او در آن هنگام پاسخ خود را به آنها خواهد داد. او آن شب 

بسیار کم خوابید، و در همدمی نزدیک با پدر آسمانی بود. او قرار گذاشته بود که 

با برادرانش در هنگام ظهر ناهار بخورد و در رابطه با تعمید توسط یحیی به آنها 

شنبه صبح عیسی مطابق معمول داشت در کارگاه قایق سازی مشاوره بدهد. آن یک

کرد. یعقوب و یهودا با ناهار از راه رسیده بودند و در اتاق الوار منتظر کار می

دانستند که عیسی دربارۀ روز نبود، و آنها میاو بودند، زیرا هنوز وقت تعطیل نیمه

 این موضوعات بسیار منظم است.

یش از وقت استراحت ظهر، عیسی ابزارش را زمین درست پ (1504.1) 135:8.3

ً به سه کارگری کگذاشت، پیش ه با او در اتاق بند کارش را برداشت، و صرفا

او نزد برادرانش یعقوب و یهودا “ وقت من فرا رسیده است.”بودند اعلام کرد 

و “ بگذارید نزد یحیی برویم. —وقت من فرا رسیده است ”رفت، و تکرار کرد: 

فوراً به مقصد پِلا شروع به حرکت کردند، و حین سفر ناهار خود را خوردند. آنها 

ژانویه رخ داد. آنها شب را در درۀ رود اردن ماندند و در  13این در یکشنبه، 

 حدود ظهر روز بعد به صحنۀ انجام تعمید توسط یحیی رسیدند.

ع کرده بود. شمار یحیی تازه تعمید دادن کاندیداهای روز را شرو (1504.2) 135:8.4

زیادی از توبه کنندگان در صف ایستاده بودند و منتظر نوبتشان بودند که عیسی 

آلایش که از باورمندان موعظۀ و دو برادرش در این صف مردان و زنان بی



یحیی پیرامون پادشاهی آینده شده بودند در جای خود قرار گرفتند. یحیی از پسران 

های عیسی در رابطه کرده بود. او پیرامون گفتهزبدی دربارۀ عیسی پرس و جو 

با موعظۀ خود شنیده بود، و روز به روز انتظار داشت که ورود او را در صحنه 

 ببیند، اما انتظار نداشت که در صف کاندیداهای تعمید به او خوشامد گوید.

د کثیری یحیی که توجه خود را به جزئیات تعمید دادن سریع چنین تعدا (1504.3) 135:8.5

از نوکیشان معطوف ساخته بود، به بالا نگاه نکرد تا عیسی را ببیند، تا این که 

فرزند انسان در برابر حضور بلافصل او ایستاد. هنگامی که یحیی عیسی را 

شناخت، مراسم برای یک لحظه متوقف شد، و در حالی که او به پسر عموی خود 

آیی که با من چرا به داخل آب میاما ”گفت از او پرسید: در جسم خوشامد می

برای این که توسط تو تعمید ”و عیسی پاسخ داد: “ احوال پرسی کنی؟

اما من نیاز دارم که توسط تو تعمید شوم. چرا تو نزد ”یحیی پاسخ داد: “ بگیرم.

اکنون با من همراه باش، زیرا ”و عیسی زمزمه کنان به یحیی گفت: “ آیی؟من می

اند این نمونه را برقرار کنیم، و انم که اینجا در کنار من ایستادهما باید برای برادر

 “این که مردم بتوانند بدانند که ساعت من فرا رسیده است.

یک لحن قطعیت و اقتدار در صدای عیسی وجود داشت. در حالی  (1504.4) 135:8.6

به، که یحیی برای تعمید دادن عیسی ناصری در رود اردن در هنگام ظهر در دوشن

شد در اثر احساسات به لرزه افتاد. بعد از میلاد مسیح آماده می 26ژانویه سال  14

بدین ترتیب یحیی عیسی و دو برادرش یعقوب و یهودا را تعمید داد. و بعد از این 

که یحیی این سه تن را تعمید داد، دیگران را برای آن روز مرخص کرد، و اعلام 

ادن را از سر خواهد گرفت. همینطور که مردم کرد که در ظهر روز بعد تعمید د

کردند، آن چهار مرد که هنوز در آب ایستاده بودند یک صدای آنجا را ترک می

عجیب و غریبی را شنیدند، و بلافاصله برای یک لحظه یک موجود روحی مرئی 

این فرزند ”بالای سر عیسی پدیدار گشت، و آنها صدایی را شنیدند که گفت: 

چهرۀ عیسی بسیار تغییر کرد، و پس “ ست که از او بسیار خشنودم.محبوب من ا

ها به از این که او در سکوت از آب خارج شد، آنها را ترک کرد و به سوی تپه

 سمت شرق روانه شد. و دیگر هیچکس برای چهل روز عیسی را ندید.

داستان  یحیی عیسی را برای یک فاصلۀ مکفی دنبال نمود تا طی آن (1504.5) 135:8.7

دیدار جبرئیل از مادرش پیش از آن که هر یک از آن دو به دنیا بیایند را به او 

اکنون با ”بگوید، چرا که آن را بارها از لبان مادرش شنیده بود. سپس او گفت: 



، و بعد به عیسی اجازه داد که به “دانم که تو همان نجات دهنده هستیاطمینان می

 اسخی نداد.راهش ادامه دهد. اما عیسی پ

 چهل روز موعظه -9

هنگامی که یحیی نزد شاگردانش بازگشت )اکنون او حدود بیست و  (1505.1) 135:9.1

پنج یا سی شاگرد داشت که دائماً نزد او اقامت داشتند(، آنها را در گفتگویی جدی 

یافت. آنها در مورد آنچه که تازه در ارتباط با تعمید عیسی رخ داده بود بحث 

ند. آنگاه وقتی که یحیی داستان دیدار جبرئیل از مریم پیش از به دنیا آمدن کردمی

عیسی را برای آنها آشکار ساخت، و نیز این که حتی بعد از گفتن این رخداد به 

زده شدند. آن شب باران عیسی، او هیچ حرفی با وی نزد، آنها بسیار بیشتر شگفت

آن شب که با نور ستارگان منوّر شده  نیامد، و این گروه سی نفره یا بیشتر تا دل

بود با یکدیگر صحبت کردند. آنها کنجکاو بودند بدانند عیسی کجا رفته است، و 

 کی دوباره او را خواهند دید.

بعد از تجربۀ این روز، موعظۀ یحیی نشانهای جدید و مطمئنی در  (1505.2) 135:9.2

ر به خود گرفت. این چهل روز رابطه با اعلام پادشاهی آینده و مسیح مورد انتظا

انتظار، اوقات پرتنشی بودند، منتظر بودن برای بازگشت عیسی. اما یحیی با 

قدرت زیاد به موعظه ادامه داد، و شاگردان او حدوداً در این هنگام به جمعیت 

 عظیمی که در رود اردن به دور یحیی جمع شده بودند شروع به موعظه نمودند.

طول این چهل روز انتظار، شایعات بسیاری در حومۀ شهر و  در (1505.3) 135:9.3

حتی تا تیبرِیه و اورشلیم پخش شد. هزاران نفر برای دیدن این چیز جذاب جدید 

شد. هنگامی در اردوگاه یحیی، مسیح معروف، به آنجا آمدند، اما عیسی دیده نمی

است، بسیاری  ها رفتهکه شاگردان یحیی اعلام کردند که مرد عجیب خدا به تپه

 به تمام داستان شک کردند.

در حدود سه هفته بعد از این که عیسی آنها را ترک کرد، یک هیئت  (1505.4) 135:9.4

جدید نمایندگی از کاهنان و فریسیان اورشلیم در پِلا وارد صحنه شدند. آنها صریحاً 

داده بود؛ و از یحیی سؤال کردند که آیا او ایلیا یا پیامبری است که موسی وعده 

آیا تو مسیح ”، آنها جسور شدند که بپرسند، “من نیستم”هنگامی که یحیی گفت، 

اگر تو ”سپس این مردان اورشلیم گفتند: “ من نیستم.”و یحیی پاسخ داد، “ هستی؟



دهی و تمام این شور ایلیا، یا پیامبر، یا مسیح نیستی، پس چرا مردم را تعمید می

اند و آنهایی که سخنان مرا شنیده”و یحیی پاسخ داد: “ کنی؟و هیجان را ایجاد می

کنم اند باید بگویند من که هستم، اما من به شما اعلام میتعمید مرا دریافت کرده

دهم، در میان ما کسی بوده است که باز خواهد که در حالی که من با آب تعمید می

 “القدس تعمید دهد.گشت تا شما را با روح

این چهل روز برای یحیی و شاگردانش یک دورۀ دشوار بود. رابطۀ  (.51505) 135:9.5

یحیی با عیسی بنا بود چه باشد؟ یکصد سؤال برای بحث پیش آمد. سیاست و 

ها و مفاهیم گوناگون ترجیح خودخواهانه شروع به پدیداری نمود. در رابطه با ایده

می و پادشاهی از پیرامون مسیح بحثهای شدیدی در گرفت. آیا او یک رهبر نظا

دودمان داوود خواهد شد؟ آیا همانطور که یوشع کنعانیان را در هم کوبید، او 

ارتشهای رومیان را نابود خواهد کرد؟ یا این که او برای برقراری یک پادشاهی 

معنوی خواهد آمد؟ در عوض یحیی به همراه اقلیت نظرش بر این بود که عیسی 

مده است، گر چه در مجموع او در ذهن خودش برای برقراری پادشاهی آسمانی آ

روشن نبود که این مأموریت برقراری پادشاهی آسمانی درست در بر گیرندۀ چه 

 خواهد بود.

اینها روزهای دشواری در تجربۀ یحیی بودند، و او برای بازگشت  (1505.6) 135:9.6

ن کرد. برخی از شاگردان یحیی گروههای جستجوگر را سازماعیسی دعا می

دادند تا به جستجوی عیسی بپردازند، اما یحیی این کار را ممنوع کرد و 

اوقات ما در دستان خدای آسمان است؛ او فرزند برگزیدۀ خود را هدایت ”گفت: 

 “خواهد کرد.

فوریه بود که همراهان یحیی به خوردن  23سحرگاه بامداد سبت،  (1505.7) 135:9.7

آنها به بالا به سوی شمال نگاه کردند و دیدند  وعدۀ غذای بامداد خود مشغول شدند.

شد، یحیی روی یک آید. همینطور که او به آنها نزدیک میعیسی به سوی آنها می

پسر خدا را ”صخرۀ بزرگ ایستاد، و با بلند کردن صدای پرطنین خود گفت: 

پس از من کسی ’ام: اش گفتهبنگرید، نجات دهندۀ دنیا! این است آن که درباره

به همین دلیل من از ‘ واهد آمد که از من برتر است زیرا پیش از من بوده است.خ

بیابان بیرون آمدم تا توبه را موعظه کنم و با آب تعمید دهم، و اعلام کنم که 

القدس تعمید آید که شما را با روحپادشاهی آسمانی نزدیک است. و اکنون کسی می



ر این مرد فرود آمد، و من صدای خداوند خواهد داد. و من روح الهی را دیدم که ب

 ‘“این فرزند محبوب من است که از او کاملاً خشنودم.’را شنیدم که اعلام کرد: 

عیسی از آنها درخواست کرد که به غذای خود بازگردند در حالی که  (1506.1) 135:9.8

زگشته او نشست تا با یحیی غذا بخورد. برادران او یعقوب و یهودا به کفرناحوم با

 بودند.

در سحرگاه بامداد روز بعد، او یحیی و شاگردانش را ترک کرد و  (1506.2) 135:9.9

به جلیل بازگشت. او به آنها نگفت که آنها کی دوباره او را خواهند دید. عیسی در 

پدرم ”پاسخ به پرسشهای یحیی دربارۀ موعظه و مأموریت خودش فقط گفت: 

و این دو مرد بزرگ “ ه تو را هدایت خواهد کرد.اکنون و در آینده، همچون گذشت

در آن بامداد در سواحل رود اردن از هم جدا شدند، و دیگر هیچگاه در جسم با 

 یکدیگر سلام و احوالپرسی نکردند.

 کندیحیی به جنوب سفر می -10

از آنجا که عیسی به سمت شمال به جلیل رفته بود، یحیی احساس  (1506.3) 135:10.1

کرد که باید رد پای او را به سوی جنوب دنبال کند. از این رو در بامداد یکشنبه، 

سوم مارس، یحیی و باقیماندۀ شاگردانش سفرشان را به سمت جنوب آغاز کردند. 

وی عیسی عازم در این اثنا، حدود یک چهارم پیروان بلافصل یحیی در جستج

جلیل شدند. یک غم و اندوهِ ناشی از سردرگمی در یحیی وجود داشت. او دیگر 

هرگز همچون پیش از تعمید دادن عیسی موعظه نکرد. او به نوعی احساس 

های او قرار ندارد. او احساس کرد که دیگر مسئولیت پادشاهی آینده بر شانهمی

ً به پایان رسیده می است؛ او اندوهگین و تنها بود. اما او کرد که کارش تقریبا

 همچنان موعظه کرد، تعمید داد، و به حرکت به سمت جنوب ادامه داد.

یحیی برای چندین هفته در نزدیکی دهکدۀ آدم توقف کرد، و در اینجا  (1506.4) 135:10.2

بود که آن حملۀ به یاد ماندنی به هیرودیس آنتیپاس را به دلیل گرفتن غیرقانونیِ 

بعد از میلاد مسیح( یحیی  26سر مردی دیگر انجام داد. تا ژوئن این سال )سال هم

اش پیرامون به پایابِ بتانیِ رود اردن بازگشته بود، یعنی جایی که موعظه

های بعد از تعمید پادشاهی آینده را بیش از یک سال پیش آغاز کرده بود. در هفته

بخشش برای مردم عادی تغییر  عیسی، ماهیت موعظۀ یحیی به تدریج به اعلام



یافت، ضمن این که او حاکمان فاسد سیاسی و مذهبی را با شدتِ تجدید شده محکوم 

 کرد.

کرد نگران شد هیرودیس آنتیپاس که یحیی در قلمرو او موعظه می (1506.5) 135:10.3

که مبادا او و شاگردانش شروع به یک شورش کنند. هیرودیس همچنین از 

نی یحیی نسبت به امور خانوادگی خود آزرده خاطر بود. نظر به همۀ انتقادهای عل

اینها، هیرودیس تصمیم گرفت که یحیی را به زندان اندازد. از این رو، در سحرگاه 

ژوئن، پیش از این که جمعیت برای شنیدن موعظه از راه برسند و  12بامداد 

ها ند. با گذشت هفتهشاهد تعمید باشند، مأموران هیرودیس یحیی را دستگیر کرد

و آزاد نشدن او، شاگردانش در سرتاسر فلسطین پراکنده شدند. بسیاری از آنها به 

 جلیل رفتند تا به پیروان عیسی بپیوندند.

 یحیی در زندان -11

ای تلخ در زندان داشت. تعداد یحیی یک تجربۀ دلتنگی و تا اندازه (1506.6) 135:11.1

افتند او را ببینند. او آرزو داشت عیسی را ببیند اما اندکی از پیروان او اجازه ی

باید با شنیدن دربارۀ کار او از طریق آن پیروانش که از باورمندان به پسر انسان 

شد که به عیسی و مأموریت الهی بود. او اغلب وسوسه میشده بودند خشنود می

ز این حبس او شک کند. اگر عیسی همان مسیح بود، چرا کاری نکرد که او را ا

غیرقابل تحمل نجات دهد؟ برای بیش از یک سال و نیم این مرد نیرومند خدا که 

انگیز پژمرده شد. و این تجربه به دشت و صحرا تعلق داشت در آن زندان نفرت

یک آزمون بزرگ برای ایمان و وفاداری او به عیسی بود. به راستی تمام این 

حتی به خدا بود. بارها او وسوسه شد تجربه یک آزمون بزرگ برای ایمان یحیی 

 که حتی به اصالت مأموریت و تجربۀ خودش شک بورزد.

بعد از این که او چندین ماه در زندان بود، یک گروه از شاگردانش  (1507.1) 135:11.2

آمدند او را ببینند، و بعد از دادن گزارش در رابطه با فعالیتهای علنی عیسی 

شود گار، آن که در بالای رود اردن با تو بود کامیاب میبینی، آموزپس می”گفتند: 

گیران و پذیرد. او حتی با مالیاتآیند به حضور میو همۀ کسانی را که نزد او می

نشیند. تو شجاعانه به او شهادت دادی، و با این وجود او گناهکاران به بزم می

ه دوستانش پاسخ اما یحیی ب“ دهد.برای تحقق رهایی تو هیچ کاری انجام نمی

تواند انجام دهد مگر این که توسط پدر آسمانیش به این مرد هیچ کاری نمی”داد: 



من مسیح نیستم، ’آورید که من گفتم، او محول شده باشد. شما به خوبی به یاد می

و من ‘ ام تا راه را برای او آماده سازم.اما کسی هستم که از پیش فرستاده شده

و که عروس را دارد داماد است، اما دوست داماد که در همین کار را کردم. ا

کند. شنود به دلیل صدای داماد بسیار شادی میایستد و صدای او را مینزدیکی می

از این رو این شادی من تحقق یافته است. او باید فزونی یابد اما من باید تقلیل یابم. 

یسی ناصری از آسمان به ام. عمن از این زمین هستم و پیام خود را اعلام کرده

پایین آمده و بالاتر از همۀ ماست. پسر انسان از خدا فرود آمده است، و او سخنان 

خداوند را به شما اعلام خواهد کرد. زیرا پدر آسمانی روح را در حد معین به 

دهد. پدر پسرش را دوست دارد و فوراً همه چیز را در دستان پسر خودش نمی

داد. آن که به پسر باور داشته باشد زندگی جاودان دارد. و این پسر قرار خواهد 

 “گویم حقیقت دارند و پایدار هستند.این کلماتی را که می

زده شدند، آنقدر زیاد که در این شاگردان از اظهار نظر یحیی حیرت (1507.2) 135:11.3

یک سکوت آنجا را ترک کردند. یحیی نیز بسیار پریشان حال بود، زیرا دید که 

پیشگویی کرده است. او دیگر هرگز به مأموریت و ربانیت عیسی به طور کامل 

شک نکرد. اما این برای یحیی شدیداً ناامید کننده بود که عیسی هیچ پیامی برای 

او نفرستاد، و این که برای دیدن او نیامد، و این که او هیچیک از قدرتهای عظیمش 

رفت. اما عیسی همه چیز را در این باره را برای رهایی او از زندان به کار نگ

ورزید، اما اکنون که او از سرشت الهی دانست. او به یحیی بسیار مهر میمی

خود آگاه بود و هنگامی که از این دنیا عزیمت نمود از کارهای بزرگ در آمادگی 

برای یحیی به طور کامل آگاهی داشت، و نیز با دانستن این که کار یحیی در 

تمه یافته است، خود را مقید ساخت که در کارکردهای طبیعی دوران زمین خا

 گر و پیامبر بزرگ دخالت نکند.کاریِ این موعظه

این بلاتکلیفی طولانی در زندان از نظر انسانی غیرقابل تحمل بود.  (1507.3) 135:11.4

اد، رسانانی معتمد را نزد عیسی فرستیحیی فقط چند روز پیش از مرگش مجدداً پیام

کشم؟ آیا به آیا کار من انجام شده است؟ چرا من در زندان رنج می”و پرسید: 

و هنگامی که “ راستی تو مسیح هستی، یا باید در جستجوی فرد دیگری باشیم؟

نزد یحیی ”این دو شاگرد این پیام را به عیسی دادند، فرزند انسان پاسخ داد: 

، بلکه این را نیز به من اجازه بده، امبرگردید و به او بگویید که فراموش نکرده

اید و زیرا این ما هستیم که باید درستکاری را کاملاً تحقق بخشیم. آنچه را که دیده



و  —شود که خبرهای خوب به فقیران موعظه می —اید به یحیی بگویید شنیده

سرانجام به پیش قراول محبوب مأموریت زمینی من بگویید که اگر علتی برای 

ن به من نیابد و لغزش نکند، در عصر آینده به وفور برکت خواهد شک کرد

و این آخرین کلامی بود که یحیی از عیسی دریافت کرد. این پیام به اندازۀ “ یافت.

زیاد او را تسلی بخشید و ایمان او را بسیار محکم نمود و او را برای پایان 

به یاد ماندنی رخ داد سوزناک زندگیش در جسم که به زودی بعد از این رویداد 

 آماده ساخت.

 مرگ یحیی تعمید دهنده -12

کرد که دستگیر شد. او فوراً به یحیی در جنوب پریا داشت کار می (1508.1) 135:12.1

زندان قلعۀ ماکائروس برده شد و تا وقت اعدامش در آنجا زندانی بود. هیرودیس 

م در جولیاس و ماکائروس، کرد و در این هنگابر پریا و نیز بر جلیل حکومت می

اش از سفوریس به پایتخت هر دو، در پریا اقامت داشت. در جلیل، منزل رسمی

 جدید در تیبرِیه انتقال یافته بود.

ترسید یحیی را آزاد کند، مبادا این که او تحریک به هیرودیس می (1508.2) 135:12.2

های مردم در پایتخت هترسید یحیی را بکشد مبادا این که تودشورش کند. او می

شورش کنند، زیرا هزاران پریایی باور داشتند که یحیی یک مرد مقدس، یک 

گر نذیره را در زندان نگاه داشت، زیرا پیامبر است. از این رو هیرودیس موعظه

دانست دیگر با او چه کند. یحیی چندین بار در پیشگاه هیرودیس بود، اما نمی

ر آزاد شود، قلمروهای هیرودیس را ترک کند یا از کرد که اگهرگز موافقت نمی

کلیۀ فعالیتهای علنی خودداری کند. و این آشوب جدید در رابطه با عیسی ناصری، 

کرد که وقت آزاد کردن که مداوماً در حال افزایش بود به هیرودیس گوشزد می

دیا، یحیی نیست. علاوه بر این، یحیی همچنین یک قربانی نفرت شدید و تلخ هیرو

 همسر غیرقانونی هیرودیس، بود.

هیرودیس در فرصتهای متعدد دربارۀ پادشاهی آسمانی با یحیی  (1508.3) 135:12.3

گفتگو کرد، و در حالی که گاهی اوقات به طور جدی تحت تأثیر پیام او قرار 

 ترسید او را از زندان آزاد سازد.گرفت، میمی



ختمان سازیهای زیادی در تیبرِیه جریان داشت، از آنجا که هنوز سا (1508.4) 135:12.4

گذراند، و او به ای در اقامتگاههای خود در پریا میهیرودیس وقت قابل ملاحظه

قلعۀ ماکائروس علاقمند بود. چندین سال طول کشید که ساختن تمام ساختمانهای 

 عمومی و اقامتگاه رسمی در تیبریه به طور کامل تکمیل گردد.

هیرودیس در جشن تولدش برای افسران ارشد خود و سایر مردان  (8.5150) 135:12.5

بلند پایه در شوراهای دولت جلیل و پرِیا جشن بزرگی در قصر ماکائروس برگزار 

کرد. از آنجا که هیرودیا نتوانسته بود از طریق درخواست مستقیم از هیرودیس 

طریق موجب مرگ یحیی شود، اکنون خود را وقف کار کشتن یحیی از 

 گرانه نمود.ریزی حیلهبرنامه

در طول جشنها و سرگرمیهای عصرانه، هیرودیا دخترش را برای  (1508.6) 135:12.6

رقصیدن در برابر میهمانان ارائه کرد. هیرودیس از اجرای رقص این دوشیزه 

تو دلربا هستی. من از ”بسیار خشنود گشت، و او را نزد خود فرا خواند و گفت: 

خشنودم. در این زادروز من، هر چه آرزو داری از من درخواست کن، تو بسیار 

و هیرودیس در “ و من آن را به تو خواهم داد، حتی تا نیمی از پادشاهی خود را.

حالی تمام این کار را انجام داد که کاملاً تحت تأثیر شرابهای فراوان خود بود. 

دیس چه باید بخواهد. بانوی جوان به کناری رفت و از مادرش پرسید از هیرو

نزد هیرودیس برو و از او سر یحیی تعمید دهنده را درخواست ”هیرودیا گفت: 

من ”و زن جوان پس از بازگشت به میز ضیافت به هیرودیس گفت: “ کن.

 “کنم که فوراً سر یحیی تعمید دهنده را روی یک سینی به من بدهی.درخواست می

اندوه پر شد، اما به دلیل سوگند خود و به خاطر  هیرودیس از ترس و (1508.7) 135:12.7

تمام آنهایی که با او سر شام نشسته بودند درخواست را رد نکرد. و هیرودیس 

آنتیپاس یک سرباز را فرستاد و به او فرمان داد که سر یحیی را بیاورد. بدین 

ترتیب یحیی در آن شب در زندان سربریده شد. سرباز سر پیامبر را روی یک 

ینی آورد و آن را در پشت سالن ضیافت به زن جوان تقدیم کرد. و دوشیزه سینی س

را به مادرش داد. وقتی که شاگردان یحیی این را شنیدند برای گرفتن پیکر یحیی 

به زندان آمدند، و پس از آن که آن را در یک مقبره قرار دادند، رفتند و به عیسی 

 گفتند.



 136مقالۀ 

 تعمید و چهل روز

عیسی در اوج علاقۀ مردمی به موعظۀ یحیی و در هنگامی که مردم  (1509.1) 0.1136:

یهودی فلسطین مشتاقانه به دنبال ظهور نجات دهندۀ موعود بودند کار همگانی 

خود را آغاز نمود. تفاوت زیادی میان یحیی و عیسی وجود داشت. یحیی یک 

و شاد بود؛ او در کارکن مشتاق و کوشا بود، اما عیسی یک زحمتکش آرام 

سرتاسر زندگیش فقط به دفعات اندک عجله به خرج داد. عیسی مایۀ تسلی و 

آرامش برای دنیا و به نوعی یک نمونه بود؛ یحیی به سختی یک تسلی دهنده یا 

یک نمونه بود. او دربارۀ ملکوت آسمانی موعظه کرد اما به سختی به شادمانی 

ا یحیی به عنوان بزرگترین پیامبر رستۀ آن پرداخت. اگر چه عیسی در رابطه ب

کهن سخن گفت، اما همچنین گفت که کوچکترینِ آنهایی که نور بزرگِ راه نو را 

دیدند و از این طریق به داخل ملکوت آسمانی وارد شدند به راستی بزرگتر از 

 یحیی بود.

، موضوع کردهنگامی که یحیی در رابطه با پادشاهی آتی موعظه می (1509.2) 136:0.2

اصلی پیام او این بود: توبه کنید! از خشمی که خواهد آمد بگریزید. هنگامی که 

عیسی شروع به موعظه نمود، اندرز به توبه باقی بود، اما این پیام همیشه با 

 شد.بشارت او، خبر خوبِ شادمانی و آزادیِ پادشاهی نوین دنبال می

 برداشتهایی از مسیح مورد انتظار -1

اری دربارۀ نجات دهندۀ مورد انتظار در سر های بسییهودیان ایده (1509.3) 136:1.1

داشتند، و هر یک از این مکاتب مختلفِ آموزشی پیرامون ناجی موعود قادر 

های متون مقدس عبرانی اشاره کنند. به طور بودند برای اثبات عقایدشان به گفته

شود یستند که با ابراهیم آغاز مینگرکلی، یهودیان به تاریخ ملی خود بدین گونه می

تر، آنها انجامد. در روزگاران پیشو به مسیح و عصر نوین پادشاهی خداوند می

پسر ”، و سپس به عنوان “ خادم خداوند”این نجات دهنده را به صورت 

کردند، در حالی که بعد از آن برخی حتی تا آن حد پیش رفتند تصور می“ انسان

اشاره کنند. اما صرف نظر از “ پسر خداوند”ه به صورت که به این نجات دهند

شد، همگی موافق بودند نامیده می“ پسر داوود”یا “ زاد و رود ابراهیم”این که او 



خادم ”باشد. بدین ترتیب این مفهوم از “ مسح شده”که او باید مسیح، یعنی 

 .تکامل یافت“ پسر خداوند”، و “پسر انسان”، “پسر داوود”به “ خداوند

ای از مسیح تر ایدهدر روزگاران یحیی و عیسی یهودیانِ دانش آموخته (1509.4) 136:1.2

گانۀ پیامبر، کاهن، و ای که مقام سهآینده را به عنوان یهودی کامل شده و نماینده

 در خود آمیخته بود به وجود آورده بودند.“ خادم خداوند”پادشاه را به صورت 

یهودیان صادقانه باور داشتند که به همان گونه که موسی از طریق  (1509.5) 136:1.3

آسا پدرانشان را از اسارت در مصر نجات داده بود، آورِ معجزهکارهای شگفت

مسیح آینده نیز از طریق حتی معجزات قدرتمندتر و شگفتیهای پیروزی نژادی، 

عیات یهود مردم یهود را از سیطرۀ رومیان نجات خواهد داد. آموزگاران شر

آوری کرده بودند که به رغم تناقضات تقریباً پانصد قطعه از متون مقدس را جمع

آشکارشان، یقین داشتند پیشگویی پیرامون مسیح آینده است. و در بحبوحۀ تمام 

ً به طور کامل از شخصیت  این جزئیاتِ زمان، تکنیک، و کارکرد، آنها تقریبا

جای نجات دنیا، به دنبال احیای افتخار ملی مسیح موعود نظر برگرفتند. آنها به 

بودند. از این رو آشکار است که عیسی  —ستایش دنیوی اسرائیل  —یهودیان 

توانست این برداشت ماتریالیستیِ ذهن یهودی از نجات دهنده ناصری هرگز نمی

های پیشگویانه از یک نقطه نظر متفاوت را برآورده سازد. اگر آنها به این گفته

سته بودند، بسیاری از پیشگوییهای مشهور آنها پیرامون نجات دهنده اذهان نگری

آنها را برای به رسمیت شناختن عیسی به عنوان پایان دهندۀ یک عصر و آغاز 

کنندۀ یک اعطای نوین و بهتر از بخشش و نجات برای تمامی ملتها به طور بسیار 

 ساخت.طبیعی آماده می

دین گونه بار آورده شده بودند که به دکترین شِکینا باور یهودیان ب (1510.1) 136:1.4

شد. آنها باور داشته باشند. اما این نماد مشهور حضور الهی در معبد دیده نمی

های سر در گم داشتند که آمدن مسیح موجب بازسازی آن خواهد شد. آنها ایده

اشتند. برخی ای دربارۀ گناه نژادی و طبیعت به اصطلاح شرورانۀ انسان دکننده

دادند که گناه آدم موجب لعن و نفرین نژاد بشر شده است، و این که آموزش می

مسیح این نفرین را پاک خواهد کرد و انسان را به دریافت لطف الهی باز خواهد 

دادند که خداوند، در آفرینش انسان، هم سرشت نیک گرداند. دیگران آموزش می

داده است؛ و این که وقتی او نتیجۀ این ترتیبات  و هم شرورانه را در وجود او قرار

او از این که انسان را بدین گونه ”را مشاهده کرد، بسیار نومید گشت، و این که 



دادند باور داشتند که مسیح و آنهایی که این را آموزش می“ آفریده بود توبه کرد.

 خواهد آمد تا انسان را از این طبیعتِ ذاتیِ شرورانه رها سازد.

اکثر یهودیان باور داشتند که به دلیل گناهان ملی آنها و به علت دودلیِ  (1510.2) 136:1.5

نوکیشان غیریهودی، پژمردگی آنها تحت سیطرۀ روم تداوم یافته بود. ملت یهودی 

با دل و جان توبه نکرده بود؛ از این رو مسیح آمدنش را به تعویق انداخته بود. 

توبه کنید و ”ود داشت؛ لذا این موعظۀ یحیی که صحبت زیادی دربارۀ توبه وج

ای نیرومند و فوری ، جاذبه“تعمید شوید، زیرا ملکوت آسمانی نزدیک است

توانست یک معنی داشته داشت. و برای هر یهودی پارسا، ملکوت آسمانی فقط می

 باشد: آمدن مسیح.

یک جنبه از اعطای میکائیل وجود داشت که برای برداشت یهودی  (1510.3) 136:1.6

از مسیح به کلی بیگانه بود، و آن پیوند دو سرشتِ بشری و الهی بود. یهودیان به 

طور گوناگون مسیح را به عنوان انسان کامل شده، ابرانسان، و حتی الهی تصور 

سر نپروراندند. و این کردند، اما آنها هرگز مفهوم پیوند بشری و الهی را در می

مانع بزرگ حواریون آغازین عیسی بود. آنها مفهوم بشریِ مسیح به عنوان پسر 

کردند؛ تر عرضه شده بود درک میداوود را بدان گونه که توسط پیامبران پیش

به عنوان پسر انسان، ایدۀ فوق بشری دانیال و برخی از پیامبران بعد؛ و حتی به 

ونه که توسط نویسندۀ کتاب خنوخ و توسط برخی از هم عنوان پسر خدا، بدان گ

عصران وی توصیف شده بود؛ اما آنها برای یک لحظه نیز مفهوم راستین پیوند 

دو سرشت، بشری و الهی، در یک شخصیت واحد زمینی را در سر نپرورانده 

بودند. ظهور آفریننده به شکل مخلوق پیش از آن آشکار نشده بود. این فقط در 

دانست، تا این که پسر آفریننده آشکار گشت؛ دنیا از این چیزها چیزی نمی عیسی

 به جسم تبدیل گشت و در میان انسانهای عالم زندگی کرد.

 تعمید عیسی -2

عیسی دقیقاً در اوج موعظۀ یحیی هنگامی تعمید یافت که فلسطین با  (1510.4) 136:2.1

زده شده بود. هیجان“ نزدیک استپادشاهی خداوند ”انتظار تحقق این پیام او که 

در آن هنگام تمام یهودیان درگیر بازبینی جدی و صادقانۀ خویشتن بودند. حس 

همبستگی نژادی یهودیان بسیار ژرف بود. یهودیان نه تنها باور داشتند که گناهان 

ای راسخ پدر ممکن است فرزندانش را دچار مصیبت سازد، بلکه آنها به گونه



ه گناه یک فرد ممکن است ملت را مورد نفرین قرار دهد. از این باور داشتند ک

رو، تمام آنهایی که به تعمید یحیی تن در دادند نسبت به گناهان مشخصی که یحیی 

کردند. بسیاری از روانهای پارسا برای تقبیح کرده بود خود را گناهکار تلقی نمی

این واهمه داشتند که مبادا سعادت اسرائیل توسط یحیی تعمید داده شدند. آنها از 

یک گناه ناشی از نادانی از سوی آنها آمدن مسیح را به تعویق اندازد. آنها احساس 

کردند که خود به یک ملت گناهکار و به سبب گناه، نفرین شده تعلق دارند، و می

آنها به این علت خود را برای تعمید ارائه کردند که بتوانند از طریق این کار 

ندامت نژادی را آشکار سازند. از این رو واضح است که عیسی به هیچ  هایثمره

وجه به عنوان یک آیین توبه یا برای بخشش گناهان تعمید یحیی را دریافت نکرد. 

عیسی با پذیرش تعمید به دستان یحیی، فقط داشت الگوی بسیاری از یهودیان 

 کرد.پارسامنش را دنبال می

عیسی ناصری برای تعمید به داخل رود اردن رفت، یک  هنگامی که (1511.1) 136:2.2

انسان عالم بود که در کلیۀ اموری که به استیلا بر ذهن و به تعیین هویت خویشتن 

با روح مربوط بود به اوج فراز تکاملی بشری دست یافته بود. او در آن روز به 

ستاد. عنوان یک انسان کامل شدۀ کرات تکاملی زمان و فضا در رود اردن ای

هماهنگی تمام و کمال و ارتباط کامل میان ذهن انسانی عیسی و تنظیم کنندۀ روحیِ 

ساکن در او، هدیۀ الهیِ پدرش در بهشت، برقرار شده بود. و از هنگام صعود 

میکائیل به سرپرستی جهانش، در کلیۀ موجودات نرمال که در یورنشیا زندگی 

بوده است، به جز این که تنظیم کنندۀ ای ساکن کنند درست چنین تنظیم کنندهمی

وِنتا ملک صادق، که  ِعیسی از طریق اقامت مشابه در یک ابرانسان دیگر، ماکی

در شکل جسم انسانی پدیدار شده بود، برای این مأموریت ویژه از پیش آماده شده 

 بود.

کمالِ معمولاً هنگامی که یک انسان عالم به چنین سطوح بالایی از  (1511.2) 136:2.3

ی که به پیوند نهایی های مقدماتیِ تعالی معنویابد، آن پدیدهشخصیت دست می

دهند. و ظاهراً انجامد رخ میروان بالغ انسان با تنظیم کنندۀ الهی مربوط به آن می

بنا بود چنین تغییری در تجربۀ شخصیتی عیسی ناصری در همان روزی که با 

یی به داخل رود اردن رفت به وقوع دو برادرش برای گرفتن تعمید توسط یح

پیوندد. این مراسم آخرین عمل حیات صرفاً بشری او در یورنشیا بود و بسیاری 

بشری انتظار داشتند که شاهد پیوند تنظیم کننده با ذهنی از مشاهده کنندگان فوق



که در آن ساکن بود باشند، اما همگی دچار نومیدی شدند. چیزی جدید و حتی 

وقوع پیوست. همینطور که یحیی دستانش را روی عیسی نهاد تا او را بزرگتر به 

تعمید دهد تنظیم کنندۀ ساکن در او روان کامل شدۀ بشری یوشع بن یوسف را 

برای بار آخر ترک نمود. و پس از چند لحظه این وجود الهی به عنوان یک تنظیم 

نبادان از کنندۀ شخصیت یافته و رئیس رستۀ خودش در سرتاسر جهان محلی 

دیوینینگتون بازگشت. بدین ترتیب عیسی روح الهی پیشین خویش را مشاهده کرد 

که پس از بازگشت، در شکل شخصیت یافته بر او فرود آمد. و او اکنون سخنان 

این پسر محبوب من است ”همین روحی را که منشأ بهشتی داشت شنید، که گفت: 

ا دو برادر عیسی همین سخنان را و یحیی نیز ب“ که من از او بسیار خشنودم.

شنید. شاگردان یحیی که در لب آب ایستاده بودند این کلمات را نشنیدند، و روح 

مرئیِ تنظیم کنندۀ شخصیت یافته را نیز ندیدند. فقط چشمان عیسی تنظیم کنندۀ 

 شخصیت یافته را دید.

 شخصیت یافته بدین هنگامی که تنظیم کنندۀ بازگشته و اکنون متعالیِ  (1511.3) 136:2.4

گونه سخن گفت، سکوت کامل برقرار بود. و در حالی که چهار تن از آنها در آب 

ماندند، عیسی با نگاه کردن به بالا به سمت تنظیم کنندۀ نزدیک آنها بدین گونه دعا 

کنی، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو پدر من که در آسمان فرمانروایی می”کرد: 

پس از این “ بدان گونه که در آسمان است در زمین نیز تحقق یابد.بیاید! ارادۀ تو 

، و پسر انسان رویایی از خودش را دید “آسمانها گشوده شدند”که او دعا کرد، 

که توسط تنظیم کنندۀ اکنون شخصیت یافته عرضه گردید. این رویا او را پیش از 

که به عنوان پسر  آن که در شکل جسم انسانی در زمین پدیدار گردد بدان گونه

خداوند وجود داشت و به صورتی که بنا بود پس از اتمام زندگی در جسم باشد 

 داد. این رویای آسمانی فقط توسط عیسی دیده شد.نشان می

این صدای تنظیم کنندۀ شخصیت یافته بود که یحیی و عیسی شنیدند.  (1512.1) 136:2.5

ظیم کننده از پدر بهشتی و همچون گفت، زیرا تناو از جانب پدر جهانی سخن می

او است. در سرتاسر باقیماندۀ زندگی زمینی عیسی، این تنظیم کنندۀ شخصیت 

یافته در کلیۀ کارهای او با او در ارتباط بود؛ عیسی با این تنظیم کنندۀ والامرتبه 

 در همدمیِ معنویِ دائم بود.

کار بدی توبه نکرد؛ او به هنگامی که عیسی تعمید یافت، از هیچ  (1512.2) 136:2.6

هیچ گناهی اعتراف نکرد. تعمید او در رابطه با وقف به کار خواست پدر آسمانی 



بود. او در تعمیدش ندای تردیدناپذیر پدرش، یعنی فراخوانی نهایی برای انجام 

کار پدرش را شنید. و او برای چهل روز به خلوتگاهی نهان رفت تا دربارۀ این 

کر کند. عیسی بدین ترتیب برای یک مدت با کناره گرفتن از مشکلات چندگانه ف

اش، بدان گونه که بود، دقیقاً روالی را تماس فعال شخصیتی با دستیاران زمینی

کرد که در کرات مورانشیا حکم فرما است، یعنی هر گاه که در یورنشیا دنبال می

 ابد.یهر انسان فراز یابنده با حضور درونیِ پدر جهانی پیوند می

این روزِ تعمید زندگی صرفاً بشری عیسی را خاتمه داد. پسر الهی  (1512.3) 136:2.7

اش را یافته است، و آنها پدرش را یافته است، پدر جهانی پسر در جسم پدیدار شده

 کنند.با یکدیگر گفتگو می

اشت. )عیسی هنگامی که تعمید یافت تقریباً سی و یک سال و نیم سن د (1512.4) 136:2.8

گوید که عیسی در پانزدهمین سال سلطنت قیصر تیبریوس در حالی که لوقا می

بعد از  14بعد از میلاد مسیح تعمید یافت، زیرا آگوستوس در سال  29یعنی سال 

میلاد مسیح مرد، باید به خاطر آورده شود که تیبریوس پیش از مرگ آگوستوس 

ور مشترک بود، و در اکتبر سال برای دو سال و نیم، به همراه آگوستوس امپراط

بعد از میلاد مسیح به افتخار او سکه زد. از این رو، پانزدهمین سال حکومت  11

بعد از میلاد مسیح، سال تعمید عیسی بود. و این همچنین  26واقعی او همین سال 

سالی بود که پنطیوس پیلاطُس حکومت خود را به عنوان فرماندار یهودیه آغاز 

 کرد.(

 ل روزچه -3

عیسی در برابر وسوسۀ بزرگ اعطای انسانی خویش پیش از تعمید  (1512.5) 136:3.1

خود هنگامی که با عرق ریختن در کوه هرمون برای شش هفته خیس شده بود 

پایداری نموده بود. آنجا در کوه هرمون، او به عنوان یک انسان یاری نشدۀ عالم، 

ن دنیا، دیدار نموده و او را شکست داده با متظاهرِ یورنشیا، کلیگسشیا، پرنس ای

ای بود. در آن روز پررویداد، از روی اسناد جهان، عیسی ناصری، پرنس سیاره

یورنشیا شده بود. و این پرنس یورنشیا، که بنا بود به زودی فرمانروای عالی 

نبادان اعلام شود، اکنون برای چهل روز به خلوت رفت تا طرحهایش را تدوین 

 نیک اعلام پادشاهی نوین خداوند در قلوب انسانها را تعیین نماید.کند و تک



او بعد از تعمیدش به چهل روز تنظیم خود با روابط تغییر یافتۀ کره  (1512.6) 136:3.2

اش صورت گرفته بود وارد شد. و جهان که از طریق شخصیت یافتن تنظیم کننده

که در آستانۀ افتتاح مرحلۀ جدید  های پریا سیاستی رااو در طول این انزوا در تپه

شد و روشهایی را که باید به کار اش باید دنبال میو تغییر یافتۀ زندگی زمینی

 شد تعیین نمود.گرفته می

عیسی به منظور روزه گرفتن و برای رنجور ساختن روانش به  (1512.7) 136:3.3

ارها در رابطه با خلوتگاه نرفت. او یک زاهد نبود، و او آمد تا تمامی این پند

نزدیکی به خداوند را از بین ببرد. دلایل او برای پناه جستن به این خلوتگاه کاملاً 

متفاوت از دلایلی بودند که موسی و ایلیا، و حتی یحیی تعمید دهنده را به حرکت 

اش با جهانِ ساختۀ خودش و نیز وا داشته بود. عیسی در آن زمان در مورد رابطه

-شود کاملاً خوده توسط پدر بهشتی، پدر آسمانی او، سرپرستی میجهان جهانها ک

آگاه بود. او اکنون مسئولیت اعطا و رهنمودهای مربوط به آن را که توسط برادر 

بزرگترش، عمانوئیل، مورد نظارت واقع شد، پیش از آن که در یورنشیا به 

تمام این روابط  پدیداری در جسم وارد شود، به طور کامل به یاد آورد. او اکنون

کرد، و او مایل بود برای یک گسترده را به روشنی و به طور کامل درک می

دورۀ ژرف اندیشیِ خاموش دور باشد تا بتواند در زمینۀ طرحهایش فکر کند و 

های اجرای کارهای همگانی خود از جانب این کره و برای تمام کرات روی شیوه

 .دیگر در جهان محلیِ خود تصمیم بگیرد

ها مشغول عیسی در حالی که برای یافتن یک پناهگاه مناسب در تپه (1513.1) 136:3.4

گشت زدن بود، با رئیس اجرایی جهانش، جبرئیل، ستارۀ تابان و بامدادِ نبِادان رو 

به رو شد. جبرئیل اکنون با پسر آفرینندۀ جهان از نو تماس شخصی برقرار نمود؛ 

نش در سلوینگتون را ترک نمود و برای تدارک از هنگامی که میکائیل دستیارا

ورود به اعطای یورنشیا به ایدنشیا رفت، آنها برای نخستین بار به طور مستقیم 

دیدار نمودند. جبرئیل با رهنمود عمانوئیل و با اجازۀ قدمای ایامهای یوورسا، 

او داد تجربۀ اعطای اکنون این آگاهی را در برابر عیسی قرار داد که نشان می

در یورنشیا، تا جایی که به کسب حاکمیت کامل شدۀ جهانش و نیز پایان شورش 

شد، عملاً خاتمه یافته است. مورد اول در روز تعمید او هنگامی لوسیفر مربوط می

که شخصیت یافتنِ تنظیم کنندۀ او کامل شدن و تکمیل اعطای او در شکل جسم 

رد دوم یک واقعیت تاریخی در آن انسانی را به نمایش گذاشت به دست آمد، و مو



روز بود، یعنی هنگامی که او از کوه هرمون پایین آمد تا به نوجوان در حال 

انتظار، تغلت، ملحق شود. عیسی اکنون از طریق بالاترین مرجعیت جهان محلی 

و ابرجهان آگاهی یافت که کار اعطای او تا جایی که روی وضعیت شخصی او 

شورش تأثیر داشت به پایان رسیده است. او در رویای در رابطه با حاکمیت و 

مربوط به تعمید و در پدیدۀ شخصیت یافتنِ تنظیم کنندۀ فکری ساکن در او، از 

 پیش این اطمینان را مستقیماً از بهشت دریافت کرده بود.

در حالی که او در کوه ماند و با جبرئیل به گفتگو پرداخت، پدر کوکبۀ  (1513.2) 136:3.5

اند. اسناد تکمیل شده”دنشیا شخصاً بر عیسی و جبرئیل ظاهر گشت، و گفت: ای

بر جهان نبادانِ او در دست راست پدر جهانی  611،121حاکمیت میکائیل شمارۀ 

تکمیل شده است. من معافیتِ اعطا شده توسط عمانوئیل، برادرِ حامی تو برای 

آورم. تو اکنون یا در هر یپدیداری در جسم در یورنشیا را برای تو به ارمغان م

زمان بعد آزاد هستی که به شیوۀ انتخابی خودت عطیۀ پدیداری خود در جسم را 

خاتمه دهی، به دست راست پدرت فراز یابی، حاکمیت خود را دریافت کنی، و 

فرمانروایی بی قید و شرط و به خوبی کسب شدۀ خود بر تمامی نبادان را به عهده 

اجازۀ قدمای ایامها تکمیل شدن اسناد ابرجهان را که به بگیری. من همچنین با 

دهم و خاتمه یافتن تمام شورش گناهکارانه در جهان تو مربوط است گواهی می

برای برخورد با کلیۀ این گونه آشوبهای ممکن در آینده به تو اختیار کامل و 

انسانی دهم. از نظر تکنیکی، کار تو در یورنشیا و در جسم مخلوق نامحدود می

 “به پایان رسیده است. از این پس مسیر تو به انتخاب خودت بستگی دارد.

پس از این که پدر والامرتبۀ ایدنشیا آنجا را ترک نمود، عیسی در  (1513.3) 136:3.6

رابطه با بهروزی جهان یک گفتگوی طولانی با جبرئیل انجام داد و پس از 

داد که در کاری که در یورنشیا در  فرستادن درود به عمانوئیل، به او اطمینان

آستانۀ انجام آن است، اندرزهایی را که در ارتباط با پندهای پیش اعطایی در 

 سلوینگتون دریافت کرده بود همواره مد نظر خواهد داشت.

در سرتاسر این چهل روز انزوا، یعقوب و یوحنا، پسران زبدی،  (1514.1) 136:3.7

. آنها در بسیاری مواقع از مکان اقامت او دور مشغول جستجو برای عیسی بودند

 نبودند، اما هرگز او را پیدا نکردند.

 طرحها برای کار همگانی -4



ها برای باقیماندۀ اعطای خود به عیسی روز به روز در بالای تپه (1514.2) 136:4.1

یورنشیا طرحهایی را تدوین نمود. او ابتدا تصمیم گرفت که همزمان با یحیی 

ریزی کرد که تا وقت دستیابی کار یحیی به هدفش، نکند. او اینطور برنامه تدریس

یا تا هنگامی که یحیی از طریق زندانی شدن به طور ناگهانی متوقف شود، در 

تدبیر باک و بیدانست که موعظۀ بیانزوای نسبی باقی بماند. عیسی به خوبی می

شود. با در نظر گرفتن یحیی فوراً موجب ترس و دشمنی حکمرانان مدنی می

وضعیت متزلزل یحیی، عیسی برای برنامۀ کارهای همگانی خویش از جانب 

مردمش و کرۀ زمین، و به نمایندگی از هر کرۀ مسکونی در سرتاسر جهان 

ریزی نمود. اعطای انسانیِ میکائیل پهناورش به طور مشخص شروع به طرح

 در یورنشیا، اما برای تمامی کرات نبادان بود.

نخستین کاری که عیسی انجام داد، پس از این که طرح کلیِ هماهنگ  (1514.3) 136:4.2

اش با جنبش یحیی را به طور کامل مورد تفکر قرار داد، این بود که کردن برنامه

آموزشهای عمانوئیل را در ذهنش مرور کند. او اندرزهایی را که در رابطه با 

این که نباید هیچ نوشتۀ ماندگار در سیاره  روشهای کاریش به او داده شده بود، و

گذاشت با دقت مورد بازاندیشی قرار داد. عیسی دیگر هیچگاه روی به جا می

چیزی به غیر از ماسه ننوشت. عیسی در دیدار بعدی خود از ناصره، به رغم 

های خود را که در این سو و آن سوی کارگاه اندوه برادرش یوسف، تمامی نوشته

ها حفظ شده بود و روی دیوارهای منزل قدیمی آویزان شده بود تخته نجاری روی

نابود ساخت. و عیسی روی اندرز عمانوئیل در رابطه با رویکرد اقتصادی، 

یافت به خوبی اجتماعی، و سیاسی خود نسبت به کره بدان گونه که آن را باید می

 تعمق کرد.

ترین ا روزه نگرفت. طولانیعیسی در طول این چهل روز انزو (1514.4) 136:4.3

ها بود، یعنی هنگامی که آنچنان مدتی که او بدون غذا گذراند دو روز اولش در تپه

غرق در فکر کردن خود بود که خوردن را کاملاً فراموش کرد. اما در روز سوم 

او به جستجوی غذا رفت. همچنین در طول این مدت توسط هیچ روح اهریمنی یا 

 م این کره یا هر کرۀ دیگر وسوسه نشد.شخصیت شورشگر مقی

این چهل روز، فرصت گفتگوی نهایی میان اذهان بشری و الهی، و  (1514.5) 136:4.4

تر نخستین کارکرد واقعی این دو ذهن بود که اکنون یگانه شده بودند. به بیان دقیق

به  نتایج این دورۀ بسیار مهمِ ژرف اندیشی به طور قاطع نشان داد که ذهن الهی



ای پیروزمندانه و معنوی بر خرد بشری استیلا یافته است. از این وقت به گونه

بعد ذهن انسان به ذهن خدا تبدیل شده است، و گر چه فردیت ذهن انسان همیشه 

نه خواست من، بلکه ”گوید: وجود دارد، این ذهن معنویت یافتۀ بشری همیشه می

 “خواست تو انجام شود.

ارهای این زمان پررویداد، رویاهای تخیلی یک ذهن گرسنه و ک (1514.6) 136:4.5

ضعیف شده نبودند، و نمادگراییهای سردرگم و نابخردانه نیز نبودند که بعدها به 

تر این یک ثبت شدند. به بیان دقیق“ های عیسی در بیابان برهوتوسوسه”عنوان 

نشیا و برای انجام دورۀ تفکر پیرامون تمام دوران پررویداد و متنوعِ اعطای یور

های دقیق برای کار خادمانۀ بیشتر بودند که به بهترین نحو ریزیآن برنامه

توانستند به این کره خدمت کنند، ضمن این که به بهبودی کلیۀ کرات دیگر که می

کردند. عیسی تمام دوران به علت شورش در انزوا قرار گرفته بودند نیز کمک می

ز روزگاران انَدان و فانتا، تا دوران خطای آدم، و در حیات بشری در یورنشیا، ا

 ادامه، کار خادمانۀ ملک صادقِ سالیم را مورد بازاندیشی قرار داد.

جبرئیل به عیسی یادآوری کرده بود که اگر تصمیم گرفت برای مدتی  (1514.7) 136:4.6

د را به توانست از طریق آنها خودر یورنشیا بماند دو راه وجود داشت که او می

دنیا متجلی سازد. و برای عیسی مشخص گردید که انتخاب او در این مورد هیچ 

ربطی به حاکمیت او بر جهانش یا پایان شورش لوسیفر ندارد. این دو راهِ کار 

 خدماتی در کرۀ زمین اینها بودند:

راهی که ممکن است از نقطه نظر نیازهای فوری  —راه خودش  -1 (1515.1) 136:4.7

کره و تزکیۀ کنونی جهان خودش از همه خوشایندتر و سودمندتر به نظر  این

 برسد.

ای از یک آرمان دورنگرِ حیات مخلوق که نمونه —راه پدر  -2 (1515.2) 136:4.8

 شود.بینی میتوسط شخصیتهای والای مدیریت بهشتیِ جهان جهانها پیش

بدین ترتیب برای عیسی روشن شد که برای این که بتواند باقیماندۀ  (1515.3) 136:4.9

حیات زمینی خود را نظم دهد دو راه وجود دارد. در تأیید هر یک از این راهها 

شد چیزی گفت که با در نظر گرفتن وضعیت فوری باید مورد ملاحظه قرار می

دو شیوۀ رویکرد گرفت. فرزند انسان به روشنی دید که انتخاب او میان این می



هیچ ربطی به پذیرش حاکمیت جهان توسط او ندارد؛ این موضوعی بود که در 

اسناد جهان جهانها از پیش تعیین تکلیف شده و مهر شده بود و فقط در انتظار 

مطالبۀ شخصی او بود. اما به عیسی نشان داده شد که اگر او، عیسی، صلاح بداند 

زندگی زمینی خویش به صورت پدیداری  که همیشه مطابق خواست پدر، دوران

در جسم را به همان گونه که با شکوه آغاز گردید کامل نماید، این موجب خشنودی 

زیاد برادر بهشتی او، عمانوئیل، خواهد شد. در سومین روز این انزوا عیسی به 

خود قول داد که به دنیا بازگردد و دوران زندگی زمینی خود را کامل نماید، و 

ه در وضعیتی که در بر گیرندۀ دو راه است، همیشه خواست پدر را انتخاب این ک

کند. و او باقیماندۀ حیات زمینی خویش را همیشه مطابق این عظم راسخ زندگی 

ای ثابت تابع خواست نمود. او حتی تا پایان تلخ، خواست مستقل خود را به گونه

 پدر آسمانی خود قرار داد.

روز در برهوت کوه یک دورۀ وسوسۀ بزرگ نبود، بلکه دورۀ چهل  (1515.4) 136:4.10

تصمیمات بزرگ استاد بود. او در طول این روزهای همدمیِ تنها با خودش و 

یعنی تنظیم کنندۀ شخصیت یافته )او دیگر یک فرشتۀ  —حضور بلافصل پدرش 

به تصمیماتِ یک به یک بزرگی رسید که باید  —محافظ شخصی سراف نداشت( 

ا و طرز عمل او را برای باقیماندۀ دوران زندگی او در زمین کنترل سیاسته

کردند. بعدها از طریق سردرگمی با روایات ناقص و پراکندۀ تقلاهای کوه می

هرمون، روایت یک وسوسۀ بزرگ به این دورۀ انزوا افزوده شد، و علاوه بر 

ان بشری دوران آن، دلیل دیگر این بود که رسم بود تمام پیامبران بزرگ و رهبر

های به اصطلاح روزه و دعا کاری همگانی خویش را از طریق اجرای این دوره

آغاز کنند. همیشه روال کار عیسی این بود که در هنگام مواجهه با هر تصمیم 

جدید یا جدی برای همدمی معنوی با روح خودش به انزوا رو بیاورد تا بتواند 

 درصدد آگاهی از خواست خدا برآید.

ریزی برای باقیماندۀ حیات زمینی خود عیسی در تمام این برنامه (1515.5) 6:4.1113

 همیشه در قلب بشری خویش دستخوش دو مسیر متضاد رویکرد بود:

به او جلب  —و تمام دنیا  —او اشتیاق شدید داشت که مردمش  -1 (1515.6) 136:4.12

ا بپذیرند. و او از اعتقادات شوند، به او ایمان آورند و پادشاهی نوین معنوی او ر

 آنان در رابطه با مسیح آتی به خوبی آگاه بود.



کند، دانست پدرش تأیید میای زندگی و کار کند که میبه گونه -2 (1515.7) 136:4.13

کارش را از جانب سایر کرات نیازمند به انجام رساند، و به برقراری پادشاهی 

 د و سرشت مهرآمیز الهی او را نشان دهد.خداوند ادامه دهد، پدر را آشکار ساز

در سرتاسر این روزهای پررویداد عیسی در یک غار سنگی  (1515.8) 136:4.14

ها نزدیک به یک دهکده بود کرد. این پناهگاهی در دامنۀ تپهباستانی زندگی می

شد. او از چشمۀ کوچکی که از دامنۀ تپه در که روزگاری بیت ادَیس نامیده می

 نوشید.آمد میاین پناهگاه سنگی می نزدیکی

 نخستین تصمیم بزرگ -5

در سومین روز بعد از شروع این همایشِ عیسی با خودش و تنظیم  (1516.1) 136:5.1

اش، گروههای بزرگ آسمانی گرد آمدۀ نبادان که توسط کنندۀ شخصیت یافته

. آنها منتظر فرماندهانشان اعزام شده بودند در عالم رویا به عیسی ارائه شدند

انجام خواست فرمانروای محبوب خویش بودند. این گروه قدرتمند شامل دوازده 

لشگر از سرافیمها و تعداد متناسبی از هر رسته از موجودات هوشمند جهان 

بودند. و نخستین تصمیم بزرگ انزوای عیسی به این امر مربوط بود که آیا در 

در یورنشیا این شخصیتهای قدرتمند را  ارتباط با برنامۀ آتیِ کار همگانی خویش

 به کار خواهد گرفت یا نه.

عیسی تصمیم گرفت که حتی یک شخصیت واحد از این گروه عظیم  (1516.2) 136:5.2

گرد آمده را نیز به کار نگیرد مگر این که مشخص شود که این خواست پدرش 

او این گروه  است. به رغم این تصمیم کلی، در سرتاسر باقیماندۀ حیات زمینی

عظیم همراه او باقی ماند، و همیشه آماده بود از کمترین نشانۀ خواست فرمانروای 

خود اطاعت کند. اگر چه عیسی این شخصیتهای همراه را با چشمان بشری خویش 

ً نظاره نکرد، تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ مرتبط با او همگی آنها را دائماً  دائما

 آنها ارتباط برقرار کند.توانست با نگریست و میمی

ها، عیسی پیش از پایین آمدن از چهل روز خلوت کردن در تپه (1516.3) 136:5.3

فرماندهی بلافصل این گروهِ همراه از شخصیتهای جهان را به تنظیم کنندۀ به 

تازگی شخصیت یافتۀ خویش گمارد، و برای بیش از چهار سال به وقت یورنشیا، 

شده از هر بخش از موجودات هوشمند جهان با اطاعت این شخصیتهای برگزیده 



و احترام تحت هدایت خردمندانۀ این ناصح اسرارآمیز شخصیت یافتۀ والامرتبه 

و با تجربه عمل کردند. تنظیم کننده که یک قسمت پیشین و جوهر پدر بهشتی بود، 

اد که در هنگام به عهده گرفتن فرماندهیِ این مجمع قدرتمند به عیسی اطمینان د

این نیروهای فوق بشری به هیچ وجه اجازه نخواهند یافت در ارتباط و یا از جانب 

گر سازند، مگر این که چنین دوران زندگی زمینی او خدمت کنند و یا خود را جلوه

ای را اراده کند. بدین ترتیب عیسی از طریق یک پیش آید که پدر چنین مداخله

ق بشری در کلیۀ اموری که به باقیماندۀ تصمیم بزرگ از تمام همکاریهای فو

دوران زندگی انسانی او مربوط بود به طور داوطلبانه خود را محروم ساخت، 

کرد که در یک عمل مشخص یا مگر این که پدر به طور مستقل انتخاب می

 رخدادی از تلاشهای زمینیِ پسر شرکت کند.

این فرماندهی گروههای بزرگ  تنظیم کنندۀ شخصیت یافته با پذیرش (1516.4) 136:5.4

جهان که همراه میکائیل مسیح بودند، بسیار تلاش کرد به عیسی خاطر نشان کند 

توانند به واسطۀ اتوریتۀ محول که در حالی که چنین مجمعی از مخلوقات جهان می

شدۀ آفرینندۀ خود در فعالیتهایشان در فضا محدود باشند، چنین محدودیتهایی در 

کنند. و این محدودیت به این واقعیت رکردشان در زمان عمل نمیارتباط با کا

یابند موجودات فاقد بستگی داشت که وقتی تنظیم کنندگان به یکباره شخصیت می

شوند. از این رو به عیسی اندرز داده شد که در حالی که کنترلِ تنظیم زمان می

اند، در داده شدهکننده روی موجودات هوشمند زنده که تحت فرماندهی او قرار 

کلیۀ اموری که به فضا مربوط است کامل و تمام عیار است، چنین محدودیتهای 

تواند وجود داشته باشد. تنظیم کاملی که در رابطه با زمان تحمیل شده باشد نمی

ای، من به کار گرفتن این گروه بزرگِ همانطور که تو فرمان داده”کننده گفت: 

جهان را به هر شکل در ارتباط با دوران کار زمینی همراه از موجودات هوشمند 

تو ممنوع خواهم ساخت، به غیر از آن مواردی که پدر بهشتی به من فرمان دهد 

این نیروها را مرخص سازم تا خواست الهی او که مورد انتخاب توست به انجام 

 رسد، و نیز در آن مواردی که ممکن است تو در هر گزینه یا عملِ خواست الهی

بشری خود درگیر شوی که فقط شامل خروج از نظم طبیعی زمینی که به زمان  –

مربوط است خواهد بود. در کلیۀ این رخدادها من فاقد قدرت هستم، و مخلوقات 

اند نیز ناتوان هستند. اگر تو که در کمال و یگانگی قدرت در اینجا گرد آمده

در سر بپرورانند، این فرامینِ  سرشتهای یگانه شدۀ تو به یکباره این تمایلات را

انتخابی تو فوراً اجرا خواهند شد. خواست تو در کلیۀ این امور در بر گیرندۀ 



یابد. ریزی شود قطعاً موجودیت میمحدودیت زمان خواهد بود، و چیزی که طرح

تواند ترین محدودیت ممکن است که میتحت فرماندهی من این در بر گیرندۀ کامل

آگاهی من زمان وجود ندارد، و از این -لقوۀ تو تحمیل شود. در خودبر حاکمیت با

 “توانم مخلوقات تو را در هر چیز مربوط به آن محدود نمایم.رو من نمی

بدین ترتیب عیسی از نتایج تصمیمش برای ادامۀ زندگی به عنوان  (1517.1) 136:5.5

یمِ واحد تمامی یک انسان در میان انسانها آگاهی یافت. او از طریق یک تصم

گروههای بزرگ همراه جهان خود را که در بر گیرندۀ موجودات هوشمند 

گوناگون بودند از شرکت کردن در خدمت متعاقب همگانی خود محروم ساخت، 

شود که به جز در مواردی که فقط به زمان مربوط بود. بدین ترتیب مشخص می

ار روحانی عیسی کاملاً به هر همراهی فوق طبیعی ممکن یا ظاهراً فوق بشریِ ک

حذف زمان مربوط بود، مگر این که پدر آسمانی به طور مشخص غیر از آن 

کرد. هیچ معجزه، اِعمال بخشش، یا هر رخداد ممکن دیگر که در رابطه حکم می

ای ممکن توانست به گونهبا تلاشهای باقیماندۀ زمینی عیسی به وقوع پیوست نمی

باشد که از قوانین طبیعیِ تثبیت شده و مرتباً عمل  از طبیعت یا سرشت هر عملی

کند فراتر رود، به شده در امور انسان، بدان گونه که او در یورنشیا زندگی می

هیچ “ خواست پدر”جز در این امرِ صریحاً بیان شدۀ زمان. البته روی تجلیهای 

ن توان گذاشت. حذف زمان در رابطه با تمایل بیان شدۀ ایمحدودیتی نمی

تواند از طریق عمل مستقیم و آشکارِ خواستِ فرمانروای بالقوۀ یک جهان فقط می

انسان مورد اجتناب قرار گیرد، بدین معنی که زمان، به آن صورت  –این خدا 

که به عمل یا رخداد مورد سؤال مربوط است، نباید کوتاه شود یا حذف گردد. به 

زمان، برای عیسی ضروری بود منظور پیشگیری از پدیداریِ معجزات ظاهریِ 

که دائماً نسبت به زمان آگاه باقی بماند. هر درنگ در آگاهی از زمان از جانب 

او، در ارتباط با در سر پروراندنِ تمایل مشخص، معادل اجرای چیزی بود که 

 شد.در ذهن این پسر آفریننده و بدون دخالت زمان تصور می

رتگرانۀ تنظیم کنندۀ شخصیت یافته و مربوط به از طریق کنترل نظا (1517.2) 136:5.6

او، برای میکائیل ممکن بود که فعالیتهای شخصی زمینی خود را در رابطه با 

فضا کاملاً محدود سازد، اما برای فرزند انسان ممکن نبود که مرتبت نوین زمینی 

د بدین شوخود را به عنوان فرمانروای بالقوۀ نبادان تا آنجا که به زمان مربوط می



گونه محدود سازد. و این وضعیت واقعیِ عیسیِ ناصری بود که او برای آغاز 

 کردن کار روحانی همگانی خود در یورنشیا گام به پیش نهاد.

 تصمیم دوم -6

پس از این که عیسی سیاست خود در رابطه با کلیۀ شخصیتهای  (1517.3) 136:6.1

را تعیین نمود، نظر به پتانسیل  تمامی طبقات مخلوقات هوشمند آفریده شدۀ خویش

توانست مشخص شود، او اکنون ذاتیِ رتبۀ جدیدِ ربانیت او، تا جایی که می

آگاهِ کلیۀ چیزها -افکارش را به خودش معطوف نمود. اکنون آفرینندۀ کاملاً خود

و موجوداتِ موجود در این جهان، با این امتیازات آفرینندگی در وضعیتهای 

او به دنبال بازگشت به جلیل برای از سرگیری کارش در تکراری زندگی که 

کرد؟ در واقع، از پیش، و گشت، چه باید میمیان انسانها فوراً با آنها مواجه می

ها در انزوا بود، این مشکل در امر یافتن غذا به درست در جایی که او در این تپه

تنهای او، بدن های زور خود را نشان داده بود. تا سومین روز ژرف اندیشی

بشری گرسنه شد. آیا او همانند یک انسان معمولی باید به جستجوی خوراک برود، 

یا صرفاً باید نیروهای نرمال خلاق خویش را به کار گیرد و غذای مناسب بدن 

را که فوراً در دسترس است تولید کند؟ و این تصمیم بزرگِ استاد برای شما به 

 —الش توسط دشمنان فرضی به صورت یک چ —صورت یک وسوسه 

 “های نان تبدیل شوند.فرمان بدهد این سنگها به تکه”توصیف شده است که او 

بدین ترتیب عیسی سیاستی دیگر و منسجم را برای باقیماندۀ تلاشهای  (1518.1) 136:6.2

شد، و زمینی خویش تعیین نمود. تا آنجا که به ضرورتهای شخصی او مربوط می

در روابطش با سایر شخصیتها، او اکنون عمداً دنبال نمودنِ به طور کلی حتی 

مسیر وجود نرمال زمینی را برگزید؛ او قطعاً بر ضد سیاستی که از قوانین تثبیت 

شدۀ طبیعی خودش فراتر رود، آن را نقض کند، یا به آن تعدی کند تصمیم گرفت. 

مورد هشدار واقع  اش از پیشاما او همانطور که توسط تنظیم کنندۀ شخصیت یافته

شده بود نتوانست به خودش قول دهد که این قوانین طبیعی در برخی شرایط قابل 

تصور احتمالاً نباید به اندازۀ زیاد شتاب یابند. در اصل، عیسی تصمیم گرفت که 

کار عمدۀ زندگانی او باید مطابق قانون طبیعی و در هماهنگی با سازمان اجتماعیِ 

جرا شود. استاد بدین طریق یک برنامۀ زندگی را انتخاب موجود سازماندهی و ا

آور بود. مجدداً گیری بر ضد معجزات و کارهای اعجابنمود که معادل تصمیم



تصمیم گرفت. مجدداً او هر چیز را به دستان پدر بهشتیش “ خواست پدر”او به نفع 

 سپرد.

یفه حفظ خود باشد؛ کرد که نخستین وظطبیعت بشری عیسی حکم می (1518.2) 136:6.3

این رویکرد نرمال انسانِ طبیعی در کرات زمان و فضا است، و از این رو این 

ً به این کره و  یک واکنش مشروع یک انسان یورنشیا است. اما عیسی صرفا

کرد که برای آموزش دادن و مخلوقاتش علاقمند نبود؛ او حیاتی را زندگی می

 جهان پهناور طراحی شده بود. الهام بخشیدن به مخلوقات گوناگون یک

او پیش از روشناییِ تعمیدش در تسلیم کامل به خواست و هدایت پدر  (1518.3) 136:6.4

آسمانیش زندگی کرده بود. او مصرانه تصمیم گرفت که فقط به چنین وابستگیِ 

چون و چرای انسانی به خواست پدر ادامه دهد. او تصمیم گرفت که مسیر بی

د. او اینطور او تصمیم گرفت به دنبال حفظ خود نباش —غیرطبیعی را دنبال کند 

برگزید که به دنبال نمودن سیاست امتناع از دفاع از خود ادامه دهد. او 

گیریهای خود را در این کلمات کتاب مقدس که با ذهن بشریش آشنا بود نتیجه

ای که از دهان کند بلکه با هر کلمهانسان تنها با نان زندگی نمی”تدوین نمود: 

ن در رسیدن به این نتیجه در رابطه با اشتهای فرزند انسا“ آید.خداوند بیرون می

طبیعت فیزیکی که در گرسنگی برای خوراک بیان شده است، اعلام نهایی خویش 

در رابطه با همۀ تمایلات دیگر جسم و امیال طبیعی سرشت بشری را به انجام 

 رساند.

کار ممکن بود که او نیروی فوق بشری خود را برای دیگران به  (1518.4) 136:6.5

گیرد، اما برای خودش هرگز. و او این سیاست را دقیقاً تا انتها به طور مداوم 

او دیگران را نجات داد؛ ”دنبال نمود، آنگاه که نسبت به او با تمسخر گفته شد: 

 کرد.زیرا این کار را نمی —“ اما نتوانست خود را نجات دهد.

بودند که حتی کارهای  اییهودیان در انتظار نجات دهنده (1518.5) 136:6.6

آورتری نسبت به موسی انجام دهد. گفته شده بود او در یک مکان بیابانی اعجاب

از صخره آب بیرون آورده بود و در بیابان برهوت نیاکانشان را با منّ خوراک 

داده بود. عیسی با آن نوع نجات دهنده که هموطنانش انتظار داشتند آشنایی داشت، 

ترین انتظاراتشان و امتیازات برای برآوردن امیدوارانهو از تمام نیروها 

برخوردار بود، اما او بر ضد چنین برنامۀ شکوهمند قدرت و جلال تصمیم گرفت. 



گرانه به عنوان یک بازگشت به عیسی به چنین مسیر مورد انتظارِ معجزه

روزگاران باستانی سحر و جادوی جاهلانه و کارکردهای پست جادوگران بدوی 

بخشید، اما نگریست. او شاید برای نجات مخلوقاتش قانون طبیعی را شتاب مییم

این که برای منفعت خودش و یا تحت تأثیر قرار دادن همنوعانش از قوانین خودش 

 فراتر رود، حاضر نبود این کار را انجام دهد. و تصمیم استاد نهایی بود.

فهمید که ؛ او به طور کامل میعیسی برای مردمش اندوهگین بود (1518.6) 136:6.7

چگونه آنها به سوی انتظار برای نجات دهندۀ آینده هدایت شده بودند، برای 

زمین ده هزار برابر میوه خواهد داد و در یک تاک هزار شاخه ”هنگامی که 

وجود خواهد داشت، و هر شاخه هزار خوشه تولید خواهد کرد، و هر خوشه هزار 

یهودیان “ و هر انگور یک گالن شراب تولید خواهد کرد.انگور بار خواهد آورد، 

آسا خواهد باور داشتند که نجات دهنده به وجود آورندۀ یک عصر وفور معجزه

آور های شگفتبود. مدتها بود که عبرانیان روی روایات معجزات و افسانه

 پرورش یافته بودند.

دن نان و شراب آمده باشد. او ای نبود که برای افزواو نجات دهنده (1519.1) 136:6.8

نیامد که فقط نیازهای گذرا را برآورده سازد؛ او آمد که پدر آسمانیش را به 

فرزندانش در زمین آشکار سازد، ضمن این که درصدد برآمد که فرزندان 

ای زندگی اش را هدایت کند تا در تلاشی صادقانه به او بپیوندند و به گونهزمینی

 آسمانی را به انجام رسانند.کنند که خواست پدر 

مقدار کردنِ در این تصمیم، عیسی ناصری حماقت و گناهِ بی (1519.2) 136:6.9

نماییِ شخصی یا برای استعدادهای الهی و تواناییهای خدا داده را برای بزرگ

گر به نمایش درآورد. منفعت و جلالِ صرفاً خودخواهانه برای یک جهانِ نظاره

 و کلیگسشیا بود.این گناه لوسیفر 

ای پرشور به نمایش این تصمیم بزرگ عیسی این حقیقت را به گونه (1519.3) 136:6.10

برانگیز، به تنهایی و به آورد که ارضای خودخواهانه و خشنودی احساسدرمی

واسطۀ خود، قادر نیستند به موجودات در حال تکامل بشری شادی دهند. در وجود 

وجود دارند  —خبرگی عقلانی و پیشرفت معنوی  —انسانی ارزشهایی والاتر 

که از ضرورت خشنودی اشتیاقهای صرفاً فیزیکی انسان و امیال او بسیار فراتر 



روند. عطیۀ طبیعی انسان در زمینۀ استعداد و توانایی باید عمدتاً به توسعه و می

 متعالی ساختن نیروهای بالاتر ذهنی و روحی او اختصاص یابد.

عیسی بدین ترتیب تکنیک راه نوین و بهتر، ارزشهای بالاتر اخلاقی  (1519.4) 136:6.11

تر معنویِ وجود تکاملی بشری در کرات فضا را به زندگی و خشنودیهای عمیق

 مخلوقات جهانش آشکار ساخت.

 سومین تصمیم -7

بعد از این که او تصمیماتش را در رابطه با اموری همچون غذا و  (1519.5) 136:7.1

سخگویی فیزیکی به نیازهای بدن مادی خود، مراقبت از سلامتی خودش و پا

شد. هنگامی یارانش، اتخاذ نمود، باز مشکلات دیگری باقی ماند که باید حل می

بود؟ او تصمیم گرفت شد رویکرد او چه باید میکه با خطر شخصی مواجه می

منطقی به خرج که روی امنیت بشری خود مراقبت نرمال اعمال کند و احتیاط 

موقع دوران زندگی خود در جسم پیشگیری کند، اما وقتی دهد تا از پایان یافتن بی

بشری که زندگیش در جسم در معرض بحران قرار گرفت از تمامی مداخلات فوق

خودداری ورزد. همینطور که عیسی در حال تدوین این تصمیم بود، در زیر سایۀ 

نشسته بود و درست آنجا در مقابل او یک درخت روی لبۀ آویزان یک صخره 

توانست خود را از لبه به کرد که مییک پرتگاه قرار داشت. او کاملاً درک می

بیرون و به داخل فضای خارج پرت کند، و هیچ چیز که به او آسیب بزند 

توانست رخ دهد، به شرطی که او نخستین تصمیم بزرگ خود را فسخ کند و نمی

مند آسمانیش در پیگیری کار عمدۀ زندگیش در یورنشیا را مداخلۀ موجودات هوش

به کار نگیرد، و به شرطی که دومین تصمیمش در رابطه با رویکردش پیرامون 

 حفظ خود را ملغی سازد.

ای بودند که دانست که هموطنانش در انتظار نجات دهندهعیسی می (1519.6) 136:7.2

بالاتر از قانون طبیعی باشد. این گفتۀ کتاب مقدس به خوبی به او آموزش داده شده 

هیچ بدی برای تو رخ نخواهد داد، و هیچ بلایی نزدیک اقامتگاه تو نخواهد ”بود: 

ش خواهد سپرد، تا در همۀ آمد. زیرا او مسئولیت مراقبت از تو را به فرشتگان

راههایت نگاهبان تو باشند. آنها تو را بر دستانشان برخواهند داشت مبادا پایت را 

جویی با قوانین جاذبۀ پدرش، آیا این نوع پیش فرض، این مقابله“ به سنگی بزنی.

برای حفظ خودش از آسیب ممکن یا بر حسب اتفاق به دست آوردن اطمینانِ مردمِ 



پذیر است؟ اما چنین مسیری، هر چند که برای و سردرگمش توجیهبد آموخته 

یهودیانی که در جستجوی علامت بودند خشنود کننده بود، یک آشکارسازی پدرش 

برانگیز نسبت به قوانین تثبیت شدۀ جهان نبود، بلکه یک مسیر ناچیز پرسش

 جهانها بود.

ه استاد، تا جایی که به رویکرد با فهم تمامی اینها و دانستن این ک (1519.7) 136:7.3

شخصی او مربوط بود، از کار کردن در تقابل با قوانین تثبیت شدۀ طبیعت امتناع 

دانید که او هرگز روی آب راه نرفت و دست به هیچ کرد، شما با قطعیت میمی

کار دیگری نزد که بر هم زنندۀ نظم مادی مدیریت دنیای او باشد؛ البته همیشه به 

ته باشید که هنوز هیچ راهی وجود نداشت که او به واسطۀ آن بتواند از خاطر داش

فقدان کنترل روی عنصر زمان در ارتباط با آن اموری که تحت حوزۀ مسئولیت 

 تنظیم کنندۀ شخصیت یافته گذاشته شده بود به طور کامل رهایی یابد.

تصمیم پیوسته عیسی طی سرتاسر زندگی زمینی خود نسبت به این  (1520.1) 136:7.4

دادند، وفادار بود. خواه فریسیان او را برای یک علامت مورد تمسخر قرار می

طلبیدند که از صلیب پایین بیاید، او به یا ناظران در جلجتا او را به چالش می

 تصمیم این ساعت روی دامنۀ تپه با عزمی راسخ پایبند بود.

 چهارمین تصمیم -8

انسان با آن درگیر بود و فوراً  –بعدی که این خدا مشکل بزرگ  (1520.2) 136:8.1

مطابق خواست پدر آسمانی برای آن تصمیم گرفت در رابطه با این پرسش بود 

که آیا به مقصود جلب توجه و به دست آوردن وفاداری همنوعانش باید هر یک 

از نیروهای فوق بشری او به کار گرفته شود یا نه. آیا برای ارضای هوس شدید 

هانی خود را آور او باید نیروهای جالعاده و اعجابودیان برای کارهای خارقیه

به هر طریق به کار گیرد. او تصمیم گرفت که نباید چنین کند. او سیاستی را اتخاذ 

نمود که تمامی این گونه عملکردها به عنوان روشِ جلب توجه انسانها به 

ین تصمیم بزرگ زندگی کرد. حتی کرد. و او مداوماً مطابق امأموریتش را رد می

هنگامی که اجازه داد کوتاه شدن زمان برای عطای بخشش به دفعات زیاد تجلی 

ً به گونه اش تذکر داد که ای ثابت به دریافت کنندگان کار شفا دهندهیابد، تقریبا

اند به هیچکس چیزی نگویند. و او همیشه از دربارۀ کمکهایی که دریافت کرده



علامتی ”گفتند در اثبات و نمایش الوهیت خود میز دشمنانش که میچالش تمسخرآ

 زد.سرباز می“ به ما نشان بده

کرد که انجام معجزات بینی میای بسیار عاقلانه پیشعیسی به گونه (1520.3) 136:8.2

آور از طریق تحت تأثیر قرار دادن ذهن مادی فقط و اجرای کارهای اعجاب

سازد شود؛ این گونه عملکردها خداوند را آشکار نمیموجب وفاداری ظاهری می

آفرین باشد امتناع دهد. او از این که صرفاً یک شگفتیو انسانها را نیز نجات نمی

مشغول  —برقراری ملکوت آسمانی  —کرد. او مصمم بود که فقط با یک کار می

 باشد.

ز عیسی با خودش، عنصر در تمام این گفتگوی بسیار مهم و راز و نیا (1520.4) 136:8.3

بشریِ زیر سؤال بردن و تقریباً تردید نشان دادن برای عیسی موجود بود، زیرا 

آور عیسی انسان و نیز خدا بود. بدیهی بود که اگر او دست به کارهای شگفت

پذیرفتند. علاوه بر آن، اگر او زد یهودیان هرگز او را به عنوان مسیح نمینمی

یک کار غیرطبیعی انجام دهد، ذهن بشری با قطعیت داد که فقط رضایت می

دانست که این کار در اطاعت از یک ذهن به راستی الهی بود. آیا این می

سازگار است که ذهن الهی به این طبیعت دودلِ ذهن بشری “ خواست پدر”با 

اعتراف کند؟ عیسی اینطور داوری نمود که چنین نیست و حضور تنظیم کنندۀ 

 را به عنوان دلیل مکفیِ ربانیت در شراکت با بشریت ذکر نمود.شخصیت یافته 

عیسی بسیار سفر کرده بود؛ او روم، اسکندریه و دمشق را به یاد  (1520.5) 136:8.4

این که چگونه مردم در سیاست و  —آورد. او از روشهای دنیا آگاهی داشت می

ند. آیا او برای یافتتجارت از طریق سازش و دیپلماسی به اهدافشان دست می

گرفت؟ نه! او به پیشبرد مأموریت خود در زمین باید این آگاهی را به کار می

همین منوال بر ضد همه گونه سازش با خردِ دنیا و تأثیر ثروت در برقراری 

پادشاهی تصمیم گرفت. باز او تصمیم گرفت که به طور منحصر به فرد به 

 خواست پدر متکی باشد.

عیسی از میانبرهایی که نسبت به یکی از قدرتهایش باز بود به طور  (1520.6) 136:8.5

توانست به وسیلۀ آنها توجه دانست که میکامل آگاه بود. او راههای زیادی را می

ملت، و تمام دنیا را فوراً به خودش متمرکز سازد. به زودی عید فصح در اورشلیم 

نست از تواشد. او میه میشد؛ شهر مملو از جمعیت دیدار کنندجشن گرفته می



ن همان زده روی هوا راه برود؛ اینوک معبد بالا رود و در برابر جمعیت شگفت

گشتند. اما او متعاقباً آنها را ناامید ای بود که آنها به دنبال آن مینوع نجات دهنده

ساخت، زیرا او نیامده بود که تخت سلطنت داوود را از نو برقرار سازد. و او می

ودگیِ روش کلیگسشیا مبنی بر تلاش در پیشی گرفتن از راه طبیعی، کند، و بیه

دانست. باز، فرزند انسان به راه پدر، خواست قطعیِ انجام مقصود الهی را می

 برداری سر تعظیم فرود آورد.پدر، با فرمان

عیسی برگزید که از طریق روشهای طبیعی، عادی، دشوار، و طاقت  (1521.1) 136:8.6

هایی ا ملکوت آسمانی را در قلوب نوع بشر برقرار کند، درست همان شیوهفرس

که فرزندانش در زمین در کارهایشان در زمینۀ توسعه و گسترش آن ملکوت 

از طریق ”دانست که آسمانی باید متعاقباً دنبال کنند. زیرا فرزند انسان به خوبی می

ن به پادشاهی خداوند وارد رنج زیاد است که بسیاری از فرزندان از تمامی سنی

کرد، عیسی اکنون داشت از میان آزمون بزرگ انسان متمدن عبور می“ شوند.می

یعنی این که از قدرت برخوردار باشد و از استفاده از آن برای مقاصد صرفاً 

 خودخواهانه یا شخصی با عزمی راسخ امتناع کند.

و تجربۀ فرزند انسان باید  شما در بررسی خود پیرامون زندگی (1521.2) 136:8.7

همواره به خاطر داشته باشید که پسر خدا در ذهن یک موجود بشری قرن اول 

پدیدار شده بود، نه در ذهن یک انسان قرن بیستم یا قرن دیگر. منظور ما از گفتن 

این حرف، رساندن این اندیشه است که عطایای بشری عیسی حاوی اکتساب 

مل ارثی و محیطی زمانش به علاوۀ تأثیر آموزش طبیعی بودند. او محصول عوا

و تحصیلاتش بود. بشریت او راستین و طبیعی بود، و کاملاً برآمده از سوابق و 

پرورش یافته توسط وضعیت واقعی عقلانی و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن 

انسان همیشه این احتمال  –روزگار و نسل بود. در حالی که در تجربۀ این خدا 

داشت که ذهن الهی از خرد بشری فراتر رود، با این وجود، هنگامی که و وجود 

کرد، به همان گونه که یک ذهن به راستی همینطور که ذهن بشری او عمل می

 نمود عمل کرد.انسانی تحت شرایط محیط بشری آن روزگار عمل می

ش عیسی حماقت ایجاد وضعیتهای مصنوعی به منظور به نمای (1521.3) 136:8.8

روی در به کار بردن قدرت استثنایی به مقصود گذاشتن مرجعیت اختیاری یا زیاده

بالا بردن ارزشهای اخلاقی یا شتاب بخشیدن به پیشرفت معنوی را به تمامی 

کرات جهان پهناورش نشان داد. عیسی تصمیم گرفت که مأموریتش در زمین را 



مقدار ساختن ویژگیهای و از بیبا تکرار ناامیدیِ حکومت مکابیون مواجه نسازد. ا

الهیش به منظور به دست آوردن محبوبیت کسب نشده یا برای کسب اعتبار سیاسی 

امتناع ورزید. او به تغییر شکل دادن انرژی الهی و خلاق به نیروی ملی یا اعتبار 

المللی رضایت نداد. عیسی ناصری از سازش با شرارت امتناع ورزید، تا چه بین

ای پیروزمندانه ش با گناه. استاد وفاداری به خواست پدرش را به گونهرسد به ساز

 فراتر از هر ملاحظۀ زمینی و گذرای دیگر قرار داد.

 پنجمین تصمیم -9

بعد از پاسخ دادن به این گونه پرسشها در زمینۀ سیاست بدان گونه  (1521.4) 136:9.1

شد، او توجه وط میکه به تک تک روابطش با قانون طبیعی و قدرت روحی مرب

خود را به انتخاب روشهایی که در اعلام و برقراری پادشاهی خداوند باید به کار 

گرفت معطوف کرد. یحیی از پیش این کار را آغاز کرده بود؛ او چگونه می

تواند به پیام ادامه دهد؟ چگونه باید ادامۀ مأموریت یحیی را به عهده گیرد؟ می

رای تلاش مؤثر و همکاری هوشمندانه سازماندهی کند؟ چگونه باید پیروانش را ب

شد که از این که بیش از این عیسی اکنون داشت به این تصمیم نهایی نزدیک می

ساخت، حداقل به خود را به عنوان نجات دهندۀ یهودیان به شمار آورد منع می

 ای که در آن روزگار مورد تصور عموم بود.عنوان نجات دهنده

کردند که با قدرتی ای را در ذهن مجسم مییهودیان نجات دهنده (22.115) 136:9.2

آید تا دشمنان اسرائیل را به زیر بیفکند و یهودیان را فارغ از آسا میمعجزه

دانست که این تنگدستی و ظلم به عنوان فرمانروایان دنیا مستقر سازد. عیسی می

لکوت آسمانی به برانداختن دانست که مامید هرگز واقعیت نخواهد یافت. او می

شرارت در قلب انسانها مربوط است، و این موضوع صرفاً یک امر معنوی بود. 

او عاقلانه بودنِ افتتاح ملکوت معنوی را با یک نمایش تابناک و خیره کنندۀ قدرت 

و چنین مسیری مجاز بود و کاملاً تحت حوزۀ  —مورد بررسی دقیق قرار داد 

اما او کاملاً بر ضد چنین طرحی تصمیم گرفت.  —داشت اختیار میکائیل قرار 

کرد. او از طریق تسلیم شدن به او با تکنیکهای انقلابی کلیگسشیا سازش نمی

خواست پدر حمایت دنیا را به طور بالقوه به دست آورده بود، و او پیشنهاد کرد 

بود، به که کارش را به همان گونه که به عنوان فرزند انسان آن را آغاز کرده 

 پایان رساند.



داد اگر توانید تصور کنید که در یورنشیا چه رخ میشما به سختی می (1522.2) 136:9.3

انسان که اکنون در مالکیت بالقوۀ تمام قدرتها در آسمان و در زمین بود  –این خدا 

گرفت که پرچم حاکمیت را برافرازد و گردانهای به یکباره تصمیم می

خواست سازش را در صف آرایش رزمی قرار دهد! اما او نمیآفرین خود شگفتی

توانست احتمالاً از آن ناشی خواست به شرارتی که پرستش خدا میکند. او نمی

گر کرد. او به یک جهان نظارهشود خدمت کند. او از خواست پدر اطاعت می

 “.خداوند، خدایتان را پرستش کنید و فقط به او خدمت کنید”کرد: اعلام می

با گذشت روزها، با شفافیت پیوسته فزاینده، عیسی فهمید که چه نوع  (1522.3) 136:9.4

آشکار کنندۀ حقیقت خواهد شد. او تشخیص داد که راه خدا راهی آسان نخواهد 

بود. او شروع به درک این امر کرد که فنجان باقیماندۀ تجربۀ بشری او احتمالاً 

 گرفت آن را بنوشد. ممکن است تلخ باشد، اما او تصمیم

حتی ذهن بشری او در حال خداحافظی با تخت سلطنت داوود است.  (1522.4) 136:9.5

کند. ذهن بشری هنوز سؤالاتی این ذهن بشری گام به گام مسیر الهی را دنبال می

پرسد اما پاسخهای الهی را به عنوان احکام نهایی در این زندگی ترکیبیِ را می

پذیرد، ضمن این ای استوار مین یک انسان در دنیا به گونهزندگی کردن به عنوا

 شود.که همواره به طور کامل به انجام خواست جاودان و الهی پدر تسلیم می

روم ارباب دنیای غرب بود. فرزند انسان که اکنون در انزوا قرار  (1522.5) 136:9.6

ای آسمانی تحت داشت و به این تصمیمات بسیار مهم دست یافته بود، با گروهه

فرمانش، نمایانگر آخرین شانس یهودیان برای دستیابی به سلطه بر دنیا بود؛ اما 

ای بود از العادهاین یهودیِ در زمین زاده شده که دارای چنین خرد و قدرت خارق

استفاده کردن از عطایای جهانی خویش برای بزرگ جلوه دادن خودش یا برای 

را بدان “ پادشاهیهای این دنیا”امتناع کرد. او نشاندن مردمش بر تخت سلطنت 

های ایدنشیا گونه که بودند دید، و او از قدرتِ تسخیر آنها برخوردار بود. والامرتبه

خواست. تمامی این قدرتها را به دستان او سپرده بودند، اما او آنها را نمی

چیزهای کم پادشاهیهای زمین برای جلب علاقۀ آفریننده و فرمانروای یک جهان 

اهمیتی بودند. او فقط یک هدف داشت، آشکارسازی بیشتر خداوند به انسان، 

 برقراری ملکوت خداوند، فرمانروایی پدر آسمانی در قلوب نوع بشر.



انگیز بود؛ او هیچیک ایدۀ نبرد، ستیز، و کشتار برای عیسی نفرت (1522.6) 136:9.7

یک خدای بامحبت به عنوان  خواست. او برای آشکار ساختناز آنها را نمی

شاهزادۀ صلح در زمین پدیدار گشت. او پیش از تعمیدش از پیشنهاد زیلوتها برای 

رهبری آنها در شورش بر ضد ستمگران رومی باز امتناع ورزیده بود. و اکنون 

او تصمیم نهایی خویش را در رابطه با آن متون کتاب مقدس که مادرش به او 

تو فرزند من هستی؛ امروز ’خداوند به من گفته است، ” آموخته بود گرفت، مثل:

ام. از من درخواست کن، و من غیریهودیان را به عنوان میراث تو را به دنیا آورده

تو و دورترین نقاط زمین را به عنوان دارایی تو به تو خواهم داد. تو آنها را با 

سفالگر  یک میلۀ آهنی در هم خواهی شکست؛ تو آنها را همچون یک ظرف

 ‛“متلاشی خواهی کرد.

ها به او اشاره نداشتند. عیسی ناصری به این نتیجه رسید که این گفته (1522.7) 136:9.8

سرانجام و در نهایت، ذهن بشریِ فرزند انسان تمام این دشواریها و تناقضات 

متون مقدس عبرانی، آموزش والدین، تعلیم حذان، انتظارات  —پیشگویانه 

را کاملاً پس زد؛ یک بار و برای  —زوهای بلندپروازانۀ بشری یهودی، و آر

همیشه او مسیرش را تعیین نمود. او تصمیم گرفت به جلیل باز گردد و اعلام 

پادشاهی خداوند را به آرامی آغاز کند و به پدرش )تنظیم کنندۀ شخصیت یافته( 

 اعتماد داشته باشد که جزئیات روال کار را روز به روز حل کند.

عیسی آنگاه که از طریق این تصمیمات از به کار بردن آزمونهای  (1523.1) 136:9.9

جویی با مادی برای اثبات مشکلات معنوی امتناع ورزید و آنگاه که از مقابله

قوانین طبیعی جسورانه امتناع ورزید، برای هر شخص در هر کره در سرتاسر 

. و آنگاه که او از دستیابی به یک جهان پهناور یک نمونۀ ارزشمند ایجاد نمود

درآمد جلال معنوی امتناع ورزید، یک نمونۀ قدرت گذرا به عنوان پیش

 برانگیز از وفاداری جهانی و تعالی اخلاقی را نشان داد.الهام

ها رفت، اگر فرزند انسان، هنگامی که بعد از تعمیدش به بالای تپه (1523.2) 136:9.10

ش و سرشت آن داشت، پس از بازگشت نزد هر تردیدی دربارۀ مأموریت

 همنوعانش به دنبال چهل روز انزوا و تصمیم، دیگر هیچ تردیدی نداشت.

ای را تدوین کرده است. عیسی برای برقراری پادشاهی پدر برنامه (1523.3) 136:9.11

او خشنودی فیزیکی مردم را ارضا نخواهد کرد. او به انبوه مردم بدان گونه که 



انجام آن را در روم دیده بود نان نخواهد داد. او از طریق انجام کارهای  به تازگی

آور به خود توجه جلب نخواهد کرد، گر چه یهودیان درست در انتظار شگفت

همان نوع نجات دهنده هستند. او از طریق یک نمایش مرجعیت سیاسی یا قدرت 

 گذرا نیز به دنبال کسب پذیرش یک پیام معنوی نخواهد بود.

عیسی با رد این روشهای ارتقاء پادشاهی آتی در چشمان یهودیانِ  (1523.4) 136:9.12

منتظر مطمئن بود که همین یهودیان قطعاً و سرانجام تمام ادعاهای او را نسبت 

به مرجعیت و ربانیت رد خواهند کرد. عیسی با دانستن تمامی اینها، مدتها به 

روان آغازینش به او به عنوان نجات دهنده دنبال این بود که مانع این شود که پی

 اشاره کنند.

او در طول خدمت روحانی همگانیش با ضرورت برخورد با سه  (1523.5) 136:9.13

وضعیت دائماً تکراری مواجه بود: هیاهوی غذا داده شدن، اصرار به معجزات، 

عیسی از  و این درخواست نهایی که به پیروانش اجازه دهد او را پادشاه کنند. اما

های پریا اتخاذ کرد هرگز تصمیماتی که در طول این روزهای انزوای خود در تپه

 عدول نکرد.

 ششمین تصمیم -10

در آخرین روز این انزوای به یاد ماندنی، پیش از آن که از کوه  (1523.6) 136:10.1

پایین برود تا به یحیی و شاگردان او بپیوندد، فرزند انسان آخرین تصمیمش را 

گرفت. و او با این کلمات این تصمیم را با تنظیم کنندۀ شخصیت یافته در میان 

تاریخی، با تو عهد و در همۀ موارد دیگر، مانند این تصمیمات اکنون ”گذاشت: 

و بعد از که بدین گونه سخن گفت، از “ کنم که تابع خواست پدرم خواهم بود.می

 کوه پایین رفت. و صورتش با شکوه پیروزی معنوی و کامیابی اخلاقی درخشید.

 137مقالۀ 

 وقت توقف در جلیل

یلاد بعد از م 26فوریه، سال  23عیسی در سحرگاه بامداد شنبه،  (1524.1) 137:0.1

ها پایین آمد تا به گروه یحیی که در پلا اردو زده بودند بپیوندد. در مسیح، از تپه

های مردم درآمیخت. او به پسر جوانی که در یک تمام آن روز عیسی با توده



سقوط به خود آسیب زده بود کمک کرد و به دهکدۀ مجاور پلا سفر کرد تا پسر 

 .را سلامت به دستان والدینش تحویل دهد

 انتخاب چهار حواری اول -1

در طول این سبت دو تن از شاگردان برجستۀ یحیی وقت زیادی با  (1524.2) 137:1.1

عیسی صرف کردند. از میان کلیۀ پیروان یحیی یک نفر به نام آندریاس از همه 

بیشتر تحت تأثیر عیسی قرار گرفت؛ او به همراه پسر آسیب دیده عیسی را در 

ی نمود. او در راه بازگشت به مکان دیدار یحیی سؤالات بسیاری سفر به پلا همراه

از عیسی پرسید، و آن دو درست پیش از رسیدن به مقصدشان برای یک گفتگوی 

از وقتی که تو به کفرناحوم آمدی ”کوتاه توقف کردند، که طی آن آندریاس گفت: 

ستی، و گرچه ام، و من باور دارم که تو آموزگار جدید همن تو را نظاره کرده

ام که تو را دنبال کنم؛ فهمم، کاملاً تصمیم خود را گرفتهتمام آموزشهای تو را نمی

و “ آموزم.نشینم و تمام حقیقت دربارۀ پادشاهی نوین را میمن کنار پاهای تو می

عیسی، با اطمینان قلبی به آندریاس به عنوان نخستین حواری خود خوشامد گفت. 

زده نفره بودند که بنا بود در کار برقرار ساختن پادشاهی حواریون آن گروه دوا

 نوین خداوند در قلوب انسانها با او دست به تلاش بزنند.

آندریاس یک ناظر خاموش به کار یحیی و یک باورمند صادق به او  (1524.3) 137:1.2

بود، و او یک برادر بسیار توانمند و پرشور به نام شمعون داشت که یکی از 

ترین شاگردان یحیی بود. گفتن این اشتباه نخواهد بود که شمعون یکی از مپیشگا

 ترین حامیان یحیی بود.اصلی

به زودی بعد از آن که عیسی و آندریاس به کمپ بازگشتند، آندریاس  (1524.4) 137:1.3

به جستجوی برادرش شمعون پرداخت، و پس از این که او را به کناری برد، به 

ه در ذهن خودش به این نتیجه رسیده است که عیسی آن آموزگار او اطلاع داد ک

بزرگ است، و این که با خود عهد کرده است که یک شاگرد او باشد. او در ادامه 

گفت که عیسی پیشنهاد خدمت او را پذیرفته است و پیشنهاد کرده است که او 

ادشاهی )شمعون( نیز نزد عیسی برود و خود را برای مشارکت در خدمت این پ

از وقتی که این مرد برای کار کردن در کارگاه ”نوین ارزانی دارد. شمعون گفت: 

ام که او توسط خدا فرستاده شده است، اما یحیی چطور؟ زبدی آمد، من باور داشته

در نتیجه آنها توافق “ آیا باید او را ترک کنیم؟ آیا انجام این کار درست است؟



د یحیی بروند. یحیی با فکرِ از دست دادن دو تن کردند که برای مشورت فوراً نز

ترین شاگردانش غمگین شد، اما شجاعانه به از مشاوران توانمند و پرآتیه

این فقط شروع کار است؛ کار من به زودی ”پرسشهای آنها پاسخ داد، و گفت: 

سپس آندریاس به عیسی “ پایان خواهد یافت، و ما همگی شاگردان او خواهیم شد.

کرد که به کناری برود و همزمان اعلام نمود که برادرش مایل است در  اشاره

کار خدمت به این پادشاهی نوین به خود او بپیوندد. و عیسی با خوشامدگویی به 

شمعون، شور و اشتیاق تو ستودنی ”شمعون به عنوان دومین حواری خود گفت: 

کنم که توصیه می است، اما برای کار پادشاهی خداوند خطرناک است. من به تو

 “دهم.در گفتار خود بیشتر اندیشمندانه باشی. من نام تو را به پطرس تغییر می

کردند از عیسی استدعا ای که در پلا زندگی میوالدین پسر آسیب دیده (1525.1) 137:1.4

کرده بودند که شب را با آنها بگذراند و منزل آنها را منزل خود بداند، و او قول 

صبح زود ”که چنین کند. عیسی پیش از ترک آندریاس و برادرش گفت: داده بود 

 “رویم.به جلیل می

پس از این که عیسی برای گذراندن شب به پلا بازگشت، و در حالی  (1525.2) 137:1.5

که آندریاس و شمعون هنوز در رابطه با نوع خدمتشان در برقراری پادشاهی 

کردند، یعقوب و یوحنا پسران زبدی که تازه از جستجوی طولانی آینده بحث می

گامی که آنها ها بازگشتند وارد صحنه شدند. هنو بیهودۀ خود برای عیسی در تپه

سخنان شمعون پطرس را شنیدند که چگونه او و برادرش آندریاس نخستین 

مشاوران پذیرفته شدۀ پادشاهی نوین شده بودند، و این که آنها با استاد جدیدشان 

در بامداد عازم جلیل خواهند شد، یعقوب و یوحنا هر دو غمگین شدند. مدتی بود 

ها را دوست داشتند. آنها روزهای زیاد در تپهشناختند، و او که آنها عیسی را می

به جستجوی او پرداخته بودند، و اکنون پس از بازگشت آگاهی یافتند که دیگران 

پیش از آنها مقدم شمرده شده بودند. آنها پرس و جو کردند که عیسی کجا رفته و 

 برای یافتن او شتاب نمودند.

امت عیسی رسیدند او خواب بود، اما آنها هنگامی که آنها به محل اق (1525.3) 137:1.6

چگونه است، ما که برای مدتی طولانی با تو زندگی ”او را بیدار کردند، و گفتند: 

دهی و ها در جستجوی تو هستیم، و تو دیگران را بر ما ترجیح میایم در تپهکرده

اب آندریاس و شمعون را به عنوان نخستین دستیاران خود در پادشاهی نوین انتخ

چه ’در قلبتان آرام باشید و از خود بپرسید: ”عیسی به آنها پاسخ داد، “ کنی؟می



کسی رهنمود داد که وقتی فرزند انسان مشغول انجام کار پدرش بود باید به 

شان در بعد از این که آنها جزئیات جستجوی طولانی‛“ جستجوی او بپردازید؟

شما باید یاد ”به آنان آموزش داد:  ها را شرح دادند، عیسی بدین گونه بیشترتپه

ها. آنچه بگیرید که در قلبتان به جستجوی راز پادشاهی نوین بپردازید، و نه در تپه

را که در جستجوی آن بودید از پیش در روان شما موجود بود. شما به راستی 

شما از پیش  —نیازی نبود که توسط من پذیرفته شوید  —برادران من هستید 

هی بودید، و باید بسی شاد باشید، و نیز باید آماده شوید که فردا با ما به جزو پادشا

اما استاد، آیا در پادشاهی نوین ”آنگاه یوحنا شجاع شد و پرسید: “ جلیل بروید.

و “ یعقوب و من نیز حتی همچون آندریاس و شمعون دستیاران تو خواهیم بود؟

برادران من، شما در ”: عیسی روی شانۀ هر یک از آنها دست گذاشت و گفت

اید، حتی پیش از آن که دیگران این را درخواست روحِ پادشاهی از پیش با من بوده

کنند که پذیرفته شوند. نیازی نیست که شما، برادرانم، برای ورود به پادشاهی 

اید. در پیشگاه انسانها ممکن درخواست کنید؛ شما از آغاز با من در پادشاهی بوده

بر شما تقدم داشته باشند، اما من در قلبم شما را نیز جزو مشاوران است دیگران 

پادشاهی به شمار آوردم، حتی پیش از آن که به فکر انجام این درخواست از من 

ها بودید، در اشتغال بیفتید. و با این که ممکن است در پیشگاه انسانها جزو اولین

و برای کسی که گم نشده بود محول شدۀ جستج –به انجام کارِ خوش نیت اما خود 

اید. در پادشاهی آینده، آن چیزهایی را که موجب اضطراب شما غیب نداشته

شود در نظر نداشته باشید، بلکه تمامی لحظات فقط به فکر انجام خواست پدر می

 “آسمانی باشید.

یعقوب و یوحنا این نکوهش را با حسن نیت پذیرفتند؛ آنها دیگر  (1525.4) 137:1.7

یچگاه نسبت به آندریاس و شمعون حسود نبودند. و آنها با دو حواری همیارشان ه

آماده شدند تا بامداد روز بعد به جلیل عزیمت کنند. از این روز به بعد عبارت 

حواری برای متمایز ساختن خانوادۀ برگزیدۀ مشاوران عیسی از تودۀ عظیم 

 د به کار گرفته شد.شاگردان ایماندار که متعاقباً او را دنبال نمودن

اواخر آن عصر، یعقوب، یوحنا، آندریاس، و شمعون با یحیی تعمید  (1525.5) 137:1.8

دهنده به گفتگو پرداختند، و پیامبر دلاور یهودی دو تن از شاگردان برجستۀ خود 

آلود اما صدای استوار تسلیم نمود تا حواریونِ شاهزادۀ جلیلیِ را با چشمان اشک

 ه شوند.پادشاهی آیند



 انتخاب فیلیپ و ن ت نائیل -2

بعد از میلاد مسیح، عیسی یحیی  26فوریه، سال  24بامداد یکشنبه،  (1526.1) 137:2.1

تعمید دهنده را از کنار رودخانه نزدیک پلا ترک نمود، و دیگر هرگز او را در 

 جسم ندید.

او آنجا را به  حواری –آن روز، هنگامی که عیسی و چهار شاگرد  (1526.2) 137:2.2

مقصد جلیل ترک نمودند، در اردوگاه پیروان یحیی هیاهوی زیادی ایجاد شد. 

اولین اختلاف بزرگ در شرف وقوع بود. روز قبل، یحیی به آندریاس و عِزرا 

قاطعانه اعلام کرده بود که عیسی همان نجات دهنده است. آندریاس تصمیم گرفت 

متین ناصره را رد نمود، و به همیارانش از عیسی پیروی کند، اما عِزرا نجار 

دارد که پسر انسان در قدرت و شکوه عظیم با دانیال نبی اعلام می”اعلام کرد: 

تواند نجات ساز کفرناحوم نمیابرهای آسمان خواهد آمد. این نجار جلیلی، این قایق

ن عیسی تواند از ناصره بیرون بیاید؟ ایای از خدا میدهنده باشد. آیا چنین هدیه

یک خویشاوند یحیی است، و آموزگار ما به خاطر مهربانی زیاد قلبیش فریب 

هنگامی که یحیی عِزرا “ خورده است. بگذارید از این مسیح دروغین دور بمانیم.

ها سرزنش کرد، او با بسیاری از شاگردان از آنجا دور شد و به را برای این گفته

ای حیی به تعمید ادامه داد و سرانجام فرقهسوی جنوب شتافت. و این گروه به نام ی

از آنهایی را بنیان نهاد که به یحیی باور داشتند اما از پذیرش عیسی امتناع 

 النهرین تداوم یافته است.ای از این گروه حتی تا امروز در بینکردند. باقیماندهمی

شرف تکوین در حالی که این گرفتاری در میان پیروان یحیی در  (1526.3) 137:2.3

حواری او در مسیرشان به سوی جلیل کاملاً پیش  –بود، عیسی و چهار شاگرد 

رفته بودند. پیش از آن که آنها از رود اردن عبور کنند و از طریق مسیر نائین به 

ناصره بروند، عیسی با نگاه کردن به جلو و بالای جاده شخصی به نام فیلیپِ 

آمد. عیسی از پیش با وست به سوی آنها میصیدا را دید که به همراه یک دبیت

فیلیپ آشنا بود، و او برای همۀ چهار حواری جدید نیز کاملاً شناخته شده بود. او 

به همراه دوستش نتَنَائیل در راه رفتن به دیدار یحیی در پلا بود تا دربارۀ پادشاهی 

د که به عیسی اعلام شدۀ آیندۀ خداوند بیشتر آگاهی یابد، و او بسیار خوشحال بو

خوشامد بگوید. فیلیپ از هنگامی که برای نخستین بار به کفرناحوم آمد یک 

کرد عیسی را ستایشگر عیسی بود. اما نتَنَائیل که در قانا در جلیل زندگی می



شناخت. در حالی که نتَنَائیل زیر سایۀ یک درخت در کنار جاده استراحت نمی

 نش خوشامد بگوید.کرد، فیلیپ جلو رفت تا به دوستامی

پطرس فیلیپ را به کناری برد و با اشاره به خودش، آندریاس،  (1526.4) 137:2.4

یعقوب، و یوحنا، بدین گونه به توضیح دادن ادامه داد که آنها همگی دستیاران 

ً به فیلیپ اصرار کرد که برای خدمت عیسی در پادشاهی نوین شده اند و قویا

اج بود. او باید چه کند؟ در اینجا، در کنار جاده در داوطلب شود. فیلیپ هاج و و

نزدیکی اردن، آنها بدون یک لحظه هشدار به آنجا آمده بودند تا پیرامون مهمترین 

پرسش یک طول عمر تصمیمی فوری بگیرند. تا این هنگام او با پطرس، 

آندریاس، و یوحنا مشغول گفتگویی مهم بود، در حالی که عیسی داشت طرح کلی 

داد. سرانجام، فر از طریق جلیل و تا کفرناحوم را برای یعقوب توضیح میس

 “چرا از آموزگار نپرسیم؟”آندریاس به فیلیپ پیشنهاد کرد: 

ناگهان به نظر فیلیپ رسید که عیسی یک مرد به راستی بزرگ و  (1526.5) 137:2.5

پیروی کند؛ احتمالاً مسیح است، و او تصمیم گرفت در این مورد از تصمیم عیسی 

آموزگار، آیا باید نزد یحیی بروم یا باید به ”و او یکراست نزد او رفت و پرسید: 

مرا دنبال ”و عیسی پاسخ داد: “ کنند بپیوندم؟دوستانم که از تو پیروی می

 زده شد که نجات دهنده را پیدا کرده است.فیلیپ با این اطمینان ذوق“ کن.

گروه پیشنهاد کرد که در جایی که بودند بمانند، ضمن  فیلیپ اکنون به (1526.6) 137:2.6

این که او شتابان بازگشت تا خبر تصمیمش را به دوستش نتنائیل که هنوز زیر 

درخت توت پشت سر مانده بود بدهد. نتنائیل در ذهنش در حال بررسی چیزهای 

رد بسیاری بود که در رابطه با یحیی تعمید دهنده، پادشاهی آینده، و مسیح مو

ها سرزده وارد شد و اعلام انتظار شنیده بود. فیلیپ وسط این ژرف اندیشی

اش ام، همان کسی که موسی و پیامبران دربارهمن نجات دهنده را پیدا کرده”کرد: 

این ”نتنائیل با نگاه به بالا پرسید: “ اش اعلام کرده است.نوشتند و یحیی درباره

او عیسی ناصری، پسر یوسف نجار ”اسخ داد: و فیلیپ پ“ آید؟آموزگار از کجا می

ای شوکه و سپس نتنائیل که تا اندازه“ است که اخیراً در کفرناحوم اقامت داشت.

اما فیلیپ “ تواند از ناصره بیرون بیاید؟آیا چنین چیز خوبی می”شده بود پرسید: 

 “بیا و ببین.”بازوی او را گرفت و گفت: 



ل را به سوی عیسی هدایت کرد. عیسی به چهرۀ شک فیلیپ نتنائی (1527.1) 137:2.7

بنگرید، یک اسرائیلیِ اصیل که هیچ ”کنندۀ صادق با مهربانی نگاه کرد و گفت: 

حق ”و نتنائیل به فیلیپ رو کرد و گفت: “ فریبی در او وجود ندارد. مرا دنبال کن.

یز دنبال با توست. او به راستی یک استاد انسانها است. اگر شایسته باشم، من ن

مرا دنبال ”و عیسی با سر به نتنائیل اشاره کرد و دوباره گفت: “ خواهم کرد.

 “کن.

اش را گردآوری عیسی اکنون نیمی از گروه دستیاران نزدیک آینده (1527.2) 137:2.8

شناختند و یک غریبه، نتنائیل. آنها کرده بود، پنج نفر که برای مدتی او را می

ود اردن عبور کردند و دیر هنگام در آن عصر از طریق بدون تأخیر بیشتر از ر

 دهکدۀ نائین به ناصره رسیدند.

آنها همگی در طول شب در خانۀ دوران نوجوانی عیسی با یوسف  (1527.3) 137:2.9

فهمیدند که چرا آموزگار تازه پیدا شدۀ آنها ماندند. دستیاران عیسی قدر کمی می

هایش بود که حول و حوش ای از نوشتهنشانه اینقدر درگیر نابود کردن کامل هر

ها باقی مانده بود. اما این اقدام، به خانه به شکل ده فرمان و سایر شعارها و گفته

به جز روی گرد  —همراه این واقعیت که آنها هرگز ندیدند که او متعاقباً بنویسد 

 روی اذهان آنها تأثیر عمیقی گذاشت. —و خاک و یا در شن 

 از کفرناحوم دیدار -3

روز بعد عیسی حواریونش را به قانا فرستاد، زیرا همگی آنها به  (1527.4) 137:3.1

عروسی یک زن جوان سرشناس آن شهر دعوت شده بودند، ضمن این که او آماده 

شد یک دیدار شتابزده از مادرش در کفرناحوم انجام دهد، و با توقف در مجدل 

 برادرش یهودا را ببیند.

دستیاران جدید عیسی پیش از ترک ناصره دربارۀ رخدادهای  (1527.5) 137:3.2

آورِ در آن هنگام گذشتۀ اخیر به یوسف و سایر اعضای خانوادۀ عیسی شگفت

گفتند و این اعتقادشان را آزادانه بیان کردند که عیسی نجات دهندۀ از دیرباز مورد 

با تمام این امر گفتگو  باشد. و این اعضای خانوادۀ عیسی در رابطهانتظار می

شاید برادر  —گفت به هر حال، شاید مادر درست می”کردند، و یوسف گفت: 

 “عجیب ما پادشاه آتی است.



یهودا در تعمید عیسی حاضر بود، و با برادرش یعقوب، یک باورمند  (1527.6) 137:3.3

در راسخ به مأموریت عیسی در زمین شده بود. اگر چه یعقوب و یهودا هر دو 

رابطه با ماهیت مأموریت برادرشان بسیار سردرگم بودند، مادرشان تمام امیدهای 

پیشین خود را که عیسی، نجات دهنده و پسر داوود است زنده کرده بود، و او 

پسرانش را تشویق کرد که به برادرشان به عنوان نجات دهندۀ اسرائیل ایمان 

 داشته باشند.

عیسی دوشنبه شب به کفرناحوم وارد شد، اما به منزل خودش، جایی  (1527.7) 137:3.4

کردند نرفت؛ او مستقیماً به منزل زبدی رفت. تمام که یعقوب و مادرش زندگی می

دوستانش در کفرناحوم یک تغییر بزرگ و خشنود کننده در او دیدند. یک بار 

همانطور که در  رسید او نسبتاً شاد و بیشتر شبیه خودش بود،دیگر به نظر می

های انزوا طول سالهای پیشین در ناصره بود. برای سالها پیش از تعمیدش و دوره

درست پیش و پس از آن، او به طور فزاینده جدی و خوددار شده بود. اکنون برای 

رسید. در رابطه با او همگی آنها، او کاملاً مثل خویشتنِ قدیمی خود به نظر می

و والا وجود داشت، اما او یک بار دیگر دوباره شاد چیزی از اهمیت شکوهمند 

 و مسرور بود.

کرد که وعدۀ بینی میمریم از انتظار هیجان زده شده بود. او پیش (1528.1) 137:3.5

جبرئیل به زودی تحقق یابد. او انتظار داشت که تمام فلسطین از طریق ظهور 

ن به زودی مبهوت و طبیعی یهودیاآسای پسرش به عنوان پادشاه فوقمعجزه

زده شود. اما برای تمام پرسشهای زیادی که مادرش، یعقوب، یهودا، و حیرت

بهتر است که من برای مدتی ”داد: پرسیدند، عیسی فقط با لبخند پاسخ میزبدی می

 “در اینجا بمانم؛ من باید خواست پدرم را که در آسمان است انجام دهم.

شنبه، همۀ آنها برای عروسی نعومی که قرار بود هدر روز بعد، س (1527.9) 137:3.6

در روز بعد انجام شود به قانا سفر کردند. و به رغم هشدارهای مکرر عیسی 

، آنان “تا ساعت پدر فرا رسد”مبنی بر این که آنها به هیچکس دربارۀ او نگویند 

نده سر و صدا این خبر را در خارج منتشر کنند که نجات دهاصرار داشتند که بی

اند. آنها هر یک با اطمینان انتظار داشتند که عیسی به عهده گرفتن را پیدا کرده

مرجعیت ناجی موعود را در عروسیِ پیش رو در قانا آغاز نماید، و این که این 

انگیز انجام دهد. آنها آنچه را که دربارۀ کار را با قدرت عظیم و شکوه شگفت

ه شده بود به یاد داشتند، و باور داشتند که پدیدۀ مربوط به تعمیدش به آنان گفت



طبیعی و آور فوقمسیر آیندۀ او در زمین با تجلیهای فزایندۀ کارهای شگفت

آسا مشخص خواهد شد. از این رو، تمام حومۀ شهر داشت آماده نمایشات معجزه

 شد که برای جشن عروسی نعومی و یوهاب پسر ناتان گرد هم جمع شود.می

سالها بود که مریم اینقدر شادمان نبود. او در راه با روحیۀ مادر  (7.10152) 137:3.7

ملکه به قانا سفر کرد تا شاهد تاجگذاری پسرش باشد. خانواده و دوستان عیسی 

از هنگام سیزده سالگی او وی را آنقدر آسوده خاطر و خوشحال، آنقدر متفکر و 

ای عاطفی دلسوز نقدر به گونهها و تمایلات دستیارانش و آدارای درک از خواسته

کردند ندیده بودند. و از این رو همگی در گروههای کوچک بین خود زمزمه می

و کنجکاو بودند بدانند چه اتفاقی رخ خواهد داد. این شخص عجیب بعد چه خواهد 

کرد؟ چگونه او شکوه پادشاهی آینده را به همراه خواهد آورد؟ و آنها همگی با 

رای دیدن آشکار شدن قدرت و نیروی خدای اسرائیل در آنجا این اندیشه که ب

 حضور خواهند یافت هیجان زده بودند.

 عروسی در قانا -4

تا ظهر چهارشنبه تقریباً یک هزار مهمان به قانا وارد شده بود، بیش  (1528.4) 137:4.1

از چهار برابر تعداد دعوت شده به جشن عروسی. برگزاری جشن عروسی در 

های عروسی از یک ماه پیش به همه ه یک رسم یهودی بود، و دعوتنامهچهارشنب

رسید جا فرستاده شده بود. پیش از ظهر و در اوایل بعد از ظهر بیشتر به نظر می

خواست این یک مهمانی همگانی برای عیسی باشد تا یک عروسی. هر کس می

ً مشهور خوشامد بگوید، و او نسبت به ه مه، جوان و پیر، به این جلیلیِ تقریبا

یهودی و غیریهودی، بسیار صمیمی بود. و هنگامی که عیسی موافقت کرد که 

 حرکت دستجمعی مقدماتی عروسی را رهبری کند همه شاد شدند.

وجود الهیش، و -عیسی اکنون در رابطه با وجود بشریش، پیش (1528.5) 137:4.2

لاً خود آگاه بود. او با وضعیت ترکیبی، یا پیوند یافتۀ سرشت بشری و الهیش کام

توانست در یک لحظه نقش انسان را ایفا کند یا امتیازات شخصیتیِ توازن کامل می

 سرشت الهی را فوراً به عهده گیرد.

با به پایان رسیدنِ روز، عیسی به طور فزاینده آگاه شد که مردم  (1528.6) 137:4.3

او تشخیص داد که  آور انجام دهد؛ به خصوصانتظار دارند او کاری شگفت



حواری او منتظر بودند که او از طریق یک نمایش  -اش و شش شاگرد خانواده

 ای شایسته اعلام کند.طبیعی پادشاهی آتی خود را به گونهآور و فوقحیرت

اوایل بعد از ظهر مریم یعقوب را فرا خواند، و آنها با هم جسارت  (1529.1) 137:4.4

کند وند تا از او بپرسند آیا تا این حد به آنها اعتماد میکردند که به عیسی نزدیک ش

که به آنها اطلاع دهد در ارتباط با مراسم عروسی در چه ساعت و در چه نقطه 

آشکار سازد. از این سخن “ طبیعیشخص فوق”برنامه دارد خود را به عنوان 

اص او آنها به عیسی چیزی نگذشته بود که دیدند موجب برانگیختن برآشفتگی خ

اگر مرا دوست دارید، پس راضی باشید که در حالی که من ”شدند. او فقط گفت: 

اما شیواییِ نکوهش او “ در انتظار خواست پدر آسمانیم هستم منتظر من بمانید.

 در حالت چهرۀ او نمایان بود.

این حرکت مادرش یک ناامیدی بزرگ برای عیسیِ انسان بود، و  (1529.2) 137:4.5

انگیز او مبنی بر این که اجازه واکنش خود نسبت به پیشنهاد وسوسهعیسی در 

آور دست به نمایش بیرونیِ الوهیت خود بزند بسیار متین ای حیرتدهد به گونه

ها در انزوا بود تصمیم بود. این دقیقاً یکی از کارهایی بود که وقتی اخیراً در تپه

بسیار افسرده بود. او به یعقوب گرفته بود انجام ندهد. مریم برای چندین ساعت 

تواند باشد؟ آیا توانم او را درک کنم؛ تمام اینها به چه معنی میمن نمی”گفت: 

یعقوب و یهودا تلاش کردند مادرشان را “ برای رفتار عجیب او پایانی نیست؟

دلداری دهند، در حالی که عیسی برای یک ساعت تنهایی کناره گرفت. اما به 

 ت و یک بار دیگر سرخوش و شاد بود.گردهمایی بازگش

عروسی با یک سکوتِ انتظار ادامه یافت، اما تمام مراسم به پایان  (1529.3) 137:4.6

رسید و از مهمان والامقام هیچ حرکت یا کلامی دیده نشد. سپس در اطراف نجار 

اعلام کرده بود این زمزمه شنیده “ نجات دهنده”ساز که یحیی به عنوان و قایق

که او در طول جشنهای عصر، شاید در وقت شام عروسی قدرتش را نشان  شد

 –خواهد داد. اما تمام انتظارات دربارۀ این نمایش عملاً از اذهان شش شاگرد 

حواری او خارج شد، آنگاه که آنها را درست پیش از شام عروسی فرا خواند، و 

ر افراد کنجکاو یا فکر نکنید که من برای خشنودی خاط”با صمیمیت زیاد گفت: 

ام تا یک کار ورزند به این مکان آمدهبرای قانع کردن آنهایی که شک می

آسا انجام دهم. بلکه ما اینجا هستیم تا منتظر خواست پدرمان که در آسمان معجزه

اما هنگامی که مریم و دیگران او را در حال مشورت با دستیارانش “ است بمانیم.



العاده در آستانۀ رخ ملاً متقاعد شدند که چیزی خارقدیدند، در ذهن خودشان کا

دادن است. و آنها همگی نشستند تا از شام عروسی و بعد از ظهرِ همنشینیِ نیکِ 

 جشن و سرور لذت ببرند. 

پدر داماد برای کلیۀ مهمانانی که به جشن ازدواج دعوت شده بودند  (1529.4) 137:4.7

دانست که ازدواج اما او چطور باید می مقدار زیادی شراب فراهم کرده بود،

شود که به طور تنگاتنگ به آشکار شدن مورد انتظار پسرش به رخدادی تبدیل می

عیسی به عنوان ناجی موعود مربوط است؟ او بسیار خشنود بود که از افتخارِ به 

شمار آوردن جلیلیِ نامدار در زمرۀ مهمانانش برخوردار شود، اما پیش از این 

آور را آوردند که م عروسی پایان یابد، خدمتکاران برای او این خبر خجلتکه شا

شراب در حال تمام شدن است. تا وقتی که شام رسمی پایان یافته بود و مهمانان 

در حال قدم زدن در حول و حوش باغ بودند، مادر داماد به طور محرمانه با مریم 

نگران ”مریم با اطمینان گفت:  در میان گذاشت که ذخیرۀ شراب تمام شده است. و

و بدین ترتیب “ با پسرم صحبت خواهم کرد. او به ما کمک خواهد کرد. —نباش 

 به رغم نکوهش چند ساعت پیش از آن، او به خود اجازه داد که سخن بگوید.

در سرتاسر یک دورۀ چندین ساله، مریم همیشه برای دریافت کمک  (1529.5) 137:4.8

خانگیِ آنها در ناصره به عیسی رو آورده بود، از این رو  در هر بحران زندگی

برای او کاملاً طبیعی بود که در این هنگام به او فکر کند. اما این مادر بلندپرواز 

های دیگری برای درخواست کردن از پسر ارشدش در این موقعیت هنوز انگیزه

ادرش به او داشت. همینطور که عیسی در یک گوشۀ باغ تنها ایستاده بود، م

بانوی خوب ”و عیسی پاسخ داد: “ پسرم، آنها شراب ندارند.”نزدیک شد و گفت: 

اما من باور دارم که ساعت تو فرا ”مریم گفت: “ من، این چه ربطی به من دارد؟

باز من اعلام ”عیسی پاسخ داد: “ توانی به ما کمک کنی؟رسیده است؛ آیا نمی

انجام دهم. چرا باز با این قضایا مزاحم من  ام بدین طریق کارکنم که نیامدهمی

اما پسرم، ”ریخت به او التماس کرد: شوی؟ و سپس مریم در حالی که اشک میمی

ً کاری برای من  من به آنها قول دادم که تو به ما کمک خواهی کرد؛ آیا لطفا

هایی چه ربطی به تو زن، انجام چنین وعده”و سپس عیسی گفت: “ کنی؟نمی

راقب باش که دیگر این کار را نکنی. ما در کلیۀ کارها باید منتظر خواست دارد؟ م

 “پدر آسمانی باشیم.



مریم، مادر عیسی خرد شد. او متحیر شد! همینطور که او در برابر  (1530.1) 137:4.9

شد، قلب حرکت در آنجا ایستاده بود، و اشک از صورتش سرازیر میعیسی بی

را در جسم به دنیا آورده بود آکنده از ترحم شد؛ و بشری عیسی برای زنی که او 

در حالی که به جلو خم شده بود دستش را با مهربانی روی سر او گذاشت و 

اکنون، اکنون، مادر مریم، به خاطر گفتارهای ظاهراً سخت من محزون ”گفت: 

جام ام تا خواست پدر آسمانیم را انام که من فقط آمدهمشو، آیا بارها به تو نگفته

کنی بخشی از خواست پدر باشد با خشنودی دهم؟ اگر آنچه را که از من تقاضا می

و عیسی سخن را کوتاه کرد و درنگ نمود. به نظر  —“ کامل انجام خواهم داد

رسید مریم حس کرد که چیزی در حال رخ دادن است. او به بالا خیز برداشت می

ا بوسید، و شتابان به سوی جایگاه و بازوانش را به دور گردن عیسی انداخت، او ر

اما عیسی هیچ چیز “ گوید انجام دهید.هر چه پسرم می”خدمتکاران رفت و گفت: 

تر نگفت. او اکنون متوجه شد که تاکنون بیش از حد گفته بود و یا به بیان دقیق

 بیش از حد آرزومندانه به آن فکر کرده بود.

دانست چگونه باید شراب رقصید. او نمیمی مریم داشت با شادمانی (1530.2) 137:4.10

تولید شود، اما با اطمینان باور داشت که سرانجام پسر ارشدش را متقاعد کرده 

است که قدرتش را نشان دهد، جرأت کند گام به پیش نهد و مرتبت خود را مطالبه 

کند، و قدرت خود را به عنوان ناجی موعود به نمایش بگذارد. و به دلیل حضور 

ارتباط برخی از نیروها و شخصیتهای جهان که تمامی حاضران نسبت به آنها  و

خواست و عیسیِ شد. شرابی را که مریم میکاملاً ناآگاه بودند او ناامید گذاشته نمی

 ای بشری و دلسوزانه خواستار آن بود در دست تهیه بود.انسان به گونه –خدا 

رۀ سنگی آب قرار داشت که با آب پر شده در نزدیکی آنها شش خم (1530.3) 137:4.11

بود، و هر یک در حدود بیست گالن گنجایش داشت. این آب برای استفادۀ متعاقب 

در مراسم نهاییِ تطهیر جشن عروسی در نظر گرفته شده بود. همهمۀ خدمتکاران 

دربارۀ این ظروف بسیار بزرگ سنگی، تحت مدیریت پرتکاپوی مادرش، توجه 

رد. او به سمت آنان رفت و دید که آنها داشتند از طریق پارچ از عیسی را جلب ک

 آوردند.آنها شراب بیرون می

شد که چه رخ داده است. از میان عیسی به تدریج داشت متوجه می (1530.4) 137:4.12

تر زدهکلیۀ اشخاصی که در جشن ازدواج قانا حضور داشتند، عیسی از همه شگفت

آسا دست زند، اما این درست تند که او به یک کار معجزهبود. دیگران انتظار داش



کاری بود که او قصد انجامش را نداشت. و سپس پسر انسان اندرز تنظیم کنندۀ 

ها به خاطر آورد. او به یاد آورد که چگونه فکریِ شخصیت یافتۀ خود را در تپه

او از امتیاز تنظیم کننده دربارۀ ناتوانی هر نیرو یا شخصیت برای محروم ساختن 

آفریننده در امر مستقل بودن از زمان به او هشدار داده بود. در این رویداد تبدیل 

ها، و کلیۀ شخصیتهای مورد نیاز دیگر نزدیک به آب و کنندگان نیرو، بینابینی

سایر عناصر ضروری جمع شده بودند، و در شرایط خواست بیان شدۀ فرمانروای 

آنی شراب گریزی نبود. و این رخداد به طور مضاعف آفرینندۀ جهان، از پدیداری 

قطعیت یافت زیرا تنظیم کنندۀ شخصیت یافته نشان داده بود که اجرای خواست 

 پسر به هیچ وجه نقض خواست پدر نیست.

اما این به هیچ وجه یک معجزه نبود. هیچ قانون طبیعت تغییر داده  (1530.5) 137:4.13

پیشی گرفته نشد. هیچ چیز رخ نداد به جز ملغی نشد، فسخ نشد، یا حتی از آن 

شدن زمان در ارتباط با گردآوریِ آسمانیِ عناصر شیمیایی مورد نیاز برای 

ساختن شراب. در قانا در این رخداد، کارگزارانِ آفریننده شراب را درست 

شود درست کردند، به همانطور که از طریق فرایندهای معمول طبیعی ساخته می

بشری در آنها این کار را مستقل از زمان و با دخالت نیروهای فوق جز این که

 امر گردآوری فضاییِ عناصر ضروری شیمیایی انجام دادند.

علاوه بر این بدیهی بود که اجرای این به اصطلاح معجزه برخلاف  (1531.1) 137:4.14

ی پیوست، زیرا عیسخواست پدر بهشتی نبود، در غیر این صورت به وقوع نمی

 در کلیۀ کارها از پیش خود را مطیع خواست پدر قرار داده بود.

هنگامی که خدمتکاران این شراب جدید را کشیدند و آن را نزد  (1531.2) 137:4.15

بردند، و وقتی که او آن را چشید، داماد را فرا خواند “ رئیس مجلس”ساقدوش، 

هنگامی که میهمانان  آورند، ورسم این است که نخست شراب ناب را می”و گفت: 

آورند؛ اما تو شراب ناب را تا آخرین کاملاً مست شدند، میوۀ نامرغوبِ تاک را می

 “ای.لحظۀ جشن نگاه داشته

مریم و شاگردان عیسی به خاطر این معجزۀ ظاهری که آنان تصور  (1531.3) 137:4.16

ما عیسی در یک کردند عیسی عمداً انجام داده است به اندازۀ زیاد شادی کردند، ا

دار باغ کناره گرفت و برای چند لحظۀ کوتاه به طور جدی درگیر کنج خلوت حفاظ

اندیشیدن شد. او سرانجام به این نتیجه رسید که تحت شرایط موجود این رخداد 



فراتر از کنترل شخصی او بود، و چون برخلاف خواست پدرش نبود، 

زدگی و احترام به او ت، آنها با شگفتناپذیر بود. وقتی او نزد مردم بازگشاجتناب

کردند؛ آنها همگی به او به عنوان نجات دهنده ایمان آوردند. اما عیسی به نگاه می

دانست که آنها فقط به دلیل این رخداد غیرمعمول زده بود، زیرا میشدت حیرت

ی ای ناخواسته نظاره کرده بودند به او ایمان آوردند. عیسکه هم اکنون به گونه

 باز برای مدتی در بام منزل کناره گرفت تا از نو دربارۀ همه چیز فکر کند.

کرد که باید دائماً مراقب باشد عیسی اکنون به طور کامل درک می (1531.4) 137:4.17

که مبادا دلسوزی و ترحم بیش از حد او موجب رخدادهای مکرر از این گونه 

پسر انسان حیات انسانی خویش در شود. با این وجود، پیش از آن که سرانجام 

 جسم را پایان دهد رخدادهای مشابه بسیاری به وقوع پیوستند.

 بازگشت به کفرناحوم -5

اگر چه بسیاری از میهمانان برای هفتۀ کامل جشنهای عروسی باقی  (1531.5) 137:5.1

یعقوب،  —اش حواریون به تازگی برگزیده –ماندند، عیسی به همراه شاگرد 

در صبح زود روز بعد عازم  —، آندریاس، پطرس، فیلیپ، و نتنائیل یوحنا

کفرناحوم شد و بدون خداحافظی کردن با کسی عزیمت نمود. خانوادۀ عیسی و 

کلیۀ دوستانش در قانا بسیار اندوهگین بودند زیرا او به طور بسیار ناگهانی آنها 

به جستجوی او  را ترک کرد، و یهودا، جوانترین برادر عیسی بیرون رفت تا

صیدا رفتند. عیسی بپردازد. عیسی و حواریونش مستقیماً به منزل زبدی در بیت

در این سفر دربارۀ بسیاری مسائل مهم پیرامون پادشاهی آینده با دستیاران تازه 

انتخاب شدۀ خود گفتگو کرد و به ویژه به آنها هشدار داد که دربارۀ تبدیل کردن 

او همچنین به آنها توصیه کرد که در کارهای آیندۀ  آب به شراب چیزی نگویند.

 خود از شهرهای سفوریس و طبریه اجتناب کنند.

بعد از شام در آن شب، در این منزلِ زبدی و سالومه، یکی از  (1531.6) 137:5.2

مهمترین گفتگوهای تمام دوران زندگی زمینی عیسی برگزار شد. در این 

داشتند؛ یهودا هنگامی از راه رسید که گردهمایی فقط آن شش حواری حضور 

آنها در آستانۀ جدا شدن از هم بودند. این شش مردِ انتخاب شده به همراه عیسی 

روند. ای که گویا در هوا راه میصیدا سفر کرده بودند، و به گونهاز قانا به بیت

نسان آنها سرشار از امید بودند و با این فکر که به عنوان دستیاران نزدیک پسر ا



انتخاب شده بودند ذوق زده بودند. اما هنگامی که عیسی برای آنها روشن ساخت 

که او کیست و مأموریت او در زمین چه خواهد بود و احتمالاً چگونه پایان خواهد 

توانستند بفهمند. گفت نمیزده شدند. آنها آنچه را که او به آنان مییافت، آنها حیرت

؛ حتی پطرس فراتر از توصیف خرد شد. فقط آندریاسِ آنها زبانشان بند آمده بود

ژرف اندیش جرأت کرد که به کلمات پندآمیز عیسی پاسخ دهد. وقتی عیسی 

فهمند، هنگامی که دید ایدۀ آنها از مسیح یهودی به دریافت که آنها پیامش را نمی

زنان با طور کامل شکل گرفته است، آنها را مرخص کرد ضمن این که قدم

ش یهودا به گفتگو پرداخت. و پیش از آن که یهودا عیسی را ترک کند، او برادر

ام. من به برادرم، من هرگز تو را درک نکرده –پدر ”با احساس بسیار گفت: 

دانم که آیا تو آن هستی که مادرم به ما آموزش داده است، و من طور یقین نمی

دانم که تو یک مرد توانمند میفهمم، اما قطعاً پادشاهی آینده را به طور کامل نمی

خدا هستی. من آن صدا را در رود اردن شنیدم، و صرف نظر از این که چه کسی 

و پس از این که سخنان او پایان یافت، آنجا “ هستی، من یک باورمند به تو هستم.

 را ترک کرد، و به خانۀ خودش در مجدل رفت.

ز پوشیدن لباس عصرانۀ خود در آن شب عیسی نخوابید. او پس ا (1532.1) 137:5.3

ساحل دریاچه نشست و به فکر کردن پرداخت، و تا سحرگاه روز بعد در اندیشه 

بود. عیسی در ساعات طولانی آن شبِ ژرف اندیشی به روشنی فهمید که هرگز 

قادر نخواهد بود به پیروانش بفهماند که او را به صورت شخصیت دیگری غیر 

ا مورد انتظار بود ببینند. سرانجام او تشخیص داد که ای که مدتهاز نجات دهنده

هیچ راهی وجود ندارد که پیامش را پیرامون پادشاهی خداوند به جز به عنوان 

تحقق پیشگویی یحیی و به صورت کسی که یهودیان به دنبالش بودند آغاز نماید. 

های از این گذشته، گر چه او نوع داوودیِ مسیح نبود، به راستی تحقق گفته

تری داشتند بود. او دیگر هرگز پیشگویانۀ پیامبران باستان که ذهن معنویت یافته

گشایی نهایی به طور کامل انکار نکرد که مسیح است. او تصمیم گرفت که گره

 این وضعیت پیچیده را به عمل نمودن خواست پدر واگذار نماید.

دوستانش پیوست، اما آنها  بامداد روز بعد عیسی برای صبحانه به (1532.2) 137:5.4

یک گروه محزون بودند. او با آنها دیدار کرد و در پایان صرف غذا آنها را دور 

خواست پدر من این است که برای مدتی در این حوالی ”خود جمع کرد و گفت: 

اید که او آمد تا راه را برای پادشاهی خداوند بمانیم. شما این سخن یحیی را شنیده



ز این رو لازم است که برای تکمیل موعظۀ یحیی منتظر بمانیم. آماده سازد؛ ا

قراول پسر انسان کارش را به پایان رساند، ما اعلام مژدۀ هنگامی که پیش

او به حواریونش رهنمود داد که به “ پادشاهی خداوند را آغاز خواهیم کرد.

سازی ایقتورهای خود بازگردند، در حالی که او آماده شد با زبدی به کارگاه ق

برود، و قول داد روز بعد آنها را در کنیسه، در جایی که بنا بود سخن بگوید، 

 ببیند و در آن بعد از ظهر سبت با آنها به گفتگو بپردازد.

 رخدادهای یک روز سبت -6

نخستین ظاهر شدن عمومی عیسی به دنبال تعمیدش در کنیسۀ  (1532.3) 137:6.1

بعد از میلاد مسیح بود. کنیسه لبریز از  26مارس سال  2کفرناحوم در سبت، 

جمعیت بود. خبرهای جدید از قانا دربارۀ آب و شراب اکنون به داستان تعمید در 

ونش داد، رود اردن افزوده شده بود. عیسی جایگاههای افتخاری را به شش حواری

و برادرانش در جسم، یعقوب و یهودا در کنار آنها نشسته بودند. مادرش که عصر 

روز قبل به همراه یعقوب از کفرناحوم بازگشته بود نیز در آنجا حضور داشت، 

و در قسمت زنان در کنیسه نشسته بود. تمام شنوندگان در تب و تاب بودند؛ آنها 

ی از قدرت فوق طبیعی را نظاره کنند که یک االعادهانتظار داشتند تجلی خارق

گواه شایسته برای سرشت و مرجعیت او که بنا بود در آن روز با آنها صحبت 

 کند باشد. اما آنها تقدیرشان ناامیدی بود.

هنگامی که عیسی ایستاد، رئیس کنیسه طومار کتاب مقدس را به او  (1532.4) 137:6.2

آسمان تخت پادشاهی ’فرماید: خداوند چنین می”داد، و او از اشعیای نبی خواند: 

اید کجاست؟ و مکان ای که برایم ساختهمن است، و زمین کرسیِ زیر پایم. خانه

‛ دست من ساخته است.همۀ این چیزها را ’فرماید: خداوند می‛ اقامتم کجاست؟

کار اما به این شخص نظر خواهم افکند، حتی به او که مسکین است و روحی توبه

ترسید، کلام خداوند را لرزید و میای شما که می‛ لرزد.دارد، و از کلام من می

‛ برادرانتان از شما نفرت داشتند و به خاطر نام من شما را بیرون راندند.’بشنوید: 

داوند جلال یابد. او با شادی به شما ظاهر خواهد شد، و دیگران اما بگذارید خ

همگی سرافکنده خواهند شد. صدایی از شهر، صدایی از معبد، صدایی از خداوند 

او پیش از دردِ زایمان زاییده است؛ پیش از آن که درد او را فرو بگیرد، ’گوید: می

ت؟ آیا سرزمینی در یک چه کسی چنین چیزی را شنیده اس‛ پسری به دنیا آورده.

تواند در یک لحظه به دنیا بیاید؟ اما خداوند شود؟ یا آیا ملتی میروز متولد می



بنگرید من صلح را مثل یک رود جاری خواهم ساخت، و شکوهِ ’فرماید: چنین می

حتی غیریهودیان همانند یک نهرِ روان خواهد بود. همچون کسی که مادرش او 

ز شما را تسلی خواهم داد. و شما حتی در اورشلیم تسلی دهد، من نیرا تسلی می

 ‛“خواهید یافت. و هنگامی که این چیزها را ببینید، قلبتان شادمان خواهد شد.

پس از این که عیسی این خواندن را به پایان رساند، طومار را به  (1533.1) 137:6.3

ور باشید و جلال صب”اش بازگرداند. او پیش از نشستن صرفاً گفت: نگاه دارنده

مانند و بدین ترتیب خداوند را خواهید دید؛ حتی برای تمام آنهایی که نزد من می

و مردم به “ گیرند که خواست پدر آسمانیم را انجام دهند چنین خواهد شد.یاد می

 هایشان رفتند، و کنجکاو شدند بدانند معنی تمام اینها چیست.خانه

ن روز عیسی و حواریونش با یعقوب و یهودا وارد یک بعد از ظهر آ (1533.2) 137:6.4

قایق شدند و مسافت اندکی در امتداد ساحل پایین رفته و در آنجا لنگر انداختند، و 

او در این اثنا دربارۀ پادشاهی آتی خداوند با آنها به گفتگو پرداخت. و آنها بیش 

 از پنجشنبه شب فهمیدند.

وظایف “ ساعت فرا رسیدن پادشاهی”نمود داد که تا عیسی به آنها ره (1533.3) 137:6.5

معمول خود را به انجام رسانند. و او برای تشویق آنها، با بازگشت مرتب به 

ای را برقرار کرد. علاوه بر آن سازی و کار کردن در آنجا نمونهکارگاه قایق

سازی عیسی در توضیح این که باید هر عصر سه ساعت را صرف مطالعه و آماده

ما همگی در این حوالی باقی خواهیم ماند تا این ”شان کنند گفت: برای کار آینده

که پدر به من بگوید شما را فرا بخوانم. اکنون هر یک از شما باید به کار معمول 

خویش بازگردید، درست مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده است. به هیچ کس دربارۀ 

پادشاهی من نباید با سر و صدا و زرق و  من نگویید و به خاطر داشته باشید که

برق بیاید بلکه با تغییر زیادی که پدر من در قلب شما ایجاد خواهد کرد و نیز در 

قلب آنهایی که فرا خوانده خواهند شد که در شوراهای پادشاهی به شما بپیوندند. 

شما  شما اکنون دوستان من هستید؛ من به شما اعتماد دارم و شما را دوست دارم؛

به زودی دستیاران شخصی من خواهید شد. شکیبا باشید، مهربان باشید. همیشه 

مطیع خواست پدر باشید. خود را برای فراخوانی پادشاهی آماده سازید. در حالی 

که شما در خدمت پدرم شادی زیادی را تجربه خواهید کرد، برای گرفتاری نیز 

م که فقط از طریق محنت زیاد خواهد دهباید آماده باشید، زیرا به شما هشدار می

اند، بود که بسیاری به پادشاهی وارد خواهند شد. اما آنهایی که پادشاهی را یافته



های تمام زمین نام خواهند یافت. اما شادیشان کامل خواهد بود، و آنها برکت یافته

حتی امید کاذب در سر نپرورانید؛ دنیا به خاطر سخنان من هاج و واج خواهد شد. 

سازم به طور شما، دوستان من، آنچه را که برای اذهان سر در گم شما آشکار می

رویم تا برای یک نسلِ جویای کنید. اشتباه نکنید؛ ما پیش میکامل درک نمی

ام کارهای علامت تلاش کنیم. آنها برای اثبات این که من توسط پدرم فرستاده شده

شدن مهر پدر من اعتبارِ  ها در آشکارانگیز مطالبه خواهند کرد، و آناعجاب

 “مأموریت مرا به کندی تشخیص خواهند داد.

عصر آن روز پس از این که آنها به خشکی بازگشتند، پیش از آن که  (1533.4) 137:6.6

به راه خود بروند، عیسی در حالی که در لب آب ایستاده بود اینطور دعا 

گویم، که به رغم سپاس می پدر من، تو را به خاطر این کوچکها”کرد: 

تردیدهایشان، حتی اکنون باور دارند. و به خاطر آنها من خودم را وقف انجام 

ام. و اکنون باشد که آنها یاد بگیرند یگانه باشند، حتی بدان گونه خواست تو کرده

 “که ما یگانه هستیم.

 چهار ماه آموزش -7

این  —س، آوریل، مه، و ژوئن مار —به مدت چهار ماه طولانی  (1533.5) 137:7.1

زمان اقامت موقت ادامه یافت؛ عیسی بیش از یکصد جلسۀ طولانی و مهم، گرچه 

سرزنده و شاد، با این شش دستیار و برادر خودش یعقوب برگزار کرد، یهودا به 

اش به ندرت قادر بود در این کلاسها شرکت کند. یعقوب، دلیل بیماری در خانواده

انش را به او از دست نداد، اما در طول این ماههای درنگ و برادر عیسی، ایم

عملی، مریم تقریباً از پسرش ناامید شد. ایمان او که به چنین اوجهایی در قانا بی

توانست به این بیان بالا رفت، اکنون به سطوح جدید پایین سقوط کرد. او فقط می

توانم درک م. من نمیتوانم او را بفهممن نمی”اغلب تکراری خویش بازگردد: 

اما همسر یعقوب کار زیادی انجام داد که “ کنم تمام اینها به چه معنی هستند.

 روحیۀ مریم را تقویت کند.

در سرتاسر این چهار ماه این هفت ایماندار، که یکی برادر خودش  (1534.1) 137:7.2

دگی با این خدا شدند؛ آنها داشتند به ایدۀ زندر جسم بود، داشتند با عیسی آشنا می

کردند، داشتند یاد کردند. اگر چه آنها او را رابی صدا میانسان عادت می –

همتای شخصیت برخوردار گرفتند که از او نترسند. عیسی از آن زیبندگی بیمی



ای در میان آنها زندگی کند که آنان به واسطۀ ساخت به گونهبود که او را قادر می

با خدا ”یافتند که ند. آنها به راستی این را آسان میشدالوهیت او بیمناک نمی

باشند، خدایی که به شکل انسان در جسم پدیدار شده بود. این زمان انتظار “ دوست

تمام گروه ایمانداران را به طور جدی مورد آزمون قرار داد. هیچ چیز، مطلقاً 

رۀ خویش آسایی رخ نداد. آنها روز به روز به کارهای روزمهیچ چیز معجزه

نشستند. و جمع آنها پرداختند، در حالی که شب به شب کنار پاهای عیسی میمی

همتای او و سخنان مهرآمیزی که عصر به عصر به آنها از طریق شخصیت بی

 شد.گفت حفظ میمی

این دورۀ انتظار و آموزش به ویژه برای پطرس شمعون دشوار بود.  (1534.2) 137:7.3

آن بود که عیسی را متقاعد سازد که ضمن این که یحیی به او بارها به دنبال 

دهد، او کارش را با موعظۀ پادشاهی در جلیل آغاز موعظه در یهودیه ادامه می

شکیبا باش، شمعون. پیشرفت ”کند. اما پاسخ عیسی به پطرس همیشه این بود: 

و “ .کن. هنگامی که پدر فراخوان دهد هیچیک از ما بسیار آماده نخواهیم بود

تر خویش پطرس را آرام تر و فلسفیآندریاس گهگاه با اندرزهای مجرب

العاده زیاد تحت تأثیر طبیعی بودنِ بشریِ عیسی ساخت. آندریاس به اندازۀ فوقمی

شد که چگونه کسی گرفت. او هرگز از فکر کردن به این امر خسته نمیقرار می

تواند آنقدر دوستانه و نسبت به یتواند بسیار نزدیک به خدا زندگی کند مکه می

 انسانها باملاحظه باشد.

طی تمام این دوره به غیر از دو بار، عیسی در کنیسه صبحت کرد.  (1534.3) 137:7.4

های متعدد انتظار، گزارشات دربارۀ تعمیدش و شراب قانا شروع تا پایان این هفته

ین مدت هیچ معجزۀ به فروکش کرده بود. و عیسی اطمینان حاصل کرد که طی ا

صیدا ظاهری دیگری رخ ندهد. اما گر چه آنها به طور بسیار ساکت در بیت

کردند، گزارشات کارهای عجیب عیسی به هیرودیس آنتیپاس رسیده زندگی می

بود، و او به نوبۀ خود جاسوسانی را فرستاد تا معلوم شود عیسی مشغول به چه 

عظۀ یحیی بود. او تصمیم گرفت به کاری است. اما هیرودیس بیشتر نگران مو

 یافت اذیت و آزاری نرساند.عیسی که کارش در کفرناحوم به آرامی ادامه می

در این زمان انتظار، عیسی تلاش کرد به دستیارانش آموزش دهد  (1534.4) 137:7.5

های سیاسی فلسطین که رویکرد آنها نسبت به گروههای گوناگون مذهبی و دسته



ما به دنبال جلب همۀ آنها هستیم، ”سخنان عیسی همیشه این بود:  چه باید باشد.

 “اما متعلق به هیچیک از آنها نیستیم.

شدند. آنها به ها، با هم فریسیان نامیده میکاتبان و رابی (1534.5) 137:7.6

کردند. آنها از بسیاری جهات گروهی مترقی به خود اشاره می“ دستیاران”عنوان 

بودند. آنها آموزشهای بسیاری را پذیرفته بودند که به طور  در میان یهودیان

شد، مثل اعتقاد به رستاخیز مردگان، روشن در متون مقدس عبرانی یافت نمی

 دکترینی که فقط توسط یک پیامبر دوران بعد، دانیال، ذکر شده بود.

برای  صدوقیان شامل کهانت و برخی یهودیان ثروتمند بودند. آنها (1534.6) 137:7.7

جزئیات اجرای قانون چنان سختگیر نبودند. فریسیان و صدوقیان در واقع 

 های مذهبی بودند نه فرقه.دسته

اسِینها یک فرقۀ مذهبی واقعی بودند، که در طول شورش مکابیان به  (1534.7) 137:7.8

تر از الزامات فریسیان وجود آمدند، و الزامات آنها از برخی نظرها سختگیرانه

آنها بسیاری از اعتقادات و رسوم ایرانی را پذیرفته بودند، به صورت یک  بود.

کردند، از ازدواج کردن خودداری ها زندگی میگروه برادرانه در صومعه

کردند، و در همه چیز مالکیت مشترک داشتند. تخصص آنها آموزش پیرامون می

 فرشتگان بود.

پرست یهودی بودند. آنها از این ایده نزیلوتها یک گروه شدیداً وط (1535.1) 137:7.9

کردند که هر روش و کلیۀ روشها در مبارزه برای رهایی از اسارت طرفداری می

 بند رومیان موجه است.

هیرودیان یک گروه کاملاً سیاسی بودند که از رهایی از حکومت  (1535.2) 137:7.10

 کردند.مستقیم روم از طریق بازگشت سلسلۀ هیرودیان جانبداری می

یهودیان ”کردند، که با آنها دقیقاً در وسط فلسطین سامریها زندگی می (1535.3) 137:7.11

، به رغم این که آنها دیدگاههای بسیاری شبیه به آموزشهای “سر و کاری نداشتند

 یهودی داشتند.

به ها، از جمله گروه کوچکتر برادری نذیره ها و فرقهتمام این دسته (1535.4) 137:7.12

آمدن مسیح در آینده اعتقاد داشتند. همۀ آنها به دنبال یک نجات دهندۀ ملی بودند. 



اما عیسی به طور بسیار قطعی روشن ساخته بود که او و شاگردانش با هیچیک 

از این مکاتب فکری یا عملی متحد نخواهند شد. پسر انسان نه یک نذیره و نه 

 شد.یک اسِینی نمی

آن که عیسی بعداً دستور داد حواریون مثل یحیی باید بیرون بروند،  با (1535.5) 137:7.13

مژدۀ ”بشارت خداوند را موعظه کنند و به ایمانداران آموزش دهند، او روی اعلام 

کرد که تأکید داشت. او همواره به دستیارانش یادآوری می“ ملکوت آسمان

ان به پیروانش او در همان او“. عشق، همدردی، و دلسوزی نشان دهند”باید 

داد که پادشاهی آسمان یک تجربۀ معنوی است که به سلطنت خداوند آموزش می

 در قلب انسانها مربوط است.

عیسی و آن هفت تن بدین ترتیب ضمن اقامت در آنجا پیش از  (1535.6) 137:7.14

شان هر هفته دو شب را به مطالعۀ متون مبادرت کردن به موعظۀ فعال عمومی

هایی از کار شدید نی در کنیسه گذراندند. در سالهای بعد، پس از دورهمقدس عبرا

عمومی، حواریون به این چهار ماه به صورت گرانبهاترین و سودمندترینِ تمام 

توانستند نگریستند. عیسی تمام آنچه را که این مردان میارتباطشان با استاد می

حد آموزش دادن به آنها را مرتکب جذب کنند به آنها آموزش داد. او اشتباهِ بیش از 

نشد. او از طریق عرضۀ حقیقت خیلی فراتر از ظرفیت درک آنها موجب 

 سردرگمی آنها نشد.

 موعظه پیرامون پادشاهی -8

ژوئن، مدت کوتاهی پیش از این که آنها عازم نخستین  22در سبت،  (1535.7) 137:8.1

دانی شدن یحیی، عیسی از سفر موعظۀ خود شوند و در حدود ده روز بعد از زن

زمانی که حواریونش را به کفرناحوم آورد برای دومین بار در منبر کنیسه قرار 

 گرفت.

، همینطور “پادشاهی”چند روز پیش از انجام این موعظه پیرامون  (1535.8) 137:8.2

سازی مشغول به کار بود، پطرس خبر دستگیری یحیی که عیسی در کارگاه قایق

ورد. عیسی بار دیگر ابزار خود را زمین گذاشت، پیشبند خود را از را برای او آ

ساعت پدر فرا رسیده است. بگذارید آماده شویم ”تن در آورد، و به پطرس گفت: 

 “تا بشارت پادشاهی را اعلام کنیم.



بعد از میلاد مسیح، آخرین  26ژوئن، سال  18شنبه، عیسی در این سه (1535.9) 137:8.3

ر کنار میز نجاری انجام داد. پطرس شتابان از کارگاه خارج شد و کار خود را د

تا نیمۀ بعد از ظهر کلیۀ یاران خود را گرد آورده بود، و پس از این که آنها را در 

یک باغ در کنار ساحل تنها گذاشت، به جستجوی عیسی پرداخت. اما او نتوانست 

دیگری رفته بود. و آنها تا وی را پیدا کند، زیرا استاد برای دعا کردن به باغ 

اواخر آن عصر او را ندیدند، تا این که در این هنگام او به منزل زبدی بازگشت 

و تقاضای غذا کرد. روز بعد او برادرش یعقوب را فرستاد تا برای امتیاز سخن 

گفتن در کنیسه در روز سبت آتی تقاضا کند. و رئیس کنیسه از این که عیسی بار 

 دایت مراسم نیایش بود بسیار خشنود گشت.دیگر حاضر به ه

پیش از آن که عیسی در این نخستین تلاش شکوهمند از دوران  (1536.1) 137:8.4

عمومی کار خویش این موعظۀ به یاد ماندنی را دربارۀ پادشاهی خداوند انجام 

شما برای من مملکتی از کاهنان، و ”دهد، این سطور را از کتاب مقدس خواند: 

دس خواهید بود. یهوه داور ماست، یهوه شریعت دهندۀ ماست، یهوه پادشاه امتی مق

ماست؛ او ما را نجات خواهد داد. یهوه پادشاه من و خدای من است. او یک پادشاه 

بزرگ بر تمامی زمین است. در این پادشاهی، محبتِ مهرآمیز بر اسرائیل جاری 

 “ست.است. جلال خداوند پربرکت باد، زیرا او پادشاه ما

 هنگامی که عیسی خواندن را به پایان رساند، گفت: (1536.2) 137:8.5

ام تا برقراری پادشاهی خداوند را اعلام کنم. و این پادشاهی من آمده” (1536.3) 137:8.6

شامل روانهای پرستشگر یهودی و غیریهودی، غنی و فقیر، آزاد و برده خواهد 

کند؛ مهر او و بخشش او شامل همه بود، زیرا پدر من از هیچکس جانبداری نمی

 است.

تا در اذهان انسانها سکنی گزیند، فرستد پدر آسمانی روحش را می” (1536.4) 137:8.7

و هنگامی که من کارم را در زمین به پایان رساندم، به همین ترتیب روح حقیقت 

بر تمام انسانها ریخته خواهد شد. و روح پدر من و روح حقیقت، شما را در 

پادشاهی آتیِ فهم معنوی و درستکاری الهی تثبیت خواهند کرد. پادشاهی من متعلق 

ا نیست. پسر انسان برای برقراری یک تخت قدرت یا یک پادشاهیِ به این دنی

جلال دنیوی ارتشها را در نبرد رهبری نخواهد کرد. وقتی که پادشاهی من بیاید، 

شما پسر انسان را به عنوان شاهزادۀ صلح و تجلی پدر جاودان خواهید شناخت. 



جنگند، اما یا میفرزندان این دنیا برای برقراری و گسترش پادشاهیهای این دن

شاگردان من از طریق تصمیمات اخلاقی و از طریق پیروزیهای روحی خویش 

به پادشاهی آسمانی وارد خواهند شد؛ و هنگامی که آنها به یکباره وارد آن 

 شوند، شادی، درستکاری، و حیات جاودان خواهند یافت.می

اهی هستند، و بدین ترتیب آنهایی که نخست به دنبال ورود به پادش” (1536.5) 137:8.8

کنند، از برای کسب یک سیرت متعالی همچون سرشت پدرم شروع به تلاش می

همه چیز دیگر که مورد نیاز است فوراً برخوردار خواهند شد. اما من با خلوص 

گویم: تا وقتی که با ایمان و با پشتگرمی و اعتمادِ یک کودک تمام به شما می

توانید به پذیرش به پادشاهی نباشید، به هیچ وجه نمیخردسال به دنبال ورود به 

 آن دست یابید.

گویند پادشاهی اینجاست، یا پادشاهی آیند و میتوسط آنهایی که می” (1536.6) 137:8.9

آنجاست، فریب نخورید، زیرا پادشاهی پدر من به چیزهایی که دیدنی و مادی 

میان شماست، زیرا جایی که  هستند مربوط نیست. و این پادشاهی حتی اکنون در

کند، در واقع آنجا پادشاهی دهد و هدایت میروح خدا روان انسان را آموزش می

القدس آسمانی است. و این پادشاهی خداوند درستکاری، آرامش، و شادی در روح

 است.

یحیی به راستی شما را به نشانۀ توبه و برای بخشش گناهانتان ” (1536.7) 137:8.10

القدس شوید، با روحداد، اما هنگامی که به پادشاهی آسمانی وارد مییتعمید م

 تعمید خواهید یافت.

در پادشاهی پدرم نه یهودی و نه غیریهودی وجود خواهد داشت، ” (1536.8) 137:8.11

کنم بلکه فقط آنهایی که از طریق خدمت به دنبال کمال هستند، زیرا من اعلام می

کس که بزرگ است باید نخست خادم همه باشد. اگر شما که در پادشاهی پدرم آن 

مایل باشید به همنوعانتان خدمت کنید، در پادشاهی من با من خواهید نشست، حتی 

 از طریق خدمت به شکل مخلوق، من فوراً با پدرم در پادشاهی او خواهم نشست.

یک مزرعه  این پادشاهی نوین مثل یک دانه است که در خاک خوب” (1536.9) 137:8.12

شود. یک فاصلۀ زمانی میان روید. آن دانه به سرعت به میوۀ کامل تبدیل نمیمی



برقراری پادشاهی در روان انسان و آن ساعت که پادشاهی به میوۀ کاملِ 

 رسد وجود دارد.درستکاریِ ابدی و نجات جاودان می

ک حکومت قدرت و کنم یو این پادشاهی که من به شما اعلام می” (1536.10) 137:8.13

وفور نیست. پادشاهی آسمانی یک امر گوشت و نوشیدنی نیست بلکه یک زندگی 

درستکاری پیشرونده و شادی فزاینده در خدمت کمال بخش پدرم که در آسمان 

خواست ’باشد. زیرا آیا پدر در رابطه با فرزندانش در دنیا نگفته است: است می

 ‛مل باشند، حتی بدان گونه که من کامل هستم.من این است که آنها سرانجام باید کا

ام که بر بار ام که مژدۀ پادشاهی را موعظه کنم. من نیامدهمن آمده” (1537.1) 137:8.14

شوند بیفزایم. من راه جدید و بهتر را سنگین آنهایی که به این پادشاهی وارد می

د از استراحت الهی کنم، و آنهایی که قادرند به پادشاهی آتی وارد شوناعلام می

مند خواهند گشت. و هر آنچه در چیزهای دنیا برای شما هزینه بردارد، بهره

صرف نظر از این که برای ورود به پادشاهی آسمانی چه بهایی ممکن است 

بپردازید، در این دنیا چندین برابر بیشتر از لذت و پیشرفت معنوی و در عصر 

 آتی حیات جاودان دریافت خواهید کرد.

ورود به پادشاهی پدر در انتظار ارتشهای در حال پیشروی، ” (1537.2) 137:8.15

پادشاهیهای واژگون شدۀ این دنیا، و شکستن یوغهای اسیران نیست. پادشاهی 

شوند آزادی فراوان و نجات آسمانی نزدیک است، و کلیۀ کسانی که به آن وارد می

 بخش خواهند یافت.شادی

ین پادشاهی یک قلمرو جاودان است. آنهایی که به این پادشاهی ا” (1537.3) 137:8.16

شوند به سوی پدرم فراز خواهند یافت؛ آنها قطعاً به دست راست شکوه وارد می

او در بهشت دست خواهند یافت. و کلیۀ کسانی که به پادشاهی آسمانی وارد 

ی پدر فراز شوند فرزندان خداوند خواهند شد، و در عصر آتی آنها نیز به سومی

ام که درستکاران بالقوه را فرا بخوانم، بلکه گناهکاران خواهند یافت. و من نیامده

 و کلیۀ کسانی که گرسنه و تشنۀ درستکاریِ کمال الهی هستند.

یحیی آمد تا توبه را موعظه کند و شما را برای پادشاهی آماده ” (1537.4) 137:8.17

دیۀ خدا به عنوان بهای ورود به پادشاهی ام تا ایمان، هسازد؛ اکنون من آمده



آسمانی را اعلام دارم. اگر شما باور داشته باشید که پدرم شما را با یک مهر 

 “بیکران دوست دارد، پس در پادشاهی خداوند هستید.

پس از این که او بدین گونه سخن گفت، نشست. همۀ کسانی که او  (1537.5) 137:8.18

زده شدند. شاگردان او در شگفتی فرو رفتند. اما رترا شنیدند از سخنان او حی

انسان آماده نبودند. در حدود  -مردم برای دریافت خبرهای خوش از لبان این خدا 

یک سوم از آنهایی که او را شنیدند به پیام او ایمان آوردند، گر چه آنها نتوانستند 

ماده بودند که این به طور کامل آن را بفهمند؛ در حدود یک سوم در قلبهایشان آ

ً معنویِ پادشاهی مورد انتظار را رد کنند، در حالی که یک سوم  مفهوم صرفا

باقیمانده نتوانستند آموزش او را بفهمند، و بسیاری به راستی باور داشتند که 

 “احساسات شدیدی داشت.”او 

 138مقالۀ 

 آوران پادشاهیآموزش پیام

، شش حواری را در “پادشاهی”وعظه پیرامون عیسی بعد از انجام م (1538.1) 138:0.1

آن بعد از ظهر فرا خواند و شروع به آشکار ساختن طرحهای خود برای دیدار 

از شهرهای اطراف و حول و حوش دریای جلیل نمود. احساسات برادران او 

دار شد زیرا به این گفتگو فراخوانده نشدند. آنها تا یعقوب و یهودا بسیار جریحه

خود را متعلق به حلقۀ درونی دستیاران عیسی تلقی کرده بودند. اما  این هنگام

طرح عیسی این بود که برای پادشاهی هیچ خویشاوند نزدیک را به عنوان 

اعضای این گروه از مدیران حواری نداشته باشد. این خودداری از گنجاندن 

او از  یعقوب و یهودا در شمار معدود افراد برگزیده، به همراه دوری ظاهری

مادرش از هنگام تجربه در قانا نقطۀ شروع یک شکاف پیوسته عمیق شونده میان 

آنها  —اش بود. این وضعیت طی خدمت همگانی او ادامه یافت عیسی و خانواده

و این اختلافات تا بعد از مرگ و رستاخیز او به  —نزدیک بود او را طرد کنند 

ین رویکردهای ایمان و امیدِ در حال طور کامل برطرف نشدند. مادر او دائماً ب

کرد. فقط نوسان، و احساسات فزایندۀ ناامیدی، سرافکندگی، و دلسردی نوسان می

 برادرش وفادار باقی ماند. –روت، که از همه جوانتر بود به طور ثابت به پدر 



تا بعد از رستاخیز، تمام خانوادۀ عیسی کار بسیار کمی با خدمت  (1538.2) 138:0.2

حانی او داشتند. اگر پیامبری به جز در کشور خودش فاقد احترام نباشد، به جز رو

 در خانوادۀ خودش فاقد قدردانی فهیمانه نیست.

 رهنمودهای نهایی -1

بعد از میلاد مسیح، عیسی  26ژوئن، سال  23روز بعد، یکشنبه،  (1538.3) 138:1.1

رهنمود داد که دو به دو آخرین رهنمودهایش را به آن شش تن داد. او به آنها 

بیرون بروند تا مژدۀ پادشاهی را آموزش دهند. او تعمید دادن را برای آنها ممنوع 

ساخت و بر علیه موعظۀ عمومی توصیه نمود. او در ادامه توضیح داد که بعدها 

به آنها اجازه خواهد داد که در ملأ عام موعظه کنند، اما این که برای مدتی، و به 

ری مایل بود آنها در برخورد شخصی با همنوعانشان تجربۀ عملی دلایل بسیا

کسب کنند. مقصود عیسی این بود که نخستین سفر آنها کاملاً یک کار شخصی 

باشد. اگر چه این اعلام برای حواریون نوعی ناامیدی بود، با این حال آنها حداقل 

ند، و آنها با خواست بخشاً دلیل عیسی را برای شروع اعلام پادشاهی بدین گونه دید

قلبی و با شور و شوقِ مطمئن کارشان را شروع کردند. او آنها را دو به دو اعزام 

نمود، یعقوب و یوحنا به خِرِسا و آندریاس و پطرس به کفرناحوم رفتند، در حالی 

 که فیلیپ و نتَنَائیل به تاریچیا رفتند.

پیش از آن که آنها این دو هفتۀ اول خدمت را آغاز کنند، عیسی به  (1538.4) 138:1.2

آنها اعلام کرد که مایل است دوازده حواری را منصوب دارد که بعد از عزیمتش 

به کار پادشاهی ادامه دهند و به هر یک از آنها اختیار داد که یک مرد را از میان 

بینی شدۀ حواریون ه پیشهای آغازین خود برای عضویت در گروتغییر کیش داده

اما استاد، آیا این شش مرد به ”انتخاب کند. یوحنا لب به سخن گشود و پرسید: 

ایم و به منظور کسب میان ما خواهند آمد و با ما که از هنگامِ رود اردن با تو بوده

آمادگی برای این کار، یعنی نخستین تلاشمان برای پادشاهی، به همۀ آموزشهای 

و عیسی پاسخ “ ایم، در همه چیز به طور مساوی سهیم خواهند بود؟تو گوش داده

کنید با ما یگانه خواهند شد، و آری، یوحنا، مردانی را که شما انتخاب می”داد: 

شود به آنها آموزش خواهید داد، حتی شما هر آنچه را که به پادشاهی مربوط می

ز گفتن این سخنان، آنها را عیسی بعد ا“ ام.بدان گونه که من به شما آموزش داده

 ترک کرد.



آن شش تن برای رفتن به کارشان از هم جدا نشدند تا این که در بحث  (1539.1) 138:1.3

پیرامون آموزش عیسی که هر یک از آنها باید یک حواری جدید را انتخاب کند 

حرفهای زیادی رد و بدل کردند. اندرز آندریاس سرانجام غالب گشت، و آنها 

گوید؛ برای استاد درست می”کارشان شدند. آندریاس در محتوا چنین گفت: عازم 

انجام این کار تعداد ما بسیار اندک است. نیاز به آموزگاران بیشتر است، و استاد 

اعتماد زیادی به ما نشان داده است، زیرا انتخاب این شش حواری جدید را به 

که آنها از هم جدا شدند که به در این بامداد، همینطور “ عهدۀ ما گذاشته است.

دانستند کارشان بروند، در هر قلبی قدری افسردگی پنهان وجود داشت. آنها می

شان، این راهی که دلشان برای عیسی تنگ خواهد شد، و علاوه بر ترس و واهمه

 نبود که آنها آغاز پادشاهی آسمانی را تصور کرده بودند.

این شش تن به مدت دو هفته کار کنند، و بعد از آن مقرر شده بود که  (1539.2) 138:1.4

برای انجام یک گفتگو به منزل زِبِدی بازگردند. در این اثنا عیسی برای دیدار 

کردند اش که در آن نزدیکی زندگی مییوسف و شمعون و سایر اعضای خانواده

به به ناصره رفت. عیسی هر کاری را که از نظر انسانی ممکن بود و با وقف او 

اش را حفظ انجام خواست پدرش سازگار بود انجام داد تا اعتماد و مهر خانواده

 اش را به طور کامل و بیشتر انجام داد.کند. او در این مورد وظیفه

در حالی که حواریون در حال انجام این مأموریت در بیرون بودند،  (1539.3) 138:1.5

یار فکر کرد. وسوسۀ زیادی وجود عیسی دربارۀ یحیی که اکنون در زندان بود بس

داشت که او برای رهایی وی از قدرتهای بالقوۀ خود استفاده کند، اما یک بار 

 سپرد.“ انتظار برای خواست پدر”دیگر او خود را به 

 انتخاب شش تن -2

آمیز بود. آنها همگی این نخستین سفر بشارتی شش تن کاملاً موفقیت (1539.4) 138:2.1

اس مستقیم و شخصی با انسانها را کشف کردند. آنها با این درک ارزش زیاد تم

کاملتر نزد عیسی بازگشتند که در نهایت، مذهب یک امر صرفاً و کاملاً تجربۀ 

شخصی است. آنها شروع کردند حس کنند که چقدر مردم عادی برای شنیدن 

ه گرد بخش معنوی مشتاقند. هنگامی که آنها ببخش مذهبی و شادیکلمات آرامش

خواستند به یکباره صحبت کنند، اما آندریاس عیسی جمع شدند، همگی می

مسئولیت این کار را به عهده گرفت، و آنها را یک به یک فراخواند. آنها گزارشات 



رسمی خود را به استاد عرضه نمودند و نامزدهای خود برای شش حواری جدید 

 را ارائه کردند.

که هر مرد انتخاب خود را برای گروه جدید حواریون بعد از این  (1539.5) 138:2.2

ارائه کرد، عیسی از همۀ افراد دیگر پرسید که به نامزدها رأی بدهند؛ از این رو 

تر به طور رسمی مورد همۀ شش حواری جدید توسط کلیۀ شش حواری قدیمی

ر پذیرش قرار گرفتند. سپس عیسی اعلام کرد که همۀ آنها از این کاندیداها دیدا

 خواهند کرد و آنها را به خدمت فرا خواهند خواند.

 حواریونِ به تازگی انتخاب شده اینها بودند: (1539.6) 138:2.3

گیر کفرناحوم، که دفترش درست در شرق متی لاوی، مالیات -1 (1539.7) 138:2.4

 شهر، نزدیک مرزهای باتانیا بود. او توسط آندریاس انتخاب شد.

توماس دیدیموس، یک ماهیگیر تاریچیا و روزگاری نجار و  -2 (1539.8) 138:2.5

 کار جَدرَا بود. او توسط فیلیپ انتخاب شد.سنگ

یعقوب حَلفی، یک ماهیگیر و کشاورز خِرِسا، توسط یعقوب زبدی  -3 (1539.9) 138:2.6

 انتخاب شد.

ز یک یهودای حَلفی، برادر دوقلوی یعقوب حَلفی، که او نی -4 (1539.10) 138:2.7

 ماهیگیر بود و توسط یوحنا زِبِدی انتخاب شد.

شمعون غیور یک افسر بلندمرتبه در سازمان میهن پرستان  -5 (1540.1) 138:2.8

غیوران بود. این مقامی بود که او رها کرد تا به حواریون عیسی بپیوندد. شمعون 

 پیش از پیوستن به غیوران یک تاجر بود. او توسط پطرس انتخاب شد.

یهودای اسخریوطی تنها پسر یک پدر و مادر ثروتمند یهودی بود  -6 (1540.2) 8:2.913

کردند. او به یحیی تعمید دهنده پیوسته بود، و والدینِ که در اریحا زندگی می

گشت که صدوقی او وی را عاق کرده بودند. او در این نواحی به دنبال کار می

 ً اش با امور مالی، نتَنَائیل  به دلیل تجربهحواریون عیسی او را پیدا کردند، و عمدتا

از او دعوت کرد که به صفوف آنها بپیوندد. یهودای اسخریوطی تنها فرد اهل 

 یهودیه در میان دوازده حواری بود.



عیسی یک روز کامل را با این شش تن گذراند، به پرسشهای آنها  (1540.3) 138:2.10

ش داد، زیرا آنها تجارب جالب و پاسخ گفت و به جزئیات گزارشات آنها گو

سودمند بسیاری برای گفتن داشتند. آنها اکنون خرد طرح استاد برای فرستادنشان 

به کار به یک شیوۀ ساکت و شخصی پیش از آغاز نمودن تلاشهای علنی آشکارتر 

 دیدند.خویش را می

 فراخواندن متی و شمعون -3

گیر رفتند. متی به دیدار متی مالیات روز بعد عیسی و این شش تن (1540.4) 138:3.1

منتظر آنها بود. او پس از این که حسابهایش را مورد موازنه قرار داد آماده شد تا 

امور دفتر کارش را به برادرش تحویل دهد. همینطور که آنها به دفتر مالیات 

نزدیک شدند، آندریاس با عیسی گام به پیش نهادند. عیسی به صورت متی نگاه 

و او از جا برخاست و با عیسی و حواریون به “ مرا دنبال کن.”و گفت: کرد 

 منزلش رفت.

متی در رابطه با ضیافتی که برای آن شب ترتیب داده بود به عیسی  (1540.5) 138:3.2

گفت، حداقل این که اگر عیسی تأیید کند و رضایت دهد که مهمان افتخاری باشد، 

و دوستان او بدهد. و عیسی رضایتش را با  مایل است چنین شامی را به خانواده

تکان دادن سر نشان داد. سپس پطرس متی را به کناری برد و توضیح داد که 

فردی به نام شمعون را دعوت کرده که به حواریون بپیوندد و رضایت او را به 

 دست آورد که شمعون نیز به این ضیافت دعوت شود.

قت ظهر در منزل متی، آنها همگی با پطرس بعد از یک ناهارِ و (1540.6) 138:3.3

رفتند تا شمعونِ غیور را دعوت کنند. آنها او را در مکان قدیمی کارش که اکنون 

شد پیدا کردند. هنگامی که پطرس عیسی را نزد توسط پسر برادرش اداره می

مرا ”شمعون برد، استاد به این میهن پرست آتشین مزاج خوشامد گفت و فقط گفت: 

 “کن. دنبال

آنها همگی به منزل متی بازگشتند و تا وقت وعدۀ غذای عصر دربارۀ  (1540.7) 138:3.4

سیاست و مذهب در آنجا بسیار گفتگو کردند. خانوادۀ لاوی مدتها درگیر تجارت 

آوری مالیات بودند؛ از این رو بسیاری از مهمانان که توسط متی به این و جمع



نامیده “ گیران و گناهکارانمالیات”سیان ضیافت دعوت شده بودند توسط فری

 شدند.می

در آن روزها، هنگامی که یک ضیافت و پذیرایی از این نوع برای  (1540.8) 138:3.5

شد، برای تمام اشخاص علاقمند رسم بود که در یک فرد برجسته برگزار می

به اطراف اتاق ضیافت پرسه بزنند تا مهمانان را سر میز غذا مشاهده کنند و 

گفتگوها و سخنرانیهای آدمهای سرشناس گوش دهند. از این رو، بیشتر فریسیانِ 

کفرناحوم به همین مناسبت برای مشاهدۀ رفتار عیسی در این گردهمایی 

 غیرمعمولِ اجتماعی حضور داشتند.

با پیش رفتن صرف شام، شادی و پایکوبی دعوت شدگان به اوج  (1540.9) 138:3.6

گذشت که فریسیانِ ناظر به خاطر شرکت آنقدر خوش میرسید، و به هر کس 

دغدغه در قلبشان شروع به انتقاد از او عیسی در چنین رویداد سرخوش و بی

نمودند. بعداً در هنگام عصر، وقتی که آنها در حال گفتگو بودند، یکی از فریسیانِ 

و شرورتر تا آنجا پیش رفت که از رفتار عیسی نزد پطرس انتقاد نمود. ا

کنی آموزش دهی که این مرد درستکار است، وقتی که چطور جرأت می”گفت: 

هایی از خورد و بدین نحو در چنین صحنهگیران و گناهکاران غذا میاو با مالیات

پیش از آن که عیسی کسانی را که جمع “ یابد.انگارانه حضور میجوییِ سهللذت

این انتقاد را در گوش او نجوا  شده بودند در هنگام خداحافظی برکت دهد، پطرس

امشب با آمدن به ”کرد. پس از این که عیسی شروع به سخن گفتن کرد، گفت: 

اینجا در استقبال از پیوستن متی و شمعون به مشارکت روحانی ما، من خشنودم 

که شاهد سرخوشی و شادی اجتماعی شما باشم، اما شما باز باید بیشتر شادی کنید 

ما به پادشاهی روحیِ پیش رو وارد خواهید شد و در آنجا از زیرا بسیاری از ش

چیزهای خوب پادشاهی آسمانی بسیار بیشتر لذت خواهید برد. و برای شمایی که 

به خاطر آمدن من به اینجا و شادی کردن با این دوستان در قلبتان از من انتقاد 

ی، شادی و به اسیران دیدگان اجتماعام به ستمکنید، بگذارید بگویم که من آمدهمی

اخلاقی، آزادی معنوی اعلام کنم. آیا لازم است به شما یادآوری کنم که آنهایی که 

ام که سالم هستند به یک پزشک نیاز ندارند، بلکه آنهایی که بیمارند؟ من نیامده

 “درستکاران را فرا بخوانم، بلکه گناهکاران را.

یهودیان این یک بینش عجیب بود: دیدن  و به راستی در میان تمام (1541.1) 138:3.7

مردی نیک سرشت و با احساسات والامنشانه که آزادانه و شادمان با مردم عادی 



گیران و گناهکاران جو از مالیاتهای غیرمذهبی و لذتدرآمیزد، حتی با توده

معروف. شمعون غیور مایل بود که در این گردهمایی در منزل متی یک سخنرانی 

خواهد پادشاهی پیش رو با جنبش دانست عیسی نمی، اما آندریاس که میانجام دهد

زیلوتها اشتباه گرفته شود، او را قانع کرد که از انجام هر اظهار نظر علنی 

 خودداری ورزد.

عیسی و حواریون آن شب در منزل متی ماندند، و همینطور که مردم  (1541.2) 138:3.8

کردند: خوبی و صمیمیت یک چیز صحبت می رفتند، فقط دربارۀبه منزلشان می

 عیسی.

 فرا خواندن دوقلوها -4

در هنگام بامداد کلیۀ نه نفر آنها با قایق به خِرِسا رفتند تا فراخوانی  (1541.3) 138:4.1

رسمی دو حواری بعدی، یعقوب و یهودا، پسران دوقلوی حَلفی، کاندیدهای یعقوب 

وقلوهای ماهیگیر در انتظار عیسی و و یوحنا زبدی را به انجام رسانند. د

حواریونش بودند و از این رو در ساحل منتظر آنها بودند. یعقوب زبدی استاد را 

به ماهیگیران خِرِسا عرضه نمود، و عیسی با خیره شدن به آنها سرش را تکان 

 “مرا دنبال کنید.”داد و گفت: 

دند، عیسی در رابطه با شرکت آن بعد از ظهر، که آنها با هم گذران (1541.4) 138:4.2

در مجالس سرورآمیز به طور کامل به آنها رهنمود داد، و سخنان خود را با این 

پدر آسمانی من از هیچ مخلوق “ کلیۀ مردان برادران من هستند.”گفتار خاتمه داد: 

آفریدۀ ما نفرت ندارد. پادشاهی آسمانی به روی تمامی مردان و زنان گشوده است. 

تواند درِ بخشش را به روی هر روان گرسنه که به دنبال ورود به میهیچ کس ن

آن است ببندد. ما در وقت شام با همۀ آنهایی که مشتاق شنیدن دربارۀ پادشاهی 

نگرد، همه یکسان هستند خواهیم نشست. همینطور که پدر آسمانی ما به انسانها می

گیر، اهکار، صدوقی یا مالیاتهستند. از این رو از پاره کردن نان با فریسی یا گن

رومی یا یهودی، غنی یا فقیر، آزاد یا برده، امتناع نکنید. درِ پادشاهی برای کلیۀ 

 “کسانی که مایلند حقیقت را بدانند و خداوند را بیابند به طور کامل گشوده است.

ۀ آن شب در یک شام ساده در منزل حلفی، برادران دوقلو به خانواد (1541.5) 138:4.3

گروه حواریون پذیرفته شدند. بعداً در هنگام عصر، عیسی در رابطه با منشأ، 



ماهیت، و سرنوشت ارواح ناپاک نخستین درس را به حواریونش داد، اما آنها 

توانستند معنی آنچه را که او به آنها گفت درک کنند. آنها این را بسیار آسان نمی

ن کنند، اما فهم بسیاری از آموزشهای یافتند که عیسی را دوست بدارند و تحسیمی

 یافتند.او را بسیار دشوار می

بعد از یک شب استراحت، تمام گروه که اکنون تعدادشان یازده تن  (1542.1) 138:4.4

 بود از طریق قایق به تاریچیا رفتند.

 فراخواندن توماس و یهودا -5

رانداز قایقهای ماهیگیری توماسِ ماهیگیر و یهودای سرگردان در با (1542.2) 138:5.1

در تاریچیا با عیسی و حواریون ملاقات کردند و توماس گروه را به منزلش که 

در آن نزدیکی بود هدایت کرد. اکنون فیلیپ توماس را به عنوان کاندیدای خود 

برای گروه حواریون عرضه نمود و نتَنَائیل یهودای اسخریوطیِ اهل یهودیه را 

توماس، تو ”ارائه کرد. عیسی به توماس نگاه کرد و گفت: برای افتخارات مشابه 

استاد به “ پذیرم. مرا دنبال کن.فاقد ایمان هستی؛ با این وجود، من تو را می

یهودا، ما همگی یک بدن هستیم، و همینطور که تو ”یهودای اسخریوطی گفت: 

وفادار  کنم که همیشه به برادران جلیلی خویشپذیرم، دعا میرا به جمعمان می

 “باشی. مرا دنبال کن.

پس از این که آنها تجدید قوا کردند، عیسی دوازده تن را برای مدتی  (1542.3) 138:5.2

القدس به آنها آموزش جدا ساخت تا با آنها دعا کند و پیرامون سرشت و کار روح

د آور را که او تلاش کردهد، اما باز آنها عمدتاً نتوانستند معنی آن حقایق شگفت

کرد و دیگری نکتۀ دیگر به آنان آموزش دهد بفهمند. یکی یک نکته را درک می

فهمید، اما هیچیک از آنها نتوانستند تمامی آموزش او را بفهمند. آنها همیشه را می

شدند که آموزشهای نوین عیسی را در اشَکال قدیمی این اشتباه را مرتکب می

وانستند این ایده را درک کنندکه عیسی آمده تشان بگنجانند. آنها نمیاعتقاد مذهبی

بود آموزش نوینی از نجات را اعلام کند و یک راه جدید یافتن خداوند را برقرار 

 کردند که او خود یک آشکارسازی نوین پدر آسمانی بود.سازد؛ آنها درک نمی

روز بعد عیسی دوازده حواری خود را کاملاً تنها گذاشت؛ او  (1542.4) 138:5.3

خواست که آنها با هم آشنا شوند و مایل بود که آنها تنها باشند تا دربارۀ آنچه می



که به آنها آموزش داده بود گفتگو کنند. استاد برای وعدۀ غذای عصر بازگشت، 

و در طول ساعات بعد از شام دربارۀ خدمت سرافیمها با آنها گفتگو کرد، و برخی 

ها برای یک شب استراحت کردند و روز از حواریون آموزش او را فهمیدند. آن

 بعد با قایق عازم کفرناحوم شدند.

زِبدِی و سالومه رفته بودند تا با پسرشان داوود زندگی کنند تا بدین  (1542.5) 138:5.4

طریق ممکن شود که منزل بزرگشان به عیسی و دوازده حواری او تحویل داده 

آوران انتخابیش گذراند؛ او شود. عیسی در اینجا یک سبت آرام را با پیام

طرحهایش برای اعلام پادشاهی را با دقت تشریح کرد و اهمیت اجتناب از هر 

اگر قرار ”گونه برخورد با مراجع مدنی را به طور کامل توضیح داد. او گفت: 

شد حکمرانان مدنی مورد نکوهش واقع شوند، این کار را به من واگذار کنید. 

یصر یا خدمتکارانش را مورد نکوهش قرار اطمینان حاصل کنید که ق

همین عصر بود که یهودای اسخریوطی عیسی را به کناری کشید تا بپرسد “ ندهید.

چرا برای بیرون آوردن یحیی از زندان کاری انجام نشد. و یهودا از رویکرد 

 عیسی به طور کامل خشنود نبود.

 هفتۀ آموزش شدید -6

هفتۀ بعد به یک برنامۀ آموزشی شدید اختصاص یافت. هر روز شش  (1542.6) 138:6.1

حواری جدید در آمادگی برای کار پادشاهی، برای یک مرور دقیق از تمامی آنچه 

که آموخته و تجربه کرده بودند به دستان کاندید کنندگان مربوطۀ خویش سپرده 

موزشهای عیسی تر برای استفادۀ شش حواری جدیدتر، آشدند. حواریون قدیمیمی

کردند. عصرها همۀ آنها در باغ زبدی جمع تا آن ساعت را با دقت مرور می

 شدند تا آموزش عیسی را دریافت کنند.می

در این هنگام بود که عیسی تعطیل میان هفته را برای استراحت و  (1542.7) 138:6.2

ه را در تفریح برقرار کرد. و آنها این طرح استراحت برای یک روز در هر هفت

سرتاسر باقیماندۀ زندگی مادی خویش دنبال نمودند. به عنوان یک قاعدۀ کلی، آنها 

دادند. در این تعطیل هرگز فعالیتهای معمول خویش را در چهارشنبه انجام نمی

فرزندان من، یک ”گفت: کرد و میهفتگی عیسی معمولاً خود را از آنها دور می

ا از کارهای دشوار پادشاهی فراغت دهید و از روز را به تفریح بپردازید. خود ر

های پیشین شما یا از کشف انواع جدید تجدید قوایی که از بازگشت به حرفه



در حالی که عیسی در این دوره از زندگی “ آید لذت ببرید.فعالیتهای تفریحی می

آور نکرد، مطابق این طرح زمینی خویش در واقع این روز استراحت را الزام

دانست برای دستیاران بشریش از همه بهتر بود. عیسی، رد، زیرا میعمل ک

 بودند. —رسولان  —بود؛ دستیاران او، شاگردانش  —استاد  —آموزگار 

عیسی تلاش کرد تفاوت میان آموزشهایش و زندگیش در میان آنان  (1543.1) 138:6.3

برای حواریونش  و آموزشهایی را که ممکن بود متعاقباً دربارۀ او به وجود آیند

پادشاهی من و بشارتی که به آن مربوط است بار پیام ”روشن سازد. عیسی گفت: 

شما خواهد بود. به موعظه کردن دربارۀ من و دربارۀ آموزشهای من به حاشیه 

نروید. بشارت پادشاهی را اعلام کنید و آشکارسازی من پیرامون پدر آسمانی را 

ها و ساختن یک فرقه که به ایجاد نمودن افسانههای توصیف کنید، اما به بیراهه

اعتقادات و آموزشهایی دربارۀ اعتقادات و آموزشهای من مربوط است به گمراهی 

اما باز آنها نفهمیدند که چرا او بدین گونه سخن گفت، و هیچکس “ کشانیده نشوید.

 جرأت نکرد بپرسد که چرا او بدین گونه به آنها آموزش داد.

در این آموزشهای اولیه عیسی تلاش کرد تا جایی که ممکن است از  (43.215) 138:6.4

جر و بحث با حواریونش اجتناب کند، به جز آن مواردی که به برداشتهای 

شد. در کلیۀ این موارد او هرگز در خطاآمیز پیرامون پدر آسمانی او مربوط می

یسی در یورنشیا تعمید ع -تصحیح اعتقادات اشتباه درنگ نکرد. در زندگیِ پس

تر از پدر فقط یک انگیزه وجود داشت، و آن یک آشکارسازی بهتر و حقیقی

بهشتی او بود؛ او پیشتاز راه نوین و بهتر به سوی خدا بود، راه ایمان و عشق. 

بروید به دنبال گناهکاران بگردید؛ شکسته ”اندرز او به حواریون همیشه این بود: 

 “را تسلی دهید. دلان را پیدا کنید و مضطربان

عیسی یک درک کامل از شرایط داشت؛ او از نیروی نامحدودی  (1543.3) 138:6.5

توانست در پیشبرد مأموریتش به کار گرفته شود، اما او از برخوردار بود که می

کردند و به آنها به صورت ها و شخصیتهایی که بیشترِ مردم ناکافی تلقی میوسیله

لاً خشنود بود. او درگیر مأموریتی بود که از امکانات نگریستند کامغیرمهم می

ترین ترین و عادیشگرفِ عظیمی برخوردار بود، اما او اصرار داشت که به آرام

کرد. شکل به کار پدرش ادامه دهد؛ او از نمایش هر گونه قدرت اکیداً اجتناب می

اری خویش در و اکنون او در نظر داشت که حداقل برای چندین ماه با دوازده حو

 سر و صدا کار کند.حول و حوش دریای جلیل بی



 یک ناامیدی دیگر -7

سر و صدای بشارتی پنج ماهۀ کار عیسی برای یک کارزار بی (1543.4) 138:7.1

ریزی کرده بود. او به حواریون نگفت که این کار چه مدت طول شخصی برنامه

در اوایل این نخستین روز هفته،  کردند. وخواهد کشید؛ آنها هفته به هفته کار می

درست وقتی که او قصد داشت این را به دوازده حواری خویش اعلام کند، شمعون 

پطرس، یعقوب زِبِدی، و یهودای اسخریوطی آمدند تا با او یک گفتگوی 

خصوصی داشته باشند. پطرس بعد از این که عیسی را به کناری کشید، جسورانه 

آییم تا بپرسیم آیا وقت آن نرسیده است است یارانمان میاستاد، ما با درخو”گفت: 

که به پادشاهی وارد شویم. و آیا در کفرناحوم پادشاهی را اعلام خواهی کرد، یا 

هایی که در برقراری این که باید به اورشلیم برویم؟ و کی هر یک از ما از رتبه

رس قصد داشت که و پط“ پادشاهی با تو اشغال خواهیم کرد آگاهی خواهیم یافت؟

سؤالات بیشتری بپرسد، اما عیسی دستش را به نشانۀ هشدار بلند کرد و او را 

متوقف ساخت. و عیسی به حواریون دیگر که در فاصلۀ نزدیک ایستاده بودند 

فرزندان کوچک من، تا کی باید با شما ”اشاره کرد که به آنها بپیوندند و گفت: 

ام که پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست؟ اختهمدارا کنم! آیا برای شما روشن نس

ام بر تخت سلطنت داوود بنشینم، و اکنون چگونه ام که من نیامدهبارها به شما گفته

پرسید هر یک از شما در پادشاهی پدر چه مکانی را اشغال خواهید است که می

هی معنوی توانید درک کنید که شما را به عنوان سفیران یک پادشاکرد؟ آیا نمی

فهمید که به زودی، بسیار زود، باید مرا در دنیا و در اعلام ام؟ آیا نمیفرا خوانده

پادشاهی نمایندگی کنید، حتی بدان گونه که من اکنون پدرم را که در آسمان است 

آوران تواند چنین باشد که من شما را به عنوان پیامکنم؟ آیا مینمایندگی می

ام، و باز شما سرشت و اهمیت این پادشاهی آموزش دادهام و پادشاهی برگزیده

کنید؟ دوستان آینده را که در قلب انسانها از برتری الهی برخوردار است درک نمی

من، یک بار به من گوش کنید. این ایده را از اذهان خود دور کنید که پادشاهی 

م قدرتها من یک حکومت قدرت یا یک سلطنت جلال است. در واقع، به زودی تما

در آسمان و در زمین به دستان من داده خواهند شد، اما خواست پدر این نیست که 

ما در این عصر از این عطیۀ الهی برای جلال دادن خودمان استفاده کنیم. در 

عصری دیگر به راستی شما در قدرت و جلال با من خواهید نشست، اما اکنون 

م شویم و با اطاعت فروتنانه پیش برویم برای ما لازم است که به خواست پدر تسلی

 “و خواست او را در زمین اجرا کنیم.



یک بار دیگر دستیاران او شوکه و متحیر شدند. عیسی آنها را دو به  (1544.1) 138:7.2

دو به کناری فرستاد تا دعا کنند و از آنها خواست که در هنگام ظهر نزد او 

ر یک از آنها به دنبال یافتن خدا بود، و بازگردند. در این پیش از ظهرِ حیاتی ه

هر یک تلاش کرد که به دیگری روحیه دهد و او را قوت بخشد، و به همان گونه 

 که عیسی از آنان خواسته بود آنها نزد او بازگشتند.

عیسی اکنون آمدن یحیی، تعمید در رود اردن، جشن ازدواج در قانا،  (1544.2) 138:7.3

جدا شدن برادران خودش در جسم از آنها را برای آنان  انتخاب اخیر شش تن، و

بازگو نمود، و به آنها هشدار داد که دشمن پادشاهی نیز به دنبال این است که آنها 

را دور سازد. بعد از این گفتگوی کوتاه ولی مهم، همۀ حواریون از جا برخواستند 

کنند و متعهد  تا تحت رهبری پطرس وفاداری ابدی خود را به استادشان اعلام

چون و چرا داشته باشند، و بدان گونه که توماس شوند که به پادشاهی وفاداری بی

به این پادشاهی آینده، صرف نظر از این که چیست و حتی اگر به ”بیان کرد: 

همۀ آنها به راستی به عیسی ایمان داشتند، هر چند “ فهمم.طور کامل آن را نمی

 فهمیدند.نمی که آموزش او را به طور کامل

عیسی اکنون از آنها پرسید بین خود چقدر پول دارند؛ او همچنین  (1544.3) 138:7.4

اند. هنگامی که مشخص شد هایشان چه تدارکی دیدهسؤال کرد که برای خانواده

آنها برای تأمین مخارجشان برای دو هفته به سختی از پول کافی برخوردارند، او 

نیست که ما کارمان را بدین گونه آغاز کنیم. ما دو خواست پدر من این ”گفت: 

هفته اینجا در کنار دریا خواهیم ماند و ماهیگیری خواهیم کرد یا هر چه را که 

دستانمان برای انجام دادن بیابند انجام خواهیم داد؛ و در این اثنا، تحت هدایت 

کرد که آندریاس، نخستین حواری برگزیده، طوری خود را سازماندهی خواهید 

برای کار آیندۀ خود هر چیز مورد نیاز را فراهم کنید، هم برای کار خدماتی 

شخصی کنونی و نیز هنگامی که بعداً شما را به انجام موعظۀ انجیل و آموزش 

همۀ آنها به واسطۀ این سخنان به اندازۀ زیاد مسرور “ کنم.ایمانداران منصوب می

ریزی نمود تا آنها بود که عیسی برنامهشدند؛ این نخستین تفهیم روشن و صریح 

 تر علنی وارد شود.بعدها به تلاشهای فعالتر و باشکوه

حواریون باقیماندۀ روز را صرف کامل ساختن سازماندهی خویش  (1544.4) 138:7.5

و تکمیل ساختن ترتیبات برای قایقها و تورها برای پرداختن به کار ماهیگیری 

نها همگی تصمیم گرفته بودند خود را وقف ماهیگیری در روز بعد نمودند، زیرا آ



کنند؛ اکثر آنها ماهیگیر بودند، حتی عیسی یک قایقران و ماهیگیر باتجربه بود. 

بسیاری از قایقهایی که آنها طی چند سال بعد استفاده کردند توسط دستان خود 

 عیسی ساخته شده بودند. و آنها قایقهای خوب و قابل اطمینانی بودند.

عیسی به آنها فرمان داد که برای دو هفته خود را وقف ماهیگیری  (1544.5) 138:7.6

آنها در سه “ روید که صیاد انسانها شوید.و سپس شما می”کنند، و اضافه کرد: 

رفت. و گروه ماهیگیری کردند، و عیسی هر شب با یک گروه متفاوت بیرون می

بردند! او یک ماهیگیر خوب، یآنها همگی از همنشینی با عیسی بسیار لذت م

بخش بود؛ هر چه بیشتر آنها با او کار یک مصاحب بشاش، و یک دوست الهام

هر چه بیشتر ”داشتند. یک روز متی گفت: کردند، بیشتر او را دوست میمی

کنی، اما در رابطه با این کنی، کمتر آنها را تحسین میبرخی آدمها را درک می

 “دارم.فهمم، بیشتر او را دوست میو را میمرد، حتی هر چه کمتر ا

این طرح ماهیگیری برای دو هفته و بیرون رفتن برای انجام کار  (1545.1) 138:7.7

شخصی از جانب پادشاهی برای دو هفته، برای بیش از پنج ماه دنبال شد، حتی 

ویژه  بعد از میلاد مسیح، تا بعد از توقف آن اذیت و آزارهای 26تا پایان این سال 

 که بر ضد شاگردان یحیی، به دنبال زندانی شدن او انجام یافته بود.

 نخستین کار دوازده تن -8

آوری وجوه به دست آمده از دو هفته ماهیگیری، یهودای بعد از جمع (1545.2) 138:8.1

اسخریوطی، همان کسی که برای عمل کردن به عنوان صندوقدار دوازده تن 

انتخاب شده بود، وجوه حواریون را به شش سهم مساوی تقسیم نمود. پول برای 

به اواسط  های وابسته از پیش فراهم شده بود. و سپس نزدیکمراقبت از خانواده

بعد از میلاد مسیح، آنها دو به دو عازم مناطق کار که توسط  26اوت، در سال 

آندریاس تعیین شده بود شدند. عیسی دو هفتۀ اول را با آندریاس و پطرس بیرون 

رفت، دو هفتۀ دوم را با یعقوب و یوحنا، و به همین ترتیب با دوتاهای دیگر به 

شان فرا او آنها را برای آغاز خدمت عمومیترتیب انتخابشان. پیش از آن که 

 بخواند بدین ترتیب توانست با هر دو نفرشان حداقل یک بار بیرون برود.

عیسی به آنها آموزش داد که بخشش گناهان از طریق ایمان به خداوند  (1545.3) 138:8.2

با  را بدون کفاره یا قربانی موعظه کنند، و این که پدر آسمانی همۀ فرزندانش را



مهر یکسانِ جاودان دوست دارد. او به حواریونش فرمان داد که از بحث پیرامون 

 این موارد اجتناب کنند:

 کار و زندانی شدن یحییِ تعمید دهنده. -1 (1545.4) 138:8.3

فقط آنهایی که صدا را شنیدند ”صدا در تعمید. عیسی گفت:  -2 (1545.5) 138:8.4

فقط دربارۀ آنچه که از من شنیدید صحبت کنید؛ دربارۀ توانند به آن اشاره کنند. می

 “شایعات صحبت نکنید.

تبدیل کردن آب به شراب در قانا. عیسی به طور جدی این را از  -3 (1545.6) 138:8.5

 “به هیچکس دربارۀ آب و شراب نگویید.”آنها خواست. او گفت: 

آن هر دو هفته در میان به آنها در طول این پنج یا شش ماه که طی  (1545.7) 138:8.6

آوری داشتند. آنها از این طریق برای کردند لحظات شگفتعنوان ماهیگیر کار می

تأمین خودشان در صحنه برای هر دو هفتۀ بعدِ کار بشارتی برای پادشاهی پول 

 آوردند.کافی به دست می

در شگفتی مردم عادی از آموزش و کار خدماتی عیسی و حواریونش  (1545.8) 138:8.7

بودند. آموزگاران شرعیات یهود مدتها به یهودیان آموزش داده بودند که 

توانند پارسا یا درستکار باشند. اما حواریون عیسی هم پارسا و ها نمیناآموخته

هم درستکار بودند؛ با این وجود آنها از بخش زیادی از دانشِ آموزگاران شرعیات 

 بودند. اطلاعیهود و خرد دنیا با شادی بی

عیسی تفاوت میان توبه از طریق کارهای نیک را بدان گونه که  (1545.9) 138:8.8

 —تولد نو  —شد و تغییر عقیده از طریق ایمان توسط یهودیان آموزش داده می

دانست برای حواریونش را که او به عنوان بهای پذیرش به پادشاهی لازم می

د که ایمان تنها شرط ورود به داروشن ساخت. او به حواریونش آموزش می

به آنها “ توبه را برای گریز از خشمی که خواهد آمد”پادشاهی پدر است. یحیی 

ایمان، درِ گشوده برای ورود ”داد که آموزش داده بود. عیسی اینطور آموزش می

عیسی مثل یک پیامبر صحبت “ به مهر کنونی، کامل، و جاودان خداوند است.

آید. گویی او د کسی که برای اعلام نمودن کلام خداوند میکرد، یعنی همانننمی

کرد. عیسی به دنبال مثل کسی که دارای مرجعیت است دربارۀ خودش صحبت می



این بود که اذهان آنها را از جستجو برای معجزه، به یافتن یک تجربۀ واقعی و 

شخصی در رضایت و اطمینان از سکنی گزیدن روح مهرآمیز و لطف و برکت 

 نجات دهندۀ خداوند تغییر مسیر دهد.

حواریون در همان اوان پی بردند که استاد برای هر موجود بشری  (1545.10) 138:8.9

کرد یک احترام عمیق و ملاحظۀ دلسوزانه داشت، و آنها به اندازۀ که ملاقات می

ت ای بسیار یکنواخزیاد تحت تأثیر این توجه یکسان و تغییرناپذیر که او به گونه

داد قرار گرفتند. او در وسط یک به همه نوع مردان، زنان، و کودکان نشان می

کرد تا بیرون برود و در جاده به یک زن در حال گذر که بحث عمیق درنگ می

بدن و روانش گرانبار بود شادباش بگوید. او یک گفتگوی جدی با حواریونش را 

رسید ند. هیچگاه به نظر نمیکرد تا با یک کودک مزاحم دوستی برقرار کقطع می

چیزی همچون خود انسان که بر حسب تصادف در حضور بلافصل عیسی بود 

برای او چنان از اهمیت برخوردار باشد. او استاد و آموزگار بود، اما او بیشتر 

 او همچنین یک دوست و همسایه، و یک رفیق باادراک بود. —بود 

عیسی عمدتاً شامل تمثیلها و گفتارهای کوتاه اگر چه تدریس عمومی  (1546.1) 138:8.10

ای تغییرناپذیر از طریق پرسش و پاسخ به حواریون خود درس بود، او به گونه

کرد تا به داد. او در طول گفتارهای بعدی عمومی خود همیشه درنگ میمی

 پرسشهای صادقانه پاسخ دهد.

شدند، سی با زنان شوکه میحواریون در ابتدا به واسطۀ رفتار عی (1546.2) 138:8.11

اما در همان اوان به آن عادت کردند؛ او این را برای آنان کاملاً روشن ساخت که 

 در پادشاهی باید زنان با مردان حقوق برابر داشته باشند.

 پنج ماه آزمایش -9

ان ماهیگیری و کار شخصی، این دورۀ نسبتاً یکنواختِ یکی در می (1546.3) 138:9.1

فرسا برای دوازده حواری بود، اما آنها در این نشان داد که یک تجربۀ طاقت

های آزمایش پایداری نشان دادند. آنها با تمام غر زدنها، تردیدها، و نارضایتی

گذرایشان به پیمان جانفشانی و وفاداریشان به استاد ثابت قدم باقی ماندند. رابطۀ 

ا عیسی در طول این ماههای آزمایش چنان او را برای آنها عزیز شخصی آنها ب

داشت که آنها همگی )به جز یهودای اسخریوطی( حتی در ساعتهای تاریک 



آزمون و مصلوب شدن به او وفادار و صادق باقی ماندند. در واقع مردان راستین 

را که  توانستند یک آموزگار مورد تقدیس و احترام همچون عیسیبه سادگی نمی

با آنان بسیار نزدیک زندگی کرده بود و برای آنها چنان جانفشانی کرده بود ترک 

کنند. در طول ساعات تاریک مرگ استاد، در قلبهای این حواریون، به واسطۀ 

احساس متعالی دوستی و  —العادۀ بشری حرمت به فقط یک احساس خارق

ه کنار گذاشته شد. این پنج آیا همه گونه استدلال، داوری، و منطق ب—وفاداری 

ماه کار با عیسی موجب شد که هر یک از این حواریون او را به عنوان بهترین 

دوستی که در تمام دنیا دارند تلقی کنند. و این احساس بشری بود، نه آموزشهای 

آورش، که تا بعد از رستاخیر و از سرگیریِ اعلام عالی او یا کارکردهای شگفت

 آنها را متحد نگاه داشت.بشارت پادشاهی، 

سر و صدا یک آزمون بزرگ برای نه فقط این ماههای کارِ بی (1546.4) 138:9.2

حواریون بود، آزمونی که از آن جان به در بردند، بلکه این دورۀ فقدان فعالیت 

همگانی یک آزمون بزرگ برای خانوادۀ عیسی بود. تا هنگامی که عیسی آماده 

اش )به جز روت( عملاً او را ترک ز کند، تمام خانوادهشد کار عمومیش را آغا

کرده بود. فقط طی چند فرصتِ اندک آنها تلاش کردند با او متعاقباً تماس برقرار 

کنند، و آن هم به این دلیل که او را متقاعد سازند با آنها به خانه بازگردد، زیرا 

ست. آنها به سادگی آنها نزدیک بود باور کنند که او عقلش را از دست داده ا

توانستند فلسفۀ او را درک کنند یا آموزش او را بفهمند؛ این برای آنهایی که نمی

 از جسم و خون خودش بودند تماماً زیاده از حد بود.

جولیاس،  –صیدا حواریون به کار شخصی خود در کفرناحوم، بیت (1546.5) 138:9.3

لحم در جلیل، جُتاپاتا، رامه، صَفتَ، خورَزین، جِراسا، هیپوس، مَجدل، قانا، بیت

ها گیسکالا، جَدرَا، و ابَیلا ادامه دادند. علاوه بر این شهرکها آنها در بسیاری دهکده

و نیز در حومۀ شهرها دست به تلاش زدند. تا پایان این دوره این دوازده تن 

ً رضایتبخشی را برای مراقبت از خانواده  های مربوطۀ خود بهطرحهای نسبتا

انجام رساندند. بیشتر حواریون مزدوج بودند، برخی از آنها چندین فرزند داشتند، 

اما آنها چنان ترتیباتی را برای تأمین افراد خانۀ خود داده بودند که با کمک اندکی 

توانستند بدون نگرانی دربارۀ بهروزی مالی از وجوه گروه حواریون می

 وقف کار استاد کنند. های خویش تمام انرژیهای خود راخانواده

 سازماندهی دوازده تن -10



 حواریون در همان اوان خود را به شیوۀ زیر سازماندهی کردند: (1547.1) 138:10.1

آندریاس، نخستین حواری انتخاب شده، به عنوان رئیس و  -1 (1547.2) 138:10.2

 سرپرست عمومی دوازده تن تعیین شد.

، و یوحنا به عنوان همراهان شخصی عیسی پطرس، یعقوب -2 (1547.3) 138:10.3

منصوب شدند. آنها موظف بودند روز و شب او را همراهی کنند، نیازهای 

فیزیکی و متفرقۀ او را برآورده سازند، و در آن شبهای بیداری شبانه برای دعا 

 و همدمی اسرارآمیز با پدر آسمانی همراه او باشند.

ر گروه شد. وظیفۀ او این بود که خوراک فراهم فیلیپ مهماندا -3 (1547.4) 138:10.4

های شنونده در لحظات کند، و اطمینان حاصل کند که دیدارگران، و حتی توده

 مختلف چیزی برای خوردن داشته باشند.

کرد. او های دوازده تن رسیدگی مینتَنَائیل به نیازهای خانواده -4 (1547.5) 138:10.5

کرد. او از لزامات خانوادۀ حواریون دریافت میگزارشات مرتبی در رابطه با ا

خواست هر هفته برای آنهایی که نیاز داشتند پول دار بود مییهودا که خزانه

 بفرستد.

متی مسئول مالی گروه حواریون بود. وظیفۀ او این بود که ببیند  -5 (1547.6) 138:10.6

برای تأمین هزینۀ بودجه متعادل است و خزانه از نو پر شده است. اگر پولها 

شد، اگر کمکهای مکفی مالی برای تأمین مخارج گروه دریافت مشترک فراهم نمی

شد، متی اختیار داشت که به این دوازده تن فرمان دهد برای مدتی به تورهای نمی

صید خود بازگردند. اما بعد از این که آنها کار همگانی خویش را آغاز کردند، 

ت؛ او برای تأمین مالی فعالیتهای آنها همیشه پول این کار هرگز ضرورت نداش

 دار داشت.کافی در دستان خزانه

توماس مدیر برنامۀ سفر بود. این مسئولیت به او محول شده بود  -6 (1547.7) 138:10.7

که محل اقامت آنها را تهیه کند و به طور کلی مکانهایی را برای آموزش و 

یک برنامۀ سفر آرام و سریع را تضمین موعظه انتخاب کند، و از این طریق 

 نماید.



ها گمارده یعقوب و یهودا، پسران دوقلوی حَلفی به مدیریت توده -7 (1547.8) 138:10.8

شده بودند. کار آنها این بود که یک تعداد کافی از راهنمایان دستیار را تعیین کنند 

 حفظ کنند.تا آنها را قادر سازد در طول موعظه در میان جمعیت نظم را 

مسئولیت تفریح و سرگرمی به شمعون غیور محول شد. او  -8 (1547.9) 138:10.9

کرد و همچنین به دنبال این بود که هر روزه های چهارشنبه را مدیریت میبرنامه

 برای چند ساعت استراحت و سرگرمی تدارک ببیند.

منصوب شد. او کیف دار یهودای اسخریوطی به عنوان خزانه -9 (1547.10) 138:10.10

پرداخت و مسئول حساب و کتاب بود. او ها را میکرد. او تمام هزینهرا حمل می

زد و نیز به آندریاس گزارش هفتگی هفته به هفته برای متی بودجه تخمین می

 کرد.داد. یهودا با اجازۀ آندریاس پول مخارج را پرداخت میمی

نگام سازماندهی اولیۀ خویش تا زمان تجدید این دوازده تن از ه (1547.11) 138:10.11

سازمان که به دلیل ترک یهودای خیانتکار ضرورت یافته بود بدین طریق عمل 

بعد از میلاد  27ژانویۀ سال  12کردند. استاد و حواریونِ مریدِ او تا یکشنبه، 

خواند مسیح به همین شیوۀ ساده ادامه دادند، تا این که در این هنگام او آنان را فرا 

ً آنها را به عنوان سفیران پادشاهی و موعظه انگیزِ آن گرانِ خبر شعفو رسما

منصوب نمود. و به زودی بعد از آن، آنها آماده شدند تا در نخستین تور موعظۀ 

 عمومیِ خویش به اورشلیم و یهودا عزیمت کنند.

 139مقالۀ 

 دوازده حواری

ذابیت و درستکاری حیات زمینی عیسی این یک گواه گویا برای ج (1548.1) 139:0.1

است که، گر چه او بارها امیدهای حواریونش را متلاشی ساخت و هر بلندپروازی 

 آنها را برای ستایش شخصی پاره پاره نمود، فقط یک نفر او را ترک کرد.

حواریون دربارۀ پادشاهی آسمان از عیسی آموختند، و عیسی دربارۀ  (1548.2) 139:0.2

نسانها و سرشت بشری بدان گونه که در یورنشیا و در سایر کرات پادشاهی ا

تکاملی زمان و فضا وجود دارد بسیار از آنها آموخت. این دوازده مرد نمایانگر 

انواع بسیار متفاوتی از خلق و خوی بشری بودند، و آنها از طریق آموزش شبیه 

ۀ تغییر کیش اجباری به هم نشده بودند. بسیاری از این ماهیگیران جلیل در نتیج



های سنگینی از خون جمعیت غیریهودیِ جلیل، یکصد سال پیش از آن، تیره

 کردند.غیریهودی را حمل می

این اشتباه را در رابطه با حواریون مرتکب نشوید که آنها را در  (1548.3) 139:0.3

دانش پندارید. همگی آنها، به جز دوقلوهای حَلفی، مجموع نادان و بی

ها بودند. آنها در متون مقدس عبرانی و در بخش التحصیلان مدارس کنیسهفارغ

عمدۀ دانش جاری آن روزگار به طور کامل آموزش یافته بودند. هفت تن از آنها 

های کفرناحوم بودند، و هیچ مدرسۀ یهودی بهتری التحصیلان مدارس کنیسهفارغ

 در تمام جلیل وجود نداشت.

آوران پادشاهی به که نگارشات شما به این پیام هنگامی (1548.4) 139:0.4

کنند، منظور رساندن این ایده اشاره می“ افرادی عامی و آموزش ندیده”عنوان 

بود که آنها آدمهایی غیرروحانی بودند. آنها در دانش آموزگاران شرعیات یهود 

ش درس نیاموخته بودند و در روشهای تفسیر این آموزگاران از متون مقدس آموز

نیافته بودند. آنها فاقد به اصطلاح آموزش بالاتر بودند. در ایام امروز آنها قطعاً 

فرهنگ. یک شدند، و در برخی از محافل جامعه حتی بیآموزش ندیده پنداشته می

ایِ آموزشی یکسان چیز قطعی است: همۀ آنها تحت برنامۀ سختگیرانه و کلیشه

د، آنها از تجارب جداگانۀ فرا گرفتنِ نحوۀ قرار نگرفته بودند. از نوجوانی به بع

 مند شده بودند.زیستن بهره

 آندریاس، نخستین انتخاب شده -1

آندریاس، رئیس گروه حواریونِ پادشاهی، در کفرناحوم به دنیا آمد.  (1548.5) 139:1.1

او بزرگترین کودک در یک خانوادۀ پنج نفره بود که متشکل از خودش، برادرش 

خواهرش بودند. پدرش که اکنون فوت کرده بود، یک شریک  شمعون، و سه

صیدا، بندرگاه ماهیگیری کفرناحوم، زِبِدی در کار خشک کردن ماهی در بیت

بود. هنگامی که آندریاس یک حواری شد، ازدواج نکرده بود ولی در منزل برادرِ 

 کرد. هر دو آنها ماهیگیر و شریک یعقوبمتأهلش، شمعون پطرس، زندگی می

 و یوحنا، پسران زبدی بودند.

بعد از میلاد مسیح، سالی که آندریاس به عنوان یک  26در سال  (1548.6) 139:1.2

ترین تر از عیسی و مسنساله بود، یک سالِ کامل مسن 33حواری انتخاب شد، 



حواری. او از یک تیرۀ عالی از نیاکان برآمده بود و توانمندترینِ فرد از میان 

ود. به جز در زمینۀ سخنوری، او تقریباً در هر توانمندیِ قابل تصور دوازده تن ب

با همیاران خود همتراز بود. عیسی هرگز به آندریاس یک اسم خودمانی، یک نام 

برادرانه، نداد. اما حتی همینطور که حواریون به زودی شروع کردند عیسی را 

 نامیدند.رئیس بود میاستاد خطاب کنند، آندریاس را نیز با عبارتی که معادل 

آندریاس یک سازمانده خوب ولی یک مدیر بهتر بود. او یکی از  (1549.1) 139:1.3

افراد دایرۀ درونیِ چهار حواری بود، اما انتصاب او توسط عیسی به عنوان 

سرپرست گروه حواریون، این را برای او ضروری ساخت که ضمن این که سه 

شدند، برای انجام مند میروحانی با استاد بهرهتای دیگر از همدمی بسیار نزدیک 

وظیفه نزد برادرانش باقی بماند. آندریاس درست تا آخر سرپرست گروه حواریون 

 باقی ماند.

گر مؤثر نبود، یک کارکن اگر چه آندریاس هرگز یک موعظه (1549.2) 139:1.4

به عنوان  شخصی کارآمد بود. او میسیونر پیشگام پادشاهی بود، بدین لحاظ که

نخستین حواری انتخاب شده، فوراً برادرش شمعون را نزد عیسی آورد که متعاقباً 

گران پادشاهی گردید. آندریاس حامی اصلی سیاست یکی از بزرگترین موعظه

عیسی در زمینۀ به کار گرفتن برنامۀ کار شخصی به عنوان ابزار آموزش دوازده 

 آوران پادشاهی بود.تن به عنوان پیام

داد و چه به عیسی چه به طور خصوصی به حواریون آموزش می (1549.3) 139:1.5

داد قرار داشت؛ او یک مدیر ها، آندریاس معمولاً در جریان آنچه رخ میتوده

اجرایی با درایت و یک سرپرست کارآمد بود. او در مورد هر امری که در 

مگر این که او مسئله گرفت، شد فوراً تصمیم میمعرض توجه او قرار داده می

کرد، که در این صورت آن را مستقیماً را فراتر از حوزۀ اختیاراتش قلمداد می

 برد.نزد عیسی می

کاراکتر و خلق و خوی آندریاس و پطرس بسیار از هم متفاوت بود،  (1549.4) 139:1.6

ای عالی با اما در اعتبار دادن به آنها باید برای همیشه ثبت شود که آنها به گونه

هم سازگاری داشتند. آندریاس هیچگاه نسبت به توانایی سخنوری پطرس حسود 

آندریاس چنین تأثیر  تر همچون تیپشود که یک مرد مسننبود. اغلب مشاهده نمی

رسید که عمیقی بر یک برادر جوانتر و با استعداد بگذارد. هیچگاه به نظر نمی



ها یا دستاوردهای یکدیگر آندریاس و پطرس حتی در کمترین حد نسبت به توانایی

ً از طریق  حسود باشند. در اواخر عصر روز پنطیکاست، هنگامی که عمدتا

ز پطرس، دو هزار روان به پادشاهی افزوده شد، برانگیموعظۀ پرانرژی و الهام

من نتوانستم این کار را انجام دهم، اما خوشحالم که ”آندریاس به برادرش گفت: 

و اگر مرا نزد استاد ”و پطرس در پاسخ به او گفت: “ برادری دارم که توانست.

کار  نیاورده بودی و اگر در نگاه داشتن من نزد او مصمم نبودی، برای انجام این

آندریاس و پطرس از این قاعده مستثنی بودند، و اثبات کردند “ بودم.من اینجا نمی

ای مؤثر توانند در صلح و آرامش با هم زندگی کنند و به گونهکه حتی برادران می

 با هم کار کنند.

تر بعد از پنطیکاست پطرس معروف شد، اما این هرگز آندریاسِ مسن (1549.5) 139:1.7

برادرِ شمعون ”نداد که طی باقیماندۀ عمر خویش به عنوان  را آزار

 معرفی شود.“ پطرس

از میان همگی حواریون، آندریاس بهترین داور انسانها بود. حتی  (1549.6) 139:1.8

دار آنها اشکالی بردند که برای خزانههنگامی که هیچیک از دیگران گمان نمی

ی اسخریوطی آشفتگی در حال شکل دانست که در قلب یهوداوجود دارد، او می

گرفتن است؛ اما او راجع به نگرانیهای خود به هیچیک از آنها چیزی نگفت. 

خدمت بزرگ آندریاس به پادشاهی در اندرز دادن به پطرس، یعقوب، و یوحنا 

در رابطه با انتخاب نخستین بشارتگرانی بود که برای اعلام بشارت خداوند اعزام 

ین دربارۀ سازماندهی امور اداری پادشاهی به این رهبران شده بودند. او همچن

داد. آندریاس برای کشف منابع پنهان و استعدادهای نهفتۀ جوانان اولیه مشاوره می

 توانایی زیادی داشت.

خیلی زود پس از معراج عیسی به عالم بالا، آندریاس نوشتن یک  (1549.7) 139:1.9

شهای استاد عزیمت کردۀ خویش را آغاز ها و کننگارش شخصی از بسیاری گفته

های دیگری از این نگاشتۀ خصوصی انجام نمود. بعد از مرگ آندریاس، رونوشت

گرفتند و در میان آموزگاران آغازین کلیسای مسیحی آزادانه منتشر شدند. این 

یادداشتهای غیررسمی آندریاس متعاقباً ویرایش شدند، اصلاح شدند، تغییر داده 

ر آنها اضافه شد، تا این که آنها یک روایت نسبتاً متوالی از زندگی استاد شدند، و ب

در زمین را تشکیل دادند. آخرین نسخه از میان این چند نسخۀ تغییر داده شده و 



اصلاح شده، در حدود یکصد سال بعد از این که نسخۀ اصلی توسط نخستین 

 ه با آتش نابود گردید.برگزیده از میان دوازده حواری نوشته شد، در اسکندری

آندریاس مردی با بینش روشن، اندیشۀ منطقی، و عزمی راسخ بود،  (1550.1) 139:1.10

العادۀ کاراکتر او در بر گیرندۀ ثبات عالی او بود. نقصان خلق و و قدرت فوق

خوی او کمبود شور و شوق او بود؛ او بارها نتوانست از طریق تحسین مدبرّانه 

کند. و کم حرفی او در تمجید از دستاوردهای ارزشمند دوستانش  یارانش را تشویق

ناشی از نفرت او از چاپلوسی و ریاکاری بود. آندریاس یکی از آن مردان چند 

 هنره، متین، خود ساخته، موفق، و متواضع بود.

هر یک از حواریون عاشق عیسی بودند، اما این نیز حقیقت دارد  (1550.2) 139:1.11

ز دوازده تن به دلیل برخی ویژگیهای شخصیتی که برای هر حواری که هر یک ا

یک جاذبۀ ویژه داشت جذب او شده بودند. آندریاس به دلیل صداقت باثبات عیسی 

کرد. هنگامی که انسانها به یک باره شائبۀ او وی را تحسین میمنشی بیو بزرگ

ه او را با دوستانشان شدند کشناختند، از این میل وافر برخوردار میعیسی را می

 خواستند تمام دنیا او را بشناسد.به اشتراک بگذارند؛ آنها به راستی می

هنگامی که اذیت و آزارهای دوران بعد سرانجام حواریون را از  (1550.3) 139:1.12

اورشلیم پراکنده ساخت، آندریاس به ارمنستان، آسیای صغیر، و مقدونیه سفر 

کرد، و بعد از این که چندین هزار نفر را به پادشاهی آورد، سرانجام در پاترا در 

ن مرد تنومند روی آچایا دستگیر و مصلوب گردید. دو روز کامل طول کشید تا ای

بار، او به اعلام نمودن مژدۀ نجات صلیب جان داد، و در طول این ساعات سوگ

 ای مؤثر ادامه داد.پادشاهی آسمان به گونه

 شمعون پطرس -2

هنگامی که شمعون به حواریون پیوست، سی ساله بود. او متأهل  (1550.4) 139:2.1

کرد. برادر کفرناحوم زندگی میصیدا، نزدیک بود، سه فرزند داشت، و در بیت

کردند. پطرس و آندریاس هر دو او، آندریاس، و مادر همسرش با او زندگی می

 ماهیگیران شریک پسران زِبِدی بودند.

پیش از آن که آندریاس شمعون را به عنوان دومین حواری به استاد  (1550.5) 139:2.2

می که عیسی به شمعون نام شناخت. هنگامعرفی کند، مدتی بود که او وی را می



پطرس را داد، با یک لبخند این کار را انجام داد؛ بنا بود که این یک نوع اسم 

خودمانی باشد. شمعون برای تمام دوستانش کاملاً به صورت یک فرد غیرعادی 

و عجول شناخته شده بود. درست است که بعدها عیسی به این نامِ مستعارِ با احتیاط 

 ی جدید و مهم وصل نمود.اعطا شده یک معن

بین شمعون پطرس مردی کنشگرا بدون پیش اندیشی و یک خوش (1550.6) 139:2.3

داد در نشان دادن احساسات بود. او طوری بزرگ شده بود که به خود اجازه می

شد، زیرا به سخن گفتن روی کند؛ او دائما با مشکل روبرو میشدید آزادانه زیاده

فکری همچنین برای تمام دوستان و داد. این نوع بیمی بدون فکر کردن ادامه

کرد و موجب شد از سوی استادش چندین بار وقفه ایجاد مییارانش مشکلات بی

به طور ملایم مورد سرزنش قرار گیرد. تنها دلیلی که پطرس به واسطۀ حرفهای 

گرفت فکرانۀ خویش دچار مشکلات بیشتری نشد این بود که در همان اوان یاد بی

پیش از آن که به انجام طرحهای علنی مبادرت ورزد دربارۀ بسیاری از طرحها 

 های خود با برادرش آندریاس صحبت کند.و نقشه

پطرس یک سخنران سلیس، شیوا و پرشور بود. او همچنین یک  (1550.7) 139:2.4

ل برانگیز انسانها، یک اندیشمند سریع بود، اما یک استدلارهبر طبیعی و الهام

پرسید، بیش از مجموع حواریون، و کنندۀ عمیق نبود. او پرسشهای بسیاری می

فکرانه در حالی که اکثریت این پرسشها خوب و مربوط بودند، بسیاری از آنها بی

ً خوب  و نابخردانه بودند. پطرس یک ذهن ژرف نداشت، اما ذهنش را نسبتا

ل ناگهانی بود. در حالی که شناخت. از این رو او مردی با تصمیم سریع و عممی

کردند، پطرس زدگی گفتگو میدیگران به خاطر دیدن عیسی در ساحل با شگفت

 کرد.پرید و تا ساحل شنا میبرای دیدن استاد به وسط می

کرد ملایمت یک ویژگی که پطرس در عیسی بسیار تحسین می (1551.1) 139:2.5

ردن به بردباری عیسی خسته العاده عالی او بود. پطرس هرگز از فکر کفوق

شد. او این درس دربارۀ بخشیدن خطاکار، نه تنها هفت بار بلکه هفتاد مرتبه نمی

هفت بار، را هرگز فراموش نکرد. او دربارۀ این تأثیرات کاراکتر بخشندۀ استاد 

فکرانه و انگیز بلافاصله بعد از انکار بیدر طول آن روزهای تاریک و غم

 حیات کاهن اعظم بسیار فکر کرد.غیرعمدی عیسی در 



شمعون پطرس با نگرانی در نوسان بود؛ او به طور ناگهانی از یک  (1551.2) 139:2.6

کرد. ابتدا او اجازه نداد عیسی پاهایش را حالت افراطی به افراط دیگر نوسان می

ً شسته شود. اما در  بشوید و سپس، با شنیدن پاسخ استاد التماس کرد که تماما

سرچشمه در سر او داشتند و نه در های پطرس دانست که عیبت، عیسی مینهای

های شجاعت و بزدلی بود که تاکنون ترین آمیزهقلبش. او یکی از غیرقابل توضیح

در زمین وجود داشته است. نقطۀ بزرگ قوت او وفاداری و دوستی بود. پطرس 

به رغم این قدرت رفیع به راستی و حقیقتاً عیسی را دوست داشت. و با این وجود 

ثبات و متغیر بود که اجازه داد یک دختر خدمتگزار او را وفاداری، او چنان بی

توانست در برابر اذیت تحریک کند که منکر سرور و استادش شود. پطرس می

و آزار و هر شکل دیگر از حملۀ مستقیم ایستادگی کند، اما در برابر استهزا 

هنگامی که او با یک حملۀ رو در رو مواجه  نشست.شد و عقب میمأیوس می

شد گشت یک سرباز شجاع بود، اما وقتی که با یک حمله از پشت غافلگیر میمی

 یک بزدلِ از ترس کز کرده بود.

پطرس نخستین حواری عیسی بود که گام به پیش نهاد و از کار فیلیپ  (1551.3) 139:2.7

ان دفاع کرد؛ با این وجود بعدها در در میان سامریها و پولس در میان غیریهودی

گرایانِ تمسخر کننده مواجه شد تغییر عقیده داد. او انطاکیه هنگامی که با یهودی

پروای پولس را بر سر خود موقتاً از غیریهودیان کناره گرفت، و فقط نکوهش بی

 فرود آورد.

عیسی با تمام او نخستین حواری بود که به بشریت و ربانیت توام  (1551.4) 139:2.8

بود که او را انکار  —به جز یهودا  —قلب اعتراف کرد، و نخستین حواری 

نمود. پطرس چندان یک رویاپرداز نبود، اما دوست نداشت که از ابرهای شعف 

 روح واقعیت فرود آید.و شور و شوق افراط وافر به دنیای ساده و بی

و ظاهراً، یا حرکت جمعیت را  او در دنبال نمودن عیسی، عملاً  (1551.5) 139:2.9

اما “ کرد.با فاصلۀ زیاد دنبال می” —افتاد کرد و یا از آنها عقب میهدایت می

گر برجستۀ دوازده تن بود؛ او به جز پولس بیش از هر یک مرد دیگر او موعظه

آوران پادشاهی را به برای استقرار پادشاهی کار انجام داد، و در یک نسل پیام

 زمین اعزام کرد.چهار گوشۀ 



او بعد از این که چند بار به طور شتابزده استاد را انکار کرد خود  (1551.6) 139:2.10

را باز یافت، و با هدایت دلسوزانه و فهیمانۀ آندریاس راه بازگشت به سوی 

تورهای ماهیگیری را از نو راهبری نمود، ضمن این که حواریون در آنجا ماندند 

مصلوب شدن عیسی چه رخ خواهد داد. پس از این که او به تا دریابند بعد از 

طور کامل اطمینان یافت که عیسی او را بخشیده است و آگاهی یافت که از نو به 

جمع یاران استاد پذیرفته شده است، آتش پادشاهی چنان به طور تابناک در درون 

د به یک بردنور شد که برای هزاران تن که در تاریکی به سر میروانش شعله

 نور بزرگ و نجات دهنده تبدیل شد.

پس از ترک اورشلیم و پیش از این که پولس در میان کلیساهای  (1551.7) 139:2.11

غیریهودی مسیحی به روح رهبری کننده تبدیل شود، پطرس به طور گسترده سفر 

 کرد و از کلیۀ کلیساها از بابل تا قرُِنْتسُ دیدار نمود. او حتی از بسیاری از

کلیساهایی که توسط پولس برپا شده بودند دیدار نمود و به آنها خدمت کرد. اگر 

چه پطرس و پولس در خلق و خو و تحصیلات، و حتی در الهیات بسیار متفاوت 

ای هماهنگ با هم بودند، برای برپایی کلیساها در طول سالهای بعدشان به گونه

 کار کردند.

که بخشاً توسط لوقا و در انجیل مرقس ثبت شده، هایی در موعظه (1552.1) 139:2.12

چیزی از سبک و آموزش پطرس نشان داده شده است. شیوۀ نگارش قدرتمند او 

اش که به عنوان رسالۀ اول پطرس شناخته شده بهتر نشان داده شده است؛ در نامه

حداقل پیش از این که بعداً نامه توسط یک شاگرد پولس تغییر داده شود این امر 

 صحت داشت.

اما پطرس به انجام این اشتباه اصرار ورزید که تلاش نمود یهودیان  (1552.2) 139:2.13

را متقاعد سازد که عیسی در نهایت، در واقع و به راستی همان نجات دهندۀ 

یهودیان است. شمعون پطرس درست تا روز مرگش میان مفاهیم عیسی به عنوان 

ان ناجی دنیا، و پسر انسان به عنوان نجات دهندۀ یهودیان، مسیح به عنو

آشکارسازی خداوند، پدر بامحبت تمام نوع بشر، همچنان در ذهنش دچار 

 سردرگمی بود.

همسر پطرس یک زن بسیار توانا بود. او سالها به عنوان عضوی  (1552.3) 139:2.14

ای قابل قبول کار کرد، و هنگامی که پطرس از اورشلیم از گروه زنان به گونه



بیرون رانده شد، او را در کلیۀ سفرهایش به کلیساها و نیز در کلیۀ سفرهای 

بشارتی او همراهی کرد. و روزی که شوهر نامور او زندگیش را تسلیم نمود، او 

 در میدانی در روم به میان حیوانات وحشی پرتاب شد.

از  و از این رو این مرد، پطرس، یک یار صمیمی عیسی، یکی (1552.4) 139:2.15

افراد دایرۀ درونی، از اورشلیم بیرون رفت تا مژدۀ پادشاهی را با قدرت و افتخار 

اعلام نماید، تا این که تمامیت کار خدماتی او به انجام رسید؛ و هنگامی که اسیر 

روی  —کنندگان او به وی اطلاع دادند که به همان گونه که سرورش مرده بود 

ت کنندۀ افتخارات عالی پنداشت. و بدین باید بمیرد، خود را دریاف —صلیب 

 ترتیب شمعون پطرس در روم به صلیب کشیده شد.

 یعقوب زبدی -3

یعقوب، پسر بزرگتر از میان دو پسران زبدی که جزو حواریون  (1552.5) 139:3.1

نامید، وقتی یک حواری شد سی ساله می“ پسران تندر”بودند و عیسی آنها را 

صیدا، ر فرزند داشت، و در حول و حوش کفرناحوم، بیتبود. او متأهل بود، چها

کرد. او یک ماهیگیر بود، و در همراهی با نزدیک به پدر و مادرش زندگی می

برادر جوانترش یوحنا و در ارتباط با آندریاس و شمعون به فراخوانی خود پاسخ 

مثبت داد. یعقوب و برادرش یوحنا از این مزیت برخوردار بودند که مدتی 

 شناختند.تر از هر حواری دیگر عیسی را میطولانی

این حواری توانا یک تناقض خلق و خو بود؛ به راستی به نظر  (1552.6) 139:3.2

رسید او دارای دو سرشت است، و هر دو تای آنها به واسطۀ احساسات قوی می

شد یشدند. هنگامی که خشم او به یکباره به طول کامل برانگیخته مبرانگیخته می

شد شد. وقتی که به یکباره به قدر مکفی تحریک میبه طور خاص احساساتی می

شد، همیشه عادت یک طبع آتشین مزاج داشت، و هنگامی که طوفان تمام می

داشت خشم خود را توجیح کند و آن را تحت این بهانه که کاملاً یک تجلی خشم 

آلود، یهای متناوب خشمپارسامنشانه است موجه جلوه دهد. به جز این دگرگون

نگری شخصیت یعقوب بسیار شبیه شخصیت آندریاس بود. او بصیرت یا درون

آندریاس نسبت به سرشت بشری را نداشت، اما یک سخنران عمومی بسیار بهتر 

بود. بعد از پطرس، اگر متی نبود، یعقوب بهترین سخنران عمومی در میان 

 دوازده تن بود.



توانست یک روز ه یعقوب به هیچ وجه دمدمی مزاج نبود، میاگر چ (1552.7) 139:3.3

گوی بسیار خوب باشد. ساکت و کم حرف باشد و روز بعد یک سخنگو و داستان

کرد، اما در میان دوازده تن، هر چند روز او معمولاً آزادانه با عیسی گفتگو می

یرقابل های سکوتِ غیکبار مردی ساکت بود. یک نقطه ضعف بزرگ او این دوره

 توضیح بود.

جنبۀ برجستۀ شخصیت یعقوب توانایی او برای دیدن همۀ جوانب یک  (1552.8) 139:3.4

پیشنهاد بود. از میان تمامی دوازده تن، او بیش از همه به درک مفهوم واقعی و 

اهمیت آموزشهای عیسی نزدیک شد. او نیز در ابتدا در فهم مفاهیم استاد کند بود، 

، او به یک برداشت برتر اما پیش از آن که آنها آموزش خود را به پایان رسانند

ای از طبیعت بشری از پیام عیسی دست یافته بود. یعقوب توانست دامنۀ گسترده

را بفهمد؛ او با آندریاسِ چند هنره، پطرس عجول، و برادر خوددارش یوحنا به 

 خوبی سازگاری داشت.

اگر چه یعقوب و یوحنا در تلاش برای کار کردن با یکدیگر  (1553.1) 139:3.5

بخش بود که چه خوب با یکدیگر واریهای خودشان را داشتند، مشاهدۀ آن الهامدش

سازگار هستند. آنها مثل آندریاس و پطرس کاملاً موفق نبودند، اما آنطور که 

رود بسیار بهتر عمل کردند، به ویژه از چنین معمولاً از دو برادر انتظار می

جیب به نظر رسد، این دو برادران یکدنده و مصمم. اما گر چه ممکن است ع

ها نسبت به هم بسیار شکیباتر بودند. آنها برای پسران زِبِدی در مقایسه با غریبه

پسران ”هم عاطفۀ زیادی داشتند؛ آنها همیشه همبازیهای شادی بودند. همین 

خواستند ندا در دهند از آسمان آتش فرو ریزد تا سامریهایی را بودند که می“ تندر

احترامی نشان داده بودند نابود سازد. اما مرگ بت به استادشان بیکه ظاهراً نس

نابهنگام یعقوب خلق و خوی آتشین برادر جوانترش یوحنا را به اندازۀ زیاد تغییر 

 داد.

کرد عاطفۀ دلسوزانۀ آن ویژگی عیسی که یعقوب بسیار تحسین می (1553.2) 139:3.6

بزرگ، غنی و فقیر، برای او جاذبۀ استاد بود. علاقۀ فهیمانۀ عیسی به کوچک و 

 کرد.زیادی ایجاد می



ریز کاملاً متوازن بود. او به یعقوب زبدی یک اندیشمند و برنامه (1553.3) 139:3.7

تر از گروه حواریون بود. او یک فرد قاطع همراه آندریاس، یکی از افراد معقول

 س بود.بود اما هرگز عجول نبود. او یک چرخ توازن عالی برای پطر

او فروتن و غیرنمایشی، یک خادم روزمره، و یک کارکن  (1553.4) 139:3.8

غیرمتظاهر بود، و هنگامی که به یکباره چیزی از معنی واقعی پادشاهی را فهمید 

پاداش خاصی طلب نکرد. و حتی در داستان مادر یعقوب و یوحنا، که درخواست 

عیسی داده شود، باید به یاد نمود به پسرانش مقامی در دست راست و دست چپ 

آورده شود که این مادر بود که این درخواست را نمود. و هنگامی که آنها نشان 

اند، باید تشخیص داده شود که دادند برای به عهده گرفتن چنین مسئولیتهایی آماده

آنها از مخاطرات مربوط به شورش فرضی استاد بر ضد قدرت روم آگاه بودند، 

همچنین حاضر بودند بها بپردازند. هنگامی که عیسی پرسید آیا آنها  و این که آنها

حاضرند از فنجان مخاطرات بنوشند، آنها پاسخ دادند که هستند. و تا آنجا که به 

او قطعاً با استاد از این فنجان  —شود، این عملاً حقیقت داشت یعقوب مربوط می

ود که شهادت را تجربه نمود، نوشید، و همانطور که دیده شد او نخستین حواری ب

و در همان اوان توسط هیرودیس اگریپا با شمشیر کشته شد. از این رو یعقوب 

نخستین فرد از میان دوازده تن بود که زندگیش را در خط جدید نبرد پادشاهی فدا 

ترسید. او به نمود. هیرودیس اگریپا بیش از کلیۀ حواریون دیگر از یعقوب می

شد و و خاموش بود، اما هنگامی که اعتقاداتش برانگیخته می راستی اغلب ساکت

 گرفت، شجاع و مصمم بود.مورد چالش قرار می

یعقوب زندگیش را تا حد کامل زیست، و هنگامی که پایان فرا رسید،  (1553.5) 139:3.9

با چنان متانت و شجاعت خلل ناپذیری پایداری نمود که حتی متهم کننده و خبرچین 

ر محاکمه و اعدام او شرکت کرد، چنان تحت تأثیر قرار گرفت که از او که د

 صحنۀ مرگ یعقوب شتابان دور شد تا به حواریون عیسی بپیوندد.

 یوحنا زبدی -4

هنگامی که یوحنا یک حواری شد، بیست و چهار سال داشت و  (1553.6) 139:4.1

صیدا ر و مادرش در بیتجوانترین فرد از میان دوازده تن بود. او مجرد بود و با پد

کرد؛ او یک ماهیگیر بود و در شراکت با آندریاس و پطرس با برادرش زندگی می

کرد. یوحنا هم پیش از حواری شدن و هم پس از آن، در برخورد یعقوب کار می



کرد، و او تا وقتی که با خانوادۀ استاد به عنوان نمایندۀ شخصی عیسی عمل می

 ود همچنان این مسئولیت را به عهده داشت.مریم، مادر عیسی زنده ب

از آنجا که یوحنا جوانترین فرد از میان دوازده تن بود و در امور  (1553.7) 139:4.2

خانوادۀ عیسی بسیار به او نزدیک بود، برای استاد بسیار عزیز بود، اما در 

بود. شما “ آن حواری که عیسی دوست داشت”توان گفت که او حقیقت نمی

وانید چنین پندارید که شخصیتی بزرگوار همچون عیسی به نشان دادن تنمی

جانبداری گناهکار باشد، این که یکی از حواریونش را بیش از سایرین دوست 

داشته باشد. این واقعیت که یوحنا یکی از سه دستیار شخصی عیسی بود رنگ 

رش یعقوب برای بیشتری به این ایدۀ خطا داد. علاوه بر آن، یوحنا به همراه براد

 شناخت.تر از دیگران عیسی را میمدتی طولانی

پطرس، یعقوب، و یوحنا، به زودی بعد از این که حواری شدند، به  (1554.1) 139:4.3

عنوان دستیاران شخصی عیسی تعیین شدند. مدت کوتاهی بعد از انتخاب دوازده 

دیر گروه عمل کند، تن و در هنگامی که عیسی آندریاس را برگزید تا به عنوان م

خواهم که تو دو یا سه تن از یارانت را انتخاب کنی که و اکنون می”به او گفت: 

با من باشند و در کنار من بمانند، مرا تسکین دهند و نیازهای روزانۀ مرا برآورده 

اش، سه حواری و آندریاس فکر کرد که بهتر است به عنوان وظیفۀ ویژه“ سازند.

دی را انتخاب کند. او مایل بود که خود برای این خدمت پربرکت برگزیدۀ اولیۀ بع

داوطلب شود، اما استاد مأموریت او را از پیش به او داده بود؛ لذا او فوراً فرمان 

 داد که پطرس، یعقوب، و یوحنا خود را به عیسی وصل کنند.

ت، اما یوحنا زبدی ویژگیهای شخصیتیِ دوست داشتنی بسیاری داش (1554.2) 139:4.4

آن که زیاد دوست داشتنی نبود خودبینیِ مفرط اما معمولاً کاملاً پنهان شدۀ او بود. 

ارتباط طولانی او با عیسی تغییرات زیاد و بزرگی در کاراکتر او به وجود آورد. 

این خودبینی به اندازۀ زیاد کاهش یافت، اما بعد از پیر شدن و کم و بیش کودکانه 

یک حد مشخصی از نو ظاهر شد، به طوری که وقتی به شدن، این خودبینی تا 

راهنمایی کردن ناتان در نوشتن انجیلی پرداخت که اکنون نام او را بر خود دارد، 

حواری که عیسی دوست ”حواری سالخورده درنگ نکرد که مکرراً به عنوان آن 

به خودش اشاره کند. نظر به این واقعیت که یوحنا بیش از هر انسان “ داشت

زمینیِ دیگر به دوست صمیمی شدنِ عیسی نزدیکتر شد، و این که او نمایندۀ 

ای رسید برگزیدۀ شخصی او در بسیاری امور بود، عجیب نیست که او به نقطه



تلقی کند، زیرا او “ حواری که عیسی دوست داشت”که خودش را به صورت آن 

 ورزید.اعتماد می دانست که او آن حواری است که عیسی مکرراً به ویقطعاً می

ترین ویژگی در کاراکتر یوحنا قابل اطمینان بودن او بود؛ او قوی (1554.3) 139:4.5

سریع و شجاع، وفادار و فداکار بود. بزرگترین نقطه ضعف او این خصیصۀ 

خودبینی بود. او جوانترین عضو خانوادۀ پدرش و جوانترین فرد گروه حواریون 

به بار آمده بود؛ شاید اندکی بیش از حد مورد میل  بود. شاید او فقط قدری لوس

او رفتار شده بود. اما یوحنا بعد از سالها یک نوع شخص بسیار متفاوت از آن 

مرد جوان خود شیفته و خودکامه بود که در بیست و چهار سالگی به صفوف 

 حواریون عیسی پیوست.

دردانی را از آنها داشت، آن ویژگیهای عیسی که یوحنا بیشترین ق (1554.4) 139:4.6

مهرورزی و از خود گذشتگی استاد بود؛ این ویژگیها چنان تأثیری روی او 

گذاشت که تمام زندگی متعاقب او تحت سلطۀ حس مهرورزی و برادری فداکارانه 

قرار گرفت. او دربارۀ مهرورزی سخن گفت و دربارۀ مهرورزی نوشت. 

افَسَُس ، هنگامی که اسقف کهنسال شد؛ و در “ حواری عشق”، “پسر تندر”این 

دیگر قادر نبود در منبر بایستد و موعظه کند، ولی باید در یک صندلی به کلیسا 

شد، و هنگامی که در پایان سرویس از او درخواست شد چند کلمه به حمل می

فرزندان کوچک من، همدیگر ”ایمانداران بگوید، برای سالها تنها گفتۀ او این بود: 

 “بدارید.را دوست 

یوحنا مردی کم حرف بود، به جز هنگامی که خشم او برانگیخته  (1554.5) 139:4.7

گفت. با پیرتر شدن او، مزاج تند او کرد اما کم سخن میشد. او زیاد فکر میمی

بیشتر تحت غلبه قرار گرفت، بهتر کنترل شد، اما او هرگز بر عدم تمایل خویش 

بر این کم حرفی به طور کامل چیره نشد. اما  به حرف زدن غلبه نکرد؛ او هرگز

 العاده و خلاقندریا برخوردار بود.او از استعداد خوبی برای یک تخیل فوق

یوحنا ویژگی دیگری داشت که کسی انتظار ندارد در این نوعِ ساکت  (1555.1) 139:4.8

در این  ای متعصب و بیش از حد نابردبار بود.نگر پیدا کند. او تا اندازهو درون

خواستند ندا در دهند تا آنها هر دو می —رابطه او و یعقوب بسیار شبیه هم بودند 

هایی بر سر سامریهای گستاخ از آسمان آتش فرو ریزد. هنگامی که یوحنا با غریبه

دادند، فوراً آنها را از انجام این کار منع روبرو شد که به نام عیسی آموزش می



ه تن او تنها فرد نبود که با این نوع از خود بزرگ بینی نمود. اما در میان دوازد

 دار شده بود.و حس برتری لکه

زندگی یوحنا به طور بسیار زیاد تحت تأثیر این نگرش قرار داشت  (1555.2) 139:4.9

دانست که عیسی برای که عیسی بدون داشتن خانه به کار مشغول بود، و او می

در با وفاداری امکانات فراهم کرده بود. یوحنا اش چقمراقبت از مادر و خانواده

ً با عیسی همدردی  همچنین به دلیل ناتوانی خانوادۀ عیسی در درک او، عمیقا

گرفتند. تمامی این کرد، و او آگاه بود که آنها داشتند به تدریج از او کناره میمی

قق ترین خواست خود را به منظور تحوضعیت، به همراه این امر که عیسی کم

اش در اعتماد کرد و این که زندگی روزانهخواست پدر آسمانی به بعد موکول می

محض بود، چنان تأثیر عمیقی روی یوحنا گذاشت که تغییراتی چشمگیر و دائمی 

در کاراکتر او ایجاد کرد، تغییراتی که خود را در سرتاسر زندگی متعاقب او 

 نشان دادند.

پروا داشت، که تعداد اندکی از حواریون آرام و بی یوحنا شهامتی (1555.3) 139:4.10

دیگر از آن برخوردار بودند. او همان حواری بود که در شب دستگیری عیسی، 

او را گام به گام دنبال نمود و استادش را درست تا کام مرگ جسورانه همراهی 

کرد. او درست تا آخرین ساعت زمینی حاضر و در دسترس بود و در رابطه با 

ای در عیسی مسئولیتش را وفادارانه به انجام رساند و آماده بود تا فرامین اضافهما

را که در طول آخرین لحظات وجود انسانی استاد ممکن بود داده شود بپذیرد. یک 

چیز حتمی است، یوحنا کاملاً قابل اعتماد بود. هنگامی که دوازده تن در حال 

نشست. او نخستین فرد است عیسی میصرف غذا بودند، یوحنا معمولاً در دست ر

از میان دوازده تن بود که به طور واقعی و کامل به از مرگ برخاستن عیسی 

ایمان آورد، و نخستین کسی بود که وقتی استاد بعد از برخاستن از مرگ در کنار 

 دریا نزد آنها آمد، او را شناخت.

جنبش مسیحی با پطرس بسیار این پسر زبدی در فعالیتهای آغازین  (1555.4) 139:4.11

همراه بود و یکی از حامیان اصلی کلیسای اورشلیم شد. او حامی دست راست 

 پطرس در روز پنطیکاست بود.



چند سال بعد از شهادت یعقوب، یوحنا با بیوۀ برادرش ازدواج کرد.  (1555.5) 139:4.12

بت قرار او در بیست سال آخر زندگیش توسط یک نوۀ دختر بامحبت مورد مراق

 گرفت.می

یوحنا چندین بار به زندان رفت و به مدت چهار سال به جزیرۀ  (1555.6) 139:4.13

پاتموس تبعید شد، تا این که امپراتور دیگری در روم به قدرت رسید. اگر یوحنا 

شد. گوتر خود یعقوب کشته میبا تدبیر و زیرک نبود، بدون شک مثل برادر رک

ه همراه یعقوب، برادر عیسی، یاد گرفتند که وقتی در با گذشت سالها، یوحنا ب

ند شوند آشتی خردمندانه را به کار بندند. آنها دریافتبرابر مجریان قانون ظاهر می

آنها همچنین یاد گرفتند که کلیسا را به “ سازد.پاسخ نرم خشم را دور می”که یک 

ه به و ن“ برادری روحانی وقفِ خدمت اجتماعی نوع بشر”عنوان یک 

دادند آمیز را آموزش مینمایندگی کنند. آنها خدمت مهر“ پادشاهی آسمان”عنوان 

 پادشاهی و پادشاه. —و نه قدرت حاکم 

یوحنا وقتی در پاتموس در تبعید موقت بود کتاب مکاشفه را که  (1555.7) 139:4.14

ه اکنون شما به شکل بسیار خلاصه و تحریف شده دارید نوشت. این کتاب مکاشف

شامل قطعات به جا مانده از یک آشکارسازی بزرگ بود که به دنبال نوشتن 

یوحنا، قسمتهای زیادی از آن مفقود شد و قسمتهای دیگر آن حذف شد. این کتاب 

 فقط به شکل تکه تکه و دستکاری شده حفظ شده است.

این که  وقفه کار کرد، و بعد ازیوحنا بسیار سفر کرد، به طور بی (1555.8) 139:4.15

اسقف کلیساهای آسیا گردید، در افَسَُس مستقر شد. او هنگامی که نود و نه ساله 

در افَسَُس “ انجیل به روایت یوحنا”بود همکارش ناتان را در نوشتنِ به اصلاح 

راهنمایی کرد. از میان کلیۀ دوازده حواری، یوحنا زبدی سرانجام عالم برجستۀ 

از میلاد مسیح هنگامی که صد و یک ساله بود بعد  103الهیات شد. او در سال 

 با یک مرگ طبیعی در افَسَُس مرد.

 فیلیپ کنجکاو -5

فیلیپ پنجمین حواری بود که انتخاب شد. هنگامی که عیسی و چهار  (1556.1) 139:5.1

حواری اولِ او در راه رفتن از محل ملاقات یحیی در رود اردن به قانا در جلیل 

کرد، مدتی بود صیدا زندگی میده شد. از آنجا که فیلیپ در بیتبودند، او فرا خوان



شناخت، اما به ذهن او خطور نکرده بود که عیسی به راستی مرد که عیسی را می

مرا ”بزرگی است، تا این که در آن روز در درۀ رود اردن عیسی به او گفت: 

قرار گرفته بود که ای تحت تأثیر این واقعیت فیلیپ همچنین تا اندازه“ دنبال کن.

 آندریاس، پطرس، یعقوب، و یوحنا عیسی را به عنوان نجات دهنده پذیرفته بودند.

هنگامی که فیلیپ به حواریون پیوست، بیست و هفت سال داشت؛ او  (1556.2) 139:5.2

به تازگی ازدواج کرده بود، اما در این هنگام فرزندی نداشت. لقبی که حواریون 

شان داده خواست به او نبود. فیلیپ همیشه می“ کنجکاوی”نی به او دادند به مع

رسید که او زیاد عمق یک پیشنهاد را ببیند. او لزوماً کند شود. هرگز به نظر نمی

ذهن نبود، اما فاقد تخیل بود. این فقدان تخیل ضعف بزرگ کاراکتر او بود. او 

 یک فرد معمولی و علاقمند به واقعیات بود.

هنگامی که حواریون برای خدمت سازمان داده شدند، فیلیپ مهماندار  (31556.) 139:5.3

شد؛ وظیفۀ او این بود که مطمئن شود در تمام اوقات توشۀ آنها تأمین شده است. 

ترین ویژگی او موشکافیِ منظم او بود؛ او هم با و او مهماندار خوبی بود. قوی

 حساب و کتاب و هم سیستماتیک بود.

فیلیپ از یک خانوادۀ هفت نفره آمد، سه پسر و چهار دختر. پس از  (1556.4) 139:5.4

اش را فرزند ارشد، او نفر بعدی بود، و بعد از زنده شدن عیسی او تمام خانوده

در پادشاهی تعمید داد. مردمِ فیلیپ ماهیگیر بودند. پدر او مردی بسیار توانمند و 

رش از یک خانوادۀ بسیار معمولی بود. فیلیپ یک اندیشمند عمیق بود، اما ماد

مردی نبود که بتوان انتظار داشت کارهای بزرگی انجام دهد، اما او مردی بود 

توانست چیزهای کوچک را به طریقۀ بزرگی انجام دهد، و آنها را به خوبی که می

ای قابل پذیرش انجام دهد. او طی چهار سال فقط به دفعات اندک و به گونه

نست برای برآورده ساختن نیازهای همه غذا تهیه کند. حتی بسیاری از نتوا

مطالبات اضطراری که از ملزومات زندگی آنها بود به ندرت او را فاقد آمادگی 

یافت. بخش انبار آذوقۀ خانوادۀ حواریون به طور هوشمندانه و مؤثر مدیریت می

 شد.می

نقطۀ قوت فیلیپ قابل اطمینان بودنِ رَوِشمند او بود؛ نقطۀ ضعف در  (1556.5) 139:5.5

ساختار او فقدان کامل تخیل او بود، عدم توانایی در قرار دادن دو و دو روی هم 

گر بود اما در تخیل خود تا چهار به دست آید. او در یک چیز انتزاعی محاسبه



اصی از تخیل بود. او مرد عادی سازنده نبود. او تقریباً به طور کامل فاقد انواع خ

ها مردان و زنان بسیار زیادی هر روزه و حد متوسط معمولی بود. در میان توده

آمدند به آموزش و موعظۀ عیسی گوش دهند، و بدین گونه وجود داشتند که می

آنها از مشاهدۀ این که در میان همراهان استاد کسی مثل خودشان به یک رتبۀ 

یافتند؛ آنها از این واقعیت که کسی داده شده آرامش فراوانی میافتخارآمیز ارتقا 

مثل خودشان از پیش جایگاه والایی در امور پادشاهی یافته است قوت قلب 

یافتند. و عیسی دربارۀ نحوۀ کارکرد برخی اذهان بشری بسیار آموخت، زیرا می

بارها به داد و او به پرسشهای نابخردانۀ فیلیپ با شکیبایی زیاد گوش می

 پاسخ مثبت داد.“ به او نشان داده شود”درخواست مباشرش که 

یک کیفیت دربارۀ عیسی که فیلیپ به طور مداوم آن را تحسین  (1556.6) 139:5.6

توانست در عیسی چیزی دریغ استاد بود. فیلیپ هیچگاه نمیکرد سخاوتمندی بیمی

گشاده دستیِ پیوسته موجود و بیابد که حقیر، تنگ نظر، یا خسیس باشد، و او این 

 کرد.دریغ را ستایش میبی

انگیز باشد. چیز اندکی دربارۀ شخصیت فیلیپ وجود داشت که تحسین (1557.1) 139:5.7

صیدا، شهری که آندریاس و پطرس در آن زندگی فیلیپ بیت”او اغلب با عنوان 

ز دهنده بود؛ او گرفت. او تقریباً فاقد بینش تمی، مورد صحبت قرار می“کنندمی

توانست امکانات چشمگیر یک وضعیت مشخص را درک کند. او بدبین نبود؛ نمی

او صرفاً عاری از تخیل بود. او همچنین به اندازۀ زیاد فاقد بینش معنوی بود. او 

ترین بحثهای استاد در قطع سخنان عیسی و پرسیدن یک در میان یکی از عمیق

فکری کرد. اما عیسی هرگز او را برای این بییسؤال ظاهراً نابخردانه درنگ نم

سرزنش نکرد؛ او نسبت به وی شکیبا بود و نسبت به ناتوانی او برای فهم مفاهیم 

دانست که اگر به خاطر ترِ آموزش باملاحظه بود. عیسی به خوبی میعمیق

 پرسیدن این پرسشهای ناراحت کننده به یکباره فیلیپ را سرزنش کند، نه تنها این

دار خواهد نمود، بلکه چنین سرزنشی چنان فیلیپ را آزرده روان صادق را جریحه

خاطر خواهد کرد، که دیگر هیچگاه احساس راحتی نخواهد کرد که سؤالی بپرسد. 

دانست که در کرات او در فضا میلیاردهای بیشمار از انسانهای مشابه عیسی می

ا را تشویق کند که به او بنگرند خواست همگی آنهدیر فهم وجود دارند، و او می

و همیشه احساس راحتی کنند که با پرسشها و مشکلاتشان نزد او بیایند. از این 

گذشته، عیسی در واقع بیشتر به پرسشهای نابخردانۀ فیلیپ علاقمند بود، تا به 



العاده زیاد به انسانها، ای که ممکن بود انجام دهد. عیسی به اندازۀ فوقموعظه

 همگی انسانها، علاقمند بود.انواع 

مهماندار گروه حواریون یک سخنران عمومی خوب نبود، اما یک  (1557.2) 139:5.8

شد؛ او کارکن شخصیِ بسیار متقاعد کننده و موفق بود. او به آسانی ناامید نمی

زد بسیار سرسخت یک زحمتکش بود و برای انجام هر کاری که به آن دست می

هنگامی که “ بیا.”داد بزرگ و نادر برخوردار بود که بگوید: بود. او از آن استع

ها و عدم خواست دربارۀ شایستگینخستین تغییر کیش دادۀ او، نتنائیل، می

بیا و ”های عیسی و ناصره بحث کند، پاسخ مؤثر فیلیپ این بود: شایستگی

این “ دبروی”گر دگماتیک نبود که شنوندگانش را ترغیب کند او یک موعظه“ ببین.

کار را انجام دهید و آن کار را انجام دهید. او با تمام وضعیتها همینطور که در 

 —“ با من بیا؛ من راه را به تو نشان خواهم داد.” —“ بیا”دادند با کارش رخ می

کرد. و این همیشه تکنیک مؤثر در تمام اشکال و مراحل آموزش برخورد می

ر صحبت کردن با فرزندانشان را از فیلیپ توانند راه بهتاست. حتی والدین می

، “برو این کار را انجام بده و برو آن کار را انجام بده”بیاموزند، نه به این شکل: 

با ما بیا تا راه بهتر را به تو نشان دهیم و با تو در میان ”بلکه به این شکل: 

 “بگذاریم.

ا یک وضعیت جدید، وقتی ناتوانی فیلیپ برای انطباق دادن خودش ب (1557.3) 139:5.9

آقا، ما ”که یونانیان در اورشلیم نزد او آمدند، به خوبی نشان داده شد. آنها گفتند: 

پرسید حال فیلیپ به هر یهودی که چنین سؤالی را می“ مایلیم عیسی را ببینیم.

توانست هیچ آموزشی را اما این مردان بیگانه بودند، و فیلیپ نمی“ بیا.”گفت می

های خود در رابطه با چنین مواردی به خاطر آورد؛ لذا تنها چیزی را قاز مافو

توانست فکر کند انجام دهد این بود که با رئیس، آندریاس، مشورت کند، و که می

سپس آنها هر دو یونانیانِ پرس و جو کننده را نزد عیسی بردند. به همین ترتیب، 

برای ایمانداران موعظه کند  هنگامی که به سامره رفت تا مطابق آموزش استادش

های خود، به این نشانه و آنها را تعمید دهد، از گذاشتن دست روی تغییر کیش داده

اند، خودداری ورزید. این کار توسط پطرس که آنها روح حقیقت را دریافت کرده

و یوحنا انجام شد. آنها فوراً از اورشلیم آمده بودند تا کار او را به نمایندگی از 

 سای مادر مشاهده کنند.کلی



فیلیپ روزهای سخت مرگ استاد را پشت سر گذاشت، در تجدید  (1557.4) 139:5.10

سازمان دادن دوازده تن شرکت کرد، و نخستین شخصی بود که برای جلب روانها 

های بلافصل یهودی، پیش برود. او در کارش برای برای پادشاهی، خارج از رده

ی بعدی خود به نمایندگی از بشارت الهی بسیار موفق سامریها و در کلیۀ تلاشها

 بود.

همسر فیلیپ که یک عضو مؤثر گروه زنان بود، بعد از گریز آنها  (1557.5) 139:5.11

از اذیت و آزارهای اورشلیم، با کار بشارتی شوهرش به طور فعال درگیر شد. 

را تشویق  باک بود. او در پای صلیب فیلیپ ایستاد و اوهمسر او یک زن بی

های الهی را حتی به قاتلانش اعلام کند، و وقتی که توانایی فیلیپ کرد که مژدهمی

به پایان رسید، شروع به بازگویی داستان نجات از طریق ایمان به عیسی نمود و 

تنها وقتی خاموش شد که یهودیان خشمگین شتابان به سوی او رفتند و او را 

شد آنها، لیهَ، کار آنها را ادامه داد، و بعدها پیامبر سنگسار نموده و کشتند. دختر ار

 بلند آوازۀ هیراپولیس شد.

فیلیپ که روزگاری مهماندار دوازده تن بود، یک مرد قدرتمند در  (1558.1) 139:5.12

کرد؛ و او برای رفت روانها را جلب میپادشاهی خداوند بود، و او هر جا که می

 هیراپولیس دفن گردید. ایمانش سرانجام مصلوب شد و در

 نتنائیل صادق -6

نتنائیل ششمین و آخرین حواری بود که توسط خود استاد انتخاب شد.  (1558.2) 139:6.1

او توسط دوستش فیلیپ نزد عیسی آورده شد. او در چندین کار تجاری با فیلیپ 

آنها با شریک بود، و به همراه او در راهِ رفتن به دیدن یحییِ تعمید دهنده بود که 

 عیسی روبرو شدند.

هنگامی که نتنائیل به حواریون پیوست، بیست و پنج ساله بود و بعد  (1558.3) 139:6.2

از جوانترین فرد گروه بود. او جوانترین فرد از یک خانوادۀ هفت نفره بود، متأهل 

 کرد؛نبود، تنها حامی پدر و مادری پیر و رنجور بود، و با آنها در قانا زندگی می

برادران و خواهرش یا ازدواج کرده بودند و یا فوت کرده بودند، و هیچیک از 

کردند. نتنائیل و یهودای اسخریوطی دو مرد از همه بیشتر آنها در آنجا زندگی نمی

 تحصیل کرده در میان دوازده تن بودند. نتنائیل در این فکر بود که یک تاجر شود.



ئیل یک نام خودمانی نداد، اما آن دوازده تن به عیسی خودش به نتنا (1558.4) 139:6.3

زودی شروع کردند دربارۀ صداقت و صمیمت برجستۀ او صحبت کنند. 

بود. و این حسن بزرگ او بود؛ او هم صادق و هم صمیمی “ عاری از نیرنگ”او 

اش، شهرش، بود. نقطۀ ضعف کاراکتر او غرور او بود؛ او نسبت به خانواده

ار مغرور بود. و تمام اینها قابل ستایش هستند، مشروط به شهرتش، و ملتش بسی

روی نشود. اما نتنائیل به این تمایل داشت که با تعصبات این که در آن زیاده

شخصی خود به افراط برود. او مایل بود که مطابق دیدگاههای شخصی خود روی 

پرسیدن این افراد پیشداوری کند. او حتی پیش از این که با عیسی دیدار کند در 

اما نتنائیل “ تواند از ناصره بیرون بیاید؟آیا هیچ چیز خوبی می”سؤال کند نبود: 

حتی اگر مغرور بود، لجوج نبود. آنگاه که او به یکباره به چهرۀ عیسی نگاه کرد 

 به سرعت موضع خود را معکوس کرد.

دوازده تن بود. او ای متفاوت در میان از بسیار جهات نتنائیل نابغه (1558.5) 139:6.4

پرداز پرداز گروه حواریون بود، اما او یک نوع بسیار عملی خیالفیلسوف و خیال

آور در تناوب قرار های فلسفۀ ژرف و ادوار مزاح نادر و خندهبود. او میان دوره

داشت؛ او هنگامی که روحیۀ مناسب داشت، احتمالاً بهترین داستانگو در میان 

از گوش دادن به صحبتهای نتنائیل دربارۀ چیزهای جدی  دوازده تن بود. عیسی

برد. نتنائیل عیسی و پادشاهی خداوند را تدریجاً و شوخی هر دو بسیار لذت می

 بیشتر جدی گرفت، اما او هرگز خود را جدی نگرفت.

گذاشتند، حواریون همگی نتنائیل را دوست داشتند و به او احترام می (1558.6) 139:6.5

ای عالی سازگاری داشت. یهودا آنها، به جز با یهودای اسخریوطی به گونهو او با 

گیرد و یک کرد که نتنائیل حواری بودن خود را به قدر کافی جدی میفکر نمی

بار چنان گستاخ شد که مخفیانه نزد عیسی رفت و بر ضد او شکایت کرد. عیسی 

را بیش از حد بزرگ  یهودا، با دقت مراقب گامهای خود باش؛ منصب خود”گفت: 

نکن. از میان ما چه کسی شایسته است که برادرش را مورد داوری قرار دهد؟ 

خواست پدر این نیست که فرزندانش فقط در چیزهای جدی زندگی شرکت کنند. 

ام که برادرانم در جسم شادی، سرور، و زندگی بگذار تکرار کنم: من آمده

و آنچه را که به تو سپرده شده است به سرشارتری داشته باشند. پس یهودا، برو 

خوبی انجام بده، اما نتنائیل، برادرت، را تنها بگذار که خودش به خدا حساب پس 



و خاطرۀ این رخداد، با بسیاری تجارب مشابه، در قلب خود فریبِ یهودای “ بدهد.

 اسخریوطی مدتها ماند.

پطرس، یعقوب، و یوحنا به بسیاری از اوقات، هنگامی که عیسی با  (1559.1) 139:6.6

شد، هنگامی که کوه رفته بود، و اوضاع در میان حواریون پرتنش و آشفته می

ناپذیرش چه بگوید در تردید بود، حتی آندریاس در این باره که به براداران تسلی

 داد.نتنائیل از طریق قدری فلسفه یا یک مزاج آنی، مزاح خوب، تنش را کاهش می

های دوازده تن بود. او اغلب از وظیفۀ نتنائیل مراقبت از خانواده (1559.2) 139:6.7

شنید برای یکی از افراد تحت جلسات حواریون غایب بود، زیرا هنگامی که می

مسئولیتش بیماری یا هر چیز غیرعادی رخ داده است، برای رسیدن به آن خانه 

از این که بهروزی داد. دوازده تن با اطمینان خاطر هیچ وقتی را از دست نمی

 هایشان در دستان نتنائیل مطمئن است خیالشان راحت بود.خانواده

کرد. نتنائیل عیسی را به خاطر شکیبایی او بسیار تقدیس و تکریم می (1559.3) 139:6.8

مندانۀ پسر انسان خسته او هرگز از فکر کردن به آزادمنشی و همدردی سخاوت

 شد.نمی

تنائیل )بارتالامه( مدت کوتاهی بعد از پنطیکاست درگذشت، و پدر ن (1559.4) 139:6.9

النهرین و هند رفت و مژدۀ پادشاهی خداوند را اعلام بعد از آن، این حواری به بین

نمود و ایمانداران را تعمید داد. برادران او هرگز ندانستند که چه بر سر فیلسوف، 

د بزرگی در پادشاهی خداوند بود گوی پیشین آنها آمد. اما او نیز مرشاعر، و بذله

و با این که در سازماندهی کلیسای متعاقب مسیحی شرکت نکرد، برای گسترش 

 آموزشهای استادش کار زیادی انجام داد. نتنائیل در هند درگذشت.

 متی لاوی -7

ای متی، هفتمین حواری، توسط آندریاس انتخاب شد. متی به خانواده (1559.5) 139:7.1

گیران تعلق داشت، اما او خودش یک ری کنندگان مالیات، یا مالیاتآواز جمع

کرد، بود. او سی مأمور وصول مالیات در کفرناحوم، جایی که در آن زندگی می

و یک ساله و متأهل بود و چهار فرزند داشت. او مردی با ثروت متوسط بود، و 

داشت. او یک  تنها کسی بود که با داشتن قدری ثروت به گروه حواریون تعلق



تاجر خوب، و یک آدم خوش برخورد بود، و از این استعداد برخوردار بود که 

 دوست پیدا کند و با انواع و اقسام آدمها به خوبی سازگاری داشته باشد.

آندریاس متی را به نمایندۀ مالی حواریون منصوب کرد. از جهتی او  (1559.6) 139:7.2

رای سازمان حواریون بود. او یک قاضی مسئول بودجه و سخنگوی تبلیغات ب

تیزهوشِ سرشت بشری و یک تبلیغاتچی بسیار کارآمد بود. او شخصیتی داشت 

که تجسم آن دشوار است، اما او یک حواری بسیار جدی و یک باورمند فزاینده 

به مأموریت عیسی و به قطعیت پادشاهی خداوند بود. عیسی هرگز به لاوی یک 

به او اشاره “ پول گیر”اما همیاران حواری او معمولاً به عنوان نام خودمانی نداد، 

 کردند.می

نقطۀ قوت لاوی وقف قلبی او به آرمانش بود. این که او، یک  (1559.7) 139:7.3

گیر، به جمع عیسی و حواریونش پذیرفته شده بود، علت قدردانی بیش از مالیات

وجود، برای سایر حواریون، به کن پیشین بود. با این حد از جانب مالیات جمع

ویژه شمعون غیور و یهودای اسخریوطی قدری وقت لازم بود که حضور این 

بینی و دیدگاه گیر را در جمعشان بپذیرند. نقطۀ ضعف متی کوتهمالیات

ای العادهماتریالیستی او نسبت به زندگی بود. اما با گذشت ماهها، او پیشرفت فوق

های آموزشی . البته او از بسیاری از ارزشمندترین دورهدر تمام این موارد داشت

 بود، زیرا وظیفۀ او این بود که خزانه را از نو پرکند.باید غایب می

کرد. او هرگز دست متی از این طبع بخشندۀ استاد بسیار قدردانی می (1559.8) 139:7.4

ایمان لازم داشت که در کار یافتن خداوند فقط از بازگو کردن این حرف برنمی

این کار ”است. او همیشه دوست داشت در رابطه با پادشاهی خداوند به صورت 

 سخن بگوید.“ یافتن خداوند

ای عالی از خود ارائه اگر چه متی مردی با یک گذشته بود، نمونه (1560.1) 139:7.5

گیر افتخار نمودند. داد، و با گذشت زمان، همکاران او به عملکردهای این مالیات

ای مبسوط یادداشت های عیسی به گونهاو یکی از حواریون بود که از گفته

ها و های متعاقب ایسادور از گفتهبرداشت، و این یادداشتها به عنوان مبنای نوشته

کارکردهای عیسی که به عنوان انجیل به روایت متی شناخته شده است مورد 

 استفاده قرار گرفتند.



گیر بعد زندگی عالی و مفید متی، تاجر و مالیات طی اعصار (1560.2) 139:7.6

ای برای هدایت هزاران هزار تاجر دیگر، مقامات دولتی، و کفرناحوم، وسیله

مرا دنبال ”گفت سیاستمداران، و نیز برای شنیدن آن صدای دلنشین استاد که می

سی بوده است. متی به راستی یک سیاستمدار زیرک بود، اما او شدیداً به عی“ کن

آوران های پیاموفادار بود و به طور کامل وقف این کار بود که اطمینان یابد هزینه

 شود.پادشاهیِ آتی به قدر مکفی تأمین می

ای برای باز نگاه داشتن درهای حضور متی در میان دوازده تن وسیله (1560.3) 139:7.7

ا پیش خود را پادشاهی به روی انبوه روانهای مأیوس و مطرود بود که از مدته

دیدند. مردان و زنان مطرود و ناامید که برای بیرون از مرزهای تسلی مذهبی می

 شدند، و او هرگز حتی یک تن را بازنگرداند.شنیدن سخنان عیسی جمع می

دار و شنوندگان بلافصل متی هدایایی مهرآمیز از شاگردان ایمان (1560.4) 139:7.8

 هاکرد، اما او هرگز به طور علنی از تودهمی آموزشهای استاد آزادانه دریافت

ای ساکت و شخصی کرد. او تمام کارهای مالی خود را به شیوهتقاضای پول نمی

داد و بخش عمدۀ پول را از میان طبقۀ ثروتمندتر ایمانداران علاقمند انجام می

ش کرد. او عملاً تمام ثروت ناچیز خویش را برای کار استاد و حواریونجمع می

اهدا کرد، اما آنها هرگز از این سخاوتمندی اطلاع نیافتند، به جز عیسی که همه 

دانست. متی از این که به طور آشکار به وجوه حواریون چیز را در این باره می

ترسید عیسی و همیارانش پول او را آلوده کرد، زیرا میکمک نماید درنگ می

داد. در طول ماههای ر ایمانداران پول میپندارند؛ از این رو او عمدتاً به نام سای

دانست حضورش در میان آنها کم و بیش یک آزمون آغازین، هنگامی که متی می

شد به آنها اطلاع دهد که پولهای او اغلب نان روزانۀ آنها است، قویاً وسوسه می

کار گیران آشکند، اما او چنین نکرد. هنگامی که نشانۀ نفرت از مالیاترا تأمین می

سوخت که سخاوت خود را برای آنها آشکار گشت، لاوی در این اشتیاق میمی

 سازد، اما او همیشه موفق شد که خاموش بماند.

هنگامی که پولها برای هفته کمتر از ضرورتهای تخمین زده شده  (1560.5) 139:7.9

کرد. بودند، لاوی اغلب به مقدار زیاد از منابع شخصی خودش برداشت می

شد، همچنین گاهی اوقات هنگامی که او به آموزشهای عیسی بسیار علاقمند می

ایی خود دانست باید عدم توانداد بماند و آموزش را بشنود، گر چه میترجیح می

ً جبران کند. اما لاوی زیاد مایل نبود  را برای فراهم نمودن وجوه لازم شخصا



عیسی بداند که بخش عمدۀ پول از جیب او آمد! او نفهمید که استاد همه چیز را 

دانست. حواریون همگی مردند بدون این که بدانند متی بانی خیر در این باره می

ز اذیت و آزارها، وقتی برای اعلام بشارت آنها بود، تا آن حد که بعد از آغا

 پول گردید.پادشاهی خداوند راهی شد عملاً بی

هنگامی که این اذیت و آزارها موجب شد که ایمانداران اورشلیم را  (1560.6) 139:7.10

ترک کنند، متی به شمال سفر کرد. او بشارت پادشاهی خداوند را موعظه نمود و 

همیاران پیشین او در گروه حواریون، وی را گم کردند،  ایمانداران را تعمید داد.

اما او با رفتن به سوریه، کاپادوسیه، غلاطیه، بیطینیه، و تراس به موعظه کردن 

ایمان و تعمید دادن ادامه داد. و در تراس، در لیسیماکیا بود که برخی از یهودیان بی

گیر احیا این مالیاتبا سربازان رومی توطئه کردند تا موجب مرگ او شوند. و 

شده با ایمان به نجاتی که از آموزشهای استاد در طول سفر موقت اخیرش در 

 ای پیروزمندانه مرد.زمین با اطمینان یاد گرفته بود به گونه

 توما دیدیموس -8

توما هشتمین حواری بود، و او توسط فیلیپ انتخاب شد. در  (1561.1) 139:8.1

مشهور شده است، اما حواریون “ تومای شکاک” روزگاران بعد او به عنوان

کردند. درست همیار او به سختی به او به عنوان یک شکاک همیشگی نگاه می

است که ذهن او یک نوعِ منطقی و شکاک بود، اما او یک شکل از وفاداری 

کرد که به شناختند منع میمتهوّرانه داشت که آنهایی را که او را از نزدیک می

 گرای ناچیز بنگرند.ت یک شکاو به صور

هنگامی که توما به حواریون پیوست، بیست و نه سال داشت، متأهل  (1561.2) 139:8.2

ً یک نجار و سنگ کار بود، اما بعداً یک بود، و چهار فرزند داشت. او سابقا

ماهیگیر شده بود و در تاریچیا، واقع در ساحل غربی رود اردن، جایی که از 

کرد، و او به عنوان شهروند برجستۀ این شود زندگی میج میدریای جلیل خار

شد. او تحصیلات اندکی داشت، اما یک ذهن تیزهوش دهکدۀ کوچک پنداشته می

کردند. توما گر داشت و پسر والدینی عالی بود که در طبریه زندگی میو استدلال

واقعیِ گروه گر داشت؛ او دانشمند در میان دوازده تن یک ذهن به راستی تحلیل

 حواریون بود.



زندگی اولیۀ خانگی توما ناگوار بود؛ والدین او در زندگی زناشویی  (1561.3) 139:8.3

خود در مجموع خوشحال نبودند، و این امر در تجربۀ بزرگسالی توما منعکس 

جو بزرگ شد. حتی بود. او با داشتن یک خلق و خوی بسیار ناخوشایند و ستیزه

پیوستن او به حواریون خوشحال بود؛ او با این فکر که شوهر  همسر او از دیدن

یافت. توما همچنین یک شود تسکین میبدبین او بیشتر اوقات از منزل دور می

ساخت. آمیز با او را بسیار دشوار میگرا داشت که کنار آمدن صلحخصلت شک

اس، شکایت پطرس در ابتدا از دست توما بسیار ناراحت بود، و به برادرش آندری

اما همیاران توما هر چه “ بدخلق، زشت، و همیشه شکاک است.”ما کرد که تومی

آمد. آنها دریافتند که او بسیار شناختند، بیشتر از او خوششان میبهتر او را می

صادق و با عزمی راسخ وفادار است. او کاملاً صمیمی و بدون چون و چرا 

ای بزرگ شده بود که یک بود و به گونهجوی ذاتی راستگو بود، اما او یک عیب

گر او با سوءظن لعن و نفرین شده بود. هنگامی بدبین واقعی شده بود. ذهن تحلیل

که او با دوازده تن در ارتباط قرار گرفت به سرعت داشت ایمانش را به 

داد، و بدین ترتیب بود که با کاراکتر والامنش عیسی تماس همنوعانش از دست می

مود. این ارتباط با استاد به یکباره شروع به دگرگون ساختن تمام خلق و برقرار ن

خوی توما نمود و تغییرات زیادی در واکنشهای ذهنی او نسبت به همنوعانش 

 ایجاد کرد.

گرفت، نقطۀ قوت بزرگ توما، آنگاه که به یکباره تصمیمش را می (1561.4) 139:8.4

ید ناپذیر او بود. نقطۀ ضعف بزرگ او گر او و نیز شهامت تردذهن عالی تحلیل

گرایانۀ او بود، که او در سرتاسر زندگیش در جسم هرگز به طور سوءظن شک

 کامل بر آن فائق نشد.

ریزی و مدیریت کار به در سازماندهی دوازده تن، مسئولیت برنامه (1561.5) 139:8.5

روه حواریون بود. توما سپرده شده بود، و او یک مدیر توانمند کار و حرکتهای گ

او یک مدیر اجرایی خوب و یک تاجر عالی بود، اما او به واسطۀ خلق و خوی 

متنوع خود دچار نارسایی بود؛ یک روز او یک طور آدم بود و روز بعد آدم 

دیگری بود. وقتی که او به حواریون پیوست به افسردگی روان گرایش داشت، 

نگری بیمارگونه به اندازۀ زیاد این دروناما تماس با عیسی و حواریون، او را از 

 درمان نمود.



برد و گفتگوهای طولانی و شخصی عیسی از توما بسیار لذت می (1561.6) 139:8.6

گرایان صادق بسیاری با او داشت. حضور او در میان حواریون برای تمام شک

ل پادشاهی بسیار تسکین دهنده بود و بسیاری از اذهان آشفته را برای آمدن به داخ

های توانستند همه چیز را دربارۀ جنبهکرد، حتی اگر آنها نمیخداوند تشویق می

معنوی و فلسفی آموزشهای عیسی به طور کامل بفهمند. عضویت توما در میان 

 گرایان صادق را دوست دارد.دوازده تن یک اعلام دائمی بود که عیسی حتی شک

را به دلیل یک ویژگی خاص و برجستۀ حواریون دیگر عیسی  (1562.1) 139:8.7

دادند، اما توما به دلیل کاراکتر بسیار شخصیت سرشارش مورد تکریم قرار می

گذاشت. توما کسی را به طور فزاینده تحسین متوازن او به استادش احترام می

ای بسیار مهرآمیز بخشنده و با این وجود به نهاد که به گونهکرد و ارج میمی

ییرناپذیر عادل و منصف بود؛ او بسیار راسخ بود اما هرگز لجوج ای تغگونه

تفاوت نبود؛ بسیار کمک کننده و بسیار دلسوز نبود؛ بسیار آرام بود اما هرگز بی

گر یا دیکتاتورمنش نبود؛ بسیار قوی بود اما در همان حال بسیار بود، اما مداخله

اخ نبود؛ بسیار لطیف بود اما متواضع بود؛ بسیار مثبت بود اما هرگز خشن یا گست

هرگز در نوسان نبود؛ بسیار پاک و معصوم بود اما در همان حال بسیار مردآسا، 

ملاحظه یا باک، و نیرومند بود؛ او به راستی بسیار شجاع بود اما هرگز بیبی

پروا نبود؛ چنان عاشق طبیعت بود اما فارغ از تمام تمایلات برای تقدیس بی

طبع بود، اما بسیار عاری از ار اهل مزاح و بسیار شوخطبیعت بود؛ بسی

همتای شخصیت بود که توما را بسیار گرایی و سبک سری بود. این تقارن بیجلف

نمود. او از میان هر یک از دوازده تن احتمالاً از بالاترین میزان درک شیفته می

 عقلانی و قدردانی از شخصیت عیسی برخوردار بود.

در بحثهای دوازده تن، توما همیشه محتاط بود. او از یک سیاستِ  (21562.) 139:8.8

آورد یا نسبت به کاری او رأی نمیکرد، اما اگر محافظهتقدم ایمنی جانبداری می

ای شد، او همیشه نخستین کسی بود که برای اجرای برنامهآن حکم مخالف داده می

ای ها و بارها در برابر پروژهکرد. او بارباکی حرکت میشد با بیکه تعیین می

پرداخت، اما ایستاد؛ او تا پایان تلخ به بحث میپروا و جسورانه بود میکه بی

داد، و بعد از این که گیری قرار میهنگامی که آندریاس طرح را در معرض رأی

دوازده تن انجام آن چه را که او شدیداً مورد مخالفت قرار داده بود انتخاب 

او یک بازندۀ “ بگذارید برویم!”گفت: وما نخستین کسی بود که میکردند، تمی



دار شده را نیز در سر ورزید و احساسات جریحهخوب بود. او حسادت نمی

پروراند. او بارها نسبت این که عیسی خود را در معرض خطر قرار دهد نمی

یرا شود، گزید که چنین خطراتی را پذمخالفت ورزید، اما هنگامی که استاد برمی

بیایید ”داد: همیشه توما بود که با سخنان شجاعانۀ خویش به حواریون روحیه می

 “رفقا، بگذارید برویم و با او بمیریم.

به او نشان ”خواست توما از برخی جهات مثل فیلیپ بود؛ او نیز می (1562.3) 139:8.9

کردهای متفاوت ، اما ابراز تردیدهای بیرونی او کاملاً مبتنی بر کار“داده شود

گرا نبود. تا جایی که به شهامت گر بود، او صرفاً شکعقلانی بودند. توما تحلیل

شد، او یکی از دلیرترین افراد در میان دوازده تن شخصی فیزیکی مربوط می

 بود.

توما گاهی روزهای بسیار بدی داشت؛ او گاهی اوقات محزون و  (1562.4) 139:8.10

ن خواهر دوقلوی او، هنگامی که او نه ساله بود، موجب غمگین بود. از دست رفت

غم فراوانی برای او در دوران جوانی شده بود و به مشکلات تندخویی او در 

شد، گاهی اوقات دوران بعدی زندگی او افزوده بود. هنگامی که توما اندوهگین می

اوقات یکی کرد بهبود یابد، گاهی پطرس، و بسیاری نتنائیل بود که به او کمک می

کرد از دوقلوهای حلفی. هنگامی که او بسیار افسرده بود متأسفانه همیشه تلاش می

از برقراری تماس مستقیم با عیسی اجتناب کند. اما استاد همه چیز را در این باره 

شد و با تردید به ستوه دانست و هنگامی که او بدین گونه دچار افسردگی میمی

 نه برای حواری خود داشت.آمد، یک دلسوزی فهیمامی

گرفت برای یک یا دو روز گاهی اوقات توما از آندریاس اجازه می (1562.5) 139:8.11

با خودش خلوت کند. اما او به زودی یاد گرفت که چنین مسیری خردمندانه نیست؛ 

او در همان اوان دریافت که در هنگام افسردگی، بهترین کار این است که به 

ند و در کنار همکارانش باشد. اما صرف نظر از این که در کارش نزدیک بما

داد. داد، او درست به حواری بودن ادامه میزندگی احساسی او چه رخ می

رسید، همیشه توما بود که هنگامی که در واقع وقت پیش رفتن فرا می

 “بگذارید برویم!”گفت: می

ت که دارای تردیدهایی است، توما نمونۀ عالی یک موجود بشری اس (1562.6) 139:8.12

شود. او یک ذهن بزرگ داشت؛ او یک منتقد شود، و برنده میبا آنها روبرو می



گیر نبود. او یک اندیشمند منطقی بود؛ او آزمایش اسیدیِ عیسی و حواریونِ بهانه

توانست مردی مثل توما همیارش بود. اگر عیسی و کارش اصالت نداشت، نمی

ن حفظ کند. او یک حس تیزبین و مطمئن نسبت به واقعیت داشت. را از آغاز تا پایا

ً همگی آنها را ترک میتوما در نخستین پدیداریِ حقه کرد. بازی یا فریب قطعا

دانشمندان ممکن است همه چیز را دربارۀ عیسی و کارش در زمین به طور کامل 

کرد که ذهنش نفهمند، اما با استاد و همکاران بشری او مردی زندگی و کار می

و او به عیسی ناصری  —توما دیدیموس  —همانند ذهن یک دانشمند راستین بود 

 ایمان داشت.

توما در طول روزهای محاکمه و مصلوب شدن عیسی لحظات طاقت  (1563.1) 139:8.13

فرسایی داشت. او برای مدتی در اعماق ناامیدی بود، اما او شجاعت خویش را 

گویی به عیسی در دریای یون باقی ماند، و برای خوشامداحیا کرد، در کنار حوار

گرایانۀ خود تسلیم جلیل نزد آنها حضور داشت. او برای مدتی به افسردگی شک

شد اما سرانجام ایمان و شهامتش را بازیافت. او بعد از پنطیکاست به حواریون 

ا پراکنده ای داد، و هنگامی که اذیت و آزارها ایمانداران رمشاورۀ خردمندانه

ساخت، به قبرس، کرِت، ساحل شمالی آفریقا، و سیسیل رفت و مژدۀ پادشاهی 

خداوند را موعظه نمود و ایمانداران را تعمید داد. و توما به موعظه و تعمید دادن 

ادامه داد، تا این که توسط عوامل دولت روم دستگیر شد و در مالت اعدام شد. او 

وع به نوشتن زندگی و آموزشهای عیسی درست چند هفته پیش از مرگش شر

 نموده بود.

 یعقوب و یهودای حلفی -10و  9

یعقوب و یهودا، پسران حلفی، ماهیگیران دوقلویی که در نزدیکی  (1563.2) 139:9.1

کردند، نهمین و دهمین حواریون بودند و توسط یعقوب و یوحنا خِرِسا زندگی می

داشتند و متأهل بودند. یعقوب سه فرزند  زبدی انتخاب شدند. آنها بیست و شش سال

 و یهودا دو فرزند داشت.

دربارۀ این دو ماهیگیر معمولی چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد.  (1563.3) 139:9.2

آنها استادشان را دوست داشتند و عیسی نیز آنها را دوست داشت، اما آنها هرگز 

بارۀ بحثهای فلسفی یا مباحث کردند. آنها دربحثهای او را با پرسش مختل نمی

فهمیدند، اما آنها از مربوط به الهیاتِ حواریونِ همکارشان قدر بسیار اندکی می



این که خود را در شمار چنین گروهی از مردان توانمند بیابند خوشحال بودند. 

این دو مرد در ظاهرِ شخصی، ویژگیهای ذهنی، و میزان درک معنوی تقریباً 

ه که بشود در مورد یکی از آنها گفت باید دربارۀ دیگری نیز یکسان بودند. آنچ

 ثبت شود.

ها گمارد. آنها راهنمایان اصلیِ آندریاس آنها را به کار پاسبانی از توده (1563.4) 139:9.3

ساعات موعظه، و در واقع خدمتگزاران عمومی و پسرانِ انجام کارِ دوازده تن 

ها کردند. آنها برای نتنائیل به خانوادهبودند. آنها در تأمین ذخایر به فیلیپ کمک می

 د به هر یک از حواریون دست کمک بدهند.رساندند، و همیشه آماده بودنپول می

تودۀ مردم عادی از یافتن دو تن مثل خودشان که افتخار حضور در  (1563.5) 139:9.4

ً از میان حواریون را داشتند بسیار تشویق می شدند. این دوقلوی معمولی دقیقا

طریق پذیرش خود به عنوان حواری، وسیلۀ آوردن شمار کثیری از ایمانداران 

دل و جرأت به داخل پادشاهی بودند. و همچنین مردم عادی ایدۀ هدایت شدن و بی

سرپرستی شدن توسط راهنمایانی رسمی که بسیار شبیه خودشان بودند را 

 دیدند.خوشایندتر می

شدند، نه نقاط قوت یعقوب و یهودا، که همچنین تدَیّ و لِبیّ نامیده می (1563.6) 139:9.5

. نامهای مستعاری که از سوی حواریون به آنها داده شده داشتند و نه نقاط ضعف

ناچیزترینِ تمام ”بود القابی خوش نیت بودند که نشان از میان مایگی داشتند. آنها 

 کردند.دانستند و نسبت به آن احساس شادی میبودند؛ آنها این را می“ حواریون

اد به طور ویژه دوست یعقوب حَلفی عیسی را به دلیل سادگی است (1563.7) 139:9.6

توانستند ذهن عیسی را بفهمند، اما پیوند دلسوزانه میان داشت. این دوقلوها نمی

کردند. ذهن آنها از یک نوع بالا نبود؛ شاید خودشان و قلب استادشان را درک می

حتی بشود آنها را با احترام خرفت نامید، اما آنها در سرشت معنوی خویش یک 

د. آنها به عیسی ایمان داشتند؛ آنها فرزندان خداوند و همیاران تجربۀ واقعی داشتن

 پادشاهی بودند.

یهودای حَلفی به دلیل فروتنی نامتظاهرانۀ استاد به سوی عیسی جذب  (1564.1) 139:9.7

شد. این فروتنی که با چنین متانت شخصی پیوند یافته بود یک جاذبۀ بزرگ برای 



همیشه در رابطه با اعمال غیرعادی او دستور  یهودا داشت. این واقعیت که عیسی

 گذاشت.داد تأثیر زیادی روی این فرزند سادۀ طبیعت میبه سکوت می

دوقلوها یاورانی خوش سیرت و ساده ذهن بودند، و همه آنها را  (1564.2) 139:9.8

دوست داشتند. عیسی از منصوب نمودنِ این مردان جوان تک هنره به مقامهای 

در کادر شخصی خود در پادشاهی استقبال نمود زیرا میلیونهای  افتخارآمیز

بیشمار از چنین روانهای ساده و بیمناک دیگر در کرات فضا وجود دارند که او 

به همین ترتیب مایل است به همیاریِ فعال و باورمندانۀ روحانی با خودش و روح 

کوچک بودن  حقیقت ریخته شدۀ خودش خوشامد گوید. عیسی با دیدۀ تحقیر به

کند. یعقوب و یهودا نگرد، بلکه فقط به شرارت و گناه بدین گونه نگاه مینمی

کوچک بودند، اما همچنین با ایمان بودند. آنها ساده و ناآگاه بودند، اما همچنین 

 قلبی بزرگ داشتند، و مهربان و سخاوتمند بودند.

د مشخص ثروتمند به عنوان و در آن روز که استاد از پذیرش یک مر (1564.3) 139:9.9

یک مبلغ امتناع کرد، مگر این که او اموال خود را بفروشد و به فقرا کمک کند، 

چقدر این مردان فروتن با خرسندی سرفراز بودند. وقتی که مردم این را شنیدند 

دانستند که عیسی هیچ و دوقلوها را در میان مشاوران او دیدند، با قطعیت می

پادشاهی  —شود. اما فقط یک نهاد الهی رای اشخاص قائل نمیای بامتیاز ویژه

 توانست روی چنین بنیاد میان مایۀ بشری ساخته شود!همواره می —آسمان 

دوقلوها فقط یک یا دو بار در تمامی ارتباطات خود با عیسی جرأت  (1564.4) 139:9.10

آشکار ساختنِ  کردند در ملأ عام پرسش کنند. یک بار هنگامی که استاد دربارۀ

علنی خویش به دنیا صحبت کرد یهودا در رابطه با مطرح کردن یک پرسش 

برای عیسی گیج بود. او از این که دیگر رازی در میان دوازده تن وجود نخواهد 

اما استاد، ”کرد، و او جسارت یافت که بپرسد: داشت قدری احساس نومیدی می

ر ساختی، چگونه با نمایان ساختنِ خاصِ آنگاه که خود را بدین گونه به دنیا آشکا

 “نیکیِ خود نظر لطف به ما نشان خواهی داد؟

دوقلوها تا پایان، تا روزهای تاریک محاکمه، مصلوب شدن، و  (1564.5) 139:9.11

نومیدی، وفادارانه خدمت کردند. آنها هرگز ایمان قلبی خویش را به عیسی از 

دست ندادند، و )به جز یوحنا( نخستین کسانی بودند که به زنده شدن او ایمان 

زودی بعد از این که توانستند برقراری پادشاهی را بفهمند. به آوردند. اما آنها نمی



ها و تورهایشان بازگشتند؛ کار آنها به استادشان مصلوب شد، آنها نزد خانواده

تر پادشاهی را نداشتند. اما پایان رسیده بود. آنها توانایی رفتن به نبردهای پیچیده

با آگاهی از این که با چهار سال ارتباط نزدیک و شخصی با یک پسر خداوند، 

 ار یک جهان، افتخار و برکت یافته بودند زندگی کردند و مردند.آفرینندۀ خودمخت

 شمعون غیور -11

شمعون غیور، یازدهمین حواری، توسط شمعون پطرس انتخاب شد.  (1564.6) 139:11.1

اش در کفرناحوم زندگی او مردی توانا با اصل و نسب نیک بود و با خانواده

یست و هشت ساله بود. او یک کرد. او هنگامی که به حواریون وصل شد بمی

آشوبگر آتشین مزاج بود و همچنین مردی بود که بدون فکرکردن بسیار سخن 

پرست زیلوتها گفت. او پیش از این که تمام توجه خود را به سازمان وطنمی

 معطوف دارد در کفرناحوم یک تاجر بود.

شمعون غیور مسئولیت سرگرمی و استراحت گروه حواریون به  (1564.7) 139:11.2

داده شد، و او یک سازمانده بسیار کارآمدِ زندگی سرگرمی و فعالیتهای تفریحی 

 دوازده تن بود.

برانگیز او بود. هنگامی که نقطۀ قوت شمعون وفاداری الهام (1564.8) 139:11.3

تصمیمی دربارۀ ورود به پادشاهی کردند که در بیحواریون مرد یا زنی را پیدا می

خواندند. معمولاً فقط به حدود پانزده دقیقه زند، شمعون را فرا مییدست و پا م

وقت نیاز بود که این هواخواه مشتاق نجات از طریق ایمان به خداوند، تمام تردیدها 

آزادیِ ”ها را بزداید، و یک روان نوین که در تصمیمیرا برطرف سازد و تمام بی

 ند.تولد یافته است را ببی“ ایمان و شادی نجات

توانست گرایی ذهنی او بود. او نمینقطۀ ضعف بزرگ شمعون مادی (1565.1) 139:11.4

خود را از یک ناسیونالیست یهودی به فردی جهانگرا با ذهن معنویت یافته به 

سرعت تغییر دهد. چهار سال برای انجام یک چنین دگرگونی عقلانی و احساسی 

 نسبت به او شکیبا بود.زمان بسیار کوتاهی بود، اما عیسی همیشه 

کرد آرامش یک چیز دربارۀ عیسی که شمعون بسیار تحسین می (1565.2) 139:11.5

 استاد، و اطمینان، متانت، و وقار غیرقابل توضیح او بود.



گرای افراطی، یک فرد آتشین مزاج اگر چه شمعون یک انقلاب (1565.3) 139:11.6

ع آتشین خویش چیره گشت، تا این که گرا بود، به تدریج بر طبباک و آشوببی

و خواست نیک در میان صلح در زمین ”گر قدرتمند و مؤثرِ یک موعظه

گر بزرگ بود؛ او قطعاً دوست داشت جر و گشت. شمعون یک مناظره“ انسانها

گرای یهودیان تحصیل بحث کند. و هنگامی که وقت برخورد کردن با اذهان قانون

رسید، این کار همیشه به شمعون محول یونانیان می های عقلانیکرده یا لفاظی

 شد.می

او به واسطۀ سرشت خود یک شورشگر و از طریق آموزش یک  (1565.4) 139:11.7

سنت شکن بود، اما عیسی او را متقاعد ساخت برای مفاهیم والاتر پادشاهی آسمان 

اما اکنون تلاش کند. او همیشه خود را با گروه معترض تعیین هویت کرده بود، 

به گروه پیشرفت، پیشرفت نامحدود و جاودان روح و حقیقت پیوست. شمعون 

ً عاشق  مردی با وفاداریهای شدید و فداکاریهای گرم شخصی بود، و او عمیقا

 عیسی بود.

بینان، ترسید که خود را با تجار، زحمتکشان، خوشعیسی نمی (1565.5) 139:11.8

پرستان تعیین گیران، سیاستمداران، و وطنمالیاتگرایان، بدبینان، فیلسوفان، شک

 هویت کند.

استاد گفتگوهای زیادی با شمعون داشت، اما هرگز به طور کامل  (1565.6) 139:11.9

گرا تبدیل کند. عیسی موفق نشد این ناسیونالیست دوآتشۀ یهودی را به یک جهان

تماعی، اقتصادی، گفت که درست است بخواهیم بهبود نظم اجاغلب به شمعون می

این کار پادشاهی ”کرد: و سیاسی را ببینیم، اما او همیشه این را هم اضافه می

آسمان نیست. ما باید وقف انجام خواست پدر باشیم. کار ما این است که سفیران 

دولت معنوی عالم بالا باشیم، و ما نباید فوراً خود را درگیر هر کاری کنیم بلکه 

الهی را نمایندگی کنیم که در رأس دولتی که اعتبار آن را  خواست و کاراکتر پدر

فهم تمام اینها برای شمعون دشوار بود، اما او به تدریج شروع “ داریم قرار دارد.

 به درک چیزی از معنی آموزشهای استاد نمود.

بعد از پراکندگی به دلیل اذیت و آزارهای اورشلیم، شمعون به  (1565.7) 139:11.10

وقت وارد شد. او عملاً خرد شد. او به عنوان یک ناسیونالیست وطن انزوای م

پرست با احترام به آموزشهای عیسی تسلیم شده بود؛ اکنون همه چیز از دست 



رفته بود. او در نومیدی بود، اما طی چند سال او امیدهای خود را بازیافت و برای 

 اعلام مژدۀ پادشاهی گام به پیش نهاد.

او به اسکندریه رفت و بعد از انجام کار در مسیر حرکت در امتداد  (81565.) 139:11.11

رود نیل، به قلب آفریقا رخنه کرد. او در همه جا آموزشهای عیسی را موعظه 

نمود و ایمانداران را تعمید داد. او بدین گونه دست به تلاش زد تا این که یک مرد 

 ن شد.پیر و ضعیف شد. و او درگذشت و در قلب آفریقا دف

 یهودای اسخریوطی -12

یهودای اسخریوطی، دوازدهمین حواری، توسط نتَنَائیل انتخاب شد.  (1565.9) 139:12.1

او در قرِیوت، شهر کوچکی در جنوب یهودیه، به دنیا آمد. هنگامی که او یک 

کرد نوجوان بود، پدر و مادرش به اریحا نقل مکان کردند. او در آنجا زندگی می

ی گوناگون تجارتی پدرش مشغول به کار بود، تا این که به موعظه و و در کارها

کار یحیی تعمید دهنده علاقمند شد. والدین یهودا صدوقی بودند، و هنگامی که 

 پسرشان به شاگردان یحیی پیوست، او را عاق کردند.

نتهای هنگامی که نتَنَائیل در تاریچیا یهودا را ملاقات کرد، او در ا (1566.1) 139:12.2

کرد. پایینیِ دریای جلیل در یک بنگاه خشک کردن ماهی داشت درخواست کار می

وقتی که او به حواریون پیوست سی ساله بود و ازدواج نکرده بود. او شاید بهترین 

مرد تحصیل کرده در میان دوازده تن و تنها یهودایی در خانوادۀ حواریون استاد 

مینۀ نقطۀ قوت شخصی نداشت، گر چه او بود. یهودا هیچ ویژگی برجسته در ز

بسیاری ویژگیهای ظاهری فرهنگی و خصائل آموزشی داشت. او یک اندیشمند 

خوب بود اما همیشه یک اندیشمند به راستی صادق نبود. یهودا در واقع خودش 

 کرد؛ او در برخورد با خودش به راستی صادق نبود.را درک نمی

ای دار دوازده تن منصوب کرد، رتبها را به مقام خزانهآندریاس یهود (1566.2) 139:12.3

ای چشمگیر شایستۀ داشتنِ آن بود، و او تا وقت خیانت به استادش که او به گونه

 مسئولیتهای کارش را صادقانه، وفادارانه، و به مؤثرترین نحو انجام داد.

دا بالاتر از هیچ ویژگی خاصی دربارۀ عیسی وجود نداشت که یهو (1566.3) 139:12.4

العاده جذاب استاد تحسین کند. یهودا هرگز قادر نشد شخصیت عموماً گیرا و فوق

ای خود فراز یابد؛ او در برابر همیاران جلیلی خویش بالاتر از تعصبات یهودیه



کرد. به او که یازده حتی در ذهنش از بسیاری چیزها دربارۀ عیسی انتقاد می

کسی که در مجموع ”نگریستند، به عنوان حواری به عنوان مردی کامل می

، این یهوداییِ از خود “دوست داشتنی و در میان ده هزار تن از همه مهمتر است

کرد در قلب خودش انتقاد کند. او واقعاً این تصور را در راضی اغلب جرأت می

پروراند که عیسی بزدل است و از اعمال نمودن قدرت و اتوریتۀ خودش ذهنش می

 ترسد.ای میازهتا اند

گرا یهودا یک تاجر خوب بود. مدیریت کردن امور مالی یک آرمان (1566.4) 139:12.5

همچون عیسی به کاردانی، توانایی، و شکیبایی، و نیز فداکاری سخت و 

فرسا نیاز داشت، تا چه رسد به دست و پنجه نرم کردن با روشهای تجاریِ طاقت

او. یهودا به راستی یک مدیر اجرایی عالی،  در هم و بر همِ برخی از حواریون

یک کارشناس مالی دوراندیش و توانا بود. و او برای سازماندهی یک آدم سختگیر 

بود. هیچیک از دوازده تن هرگز از یهودا انتقاد نکردند. تا جایی که آنها 

همتا، یک مرد دانش دار بیتوانستند ببینند، یهودای اسخریوطی یک خزانهمی

ته، یک حواری وفادار )گرچه گاهی منتقد(، و به مفهوم واقعی کلمه یک آموخ

موفقیت بزرگ بود. حواریون یهودا را دوست داشتند؛ او به راستی یکی از آنها 

داشت، اما ما شک داریم که او به راستی استاد را بود. او باید به عیسی ایمان می

راهی ”دهد: گفته را نشان میبا جان و دل دوست داشت. موردِ یهودا حقیقت این 

در “ رسد، اما پایان آن مرگ است.وجود دارد که برای یک مرد درست به نظر می

آمیزِ تنظیمِ خوشایند نسبت به راههای گناه و توان قربانیِ فریبِ صلحمجموع می

مرگ شد. مطمئن باشید که یهودا به استادش و حواریون همیارش از نظر مالی 

 توانسته انگیزۀ خیانت او به استاد باشد.د. پول هرگز نمیهمیشه وفادار بو

خرد بود. او هنگامی که بسیار جوان یهودا تنها پسرِ پدر و مادری بی (1566.5) 139:12.6

بود، ناز پرورده و عزیز بود؛ او یک فرزند لوس بار آورده شده بود. به تدریج 

ت خویش را نشان داد. او یک آمیز دربارۀ اهمیهایی اغراقکه او بزرگ شد، ایده

هایی سست و تحریف شده دربارۀ انصاف داشت؛ او به بازندۀ ضعیف بود. او ایده

ها و اعمال روی در تنفر و سوءظن تسلیم شد. او در تفسیر نادرست گفتهزیاده

دوستانش یک متخصص بود. یهودا طی تمام زندگیش رویۀ تلافی کردن کار 

ا وی بدرفتاری کرده بودند در ذهن پرورانده بود. حس آنهایی را که به گمان او ب

 ارزشها و وفاداریهای او نادرست بودند.



برای عیسی، یهودا یک ماجرای ایمان بود. استاد از آغاز ضعف  (1566.6) 139:12.7

فهمید و از مخاطرات پذیرفتن او به همیاری این حواری را به طور کامل می

ما سرشت پسران خداوند این است که به هر روحانی به خوبی آگاهی داشت. ا

موجود آفریده شده یک فرصت کامل و برابر برای نجات و بقا بدهند. عیسی 

شمار دیگر بدانند که خواست نه تنها انسانهای این کره بلکه ناظران کرات بیمی

وقتی نسبت به صداقت و وقف با جان و دلِ یک مخلوق به پادشاهی تردید وجود 

د، کارکرد تغییرناپذیر قضات انسانها این است که کاندیدای مورد تردید داشته باش

هر ”به طور کامل پذیرفته شود. درِ حیات جاودان به روی همه کاملاً باز است؛ 

آید هیچ محدودیت یا ؛ برای کسی که می“تواند داخل شودکس که مایل باشد می

 شرطی به جز ایمان وجود ندارد.

رست به این دلیل است که عیسی به یهودا اجازه داد دقیقاً تا انتها د (1567.1) 139:12.8

زد تا این حواری ضعیف و ادامه دهد. او همیشه به هر کار ممکن دست می

سردرگم را دگرگون سازد و نجات دهد. اما هنگامی که نور به طور صادقانه 

که در درون  شودشود، به این متمایل میشود و مطابق آن زندگی نمیدریافت نمی

روان به تاریکی تبدیل شود. یهودا در رابطه با آموزشهای عیسی دربارۀ پادشاهی 

از نظر عقلانی رشد کرد، اما در نیل به کاراکتر معنوی همانند سایر حواریون 

پیشرفت نکرد. او نتوانست در تجربۀ معنوی پیشرفت رضایتمندانۀ شخصی داشته 

 باشد.

ه خاطر نومیدی شخصی به طور فزاینده در غم و غصه فرو یهودا ب (1567.2) 139:12.9

دار شده رفت، و سرانجام یک قربانی رنجش گردید. احساسات او بارها جریحه

ای غیرطبیعی مشکوک بود، و او نسبت به بهترین دوستانش و حتی استاد به گونه

ه با آن جویی مشغول شد، هر کاری کگردید. ذهن او در مدتی کوتاه با ایدۀ انتقام

 انتقام خودش را بگیرد، آری، حتی خیانت به یارانش و استادش.

های شریرانه و خطرناک شکل قطعی نگرفتند تا آن که اما این ایده (1567.3) 139:12.10

روزی یک زن قدرشناس یک جعبۀ گران قیمت عطر را در جلوی پاهای عیسی 

هنگامی که عیسی رسید، و شکست. این کار برای یهودا اسراف به نظر می

قاطعانه اجازه نداد او درست در آنجا در برابر گوش همگان به طور علنی 

اعتراض کند، این برای او گران تمام شد. آن رخداد برانگیختن تمامی نفرت 

دار شده، بدخواهی، تعصب، حسادت، و انتقام یک انباشته شده، احساسات جریحه



دانست یمش را گرفت که با او که نمیطول عمر را به سرانجام رساند، و او تصم

بار کیست تصفیه حساب کند؛ اما او تمام شرارت طبیعتش را در تمام درامِ نکبت

گناه متبلور نمود، درست به این زندگی بداقبالانۀ خود روی آن یگانه شخص بی

دلیل که عیسی بر حسب اتفاق بازیگر اصلی در رخدادی بود که عبور او را از 

 کرد.شروندۀ نور به آن حوزۀ خود انتخاب شدۀ تاریکی نشان میپادشاهی پی

استاد بارها به طور خصوصی و علنی هر دو به یهودا هشدار داده  (1567.4) 139:12.11

کام بود که او در حال لغزش است، اما هشدارهای الهی در برخورد با سرشت تلخ

ن که با آزادی اخلاقی فایده هستند. عیسی به هر کار ممکشدۀ بشری معمولاً بی

انسان سازگار باشد دست زد، تا مانع انتخاب رفتن به راه خطا توسط یهودا شود. 

آزمون بزرگ سرانجام فرا رسید. پسرِ رنجش شکست خورد؛ او به فرامین غلط 

کرد گویی خود را مهم تلقی میجو که با گزافهو فرومایۀ یک ذهن مغرور و انتقام

 داخل سردرگمی، نومیدی، و انحراف فرو رفت. تسلیم شد و سریعاً به

آور خیانت به سرور و استادش سپس یهودا به دسیسۀ پست و خجلت (1567.5) 139:12.12

وارد شد و به سرعت آن طرح نابکارانه را به اجرا گذاشت. او در حین اجرای 

و طرحهای عهد شکنیِ خائنانه که با خشم تکوین یافته بود، لحظاتی از پشیمانی 

خجلت را تجربه کرد، و در این فواصل روشن بینانه، با ترس و لرز به عنوان 

یک دفاع این ایده را در ذهنش پروراند که شاید عیسی بتواند در آخرین لحظه 

 قدرتش را به کار گیرد و خود را نجات دهد.

رسید، این بار و گناهکارانه تماماً به پایان هنگامی که این کار نکبت (1567.6) 139:12.13

پنداشت، انسان پیمان شکن که فروختن دوستش برای سی قطعه نقره را مهم نمی

تا اشتیاق طولانی خود برای انتقام را که مدتها در ذهنش پرورانده بود ارضا کند، 

شتابان خارج شد و در نمایش گریز از واقعیات وجود انسانی دست به عمل نهایی 

 زد. —خودکشی  —

زده و مبهوت شدند. عیسی برای آن خیانتکار یازده حواری وحشت (1567.7) 139:12.14

اند که یهودا را ببخشند، و در فقط احساس تأسف کرد. کرات این را دشوار یافته

 سرتاسر یک جهان پهناور از نام او احتراز شده است.



 140مقالۀ 

 انتصاب دوازده تن

بعد از میلاد مسیح،  27ژانویه، سال  12یکشنبه،  درست پیش از ظهر (1568.1) 140:0.1

گران عمومی پیام عیسی حواریون را به منظور انتصاب آنها به عنوان موعظه

الهی پادشاهی گرد هم فرا خواند. دوازده تن تقریباً هر روز انتظار داشتند که فرا 

ندین تن خوانده شوند؛ لذا در این بامداد برای ماهیگیری از ساحل دور نشدند. چ

زدند و مشغول تعمیر تورهایشان و بازسازی از آنها در نزدیکی ساحل پرسه می

 ابزار ماهیگیریشان بودند.

همینطور که عیسی در ساحل دریا شروع به فرا خواندن حواریون  (1568.2) 140:0.2

نمود، ابتدا به آندریاس و پطرس که نزدیک به ساحل در حال ماهیگیری بودند 

سپس به یعقوب و یوحنا که در قایقی در آن نزدیکی بودند و در  خوشامد گفت؛

کردند، علامت حال دیدار پدرشان، زبدی، بودند و داشتند تورهایشان را تعمیر می

داد. او سایر حواریون را دو به دو گرد آورد، و پس از این که تمام دوازده تن را 

و در آنجا در آمادگی برای  جمع نمود، با آنها به ارتفاعات شمال کفرناحوم رفت،

 انتصاب رسمی آنها به آموزش آنها پرداخت.

به یکباره تمام دوازده حواری ساکت شدند؛ حتی پطرس به یک حال  (1568.3) 140:0.3

و هوای اندیشمندانه فرو رفت. سرانجام ساعتی را که مدتی طولانی برایش انتظار 

رفتند تا در نوعی مراسم به کناری میکشیده بودند فرا رسید! آنها داشتند با استاد 

رسمی که شامل تقدیس و تبرک شخصی و وقف جمعی به کار مقدس نمایندگی 

 شد شرکت کنند.کردن استادشان در اعلامِ فرا رسیدنِ پادشاهی پدرش می

 آموزش مقدماتی -1

عیسی پیش از کار رسمی انتصاب، در حالی که دوازده تن گرد او  (1568.4) 140:1.1

برادران من، این ساعتِ پادشاهی فرا رسیده ”سته بودند با آنها گفتگو نمود: نش

ام تا به عنوان سفیران است. من شما را به طور جداگانه با خود به اینجا آورده

پادشاهی به پدر عرضه کنم. هنگامی که در ابتدا فرا خوانده شدید، برخی از شما 

هی صحبت کردم. هر یک از شما از شنیدید که من در کنیسه دربارۀ این پادشا

اید بیشتر وقتی که در شهرهای اطراف دریای جلیل با من مشغول به کار بوده



اید. اما هم اکنون در رابطه با این پادشاهی چیز دربارۀ پادشاهی پدر آگاهی یافته

 بیشتری برای گفتن به شما دارم.

دانش در زمین در آستانۀ تشکیل پادشاهی نوین که پدرم در قلب فرزن” (1568.5) 140:1.2

باشد یک حاکمیت جاودان خواهد بود. در قلبهای آنهایی که آرزو دارند آن می

خواست الهی او را انجام دهند هیچ پایانی برای این فرمانروایی پدرم وجود نخواهد 

کنم که پدر من خدای یهودی یا غیریهودی نیست. داشت. من به شما اعلام می

و از غرب خواهند آمد تا در پادشاهی پدر با ما بنشینند، در حالی  بسیاری از شرق

که بسیاری از فرزندان ابراهیم از وارد شدن به این برادریِ نوینِ فرمانرواییِ 

 روح پدرم در قلبهای فرزندان انسانها امتناع خواهند کرد.

نوط به قدرت قدرت این پادشاهی نه مبتنی بر نیروی ارتشها و نه م” (1568.6) 140:1.3

ثروتها، بلکه مبتنی بر شکوه روح الهی خواهد بود که خواهد آمد تا به ذهنها 

آموزش دهد و بر قلبهای شهروندانِ از نو تولد یافتۀ این پادشاهی آسمانی، فرزندان 

خداوند، فرمانروایی کند. این برادریِ عشق است که در آن درستکاری حکمرانی 

خواهد بود: صلح بر زمین و خواست نیک برای کند و شعار جنگی آن این می

تمام انسانها. این پادشاهی، که بسیار زود خواهید رفت تا آن را اعلام کنید، آرزوی 

های خردمندانۀ تمام انسانهای نیک تمامی اعصار، امید تمام زمین، و تحقق وعده

 پیامبران است.

اما برای شما فرزندانم، و برای همۀ دیگرانی که شما را به داخل ” (1569.1) 140:1.4

این پادشاهی دنبال خواهند کرد، یک آزمون شدید قرار داده شده است. تنها ایمان 

خواهید به فراز یافتن های آن عبور خواهد داد، اما اگر میشما را از میان دروازه

ثمرات روح پدرم را به بار  در زندگی پیشروندۀ همدمی الهی ادامه دهید باید

خداوندا، ’گوید، گویم، هر کس که میآورید. هر آینه، هر آینه، به شما می

، به پادشاهی آسمان وارد نخواهد شد؛ بلکه او که خواست پدرم را که در ‛خداوندا

 دهد.آسمان است انجام می

دشاهی خداوند و پیام شما به دنیا این خواهد بود: نخست در پی پا” (1569.2) 140:1.5

عدالت او باشید، و در یافتن اینها، همۀ چیزهای دیگر نیز که برای بقای جاودان 

خواهم برای شما ضروری هستند به همراه آن به دست خواهند آمد. و اکنون می

روشن کنم که این پادشاهی پدرم با یک نمایش ظاهری قدرت یا با نمایش 



اید بروید در اعلام پادشاهی غیرمعمول نخواهد آمد. از این رو، نب

، زیرا این پادشاهی که پیرامون آن موعظه ‛آنجاست’یا ‛ اینجاست’بگویید، 

 کنید، خداست که در درون شماست.می

شود برای همه یک خادم هر کسی که در پادشاهی پدرم بزرگ می” (1569.3) 140:1.6

م برادرانش شود. خواهد شد؛ و هر کسی که در میان شما اول باشد، بگذارید خاد

اما آنگاه که به یکباره به عنوان شهروندان در پادشاهی آسمانی به راستی پذیرفته 

شدید، دیگر خادم نیستید، بلکه فرزندان، فرزندان خدای زنده خواهید بود. و بدین 

ترتیب این پادشاهی در دنیا پیش خواهد رفت، تا این که هر مانعی را در هم بشکند 

بخشی که من برای را به شناخت پدرم برساند و آنها به حقیقت نجات و کلیۀ انسانها

ام ایمان آورند. حتی اکنون پادشاهی در دسترس است، و برخی از اعلام آن آمده

 شما نخواهید مرد تا این که حکومت خداوند را که با قدرت عظیم خواهد آمد ببینید.

کنند، این شروع کوچک نظاره میو این را که اکنون چشمان شما ” (1569.4) 140:1.7

دوازده مرد معمولی، تکثیر خواهد شد و رشد خواهد کرد، تا این که سرانجام تمام 

گویید زمین با ستایش پدرم پر شود. و این کار چنان به واسطۀ سخنانی که می

انجام نخواهد شد، بلکه از طریق نحوۀ زندگیتان است که انسانها آگاهی خواهند 

اید. و گر چه من هیچ بارِ اید و از واقعیات پادشاهی آموختهمن بودهیافت که با 

دهم، به زودی این مسئولیت خطیر را بر آوری بر اذهان شما قرار نمیاندوه

روانهای شما قرار خواهم داد که پس از این که شما را ترک کردم، به همان گونه 

کنم مرا در دنیا نمایندگی که اکنون پدرم را در این زندگی در جسم نمایندگی می

 و هنگامی که او سخن گفتن را به پایان رساند، از جا برخاست.“ کنید.

 انتصاب -2

عیسی اکنون به آن دوازده انسان فانی که تازه به اظهارات او در  (1569.5) 140:2.1

وار به دور او رابطه با پادشاهی گوش داده بودند فرمان داد که به صورت دایره

نند. سپس استاد دستانش را روی سر هر حواری قرار داد. این کار با زانو بز

یهودای اسخریوطی آغاز شد و با آندریاس پایان یافت. پس از این که او آنها را 

 برکت داد، دستانش را دراز کرد و بدین گونه دعا کرد:



آورم. میرسانان خود را، نزد تو پدرم، من اکنون این مردان، پیام” (1569.6) 140:2.2

ام تا بیرون بروند من از میان فرزندانمان در زمین این دوازده تن را انتخاب کرده

و مرا نمایندگی کنند، همان گونه که من بیرون رفتم تا تو را نمایندگی کنم. 

ای، آنها را دوست بدار و با آنها ای و با من بودههمانطور که مرا دوست داشته

ور که من تمام امور پادشاهی آینده را به دستان آنها باش. و اکنون، پدرم، همینط

سپارم، به این مردان خرد عطا کن. و اگر خواست تو باشد، من مدتی در زمین می

خواهم ماند تا به تلاشهای آنها برای پادشاهی کمک کنم. و باز، پدرم، ضمن این 

اطر این مردان از دهم، به خای ادامه میکه به اتمام انجام کاری را که به من داده

 “سپارم.تو سپاسگزارم، و آنها را به تو می

هنگامی که عیسی دعا کردن را به پایان رساند، حواریون باقی ماندند  (1570.1) 140:2.3

و هر مرد در جای خود سرش را به پایین خم کرد. و دقایق زیادی طول کشید تا 

ه استاد نگاه کند. آنها یک این که حتی پطرس جرأت نمود چشمانش را باز کند تا ب

به یک عیسی را در آغوش کشیدند، اما هیچ مردی چیزی نگفت. یک سکوت 

بزرگ بر آن مکان سایه افکند، ضمن این که گروه بزرگی از موجودات آسمانی 

آفرینندۀ یک جهان امور برادری  —نگریستند به این صحنۀ پرشکوه و مقدس می

 داد.ن بشری قرار میالهی انسانها را تحت مدیریت اذها

 موعظۀ انتصاب -3

اکنون که شما سفیران پادشاهی ”سپس عیسی سخن گفت. او گفت:  (1570.2) 140:3.1

اید که از کلیۀ انسانهای دیگر ای از انسانها شدهپدر من هستید، از این طریق طبقه

ستید، در زمین جدا و متمایز است. شما اکنون همچون انسانهایی در میان انسانها نی

بلکه مانند شهروندان آگاهی یافتۀ یک سرزمین آسمانی دیگر در میان مخلوقات 

نادان این دنیای تاریک هستید. این کافی نیست که بدان گونه که پیش از این ساعت 

بودید زندگی کنید، بلکه از این پس باید همانند آنهایی زندگی کنید که شکوه یک 

وان سفیران فرمانروای آن دنیای نوین و بهتر به اند و به عنزندگی بهتر را چشیده

رود؛ از سرور اند. از آموزگار بیش از شاگرد انتظار میزمین بازگردانده شده

رود. شهروندان پادشاهی آسمانی بیش از شهروندان بیش از خادم انتظار می

گیرند. برخی از چیزهایی را که به شما حاکمیت زمینی مورد مطالبه قرار می

اید که مرا در هم گفت ممکن است سخت به نظر برسند، اما شما انتخاب کردهخوا

کنم؛ و شما دنیا نمایندگی کنید، حتی بدان گونه که من اکنون پدر را نمایندگی می



به عنوان کارگزاران من در زمین وظیفه خواهید داشت که از آن آموزشها و 

انسانی در کرات فضا هستند، کنشها که بازتابگر آرمانهای من در زمینۀ زندگی 

ام پیرامون آشکار ساختن پدر آسمانی الگوی آن هستم و من در زندگی زمینی

 اطاعت کنید.

فرستم تا آزادی را به اسیران روحی و شادی را به من شما را می” (1570.3) 140:3.2

آنهایی که در اسارت ترس هستند اعلام کنید، و بیماران را مطابق خواست پدر 

یابید، با آنها به صورت ام شفا دهید. هنگامی که فرزندانم را در پریشانی میانیآسم

 دلگرم کننده صحبت کنید، و بگویید:

های پادشاهی خوشا به حال فقیران در روح، افتادگان، زیرا گنجینه” (1570.4) 140:3.3

 آسمان از آن آنهاست.

تشنۀ عدالتند، زیرا سیر خواهند خوشا به حال آنهایی که گرسنه و ” (1570.5) 140:3.4

 شد.

 خوشا به حال فروتنان، زیرا وارث زمین خواهند شد.” (1570.6) 140:3.5

 خوشا به حال پاکدلان، زیرا خدا را خواهند دید.” (1570.7) 140:3.6

و علاوه بر آن، حتی این سخنان اضافۀ تسلی دهندۀ روحی و ” (1570.8) 140:3.7

 بگویید:نویدبخش را به فرزندانم 

اند، زیرا تسلی خواهند یافت. خوشا خوشا به حال آنهایی که ماتم زنده” (1570.9) 140:3.8

 به حال آنهایی که گریانند، زیرا روح شادمانی را دریافت خواهند کرد.

 خوشا به حالا رحم کنندگان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد.” (1570.10) 140:3.9

 آوران، زیرا فرزندان خدا خوانده خواهند شد.خوشا به حال صلح” (1570.11) 140:3.10

خوشا به حال آنهایی که به خاطر عدالت مورد اذیت و آزار واقع ” (1570.12) 140:3.11

شوند، زیرا پادشاهی آسمان از آن آنهاست. خوشا به حال شما، آنگاه که مردم می

و همه گونه سخن شرورانه به به شما دشنام دهند و به شما اذیت و آزار رسانند 



دروغ بر ضد شما گویند. خوش باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان 

 عظیم است.

فرستم، شما نمک زمین برادرانم، هنگامی که شما را به بیرون می” (1570.13) 140:3.12

 هستید، نمک با یک خاصیت نجات دهنده. اما اگر این نمک خاصیتش را از دست

توان آن را نمکین ساخت؟ از این پس برای هیچ چیز خوب بدهد، چگونه می

 نخواهد بود جز این که دور ریخته شود و زیر پای آدمها لگدمال شود.

شما نور جهان هستید. شهری را که روی یک تپه قرار دارد ” (1570.14) 140:3.13

را زیر یک چراغدان  کنند که آنتوان پنهان کرد. انسانها نیز شمع روشن نمینمی

بگذارند، بلکه روی یک شمعدان؛ و آن به همۀ آنهایی که در خانه هستند نور 

دهد. بگذارید نورتان در برابر مردم چنان بدرخشد که کارهای نیک شما را می

 ببینند و به جلال دادن پدر آسمانی شما هدایت شوند.

مرا نمایندگی کنید و به عنوان سفیران فرستم تا من شما را به دنیا می” (1571.1) 140:3.14

روید تا بشارت را اعلام کنید، به پادشاهی پدرم عمل کنید، و در حالی که پیش می

عدالتی مقاومت آورانش هستید توکل کنید. با زور در برابر بیپدر که شما پیام

 نکنید؛ به بازوی جسم توکل نکنید. اگر همسایۀ شما به گونۀ راست شما سیلی زد،

گونۀ دیگر را نیز به سوی او بچرخانید. به جای این که در میان خود نزد قانون 

عدالتی شوید. به همۀ کسانی که درمانده و بروید، مایل باشید که دستخوش بی

 محتاج هستند با مهربانی و با بخشش خدمت کنید.

آنهایی که گویم: دشمنان خود را دوست بدارید، به من به شما می” (1571.2) 140:3.15

کنند برکت از شما نفرت دارند نیکی کنید، به آنهایی که شما را لعن و نفرین می

کنند دعا کنید. و هر توزی از شما سوءاستفاده میدهید، و برای آنهایی که با کینه

دهم، شما نیز برای آنها انجام آنچه را که باور دارید من برای انسانها انجام می

 دهید.

اند؛ او تابپدر آسمانی شما آفتاب را بر بدان و نیز بر نیکان می” (1.3157) 140:3.16

باراند. شما فرزندان خداوند هستید؛ حتی همچنین باران بر پارسایان و بدکاران می

بیشتر، شما اکنون سفیران پادشاهی پدرم هستید. بخشنده باشید، حتی بدان گونه که 



شاهی، کامل خواهید بود، حتی بدان گونه خدا بخشنده است، و در آیندۀ جاودانِ پاد

 که پدر آسمانیتان کامل است.

مأموریت شما این است که انسانها را نجات دهید، نه این که آنها ” (1571.4) 140:3.17

تان، همگی انتظار بخشش را مورد داوری قرار دهید. در پایان حیات زمینی

خواهم که به کلیۀ از شما میتان خواهید داشت؛ از این رو در طول حیات انسانی

برادرانتان در جسم بخشش نشان دهید. این اشتباه را مرتکب نشوید که سعی کنید 

پرَِ کاه را از چشم برادرتان بیرون آورید در حالی که چوب در چشم خودتان 

توانید ببینید که دارید. اگر ابتدا چوب را از چشم خودتان بیرون آورید، بهتر می

 از چشم برادرتان درآورید.پرَِ کاه را 

پروایی یک زندگی حقیقت را به روشنی تشخیص دهید؛ با بی” (1571.5) 140:3.18

پارسامنشانه داشته باشید؛ و بدین ترتیب حواریون من و سفیران پدرم خواهید بود. 

اگر کور، کور دیگر را راهنمایی کند، هر دو به داخل ’اید که گفته شده: شنیده

خواهید دیگران را به داخل پادشاهی هدایت کنید، اگر می‛ افتاد. گودال خواهند

باید خودتان در نور روشنِ حقیقت زنده گام بردارید. در تمام کار پادشاهی به شما 

کنم داوری عادلانه و خرد تیزهوشانه نشان دهید. آنچه را که مقدس توصیه می

کها میندازید، مبادا است به سگان مدهید، و مرواریدهای خود را نیز پیش خو

 جواهرات شما را زیر پا لگدمال کنند و برگشته، شما را بِدرَند.

من شما را از پیامبران دروغین که در لباس گوسفند نزد شما ” (1571.6) 140:3.19

اند. شما آنها را خواهند آمد برحذر می دارم. آنها در باطن همچون گرگان گرسنه

های خار یا انجیرها ت. آیا آدمها انگورها را از بوتهاز میوۀ اعمالشان خواهید شناخ

دهد، چینند؟ به همین سان، هر درخت نیکو میوۀ نیکو میرا از علفهای هرز می

تواند میوۀ بد بدهد، و یک آورد. یک درخت نیکو نمیاما درخت بد میوۀ بد بار می

ۀ خوب ندهد فوراً تواند میوۀ نیکو بار آوَرَد. هر درختی که میودرخت بد نیز نمی

شود. در دستیابی به ورود به داخل پادشاهی بریده شده و به داخل آتش افکنده می

کند و به آسمان، انگیزه است که اهمیت دارد. پدرم به قلبهای انسانها نگاه می

 کند.واسطۀ آرزوهای درونی آنها و نیتهای صادقانۀ آنها داوری می

آیا ’قضاوت پادشاهی، بسیاری به من خواهند گفت: در روز بزرگ ” (1571.7) 140:3.20

‛ آور انجام ندادیم؟به نام تو پیشگویی نکردیم و به نام تو بسیاری کارهای شگفت



هرگز شما را نشناختم؛ ای آموزگاران ’اما من ناگزیر خواهم بود به آنها بگویم، 

مایندگی از اما هر کس که این تکلیف را بشنود و به ن‛ دروغین از من دور شوید.

من مأموریتش را در برابر انسانها صادقانه اجرا کند، حتی بدان گونه که من پدرم 

ام، به داخل خدمت من و به داخل پادشاهی پدر آسمانی را نزد شما نمایندگی کرده

 “ورود فراوان خواهد یافت.

صحبت  حواریون هرگز پیش از آن نشنیده بودند که عیسی بدین گونه (1571.8) 140:3.21

کند، زیرا او همانند کسی که از مرجعیت عالی برخوردار است با آنها صحبت 

کرده بود. آنها در حدود غروب آفتاب از کوه پایین آمدند، اما هیچکس از عیسی 

 سؤالی نپرسید.

 شما نمک زمین هستید -4

بشارت عیسی نیست. این گفتار “ موعظۀ روی کوه”به اصطلاح  (1572.1) 140:4.1

 ً  در بر گیرندۀ آموزشهای بسیار سودمندی است، اما این دستور انتصاب قطعا

دوازده حواری توسط عیسی بود. این گفتار، دادن مأموریت شخصی از سوی 

دادند بایست به موعظه نمودن آموزشهای الهی ادامه میاستاد به آنهایی بود که می

یندگی کنند، حتی بدان گونه دادند که در دنیای انسانها او را نماو اشتیاق نشان می

 که او با شیواییِ بسیار و به طور کامل نمایندۀ پدرش بود.

شما نمک زمین هستید، نمک با یک خاصیت نجات دهنده. اما اگر ” (1572.2) 140:4.2

توان آن را نمکین ساخت؟ از این نمک خاصیتش را از دست بدهد، چگونه می

جز این که دور ریخته شود و زیر پای این پس برای هیچ چیز خوب نخواهد بود 

 “آدمها لگدمال شود.

شد. در زمان عیسی نمک گرانبها بود. حتی برای پول استفاده می (1572.3) 140:4.3

دهد، از نمک گرفته شده است. نمک نه تنها به غذا طعم می“ حقوق”لغت امروزی 

کند، و از ر میتبلکه یک مادۀ نگهدارنده نیز هست، و چیزهای دیگر را خوشمزه

 شود.این رو از طریق مصرف شدن به کار گرفته می

شما نور جهان هستید. شهری را که روی یک تپه قرار دارد ” (1572.4) 140:4.4

کنند که آن را زیر یک چراغدان توان پنهان کرد. انسانها نیز شمع روشن نمینمی

ر خانه هستند نور بگذارند، بلکه روی یک شمعدان؛ و آن به همۀ آنهایی که د



دهد. بگذارید نورتان در برابر مردم چنان بدرخشد که کارهای نیک شما را می

 “ببینند و به جلال دادن پدر آسمانی شما هدایت شوند.

کور ”تواند چنان برد، همچنین میگر چه نور تاریکی را از بین می (1572.5) 140:4.5

د. به ما توصیه شده بگذاریم باشد که موجب سردرگمی و درماندگی شو“ کننده

چنان نورمان بدرخشد که همنوعان ما به راههای جدید و خداگونۀ زندگی بهبود 

یافته هدایت شوند. نور ما باید چنان بدرخشد که به خویشتن جلب توجه نکند. حتی 

مؤثر برای اشاعۀ این نور “ بازتابگر”تواند به عنوان یک حرفۀ یک شخص می

 شود. حیات به کار گرفته

سرچشمۀ کاراکترهای قوی نه در عدم خطاکاری بلکه در واقع در  (1572.6) 140:4.6

منشی انسان است. بالاترین باشد. عدم خودخواهی نشان بزرگدرستکاری می

آیند. شخص شاد و سطوح خود شکوفایی از طریق پرستش و خدمت به دست می

ق به درستکاری انگیزه مؤثر نه از طریق ترس از خطاکاری، بلکه از طریق عش

 یابد.می

شخصیت اساساً “ شما آنها را از میوۀ اعمالشان خواهید شناخت.” (1572.7) 140:4.7

خصیصۀ اخلاقی  —کند رشد می —کند تغییرناپذیر است؛ آنچه که تغییر می

ای گرایی است. درختی که میوهاست. خطای اصلی مذاهب امروزی منفی

تواند ناشی ارزش اخلاقی نمی“ شود.ل آتش افکنده میبریده شده و به داخ”ندهد 

ترس و “. نباید چنین کنید”اطاعت از این فرمان باشد:  —از خودداری محض 

های ناشایسته برای زندگی مذهبی هستند. مذهب فقط زمانی معتبر خجلت انگیزه

 ند.کسازد و برادری انسانها را تقویت میاست که پدر بودن خداوند را آشکار می

یک فلسفۀ مؤثر زندگی از طریق ترکیبی از بینش کیهانی و مجموع  (1572.8) 140:4.8

یابد. این را واکنشهای احساسی فرد نسبت به محیط اجتماعی و اقتصادی شکل می

توانند به طور بنیادین به خاطر داشته باشید: در حالی که تمایلات شدید ارثی نمی

توانند تغییر یابند؛ از این رو چنین تمایلاتی میتعدیل شوند، پاسخهای احساسی به 

تواند بهبود یابد. در کاراکتر قوی، تواند تعدیل شود، کاراکتر میطبیعت اخلاقی می

شوند، و بدین ترتیب یک واکنشهای احساسی در هم ادغام شده و هماهنگ می

 سازدشود. یگانگیِ ناقص سرشت اخلاقی را ضعیف میشخصیت متحد ایجاد می

 شود.و موجب ناخشنودی می



شود، و فایده میمقصود و بیبدون یک هدف ارزشمند، زندگی بی (1572.9) 140:4.9

آورد. بحث عیسی در هنگام انتصاب دوازده تن یک ناخشنودی بسیار به بار می

دهد. عیسی پیروانش را ترغیب نمود که ایمان فلسفۀ بنیادینِ زندگی را تشکیل می

ر بندند. او به آنها هشدار داد که صرفاً به موافقت عقلانی، زود تجربی را به کا

 باوری، و مرجعیت تثبیت شده متکی نباشند.

آموزش باید یک تکنیک یادگیری )کشفِ( روشهای بهتر ارضای  (1573.1) 140:4.10

تمایلات شدید طبیعی و ارثی ما باشد، و خوشحالی جمع حاصلِ این تکنیکهای 

یهای احساسی است. شادی به قدر کم به محیط بستگی دارد، گر بهبود یافتۀ خشنود

 توانند به اندازۀ زیاد به آن کمک کنند.چه محیطهای دلپذیر می

هر انسان فانی به راستی آرزو دارد که یک شخص تمام و کمال  (1573.2) 140:4.11

 باشد، کامل باشد، حتی بدان گونه که پدر آسمانی کامل است، و چنین اکتسابی

 “جهان به راستی پدرانه است.”ممکن است، زیرا در تحلیل نهایی 

 مهر پدرانه و برادرانه -5

عیسی از موعظه در کوه تا گفتمان شام آخر، به پیروانش آموزش  (1573.3) 140:5.1

داد که به جای مهر برادرانه، مهر پدرانه از خود نشان دهند. مهر برادرانه همسایۀ 

ودتان را دوست دارید دوست خواهد داشت، و این انجامِ شما را بدان گونه که خ

کند که شما بدان گونه که است. اما محبت پدرانه ایجاب می“ اصل طلایی”مکفیِ 

 عیسی شما را دوست دارد همنوعانِ انسانی خویش را دوست بدارید.

عیسی نوع بشر را با یک محبت دوگانه دوست دارد. او به صورت  (1573.4) 140:5.2

در زمین زندگی کرد. او به عنوان  —بشری و الهی  —یک شخصیت دوگانه 

او آفرینندۀ انسان، پدرِ  —پسر خداوند انسان را با یک مهر پدرانه دوست دارد 

وست دارد جهانش است. او به عنوان پسر انسان، انسانها را به عنوان یک برادر د

 او به راستی یک انسان در میان انسانها بود. —

عیسی از پیروانش انتظار نداشت که به یک تجلی غیرممکن از مهر  (1573.5) 140:5.3

برادرانه دست یابند، اما قطعاً انتظار داشت که آنها چنان تلاش کنند شبیه خداوند 

که بدان گونه  —ل است کامل باشند، حتی بدان گونه که پدر آسمانی کام —باشند 

نگرد بتوانند شروع کنند به انسان بنگرند، و بدین که خداوند به مخلوقاتش می



ترتیب بدان گونه که خداوند انسانها را دوست دارد بتوانند شروع کنند آنها را 

آغازهای یک مهر پدرانه را نشان دهند. عیسی در جریان این  —دوست بدارند 

ی، به دنبال این بود که این مفهومِ جدیدِ مهر پدرانه را اندرزها به دوازده حوار

بدان گونه که به برخی رویکردهای احساسیِ مربوط به انجامِ تنظیماتِ بیشمار 

 محیطیِ اجتماعی مربوط است آشکار سازد.

استاد این بحث بسیار مهم را از طریق جلب توجه به چهار رویکرد  (1573.6) 140:5.4

ای برای شرح متعاقب چهار واکنش برین و متعالی خود در مهایمان به عنوان مقد

 زمینۀ مهر پدرانه در مقایسه با محدودیتهای مهر صرف برادرانه عرضه نمود.

او نخست دربارۀ آنهایی صحبت کرد که از نظر روحی ضعیف  (1573.7) 140:5.5

اند، و قلبی پاک دارند. هستند، گرسنۀ درستکاری هستند، در فروتنی پایدار مانده

توان انتظار داشت که به چنان از چنین انسانهای تشخیص دهندۀ معنویت می

پدرانه مبادرت آور مهر سطوح فداکارانۀ الهی دست یابند که بتوانند به انجام شگفت

ورزند؛ این که حتی به عنوان عزادار از این قدرت برخوردارند که بخشش نشان 

دهند، صلح را ترویج کنند، و در برابر اذیت و آزار تاب بیاورند، و در سرتاسر 

تمام این وضعیتهای دشوار حتی نوع بشرِ دوست نداشتنی را با یک مهر پدرانه 

تواند به درجاتی از فداکاری دست یابد ر میدوست داشته باشند. عطوفت یک پد

 اندازه فراتر رود.که از عاطفۀ یک برادر بی

ایمان و عشقِ به این سعادتهای واقعی سیرت اخلاقی را قوت  (1573.8) 140:5.6

سازند و شادی آفرینند. ترس و خشم کاراکتر را ضعیف میبخشند و شادی میمی

 ر مهم روی مسئلۀ شادی آغاز گشت.کنند. این موعظۀ بسیارا نابود می

برای یک کودک، “ افتادگان. —خوشا به حال فقیران در روح ” -1 (1573.9) 140:5.7

شادی ارضای اشتیاق فوری لذت است. فرد بزرگسال مایل است که بذرهای انکار 

خویشتن را بکارد تا بتواند محصولات متعاقب شادی افزایش یافته را برداشت 

ران عیسی و از آن هنگام، شادی اغلب اوقات با ایدۀ داشتن ثروت کند. در روزگا

همراه بوده است. در داستان دعا کردن فریسی و مالیاتچی در معبد، آن که در 

خودخواه بود؛ دیگری که  —کرد روح احساسِ متموّل بودن می

فروتن بود. یکی خودکفا بود؛ دیگری  —کرد می“ تنگدستی در روح”احساس 

یر و جویندۀ حقیقت بود. آن که در روح فقیر است به دنبال اهدافی از پذآموزش



باشد. و چنین جویندگان حقیقت نیاز ندارند که برای می —خدا  —ثروت معنوی 

گیرند. آنها دریافت پاداش در یک آیندۀ دور منتظر بمانند؛ آنها اکنون پاداش می

شادمانی را اکنون تجربه  یابند، و چنینپادشاهی آسمان را در قلب خودشان می

 کنند.می

خوشا به حال آنهایی که گرسنه و تشنۀ عدالتند، زیرا سیر خواهند ” -2 (1574.1) 140:5.8

کنند همواره گرسنۀ درستکاری فقط کسانی که در روح احساس فقر می“ شد.

خواهند بود. فقط فروتنان در پی قوت الهی هستند و مشتاقانه قدرت معنوی را 

کنند. اما این بسیار خطرناک است که برای بهبود بخشیدن اشتهای فرد طلب می

به منظور دریافت عطایای معنوی، آگاهانه روزۀ معنوی گرفته شود. روزۀ 

شود؛ شخص به این تمایل پیدا فیزیکی بعد از چهار یا پنج روز خطرناک می

، چه کند که تمام میل خود را برای خوراک از دست بدهد. روزۀ طولانیمی

 شود.فیزیکی یا معنوی، به از بین بردن گرسنگی منجر می

درستکاری تجربی یک لذت است، نه یک وظیفه. درستکاری عیسی  (1574.2) 140:5.9

است. این نوعِ درستکاریِ منفی  —برادرانه  -عطوفت پدرانه  —یک مهر پویا 

مشتاق چیزی تواند یا مبتنی بر این که نباید چنین کنید نیست. چطور شخص می

 باشد؟ —“ نباید انجام شود”چیزی که  —منفی 

ها به ذهن یک کودک آموزش دادنِ این دو مورد اول از بهروزی (1574.3) 140:5.10

 زیاد آسان نیست، اما ذهن بالغ باید اهمیت آنها را درک کند.

تنی فرو“ خوشا به حال فروتنان، زیرا وارث زمین خواهند شد.” -3 (1574.4) 140:5.11

راستین هیچ ربطی به ترس ندارد. بلکه این یک رویکرد انسان است که با خدا 

این در بر گیرندۀ شکیبایی و “ خواست تو تحقق یابد.” —کند همکاری می

بردباری است و با یک ایمان تزلزل ناپذیر به یک جهان قانونمند و دوستانه انگیزه 

بر ضد راهبری الهی چیره  ها به شورش کردنیابد. این بر تمام وسوسهمی

آل فروتنِ یورنشیا بود، و او یک جهان پهناور را به شود. عیسی انسان ایدهمی

 ارث برد.

پاکی معنوی “ خوشا به حال پاکدلان، زیرا خدا را خواهند دید.” -4 (1574.5) 140:5.12

یک کیفیت منفی نیست، به جز این که فاقد سوءظن و انتقام است. عیسی در بحث 



یرامون پاکی، قصد نداشت به طور انحصاری با رویکردهای جنسی انسان پ

برخورد کند. او بیشتر به آن ایمانی اشاره داشت که انسان باید به همنوع خود 

سازد داشته باشد؛ آن ایمانی که یک پدر و مادر به فرزندش دارد، و او را قادر می

ا را دوست دارد دوست که همنوعان خویش را حتی بدان گونه که یک پدر آنه

بدارد. مهر یک پدر نیاز ندارد که فرد را ناز پرورده کند، و از شرارت نیز 

کند، اما همیشه ضد بدگمانی است. مهر پدرانه مقصود یگانه دارد، پوشی نمیچشم

و همیشه به دنبال بهترینها در انسان است؛ این رویکرد یک پدر و مادر راستین 

 است.

به معنی کسب بینش راستین معنوی  —از طریق ایمان  —دیدن خدا  (1574.6) 140:5.13

دهد، و اینها در نهایت است. و بینش معنوی هدایت تنظیم کننده را افزایش می

شناسید، به اطمینان دهند. و هنگامی که شما پدر را میآگاهی از خدا را افزایش می

ز برادرانتان در جسم را، نه توانید هر یک اشوید، و میاز فرزندی الهی تأیید می

بلکه همچنین به عنوان یک پدر  —با مهر برادرانه  —فقط به عنوان یک برادر 

 به طور فزاینده دوست بدارید. —با عطوفت پدرانه  —

آموزش این اندرز حتی به یک کودک نیز آسان است. کودکان به  (1574.7) 140:5.14

مراقب باشند که آنها آن ایمان ساده را از طور طبیعی اعتماد دارند، و والدین باید 

دست ندهند. در برخورد با کودکان، از هر گونه فریب اجتناب کنید و از تلقین 

بدگمانی خودداری ورزید. به طور خردمندانه به آنها کمک کنید که قهرمانان خود 

 را انتخاب کنند و کار اصلی زندگی خود را برگزینند.

عیسی به آموزش پیروانش در درک هدف اصلی تمام تقلای  و سپس (1574.8) 140:5.15

حتی نیل به کمال الهی، ادامه داد. او همیشه به آنان  —کسب کمال  —بشری 

کامل باشید، حتی بدان گونه که پدر آسمانی شما کامل ”داد: چنین اندرز می

کرد که همانطور که خودشان را دوست او آن دوازده تن را ترغیب نمی“ است.

توانست یک موفقیت ارزشمند باشد؛ ارند همسایگانشان را دوست بدارند. این مید

توانست نشان دهندۀ دستیابی به مهر برادرانه باشد. در عوض، او به این می

داد که انسانها را بدان گونه که او آنها را دوست دارد دوست حواریونش اندرز می

نیز برادرانه. و او این را با دوست داشتن با یک عطوفت پدرانه و  —بدارند 

 اشاره به چهار واکنش عالیِ مهر پدرانه روشن نمود:



اند، زیرا تسلی خواهند خوشا به حال آنهایی که ماتم زنده” -1 (1575.1) 140:5.16

کند که شادی به اصطلاح عقل سلیم یا بهترین منطق هرگز پیشنهاد نمی“ یافت.

سی به ماتم صوری یا ظاهری اشاره نکرد. تواند از ماتم حاصل شود. اما عیمی

او به یک رویکرد مهربانانۀ احساسی اشاره داشت. این اشتباه بزرگی است که به 

پسران و مردان جوان آموزش داده شود که نشان دادن مهربانی و یا از جهت 

دیگر، دادن علائم احساس عاطفی یا رنج فیزیکی مردانه نیست. دلسوزی یک 

مرد و نیز زن است. ضرورت ندارد که فرد عاری از احساس ویژگی ارزشمند 

ن راه خطایی است. رحم باشد تا مردانه باشد. برای آفرینش مردان شجاع ایو بی

اند. موسیِ عزادار، از شَمشون بزرگترین مردان دنیا از سوگواری هراسی نداشته

ن یک مرد یا جُولیات مرد بزرگتری بود. موسی یک رهبر عالی بود، اما همچنی

فروتن بود. حساس و پاسخگو بودن نسبت به نیاز انسان، شادی راستین و پایدار 

کند، در حالی که این رویکردهای مهربانانه، روان را از تأثیرات مخرب ایجاد می

 دارد.خشم، تنفر، و سوءظن ایمن نگاه می

رحم “ خواهد شد. خوشا به حالا رحم کنندگان، زیرا به آنان رحم” -2 (1575.2) 140:5.17

مهربانی  —ترین دوستی است در اینجا به معنی اوج و ژرفا و وسعت حقیقی

مهرآمیز. گاهی اوقات ممکن است رحم منفعل باشد، اما در اینجا فعال و دینامیک 

پدرانه بودن محض. یک پدر و مادر با محبت دشواری اندکی را در  —است 

کنند. و در کودکی که لوس به جربه میبخشیدن فرزندشان، حتی به دفعات زیاد، ت

بار نیامده اشتیاقِ کاستن رنج، طبیعی است. کودکان معمولاً وقتی مهربان و دلسوز 

 اند که بتوانند ارزش شرایط واقعی را درک کنند.هستند که آنقدر بزرگ شده

آوران، زیرا فرزندان خدا خوانده خواهند خوشا به حال صلح” -3 (1575.3) 140:5.18

آوران. کردند، نه برای صلحشنوندگان عیسی برای رهایی نظامی آرزو می“ شد.

اما صلح عیسی از نوع منفعل و منفی نیست. با وجود آزمونها و اذیت و آزارها، 

اجازه ندهید قلبتان پریشان “ ”گذارم.آرامش خود را برای شما به جا می”او گفت: 

مان آرامشی است که از تضادهای این ه“ شود، و اجازه ندهید دچار ترس شود.

سازد. کند. آرامش شخصی شخصیت را یکپارچه میویرانگر پیشگیری می

کند. آرامش سیاسی از آرامش اجتماعی از ترس، طمع، و خشم پیشگیری می

آوری کند. صلحهای ملی، و جنگ پیشگیری میخصومتهای نژادی، سوءظن

 اعتمادی و سوءظن است.درمان بی



آوران شود به آسانی به کودکان آموزش داد که به عنوان صلحمی (1575.4) 140:5.19

برند؛ آنها دوست دارند با هم بازی کنند. عمل کنند. آنها از فعالیتهای تیمی لذت می

هر که جان خود را حفظ کند آن را از دست ”استاد در یک زمان دیگر گفت: 

 “ا خواهد یافت.خواهد داد، اما هر که جانش را از دست بدهد آن ر

خوشا به حال آنهایی که به خاطر عدالت مورد اذیت و آزار ” -4 (1575.5) 140:5.20

شوند، زیرا پادشاهی آسمان از آن آنهاست. خوشا به حال شما، آنگاه که واقع می

مردم به شما دشنام دهند و به شما اذیت و آزار رسانند و همه گونه سخن شرورانه 

ویند. خوش باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداشتان در به دروغ بر ضد شما گ

 “آسمان عظیم است.

آید. اما مردم جوان و اغلب اوقات به دنبال صلح، اذیت و آزار می (1575.6) 140:5.21

محبتی بزرگتر ”کنند. بزرگسالان شجاع هرگز از دشواری یا خطر احتراز نمی

و یک مهر پدرانه “ دوستانش فدا کند.از این وجود ندارد که انسان جانش را برای 

کارهایی که مهر برادرانه به  —تواند تمام این کارها را آزادانه انجام دهد می

تواند آنها را در بر گیرد. و پیشرفت همیشه پیامد نهایی اذیت و آزار سختی می

 بوده است.

هند. جوان دکودکان همیشه به چالش شجاعت واکنش مثبت نشان می (1575.7) 140:5.22

و هر کودک باید در همان اوان یاد “ جرأت به خرج دهد.”همیشه مایل است که 

 بگیرد که فداکاری کند.

شود که موارد سعادت واقعی در موعظۀ و بدین ترتیب مشخص می (1575.8) 140:5.23

 اخلاقیات و وظیفه. —روی کوه مبتنی بر ایمان و عشق هستند، و نه بر قانون 

 —شود که پاسخ شرارت با نیکی داده شود مهر پدرانه شادمان می (75.915) 140:5.24

 عدالتی.نیکی کردن در تلافی بی

 عصر انتصاب -6

عصر یکشنبه، عیسی و دوازده تن پس از رسیدن به منزل زِبِدی از  (1576.1) 140:6.1

ارتفاعات شمال کفرناحوم، یک وعدۀ سادۀ غذایی را صرف کردند. بعد از آن، 

روی در امتداد ساحل بیرون رفت، آن دوازده این که عیسی برای یک پیادهضمن 



تن بین خود به گفتگو پرداختند. بعد از یک گفتگوی کوتاه، در حالی که دوقلوها 

آتشی کوچک برپا کردند تا به خود گرما و نور بیشتر دهند، آندریاس بیرون رفت 

استاد، برادران من ˮرفت، گفت: تا عیسی را پیدا کند، و هنگامی که از او پیشی گ

کنیم که تا ای بفهمند. ما حس میقادر نیستند آنچه را که تو دربارۀ پادشاهی گفته

ام از ای قادر به شروع این کار نیستیم. من آمدهوقتی به ما آموزش بیشتری نداده

و “ تو تقاضا کنم در باغ به ما بپیوندی و به ما کمک کنی معنی کلمات تو را بفهمیم.

 عیسی به همراه آندریاس به دیدار حواریون رفت.

هنگامی که او وارد باغ شد، حواریون را به دور خود جمع کرد و به  (1576.2) 140:6.2

یابید که پیام مرا دریافت شما این را دشوار میˮآنها آموزش بیشتری داد، و گفت: 

کنید، اما من اعلام یکنید، زیرا آموزش جدید را مستقیماً روی آموزش قدیم بنا م

های کوچک از نو کنم که شما باید از نو زاده شوید. شما باید به صورت بچهمی

آغاز کنید و مایل باشید به آموزشهای من اعتماد کنید و به خدا ایمان داشته باشید. 

تواند به چیزی تبدیل شود که با آنچه که هست مطابقت آموزش نوین پادشاهی نمی

های خطایی دارید. اما ما از پسر انسان و مأموریت او در زمین ایدهداشته باشد. ش

ام ام شریعت و پیامبران را کنار بگذارم. من نیامدهاشتباهاً فکر نکنید که من آمده

که نابود سازم، بلکه تحقق بخشم، بسط دهم و آگاهی دهم. من نیامدم که قانون را 

 های قلب شما بنویسم.ی لوحهزیر پا بگذارم بلکه این فرامین جدید را رو

140:6.3 (1576.3) ˮطلبم که از عدالت آنهایی که از طریق من از شما عدالتی را می

دادن صدقه، دعا کردن، و روزه گرفتن به دنبال دستیابی به لطف پدر هستند فراتر 

خواهید وارد پادشاهی شوید، باید از عدالتی برخوردار باشید خواهد رفت. اگر می

آرزوی صادقانه برای انجام خواست  —مل عشق، بخشش، و حقیقت است که شا

 “پدر آسمانی من.

استاد، اگر فرمان جدیدی داری، ˮسپس شمعون پطرس گفت:  (1576.4) 140:6.4

عیسی به پطرس پاسخ داد: “ خواهیم آن را بشنویم. راه نو را به ما آشکار کن.می

ˮقتل مکن؛ آن ’اند: دهند گفتهاید که آنهایی که شریعت را آموزش میشما شنیده

ساختن انگیزه اما من برای برملا ‛ که قتل کند تحت محاکمه قرار خواهد گرفت.

گویم که هر کس نسبت به برادرش نگرم. من به شما میبه فراتر از کنش می

پروراند خشمگین شود در خطر محکومیت قرار دارد. آن که در قلبش نفرت می

کشد در خطر داوری قرار دارد. شما باید همنوعانتان و در ذهنش نقشۀ انتقام می



هید؛ پدر آسمانی به واسطۀ نیت قضاوت را از روی اعمالشان مورد داوری قرار د

 کند.می

140:6.5 (1576.5) ˮاما من به ‛ زنا مکن.’گویند اید که آموزگاران شریعت میشما شنیده

گویم که هر کس به قصد شهوت به زنی نگاه کند در دل خود از پیش با شما می

قضاوت کنید، توانید او زنا کرده است. شما انسانها را فقط از طریق اعمالشان می

کند و مطابق مقاصد و تمایلات واقعی آنها اما پدر من به قلب فرزندانش نگاه می

 “دهد.با ترحم آنان را مورد داوری قرار می

عیسی در نظر داشت به بحث دربارۀ فرامین دیگر ادامه دهد، که  (1576.6) 140:6.6

طه با طلاق به استاد، در رابˮیعقوب زبدی حرفهای او را قطع کرد و پرسید: 

مردم چه آموزش دهیم؟ آیا بدان گونه که موسی فرمان داد باید اجازه دهیم یک 

من برای ˮو وقتی عیسی این پرسش را شنید، گفت: “ مرد همسرش را طلاق دهد؟

ام که پادشاهیهای این دنیا ام بلکه برای روشنگری. من نیامدهوضع قانون نیامده

ظور که پادشاهی آسمان را برقرار سازم. خواست را اصلاح کنم، بلکه به این من

پدر این نیست که به این وسوسه تسلیم شوم که قوانین دولت، بازرگانی، یا رفتار 

اجتماعی را به شما آموزش دهم. گر چه ممکن است آنها برای امروز خوب باشند، 

کین توانند برای جامعۀ یک عصر دیگر بسیار نامناسب باشند. من فقط برای تسمی

ها، و نجات دادن روان انسانها در زمین هستم. اما دادن ذهنها، آزاد ساختن روح

در رابطه با این پرسش طلاق خواهم گفت که گر چه موسی در رابطه با این گونه 

 “کرد، در روزگاران آدم و در باغ عدن چنین نبود.کارها با نظر مطلوب نگاه می

ریون برای مدتی کوتاه در میان خود گفتگو کردند، بعد از این که حوا (1577.1) 140:6.7

شما همیشه باید دو دیدگاه پیرامون تمام ˮعیسی بدین گونه به سخن گفتن ادامه داد: 

بشری و الهی؛ راههای جسمانی و راه روح؛  —رویکرد انسانی را تشخیص دهید 

آنچه را که  و گر چه آن دوازده تن نتوانستند تمام“ ارزیابی زمان و دیدگاه ابدیت.

 او به آنها آموزش داد بفهمند، این آموزش به راستی به آنها کمک کرد.

اما شما دربارۀ آموزشهای من سر در گم ˮو سپس عیسی گفت:  (1577.2) 140:6.8

خواهید شد زیرا عادت دارید پیام مرا به طور عینی تفسیر کنید؛ شما در فهم روح 

آوران من هستید؛ ر داشته باشید که شما پیامآموزش من کند هستید. باز باید به خاط

شما موظفید زندگانی خود را زندگی کنید همانطور که من زندگانی خود را در 



ام. شما نمایندگان شخصی من هستید؛ اما این اشتباه را مرتکب روح زندگی کرده

نشوید که انتظار داشته باشید کلیۀ انسانها در هر مورد خاص بدان گونه که شما 

کنید زندگی کنند. همچنین باید به خاطر داشته باشید که من گوسفندانی زندگی می

دارم که از این گله نیستند، و من برای آنها نیز مسئولم، از این نظر که باید ضمن 

کنم الگوی انجام خواست خداوند را این که زندگانی سرشت بشری را زندگی می

 “برای آنها نیز فراهم کنم.

استاد آیا نباید برای عدالت هیچ جایی قائل ˮسپس نتَنَائیل پرسید:  (1577.3) 140:6.9

‛ چشم در برابر چشم، و دندان در مقابل دندان.’گوید: شویم؟ شریعت موسی می

شما باید پاسخ شرارت را با نیکی دهید. ˮو عیسی پاسخ داد: “ ما چه باید بگوییم؟

د، بلکه باید نسبت به همه ملایم باشند. قانون آوران من نباید با انسانها ستیزه کننپیام

شما نباید مقدار در برابر مقدار باشد. حکمرانان انسانها ممکن است چنین قوانینی 

داشته باشند، اما در پادشاهی چنین نیست؛ همیشه داوریهای شما را باید بخشش و 

تی اکنون رفتار شما را مهرورزی تعیین کند. و اگر اینها سخنان سختی هستند، ح

یابید، توانید بازگردید. اگر شما ملزومات حواری بودن را بسیار سخت میمی

 “توانید به مسیر کمتر سختگیرانۀ شاگردی بازگردید.می

حواریون پس از شنیدن این سخنان تکان دهنده برای مدتی به تنهایی  (1577.4) 140:6.10

استاد ما با تو ادامه ˮت: به کناری رفتند، اما به زودی بازگشتند، و پطرس گف

گردد. ما کاملاً آمادۀ پرداخت بهای اضافی خواهیم داد؛ حتی یک تن از ما باز نمی

 “هستیم؛ ما از فنجان خواهیم نوشید. ما حواری خواهیم بود، نه صرفاً شاگرد.

پس مایل باشید که مسئولیتهای ˮوقتی که عیسی این را شنید، گفت:  (1577.5) 140:6.11

را به عهده بگیرید و مرا دنبال کنید. کارهای نیک خود را در خفا انجام  خود

کند. دهید، نگذارید دست چپ بداند که دست راست چه میدهید؛ وقتی که صدقه می

کنید، به تنهایی به کناری بروید و از تکرارهای بیهوده و و هنگامی که دعا می

داشته باشید که پدر حتی پیش از  معنی استفاده نکنید. همیشه به خاطرعبارات بی

ای غمگین که داند. و با چهرهاین که از او بخواهید، آنچه را که نیاز دارید می

توسط انسانها دیده شود روزه نگیرید. اکنون به عنوان حواریون برگزیدۀ من که 

اید، برای خود در زمین گنج ذخیره نکنید، برای خدمت پادشاهی کنار گذاشته شده

تان برای خود در آسمان گنج بیندوزید، زیرا هر از طریق خدمت فداکارانهبلکه 

 جا که گنج شماست، قلبتان نیز آنجا خواهد بود.



140:6.12 (1577.6) ˮ چراغِ بدن چشم است؛ از این رو اگر چشمتان سخاوتمند باشد، تمام

با تاریکی بدنتان پر از نور خواهد بود. اما اگر چشمتان خودخواه باشد، تمام بدن 

پر خواهد شد. اگر همان نوری که در شماست به تاریکی در غلتد، چه تاریکی 

 “عظیمی خواهد بود!

140:6.13 (1577.7) ˮ و سپس توما از عیسی پرسید که آیا آنها بایدˮ همچنان در همه چیز

آری، برادرانم، من مایلم که ما به صورت یک ˮاستاد گفت: “ مشترک باشند.

ایت با هم زندگی کنیم. کار بزرگی به شما سپرده شده است، و من خانوادۀ با در

هیچ ’دانید که به درستی گفته شده: خواهان خدمت یکپارچۀ شما هستم. شما می

توانید به طور صادقانه خدا را شما نمی‛ تواند به دو سرور خدمت کند.کس نمی

کنید. اکنون که  پرستش کنید و در همان حال با جان و دل به مال و ثروت خدمت

یتان نباشید؛ اصلاً اید، نگران زندگبدون قید و شرط در کار پادشاهی ثبت نام کرده

برای این که چه خواهید خورد یا چه خواهید نوشید نگران نباشید؛ و برای بدنتان 

اید نیز نگران نباشید، برای این که چه لباسی خواهید پوشید. شما از پیش آموخته

و قلبهای با خلوص گرسنه نخواهند ماند. و اکنون که آماده  که دستان مشتاق

شوید تمام انرژی خود را به کار پادشاهی تخصیص دهید، مطمئن باشید که می

توجه نخواهد بود. نخست پادشاهی خدا را بجویید، پدر نسبت به نیازهای شما بی

به شما داده و هنگامی که به آن وارد شدید، تمام چیزهایی که مورد نیاز هستند 

خواهد شد. از این رو بیش از حد نگران روز بعد نباشید. هر روز دشواری کافی 

 “خود را دارد.

هنگامی که عیسی دید آنها مایلند تمام طول شب را بیدار بمانند تا  (1578.1) 140:6.14

برادرانم: شما مخلوقات زمینی هستید؛ برای ˮسؤالاتشان را بپرسند، به آنها گفت: 

اما “ بهتر است که بروید و به استراحت بپردازید تا برای کار فردا آماده باشید.شما 

خواب از چشمان آنها پریده بود. پطرس جرأت کرد که از استادش این را 

من فقط یک گفتگوی کوتاه خصوصی با شما دارم. نه این که ˮدرخواست کند: 

من آشفته است، و اگر بخواهم از برادرانم چیزی را مخفی نگاه دارم، اما روح 

توانم در تنهایی با شما بر حسب اتفاق سزاوار سرزنش از استادم باشم، بهتر می

، و به داخل خانه حرکت “با من بیا، پطرسˮو عیسی گفت: “ آن را تحمل کنم.

نمود. هنگامی که پطرس با شادمانی بسیار و با دلگرمی زیاد از حضور استادش 

به داخل برود و با عیسی گفتگو کند. و بدین ترتیب بازگشت، یعقوب تصمیم گرفت 



طی ساعات آغازین بامداد، سایر حواریون یک به یک به داخل رفتند تا با استاد 

صحبت کنند. پس از این که همگی آنها، به جز دوقلوها که خواب رفته بودند، با 

ً گفتگو کردند، آندریاس به داخل نزد عیسی رفت و گفت:   استاد،ˮاو شخصا

اند؛ آیا آنها را بیدار کنم تا بپرسم آنها نیز دوقلوها در باغ در کنار آتش خواب رفته

آنها کار خوبی ˮو عیسی با لبخند به آندریاس گفت: “ خواهند با تو گفتگو کنند؟می

و اکنون شب در حال سپری شدن بود؛ نور روزی “ کنند، مزاحم آنها نشو.می

 دیگر در حال طلوع بود.

 بعد از انتصابهفتۀ  -7

بعد از چند ساعت خواب، هنگامی که دوازده تن برای صرف یک  (1578.2) 140:7.1

اکنون باید کار موعظۀ خود را ˮصبحانۀ دیر وقت با عیسی گرد آمدند، او گفت: 

بعد “ دربارۀ بشارت و آموزش ایمانداران آغاز کنید. آمادۀ رفتن به اورشلیم شوید.

دانم که استاد من میˮتوما جرأت کرد که بگوید: از این که عیسی سخن گفت، 

ترسم که هنوز قادر به انجام این اکنون باید آمادۀ پرداختن به کار باشیم، اما می

کنی که پیش از شروع کار پادشاهی فقط برای کار بزرگ نباشیم. آیا موافقت می

یونش و هنگامی که عیسی دید همۀ حوار“ چند روز بیشتر در این محل بمانیم؟

ای خواهد بود؛ ما همانطور که درخواست کردهˮاند، گفت: دچار همین ترس شده

 “در روز سبت اینجا خواهیم ماند.

ها گروههای کوچک جویندگان جدی حقیقت، به ها و هفتهبرای هفته (1578.3) 140:7.2

آمدند. خبر دربارۀ صیدا میهمراه تماشاگران کنجکاو، برای دیدن عیسی به بیت

از پیش در حومۀ شهر پخش شده بود. گروههای پرس و جو کننده از شهرهای  او

دور مثل صور، صیدون، دمشق، قیصریه، و اورشلیم آمده بودند. پیش از این، 

عیسی به این مردم خوشامد گفته بود و در رابطه با پادشاهی به آنها آموزش داده 

سپرد. آندریاس یکی از حواریون بود، اما اکنون استاد این کار را به آن دوازده تن 

نمود، و گاهی کرد و او را به گروهی از بازدید کنندگان منصوب میرا انتخاب می

 شدند.اوقات تمام دوازده نفر آنها بدین گونه درگیر می

دادند و تا آنها برای دو روز کار کردند، در طول روز آموزش می (1578.4) 140:7.3

کردند. عیسی در روز سوم با زبدی رگزار میاواخر شب گفتگوهای خصوصی ب

به ˮو سالومه دیدار کرد، ضمن این که حواریونش را بدین گونه مرخص کرد: 



ماهیگیری بروید تا با خاطری آسوده تغییر محیط یابید، یا شاید بتوانید به دیدار 

 آنها در پنجشنبه برای سه روز آموزش بیشتر بازگشتند.“ هایتان بروید.خانواده

-در طول این هفتۀ بازگویی، عیسی دو انگیزۀ بزرگ مأموریت پس (1578.5) 140:7.4

 تعمید خویش در زمین را بدین گونه برای حواریونش بارها تکرار کرد:

 آشکار کردن پدر به انسان. -1 (1578.6) 140:7.5

ش هدایت کردن انسانها به این امر که نسبت به فرزند بودن خوی -2 (1578.7) 140:7.6

 از طریق ایمان به این درک برسند که فرزندان والامرتبه هستند. —آگاه شوند 

یک هفته از این تجربۀ متنوع کار زیادی برای دوازده تن انجام داد؛  (1579.1) 140:7.7

برخی حتی بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کردند. در آخرین گفتگو، شب بعد از 

اکنون اجازه بده  —ایم ما آمادهˮو گفتند:  سبت، پطرس و یعقوب نزد عیسی آمدند

امید است که خرد شما ˮعیسی پاسخ داد: “ که برای گرفتن پادشاهی راهی شویم.

 “با غیرت شما برابر باشد، و شجاعت شما ناآگاهی شما را جبران کند.

اگر چه حواریون نتوانستند بسیاری از آموزشهای او را بفهمند، در  (1579.2) 140:7.8

 اهمیت زندگی جذاب و زیبایی که او با آنها داشت ناتوان نبودند. درک

 بعد از ظهر پنجشنبه در دریاچه -8

دانست که حواریونش آموزشهای او را به طور عیسی به خوبی می (1579.3) 140:8.1

ای به پطرس، یعقوب، و کنند. او تصمیم گرفت آموزشهای ویژهکامل درک نمی

د که آنها بتوانند پنداشتهای همکارانشان را روشن کنند. او یوحنا بدهد، با این امی

های ایدۀ یک پادشاهی معنوی توسط دوازده تن مورد دید، با این که برخی از جنبه

شدند، آنها در پیوند دادنِ مستقیمِ این آموزشهای نوین معنوی به فهم واقع می

آسمان به صورت  برداشتهای عینیِ قدیمی و جا افتادۀ خود پیرامون پادشاهی

بازسازی تاج و تخت داوود و تثبیت مجدد اسرائیل به عنوان یک قدرت دنیوی 

ورزند. از این رو در پنجشنبه بعد از ظهر در زمین با عزمی راسخ اصرار می

عیسی به همراه پطرس، یعقوب، و یوحنا با یک قایق از ساحل بیرون رفت تا 

. این یک گفتگوی آموزشیِ چهار ساعته دربارۀ امور پادشاهی با آنان گفتگو کند

توان از طریق سازماندهی شد، و میبود و در بر گیرندۀ چندین پرسش و پاسخ می



مجددِ خلاصۀ این بعد از ظهر مهم، بدان گونه که در بامداد روز بعد توسط شمعون 

پطرس به برادرش آندریاس داده شد، به سودمندترین وجه آن را در این نوشته 

 ود:درج نم

انجام خواست پدر. آموزش عیسی در زمینۀ اعتماد ورزیدن به  -1 (1579.4) 140:8.2

مراقبت فراگیر پدر آسمانی یک سرنوشت پذیریِ کور و منفعل نبود. او در این 

آن ˮبعد از ظهر با تأیید یک گفتار قدیمی عبرانی، از آن بدین گونه نقل قول کرد: 

فسیر کافی پیرامون او به تجربۀ خودش به عنوان ت“ که کار نکند نخواهد خورد.

آموزشهایش اشاره کرد. اندرزهای او دربارۀ اعتماد ورزیدن به پدر نباید از طریق 

شرایط اجتماعی یا اقتصادیِ روزگاران اخیر یا هر عصر دیگر مورد قضاوت 

قرار گیرد. آموزشهای او در بر گیرندۀ اصول آرمانگرایانۀ زندگی کردن نزدیک 

 باشد.در تمامی کرات می به خداوند در تمامی اعصار و

عیسی تفاوت میان شرایط حواری بودن و شاگرد بودن را برای آن  (1579.5) 140:8.3

نگری سه تن روشن نمود. و حتی در آن هنگام به کارگیریِ دوراندیشی و آینده

کرد، پیش توسط دوازده تن را قدغن نکرد. آنچه که او بر ضد آن موعظه می

راب و نگرانی. او تسلیم فعال و هشیارانه به خواست اندیشی نبود، بلکه اضط

داد. او در پاسخ به بسیاری از پرسشهای آنها در رابطه با خداوند را آموزش می

ً توجه آنها را به زندگی خودش به عنوان صرفه جویی و عدم ولخرجی صرفا

 ساز، و ماهیگیر، و به سازماندهی دقیق دوازده تن به وسیلۀ خودشنجار، قایق

کرد. او تلاش کرد روشن کند که دنیا نباید یک دشمن تلقی شود؛ و این جلب می

که شرایط زندگی در بر گیرندۀ مشیت الهی است که در کنار فرزندان خدا کار 

 کند.می

عیسی در انتقال این آموزش به آنها در فهم به کار گیریِ شخصیِ  (1579.6) 140:8.4

ً امتناع عدم مقاومت مشکل بزرگی داشت. او  از دفاع کردن از خودش مطلقا

رسید که اگر آنها همین سیاست را دنبال کرد، و به نظر حواریون اینطور میمی

داد که در برابر شرارت مقاومت شد. او به آنها آموزش میکنند او خشنود می

عدالتی یا صدمه مقابله نکنند، اما او تحمل منفعلانۀ خطاکاری را نیز نکنند، با بی

داد. و او در این بعد از ظهر روشن ساخت که تنبیه اجتماعیِ بدکاران موزش نمیآ

کند، و این که دولت مدنی گاهی اوقات باید برای حفظ و جنایتکاران را تأیید می

 نظم اجتماعی و اجرای عدالت زور به کار گیرد.



ورانۀ انتقام او هرگز از هشدار دادن به شاگردانش در مقابل کار شر (1579.7) 140:8.5

توزی را جویی را مجاز نشمرد؛ او کینهگرفتن باز نایستاد. او انتقام، ایدۀ تلافی

محکوم کرد. او ایدۀ چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان را مجاز نشمرد. 

او از تمام مفهوم انتقام خصوصی و شخصی روگردان بود، و این امور را از یک 

کرد. او برای سوی دیگر به داوری خداوند واگذار میسو به دولت مدنی، و از 

کند، نه به دولت. او این سه تن روشن نمود که آموزشهای او به فرد صدق می

 آموزشهایش پیرامون این امور را تا آن هنگام به صورت زیر خلاصه کرد:

 مطالبات اخلاقی برادری بشری را —دشمنان خود را دوست بدارید  (1580.1) 140:8.6

 به خاطر بسپارید.

جویی اصلاح بیهودگی شرارت: یک عمل خطا از طریق انتقام (1580.2) 140:8.7

شود. این اشتباه را مرتکب نشوید که با خودِ سلاحهای شرارت با آن مبارزه نمی

 کنید.

به پیروزی نهاییِ عدالت الهی و نیکی ابدی  —ایمان داشته باشید  (1580.3) 140:8.8

 اطمینان داشته باشید.

رویکرد سیاسی. او به حواریون خود هشدار داد که در اظهارات  -2 (1580.4) 140:8.9

خود پیرامون روابط متشنج موجودِ آن روزگار میان مردم یهود و دولت روم 

نه درگیری در این جنگ و ستیزها منع نمود. محتاط باشند؛ او آنها را از هر گو

او همیشه مراقب بود که از دامهای سیاسی دشمنانش اجتناب کند، و همیشه بدین 

او حاضر “ مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا.ˮداد: گونه پاسخ می

 نشد که توجه خود را از مأموریتش در ایجاد یک راهِ نوینِ نجات منحرف سازد؛

داد که در هیچ کار دیگری درگیر شود. او در زندگی شخصی او به خود اجازه نمی

کرد؛ او خود همیشه همۀ قوانین و مقررات مدنی را به طور شایسته رعایت می

در کلیۀ آموزشهای عمومی خویش قلمروهای مدنی، اجتماعی، و اقتصادی را 

صول زندگی درونی و گرفت. او به آن سه حواری گفت که فقط به انادیده می

 شخصی معنوی انسان توجه دارد.

از این رو عیسی یک اصلاح طلب سیاسی نبود. او نیامد که دنیا را  (1580.5) 140:8.10

از نو سازماندهی کند؛ حتی اگر او این کار را کرده بود، فقط به آن روزگار و 



نشان داد، و  کرد. با این وجود، او بهترین راه زندگی را به انساننسل صدق می

هیچ نسلی از کار این اکتشاف که چگونه به بهترین نحو زندگی عیسی را با 

مشکلات خودش منطبق کند مستثنی نیست. اما هرگز این اشتباه را مرتکب نشوید 

که آموزشهای عیسی را با هر تئوری سیاسی یا اقتصادی، با هر سیستم اجتماعی 

 یا صنعتی همانند پندارید.

رویکرد اجتماعی. آموزگاران شرعیات یهود مدتها بود که این  -3 (580.61) 140:8.11

پرسش را مورد بحث قرار داده بودند: همسایۀ من کیست؟ عیسی آمد که ایدۀ 

مهربانی فعال و خودانگیخته را ارائه دهد، مهرورزی به همنوعان فرد، و چنان 

، و بدین طریق تمام راستین که همسایگی گسترش یافت تا تمام دنیا را شامل شود

انسانها به همسایگان فرد تبدیل شدند. اما با این همه، عیسی فقط به فرد علاقمند 

ً تلاش کرد که تمام بود، نه به توده ها. عیسی یک جامعه شناس نبود، اما قطعا

اشَکال انزوای خودخواهانه را از میان ببرد. او دلسوزی خالص و شفقت را 

نبادان پسری تحت استیلای ترحم است؛ دلسوزی دقیقاً داد. میکائیل آموزش می

 سرشت اوست.

استاد نگفت که انسانها هرگز نباید دوستانشان را در هنگام شام  (1580.7) 140:8.12

بختان ضیافت سرگرم کنند، اما قطعاً گفت که پیروانش باید برای فقیران و نگون

این همیشه با بخشش برگزار کنند. عیسی یک حس مستحکم عدالت داشت، اما 

توأم بود. او به حواریونش آموزش نداد که انگلهای اجتماعی یا صدقه جویان 

ای باید به آنها تحمیل شوند. نزدیکترین برخورد او با اظهارات حرفه

 “داوری نکنید، تا مورد داوری واقع نشوید.ˮشناسانه این بود که بگوید: جامعه

توان برای بسیاری از رویه را میکه مهربانی بی او به وضوح گفت (1580.8) 140:8.13

شرارتهای اجتماعی مقصر دانست. روز بعد عیسی به صراحت به یهودا رهنمود 

داد که وجوه حواریون نباید به عنوان صدقه داده شود به جز با درخواست او یا 

به درخواست مشترک دو تن از حواریون. در تمام این امور همیشه عملکرد 

به “ آزار باشید.مثل مارها هشیار و چون کبوتران بیˮین بود که بگوید: عیسی ا

رسید که در کلیۀ وضعیتهای اجتماعی مقصود او آموزش شکیبایی، نظر می

 تحمل، و بخشش است.



کرد خانواده دقیقاً مرکز فلسفۀ زندگی از دیدگاه عیسی را اشغال می (1581.1) 140:8.14

آموزشهای خود را دربارۀ خداوند بر مبنای خانواده  اینجا و در دنیای بعد. او —

کرد گرایش یهودیان به احترام بیش از حد به داد، ضمن این که سعی میقرار می

نیاکان را اصلاح نماید. او زندگی خانوادگی را به عنوان بالاترین کار بشری 

الت ستود، اما با صراحت گفت که روابط خانوادگی نباید در تعهدات مذهبی دخ

کند. او توجه به این واقعیت را مطرح کرد که خانواده یک نهاد موقتی است، که 

یابد. هنگامی که خانوادۀ عیسی در مغایرت با خواست پدر قرار از مرگ بقا نمی

اش درنگ ننمود. او برادری نوین و بزرگتر گرفت، او در رها ساختن خانواده

د. در روزگار عیسی رسم طلاق دارا آموزش می —فرزندان خداوند  —انسان 

در فلسطین و در سرتاسر امپراتوری روم آسان بود. او بارها از ایجاد قوانین 

مربوط به ازدواج و طلاق امتناع ورزید، اما بسیاری از پیروان آغازین عیسی 

عقاید مستحکمی پیرامون طلاق داشتند و در نسبت دادن آنها به او درنگ نکردند. 

تر و های سختگیرانهعهد جدید به جز یوحنا مرقس به این ایدهتمام نویسندگان 

 تر دربارۀ طلاق اعتقاد داشتند.پیشرفته

رویکرد اقتصادی. عیسی در دنیا، بدان گونه که آن را یافت،  -4 (1581.2) 140:8.15

طلب اقتصادی نبود، گر چه اغلب کار، زندگی، و تجارت کرد. او یک اصلاح

کرد. اما او راه حلی عدالتیِ توزیع نابرابر ثروت جلب میتوجه همگان را به بی

برای آن پیشنهاد نکرد. او برای آن سه تن روشن ساخت که گر چه حواریونش 

کرد، بلکه صرفاً نباید دارایی داشته باشند، بر ضد ثروت و دارایی موعظه نمی

تماعی و انصاف در رابطه با توزیع نابرابر و غیرعادلانۀ آن. او نیاز به عدالت اج

 کرد.ای عرضه نمیداد، اما برای دستیابی به آن هیچ قاعدهصنعتی را تشخیص می

های دنیوی پرهیز او هرگز به پیروانش آموزش نداد که از دارایی (1581.3) 140:8.16

کنند، بلکه فقط به دوازده حواریونش. لوقای پزشک، یک باورمند قوی به برابری 

ی زیادی برای تفسیر سخنان عیسی در توازن با اعتقادات اجتماعی بود، و کارها

ً به پیروانش رهنمود نداد که یک  شخصی خود انجام داد. عیسی هرگز شخصا

شیوۀ اشتراکی زندگی را بپذیرند؛ او در رابطه با چنین اموری هیچ گونه اظهار 

 نظری نکرد.

داد، و هشدار می خواهی به شنوندگانشعیسی اغلب بر ضد فزون (1581.4) 140:8.17

های مادی او بستگی شادی یک انسان به وفور داراییˮکرد که اعلام می



ای خواهد داشت اگر برای یک انسان چه فایدهˮکرد: او دائماً تکرار می“ ندارد.

او هیچ حملۀ مستقیمی “ او تمام دنیا را به دست بیاورد و روانش را از دست بدهد؟

اصرار داشت که برای همیشه ضروری است که به داشتن دارایی نکرد، اما 

ارزشهای معنوی اول بیایند. او در آموزشهای بعدی خود در صدد برآمد که 

بسیاری از دیدگاههای خطای یورنشیا پیرامون زندگی را از طریق نقل حکایتهای 

متعدد که او در جریان خدمت همگانی خود عرضه نمود تصحیح کند. عیسی 

دانست که تئوریهای اقتصادی تدوین کند؛ او به خوبی میهرگز قصد نداشت که 

هر عصری باید راه حلهای خودش را برای دشواریهای موجود به وجود آورد. و 

کرد، یک اگر عیسی امروز در زمین بود، و زندگیش را در جسم زندگی می

بود، به این دلیل ساده که در ناامیدی بزرگ برای اکثریت مردان و زنان نیک می

کرد. بحثهای سیاسی، اجتماعی، یا اقتصادی امروز از هیچ طرفی جانبداری نمی

داد چگونه زندگی معنوی درونی خود را کامل او در حالی که به شما آموزش می

ماند، تا برای شما این امکان را فراهم کند که برای کنید، کاملاً دور باقی می

ً بشریِ خود ا ز شایستگی بسیار بیشتری مبادرت کردن به حل مشکلات صرفا

 برخوردار شوید.

کند و سپس با دلسوزی به کناری عیسی همۀ انسانها را خداگونه می (1581.5) 140:8.18

ایستد تا این فرزندان خداوند مشکلات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی خویش می

را خودشان حل کنند. این ثروت نبود که او تقبیح کرد، بلکه آنچه که ثروت با 

کند. در این پنجشنبه بعد از ظهر، عیسی نخست به اکثریت هواخواهان خود می

 “تر است.دادن از گرفتن فرخندهˮدستیاران خود گفت که 

مذهب شخصی. شما به همان گونه که حواریون عیسی عمل  -5 (1581.6) 140:8.19

ی کامل کردند، باید آموزشهای او را از طریق زندگی او بهتر بفهمید. او یک زندگ

همتای او توان آموزشهای بیشده را در یورنشیا زندگی کرد، و فقط هنگامی می

را فهمید که آن زندگی در زمینۀ بلافصل آن در نظر گرفته شود. این زندگی 

ها که در آشکار هایش به تودهاوست، و نه درسهایش به آن دوازده تن یا موعظه

 همه بیشتر کمک خواهد کرد. ساختن سرشت الهی و شخصیت مهرآمیز پدر از

گرایان یونانی حمله عیسی به آموزشهای پیامبران عبرانی یا اخلاق (1582.1) 140:8.20

نکرد. استاد بسیاری چیزهای خوب را که این آموزگاران بزرگ به آن عقیده 

کرد، اما او به زمین آمده بود که چیزی اضافه آموزش دهد، داشتند تأیید می



ˮخواست که عیسی نمی“ بانۀ خواست انسان با خواست خداوند.همسانیِ داوطل

صرفاً یک انسان مذهبی ایجاد کند، انسانی که کاملاً به احساسات مذهبی مشغول 

توانستید فقط یک بار شود. اگر میهای معنوی برانگیخته میاست و فقط با انگیزه

تجربۀ زیاد در دادید که عیسی یک مرد واقعی با به او نگاه کنید، تشخیص می

کارهای این دنیا بود. آموزشهای عیسی در این رابطه طی قرنهای متمادیِ تقویم 

اند؛ شما نیز دربارۀ مسیحی به اندازۀ زیاد تحریف شده و بسیار غلط جلوه داده شده

رسد آنچه را که او اید. به نظر میهای نادرستی داشتهفروتنی و تواضع استاد ایده

یش هدف قرار داده بود یک حرمت نفس عالی بوده است. او به راستی در زندگ

فقط به انسان توصیه نمود که خود را متواضع کند تا بتواند به راستی بلند مرتبه 

شود؛ آنچه که او به راستی هدف قرار داده بود افتادگی راستین در برابر خداوند 

آورد او از قلبی پاک. در بر —بود. او ارزش زیادی برای صداقت قائل بود 

ً کانون  شخصیت، وفاداری یک حسن بنیادین بود، در حالی که شهامت دقیقا

و شکیبایی پایدار، کمال مطلوب قدرت “ نترسیدˮآموزشهای او بود. شعار او 

شخصیت او بود. آموزشهای عیسی در بر گیرندۀ یک مذهب رشادت، شهامت، و 

ده انسان عادی را که قهرمانی بود. و درست به همین دلیل است که او دواز

اکثرشان ماهیگیرانی سرسخت، قوی، و مردآسا بودند به عنوان نمایندگان شخصی 

 خود انتخاب نمود.

عیسی دربارۀ پلیدیهای اجتماعی روزگار خود چیز اندکی برای گفتن  (1582.2) 140:8.21

کرد. او یک آموزگار مثبت داشت؛ او به ندرت به خلافکاری اخلاقی اشاره می

کرد. او از یلت راستین بود. او عمداً از روش منفی آموزش دادن اجتناب میفض

کرد. او حتی یک اصلاح طلب اخلاقی نبود. او به خوبی تبلیغ شرارت امتناع می

داد که تمایلات نفسانیِ نوع بشر دانست و بدین گونه به حواریونش آموزش میمی

شوند. نکوهشهای کوب نمیاز طریق سرزنش مذهبی یا ممنوعیتهای قانونی سر

گیری شده رحمی، ستمگری، و ریاکاری هدفاندک او عمدتاً بر ضد غرور، بی

 بود.

عیسی حتی فریسیان را همچون یحیی به طور شدید محکوم نکرد.  (1582.3) 140:8.22

ً صادق هستند؛ او اسارت او می دانست که بسیاری از کاتبان و فریسیان قلبا

نخست نیکو ˮفهمید. عیسی تأکید زیادی بر تهای مذهبی را میوار آنها به سنبرده



داشت. او با این گفته آن سه تن را تحت تأثیر قرار داد که برای “ کردنِ درخت

 تمام زندگی ارزش قائل است، نه فقط برای برخی فضیلتهای ویژه.

که یگانه چیزی که یوحنا از آموزش این روز کسب کرد این بود  (1582.4) 140:8.23

قلب مذهب عیسی شامل به دست آوردن سرشتی دلسوز همراه با شخصیتی با 

 انگیزه برای انجام خواست پدر آسمانی است.

کرد که بشارتی را که آنها در آستانۀ پطرس این ایده را درک می (1582.5) 140:8.24

اعلام آن بودند به راستی یک آغاز نو برای تمام نژاد بشری است. او این تصور 

ا متعاقباً به پولس منتقل کرد، و پولس از آنجا دکترین خود مبنی بر مسیح به ر

 را تدوین نمود.“ آدم دومˮعنوان 

خواست کرد که عیسی میانگیز را درک مییعقوب این حقیقت شعف (1582.6) 140:8.25

ای زندگی کنند که گویا از پیش شهروندان پادشاهی فرزندانش در زمین به گونه

 ۀ آسمانی هستند.کامل شد

به حواریونش بدین گونه دانست که انسانها متفاوتند، و او عیسی می (1582.7) 140:8.26

کرد که از تلاش کردن برای شکل دادن داد. او دائماً آنها را ترغیب میآموزش می

حواریون و ایمانداران مطابق یک الگوی مشخص خودداری کنند. او تلاش کرد 

هد که به طریقۀ خودش، به صورت یک فرد در حال کمال و به هر روان اجازه د

جداگانه در پیشگاه خداوند، رشد کند. استاد در پاسخ به یکی از پرسشهای متعدد 

خواهم انسانها را رها سازم، به طوری که بتوانند به دنبال من میˮپطرس گفت: 

یشه عیسی هم“ زندگی نوین و بهتر همچون کودکان کوچک از نو آغاز کنند.

اصرار داشت که نیکی راستین باید ناخودآگاه باشد، در دادن خیرات نباید اجازه 

 دهد آگاهی یابد.داد که دست چپ از آنچه که دست راست انجام می

در این بعد از ظهر وقتی که آن سه حواری فهمیدند مذهب استادشان  (1583.1) 140:8.27

ه است شوکه شدند. کلیۀ مذاهب برای خود آزمایی معنوی هیچ گونه تدارکی ندید

پیش و پس از روزگاران عیسی، حتی مسیحیت، خود آزمایی موشکافانه را با 

کنند. اما در رابطه با مذهب عیسی ناصری چنین نیست. فلسفۀ دقت فراهم می

زندگی از دیدگاه عیسی بدون درون نگری مذهبی است. پسر نجار ساختنِ 

د شخصیت را آموزش داد، و اعلام کرد شخصیت را هرگز آموزش نداد؛ او رش



که پادشاهی آسمان مثل یک دانۀ خردل است. اما عیسی چیزی نگفت که تحلیل 

 از خود را به منزلۀ یک پیشگیری از خودستاییِ خودبینانه ممنوع سازد.

حق ورود به پادشاهی منوط به ایمان و اعتقاد شخصی است. بهای  (1583.2) 140:8.28

عود تدریجی پادشاهی، مروارید گران قیمتی است که انسان باقی ماندن در ص

 فروشد.برای داشتن آن هر چه را که دارد می

آموزش عیسی مذهبی برای همه است، نه فقط برای ضعیفان و  (1583.3) 140:8.29

بردگان. مذهب او )در طول روزگار او( هرگز به صورت اعتقادات و قوانین 

یک خط نوشته پشت سر خود به جا نگذاشت.  تئولوژیک متبلور نشد؛ او حتی

بخش و آرمانگرایانه برای زندگی و آموزشهای او به عنوان یک میراث الهام

هدایت معنوی و آموزش اخلاقی تمامی اعصار در تمامی کرات برای جهان به 

ارث گذاشته شدند. و حتی امروز، آموزش عیسی جدا از کلیۀ مذاهب است، گر 

 زندۀ هر یک از آنها است. چه به تنهایی امید

عیسی به حواریونش آموزش نداد که مذهب تنها فعالیت زمینی انسان  (1583.4) 140:8.30

است؛ این ایدۀ یهودی از خدمت کردن به خداوند بود. اما او اصرار نکرد که 

مذهب کار منحصر به فرد آن دوازده تن است. عیسی چیزی آموزشی نداد که 

گرای گیری فرهنگ راستین باز دارد؛ او فقط مدارس سنتباورمندانش را از پی

داد. او آزادمنش، دلسوز، دانش آموخته، و مذهبی اورشلیم را ناچیز جلوه می

بردبار بود. پارسامنشیِ خودآگاه جایی در دیدگاه فلسفی او پیرامون زندگی 

 درستکارانه نداشت.

یرمذهبی عصر خودش یا برای استاد هیچ راه حلی برای مشکلات غ (1583.5) 140:8.31

هر عصر متعاقب ارائه نداد. عیسی مایل بود بینش معنوی را در واقعیتهای 

جاودان به وجود آورد و ابتکار عمل را در اصالت زندگی برانگیزد؛ او منحصراً 

به نیازهای اساسی و دائمی معنوی نژاد بشر توجه داشت. او یک نیکیِ برابر با 

را به عنوان  —حقیقت، زیبایی، و نیکی  —و عشق خدا را آشکار ساخت. ا

 آرمان الهی و واقعیت جاودان ستود.

 —استاد آمد تا در انسان یک روح نو و یک خواست نو بیافریند  (1583.6) 140:8.32

یک ظرفیت جدید برای شناخت حقیقت، تجربه نمودنِ شفقت، و انتخاب نیکی را 



ا خواست خداوند باشد، و با میل شدید به او اعطا کند، خواستی که در توازن ب

 جاودان برای کامل شدن، حتی بدان گونه که پدر آسمانی کامل است، توأم باشد.

 روز انتصاب -9

عیسی روز سبت بعد را به حواریونش تخصیص داد، و به کوهستانی  (1583.7) 140:9.1

که آنها را منصوب کرده بود بازگشت؛ او در آنجا بعد از یک پیام شخصی 

آمیز، به عمل رسمی وقف آن دوازده تن طولانی، زیبا و دلگرم کنندۀ تشویق

خود  پرداخت. در این بعد از ظهر سبت، عیسی حواریون را در دامنۀ تپه به دور

شد آنها را در دنیا تنها بگذارد گرد آورد و در آمادگی برای روزی که مجبور می

به دستان پدر آسمانی خود سپرد. هیچ آموزش جدیدی در هنگام این رویداد وجود 

 نداشت، بلکه فقط دیدار و همدمی روحانی.

نقطه عیسی بسیاری از ویژگیهای موعظۀ انتصاب را که در همین  (1584.1) 140:9.2

ایراد شد مرور کرد، و سپس پس از این که آنها را یک به یک پیش خود فرا 

خواند، به آنها مأموریت داد که به عنوان نمایندگان او به دنیا بروند. دستور 

به همه جای دنیا بروید و بشارت پادشاهی را موعظه ˮانتصاب استاد این بود: 

ان را تسکین دهید، و به مصیبت کنید. اسیران معنوی را آزاد سازید، ستمدیدگ

 “اید، به رایگان هم بدهید.دیدگان خدمت کنید. به رایگان دریافت کرده

عیسی به آنها توصیه کرد که نه پول ببرند و نه لباس اضافه. او گفت:  (1584.2) 140:9.3

ˮ.و در آخر گفت: “ کارگر مستحق دستمزد خویش استˮ اینک من شما را چون

خطر فرستم؛ پس همچون مارها هشیار و مانند کبوتران بیگرگها میها به میان بره

باشید. اما مراقب باشید، زیرا دشمنانتان شما را به محاکمه خواهند کشید، و در 

های خود شما را تازیانه خواهند زد. به خاطر باور داشتن به این بشارت کنیسه

خودِ شهادت شما گواهی به  الهی شما را نزد والیان و فرمانروایان خواهند برد، و

آنها برای من خواهد بود. و هنگامی که شما را نزد قاضی ببرند، نگران نباشید 

که چه خواهید گفت، زیرا روح پدر من در شما ساکن است و در این هنگام از 

طریق شما سخن خواهد گفت. برخی از شما به قتل خواهند رسید، و پیش از آن 

رقرار سازید، به خاطر این بشارت الهی توسط بسیاری که پادشاهی را در زمین ب

از مردمان مورد نفرت واقع خواهید شد؛ اما نترسید؛ من با شما خواهم بود، و 



روح من پیش از شما به تمام دنیا خواهد رفت. و ضمن این که نخست نزد یهودیان 

 “روید، حضور پدر من در کنار شما خواهد ماند.و سپس نزد غیریهودیان می

و هنگامی که آنها از کوه پایین آمدند، به خانۀ خود در منزل زبدی  (1584.3) 140:9.4

 بازگشتند.

 عصر بعد از انتصاب -10

عصر آن روز عیسی هنگام آموزش دادن در منزل، زیرا باران  (1584.4) 140:10.1

ه شروع به باریدن کرده بود، به اندازۀ زیاد صحبت کرد، و تلاش کرد به آن دوازد

شناختند تن نشان دهد که چه باید باشند، نه چه باید بکنند. آنها فقط مذهبی را می

 —ای برای دستیابی به درستکاری که انجام کارهای مشخص را به عنوان وسیله

در پادشاهی، شما باید ˮکرد که کرد. اما عیسی تکرار میتحمیل می —نجات 

پس کامل باشید، حتی ˮرها تکرار کرد: او با“ پارسا باشید تا کار را انجام دهید.

در تمام این مدت استاد به حواریون “ بدان گونه که پدر آسمانی شما کامل است.

داد که نجاتی را که او آمده بود برای دنیا بیاورد فقط زدۀ خود توضیح میحیرت

آید. عیسی گفت: با ایمان آوردن، از طریق ایمان ساده و صادقانه به دست می

ˮیک تعمید توبه، پشیمانی برای راه کهنۀ زندگی، را موعظه کرد. شما باید  یحیی

تعمید همدمی روحانی با خداوند را اعلام کنید. به آنهایی که به چنین آموزشی نیاز 

دارند، توبه را موعظه کنید، اما به آنهایی که از پیش در پی ورود صادقانه به 

و از آنها بخواهید به همدمی شادمان  پادشاهی هستند، درها را کاملاً باز کنید

اما این یک کار دشوار بود که این “ روحانی فرزندان خداوند وارد شوند.

ماهیگیران جلیل را قانع کنید که در پادشاهی، پارسا بودن از طریق ایمان باید 

 مقدم بر انجام کار نیک در زندگی روزانۀ انسانهای زمین باشد.

ودیت بزرگ دیگر در این کار آموزش دادن به آن دوازده یک محد (1584.5) 140:10.2

تن، تمایل آنها به این بود که اصول بسیار آرمانگرایانه و معنویِ حقیقت مذهبی 

را بگیرند و آنها را به شکل قوانین سرسخت رویکرد شخصی بازسازی کنند. 

 کرد، اما آنها اصرارعیسی جوهر زیبای رویکرد روان را به آنها عرضه می

داشتند که چنین آموزشهایی را به قوانین رفتار شخصی تبدیل کنند. بارها هنگامی 

که آنها اطمینان حاصل کردند آنچه را که استاد گفت به خاطر داشته باشند، تقریباً 

کنند. اما آنها به کندی آموزش او قطعی بود که آنچه را که او نگفت فراموش می



داد. آنچه که آنها چیزی بود که تعلیم می را درک کردند، زیرا عیسی تمام آن

توانستند از آموزش شفاهی او به دست آورند، به تدریج از طریق زندگی با نمی

 او به دست آوردند.

برای حواریون آشکار نبود که استادشان درگیر یک زندگیِ حاویِ  (1585.1) 140:10.3

هناور است. با الهام معنوی برای هر شخصِ هر عصر در هر کرۀ یک جهان پ

کردند گفت، حواریون این ایده را درک نمیوجود آنچه عیسی گاه به گاه به آنها می

که او در حال انجام کاری در این کره اما برای کلیۀ کرات دیگر در آفرینش 

پهناور اوست. عیسی زندگی زمینی خود را در یورنشیا گذراند، نه برای این که 

انی برای مردان و زنان این کره باشد، بلکه یک نمونۀ شخصی از زندگی انس

بخش برای کلیۀ موجودات انسانی در برای ایجاد یک آرمان بسیار معنوی و الهام

 همۀ کرات.

گویی که پیش استاد تو میˮعصر همان روز توما از عیسی پرسید:  (1585.2) 140:10.4

ودکانِ کوچک شویم، و از آن که ما بتوانیم به پادشاهی پدر وارد شویم باید مانند ک

ای که توسط پیامبران دروغین فریب نخوریم و با این وجود به ما هشدار داده

مقصر به افکندن مرواریدهایمان در برابر خوکها نیز نشویم. اکنون من صادقانه 

تا کی ˮعیسی به توما پاسخ داد: “ توانم آموزش تو را بفهمم.ام. من نمیگیج شده

مل کنم! تو همیشه اصرار داری که به همۀ آنچه که آموزش باید رفتار تو را تح

دهم به صورت عینی نگاه کنی. وقتی از تو خواستم که به عنوان بهای ورود می

به پادشاهی به صورت کودکانِ کوچک شوی، به آسان بودنِ فریب، به خواستِ 

ند اشاره های دلپسساده به ایمان آوردن، و نیز به اعتماد ورزیدنِ سریع به غریبه

پدری بود.  -نداشتم. آنچه که مایل بودم از این مثال استنباط کنی، رابطۀ فرزندی 

تو فرزند هستی، و این پادشاهیِ پدرِ تو است که تو خواستار ورود به آن هستی. 

ای طبیعی وجود دارد که یک رابطۀ فهیمانه میان هر فرزند نرمال و پدرش عاطفه

و برای همیشه مانع هر گونه داد و ستد برای مهر  کند،و مهرآمیز را تضمین می

روی، به نجاتی شود. و بشارتی را که برای موعظۀ آن میو بخشش پدر می

پدری و درک آن  -مربوط است که از ایمان به همین رابطۀ جاودانِ فرزندی 

 “سرچشمه گرفته است.

فۀ او بود که منشأ یگانه ویژگی آموزش عیسی آن جنبۀ اخلاقی فلس (1185.3) 140:10.5

پدری. عیسی  -همین رابطۀ فرزندی  —در رابطۀ شخصی فرد با خداوند داشت 



روی فرد تأکید داشت، نه روی نژاد یا ملت. هنگام خوردن شام، عیسی گفتگویی 

با متی داشت و طی آن توضیح داد که جنبۀ اخلاقی هر عملی از طریق انگیزۀ 

یشه مثبت بود. اصل طلایی بدان گونه که شود. اخلاقیات عیسی همفرد تعیین می

تر توسط عیسی از نو بیان شد خواستار تماس فعال اجتماعی است؛ قاعدۀ قدیمی

توان در انزوا به کار بست. عیسی اخلاقیات را از تمامی قواعد و منفی را می

رسوم تهی نمود و آن را به سطوح شکوهمند اندیشۀ معنوی و زندگی به راستی 

 ه ارتقا داد.پارسامنشان

این مذهب نوین عیسی فاقد پیامدهای عملی آن نبود، اما هر چیزِ  (1585.4) 140:10.6

حاوی ارزش عملیِ سیاسی، اجتماعی، یا اقتصادی را که بتوان در آموزشهای او 

یافت، کارکرد طبیعی این تجربۀ درونی روان است که ثمرات روح را در کار 

 دهد.راستین شخصی مذهبی نشان میخودانگیختۀ روزانۀ حاوی تجربۀ 

بعد از این که عیسی و متی گفتگویشان را به پایان رساندند، شمعون  (1585.5) 140:10.7

و عیسی پاسخ داد: “ اما استاد، آیا کلیۀ انسانها فرزندان خدا هستند؟ˮغیور پرسید: 

ˮما آری شمعون، کلیۀ انسانها فرزندان خدا هستند، و این خبر خوشی است که ش

ای را درک کنند؛ این توانستند چنین آموزهاما حواریون نمی“ اعلام خواهید کرد.

یک اعلام جدید، عجیب، و تکان دهنده بود. و به دلیل تمایلش به القای این حقیقت 

به آنها بود که عیسی به پیروانش آموخت با تمام انسانها به صورت برادرانشان 

 رفتار کنند.

ستاد در پاسخ به پرسشی که آندریاس پرسید روشن ساخت که جنبۀ ا (1585.6) 140:10.8

ناپذیر بود. او اخلاقیات را نه از اخلاقی آموزش او از مذهب زندگی او جدایی

 داد.طبیعت انسان، بلکه از رابطۀ انسان با خدا آموزش می

ی و عیس“ استاد، پادشاهی آسمان چیست؟ˮیوحنا از عیسی پرسید:  (1585.7) 140:10.9

نخست، شناختِ ˮپادشاهی آسمان در بر گیرندۀ این سه اصل است: ˮپاسخ داد: 

واقعیتِ حاکمیتِ خداوند؛ دوم، اعتقاد به حقیقت فرزند خداوند بودن؛ و سوم، ایمان 

شبیه خدا بودن.  —ترین آرزوی انسان برای انجام خواست خداوند به تأثیر عالی

تواند از طریق ایمان انسان فانی میو این خبر خوشِ بشارت الهی است: که هر 

 “بخش را داشته باشد.کلیۀ این سه اصل نجات



و اکنون هفتۀ انتظار به پایان رسید، و آنها آماده شدند که در روز  (1586.1) 140:10.10

 بعد به اورشلیم عزیمت کنند.

 141مقالۀ 

 آغاز نمودن کار همگانی

بعد از میلاد مسیح،  27ژانویه، سال  19در نخستین روز هفته،  (1587.1) 141:0.1

صیدا شدند. عیسی و دوازده حواری آمادۀ عزیمت از مقر مرکزی خود در بیت

دانستند، به جز این که در آوریل این دوازده تن از طرحهای استادشان چیزی نمی

بود که از  برای شرکت در جشن عید فصح عازم اورشلیم بودند، و قصد آنها این

طریق مسیر درۀ رود اردن سفر کنند. آنها تا نزدیک به ظهر از منزل زبدی خارج 

های حواریون و سایر شاگردان آمده بودند که خداحافظی کنند نشدند، زیرا خانواده

 و در کار جدیدی که آنها در آستانۀ شروع آن بودند برایشان آرزوی سلامتی کنند.

ش از عزیمت، حواریون استاد را گم کردند، و آندریاس درست پی (1587.2) 141:0.2

بیرون رفت تا او را پیدا کند. بعد از یک جستجوی کوتاه، او عیسی را در قایقی 

کرد. این دوازده تن اغلب استادشان در پایین ساحل یافت که نشسته بود و گریه می

کوتاه مدت اشتغال  هایرسید دیده بودند، و آنها دورهرا وقتی که غمگین به نظر می

جدی ذهنی او را مشاهده کرده بودند، اما هیچیک از آنها هرگز او را در حال 

گریه کردن ندیده بودند. آندریاس از دیدن این که استاد در آستانۀ عزیمتشان به 

اورشلیم اینطور غمگین است قدری یکه خورد، و جرأت کرد به عیسی نزدیک 

وز بزرگ که ما در آستانۀ عزیمت به اورشلیم استاد، در این ر”شود و بپرسد: 

کنی؟ کدامیک از ما تو را هستیم تا پادشاهی پدر را اعلام کنیم، چرا گریه می

و عیسی ضمن بازگشت با آندریاس برای پیوستن به دوازده “ آزرده کرده است؟

هیچیک از شما مرا غمگین نساخته است. من فقط به این ”تن، به او پاسخ داد: 

غمگین هستم که هیچیک از اعضای خانوادۀ پدرم، یوسف، به خاطر نیاورد دلیل 

در این هنگام روت برای دیدار برادرش “ که برای خداحافظی با ما به اینجا بیاید.

یوسف در ناصره بود. سایر اعضای خانوادۀ او به واسطۀ غرور، ناامیدی، سوء 

روی ر شده در آن زیادهداتفاهم، و رنجشی جزئی که در نتیجۀ احساسات جریحه

 کردند.شده بود از او دوری می

 ترک جلیل -1



کفرناحوم از طبریه دور نبود، و شهرت عیسی کاملاً در سرتاسر  (1587.3) 141:1.1

جلیل و حتی در بخشهایی فراسوی آن شروع به گسترش کرده بود. عیسی 

کرد بهترین  دانست که هیرودیس به زودی متوجه کار او خواهد شد؛ لذا فکرمی

کار این است که با حواریون خود به جنوب و به داخل یهودیه سفر کند. گروهی 

در بر گیرندۀ بیش از یکصد ایماندار مایل بودند که با آنها بروند، اما عیسی با آنها 

صحبت کرد و از آنها استدعا نمود که در مسیر حرکتشان به سمت پایین رود 

نکنند. اگر چه آنها رضایت دادند که پشت سر  اردن گروه حواریون را همراهی

 باقی بمانند، بسیاری از آنها ظرف چند روز به دنبال استاد راه افتادند.

نخستین روز، عیسی و حواریون فقط تا تاریچیا حرکت کردند، و  (1587.4) 141:1.2

ای در کنار رود اردن طی شب در آنجا استراحت کردند. روز بعد آنها تا نقطه

یک به پلا، یعنی جایی که یحیی در حدود یک سال پیش از آن موعظه کرده نزد

بود، و جایی که عیسی تعمید گرفته بود، سفر کردند. آنها بیش از دو هفته در اینجا 

ماندند و به آموزش و موعظه پرداختند. تا پایان هفتۀ اول چند صد نفر در یک 

قامت داشتند جمع شده بودند، و اردوگاه نزدیک به جایی که عیسی و دوازده تن ا

 آنها از جلیل، فینیقیه، سوریه، دکاپولیس، پریا، و یهودیه آمده بودند.

عیسی هیچ موعظۀ عمومی انجام نداد. آندریاس جمعیت را تقسیم کرد  (1588.1) 141:1.3

گران را به اجتماعات پیش از ظهر و بعد از ظهر تخصیص داد؛ بعد و موعظه

، عیسی با آن دوازده تن گفتگو نمود. او هیچ چیز جدیدی به از وعدۀ غذای عصر

آنها آموزش نداد اما آموزش پیشین خود را مرور کرد و به پرسشهای زیاد آنها 

های پاسخ داد. در یکی از این عصرها، او چیزی دربارۀ چهل روزی که در تپه

 نزدیک به این مکان گذرانده بود به آن دوازده تن گفت.

بسیاری از آنهایی که از پریا و یهودیه آمدند توسط یحیی تعمید شده  (588.21) 141:1.4

بودند و علاقمند بودند که در مورد آموزشهای عیسی اطلاعات بیشتری کسب 

کنند. حواریون پیشرفت زیادی در آموزش شاگردان یحیی داشتند، تا حدی که به 

ن هنگام حتی شاگردان هیچ وجه از موعظۀ یحیی چیزی کم نکردند، و زیرا در ای

جدیدشان را هم تعمید نکردند. اما این امر همیشه برای پیروان یحیی یک مانع بود 

که اگر عیسی تماماً آن کسی بود که یحیی اعلام کرده بود، چرا برای خارج کردن 

توانستند بفهمند که چرا عیسی او از زندان کاری نکرد. شاگردان یحیی هرگز نمی

 رهبر محبوبشان پیشگیری نکرد.از مرگ ظالمانۀ 



آندریاس شب به شب در کار حساس و دشوارِ سازگاریِ آرام با  (1588.3) 141:1.5

داد. در طول پیروان یحیی تعمید دهنده به حواریونِ همکارش با دقت رهنمود می

این نخستین سالِ خدمت عمومیِ عیسی، بیش از سه چهارم پیروان او قبلاً یحیی 

بعد از میلاد  27ه و تعمید او را دریافت کرده بودند. تمام این سالِ را دنبال نمود

 سر و صدای کار یحیی در پریا و یهودیه گذشت.مسیح در به عهده گرفتنِ بی

 قانون خداوند و خواست پدر -2

شب قبل از عزیمت آنها از پلا، عیسی رهنمودهای بیشتری در رابطه  (1588.4) 141:2.1

اند که به دنبال آمدن به شما آموخته”حواریون داد. استاد گفت:  با پادشاهی نوین به

ام اعلام کنم که این پادشاهیِ از دیر باز پادشاهی خداوند باشید، و اکنون من آمده

مورد جستجو، نزدیک است، و حتی از پیش در اینجا و در میان ما است. در هر 

سلطنت خویش نشسته است  پادشاهی باید یک پادشاه وجود داشته باشد که بر تخت

دارد. و بدین ترتیب شما برداشتی از پادشاهی و قوانین سرزمین را مقرر می

آسمان به عنوان یک فرمانرواییِ جلال یافتۀ مردم یهودی بر تمام مردمان زمین 

اید که بنا بر آن، مسیح بر تخت سلطنت داوود نشسته و از این به وجود آورده

ً اعلام میآسمکان با قدرتی معجزه دارد. اما، ا قوانین سرتاسر دنیا را رسما

کنم شنوید. من اعلام میبینید، و با فهم روحی نمیفرزندانم، شما با چشم ایمان نمی

که پادشاهی آسمان درک و تصدیق فرمانروایی خداوند در درون قلب انسانها 

شاه پدر من است. درست است، در این پادشاهی، یک پادشاه وجود دارد، و آن پاد

و پدر شماست. به راستی ما فرمانبرداران وفادار او هستیم، اما بسیار فراتر از 

این واقعیت، این حقیقت دگرگون کننده وجود دارد که ما فرزندان او هستیم. در 

زندگی من این حقیقت برای همه آشکار خواهد شد. پدر ما همچنین بر یک تخت 

با دست درست شده باشد. تخت سلطنتِ بیکران، نشیند، اما نه تختی که سلطنت می

کند و مکان جاودان اقامت پدر در آسمانِ آسمانها است؛ او همه چیز را پر می

دارد. و پدر همچنین از طریق روحی که قوانینش را به جهان جهانها اعلام می

فرستاده است تا در روان انسانهای فانی زندگی کند در قلب فرزندانش در زمین 

 کند.انروایی میفرم

شوید قانون هنگامی که شما تابع این پادشاهی باشید، واقعاً مجبور می” (1588.5) 141:2.2

فرمانروای جهان را بشنوید؛ اما هنگامی که به دلیل بشارت پادشاهی که من برای 

ام، خودتان را از روی ایمان به صورت فرزندان کشف کنید، از این اعلام آن آمده



ً قدرتمند به خودتان نگاه پس به صورت مخلوقات تابع قانونِ یک پادشاه تم اما

کنید، بلکه به صورت فرزندان سرافراز یک پدر بامحبت و الهی. هر آینه، به نمی

گویم که هنگامی که خواست پدر قانون شما باشد، به سختی در درستی به شما می

شود، آنگاه پادشاهی هستید، اما هنگامی که خواست پدر به راستی خواست شما می

رستی در پادشاهی هستید، زیرا بدین طریق پادشاهی به یک تجربۀ عیناً و به د

تثبیت شده در شما تبدیل شده است. هنگامی که خواست خداوند قانون شما باشد، 

شما بندگان مطیع والامنشی هستید؛ اما هنگامی که به این آموزش نوین فرزندی 

ا به رتبۀ والای شود، و شمآورید، خواست پدر من خواست شما میالهی ایمان می

 “یابید.فرزندان آزاد خداوند، فرزندان رهایی یافتۀ پادشاهی، ارتقا می

کردند، اما برخی از حواریون قدری از این آموزش را درک می (1589.1) 141:2.3

العاده را درک هیچیک از آنها به جز یعقوب زبدی اهمیت کامل این اعلام فوق

نها فرو نشست و در طول سالهای آتی خدمت، کرد. اما این سخنان در قلب آنمی

 برای کار روحانی آنها شاد کننده بود.

 اقامت موقت در آماتوس -3

استاد و حواریونش برای تقریباً سه هفته در نزدیکی آماتوس ماندند.  (1589.2) 141:3.1

کردند، و عیسی هر حواریون روزی دو بار برای تودۀ مردم مداوماً موعظه می

کرد. ادامه دادن به وقت تفریح چهارشنبه غیرممکن هرِ سبت موعظه میبعد از ظ

شد؛ لذا آندریاس ترتیبی داد که هر یک از شش روز هفته دو حواری باید به 

استراحت بپردازند، در حالی که در طول مراسم سبت همگی مشغول انجام وظیفه 

 بودند.

دادند. ۀ عمومی را انجام میپطرس، یعقوب، و یوحنا بیشترِ موعظ (1589.3) 141:3.2

دادند و برای فیلیپ، نتَنَائیل، توما، و شمعون بیشترِ کارهای شخصی را انجام می

کردند؛ دوقلوها به گروههای ویژۀ پرس و جو کنندگان کلاسهایی برگزار می

دادند، در حالی که آندریاس، متی، و یهودا یک نظارت کلیِ پلیسی خود ادامه می

دیریت سه نفره را ایجاد کردند، گر چه هر یک از این سه تن کمیتۀ عمومی م

 دادند.کارهای مذهبی قابل توجهی نیز انجام می



ً با کار حل و فصل سوءتفاهمات و اختلافات دائماً  (1589.4) 141:3.3 آندریاس عمدتا

تکراری میان شاگردان یحیی و شاگردان جدیدتر عیسی مشغول بود. هر چند روز 

آمد، اما آندریاس با کمک دستیاران حواری تهای جدی به وجود مییک بار وضعی

جو را وادار کند حداقل به طور موقت به نوعی توانست طرفهای ستیزهخود می

کرد؛ توافق برسند. عیسی از شرکت در هر یک از این گفتگوها خودداری می

در رابطه با داد. او همچنین او هیچ اندرزی دربارۀ رفع صحیح این اختلافات نمی

این که چگونه حواریون باید این مشکلات مبهوت کننده را حل کنند هرگز یک 

آمد، بار هم پیشنهادی ارائه نداد. هنگامی که آندریاس با این پرسشها نزد عیسی می

خردمندانه نیست که میزبان در مشکلات خانوادگی ”گفت: او همیشه می

مند در نزاعهای کوچک فرزندان میهمانانش شرکت کند؛ یک پدر و مادر خرد

 “کنند.خودشان جانبداری نمی

استاد در همۀ برخوردهایش با حواریونش و با همۀ شاگردانش خرد  (1589.5) 141:3.4

داد. به راستی عیسی یک استاد ساخت و انصاف کامل نشان میزیادی آشکار می

د تأثیر زیادی انسانها بود؛ او به دلیل ترکیبی از جذابیت و نیروی شخصیت خو

گیِ سخت، آواره، و خانه به دوش او گذاشت. در زندروی همنوعان خویش می

وار ظریف وجود داشت. در شیوۀ مقتدر آموزشی او، در منطق یک تأثیر فرمانده

روشن او، قدرت استدلال او، بینش خردمندانۀ او، هشیاری ذهنی او، توازن 

جاذبۀ عقلانی و نیروی کششی معنوی آور او یک همتای او، و شکیبایی اعجاببی

وجود داشت. او ساده، مردانه، صادق، و نترس بود. با تمام این تأثیرات فیزیکی 

های معنوی وجودی گر بود، تمام آن جذابیتو عقلانی که در حضور استاد جلوه

که با شخصیت او همراه  —شکیبایی، ملایمت، فروتنی، تواضع، و افتادگی  —

 اشت.بود نیز وجود د

عیسی ناصری به راستی یک شخصیت قوی و مؤثر بود؛ او یک  (1589.6) 141:3.5

نیروی عقلانی و یک دژ معنوی بود. شخصیت او نه تنها برای زنانِ دارای ذهن 

معنویت یافته از میان پیروانش جذاب بود، بلکه همچنین برای نیقودیموسِ تحصیل 

فسری که در کنار صلیب به کرده و روشنفکر و برای سرباز دلیر رومی، ا

به ”نگهبانی ایستاده بود، و هنگامی که او تماشای مردن استاد را تمام کرد، گفت: 

و ماهیگیران غیور و نیرومند جلیل او را استاد “ راستی این یک پسر خدا بود.

 کردند.خطاب می



یح یک تصاویر عیسی بسیار مایۀ تأسف بوده است. این نقاشیهای مس (1590.1) 141:3.6

تأثیر زیانبخش روی جوانان گذاشته است؛ اگر عیسی چنین مردی بود که 

اند، تجار معبد به سختی از برابر او هنرمندان شما معمولاً به تصویر در آورده

گریختند. مردانگی او متین بود؛ او خوب اما طبیعی بود. عیسی به شکل عارفی می

انگیز ای شعفموزش او به گونهآرام، شیرین، ملایم، و مهربان ظاهر نشد. آ

دینامیک بود. او نه تنها نیتی نیک داشت، بلکه در واقع به انجام کار نیک مشغول 

 بود.

آسا هستید و بیایید نزد من ای همۀ کسانی که تن”استاد هرگز نگفت:  (1590.2) 141:3.7

تمامی  بیایید نزد من ای”اما او بارها گفت: “. پرداز هستیدهمۀ کسانی که خیال

یوغ استاد “ خواهم داد. —قدرت معنوی  —زحمتکشان، و من به شما آرامش 

کند؛ هر فرد به راستی آسان است، اما با این وجود، او هرگز آن را تحمیل نمی

 باید با خواست آزاد خود این یوغ را بگیرد.

دن عیسی پیروزی از طریق فداکاری را به تصویر درآورد، فدا کر (1590.3) 141:3.8

غرور و خودخواهی. او از طریق نشان دادن بخشش قصد داشت که رهایی روحی 

ها، خشم، و حرص زدن برای قدرت خودخواهانه و از تمام حسد ورزیها، شِکوِه

در برابر شخص شریر ”انتقام را به نمایش درآورد. و هنگامی که او گفت: 

پوشی که از گناه چشم، بعداً توضیح داد که منظورش این نبود “ایستادگی نکنید

کند یا برادری با شرارت را توصیه کند. قصد او این بود که بیشتر بخشش را 

در برابر رفتار شریرانه با شخصیتِ فرد، آسیب شریرانه به ”آموزش دهد، 

 “احساساتِ حرمتِ شخصیِ فرد، ایستادگی نکنید.

 آموزش دربارۀ پدر -4

توس موقتاً اقامت داشت، وقت زیادی را با هنگامی که عیسی در آما (1590.4) 141:4.1

حواریون صرف کرد و دربارۀ مفهوم جدید خداوند به آنها آموزش داد؛ او بارها 

و بارها این فکر را به آنها القا کرد که خداوند یک پدر است، نه یک دفتردار 

ً مشغول ثبت موارد آسیب زننده بر ضد فرزندان  بزرگ و متعالی که عمدتا

ر زمین باشد، ثبت گناه و شرارت که وقتی متعاقباً به عنوان قاضی خطاکارش د

عادلِ تمام آفرینش بر مسند قضاوت دربارۀ آنها می نشیند آن را بر ضد آنها به 

کار گیرد. مدتها بود که یهودیان خدا را به عنوان پادشاهی برای همه تصور 



، تعداد زیادی از کردند، حتی به عنوان یک پدر ملت، اما هرگز پیش از آنمی

 انسانهای فانی ایدۀ خداوند به عنوان یک پدر بامحبت فرد را تصور نکرده بودند.

عیسی پاسخ “ این خدای پادشاهی کیست؟”در پاسخ به پرسش توما که  (1590.5) 141:4.2

چیزی بیشتر یا کمتر از  —آموزشهای من  —خدا پدر تو است، و مذهب ”داد: 

قیقت که تو فرزند او هستی نیست. و من اینجا در جسم تشخیص باورمندانۀ این ح

 “ها را در زندگی و آموزشهایم روشن سازم.در میان شما هستم تا هر دوِ این ایده

عیسی همچنین تلاش کرد اذهان حواریونش را از ایدۀ عرضۀ  (1590.6) 141:4.3

انها که در قربانیهای حیوانی به عنوان یک وظیفۀ مذهبی آزاد سازد. اما این انس

مذهب قربانیِ روزانه آموزش یافته بودند، در درک منظور او کند بودند. با این 

توانست از طریق وجود، استاد در آموزش خود خسته نشد. هنگامی که او نمی

گفت یک توصیف به اذهان همۀ حواریون دست یابد، پیامش را به شکل دیگر می

 گرفت.شنگری به کار میو نوع دیگری از تمثیل را برای مقاصد رو

در همین زمان عیسی شروع کرد به آن دوازده تن در رابطه با  (1590.7) 141:4.4

به طور “ ها و خدمت به بیمارانتسلی دادن به مصیبت دیده”مأموریتشان، 

پیوند بدن، ذهن، و روح  —کاملتری آموزش دهد. استاد دربارۀ تمامیت انسان 

ا زن بسیار به آنها آموزش داد. عیسی دربارۀ برای شکل دادن به هر مرد ی —

سه شکل از ابتلا که همیارانش خواهند دید به آنها گفت و در ادامه توضیح داد که 

برند خدمت آنها چگونه باید به همۀ کسانی که از غم و اندوه بیماری بشری رنج می

 کنند. او به آنها آموزش داد که این چیزها را تشخیص دهند:

آن ابتلائاتی که معمولاً به صورت بیماری  —بیماریهای جسمانی  -1 (1591.1) 141:4.5

 شوند.فیزیکی نگریسته می

ً به عنوان  —اذهان آشفته  -2 (1591.2) 141:4.6 آن ابتلائات غیرفیزیکی که متعاقبا

 مشکلات و اختلالات احساسی و ذهنی مورد نگرش قرار گرفتند.

 توسط ارواح شیطانی.تسخیر شدگی  -3 (1591.3) 141:4.7

عیسی در چندین فرصت پیرامون ماهیت، و قدری در رابطه با منشأ  (1591.4) 141:4.8

شدند، به این ارواح شیطانی، که در آن روزگار اغلب ارواح ناپاک نیز نامیده می



حواریونش توضیح داد. استاد تفاوت میان تسخیر شدگی توسط ارواح شیطانی و 

دانستند. نظر به دانش محدود دانست، اما حواریون نمییدیوانگی را به خوبی م

آنها پیرامون تاریخ آغازین یورنشیا، برای عیسی ممکن نبود که این امر را به 

طور کامل قابل فهم سازد. اما او با اشاره به این ارواح شیطانی بارها به آنها 

که روحم را بر  هنگامی که من نزد پدر آسمانیم فراز یافتم و بعد از این”گفت: 

تمام انسانها فرو ریختم، در آن روزگاران وقتی که پادشاهی با قدرت زیاد و شکوه 

 “روحی بیاید، دیگر هرگز آنها برای انسانها مزاحمتی ایجاد نخواهند کرد.

در تمام این سال، حواریون هفته به هفته و ماه به ماه، بیشتر و بیشتر  (1591.5) 141:4.9

 کردند.بیماران توجه می به خدمت شفابخشی

 یگانگی روحی -5

ای بود که به یکی از مهمترین گفتگوهای عصرانه در آماتوس جلسه (1591.6) 141:5.1

استاد، ”شد. یعقوب زبدی پرسیده بود: بحث پیرامون یگانگی روحی مربوط می

چگونه باید یاد بگیریم که شبیه هم ببینیم و از این طریق در میان خودمان از 

هنگامی که عیسی این پرسش را شنید، در “ وازن بیشتری برخوردار شویم؟ت

یعقوب، یعقوب، من کی ”درونِ روحش چنان زیاد برانگیخته شد، که پاسخ داد: 

ام تا رهایی به شما آموزش دادم که همه باید شبیه هم ببینید؟ من به این دنیا آمده

نها از توان زندگی اصیل و روحی را به این مقصود اعلام کنم که تک تکِ انسا

آزادی در پیشگاه خدا برخوردار شوند. من مایل نیستم که توازن اجتماعی و 

آرامش برادرانه از طریق قربانی کردن شخصیت آزاد و اصالت معنوی خریداری 

توانید خواهم یگانگی روحی است، و شما میشود. آنچه من از شما حواریونم، می

رچۀ خود به انجام قلبیِ خواست پدر آسمانی من تجربه آن را در شادیِ وقف یکپا

کنید. برای این که از نظر معنوی شبیه به هم باشید نیازی به یکسان دیدن یا یکسان 

احساس کردن یا حتی یکسان فکر کردن نیست. یگانگی معنوی از این آگاهی 

واقع شود که هر یک از شما توسط هدیۀ روحیِ پدر آسمانی مورد سکنی ناشی می

شده و به طور فزاینده تحت سلطۀ او هستید. توازن شما حواریون باید از این 

واقعیت ناشی شود که منشأ، سرشت، و سرنوشتِ امید روحیِ هر یک از شما 

 یکسان است.



توانید یک یگانگی کامل شده از هدف روحی شما از این طریق می” (1591.7) 141:5.2

شی از آگاهی متقابل از هویت هر یک از و درک روحی را تجربه کنید که نا

توانید از تمامی این یگانگی عمیق ارواح بهشتی ساکن در شما باشد؛ و شما می

معنوی به رغم نهایت تنوع رویکرد تک تک شما در زمینۀ تفکر اندیشمندانه، 

مند شوید. ممکن است احساساتِ وابسته به خلق و خو، و رفتار اجتماعی بهره

ای طراوت بخش متنوع و به طور چشمگیر متفاوت باشد، گونه شخصیت شما به

در حالی که ممکن است سرشت معنوی و ثمرات روحی پرستش الهی و مهر 

کنند این برادرانۀ شما چنان متحد باشد که تمام کسانی که زندگی شما را نظاره می

د هویت روح و وحدت روان را با قطعیت تشخیص دهند؛ آنها تشخیص خواهند دا

اید که چگونه ای قابل قبول یاد گرفتهاید و از این طریق به گونهکه شما با من بوده

توانید به یگانگی خدمت به خداوند خواست پدر آسمانی را انجام دهید. شما می

دست یابید، حتی ضمن این که مطابق تکنیک عطایای اصیل ذهن، بدن، و روانِ 

 دهید.خودتان این خدمات را ارائه می

یگانگی روحی شما حاکی از دو چیز است، که برای ایجاد توازن ” (1592.1) 141:5.3

در زندگی تک تک ایمانداران همیشه یافت خواهد شد: نخست، شما برای خدمات 

زندگی از یک انگیزۀ مشترک برخوردارید؛ همۀ شما بالاتر از هر چیز آرزو 

شما هدف مشترکی از وجود دارید خواست پدر آسمانی را انجام دهید. دوم، همۀ 

دارید؛ خواست همۀ شما یافتن پدر آسمانی است، تا از این طریق به جهان اثبات 

 “اید.کنید که مانند او شده

عیسی بارها در طول آموزش آن دوازده تن، به این موضوع  (1592.2) 141:5.4

که به  بازگشت. او به طور مکرر به آنها گفت که خواستۀ او این نیست که آنهایی

او باور دارند باید مطابق تفاسیر مذهبیِ حتی انسانهای نیک خشک اندیش و 

همگون شوند. او بارها و بارها حواریونش را از تدوین عقاید و ایجاد سنتها به 

 عنوان ابزاری برای هدایت و کنترل ایمانداران در بشارت پادشاهی برحذر داشت.

 آخرین هفته در آماتوس -6

نزدیک به پایان هفته در آماتوس، شمعون غیور یک پارسی به نام  (1592.3) 141:6.1

کرد نزد عیسی آورد. تِهِرما دربارۀ عیسی شنیده تِهِرما را که در دمشق تجارت می

بود و به کفرناحوم آمده بود تا او را ببیند، و در آنجا با آگاهی یافتن از این که 



ریونش به سوی رود اردن رفته بود برای یافتن عیسی در مسیر اورشلیم با حوا

او راه افتاد. آندریاس تِهِرما را برای آموزش به شمعون معرفی کرده بود. شمعون 

کرد، گر چه تِهِرما زحمت نگاه می“ آتش پرست”به این پارسی به عنوان یک 

زیادی کشید تا توضیح دهد که آتش فقط سمبل قابل مشاهده از خدای پاک و مقدس 

است. فرد پارسی پس از گفتگو با عیسی قصد خود را برای چند روز ماندن به 

 منظور شنیدن آموزش و گوش دادن به موعظه نشان داد.

هنگامی که شمعون غیور و عیسی تنها شدند، شمعون از استاد  (1592.4) 141:6.2

یستادگی چرا من نتوانستم او را متقاعد کنم؟ چرا او اینقدر در برابر من ا”پرسید: 

شمعون، شمعون، چند بار ”عیسی پاسخ داد: “ کرد ولی به آسانی به تو گوش داد؟

ام که از کلیۀ تلاشها برای خارج ساختن چیزی از قلب آنهایی به تو رهنمود داده

ام که فقط برای این که که به دنبال نجات هستند دست برداری؟ چند بار به تو گفته

سنه بگذاری تلاش کنی؟ انسانها را به داخل چیزی به داخل این روانهای گر

پادشاهی رهنمون شو، و حقایق بزرگ و زندۀ پادشاهی تمام خطاهای جدی را 

فوراً از بین خواهند برد. هنگامی که این خبر خوش را به انسان فانی عرضه 

توانی او را متقاعد کنی که او در واقع یک کردی که خدا پدر اوست، آسانتر می

است. و پس از این که این کار را انجام دادی، نور نجات را به آن که  فرزند خدا

آوری. شمعون، هنگامی که فرزند انسان برد به ارمغان میدر تاریکی به سر می

در ابتدا نزد تو آمد، آیا او آمد که موسی و پیامبران را مردود شمارد و یک راه 

که آنچه را که از نیاکان خود  جدید و بهتر زندگی را اعلام کند؟ نه. من نیامدم

داشتید از شما بگیرم، بلکه بینش کامل شده از آنچه پدران شما فقط به طور جزئی 

دیدند به شما نشان دهم. پس شمعون برو، پادشاهی را آموزش بده و موعظه کن، 

و آنگاه که انسانی را با ایمنی و خاطر جمعی در این پادشاهی داری، وقتی چنین 

سشهایش به شما مراجعه کرد، آنگاه وقت آن رسیده که آموزشهایی شخصی با پر

 “شود ارائه کنی.را که به پیشرفت تدریجی روان در پادشاهی الهی مربوط می

زده شد، اما به همان صورت که عیسی شمعون از این سخنان حیرت (1592.5) 141:6.3

ۀ آنهایی که به به او رهنمود داده بود عمل نمود، و تهِِرمای پارسی در زمر

 پادشاهی وارد شدند به شمار آمد.

آن شب عیسی در مورد زندگی نوین در پادشاهی با حواریون گفتگو  (1592.6) 141:6.4

شوید، هنگامی که شما به پادشاهی وارد می”کرد. او در بخشی از سخنانش گفت: 



که فقط از توانید چیزهای عمیق روح را به آنهایی شوید. شما نمیاز نو زاده می

اند آموزش دهید؛ پیش از آن که به دنبال آموزش انسانها در جسم زاده شده

اند. های پیشرفتۀ روحی باشید، نخست مطمئن شوید که آنها از روح زاده شدهشیوه

این کار را نپذیرید که به انسانها زیباییهای معبد را نشان دهید، مگر این که نخست 

باشید. پیش از آن که پیرامون دکترین پدر بودن خدا و آنها را به داخل معبد برده 

فرزند بودن انسانها گفتگو کنید، انسانها را با خدا و به عنوان فرزندان خدا آشنا 

همیشه صبور باشید. این پادشاهیِ شما نیست؛ شما  —کنید. با انسانها ستیزه نکنید 

پادشاهی آسمان است فقط سفیر هستید. به سادگی پیش بروید و اعلام کنید: این 

خدا پدر شماست و شما فرزندان او هستید، و این خبر خوش، اگر با جان و  —

 “دل به آن ایمان داشته باشید، قطعاً نجات جاودان شماست.

حواریون در طول این اقامت موقت در آماتوس پیشرفت زیادی  (1593.1) 141:6.5

ربارۀ برخورد با شاگردان یحیی داشتند. اما آنها از این که عیسی هیچ پیشنهادی د

به آنها نداد بسیار ناامید شدند. حتی در امر مهم تعمید، تنها چیزی که عیسی گفت 

داد، اما هنگامی که به پادشاهی آسمان یحیی به راستی با آب تعمید می”این بود: 

 “شوید، با روح تعمید خواهید یافت.وارد می

 در بتانی آن سوی رود اردن -7

فوریه، عیسی، حواریونش، و گروه بزرگی از پیروان به  26در  (1593.2) 141:7.1

پایین رود اردن به سوی پایاب نزدیک به بتانی در پریا در جایی که یحیی نخستین 

بار پادشاهی آتی را اعلام کرد حرکت کردند. پیش از این که عیسی با حواریونش 

ند و به آموزش و موعظه به اورشلیم بروند برای چهار هفته در اینجا ماند

 پرداختند.

هفتۀ دوم اقامت در بتانی در آن سوی رود اردن، عیسی پطرس،  (1593.3) 141:7.2

های آن سوی رودخانه و یعقوب، و یوحنا را برای یک استراحت سه روزه به تپه

جنوب اریحا برد. استاد بسیاری از حقایق جدید و پیشرفته را دربارۀ پادشاهی 

این آموزشها را آسمان به این سه تن آموزش داد. به منظور ثبت این رویدادها، ما 

 بندی خواهیم کرد:به صورت زیر از نو سازماندهی و طبقه



عیسی تلاش کرد روشن سازد که مایل است شاگردانش، پس از این  (1593.4) 141:7.3

که واقعیات نیک روحیِ پادشاهی را چشیدند، چنان در دنیا زندگی کنند که انسانها 

و بعد از آن به این کار هدایت شوند  با دیدن زندگی آنها از پادشاهی آگاهی یابند

که پیرامون راههای پادشاهی از ایمانداران پرس و جو کنند. کلیۀ این جویندگانِ 

صادقِ حقیقت همیشه خوشحال هستند که از خبرهای خوش هدیۀ ایمان که پذیرش 

 کند بشنوند.به پادشاهی با واقعیات جاودان و الهی روحیِ آن را تضمین می

استاد تلاش کرد به کلیۀ آموزگارانِ بشارتِ پادشاهی این را القا کند  (593.51) 141:7.4

که تنها کار آنها آشکار ساختن خداوند به هر فرد انسانی به عنوان پدر اوست، و 

این که این فرد انسانی را به آگاهی یافتن از فرزند بودن هدایت کنند؛ سپس همین 

دار او، عرضه کنند. هر دوِ این انسان را به خدا، به عنوان پسر ایمان

ی، و راه، راست”یابند. او در واقع، آشکارسازیهای ضروری در عیسی تحقق می

شد. مذهب عیسی کاملاً مبتنی بر زیستنِ حیات اعطاییِ او در زمین بود. “ حیات

هنگامی که عیسی از این دنیا عزیمت کرد، هیچ کتاب، قانون، یا سایر اشکال 

ندگی مذهبی فرد را تحت تأثیر قرار دهد از خود به جا سازمان بشری که ز

 نگذاشت.

عیسی روشن ساخت که برای برقراری روابط شخصی و ابدی با  (1593.6) 141:7.5

انسانها آمده است که باید برای همیشه مقدم بر همۀ روابط دیگر بشری باشد. و او 

انهای تمامی اعصار و تأکید کرد که این همیاری صمیمانۀ معنوی باید به کلیۀ انس

در کلیۀ شرایط اجتماعی در میان همۀ مردمان گسترش یابد. تنها پاداشی که او 

برای فرزندانش در نظر داشت این بود: در این دنیا، شادی معنوی و همدمی الهی؛ 

 در دنیای بعد، حیات جاودان در پیشرفتِ واقعیاتِ الهیِ روحیِ پدر بهشتی.

أکید زیادی بر آنچه که او دو حقیقتِ حاوی اهمیت مقدم در عیسی ت (1593.7) 141:7.6

نامید داشت، و آنها این هستند: دستیابی به نجات از طریق آموزشهای پادشاهی می

ایمان، و فقط ایمان، به همراه آموزش انقلابیِ دستیابی به آزادی بشری از طریق 

قت شما را آزاد شما حقیقت را خواهید شناخت، و حقی”شناخت صادقانۀ حقیقت، 

عیسی حقیقتی بود که در جسم تجلی یافته بود، و او قول داد که پس “ خواهد کرد.

از بازگشت خود نزد پدر آسمانی، روح حقیقت خویش را به قلب کلیۀ فرزندانش 

 بفرستد.



استاد ضروریات حقیقت را برای یک عصر تمام در زمین به این  (1594.1) 141:7.7

دادند، در حالی که د. آنها اغلب به آموزشهای او گوش میداحواریون آموزش می

گفت برای الهام و تزکیۀ کرات دیگر بود. او الگوی یک طرح در واقع آنچه او می

نوین و اصیل زندگی بود. از دیدگاه بشری، او در واقع یک یهودی بود، اما او به 

 زندگی کرد.عنوان یک انسان فانی عالم زندگانی خویش را برای تمام دنیا 

عیسی برای اطمینان از شناخت پدرش در آشکار ساختن طرح  (1594.2) 141:7.8

را نادیده انگاشته بود. او “ مردان بزرگ زمین”پادشاهی، توضیح داد که عمداً 

ای که توسط بیشتر مذاهب تکاملی کار خویش را با فقیران آغاز کرد، همان طبقه

شده بود. او از هیچ کس نفرت نداشت؛ طرح  روزگاران پیشین بسیار نادیده گرفته

او برای تمام کرۀ زمین و حتی جهانی بود. او در این بیانات چنان جسور و قاطع 

بود که حتی پطرس، یعقوب، و یوحنا وسوسه شدند فکر کنند که ممکن است 

 احتمالاً او عقلش را از دست داده باشد.

به آرامی به این حواریون بازگو کند که او تلاش کرد این حقیقت را  (1594.3) 141:7.9

در این مأموریت اعطایی نیامده بود که برای تعداد اندکی از مخلوقات زمین یک 

الگو باشد، بلکه به این دلیل که یک شاخص حیات بشری را برای تمامی مردمان 

تمام کرات در سرتاسر جهانش برقرار سازد و به نمایش بگذارد. و این شاخص 

شد. اما حواریون ین کمال، حتی نیکی نهایی پدر جهانی نزدیک میبه بالاتر

 توانستند معنی سخنان او را بفهمند.نمی

او اعلام کرد که آمده بود تا به عنوان یک آموزگار عمل کند،  (1594.4) 141:7.10

آموزگاری که از عالم بالا فرستاده شده بود تا حقیقت معنوی را به ذهن مادی 

ین دقیقاً همان کاری است که او انجام داد؛ او یک آموزگار بود، عرضه کند. و ا

گری بسیار مؤثرتر از عیسی گر. از دیدگاه بشری، پطرس موعظهنه یک موعظه

همتای او بسیار مؤثر بود، نه چنان به بود. موعظۀ عیسی به دلیل شخصیت بی

انسانها سخن  دلیل سخنوری گیرا یا جذابیت احساسی او. عیسی مستقیماً با روان

گفت. او یک آموزگار روح انسان بود، اما از طریق ذهن. او با انسانها زندگی می

 کرد.

در این فرصت بود که عیسی با اشاره به رهنمودهای پیش اعطاییِ  (1594.5) 141:7.11

اش، عمانوئیل، به پطرس، یعقوب، و یوحنا اعلام کرد که به واسطۀ برادر بهشتی



ها محدود است. او ، کارش در زمین از برخی جنبه“اشرتبههمیار عالی ”حکم 

به آنها گفت که آمده است تا خواست پدرش را به انجام رساند و فقط خواست 

پدرش. بدین ترتیب او که به واسطۀ یک هدف واحد قلبی انگیزه یافته بود، به 

 برد.واسطۀ شرارت در دنیا با اضطراب در ناراحتی به سر نمی

یسی کرده بودند. اگر شائبۀ عحواریون شروع به شناخت دوستیِ بی (1594.6) 141:7.12

چه دستیابی به استاد آسان بود، همیشه او مستقل و برتر از همۀ موجودات بشری 

زندگی کرد. او حتی برای یک لحظه تحت استیلای هر نفوذ صرفاً انسانی یا در 

عمومی توجهی نکرد، و معرض داوری ضعیف انسان قرار نگرفت. او به افکار 

تحت نفوذ ستایش قرار نگرفت. او به ندرت درنگ نمود تا سوءتفاهمات را 

تصحیح کند یا از اظهارات غلط رنجیده شود. او هرگز از هیچ انسانی مشاوره 

 نخواست؛ او هرگز درخواست دعا نکرد.

بیند را می رسید عیسی از ابتدا پایانیعقوب از این که به نظر می (1594.7) 141:7.13

زده، رسید. او هرگز هیجانشد. استاد به ندرت متعجب به نظر میزده میشگفت

آزرده خاطر، یا پریشان نبود. او هرگز از هیچ انسانی عذرخواهی نکرد. او گاهی 

 شد.شد، اما هرگز دلسرد نمیغمگین می

مام عطایای الهی داد که به رغم تیوحنا به روشنیِ بیشتر تشخیص می (1594.8) 141:7.14

او، بالاخره او انسان بود. عیسی به عنوان انسانی در میان انسانها زندگی کرد. 

دانست چگونه آنها را ورزید و میکرد، به آنها مهر میاو انسانها را درک می

مدیریت کند. او در زندگی شخصی خویش، بسیار انسانی بود، و با این وجود 

 او همیشه عاری از خودخواهی بود.عیب و نقص بود. و کاملاً بی

اگر چه پطرس، یعقوب، و یوحنا نتوانستند بخش عمدۀ آنچه را که  (1595.1) 141:7.15

عیسی در این فرصت گفت بفهمند، سخنان مهرآمیز او در قلب آنها ماندگار شد، 

و پس از مصلوب شدن و رستاخیز او، آنها در خدمت روحانی متعاقب خویش 

آور نیست که این حواریون سخنان شادمانتر پیش رفتند. شگفتتر و بسیار غنی

کردند، زیرا او طرح یک عصر نوین را برای استاد را به طور کامل درک نمی

 کرد.ریزی میآنها برنامه

 کار کردن در اریحا -8



در طول چهار هفته اقامت در بتانی، در آن سوی رود اردن، آندریاس  (1595.2) 141:8.1

ند بار حواریون را دو به دو برای یک یا دو روز به اریحا به مأموریت هر هفته چ

فرستاد. یحیی ایمانداران زیادی در اریحا داشت، و اکثر آنها از آموزشهای می

کردند. در این دیدارهای اریحا، تر عیسی و حواریونش استقبال میپیشرفته

دمت به بیماران حواریون به طور خاص شروع به اجرای فرامین عیسی برای خ

نمودند؛ آنها از هر خانه در شهر دیدار کردند و تلاش کردند هر شخص مبتلا را 

 تسلی دهند.

حواریون برخی کارهای همگانی را در اریحا انجام دادند، اما  (1595.3) 141:8.2

سر و صدا و شخصی داشت. آنها اکنون به این تلاشهای آنها عمدتاً یک ماهیت بی

فتند که خبر خوش پادشاهی برای بیماران بسیار تسکین دهنده اکتشاف دست یا

است؛ و این که پیام آنها برای مبتلایان شفا دهنده است. و در اریحا بود که فرامین 

عیسی به دوازده تن برای موعظۀ بشارت پادشاهی و خدمت به مبتلایان در ابتدا 

 به طور کامل به اجرا در آمد.

مسیر رفتن به اورشلیم در اریحا توقف کردند و هیئتی از  آنها در (1595.4) 141:8.3

النهرین که برای مشورت با عیسی آمده بود به آنها رسیدند. حواریون برنامه بین

داشتند فقط یک روز را در اینجا بگذرانند، اما هنگامی که این جویندگان حقیقت 

نها با آگاهی یافتن از شرق از راه رسیدند، عیسی سه روز را با آنها گذراند، و آ

های گوناگون خویش در امتداد از حقایق جدیدِ پادشاهی آسمان با شادی به خانه

 رود فرات بازگشتند.

 عزیمت به اورشلیم -9

در دوشنبه، آخرین روز ماه مارس، عیسی و حواریون سفر خود را  (1595.5) 141:9.1

بتانی برای دیدن عیسی دو  ها به سوی اورشلیم آغاز نمودند. ایلعازرِ به بالای تپه

بار به سمت پایین به رود اردن رفته بود، و هر ترتیبی داده شده بود که تا وقتی 

استاد و حواریونش مایل به ماندن در اورشلیم هستند نزد ایلعازر و خواهرانش در 

 بتانی اقامت داشته باشند.

های شاگردان یحیی در بتانی در فراسوی رود اردن ماندند. آنها توده (1595.6) 141:9.2

دادند، از این رو هنگامی که عیسی به منزل ایلعازر مردم را آموزش و تعمید می



شد. عیسی و حواریون برای پنج روز رسید، فقط توسط آن دوازده تن همراهی می

رای عید فصح به استراحت در اینجا اقامت داشتند، و پیش از عزیمت به اورشلیم ب

و تجدید قوا پرداختند. این یک رخداد بزرگ در زندگی مارتا و مریم بود که استاد 

و حواریونش در منزل برادرشان بمانند و در آنجا بتوانند به رفع نیازهای آنها 

 بپردازند.

؛ و آوریل، عیسی و حواریون به اورشلیم رفتند 6در بامداد یکشنبه،  (1595.7) 141:9.3

 این نخستین بار بود که استاد و همۀ دوازده تن در آنجا با هم بودند.

 142مقالۀ 

 عید فصح در اورشلیم

کردند. آنها هر در ماه آوریل عیسی و حواریون در اورشلیم کار می (1596.1) 142:0.1

گذراندند. عیسی خود شدند و شب را در بتانی میروز عصر از شهر خارج می

دو شب را در اورشلیم در منزل فلاویوس، یک یهودی یونانی  هر هفته یک یا

گذراند، مکانی که بسیاری یهودیان برجسته برای مصاحبه با او مخفیانه به می

 آمدند.آنجا می

اش، عیسی نخستین روز در اورشلیم به دیدار دوست سالهای گذشته (1596.2) 142:0.2

مه، همسر زبدی بود رفت. حنا در حنا، که سابقاً کاهن اعظم و از بستگان سالو

رابطه با عیسی و آموزشهای او شنیده بود، و هنگامی که عیسی برای دیدار کاهن 

اعظم به منزل وی رفت، با احتیاط زیادی مورد استقبال قرار گرفت. هنگامی که 

عیسی برخورد سرد حنا را مشاهده کرد، فوراً آنجا را ترک کرد، و در هنگام 

بزرگترین اسیر کنندۀ انسان و غرور بزرگترین ضعف اوست؛  ترس”رفتن گفت: 

خواهی آیا تو با اسیر ساختن خود در دامان این دو نابود کنندۀ شادی و آزادی می

اما حنا هیچ پاسخی نداد. استاد دیگر حنا را ندید تا وقتی که “ به خود خیانت کنی؟

 سان نشست.او به همراه دامادش در جایگاه قضاوت پیرامون فرزند ان

 آموزش در معبد -1

در سرتاسر این ماه عیسی یا یکی از حواریون به طور روزانه در  (1596.3) 142:1.1

توانستند معبد درس دادند. هنگامی که جمعیت عید فصح آنقدر زیاد بودند که نمی



برای دریافت آموزش به معبد وارد شوند، حواریون گروههای متعدد آموزشی را 

 کردند. موضوع اصلی پیام آنها این بود:ۀ مقدس برپا میدر خارج محوط

 پادشاهی خداوند نزدیک است. -1 (1596.4) 142:1.2

توانید به پادشاهی خداوند شما با ایمان به پدر بودنِ خداوند می -2 (1596.5) 142:1.3

 داخل شوید، و بدین ترتیب فرزندان خداوند شوید.

وقف کامل به  —ستن در این پادشاهی است عشق قانون زی -3 (1596.6) 142:1.4

 ات را همچون خودت دوست بداری.خداوند، ضمن این که همسایه

اطاعت از خواست پدر، به بار آوردن ثمرات روحی در زندگی  -4 (1596.7) 142:1.5

 شخصی فرد، قانون این پادشاهی است.

ده بودند این آموزش جمعیت کثیری که برای جشن گرفتنِ عید فصح آم (1596.8) 142:1.6

عیسی را شنیدند، و صدها تن از آنها از این خبر خوش به وجد آمدند. کاهنان 

ارشد و حاکمان یهودیان در رابطه با عیسی و حواریونش بسیار نگران شدند و 

 دربارۀ این که با آنها چه باید بکنند در میان خود به بحث پرداختند.

یمانداران، علاوه بر تدریس در معبد و حول و حواریون و سایر ا (1596.9) 142:1.7

حوش آن به کارهای شخصی زیادی در میان جمعیت حاضر در عید فصح مشغول 

بودند. این مردان و زنان علاقمند اخبار پیام عیسی را از این جشن عید فصح به 

بردند. این آغاز انتشار بشارت اقصی نقاط امپراتوری روم و نیز به شرق می

 شد.دنیای بیرون بود. کار عیسی دیگر به فلسطین محدود نمی ملکوت به

 خشم خداوند -2

در جشنهای عید فصح در اورشلیم یک تاجر ثروتمند یهودی از کِرت  (1597.1) 142:2.1

به نام یعقوب حضور داشت، و او نزد آندریاس آمد و از او درخواست کرد که 

دار مخفیانه با عیسی در منزل عیسی را به طور خصوصی ببیند. آندریاس این دی

توانست آموزشهای فلاویوس را برای عصر روز بعد ترتیب داد. این مرد نمی

استاد را بفهمد، و او آمد زیرا مایل بود در رابطه با پادشاهی خداوند به طور 

اما استاد، موسی و پیامبران ”کاملتری پرس و جو کند. یعقوب به عیسی گفت: 



ند که یهوه یک خدای حسود است، خدایی بسیار خشمگین و گویباستان به ما می

گویند او از شرارتکاران بیزار است و از آنهایی که شدیداً غضبناک. پیامبران می

دهید گیرد. تو و حواریونت به ما آموزش میکنند انتقام میاز قوانینش اطاعت نمی

را دوست دارد که  که خداوند پدری مهربان و بخشنده است و چنان تمامی انسانها

کنی بسیار نزدیک است خوشامد آنها را به این پادشاهی نوین خداوند که تو ادعا می

 “گوید.می

یعقوب، ”هنگامی که سخنان یعقوب به پایان رسید، عیسی پاسخ داد:  (1597.2) 142:2.2

تو آموزشهای پیامبران باستان را که مطابق بینش روزگارشان به فرزندان نسل 

دادند به خوبی بیان کردی. پدر آسمانی ما تغییرناپذیر است. اما وزش میخود آم

درک سرشت او از روزگاران موسی تا دوران آموس و حتی تا نسل اشعیای 

ام تا پدر را در پیامبر بسط یافته و رشد کرده است. و اکنون من در جسم آمده

نها در تمام دنیاها شکوهی نوین آشکار سازم و محبت و بخشش او را به تمام انسا

نشان دهم. به تدریج که بشارت این پادشاهی با پیامش که شادی پسندیده و 

یابد، روابط بهبود خیرخواهی برای همۀ انسانها است در سرتاسر دنیا گسترش می

های همۀ ملتها رشد خواهد کرد. با گذشت زمان یافته و بهتر در میان خانواده

ا بیشتر دوست خواهند داشت، و بدین ترتیب فهم پدران و فرزندانشان یکدیگر ر

بهتری از مهر پدر آسمانی برای فرزندانش در زمین به وجود خواهد آمد. یعقوب، 

اش را به عنوان یک به یاد داشته باش که یک پدر خوب و راستین نه فقط خانواده

دوست دارد، بلکه هر عضو جداگانه را  —به عنوان یک خانواده  —مجموعه 

 “ورزد.ای عاطفی به او مهر میبه راستی دوست دارد و به گونه نیز

عیسی بعد از بحث قابل توجه پیرامون سرشت پدر آسمانی، مکثی  (1597.3) 142:2.3

یعقوب تو که پدر فرزندان بسیاری هستی، حقیقت سخنان مرا به ”کرد و گفت: 

ت که من پدر ولی استاد، چه کسی به شما گف”و یعقوب گفت: “ دانی.خوبی می

و استاد پاسخ “ دانی؟شش فرزند هستم؟ این را در رابطه با من از کجا می

دانند، زیرا آنها به راستی کافی است که بگویم پدر و پسر همه چیز را می”داد: 

بینند. تو به عنوان یک پدر زمینی که به فرزندان خود عشق همه چیز را می

را نسبت به خودت به عنوان یک واقعیت ورزد، اکنون باید مهر پدر آسمانی می

نه فقط نسبت به تمامی فرزندان ابراهیم، بلکه نسبت به تو، به روان  —بپذیری 

 “فرد تو.



وقتی که فرزندان تو ”سپس عیسی به سخنان خود ادامه داد و گفت:  (1597.4) 142:2.4

ت فکر کنند که بسیار جوان و نابالغند، و وقتی که باید آنها را تنبیه کنی، ممکن اس

تواند در پدرشان غضبناک و سرشار از خشم و آزردگی است. عدم بلوغ آنها نمی

فراسوی تنبیه رخنه کند و محبت دور اندیشانه و اصلاح کنندۀ پدر را بفهمد. اما 

شوند، آیا برای آنها هنگامی که همین کودکان به مردان و زنانی بالغ تبدیل می

ه این باورهای پیشین و غلط در رابطه با پدرشان نابخردانه نخواهد بود که ب

بچسبند؟ آنها به عنوان زنان و مردان اکنون باید مهر پدرشان را در کلیۀ این 

های آغازین تشخیص دهند. و آیا با گذشت قرنها نباید نوع بشر به درک تنبیه

بهتری از سرشت راستین و سیرت مهرآمیز پدر آسمانی دست یابد؟ اگر شما به 

دیدند اصرار بورزید گریستن به خدا بدان گونه که موسی و پیامبران او را مین

از نسلهای پی در پی روشنایی معنوی چه سودی خواهید برد؟ یعقوب، من به تو 

گویم زیر نور روشنِ این ساعت باید پدر را ببینی، طوری که هیچیک از می

او، باید از وارد شدن به ملکوتی  اند. و با اینطور دیدنپیشینیان تاکنون او را ندیده

کند، و باید از این پس در ای بر آن حکومت میشادمان باشی که چنین پدر بخشنده

 “پی آن باشی که خواست مهرآمیز او بر زندگی تو حاکم باشد.

کنم که استاد، من ایمان دارم؛ من درخواست می”و یعقوب پاسخ داد:  (1598.1) 142:2.5

 “ی پدر هدایت کنی.تو مرا به پادشاه

 مفهوم خداوند -3

دوازده حواری که بیشترشان به این بحث پیرامون سیرت خداوند  (1598.2) 142:3.1

گوش داده بودند، آن شب از عیسی پرسشهای زیادی دربارۀ پدر آسمانی پرسیدند. 

تواند به صورت گفتار خلاصۀ پاسخهای استاد به این پرسشها به بهترین نحو می

 قالب کلام امروزی ارائه شود:زیر در 

عیسی با ملایمت آن دوازده تن را سرزنش کرد و در محتوا چنین  (1598.3) 142:3.2

دانید، و آیا گفت: آیا شما روایات اسرائیل را که به رشد ایدۀ یهوه مربوطند نمی

شما از آموزشهای کتاب مقدس در رابطه با دکترین خداوند ناآگاهید؟ و سپس استاد 

موزش حواریون دربارۀ تکامل مفهوم الوهیت در سرتاسر مسیر رشد مردم به آ

یهود ادامه داد. او توجه آنها را به مراحل زیر پیرامون رشد ایدۀ خداوند جلب 

 کرد:



خدای قبایل سینا. این برداشت بدوی از الوهیت بود که  —یهَُوه  -1 (1598.4) 142:3.3

یل ارتقا داد. پدر آسمانی هرگز از موسی به سطح بالاتر خداوند خدای اسرائ

کند، صرف نظر از این پذیرش پرستش صادقانۀ فرزندانش در زمین امتناع نمی

که برداشت آنها از الوهیت چقدر خام و ناپخته باشد یا با چه نامی سرشت الهی او 

 را تصویر کنند.

صادق به والامرتبه. این برداشت از پدر آسمانی توسط ملک  -2 (1598.5) 142:3.4

ً توسط آنهایی که به این ایدۀ وسیع و بسط یافته از  ابراهیم اعلام شد و متعاقبا

الوهیت ایمان آوردند از سالیم به دوردستها برده شد. ابراهیم و برادرش به دلیل 

برقراری پرستش خورشید اور را ترک کردند، و به آموزش ملک صادق در 

ایمان آوردند. برداشت آنها یک درک  — خدای والامرتبه —الِیون رابطه با الِ

النهرینیِ آنها تر بینهای باستانیای از ایدهترکیبی از خداوند بود، و شامل آمیخته

 شد.و دکترین والامرتبه می

شَدای. در طول این روزگاران آغازین بسیاری از عبرانیان ال ِ-3 (1598.6) 142:3.5

مصری از خدای آسمانی بود که آنها در طول پرستیدند. او برداشت شَدای را میالِ

اسرارتشان در سرزمین نیل دربارۀ او آگاهی یافتند. مدتها بعد از روزگاران ملک 

صادق تمامی این سه برداشت از خداوند به هم پیوستند تا دکترین الوهیت آفریننده، 

 خداوند خدای اسرائیل را شکل دهند.

الوهیم. آموزش تثلیث بهشت از روزگاران آدم تاکنون دوام یافته  ِ-4 (1598.7) 142:3.6

در ”شود که آوری که چگونه کتاب مقدس با این تأکید آغاز میاست. آیا به یاد نمی

دهد که وقتی این نگارش ؟ این نشان می“آغاز خدایان آسمانها و زمین را آفریدند

ذهب نیاکان ما جای گرفته صورت گرفت، مفهوم تثلیثِ سه خدا در یکی، در م

 بود.

یهوه متعال. این باورها پیرامون خداوند از روزگاران اشعیا به  -5 (1598.8) 142:3.7

ً قدرتمند و تماماً  صورت مفهوم یک آفرینندۀ جهانی که به طور همزمان تماما

بخشنده بود بسط یافته بود. و این مفهوم در حال تکامل و بسط یابنده پیرامون 

 در مذهب پدران ما گردید.های پیشین از الوهیت خداوند عملاً جایگزین تمامی ایده



پدر آسمانی. و اکنون ما خداوند را به عنوان پدر آسمانیمان  -6 (1598.9) 142:3.8

ً یک شناسیم. آموزش ما مذهبی را ارائه میمی کند که بنا بر آن ایماندار قطعا

فرزند خداوند است. این مژدۀ بشارت ملکوت آسمانی است. پسر و روح با پدر 

پایانِ پیشرفت جاودان معنویِ فرزندان و در سرتاسر اعصار بیهمزیستی دارند، 

فراز یابندۀ خداوند، آشکار شدن طبیعت و خدمت روحانیِ این الوهیتهای بهشت 

مداوماً گسترش خواهد یافت و روشن خواهد شد. در تمامی دورانها و در طول 

فت تا جایی که به پیشر —تمامی اعصار، پرستش راستینِ هر موجود بشری 

به صورت ادای احترام به پدر آسمانی از طریق  —فردی معنوی مربوط است 

 گیرد.گزین مورد شناسایی قرار میروح سکنی

حواریون با شنیدن این بازگوییِ رشد مفهوم خداوند در اذهان یهودیِ  (1599.1) 142:3.9

در گیج نسلهای پیشین هرگز پیش از آن تا این اندازه شوکه نشده بودند؛ آنها آنق

توانستند پرسشی مطرح کنند. همینطور که آنها در سکوت در شده بودند که نمی

و اگر شما کتاب مقدس را خوانده ”برابر عیسی نشسته بودند، استاد ادامه داد: 

و ’گوید: اید که مییافتید. آیا در ساموئیل نخواندهبودید از این حقایق آگاهی می

یل افروخته شد که داوود را بر علیه آنها خشم خداوند چنان بر علیه اسرائ

؟ و این عجیب نبود ‘برانگیخت، و گفت، برو اسرائیل و یهودیه را سرشماری کن

زیرا در روزگاران ساموئیل فرزندان ابراهیم به راستی باور داشتند که یهوه هم 

نیکی و هم شرارت را آفرید. اما هنگامی که یک نویسندۀ دوران بعد این رخدادها 

ا نوشت، به دنبال بسط مفهوم یهودیِ سرشت خداوند، جرأت نکرد شرارت را ر

و شیطان در برابر اسرائیل ایستادگی کرد ’به یهوه نسبت دهد؛ از این رو گفت: 

توانید آیا شما نمی‘ و داوود را تحریک کرد که اسرائیل را سرشماری کند.

دهد که نی نشان میهایی در کتاب مقدس به روشتشخیص دهید که چنین نگاشته

 چگونه مفهوم سرشت خداوند از یک نسل تا نسل دیگر به رشد ادامه داد؟

باز، شما باید رشد درک قوانین الهی را با در نظر گرفتن کاملِ این ” (1599.2) 142:3.10

برداشتهای بسط یابنده از ربانیت تشخیص دهید. هنگامی که فرزندان اسرائیل در 

رسازی بسط یافته از یهوه از مصر خارج شدند، ده فرمان روزگاران پیش از آشکا

را داشتند که درست تا ایامی که در برابر کوه سینا خیمه زدند به صورت قانون 

 کرد. و این ده فرمان اینها بودند:آنها عمل می



خدای دیگری را پرستش نکنید، زیرا خداوند یک خدای حسود  -1” (1599.3) 142:3.11

 است.

 خدایان ریخته شده نسازید. -2” (1599.4) 142:3.12

 از برگزاری جشن نان فطیر غافل نشوید. -3” (1599.5) 142:3.13

فرماید، نخستین فرزند پسر هر انسان یا دام به من خداوند می -4” (1599.6) 142:3.14

 تعلق دارد.

 حت کنید.توانید کار کنید، اما در روز هفتم استراشش روز می -5” (1599.7) 142:3.15

آوری در از برگزاری جشن نخستین محصولات و جشن جمع -6” (1599.8) 142:3.16

 پایان سال کوتاهی نکنید.

 خون هر قربانی را با خمیر مایع پیشکش نکنید. -7” (1599.9) 142:3.17

 قربانیِ عید فصح نباید تا صبح نگه داشته شود. -8” (1599.10) 142:3.18

نخستین محصولات اولیۀ زمین را به خانۀ خداوند، خدایتان  -9” (1599.11) 142:3.19

 ببرید.

 بزغاله را در شیر مادرش نپزید. -10” (1599.12) 142:3.20

و سپس، موسی در میان رعد و برق کوه سینا، ده فرمان جدید را ” (1599.13) 142:3.21

ست و با کنید سخنان ارزشمندتری ابه آنها ارائه داد، که شما همگی تصدیق می

برداشتهای در حال توسعۀ یهوه از الوهیت هماهنگ است. و آیا هیچگاه توجه 

نکردی که این فرامین دو بار در کتاب مقدس ثبت شده اند؟، و این که در اولین 

مورد، رهایی از مصر به عنوان دلیل رعایت سبت تعیین شده، در حالی که در 

بیِ نیاکان ما می طلبید که این یک نگارش بعدی، باورهای در حال پیشرفت مذه

دلیل را تغییر دهند و واقعیتِ آفرینش را به عنوان دلیل رعایت سبت به رسمیت 

 بشناسند.



در پرتو روشنگریِ  —و بعد آیا به یاد می آوری که بار دیگر ” (1599.14) 142:3.22

این ده فرمان منفی به قانون بزرگ و مثبت  —بزرگترِ معنویِ روزگار اشعیا 

ات به همان مهرورزی تغییر پیدا کرد، فرمان عشق کامل به خداوند و همسایه

گونه که به خویشتن. و این قانون عالی عشق به خداوند و به انسان است که من 

 نیز به تو اعلام می کنم تشکیل دهندۀ وظیفۀ کامل انسان است.

از او سؤالی نپرسید.  و هنگامی که سخنان او به پایان رسید، هیچکس (1600.1) 142:3.23

 هر یک از آنها برای خوابیدن رفتند.

 فلاویوس و فرهنگ یونانی -4

فلاویوس، یهودی یونانی، یک تازه ایماندار بود که نه ختنه شده و نه  (1600.2) 142:4.1

سازی بود، غسل تعمید یافته بود؛ و چون او بسیار عاشق هنرهای زیبا و مجسمه

اقامت موقتش در اورشلیم در آن سکونت داشت یک ای را که در هنگام خانه

عمارت زیبا بود. این خانه با آثار هنری گرانبهایی که او طی سفرهایش در دنیا 

از مکانهای مختلف گردآوری کرده بود به طرز بدیعی تزیین شده بود. هنگامی 

تاد با اش دعوت کند، بیم داشت که اسکه او در ابتدا به فکر افتاد عیسی را به خانه

دیدن این به اصطلاح تندیسها ناخشنود شود. اما فلاویوس به طرز خوشایندی 

زده شد، زیرا هنگامی که عیسی وارد خانه شد، به جای سرزنش او به شگفت

خاطر داشتن این اشیاء ظاهراً بت مانند که در همه جای خانه پراکنده شده بود، 

حالی که فلاویوس او را از اتاقی علاقۀ زیادی به تمامی مجموعه نشان داد و در 

اش را به او نشان های مورد علاقهکرد و تمامی مجسمهبه اتاق دیگر همراهی می

 داد، از او پرسشهای قدرشناسانۀ زیادی در رابطه با هر شئ به عمل آورد.می

استاد دید که میزبانش از برخورد دوستانۀ او نسبت به هنر حیرت  (1600.3) 142:4.2

ه است؛ از این رو هنگامی که آنها بازدید از تمامی مجموعه را به پایان زده شد

تو که از زیبایی چیزهایی که توسط پدرم آفریده شده و ”رساندند، عیسی گفت: 

کنی، چرا باید انتظار داشته اند قدردانی میتوسط دستان هنرمند انسان ساخته شده

پرستی تلاش کرد با بت باشی که مورد سرزنش واقع شوی؟ چون موسی زمانی

و پرستش خدایان دروغین مبارزه کند، چرا باید تمامی انسانها از بازآفرینیِ 

گویم فرزندان موسی زیبندگی و زیبایی رویگردان باشند؟ فلاویوس، من به تو می

سازی اند، و اکنون آنها با وجود آن که او تصاویر و شبیهاو را درست درک نکرده



آسمان و در زمین است ممنوع کرده بود خدایان دروغین  چیزهایی را که در

سازند. اما حتی اگر موسی چنین ممنوعیتهایی را به اذهان تاریک آن می

روزگاران آموزش داد، این چه ربطی به امروز دارد که پدر آسمانی به عنوان 

روحی جهانی که بر همه چیز حاکم است آشکار گشته است؟ و فلاویوس، من 

این ’الوقوع خداوند دیگر آموزش نخواهند داد کنم که در پادشاهی قریباعلام می

؛ دیگر خود را نگران فرامینی نخواهند کرد که ‘را نپرستید و آن را نپرستید

گوید از انجام این کار خودداری کنید و مراقب باشید آن کار را انجام ندهید، می

ین وظیفۀ انسان در دو امتیاز بلکه همه در فکر یک وظیفۀ عالی خواهند بود. و ا

شود: پرستش صادقانۀ آفرینندۀ بیکران، پدر آسمانی، و خدمت بزرگ بیان می

شود. اگر همانقدر که خودت را دوست داری مهرآمیز که به همنوعان فرد عطا می

 دانی که یک فرزند خداوند هستی.ات مهر بورزی، به راستی میبه همسایه

شد، تلاشهای موسی برای ری که پدرم به خوبی درک نمیدر عص” (1600.4) 142:4.3

پرستی قابل توجیه بود، اما در عصری که در پیش است ایستادگی در برابر بت

شود؛ و این آشکارسازی نوین خداوند تا ابد سبب پدر در زندگی پسر آشکار می

گرفته  خواهد شد که پدر آفریننده با بتهای سنگی یا تندسیهای طلا و نقره اشتباه

های هنر بهره برند، بدون توانند از گنجینهنشود. از این پس، انسانهای هوشمند می

این که چنین قدردانی مادی از زیبایی با پرستش و خدمت پدر آسمانی، خدای 

 “تمامی چیزها و همۀ موجودات، اشتباه گرفته شود.

داد ایمان آورد. او  فلاویوس به تمامی آنچه که عیسی به او آموزش (1600.5) 142:4.4

روز بعد به بتانی در آن سوی اردن رفت و توسط شاگردان یحیی غسل تعمید داده 

شد. و او به این دلیل این کار را کرد که حواریون عیسی هنوز ایمانداران را غسل 

دادند. هنگامی که فلاویوس به اورشلیم بازگشت، میهمانی بزرگی برای تعمید نمی

صت تن از دوستانش را دعوت کرد. و بسیاری از این عیسی برپا کرد و ش

 میهمانان نیز به پیام پادشاهی آتی ایمان آوردند.

 گفتمان پیرامون اطمینان -5

های بزرگی که عیسی در این هفتۀ عید فصح در معبد یکی از موعظه (1601.1) 142:5.1

اهل  انجام داد در پاسخ به پرسشی بود که توسط یکی از شنوندگانش، مردی

توانیم با اما استاد، چگونه می”دمشق، پرسیده شد. این مرد از عیسی پرسید: 



توانیم وارد اطمینان بدانیم که خدا تو را فرستاده است، و این که ما به راستی می

دارید در دسترس و نزدیک این ملکوت شویم که تو و حواریونت اعلام می

 و عیسی پاسخ داد:“ است؟

پیام من و آموزشهای حواریون مرا باید بر مبنای ثمرات آن مورد ” (1601.2) 142:5.2

داریم، روح در قلوب داوری قرار دهید. اگر ما حقایق روح را به شما اعلام می

شما شهادت خواهد داد که پیام ما معتبر است. در رابطه با ملکوت و اطمینان شما 

در ارزشمند و مهربانی در از پذیرش آن توسط پدر آسمانی، بگذارید بپرسم کدام پ

میان شما هست که پسرش را در رابطه با جایگاهش در خانواده یا حس امنیت 

نسبت به میزان عطوفتهای قلبی پدرش در اضطراب یا دلهره نگاه دارد؟ آیا شما 

پدران زمینی از شکنجۀ فرزندانتان از طریق ایجاد تردید نسبت به جایگاه آنها در 

برید؟ پدر آسمانی شما نیز ا در قلوب بشریتان لذت میزمینۀ عشق پایدار شم

فرزندان ایماندارش را که از روح هستند در عدم اطمینان تردیدآمیز نسبت به 

کند. اگر شما خداوند را به عنوان پدرتان جایگاهشان در ملکوت خداوند رها نمی

فرزند او بپذیرید، آنگاه به درستی و در حقیقت فرزندان خداوند هستید. و اگر 

هستید، پس از لحاظ موقعیت و مرتبت نسبت به تمامی آنچه که به فرزندی جاودان 

و الهی مربوط است امن هستید. اگر کلام مرا باور دارید، پس به او که مرا فرستاد 

نیز باور دارید، و بدین ترتیب با ایمان آوردن به پدر، اعتبار شهروندی آسمانی 

اگر به خواست پدر آسمانی عمل کنید، هرگز در  اید.خودتان را تضمین کرده

 دستیابی به حیات جاودانِ پیش رو در ملکوت الهی ناکام نخواهید ماند.

روح متعال با ارواح شما شهادت خواهد داد که شما به راستی ” (1601.3) 142:5.3

فرزندان خداوند هستید. و اگر شما فرزندان خداوند هستید، پس از روح خدا زاده 

اید؛ و هر آن کس که از روح زاده شده قدرت چیره شدن بر تمامی تردیدها را هشد

در خودش دارد، و این آن پیروزی و حتی ایمان شما است که بر تمامی تردیدها 

 شود.پیروز می

آنگاه که روح از اعلی ’اشعیای نبی در رابطه با این دوران گفت: ” (1601.4) 142:5.4

و ‘ ی موجب صلح، آرامش، و اطمینان ابدی خواهد شد.بر ما فرو ریزد، درستکار

برای کلیۀ کسانی که به راستی به این بشارت ایمان دارند، من ضامن پذیرش آنها 

به رحمات جاودان و حیات ابدیِ پادشاهی پدرم خواهم شد. پس شما که این پیام 

ید، و حیات شنوید و به این بشارت پادشاهی ایمان دارید فرزندان خداوند هسترا می



اید این است ابدی دارید؛ و گواه این امر برای تمام دنیا که شما از روح زاده شده

 “که همدیگر را صمیمانه دوست داشته باشید.

انبوه شنوندگان چندین ساعت نزد عیسی باقی ماندند، از او سؤالاتی  (1601.5) 142:5.5

پرسیدند و با دقت به پاسخهای آرامش بخش او گوش دادند. حتی حواریون به 

واسطۀ آموزشهای عیسی که باید بشارت پادشاهی را با قدرت و اطمینان بیشتری 

بزرگی برای  موعظه کنند جسور شدند. این تجربه در اورشلیم یک الهام بخشیِ 

آن دوازده تن بود. این نخستین تماس آنان با یک جمعیت عظیم بود، و آنها درسهای 

ارزشمند زیادی آموختند که معلوم شد در کارهای بعدیشان کمک بزرگی به آنان 

 بود.

 دیدار با نیقودیموس -6

یک شب در منزل فلاویوس یک عضو ثروتمند و سالمند شورای  (1601.6) 142:6.1

ی یهود به نام نیقودیموس، به دیدار عیسی آمد. او دربارۀ آموزشهای این اهل عال

جلیل بسیار شنیده بود، و از این رو در یک بعد از ظهر در حالی که عیسی در 

حیات معبد در حال درس دادن بود برای شنیدن سخنانش به آنجا رفت. او اغلب 

یم آن داشت که به محض رفت، اما ببرای شنیدن آموزشهای عیسی به آنجا می

آغاز آموزشهای او توسط حضار شرکت کننده دیده شود، زیرا حاکمان یهود چنان 

از پیش مخالف عیسی بودند که هیچ عضوی از شورای عالی یهود مایل نبود که 

به طور علنی با او یکسان پنداشته شود. از این رو، نیقودیموس با آندریاس ترتیبی 

ه طور خصوصی و بعد از تاریک شدن هوا در این شب داده بود که عیسی را ب

خاص ببیند. هنگامی که مصاحبه شروع شد، پطرس، یعقوب، و یوحنا در باغ 

 فلاویوس بودند، اما بعداً هنگامی که بحث ادامه یافت همگی به داخل خانه رفتند.

اد؛ ای نشان ندعیسی در پذیرش نیقودیموس هیچگونه ملاحظۀ ویژه (1602.1) 142:6.2

در هنگام صحبت با او هیچ سازش یا متقاعدسازیِ بیش از حد وجود نداشت. استاد 

هیچ تلاشی برای راندن دیدارگر پنهانکارش به خرج نداد، و طعنه را نیز به کار 

نگرفت. عیسی در تمامی برخوردهایش با دیدارگر برجسته آرام، صمیمی، و 

ً به متین بود. نیقودیموس یک نمایندۀ رسمی شورای  عالی یهود نبود؛ او صرفا

 اش به آموزشهای استاد به دیدار عیسی آمد.دلیل علاقۀ شخصی و صادقانه



دانیم استاد، ما می”نیقودیموس به دنباله معرفی توسط فلاویوس گفت:  (1602.2) 142:6.3

ای، زیرا هیچ انسان صرف که تو آموزگاری هستی که از جانب خدا فرستاده شده

نین آموزشهایی بدهد مگر آن که خدا با او باشد. و من مشتاقم که دربارۀ تواند چنمی

 “آموزشهای تو در رابطه با پادشاهی آتی بیشتر بدانم.

نیقودیموس، به درستی و یقیناً من ”عیسی به نیقودیموس پاسخ داد:  (1602.3) 142:6.4

این که از عالم  تواند پادشاهی خدا را ببیند، مگرگویم، هیچ انسانی نمیبه تو می

اما چگونه انسانی که کهنسال ”سپس نیقودیموس پاسخ داد: “ بالا زاده شده باشد.

تواند برای بار دوم به رحم مادرش وارد تواند از نو زاده شود؟ او نمیاست می

 “شود و زاده شود.

کنم، هیچ انسانی با این حال، من به تو اعلام می”عیسی گفت:  (1602.4) 142:6.5

تواند به پادشاهی خدا وارد شود، مگر این که از روح زاده شده باشد. آنچه که نمی

شود روح است. اما شود، جسم است، و آنچه که از روح زاده میاز جسم زاده می

تو از این که گفتم باید از عالم بالا زاده شوی نباید حیرت کنی. هنگامی که باد 

این که از  —بینی اما باد را نمیشنوی، وزد، صدای خش خش برگها را میمی

و در رابطه با هر کس که از روح زاده شده است  —رود آید یا به کجا میکجا می

های روح را نظاره کنی، اما در توانی جلوهنیز چنین است. با چشمان جسمانی می

 “توانی روح را تشخیص دهی.واقع نمی

تواند چنین چطور می —فهمم نمی اما من”نیقودیموس پاسخ داد:  (1602.5) 142:6.6

چگونه است که تو در اسرائیل یک آموزگار هستی و با این ”عیسی گفت: “ باشد؟

دانند وظیفه اطلاعی؟ پس آنهایی که واقعیات روحی را میهمه از تمامی اینها بی

دهند های دنیای مادی را تشخیص میدارند این چیزها را به آنهایی که فقط جلوه

زند. اما اگر ما حقایق آسمانی را به تو بگوییم ما را باور خواهی کرد؟ آشکار سا

نیقودیموس، آیا شهامت داری که به کسی که از آسمان فرود آمده، حتی به پسر 

 “انسان ایمان بیاوری؟

توانم به منظور آمادگی برای اما چگونه می”و نیقودیموس گفت:  (1602.6) 142:6.7

ستیابی به این روح که مرا بازسازی خواهد کرد ورود به ملکوت شروع به د

روح پدر آسمانی از پیش در تو ساکن است. اگر تو با ”عیسی پاسخ داد: “ کنم؟

این روح عالم بالا هدایت شوی، به زودی با چشمان روحی شروع به دیدن خواهی 



کرد، و سپس با انتخاب قلبیِ هدایت روحی از روح زاده خواهی شد، زیرا تنها 

تو در زندگی انجام خواست پدرت که در آسمان است خواهد بود. و لذا وقتی  هدف

از روح زاده شوی و با شادمانی در ملکوت خداوند به سر بری، ثمرات فراوان 

 “ات به بار خواهی آورد.روحی را در زندگی روزانه

ت، اما نیقودیموس کاملاً صادق بود. او عمیقاً تحت تأثیر قرار گرف (1602.7) 142:6.8

حیران و سردرگم آنجا را ترک کرد. نیقودیموس در خودآموزی، خویشتنداری، 

و حتی در کیفتیهای والای اخلاقی ورزیده بود. او پرهیزکار، خود محور، و نوع 

دوست بود، اما بدان گونه که یک کودک مایل است به هدایت و رهبری یک پدر 

چگونه خواست خود را تسلیم  دانستخردمند و مهربان زمینی تن در دهد، نمی

خواست پدر الهی کند، و بدین طریق در واقع یک فرزند خدا، یک وارث پیشروندۀ 

 پادشاهی جاودان شود.

اما نیقودیموس از چنان ایمانی برخوردار بود که بتواند به ملکوت  (1603.1) 142:6.9

یک جلسۀ دست یابد. هنگامی که همکاران او در شورای عالی یهود بدون انجام 

ای خفیف اعتراض دادرسی در صدد محکوم کردن عیسی برآمدند، او به گونه

کرد؛ و او بعدها به همراه یوسف ارَمته با جسارت به ایمان خود اعتراف کرد، و 

های شکنجه و مرگ نهاییِ استادشان حتی هنگامی که بیشتر حواریون از صحنه

 از ترس گریخته بودند بدن عیسی را طلب نمود.

 درس در باب خانواده -7

بعد از دورۀ پرمشغلۀ آموزش و کار شخصیِ هفتۀ عید فصح در  (1603.2) 142:7.1

اورشلیم، عیسی چهارشنبۀ بعد را در بتانی با حواریونش به استراحت گذراند. آن 

روز بعد از ظهر، توما سؤالی پرسید که یک پاسخ طولانی و آموزنده را 

، در روزی که ما به عنوان سفیران ملکوت برگزیده استاد”برانگیخت. توما گفت: 

شدیم، تو مطالب زیادی برایمان گفتی، در رابطه با شیوۀ زندگی شخصیمان به ما 

های مردم چه باید آموزش دهیم؟ این مردم بعد از فرا آموزش دادی، اما ما به توده

مالک بردگان  رسیدن کامل پادشاهی خداوند چگونه باید زندگی کنند؟ آیا پیروان تو

خواهند بود؟ آیا باورمندان به تو خواستار فقر خواهند بود و از داشتن مال پرهیز 

خواهند کرد؟ آیا تنها بخشش چیره خواهد شد، طوری که دیگر قانون و عدالت 

عیسی و آن دوازده تن تمامی بعد از ظهر و تمامی آن شب را “ نخواهیم داشت؟



های توما پرداختند. به منظور ثبت آن، ما بعد از شام به بحث پیرامون پرسش

 کنیم:خلاصۀ آموزشهای استاد را به صورت زیر ارائه می

عیسی در ابتدا تلاش کرد برای حواریونش روشن سازد که او خودش  (1603.3) 142:7.2

همتا در جسم به زمین آمده است، و این که آنها، یعنی آن برای یک زندگی بی

اند، و در این تجربۀ اعطایِ فرزند انسان فراخوانده شدهدوازده تن، برای شرکت 

آنها نیز به عنوان چنین همکارانی باید در بسیاری از محدودیتهای ویژه و الزامات 

ای پنهان وجود داشت که فرزند انسان تمامی تجربۀ اعطایی سهیم شوند. اشاره

طور همزمان  توانست بهتنها شخصی بود که تاکنون در زمین زیسته بود که می

 درون قلب خداوند و اعماق روان انسان را کاملاً ببیند.

عیسی به طور روشن توضیح داد که ملکوت آسمانی یک تجربۀ  (1603.4) 142:7.3

شود و با عبور از ایستگاههای پیاپی تکاملی است، که اینجا در زمین آغاز می

بیان کرد که رود. او در طول عصر به طور مشخص زندگی به بهشت پیش می

در یک مرحلۀ آیندۀ پدیداریِ پادشاهی خداوند با قدرت معنوی و شکوه الهی از نو 

 از این دنیا دیدار خواهد کرد.

بهترین راه برای ترسیم “ ایدۀ پادشاهی”سپس او توضیح داد که  (1603.5) 142:7.4

یی را به هارابطۀ انسان با خداوند نیست، و این که او به این دلیل چنین استعاره

مردم یهود در انتظار پادشاهی خداوند بودند، و زیرا یحیی دربارۀ برُد که کار می

مردمِ یک عصر دیگر ”ملکوتی که در راه است موعظه کرده بود. عیسی گفت: 

هایی که بیانگر رابطۀ وقتی بشارت پادشاهی را بهتر خواهند فهمید که آن با واژه

که انسان مذهب را به صورت آموزش پدر وقتی  —خانوادگی است ارائه شود 

سپس استاد با “ بودن خداوند و برادری انسانها، فرزند خداوند بودن، درک کند.

قدری تفصیل در رابطه با خانوادۀ زمینی به عنوان تصویرگر خانوادۀ آسمانی 

سخن گفت، و دو قانون بنیادین زندگی را تکرار کرد: اول فرمان عشق به پدر، 

واده، و فرمان دوم، عشق متقابل میان فرزندان، این که برادرت را سرپرست خان

همچون خودت دوست بداری. و سپس توضیح داد که چنین کیفیت مهر برادرانه 

ای آمیز اجتماعی به گونهخود را به صورت خدمت عاری از خودخواهی و محبت

 سازد.گر میثابت جلوه



د ماندنی پیرامون ویژگیهای بنیادین زندگی به دنبال آن، بحث به یا (1603.6) 142:7.5

خانوادگی و کاربرد آنها در رابطۀ موجود میان خدا و انسان درگرفت. عیسی گفت 

 که یک خانوادۀ راستین روی هفت واقعیت زیر بنا شده است:

های حاوی شباهتهای انسانی واقعیت وجود. روابط طبیعت و پدیده -1 (1604.1) 142:7.6

اند: فرزندان وارث برخی ویژگیهای والدین هستند. هم پیوند خورده در خانواده به

فرزندان منشأ در والدین دارند؛ وجود شخصیت به کنش والدین بستگی دارد. 

رابطۀ پدر و فرزند ذاتی تمام طبیعت است و بر تمام وجودهای زنده سایه افکنده 

 است.

برآوردن نیازهای فرزندانشان امنیت و لذت. پدران راستین از  -2 (1604.2) 142:7.7

ً با فراهم کردن خواستهلذت زیادی می های برند. بسیاری از پدرها صرفا

فرزندانشان خشنود نیستند، بلکه از فراهم کردن موجبات لذت آنها نیز لذت 

 برند.می

تحصیلات و آموزش. پدران خردمند برای تحصیلات و آموزش  -3 (1604.3) 142:7.8

کنند. آنها در هنگام جوانی برای ریزی میکافی پسران و دخترانشان با دقت برنامه

 مسئولیتهای بزرگتر زندگی آینده آماده هستند.

انضباط و محدودیت. پدران دوراندیش همچنین برای انضباط  -4 (1604.4) 142:7.9

ت، اصلاح، و گاهی اوقات محدود ساختن فرزندان جوان و نابالغ ضروری، هدای

 گیرند.خود تدابیری را در نظر می

ای صمیمانه و همدمی و وفاداری. یک پدر پر عاطفه رابطه -5 (1604.5) 142:7.10

مهرآمیز با فرزندانش دارد. گوش او همیشه برای درخواستهای آنان باز است؛ او 

سختیهای آنها سهیم شود و در مشکلاتشان به آنها یاری  همواره آماده است تا در

 رساند. یک پدر به بهروزی پیشروندۀ فرزندانش علاقۀ وافر دارد.

بخشد؛ پدران از مهر و بخشش. یک پدر دلسوز به راحتی می -6 (1604.6) 142:7.11

 ها، دشمنان، یا طلبکارهاگیرند. پدران مانند قاضیفرزندانشان کینه به دل نمی

 شوند.های واقعی روی بردباری، شکیبایی، و بخشش بنا مینیستند. خانواده



خواهد میراثی برای تدارک برای آینده. پدران دنیوی دلشان می -7 (1604.7) 142:7.12

یابد. مرگ فرزندانشان باقی بگذارند. خانواده از یک نسل تا نسل دیگر ادامه می

کند. مرگ یک زندگی تنها را ا نشان میتنها پایان یک نسل و آغاز نسل دیگر ر

 دهد، نه لزوماً خانواده را.خاتمه می

های زندگی خانوادگی با استاد برای ساعتها پیرامون ربط این جنبه (1604.8) 142:7.13

روابط انسانها، فرزند زمینی با خداوند، پدر بهشتی، بحث کرد. و این نتیجۀ او 

شناسم، زیرا با پدر را به طور کامل می من تمام این رابطۀ یک فرزند”بود: 

تمامی آنچه را که شما در رابطه با فرزندی در آیندۀ جاودان باید به دست آورید 

ام. فرزند انسان آماده است که به دست راست من اکنون از پیش به دست آورده

پدر فراز یابد، از این رو اکنون در من راه به طور وسیعتر باز است تا همگی 

اید، تا حتی به خدا را ببینید. شما از قبل پیشرفت شکوهمند را به پایان رسانده شما

 “همان گونه که پدر آسمانیتان کامل است کامل شوید.

هنگامی که حواریون این سخنان تکان دهنده را شنیدند، به یاد  (1604.9) 142:7.14

این تجربه را در  های یحیی در هنگام غسل تعمید عیسی افتادند، و آنها نیزگفته

ها و آموزشهای خود به دنبال مرگ و زنده شدن استاد به طور رابطه با موعظه

 روشن به یاد آوردند.

عیسی یک پسر الهی است، کسی که پدر جهانی به او اطمینان کامل  (1604.10) 142:7.15

اش کرد. او اکنون زندگی زمینیدارد. او با پدر بود و به طور کامل او را درک می

را با رضایت کامل پدر زیسته بود. و این ظهور در جسم او را قادر ساخته بود 

که انسان را به طور کامل بفهمد. عیسی حد کمال انسان بود؛ او درست به چنان 

کمالی دست یافته بود که مقدر است تمامی ایمانداران راستین در او و از طریق 

را به انسان آشکار ساخت و در وجود او به آن دست یابند. عیسی یک خدای کامل 

 خود، فرزند کامل شدۀ قلمروها را به خدا ارائه کرد.

اگر چه عیسی برای چندین ساعت بحث کرد، توما هنوز قانع نشده  (1605.1) 142:7.16

کنیم که پدر آسمانی همیشه با مهربانی و اما استاد، ما حس نمی”بود، زیرا گفت: 

ای دردآور در زمین رنج کند. خیلی وقتها ما به گونهبخشش با ما رفتار می

فهم معنی آموزش  شود. کجا ما دربریم، و دعاهای ما همیشه پاسخ داده نمیمی

 “شما عاجزیم؟



توما، توما، چقدر طول خواهد کشید تا توانایی ”عیسی پاسخ داد:  (1605.2) 142:7.17

شنیدن با گوش روح را به دست آوری؟ چقدر طول خواهد کشید تا تشخیص دهی 

این پادشاهی یک پادشاهی معنوی است، و این که پدر من نیز یک موجود روحی 

کنی که من به شما به عنوان فرزندان معنوی در خانوادۀ است؟ آیا درک نمی

دهم که در آن پدر خانواده یک روح بیکران و جاودان روحیِ آسمانی آموزش می

است؟ آیا بدون آن که عملاً آموزشهای مرا به امور مادی اطلاق کنی، به من 

استفاده  اجازه نخواهی داد که از خانوادۀ زمینی به عنوان یک توصیف روابط الهی

توانی در ذهنت واقعیات روحیِ ملکوت را از مشکلات مادی، کنم؟ آیا نمی

اجتماعی، اقتصادی، و سیاسیِ دوران جدا سازی؟ هنگامی که من با زبان روح 

ورزی که منظور مرا به زبان جسم ترجمه کنی، گویم، چرا اصرار میسخن می

ابط عادی و عملی را به مقاصد دهم روصرفاً به این دلیل که من به خود اجازه می

خواهم که از تعمیم آموزش توصیفی به کار گیرم؟ فرزندان من، من از شما می

ها و زمینها، و به مشکلات داری، فقر، خانهپادشاهیِ روح به امور پست برده

مادیِ برابری انسانی و عدالت دست بردارید. این امور گذرا نگرانیِ انسانهای این 

گذراند، شما ای تأثیر میو در حالی که آنها روی تمام انسانها به گونهدنیا هستند، 

اید که مرا در دنیا نمایندگی کنید، حتی بدان گونه که من پدرم را فرا خوانده شده

کنم. شما سفیران معنویِ یک پادشاهی معنوی هستید، نمایندگان ویژۀ نمایندگی می

کن باشد که به شما به عنوان انسانهای پدر روحی. در این هنگام باید برای من مم

کاملاً بالغِ پادشاهیِ روح آموزش دهم. آیا باید همواره شما را فقط به عنوان 

فرزندان خطاب کنم؟ آیا شما هرگز در درک روحی رشد نخواهید کرد؟ با این 

ورزم و نسبت به شما شکیبایی به خرج خواهم داد، وجود، من به شما عشق می

ا پایان ارتباطمان در جسم. و حتی آنگاه روح من پیش از شما به حتی کاملاً ت

 “تمامی دنیا خواهد رفت.

 در جنوب یهودیه -8

ها چنان ها و صدوقیتا پایان آوریل مخالفت با عیسی در میان فریسی (1605.3) 142:8.1

شدت یافته بود که استاد و حواریونش تصمیم گرفتند برای مدتی اورشلیم را ترک 

لحم و حبرون به جنوب بروند. تمام ماه مه در انجام و برای کار کردن در بیت کنند

های اطراف گذرانده شد. هیچ کار شخصی در این شهرها و در میان مردم دهکده

موعظۀ عمومی در این سفر انجام نشد، و فقط دیدارهای خانه به خانه صورت 

به بیماران خدمت  دادند وگرفت. در حالی که حواریون بشارت را درس می



کردند، عیسی و ابَنر بخشی از این وقت را در عِین جِدی گذراندند و از کُلنی می

نذیری دیدار کردند. یحیی تعمید دهنده از این مکان به خارج عزیمت کرده بود، 

و ابَنر رهبر این گروه شده بود. بسیاری از انجمن برادری ناصریه به عیسی 

این انسانهای پارسا و نامتعارف از پذیرش او به عنوان ایمان آوردند، اما اکثر 

کردند، زیرا او روزه گرفتن و آموزگاری که از سوی خدا فرستاده شده امتناع می

 داد.سایر اشکال نفیِ نفس را آموزش نمی

دانستند که عیسی در کردند نمیمردمی که در این ناحیه زندگی می (1605.4) 142:8.2

کردند که مده. آنها مثل اکثریت عظیم پیروانش همیشه تصور میلحم به دنیا آبیت

 دانستند.استاد در ناصره به دنیا آمده است، اما آن دوازده تن واقعیات را می

این اقامت موقت در جنوب یهودیه یک دوران آرام و پرثمر کاری  (1605.5) 142:8.3

ن روزهای ژوئن آشوب بود، و روانهای بسیاری به ملکوت افزوده شدند. تا نخستی

بر علیه عیسی در اورشلیم آنقدر آرام شده بود که استاد و حواریون برای آموزش 

 و تسلی دادن به ایمانداران بازگشتند.

اگر چه عیسی و حواریون تمامی ماه ژوئن را در اورشلیم یا در  (1605.6) 142:8.4

نجام ندادند. نزدیکی آن سپری کردند، در طول این مدت هیچ آموزش عمومی ا

دار، یا باغی که در آن آنها بیشتر اوقات در چادرهایی که در یک پارک سایه

کردند. این پارک در شیب غربی کوه روزگار جتسیمانی نام داشت زندگی می

زیتون که از نهر قِدرون دور نبود واقع شده بود. آنها معمولاً ایام سبت در پایان 

گذراندند. عیسی فقط چند بار به داخل در بتانی میهفته را با ایلعازر و خواهرانش 

دیوارهای اورشلیم وارد شد، اما تعداد زیادی از جستجوگران علاقمند برای دیدار 

او به بیرون به جتسیمانی آمدند. یک عصر جمعه نیقودیموس و شخصی به نام 

 یوسف ارَمته شهامت به خرج دادند و برای دیدن عیسی از شهر خارج شدند اما

از ترس برگشتند، حتی بعد از این که به مقابل ورودی چادر استاد رسیده بودند. 

 دانستند که عیسی از تمامی کارهای آنها خبر دارد.و البته آنها نمی

وقتی حاکمان یهودی باخبر شدند که عیسی به اورشلیم باز گشته  (1605.7) 142:8.5

که مشاهده کردند او هیچ  است، در تدارک دستگیری او برآمدند؛ اما هنگامی

موعظۀ عمومی انجام نداد، به این نتیجه رسیدند که او به سبب تحریکات پیشینشان 

ترسیده است و تصمیم گرفتند بگذارند او آموزشهای خود را بدون مزاحمت بیشتر 



رفت به این روال خصوصی ادامه دهد. و بدین ترتیب همه چیز به آرامی پیش می

ای پایانی ماه ژوئن، هنگامی که شخصی به نام شمعون، تا این که در روزه

عضوی از شورای عالی یهود، آموزشهای عیسی را به طور علنی پذیرفت، و 

سپس موضع خود را در برابر حاکمان یهودیان صریحاً اعلام کرد. بلافاصله یک 

آشوب تازه برای دستگیری عیسی ایجاد شد و چنان شدت یافت که عیسی تصمیم 

 ه شهرهای سامره و دکاپولیس پناه ببرد.گرفت ب

 143مقالۀ 

 عبور از سامره

بعد از میلاد مسیح، به دلیل مخالفت فزایندۀ  27در پایان ژوئن سال  (1607.1) 143:0.1

حکمرانان مذهبی یهودی، عیسی و دوازده تن بعد از ارسال چادرها و وسایل 

انی، از اورشلیم عزیمت ناچیز شخصی خود برای نگاهداری در منزل ایلعازرِ بت

کردند. آنها با حرکت به سمت شمال به سامره رفتند و در طول سَبتَ در بِتِل 

ماندند. آنها در اینجا برای مردمی که از گُفنا و افِرایم آمدند برای چندین روز 

موعظه کردند. یک گروه از شهروندان از رامه و تمْنه به آنجا آمدند تا از عیسی 

های آنها دیدار کند. استاد و حواریونش بیش از دو هفته از دهکدهدعوت کنند که 

را صرف آموزش به یهودیان و سامریهای این ناحیه کردند. بسیاری از آنها از 

 مکانهای دور همچون آنتیپاتریس آمده بودند تا خبرهای خوش پادشاهی را بشنوند.

عیسی گوش دادند، و مردم جنوب سامره با خشنودی به سخنان  (1607.2) 143:0.2

حواریون به جز یهودای اسخریوطی، موفق شدند بر بسیاری از تعصبات خود 

نسبت به سامریها غلبه کنند. برای یهودا بسیار دشوار بود که این سامریها را 

دوست بدارد. آخرین هفتۀ ژوئیه، عیسی و دستیارانش آمادۀ عزیمت به شهرهای 

 یس نزدیک به رود اردن شدند.جدید یونانیِ فاسائلِیس و آرکِلائ

 موعظه در آرکِلائیس -1

نیمۀ اول ماه اوت گروه حواریون مقر خود را در شهرهای یونانیِ  (1607.3) 143:1.1

آرکِلائیس و فاسائلِیس برقرار کردند. آنها در آنجا نخستین تجربۀ خویش را در 

ها، ها، رومییونانی —موعظه به گردهمایی تقریباً منحصر به فرد غیریهودیان 

داشتند، زیرا تعداد اندکی از یهودیان در این دو شهر یونانی زندگی  —ها و سوری

کردند. حواریون در تماس با این شهروندان رومی با دشواریهای جدیدی در می



اعلام پیام پادشاهی آینده مواجه شدند، و آنها با اعتراضات جدیدی نسبت به 

حالی که آن دوازده تن تجارب خویش را با  آموزشهای عیسی روبرو شدند. در

کردند، عیسی در افرادی که در معرض تلاشهای شخصی آنها بودند تکرار می

یکی از چندین گفتگوی عصرانه با حواریونش به این اعتراضات نسبت به بشارت 

 پادشاهی با دقت گوش داد.

مشکلات آنها بود.  ای ازپرسشی که توسط فیلیپ پرسیده شد نمونه (1607.4) 143:1.2

دهند، و ها پیام ما را کم رنگ جلوه میاستاد، این یونانیها و رومی”فیلیپ گفت: 

گویند که چنین آموزشهایی فقط برای ضعیفان و بردگان مناسب هستند. آنها می

کنند که مذهب غیریهودیان از آموزشهای ما برتر است، زیرا برای کسب ادعا می

کنند که ما بخش است. آنها تأکید میباک الهامند، و بییک کاراکتر قوی، نیروم

کنیم های ضعیف شده از افراد منفعلِ غیرمقاوم تبدیل میتمام انسانها را به نمونه

شوند. استاد، آنها تو را دوست دارند، و آزادانه که به زودی از روی زمین محو می

، اما آنها ما را جدی آل استکنند که آموزشهای تو آسمانی و ایدهاعتراف می

کنند که مذهب تو برای این دنیا نیست؛ و این که انسانها گیرند. آنها ادعا مینمی

دهی زندگی کنند. و اکنون، استاد، به این توانند بدان گونه که تو آموزش مینمی

 “غیریهودیان چه بگوییم؟

سط توما، نتَنَائیل، بعد از این که عیسی به اعتراضات مشابهی که تو (1607.5) 143:1.3

شمعون غیور، و متی نسبت به بشارت پادشاهی انجام شده بود گوش داد، به آن 

 دوازده تن گفت:

ام که خواست پدرم را انجام دهم و سرشت من به این دنیا آمده” (1608.1) 143:1.4

مهرآمیز او را به تمام نوع بشر آشکار سازم. برادران من، مأموریت من این 

ن صرف نظر از سوء تعبیر از آموزشهایم توسط یهودیان یا غیریهودیانِ است. و م

این روزگار یا نسل دیگر این یک کار را انجام خواهم داد. اما شما نباید از این 

واقعیت چشم پوشی کنید که حتی عشق الهی نیز قوانین شدید خود را دارد. مهر 

اعمال نابخردانۀ فرزند کند که یک پدر برای فرزندش اغلب پدر را وادار می

های خردمندانه و مهرآمیز قوانین فکرش را مهار کند. فرزند همیشه انگیزهبی

کنم که پدر آسمانی من کند. اما من به شما اعلام میمهار کنندۀ پدر را درک نمی

کند. عشق از تمام از طریق نیروی گیرای مهرش بر جهان جهانها فرمانروایی می

بخش است، اما رگتر است. حقیقت یک آشکارسازی رهاییواقعیتهای روحی بز



ترین رابطه است. و صرف نظر از این که همنوعان شما امروز در عشق عالی

مدیریت خود بر دنیا چه خطاهای بزرگی مرتکب شوند، در عصری که خواهد 

کنم بر همین دنیا فرمانروایی خواهد کرد. آمد، کلام الهی که من به شما اعلام می

آمیز پدر بودن خداوند و تحقق مهرآمیز ف غائیِ پیشرفت بشری، شناخت احترامهد

 برداری انسانها است.

اما چه کسی به شما گفت که آموزشهای من فقط مختص بردگان و ” (1608.2) 143:1.5

ضعیفان است؟ آیا شما، حواریون برگزیدۀ من شبیه به ضعیفان هستید؟ آیا یحیی 

بینید که من بندۀ ترس هستم؟ د؟ آیا شما اینطور میشبیه به یک فرد ضعیف بو

درست است، بشارت الهی به فقیران و ستمدیدگانِ این نسل موعظه شده است. 

اند، اما پدر من از اشخاص جانبداری مذاهب این دنیا از فقیران غفلت کرده

به کند. علاوه بر آن، فقیرانِ این روزگار اولین کسانی هستند که به ندای تونمی

کردن و پذیرش فرزندی گوش فرا دهند. بشارت پادشاهی باید برای همۀ انسانها 

و به  —یهودی و غیریهودی، یونانی و رومی، غنی و فقیر، آزاد و برده  —

 طور یکسان برای جوان و پیر، مرد و زن، موعظه شود.

ت از آنجا که پدر من خدایی مهربان است و از عمل بخشش لذ” (1608.3) 143:1.6

یکنواخت  دردسربرد، این ایده را نپذیرید که خدمت پادشاهی باید یک کار بیمی

باشد. صعود به بهشت ماجرای متعالی همۀ زمانها و دستاورد ناهموار ابدیت 

ای است که شما است. خدمت پادشاهی در زمین خواستار مردانگی تماماً شجاعانه

یاری از شما به دلیل وفاداریتان به توانید به آن دست یابید. بسو همکارانتان می

بشارت این پادشاهی به قتل خواهید رسید. هنگامی که شهامت شما به واسطۀ 

حضور همرزمانتان تقویت شده است، مردن در خط نبرد فیزیکی کار آسانی 

تر از شهامت و فداکاری بشری نیاز است، اما این به یک شکل بالاتر و عمیق

تنهایی جانتان را برای عشق به حقیقتی که در قلب انسانی دارد که با آرامش و به 

 شما گنجانیده شده بدهید.

ایمانان شما را به خاطر موعظۀ یک آموزش امروز، ممکن است بی” (1608.4) 143:1.7

عدم مقاومت و با زندگی کردن یک زندگانی بدون خشونت مورد تمسخر قرار 

نی از ایمانداران صادق در بشارت دهند، اما شما نخستین داوطلبان یک صف طولا

این پادشاهی هستید که تمام نوع بشر را از طریق وقف قهرمانانۀ خود به این 

زده خواهید کرد. هیچ ارتشی در دنیا شجاعت و دلاوریِ بیشتری آموزشها حیرت



نسبت به آنچه که توسط شما و جانشینان وفادارتان نشان داده خواهد شد هرگز به 

 —اورده است، جانشینانی که به تمام دنیا خواهند رفت و خبر خوش نمایش در نی

را اعلام خواهند کرد. شجاعت جسمانی  —پدر بودن خداوند و برادری انسانها 

ترین شکل دلاوری است. دلاوری ذهنی یک نوع والاتر شجاعت بشری پایین

راسخ  ناپذیر به عقایدترین نوع، وفاداری سازشاست، اما والاترین و عالی

بینانه از واقعیتهای ژرف معنوی است. و چنین شجاعتی در بر گیرندۀ روشن

قهرمانیِ انسان خدا شناس است. و همۀ شما مردان خدا شناس هستید؛ شما در 

 “حقیقت دستیاران شخصی پسر انسان هستید. 

این تمام سخنانی نبود که عیسی در این فرصت گفت، اما مقدمۀ  (1608.5) 143:1.8

رانی او بود، و او در توضیح اضافه و در تشریح این اظهار نظر توضیح سخن

مفصلی داد. این یکی از پرشورترین سخنرانیهایی بود که عیسی تا آن هنگام برای 

آن دوازده تن ایراد کرد. استاد به ندرت با احساسات شدیدِ آشکار با حواریونش 

که او با جدیت آشکار، که  کرد، اما این یکی از آن موارد معدود بودصحبت می

 با احساسات چشمگیری همراه بود صحبت کرد.

نتیجۀ موعظۀ عمومی و خدمت شخصیِ حواریون فوری بود؛ پیام  (1609.1) 143:1.9

آنها از همان روز یک نشان جدید از برتری شجاعانه به خود گرفت. دوازده تن 

مه دادند. آنها از این به کسب روحیۀ تهاجمیِ مثبت در بشارت نوین پادشاهی ادا

روز به بعد خود را آنچنان با کار موعظه پیرامون خودداری از کارهای زشت و 

 فرامین منفعل آموزشهای چند جانبۀ استادشان مشغول نکردند.

 درس چیرگی بر خود -2

استاد نمونۀ کاملی از خویشتنداریِ بشری بود. هنگامی که به او دشنام  (1609.2) 143:2.1

کشید، هیچ سخن تهدیدآمیزی داد؛ هنگامی که عذاب میشد، او دشنام نمیداده می

آورد؛ هنگامی که توسط دشمنانش تقبیح گران خود به زبان نمیبر ضد شکنجه

 کرد.شد، صرفاً خود را به قضاوت درست پدر آسمانی متعهد میمی

استاد، ”ید: در یکی از گفتگوهای عصرانه، آندریاس از عیسی پرس (1609.3) 143:2.2

آیا بدان گونه که یحیی به ما آموخت باید انکار خود را پیش بگیریم، یا برای کنترلِ 

خود که تو آموزش دادی بکوشیم؟ آموزش تو از چه نظر از آموزش یحیی متفاوت 



یحیی در حقیقت راه درستکاری را مطابق بینش و ”عیسی پاسخ داد: “ است؟

و این مذهبِ خود آزمایی و انکار خود بود.  قوانین پدرانش به شما آموزش داد،

آیم. من راه زندگی را اما من با یک پیام جدید خود فراموشی و کنترلِ خود می

 دهم.آنطور که توسط پدر آسمانیم به من آشکار گردید به شما نشان می

گویم، آن که بر خودش فرمانروایی هر آینه، به درستی، به شما می” (1609.4) 143:2.3

کند. چیرگی بر خود معیار کند بزرگتر از آن است که شهری را تصرف مییم

سنجش ماهیت اخلاقی انسان و نشان دهندۀ رشد معنوی اوست. در نظم کهن، شما 

کردید؛ به عنوان مخلوق جدیدی که در روح از نو تولد گرفتید و دعا میروزه می

د و شاد باشید. در پادشاهی یافته، به شما آموزش داده شده که ایمان داشته باشی

پدر، شما باید مخلوقات جدیدی شوید؛ چیزهای کهنه باید از بین بروند؛ اینک به 

دهم چگونه همه چیز نو خواهد شد. و با مهرتان به یکدیگر، باید دنیا شما نشان می

 اید.را متقاعد کنید که از بردگی به آزادی، و از مرگ به حیات جاودان رسیده

شما از طریق راه کهنه به دنبال موقوف کردن، اطاعت کردن، و ” (1609.5) 143:2.4

انطباق با قوانین زندگی هستید؛ شما از طریق راه جدید ابتدا توسط روح حقیقت 

شوید و به وسیلۀ احیای مداوم معنویِ ذهنتان از طریق آن در روان دگرگون می

ی کارکرد مشخص و شوید، و بدین ترتیب از عطیۀ نیرودرونتان تقویت می

شوید. ده، قابل قبول، و کامل خداوند برخوردار میبخشِ خواست بخشنمسرت

های بسیار بزرگ و گرانبهای این ایمان شخصی شما به وعده —فراموش نکنید 

کند. از این رو از خداوند است که سهیم شدن شما را در سرشت الهی تضمین می

شوید، و در حقیقت شما معابد خدا می طریق ایمان شما و دگرگون ساختنِ روح،

شود. پس اگر روح در شما ساکن است، شما روح او در واقع در شما ساکن می

دیگر بردۀ جسم نیستید، بلکه فرزندان آزاد و رهایی یافتۀ روح هستید. قانون نوین 

روح به شما آزادیِ چیرگی بر خود به جای قانون قدیمیِ ترس از بندگیِ خود و 

 کند.انکار خود را اهدا میبردگیِ 

اید که اید، تصور کردهبارها، هنگامی که کار بدی انجام داده” (1609.6) 143:2.5

اعمالتان تحت نفوذ شیطان انجام یافته است، در حالی که در واقع فقط در اثر 

اید. آیا ارمیای نبی مدتها پیش به شما نگفت که تمایلات طبیعی خودتان گمراه شده

قات شدیداً شرور است؟ قلب انسان بیش از همه چیز فریبکار است و حتی گاهی او

چقدر برای شما آسان است که خود فریفته شوید و از این طریق دچار ترسهای 



بار، بدخواهی، حسادت، و حتی نفرت نابخردانه، شهوات فراوان، لذتهای اسارت

 انتقام جویانه شوید!

نجات از طریق بازسازی روح است و نه از طریق اعمال ” (1610.1) 143:2.6

شوید و از طریق لطف جسم فرد. شما از طریق ایمان مبرا اعلام می پارسامنشانۀ

گیرید، نه از طریق ترس و انکار خودِ جسم، هر الهی مورد همدمی الهی قرار می

اند همیشه و همواره استاد نفس و هر چند که فرزندان پدر که از روح زاده شده

دانید از می که شما میشود هستند. هنگاآنچه که به خواهشهای نفسانی مربوط می

اید، آرامش واقعی در رابطه با خدا دارید. و همۀ آنهایی طریق ایمان نجات یافته

کنند تقدیرشان این است که وقف خدمت که راه این آرامش آسمانی را دنبال می

جاودان فرزندان پیوسته پیش روندۀ خدای جاودانه شوند. از این پس، این یک 

از عالی شماست که خود را از تمام شرارتهای ذهن و بدن وظیفه نیست بلکه امتی

 پاک سازید، ضمن این که در مهر خداوند به دنبال کمال هستید.

فرزندی شما روی ایمان بنیاد نهاده شده است، و شما نباید تحت ” (1610.2) 143:2.7

ما تأثیر ترس باشید. شادی شما ناشی از اعتماد به کلام الهی است، و از این رو ش

نباید به این سو رهنمون شوید که به واقعیتِ مهر و بخشش پدر شک ورزید. همین 

کند. راز مهر خداوند است که انسانها را به توبۀ واقعی و راستین هدایت می

چیرگی شما بر خویشتن به ایمانتان به روح ساکن در شما که همیشه از طریق 

ایمانِ نجات دهنده که شما کند، گره خورده است. حتی این مهرورزی کار می

دارید از خودتان نیست؛ این نیز هدیۀ خداوند است. و اگر شما فرزندان این ایمان 

زنده هستید، دیگر بردۀ خودتان نیستید بلکه سرور پیروزمند خودتان، فرزندان 

 رهایی یافتۀ خداوند هستید.

، برای همیشه از بندگی ایدپس، فرزندانم، اگر شما از روح زاده شده” (1610.3) 143:2.8

اید، و های نفسانی رهایی یافتهخود آگاهِ یک زندگیِ انکار خود و توجه به خواسته

اید، جایی که به طور خود انگیخته ثمرات به پادشاهیِ شادمانِ روح انتقال یافته

روح را در زندگی روزانۀ خود نشان خواهید داد؛ و ثمرات روح جوهر والاترین 

 —ودِ لذت بخش و تعالی ساز، و حتی اوج دستیابیِ دنیویِ انسانی نوع کنترلِ خ

 “باشد. می —چیرگی بر خودِ راستین 

 سرگرمی و استراحت -3



حدوداً در این هنگام یک حالت تنش عصبی و احساسیِ شدید در میان  (1610.4) 143:3.1

و کار  حواریون و دستیاران بلافصل شاگرد آنها ایجاد شد. آنان به زندگی کردن

ای را در حفظ روابط سازگار با کردن با هم عادت نداشتند. آنها مشکلات فزاینده

کردند. تماس با غیریهودیان و سامریها یک آزمون شاگردان یحیی تجربه می

های اخیر عیسی بزرگ برای این یهودیان بود. و علاوه بر همۀ اینها، گفته

آندریاس تقریباً داشت عقلش را از  وضعیت آشفتۀ ذهنی آنها را تقویت کرده بود.

دانست که بعد از آن چه کند، و از این رو با مشکلات و داد؛ او نمیدست می

ابهاماتش نزد استاد رفت. پس از این که عیسی به رئیس گروه حواریون در رابطه 

ای از آندریاس، وقتی که انسانها به چنین مرحله”با مشکلاتش گوش داد، گفت: 

رسند، و هنگامی که اشخاص بسیاری با احساسات قوی نگران درگیری می

توانی با گفتگو آنها را از ابهاماتشان خارج کنی. من نمیتوانم آنچه را هستند، نمی

خواهی انجام دهم. من در این مشکلات شخصی اجتماعی شرکت که از من می

به شما  نخواهم کرد. اما در لذت بردن از یک دورۀ استراحت و تفریح سه روزه

خواهم پیوست. نزد برادران خود برو و اعلام کن که همگی شما باید با من به 

 بالای کوه سارتابا بروید، جایی که من مایلم برای یک یا دو روز استراحت کنم.

اکنون باید به سراغ هر یک از یازده برادر خود بروی و به طور ” (1610.5) 143:3.2

استاد مایل است که برای مدتی برای ’: خصوصی با او صحبت کنی، و بگویی

یک دورۀ استراحت و تفریح با او خارج شویم. از آنجا که اخیراً همۀ ما آزردگی 

کنم که در این ایم، من پیشنهاد میروحی و استرس ذهنی زیادی را تجربه کرده

توانم روی تو ای به آزمونها و دشواریهای ما نشود. آیا میتعطیلات هیچ اشاره

به هر یک از برادرانت بدین ‘ ب کنم که در این امر با من همکاری کنی؟حسا

و آندریاس همانطور که استاد “گونه به طور خصوصی و شخصی نزدیک شو. 

 به او رهنمود داده بود عمل کرد.

آور در تجربۀ هر یک از آنها بود؛ آنها هرگز این یک موقعیت شگفت (1611.1) 143:3.3

کوه رفتند فراموش نکردند. در طول کل سفر حتی یک  روزی را که به بالای

کلمه هم دربارۀ مشکلات آنها گفته نشد. عیسی به دنبال رسیدن به بالای کوه، آنها 

برادران من، همۀ شما باید ارزش ”را دور تا دور خود نشاند، و ضمن آن گفت: 

برای حل استراحت و فایدۀ تفریح را بیاموزید. باید درک کنید که بهترین روش 

برخی مشکلات دامنگیر، این است که برای مدتی آنها را رها کنید. سپس وقتی 



تر توانید با یک ذهن روشنگردید، میکه تازه از استراحت یا پرستش خود باز می

تر به مشکلات خود یورش تر و علاوه بر آن، با یک قلب راسخو یک دست قوی

دادید، بارها اندازه و ابعاد را استراحت می برید. مجدداً، در حالی که ذهن و بدنتان

 “مشکل شما کم شده است. 

روز بعد عیسی برای هر یک از دوازده تن یک موضوع برای بحث  (1611.2) 143:3.4

تعیین نمود. تمام روز به بازگویی خاطرات و گفتگو پیرامون اموری که به کار 

ی حتی به شکرگزاریِ مذهبی آنها مربوط نبود تخصیص یافت. هنگامی که عیس

کلامی کم توجهی نشان داد، وقتی که برای ناهار ظهرشان نان تکه کرد، آنها 

برای یک لحظه شوکه شدند. تا آن هنگام، این نخستین بار بود که آنها مشاهده 

 کند.توجهی میکردند که او به این کارهای تشریفاتی بی

رفتند، ذهن آندریاس آکنده از مشکلات هنگامی که آنها به بالای کوه  (1611.3) 143:3.5

بود. یوحنا بیش از حد در قلبش سردرگم بود. یعقوب به شدت در روانش آشفته 

ً در میان  بود. متی برای وجوه به سختی تحت فشار بود، زیرا آنها موقتا

غیریهودیان اقامت داشتند. پطرس خسته و کوفته بود و به تازگی بیش از حد 

ایِ حساسیت و خودخواهی رنج . یهودا از یک حملۀ دورهمعمول تند مزاج بود

پرستی خود با عشق به برادری برد. شمعون در تلاشهایش برای تطبیق وطنمی

ای غیرمعمول ناراحت بود. فیلیپ بیشتر و بیشتر از روند کارها انسانها به گونه

قرار گرفته  سرگشته بود. نتَنَائیل از وقتی که آنها با مردمان غیریهودی در تماس

برد. فقط گو بود، و توما در یک دورۀ شدید افسردگی به سر میبودند کمتر بذله

اندازه سردرگم بودند که چگونه دوقلوها نرمال و بدون پریشانی بودند. همۀ آنها بی

 با شاگردان یحیی در صلح و صفا باشند.

ز کوه و بازگشت به روز سوم وقتی که آنها شروع به پایین رفتن ا (1611.4) 143:3.6

اردوگاه خود کردند، تحول بزرگی برای آنها به وجود آمده بود. آنها به این کشف 

های بشری در واقع وجود ندارند، مهم دست یافته بودند که بسیاری از سردرگمی

و این که بسیاری از مشکلات حاد، آفرینشهای ترس زیاد و نتیجۀ نگرانی زیاده 

ها از طریق کنار گذاشتن ته بودند که همۀ این سردرگمیاز حد هستند. آنها آموخ

شوند؛ آنها با بیرون رفتن، این مشکلات آنها به بهترین نحو مورد رسیدگی واقع می

 را رها کرده بودند تا خودشان حل شوند.



ای از روابط بسیار بازگشت آنها از این تعطیلات نشانگر آغاز دوره (1611.5) 143:3.7

بهبود یافته با پیروان یحیی بود. بسیاری از آن دوازده تن، وقتی که متوجه وضعیت 

تغییر یافتۀ ذهن همه شدند و رهایی از تندخویی عصبی را مشاهده کردند به راستی 

وزۀ آنها از وظایف روزمرۀ شادمان شدند. این رهایی در نتیجۀ تعطیلات سه ر

زندگی برای آنها به وجود آمده بود. همیشه این خطر وجود دارد که یکنواختیِ 

ها را به میزان زیاد افزایش دهد و مشکلات را بزرگتر تماس انسان سردرگمی

 کند.

در دو شهر یونانی آرکِلائیس و فاسائلِیس تعداد چندان زیادی از  (1611.6) 143:3.8

ن به آموزشهای عیسی اعتقاد نداشتند، اما آن دوازده حواری در این غیریهودیا

نخستین کار گستردۀ خود در رابطه با مردمان منحصراً غیریهودی تجربۀ 

ارزشمندی به دست آوردند. در یک بامداد دوشنبه، در حدود اواسط ماه، عیسی 

شهر سوخار، و آنها به یکباره عازم “رویم. ما به سامره می”به آندریاس گفت: 

 نزدیک به چاه یعقوب شدند.

 یهودیان و سامریها -4

برای بیش از ششصد سال، یهودیانِ یهودیه، و بعدها یهودیانِ جلیل  (1612.1) 143:4.1

نیز با سامریها در عداوت بودند. این احساس ناخوشایند میان یهودیان و سامریها 

میلاد مسیح، سارگون،  بدین طریق به وجود آمد: در حدود هفتصد سال پیش از

پادشاه آشور، پس از سرکوبی یک شورش در فلسطین مرکزی، بیش از بیست و 

پنج هزار یهودیِ پادشاهیِ شمال اسرائیل را با خود برد و به اسارت گرفت و به 

ها، مردم سِفروایم، و حَماتیان را جای آنها تعداد تقریباً برابری از نوادگان کوتی

پال کلنیهای دیگری نیز فرستاد تا در سامره ساکن آشوربنیمستقر کرد. بعدها، 

 شوند.

عداوت مذهبی میان یهودیان و سامریها از زمان بازگشت یهودیان  (1612.2) 143:4.2

از اسارت در بابل آغاز شد، زمانی که سامریها برای پیشگیری از بازسازی 

تانه به ارتشهای کردند. بعدها آنها از طریق دادن کمک دوساورشلیم تلاش می

اسکندر موجب رنجش یهودیان شدند. اسکندر در پاسخ به دوستی سامریها به آنها 

ای اجازه داد که در کوه جِرِزیم یک معبد بسازند. آنها در آنجا یهوه و خدایان قبیله

کردند و عمدتاً شبیه به نوع خدمات معبد اورشلیم قربانی تقدیم خود را پرستش می



ها ادامه دادند، تا این که در ل آنها این پرستش را تا زمان مکابیکردند. حداقمی

آن هنگام یوحنا هیرکانوس معبد آنها در کوه جرزیم را نابود کرد. فیلیپ رسول 

در تلاشهایش برای سامریها بعد از مرگ عیسی، جلسات بسیاری در محل این 

 معبد باستانی سامری برگزار کرد.

میان یهودیان و سامریها وابسته به زمان و تاریخی بودند؛ تضادها  (1612.3) 143:4.3

آنها از روزگاران اسکندر به طور فزاینده هیچ کاری با هم نداشتند. دوازده حواری 

مخالف موعظه در شهرهای یونانی و سایر شهرهای غیریهودیِ دکاپولیس و 

، این یک “بگذارید به سامره برویم”سوریه نبودند، اما هنگامی که استاد گفت: 

آزمون شدید وفاداری آنها نسبت به او بود. اما در طول سال و بیشتر که آنها با 

عیسی بودند، یک شکل از وفاداری شخصی در آنها به وجود آمد که حتی از 

 رفت.ایمان آنها به آموزشهای او و تعصبات آنها نسبت به سامریها فراتر می

 زنِ سوخار -5

که استاد و دوازده تن به چاه یعقوب رسیدند، عیسی که از هنگامی  (1612.4) 143:5.1

سفر خسته شده بود در کنار چاه ماند، در حالی که فیلیپ حواریون را با خود برد 

تا در آوردن خوراک و چادرها از سوخار کمک کنند، زیرا آنها مایل بودند برای 

زد عیسی بمانند، مدتی در این نزدیکی بمانند. پطرس و پسران زبدی مایل بودند ن

برای من ترسی ”اما او درخواست کرد که آنها با برادرانشان بروند، و گفت: 

نداشته باشید؛ این سامریها دوستانه خواهند بود؛ فقط برادران ما، یهودیان به دنبال 

و تقریباً ساعت شش در این عصر تابستان بود که “آسیب رساندن به ما هستند. 

 منتظر بازگشت حواریون شود.عیسی کنار چاه نشست تا 

آب چاه یعقوب نسبت به آب چاههای سوخار از مواد معدنی کمتری  (1612.5) 143:5.2

برخوردار بود و از این رو برای مقاصد آشامیدن بسیار ارزشمند بود. عیسی تشنه 

بود، اما برای گرفتن آب از چاه هیچ راهی وجود نداشت. از این رو هنگامی که 

ار با پارچ آب خود آمد و آماده شد تا از چاه آب بکشد، عیسی به یک زن از سوخ

دانست که عیسی به این زن سامری می“یک جرعه آب به من بده. ”او گفت: 

واسطۀ ظاهر و لباسش یک یهودی است، و او از روی لهجۀ او حدس زد که او 

او یک یهودی جلیلی است. نام او نالدا بود و او یک موجود خوش منظر بود. 

زند بسیار متعجب شد که یک مرد یهودی در کنار چاه بدین گونه با او حرف می



کند، زیرا در آن روزها برای یک مرد محترم صحیح پنداشته و تقاضای آب می

شد که در انظار عموم با یک زن صحبت کند، تا چه رسد به این که یک نمی

چگونه است، ”یسی پرسید: یهودی با یک سامری گفتگو کند. از این رو نالدا از ع

تو که یک یهودی هستی از من که زنی سامری هستم تقاضای یک جرعه آب 

ام، به راستی من از تو تقاضای یک جرعه آب کرده”عیسی پاسخ داد: “ کنی؟می

کردی. توانستی بفهمی، از من تقاضای یک جرعه آب زنده میاما اگر فقط می

برای کشیدن نداری، و چاه عمیق است؛ پس  اما آقا، تو چیزی”سپس نالدا گفت: “

آوری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتری که این چاه این آب زنده را از کجا می

 “آشامیدند؟اش نیز از آن میرا به ما داد، و خودش و پسرانش و گله

هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما ”عیسی پاسخ داد:  (1613.1) 143:5.3

ه از آب روح زنده بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. و این آب زنده در او هر ک

ای جانبخش خواهد شد که حتی تا به حیات جاودان جوشان خواهد چشمه

از این آب به من بده تا دیگر تشنه نشوم، و برای آب ”سپس نالدا گفت: “ بود.

زی را که یک زن کشیدن تمام این راه را تا به اینجا نیایم. علاوه بر این، هر چی

 “سامری بتواند از چنین یهودی ستودنی دریافت کند مایۀ دلخوشی است. 

دانست تمایل عیسی برای گفتگو با او را چگونه تعبیر کند. نالدا نمی (1613.2) 143:5.4

دید، اما او دوستانه منش و مقدس را میاو در چهرۀ استاد سیمای یک مرد نیک

شتباه گرفت، و نحوۀ صحبت کردنِ او را به صورت بودن را با دوستی معمولی ا

شکلی از ابراز تمایل به ایجاد رابطه با او سوء تعبیر کرد. و او که زنی با 

گری نماید، که در اخلاقیات سست بود، در صدد برآمد به صورت آشکار عشوه

زن، ”این هنگام عیسی مستقیماً به چشمان او نگاه کرد، و با صدایی آمرانه گفت: 

این فرمان، نالدا را به خود آورد. “برو شوهرت را بخوان و او را به اینجا بیاور. 

او دید که روی مهربانی استاد قضاوت نادرست کرده است؛ او درک کرد که نحوۀ 

سخن گفتن او را اشتباه تعبیر کرده است. او ترسید؛ او شروع کرد درک کند که 

در حالی که در جستجوی یک در حضور یک شخص غیرعادی ایستاده است، و 

توانم شوهرم اما آقا، من نمی”پاسخ مناسب در ذهنش بود، با سردرگمی شدید گفت: 

ای، زیرا تو حقیقت را گفته”سپس عیسی گفت: “را صدا کنم، زیرا شوهر ندارم. 

کنی گر چه ممکن است زمانی یک شوهر داشتی، آن که اکنون با او زندگی می



داشتی بود اگر از سرسری گرفتن سخنان من دست برمییشوهر تو نیست. بهتر م

 “ام. ای بودی که در این روز به تو ارزانی داشتهو به دنبال آب زنده

تا این هنگام نالدا هشیار شده بود، و بخش بهتر ضمیرش بیدار شده  (1613.3) 143:5.5

رحمی و به بود. او کاملاً از روی انتخاب یک زن فاقد اخلاقیات نبود. او با بی

ای غیرمنصفانه توسط شوهرش دور انداخته شده بود و در تنگنای شدید گونه

رضایت داده بود که با یک فرد یونانی به عنوان همسر او، اما بدون ازدواج، 

فکری زیاد با عیسی صحبت کرده بود زندگی کند. نالدا اکنون از این که با بی

دامت زیاد استاد را خطاب قرار داد و کرد، و او با نبسیار احساس شرمندگی می

بینم که تو کنم، زیرا میسرورم، من از نحوۀ صحبت کردنم با تو توبه می”گفت: 

و او درست در آستانۀ درخواست “یک مرد مقدس و یا شاید یک پیامبر هستی. 

کمک مستقیم و شخصی از استاد بود که آن کاری را انجام داد که بسیاری پیش 

اند. او از طریق پرداختن به بحث الهیات و فلسفه ن هنگام انجام دادهاز او و از آ

از امر نجات شخصی طفره رفت. او به سرعت بحث را از نیازهای خودش به 

پدران ”یک مباحثۀ تئولوژیک عوض کرد. او با اشاره به کوه جرزیم ادامه داد: 

ردم باید در آن گویید جایی که مکردند، اما شما میما در این کوه پرستش می

پرستش کنند اورشلیم است؛ پس کدام مکان برای پرستش کردن خدا مناسب 

 “است؟

عیسی تلاش روان زن را برای اجتناب از تماس مستقیم و  (1613.4) 143:5.6

اش مشاهده کرد، اما او همچنین دید که در روان او برای جستجوگرانه با آفریننده

ق وجود دارد. از این گذشته، در قلب نالدا برای شناختِ راه بهتر زندگی یک اشتیا

آب زنده یک تشنگی راستین وجود داشت؛ از این رو او با شکیبایی با او برخورد 

ای زن، بگذار به تو بگویم که به زودی روزی فرا خواهد رسید ”کرد، و گفت: 

ن که پدر را نه در این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. اما شما اکنو

مذهبِ بسیاری خدایان غیرالهی و  پرستید، ترکیبی ازشناسید میآنچه را که نمی

پرستند؛ آنها از دانند چه کسی را میهای غیریهودی. یهودیان حداقل میفلسفه

ها را از میان طریق تمرکز پرستش خود روی یک خدا، یهوه، تمام سردرگمی

گویم به زودی زمانی فرا خواهد میاند. اما تو باید مرا باور کنی وقتی برداشته

که تمام پرستش کنندگان راستین پدر را  —حتی اکنون نیز فرا رسیده  —رسید 

در روح و در راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر فقط چنین پرستش کنندگانی 



کنند باید او را در روح جوید. خدا روح است، و آنهایی که او را پرستش میرا می

آید که بدانید دیگران چگونه و پرستش کنند. نجات شما از این نمی و در راستی

در کجا باید پرستش کنند، بلکه از طریق دریافت این آب زنده به قلب خودتان که 

 “کنم. حتی اکنون به شما عرضه می

اما نالدا یک تلاش بیشتر به عمل آورد تا از بحث پیرامون موضوع  (1614.1) 143:5.7

گی شخصی خود در زمین و وضعیت روانش در پیشگاه خدا آور زندخجلت

آری، ”اجتناب کند. او بار دیگر به پرسشهای مذهب عمومی متوسل شد، و گفت: 

دانم که یحیی دربارۀ آمدن تبدیل کننده موعظه کرده است، یعنی آن کسی آقا من می

برای ما بیان  که نجات دهنده نامیده خواهد شد، و این که وقتی او بیاید همه چیز را

و عیسی سخنان نالدا را با اطمینانی تکان دهنده قطع کرد و  —“ خواهد کرد

 “گویم، همان او هستم. من که با تو سخن می”گفت: 

این نخستین اعلام مستقیم، مثبت، و آشکار سرشت الهی و فرزندیِ  (1614.2) 143:5.8

به یک زن انجام شد، یک او بود که عیسی در زمین انجام داده بود؛ و این اعلام 

زن سامری، و زنی با سرشت پرسش برانگیز در چشمان انسانها تا این لحظه، 

نگریست که بیش از آن که به خواست اما زنی که چشم الهی بدین صورت به او می

خودش گناه کرده باشد بر ضد او گناه صورت گرفته بود، و اکنون او یک روان 

خواهد، ، و صادقانه و از صمیم قلب آن را میبشری است که خواهان نجات است

 و همین کافی بود.

در حالی که نالدا قصد داشت آرزوی واقعی و شخصی خود برای  (1614.3) 143:5.9

تر زندگی را به زبان آورد، درست همینطور که چیزهای بهتر و یک راه متعالی

از سوخار  آماده بود تا از خواست واقعی قلبش سخن بگوید، دوازده حواری

این  —بازگشتند، و با دیدن این صحنۀ گفتگوی بسیار صمیمانۀ عیسی با این زن 

زده شدند. آنها به سرعت وسایل خود بیش از حد حیرت —زن سامری، و تنها 

را به زمین گذاشتند و به کناری رفتند، و هیچ کس جرأت نکرد او را سرزنش 

ن، به راه خود برو؛ خدا تو را بخشیده ای ز”کند، در حالی که عیسی به نالدا گفت: 

ای، است. از این پس زندگی جدیدی خواهی داشت. تو آب زنده را دریافت کرده

و یک شادمانی نو در روان تو خواهد جوشید، و تو یک دختر والامرتبه خواهی 

و زن که عدم تأیید حواریون را مشاهده کرد، ظرف آب خود را به جا “شد. 

 ریخت.گذاشت و به شهر گ



کرد اعلام هنگامی که او به شهر وارد شد، به هر کس که ملاقات می (1614.4) 143:5.10

به چاه یعقوب برو و به سرعت برو، زیرا در آنجا مردی را خواهی ”کرد: می

ام به من گفت. آیا ممکن است او تبدیل دید که تمام آنچه را که تاکنون انجام داده

کنار چاه یعقوب جمع و پیش از غروب خورشید، جمعیت زیادی در “ کننده باشد؟

شده بودند تا سخنان عیسی را بشنوند. و استاد دربارۀ آب حیات، هدیۀ روح 

 گزین، بیشتر با آنها صحبت کرد.سکنی

شوک حواریون از تمایل عیسی برای گفتگو با زنان، زنانی با  (1614.5) 143:5.11

ای عیسی سرشت پرسش برانگیز، حتی زنان فاقد اخلاقیات، هرگز متوقف نشد. بر

بسیار دشوار بود که به حواریونش آموزش دهد که زنان، حتی زنان به اصطلاح 

توانند خدا به عنوان پدرشان را انتخاب غیراخلاقی دارای روانهایی هستند که می

کنند، و بدین طریق دختران خداوند و کاندیداهای حیات جاودان شوند. حتی نوزده 

دهند. درک آموزشهای استاد را نشان می قرن بعد بسیاری همان عدم تمایل به

حتی مذهب مسیحی مداوماً پیرامون واقعیت مرگ مسیح به جای حقیقت زندگی 

انگیز او بیشتر او بنا شده است. دنیا باید به جای توجه کردن به مرگ سوگبار و غم

 آشکار کنندۀ او توجه داشته باشد. –به زندگی شاد و خدا 

عد، نالدا تمام این داستان را به یوحنای رسول گفت، اما هرگز روز ب (1614.6) 143:5.12

آن را برای سایر حواریون به طور کامل فاش نکرد، و عیسی در رابطه با آن 

 برای آن دوازده تن با جزئیات صحبت نکرد.

تمام آنچه را که تاکنون انجام داده ”نالدا به یوحنا گفت که عیسی  (1615.1) 143:5.13

خواست دربارۀ این دیدار با نالدا از عیسی گفت. یوحنا بارها می به من“ بودم

بپرسد، اما هرگز این کار را نکرد. عیسی فقط یک چیز را دربارۀ وی به او گفت، 

اما نگاه عیسی به چشمان او و شیوۀ برخوردش با او چنان در یک لحظه تمام 

سیع قرار داد که زندگی پر فراز و نشیب او را در ذهن او در معرض بازنگری و

اش را با نگاه و سخنان استاد مرتبط آشکار سازیِ زندگی گذشته-او تمام این خود

ساخت. عیسی هرگز به او نگفت که او پنج شوهر داشته بود. او از وقتی که 

شوهرش او را بیرون افکنده بود با چهار مرد مختلف زندگی کرده بود، و این 

نگامی که او متوجه شد عیسی یک مرد خدا است، امر، به علاوۀ تمام گذشتۀ او، ه

چنان آشکار در ذهنش پدیدار گشت که متعاقباً برای یوحنا تکرار کرد که عیسی 

 به راستی همه چیز را دربارۀ او به وی گفته بود.



 احیای سامری -6

در شامگاهی که نالدا جمعیت را برای دیدن عیسی از سوخار بیرون  (1615.2) 143:6.1

آن دوازده تن تازه با غذا بازگشته بودند، و آنها از عیسی خواستند به جای کشید، 

صحبت کردن با مردم با آنها غذا بخورد، زیرا آنها در تمام طول روز بدون غذا 

دانست که به زودی تاریکی آنها را فرا خواهد و گرسنه بودند. اما عیسی می

یش از مرخص کردن مردم گرفت؛ از این رو با عزمی راسخ اصرار ورزید که پ

با آنها گفتگو کند؛ هنگامی که آندریاس در صدد برآمد او را متقاعد کند پیش از 

من خوراکی ”صحبت کردن برای جمعیت یک لقمه غذا بخورد، عیسی گفت: 

هنگامی که حواریون این “دانید. برای خوردن دارم که شما دربارۀ آن چیزی نمی

آیا “ آیا کسی برای خوردن او چیزی آورده است؟” را شنیدند، در بین خود گفتند:

ممکن است که این زن علاوه بر نوشیدنی غذا نیز به او داده باشد؟ هنگامی که 

کنند، پیش از آن که با مردم صحبت کند به عیسی شنید آنها در بین خود گفتگو می

خوراک من این است که خواست ”یک طرف رو کرد و به آن دوازده تن گفت: 

را که مرا فرستاد به جا آورم و کار او را به انجام رسانم. دیگر نباید بگویید تا  او

زمان برداشت اینقدر وقت باقی مانده است. ببینید این مردم از یک شهر سامری 

گویم هم اکنون کشتزارها آمادۀ درو آیند تا سخنان ما را بشنوند؛ من به شما میمی

دریافت می کند و این میوه را تا حیات جاودان کند مزدی هستند. کسی که درو می

کنند. زیرا در کند؛ در نتیجه برزگران و درو کنندگان با هم شادی میجمع می

اکنون شما را ‘ کند.کارد و دیگری درو مییکی می’اینجا این گفته حقیقت دارد: 

فرستم تا محصولی را درو کنید که دسترنج خودتان نیست؛ دیگران محنت می

او این را در اشاره به “اند، و شما در آستانۀ برداشت دسترنج آنان هستید. یدهکش

 موعظۀ یحیی تعمید دهنده گفت.

عیسی و حواریون به سوخار رفتند و پیش از آن که اردوگاهشان را  (1615.3) 143:6.2

روی کوه جرزیم برقرار کنند دو روز موعظه کردند. و بسیاری از ساکنان سوخار 

شهای عیسی ایمان آوردند و درخواست تعمید کردند، اما حواریون عیسی به آموز

 دادند.هنوز تعمید نمی

در اولین شب اردوگاه در کوه جرزیم حواریون انتظار داشتند که  (1615.4) 143:6.3

عیسی آنها را به دلیل برخوردشان با آن زن در کنار چاه یعقوب سرزنش کند، اما 

ای نکرد. در عوض، او آن صحبت به یاد ماندنی رهاو به این موضوع هیچ اشا



را با آنها کرد. “ واقعیتهایی که در پادشاهی خداوند مرکزی هستند”در رابطه با 

در هر مذهبی بسیار آسان است که اجازه داده شود ارزشها نامتناسب شوند و 

ب اجازه داده شود واقعیتها جای حقیقت را در الهیات فرد بگیرند. واقعیت صلی

دقیقاً به مرکز مسیحیتِ بعدی تبدیل شد؛ اما این حقیقت مرکزی مذهبی نیست که 

 بتواند از زندگی و آموزشهای عیسی ناصری سرچشمه یابد.

خواهد مضمون آموزشهای عیسی در کوه جرزیم این بود که او می (1615.5) 143:6.4

انطور که او تمام انسانها خدا را به عنوان یک پدر و دوست ببینند، درست هم

)عیسی( یک برادر و دوست است. و او بارها و بارها به آنها نشان داد که عشق 

است، درست همانطور که حقیقت  —در جهان  —بزرگترین رابطه در دنیا 

 بزرگترین بیان مشاهدۀ این روابط الهی است.

عیسی خود را به طور کامل به سامریها آشکار ساخت زیرا  (1616.1) 143:6.5

دانست که برای موعظه کردن پیرامون توانست با ایمنی چنین کند، و زیرا میمی

 بشارت پادشاهی، دیگر از قلب سامره دیدار نخواهد کرد.

عیسی و دوازده تن تا پایان ماه اوت در کوه جرزیم اردو زدند. آنها  (1616.2) 143:6.6

به سامریها  را طی طول روز در شهرها —پدر بودن خداوند  —مژدۀ پادشاهی 

گذراندند. کاری که عیسی و آن دوازده کردند و شبها را در اردوگاه میموعظه می

دادند موجب به ثمر نشاندن بسیاری از تن در این شهرهای سامری انجام می

آور فیلیپ روانها برای پادشاهی بود و برای آماده ساختن راه برای کار اعجاب

یز عیسی، به دنبال پراکندگی حواریون در در این مناطق بعد از مرگ و رستاخ

اقصی نقاط زمین به واسطۀ اذیت و آزار شدید ایمانداران اورشلیم کار بسیاری 

 انجام داد.

 آموزشهایی دربارۀ دعا و پرستش -7

در گفتگوهای عصرانه در کوه جرزیم، عیسی بسیاری حقایق بزرگ  (1616.3) 143:7.1

 ر موارد زیر تأکید نمود:را آموزش داد، و به طور خاص او ب

آگاه او با آفریننده -مذهب واقعی عمل یک روان منفرد در روابط خود (1616.4) 143:7.2

است؛ مذهب سازمان یافته تلاش انسان برای اجتماعی کردنِ پرستشِ تک تک 

 گرایان است.مذهب



دی، باید با خدمت، تماس با واقعیت ما —تعمقِ معنوی  —پرستش  (1616.5) 143:7.3

متناوب باشد. کار باید با تفریح متناوب باشد؛ مذهب باید با مزاح توازن داشته 

باشد. فلسفۀ ژرف باید از طریق سرایش موزون شعر سبک شود. فشار زندگی 

باید از طریق آرامبخشیِ پرستش آرامش یابد.  —تنشِ شخصیت در زمان  —

در جهان است باید احساسات عدم امنیت که ناشی از ترس از انزوای شخصیت 

از طریق تعمق مؤمنانه پیرامون پدر و از طریق تلاش برای درک متعال علاج 

 شود.

دعا برای این طراحی شده که موجب شود انسان کمتر فکر کند اما  (1616.6) 143:7.4

بیشتر درک کند؛ دعا برای این طراحی نشده که دانش را افزایش دهد بلکه بینش 

 را بسط دهد.

بینی کند پرستش بدین منظور است که زندگی بهترِ پیش رو را پیش (1616.7) 143:7.5

و سپس این مفاهیم نوین معنوی را بر روی زندگیِ فعلی منعکس کند. دعا از نظر 

 معنوی نگهدارنده است، اما پرستش به طور الهی خلاق است.

یافتن برای پرستش تکنیک چشم دوختن به یکتا به منظور انگیزه  (1616.8) 143:7.6

گیری است که میزان انفصال خدمت به بسیاری است. پرستش آن مقیاس اندازه

روان را از جهان مادی و اتصال همزمان و امن آن را به واقعیتهای معنوی تمام 

 گیرد.آفرینش اندازه می

-است؛ پرستش خود —تفکر متعالی  —یادآوری کننده -دعا خود (1616.9) 143:7.7

است. پرستش توجه بدون تلاش، استراحت  —فوق تفکر  —فراموش کننده 

 بخش معنوی است.آل روان، و شکلی از تلاش آرامشراستین و ایده

کند؛ پرستش عمل یک جزء است که خود را با کل تعیین هویت می (1616.10) 143:7.8

متناهی با نامتناهی؛ فرزند با پدر؛ زمان در عملِ گام هماهنگ با ابدیت. پرستش 

بخش، مل همدمی شخصی فرزند با پدر الهی است، تقبل رویکردهای طراوتع

 روح بشر.-خلاق، برادرانه، و رمانتیک توسط روان

اگر چه حواریون فقط تعداد اندکی از آموزشهای او را در اردوگاه  (1616.11) 143:7.9

 فهمیدند، کرات دیگر آن را فهمیدند، و نسلهای دیگر در زمین خواهند فهمید.



 144مقالۀ 

 در جلبوع و در دکاپولیس

سپتامبر و اکتبر در اردوگاهی دور افتاده روی دامنۀ کوه جلبوع در  (1617.1) 144:0.1

استراحت گذرانده شد. عیسی ماه سپتامبر را با حواریونش در اینجا تنها گذراند؛ 

 او پیرامون حقایق پادشاهی به آنها آموزش و رهنمود داد.

دلایل متعددی وجود داشت که چرا در این هنگام عیسی و حواریونش  (1617.2) 144:0.2

در مرزهای سامره و دکاپولیس به خلوت رفتند. حکمرانان مذهبی اورشلیم بسیار 

متخاصم بودند؛ هیرودیس آنتیپاس هنوز یحیی را در زندان نگاه داشته بود، و از 

شک و تردیدها ادامه ترسید، ضمن این که او به این آزاد کردن یا اعدام او می

به طریقی با هم در ارتباط هستند. این شرایط موجب  داد که یحیی و عیسیمی

ریزی برای کار پیگیرانه در یهودیه یا جلیل عاقلانه نباشد. یک شد که برنامهمی

دلیل سوم نیز وجود داشت: تنشِ به کندی فزاینده میان رهبران شاگردان یحیی و 

 شد.عداد فزایندۀ ایمانداران بدتر میحواریون عیسی، که با ت

دانست که روزهای کار مقدماتیِ آموزش و موعظه تقریباً عیسی می (1617.3) 144:0.3

به پایان رسیده بود، و این که حرکت بعدی شامل آغاز نمودن تلاش کامل و نهایی 

رای زندگی او در زمین بود، و او مایل نبود که پرداختن به این کار به هیچ وجه ب

آور باشد. از این رو عیسی تصمیم گرفته یحیی تعمید دهنده آزار دهنده یا خجلت

بود که مدتی را در خلوت بگذراند و حواریونش را تمرین دهد، و سپس در 

سر و صدا کار انجام دهد تا این که یا یحیی اعدام شهرهای دکاپولیس قدری بی

 پیوندد.شود و یا آزاد شود و در تلاشی متحد به آنها ب

 استقرار در اردوگاه جلبوع -1

با گذشت زمان، وفاداری آن دوازده تن به عیسی بیشتر شد و آنها به  (1617.4) 144:1.1

طور فزاینده به کار پادشاهی متعهد شدند. جانفشانی آنها تا حد زیادی یک امر 

کردند؛ آنها او را درک نمیوفاداری شخصی بود. آنها آموزشهای چند جانبۀ 

 فهمیدند.سرشت عیسی یا اهمیت اعطای او در زمین را به طور کامل نمی

عیسی برای حواریونش روشن ساخت که آنها به سه دلیل در  (1617.5) 144:1.2

 بردند:استراحت به سر می



 نند.این که فهم و ایمانشان را نسبت به بشارت پادشاهی تأیید ک -1 (1617.6) 144:1.3

تا اجازه داده شود که مخالفت نسبت به کار آنها در یهودیه و جلیل  -2 (1617.7) 144:1.4

 هر دو فرو نشیند.

 تا منتظر فرجام یحیی تعمید دهنده شوند. -3 (1617.8) 144:1.5

هنگام اقامت در جلبوع، عیسی دربارۀ زندگی آغازین خود و تجاربش  (1617.9) 144:1.6

در کوه هرمون مطالب زیادی به آن دوازده تن گفت؛ او همچنین از آنچه که در 

ها رخ داد مطالبی را فاش ساخت. طول چهل روز بلافاصله بعد از تعمیدش در تپه

نزد پدر نباید دربارۀ این  و او مستقیماً به آنها تکلیف کرد که تا بعد از بازگشت او

 تجارب به کسی چیزی بگویند.

های سپتامبر، آنها استراحت کردند، دیدار کردند، در طول این هفته (1618.1) 144:1.7

تجاربشان را از وقتی که عیسی برای اولین بار آنان را به خدمت فرا خواند بازگو 

به آنها آموخته بود تلاشی کردند، و برای هماهنگ ساختن آنچه استاد تا به اینجا 

کردند که این آخرین فرصت ای حس میجدی به عمل آوردند. همۀ آنها تا اندازه

کردند که تلاش عمومی بعدی آنان برای استراحتی طولانی است. آنها درک می

آنها در یهودیه یا در جلیل نشانگر آغاز اعلام نهایی پادشاهی آتی خواهد بود، اما 

ی نداشتند و یا تصور مشخصی نداشتند که وقتی پادشاهی بیاید آنها تصور چندان

کردند که پادشاهی از پیش آمده است؛ چه خواهد بود. یوحنا و آندریاس تصور می

پطرس و یعقوب باور داشتند که هنوز نیامده است؛ نتَنَائیل و توما صریحاً اعتراف 

مطمئن و سردرگم کردند که حیران هستند؛ متی، فیلیپ، و شمعون غیور نامی

اطلاع بودند؛ و یهودای بودند؛ دوقلوها با شادمانی نسبت به این مباحثه بی

 اسخریوطی ساکت و در ابهام بود.

بیشتر اوقات در این هنگام، عیسی روی کوه، نزدیک به اردوگاه تنها  (1618.2) 144:1.8

بیشتر اوقات  برد، امابود. او گاهی اوقات پطرس، یعقوب، یا یوحنا را با خود می

های رفت تا دعا یا راز و نیاز کند. به دنبال تعمید عیسی و چهل روز در تپهتنها می

های همدمی روحانی با پدرش به پریا، به سختی صحیح است که از این دوره

عنوان دعا سخن گفته شود، و همچنین سازگار نیست که گفته شود عیسی در حال 



ها به عنوان همدمی است که به این دورهپرستش بود، اما در مجموع صحیح 

 شخصی با پدرش اشاره شود.

موضوع اصلی بحثها در سرتاسر ماه سپتامبر دعا و پرستش بود.  (1618.3) 144:1.9

بعد از این که آنها چند روزی در مورد پرستش بحث کردند، عیسی در پاسخ به 

، سرانجام “ونه دعا کنیماستاد، به ما یاد بده که چگ”درخواست توما که گفته بود: 

 بحث به یاد ماندنی خویش را دربارۀ دعا ارائه داد.

یحیی یک دعا، دعایی برای نجات در پادشاهی آینده را به شاگردانش  (1618.4) 144:1.10

آموخته بود. اگر چه عیسی پیروانش را از استفادۀ شکل دعای یحیی هرگز منع 

ند که استادشان عملِ ذکر دعاهای نکرد، حواریون از همان اوان مشاهده کرد

کند. با این وجود، ایمانداران دائماً تنظیم شده و رسمی را به طور کامل تأیید نمی

کردند که به آنها آموزش داده شود چگونه دعا کنند. آن دوازده تن شدیداً تقاضا می

ل این کند. و عمدتاً به دلیمشتاق بودند بدانند عیسی چه شکل از دعا را تأیید می

نیاز به یک دعای ساده برای مردم عادی بود که در این هنگام عیسی در پاسخ به 

بخش را به آنها بیاموزد. تقاضای توما رضایت داد که یک شکل از دعای الهام

عیسی در یک بعد از ظهر در هفتۀ سوم اقامت موقت آنها در کوه جلبوع این 

 درس را ارائه داد.

 بحث پیرامون دعا -2

ای ’یحیی به راستی یک شکل ساده از دعا را به شما آموزش داد: ” (1618.5) :2.1144

پدر، ما را از گناه پاک کن، جلال خود را به ما نشان بده، مهر خود را آشکار 

او این دعا را ‘ کن، و بگذار روحت قلبهای ما را برای همیشه منزه سازد، آمین!

دۀ مردم چیزی داشته باشید. او قصد آموزش داد تا شاید برای آموزش دادن به تو

نداشت که شما چنین درخواست تنظیم شده و رسمی را به عنوان ابراز روان خود 

 در دعا استفاده کنید.

دعا یک ابراز کاملاً شخصی و خودانگیختۀ رویکرد روان نسبت ” (1618.6) 144:2.2

د. دعا، به روح است؛ دعا باید همدمی فرزندی و ابراز مشارکت روحانی باش

شود. شود به پیشرفت همیارانۀ معنوی منجر میهنگامی که توسط روح بیان می

آل یک شکل از همدمی معنوی است که به پرستش هوشمندانه منتهی دعای ایده



شود. دعای راستین رویکرد صادقانۀ دست دراز کردن به سوی آسمان برای می

 دستیابی به آرمانهای شماست.

دعا نفَسَ روان است و باید شما را به این رهنمون شود که در ” (1619.1) 144:2.3

تلاشتان برای محقق کردن خواست پدر مُصر باشید. اگر هر یک از شما 

ای دوست، ’ای داشته باشد، و شما در نیمه شب نزد او بروید و بگویید: همسایه

ده، سه عدد نان به من قرض بده، زیرا یک دوست من در یک سفر به دیدن من آم

مزاحم ’؛ و اگر همسایۀ شما پاسخ دهد: ‘و من چیزی ندارم که جلوی او بگذارم

ها در بستر هستیم؛ از این رو من نشو، زیرا اکنون در قفل است و من و بچه

کنید، و توضیح ، شما اصرار می‘توانم از جای برخیزم و به تو نان بدهمنمی

ندارید که به او عرضه کنید. دهید که دوست شما گرسنه است، و شما غذایی می

گویم، گر چه همسایۀ شما به این دلیل که دوست شماست، از جا بر من به شما می

نخواهد خواست که به شما نان بدهد، با این حال به دلیل پافشاری شما، او برخواهد 

خواست و هر تعداد نان که نیاز دارید به شما خواهد داد. پس اگر پافشاری حتی 

فانی موجب مهر ورزی خواهد شد، پافشاری شما در روح چقدر بیشتر از انسان 

موجب کسب نان حیات از دستان مشتاق پدر آسمانی برای شما خواهد شد. باز به 

گویم: بخواهید و به شما داده خواهد شد؛ بجویید و خواهید یافت؛ بکوبید و شما می

کند؛ هر که افت میدر به روی شما گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد دری

 بجوید یابد؛ و هر که بکوبد، درِ نجات برایش گشوده خواهد شد.

ای نابخردانه کدامیک از شما که یک پدر است، اگر پسرش به گونه” (1619.2) 144:2.4

درخواست کند، به جای این که مطابق درخواست خطاآمیز پسر عمل کند در اهدا 

رد؟ اگر فرزند به یک عدد نان نیاز کردن مطابق خرد پدرانه درنگ خواهد ک

دارد، صرفاً به این دلیل که او به طور غیرعاقلانه آن را خواسته است، آیا به او 

یک سنگ خواهید داد؟ اگر پسر شما به یک ماهی نیاز دارد، آیا به او یک مار 

آبی خواهید داد، صرفاً به این دلیل که بر حسب اتفاق در تور با ماهی بالا آمده 

کند؟ پس اگر شما که فانی ای نابخردانه درخواست مار میت و فرزند به گونهاس

دانید چگونه به دعا پاسخ دهید و هدایای نیکو و شایسته به و متناهی هستید می

فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح و بسیاری برکات بیشتر را 

مود؟ انسانها همیشه باید دعا کنند و خواهند عطا خواهد فربه آنهایی که از او می

 دلسرد نشوند.



بگذارید داستان یک قاضی به خصوص را که در یک شهر شریر ” (1619.3) 144:2.5

ترسید و نه برای انسان کرد به شما بگویم. این قاضی نه از خدا میزندگی می

نزد  احترامی قائل بود. حال یک بیوۀ نیازمند در آن شهر وجود داشت که مکرراً 

او ‘ از من در برابر دشمنم محافظت کن.’گفت: آمد، و میاین قاضی ناعادل می

گر چه من از خدا ’داد، اما به زودی به خود گفت: برای مدتی به زن گوش نمی

ترسم، و برای انسان نیز احترامی قائل نیستم، اما به این دلیل که این بیوه از نمی

دفاع خواهم کرد تا مبادا با آمدن مستمر  دارد، از اومزاحمت من دست بر نمی

گویم تا شما را تشویق کنم که من این داستانها را به شما می‘ خود مرا خسته کند.

در دعا کردن ثبات قدم داشته باشید و تصور نکنید که درخواستهای شما پدر عادل 

جلب  و درستکار را در بالا تغییر خواهد داد. با این وجود، پافشاری شما، برای

نظر لطف خدا نیست، بلکه برای این است که رویکرد زمینی خود را تغییر دهید 

 و بر ظرفیت روان خویش برای دریافت روح بیفزایید.

گیرید. کنید، ایمان بسیار کمی را به کار میاما هنگامی که دعا می” (1619.4) 144:2.6

حسب اتفاق در  ایمان راستین کوههایی از مشکلات مادی را که ممکن است بر

 “مسیر توسعۀ روان و پیشرفت معنوی قرار داشته باشند از میان خواهد برد. 

 دعای ایماندار -3

خواستند که عیسی یک اما حواریون هنوز راضی نبودند؛ آنها می (1619.5) 144:3.1

دعای نمونه به آنها بدهد که بتوانند به شاگردان جدید بیاموزند. یعقوب زبدی بعد 

بسیار خوب استاد، اما ما یک ”دادن به این بحث پیرامون دعا گفت:  از گوش

خواهیم، بلکه برای ایمانداران جدیدتری که شکل از دعا را برای خودمان نمی

ای به ما آموزش بده که چگونه به گونه’کنند: مکرراً عاجزانه از ما استدعا می

 ‘ “قابل قبول به پدر آسمانی دعا کنیم.

پس ”هنگامی که یعقوب سخن گفتن را به پایان رسانید، عیسی گفت:  (61619.) 144:3.2

خواهید، دعایی را که به برادران و خواهرانم در اگر هنوز چنین دعایی را می

 “:کنمناصره آموزش دادم عرضه می

 ای پدر ما که در آسمانی، (1620.1) 144:3.3

 نام تو مقدس باد. (1620.2) 144:3.4



 پادشاهی تو بیاید؛ (1620.3) 144:3.5

 شود در زمین به انجام رسد.ارادۀ تو چنان که در آسمان انجام می (1620.4) 144:3.6

 نان فردای ما را امروز به ما ارزانی دار؛ (1620.5) 144:3.7

 روان ما را با آب حیات طراوت ده. (1620.6) 144:3.8

 و قرضهای هر یک از ما را ببخش، (1620.7) 144:3.9

 ایم.همانطور که ما نیز قرضداران خود را بخشیده (1620.8) 144:3.10

 ما را به هنگام وسوسه رهایی بخش، ما را از شریر رهایی ده. (1620.9) 144:3.11

 و به طور فزاینده ما را مثل خودت کامل فرما. (1620.10) 144:3.12

یک دعای نمونه برای عجیب نیست که حواریون مایل بودند عیسی  (1620.11) 144:3.13

ایمانداران را به آنها آموزش دهد. یحیی تعمید دهنده چندین دعا را به پیروانش 

آموزش داده بود؛ تمام آموزگاران بزرگ دعاهایی را برای شاگردانشان تدوین 

کرده بودند. آموزگاران مذهبی یهودیان در حدود بیست و پنج یا سی دعای نگاشته 

کردند. ها و حتی در گوشه و کنار خیابانها قرائت میهشده داشتند که در کنیس

عیسی به طور خاص مخالف دعا کردن در ملأ عام بود. تا این هنگام آن دوازده 

کردند که او تمام تن فقط چند بار دعا کردن او را شنیده بودند. آنها مشاهده می

ز شیوه یا شکل گذراند، و بسیار کنجکاو بودند که اشبها را در دعا یا پرستش می

ها درخواستهای وی آگاه شوند. آنها به راستی تحت فشار بودند که بدانند وقتی توده

کنند که چگونه دعا کنند، همانطور که یحیی به شاگردانش از آنها درخواست می

 داد، به آنها چه پاسخ دهند.آموزش می

ر خفا دعا کنند؛ و هنگامی عیسی به آن دوازده تن یاد داد که همیشه د (1620.12) 144:3.14

شوند، به تنهایی به میان محیط ساکت طبیعت بروند و یا به که مشغول به دعا می

 اتاقهایشان بروند و درها را ببندند.

بعد از مرگ و عروج عیسی نزد پدر، این کار بسیاری از ایمانداران  (1620.13) 144:3.15

به “ به نام خداوند عیسی مسیح”نِ شد که این به اصطلاح دعای خداوند را با افزود



برداری مفقود شد، و یک بند اضافه به پایان رسانند. باز بعدها، دو خط در نسخه

زیرا پادشاهی و قدرت و جلال، تا ابد از آنِ ”خواند: این دعا اضافه شد، که می

 “توست. 

نش در عیسی دعا کردن به شکل دستجمعی، بدان گونه که حواریو (1620.14) 144:3.16

خانۀ ناصره آن را دعا کرده بودند را به آنها ارائه داد. او هرگز یک دعای رسمی 

شخصی را آموزش نداد، بلکه فقط درخواستهای گروهی، خانوادگی، یا اجتماعی. 

 و او هرگز برای انجام این کار داوطلب نشد.

 د:عیسی آموزش داد که دعای مؤثر باید بدین گونه باش (1620.15) 144:3.17

 فقط برای خود فرد نباشد. —عاری از خودخواهی  -1 (1620.16) 144:3.18

 مطابق ایمان. —باورمندانه  -2 (1620.17) 144:3.19

 از روی صداقت قلبی. —صادقانه  -3 (1620.18) 144:3.20

 مطابق بینش. —هوشمندانه  -4 (1620.19) 144:3.21

 ر تسلیم به خواست تماماً خردمندانۀ پدر.د —با اعتماد ورزی  -5 (1620.20) 144:3.22

هنگامی که عیسی تمام شبها را روی کوه در دعا گذراند، این عمدتاً  (1620.21) 144:3.23

برای شاگردانش بود، به ویژه برای آن دوازده تن. استاد به مقدار بسیار اندکی 

انه با برای خودش دعا کرد، گر چه او به پرستشِ بسیار با ماهیت همدمی فهیم

 اش پرداخت.پدر بهشتی

 بیشتر دربارۀ دعا -4

حواریون برای چندین روز بعد از بحث پیرامون دعا در رابطه با  (1620.22) 144:4.1

این عمل تماماً مهم و پرستشی به پرسش از استاد ادامه دادند. آموزش عیسی به 

در نگارش توان حواریون را در طول این روزها در رابطه با دعا و پرستش می

 امروزی به شرح زیر خلاصه و از نو بیان نمود:



تکرار جدی و مشتاقانۀ هر درخواستی، هنگامی که چنین دعایی بیان  (1621.1) 144:4.2

صادقانۀ یک فرزند خداوند باشد و با ایمان گفته شود، صرف نظر از این که پاسخ 

روان برای پذیرش  مستقیم آن چقدر نابخردانه یا غیرممکن باشد، در بسط ظرفیت

 معنوی هرگز ناکام نخواهد ماند.

در تمام دعاها، به خاطر داشته باشید که فرزند بودن یک هدیه است.  (1620.10) 144:4.3

هیچ فرزندی در کسب وضعیت پسر یا دختر بودن به هیچ وجه دخیل نیست. فرزند 

ی فرزند گذارد. حتزمینی از طریق خواست والدین خویش پا به عرصۀ وجود می

خدا نیز از طریق خواست پدر آسمانی به فیض و زندگی نوین روحی وارد 

باید مانند یک کودک  —فرزندی الهی  —شود. از این رو پادشاهی آسمان می

را کسب  —رشد تدریجیِ شخصیت  —کوچک پذیرفته شود. شما درستکاری 

 کنید.می کنید، اما فرزندی را از طریق فیض و به واسطۀ ایمان دریافتمی

العادۀ روانش با حکمرانان متعال جهان دعا عیسی را به همدمی فوق (1620.11) 144:4.4

جهانها هدایت کرد. دعا انسانهای فانی کرۀ زمین را به همدمیِ حاوی پرستش 

راستین هدایت خواهد کرد. ظرفیت معنوی روان برای دریافت، کمیت برکات 

ی برای دعا شخصاً تخصیص یابند و به آسمانی را که بتوانند به صورت پاسخ

 کند.طور هشیارانه درک شوند تعیین می

دعا و پرستشِ مربوط به آن یک تکنیک انفصال از کارهای روزمرۀ  (1620.12) 144:4.5

زندگی و از دشواریهای یکنواخت وجود مادی است. این یک راه دستیابی به خود 

 لانی و مذهبی است.شکوفاییِ معنویت یافته و فردیتِ نیلِ عق -

بخش است. حداقل، دعا بدان دعا پادزهری برای درون نگریِ زیان (1620.13) 144:4.6

گونه که استاد آن را آموزش داد یک خدمت بسیار سود بخش برای روان است. 

گرفت. عیسی تأثیر سودمند دعا کردن برای همنوعان فرد را مداوماً به کار می

کرد، نه به صورت منفرد. عیسی فقط در عی دعا میاستاد معمولاً به صورت جم

 بحرانهای بزرگ زندگی زمینی خود برای خودش دعا کرد.

دعا نفسَ حیات روحی در میان تمدن مادی نژادهای نوع بشر است.  (1620.14) 144:4.7

 جو نجات است.پرستش برای نسلهای انسانهای لذت



همانطور که ممکن است دعا به شارژ کردن مجدد باطریهای معنویِ  (1620.15) 144:4.8

شود پرستش را نیز با عمل تنظیم روان برای گرفتن پخش روان تشبیه شود، می

 های جهانیِ روح بیکرانِ پدر جهانی مقایسه گردد.برنامه

 دعا نگاه صادقانه و مشتاقانۀ فرزند به پدر روحی اوست؛ این یک (1620.16) 144:4.9

پروسۀ روانشناسانۀ مبادلۀ خواست بشر با خواست الهی است. دعا بخشی از طرح 

 الهی برای دگرگون کردن آنچه که هست به آنچه که باید باشد است.

پطرس، یعقوب، و یوحنا اغلب عیسی را در بیداریهای طولانی  (1620.17) 144:4.10

گز نشنیدند عیسی دعا کردند، و یکی از دلایلی که آنها هراش همراهی میشبانه

کند، این بود که استادشان به ندرت دعاهایش را به صورت کلماتِ گفته شده بیان 

 شد.انجام می —ساکت  —کرد. تمام دعاهای عیسی عملاً در روح و در قلب می

از میان تمام حواریون، پطرس و یعقوب به فهم آموزش استاد دربارۀ  (1620.18) 144:4.11

 ش از همه نزدیک شدند.دعا و پرستش بی

 سایر اشکال دعا -5

هر از گاهی، در طول زمان باقیماندۀ اقامت موقت عیسی در زمین،  (1621.11) 144:5.1

داد، اما او این او چندین شکل اضافۀ دعا را در معرض توجه حواریون قرار می

داد، و او فرمان داد که کار را فقط برای نشان دادن امور دیگر انجام می

بسیاری از آنها  های مردم آموزش داده شود.نباید به توده“ دعاهای تمثیلی”این 

از سیارات مسکونی دیگر بودند، اما عیسی این واقعیت را برای آن دوازده تن 

 آشکار نساخت. در زمرۀ این دعاها اینها بودند:

 پدر ما که قلمروهای جهان مبتنی بر توست، (1622.1) 144:5.2

 نام تو متعال و سرشت تو پرجلال باد. (1622.2) 144:5.3

گیرد، و جلال تو از طریق ما به طور ضور تو ما را در بر میح (1622.3) 144:5.4

 ناکامل آشکار است،

 گر است.همانطور که در عالم بالا در کمال جلوه (1622.4) 144:5.5



 امروز نیروهای احیا کنندۀ نور را به ما عطا کن، (1622.5) 144:5.6

ود به گمراهی کشانیده های شریرانۀ تخیل خو اجازه نده در بیراهه (1622.6) 144:5.7

 شویم،

 زیرا زیستگاه شکوهمند، و قدرت جاودان از آن توست، (1622.7) 144:5.8

 و هدیۀ جاودانِ مهر بیکرانِ پسرت از آن ماست. (1622.8) 144:5.9

 با این وجود، و تا ابد درست است. (1622.9) 144:5.10

 پدر خلاق ما که در مرکز جهانی، (1622.10) 144:5.11

 طبیعت خود را به ما عطا کن و سرشت خود را به ما ارزانی دار. (1622.11) :5.12144

 با لطف، ما را پسران و دختران خود بگردان. (1622.12) 144:5.13

 و نام خود را از طریق پیشرفت ابدی ما جلال بده. (1622.13) 144:5.14

ا کن که در ما زندگی روح تنظیم کننده و کنترل کنندۀ خود را عط (1622.14) 144:5.15

 کند و سکنی گزیند،

دهند، تا همانطور که فرشتگان خواست تو را در نور انجام می (1622.15) 144:5.16

 بتوانیم خواست تو را در این کره انجام دهیم.

 در این روز ما را در پیشرفتمان در امتداد مسیر حقیقت حفظ فرما. (1622.16) 144:5.17

 های گناهکارانه برهان.ا را از سستی، شرارت، و همۀ تخطیم (1622.17) 144:5.18

با ما صبور باش، همانطور که ما به همنوعان خویش مهربانی  (1622.18) 144:5.19

 دهیم.مهرآمیز نشان می

 روح بخشش خود را در قلب مخلوق ما بیافشان. (1622.19) 144:5.20



راه نامطمئن زندگی هدایت د از میان پیچما را گام به گام با دستان خو (1622.20) 144:5.21

 فرما،

رسد، روح وفادار ما را به آغوش و هنگامی که عاقبت ما فرا می (1622.21) 144:5.22

 خود بپذیر.

 های ما، بلکه خواست تو به انجام برسد.با این وجود، نه خواسته (1622.22) 144:5.23

 ار ما،ای پدر آسمانی کامل و درستک (1622.23) 144:5.24

 در این روز مسیر زندگی ما را راهبری و هدایت فرما. (1622.24) 144:5.25

 های ما را هماهنگ بساز.گامهای ما را منزه کن و اندیشه (1622.25) 144:5.26

 پیوسته ما را به راههای پیشرفت ابدی هدایت فرما. (1622.26) 144:5.27

 ما را با تمام قدرت با خرد سرشار کن، (1622.27) 144:5.28

 و ما را با انرژی بیکرانت سرزنده کن. (1622.28) 144:5.29

 ما را با هشیاری الهیِ حضور و هدایتِ  (1622.29) 144:5.30

 گروههای فرشتگان سراف الهام ببخش. (1622.30) 144:5.31

 ایت فرما؛همواره ما را به سوی بالا در مسیر نور هد (1622.31) 144:5.32

 گناه اعلام کن.ما را در روز قضاوت بزرگ به طور کامل بی (1622.32) 144:5.33

 ما را در جلال جاودان مثل خودت بساز، (1622.33) 144:5.34

 پایانِ خود در عالم بالا بپذیر.و ما را به خدمت بی (1622.34) 144:5.35

 ای پدر ما که در رازی، (1622.35) 144:5.36

 سرشت مقدس خود را بر ما آشکار کن. (1622.36) 144:5.37



 در این روز به فرزندانت در زمین، (1622.37) 144:5.38

 دیدنِ راه، نور، و حقیقت را عطا کن. (1622.38) 144:5.39

 مسیر پیشرفت جاودان را به ما نشان بده، (1622.39) 144:5.40

 و ارادۀ گام برداشتن در این مسیر را به ما عطا کن. (1622.40) 144:5.41

 پادشاهی الهی خود را در ما برقرار کن، (1622.41) 144:5.42

 و از این طریق تسلط کامل بر خود را به ما اعطا کن. (1622.42) 144:5.43

 اجازه نده که ما در مسیرهای تاریکی و مرگ گمراه شویم؛ (1622.43) 144:5.44

 ما را برای همیشه در راستای آبهای حیات هدایت فرما. (22.4416) 144:5.45

 این دعاهای ما را به خاطر خودت بشنو؛ (1622.45) 144:5.46

 کنی خشنود باش.از این که ما را بیشتر و بیشتر مثل خودت می (1622.46) 144:5.47

 در پایان، به خاطر پسر الهی، (1623.1) 144:5.48

 ا به میان بازوان جاودان بپذیر.ما ر (1623.2) 144:5.49

 با این وجود، نه خواست ما، بلکه خواست تو انجام شود. (1623.3) 144:5.50

 ای،پدر و مادر پرجلال، که در یک والده در آمیخته (1623.4) 144:5.51

 به سرشت الهی تو وفادار خواهیم بود. (1623.5) 144:5.52

 ای روح الهی تو،به واسطۀ هدیه و اعط (1623.6) 144:5.53

 کنی،خود تو دوباره در ما و از طریق ما زندگی می (1623.7) 144:5.54

ای کامل و باعظمت در عالم و بدین ترتیب همان طور که به گونه (1623.8) 144:5.55

 ای،بالا نشان داده شده



 کنیم.ای ناکامل در این کره تکثیر میتو را به گونه (1623.9) 144:5.56

 خدمت شیرین برادرانۀ خود را روز به روز به ما عطا کن، (1623.10) 144:5.57

 و لحظه به لحظه ما را در مسیر خدمت مهرآمیز هدایت فرما. (1623.11) 144:5.58

 دریغ با ما شکیبا باش،همواره و به طور بی (1623.12) 144:5.59

انمان شکیبایی تو را نشان حتی بدان گونه که ما نسبت به فرزند (1623.13) 144:5.60

 دهیم.می

 به ما خردی الهی عطا کن که همه چیز را به خوبی انجام دهیم، (1623.14) 144:5.61

 و مهری بیکران که نسبت به هر مخلوقی بخشنده باشیم. (1623.15) 144:5.62

 شکیبایی و مهربانی مهرآمیز خود را به ما عطا کن، (1623.16) 144:5.63

 که نیکوکاری ما بتواند ضعیفان دنیا را در بر گیرد. (23.1716) 144:5.64

و هنگامی که دوران زندگانی ما به پایان رسید، این را افتخاری  (1623.18) 144:5.65

 برای نام خود،

لذتی برای روح نیک خود، و رضایتی برای مددکاران روان ما  (1623.19) 144:5.66

 بساز.

کنیم، پدر با محبت ما، بلکه بدان گونه که ه ما آرزو مینه آنطور ک (1623.20) 144:5.67

 خواهی،تو خیر ابدی فرزندان فانی خود را می

 باشد که چنین باشد. (1623.21) 144:5.68

 منبع کاملاً وفادار و مرکز کاملاً قدرتمند ما، (1623.22) 144:5.69

 .نام پسر کاملاً بزرگوارت محترم و مقدس باد (1623.23) 144:5.70

 مواهب و برکات تو بر ما فرود آمده است، (1623.24) 144:5.71



ایم که خواست تو را انجام دهیم و فرمان و بدین ترتیب قدرت یافته (1623.25) 144:5.72

 تو را اجرا کنیم.

 لحظه به لحظه روزیِ درخت حیات را به ما عطا فرما؛ (1623.26) 144:5.73

 را با آبهای زندۀ رودخانۀ آن طراوت بخش. روز به روز ما (1623.27) 144:5.74

ما را گام به گام به خارج از تاریکی و به داخل نور الهی هدایت  (1623.28) 144:5.75

 فرما.

 گزین احیا کن،اذهان ما را با دگرگون سازیهای روح سکنی (1623.29) 144:5.76

 رسد،فرا می و سرانجام هنگامی که پایان انسانی برای ما (1623.30) 144:5.77

 ما را به حضور خود بپذیر و ما را به ابدیت اعزام کن. (1623.31) 144:5.78

 ما را با تاجهای آسمانیِ خدمت ثمربخش مزین کن، (1623.32) 144:5.79

 و ما پدر، پسر، و تأثیر مقدس را جلال خواهیم داد. (1623.33) 144:5.80

 ر یک جهان بدون پایان.حتی بدین گونه، در سرتاس (1623.34) 144:5.81

 گزینی،پدر ما که در مکانهای اسرارآمیز جهان سکنی می (1623.35) 144:5.82

 نام تو گرامی، بخشش تو محترم، و داوری تو ارجمند باد. (1623.36) 144:5.83

کنیم که گامهای خودسرانۀ ما در حالی که عاجزانه از تو استدعا می (1623.37) 144:5.84

 را در پگاه هدایت کنی،

 بگذار که خورشید عدالت در هنگام ظهر بر ما بتابد. (1623.38) 144:5.85

 های انتخابیِ خود هدایت فرما،دستان ما را بگیر و به شیوه (1623.39) 144:5.86

مسیر دشوار است و ساعتها تاریکند، ما را ترک  و هنگامی که (1623.40) 144:5.87

 مکن.



کنیم، ما را گیریم و فراموش میآنطور که اغلب تو را نادیده می (1623.41) 144:5.88

 فراموش مکن.

بلکه بخشنده باش و ما را دوست داشته باش، همانطور که ما آرزو  (1623.42) 144:5.89

 داریم تو را دوست داشته باشیم.

 با مهربانی به ما بنگر و با دلسوزی ما را ببخش، (1623.43) 144:5.90

کنند و به ما آسیب همانطور که آنهایی را که ما را پریشان می (1623.44) 144:5.91

 بخشیم.رسانند به طور عادلانه میمی

 باشد که مهر، فداکاری، و عطیۀ پسر باعظمت، (1624.1) 144:5.92

 پایانت را برای ما فراهم سازد.دگی جاودان با بخشش و مهر بیزن (1624.2) 144:5.93

 باشد که خدای جهانها میزان کامل روحش را به ما اعطا دارد؛ (1624.3) 144:5.94

 به ما حسن نیتی عطا دار که به هدایت این روح تسلیم شویم. (1624.4) 144:5.95

 شتگان سراف،با خدمت مهرآمیز گروههای فداکار فر (1624.5) 144:5.96

 باشد که پسر ما را به پایان عصر هدایت کند و رهنمون شود. (1624.6) 144:5.97

 ما را به طور پیوسته و فزاینده شبیه خود بساز، (1624.7) 144:5.98

 و در عاقبت، ما را به آغوش جاودان بهشت پذیرا شو. (1624.8) 144:5.99

 سر اعطایی،حتی بدین گونه، به نام پ (1624.9) 144:5.100

 و برای گرامیداشت و جلال پدر متعال. (1624.10) 144:5.101

اگر چه حواریون آزاد نبودند که این درسهای دعا را در آموزشهای  (1624.11) 144:5.102

عمومی خود عرضه کنند، از تمام این مکاشفات در تجارب شخصی مذهبی خود 

هایی دیگر را به عنوان نمونهبسیار سود بردند. عیسی این مدل دعاها و مدلهای 



در ارتباط با آموزش بنیادین دوازده تن استفاده کرد، و برای نگارش این هفت 

 نمونه دعا در این نوشته، اجازۀ مخصوص داده شده است.

 گفتگو با حواریون یحیی -6

حوالی اول اکتبر، فیلیپ و برخی از حواریون همیار او در یک  (1624.12) 144:6.1

اور در حال خرید غذا بودند که با برخی از شاگردان یحیی تعمید دهنده دهکدۀ مج

ای در روبرو شدند. در نتیجۀ این دیدار تصادفی در بازار یک گفتگوی سه هفته

اردوگاه جلبوع میان حواریون عیسی و حواریون یحیی پیش آمد، زیرا که یحیی 

ا به عنوان حواری به دنبال رویۀ عیسی، به تازگی دوازده تن از رهبرانش ر

منصوب کرده بود. یحیی این کار را در پاسخ به اصرار ابَنیر، رئیس طرفداران 

وفادارش، انجام داده بود. عیسی در سرتاسر هفتۀ اولِ این گفتگوی مشترک در 

 اردوگاه جلبوع حضور داشت، اما در دو هفتۀ آخر خود را غایب کرد.

ین ماه، ابَنیر همۀ دستیارانش را در اردوگاه تا شروع هفتۀ دومِ ا (1624.13) 144:6.2

جلبوع گرد آورده بود و آماده بود با حواریون عیسی به رایزنی بپردازد. این 

بیست و چهار مرد به مدت سه هفته، سه بار در روز و هر هفته برای شش روز 

جلسه داشتند. عیسی هفتۀ اول بین جلسات پیش از ظهر، بعد از ظهر، و عصرِ 

خواستند استاد با آنان دیدار کند و ریاست جلسات ا آنان درآمیخت. آنها میآنها ب

مشترک آنها را به عهده گیرد، اما او از شرکت در بحثهای آنها قاطعانه امتناع 

ورزید، گر چه در سه فرصت موافقت کرد که با آنها صحبت کند. این گفتگوهای 

 ، و شکیبایی بود.عیسی با بیست و چهار تن در مورد همدلی، همکاری

آندریاس و ابَنیر ریاست این جلسات مشترک دو گروه حواریون را  (1624.14) 144:6.3

به طور نوبتی به عهده گرفتند. این مردان مشکلات زیادی برای بحث کردن 

کردند. آنها بارها و بارها مشکلاتشان داشتند و مشکلات بیشماری را باید حل می

به مشکلات من فقط ”گفت: شنیدند که میفقط این را می بردند، ورا نزد عیسی می

شخصی و صرفاً مذهبی شما علاقمند هستم. من نمایندۀ پدر برای فرد هستم، نه 

برای گروه. اگر شما در روابط خود با خدا مشکل شخصی دارید، نزد من بیایید، 

د. اما و من به شما گوش خواهم داد و در حل مشکلتان به شما مشاوره خواهم دا

هنگامی که به هماهنگی تفسیرهای متفاوت بشری از پرسشهای مذهبی و به 

شوید، مقدر خواهید بود که کلیۀ این مشکلات را اجتماعی نمودن مذهب وارد می



با تصمیمات خودتان حل کنید. با این وجود، من همیشه دلسوز و همواره علاقمند 

این موضوعاتی که اهمیت معنوی هستم، و هنگامی که در رابطه با بحث پیرامون 

رسید، به شرطی که همگی به توافق برسید، تأیید کامل و ندارند به نتایج خود می

شوم. و اکنون برای این که مانع همکاری صمیمانۀ خود را پیشاپیش متعهد می

کنم. نگران من نباشید، بحث و بررسیهای شما نشوم برای دو هفته شما را ترک می

باز خواهم گشت. من به انجام کار پدرم خواهم پرداخت، زیرا ما به  زیرا نزد شما

 “غیر از این قلمرو، قلمروهای دیگری نیز داریم. 

عیسی بعد از این که بدین گونه سخن گفت از دامنۀ کوه پایین رفت،  (1625.1) 144:6.4

کجا رفت  و آنها دیگر او را برای دو هفتۀ کامل ندیدند. و آنها هرگز ندانستند که او

یا در طول این روزها چه کرد. مدتی گذشت تا این که آن بیست و چهار تن 

توانستند با بررسی جدی مشکلاتشان به نتیجه برسند. آنها به واسطۀ غیبت استاد 

بسیار پریشان بودند. با این وجود، ظرف یک هفته آنها مجدداً در قلب بحثهای 

 افت کمک نزد عیسی بروند.خود قرار گرفتند، و نتوانستند برای دری

نخستین موردی که گروه روی آن موافقت کرد، پذیرش دعایی بود  (1625.2) 144:6.5

که عیسی اخیراً به آنها آموخته بود. به اتفاق آرا پذیرفته شد که این دعا توسط هر 

 دو گروه از حواریون به ایمانداران آموزش داده شود.

گرفتند که تا وقتی یحیی زنده است، چه در زندان سپس آنها تصمیم  (1625.3) 144:6.6

یا در بیرون، هر دو گروه از دوازده حواریون به کارشان ادامه دهند، و این که 

هر سه ماه، در مکانهایی که هر از گاهی روی آن توافق خواهد شد، برای یک 

 هفته جلسات مشترکی برگزار شود.

مسئلۀ تعمید بود. دشواریهای آنها بسیار ترین مشکل آنها اما جدی (1625.4) 144:6.7

بیشتر به وخامت گرایید، زیرا عیسی از هر اظهار نظری پیرامون این موضوع 

امتناع ورزیده بود. آنها سرانجام به این توافق رسیدند: تا وقتی که یحیی زنده 

ون است، یا تا هنگامی که آنها بتوانند مشترکاً این تصمیم را تغییر دهند، فقط حواری

دهند، و سرانجام فقط حواریون عیسی شاگردان جدید یحیی ایمانداران را تعمید می

دهند. از این رو، از آن هنگام تا بعد از مرگ یحیی، دو تن از را آموزش می

کردند تا ایمانداران را تعمید حواریون یحیی، عیسی و حواریونش را همراهی می



أی داده بود که تعمید، گام اولیه در دهند، زیرا شورای مشترک به اتفاق آرا ر

 پیمان آشکار با امور پادشاهی خواهد شد.

سپس توافق شد که در صورت مرگ یحیی، حواریون یحیی خود را  (1625.5) 144:6.8

به عیسی عرضه کنند و تحت فرمان او قرار گیرند، و این که دیگر تعمید ندهند 

 مگر این که توسط عیسی یا حواریونش اجازه داده شود.

و سپس رأی داده شد که در صورت مرگ یحیی، حواریون عیسی  (1625.6) 144:6.9

با آب به عنوان نشان تعمیدِ روح الهی کنند. در رابطه با این که  شروع به تعمید

آیا توبه باید به موعظۀ تعمید الحاق یابد یا نه، این امر اختیاری گردید؛ هیچ 

الاجرا باشد گرفته نشد. حواریون یحیی موعظه تصمیمی که برای گروه لازم

ایمان ”کردند: لام میحواریون عیسی اع“توبه کنید و تعمید بگیرید. ”کردند: می

 “بیاورید و تعمید بگیرید. 

و این داستان نخستین تلاش پیروان عیسی برای هماهنگ ساختن  (1625.7) 144:6.10

تلاشهای ناهمگون، حل و فصل تفاوتهای دیدگاه، سازماندهی کارهای گروهی، 

وضع قوانین مربوط به رسوم نمایان، و اجتماعی ساختن کنشهای شخصی مذهبی 

 د.بو

بسیاری از موارد جزئی دیگر مورد بررسی قرار گرفتند و روی  (1625.8) 144:6.11

راه حلهای آنها به اتفاق آرا توافق شد. این بیست و چهار مرد در طول این دو 

هفته که مجبور شدند بدون عیسی با معضلات روبرو شوند و مشکلات را حل و 

تند. آنها یاد گرفتند که اختلاف نظر العاده داشفصل کنند یک تجربۀ به راستی فوق

داشته باشند، مناظره کنند، مباحثه کنند، دعا کنند، و به توافق برسند، و در تمام 

این روند با دیدگاه شخص مقابل همدردی کنند و حداقل درجاتی از بردباری برای 

 دیدگاههای صادقانۀ او را حفظ نمایند.

ین بحث آنها پیرامون موضوعات مالی، عیسی در بعد از ظهرِ آخر (1625.9) 144:6.12

پس ”برگشت، بحث و تبادل نظر آنها را شنید، به تصمیمات آنها گوش داد، و گفت: 

گیریهای شما هستند، و من به هر یک از شما کمک خواهم کرد که اینها نتیجه

 “جوهر تصمیمات متحد خود را به انجام رسانید. 



بعد از این زمان، یحیی اعدام شد، و در طول این مدت دو ماه و نیم  (1626.1) 144:6.13

حواریون یحیی نزد عیسی و آن دوازده تن باقی ماندند. همۀ آنها با هم کار کردند 

و در طول این مدتِ کار در شهرهای دکاپولیس ایمانداران را تعمید دادند. کمپ 

 بعد از میلاد مسیح فرو پاشید. 27نوامبر سال  2جلبوع در 

 شهرهای دکاپولیسدر  -7

در طول ماههای نوامبر و دسامبر، عیسی و آن بیست و چهار تن در  (1626.2) 144:7.1

شهرهای یونانی دکاپولیس، عمدتاً در اسکیتوپولیس، جِراسا، ابَیلا، و جَدرَا بی سر 

و صدا کار کردند. به راستی این پایان آن دورۀ مقدماتیِ به عهده گرفتنِ کار و 

بود. مذهب اجتماعی شدۀ یک آشکار سازی الهیِ نوین همیشه بهای  سازمانِ یحیی

های تثبیت شدۀ مذهب پیشین را که به دنبال نجات آن است سازش با اشکال و شیوه

پردازد. تعمید بهایی بود که پیروان عیسی، به عنوان یک گروه اجتماعی شدۀ می

داشته باشند. پیروان یحیی،  مذهبی، پرداختند تا پیروان یحیی تعمید دهنده را با خود

 در پیوستن به پیروان عیسی، تقریباً همه چیز به جز تعمید با آب را کنار گذاشتند.

عیسی در این مأموریت در شهرهای دکاپولیس آموزش عمومی اندکی  (1626.3) 144:7.2

انجام داد. او وقت قابل توجهی در آموزش دادن به آن بیست و چهار تن و جلسات 

سیاری با دوازده حواری یحیی صرف کرد. با گذشت زمان، آنها بیشتر ویژۀ ب

درک کردند که چرا عیسی به دیدار یحیی در زندان نرفت، و چرا برای کسب 

آزادی او هیچ تلاشی نکرد. اما آنها هرگز نتوانستند بفهمند که چرا عیسی هیچ 

 مرجعیت الهی آوری انجام نداد، چرا او از نشان دادن علائم ظاهریِ کار شگفت

خویش امتناع ورزید. آنها پیش از آمدن به اردوگاه جلبوع بیشتر به دلیل شهادت 

یحیی به عیسی ایمان آورده بودند، اما به زودی در نتیجۀ تماس خودشان با استاد 

 و آموزشهایش شروع به ایمان آوردن کردند.

صورت دوتایی کار در طول این دو ماه، گروه بیشتر اوقات به  (1626.4) 144:7.3

رفت. کرد، یکی از حواریون عیسی با یکی از حواریون یحیی بیرون میمی

داد، ضمن این که هر دو داد، و حواری عیسی آموزش میحواری یحیی تعمید می

کردند. و آنها فهمیدند موعظه میآنها بشارت پادشاهی را بدان گونه که آن را می

یریهودیان و یهودیانِ تغییر کیش داده جلب روانهای بسیاری را در میان این غ

 کردند.



ابَنیر، رئیس حواریون یحیی، به یک باورمند پارسا نسبت به عیسی  (1626.5) 144:7.4

تبدیل گشت و بعدها رئیس یک گروه هفتاد نفره از آموزگاران شد که استاد آنها 

 را مأمور موعظۀ بشارت خداوند نمود.

 در اردوگاه نزدیک پلا -8

در بخش آخر دسامبر همۀ آنها به مجاورت رود اردن نزدیک به پلا  (1626.6) 4:8.114

رفتند، و در آنجا دوباره شروع به آموزش و موعظه نمودند. یهودیان و 

غیریهودیان هر دو برای شنیدن بشارت خداوند به این اردوگاه آمدند. در یک بعد 

ودۀ مردم بود برخی از از ظهر در حالی که عیسی در حال آموزش دادن به ت

دوستان ویژۀ یحیی آخرین پیامی را که آن تعمید دهنده برای استاد داشت برای او 

 آوردند.

یحیی اکنون یک سال و نیم در زندان بود، و بیشتر این مدت عیسی  (1626.7) 144:8.2

سر و صدا کار کرده بود؛ از این رو عجیب نبود که یحیی به جویا شدن بسیار بی

ۀ پادشاهی رهنمون شود. دوستان یحیی آموزش عیسی را قطع کردند تا به دربار

یحیی تعمید دهنده ما را فرستاده تا بپرسیم: آیا به راستی تو نجات ”او بگویند: 

 “دهنده هستی، یا ما باید به دنبال دیگری باشیم؟

یی برگردید و به یح”عیسی مکث کرد تا به دوستان یحیی بگوید:  (1626.8) 144:8.3

اید به او بگویید، که به بگویید که او فراموش نشده است. آنچه را که دیده و شنیده

آوران یحیی و هنگامی که عیسی با پیام“فقیران خبر خوش موعظه شده است. 

فکر نکنید که یحیی ”بیشتر صحبت کرد، دوباره به تودۀ مردم رو کرد و گفت: 

طمینان دادن به شاگردانش که به بشارت پادشاهی شک دارد. او فقط برای ا

کند. یحیی یک فرد ضعیف نیست. از شما شاگردان من نیز هستند پرس و جو می

که موعظۀ یحیی را پیش از این که هیرودیس او را به زندان اندازد، شنیدید، 

لرزد؟ مردی با یک نیِ که با باد می —بگذارید بپرسم: شما در یحیی چه دیدید 

ر و پوشیده در جامۀ لطیف؟ به عنوان یک قاعده، آنهایی که خلق و خوی تغییرپذی

کنند در بارگاه ای دلپذیر زندگی میپوشند و به گونهبه طرزی باشکوه لباس می

پادشاهان و در کاخهای ثروتمندان هستند. اما وقتی که به یحیی نگاه کردید چه 

یک پیامبر. دربارۀ گویم، و بسیار بیش از دیدید؟ یک پیامبر؟ آری، من به شما می



فرستم؛ او راه آور خود را پیشاپیش تو میاینک، پیام’یحیی چنین نوشته شده بود: 

 ‘را پیش رویت آماده خواهد کرد.

گویم، در میان آنهایی که از زنان هر آینه، به درستی، به شما می” (1627.1) 144:8.4

ه است؛ اما کوچکترین اند کسی بزرگتر از یحیی تعمید دهنده ظهور نکردزاده شده

داند در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است، زیرا از روح متولد شده است و می

 “که یک فرزند خدا شده است. 

بسیاری از کسانی که در آن روز سخنان عیسی را شنیدند خود را به  (1627.2) 144:8.5

علنی اعلام تعمید یحیی تسلیم کردند و بدین طریق ورود به پادشاهی را به طور 

کردند. و حواریون یحیی از آن روز به بعد قاطعانه با عیسی همبسته شدند. این 

 رخداد نشانگر پیوند واقعی پیروان یحیی و عیسی بود.

رسانان با ابَنیر گفتگو کردند، عازم ماکائروس شدند پس از آن که پیام (1627.3) 144:8.6

دازۀ زیاد تسکین یافت، و با سخنان عیسی تا تمام اینها را به یحیی بگویند. او به ان

 و پیام ابَنیر ایمانش قوی شد.

اما این ”در این بعد از ظهر عیسی به آموزش دادن ادامه داد و گفت:  (1627.4) 144:8.7

نسل را به چه تشبیه کنم؟ بسیاری از شما نه پیام یحیی را خواهید پذیرفت و نه 

کنند و به که در بازار بازی میآموزشهای مرا. شما مثل کودکانی هستید 

برای شما نیِ نواختیم و شما نرقصیدید؛ مرثیه ’کنند: همبازیهای خود ندا می

و همینطور در رابطه با برخی از شما. یحیی ‘ خواندیم و شما سوگواری نکردید.

نوشید، و آنها گفتند که او یک دیو دارد. پسر انسان خورد و نه میآمد که نه می

بنگرید، یک مرد پرخور و ’گویند: نوشد و همین مردم میخورد و میآمد که می

به راستی حقانیتِ حکمت را ‘ یک میخوار، یک دوست باجگیران و گناهکاران!

 رساند.اعمال آن به ثبوت می

رسد که پدر آسمانی برخی از این حقایق را از خردمندان به نظر می” (1627.5) 144:8.8

ته، در حالی که او آنها را به کودکان آشکار ساخته است. و فرازمندان پنهان داش

های انتخابی خودش خود دهد؛ پدر با شیوهاما پدر همۀ کارها را به خوبی انجام می

سازد. پس بیایید، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، و را به جهان آشکار می



و آرامش خداوند  برای روانتان آرامش خواهید یافت. یوغ الهی را بر دوش گیرید،

 “را که فراتر از هر درکی است تجربه خواهید کرد. 

 مرگ یحیی تعمید دهنده -9

بعد از میلاد مسیح،  28ژانویه، سال  10یحیی تعمید دهنده در شامگاه  (1627.6) 144:9.1

به دستور هیرودیس آنتیپاس اعدام شد. روز بعد چند تن از شاگردان یحیی که به 

دند خبر اعدام او را شنیدند. آنها نزد هیردویس رفتند و ماکائروس رفته بو

ای قرار دادند و بعداً آن را در درخواست جسد او را کردند، و آن را در مقبره

ژانویه، آنها به سوی شمال به  12سباستیه، زادگاه ابنیر، دفن کردند. روز بعد، 

، و آنها سمت اردوگاه حواریون یحیی و عیسی در نزدیکی پلا حرکت کردند

دربارۀ مرگ یحیی به عیسی گفتند. هنگامی که عیسی گزارش آنها را شنید، تودۀ 

یحیی مرده ”مردم را مرخص کرد، و بیست و چهار تن را گرد هم آورد و گفت: 

است. هیرودیس او را سر بریده است. امشب وارد شورای مشترک شوید و بر 

ی وجود نخواهد داشت. وقت آن این اساس ترتیب امور خود را بدهید. دیگر درنگ

رسیده است که پادشاهی را به طور آشکار و با قدرت اعلام کنید. ما فردا به جلیل 

 “رویم. می

پس از میلاد مسیح،  28ژانویه، سال  13از این رو، در اوایل بامداد  (1627.7) 144:9.2

را به شدند، خود عیسی و حواریون که با حدود بیست و پنج شاگرد همراهی می

 کفرناحوم رساندند و آن شب در منزل زبدی اقامت گزیدند.

 145مقالۀ 

 چهار روز پررویداد در کفرناحوم

ژانویه به کفرناحوم  13شنبه، عیسی و حواریون در عصر سه (1628.1) 145:0.1

رسیدند. مطابق معمول، آنها مقر مرکزی خود را در منزل زبدی در بیت صیدا 

برقرار کردند. حال که یحیی تعمید دهنده به مرگش فرستاده شده بود، عیسی آماده 

خبر بازگشت  شد تا در نخستین تور موعظۀ علنی و عمومیِ جلیل آغاز به کار کند.

عیسی به سرعت در سطح شهر پخش شد، و در اوایل روز بعد، مریم مادر عیسی 

 شتابان خارج شد. او به ناصره رفت تا از پسرش یوسف دیدار کند.



شنبه، و جمعه را در منزل زبدی سپری نمود عیسی چهارشنبه، پنج (1628.2) 145:0.2

ومیِ حواریون خود به آنها و در آمادگی برای نخستین تور گستردۀ موعظۀ عم

رهنمود داد. او همچنین بسیاری از پرس و جو کنندگان جدی را به صورت 

انفرادی و گروهی، هر دو، پذیرفت و به آنها آموزش داد. او از طریق آندریاس 

 ترتیبی داد که در روز سبت آتی در کنیسه سخن بگوید.

اواخر عصر جمعه، خواهر کوچک عیسی، روت، به طور مخفیانه  (1628.3) 145:0.3

ای کوتاه از ساحل لنگر انداخته بود از او دیدار کرد. آنها در قایقی که در فاصله

ً یک ساعت با هم وقت صرف کردند. هیچ موجود بشری، به جز یوحنا  تقریبا

به هیچ کس  زبدی، هرگز از این دیدار آگاهی نیافت، و به او هشدار داده شد که

چیزی نگوید. روت تنها عضو خانوادۀ عیسی بود که از ابتدای ایام هشیاری 

معنوی خود تا خدمت روحانی پررویداد، مرگ، رستاخیز و معراج عیسی، به 

ای استوار و تردید ناپذیر به ربانیتِ مأموریت زمینی او ایمان داشت؛ و او گونه

الی که به ماهیت فوق طبیعیِ سرانجام به کرات آن سو عزیمت نمود، در ح

برادرش در جسم هرگز شک نکرد. روت کوچک تا جایی که به  –مأموریت پدر 

شد، در سرتاسرِ آزمونِ سختِ محاکمه، طرد، و خانوادۀ زمینی عیسی مربوط می

 مصلوب شدن او، تسکین اصلی او بود.

 صید بزرگ ماهیان -1

هنگامی که عیسی در کنار دریا در حال  در بامداد جمعۀ همین هفته، (1628.4) 145:1.1

تدریس بود، مردم چنان در نزدیکی لبۀ آب دور او ازدحام کردند که او به برخی 

از ماهیگیران که یک قایق نزدیک را اشغال کرده بودند علامت داد که به نجات 

او بیایند. او پس از وارد شدن به قایق برای بیش از دو ساعت به آموزش تودۀ 

نامگذاری شده بود؛ این کشتی “ شمعون”گرد آمده ادامه داد. این قایق مردمِ 

ماهیگیری پیشین شمعون پطرس بود و با دستان خود عیسی ساخته شده بود. در 

این صبح خاص، قایق توسط داوود زبدی و دو همکار که به دنبال یک شب 

شد. اده مینتیجۀ ماهیگیری در دریاچه تازه به ساحل نزدیک شده بودند استفبی

آنها در حال تمیز کردن و تعمیر تورهایشان بودند که عیسی از آنها درخواست 

 کرد که به یاری او بیایند.



بعد از این که عیسی تعلیم مردم را به پایان رساند، به داوود  (1628.5) 145:1.2

حال که در آمدن به کمک من تأخیر کردید، بگذارید با شما کار کنم. ”گفت: 

د به ماهیگیری برویم؛ به آن سوی عمیق بروید و تورهای خود را برای بگذاری

اما شمعون، یکی از دستیاران داوود، پاسخ “یک صید بزرگ به پایین افکنید. 

فایده است. ما تمام شب زحمت کشیدیم و چیزی نگرفتیم؛ با این استاد بی”داد: 

ایین خواهیم افکند. و حال، به فرمان تو به آن سو خواهیم رفت و تورها را به پ

ای که توسط استادش، داوود، انجام شد، رضایت داد که شمعون به دلیل اشاره

رهنمودهای عیسی را دنبال کند. وقتی آنها به مکانی که توسط عیسی تعیین شده 

بود رفتند، تورهایشان را پایین انداختند و چنان ماهی انبوهی گرفتند که ترسیدند 

ان زیاد که به دستیارانشان در ساحل اشاره کردند که به یاری تورها پاره شوند، چن

آنها بیایند. وقتی آنها هر سه قایق را تقریباً تا حد غرق شدن با ماهی پر کردند، 

استاد از من دور شو، زیرا من یک مرد ”این شمعون به پای عیسی افتاد و گفت: 

بودند به خاطر صید  شمعون و کلیۀ کسانی که در این رخداد درگیر“گناهکارم. 

بزرگ ماهیان حیرت زده شدند. از آن روز، داوود زبدی، این شمعون، و 

 همکارانشان تورهای خود را رها کردند و عیسی را دنبال نمودند.

آسای ماهیان نبود. عیسی اما این به هیچ وجه یک صید بزرگ معجزه (1629.1) 145:1.3

اهیگیر باتجربه بود و از عادات یک دانشجوی نزدیک به طبیعت بود؛ او یک م

ماهیان در دریای جلیل آگاه بود. او در این فرصت صرفاً این مردان را به مکانی 

شد هدایت کرد. اما پیروان که معمولاً در این ساعت از روز در آن ماهی یافت می

 کردند.عیسی همیشه این را به عنوان یک معجزه تلقی می

 بعد از ظهر در کنیسه -2

سبت بعد، در مراسم بعد از ظهر در کنیسه، عیسی خطبۀ خود را  (1629.2) :2.1145

ایراد کرد. شمعون پطرس در موعظۀ صبح “ خواست پدر آسمانی”پیرامون 

موعظه کرده بود. در گردهمایی عصر پنجشنبۀ کنیسه، “ پادشاهی”پیرامون 

این زمان  بود. در“ راه نوین”آندریاس درس داده بود، و موضوع مورد بحث او 

 خاص بیش از هر شهر دیگر در زمین، مردم در کفرناحوم به عیسی ایمان داشتند.

داد، همینطور که عیسی در این بعد از ظهر سبت در کنیسه درس می (1629.3) 145:2.2

و به ”طبق سنت، نخستین متن را از شریعت گرفت، و از کتاب خروج خواند: 



ان و آبتان را برکت خواهد داد، و تمام بیماریها خداوند، خدایتان خدمت کنید، و او ن

او دومین متن را از پیامبران انتخاب کرد، و از اشعیا “از شما دور خواهند شد. 

برخیز و بدرخش، زیرا نور تو آمده، و جلال خداوند بر تو طلوع کرده ”خواند: 

روح  است. ممکن است تاریکی زمین را بپوشاند، و ظلمتِ غلیظ مردمان را، اما

خداوند بر تو طلوع خواهد کرد، و جلال الهی بر تو نمایان خواهد شد. حتی 

غیریهودیان به سوی این نور خواهند آمد، و بسیاری از اذهان بزرگ به درخششِ 

 “این نور تسلیم خواهند شد. 

این خطبه تلاشی از سوی عیسی بود تا این حقیقت را روشن سازد  (1629.4) 145:2.3

 تجربۀ شخصی است. در زمرۀ سایر چیزها، استاد گفت:که مذهب یک 

دانید که، در حالی که یک پدر خوش قلب شما به خوبی می” (1629.5) 145:2.4

اش را به طور کلی دوست دارد، به دلیل عاطفۀ شدید خود برای هر یک خانواده

ید کند. شما دیگر نبااز اعضای آن خانواده، آنها را به صورت یک گروه تلقی می

به عنوان یک فرزند اسرائیل به پدر آسمانی نزدیک شوید، بلکه به عنوان یک 

فرزند خدا. شما به عنوان یک گروه، به راستی فرزندان اسرائیل هستید، اما هر 

ام که پدر را به یک از شما به عنوان یک فرد یک فرزند خدا هستید. من نیامده

خت از خداوند و آشکارسازی مهر و فرزندان اسرائیل آشکار سازم، بلکه این شنا

بخشش او را به تک تک ایمانداران به عنوان یک تجربۀ راستین شخصی به 

اند که یهوه مردم خود را دوست دارد، ارمغان آورم. پیامبران همه به شما آموخته

ام که یک حقیقت ورزد. اما من به میان شما آمدهو این که خدا به اسرائیل عشق می

اعلام دارم، حقیقتی که بسیاری از پیامبران بعد نیز درک کردند، این بزرگتر را 

به صورت فردی دوست دارد. در تمام  —هر یک از شما را  —که خدا شما را 

ام که به شما یک اید؛ اکنون من آمدهاین نسلها شما یک مذهب ملی یا نژادی داشته

 مذهب شخصی بدهم.

یدۀ جدید نیست. بسیاری از اذهان معنوی در میان اما حتی این یک ا” (1630.1) 145:2.5

اند، زیرا برخی از پیامبران بدین گونه به شما آموزش شما این حقیقت را دانسته

در آن روزها ’گوید: اید که ارمیای نبی میاند. آیا در کتاب مقدس نخواندهداده

د شد. هر اند و دندان فرزندان کندیگر نخواهند گفت، پدران انگور ترش خورده

کس برای شرارت خودش خواهد مرد؛ هر که انگور ترش بخورد، دندانش کند 

خواهد شد. بنگرید، روزهایی فرا خواهد رسید که با قوم خود پیمانی نوین خواهم 



بست، نه مانند عهدی که با پدرانشان بستم، آنگاه که آنها را از سرزمین مصر 

قانون خود را در قلبهای آنها خواهم  خارج ساختم، بلکه مطابق راه نوین. من حتی

نوشت. من خدای آنها خواهم بود، و آنها قوم من خواهند بود. در آن روز دیگر 

شناسی؟ نه! زیرا همۀ آنها شخصاً اش نخواهد گفت، آیا خدا را میکسی به همسایه

 ‘مرا خواهند شناخت، از کوچکترین تا بزرگترین.

اید؟ آیا به کتاب مقدس باور ندارید؟ آیا ا را نخواندههآیا این وعده” (1630.2) 145:2.6

کنید سخنان پیامبر تحقق یافته است؟ فهمید که در آنچه همین امروز مشاهده مینمی

و آیا ارمیا به شما نصیحت نکرد که مذهب را یک امر قلبی تلقی کنید، خود را به 

ه شما نگفت که خدای صورت فردی با خدا در ارتباط قرار دهید؟ آیا این پیامبر ب

کند؟ و آیا به شما هشدار داده نشد که آسمان تک تک قلبهای شما را جستجو می

ای قلب طبیعیِ بشری بالاتر از همه چیز فریبکار است و اغلب اوقات به گونه

 نومیدانه شریر است؟

در  اید که حِزقیال حتی به پدران شما آموخت کهآیا همچنین نخوانده” (1630.3) 145:2.7

المثل تجارب فردی شما مذهب باید یک واقعیت شود؟ دیگر نباید از این ضرب

اند و دندان فرزندان کند شده پدران غوره خورده’گوید: استفاده کنید که می

به حیاتم قسم، اینک همۀ جانها از آنِ من ’فرماید: پروردگار خداوند می‘ است.

از آن من هستند. فقط جانی که گناه  هستند؛ جانهای پدران، همانند جانهای پسران

بینی کرد، آنگاه که از و سپس حِزقیال حتی این روز را پیش‘ کند خواهد مرد.

همچنین دلی تازه به شما خواهم داد، و روحی ’جانب خدا سخن گفت. او گفت: 

 ‘تازه در اندرونتان خواهم نهاد.

ناه یک فرد ملتی را تنبیه خواهد دیگر نباید بترسید که خدا به خاطر گ” (1630.4) 145:2.8

کرد؛ پدر آسمانی نیز یکی از فرزندان ایماندارش را به خاطر گناهان یک ملت 

تنبیه نخواهد کرد، گرچه هر عضو جداگانۀ هر خانواده اغلب باید به خاطر 

های گروه متحمل رنج شود. آیا درک پیامدهای مادیِ خطاهای خانواده و تخطی

به پیشرفت و آگاهی فرد  —یا یک دنیای بهتر  —ملتِ بهتر  کنید که امید یکنمی

 “گره خورده است؟

سپس استاد شرح داد که پدر آسمانی، بعد از این که انسان این آزادی  (1630.5) 145:2.9

معنوی را تشخیص داد، خواستار این است که فرزندانش در زمین آن صعود 



خ آگاهانۀ مخلوق به اشتیاق الهیِ جاودانِ مسیر بهشت را آغاز کنند که شامل پاس

گزین برای یافتن آفریننده، شناخت خداوند و تلاش برای مانند او شدن روح سکنی

 است.

این موعظه به اندازۀ زیاد به حواریون کمک کرد. همۀ آنها به طور  (1630.6) 145:2.10

کاملتری فهمیدند که بشارت پادشاهی پیامی است که معطوف به فرد است، نه 

 ملت.

گرچه مردم کفرناحوم با آموزشهای عیسی آشنا بودند، از موعظۀ او  (1630.7) 145:2.11

زده شدند. او به راستی به عنوان کسی که از اقتدار در این روز سبت شگفت

 برخوردار است آموزش داد، نه مثل کاتبان.

وان در درست هنگامی که عیسی سخنانش را تمام کرد، یک مرد ج (1630.8) 145:2.12

میان جماعت که به واسطۀ سخنان او بسیار آشفته شده بود تحت یک حملۀ شدید 

صرع قرار گرفت و با صدای بلند فریاد کشید. او در پایان تشنج، هنگام باز یافتن 

ما را با تو چه کار ”هشیاری، در یک حالت خواب آلود سخن گفت. او گفت: 

عیسی “ ای که ما را نابود کنی؟آمدهاست، عیسی ناصری؟ تو آن قدوس خدایی؛ آیا 

از این حالت ”از مردم خواست که ساکت باشند، و دست مرد را گرفت و گفت: 

 و او فوراً بیدار شد. —“ بیرون بیا

این مرد جوان توسط یک روح ناپاک یا دیو تسخیر نشده بود؛ او  (1631.1) 145:2.13

ند که رنج و عذاب او به یک قربانی صرع معمولی بود. اما به او آموخته بود

خاطر تسخیر شدگی توسط یک روح شیطانی است. او به این آموزش باور داشت 

کرد. گفت رفتار میاندیشید یا میو مطابق تمامی آنچه که پیرامون بیماری خود می

ها مستقیماً ناشی از حضور ارواح ناپاک است. همۀ مردم باور داشتند که این پدیده

باور داشتند که عیسی یک دیو را از این مرد بیرون افکنده بود. از این رو آنها 

اما عیسی در آن هنگام بیماری صرع او را درمان نکرد. بعد از آن، در آن روز 

پس از غروب آفتاب بود که این مرد به راستی شفا یافت. مدتها پس از روز 

نوشت، پنطیکاست یوحنای حواری، که آخرین فردی بود که کارهای عیسی را 

اجتناب کرد، “ بیرون راندن دیوها”از هر گونه اشاره به این اقدامات به اصطلاح 

و او این کار را با توجه به این واقعیت انجام داد که بعد از پنطیکاست این گونه 

 موارد تسخیر شدگی توسط دیو هرگز رخ نداد.



سر کفرناحوم به در نتیجۀ این رخداد عادی، این گزارش در سرتا (1631.2) 145:2.14

سرعت پخش شد که عیسی یک دیو را از یک مرد بیرون رانده است و در پایان 

آسا او را در کنیسه شفا داده است. موعظۀ بعد از ظهر خود به طرزی معجزه

انگیزی بود. این گزارش سبت فقط وقت پخش سریع و مؤثر چنین شایعۀ حیرت

اف کفرناحوم منتقل شد، و بسیاری همچنین به تمام سکونتگاههای کوچکتر در اطر

 از مردم آن را باور کردند.

آشپزی و کارهای خانه در خانۀ بزرگ زبدی، جایی که عیسی و آن  (1631.3) 145:2.15

دوازده تن مقر مرکزی خود را در آن برقرار کردند، بیشتر اوقات توسط همسر 

ۀ زبدی بود؛ شد. خانۀ پطرس در نزدیکی خانشمعون پطرس و مادرش انجام می

و عیسی و دوستانش در راه بازگشت از کنیسه در آنجا توقف کردند، زیرا مادر 

همسر پطرس برای چندین روز مریض بود و تب و لرز داشت. اکنون بر حسب 

اتفاق، حدوداً در هنگامی که عیسی بالای سر این زن بیمار ایستاد، دستش را 

آمیزی به او گفت، ن دهنده و تشویقگرفت، پیشانی او را لمس کرد، و سخنان تسکی

تب او قطع شد. عیسی هنوز وقت نکرده بود به حواریونش توضیح دهد که در 

ای انجام نشده بود؛ و با این رخداد که در اذهان آنها بسیار تازه کنیسه هیچ معجزه

و روشن بود و با یادآوری آب و شراب در قانا، آنها این اتفاق را به عنوان 

دیگر به حساب آوردند، و برخی از آنان شتابان بیرون رفتند تا خبر آن ای معجزه

 را در خارج در سرتاسر شهر پخش کنند.

برد. او در این هنگام آماتا، مادر زن پطرس، از تب مالاریا رنج می (1631.4) 145:2.16

آسا شفا نیافت. تنها چند ساعت بعد، پس از غروب ای معجزهتوسط عیسی به گونه

ای که در حیات جلوی خانۀ زبدی العادهاب بود که در ارتباط با رویداد خارقآفت

 رخ داد شفای او انجام شد.

ای هستند که طی آن یک نسل جویای ای از شیوهو این موارد نمونه (1631.5) 145:2.17

وقفه از هر اتفاقی به عنوان دستاویز شگفتی و مردمی در پی معجزه به طور بی

 ای دیگر توسط عیسی انجام شده است.کردند تا اعلام کنند معجزهاستفاده می

 شفا در غروب آفتاب -3



تا زمان آماده شدن عیسی و حواریونش برای صرف غذای عصرشان  (1631.6) 145:3.1

نزدیک به پایان این روز پررویداد سبت، تمام کفرناحوم و اطراف آن به خاطر 

ودند؛ و کلیۀ کسانی که بیمار یا رنجور قرار باین معجزات مشهور شفابخشی بی

سازی برای رفتن نزد بودند درست به محض غروب کردن آفتاب شروع به آماده

عیسی کردند یا توسط دوستانشان به آنجا برده شدند. بنا بر آموزشهای یهودی، 

 حتی رفتن به دنبال سلامتی در طول ساعات مقدس سبت مجاز نبود.

رو، به محض فرو رفتن خورشید در زیر افق، تعداد زیادی  از این (1632.1) 145:3.2

از مردان، زنان، و کودکان رنجور شروع به رفتن به سوی خانۀ زبدی در بیت 

صیدا نمودند. یک مرد به همراه دختر فلج خود درست به محض فرو رفتن 

 اش شروع به رفتن نمود.خورشید در پشت منزل همسایه

العادۀ غروب تمام روز زمینه را برای این صحنۀ فوق رخدادهای (1632.2) 145:3.3

آفتاب آماده ساخته بود. حتی متنی که عیسی برای موعظۀ بعد از ظهرِ خود استفاده 

کرد که بیماری باید برطرف گردد؛ و او چنان با کرده بود این معنی را القا می

بود! در حالی که او ای سخن گفته بود! پیام او بسیار گیرا سابقهقدرت و اقتدار بی

ً با ضمیر و روان انسانها به طور به مرجعیت انسانی متوسل نمی شد، او قطعا

های قانونی، یا گفتارهای کرد. اگر چه او به منطق، لفاظیمستقیم صحبت می

شد، اما یک گیرایی قدرتمند، مستقیم، روشن، و شخصی هوشمندانه متوسل نمی

 کرد.در قلب شنوندگانش ایجاد می

بت یک روز بزرگ در زندگی زمینی عیسی بود، و آری، آن س (1632.3) 145:3.4

همچنین در زندگی یک جهان. از نظر تمام مقاصد و اهداف جهان محلی، شهر 

کوچک یهودی کفرناحوم پایتخت واقعی نبادان بود. تعداد معدود یهودیان در کنیسۀ 

ی را کفرناحوم تنها موجوداتی نبودند که آن بیانیۀ بسیار مهم پایانی موعظۀ عیس

شنوندگان او نیز “نفرت سایۀ ترس است؛ انتقام ماسک بزدلی است. ”بشنوند: 

انسان فرزند ”کرد: نتوانستند سخنان پربرکت او را فراموش کنند، که اعلام می

 “خداست، نه یک فرزند شیطان. 

به زودی بعد از غروب خورشید، همینطور که عیسی و حواریون  (1632.4) 145:3.5

زدند، همسر پطرس صداهایی را در حیات ف میز غذا پرسه میهنوز در اطرا

جلو شنید، و حین رفتن به سمت در، جمع بزرگی از بیماران را دید که در آنجا 



گرد آمده بودند، و این که جادۀ کفرناحوم توسط آنهایی که برای شفا یافتن به دستان 

این منظره، به یکباره عیسی در راه بودند مملو از انبوه جمعیت بود. او با دیدن 

 رفت و شوهرش را مطلع ساخت و او نیز به عیسی خبر داد.

هنگامی که استاد از ورودیِ جلوی خانۀ زبدی خارج شد چشمانش  (1632.5) 145:3.6

به صفی از بشریت آسیب دیده و رنجور برخورد نمود. او به تقریباً یک هزار 

تعداد اشخاصی بود که در برابر  موجود بشری بیمار و علیل خیره شد؛ حداقل این

او دور هم جمع شده بودند. تمام کسانی که در آنجا حضور داشتند رنجور نبودند؛ 

 برخی آمده بودند تا در این تلاش برای کسب شفا به عزیزان خود کمک کنند.

مشاهدۀ این انسانهای فانی دردمند، مردان، زنان، و کودکان، که  (1632.6) 145:3.7

نتیجۀ اشتباهات و کارهای ناشایست فرزندان مورد اعتماد خودش در  عمدتاً در

ادارۀ جهان دچار رنج شده بودند، به طور خاص قلب بشری عیسی را لمس نمود 

و بخشش الهی این پسر آفرینندۀ نیکخواه را به چالش کشید. اما عیسی به خوبی 

ً مادی یک دانست که هرگز نمیمی جنبش پایدار تواند بر پایۀ معجزات صرفا

معنوی بنا کند. این سیاست ثابت او بود که از به نمایش گذاشتن امتیازات آفرینندگی 

آسا با خود خودداری کند. از هنگام رخداد قانا کارهای فوق طبیعی یا معجزه

آموزشهای او همراه نبود؛ با این وجود، این تودۀ رنجور قلب دلسوز او را لمس 

 ای قدرتمند گیرا بود.ۀ او به گونهنمود و برای عاطفۀ فهیمان

استاد، کلام را بگو، سلامتی ”صدایی از حیات جلو فریاد برآورد:  (1632.7) 145:3.8

به محض “ما را بازگردان، بیماریهای ما را شفا ده، و روانهای ما را نجات بده. 

این که این کلمات به زبان آورده شدند یک گروه عظیم از همراهان شامل 

ها، که همیشه این آفرینندۀ ها، کنترلگران فیزیکی، حاملین حیات، و بینابینیسرافیم

کردند خود را آماده ساختند تا اگر در جسم ظاهر شدۀ یک جهان را همراهی می

فرمانروای آنها علامت داد، با نیروی خلاق دست به عمل بزنند. این یکی از آن 

آن خرد الهی و دلسوزی لحظات در دوران زندگی زمینی عیسی بود که طی 

بشری در قضاوت پسر انسان چنان به هم قفل شده بودند که او جویای خواست 

 پدرش شد و به آن پناه برد.

هنگامی که پطرس به استاد التماس کرد که به فریادهای آنها برای  (1632.8) 145:3.9

به من ”کمک توجه کند، عیسی ضمن نظر افکندن به جمعیت دردمند، پاسخ داد: 



ام تا پدر را آشکار سازم و پادشاهی او را برقرار کنم. من تا این این دنیا آمده

ام. از این رو، اگر خواست او که ساعت به این منظور زندگی خود را گذرانده

مرا فرستاد این باشد و این امر با وقف من به اعلام بشارت پادشاهی آسمان 

اما کلمات بیشترِ “ —و  —م شفا یابند، ناسازگار نباشد، مایلم ببینم که فرزندان

 عیسی در هیاهوی جمعیت گم شد.

عیسی مسئولیت این تصمیم شفابخشی را به حکم پدرش واگذار کرده  (1633.1) 145:3.10

بود. از قرار معلوم، خواست پدر هیچ اعتراضی را مطرح نکرد، زیرا به محض 

ی که تحت فرماندهی تنظیم این که کلمات استاد بیان شد، مجمع شخصیتهای آسمان

ای قدرتمند به حرکت کرد به گونهکنندۀ فکری شخصیت یافتۀ عیسی خدمت می

درآمد. گروه عظیم همراهان به میان این جمعیت ناهمگون از انسانهای رنجور 

مرد، زن، و کودک سالم شدند. آنها از  683فرود آمد، و در یک لحظه از زمان 

یر اختلالات مادی خود به طور کامل شفا یافتند. پیش کلیۀ بیماریهای جسمانی و سا

ای در زمین مشاهده نشد. و از آن روز و از آن روز به بعد هرگز چنین صحنه

برای آن دسته از ما که برای نظاره کردن این موج خلاق شفابخشی حاضر بودیم، 

 این به راستی یک صحنۀ تماشایی بود.

م موجوداتی که از این وقوع ناگهانی و غیرمنتظرۀ اما از میان تما (1633.2) 145:3.11

زده شد. در یک شفابخشیِ فوق طبیعی مبهوت شدند، عیسی از همه بیشتر شگفت

ها و دلسوزیهای بشری او روی صحنۀ رنج و ابتلایی لحظه هنگامی که دلبستگی

که در آنجا در برابر او نمایان بود متمرکز شد، او در ذهن بشری خود از توجه 

مودن به هشدارهای پندآمیز تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ خود در رابطه با ن

غیرممکن بودنِ محدود نمودن عنصر زمانیِ امتیازات آفرینندگی یک پسر آفریننده 

تحت شرایط مشخص و در وضعیتهای خاص غافل شد. عیسی مایل بود ببیند که 

پدرش بدین وسیله این انسانهای دردمند سالم شوند، مشروط به این که خواست 

نقض نشود. تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ عیسی فوراً حکم کرد که چنین عملی از 

کند، و از طریق انرژی خلاق در آن هنگام از خواست پدر بهشتی تخطی نمی

این عمل خلاق  —نظر به ابراز پیشینِ تمایل شفابخشی عیسی  —چنین تصمیمی 

آن تمایل دارد و پدرش خواست آن را چنین بود. آنچه که یک پسر آفریننده به 

شود. در تمامی زندگی متعاقب زمینی عیسی چنین شفابخشیِ دسته دارد، انجام می

 جمعی جسمانیِ دیگری برای انسانها رخ نداد.



همانطور که ممکن بود انتظار برود، شهرت این شفابخشی در  (1633.3) 145:3.12

رتاسر جلیل و یهودیه و تا مناطق غروب آفتاب در بیت صیدا در کفرناحوم در س

فراسوی آن پخش شد. یک بار دیگر ترس هیرودیس برانگیخته شد، و او ناظرانی 

را فرستاد تا پیرامون کار و آموزشهای عیسی گزارش دهند و مشخص کنند که 

 آیا او نجار پیشین ناصره است یا یحیی تعمید دهنده که از مرگ برخاسته است.

عمدتاً به دلیل این نمایش ناخواستۀ شفای جسمانی، از این پس، عیسی  (1633.4) 145:3.13

در سرتاسر دوران باقیمانده از زندگی زمینی خود همانقدر یک طبیب شد که یک 

گر بود. درست است، او به آموزش خود ادامه داد، اما کار شخصی او موعظه

واریون او کار بیشتر شامل خدمت به بیماران و درماندگان بود، در حالی که ح

 دادند.موعظۀ عمومی و تعمید ایمانداران را انجام می

اما اکثر آنهایی که در این نمایش انرژی الهی در غروب آفتاب  (1633.5) 145:3.14

العادۀ دریافت کنندۀ شفای جسمانیِ فوق طبیعی یا خلاق بودند از این تجلی خارق

. تعدادی اندک به واسطۀ این دلسوزی به لحاظ معنوی به طور دائم سود نبردند

آور شفای خدمت فیزیکی به راستی تعالی یافتند، اما به واسطۀ این فوران شگفت

 بدون مدتِ خلاق، در قلوب انسانها پادشاهی معنوی پیش نرفت.

شگفتیهای شفابخش که هر چند گاه با مأموریت عیسی در زمین توأم  (1633.6) 145:3.15

ی اعلام پادشاهی نبودند. آنها بر حسب اتفاق، ذاتیِ بودند بخشی از طرح او برا

داشتن یک موجود الهی در زمین بودند که دارای امتیازات تقریباً نامحدود آفریننده 

سابقه از همدردی الهی و دلسوزی بشری بود. اما این در ارتباط با یک ترکیب بی

ین دلیل که به اصطلاح معجزات دردسرهای زیادی برای عیسی ایجاد کرد، به ا

 برانگیز شد و محبوبیت ناخواستۀ زیاد ایجاد کرد.موجب شهرت تعصب

 عصر بعد -4

در سرتاسر عصر بعد از این فوران بزرگ شفابخشی، انبوه مردم  (1634.1) 145:4.1

شادمان و خوشحال به خانۀ زبدی هجوم آوردند، و حواریون عیسی به بالاترین 

از یک دیدگاه بشری، این شاید بزرگترین میزان شور و شوق احساسی رسیدند. 

روز از کلیۀ روزهای بزرگ همنشینی آنها با عیسی بود. هیچوقت قبل یا بعد از 

آن امیدهای آنان به چنین فرازهایی از امیدواریِ مطمئن نرسید. عیسی فقط چند 



روز قبل و هنگامی که آنها هنوز در محدودۀ مرزهای سامره بودند، به آنان گفته 

که وقت آن رسیده که پادشاهی با قدرت اعلام شود، و اکنون چشمان آنها آنچه  بود

کردند به تحقق رسیدنِ آن وعده است دیده بود. اگر این تجلی را که تصور می

آور نیروی شفابخشی فقط آغاز کار بود، آنها با تصور آنچه که پیش رو شگفت

پیرامون الوهیت عیسی بود ذوق زده بودند. شک و تردیدهای ماندگار آنها 

برطرف گردید. آنها به راستی با شور و شعفِ شیداییِ سرگشتۀ خود سرمست 

 شده بودند.

اما هنگامی که آنها جویای عیسی شدند، نتوانستند او را پیدا کنند.  (1634.2) 145:4.2

استاد از آنچه که رخ داده بود بسیار آشفته بود. این مردان، زنان، و کودکان که 

یماریهای متنوع شفا یافته بودند تا اواخر عصر آنجا ماندند و امید داشتند که از ب

عیسی بازگردد و آنها بتوانند از او تشکر کنند. همینطور که ساعتها گذشت و 

استاد در خلوت باقی ماند، حواریون نتوانستند رفتار او را بفهمند؛ اگر به خاطر 

شد. اما هنگامی که عیسی به کامل میغیبت مداوم او نبود، شادی آنها سرشار و 

میان آنان بازگشت، دیروقت شده بود، و عملاً تمام افراد ذینفعِ رخداد شفابخشی 

های خود رفته بودند. عیسی تبریکات و ستایش آن دوازده تن و سایر به خانه

به این ”کسانی را که برای خوشامدگویی به او مانده بودند نپذیرفت و فقط گفت: 

اد نباشید که پدر من برای شفا دادن بدن قدرتمند است، بلکه به این دلیل که دلیل ش

او برای نجات دادن روان توانمند است. بگذارید به استراحت خود بپردازیم، زیرا 

 “فردا باید به انجام کار پدر مشغول شویم. 

و باز دوازده مرد ناامید، سردرگم، و دل شکسته به استراحت خود  (1634.3) 145:4.3

پرداختند؛ تعداد اندکی از آنها، به جز دوقلوها، در آن شب خوب خوابیدند. مدت 

زمان زیادی از این که استاد برای روحیه بخشیدن و دلشاد نمودن حواریونش 

ان را فوراً متلاشی رسید او امیدهایشگذشت که به نظر میداد نمیکاری انجام می

برد. همینطور که کرد و بنیادهای شجاعت و اشتیاق آنها را به کلی از بین میمی

کردند، فقط یک فکر وجود این ماهیگیران سرگشته به چشمان یکدیگر نگاه می

 “توانیم او را بفهمیم. همۀ اینها به چه معنی است؟ما نمی”داشت: 

 صبح زود یکشنبه -5



عیسی نیز آن شنبه شب زیاد نخوابید. او درک کرد که دنیا پر از  (1634.4) 145:5.1

پریشانی فیزیکی و گرفتار مشکلات مادی است، و او به این خطر بزرگ فکر 

ای از وقتش را به مراقبت از بیماران و کرد که مجبور خواهد شد بخش عمده

اهی رنجوران اختصاص دهد، و این که مأموریت او در زمینۀ برقراری پادش

معنوی در قلب انسانها با خدمت در زمینۀ چیزهای فیزیکی مورد مداخله قرار 

گیرد. به دلیل اینها و افکار گیرد و یا حداقل در درجۀ دوم اهمیت قرار میمی

مشابهی که ذهن انسانی عیسی را در طول شب اشغال کرد، او آن یکشنبه صبح 

ایی به یکی از مکانهای مورد دم برخاست و به تنهمدتی طولانی پیش از سپیده

اش برای همیاری روحانی با پدر رفت. موضوع دعای عیسی در این صبح علاقه

زود خرد و داوری بود، تا اجازه ندهد دلسوزی بشری او، در پیوستگی با همدردی 

الهی او، در شرایط وجود درد و رنج انسانی چنان برای او جاذبه ایجاد کند که 

فیزیکی به بهای غفلت از خدمت معنوی شود. اگر چه  تمام وقتش صرف خدمت

دانست که همچنین او در مجموع مایل نبود از خدمت به بیماران اجتناب کند، می

 باید کار مهمتر تعلیم معنوی و آموزش مذهبی را نیز انجام دهد.

ها رفت زیرا هیچ اتاق خصوصی عیسی بارها برای دعا کردن به تپه (1635.1) 145:5.2

 برای نیایشهای شخصی او مناسب باشد وجود نداشت. که

پطرس نتوانست آن شب بخوابد؛ از این رو، مدت کوتاهی پس از این  (1635.2) 145:5.3

که عیسی برای دعا کردن بیرون رفته بود، بسیار زود، یعقوب و یوحنا را بیدار 

ت جستجو، کرد، و هر سه رفتند استادشان را پیدا کنند. بعد از بیش از یک ساع

آنها عیسی را پیدا کردند و از او استدعا کردند که دلیل رفتار عجیب خود را به 

آنها بگوید. آنها مایل بودند بدانند که چرا وقتی همۀ مردم بیش از حد خوشحال 

رسید او به واسطۀ فوران بودند و حواریونش بسیار شادی کردند، به نظر می

 قدرتمند روح شفابخشی آشفته است.

برای بیش از چهار ساعت عیسی تلاش کرد به این سه حواری  (1635.3) 45:5.41

توضیح دهد که چه رخ داده بود. او دربارۀ آنچه که اتفاق افتاده بود به آنها آموزش 

داد و خطرات چنین نمودهایی را توضیح داد. عیسی دلیل بیرون آمدنش برای دعا 

گذاشت. او تلاش کرد برای دستیاران کردن را به طور محرمانه با آنها در میان 

توان پادشاهی پدر شخصی خود دلایل واقعی این امر را روشن سازد که چرا نمی



آور و شفای جسمانی بنا ساخت. اما آنها نتوانستند را بر اساس کارهای شگفت

 آموزش او را بفهمند.

از روانهای در این اثنا، در اوایل صبح یکشنبه، جمعیت دیگری  (1635.4) 145:5.5

رنجور و بسیاری از جویندگان کنجکاو شروع به گرد آمدن در حول و حوش 

خانۀ زبدی کردند. آنها برای دیدن عیسی به هیاهو پرداختند. آندریاس و حواریون 

کرد، چنان مبهوت شده بودند که در حالی که شمعون غیور با جمعیت گفتگو می

عیسی را پیدا کنند. وقتی که آندریاس  آندریاس با چند تن از همکارانش رفتند که

استاد چرا ما را با جمعیت تنها ”عیسی را به همراه آن سه تن پیدا کرد، گفت: 

ً هرگز این تعداد می گذاری؟ نگاه کن، همۀ مردم در جستجوی تو هستند؛ سابقا

اند. حتی اکنون خانه توسط آنهایی که زیاد از مردم به دنبال آموزشهای تو نبوده

اند احاطه شده است. آیا با ما دلیل کارهای قدرتمند تو از دور و نزدیک آمدهبه 

 “باز نخواهی گشت تا به آنها خدمت کنی؟

آندریاس، آیا به شما و این ”هنگامی که عیسی این را شنید پاسخ داد:  (1635.5) 145:5.6

من  ام که مأموریت من در زمین آشکار ساختن پدر و پیامدیگران آموزش نداده

اعلام پادشاهی آسمان است؟ پس چگونه است که برای جلب رضایت کنجکاوها 

خواهی ها و کارهای شگرف هستند میو برای رضایت آنهایی که جویای نشانه

ایم، و آیا آنها از کارم کنار بکشم؟ آیا ما در تمام این ماهها در میان این مردم نبوده

اند اند؟ چرا اکنون آنها آمدهازدحام کرده برای شنیدن مژدۀ پادشاهی در تعداد زیاد

شان نیست، به جای این که تا ما را احاطه کنند؟ آیا به خاطر شفای بدنهای فیزیکی

در نتیجۀ دریافت حقیقت معنوی برای نجات روانشان باشد؟ هنگامی که انسانها 

ور شوند، بسیاری از آنها به منظالعاده به ما جلب میبه دلیل نمودهای خارق

آیند، بلکه در جستجوی شفای بیماریهای جسمانی جستجوی حقیقت و نجات نمی

 خود و کسب رهایی از دشواریهای مادی خود.

ام، و در کنیسه و در کنار تمام این مدت که من در کفرناحوم بوده” (1635.6) 145:5.7

ی دریا هر دو، مژدۀ پادشاهی را برای همۀ آنهایی که گوشی برای شنیدن و قلب

ام. خواست پدر من این نیست که با شما برای دریافت حقیقت داشتند اعلام کرده

بازگردم و خواست این افراد کنجکاو را برآورده سازم و مشغول به کار چیزهای 

ام که بشارت جسمانی به بهای طرد کارهای معنوی شوم. من شما را موظف کرده

د، اما من نباید به بهای صرف نظر خداوند را موعظه کنید و به بیماران خدمت کنی



کردن از آموزشهایم درگیر شفابخشی شوم. نه آندریاس، من با شما باز نخواهم 

ایم ایمان بیاورند و از آزادی گشت. برو و به مردم بگو که به آنچه به آنها آموخته

فرزندان خدا شادمانی کنند، و برای عزیمت ما به سایر شهرهای جلیل آماده شوید، 

یی که برای موعظۀ مژدۀ پادشاهی راه از پیش آماده شده است. به همین منظور جا

بود که من از سوی پدر آمدم. پس بروید، و در حالی که من اینجا منتظر بازگشت 

 “شوم، برای عزیمت فوری ما آماده شوید. شما می

واریون هنگامی که عیسی سخنانش را به پایان رساند، آندریاس و ح (1636.1) 145:5.8

همیارش با اندوه به خانۀ زبدی بازگشتند. آنها جمعیتی را که جمع شده بودند 

مرخص کردند، و همانطور که عیسی رهنمود داده بود به سرعت برای سفر آماده 

بعد از میلاد  28ژانویه، سال  18شدند. و بدین ترتیب، در بعد از ظهر یکشنبه، 

استی عمومی و آشکار خود را از مسیح، عیسی و حواریون نخستین تور به ر

شهرهای جلیل آغاز کردند. در این تورِ نخست، آنها بشارت پادشاهی را در 

 بسیاری شهرها موعظه کردند، اما از ناصره دیدار نکردند.

آن یکشنبه بعد از ظهر، اندکی پس از عزیمت عیسی و حواریونش  (1636.2) 145:5.9

ون، برادرانش یعقوب و  یهودا آمدند تا او را ببینند. آنها در خانۀ زبدی به مقصد رِمُّ

به دیدار او رفتند. در حدود ظهر آن روز، یهودا به جستجوی برادرش یعقوب 

پرداخته بود و اصرار داشت که آنها نزد عیسی بروند، ولی پیش از آن که یعقوب 

 رضایت دهد با یهودا برود، عیسی عزیمت کرده بود.

ون نسبت به ترکِ علاقۀ زیادی که در کفرناحوم ایجاد شده حواری (1636.3) 145:5.10

توانستند میل بودند. پطرس محاسبه کرد که بیش از یک هزار ایماندار میبود بی

در ورود به پادشاهی تعمید بگیرند. عیسی با شکیبایی به آنها گوش داد، اما حاضر 

واریون به بازگشت نبود. برای مدتی سکوت مستولی گشت، و سپس توما ح

بگذارید برویم! استاد سخن گفته است. با ”همیارش را خطاب قرار داد و گفت: 

توانیم رازهای پادشاهی آسمان را به طور کامل بفهمیم، در مورد این که ما نمی

کنیم که به دنبال هیچ جلالی یک چیز اطمینان داریم: ما از آموزگاری پیروی می

کردن پیرامون بشارت خداوند در  و آنها برای موعظه“برای خود نیست. 

 میلی پیش رفتند.شهرهای جلیل با بی



 146مقالۀ 

 اولین تور موعظه در جلیل

بعد  28ژانویه، سال  18اولین تور موعظۀ عمومی در جلیل یکشنبه،  (1637.1) 146:0.1

مارس با بازگشت  17از میلاد مسیح آغاز شد، و حدود دو ماه ادامه یافت، و در 

به کفرناحوم به پایان رسید. در این تور عیسی و دوازده حواری که توسط 

ند و شدند، بشارت خداوند را موعظه کردحواریون پیشین یحیی یاری می

ون، جُتاپاتا، رامه، زبولون، یرِون، گیسکالا، خورَزین،  ایمانداران را در رِمُّ

دور تعمید دادند. آنها در این شهرها اقامت کردند و مادون، قانا، نائین، و عِین

آموزش دادند، در حالی که ضمن عبور از بسیاری شهرکهای کوچکتر بشارت 

 پادشاهی را اعلام کردند.

این نخستین بار بود که عیسی به دستیارانش اجازه داد بدون محدودیت  (7.2163) 146:0.2

موعظه کنند. او در این تور فقط در سه رخداد به آنها هشدار داد؛ او به آنها گوشزد 

کرد که از ناصره دور بمانند، و در هنگام عبور از کفرناحوم و طبریه محتاط 

ون بود که سرانجام احساس کنند باشند. این سرچشمۀ خشنودی زیاد برای حواری

آزادند بدون محدودیت موعظه کنند و آموزش دهند، و آنها با جدیت زیاد و شادی 

به کار موعظۀ بشارت خداوند، خدمت به بیماران، و تعمید دادن ایمانداران 

 پرداختند.

ون -1  موعظه در رِمُّ

ای بابلیِ هوا، شهر کوچک رِمُّون روزگاری وقف پرستش یک خد (1637.3) 146:1.1

رامان، شده بود. بسیاری از آموزشهای پیشین بابلی و بعدها زرتشتی هنوز حاوی 

ها بود؛ از این رو عیسی و آن بیست و چهار تن بخش عمدۀ وقت عقاید رمونی

تر و بشارت جدید خود را به کار روشن ساختن تفاوت میان این اعتقادات قدیمی

های بزرگ دوران آغازین کار از خطبهپادشاهی تخصیص دادند. پطرس یکی 

 در اینجا موعظه کرد.“هارون و گوسالۀ طلایی ”خود را پیرامون 

ون به آموزشهای عیسی ایمان  (1637.4) 146:1.2 اگر چه بسیاری از شهروندان رِمُّ

آوردند، اما در سالهای بعد برای برادران خود دردسر بزرگی ایجاد کردند. تبدیل 

ن به همیاری کاملِ ستایشِ یک آرمان معنوی در طول مدت کردن طبیعت پرستا

 زمان کوتاهِ یک زندگی واحد دشوار است.



های بهتر بابلی و پارسی پیرامون نور و تاریکی، بسیاری از ایده (1637.5) 146:1.3

نیکی و شرارت، زمان و ابدیت، بعدها در دکترین به اصطلاح مسیحیت ادغام 

زشهای مسیحی را برای مردمان خاور نزدیک با فوریت شدند، و گنجاندن آنها آمو

بیشتری قابل پذیرش کرد. به همین ترتیب، گنجاندن بسیاری از تئوریهای افلاطون 

آل یا الگوهای نامرئیِ تمام چیزهای دیدنی و مادی، که بعدها پیرامون روح ایده

را با  توسط فیلون با تئولوژی عبرانی انطباق یافت، آموزشهای مسیحیِ پولس

 سهولت بیشتری توسط یونانیان غربی قابل پذیرش کرد.

در رمون بود که تودان در ابتدا بشارت پادشاهی را شنید، و بعدها  (1637.6) 146:1.4

النهرین و بسیار فراتر از آن رساند. او در زمرۀ نخستین کسانی این پیام را به بین

کردند بشارت را موعظه میبود که به آنهایی که در فراسوی رود فرات زندگی 

 نمود.

 در جُتاپاتا -2

در حالی که مردم عادی جُتاپاتا با خشنودی به سخنان عیسی و  (1638.1) 146:2.1

حواریونش گوش دادند و بسیاری بشارت پادشاهی را پذیرفتند، گفتمان عیسی با 

بیست و چهار تن در دومین عصر اقامتشان در این شهر کوچک بود که مأموریت 

سازد. نتَنَائیل دربارۀ آموزشهای استاد در رابطه با دعا کردن، جُتاپاتا را متمایز می

شکرگزاری، و پرستش در ذهنش سردرگم بود، و در پاسخ به پرسش او، عیسی 

در توضیح بیشترِ آموزش خود به تفصیل سخن گفت. به طور خلاصه در 

یدی بر نکات زیر ارائه توان به صورت تأکشناسی امروزی، این بحث را میواژه

 نمود:

در بر گرفتنِ آگاهانه و مداوم شرارت در قلب انسان پیوند دعای  -1 (1638.2) 146:2.2

اش به تدریج روان انسان را با مدارهای روحیِ ارتباطی میان انسان و آفریننده

شنود، اما هنگامی که قلب سازد. طبعاً خداوند درخواست فرزندش را مینابود می

دهد، ارتباط شخصی ان تعمداً و مداوماً مفاهیم شرارت را در خود جای میانس

 رود.میان فرزند زمینی و پدر آسمانی او به تدریج از دست می

آن دعایی که با قوانین شناخته شده و تثبیت شدۀ خداوند ناسازگار  -2 (1638.3) 146:2.3

به سخنان خدایان که در انگیز است. اگر انسان باشد برای الوهیتهای بهشت نفرت



گویند گوش ندهد، چهارچوب قوانین روح، ذهن، و ماده با آفرینش خود سخن می

حرمتیِ تعمدی و آگاهانه توسط مخلوق، گوشهای شخصیتهای همین عملِ چنین بی

قانون و نافرمان به روحی را از شنیدن درخواستهای شخصیِ چنین انسانهای بی

ز زکریای پیامبر برای حواریونش نقل قول گرداند. عیسی اسوی دیگر می

اما آنها از گوش سپردن امتناع ورزیدند و شانه کشیدند و گوشهای خود را ”کرد: 

فرو بستند تا نشنوند. آری، آنها دلهای خویش را همچون سنگ خارا ساختند، تا 

مبادا شریعتِ من و کلامی را که از طریق پیامبران توسط روحم فرستادم بشنوند؛ 

س نتایج اندیشۀ شریرانۀ آنها به صورت خشم عظیمی بر سرهای گناهکار آنها پ

آوردند، اما گوشی وارد آمد. و چنین واقع شد که آنها برای بخشش فریاد برمی

و سپس عیسی حکایت حکیمانۀ مرد خردمندی را نقل قول “برای شنیدن باز نبود. 

گرداند، حتی هی میآن که گوش خود را از شنیدن شریعت ال”کرد که گفت: 

 “انگیز خواهد بود. دعایش نفرت

انسانهای فانی از طریق گشودن سمتِ بشریِ کانال ارتباطی خدا  -3 (1638.4) 146:2.4

با انسان، جریان پیوسته جاریِ خدمت الهی را برای مخلوقات کرات فوراً فراهم 

گوید ن سخن میسازند. هنگامی که انسان به روح خداوند که در درون قلب انسامی

ای این واقعیت نهفته است که خداوند به طور دهد، در ذات چنین تجربهگوش می

شنود. حتی بخشش گناه نیز به همین شیوۀ همزمان دعای آن انسان را می

کند. پدر آسمانی حتی پیش از آن که فکر درخواست کردن از خطاناپذیر عمل می

اما این بخشش تا وقتی که شما همنوعان او را کرده باشید، شما را بخشیده است، 

خود را ببخشید، در تجربۀ شخصی مذهبی شما موجود نیست. در واقع بخشش 

خداوند مشروط به این نیست که شما همنوعان خود را ببخشید، اما در تجربه، 

دقیقاً بدین گونه مشروط است. و این واقعیتِ همزمانیِ بخشش الهی و بشری در 

حواریون آموزش داد بدین ترتیب به رسمیت شناخته شد و به  دعایی که عیسی به

 هم مربوط گردید.

یک قانون بنیادین عدالت در جهان وجود دارد که بخشش در  -4 (1638.5) 146:2.5

احتراز کردن از آن ناتوان است. پذیرشِ شکوهِ عاری از خودخواهیِ بهشت توسط 

پذیر نیست. حتی مهر ا امکانیک مخلوق کاملاً خودخواهِ قلمروهای زمان و فض

تواند نجاتِ بقای جاودان را به هر مخلوق فانی که بقا را بیکران خداوند نمی

کند تحمیل نماید. بخشش دامنۀ بزرگی از اعطا دارد، اما در نهایت، انتخاب نمی



تواند به طور مؤثر احکام عدالتی وجود دارند که حتی عشق توأم با بخشش نمی

من ندا ”ازد. باز عیسی از متون مقدس عبرانی نقل قول کرد: آنها را ملغی س

ام و شما از شنیدن آن امتناع ورزیدید؛ من دستم را دراز کردم، اما هیچکس داده

اید، اید، و نکوهش مرا رد کردهتوجه نکرد. شما تمام اندرزهای مرا ناچیز شمرده

که مرا بخوانید و پاسخی شود و به دلیل این رویکرد شورشگرانه اجتناب ناپذیر می

اید، ممکن است در اوقات درد و دریافت نکنید. حال که راه زندگی را رد کرده

 “رنج خود با جدیدت مرا بجویید، ولی مرا نخواهید یافت. 

کنند باید بخشش نشان دهند؛ داوری آنهایی که بخشش دریافت می -5 (1639.1) 146:2.6

کنید شما با روحی که دیگران را قضاوت مینکنید تا مورد داوری واقع نشوید. 

نیز مورد قضاوت واقع خواهید شد. بخشش عدالت جهان را به طور کامل ملغی 

هر کس که گوشهایش ”سازد. در پایان، حقیقت این امر به ثبوت خواهد رسید: نمی

را به روی فریاد فقیران ببندد، او نیز روزی برای کمک فریاد برخواهد آورد، و 

صداقت در هر دعایی، موجب اطمینان از شنیده “او را نخواهد شنید.  هیچکس

شود؛ خرد معنوی و سازگاریِ جهانیِ هر درخواستی، تعیین کنندۀ شدن آن می

زمان، نحوه، و درجۀ پاسخ آن است. یک پدر خردمند به دعاهای نابخردانۀ 

ممکن است دهد، ولو این که تجربۀ خود عملاً پاسخ نمیفرزندان نادان و بی

فرزندان از انجام چنین درخواستهای نامعقولی بسیار لذت ببرند و رضایت واقعی 

 روان دریافت کنند.

اید، هنگامی که شما کاملاً وقف انجام خواست پدر آسمانی شده -6 (1639.2) 146:2.7

پاسخ تمام درخواستهای شما خواهد آمد، زیرا دعاهای شما در انطباق کامل با 

خواهد بود، و خواست پدر در سرتاسر جهان پهناور او همواره تجلی خواست پدر 

یابد. آنچه که فرزند راستین آرزو دارد و پدر بیکران خواهان آن است، تحقق می

پاسخ بماند، و هیچ گونه درخواست دیگر نیز تواند بییابد. چنین دعایی نمیمی

 امکان ندارد به طور کامل پاسخ داده شود.

فریاد فرد پارسا، عمل مؤمنانۀ فرزند خداوند است که درِ مخزن  -7 (39.316) 146:2.8

کند و این هدایای خوب برای دستیابی و نیکی، حقیقت، و بخشش پدر را باز می

اند. دعا رویکرد الهی را نسبت به تملک شخصی فرزند مدتها در انتظار بوده

ت به پدر تغییرناپذیر تغییر دهد، اما قطعاً رویکرد انسان را نسبانسان تغییر نمی



دهد، نه مرتبت اجتماعی، دهد. انگیزۀ دعا آن را به گوش الهی تقدم میمی

 کند.اقتصادی، یا ظاهریِ مذهبیِ کسی که دعا می

توان دعا را برای احتراز کردن از تأخیرات زمان یا برای نمی -8 (1639.4) 146:2.9

فت. دعا به عنوان تکنیکی برای پیشی گرفتن از محدودیتهای مکان به کار گر

نمایی خود یا برای به دست آوردنِ برتری غیرعادلانه نسبت به همنوعان بزرگ

تواند فرد طراحی نشده است. یک روان کاملاً خودخواه به معنی واقعی کلمه نمی

بگذارید بالاترین شادمانی شما به خاطر سرشت خداوند ”دعا کند. عیسی گفت: 

 ً راهتان را “ ”آرزوهای صادقانۀ قلبی شما را به شما خواهد داد. باشد، و او قطعا

زیرا خدا فریاد نیازمند ” “به خدا بسپارید؛ به او اعتماد کنید، و او عمل خواهد کرد.

 “شنود، و او دعای تهیدست را مورد توجه قرار خواهد داد. را می

خواهید رد آنچه از پدر میام؛ پس اگر در مومن از نزد پدر آمده” -9 (1639.5) 146:2.10

تردید دارید، به نام من تقاضا کنید، و من درخواست شما را مطابق نیازها و 

از خطر “های واقعی شما و در انطباق با خواست پدرم ارائه خواهم کرد. خواسته

بزرگ خود محور شدن در دعاهایتان پرهیز کنید. از دعا کردن زیاد برای خود 

پیشرفت معنوی برادران خود دعا کنید. از دعای مادی  بپرهیزید؛ بیشتر برای

 اجتناب کنید؛ در روح و برای وفور هدایای روحی دعا کنید.

کنید، انتظار هنگامی که برای بیماران و رنجوران دعا می -10 (1639.6) 146:2.11

نداشته باشید که درخواستهای شما جای خدمت مهرآمیز و هوشمندانه برای 

ها، دوستان، و فراد رنج دیده را بگیرد. برای بهروزی خانوادهنیازهای این ا

کنند همنوعان خود دعا کنید، اما به ویژه برای آنهایی که به شما لعن و نفرین می

کنند درخواستهای مهرآمیز دعا کنید، و برای آنهایی که شما را اذیت و آزار می

قط روحی که در درون شما اما من نخواهم گفت چه وقت دعا کنید. ف”انجام دهید. 

تواند شما را به گفتن آن درخواستهایی که بیانگر رابطۀ درونی ساکن است می

 “شما با پدر روحها است حرکت دهد. 

شوند به دعا متوسل بسیاری فقط در مواقعی که دچار مشکل می -11 (1640.1) 146:2.12

است، هنگامی که فکرانه و گمراه کننده است. درست شوند. چنین عملی بیمی

کنید، اما کنید که دعا میشوید کار خوبی میشما مورد آزار و اذیت واقع می

همچنین باید مد نظر داشته باشید که به صورت یک فرزند با پدر خود صحبت 



رود. کنید، حتی هنگامی که همه چیز در رابطه با روان شما به خوبی پیش می

مخفیانه باشد. اجازه ندهید انسانها دعاهای  بگذارید درخواستهای واقعی شما همیشه

شخصی شما را بشنوند. دعاهای شکرگزاری برای گروههای نیایشگر مناسب 

هستند، اما دعای روان یک امر شخصی است. فقط یک شکل از دعا وجود دارد 

با این وجود، فقط ”که برای تمامی فرزندان خداوند مناسب است، و آن این است: 

 “م شود. خواست تو انجا

تمام ایمانداران به این بشارت الهی باید صادقانه برای گسترش  -12 (1640.2) 146:2.13

پادشاهی آسمان دعا کنند. از میان تمام دعاهای متون مقدس عبرانی، او در رابطه 

خداوندا، قلبی ”با این درخواست مزمور نویس با تأیید کامل اظهار نظر نمود: 

و روحی راستین را در من احیا کن. مرا از گناهان  پاک در من به وجود آور،

های جسورانه دور نگه دار. پنهان پاک گردان و خدمتگذار خود را از تخطی

عیسی پیرامون رابطۀ دعا با سخن نسنجیده و ناخشنود کننده به طور مفصل “

خداوندا، بر دهانم نگاهبان بگذار؛ بر ”اظهار نظر کرد، و این را نقل قول کرد: 

زبان انسان عضوی است که انسانهای اندکی ”عیسی گفت: “رِ لبهایم دیدبانی کن. د

تواند این عضو سرکش را به یک صدای توانند رام کنند، اما روحِ درون میمی

 “بخش بخشش دگرگون سازد. مهربانانۀ شکیبایی و یک خادم الهام

، برای هدایت الهی عیسی آموزش داد که دعا از نظر اهمیت -13 (1640.3) 146:2.14

طی مسیر زندگی زمینی، بعد از درخواست برای آگاهی از خواست پدر قرار 

دارد. در واقع این معنای دعا برای خرد الهی است. عیسی هرگز آموزش نداد که 

توان از طریق دعا کردن، دانش انسانی و تخصص ویژه به دست آورد. اما او می

ً آموزش داد که دعا عاملی در  افزایش ظرفیت فرد برای دریافت حضور قطعا

روح الهی است. هنگامی که عیسی به دستیاران خود یاد داد که در روح و در 

حقیقت دعا کنند، او توضیح داد که به دعا کردنِ صادقانه و مطابق با آگاهی فرد، 

 دعا کردن با تمام وجود و هوشمندانه، جدی و با عزمی راسخ، اشاره دارد.

عیسی به پیروانش هشدار داد که فکر نکنند دعاهای آنها با  -14 (40.416) 146:2.15

ها های شیوا، روزه گرفتن، توبه، یا قربانیتکرارهای تزیین شده، عبارات پردازی

مؤثرترند. اما او قطعاً به باورمندانش اندرز داد که دعا را به عنوان ابزاری که 

کار گیرند. عیسی اظهار تأسف  برد بهاز شکرگزاری به پرستش راستین راه می

کرد که قدر بسیار اندکی از روح شکرگزاری در دعاها و پرستش پیروانش یافت 



سپاسگزاری کردن ”شود. او در این فرصت با نقل قول از کتاب مقدس گفت: می

از خداوند و سرود نیایشی خواندن به نام والامرتبه، اذعان کردن به مهربانی 

داد و وفاداری او در هر شب، چیز خوبی است، زیرا مهرآمیز او در هر بام

خداوند مرا از طریق کارهایش شادمان کرده است. در هر چیز من مطابق خواست 

 “خداوند سپاسگزاری خواهم کرد. 

دربارۀ نیازهای معمول خود دائماً بیش ”و سپس عیسی گفت:  -15 (1640.5) 146:2.16

ت وجود زمینی خود بیمناک نباشید، اما از حد نگران نباشید. در رابطه با مشکلا

در همۀ این چیزها با دعا و استغاثه، با روحیۀ شکرگزاریِ صادقانه بگذارید 

سپس او از کتاب مقدس نقل “نیازهای شما در پیشگاه پدر آسمانی قرار داده شود. 

من نام خدا را با یک سرود خواهم ستود و با شکرگزاری بزرگش ”قول کرد: 

. و این خدا را بیشتر خشنود خواهد ساخت، تا قربانی یک گاو یا خواهم داشت

 “ای که شاخ و سُم دارد. گوساله

عیسی به پیروان خود آموخت که وقتی آنها دعاهایشان را به  -16 (1641.1) 146:2.17

پدر انجام دادند، باید برای مدتی در پذیرشِ ساکت باقی بمانند تا به روح 

دهند که با روانِ در حالا شنیدن سخن گوید. روح پدر گزین فرصت بهتری سکنی

گوید که ذهن بشری در یک رویکردِ وقتی به بهترین نحو با انسان سخن می

گزینِ پدر و با روشن شدنِ ذهن پرستشِ راستین باشد. ما با کمک روح سکنی

کنیم. عیسی آموخت که انسان از طریق کارکرد حقیقت، خدا را پرستش می

کند که مورد پرستش واقع د را به طور فزاینده شبیه به کسی میپرستش، فر

شود. پرستش یک تجربۀ دگرگون کننده است که از طریق آن متناهی به تدریج می

 یابد.شود و سرانجام به حضور او دست میبه بیکران نزدیک می

و عیسی بسیاری حقایق دیگر را دربارۀ ارتباط انسان با خدا به  (1641.2) 146:2.18

حواریونش گفت، اما بسیاری از آنها نتوانستند آموزشهای او را به طور کامل 

 درک کنند.

 توقف در رامه -3

در رامه، عیسی بحثی به یاد ماندنی با یک فیلسوف کهنسال یونانی  (1641.3) 146:3.1

و فلسفه برای تأمین نیازهای تجربۀ بشری کافی داد علم داشت که آموزش می



است. عیسی با شکیبایی و دلسوزی به این آموزگار یونانی گوش داد، و اجازه داد 

حقایق بسیاری از چیزهایی که او گفت بیان شود، اما به این اشاره کرد که او پس 

از ” هایش، نتوانست در بحث خود پیرامون وجود بشری توضیح دهداز اتمام گفته

کنید، ای که شما بحث را رها میاز نقطه”، و اضافه کرد: “کجا، چرا، و از چه رو

کنیم. مذهب یک آشکارسازی به روان انسان است که با واقعیتهای ما آغاز می

تواند کشف کند یا به طور کامل درک کند سر معنوی که ذهن به تنهایی هرگز نمی

اقعیتهای زندگی را آشکار سازند، اما و کار دارد. ممکن است تلاشهای فکری و

های مادیِ سازد. تو در رابطه با سایهبشارت پادشاهی حقایق وجود را آشکار می

دهی تا دربارۀ واقعیتهای جاودان و معنوی ای؛ حال گوش میحقیقت بحث کرده

های گذرای زمان از واقعیتهای مادیِ وجود انسانی را منعکس که این سایه

برای بیش از یک ساعت عیسی حقایق نجات دهندۀ بشارت “ و بگویم؟سازد به تمی

پادشاهی را به این یونانی آموزش داد. فیلسوف کهنسال نسبت به شیوۀ برخورد 

استاد پذیرا بود، و از آنجا که به طور خالصانه از صداقت قلبی برخوردار بود، 

 به سرعت به این بشارت نجات ایمان آورد.

حواریون به واسطۀ شیوۀ علنی موافقت عیسی با بسیاری از مطالب  (1641.4) 146:3.2

فرد یونانی قدری گیج بودند، اما عیسی بعداً به طور خصوصی به آنها 

فرزندانم، در شگفتی نباشید که من نسبت به فلسفۀ آن یونانی بردبار بودم. ”گفت: 

یل بیرونی اطمینان راستین و اصیلِ درونی حتی در کمترین حد از تجزیه و تحل

شود. شما هرگز نباید ترسد، و حقیقت نیز از انتقاد صادقانه رنجیده نمینمی

فراموش کنید که عدم تحمل، نقابی است که رویِ در سر پروراندنِ تردیدهای 

گذارد. وقتی که انسان به حقیقت پنهان نسبت به صحتِ اعتقادات فرد سرپوش می

نان کامل دارد، نسبت به رویکرد همسایۀ آنچه که با تمامی قلبش باور دارد اطمی

شود. شجاعت، اطمینان از صداقت کامل دربارۀ آن خود هیچگاه برآشفته نمی

کند به آنها باور دارد. انسانهای صادق از چیزهایی است که شخص اذعان می

 “ترسند. بررسی انتقادآمیز اعتقادات راستین و آرمانهای اصیل خود نمی

استاد، ”ر عصر دوم در رامه، توما از عیسی این سؤال را پرسید: د (1641.5) 146:3.3

ً می تواند دربارۀ حقیقت این چگونه یک ایماندار جدید به آموزشهای تو واقعا

 “بشارت پادشاهی بداند، و به راستی از آن اطمینان داشته باشد؟



نوادۀ پادشاهی اطمینان شما از این که وارد خا”و عیسی به توما گفت:  (1641.6) 146:3.4

با فرزندان پادشاهی برای ابد بقا خواهید یافت، کاملاً یک  اید، و این کهپدر شده

است. اطمینان معنوی معادلِ  —ایمان به کلام حقیقت  —امر تجربۀ شخصی 

تجربۀ شخصی مذهبی شما در واقعیتهای جاودانِ حقیقت الهی است، و غیر از آن 

ت به واقعیتهای حقیقت، به علاوۀ ایمان معنوی برابر با فهم هوشمندانۀ شما نسب

 شما و منهای تردیدهای صادقانۀ شما است.

طبعاً فرزند از عطیۀ حیات پدر برخوردار است. از آنجا که شما از ” (1642.1) 146:3.5

اید، پس فرزندان خدا هستید. شما در زندگی عطیۀ روح زندۀ پدر برخوردار شده

یابید زیرا با روح زندۀ پدر، هدیۀ زندگی قا میخود در کرۀ مادیِ جسمانی ب

اید. در واقع، پیش از آن که من از نزد پدر بیایم، بسیاری جاودان، تعیین هویت شده

اند زیرا به کلام این زندگی را داشتند، و بسیاری بیشتر این روح را دریافت کرده

ردم، او روحش را کنم که وقتی نزد پدر بازگمن ایمان آوردند؛ اما من اعلام می

 به قلب تمام انسانها خواهد فرستاد.

کند توانید روح الهی را که در ذهن شما کار میدر حالی که شما نمی” (1642.2) 146:3.6

ای که شما کنترل نیروی روان مشاهده کنید، یک روش عملی برای کشف درجه

اید وجود گزینِ پدر آسمانی تسلیم کردهخود را به آموزش و هدایت این روح سکنی

ح پدر، مهر پدر دارد، و آن درجۀ مهرورزی شما به همنوعان شماست. این رو

وقفه در جهت یابد، به طور بیباشد، و همینطور که بر انسان استیلا میرا دارا می

کند. در ابتدا شما پرستش الهی و توجه مهرآمیز برای همنوعان فرد هدایت می

کنید که فرزندان خداوند هستید، زیرا آموزشهای من شما را از هدایتهای باور می

تر کرده است؛ اما به زودی روح حقیقت بر روی ما آگاهدرونی حضور ساکن پدر 

تمام انسانها ریخته خواهد شد، و او در میان انسانها زندگی خواهد کرد و به همۀ 

کنم آنها آموزش خواهد داد، حتی بدان گونه که اکنون من در میان شما زندگی می

طایای معنوی گویم. و این روح حقیقت که برای عو سخنان حقیقت را به شما می

گوید به شما کمک خواهد کرد که بدانید فرزندان خدا هستید. روان شما سخن می

گزینِ پدر، روح شما، شهادت خواهد داد، وقفه به حضور سکنیاین به طور بی

سپس پس از سکنی گزیدن در همۀ انسانها همانطور که اکنون در برخی ساکن 

 ندان خدا هستید.گوید که شما در واقع فرزاست، به شما می



هر فرزند زمینی که هدایت این روح را دنبال کند سرانجام خواست ” (1642.3) 146:3.7

خدا را خواهد دانست، و او که به خواست پدر من تسلیم شود تا ابد ماندگار خواهد 

بود. مسیر حیات زمینی تا وضعیت جاودان برای شما آشکار نگشته است، اما 

ام تا آن راه را نو و زنده ه وجود داشته است، و من آمدهراهی وجود دارد و همیش

او  —شود از پیش حیات جاودان دارد سازم. آن کس که به پادشاهی وارد می

هرگز هلاک نخواهد شد. اما وقتی که نزد پدر بازگردم بخش عمدۀ این را بهتر 

رار خواهید فهمید، و قادر خواهید بود تجارب کنونی خود را مورد بازنگری ق

 “دهید. 

و همۀ آنهایی که این کلمات پربرکت را شنیدند به اندازۀ زیاد شادمان  (1642.4) 146:3.8

شدند. آموزشهای یهودی در رابطه با بقای صالحان سر در گم و مبهم بود، و 

شنیدن این کلمات بسیار قطعی و مثبتِ دلگرم کننده دربارۀ بقای جاودانِ همۀ 

 انگیز و الهام بخش بود.پیروان عیسی طربایمانداران راستین برای 

کردند حواریون ضمن این که روال دیدار خانه به خانه را دنبال می (1642.5) 146:3.9

دادند به موعظه و تعمید ایمانداران ادامه دادند. آنها انسانهای محزون را تسکین می

یافت، بدین کردند. سازمان حواریون بسط و به بیماران و رنج دیدگان خدمت می

گونه که هر یک از حواریون عیسی اکنون یکی از حواریون یحیی را به عنوان 

یک دستیار داشت؛ ابنیر دستیار آندریاس بود؛ و تا وقتی که آنها برای عید فصح 

 بعدی به اورشلیم رفتند این طرح پابرجا بود.

ن توسط عیسی داده ای که در طول اقامت آنها در زبولورهنمود ویژه (1642.6) 146:3.10

ً به بحث ت متقابل پادشاهی مربوط بود و شامل های بیشترِ تعهداشده بود عمدتا

آموزشهایی بود که برای روشن ساختن تفاوتهای میان تجربۀ شخصی مذهبی و 

های تعهدات اجتماعی مذهبی طراحی شده بود. این یکی از اوقات اندکی دوستی

ی اجتماعی مذهب را مورد بحث قرار داد. عیسی هابود که استاد تا آن هنگام جنبه

در طول سرتاسر زندگی زمینی خود رهنمودهای بسیار اندکی در رابطه با 

 اجتماعی ساختن مذهب به پیروانش داد.

مردم در زبولون یک نژاد مختلط بودند. آنها به سختی یهودی یا  (1643.1) 146:3.11

شفای بیماران در کفرناحوم شنیده  غیریهودی بودند، و به رغم این که راجع به

 بودند، تعداد بسیار اندکی از آنها واقعاً به عیسی باور داشتند.



 بشارت در یرون -4

در یرِون، مانند بسیاری از شهرهای حتی کوچکترِ جلیل و یهودیه،  (1643.2) 146:4.1

یک کنیسه وجود داشت، و عیسی در طول ایام آغازین خدمت روحانی خود عادت 

ها سخنرانی کند. او گاهی اوقات در سرویس شت که در روز سبت در این کنیسهدا

کرد، و پطرس یا یکی از حواریون دیگر در هنگام بعد از بامداد سخنرانی می

کردند. عیسی و حواریون نیز اغلب در گردهماییهای عصر ظهر موعظه می

گر چه رهبران کردند. ادادند و موعظه میروزهای هفته در کنیسه آموزش می

مذهبی در اورشلیم به طور فزاینده نسبت به عیسی خصمانه شدند اما هیچ کنترل 

کردند. بعدها در خدمت های خارج از آن شهر اعمال نمیمستقیمی بر کنیسه

ای بر ضد او عمومی روحانی عیسی بود که آنها توانستند چنان احساسات گسترده

ها بر روی آموزشهای او شدند. در ام کنیسهایجاد کنند که موجب بستن تقریباً تم

 های جلیل و یهودیه به روی او گشوده بودند.این هنگام تمام کنیسه

یرِون در آن روزها مکان معادن گستردۀ معدنی بود، و از آنجا که  (1643.3) 146:4.2

عیسی هرگز در زندگی یک معدنچی سهیم نشده بود، در طول اقامت در یرِون 

ود را در معادن سپری کرد. در حالی که حواریون از منازل دیدار بیشتر وقت خ

کردند، عیسی با این کارگران کردند و در مکانهای عمومی موعظه میمی

کرد. شهرت عیسی به عنوان یک شفا دهنده حتی تا زیرزمینی در معادن کار می

ی این دهکدۀ دوردست پخش شده بود، و بسیاری از بیماران و رنجوران جویا

کمک توسط دستان او بودند، و بسیاری به واسطۀ خدمت شفا دهندۀ او به اندازۀ 

زیاد سود بردند. اما در هیچیک از این موارد به جز در مورد یک جذامی، استاد 

 یک معجزۀ به اصطلاح شفا دهنده را انجام نداد.

سی از اواخر بعد از ظهر سومین روز در یرِون، همینطور که عی (1643.4) 146:4.3

گشت، در مسیر رفتن به مکان اقامتش بر حسب اتفاق از میان یک معادن بازمی

خیابان فرعی باریک عبور کرد. همینطور که او به آلونک کثیف یک مرد جذامی 

شد، مرد رنجور که در رابطه با شهرت او به عنوان یک شفا مشخص نزدیک می

ود جرأت یافت که به او نزدیک دهنده شنیده بود، هنگام عبور او از برابر درب خ

سرورم، اگر فقط ”شود. او در حالی که در برابر عیسی زانو زده بود، گفت: 

ام، و اگر توانی مرا پاک گردانی. من پیام آموزگاران تو را شنیدهبخواهی، می

و جذامی به این علت بدین گونه “شوم. بتوانم پاک شوم، به پادشاهی وارد می



ن یهودیان حتی حضور یافتنِ جذامیان در کنیسه یا جدا از سخن گفت که در میا

آن، شرکت آنها در پرستش عمومی ممنوع بود. این مرد به راستی باور داشت که 

تواند به داخل پادشاهی آینده پذیرفته شود مگر این که بتواند درمانی برای نمی

سخنان آکنده از جذام خود پیدا کند. و هنگامی که عیسی او را در رنج خود دید و 

ایمان مستحکم او را شنید، قلب انسانی او متأثر گردید، و ذهن الهی او با ترحم 

نگریست، آن مرد روی صورتش بر برانگیخته شد. همینطور که عیسی به او می

زمین افتاد و پرستش کرد. سپس استاد دستش را دراز کرد و با لمس او 

وراً شفا یافت؛ جذام دیگر او را و او ف“پاک شو.  —خواهم چنین می”گفت: 

 رنجور نساخت.

هنگامی که عیسی مرد را از روی پاهایش بلند کرد، این را از او  (1643.5) 146:4.4

به هیچکس دربارۀ شفای خود چیزی نگو، بلکه در عوض به آرامی ”خواست: 

واه به دنبال کار خود برو، خود را به کاهن نشان بده و آن قربانیهایی را که به گ

اما این مرد آنطور که عیسی “پاک شدن تو توسط موسی فرمان داده شده تقدیم کن. 

به او رهنمود داده بود عمل نکرد. در عوض، او شروع به انتشار این خبر در 

سرتاسر شهر کرد که عیسی جذام او را درمان کرده است، و از آنجا که او برای 

ند به طور آشکار ببینند که او از تمامی دهکده شناخته شده بود، مردم توانست

بیماری خود پاک شده است. او آنطور که عیسی به او اندرز داده بود نزد کاهنان 

نرفت. در نتیجۀ پخش این خبر توسط او که عیسی او را شفا داده بود، استاد چنان 

با انبوه بیماران احاطه شد که ناچار شد صبح روز بعد برخیزد و دهکده را ترک 

اگر چه عیسی دگر بار به آن شهرک وارد نشد، دو روز در حومۀ نزدیک کند. 

به معادن ماند، و در رابطه با بشارت پادشاهی به رهنمود دادنِ بیشتر به معدنچیان 

 ایماندار ادامه داد.

ای بود که عیسی به این پاکسازی جذامی نخستین به اصطلاح معجزه (1644.1) 146:4.5

این زمان انجام داده بود. و این یک مورد جذام واقعی  طور عمدی و آگاهانه تا

 بود.

آنها از یرِون به گیسکالا رفتند، و دو روز را صرف اعلام بشارت  (1644.2) 146:4.6

کردند، و سپس عازم خورَزین شدند، و در آنجا تقریباً یک هفته را صرف موعظه 

یمانداران زیادی را برای پیرامون بشارت کردند؛ اما آنها نتوانستند در خورَزین ا

پادشاهی جلب کنند. در هیچ مکانی که عیسی آموزش داده بود با چنین رد کلی 



پیامش مواجه نشده بود. اقامت در خورَزین برای بیشتر حواریون بسیار ناامید 

کننده بود، و آندریاس و ابنیر در حفظ روحیۀ همکاران خود دشواری زیادی 

پس از عبور آرام از میان کفرناحوم به دهکدۀ مادون  داشتند. و از این رو، آنها

رفتند، و در آنجا قدری وضعیت بهتری داشتند. در ذهن اکثر حواریون این ایده 

غالب بود که ناتوانی آنها در کسب موفقیت در این شهرهایی که به تازگی از آنها 

های عظهبازدید کردند به سبب این اصرار عیسی بود که آنها در آموزشها و مو

خود از اشاره کردن به او به عنوان یک شفا دهنده خودداری کنند. چقدر آنها آرزو 

ای دیگر قدرتش را به کردند که او یک جذامی دیگر را پاک سازد یا به شیوهمی

ای نشان دهد که توجه مردم را جلب نماید! اما اصرار جدی آنها بر استاد گونه

 تأثیر بود.بی

 نابازگشت به قا -5

، گروه “رویمفردا به قانا می”هنگامی که عیسی اعلام کرد،  (1644.3) 146:5.1

دانستند که یک شنود دلسوزانه در قانا حواریون بسیار شادمان شدند. آنها می

خواهند داشت، زیرا عیسی به خوبی در آنجا شناخته شده بود. آنها در کارشان 

ند، تا این که در روز سوم، یک برای آوردن مردم به داخل پادشاهی موفق بود

شهروند برجستۀ کفرناحوم، تیتوس، که یک ایماندار نیم بند بود، و پسرش به شدت 

بیمار بود، به قانا وارد شد. او شنید که عیسی در قانا است؛ از این رو برای دیدار 

تواند کردند که عیسی میاو شتابان به آنجا رفت. ایمانداران در کفرناحوم فکر می

 هر گونه بیماری را شفا دهد.

وقتی که این مرد نامور عیسی را در قانا پیدا کرد، از او عاجزانه  (1644.4) 146:5.2

استدعا کرد که با عجله به کفرناحوم برود و پسر رنجورش را شفا دهد. در حالی 

که حواریون نفس نفس زنان منتظر ایستادند، عیسی با نگاه کردن به پدرِ پسرِ 

تا کی شما را تحمل کنم؟ قدرت خدا در میان شماست، اما شما از ”فت: بیمار گ

کنید، مگر این که علائمی را ببینید و شگفتیهایی را مشاهده ایمان آوردن امتناع می

ً ایمان ”اما مرد نامور به عیسی التماس کرد و گفت: “کنید.  سرورم، من قطعا

یرا وقتی که او را ترک کردم دارم، اما پیش از آن که فرزندم هلاک شود بیا، ز

ای و پس از این که عیسی سرش را لحظه“حتی در آن موقع در نقطۀ مرگ بود. 

ات برگرد؛ پسرت زنده به خانه”در مراقبۀ ساکت خم کرد، ناگهان سخن گفت: 

تیتوس سخن عیسی را باور کرد و شتابان به کفرناحوم بازگشت. و “خواهد ماند. 



ازگشت بود، خادمانش برای استقبال از او بیرون آمدند، همینطور که او در حال ب

سپس “ ماند.او زنده می —شادی کن، زیرا حال پسرت بهبود یافته ”و گفتند: 

تیتوس از آنها پرسید در چه ساعت پسر شروع به بهبود یافتن نمود، و هنگامی 

ه یاد پدر ب“ دیروز در حدود ساعت هفتم تب او قطع شد،”که خادمان پاسخ دادند 

پسر تو زنده خواهد ماند. ”آورد که در حدود آن ساعت بود که عیسی گفته بود: 

اش نیز ایمان آوردند. و تیتوس از آن پس با تمام قلبش ایمان آورد، و تمام خانواده“

این پسر یک خادم قدرتمند پادشاهی شد و بعدها به همراه آنهایی که در روم رنج 

مام خانوادۀ تیتوس، دوستانشان، و حتی حواریون بردند جانش را داد. اگر چه ت

کردند، اما چنین نبود. حداقل این یک این رخداد را به عنوان یک معجزه تلقی می

معجزۀ شفای بیماری فیزیکی نبود. این صرفاً یک مورد از پیش آگاهی در رابطه 

یدش با سیر قانون طبیعی بود، و درست این گونه آگاهی بود که عیسی پس از تعم

 مکرراً به آن دسترسی داشت.

باز عیسی مجبور شد که به دلیل توجه بیش از حد به شرکت در کار  (1645.1) 146:5.3

خدماتی او در این دهکده، که به دلیل دومین رخداد از این گونه به آن گرایش 

ایجاد شده بود شتابان از قانا خارج شود. مردم شهر آب و شراب را به یاد داشتند، 

کنون که او ظاهراً پسر آن مرد نامدار را در چنان فاصلۀ زیادی شفا داده بود، و ا

آورانی نزد او آمدند، و نه فقط بیماران و رنجوران را آوردند بلکه همچنین پیام

فرستادند و تقاضا کردند که او مبتلایان را از یک فاصله شفا دهد. و هنگامی که 

بگذارید به نائین برویم. ”ده است، گفت: عیسی دید تمام حومۀ شهر برانگیخته ش

“ 

 زننائین و پسر بیوه -6

این مردم به علائم اعتقاد داشتند؛ آنها یک نسل جویای شگفتی بودند.  (1645.2) 146:6.1

تا این هنگام مردم مرکز و جنوب جلیل در رابطه با عیسی و کار خدماتی شخصی 

ثیری، صدها تن از اشخاص صادق جو شده بودند. تعداد کاو دارای ذهنیت معجزه

بردند و دچار شوریدگیهای احساسی بودند که از اختلالات صرفاً عصبی رنج می

گشتند و اعلام آمدند و سپس نزد دوستانشان به خانه بازمیبه حضور عیسی می

کردند که عیسی آنها را شفا داده است. و این مردم نادان و ساده ذهن چنین می

 کردند.آسا تلقی میهنی را شفای فیزیکی، و درمانهای معجزهمواردی از شفای ذ



هنگامی که عیسی درصدد بر آمد که قانا را ترک کند و به نائین  (1645.3) 146:6.2

برود، تعداد کثیری از ایمانداران و بسیاری از مردم کنجکاو به دنبال او راه 

بنا نبود آنها ناامید شوند. افتادند. آنها مایل به دیدن معجزات و شگفتیها بودند، و 

همینطور که عیسی و حواریونش به دروازۀ شهر نزدیک شدند، با یک گروه 

مشایعت کننده رو به رو شدند که در راه رفتن به قبرستان مجاور بودند و تنها 

کردند. این زن بسیار مورد احترام بود، و پسر یک مادر بیوۀ نائین را حمل می

مل کنندگانِ تابوت این پسرِ به ظاهر مرده را دنبال نیمی از اهالی دهکده ح

زن کردند. هنگامی که گروه تشییع جنازه به عیسی و پیروانش رسید، آن بیوهمی

و دوستانش استاد را شناختند و به او التماس کردند که پسر را به حیات بازگرداند. 

تواند هر یسی میکردند عبرای آنان انتظار معجزه به قدری بالا بود که تصور می

ای نتواند حتی مردگان را بیماری بشری را درمان کند، و چرا چنین شفا دهنده

زنده کند؟ در حالی که عیسی بدین گونه تحت فشار قرار گرفته بود، به جلو گام 

برداشت و پس از برداشتنِ درِ تابوت پسر را معاینه کرد. او که متوجه شد مرد 

توانست از وقوع ای پی برد که حضور او میفاجعه جوان واقعاً نمرده است، به

گریه نکن. پسر تو نمرده است؛ ”آن پیشگیری کند؛ لذا به مادر رو کرد و گفت: 

و سپس دست مرد جوان را گرفت “او خوابیده است. او به تو باز خواهد گشت. 

و مرد جوان که به ظاهر مرده بود فوراً راست “بیدار شو و برخیز. ”و گفت: 

 های خود بازگرداند.ست و سخن گفتن آغاز کرد، و عیسی آنها را به خانهنش

عیسی تلاش کرد که جمعیت را آرام کند و بیهوده سعی کرد توضیح  (1645.4) 146:6.3

دهد که آن پسر واقعاً نمرده بود، و این که او را از گور باز نگردانده است، اما 

کردند، و تمام دهکدۀ نائین تا بالاترین حد فایده بود. جمعیتی که او را دنبال میبی

ی ترس، و بر دیگران شوریدگی احساسی برانگیخته شده بود. بر بسیار

ای دیگر به زمین افتادند و برای سراسیمگی مستولی گشت، در حالی که عده

گناهانشان دعا و زاری کردند. و تا مدتی طولانی بعد از فرا رسیدن شب بود که 

سرانجام جمعیت پرهیاهو پراکنده شدند. و البته، به رغم این گفتۀ عیسی که پسر 

ای انجام شده، و حتی مرده از مرگ ند که معجزهنمرده است، همه اصرار داشت

برخاسته. اگر چه عیسی به آنها گفته بود که پسر صرفاً در یک خواب عمیق بود، 

آنها توضیح دادند که این شیوۀ سخن گفتن اوست و توجه همه را به این واقعیت 

کند که معجزاتش را پنهان جلب کردند که او همیشه با فروتنی زیاد تلاش می

 سازد.



بدین ترتیب این خبر در سرتاسر جلیل و داخل یهودیه پخش شد که  (1646.1) 146:6.4

زن را از عالم مردگان بازگردانده است، و بسیاری که این گزارش عیسی پسر بیوه

را شنیدند آن را باور کردند. عیسی هرگز نتوانست حتی به تمام حواریونش به 

زن گفت بیدار شو و برخیز، او واقعاً پسر بیوه طور کامل تفهیم کند که وقتی او به

نمرده بود. اما او آنقدر آنها را تحت تأثیر قرار داد که این رخداد را در تمام 

ای آن را ثبت های بعدی به غیر از نوشتۀ لوقا درج نکردند. لوقا به گونهنوشته

ک درمانگر کرد که گویا به عیسی مربوط بوده است. و باز عیسی چنان به عنوان ی

 دور عزیمت نمود.تحت احاطه قرار گرفت که در سحرگاه روز بعد به عِین

 دوردر عِین -7

دور برای چند روز از جمعیت پرهیاهو که به دنبال عیسی در عِین (1646.2) 146:7.1

شفای جسمی بودند گریخت. استاد در طول اقامت موقت آنها در این مکان داستان 

دور را برای آموزش حواریون بازگو کرد. عیسی به عِینشاه شائول و جادوگر 

طور آشکار به حواریونش گفت که بینابینیهای منحرف و شورشگر که اغلب به 

شکل ارواح فرضیِ مردگان نقش بازی کرده بودند به زودی تحت کنترل در 

خواهند آمد، طوری که دیگر نتوانند این کارهای عجیب را انجام دهند. او به 

ن خود گفت که، بعد از بازگشت خود نزد پدر، و بعد از این که آنها روح پیروا

به  —روحی خود را به روی تمام انسانها ریختند، دیگر این موجودات نیمه

نخواهند توانست در میان انسانها، افراد ضعیف و  —اصطلاح ارواح ناپاک 

 دارای ذهن اهریمنی را تسخیر کنند.

حواریونش بیشتر توضیح داد که ارواح موجودات بشریِ  عیسی به (1646.3) 146:7.2

مرده برای برقراری ارتباط با همنوعان زندۀ خود به دنیای مبدأ خویش باز 

گردند. فقط بعد از گذشت یک عصر قضاوت الهی برای روح پیشروندۀ انسان نمی

به  فانی ممکن خواهد بود که به زمین بازگردد و آن هم فقط در موارد استثنایی و

 عنوان بخشی از دولت روحیِ سیاره.

هنگامی که آنها دو روز استراحت کردند، عیسی به حواریونش  (1646.4) 146:7.3

گیرد بگذارید فردا به کفرناحوم بازگردیم در حالی که حومۀ شهر آرام می”گفت: 

 تا در آنجا بمانیم و آموزش دهیم. تا این هنگام، آنها در خانه از این گونه شور و

 “هیجان تا حدی بهبود خواهند یافت. 



 147مقالۀ 

 دیدار ضمنی از اورشلیم

مارس به کفرناحوم رسیدند، و  17عیسی و حواریون چهارشنبه،  (1647.1) 147:0.1

پیش از عزیمت به اورشلیم، دو هفته را در مقر مرکزی بیت صیدا گذراندند. 

دادند، در حالی که می حواریون در این دو هفته در کنار دریا به مردم آموزش

گذراند. در ها میعیسی وقتِ زیادی را برای انجام کار پدرش به تنهایی در تپه

طول این دوره، عیسی با همراهی یعقوب و یوحنا زبدی دو سفر مخفیانه به طبریه 

انجام داد، و آنها در آنجا با ایمانداران دیدار کردند و در رابطه با بشارت پادشاهی 

 موزش دادند.به آنان آ

بسیاری از افراد خانوادۀ هیرودیس به عیسی ایمان داشتند و در این  (1647.2) 147:0.2

کردند. نفوذ این ایمانداران در میان خانوادۀ رسمی هیرودیس جلسات شرکت می

بود که به کاهش خصومت آن حاکم نسبت به عیسی کمک کرده بود. این ایمانداران 

که “ پادشاهی”هیرودیس توضیح داده بودند که آن در طبریه به طور کامل به 

عیسی اعلام نمود ماهیتی معنوی دارد و یک اقدام سیاسی نیست. هیرودیس در 

واقع به این اعضای خانوادۀ خودش باور داشت و از این رو به خود اجازه نداد 

که با انتشار گزارشات مربوط به آموزشها و شفاگریهای عیسی در بیرون بیش 

مضطرب شود. او با کار عیسی به عنوان یک شفا دهنده یا آموزگار مذهبی  از حد

هیچ مخالفتی نداشت. به رغم برخورد مطلوب بسیاری از مشاوران هیرودیس و 

حتی خود هیرودیس، گروهی از زیردستان او وجود داشتند که چنان تحت نفوذ 

د کنندۀ عیسی و رهبران مذهبی در اورشلیم قرار داشتند که دشمنان جدی و تهدی

حواریون باقی ماندند، و بعدها برای مختل کردن فعالیتهای عمومی آنان کارهای 

زیادی انجام دادند. بیشترین خطر برای عیسی از جانب رهبران مذهبی اورشلیم 

بود و نه از سوی هیرودیس. و دقیقاً به همین دلیل بود که عیسی و حواریون به 

بسیار زیادی را در جلیل صرف کردند و بیشتر جای اورشلیم یا یهودیه، وقت 

 موعظۀ عمومی خود را در آنجا انجام دادند.

 خادم افسر رومی -1

روز قبل از این که آنها آماده شوند برای عید فصح به اورشلیم بروند،  (1647.3) 147:1.1

مانگوس، یک افسر رومی، یا سرفرماندۀ نگهبانان رومی که در کفرناحوم مستقر 



خدمتکار وفادار من بیمار است و در ”ود، نزد حکمرانان کنیسه آمد و گفت: شده ب

روید تا از نقطۀ مرگ قرار دارد. از این رو، آیا به نمایندگی از من نزد عیسی می

افسر رومی به این دلیل این کار را کرد “ او بخواهید خدمتکار من را شفا دهد؟

ذ بیشتری دارند. از این رو کرد رهبران یهودی روی عیسی نفوکه تصور می

آموزگار، ما به طور ”بزرگان کنیسه به دیدن عیسی رفتند و سخنگوی آنان گفت: 

کنیم به کفرناحوم بروی و خدمتکار محبوب افسر رومی جدی از شما تقاضا می

را که شایستۀ توجه شماست نجات دهی، زیرا او ملت ما را دوست دارد و حتی 

 “ای برای ما ساخته است.بارها در آن سخن گفته ای را که شماهمین کنیسه

من با شما خواهم ”و هنگامی که عیسی حرفهای آنها را شنید، گفت:  (1647.4) 147:1.2

رفت، و پیش از آن که و همینطور که او با آنان به خانۀ افسر رومی می“ رفت.

تاد تا به آنها به حیات خانۀ او وارد شوند، سرباز رومی دوستانش را بیرون فرس

سرورم، برای وارد ”عیسی خوشامد بگویند، و به آنان رهنمود داد که بگویند: 

شدن به منزل من به خودتان زحمت ندهید، زیرا من لایق این نیستم که شما زیر 

دانستم که نزد شما بیایم؛ از این رو سقف من آیید. و من خود را نیز شایسته نمی

دانم که تو در جایی که ایستادی ما من میبزرگان مردم خودت را فرستادم. ا

توانی کلمه را بگویی و خدمتکار من شفا خواهد یافت. زیرا من خودم تحت می

فرمان دیگران هستم، و من سربازانی زیر دست خود دارم، و من به این یکی 

آید، و به خدمتکارانم گویم بیا، و او میرود؛ به دیگری میگویم برو، و او میمی

 “دهند.ویم این کار را انجام بده یا آن کار را انجام بده، و آنها آن را انجام میگمی

و هنگامی که عیسی این سخنان را شنید، به حواریونش و کسانی که  (1648.1) 147:1.3

من از اعتقادات غیریهودیان در شگفتی هستم. هر ”با آنان بودند رو کرد و گفت: 

ام، نه، نه در ، من تاکنون چنین ایمان بزرگی نیافتهگویمآینه، به درستی به شما می

بگذارید از اینجا ”گشت گفت: عیسی در حالی که از خانه برمی“ اسرائیل.

و دوستان افسر رومی به داخل خانه رفتند و آنچه را که عیسی گفته بود “ برویم.

به  به مانگوس گفتند. و از آن ساعت خدمتکار شروع به بهبودی نمود و سرانجام

 بخش عادی خود بازگشت.سلامتی و وضعیت رضایت

اما ما هرگز ندانستیم در این رویداد درست چه اتفاقی افتاد. این صرفاً  (1648.2) 147:1.4

ثبت این رخداد است، و در رابطه با این که آیا موجودات نامرئی خدمتکار افسر 



کردند آشکار اهی میرومی را شفا دادند یا نه، این برای کسانی که عیسی را همر

 نشد. ما فقط از واقعیتِ بهبودی کامل خدمتکار اطلاع داریم.

 سفر به اورشلیم -2

مارس، عیسی و گروه حواریون سفر  30شنبه، اوایل صبح روز سه (1648.3) 147:2.1

خود به اورشلیم برای عید فصح را آغاز کردند. آنها از مسیر درۀ رود اردن 

آوریل به آنجا رسیدند و طبق معمول، مقر  2ظهر جمعه،  رفتند. آنها در بعد از

مرکزی خود را در بتانی برقرار کردند. آنها حین عبور از اریحا توقف کردند تا 

استراحت کنند، ضمن این که یهودا قسمتی از وجوه مشترک آنها را در بانک یک 

اضافه دوست خانوادگیش واریز کرد. این نخستین باری بود که یهودا یک پول 

حمل کرده بود، و این سپرده دست نخورده باقی ماند، تا این که آنها در آن سفر 

آخر و پر رویداد به اورشلیم، درست پیش از محاکمه و مرگ عیسی مجددّاً از 

 اریحا عبور کردند.

رویداد به اورشلیم داشت، اما آنها به سختی در گروه یک سفر بی (1648.4) 147:2.2

یافته بودند که از دور و نزدیک، کسانی که به دنبال شفا برای بدن بتانی استقرار 

خود، تسکین برای ذهن آشفته، و نجات برای روان خود بودند شروع به تجمع 

کردند، به حدی زیاد که عیسی وقت اندکی برای استراحت داشت. از این رو آنها 

یمانی رفت و برگشت چادرهایی در جتسیمانی برپا کردند، و استاد از بتانی به جتس

ً دور او ازدحام می کردند پرهیز کند. گروه میکرد تا از انبوه مردمی که دائما

حواریون تقریباً سه هفته را در اورشلیم گذراند، اما عیسی به آنها امر کرد که 

 هیچ موعظۀ عمومی انجام ندهند، بلکه فقط آموزش خصوصی و کار شخصی.

سر و صدا عید فصح را جشن گرفتند. و این نی به طور بیآنها در بتا (1648.5) 147:2.3

نخستین بار بود که عیسی و همۀ دوازده تن در جشن عید فصحِ بدون خون شرکت 

کردند. حواریون یحیی غذای عید فصح را با عیسی و حواریونش نخوردند؛ آنها 

گزار این جشن را با ابَنیر و بسیاری از ایمانداران آغازین به موعظۀ یحیی بر

 کردند. این دومین عید فصح بود که عیسی با حواریونش در اورشلیم برگزار کرد.

هنگامی که عیسی و آن دوازده تن عازم کفرناحوم شدند، حواریون  (1648.6) 147:2.4

یحیی با آنان بازنگشتند. آنها تحت هدایت ابَنیر در اورشلیم و ناحیۀ اطراف آن 



رای گسترش پادشاهی تلاش کردند، در حالی سر و صدا بماندند، و به طور بی

که عیسی و دوازده تن به کار در جلیل بازگشتند. دیگر هیچگاه همۀ آن بیست و 

چهار تن، تا مدتی کوتاه پیش از مأموریت یافتن و اعزام هفتاد بشارت دهنده، با 

ن هم نبودند. اما این دو گروه همکاری داشتند، و به رغم اختلاف نظر آنها، بهتری

 احساسات غالب بود.

 حِسْدادر حوض بِیت -3

در بعد از ظهر دومین سبت در اورشلیم، همینطور که استاد و  (1649.1) 147:3.1

حواریون در آستانۀ شرکت کردن در سرویسهای معبد بودند، یوحنا به عیسی 

یوحنا از طریق یکی از “ خواهم چیزی را به تو نشان بدهم.با من بیا، می”گفت: 

سْدا هدایت کرد. در حِ های اورشلیم عیسی را به حوضی از آب به نام بِیتازهدرو

اطراف این حوض، ساختاری از پنج ایوان قرار داشت که زیر آنها گروه بزرگی 

زدند. این یک چشمۀ آب گرم بود که آب از مبتلایان در جستجوی شفا پرسه می

یر حوض در فواصل قرمز رنگ آن به دلیل انباشت گاز در غارهای سنگی ز

زد. بسیاری باور داشتند که این ناآرامیِ متناوب آبهای گرم به نامرتب حباب می

دلیل تأثیرات فوق طبیعی است، و این یک اعتقاد عمومی بود که اولین شخصی 

 یابد.که بعد از چنین ناآرامی به آب وارد شود از هر گونه بیماری که داشت شفا می

یون تحت محدودیتهایی که توسط عیسی اعمال شده بود تا حوار (1649.2) 147:3.2

قرار بودند، و به خصوص یوحنا، جوانترین فرد از میان دوازده تن، ای بیاندازه

تحت این محدودیت ناآرام بود. او با این تصور عیسی را به حوض آورده بود که 

او مجبور خواهد دیدن مبتلایانِ گرد آمده چنان ترحم استاد را برخواهد انگیخت که 

شد یک معجزۀ شفاگرانه انجام دهد، و بدین ترتیب تمام مردم اورشلیم حیرت زده 

خواهند شد و فوراً متقاعد خواهند شد که به بشارت پادشاهی ایمان آورند. یوحنا 

توانیم استاد، به همۀ این افراد رنجور نگاه کن؛ آیا هیچ کاری نمی”به عیسی گفت: 

کنی که یوحنا، چرا مرا وسوسه می”و عیسی پاسخ داد: “ یم؟برای آنان انجام ده

ها و ام منحرف شوم؟ چرا همچنان مایلی که کار شگفتیاز راهی که انتخاب کرده

شفای بیماران را جایگزین اعلام بشارت حقیقت جاودان کنم؟ پسرم، ممکن است 

دور هم جمع  آنچه را که آرزو داری انجام ندهم، اما این بیماران و رنجوران را

 “کن تا بتوانم سخنان سرورانگیز و آرامش جاودان را به آنان بگویم.



بسیاری از شما ”عیسی در گفتگو با آنهایی که گرد آمده بودند گفت:  (1649.3) 147:3.3

اید به صورت بیمار و به دلیل زندگی خطاکارانۀ خود که طی سالهای زیاد داشته

ل حوادث زمان و دیگران در نتیجۀ اشتباهات رنجور اینجا هستید. برخی به دلی

برند، در حالی که برخی از شما تحت محدودیتهای شرایط پیشینیان خود رنج می

کند، و من نیز کار خواهم کنید. اما پدر من کار میناکامل وجود موقت خود تقلا می

کرد تا وضعیت زمینی شما را بهبود بخشم، اما بیشتر به طور مشخص برای این 

توانیم برای تغییر که وضعیت جاودان شما را تضمین کنم. هیچیک از ما نمی

دشواریهای زندگی کار زیادی انجام دهیم، مگر این که دریابیم که پدر آسمانی 

ای دارد. در نهایت، ما همگی ملزم هستیم که خواست جاودان را چنین خواسته

خود شفا یابید، به راستی  انجام دهیم. اگر همۀ شما بتوانید از رنجهای جسمانی

شوید، اما این حتی بسیار بهتر خواهد بود که از همۀ بیماریهای زده میحیرت

روحی پاک شوید و خود را از همۀ سستیهای اخلاقی شفا یافته بینید. همۀ شما 

فرزندان خدا هستید؛ شما فرزندان پدر آسمانی هستید. ممکن است اینطور به نظر 

سازند، اما خدای ابدیت شما را ی زمان شما را رنجور میرسد که قید و بندها

دوست دارد. و هنگامی که زمان داوری فرا رسد، نترسید، همگی شما، نه فقط به 

عدالت، بلکه به بخشش فراوان دست خواهید یافت. هر آینه به درستی به شما 

خدا شنود و به این آموزش فرزندی گویم: آن کس که بشارت پادشاهی را میمی

باور دارد، حیات جاودان دارد؛ چنین ایماندارانی از پیش، از داوری و مرگ به 

رسد که حتی کسانی که در گور اند. و ساعتی فرا مینور و حیات عبور کرده

 “هستند صدای رستاخیز را خواهند شنید.

و بسیاری از کسانی که این سخنان را شنیدند، به بشارت پادشاهی  (1649.4) 147:3.4

ایمان آوردند. برخی از رنجوران چنان الهام یافتند و از نظر روحی از نو جان 

 اند.گرفتند که اعلام کردند از بیماریهای جسمانی خود نیز درمان شده

مردی که چندین سال محزون بود و با نقاط ضعف ذهن آشفتۀ خود  (1649.5) 147:3.5

ادمان شد. او رختخواب خود آور رنجور شده بود از سخنان عیسی شبه طور اندوه

را برداشت و به منزل خود رفت، گر چه روز سبت بود. این مرد رنجور تمام 

این سالها منتظر بود که کسی به او کمک کند؛ او چنان قربانی احساس درماندگی 

خود بود که هرگز یک بار هم ایدۀ کمک کردن به خودش را در ذهن نپرورانده 



داد، کاری است که او برای انجام بهبودی باید انجام می بود، و معلوم شد این همان

 یعنی رختخواب خود را بردارد و راه برود.

بگذارید پیش از آن که کاهنان ارشد و ”سپس عیسی به یوحنا گفت:  (1650.1) 147:3.6

کاتبان نزد ما آیند و به خاطر این که ما سخنان زندگی را به این رنجوران گفتیم 

و آنها برای پیوستن به یارانشان به معبد “ ی کنند از اینجا برویم.ابراز ناخشنود

بازگشتند، و همۀ آنها برای گذراندن شب در بتانی فوراً عزیمت کردند. اما یوحنا 

حِسْدا در این بعد از ظهر در رابطه با این دیدارِ خودش و عیسی از حوض بِیت

 سبت هرگز به سایر حواریون چیزی نگفت.

 قانون زندگی -4

عصر همین روز سبت، در بتانی، در حالی که عیسی و آن دوازده  (1650.2) 147:4.1

تن، و یک گروه از ایمانداران در باغ ایلعازر دور تا دور آتش گرد آمده بودند، 

استاد، اگر چه شما نوع مثبت قانون قدیمی ”نتنائیل از عیسی این سؤال را پرسید: 

باید با دیگران همان گونه ای که ای، و به ما آموختهزندگی را به ما آموزش داده

کنم که رفتار کنیم که مایلیم آنها با ما رفتار کنند، من به طور کامل درک نمی

توانیم از چنین فرمانی پیروی کنیم. بگذار من بحث خود را چگونه ما همیشه می

ای شرورانه در باز که به همسر آیندۀ خود به گونهبا ذکر مثالی از یک مرد هوس

توانیم آموزش دهیم که این مرد بد نیت کند توضیح دهم. چگونه ما مییگناه نگاه م

 “باید همانطور با دیگران رفتار کند که مایل است آنان با او رفتار کنند؟

هنگامی که عیسی پرسش نتنائیل را شنید، فوراً روی پای خود ایستاد  (1650.3) 147:4.2

ائیل، نتنائیل! چه طرز تفکری نتن”و با اشارۀ انگشتش به سوی آن حواری گفت: 

در قلب تو جریان دارد؟ آیا آموزشهای مرا به عنوان کسی که از روح زاده شده 

پذیری؟ آیا حقیقت را همچون انسانهای خردمند و دارای درک معنوی نمی

فهمی؟ هنگامی که به تو اندرز دادم با دیگران همان گونه رفتار کن که نمی

، در مورد انسانهای دارای آرمانهای والا صحبت خواهی با تو رفتار شودمی

شوند آموزشهای مرا به عنوان مجوزی برای کردم، نه کسانی که وسوسه میمی

 “تشویق به شرارتکاری تحریف کنند.



اما ”هنگامی که استاد سخنانش را تمام کرد، نتنائیل برخاست و گفت:  (1650.4) 147:4.3

کنم. من به این تعبیری از تعالیم شما را تأیید میاستاد، نباید فکر کنی که من چنین 

علت این سؤال را پرسیدم که حدس زدم ممکن است بسیاری از این آدمها 

اندرزهای شما را به غلط مورد داوری قرار دهند، و امید داشتم که شما در رابطه 

ست، و سپس پس از آن که نتنائیل نش“ با این موارد آموزشهای بیشتری به ما بدهید.

ای از دانم که چنین ایدهنتنائیل، من به خوبی می”عیسی به سخن گفتن ادامه داد: 

شرارت مورد تأیید ذهن تو نیست، اما من از این نظر ناامیدم که همۀ شما گاهی 

توانید یک تفسیر معنوی راستین از آموزشهای معمول من انجام دهید، نمی

که انسانها باید صحبت کنند باید به شما آموزشهایی که به زبان بشری و بدان گونه 

داده شوند. اکنون بگذار در رابطه با سطوح مختلف معانی که به تفسیر این قانون 

با دیگران ’زندگی وصل است به شما آموزش دهم، یعنی در رابطه با این اندرز که 

 ‘:خواهی دیگران با تو رفتار کنندهمانطور رفتار کن که می

ً خودخواهانه و هوسبازانه  -1” (1650.5) 147:4.4 سطح جسمانی. چنین تفسیر صرفا

 شود.توسط فرضِ پرسش تو به خوبی نشان داده می

سطح احساسات. این سطح یک سطح بالاتر از سطح جسمانی  -2” (1650.6) 147:4.5

است و بر این دلالت دارد که دلسوزی و ترحم تفسیر فرد را از این قانون زندگی 

 د.دهافزایش می

سطح ذهن. حال قدرت استدلال ذهن و هوشمندیِ تجربه وارد  -3” (1650.7) 147:4.6

کند که چنین قانون زندگی باید متناسب با شود. قضاوت خوب حکم میعمل می

 گراییِ تجسم یافته در اصالت عزت نفسِ عمیق تفسیر شود.والاترین آرمان

ح بالاتری از وقف غیرخودخواهانه سطح مهر برادرانه. باز سط -4” (1651.1) 147:4.7

شود. در این سطح بالاتر از خدمت اجتماعیِ به بهروزی همنوعان فرد یافت می

با جان و دل که ناشی از آگاهی نسبت به پدر بودن خداوند و شناخت متعاقب 

برادری انسانها است، یک تفسیر نوین و به مراتب زیباتر از این قانون بنیادین 

 شود.زندگی یافت می

سطح اخلاقی. و سپس هنگامی که شما به سطوح راستین تفسیر  -5” (1651.2) 147:4.8

یابید، هنگامی که نسبت به درستی و نادرستی کارها بینش واقعی فلسفی دست می



کنید، شروع خواهید دارید، هنگامی که شایستگی ابدی روابط بشری را مشاهده می

کنید یک شخص سومِ ه ببینید که تصور میکرد که این مشکلِ تفسیر را بدان گون

طرف چنین فرمانی را به آن صورت که به والا اندیش، آرمانگرا، خردمند، و بی

مشکلات شخصیِ تعدیل و تنظیم شما نسبت به وضعیتهای زندگی شما اطلاق 

 کند.بیند و تفسیر میشود، میمی

متر از همه، ما به سطح سطح معنوی. و سپس در آخر، اما مه -6” (1651.3) 147:4.9

کند در این قانون یابیم، که ما را وادار میبینش روحی و تفسیر معنوی دست می

زندگی این فرمان الهی را به رسمیت بشناسیم که با تمام انسانها بدان گونه رفتار 

کند. این کمال مطلوب روابط بشری در کنیم که به تصور ما خدا با آنها رفتار می

هنگامی که بالاترین آرزوی شما همواره این است که خواست پدر  جهان است. و

شود. از این را انجام دهید، این رویکرد شما نسبت به تمام این گونه مشکلات می

دانید در شرایط خواهم که شما با همۀ انسانها آنطور رفتار کنید که میرو، می

 “مشابه من با آنها رفتار خواهم کرد.

عیسی تا این هنگام هیچ چیز به حواریون نگفته بود که آنها را بیشتر  (1651.4) 147:4.10

زده سازد. آنها مدتها پس از این که استاد به استراحت رفت به بحث پیرامون شگفت

سخنان او ادامه دادند. در حالی که نتنائیل در رهایی یافتن از این تصور خود که 

، دیگران از این که حواری همیار عیسی جوهر پرسش او را نفهمیده بود کند بود

فلسفی آنها جرأت پرسیدن چنین پرسش فکر برانگیزی را داشت بیش از حد 

 سپاسگزار بودند.

 دیدار از شمعون فریسی -5

اگر چه شمعون یک عضو شورای عالی یهود نبود، یک فریسی با  (1651.5) 147:5.1

ه رغم این که ممکن است از نفوذِ اورشلیم بود. او یک ایماندار نیم بند بود، و ب

این بابت شدیداً مورد انتقاد قرار گیرد، جرأت کرد که عیسی و دستیاران شخصی 

او، پطرس، یعقوب، و یوحنا را برای صرف یک وعده غذای اجتماعی به خانۀ 

خود دعوت کند. شمعون مدتها استاد را مشاهده کرده بود و بسیار تحت تأثیر 

 از آن، شخصیت او قرار گرفته بود.آموزشهای او و حتی بیشتر 



فریسیان ثروتمند وقف صدقه دادن بودند، و آنها از علنی ساختن کار  (1651.6) 147:5.2

کردند. آنها وقتی در آستانۀ صدقه دادن به یک گدا خیرخواهانۀ خود اجتناب نمی

 زدند. رسم این فریسیان این بود که وقتی برایبودند گاهی اوقات حتی شیپور می

کردند، درهای خانه را باز نگه دارند تا حتی مهمانان برجسته ضیافتی برگزار می

گدایان خیابانی نیز بتوانند داخل شوند، و در حالی که در اطراف دیوارهای اتاق، 

اند، در موضعی باشند که بتوانند پشت نیمکتهای دعوت شدگان به شام ایستاده

شرکت کنندگان در ضیافت به سمت آنان قسمتهایی از غذا را که ممکن بود توسط 

 پرت شود دریافت کنند.

در این موقعیت خاص در منزل شمعون، در میان کسانی که از خیابان  (1651.7) 147:5.3

شدند، زنی با شهرت ناخوشایند بود که به تازگی به خبر به داخل منزل وارد می

تصدی سابق یکی از خوب بشارت پادشاهی ایمان آورده بود. این زن به عنوان م

های به اصطلاح رده بالا که درست در کنار حیات معبد غیریهودیان روسپی خانه

واقع شده بود در سرتاسر اورشلیم به خوبی شناخته شده بود. او به دنبال پذیرفتن 

آموزشهای عیسی، مکان کار بدکارانۀ خود را تعطیل کرده بود، و اکثر زنانی را 

یق کرده بود که بشارت خداوند را بپذیرند و شیوۀ که همکار وی بودند تشو

زندگیشان را تغییر دهند؛ با این وجود، فریسیان هنوز با دیدۀ تحقیر زیاد به او 

کردند و او ناچار شد موهایش را به نشان روسپیگری به پایین افشاند. این نگاه می

آورده زن گمنام یک بطری بزرگ از لوسیون عطرآگین مسح کردن را با خود 

بود، و در حالی که عیسی برای صرف غذا تکیه داده بود پشت او ایستاد و شروع 

به مسح پاهای او نمود و همچنین پاهای او را با اشکهای قدردانی خود خیس نمود، 

و آنها را با موهای سر خود پاک کرد. و پس از این که این کار مسح کردن را 

 ای او ادامه داد.تمام کرد، به گریه کردن و بوسیدن پاه

اگر این مرد ”هنگامی که شمعون تمام اینها را دید، به خود گفت:  (1652.1) 147:5.4

فهمید که این زن کیست و چگونه زنی است که این طور او یک پیامبر بود، می

دانست در و عیسی که می“ کند؛ و این که او یک گناهکار بدنام است.را لمس می

شمعون، من ”صریحاً شروع به صحبت نمود و گفت: گذرد ذهن شمعون چه می

سپس “ آموزگار، بگو.”شمعون پاسخ داد: “ خواهم به تو بگویم.چیزی دارم که می

یک وام دهندۀ به خصوص ثروتمند دو بدهکار داشت. یکی پانصد ”عیسی گفت: 

دینار و دیگری پنجاه دینار به او بدهکار بود. حال، در شرایطی که هیچیک از 



کنی چیزی برای پرداختن نداشت، او هر دو آنها را بخشید. شمعون، فکر می آنها

کنم من فکر می”شمعون پاسخ داد: “ کدامیک از آنها او را بیشتر دوست دارند؟

تو به درستی قضاوت ”و عیسی گفت: “ او را که بیش از همه بخشیده است.

خوب نگاه کن. من به  شمعون، به این زن”، و با اشاره به زن، ادامه داد: “کردی

عنوان یک میهمانِ دعوت شده به منزل تو وارد شدم، اما تو برای پاهای من به 

من آب ندادی. این زن قدرشناس پاهای مرا با اشک شسته است و آنها را با موهای 

آمد گویی دوستانه به من ندادی، اما سرش پاک کرده است. تو هیچ بوسۀ خوش

د بوسیدن پاهای مرا متوقف نکرده است. تو از مسح این زن از وقتی که وارد ش

کردن سر من با روغن غفلت کردی، اما او پاهای مرا با لوسیونهای گرانبها مسح 

کرده است. و معنای همۀ اینها چیست؟ به سادگی این که گناهان بسیار او بخشیده 

خشش اند، و این موجب شده است که او بسیار مهر بورزد. اما کسانی که بشده

و او به سوی زن “ ورزند.اند گاهی اوقات قدر اندکی مهر میکمی دریافت کرده

تو به راستی از ”کرد گفت: چرخید، دستش را گرفت و در حالی که او را بلند می

فکرانه و ای، و آنها بخشیده شدند. به واسطۀ برخورد بیگناهانت توبه کرده

ادی و آزادی پادشاهی آسمان پیش نامهربانانۀ همنوعان خود دلسرد نشو؛ در ش

 “برو.

وقتی شمعون و دوستانش که با او در حال غذا خوردن بودند این  (1651.9) 147:5.5

زده شدند، و در میان خود شروع به نجوا سخنان را شنیدند، بیشتر حیرت

و هنگامی که “ کند گناهان را ببخشد؟این مرد کیست که حتی جرأت می”کردند: 

نها بدین گونه در حال زمزمه کردن هستند، رو به زن کرد تا او را عیسی شنید آ

 “ای زن، در آرامش برو؛ ایمانت تو را نجات داده است.”مرخص کند، و گفت: 

همینطور که عیسی با دوستانش برخاست تا آنجا را ترک کند، رو  (1651.10) 147:5.6

و این که چگونه  شمعون، من از قلب تو آگاهی دارم،”به شمعون کرد و گفت: 

ای، و چگونه با ترس پریشان خاطری و با میان ایمان و تردید از هم گسیخته شده

کنم تا بتوانی به نور تسلیم شوی و غرور آشفته هستی؛ اما من برای تو دعا می

بتوانی در جایگاه خود در زندگی درست همان دگرگونیهای قدرتمند ذهن و روح 

رات عظیمی که بشارت پادشاهی از پیش در قلب را تجربه کنی که مشابه تغیی

میهمان ناخوانده و استقبال نشدۀ تو به وجود آورده است باشد. و من به همۀ شما 

کنم که پدر درهای پادشاهی آسمانی را به روی همۀ کسانی که ایمان اعلام می



نند تواورود به آن را دارند گشوده است، و هیچ انسانی یا گروهی از انسانها نمی

آن درها را حتی به روی حقیرترین روان یا ظاهراً بدترین گناهکار در زمین 

و عیسی، با پطرس، “ ببندند، به شرطی که او صادقانه در پی ورود به آن باشد.

یعقوب، و یوحنا میزبانشان را ترک کردند و رفتند تا به سایر حواریون در اردوگاه 

 در باغ جتسیمانی بپیوندند.

ای را که مدتها به خاطر سپرده خواهد عصر همان روز عیسی خطابه (653.11) 147:5.7

شد در رابطه با ارزش نسبی مرتبت نزد خدا و پیشرفت در فراز جاودان به بهشت 

ای راستین و فرزندانم، اگر رابطه”خطاب به حواریون انجام داد. عیسی گفت: 

ن فرزند مستمراً به سوی زنده میان فرزند و پدر وجود داشته باشد، به طور یقی

آرمانهای پدر پیش خواهد رفت. درست است، ممکن است در ابتدا پیشرفت فرزند 

کند باشد، اما با این وجود پیشرفت قطعی است. آنچه که مهم است سرعت پیشرفت 

شما نیست بلکه قطعیت آن است. پیشرفت واقعی شما چنان مهم نیست، بلکه این 

به سوی خدا باشد. آنچه که روز به روز به آن  واقعیت که جهت پیشرفت شما

 تر از آنچه است که امروز هستید.نهایت مهمشوید بیتبدیل می

ای که برخی از شما امروز در منزل شمعون این زن دگرگون شده” (1653.2) 147:5.8

تر از سطح زندگی کند که بسیار پاییندیدید، در این لحظه در سطحی زندگی می

کاران خیرخواه او است؛ اما در حالی که این فریسیان با پیشرفت شمعون و هم

معنی آئینی مشغول هستند، این های فریبندۀ خدمات بیکاذبِ توهم پیمایشِ دایره

زن با جدیت کامل جستجویی طولانی و پرماجرا را برای خدا آغاز کرده است، 

قی مسدود نشده خشنودی اخلا -و مسیر او به سوی بهشت با غرور معنوی و خود 

است. این زن نسبت به شمعون از نقطه نظر بشری بسیار دورتر از خدا است، 

اما روان او در حرکت تدریجی است؛ او در راه رسیدن به سوی یک هدف جاودان 

ای برای آینده وجود دارد. برخی از العادهاست. در این زن امکانات معنوی فوق

و روح بالا نباشید، اما در راه زنده که شما ممکن است در سطوح واقعیِ روان 

کنید. از طریق ایمان به سوی خدا گشوده شده است به طور روزانه پیشرفت می

ای برای آینده وجود دارد. داشتن یک ایمان العادهدر هر یک از شما امکانات فوق

اندک اما زنده و در حال رشد به مراتب بهتر از داشتن یک عقل بزرگ با ذخایر 

 “ایمانیِ معنوی آن است.ۀ خرد دنیوی و بیمرد



اما عیسی بر ضد حماقت فرزند خدا که بیش از حد روی مهر پدر  (1653.3) 147:5.9

کند به حواریونش با جدیت هشدار داد. او اعلام کرد که پدر آسمانی حساب می

 ای نابخردانه ملایم نیست که همیشه آمادهگیر، سست، یا به گونهیک والدۀ آسان

پروایی را ببخشد. او به شنوندگان خود هشدار پوشی کند و بیباشد از گناه چشم

ای به کار نبرند که به نظر داد که به اشتباه توصیفات او از پدر و پسر را به گونه

خردان خرد است که با بیرسد خدا مثل برخی از والدینِ بیش از حد آسانگیر و بی

فکر خود شوند، و بدین ودی اخلاقی فرزندان بیکنند تا موجب نابزمین توطئه می

طریق به طور یقین و مستقیماً به خلافکاری و گمراهی زود هنگام اولاد خودشان 

گیرانه از آن اعمال و ای آسانپدر من به گونه”کمک کنند. عیسی گفت: 

کارکردهای فرزندان خودش که نسبت به تمام رشد اخلاقی و پیشرفت معنوی 

کند. این گونه کنشهای پوشی نمیکننده و انتحاری هستند چشمنابود  -خود

 “انگیز هستند.گناهکارانه از دید خداوند نفرت

عیسی، پیش از آن که او و حواریونش سرانجام به کفرناحوم عزیمت  (1653.4) 147:5.10

کنند، در بسیاری از جلسات و ضیافتهای نیمه خصوصی دیگر با افراد والا و 

فقیر اورشلیم شرکت کرد. و به راستی بسیاری جزو باورمندان به پست، غنی و 

بشارت پادشاهی شدند و متعاقباً توسط ابَنیر و دستیاران او، که برای ترویج منافع 

 پادشاهی در اورشلیم و حومۀ آن پشت سر باقی ماندند، تعمید یافتند.

 بازگشت به کفرناحوم -6

ی و آن دوازده تن از مقر مرکزی خود در هفتۀ آخر آوریل، عیس (1653.5) 147:6.1

بتانی نزدیک اورشلیم عزیمت کردند و از راه اریحا و رود اردن سفر بازگشت 

 خود به کفرناحوم را آغاز کردند.

کاهنان ارشد و رهبران مذهبی یهودیان جلسات محرمانۀ بسیاری با  (1654.1) 147:6.2

ی چه کنند. همۀ آنها توافق کردند این هدف برگزار کردند که تصمیم بگیرند با عیس

که برای متوقف ساختن آموزشهای او باید کاری انجام شود، اما نتوانستند پیرامون 

شیوۀ این کار به توافق برسند. آنها امیدوار بودند که مقامات مدنی به همان شکل 

که هیرودیس کار یحیی را یکسره کرد از دست او خلاص شوند، اما متوجه شدند 

های او داد که مقامات رسمی رومی از موعظهسی چنان کارش را انجام میکه عی

ای که روز قبل از عزیمت کردند. از این رو، در جلسهزیاد احساس خطر نمی



عیسی به کفرناحوم برگزار شد، تصمیم گرفته شد که او باید به یک اتهام مذهبی 

کمیسیونی متشکل  دستگیر و توسط شورای عالی یهود محاکمه شود. از این رو

از شش جاسوس مخفی انتخاب شدند تا عیسی را دنبال کنند، سخنان و اعمال او 

شکنی و کفر جمع کردند با را مشاهده کنند، و هنگامی که شواهد کافی از قانون

گزارش خود به اورشلیم بازگردند. این شش یهودی در اریحا به گروه حواریون 

رسیدند، و به بهانۀ تمایل به شاگرد شدن، به  که تعدادشان در حدود سی نفر بود

خانوادۀ پیروان عیسی ملحق شدند، و تا زمان آغاز دومین تور موعظه در جلیل 

با گروه ماندند؛ و در آن هنگام سه تن از آنان به اورشلیم بازگشتند تا گزارش خود 

 را به کاهنان ارشد و به شورای عالی یهود ارائه دهند.

پطرس در نقطۀ عبور از رود اردن برای جمعیت گرد آمده موعظه  (1654.2) 147:6.3

کرد، و آنها در بامداد روز بعد به سمت بالای رودخانه به سوی آماتوس حرکت 

خواستند مستقیماً به کفرناحوم بروند، اما چنان جمعیتی در اینجا کردند. آنها می

ادند، و تعمید دادند. جمع شد که آنها سه روز ماندند، و موعظه کردند، آموزش د

آنها تا اوایل صبح سبت، اولین روز ماه مه، به سوی خانه حرکت نکردند. 

 —جاسوسان اورشلیم مطمئن بودند که اکنون نخستین اتهامشان را بر ضد عیسی 

کسب خواهند کرد، زیرا او به خود اجازه داده بود که سفر  —اتهام شکستن سبت 

ما آنها محکوم به ناامیدی بودند، زیرا درست خود را در روز سبت آغاز کند. ا

پیش از عزیمت آنها، عیسی آندریاس را به حضور خود فرا خواند و در برابر 

همۀ آنها به او رهنمود داد که فقط به فاصلۀ یک هزار یارد، سفر قانونی روز 

 یهودی سبت، پیش بروند.

مودن عیسی و دستیارانش به اما نیاز نبود که جاسوسان برای متهم ن (1654.3) 147:6.4

شکستن سبت مدتی طولانی منتظر فرصت خود بمانند. همینطور که گروه در 

کرد، گندمهای در حال نوسان که در آن هنگام تازه امتداد جادۀ باریک عبور می

در حال رسیدن بودند، در هر دو سو نزدیک بودند، و برخی از حواریون که 

چیدند و خوردند. مرسوم بود که مسافران هنگام  های رسیده راگرسنه بودند دانه

ها برداشت کنند، و از این رو چنین رفتاری خطاکاری عبور از کنار جاده از دانه

شد. اما جاسوسان از این کار به عنوان دستاویزی برای حمله به محسوب نمی

نزد او عیسی استفاده کردند. وقتی که آنها دیدند آندریاس دانه را در دستش مالید، 

دانی که چیدن و مالیدن دانه در روز سبت غیرقانونی آیا نمی”رفتند و گفتند: 



ایم و فقط به قدر کافی برای نیازهایمان اما ما گرسنه”و آندریاس پاسخ داد: “ است؟

اما فریسیان پاسخ “ مالیم؛ و از چه زمانی خوردن دانه در روز سبت گناه شد؟می

دهی، اما با چیدن و مالیدن دانه میان ایی انجام نمیتو در خوردن کار خط”دادند: 

ً قانون را می ً استاد تو چنین اعمالی را تأیید دستانت قطعا شکنی؛ یقینا

اما اگر خوردن دانه خطا نیست، قطعاً مالیدن آن ”سپس آندریاس گفت: “ کند.نمی

چرا شما  دانید نیست؛میان دستانمان کار بیشتری از جویدن دانه که شما مجاز می

هنگامی که آندریاس “ کنید؟گیری میبه خاطر چنین چیزهای کم اهمیتی خرده

گیر هستند آنها برآشفته شدند، و شتابان به مکانی که عیسی اعلام کرد آنها خرده

رفت رفتند. آنها اعتراض کردند و ضمن گفتگو با متی در امتداد آن راه می

دهند که در روز سبت کاری را انجام میآموزگار نگاه کن، حواریون تو ”گفتند: 

خورند. ما مطمئن هستیم مالند و میچینند، میغیرشرعی است؛ آنها دانه را می

و سپس عیسی به “ که شما به آنها دستور خواهی داد که این کار را متوقف کنند.

به راستی شما برای شریعت غیور هستید، و شما کار درستی ”متهم کنندگان گفت: 

ید که روز سبت را به خاطر بسپارید و این که آن را مقدس بدارید؛ اما آیا کنمی

هرگز در کتاب مقدس نخواندید که یک روز وقتی داوود گرسنه بود، او و کسانی 

که با او بودند به خانۀ خدا وارد شدند و نان فطیر تبرک شده را که خوردنش برای 

اوود همچنین این نان را به کسانی هیچکس به جز کاهنان قانونی نبود خوردند؟ و د

اید که انجام بسیاری از کارهای که با او بودند داد. و آیا در شریعت ما نخوانده

لازم در روز سبت قانونی است؟ و آیا پیش از آن که روز به پایان برسد، نخواهم 

اید خواهید خورد؟ مردان دید که آنچه را که برای نیازهای امروز با خود آورده

کنید که برای روز سبت غیور باشید، اما بهتر عمل ب من، شما کار درستی میخو

کنم خواهید کرد که مراقب سلامتی و بهروزی همنوعان خود باشید. من اعلام می

که سبت برای انسان درست شد نه انسان برای سبت. و اگر شما برای تحت نظر 

س به طور آشکار اعلام گرفتن سخنان من در اینجا در کنار ما حضور دارید، پ

 “خواهم کرد که فرزند انسان حتی صاحب اختیار سبت است.

زده و مبهوت فریسیان از سخنان بادرایت و خردمندانۀ او شگفت (1655.1) 147:6.5

شدند. آنها تا باقیماندۀ روز در تنهایی به سر بردند و جرأت نکردند سؤال بیشتری 

 بپرسند.



وار یهودی همیشه مثبت بود. درگیری عیسی با سنتها و رسوم برده (1655.2) 147:6.6

کرد بود. استاد وقت اندکی در داد و آنچه که تأیید میاین شامل آنچه که انجام می

شناسند داد که کسانی که خدا را میکرد. او آموزش مینکوهش منفی صرف می

بند و باری گناه کردن توانند از آزادی زندگی بدون فریفتن خود از طریق بیمی

ای مردان، اگر شما به واسطۀ حقیقت آگاه ”لذت ببرند. عیسی به حواریون گفت: 

کنید، خوشبخت هستید؛ اما اگر راه الهی را دانید چه میاید و به راستی میشده

 “دانید، بداقبال هستید و از پیش قانون شکن هستید.نمی

 بازگشت به کفرناحوم -7

مه بود که عیسی و آن دوازده تن با قایق  3در حدود ظهر دوشنبه،  (1655.3) 147:7.1

از تاریچیا به بیت صیدا آمدند. آنها به این علت با قایق سفر کردند که از کسانی 

که با آنها سفر کردند بگریزند. اما تا روز بعد دیگران، از جمله جاسوسان رسمی 

 اورشلیم دوباره عیسی را پیدا کردند.

شنبه عیسی در حال برگزاری یکی از کلاسهای متداول عصر سه (655.41) 147:7.2

امروز با یکی از ”پرسش و پاسخ خود بود که رهبر شش جاسوس به او گفت: 

شاگردان یحیی که در جلسۀ آموزشی شما اینجا حضور دارد داشتم صحبت 

ن خود کردم، و ما در فهم این امر درمانده بودیم که چرا شما هرگز به شاگردامی

گیریم و همانطور که یحیی ها روزه میدهید که همانطور که ما فریسیدستور نمی

و عیسی با اشاره به یک گفتۀ “ به پیروانش دستور داد، روزه بگیرند و دعا کنند.

آیا پسران تالار عروس، مادامی که داماد با ”یحیی به این پرسش کننده پاسخ داد: 

ماند، آنها به سختی وقتی که داماد با آنها می گیرند؟ تاایشان است، روزه می

آید که داماد از ایشان گرفته خواهد شد، و توانند روزه بگیرند. لیکن ایامی میمی

در طول آن ایام فرزندان تالار عروس بدون شک روزه خواهند گرفت و دعا 

 خواهند کرد. برای فرزندان نور، دعا کردن طبیعی است، اما روزه گرفتن بخشی

از بشارت پادشاهی آسمان نیست. به خاطر داشته باشید که یک خیاط خردمند یک 

دوزد، مبادا وقتی خیس شد تکه پارچۀ نو و آب نرفته را روی یک جامۀ کهنه نمی

آب برود و پارگی بدتری ایجاد کند. به همین ترتیب، کسی شراب تازه را در 

ا را بترکاند، طوری که ریزد، مبادا شراب نو مشکهمشکهای کهنۀ شراب نمی

شراب و مشکها هر دو از بین بروند. فرد خردمند شراب تازه را در مشکهای نو 

دهند، بدین لحاظ که ریزد. از این رو شاگردان من قطعاً خرد نشان میشراب می



کنند. روزه گرفتن نظم کهنه را زیاد در آموزشهای نوین بشارت پادشاهی وارد نمی

اید ممکن است برای مدتی موجه باشد. را از دست داده شما که آموزگار خود

ممکن است روزه گرفتن بخش مناسبی از شریعت موسی باشد، اما در پادشاهی 

و “ آینده فرزندان خدا رهایی از ترس و شادی در روح الهی را تجربه خواهند کرد.

ه خود هنگامی که شاگردان یحیی این سخنان را شنیدند تسکین یافتند، در حالی ک

 فریسیان بیشتر هاج و واج شدند.

سپس استاد در برابر داشتن این تصور که دکترینهای جدید باید کاملاً  (1656.1) 147:7.3

جایگزین تمام آموزشهای قدیمی شوند به شنوندگان خود هشدار داد. عیسی 

آنچه که قدیمی است و نیز حقیقت دارد باید باقی بماند. به همین ترتیب، ”گفت: 

نچه که جدید اما نادرست است باید رد شود. اما ایمان و شهامت داشته باشید که آ

آنچه را که جدید است و نیز حقیقت دارد بپذیرید. به خاطر بیاورید که نگاشته 

یک دوست قدیمی را ترک مکن، زیرا دوست جدید با او قابل مقایسه نیست. ’شده: 

ود، با شادی آن را خواهی یک دوست جدید مثل شراب نو است؛ اگر کهنه ش

 ‘“نوشید. 

 جشن نیکی معنوی -8

آن شب، مدتها پس از رفتن شنوندگانِ معمول، عیسی به آموزش دادن  (1656.2) 147:8.1

حواریونش ادامه داد. او این آموزش ویژه را با نقل قولی از اشعیای نبی آغاز 

 کرد:

سازید، جان خویش را رنجور میاید؟ به چه دلیل چرا روزه گرفته”’ (1656.3) 147:8.2

شوید؟ عدالتی خشنود میبرید و از بیدر حالی که همچنان از ستمگری لذت می

گیرید، و برای این که با مشتِ شرارت اینک به جهت نزاع و کشمکش روزه می

توانید صدای خود را در به یکدیگر مشت بزنید. اما با این گونه روزه گرفتن نمی

 کسی برسانید.عرش برین به گوش 

پسندم مثل این است، روزی که آدمی جان ای که من میآیا روزه”’ (1656.4) 147:8.3

خود را رنجور سازد؟ سر خود را همچون یک نی خم کند، و بر پلاس و خاکستر 

بخوابد؟ آیا جرأت خواهید کرد این را یک روزه و یک روز قابل قبول در نظر 

پسندم این نیست که بندهای شرارت را من میای که خداوند بنامید؟ آیا روزه



های بارهای سنگین را باز کنید، ستمدیدگان را آزاد سازید، و هر بگشایید، گره

یوغ را بشکنید؟ مگر این نیست که نانم را با گرسنگان تقسیم نمایم و آنهایی را که 

نم، آنها را بیام بیاورم؟ و هنگامی که برهنگان را میخانمان و فقیرند به خانهبی

 بپوشانم.

آنگاه نور تو همچون سپیده دم طلوع خواهد کرد، و در همان حال ”’ (1656.5) 147:8.4

سلامتی تو به سرعت پدیدار خواهد شد. پارسایی تو پیشاپیش تو خواهد خرامید، 

در حالی که جلال خداوند از پشت نگاهبان تو خواهد بود. آنگاه به خداوند دعا 

پاسخ خواهد داد؛ تو یاری خواهی طلبید، و او خواهد گفت:  خواهی کرد، و او

اینک حاضرم. و او تمام این کارها را خواهد کرد، اگر از ظلم، نکوهش، و تکبر 

دهد که تمامی همّ خود را وقف گرسنگان کنی، و به احتراز کنی. پدر ترجیح می

و حتی  جانهای رنجور خدمت کنی؛ آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید،

روز روشن خواهد بود. آنگاه خداوند پیوسته تو را هدایت تاریکیِ تو همچون نیم

خواهد کرد، جان تو را خرسند خواهد کرد و قدرت تو را احیا خواهد نمود. تو 

ای که آبش کم نشود. و کسانی که چون باغی خواهی شد سیراب، و همچون چشمه

ت ویران شده را به حالت نخست باز دهند جلال و جبرواین کارها را انجام می

خواهند گرداند؛ آنها بنیانهای بسیاری نسلها را برپا خواهند کرد؛ آنها بازسازان 

های امن برای سکونت خوانده خواهند گران جادهدیوارهای شکسته و مرمت

 ‘“شد.

و سپس بعد از مدتی طولانی که از شب گذشت، عیسی این حقیقت  (1656.6) 147:8.5

حواریونش در میان گذاشت که این ایمان آنهاست که آنان را در پادشاهیِ  را با

سازد، و نه رنجوری جان و روزه گرفتن بدن آنها. او حال و آینده ایمن می

حواریون را تشویق کرد که حداقل از آرمانهای پیامبر باستان پیروی کنند و ابراز 

تر پیشرفت پیامبران قدیمیامیدواری کرد که حتی فراتر از آرمانهای اشعیا و 

با آن ایمان زنده که این واقعیت را درک ”کنند. آخرین سخنان او آن شب این بود: 

کند که شما فرزندان خدا هستید، و در عین حال هر انسان را به عنوان یک می

 “شناسد، در فضل رشد کنید.برادر می

خن گفتن را متوقف کرد و بعد از ساعت دو بامداد بود که عیسی س (1656.7) 147:8.6

 هر کس برای خوابیدن به مکان خود رفت.



 148مقالۀ 

 آموزش بشارتگران در بیت صیدا

بعد از میلاد مسیح، عیسی و گروه  28اکتبر سال  3مه تا  3از  (1657.1) 148:0.1

حواریون در منزل زبدی در بیت صیدا اقامت داشتند. در طول این دورۀ پنج ماهۀ 

دوگاه عظیم در کنار دریا در نزدیکی منزل زبدی که برای فصل خشک یک ار

شد. تعداد جا دادن خانوادۀ در حال رشد عیسی بسیار بزرگتر شده بود حفظ می

افراد این اردوگاه ساحلی که توسط یک جمعیت پیوسته در حال تغییر از جویندگان 

ین پانصد تا حقیقت، کاندیداهای شفا، و وقف شدگان به کنجکاوی اشغال شده بود ب

هزار و پانصد نفر بود. این شهر چادری تحت سرپرستی عمومی داوود زبدی که 

شد قرار داشت. این اردوگاه در نظم و بهداشت و توسط دوقلوهای حَلفی یاری می

شدند و نیز مدیریت کلی آن یک الگو بود. انواع گوناگون بیماران جداسازی می

 سوری به نام الِمان، قرار داشتند.تحت سرپرستی یک پزشک ایماندار، یک 

در طول این دوره، حواریون حداقل یک روز در هفته به ماهیگیری  (1657.2) 148:0.2

رفتند، و صید خود را در کنار اردوگاه ساحلی برای مصرف به داوود می

شد. آن فروختند. وجوه دریافتی بدین ترتیب به خزانۀ گروه تحویل داده میمی

ها یا دوستانشان زه داشتند که یک هفته از هر ماه را با خانوادهدوازده تن اجا

 بگذرانند.

در حالی که آندریاس به سرپرستی کلی فعالیتهای حواریون ادامه  (1657.3) 148:0.3

داد، پطرس مسئولیت کامل مدرسۀ بشارتگران را به عهده داشت. همۀ می

هر روز پیش از ظهر حواریون سهم خود را در گروههای آموزشی بشارتگران 

رساندند، و آموزگاران و شاگردان هر دو در طول بعد از ظهر به به انجام می

دادند. بعد از وعدۀ غذای عصر، پنج شب در هفته، حواریون مردم آموزش می

ای کردند. عیسی هفتهکلاسهای پرسش را برای استفادۀ بشارتگران برگزار می

به عهده داشت، و پرسشهای باقیمانده از یک بار سرپرستی این ساعت پرسش را 

 داد.جلسات قبلی را پاسخ می

در عرض پنج ماه چندین هزار نفر به این اردوگاه آمدند و رفتند.  (1657.4) 148:0.4

اشخاص علاقمند از هر بخش از امپراطوری روم و از سرزمینهای شرق رود 

ین دورۀ تثبیت شده و ترفرات به طور مکرر در آنجا حضور داشتند. این طولانی



کاملاً سازمان یافتۀ تدریس استاد بود. خانوادۀ نزدیک عیسی بیشتر این وقت را 

 در ناصره یا قانا گذراندند.

المنافع، بدان گونه که خانوادۀ اردوگاه به صورت یک جامعۀ مشترک (1657.5) 148:0.5

ری بزرگ را شد. داوود زبدی این شهر چادشد، مدیریت نمیحواریون اداره می

کرد که به یک بنگاه خودکفا تبدیل شد، با این وجود هرگز طوری مدیریت می

کسی پس زده نشد. این اردوگاهِ دائماً در حال تغییر یک جنبۀ ضروری مدرسۀ 

 بشارتگرانۀ آموزشی پطرس بود.

 یک مدرسۀ جدید پیامبران -1

ای را تشکیل داده بودند که توسط پطرس، یعقوب، و آندریاس کمیته (1657.6) 148:1.1

عیسی تعیین شده بود تا پذیرش متقاضیان به مدرسۀ بشارتگران را تصویب کند. 

تمام نژادها و ملیتهای دنیای روم و شرق، تا هندوستان، در این مدرسۀ جدید 

اساس طرح یادگیری پیامبران در میان دانشجویان نماینده داشتند. این مدرسه بر 

آموختند به شد. آنچه که دانشجویان در طول پیش از ظهر میو عمل اداره می

دادند. آنها بعد از شام به گردهماییِ کنار دریا در طول بعد از ظهر آموزش می

طور غیررسمی پیرامون یادگیریِ پیش از ظهر و آموزشِ بعد از ظهر بحث 

 کردند.می

از آموزگاران گروه حواریون دیدگاه خودش را پیرامون هر یک  (1658.1) 148:1.2

کردند که به طور همسان داد. آنها هیچ تلاشی نمیبشارت پادشاهی آموزش می

آموزش دهند؛ هیچ فرمولبندی استاندارد شده یا خشک اندیشانه از دکترینهای 

دادند، اما تئولوژیک وجود نداشت. اگر چه همۀ آنها یک حقیقت را آموزش می

کرد. و عیسی هر حواری تفسیر شخصی خودش را از آموزشهای استاد ارائه می

کرد، و به طور این عرضۀ تنوع تجربۀ شخصی را در کارهای پادشاهی تأیید می

دریغ این دیدگاههای متعدد و متفاوت از بشارت خداوند را در ساعات پرسش بی

زیاد از آزادی  ساخت. به رغم این درجۀهفتگی خویش موزون و هماهنگ می

شخصی در امور آموزشی، شمعون پطرس تمایل داشت که تئولوژی مدرسۀ 

بشارتگران را تحت سلطۀ خود درآورد. بعد از پطرس، یعقوب زبدی بیشترین 

 تأثیر شخصی را اعمال نمود.



یکصد و چند بشارتگر که در طول این پنج ماه در کنار دریا آموزش  (1658.2) 148:1.3

گر بعدی نگر گروهی از مردم بودند که هفتاد آموزگار و موعظهدیدند، نمایا

بشارت خداوند )به جز ابنیر و حواریون یحیی( از آن استخراج شدند. مدرسۀ 

ای که آن دوازده تن نقطه نظرات مشترک داشتند از بشارتگران به همان درجه

 همه نظر همسان نبودند.

ارت خداوند را آموزش داده و موعظه این بشارتگران، گر چه بش (1658.3) 148:1.4

آور پادشاهی کردند، تا بعد از این که بعداً توسط عیسی به عنوان هفتاد پیاممی

دادند. فقط هفت تن از منصوب شده و مأموریت یافتند، ایمانداران را تعمید نمی

گروه بزرگی که در صحنۀ غروب آفتاب در این مکان شفا یافتند در میان این 

شدند. پسر مرد والامنش کفرناحوم یکی از کسانی ان بشارتگر یافت میدانشجوی

 بود که برای سرویس بشارت خداوند در مدرسۀ پطرس آموزش یافت.

 بیمارستان بیت صیدا -2

در رابطه با اردوگاه ساحلی، الِمان، پزشک سوری، با کمک یک  (1658.4) 148:2.1

به مدت چهار ماه آنچه را که باید گروه از بیست و پنج زن جوان و دوازده مرد، 

به عنوان نخستین بیمارستان پادشاهی محسوب شود، سازماندهی و اداره کرد. در 

این درمانگاه، که در فاصلۀ کوتاهی از جنوب شهر چادری اصلی واقع شده بود، 

های معنویِ آنها بیماران را مطابق تمام روشهای شناخته شدۀ مادی و نیز شیوه

کردند. عیسی از بیماران این اردوگاه نه کمتر  به ایمان معالجه میدعا و تشویقِ 

گرفت. تا کرد و با هر فرد مبتلا تماس شخصی میاز سه بار در هفته دیدار می

دانیم، در میان هزار فرد مبتلا و بیمار که با وضعیت بهبود یافته جایی که ما می

معجزۀ به اصطلاح فوق طبیعیِ  شدند هیچیا درمان شده از این درمانگاه خارج می

مند شده، از اعلام این که شفا رخ نداد. با این وجود، اکثر عظیم این افرادِ بهره

 کشیدند.عیسی آنها را شفا داده دست نمی

بسیاری از معالجاتی که توسط عیسی در ارتباط با کار خدماتی او به  (1658.5) 148:2.2

رسید که شبیه به انجام گرفت در واقع به نظر مینفع بیماران الِمان انجام می

معجزات بود، اما ما آگاهی یافتیم که آنها فقط آن دگرگونیهای ذهنی و روحی بودند 

ستیلای ایمان رخ دهد که که ممکن است در تجربۀ اشخاص چشم انتظار و تحت ا



بخش یک شخصیت قوی، مثبت، و نیکومنش هستند که تحت نفوذ فوری و الهام

 کند.سازد و اضطراب را نابود میکار خدماتیش ترس را برطرف می

تسخیر ”الِمان و دستیارانش تلاش کردند تا حقیقت را در رابطه با  (1658.6) 148:2.3

راد بیمار آموزش دهند، اما آنها موفقیت اندکی به این اف“ شدگی توسط ارواح شریر

تواند ناشی از سکونت داشتند. این اعتقاد که بیماری جسمانی و اختلال ذهنی می

 یک روح به اصطلاح ناپاک در ذهن یا بدن شخصِ مبتلا باشد، تقریباً جهانی بود.

به تکنیک  عیسی در تمام تماسش با بیماران و مبتلایان، وقتی که (1659.1) 148:2.4

رسید، رهنمودهای برادر بهشتی درمان یا آشکار شدن علل ناشناختۀ بیماری می

خود، عمانوئیل را که پیش از ورود او به کار ظهور در یورنشیا داده شد نادیده 

کردند از طریق مشاهدۀ گرفت. با این وجود، آنهایی که به بیماران خدمت مینمی

شد ان و اطمینان بیماران و رنج دیدگان میای که عیسی با آن موجب ایمشیوه

 درسهای سودمند بسیاری آموختند.

اردوگاه مدتی کوتاه پیش از فرا رسیدن فصل افزایش تب و لرز منحل  (1659.2) 148:2.5

 شد.

 کار پدر -3

عیسی در سرتاسر این دوره کمتر از دوازده بار خدمات عمومی را  (1659.3) 148:3.1

م رساند و در سبت دوم پیش از عزیمت آنها به همراه در اردوگاه به انجا

بشارتگرانِ جدیداً آموزش یافته در دومین تور موعظۀ عمومی آنها در جلیل فقط 

 یک بار در کنیسۀ کفرناحوم صحبت کرد.

استاد از زمان تعمید خود، همچون در طول این دورۀ آموزش  (1659.4) 148:3.2

تا این حد تنها نبود. هر گاه هر یک از بشارتگران اردوگاه در بیت صیدا، 

کرد از عیسی بپرسد چرا او اینقدر از میان آنها غایب است، حواریون جرأت می

 است.“ مشغول انجام کار پدر”داد که او همواره پاسخ می

های غیبت فقط توسط دو تن از حواریون عیسی در طول این دوره (1659.5) 148:3.3

یعقوب، و یوحنا را از کارشان به عنوان همراهان شد. او پطرس، همراهی می

شخصی خود موقتاً مرخص کرده بود تا آنها نیز بتوانند در کار آموزش کاندیداهای 



جدید بشارتگر که تعدادشان بیش از یکصد نفر بود شرکت کنند. هنگامی که استاد 

که ممکن ها برود، هر یک از دو حواری را مایل بود برای انجام کار پدر به تپه

خواند تا او را همراهی کنند. بدین ترتیب هر یک از دوازده بود آزاد باشند فرا می

تن برای رابطۀ نزدیک و تماس صمیمانه با عیسی از یک فرصت برخوردار 

 شدند.می

برای اهدافِ این نگاشته آشکار نشده است، اما ما به این نتیجه  (1659.6) 148:3.4

ها در ارتباط های تنهایی در تپهول بسیاری از این دورهایم که استاد در طرسیده

مستقیم و اجرائی با بسیاری از مدیران اصلی امور جهان خود بود. این فرمانروای 

در جسم ظهور یافتۀ جهان ما، حدوداً از هنگام تعمیدش، در هدایت برخی از 

همیشه بر این  فازهای ادارۀ جهان به طور فزاینده و آگاهانه فعال شده بود. و ما

ایم که به طرقی که به دستیاران نزدیک او آشکار نشده است، در طول عقیده بوده

های شرکت کاهش یافته در امور زمین، او درگیر هدایت آن موجودات این هفته

ای بود که مسئول ادارۀ یک جهان پهناور بودند، و این که عیسیِ روحی والامرتبه

در رابطه با کار ”الیتها را از سوی خود به عنوان بشر تصمیم گرفت این گونه فع

 مشخص کند.“ پدرش

بارها هنگامی که عیسی ساعتها تنها بود، ولی هنگامی که دو تن از  (1659.7) 148:3.5

کردند که سیمای او تحت تغییرات حواریونش نزدیک او بودند، آنها مشاهده می

د که او سخنی بگوید. آنها هیچ گیرد، گر چه آنها نشنیدنسریع و فراوان قرار می

تجلی قابل رویت از موجودات آسمانی که ممکن بود با استادشان در ارتباط باشند 

 نیز ندیدند، چنان که برخی از آنها در یک مناسبت آتی شاهد آن بودند.

 شرارت، گناه و تبهکاری -4

مایل بودند با  این عادت عیسی بود که هر هفته دو شب با افرادی که (1659.8) 148:4.1

دار از باغ زبدی گفتگوی او صحبت کنند در یک گوشۀ مجزای مشخص و حفاظ

ویژه داشته باشد. در یکی از این گفتگوهای عصرانه توما به طور خصوصی این 

چرا برای ورود به پادشاهی لازم است که انسانها از ”سؤال را از استاد پرسید: 

ترل شیطان تولد دوباره ضروری است؟ روح زاده شوند؟ آیا برای گریز از کن

 هنگامی که عیسی این پرسشها را شنید به توما گفت:“ استاد، شرارت چیست؟



این اشتباه را مرتکب نشو که شرارت را با شخص شرور، و به ” (1660.1) 148:4.2

نامی، تر شخص شریر اشتباه بگیری. آن که تو شخص شرور میطور صحیح

ر آگاهانه به شورش ای که به طورتبه، مدیرِ عالیشیفتگی است -فرزند خود 

تعمدی بر علیه حکومت پدر من و فرزندان وفادار او وارد شد. اما من از پیش 

ام. این نگرشهای متفاوت را نسبت به این شورشگران گناهکار را مغلوب کرده

 پدر و جهانش در ذهن خود روشن کن. این قوانینِ مربوط به خواست پدر را هرگز

 فراموش نکن.

شرارت تخطی ناخودآگاه یا ناخواسته از قانون الهی، خواست پدر ” (1660.2) 148:4.3

 گیری ناکامل بودنِ اطاعت از خواست پدر است.است. شرارت همچنین اندازه

گناه تخطی هشیارانه، آگاهانه، و تعمدی از قانون الهی است. گناه ” (1660.3) 148:4.4

 به هدایت الهی و هدایت معنوی است. گیری عدم تمایلاندازه

تبهکاری تخطی ارادی، مصمم، و مداوم از قانون الهی، خواست ” (1660.4) 148:4.5

گیری رد مداومِ طرح مهرآمیز پدر در زمینۀ نجات پدر است. تبهکاری اندازه

 شخصیت و خدمت بخشندۀ نجات پسران است.

تولد دوبارۀ روح، در معرض گرایشات انسان فانی، ذاتاً، پیش از ” (1660.5) 148:4.6

فطری شرورانه است، اما این نقصهای طبیعی رفتاری نه گناه هستند نه تبهکاری. 

انسان فانی صرفاً در حال آغاز کردن صعود طولانی خود به سوی کمال پدر در 

بهشت است. ناکامل یا ناقص بودن در عطیۀ طبیعی گناهکارانه نیست. انسان به 

ض شرارت است، اما او به هیچ وجه فرزند آن شخص شریر راستی در معر

نیست، مگر این که به طور آگاهانه و تعمدی راههای گناه و زندگی تبهکارانه را 

برگزیده باشد. شرارت ذاتیِ نظم طبیعیِ این دنیا است، اما گناه یک رویکرد 

قوط شورش آگاهانه است که توسط آنهایی که از نور معنوی به تاریکی فاحش س

 کردند به این دنیا آورده شد.

توماس، تو به واسطۀ معتقدات یونانیان و اشتباهات پارسیان ” (1660.6) 148:4.7

فهمی، زیرا عقیده داری که نوع سردرگم هستی. تو روابط شرارت و گناه را نمی

بشر با یک آدم کامل در زمین پا به عرصۀ وجود گذاشت و از طریق گناه به 

کنونی انسان به سرعت انحطاط یافت. اما چرا از فهم معنی این  باروضعیت رقت



کند چگونه قائن، پسر آدم به سرزمین نود کنی که آشکار مینگاشته امتناع می

رفت و در آنجا برای خود همسری گرفت؟ و چرا از تفسیر معنی این نگاشته 

نها برای خود دهد پسران خداوند در میان دختران انساکنی که نشان میامتناع می

 همسرانی یافتند؟

ً گناهکارانه ” (1660.7) 148:4.8 سرشت انسانها به راستی شرورانه است، اما لزوما

برای رهایی از شرارت ضروری است  —تعمید در روح  —نیست. تولد نوین 

و برای ورود به پادشاهی آسمان لازم است، اما هیچیک از اینها از این واقعیت 

فرزند خداست. و این حضورِ ذاتیِ شرارتِ بالقوه نیز بدین  کاهد که انساننمی

معنی نیست که انسان به طریقی اسرارآمیز از پدر آسمانی دور شده است، به 

طوری که به عنوان یک بیگانه، خارجی، یا نافرزندی باید به طریقی به دنبال 

از سوء فرزند خواندگیِ قانونی توسط پدر باشد. تمام این تصورات، اول ناشی 

فهم شما از پدر، و دوم به خاطر ناآگاهی شما از منشأ، ماهیت، و سرنوشت انسان 

 است.

اند که انسان از کمال خداگونه یونانیان و دیگران به شما آموخته” (1660.8) 148:4.9

ام به شما پیوسته به سمت فراموشی یا نابودی در حال نزول کردن است؛ من آمده

طریق ورود به پادشاهی قطعاً و مطمئناً به سوی خدا و  نشان دهم که انسان از

کمال الهی در حال فراز یافتن است. هر موجودی که به طریقی از آرمانهای الهی 

و معنویِ خواست پدرِ جاودان کوتاه بیاید، به طور بالقوه شریر است، اما این 

 موجودات به هیچ وجه گناهکار نیستند، تا چه رسد به تبهکار.

ای، جایی که نوشته توما، آیا در این باره در کتاب مقدس نخوانده” (1661.1) 10148:4.

من پدر او خواهم بود و او فرزند ‘ ’شما فرزندان خداوند خدایتان هستید.’شده: 

من پدر او خواهم  —ام تا پسر من باشد من او را برگزیده‘ ’من خواهد بود.

ا از انتهای زمین بیاورید؛ حتی هر پسرانم را از جای دور و دخترانم ر‘ ’بود.

شما ‘ ’ام.کس که به نام من خوانده شود، زیرا من آنها را برای جلال خود آفریده

آنهایی که روح خدا را دارند به راستی فرزندان خدا ‘ ’فرزندان خدای زنده هستید.

در حالی که یک بخش مادی از پدرِ انسانی در فرزند طبیعی وجود دارد، ‘ هستند.

 “ک بخش روحی از پدر آسمانی در هر فرزند باایمان پادشاهی نیز وجود دارد.ی



عیسی همۀ اینها و خیلی بیشتر را به توما گفت، و بخش عمدۀ آن را  (1661.2) 148:4.11

تا بعد از بازگشت من به ”آن حواری فهمید، گر چه عیسی به او اندرز داد که 

و توما تا بعد از “ ران صحبت نکن.سوی پدر در رابطه با این موضوعات با دیگ

 عزیمت استاد از این کره این مصاحبه را ذکر نکرد.

 مقصود از ابتلا -5

های خصوصی در باغ، نتَنَائیل از در یکی دیگر از این مصاحبه (1661.3) 148:5.1

ام که چرا شما استاد، گر چه من شروع به درک این مسئله کرده”عیسی پرسید: 

محبت در  فهمم که چرا پدر باکنید، هنوز نمیرویه امتناع مییاز انجام شفای ب

دهد که این همه از فرزندانش در زمین دچار این همه ابتلا بهشت اجازه می

 استاد به نتَنَائیل پاسخ داد؛ او گفت:“ شوند.

نتَنَائیل، تو و بسیاری از دیگران به این دلیل اینطور سردرگم هستید ” (1661.4) 148:5.2

کنید چگونه نظم طبیعی این دنیا بارها از طریق ماجراهای درک نمی که

گناهکارانۀ برخی خائنان شورشگر نسبت به خواست پدر بر هم خورده است. و 

ام که به نظم در آوردن این کارها را آغاز کنم. اما اعصار زیادی لازم من آمده

نده شود و بدین طریق خواهد بود تا این قسمت از جهان به مسیرهای پیشین برگردا

فرزندان انسانها از بارهای اضافۀ گناه و شورش رهایی یابند. وجود شرارت به 

 گناه برای بقا ضروری نیست. —تنهایی آزمون کافی برای عروج انسان است 

سازد. اما پسرم، باید بدانی که پدر فرزندانش را عمداً رنجور نمی” (1661.5) 148:5.3

اع مداوم خود از پیمودن راههای بهترِ خواست الهی ابتلای انسان در نتیجۀ امتن

سازد. ابتلا به طور بالقوه در شرارت موجود غیرضروری را بر خود وارد می

است، اما بیشترِ آن از طریق گناه و تبهکاری ایجاد شده است. رویدادهای 

ی غیرعادیِ بسیاری در این دنیا رخ داده است، و عجیب نیست که همۀ انسانها

های رنج و مصیبت که شاهد آن هستند سردرگم اندیشمند از طریق دیدن صحنه

توانید مطمئن باشید: پدر به عنوان یک تنبیه مستبدانه شوند. اما شما از یک چیز می

فرستد. نقایص و نارساییهای شرارت ذاتی هستند؛ برای خطاکاری مصیبت نمی

امان هستند. ابود کنندۀ تبهکاری بیمجازاتهای گناه اجتناب ناپذیرند؛ پیامدهای ن

انسان نباید برای آن مصیبتهایی که نتیجۀ طبیعی آن زیستنی است که خود زندگی 

کند خدا را مقصر بداند؛ انسان همچنین نباید از آن تجاربی مطابق آن را انتخاب می



 شود، هستند.شکایت کند که بخشی از زندگی، بدان گونه که در این دنیا زندگی می

ای استوار در جهت خواست پدر این است که انسان فانی باید با پایمردی و به گونه

بهتر ساختن وضعیت خود در زمین کار کند. پشتکار هوشمندانه انسان را قادر 

 سازد که بر بیشتر مصائب زمینی خود فائق آید.می

کنیم مشکلات  نتَنَائیل کار عمدۀ ما این است که به انسانها کمک” (1662.1) 148:5.4

معنوی خود را حل نمایند و بدین طریق ذهنشان را جان تازه بخشند، تا بدین ترتیب 

بهتر بتوانند برای حل مشکلات چندگانۀ مادی خود آماده شوند و الهام یابند. من 

ای. اغلب تمایلی حاکم از سردرگمی تو آگاهی دارم چون کتاب مقدس را خوانده

تواند بفهمد به خدا نسبت اری را که انسان نادان نمیبوده است که مسئولیت هر ک

توانید بفهمید نیست. فقط به این دلیل دهد. پدر شخصاً مسئول همه چیز که شما نمی

که یک قانون عادلانه و خردمندانۀ مقدر شدۀ پدر بر حسب اتفاق شما را رنجور 

قانون الهی  سازد، به مهر او شک نکن، چرا که تو سهواً یا عمداً از چنینمی

 ای.تخطی کرده

اما نتَنَائیل، مطالب زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که اگر فقط ” (1662.2) 148:5.5

آوری که نگاشته داد. آیا به خاطر نمیخواندی به تو آموزش میبینی میبا ژرف

پسرم، از تنبیه خداوند بیزار نباش؛ و از تأدیب او آزرده خاطر نشو، زیرا ’شده: 

چنانکه که هر پدری فرزندی کند، دارد، تأدیب میخداوند آنان را که دوست می

خداوند از روی میل کسی را به ابتلا ‘ ’کند.را که مایۀ خشنودی اوست تأدیب می

پیش از آن که دچار ابتلا شوم، منحرف شدم، اما اکنون از ‘ ’سازد.دچار نمی

کنم. ابتلا برایم نیکو بود تا از آن طریق بتوانم قوانین الهی را شریعت پیروی می

از غم و اندوه شما آگاهم. خدای جاودان پناهگاه شماست، در حالی ’‘ فرا گیرم.

خداوند همچنین برای ستمدیدگان یک پناهگاه ‘ ’که زیر شما بازوان جاودان است.

خداوند او را بر بستر ‘ ’بخش در لحظات دشواری.است، یک مکان امنِ آرامش

همانطور که ‘ ’کرد.ابتلا تقویت خواهد کرد؛ خداوند بیماران را فراموش نخواهد 

دهد، خداوند نیز نسبت به آنهایی که یک پدر برای فرزندانش دلسوزی نشان می

شناسد؛ او به یاد دارد که شما او جسم شما را می‘ ’ترسند دلسوز است.از او می

او ‘ ’بندد.بخشد و زخمهایشان را میاو دلشکستگان را التیام می‘ ’خاک هستید.

ازمندان در هنگام گرفتاری، سرپناهی در طوفانها، و سایبانی امید بینوایان، قوت نی

بخشد، و به کسانی که او به ضعیفان نیرو می‘ ’برای گرمای ویران کننده است.



او نیِ خرد شده را نخواهد شکست، و ‘ ’کند.هیچ نیرویی ندارند قدرت عطا می

کنی، عبور می وقتی از میان آبهای ابتلا‘ ’فتیلۀ کم سو را خاموش نخواهد کرد.

سازند، تو را ترک با تو خواهم بود، و هنگامی که نهرهای فلاکت تو را لبریز می

او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم، آزادی را به اسیران ‘ ’نخواهم کرد.

در ابتلا اصلاح وجود دارد. ابتلا از ‘ ’اعلام کنم، و همۀ عزاداران را تسلی دهم.

 ‘“خیزد.خاک برنمی
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همین شب در بیت صیدا بود که یوحنا همچنین از عیسی پرسید چرا  (1662.3) 148:6.1

برند و این همه ابتلا گناه از این همه بیماری رنج میبسیاری از افراد به ظاهر بی

اری موارد کنند. استاد در پاسخ به پرسشهای یوحنا، در زمرۀ بسیرا تجربه می

 دیگر گفت:

کنی. پسرم، تو معنی سختی یا هدف عمدۀ رنج کشیدن را درک نمی” (1662.4) 148:6.2

را  —داستان کتاب مقدس دربارۀ مصائب ایوب  —آیا آن شاهکار ادبیات سامی 

انگیز با بازگوییِ رفاه آوری چگونه این تمثیل شگفتای؟ آیا به یاد نمینخوانده

ه ایوب با فرزندان، آوری کشود؟ تو به خوبی به یاد میآغاز میمادی خادم خداوند 

ثروت، عزت، جایگاه، سلامتی، و هر چیز دیگر که انسانها در این زندگی موقت 

دهند برکت یافته بود. مطابق آموزشهای فرزندان ابراهیم که در طول به آن بها می

مکفی لطف الهی بود. اما زمان مورد احترام بودند، چنین رفاه مادی کاملاً نشانۀ 

چنین داراییهای مادی و چنین رفاه موقت نشان دهندۀ لطف خداوند نیستند. پدر من 

دارد که ثروتمندان را؛ او هیچ در بهشت درست همانقدر فقیران را دوست می

 شود.ای برای اشخاص قائل نمیامتیاز ویژه

شود، زود با پیامد تنبیه دنبال میاگر چه تخطی از قانون الهی دیر یا ” (1663.1) 148:6.3

کنند، باز باید بدانی کارند درو میدر حالی که انسانها قطعاً سرانجام آنچه را که می

که رنج بشری همیشه یک تنبیه برای گناه پیشین نیست. ایوب و دوستانش هر دو 

از های خود بیابند. و با بینشی که اکنون نتوانستند پاسخی راستین برای سردرگمی

همتا توانی قسمتهایی را که آنها در این تمثیل بیمند هستی، به سختی میآن بهره

آورند به شیطان یا خدا نسبت دهی. در حالی که ایوب راه حل به نمایش در می

دشواریهای عقلانی خود یا حل مشکلات فلسفی خود را از طریق ابتلا پیدا نکرد، 



او حتی در عین شرایط فروپاشی مواضع قطعاً به پیروزیهای بزرگی دست یافت؛ 

توانست صادقانه های معنوی فراز یافت که میدفاعی تئولوژیک خود به آن قله

اندازی از نجات خداوند به او اعطا شد. ؛ سپس چشم‘من از خودم متنفرم’بگوید: 

لذا ایوب حتی از طریق ابتلای سوء فهم شده، به سطح فوق بشریِ فهم اخلاقی و 

وی فراز یافت. هنگامی که خادم رنج دیده بینشی از خداوند را به دست بینش معن

 شود که از تمام فهم بشری فراتر است.آوَرَد، یک آرامش روحی حاصل میمی

نخستین دوست ایوب، الِیفاز، به آن رنج دیده اندرز داد که در ” (1663.2) 148:6.4

خود برای دیگران  مصائب خویش همان بردباری را که در طول روزهای رفاه

ایوب، به ’توصیه کرده بود به نمایش در آوَرَد. این تسلی دهندۀ دروغین گفت: 

مذهب خود اعتماد کن؛ به خاطر داشته باش که این شریران هستند و نه 

ً لایق این تنبیه هستی، در غیر درستکاران که به ابتلا دچار می شوند. تو حتما

دانی که از نظر خداوند هیچ تو به خوبی میشدی. اینصورت به ابتلا دچار نمی

دانی که در واقع شریران هرگز موفق تواند درستکار باشد. تو میانسانی نمی

رسد که تقدیر انسان مصیبت است، و شاید خدا شوند. به هر حال، به نظر مینمی

آور نیست که ایوب بیچاره تعجب‘ کند.فقط برای نفع خودت تو را تنبیه می

 ت از چنین تعبیری از مشکل ابتلای بشری آرامش زیادی به دست آورد.نتوانس

اما اندرز دوست دوم او، بلِددَ، به رغم درستی آن از دیدگاه الهیاتِ ” (1663.3) 148:6.5

تواند خدا نمی’تر بود. بلِددَ گفت: پذیرفته شدۀ آن روزگار، حتی افسرده کننده

ر بودند که هلاک شدند؛ تو حتماً خطاکاری، ناعادل باشد. فرزندان تو حتماً گناهکا

شدی. و اگر به راستی درستکار هستی، خدا در غیر اینصورت اینطور مبتلا نمی

قطعاً تو را از مصیبتهایت رها خواهد ساخت. تو باید از تاریخ برخوردهای خدا 

 ‘سازد.با انسان یاد بگیری که قادر متعال فقط شریران را نابود می

آوری که چگونه ایوب به دوستانش پاسخ داد. او و سپس به یاد می” (63.416) 148:6.6

شنود. چگونه خدا دانم که خدا فریاد مرا برای کمک نمیمن به خوبی می’گفت: 

پوشی کند؟ من گناهی من کاملاً چشمتواند عادل باشد و در همان حال از بیمی

ال هیچ رضایتی به دست آورم. توانم از توسل به قادر متعبرم که نمیدارم پی می

توانی تشخیص دهی که خدا اذیت و آزار نیکان توسط شریران را تحمل آیا نمی

کند؟ و از آنجا که انسان بسیار ضعیف است، چه شانسی برای ملاحظه به می

دستان یک خدای قادر مطلق دارد؟ خدا آنطور که هستم مرا آفریده است، و 



دفاع هستم. و اصلاً چرا کند، من بیمن عمل میهنگامی که بدین ترتیب بر ضد 

 ‘بار رنج بکشم؟خدا مرا آفرید که فقط به این شیوۀ فلاکت

تواند نگرش ایوب را با توجه به اندرز دوستانش و و چه کسی می” (1663.5) 148:6.7

های خطاآمیز از خداوند که ذهن خودش را مشغول کرده بود به چالش بکشد؟ ایده

ی که ایوب مشتاق یک خدای انسانی بود، و این که میل وافر داشت که بینآیا نمی

داند و درک با موجودی الهی راز و نیاز کند که وضعیت فناپذیریِ انسان را می

کند که درستکاران اغلب به عنوان بخشی از این زندگیِ اول از فراز طولانی می

فرزند انسان از سوی پدر گناهی باید متحمل ابتلا شوند؟ از این رو بهشت با بی

آمده است که چنان حیاتی در جسم را زندگی کند که بتواند همۀ کسانی را که از 

این پس باید برای متحمل شدنِ مصائب ایوب فرا خوانده شوند تسلی و تسکین 

 دهد.

سپس سومین دوست ایوب، صُوفرَ، حتی سخنان کمتر تسکین ” (1663.6) 148:6.8

کنی، تو ابلهی که ادعای پارسامنشی می’آورد، آنگاه که گفت: ای را به زبان دهنده

کنم که درک راههای ای. اما من اعتراف میبینم که بدین گونه مبتلا شدهزیرا می

های تو مقصودی پنهان وجود داشته خدا غیرممکن است. شاید در تمام بدبختی

ستقیماً از خدا و پس از این که ایوب به همۀ سه دوست خود گوش داد، م‘ باشد.

روزهای انسان که از ’درخواست کمک کرد، و ادعای این واقعیت را کرد که 

 ‘زن متولد شده اندک و پر از دشواری است.

سپس دومین جلسه با دوستانش آغاز شد. الِیفاز سختگیرتر، متهم ” (1664.1) 148:6.9

انش برآشفته شد. آمیزتر شد. بلِددَ از تحقیر ایوب نسبت به دوستتر و طعنهکننده

بار خود را تکرار کرد. ایوب تا این هنگام از دوستانش منزجر صُوفرَ اندرز اندوه

شده بود و دوباره به خدا متوسل شد، و اکنون او به یک خدای عادل در برابر 

عدالتی که در فلسفۀ دوستانش تجسم یافته بود و حتی در نگرش مذهبی خدای بی

شد. سپس ایوب به دلگرمی نسبت به یک زندگی  خودش تقدیس شده بود متوسل

های وجود انسانی در آن با عدالت بیشتری عدالتیآینده پناه برد، که ممکن است بی

اصلاح شود. ناتوانی در دریافت کمک از انسان، ایوب را به سمت خدا سوق 

دهد. سرانجام دهد. سپس در قلبش میان ایمان و شک تقلایی بزرگ روی میمی

های کند؛ روان شکنجه شدۀ او به قلهبشری شروع به دیدن نور حیات می رنجبر

یابد؛ او ممکن است متحمل رنج شود و حتی نوینی از امید و شجاعت فراز می



دادخواه من ’دهد: بمیرد، اما روان روشن او اکنون آن فریاد پیروزی را سر می

 ‘زنده است!

که این دکترین را که خدا کودکان را  ایوب در مجموع حق داشت” (1664.2) 148:6.10

سازد به چالش بکشد. ایوب همیشه آماده بود بپذیرد برای تنبیه والدینشان مبتلا می

که خدا درستکار است، اما او آرزوی یک مکاشفۀ ارضا کنندۀ روان از سرشت 

شخصی جاودان را داشت. و این رسالت ما در زمین است. انسانهای رنج دیده 

لی شناخت مهر خداوند و درک بخشش پدر آسمانی محروم نخواهند دیگر از تس

شد. در حالی که سخنان خداوند که از میان گردباد گفته شد برای روزگارِ بیانش 

اید که خداوند خودش را بدین یک مفهوم شکوهمند بود، شما از پیش یاد گرفته

ایی آرام و سازد، بلکه او از درون قلب انسان به صورت صدگونه آشکار نمی

کنی آیا درک نمی‘ راه این است؛ در آن گام بردار.’گوید: ملایم اینطور سخن می

گزیند، و این که او آن شده است که تو هستی، تا که خدا در درون تو سکنی می

 “او تو را به آن صورت که او هست بسازد!

انی از روی میل پدر آسم”سپس عیسی این گفتۀ آخر را بیان نمود:  (1664.3) 148:6.11

سازد. انسان ابتدا به دلیل رخدادهای زمان و فرزندان انسانها را مبتلا نمی

شود. او سپس به دلیل کاستیهای زیانبار یک وجود نابالغ فیزیکی دچار ابتلا می

شود. دچار ابتلا می —تخطی از قوانین حیات و نور  —امان گناه پیامدهای بی

ریِ شرورانۀ خودش را در شورش بر ضد و سرانجام انسان حاصل پافشا

کند. اما تیره بختیهای انسان یک فرمانروایی پارسامنشانۀ بهشت در زمین درو می

تواند کارهای زیادی برای تنبیه شخصیِ ناشی از قضاوت الهی نیستند. انسان می

کاهش مصیبتهای گذرای خود انجام دهد و انجام خواهد داد. اما یک بار و برای 

از این خرافات رهایی یابید که خداوند انسان را به درخواست شیطان دچار  همیشه

سازد. کتاب ایوب را مطالعه کنید تا فقط دریابید که حتی انسانهای نیک ابتلا می

سرشت نیز ممکن است چند ایدۀ نادرست از خداوند را به طور صادقانه در ذهن 

که به طور دردآور دچار ابتلا  بپرورانند؛ و سپس توجه کنید که چگونه حتی ایوب

شده بود، به رغم چنین آموزشهای خطاآمیز، خدای آرامش و نجات را یافت. 

سرانجام ایمان او ابرهای ابتلا را سوراخ نمود تا نور حیات را که به عنوان 

 “شود تشخیص دهد.بخشش شفا دهنده و عدالت جاودانه از پدر جاری می



ها روزهای زیاد در قلبش تعمق کرد. در مون این گفتهیوحنا پیرا (1664.4) 148:6.12

ای چشمگیر نتیجۀ این گفتگو با استاد در باغ، سرتاسر عمر باقیماندۀ او به گونه

تغییر کرد، و او در ایام بعد بسیار تلاش کرد تا موجب شود سایر حواریون 

بشری دیدگاههای خود را در رابطه با منبع، سرشت، و مقصود از مصائب معمول 

تغییر دهند. اما یوحنا تا بعد از عزیمت استاد دربارۀ این گفتگو هرگز صحبت 

 نکرد.

 مردی با دست خشک شده -7

دومین سبت، پیش از عزیمت حواریون و گروه جدید بشارتگران در  (1664.5) 148:7.1

شادیهای ”دومین تور موعظه در جلیل، عیسی در کنیسای کفرناحوم پیرامون 

کرد. هنگامی که عیسی سخنان خود را به پایان صحبت می“ زندگی پارسامنشانه

دورش  ها، بیماران، و مبتلایان بهرساند، یک گروه بزرگ از معلولین، افلیج

ازدحام کردند و به دنبال شفا بودند. در این گروه همچنین، حواریون، بسیاری از 

بشارتگران جدید، و جاسوسان فریسی از اورشلیم حضور داشتند. هر جا که عیسی 

ها به دنبال انجام کار پدر بود(، آن شش جاسوسِ رفت )به جز هنگامی که در تپهمی

 کردند.اورشلیم یقیناً او را دنبال می

در حالی که عیسی ایستاده بود و با مردم در حال گفتگو بود، رهبر  (1665.1) 148:7.2

فریسیانِ جاسوس مردی با یک دست خشک شده را وا داشت به او نزدیک شود 

و بپرسد آیا شفا یافتن در روز سبت مجاز است یا باید در روز دیگری به دنبال 

دید، سخنانش را شنید، و دریافت که  کمک باشد. هنگامی که عیسی آن مرد را

بیا جلو تا از تو سؤالی بپرسم. اگر تو ”توسط فریسیان فرستاده شده، گفت: 

رفتی و افتاد، آیا پایین میگوسفندی داشتی و او در روز سبت به داخل گودالی می

آوردی؟ آیا انجام چنین کارهایی در روز سبت گرفتی و به بیرون میاو را می

آری استاد، کار نیک کردن بدین گونه در روز ”و مرد پاسخ داد: “ ؟جایز است

کرد، سپس در حالی که عیسی با همۀ آنان گفتگو می“ سبت جایز است.

توانستید مرا اید. اگر میدانم چرا این مرد را به حضور من فرستادهمی”گفت: 

پیدا وسوسه کنید که در روز سبت ترحم نشان دهم دلیلی برای تخلف در من 

کردید. همۀ شما در سکوت موافقت کردید که بیرون آوردن گوسفند بداقبال از می

خوانم که گواهی دهید داخل گودال، حتی در سبت جایز است، و من شما را فرا می

نشان دادن مهربانی مهرآمیز در روز سبت نه فقط نسبت به حیوانات، بلکه همچنین 



انسان از یک گوسفند ارزشمندتر است! نسبت به انسانها جایز است. چقدر یک 

و همینطور “ کنم که نیکی کردن به انسانها در روز سبت جایز است.من اعلام می

که همۀ آنها در برابر او در سکوت ایستادند، عیسی خطاب به مردی که دستش 

اینجا در کنارم بایست تا همه بتوانند تو را ببینند. و اکنون ”خشک شده بود گفت: 

توانی بدانی که این خواست پدر من است که در روز سبت کار نیک انجام که می

خواهم دست خود را دراز دهی، اگر ایمان به شفا یافتن داشته باشی، از تو می

 “کنی.

و همینطور که این مرد دست خشک شدۀ خود را دراز کرد، دستش  (1665.2) 148:7.3

یورش ببرند، اما عیسی از آنها سالم شد. مردم در صدد برآمدند که به فریسیان 

من اکنون به شما گفتم که نیکی کردن در سبت برای ”خواست آرام باشند، و گفت: 

نجات دادن جان جایز است، اما به شما آموزش ندادم که آسیب برسانید و به میل 

فریسیان خشمگین دور شدند و با وجود این که روز سبت “ به کشتن راه بدهید.

راً به طبریه رفتند و با هرودیس به مشورت پرداختند. آنها هر بود، شتابان فو

کاری را که در توانشان داشتند انجام دادند تا تعصب او را برانگیزند و هیرودیان 

پیمان سازند. اما هیرودیس از اقدام بر ضد عیسی را بر ضد عیسی با خود هم

 اورشلیم ببرند. امتناع ورزید، و به آنها توصیه کرد که شکایات خود را به

این نخستین مورد از یک معجزه بود که توسط عیسی در پاسخ به  (1665.3) 148:7.4

چالش دشمنانش انجام شد. و استاد این به اصطلاح معجزه را، نه به عنوان یک 

نمایش قدرت شفابخش خود، بلکه به عنوان یک اعتراض مؤثر بر ضد تبدیل 

معنی بر تمام قعی از محدودیتهای بیاستراحت سبتِ مذهب، به یک اسارت وا

کار به کارش بازگشت، و ثابت نوع بشر اجرا نمود. این مرد به عنوان یک سنگ

کرد که یکی از کسانی است که شفایش با یک زندگی شکرگزاری و درستکاری 

 دنبال شد.

 آخرین هفته در بیت صیدا -8

اسوسان اورشلیم در نگرش در آخرین هفتۀ اقامت در بیت صیدا، ج (1665.4) 148:8.1

خود نسبت به عیسی و آموزشهایش دچار اختلاف زیاد شدند. سه تن از این 

فریسیان به واسطۀ آنچه که دیده و شنیده بودند بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. در 

این اثنا، در اورشلیم، ابراهیم، یک عضو جوان و با نفوذ از شورای عالی یهود، 



شهای عیسی جانبداری نمود و توسط ابَنیر در حوض سیلوآم به طور علنی از آموز

رسانانی به تعمید یافت. تمام اورشلیم از این رخداد هیجان زده شد، و فوراً پیام

 بیت صیدا اعزام شدند تا شش جاسوس فریسی فرا خوانده شوند.

یش فیلسوف یونانی که در تور پیشینِ جلیل برای پادشاهی تغییر ک (1666.1) 148:8.2

داده بود با برخی از یهودیان ثروتمند اسکندریه بازگشت، و بار دیگر آنها از 

عیسی دعوت کردند که به منظور تأسیس یک مدرسۀ مشترک فلسفه و مذهب و 

نیز یک درمانگاه برای بیماران به شهر آنان بیاید. اما عیسی این دعوت را مؤدبانه 

 رد کرد.

مان در اردوگاه بیت صیدا یک پیامبر خلسه از بغداد حدوداً در این ز (1666.2) 148:8.3

به نام کرمت به بیت صیدا وارد شد. این به اصطلاح پیامبر وقتی در خلسه فرو 

شد خوابهای دید، و هنگامی که خوابش مختل میرفت رویاهای عجیبی میمی

دید. او در اردوگاه اختلال زیادی ایجاد کرد، و شمعون غیور آوری میشگفت

فدار برخورد نسبتاً سختی با این فرد متظاهر خود فریفته بود، اما عیسی مداخله طر

کرد و به او اجازه داد برای چند روز آزادی عمل کامل داشته باشد. کلیۀ کسانی 

که موعظۀ او را شنیدند به زودی تشخیص دادند که آموزشهای او بدان گونه که 

درست نیست. او به زودی به بغداد  شودبا بشارت پادشاهی مورد داوری واقع می

بازگشت، و فقط نیم دوجین از روانهای ناپایدار و سرگردان را با خود برد. اما 

پیش از آن که عیسی برای آن پیامبر بغداد وساطت کند، داوود زبدی، با کمک 

یک کمیتۀ خود منصوب شده، کرمت را به داخل دریاچه برد، و پس از این که 

داخل آب فرو برد، به او توصیه کرد که از آنجا برود، و یک  مکرراً او را به

 اردوگاه خودش را سازماندهی کند و بسازد.

در همین روز، بت ماریون، یک زن فینیقی، چنان تندروی نمود که  (1666.3) 148:8.4

عقلش را از دست داد، و بعد از این که به خاطر تلاش برای راه رفتن روی آب 

 د، توسط دوستانش به بیرون فرستاده شد.نزدیک بود غرق شو

تغییر کیش دادۀ جدید اورشلیم، ابراهیمِ فریسی، همۀ اموال دنیوی  (1666.4) 148:8.5

خود را به خزانۀ حواریون اهدا کرد، و این بخشش، کمک زیادی کرد تا اعزام 

فوری یکصد بشارتگر جدیداً آموزش یافته را ممکن سازد. آندریاس خبر بسته 



شدند که به خانۀ خود اردوگاه را از پیش اعلام کرده بود، و همه آماده میشدن 

 بروند و یا این که بشارتگران را به داخل جلیل دنبال کنند.

 شفا دادن افلیج -9

اکتبر، هنگامی که عیسی در حال برگزاری  1بعد از ظهر جمعه،  (1666.5) 148:9.1

سایر رهبران اردوگاهِ در حال  آخرین دیدار خود با حواریون، بشارتگران، و

فروپاشی، و با شش فریسی از اورشلیم که در ردیف جلوی این جمع در اتاق 

ترین و پرگنجایش و بزرگ جلوی خانۀ زبدی نشسته بودند بود، یکی از عجیب

نظیرترین رخدادهای تمام زندگی عیسی در زمین به وقوع پیوست. استاد در بی

ها در طول فصل گ که برای جا دادن این گردهماییاین هنگام در این اتاق بزر

باران ساخته شده بود ایستاده و در حال صحبت بود. خانه تماماً توسط یک گروه 

عظیم از مردم احاطه شده بود که به گوشهایشان برای گرفتن برخی از قسمتهای 

 آوردند.گفتار عیسی فشار می

در حالی که خانه بدین گونه مملو از انبوه جمعیت بود و توسط  (1666.6) 148:9.2

شنوندگان مشتاق کاملاً احاطه شده بود، مردی که مدتها به فلج مبتلا بود توسط 

دوستانش روی یک کاناپۀ کوچک از کفرناحوم به آنجا منتقل شد. این فرد افلیج 

گفتگو با هارونِ شنیده بود که عیسی در آستانۀ ترک بیت صیدا است، و بعد از 

کار که به تازگی سالم شده بود، تصمیم گرفت که به حضور عیسی آورده سنگ

توانست طلب شفا کند. دوستان او تلاش کردند که از طریق شود، جایی که می

درهای جلو و عقب هر دو وارد منزل زبدی شوند، اما مردم زیادی ازدحام کرده 

امتناع ورزید؛ او به دوستانش رهنمود داد بودند. اما فرد افلیج از پذیرش شکست 

که نردبانهایی تهیه کنند و آنان از این طریق به سقف اتاقی که عیسی در آن 

کرد بالا رفتند، و بعد از شل کردن کاشیها مرد بیمار را از طریق صحبت می

اش جسورانه پایین آوردند، تا این که فرد مبتلا جلوی استاد طنابهایی روی کاناپه

اند صحبت راً روی کف اتاق قرار داده شد. هنگامی که عیسی دید آنها چه کردهفو

خود را متوقف کرد، ضمن این که کسانی که در اتاق با او بودند از پشتکار مرد 

استاد، من آموزش تو را مختل ”بیمار و دوستانش حیرت کردند. فرد افلیج گفت: 

من مثل آنهایی نیستم که شفا نخواهم کرد، اما من مصمم هستم که سالم شوم. 

شوم تا بتوانم در دریافت کردند و آموزش تو را فوراً فراموش کردند. من سالم می

حال به رغم این که ابتلای این مرد از طریق زندگی “ پادشاهی آسمان خدمت کنم.



هدر رفتۀ خودش بر او وارد شده بود، عیسی با دیدن ایمان فرد افلیج به او 

 “رس؛ گناهان تو بخشیده شدند. ایمانت تو را نجات خواهد داد.پسر، نت”گفت: 

هنگامی که فریسیان اهل اورشلیم، به همراه سایر کاتبان و وکلایی  (1667.1) 148:9.3

که با آنها نشسته بودند این اظهارات عیسی را شنیدند، شروع کردند به خود 

فهمد که د؟ آیا او نمیکند بدین گونه صحبت کنچگونه این مرد جرأت می”بگویند: 

عیسی با درک “ تواند گناه را ببخشد؟چنین کلماتی کفر است؟ چه کسی جز خدا می

این امر در روح خود که آنها در درون ذهنشان و در میان خود بدین گونه استدلال 

کنید؟ شما که چرا در قلبتان چنین استدلال می”کردند با آنها صحبت کرد و گفت: 

کند که به این فرد افلیج بگویم، کنید؟ چه فرقی مین قضاوت میهستید که روی م

گناهانت بخشیده شد، یا برخیز، تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای این که 

بینید سرانجام بدانید که فرزند انسان در زمین اتوریته و شما که همۀ اینها را می

م گفت، برخیز، تشک خود قدرت بخشش گناهان را دارد، به این مرد مبتلا خواه

و هنگامی که عیسی بدین گونه صحبت کرد، “ را بردار، و به خانۀ خودت برو.

کردند، او در برابر فرد افلیج برخاست، و همینطور که آنها راه را برای او باز می

زده شدند. پطرس همۀ آنها بیرون رفت. و کسانی که این چیزها را دیدند شگفت

د، ضمن این که بسیاری دعا کردند و خدا را جلال گردهمایی را مرخص کر

دادند، و اعتراف کردند که هرگز پیش از این چنین رخدادهای عجیبی را ندیده 

 بودند.

رسانان شورای عالی یهود از راه و حدوداً در این هنگام بود که پیام (1667.2) 148:9.4

گامی که آنها این پیام رسیدند تا از شش جاسوس بخواهند به اورشلیم بازگردند. هن

را شنیدند، در میان خود به طور جدی به بحث پرداختند؛ و بعد از این که آنها 

رسانان به اورشلیم بحثهای خود را تمام کردند، رهبر و دو دستیار او با پیام

بازگشتند، ضمن این که سه تن از فریسیان جاسوس به ایمان به عیسی اعتراف 

ه رفتند، توسط پطرس تعمید یافتند، و به عنوان فرزندان کردند و فوراً به دریاچ

 پادشاهی به همیاری روحانی با حواریون پرداختند.

 149مقالۀ 

 دومین تور موعظه



 28اکتبر سال  3دومین تور موعظۀ عمومیِ جلیل از روز یکشنبه،  (1668.1) 149:0.1

دسامبر به پایان  30در بعد از میلاد مسیح آغاز شد و تقریباً سه ماه ادامه یافت، و 

رسید. عیسی و دوازده حواریونش در این تلاش شرکت کردند. آنها توسط گروه 

بشارتگر و توسط اشخاص بیشمار  117ای متشکل از جدیداً به کار گرفته شده

شدند. آنها در این تور از جَدرَا، پتولامیس، یافیع، داباریتا، دیگر علاقمند یاری می

جولیاس، و  –صیدا اسکیتوپولیس، تاریچیا، هیپوس، جمالا، بیت مَجِدُّو، یزرعیل،

 بسیاری شهرها و روستاهای دیگر دیدار کردند.

در این یکشنبه صبح، آندریاس و پطرس، پیش از عزیمت از عیسی  (1668.2) 149:0.2

خواستند که رهنمودهای نهایی را به بشارتگران جدید بدهد، اما استاد نپذیرفت، و 

ای قابل قبول لمرو او نیست که آن کارهایی را که دیگران به گونهگفت در ق

توانند انجام دهند انجام دهد. بعد از بحث و بررسی لازم تصمیم گرفته شد که می

یعقوب زبدی وظایف را تعیین کند. در پایان سخنان یعقوب، عیسی به بشارتگران 

انجام دهید، و بعداً اکنون بروید و کارهایی را که به شما محول شده ”گفت: 

هنگامی که نشان دادید شایسته و وفادار هستید، شما را به کار موعظه پیرامون 

 “بشارت پادشاهی منصوب خواهم کرد.

در این تور، فقط یعقوب و یوحنا با عیسی سفر کردند. پطرس و  (1668.3) 149:0.3

بردند و در  حواریون دیگر هر یک در حدود نیم دوجین از بشارتگران را با خود

دادند تماس نزدیک با آنها داشتند. حالی که به کار موعظه و آموزش خود ادامه می

شدند، حواریون تعمید به محض این که ایمانداران برای ورود به پادشاهی آماده می

دادند. عیسی و دو همراهش در طول این سه ماه بسیار سفر کردند، را انجام می

کردند تا کار بشارتگران را مشاهده شهر دیدار میو اغلب در یک روز از دو 

کنند و آنها را در تلاشهایشان برای برقراری پادشاهی تشویق کنند. تمام این دومین 

 117تور موعظه اساساً تلاشی برای فراهم ساختن تجربۀ عملی برای این گروه 

 بشارتگر تازه آموزش یافته بود.

متعاقباً، تا زمان عزیمت نهایی عیسی و آن  در طول این دوره و (1668.4) 149:0.4

دوازده تن به اورشلیم، داوود زبدی یک مقر مرکزی دائم برای کار پادشاهی در 

صیدا حفظ نمود. اینجا مکان کار پایانیِ عیسی در زمین و منزل پدرش در بیت

رسانی بود که داوود در مناطق مختلف فلسطین ایستگاه رِله برای یک خدمت پیام

رسانید. او تمام این کارها را با ابتکار نواحی مجاور بین کارگران به انجام میو 



رسان را در این داد. داوود چهل تا پنجاه پیامخودش اما با تأیید آندریاس انجام می

ً بسط یابنده و در حال گسترش پادشاهی به کار  بخش اطلاعاتیِ کارِ سریعا

غول به کار بود، از طریق صرف قسمتی گرفت. او در حالی که بدین طریق مشمی

 کرد.از وقتش به کار قدیمی ماهیگیریش بخشاً خود را تأمین می

 شهرت گستردۀ عیسی -1

صیدا، شهرت عیسی به تا وقت از هم پاشیده شدنِ اردوگاه در بیت (1668.5) 149:1.1

 ویژه به عنوان یک شفا دهنده، به تمام مناطق فلسطین و در سرتاسر سوریه و

صیدا را ترک ها بعد از این که آنها بیتکشورهای اطراف گسترش یافته بود. هفته

کردند، با آمدند، و وقتی که استاد را پیدا نمیکردند، بیماران همچنان به آنجا می

رفتند. در این تور، آگاهی یافتن از مکان او از طریق داوود، به جستجوی او می

شفاگرانه انجام نداد. با این وجود، بسیاری  عیسی عمداً هیچ به اصطلاح معجزۀ

از مبتلایان در نتیجۀ قدرت بازسازی ایمان شدید که آنان را به جستجوی شفا وا 

 داشت سلامتی و شادی خود را باز یافتند.می

های خاص و در حدود زمان انجام این مأموریت، یک سری پدیده (1669.1) 149:1.2

به پدیداری نمود و در سرتاسر باقیماندۀ زندگی  غیرقابل توضیحِ شفاگرانه شروع

عیسی در زمین ادامه یافت. در طول این سفر سه ماهه بیش از یکصد مرد، زن، 

و کودک از یهودیه، ادَومیه، جلیل، سوریه، صور، و صیدون، و از آن سوی رود 

مند شدند و پس از بازگشت به اردن از این شفای ناخودآگاه توسط عیسی بهره

های خود، به گسترش شهرت عیسی افزودند. و آنها به رغم این که عیسی هخان

هر بار با مشاهدۀ یکی از این موارد شفای خود به خود، مستقیماً از فرد ذینفع 

 دادند.، این کار را انجام می“به هیچکس نگو”خواست که می

د به خود یا هرگز برای ما آشکار نشد که در این موارد شفای خو (1669.2) 149:1.3

ناخودآگاه درست چه رخ داد. استاد هرگز به حواریونش توضیح نداد که این 

شفاگریها چگونه صورت گرفت، به جز این که در چندین رویداد صرفاً 

در یک رخداد هنگامی که او “ بینم که نیرویی از من خارج شده است.می”گفت: 

 “ت از من خارج شده است.بینم که حیامی”توسط یک کودک بیمار لمس شد گفت: 



در شرایط فقدان سخن مستقیم از استاد در رابطه با ماهیت این موارد  (1669.3) 149:1.4

شفای خود به خود، تلاش ما برای توضیح این که این کارها چگونه انجام شدند، 

های شفاگری پردازانه است، اما ثبت دیدگاه ما پیرامون تمام این پدیدهیک کار گمان

خواهد بود. ما باور داریم که بسیاری از این معجزات ظاهریِ شفا، بدان  مجاز

گونه که در طول خدمت زمینیِ عیسی رخ دادند، نتیجۀ وجود همزمانِ سه تأثیر 

 قدرتمند، محکم، و مرتبط به همِ زیر بودند:

وجود ایمان قوی، مسلط، و زنده در قلب موجود بشری که مداوماً  -1 (1669.4) 149:1.5

به دنبال شفا است، به همراه این واقعیت که چنین شفابخشی، بیش از ترمیم صرفاً 

 جسمی، برای فواید معنوی آن مطلوب است.

همراه با چنین ایمان بشری، وجود دلسوزی و شفقت زیاد پسر  -2 (1669.5) 149:1.6

آفرینندۀ در جسم ظهور یافته و سرشار از بخششِ خدا که در واقع در شخص خود 

 پایانِ خلاقِ شفا دهنده را دارد.درتها و امتیازات تقریباً نامحدود و بیق

همراه با ایمان مخلوق و حیات آفریننده، همچنین باید ملاحظه  -3 (1669.6) 149:1.7

انسان، ابراز تجسم یافتۀ خواست پدر بود. اگر در تماس نیاز  –نمود که این خدا 

آن، خواست پدر غیر از این نبود، هر  بشری و قدرت الهی برای برآورده ساختن

دو یکی شدند، و بدون آگاهی عیسیِ بشر شفابخشی به وقوع پیوست اما فوراً 

توسط سرشت الهی او مورد تأیید واقع شد. از این رو، توضیح بسیاری از این 

موارد شفابخشی را باید در قانونی بزرگ یافت که مدتهاست برای ما شناخته شده 

خواهد کند و پدر جاودان مینی که آنچه را که پسر آفریننده آرزو میاست، بدین مع

 یابد.تحقق می

از این رو، نظر ما این است که در حضور شخصیِ عیسی، برخی  (1669.7) 149:1.8

از اشکال ایمان عمیق بشری، از طریق برخی نیروها و شخصیتهای خلاقِ جهان 

ا پسر انسان در ارتباط بودند، در پدیدار ای بسیار نزدیک بکه در آن هنگام به گونه

آور بود. بدین ترتیب این یک واقعیت ثبت شده شدن شفا واقعاً و به راستی الزام

داد که انسانها از طریق ایمان قدرتمند و شود که عیسی مکرراً اجازه میمی

 شخصی خود، خودشان را در حضور او شفا دهند.



مقاصد کاملاً خودخواهانه به دنبال شفا بودند. یک بسیاری دیگر به  (1670.1) 149:1.9

بیوۀ ثروتمند از صور با همراهانش آمد تا از ناتوانیهای خود که زیاد بودند شفا 

کرد، به یابد؛ و همینطور که او عیسی را در این سو و آن سوی جلیل دنبال می

توان ت که میتقدیم پولِ بیشتر و بیشتر ادامه داد، گویا که قدرت خداوند چیزی اس

با بالاترین مبلغ پیشنهادی خرید. اما او هرگز به بشارت پادشاهی علاقمند نشد؛ 

 او فقط به دنبال درمان بیماریهای جسمانی خود بود.

 رویکرد مردم -2

دانست در قلب انسان چه کرد. او میعیسی ذهن انسانها را درک می (1670.2) 149:2.1

ان گونه که او آنها را ارائه کرد باقی مانده بود، گذرد، و اگر آموزشهای او بدمی

بخشی بود که توسط زندگی زمینی او ارائه شده بود، و تنها تفسیر، برداشت الهام

شدند. تمام ملتها و تمام مذاهب دنیا به سرعت بشارت پادشاهی را پذیرا می

ای ه گونهتلاشهای با حسن نیت پیروان اولیۀ عیسی برای بازگوییِ آموزشهای او، ب

که آنها را برای برخی ملتها، نژادها، و مذاهب بیشتر قابل پذیرش سازند، فقط 

موجب شد این آموزشها برای تمام ملتها، نژادها، و مذاهب دیگر کمتر قابل قبول 

 شوند.

پولس رسول، در تلاشهایش برای این که آموزشهای عیسی را تحت  (1670.3) 149:2.2

های رهنمود و وههای روزگار خود قرار دهد، نامهتوجه مطلوبِ برخی از گر

اندرز بسیاری نوشت. سایر آموزگارانِ بشارت عیسی نیز به همین ترتیب عمل 

ها متعاقباً توسط کردند، اما هیچیک از آنها متوجه نشدند که برخی از این نوشته

ند. دادشدند که آنها را به عنوان تجسم آموزشهای عیسی نشان میکسانی جمع می

و بدین ترتیب، در حالی که به اصطلاح مسیحیت بیشترِ آموزشهای استاد را نسبت 

به هر مذهب دیگر در بر دارد، همچنین حاوی موارد زیادی است که عیسی 

های سرّی پارسی و آموزش نداد. گذشته از ادغام بسیاری از آموزشهای فرقه

 اشتباه بزرگ انجام شد:ای از فلسفۀ یونانی در مسیحیت اولیه، دو بخش عمده

تلاش برای وصل مستقیم آموزش عیسی به الهیات یهودی، بدان  -1 (1670.4) 149:2.3

گونه که در دکترین مسیحیِ کفاره نشان داده شده است، یعنی این آموزش که عیسی 

ساخت و خشم ای بود که عدالت سختگیرانۀ پدر را برآورده میپسر قربانی شده

اند. این آموزشها منشأ در یک تلاش ستودنی داشت که بشارت نشالهی را فرو می



تر سازد. اگر چه این تلاشها، تا آنجا پادشاهی را برای ناباوران یهودی قابل قبول

شد، ناکام ماند، اما در ایجاد سردرگمی و که به متقاعد ساختن یهودیان مربوط می

 عاقب ناکام نبود.گریزان نمودن بسیاری روانهای صادق در کلیۀ نسلهای مت

دومین اشتباه بزرگ پیروان اولیۀ استاد، و اشتباهی که کلیۀ  -2 (1670.5) 149:2.4

اند، سازمان دادن آموزش مسیحی به طور نسلهای بعد در تداوم آن پافشاری نموده

کامل حول شخص عیسی است. این تأکید بیش از حد روی شخصیت عیسی در 

آموزشهای او بوده است، و این امر تماماً این الهیات مسیحی موجب مبهم ساختن 

گرایان شرقی به طور فزاینده ها، هندوها، و سایر مذهبرا برای یهودیان، محمدی

دشوار ساخته است که آموزشهای عیسی را بپذیرند. ما جایگاه شخص عیسی را 

شماریم، اما در مذهبی که ممکن است نام او را بر خود داشته باشد کوچک نمی

الشعاع قرار دهد یا بخش او را تحتدهیم چنین عاملی زندگی الهاماجازه نمی ما

 بخش او را بگیرد: پدر بودن خداوند و برادری انسانها.جای این پیام نجات

آموزگاران مذهب عیسی باید با شناخت حقایقی که مشترک هستند )و  (1670.6) 149:2.5

آیند( به سایر مذاهب یم از پیام عیسی میبسیاری از آنها به طور مستقیم یا غیرمستق

 نزدیک شوند، ضمن آن که از تأکید زیاد روی تفاوتها خودداری ورزند.

در حالی که در آن زمان خاص، آوازۀ عیسی عمدتاً به دلیل شهرت  (1671.1) 149:2.6

او به عنوان یک شفا دهنده بود، اما بدین گونه ادامه نیافت. با گذشت زمان، بیشتر 

بیشتر به دنبال کمک معنوی او بودند. اما این درمانهای جسمانی بود که بیشترین و 

جاذبۀ مستقیم و فوری را برای مردم عادی داشت. قربانیان بردگی اخلاقی و آزار 

و اذیتهای ذهنی به طور فزاینده به دنبال عیسی بودند، و او همیشه راه رهایی را 

ا مدیریت پسرانشان جویای اندرز او بودند، آموخت. پدران در رابطه ببه آنها می

آمدند تا کمک بگیرند. آنهایی که و مادران برای راهنمایی دخترانشان نزد او می

آمدند، و او نور حیات را برای آنها آشکار بردند نزد او میدر تاریکی به سر می

ه ساخت. گوش او همیشه برای غم و اندوه نوع بشر باز بود، و او همیشه بمی

 کرد.آنهایی که جویای خدمت او بودند کمک می

هنگامی که خود آفریننده در زمین بود، و در شکل جسم انسانی پدیدار  (1671.2) 149:2.7

ناپذیر بود. اما شما هرگز العاده اجتنابشده بود، وقوع برخی رخدادهای خارق

ک شوید. آسا به عیسی نزدینباید از طریق این رویدادهای به اصطلاح معجزه



بیاموزید که از طریق عیسی به معجزه نزدیک شوید، اما اشتباه نزدیک شدن به 

عیسی از طریق معجزه را مرتکب نشوید. و به رغم این که عیسی ناصری تنها 

بنیانگذار مذهبی است که اعمال فوق مادی در زمین انجام داد، این اندرز موجه 

 است.

ترین ویژگیِ مأموریت میکائیل در زمین، انگیزترین و انقلابیحیرت (1671.3) 149:2.8

رویکرد او نسبت به زنان بود. در روزگار و نسلی که بنا نبود یک مرد حتی به 

کرد که در ارتباط همسر خود در یک مکان عمومی سلام کند، عیسی جرأت می

الهی همراه  با سومین سفر خود به جلیل زنان را به عنوان آموزگاران بشارت

خود ببرد. و او در برابر آموزشهای آموزگاران یهود که اعلام 

برای “ سوزاندن کلمات شریعت بهتر از ارائه دادنِ آنها به زنان است”کردند می

 انجام این کار شهامت کامل داشت.

احترامانه و در طول یک نسل، عیسی زنان را از فراموشی بی (1671.4) 149:2.9

آور در مورد مذهبی وارِ اعصار خارج ساخت. و این یک چیز شرمهبریِ بردرنج

است که به خود اجازه داده نام عیسی را بر خود بنهد، و این که آن مذهب فاقد 

شهامت اخلاقی برای پیروی از این الگوی متعالی در نگرشهای متعاقبش نسبت 

 به زنان بود.

آمیخت، آنها او را کاملاً فارغ از میهمینطور که عیسی با مردم در (1671.5) 149:2.10

یافتند. او عاری از تعصبات مذهبی بود؛ او هرگز ناشکیبا خرافات آن روزگار می

نبود. او در قلبش هیچ چیز که شبیه تضاد اجتماعی باشد نداشت. در حالی که او 

کرد، از نادیده گرفتن سنتهای انسان های نیک مذهب پدرانش پیروی میاز جنبه

کرد آموزش دهد که فجایع کرد. او جرأت میۀ خرافات و بردگی درنگ نمیساخت

بار، بلایای آسمانیِ ناشی از طبیعی، حوادث زمان، و سایر رخدادهای فلاکت

معنی وار به آیین بیداوریهای الهی یا تقدیر اسرارآمیز الهی نیستند. او وقف برده

نمود. او آزادی ا افشا میگرایانه رکرد، و خطای پرستش مادیرا محکوم می

معنوی انسان را با شجاعت اعلام نمود و جرأت کرد آموزش دهد که انسانهای 

 حاوی جسم، در واقع و در حقیقت فرزندان خدای زنده هستند.

عیسی هنگامی که با شجاعت قلوب پاک را به نشان مذهب راستین  (1671.6) 149:2.11

زشهای پیشینیان خود فراتر رفت. او جایگزین دستان پاک نمود، از تمام آمو



واقعیت را به جای سنت قرار داد و تمام ادعاهای تکبرآمیز و ریاکارانه را کنار 

پروای خدا به انتقاد غیرسازنده دست نزد، و نسبت زد. و با این وجود، این مرد بی

پوشی کامل به سنتهای مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی روزگارش چشم

گرای گام به گام بود. جو نبود؛ او یک تکاملطلب ستیزهد. او یک انقلابنشان ندا

شد، که چیزی برتر از آن را که او فقط زمانی درگیر نابودی چیزی که بود می

 داد.باید باشد به طور همزمان به همنوعانش پیشنهاد می

د. فقط سه کرعیسی اطاعت پیروانش را بدون تحمیل آن دریافت می (1672.1) 149:2.12

مرد که ندای شخصی او را دریافت کردند از پذیرش دعوت به شاگردی خودداری 

کرد، اما او دیکتاتورمنش کردند. او یک قدرت جاذبۀ ویژه روی انسانها اعمال می

داد، و هرگز کسی از فرمان دادن او رنجیده نبود. او فرمان به اعتماد به نفس می

دانش داشت، اما هیچگاه کسی اعتراض نکرد. نشد. او اتوریتۀ مطلق روی شاگر

 او به پیروانش اجازه داد او را استاد خطاب کنند.

کردند مورد ستایش بود، استاد توسط کلیۀ کسانی که او را ملاقات می (1672.2) 149:2.13

کردند در به جز کسانی که تعصبات عمیق مذهبی داشتند یا کسانی که تصور می

دهند. انسانها از اصالت و اقتدار سیاسی را تشخیص میآموزشهای او مخاطرات 

شدند. آنها از شکیبایی او در برخورد با پرس و جو زده میآموزشهای او شگفت

کردند. او در قلب کلیۀ کسانی که کنندگان عقب مانده و دردسرآفرین حیرت می

ه او را انگیخت. فقط کسانی کگرفتند امید و اعتماد برمیتحت خدمت او قرار می

ترسیدند، و او فقط توسط کسانی مورد نفرت بود که ملاقات نکرده بودند از او می

پنداشتند، حقیقتی که موجب واژگونیِ شرارت و خطایی او را قهرمان حقیقت می

 داشتند.بود که آنها به هر قیمت به طور مصمم در قلبشان نگه می

او روی دوستان و دشمنان، هر دو، یک تأثیر قوی و ویژۀ مجذوب  (1672.3) 149:2.14

کردند، فقط به این دلیل که ها او را دنبال میکرد. تودۀ مردم هفتهکننده اعمال می

سخنان زیبندۀ او را بشنوند و زندگی سادۀ او را نظاره کنند. مردان و زنان فداکار 

ورزیدند. و آنها هر چه بیشتر با یک عاطفۀ تقریباً فوق بشری به عیسی عشق می

شدند. و این هنوز تماماً حقیقت دارد؛ حتی شناختند، بیشتر عاشق او میاو را می

انسان را بشناسد،  –امروز و در تمام اعصار آینده، هر چه بیشتر انسان این خدا 

 بیشتر عاشق او خواهد شد و او را دنبال خواهد نمود.



 خصومت رهبران مذهبی -3

به رغم استقبال مطلوب مردم عادی از عیسی و آموزشهایش، رهبران  (1672.4) 149:3.1

مذهبی در اورشلیم به طور فزاینده هراسان و خصمانه شدند. فریسیان یک الهیات 

سازمان یافته و جزمی را تدوین کرده بودند. عیسی آموزگاری بود که با به کار 

یستماتیک نبود. عیسی نه زیاد داد؛ او یک آموزگار سگرفتن رخدادها آموزش می

داد. )و هنگامی که از روی شریعت، بلکه از روی زندگی و با تمثیل آموزش می

برد، مطابق طرح، فقط یک برای روشن ساختن پیامش تمثیلی را به کار می

گرفت. ممکن است از طریق تلاش ویژگیِ داستان را برای آن منظور به کار می

های خطا در رابطه ی از تمثیلهای عیسی بسیاری ایدهبرای بیرون آوردن تشبیهات

 با آموزشهای او به دست آید.(

رهبران مذهبی در اورشلیم در نتیجۀ تغییر کیش اخیر ابراهیمِ جوان  (1672.5) 149:3.2

و به دلیل فرار سه جاسوسی که توسط پطرس تعمید یافته بودند، و در این دومین 

ً داشتند سراسیمه تور موعظۀ جلیل، اکنون با بشار تگران بیرون بودند، تقریبا

شدند. رهبران یهودی از طریق ترس و تعصب به طور فزاینده داشتند کور می

شدند، ضمن آن که قلب آنها از طریق رد مداوم حقایق جذاب بشارت پادشاهی می

سخت شده بود. هنگامی که انسانها توسل نمودن به روحی را که در درون آنها 

 توان کرد تا رویکرد آنها اصلاح شود.بندند، کار اندکی میکند میزندگی می

صیدا با بشارتگران هنگامی که عیسی برای اولین بار در اردوگاه بیت (1672.6) 149:3.3

باید به خاطر داشته باشید که انسانها ”دیدار کرد، در پایان سخنرانی خود گفت: 

دهند. نفرادی واکنش نشان میبه طور ا —از نظر احساسی  —در جسم و ذهن 

تنها چیز یکنواخت دربارۀ انسانها روح ساکن در آنهاست. اگر چه ممکن است 

ای متفاوت باشند، نسبت به ارواح الهی در سرشت و گسترۀ تجربۀ خود تا اندازه

دهند. نوع بشر تنها از طریقِ و تمام درخواستهای معنوی واکنش یکسان نشان می

اما بسیاری “ تواند به یگانگی و برادری دست یابد.ح همواره میبا توسل به این رو

از رهبران یهودیان درِ قلب خود را به روی جاذبۀ معنویِ بشارت الهی بسته 

بودند. آنها از این روز به بعد نداشتنِ برنامه و انجام ندادنِ توطئه برای نابودی 

د به عنوان یک مجرم استاد را متوقف کردند. آنها متقاعد شدند که عیسی بای

مذهبی، و یک نقض کنندۀ آموزشهای عمدۀ شریعت مقدس یهود دستگیر، محکوم، 

 و اعدام شود.



 پیشرفت تور موعظه -4

عیسی کار عمومی بسیار اندکی در این تور موعظه انجام داد، اما  (1673.1) 149:4.1

تفاق موقتاً در بیشتر شهرها و روستاهایی که به همراه یعقوب و یوحنا بر حسب ا

کرد کلاسهای عصرانۀ بسیاری با ایمانداران برگزار کرد. در در آنها اقامت می

یکی از این جلسات عصرانه یکی از بشارتگران جوانتر از عیسی سؤالی دربارۀ 

 خشم پرسید، و استاد در زمرۀ چیزهای دیگر در پاسخ گفت:

ی، میزان عدم موفقیت خشم یک تجلی مادی است که به طور کل” (1673.2) 149:4.2

سرشت معنوی را در به دست آوردنِ کنترلِ ترکیب سرشت عقلانی و جسمانی 

دهد. خشم فقدان مهر بردبارانۀ برادرانۀ شما به علاوۀ فقدان حرمت نفس نشان می

برد، ذهن را خوار دهد. خشم سلامتی را تحلیل میو کنترل خودِ شما را نشان می

کند. آیا در کتاب روان انسان را دچار نارسایی میسازد، و آموزگار روحی می

در غضب خود ’، و انسان ‘کشدخشم انسان نادان را می’ای که مقدس نخوانده

، ‘شخص دیرخشم از درک بسیار برخوردار است’؟ که ‘کندخویشتن را پاره می

دانید ؟ همۀ شما می‘گذاردشخص تندخو حماقت را به نمایش می’در حالی که 

سخنان تند خشم را ’و چگونه ‘ گرداندپاسخ ملایم خشم را برمی یک’که 

شخصی که ’، در حالی که ‘اندازداحتیاط خشم را به تعویق می‘ ’انگیزانند.برمی

رحمانه خشم بی‘ ’حصار است.دفاعِ بیبر نفس خود مسلط نباشد مثل یک شهر بی

ند، در حالی که انگیزانمردان تندخو نزاع برمی‘ ’است و غضب وحشتناک است.

مشو،  خشمگین زود خویش در دل‘ ’افزایند.خلق بر گناهان خود میاشخاص کج

پیش از آن که عیسی سخنانش را ‘“ گزیند.منزل می احمقان در سینۀ زیرا خشم

بگذارید قلبتان چنان تحت سلطۀ عشق باشد که راهنمای ”قطع کند، بیشتر گفت: 

یل به تخلیۀ آن فورانهای خشم حیوانی که با مرتبت روحی شما در نجات شما از تما

 “فرزندی الهی ناسازگار هستند دشواری اندکی داشته باشد.

در همین موقع استاد دربارۀ مطلوبیتِ داشتنِ شخصیتهای کاملاً  (1673.3) 149:4.3

داد که برای بیشتر انسانها لازم است متعادل با گروه صحبت کرد. او تشخیص می

ف استاد شدن در یک حرفه کنند، اما او همه گونه تمایل به سوی خود را وق

تخصص بیش از حد، و به سوی تنگ نظری و محدودیت در فعالیتهای زندگی را 

تأیید نکرد. او توجه را به این واقعیت جلب کرد که هر فضیلتی، اگر به افراط 

عتدال کشیده شود، ممکن است به یک عمل نادرست تبدیل شود. عیسی همیشه ا



 —تنظیم متناسب نسبت به مشکلات زندگی  —کرد و سازگاری را موعظه می

داد. او به این امر اشاره داشت که ممکن است دلسوزی و ترحم را آموزش می

ثباتی جدی احساسی تنزل یابد؛ و این که ممکن است شور و بیش از حد به بی

ران سابق آنها بحث کرد که اشتیاق به فناتیسم راه ببرد. او در مورد یکی از همکا

تخیلاتش او را به سمت کارهای خیالی و غیرعملی سوق داده بود. در همان حال، 

کارانه به او در مورد مخاطرات کسل کننده بودنِ میان مایگیِ بیش از حد محافظه

 آنها هشدار داد.

 و سپس عیسی در مورد مخاطرات شهامت و ایمان بحث کرد، این (1673.4) 149:4.4

پردازی احتیاطی و گمانفکر را به بیکه چگونه آنها گاهی اوقات روانهای بی

کنند. او همچنین نشان داد چگونه ملاحظه و احتیاط، هنگامی که به هدایت می

برد. او شنوندگان خود را تشویق افراط کشیده شود به بزدلی و شکست راه می

گرایی، تلاش کنند اصالت نکرد، که ضمن احتراز از هر گونه تمایل به برومی

داشته باشند. او خواستار همدردی بدون گرایش به سوی احساسات، و پارسایی 

 داد.نمایی بود. او تقدیس بدون ترس و خرافات را آموزش میبدون مقدس

داد نبود آنقدر آنچه که عیسی دربارۀ شخصیتِ متوازن آموزش می (1674.1) 149:4.5

داد، بلکه این واقعیت که زندگیِ خودش یک ر قرار میکه همیارانش را تحت تأثی

کرد، اما نمونۀ چنان گویا از آموزش او بود. او در میان تنش و طوفان زندگی می

کردند، اما هرگز او را هرگز متزلزل نشد. دشمنان او مداوماً برای او دام پهن می

موجب لغزش او  کردندبه دام نیانداختند. خردمندان و دانش آموختگان تلاش می

شوند، اما او دچار لغزش نشد. آنها سعی کردند در مباحثه او را گرفتار سازند، 

اما پاسخهای او همیشه روشنگرانه، متین، و نهایی بود. هنگامی که سخنان او در 

شد، پاسخهای او همیشه بااهمیت و قاطع بحثهایش با پرسشهای فراوان قطع می

های مداوم دشمنانش، که در به کارگیریِ انواع شیوه بودند. او در مواجهه با فشار

کردند، هرگز به تاکتیکهای نابکارانه، ناعادلانه، و نادرستِ حمله به او درنگ نمی

 پست متوسل نشد.

اگر چه درست است که بسیاری از مردان و زنان باید با پشتکار خود  (1674.2) 149:4.6

ل معیشتی کنند، با این وجود را وقف نوعی حرفۀ مشخص، به عنوان یک شغ

ای از آشنایی فرهنگی با کاملاً مطلوب است که موجودات بشری طیف گسترده

شود را کسب کنند. اشخاص به راستی زندگی بدان گونه که در زمین زیست می



تحصیل کرده راضی به ماندن در ناآگاهی نسبت به زندگی و عملکرد همنوعانشان 

 نیستند.

 با خرسندیدرسی در رابطه  -5

هنگامی که عیسی در حال دیدار از گروه بشارتگرانی که تحت  (1674.3) 149:5.1

کردند بود، در طول گفتگوی عصرانۀ آنها، سرپرستی شمعون غیور کار می

تر و خرسندتر چرا برخی از اشخاص بسیار خوشحال”شمعون از استاد پرسید: 

عیسی در پاسخ به “ بی است؟از دیگران هستند؟ آیا خرسندی یک امر تجربۀ مذه

 سؤال شمعون، در زمرۀ سایر چیزها گفت:

تر از دیگرانند. شمعون، برخی از اشخاص به طور طبیعی خوشحال” (1674.4) 149:5.2

قدر زیاد، بسیار زیاد به تمایل انسان به رهبری و هدایت شدن توسط روح پدر که 

د خردمند را در کتاب مقدس کند بستگی دارد. آیا سخنان این مردر او زندگی می

روح انسان چراغ خداوند است که تمامی اعماق درون او را ’ای: نخوانده

حدود من ’گویند: و نیز این که چنین انسانهای با روح هدایت شده می‘ کاود؟می

دارایی اندک یک ‘ ’به جاهای دلپذیر افتاده است؛ آری، من میراثی عالی دارم.

یک انسان نیکو از درون ’زیرا ‘ وت شریرانِ کثیر است،انسان پارسا بهتر از ثر

سازد و یک نعمتِ یک دل شادمان چهره را شاداب می‘ ’خود خشنود خواهد شد.

همیشگی است. اموال اندک با تقدیس خدا بهتر است از گنج عظیم با اضطراب 

همراه آن. یک شام با گیاهان معطر در جایی که عشق هست بهتر است از یک 

ربه و نفرت همراه با آن. دارایی اندک با پارسایی بهتر است از درآمدِ فراوان گاو ف

یک مشت با آرامش ‘ ’یک دل شادمان داروی شفابخش است.‘ ’بدون درستکاری.

 ‘بهتر است از وفور زیاد با اندوه و آزردگی روح.

و زخمی  های اوطلبیبیشترِ اندوه انسان ناشی از ناامیدی از جاه” (1674.5) 149:5.3

دانند که از زندگی خود شدن غرور او است. اگر چه انسانها خود را موظف می

در زمین بهترین استفاده را ببرند، پس از این که به طور صادقانه تمام تلاش خود 

را به خرج دادند، باید با خوشرویی سرنوشت خویش را بپذیرند و در استفادۀ 

بوغ به کار بندند. بسیاری از مشکلات حداکثر از آنچه که به دستشان رسیده ن

آنگاه که تعقیب ’یابد. انسان در خاکِ ترسِ قلب طبیعی خودش سرچشمه می

تواند شریران مثل دریای متلاطمند که نمی‘ ’گریزند.ای نیست شریران میکننده



فرماید برای شریران آرامش پاشد؛ خداوند میآرام بگیرد، اما آبهایش گل و لای می

 ‘دارد.وجود ن

پس به دنبال آرامش کاذب و شادی گذرا نباشید بلکه به دنبال ” (1674.6) 149:5.4

دلگرمیِ ایمان و تضمینِ فرزندی الهی باشید که موجب آرامش، خشنودی، و 

 “شود.شادی کامل در روح می

پنداشت. می“ دنیای اشکها”عیسی به سختی این کره را به عنوان یک  (1675.1) 149:5.5

ض او به آن به صورت کرۀ زادگاه ارواح جاودان و فناناپذیرِ صعود در عو

 کرد.نگاه می“ دنیای ساختن روان”بهشت، 

 “ترس از خداوند” -6

در جمالا در طول گفتگوی عصرانه بود که فیلیپ به عیسی  (1675.2) 149:6.1

از خدا ’دهد که استاد، چگونه است که کتاب مقدس به ما آموزش می”گفت: 

خواهی که ما به پدر آسمانی بدون ترس بنگریم؟ ، در حالی که تو می‘یمبترس

و عیسی به فیلیپ پاسخ داد. او “ چگونه باید ما این آموزشها را هماهنگ کنیم؟

 گفت:

پرسید. زده نیستم که شما چنین سؤالاتی را میفرزندانم، من شگفت” (1675.3) 149:6.2

توانست تقدیس و احترام را بیاموزد، ن میدر آغاز فقط از طریق ترس بود که انسا

ام که مهر پدر را آشکار سازم، تا شما از طریق برانگیختنِ شناخت اما من آمده

پرعاطفۀ یک فرزند و عمل متقابل مهر عمیق و کامل پدر به پرستش جاودان 

وار به خدمت جذب شوید. من شما را از اسارتِ راندن خود از طریق ترس برده

دهم. من به شما پیرامون خدای حسود و خشمگین نجات می -یک پادشاه آورِ رنج

دهم، طوری که بتوانید به آن فرزندیِ خدا و انسان آموزش می –رابطۀ پدری 

خدای بامحبت، عادل، و بخشنده با  –پرستش آزادانۀ والا و متعالیِ یک پدر 

 شادمانی هدایت شوید.

در اعصار پیاپی معانی مختلفی داشته است، و ‘ ترس از خداوند”’ (1675.4) 149:6.3

از ترس، به اضطراب و دلهره، و به حیرت و تقدیس پیش رفته است. و اکنون 

من شما را از تقدیس، با عبور از شناخت، درک، و قدردانی، به عشق هدایت 

س از دهد، به ترکنم. هنگامی که انسان فقط کارهای خداوند را تشخیص میمی



شود؛ اما هنگامی که انسان شروع به فهم و تجربه نمودنِ متعال هدایت می

کند، به طور فزاینده به عشق ورزیدنِ به چنین شخصیت و کاراکتر خدای زنده می

شود. و فقط همین تغییر رابطۀ پدر نیک و کامل، جهانی و جاودان هدایت می

 انسان در زمین است. انسان با خدا است که در بر گیرندۀ مأموریت پسر

ترسند تا بتوانند هدایای خوبی از فرزندان باهوش از پدر خود نمی” (1675.5) 149:6.4

دست او دریافت کنند؛ اما این فرزندانِ بسیار مورد مهر واقع شده، پس از این که 

چیزهای خوبی را که با فرامین مهرآمیز پدر به پسران و دخترانش عطا شده از 

دریافت کردند، در شناخت و قدردانی واکنشمندانه از چنین بخشش پیش به وفور 

شوند. نیکی خداوند به توبه راه سخاوتمندانه به مهر ورزیدن به پدرشان هدایت می

برد؛ برد؛ رحمت خداوند به نجات راه میبرد؛ بخشش خداوند به خدمت راه میمی

 برد.راه میدر حالی که مهر خداوند به پرستش هوشمندانه و آزادانه 

ترسیدند که او قدرتمند و نیاکان شما به این دلیل از خداوند می” (1675.6) 149:6.5

اسرارآمیز بود. شما باید او را بپرستید زیرا او در عشق شکوهمند، در بخشش 

فراوان، و در حقیقت پرجلال است. قدرت خداوند در قلب انسان ترس ایجاد 

شخصیت او موجب احترام و تقدیس، عشق، و  منشی و درستیِ کند، اما بزرگمی

شود. یک فرزند فرمانبردار و باعاطفه حتی از یک پدر پرستش مشتاقانه می

ام تا عشق ترسد یا نسبت به او دلهره ندارد. من به دنیا آمدهقدرتمند و والامنش نمی

را به جای ترس، شادی را به جای اندوه، اطمینان را به جای دلهره، خدمت 

معنی بگذارم. وار و آیین بیمیز و پرستش قدرشناسانه را به جای اسارت بردهمهرآ

برند، این هنوز حقیقت دارد اما در رابطه با آنهایی که در تاریکی به سر می

آید، اما هنگامی که نور به طور کاملتری می‘ ترس از خداوند آغاز خرد است.’که 

دهد، به ستایش آنچه که او انجام میفرزندان خداوند به جای ترس از او به دلیل 

 شوند.بیکران به دلیل آنچه که او هست هدایت می

فکر هستند، باید لزوماً به آنها اندرز هنگامی که کودکان جوان و بی” (1675.7) 149:6.6

شوند و داده شود که به والدین خود احترام بگذارند؛ اما هنگامی که بزرگتر می

شوند، از تر میای قدرشناسحمایت والدین تا اندازهنسبت به مزایای خدمت و 

رسند که در طریق احترام فهیمانه و عطوفت فزاینده به آن سطح از تجربه می

اند، واقع به والدین خود به دلیل آنچه که هستند، بیش از به دلیل آنچه که انجام داده

ید مهر خود را به ورزند. پدر طبعاً فرزندش را دوست دارد، اما فرزند بامهر می



تواند انجام دهد، با عبور از هراس، ترس، وابستگی، پدر از ترسِ آنچه که پدر می

 و احترام، به احترام قدرشناسانه و پرعاطفۀ مهرآمیز توسعه دهد.

از خدا بترسید و از فرامین او پیروی ’اند که باید به شما آموخته” (1676.1) 149:6.7

ام به شما یک فرمان جدید و اما من آمده‘ ۀ انسان است.کنید، زیرا این تمام وظیف

خداوند را دوست داشته باشید و یاد ’دهم که بالاتر بدهم. من به شما آموزش می

بگیرید خواست او را انجام دهید، زیرا این بالاترین امتیاز فرزندان رهایی یافتۀ 

ترس  —قدرتمند  پادشاهِ  —به پدران شما آموخته شد که از خدا ‘ خداوند است.

پدر تماماً بخشنده را دوست  —خدا ’دهم که من به شما آموزش می‘ داشته باشند.

 ‘داشته باشید.

ام تا اعلام کنم، هیچ پادشاه والامرتبه در پادشاهی آسمان، که من آمده” (1676.2) 149:6.8

 و قدرتمندی وجود ندارد؛ این پادشاهی یک خانوادۀ الهی است. مرکز و سرپرستِ 

کاملاً شناخته شده و بدون قید و شرط مورد پرستشِ این برادریِ گستردۀ موجودات 

هوشمند، پدر من و پدر شماست. من فرزند او هستم، و شما نیز فرزندان او هستید. 

از این رو این برای ابد حقیقت دارد که شما و من در قلمرو آسمانی برادر هستیم، 

ایم بیشتر چنین هستیم. پس ینی برادر شدهو از هنگامی که در جسمِ زندگی زم

ترس از خدا به عنوان یک پادشاه و خدمت به او را به عنوان یک ارباب متوقف 

کنید؛ بیاموزید که به او به عنوان آفریننده احترام بگذارید؛ به او به عنوان پدرِ 

شته روحِ جوانِ خود احترام بگذارید؛ او را به عنوان یک مدافع بخشنده دوست دا

باشید؛ و در نهایت او را به عنوان پدر مهربان و تماماً خردمندِ درک و قدردانیِ 

 معنویِ کاملتر خود پرستش کنید.

های غلط شما دربارۀ فروتنی ناشی از مفاهیم نادرست شما ایده” (1676.3) 149:6.9

یابد. پیرامون پدر آسمانی است، و بخش عمدۀ ریاکاری شما از آن سرچشمه می

کن است انسان به واسطۀ سرشت و منشأ، یک کرم غبار باشد، اما هنگامی که مم

شود. روح گزیند، آن انسان در سرنوشت خود الهی میروح پدرم در او سکنی می

اعطاییِ پدرم قطعاً به منبع الهی و سطح جهانیِ منشأ باز خواهد گشت، و روان 

گزین خواهد شد قطعاً روح سکنیبشریِ انسان فانی که فرزند از نو تولد یافتۀ این 

 با روح الهی عیناً به حضور پدر جاودان فراز خواهد یافت.



شود که تمام این هدایا را از پدر فروتنی، در واقع انسان فانی می” (1676.4) 149:6.10

کند، گر چه به تمامی چنین کاندیداهای ایماندار برای صعود آسمانی دریافت می

معنی و مانی یک حرمت الهی وصل است. کنشهای بیجاودان از پادشاهی آس

مایۀ یک فروتنیِ متظاهرانه و کاذب با قدردانی از منبع نجات شما و شناخت دون

سرنوشت روانهای از روح زاده شدۀ شما ناسازگار هستند. فروتنی در پیشگاه 

خداوند در مجموع در اعماق قلب شما پسندیده است؛ فروتنی در برابر انسانها 

تودنی است؛ اما ریاکاریِ فروتنیِ خود آگاه و مشتاقِ توجه کودکانه است و برای س

 فرزندان روشن ضمیرِ پادشاهی ناشایسته است.

کنید که در پیشگاه خداوند فروتن و در برابر شما کار خوبی می” (1676.5) 149:6.11

منشأ معنوی کنترل شده باشید، اما اجازه دهید که فروتنی شما دارای -انسانها خود

پارسامنشانه. آن -باشد و نه نمایش خود فریبانۀ یک حس خود آگاهِ برتریِ خود

، زیرا ‘با خدا با فروتنی رفتار کن’پیامبر با تعمق سخن گفت، هنگامی که گفت: 

گزیند با کسی سکنی می’گر چه پدر آسمانی بیکران و جاودان است، او همچنین 

پدر من از غرور ‘ فروتن برخوردار است.کار و یک روح که از یک ذهن توبه

نفرت دارد، از ریاکاری بیزار است، و از تبهکاری منزجر است. و به دلیل تأکید 

بر ارزش صداقت و اعتماد کامل به حمایت مهرآمیز و هدایت مؤمنانۀ پدر آسمانی 

بود که من اغلب به فرزند کوچک به عنوان نمایانگر رویکرد ذهن و پاسخ روح 

ام که برای ورود انسان فانی به واقعیات روحی پادشاهی آسمان بسیار کردهاشاره 

 ضروری است.

ارمیای نبی بسیاری از انسانها را به خوبی توصیف کرد، هنگامی ” (1677.1) 149:6.12

و آیا همچنین ‘ شما در دهان به خدا نزدیک اما در قلب از او دور هستید.’که گفت: 

کاهنانشان برای مزد آموزش ’اید که گفت: ر را نخواندهآن هشدار سهمگین آن پیامب

کنند. در همان حال آنها تظاهر به دهند، و پیامبرانشان برای پول پیشگویی میمی

آنهایی که ’آیا در برابر ‘ کنند که خدا با آنهاست.کنند و اعلام میپارسامنشی می

قلبشان شرارت  گویند، در حالی که درآمیز میبا همسایگانِ خود سخن صلح

زبانی آنهایی که با لبهایشان چرب’، به خوبی به شما هشدار داده نشده، و ‘است

از میان تمام غمهای یک ‘ کنند، در حالی که در قلبشان رفتار دوگانه است؟می

زخمی شدن در خانۀ یک دوستِ مورد اعتماد ’انسان مورد اعتماد، هیچیک مثل 

 ‘“چنان وحشتناک نیست.



 صیدابه بیت بازگشت -7

صیدا آندریاس، در مشورت با شمعون پطرس و با تأیید عیسی در بیت (1677.2) 149:7.1

العمل به گروههای گوناگون آورانی با این دستوربه داوود رهنمود داده بود که پیام

دسامبر به  30گر اعزام کند که تور را خاتمه دهند و در طول پنجشنبه، موعظه

. تا وقت شام، در آن روز بارانی تمام گروه حواریون و صیدا بازگردندبیت

 بشارتگران آموزشگر به منزل زبدی وارد شده بودند.

صیدا و های بیتگروه در طول روز سبت با هم ماندند، و در خانه (1677.3) 149:7.2

کفرناحوم که در نزدیکی آنجا بود اسکان داده شدند، و بعد از آن به تمام گروه 

هایشان به خانه بروند، از دوستانشان هفته تعطیلی داده شد تا نزد خانواده موقتاً دو

صیدا با هم دیدار کنند، یا به ماهیگیری بروند. دو یا سه روزی که آنها در بیت

تر به واسطۀ بخش بود؛ حتی آموزگاران قدیمیآور و الهامبودند، به راستی نشاط

 کردند تزکیه شدند.یگران جوان که تجارب خود را نقل مموعظه

بشارتگری که در این تور دوم موعظه در جلیل شرکت  117از میان  (1677.4) 149:7.3

کردند، فقط در حدود هفتاد و پنج تن از آزمون تجربۀ واقعی دوام آوردند، و آماده 

ای به خدمت گمارده شوند. عیسی به بودند تا در پایان تعطیلات موقت دو هفته

پطرس، یعقوب، و یوحنا در خانۀ زبدی ماندند و وقت زیادی را  همراه آندریاس،

 در رابطه با بهروزی و گسترش پادشاهی به گفتگو گذراندند.

 150مقالۀ 

 سومین تور موعظه

بعد از میلاد مسیح، ابَنیر با  29ژانویه، سال  16عصر یکشنبه،  (1678.1) 150:0.1

ا آندریاس و حواریون عیسی صیدا رسیدند و روز بعد بحواریون یحیی به بیت

وارد گفتگوی مشترک شدند. ابَنیر و همکارانش مقر مرکزی خود را در حبرون 

 صیدا بیایند.ای به بیتقرار دادند و عادت داشتند برای این گفتگوها به طور دوره

از جمله موارد زیادی که در این گفتگوی مشترک مورد ملاحظه  (1678.2) 150:0.2

مسح کردن بیماران با برخی اشکال روغن در ارتباط با دعا  قرار گرفت، عمل

برای شفا بود. مجدداً عیسی از شرکت کردن در بحثهای آنها یا ابراز نظر در 

گیریهای آنها خودداری نمود. حواریون یحیی همیشه در خدمت رابطه با نتیجه



، و آنها کردندروحانی خویش به بیماران و مبتلایان از روغنِ مسح استفاده می

کردند که این کار را به عنوان یک عمل یکسان برای هر دو گروه تثبیت تلاش می

 کردند.کنند، اما حواریون عیسی از مقید ساختن خود به چنین آیینی امتناع می

ژانویه، بشارتگرانِ مورد آزمون واقع شده که تعدادشان  18شنبه، سه (1678.3) 150:0.3

بود در آمادگی برای اعزام به سومین تور جلیل، در  در حدود هفتاد و پنج نفر

صیدا به آن بیست و چهار تن پیوستند. این مأموریت سوم به منزل زبدی در بیت

 مدت هفت هفته ادامه یافت.

شدند، در حالی که عیسی بشارتگران در گروههای پنج نفره اعزام می (1678.4) 150:0.4

کردند، و حواریون بنا بر الزام آن مناسبت میو دوازده تن بیشتر اوقات با هم سفر 

ای، رفتند. برای یک دورۀ تقریباً سه هفتهبرای تعمید ایمانداران دو به دو بیرون می

کردند. آنها به آنان ابَنیر و همکارانش همچنین با گروههای بشارتگر کار می

طبریه، ناصره، دادند. آنها از مجدل، دادند و ایمانداران را تعمید میمشاوره می

و کلیۀ شهرها و روستاهای اصلیِ مرکزی و جنوبی جلیل، کلیۀ مکانهایی که قبلاً 

دیده بودند و بسیاری دیگر، دیدن کردند. این آخرین پیام آنها به جلیل، به جز به 

 قسمتهای شمالی بود.

 گروه بشارتگر زنان -1

ای که عیسی های جسورانهانگیزترین کار از میان تمامی کارشگفت (1678.5) 150:1.1

در ارتباط با دوران زندگی زمینی خود انجام داد، این اعلام ناگهانی او در عصر 

فردا ما ده زن را برای کار خدماتیِ پادشاهی تعیین خواهیم ”ژانویه بود:  16

ای که در طول آن بنا بود حواریون و بشارتگران در آغاز دورۀ دو هفته“ کرد.

صیدا غایب باشند، عیسی از داوود درخواست کرد که یتطی مرخصی خود از ب

رسانانی را ارسال کند که به ده زن شان فرا خواند و پیاموالدین خود را به خانه

پارسا که در سرپرستی اردوگاه پیشین و درمانگاه چادری خدمت کرده بودند در 

ران جوان داده صیدا ندا در دهند. همۀ این زنان به رهنمودهایی که به بشارتگبیت

شده بود گوش داده بودند، اما هرگز به ذهن خودشان یا آموزگاران آنها خطور 

کند که زنان را به آموزش دادنِ بشارت پادشاهی نکرده بود که عیسی جرأت می

و خدمت به بیماران بگمارد. این ده زنی که توسط عیسی انتخاب شده و مأموریت 

حذانِ پیشینِ کنیسۀ ناصره؛ یوآناّ، همسر خوزا، یافتند اینها بودند: سوسن، دختر 



سر پیشخدمت هیرودیس آنتیپاس؛ الیزابت، دختر یک یهودی ثروتمند طبریه و 

سفوریس؛ مارتا، خواهر بزرگتر آندریاس و پطرس؛ راحیل، زن برادر یهودا، 

برادر استاد در جسم؛ ناسانتا، دختر الِمان، پزشک سوری؛ مِلکَه، یک دختر 

ای رسول؛ روت، بزرگترین دختر متی لاوی؛ سِلتا، دختر یک افسر عموی توم

رومی؛ و آگامان، یک بیوۀ دمشق. متعاقباً عیسی دو زن دیگر را به این گروه 

 اضافه کرد: مریم مجدلیه و ربکا، دختر یوسف اهل رامه.

عیسی به این زنان اجازه داد که سازمان خود را ایجاد کنند و از  (1679.1) 150:1.2

ای را برای تجهیزات آنها و برای حیوانات باربر فراهم یهودا خواست که بودجه

دارشان سازد. آن ده تن سوسن را به عنوان رئیس خود و یوآناّ را به عنوان خزانه

انتخاب کردند. از این هنگام به بعد، آنها بودجۀ خودشان را فراهم کردند؛ آنها 

 تأمین خود برداشت نکردند.دیگر هرگز از صندوق مالی یهودا برای 

در آن روزگار که زنان حتی اجازه نداشتند در صحن اصلی کنیسه  (1679.2) 150:1.3

حضور یابند )و به ایوان زنان محصور بودند( دیدنِ به رسمیت شناخته شدنِ آنها 

انگیز بود. در حالی به عنوان آموزگاران مجازِ بشارت نوین پادشاهی بسیار حیرت

نمود، ن ده زن را برای آموزش بشارت الهی و خدمت تعیین میکه عیسی ای

مأموریتی که او به آنها داد، اعلام رهایی بود که همۀ زنان را برای همیشه آزاد 

پنداشت. این تر از خود میساخت؛ دیگر نباید مرد، زن را از نظر معنوی پایین

ه آنها بارها این حتی برای آن دوازده رسول یک شوک قطعی بود. با وجود این ک

در پادشاهی آسمان غنی یا فقیر، آزاد یا بنده، ”سخنان را از استاد شنیده بودند که 

مرد یا زن وجود ندارد، بلکه همگی به یک اندازه پسران و دختران خداوند 

زده شدند، آنگاه که او پیشنهاد کرد این ده زن رسماً به ، آنها عملاً حیرت“هستند

ذهبی گمارده شوند و حتی اجازه یابند با آنها سفر کنند. تمام عنوان آموزگاران م

کشور با این اقدام برانگیخته شد. دشمنان عیسی از این حرکت دستمایۀ بزرگی به 

دست آوردند، اما زنانِ باورمندِ به خبر خوش در همه جا با ثابت قدمی پشت 

اعتراف دیرهنگام  خواهران برگزیدۀ خود ایستادند و هیچ تأیید نامطمئنی از این

به جایگاه زن در کار مذهبی به زبان نیاوردند. و این رهایی زنان، که به آنان 

داد، بعد از عزیمت استاد فوراً توسط حواریون به انجام قدردانی مناسب را می

رسید، گر چه آنها در نسلهای بعد به سنتهای قدیمی بازگشتند. در طول ایام آغازین 

شدند و مورد گاران و کشیشانِ زن پرستار مذهبی نامیده میکلیسای مسیحی، آموز



شدند. اما پولس، به رغم این واقعیت که تمامی اینها را در قدردانی کلی واقع می

کرد، در واقع هرگز آن را در نگرش خودش وارد نکرد و تئوری تصدیق می

 یافت.شخصاً انجام آن را در عمل دشوار می

 توقف در مجدل -2

صیدا ، زنان در عقب حرکت در حین حرکت گروه حواریون از بیت (1679.3) 150:2.1

کردند. در طول وقت گفتگو، آنها همیشه در یک گروه در جلو و در سمت می

نشستند. زنان به طور فزاینده به بشارت پادشاهی ایمان آورده راست سخنران می

ا یکی از حواریون بودند، و وقتی آنها مشتاق انجام گفتگوی شخصی با عیسی ی

پایان بود. اکنون همۀ اینها تغییر بودند این یک منبع دشواری زیاد و خجالت بی

کرده بود. وقتی که هر یک از زنان ایماندار مایل بود استاد را ببیند یا با حواریون 

رفتند و با همراهیِ یکی از دوازده بشارتگر به گفتگو بپردازد، آنها نزد سوسن می

 رفتند.اره به حضور استاد یا یکی از حواریون او میزن، به یکب

در مجدل بود که زنان ابتدا مفید بودن خود را به نمایش درآوردند و  (1680.1) 150:2.2

حکمت انتخاب شدن خود را به ثبوت رساندند. آندریاس مقررات نسبتاً 

ای در رابطه با انجام کار شخصی با زنان بر همیاران خود اعمال سختگیرانه

اشتند. هنگامی کرده بود، به ویژه در رابطه با آنهایی که کاراکتر پرسش برانگیز د

که گروه به مجدل وارد شد، این ده زن بشارتگر آزاد بودند که به تفریگاههای 

های آنان خبر خوش را موعظه کنند. خانهبدکار وارد شوند و مستقیماً به همۀ هم

کردند، قادر بودند در کار خدماتی و هنگامی که این زنان از بیماران دیدار می

ش بسیار نزدیک شوند. در نتیجۀ خدمت این ده زن خود به خواهران رنجور خوی

)که بعدها به عنوان دوازده زن مشهور شدند( در این مکان، مریم مجدلیه به سود 

پادشاهی تغییر کیش داد. از طریق یک سری رخدادهای بدبیارانه و در نتیجۀ 

نگرش جامعۀ آبرومند نسبت به زنان که چنین خطاهای قضاوت را مرتکب 

این زن خود را در یکی از تفریگاههای شریرانۀ مجدل یافته بود. مارتا شوند، می

و راحیل بودند که برای مریم روشن ساختند که درهای پادشاهی حتی برای کسانی 

همچون او باز است. مریم این خبر خوش را باور کرد و روز بعد توسط پطرس 

 تعمید یافت.



مریم مجدلیه مؤثرترین آموزگار بشارت الهی در میان این گروه  (1680.2) 150:2.3

دوازده نفره از بشارتگران زن شد. او به همراه ربکا در حدود چهار هفته بعد از 

تغییر کیش خود در جُتاپاتا به این خدمت گمارده شد. مریم و ربکا، به همراه دیگر 

ی روشنگری و اعتلای اعضای این گروه طی باقیماندۀ عمر عیسی در زمین، برا

روحیۀ خواهران رنج دیدۀ خویش به تلاش وفادارانه و مؤثر ادامه دادند؛ و 

هنگامی که رخداد آخر و سوگبار در درام حیات عیسی در حال اجرا بود، به رغم 

این که همۀ حواریون به جز یکی گریختند، این زنان همگی حاضر بودند، و حتی 

 یا به او خیانت نکرد. یک تن نیز او را انکار نکرد و

 سبت در طبریه -3

طبق رهنمودهای عیسی، آندریاس سرویسهای سبتِ گروه حواریون  (1680.3) 150:3.1

توانستند را به دستان زنان سپرده بود. البته این بدین معنی بود که این سرویسها نمی

ین رخداد در کنیسۀ جدید برگزار شوند. زنان یوآنا را انتخاب کردند تا مسئولیت ا

را به عهده گیرد، و جلسه در اتاق ضیافت قصر جدید هیرودیس برگزار شد، و 

هیرودیس دور از آنجا در جولیاس در پریا ساکن بود. یوآنا در رابطه با کار زن 

در زندگی مذهبی اسرائیل از کتاب مقدس خواند، و به مریم،دِبورَه، استر و 

 دیگران اشاره کرد.

جادو ”اخر آن شب عیسی یک سخنرانی به یاد ماندنی را پیرامون او (1680.4) 150:3.2

به آن گروه متحد عرضه کرد. در آن روزها پدیداری یک ستارۀ “ و خرافات

داد یک مرد بزرگ در شد که نشان میدرخشان و ظاهراً جدید علامتی تلقی می

ه بود، ای به تازگی مشاهده شدزمین زاده شده است. نظر به این که چنین ستاره

آندریاس از عیسی پرسید که آیا این اعتقادات پایه و اساس درستی دارند. استاد در 

پاسخ طولانی به پرسش آندریاس، به بحثی جامع پیرامون تمام موضوع خرافات 

پردازی توان در واژهبشری پرداخت. سخنانی را که عیسی در این هنگام گفت می

 امروزی به صورت زیرین خلاصه نمود:

مسیر حرکت ستارگان در آسمان به هیچ وجه به رخدادهای زندگی  -1 (1680.5) 50:3.31

شناسی یک پیگیری صحیح علم است، اما انسان در زمین ربطی ندارد. ستاره

ای از خطاهای خرافی است که در کلام الهی پادشاهی هیچ آسترولوژی مجموعه

 جایی ندارد.



داخلی جانوری که به تازگی کشته شده است  بررسی ارُگانهای -2 (1680.6) 150:3.4

تواند هیچ چیز را در مورد آب و هوا، رویدادهای آینده، یا نتیجۀ امور بشری نمی

 آشکار سازد.

های خویش یا دوستان گردند تا با خانوادهارواح مردگان برنمی -3 (1680.7) 150:3.5

 قدیمی خود در میان زندگان ارتباط برقرار سازند.

طلسم و اشیاء جادویی برای درمان بیماریها، دفع بلا یا  -4 (1681.1) .6150:3

تأثیرگذاری روی ارواح شرور ناتوان هستند؛ اعتقاد داشتن به تمامی این گونه 

ابزار مادی برای تأثیرگذاری روی دنیای روحی هیچ چیز جز خرافات فاحش 

 نیست.

ای آسان برای حل ن است شیوهقرعه انداختن، در حالی که ممک -5 (1681.2) 150:3.7

بسیاری از مشکلات جزئی باشد، روشی نیست که برای آشکار ساختن خواست 

الهی طراحی شده باشد. چنین نتایجی صرفاً یک امر تصادفی مادی هستند. تنها 

وسیلۀ ارتباط با دنیای روحی، شامل اعطای روحی به نوع بشر یعنی روح 

یخته شدۀ پسر و تأثیرِ همه جا حاضرِ روح گزینِ پدر، به همراه روحِ رسکنی

 بیکران است.

پیشگویی، افسونگری، و سحر و جادو، خرافاتِ اذهان نادان  -6 (1681.3) 150:3.8

باشند. اعتقاد داشتن به اعداد هستند، و همچنین توهم نسبت به سحر و جادو می

 پایه هستند.بی های بداقبالی ، خرافات محض وجادویی، نوید خوش اقبالی، و نشانه

پردازی پایه از گمانتعبیر خواب، عمدتاً یک سیستم خرافی و بی -7 (1681.4) 150:3.9

نابخردانه و موهوم است. کلام الهیِ پادشاهی خداوند هیچ وجه مشترکی با کاهنان 

 گوی مذهب بدوی ندارد.غیب

ادی سفالی، چوبی، توانند در نمادهای مارواح نیک یا شرور نمی -8 (1681.5) 150:3.10

 اند نیستند.ای که از آنها ساخته شدهیا فلزی سکنی گزینند؛ بتها چیزی جز ماده

گران، در اعمال افسونگران، ساحران، جادوگران، و طلسم -9 (1681.6) 150:3.11

خرافات مصریان، آشوریها، بابلیها، و کنعانیان باستان سرچشمه دارد. طلسمها و 



ها برای کسب حمایت ارواح نیک یا دفع ارواح به اصطلاح انواع و اقسام افسون

 شیطانی بیهوده هستند.

او اعتقاد آنها به جادو، آزمون سخت، طلسم، نفرین، علائم،  -10 (1681.7) 150:3.12

گیاهان افسونی، ریسمانهای گره خورده، و کلیۀ سایر اشکال خرافات نابخردانه و 

 بار را افشا و نکوهش نمود.اسارت

 فرستادن حواریون، دو به دو -4

عصر روز بعد، عیسی پس از گرد آوردن دوازده حواری، حواریون  (1681.8) 150:4.1

بینید که شما خودتان می”یحیی، و گروه به تازگی مأموریت یافتۀ زنان، گفت: 

محصول فراوان است، اما کارگران اندک هستند. پس بگذارید همۀ ما از خدای 

کارگران باز بیشتری را به مزارعش بفرستد. در حالی که محصول بخواهیم که 

مانم، افراد بزرگتر را دو من برای تسلی دادن و آموزش آموزگاران جوانتر می

فرستم که بتوانند به سرعت از میان سرتاسر جلیل عبور کنند و در حالی به دو می

سپس او “ که هنوز راحت و آسوده است، پیام الهی پادشاهی را موعظه کنند.

های حواریون را که او مایل بود بروند تعیین نمود، و آنان اینها بودند: جفت

آندریاس و پطرس، یعقوب و یوحنا زبدی، فیلیپ و نتَنَائیل، توما و متی، یعقوب 

 و یهودای حَلفی، شمعون غیور و یهودای اسخریوطی.

ا تعیین نمود، و او در عیسی تاریخ ملاقات با دوازده تن در ناصره ر (1681.9) 150:4.2

در این مأموریت به هیچ شهر غیریهودی نروید، و به ”هنگام خداحافظی گفت: 

سامره نیز نروید، بلکه در عوض نزد گوسفندان گم شدۀ خانۀ اسرائیل بروید. پیام 

الهی پادشاهی را موعظه کنید و این حقیقت نجات دهنده را اعلام کنید که انسان 

خاطر داشته باشید که شاگرد از استادش بالاتر نیست و یک فرزند خداست. به 

یک خادم از سرورش بزرگتر نیست. برای شاگرد کافی است که با استادش برابر 

اند که سرورِ باشد و خادم مثل سرورش شود. اگر برخی از مردم جرأت کرده

هند خانه را یک همدست بعلزبوب بنامند، اهل خانوادۀ او را چقدر بیشتر چنین خوا

کنم که ایمان بترسید. من به شما اعلام میپنداشت! اما شما نباید از این دشمنان بی

هیچ چیز پوشیده وجود ندارد که آشکار نشود؛ هیچ چیزی پنهان نیست که شناخته 

ام، با خردمندی به طور نشود. آنچه را که به طور خصوصی به شما آموزش داده

ام، باید در تاق داخل برای شما آشکار ساختهعلنی موعظه کنید. آنچه را که در ا



گویم، ها اعلام کنید. و من به شما دوستان و شاگردانم میموعد مناسب از بام خانه

توانند بدن را بکشند ولی قادر نیستند روان را نابود سازند نترسید؛ از آنهایی که می

 ان را نجات دهد.در عوض، به او اعتماد کنید که قادر است بدن را حفظ کند و رو

شوند؟ و با این حال من آیا دو گنجشک به یک پنی فروخته نمی” (1682.1) 150:4.3

دانید شوند. آیا نمیکنم که هیچیک از آنها در نظر خداوند فراموش نمیاعلام می

که حتی موهای سر شما تماماً شمرده شده است؟ پس نترسید، شما بیشتر از تعداد 

زده نباشید؛ برای اعلام زش دارید. از آموزشهای من خجلتزیادی از گنجشکان ار

با موعظۀ شما همیشه  —صلح و خواست نیک بیرون بروید، اما فریب نخورید 

آرامش همراه نخواهد بود. من آمدم تا صلح را در زمین به ارمغان آورم، اما وقتی 

تی که کلیۀ شود. وقکنند، تفرقه و آشفتگی حاصل میکه انسانها هدیۀ مرا رد می

پذیرند، به راستی آرامش در آن خانه اعضای یک خانواده بشارت پادشاهی را می

شوند شود؛ اما هنگامی که برخی از اعضای خانواده به پادشاهی وارد میساکن می

تواند غم و اندوه ایجاد کنند، چنین اختلافی فقط میو دیگران پیام الهی را رد می

د که تمام خانواده را نجات دهید، تا مبادا دشمنان یک کند. به طور جدی تلاش کنی

فرد به دشمنان خانوادۀ خودش تبدیل شوند. اما پس از این که بیشترین تلاش خود 

کنم که آن کس را برای کلیۀ اعضای هر خانواده به عمل آوردید، به شما اعلام می

ستۀ پادشاهی که پدر یا مادر خود را بیش از این پیام الهی دوست بدارد، شای

 “نیست.

پس از آن که آن دوازده تن این سخنان را شنیدند آمادۀ حرکت شدند.  (1682.2) 150:4.4

و آنها تا وقت گرد آمدنشان در ناصره برای دیدار با عیسی و سایر شاگردان، بدان 

 گونه که استاد ترتیب داده بود، دیگر دور هم جمع نشدند.

 ؟برای نجات یافتن باید چه کنم -5

یک روز عصر در شونمَ، بعد از این که شاگردان یحیی به حبرون  (1682.3) 150:5.1

بازگشته بودند، و بعد از این که حواریون عیسی دو به دو بیرون فرستاده شده 

بودند، هنگامی که استاد مشغول به آموزش یک گروه از دوازده بشارتگر جوانتر 

همراه دوازده زن بود، راحیل این  کردند، بهکه تحت سرپرستی یعقوب تلاش می

پرسند، برای نجات استاد، وقتی که زنان از ما می”سؤال را از عیسی پرسید: 



هنگامی که عیسی این پرسش را شنید، “ یافتن چه باید کنیم، چه باید پاسخ دهیم؟

 پاسخ داد:

یابیم، پرسند چه باید کنیم که نجات هنگامی که مردان و زنان می” (1682.4) 150:5.2

باید پاسخ دهید: به این بشارت پادشاهی ایمان آورید؛ بخشش الهی را بپذیرید. روح 

سازد از طریق گزین خداوند را که پذیرفتن او شما را یک فرزند خدا میسکنی

پارسایی و قوت ’گوید: اید که میایمان تشخیص دهید. آیا در کتاب مقدس نخوانده

عدالت من نزدیک است؛ ’گوید: ا که پدر میهمچنین آنج‘ من از خداوند است.

جان ‘ ’نجات من آشکار شده است، و بازوانم مردم مرا در آغوش خواهند گرفت.

من در مهر خدایم به وجد خواهد آمد، زیرا مرا به جامۀ نجات ملبسّ ساخته و مرا 

ه اید کآیا همچنین در رابطه با پدر نخوانده‘ با ردای عدالت خویش پوشانیده است.

پارسایی را -های چرکینِ خودجامه‘ ’خداوند عدالت ما، نامیده خواهد شد.’نامش 

این برای همیشه ‘ ببرید و پسرم را با ردای عدالت الهی و نجات جاودان بپوشانید.

ورود به پادشاهی پدر کاملاً ‘ فرد عادل با ایمان زیست خواهد کرد.’حقیقت دارد: 

 برای تداوم آن ضروری است. —یبندگی رشد در ز —آزاد است، اما پیشرفت 

شود. پذیرش آن نجات هدیۀ پدر است و توسط پسرانش آشکار می” (1682.5) 150:5.3

کند، و یک پسر از طریق ایمان از سوی شما، شما را در سرشت الهی سهیم می

شوید؛ شما گناه اعلام میسازد. شما از طریق ایمان، بییا یک دختر خداوند می

یابید؛ و به واسطۀ همین ایمان، شما در مسیر کمال ایمان نجات میاز طریق 

گناه اعلام شد روید. ابراهیم از طریق ایمان بیتدریجی و الهی برای ابد پیش می

و از طریق آموزشهای ملک صادق از نجات آگاهی یافت. طی اعصار، همین 

از سوی پدر آمده ایمان فرزندان انسانها را نجات داده است، اما اکنون یک پسر 

 “سازد.تر و قابل پذیرش میاست که نجات را واقعی

هنگامی که عیسی سخن گفتن را متوقف کرد، در میان کسانی که این  (1683.1) 150:5.4

سخنان زیبنده را شنیدند شادی زیادی ایجاد شد، و همۀ آنها در روزهای بعد از 

یا شده و با اشتیاق پیش رفتند. اعلام بشارت پادشاهی با نیروی نو و با انرژی اح

و زنان با آگاهی یافتن از این که در این طرحها برای استقرار پادشاهی در زمین 

 اند حتی بیشتر شادی کردند.گنجانیده شده



توانید نجات را شما نمی”بندی آخرین بیان خود گفت: عیسی در جمع (1683.2) 150:5.5

ب کنید. نجات هدیۀ خداست، و پارسایی توانید پارسایی را کسبخرید؛ شما نمی

ثمرۀ طبیعیِ زندگیِ از روح زاده شدۀ فرزندی در پادشاهی است. شما به این دلیل 

یابید که یک زندگی پارسامنشانه دارید؛ بلکه شما یک زندگی نجات نمی

اید، و فرزندی را به عنوان هدیۀ خدا پارسامنشانه دارید زیرا از پیش نجات یافته

اید. در پادشاهی را به عنوان برترین لذت زندگی در زمین تشخیص دادهو خدمت 

هنگامی که انسانها به این بشارت الهی که یک آشکارسازی نیکی خداوند است 

آورند، به توبۀ داوطلبانه از تمامی گناهانِ شناخته شده هدایت خواهند ایمان می

باورمندان به پادشاهی شد. درک فرزندی با میل به گناه کردن ناسازگار است. 

 “گرسنۀ پارسایی و تشنۀ کمال الهی هستند.

 درسهای عصرانه -6

عیسی در بحثهای عصرانه دربارۀ موضوعات زیادی صحبت کرد.  (1683.3) 150:6.1

در طول باقیماندۀ این تور، پیش از آن که همۀ آنها در ناصره به هم بپیوندند، او 

فروتنی و ”، “بدخواهی”، “ویاهاخوابها و ر”، “محبت خداوند”دربارۀ 

خدمت و ”، “موسیقی و پرستش”، “شجاعت و وفاداری”، “افتادگی

آرامش و ”، “بخشش در رابطه با توبه”، “غرور و گستاخی”، “اطاعت

تردید ”، “شرارت، گناه، و وسوسه”، “شرورانه سخن گفتن و حسادت”، “کمال

تر در حواریون قدیمی بحث کرد. در حالی که“ خرد و پرستش”، “ایمانیو بی

آنجا حضور نداشتند، این گروههای جدیدتر از مردان و زنان هر دو، به طور 

 تر وارد این بحثها با استاد شدند.آزادانه

عیسی بعد از گذراندن دو یا سه روز با یک گروه از دوازده بشارتگر  (1683.4) 150:6.2

شد، و از مکان و حرکت همۀ این کارگران توسط به گروه دیگری ملحق می

شد. زنان، که این نخستین سفرشان بود، بیشتر اوقات با آوران داوود مطلع میپیام

دربارۀ پیشرفت  رسانیعیسی بودند. هر یک از این گروهها از طریق کار پیام

شدند، و دریافت اخبار از گروههای دیگر سفر به طور کامل مطلع نگاه داشته می

 همیشه یک منبع تشویق برای این کارگران پراکنده و جدا شده بود.

پیش از جداییِ آنها، مقرر شده بود که باید دوازده حواری به همراه  (1683.5) 150:6.3

مارس با استاد  4ه گرد هم آیند تا در جمعه بشارتگران و گروه زنان در ناصر



ملاقات کنند. از این رو، در حدود این زمان، از کلیۀ قسمتهای مرکزی و جنوبی 

جلیل این گروههای گوناگون حواریون و بشارتگران شروع به حرکت به سوی 

ناصره کردند. تا اواسط بعد از ظهر، آندریاس و پطرس، که آخرین کسانی بودند 

شدند، به اردوگاهی رسیدند که توسط تازه واردها آماده شده و در  که وارد

ارتفاعات شمال شهر واقع شده بود. و این نخستین باری بود که عیسی از ابتدای 

 خدمت علنی خویش از ناصره دیدن کرده بود.

 اقامت موقت در ناصره -7

توجه واقع شود  عیسی در این جمعه بعد از ظهر بدون این که مورد (1683.6) 150:7.1

و به طور کاملاً ناشناخته در حول و حوش ناصره قدم زد. او از کنار خانۀ دوران 

ای گذراند که کودکی خویش و کارگاه نجاری عبور کرد و نیم ساعت را روی تپه

برد. پسر انسان از هنگام روز تعمیدش در دوران کودکی از آن بسیار لذت می

غیانی از احساسات بشری در روانش برانگیخته توسط یحیی در رود اردن چنین ط

آمد، صداهای آشنای دمیدن شیپور را نشده بود. در حالی که او از کوه پایین می

کرد شنید، درست همانطور که در هنگام بزرگ که غروب خورشید را اعلام می

شدن در ناصره، وقتی که یک پسر بود، بارها آن را شنیده بود. او پیش از بازگشت 

ه اردوگاه از کنار کنیسه، جایی که به مدرسه رفته بود، قدم زد، و خاطرات ب

زیادی از روزهای کودکی خود را به یاد آورد. پیش از آن، در همان روز، عیسی 

اش در سرویس بامدادی توما را فرستاده بود تا با سرپرست کنیسه برای موعظه

 سبت قرار بگذارد.

رگز به پرهیزکاری و زندگی پارسامنشانه شهرت مردم ناصره ه (1684.1) 150:7.2

نداشتند. با گذشت سالها، این دهکده با استانداردهای پست اخلاقیِ سفوریس که در 

نزدیکی آنجا بود به طور فزاینده آلوده گشت. در سرتاسر جوانی و مردانگیِ جوانِ 

ناحوم عیسی در مورد او در ناصره اختلاف نظر وجود داشت؛ وقتی که او به کفر

نقل مکان کرد ناخشنودی زیادی به وجود آمد. در حالی که ساکنان ناصره دربارۀ 

کارهای نجارِ پیشینِ خود چیزهای زیادی شنیده بودند، از این که او دهکدۀ زادگاه 

خود را هرگز در هیچیک از سفرهای پیشین موعظۀ خویش نگنجانیده بود رنجیده 

هرت عیسی شنیده بودند، اما اکثر شهروندان شده بودند. آنها به راستی دربارۀ ش

خشمگین بودند، زیرا او هیچیک از کارهای بزرگ خود را در شهر جوانی خود 



انجام نداده بود. مردم ناصره ماهها در مورد عیسی بسیار بحث کرده بودند، اما 

 دیدگاههای آنها نسبت به او در کل نامطلوب بود.

د خود را در میان یک خوشامدگویی برای بازگشت از این رو استا (1684.2) 150:7.3

به خانه نیافت، بلکه در یک فضای قطعاً خصمانه و بیش از حد انتقادآمیز. اما این 

تمام ماجرا نبود. دشمنان او با دانستن این که او این روزِ سبت را در ناصره 

خ و خواهد گذراند و با تصور این که در کنیسه صحبت خواهد کرد، مردان گستا

ادب بیشماری را استخدام کرده بودند که او را اذیت و آزار کنند و به هر طریق بی

 ممکن مشکل ایجاد کنند.

ترِ عیسی، از جمله حذان آموزگار دوستدار او در اکثرِ دوستان مسن (1684.3) 150:7.4

دوران جوانی او، یا مرده بودند و یا ناصره را ترک کرده بودند، و نسل جوانتر 

حسادت شدید از شهرت او ناخشنود بود. آنها نتوانستند وفاداری آغازینِ او به  با

خانوادۀ پدرش را به خاطر آورند، و آنها در انتقادشان از غفلت او برای دیدار از 

کردند پردرد بودند. اش که در ناصره زندگی میبرادرش و خواهران ازدواج کرده

این احساس نامهربانانۀ شهروندی را رویکرد خانوادۀ عیسی نسبت به او نیز 

دادند به عیسی ها در میان یهودیان حتی به خود اجازه میداد. ارُتدُکُسافزایش می

انتقاد کنند زیرا او در مسیر رفتن به کنیسه در این بامداد سبت بسیار سریع قدم 

 زد.می

 سرویس سبت -8

صره، دوستان و دشمنان آمدند تا این سبت روز زیبایی بود، و تمام نا (1684.4) 150:8.1

به سخنان این شهروند پیشین شهرشان در کنیسه گوش دهند. بسیاری از همراهان 

ماندند؛ برای همۀ کسانی که برای گوش گروه حواریون باید در بیرون کنیسه می

دادن به سخنان او آمده بودند جا وجود نداشت. عیسی به عنوان یک مرد جوان 

 پرستش سخن گفته بود، و در این بامداد، هنگامی که سرپرست اغلب در این مکانِ 

کنیسه طومار نوشتجات مقدس را به او داد که درسی از کتاب مقدس را از روی 

رسید که هیچیک از حاضران به یاد آوردند که این همان آن بخواند، به نظر نمی

 نسخۀ خطی بود که او به این کنیسه اهدا کرده بود.



شدند که ها در این روز درست به همان صورت برگزار میسرویس (4.5168) 150:8.2

عیسی در کودکی در آنها حضور یافته بود. او با سرپرست کنیسه به سکوی 

متبارک باد خداوند، ”سخنرانی بالا رفت، و سرویس با قرائت دو دعا آغاز شد: 

کند صلح ایجاد می آفریند، کهدهد و تاریکی را میپادشاه دنیا، که نور را شکل می

کنند آفریند؛ که با دلسوزی به زمین و کسانی که در آن زندگی میو همه چیز را می

کند. دهد، و در نیکی، روز به روز و هر روز، کارهای آفرینش را احیا مینور می

متبارک باد، خداوند خدای ما، برای جلال کارهای دست ساز او و برای چراغهای 

و برای ستایش خویش ساخته است. آمین. متبارک باد خداوند ای که انور دهنده

 “خدای ما، که نورها را شکل داده است.

خداوند، خدای ما با ”آنها بعد از یک لحظه مکث دوباره دعا کردند:  (1685.1) 150:8.3

محبت فراوان به ما مهر ورزیده است، و به خاطر پدرانمان که به او اعتماد 

ه ما با دلسوزی بسیار سرشار به ما ترحم کرده است. تو نمودند، پدر و پادشا

قوانین زندگی را به آنها آموختی؛ به ما رحم کن و به ما بیاموز. چشمان ما را به 

شریعت روشن کن؛ موجب شو که دلهای ما به فرامینت وفادار بماند؛ قلبهای ما 

برای ابد. زیرا را به عشق و ترس از نامت پیوند بده، و ما شرمنده نخواهیم شد، 

سازی، و تو از میان تمام ملتها و زبانها ما تو خدایی هستی که نجات را مهیا می

آمین  —ای ای، و در حقیقت ما را به نام بزرگ خود نزدیک نمودهرا برگزیده

تا بتوانیم پیوند با تو را با عشق ستایش کنیم. متبارک باد خداوند که با محبت  —

 “زید.مردمش اسرائیل را برگ

سپس جماعت، شماع، اعتقاد یهودی ایمان را قرائت کرد. این  (1685.2) 150:8.4

داد که بازخوانی شامل تکرار قسمتهای متعددی از شریعت بود و نشان می

نیایشگران یوغ پادشاهی آسمان و نیز یوغ فرامین را بدان گونه که به روز و شب 

 اند.شود بر خود گرفتهاطلاق می

درست است که تو یهوه هستی، ”و سپس سومین دعا به دنبال آن آمد:  (685.31) 150:8.5

خدای ما و خدای پدران ما؛ پادشاه ما و پادشاه پدران ما؛ ناجی ما و ناجی پدران 

ما؛ آفرینندۀ ما و صخرۀ نجات ما؛ یاور ما و نجات دهندۀ ما. نام تو از ابدیت 

که نجات یافتند ترانۀ جدیدی برای  است، و غیر از تو خدایی وجود ندارد. آنهایی

نام تو در کنار دریا خواندند؛ همه با هم تو را ستایش کردند و اذعان کردند که تو 



پادشاهی، و گفتند یهوه برای ابد سلطنت خواهد کرد. متبارک باد خداوند که 

 “دهد.اسرائیل را نجات می

ای که حاوی صندوقچهسپس سرپرست کنیسه در مقابل صندوق یا  (1685.4) 150:8.6

های مقدس بود جای خود را گرفت و شروع به خواندن نوزده دعای مدح نوشته

یا دعای خیر نمود. اما در این مناسبت مطلوب بود که سرویس کوتاه شود تا 

میهمان برجسته وقت بیشتری برای گفتار خود داشته باشد؛ از این رو، فقط نخستین 

متبارک باد خداوند خدای ”اولین دعا این بود: و آخرین دعای خیر خوانده شد. 

ما، و خدای پدران ما، خدای ابراهیم، و خدای اسحاق، و خدای یعقوب؛ خدای 

دهد، که همه چیز را بزرگ، قدرتمند و مخوف، که بخشش و مهربانی نشان می

آورد و به خاطر نام خودش های زیبنده را به پدران به یاد میآفریند، که وعدهمی

آورد. ای پادشاه، یاور، ای برای فرزندانِ فرزندان آنها با محبت میات دهندهنج

 “ناجی، و سپر! متبارک هستی، ای یهوه، سپر ابراهیم.

خداوندا، به مردمت ”سپس آخرین دعای برکت به دنبال آن آمد:  (1685.5) 150:8.7

م آرامشی. اسرائیل برای ابد آرامش بزرگ عطا کن، زیرا تو پادشاه و خدای تما

و در چشمان تو نیکوست که اسرائیل را در تمام اوقات و در هر ساعت با آرامش 

برکت دهی. متبارک است، یهوه، که مردمش اسرائیل را با آرامش برکت 

کرد، جماعت در حالی که سرپرست کنیسه دعاهای برکت را قرائت می“ دهد.می

و یک دعای غیررسمی که برای کردند. به دنبال دعاهای برکت، ابه او نگاه نمی

آن مناسبت مناسب بود ارائه کرد، و هنگامی که این کار به پایان رسید، همۀ 

 جماعت به طور یکپارچه آمین گفتند.

سپس حذان به سوی صندوق رفت و طوماری را بیرون آورد، و آن  (1685.6) 150:8.8

ند. مرسوم بود که از را به عیسی تقدیم کرد تا او بتواند درس کتاب مقدس را بخوا

هفت نفر خواسته شود تا حداقل سه آیه از شریعت را بخوانند، اما این رسم در این 

مناسبت کنار گذاشته شد تا بازدید کننده بتواند درس انتخابی خودش را بخواند. 

عیسی در حالی که طومار را گرفت، ایستاد و شروع به خواندن از کتاب تثنیه 

دهم از شما پنهان نیست، و نی که در این روز به شما میزیرا این فرما”کرد: 

دور هم نیست. در آسمان نیست که بگویید، چه کسی برای ما به بالا به آسمان 

خواهد رفت و آن را برای ما پایین خواهد آورد تا بتوانیم آن را بشنویم و انجام 

آن سوی دریا دهیم؟ در آن سوی دریا نیز نیست که بگویید، چه کسی برای ما به 



خواهد رفت تا فرمان را برای ما بیاورد تا بتوانیم آن را بشنویم و انجام دهیم؟ نه، 

کلمۀ حیات به شما بسیار نزدیک است، حتی در حضور و قلب شما، تا شما بتوانید 

 “بدانید و از آن اطاعت کنید.

یا روی آورد و هنگامی که او خواندن شریعت را متوقف کرد، به اشع (1686.1) 150:8.9

روح خدا بر من است، زیرا او مرا مسح کرده است تا ”و شروع به خواندن کرد: 

به فقیران بشارت دهم. او مرا فرستاده تا آزادی را به اسیران و بازگشت بینایی 

اند آزاد سازم و سال قابل قبول را به نابینایان اعلام کنم، و آنهایی را که آزرده شده

 “م.خداوند را اعلام کن

عیسی کتاب را بست، و بعد از پس دادن آن به سرپرست کنیسه،  (1686.2) 150:8.10

امروز این ”نشست و شروع به گفتگو با مردم کرد. او با این سخنان شروع کرد: 

ً پانزده دقیقه “ متون مقدس تحقق یافتند. و سپس عیسی به مدت تقریبا

اری از مردم از این گفتگو صحبت کرد. بسی“ پسران و دختران خداوند”پیرامون 

 زده شدند.خشنود بودند، و آنها از متانت و خرد او حیرت

در کنیسه مرسوم بود که بعد از پایان سرویس رسمی، سخنران  (1686.3) 150:8.11

ماند تا کسانی که ممکن بود علاقمند باشند بتوانند از او سؤالاتی بپرسند. از می

ی پایین آمد و داخل جمعیتی شد که به جلو فشار این رو، در این بامدادِ سبت عیس

آورد تا سؤالاتشان را بپرسند. در این گروه افراد آشوبگر بسیاری بودند که می

ذهنشان به شرارت متمایل بود، ضمن این که در حاشیۀ این جمعیت گروهی از 

افراد فرومایه در گردش بودند که برای ایجاد دردسر برای عیسی استخدام شده 

دند. بسیاری از شاگردان و بشارتگران که در بیرون مانده بودند اکنون تلاش بو

کردند داخل کنیسه شوند، و آنها در تشخیص این که آشوب در شرف تکوین است 

 رفت.کند نبودند. آنها تلاش کردند که استاد را خارج کنند، اما او با آنها نمی

 عدم پذیرش در ناصره -9

عیسی خود را در کنیسه با جمعیت عظیمی از دشمنانش و شمار  (1686.4) 150:9.1

اندکی از پیروان خودش در احاطه یافت، و در پاسخ به پرسشهای گستاخانه و 

آری، من پسر یوسف ”ای نیمه شوخی گفت: های شرورانۀ آنها به گونهشوخی

المثل کنم که مرا یاد این ضربهستم؛ من آن نجار هستم، و من تعجب نمی



کشید که آنچه ، و این که مرا به چالش می‘پزشک، خودت را شفا بده’اندازید: می

اید در کفرناحوم انجام دادم در ناصره انجام دهم؛ اما من شما را شاهد را که شنیده

حرمت نباشد، مگر یک پیامبر بی’کند که گیریم که حتی کتاب مقدس اعلام میمی

 ‘“در وطن خویش و در میان مردم خویش.

تو تصور ”اما آنها او را هل دادند، و انگشت اتهام به او زدند و گفتند:  (1686.5) 150:9.2

کنی که از مردم ناصره بهتری؛ تو از ما دور شدی، اما برادر تو یک کارگر می

کنند. ما مادرت مریم معمولی است، و خواهران تو هنوز در میان ما زندگی می

شنویم، هستند؟ ما چیزهای بزرگی دربارۀ تو میشناسیم. آنها امروز کجا را می

عیسی به “ کنی.انگیزی نمیگردی هیچ کار شگفتاما متوجه شدیم که وقتی برمی

من مردم ساکن شهری را که در آن بزرگ شدم دوست دارم، و ”آنها پاسخ داد: 

مِ شوم که ببینم همۀ شما به پادشاهی آسمان وارد شوید، اما تعیینِ انجاخوشحال می

کارهای خدا به عهدۀ من نیست. دگرگونیهای ناشی از لطف الهی در پاسخ به 

 “شود.ایمان زندۀ کسانی که ذینفع هستند انجام می

اگر به خاطر اشتباه تاکتیکی یکی از حواریون عیسی، شمعون غیور،  (1686.6) 150:9.3

رین ترویی جمعیت را مهار کند و حتی خشنتوانست با خوشنبود، عیسی می

دشمنانش را به طور مؤثر خلع سلاح کند. شمعون غیور در این اثنا با کمک 

تر، گروهی از دوستان عیسی را از میان ناحور، یکی از بشارتگران جوان

جویانه، به دشمنان استاد جمعیت گرد آورده بود، و با اتخاذ یک رویکرد ستیزه

حواریون آموزش داده بود که هشدار داده بود که از اینجا بروند. عیسی مدتها به 

برد، اما پیروان او عادت نداشتند ببینند که با یک پاسخ ملایم خشم را از بین می

آموزگار محبوبشان که آنها با اشتیاق وافر او را استاد خطاب می کردند با چنین 

بی ادبی و تحقیر رفتار شود. این برای آنها خیلی گزاف بود، و آنها خود را در 

از ناخشنودی شدید و آتشین یافتند، و تمام اینها فقط موجب برانگیختن حال ابر

فرهنگ شد. و بدین ترتیب، این گری در این اجتماع خدانشناس و بیروحیۀ اوباش

ها تحت رهبری مزدوران، عیسی را گرفتند و او را شتابان از کنیسه خارج اوباش

دند. آنها در آنجا در نظر کرده و به پرتگاه یک تپۀ پرشیبِ نزدیک به آنجا بر

داشتند که او را از لبه به پایین هل دهند و به کام مرگ بفرستند. اما درست در 

ای که آنها در آستانۀ هل دادن او از لبۀ صخره بودند، عیسی به طور ناگهانی لحظه

به سوی اسیر کنندگانش چرخش کرد، و پس از روبرو شدن با آنها، به آرامی 



کرد. او چیزی نگفت، اما هنگامی که شروع به قدم زدن به  بازوانش را جمع

زده شدند. اوباشها از سر راه او کنار سوی جلو نمود، دوستانش بیش از حد حیرت

 رفتند و به او اجازه دادند بدون این که آزاری ببیند از آنجا عبور کند.

اردوگاه آنها  شد، بهعیسی در حالی که توسط شاگردانش دنبال می (1687.1) 150:9.4

رفت، و در آنجا تمام این ماجرا بازگویی شد. و آنها همانطور که عیسی رهنمود 

داده بود، در عصر آن روز آماده شدند تا در سحرگاه روز بعد به کفرناحوم 

بازگردند. این پایانِ متلاطمِ سومین تور موعظۀ عمومی تأثیری هوشیار کننده 

داشتند شروع به درک معنی برخی از روی همۀ پیروان عیسی داشت. آنها 

شدند که پادشاهی نمودند؛ آنها داشتند به این واقعیت واقف میآموزشهای استاد می

 رسد.فقط از طریق اندوه بسیار و ناامیدی شدید فرا می

آنها بامداد این یکشنبه ناصره را ترک کردند، و پس از حرکت از  (1687.2) 150:9.5

مارس، سرانجام در  10مگی تا ظهر پنجشنبه، طریق مسیرهای مختلف، ه

گرانِ صیدا گرد هم آمدند. آنها به عنوان گروهی هوشیار و جدی از موعظهبیت

ً فاتح از  از توهم در آمدۀ پیام حقیقت، و نه به عنوان یک گروه مشتاق و تماما

 پیکارگرانِ پیروزمند گرد هم آمدند.

 151مقالۀ 

 توقف و آموزش در کنار دریا

صیدا گر و آموزش دهنده در بیتمارس کلیۀ گروههای موعظه 10تا  (1688.1) 151:0.1

دور هم گرد آمده بودند. پنجشنبه شب و جمعه بسیاری از آنها برای ماهیگیری 

بیرون رفتند، در حالی که در روز سبت در کنیسه حضور داشتند تا به سخنان 

راهیم گوش دهند. عیسی بیشترِ این یک یهودی سالمندِ دمشق پیرامون جلال پدرْ اب

ها گذراند. آن شنبه شب، استاد بیش از یک ساعت روز سبت را تنها در تپه

برای گروههای گرد آمده “ رسالت بداقبالی و ارزش معنوی ناامیدی”پیرامون 

صحبت کرد. این یک رویداد به یاد ماندنی بود، و شنوندگان او هرگز درسی را 

 موش نکردند.که او ارائه داد فرا

عیسی از اندوه عدم پذیرش اخیر خود در ناصره به طور کامل بهبود  (1688.2) 151:0.2

نیافته بود؛ حواریون از یک غم عجیب و غریب که با رفتار شادِ معمولِ او آمیخته 



بود آگاه بودند. یعقوب و یوحنا بیشتر اوقات با او بودند، و پطرس با مسئولیتهای 

وزی و هدایت گروه جدید بشارتگران مربوط بود بیش از حد بسیاری که به بهر

مشغول بود. زنان این وقت انتظار پیش از آغاز نمودنِ کار عید فصح در اورشلیم 

دادند و کردند. آنها بشارت الهی را آموزش میرا صرف دیدار خانه به خانه می

 کردند.در کفرناحوم و شهرها و روستاهای اطراف از بیماران پرستاری می

 مثل بذرافشان -1

حدوداً در این هنگام، عیسی برای نخستین بار شروع به استفاده از  (1688.3) 151:1.1

آمدند. از روش تمثیلی برای آموزش جمعیتی نمود که مکرراً به دور او گرد می

آنجا که عیسی در طول شب تا دیر هنگام با حواریون و سایرین صحبت کرده 

صبح تعداد بسیار اندکی از گروه برای خوردن صبحانه بیدار  بود، در این یکشنبه

شده بودند؛ از این رو او به کنار دریا رفت و تنها در قایق، همان قایق قدیمیِ 

ماهیگیریِ آندریاس و پطرس، که همیشه در اختیار او بود نشست، و پیرامون 

رد. اما استاد شد مراقبه کحرکت بعدی که در کار گسترش پادشاهی باید انجام می

قرار نبود برای مدتی طولانی تنها باشد. خیلی زود از کفرناحوم و روستاهای 

نزدیکش مردم شروع به آمدن کردند، و تا ساعت ده صبح آن بامداد تقریباً یک 

هزار نفر در ساحل در نزدیکی قایق عیسی جمع شده بودند و با سر و صدای بلند 

رخاسته بود و پس از این که خود را به قایق کردند. پطرس اکنون بجلب توجه می

اما عیسی پاسخ “ استاد آیا من باید با آنها صحبت کنم؟”رساند به عیسی گفت: 

و سپس عیسی شروع به “ نه پطرس، من داستانی برای آنها خواهم گفت.”داد: 

ای طولانی از بازگویی مثل بذرافشان نمود. این یکی از نخستین مثلهای زنجیره

کردند آموزش داد. این هایی که او را دنبال میمثلهایی بود که او به تودهچنین 

قایق دارای یک صندلی بلند بود که او در حالی که با جمعیت گرد آمده در کنار 

نشست )زیرا رسم بود که در هنگام آموزش کرد روی آن میساحل صحبت می

 د، عیسی گفت:دادن بنشینند(. بعد از این که پطرس چند کلمه صحبت کر

برزگری برای بذرافشانی بیرون رفت، و همینطور که بذر ” (1688.4) 151:1.2

شد و توسط ها در کنار جاده افتاد و زیر پا لگدکوب پاشید، برخی از دانهمی

ای دیگر بر زمین سنگلاخ افتاد، در جایی که پرندگان آسمان خورده شد. دانه

را خاک عمیق نبود، اما به محض این که خاکش اندک بود، و به سرعت رویید زی

ای دیگر ای نداشت که رطوبت را جذب کند. دانهآفتاب برآمد، خشکید، زیرا ریشه



در میان خارها افتاد، و با رشد و نمّو خارها خفه شد به طوری که هیچ ثمری به 

بار  های دیگر بر زمین نیکو افتادند، و رشد کردند، وبار نیاورد. با این حال، دانه

و پس از “ آوردند، برخی سی برابر، برخی شصت برابر، و برخی صد برابر.

هر که گوش شنوا ”این که گفتنِ این مثل را به پایان رسانید، به جمعیت گفت: 

 “دارد، بشنود.

حواریون و کسانی که با آنها بودند، وقتی که شنیدند عیسی به این  (1689.1) 151:1.3

هد، بسیار گیج شدند؛ و بعد از صحبتهای زیاد در میان دشیوه به مردم آموزش می

استاد، معنی گفتارهای مبهمی ”خود، آن شب متی در باغ زبدی به عیسی گفت: 

دهی چیست؟ چرا با کسانی که در جستجوی حقیقت هستند که به جمعیت ارائه می

 و عیسی پاسخ داد:“ گویی؟با مثل سخن می

ام. به شما ن مدت با شکیبایی به شما آموزش دادهمن در تمام ای” (1689.2) 151:1.4

های فاقد بصیرت سپرده شده است که اسرار پادشاهی آسمان را بدانید، اما به توده

و به کسانی که به دنبال نابودی ما هستند، از این به بعد، اسرار پادشاهی به 

که به صورت تمثیل ارائه خواهد شد. و ما این کار را خواهیم کرد تا کسانی 

راستی خواستار ورود به پادشاهی هستند بتوانند معنی این آموزش را تشخیص 

دهند و بدین ترتیب نجات را بیابند، در حالی که آنهایی که فقط برای به دام انداختن 

دهند ممکن است بیشتر حیران شوند، از این نظر که بدون دیدن ما گوش می

بینید که فرزندانم، آیا قانون روح را نمی خواهند دید، و بدون شنیدن خواهند شنید.

دارد به او که دارد داده خواهد شد تا به وفور داشته باشد؛ اما از او که مقرر می

ندارد حتی آنچه را که دارد گرفته خواهد شد. از این رو، از این پس من با مَثلَهای 

مایل به شناخت زیاد با مردم سخن خواهم گفت تا در نتیجه دوستان ما و کسانی که 

حقیقت هستند بتوانند آنچه را که به دنبال آن هستند پیدا کنند، در حالی که دشمنان 

ما و کسانی که حقیقت را دوست ندارند بتوانند بدون فهمیدن بشنوند. بسیاری از 

کنند. آن پیامبر در واقع تمام این روانهای فاقد این مردم راه حقیقت را دنبال نمی

زیرا قلب این مردم تیره و تار شده است، ’ف کرد آنگاه که گفت: بصیرت را توصی

اند، که مبادا حقیقت و گوشهای آنان قادر به شنیدن نیست، و آنها چشمانشان را بسته

 ‘“را تشخیص دهند و در قلبشان آن را بفهمند.



حواریون اهمیت سخنان استاد را به طور کامل نفهمیدند. همینطور  (1689.3) 151:1.5

کردند، پطرس و سایر حواریون ه آندریاس و توما بیشتر با عیسی صحبت میک

 به قسمت دیگری از باغ رفتند و در آنجا مشغول به بحث جدی و طولانی شدند.

 تفسیر مثل -2

پطرس و گروه اطراف او به این نتیجه رسیدند که مثل بذرافشان یک  (1689.4) 151:2.1

یک معنی پنهان دارد، و از این رو آنها تصمیم تمثیل است، و این که هر جنبۀ آن 

گرفتند نزد عیسی بروند و از او توضیح بخواهند. بر این اساس، پطرس به استاد 

ما قادر نیستیم معنی این مثل را درک کنیم، و ما مایلیم که ”نزدیک شد و گفت: 

به گویید شناخت اسرار پادشاهی شما آن را برای ما توضیح دهید، زیرا شما می

پسرم، من ”و هنگامی که عیسی این را شنید به پطرس گفت: “ ما داده شده است.

خواهم چیزی را از تو دریغ کنم، اما ابتدا تو به من بگو دربارۀ چه صحبت نمی

 “ای؛ تفسیر تو از آن مثل چیست؟کرده

استاد، ما در رابطه با این ”بعد از یک لحظه سکوت، پطرس گفت:  (1689.5) 151:2.2

ام: بذرافشان، ایم، و این تفسیری است که من برگزیدهثل بسیار صحبت کردهم

ای که در کنار جاده افتاد گر پیام الهی است؛ دانه، کلام خداوند است. دانهموعظه

فهمند. پرندگانی که دانۀ افتاده نمایانگر کسانی است که آموزش پیام الهی را نمی

طان، یا آن موجود شرور هستند که آنچه را بر زمینِ سخت را ربودند نمایانگر شی

ای که روی زمین رباید. دانهکه در قلب این انسانهای نادان کاشته شده است می

فکر سنگلاخ افتاد، و به طور ناگهانی رویید، نمایانگر آن اشخاص سطحی و بی

پذیرند؛ اما چون حقیقت شنوند، با شادی پیام را میاست که وقتی خبر خوش را می

تر آنها ندارد، در شرایط محنت و اذیت و آزار، هیچ ریشۀ واقعی در فهم عمیق

آید، این ایمانداران آورد. هنگامی که دشواری میدلبستگی آنها مدتی کوتاه دوام می

ای که در کنند. دانهشوند سقوط میشوند؛ آنها وقتی که وسوسه میدچار لغزش می

شنوند، اما اجازه ست که مشتاقانه کلام را میمیان خارها افتاد نمایانگر کسانی ا

های دنیا و فریبِ ثروت کلام حقیقت را خفه کند طوری که دهند که دغدغهمی

ای که روی زمین نیکو افتاد و رویید تا ثمر دهد، برخی ثمر شود. حال، دانهبی

سی برابر، برخی شصت برابر، و برخی یکصد برابر، نمایانگر آنهایی است که 

شنوند، بسته به عطایای مختلف عقلانیِ خویش، آن را با ی حقیقت را میوقت



پذیرند، و بدین ترتیب این درجات مختلف از تجربۀ درجات مختلفِ قدردانی می

 “دهند.مذهبی را نشان می

عیسی بعد از شنیدن تفسیر پطرس از مثل، از حواریون دیگر پرسید  (1690.1) 151:2.3

ادی برای عرضه کردن ندارند. فقط نتَنَائیل به این دعوت که آیا آنها نیز پیشنه

استاد، در حالی که من بسیاری چیزهای خوب را دربارۀ ”پاسخ داد. او گفت: 

دهم، ولی به طور کامل با او موافق تفسیر شمعون پطرس از مثل تشخیص می

است،  نیستم. نظر من پیرامون آن مثل این است: دانه نمایانگر پیام الهی پادشاهی

ای که در کنار جاده آوران پادشاهی است. دانهدر حالی که بذرافشان نشانۀ پیام

روی زمین سخت افتاد نمایانگر کسانی است که فقط قدر اندکی از پیام الهی را 

تفاوت هستند، و قلبشان را سخت اند، همراه با کسانی که نسبت به پیام بیشنیده

ای را که در کنار جاده افتاده بود ربودند نمایانگر اند. پرندگان آسمان که دانهکرده

های جسمانی عادات یک فرد نسبت به زندگی، وسوسۀ شرورانه، و خواسته

ها افتاد نشانۀ آن روانهای عاطفی است که ای که در میان صخرهباشند. دانهمی

ی پذیرند و هنگامی که با دشواریها و واقعیات زندگآموزش جدید را به سرعت می

شوند به همان اندازه در رها ساختن حقیقت کردن مطابق این حقیقت مواجه می

ای که در میان خارها افتاد باشند. دانهسریع هستند؛ آنها فاقد درک معنوی می

شوند؛ آنها به پیروی کردن نمایانگر کسانی است که به حقایق پیام الهی جذب می

دگی، حسادت، رشک، و اضطرابهای از آموزشهای آن تمایل دارند، اما غرور زن

ای که روی خاک خوب افتاد، و رویید و برخی شود. دانهوجود بشری مانع آن می

سی برابر، برخی شصت برابر، و برخی یک صد برابر ثمر داد، نمایانگر درجات 

طبیعی و متنوع توانایی برای درک حقیقت و پاسخگویی به آموزشهای معنوی آن 

است که از عطایای گوناگون روشنایی روحی  توسط مردان و زنانی

 “برخوردارند.

هنگامی که نتَنَائیل سخنانش را به پایان رساند، حواریون و همراهان  (1690.2) 151:2.4

آنها وارد بحث جدی شدند و با جدیت به مباحثه مشغول شدند. برخی به تصحیح 

از آنها تلاش کردند  تفسیر پطرس پرداختند، در حالی که یک تعداد تقریباً برابر

از توضیحات نتَنَائیل پیرامون مثل دفاع کنند. در این اثنا پطرس و نتَنَائیل به خانه 

رفتند، و در آنجا هر یک به تلاشی سخت و مصمم پرداخت تا دیگری را متقاعد 

 سازد و نظر او را عوض کند.



ن جلوۀ آن عبور کند؛ استاد اجازه داد این سردرگمی از نقطۀ شدیدتری (1690.3) 151:2.5

سپس او دستانش را به هم کوبید و آنها را نزد خود فرا خواند. وقتی که همۀ آنها 

پیش از آن که در مورد این مثل به ”یک بار دیگر دور او جمع شدند، او گفت: 

پس از یک لحظه سکوت “ شما بگویم، آیا هیچیک از شما چیزی برای گفتن دارید؟

آری استاد، من مایلم چند کلمه بگویم. من به یاد دارم که ”توما لب به سخن گشود: 

شما یک بار به ما گفتید که نسبت به همین موضوع مراقب باشیم. شما به ما 

رهنمود دادید که هنگام استفاده از مثل برای موعظۀ خود، باید از داستانهای واقعی 

خاب کنیم که برای نشان استفاده کنیم، نه از حکایات، و این که باید داستانی را انت

خواهیم به مردم آموزش دهیم به دادن یک حقیقت محوری و حیاتی که ما می

بهترین نحو مناسب باشد، و این که پس از به کار گرفتن داستان بدین شکل، نباید 

تلاش کنیم که دست به کاربرد معنویِ تمام جزئیات ریز که در گفتن داستان دخیل 

ین است که پطرس و نتَنَائیل هر دو در تلاشهای خود برای هستند بزنیم. نظر من ا

کنند. من توانایی آنها را در انجام این کارها تحسین تفسیر این مثل اشتباه می

کنم، اما به همان اندازه مطمئن هستم که همۀ این تلاشها برای این که یک مثلِ می

تواند به ر آورد فقط میهای آن را به باطبیعی قیاس تشبیهیِ معنوی در تمام جنبه

سردرگمی و برداشت خطاآمیز جدی از هدف راستینِ چنین مثلی منجر شود. 

شود که در حالی درستیِ نظر من به واسطۀ این واقعیت به طور کامل ثابت می

که ما همگی یک ساعت پیش نظر واحد داشتیم، اکنون به دو گروه جداگانه تقسیم 

ابطه با این مثل دارند و چنان این نظرات را جدی ایم که نظرات متفاوتی در رشده

گیرند که به نظر من، در توانایی ما برای فهم کامل حقیقت بزرگی که شما در می

ذهن داشتید، یعنی هنگامی که این مثل را به تودۀ مردم ارائه کردید و متعاقباً از 

 “کنند.ما خواستید که در مورد آن اظهار نظر کنیم، دخالت می

بخش داشت. این کلماتی که توما گفت روی همۀ آنها یک تأثیر آرام (1691.1) 2.6151:

موجب شد که آنها آنچه را که عیسی در مناسبتهای پیشین به آنها آموخته بود به 

خاطر آورند، و پیش از آن که عیسی به سخن گفتن ادامه دهد، آندریاس برخاست 

گوید، و من مایلم از او بخواهم که یام که توما درست ممن متقاعد شده”و گفت: 

بعد از این که عیسی به توما “ به ما بگوید برداشت او از مثل بذرافشان چیست.

خواستم که این بحث را برادرانم، من نمی”اشاره کرد که صحبت کند، او گفت: 

کنم این مثل گفته شد تا یک طولانی کنم، اما اگر بخواهید، خواهم گفت که فکر می

ت بزرگ را به ما آموزش دهد. و آن این است که آموزش ما در مورد پیام حقیق



الهی پادشاهی، صرف نظر از این که چگونه مأموریتهای الهی خود را با وفاداری 

و کارآمدی اجرا کنیم با درجات مختلفی از موفقیت همراه خواهد بود؛ و این که 

طی است که ذاتیِ مقتضیات کار تمام این تفاوتها در نتایج مستقیماً منوط به شرای

خدماتی ما است، شرایطی که ما روی آن کنترل اندکی داریم و یا هیچ کنترلی بر 

 “آن نداریم.

گران همیار هنگامی که توما صحبت خود را تمام کرد، اکثر موعظه (1691.2) 151:2.7

شتند به سمت او تقریباً آماده بودند تا با او موافقت کنند، حتی پطرس و نتَنَائیل دا

رفتند تا با او صحبت کنند، که در این هنگام عیسی برخاست و عیسی می

ای؛ اما پطرس و نتَنَائیل آفرین توما؛ تو معنی واقعی مثلها را تشخیص داده”گفت: 

اند، زیرا خطرِ پذیرشِ ساختنِ هر دو به یک اندازه برای همۀ شما خوب عمل کرده

اند. شما در قلب خودتان ممکن ور کامل نشان دادهیک تمثیل از مثلهای من را به ط

ای سودمند درگیر چنین بلندپروازیهایی از تخیل گمان پردازانه است اغلب به گونه

گیریهایی به عنوان بخشی از آموزش شوید، اما وقتی به دنبال عرضۀ چنین نتیجه

 “کنید.شوید. اشتباه میعمومی خویش می

تنش به پایان رسیده بود، پطرس و نتَنَائیل به خاطر اکنون که  (1691.3) 151:2.8

تفسیرهایشان به یکدیگر تبریک گفتند، و به جز دوقلوهای حَلفی، هر یک از 

حواریون جرأت کرد که پیش از استراحت در شب، تفسیری از مثل بذرافشان را 

انجام دهد. حتی یهودای اسخریوطی تفسیری بسیار محتمل را عرضه کرد. آن 

کردند مثلهای استاد را مانند یک تمثیل ه تن اغلب در میان خود تلاش میدوازد

بفهمند، اما دیگر هرگز چنین حدسیاتی را جدی نگرفتند. این یک جلسۀ بسیار 

سودمند برای حواریون و دستیاران آنها بود، به ویژه به این دلیل که از این زمان 

بیشتر و بیشتر از مثلها استفاده به بعد عیسی در ارتباط با آموزشهای عمومی خود 

 کرد.

 بیشتر دربارۀ مثلها -3

ذهن حواریون متوجه مثلها بود، آنقدر زیاد که تمام عصر روز بعد  (1691.4) 151:3.1

به بحث بیشتر پیرامون مثلها اختصاص یافت. عیسی گفتگوی عصرانه را با این 

دن اثرگذار باشید، عزیزانم، شما همیشه باید در آموزش دا”سخنان آغاز کرد: 

طوری که عرضۀ حقیقت را به اذهان و قلوب کسانی که پیش شما هستند به 



ای مناسب انجام دهید. هنگامی که شما در برابر انبوهی از خردها و خلق و گونه

توانید برای هر طبقه از شنوندگان کلمات گیرید، نمیخوهای متنوع قرار می

نید داستانی بگویید تا آموزش خود را برسانید؛ و توامتفاوتی را بیان کنید، اما می

هر گروه، حتی هر فرد، قادر خواهد بود که مطابق عطایای عقلانی و معنویِ 

خودش تفسیر خود را از مثل شما انجام دهد. شما باید اجازه دهید نورتان بتابد، 

شن اما این کار را با خرد و درایت انجام دهید. هیچکس، وقتی که چراغی را رو

گذارد؛ او چراغ خود را پوشاند یا زیر تخت نمیکند، آن را با یک ظرف نمیمی

دهد، جایی که همه بتوانند نور آن را ببینند. بگذارید روی یک چراغدان قرار می

به شما بگویم که هیچ چیز در پادشاهی آسمان پنهان نیست که آشکار نشود؛ هیچ 

نشود. سرانجام همۀ این چیزها آشکار رازی نیز وجود ندارد که در نهایت فاش 

شنوند فکر نکنید؛ ها و این که چگونه آنها حقیقت را میخواهند شد. فقط به توده

شنوید. به یاد داشته باشید که بارها به همچنین به خودتان توجه کنید که چگونه می

ارد حتی ام: به آن که دارد بیشتر داده خواهد شد، در حالی که از او که ندشما گفته

 “کند دارد گرفته خواهد شد.آنچه که فکر می

توان در ادامۀ بحث مثلها و آموزش بیشتر در مورد تفسیر آنها را می (1692.1) 151:3.2

 پردازی امروزی به صورت زیر خلاصه و بیان نمود:واژه

ق عیسی بر ضد استفاده از مثلها یا تمثیلها در آموزش دادن حقای -1 (1692.2) 151:3.3

پیام الهی توصیه کرد. او استفادۀ آزادانه از مثلها، به ویژه مثلهای طبیعت را 

توصیه کرد. او بر ارزش به کار گرفتن قیاس موجود میان قلمروهای طبیعی و 

ای از آموزش دادن حقیقت تأکید کرد. او مکرراً به چیز روحی به عنوان وسیله

 کرد.اشاره می“ قعیات روحیسایۀ غیرواقعی و زودگذر وا”طبیعی به عنوان 

عیسی سه یا چهار مثل از متون مقدس عبرانی نقل کرد، و توجه  -2 (1692.3) 151:3.4

را به این واقعیت جلب کرد که این روش آموزش کاملاً جدید نیست. با این حال، 

این تقریباً به یک روش جدید آموزشی تبدیل شد که او از این زمان به بعد آن را 

 رفت.به کار گ

عیسی در آموزش دادن ارزش مثلها، توجه حواریون را به نکات  -3 (1692.4) 151:3.5

 زیر جلب کرد:



مثل یک جذابیت همزمان را برای سطوح بسیار مختلف ذهن و روح  (1692.5) 151:3.6

کشد، و به انگیزد، شناخت را به چالش میسازد. مثل تخیل را برمیفراهم می

زند؛ مثل بدون برانگیختن تضاد، دلسوزی را رواج می تفکر نقدگرایانه دامن

 دهد.می

ها شناخته شود که برای تشخیص ناشناختهمثل از چیزهایی ناشی می (1692.6) 151:3.7

شده هستند. مثل از چیزهای مادی و طبیعی به عنوان ابزار معرفیِ چیزهای 

 کند.معنوی و فوق مادی استفاده می

کنند. مثل از به گرفتن تصمیمات منصف اخلاقی کمک می مثلها (1692.7) 151:3.8

دهد، و گریزد و حقیقت جدید را با ظرافت در ذهن قرار میپیشداوریهای زیاد می

همۀ این کارها را با برانگیختن حداقل دفاعِ شخصی از رنجش شخصی انجام 

 دهد.می

رد حقیقتِ موجود در قیاسِ حکایتی مستلزم عمل آگاهانۀ  (1692.8) 151:3.9

ای است که مستقیماً نسبت به داوریِ صادقانه و تصمیم عادلانۀ فرد روشنفکرانه

 کند.اعتنا است. مثل به مجبور ساختن تفکر از طریق حس شنوایی کمک میبی

سازد که حقایق میاستفاده از شکل تمثیلیِ آموزش، آموزگار را قادر  (1692.9) 151:3.10

انگیز را ارائه دهد، ضمن آن که در همان حال او از هر گونه جدید و حتی حیرت

مجادله و درگیری ظاهری با سنت و مرجعیتِ تثبیت شده تا حد زیاد اجتناب 

 کند.می

مَثلَ همچنین از مزیت تحریک کردنِ خاطرۀ حقیقتی که آموزش داده  (1693.1) 151:3.11

ً مورد مواجهه ر است، وقتی که همان صحنهشود برخوردامی های آشنا متعاقبا

 شوند.واقع می

عیسی بدین طریق تلاش کرد پیروان خود را با بسیاری از دلایل  (1693.2) 151:3.12

 اش از مثلها در آموزش عمومی خویش آشنا کند.اصلی در کار استفادۀ فزاینده

عصرانه، نخستین اظهار نظر خود را عیسی نزدیک به پایان درس  (1693.3) 151:3.13

در رابطه با مثل بذرافشان انجام داد. او گفت که مثل به دو چیز اشاره داشت: 

بینیِ آنچه که اول، این یک مرور خدمت روحانی خودش تا آن زمان و یک پیش



برای باقیماندۀ عمرش در زمین پیش روی او قرار داشت بود. و دوم، این همچنین 

آوران پادشاهی در کار خدماتی خود به این که حواریون و سایر پیام ای بوداشاره

 توانستند انتظار داشته باشند.از نسل به نسل در گذر زمان چه می

عیسی همچنین از مثلها به عنوان بهترین رد احتمالی تلاشِ متمرکز  (1693.4) 151:3.14

تمام کارهای او با  دادندرهبران مذهبی در اورشلیم استفاده کرد که آموزش می

گیرد. متوسل شدن به طبیعت در مخالفت کمک دیوها و شاهزادۀ شیاطین انجام می

های طبیعی به عنوان با چنین آموزشی بود، زیرا مردم آن روزگار به تمام پدیده

نگریستند. او محصول عمل مستقیم موجودات روحی و نیروهای فوق طبیعی می

ساخت به موزشی را برگزید که او را قادر میهمچنین به این علت این روش آ

کسانی که مایل بودند راه بهتر را بدانند حقایق حیاتی را اعلام کند، در حالی که 

در همان حال به دشمنانش برای یافتن دلیلی برای حمله به او و برای وارد کردن 

 داد.اتهام بر علیه او فرصت کمتری می

اکنون ”این که گروه را برای شب مرخص کند، گفت: عیسی قبل از  (1693.5) 151:3.15

کنم من آخرین بخش مثل بذرافشان را به شما خواهم گفت. من شما را آزمایش می

تا بدانید چگونه این را دریافت خواهید کرد: پادشاهی آسمان همچنین مثل یک 

 خوابیدپاشید؛ و در حالی که او در شب میمردی است که بذر خوب روی زمین می

دانست و در روز به دنبال کارش بود، دانه جوانه زد و رشد کرد، و گر چه او نمی

چگونه این امر رخ داد، گیاه به ثمر رسید. نخست، برگه بود، سپس سنبله، بعد 

دانۀ کامل در سنبله. و سپس هنگامی که دانه رسید، او داس را بیرون آورد، و 

 “نوا دارد، بشنود.برداشت محصول به پایان رسید. او که گوش ش

بارها حواریون این گفته را در ذهنشان مورد بررسی قرار دادند،  (1693.6) 151:3.16

 اما استاد به این سخنِ افزوده به مثل بذرافشان دیگر هرگز اشاره نکرد.

 مثلهای بیشتر در کنار دریا -4

و روز بعد عیسی دوباره از قایق به مردم آموزش داد. ا (1693.7) 151:4.1

پادشاهی آسمان همانند مردی است که بذر خوبی در مزرعۀ خود کاشت؛ ”گفت: 

اما در حالی که او خوابیده بود، دشمنش آمد و در میان گندمها علفهای هرز کاشت 

های جوان روییدند و و شتابان از آنجا دور شد. و بدین ترتیب هنگامی که ساقه



فهای هرز نیز پدیدار شدند. سپس خادمان بعداً تقریباً آماده بودند که ثمر دهند، عل

آقا، آیا شما بذر خوب در مزرعۀ خود نکاشتید؟ ’این صاحبخانه آمدند و به او گفتند: 

یک دشمن این ’و او به خادمانش پاسخ داد: ‘ پس این علفهای هرز از کجا آمدند؟

 خواهیدآیا می’سپس خادمان از سرورشان پرسیدند: ‘ کار را انجام داده است.

نه، ”اما او به آنها پاسخ داد و گفت: ‘ بیرون برویم و این علفهای هرز را بچینیم؟

کن کنید. در عوض اجازه دهید آنها آوریِ آنها گندمها را نیز ریشهمبادا هنگام جمع

تا زمان برداشت محصول با هم رشد کنند. در آن هنگام به درو کنندگان خواهم 

کنید و آنها را به صورت دسته ببندید و  آوریگفت اول علفهای هرز را جمع

 “آوری کنید تا در انبار من ذخیره شود.بسوزانید و سپس گندمها را جمع

پس از این که مردم چند سؤال پرسیدند، عیسی مثل دیگری را بیان  (1693.8) 151:4.2

پادشاهی آسمان همانند یک دانۀ خردل است که مردی در مزرعۀ خود ”کرد: 

یک دانۀ خردل کمترین دانه است، اما هنگامی که به طور کامل کاشت. حال، 

شود و مانند یک درخت است، به طوری کند، به بزرگترین گیاه تبدیل میرشد می

 “های آن استراحت کنند.شوند بیایند و در شاخهکه پرندگان آسمان قادر می

ست که زنی آن را پادشاهی آسمان همچنین همانند یک خمیر مایه ا” (1694.1) 151:4.3

گرفت و در سه پیمانۀ غذا مخفی کرد، و بدین ترتیب موجب شد که تمام غذاها 

 “مخمّر شوند.

پادشاهی آسمان همچنین مانند گنجی است که در یک مزرعه پنهان ” (1694.2) 151:4.4

شده است، و مردی آن را کشف کرد. او با خوشحالی بیرون رفت تا تمام دارایی 

 “که بتواند برای خریدن مزرعه پول داشته باشد. خود را بفروشد

پادشاهی آسمان همچنین مانند تاجری است که به دنبال مرواریدهای ” (1694.3) 151:4.5

مرغوب بود؛ و او پس از پیدا کردن یک مروارید گرانبها بیرون رفت و هر چه 

 “العاده را بخرد.را داشت فروخت تا بتواند مروارید خارق

باز، پادشاهی آسمان مانند یک تور ماهیگیری است که به داخل ” (1694.4) 151:4.6

آوری نمود. حال، وقتی که تور پر شد، دریا انداخته شد، و هر نوع ماهی را جمع

بندی ماهیگیران آن را در ساحل بالا کشیدند. آنها در آنجا نشستند و ماهیان را دسته



آوری نموده و بدها را دور اخل ظرفها جمعکردند. آنها ماهیان خوب را در د

 “ریختند.

های مردم بیان کرد. در عیسی بسیاری مثلهای دیگر را برای توده (1694.5) 151:4.7

ها آموزش واقع از این هنگام به بعد، به جز از این طریق، او به ندرت به توده

ی عصرانه داد. بعد از صحبت با عامۀ مردم به صورت مثل، او در طول کلاسها

تر با حواریون و بشارتگران بیان آموزشهای خود را به طول کاملتر و واضح

 کرد.می

 دیدار از خِرِسا -5

ً افزایش یافت. عیسی در سبت  (1694.6) 151:5.1 تعداد جمعیت در طول هفته مداوما

ها رفت، اما وقتی صبح یکشنبه فرا رسید، جمعیت بازگشت. عیسی شتابان به تپه

ل بعد از ظهر بعد از موعظۀ پطرس با آنها صحبت کرد، و وقتی سخنانش در اوای

ام؛ بگذارید به آن ها خسته شدهمن از توده”به پایان رسید، به حواریونش گفت: 

 “سوی دیگر برویم تا بتوانیم برای یک روز استراحت کنیم.

طوفانهای شدید در مسیر رفتن به آن سوی دریاچه، آنها با یکی از آن  (1694.7) 151:5.2

و ناگهانی که به ویژه در این فصل از سال مخصوص دریای جلیل است مواجه 

شدند. این حجم از آب تقریباً هفتصد فوت زیر سطح دریا است و با سواحل مرتفع، 

داری هستند که از دریاچه به های شیببه ویژه در غرب احاطه شده است. تنگه

هوای گرم شده در یک توده در طول روز برند، و همینطور که ها راه میتپه

رود، بعد از غروب آفتاب تمایلی برای هوای خنک کنندۀ برفراز دریاچه بالا می

آیند ها وجود دارد که به سمت دریاچه هجوم آورند. این تندبادها به سرعت میتنگه

 روند.و گاهی اوقات درست به همان صورت به طور ناگهانی از بین می

ای بود که قایقی را که در این عصر درست چنین تندباد عصرانه (94.816) 151:5.3

کرد گیر انداخت. سه قایق دیگر که برخی یکشنبه عیسی را به سوی دیگر حمل می

کردند عقب آنها بودند. این طوفان به رغم این از بشارتگران جوانتر را حمل می

یچ شواهدی مبنی بر وجود که محدود به این ناحیه از دریاچه بود شدید بود، و ه

طوفان در ساحل غربی وجود نداشت. باد چنان قوی بود که امواج شروع به فرا 

گرفتن قایق کردند. باد شدید بادبان را پیش از آن که حواریون بتوانند آن را جمع 



کنند پاره کرده بود، و اکنون آنها در حالی که با دشواری قایق را به سمت ساحل 

ور کامل به پاروهای خود متکی شده بودند. در این هنگام ساحل کشیدند به طمی

 اندکی بیش از یک و نیم مایل از آنها فاصله داشت.

در این اثنا عیسی در عقب قایق زیر یک سرپناه کوچک خواب بود.  (1694.9) 151:5.4

صیدا را ترک کردند استاد خسته بود، و به منظور استراحت هنگامی که آنها بیت

بود که او به آنها فرمان داده بود که او را با قایق به سوی دیگر ببرند. این کردن 

ای بودند، اما این یکی از بدترین ماهیگیرانِ پیشین پارو زنان قوی و با تجربه

تندبادهایی بود که آنها تا آن هنگام با آن روبرو شده بودند. اگر چه باد و امواج 

کردند، بازی به این سو و آن سو پرتاب میقایق آنها را همچون یک قایق اسباب

عیسی بدون اختلال به خواب رفته بود. پطرس در کنار پاروی سمت راست 

نزدیک به عقب قایق بود. هنگامی که قایق شروع به پر شدن با آب کرد، او پاروی 

خود را رها کرد و شتابان به سوی عیسی رفت، او را به شدت تکان داد تا او را 

دانی که ما در استاد آیا نمی”د، و هنگامی که او بیدار شد، پطرس گفت: بیدار کن

 “یک طوفان شدید هستیم؟ اگر ما را نجات ندهی، همۀ ما هلاک خواهیم شد.

هنگامی که عیسی زیر باران بیرون آمد، ابتدا به پطرس نگاه کرد،  (1695.1) 151:5.5

شد. او نگاه خود را به شمعون  و سپس در تاریکی به پارو زنان در حالِ تقلا خیره

پطرس برگرداند، که در هیجان خود هنوز به پاروی خود بازنگشته بود، و 

چرا همۀ شما اینقدر پر از ترس هستید؟ ایمان شما کجاست؟ آرام، ساکت ”گفت: 

عیسی تازه این نکوهش را برای پطرس و سایر حواریون به زبان آورده “ باشید.

وان آشفتۀ پطرس تازه از او خواسته بود به دنبال آرامش بود و برای آرام کردن ر

باشد، که اتمسفرِ آشفته شده، پس از برقراری تعادلش، در آرامش بزرگی قرار 

گرفت. امواج خروشان تقریباً فوراً فروکش کردند، ضمن این که ابرهای تیره که 

آسمان در خود در یک بارش کوتاه تحلیل رفته بودند، ناپدید شدند، و ستارگان 

توانیم قضاوت کنیم همۀ اینها کاملاً تصادفی بالای سر درخشیدند. تا جایی که ما می

بود؛ اما حواریون، به ویژه شمعون پطرس از پنداشتن این رخداد به عنوان یک 

معجزۀ طبیعت هرگز دست نکشیدند. برای مردان آن روزگار به طور خاص آسان 

ه باشند، تا حدی که آنها به طور قاطع باور بود که به معجزات طبیعت باور داشت

ای است که مستقیماً تحت کنترل نیروهای روحی و داشتند که تمام طبیعت پدیده

 موجودات فوق طبیعی قرار دارد.



عیسی به طور آشکار به آن دوازده تن توضیح داد که او با جانهای  (1695.2) 151:5.6

آنها را مخاطب قرار داده بود، و این که  آشفتۀ آنها سخن گفته بود و اذهان ترسیدۀ

ای نداشت. پیروان به عناصر فرمان نداده بود که از کلام او اطاعت کنند، اما فایده

استاد همیشه اصرار داشتند که پیرامون همۀ این گونه رخدادهای تصادفی تفسیر 

که  خودشان را صورت دهند. از این روز به بعد آنها به این باور اصرار داشتند

استاد روی عناصر طبیعی قدرت مطلق دارد. پطرس از بازگویی این که 

 هرگز خسته نشد.“ کنندحتی بادها و امواج از او اطاعت می”چگونه 

دیروقت در شامگاه بود که عیسی و همراهانش به ساحل رسیدند، و  (1695.3) 151:5.7

کردند، و تا اندکی  چون این شبی آرام و زیبا بود، همۀ آنها در قایقها استراحت

بعد از طلوع آفتابِ صبح روز بعد به ساحل نرفتند. هنگامی که آنها، در مجموع 

ها بگذارید به آن سو به تپه”حدود چهل نفر، دور هم جمع شدند، عیسی گفت: 

 “برویم و چند روز در آنجا بمانیم تا در مورد مشکلات پادشاهی پدر تعمق کنیم.

 دیوانۀ خرسا -6

اگر چه بخش عمدۀ نزدیک به ساحل شرقی دریاچه به ارتفاعات  (1695.4) 151:6.1

فراسوی آن به آرامی به سمت بالا شیب یافته بود، در این نقطۀ خاص یک کنارْ 

تپۀ پرشیب وجود داشت، و ساحل در برخی نقاط با شیبی تند به داخل دریاچه فرو 

بگذارید برای ”گفت: ریخت. عیسی با اشاره به دامنۀ تپۀ نزدیک به آنجا می

صبحانۀ خود در دامنۀ این تپه بالا رویم و زیر برخی از پناهگاهها استراحت کرده 

 “و صحبت کنیم.

تمام دامنۀ این تپه با غارهایی که از صخره کنده شده بود پوشیده شده  (1695.5) 151:6.2

یمۀ راه به های باستانی بودند. در حدود نها مقبرهبود. بسیاری از این فرو رفتگی

سوی بالای دامنۀ تپه در یک نقطۀ نسبتاً کوچک مسطح، قبرستان دهکدۀ کوچک 

خرسا قرار داشت. هنگامی که عیسی و همراهانش از نزدیک این محل دفن عبور 

کرد شتابان سراغ آنها ای که در این غارهای دامنۀ تپه زندگی میکردند، دیوانهمی

ً با غل و رفت. این مرد دیوانه در این نقاط  به خوبی شناخته شده بود، و سابقا

زنجیر بسته شده و در یکی از غارها حبس شده بود. مدتها بود که او غل و زنجیر 

 زد.خود را شکسته و اکنون آزادانه در میان قبرها و گورهای متروکه پرسه می



ای این مرد که نامش عاموس بود، به یک شکل از دیوانگی دوره (1696.1) 151:6.3

یافت و در میان همنوعانش نسبتاً مبتلا شده بود. بارها اتفاق افتاد که او لباسی می

صیدا رفته کرد. در طول یکی از این فواصل هشیاری، او به بیتخوب رفتار می

در آن زمان با دو دلی  بود، و در آنجا موعظۀ عیسی و حواریون را شنیده بود، و

به بشارت پادشاهی ایمان آورده بود. اما به زودی یک مرحلۀ طوفانی از مشکلات 

کرد، با صدای بلند او پدیدار گشت، و او به قبرها گریخت. او در آنجا ناله می

کرد که همۀ کسانی را که بر حسب اتفاق ای رفتار میکشید، و به گونهفریاد می

 انداخت.کردند به وحشت میبا او برخورد می

من ”وقتی عاموس عیسی را شناخت، به پای او افتاد، و فریاد زد:  (1696.2) 151:6.4

اند، و به تو التماس شناسم، عیسی، اما دیوهای بسیاری مرا تسخیر کردهتو را می

ای این مرد به راستی باور داشت که ابتلای دوره“ کنم که مرا شکنجه ندهی.می

به سبب این واقعیت بود که در این ایام ارواح شیطانی یا ناپاک به داخل ذهنی او 

او وارد شدند و بر ذهن و بدن او استیلا یافتند. مشکلات او بیشتر احساسی بود 

 مغز او به طور فاحش بیمار نبود. —

عیسی با نگاهی به این مرد که مثل یک حیوان روی پای او خم شده  (1696.3) 151:6.5

ت خود را پایین آورد، دست او را گرفت، او را از جای خود بلند کرد و بود، دس

ای؛ تو از پیش این خبر خوب عاموس، تو توسط یک دیو تسخیر نشده”به او گفت: 

دهم که از این حالت ای که یک فرزند خدا هستی. من به تو فرمان میرا شنیده

ید، چنان تحولی در و هنگامی که عاموس این سخنان عیسی را شن“ خارج شوی.

عقل او ایجاد شد که بلافاصله به ذهن درست و کنترل عادی احساسات خود 

بازگردانده شد. تا این هنگام جمعیت قابل توجهی از دهکدۀ نزدیک تجمع کرده 

بودند، و این مردم، که بر تعدادشان توسط خوکبانان از ارتفاعات بالای آنها افزوده 

زده در کنار عیسی و پیروان او نشسته بود شگفت شده بود از دیدن دیوانه که

 کرد.شدند. او از ذهنی درست برخوردار شده بود و آزادانه با آنها گفتگو می

هنگامی که خوکبانان به دهکده هجوم آوردند تا خبر رام شدن دیوانه  (1696.4) 151:6.6

سی خوک ای کوچک و فاقد مراقب که شامل حدوداً را پخش کنند، سگها به گله

شد حمله کردند و اکثر آنها را از روی پرتگاهی به داخل دریا راندند. و این می

آسای مرد رویداد اتفاقی، در ارتباط با حضور عیسی و به اصطلاح شفای معجزه

دیوانه بود که این افسانه را به وجود آورد که عیسی از طریق بیرون افکندن 



شفا داده بود، و این که این دیوها به داخل  لژیونی از دیوها از درون عاموس او را

گلۀ خوکها وارد شده بودند، و موجب شده بودند که آنها از روی پرتگاه فوراً به 

سمت نابودی خود در دریای پایین هجوم ببرند. پیش از آن که روز به پایان رسد، 

اور خبر این رخداد توسط خوکبانان در بیرون منتشر شد، و تمام دهکده آن را ب

کردند. عاموس با اطمینان کامل این داستان را باور کرد؛ او اندکی پس از آرام 

اش دید که خوکها از لبۀ پرتگاه تپه به پایین سقوط کردند، و او شدن ذهن آشفته

همیشه باور داشت که آنها همان ارواح شروری را که او را مدتها عذاب داده و 

. و این به تداوم شفای او بسیار مربوط بود. مبتلا ساخته بودند با خود حمل کردند

به همین اندازه حقیقت دارد که همۀ حواریون عیسی )به جز توما( باور داشتند که 

 رخداد خوکها مستقیماً به شفای عاموس مربوط بود.

عیسی استراحتی را که به دنبال آن بود به دست نیاورد. او در بیشتر  (1696.5) 151:6.7

دحام کسانی قرار گرفت که در واکنش به این خبر که عاموس آن روز مورد از

شفا یافته بود به آنجا آمدند. آنها همچنین به واسطۀ این داستان که دیوها از آن 

دیوانه خارج شده و به داخل گلۀ خوکها وارد شده بودند جذب شده بودند. و بدین 

به عیسی و دوستانش شنترتیب، بعد از فقط یک شب استراحت، در اوایل بامداد سه

توسط هیئتی از این غیریهودیان پرورش دهندۀ خوک بیدار شدند. آنها آمده بودند 

ای ”از او بخواهند که از میان آنها برود. سخنگوی آنها به پطرس و آندریاس گفت: 

دانیم که ماهیگیران جلیل، از ما دور شوید و پیامبرتان را نیز با خود ببرید. ما می

شناسند، و ما در خطر از س است، اما خدایان سرزمین ما او را نمیاو مردی مقد

دست دادن بسیاری از خوکها هستیم. ترس از شما بر ما نازل شده است، از این 

و هنگامی که عیسی سخن آنها را شنید، “ خواهیم که از اینجا بروید.رو از شما می

 “بگذارید به سرزمین خود بازگردیم.”به آندریاس گفت: 

هنگامی که آنها در آستانۀ عزیمت بودند، عاموس از عیسی استدعا  (1697.1) 151:6.8

کرد به او اجازه دهد با آنها بازگردد، اما استاد رضایت نداد. عیسی به عاموس 

فراموش نکن که تو یک فرزند خدا هستی. نزد قوم خودت بازگرد و به ”گفت: 

و عاموس به “ ی تو انجام داده است.آنها نشان بده که خدا چه کارهای بزرگی برا

همه جا رفت و اعلام کرد که عیسی لژیونی از دیوها را از روان آشفتۀ او بیرون 

ای از خوکها وارد شده و آنها افکنده است، و این که این ارواح پلید به داخل گله

اند. و او متوقف نشد تا این که به تمام شهرهای را به نابودی سریع سوق داده



اپولیس رفت، و اعلام کرد که عیسی چه کارهای بزرگی برای او انجام داده دک

 است.

 152مقالۀ 

 وقایعی که به بحران کفرناحوم منجر شد

صیدا و کفرناحوم داستان شفای عاموس، دیوانۀ خِرِسا، از پیش به بیت (1698.1) 152:0.1

ظهر به خشکی  شنبه پیش ازرسیده بود، به طوری که وقتی قایق عیسی در آن سه

رسید جمعیت زیادی در انتظار او بود. در میان این جمعیت، ناظران جدیدی از 

شورای عالی یهود اورشلیم حضور داشتند که به منظور یافتن علتی برای 

دستگیری و محکومیت استاد به کفرناحوم آمده بودند. همینطور که عیسی با کسانی 

کرد، یایروس، یکی از دند صحبت میکه برای خوشامدگویی به او گرد آمده بو

رؤسای کنیسه از میان جمعیت عبور کرد و به پای او افتاد، دست او را گرفت و 

استاد، دختر کوچک من، تنها ”به او التماس کرد که شتابان با او برود. او گفت: 

کنم ام خوابیده است. من استدعا میفرزندم، که در آستانۀ مرگ قرار دارد در خانه

هنگامی که عیسی درخواست این پدر را شنید، “ بیایی و او را شفا دهی.که 

 “من با تو خواهم رفت.”گفت: 

رفت، جمعیت عظیمی که همینطور که عیسی همراه با یایروس می (1698.2) 152:0.2

دهد. درخواست پدر را شنیده بودند به دنبال آنها راه افتادند تا ببینند چه رخ می

ز آن که آنها به منزل رئیس برسند، همینطور که آنها شتابان مدت کوتاهی پیش ا

کردند و همینطور که جمعیت او را هل از میان یک خیابان باریک عبور می

و وقتی “ کسی مرا لمس کرد.”دادند، عیسی به ناگاه ایستاد، و ندا در داد: می

س لب به اند، پطرکسانی که نزدیک او بودند انکار کردند که او را لمس کرده

آورند، توانی ببینی که این جمعیت به شما فشار میاستاد، شما می”سخن گشود: 

کسی مرا لمس ’گویی کنند که ما را له کنند، و با این وجود شما میو تهدید می

من پرسیدم چه کسی مرا ”سپس عیسی گفت: “ منظور شما چیست؟‘ کرده است.

همینطور که عیسی “ من خارج شد.لمس کرد، زیرا دریافتم که انرژی زنده از 

کرد، چشمانش به زنی که نزدیک به او بود افتاد. این زن اطراف خود را نگاه می

من سالها به یک خونریزی شدید ”جلو آمد، در برابر پاهای او زانو زد و گفت: 

ام؛ من تمام دارایی مبتلا بودم. من از دست بسیاری از پزشکان رنج زیادی کشیده

ام، اما هیچکس نتوانسته مرا درمان کند. سپس دربارۀ شما ج کردهخود را خر



شنیدم، و پیش خود فکر کردم که اگر بتوانم فقط لبۀ لباس او را لمس کنم یقیناً شفا 

رفت جلو رفتم، تا این خواهم یافت. و از این رو با جمعیت در حالی که پیش می

شما را لمس کردم و شفا یافتم؛  که در نزدیکی شما ایستادم. استاد، من حاشیۀ لباس

 “ام.دانم که از ابتلای خود شفا یافتهمن می

وقتی عیسی این را شنید، دست زن را گرفت، او را از جای خود بلند  (1698.3) 152:0.3

این ایمان “ ای دختر، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو.”کرد و گفت: 

س او. و این مورد، تصویر خوبی از بسیاری از او بود که او را شفا داد، و نه لم

د داشت، آسایی است که در دوران کار زمینیِ عیسی وجودرمانهای ظاهراً معجزه

اما او به هیچ وجه به طور آگاهانه آن را اراده نکرد. گذشت زمان نشان داد که 

 ای بود که رویاین زن به راستی از بیماری خود شفا یافت. ایمان او به گونه

قدرت خلاقِ ساکن در شخص استاد به طور مستقیم تأثیر داشت. با ایمانی که او 

داشت، فقط کافی بود به شخص استاد نزدیک شود. لمس کردنِ لباس او به هیچ 

وجه ضروری نبود؛ این فقط بخش خرافی اعتقاد او بود. عیسی این زن را که 

فرا خواند تا دو اشتباه را  وِرونیکا نام داشت و اهل قیصریه فیلیپی بود نزد خود

که ممکن بود در ذهن او باقی بماند و یا در اذهان کسانی که این شفا را نظاره 

خواست که وِرونیکا با این فکر برود که کردند تداوم یابد تصحیح کند: او نمی

ترس او در تلاش برای ربودنِ درمانش محترم شمرده شده است، و یا این که 

ط ساختن لمس لباس عیسی به شفای او مؤثر بوده است. او خرافات او در مربو

 خواست همه بدانند که ایمان خالص و زندۀ او بود که موجب درمانش شده بود.می

 در منزل یایروس -1

تاب بود؛ اش بسیار بیالبته یایروس از این تأخیر در رسیدن به خانه (1699.1) 152:1.1

کردند. حتی پیش از این که آنها وارد حیات  لذا آنها اکنون گامهای خود را تندتر

استاد را زحمت ندهید؛ ”رئیس شوند، یکی از خدمتکاران او بیرون آمد و گفت: 

رسید که عیسی به سخنان آن خدمتکار اما به نظر می“ دختر شما مرده است.

برد توجهی نکرد، زیرا در حالی که پطرس، یعقوب، و یوحنا را با خود می

هنگامی که او “ نترس؛ فقط ایمان داشته باش.”در اندوهگین گفت: برگشت و به پ

وارد خانه شد، نوازندگان فلوت را که اکنون با عزاداران بودند و غوغایی 

ناخوشایند ایجاد کرده بودند در آنجا یافت؛ بستگان همان وقت در حال گریه و 

اخت، با پدر و زاری بودند. و هنگامی که او تمام عزاداران را از اتاق خارج س



مادر و سه حواریونش وارد شد. او به عزاداران گفته بود که دختر نمرده بود، اما 

دخترت نمرده ”آنها او را به تمسخر گرفتند. عیسی اکنون رو به مادر کرد و گفت: 

و هنگامی که خانه ساکت شد، عیسی به جایی که “ است؛ او فقط خواب است.

گویم ای دختر، به تو می”ا گرفت و گفت: کودک قرار داشت رفت، دست او ر

و هنگامی که دختر این سخنان را شنید، فوراً برخاست و به “ بیدار شو و برخیز!

آن سوی اتاق رفت. و اکنون بعد از این که او از گیجی خود بهبود یافت، عیسی 

 فرمان داد که چیزی به او بدهند تا بخورد، زیرا او مدت زیادی بدون غذا بود.

از آنجا که در کفرناحوم بر ضد عیسی آشوب زیادی وجود داشت،  (1699.2) 2:1.215

او خانواده را دور هم جمع کرد و توضیح داد که این دختر بچه بعد از یک تب 

طولانی در یک حالت کما بوده است، و این که او فقط وی را بیدار کرده بود، و 

ه همین ترتیب همۀ اینها را به این که او را از مردگان زنده نکرده بود. او ب

حواریونش توضیح داد، اما بیهوده بود؛ آنها همگی باور داشتند که او دختر 

کوچک را از مردگان زنده کرده بود. آنچه که عیسی در توضیح بسیاری از این 

معجزات ظاهری بیان کرد تأثیر اندکی روی پیروانش داشت. ذهن آنها به دنبال 

چ فرصتی را برای نسبت دادن شگفتی دیگری به عیسی از معجزه بود و آنها هی

دادند. بعد از این که عیسی به طور مشخص به همۀ حواریون فرمان دست نمی

 صیدا بازگشتند.داد نباید به هیچکس چیزی بگویند، او و حواریون به بیت

سط یک وقتی که او از خانۀ یایروس بیرون آمد، دو مرد نابینا که تو (1699.3) 152:1.3

شدند او را دنبال کردند و با صدای بلند تقاضای شفا کردند. پسر لال هدایت می

حدوداً در این هنگام شهرت عیسی به عنوان یک شفا دهنده در اوج خود بود. هر 

رفت بیماران و مبتلایان منتظر او بودند. استاد اکنون بسیار خسته به جا که او می

ران بودند که مبادا او به کار آموزش و شفای رسید، و همۀ دوستانش نگنظر می

 خود تا حد فروپاشی واقعی ادامه دهد.

توانستند سرشت و نه تنها مردم عادی، بلکه حواریون عیسی نیز نمی (1699.4) 152:1.4

انسان را درک کنند. هیچ نسل بعدی نیز نتوانسته است آنچه  –ویژگیهای این خدا 

مین رخ داد ارزیابی کند. و هرگز فرصتی را که در شخص عیسی ناصری در ز

تواند پیش آید که این رخدادهای استثنایی را بررسی کند، برای دانش یا مذهب نمی

ای، چه در این کره یا در هر کرۀ العادهبه این دلیل ساده که چنین وضعیت خارق

 ای درتواند رخ دهد. دیگر هرگز در هر کرهدیگری در نبادان، دیگر هرگز نمی



سرتاسر این جهان موجودی در شکل جسم انسانی ظاهر نخواهد شد که در آنِ 

واحد در بر گیرندۀ تمام ویژگیهای انرژی خلاق همراه با عطایای روحی که از 

 زمان و بیشترِ محدودیتهای مادیِ دیگر فراتر رود باشد.

م تاکنون، پیش از زمانی که عیسی در زمین بود، و نیز از آن هنگا (1700.1) 152:1.5

هرگز امکان پذیر نبوده است که نتایج ناشی از ایمان قوی و زندۀ مردان و زنان 

ها باید به ای چنان مستقیم و عینی به دست آید. برای تکرار این پدیدهفانی به گونه

حضور بلافصل میکائیلِ آفریننده برویم و او را بدان گونه که او در آن روزگاران 

رزند انسان، بیابیم. به همین منوال، امروز، در حالی که بود، یعنی به صورت ف

شود، شما باید از قرار دادن هر گونه های مادی میغیبت او مانع چنین تجلی

محدودیت در نمایش محتمل قدرت معنوی او خودداری کنید. اگر چه استاد به 

سانها عنوان یک موجود مادی غایب است، او به عنوان یک تأثیر معنوی در قلب ان

حضور دارد. عیسی از طریق رفتن از دنیا، این را برای روحش ممکن ساخت 

 که در کنار روح پدرش که در اذهان تمامی نوع بشر ساکن است، زندگی کند.

 غذا دادن به پنج هزار تن -2

عیسی به آموزش دادن مردم در طول روز ادامه داد، در حالی که  (1700.2) 152:2.1

داد. روز جمعه او یک مرخصی یک بشارتگران آموزش می شبها به حواریون و

ای را اعلام کرد تا همۀ پیروانش بتوانند پیش از آمادگی برای رفتن به هفته

اورشلیم برای عید فصح برای چند روز به خانه یا نزد دوستانشان بروند. اما بیش 

به طور  از نیمی از شاگردانش از ترک وی امتناع ورزیدند، و بر تعداد جمعیت

خواست یک اردوگاه جدید شد، چنان زیاد که داوود زبدی میروزانه افزوده می

برپا سازد، اما عیسی رضایت نداد. استاد در طول سبت چنان استراحت اندکی 

مارس، خواستار این شد که از مردم دور شود.  27داشت که در یکشنبه صبح، 

نند، در حالی که عیسی و برخی از بشارتگران ماندند تا با جمعیت صحبت ک

ریزی کردند که بدون جلب توجه به ساحل مقابل دریاچه دوازده تن برنامه

 -صیدا بگریزند، جایی که در نظر داشتند در یک پارک زیبا در جنوب بیت

جولیاس استراحت بسیار لازم را به دست آورند. این ناحیه یک مکان تفریحی 

آنها با این پارکها در ساحل شرقی آشنا  مطلوب برای مردم کفرناحوم بود؛ همۀ

 بودند.



اما مردم حاضر به ترک صحنه نبودند. آنها مسیری را که قایق عیسی  (1700.3) 152:2.2

طی کرد دیدند، و با به کارگیری هر نوع وسیلۀ نقلیۀ موجود شروع به تعقیب آنها 

به پیمایش مسیر به کردند. کسانی که نتوانستند قایق تهیه کنند با پای پیاده شروع 

 دور انتهای فوقانیِ دریاچه نمودند.

تا اواخر بعد از ظهر بیش از یک هزار نفر مکان استاد را در یکی  (1700.4) 152:2.3

از پارکها پیدا کرده بودند، و او به طور کوتاه با آنها حرف زد، و پطرس به دنبال 

ودند، و بعد از خوردن او صحبت کرد. بسیاری از این مردم با خود غذا آورده ب

غذای عصرانه، در گروههای کوچک دور هم جمع شدند، ضمن این که حواریون 

 دادند.و شاگردان عیسی به آنها آموزش می

بعد از ظهر دوشنبه تعداد جمعیت به بیش از سه هزار تن افزایش  (1700.5) 152:2.4

دن ادامه دادند. آنها یافته بود. و باز تا پاسی از عصر، انبوه مردم همچنان به آم

آوردند. صدها نفر از افراد علاقمند برای انواع و اقسام مردم بیمار را با خود می

ریزی کرده بودند که در مسیر رفتنشان به عید فصح در کفرناحوم خود برنامه

توقف کنند تا عیسی را ببینند و به سخنان او گوش دهند، و آنها به سادگی از این 

کردند. تا چهارشنبه ظهر در حدود پنج هزار مرد، زن، امتناع می که ناامید شوند

جولیاس جمع شده بودند. آب  –صیدا و کودک اینجا در این پارک در جنوب بیت

 و هوا مطبوع بود، زیرا نزدیک پایان فصل بارندگی در این منطقه بود.

ه تن فراهم فیلیپ یک ذخیرۀ غذایی سه روزه برای عیسی و دوازد (1700.6) 152:2.5

کرده بود، که تحت سرپرستی پسرشان، مرقس نوجوان که مسئولیت کارهای 

روزمره را به عهده داشت بود. تا بعد از ظهر این روز، سومین روز برای تقریباً 

نیمی از این جمعیت، خوراکی را که مردم با خود آورده بودند تقریباً تمام شده 

دری برای تغذیه و جا دادن جمعیت نداشت، بود. داوود زبدی در اینجا هیچ شهر چا

و فیلیپ نیز برای چنین جمعیتی غذا تدارک ندیده بود. اما مردم، با این که گرسنه 

شد که عیسی که مایل بود از سر و صدا زمزمه میرفتند. بیبودند، از آنجا نمی

هر گونه مشکل با هیرودیس و رهبران اورشلیم هر دو اجتناب کند، این مکان 

اکت را خارج از حوزۀ اختیارات همۀ دشمنانش به عنوان مکانی مناسب برای س

تاجگذاری به عنوان پادشاه انتخاب کرده است. شور و هیجان مردم هر ساعت 

یافت. هیچ حرفی به عیسی گفته نشد، گر چه البته او از همۀ آنچه که افزایش می

بشارتگران جوانتر،  جریان داشت باخبر بود. حتی دوازده حواری، و به ویژه



هنوز به چنین تصوراتی آلوده بودند. حواریونی که از این تلاش برای اعلام 

کردند، پطرس، یوحنا، شمعون غیور، و یهودای پادشاهی عیسی حمایت می

کردند آندریاس، یعقوب، اسخریوطی بودند. آنهایی که با این طرح مخالفت می

و دوقلوهای حَلفی موضعی نداشتند. سردمدار  نتَنَائیل، و توما بودند. متی، فیلیپ،

 این توطئه برای پادشاه ساختن او، یکی از بشارتگران جوان به نام یوآب بود.

این صحنۀ حدود ساعت پنج بعد از ظهر چهارشنبه بود که عیسی از  (1701.1) 152:2.6

با این ”یعقوب حَلفی خواست که آندریاس و فیلیپ را احضار کند. عیسی گفت: 

جمعیت چه کنیم؟ اکنون سه روز است که آنها با ما هستند، و بسیاری از آنها 

فیلیپ و آندریاس نگاههای خود را رد و بدل کردند، “ اند. آنها غذا ندارند.گرسنه

استاد، شما باید این مردم را بفرستی تا بتوانند به ”و سپس فیلیپ پاسخ داد: 

و آندریاس از ترس عملی “ رند.روستاهای اطراف بروند و برای خود غذا بخ

آری استاد، من فکر ”شدنِ نقشۀ پادشاهی، به سرعت به فیلیپ ملحق شد و گفت: 

کنم بهترین کار این است که شما جمعیت را مرخص کنی تا بتوانند به راه خود می

تا “ بروند و غذا بخرند، ضمن این که شما هم برای مدتی به استراحت بپردازی.

د دیگر از میان دوازده نفر به گفتگو ملحق شده بودند. سپس عیسی این هنگام افرا

توانید به آنها غذا خواهم آنها را گرسنه راهی کنم؛ آیا نمیاما من نمی”گفت: 

استاد، ”این برای فیلیپ بسیار زیاد بود، و او فوراً لب به سخن گشود: “ بدهید؟

عیت نان بخریم؟ مبلغ دویست توانیم برای این جمدر این مکان روستایی از کجا می

 “دینار برای ناهار کافی نیست.

پیش از آن که حواریون فرصت کنند نظر خود را ابراز کنند، عیسی  (1701.2) 152:2.7

خواهم این مردم را به بیرون من نمی”به آندریاس و فیلیپ رو کرد و گفت: 

من مایلم به آنها غذا بفرستم. آنها در اینجا مثل گوسفندانی بدون یک چوپان هستند. 

در حالی که فیلیپ با متی و یهودا داشت گفتگو “ بدهم. ما چه غذایی با خود داریم؟

کرد، آندریاس به دنبال مرقسِ نوجوان بود تا مشخص شود از ذخیرۀ غذایی می

آن پسر فقط پنج ”آنها چه مقدار باقی مانده است. او نزد عیسی بازگشت و گفت: 

ما ”، و پطرس فوراً اضافه کرد: “هی خشک شده باقی داردقرص نان جو و دو ما

 “ایم.امروز عصر هنوز غذا نخورده

برای یک لحظه عیسی در سکوت ایستاد. یک نگاه دور و دراز در  (1701.3) 152:2.8

چشمانش بود. حواریون چیزی نگفتند. ناگهان عیسی به آندریاس رو کرد و 



و هنگامی که آندریاس سبد را نزد عیسی “ .نانها و ماهیان را برایم بیاور”گفت: 

های صد نفره روی چمن مردم را راهنمایی کنید تا در دسته”آورد، استاد گفت: 

بنشینند و برای هر گروه یک سرگروه منصوب کنید، ضمن این که همۀ 

 “آورید.بشارتگران را اینجا نزد ما می

س از سپاسگزاری، نان را پاره عیسی نانها را در دستانش گرفت و پ (1701.4) 152:2.9

کرد و به حواریونش داد. آنها نیز آن را به دستیاران خود دادند، و دستیاران به 

نوبۀ خود آن را به جمعیت دادند. عیسی به همین منوال ماهیان را پاره کرده و 

تقسیم نمود. و این جمعیت غذا را خوردند و سیر شدند. و هنگامی که آنها خوردن 

های پاره شده را که باقی مانده جمع تکه”کردند، عیسی به شاگردان گفت: را تمام 

ها را تمام کردند، و هنگامی که آنها جمع کردن تکه“ کنید تا چیزی هدر نرود.

العاده خوردند در دوازده سبد پر داشتند. تعداد کسانی که در این ضیافت خارق

 حدود پنج هزار مرد، زن، و کودک بود.

و این نخستین و تنها معجزۀ طبیعت بود که عیسی در نتیجۀ  (1702.1) 152:2.10

ریزیِ قبلیِ آگاهانۀ خویش انجام داد. درست است که شاگردان او تمایل برنامه

داشتند که بسیاری از رخدادها را معجزه بنامند که چنین نبود، اما این یک کار 

ا آموزش داده شده که میکائیل مانند طبیعیِ راستین بود. در این مورد، به مفوق

همیشه عناصر غذا را، به جز حذف عامل زمان و کانال قابل مشاهدۀ حیات، 

 تکثیر نمود.

 سازیرخداد پادشاه -3

طبیعی یکی دیگر از آن غذا دادن پنج هزار تن از طریق انرژی فوق (1702.2) 152:3.1

وی خلاق با آنچه که رخ داد مواردی بود که در آن دلسوزی انسانی به علاوۀ نیر

برابر بود. اکنون که جمعیت کاملاً سیر شده بود، و از آنجا که شهرت عیسی در 

آور افزایش یافته بود، پروژۀ گرفتن آن هنگام و در آنجا از طریق این کار حیرت

استاد و اعلام او به عنوان پادشاه به هیچ هدایت شخصی دیگری نیاز نداشت. به 

که این ایده مثل یک بیماری مسری در میان جمعیت در حال گسترش رسید نظر می

العادۀ نیازهای فیزیکی است. واکنش جمعیت نسبت به این تأمین ناگهانی و خارق

آنها عمیق و شدید بود. مدتها به یهودیان آموزش داده شده بود که وقتی نجات 

ل در سرزمین شود که شیر و عسدهنده، پسر داوود، بیاید، دوباره موجب می



جاری شود، و این که نان حیات به همان گونه که بر نیاکان آنها در بیابان فرو 

ریخت، به عنوان مائدۀ آسمانی به آنها عطا خواهد شد. و آیا اکنون تمام این 

انتظارات درست در برابر چشمان آنها برآورده نشده بود؟ پس از این که این 

انگیز را خوردند و ا ولع این غذای شگفتجمعیت گرسنه و کم خوراک خورده، ب

پادشاه ما ”کارشان تمام شد، فقط یک واکنش یکپارچه وجود داشت. 

انگیز اسرائیل آمده است. در چشمان این مردم ساده نجات دهندۀ شگفت“ اینجاست.

ذهن، قدرت غذا دادن، حق حکومت کردن را نیز به همراه داشت. پس تعجبی 

او ”اتمام جشن، به صورت متحد برخاست و فریاد کشید: ندارد که جمعیت پس از 

 “را پادشاه کنید!

این فریاد قدرتمند، پطرس و آن حواریونی را که هنوز امید داشتند  (1702.3) 152:3.2

ببینند عیسی حق فرمانروایی خود را اعمال کند به شوق آورد. اما این امیدهای 

ن این فریاد قدرتمندِ جمعیت به سختی کاذب برای مدتی طولانی دوام نیاوردند. طنی

ی یک سنگ عظیم ایستاد، و های مجاور متوقف شده بود که عیسی رواز صخره

فرزندانم، شما نیت ”با بالا بردن دست راست خود برای جلب توجه آنها گفت: 

مکث کوتاهی صورت “ بین هستید و ذهنی مادی دارید.نیکو دارید، اما کوته

دم شرقی به سخت در درخشش مسحور کنندۀ آن سپیدهگرفت، این جلیلیِ سر

ای شکوهمند جلوه کرده بود. او در حالی که به صحبت کردن برای این گونه

شما ”رسید: داد در هر مقیاسی یک پادشاه به نظر میزده ادامه میجمعیت هیجان

خواهید مرا پادشاه کنید، نه به این دلیل که روان شما با یک حقیقت بزرگ می

نورانی شده است، بلکه به این دلیل که شکم شما با نان پر شده است. چند بار به 

ام که پادشاهی من از این دنیا نیست؟ این پادشاهی آسمان که ما اعلام شما گفته

کنیم یک برادری معنوی است، و هیچکس که روی یک تخت پادشاهی مادی می

ن فرمانروایی کاملاً خردمند و کند. پدر آسمانی منشسته باشد بر آن حکومت نمی

تماماً قدرتمند بر این برادری معنویِ فرزندان خداوند در زمین است. آیا من آنقدر 

ام که شما پسرش در جسم را یک ها به شما ناکام بودهدر آشکار ساختن پدر روح

های خود بروید. اگر باید یک پادشاه کنید! پس اکنون همۀ شما به خانهپادشاه می

ته باشید، بگذارید پدر نورها به عنوان فرمانروای روحیِ همۀ چیزها در قلب داش

 “هر یک از شما بر تخت سلطنت بنشیند.



این سخنان عیسی جمعیت را مبهوت و مأیوس به دنبال کار خودشان  (1702.4) 152:3.3

فرستاد. بسیاری که به او ایمان آورده بودند برگشتند و از آن روز دیگر او را 

های ال نکردند. زبان حواریون بند آمده بود؛ آنها به دور دوازده سبد از تکهدنب

غذا جمع شدند و در سکوت ایستادند. فقط مرقس نوجوان، پسری که مسئولِ 

و او از این که پادشاه ما شود امتناع ”کارهای روزانه بود، سخن گفت: 

به آندریاس رو کرد و  ها برود تا تنها باشد،عیسی، پیش از این که به تپه“ کرد.

برادران خود را به منزل زبدی بازگردان و با آنها دعا کن، به ویژه برای ”گفت: 

 “برادرت شمعون پطرس.

 رویای شبانۀ شمعون پطرس -4

در حالی که توسط خودشان اعزام شده  —حواریون، بدون استادشان  (1703.1) 152:4.1

صیدا در سکوت وارد قایق شدند و در ساحل غربی دریاچه به سمت بیت —بودند 

شروع به قایقرانی کردند. هیچیک از دوازده تن به اندازۀ شمعون پطرس چنان 

ها تنها در تپه خرد و محزون نبود. حتی یک کلمه گفته نشد؛ همۀ آنها به استاد که

کردند. آیا او آنها را ترک کرده بود؟ او هرگز پیش از این همۀ آنها بود فکر می

ای دور نفرستاده بود و از رفتن با آنها امتناع نکرده بود. همۀ اینها چه را به نقطه

 توانست داشته باشد؟معنایی می

ید و خلاف جهت ایجاد تاریکی بر آنها فرود آمد، زیرا یک باد شد (1703.2) 152:4.2

کرد. همینطور که ساعات تاریکی و شده بود که پیشرفت را تقریباً غیرممکن می

گذشت، پطرس خسته شد و به یک خواب عمیقِ ناشی از قایقرانیِ سخت می

دار در عقب قایق خستگی فرو رفت. آندریاس و یعقوب او را روی صندلی تشک

که سایر حواریون در برابر باد و امواج تقلا قرار دادند تا استراحت کند. در حالی 

کردند، پطرس خوابی دید؛ او خواب دید که عیسی روی دریا به سوی آنها قدم می

رود، پطرس فریاد رسید استاد از کنار قایق راه میزند. هنگامی که به نظر میمی

ق بودند و کسانی که در عقب قای“ ما را نجات بده، استاد، ما را نجات بده.”کشید: 

شنیدند که او برخی از این کلمات را گفت. همینطور که این توهم دیدار شبانه در 

بسی شاد باشید؛ من ”ذهن پطرس ادامه یافت، او در رویا شنید که عیسی گفت: 

این مثل مرهمی بر روان آشفتۀ پطرس بود؛ این روح آشفتۀ او “ هستم، نترسید.

سرورم، ”خطاب به استاد فریاد برآورد:  را تسکین داد، طوری که او )در خوابش(

و هنگامی “ اگر واقعاً تو هستی، از من بخواه که بیایم و با تو روی آب راه بروم.



که پطرس شروع به راه رفتن روی آب کرد، امواج خروشان او را ترساند، و 

ای سرور، مرا نجات ”هنگامی که او در آستانۀ غرق شدن بود، فریاد کشید: 

یاری از دوازده تن شنیدند که او بدین گونه فریاد کشید. سپس پطرس و بس“ بده!

در خواب دید که عیسی برای نجات او آمد، و دستش را دراز کرد، او را گرفت 

 “ای که ایمانت کم است، چرا شک کردی؟”و بلند کرد، و گفت: 

آن پطرس در رابطه با قسمت بعدی رویای خود از صندلی که روی  (1703.3) 152:4.3

خوابیده بود برخاست و در واقع از روی عرشۀ قایق گام به بیرون نهاد و داخل 

آب شد. و هنگامی که آندریاس، یعقوب، و یوحنا دست دراز کردند و او را از 

 دریا بیرون کشیدند، او از رویای خود بیدار شد.

ر داشت برای پطرس این تجربه همیشه واقعی بود. او صادقانه باو (1703.4) 152:4.4

که در آن شب عیسی نزد آنها آمد. او فقط تا حدی یوحنا مرقس را متقاعد ساخت. 

سازد چرا مرقس قسمتی از داستان را از روایت خود کنار و این امر روشن می

گذاشت. لوقای پزشک که به دقت در مورد این موضوعات تحقیق کرد به این 

از این رو در تدوین روایت  نتیجه رسید که این رخداد یک رویای پطرس بود و

 خود از درج این داستان امتناع کرد.

 صیدابازگشت به بیت -5

بامداد پنجشنبه، پیش از سپیده دم، آنها دور از ساحل، نزدیک به منزل  (1703.5) 152:5.1

زبدی لنگر قایق خود را انداختند و تا نزدیک ظهر به خواب رفتند. ابتدا آندریاس 

م زدن در کنار دریا عیسی را پیدا کرد که در همراهی با پسر بیدار شد و ضمن قد

های کارشان روی سنگی در کرانۀ آب نشسته بود. به رغم این که بسیاری از توده

های مردم و بشارتگران جوان تمام شب و بیشتر روز بعد در حول و حوش تپه

س شرقی در جستجوی عیسی بودند، مدت کوتاهی بعد از نیمه شب او و مرق

نوجوان شروع به قدم زدن در اطراف دریاچه کردند و با عبور از رودخانه به 

 صیدا بازگشتند.بیت

آسا تغذیه شدند، و هنگامی که از پنچ هزار نفری که به طور معجزه (1704.1) 152:5.2

خواستند او را پادشاه کنند، فقط در حدود شکمهایشان پر و قلبهایشان خالی شد، می

دنبال کردن او ادامه دادند. اما پیش از آن که اینها آگاهی یابند که او  پانصد نفر به



صیدا بازگشته است، عیسی از آندریاس خواست که دوازده حواری و به بیت

و “ خواهم با آنها صحبت کنم.می”یارانشان، از جمله زنان را جمع کند، و گفت: 

 هنگامی که همه آماده شدند، عیسی گفت:

تا کی با شما مدارا کنم؟ آیا همۀ شما در درک معنوی کند و در ایمانِ ” (21704.) 152:5.3

ام، زنده دچار کمبود هستید؟ تمام این ماهها حقایق پادشاهی را به شما آموزش داده

های مادی بر شما استیلا دارد. و با این وجود به جای ملاحظات معنوی، انگیزه

ایمان اسرائیل اندرز وسی به فرزندان بیاید که مآیا حتی در کتاب مقدس نخوانده

به ’خواننده گفت: ‘ نترسید، ساکن بایستید و نجات خداوند را ببینید؟’داد و گفت: 

صبور باش، منتظر خداوند بمان و شجاعت نیکو داشته باش. ‘ ’خداوند توکل کن.

ت نگرانی خود را به خداوند بسپار و او تو را قو‘ ’او دلت را تقویت خواهد کرد.

خواهد بخشید. همواره به او توکل کن و سفرۀ دل خود را بر او بگشای، زیرا خدا 

گزیند زیر سایۀ قادر او که در جای اسرارآمیزِ والامرتبه سکنی می‘ ’پناه توست.

های انسانی بهتر است به جای اعتماد کردن به شاهزاده‘ ’متعال ساکن خواهد بود.

 ‘به خداوند توکل کنیم.

بینید که کارکرد معجزات و انجام کارهای و آیا اکنون همگی می” (704.31) 152:5.4

شگفت مادی روانها را به پادشاهی معنوی جلب نخواهد کرد؟ ما به جمعیت غذا 

دادیم، اما این کار آنها را به گرسنگی برای نان حیات و یا تشنگی برای آبهای 

ها برطرف شد، به درستکاری معنوی رهنمون نساخت. هنگامی که گرسنگی آن

دنبال ورود به پادشاهی آسمان نبودند بلکه در عوض در صدد برآمدند که پسر 

انسان را به شیوۀ پادشاهان این دنیا پادشاه اعلام کنند، تا فقط بتوانند به خوردن 

نان بدون زحمت کشیدن برای آن ادامه دهند. و همۀ اینها که بسیاری از شما کم 

د، برای آشکار ساختن پدر آسمانی یا برای پیشبرد و بیش در آن شرکت کردی

دهد. آیا ما در میان رهبران مذهبی این پادشاهی او در زمین هیچ کاری انجام نمی

سرزمین دشمنان کافی نداریم؟ مبادا دست به کاری بزنیم که احتمالاً موجب رنجش 

تا بتوانید  کنم که پدر چشمان شما را مسح کندرهبران مدنی نیز شود. من دعا می

ببینید و گوشهایتان را بگشاید تا بتوانید بشنوید، تا سرانجام بتوانید به پیام الهی که 

 “ام ایمان کامل داشته باشید.به شما آموزش داده

سپس عیسی اعلام کرد که پیش از آن که آماده شوند برای عید فصح  (1704.4) 152:5.5

استراحت با حواریونش کناره گیرد، خواهد برای چند روز به اورشلیم بروند می



های مردم را از دنبال نمودن خود منع کرد. از و او هر یک از شاگردان یا توده

این رو آنها برای دو یا سه روز استراحت و خواب از طریق قایق به ناحیۀ 

جنیسارت رفتند. عیسی در حال آماده شدن برای یک بحران بزرگ زندگیش در 

 رو وقت زیادی را در همدمی روحانی با پدر آسمانی گذراند. زمین بود، و از این

اخبار غذا دادن به پنج هزار نفر و تلاش برای پادشاه کردن عیسی  (1704.5) 152:5.6

موجب برانگیختن کنجکاوی گسترده شد و ترس رهبران مذهبی و حاکمان مدنی، 

معجزۀ بزرگ  هر دو را در سرتاسر جلیل و یهودیه برانگیخت. در حالی که این

گرا و به پیشبرد بشارت پادشاهی در روانهای ایماندارانِ برخوردار از ذهن مادی

جویانه و دو دل هیچ کمکی نکرد، اما به هدفِ به اوج رساندنِ تمایلاتِ معجزه

مشتاق پادشاهِ خانوادۀ بلافصل حواریون و شاگردانِ نزدیک عیسی کمک کرد. 

ش، تعلیم و تربیت، و شفا را به پایان رساند، این رخداد خاص عصر آغازینِ آموز

ترِ تر و معنویو بدین وسیله راه را برای افتتاح این سالِ آخرِ اعلامِ مراحلِ عالی

آماده  —فرزندی الهی، آزادی معنوی، و نجات ابدی  —بشارت نوین پادشاهی 

 ساخت.

 در جنیسارت -6

ماندار ثروتمند در ناحیۀ جنیسارت عیسی در حالی که در منزل یک ای (1705.1) 152:6.1

کرد، هر روز بعد از ظهر با آن دوازده تن گفتگوهای غیررسمی استراحت می

کرد. سفیران پادشاهی یک گروه جدی، هشیار، و منزه از مردان برگزار می

زدایی شده بودند. اما حتی بعد از همۀ آنچه که اتفاق افتاده بود، و بدان گونه توهم

متعاقب نشان داد، این دوازده مرد هنوز از تصورات ذاتی و گرامی که رخدادهای 

داشتۀ دیرین خود دربارۀ آمدن نجات دهندۀ یهودی به طور کامل رهایی نیافته 

بودند. رخدادهای چند هفتۀ قبل چنان سریع پیش رفته بود که این ماهیگیران حیرت 

و زنان زمان لازم است زده نتوانستند اهمیت کامل آن را درک کنند. برای مردان 

ای خود پیرامون که تغییرات اساسی و گسترده را در برداشتهای بنیادین و پایه

 رویکرد اجتماعی، نگرشهای فلسفی، و اعتقادات مذهبی ایجاد کنند.

در حالی که عیسی و آن دوازده تن در جنیسارت در حال استراحت  (1705.2) 152:6.2

های خود رفتند، و برخی دیگر برای به خانه بودند، جمعیت متفرق شدند. برخی

عید فصح به اورشلیم رفتند. در مدت کمتر از یک ماه، پیروان مشتاق و علنی 



عیسی، که تنها در جلیل تعدادشان بیش از پنجاه هزار نفر بود، به کمتر از پانصد 

ونش ثباتی تحسین مردم، به حوارینفر کاهش یافتند. عیسی مایل بود که با وجود بی

ای بدهد که پس از این که او آنها را در کار پادشاهی تنها گذاشت چنان تجربه

وسوسه نشوند که به چنین مظاهر هیستری گذرای مذهبی تکیه کنند، اما او فقط 

 تا حدی در این تلاش موفق بود.

استاد در دومین شب اقامت موقتشان در جنیسارت بار دیگر مَثلَ  (1705.3) 152:6.3

ببینید، فرزندانم، ”ان را به حواریون گفت و این سخنان را اضافه کرد: بذرافش

توسل به احساسات بشری گذرا و کاملاً ناامیدکننده است؛ توسل انحصاری به عقل 

فایده است؛ فقط از طریق توسل به روحی که در ذهن انسان انسان نیز پوچ و بی

شید به موفقیت پایدار دست توانید امید داشته باکند است که شما میزندگی می

رسانید که آور شخصیت انسانی را به انجام میفتیابید و آن دگرگونیهای شگمی

به زودی در به بار آوردن ثمرات فراوانِ راستینِ روحی در زندگی روزانۀ همۀ 

 —پادشاهی آسمان  —کسانی که بدین ترتیب از طریق تولد روح در پرتو ایمان 

 “شوند.اند نشان داده میایی یافتهاز تاریکیِ تردید ره

عیسی توسل به احساسات را به عنوان تکنیکی برای جلب و متمرکز  (1705.4) 152:6.4

ساختنِ توجه عقلانی آموزش داد. او ذهنی را که بدین ترتیب برانگیخته و احیا 

ای به سوی روان تعیین نمود، جایی که آن سرشت شده است به عنوان دروازه

سان در آن ساکن است، سرشتی که باید حقیقت را بشناسد و نسبت به معنوی ان

جاذبۀ معنویِ پیام الهی واکنش نشان دهد، تا بتواند موجب نتایج دائمیِ دگرگونیهای 

 راستین شخصیت شود.

عیسی بدین ترتیب تلاش نمود که حواریون را برای شوک  (1705.5) 152:6.5

نسبت به او که فقط چند روز با آن بحران در نگرش عمومی  —الوقوع قریب

آماده کند. او به دوازده تن توضیح داد که حاکمان مذهبی  —فاصله وجود داشت 

اورشلیم با هیرودیس آنتیپاس توطئه خواهند کرد تا آنها را نابود کنند. آن دوازده 

تن شروع کردند به طور کاملتر )گرچه نه به طور قاطع( درک کنند که قرار 

روی تخت پادشاهی داوود بنشیند. آنها به طور کاملتری دریافتند که  نیست عیسی

آور مادی پیش رود. آنها شروع به حقیقت معنوی نباید از طریق کارهای شگفت

درک این امر کردند که غذا دادن پنج هزار تن و جنبش مردمی برای پادشاه کردن 

آور و اوج تحسین جویی و کارهای شگفتعیسی، اوج انتظار مردم برای معجزه



ها بود. آنها دوران در حالِ نزدیک شدنِ غربال معنوی و عیسی توسط توده

بینی رحمانه را به طور مبهم تشخیص داده و به طور نامشخص پیشناملایمات بی

کردند. این دوازده مرد به آرامی در حال بیداری نسبت به درک سرشت واقعیِ می

بودند، و آنها شروع کردند خود را برای  کارشان به عنوان سفیران پادشاهی

فرسا و سخت آخرین سال خدمت روحانی استاد در زمین آماده آزمونهای طاقت

 سازند.

پیش از آن که آنها جنیسارت را ترک کنند، عیسی در رابطه با تغذیۀ  (1706.1) 152:6.6

را او به این آسای پنج هزار تن به آنها آموزش داد. او به آنها گفت دقیقاً چمعجزه

العادۀ قدرت خلاق دست زد و نیز به آنها اطمینان داد که بدین ترتیب تجلی خارق

مطابق ”به دلسوزی خود برای تودۀ مردم تن در نداد تا این که مطمئن شد این کار 

 است.“ با خواست پدر

 در اورشلیم -7

وازده حواری یکشنبه، سوم آوریل، عیسی در حالی که فقط توسط د (1706.2) 152:7.1

ع به حرکت نمود. صیدا برای سفر به سوی اورشلیم شروشد، از بیتهمراهی می

ها و برای این که تا کمترین حد ممکن جلب توجه کنند، آنها برای اجتناب از توده

از طریق راه جِراسا و فیلادلفیه سفر کردند. او آنها را از انجام هر گونه آموزش 

؛ او همچنین در طول اقامت در اورشلیم اجازۀ عمومی در این سفر منع کرد

آوریل دیروقت به  6آموزش یا موعظه به آنها نداد. آنها شامگاه چهارشنبه 

عَنْیا، در نزدیکی اورشلیم رسیدند. آنها برای این یک شب در خانۀ ایلعازر، بِیت

حنا مارتا، و مریم توقف کردند، اما روز بعد از هم جدا شدند. عیسی به همراه یو

عَنْیا ماند. در خانۀ یک ایماندار به نام شمعون، نزدیک به منزل ایلعازر در بِیت

یهودای اسخریوطی و شمعون غیور نزد دوستانشان در اورشلیم ماندند، در حالی 

 های مختلف اقامت کردند.که سایر حواریون دو به دو در خانه

صح وارد اورشلیم شد، و این عیسی فقط یک بار در طول این عید ف (1706.3) 152:7.2

در روز بزرگ عید بود. بسیاری از ایمانداران اورشلیم برای دیدار عیسی در 

عَنْیا توسط ابنیر بیرون آورده شدند. در طول این اقامت در اورشلیم آن دوازده بِیت

تن دریافتند که چقدر احساس نسبت به استادشان در حال تلخ شدن است. آنها همگی 

 ور که بحرانی در شرف وقوع است از اورشلیم خارج شدند.با این با



آوریل، عیسی و حواریون اورشلیم را به مقصد  24در روز یکشنبه،  (1706.4) 152:7.3

صیدا ترک کردند، و از راه شهرهای ساحلی جافا، قیصریه، و پتولامیس بیت

صیدا رفتند و در رفتند. از آنجا از راه خشکی از طریق رامه و خورَزین به بیت

انه، آندریاس آوریل رسیدند. عیسی بلافاصله پس از رسیدن به خ 29روز جمعه، 

را فرستاد تا از رئیس کنیسه اجازه بگیرد تا در روز بعد که سبت بود در سرویس 

دانست که این آخرین باری است بعد از ظهر صحبت کند. و عیسی به خوبی می

 شود در کنیسۀ کفرناحوم صحبت کند.که به او اجازه داده می

 153مقالۀ 

 بحران در کفرناحوم

صیدا، و در بامداد سبت، جمعه، روز ورود آنها به بیت عصر (1707.1) 153:0.1

حواریون متوجه شدند که عیسی به طور جدی درگیر مشکلی مهم است؛ آنها 

کند. او ای غیرمعمول به موضوع مهمی فکر میدانستند که استاد به گونهمی

صبحانه نخورد و در هنگام ظهر فقط قدر اندکی غذا خورد. تمام صبحِ روز سبت 

عصرِ پیش از آن، دوازده تن و یارانشان در گروههای کوچک در اطراف و 

خانه، در باغ، و در کنار ساحل دور هم جمع شده بودند. یک تنش ناشی از 

آمیز بر همۀ آنها حاکم بود. از وقتی که آنها بلاتکلیفی و یک سرگشتگیِ دلهره

 ود.اورشلیم را ترک کردند عیسی قدر اندکی با آنها صحبت کرده ب

ماهها بود که آنها استاد را چنان مشغول و ساکت ندیده بودند. حتی  (1707.2) 153:0.2

دانست برای یاران شمعونِ پطرس اگر محزون نبود، افسرده بود. آندریاس نمی

هستند. “ آرامش قبل از طوفان”غمگینش چه باید بکند. نتَنَائیل گفت آنها در میان 

فیلیپ “ چیزی غیرعادی در شرف وقوع است.”که توما این عقیده را ابراز کرد 

برنامۀ غذا دادن و اسکان جمعیت را فراموش ”به داوود زبدی توصیه کرد که 

ای را متی تلاشهای تازه“ کند.کند، تا این که بدانیم استاد به چه چیزی فکر می

برای پر کردن خزانه به کار گرفت. یعقوب و یوحنا در مورد موعظۀ پیش رو 

پردازی یسه با هم گفتگو کردند و دربارۀ سرشت و گسترۀ محتمل آن گماندر کن

ممکن ”نمودند. شمعونِ غیور این باور، و در واقع یک امید را ابراز کرد که 

است پدر آسمانی به نحوی غیرمنتظره برای دفاع و حمایت از پسرش مداخله 

روی کند که ادهدر حالی که یهودای اسخریوطی جرأت کرد در این فکر زی“ کند،



شهامت و جرأت آن را ”برد که احتمالاً عیسی از این احساس تأسف رنج می

 “نداشت که اجازه دهد آن پنج هزار تن او را پادشاه یهودیان اعلام کنند.

از میان چنین گروهی از پیروان افسرده و اندوهگین بود که عیسی  (1707.3) 153:0.3

ساز خود را در ون رفت تا موعظۀ دوراندر این بعد از ظهر زیبای سبت بیر

کنیسۀ کفرناحوم انجام دهد. تنها سخن خوشامدگوییِ بشاش یا خیرخواهانه که 

توانست از سوی هر یک از پیروان نزدیکش انجام شود توسط یکی از می

کرد و در دوقلوهای حَلفی ناآگاه ابراز شد. همینطور که عیسی خانه را ترک می

ما دعا ”بود، او با خوشحالی به عیسی سلام کرد و گفت:  راه رفتن به کنیسه

کنیم که پدر به شما کمک کند، و این که بتوانیم جمعیتی بزرگتر از همیشه می

 “داشته باشیم.

 آماده سازی صحنه -1

در ساعت سه در این بعد از ظهر زیبای سبت در کنیسۀ جدید  (1707.4) 153:1.1

سی خوشامد گفتند. یایروس ریاست جلسه را کفرناحوم یک جماعت برجسته به عی

به عهده داشت و کتاب مقدس را به عیسی داد تا بخواند. روز قبل، پنجاه و سه 

فریسی و صدوقی از اورشلیم آمده بودند؛ بیش از سی تن از رهبران و رئیسان 

های مجاور نیز حضور داشتند. این رهبران مذهبی یهودی مستقیماً تحت کنیسه

کسوتانِ کردند و آنها شامل پیشرای عالی یهود در اورشلیم عمل میفرامین شو

ارُتدُکُس بودند که برای افتتاح جنگ آشکار با عیسی و شاگردانش آمده بودند. 

ناظران رسمی هیرودیس آنتیپاس در کنار این رهبران یهودی در جایگاههای 

که حقیقت را در مورد افتخاری کنیسه نشسته بودند، و به آنها دستور داده شده بود 

این گزارشات نگران کننده که تلاشی توسط جمعیت برای اعلام کردن عیسی به 

 عنوان پادشاه یهودیان در قلمرو برادرش فیلیپ انجام شده بود روشن کنند.

کرد که با اعلام فوریِ جنگِ اذعان شده و آشکار عیسی درک می (1708.1) 153:1.2

برو بود، و او جسورانه برگزید که موضعی تهاجمی توسط دشمنان فزایندۀ خود رو

اتخاد کند. در هنگام غذا دادن پنج هزار تن، او عقاید آنها را پیرامون یک نجات 

دهندۀ مادی به چالش گرفته بود؛ اکنون او بار دیگر برگزید که به برداشت آنها 

ا غذا دادن پیرامون نجات دهندۀ یهودی به طور آشکار حمله کند. این بحران، که ب

پنج هزار تن آغاز شد، و با این موعظۀ بعد از ظهر سبت پایان یافت، چرخش 



ظاهریِ دوران شهرت و تحسین مردمی بود. از این پس، کار پادشاهی این بود 

ترِ جلب نوکیشان معنوی پایدار برای برادریِ به که به طور فزاینده به کار مهم

موعظه نشانگر بحران در گذار از دورۀ راستی مذهبیِ نوع بشر توجه شود. این 

 بحث، مجادله، و تصمیم به دورۀ جنگ علنی و پذیرش نهایی یا رد نهایی بود.

دانست که بسیاری از پیروانش به آرامی ولی به استاد به خوبی می (1708.2) 153:1.3

ساختند که سرانجام او را رد کنند. او همچنین طور یقین ذهن خود را آماده می

دانست که بسیاری از شاگردانش به آرامی ولی به طور حتم در حال عبور از می

ساخت بر تردید میان آن آموزش ذهن و آن نظم روان هستند که آنان را قادر می

پیروز شوند و ایمان کامل خود را به بشارت پادشاهی با شجاعت ابراز کنند. 

ای تصمیمات یک بحران فهمید چگونه انسانها خود را برعیسی به طور کامل می

و انجام کنشهای ناگهانیِ انتخاب شجاعانه از طریق روند آهستۀ انتخاب مکرر 

آوران برگزیدۀ خود را سازند. او پیاممیان موقعیتهای تکراریِ نیک و بد آماده می

در معرض تمرینات مکررِ ناامیدی قرار داد و فرصتهای مکرر و آزمایشی برای 

و نادرستِ مواجهه با آزمونهای معنوی را برای آنها  انتخاب میان راه درست

تواند به پیروانش، هنگامی که با آزمون نهایی دانست که میفراهم نمود. او می

روبرو شدند، تکیه کند تا تصمیمات حیاتی خویش را مطابق نگرشهای قبلی و 

 همیشگیِ ذهنی و واکنشهای روحی بگیرند.

زندگی زمینی عیسی با غذا دادن به پنج هزار تن این بحران در  (1708.3) 153:1.4

شروع شد و با این موعظه در کنیسه پایان یافت؛ بحران در زندگی حواریون با 

این موعظه در کنیسه آغاز شد و برای یک سال تمام ادامه یافت، و فقط با محاکمه 

 و مصلوب شدن استاد پایان یافت.

طور که آنها پیش از شروع صحبت عیسی در آن بعد از ظهر همین (1708.4) 153:1.5

آنجا در کنیسه نشستند، فقط یک راز بزرگ، فقط یک پرسش عالی در ذهن همه 

اندیشیدند، و آن این وجود داشت. دوستان و دشمنانش هر دو فقط به یک فکر می

چرا او خودش به طور بسیار عمدی و مؤثر روند شور و شوق مردمی را ”بود: 

و بلافاصله پیش و فوراً پس از این موعظه بود که تردیدها  “به عقب برگرداند؟

و ناامیدیهای طرفداران ناراضی او به مخالفت ناخودآگاه تبدیل شد و سرانجام به 

نفرت واقعی چرخش کرد. بعد از این موعظه در کنیسه بود که یهودای 



اما اسخریوطی نخستین فکر آگاهانۀ خود را در مورد ترک او در ذهن پروراند. 

 او در حال حاضر، بر همۀ این تمایلات به طور مؤثر چیره شد.

همه در یک حالت سردرگمی بودند. عیسی آنها را مات و مبهوت  (1708.5) 153:1.6

رها کرده بود. او به تازگی به بزرگترین نمایش قدرت فوق طبیعی که تمام دوران 

دن به پنج هزار تن یک نمود دست زده بود. غذا دازندگی او را تعیین ویژگی می

رخداد زندگی زمینی او بود که بیشترین جذابیت را برای تصور یهودیان از نجات 

العاده فوراً و به طور غیرقابل دهندۀ مورد انتظار ایجاد نمود. اما این مزیت فوق

 درنگ و صریح او از پادشاه شدن خنثی شد.توضیحی با امتناع بی

ه، و باز در بامداد سبت، رهبران اورشلیم برای مدتی در غروب جمع (1709.1) 153:1.7

طولانی و به طور جدی نزد یایروس تلاش کردند تا از صحبت کردن عیسی در 

ای نداشت. تنها پاسخ یایروس به همۀ این کنیسه جلوگیری کنند، اما فایده

ام و از قول خود تخطی من این تقاضا را اجابت کرده”درخواستها این بود: 

 “نم.کنمی

 موعظۀ مهم -2

عیسی این موعظه را با خواندن از شریعت بدان گونه که در کتاب  (1709.2) 153:2.1

اما این رخداد به وقوع خواهد پیوست، اگر این ”شود عرضه نمود: تثنیه یافت می

های ناشی از خطاکاری به آنها خواهد قوم به صدای خدا گوش ندهند، یقیناً لعنت

را توسط دشمنانتان نابود خواهد ساخت؛ به تمام ممالک زمین رسید. خداوند شما 

اید به دست جابجا خواهید شد. و خداوند شما و پادشاهی را که بر خود حاکم ساخته

ملتی غریب تسلیم خواهد کرد. شما در میان همۀ ملتها مایۀ حیرت، درس عبرت، 

هند رفت. و اسباب تمسخر خواهید شد. پسران و دختران شما به اسارت خوا

بیگانگان در میان شما با اقتدار به منزلت رفیع صعود خواهند کرد، در حالی که 

شما به سطحی بسیار پایین آورده خواهید شد. و این چیزها تا ابد بر شما و نسل 

شما حاصل خواهد شد زیرا به کلام خداوند گوش ندادید. بدین ترتیب به دشمنانتان 

ت خواهید کرد. شما متحمل گرسنگی و تشنگی که بر ضد شما خواهند آمد خدم

خواهید شد و این یوغ آهنین بیگانه را بر تن خواهید کرد. خداوند قومی را از 

دور، از انتهای زمین، بر ضد شما خواهد آورد، قومی که زبانش را نخواهید 

ای خشن، قومی که توجه اندکی به شما خواهد کرد. و آنها فهمید، قومی با چهره



ام شهرهایتان شما را محاصره خواهند کرد تا دیوارهای مستحکم بلندی را در تم

اید فرو ریزد؛ و تمام سرزمینتان به دست آنها خواهد افتاد، که به آن اعتماد کرده

و چنین خواهد شد که در طول این زمان محاصره، به دلیل تنگنایی که به واسطۀ 

اد، به خوردن ثمرۀ بدن خود، آن دشمنانتان شما را تحت فشار قرار خواهند د

 “گوشت بدن پسران و دخترانتان، رانده خواهید شد.

و هنگامی که عیسی این خواندن را به پایان رساند، توجه خود را به  (1709.3) 153:2.2

اگر به سخنان خدمتگزاران من، ”’پیامبران معطوف کرد و از ارمیا خواند: 

سپارید،آنگاه من این خانه را مانند شیلوه ام گوش نپیامبرانی که نزد شما فرستاده

و ‘ خواهم ساخت، و این شهر را برای جمیع قومهای زمین لعنت خواهم گردانید.

کاهنان و آموزگاران شنیدند که ارمیا این سخنان را در خانۀ خدا به زبان آورد. و 

د به همۀ چنین شد که وقتی ارمیا گفتنِ تمام آنچه را که خداوند به او فرمان داده بو

تو حتماً ’مردم بگوید به پایان رساند، کاهنان و آموزگاران او را گرفتند و گفتند: 

و همۀ مردم در خانۀ خداوند به دور ارمیا جمع شدند. و چون ‘ خواهی مرد.

حکمرانان یهودا این چیزها را شنیدند، ارمیا را مورد داوری قرار دادند. سپس 

این مرد سزاوار مرگ ’و همۀ مردم گفتند:  کاهنان و آموزگاران به حکمرانان

اید بر ضد شهر ما پیشگویی است، زیرا چنانکه شما نیز با گوشهای خود شنیده

سپس ارمیا برای همۀ حکمرانان و همۀ مردم بدین گونه سخن ‘ کرده است.

اید بر ضد این خانه و بر خداوند مرا فرستاد تا همۀ سخنانی را که شنیده’گفت: 

ر نبوت کنم. پس اکنون راههای خود را بهبود بخشید و کردار خود را ضد این شه

اصلاح کنید و به صدای خداوند خدایتان گوش فرا دهید تا از بلایی که بر ضد 

شما اعلام شده است نجات یابید. اما من، اینک در دستان شما هستم. هر آنچه را 

قین بدانید که اگر مرا که در نظرتان نیکو و درست است بر من روا دارید. اما ی

گناهی را بر خویشتن و بر این قوم وارد خواهید آورد، زیرا بکشید، خون فرد بی

که به راستی خداوند مرا نزد شما فرستاده تا تمامی این سخنان را به گوش شما 

 ‘برسانم.

کاهنان و آموزگارانِ آن روز در صدد کشتن ارمیا برآمدند، اما ” (1710.1) 153:2.3

دادند، با این همه، به دلیل سخنان هشدارآمیز او، آنها او را ان رضایت نمیداور

با طناب به داخل یک سیاهچال کثیف انداختند، تا این که او تا زیر بغلش در 

منجلاب فرو رفت. هنگامی که ارمیای نبی از فرمان خداوند اطاعت کرد و به 



دار داد، این کاری است برادرانش در مورد سقوط قریب الوقوع سیاسی آنها هش

خواهم از شما بپرسم: کاهنان ارشد و رهبران که این قوم با او کردند. امروز می

کند در مورد روز فنای معنویشان به آنها مذهبی این قوم با مردی که جرأت می

هشدار دهد چه خواهند کرد؟ آیا شما نیز به دنبال کشتن آموزگاری هستید که جرأت 

ترسد به این اشاره کند که شما از گام وند را اعلام کند، و نمیکند کلام خدامی

 کنید؟برد خودداری میبرداشتن در راه نور که به ورود به پادشاهی آسمان راه می

این چیست که به عنوان نشانۀ مأموریت من در زمین به دنبالش ” (1710.2) 153:2.4

ایم، خوش را موعظه کردههستید؟ در حالی که ما به فقیران و طرد شدگان خبر 

ایم. ما هیچ حملۀ موقعیتِ نفوذ و قدرت شما را دست نخورده باقی گذاشته

ایم، بلکه آزادی نوین برای ای به آنچه که برای شما حرمت دارد نکردهخصمانه

ایم. من به این دنیا آمدم تا پدرم را آشکار زدۀ انسان را اعلام کردهروان وحشت 

وی فرزندان خداوند، یعنی پادشاهی آسمان را در زمین سازم و برادری معن

ام که پادشاهی من متعلق برقرار کنم. و با وجود این که بارها به شما یادآوری کرده

های مادی، علاوه های بسیاری از شگفتیبه این دنیا نیست، با این حال پدرم جلوه

 ما اعطا کرده است.ها و بازسازیهای مشهودِ معنویِ بیشتر را به شبر دگرگونی

جویید؟ من اعلام این چه نشانۀ جدیدی است که از دستان من می” (1710.3) 153:2.5

کنم که شما هم اکنون شواهد کافی دارید که شما را قادر سازد تصمیم خود را می

اند بگیرید. به راستی، هر آینه، به بسیاری از کسانی که امروز در برابر من نشسته

با ضرورت این انتخاب مواجه هستید که کدام راه را بروید؛ و من گویم، شما می

امروز انتخاب کنید که چه ’گویم، همانطور که یوشع به نیاکانتان گفت، به شما می

 اید.امروز بسیاری از شما بر سر دو راهی ایستاده‘ کسی را خدمت خواهید کرد.

ها در سوی دیگر عد از جشن تودهبرخی از شما، وقتی که نتوانستید ب” (1710.4) 153:2.6

مرا پیدا کنید، ناوگان ماهیگیری طبریه را که یک هفته پیش در طول یک طوفان 

در آن نزدیکی پناه گرفته بود استخدام کردید تا مرا تعقیب کند، و برای چه؟ نه 

برای حقیقت و راستی یا این که بتوانید بهتر بدانید چگونه به همنوعان خود خدمت 

نیازهای آنها را برآورده سازید! نه، بلکه به این دلیل که بتوانید نانهای  کنید و

بیشتری را که برای آن کار نکرده بودید داشته باشید. این برای پر کردن روان 

شما از کلمۀ حیات نبود، بلکه فقط به این دلیل که بتوانید شکم را با نان آسان پر 

که وقتی نجات دهنده بیاید، دست به آن کنید. و مدتها به شما آموزش داده شده 



آور خواهد زد که زندگی را برای تمام مردم برگزیده دلپذیر و کارهای شگفت

اید مشتاق نان سازد. پس عجیب نیست که شما که بدین گونه آموزش یافتهآسان می

کنم که مأموریت پسر انسان این نیست. من و ماهی باشید. اما من به شما اعلام می

ام که آزادی معنوی را اعلام کنم، حقیقت ابدی را آموزش دهم، و ایمان زنده هآمد

 را ترویج کنم.

رود، بلکه به دنبال برادران من، مشتاق گوشتی نباشید که از بین می” (1710.5) 153:2.7

دهد؛ و این نان حیات خوراک معنوی باشید که حتی تا زندگی جاودان قوت می

دهد، زیرا پدر این نی که آن را بگیرند و بخورند میاست که پسر به همۀ کسا

برای انجام دادن ’اندازه به پسر داده است. و وقتی از من پرسیدید، زندگی را بی

کار خدا این است که ’من به روشنی به شما گفتم: ‘ کارهای خداوند چه باید بکنیم؟

 ‘“به کسی که او فرستاده است ایمان بیاورید.

و سپس عیسی با اشاره به نقش تزیینیِ یک دیگ مَناّ که تیر بالای درِ  (1710.6) 153:2.8

شما ”های انگور آذین شده بود گفت: این کنیسۀ جدید را تزئین کرده بود و با خوشه

خوردند، اما من می —نان بهشت  —اید که نیاکان شما در بیابان مَناّ فکر کرده

حالی که موسی به پدران شما نان بهشت  گویم که این نانِ زمین بود. دربه شما می

نداد، پدر من اکنون آماده است به شما نان راستین حیات بدهد. نان بهشت چیزی 

دهد. و هنگامی شود و به انسانهای دنیا حیات جاودان میاست که از خدا نازل می

ن گویید، این نان زنده را به ما بده، من پاسخ خواهد داد: من این ناکه به من می

حیات هستم. آن که نزد من بیاید گرسنه نخواهد شد، و آن که به من ایمان آورد 

اید، و کارهای مرا اید، با من زندگی کردههرگز تشنه نخواهد شد. شما مرا دیده

اید، اما باور ندارید که من از سوی پدر آمدم. اما به آنهایی که باور نظاره کرده

اند نزد من خواهند که توسط پدر هدایت شده گویم نترسید. همۀ کسانیدارند می

 آمد، و آن که نزد من بیاد به هیچ وجه بیرون رانده نخواهد شد.

و اکنون بگذارید یک بار و برای همیشه به شما اعلام کنم که من ” (1711.1) 153:2.9

ام که نه خواست خودم، بلکه خواست او را که مرا فرستاد انجام دهم. به زمین آمده

ین خواست نهایی اوست که مرا فرستاد، که از میان همۀ کسانی که او به من و ا

داده است حتی یک تن را نیز نباید از دست بدهم. و این خواست پدر است: که هر 

آورد زندگی جاودان خواهد داشت. فقط نگرد و به او ایمان میکس که پسر را می

م؛ امروز به شما نان حیات را دیروز من شما را با نان برای بدنتان تغذیه کرد



دهم. آیا همانطور که در آن هنگام مشتاقانه نان برای روان گرسنۀ شما ارائه می

 “گیرید؟این دنیا را خوردید اکنون نان روح را می

ای درنگ نمود تا به جماعت نگاه کند، همانطور که عیسی لحظه (1711.2) 153:2.10

از شورای عالی یهود( برخاست و  یکی از آموزگاران از اورشلیم )عضوی

گویی تو نانی هستی که از آسمان پایین فهمم که میآیا تو را درست می”پرسید: 

و عیسی به آن “ آید، و آن مَناّ که موسی در بیابان به پدرانمان داد آن نان نبود؟می

اما آیا تو ”سپس آن فریسی گفت: “ تو درست متوجه شدی.”فریسی پاسخ داد: 

اصری، پسر یوسف نجار نیستی؟ آیا پدر و مادر و نیز برادران و عیسی ن

خواهرانت برای بسیاری از ما به خوبی شناخته شده نیستند؟ پس چگونه است که 

 “ای؟کنی که از آسمان پایین آمدهشوی و اعلام میتو اینجا در خانۀ خدا ظاهر می

در این هنگام زمزمۀ زیادی در کنیسه ایجاد شد، و چنان هیاهویی  (1711.3) 153:2.11

بیایید صبور باشیم؛ حقیقت هرگز از ”به راه افتاد که عیسی برخاست و گفت: 

گویی هستم اما بیشتر. پدر بیند. من همۀ آنچه که تو میبررسی صادقانه آسیب نمی

دهد، در حالی انجام می آموزدو من یکی هستیم؛ پسر فقط آنچه را که پدر به او می

اند، استقبال خواهد کرد. شما که پسر از همۀ کسانی که توسط پدر به او داده شده

همۀ شما توسط خدا آموزش ’اید: در جایی که دربارۀ پیامبران نوشته شده خوانده

دهد به سخنان پسرش نیز کسانی را که پدر آموزش می’، و این که ‘خواهید یافت

شود گزین پدر تسلیم میهر کس که به آموزش روح سکنی‘ .گوش خواهند داد

سرانجام به سوی من خواهد آمد. نه این که کسی پدر را دیده است، اما قطعاً روح 

کند. و پسر که از آسمان پایین آمد، یقیناً پدر را پدر در درون انسان زندگی می

اکنون از زندگی  دیده است. و آنهایی که به راستی به این پسر باور دارند هم

 جاودان برخوردارند.

من این نان حیات هستم. پدران شما در بیابان مَناّ خوردند و مردند. ” (1711.4) 153:2.12

شود، اگر کسی از آن بخورد هرگز در روح اما این نانی که از جانب خدا نازل می

درکِ این کنم، من این نان زنده هستم، و هر روانی که به نخواهد مرد. تکرار می

سرشت متحد خدا و انسان دست یابد تا ابد زنده خواهد ماند. و من این نان حیات 

دهم، که سرشت زنده و را که به همۀ کسانی که آن را دریافت خواهند کرد می

بخش این مکاشفۀ حیات —باشد. پدر در پسر و پسر یگانه با پدرترکیبیِ خودم می

 “به همۀ ملتها است.من به دنیا و هدیۀ نجات دهندۀ من 



هنگامی که عیسی سخنانش را به پایان رساند، رئیس کنیسه جماعت  (1711.5) 153:2.13

را مرخص کرد، اما آنها حاضر به ترک آنجا نشدند. آنها دور عیسی جمع شدند 

تا سؤالات بیشتری بپرسند، در حالی که دیگران در میان خود زمزمه و بحث 

ز هفت کردند. و این وضعیت بیش از سه ساعت ادامه داشت. ساعت کاملاً امی

 گذشته بود تا این که سرانجام حضار متفرق شدند.

 بعد از جلسه -3

بعد از این جلسه سؤالات بسیاری از عیسی پرسیده شد. برخی از  (1712.1) 153:3.1

زدۀ او پرسیده شد، اما سؤالات بیشتری توسط پرسشها توسط حواریون حیرت

ه دام انداختن او بودند پرسیده گیر که فقط به دنبال شرمنده ساختن و بناباوران خرده

 شد.

گر، که روی چراغدانی سوار شده بود، این یکی از فریسیان دیدار (1712.2) 153:3.2

توانی گویی که نان حیات هستی. چگونه میتو به ما می”سؤال را با فریاد پرسید: 

جسم خود را به ما بدهی تا بخوریم یا خون خود را بدهی تا بنوشیم؟ آموزش تو 

و عیسی بدین گونه به این پرسش “ ای دارد اگر نتوان آن را اجرا نمود؟چه فایده

من به شما نیاموختم که جسم من نان حیات است و یا این که ”پاسخ داد. او گفت: 

خون من آب آن است. اما من گفتم که زندگی من در جسم یک اعطای نان بهشت 

و پدیدۀ پسر انسان که تابع  است. حقیقت کلام خدا که در جسم اعطا شده است

خواست خدا است، در بر گیرندۀ یک واقعیت تجربی است که معادل خوراک الهی 

توانید خون مرا بنوشید، اما توانید جسم مرا بخورید و نیز نمیاست. شما نمی

ام. توانید در روح با من یگانه شوید، حتی همانطور که من در روح با پدر یگانهمی

د با کلام جاودان خدا، که به راستی نان حیات است، و به شکل جسم توانیشما می

توانید با روح الهی که به راستی آب انسانی اعطا شده است تغذیه شوید؛ و شما می

حیات است در روان خود سیراب شوید. پدر مرا به دنیا فرستاده است که نشان 

را هدایت کند؛ و من  دهد چگونه مایل است در همۀ انسانها سکنی گزیند و آنها

ام که همۀ انسانها را الهام بخشم تا چنان این زندگی در جسم را زندگانی کرده

گزین همیشه به همین گونه به دنبال شناخت و انجام خواست پدر آسمانیِ سکنی

 “برآیند.



سپس یکی از جاسوسان اورشلیم که عیسی و حواریونش را مشاهده  (1712.3) 153:3.3

ایم که نه تو و نه حواریون تو پیش از خوردن نان ما متوجه شده”ت: کرده بود گف

شویید. شما باید به خوبی بدانید که چنین عملی دستانتان را به طور صحیح نمی

همچون خوردن با دستان ناپاک و شسته نشده، تخطی از قانون بزرگان است. شما 

شویید. صحیح نمی همچنین فنجانهای نوشیدن و ظروف غذاخوری خود را به طور

و “ دهید؟احترامی نشان میچرا به سنتهای پدران و قوانین بزرگان ما اینقدر بی

چرا شما از طریق قوانینِ سنتِ خود ”وقتی عیسی سخنان او را شنید، پاسخ داد: 

به پدر و مادر خود احترام ’گوید، فرمان می“ کنید؟از فرامین خداوند تخطی می

دهد که در صورت لزوم، مایحتاج خود را با آنها قسمت ی، و رهنمود م‘بگذارید

کنید، که به کودکان نافرمان اجازه کنید؛ اما شما یک قانون سنت را اجرا می

به خدا داده شده ’توانستند یاری شوند دهد بگویند پولی که با آن والدین میمی

رهاند، یتشان میگر را از مسئولاز این رو قانون بزرگان، این کودکان حیله‘ است.

ً تمام این گونه پولها را برای آسایش خودشان استفاده  گر چه کودکان متعاقبا

سازید؟ کنند. چرا شما بدین ترتیب از طریق سنتِ خودتان فرمان را باطل میمی

این مردم مرا با ’اشعیا به خوبی پیرامون شما ریاکاران پیشگویی کرد. او گفت: 

پرستند، اما قلبشان از من دور است. آنها بیهوده مرا می دارند،لبان خود گرامی می

 ‘دهند.و احکام انسانها را به عنوان دکترین خود آموزش می

کنید، در توانید ببینید که چگونه است که فرمان را ترک میشما می” (1712.4) 153:3.4

م خداوند حالی که به سنت انسانها پایبند هستید. شما در مجموع مایل هستید که کلا

کنید. و به طرق بسیار دیگر را رد کنید، در حالی که سنتهای خود را حفظ می

 “کنید آموزشهای خود را بالاتر از شریعت و پیامبران قرار دهید.جرأت می

سپس عیسی سخنان خود را به همۀ حاضران معطوف نمود. او  (1712.5) 153:3.5

شود نیست که ه که وارد دهان میاما همۀ شما به من گوش فرا دهید. آنچ”گفت: 

سازد، بلکه آنچه که از دهان و از قلب بیرون انسان را از نظر روحی ناپاک می

اما حتی حواریون نیز نتوانستند معنی سخنان او را به طور کامل درک “ آید.می

جهت مبادا برخی از شنوندگان تو بی”کنند، زیرا شمعون پطرس نیز از او پرسید: 

و سپس عیسی به “ دهی؟د، آیا معنی این کلمات را برای ما توضیح میآزرده شون

دانی که هر گیاهی که پدر فهمی؟ آیا نمیآیا تو هم به سختی می”پطرس گفت: 

آسمانی من نکاشته است از ریشه کنده خواهد شد؟ اکنون توجه خود را به کسانی 



را مجبور کنید که حقیقت  توانید انسانهادانند. شما نمیمعطوف کن که حقیقت را می

را دوست داشته باشند. بسیاری از این آموزگاران راهنمای نابینا هستند. و شما 

دانید که اگر کوری یک فرد کور را هدایت کند، هر دو به داخل گودال خواهند می

افتاد. اما گوش فرا دهید تا در رابطه با آن چیزهایی که انسانها را از نظر اخلاقی 

کنم سازند حقیقت را به شما بگویم. من اعلام میاز نظر معنوی آلوده میناپاک و 

شود یا از طریق چشمان و گوشها به ذهن آنچه که از طریق دهان وارد بدن می

کند. انسان فقط از طریق آن شرارتی آلوده کند انسان را آلوده نمیدسترسی پیدا می

، و در گفتار و کردارِ چنین شود که ممکن است از درون قلبش سرچشمه یابدمی

دانی که از قلب است که افکار شیطانی، اشخاص نامقدسی ابراز شود. آیا نمی

های شرورانۀ قتل، دزدی، و زنا، به همراه حسادت، غرور، خشم، انتقام، نقشه

آیند؟ و درست همین چیزهاست که انسانها جویی، و شهادت دروغ بیرون میعیب

ه این که آنها نان را با دستانی که از نظر تشریفاتی ناپاکند سازد، و نرا ناپاک می

 “بخورند.

مأموران فریسیِ شورای عالی یهود اورشلیم اکنون تقریباً متقاعد شده  (1713.1) 153:3.6

بودند که عیسی باید به جرم کفر یا زیر پا گذاشتن شریعت مقدس یهودیان دستگیر 

د بحث، و حملۀ احتمالی به برخی از شود؛ از این رو تلاش کردند او را وار

سنتهای بزرگان، یا به اصطلاح قوانین شفاهی ملت کنند. صرف نظر از این که 

چقدر آب ممکن است کمیاب باشد، این یهودیانِ اسیر سنت هرگز از شستن دستان 

کردند. اعتقاد پیش از هر وعدۀ غذایی که از نظر تشریفاتی لازم بود کوتاهی نمی

جاسوسان “ مردن بهتر از تخطی کردن از فرامین بزرگان است.”ود که آنها این ب

نجات یک امر ”این سؤال را پرسیدند زیرا گزارش شده بود که عیسی گفته بود: 

اما دوری جستن از چنین باورهایی، “ مربوط به قلبهای پاک است نه دستان پاک.

ی سالهای زیاد هنگامی که به یکباره بخشی از مذهب فرد شوند، سخت است. حت

بعد از این روز، پطرس رسول هنوز در اسارت ترس از بسیاری از این سنتها 

دربارۀ چیزهای پاک و ناپاک بود، و سرانجام فقط از طریق تجربه نمودن یک 

العاده و آشکار از آنها رهایی یافت. تمامی این امر هنگامی بهتر رویای خارق

د که این یهودیان به غذا خوردن با دستان تواند درک شود که به یاد آورده شومی

کردند، و هر دو کار به یک اندازه نشسته مانند تجارت با یک فاحشه نگاه می

 مجازات تکفیر داشتند.



از این رو استاد برگزید که پیرامون نابخردیِ کل سیستم قواعد و  (1713.2) 153:3.7

شد بحث ان داده میمقررات آموزگاران شرعیات که از طریق قانون شفاهی نش

کند و آن را افشا سازد. اینها سنتهای بزرگان بودند که همگی حتی از آموزشهای 

شدند. و عیسی با آورتر تلقی میتر و الزامکتاب مقدس برای یهودیان مقدس

دانست که زمان آن فرا رسیده که دیگر کرد زیرا میخودداری کمتری صحبت می

سستگیِ آشکارِ روابط با این رهبران مذهبی کار تواند برای جلوگیری از گنمی

 بیشتری انجام دهد.

 آخرین سخنان در کنیسه -4

در میان بحثهای بعد از این جلسه، یکی از فریسیان از اورشلیم یک  (1713.3) 153:4.1

جوان پریشان خاطر را که توسط یک روح سرکش و عصیانگر تسخیر شده بود 

که این جوان دیوانه را به سمت عیسی هدایت کرد  نزد عیسی آورد. او بعد از این

توانی ارواح اهریمنی توانی انجام بدهی؟ آیا میبرای چنین ابتلایی چه می”گفت: 

و هنگامی که استاد به جوان نگاه کرد، احساس دلسوزی کرد. “ را بیرون افکنی؟

دانی می تو”او به جوان اشاره کرد که نزد او بیاید، و دست او را گرفت و گفت: 

دهم که که من کیستم؛ از او خارج شو؛ و من به یکی از یاران وفادارت فرمان می

و جوان فوراً حالت عادی پیدا کرد و “ گردی.مطمئن شود که تو دیگر باز نمی

روح ”ذهنش درست شد. و این نخستین موردی بود که عیسی به راستی یک 

تمام موارد قبلی فقط تسخیر را از یک موجود بشری بیرون افکند. “ اهریمنی

شدگی ظاهری توسط شیطان بود؛ اما این یک مورد واقعی از تسخیر شدگی 

شیطانی بود، حتی مانند آنچه که گاهی اوقات در آن روزها و درست تا روز 

داد. در آن هنگام بود که روح استاد بر روی همۀ انسانها ریخته پنطیکاست رخ می

ان آسمانی این را برای همیشه غیرممکن ساخت شد، و برای این معدود شورشی

 که از برخی از انواع ناپایدار موجودات بشری بدین گونه سوء استفاده کنند.

زده شدند، یکی از فریسیان برخاست و عیسی هنگامی که مردم حیرت (1714.1) 153:4.2

اهریمنی  تواند انجام دهد که با ارواحرا متهم کرد که به این علت این کارها را می

زد و بند دارد؛ و این که در زبانی که در بیرون افکندن این شیطان به کار گرفت 

اعتراف کرد که آنها با یکدیگر آشنا هستند؛ و او در ادامه اظهار داشت که 

اند که عیسی تمام آموزگاران و رهبران مذهبی در اورشلیم به این نتیجه رسیده

بعلزبوب، شاهزادۀ ارواح اهریمنی، انجام این به اصطلاح معجزات را با قدرت 



با این مرد کاری نداشته باشید؛ او با شیطان شریک ”دهد. آن فریسی گفت: می

 “است.

تواند شیطان را بیرون افکند؟ چگونه شیطان می”سپس عیسی گفت:  (1714.2) 153:4.3

ای انهتواند پایدار باشد؛ اگر خیک پادشاهی که بر ضد خود تقسیم شده باشد نمی

شود. آیا شهری که متحد نباشد بر ضد خود تقسیم شود، به زودی ویران می

تواند در برابر یک محاصره مقاومت کند؟ اگر شیطان شیطان را بیرون افکند، می

بر ضد خود تقسیم شده است؛ پس چگونه پادشاهی او پایدار خواهد ماند؟ اما شما 

نۀ مردی نیرومند شود و اموال او را تواند وارد خاباید بدانید که هیچ کس نمی

غارت کند، مگر این که ابتدا بر آن مرد قوی غلبه کند و او را ببندد. و از این رو، 

رانم، پسران شما از طریق اگر من با قدرت بعلزبوب ارواح اهریمنی را بیرون می

اگر  رانند؟ بنابراین آنها داوران شما خواهند بود. اماچه کسی آنها را بیرون می

رانم، پس به راستی من از طریق روح خداوند ارواح اهریمنی را بیرون می

کرد و ترس پادشاهی خداوند به سوی شما آمده است. اگر تعصب شما را کور نمی

کردید که آن که از ارواح کرد، به آسانی درک میو غرور شما را گمراه نمی

سازید که ا مرا مجبور میاهریمنی بزرگتر است در میان شما ایستاده است. شم

اعلام کنم که آن که با من نیست بر ضد من است، در حالی که آن که با من جمع 

شود. بگذارید هشداری جدی به شما بدهم، شما که شود در بیرون پراکنده مینمی

ریزی شده، به طور آگاهانه به با چشمان بازِ خود و با سوء نیتِ از پیش برنامه

ید که کارهای خداوند را به کارهای ارواح اهریمنی نسبت دهید! دهخود اجازه می

گویم که همۀ گناهان شما بخشیده خواهد شد، حتی به راستی، هر آینه به شما می

های شما، اما هر کس که به طور عمد و با نیت شرورانه بر ضد تمام کفرگویی

ی که چنین خداوند کفر بگوید هرگز بخشش را دریافت نخواهد کرد. از آنجای

مرتکبان پیگیرِ شرارت هرگز نه به دنبال بخشش خواهند بود و نه آن را دریافت 

 اند.خواهند کرد، آنها مرتکب گناهِ ردِ ابدیِ بخشش الهی شده

اید؛ شما به آغاز بسیاری از شما امروز به جدا کردن راهها رسیده” (1714.3) 153:4.4

اید راههای تاریکی که خود انتخاب کرده ناپذیر میان خواست پدر وانتخاب اجتناب

کنید، در نهایت بدان گونه خواهید بود. اید. و همانطور که اکنون انتخاب میرسیده

اش را نیکو سازید، و یا این که درخت فاسد و یا باید درخت را نیکو و میوه

، کنم که در پادشاهی جاودان پدرِ مناش نیز فاسد خواهد شد. من اعلام میمیوه



شود. اما برخی از شما که همچون مارهای هایش شناخته میدرخت از طریق میوه

توانید اید، چگونه میافعی هستید، در حالی که از پیش شرارت را انتخاب کرده

ثمرات نیکو داشته باشید؟ هر چه باشد، به خاطر وفور شرارت در قلبتان، دهان 

 “گوید.شما سخن می

آموزگار، ما از شما ”یسی دیگری برخاست و گفت: سپس فر (1714.4) 153:4.5

ای از پیش تعیین شده به ما بدهی که ما به عنوان تثبیت قدرت و خواهیم نشانهمی

و “ کنی؟حق آموزش شما روی آن توافق کنیم. آیا با چنین ترتیبی موافقت می

ای هایمان و نشانه طلب، نشاناین نسل بی”هنگامی که عیسی این را شنید، گفت: 

ای به شما داده نخواهد شد، به جز آنچه را که از قبل جوید، اما هیچ نشانهمی

 “دارید، و آنچه را که خواهید دید آنگاه که پسر انسان از میان شما برود.

و هنگامی که صحبتهای او تمام شد، حواریونش او را احاطه کردند  (1714.5) 153:4.6

صیدا رفتند. همۀ آنها کوت با او به خانه در بیتو او را از کنیسه بردند. آنها در س

زده و تا حدودی به واسطۀ تغییر ناگهانی تاکتیکهای آموزشی استاد شگفت

جویانه زده شدند. آنها اصلاً عادت نداشتند ببینند که او به این شیوۀ ستیزهوحشت

 عمل کند.

 عصر شنبه -5

اریونش را متلاشی کرده بود، و بارها و بارها عیسی امیدهای حو (1715.1) 153:5.1

ترین انتظارات آنها را مکرراً در هم شکسته بود، اما هیچ وقتِ ناامیدی مشتاقانه

یا دورۀ اندوه با آنچه که اکنون آنها را فرا گرفته بود تاکنون برابری نکرده بود. 

و همچنین، اکنون یک ترس واقعی برای امنیتشان با افسردگی آنها آمیخته شده 

زده شده ها با شگفتی حیرت. همۀ آنها به واسطۀ ترک ناگهانی و کامل تودهبود

بودند. آنها همچنین به واسطۀ جسارت غیرمنتظره و عزم قاطعانه و نمایان 

ای ترسیده و مضطرب بودند. اما بیش فریسیانی که از اورشلیم آمده بودند تا اندازه

ی سردرگم شده بودند. تحت شرایط از همه، آنها از تغییر ناگهانی تاکتیکهای عیس

کردند، اما بدان گونه تر استقبال میجویانهعادی، آنها از ظهور این رویکرد ستیزه

که رخ داد، همراه با چیزهای زیادی که غیرمنتظره بود، این کار آنها را مبهوت 

 کرد.



سیدند، و اکنون، علاوه بر همۀ این نگرانیها، وقتی که به خانه ر (1715.2) 153:5.2

عیسی از خوردن امتناع کرد. او در یکی از اتاقهای بالا ساعتها خود را منزوی 

کرد. تقریباً نیمه شب بود که یوآب، رهبر بشارتگران، بازگشت و گزارش داد که 

اند. در سرتاسر عصر، در حدود یک سوم یاران او آرمانشان را ترک کرده

دادند که دگرگونی ناگهانی احساس  شاگردان وفادار آمدند و رفتند. آنها گزارش

نسبت به استاد عموماً در کفرناحوم بود. رهبران اورشلیم برای ترویج این احساس 

نارضایتی کند نبودند و به هر طریق ممکن به دنبال تشویق جنبش به دوری جستن 

فرسا دوازده زن در از عیسی و آموزشهای او بودند. در طول این ساعات طاقت

العاده ناراحت بودند، اما هیچیک از آنها جلسه داشتند. آنها فوقمنزل پطرس 

 عیسی را ترک نکرد.

شب بود که عیسی از اتاق بالایی پایین آمد و در اندکی بعد از نیمه (1715.3) 153:5.3

میان آن دوازده تن و یارانشان که در مجموع در حدود سی نفر بودند ایستاد. او 

سازد، اما این کار ال کردن پادشاهی شما را نگران میدانم که این غربمی”گفت: 

اید، آیا دلیل اجتناب ناپذیر است. با این حال، پس از تمام آموزشهایی که داشته

بینید خوبی وجود داشت که به خاطر سخنان من سر در گم شوید؟ چرا وقتی که می

بد پر از ترس یاپادشاهی از این جماعت کم اشتیاق و شاگردان نیمه دل رهایی می

شوید؟ چرا وقتی که روز نو برای درخشش در شکوهِ نوینِ و وحشت می

شوید؟ اگر تحمل کند اندوهگین میآموزشهای معنوی پادشاهی آسمان طلوع می

یابید، پس وقتی که پسر انسان باید نزد پدر بازگردد چه این آزمون را دشوار می

که به جایی که از آنجا به این دنیا خواهید کرد؟ کی و چگونه خود را برای وقتی 

 آمدم صعود خواهم کرد آماده خواهید ساخت؟

عزیزان من، شما باید به خاطر داشته باشید که این روح است که ” (1715.4) 153:5.4

بخشد؛ جسم و هر آنچه که مربوط به آن است فایدۀ اندکی دارد. جان تازه می

ستند. بسی شاد باشید! من شما را ترک ام روح و زندگی هسخنانی که به شما گفته

ها از سخنانِ آشکارِ این روزها رنجیده خواهند شد. شما از پیش ام. خیلینکرده

اند؛ آنها دیگر با من همراهی اید که بسیاری از شاگردان من به من پشت کردهشنیده

مراهی دانستم که این باورمندان نیمه دل به هر حال به گکنند. من از آغاز مینمی

کشیده خواهند شد. آیا من شما دوازده مرد را انتخاب نکردم و شما را به عنوان 

سفیران پادشاهی جدا نکردم؟ و اکنون در چنین وقتی شما نیز صحنه را ترک 



کنید؟ بگذارید هر یک از شما به ایمان خود بنگرد، زیرا یکی از شما در خطر می

ن خود را تمام کرد، شمعون پطرس و هنگامی که عیسی سخنا“ جدی قرار دارد.

آری سرورم، ما غمگین و متحیریم، اما هرگز تو را ترک نخواهیم کرد. ”گفت: 

ایم ای. ما تمام این مدت به تو ایمان داشتهتو کلمات حیات جاودان را به ما آموخته

دانیم که تو از ایم. ما به تو پشت نخواهیم کرد، زیرا میو با تو همراهی نموده

و هنگامی که پطرس سخن گفتن را متوقف کرد، همه “ ای.ب خدا فرستاده شدهجان

 با هم به نشان تأیید پیمانِ وفاداری او سر خود را تکان دادند.

به استراحت خود بروید، زیرا اوقات پرکاری ”سپس عیسی گفت:  (1716.1) 153:5.5

 “پیش روی ماست؛ روزهای فعال درست در پیش هستند.

 154مقالۀ 

 خرین روزها در کفرناحومآ

آوریل، در حالی که عیسی در حال گفتن  30در شنبه شبِ پرحادثۀ  (1717.1) 154:0.1

بخش و شجاعانه به شاگردان محزون و سرگشتۀ خود بود، در طبریه کلمات تسلی

ای میان هیرودیس آنتیپاس و گروهی از مأموران ویژه که شورای عالی جلسه

کردند در حال برگزاری بود. این کاتبان و فریسیان گی مییهود اورشلیم را نمایند

مصرانه از هیرودیس خواستند که عیسی را دستگیر کند؛ آنها تمام تلاش خود را 

کردند تا او را متقاعد کنند که عیسی در حال برانگیختن مردم به مناقشه و حتی 

سیاسی امتناع شورش است. اما هیرودیس از اقدام بر علیه او به عنوان یک مجرم 

ورزید. مشاوران هیرودیس رخداد آن سوی دریاچه را به درستی گزارش کرده 

بودند، این که در آن هنگام مردم تلاش کردند عیسی را پادشاه اعلام کنند و چگونه 

 او این پیشنهاد را رد کرد.

خوزا، یکی از اعضای رسمی خانوادۀ هیرودیس، که همسرش به  (1717.2) 154:0.2

زنانِ خادم تعلق داشت، به او اطلاع داده بود که عیسی پیشنهاد نکرد که در گروه 

امور حکومت زمینی مداخله کند؛ و این که او تنها به برقراری برادری معنویِ 

نامید. هیرودیس به اندیشید، آن برادری که او پادشاهی آسمان میباورمندانش می

دخالت کردن در فعالیتهای عیسی  گزارشات خوزا اعتماد داشت، چنان زیاد که از

ورزید. هیرودیس در این زمان، در نگرش خود نسبت به عیسی، امتناع می

همچنین تحت تأثیر ترس خرافی خود از یحیی تعمید دهنده قرار داشت. هیرودیس 



یکی از آن یهودیان مرتد بود که در حالی که به هیچ چیزی اعتقاد نداشت، از همه 

خواست در کرد، و نمیه خاطر کشتن یحیی احساس گناه میترسید. او بچیز می

ها بر ضد عیسی درگیر شود. او از موارد بسیاری از بیماریها که این دسیسه

ظاهراً توسط عیسی درمان شده بود آگاهی داشت، و او وی را به عنوان یک 

 کرد.خطر تلقی میپیامبر و یا یک متعصب مذهبی نسبتاً بی

هنگامی که یهودیان تهدید کردند که به قیصر گزارش خواهند داد که  (1717.3) 154:0.3

کند، هیرودیس دستور داد که آنها را از اتاق او از یک فرد خیانتکار محافظت می

مشاورۀ خویش بیرون کنند. بدین ترتیب قضایا یک هفته متوقف شدند، و عیسی 

 ده ساخت.الوقوع آمادر این مدت پیروانش را برای پراکندگیِ قریب

 یک هفته مشاوره -1

مه عیسی با پیروان خویش در منزل زِبِدی مشورتی  7مه تا  1از  (1717.4) 154:1.1

محرمانه برگزار نمود. فقط شاگردان مورد آزمون واقع شده و مورد اعتماد به 

این همایشها پذیرفته شدند. در این هنگام فقط در حدود یکصد شاگرد وجود داشتند 

آشکار پایبندی خویش که از شهامت اخلاقیِ ایستادگی در برابر فریسیان و اعلام 

به عیسی برخوردار بودند. او جلساتی در بامداد، بعد از ظهر، و عصر با این 

نمود. گروههای کوچکی از پرس و جو کنندگان هر روز بعد از گروه برگزار می

شدند، و در آنجا برخی از بشارتگران یا حواریون با ظهر در کنار دریا جمع می

 این گروهها به ندرت بیش از پنجاه تن بود. کردند. تعدادآنها گفتگو می

در جمعۀ این هفته رؤسای کنیسۀ کفرناحوم با انجام اقدامی رسمی  (1717.5) 154:1.2

خانۀ خدا را به روی عیسی و کلیۀ پیروان او بستند. این اقدام به تحریک فریسیان 

آشکار اورشلیم انجام شد. یایروس به عنوان رئیس اصلی استعفا داد و به طور 

 خود را با عیسی هم پیمان نمود.

مه برگزار شد. عیسی  7آخرین جلسۀ ساحلی در بعد از ظهر سبت،  (1718.1) 154:1.3

با کمتر از یکصد و پنجاه نفری که در آن وقت جمع شده بودند صحبت کرد. این 

ترین نقطۀ افت در موج توجه عمومی به عیسی و شنبه شب نشانگر زمانِ پایین

تر و قابل ی او بود. از آن هنگام به بعد یک رشد مداوم و کند، اما سالمآموزشها

تر در احساسات مطلوب وجود داشت؛ یک هواداری نوین ایجاد شد که به اطمینان



ای بهتر در ایمان معنوی و تجربۀ راستینِ مذهبی استوار بود. مرحلۀ گذارِ گونه

مادی از پادشاهی که توسط کم و بیش ترکیبی و سازشکارانه میان برداشتهای 

تر و معنوی که توسط پیروان استاد حفظ شده بود و آن برداشتهای آرمانگرایانه

شد، اکنون به طور قطع پایان یافته بود. از این به بعد، یک عیسی آموزش داده می

تر آن و در پیامدهای گستردۀ اعلام آشکارتر از بشارت پادشاهی در دامنۀ وسیع

 داشت. معنوی آن وجود

 یک هفته استراحت -2

بعد از میلاد مسیح، شورای عالی یهود در  29مه، سال  8یکشنبه،  (1718.2) 154:2.1

های فلسطین به روی عیسی و پیروان او بسته اورشلیم فتوا داد که تمامی کنیسه

سابقۀ مرجعیت توسط شورای عالی یهودِ اورشلیم شوند. این یک غصب جدید و بی

نگام هر کنیسه به صورت یک جماعت مستقل از پرستشگران وجود بود. تا آن ه

کرد و تحت فرمان و هدایت هیئت حاکمۀ خود بود. فقط داشت و عمل می

های اورشلیم تحت اتوریتۀ شورای عالی یهود بودند. این عمل عجولانۀ کنیسه

 رسانشورای عالی یهود با استعفای پنج تن از اعضای آن دنبال شد. یکصد پیام

فوراً اعزام شدند تا این حکم را ابلاغ و اجرا نمایند. در فاصلۀ کوتاه دو هفته هر 

کنیسه در فلسطین به جز کنیسۀ حبرون به این بیانیۀ شورای عالی یهود سر تعظیم 

فرود آورد. رؤسای کنیسۀ حبرون از به رسمیت شناختن حق شورای عالی یهود 

متناع کردند. این امتناع از تن در دادن برای اعمال چنین اختیاری بر مجمع خود ا

به حکم اورشلیم، بیشتر بر اساس استدلال آنها مبنی بر استقلال کنیسۀ آنها بود تا 

همدردی با آرمان عیسی. مدت کوتاهی پس از آن، کنیسۀ حبرون در اثر 

 سوزی نابود شد.آتش

م کرد و از همۀ همین بامداد یکشنبه، عیسی یک هفته تعطیلی اعلا (1718.3) 154:2.2

شاگردانش خواست به خانۀ خود یا دوستانشان بازگردند تا روان آشفتۀ خود را 

به چندین ”آرامش دهند و به عزیزانشان سخنان دلگرم کننده بگویند. او گفت: 

مکان خود بروید تا تفریح یا ماهیگیری کنید، ضمن این که برای گسترش پادشاهی 

 “کنید.دعا می

ها و این هفتۀ استراحت عیسی را قادر ساخت تا از بسیاری خانواده (.41718) 154:2.3

گروهها در کنار دریا دیدن کند. او همچنین در چندین فرصت با داوود زبدی به 



رفت، همیشه دو یا سه ماهیگیری رفت، و در حالی که بیشتر اوقات به تنهایی می

هانی نزدیک آنها بودند، که رسانان داوود به طور پنتن از قابل اعتمادترین پیام

هیچ دستور نامشخصی در رابطه با حفاظت از عیسی از رئیس خود نداشتند. در 

 طول این هفتۀ استراحت هیچ گونه آموزش همگانی انجام نشد.

ای بود که نتَنَائیل و یعقوب زبدی از بیش از یک بیماری این هفته (1718.5) 154:2.4

ه شبانه روز به شدت به یک اختلال گوارشی خفیف رنج بردند. آنها به مدت س

دردناک مبتلا شدند. در شب سوم عیسی، سالومه، مادر یعقوب را به استراحت 

کرد. البته عیسی فرستاد، در حالی که او به حواریون رنجدیدۀ خود خدمت می

توانست فوراً این دو مرد را شفا دهد، اما این روش پسر یا پدر در برخورد با می

شکلات و مصائب معمول فرزندان انسانها در کرات تکاملی زمان و فضا این م

نیست. عیسی در سرتاسر زندگی پر حادثۀ خود در جسم، هرگز یک بار نیز 

درگیر هیچ گونه خدمت فوق طبیعی به هر یک از اعضای خانوادۀ زمینی خود 

 یا به نفع هر یک از پیروان نزدیک خود نشد.

ان بخشی از تجربۀ آموزشی که برای رشد و تکامل، و کمال به عنو (1719.1) 154:2.5

شود، باید با مشکلات تدریجیِ روانِ در حال تکامل مخلوقات انسانی فراهم می

ای روبرو گردید. معنویت یافتنِ روان انسان جهان مواجه شد و با موانع سیاره

عی مستلزم تجربۀ نزدیک در حل آموزشیِ یک رشتۀ گسترده از مشکلات واق

تر مخلوقات دارای اراده در سهولت جهان است. طبیعت حیوانی و اشکال پایین

ز، همراه با ساکنند. موقعیتهای مشکلای مطلوب رشد نمیمحیطی به گونه

دهند تا آن فعالیتهای ذهن، روان، و روح محرکهای تلاش دست به دست هم می

فت انسانی و نیل به سطوح را ایجاد کنند که به دستیابی به اهداف ارزشمندِ پیشر

 کنند.ای قدرتمند کمک میبالاترِ سرنوشت روحی به گونه

 دومین گفتگو در طبریه -3

مه، دومین کنفرانس میان مقامات اورشلیم و هیرودیس آنتیپاس  16در  (1719.2) 154:3.1

در طبریه تشکیل شد. رهبران مذهبی و سیاسی اورشلیم، هر دو، در این گفتگو 

تند. رهبران یهودی توانستند به هیرودیس گزارش کنند که تمام حضور داش

ها در جلیل و یهودیه هر دو عملاً به روی آموزشهای عیسی بسته هستند. کنیسه

تلاش جدیدی انجام شد تا از هیرودیس بخواهند عیسی را دستگیر کند، اما او از 



دیس با این طرح مه، هیرو 18انجام خواست آنها امتناع کرد. با این وجود، در 

که اجازه دهد مقامات شورای عالی یهود عیسی را دستگیر نموده و به اورشلیم 

ببرند تا به اتهامات مذهبی محاکمه شود موافقت کرد، مشروط بر این که 

فرمانروای رومیِ یهودیه با چنین ترتیبی موافقت کند. در همین حال، دشمنان 

ایعه در سرتاسر جلیل بودند که عیسی با پشتکار در حال پخش کردن این ش

هیرودیس نسبت به عیسی خصمانه شده است، و او قصد دارد همۀ کسانی را که 

 به تعالیم او ایمان دارند نابود کند.

مه، به طبریه خبر رسید که مقامات مدنی اورشلیم به  21شنبه شب،  (1719.3) 154:3.2

د و به اتهام زیر پا گذاشتن توافقِ میان هیرودیس و فریسیان که عیسی دستگیر شو

قوانین مقدس قوم یهود برای محاکمه در برابر شورای عالی یهود به اورشلیم برده 

شود هیچ اعتراضی نداشتند. از این رو، درست پیش از نیمه شب این روز، 

داد هیرودیس حکمی را امضا کرد که به مأموران شورای عالی یهود اجازه می

یس دستگیر نموده و او را برای محاکمه به زور به عیسی را در قلمرو هیرود

اورشلیم ببرند. پیش از این که هیرودیس به دادن این اجازه رضایت دهد، از 

دانست که عیسی چندین سو فشار شدیدی بر او وارد شد، و او به خوبی می

توانست انتظار یک محاکمۀ عادلانه را در برابر دشمنان سرسخت خود در نمی

 داشته باشد.اورشلیم 

 شنبه شب در کفرناحوم -4

در همین شنبه شب، در کفرناحوم، گروهی متشکل از پنجاه شهروند  (1719.4) 154:4.1

با عیسی چه ”برجسته در کنیسه گرد هم آمدند تا دربارۀ این سؤال مهم بحث کنند: 

آنها تا بعد از نیمه شب گفتگو و بحث کردند، اما نتوانستند هیچ نقطۀ “ کنیم؟

مشترکی برای توافق پیدا کنند. به جز چند نفر که به این باور تمایل داشتند که 

ممکن است عیسی نجات دهنده، حداقل یک مرد مقدس، یا شاید یک پیامبر باشد، 

ً مساوی تقسیم شد که به ترتیب دیدگاههای زیر را  جلسه به چهار گروه تقریبا

 دربارۀ عیسی داشتند:

 آزار است.که او یک متعصب مذهبی فریبکار و بی این -1 (1719.5) 154:4.2



گر است که ممکن است این که او یک آشوبگر خطرناک و حیله -2 (1719.6) 154:4.3

 شورش برانگیزد.

این که او با ارواح اهریمنی زد و بند دارد، و این که حتی ممکن  -3 (1720.1) 154:4.4

 است یک شاهزادۀ شیاطین باشد.

این که او عقلش را از دست داده است، و این که او دیوانه است،  -4 (1720.2) 154:4.5

 و از نظر ذهنی نامتعادل است.

در مورد تعالیم موعظۀ عیسی صحبتهای زیادی شد که برای مردم  (1720.3) 154:4.6

عادی ناراحت کننده بود؛ دشمنان او معتقد بودند که آموزشهای او غیرعملی 

هستند، و اگر هر کسی صادقانه تلاش کند که مطابق با عقاید او زندگی کند، همه 

اند. چیزها را گفته رود. و انسانهایی از بسیاری از نسلهای بعد همینچیز از بین می

ترِ این مکاشفات، بسیاری از انسانهای باهوش و خوش نیت، حتی در عصر روشن

توانست بر مبنای آموزشهای عیسی بنا شود، بر این باورند که تمدن امروزی نمی

کنند که یک گرایان فراموش میگویند. اما همۀ این شکو آنها تا حدی درست می

نست بر مبنای آموزشهای او بنا شود، و زمانی چنین تواتمدن بسیار بهتری می

خواهد شد. به رغم این که تلاشهایی دودلانه برای دنبال نمودن دکترینهای به 

اصطلاح مسیحیت اغلب انجام شده است، این دنیا هرگز به طور جدی تلاش 

 نکرده است که آموزشهای عیسی را در یک مقیاس بزرگ اجرا کند.

 یکشنبه بامداد پرحادثۀ -5

مه یک روز پرحادثه در زندگی عیسی بود. در این بامداد یکشنبه،  22 (1720.4) 154:5.1

پیش از سپیده دم، یکی از پیام رسانان داوود با عجلۀ زیاد از طبریه رسید، و خبر 

داد که هیرودیس مجوز دستگیری عیسی را توسط مأموران شورای عالی یهود 

نۀ صدور این مجوز است. دریافت خبرِ این خطر داده است و یا این که در آستا

الوقوع موجب شد که داوود زبدی پیام رسانان خود را بیدار سازد و آنها را قریب

نزد کلیۀ گروههای محلیِ شاگردان بفرستد، و آنها را برای یک رایزنی 

بامداد آن روز فرا خواند. هنگامی که زن برادر یهودا  7اضطراری در ساعت 

یسی( این گزارش نگران کننده را شنید، شتابان به تمام افراد خانوادۀ )برادر ع

کردند خبر داد، و فوراً آنها را برای جمع عیسی که در آن نزدیکی زندگی می



شدن در خانۀ زبدی فرا خواند. و در پاسخ به این فراخوانی عجولانه، مریم، 

 یعقوب، یوسف، یهودا، و روت فوراً جمع شدند.

در این جلسۀ صبح زود، عیسی رهنمودهای خداحافظی خود را به  (720.51) 154:5.2

شاگردانِ گرد آمده ابلاغ کرد؛ یعنی با آگاهی کامل از این که آنها به زودی از 

کفرناحوم پراکنده خواهند شد برای حال حاضر با آنها خداحافظی کرد. او به آنها 

نظر از پیامدها به کار  رهنمود داد که همگی از خدا طلب هدایت کنند و صرف

پادشاهی ادامه دهند. بشارتگران تا وقتی که ممکن بود فرا خوانده شوند باید بدان 

کردند. او دوازده تن از بشارتگران را انتخاب دیدند کار میگونه که صلاح می

نمود تا او را همراهی کنند؛ او به دوازده حواری فرمان داد که صرف نظر از 

د با او بمانند. او به دوازده زن رهنمود داد که تا وقتی که او به این که چه رخ ده

 آنها خبر دهد در منزل زبدی و در منزل پطرس بمانند.

رسانیِ داوود زبدی در سراسر کشور عیسی با ادامۀ سرویس پیام (1720.6) 154:5.3

ر استاد به کا”موافقت کرد، و داوود اکنون در هنگام خداحافظی با استاد گفت: 

خود پیش برو، اجازه نده که متعصبان تو را دستگیر کنند، و هرگز شک نداشته 

رسانان به دنبال تو خواهند آمد. مردان من هرگز ارتباط خود را با تو باش که پیام

قطع نخواهند کرد، و تو از طریق آنها پیرامون پادشاهی در سایر بخشها اطلاع 

ربارۀ تو آگاهی خواهیم یافت. هر اتفاقی خواهی یافت، و ما همگی از طریق آنها د

که ممکن است برای من بیفتد کار این سرویس را مختل نخواهد کرد، زیرا من 

ام. من نه یک آموزگارم و نه رهبران اول و دوم و حتی سوم را منصوب کرده

تواند مرا گر، اما انجام این کار در قلب من است، و هیچکس نمییک موعظه

 “متوقف کند.

دقیقۀ بامداد این روز، عیسی سخنرانی  30و  7در حدود ساعت  (1720.7) 4:5.415

خداحافظی خود را برای تقریباً یکصد ایماندار که برای شنیدن سخنان او در داخل 

خانه جمع شده بودند آغاز کرد. این یک مناسبت بزرگ برای همۀ حاضران بود، 

رسید؛ او یک بار دیگر شبیه به ای غیرمعمول شاد به نظر میاما عیسی به گونه

ها پشت سر گذاشته شده بود، و او با سخنان حالت نرمال خود بود. جدیتِ هفته

 خود در زمینۀ ایمان، امید، و شهامت به همۀ آنها الهام بخشید.

 شودخانوادۀ عیسی وارد می -6



از  در حدود ساعت هشت در این بامداد یکشنبه بود که پنج عضو (1721.1) 154:6.1

خانوادۀ زمینی عیسی در پاسخ به فراخوان اضطراری خواهر زن یهودا وارد 

صحنه شدند. از میان کلیۀ اعضای خانوادۀ جسمانی او، تنها یک تن، روت، با 

تمام قلب و به طور مداوم به ربانیت مأموریت او در زمین باور داشت. یهودا و 

به عیسی حفظ کردند، اما یعقوب، و حتی یوسف، هنوز بخش عمدۀ ایمانشان را 

آنها اجازه داده بودند که غرور در قضاوت بهتر و تمایلات واقعی معنوی آنها 

اختلال ایجاد کند. مریم به همین ترتیب میان عشق و ترس، میان مهر مادری و 

غرور خانوادگی سرگردان بود. اگر چه او با شک مستأصل شده بود، هرگز 

تولد عیسی را کاملاً فراموش کند. فریسیان تلاش نتوانست دیدار جبرئیل پیش از 

کردند مریم را متقاعد کنند که عیسی عقلش را از دست داده است، و دیوانه می

شده است. آنها به او اصرار کردند با پسرانش برود و سعی کند او را از تلاش 

دی بیشتر برای موعظۀ علنی منصرف سازد. آنها به مریم اطمینان دادند که به زو

سلامتی عیسی به هم خواهد خورد، و این که در نتیجۀ اجازه دادن به او برای 

ادامۀ کار، فقط بدنامی و رسوایی بر کل خانواده وارد خواهد شد. و بدین ترتیب، 

هنگامی که از خواهر زن یهودا خبر رسید، هر پنج تن آنها که با هم در خانۀ مریم 

ان دیدار کرده بودند، به یکباره به سوی خانۀ بودند و در آنجا در شب قبل با فریسی

زبدی حرکت کردند. آنها در طول شب با رهبران اورشلیم تا دیر وقت گفتگو 

کرده بودند، و همگی کم و بیش متقاعد شده بودند که عیسی به طرز عجیبی رفتار 

ای عجیب رفتار کرده است. در حالی کند، و این که مدتی است که او به گونهمی

توانست تمام رفتار او را توضیح دهد، اصرار داشت که او همیشه روت نمی که

اش منصفانه رفتار کرده بود و از موافقت کردن با برنامۀ تلاش برای با خانواده

 منصرف ساختن او از کار بیشتر امتناع ورزیده بود.

آنها در مسیر رفتن به خانۀ زبدی دربارۀ این چیزها گفتگو کردند و  (1721.2) 154:6.2

در میان خود توافق کردند که سعی کنند عیسی را متقاعد سازند که با آنها به خانه 

دانم که اگر پسرم فقط به خانه بیاید و به من گوش من می”بیاید، زیرا مریم گفت: 

یهودا شایعاتی در مورد طرح  یعقوب و“ توانم روی او تأثیر بگذارم.دهد می

دستگیری عیسی و بردن او به اورشلیم برای محاکمه شنیده بودند. آنها همچنین 

نگران امنیت خودشان بودند. تا وقتی که عیسی در انظار عموم یک چهرۀ محبوب 

دادند اوضاع به شکل موجود پیش برود، اما اکنون که اش اجازه میبود، خانواده



رهبران اورشلیم به طور ناگهانی بر ضد او شده بودند، آنها  مردم کفرناحوم و

 آور خود را شدیداً احساس کنند.شروع کردند فشار به اصطلاح خفتِ موقعیت شرم

آنها انتظار داشتند که عیسی را ملاقات کنند، او را به کناری بکشند،  (1721.3) 154:6.3

. آنها فکر کرده بودند که به او و از او مصرانه بخواهند که با آنها به خانه برود

بخشند و آنها می —کنند اطمینان دهند که غفلت او نسبت به آنها را فراموش می

اگر فقط او از حماقتِ تلاش برای تبلیغ یک مذهب جدید  —کنند فراموش می

اش تواند برای خودش دردسر ایجاد کند و خانوادهدست بکشد، کاری که فقط می

من به برادرم خواهم ”گفت: روت نسبت به همۀ این چیزها فقط می را بدنام سازد.

کنم او یک مرد خداست، و این که امیدوارم که پیش از آن که به گفت که فکر می

این فریسیان شرور اجازه دهد موعظه کردن او را متوقف سازند مایل باشد 

روت را ساکت کنند یوسف قول داد تا وقتی که دیگران با عیسی کار می“ بمیرد.

 نگه دارد.

هنگامی که آنها به خانۀ زبدی رسیدند، عیسی دقیقاً در وسط سخنرانی  (1721.4) 154:6.4

خداحافظی خود با شاگردان بود. آنها تلاش کردند وارد خانه شوند، اما خانه مملو 

از جمعیت بود. آنها سرانجام در ایوان پشتی مستقر شدند و شخص به شخص به 

اندند، به طوری که سرانجام از طریق شمعون پطرس خبر به او عیسی خبر رس

اینک ”زمزمه شد. وی سخنان عیسی را برای این منظور قطع کرد و گفت: 

حال “ مادرت و برادرانت بیرون هستند، و بسیار مشتاقند که با تو صحبت کنند.

ن به ذهن مادرش خطور نکرده بود که چقدر دادن این پیام خداحافظی به پیروا

دانست که هر لحظه ممکن بود سخنرانی عیسی عیسی مهم است، و او همچنین نمی

کرد که بعد از با ورود دستگیر کنندگانش به پایان رسد. او به راستی فکر می

مدتها غریبگی ظاهری، با توجه به این واقعیت که او و برادران عیسی در واقع 

بیایند، عیسی سخنرانی خود را قطع اند که نزد او چنین متانتی از خود نشان داده

خواهد کرد، و در لحظۀ دریافت این خبر که آنها منتظر او هستند نزد آنها خواهد 

 رفت.

این فقط یکی دیگر از آن مواردی بود که خانوادۀ زمینی او  (1722.1) 154:6.5

 توانستند درک کنند که او باید به کار پدرش بپردازد. و بدین ترتیب احساساتنمی

دار شد. به رغم این که او در هنگام مریم و برادرانش با رفتار عیسی عمیقاً جریحه

صحبت کردن برای دریافت پیام مکث کرد، به جای این که با شتاب به استقبال 



آنها برود، آنها صدای آهنگین او را شنیدند که با صدای بلندتر بدین گونه سخن 

نباید برای من ترسی داشته باشند. پدری به مادرم و برادرانم بگویید که ”گفت: 

که مرا به دنیا فرستاد مرا ترک نخواهد کرد؛ و هیچ آسیبی نیز به خانوادۀ من 

نخواهد رسید. از آنها بخواهید که شجاعتی نیکو داشته باشند و به پدرِ پادشاهی 

ا و او دستانش ر“ اعتماد ورزند. اما بالاخره، مادر من کیست و برادرانم کیستند؟

من مادر ”به سوی همۀ شاگردانش که در اتاق جمع شده بودند دراز کرد و گفت: 

ندارم؛ من هیچ برادری ندارم. مادرم را ببینید و برادرانم را ببینید! زیرا هر که 

 “ام را انجام دهد، مادر من، برادر من، و خواهر من است.خواست پدر آسمانی

سخنان را شنید، در آغوش یهودا غش کرد.  و هنگامی که مریم این (1722.2) 154:6.6

آنها او را به باغ بیرون بردند تا در حالی که عیسی کلمات پایانیِ پیام خداحافظی 

خواست بیرون برود تا با مادرش گفت او را به هوش آورند. او بعد میخود را می

موران و برادرانش گفتگو کند، اما قاصدی با عجله از طبریه آمد و خبر داد که مأ

شورای عالی یهود با داشتن اجازه در راه هستند تا عیسی را دستگیر کنند و او را 

به اورشلیم ببرند. آندریاس این پیام را دریافت کرد و در حالی که سخنان عیسی 

 کرد این را به او گفت.را قطع می

را در حول  آندریاس به یاد نیاورد که داوود حدود بیست و پنج نگهبان (1722.3) 154:6.7

توانست آنها را غافلگیر کند؛ و حوش خانۀ زبدی مستقر کرده بود، و هیچکس نمی

لذا از عیسی پرسید که چه باید کرد. استاد ساکت آنجا ایستاد، در حالی که مادرش 

در حال بهبودی از شوک در باغ “ من مادر ندارم”پس از شنیدن این کلمات که 

خوشا به ”زنی در اتاق برخاست و فریاد زد:  بود. درست در همین موقع بود که

ای عیسی لحظه“ شکمی که تو را زایید، و خوشا به پستانهایی که تو را شیر دادند.

از گفتگوی خود با آندریاس روی گرداند تا پاسخ این زن را با این سخنان 

 کند که ازشنود و جرأت مینه، بلکه خوشا به کسی که کلام خداوند را می”بدهد: 

 “آن اطاعت کند.

کند، مریم و برادران عیسی فکر کردند که عیسی آنها را درک نمی (1722.4) 154:6.8

اش را به آنها از دست داده است. آنها متوجه نبودند که این آنها و این که او علاقه

فهمید که چقدر برای بودند که نتوانستند عیسی را درک کنند. عیسی کاملاً می

دانست که چقدر است که با گذشتۀ خود خداحافظی کنند. او میانسانها دشوار 

گیرند، و چقدر ضمیر گر قرار میموجودات بشری تحت تأثیر بیان شیوای موعظه



دهد، همانطور که ذهن به منطق و های عاطفی واکنش نشان میباطن به جذابیت

دن انسانها دانست که متقاعد کردهد، اما او همچنین میاستدلال واکنش نشان می

 به طرد گذشته چقدر دشوارتر است.

این برای همیشه حقیقت دارد که همۀ کسانی که ممکن است فکر کنند  (1722.5) 154:6.9

اند، در عیسی یک اند یا مورد قدردانی قرار نگرفتهمورد سوء تفاهم واقع شده

بود  دوست دلسوز و یک مشاور بادرایت دارند. او به حواریون خود هشدار داده

که دشمنان یک انسان ممکن است از خانوادۀ خودش باشند، اما او به سختی متوجه 

شده بود که چقدر این پیشگویی به این که به تجربۀ خودش صدق کند نزدیک شد. 

آنها او را رها  —عیسی خانوادۀ زمینی خود را برای انجام کار پدرش رها نکرد 

تاد، هنگامی که یعقوب با جنبش آغازین کردند. بعدها بعد از مرگ و رستاخیر اس

مند شدن از این مسیحی در ارتباط قرار گرفت، در نتیجۀ ناتوانی خود در بهره

 ای شد.اندازهارتباط پیشین با عیسی و شاگردانش متحمل رنج بی

در گذار از این رویدادها، عیسی برگزید که با دانشِ محدودِ ذهن  (1723.1) 154:6.10

ایت شود. او مایل بود که تجربه با یارانش را به عنوان یک بشری خودش هد

انسانِ صرف تجربه کند. و در ذهن بشری عیسی این بود که پیش از رفتن، 

خواست در وسط گفتارش توقف کند و بدین ترتیب اش را ببیند. او نمیخانواده

زد. او اولین ملاقاتشان را بعد از یک جدایی طولانی به یک امر عمومی تبدیل سا

اش را تمام کند و سپس پیش از ترک آنجا با آنها دیداری قصد داشت سخنرانی

داشته باشد، اما این طرح به واسطۀ همزمانیِ رویدادهایی که فوراً به دنبال آمد 

 خنثی شد.

رسانان داوود در ورودی شتابِ گریزِ آنها با ورود یک گروه از پیام (1723.2) 154:6.11

فزایش یافت. هیاهویی که توسط این مردان ایجاد شد حواریون عقب خانۀ زبدی ا

را با این فکر ترساند که این تازه واردان ممکن است دستگیر کنندگان آنها باشند، 

و آنها از ترس دستگیری فوری، از ورودیِ جلو شتابان به قایق در حال انتظار 

اش را که در ایوان هسازد که چرا عیسی خانوادرفتند. و تمامی این امر روشن می

 عقب منتظر بود ندید.

شد اما او در حالی که داوود زبدی با گریزی شتابزده وارد قایق می (1723.3) 154:6.12

کنم، و به مادرم و به برادرانم بگو که من از آمدن آنها قدردانی می”به او گفت: 



ر من نبینند بلکه این که قصد داشتم آنها را ببینم. به آنها تذکر بده که تقصیری د

بیشتر به دنبال آگاهی از خواست خداوند و متانت و شهامت برای انجام آن خواست 

 “باشند.

 گریزِ شتابزده -7

 29و بدین ترتیب در این بامداد یکشنبه، بیست و دوم مه، در سال  (1723.4) 154:7.1

ر، درگیر بعد از میلاد مسیح بود که عیسی با دوازده حواریونش و دوازده بشارتگ

آمیز از دست مأموران شورای عالی یهود شد. آنها که در راه آمدن این گریز شتاب

صیدا بودند از هیرودیس آنتیپاس اجازه داشتند که او را دستگیر کنند و به به بیت

های دیگر از قوانین مقدس یهودیان او را برای محاکمه اتهام کفرگویی و تخطی

ساعت هشت و نیم این بامداد زیبا بود که این گروه بیست به اورشلیم ببرند. تقریباً 

و پنج نفره پاروها را سوار کردند و به سمت ساحل شرقی دریای جلیل حرکت 

 نمودند.

کرد، که حامل شش تن قایقی دیگر و کوچکتر قایق استاد را دنبال می (1723.5) 154:7.2

باطشان را با عیسی و یارانش رسانان داوود بود. آنها دستور داشتند که ارتاز پیام

حفظ کنند و اطمینان حاصل کنند که اطلاعات پیرامون مکان و امنیت آنها به خانۀ 

صیدا که مدتی به عنوان مقر مرکزی کار پادشاهی خدمت کرده بود زبدی در بیت

شود. اما عیسی دیگر هرگز خانۀ زبدی را منزلگاه خود نساخت. مرتباً ارسال می

جایی نداشت ”، استاد در سرتاسر باقیماندۀ عمر زمینی خود واقعاً از این به بعد

او دیگر حتی مکانی که شباهت به یک “ که سرش را در آن بر زمین بگذارد.

 منزلگاه پایدار را داشته باشد نیز نداشت.

آنها تا نزدیک دهکدۀ خرسا پارو زدند، قایق خود را در اختیار  (1723.6) 154:7.3

دند و سرگردانی در این آخرین سال پرحادثۀ زندگی استاد در دوستان قرار دا

زمین را آغاز کردند. آنها برای مدتی در قلمرو فیلیپ ماندند، و از خرسا به 

 قیصریۀ فیلیپ رفتند، و از آنجا به ساحل فینیقیه رفتند.

زدند، و این دو قایق را که جمعیت در اطراف خانۀ زبدی پرسه می (1723.7) 154:7.4

کردند، و هنگامی که رفتند تماشا میز روی دریاچه به سوی ساحل شرقی میا

مأموران اورشلیم برای یافتن عیسی با عجله شروع به جستجو نمودند کاملاً یکه 



خوردند. آنها از باور کردن این امر که او از دست آنها گریخته است امتناع 

انیا در حال حرکت به کردند، و در حالی که عیسی و گروهش از طریق باتمی

ً یک هفتۀ کامل را صرف  سمت شمال بودند، فریسیان و دستیاران آنها تقریبا

 جستجوی بیهوده برای او در حول و حوش کفرناحوم نمودند.

خانوادۀ عیسی به منزلشان در کفرناحوم بازگشتند و تقریباً یک هفته  (1724.1) 154:7.5

ا پر از سردرگمی و حیرت بودند. آنها را صرف گفتگو، بحث، و دعا نمودند. آنه

تا بعد از ظهر پنجشنبه، هنگامی که روت از یک دیدار از خانۀ زبدی بازگشت، 

برادرش امن  –آرامش خاطر نداشتند. او از طریق داوود آگاهی یافته بود که پدر 

 و در سلامتی کامل است و به سمت ساحل فینیقیه در حرکت است.

Paper 155. Fleeing Through Northern Galilee 

155:0.1 (1725.1) SOON after landing near Kheresa on this eventful 

Sunday, Jesus and the twenty-four went a little way to the 

north, where they spent the night in a beautiful park south of 

Bethsaida-Julias. They were familiar with this camping place, 

having stopped there in days gone by. Before retiring for the 

night, the Master called his followers around him and discussed 

with them the plans for their projected tour through Batanea 

and northern Galilee to the Phoenician coast. 

1 .Why Do the Heathen Rage? 

155:1.1 (1725.2) You should all recall how the Psalmist “Said Jesus: 

spoke of these times, saying, ‘Why do the heathen rage and the 

peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and 

the rulers of the people take counsel together, against the Lord 

and against his anointed, saying, Let us break the bonds of 

mercy asunder and let us cast away the cords of love.’ 

155:1.2 (1725.3) “Today you see this fulfilled before your eyes. But 

you shall not see the remainder of the Psalmist’s prophecy 



fulfilled, for he entertained erroneous ideas about the Son of 

Man and his mission on earth. My kingdom is founded on love, 

proclaimed in mercy, and established by unselfish service. My 

Father does not sit in heaven laughing in derision at the 

heathen. He is not wrathful in his great displeasure. True is the 

promise that the Son shall have these so-called heathen (in 

reality his ignorant and untaught brethren) for an inheritance. 

And I will receive these gentiles with open arms of mercy and 

affection. All this loving-kindness shall be shown the so-called 

heathen, notwithstanding the unfortunate declaration of the 

record which intimates that the triumphant Son ‘shall break 

them with a rod of iron and dash them to pieces like a potter’s 

vessel.’ The Psalmist exhorted you to ‘serve the Lord with fear’ 

— I bid you enter into the exalted privileges of divine sonship 

by faith; he commands you to rejoice with trembling; I bid you 

rejoice with assurance. He says, ‘Kiss the Son, lest he be angry, 

and you perish when his wrath is kindled.’ But you who have 

lived with me well know that anger and wrath are not a part of 

the establishment of the kingdom of heaven in the hearts of 

men. But the Psalmist did glimpse the true light when, in 

finishing this exhortation, he said: ‘Blessed are they who put 

their trust in this Son.’” 

155:1.3 (1725.4) four, saying: -Jesus continued to teach the twenty

“The heathen are not without excuse when they rage at us. 

Because their outlook is small and narrow, they are able to 

concentrate their energies enthusiastically. Their goal is near 

and more or less visible; wherefore do they strive with valiant 

and effective execution. You who have professed entrance into 

the kingdom of heaven are altogether too vacillating and 

indefinite in your teaching conduct. The heathen strike directly 



for their objectives; you are guilty of too much chronic 

yearning. If you desire to enter the kingdom, why do you not 

take it by spiritual assault even as the heathen take a city they 

lay siege to? You are hardly worthy of the kingdom when your 

service consists so largely in an attitude of regretting the past, 

whining over the present, and vainly hoping for the future. Why 

do the heathen rage? Because they know not the truth. Why do 

you languish in futile yearning? Because you obey not the 

truth. Cease your useless yearning and go forth bravely doing 

that which concerns the establishment of the kingdom. 

155:1.4 (1726.1) “sided and -In all that you do, become not one

overspecialized. The Pharisees who seek our destruction verily 

think they are doing God’s service. They have become so 

narrowed by tradition that they are blinded by prejudice and 

hardened by fear. Consider the Greeks, who have a science 

without religion, while the Jews have a religion without 

science. And when men become thus misled into accepting a 

narrow and confused disintegration of truth, their only hope of 

salvation is to become truth-co-ordinated — converted. 

155:1.5 (1726.2) “Let me emphatically state this eternal truth: If you, 

by truth co-ordination, learn to exemplify in your lives this 

beautiful wholeness of righteousness, your fellow men will 

then seek after you that they may gain what you have so 

acquired. The measure wherewith truth seekers are drawn to 

you represents the measure of your truth endowment, your 

righteousness. The extent to which you have to go with your 

message to the people is, in a way, the measure of your failure 

to live the whole or righteous life, the truth-co-ordinated life.” 



155:1.6 (1726.3) s the Master taught his apostles And many other thing

and the evangelists before they bade him good night and sought 

rest upon their pillows. 

2 .The Evangelists in Chorazin 

155:2.1 (1726.4) On Monday morning, May 23, Jesus directed Peter 

to go over to Chorazin with the twelve evangelists while he, 

with the eleven, departed for Caesarea-Philippi, going by way 

of the Jordan to the Damascus-Capernaum road, thence 

northeast to the junction with the road to Caesarea-Philippi, and 

then on into that city, where they tarried and taught for two 

weeks. They arrived during the afternoon of Tuesday, May 24. 

155:2.2 (1726.5) Peter and the evangelists sojourned in Chorazin for 

two weeks, preaching the gospel of the kingdom to a small but 

earnest company of believers. But they were not able to win 

many new converts. No city of all Galilee yielded so few souls 

for the kingdom as Chorazin. In accordance with Peter’s 

instructions the twelve evangelists had less to say about healing 

— things physical — while they preached and taught with 

increased vigor the spiritual truths of the heavenly kingdom. 

These two weeks at Chorazin constituted a veritable baptism of 

adversity for the twelve evangelists in that it was the most 

difficult and unproductive period in their careers up to this 

time. Being thus deprived of the satisfaction of winning souls 

for the kingdom, each of them the more earnestly and honestly 

took stock of his own soul and its progress in the spiritual paths 

of the new life. 

155:2.3 (1726.6) When it appeared that no more people were minded 

to seek entrance into the kingdom, Peter, on Tuesday, June 7, 



called his associates together and departed for Caesarea-

Philippi to join Jesus and the apostles. They arrived about 

noontime on Wednesday and spent the entire evening in 

rehearsing their experiences among the unbelievers of 

Chorazin. During the discussions of this evening Jesus made 

further reference to the parable of the sower and taught them 

much about the meaning of the apparent failure of life 

undertakings. 

3 .At Caesarea-Philippi 

155:3.1 (1727.1) Although Jesus did no public work during this two 

weeks’ sojourn near Caesarea-Philippi, the apostles held 

numerous quiet evening meetings in the city, and many of the 

believers came out to the camp to talk with the Master. Very 

few were added to the group of believers as a result of this visit. 

Jesus talked with the apostles each day, and they more clearly 

discerned that a new phase of the work of preaching the 

kingdom of heaven was now beginning. They were 

commencing to comprehend that the “kingdom of heaven is not 

meat and drink but the realization of the spiritual joy of the 

acceptance of divine sonship.” 

155:3.2 (1727.2) real test to Philippi was a -The sojourn at Caesarea

the eleven apostles; it was a difficult two weeks for them to live 

through. They were well-nigh depressed, and they missed the 

periodic stimulation of Peter’s enthusiastic personality. In these 

times it was truly a great and testing adventure to believe in 

Jesus and go forth to follow after him. Though they made few 

converts during these two weeks, they did learn much that was 

highly profitable from their daily conferences with the Master. 



155:3.3 (1727.3) e spiritually The apostles learned that the Jews wer

stagnant and dying because they had crystallized truth into a 

creed; that when truth becomes formulated as a boundary line 

of self-righteous exclusiveness instead of serving as signposts 

of spiritual guidance and progress, such teachings lose their 

creative and life-giving power and ultimately become merely 

preservative and fossilizing. 

155:3.4 (1727.4) Increasingly they learned from Jesus to look upon 

human personalities in terms of their possibilities in time and 

in eternity. They learned that many souls can best be led to love 

the unseen God by being first taught to love their brethren 

whom they can see. And it was in this connection that new 

meaning became attached to the Master’s pronouncement 

concerning unselfish service for one’s fellows: “Inasmuch as 

you did it to one of the least of my brethren, you did it to me.” 

155:3.5 (1727.5) lessons of this sojourn at Caesarea  One of the great

had to do with the origin of religious traditions, with the grave 

danger of allowing a sense of sacredness to become attached to 

nonsacred things, common ideas, or everyday events. From one 

conference they emerged with the teaching that true religion 

was man’s heartfelt loyalty to his highest and truest 

convictions. 

155:3.6 (1727.6) Jesus warned his believers that, if their religious 

longings were only material, increasing knowledge of nature 

would, by progressive displacement of the supposed 

supernatural origin of things, ultimately deprive them of their 

faith in God. But that, if their religion were spiritual, never 

could the progress of physical science disturb their faith in 

eternal realities and divine values. 



7155:3. (1727.7) They learned that, when religion is wholly spiritual 

in motive, it makes all life more worth while, filling it with high 

purposes, dignifying it with transcendent values, inspiring it 

with superb motives, all the while comforting the human soul 

with a sublime and sustaining hope. True religion is designed 

to lessen the strain of existence; it releases faith and courage 

for daily living and unselfish serving. Faith promotes spiritual 

vitality and righteous fruitfulness. 

155:3.8 (1727.8) atedly taught his apostles that no Jesus repe

civilization could long survive the loss of the best in its religion. 

And he never grew weary of pointing out to the twelve the great 

danger of accepting religious symbols and ceremonies in the 

place of religious experience. His whole earth life was 

consistently devoted to the mission of thawing out the frozen 

forms of religion into the liquid liberties of enlightened 

sonship. 

4 .On the Way to Phoenicia 

155:4.1 (1728.1) On Thursday morning, June 9, after receiving word 

regarding the progress of the kingdom brought by the 

messengers of David from Bethsaida, this group of twenty-five 

teachers of truth left Caesarea-Philippi to begin their journey to 

the Phoenician coast. They passed around the marsh country, 

by way of Luz, to the point of junction with the Magdala-Mount 

Lebanon trail road, thence to the crossing with the road leading 

to Sidon, arriving there Friday afternoon. 

155:4.2 (1728.2) While pausing for lunch under the shadow of an 

overhanging ledge of rock, near Luz, Jesus delivered one of the 

most remarkable addresses which his apostles ever listened to 



throughout all their years of association with him. No sooner 

had they seated themselves to break bread than Simon Peter 

asked Jesus: “Master, since the Father in heaven knows all 

things, and since his spirit is our support in the establishment 

of the kingdom of heaven on earth, why is it that we flee from 

the threats of our enemies? Why do we refuse to confront the 

foes of truth?” But before Jesus had begun to answer Peter’s 

question, Thomas broke in, asking: “Master, I should really like 

to know just what is wrong with the religion of our enemies at 

Jerusalem. What is the real difference between their religion 

and ours? Why is it we are at such diversity of belief when we 

all profess to serve the same God?” And when Thomas had 

finished, Jesus said: “While I would not ignore Peter’s 

question, knowing full well how easy it would be to 

misunderstand my reasons for avoiding an open clash with the 

rulers of the Jews at just this time, still it will prove more 

helpful to all of you if I choose rather to answer Thomas’s 

question. And that I will proceed to do when you have finished 

your lunch.” 

5 .The Discourse on True Religion 

155:5.1 (1728.3) on, summarized This memorable discourse on religi

and restated in modern phraseology, gave expression to the 

following truths: 

155:5.2 (1728.4)  While the religions of the world have a double origin

— natural and revelatory — at any one time and among any 

one people there are to be found three distinct forms of 

religious devotion. And these three manifestations of the 

religious urge are: 



155:5.3 (1728.5) 1 ..Primitive religion The seminatural and instinctive 

urge to fear mysterious energies and worship superior forces, 

chiefly a religion of the physical nature, the religion of fear. 

155:5.4 (1728.6) 2 ..The religion of civilization The advancing 

religious concepts and practices of the civilizing races — the 

religion of the mind — the intellectual theology of the authority 

of established religious tradition. 

155:5.5 (1728.7) 3 ..the religion of revelation —True religion  The 

revelation of supernatural values, a partial insight into eternal 

realities, a glimpse of the goodness and beauty of the infinite 

character of the Father in heaven — the religion of the spirit as 

demonstrated in human experience. 

155:5.6 (1729.1) The religion of the physical senses and the 

superstitious fears of natural man, the Master refused to belittle, 

though he deplored the fact that so much of this primitive form 

of worship should persist in the religious forms of the more 

intelligent races of mankind. Jesus made it clear that the great 

difference between the religion of the mind and the religion of 

the spirit is that, while the former is upheld by ecclesiastical 

authority, the latter is wholly based on human experience. 

155:5.7 (1729.2) And then the Master, in his hour of teaching, went 

on to make clear these truths: 

155:5.8 (1729.3) Until the races become highly intelligent and more 

fully civilized, there will persist many of those childlike and 

superstitious ceremonies which are so characteristic of the 

evolutionary religious practices of primitive and backward 

peoples. Until the human race progresses to the level of a higher 



and more general recognition of the realities of spiritual 

experience, large numbers of men and women will continue to 

show a personal preference for those religions of authority 

which require only intellectual assent, in contrast to the religion 

of the spirit, which entails active participation of mind and soul 

in the faith adventure of grappling with the rigorous realities of 

progressive human experience. 

155:5.9 (1729.4) The acceptance of the traditional religions of 

authority presents the easy way out for man’s urge to seek 

satisfaction for the longings of his spiritual nature. The settled, 

crystallized, and established religions of authority afford a 

ready refuge to which the distracted and distraught soul of man 

may flee when harassed by fear and tormented by uncertainty. 

Such a religion requires of its devotees, as the price to be paid 

for its satisfactions and assurances, only a passive and purely 

intellectual assent. 

155:5.10 (1729.5) And for a long time there will live on earth those 

timid, fearful, and hesitant individuals who will prefer thus to 

secure their religious consolations, even though, in so casting 

their lot with the religions of authority, they compromise the 

sovereignty of personality, debase the dignity of self-respect, 

and utterly surrender the right to participate in that most 

thrilling and inspiring of all possible human experiences: the 

personal quest for truth, the exhilaration of facing the perils of 

intellectual discovery, the determination to explore the realities 

of personal religious experience, the supreme satisfaction of 

experiencing the personal triumph of the actual realization of 

the victory of spiritual faith over intellectual doubt as it is 

honestly won in the supreme adventure of all human existence 



— man seeking God, for himself and as himself, and finding 

him. 

155:5.11 (1729.6) The religion of the spirit means effort, struggle, 

conflict, faith, determination, love, loyalty, and progress. The 

religion of the mind — the theology of authority — requires 

little or none of these exertions from its formal believers. 

Tradition is a safe refuge and an easy path for those fearful and 

halfhearted souls who instinctively shun the spirit struggles and 

mental uncertainties associated with those faith voyages of 

daring adventure out upon the high seas of unexplored truth in 

search for the farther shores of spiritual realities as they may be 

discovered by the progressive human mind and experienced by 

the evolving human soul. 

155:5.12 (1729.7) At Jerusalem the “And Jesus went on to say: 

religious leaders have formulated the various doctrines of their 

traditional teachers and the prophets of other days into an 

established system of intellectual beliefs, a religion of 

authority. The appeal of all such religions is largely to the mind. 

And now are we about to enter upon a deadly conflict with such 

a religion since we will so shortly begin the bold proclamation 

of a new religion — a religion which is not a religion in the 

present-day meaning of that word, a religion that makes its 

chief appeal to the divine spirit of my Father which resides in 

the mind of man; a religion which shall derive its authority 

from the fruits of its acceptance that will so certainly appear in 

the personal experience of all who really and truly become 

believers in the truths of this higher spiritual communion.” 

155:5.13 (1730.1) four and calling -Pointing out each of the twenty

them by name, Jesus said: “And now, which one of you would 



prefer to take this easy path of conformity to an established and 

fossilized religion, as defended by the Pharisees at Jerusalem, 

rather than to suffer the difficulties and persecutions attendant 

upon the mission of proclaiming a better way of salvation to 

men while you realize the satisfaction of discovering for 

yourselves the beauties of the realities of a living and personal 

experience in the eternal truths and supreme grandeurs of the 

kingdom of heaven? Are you fearful, soft, and ease-seeking? 

Are you afraid to trust your future in the hands of the God of 

truth, whose sons you are? Are you distrustful of the Father, 

whose children you are? Will you go back to the easy path of 

the certainty and intellectual settledness of the religion of 

traditional authority, or will you gird yourselves to go forward 

with me into that uncertain and troublous future of proclaiming 

the new truths of the religion of the spirit, the kingdom of 

heaven in the hearts of men?” 

155:5.14 (1730.2) four of his hearers rose to their feet, -All twenty

intending to signify their united and loyal response to this, one 

of the few emotional appeals which Jesus ever made to them, 

but he raised his hand and stopped them, saying: “Go now apart 

by yourselves, each man alone with the Father, and there find 

the unemotional answer to my question, and having found such 

a true and sincere attitude of soul, speak that answer freely and 

boldly to my Father and your Father, whose infinite life of love 

is the very spirit of the religion we proclaim.” 

155:5.15 (1730.3) The evangelists and apostles went apart by 

themselves for a short time. Their spirits were uplifted, their 

minds were inspired, and their emotions mightily stirred by 

what Jesus had said. But when Andrew called them together, 



the Master said only: “Let us resume our journey. We go into 

Phoenicia to tarry for a season, and all of you should pray the 

Father to transform your emotions of mind and body into the 

higher loyalties of mind and the more satisfying experiences of 

the spirit.” 

155:5.16 (1730.4) four -As they journeyed on down the road, the twenty

were silent, but presently they began to talk one with another, 

and by three o’clock that afternoon they could not go farther; 

they came to a halt, and Peter, going up to Jesus, said: “Master, 

you have spoken to us the words of life and truth. We would 

hear more; we beseech you to speak to us further concerning 

these matters.” 

6 .The Second Discourse on Religion 

155:6.1 (1730.5) And so, while they paused in the shade of the hillside, 

Jesus continued to teach them regarding the religion of the 

spirit, in substance saying: 

155:6.2 (1730.6) your  You have come out from among those of

fellows who choose to remain satisfied with a religion of mind, 

who crave security and prefer conformity. You have elected to 

exchange your feelings of authoritative certainty for the 

assurances of the spirit of adventurous and progressive faith. 

You have dared to protest against the grueling bondage of 

institutional religion and to reject the authority of the traditions 

of record which are now regarded as the word of God. Our 

Father did indeed speak through Moses, Elijah, Isaiah, Amos, 

and Hosea, but he did not cease to minister words of truth to 

the world when these prophets of old made an end of their 

utterances. My Father is no respecter of races or generations in 



that the word of truth is vouchsafed one age and withheld from 

another. Commit not the folly of calling that divine which is 

wholly human, and fail not to discern the words of truth which 

come not through the traditional oracles of supposed 

inspiration. 

155:6.3 (1731.1) I have called upon you to be born again, to be born 

of the spirit. I have called you out of the darkness of authority 

and the lethargy of tradition into the transcendent light of the 

realization of the possibility of making for yourselves the 

greatest discovery possible for the human soul to make — the 

supernal experience of finding God for yourself, in yourself, 

and of yourself, and of doing all this as a fact in your own 

personal experience. And so may you pass from death to life, 

from the authority of tradition to the experience of knowing 

God; thus will you pass from darkness to light, from a racial 

faith inherited to a personal faith achieved by actual 

experience; and thereby will you progress from a theology of 

mind handed down by your ancestors to a true religion of spirit 

which shall be built up in your souls as an eternal endowment. 

155:6.4 (1731.2) Your religion shall change from the mere intellectual 

belief in traditional authority to the actual experience of that 

living faith which is able to grasp the reality of God and all that 

relates to the divine spirit of the Father. The religion of the 

mind ties you hopelessly to the past; the religion of the spirit 

consists in progressive revelation and ever beckons you on 

toward higher and holier achievements in spiritual ideals and 

eternal realities. 

155:6.5 (1731.3) the religion of authority may impart a present While 

feeling of settled security, you pay for such a transient 



satisfaction the price of the loss of your spiritual freedom and 

religious liberty. My Father does not require of you as the price 

of entering the kingdom of heaven that you should force 

yourself to subscribe to a belief in things which are spiritually 

repugnant, unholy, and untruthful. It is not required of you that 

your own sense of mercy, justice, and truth should be outraged 

by submission to an outworn system of religious forms and 

ceremonies. The religion of the spirit leaves you forever free to 

follow the truth wherever the leadings of the spirit may take 

you. And who can judge — perhaps this spirit may have 

something to impart to this generation which other generations 

have refused to hear? 

155:6.6 (1731.4) Shame on those false religious teachers who would 

drag hungry souls back into the dim and distant past and there 

leave them! And so are these unfortunate persons doomed to 

become frightened by every new discovery, while they are 

discomfited by every new revelation of truth. The prophet who 

said, “He will be kept in perfect peace whose mind is stayed on 

God,” was not a mere intellectual believer in authoritative 

theology. This truth-knowing human had discovered God; he 

was not merely talking about God. 

155:6.7 (1731.5) I admonish you to give up the practice of always 

quoting the prophets of old and praising the heroes of Israel, 

and instead aspire to become living prophets of the Most High 

and spiritual heroes of the coming kingdom. To honor the God-

knowing leaders of the past may indeed be worth while, but 

why, in so doing, should you sacrifice the supreme experience 

of human existence: finding God for yourselves and knowing 

him in your own souls? 



55:6.81 (1732.1) Every race of mankind has its own mental outlook 

upon human existence; therefore must the religion of the mind 

ever run true to these various racial viewpoints. Never can the 

religions of authority come to unification. Human unity and 

mortal brotherhood can be achieved only by and through the 

superendowment of the religion of the spirit. Racial minds may 

differ, but all mankind is indwelt by the same divine and eternal 

spirit. The hope of human brotherhood can only be realized 

when, and as, the divergent mind religions of authority become 

impregnated with, and overshadowed by, the unifying and 

ennobling religion of the spirit — the religion of personal 

spiritual experience. 

155:6.9 (1732.2) The religions of authority can only divide men and 

set them in conscientious array against each other; the religion 

of the spirit will progressively draw men together and cause 

them to become understandingly sympathetic with one another. 

The religions of authority require of men uniformity in belief, 

but this is impossible of realization in the present state of the 

world. The religion of the spirit requires only unity of 

experience — uniformity of destiny — making full allowance 

for diversity of belief. The religion of the spirit requires only 

uniformity of insight, not uniformity of viewpoint and outlook. 

The religion of the spirit does not demand uniformity of 

intellectual views, only unity of spirit feeling. The religions of 

authority crystallize into lifeless creeds; the religion of the 

spirit grows into the increasing joy and liberty of ennobling 

deeds of loving service and merciful ministration. 

155:6.10 (1732.3) But watch, lest any of you look with disdain upon 

the children of Abraham because they have fallen on these evil 



days of traditional barrenness. Our forefathers gave themselves 

up to the persistent and passionate search for God, and they 

found him as no other whole race of men have ever known him 

since the times of Adam, who knew much of this as he was 

himself a Son of God. My Father has not failed to mark the long 

and untiring struggle of Israel, ever since the days of Moses, to 

find God and to know God. For weary generations the Jews 

have not ceased to toil, sweat, groan, travail, and endure the 

sufferings and experience the sorrows of a misunderstood and 

despised people, all in order that they might come a little nearer 

the discovery of the truth about God. And, notwithstanding all 

the failures and falterings of Israel, our fathers progressively, 

from Moses to the times of Amos and Hosea, did reveal 

increasingly to the whole world an ever clearer and more 

truthful picture of the eternal God. And so was the way 

prepared for the still greater revelation of the Father which you 

have been called to share. 

155:6.11 (1732.4) one adventure which is Never forget there is only 

more satisfying and thrilling than the attempt to discover the 

will of the living God, and that is the supreme experience of 

honestly trying to do that divine will. And fail not to remember 

that the will of God can be done in any earthly occupation. 

Some callings are not holy and others secular. All things are 

sacred in the lives of those who are spirit led; that is, 

subordinated to truth, ennobled by love, dominated by mercy, 

and restrained by fairness — justice. The spirit which my 

Father and I shall send into the world is not only the Spirit of 

Truth but also the spirit of idealistic beauty. 



155:6.12 (1732.5) You must cease to seek for the word of God only on 

the pages of the olden records of theologic authority. Those 

who are born of the spirit of God shall henceforth discern the 

word of God regardless of whence it appears to take origin. 

Divine truth must not be discounted because the channel of its 

bestowal is apparently human. Many of your brethren have 

minds which accept the theory of God while they spiritually 

fail to realize the presence of God. And that is just the reason 

why I have so often taught you that the kingdom of heaven can 

best be realized by acquiring the spiritual attitude of a sincere 

child. It is not the mental immaturity of the child that I 

commend to you but rather the spiritual simplicity of such an 

easy-believing and fully-trusting little one. It is not so 

important that you should know about the fact of God as that 

you should increasingly grow in the ability to feel the presence 

of God. 

155:6.13 (1733.1) When you once begin to find God in your soul, 

presently you will begin to discover him in other men’s souls 

and eventually in all the creatures and creations of a mighty 

universe. But what chance does the Father have to appear as a 

God of supreme loyalties and divine ideals in the souls of men 

who give little or no time to the thoughtful contemplation of 

such eternal realities? While the mind is not the seat of the 

spiritual nature, it is indeed the gateway thereto. 

155:6.14 (1733.2) But do not make the mistake of trying to prove to 

other men that you have found God; you cannot consciously 

produce such valid proof, albeit there are two positive and 

powerful demonstrations of the fact that you are God-knowing, 

and they are: 



155:6.15 (1733.3) 1 .The fruits of the spirit of God showing forth in 

your daily routine life. 

155:6.16 (1733.4) 2 .The fact that your entire life plan furnishes 

positive proof that you have unreservedly risked everything 

you are and have on the adventure of survival after death in the 

pursuit of the hope of finding the God of eternity, whose 

presence you have foretasted in time. 

155:6.17 (1733.5) Now, mistake not, my Father will ever respond to 

the faintest flicker of faith. He takes note of the physical and 

superstitious emotions of the primitive man. And with those 

honest but fearful souls whose faith is so weak that it amounts 

to little more than an intellectual conformity to a passive 

attitude of assent to religions of authority, the Father is ever 

alert to honor and foster even all such feeble attempts to reach 

out for him. But you who have been called out of darkness into 

the light are expected to believe with a whole heart; your faith 

shall dominate the combined attitudes of body, mind, and spirit. 

155:6.18 (1733.6) You are my apostles, and to you religion shall not 

become a theologic shelter to which you may flee in fear of 

facing the rugged realities of spiritual progress and idealistic 

adventure; but rather shall your religion become the fact of real 

experience which testifies that God has found you, idealized, 

ennobled, and spiritualized you, and that you have enlisted in 

the eternal adventure of finding the God who has thus found 

and sonshipped you. 

155:6.19 (1733.7) And when Jesus had finished speaking, he beckoned 

to Andrew and, pointing to the west toward Phoenicia, said: 

“Let us be on our way.” 



Paper 156. The Sojourn at Tyre and Sidon 

156:0.1 (1734.1) ON FRIDAY afternoon, June 10, Jesus and his 

associates arrived in the environs of Sidon, where they stopped 

at the home of a well-to-do woman who had been a patient in 

the Bethsaida hospital during the times when Jesus was at the 

height of his popular favor. The evangelists and the apostles 

were lodged with her friends in the immediate neighborhood, 

and they rested over the Sabbath day amid these refreshing 

surroundings. They spent almost two and one-half weeks in 

Sidon and vicinity before they prepared to visit the coast cities 

to the north. 

156:0.2 (1734.2) This June Sabbath day was one of great quiet. The 

evangelists and apostles were altogether absorbed in their 

meditations regarding the discourses of the Master on religion 

to which they had listened en route to Sidon. They were all able 

to appreciate something of what he had told them, but none of 

them fully grasped the import of his teaching. 

1 .The Syrian Woman 

156:1.1 (1734.3) There lived near the home of Karuska, where the 

Master lodged, a Syrian woman who had heard much of Jesus 

as a great healer and teacher, and on this Sabbath afternoon she 

came over, bringing her little daughter. The child, about twelve 

years old, was afflicted with a grievous nervous disorder 

characterized by convulsions and other distressing 

manifestations. 

156:1.2 (1734.4) Jesus had charged his associates to tell no one of his 

presence at the home of Karuska, explaining that he desired to 



have a rest. While they had obeyed their Master’s instructions, 

the servant of Karuska had gone over to the house of this Syrian 

woman, Norana, to inform her that Jesus lodged at the home of 

her mistress and had urged this anxious mother to bring her 

afflicted daughter for healing. This mother, of course, believed 

that her child was possessed by a demon, an unclean spirit. 

156:1.3 (1734.5) When Norana arrived with her daughter, the Alpheus 

twins explained through an interpreter that the Master was 

resting and could not be disturbed; whereupon Norana replied 

that she and the child would remain right there until the Master 

had finished his rest. Peter also endeavored to reason with her 

and to persuade her to go home. He explained that Jesus was 

weary with much teaching and healing, and that he had come 

to Phoenicia for a period of quiet and rest. But it was futile; 

Norana would not leave. To Peter’s entreaties she replied only: 

“I will not depart until I have seen your Master. I know he can 

cast the demon out of my child, and I will not go until the healer 

has looked upon my daughter.” 

156:1.4 (61734.) Then Thomas sought to send the woman away but 

met only with failure. To him she said: “I have faith that your 

Master can cast out this demon which torments my child. I have 

heard of his mighty works in Galilee, and I believe in him. 

What has happened to you, his disciples, that you would send 

away those who come seeking your Master’s help?” And when 

she had thus spoken, Thomas withdrew. 

156:1.5 (1735.1) Then came forward Simon Zelotes to remonstrate 

with Norana. Said Simon: “Woman, you are a Greek-speaking 

gentile. It is not right that you should expect the Master to take 

the bread intended for the children of the favored household 



and cast it to the dogs.” But Norana refused to take offense at 

Simon’s thrust. She replied only: “Yes, teacher, I understand 

your words. I am only a dog in the eyes of the Jews, but as 

concerns your Master, I am a believing dog. I am determined 

that he shall see my daughter, for I am persuaded that, if he 

shall but look upon her, he will heal her. And even you, my 

good man, would not dare to deprive the dogs of the privilege 

of obtaining the crumbs which chance to fall from the 

children’s table.” 

156:1.6 (1735.2) At just this time the little girl was seized with a 

violent convulsion before them all, and the mother cried out: 

“There, you can see that my child is possessed by an evil spirit. 

If our need does not impress you, it would appeal to your 

Master, who I have been told loves all men and dares even to 

heal the gentiles when they believe. You are not worthy to be 

his disciples. I will not go until my child has been cured.” 

156:1.7 (1735.3) Jesus, who had heard all of this conversation through 

an open window, now came outside, much to their surprise, and 

said: “O woman, great is your faith, so great that I cannot 

withhold that which you desire; go your way in peace. Your 

daughter already has been made whole.” And the little girl was 

well from that hour. As Norana and the child took leave, Jesus 

entreated them to tell no one of this occurrence; and while his 

associates did comply with this request, the mother and the 

child ceased not to proclaim the fact of the little girl’s healing 

throughout all the countryside and even in Sidon, so much so 

that Jesus found it advisable to change his lodgings within a 

few days. 



156:1.8 (1735.4) The next day, as Jesus taught his apostles, 

commenting on the cure of the daughter of the Syrian woman, 

he said: “And so it has been all the way along; you see for 

yourselves how the gentiles are able to exercise saving faith in 

the teachings of the gospel of the kingdom of heaven. Verily, 

verily, I tell you that the Father’s kingdom shall be taken by the 

gentiles if the children of Abraham are not minded to show 

faith enough to enter therein.” 

2 .Teaching in Sidon 

156:2.1 (1735.5) and his associates passed In entering Sidon, Jesus 

over a bridge, the first one many of them had ever seen. As they 

walked over this bridge, Jesus, among other things, said: “This 

world is only a bridge; you may pass over it, but you should not 

think to build a dwelling place upon it.” 

156:2.2 (1735.6) four began their labors in Sidon, Jesus -As the twenty

went to stay in a home just north of the city, the house of Justa 

and her mother, Bernice. Jesus taught the twenty-four each 

morning at the home of Justa, and they went abroad in Sidon to 

teach and preach during the afternoons and evenings. 

156:2.3 (1735.7) The apostles and the evangelists were greatly 

cheered by the manner in which the gentiles of Sidon received 

their message; during their short sojourn many were added to 

the kingdom. This period of about six weeks in Phoenicia was 

a very fruitful time in the work of winning souls, but the later 

Jewish writers of the Gospels were wont lightly to pass over 

the record of this warm reception of Jesus’ teachings by these 

gentiles at this very time when such a large number of his own 

people were in hostile array against him. 



156:2.4 (1736.1) In many ways these gentile believers appreciated 

Jesus’ teachings more fully than the Jews. Many of these 

Greek-speaking Syrophoenicians came to know not only that 

Jesus was like God but also that God was like Jesus. These so-

called heathen achieved a good understanding of the Master’s 

teachings about the uniformity of the laws of this world and the 

entire universe. They grasped the teaching that God is no 

respecter of persons, races, or nations; that there is no 

favoritism with the Universal Father; that the universe is 

wholly and ever law-abiding and unfailingly dependable. 

These gentiles were not afraid of Jesus; they dared to accept his 

message. All down through the ages men have not been unable 

to comprehend Jesus; they have been afraid to. 

156:2.5 (1736.2) four that he had not -Jesus made it clear to the twenty

fled from Galilee because he lacked courage to confront his 

enemies. They comprehended that he was not yet ready for an 

open clash with established religion, and that he did not seek to 

become a martyr. It was during one of these conferences at the 

home of Justa that the Master first told his disciples that “even 

though heaven and earth shall pass away, my words of truth 

shall not.” 

156:2.6 (1736.3) instructions during the sojourn ’ The theme of Jesus

at Sidon was spiritual progression. He told them they could not 

stand still; they must go forward in righteousness or retrogress 

into evil and sin. He admonished them to “forget those things 

which are in the past while you push forward to embrace the 

greater realities of the kingdom.” He besought them not to be 

content with their childhood in the gospel but to strive for the 



attainment of the full stature of divine sonship in the 

communion of the spirit and in the fellowship of believers. 

156:2.7 (1736.4) My disciples must not only cease to do “Said Jesus: 

evil but learn to do well; you must not only be cleansed from 

all conscious sin, but you must refuse to harbor even the 

feelings of guilt. If you confess your sins, they are forgiven; 

therefore must you maintain a conscience void of offense.” 

156:2.8 (1736.5) Jesus greatly enjoyed the keen sense of humor which 

these gentiles exhibited. It was the sense of humor displayed by 

Norana, the Syrian woman, as well as her great and persistent 

faith, that so touched the Master’s heart and appealed to his 

mercy. Jesus greatly regretted that his people — the Jews — 

were so lacking in humor. He once said to Thomas: “My people 

take themselves too seriously; they are just about devoid of an 

appreciation of humor. The burdensome religion of the 

Pharisees could never have had origin among a people with a 

sense of humor. They also lack consistency; they strain at gnats 

and swallow camels.” 

3 .The Journey up the Coast 

156:3.1 (1736.6) On Tuesday, June 28, the Master and his associates 

left Sidon, going up the coast to Porphyreon and Heldua. They 

were well received by the gentiles, and many were added to the 

kingdom during this week of teaching and preaching. The 

apostles preached in Porphyreon and the evangelists taught in 

Heldua. While the twenty-four were thus engaged in their 

work, Jesus left them for a period of three or four days, paying 

a visit to the coast city of Beirut, where he visited with a Syrian 



named Malach, who was a believer, and who had been at 

Bethsaida the year before. 

156:3.2 (1737.1) On Wednesday, July 6, they all returned to Sidon and 

tarried at the home of Justa until Sunday morning, when they 

departed for Tyre, going south along the coast by way of 

Sarepta, arriving at Tyre on Monday, July 11. By this time the 

apostles and the evangelists were becoming accustomed to 

working among these so-called gentiles, who were in reality 

mainly descended from the earlier Canaanite tribes of still 

earlier Semitic origin. All of these peoples spoke the Greek 

language. It was a great surprise to the apostles and evangelists 

to observe the eagerness of these gentiles to hear the gospel and 

to note the readiness with which many of them believed. 

4 .At Tyre 

156:4.1 (1737.2) From July 11 to July 24 they taught in Tyre. Each of 

the apostles took with him one of the evangelists, and thus two 

and two they taught and preached in all parts of Tyre and its 

environs. The polyglot population of this busy seaport heard 

them gladly, and many were baptized into the outward 

fellowship of the kingdom. Jesus maintained his headquarters 

at the home of a Jew named Joseph, a believer, who lived three 

or four miles south of Tyre, not far from the tomb of Hiram 

who had been king of the city-state of Tyre during the times of 

David and Solomon. 

156:4.2 (1737.3) Daily, for this period of two weeks, the apostles and 

evangelists entered Tyre by way of Alexander’s mole to 

conduct small meetings, and each night most of them would 

return to the encampment at Joseph’s house south of the city. 



Every day believers came out from the city to talk with Jesus 

at his resting place. The Master spoke in Tyre only once, on the 

afternoon of July 20, when he taught the believers concerning 

the Father’s love for all mankind and about the mission of the 

Son to reveal the Father to all races of men. There was such an 

interest in the gospel of the kingdom among these gentiles that, 

on this occasion, the doors of the Melkarth temple were opened 

to him, and it is interesting to record that in subsequent years a 

Christian church was built on the very site of this ancient 

temple. 

156:4.3 (1737.4) Many of the leaders in the manufacture of Tyrian 

purple, the dye that made Tyre and Sidon famous the world 

over, and which contributed so much to their world-wide 

commerce and consequent enrichment, believed in the 

kingdom. When, shortly thereafter, the supply of the sea 

animals which were the source of this dye began to diminish, 

these dye makers went forth in search of new habitats of these 

shellfish. And thus migrating to the ends of the earth, they 

carried with them the message of the fatherhood of God and the 

brotherhood of man — the gospel of the kingdom. 

5 .Jesus’ Teaching at Tyre 

156:5.1 (1737.5) On this Wednesday afternoon, in the course of his 

address, Jesus first told his followers the story of the white lily 

which rears its pure and snowy head high into the sunshine 

while its roots are grounded in the slime and muck of the 

darkened soil beneath. “Likewise,” said he, “mortal man, while 

he has his roots of origin and being in the animal soil of human 

nature, can by faith raise his spiritual nature up into the sunlight 



of heavenly truth and actually bear the noble fruits of the 

spirit.” 

156:5.2 (1738.1) It was during this same sermon that Jesus made use 

of his first and only parable having to do with his own trade — 

carpentry. In the course of his admonition to “Build well the 

foundations for the growth of a noble character of spiritual 

endowments,” he said: “In order to yield the fruits of the spirit, 

you must be born of the spirit. You must be taught by the spirit 

and be led by the spirit if you would live the spirit-filled life 

among your fellows. But do not make the mistake of the foolish 

carpenter who wastes valuable time squaring, measuring, and 

smoothing his worm-eaten and inwardly rotting timber and 

then, when he has thus bestowed all of his labor upon the 

unsound beam, must reject it as unfit to enter into the 

foundations of the building which he would construct to 

withstand the assaults of time and storm. Let every man make 

sure that the intellectual and moral foundations of character are 

such as will adequately support the superstructure of the 

enlarging and ennobling spiritual nature, which is thus to 

transform the mortal mind and then, in association with that re-

created mind, is to achieve the evolvement of the soul of 

immortal destiny. Your spirit nature — the jointly created soul 

— is a living growth, but the mind and morals of the individual 

are the soil from which these higher manifestations of human 

development and divine destiny must spring. The soil of the 

evolving soul is human and material, but the destiny of this 

combined creature of mind and spirit is spiritual and divine.” 

156:5.3 (1738.2) On the evening of this same day Nathaniel asked 

Jesus: “Master, why do we pray that God will lead us not into 



temptation when we well know from your revelation of the 

Father that he never does such things?” Jesus answered 

Nathaniel: 

156:5.4 (1738.3) “It is not strange that you ask such questions seeing 

that you are beginning to know the Father as I know him, and 

not as the early Hebrew prophets so dimly saw him. You well 

know how our forefathers were disposed to see God in almost 

everything that happened. They looked for the hand of God in 

all natural occurrences and in every unusual episode of human 

experience. They connected God with both good and evil. They 

thought he softened the heart of Moses and hardened the heart 

of Pharaoh. When man had a strong urge to do something, good 

or evil, he was in the habit of accounting for these unusual 

emotions by remarking: ‘The Lord spoke to me saying, do thus 

and so, or go here and there.’ Accordingly, since men so often 

and so violently ran into temptation, it became the habit of our 

forefathers to believe that God led them thither for testing, 

punishing, or strengthening. But you, indeed, now know better. 

You know that men are all too often led into temptation by the 

urge of their own selfishness and by the impulses of their 

animal natures. When you are in this way tempted, I admonish 

you that, while you recognize temptation honestly and 

sincerely for just what it is, you intelligently redirect the 

energies of spirit, mind, and body, which are seeking 

expression, into higher channels and toward more idealistic 

goals. In this way may you transform your temptations into the 

highest types of uplifting mortal ministry while you almost 

wholly avoid these wasteful and weakening conflicts between 

the animal and spiritual natures. 



156:5.5 (1738.4) “But let me warn you against the folly of undertaking 

to surmount temptation by the effort of supplanting one desire 

by another and supposedly superior desire through the mere 

force of the human will. If you would be truly triumphant over 

the temptations of the lesser and lower nature, you must come 

to that place of spiritual advantage where you have really and 

truly developed an actual interest in, and love for, those higher 

and more idealistic forms of conduct which your mind is 

desirous of substituting for these lower and less idealistic habits 

of behavior that you recognize as temptation. You will in this 

way be delivered through spiritual transformation rather than 

be increasingly overburdened with the deceptive suppression 

of mortal desires. The old and the inferior will be forgotten in 

the love for the new and the superior. Beauty is always 

triumphant over ugliness in the hearts of all who are 

illuminated by the love of truth. There is mighty power in the 

expulsive energy of a new and sincere spiritual affection. And 

again I say to you, be not overcome by evil but rather overcome 

evil with good.” 

156:5.6 (1739.1) o the night the apostles and evangelists Long int

continued to ask questions, and from the many answers we 

would present the following thoughts, restated in modern 

phraseology: 

156:5.7 (1739.2) Forceful ambition, intelligent judgment, and 

seasoned wisdom are the essentials of material success. 

Leadership is dependent on natural ability, discretion, will 

power, and determination. Spiritual destiny is dependent on 

faith, love, and devotion to truth — hunger and thirst for 



righteousness — the wholehearted desire to find God and to be 

like him. 

156:5.8 (1739.3) Do not become discouraged by the discovery that 

you are human. Human nature may tend toward evil, but it is 

not inherently sinful. Be not downcast by your failure wholly 

to forget some of your regrettable experiences. The mistakes 

which you fail to forget in time will be forgotten in eternity. 

Lighten your burdens of soul by speedily acquiring a long-

distance view of your destiny, a universe expansion of your 

career. 

156:5.9 (1739.4) s worth ’ing the soulMake not the mistake of estimat

by the imperfections of the mind or by the appetites of the body. 

Judge not the soul nor evaluate its destiny by the standard of a 

single unfortunate human episode. Your spiritual destiny is 

conditioned only by your spiritual longings and purposes. 

156:5.10 (1739.5) Religion is the exclusively spiritual experience of 

the evolving immortal soul of the God-knowing man, but moral 

power and spiritual energy are mighty forces which may be 

utilized in dealing with difficult social situations and in solving 

intricate economic problems. These moral and spiritual 

endowments make all levels of human living richer and more 

meaningful. 

156:5.11 (1739.6) You are destined to live a narrow and mean life if 

you learn to love only those who love you. Human love may 

indeed be reciprocal, but divine love is outgoing in all its 

satisfaction-seeking. The less of love in any creature’s nature, 

the greater the love need, and the more does divine love seek 

to satisfy such need. Love is never self-seeking, and it cannot 



be self-bestowed. Divine love cannot be self-contained; it must 

be unselfishly bestowed. 

156:5.12 (1739.7) Kingdom believers should possess an implicit faith, 

a whole-souled belief, in the certain triumph of righteousness. 

Kingdom builders must be undoubting of the truth of the gospel 

of eternal salvation. Believers must increasingly learn how to 

step aside from the rush of life — escape the harassments of 

material existence — while they refresh the soul, inspire the 

mind, and renew the spirit by worshipful communion. 

156:5.13 (1739.8) knowing individuals are not discouraged by -God

misfortune or downcast by disappointment. Believers are 

immune to the depression consequent upon purely material 

upheavals; spirit livers are not perturbed by the episodes of the 

material world. Candidates for eternal life are practitioners of 

an invigorating and constructive technique for meeting all of 

the vicissitudes and harassments of mortal living. Every day a 

true believer lives, he finds it easier to do the right thing. 

156:5.14 (1740.1) respect. -Spiritual living mightily increases true self

But self-respect is not self-admiration. Self-respect is always 

co-ordinate with the love and service of one’s fellows. It is not 

possible to respect yourself more than you love your neighbor; 

the one is the measure of the capacity for the other. 

156:5.15 (1740.2) believer becomes more  As the days pass, every true

skillful in alluring his fellows into the love of eternal truth. Are 

you more resourceful in revealing goodness to humanity today 

than you were yesterday? Are you a better righteousness 

recommender this year than you were last year? Are you 



becoming increasingly artistic in your technique of leading 

hungry souls into the spiritual kingdom? 

156:5.16 (1740.3) Are your ideals sufficiently high to insure your 

eternal salvation while your ideas are so practical as to render 

you a useful citizen to function on earth in association with 

your mortal fellows? In the spirit, your citizenship is in heaven; 

in the flesh, you are still citizens of the earth kingdoms. Render 

to the Caesars the things which are material and to God those 

which are spiritual. 

156:5.17 (1740.4) The measure of the spiritual capacity of the evolving 

soul is your faith in truth and your love for man, but the 

measure of your human strength of character is your ability to 

resist the holding of grudges and your capacity to withstand 

brooding in the face of deep sorrow. Defeat is the true mirror 

in which you may honestly view your real self. 

156:5.18 (1740.5) As you grow older in years and more experienced in 

the affairs of the kingdom, are you becoming more tactful in 

dealing with troublesome mortals and more tolerant in living 

with stubborn associates? Tact is the fulcrum of social 

leverage, and tolerance is the earmark of a great soul. If you 

possess these rare and charming gifts, as the days pass you will 

become more alert and expert in your worthy efforts to avoid 

all unnecessary social misunderstandings. Such wise souls are 

able to avoid much of the trouble which is certain to be the 

portion of all who suffer from lack of emotional adjustment, 

those who refuse to grow up, and those who refuse to grow old 

gracefully. 



156:5.19 (1740.6) Avoid dishonesty and unfairness in all your efforts 

to preach truth and proclaim the gospel. Seek no unearned 

recognition and crave no undeserved sympathy. Love, freely 

receive from both divine and human sources regardless of your 

deserts, and love freely in return. But in all other things related 

to honor and adulation seek only that which honestly belongs 

to you. 

156:5.20 (1740.7) conscious mortal is certain of salvation; he -The God

is unafraid of life; he is honest and consistent. He knows how 

bravely to endure unavoidable suffering; he is uncomplaining 

when faced by inescapable hardship. 

156:5.21 (1740.8) doing -The true believer does not grow weary in well

just because he is thwarted. Difficulty whets the ardor of the 

truth lover, while obstacles only challenge the exertions of the 

undaunted kingdom builder. 

156:5.22 (1740.9) And many other things Jesus taught them before 

they made ready to depart from Tyre. 

156:5.23 (1740.10) us left Tyre for the return to the The day before Jes

region of the Sea of Galilee, he called his associates together 

and directed the twelve evangelists to go back by a route 

different from that which he and the twelve apostles were to 

take. And after the evangelists here left Jesus, they were never 

again so intimately associated with him. 

6 .The Return from Phoenicia 

156:6.1 (1741.1) About noon on Sunday, July 24, Jesus and the twelve 

left the home of Joseph, south of Tyre, going down the coast to 

Ptolemais. Here they tarried for a day, speaking words of 



comfort to the company of believers resident there. Peter 

preached to them on the evening of July 25. 

156:6.2 (1741.2) On Tuesday they left Ptolemais, going east inland to 

near Jotapata by way of the Tiberias road. Wednesday they 

stopped at Jotapata and instructed the believers further in the 

things of the kingdom. Thursday they left Jotapata, going north 

on the Nazareth-Mount Lebanon trail to the village of Zebulun, 

by way of Ramah. They held meetings at Ramah on Friday and 

remained over the Sabbath. They reached Zebulun on Sunday, 

the 31st, holding a meeting that evening and departing the next 

morning. 

156:6.3 (1741.3) aving Zebulun, they journeyed over to the junction Le

with the Magdala-Sidon road near Gischala, and thence they 

made their way to Gennesaret on the western shores of the lake 

of Galilee, south of Capernaum, where they had appointed to 

meet with David Zebedee, and where they intended to take 

counsel as to the next move to be made in the work of preaching 

the gospel of the kingdom. 

156:6.4 (1741.4) During a brief conference with David they learned 

that many leaders were then gathered together on the opposite 

side of the lake near Kheresa, and accordingly, that very 

evening a boat took them across. For one day they rested 

quietly in the hills, going on the next day to the park, near by, 

where the Master once fed the five thousand. Here they rested 

for three days and held daily conferences, which were attended 

by about fifty men and women, the remnants of the once 

numerous company of believers resident in Capernaum and its 

environs. 



156:6.5 (1741.5) While Jesus was absent from Capernaum and 

Galilee, the period of the Phoenician sojourn, his enemies 

reckoned that the whole movement had been broken up and 

concluded that Jesus’ haste in withdrawing indicated he was so 

thoroughly frightened that he would not likely ever return to 

bother them. All active opposition to his teachings had about 

subsided. The believers were beginning to hold public meetings 

once more, and there was occurring a gradual but effective 

consolidation of the tried and true survivors of the great sifting 

through which the gospel believers had just passed. 

156:6.6 (1741.6) Philip, the brother of Herod, had become a 

halfhearted believer in Jesus and sent word that the Master was 

free to live and work in his domains. 

156:6.7 (1741.7) The mandate to close the synagogues of all Jewry to 

the teachings of Jesus and all his followers had worked 

adversely upon the scribes and Pharisees. Immediately upon 

Jesus’ removing himself as an object of controversy, there 

occurred a reaction among the entire Jewish people; there was 

general resentment against the Pharisees and the Sanhedrin 

leaders at Jerusalem. Many of the rulers of the synagogues 

began surreptitiously to open their synagogues to Abner and his 

associates, claiming that these teachers were followers of John 

and not disciples of Jesus. 

156:6.8 (1741.8) n Herod Antipas experienced a change of heart Eve

and, on learning that Jesus was sojourning across the lake in the 

territory of his brother Philip, sent word to him that, while he 

had signed warrants for his arrest in Galilee, he had not so 

authorized his apprehension in Perea, thus indicating that Jesus 



would not be molested if he remained outside of Galilee; and 

he communicated this same ruling to the Jews at Jerusalem. 

156:6.9 (1742.1) And that was the situation about the first of August, 

A.D. 29, when the Master returned from the Phoenician 

mission and began the reorganization of his scattered, tested, 

and depleted forces for this last and eventful year of his mission 

on earth. 

156:6.10 (1742.2) The issues of battle are clearly drawn as the Master 

and his associates prepare to begin the proclamation of a new 

religion, the religion of the spirit of the living God who dwells 

in the minds of men. 

Paper 157. At Caesarea-Philippi 

157:0.1 (1743.1) BEFORE Jesus took the twelve for a short sojourn 

in the vicinity of Caesarea-Philippi, he arranged through the 

messengers of David to go over to Capernaum on Sunday, 

August 7, for the purpose of meeting his family. By 

prearrangement this visit was to occur at the Zebedee boatshop. 

David Zebedee had arranged with Jude, Jesus’ brother, for the 

presence of the entire Nazareth family — Mary and all of Jesus’ 

brothers and sisters — and Jesus went with Andrew and Peter 

to keep this appointment. It was certainly the intention of Mary 

and the children to keep this engagement, but it so happened 

that a group of the Pharisees, knowing that Jesus was on the 

opposite side of the lake in Philip’s domains, decided to call 

upon Mary to learn what they could of his whereabouts. The 

arrival of these Jerusalem emissaries greatly perturbed Mary, 

and noting the tension and nervousness of the entire family, 

they concluded that Jesus must have been expected to pay them 



a visit. Accordingly they installed themselves in Mary’s home 

and, after summoning reinforcements, waited patiently for 

Jesus’ arrival. And this, of course, effectively prevented any of 

the family from attempting to keep their appointment with 

Jesus. Several times during the day both Jude and Ruth 

endeavored to elude the vigilance of the Pharisees in their 

efforts to send word to Jesus, but it was of no avail. 

157:0.2 (1743.2) s messengers brought ’Early in the afternoon David

Jesus word that the Pharisees were encamped on the doorstep 

of his mother’s house, and therefore he made no attempt to visit 

his family. And so again, through no fault of either, Jesus and 

his earth family failed to make contact. 

1 .The Temple-Tax Collector 

157:1.1 (1743.3) As Jesus, with Andrew and Peter, tarried by the lake 

near the boatshop, a temple-tax collector came upon them and, 

recognizing Jesus, called Peter to one side and said: “Does not 

your Master pay the temple tax?” Peter was inclined to show 

indignation at the suggestion that Jesus should be expected to 

contribute to the maintenance of the religious activities of his 

sworn enemies, but, noting a peculiar expression on the face of 

the tax collector, he rightly surmised that it was the purpose to 

entrap them in the act of refusing to pay the customary half 

shekel for the support of the temple services at Jerusalem. 

Accordingly, Peter replied: “Why of course the Master pays the 

temple tax. You wait by the gate, and I will presently return 

with the tax.” 

157:1.2 (1743.4) Now Peter had spoken hastily. Judas carried their 

funds, and he was across the lake. Neither he, his brother, nor 



Jesus had brought along any money. And knowing that the 

Pharisees were looking for them, they could not well go to 

Bethsaida to obtain money. When Peter told Jesus about the 

collector and that he had promised him the money, Jesus said: 

“If you have promised, then should you pay. But wherewith 

will you redeem your promise? Will you again become a 

fisherman that you may honor your word? Nevertheless, Peter, 

it is well in the circumstances that we pay the tax. Let us give 

these men no occasion for offense at our attitude. We will wait 

here while you go with the boat and cast for the fish, and when 

you have sold them at yonder market, pay the collector for all 

three of us.” 

157:1.3 (1744.1) All of this had been overheard by the secret 

messenger of David who stood near by, and who then signaled 

to an associate, fishing near the shore, to come in quickly. 

When Peter made ready to go out in the boat for a catch, this 

messenger and his fisherman friend presented him with several 

large baskets of fish and assisted him in carrying them to the 

fish merchant near by, who purchased the catch, paying 

sufficient, with what was added by the messenger of David, to 

meet the temple tax for the three. The collector accepted the 

tax, forgoing the penalty for tardy payment because they had 

been for some time absent from Galilee. 

157:1.4 (1744.2) s ’It is not strange that you have a record of Peter

catching a fish with a shekel in its mouth. In those days there 

were current many stories about finding treasures in the mouths 

of fishes; such tales of near miracles were commonplace. So, 

as Peter left them to go toward the boat, Jesus remarked, half-

humorously: “Strange that the sons of the king must pay 



tribute; usually it is the stranger who is taxed for the upkeep of 

the court, but it behooves us to afford no stumbling block for 

the authorities. Go hence! maybe you will catch the fish with 

the shekel in its mouth.” Jesus having thus spoken, and Peter 

so soon appearing with the temple tax, it is not surprising that 

the episode became later expanded into a miracle as recorded 

by the writer of Matthew’s Gospel. 

157:1.5 (1744.3) Jesus, with Andrew and Peter, waited by the seashore 

until nearly sundown. Messengers brought them word that 

Mary’s house was still under surveillance; therefore, when it 

grew dark, the three waiting men entered their boat and slowly 

rowed away toward the eastern shore of the Sea of Galilee. 

2 .At Bethsaida-Julias 

157:2.1 (1744.4) On Monday, August 8, while Jesus and the twelve 

apostles were encamped in Magadan Park, near Bethsaida-

Julias, more than one hundred believers, the evangelists, the 

women’s corps, and others interested in the establishment of 

the kingdom, came over from Capernaum for a conference. 

And many of the Pharisees, learning that Jesus was here, came 

also. By this time some of the Sadducees were united with the 

Pharisees in their effort to entrap Jesus. Before going into the 

closed conference with the believers, Jesus held a public 

meeting at which the Pharisees were present, and they heckled 

the Master and otherwise sought to disturb the assembly. Said 

the leader of the disturbers: “Teacher, we would like you to 

give us a sign of your authority to teach, and then, when the 

same shall come to pass, all men will know that you have been 

sent by God.” And Jesus answered them: “When it is evening, 

you say it will be fair weather, for the heaven is red; in the 



morning it will be foul weather, for the heaven is red and 

lowering. When you see a cloud rising in the west, you say 

showers will come; when the wind blows from the south, you 

say scorching heat will come. How is it that you so well know 

how to discern the face of the heavens but are so utterly unable 

to discern the signs of the times? To those who would know the 

truth, already has a sign been given; but to an evil-minded and 

hypocritical generation no sign shall be given.” 

157:2.2 (1745.1) When Jesus had thus spoken, he withdrew and 

prepared for the evening conference with his followers. At this 

conference it was decided to undertake a united mission 

throughout all the cities and villages of the Decapolis as soon 

as Jesus and the twelve should return from their proposed visit 

to Caesarea-Philippi. The Master participated in planning for 

the Decapolis mission and, in dismissing the company, said: “I 

say to you, beware of the leaven of the Pharisees and the 

Sadducees. Be not deceived by their show of much learning and 

by their profound loyalty to the forms of religion. Be only 

concerned with the spirit of living truth and the power of true 

religion. It is not the fear of a dead religion that will save you 

but rather your faith in a living experience in the spiritual 

realities of the kingdom. Do not allow yourselves to become 

blinded by prejudice and paralyzed by fear. Neither permit 

reverence for the traditions so to pervert your understanding 

that your eyes see not and your ears hear not. It is not the 

purpose of true religion merely to bring peace but rather to 

insure progress. And there can be no peace in the heart or 

progress in the mind unless you fall wholeheartedly in love 

with truth, the ideals of eternal realities. The issues of life and 

death are being set before you — the sinful pleasures of time 



against the righteous realities of eternity. Even now you should 

begin to find deliverance from the bondage of fear and doubt 

as you enter upon the living of the new life of faith and hope. 

And when the feelings of service for your fellow men arise 

within your soul, do not stifle them; when the emotions of love 

for your neighbor well up within your heart, give expression to 

such urges of affection in intelligent ministry to the real needs 

of your fellows.” 

3 .Peter’s Confession 

157:3.1 (1745.2) Early Tuesday morning Jesus and the twelve apostles 

left Magadan Park for Caesarea-Philippi, the capital of the 

Tetrarch Philip’s domain. Caesarea-Philippi was situated in a 

region of wondrous beauty. It nestled in a charming valley 

between scenic hills where the Jordan poured forth from an 

underground cave. The heights of Mount Hermon were in full 

view to the north, while from the hills just to the south a 

magnificent view was had of the upper Jordan and the Sea of 

Galilee. 

157:3.2 (1745.3) Jesus had gone to Mount Hermon in his early 

experience with the affairs of the kingdom, and now that he was 

entering upon the final epoch of his work, he desired to return 

to this mount of trial and triumph, where he hoped the apostles 

might gain a new vision of their responsibilities and acquire 

new strength for the trying times just ahead. As they journeyed 

along the way, about the time of passing south of the Waters of 

Merom, the apostles fell to talking among themselves about 

their recent experiences in Phoenicia and elsewhere and to 

recounting how their message had been received, and how the 

different peoples regarded their Master. 



157:3.3 (1745.4) they paused for lunch, Jesus suddenly confronted  As

the twelve with the first question he had ever addressed to them 

concerning himself. He asked this surprising question, “Who 

do men say that I am?” 

157:3.4 (1746.1) hese Jesus had spent long months in training t

apostles as to the nature and character of the kingdom of 

heaven, and he well knew the time had come when he must 

begin to teach them more about his own nature and his personal 

relationship to the kingdom. And now, as they were seated 

under the mulberry trees, the Master made ready to hold one of 

the most momentous sessions of his long association with the 

chosen apostles. 

157:3.5 (1746.2) More than half the apostles participated in answering 

Jesus’ question. They told him that he was regarded as a 

prophet or as an extraordinary man by all who knew him; that 

even his enemies greatly feared him, accounting for his powers 

by the indictment that he was in league with the prince of 

devils. They told him that some in Judea and Samaria who had 

not met him personally believed he was John the Baptist risen 

from the dead. Peter explained that he had been, at sundry times 

and by various persons, compared with Moses, Elijah, Isaiah, 

and Jeremiah. When Jesus had listened to this report, he drew 

himself upon his feet, and looking down upon the twelve sitting 

about him in a semicircle, with startling emphasis he pointed to 

them with a sweeping gesture of his hand and asked, “But who 

say you that I am?” There was a moment of tense silence. The 

twelve never took their eyes off the Master, and then Simon 

Peter, springing to his feet, exclaimed: “You are the Deliverer, 

the Son of the living God.” And the eleven sitting apostles arose 



to their feet with one accord, thereby indicating that Peter had 

spoken for all of them. 

157:3.6 (1746.3) When Jesus had beckoned them again to be seated, 

and while still standing before them, he said: “This has been 

revealed to you by my Father. The hour has come when you 

should know the truth about me. But for the time being I charge 

you that you tell this to no man. Let us go hence.” 

157:3.7 (1746.4) -And so they resumed their journey to Caesarea

Philippi, arriving late that evening and stopping at the home of 

Celsus, who was expecting them. The apostles slept little that 

night; they seemed to sense that a great event in their lives and 

in the work of the kingdom had transpired. 

4 .The Talk About the Kingdom 

157:4.1 (1746.5) baptism by John and ’ Since the occasions of Jesus

the turning of the water into wine at Cana, the apostles had, at 

various times, virtually accepted him as the Messiah. For short 

periods some of them had truly believed that he was the 

expected Deliverer. But hardly would such hopes spring up in 

their hearts than the Master would dash them to pieces by some 

crushing word or disappointing deed. They had long been in a 

state of turmoil due to conflict between the concepts of the 

expected Messiah which they held in their minds and the 

experience of their extraordinary association with this 

extraordinary man which they held in their hearts. 

157:4.2 (1746.6) esday when the It was late forenoon on this Wedn

apostles assembled in Celsus’ garden for their noontime meal. 

During most of the night and since they had arisen that 



morning, Simon Peter and Simon Zelotes had been earnestly 

laboring with their brethren to bring them all to the point of the 

wholehearted acceptance of the Master, not merely as the 

Messiah, but also as the divine Son of the living God. The two 

Simons were well-nigh agreed in their estimate of Jesus, and 

they labored diligently to bring their brethren around to the full 

acceptance of their views. While Andrew continued as the 

director-general of the apostolic corps, his brother, Simon 

Peter, was becoming, increasingly and by common consent, the 

spokesman for the twelve. 

157:4.3 (1747.1) t about noon They were all seated in the garden at jus

when the Master appeared. They wore expressions of dignified 

solemnity, and all arose to their feet as he approached them. 

Jesus relieved the tension by that friendly and fraternal smile 

which was so characteristic of him when his followers took 

themselves, or some happening related to themselves, too 

seriously. With a commanding gesture he indicated that they 

should be seated. Never again did the twelve greet their Master 

by arising when he came into their presence. They saw that he 

did not approve of such an outward show of respect. 

157:4.4 (1747.2) After they had partaken of their meal and were 

engaged in discussing plans for the forthcoming tour of the 

Decapolis, Jesus suddenly looked up into their faces and said: 

“Now that a full day has passed since you assented to Simon 

Peter’s declaration regarding the identity of the Son of Man, I 

would ask if you still hold to your decision?” On hearing this, 

the twelve stood upon their feet, and Simon Peter, stepping a 

few paces forward toward Jesus, said: “Yes, Master, we do. We 



believe that you are the Son of the living God.” And Peter sat 

down with his brethren. 

157:4.5 (1747.3) You “Jesus, still standing, then said to the twelve: 

are my chosen ambassadors, but I know that, in the 

circumstances, you could not entertain this belief as a result of 

mere human knowledge. This is a revelation of the spirit of my 

Father to your inmost souls. And when, therefore, you make 

this confession by the insight of the spirit of my Father which 

dwells within you, I am led to declare that upon this foundation 

will I build the brotherhood of the kingdom of heaven. Upon 

this rock of spiritual reality will I build the living temple of 

spiritual fellowship in the eternal realities of my Father’s 

kingdom. All the forces of evil and the hosts of sin shall not 

prevail against this human fraternity of the divine spirit. And 

while my Father’s spirit shall ever be the divine guide and 

mentor of all who enter the bonds of this spirit fellowship, to 

you and your successors I now deliver the keys of the outward 

kingdom — the authority over things temporal — the social 

and economic features of this association of men and women 

as fellows of the kingdom.” And again he charged them, for the 

time being, that they should tell no man that he was the Son of 

God. 

157:4.6 (1747.4) Jesus was beginning to have faith in the loyalty and 

integrity of his apostles. The Master conceived that a faith 

which could stand what his chosen representatives had recently 

passed through would undoubtedly endure the fiery trials 

which were just ahead and emerge from the apparent wreckage 

of all their hopes into the new light of a new dispensation and 

thereby be able to go forth to enlighten a world sitting in 



darkness. On this day the Master began to believe in the faith 

of his apostles, save one. 

157:4.7 (1747.5) And ever since that day this same Jesus has been 

building that living temple upon that same eternal foundation 

of his divine sonship, and those who thereby become self-

conscious sons of God are the human stones which constitute 

this living temple of sonship erecting to the glory and honor of 

the wisdom and love of the eternal Father of spirits. 

157:4.8 (1747.6) And when Jesus had thus spoken, he directed the 

twelve to go apart by themselves in the hills to seek wisdom, 

strength, and spiritual guidance until the time of the evening 

meal. And they did as the Master admonished them. 

5 .The New Concept 

157:5.1 (1748.1) s confession was ’The new and vital feature of Peter

the clear-cut recognition that Jesus was the Son of God, of his 

unquestioned divinity. Ever since his baptism and the wedding 

at Cana these apostles had variously regarded him as the 

Messiah, but it was not a part of the Jewish concept of the 

national deliverer that he should be divine. The Jews had not 

taught that the Messiah would spring from divinity; he was to 

be the “anointed one,” but hardly had they contemplated him 

as being “the Son of God.” In the second confession more 

emphasis was placed upon the combined nature, the supernal 

fact that he was the Son of Man and the Son of God, and it was 

upon this great truth of the union of the human nature with the 

divine nature that Jesus declared he would build the kingdom 

of heaven. 



157:5.2 (1748.2) plete Jesus had sought to live his life on earth and com

his bestowal mission as the Son of Man. His followers were 

disposed to regard him as the expected Messiah. Knowing that 

he could never fulfill their Messianic expectations, he 

endeavored to effect such a modification of their concept of the 

Messiah as would enable him partially to meet their 

expectations. But he now recognized that such a plan could 

hardly be carried through successfully. He therefore elected 

boldly to disclose the third plan — openly to announce his 

divinity, acknowledge the truthfulness of Peter’s confession, 

and directly proclaim to the twelve that he was a Son of God. 

157:5.3 (1748.3) For three years Jesus had been proclaiming that he 

was the “Son of Man,” while for these same three years the 

apostles had been increasingly insistent that he was the 

expected Jewish Messiah. He now disclosed that he was the 

Son of God, and upon the concept of the combined nature of 

the Son of Man and the Son of God, he determined to build the 

kingdom of heaven. He had decided to refrain from further 

efforts to convince them that he was not the Messiah. He now 

proposed boldly to reveal to them what he is, and then to ignore 

their determination to persist in regarding him as the Messiah. 

6 .The Next Afternoon 

157:6.1 (1748.4) ned another day at the Jesus and the apostles remai

home of Celsus, waiting for messengers to arrive from David 

Zebedee with funds. Following the collapse of the popularity 

of Jesus with the masses there occurred a great falling off in 

revenue. When they reached Caesarea-Philippi, the treasury 

was empty. Matthew was loath to leave Jesus and his brethren 

at such a time, and he had no ready funds of his own to hand 



over to Judas as he had so many times done in the past. 

However, David Zebedee had foreseen this probable 

diminution of revenue and had accordingly instructed his 

messengers that, as they made their way through Judea, 

Samaria, and Galilee, they should act as collectors of money to 

be forwarded to the exiled apostles and their Master. And so, 

by evening of this day, these messengers arrived from 

Bethsaida bringing funds sufficient to sustain the apostles until 

their return to embark upon the Decapolis tour. Matthew 

expected to have money from the sale of his last piece of 

property in Capernaum by that time, having arranged that these 

funds should be anonymously turned over to Judas. 

157:6.2 (1749.1) Neither Peter nor the other apostles had a very 

adequate conception of Jesus’ divinity. They little realized that 

this was the beginning of a new epoch in their Master’s career 

on earth, the time when the teacher-healer was becoming the 

newly conceived Messiah — the Son of God. From this time 

on a new note appeared in the Master’s message. Henceforth 

his one ideal of living was the revelation of the Father, while 

his one idea in teaching was to present to his universe the 

personification of that supreme wisdom which can only be 

comprehended by living it. He came that we all might have life 

and have it more abundantly. 

157:6.3 (1749.2) Jesus now entered upon the fourth and last stage of 

his human life in the flesh. The first stage was that of his 

childhood, the years when he was only dimly conscious of his 

origin, nature, and destiny as a human being. The second stage 

was the increasingly self-conscious years of youth and 

advancing manhood, during which he came more clearly to 



comprehend his divine nature and human mission. This second 

stage ended with the experiences and revelations associated 

with his baptism. The third stage of the Master’s earth 

experience extended from the baptism through the years of his 

ministry as teacher and healer and up to this momentous hour 

of Peter’s confession at Caesarea-Philippi. This third period of 

his earth life embraced the times when his apostles and his 

immediate followers knew him as the Son of Man and regarded 

him as the Messiah. The fourth and last period of his earth 

career began here at Caesarea-Philippi and extended on to the 

crucifixion. This stage of his ministry was characterized by his 

acknowledgment of divinity and embraced the labors of his last 

year in the flesh. During the fourth period, while the majority 

of his followers still regarded him as the Messiah, he became 

known to the apostles as the Son of God. Peter’s confession 

marked the beginning of the new period of the more complete 

realization of the truth of his supreme ministry as a bestowal 

Son on Urantia and for an entire universe, and the recognition 

of that fact, at least hazily, by his chosen ambassadors. 

157:6.4 (1749.3) Thus did Jesus exemplify in his life what he taught 

in his religion: the growth of the spiritual nature by the 

technique of living progress. He did not place emphasis, as did 

his later followers, upon the incessant struggle between the soul 

and the body. He rather taught that the spirit was easy victor 

over both and effective in the profitable reconciliation of much 

of this intellectual and instinctual warfare. 

157:6.5 (1749.4) teachings ’ A new significance attaches to all of Jesus

from this point on. Before Caesarea-Philippi he presented the 

gospel of the kingdom as its master teacher. After Caesarea-



Philippi he appeared not merely as a teacher but as the divine 

representative of the eternal Father, who is the center and 

circumference of this spiritual kingdom, and it was required 

that he do all this as a human being, the Son of Man. 

157:6.6 (1749.5) Jesus had sincerely endeavored to lead his followers 

into the spiritual kingdom as a teacher, then as a teacher-healer, 

but they would not have it so. He well knew that his earth 

mission could not possibly fulfill the Messianic expectations of 

the Jewish people; the olden prophets had portrayed a Messiah 

which he could never be. He sought to establish the Father’s 

kingdom as the Son of Man, but his followers would not go 

forward in the adventure. Jesus, seeing this, then elected to 

meet his believers part way and in so doing prepared openly to 

assume the role of the bestowal Son of God. 

157:6.7 (1750.1) Accordingly, the apostles heard much that was new 

as Jesus talked to them this day in the garden. And some of 

these pronouncements sounded strange even to them. Among 

other startling announcements they listened to such as the 

following: 

157:6.8 (1750.2) “From this time on, if any man would have 

fellowship with us, let him assume the obligations of sonship 

and follow me. And when I am no more with you, think not that 

the world will treat you better than it did your Master. If you 

love me, prepare to prove this affection by your willingness to 

make the supreme sacrifice.” 

157:6.9 (1750.3) “e to call And mark well my words: I have not com

the righteous, but sinners. The Son of Man came not to be 

ministered to, but to minister and to bestow his life as the gift 



for all. I declare to you that I have come to seek and to save 

those who are lost.” 

157:6.10 (1750.4) “d now sees the Father except No man in this worl

the Son who came forth from the Father. But if the Son be lifted 

up, he will draw all men to himself, and whosoever believes 

this truth of the combined nature of the Son shall be endowed 

with life that is more than age-abiding.” 

157:6.11 (1750.5) “We may not yet proclaim openly that the Son of 

Man is the Son of God, but it has been revealed to you; 

wherefore do I speak boldly to you concerning these mysteries. 

Though I stand before you in this physical presence, I came 

forth from God the Father. Before Abraham was, I am. I did 

come forth from the Father into this world as you have known 

me, and I declare to you that I must presently leave this world 

and return to the work of my Father.” 

157:6.12 (1750.6) “And now can your faith comprehend the truth of 

these declarations in the face of my warning you that the Son 

of Man will not meet the expectations of your fathers as they 

conceived the Messiah? My kingdom is not of this world. Can 

you believe the truth about me in the face of the fact that, 

though the foxes have holes and the birds of heaven have nests, 

I have not where to lay my head?” 

157:6.13 (1750.7) “nd I are Nevertheless, I tell you that the Father a

one. He who has seen me has seen the Father. My Father is 

working with me in all these things, and he will never leave me 

alone in my mission, even as I will never forsake you when you 

presently go forth to proclaim this gospel throughout the world. 



157:6.14 (1750.8) “And now have I brought you apart with me and by 

yourselves for a little while that you may comprehend the 

glory, and grasp the grandeur, of the life to which I have called 

you: the faith-adventure of the establishment of my Father’s 

kingdom in the hearts of mankind, the building of my 

fellowship of living association with the souls of all who 

believe this gospel.” 

157:6.15 (1750.9) The apostles listened to these bold and startling 

statements in silence; they were stunned. And they dispersed in 

small groups to discuss and ponder the Master’s words. They 

had confessed that he was the Son of God, but they could not 

grasp the full meaning of what they had been led to do. 

7 .Andrew’s Conference 

157:7.1 (1750.10) pon himself to hold a That evening Andrew took it u

personal and searching conference with each of his brethren, 

and he had profitable and heartening talks with all of his 

associates except Judas Iscariot. Andrew had never enjoyed 

such intimate personal association with Judas as with the other 

apostles and therefore had not thought it of serious account that 

Judas never had freely and confidentially related himself to the 

head of the apostolic corps. But Andrew was now so worried 

by Judas’s attitude that, later on that night, after all the apostles 

were fast asleep, he sought out Jesus and presented his cause 

for anxiety to the Master. Said Jesus: “It is not amiss, Andrew, 

that you have come to me with this matter, but there is nothing 

more that we can do; only go on placing the utmost confidence 

in this apostle. And say nothing to his brethren concerning this 

talk with me.” 



157:7.2 (1751.1) And that was all Andrew could elicit from Jesus. 

Always had there been some strangeness between this Judean 

and his Galilean brethren. Judas had been shocked by the death 

of John the Baptist, severely hurt by the Master’s rebukes on 

several occasions, disappointed when Jesus refused to be made 

king, humiliated when he fled from the Pharisees, chagrined 

when he refused to accept the challenge of the Pharisees for a 

sign, bewildered by the refusal of his Master to resort to 

manifestations of power, and now, more recently, depressed 

and sometimes dejected by an empty treasury. And Judas 

missed the stimulus of the multitudes. 

157:7.3 (1751.2) her apostles was, in some and varying Each of the ot

measure, likewise affected by these selfsame trials and 

tribulations, but they loved Jesus. At least they must have loved 

the Master more than did Judas, for they went through with him 

to the bitter end. 

157:7.4 (31751.) Being from Judea, Judas took personal offense at 

Jesus’ recent warning to the apostles to “beware the leaven of 

the Pharisees”; he was disposed to regard this statement as a 

veiled reference to himself. But the great mistake of Judas was: 

Time and again, when Jesus would send his apostles off by 

themselves to pray, Judas, instead of engaging in sincere 

communion with the spiritual forces of the universe, indulged 

in thoughts of human fear while he persisted in the 

entertainment of subtle doubts about the mission of Jesus as 

well as giving in to his unfortunate tendency to harbor feelings 

of revenge. 

157:7.5 (1751.4) And now Jesus would take his apostles along with 

him to Mount Hermon, where he had appointed to inaugurate 



his fourth phase of earth ministry as the Son of God. Some of 

them were present at his baptism in the Jordan and had 

witnessed the beginning of his career as the Son of Man, and 

he desired that some of them should also be present to hear his 

authority for the assumption of the new and public role of a Son 

of God. Accordingly, on the morning of Friday, August 12, 

Jesus said to the twelve: “Lay in provisions and prepare 

yourselves for a journey to yonder mountain, where the spirit 

bids me go to be endowed for the finish of my work on earth. 

And I would take my brethren along that they may also be 

strengthened for the trying times of going with me through this 

experience.” 

Paper 158. The Mount of Transfiguration 

158:0.1 (1752.1) IT WAS near sundown on Friday afternoon, August 

12, A.D. 29, when Jesus and his associates reached the foot of 

Mount Hermon, near the very place where the lad Tiglath once 

waited while the Master ascended the mountain alone to settle 

the spiritual destinies of Urantia and technically to terminate 

the Lucifer rebellion. And here they sojourned for two days in 

spiritual preparation for the events so soon to follow. 

158:0.2 (1752.2) In a general way, Jesus knew beforehand what was 

to transpire on the mountain, and he much desired that all his 

apostles might share this experience. It was to fit them for this 

revelation of himself that he tarried with them at the foot of the 

mountain. But they could not attain those spiritual levels which 

would justify their exposure to the full experience of the 

visitation of the celestial beings so soon to appear on earth. And 

since he could not take all of his associates with him, he 

decided to take only the three who were in the habit of 



accompanying him on such special vigils. Accordingly, only 

Peter, James, and John shared even a part of this unique 

experience with the Master. 

1 .The Transfiguration 

158:1.1 (1752.3) ugust 15, Jesus Early on the morning of Monday, A

and the three apostles began the ascent of Mount Hermon, and 

this was six days after the memorable noontide confession of 

Peter by the roadside under the mulberry trees. 

158:1.2 (1752.4) Jesus had been summoned to go up on the mountain, 

apart by himself, for the transaction of important matters 

having to do with the progress of his bestowal in the flesh as 

this experience was related to the universe of his own creation. 

It is significant that this extraordinary event was timed to occur 

while Jesus and the apostles were in the lands of the gentiles, 

and that it actually transpired on a mountain of the gentiles. 

158:1.3 (1752.5) They reached their destination, about halfway up the 

mountain, shortly before noon, and while eating lunch, Jesus 

told the three apostles something of his experience in the hills 

to the east of Jordan shortly after his baptism and also some 

more of his experience on Mount Hermon in connection with 

his former visit to this lonely retreat. 

158:1.4 (1752.6) s used to ascend the hill near his When a boy, Jesu

home and dream of the battles which had been fought by the 

armies of empires on the plain of Esdraelon; now he ascended 

Mount Hermon to receive the endowment which was to prepare 

him to descend upon the plains of the Jordan to enact the 

closing scenes of the drama of his bestowal on Urantia. The 



Master could have relinquished the struggle this day on Mount 

Hermon and returned to his rule of the universe domains, but 

he not only chose to meet the requirements of his order of 

divine sonship embraced in the mandate of the Eternal Son on 

Paradise, but he also elected to meet the last and full measure 

of the present will of his Paradise Father. On this day in August 

three of his apostles saw him decline to be invested with full 

universe authority. They looked on in amazement as the 

celestial messengers departed, leaving him alone to finish out 

his earth life as the Son of Man and the Son of God. 

158:1.5 (1753.1) The faith of the apostles was at a high point at the 

time of the feeding of the five thousand, and then it rapidly fell 

almost to zero. Now, as a result of the Master’s admission of 

his divinity, the lagging faith of the twelve arose in the next few 

weeks to its highest pitch, only to undergo a progressive 

decline. The third revival of their faith did not occur until after 

the Master’s resurrection. 

158:1.6 (1753.2) clock on this beautiful afternoon ’It was about three o

that Jesus took leave of the three apostles, saying: “I go apart 

by myself for a season to commune with the Father and his 

messengers; I bid you tarry here and, while awaiting my return, 

pray that the Father’s will may be done in all your experience 

in connection with the further bestowal mission of the Son of 

Man.” And after saying this to them, Jesus withdrew for a long 

conference with Gabriel and the Father Melchizedek, not 

returning until about six o’clock. When Jesus saw their anxiety 

over his prolonged absence, he said: “Why were you afraid? 

You well know I must be about my Father’s business; 

wherefore do you doubt when I am not with you? I now declare 



that the Son of Man has chosen to go through his full life in 

your midst and as one of you. Be of good cheer; I will not leave 

you until my work is finished.” 

158:1.7 (1753.3) r evening meal, Peter As they partook of their meage

asked the Master, “How long do we remain on this mountain 

away from our brethren?” And Jesus answered: “Until you 

shall see the glory of the Son of Man and know that whatsoever 

I have declared to you is true.” And they talked over the affairs 

of the Lucifer rebellion while seated about the glowing embers 

of their fire until darkness drew on and the apostles’ eyes grew 

heavy, for they had begun their journey very early that 

morning. 

158:1.8 (1753.4) or about half an When the three had been fast asleep f

hour, they were suddenly awakened by a near-by crackling 

sound, and much to their amazement and consternation, on 

looking about them, they beheld Jesus in intimate converse 

with two brilliant beings clothed in the habiliments of the light 

of the celestial world. And Jesus’ face and form shone with the 

luminosity of a heavenly light. These three conversed in a 

strange language, but from certain things said, Peter 

erroneously conjectured that the beings with Jesus were Moses 

and Elijah; in reality, they were Gabriel and the Father 

Melchizedek. The physical controllers had arranged for the 

apostles to witness this scene because of Jesus’ request. 

158:1.9 (1753.5) The three apostles were so badly frightened that they 

were slow in collecting their wits, but Peter, who was first to 

recover himself, said, as the dazzling vision faded from before 

them and they observed Jesus standing alone: “Jesus, Master, 

it is good to have been here. We rejoice to see this glory. We 



are loath to go back down to the inglorious world. If you are 

willing, let us abide here, and we will erect three tents, one for 

you, one for Moses, and one for Elijah.” And Peter said this 

because of his confusion, and because nothing else came into 

his mind at just that moment. 

0158:1.1 (1753.6) While Peter was yet speaking, a silvery cloud drew 

near and overshadowed the four of them. The apostles now 

became greatly frightened, and as they fell down on their faces 

to worship, they heard a voice, the same that had spoken on the 

occasion of Jesus’ baptism, say: “This is my beloved Son; give 

heed to him.” And when the cloud vanished, again was Jesus 

alone with the three, and he reached down and touched them, 

saying: “Arise and be not afraid; you shall see greater things 

than this.” But the apostles were truly afraid; they were a silent 

and thoughtful trio as they made ready to descend the mountain 

shortly before midnight. 

2 .Coming Down the Mountain 

158:2.1 (1754.1) For about half the distance down the mountain not a 

word was spoken. Jesus then began the conversation by 

remarking: “Make certain that you tell no man, not even your 

brethren, what you have seen and heard on this mountain until 

the Son of Man has risen from the dead.” The three apostles 

were shocked and bewildered by the Master’s words, “until the 

Son of Man has risen from the dead.” They had so recently 

reaffirmed their faith in him as the Deliverer, the Son of God, 

and they had just beheld him transfigured in glory before their 

very eyes, and now he began to talk about “rising from the 

dead”! 



158:2.2 (1754.2)  s dying’Peter shuddered at the thought of the Master

— it was too disagreeable an idea to entertain — and fearing 

that James or John might ask some question relative to this 

statement, he thought best to start up a diverting conversation 

and, not knowing what else to talk about, gave expression to 

the first thought coming into his mind, which was: “Master, 

why is it that the scribes say that Elijah must first come before 

the Messiah shall appear?” And Jesus, knowing that Peter 

sought to avoid reference to his death and resurrection, 

answered: “Elijah indeed comes first to prepare the way for the 

Son of Man, who must suffer many things and finally be 

rejected. But I tell you that Elijah has already come, and they 

received him not but did to him whatsoever they willed.” And 

then did the three apostles perceive that he referred to John the 

Baptist as Elijah. Jesus knew that, if they insisted on regarding 

him as the Messiah, then must John be the Elijah of the 

prophecy. 

158:2.3 (1754.3) Jesus enjoined silence about their observation of the 

foretaste of his postresurrection glory because he did not want 

to foster the notion that, being now received as the Messiah, he 

would in any degree fulfill their erroneous concepts of a 

wonder-working deliverer. Although Peter, James, and John 

pondered all this in their minds, they spoke not of it to any man 

until after the Master’s resurrection. 

158:2.4 (1754.4) ontinued to descend the mountain, Jesus As they c

said to them: “You would not receive me as the Son of Man; 

therefore have I consented to be received in accordance with 

your settled determination, but, mistake not, the will of my 

Father must prevail. If you thus choose to follow the inclination 



of your own wills, you must prepare to suffer many 

disappointments and experience many trials, but the training 

which I have given you should suffice to bring you 

triumphantly through even these sorrows of your own 

choosing.” 

158:2.5 (1754.5) Jesus did not take Peter, James, and John with him 

up to the mount of the transfiguration because they were in any 

sense better prepared than the other apostles to witness what 

happened, or because they were spiritually more fit to enjoy 

such a rare privilege. Not at all. He well knew that none of the 

twelve were spiritually qualified for this experience; therefore 

did he take with him only the three apostles who were assigned 

to accompany him at those times when he desired to be alone 

to enjoy solitary communion. 

3 .Meaning of the Transfiguration 

158:3.1 (1755.1) That which Peter, James, and John witnessed on the 

mount of transfiguration was a fleeting glimpse of a celestial 

pageant which transpired that eventful day on Mount Hermon. 

The transfiguration was the occasion of: 

158:3.2 (1755.2) 1 .The acceptance of the fullness of the bestowal of 

the incarnated life of Michael on Urantia by the Eternal 

Mother-Son of Paradise. As far as concerned the requirements 

of the Eternal Son, Jesus had now received assurance of their 

fulfillment. And Gabriel brought Jesus that assurance. 

158:3.3 (1755.3) 2 .The testimony of the satisfaction of the Infinite 

Spirit as to the fullness of the Urantia bestowal in the likeness 

of mortal flesh. The universe representative of the Infinite 



Spirit, the immediate associate of Michael on Salvington and 

his ever-present coworker, on this occasion spoke through the 

Father Melchizedek. 

158:3.4 (1755.4) Jesus welcomed this testimony regarding the success 

of his earth mission presented by the messengers of the Eternal 

Son and the Infinite Spirit, but he noted that his Father did not 

indicate that the Urantia bestowal was finished; only did the 

unseen presence of the Father bear witness through Jesus’ 

Personalized Adjuster, saying, “This is my beloved Son; give 

heed to him.” And this was spoken in words to be heard also 

by the three apostles. 

158:3.5 (1755.5) After this celestial visitation Jesus sought to know 

his Father’s will and decided to pursue the mortal bestowal to 

its natural end. This was the significance of the transfiguration 

to Jesus. To the three apostles it was an event marking the 

entrance of the Master upon the final phase of his earth career 

as the Son of God and the Son of Man. 

158:3.6 (1755.6) al visitation of Gabriel and the Father After the form

Melchizedek, Jesus held informal converse with these, his Sons 

of ministry, and communed with them concerning the affairs of 

the universe. 

4 .The Epileptic Boy 

158:4.1 (1755.7) this Tuesday  It was shortly before breakfast time on

morning when Jesus and his companions arrived at the 

apostolic camp. As they drew near, they discerned a 

considerable crowd gathered around the apostles and soon 

began to hear the loud words of argument and disputation of 



this group of about fifty persons, embracing the nine apostles 

and a gathering equally divided between Jerusalem scribes and 

believing disciples who had tracked Jesus and his associates in 

their journey from Magadan. 

158:4.2 (1755.8) Although the crowd engaged in numerous 

arguments, the chief controversy was about a certain citizen of 

Tiberias who had arrived the preceding day in quest of Jesus. 

This man, James of Safed, had a son about fourteen years old, 

an only child, who was severely afflicted with epilepsy. In 

addition to this nervous malady this lad had become possessed 

by one of those wandering, mischievous, and rebellious 

midwayers who were then present on earth and uncontrolled, 

so that the youth was both epileptic and demon-possessed. 

158:4.3 (1755.9) eeks this anxious father, a minor For almost two w

official of Herod Antipas, had wandered about through the 

western borders of Philip’s domains, seeking Jesus that he 

might entreat him to cure this afflicted son. And he did not 

catch up with the apostolic party until about noon of this day 

when Jesus was up on the mountain with the three apostles. 

158:4.4 (1756.1) The nine apostles were much surprised and 

considerably perturbed when this man, accompanied by almost 

forty other persons who were looking for Jesus, suddenly came 

upon them. At the time of the arrival of this group the nine 

apostles, at least the majority of them, had succumbed to their 

old temptation — that of discussing who should be greatest in 

the coming kingdom; they were busily arguing about the 

probable positions which would be assigned the individual 

apostles. They simply could not free themselves entirely from 

the long-cherished idea of the material mission of the Messiah. 



And now that Jesus himself had accepted their confession that 

he was indeed the Deliverer — at least he had admitted the fact 

of his divinity — what was more natural than that, during this 

period of separation from the Master, they should fall to talking 

about those hopes and ambitions which were uppermost in their 

hearts. And they were engaged in these discussions when 

James of Safed and his fellow seekers after Jesus came upon 

them. 

158:4.5 (1756.2) Andrew stepped up to greet this father and his son, 

saying, “Whom do you seek?” Said James: “My good man, I 

search for your Master. I seek healing for my afflicted son. I 

would have Jesus cast out this devil that possesses my child.” 

And then the father proceeded to relate to the apostles how his 

son was so afflicted that he had many times almost lost his life 

as a result of these malignant seizures. 

158:4.6 (1756.3) As the apostles listened, Simon Zelotes and Judas 

Iscariot stepped into the presence of the father, saying: “We can 

heal him; you need not wait for the Master’s return. We are 

ambassadors of the kingdom; no longer do we hold these things 

in secret. Jesus is the Deliverer, and the keys of the kingdom 

have been delivered to us.” By this time Andrew and Thomas 

were in consultation at one side. Nathaniel and the others 

looked on in amazement; they were all aghast at the sudden 

boldness, if not presumption, of Simon and Judas. Then said 

the father: “If it has been given you to do these works, I pray 

that you will speak those words which will deliver my child 

from this bondage.” Then Simon stepped forward and, placing 

his hand on the head of the child, looked directly into his eyes 

and commanded: “Come out of him, you unclean spirit; in the 



name of Jesus obey me.” But the lad had only a more violent 

fit, while the scribes mocked the apostles in derision, and the 

disappointed believers suffered the taunts of these unfriendly 

critics. 

158:4.7 (1756.4) advised -Andrew was deeply chagrined at this ill

effort and its dismal failure. He called the apostles aside for 

conference and prayer. After this season of meditation, feeling 

keenly the sting of their defeat and sensing the humiliation 

resting upon all of them, Andrew sought, in a second attempt, 

to cast out the demon, but only failure crowned his efforts. 

Andrew frankly confessed defeat and requested the father to 

remain with them overnight or until Jesus’ return, saying: 

“Perhaps this sort goes not out except by the Master’s personal 

command.” 

158:4.8 (1756.5) And so, while Jesus was descending the mountain 

with the exuberant and ecstatic Peter, James, and John, their 

nine brethren likewise were sleepless in their confusion and 

downcast humiliation. They were a dejected and chastened 

group. But James of Safed would not give up. Although they 

could give him no idea as to when Jesus might return, he 

decided to stay on until the Master came back. 

5 .Jesus Heals the Boy 

158:5.1 (1757.1) As Jesus drew near, the nine apostles were more than 

relieved to welcome him, and they were greatly encouraged to 

behold the good cheer and unusual enthusiasm which marked 

the countenances of Peter, James, and John. They all rushed 

forward to greet Jesus and their three brethren. As they 

exchanged greetings, the crowd came up, and Jesus asked, 



“What were you disputing about as we drew near?” But before 

the disconcerted and humiliated apostles could reply to the 

Master’s question, the anxious father of the afflicted lad 

stepped forward and, kneeling at Jesus’ feet, said: “Master, I 

have a son, an only child, who is possessed by an evil spirit. 

Not only does he cry out in terror, foam at the mouth, and fall 

like a dead person at the time of seizure, but oftentimes this evil 

spirit which possesses him rends him in convulsions and 

sometimes has cast him into the water and even into the fire. 

With much grinding of teeth and as a result of many bruises, 

my child wastes away. His life is worse than death; his mother 

and I are of a sad heart and a broken spirit. About noon 

yesterday, seeking for you, I caught up with your disciples, and 

while we were waiting, your apostles sought to cast out this 

demon, but they could not do it. And now, Master, will you do 

this for us, will you heal my son?” 

158:5.2 (1757.2) When Jesus had listened to this recital, he touched 

the kneeling father and bade him rise while he gave the near-

by apostles a searching survey. Then said Jesus to all those who 

stood before him: “O faithless and perverse generation, how 

long shall I bear with you? How long shall I be with you? How 

long ere you learn that the works of faith come not forth at the 

bidding of doubting unbelief?” And then, pointing to the 

bewildered father, Jesus said, “Bring hither your son.” And 

when James had brought the lad before Jesus, he asked, “How 

long has the boy been afflicted in this way?” The father 

answered, “Since he was a very young child.” And as they 

talked, the youth was seized with a violent attack and fell in 

their midst, gnashing his teeth and foaming at the mouth. After 

a succession of violent convulsions he lay there before them as 



one dead. Now did the father again kneel at Jesus’ feet while 

he implored the Master, saying: “If you can cure him, I beseech 

you to have compassion on us and deliver us from this 

affliction.” And when Jesus heard these words, he looked down 

into the father’s anxious face, saying: “Question not my 

Father’s power of love, only the sincerity and reach of your 

faith. All things are possible to him who really believes.” And 

then James of Safed spoke those long-to-be-remembered words 

of commingled faith and doubt, “Lord, I believe. I pray you 

help my unbelief.” 

158:5.3 (1757.3) s, he stepped forward When Jesus heard these word

and, taking the lad by the hand, said: “I will do this in 

accordance with my Father’s will and in honor of living faith. 

My son, arise! Come out of him, disobedient spirit, and go not 

back into him.” And placing the hand of the lad in the hand of 

the father, Jesus said: “Go your way. The Father has granted 

the desire of your soul.” And all who were present, even the 

enemies of Jesus, were astonished at what they saw. 

158:5.4 (1757.4) es It was indeed a disillusionment for the three apostl

who had so recently enjoyed the spiritual ecstasy of the scenes 

and experiences of the transfiguration, so soon to return to this 

scene of the defeat and discomfiture of their fellow apostles. 

But it was ever so with these twelve ambassadors of the 

kingdom. They never failed to alternate between exaltation and 

humiliation in their life experiences. 

158:5.5 (1758.1) This was a true healing of a double affliction, a 

physical ailment and a spirit malady. And the lad was 

permanently cured from that hour. When James had departed 

with his restored son, Jesus said: “We go now to Caesarea-



Philippi; make ready at once.” And they were a quiet group as 

they journeyed southward while the crowd followed on behind. 

6 .In Celsus’ Garden 

158:6.1 (1758.2) They remained overnight with Celsus, and that 

evening in the garden, after they had eaten and rested, the 

twelve gathered about Jesus, and Thomas said: “Master, while 

we who tarried behind still remain ignorant of what transpired 

up on the mountain, and which so greatly cheered our brethren 

who were with you, we crave to have you talk with us 

concerning our defeat and instruct us in these matters, seeing 

that those things which happened on the mountain cannot be 

disclosed at this time.” 

158:6.2 (1758.3) Everything “Jesus answered Thomas, saying:  And

which your brethren heard on the mountain shall be revealed to 

you in due season. But I will now show you the cause of your 

defeat in that which you so unwisely attempted. While your 

Master and his companions, your brethren, ascended yonder 

mountain yesterday to seek for a larger knowledge of the 

Father’s will and to ask for a richer endowment of wisdom 

effectively to do that divine will, you who remained on watch 

here with instructions to strive to acquire the mind of spiritual 

insight and to pray with us for a fuller revelation of the Father’s 

will, failed to exercise the faith at your command but, instead, 

yielded to the temptation and fell into your old evil tendencies 

to seek for yourselves preferred places in the kingdom of 

heaven — the material and temporal kingdom which you 

persist in contemplating. And you cling to these erroneous 

concepts in spite of the reiterated declaration that my kingdom 

is not of this world. 



158:6.3 (1758.4) “h grasp the identity of the No sooner does your fait

Son of Man than your selfish desire for worldly preferment 

creeps back upon you, and you fall to discussing among 

yourselves as to who should be greatest in the kingdom of 

heaven, a kingdom which, as you persist in conceiving it, does 

not exist, nor ever shall. Have not I told you that he who would 

be greatest in the kingdom of my Father’s spiritual brotherhood 

must become little in his own eyes and thus become the server 

of his brethren? Spiritual greatness consists in an understanding 

love that is Godlike and not in an enjoyment of the exercise of 

material power for the exaltation of self. In what you attempted, 

in which you so completely failed, your purpose was not pure. 

Your motive was not divine. Your ideal was not spiritual. Your 

ambition was not altruistic. Your procedure was not based on 

love, and your goal of attainment was not the will of the Father 

in heaven. 

158:6.4 (1758.5) “How long will it take you to learn that you cannot 

time-shorten the course of established natural phenomena 

except when such things are in accordance with the Father’s 

will? nor can you do spiritual work in the absence of spiritual 

power. And you can do neither of these, even when their 

potential is present, without the existence of that third and 

essential human factor, the personal experience of the 

possession of living faith. Must you always have material 

manifestations as an attraction for the spiritual realities of the 

kingdom? Can you not grasp the spirit significance of my 

mission without the visible exhibition of unusual works? When 

can you be depended upon to adhere to the higher and spiritual 

realities of the kingdom regardless of the outward appearance 

of all material manifestations?” 



158:6.5 (1759.1) ve, he added: When Jesus had thus spoken to the twel

“And now go to your rest, for on the morrow we return to 

Magadan and there take counsel concerning our mission to the 

cities and villages of the Decapolis. And in the conclusion of 

this day’s experience, let me declare to each of you that which 

I spoke to your brethren on the mountain, and let these words 

find a deep lodgment in your hearts: The Son of Man now 

enters upon the last phase of the bestowal. We are about to 

begin those labors which shall presently lead to the great and 

final testing of your faith and devotion when I shall be 

delivered into the hands of the men who seek my destruction. 

And remember what I am saying to you: The Son of Man will 

be put to death, but he shall rise again.” 

158:6.6 (1759.2) owful. They were They retired for the night, sorr

bewildered; they could not comprehend these words. And 

while they were afraid to ask aught concerning what he had 

said, they did recall all of it subsequent to his resurrection. 

7 .Peter’s Protest 

158:7.1 (1759.3) Early this Wednesday morning Jesus and the twelve 

departed from Caesarea-Philippi for Magadan Park near 

Bethsaida-Julias. The apostles had slept very little that night, 

so they were up early and ready to go. Even the stolid Alpheus 

twins had been shocked by this talk about the death of Jesus. 

As they journeyed south, just beyond the Waters of Merom 

they came to the Damascus road, and desiring to avoid the 

scribes and others whom Jesus knew would presently be 

coming along after them, he directed that they go on to 

Capernaum by the Damascus road which passes through 

Galilee. And he did this because he knew that those who 



followed after him would go on down over the east Jordan road 

since they reckoned that Jesus and the apostles would fear to 

pass through the territory of Herod Antipas. Jesus sought to 

elude his critics and the crowd which followed him that he 

might be alone with his apostles this day. 

158:7.2 (1759.4) They traveled on through Galilee until well past the 

time for their lunch, when they stopped in the shade to refresh 

themselves. And after they had partaken of food, Andrew, 

speaking to Jesus, said: “Master, my brethren do not 

comprehend your deep sayings. We have come fully to believe 

that you are the Son of God, and now we hear these strange 

words about leaving us, about dying. We do not understand 

your teaching. Are you speaking to us in parables? We pray 

you to speak to us directly and in undisguised form.” 

158:7.3 (1759.5) My brethren, it is “In answer to Andrew, Jesus said: 

because you have confessed that I am the Son of God that I am 

constrained to begin to unfold to you the truth about the end of 

the bestowal of the Son of Man on earth. You insist on clinging 

to the belief that I am the Messiah, and you will not abandon 

the idea that the Messiah must sit upon a throne in Jerusalem; 

wherefore do I persist in telling you that the Son of Man must 

presently go to Jerusalem, suffer many things, be rejected by 

the scribes, the elders, and the chief priests, and after all this be 

killed and raised from the dead. And I speak not a parable to 

you; I speak the truth to you that you may be prepared for these 

events when they suddenly come upon us.” And while he was 

yet speaking, Simon Peter, rushing impetuously toward him, 

laid his hand upon the Master’s shoulder and said: “Master, be 



it far from us to contend with you, but I declare that these things 

shall never happen to you.” 

158:7.4 (1760.1) Peter spoke thus because he loved Jesus; but the 

Master’s human nature recognized in these words of well-

meant affection the subtle suggestion of temptation that he 

change his policy of pursuing to the end his earth bestowal in 

accordance with the will of his Paradise Father. And it was 

because he detected the danger of permitting the suggestions of 

even his affectionate and loyal friends to dissuade him, that he 

turned upon Peter and the other apostles, saying: “Get you 

behind me. You savor of the spirit of the adversary, the tempter. 

When you talk in this manner, you are not on my side but rather 

on the side of our enemy. In this way do you make your love 

for me a stumbling block to my doing the Father’s will. Mind 

not the ways of men but rather the will of God.” 

158:7.5 (1760.2) After they had recovered from the first shock of 

Jesus’ stinging rebuke, and before they resumed their journey, 

the Master spoke further: “If any man would come after me, let 

him disregard himself, take up his responsibilities daily, and 

follow me. For whosoever would save his life selfishly, shall 

lose it, but whosoever loses his life for my sake and the 

gospel’s, shall save it. What does it profit a man to gain the 

whole world and lose his own soul? What would a man give in 

exchange for eternal life? Be not ashamed of me and my words 

in this sinful and hypocritical generation, even as I will not be 

ashamed to acknowledge you when in glory I appear before my 

Father in the presence of all the celestial hosts. Nevertheless, 

many of you now standing before me shall not taste death till 

you see this kingdom of God come with power.” 



158:7.6 (.31760) And thus did Jesus make plain to the twelve the 

painful and conflicting path which they must tread if they 

would follow him. What a shock these words were to these 

Galilean fishermen who persisted in dreaming of an earthly 

kingdom with positions of honor for themselves! But their loyal 

hearts were stirred by this courageous appeal, and not one of 

them was minded to forsake him. Jesus was not sending them 

alone into the conflict; he was leading them. He asked only that 

they bravely follow. 

158:7.7 (41760.) Slowly the twelve were grasping the idea that Jesus 

was telling them something about the possibility of his dying. 

They only vaguely comprehended what he said about his death, 

while his statement about rising from the dead utterly failed to 

register in their minds. As the days passed, Peter, James, and 

John, recalling their experience upon the mount of the 

transfiguration, arrived at a fuller understanding of certain of 

these matters. 

158:7.8 (1760.5) r, In all the association of the twelve with their Maste

only a few times did they see that flashing eye and hear such 

swift words of rebuke as were administered to Peter and the rest 

of them on this occasion. Jesus had always been patient with 

their human shortcomings, but not so when faced by an 

impending threat against the program of implicitly carrying out 

his Father’s will regarding the remainder of his earth career. 

The apostles were literally stunned; they were amazed and 

horrified. They could not find words to express their sorrow. 

Slowly they began to realize what the Master must endure, and 

that they must go through these experiences with him, but they 

did not awaken to the reality of these coming events until long 



after these early hints of the impending tragedy of his latter 

days. 

158:7.9 (1761.1) n silence Jesus and the twelve started for their camp I

at Magadan Park, going by way of Capernaum. As the 

afternoon wore on, though they did not converse with Jesus, 

they talked much among themselves while Andrew talked with 

the Master. 

8 .At Peter’s House 

158:8.1 (1761.2) Entering Capernaum at twilight, they went by 

unfrequented thoroughfares directly to the home of Simon 

Peter for their evening meal. While David Zebedee made ready 

to take them across the lake, they lingered at Simon’s house, 

and Jesus, looking up at Peter and the other apostles, asked: 

“As you walked along together this afternoon, what was it that 

you talked about so earnestly among yourselves?” The apostles 

held their peace because many of them had continued the 

discussion begun at Mount Hermon as to what positions they 

were to have in the coming kingdom; who should be the 

greatest, and so on. Jesus, knowing what it was that occupied 

their thoughts that day, beckoned to one of Peter’s little ones 

and, setting the child down among them, said: “Verily, verily, 

I say to you, except you turn about and become more like this 

child, you will make little progress in the kingdom of heaven. 

Whosoever shall humble himself and become as this little one, 

the same shall become greatest in the kingdom of heaven. And 

whoso receives such a little one receives me. And they who 

receive me receive also Him who sent me. If you would be first 

in the kingdom, seek to minister these good truths to your 

brethren in the flesh. But whosoever causes one of these little 



ones to stumble, it would be better for him if a millstone were 

hanged about his neck and he were cast into the sea. If the 

things you do with your hands, or the things you see with your 

eyes give offense in the progress of the kingdom, sacrifice these 

cherished idols, for it is better to enter the kingdom minus many 

of the beloved things of life rather than to cling to these idols 

and find yourself shut out of the kingdom. But most of all, see 

that you despise not one of these little ones, for their angels do 

always behold the faces of the heavenly hosts.” 

158:8.2 (1761.3) When Jesus had finished speaking, they entered the 

boat and sailed across to Magadan. 

 159مقالۀ 

 تور دکاپولیس

هنگامی که عیسی و دوازده تن به پارک مجدل رسیدند، یک گروه  (1762.1) 159:0.1

اً یکصد نفره از بشارتگران و حواریون از جمله گروه زنان را یافتند که در تقریب

انتظار آنان بودند، و آنها آماده بودند تا آموزش و تور موعظه از شهرهای 

 دکاپولیس را فوراً آغاز کنند.

اوت، استاد پیروانش را فرا خواند و  18در این بامداد پنجشنبه،  (1762.2) 159:0.2

ه هر یک از حواریون باید خود را با یکی از دوازده بشارتگر مرتبط فرمان داد ک

سازد، و این که آنها باید با بشارتگران دیگر در دوازده گروه اعزام شوند تا در 

های دکاپولیس دست به تلاش بزنند. او به گروه زنان و سایر شهرها و دهکده

به این تور اختصاص  حواریون فرمان داد که نزد او بمانند. عیسی چهار هفته

سپتامبر، به مجدل  16داد، و به پیروانش رهنمود داد که دیرتر از جمعه، 

بازنگردند. او قول داد که طی این مدت گاهی از آنها دیدار کند. طی این ماه این 

دوازده گروه در جِرَش، جمالا، هیپوس، صافون، گادارا، ابَیلا، اِدرعی، فیلادلفیه، 

پولیس، و بسیاری شهرهای دیگر دست به تلاش زدند. در حشبون، دیوم، سیتو

العادۀ دیگر به وقوع سرتاسر این تور هیچ معجزۀ شفا بخش یا رخداد خارق

 نپیوست.



 موعظه پیرامون بخشش -1

عصر یک روز در هیپوس، در پاسخ به پرسش یک حواری، عیسی  (1762.3) 159:1.1

 پیرامون بخشش درس داد. استاد گفت:

اگر یک انسان خوش قلب یکصد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها ” (1762.4) 159:1.2

کند و به دنبال آن یکی به بیراهه برود، آیا او نود و نه تای آنها را فوراً ترک نمی

رود؟ و اگر او یک شبان خوب باشد، آیا او تا یافتن گوسفند که راه گم کرده نمی

اد؟ و سپس هنگامی که شبان گوسفند گم گمشده به جستجوی خود ادامه نخواهد د

دهد، و با شادی به خانه شدۀ خود را پیدا نمود، او را روی شانۀ خود قرار می

با من شادی ’دهد: رود، و دوستان و همسایگانش را بدین گونه خطاب قرار میمی

دارم که در بهشت من اعلام می‘ ام.ام را پیدا کردهکنید، زیرا من گوسفند گم شده

کند بیش از نود و نه شخص درستکار که به خاطر یک فرد گناهکار که توبه می

شود. همانا خواست پدر آسمانی من این نیست که نیازی به توبه ندارند شادی می

حتی یک تن از این کودکان به گمراهی کشانده شوند، تا چه رسد به این که هلاک 

اران نادم خوشامد گوید؛ در گردند. در مذهب شما ممکن است خداوند به گناهک

رود تا آنها را پیدا کند، حتی پیش از آن که بشارت ملکوت خداوند پدر پیش می

 ای جدی به توبه فکر کرده باشند.آنها به گونه

پدر آسمانی فرزندانش را دوست دارد، و از این رو شما باید ” (1762.5) 159:1.3

بخشد؛ از این بیاموزید که به یکدیگر مهر بورزید؛ پدر آسمانی گناهان شما را می

رو شما باید بیاموزید که یکدیگر را ببخشید. اگر برادر شما در حق شما بدی کرد، 

او نشان دهید. و تمامی این نزد او بروید و با ملاحظه و شکیبایی تقصیر او را به 

کار را میان شما و او به تنهایی انجام دهید. اگر او به شما گوش داد، دیگر دل 

اید. اما اگر برادر شما گوش فرا ندهد، اگر به راه برادر خود را به دست آورده

خطای خود اصرار بورزد، دوباره نزد او بروید، و یک یا دو دوست مشترک را 

تا بدین ترتیب بتوانید دو یا حتی سه شاهد داشته باشید که شهادت با خود ببرید، 

ای عادلانه و شما را تأیید کنند و این واقعیت را به ثبوت برسانند که شما به گونه

اید. حال اگر او از شنیدن برادران بخشنده با برادر خطاکار خود برخورد کرده

ه جمع بگویید، و سپس اگر او از توانید تمامی داستان را بشما امتناع بورزد، می

پندارند شنیدن برادران امتناع کند، بگذارید آنها دست به عملی که خردمندانه می

بزنند؛ بگذارید یک چنین عضو سرکش از ملکوت خداوند طرد شود. در حالی 



توانید در رابطه با روانهای همنوعان خود مدعی داوری شوید، و در که شما نمی

انید گناهان را ببخشید یا غیر از آن به خود اجازه دهید که امتیازات توحالی که نمی

سرپرستان فرشتگان آسمانی را غصب کنید، در همان حال، این کار به دستان 

شما سپرده شده که در ملکوت خداوند در زمین نظم موقت برقرار سازید. در 

مداخله کنید، باید  توانید در احکام الهی مربوط به حیات جاودانحالی که شما نمی

مسائل مربوط به رفتار انسانها را، آنطور که به بهروزی گذرای آنها مربوط 

شود، مشخص کنید. و بدین ترتیب در کلیۀ این اموری که به نظم و ترتیب می

برادران مربوط است، هر آنچه را که در زمین مقرر بدارید در بهشت مورد 

توانید سرنوشت ابدی فرد را تعیین کنید، یشود. اگر چه شما نمشناسایی واقع می

توانید در زمینۀ رفتار گروهی قانونگذاری کنید، زیرا در جایی که دو یا سه می

نفر از شما پیرامون هر یک از این چیزها توافق کنید و از من بخواهید، اگر 

درخواست شما با خواست پدر آسمانی من ناسازگار نباشد برای شما انجام خواهد 

. و تمامی اینها پیوسته حقیقت دارند، زیرا جایی که دو یا سه ایماندار گرد هم شد

 “آیند، من در میان آنها هستم.

شمعون پطرس رسولی بود که مسئول کارگران در هیپوس بود، و  (1763.1) 159:1.4

خداوندا، برادرم را که ”گوید، پرسید: هنگامی که شنید عیسی بدین گونه سخن می

و عیسی به پطرس پاسخ “ کند چند بار باید ببخشم؟ آیا تا هفت بار؟می به من بدی

نه تنها هفت بار بلکه حتی تا هفتاد مرتبه هفت بار. از این رو ملکوت آسمانی ”داد: 

توان با پادشاهی تشبیه کرد که دستور به انجام یک حسابرسی مالی در را می

شروع به این بررسی حسابها  رابطه با کارگزاران خود داد. و هنگامی که آنها

نمودند، یکی از بدهکاران عمدۀ او نزد او آورده شد و اعتراف نمود که به پادشاه 

خود ده هزار تالنت بدهکار است. اکنون این کارمند بارگاه پادشاه ملتمسانه گفت 

که روزگار بر او سخت شده است و او پولی ندارد که با آن این بدهی را پرداخت 

لذا پادشاه فرمان داد که اموال او مصادره شود، و فرزندانش فروخته نماید. و 

شوند تا بدهی او پرداخت شود. هنگامی که این کارگزار ارشد این حکم سخت را 

شنید در برابر پادشاه روی صورتش بر زمین افتاد و به او التماس نمود که به او 

دری بیشتر با من بردبار سرور، ق’رحم کند و وقت بیشتری به او بدهد. او گفت: 

و هنگامی که پادشاه به ‘ باش، و من تمامی بدهی خود را پرداخت خواهم کرد.

اش نگریست، دلش به رحم آمد. او دستور داد که این خدمتکار اهمالگر و خانواده

 وی آزاد شود، و بدهی او تماماً بخشیده شود.



ه رحم و بخشش را به دستان و این کارگزار ارشد، که بدین گون” (1763.2) 159:1.5

پادشاه دریافت کرده بود، به دنبال کار خود رفت، و پس از یافتن یکی از 

کارگزاران زیردست که فقط یکصد دینار به او بدهکار بود، او را محکم گرفت، 

تمامی آنچه را که به من بدهکاری به من پرداخت ’و گلوی او را فشرد، و گفت: 

زار در برابر کارگزار ارشد به زمین افتاد، و عاجزانه و سپس این آدم کارگ‘ کن.

فقط با من شکیبا باش، و من به زودی قادر خواهم شد بدهی ’التماس کرد و گفت: 

اما کارگزار ارشد به کارگزار همتای خود رحم نکرد، ‘ خود را به تو بپردازم.

زد. هنگامی که بلکه گفت او را به زندان اندازند تا این که وی بدهی خود را بپردا

خدمتکاران همتای او دیدند چه رخ داده است، آنقدر پریشان شدند که رفتند و به 

سرور و اربابشان، پادشاه، گزارش دادند. هنگامی که پادشاه از کارهای کارگزار 

گذشت را به پیشگاه خود فرا خواند و ارشد خود مطلع شد، این آدم ناسپاس و بی

و ناشایسته هستی. هنگامی که تقاضای بخشش  تو یک کارگزار شرور’گفت: 

کردی، من تمامی بدهی تو را آزادانه بخشیدم. چرا تو نیز به کارگزار همتای خود 

و پادشاه ‘ بخشش نشان ندادی، حتی به آن گونه که من به تو بخشش نشان دادم؟

تا آنقدر خشمگین بود که کارگزار ارشد ناسپاس خود را به زندانبانان تحویل داد، 

او را آنقدر نگاه دارند که او تمامی بدهی خود را به طور کامل بپردازد. و حتی 

دهند به پدر آسمانی من به آنهایی که آزادانه به همنوعان خود بخشش نشان می

توانید به پیشگاه همین گونه بخشش فراوانتری نشان خواهد داد. شما چگونه می

ی ملاحظه نمایید در حالی که برادرانتان خداوند آیید و برای کاستیهای خود تقاضا

کنید؟ من را که به همین سستیهای بشری گناهکارند بر حسب عادت سرزنش می

گویم: شما تمامی چیزهای نیک ملکوت خداوند را آزادانه به همگی شما می

 “اید؛ از این رو به همنوعان خود آزادانه اهدا کنید.دریافت کرده

دین گونه مخاطرات غیرمنصفانه بودنِ داوری شخصی نسبت عیسی ب (1764.1) 159:1.6

به همنوعان را آموزش و توضیح داد. باید نظم و ترتیب حفظ شود، باید عدالت 

اجرا شود، اما در تمامی این امور خرد برادرانه باید حاکم باشد. عیسی اتوریتۀ 

ختیار به قانونی و قضایی را به گروه اعطا کرد، نه به فرد. حتی این اعطای ا

گروه نباید به صورت اختیار شخصی اعمال شود. همیشه این خطر وجود دارد 

که داوری یک فرد به واسطۀ تعصب به انحراف کشانده شود و یا با احساسات 

شدید تحریف گردد. بیشتر محتمل است که داوری گروهی خطرات عدم انصاف 



آمد که ین بر میتعصب شخصی را بزداید و حذف کند. عیسی همیشه در صدد ا

 انصافی، تلافی جویی، و انتقام را به حداقل برساند.عناصر بی

]استفاده از عبارت هفتاد مرتبه هفت بار به عنوان تصویری از  (1762.9) 159:1.7

بخشش و گذشت از کتاب مقدس گرفته شده بود و به شور و شعف لمَِک اشاره 

وبل قائن با ابزار دشمنانش فریاد داشت زیرا او با مقایسۀ سلاحهای فلزی پسرش ت

اگر مجازات قائن بدون این که سلاحی در دستش باشد هفت برابر بود، ”برآورد: 

 “[پس مجازات کسی که بخواهد مرا بکشد هفتاد مرتبه هفت بار خواهد بود.

 واعظ عجیب -2

و کار عیسی به جمالا رفت تا یوحنا و آنهایی را که در آن مکان با ا (1764.3) 159:2.1

کردند ملاقات کند. عصر آن روز، بعد از جلسۀ پرسش و پاسخ، یوحنا به می

استاد، دیروز من به عشتاروت رفتم تا مردی را ببینم که به نام تو ”عیسی گفت: 

کرد قادر است دیوها را بیرون براند. حال این آدم داد و حتی ادعا میدرس می

کند؛ از این رو من انجام این گونه ز نمیهرگز با ما نبوده است، و از ما پیروی نی

برای او ممنوع نکن. آیا ”سپس عیسی گفت: “ کارها را برای او ممنوع کردم.

کنی که این بشارت ملکوت خداوند در تمامی دنیا فوراً اعلام خواهد درک نمی

توانی انتظار داشته باشی که تمامی آنهایی که به بشارت خداوند شد؟ چطور می

هند کرد خود را تحت راهبری تو قرار دهند؟ شادمان باش که آموزش باور خوا

ما در فراسوی مرزهای نفوذ شخصی ما از پیش شروع به تجلی نموده است. 

کنند باید کنند به نام من کارهای بزرگ میبینی آنهایی که اذعان مییوحنا، آیا نمی

در بدگویی از من شتاب سرانجام آرمان ما را مورد حمایت قرار دهند؟ آنها قطعاً 

نخواهند کرد. فرزندم، در مواردی از این گونه برای تو بهتر است چنین پنداری 

که آن که بر ضد ما نیست با ماست. در نسلهای آینده بسیاری که کاملاً لایق نیستند 

کارهای عجیب زیادی به نام من انجام خواهند داد، اما من آنها را باز نخواهم 

گویم حتی هنگامی که یک فنجان آب سرد به یک روان تشنه می داشت. من به تو

 “شود، پیام آوران پدر چنین خدمت مهرآمیزی را پیوسته ثبت خواهند کرد.داده می

این آموزش به اندازۀ زیاد یوحنا را مبهوت ساخت. آیا او نشینده بود  (1764.4) 159:2.2

و او درک نکرد که در “ ؟آن که با من نیست بر ضد من است”که استاد بگوید: 

این مورد عیسی به رابطۀ شخصی انسان با آموزشهای معنوی ملکوت خداوند 



کرد، در حالی که در مورد دیگر به روابط بیرونی و گستردۀ اجتماعی اشاره می

ایمانداران در رابطه با موضوعات کنترل اداری و قلمرو اختیارات یک گروه از 

الوقوع جهانی دیگری که سرانجام برادری قریب ایمانداران روی کار گروههای

 شد.دهند اشاره میرا تشکیل می

اما یوحنا اغلب اوقات این تجربه را در رابطه با تلاشهای بعدیش به  (1765.1) 159:2.3

نمود. با این وجود، حواریون از آنهایی که نمایندگی از ملکوت خداوند بازگو می

دادند بارها ناخشنود شدند. برای آنها این همیشه یبه نام استاد با شجاعت آموزش م

رسید که آنهایی که هرگز پای صحبت عیسی ننشسته بودند ناشایسته به نظر می

 جرأت به خرج دهند و به نام او درس بدهند.

این مردی که یوحنا آموزش دادن و کار کردن به نام عیسی را برای  (1765.2) 159:2.4

ت این حواری اعتنا نکرد. او به تلاشهای خود همچنان او ممنوع کرد به ممنوعی

 النهرین یک گروه زیادی از ایمانداران را در کاناتاادامه داد و پیش از رفتن به بین

ای که عیسی در نزدیکی گرد آورد. این مرد، عدِن، از طریق شهادت مرد دیوانه

ور داشت که این به خِرِسا شفا داد به عیسی ایمان آورد. او با اطمینان زیاد با

ای از خوکها اصطلاح ارواح اهریمنی که استاد از او خارج نمود به داخل گله

 وارد شدند و آنها آنان را از سراشیبی صخره شتابان به کام مرگ فرستادند.

 آموزش برای آموزگاران و ایمانداران -3

ند، عیسی یک کرددر اِدرعی، جایی که توما و همکارانش کار می (1765.3) 159:3.1

روز و یک شب را گذراند، و طی بحث آن عصر این اصول را بیان نمود که باید 

کنند هدایت کند، و تمامی آنهایی را که بشارت آنهایی را که حقیقت را موعظه می

دهند فعال سازد. به طور خلاصه و با بازگویی به ملکوت خداوند را آموزش می

 وزش داد:صورت نگارش امروزی، عیسی چنین آم

همیشه به شخصیت انسان احترام بگذارید. یک آرمان نیک هیچگاه  (1765.4) 159:3.2

نباید از طریق زور ترویج شود؛ پیروزیهای معنوی فقط از طریق نیروی معنوی 

توانند تحقق یابند. این ممنوعیت بر ضد به کار گرفتن تأثیرات مادی به نیروی می

ه دارد. جر و بحثهای مغلوب کننده و برتری روانی و نیز نیروی فیزیکی اشار

ذهنی نباید برای مجبور ساختن مردان و زنان به پذیرش ملکوت خداوند به کار 



گرفته شود. نباید ذهن انسان با وزن صرف منطق خرد شود و یا با خوش بیانی 

زیرکانه مرعوب گردد. در حالی که احساس به عنوان یک عامل در تصمیمات 

ند به طور کامل حذف گردد، نباید در آموزشهای آنهایی که آرمان توابشری نمی

برند به طور مستقیم به کار گرفته شود. درخواستهای ملکوت خداوند را پیش می

ً از روح الهی که در اذهان انسانها ساکن است انجام دهید. به  خود را مستقیما

ی از انسانها ترس، ترحم، یا احساس صرف تن در ندهید. در درخواست بازنگر

منصف باشید؛ کنترل خود را به کار بندید و خویشتنداری نشان دهید؛ برای 

شخصیت شاگردان خود احترام مناسب نشان دهید. به خاطر داشته باشید که من 

کوبم، و اگر هر فردی در ام و در را میبنگرید، من در مقابل در ایستاده”ام: گفته

 “را باز کند، من داخل خواهم شد.

در آوردن انسانها به داخل ملکوت خداوند، حرمت نفس آنها را کاهش  (1765.5) 159:3.3

ندهید یا از بین نبرید. در حالی که حرمت نفس زیاد از حد ممکن است فروتنی 

مناسب را از بین ببرد و به غرور، تکبر، و خود بینی بیانجامد، از دست دادن 

جامد. مقصود این بشارت بازگرداندن انحرمت نفس اغلب به فلج شدن اراده می

اند و حفظ آن در آنهایی است حرمت نفس به آنهایی است که آن را از دست داده

باشند. این اشتباه را مرتکب نشوید که فقط خطاها را در زندگی که آن را دارا می

ترین شاگردان خود محکوم کنید؛ همچنین به یاد داشته باشید که به خاطر ارزشمند

ای سخاوتمندانه قدردانی کنید. فراموش نکنید که من ها در زندگی آنها به گونهچیز

اند، و آنهایی که برای باز گرداندن حرمت نفس به آنهایی که آن را از دست داده

 ای درنگ نخواهم کرد.به راستی خواهان باز یافتن آن هستند لحظه

کمرو و ترسو را زخمی نکنید. مراقب باشید که حرمت نفس روانهای  (1765.6) 159:3.4

ای طعنه برادران ساده ذهن مرا ریشخند نکنید. با فرزندان وحشت زدۀ من به گونه

سازد؛ از این رو آمیز رفتار نکنید. عاطل و باطل بودن حرمت نفس را نابود می

شان خود را مشغول به برادران خود اندرز دهید که همواره با کارهای انتخابی

و هر تلاشی را به خرج دهند که برای آنهایی که بیکار هستند کار نگاه دارند، 

 فراهم کنند.

هیچگاه برای وا داشتن مردان و زنان به پذیرش ملکوت خداوند  (1766.1) 159:3.5

مقصر به چنین کاربرد تاکتیکهای ناشایستۀ ترساندن آنها نشوید. یک پدر با محبت 

 سازد.نمیاش اطاعت از شرایط عادلانهاز راه ترساندن، فرزندانش را وادار به 



روزی فرزندان ملکوت خداوند پی خواهند برد که احساسات قوی  (1766.2) 159:3.6

ای عجیب تحت عاطفی با راهبریهای روح الهی برابر نیستند. به شدت و به گونه

تأثیر چیزی قرار گرفتن، تا حدی که میل به انجام یک کار و یا رفتن به مکانی 

هایی راهبریهای روح به وجود آید، لزوماً بدین معنی نیست که چنین انگیزهخاص 

 ساکن هستند.

به تمامی ایمانداران در رابطه با قلمرو تضاد هشدار دهید. کلیۀ کسانی  (1766.3) 159:3.7

کنند باید این تضاد را که از زندگی در جسم به زندگی بالاتر روحی گذار می

ً در حیطۀ یکی از دو قلمرو زندگی میتجربه کنند. برای آنهای کنند ی که صرفا

تضاد یا سردرگمی اندکی وجود دارد، اما همگی در طول روزگاران گذار بین دو 

سطح زندگی محکوم به تجربه نمودن قدری عدم قطعیت هستند. در وارد شدن به 

ن توانید از مسئولیتهای آن بگریزید یا از الزامات آملکوت خداوند، شما نمی

اجتناب کنید، اما به خاطر داشته باشید: یوغ بشارت خداوند آسان است و بار 

 حقیقت سبک است.

ای است که در عین حضور نان حیات دنیا مملو از روانهای گرسنه (1766.4) 159:3.8

کند سخت اند؛ انسانها برای خودِ خدایی که در درون آنها زندگی میسخت گرسنه

ا با قلوب آرزومند و پاهای خسته در جستجوی در جستجو هستند. انسانه

های ملکوت خداوند هستند، حال آن که همگی در دسترس بلافصل ایمان گنجینه

باشند. ایمان برای مذهب آن چیزی است که بادبانها برای یک کشتی زنده می

هستند؛ این یک افزایش قدرت است، نه یک بار اضافۀ زندگی. برای آنهایی که 

شوند فقط یک مبارزه وجود دارد، و آن این است که داوند وارد میبه ملکوت خ

 —با ایمانی سترگ تقلا کنند. ایماندار فقط یک نبرد دارد، و آن در برابر شک 

 است. —ناباوری 

در موعظۀ بشارت ملکوت خداوند، شما صرفاً دوستی با خداوند را  (1766.5) 159:3.9

ای همانند برای مردان و زنان به گونه دهید. و این همیاری روحانیآموزش می

گیرایی خواهد داشت، بدین لحاظ که هر دو آن چیزی را خواهند یافت که آرزوها 

و آرمانهای ویژۀ آنها را از همه بیشتر واقعاً ارضا خواهد کرد. به فرزندان من 

بگویید که من نه تنها نسبت به احساسات آنها پرمهر و نسبت به سستیهای آنها 

رحم و نسبت به شرارت نابردبار با هستم، بلکه همچنین نسبت به گناه بیشکی

باشم. من به راستی در حضور پدرم ملایم و فروتن هستم، اما در جایی که می



شرارتکاری عمدی و شورش گناهکارانه بر ضد خواست پدر آسمانی من وجود 

 گذشت هستم.دارد، به همان اندازه با سرسختی بی

شما نباید آموزگار خود را به عنوان یک مرد غمگین تصویر کنید.  (66.617) 159:3.10

نسلهای آینده همچنین از درخشش شادی ما، زنده دلی نیک خواهانۀ ما، و انگیزش 

شوخ طبعی نیک ما آگاهی خواهند یافت. ما پیامی حاوی خبر خوب که در قدرت 

ما با زندگی نوین و  داریم. مذهبگیر است را اعلام میاش همهدگرگون کننده

پذیرند سرشار از شادی هستند و تپد. آنهایی که این آموزش را میمعانی جدید می

در قلوبشان ناگزیر از شادی جاودانه هستند. شادمانی فزاینده همیشه تجربۀ تمامی 

 آنهایی است که راجع به خداوند مطمئن هستند.

هید که از تکیه دادن به عصای ناامن به تمامی ایمانداران آموزش د (1766.7) 159:3.11

ت توانید با زیاده روی در دلسوزی نسبدلسوزی دروغین اجتناب کنند. شما نمی

به خود کاراکتری قوی به وجود آورید؛ صادقانه تلاش کنید که از تأثیر فریبکارانۀ 

همنواییِ صرف در مصیبت اجتناب کنید. نسبت به آدمهای دلیر و شجاع دلسوزی 

اشید، ضمن این که از دلسوزی بیش از حد نسبت به آن روانهای بزدلی داشته ب

ایستند امتناع کنید. به آنهایی ای مردد در مقابل آزمونهای زندگی میکه فقط به گونه

شوند دلداری ندهید. به همنوعان که در برابر دشواریهایشان بدون تقلا تسلیم می

 بت به شما دلسوزی نشان ندهید.خود صرفاً به واسطۀ دلسوزی متقابل آنها نس

هنگامی که فرزندان من به یکباره از اطمینان نسبت به حضور الهی  (1766.8) 159:3.12

شوند، چنین ایمانی ذهن را توسعه خواهد داد، روان را والا خواهد آگاه می -خود 

ساخت، شخصیت را تقویت خواهد نمود، بر شادی خواهد افزود، درک روحی را 

هد بخشید، و نیروی محبت کردن و مورد محبت واقع شدن را افزایش ژرفا خوا

 خواهد داد.

به کلیۀ ایمانداران آموزش دهید که آنهایی که به ملکوت خداوند وارد  (1767.1) 159:3.13

شوند به واسطۀ آن نسبت به اتفاقات زمان یا نسبت به فجایع معمول طبیعت می

بشارت خداوند از دچار مشکل شدن  شوند. باور کردن بهمصونیت داده نمی

پیشگیری نخواهد کرد، اما تضمین خواهد کرد که هنگامی که دشواری بر شما 

شود شما نخواهید ترسید. اگر شما جرأت کنید که به من ایمان آورید و با چیره می

جان و دل از من پیروی کنید، با انجام این کار به طور قطع به مسیر حتمیِ 



دهم که شما را از ناملایمات هید شد. من به شما وعده نمیمخمصه وارد خوا

دهم که به همراه شما از میان تمامی آنها زندگی رها سازم، اما به شما قول می

 عبور کنم.

و عیسی به این گروه از ایمانداران، پیش از این که آنها آمادۀ خواب  (1767.2) 159:3.14

. و آنهایی که این گفتارها را شنیدند آنها شبانه شوند، آموزشهای بسیار بیشتری داد

را در قلوب خود گرامی داشتند و اغلب آنها را برای تزکیۀ رسولان و حواریون 

 که در هنگام گفته شدن آنها حضور نداشتند بازگویی نمودند.

 گفتگو با ن ت نائیل -4

رانش کار و سپس عیسی به ابَیلا رفت، جایی که نتَنَائیل و همکا (1767.3) 159:4.1

رسید از کردند. نتَنَائیل به واسطۀ برخی از سخنان عیسی که به نظر میمی

کاهد بسیار نگران شد. از این رو مرجعیت متون شناخته شدۀ مقدس عبرانی می

در این شب، بعد از دورۀ معمول پرسش و پاسخ، نتَنَائیل عیسی را از دیگران جدا 

به من اعتماد کنی تا من حقیقت را در رابطه توانی استاد، آیا می”ساخت و پرسید: 

با کتاب مقدس بدانم؟ من متوجه شدم که تو فقط بخشی از متون مقدس را به ما 

بینم بخشی را که از همه بهتر است، و من اینطور آموزی، آنطور که میمی

کنم که تو این آموزشهای کاهنان عبرانی را که گفتار شریعت موسی استنباط می

کنی، تو که حتی پیش از روزگاران ابراهیم و ود خداوند هست رد میسخنان خ

هنگامی که “ ای. حقیقت دربارۀ کتاب مقدس چیست؟موسی با خدا در بهشت بوده

 عیسی پرسش حواری سردرگم خود را شنید، پاسخ داد:

ای؛ من آنطور که کاهنان عبرانی نتَنَائیل، تو به درستی داوری نموده” (1767.4) 159:4.2

کنم. من به این شرط در رابطه با این نگرند به آن نگاه نمیبه متون مقدس می

موضوع با تو صحبت خواهم کرد که این چیزها را به برادران خود نگویی، زیرا 

. گفتار شریعت موسی و آنها در مجموع برای پذیرش این آموزش آمادگی ندارند

آموزشهای کتاب مقدس پیش از زمان ابراهیم موجود نبودند. متون مقدس فقط در 

اند. در حالی آوری شدهروزگاران اخیر به شکلی که امروزه ما آنها را داریم گرد

ها و آرمانهای والاتر مردم یهودی هستند، که اینها در بر گیرندۀ بهترینهای اندیشه

مطالب زیادی هستند که به هیچ وجه نمایانگر سرشت و آموزشهای همچنین حاوی 



پدر آسمانی نیست. از این رو از میان آموزشهای بهتر، من باید آن حقایقی را 

 انتخاب نمایم که باید برای بشارت ملکوت خداوند گردآوری شوند.

ای مقدس، و ها کار انسانها هستند، برخی از آنها انسانهاین نوشته” (1767.5) 159:4.3

برخی دیگر نه چندان مقدس. آموزشهای این کتابها نمایانگر نگرشها و میزان فهم 

روزگارانی هستند که آنها در آن منشأ داشتند. به عنوان یک آشکارسازی حقیقت، 

ترند. متون مقدس خطاآمیز هستند و در آخرینها نسبت به اولینها قابل اطمینان

اشتباه نکن، آنها در بر گیرندۀ بهترین مجموعۀ  مجموع منشأ انسانی دارند، اما

باشند که در این هنگام در تمامی دنیا قابل یافت خرد مذهبی و حقیقت روحانی می

 شدن هستند.

بسیاری از این کتابها توسط اشخاصی که نام آنها را بر خود دارند ” (1767.6) 159:4.4

یقی که در آنها نهفته شده کم نوشته نشدند، اما این امر به هیچ وجه از ارزش حقا

کند. اگر داستان یونس یک واقعیت نباشد، حتی اگر یونس هرگز زندگی نکرده نمی

بود، باز حقیقت ژرفی که در این داستان نهفته است، یعنی مهر خداوند برای نینوا 

و به اصطلاح غیریهودیان، در چشمان تمامی آن کسانی که همنوعان خود را 

هیچ وجه نباید از ارزش کمتری برخوردار باشد. این متون مقدس دوست دارند، به 

ها و اعمال انسانهایی هستند که در جستجوی خدا هستند زیرا نمایانگر اندیشه

ها بالاترین برداشتهای خود را از درستکاری، حقیقت، و بودند، و در این نوشته

ند که حقیقت است، تقدس به جا گذاشتند. این متونِ مقدس حاوی مطالب زیادی هست

ها دانی که این نوشتهبسیار زیاد، اما در پرتو آموزشهای کنونیِ شما، تو می

گر خطاآمیز پدر آسمانی همچنین در بر گیرندۀ مطالب زیادی هستند که جلوه

 ام به تمامی دنیا آشکار سازم.باشند، خدای بامحبتی که من آمدهمی

ی یک لحظه هرگز به خود اجازه نده که این آثار نتَنَائیل، حتی برا” (1768.1) 159:4.5

گوید خدای با محبت به نیاکان تو فرمان داد عهد عتیق را باور کنی که به تو می

را به قتل  —مردان، زنان، و کودکان  —که به جنگ بروند و تمامی دشمنانشان 

نبودند،  ها حرفهای انسانها هستند، انسانهایی که آنچنان مقدسبرسانند. این نوشته

و اینها کلام خداوند نیستند. این متون مقدس همیشه وضعیت عقلانی، اخلاقی، و 

ها را ساختند منعکس نموده و همیشه منعکس معنوی آنهایی را که این نوشته

خواهند نمود. آیا توجه نکردی که همینطور که پیامبران از ساموئیل تا اشعیا 

یابد؟ ی و شکوه مفاهیم یهوه افزایش میکنند زیبایهای خود را عرضه مینگاشته



و تو باید به یاد داشته باشی که این متون مقدس به منظور آموزش مذهبی و هدایت 

 اند. اینها کار تاریخ نویسان یا فلاسفه نیستند.معنوی نوشته شده

بارترین چیز صرفاً این برداشت اشتباه از کمال مطلقِ متون رقت” (1768.2) 159:4.6

خطاناپذیر بودن آموزشهای آن نیست، بلکه تفسیر خطاآمیز و سردرگم  مقدس و

کنندۀ این نوشتجات مقدس توسط کاتبان و زاهدان ریاکار در اورشلیم است که در 

اسارت سنت هستند. و اکنون آنها دکترین الهام بخش بودنِ متون مقدس و نیز 

تمام در برابر این  تفاسیر غلط خود را از آن به کار خواهند گرفت تا با جدیت

خداوند ایستادگی کنند. نتَنَائیل، هرگز فراموش  جدیدتر بشارت ملکوتآموزشهای 

نکن که پدر آشکارسازی حقیقت را فقط به یک نسل و یا یک ملت محدود 

سازد. بسیاری از جویندگان مشتاق که به دنبال حقیقت هستند به واسطۀ این نمی

 درگم و نومید بوده و مداوماً خواهند بود.دکترین کامل بودن متون مقدس سر

اش در درون مرجعیت حقیقت، همان روحی است که با تجلی زنده” (1768.3) 159:4.7

انسانها زندگی می کند، و نه عبارات مردۀ انسانهای کمتر آگاه و به ظاهر الهام 

یافتۀ یک نسل دیگر. و حتی اگر این انسانهای مقدس دوران باستان از زندگی 

مند بودند، این امر بدین معنی نیست که الهام بخش و سرشار از روح الهی بهره

گفتار آنها به گونه ای مشابه از نظر روحانی الهام یافته بوده است. امروزه ما 

کنیم، تا مبادا، وقتی که من از آموزشهای این بشارت ملکوت خداوند را ثبت نمی

ر خود از آموزشهای من به سرعت به این دنیا رفتم، شما در نتیجۀ تنوع تفسی

جوی حقیقت تقسیم شوید. برای این نسل از همه بهتر این گروههای متعدد ستیزه

است که ما این حقایق را در زندگی خود نشان دهیم، ضمن این که از نگارش آنها 

 اجتناب ورزیم.

ت بشری نتَنَائیل به سخنان من خوب توجه کن. چیزی را که سرش” (1768.4) 159:4.8

تواند خطاناپذیر باشد. حقیقت الهی از طریق ذهن لمس کرده باشد هیچگاه نمی

تواند بدرخشد، اما همیشه با خلوص نسبی و ربانیت قسمی. انسان به راستی می

مخلوق ممکن است مشتاق خطاناپذیری باشد، اما فقط آفرینندگان از خطاناپذیری 

 برخوردارند.

ترین خطای آموزش پیرامون متون مقدس این دکترین است اما بزرگ” (1768.5) 159:4.9

که اینها کتابهای مهر شدۀ اسرارآمیز و خرد هستند که تنها اذهان خردمند مردم 



جرأت تفسیر آن را دارند. آشکارسازیهای حقیقت الهی چیزهای مهر شده نیستند، 

متون مگر به واسطۀ نادانی بشری، تعصب، و عدم بردباری کوته فکرانه. نور 

شود. شود و به واسطۀ خرافات تاریک میمقدس فقط به واسطۀ تعصب کم سو می

ترس نادرست از تقدس مانع از این شده است که مذهب توسط عقل و درایت 

ای مؤثر مانع از پاسداری شود. ترس از مرجعیتِ نوشتجات مقدسِ گذشته به گونه

ت خداوند را بپذیرند، شود که روانهای صادق امروزه نور جدید بشاراین می

 نوری که همین انسانهای خداشناسِ نسل دیگر شدیداً مشتاق دیدن آن بودند. 

اما غم انگیزترین جنبۀ تمامی اینها این واقعیت است که برخی از ” (1769.1) 159:4.10

ً این حقیقت را میآموزگارانِ تقدسِ این سنت دانند. آنها کمابیش این گرایی دقیقا

فهمند، اما آنها از نظر اخلاقی بزدل متون مقدس را به طور کامل می محدودیتهای

و از نظر عقلانی ناصادق هستند. آنها حقیقت را در رابطه با نوشتجات مقدس 

دهند این واقعیات پریشان کننده را از مردم پنهان نگاه دانند، اما ترجیح میمی

دهند، و واژگونه جلوه می دارند. و از این رو آنها متون مقدس را تحریف نموده

و به جای این که به نوشتجات مقدس به عنوان گنجینۀ خرد اخلاقی، الهام مذهبی، 

و آموزش روحانی انسانهای خداشناس سایر نسلها رجوع کنند، آنها را راهنمایی 

وار زندگی روزانه و مرجعیتی در چیزهای غیرروحانی برای جزئیات برده

 “کنند.می

های استاد روشن و شوکه شد. او مدتها در نتَنَائیل به واسطۀ گفته (9.2176) 159:4.11

اعماق روانش به این گفتگو فکر کرد، اما او تا بعد از معراج عیسی در رابطه با 

این گفتگو به هیچ کس چیزی نگفت؛ و حتی در آن هنگام نیز از گفتن داستان 

 کامل آموزش استاد بیم داشت.

 یسیطبیعت مثبت مذهب ع -5

کرد، عیسی در رابطه با طبیعت در فیلادلفیه، جایی که یعقوب کار می (1769.3) 159:5.1

مثبت بشارت ملکوت خداوند به حواریون آموزش داد. هنگامی که او طی 

اظهارات خود اعلام داشت برخی از قسمتهای متون مقدس نسبت به بخشهای 

اندرز داد که با بهترینهای  دیگر بیشتر حاوی حقیقت هستند، و به شنوندگان خود

خوراک معنوی روانهای خود را تغذیه کنند، یعقوب سخنان استاد را قطع کرد و 

استاد ممکن است لطف کنی و به ما بگویی چگونه قطعات بهتر را از ”پرسید: 



آری ”و عیسی پاسخ داد: “ متون مقدس برای تزکیۀ شخصی خود انتخاب کنیم؟

خوانید به دنبال آن آموزشهایی بروید که س را مییعقوب، هنگامی که متون مقد

 از حقیقت جاودانه و زیبایی الهی برخوردارند، مثل:

 خداوندا، قلبی پاک در من به وجود آور.” (1769.4) 159:5.2

 خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.” (1769.5) 159:5.3

 دتان دوست بدارید.همسایۀ خود را همچون خو” (1769.6) 159:5.4

چرا که من، یزدان، خدای شما، دست راست شما را در دست خواهم ” (1769.7) 159:5.5

 گرفت، و خواهم گفت: نترس؛ به تو کمک خواهم کرد.

 “ملتها نیز دیگر جنگ را نخواهند آموخت.” (1769.8) 159:5.6

متون مقدس  ای است که عیسی بهترینو این توصیف کنندۀ شیوه (1769.9) 159:5.7

عبرانی را برای آموزش پیروانش و برای گنجایش در آموزشهای بشارت جدید 

گرفت. سایر مذاهب اندیشۀ نزدیکی ملکوت خداوند به طور روزانه به کار می

خداوند به انسان را عرضه کرده بودند، اما عیسی توجه خداوند را برای انسان 

فرزندان تحت تکفلش جلوه داد همچون نگرانی یک پدر با محبت برای بهروزی 

و سپس این آموزش را بنیاد مذهبش ساخت. و بدین ترتیب دکترین پدر بودن 

خداوند انجام برادری انسان را ضروری ساخت. پرستش خداوند و خدمت انسان 

مجموعه و جوهر مذهب او گردید. عیسی بهترینهای مذهب یهودی را برداشت و 

آموزشهای نوین بشارت ملکوت خداوند تبدیل آن را به یک زمینۀ ارزشمند در 

 نمود.

عیسی روح عمل مثبت را به دکترینهای منفعل مذهب یهودی وارد  (1769.10) 159:5.8

نمود. عیسی به جای اطاعت منفی از ملزومات آیینی، به انجام مثبت آن چیزی 

اشت. دپذیرفتند ملزوم میکرد که مذهب جدیدش برای آنهایی که آن را میحکم می

مذهب عیسی تنها شامل نه ایمان آوردنِ صرف، بلکه عملاً انجام دادنِ آن چیزهایی 

داشت. او آموزش نداد که جوهر مذهبش بود که بشارت ملکوت خداوند ملزوم می

شامل خدمت اجتماعی است، بلکه این که خدمت اجتماعی یکی از تأثیرات 

 مشخص دارا بودن روح مذهب راستین است.



عیسی در به کار گرفتن نیمۀ بهتر یک متن مقدس درنگ نکرد، در  (1770.1) 159:5.9

همسایۀ خود را همچون ”حالی که بخش ناچیزتر را رد نمود. او اندرز بزرگش، 

از فرزندان مردم ”گوید: را از کتاب مقدس گرفت، که می“ خودتان دوست بدارید

عیسی “ دوست بدارید. خود انتقام نگیرید، بلکه همسایۀ خود را همچون خودتان

بخش مثبت این متن مقدس را به کار گرفت در حالی که بخش منفی را رد نمود. 

هنگامی که ”او حتی با عدم مقاومت منفی یا صرفاً منفعل مخالفت کرد. او گفت: 

زند، خاموش و منفعل آنجا نایستید، بلکه با یک دشمن به یک گونۀ شما سیلی می

خود را بچرخانید؛ بدین معنی که بهترین کار ممکن رویکردی مثبت گونۀ دیگر 

آمیز ای فعال برادر خطاکارتان را از مسیرهای شرارترا انجام دهید تا به گونه

عیسی پیروانش “ دور سازید و به راههای بهتر زندگی درستکارانه هدایت کنید.

اکنش باک وای مثبت و بیرا ملزم ساخت که در برابر هر وضعیت زندگی به گونه

نشان دهند. چرخاندن گونۀ دیگر یا هر کنش دیگر که نماد آن باشد، پیشگامی را 

کند، و ابراز قاطع، فعال، و شجاعانۀ شخصیت ایماندار را ملزوم مطالبه می

 دارد.می

حرمتیهای آنهایی که ممکن است عیسی از انجام تسلیم منفی به بی (1770.2) 159:5.10

خود به عمل کنندگان به عدم مقاومت در برابر عمداً در صدد تحمیل نگرش 

شرارت برآیند جانبداری نکرد، اما در عوض از این دیدگاه طرفداری کرد که 

پیروانش باید در واکنش سریع و مثبتِ نیک نسبت به شرور خردمند و هشیار 

ای مؤثر با نیکی بر شرارت چیره شوند. باشند، تا آن حد که بتوانند به گونه

ای تغییرناپذیر قدرتمندتر از بدنهادترین کنید که نیکی راستین به گونهفراموش ن

بگذارید ”شرارت است. استاد یک شاخص مثبت از درستکاری را آموزش داد: 

هر آن کس که آرزو دارد مرید من باشد، خود را نادیده انگارد و به طور کامل 

و بدین “ نبال کند.مسئولیتهای خویش را به عهده گیرد و به طور روزانه مرا د

و این “ زد.پیوسته دست به انجام کار نیک می”ترتیب او چنان زندگی کرد که 

گفت به جنبۀ بشارت خداوند از طریق تمثیلهای بسیاری که بعدها به پیروانش می

خوبی نشان داده شد. او هرگز پیروانش را تشویق و ترغیب نکرد که با شکیبایی 

بلکه این که با انرژی و اشتیاق در حد کاملِ  وظایفشان را به عهده گیرند

 مسئولیتهای بشری و امتیازات الهیشان در ملکوت خداوند زندگی کنند.



هنگامی که عیسی به حواریون خود آموزش داد که وقتی فردی به  (1770.3) 159:5.11

ای غیرعادلانه کت آنها را برد، آنها باید لباس دیگر را هم تقدیم کنند، او گونه

آنقدر به کت واقعی دوم اشاره نداشت، بلکه به ایدۀ انجام کاری مثبت، تا خطاکار 

 —“ یک چشم در ازای یک چشم” —را از پیروی از اندرز قدیمی انتقام جویی 

و غیره باز دارد. عیسی از ایدۀ انتقام جویی یا فقط یک رنجبر منفعل یا قربانی 

سبت سه راه مقابله کردن و مقاومت در عدالتی شدن منزجر بود. او به این منابی

 برابر شرارت را به آنها آموزش داد:

روش مثبت اما  —جواب شرارتکاری را با شرارتکاری دادن  -1 (1770.4) 159:5.12

 نادرست.

روش  —رنجبری از شرارتکاری بدون شکوه و بدون مقاومت  -2 (1770.5) 159:5.13

 کاملاً منفی.

سخ شرارت را با نیکی دادن، تسلط بر اوضاع، طوری که با پا -3 (1770.6) 159:5.14

 روش مثبت و درست. —نیکی بر شرارت چیرگی حاصل شود 

ای مرا مجبور استاد، اگر غریبه”یکبار یکی از حواریون پرسید:  (1770.7) 159:5.15

در ”عیسی پاسخ داد: “ ساخت که بار او را برای یک مایل حمل کنم چه باید بکنم؟

کنی ننشین و برای رهایی آه بکش. از ه غریبه را زیر لب سرزنش میحالی ک

توانی به انجام شود. اگر نمیچنین رویکردهای منفعل درستکاری حاصل نمی

توانی بار را برای ای مؤثرتر مثبت است بیاندیشی، حداقل میکاری که به گونه

را به چالش  مایلِ دوم حمل کنی. آن عزم راسخ غریبۀ غیرمنصف و خدا نشناس

 “کشاند.می

بخشد و سعی یهودیان در رابطه با خدایی که گناهکاران نادم را می (1770.8) 159:5.16

کند شنیده بودند، اما تا پیش از آمدن در فراموش کردن کارهای ناشایست آنها می

عیسی، انسانها در رابطه با خدایی که به دنبال یافتن برۀ گمشده برود نشنیده بودند؛ 

شد، و وقتی که آنها را مایل به بازگشت دایی که برای یافتن گناهکاران پیشقدم میخ

نمود. این نشان مثبت در مذهب عیسی حتی یافت شادمانی میبه منزل پدری می

به دعاهای او تعمیم یافت. و او قاعدۀ منفی طلایی را به یک اندرز مثبتِ انصاف 

 بشری تبدیل ساخت.



عیسی در تمامی آموزشهایش از جزئیات منحرف کنندۀ ذهن به  (1771.1) 159:5.17

کرد و از استعارۀ نمود. او از زبان پرآذین احتراز میای راسخ پرهیز میگونه

وار معانی ورزید. او به طور عادتشاعرانه محضِ بازی با لغات اجتناب می

نی نمود. عیسی به منظور روشنگری، معابزرگ را در بیانات کوچک ادا می

های کوچک ها همچون نمک، خمیرمایه، ماهیگیری، و بچهجاری بسیاری واژه

گرفت، و دقیقه را کرد. او به مؤثرترین وجه مقایسه را به کار میرا وارونه می

کوری که ”کرد. تصاویر او چشمگیر بودند، مثل نهایت و غیره قیاس میبا بی

که در آموزش روشنگرایانۀ او  اما بزرگترین نقطۀ قوتی“ کند.کور را هدایت می

شود طبیعی بودن آن بود. عیسی فلسفۀ مذهب را از بهشت به زمین آورد. یافت می

او نیازهای بنیادین روان را با یک بینش نوین و یک عطیۀ نوین عاطفی به تصویر 

 در آورد.

جدل -6  بازگشت به م 

آمیز بود. صدها ی موفقیتای در دکاپولیس تا حدمأموریت چهار هفته (1771.2) 159:6.1

روان به ملکوت خداوند پذیرفته شدند، و رسولان و بشارتگران در ادامه دادن 

 کارهایشان بدون انگیزش حضور فوری شخصی عیسی تجربۀ ارزشمندی داشتند.

سپتامبر، تمامی گروه کارگران از طریق قرار قبلی  16در جمعه،  (1771.3) 159:6.2

در روز سبت شورایی متشکل از بیش از یکصد  در پارک مجدل جمع شدند.

ایماندار تشکیل جلسه داد، و طی آن طرحهای آینده برای گسترش کار ملکوت 

آوران داوود حاضر بودند خداوند به طور کامل مورد ملاحظه قرار گرفتند. پیام

و در رابطه با رفاه ایمانداران در سرتاسر یهودیه، سامره، جلیل، و مناطق مجاور 

 ارش تهیه کردند.گز

تعداد اندکی از پیروان عیسی در این هنگام از ارزش بزرگ خدمات  (1771.4) 159:6.3

آوران نه تنها ایمانداران را در آور به طور کامل قدردانی کردند. پیامگروه پیام

سرتاسر فلسطین با یکدیگر و با عیسی و رسولان در ارتباط قرار دادند، بلکه در 

آوری کنندگان وجوهات خدمت تاریک همچنین به عنوان جمع طول این روزهای

کردند، نه تنها برای امرار معاش عیسی و یارانش، بلکه همچنین برای حمایت از 

 های دوازده رسول و دوازده بشارتگر.خانواده



حدوداً در این هنگام ابَنر پایگاه عملیاتی خود را از حبرون به بیت  (1771.5) 159:6.4

آوران داوود در یهودیه ل داد، و این مکان دوم همچنین ستاد مرکزی پیاملحم انتقا

بود. داوود یک سرویس خبررسانی شبانه میان اورشلیم و بیت سیدا ایجاد کرد. 

کردند، و در سیچار و سیتوپولیس این دوندگان هر روز عصر اورشلیم را ترک می

 رسیدند.عد به بیت سیدا میکردند، و تا هنگام صبحانه در بامداد بخبررسانی می

اکنون عیسی و یارانش پیش از این که برای آغاز آخرین دورۀ  (1771.6) 159:6.5

تلاشهایشان از جانب ملکوت خداوند آماده شوند برای یک هفته استراحت آماده 

شدند. این آخرین استراحت آنها بود، زیرا مأموریت در پریا به پیکاری از می

یل شد که تا هنگام ورود آنها به اورشلیم و انجام رخدادهای موعظه و آموزش تبد

 پایانی دوران زندگی زمینی عیسی ادامه یافت.

Paper 160. Rodan of Alexandria 

160:0.1 (1772.1) ON SUNDAY morning, September 18, Andrew 

announced that no work would be planned for the coming 

week. All of the apostles, except Nathaniel and Thomas, went 

home to visit their families or to sojourn with friends. This 

week Jesus enjoyed a period of almost complete rest, but 

Nathaniel and Thomas were very busy with their discussions 

with a certain Greek philosopher from Alexandria named 

Rodan. This Greek had recently become a disciple of Jesus 

through the teaching of one of Abner’s associates who had 

conducted a mission at Alexandria. Rodan was now earnestly 

engaged in the task of harmonizing his philosophy of life with 

Jesus’ new religious teachings, and he had come to Magadan 

hoping that the Master would talk these problems over with 

him. He also desired to secure a firsthand and authoritative 

version of the gospel from either Jesus or one of his apostles. 

Though the Master declined to enter into such a conference 

with Rodan, he did receive him graciously and immediately 



directed that Nathaniel and Thomas should listen to all he had 

to say and tell him about the gospel in return. 

1 .Rodan’s Greek Philosophy 

160:1.1 (1772.2) Early Monday morning, Rodan began a series of ten 

addresses to Nathaniel, Thomas, and a group of some two 

dozen believers who chanced to be at Magadan. These talks, 

condensed, combined, and restated in modern phraseology, 

present the following thoughts for consideration: 

160:1.2 (1772.3) urges,  —Human life consists in three great drives 

desires, and lures. Strong character, commanding personality, 

is only acquired by converting the natural urge of life into the 

social art of living, by transforming present desires into those 

higher longings which are capable of lasting attainment, while 

the commonplace lure of existence must be transferred from 

one’s conventional and established ideas to the higher realms 

of unexplored ideas and undiscovered ideals. 

160:1.3 (1772.4) The more complex civilization becomes, the more 

difficult will become the art of living. The more rapid the 

changes in social usage, the more complicated will become the 

task of character development. Every ten generations mankind 

must learn anew the art of living if progress is to continue. And 

if man becomes so ingenious that he more rapidly adds to the 

complexities of society, the art of living will need to be 

remastered in less time, perhaps every single generation. If the 

evolution of the art of living fails to keep pace with the 

technique of existence, humanity will quickly revert to the 

simple urge of living — the attainment of the satisfaction of 



present desires. Thus will humanity remain immature; society 

will fail in growing up to full maturity. 

160:1.4 (1773.1) Social maturity is equivalent to the degree to which 

man is willing to surrender the gratification of mere transient 

and present desires for the entertainment of those superior 

longings the striving for whose attainment affords the more 

abundant satisfactions of progressive advancement toward 

permanent goals. But the true badge of social maturity is the 

willingness of a people to surrender the right to live peaceably 

and contentedly under the ease-promoting standards of the lure 

of established beliefs and conventional ideas for the disquieting 

and energy-requiring lure of the pursuit of the unexplored 

possibilities of the attainment of undiscovered goals of 

idealistic spiritual realities. 

160:1.5 (1773.2) ly to the urge of life, but only Animals respond nob

man can attain the art of living, albeit the majority of mankind 

only experience the animal urge to live. Animals know only 

this blind and instinctive urge; man is capable of transcending 

this urge to natural function. Man may elect to live upon the 

high plane of intelligent art, even that of celestial joy and 

spiritual ecstasy. Animals make no inquiry into the purposes of 

life; therefore they never worry, neither do they commit 

suicide. Suicide among men testifies that such beings have 

emerged from the purely animal stage of existence, and to the 

further fact that the exploratory efforts of such human beings 

have failed to attain the artistic levels of mortal experience. 

Animals know not the meaning of life; man not only possesses 

capacity for the recognition of values and the comprehension 



of meanings, but he also is conscious of the meaning of 

meanings — he is self-conscious of insight. 

160:1.6 (1773.3) When men dare to forsake a life of natural craving 

for one of adventurous art and uncertain logic, they must expect 

to suffer the consequent hazards of emotional casualties — 

conflicts, unhappiness, and uncertainties — at least until the 

time of their attainment of some degree of intellectual and 

emotional maturity. Discouragement, worry, and indolence are 

positive evidence of moral immaturity. Human society is 

confronted with two problems: attainment of the maturity of 

the individual and attainment of the maturity of the race. The 

mature human being soon begins to look upon all other mortals 

with feelings of tenderness and with emotions of tolerance. 

Mature men view immature folks with the love and 

consideration that parents bear their children. 

160:1.7 (1773.4) Successful living is nothing more or less than the art 

of the mastery of dependable techniques for solving common 

problems. The first step in the solution of any problem is to 

locate the difficulty, to isolate the problem, and frankly to 

recognize its nature and gravity. The great mistake is that, when 

life problems excite our profound fears, we refuse to recognize 

them. Likewise, when the acknowledgment of our difficulties 

entails the reduction of our long-cherished conceit, the 

admission of envy, or the abandonment of deep-seated 

prejudices, the average person prefers to cling to the old 

illusions of safety and to the long-cherished false feelings of 

security. Only a brave person is willing honestly to admit, and 

fearlessly to face, what a sincere and logical mind discovers. 



160:1.8 (1773.5) The wise and effective solution of any problem 

demands that the mind shall be free from bias, passion, and all 

other purely personal prejudices which might interfere with the 

disinterested survey of the actual factors that go to make up the 

problem presenting itself for solution. The solution of life 

problems requires courage and sincerity. Only honest and brave 

individuals are able to follow valiantly through the perplexing 

and confusing maze of living to where the logic of a fearless 

mind may lead. And this emancipation of the mind and soul can 

never be effected without the driving power of an intelligent 

enthusiasm which borders on religious zeal. It requires the lure 

of a great ideal to drive man on in the pursuit of a goal which 

is beset with difficult material problems and manifold 

intellectual hazards. 

160:1.9 (1774.1) Even though you are effectively armed to meet the 

difficult situations of life, you can hardly expect success unless 

you are equipped with that wisdom of mind and charm of 

personality which enable you to win the hearty support and co-

operation of your fellows. You cannot hope for a large measure 

of success in either secular or religious work unless you can 

learn how to persuade your fellows, to prevail with men. You 

simply must have tact and tolerance. 

160:1.10 (1774.2) But the greatest of all methods of problem solving I 

have learned from Jesus, your Master. I refer to that which he 

so consistently practices, and which he has so faithfully taught 

you, the isolation of worshipful meditation. In this habit of 

Jesus’ going off so frequently by himself to commune with the 

Father in heaven is to be found the technique, not only of 

gathering strength and wisdom for the ordinary conflicts of 



living, but also of appropriating the energy for the solution of 

the higher problems of a moral and spiritual nature. But even 

correct methods of solving problems will not compensate for 

inherent defects of personality or atone for the absence of the 

hunger and thirst for true righteousness. 

160:1.11 (1774.3) I am deeply impressed with the custom of Jesus in 

going apart by himself to engage in these seasons of solitary 

survey of the problems of living; to seek for new stores of 

wisdom and energy for meeting the manifold demands of social 

service; to quicken and deepen the supreme purpose of living 

by actually subjecting the total personality to the consciousness 

of contacting with divinity; to grasp for possession of new and 

better methods of adjusting oneself to the ever-changing 

situations of living existence; to effect those vital 

reconstructions and readjustments of one’s personal attitudes 

which are so essential to enhanced insight into everything 

worth while and real; and to do all of this with an eye single to 

the glory of God — to breathe in sincerity your Master’s 

favorite prayer, “Not my will, but yours, be done.” 

160:1.12 (1774.4) This worshipful practice of your Master brings that 

relaxation which renews the mind; that illumination which 

inspires the soul; that courage which enables one bravely to 

face one’s problems; that self-understanding which obliterates 

debilitating fear; and that consciousness of union with divinity 

which equips man with the assurance that enables him to dare 

to be Godlike. The relaxation of worship, or spiritual 

communion as practiced by the Master, relieves tension, 

removes conflicts, and mightily augments the total resources of 



the personality. And all this philosophy, plus the gospel of the 

kingdom, constitutes the new religion as I understand it. 

160:1.13 (1774.5) linds the soul to the recognition of truth, Prejudice b

and prejudice can be removed only by the sincere devotion of 

the soul to the adoration of a cause that is all-embracing and 

all-inclusive of one’s fellow men. Prejudice is inseparably 

linked to selfishness. Prejudice can be eliminated only by the 

abandonment of self-seeking and by substituting therefor the 

quest of the satisfaction of the service of a cause that is not only 

greater than self, but one that is even greater than all humanity 

— the search for God, the attainment of divinity. The evidence 

of maturity of personality consists in the transformation of 

human desire so that it constantly seeks for the realization of 

those values which are highest and most divinely real. 

160:1.14 (1774.6) nging world, in the midst of an In a continually cha

evolving social order, it is impossible to maintain settled and 

established goals of destiny. Stability of personality can be 

experienced only by those who have discovered and embraced 

the living God as the eternal goal of infinite attainment. And 

thus to transfer one’s goal from time to eternity, from earth to 

Paradise, from the human to the divine, requires that man shall 

become regenerated, converted, be born again; that he shall 

become the re-created child of the divine spirit; that he shall 

gain entrance into the brotherhood of the kingdom of heaven. 

All philosophies and religions which fall short of these ideals 

are immature. The philosophy which I teach, linked with the 

gospel which you preach, represents the new religion of 

maturity, the ideal of all future generations. And this is true 



because our ideal is final, infallible, eternal, universal, absolute, 

and infinite. 

160:1.15 (1775.1) My philosophy gave me the urge to search for the 

realities of true attainment, the goal of maturity. But my urge 

was impotent; my search lacked driving power; my quest 

suffered from the absence of certainty of directionization. And 

these deficiencies have been abundantly supplied by this new 

gospel of Jesus, with its enhancement of insights, elevation of 

ideals, and settledness of goals. Without doubts and misgivings 

I can now wholeheartedly enter upon the eternal venture. 

2 .The Art of Living 

160:2.1 (1775.2) There are just two ways in which mortals may live 

together: the material or animal way and the spiritual or human 

way. By the use of signals and sounds animals are able to 

communicate with each other in a limited way. But such forms 

of communication do not convey meanings, values, or ideas. 

The one distinction between man and the animal is that man 

can communicate with his fellows by means of symbols which 

most certainly designate and identify meanings, values, ideas, 

and even ideals. 

160:2.2 (1775.3) animals cannot communicate ideas to each  Since

other, they cannot develop personality. Man develops 

personality because he can thus communicate with his fellows 

concerning both ideas and ideals. 

160:2.3 (1775.4) ngs It is this ability to communicate and share meani

that constitutes human culture and enables man, through social 

associations, to build civilizations. Knowledge and wisdom 



become cumulative because of man’s ability to communicate 

these possessions to succeeding generations. And thereby arise 

the cultural activities of the race: art, science, religion, and 

philosophy. 

160:2.4 (1775.5) Symbolic communication between human beings 

predetermines the bringing into existence of social groups. The 

most effective of all social groups is the family, more 

particularly the two parents. Personal affection is the spiritual 

bond which holds together these material associations. Such an 

effective relationship is also possible between two persons of 

the same sex, as is so abundantly illustrated in the devotions of 

genuine friendships. 

160:2.5 (1775.6) These associations of friendship and mutual 

affection are socializing and ennobling because they encourage 

and facilitate the following essential factors of the higher levels 

of the art of living: 

160:2.6 (1775.7) 1 ..understanding-expression and self-self Mutual 

Many noble human impulses die because there is no one to hear 

their expression. Truly, it is not good for man to be alone. Some 

degree of recognition and a certain amount of appreciation are 

essential to the development of human character. Without the 

genuine love of a home, no child can achieve the full 

development of normal character. Character is something more 

than mere mind and morals. Of all social relations calculated to 

develop character, the most effective and ideal is the 

affectionate and understanding friendship of man and woman 

in the mutual embrace of intelligent wedlock. Marriage, with 

its manifold relations, is best designed to draw forth those 

precious impulses and those higher motives which are 



indispensable to the development of a strong character. I do not 

hesitate thus to glorify family life, for your Master has wisely 

chosen the father-child relationship as the very cornerstone of 

this new gospel of the kingdom. And such a matchless 

community of relationship, man and woman in the fond 

embrace of the highest ideals of time, is so valuable and 

satisfying an experience that it is worth any price, any sacrifice, 

requisite for its possession. 

160:2.7 (1776.1) 2 ..mthe mobilization of wisdo —Union of souls  

Every human being sooner or later acquires a certain concept 

of this world and a certain vision of the next. Now it is possible, 

through personality association, to unite these views of 

temporal existence and eternal prospects. Thus does the mind 

of one augment its spiritual values by gaining much of the 

insight of the other. In this way men enrich the soul by pooling 

their respective spiritual possessions. Likewise, in this same 

way, man is enabled to avoid that ever-present tendency to fall 

victim to distortion of vision, prejudice of viewpoint, and 

narrowness of judgment. Fear, envy, and conceit can be 

prevented only by intimate contact with other minds. I call your 

attention to the fact that the Master never sends you out alone 

to labor for the extension of the kingdom; he always sends you 

out two and two. And since wisdom is superknowledge, it 

follows that, in the union of wisdom, the social group, small or 

large, mutually shares all knowledge. 

160:2.8 (1776.2) 3 ..The enthusiasm for living tends to Isolation 

exhaust the energy charge of the soul. Association with one’s 

fellows is essential to the renewal of the zest for life and is 

indispensable to the maintenance of the courage to fight those 



battles consequent upon the ascent to the higher levels of 

human living. Friendship enhances the joys and glorifies the 

triumphs of life. Loving and intimate human associations tend 

to rob suffering of its sorrow and hardship of much of its 

bitterness. The presence of a friend enhances all beauty and 

exalts every goodness. By intelligent symbols man is able to 

quicken and enlarge the appreciative capacities of his friends. 

One of the crowning glories of human friendship is this power 

and possibility of the mutual stimulation of the imagination. 

Great spiritual power is inherent in the consciousness of 

wholehearted devotion to a common cause, mutual loyalty to a 

cosmic Deity. 

160:2.9 (1776.3) 4 ..The enhanced defense against all evil Personality 

association and mutual affection is an efficient insurance 

against evil. Difficulties, sorrow, disappointment, and defeat 

are more painful and disheartening when borne alone. 

Association does not transmute evil into righteousness, but it 

does aid in greatly lessening the sting. Said your Master, 

“Happy are they who mourn” — if a friend is at hand to 

comfort. There is positive strength in the knowledge that you 

live for the welfare of others, and that these others likewise live 

for your welfare and advancement. Man languishes in isolation. 

Human beings unfailingly become discouraged when they view 

only the transitory transactions of time. The present, when 

divorced from the past and the future, becomes exasperatingly 

trivial. Only a glimpse of the circle of eternity can inspire man 

to do his best and can challenge the best in him to do its utmost. 

And when man is thus at his best, he lives most unselfishly for 

the good of others, his fellow sojourners in time and eternity. 



160:2.10 (1777.1) I repeat, such inspiring and ennobling association 

finds its ideal possibilities in the human marriage relation. 

True, much is attained out of marriage, and many, many 

marriages utterly fail to produce these moral and spiritual 

fruits. Too many times marriage is entered by those who seek 

other values which are lower than these superior 

accompaniments of human maturity. Ideal marriage must be 

founded on something more stable than the fluctuations of 

sentiment and the fickleness of mere sex attraction; it must be 

based on genuine and mutual personal devotion. And thus, if 

you can build up such trustworthy and effective small units of 

human association, when these are assembled in the aggregate, 

the world will behold a great and glorified social structure, the 

civilization of mortal maturity. Such a race might begin to 

realize something of your Master’s ideal of “peace on earth and 

good will among men.” While such a society would not be 

perfect or entirely free from evil, it would at least approach the 

stabilization of maturity. 

3 .The Lures of Maturity 

160:3.1 (1777.2) essitates work, and The effort toward maturity nec

work requires energy. Whence the power to accomplish all 

this? The physical things can be taken for granted, but the 

Master has well said, “Man cannot live by bread alone.” 

Granted the possession of a normal body and reasonably good 

health, we must next look for those lures which will act as a 

stimulus to call forth man’s slumbering spiritual forces. Jesus 

has taught us that God lives in man; then how can we induce 

man to release these soul-bound powers of divinity and 

infinity? How shall we induce men to let go of God that he may 

spring forth to the refreshment of our own souls while in transit 



outward and then to serve the purpose of enlightening, 

uplifting, and blessing countless other souls? How best can I 

awaken these latent powers for good which lie dormant in your 

souls? One thing I am sure of: Emotional excitement is not the 

ideal spiritual stimulus. Excitement does not augment energy; 

it rather exhausts the powers of both mind and body. Whence 

then comes the energy to do these great things? Look to your 

Master. Even now he is out in the hills taking in power while 

we are here giving out energy. The secret of all this problem is 

wrapped up in spiritual communion, in worship. From the 

human standpoint it is a question of combined meditation and 

relaxation. Meditation makes the contact of mind with spirit; 

relaxation determines the capacity for spiritual receptivity. And 

this interchange of strength for weakness, courage for fear, the 

will of God for the mind of self, constitutes worship. At least, 

that is the way the philosopher views it. 

160:3.2 (1777.3) When these experiences are frequently repeated, they 

crystallize into habits, strength-giving and worshipful habits, 

and such habits eventually formulate themselves into a spiritual 

character, and such a character is finally recognized by one’s 

fellows as a mature personality. These practices are difficult 

and time-consuming at first, but when they become habitual, 

they are at once restful and timesaving. The more complex 

society becomes, and the more the lures of civilization 

multiply, the more urgent will become the necessity for God-

knowing individuals to form such protective habitual practices 

designed to conserve and augment their spiritual energies. 

160:3.3 (1778.1) ement for the attainment of maturity Another requir

is the co-operative adjustment of social groups to an ever-



changing environment. The immature individual arouses the 

antagonisms of his fellows; the mature man wins the hearty co-

operation of his associates, thereby many times multiplying the 

fruits of his life efforts. 

160:3.4 (1778.2) My philosophy tells me that there are times when I 

must fight, if need be, for the defense of my concept of 

righteousness, but I doubt not that the Master, with a more 

mature type of personality, would easily and gracefully gain an 

equal victory by his superior and winsome technique of tact and 

tolerance. All too often, when we battle for the right, it turns 

out that both the victor and the vanquished have sustained 

defeat. I heard the Master say only yesterday that the “wise 

man, when seeking entrance through the locked door, would 

not destroy the door but rather would seek for the key 

wherewith to unlock it.” Too often we engage in a fight merely 

to convince ourselves that we are not afraid. 

160:3.5 (1778.3) This new gospel of the kingdom renders a great 

service to the art of living in that it supplies a new and richer 

incentive for higher living. It presents a new and exalted goal 

of destiny, a supreme life purpose. And these new concepts of 

the eternal and divine goal of existence are in themselves 

transcendent stimuli, calling forth the reaction of the very best 

that is resident in man’s higher nature. On every mountaintop 

of intellectual thought are to be found relaxation for the mind, 

strength for the soul, and communion for the spirit. From such 

vantage points of high living, man is able to transcend the 

material irritations of the lower levels of thinking — worry, 

jealousy, envy, revenge, and the pride of immature personality. 

These high-climbing souls deliver themselves from a multitude 



of the crosscurrent conflicts of the trifles of living, thus 

becoming free to attain consciousness of the higher currents of 

spirit concept and celestial communication. But the life purpose 

must be jealously guarded from the temptation to seek for easy 

and transient attainment; likewise must it be so fostered as to 

become immune to the disastrous threats of fanaticism. 

4 .The Balance of Maturity 

160:4.1 (1778.4) nment of While you have an eye single to the attai

eternal realities, you must also make provision for the 

necessities of temporal living. While the spirit is our goal, the 

flesh is a fact. Occasionally the necessities of living may fall 

into our hands by accident, but in general, we must intelligently 

work for them. The two major problems of life are: making a 

temporal living and the achievement of eternal survival. And 

even the problem of making a living requires religion for its 

ideal solution. These are both highly personal problems. True 

religion, in fact, does not function apart from the individual. 

160:4.2 (1778.5) :The essentials of the temporal life, as I see them, are 

160:4.3 (1778.6) 1 ..Good physical health 

160:4.4 (1778.7) 2 ..Clear and clean thinking 

160:4.5 (1778.8) 3 ..llAbility and ski 

160:4.6 (1778.9) 4 ..the goods of life —Wealth  

160:4.7 (1778.10) 5 ..Ability to withstand defeat 

160:4.8 (1778.11) 6 ..education and wisdom —Culture  



160:4.9 (1779.1) Even the physical problems of bodily health and 

efficiency are best solved when they are viewed from the 

religious standpoint of our Master’s teaching: That the body 

and mind of man are the dwelling place of the gift of the Gods, 

the spirit of God becoming the spirit of man. The mind of man 

thus becomes the mediator between material things and 

spiritual realities. 

160:4.10 (1779.2) s share of the ’It requires intelligence to secure one

desirable things of life. It is wholly erroneous to suppose that 

faithfulness in doing one’s daily work will insure the rewards 

of wealth. Barring the occasional and accidental acquirement 

of wealth, the material rewards of the temporal life are found 

to flow in certain well-organized channels, and only those who 

have access to these channels may expect to be well rewarded 

for their temporal efforts. Poverty must ever be the lot of all 

men who seek for wealth in isolated and individual channels. 

Wise planning, therefore, becomes the one thing essential to 

worldly prosperity. Success requires not only devotion to one’s 

work but also that one should function as a part of some one of 

the channels of material wealth. If you are unwise, you can 

bestow a devoted life upon your generation without material 

reward; if you are an accidental beneficiary of the flow of 

wealth, you may roll in luxury even though you have done 

nothing worth while for your fellow men. 

160:4.11 (1779.3) Ability is that which you inherit, while skill is what 

you acquire. Life is not real to one who cannot do some one 

thing well, expertly. Skill is one of the real sources of the 

satisfaction of living. Ability implies the gift of foresight, 

farseeing vision. Be not deceived by the tempting rewards of 



dishonest achievement; be willing to toil for the later returns 

inherent in honest endeavor. The wise man is able to 

distinguish between means and ends; otherwise, sometimes 

overplanning for the future defeats its own high purpose. As a 

pleasure seeker you should aim always to be a producer as well 

as a consumer. 

160:4.12 (1779.4) Train your memory to hold in sacred trust the 

strength-giving and worth-while episodes of life, which you 

can recall at will for your pleasure and edification. Thus build 

up for yourself and in yourself reserve galleries of beauty, 

goodness, and artistic grandeur. But the noblest of all memories 

are the treasured recollections of the great moments of a superb 

friendship. And all of these memory treasures radiate their most 

precious and exalting influences under the releasing touch of 

spiritual worship. 

160:4.13 (1779.5) But life will become a burden of existence unless 

you learn how to fail gracefully. There is an art in defeat which 

noble souls always acquire; you must know how to lose 

cheerfully; you must be fearless of disappointment. Never 

hesitate to admit failure. Make no attempt to hide failure under 

deceptive smiles and beaming optimism. It sounds well always 

to claim success, but the end results are appalling. Such a 

technique leads directly to the creation of a world of unreality 

and to the inevitable crash of ultimate disillusionment. 

160:4.14 (1779.6) Success may generate courage and promote 

confidence, but wisdom comes only from the experiences of 

adjustment to the results of one’s failures. Men who prefer 

optimistic illusions to reality can never become wise. Only 

those who face facts and adjust them to ideals can achieve 



wisdom. Wisdom embraces both the fact and the ideal and 

therefore saves its devotees from both of those barren extremes 

of philosophy — the man whose idealism excludes facts and 

the materialist who is devoid of spiritual outlook. Those timid 

souls who can only keep up the struggle of life by the aid of 

continuous false illusions of success are doomed to suffer 

failure and experience defeat as they ultimately awaken from 

the dream world of their own imaginations. 

160:4.15 (1780.1) And it is in this business of facing failure and 

adjusting to defeat that the far-reaching vision of religion exerts 

its supreme influence. Failure is simply an educational episode 

— a cultural experiment in the acquirement of wisdom — in 

the experience of the God-seeking man who has embarked on 

the eternal adventure of the exploration of a universe. To such 

men defeat is but a new tool for the achievement of higher 

levels of universe reality. 

160:4.16 (1780.2) seeking man may prove to be a -r of a GodThe caree

great success in the light of eternity, even though the whole 

temporal-life enterprise may appear as an overwhelming 

failure, provided each life failure yielded the culture of wisdom 

and spirit achievement. Do not make the mistake of confusing 

knowledge, culture, and wisdom. They are related in life, but 

they represent vastly differing spirit values; wisdom ever 

dominates knowledge and always glorifies culture. 

5 .The Religion of the Ideal 

160:5.1 (1780.3) old me that your Master regards genuine You have t

human religion as the individual’s experience with spiritual 

realities. I have regarded religion as man’s experience of 



reacting to something which he regards as being worthy of the 

homage and devotion of all mankind. In this sense, religion 

symbolizes our supreme devotion to that which represents our 

highest concept of the ideals of reality and the farthest reach of 

our minds toward eternal possibilities of spiritual attainment. 

160:5.2 (1780.4) igion in the tribal, national, or When men react to rel

racial sense, it is because they look upon those without their 

group as not being truly human. We always look upon the 

object of our religious loyalty as being worthy of the reverence 

of all men. Religion can never be a matter of mere intellectual 

belief or philosophic reasoning; religion is always and forever 

a mode of reacting to the situations of life; it is a species of 

conduct. Religion embraces thinking, feeling, and acting 

reverently toward some reality which we deem worthy of 

universal adoration. 

160:5.3 (1780.5) If something has become a religion in your 

experience, it is self-evident that you already have become an 

active evangel of that religion since you deem the supreme 

concept of your religion as being worthy of the worship of all 

mankind, all universe intelligences. If you are not a positive 

and missionary evangel of your religion, you are self-deceived 

in that what you call a religion is only a traditional belief or a 

mere system of intellectual philosophy. If your religion is a 

spiritual experience, your object of worship must be the 

universal spirit reality and ideal of all your spiritualized 

concepts. All religions based on fear, emotion, tradition, and 

philosophy I term the intellectual religions, while those based 

on true spirit experience I would term the true religions. The 

object of religious devotion may be material or spiritual, true 



or false, real or unreal, human or divine. Religions can 

therefore be either good or evil. 

160:5.4 (1780.6) religion are not necessarily the same.  Morality and

A system of morals, by grasping an object of worship, may 

become a religion. A religion, by losing its universal appeal to 

loyalty and supreme devotion, may evolve into a system of 

philosophy or a code of morals. This thing, being, state, or 

order of existence, or possibility of attainment which 

constitutes the supreme ideal of religious loyalty, and which is 

the recipient of the religious devotion of those who worship, is 

God. Regardless of the name applied to this ideal of spirit 

reality, it is God. 

160:5.5 (1781.1) The social characteristics of a true religion consist in 

the fact that it invariably seeks to convert the individual and to 

transform the world. Religion implies the existence of 

undiscovered ideals which far transcend the known standards 

of ethics and morality embodied in even the highest social 

usages of the most mature institutions of civilization. Religion 

reaches out for undiscovered ideals, unexplored realities, 

superhuman values, divine wisdom, and true spirit attainment. 

True religion does all of this; all other beliefs are not worthy of 

the name. You cannot have a genuine spiritual religion without 

the supreme and supernal ideal of an eternal God. A religion 

without this God is an invention of man, a human institution of 

lifeless intellectual beliefs and meaningless emotional 

ceremonies. A religion might claim as the object of its devotion 

a great ideal. But such ideals of unreality are not attainable; 

such a concept is illusionary. The only ideals susceptible of 



human attainment are the divine realities of the infinite values 

resident in the spiritual fact of the eternal God. 

160:5.6 (1781.2) The word God, the idea of God as contrasted with the 

ideal of God, can become a part of any religion, no matter how 

puerile or false that religion may chance to be. And this idea of 

God can become anything which those who entertain it may 

choose to make it. The lower religions shape their ideas of God 

to meet the natural state of the human heart; the higher religions 

demand that the human heart shall be changed to meet the 

demands of the ideals of true religion. 

160:5.7 (1781.3) The religion of Jesus transcends all our former 

concepts of the idea of worship in that he not only portrays his 

Father as the ideal of infinite reality but positively declares that 

this divine source of values and the eternal center of the 

universe is truly and personally attainable by every mortal 

creature who chooses to enter the kingdom of heaven on earth, 

thereby acknowledging the acceptance of sonship with God 

and brotherhood with man. That, I submit, is the highest 

concept of religion the world has ever known, and I pronounce 

that there can never be a higher since this gospel embraces the 

infinity of realities, the divinity of values, and the eternity of 

universal attainments. Such a concept constitutes the 

achievement of the experience of the idealism of the supreme 

and the ultimate. 

160:5.8 (1781.4) I am not only intrigued by the consummate ideals of 

this religion of your Master, but I am mightily moved to profess 

my belief in his announcement that these ideals of spirit 

realities are attainable; that you and I can enter upon this long 

and eternal adventure with his assurance of the certainty of our 



ultimate arrival at the portals of Paradise. My brethren, I am a 

believer, I have embarked; I am on my way with you in this 

eternal venture. The Master says he came from the Father, and 

that he will show us the way. I am fully persuaded he speaks 

the truth. I am finally convinced that there are no attainable 

ideals of reality or values of perfection apart from the eternal 

and Universal Father. 

160:5.9 (1781.5) I come, then, to worship, not merely the God of 

existences, but the God of the possibility of all future 

existences. Therefore must your devotion to a supreme ideal, if 

that ideal is real, be devotion to this God of past, present, and 

future universes of things and beings. And there is no other 

God, for there cannot possibly be any other God. All other gods 

are figments of the imagination, illusions of mortal mind, 

distortions of false logic, and the self-deceptive idols of those 

who create them. Yes, you can have a religion without this God, 

but it does not mean anything. And if you seek to substitute the 

word God for the reality of this ideal of the living God, you 

have only deluded yourself by putting an idea in the place of an 

ideal, a divine reality. Such beliefs are merely religions of 

wishful fancy. 

160:5.10 (1782.1) I see in the teachings of Jesus, religion at its best. 

This gospel enables us to seek for the true God and to find him. 

But are we willing to pay the price of this entrance into the 

kingdom of heaven? Are we willing to be born again? to be 

remade? Are we willing to be subject to this terrible and testing 

process of self-destruction and soul reconstruction? Has not the 

Master said: “Whoso would save his life must lose it. Think not 

that I have come to bring peace but rather a soul struggle”? 



True, after we pay the price of dedication to the Father’s will, 

we do experience great peace provided we continue to walk in 

these spiritual paths of consecrated living. 

160:5.11 (1782.2) Now are we truly forsaking the lures of the known 

order of existence while we unreservedly dedicate our quest to 

the lures of the unknown and unexplored order of the existence 

of a future life of adventure in the spirit worlds of the higher 

idealism of divine reality. And we seek for those symbols of 

meaning wherewith to convey to our fellow men these concepts 

of the reality of the idealism of the religion of Jesus, and we 

will not cease to pray for that day when all mankind shall be 

thrilled by the communal vision of this supreme truth. Just now, 

our focalized concept of the Father, as held in our hearts, is that 

God is spirit; as conveyed to our fellows, that God is love. 

160:5.12 (1782.3) The religion of Jesus demands living and spiritual 

experience. Other religions may consist in traditional beliefs, 

emotional feelings, philosophic consciousness, and all of that, 

but the teaching of the Master requires the attainment of actual 

levels of real spirit progression. 

160:5.13 (1782.4) The consciousness of the impulse to be like God is 

not true religion. The feelings of the emotion to worship God 

are not true religion. The knowledge of the conviction to 

forsake self and serve God is not true religion. The wisdom of 

the reasoning that this religion is the best of all is not religion 

as a personal and spiritual experience. True religion has 

reference to destiny and reality of attainment as well as to the 

reality and idealism of that which is wholeheartedly faith-

accepted. And all of this must be made personal to us by the 

revelation of the Spirit of Truth. 



160:5.14 (1782.5) And thus ended the dissertations of the Greek 

philosopher, one of the greatest of his race, who had become a 

believer in the gospel of Jesus. 

Paper 161. Further Discussions with Rodan 

161:0.1 (1783.1) ON SUNDAY, September 25, A.D. 29, the apostles 

and the evangelists assembled at Magadan. After a long 

conference that evening with his associates, Jesus surprised all 

by announcing that early the next day he and the twelve 

apostles would start for Jerusalem to attend the feast of 

tabernacles. He directed that the evangelists visit the believers 

in Galilee, and that the women’s corps return for a while to 

Bethsaida. 

161:0.2 (1783.2) When the hour came to leave for Jerusalem, 

Nathaniel and Thomas were still in the midst of their 

discussions with Rodan of Alexandria, and they secured the 

Master’s permission to remain at Magadan for a few days. And 

so, while Jesus and the ten were on their way to Jerusalem, 

Nathaniel and Thomas were engaged in earnest debate with 

Rodan. The week prior, in which Rodan had expounded his 

philosophy, Thomas and Nathaniel had alternated in presenting 

the gospel of the kingdom to the Greek philosopher. Rodan 

discovered that he had been well instructed in Jesus’ teachings 

by one of the former apostles of John the Baptist who had been 

his teacher at Alexandria. 

1 .The Personality of God 

161:1.1 (1783.3) which Rodan and the two  There was one matter on

apostles did not see alike, and that was the personality of God. 



Rodan readily accepted all that was presented to him regarding 

the attributes of God, but he contended that the Father in heaven 

is not, cannot be, a person as man conceives personality. While 

the apostles found themselves in difficulty trying to prove that 

God is a person, Rodan found it still more difficult to prove he 

is not a person. 

161:1.2 (1783.4) Rodan contended that the fact of personality consists 

in the coexistent fact of full and mutual communication 

between beings of equality, beings who are capable of 

sympathetic understanding. Said Rodan: “In order to be a 

person, God must have symbols of spirit communication which 

would enable him to become fully understood by those who 

make contact with him. But since God is infinite and eternal, 

the Creator of all other beings, it follows that, as regards beings 

of equality, God is alone in the universe. There are none equal 

to him; there are none with whom he can communicate as an 

equal. God indeed may be the source of all personality, but as 

such he is transcendent to personality, even as the Creator is 

above and beyond the creature.” 

161:1.3 (1783.5) s contention greatly troubled Thomas and Thi

Nathaniel, and they had asked Jesus to come to their rescue, but 

the Master refused to enter into their discussions. He did say to 

Thomas: “It matters little what idea of the Father you may 

entertain as long as you are spiritually acquainted with the ideal 

of his infinite and eternal nature.” 

161:1.4 (1784.1) Thomas contended that God does communicate with 

man, and therefore that the Father is a person, even within the 

definition of Rodan. This the Greek rejected on the ground that 

God does not reveal himself personally; that he is still a 



mystery. Then Nathaniel appealed to his own personal 

experience with God, and that Rodan allowed, affirming that 

he had recently had similar experiences, but these experiences, 

he contended, proved only the reality of God, not his 

personality. 

161:1.5 (1784.2) By Monday night Thomas gave up. But by Tuesday 

night Nathaniel had won Rodan to believe in the personality of 

the Father, and he effected this change in the Greek’s views by 

the following steps of reasoning: 

161:1.6 (1784.3) 1 .The Father in Paradise does enjoy equality of 

communication with at least two other beings who are fully 

equal to himself and wholly like himself — the Eternal Son and 

the Infinite Spirit. In view of the doctrine of the Trinity, the 

Greek was compelled to concede the personality possibility of 

the Universal Father. (It was the later consideration of these 

discussions which led to the enlarged conception of the Trinity 

in the minds of the twelve apostles. Of course, it was the 

general belief that Jesus was the Eternal Son.) 

161:1.7 (1784.4) 2 .Since Jesus was equal with the Father, and since 

this Son had achieved the manifestation of personality to his 

earth children, such a phenomenon constituted proof of the fact, 

and demonstration of the possibility, of the possession of 

personality by all three of the Godheads and forever settled the 

question regarding the ability of God to communicate with man 

and the possibility of man’s communicating with God. 

161:1.8 (1784.5) 3 .That Jesus was on terms of mutual association and 

perfect communication with man; that Jesus was the Son of 

God. That the relation of Son and Father presupposes equality 



of communication and mutuality of sympathetic 

understanding; that Jesus and the Father were one. That Jesus 

maintained at one and the same time understanding 

communication with both God and man, and that, since both 

God and man comprehended the meaning of the symbols of 

Jesus’ communication, both God and man possessed the 

attributes of personality in so far as the requirements of the 

ability of intercommunication were concerned. That the 

personality of Jesus demonstrated the personality of God, while 

it proved conclusively the presence of God in man. That two 

things which are related to the same thing are related to each 

other. 

161:1.9 (1784.6) 4 .s highest concept ’That personality represents man

of human reality and divine values; that God also represents 

man’s highest concept of divine reality and infinite values; 

therefore, that God must be a divine and infinite personality, a 

personality in reality although infinitely and eternally 

transcending man’s concept and definition of personality, but 

nevertheless always and universally a personality. 

161:1.10 (1784.7) 5 .be a personality since he is the That God must 

Creator of all personality and the destiny of all personality. 

Rodan had been tremendously influenced by the teaching of 

Jesus, “Be you therefore perfect, even as your Father in heaven 

is perfect.” 

161:1.11 (1784.8) I am “dan heard these arguments, he said: When Ro

convinced. I will confess God as a person if you will permit me 

to qualify my confession of such a belief by attaching to the 

meaning of personality a group of extended values, such as 

superhuman, transcendent, supreme, infinite, eternal, final, and 



universal. I am now convinced that, while God must be 

infinitely more than a personality, he cannot be anything less. I 

am satisfied to end the argument and to accept Jesus as the 

personal revelation of the Father and the satisfaction of all 

unsatisfied factors in logic, reason, and philosophy.” 

2 .The Divine Nature of Jesus 

161:2.1 (1785.1) Since Nathaniel and Thomas had so fully approved 

Rodan’s views of the gospel of the kingdom, there remained 

only one more point to consider, the teaching dealing with the 

divine nature of Jesus, a doctrine only so recently publicly 

announced. Nathaniel and Thomas jointly presented their 

views of the divine nature of the Master, and the following 

narrative is a condensed, rearranged, and restated presentation 

of their teaching: 

161:2.2 (1785.2) 1 .Jesus has admitted his divinity, and we believe 

him. Many remarkable things have happened in connection 

with his ministry which we can understand only by believing 

that he is the Son of God as well as the Son of Man. 

161:2.3 (1785.3) 2 .tion with us exemplifies the ideal His life associa

of human friendship; only a divine being could possibly be 

such a human friend. He is the most truly unselfish person we 

have ever known. He is the friend even of sinners; he dares to 

love his enemies. He is very loyal to us. While he does not 

hesitate to reprove us, it is plain to all that he truly loves us. The 

better you know him, the more you will love him. You will be 

charmed by his unswerving devotion. Through all these years 

of our failure to comprehend his mission, he has been a faithful 

friend. While he makes no use of flattery, he does treat us all 



with equal kindness; he is invariably tender and compassionate. 

He has shared his life and everything else with us. We are a 

happy community; we share all things in common. We do not 

believe that a mere human could live such a blameless life 

under such trying circumstances. 

161:2.4 (1785.4) 3 .We think Jesus is divine because he never does 

wrong; he makes no mistakes. His wisdom is extraordinary; his 

piety superb. He lives day by day in perfect accord with the 

Father’s will. He never repents of misdeeds because he 

transgresses none of the Father’s laws. He prays for us and with 

us, but he never asks us to pray for him. We believe that he is 

consistently sinless. We do not think that one who is only 

human ever professed to live such a life. He claims to live a 

perfect life, and we acknowledge that he does. Our piety 

springs from repentance, but his piety springs from 

righteousness. He even professes to forgive sins and does heal 

diseases. No mere man would sanely profess to forgive sin; that 

is a divine prerogative. And he has seemed to be thus perfect in 

his righteousness from the times of our first contact with him. 

We grow in grace and in the knowledge of the truth, but our 

Master exhibits maturity of righteousness to start with. All 

men, good and evil, recognize these elements of goodness in 

Jesus. And yet never is his piety obtrusive or ostentatious. He 

is both meek and fearless. He seems to approve of our belief in 

his divinity. He is either what he professes to be, or else he is 

the greatest hypocrite and fraud the world has ever known. We 

are persuaded that he is just what he claims to be. 

161:2.5 (1785.5) 4 .The uniqueness of his character and the perfection 

of his emotional control convince us that he is a combination 



of humanity and divinity. He unfailingly responds to the 

spectacle of human need; suffering never fails to appeal to him. 

His compassion is moved alike by physical suffering, mental 

anguish, or spiritual sorrow. He is quick to recognize and 

generous to acknowledge the presence of faith or any other 

grace in his fellow men. He is so just and fair and at the same 

time so merciful and considerate. He grieves over the spiritual 

obstinacy of the people and rejoices when they consent to see 

the light of truth. 

161:2.6 (1786.1) 5 .s minds ’He seems to know the thoughts of men

and to understand the longings of their hearts. And he is always 

sympathetic with our troubled spirits. He seems to possess all 

our human emotions, but they are magnificently glorified. He 

strongly loves goodness and equally hates sin. He possesses a 

superhuman consciousness of the presence of Deity. He prays 

like a man but performs like a God. He seems to foreknow 

things; he even now dares to speak about his death, some 

mystic reference to his future glorification. While he is kind, he 

is also brave and courageous. He never falters in doing his duty. 

161:2.7 (1786.2) 6 .We are constantly impressed by the phenomenon 

of his superhuman knowledge. Hardly does a day pass but 

something transpires to disclose that the Master knows what is 

going on away from his immediate presence. He also seems to 

know about the thoughts of his associates. He undoubtedly has 

communion with celestial personalities; he unquestionably 

lives on a spiritual plane far above the rest of us. Everything 

seems to be open to his unique understanding. He asks us 

questions to draw us out, not to gain information. 



161:2.8 (1786.3) 7 .is Recently the Master does not hesitate to assert h

superhumanity. From the day of our ordination as apostles right 

on down to recent times, he has never denied that he came from 

the Father above. He speaks with the authority of a divine 

teacher. The Master does not hesitate to refute the religious 

teachings of today and to declare the new gospel with positive 

authority. He is assertive, positive, and authoritative. Even 

John the Baptist, when he heard Jesus speak, declared that he 

was the Son of God. He seems to be so sufficient within 

himself. He craves not the support of the multitude; he is 

indifferent to the opinions of men. He is brave and yet so free 

from pride. 

161:2.9 (1786.4) 8 .present -He constantly talks about God as an ever

associate in all that he does. He goes about doing good, for God 

seems to be in him. He makes the most astounding assertions 

about himself and his mission on earth, statements which 

would be absurd if he were not divine. He once declared, 

“Before Abraham was, I am.” He has definitely claimed 

divinity; he professes to be in partnership with God. He well-

nigh exhausts the possibilities of language in the reiteration of 

his claims of intimate association with the heavenly Father. He 

even dares to assert that he and the Father are one. He says that 

anyone who has seen him has seen the Father. And he says and 

does all these tremendous things with such childlike 

naturalness. He alludes to his association with the Father in the 

same manner that he refers to his association with us. He seems 

to be so sure about God and speaks of these relations in such a 

matter-of-fact way. 



161:2.10 (1786.5) 9 .In his prayer life he appears to communicate 

directly with his Father. We have heard few of his prayers, but 

these few would indicate that he talks with God, as it were, face 

to face. He seems to know the future as well as the past. He 

simply could not be all of this and do all of these extraordinary 

things unless he were something more than human. We know 

he is human, we are sure of that, but we are almost equally sure 

that he is also divine. We believe that he is divine. We are 

convinced that he is the Son of Man and the Son of God. 

161:2.11 (1787.1) When Nathaniel and Thomas had concluded their 

conferences with Rodan, they hurried on toward Jerusalem to 

join their fellow apostles, arriving on Friday of that week. This 

had been a great experience in the lives of all three of these 

believers, and the other apostles learned much from the 

recounting of these experiences by Nathaniel and Thomas. 

161:2.12 (1787.2) , where he Rodan made his way back to Alexandria

long taught his philosophy in the school of Meganta. He 

became a mighty man in the later affairs of the kingdom of 

heaven; he was a faithful believer to the end of his earth days, 

yielding up his life in Greece with others when the persecutions 

were at their height. 

3 .Jesus’ Human and Divine Minds 

161:3.1 (1787.3) Consciousness of divinity was a gradual growth in 

the mind of Jesus up to the occasion of his baptism. After he 

became fully self-conscious of his divine nature, prehuman 

existence, and universe prerogatives, he seems to have 

possessed the power of variously limiting his human 

consciousness of his divinity. It appears to us that from his 



baptism until the crucifixion it was entirely optional with Jesus 

whether to depend only on the human mind or to utilize the 

knowledge of both the human and the divine minds. At times 

he appeared to avail himself of only that information which was 

resident in the human intellect. On other occasions he appeared 

to act with such fullness of knowledge and wisdom as could be 

afforded only by the utilization of the superhuman content of 

his divine consciousness. 

161:3.2 (1787.4) We can understand his unique performances only by 

accepting the theory that he could, at will, self-limit his divinity 

consciousness. We are fully cognizant that he frequently 

withheld from his associates his foreknowledge of events, and 

that he was aware of the nature of their thinking and planning. 

We understand that he did not wish his followers to know too 

fully that he was able to discern their thoughts and to penetrate 

their plans. He did not desire too far to transcend the concept 

of the human as it was held in the minds of his apostles and 

disciples. 

161:3.3 (1787.5) We are utterly at a loss to differentiate between his 

practice of self-limiting his divine consciousness and his 

technique of concealing his preknowledge and thought 

discernment from his human associates. We are convinced that 

he used both of these techniques, but we are not always able, in 

a given instance, to specify which method he may have 

employed. We frequently observed him acting with only the 

human content of consciousness; then would we behold him in 

conference with the directors of the celestial hosts of the 

universe and discern the undoubted functioning of the divine 

mind. And then on almost numberless occasions did we witness 



the working of this combined personality of man and God as it 

was activated by the apparent perfect union of the human and 

the divine minds. This is the limit of our knowledge of such 

phenomena; we really do not actually know the full truth about 

this mystery. 

Paper 162. At the Feast of Tabernacles 

162:0.1 (1788.1) WHEN Jesus started up to Jerusalem with the ten 

apostles, he planned to go through Samaria, that being the 

shorter route. Accordingly, they passed down the eastern shore 

of the lake and, by way of Scythopolis, entered the borders of 

Samaria. Near nightfall Jesus sent Philip and Matthew over to 

a village on the eastern slopes of Mount Gilboa to secure 

lodging for the company. It so happened that these villagers 

were greatly prejudiced against the Jews, even more so than the 

average Samaritans, and these feelings were heightened at this 

particular time as so many were on their way to the feast of 

tabernacles. These people knew very little about Jesus, and they 

refused him lodging because he and his associates were Jews. 

When Matthew and Philip manifested indignation and 

informed these Samaritans that they were declining to entertain 

the Holy One of Israel, the infuriated villagers chased them out 

of the little town with sticks and stones. 

162:0.2 (1788.2) After Philip and Matthew had returned to their 

fellows and reported how they had been driven out of the 

village, James and John stepped up to Jesus and said: “Master, 

we pray you to give us permission to bid fire come down from 

heaven to devour these insolent and impenitent Samaritans.” 

But when Jesus heard these words of vengeance, he turned 

upon the sons of Zebedee and severely rebuked them: “You 



know not what manner of attitude you manifest. Vengeance 

savors not of the outlook of the kingdom of heaven. Rather than 

dispute, let us journey over to the little village by the Jordan 

ford.” Thus because of sectarian prejudice these Samaritans 

denied themselves the honor of showing hospitality to the 

Creator Son of a universe. 

162:0.3 (1788.3) Jesus and the ten stopped for the night at the village 

near the Jordan ford. Early the next day they crossed the river 

and continued on to Jerusalem by way of the east Jordan 

highway, arriving at Bethany late Wednesday evening. Thomas 

and Nathaniel arrived on Friday, having been delayed by their 

conferences with Rodan. 

162:0.4 (1788.4) Jesus and the twelve remained in the vicinity of 

Jerusalem until the end of the following month (October), 

about four and one-half weeks. Jesus himself went into the city 

only a few times, and these brief visits were made during the 

days of the feast of tabernacles. He spent a considerable portion 

of October with Abner and his associates at Bethlehem. 

1 .The Dangers of the Visit to Jerusalem 

162:1.1 (1788.5) Long before they fled from Galilee, the followers of 

Jesus had implored him to go to Jerusalem to proclaim the 

gospel of the kingdom in order that his message might have the 

prestige of having been preached at the center of Jewish culture 

and learning; but now that he had actually come to Jerusalem 

to teach, they were afraid for his life. Knowing that the 

Sanhedrin had sought to bring Jesus to Jerusalem for trial and 

recalling the Master’s recently reiterated declarations that he 

must be subject to death, the apostles had been literally stunned 



by his sudden decision to attend the feast of tabernacles. To all 

their previous entreaties that he go to Jerusalem he had replied, 

“The hour has not yet come.” Now, to their protests of fear he 

answered only, “But the hour has come.” 

162:1.2 (1788.6) During the feast of tabernacles Jesus went boldly into 

Jerusalem on several occasions and publicly taught in the 

temple. This he did in spite of the efforts of his apostles to 

dissuade him. Though they had long urged him to proclaim his 

message in Jerusalem, they now feared to see him enter the city 

at this time, knowing full well that the scribes and Pharisees 

were bent on bringing about his death. 

162:1.3 (1788.7) bold appearance in Jerusalem more than ever ’ Jesus

confused his followers. Many of his disciples, and even Judas 

Iscariot, the apostle, had dared to think that Jesus had fled in 

haste into Phoenicia because he feared the Jewish leaders and 

Herod Antipas. They failed to comprehend the significance of 

the Master’s movements. His presence in Jerusalem at the feast 

of tabernacles, even in opposition to the advice of his followers, 

sufficed forever to put an end to all whisperings about fear and 

cowardice. 

162:1.4 (1789.1) During the feast of tabernacles, thousands of 

believers from all parts of the Roman Empire saw Jesus, heard 

him teach, and many even journeyed out to Bethany to confer 

with him regarding the progress of the kingdom in their home 

districts. 

162:1.5 (1789.2) There were many reasons why Jesus was able 

publicly to preach in the temple courts throughout the days of 

the feast, and chief of these was the fear that had come over the 



officers of the Sanhedrin as a result of the secret division of 

sentiment in their own ranks. It was a fact that many of the 

members of the Sanhedrin either secretly believed in Jesus or 

else were decidedly averse to arresting him during the feast, 

when such large numbers of people were present in Jerusalem, 

many of whom either believed in him or were at least friendly 

to the spiritual movement which he sponsored. 

162:1.6 (1789.3) hroughout The efforts of Abner and his associates t

Judea had also done much to consolidate sentiment favorable 

to the kingdom, so much so that the enemies of Jesus dared not 

be too outspoken in their opposition. This was one of the 

reasons why Jesus could publicly visit Jerusalem and live to go 

away. One or two months before this he would certainly have 

been put to death. 

162:1.7 (1789.4) But the audacious boldness of Jesus in publicly 

appearing in Jerusalem overawed his enemies; they were not 

prepared for such a daring challenge. Several times during this 

month the Sanhedrin made feeble attempts to place the Master 

under arrest, but nothing came of these efforts. His enemies 

were so taken aback by Jesus’ unexpected public appearance in 

Jerusalem that they conjectured he must have been promised 

protection by the Roman authorities. Knowing that Philip 

(Herod Antipas’s brother) was almost a follower of Jesus, the 

members of the Sanhedrin speculated that Philip had secured 

for Jesus promises of protection against his enemies. Jesus had 

departed from their jurisdiction before they awakened to the 

realization that they had been mistaken in the belief that his 

sudden and bold appearance in Jerusalem had been due to a 

secret understanding with the Roman officials. 



162:1.8 (1789.5) ad known that Jesus Only the twelve apostles h

intended to attend the feast of tabernacles when they had 

departed from Magadan. The other followers of the Master 

were greatly astonished when he appeared in the temple courts 

and began publicly to teach, and the Jewish authorities were 

surprised beyond expression when it was reported that he was 

teaching in the temple. 

162:1.9 (1790.1) Although his disciples had not expected Jesus to 

attend the feast, the vast majority of the pilgrims from afar who 

had heard of him entertained the hope that they might see him 

at Jerusalem. And they were not disappointed, for on several 

occasions he taught in Solomon’s Porch and elsewhere in the 

temple courts. These teachings were really the official or 

formal announcement of the divinity of Jesus to the Jewish 

people and to the whole world. 

162:1.10 (1790.2) The multitudes who listened s ’to the Master

teachings were divided in their opinions. Some said he was a 

good man; some a prophet; some that he was truly the Messiah; 

others said he was a mischievous meddler, that he was leading 

the people astray with his strange doctrines. His enemies 

hesitated to denounce him openly for fear of his friendly 

believers, while his friends feared to acknowledge him openly 

for fear of the Jewish leaders, knowing that the Sanhedrin was 

determined to put him to death. But even his enemies marveled 

at his teaching, knowing that he had not been instructed in the 

schools of the rabbis. 

162:1.11 (1790.3) Every time Jesus went to Jerusalem, his apostles 

were filled with terror. They were the more afraid as, from day 

to day, they listened to his increasingly bold pronouncements 



regarding the nature of his mission on earth. They were 

unaccustomed to hearing Jesus make such positive claims and 

such amazing assertions even when preaching among his 

friends. 

2 .The First Temple Talk 

162:2.1 (1790.4) The first afternoon that Jesus taught in the temple, a 

considerable company sat listening to his words depicting the 

liberty of the new gospel and the joy of those who believe the 

good news, when a curious listener interrupted him to ask: 

“Teacher, how is it you can quote the Scriptures and teach the 

people so fluently when I am told that you are untaught in the 

learning of the rabbis?” Jesus replied: “No man has taught me 

the truths which I declare to you. And this teaching is not mine 

but His who sent me. If any man really desires to do my 

Father’s will, he shall certainly know about my teaching, 

whether it be God’s or whether I speak for myself. He who 

speaks for himself seeks his own glory, but when I declare the 

words of the Father, I thereby seek the glory of him who sent 

me. But before you try to enter into the new light, should you 

not rather follow the light you already have? Moses gave you 

the law, yet how many of you honestly seek to fulfill its 

demands? Moses in this law enjoins you, saying, ‘You shall not 

kill’; notwithstanding this command some of you seek to kill 

the Son of Man.” 

162:2.2 (1790.5) When the crowd heard these words, they fell to 

wrangling among themselves. Some said he was mad; some 

that he had a devil. Others said this was indeed the prophet of 

Galilee whom the scribes and Pharisees had long sought to kill. 

Some said the religious authorities were afraid to molest him; 



others thought that they laid not hands upon him because they 

had become believers in him. After considerable debate one of 

the crowd stepped forward and asked Jesus, “Why do the rulers 

seek to kill you?” And he replied: “The rulers seek to kill me 

because they resent my teaching about the good news of the 

kingdom, a gospel that sets men free from the burdensome 

traditions of a formal religion of ceremonies which these 

teachers are determined to uphold at any cost. They circumcise 

in accordance with the law on the Sabbath day, but they would 

kill me because I once on the Sabbath day set free a man held 

in the bondage of affliction. They follow after me on the 

Sabbath to spy on me but would kill me because on another 

occasion I chose to make a grievously stricken man completely 

whole on the Sabbath day. They seek to kill me because they 

well know that, if you honestly believe and dare to accept my 

teaching, their system of traditional religion will be 

overthrown, forever destroyed. Thus will they be deprived of 

authority over that to which they have devoted their lives since 

they steadfastly refuse to accept this new and more glorious 

gospel of the kingdom of God. And now do I appeal to every 

one of you: Judge not according to outward appearances but 

rather judge by the true spirit of these teachings; judge 

righteously.” 

162:2.3 (1791.1) Yes, Teacher, we do “Then said another inquirer: 

look for the Messiah, but when he comes, we know that his 

appearance will be in mystery. We know whence you are. You 

have been among your brethren from the beginning. The 

deliverer will come in power to restore the throne of David’s 

kingdom. Do you really claim to be the Messiah?” And Jesus 

replied: “You claim to know me and to know whence I am. I 



wish your claims were true, for indeed then would you find 

abundant life in that knowledge. But I declare that I have not 

come to you for myself; I have been sent by the Father, and he 

who sent me is true and faithful. By refusing to hear me, you 

are refusing to receive Him who sends me. You, if you will 

receive this gospel, shall come to know Him who sent me. I 

know the Father, for I have come from the Father to declare and 

reveal him to you.” 

162:2.4 (1791.2) The agents of the scribes wanted to lay hands upon 

him, but they feared the multitude, for many believed in him. 

Jesus’ work since his baptism had become well known to all 

Jewry, and as many of these people recounted these things, they 

said among themselves: “Even though this teacher is from 

Galilee, and even though he does not meet all of our 

expectations of the Messiah, we wonder if the deliverer, when 

he does come, will really do anything more wonderful than this 

Jesus of Nazareth has already done.” 

162:2.5 (1791.3) When the Pharisees and their agents heard the people 

talking this way, they took counsel with their leaders and 

decided that something should be done forthwith to put a stop 

to these public appearances of Jesus in the temple courts. The 

leaders of the Jews, in general, were disposed to avoid a clash 

with Jesus, believing that the Roman authorities had promised 

him immunity. They could not otherwise account for his 

boldness in coming at this time to Jerusalem; but the officers of 

the Sanhedrin did not wholly believe this rumor. They reasoned 

that the Roman rulers would not do such a thing secretly and 

without the knowledge of the highest governing body of the 

Jewish nation. 



162:2.6 (1791.4) Accordingly, Eber, the proper officer of the 

Sanhedrin, with two assistants was dispatched to arrest Jesus. 

As Eber made his way toward Jesus, the Master said: “Fear not 

to approach me. Draw near while you listen to my teaching. I 

know you have been sent to apprehend me, but you should 

understand that nothing will befall the Son of Man until his 

hour comes. You are not arrayed against me; you come only to 

do the bidding of your masters, and even these rulers of the 

Jews verily think they are doing God’s service when they 

secretly seek my destruction. 

162:2.7 (1792.1) “I bear none of you ill will. The Father loves you, 

and therefore do I long for your deliverance from the bondage 

of prejudice and the darkness of tradition. I offer you the liberty 

of life and the joy of salvation. I proclaim the new and living 

way, the deliverance from evil and the breaking of the bondage 

of sin. I have come that you might have life, and have it 

eternally. You seek to be rid of me and my disquieting 

teachings. If you could only realize that I am to be with you 

only a little while! In just a short time I go to Him who sent me 

into this world. And then will many of you diligently seek me, 

but you shall not discover my presence, for where I am about 

to go you cannot come. But all who truly seek to find me shall 

sometime attain the life that leads to my Father’s presence.” 

162:2.8 (1792.2) Where “Some of the scoffers said among themselves: 

will this man go that we cannot find him? Will he go to live 

among the Greeks? Will he destroy himself? What can he mean 

when he declares that soon he will depart from us, and that we 

cannot go where he goes?” 



162:2.9 (1792.3) stants refused to arrest Jesus; they Eber and his assi

returned to their meeting place without him. When, therefore, 

the chief priests and the Pharisees upbraided Eber and his 

assistants because they had not brought Jesus with them, Eber 

only replied: “We feared to arrest him in the midst of the 

multitude because many believe in him. Besides, we never 

heard a man speak like this man. There is something out of the 

ordinary about this teacher. You would all do well to go over 

to hear him.” And when the chief rulers heard these words, they 

were astonished and spoke tauntingly to Eber: “Are you also 

led astray? Are you about to believe in this deceiver? Have you 

heard that any of our learned men or any of the rulers have 

believed in him? Have any of the scribes or the Pharisees been 

deceived by his clever teachings? How does it come that you 

are influenced by the behavior of this ignorant multitude who 

know not the law or the prophets? Do you not know that such 

untaught people are accursed?” And then answered Eber: 

“Even so, my masters, but this man speaks to the multitude 

words of mercy and hope. He cheers the downhearted, and his 

words were comforting even to our souls. What can there be 

wrong in these teachings even though he may not be the 

Messiah of the Scriptures? And even then does not our law 

require fairness? Do we condemn a man before we hear him?” 

And the chief of the Sanhedrin was wroth with Eber and, 

turning upon him, said: “Have you gone mad? Are you by any 

chance also from Galilee? Search the Scriptures, and you will 

discover that out of Galilee arises no prophet, much less the 

Messiah.” 

162:2.10 (1792.4) The Sanhedrin disbanded in confusion, and Jesus 

withdrew to Bethany for the night. 



3 .The Woman Taken in Adultery 

162:3.1 (1792.5) em that Jesus dealt It was during this visit to Jerusal

with a certain woman of evil repute who was brought into his 

presence by her accusers and his enemies. The distorted record 

you have of this episode would suggest that this woman had 

been brought before Jesus by the scribes and Pharisees, and that 

Jesus so dealt with them as to indicate that these religious 

leaders of the Jews might themselves have been guilty of 

immorality. Jesus well knew that, while these scribes and 

Pharisees were spiritually blind and intellectually prejudiced by 

their loyalty to tradition, they were to be numbered among the 

most thoroughly moral men of that day and generation. 

162:3.2 (1793.1) What really happened was this: Early the third 

morning of the feast, as Jesus approached the temple, he was 

met by a group of the hired agents of the Sanhedrin who were 

dragging a woman along with them. As they came near, the 

spokesman said: “Master, this woman was taken in adultery — 

in the very act. Now, the law of Moses commands that we 

should stone such a woman. What do you say should be done 

with her?” 

162:3.3 (1793.2) enemies, if he upheld the ’ It was the plan of Jesus

law of Moses requiring that the self-confessed transgressor be 

stoned, to involve him in difficulty with the Roman rulers, who 

had denied the Jews the right to inflict the death penalty without 

the approval of a Roman tribunal. If he forbade stoning the 

woman, they would accuse him before the Sanhedrin of setting 

himself up above Moses and the Jewish law. If he remained 

silent, they would accuse him of cowardice. But the Master so 



managed the situation that the whole plot fell to pieces of its 

own sordid weight. 

162:3.4 (1793.3) n, once comely, was the wife of an This woma

inferior citizen of Nazareth, a man who had been a 

troublemaker for Jesus throughout his youthful days. The man, 

having married this woman, did most shamefully force her to 

earn their living by making commerce of her body. He had 

come up to the feast at Jerusalem that his wife might thus 

prostitute her physical charms for financial gain. He had 

entered into a bargain with the hirelings of the Jewish rulers 

thus to betray his own wife in her commercialized vice. And so 

they came with the woman and her companion in transgression 

for the purpose of ensnaring Jesus into making some statement 

which could be used against him in case of his arrest. 

162:3.5 (1793.4) Jesus, looking over the crowd, saw her husband 

standing behind the others. He knew what sort of man he was 

and perceived that he was a party to the despicable transaction. 

Jesus first walked around to near where this degenerate 

husband stood and wrote upon the sand a few words which 

caused him to depart in haste. Then he came back before the 

woman and wrote again upon the ground for the benefit of her 

would-be accusers; and when they read his words, they, too, 

went away, one by one. And when the Master had written in 

the sand the third time, the woman’s companion in evil took his 

departure, so that, when the Master raised himself up from this 

writing, he beheld the woman standing alone before him. Jesus 

said: “Woman, where are your accusers? did no man remain to 

stone you?” And the woman, lifting up her eyes, answered, “No 

man, Lord.” And then said Jesus: “I know about you; neither 



do I condemn you. Go your way in peace.” And this woman, 

Hildana, forsook her wicked husband and joined herself to the 

disciples of the kingdom. 

4 .The Feast of Tabernacles 

162:4.1 (1793.5) resence of people from all of the known world, The p

from Spain to India, made the feast of tabernacles an ideal 

occasion for Jesus for the first time publicly to proclaim his full 

gospel in Jerusalem. At this feast the people lived much in the 

open air, in leafy booths. It was the feast of the harvest 

ingathering, and coming, as it did, in the cool of the autumn 

months, it was more generally attended by the Jews of the 

world than was the Passover at the end of the winter or 

Pentecost at the beginning of summer. The apostles at last 

beheld their Master making the bold announcement of his 

mission on earth before all the world, as it were. 

162:4.2 (1794.1) This was the feast of feasts, since any sacrifice not 

made at the other festivals could be made at this time. This was 

the occasion of the reception of the temple offerings; it was a 

combination of vacation pleasures with the solemn rites of 

religious worship. Here was a time of racial rejoicing, mingled 

with sacrifices, Levitical chants, and the solemn blasts of the 

silvery trumpets of the priests. At night the impressive 

spectacle of the temple and its pilgrim throngs was brilliantly 

illuminated by the great candelabras which burned brightly in 

the court of the women as well as by the glare of scores of 

torches standing about the temple courts. The entire city was 

gaily decorated except the Roman castle of Antonia, which 

looked down in grim contrast upon this festive and worshipful 



scene. And how the Jews did hate this ever-present reminder of 

the Roman yoke! 

.3162:4 (1794.2) Seventy bullocks were sacrificed during the feast, the 

symbol of the seventy nations of heathendom. The ceremony 

of the outpouring of the water symbolized the outpouring of the 

divine spirit. This ceremony of the water followed the sunrise 

procession of the priests and Levites. The worshipers passed 

down the steps leading from the court of Israel to the court of 

the women while successive blasts were blown upon the silvery 

trumpets. And then the faithful marched on toward the 

Beautiful Gate, which opened upon the court of the gentiles. 

Here they turned about to face westward, to repeat their chants, 

and to continue their march for the symbolic water. 

162:4.4 (1794.3) On the last day of the feast almost four hundred and 

fifty priests with a corresponding number of Levites officiated. 

At daybreak the pilgrims assembled from all parts of the city, 

each carrying in the right hand a sheaf of myrtle, willow, and 

palm branches, while in the left hand each one carried a branch 

of the paradise apple — the citron, or the “forbidden fruit.” 

These pilgrims divided into three groups for this early morning 

ceremony. One band remained at the temple to attend the 

morning sacrifices; another group marched down below 

Jerusalem to near Maza to cut the willow branches for the 

adornment of the sacrificial altar, while the third group formed 

a procession to march from the temple behind the water priest, 

who, to the sound of the silvery trumpets, bore the golden 

pitcher which was to contain the symbolic water, out through 

Ophel to near Siloam, where was located the fountain gate. 

After the golden pitcher had been filled at the pool of Siloam, 



the procession marched back to the temple, entering by way of 

the water gate and going directly to the court of the priests, 

where the priest bearing the water pitcher was joined by the 

priest bearing the wine for the drink offering. These two priests 

then repaired to the silver funnels leading to the base of the altar 

and poured the contents of the pitchers therein. The execution 

of this rite of pouring the wine and the water was the signal for 

the assembled pilgrims to begin the chanting of the Psalms 

from 113 to 118 inclusive, in alternation with the Levites. And 

as they repeated these lines, they would wave their sheaves at 

the altar. Then followed the sacrifices for the day, associated 

with the repeating of the Psalm for the day, the Psalm for the 

last day of the feast being the eighty-second, beginning with 

the fifth verse. 

5 .Sermon on the Light of the World 

162:5.1 (1794.4) e evening of the next to the last day of the feast, On th

when the scene was brilliantly illuminated by the lights of the 

candelabras and the torches, Jesus stood up in the midst of the 

assembled throng and said: 

162:5.2 (1795.1) “who follows me shall  I am the light of the world. He

not walk in darkness but shall have the light of life. Presuming 

to place me on trial and assuming to sit as my judges, you 

declare that, if I bear witness of myself, my witness cannot be 

true. But never can the creature sit in judgment on the Creator. 

Even if I do bear witness about myself, my witness is 

everlastingly true, for I know whence I came, who I am, and 

whither I go. You who would kill the Son of Man know not 

whence I came, who I am, or whither I go. You only judge by 

the appearances of the flesh; you do not perceive the realities 



of the spirit. I judge no man, not even my archenemy. But if I 

should choose to judge, my judgment would be true and 

righteous, for I would judge not alone but in association with 

my Father, who sent me into the world, and who is the source 

of all true judgment. You even allow that the witness of two 

reliable persons may be accepted — well, then, I bear witness 

of these truths; so also does my Father in heaven. And when I 

told you this yesterday, in your darkness you asked me, ‘Where 

is your Father?’ Truly, you know neither me nor my Father, for 

if you had known me, you would also have known the Father. 

162:5.3 (1795.2) “I have already told you that I am going away, and 

that you will seek me and not find me, for where I am going 

you cannot come. You who would reject this light are from 

beneath; I am from above. You who prefer to sit in darkness 

are of this world; I am not of this world, and I live in the eternal 

light of the Father of lights. You all have had abundant 

opportunity to learn who I am, but you shall have still other 

evidence confirming the identity of the Son of Man. I am the 

light of life, and every one who deliberately and with 

understanding rejects this saving light shall die in his sins. 

Much I have to tell you, but you are unable to receive my 

words. However, he who sent me is true and faithful; my Father 

loves even his erring children. And all that my Father has 

spoken I also proclaim to the world. 

162:5.4 (1795.3) “is lifted up, then shall you all  When the Son of Man

know that I am he, and that I have done nothing of myself but 

only as the Father has taught me. I speak these words to you 

and to your children. And he who sent me is even now with me; 



he has not left me alone, for I do always that which is pleasing 

in his sight.” 

162:5.5 (1795.4) As Jesus thus taught the pilgrims in the temple 

courts, many believed. And no man dared to lay hands upon 

him. 

6 .Discourse on the Water of Life 

162:6.1 (1795.5) the feast, as the On the last day, the great day of 

procession from the pool of Siloam passed through the temple 

courts, and just after the water and the wine had been poured 

down upon the altar by the priests, Jesus, standing among the 

pilgrims, said: “If any man thirst, let him come to me and drink. 

From the Father above I bring to this world the water of life. 

He who believes me shall be filled with the spirit which this 

water represents, for even the Scriptures have said, ‘Out of him 

shall flow rivers of living waters.’ When the Son of Man has 

finished his work on earth, there shall be poured out upon all 

flesh the living Spirit of Truth. Those who receive this spirit 

shall never know spiritual thirst.” 

162:6.2 (1795.6) Jesus did not interrupt the service to speak these 

words. He addressed the worshipers immediately after the 

chanting of the Hallel, the responsive reading of the Psalms 

accompanied by waving of the branches before the altar. Just 

here was a pause while the sacrifices were being prepared, and 

it was at this time that the pilgrims heard the fascinating voice 

of the Master declare that he was the giver of living water to 

every spirit-thirsting soul. 



162:6.3 (1796.1) At the conclusion of this early morning service Jesus 

continued to teach the multitude, saying: “Have you not read in 

the Scripture: ‘Behold, as the waters are poured out upon the 

dry ground and spread over the parched soil, so will I give the 

spirit of holiness to be poured out upon your children for a 

blessing even to your children’s children’? Why will you thirst 

for the ministry of the spirit while you seek to water your souls 

with the traditions of men, poured from the broken pitchers of 

ceremonial service? That which you see going on about this 

temple is the way in which your fathers sought to symbolize 

the bestowal of the divine spirit upon the children of faith, and 

you have done well to perpetuate these symbols, even down to 

this day. But now has come to this generation the revelation of 

the Father of spirits through the bestowal of his Son, and all of 

this will certainly be followed by the bestowal of the spirit of 

the Father and the Son upon the children of men. To every one 

who has faith shall this bestowal of the spirit become the true 

teacher of the way which leads to life everlasting, to the true 

waters of life in the kingdom of heaven on earth and in the 

Father’s Paradise over there.” 

162:6.4 (1796.2) And Jesus continued to answer the questions of both 

the multitude and the Pharisees. Some thought he was a 

prophet; some believed him to be the Messiah; others said he 

could not be the Christ, seeing that he came from Galilee, and 

that the Messiah must restore David’s throne. Still they dared 

not arrest him. 

7 .The Discourse on Spiritual Freedom 

162:7.1 (1796.3) and after On the afternoon of the last day of the feast 

the apostles had failed in their efforts to persuade him to flee 



from Jerusalem, Jesus again went into the temple to teach. 

Finding a large company of believers assembled in Solomon’s 

Porch, he spoke to them, saying: 

162:7.2 (1796.4) “abide in you and you are minded to do  If my words

the will of my Father, then are you truly my disciples. You shall 

know the truth, and the truth shall make you free. I know how 

you will answer me: We are the children of Abraham, and we 

are in bondage to none; how then shall we be made free? Even 

so, I do not speak of outward subjection to another’s rule; I 

refer to the liberties of the soul. Verily, verily, I say to you, 

everyone who commits sin is the bond servant of sin. And you 

know that the bond servant is not likely to abide forever in the 

master’s house. You also know that the son does remain in his 

father’s house. If, therefore, the Son shall make you free, shall 

make you sons, you shall be free indeed. 

162:7.3 (1796.5) “s seed, yet your ’I know that you are Abraham

leaders seek to kill me because my word has not been allowed 

to have its transforming influence in their hearts. Their souls 

are sealed by prejudice and blinded by the pride of revenge. I 

declare to you the truth which the eternal Father shows me, 

while these deluded teachers seek to do the things which they 

have learned only from their temporal fathers. And when you 

reply that Abraham is your father, then do I tell you that, if you 

were the children of Abraham, you would do the works of 

Abraham. Some of you believe my teaching, but others seek to 

destroy me because I have told you the truth which I received 

from God. But Abraham did not so treat the truth of God. I 

perceive that some among you are determined to do the works 

of the evil one. If God were your Father, you would know me 



and love the truth which I reveal. Will you not see that I come 

forth from the Father, that I am sent by God, that I am not doing 

this work of myself? Why do you not understand my words? Is 

it because you have chosen to become the children of evil? If 

you are the children of darkness, you will hardly walk in the 

light of the truth which I reveal. The children of evil follow 

only in the ways of their father, who was a deceiver and stood 

not for the truth because there came to be no truth in him. But 

now comes the Son of Man speaking and living the truth, and 

many of you refuse to believe. 

162:7.4 (1797.1) “Which of you convicts me of sin? If I, then, 

proclaim and live the truth shown me by the Father, why do 

you not believe? He who is of God hears gladly the words of 

God; for this cause many of you hear not my words, because 

you are not of God. Your teachers have even presumed to say 

that I do my works by the power of the prince of devils. One 

near by has just said that I have a devil, that I am a child of the 

devil. But all of you who deal honestly with your own souls 

know full well that I am not a devil. You know that I honor the 

Father even while you would dishonor me. I seek not my own 

glory, only the glory of my Paradise Father. And I do not judge 

you, for there is one who judges for me. 

162:7.5 (1797.2) “Verily, verily, I say to you who believe the gospel 

that, if a man will keep this word of truth alive in his heart, he 

shall never taste death. And now just at my side a scribe says 

this statement proves that I have a devil, seeing that Abraham 

is dead, also the prophets. And he asks: ‘Are you so much 

greater than Abraham and the prophets that you dare to stand 

here and say that whoso keeps your word shall not taste death? 



Who do you claim to be that you dare to utter such 

blasphemies?’ And I say to all such that, if I glorify myself, my 

glory is as nothing. But it is the Father who shall glorify me, 

even the same Father whom you call God. But you have failed 

to know this your God and my Father, and I have come to bring 

you together; to show you how to become truly the sons of God. 

Though you know not the Father, I truly know him. Even 

Abraham rejoiced to see my day, and by faith he saw it and was 

glad.” 

162:7.6 (1797.3) When the unbelieving Jews and the agents of the 

Sanhedrin who had gathered about by this time heard these 

words, they raised a tumult, shouting: “You are not fifty years 

of age, and yet you talk about seeing Abraham; you are a child 

of the devil!” Jesus was unable to continue the discourse. He 

only said as he departed, “Verily, verily, I say to you, before 

Abraham was, I am.” Many of the unbelievers rushed forth for 

stones to cast at him, and the agents of the Sanhedrin sought to 

place him under arrest, but the Master quickly made his way 

through the temple corridors and escaped to a secret meeting 

place near Bethany where Martha, Mary, and Lazarus awaited 

him. 

8 .The Visit with Martha and Mary 

162:8.1 (1797.4) arranged that Jesus should lodge with It had been 

Lazarus and his sisters at a friend’s house, while the apostles 

were scattered here and there in small groups, these precautions 

being taken because the Jewish authorities were again 

becoming bold with their plans to arrest him. 



162:8.2 (1797.5) For years it had been the custom for these three to 

drop everything and listen to Jesus’ teaching whenever he 

chanced to visit them. With the loss of their parents, Martha 

had assumed the responsibilities of the home life, and so on this 

occasion, while Lazarus and Mary sat at Jesus’ feet drinking in 

his refreshing teaching, Martha made ready to serve the 

evening meal. It should be explained that Martha was 

unnecessarily distracted by numerous needless tasks, and that 

she was cumbered by many trivial cares; that was her 

disposition. 

162:8.3 (1798.1) As Martha busied herself with all these supposed 

duties, she was perturbed because Mary did nothing to help. 

Therefore she went to Jesus and said: “Master, do you not care 

that my sister has left me alone to do all of the serving? Will 

you not bid her to come and help me?” Jesus answered: 

“Martha, Martha, why are you always anxious about so many 

things and troubled by so many trifles? Only one thing is really 

worth while, and since Mary has chosen this good and needful 

part, I shall not take it away from her. But when will both of 

you learn to live as I have taught you: both serving in co-

operation and both refreshing your souls in unison? Can you 

not learn that there is a time for everything — that the lesser 

matters of life should give way before the greater things of the 

heavenly kingdom?” 

9 .At Bethlehem with Abner 

162:9.1 (1798.2) Throughout the week that followed the feast of 

tabernacles, scores of believers forgathered at Bethany and 

received instruction from the twelve apostles. The Sanhedrin 

made no effort to molest these gatherings since Jesus was not 



present; he was throughout this time working with Abner and 

his associates in Bethlehem. The day following the close of the 

feast, Jesus had departed for Bethany, and he did not again 

teach in the temple during this visit to Jerusalem. 

162:9.2 (1798.3) At this time, Abner was making his headquarters at 

Bethlehem, and from that center many workers had been sent 

to the cities of Judea and southern Samaria and even to 

Alexandria. Within a few days of his arrival, Jesus and Abner 

completed the arrangements for the consolidation of the work 

of the two groups of apostles. 

162:9.3 (1798.4) sus Throughout his visit to the feast of tabernacles, Je

had divided his time about equally between Bethany and 

Bethlehem. At Bethany he spent considerable time with his 

apostles; at Bethlehem he gave much instruction to Abner and 

the other former apostles of John. And it was this intimate 

contact that finally led them to believe in him. These former 

apostles of John the Baptist were influenced by the courage he 

displayed in his public teaching in Jerusalem as well as by the 

sympathetic understanding they experienced in his private 

teaching at Bethlehem. These influences finally and fully won 

over each of Abner’s associates to a wholehearted acceptance 

of the kingdom and all that such a step implied. 

162:9.4 (1798.5) Before leaving Bethlehem for the last time, the 

Master made arrangements for them all to join him in the united 

effort which was to precede the ending of his earth career in the 

flesh. It was agreed that Abner and his associates were to join 

Jesus and the twelve in the near future at Magadan Park. 



162:9.5 (1798.6) ing, early in In accordance with this understand

November Abner and his eleven fellows cast their lot with 

Jesus and the twelve and labored with them as one organization 

right on down to the crucifixion. 

162:9.6 (1798.7) In the latter part of October Jesus and the twelve 

withdrew from the immediate vicinity of Jerusalem. On 

Sunday, October 30, Jesus and his associates left the city of 

Ephraim, where he had been resting in seclusion for a few days, 

and, going by the west Jordan highway directly to Magadan 

Park, arrived late on the afternoon of Wednesday, November 2. 

162:9.7 (1799.1) The apostles were greatly relieved to have the Master 

back on friendly soil; no more did they urge him to go up to 

Jerusalem to proclaim the gospel of the kingdom. 

Paper 163. Ordination of the Seventy at Magadan 

3:0.116 (1800.1) A FEW days after the return of Jesus and the twelve 

to Magadan from Jerusalem, Abner and a group of some fifty 

disciples arrived from Bethlehem. At this time there were also 

assembled at Magadan Camp the evangelistic corps, the 

women’s corps, and about one hundred and fifty other true and 

tried disciples from all parts of Palestine. After devoting a few 

days to visiting and the reorganization of the camp, Jesus and 

the twelve began a course of intensive training for this special 

group of believers, and from this well-trained and experienced 

aggregation of disciples the Master subsequently chose the 

seventy teachers and sent them forth to proclaim the gospel of 

the kingdom. This regular instruction began on Friday, 

November 4, and continued until Sabbath, November 19. 



163:0.2 (1800.2) Jesus gave a talk to this company each morning. 

Peter taught methods of public preaching; Nathaniel instructed 

them in the art of teaching; Thomas explained how to answer 

questions; while Matthew directed the organization of their 

group finances. The other apostles also participated in this 

training in accordance with their special experience and natural 

talents. 

1 .Ordination of the Seventy 

163:1.1 (1800.3) The seventy were ordained by Jesus on Sabbath 

afternoon, November 19, at the Magadan Camp, and Abner 

was placed at the head of these gospel preachers and teachers. 

This corps of seventy consisted of Abner and ten of the former 

apostles of John, fifty-one of the earlier evangelists, and eight 

other disciples who had distinguished themselves in the service 

of the kingdom. 

163:1.2 (1800.4) clock on this Sabbath afternoon, ’About two o

between showers of rain, a company of believers, augmented 

by the arrival of David and the majority of his messenger corps 

and numbering over four hundred, assembled on the shore of 

the lake of Galilee to witness the ordination of the seventy. 

163:1.3 (1800.5) Before Jesus laid his hands upon the heads of the 

seventy to set them apart as gospel messengers, addressing 

them, he said: “The harvest is indeed plenteous, but the laborers 

are few; therefore I exhort all of you to pray that the Lord of 

the harvest will send still other laborers into his harvest. I am 

about to set you apart as messengers of the kingdom; I am about 

to send you to Jew and gentile as lambs among wolves. As you 

go your ways, two and two, I instruct you to carry neither purse 



nor extra clothing, for you go forth on this first mission for only 

a short season. Salute no man by the way, attend only to your 

work. Whenever you go to stay at a home, first say: Peace be 

to this household. If those who love peace live therein, you 

shall abide there; if not, then shall you depart. And having 

selected this home, remain there for your stay in that city, 

eating and drinking whatever is set before you. And you do this 

because the laborer is worthy of his sustenance. Move not from 

house to house because a better lodging may be offered. 

Remember, as you go forth proclaiming peace on earth and 

good will among men, you must contend with bitter and self-

deceived enemies; therefore be as wise as serpents while you 

are also as harmless as doves. 

163:1.4 (1801.1) “The ‘And everywhere you go, preach, saying, 

kingdom of heaven is at hand,’ and minister to all who may be 

sick in either mind or body. Freely you have received of the 

good things of the kingdom; freely give. If the people of any 

city receive you, they shall find an abundant entrance into the 

Father’s kingdom; but if the people of any city refuse to receive 

this gospel, still shall you proclaim your message as you depart 

from that unbelieving community, saying, even as you leave, 

to those who reject your teaching: ‘Notwithstanding you reject 

the truth, it remains that the kingdom of God has come near 

you.’ He who hears you hears me. And he who hears me hears 

Him who sent me. He who rejects your gospel message rejects 

me. And he who rejects me rejects Him who sent me.” 

163:1.5 (1801.2) When Jesus had thus spoken to the seventy, he began 

with Abner and, as they knelt in a circle about him, laid his 

hands upon the head of every man. 



163:1.6 (1801.3) Early the next morning Abner sent the seventy 

messengers into all the cities of Galilee, Samaria, and Judea. 

And these thirty-five couples went forth preaching and 

teaching for about six weeks, all of them returning to the new 

camp near Pella, in Perea, on Friday, December 30. 

2 .The Rich Young Man and Others 

163:2.1 (1801.4) Over fifty disciples who sought ordination and 

appointment to membership in the seventy were rejected by the 

committee appointed by Jesus to select these candidates. This 

committee consisted of Andrew, Abner, and the acting head of 

the evangelistic corps. In all cases where this committee of 

three were not unanimous in agreement, they brought the 

candidate to Jesus, and while the Master never rejected a single 

person who craved ordination as a gospel messenger, there 

were more than a dozen who, when they had talked with Jesus, 

no more desired to become gospel messengers. 

163:2.2 (1801.5) Master, “One earnest disciple came to Jesus, saying: 

I would be one of your new apostles, but my father is very old 

and near death; could I be permitted to return home to bury 

him?” To this man Jesus said: “My son, the foxes have holes, 

and the birds of heaven have nests, but the Son of Man has 

nowhere to lay his head. You are a faithful disciple, and you 

can remain such while you return home to minister to your 

loved ones, but not so with my gospel messengers. They have 

forsaken all to follow me and proclaim the kingdom. If you 

would be an ordained teacher, you must let others bury the dead 

while you go forth to publish the good news.” And this man 

went away in great disappointment. 



163:2.3 (1801.6) I “Another disciple came to the Master and said: 

would become an ordained messenger, but I would like to go 

to my home for a short while to comfort my family.” And Jesus 

replied: “If you would be ordained, you must be willing to 

forsake all. The gospel messengers cannot have divided 

affections. No man, having put his hand to the plough, if he 

turns back, is worthy to become a messenger of the kingdom.” 

163:2.4 (1801.7) ng Then Andrew brought to Jesus a certain rich you

man who was a devout believer, and who desired to receive 

ordination. This young man, Matadormus, was a member of the 

Jerusalem Sanhedrin; he had heard Jesus teach and had been 

subsequently instructed in the gospel of the kingdom by Peter 

and the other apostles. Jesus talked with Matadormus 

concerning the requirements of ordination and requested that 

he defer decision until after he had thought more fully about 

the matter. Early the next morning, as Jesus was going for a 

walk, this young man accosted him and said: “Master, I would 

know from you the assurances of eternal life. Seeing that I have 

observed all the commandments from my youth, I would like 

to know what more I must do to gain eternal life?” In answer 

to this question Jesus said: “If you keep all the commandments 

— do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear 

false witness, do not defraud, honor your parents — you do 

well, but salvation is the reward of faith, not merely of works. 

Do you believe this gospel of the kingdom?” And Matadormus 

answered: “Yes, Master, I do believe everything you and your 

apostles have taught me.” And Jesus said, “Then are you indeed 

my disciple and a child of the kingdom.” 



163:2.5 (1802.1) But, Master, I am not “Then said the young man: 

content to be your disciple; I would be one of your new 

messengers.” When Jesus heard this, he looked down upon him 

with a great love and said: “I will have you to be one of my 

messengers if you are willing to pay the price, if you will 

supply the one thing which you lack.” Matadormus replied: 

“Master, I will do anything if I may be allowed to follow you.” 

Jesus, kissing the kneeling young man on the forehead, said: 

“If you would be my messenger, go and sell all that you have 

and, when you have bestowed the proceeds upon the poor or 

upon your brethren, come and follow me, and you shall have 

treasure in the kingdom of heaven.” 

163:2.6 (1802.2) When Matadormus heard this, his countenance fell. 

He arose and went away sorrowful, for he had great 

possessions. This wealthy young Pharisee had been raised to 

believe that wealth was the token of God’s favor. Jesus knew 

that he was not free from the love of himself and his riches. The 

Master wanted to deliver him from the love of wealth, not 

necessarily from the wealth. While the disciples of Jesus did 

not part with all their worldly goods, the apostles and the 

seventy did. Matadormus desired to be one of the seventy new 

messengers, and that was the reason for Jesus’ requiring him to 

part with all of his temporal possessions. 

163:2.7 (1802.3) Almost every human being has some one thing which 

is held on to as a pet evil, and which the entrance into the 

kingdom of heaven requires as a part of the price of admission. 

If Matadormus had parted with his wealth, it probably would 

have been put right back into his hands for administration as 

treasurer of the seventy. For later on, after the establishment of 



the church at Jerusalem, he did obey the Master’s injunction, 

although it was then too late to enjoy membership in the 

seventy, and he became the treasurer of the Jerusalem church, 

of which James the Lord’s brother in the flesh was the head. 

163:2.8 (1802.4) Thus always it was and forever will be: Men must 

arrive at their own decisions. There is a certain range of the 

freedom of choice which mortals may exercise. The forces of 

the spiritual world will not coerce man; they allow him to go 

the way of his own choosing. 

163:2.9 (1802.5) Jesus foresaw that Matadormus, with his riches, 

could not possibly become an ordained associate of men who 

had forsaken all for the gospel; at the same time, he saw that, 

without his riches, he would become the ultimate leader of all 

of them. But, like Jesus’ own brethren, he never became great 

in the kingdom because he deprived himself of that intimate 

and personal association with the Master which might have 

been his experience had he been willing to do at this time the 

very thing which Jesus asked, and which, several years 

subsequently, he actually did. 

163:2.10 (1803.1) rance into Riches have nothing directly to do with ent

the kingdom of heaven, but the love of wealth does. The 

spiritual loyalties of the kingdom are incompatible with 

servility to materialistic mammon. Man may not share his 

supreme loyalty to a spiritual ideal with a material devotion. 

163:2.11 (03.218) Jesus never taught that it was wrong to have wealth. 

He required only the twelve and the seventy to dedicate all of 

their worldly possessions to the common cause. Even then, he 

provided for the profitable liquidation of their property, as in 



the case of the Apostle Matthew. Jesus many times advised his 

well-to-do disciples as he taught the rich man of Rome. The 

Master regarded the wise investment of excess earnings as a 

legitimate form of insurance against future and unavoidable 

adversity. When the apostolic treasury was overflowing, Judas 

put funds on deposit to be used subsequently when they might 

suffer greatly from a diminution of income. This Judas did after 

consultation with Andrew. Jesus never personally had anything 

to do with the apostolic finances except in the disbursement of 

alms. But there was one economic abuse which he many times 

condemned, and that was the unfair exploitation of the weak, 

unlearned, and less fortunate of men by their strong, keen, and 

more intelligent fellows. Jesus declared that such inhuman 

treatment of men, women, and children was incompatible with 

the ideals of the brotherhood of the kingdom of heaven. 

3 .The Discussion About Wealth 

163:3.1 (1803.3) By the time Jesus had finished talking with 

Matadormus, Peter and a number of the apostles had gathered 

about him, and as the rich young man was departing, Jesus 

turned around to face the apostles and said: “You see how 

difficult it is for those who have riches to enter fully into the 

kingdom of God! Spiritual worship cannot be shared with 

material devotions; no man can serve two masters. You have a 

saying that it is ‘easier for a camel to go through the eye of a 

needle than for the heathen to inherit eternal life.’ And I declare 

that it is as easy for this camel to go through the needle’s eye 

as for these self-satisfied rich ones to enter the kingdom of 

heaven.” 



163:3.2 (1803.4) When Peter and the apostles heard these words, they 

were astonished exceedingly, so much so that Peter said: “Who 

then, Lord, can be saved? Shall all who have riches be kept out 

of the kingdom?” And Jesus replied: “No, Peter, but all who 

put their trust in riches shall hardly enter into the spiritual life 

that leads to eternal progress. But even then, much which is 

impossible to man is not beyond the reach of the Father in 

heaven; rather should we recognize that with God all things are 

possible.” 

163:3.3 (1803.5) As they went off by themselves, Jesus was grieved 

that Matadormus did not remain with them, for he greatly loved 

him. And when they had walked down by the lake, they sat 

there beside the water, and Peter, speaking for the twelve (who 

were all present by this time), said: “We are troubled by your 

words to the rich young man. Shall we require those who would 

follow you to give up all their worldly goods?” And Jesus said: 

“No, Peter, only those who would become apostles, and who 

desire to live with me as you do and as one family. But the 

Father requires that the affections of his children be pure and 

undivided. Whatever thing or person comes between you and 

the love of the truths of the kingdom, must be surrendered. If 

one’s wealth does not invade the precincts of the soul, it is of 

no consequence in the spiritual life of those who would enter 

the kingdom.” 

163:3.4 (1804.1) , Master, we have left But“And then said Peter, 

everything to follow you, what then shall we have?” And Jesus 

spoke to all of the twelve: “Verily, verily, I say to you, there is 

no man who has left wealth, home, wife, brethren, parents, or 

children for my sake and for the sake of the kingdom of heaven 



who shall not receive manifold more in this world, perhaps with 

some persecutions, and in the world to come eternal life. But 

many who are first shall be last, while the last shall often be 

first. The Father deals with his creatures in accordance with 

their needs and in obedience to his just laws of merciful and 

loving consideration for the welfare of a universe. 

163:3.5 (1804.2) “The kingdom of heaven is like a householder who 

was a large employer of men, and who went out early in the 

morning to hire laborers to work in his vineyard. When he had 

agreed with the laborers to pay them a denarius a day, he sent 

them into the vineyard. Then he went out about nine o’clock, 

and seeing others standing in the market place idle, he said to 

them: ‘Go you also to work in my vineyard, and whatsoever is 

right I will pay you.’ And they went at once to work. Again he 

went out about twelve and about three and did likewise. And 

going to the market place about five in the afternoon, he found 

still others standing idle, and he inquired of them, ‘Why do you 

stand here idle all the day?’ And the men answered, ‘Because 

nobody has hired us.’ Then said the householder: ‘Go you also 

to work in my vineyard, and whatever is right I will pay you.’ 

163:3.6 (1804.3) “When evening came, this owner of the vineyard said 

to his steward: ‘Call the laborers and pay them their wages, 

beginning with the last hired and ending with the first.’ When 

those who were hired about five o’clock came, they received a 

denarius each, and so it was with each of the other laborers. 

When the men who were hired at the beginning of the day saw 

how the later comers were paid, they expected to receive more 

than the amount agreed upon. But like the others every man 

received only a denarius. And when each had received his pay, 



they complained to the householder, saying: ‘These men who 

were hired last worked only one hour, and yet you have paid 

them the same as us who have borne the burden of the day in 

the scorching sun.’ 

163:3.7 (1804.4) “My friends, I do ‘ered the householder: Then answ

you no wrong. Did not each of you agree to work for a denarius 

a day? Take now that which is yours and go your way, for it is 

my desire to give to those who came last as much as I have 

given to you. Is it not lawful for me to do what I will with my 

own? or do you begrudge my generosity because I desire to be 

good and to show mercy?’” 

4 .Farewell to the Seventy 

163:4.1 (1804.5) It was a stirring time about the Magadan Camp the 

day the seventy went forth on their first mission. Early that 

morning, in his last talk with the seventy, Jesus placed 

emphasis on the following: 

163:4.2 (1804.6) 1 .The gospel of the kingdom must be proclaimed to 

all the world, to gentile as well as to Jew. 

163:4.3 (1804.7) 2 .o the sick, refrain from While ministering t

teaching the expectation of miracles. 

163:4.4 (1805.1) 3 .Proclaim a spiritual brotherhood of the sons of 

God, not an outward kingdom of worldly power and material 

glory. 

163:4.5 (1805.2) 4 .al Avoid loss of time through overmuch soci

visiting and other trivialities which might detract from 

wholehearted devotion to preaching the gospel. 



163:4.6 (1805.3) 5 .If the first house to be selected for a headquarters 

proves to be a worthy home, abide there throughout the sojourn 

in that city. 

163:4.7 (1805.4) 6 .Make clear to all faithful believers that the time 

for an open break with the religious leaders of the Jews at 

Jerusalem has now come. 

163:4.8 (1805.5) 7 .s whole duty is summed up in this ’Teach that man

one commandment: Love the Lord your God with all your mind 

and soul and your neighbor as yourself. (This they were to teach 

as man’s whole duty in place of the 613 rules of living 

expounded by the Pharisees.) 

163:4.9 (1805.6) When Jesus had talked thus to the seventy in the 

presence of all the apostles and disciples, Simon Peter took 

them off by themselves and preached to them their ordination 

sermon, which was an elaboration of the Master’s charge given 

at the time he laid his hands upon them and set them apart as 

messengers of the kingdom. Peter exhorted the seventy to 

cherish in their experience the following virtues: 

163:4.10 (1805.7) 1 ..Consecrated devotion To pray always for more 

laborers to be sent forth into the gospel harvest. He explained 

that, when one so prays, he will the more likely say, “Here am 

I; send me.” He admonished them to neglect not their daily 

worship. 

163:4.11 (1805.8) 2 ..True courage He warned them that they would 

encounter hostility and be certain to meet with persecution. 

Peter told them their mission was no undertaking for cowards 



and advised those who were afraid to step out before they 

started. But none withdrew. 

163:4.12 (1805.9) 3 ..Faith and trust s short They must go forth on thi

mission wholly unprovided for; they must trust the Father for 

food and shelter and all other things needful. 

163:4.13 (1805.10) 4 ..Zeal and initiative They must be possessed with 

zeal and intelligent enthusiasm; they must attend strictly to 

their Master’s business. Oriental salutation was a lengthy and 

elaborate ceremony; therefore had they been instructed to 

“salute no man by the way,” which was a common method of 

exhorting one to go about his business without the waste of 

time. It had nothing to do with the matter of friendly greeting. 

163:4.14 (1805.11) 5 ..Kindness and courtesy The Master had instructed 

them to avoid unnecessary waste of time in social ceremonies, 

but he enjoined courtesy toward all with whom they should 

come in contact. They were to show every kindness to those 

who might entertain them in their homes. They were strictly 

warned against leaving a modest home to be entertained in a 

more comfortable or influential one. 

163:4.15 (1805.12) 6 ..Ministry to the sick The seventy were charged by 

Peter to search out the sick in mind and body and to do 

everything in their power to bring about the alleviation or cure 

of their maladies. 

163:4.16 (1805.13) And when they had been thus charged and 

instructed, they started out, two and two, on their mission in 

Galilee, Samaria, and Judea. 



163:4.17 (1806.1) Although the Jews had a peculiar regard for the 

number seventy, sometimes considering the nations of 

heathendom as being seventy in number, and although these 

seventy messengers were to go with the gospel to all peoples, 

still as far as we can discern, it was only coincidental that this 

group happened to number just seventy. Certain it was that 

Jesus would have accepted no less than half a dozen others, but 

they were unwilling to pay the price of forsaking wealth and 

families. 

5 .Moving the Camp to Pella 

163:5.1 (1806.2) Jesus and the twelve now prepared to establish their 

last headquarters in Perea, near Pella, where the Master was 

baptized in the Jordan. The last ten days of November were 

spent in council at Magadan, and on Tuesday, December 6, the 

entire company of almost three hundred started out at daybreak 

with all their effects to lodge that night near Pella by the river. 

This was the same site, by the spring, that John the Baptist had 

occupied with his camp several years before. 

163:5.2 (1806.3) After the breaking up of the Magadan Camp, David 

Zebedee returned to Bethsaida and began immediately to 

curtail the messenger service. The kingdom was taking on a 

new phase. Daily, pilgrims arrived from all parts of Palestine 

and even from remote regions of the Roman Empire. Believers 

occasionally came from Mesopotamia and from the lands east 

of the Tigris. Accordingly, on Sunday, December 18, David, 

with the help of his messenger corps, loaded on to the pack 

animals the camp equipage, then stored in his father’s house, 

with which he had formerly conducted the camp of Bethsaida 

by the lake. Bidding farewell to Bethsaida for the time being, 



he proceeded down the lake shore and along the Jordan to a 

point about one-half mile north of the apostolic camp; and in 

less than a week he was prepared to offer hospitality to almost 

fifteen hundred pilgrim visitors. The apostolic camp could 

accommodate about five hundred. This was the rainy season in 

Palestine, and these accommodations were required to take care 

of the ever-increasing number of inquirers, mostly earnest, who 

came into Perea to see Jesus and to hear his teaching. 

163:5.3 (1806.4) David did all this on his own initiative, though he 

had taken counsel with Philip and Matthew at Magadan. He 

employed the larger part of his former messenger corps as his 

helpers in conducting this camp; he now used less than twenty 

men on regular messenger duty. Near the end of December and 

before the return of the seventy, almost eight hundred visitors 

were gathered about the Master, and they found lodging in 

David’s camp. 

6 .The Return of the Seventy 

163:6.1 (1806.5) On Friday, December 30, while Jesus was away in 

the near-by hills with Peter, James, and John, the seventy 

messengers were arriving by couples, accompanied by 

numerous believers, at the Pella headquarters. All seventy were 

assembled at the teaching site about five o’clock when Jesus 

returned to the camp. The evening meal was delayed for more 

than an hour while these enthusiasts for the gospel of the 

kingdom related their experiences. David’s messengers had 

brought much of this news to the apostles during previous 

weeks, but it was truly inspiring to hear these newly ordained 

teachers of the gospel personally tell how their message had 

been received by hungry Jews and gentiles. At last Jesus was 



able to see men going out to spread the good news without his 

personal presence. The Master now knew that he could leave 

this world without seriously hindering the progress of the 

kingdom. 

163:6.2 (1807.1) even the devils were “When the seventy related how 

subject” to them, they referred to the wonderful cures they had 

wrought in the cases of victims of nervous disorders. 

Nevertheless, there had been a few cases of real spirit 

possession relieved by these ministers, and referring to these, 

Jesus said: “It is not strange that these disobedient minor spirits 

should be subject to you, seeing that I beheld Satan falling as 

lightning from heaven. But rejoice not so much over this, for I 

declare to you that, as soon as I return to my Father, we will 

send forth our spirits into the very minds of men so that no more 

can these few lost spirits enter the minds of unfortunate 

mortals. I rejoice with you that you have power with men, but 

be not lifted up because of this experience but the rather rejoice 

that your names are written on the rolls of heaven, and that you 

are thus to go forward in an endless career of spiritual 

conquest.” 

163:6.3 (1807.2) ime, just before partaking of the And it was at this t

evening meal, that Jesus experienced one of those rare 

moments of emotional ecstasy which his followers had 

occasionally witnessed. He said: “I thank you, my Father, Lord 

of heaven and earth, that, while this wonderful gospel was 

hidden from the wise and self-righteous, the spirit has revealed 

these spiritual glories to these children of the kingdom. Yes, 

my Father, it must have been pleasing in your sight to do this, 

and I rejoice to know that the good news will spread to all the 



world even after I shall have returned to you and the work 

which you have given me to perform. I am mightily moved as 

I realize you are about to deliver all authority into my hands, 

that only you really know who I am, and that only I really know 

you, and those to whom I have revealed you. And when I have 

finished this revelation to my brethren in the flesh, I will 

continue the revelation to your creatures on high.” 

163:6.4 (1807.3) When Jesus had thus spoken to the Father, he turned 

aside to speak to his apostles and ministers: “Blessed are the 

eyes which see and the ears which hear these things. Let me say 

to you that many prophets and many of the great men of the 

past ages have desired to behold what you now see, but it was 

not granted them. And many generations of the children of light 

yet to come will, when they hear of these things, envy you who 

have heard and seen them.” 

163:6.5 (1807.4) You “Then, speaking to all the disciples, he said: 

have heard how many cities and villages have received the 

good news of the kingdom, and how my ministers and teachers 

have been received by both the Jew and the gentile. And 

blessed indeed are these communities which have elected to 

believe the gospel of the kingdom. But woe upon the light-

rejecting inhabitants of Chorazin, Bethsaida-Julias, and 

Capernaum, the cities which did not well receive these 

messengers. I declare that, if the mighty works done in these 

places had been done in Tyre and Sidon, the people of these so-

called heathen cities would have long since repented in 

sackcloth and ashes. It shall indeed be more tolerable for Tyre 

and Sidon in the day of judgment.” 



163:6.6 (1807.5) The next day being the Sabbath, Jesus went apart 

with the seventy and said to them: “I did indeed rejoice with 

you when you came back bearing the good tidings of the 

reception of the gospel of the kingdom by so many people 

scattered throughout Galilee, Samaria, and Judea. But why 

were you so surprisingly elated? Did you not expect that your 

message would manifest power in its delivery? Did you go 

forth with so little faith in this gospel that you come back in 

surprise at its effectiveness? And now, while I would not 

quench your spirit of rejoicing, I would sternly warn you 

against the subtleties of pride, spiritual pride. If you could 

understand the downfall of Lucifer, the iniquitous one, you 

would solemnly shun all forms of spiritual pride. 

163:6.7 (1808.1) “You have entered upon this great work of teaching 

mortal man that he is a son of God. I have shown you the way; 

go forth to do your duty and be not weary in well doing. To you 

and to all who shall follow in your steps down through the ages, 

let me say: I always stand near, and my invitation-call is, and 

ever shall be, Come to me all you who labor and are heavy 

laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and 

learn of me, for I am true and loyal, and you shall find spiritual 

rest for your souls.” 

163:6.8 (1808.2) s words to be true when ’And they found the Master

they put his promises to the test. And since that day countless 

thousands also have tested and proved the surety of these same 

promises. 

7 .Preparation for the Last Mission 



163:7.1 (1808.3) The next few days were busy times in the Pella camp; 

preparations for the Perean mission were being completed. 

Jesus and his associates were about to enter upon their last 

mission, the three months’ tour of all Perea, which terminated 

only upon the Master’s entering Jerusalem for his final labors 

on earth. Throughout this period the headquarters of Jesus and 

the twelve apostles was maintained here at the Pella camp. 

163:7.2 (1808.4) It was no longer necessary for Jesus to go abroad to 

teach the people. They now came to him in increasing numbers 

each week and from all parts, not only from Palestine but from 

the whole Roman world and from the Near East. Although the 

Master participated with the seventy in the tour of Perea, he 

spent much of his time at the Pella camp, teaching the multitude 

and instructing the twelve. Throughout this three months’ 

period at least ten of the apostles remained with Jesus. 

163:7.3 (1808.5) s corps also prepared to go out, two and ’The women

two, with the seventy to labor in the larger cities of Perea. This 

original group of twelve women had recently trained a larger 

corps of fifty women in the work of home visitation and in the 

art of ministering to the sick and the afflicted. Perpetua, Simon 

Peter’s wife, became a member of this new division of the 

women’s corps and was intrusted with the leadership of the 

enlarged women’s work under Abner. After Pentecost she 

remained with her illustrious husband, accompanying him on 

all of his missionary tours; and on the day Peter was crucified 

in Rome, she was fed to the wild beasts in the arena. This new 

women’s corps also had as members the wives of Philip and 

Matthew and the mother of James and John. 



3:7.416 (1808.6) The work of the kingdom now prepared to enter upon 

its terminal phase under the personal leadership of Jesus. And 

this present phase was one of spiritual depth in contrast with 

the miracle-minded and wonder-seeking multitudes who 

followed after the Master during the former days of popularity 

in Galilee. However, there were still any number of his 

followers who were material-minded, and who failed to grasp 

the truth that the kingdom of heaven is the spiritual brotherhood 

of man founded on the eternal fact of the universal fatherhood 

of God. 

Paper 164. At the Feast of Dedication 

164:0.1 (1809.1) AS THE camp at Pella was being established, Jesus, 

taking with him Nathaniel and Thomas, secretly went up to 

Jerusalem to attend the feast of the dedication. Not until they 

passed over the Jordan at the Bethany ford, did the two apostles 

become aware that their Master was going on to Jerusalem. 

When they perceived that he really intended to be present at the 

feast of dedication, they remonstrated with him most earnestly, 

and using every sort of argument, they sought to dissuade him. 

But their efforts were of no avail; Jesus was determined to visit 

Jerusalem. To all their entreaties and to all their warnings 

emphasizing the folly and danger of placing himself in the 

hands of the Sanhedrin, he would reply only, “I would give 

these teachers in Israel another opportunity to see the light, 

before my hour comes.” 

164:0.2 (1809.2) On they went toward Jerusalem, the two apostles 

continuing to express their feelings of fear and to voice their 

doubts about the wisdom of such an apparently presumptuous 



undertaking. They reached Jericho about half past four and 

prepared to lodge there for the night. 

1 .Story of the Good Samaritan 

164:1.1 (1809.3) able company gathered about That evening a consider

Jesus and the two apostles to ask questions, many of which the 

apostles answered, while others the Master discussed. In the 

course of the evening a certain lawyer, seeking to entangle 

Jesus in a compromising disputation, said: “Teacher, I would 

like to ask you just what I should do to inherit eternal life?” 

Jesus answered, “What is written in the law and the prophets; 

how do you read the Scriptures?” The lawyer, knowing the 

teachings of both Jesus and the Pharisees, answered: “To love 

the Lord God with all your heart, soul, mind, and strength, and 

your neighbor as yourself.” Then said Jesus: “You have 

answered right; this, if you really do, will lead to life 

everlasting.” 

164:1.2 (1809.4) sking this But the lawyer was not wholly sincere in a

question, and desiring to justify himself while also hoping to 

embarrass Jesus, he ventured to ask still another question. 

Drawing a little closer to the Master, he said, “But, Teacher, I 

should like you to tell me just who is my neighbor?” The lawyer 

asked this question hoping to entrap Jesus into making some 

statement that would contravene the Jewish law which defined 

one’s neighbor as “the children of one’s people.” The Jews 

looked upon all others as “gentile dogs.” This lawyer was 

somewhat familiar with Jesus’ teachings and therefore well 

knew that the Master thought differently; thus he hoped to lead 

him into saying something which could be construed as an 

attack upon the sacred law. 



164:1.3 (1810.1) nd instead s motive, a’But Jesus discerned the lawyer

of falling into the trap, he proceeded to tell his hearers a story, 

a story which would be fully appreciated by any Jericho 

audience. Said Jesus: “A certain man was going down from 

Jerusalem to Jericho, and he fell into the hands of cruel 

brigands, who robbed him, stripped him and beat him, and 

departing, left him half dead. Very soon, by chance, a certain 

priest was going down that way, and when he came upon the 

wounded man, seeing his sorry plight, he passed by on the other 

side of the road. And in like manner a Levite also, when he 

came along and saw the man, passed by on the other side. Now, 

about this time, a certain Samaritan, as he journeyed down to 

Jericho, came across this wounded man; and when he saw how 

he had been robbed and beaten, he was moved with 

compassion, and going over to him, he bound up his wounds, 

pouring on oil and wine, and setting the man upon his own 

beast, brought him here to the inn and took care of him. And on 

the morrow he took out some money and, giving it to the host, 

said: ‘Take good care of my friend, and if the expense is more, 

when I come back again, I will repay you.’ Now let me ask you: 

Which of these three turned out to be the neighbor of him who 

fell among the robbers?” And when the lawyer perceived that 

he had fallen into his own snare, he answered, “He who showed 

mercy on him.” And Jesus said, “Go and do likewise.” 

164:1.4 (1810.2) that ” He who showed mercy,“The lawyer answered, 

he might refrain from even speaking that odious word, 

Samaritan. The lawyer was forced to give the very answer to 

the question, “Who is my neighbor?” which Jesus wished 

given, and which, if Jesus had so stated, would have directly 

involved him in the charge of heresy. Jesus not only 



confounded the dishonest lawyer, but he told his hearers a story 

which was at the same time a beautiful admonition to all his 

followers and a stunning rebuke to all Jews regarding their 

attitude toward the Samaritans. And this story has continued to 

promote brotherly love among all who have subsequently 

believed the gospel of Jesus. 

2 .At Jerusalem 

164:2.1 (1810.3) Jesus had attended the feast of tabernacles that he 

might proclaim the gospel to the pilgrims from all parts of the 

empire; he now went up to the feast of the dedication for just 

one purpose: to give the Sanhedrin and the Jewish leaders 

another chance to see the light. The principal event of these few 

days in Jerusalem occurred on Friday night at the home of 

Nicodemus. Here were gathered together some twenty-five 

Jewish leaders who believed Jesus’ teaching. Among this group 

were fourteen men who were then, or had recently been, 

members of the Sanhedrin. This meeting was attended by Eber, 

Matadormus, and Joseph of Arimathea. 

164:2.2 (1810.4) hearers were all learned men, ’ On this occasion Jesus

and both they and his two apostles were amazed at the breadth 

and depth of the remarks which the Master made to this 

distinguished group. Not since the times when he had taught in 

Alexandria, Rome, and in the islands of the Mediterranean, had 

he exhibited such learning and shown such a grasp of the affairs 

of men, both secular and religious. 

164:2.3 (1810.5) When this little meeting broke up, all went away 

mystified by the Master’s personality, charmed by his gracious 

manner, and in love with the man. They had sought to advise 



Jesus concerning his desire to win the remaining members of 

the Sanhedrin. The Master listened attentively, but silently, to 

all their proposals. He well knew none of their plans would 

work. He surmised that the majority of the Jewish leaders never 

would accept the gospel of the kingdom; nevertheless, he gave 

them all this one more chance to choose. But when he went 

forth that night, with Nathaniel and Thomas, to lodge on the 

Mount of Olives, he had not yet decided upon the method he 

would pursue in bringing his work once more to the notice of 

the Sanhedrin. 

164:2.4 (1811.1) That night Nathaniel and Thomas slept little; they 

were too much amazed by what they had heard at Nicodemus’s 

house. They thought much over the final remark of Jesus 

regarding the offer of the former and present members of the 

Sanhedrin to go with him before the seventy. The Master said: 

“No, my brethren, it would be to no purpose. You would 

multiply the wrath to be visited upon your own heads, but you 

would not in the least mitigate the hatred which they bear me. 

Go, each of you, about the Father’s business as the spirit leads 

you while I once more bring the kingdom to their notice in the 

manner which my Father may direct.” 

3 .Healing the Blind Beggar 

164:3.1 (1811.2) s ’next morning the three went over to Martha The

home at Bethany for breakfast and then went immediately into 

Jerusalem. This Sabbath morning, as Jesus and his two apostles 

drew near the temple, they encountered a well-known beggar, 

a man who had been born blind, sitting at his usual place. 

Although these mendicants did not solicit or receive alms on 

the Sabbath day, they were permitted thus to sit in their usual 



places. Jesus paused and looked upon the beggar. As he gazed 

upon this man who had been born blind, the idea came into his 

mind as to how he would once more bring his mission on earth 

to the notice of the Sanhedrin and the other Jewish leaders and 

religious teachers. 

164:3.2 (1811.3) As the Master stood there before the blind man, 

engrossed in deep thought, Nathaniel, pondering the possible 

cause of this man’s blindness, asked: “Master, who did sin, this 

man or his parents, that he should be born blind?” 

164:3.3 (1811.4) The rabbis taught that all such cases of blindness 

from birth were caused by sin. Not only were children 

conceived and born in sin, but a child could be born blind as a 

punishment for some specific sin committed by its father. They 

even taught that a child itself might sin before it was born into 

the world. They also taught that such defects could be caused 

by some sin or other indulgence of the mother while carrying 

the child. 

164:3.4 (1811.5) There was, throughout all these regions, a lingering 

belief in reincarnation. The older Jewish teachers, together with 

Plato, Philo, and many of the Essenes, tolerated the theory that 

men may reap in one incarnation what they have sown in a 

previous existence; thus in one life they were believed to be 

expiating the sins committed in preceding lives. The Master 

found it difficult to make men believe that their souls had not 

had previous existences. 

164:3.5 (1811.6) However, inconsistent as it seems, while such 

blindness was supposed to be the result of sin, the Jews held 

that it was meritorious in a high degree to give alms to these 



blind beggars. It was the custom of these blind men constantly 

to chant to the passers-by, “O tenderhearted, gain merit by 

assisting the blind.” 

164:3.6 (1811.7) Jesus entered into the discussion of this case with 

Nathaniel and Thomas, not only because he had already 

decided to use this blind man as the means of that day bringing 

his mission once more prominently to the notice of the Jewish 

leaders, but also because he always encouraged his apostles to 

seek for the true causes of all phenomena, natural or spiritual. 

He had often warned them to avoid the common tendency to 

assign spiritual causes to commonplace physical events. 

164:3.7 (1812.1) Jesus decided to use this beggar in his plans for that 

day’s work, but before doing anything for the blind man, Josiah 

by name, he proceeded to answer Nathaniel’s question. Said 

the Master: “Neither did this man sin nor his parents that the 

works of God might be manifest in him. This blindness has 

come upon him in the natural course of events, but we must 

now do the works of Him who sent me, while it is still day, for 

the night will certainly come when it will be impossible to do 

the work we are about to perform. When I am in the world, I 

am the light of the world, but in only a little while I will not be 

with you.” 

164:3.8 (1812.2) Jesus had spoken, he said to Nathaniel and When 

Thomas: “Let us create the sight of this blind man on this 

Sabbath day that the scribes and Pharisees may have the full 

occasion which they seek for accusing the Son of Man.” Then, 

stooping over, he spat on the ground and mixed the clay with 

the spittle, and speaking of all this so that the blind man could 

hear, he went up to Josiah and put the clay over his sightless 



eyes, saying: “Go, my son, wash away this clay in the pool of 

Siloam, and immediately you shall receive your sight.” And 

when Josiah had so washed in the pool of Siloam, he returned 

to his friends and family, seeing. 

164:3.9 (1812.3) Having always been a beggar, he knew nothing else; 

so, when the first excitement of the creation of his sight had 

passed, he returned to his usual place of alms-seeking. His 

friends, neighbors, and all who had known him aforetime, 

when they observed that he could see, all said, “Is this not 

Josiah the blind beggar?” Some said it was he, while others 

said, “No, it is one like him, but this man can see.” But when 

they asked the man himself, he answered, “I am he.” 

164:3.10 (1812.4) of him how he was able When they began to inquire 

to see, he answered them: “A man called Jesus came by this 

way, and when talking about me with his friends, he made clay 

with spittle, anointed my eyes, and directed that I should go and 

wash in the pool of Siloam. I did what this man told me, and 

immediately I received my sight. And that is only a few hours 

ago. I do not yet know the meaning of much that I see.” And 

when the people who began to gather about him asked where 

they could find the strange man who had healed him, Josiah 

could answer only that he did not know. 

164:3.11 (1812.5) s ’This is one of the strangest of all the Master

miracles. This man did not ask for healing. He did not know 

that the Jesus who had directed him to wash at Siloam, and who 

had promised him vision, was the prophet of Galilee who had 

preached in Jerusalem during the feast of tabernacles. This man 

had little faith that he would receive his sight, but the people of 

that day had great faith in the efficacy of the spittle of a great 



or holy man; and from Jesus’ conversation with Nathaniel and 

Thomas, Josiah had concluded that his would-be benefactor 

was a great man, a learned teacher or a holy prophet; 

accordingly he did as Jesus directed him. 

164:3.12 (1812.6) Jesus made use of the clay and the spittle and 

directed him to wash in the symbolic pool of Siloam for three 

reasons: 

164:3.13 (1812.7) 1 .s ’This was not a miracle response to the individual

faith. This was a wonder which Jesus chose to perform for a 

purpose of his own, but which he so arranged that this man 

might derive lasting benefit therefrom. 

164:3.14 (1813.1) 2 .As the blind man had not asked for healing, and 

since the faith he had was slight, these material acts were 

suggested for the purpose of encouraging him. He did believe 

in the superstition of the efficacy of spittle, and he knew the 

pool of Siloam was a semisacred place. But he would hardly 

have gone there had it not been necessary to wash away the 

clay of his anointing. There was just enough ceremony about 

the transaction to induce him to act. 

164:3.15 (1813.2) 3 .r resorting to these But Jesus had a third reason fo

material means in connection with this unique transaction: This 

was a miracle wrought purely in obedience to his own 

choosing, and thereby he desired to teach his followers of that 

day and all subsequent ages to refrain from despising or 

neglecting material means in the healing of the sick. He wanted 

to teach them that they must cease to regard miracles as the 

only method of curing human diseases. 



164:3.16 (1813.3) Jesus gave this man his sight by miraculous 

working, on this Sabbath morning and in Jerusalem near the 

temple, for the prime purpose of making this act an open 

challenge to the Sanhedrin and all the Jewish teachers and 

religious leaders. This was his way of proclaiming an open 

break with the Pharisees. He was always positive in everything 

he did. And it was for the purpose of bringing these matters 

before the Sanhedrin that Jesus brought his two apostles to this 

man early in the afternoon of this Sabbath day and deliberately 

provoked those discussions which compelled the Pharisees to 

take notice of the miracle. 

4 .Josiah Before the Sanhedrin 

164:4.1 (1813.4) By midafternoon the healing of Josiah had raised 

such a discussion around the temple that the leaders of the 

Sanhedrin decided to convene the council in its usual temple 

meeting place. And they did this in violation of a standing rule 

which forbade the meeting of the Sanhedrin on the Sabbath 

day. Jesus knew that Sabbath breaking would be one of the 

chief charges to be brought against him when the final test 

came, and he desired to be brought before the Sanhedrin for 

adjudication of the charge of having healed a blind man on the 

Sabbath day, when the very session of the high Jewish court 

sitting in judgment on him for this act of mercy would be 

deliberating on these matters on the Sabbath day and in direct 

violation of their own self-imposed laws. 

164:4.2 (1813.5) But they did not call Jesus before them; they feared 

to. Instead, they sent forthwith for Josiah. After some 

preliminary questioning, the spokesman for the Sanhedrin 

(about fifty members being present) directed Josiah to tell them 



what had happened to him. Since his healing that morning 

Josiah had learned from Thomas, Nathaniel, and others that the 

Pharisees were angry about his healing on the Sabbath, and that 

they were likely to make trouble for all concerned; but Josiah 

did not yet perceive that Jesus was he who was called the 

Deliverer. So, when the Pharisees questioned him, he said: 

“This man came along, put clay upon my eyes, told me to go 

wash in Siloam, and I do now see.” 

164:4.3 (1813.6) One of the older Pharisees, after making a lengthy 

speech, said: “This man cannot be from God because you can 

see that he does not observe the Sabbath. He violates the law, 

first, in making the clay, then, in sending this beggar to wash 

in Siloam on the Sabbath day. Such a man cannot be a teacher 

sent from God.” 

164:4.4 (1813.7) Then one of the younger men who secretly believed 

in Jesus, said: “If this man is not sent by God, how can he do 

these things? We know that one who is a common sinner cannot 

perform such miracles. We all know this beggar and that he was 

born blind; now he sees. Will you still say that this prophet does 

all these wonders by the power of the prince of devils?” And 

for every Pharisee who dared to accuse and denounce Jesus one 

would arise to ask entangling and embarrassing questions, so 

that a serious division arose among them. The presiding officer 

saw whither they were drifting, and in order to allay the 

discussion, he prepared further to question the man himself. 

Turning to Josiah, he said: “What do you have to say about this 

man, this Jesus, whom you claim opened your eyes?” And 

Josiah answered, “I think he is a prophet.” 



164:4.5 (1814.1) The leaders were greatly troubled and, knowing not 

what else to do, decided to send for Josiah’s parents to learn 

whether he had actually been born blind. They were loath to 

believe that the beggar had been healed. 

164:4.6 (1814.2) It was well known about Jerusalem, not only that 

Jesus was denied entrance into all synagogues, but that all who 

believed in his teaching were likewise cast out of the 

synagogue, excommunicated from the congregation of Israel; 

and this meant denial of all rights and privileges of every sort 

throughout all Jewry except the right to buy the necessaries of 

life. 

164:4.7 (1814.3) -s parents, poor and fear’When, therefore, Josiah

burdened souls, appeared before the august Sanhedrin, they 

were afraid to speak freely. Said the spokesman of the court: 

“Is this your son? and do we understand aright that he was born 

blind? If this is true, how is it that he can now see?” And then 

Josiah’s father, seconded by his mother, answered: “We know 

that this is our son, and that he was born blind, but how it is that 

he has come to see, or who it was that opened his eyes, we know 

not. Ask him; he is of age; let him speak for himself.” 

164:4.8 (1814.4) They now called Josiah up before them a second 

time. They were not getting along well with their scheme of 

holding a formal trial, and some were beginning to feel strange 

about doing this on the Sabbath; accordingly, when they 

recalled Josiah, they attempted to ensnare him by a different 

mode of attack. The officer of the court spoke to the former 

blind man, saying: “Why do you not give God the glory for 

this? why do you not tell us the whole truth about what 

happened? We all know that this man is a sinner. Why do you 



refuse to discern the truth? You know that both you and this 

man stand convicted of Sabbath breaking. Will you not atone 

for your sin by acknowledging God as your healer, if you still 

claim that your eyes have this day been opened?” 

164:4.9 (1814.5) But Josiah was neither dumb nor lacking in humor; 

so he replied to the officer of the court: “Whether this man is a 

sinner, I know not; but one thing I do know — that, whereas I 

was blind, now I see.” And since they could not entrap Josiah, 

they sought further to question him, asking: “Just how did he 

open your eyes? what did he actually do to you? what did he 

say to you? did he ask you to believe in him?” 

164:4.10 (61814.) I have told “Josiah replied, somewhat impatiently: 

you exactly how it all happened, and if you did not believe my 

testimony, why would you hear it again? Would you by any 

chance also become his disciples?” When Josiah had thus 

spoken, the Sanhedrin broke up in confusion, almost violence, 

for the leaders rushed upon Josiah, angrily exclaiming: “You 

may talk about being this man’s disciple, but we are disciples 

of Moses, and we are the teachers of the laws of God. We know 

that God spoke through Moses, but as for this man Jesus, we 

know not whence he is.” 

164:4.11 (1814.7) Then Josiah, standing upon a stool, shouted abroad 

to all who could hear, saying: “Hearken, you who claim to be 

the teachers of all Israel, while I declare to you that herein is a 

great marvel since you confess that you know not whence this 

man is, and yet you know of a certainty, from the testimony 

which you have heard, that he opened my eyes. We all know 

that God does not perform such works for the ungodly; that 

God would do such a thing only at the request of a true 



worshiper — for one who is holy and righteous. You know that 

not since the beginning of the world have you ever heard of the 

opening of the eyes of one who was born blind. Look, then, all 

of you, upon me and realize what has been done this day in 

Jerusalem! I tell you, if this man were not from God, he could 

not do this.” And as the Sanhedrists departed in anger and 

confusion, they shouted to him: “You were altogether born in 

sin, and do you now presume to teach us? Maybe you were not 

really born blind, and even if your eyes were opened on the 

Sabbath day, this was done by the power of the prince of 

devils.” And they went at once to the synagogue to cast out 

Josiah. 

164:4.12 (1815.1) bout Josiah entered this trial with meager ideas a

Jesus and the nature of his healing. Most of the daring 

testimony which he so cleverly and courageously bore before 

this supreme tribunal of all Israel developed in his mind as the 

trial proceeded along such unfair and unjust lines. 

5 .Teaching in Solomon’s Porch 

164:5.1 (1815.2) breaking session of the -All of the time this Sabbath

Sanhedrin was in progress in one of the temple chambers, Jesus 

was walking about near at hand, teaching the people in 

Solomon’s Porch, hoping that he would be summoned before 

the Sanhedrin where he could tell them the good news of the 

liberty and joy of divine sonship in the kingdom of God. But 

they were afraid to send for him. They were always 

disconcerted by these sudden and public appearances of Jesus 

in Jerusalem. The very occasion they had so ardently sought, 

Jesus now gave them, but they feared to bring him before the 



Sanhedrin even as a witness, and even more they feared to 

arrest him. 

164:5.2 (1815.3) This was midwinter in Jerusalem, and the people 

sought the partial shelter of Solomon’s Porch; and as Jesus 

lingered, the crowds asked him many questions, and he taught 

them for more than two hours. Some of the Jewish teachers 

sought to entrap him by publicly asking him: “How long will 

you hold us in suspense? If you are the Messiah, why do you 

not plainly tell us?” Said Jesus: “I have told you about myself 

and my Father many times, but you will not believe me. Can 

you not see that the works I do in my Father’s name bear 

witness for me? But many of you believe not because you 

belong not to my fold. The teacher of truth attracts only those 

who hunger for the truth and who thirst for righteousness. My 

sheep hear my voice and I know them and they follow me. And 

to all who follow my teaching I give eternal life; they shall 

never perish, and no one shall snatch them out of my hand. My 

Father, who has given me these children, is greater than all, so 

that no one is able to pluck them out of my Father’s hand. The 

Father and I are one.” Some of the unbelieving Jews rushed 

over to where they were still building the temple to pick up 

stones to cast at Jesus, but the believers restrained them. 

164:5.3 (1815.4) Many loving works “Jesus continued his teaching: 

have I shown you from the Father, so that now would I inquire 

for which one of these good works do you think to stone me?” 

And then answered one of the Pharisees: “For no good work 

would we stone you but for blasphemy, inasmuch as you, being 

a man, dare to make yourself equal with God.” And Jesus 

answered: “You charge the Son of Man with blasphemy 



because you refused to believe me when I declared to you that 

I was sent by God. If I do not the works of God, believe me not, 

but if I do the works of God, even though you believe not in 

me, I should think you would believe the works. But that you 

may be certain of what I proclaim, let me again assert that the 

Father is in me and I in the Father, and that, as the Father dwells 

in me, so will I dwell in every one who believes this gospel.” 

And when the people heard these words, many of them rushed 

out to lay hands upon the stones to cast at him, but he passed 

out through the temple precincts; and meeting Nathaniel and 

Thomas, who had been in attendance upon the session of the 

Sanhedrin, he waited with them near the temple until Josiah 

came from the council chamber. 

164:5.4 (1816.1) Jesus and the two apostles did not go in search of 

Josiah at his home until they heard he had been cast out of the 

synagogue. When they came to his house, Thomas called him 

out in the yard, and Jesus, speaking to him, said: “Josiah, do 

you believe in the Son of God?” And Josiah answered, “Tell 

me who he is that I may believe in him.” And Jesus said: “You 

have both seen and heard him, and it is he who now speaks to 

you.” And Josiah said, “Lord, I believe,” and falling down, he 

worshiped. 

164:5.5 (1816.2) When Josiah learned that he had been cast out of the 

synagogue, he was at first greatly downcast, but he was much 

encouraged when Jesus directed that he should immediately 

prepare to go with them to the camp at Pella. This simple-

minded man of Jerusalem had indeed been cast out of a Jewish 

synagogue, but behold the Creator of a universe leading him 



forth to become associated with the spiritual nobility of that day 

and generation. 

164:5.6 (1816.3) em, not again to return And now Jesus left Jerusal

until near the time when he prepared to leave this world. With 

the two apostles and Josiah the Master went back to Pella. And 

Josiah proved to be one of the recipients of the Master’s 

miraculous ministry who turned out fruitfully, for he became a 

lifelong preacher of the gospel of the kingdom. 

Paper 165. The Perean Mission Begins 

165:0.1 (1817.1) ON TUESDAY, January 3, A.D. 30, Abner, the 

former chief of the twelve apostles of John the Baptist, a 

Nazarite and onetime head of the Nazarite school at Engedi, 

now chief of the seventy messengers of the kingdom, called his 

associates together and gave them final instructions before 

sending them on a mission to all of the cities and villages of 

Perea. This Perean mission continued for almost three months 

and was the last ministry of the Master. From these labors Jesus 

went directly to Jerusalem to pass through his final experiences 

in the flesh. The seventy, supplemented by the periodic labors 

of Jesus and the twelve apostles, worked in the following cities 

and towns and some fifty additional villages: Zaphon, Gadara, 

Macad, Arbela, Ramath, Edrei, Bosora, Caspin, Mispeh, 

Gerasa, Ragaba, Succoth, Amathus, Adam, Penuel, Capitolias, 

Dion, Hatita, Gadda, Philadelphia, Jogbehah, Gilead, Beth-

Nimrah, Tyrus, Elealah, Livias, Heshbon, Callirrhoe, Beth-

Peor, Shittim, Sibmah, Medeba, Beth-Meon, Areopolis, and 

Aroer. 



65:0.21 (1817.2) s corps, ’Throughout this tour of Perea the women

now numbering sixty-two, took over most of the work of 

ministration to the sick. This was the final period of the 

development of the higher spiritual aspects of the gospel of the 

kingdom, and there was, accordingly, an absence of miracle 

working. No other part of Palestine was so thoroughly worked 

by the apostles and disciples of Jesus, and in no other region 

did the better classes of citizens so generally accept the 

Master’s teaching. 

165:0.3 (1817.3) Perea at this time was about equally gentile and 

Jewish, the Jews having been generally removed from these 

regions during the times of Judas Maccabee. Perea was the 

most beautiful and picturesque province of all Palestine. It was 

generally referred to by the Jews as “the land beyond the 

Jordan.” 

165:0.4 (1817.4) Throughout this period Jesus divided his time 

between the camp at Pella and trips with the twelve to assist the 

seventy in the various cities where they taught and preached. 

Under Abner’s instructions the seventy baptized all believers, 

although Jesus had not so charged them. 

1 .At the Pella Camp 

165:1.1 (1817.5) By the middle of January more than twelve hundred 

persons were gathered together at Pella, and Jesus taught this 

multitude at least once each day when he was in residence at 

the camp, usually speaking at nine o’clock in the morning if not 

prevented by rain. Peter and the other apostles taught each 

afternoon. The evenings Jesus reserved for the usual sessions 



of questions and answers with the twelve and other advanced 

disciples. The evening groups averaged about fifty. 

165:1.2 (1817.6) By the middle of March, the time when Jesus began 

his journey toward Jerusalem, over four thousand persons 

composed the large audience which heard Jesus or Peter preach 

each morning. The Master chose to terminate his work on earth 

when the interest in his message had reached a high point, the 

highest point attained under this second or nonmiraculous 

phase of the progress of the kingdom. While three quarters of 

the multitude were truth seekers, there were also present a large 

number of Pharisees from Jerusalem and elsewhere, together 

with many doubters and cavilers. 

165:1.3 (1818.1) Jesus and the twelve apostles devoted much of their 

time to the multitude assembled at the Pella camp. The twelve 

paid little or no attention to the field work, only going out with 

Jesus to visit Abner’s associates from time to time. Abner was 

very familiar with the Perean district since this was the field in 

which his former master, John the Baptist, had done most of his 

work. After beginning the Perean mission, Abner and the 

seventy never returned to the Pella camp. 

2 .Sermon on the Good Shepherd 

165:2.1 (1818.2) A company of over three hundred Jerusalemites, 

Pharisees and others, followed Jesus north to Pella when he 

hastened away from the jurisdiction of the Jewish rulers at the 

ending of the feast of the dedication; and it was in the presence 

of these Jewish teachers and leaders, as well as in the hearing 

of the twelve apostles, that Jesus preached the sermon on the 



“Good Shepherd.” After half an hour of informal discussion, 

speaking to a group of about one hundred, Jesus said: 

165:2.2 (1818.3) “On this night I have much to tell you, and since 

many of you are my disciples and some of you my bitter 

enemies, I will present my teaching in a parable, so that you 

may each take for yourself that which finds a reception in your 

heart. 

165:2.3 (1818.4) “Tonight, here before me are men who would be 

willing to die for me and for this gospel of the kingdom, and 

some of them will so offer themselves in the years to come; and 

here also are some of you, slaves of tradition, who have 

followed me down from Jerusalem, and who, with your 

darkened and deluded leaders, seek to kill the Son of Man. The 

life which I now live in the flesh shall judge both of you, the 

true shepherds and the false shepherds. If the false shepherd 

were blind, he would have no sin, but you claim that you see; 

you profess to be teachers in Israel; therefore does your sin 

remain upon you. 

165:2.4 (1818.5) “The true shepherd gathers his flock into the fold for 

the night in times of danger. And when the morning has come, 

he enters into the fold by the door, and when he calls, the sheep 

know his voice. Every shepherd who gains entrance to the 

sheepfold by any other means than by the door is a thief and a 

robber. The true shepherd enters the fold after the porter has 

opened the door for him, and his sheep, knowing his voice, 

come out at his word; and when they that are his are thus 

brought forth, the true shepherd goes before them; he leads the 

way and the sheep follow him. His sheep follow him because 

they know his voice; they will not follow a stranger. They will 



flee from the stranger because they know not his voice. This 

multitude which is gathered about us here are like sheep 

without a shepherd, but when we speak to them, they know the 

shepherd’s voice, and they follow after us; at least, those who 

hunger for truth and thirst for righteousness do. Some of you 

are not of my fold; you know not my voice, and you do not 

follow me. And because you are false shepherds, the sheep 

know not your voice and will not follow you.” 

165:2.5 (1819.1) And when Jesus had spoken this parable, no one 

asked him a question. After a time he began again to speak and 

went on to discuss the parable: 

165:2.6 (1819.2) “You who would be the undershepherds of my 

Father’s flocks must not only be worthy leaders, but you must 

also feed the flock with good food; you are not true shepherds 

unless you lead your flocks into green pastures and beside still 

waters. 

165:2.7 (1819.3) “And now, lest some of you too easily comprehend 

this parable, I will declare that I am both the door to the Father’s 

sheepfold and at the same time the true shepherd of my Father’s 

flocks. Every shepherd who seeks to enter the fold without me 

shall fail, and the sheep will not hear his voice. I, with those 

who minister with me, am the door. Every soul who enters upon 

the eternal way by the means I have created and ordained shall 

be saved and will be able to go on to the attainment of the 

eternal pastures of Paradise. 

165:2.8 (1819.4) “But I also am the true shepherd who is willing even 

to lay down his life for the sheep. The thief breaks into the fold 

only to steal, and to kill, and to destroy; but I have come that 



you all may have life and have it more abundantly. He who is 

a hireling, when danger arises, will flee and allow the sheep to 

be scattered and destroyed; but the true shepherd will not flee 

when the wolf comes; he will protect his flock and, if 

necessary, lay down his life for his sheep. Verily, verily, I say 

to you, friends and enemies, I am the true shepherd; I know my 

own and my own know me. I will not flee in the face of danger. 

I will finish this service of the completion of my Father’s will, 

and I will not forsake the flock which the Father has intrusted 

to my keeping. 

165:2.9 (1819.5) “But I have many other sheep not of this fold, and 

these words are true not only of this world. These other sheep 

also hear and know my voice, and I have promised the Father 

that they shall all be brought into one fold, one brotherhood of 

the sons of God. And then shall you all know the voice of one 

shepherd, the true shepherd, and shall all acknowledge the 

fatherhood of God. 

165:2.10 (1819.6) “And so shall you know why the Father loves me 

and has put all of his flocks in this domain in my hands for 

keeping; it is because the Father knows that I will not falter in 

the safeguarding of the sheepfold, that I will not desert my 

sheep, and that, if it shall be required, I will not hesitate to lay 

down my life in the service of his manifold flocks. But, mind 

you, if I lay down my life, I will take it up again. No man nor 

any other creature can take away my life. I have the right and 

the power to lay down my life, and I have the same power and 

right to take it up again. You cannot understand this, but I 

received such authority from my Father even before this world 

was.” 



165:2.11 (1819.7) his apostles were  When they heard these words,

confused, his disciples were amazed, while the Pharisees from 

Jerusalem and around about went out into the night, saying, 

“He is either mad or has a devil.” But even some of the 

Jerusalem teachers said: “He speaks like one having authority; 

besides, who ever saw one having a devil open the eyes of a 

man born blind and do all of the wonderful things which this 

man has done?” 

165:2.12 (1819.8) On the morrow about half of these Jewish teachers 

professed belief in Jesus, and the other half in dismay returned 

to Jerusalem and their homes. 

3 .Sabbath Sermon at Pella 

165:3.1 (1819.9) afternoon -By the end of January the Sabbath

multitudes numbered almost three thousand. On Saturday, 

January 28, Jesus preached the memorable sermon on “Trust 

and Spiritual Preparedness.” After preliminary remarks by 

Simon Peter, the Master said: 

165:3.2 (1820.1) “What I have many times said to my apostles and to 

my disciples, I now declare to this multitude: Beware of the 

leaven of the Pharisees which is hypocrisy, born of prejudice 

and nurtured in traditional bondage, albeit many of these 

Pharisees are honest of heart and some of them abide here as 

my disciples. Presently all of you shall understand my teaching, 

for there is nothing now covered that shall not be revealed. That 

which is now hid from you shall all be made known when the 

Son of Man has completed his mission on earth and in the flesh. 



165:3.3 (1820.2) “Soon, very soon, will the things which our enemies 

now plan in secrecy and in darkness be brought out into the 

light and be proclaimed from the housetops. But I say to you, 

my friends, when they seek to destroy the Son of Man, be not 

afraid of them. Fear not those who, although they may be able 

to kill the body, after that have no more power over you. I 

admonish you to fear none, in heaven or on earth, but to rejoice 

in the knowledge of Him who has power to deliver you from 

all unrighteousness and to present you blameless before the 

judgment seat of a universe. 

165:3.4 (1820.3) “two pennies? And Are not five sparrows sold for 

yet, when these birds flit about in quest of their sustenance, not 

one of them exists without the knowledge of the Father, the 

source of all life. To the seraphic guardians the very hairs of 

your head are numbered. And if all of this is true, why should 

you live in fear of the many trifles which come up in your daily 

lives? I say to you: Fear not; you are of much more value than 

many sparrows. 

165:3.5 (1820.4) “All of you who have had the courage to confess faith 

in my gospel before men I will presently acknowledge before 

the angels of heaven; but he who shall knowingly deny the truth 

of my teachings before men shall be denied by his guardian of 

destiny even before the angels of heaven. 

165:3.6 (1820.5) “Say what you will about the Son of Man, and it shall 

be forgiven you; but he who presumes to blaspheme against 

God shall hardly find forgiveness. When men go so far as 

knowingly to ascribe the doings of God to the forces of evil, 

such deliberate rebels will hardly seek forgiveness for their 

sins. 



165:3.7 (1820.6) “And when our enemies bring you before the rulers 

of the synagogues and before other high authorities, be not 

concerned about what you should say and be not anxious as to 

how you should answer their questions, for the spirit that dwells 

within you shall certainly teach you in that very hour what you 

should say in honor of the gospel of the kingdom. 

165:3.8 (1820.7) “decision?  How long will you tarry in the valley of

Why do you halt between two opinions? Why should Jew or 

gentile hesitate to accept the good news that he is a son of the 

eternal God? How long will it take us to persuade you to enter 

joyfully into your spiritual inheritance? I came into this world 

to reveal the Father to you and to lead you to the Father. The 

first I have done, but the last I may not do without your consent; 

the Father never compels any man to enter the kingdom. The 

invitation ever has been and always will be: Whosoever will, 

let him come and freely partake of the water of life.” 

165:3.9 (1820.8) When Jesus had finished speaking, many went forth 

to be baptized by the apostles in the Jordan while he listened to 

the questions of those who remained. 

4 .Dividing the Inheritance 

.1165:4 (1821.1) As the apostles baptized believers, the Master talked 

with those who tarried. And a certain young man said to him: 

“Master, my father died leaving much property to me and my 

brother, but my brother refuses to give me that which is my 

own. Will you, then, bid my brother divide this inheritance with 

me?” Jesus was mildly indignant that this material-minded 

youth should bring up for discussion such a question of 

business; but he proceeded to use the occasion for the 



impartation of further instruction. Said Jesus: “Man, who made 

me a divider over you? Where did you get the idea that I give 

attention to the material affairs of this world?” And then, 

turning to all who were about him, he said: “Take heed and 

keep yourselves free from covetousness; a man’s life consists 

not in the abundance of the things which he may possess. 

Happiness comes not from the power of wealth, and joy springs 

not from riches. Wealth, in itself, is not a curse, but the love of 

riches many times leads to such devotion to the things of this 

world that the soul becomes blinded to the beautiful attractions 

of the spiritual realities of the kingdom of God on earth and to 

the joys of eternal life in heaven. 

165:4.2 (1821.2) “Let me tell you a story of a certain rich man whose 

ground brought forth plentifully; and when he had become very 

rich, he began to reason with himself, saying: ‘What shall I do 

with all my riches? I now have so much that I have no place to 

store my wealth.’ And when he had meditated on his problem, 

he said: ‘This I will do; I will pull down my barns and build 

greater ones, and thus will I have abundant room in which to 

store my fruits and my goods. Then can I say to my soul, soul, 

you have much wealth laid up for many years; take now your 

ease; eat, drink, and be merry, for you are rich and increased in 

goods.’ 

165:4.3 (1821.3) “But this rich man was also foolish. In providing for 

the material requirements of his mind and body, he had failed 

to lay up treasures in heaven for the satisfaction of the spirit 

and for the salvation of the soul. And even then he was not to 

enjoy the pleasure of consuming his hoarded wealth, for that 

very night was his soul required of him. That night there came 



the brigands who broke into his house to kill him, and after they 

had plundered his barns, they burned that which remained. And 

for the property which escaped the robbers his heirs fell to 

fighting among themselves. This man laid up treasures for 

himself on earth, but he was not rich toward God.” 

165:4.4 (1821.4) h the young man and his Jesus thus dealt wit

inheritance because he knew that his trouble was covetousness. 

Even if this had not been the case, the Master would not have 

interfered, for he never meddled with the temporal affairs of 

even his apostles, much less his disciples. 

65:4.51 (1821.5) When Jesus had finished his story, another man rose 

up and asked him: “Master, I know that your apostles have sold 

all their earthly possessions to follow you, and that they have 

all things in common as do the Essenes, but would you have all 

of us who are your disciples do likewise? Is it a sin to possess 

honest wealth?” And Jesus replied to this question: “My friend, 

it is not a sin to have honorable wealth; but it is a sin if you 

convert the wealth of material possessions into treasures 

which may absorb your interests and divert your affections 

from devotion to the spiritual pursuits of the kingdom. There is 

no sin in having honest possessions on earth provided your 

treasure is in heaven, for where your treasure is there will your 

heart be also. There is a great difference between wealth which 

leads to covetousness and selfishness and that which is held and 

dispensed in the spirit of stewardship by those who have an 

abundance of this world’s goods, and who so bountifully 

contribute to the support of those who devote all their energies 

to the work of the kingdom. Many of you who are here and 

without money are fed and lodged in yonder tented city because 



liberal men and women of means have given funds to your host, 

David Zebedee, for such purposes. 

165:4.6 (1822.1) “But never forget that, after all, wealth is unenduring. 

The love of riches all too often obscures and even destroys the 

spiritual vision. Fail not to recognize the danger of wealth’s 

becoming, not your servant, but your master.” 

4.7165: (1822.2) Jesus did not teach nor countenance improvidence, 

idleness, indifference to providing the physical necessities for 

one’s family, or dependence upon alms. But he did teach that 

the material and temporal must be subordinated to the welfare 

of the soul and the progress of the spiritual nature in the 

kingdom of heaven. 

165:4.8 (1822.3) Then, as the people went down by the river to witness 

the baptizing, the first man came privately to Jesus about his 

inheritance inasmuch as he thought Jesus had dealt harshly with 

him; and when the Master had again heard him, he replied: “My 

son, why do you miss the opportunity to feed upon the bread of 

life on a day like this in order to indulge your covetous 

disposition? Do you not know that the Jewish laws of 

inheritance will be justly administered if you will go with your 

complaint to the court of the synagogue? Can you not see that 

my work has to do with making sure that you know about your 

heavenly inheritance? Have you not read the Scripture: ‘There 

is he who waxes rich by his wariness and much pinching, and 

this is the portion of his reward: Whereas he says, I have found 

rest and now shall be able to eat continually of my goods, yet 

he knows not what time shall bring upon him, and also that he 

must leave all these things to others when he dies.’ Have you 

not read the commandment: ‘You shall not covet.’ And again, 



‘They have eaten and filled themselves and waxed fat, and then 

did they turn to other gods.’ Have you read in the Psalms that 

‘the Lord abhors the covetous,’ and that ‘the little a righteous 

man has is better than the riches of many wicked.’ ‘If riches 

increase, set not your heart upon them.’ Have you read where 

Jeremiah said, ‘Let not the rich man glory in his riches’; and 

Ezekiel spoke truth when he said, ‘With their mouths they 

make a show of love, but their hearts are set upon their own 

selfish gain.’” 

165:4.9 (1822.4) My “Jesus sent the young man away, saying to him, 

son, what shall it profit you if you gain the whole world and 

lose your own soul?” 

65:4.101 (1822.5) To another standing near by who asked Jesus how 

the wealthy would stand in the day of judgment, he replied: “I 

have come to judge neither the rich nor the poor, but the lives 

men live will sit in judgment on all. Whatever else may concern 

the wealthy in the judgment, at least three questions must be 

answered by all who acquire great wealth, and these questions 

are: 

165:4.11 (1822.6) “1 .?How much wealth did you accumulate 

165:4.12 (1822.7) “2 .?How did you get this wealth 

165:4.13 (1822.8) “3 .”?How did you use your wealth 

165:4.14 (1822.9) Then Jesus went into his tent to rest for a while 

before the evening meal. When the apostles had finished with 

the baptizing, they came also and would have talked with him 

about wealth on earth and treasure in heaven, but he was asleep. 



5 .Talks to the Apostles on Wealth 

165:5.1 (1823.1) That evening after supper, when Jesus and the twelve 

gathered together for their daily conference, Andrew asked: 

“Master, while we were baptizing the believers, you spoke 

many words to the lingering multitude which we did not hear. 

Would you be willing to repeat these words for our benefit?” 

And in response to Andrew’s request, Jesus said: 

165:5.2 (1823.2) “Yes, Andrew, I will speak to you about these 

matters of wealth and self-support, but my words to you, the 

apostles, must be somewhat different from those spoken to the 

disciples and the multitude since you have forsaken everything, 

not only to follow me, but to be ordained as ambassadors of the 

kingdom. Already have you had several years’ experience, and 

you know that the Father whose kingdom you proclaim will not 

forsake you. You have dedicated your lives to the ministry of 

the kingdom; therefore be not anxious or worried about the 

things of the temporal life, what you shall eat, nor yet for your 

body, what you shall wear. The welfare of the soul is more than 

food and drink; the progress in the spirit is far above the need 

of raiment. When you are tempted to doubt the sureness of your 

bread, consider the ravens; they sow not neither reap, they have 

no storehouses or barns, and yet the Father provides food for 

every one of them that seeks it. And of how much more value 

are you than many birds! Besides, all of your anxiety or fretting 

doubts can do nothing to supply your material needs. Which of 

you by anxiety can add a handbreadth to your stature or a day 

to your life? Since such matters are not in your hands, why do 

you give anxious thought to any of these problems? 



165:5.3 (1823.3) “toil not, Consider the lilies, how they grow; they 

neither do they spin; yet I say to you, even Solomon in all his 

glory was not arrayed like one of these. If God so clothes the 

grass of the field, which is alive today and tomorrow is cut 

down and cast into the fire, how much more shall he clothe you, 

the ambassadors of the heavenly kingdom. O you of little faith! 

When you wholeheartedly devote yourselves to the 

proclamation of the gospel of the kingdom, you should not be 

of doubtful minds concerning the support of yourselves or the 

families you have forsaken. If you give your lives truly to the 

gospel, you shall live by the gospel. If you are only believing 

disciples, you must earn your own bread and contribute to the 

sustenance of all who teach and preach and heal. If you are 

anxious about your bread and water, wherein are you different 

from the nations of the world who so diligently seek such 

necessities? Devote yourselves to your work, believing that 

both the Father and I know that you have need of all these 

things. Let me assure you, once and for all, that, if you dedicate 

your lives to the work of the kingdom, all your real needs shall 

be supplied. Seek the greater thing, and the lesser will be found 

therein; ask for the heavenly, and the earthly shall be included. 

The shadow is certain to follow the substance. 

165:5.4 (1823.4) “You are only a small group, but if you have faith, if 

you will not stumble in fear, I declare that it is my Father’s 

good pleasure to give you this kingdom. You have laid up your 

treasures where the purse waxes not old, where no thief can 

despoil, and where no moth can destroy. And as I told the 

people, where your treasure is, there will your heart be also. 



165:5.5 (1824.1) “But in the work which is just ahead of us, and in 

that which remains for you after I go to the Father, you will be 

grievously tried. You must all be on your watch against fear 

and doubts. Every one of you, gird up the loins of your minds 

and let your lamps be kept burning. Keep yourselves like men 

who are watching for their master to return from the marriage 

feast so that, when he comes and knocks, you may quickly open 

to him. Such watchful servants are blessed by the master who 

finds them faithful at such a great moment. Then will the master 

make his servants sit down while he himself serves them. 

Verily, verily, I say to you that a crisis is just ahead in your 

lives, and it behooves you to watch and be ready. 

165:5.6 (1824.2) “You well understand that no man would suffer his 

house to be broken into if he knew what hour the thief was to 

come. Be you also on watch for yourselves, for in an hour that 

you least suspect and in a manner you think not, shall the Son 

of Man depart.” 

165:5.7 (1824.3) For some minutes the twelve sat in silence. Some of 

these warnings they had heard before but not in the setting 

presented to them at this time. 

6 .Answer to Peter’s Question 

165:6.1 (1824.4) Do you “As they sat thinking, Simon Peter asked: 

speak this parable to us, your apostles, or is it for all the 

disciples?” And Jesus answered: 

165:6.2 (1824.5) “s soul is revealed; trial ’In the time of testing, a man

discloses what really is in the heart. When the servant is tested 

and proved, then may the lord of the house set such a servant 



over his household and safely trust this faithful steward to see 

that his children are fed and nurtured. Likewise, will I soon 

know who can be trusted with the welfare of my children when 

I shall have returned to the Father. As the lord of the household 

shall set the true and tried servant over the affairs of his family, 

so will I exalt those who endure the trials of this hour in the 

affairs of my kingdom. 

165:6.3 (1824.6) “But if the servant is slothful and begins to say in his 

heart, ‘My master delays his coming,’ and begins to mistreat 

his fellow servants and to eat and drink with the drunken, then 

the lord of that servant will come at a time when he looks not 

for him and, finding him unfaithful, will cast him out in 

disgrace. Therefore you do well to prepare yourselves for that 

day when you will be visited suddenly and in an unexpected 

manner. Remember, much has been given to you; therefore will 

much be required of you. Fiery trials are drawing near you. I 

have a baptism to be baptized with, and I am on watch until this 

is accomplished. You preach peace on earth, but my mission 

will not bring peace in the material affairs of men — not for a 

time, at least. Division can only be the result where two 

members of a family believe in me and three members reject 

this gospel. Friends, relatives, and loved ones are destined to 

be set against each other by the gospel you preach. True, each 

of these believers shall have great and lasting peace in his own 

heart, but peace on earth will not come until all are willing to 

believe and enter into their glorious inheritance of sonship with 

God. Nevertheless, go into all the world proclaiming this 

gospel to all nations, to every man, woman, and child.” 



165:6.4 (1824.7) And this was the end of a full and busy Sabbath day. 

On the morrow Jesus and the twelve went into the cities of 

northern Perea to visit with the seventy, who were working in 

these regions under Abner’s supervision. 

Paper 166. Last Visit to Northern Perea 

166:0.1 (1825.1) FROM February 11 to 20, Jesus and the twelve made 

a tour of all the cities and villages of northern Perea where the 

associates of Abner and the members of the women’s corps 

were working. They found these messengers of the gospel 

meeting with success, and Jesus repeatedly called the attention 

of his apostles to the fact that the gospel of the kingdom could 

spread without the accompaniment of miracles and wonders. 

166:0.2 (1825.2) in Perea was This entire mission of three months 

successfully carried on with little help from the twelve apostles, 

and the gospel from this time on reflected, not so much Jesus’ 

personality, as his teachings. But his followers did not long 

follow his instructions, for soon after Jesus’ death and 

resurrection they departed from his teachings and began to 

build the early church around the miraculous concepts and the 

glorified memories of his divine-human personality. 

1 .The Pharisees at Ragaba 

166:1.1 (1825.3) s at Ragaba, On Sabbath, February 18, Jesus wa

where there lived a wealthy Pharisee named Nathaniel; and 

since quite a number of his fellow Pharisees were following 

Jesus and the twelve around the country, he made a breakfast 

on this Sabbath morning for all of them, about twenty in 

number, and invited Jesus as the guest of honor. 



166:1.2 (1825.4) By the time Jesus arrived at this breakfast, most of 

the Pharisees, with two or three lawyers, were already there and 

seated at the table. The Master immediately took his seat at the 

left of Nathaniel without going to the water basins to wash his 

hands. Many of the Pharisees, especially those favorable to 

Jesus’ teachings, knew that he washed his hands only for 

purposes of cleanliness, that he abhorred these purely 

ceremonial performances; so they were not surprised at his 

coming directly to the table without having twice washed his 

hands. But Nathaniel was shocked by this failure of the Master 

to comply with the strict requirements of Pharisaic practice. 

Neither did Jesus wash his hands, as did the Pharisees, after 

each course of food nor at the end of the meal. 

166:1.3 (1825.5) After considerable whispering between Nathaniel 

and an unfriendly Pharisee on his right and after much lifting 

of eyebrows and sneering curling of lips by those who sat 

opposite the Master, Jesus finally said: “I had thought that you 

invited me to this house to break bread with you and perchance 

to inquire of me concerning the proclamation of the new gospel 

of the kingdom of God; but I perceive that you have brought 

me here to witness an exhibition of ceremonial devotion to your 

own self-righteousness. That service you have now done me; 

what next will you honor me with as your guest on this 

occasion?” 

166:1.4 (1826.1) When the Master had thus spoken, they cast their 

eyes upon the table and remained silent. And since no one 

spoke, Jesus continued: “Many of you Pharisees are here with 

me as friends, some are even my disciples, but the majority of 

the Pharisees are persistent in their refusal to see the light and 



acknowledge the truth, even when the work of the gospel is 

brought before them in great power. How carefully you cleanse 

the outside of the cups and the platters while the spiritual-food 

vessels are filthy and polluted! You make sure to present a 

pious and holy appearance to the people, but your inner souls 

are filled with self-righteousness, covetousness, extortion, and 

all manner of spiritual wickedness. Your leaders even dare to 

plot and plan the murder of the Son of Man. Do not you foolish 

men understand that the God of heaven looks at the inner 

motives of the soul as well as on your outer pretenses and your 

pious professions? Think not that the giving of alms and the 

paying of tithes will cleanse you from unrighteousness and 

enable you to stand clean in the presence of the Judge of all 

men. Woe upon you Pharisees who have persisted in rejecting 

the light of life! You are meticulous in tithing and ostentatious 

in almsgiving, but you knowingly spurn the visitation of God 

and reject the revelation of his love. Though it is all right for 

you to give attention to these minor duties, you should not have 

left these weightier requirements undone. Woe upon all who 

shun justice, spurn mercy, and reject truth! Woe upon all those 

who despise the revelation of the Father while they seek the 

chief seats in the synagogue and crave flattering salutations in 

the market places!” 

166:1.5 (1826.2) When Jesus would have risen to depart, one of the 

lawyers who was at the table, addressing him, said: “But, 

Master, in some of your statements you reproach us also. Is 

there nothing good in the scribes, the Pharisees, or the 

lawyers?” And Jesus, standing, replied to the lawyer: “You, 

like the Pharisees, delight in the first places at the feasts and in 

wearing long robes while you put heavy burdens, grievous to 



be borne, on men’s shoulders. And when the souls of men 

stagger under these heavy burdens, you will not so much as lift 

with one of your fingers. Woe upon you who take your greatest 

delight in building tombs for the prophets your fathers killed! 

And that you consent to what your fathers did is made manifest 

when you now plan to kill those who come in this day doing 

what the prophets did in their day — proclaiming the 

righteousness of God and revealing the mercy of the heavenly 

Father. But of all the generations that are past, the blood of the 

prophets and the apostles shall be required of this perverse and 

self-righteous generation. Woe upon all of you lawyers who 

have taken away the key of knowledge from the common 

people! You yourselves refuse to enter into the way of truth, 

and at the same time you would hinder all others who seek to 

enter therein. But you cannot thus shut up the doors of the 

kingdom of heaven; these we have opened to all who have the 

faith to enter, and these portals of mercy shall not be closed by 

the prejudice and arrogance of false teachers and untrue 

shepherds who are like whited sepulchres which, while 

outwardly they appear beautiful, are inwardly full of dead 

men’s bones and all manner of spiritual uncleanness.” 

166:1.6 (26.318) s ’And when Jesus had finished speaking at Nathaniel

table, he went out of the house without partaking of food. And 

of the Pharisees who heard these words, some became believers 

in his teaching and entered into the kingdom, but the larger 

number persisted in the way of darkness, becoming all the more 

determined to lie in wait for him that they might catch some of 

his words which could be used to bring him to trial and 

judgment before the Sanhedrin at Jerusalem. 



166:1.7 (1827.1) ings to which the Pharisees There were just three th

paid particular attention: 

166:1.8 (1827.2) 1 ..The practice of strict tithing 

166:1.9 (1827.3) 2 ..Scrupulous observance of the laws of purification 

166:1.10 (1827.4) 3 ..Pharisees-Avoidance of association with all non 

166:1.11 (1827.5) At this time Jesus sought to expose the spiritual 

barrenness of the first two practices, while he reserved his 

remarks designed to rebuke the Pharisees’ refusal to engage in 

social intercourse with non-Pharisees for another and 

subsequent occasion when he would again be dining with many 

of these same men. 

2 .The Ten Lepers 

166:2.1 (1827.6) The next day Jesus went with the twelve over to 

Amathus, near the border of Samaria, and as they approached 

the city, they encountered a group of ten lepers who sojourned 

near this place. Nine of this group were Jews, one a Samaritan. 

Ordinarily these Jews would have refrained from all 

association or contact with this Samaritan, but their common 

affliction was more than enough to overcome all religious 

prejudice. They had heard much of Jesus and his earlier 

miracles of healing, and since the seventy made a practice of 

announcing the time of Jesus’ expected arrival when the Master 

was out with the twelve on these tours, the ten lepers had been 

made aware that he was expected to appear in this vicinity at 

about this time; and they were, accordingly, posted here on the 

outskirts of the city where they hoped to attract his attention 

and ask for healing. When the lepers saw Jesus drawing near 



them, not daring to approach him, they stood afar off and cried 

to him: “Master, have mercy on us; cleanse us from our 

affliction. Heal us as you have healed others.” 

166:2.2 (1827.7) Jesus had just been explaining to the twelve why the 

gentiles of Perea, together with the less orthodox Jews, were 

more willing to believe the gospel preached by the seventy than 

were the more orthodox and tradition-bound Jews of Judea. He 

had called their attention to the fact that their message had 

likewise been more readily received by the Galileans, and even 

by the Samaritans. But the twelve apostles were hardly yet 

willing to entertain kind feelings for the long-despised 

Samaritans. 

166:2.3 (1827.8) Accordingly, when Simon Zelotes observed the 

Samaritan among the lepers, he sought to induce the Master to 

pass on into the city without even hesitating to exchange 

greetings with them. Said Jesus to Simon: “But what if the 

Samaritan loves God as well as the Jews? Should we sit in 

judgment on our fellow men? Who can tell? if we make these 

ten men whole, perhaps the Samaritan will prove more grateful 

even than the Jews. Do you feel certain about your opinions, 

Simon?” And Simon quickly replied, “If you cleanse them, you 

will soon find out.” And Jesus replied: “So shall it be, Simon, 

and you will soon know the truth regarding the gratitude of men 

and the loving mercy of God.” 

166:2.4 (1827.9) If you would be “Jesus, going near the lepers, said: 

made whole, go forthwith and show yourselves to the priests as 

required by the law of Moses.” And as they went, they were 

made whole. But when the Samaritan saw that he was being 

healed, he turned back and, going in quest of Jesus, began to 



glorify God with a loud voice. And when he had found the 

Master, he fell on his knees at his feet and gave thanks for his 

cleansing. The nine others, the Jews, had also discovered their 

healing, and while they also were grateful for their cleansing, 

they continued on their way to show themselves to the priests. 

166:2.5 (1828.1) feet, ’ As the Samaritan remained kneeling at Jesus

the Master, looking about at the twelve, especially at Simon 

Zelotes, said: “Were not ten cleansed? Where, then, are the 

other nine, the Jews? Only one, this alien, has returned to give 

glory to God.” And then he said to the Samaritan, “Arise and 

go your way; your faith has made you whole.” 

166:2.6 (1828.2) Jesus looked again at his apostles as the stranger 

departed. And the apostles all looked at Jesus, save Simon 

Zelotes, whose eyes were downcast. The twelve said not a 

word. Neither did Jesus speak; it was not necessary that he 

should. 

166:2.7 (1828.3) Though all ten of these men really believed they had 

leprosy, only four were thus afflicted. The other six were cured 

of a skin disease which had been mistaken for leprosy. But the 

Samaritan really had leprosy. 

166:2.8 (1828.4) Jesus enjoined the twelve to say nothing about the 

cleansing of the lepers, and as they went on into Amathus, he 

remarked: “You see how it is that the children of the house, 

even when they are insubordinate to their Father’s will, take 

their blessings for granted. They think it a small matter if they 

neglect to give thanks when the Father bestows healing upon 

them, but the strangers, when they receive gifts from the head 

of the house, are filled with wonder and are constrained to give 



thanks in recognition of the good things bestowed upon them.” 

And still the apostles said nothing in reply to the Master’s 

words. 

3 .The Sermon at Gerasa 

166:3.1 (1828.5) h the messengers As Jesus and the twelve visited wit

of the kingdom at Gerasa, one of the Pharisees who believed in 

him asked this question: “Lord, will there be few or many really 

saved?” And Jesus, answering, said: 

166:3.2 (1828.6) “You have been taught that only the children of 

Abraham will be saved; that only the gentiles of adoption can 

hope for salvation. Some of you have reasoned that, since the 

Scriptures record that only Caleb and Joshua from among all 

the hosts that went out of Egypt lived to enter the promised 

land, only a comparatively few of those who seek the kingdom 

of heaven shall find entrance thereto. 

166:3.3 (1828.7) “You also have another saying among you, and one 

that contains much truth: That the way which leads to eternal 

life is straight and narrow, that the door which leads thereto is 

likewise narrow so that, of those who seek salvation, few can 

find entrance through this door. You also have a teaching that 

the way which leads to destruction is broad, that the entrance 

thereto is wide, and that there are many who choose to go this 

way. And this proverb is not without its meaning. But I declare 

that salvation is first a matter of your personal choosing. Even 

if the door to the way of life is narrow, it is wide enough to 

admit all who sincerely seek to enter, for I am that door. And 

the Son will never refuse entrance to any child of the universe 

who, by faith, seeks to find the Father through the Son. 



166:3.4 (1829.1) “But herein is the danger to all who would postpone 

their entrance into the kingdom while they continue to pursue 

the pleasures of immaturity and indulge the satisfactions of 

selfishness: Having refused to enter the kingdom as a spiritual 

experience, they may subsequently seek entrance thereto when 

the glory of the better way becomes revealed in the age to 

come. And when, therefore, those who spurned the kingdom 

when I came in the likeness of humanity seek to find an 

entrance when it is revealed in the likeness of divinity, then will 

I say to all such selfish ones: I know not whence you are. You 

had your chance to prepare for this heavenly citizenship, but 

you refused all such proffers of mercy; you rejected all 

invitations to come while the door was open. Now, to you who 

have refused salvation, the door is shut. This door is not open 

to those who would enter the kingdom for selfish glory. 

Salvation is not for those who are unwilling to pay the price of 

wholehearted dedication to doing my Father’s will. When in 

spirit and soul you have turned your backs upon the Father’s 

kingdom, it is useless in mind and body to stand before this 

door and knock, saying, ‘Lord, open to us; we would also be 

great in the kingdom.’ Then will I declare that you are not of 

my fold. I will not receive you to be among those who have 

fought the good fight of faith and won the reward of unselfish 

service in the kingdom on earth. And when you say, ‘Did we 

not eat and drink with you, and did you not teach in our streets?’ 

then shall I again declare that you are spiritual strangers; that 

we were not fellow servants in the Father’s ministry of mercy 

on earth; that I do not know you; and then shall the Judge of all 

the earth say to you: ‘Depart from us, all you who have taken 

delight in the works of iniquity.’ 



166:3.5 (1829.2) “But fear not; every one who sincerely desires to find 

eternal life by entrance into the kingdom of God shall certainly 

find such everlasting salvation. But you who refuse this 

salvation will some day see the prophets of the seed of 

Abraham sit down with the believers of the gentile nations in 

this glorified kingdom to partake of the bread of life and to 

refresh themselves with the water thereof. And they who shall 

thus take the kingdom in spiritual power and by the persistent 

assaults of living faith will come from the north and the south 

and from the east and the west. And, behold, many who are first 

will be last, and those who are last will many times be first.” 

166:3.6 (1829.3) This was indeed a new and strange version of the old 

and familiar proverb of the straight and narrow way. 

166:3.7 (1829.4) any of the disciples were Slowly the apostles and m

learning the meaning of Jesus’ early declaration: “Unless you 

are born again, born of the spirit, you cannot enter the kingdom 

of God.” Nevertheless, to all who are honest of heart and 

sincere in faith, it remains eternally true: “Behold, I stand at the 

doors of men’s hearts and knock, and if any man will open to 

me, I will come in and sup with him and will feed him with the 

bread of life; we shall be one in spirit and purpose, and so shall 

we ever be brethren in the long and fruitful service of the search 

for the Paradise Father.” And so, whether few or many are to 

be saved altogether depends on whether few or many will heed 

the invitation: “I am the door, I am the new and living way, and 

whosoever wills may enter to embark upon the endless truth-

search for eternal life.” 

166:3.8 (1829.5) Even the apostles were unable fully to comprehend 

his teaching as to the necessity for using spiritual force for the 



purpose of breaking through all material resistance and for 

surmounting every earthly obstacle which might chance to 

stand in the way of grasping the all-important spiritual values 

of the new life in the spirit as the liberated sons of God. 

4 .Teaching About Accidents 

166:4.1 (1830.1) it While most Palestinians ate only two meals a day, 

was the custom of Jesus and the apostles, when on a journey, 

to pause at midday for rest and refreshment. And it was at such 

a noontide stop on the way to Philadelphia that Thomas asked 

Jesus: “Master, from hearing your remarks as we journeyed this 

morning, I would like to inquire whether spiritual beings are 

concerned in the production of strange and extraordinary 

events in the material world and, further, to ask whether the 

angels and other spirit beings are able to prevent accidents.” 

166:4.2 (1830.2) Have I “s inquiry, Jesus said: ’In answer to Thomas

been so long with you, and yet you continue to ask me such 

questions? Have you failed to observe how the Son of Man 

lives as one with you and consistently refuses to employ the 

forces of heaven for his personal sustenance? Do we not all live 

by the same means whereby all men exist? Do you see the 

power of the spiritual world manifested in the material life of 

this world, save for the revelation of the Father and the 

sometime healing of his afflicted children? 

166:4.3 (1830.3) “All too long have your fathers believed that 

prosperity was the token of divine approval; that adversity was 

the proof of God’s displeasure. I declare that such beliefs are 

superstitions. Do you not observe that far greater numbers of 

the poor joyfully receive the gospel and immediately enter the 



kingdom? If riches evidence divine favor, why do the rich so 

many times refuse to believe this good news from heaven? 

166:4.4 (1830.4) “The Father causes his rain to fall on the just and the 

unjust; the sun likewise shines on the righteous and the 

unrighteous. You know about those Galileans whose blood 

Pilate mingled with the sacrifices, but I tell you these Galileans 

were not in any manner sinners above all their fellows just 

because this happened to them. You also know about the 

eighteen men upon whom the tower of Siloam fell, killing 

them. Think not that these men who were thus destroyed were 

offenders above all their brethren in Jerusalem. These folks 

were simply innocent victims of one of the accidents of time. 

166:4.5 (1830.5) “There are three groups of events which may occur 

in your lives: 

166:4.6 (1830.6) “1 .You may share in those normal happenings which 

are a part of the life you and your fellows live on the face of the 

earth. 

166:4.7 (1830.7) “2 .You may chance to fall victim to one of the 

accidents of nature, one of the mischances of men, knowing full 

well that such occurrences are in no way prearranged or 

otherwise produced by the spiritual forces of the realm. 

166:4.8 (1830.8) “3 .You may reap the harvest of your direct efforts 

to comply with the natural laws governing the world. 

166:4.9 (1830.9) “There was a certain man who planted a fig tree in 

his yard, and when he had many times sought fruit thereon and 

found none, he called the vinedressers before him and said: 



‘Here have I come these three seasons looking for fruit on this 

fig tree and have found none. Cut down this barren tree; why 

should it encumber the ground?’ But the head gardener 

answered his master: ‘Let it alone for one more year so that I 

may dig around it and put on fertilizer, and then, next year, if it 

bears no fruit, it shall be cut down.’ And when they had thus 

complied with the laws of fruitfulness, since the tree was living 

and good, they were rewarded with an abundant yield. 

166:4.10 (1831.1) “In the matter of sickness and health, you should 

know that these bodily states are the result of material causes; 

health is not the smile of heaven, neither is affliction the frown 

of God. 

166:4.11 (1831.2) “s human children have equal capacity ’The Father

for the reception of material blessings; therefore does he 

bestow things physical upon the children of men without 

discrimination. When it comes to the bestowal of spiritual gifts, 

the Father is limited by man’s capacity for receiving these 

divine endowments. Although the Father is no respecter of 

persons, in the bestowal of spiritual gifts he is limited by man’s 

faith and by his willingness always to abide by the Father’s 

will.” 

166:4.12 (1831.3) ward Philadelphia, Jesus As they journeyed on to

continued to teach them and to answer their questions having 

to do with accidents, sickness, and miracles, but they were not 

able fully to comprehend this instruction. One hour of teaching 

will not wholly change the beliefs of a lifetime, and so Jesus 

found it necessary to reiterate his message, to tell again and 

again that which he wished them to understand; and even then 



they failed to grasp the meaning of his earth mission until after 

his death and resurrection. 

5 .The Congregation at Philadelphia 

166:5.1 (1831.4) Jesus and the twelve were on their way to visit Abner 

and his associates, who were preaching and teaching in 

Philadelphia. Of all the cities of Perea, in Philadelphia the 

largest group of Jews and gentiles, rich and poor, learned and 

unlearned, embraced the teachings of the seventy, thereby 

entering into the kingdom of heaven. The synagogue of 

Philadelphia had never been subject to the supervision of the 

Sanhedrin at Jerusalem and therefore had never been closed to 

the teachings of Jesus and his associates. At this very time, 

Abner was teaching three times a day in the Philadelphia 

synagogue. 

166:5.2 (1831.5) This very synagogue later on became a Christian 

church and was the missionary headquarters for the 

promulgation of the gospel through the regions to the east. It 

was long a stronghold of the Master’s teachings and stood 

alone in this region as a center of Christian learning for 

centuries. 

166:5.3 (1831.6) The Jews at Jerusalem had always had trouble with 

the Jews of Philadelphia .And after the death and resurrection 

of Jesus the Jerusalem church, of which James the Lord’s 

brother was head, began to have serious difficulties with the 

Philadelphia congregation of believers. Abner became the head 

of the Philadelphia church, continuing as such until his death. 

And this estrangement with Jerusalem explains why nothing is 

heard of Abner and his work in the Gospel records of the New 



Testament. This feud between Jerusalem and Philadelphia 

lasted throughout the lifetimes of James and Abner and 

continued for some time after the destruction of Jerusalem. 

Philadelphia was really the headquarters of the early church in 

the south and east as Antioch was in the north and west. 

166:5.4 (1831.7) It was the apparent misfortune of Abner to be at 

variance with all of the leaders of the early Christian church. 

He fell out with Peter and James (Jesus’ brother) over questions 

of administration and the jurisdiction of the Jerusalem church; 

he parted company with Paul over differences of philosophy 

and theology. Abner was more Babylonian than Hellenic in his 

philosophy, and he stubbornly resisted all attempts of Paul to 

remake the teachings of Jesus so as to present less that was 

objectionable, first to the Jews, then to the Greco-Roman 

believers in the mysteries. 

166:5.5 (1832.1) us was Abner compelled to live a life of isolation. Th

He was head of a church which was without standing at 

Jerusalem. He had dared to defy James the Lord’s brother, who 

was subsequently supported by Peter. Such conduct effectively 

separated him from all his former associates. Then he dared to 

withstand Paul. Although he was wholly sympathetic with Paul 

in his mission to the gentiles, and though he supported him in 

his contentions with the church at Jerusalem, he bitterly 

opposed the version of Jesus’ teachings which Paul elected to 

preach. In his last years Abner denounced Paul as the “clever 

corrupter of the life teachings of Jesus of Nazareth, the Son of 

the living God.” 

166:5.6 (1832.2) During the later years of Abner and for some time 

thereafter, the believers at Philadelphia held more strictly to the 



religion of Jesus, as he lived and taught, than any other group 

on earth. 

166:5.7 (1832.3) Abner lived to be 89 years old, dying at Philadelphia 

on the 21st day of November, A.D. 74. And to the very end he 

was a faithful believer in, and teacher of, the gospel of the 

heavenly kingdom. 

Paper 167. The Visit to Philadelphia 

167:0.1 (1833.1) THROUGHOUT this period of the Perean ministry, 

when mention is made of Jesus and the apostles visiting the 

various localities where the seventy were at work, it should be 

recalled that, as a rule, only ten were with him since it was the 

practice to leave at least two of the apostles at Pella to instruct 

the multitude. As Jesus prepared to go on to Philadelphia, 

Simon Peter and his brother, Andrew, returned to the Pella 

encampment to teach the crowds there assembled. When the 

Master left the camp at Pella to visit about Perea, it was not 

uncommon for from three to five hundred of the campers to 

follow him. When he arrived at Philadelphia, he was 

accompanied by over six hundred followers. 

167:0.2 (1833.2) No miracles had attended the recent preaching tour 

through the Decapolis, and, excepting the cleansing of the ten 

lepers, thus far there had been no miracles on this Perean 

mission. This was a period when the gospel was proclaimed 

with power, without miracles, and most of the time without the 

personal presence of Jesus or even of his apostles. 

167:0.3 (1833.3) Jesus and the ten apostles arrived at Philadelphia on 

Wednesday, February 22, and spent Thursday and Friday 



resting from their recent travels and labors. That Friday night 

James spoke in the synagogue, and a general council was called 

for the following evening. They were much rejoiced over the 

progress of the gospel at Philadelphia and among the near-by 

villages. The messengers of David also brought word of the 

further advancement of the kingdom throughout Palestine, as 

well as good news from Alexandria and Damascus. 

1 .Breakfast with the Pharisees 

167:1.1 (1833.4) in Philadelphia a very wealthy and There lived 

influential Pharisee who had accepted the teachings of Abner, 

and who invited Jesus to his house Sabbath morning for 

breakfast. It was known that Jesus was expected in Philadelphia 

at this time; so a large number of visitors, among them many 

Pharisees, had come over from Jerusalem and from elsewhere. 

Accordingly, about forty of these leading men and a few 

lawyers were bidden to this breakfast, which had been arranged 

in honor of the Master. 

167:1.2 (1833.5) ed by the door, speaking with Abner, As Jesus linger

and after the host had seated himself, there came into the room 

one of the leading Pharisees of Jerusalem, a member of the 

Sanhedrin, and as was his habit, he made straight for the seat 

of honor at the left of the host. But since this place had been 

reserved for the Master and that on the right for Abner, the host 

beckoned the Jerusalem Pharisee to sit four seats to the left, and 

this dignitary was much offended because he did not receive 

the seat of honor. 

167:1.3 (.11834) Soon they were all seated and enjoying the visiting 

among themselves since the majority of those present were 



disciples of Jesus or else were friendly to the gospel. Only his 

enemies took notice of the fact that he did not observe the 

ceremonial washing of his hands before he sat down to eat. 

Abner washed his hands at the beginning of the meal but not 

during the serving. 

167:1.4 (1834.2) Near the end of the meal there came in from the street 

a man long afflicted with a chronic disease and now in a 

dropsical condition. This man was a believer, having recently 

been baptized by Abner’s associates. He made no request of 

Jesus for healing, but the Master knew full well that this 

afflicted man came to this breakfast hoping thereby to escape 

the crowds which thronged him and thus be more likely to 

engage his attention. This man knew that few miracles were 

then being performed; however, he had reasoned in his heart 

that his sorry plight might possibly appeal to the Master’s 

compassion. And he was not mistaken, for, when he entered the 

room, both Jesus and the self-righteous Pharisee from 

Jerusalem took notice of him. The Pharisee was not slow to 

voice his resentment that such a one should be permitted to 

enter the room. But Jesus looked upon the sick man and smiled 

so benignly that he drew near and sat down upon the floor. As 

the meal was ending, the Master looked over his fellow guests 

and then, after glancing significantly at the man with dropsy, 

said: “My friends, teachers in Israel and learned lawyers, I 

would like to ask you a question: Is it lawful to heal the sick 

and afflicted on the Sabbath day, or not?” But those who were 

there present knew Jesus too well; they held their peace; they 

answered not his question. 



167:1.5 (1834.3) the sick man sat and,  Then went Jesus over to where

taking him by the hand, said: “Arise and go your way. You have 

not asked to be healed, but I know the desire of your heart and 

the faith of your soul.” Before the man left the room, Jesus 

returned to his seat and, addressing those at the table, said: 

“Such works my Father does, not to tempt you into the 

kingdom, but to reveal himself to those who are already in the 

kingdom. You can perceive that it would be like the Father to 

do just such things because which one of you, having a favorite 

animal that fell in the well on the Sabbath day, would not go 

right out and draw him up?” And since no one would answer 

him, and inasmuch as his host evidently approved of what was 

going on, Jesus stood up and spoke to all present: “My brethren, 

when you are bidden to a marriage feast, sit not down in the 

chief seat, lest, perchance, a more honored man than you has 

been invited, and the host will have to come to you and request 

that you give your place to this other and honored guest. In this 

event, with shame you will be required to take a lower place at 

the table. When you are bidden to a feast, it would be the part 

of wisdom, on arriving at the festive table, to seek for the lowest 

place and take your seat therein, so that, when the host looks 

over the guests, he may say to you: ‘My friend, why sit in the 

seat of the least? come up higher’; and thus will such a one have 

glory in the presence of his fellow guests. Forget not, every one 

who exalts himself shall be humbled, while he who truly 

humbles himself shall be exalted. Therefore, when you 

entertain at dinner or give a supper, invite not always your 

friends, your brethren, your kinsmen, or your rich neighbors 

that they in return may bid you to their feasts, and thus will you 

be recompensed. When you give a banquet, sometimes bid the 

poor, the maimed, and the blind. In this way you shall be 



blessed in your heart, for you well know that the lame and the 

halt cannot repay you for your loving ministry.” 

2 .Parable of the Great Supper 

167:2.1 (1835.1) Jesus finished speaking at the breakfast table of As 

the Pharisee, one of the lawyers present, desiring to relieve the 

silence, thoughtlessly said: “Blessed is he who shall eat bread 

in the kingdom of God” — that being a common saying of those 

days. And then Jesus spoke a parable, which even his friendly 

host was compelled to take to heart. He said: 

167:2.2 (1835.2) “A certain ruler gave a great supper, and having 

bidden many guests, he dispatched his servants at suppertime 

to say to those who were invited, ‘Come, for everything is now 

ready.’ And they all with one accord began to make excuses. 

The first said, ‘I have just bought a farm, and I must needs go 

to prove it; I pray you have me excused.’ Another said, ‘I have 

bought five yoke of oxen, and I must go to receive them; I pray 

you have me excused.’ And another said, ‘I have just married 

a wife, and therefore I cannot come.’ So the servants went back 

and reported this to their master. When the master of the house 

heard this, he was very angry, and turning to his servants, he 

said: ‘I have made ready this marriage feast; the fatlings are 

killed, and all is in readiness for my guests, but they have 

spurned my invitation; they have gone every man after his 

lands and his merchandise, and they even show disrespect to 

my servants who bid them come to my feast. Go out quickly, 

therefore, into the streets and lanes of the city, out into the 

highways and the byways, and bring hither the poor and the 

outcast, the blind and the lame, that the marriage feast may 

have guests.’ And the servants did as their lord commanded, 



and even then there was room for more guests. Then said the 

lord to his servants: ‘Go now out into the roads and the 

countryside and constrain those who are there to come in that 

my house may be filled. I declare that none of those who were 

first bidden shall taste of my supper.’ And the servants did as 

their master commanded, and the house was filled.” 

167:2.3 (1835.3) And when they heard these words, they departed; 

every man went to his own place. At least one of the sneering 

Pharisees present that morning comprehended the meaning of 

this parable, for he was baptized that day and made public 

confession of his faith in the gospel of the kingdom. Abner 

preached on this parable that night at the general council of 

believers. 

167:2.4 (1835.4) The next day all of the apostles engaged in the 

philosophic exercise of endeavoring to interpret the meaning of 

this parable of the great supper. Though Jesus listened with 

interest to all of these differing interpretations, he steadfastly 

refused to offer them further help in understanding the parable. 

He would only say, “Let every man find out the meaning for 

himself and in his own soul.” 

3 .The Woman with the Spirit of Infirmity 

167:3.1 (1835.5) he Master to teach in the Abner had arranged for t

synagogue on this Sabbath day, the first time Jesus had 

appeared in a synagogue since they had all been closed to his 

teachings by order of the Sanhedrin. At the conclusion of the 

service Jesus looked down before him upon an elderly woman 

who wore a downcast expression, and who was much bent in 

form. This woman had long been fear-ridden, and all joy had 



passed out of her life. As Jesus stepped down from the pulpit, 

he went over to her and, touching her bowed-over form on the 

shoulder, said: “Woman, if you would only believe, you could 

be wholly loosed from your spirit of infirmity.” And this 

woman, who had been bowed down and bound up by the 

depressions of fear for more than eighteen years, believed the 

words of the Master and by faith straightened up immediately. 

When this woman saw that she had been made straight, she 

lifted up her voice and glorified God. 

167:3.2 (1836.1) s affliction was ’Notwithstanding that this woman

wholly mental, her bowed-over form being the result of her 

depressed mind, the people thought that Jesus had healed a real 

physical disorder. Although the congregation of the synagogue 

at Philadelphia was friendly toward the teachings of Jesus, the 

chief ruler of the synagogue was an unfriendly Pharisee. And 

as he shared the opinion of the congregation that Jesus had 

healed a physical disorder, and being indignant because Jesus 

had presumed to do such a thing on the Sabbath, he stood up 

before the congregation and said: “Are there not six days in 

which men should do all their work? In these working days 

come, therefore, and be healed, but not on the Sabbath day.” 

167:3.3 (1836.2) When the unfriendly ruler had thus spoken, Jesus 

returned to the speaker’s platform and said: “Why play the part 

of hypocrites? Does not every one of you, on the Sabbath, loose 

his ox from the stall and lead him forth for watering? If such a 

service is permissible on the Sabbath day, should not this 

woman, a daughter of Abraham who has been bound down by 

evil these eighteen years, be loosed from this bondage and led 

forth to partake of the waters of liberty and life, even on this 



Sabbath day?” And as the woman continued to glorify God, his 

critic was put to shame, and the congregation rejoiced with her 

that she had been healed. 

167:3.4 (1836.3) As a result of his public criticism of Jesus on this 

Sabbath the chief ruler of the synagogue was deposed, and a 

follower of Jesus was put in his place. 

167:3.5 (1836.4) Jesus frequently delivered such victims of fear from 

their spirit of infirmity, from their depression of mind, and from 

their bondage of fear. But the people thought that all such 

afflictions were either physical disorders or possession of evil 

spirits. 

167:3.6 (1836.5) Jesus taught again in the synagogue on Sunday, and 

many were baptized by Abner at noon on that day in the river 

which flowed south of the city. On the morrow Jesus and the 

ten apostles would have started back to the Pella encampment 

but for the arrival of one of David’s messengers, who brought 

an urgent message to Jesus from his friends at Bethany, near 

Jerusalem. 

4 .The Message from Bethany 

167:4.1 (1836.6) Very late on Sunday night, February 26, a runner 

from Bethany arrived at Philadelphia, bringing a message from 

Martha and Mary which said, “Lord, he whom you love is very 

sick.” This message reached Jesus at the close of the evening 

conference and just as he was taking leave of the apostles for 

the night. At first Jesus made no reply. There occurred one of 

those strange interludes, a time when he appeared to be in 

communication with something outside of, and beyond, 



himself. And then, looking up, he addressed the messenger in 

the hearing of the apostles, saying: “This sickness is really not 

to the death. Doubt not that it may be used to glorify God and 

exalt the Son.” 

.2167:4 (1837.1) Jesus was very fond of Martha, Mary, and their 

brother, Lazarus; he loved them with a fervent affection. His 

first and human thought was to go to their assistance at once, 

but another idea came into his combined mind. He had almost 

given up hope that the Jewish leaders at Jerusalem would ever 

accept the kingdom, but he still loved his people, and there now 

occurred to him a plan whereby the scribes and Pharisees of 

Jerusalem might have one more chance to accept his teachings; 

and he decided, his Father willing, to make this last appeal to 

Jerusalem the most profound and stupendous outward working 

of his entire earth career. The Jews clung to the idea of a 

wonder-working deliverer. And though he refused to stoop to 

the performance of material wonders or to the enactment of 

temporal exhibitions of political power, he did now ask the 

Father’s consent for the manifestation of his hitherto 

unexhibited power over life and death. 

167:4.3 (1837.2) The Jews were in the habit of burying their dead on 

the day of their demise; this was a necessary practice in such a 

warm climate. It often happened that they put in the tomb one 

who was merely comatose, so that on the second or even the 

third day, such a one would come forth from the tomb. But it 

was the belief of the Jews that, while the spirit or soul might 

linger near the body for two or three days, it never tarried after 

the third day; that decay was well advanced by the fourth day, 

and that no one ever returned from the tomb after the lapse of 



such a period. And it was for these reasons that Jesus tarried 

yet two full days in Philadelphia before he made ready to start 

for Bethany. 

167:4.4 (1837.3) Accordingly, early on Wednesday morning he said 

to his apostles: “Let us prepare at once to go into Judea again.” 

And when the apostles heard their Master say this, they drew 

off by themselves for a time to take counsel of one another. 

James assumed the direction of the conference, and they all 

agreed that it was only folly to allow Jesus to go again into 

Judea, and they came back as one man and so informed him. 

Said James: “Master, you were in Jerusalem a few weeks back, 

and the leaders sought your death, while the people were 

minded to stone you. At that time you gave these men their 

chance to receive the truth, and we will not permit you to go 

again into Judea.” 

167:4.5 (1837.4) But do you not understand that “Then said Jesus: 

there are twelve hours of the day in which work may safely be 

done? If a man walks in the day, he does not stumble inasmuch 

as he has light. If a man walks in the night, he is liable to 

stumble since he is without light. As long as my day lasts, I fear 

not to enter Judea. I would do one more mighty work for these 

Jews; I would give them one more chance to believe, even on 

their own terms — conditions of outward glory and the visible 

manifestation of the power of the Father and the love of the 

Son. Besides, do you not realize that our friend Lazarus has 

fallen asleep, and I would go to awake him out of this sleep!” 

167:4.6 (1837.5) Master, if Lazarus “of the apostles: Then said one 

has fallen asleep, then will he the more surely recover.” It was 

the custom of the Jews at that time to speak of death as a form 



of sleep, but as the apostles did not understand that Jesus meant 

that Lazarus had departed from this world, he now said plainly: 

“Lazarus is dead. And I am glad for your sakes, even if the 

others are not thereby saved, that I was not there, to the end that 

you shall now have new cause to believe in me; and by that 

which you will witness, you should all be strengthened in 

preparation for that day when I shall take leave of you and go 

to the Father.” 

167:4.7 (1838.1) When they could not persuade him to refrain from 

going into Judea, and when some of the apostles were loath 

even to accompany him, Thomas addressed his fellows, saying: 

“We have told the Master our fears, but he is determined to go 

to Bethany. I am satisfied it means the end; they will surely kill 

him, but if that is the Master’s choice, then let us acquit 

ourselves like men of courage; let us go also that we may die 

with him.” And it was ever so; in matters requiring deliberate 

and sustained courage, Thomas was always the mainstay of the 

twelve apostles. 

5 .On the Way to Bethany 

167:5.1 (1838.2) by a On the way to Judea Jesus was followed 

company of almost fifty of his friends and enemies. At their 

noon lunchtime, on Wednesday, he talked to his apostles and 

this group of followers on the “Terms of Salvation,” and at the 

end of this lesson told the parable of the Pharisee and the 

publican (a tax collector). Said Jesus: “You see, then, that the 

Father gives salvation to the children of men, and this salvation 

is a free gift to all who have the faith to receive sonship in the 

divine family. There is nothing man can do to earn this 

salvation. Works of self-righteousness cannot buy the favor of 



God, and much praying in public will not atone for lack of 

living faith in the heart. Men you may deceive by your outward 

service, but God looks into your souls. What I am telling you 

is well illustrated by two men who went into the temple to pray, 

the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood 

and prayed to himself: ‘O God, I thank you that I am not like 

the rest of men, extortioners, unlearned, unjust, adulterers, or 

even like this publican. I fast twice a week; I give tithes of all 

that I get.’ But the publican, standing afar off, would not so 

much as lift his eyes to heaven but smote his breast, saying, 

‘God be merciful to me a sinner.’ I tell you that the publican 

went home with God’s approval rather than the Pharisee, for 

every one who exalts himself shall be humbled, but he who 

humbles himself shall be exalted.” 

167:5.2 (1838.3) That night, in Jericho, the unfriendly Pharisees 

sought to entrap the Master by inducing him to discuss 

marriage and divorce, as did their fellows one time in Galilee, 

but Jesus artfully avoided their efforts to bring him into conflict 

with their laws concerning divorce. As the publican and the 

Pharisee illustrated good and bad religion, their divorce 

practices served to contrast the better marriage laws of the 

Jewish code with the disgraceful laxity of the Pharisaic 

interpretations of these Mosaic divorce statutes. The Pharisee 

judged himself by the lowest standard; the publican squared 

himself by the highest ideal. Devotion, to the Pharisee, was a 

means of inducing self-righteous inactivity and the assurance 

of false spiritual security; devotion, to the publican, was a 

means of stirring up his soul to the realization of the need for 

repentance, confession, and the acceptance, by faith, of 

merciful forgiveness. The Pharisee sought justice; the publican 



sought mercy. The law of the universe is: Ask and you shall 

receive; seek and you shall find. 

167:5.3 (1838.4) Though Jesus refused to be drawn into a controversy 

with the Pharisees concerning divorce, he did proclaim a 

positive teaching of the highest ideals regarding marriage. He 

exalted marriage as the most ideal and highest of all human 

relationships. Likewise, he intimated strong disapproval of the 

lax and unfair divorce practices of the Jerusalem Jews, who at 

that time permitted a man to divorce his wife for the most 

trifling of reasons, such as being a poor cook, a faulty 

housekeeper, or for no better reason than that he had become 

enamored of a better-looking woman. 

167:5.4 (1839.1) The Pharisees had even gone so far as to teach that 

divorce of this easy variety was a special dispensation granted 

the Jewish people, particularly the Pharisees. And so, while 

Jesus refused to make pronouncements dealing with marriage 

and divorce, he did most bitterly denounce these shameful 

floutings of the marriage relationship and pointed out their 

injustice to women and children. He never sanctioned any 

divorce practice which gave man any advantage over woman; 

the Master countenanced only those teachings which accorded 

women equality with men. 

167:5.5 (1839.2) Although Jesus did not offer new mandates 

governing marriage and divorce, he did urge the Jews to live 

up to their own laws and higher teachings. He constantly 

appealed to the written Scriptures in his effort to improve their 

practices along these social lines. While thus upholding the 

high and ideal concepts of marriage, Jesus skillfully avoided 

clashing with his questioners about the social practices 



represented by either their written laws or their much-cherished 

divorce privileges. 

167:5.6 (1839.3) It was very difficult for the apostles to understand 

the Master’s reluctance to make positive pronouncements 

relative to scientific, social, economic, and political problems. 

They did not fully realize that his earth mission was exclusively 

concerned with revelations of spiritual and religious truths. 

167:5.7 (1839.4) r Jesus had talked about marriage and divorce, Afte

later on that evening his apostles privately asked many 

additional questions, and his answers to these inquiries relieved 

their minds of many misconceptions. At the conclusion of this 

conference Jesus said: “Marriage is honorable and is to be 

desired by all men. The fact that the Son of Man pursues his 

earth mission alone is in no way a reflection on the desirability 

of marriage. That I should so work is the Father’s will, but this 

same Father has directed the creation of male and female, and 

it is the divine will that men and women should find their 

highest service and consequent joy in the establishment of 

homes for the reception and training of children, in the creation 

of whom these parents become copartners with the Makers of 

heaven and earth. And for this cause shall a man leave his father 

and mother and shall cleave to his wife, and they two shall 

become as one.” 

167:5.8 (1839.5) And in this way Jesus relieved the minds of the 

apostles of many worries about marriage and cleared up many 

misunderstandings regarding divorce; at the same time he did 

much to exalt their ideals of social union and to augment their 

respect for women and children and for the home. 



6 .Blessing the Little Children 

167:6.1 (1839.6) message regarding marriage and ’ at evening JesusTh

the blessedness of children spread all over Jericho, so that the 

next morning, long before Jesus and the apostles prepared to 

leave, even before breakfast time, scores of mothers came to 

where Jesus lodged, bringing their children in their arms and 

leading them by their hands, and desired that he bless the little 

ones. When the apostles went out to view this assemblage of 

mothers with their children, they endeavored to send them 

away, but these women refused to depart until the Master laid 

his hands on their children and blessed them. And when the 

apostles loudly rebuked these mothers, Jesus, hearing the 

tumult, came out and indignantly reproved them, saying: 

“Suffer little children to come to me; forbid them not, for of 

such is the kingdom of heaven. Verily, verily, I say to you, 

whosoever receives not the kingdom of God as a little child 

shall hardly enter therein to grow up to the full stature of 

spiritual manhood.” 

167:6.2 (1840.1) poken to his apostles, he And when the Master had s

received all of the children, laying his hands on them, while he 

spoke words of courage and hope to their mothers. 

167:6.3 (1839.8) Jesus often talked to his apostles about the celestial 

mansions and taught that the advancing children of God must 

there grow up spiritually as children grow up physically on this 

world. And so does the sacred oftentimes appear to be the 

common, as on this day these children and their mothers little 

realized that the onlooking intelligences of Nebadon beheld the 

children of Jericho playing with the Creator of a universe. 



167:6.4 (1839.9) s status in Palestine was much improved by ’Woman

Jesus’ teaching; and so it would have been throughout the 

world if his followers had not departed so far from that which 

he painstakingly taught them. 

167:6.5 (1839.10) It was also at Jericho, in connection with the 

discussion of the early religious training of children in habits 

of divine worship, that Jesus impressed upon his apostles the 

great value of beauty as an influence leading to the urge to 

worship, especially with children. The Master by precept and 

example taught the value of worshiping the Creator in the midst 

of the natural surroundings of creation. He preferred to 

commune with the heavenly Father amidst the trees and among 

the lowly creatures of the natural world. He rejoiced to 

contemplate the Father through the inspiring spectacle of the 

starry realms of the Creator Sons. 

167:6.6 (1839.11) When it is not possible to worship God in the 

tabernacles of nature, men should do their best to provide 

houses of beauty, sanctuaries of appealing simplicity and 

artistic embellishment, so that the highest of human emotions 

may be aroused in association with the intellectual approach to 

spiritual communion with God. Truth, beauty, and holiness are 

powerful and effective aids to true worship. But spirit 

communion is not promoted by mere massive ornateness and 

overmuch embellishment with man’s elaborate and 

ostentatious art. Beauty is most religious when it is most simple 

and naturelike. How unfortunate that little children should have 

their first introduction to concepts of public worship in cold and 

barren rooms so devoid of the beauty appeal and so empty of 

all suggestion of good cheer and inspiring holiness! The child 



should be introduced to worship in nature’s outdoors and later 

accompany his parents to public houses of religious assembly 

which are at least as materially attractive and artistically 

beautiful as the home in which he is daily domiciled. 

7 .The Talk About Angels 

167:7.1 (1840.6) As they journeyed up the hills from Jericho to 

Bethany, Nathaniel walked most of the way by the side of 

Jesus, and their discussion of children in relation to the 

kingdom of heaven led indirectly to the consideration of the 

ministry of angels. Nathaniel finally asked the Master this 

question: “Seeing that the high priest is a Sadducee, and since 

the Sadducees do not believe in angels, what shall we teach the 

people regarding the heavenly ministers?” Then, among other 

things, Jesus said: 

167:7.2 (1841.1) “The angelic hosts are a separate order of created 

beings; they are entirely different from the material order of 

mortal creatures, and they function as a distinct group of 

universe intelligences. Angels are not of that group of creatures 

called ‘the Sons of God’ in the Scriptures; neither are they the 

glorified spirits of mortal men who have gone on to progress 

through the mansions on high. Angels are a direct creation, and 

they do not reproduce themselves. The angelic hosts have only 

a spiritual kinship with the human race. As man progresses in 

the journey to the Father in Paradise, he does traverse a state of 

being at one time analogous to the state of the angels, but 

mortal man never becomes an angel. 

167:7.3 (21841.) “The angels never die, as man does. The angels are 

immortal unless, perchance, they become involved in sin as did 



some of them with the deceptions of Lucifer. The angels are the 

spirit servants in heaven, and they are neither all-wise nor all-

powerful. But all of the loyal angels are truly pure and holy. 

167:7.4 (1841.3) “And do you not remember that I said to you once 

before that, if you had your spiritual eyes anointed, you would 

then see the heavens opened and behold the angels of God 

ascending and descending? It is by the ministry of the angels 

that one world may be kept in touch with other worlds, for have 

I not repeatedly told you that I have other sheep not of this fold? 

And these angels are not the spies of the spirit world who watch 

upon you and then go forth to tell the Father the thoughts of 

your heart and to report on the deeds of the flesh. The Father 

has no need of such service inasmuch as his own spirit lives 

within you. But these angelic spirits do function to keep one 

part of the heavenly creation informed concerning the doings 

of other and remote parts of the universe. And many of the 

angels, while functioning in the government of the Father and 

the universes of the Sons, are assigned to the service of the 

human races. When I taught you that many of these seraphim 

are ministering spirits, I spoke not in figurative language nor in 

poetic strains. And all this is true, regardless of your difficulty 

in comprehending such matters. 

167:7.5 (1841.4) “f Many of these angels are engaged in the work o

saving men, for have I not told you of the seraphic joy when 

one soul elects to forsake sin and begin the search for God? I 

did even tell you of the joy in the presence of the angels of 

heaven over one sinner who repents, thereby indicating the 

existence of other and higher orders of celestial beings who are 



likewise concerned in the spiritual welfare and with the divine 

progress of mortal man. 

167:7.6 (1841.5) “Also are these angels very much concerned with the 

means whereby man’s spirit is released from the tabernacles of 

the flesh and his soul escorted to the mansions in heaven. 

Angels are the sure and heavenly guides of the soul of man 

during that uncharted and indefinite period of time which 

intervenes between the death of the flesh and the new life in the 

spirit abodes.” 

167:7.7 (1841.6) And he would have spoken further with Nathaniel 

regarding the ministry of angels, but he was interrupted by the 

approach of Martha, who had been informed that the Master 

was drawing near to Bethany by friends who had observed him 

ascending the hills to the east. And she now hastened to greet 

him. 

 168مقالۀ 

 زنده کردن ایلعازر

کمی بعد از ظهر، همینطور که عیسی از نوک تپه در نزدیکی بتانی  (1842.1) 168:0.1

مرده کرد، مارتا عازم دیدار او شد. برادر او ایلعازر، چهار روز بود که عبور می

بود، و دیر هنگام یکشنبه بعد از ظهر در مقبرۀ خصوصی آنها در انتهای دور 

باغ قرار داده شده بود. سنگ ورودی مقبره در بامداد این روز، پنجشنبه، در جای 

 خود غلتانده شده بود.

هنگامی که مارتا و مریم در رابطه با بیماری ایلعازر برای عیسی  (1842.2) 168:0.2

دهد. آنها دند، مطمئن بودند که استاد به خاطر آن کاری انجام میپیام فرستا

دانستند که برادرشان بسیار بیمار است، و گر چه به سختی امید داشتند که می

عیسی کار آموزش و موعظۀ خود را ترک کند تا به یاری آنها بیاید، به قدرت او 

او عبارات شفابخش  کردندبرای شفای بیماری چنان اطمینان داشتند که فکر می



یابد. و وقتی ایلعازر مرد، چند ساعت وراً شفا میآورد، و ایلعازر فرا به زبان می

بعد از این که قاصد بتانی را به مقصد فیلادلفیه ترک نمود، چنین استدلال کردند 

که مرگ او به این علت رخ داده که استاد از بیماری برادرشان مطلع نشده بود، 

 ار دیر شده بود، و چندین ساعت از مرگ او گذشته بود.تا این که بسی

اما آنها به همراه تمامی دوستان ایماندارشان به واسطۀ این پیام که  (1842.3) 168:0.3

شنبه آورد به اندازۀ زیاد متحیر دونده پس از رسیدن به بتانی پیش از ظهر سه

ی این بیماری به به راست”... شدند. قاصد اصرار ورزید که شنید عیسی گفت: 

توانستند بفهمند که چرا او پیامی برای آنها همچنین آنها نمی“ برد.مرگ راه نمی

 نفرستاد و یا پیشنهاد کمک نکرد.

های کوچک مجاور و دیگران از اورشلیم دوستان بسیاری از دهکده (1842.4) 168:0.4

خواهران او فرزندان به آنجا آمدند تا خواهران سوگوار را دلداری دهند. ایلعازر و 

یک یهودی ثروتمند و شرافتمند بودند، کسی که ساکن برجستۀ دهکدۀ کوچک 

بتانی بود. و به رغم این که هر سه مدتی طولانی از پیروان دو آتشۀ عیسی بودند، 

شناختند بسیار مورد احترام بودند. تاکستانها و توسط تمامی آنهایی که آنان را می

آن نزدیکی به آنها به ارث رسیده بود، و ثروتمند بودن  باغهای بزرگ زیتون در

شود که آنها برای داشتن یک آنها به واسطۀ این واقعیت هر چه بیشتر مشخص می

مقبرۀ خصوصی تدفین در املاک خودشان از توانایی مالی برخوردار بودند. هر 

 دو والدین آنها از پیش در این مقبره دفن شده بودند.

مریم از اندیشۀ آمدن عیسی دست کشیده بود و در غم و اندوه خود  (.51842) 168:0.5

فرو رفته بود، اما مارتا به آمدن عیسی امید بسته بود، حتی درست تا آن لحظه در 

آن بامدادی که آنها سنگ را در جلوی مقبره غلتاندند و ورودی آن را مهر و موم 

رهنمود داد که به جادۀ اریحا کردند. حتی در آن هنگام او به یک نوجوان همسایه 

از نوک تپه تا شرق بتانی چشم بدوزد؛ و همین نوجوان بود که به مارتا خبر داد 

 شوند.که عیسی و دوستانش نزدیک می

استاد، ”هنگامی که مارتا عیسی را دید، به پای او افتاد، و فریاد کشید،  (1842.6) 168:0.6

ذهن مارتا دچار ترس زیادی شده بود،  “مرد!اگر تو اینجا بودی، برادر من نمی

اما او هیچگونه تردیدی به خود راه نداد، و او در رابطه با مرگ ایلعازر از طرز 

عمل عیسی انتقاد ننمود و آن را زیر سؤال نبرد. هنگامی که او سخن خود را به 



پایان رساند، عیسی دست دراز کرد، و او را از روی پاهای خود بلند کرد، و 

سپس “ مارتا، فقط ایمان داشته باش، و برادر تو از مرگ برخواهد خاست.”گفت: 

دانم که او در رستاخیز روز واپسین از مرگ برخواهد من می”مارتا پاسخ داد: 

خاست؛ و حتی اکنون ایمان دارم که هر چه تو از خدا بخواهی، پدر ما به تو 

 “خواهد داد.

من رستاخیز ”چشمان مارتا نگاه کرد و گفت: سپس عیسی مستقیماً به  (1843.1) 168:0.7

و حیات هستم؛ آن کس که به من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد، بار دیگر زنده 

ای حقیقی در من زندگی کند و به من باور داشته خواهد شد. هر کس که به گونه

ه و مارتا ب“ باشد به راستی هرگز نخواهد مرد. مارتا، آیا تو به این ایمان داری؟

ام که تو نجات دهنده هستی، فرزند آری، من مدتها باور داشته”استاد پاسخ داد: 

 “خدای زنده، حتی آن که باید به این دنیا بیاید.

پس از این که عیسی سراغ مریم را گرفت، مارتا به یکباره به داخل  (1843.2) 168:0.8

تو را گرفته  استاد اینجاست و سراغ”منزل رفت و نجواکنان به خواهرش گفت: 

و هنگامی که مریم این را شنید، به سرعت برخاست و شتابان به دیدار “ است.

ای از خانه، هنوز در آن مکان بود، جایی که مارتا عیسی رفت. عیسی با فاصله

در ابتدا از او دیدار کرده بود. دوستانی که برای تسلی دادن مریم با او بودند، 

رخاست و خارج شد، او را تعقیب کردند، زیرا هنگامی که دیدند او به سرعت ب

 رود.گمان بردند که او برای گریستن به مقبره می

بسیاری از آنهایی که در آنجا حضور داشتند دشمنان سرسخت عیسی  (1843.3) 168:0.9

بودند. به این دلیل بود که مارتا بیرون آمد تا او را به تنهایی ببیند، و همچنین به 

یانه به داخل رفت تا مریم را مطلع سازد که عیسی سراغ او را این علت او مخف

گرفته است. مارتا درحالی که مشتاق دیدن عیسی بود، مایل بود از هر گونه 

توانست به سبب آمدن ناگهانی او به میان یک گروه بزرگ درگیری ممکن که می

ضمن استقبال از دشمنان اورشلیمی او رخ دهد اجتناب کند. قصد مارتا این بود که 

مریم از عیسی، با دوستانشان در منزل بماند، اما او در انجام این نقشه ناکام ماند، 

زیرا آنها همگی مریم را تعقیب کردند و لذا خود را به طور غیرمنتظره در 

 حضور استاد یافتند.



مارتا مریم را به سوی عیسی هدایت نمود، و هنگامی که او عیسی  (1843.4) 168:0.10

فقط اگر تو اینجا بودی، برادر ”دید، به پاهای او بر زمین افتاد، و فریاد کشید:  را

و هنگامی که عیسی دید چگونه آنها همگی به خاطر مرگ ایلعازر “ مرد!من نمی

 کنند، روح او از دلسوزی برانگیخته گشت.سوگواری می

به عیسی خوشامد هنگامی که عزاداران دیدند که مریم رفته است  (1843.5) 168:0.11

بگوید، به فاصلۀ کوتاهی کنار کشیدند، ضمن این که مارتا و مریم هر دو با استاد 

صحبت کردند و کلامهای تسکین دهنده و پندآمیز بیشتری دریافت نمودند تا به 

 پدر ایمانی قوی داشته باشند و به خواست الهی به طور کامل تسلیم شوند.

عیسی با ستیز میان مهرش برای ایلعازر و خواهران ذهن انسانی  (1843.6) 168:0.12

سوگوار و بیزاری و تحقیرش برای نمایش ظاهری عطوفت که توسط برخی از 

شد شدیداً برانگیخته شده ایمان، جنایتکار، و بد نیت نشان داده میاین یهودیان بی

بود. عیسی از نمایش عزاداری اجباری و ظاهری برای ایلعازر توسط برخی از 

این دوستان دروغین برآشفته و ناخشنود بود، چرا که این اندوه ریاکارانه در قلوب 

آنها با دشمنی سرسختانۀ بسیار برای خودش همراه بود. با این وجود، برخی از 

 این یهودیان در عزاداری خود صادق بودند، زیرا دوستان واقعی خانواده بودند.

 در مقبرۀ ایلعازر -1

بعد از این که عیسی چند لحظه را صرف تسلی دادن مارتا و مریم  (1843.7) 168:1.1

سپس مارتا “ اید؟او را کجا قرار داده”نمود، جدا از عزاداران، از آنها پرسید: 

و همینطور که استاد به همراه دو خواهر اندوهگین در سکوت “ بیا و ببین.”گفت: 

وست که آنها را دنبال آنها را دنبال نمود، گریه کرد. هنگامی که یهودیانِ د

بنگرید چقدر او را دوست داشت. ”کردند اشکان او را دیدند، یکی از آنها گفت: می

توانست از مردن این مرد ساخت نمیآیا کسی که چشمان نابینایان را بینا می

تا این هنگام آنها در برابر مقبرۀ خانوادگی ایستاده بودند، یک “ پیشگیری کند؟

ای که در انتهای دور قطعه یا سرازیری، در چینۀ صخرهغار طبیعی کوچک، 

 زمین باغ حدود سی فوت بالا آمده بود.

دشوار است به اذهان بشری توضیح داده شود که علت گریستن عیسی  (1844.1) 168:1.2

های الهی دقیقاً چه بود. در حالی که ما به ثبت مجموع احساسات بشری و اندیشه



گارشات، در رابطه با ذهن تنظیم کنندۀ اختصاصی، دسترسی داریم، از روی ن

پیرامون علت واقعی این تجلیهای احساسی مجموعاً مطمئن نیستیم. ما به این باور 

تمایل داریم که عیسی به علت چندین اندیشه و احساس که در این لحظه از ذهن 

 گذشتند گریه کرد، همچون:او می

ین و اندوهبار را برای مارتا و مریم حس او یک دلسوزی راست -1 (1844.2) 168:1.3

نمود؛ او برای این خواهران که برادر خود را از دست داده بودند یک مهر واقعی 

 و عمیق بشری داشت.

ذهن او به واسطۀ حضور جمعیت عزاداران، که برخی صادق و  -2 (1844.3) 168:1.4

ً متظاهر بودند پریشان بود. او همیشه از این نما یشات ظاهری برخی صرفا

دانست که خواهران برادرشان را دوست داشتند و عزاداری ناخرسند بود. او می

توانند نشان به نجات باورمندان ایمان داشتند. این احساسات متضاد احتمالاً می

 دهند که چرا با نزدیک شدن آنها به مقبره او شکوه کرد.

او نسبت به بازگرداندن ایلعازر به زندگی انسانی به راستی مردد  -3 (1844.4) 168:1.5

بود. خواهران او واقعاً به او نیاز داشتند، اما عیسی از بازگرداندن دوستش برای 

دانست ایلعازر باید تحمل کند تجربه نمودن اذیت و آزار تلخی که او به خوبی می

رض بزرگترین نمایش نیروی متأسف بود، آزاری که به سبب قرار گرفتن در مع

 گشت.الهی فرزند انسان حاصل می

و اکنون ما اجازه داریم یک واقعیت جالب و آموزنده را بازگو کنیم:  (1844.5) 168:1.6

اگر چه این نوشته به صورت یک رخداد ظاهراً طبیعی و نرمال در امور بشری 

های بسیار جالب جانبی برخوردار است. در حالی شود، از برخی جلوهآشکار می

زر به او گفت، و که قاصد یکشنبه نزد عیسی رفت، و در رابطه با بیماری ایلعا

، در همان حال “بردبه مرگ راه نمی”در حالی که عیسی پیام فرستاد که این امر 

اگر “ اید؟او را کجا قرار داده”او شخصاً به بتانی رفت و حتی از خواهران پرسید: 

دهد که استاد مطابق طریقۀ این زندگی، و بر طبق چه تمامی اینها ظاهراً نشان می

سازند رفت، با این وجود، اسناد جهان آشکار میبشری پیش می آگاهی محدود ذهن

که تنظیم کنندۀ اختصاصی عیسی به دنبال مرگ ایلعازر برای نگاه داشتنِ نامحدود 

تنظیم کنندۀ فکری ایلعازر در سیاره فرامینی صادر کرد، و این که این فرمان 

 را بکشد ثبت گردید.درست پانزده دقیقه پیش از این که ایلعازر آخرین نفس خود 



دانست که آیا ذهن الهی عیسی حتی پیش از آن که ایلعازر بمیرد می (1844.6) 168:1.7

کنیم دانیم. ما فقط آنچه را که بدین وسیله ثبت میاو را زنده خواهد کرد؟ ما نمی

 دانیم.می

او بسیاری از دشمنان عیسی تمایل داشتند که به نمایشات عاطفی  (1844.7) 168:1.8

اگر این مرد اینقدر برای او اهمیت داشت، ”ریشخند بزنند، و آنها میان خود گفتند: 

کنند، چرا پیش از آمدن به بتانی آنقدر صبر کرد؟ اگر او آن است که آنها ادعا می

تواند آنهایی را که دوست دارد چرا دوست عزیز خود را نجات نداد؟ اگر او نمی

های و آنها به شیوه“ ای دارد؟در جلیل چه فایدهها نجات دهد، شفا دادن غریبه

بسیار دیگر عیسی را ریشخند کردند و آموزشها و کارهای او را ناچیز جلوه 

 دادند.

و بدین ترتیب، در این بعد از ظهر پنجشنبه در حدود ساعت دو و  (1844.8) 168:1.9

کار مربوط نیم، در این دهکدۀ بسیار کوچک بتانی صحنه برای اجرای بزرگترین 

ترین نمایش قدرت الهی در طول به خدمت میکائیل نبادان در کرۀ زمین، عظیم

ظهور او در جسم، کاملاً آماده گشت، چرا که رستاخیز خود او بعد از رهایی او 

 از قید و بند زیستگاه انسانی به وقوع پیوست.

ودند هیچ درکی گروه کوچکی که در مقابل قبر ایلعازر جمع شده ب (1845.1) 168:1.10

از حضور گروه عظیم انواع و اقسام موجودات آسمانی که تحت رهبریِ آماده و 

اکنون در حال انتظار جبرئیل و به فرمان تنظیم کنندۀ اختصاصی عیسی گرد آمده 

بردند و آمادۀ اجرای بودند نداشتند. آنها با شور و هیجان در انتظار به سر می

 ودند.فرمان فرمانروای محبوب خود ب

سنگ ”هنگامی که عیسی این عبارات دستورآمیز را به زبان آورد،  (1845.2) 168:1.11

، گروههای گرد آمدۀ آسمانی آماده شدند تا نمایش زنده کردن “را از جا بردارید

ایلعازر را به شکل جسم انسانیش به اجرا در آورند. این شکل از زنده کردن شامل 

معمول زنده کردن مخلوقات انسانی به شکل کارکردهایی است که از تکنیک 

مورانشیا به مراتب دشوارتر است و نیازمند شخصیتهای آسمانی بسیار بیشتر و 

 یک سازماندهی بسیار بزرگتر از تسهیلات جهان است.



هنگامی که مارتا و مریم این فرمان عیسی را شنیدند که دستور داد  (1845.3) 168:1.12

غلتانده شود، مملو از احساسات متضاد شدند. مریم امید سنگ مقابل قبر به کنار 

شود، اما مارتا ضمن این که تا حدی در ایمان خواهرش داشت که ایلعازر زنده می

سهیم بود، به واسطۀ این ترس بیشتر نگران بود که ایلعازر در شکل ظاهریش به 

اید سنگ را آیا ب”عیسی، حواریون، و دوستانشان قابل عرضه نباشد. مارتا گفت: 

به کنار بغلتانیم؟ اکنون چهار روز است که برادر من مرده است، طوری که تا 

مارتا همچنین این را گفت زیرا “ این هنگام متلاشی شدن بدن او آغاز شده است.

مطمئن نبود چرا استاد درخواست کرده است که سنگ از جای خود برداشته شود؛ 

برای آخرین بار ایلعازر را ببیند. رفتار خواست او فکر کرد شاید عیسی فقط می

او با ثبات و یکسان نبود. همینطور که آنها در به کنار غلتاندن سنگ درنگ 

برد؟ آیا از اول به شما نگفتم که این بیماری به مرگ راه نمی”کردند، عیسی گفت: 

دم، ام که وعدۀ خود را تحقق بخشم؟ و بعد از این که من نزد شما آمآیا من نیامده

آیا نگفتم، اگر فقط باور داشته باشید، جلال خداوند را خواهید دید؟ پس برای چه 

 “شک دارید؟ چقدر طول خواهد کشید تا باور کنید و اطاعت کنید؟

هنگامی که سخنان عیسی به پایان رسید، حواریون او با کمک  (1845.4) 168:1.13

ورودی قبر به کنار همسایگان مشتاق سنگ را در دست گرفتند و آن را از 

 غلتاندند.

اعتقاد رایج یهودیان این بود که تا پایان روز سوم قطرۀ زهر در  (1845.5) 168:1.14

کند، از این رو در روز چهارم تأثیر نوک شمشیر فرشتۀ مرگ شروع به کار می

کردند که ممکن است تا پایان کامل خود را گذاشته است. آنها چنین استنتاج می

وح انسان در حول و حوش قبر پرسه زند، و در صدد جان بخشیدن روز سوم ر

به بدن مرده برآید؛ اما آنها قویاً باور داشتند که چنین روحی پیش از آغاز روز 

 شود.چهارم رهسپار قلمرو ارواحِ عزیمت کرده می

این اعتقادات و باورها در رابطه با مردگان و عزیمت ارواح مردگان  (1845.6) 168:1.15

در اذهان کلیۀ کسانی که اکنون در قبر ایلعازر حضور داشتند و متعاقباً برای کلیۀ 

کسانی که ممکن بود آنچه را که در شرف وقوع بود بشنوند این اطمینان را ایجاد 

کرد که این به راستی و حقیقتاً یک مورد زنده کردن مرده از طریق کارکرد می

 باشد.است می“ حیاترستاخیز و ”شخصیِ کسی که اعلام داشت 



 زنده کردن ایلعازر -2

همینطور که این گروه تقریباً چهل و پنج نفره از انسانها در برابر  (1845.7) 168:2.1

ای نامشخص شکل ایلعازر را که در توانستند به گونهقبر ایستاده بودند، می

رار نوارهای کتانی پیچیده شده بود و در سکوی سمت راست پایینی غار تدفین ق

داده شده بود ببینند. در حالی که این مخلوقات زمینی در سکوتِ نفسهای تقریباً در 

سینه حبس شده در آنجا ایستاده بودند، گروه عظیمی از موجودات آسمانی آماده 

شان جبرئیل وارد صحنۀ عمل در جای خود قرار گرفتند تا با علامت فرمانده

 شوند.

پدر، سپاسگزارم که تو درخواست ”نگاه کرد و گفت:  عیسی به آسمان (1846.1) 168:2.2

شنوی، اما دانم که تو همیشه مرا میمرا شنیدی و آن را برآورده ساختی. من می

گویم، تا اند بدین گونه با تو سخن میبه خاطر آنهایی که اینجا در کنار من ایستاده

ها بتوانند بدانند که در ای، و این که آنایمان آورند که تو مرا به این دنیا فرستاده

و هنگامی که دعایش “ کنی.آنچه که ما در آستانۀ انجام آن هستیم تو با من کار می

 “ایلعازر بیرون بیا!”را به اتمام رساند، با صدای بلند فریاد کشید: 

حرکت باقی ماندند، گروه عظیم اگر چه این ناظران بشری بی (1846.2) 168:2.3

اعت از کلام آفریننده همگی با عمل متحد در تکاپو بودند. موجودات آسمانی در اط

در درست دوازده ثانیه به وقت کرۀ زمین شکلِ تا این هنگام بیجان ایلعازر شروع 

به حرکت نمود و فوراً در لبۀ تاقچۀ سنگی که روی آن قرار داده شده بود نشست. 

ستمال پوشیده شده بدن او در لباسهای قبر پیچیده شده بود، و صورت او با یک د

او را باز ”بود. و همینطور که او در مقابل آنها به طور زنده ایستاد، عیسی گفت: 

 “کنید و بگذارید برود.

همگی، به جز حواریون با مارتا و مریم، به منزل گریختند. آنها از  (1846.3) 168:2.4

از آنها  شدت ترس رنگشان پریده بود و شگفت زده شده بودند. در حالی که برخی

 ماندند، بسیاری شتابان به منازل خود رفتند.

ایلعازر به عیسی و حواریون سلام کرد و پرسید لباس قبر به چه  (1846.4) 168:2.5

معنی است و چرا در باغ بیدار شده است. عیسی و حواریون به یک سمت رفتند، 

ه او گفت. او در حالی که مارتا در رابطه با مرگ، تدفین، و زنده شدن ایلعازر ب



داد که او در یکشنبه مرده بود و اکنون در پنجشنبه به باید به ایلعازر توضیح می

زندگی بازگردانده شده بود، چرا که او از هنگامی که در خواب مرگ فرو رفت 

 هیچ آگاهی از گذشت زمان نداشت.

اختصاصی  آمد، تنظیم کنندۀهمینطور که ایلعازر از قبر بیرون می (1846.5) 168:2.6

عیسی، که اکنون رئیس نوع خود در این جهان محلی بود، به تنظیم کنندۀ پیشین 

برُد فرمان داد که سکنی گزینی در ذهن و ایلعازر که اکنون در انتظار به سر می

 روان مرد از مرگ برخاسته را از سر گیرد.

در برابر سپس ایلعازر نزد عیسی رفت، و به همراه خواهرانش  (1846.6) 168:2.7

پاهای استاد زانو زد تا سپاسگزاری کند و خدا را شکر کند. عیسی دست ایلعازر 

پسرم، آنچه که برای تو رخ داد توسط کلیۀ ”را گرفت و او را بلند نمود، و گفت: 

کسانی که به این بشارت باور دارند نیز تجربه خواهد شد، به جز این که آنها به 

هند خاست. تو یک شاهد زندۀ حقیقت در رابطه تر از مرگ برخواشکلی پرجلال

با این گفتۀ من خواهی بود: من رستاخیز و حیات هستم. اما بگذار اکنون همگی 

 “به داخل منزل برویم و این بدنهای فیزیکی را تغذیه کنیم.

زدند، جبرئیل گروههای اضافۀ همینطور که آنها به سوی خانه قدم می (1846.7) 168:2.8

رشتگان را مرخص نمود، ضمن این که اولین مورد و آخرین موردی گرد آمدۀ ف

را که طی آن یک مخلوق انسانی در شکل بدن مردۀ فیزیکی در یورنشیا زنده 

 شده بود ثبت نمود.

دانست توانست بفهمد که چه رخ داده است. او میایلعازر به سختی می (1846.8) 168:2.9

ست به یاد آورد که به خواب رفته و بیدار توانکه بسیار مریض بود، اما فقط می

شده بود. او هرگز نتوانست هیچ چیزی پیرامون این چهار روز در قبر بگوید 

روند زمان وجود زیرا کاملاً بیهوش بود. برای آنهایی که در خواب مرگ فرو می

 ندارد.

ردند، اگر چه در نتیجۀ این کار سترگ بسیاری به عیسی ایمان آو (1846.9) 168:2.10

تر کردند و او را طرد نمودند. تا ظهر روز بعد این دیگران تنها قلبشان را سخت

داستان در سرتاسر اورشلیم پخش شد. تعداد کثیری از مردان و زنان به بتانی 

رفتند تا ایلعازر را ببینند و با او صحبت کنند، و فریسیهای وحشت زده و پریشان 



ود شتابان فراخوان دادند، تا بتوانند مشخص حال برای گردهمایی شورای عالی یه

 کنند در رابطه با این رویدادهای اخیر چه کاری باید انجام شود.

 گردهمایی شورای عالی یهود -3

اگر چه شهادت این مردی که از مرگ برخاسته بود برای استحکام  (1847.1) 168:3.1

ؤثر بود، روی رویکرد ایمان تودۀ ایمانداران به بشارت پادشاهی خداوند بسیار م

رهبران مذهبی و حکمرانان اورشلیم هیچ تأثیری نگذاشت، به جز این که تصمیم 

 آنان را برای نابودی عیسی و متوقف ساختن کار او تسریع نمود.

در ساعت یک روز بعد جمعه، شورای عالی یهود تشکیل جلسه داد  (1847.2) 168:3.2

بعد از “ عیسی ناصری باید چه کنیم؟ با”تا روی این پرسش بیشتر تعمق کند: 

ای بیش از دو ساعت بحث و مناظرۀ تند و تلخ، یک فریسی مشخص قطعنامه

داد، و اعلام نمود که او برای ارائه کرد که به مرگ فوری عیسی فراخوان می

سرتاسر اسرائیل یک تهدید است و شورای عالی یهود را به طور رسمی به تصمیم 

 ون محاکمه و در سرپیچی از کلیۀ رسوم.مرگ متعهد نمود، بد

هر چند گاه یکبار این گروه مورد احترام از رهبران یهودی فتوا  (1847.3) 168:3.3

دادند که عیسی به جرم کفرگویی و اتهامات بیشمار دیگر در زمینۀ زیرپا می

گذاشتن قوانین مقدس یهودی دستگیر و محاکمه شود. آنها حتی یکبار پیش از آن 

ین حد پیش رفته بودند که اعلام کردند او باید بمیرد، اما این نخستین باری بود تا ا

که شورای عالی یهود درخواست فتوای مرگ او را پیش از یک محاکمه به 

نگارش درآورده بودند. اما این قطعنامه به رأی گذاشته نشد، زیرا هنگامی که 

ی عالی یهود به صورت ای پیشنهاد شد چهارده عضو شوراسابقهچنین عمل بی

گروهی استعفا دادند. در حالی که این استعفاها برای تقریباً دو هفته به طور رسمی 

گیری اجرا نشدند، این گروه چهارده نفره در آن روز از شورای عالی یهود کناره

کردند، و دیگر هرگز در جلسات شورا شرکت نکردند. هنگامی که این استعفاها 

درآمدند، پنج عضو دیگر بیرون انداخته شدند، زیرا همکاران آنها متعاقباً به اجرا 

ای نسبت به عیسی دارند. با بیرون انداختن باور داشتند که آنها احساسات دوستانه

این نوزده مرد شورای عالی یهود در موقعیتی قرار گرفت که عیسی را با اتفاق 

 کند.نظری که نزدیک به آرای یکپارچه بود محاکمه و محکوم 



هفتۀ بعد ایلعازر و خواهرانش برای حضور در برابر شورای عالی  (1847.4) 168:3.4

یهود فرا خوانده شدند. هنگامی که شهادت آنها شنیده شد، شکی وجود نداشت که 

ایلعازر از مرگ برخاسته بود. اگر چه صورت جلسۀ شورای عالی یهود به از 

ای را ثبت نمود ها قطعنامهنگاشته مرگ برخاستن ایلعازر عملاً اعتراف نمود،

انگیز دیگری را که عیسی انجام داد به نیروی که این کار و تمامی کارهای شگفت

 داد.شاهزادۀ اهریمنان، که اعلام شد عیسی با او هم پیمان است، نسبت می

آور او چه بود، این رهبران صرف نظر از این که منبع قدرت شگفت (1847.5) 168:3.5

شد، به زودی تمامی مردم یهودی متقاعد شده بودند که اگر او فوراً متوقف نمی

آوردند؛ و علاوه بر آن، مشکلات خطیری با مسئولان روم عادی به او ایمان می

و را به عنوان مسیح، آمد، زیرا تعداد بسیار زیادی از باورمندانش ابه وجود می

 آوردند.نجات دهندۀ اسرائیل، به شمار می

در همین گردهمایی شورای عالی یهود بود که قیافا، کاهن اعظم برای  (1847.6) 168:3.6

بهتر ”المثل قدیمی یهودی را که بارها تکرار نمود بیان کرد: اولین بار این ضرب

 “.است یک مرد بمیرد تا این که یک جمع هلاک گردد

اگر چه در این بعد از ظهر جمعۀ سیاه پیرامون کارهای شورای عالی  (1847.7) 168:3.7

یهود به عیسی هشدار داده شده بود، او حتی در کمترین حد نگران نبود و طی 

ای بسیار کوچک در نزدیکی بتانی، به سبت با دوستانش در بیت فاجی، دهکده

سی و حواریون با قرار قبلی در منزل استراحت ادامه داد. در سحرگاه یکشنبه عی

ایلعازر گرد هم آمدند، و پس از ترک خانوادۀ بتانی، بازگشت به سوی اردوگاه 

 پِلا را آغاز نمودند.

 پاسخ به دعا -4

در مسیر رفتن از بتانی به پلِا، حواریون از عیسی پرسشهای زیادی  (1848.1) 168:4.1

پاسخ داد، به جز آنهایی را که مربوط به  کردند، که تمامی آنها را استاد آزادانه

جزئیات زنده کردن مردگان بود. این مسائل در ورای ظرفیت درک حواریون او 

بودند؛ از این رو استاد از بحث با آنها پیرامون این پرسشها خودداری نمود. از 

آنجا که آنها به طور مخفیانه از بتانی خارج شده بودند، تنها بودند. از این رو 



کرد عیسی از این فرصت برای گفتن بسیاری چیزها با ده تن که او تصور می

 سازد استفاده کرد.آنها را برای روزهای پرآزمون پیش رو آماده می

اذهان حواریون بسیار شوریده بود و آنها وقت زیادی را صرف بحث  (1848.2) 168:4.2

کردند. آنها همگی گفتۀ پیرامون تجارب اخیرشان در رابطه با دعا و پاسخ به آن 

عیسی را به قاصد بتانی در فیلادلفیه به یاد آوردند، هنگامی که او آشکارا 

و با این وجود، به رغم این “ برد.این بیماری در واقع به مرگ راه نمی”گفت: 

وعده، ایلعازر عملاً مرد. در تمامی آن روز، آنها چندین بار به بحث پیرامون این 

 ا بازگشتند.موضوع پاسخ به دع

توان پاسخهای عیسی به پرسشهای متعدد آنان را به صورت می (1848.3) 168:4.3

 زیرین خلاصه نمود:

دعا ابراز ذهن متناهی در تلاش برای نزدیکی به بیکران است.  -1 (1848.4) 168:4.4

از این رو انجام یک دعا باید به واسطۀ دانش، خرد، و ویژگیهای متناهی محدود 

آلها، و امتیازات بیکران ه همین ترتیب پاسخ آن باید به بینش، اهداف، ایدهگردد؛ ب

های مادی میان انجام یک دعا و دریافت مشروط گردد. یک تداوم ناگسستۀ پدیده

 تواند مشاهده گردد.پاسخ کامل روحی به آن هرگز نمی

ر اغلب نشانگر ماند، تأخیپاسخ میهنگامی که یک دعا ظاهراً بی -2 (1848.5) 168:4.5

پاسخی بهتر است، اگر چه پاسخی که به دلایلی نیکو به اندازۀ زیاد به تأخیر افتاده 

برد، است. هنگامی که عیسی گفت بیماری ایلعازر به راستی به مرگ راه نمی

ماند، مگر پاسخ نمیای بییازده ساعت از مرگ او گذشته بود. هیچ دعای صادقانه

دنیای روحی پاسخی بهتر تدبیر نموده باشد، پاسخی که هنگامی که دیدگاه برتر 

ً ذهن انسان، برآورده  درخواست روح انسان را، در مقایسه با دعای صرفا

 سازد.می

دعاهای محصور در زمان، هنگامی که توسط روح نگاشته  -3 (1848.6) 168:4.6

ر هستند که شوند، اغلب آنقدر گسترده و تماماً فراگیشوند و با ایمان بیان میمی

توانند در ابدیت پاسخ داده شوند؛ درخواست متناهی گاهی اوقات آنقدر فقط می

آکنده از درک نامتناهی است که پاسخ به آن باید مدتها به تعویق بیافتد تا منتظر 



ایجاد ظرفیت کافی برای پذیرش شود؛ دعای مبتنی بر ایمان ممکن است چنان 

 ط بتوان در بهشت دریافت نمود.فراگیر باشد که پاسخ به آن را فق

پاسخها به دعای ذهن انسانی اغلب از چنان سرشتی برخوردارند  -4 (1848.7) 168:4.7

که فقط بعد از این که همان ذهن دعا کننده به وضعیت فناناپذیر دست یافت 

توانند دریافت شده و شناخته شوند. بسیاری اوقات دعای موجود مادی فقط می

 تواند پاسخ داده شود.فردی به سطح روحی پیش رفت می هنگامی که چنین

دعای یک شخص خدا شناس ممکن است به واسطۀ نادانی آنقدر  -5 (1848.8) 168:4.8

واپیچانده شود و به واسطۀ خرافات آنقدر شکل طبیعی خود را از دست بدهد که 

مداخله تواند بسیار نامطلوب باشد. در آن صورت موجودات روحی پاسخ به آن می

رسد، کننده باید چنین دعایی را چنان تغییر و تبدیل کنند که هنگامی که پاسخ می

تواند آن را به عنوان پاسخی به دعای خویش تشخیص درخواست کننده کاملاً نمی

 دهد.

کلیۀ دعاهای راستین نسبت به موجودات روحی مورد خطاب  -6 (1848.9) 168:4.9

رخواستهایی باید به صورت روحی پاسخ داده شوند، گیرند، و کلیۀ چنین دقرار می

و کلیۀ چنین پاسخهایی باید مبتنی بر واقعیات روحی باشند. موجودات روحی 

توانند به درخواستهای روحیِ حتی موجودات مادی پاسخهای مادی دهند. نمی

توانند به طور مؤثر می“ کننددر روح دعا می”موجودات مادی فقط هنگامی که 

 ند.دعا کن

تواند امید به پاسخ داشته باشد مگر این که هیچ دعایی نمی -7 (1849.1) 168:4.10

سرچشمۀ روحی داشته باشد و با ایمان پرورده شده باشد. دعای صادقانۀ شما بدین 

معنی است که شما عملاً از پیش به شنوندۀ دعای خود مطابق آن خرد متعالی و 

کنید آن موجوداتی را که به آنها دعا میآن مهر الهی که به موجب ایمان شما 

 اید.دارد، حق کامل پاسخ گویی به درخواستهایتان را دادههمیشه به حرکت وا می

کودک همیشه در حیطۀ حقوق خود است، آنگاه که به خود اجازه  -8 (1849.2) 168:4.11

 دهد از پدر و مادر درخواستی بکند؛ و پدر و مادر همیشه در حیطۀ وظایفمی

پدرانه و مادرانۀ خود نسبت به کودک نابالغ هستند، آنگاه که خرد برتر آنها حکم 

کند که پاسخ به دعای کودک به تأخیر انداخته شود، تغییر و تبدیل شود، تفکیک می



شود، از آن پیشی گرفته شود، یا تا مرحلۀ دیگری از فراز معنوی به تعویق انداخته 

 شود.

گ نکنید که با اشتیاق شدید روحی دعا کنید؛ شک نکنید که درن -9 (1849.3) 168:4.12

پاسخ درخواستهای خود را دریافت خواهید کرد. این پاسخها به صورت ودیعه 

خواهند ماند، و در انتظار دستیابی شما به آن سطوح آیندۀ معنوی از نیل واقعی 

ای شما میسر کیهانی خواهند بود، در این دنیا یا در دنیاهای دیگر، و در آنجا بر

خواهد شد که پاسخهای در حال انتظار طولانی به درخواستهای پیشین اما نابهنگام 

 خود را بشناسید و از آنها قدردانی کنید.

ای که سرچشمۀ روحی دارند یقیناً به کلیۀ درخواستهای صادقانه -10 (1849.4) 168:4.13

اما باید به خاطر داشته شود. تقاضا کنید و دریافت خواهید داشت. پاسخ داده می

باشید که شما مخلوقات پیشروندۀ زمان و فضا هستید؛ از این رو باید در تجربۀ 

تان در زمینۀ پاسخهای کامل به دعاها و درخواستهای متعدد خود دریافت شخصی

 دائماً عامل زمان و فضا را محسوب دارید. 

 بر سر ایلعازر چه آمد

نۀ بتانی باقی ماند، و برای بسیاری از ایمانداران صادق ایلعازر در خا (1849.5) 168:5.1

و برای افراد بیشمار کنجکاو تا روزهای مصلوب شدن عیسی مرکز توجه بزرگی 

بود. در آن هنگام به او اخطار داده شد که شورای عالی یهود فتوای مرگ او را 

ی صادر کرده است. حکمرانان یهودی مصمم بودند که گسترش بیشتر آموزشها

عیسی را متوقف سازند، و به درستی داوری نمودند که اگر اجازه دهند ایلعازر 

آور او بود زنده بماند و گواه این واقعیت باشد که که نمایانگر اوج کارهای شگفت

عیسی او را زنده کرده است، کشتن عیسی بیهوده خواهد بود. ایلعازر تا آن موقع 

 واقع شده بود. مورد اذیت و آزار سختی از جانب آنها

و بدین ترتیب ایلعازر خواهرانش را در بتانی شتابان ترک نمود، و  (1849.6) 168:5.2

از طریق اریحا به آن سوی اردن گریخت، و هرگز اجازۀ استراحت به خود نداد 

شناخت، و در تا این که مدتی بعد به فیلادلفیه رسید. ایلعازر ابَنر را به خوبی می

ای جنایتکارانۀ شورای عالی شرارتکار یهود احساس امنیت هاینجا از دسیسه

 نمود.می



مدت کوتاهی بعد از این رخداد مارتا و مریم زمینهایشان در بتانی را  (1849.7) 168:5.3

دار تعیین تکلیف کردند و به برادرشان در پریا پیوستند. در این اثنا، ایلعازر خزانه

ثات خود با پولس و کلیسای اورشلیم یک حامی کلیسای فیلادلفیه گردید. او در مباح

سالگی از همان بیماری که در هنگام جوانی  67راسخ ابَنر شد، و سرانجام در سن 

 در بتانی با خود داشت مرد.

Paper 169. Last Teaching at Pella 

169:0.1 (1850.1) LATE on Monday evening, March 6, Jesus and the 

ten apostles arrived at the Pella camp. This was the last week 

of Jesus’ sojourn there, and he was very active in teaching the 

multitude and instructing the apostles. He preached every 

afternoon to the crowds and each night answered questions for 

the apostles and certain of the more advanced disciples residing 

at the camp. 

169:0.2 (1850.2) Word regarding the resurrection of Lazarus had 

reached the encampment two days before the Master’s arrival, 

and the entire assembly was agog. Not since the feeding of the 

five thousand had anything occurred which so aroused the 

imagination of the people. And thus it was at the very height of 

the second phase of the public ministry of the kingdom that 

Jesus planned to teach this one short week at Pella and then to 

begin the tour of southern Perea which led right up to the final 

and tragic experiences of the last week in Jerusalem. 

169:0.3 (1850.3) The Pharisees and the chief priests had begun to 

formulate their charges and to crystallize their accusations. 

They objected to the Master’s teachings on these grounds: 

169:0.4 (1850.4) 1 .He is a friend of publicans and sinners; he receives 

the ungodly and even eats with them. 



169:0.5 (1850.5) 2 .He is a blasphemer; he talks about God as being 

his Father and thinks he is equal with God. 

169:0.6 (1850.6) 3 .He is a lawbreaker. He heals disease on the 

Sabbath and in many other ways flouts the sacred law of Israel. 

169:0.7 (1850.7) 4 .ue with devils. He works wonders and He is in leag

does seeming miracles by the power of Beelzebub, the prince 

of devils. 

1 .Parable of the Lost Son 

169:1.1 (1850.8) On Thursday afternoon Jesus talked to the multitude 

about the “Grace of Salvation.” In the course of this sermon he 

retold the story of the lost sheep and the lost coin and then 

added his favorite parable of the prodigal son. Said Jesus: 

169:1.2 (1850.9) “You have been admonished by the prophets from 

Samuel to John that you should seek for God — search for 

truth. Always have they said, ‘Seek the Lord while he may be 

found.’ And all such teaching should be taken to heart. But I 

have come to show you that, while you are seeking to find God, 

God is likewise seeking to find you. Many times have I told 

you the story of the good shepherd who left the ninety and nine 

sheep in the fold while he went forth searching for the one that 

was lost, and how, when he had found the straying sheep, he 

laid it over his shoulder and tenderly carried it back to the fold. 

And when the lost sheep had been restored to the fold, you 

remember that the good shepherd called in his friends and bade 

them rejoice with him over the finding of the sheep that had 

been lost. Again I say there is more joy in heaven over one 

sinner who repents than over the ninety and nine just persons 



who need no repentance. The fact that souls are lost only 

increases the interest of the heavenly Father. I have come to 

this world to do my Father’s bidding, and it has truly been said 

of the Son of Man that he is a friend of publicans and sinners. 

169:1.3 (1851.1) “You have been taught that divine acceptance comes 

after your repentance and as a result of all your works of 

sacrifice and penitence, but I assure you that the Father accepts 

you even before you have repented and sends the Son and his 

associates to find you and bring you, with rejoicing, back to the 

fold, the kingdom of sonship and spiritual progress. You are all 

like sheep which have gone astray, and I have come to seek and 

to save those who are lost. 

.4169:1 (1851.2) “And you should also remember the story of the 

woman who, having had ten pieces of silver made into a 

necklace of adornment, lost one piece, and how she lit the lamp 

and diligently swept the house and kept up the search until she 

found the lost piece of silver. And as soon as she found the coin 

that was lost, she called together her friends and neighbors, 

saying, ‘Rejoice with me, for I have found the piece that was 

lost.’ So again I say, there is always joy in the presence of the 

angels of heaven over one sinner who repents and returns to the 

Father’s fold. And I tell you this story to impress upon you that 

the Father and his Son go forth to search for those who are lost, 

and in this search we employ all influences capable of 

rendering assistance in our diligent efforts to find those who are 

lost, those who stand in need of salvation. And so, while the 

Son of Man goes out in the wilderness to seek for the sheep 

gone astray, he also searches for the coin which is lost in the 

house. The sheep wanders away, unintentionally; the coin is 



covered by the dust of time and obscured by the accumulation 

of the things of men. 

169:1.5 (1851.3) “And now I would like to tell you the story of a 

thoughtless son of a well-to-do farmer who deliberately left his 

father’s house and went off into a foreign land, where he fell 

into much tribulation. You recall that the sheep strayed away 

without intention, but this youth left his home with 

premeditation. It was like this: 

169:1.6 (1851.4) “, the younger, was A certain man had two sons; one

lighthearted and carefree, always seeking for a good time and 

shirking responsibility, while his older brother was serious, 

sober, hard-working, and willing to bear responsibility. Now 

these two brothers did not get along well together; they were 

always quarreling and bickering. The younger lad was cheerful 

and vivacious, but indolent and unreliable; the older son was 

steady and industrious, at the same time self-centered, surly, 

and conceited. The younger son enjoyed play but shunned 

work; the older devoted himself to work but seldom played. 

This association became so disagreeable that the younger son 

came to his father and said: ‘Father, give me the third portion 

of your possessions which would fall to me and allow me to go 

out into the world to seek my own fortune.’ And when the 

father heard this request, knowing how unhappy the young man 

was at home and with his older brother, he divided his property, 

giving the youth his share. 

169:1.7 (1851.5) “d Within a few weeks the young man gathere

together all his funds and set out upon a journey to a far 

country, and finding nothing profitable to do which was also 

pleasurable, he soon wasted all his inheritance in riotous living. 



And when he had spent all, there arose a prolonged famine in 

that country, and he found himself in want. And so, when he 

suffered hunger and his distress was great, he found 

employment with one of the citizens of that country, who sent 

him into the fields to feed swine. And the young man would 

fain have filled himself with the husks which the swine ate, but 

no one would give him anything. 

169:1.8 (1852.1) “One day, when he was very hungry, he came to 

himself and said: ‘How many hired servants of my father have 

bread enough and to spare while I perish with hunger, feeding 

swine off here in a foreign country! I will arise and go to my 

father, and I will say to him: Father, I have sinned against 

heaven and against you. I am no more worthy to be called your 

son; only be willing to make me one of your hired servants.’ 

And when the young man had reached this decision, he arose 

and started out for his father’s house. 

169:1.9 (1852.2) “Now this father had grieved much for his son; he 

had missed the cheerful, though thoughtless, lad. This father 

loved this son and was always on the lookout for his return, so 

that on the day he approached his home, even while he was yet 

afar off, the father saw him and, being moved with loving 

compassion, ran out to meet him, and with affectionate greeting 

he embraced and kissed him. And after they had thus met, the 

son looked up into his father’s tearful face and said: ‘Father, I 

have sinned against heaven and in your sight; I am no more 

worthy to be called a son’ — but the lad did not find 

opportunity to complete his confession because the overjoyed 

father said to the servants who had by this time come running 

up: ‘Bring quickly his best robe, the one I have saved, and put 



it on him and put the son’s ring on his hand and fetch sandals 

for his feet.’ 

169:1.10 (1852.3) “ad led the And then, after the happy father h

footsore and weary lad into the house, he called to his servants: 

‘Bring on the fatted calf and kill it, and let us eat and make 

merry, for this my son was dead and is alive again; he was lost 

and is found.’ And they all gathered about the father to rejoice 

with him over the restoration of his son. 

169:1.11 (1852.4) “About this time, while they were celebrating, the 

elder son came in from his day’s work in the field, and as he 

drew near the house, he heard the music and the dancing. And 

when he came up to the back door, he called out one of the 

servants and inquired as to the meaning of all this festivity. And 

then said the servant: ‘Your long-lost brother has come home, 

and your father has killed the fatted calf to rejoice over his son’s 

safe return. Come in that you also may greet your brother and 

receive him back into your father’s house.’ 

169:1.12 (1852.5) “But when the older brother heard this, he was so 

hurt and angry he would not go into the house. When his father 

heard of his resentment of the welcome of his younger brother, 

he went out to entreat him. But the older son would not yield to 

his father’s persuasion. He answered his father, saying: ‘Here 

these many years have I served you, never transgressing the 

least of your commands, and yet you never gave me even a kid 

that I might make merry with my friends. I have remained here 

to care for you all these years, and you never made rejoicing 

over my faithful service, but when this your son returns, having 

squandered your substance with harlots, you make haste to kill 

the fatted calf and make merry over him.’ 



169:1.13 (1852.6) “Since this father truly loved both of his sons, he 

tried to reason with this older one: ‘But, my son, you have all 

the while been with me, and all this which I have is yours. You 

could have had a kid at any time you had made friends to share 

your merriment. But it is only proper that you should now join 

with me in being glad and merry because of your brother’s 

return. Think of it, my son, your brother was lost and is found; 

he has returned alive to us!’” 

169:1.14 (1853.1) This was one of the most touching and effective of 

all the parables which Jesus ever presented to impress upon his 

hearers the Father’s willingness to receive all who seek 

entrance into the kingdom of heaven. 

169:1.15 (1853.2) Jesus was very partial to telling these three stories at 

the same time. He presented the story of the lost sheep to show 

that, when men unintentionally stray away from the path of life, 

the Father is mindful of such lost ones and goes out, with his 

Sons, the true shepherds of the flock, to seek the lost sheep. He 

then would recite the story of the coin lost in the house to 

illustrate how thorough is the divine searching for all who are 

confused, confounded, or otherwise spiritually blinded by the 

material cares and accumulations of life. And then he would 

launch forth into the telling of this parable of the lost son, the 

reception of the returning prodigal, to show how complete is 

the restoration of the lost son into his Father’s house and heart. 

169:1.16 (1853.3) Many, many times during his years of teaching, 

Jesus told and retold this story of the prodigal son. This parable 

and the story of the good Samaritan were his favorite means of 

teaching the love of the Father and the neighborliness of man. 



2 .Parable of the Shrewd Steward 

169:2.1 (1853.4) One evening Simon Zelotes, commenting on one of 

Jesus’ statements, said: “Master, what did you mean when you 

said today that many of the children of the world are wiser in 

their generation than are the children of the kingdom since they 

are skillful in making friends with the mammon of 

unrighteousness?” Jesus answered: 

169:2.2 (1853.5) “Some of you, before you entered the kingdom, were 

very shrewd in dealing with your business associates. If you 

were unjust and often unfair, you were nonetheless prudent and 

farseeing in that you transacted your business with an eye 

single to your present profit and future safety. Likewise should 

you now so order your lives in the kingdom as to provide for 

your present joy while you also make certain of your future 

enjoyment of treasures laid up in heaven. If you were so 

diligent in making gains for yourselves when in the service of 

self, why should you show less diligence in gaining souls for 

the kingdom since you are now servants of the brotherhood of 

man and stewards of God? 

169:2.3 (1853.6) “You may all learn a lesson from the story of a 

certain rich man who had a shrewd but unjust steward. This 

steward had not only oppressed his master’s clients for his own 

selfish gain, but he had also directly wasted and squandered his 

master’s funds. When all this finally came to the ears of his 

master, he called the steward before him and asked the meaning 

of these rumors and required that he should give immediate 

accounting of his stewardship and prepare to turn his master’s 

affairs over to another. 



169:2.4 (1853.7) “Now this unfaithful steward began to say to himself: 

‘What shall I do since I am about to lose this stewardship? I 

have not the strength to dig; to beg I am ashamed. I know what 

I will do to make certain that, when I am put out of this 

stewardship, I will be welcomed into the houses of all who do 

business with my master.’ And then, calling in each of his 

lord’s debtors, he said to the first, ‘How much do you owe my 

master?’ He answered, ‘A hundred measures of oil.’ Then said 

the steward, ‘Take your wax board bond, sit down quickly, and 

change it to fifty.’ Then he said to another debtor, ‘How much 

do you owe?’ And he replied, ‘A hundred measures of wheat.’ 

Then said the steward, ‘Take your bond and write fourscore.’ 

And this he did with numerous other debtors. And so did this 

dishonest steward seek to make friends for himself after he 

would be discharged from his stewardship. Even his lord and 

master, when he subsequently found out about this, was 

compelled to admit that his unfaithful steward had at least 

shown sagacity in the manner in which he had sought to 

provide for future days of want and adversity. 

169:2.5 (1854.1) “s world And it is in this way that the sons of thi

sometimes show more wisdom in their preparation for the 

future than do the children of light. I say to you who profess to 

be acquiring treasure in heaven: Take lessons from those who 

make friends with the mammon of unrighteousness, and 

likewise so conduct your lives that you make eternal friendship 

with the forces of righteousness in order that, when all things 

earthly fail, you shall be joyfully received into the eternal 

habitations. 



169:2.6 (1854.2) “also be  I affirm that he who is faithful in little will

faithful in much, while he who is unrighteous in little will also 

be unrighteous in much. If you have not shown foresight and 

integrity in the affairs of this world, how can you hope to be 

faithful and prudent when you are trusted with the stewardship 

of the true riches of the heavenly kingdom? If you are not good 

stewards and faithful bankers, if you have not been faithful in 

that which is another’s, who will be foolish enough to give you 

great treasure in your own name? 

169:2.7 (1854.3) “And again I assert that no man can serve two 

masters; either he will hate the one and love the other, or else 

he will hold to one while he despises the other. You cannot 

serve God and mammon.” 

169:2.8 (1854.4) s, When the Pharisees who were present heard thi

they began to sneer and scoff since they were much given to 

the acquirement of riches. These unfriendly hearers sought to 

engage Jesus in unprofitable argumentation, but he refused to 

debate with his enemies. When the Pharisees fell to wrangling 

among themselves, their loud speaking attracted large numbers 

of the multitude encamped thereabouts; and when they began 

to dispute with each other, Jesus withdrew, going to his tent for 

the night. 

3 .The Rich Man and the Beggar 

169:3.1 (1854.5) became too noisy, Simon Peter, When the meeting 

standing up, took charge, saying: “Men and brethren, it is not 

seemly thus to dispute among yourselves. The Master has 

spoken, and you do well to ponder his words. And this is no 

new doctrine which he proclaimed to you. Have you not also 



heard the allegory of the Nazarites concerning the rich man and 

the beggar? Some of us heard John the Baptist thunder this 

parable of warning to those who love riches and covet 

dishonest wealth. And while this olden parable is not according 

to the gospel we preach, you would all do well to heed its 

lessons until such a time as you comprehend the new light of 

the kingdom of heaven. The story as John told it was like this: 

169:3.2 (1854.6) “There was a certain rich man named Dives, who, 

being clothed in purple and fine linen, lived in mirth and 

splendor every day. And there was a certain beggar named 

Lazarus, who was laid at this rich man’s gate, covered with 

sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from 

the rich man’s table; yes, even the dogs came and licked his 

sores. And it came to pass that the beggar died and was carried 

away by the angels to rest in Abraham’s bosom. And then, 

presently, this rich man also died and was buried with great 

pomp and regal splendor. When the rich man departed from this 

world, he waked up in Hades, and finding himself in torment, 

he lifted up his eyes and beheld Abraham afar off and Lazarus 

in his bosom. And then Dives cried aloud: ‘Father Abraham, 

have mercy on me and send over Lazarus that he may dip the 

tip of his finger in water to cool my tongue, for I am in great 

anguish because of my punishment.’ And then Abraham 

replied: ‘My son, you should remember that in your lifetime 

you enjoyed the good things while Lazarus in like manner 

suffered the evil. But now all this is changed, seeing that 

Lazarus is comforted while you are tormented. And besides, 

between us and you there is a great gulf so that we cannot go to 

you, neither can you come over to us.’ Then said Dives to 

Abraham: ‘I pray you send Lazarus back to my father’s house, 



inasmuch as I have five brothers, that he may so testify as to 

prevent my brothers from coming to this place of torment.’ But 

Abraham said: ‘My son, they have Moses and the prophets; let 

them hear them.’ And then answered Dives: ‘No, No, Father 

Abraham! but if one go to them from the dead, they will 

repent.’ And then said Abraham: ‘If they hear not Moses and 

the prophets, neither will they be persuaded even if one were to 

rise from the dead.’” 

169:3.3 (1855.1) After Peter had recited this ancient parable of the 

Nazarite brotherhood, and since the crowd had quieted down, 

Andrew arose and dismissed them for the night. Although both 

the apostles and his disciples frequently asked Jesus questions 

about the parable of Dives and Lazarus, he never consented to 

make comment thereon. 

4 .The Father and His Kingdom 

169:4.1 (1855.2) Jesus always had trouble trying to explain to the 

apostles that, while they proclaimed the establishment of the 

kingdom of God, the Father in heaven was not a king. At the 

time Jesus lived on earth and taught in the flesh, the people of 

Urantia knew mostly of kings and emperors in the governments 

of the nations, and the Jews had long contemplated the coming 

of the kingdom of God. For these and other reasons, the Master 

thought best to designate the spiritual brotherhood of man as 

the kingdom of heaven and the spirit head of this brotherhood 

as the Father in heaven. Never did Jesus refer to his Father as 

a king. In his intimate talks with the apostles he always referred 

to himself as the Son of Man and as their elder brother. He 

depicted all his followers as servants of mankind and 

messengers of the gospel of the kingdom. 



169:4.2 (1855.3) postles a systematic lesson Jesus never gave his a

concerning the personality and attributes of the Father in 

heaven. He never asked men to believe in his Father; he took it 

for granted they did. Jesus never belittled himself by offering 

arguments in proof of the reality of the Father. His teaching 

regarding the Father all centered in the declaration that he and 

the Father are one; that he who has seen the Son has seen the 

Father; that the Father, like the Son, knows all things; that only 

the Son really knows the Father, and he to whom the Son will 

reveal him; that he who knows the Son knows also the Father; 

and that the Father sent him into the world to reveal their 

combined natures and to show forth their conjoint work. He 

never made other pronouncements about his Father except to 

the woman of Samaria at Jacob’s well, when he declared, “God 

is spirit.” 

169:4.3 (1856.1) You learn about God from Jesus by observing the 

divinity of his life, not by depending on his teachings. From the 

life of the Master you may each assimilate that concept of God 

which represents the measure of your capacity to perceive 

realities spiritual and divine, truths real and eternal. The finite 

can never hope to comprehend the Infinite except as the Infinite 

was focalized in the time-space personality of the finite 

experience of the human life of Jesus of Nazareth. 

169:4.4 (1856.2) Jesus well knew that God can be known only by the 

realities of experience; never can he be understood by the mere 

teaching of the mind. Jesus taught his apostles that, while they 

never could fully understand God, they could most certainly 

know him, even as they had known the Son of Man. You can 



know God, not by understanding what Jesus said, but by 

knowing what Jesus was. Jesus was a revelation of God. 

169:4.5 (1856.3) oting the Hebrew scriptures, Jesus Except when qu

referred to Deity by only two names: God and Father. And 

when the Master made reference to his Father as God, he 

usually employed the Hebrew word signifying the plural God 

(the Trinity) and not the word Yahweh, which stood for the 

progressive conception of the tribal God of the Jews. 

169:4.6 (1856.4) Jesus never called the Father a king, and he very 

much regretted that the Jewish hope for a restored kingdom and 

John’s proclamation of a coming kingdom made it necessary 

for him to denominate his proposed spiritual brotherhood the 

kingdom of heaven. With the one exception — the declaration 

that “God is spirit” — Jesus never referred to Deity in any 

manner other than in terms descriptive of his own personal 

relationship with the First Source and Center of Paradise. 

169:4.7 (1856.5) Jesus employed the word God to designate the idea 

of Deity and the word Father to designate the experience of 

knowing God. When the word Father is employed to denote 

God, it should be understood in its largest possible meaning. 

The word God cannot be defined and therefore stands for the 

infinite concept of the Father, while the term Father, being 

capable of partial definition, may be employed to represent the 

human concept of the divine Father as he is associated with 

man during the course of mortal existence. 

169:4.8 (1856.6) To the Jews, Elohim was the God of gods, while 

Yahweh was the God of Israel. Jesus accepted the concept of 

Elohim and called this supreme group of beings God. In the 



place of the concept of Yahweh, the racial deity, he introduced 

the idea of the fatherhood of God and the world-wide 

brotherhood of man. He exalted the Yahweh concept of a 

deified racial Father to the idea of a Father of all the children 

of men, a divine Father of the individual believer. And he 

further taught that this God of universes and this Father of all 

men were one and the same Paradise Deity. 

169:4.9 (1856.7) Jesus never claimed to be the manifestation of 

Elohim (God) in the flesh. He never declared that he was a 

revelation of Elohim (God) to the worlds. He never taught that 

he who had seen him had seen Elohim (God). But he did 

proclaim himself as the revelation of the Father in the flesh, and 

he did say that whoso had seen him had seen the Father. As the 

divine Son he claimed to represent only the Father. 

169:4.10 (1857.1) He was, indeed, the Son of even the Elohim God; 

but in the likeness of mortal flesh and to the mortal sons of God, 

he chose to limit his life revelation to the portrayal of his 

Father’s character in so far as such a revelation might be 

comprehensible to mortal man. As regards the character of the 

other persons of the Paradise Trinity, we shall have to be 

content with the teaching that they are altogether like the 

Father, who has been revealed in personal portraiture in the life 

of his incarnated Son, Jesus of Nazareth. 

169:4.11 (1857.2) Although Jesus revealed the true nature of the 

heavenly Father in his earth life, he taught little about him. In 

fact, he taught only two things: that God in himself is spirit, and 

that, in all matters of relationship with his creatures, he is a 

Father. On this evening Jesus made the final pronouncement of 

his relationship with God when he declared: “I have come out 



from the Father, and I have come into the world; again, I will 

leave the world and go to the Father.” 

169:4.12 (1857.3) Whoso has “But mark you! never did Jesus say, 

heard me has heard God.” But he did say, “He who has seen 

me has seen the Father.” To hear Jesus’ teaching is not 

equivalent to knowing God, but to see Jesus is an experience 

which in itself is a revelation of the Father to the soul. The God 

of universes rules the far-flung creation, but it is the Father in 

heaven who sends forth his spirit to dwell within your minds. 

169:4.13 (1857.4) is the spiritual lens in human likeness which Jesus 

makes visible to the material creature Him who is invisible. He 

is your elder brother who, in the flesh, makes known to you a 

Being of infinite attributes whom not even the celestial hosts 

can presume fully to understand. But all of this must consist in 

the personal experience of the individual believer. God who is 

spirit can be known only as a spiritual experience. God can be 

revealed to the finite sons of the material worlds, by the divine 

Son of the spiritual realms, only as a Father. You can know 

the Eternal as a Father; you can worship him as the God of 

universes, the infinite Creator of all existences. 

Paper 170. The Kingdom of Heaven 

170:0.1 (1858.1) SATURDAY afternoon, March 11, Jesus preached 

his last sermon at Pella. This was among the notable addresses 

of his public ministry, embracing a full and complete 

discussion of the kingdom of heaven. He was aware of the 

confusion which existed in the minds of his apostles and 

disciples regarding the meaning and significance of the terms 

“kingdom of heaven” and “kingdom of God,” which he used as 



interchangeable designations of his bestowal mission. 

Although the very term kingdom of heaven should have been 

enough to separate what it stood for from all connection with 

earthly kingdoms and temporal governments, it was not. The 

idea of a temporal king was too deep-rooted in the Jewish mind 

thus to be dislodged in a single generation. Therefore Jesus did 

not at first openly oppose this long-nourished concept of the 

kingdom. 

170:0.2 (1858.2) This Sabbath afternoon the Master sought to clarify 

the teaching about the kingdom of heaven; he discussed the 

subject from every viewpoint and endeavored to make clear the 

many different senses in which the term had been used. In this 

narrative we will amplify the address by adding numerous 

statements made by Jesus on previous occasions and by 

including some remarks made only to the apostles during the 

evening discussions of this same day. We will also make 

certain comments dealing with the subsequent outworking of 

the kingdom idea as it is related to the later Christian church. 

1 .Concepts of the Kingdom of Heaven 

170:1.1 (1858.3) sermon it ’ In connection with the recital of Jesus

should be noted that throughout the Hebrew scriptures there 

was a dual concept of the kingdom of heaven. The prophets 

presented the kingdom of God as: 

170:1.2 (1858.4) 1 .A present reality; and as 

170:1.3 (1858.5) 2 .when the kingdom would be  —A future hope 

realized in fullness upon the appearance of the Messiah. This is 

the kingdom concept which John the Baptist taught. 



170:1.4 (1858.6) From the very first Jesus and the apostles taught both 

of these concepts. There were two other ideas of the kingdom 

which should be borne in mind: 

170:1.5 (1858.7) 3 .wide and -The later Jewish concept of a world

transcendental kingdom of supernatural origin and miraculous 

inauguration. 

170:1.6 (1858.8) 4 .aying the The Persian teachings portr

establishment of a divine kingdom as the achievement of the 

triumph of good over evil at the end of the world. 

170:1.7 (1858.9) Just before the advent of Jesus on earth, the Jews 

combined and confused all of these ideas of the kingdom into 

their apocalyptic concept of the Messiah’s coming to establish 

the age of the Jewish triumph, the eternal age of God’s supreme 

rule on earth, the new world, the era in which all mankind 

would worship Yahweh. In choosing to utilize this concept of 

the kingdom of heaven, Jesus elected to appropriate the most 

vital and culminating heritage of both the Jewish and Persian 

religions. 

170:1.8 (1859.1) The kingdom of heaven, as it has been understood 

and misunderstood down through the centuries of the Christian 

era, embraced four distinct groups of ideas: 

170:1.9 (1859.2) 1 ..The concept of the Jews 

170:1.10 (1859.3) 2 ..The concept of the Persians 

170:1.11 (1859.4) 3 .the “ —experience concept of Jesus -The personal

kingdom of heaven within you.” 



170:1.12 (1859.5) 4 .The composite and confused concepts which the 

founders and promulgators of Christianity have sought to 

impress upon the world. 

170:1.13 (1859.6) At different times and in varying circumstances it 

appears that Jesus may have presented numerous concepts of 

the “kingdom” in his public teachings, but to his apostles he 

always taught the kingdom as embracing man’s personal 

experience in relation to his fellows on earth and to the Father 

in heaven. Concerning the kingdom, his last word always was, 

“The kingdom is within you.” 

170:1.14 (1859.7) Centuries of confusion regarding the meaning of the 

term “kingdom of heaven” have been due to three factors: 

170:1.15 (1859.8) 1 .The confusion occasioned by observing the idea 

of the “kingdom” as it passed through the various progressive 

phases of its recasting by Jesus and his apostles. 

170:1.16 (1859.9) 2 .The confusion which was inevitably associated 

with the transplantation of early Christianity from a Jewish to 

a gentile soil. 

170:1.17 (1859.10) 3 .h was inherent in the fact that The confusion whic

Christianity became a religion which was organized about the 

central idea of Jesus’ person; the gospel of the kingdom became 

more and more a religion about him. 

2 .Jesus’ Concept of the Kingdom 

170:2.1 (1859.11) ade it clear that the kingdom of heaven The Master m

must begin with, and be centered in, the dual concept of the 

truth of the fatherhood of God and the correlated fact of the 



brotherhood of man. The acceptance of such a teaching, Jesus 

declared, would liberate man from the age-long bondage of 

animal fear and at the same time enrich human living with the 

following endowments of the new life of spiritual liberty: 

170:2.2 (1859.12) 1 .The possession of new courage and augmented 

spiritual power. The gospel of the kingdom was to set man free 

and inspire him to dare to hope for eternal life. 

170:2.3 (1859.13) 2 .The gospel carried a message of new confidence 

and true consolation for all men, even for the poor. 

170:2.4 (1859.14) 3 .es, a It was in itself a new standard of moral valu

new ethical yardstick wherewith to measure human conduct. It 

portrayed the ideal of a resultant new order of human society. 

170:2.5 (1859.15) 4 .eminence of the spiritual -It taught the pre

compared with the material; it glorified spiritual realities and 

exalted superhuman ideals. 

170:2.6 (1860.1) 5 .This new gospel held up spiritual attainment as the 

true goal of living. Human life received a new endowment of 

moral value and divine dignity. 

170:2.7 (1860.2) 6 .the result Jesus taught that eternal realities were 

(reward) of righteous earthly striving. Man’s mortal sojourn on 

earth acquired new meanings consequent upon the recognition 

of a noble destiny. 

170:2.8 (1860.3) 7 .The new gospel affirmed that human salvation is 

the revelation of a far-reaching divine purpose to be fulfilled 

and realized in the future destiny of the endless service of the 

salvaged sons of God. 



170:2.9 (1860.4) These teachings cover the expanded idea of the 

kingdom which was taught by Jesus. This great concept was 

hardly embraced in the elementary and confused kingdom 

teachings of John the Baptist. 

170:2.10 (1860.5) The apostles were unable to grasp the real meaning 

of the Master’s utterances regarding the kingdom. The 

subsequent distortion of Jesus’ teachings, as they are recorded 

in the New Testament, is because the concept of the gospel 

writers was colored by the belief that Jesus was then absent 

from the world for only a short time; that he would soon return 

to establish the kingdom in power and glory — just such an 

idea as they held while he was with them in the flesh. But Jesus 

did not connect the establishment of the kingdom with the idea 

of his return to this world. That centuries have passed with no 

signs of the appearance of the “New Age” is in no way out of 

harmony with Jesus’ teaching. 

170:2.11 (1860.6) The great effort embodied in this sermon was the 

attempt to translate the concept of the kingdom of heaven into 

the ideal of the idea of doing the will of God. Long had the 

Master taught his followers to pray: “Your kingdom come; 

your will be done”; and at this time he earnestly sought to 

induce them to abandon the use of the term kingdom of God in 

favor of the more practical equivalent, the will of God. But he 

did not succeed. 

170:2.12 (1860.7) Jesus desired to substitute for the idea of the 

kingdom, king, and subjects, the concept of the heavenly 

family, the heavenly Father, and the liberated sons of God 

engaged in joyful and voluntary service for their fellow men 

and in the sublime and intelligent worship of God the Father. 



170:2.13 (1860.8) Up to this time the apostles had acquired a double 

viewpoint of the kingdom; they regarded it as: 

170:2.14 (1860.9) 1 .A matter of personal experience then present in 

the hearts of true believers, and 

15170:2. (1860.10) 2 .A question of racial or world phenomena; that the 

kingdom was in the future, something to look forward to. 

170:2.16 (1860.11) They looked upon the coming of the kingdom in the 

hearts of men as a gradual development, like the leaven in the 

dough or like the growing of the mustard seed. They believed 

that the coming of the kingdom in the racial or world sense 

would be both sudden and spectacular. Jesus never tired of 

telling them that the kingdom of heaven was their personal 

experience of realizing the higher qualities of spiritual living; 

that these realities of the spirit experience are progressively 

translated to new and higher levels of divine certainty and 

eternal grandeur. 

170:2.17 (1860.12) a new On this afternoon the Master distinctly taught 

concept of the double nature of the kingdom in that he 

portrayed the following two phases: 

170:2.18 (1860.13) “First. The kingdom of God in this world, the 

supreme desire to do the will of God, the unselfish love of man 

which yields the good fruits of improved ethical and moral 

conduct. 

170:2.19 (1861.1) “Second. The kingdom of God in heaven, the goal 

of mortal believers, the estate wherein the love for God is 

perfected, and wherein the will of God is done more divinely.” 



170:2.20 (1861.2) t that, by faith, the believer enters the Jesus taugh

kingdom now. In the various discourses he taught that two 

things are essential to faith-entrance into the kingdom: 

170:2.21 (1861.3) 1 ..Faith, sincerity To come as a little child, to 

receive the bestowal of sonship as a gift; to submit to the doing 

of the Father’s will without questioning and in the full 

confidence and genuine trustfulness of the Father’s wisdom; to 

come into the kingdom free from prejudice and preconception; 

to be open-minded and teachable like an unspoiled child. 

170:2.22 (1861.4) 2 ..Truth hunger The thirst for righteousness, a 

change of mind, the acquirement of the motive to be like God 

and to find God. 

170:2.23 (1861.5) Jesus taught that sin is not the child of a defective 

nature but rather the offspring of a knowing mind dominated 

by an unsubmissive will. Regarding sin, he taught that God has 

forgiven; that we make such forgiveness personally available 

by the act of forgiving our fellows. When you forgive your 

brother in the flesh, you thereby create the capacity in your own 

soul for the reception of the reality of God’s forgiveness of your 

own misdeeds. 

170:2.24 (1861.6) By the time the Apostle John began to write the story 

of Jesus’ life and teachings, the early Christians had 

experienced so much trouble with the kingdom-of-God idea as 

a breeder of persecution that they had largely abandoned the 

use of the term. John talks much about the “eternal life.” Jesus 

often spoke of it as the “kingdom of life.” He also frequently 

referred to “the kingdom of God within you.” He once spoke 

of such an experience as “family fellowship with God the 



Father.” Jesus sought to substitute many terms for the kingdom 

but always without success. Among others, he used: the family 

of God, the Father’s will, the friends of God, the fellowship of 

believers, the brotherhood of man, the Father’s fold, the 

children of God, the fellowship of the faithful, the Father’s 

service, and the liberated sons of God. 

170:2.25 (1861.7) . But he could not escape the use of the kingdom idea

It was more than fifty years later, not until after the destruction 

of Jerusalem by the Roman armies, that this concept of the 

kingdom began to change into the cult of eternal life as its 

social and institutional aspects were taken over by the rapidly 

expanding and crystallizing Christian church. 

3 .In Relation to Righteousness 

170:3.1 (1861.8) Jesus was always trying to impress upon his apostles 

and disciples that they must acquire, by faith, a righteousness 

which would exceed the righteousness of slavish works which 

some of the scribes and Pharisees paraded so vaingloriously 

before the world. 

170:3.2 (1861.9) Though Jesus taught that faith, simple childlike 

belief, is the key to the door of the kingdom, he also taught that, 

having entered the door, there are the progressive steps of 

righteousness which every believing child must ascend in order 

to grow up to the full stature of the robust sons of God. 

170:3.3 (1861.10) It is in the consideration of the technique of receiving 

God’s forgiveness that the attainment of the righteousness of 

the kingdom is revealed. Faith is the price you pay for entrance 

into the family of God; but forgiveness is the act of God which 



accepts your faith as the price of admission. And the reception 

of the forgiveness of God by a kingdom believer involves a 

definite and actual experience and consists in the following 

four steps, the kingdom steps of inner righteousness: 

170:3.4 (1862.1) 1 .s forgiveness is made actually available and ’God

is personally experienced by man just in so far as he forgives 

his fellows. 

170:3.5 (1862.2) 2 .Man will not truly forgive his fellows unless he 

loves them as himself. 

170:3.6 (1862.3) 3 .To thus love your neighbor as yourself is the 

highest ethics. 

170:3.7 (1862.4) 4 .Moral conduct, true righteousness, becomes, then, 

the natural result of such love. 

170:3.8 (1862.5) It therefore is evident that the true and inner religion 

of the kingdom unfailingly and increasingly tends to manifest 

itself in practical avenues of social service. Jesus taught a living 

religion that impelled its believers to engage in the doing of 

loving service. But Jesus did not put ethics in the place of 

religion. He taught religion as a cause and ethics as a result. 

170:3.9 (1862.6) f any act must be measured by The righteousness o

the motive; the highest forms of good are therefore 

unconscious. Jesus was never concerned with morals or ethics 

as such. He was wholly concerned with that inward and 

spiritual fellowship with God the Father which so certainly and 

directly manifests itself as outward and loving service for man. 

He taught that the religion of the kingdom is a genuine personal 



experience which no man can contain within himself; that the 

consciousness of being a member of the family of believers 

leads inevitably to the practice of the precepts of the family 

conduct, the service of one’s brothers and sisters in the effort 

to enhance and enlarge the brotherhood. 

170:3.10 (1862.7) The religion of the kingdom is personal, individual; 

the fruits, the results, are familial, social. Jesus never failed to 

exalt the sacredness of the individual as contrasted with the 

community. But he also recognized that man develops his 

character by unselfish service; that he unfolds his moral nature 

in loving relations with his fellows. 

170:3.11 (1862.8) By teaching that the kingdom is within, by exalting 

the individual, Jesus struck the deathblow of the old society in 

that he ushered in the new dispensation of true social 

righteousness. This new order of society the world has little 

known because it has refused to practice the principles of the 

gospel of the kingdom of heaven. And when this kingdom of 

spiritual pre-eminence does come upon the earth, it will not be 

manifested in mere improved social and material conditions, 

but rather in the glories of those enhanced and enriched 

spiritual values which are characteristic of the approaching age 

of improved human relations and advancing spiritual 

attainments. 

4 .Jesus’ Teaching About the Kingdom 

170:4.1 (1862.9) Jesus never gave a precise definition of the kingdom. 

At one time he would discourse on one phase of the kingdom, 

and at another time he would discuss a different aspect of the 

brotherhood of God’s reign in the hearts of men. In the course 



of this Sabbath afternoon’s sermon Jesus noted no less than five 

phases, or epochs, of the kingdom, and they were: 

170:4.2 (1862.10) 1 .The personal and inward experience of the 

spiritual life of the fellowship of the individual believer with 

God the Father. 

170:4.3 (.11863) 2 .The enlarging brotherhood of gospel believers, the 

social aspects of the enhanced morals and quickened ethics 

resulting from the reign of God’s spirit in the hearts of 

individual believers. 

170:4.4 (1863.2) 3 .e spiritual The supermortal brotherhood of invisibl

beings which prevails on earth and in heaven, the superhuman 

kingdom of God. 

170:4.5 (1863.3) 4 .The prospect of the more perfect fulfillment of the 

will of God, the advance toward the dawn of a new social order 

in connection with improved spiritual living — the next age of 

man. 

170:4.6 (1863.4) 5 .The kingdom in its fullness, the future spiritual age 

of light and life on earth. 

170:4.7 (1863.5) s ’Wherefore must we always examine the Master

teaching to ascertain which of these five phases he may have 

reference to when he makes use of the term kingdom of heaven. 

By this process of gradually changing man’s will and thus 

affecting human decisions, Michael and his associates are 

likewise gradually but certainly changing the entire course of 

human evolution, social and otherwise. 



170:4.8 (1863.6) The Master on this occasion placed emphasis on the 

following five points as representing the cardinal features of 

the gospel of the kingdom: 

170:4.9 (1863.7) 1 ..eminence of the individual-The pre 

170:4.10 (63.818) 2 .s ’The will as the determining factor in man

experience. 

170:4.11 (1863.9) 3 ..Spiritual fellowship with God the Father 

170:4.12 (1863.10) 4 .The supreme satisfactions of the loving service 

of man. 

170:4.13 (1863.11) 5 .ritual over the The transcendency of the spi

material in human personality. 

170:4.14 (1863.12) This world has never seriously or sincerely or 

honestly tried out these dynamic ideas and divine ideals of 

Jesus’ doctrine of the kingdom of heaven. But you should not 

become discouraged by the apparently slow progress of the 

kingdom idea on Urantia. Remember that the order of 

progressive evolution is subjected to sudden and unexpected 

periodical changes in both the material and the spiritual worlds. 

The bestowal of Jesus as an incarnated Son was just such a 

strange and unexpected event in the spiritual life of the world. 

Neither make the fatal mistake, in looking for the age 

manifestation of the kingdom, of failing to effect its 

establishment within your own souls. 

170:4.15 (1863.13) Jesus referred one phase of the kingdom  Although

to the future and did, on numerous occasions, intimate that such 

an event might appear as a part of a world crisis; and though he 



did likewise most certainly, on several occasions, definitely 

promise sometime to return to Urantia, it should be recorded 

that he never positively linked these two ideas together. He 

promised a new revelation of the kingdom on earth and at some 

future time; he also promised sometime to come back to this 

world in person; but he did not say that these two events were 

synonymous. From all we know these promises may, or may 

not, refer to the same event. 

170:4.16 (1863.14) His apostles and disciples most certainly linked 

these two teachings together. When the kingdom failed to 

materialize as they had expected, recalling the Master’s 

teaching concerning a future kingdom and remembering his 

promise to come again, they jumped to the conclusion that 

these promises referred to an identical event; and therefore they 

lived in hope of his immediate second coming to establish the 

kingdom in its fullness and with power and glory. And so have 

successive believing generations lived on earth entertaining the 

same inspiring but disappointing hope. 

5 .Later Ideas of the Kingdom 

170:5.1 (1864.1) d the teachings of Jesus about the Having summarize

kingdom of heaven, we are permitted to narrate certain later 

ideas which became attached to the concept of the kingdom and 

to engage in a prophetic forecast of the kingdom as it may 

evolve in the age to come. 

170:5.2 (4.2186) Throughout the first centuries of the Christian 

propaganda, the idea of the kingdom of heaven was 

tremendously influenced by the then rapidly spreading notions 



of Greek idealism, the idea of the natural as the shadow of the 

spiritual — the temporal as the time shadow of the eternal. 

170:5.3 (1864.3) But the great step which marked the transplantation 

of the teachings of Jesus from a Jewish to a gentile soil was 

taken when the Messiah of the kingdom became the Redeemer 

of the church, a religious and social organization growing out 

of the activities of Paul and his successors and based on the 

teachings of Jesus as they were supplemented by the ideas of 

Philo and the Persian doctrines of good and evil. 

170:5.4 (1864.4) ed in the The ideas and ideals of Jesus, embodi

teaching of the gospel of the kingdom, nearly failed of 

realization as his followers progressively distorted his 

pronouncements. The Master’s concept of the kingdom was 

notably modified by two great tendencies: 

170:5.5 (1864.5) 1 .evers persisted in regarding him as The Jewish beli

the Messiah. They believed that Jesus would very soon return 

actually to establish the world-wide and more or less material 

kingdom. 

170:5.6 (1864.6) 2 .The gentile Christians began very early to accept 

the doctrines of Paul, which led increasingly to the general 

belief that Jesus was the Redeemer of the children of the 

church, the new and institutional successor of the earlier 

concept of the purely spiritual brotherhood of the kingdom. 

170:5.7 (1864.7) ocial outgrowth of the kingdom, The church, as a s

would have been wholly natural and even desirable. The evil of 

the church was not its existence, but rather that it almost 

completely supplanted the Jesus concept of the kingdom. 



Paul’s institutionalized church became a virtual substitute for 

the kingdom of heaven which Jesus had proclaimed. 

170:5.8 (1864.8) But doubt not, this same kingdom of heaven which 

the Master taught exists within the heart of the believer, will 

yet be proclaimed to this Christian church, even as to all other 

religions, races, and nations on earth — even to every 

individual. 

170:5.9 (1864.9) teaching, the spiritual ideal ’ The kingdom of Jesus

of individual righteousness and the concept of man’s divine 

fellowship with God, became gradually submerged into the 

mystic conception of the person of Jesus as the Redeemer-

Creator and spiritual head of a socialized religious community. 

In this way a formal and institutional church became the 

substitute for the individually spirit-led brotherhood of the 

kingdom. 

0:5.1017 (1864.10) The church was an inevitable and useful social 

result of Jesus’ life and teachings; the tragedy consisted in the 

fact that this social reaction to the teachings of the kingdom so 

fully displaced the spiritual concept of the real kingdom as 

Jesus taught and lived it. 

170:5.11 (1865.1) The kingdom, to the Jews, was the Israelite 

community; to the gentiles it became the Christian church. To 

Jesus the kingdom was the sum of those individuals who had 

confessed their faith in the fatherhood of God, thereby 

declaring their wholehearted dedication to the doing of the will 

of God, thus becoming members of the spiritual brotherhood of 

man. 



170:5.12 (1865.2) ial results The Master fully realized that certain soc

would appear in the world as a consequence of the spread of 

the gospel of the kingdom; but he intended that all such 

desirable social manifestations should appear as unconscious 

and inevitable outgrowths, or natural fruits, of this inner 

personal experience of individual believers, this purely 

spiritual fellowship and communion with the divine spirit 

which indwells and activates all such believers. 

170:5.13 (1865.3) Jesus foresaw that a social organization, or church, 

would follow the progress of the true spiritual kingdom, and 

that is why he never opposed the apostles’ practicing the rite of 

John’s baptism. He taught that the truth-loving soul, the one 

who hungers and thirsts for righteousness, for God, is admitted 

by faith to the spiritual kingdom; at the same time the apostles 

taught that such a believer is admitted to the social organization 

of disciples by the outward rite of baptism. 

170:5.14 (1865.4) immediate followers recognized their ’ When Jesus

partial failure to realize his ideal of the establishment of the 

kingdom in the hearts of men by the spirit’s domination and 

guidance of the individual believer, they set about to save his 

teaching from being wholly lost by substituting for the Master’s 

ideal of the kingdom the gradual creation of a visible social 

organization, the Christian church. And when they had 

accomplished this program of substitution, in order to maintain 

consistency and to provide for the recognition of the Master’s 

teaching regarding the fact of the kingdom, they proceeded to 

set the kingdom off into the future. The church, just as soon as 

it was well established, began to teach that the kingdom was in 



reality to appear at the culmination of the Christian age, at the 

second coming of Christ. 

170:5.15 (1865.5) r the kingdom became the concept of In this manne

an age, the idea of a future visitation, and the ideal of the final 

redemption of the saints of the Most High. The early Christians 

(and all too many of the later ones) generally lost sight of the 

Father-and-son idea embodied in Jesus’ teaching of the 

kingdom, while they substituted therefor the well-organized 

social fellowship of the church. The church thus became in the 

main a social brotherhood which effectively displaced Jesus’ 

concept and ideal of a spiritual brotherhood. 

170:5.16 (1865.6) ideal concept largely failed, but upon the ’ Jesus

foundation of the Master’s personal life and teachings, 

supplemented by the Greek and Persian concepts of eternal life 

and augmented by Philo’s doctrine of the temporal contrasted 

with the spiritual, Paul went forth to build up one of the most 

progressive human societies which has ever existed on Urantia. 

170:5.17 (1865.7) The concept of Jesus is still alive in the advanced 

religions of the world. Paul’s Christian church is the socialized 

and humanized shadow of what Jesus intended the kingdom of 

heaven to be — and what it most certainly will yet become. 

Paul and his successors partly transferred the issues of eternal 

life from the individual to the church. Christ thus became the 

head of the church rather than the elder brother of each 

individual believer in the Father’s family of the kingdom. Paul 

and his contemporaries applied all of Jesus’ spiritual 

implications regarding himself and the individual believer to 

the church as a group of believers; and in doing this, they 



struck a deathblow to Jesus’ concept of the divine kingdom in 

the heart of the individual believer. 

170:5.18 (1866.1) And so, for centuries, the Christian church has 

labored under great embarrassment because it dared to lay 

claim to those mysterious powers and privileges of the 

kingdom, powers and privileges which can be exercised and 

experienced only between Jesus and his spiritual believer 

brothers. And thus it becomes apparent that membership in the 

church does not necessarily mean fellowship in the kingdom; 

one is spiritual, the other mainly social. 

170:5.19 (1866.2) Sooner or later another and greater John the Baptist 

is due to arise proclaiming “the kingdom of God is at hand” — 

meaning a return to the high spiritual concept of Jesus, who 

proclaimed that the kingdom is the will of his heavenly Father 

dominant and transcendent in the heart of the believer — and 

doing all this without in any way referring either to the visible 

church on earth or to the anticipated second coming of Christ. 

There must come a revival of the actual teachings of Jesus, 

such a restatement as will undo the work of his early followers 

who went about to create a sociophilosophical system of belief 

regarding the fact of Michael’s sojourn on earth. In a short time 

the teaching of this story about Jesus nearly supplanted the 

preaching of Jesus’ gospel of the kingdom. In this way a 

historical religion displaced that teaching in which Jesus had 

blended man’s highest moral ideas and spiritual ideals with 

man’s most sublime hope for the future — eternal life. And that 

was the gospel of the kingdom. 

170:5.20 (1866.3) -It is just because the gospel of Jesus was so many

sided that within a few centuries students of the records of his 



teachings became divided up into so many cults and sects. This 

pitiful subdivision of Christian believers results from failure to 

discern in the Master’s manifold teachings the divine oneness 

of his matchless life. But someday the true believers in Jesus 

will not be thus spiritually divided in their attitude before 

unbelievers. Always we may have diversity of intellectual 

comprehension and interpretation, even varying degrees of 

socialization, but lack of spiritual brotherhood is both 

inexcusable and reprehensible. 

170:5.21 (1866.4) Mistake not! there is in the teachings of Jesus an 

eternal nature which will not permit them forever to remain 

unfruitful in the hearts of thinking men. The kingdom as Jesus 

conceived it has to a large extent failed on earth; for the time 

being, an outward church has taken its place; but you should 

comprehend that this church is only the larval stage of the 

thwarted spiritual kingdom, which will carry it through this 

material age and over into a more spiritual dispensation where 

the Master’s teachings may enjoy a fuller opportunity for 

development. Thus does the so-called Christian church become 

the cocoon in which the kingdom of Jesus’ concept now 

slumbers. The kingdom of the divine brotherhood is still alive 

and will eventually and certainly come forth from this long 

submergence, just as surely as the butterfly eventually emerges 

as the beautiful unfolding of its less attractive creature of 

metamorphic development. 

Paper 171. On the Way to Jerusalem 

171:0.1 (1867.1) The “THE day after the memorable sermon on 

Kingdom of Heaven,” Jesus announced that on the following 

day he and the apostles would depart for the Passover at 



Jerusalem, visiting numerous cities in southern Perea on the 

way. 

171:0.2 (1867.2) The address on the kingdom and the announcement 

that he was going to the Passover set all his followers to 

thinking that he was going up to Jerusalem to inaugurate the 

temporal kingdom of Jewish supremacy. No matter what Jesus 

said about the nonmaterial character of the kingdom, he could 

not wholly remove from the minds of his Jewish hearers the 

idea that the Messiah was to establish some kind of 

nationalistic government with headquarters at Jerusalem. 

171:0.3 (1867.3) What Jesus said in his Sabbath sermon only tended 

to confuse the majority of his followers; very few were 

enlightened by the Master’s discourse. The leaders understood 

something of his teachings regarding the inner kingdom, “the 

kingdom of heaven within you,” but they also knew that he had 

spoken about another and future kingdom, and it was this 

kingdom they believed he was now going up to Jerusalem to 

establish. When they were disappointed in this expectation, 

when he was rejected by the Jews, and later on, when Jerusalem 

was literally destroyed, they still clung to this hope, sincerely 

believing that the Master would soon return to the world in 

great power and majestic glory to establish the promised 

kingdom. 

171:0.4 (1867.4) It was on this Sunday afternoon that Salome the 

mother of James and John Zebedee came to Jesus with her two 

apostle sons and, in the manner of approaching an Oriental 

potentate, sought to have Jesus promise in advance to grant 

whatever request she might make. But the Master would not 

promise; instead, he asked her, “What do you want me to do 



for you?” Then answered Salome: “Master, now that you are 

going up to Jerusalem to establish the kingdom, I would ask 

you in advance to promise me that these my sons shall have 

honor with you, the one to sit on your right hand and the other 

to sit on your left hand in your kingdom.” 

5171:0. (1867.5) s request, he said: ’When Jesus heard Salome

“Woman, you know not what you ask.” And then, looking 

straight into the eyes of the two honor-seeking apostles, he said: 

“Because I have long known and loved you; because I have 

even lived in your mother’s house; because Andrew has 

assigned you to be with me at all times; therefore do you permit 

your mother to come to me secretly, making this unseemly 

request. But let me ask you: Are you able to drink the cup I am 

about to drink?” And without a moment for thought, James and 

John answered, “Yes, Master, we are able.” Said Jesus: “I am 

saddened that you know not why we go up to Jerusalem; I am 

grieved that you understand not the nature of my kingdom; I 

am disappointed that you bring your mother to make this 

request of me; but I know you love me in your hearts; therefore 

I declare that you shall indeed drink of my cup of bitterness and 

share in my humiliation, but to sit on my right hand and on my 

left hand is not mine to give. Such honors are reserved for those 

who have been designated by my Father.” 

171:0.6 (1868.1) By this time someone had carried word of this 

conference to Peter and the other apostles, and they were highly 

indignant that James and John would seek to be preferred 

before them, and that they would secretly go with their mother 

to make such a request. When they fell to arguing among 

themselves, Jesus called them all together and said: “You well 



understand how the rulers of the gentiles lord it over their 

subjects, and how those who are great exercise authority. But 

it shall not be so in the kingdom of heaven. Whosoever would 

be great among you, let him first become your servant. He who 

would be first in the kingdom, let him become your minister. I 

declare to you that the Son of Man came not to be ministered 

to but to minister; and I now go up to Jerusalem to lay down 

my life in the doing of the Father’s will and in the service of 

my brethren.” When the apostles heard these words, they 

withdrew by themselves to pray. That evening, in response to 

the labors of Peter, James and John made suitable apologies to 

the ten and were restored to the good graces of their brethren. 

171:0.7 (1868.2) In asking for places on the right hand and on the left 

hand of Jesus at Jerusalem, the sons of Zebedee little realized 

that in less than one month their beloved teacher would be 

hanging on a Roman cross with a dying thief on one side and 

another transgressor on the other side. And their mother, who 

was present at the crucifixion, well remembered the foolish 

request she had made of Jesus at Pella regarding the honors she 

so unwisely sought for her apostle sons. 

1 .The Departure from Pella 

171:1.1 (1868.3) On the forenoon of Monday, March 13, Jesus and his 

twelve apostles took final leave of the Pella encampment, 

starting south on their tour of the cities of southern Perea, where 

Abner’s associates were at work. They spent more than two 

weeks visiting among the seventy and then went directly to 

Jerusalem for the Passover. 



171:1.2 (1868.4) disciples encamped  When the Master left Pella, the

with the apostles, about one thousand in number, followed after 

him. About one half of this group left him at the Jordan ford on 

the road to Jericho when they learned he was going over to 

Heshbon, and after he had preached the sermon on “Counting 

the Cost.” They went on up to Jerusalem, while the other half 

followed him for two weeks, visiting the towns in southern 

Perea. 

171:1.3 (1868.5) immediate followers ’ In a general way, most of Jesus

understood that the camp at Pella had been abandoned, but they 

really thought this indicated that their Master at last intended to 

go to Jerusalem and lay claim to David’s throne. A large 

majority of his followers never were able to grasp any other 

concept of the kingdom of heaven; no matter what he taught 

them, they would not give up this Jewish idea of the kingdom. 

171:1.4 (1868.6) Acting on the instructions of the Apostle Andrew, 

David Zebedee closed the visitors’ camp at Pella on 

Wednesday, March 15. At this time almost four thousand 

visitors were in residence, and this does not include the one 

thousand and more persons who sojourned with the apostles at 

what was known as the teachers’ camp, and who went south 

with Jesus and the twelve. Much as David disliked to do it, he 

sold the entire equipment to numerous buyers and proceeded 

with the funds to Jerusalem, subsequently turning the money 

over to Judas Iscariot. 

171:1.5 (1869.1) David was present in Jerusalem during the tragic last 

week, taking his mother back with him to Bethsaida after the 

crucifixion. While awaiting Jesus and the apostles, David 

stopped with Lazarus at Bethany and became tremendously 



agitated by the manner in which the Pharisees had begun to 

persecute and harass him since his resurrection. Andrew had 

directed David to discontinue the messenger service; and this 

was construed by all as an indication of the early establishment 

of the kingdom at Jerusalem. David found himself without a 

job, and he had about decided to become the self-appointed 

defender of Lazarus when presently the object of his indignant 

solicitude fled in haste to Philadelphia. Accordingly, sometime 

after the resurrection and also after the death of his mother, 

David betook himself to Philadelphia, having first assisted 

Martha and Mary in disposing of their real estate; and there, in 

association with Abner and Lazarus, he spent the remainder of 

his life, becoming the financial overseer of all those large 

interests of the kingdom which had their center at Philadelphia 

during the lifetime of Abner. 

171:1.6 (1869.2) a short time after the destruction of  Within

Jerusalem, Antioch became the headquarters of Pauline 

Christianity, while Philadelphia remained the center of the 

Abnerian kingdom of heaven. From Antioch the Pauline 

version of the teachings of Jesus and about Jesus spread to all 

the Western world; from Philadelphia the missionaries of the 

Abnerian version of the kingdom of heaven spread throughout 

Mesopotamia and Arabia until the later times when these 

uncompromising emissaries of the teachings of Jesus were 

overwhelmed by the sudden rise of Islam. 

2 .On Counting the Cost 

171:2.1 (1869.3) When Jesus and the company of almost one thousand 

followers arrived at the Bethany ford of the Jordan sometimes 

called Bethabara, his disciples began to realize that he was not 



going directly to Jerusalem. While they hesitated and debated 

among themselves, Jesus climbed upon a huge stone and 

delivered that discourse which has become known as 

“Counting the Cost.” The Master said: 

171:2.2 (1869.4) “You who would follow after me from this time on, 

must be willing to pay the price of wholehearted dedication to 

the doing of my Father’s will. If you would be my disciples, 

you must be willing to forsake father, mother, wife, children, 

brothers, and sisters. If any one of you would now be my 

disciple, you must be willing to give up even your life just as 

the Son of Man is about to offer up his life for the completion 

of the mission of doing the Father’s will on earth and in the 

flesh. 

171:2.3 (1869.5) “If you are not willing to pay the full price, you can 

hardly be my disciple. Before you go further, you should each 

sit down and count the cost of being my disciple. Which one of 

you would undertake to build a watchtower on your lands 

without first sitting down to count up the cost to see whether 

you had money enough to complete it? If you fail thus to reckon 

the cost, after you have laid the foundation, you may discover 

that you are unable to finish that which you have begun, and 

therefore will all your neighbors mock you, saying, ‘Behold, 

this man began to build but was unable to finish his work.’ 

Again, what king, when he prepares to make war upon another 

king, does not first sit down and take counsel as to whether he 

will be able, with ten thousand men, to meet him who comes 

against him with twenty thousand? If the king cannot afford to 

meet his enemy because he is unprepared, he sends an embassy 



to this other king, even when he is yet a great way off, asking 

for terms of peace. 

171:2.4 (1879.1) “Now, then, must each of you sit down and count the 

cost of being my disciple. From now on you will not be able to 

follow after us, listening to the teaching and beholding the 

works; you will be required to face bitter persecutions and to 

bear witness for this gospel in the face of crushing 

disappointment. If you are unwilling to renounce all that you 

are and to dedicate all that you have, then are you unworthy to 

be my disciple. If you have already conquered yourself within 

your own heart, you need have no fear of that outward victory 

which you must presently gain when the Son of Man is rejected 

by the chief priests and the Sadducees and is given into the 

hands of mocking unbelievers. 

171:2.5 (1879.2) “Now should you examine yourself to find out your 

motive for being my disciple. If you seek honor and glory, if 

you are worldly minded, you are like the salt when it has lost 

its savor. And when that which is valued for its saltiness has 

lost its savor, wherewith shall it be seasoned? Such a condiment 

is useless; it is fit only to be cast out among the refuse. Now 

have I warned you to turn back to your homes in peace if you 

are not willing to drink with me the cup which is being 

prepared. Again and again have I told you that my kingdom is 

not of this world, but you will not believe me. He who has ears 

to hear let him hear what I say.” 

171:2.6 (1879.3) words, Jesus, Immediately after speaking these 

leading the twelve, started off on the way to Heshbon, followed 

by about five hundred. After a brief delay the other half of the 

multitude went on up to Jerusalem. His apostles, together with 



the leading disciples, thought much about these words, but still 

they clung to the belief that, after this brief period of adversity 

and trial, the kingdom would certainly be set up somewhat in 

accordance with their long-cherished hopes. 

3 .The Perean Tour 

171:3.1 (1870.4) For more than two weeks Jesus and the twelve, 

followed by a crowd of several hundred disciples, journeyed 

about in southern Perea, visiting all of the towns wherein the 

seventy labored. Many gentiles lived in this region, and since 

few were going up to the Passover feast at Jerusalem, the 

messengers of the kingdom went right on with their work of 

teaching and preaching. 

171:3.2 (1870.5) Jesus met Abner at Heshbon, and Andrew directed 

that the labors of the seventy should not be interrupted by the 

Passover feast; Jesus advised that the messengers should go 

forward with their work in complete disregard of what was 

about to happen at Jerusalem. He also counseled Abner to 

permit the women’s corps, at least such as desired, to go to 

Jerusalem for the Passover. And this was the last time Abner 

ever saw Jesus in the flesh. His farewell to Abner was: “My 

son, I know you will be true to the kingdom, and I pray the 

Father to grant you wisdom that you may love and understand 

your brethren.” 

171:3.3 (1870.6) eled from city to city, large numbers of As they trav

their followers deserted to go on to Jerusalem so that, by the 

time Jesus started for the Passover, the number of those who 

followed along with him day by day had dwindled to less than 

two hundred. 



171:3.4 (1871.1) The apostles understood that Jesus was going to 

Jerusalem for the Passover. They knew that the Sanhedrin had 

broadcast a message to all Israel that he had been condemned 

to die and directing that anyone knowing his whereabouts 

should inform the Sanhedrin; and yet, despite all this, they were 

not so alarmed as they had been when he had announced to 

them in Philadelphia that he was going to Bethany to see 

Lazarus. This change of attitude from that of intense fear to a 

state of hushed expectancy was mostly because of Lazarus’s 

resurrection. They had reached the conclusion that Jesus might, 

in an emergency, assert his divine power and put to shame his 

enemies. This hope, coupled with their more profound and 

mature faith in the spiritual supremacy of their Master, 

accounted for the outward courage displayed by his immediate 

followers, who now made ready to follow him into Jerusalem 

in the very face of the open declaration of the Sanhedrin that he 

must die. 

171:3.5 (1871.2) his inner The majority of the apostles and many of 

disciples did not believe it possible for Jesus to die; they, 

believing that he was “the resurrection and the life,” regarded 

him as immortal and already triumphant over death. 

4 .Teaching at Livias 

171:4.1 (1871.3) , Jesus and his On Wednesday evening, March 29

followers encamped at Livias on their way to Jerusalem, after 

having completed their tour of the cities of southern Perea. It 

was during this night at Livias that Simon Zelotes and Simon 

Peter, having conspired to have delivered into their hands at 

this place more than one hundred swords, received and 

distributed these arms to all who would accept them and wear 



them concealed beneath their cloaks. Simon Peter was still 

wearing his sword on the night of the Master’s betrayal in the 

garden. 

1:4.217 (1871.4) Early on Thursday morning before the others were 

awake, Jesus called Andrew and said: “Awaken your brethren! 

I have something to say to them.” Jesus knew about the swords 

and which of his apostles had received and were wearing these 

weapons, but he never disclosed to them that he knew such 

things. When Andrew had aroused his associates, and they had 

assembled off by themselves, Jesus said: “My children, you 

have been with me a long while, and I have taught you much 

that is needful for this time, but I would now warn you not to 

put your trust in the uncertainties of the flesh nor in the frailties 

of man’s defense against the trials and testing which lie ahead 

of us. I have called you apart here by yourselves that I may once 

more plainly tell you that we are going up to Jerusalem, where 

you know the Son of Man has already been condemned to 

death. Again am I telling you that the Son of Man will be 

delivered into the hands of the chief priests and the religious 

rulers; that they will condemn him and then deliver him into 

the hands of the gentiles. And so will they mock the Son of 

Man, even spit upon him and scourge him, and they will deliver 

him up to death. And when they kill the Son of Man, be not 

dismayed, for I declare that on the third day he shall rise. Take 

heed to yourselves and remember that I have forewarned you.” 

171:4.3 (1871.5) Again were the apostles amazed, stunned; but they 

could not bring themselves to regard his words as literal; they 

could not comprehend that the Master meant just what he said. 

They were so blinded by their persistent belief in the temporal 



kingdom on earth, with headquarters at Jerusalem, that they 

simply could not — would not — permit themselves to accept 

Jesus’ words as literal. They pondered all that day as to what 

the Master could mean by such strange pronouncements. But 

none of them dared to ask him a question concerning these 

statements. Not until after his death did these bewildered 

apostles wake up to the realization that the Master had spoken 

to them plainly and directly in anticipation of his crucifixion. 

171:4.4 (1872.1) It was here at Livias, just after breakfast, that certain 

friendly Pharisees came to Jesus and said: “Flee in haste from 

these parts, for Herod, just as he sought John, now seeks to kill 

you. He fears an uprising of the people and has decided to kill 

you. We bring you this warning that you may escape.” 

171:4.5 (1872.2) And this was partly true. The resurrection of Lazarus 

frightened and alarmed Herod, and knowing that the Sanhedrin 

had dared to condemn Jesus, even in advance of a trial, Herod 

made up his mind either to kill Jesus or to drive him out of his 

domains. He really desired to do the latter since he so feared 

him that he hoped he would not be compelled to execute him. 

171:4.6 (31872.) When Jesus heard what the Pharisees had to say, he 

replied: “I well know about Herod and his fear of this gospel of 

the kingdom. But, mistake not, he would much prefer that the 

Son of Man go up to Jerusalem to suffer and die at the hands of 

the chief priests; he is not anxious, having stained his hands 

with the blood of John, to become responsible for the death of 

the Son of Man. Go you and tell that fox that the Son of Man 

preaches in Perea today, tomorrow goes into Judea, and after a 

few days, will be perfected in his mission on earth and prepared 

to ascend to the Father.” 



171:4.7 (1872.4) From olden “Then turning to his apostles, Jesus said: 

times the prophets have perished in Jerusalem, and it is only 

befitting that the Son of Man should go up to the city of the 

Father’s house to be offered up as the price of human bigotry 

and as the result of religious prejudice and spiritual blindness. 

O Jerusalem, Jerusalem, which kills the prophets and stones the 

teachers of truth! How often would I have gathered your 

children together even as a hen gathers her own brood under 

her wings, but you would not let me do it! Behold, your house 

is about to be left to you desolate! You will many times desire 

to see me, but you shall not. You will then seek but not find 

me.” And when he had spoken, he turned to those around him 

and said: “Nevertheless, let us go up to Jerusalem to attend the 

Passover and do that which becomes us in fulfilling the will of 

the Father in heaven.” 

171:4.8 (1872.5) group of believers  It was a confused and bewildered

who this day followed Jesus into Jericho. The apostles could 

discern only the certain note of final triumph in Jesus’ 

declarations regarding the kingdom; they just could not bring 

themselves to that place where they were willing to grasp the 

warnings of the impending setback. When Jesus spoke of 

“rising on the third day,” they seized upon this statement as 

signifying a sure triumph of the kingdom immediately 

following an unpleasant preliminary skirmish with the Jewish 

religious leaders. The “third day” was a common Jewish 

expression signifying “presently” or “soon thereafter.” When 

Jesus spoke of “rising,” they thought he referred to the “rising 

of the kingdom.” 



171:4.9 (1872.6) Jesus had been accepted by these believers as the 

Messiah, and the Jews knew little or nothing about a suffering 

Messiah. They did not understand that Jesus was to accomplish 

many things by his death which could never have been 

achieved by his life. While it was the resurrection of Lazarus 

that nerved the apostles to enter Jerusalem, it was the memory 

of the transfiguration that sustained the Master at this trying 

period of his bestowal. 

5 .The Blind Man at Jericho 

171:5.1 (1873.1) Late on the afternoon of Thursday, March 30, Jesus 

and his apostles, at the head of a band of about two hundred 

followers, approached the walls of Jericho. As they came near 

the gate of the city, they encountered a throng of beggars, 

among them one Bartimeus, an elderly man who had been blind 

from his youth. This blind beggar had heard much about Jesus 

and knew all about his healing of the blind Josiah at Jerusalem. 

He had not known of Jesus’ last visit to Jericho until he had 

gone on to Bethany. Bartimeus had resolved that he would 

never again allow Jesus to visit Jericho without appealing to 

him for the restoration of his sight. 

171:5.2 (1873.2) approach had been heralded ’ News of Jesus

throughout Jericho, and hundreds of the inhabitants flocked 

forth to meet him. When this great crowd came back escorting 

the Master into the city, Bartimeus, hearing the heavy tramping 

of the multitude, knew that something unusual was happening, 

and so he asked those standing near him what was going on. 

And one of the beggars replied, “Jesus of Nazareth is passing 

by.” When Bartimeus heard that Jesus was near, he lifted up his 

voice and began to cry aloud, “Jesus, Jesus, have mercy upon 



me!” And as he continued to cry louder and louder, some of 

those near to Jesus went over and rebuked him, requesting him 

to hold his peace; but it was of no avail; he cried only the more 

and the louder. 

171:5.3 (1873.3) When Jesus heard the blind man crying out, he stood 

still. And when he saw him, he said to his friends, “Bring the 

man to me.” And then they went over to Bartimeus, saying: “Be 

of good cheer; come with us, for the Master calls for you.” 

When Bartimeus heard these words, he threw aside his cloak, 

springing forward toward the center of the road, while those 

near by guided him to Jesus. Addressing Bartimeus, Jesus said: 

“What do you want me to do for you?” Then answered the blind 

man, “I would have my sight restored.” And when Jesus heard 

this request and saw his faith, he said: “You shall receive your 

sight; go your way; your faith has made you whole.” 

Immediately he received his sight, and he remained near Jesus, 

glorifying God, until the Master started on the next day for 

Jerusalem, and then he went before the multitude declaring to 

all how his sight had been restored in Jericho. 

6 .The Visit to Zaccheus 

171:6.1 (1873.4) s procession entered Jericho, it was ’When the Master

nearing sundown, and he was minded to abide there for the 

night. As Jesus passed by the customs house, Zaccheus the 

chief publican, or tax collector, happened to be present, and he 

much desired to see Jesus. This chief publican was very rich 

and had heard much about this prophet of Galilee. He had 

resolved that he would see what sort of a man Jesus was the 

next time he chanced to visit Jericho; accordingly, Zaccheus 

sought to press through the crowd, but it was too great, and 



being short of stature, he could not see over their heads. And 

so the chief publican followed on with the crowd until they 

came near the center of the city and not far from where he lived. 

When he saw that he would be unable to penetrate the crowd, 

and thinking that Jesus might be going right on through the city 

without stopping, he ran on ahead and climbed up into a 

sycamore tree whose spreading branches overhung the 

roadway. He knew that in this way he could obtain a good view 

of the Master as he passed by. And he was not disappointed, 

for, as Jesus passed by, he stopped and, looking up at Zaccheus, 

said: “Make haste, Zaccheus, and come down, for tonight I 

must abide at your house.” And when Zaccheus heard these 

astonishing words, he almost fell out of the tree in his haste to 

get down, and going up to Jesus, he expressed great joy that the 

Master should be willing to stop at his house. 

171:6.2 (1874.1) They went at once to the home of Zaccheus, and 

those who lived in Jericho were much surprised that Jesus 

would consent to abide with the chief publican. Even while the 

Master and his apostles lingered with Zaccheus before the door 

of his house, one of the Jericho Pharisees, standing near by, 

said: “You see how this man has gone to lodge with a sinner, 

an apostate son of Abraham who is an extortioner and a robber 

of his own people.” And when Jesus heard this, he looked down 

at Zaccheus and smiled. Then Zaccheus stood upon a stool and 

said: “Men of Jericho, hear me! I may be a publican and a 

sinner, but the great Teacher has come to abide in my house; 

and before he goes in, I tell you that I am going to bestow one 

half of all my goods upon the poor, and beginning tomorrow, 

if I have wrongfully exacted aught from any man, I will restore 



fourfold. I am going to seek salvation with all my heart and 

learn to do righteousness in the sight of God.” 

171:6.3 (1874.2) When Zaccheus had ceased speaking, Jesus said: 

“Today has salvation come to this home, and you have become 

indeed a son of Abraham.” And turning to the crowd assembled 

about them, Jesus said: “And marvel not at what I say nor take 

offense at what we do, for I have all along declared that the Son 

of Man has come to seek and to save that which is lost.” 

171:6.4 (1874.3) cheus for the night. On the They lodged with Zac

morrow they arose and made their way up the “road of robbers” 

to Bethany on their way to the Passover at Jerusalem. 

7“ .As Jesus Passed By” 

171:7.1 (1874.4) Jesus spread good cheer everywhere he went. He was 

full of grace and truth. His associates never ceased to wonder 

at the gracious words that proceeded out of his mouth. You can 

cultivate gracefulness, but graciousness is the aroma of 

friendliness which emanates from a love-saturated soul. 

171:7.2 (1874.5) els respect, but when it is Goodness always comp

devoid of grace, it often repels affection. Goodness is 

universally attractive only when it is gracious. Goodness is 

effective only when it is attractive. 

171:7.3 (1874.6) Jesus really understood men; therefore could he 

manifest genuine sympathy and show sincere compassion. But 

he seldom indulged in pity. While his compassion was 

boundless, his sympathy was practical, personal, and 

constructive. Never did his familiarity with suffering breed 



indifference, and he was able to minister to distressed souls 

without increasing their self-pity. 

171:7.4 (1874.7) Jesus could help men so much because he loved them 

so sincerely. He truly loved each man, each woman, and each 

child. He could be such a true friend because of his remarkable 

insight — he knew so fully what was in the heart and in the 

mind of man. He was an interested and keen observer. He was 

an expert in the comprehension of human need, clever in 

detecting human longings. 

171:7.5 (1874.8) o comfort Jesus was never in a hurry. He had time t

his fellow men “as he passed by.” And he always made his 

friends feel at ease. He was a charming listener. He never 

engaged in the meddlesome probing of the souls of his 

associates. As he comforted hungry minds and ministered to 

thirsty souls, the recipients of his mercy did not so much feel 

that they were confessing to him as that they were conferring 

with him. They had unbounded confidence in him because they 

saw he had so much faith in them. 

171:7.6 (1875.1) people, and he He never seemed to be curious about 

never manifested a desire to direct, manage, or follow them up. 

He inspired profound self-confidence and robust courage in all 

who enjoyed his association. When he smiled on a man, that 

mortal experienced increased capacity for solving his manifold 

problems. 

171:7.7 (1875.2) Jesus loved men so much and so wisely that he never 

hesitated to be severe with them when the occasion demanded 

such discipline. He frequently set out to help a person by asking 



for help. In this way he elicited interest, appealed to the better 

things in human nature. 

171:7.8 (1875.3) The Master could discern saving faith in the gross 

superstition of the woman who sought healing by touching the 

hem of his garment. He was always ready and willing to stop a 

sermon or detain a multitude while he ministered to the needs 

of a single person, even to a little child. Great things happened 

not only because people had faith in Jesus, but also because 

Jesus had so much faith in them. 

171:7.9 (1875.4) s which Jesus said Most of the really important thing

or did seemed to happen casually, “as he passed by.” There was 

so little of the professional, the well-planned, or the 

premeditated in the Master’s earthly ministry. He dispensed 

health and scattered happiness naturally and gracefully as he 

journeyed through life. It was literally true, “He went about 

doing good.” 

171:7.10 (1875.5) s followers in all ages ’And it behooves the Master

to learn to minister as “they pass by” — to do unselfish good 

as they go about their daily duties. 

8 .Parable of the Pounds 

171:8.1 (1875.6) They did not start from Jericho until near noon since 

they sat up late the night before while Jesus taught Zaccheus 

and his family the gospel of the kingdom. About halfway up 

the ascending road to Bethany the party paused for lunch while 

the multitude passed on to Jerusalem, not knowing that Jesus 

and the apostles were going to abide that night on the Mount of 

Olives. 



171:8.2 (1875.7) The parable of the pounds, unlike the parable of the 

talents, which was intended for all the disciples, was spoken 

more exclusively to the apostles and was largely based on the 

experience of Archelaus and his futile attempt to gain the rule 

of the kingdom of Judea. This is one of the few parables of the 

Master to be founded on an actual historic character. It was not 

strange that they should have had Archelaus in mind inasmuch 

as the house of Zaccheus in Jericho was very near the ornate 

palace of Archelaus, and his aqueduct ran along the road by 

which they had departed from Jericho. 

171:8.3 (.81875) You think that the Son of Man goes up “Said Jesus: 

to Jerusalem to receive a kingdom, but I declare that you are 

doomed to disappointment. Do you not remember about a 

certain prince who went into a far country to receive for himself 

a kingdom, but even before he could return, the citizens of his 

province, who in their hearts had already rejected him, sent an 

embassy after him, saying, ‘We will not have this man to reign 

over us’? As this king was rejected in the temporal rule, so is 

the Son of Man to be rejected in the spiritual rule. Again I 

declare that my kingdom is not of this world; but if the Son of 

Man had been accorded the spiritual rule of his people, he 

would have accepted such a kingdom of men’s souls and would 

have reigned over such a dominion of human hearts. 

Notwithstanding that they reject my spiritual rule over them, I 

will return again to receive from others such a kingdom of spirit 

as is now denied me. You will see the Son of Man rejected now, 

but in another age that which the children of Abraham now 

reject will be received and exalted. 



171:8.4 (1876.1) “And now, as the rejected nobleman of this parable, 

I would call before me my twelve servants, special stewards, 

and giving into each of your hands the sum of one pound, I 

would admonish each to heed well my instructions that you 

trade diligently with your trust fund while I am away that you 

may have wherewith to justify your stewardship when I return, 

when a reckoning shall be required of you. 

171:8.5 (1876.2) “n should not return, And even if this rejected So

another Son will be sent to receive this kingdom, and this Son 

will then send for all of you to receive your report of 

stewardship and to be made glad by your gains. 

171:8.6 (1876.3) “And when these stewards were subsequently called 

together for an accounting, the first came forward, saying, 

‘Lord, with your pound I have made ten pounds more.’ And his 

master said to him: ‘Well done; you are a good servant; because 

you have proved faithful in this matter, I will give you authority 

over ten cities.’ And the second came, saying, ‘Your pound left 

with me, Lord, has made five pounds.’ And the master said, ‘I 

will accordingly make you ruler over five cities.’ And so on 

down through the others until the last of the servants, on being 

called to account, reported: ‘Lord, behold, here is your pound, 

which I have kept safely done up in this napkin. And this I did 

because I feared you; I believed that you were unreasonable, 

seeing that you take up where you have not laid down, and that 

you seek to reap where you have not sown.’ Then said his lord: 

‘You negligent and unfaithful servant, I will judge you out of 

your own mouth. You knew that I reap where I have apparently 

not sown; therefore you knew this reckoning would be required 

of you. Knowing this, you should have at least given my money 



to the banker that at my coming I might have had it with proper 

interest.’ 

171:8.7 (1876.4) “And then said this ruler to those who stood by: 

‘Take the money from this slothful servant and give it to him 

who has ten pounds.’ And when they reminded the master that 

such a one already had ten pounds, he said: ‘To every one who 

has shall be given more, but from him who has not, even that 

which he has shall be taken away from him.’” 

171:8.8 (1876.5) And then the apostles sought to know the difference 

between the meaning of this parable and that of the former 

parable of the talents, but Jesus would only say, in answer to 

their many questions: “Ponder well these words in your hearts 

while each of you finds out their true meaning.” 

171:8.9 (1876.6) It was Nathaniel who so well taught the meaning of 

these two parables in the after years, summing up his teachings 

in these conclusions: 

171:8.10 (1876.7) 1 .s ’Ability is the practical measure of life

opportunities. You will never be held responsible for the 

accomplishment of that which is beyond your abilities. 

171:8.11 (1876.8) 2 .Faithfulness is the unerring measure of human 

trustworthiness. He who is faithful in little things is also likely 

to exhibit faithfulness in everything consistent with his 

endowments. 

171:8.12 (1876.9) 3 .The Master grants the lesser reward for lesser 

faithfulness when there is like opportunity. 



171:8.13 (1877.1) 4 .He grants a like reward for like faithfulness when 

there is lesser opportunity. 

171:8.14 (1877.2) When they had finished their lunch, and after the 

multitude of followers had gone on toward Jerusalem, Jesus, 

standing there before the apostles in the shade of an 

overhanging rock by the roadside, with cheerful dignity and a 

gracious majesty pointed his finger westward, saying: “Come, 

my brethren, let us go on into Jerusalem, there to receive that 

which awaits us; thus shall we fulfill the will of the heavenly 

Father in all things.” 

171:8.15 (1877.3) And so Jesus and his apostles resumed this, the 

Master’s last journey to Jerusalem in the likeness of the flesh 

of mortal man. 

Paper 172. Going into Jerusalem 

172:0.1 (1878.1) JESUS and the apostles arrived at Bethany shortly 

after four o’clock on Friday afternoon, March 31, A.D. 30. 

Lazarus, his sisters, and their friends were expecting them; and 

since so many people came every day to talk with Lazarus 

about his resurrection, Jesus was informed that arrangements 

had been made for him to stay with a neighboring believer, one 

Simon, the leading citizen of the little village since the death of 

Lazarus’s father. 

172:0.2 (1878.2) d many visitors, and the That evening, Jesus receive

common folks of Bethany and Bethpage did their best to make 

him feel welcome. Although many thought Jesus was now 

going into Jerusalem, in utter defiance of the Sanhedrin’s 

decree of death, to proclaim himself king of the Jews, the 



Bethany family — Lazarus, Martha, and Mary — more fully 

realized that the Master was not that kind of a king; they dimly 

felt that this might be his last visit to Jerusalem and Bethany. 

172:0.3 (1878.3)  The chief priests were informed that Jesus lodged at

Bethany, but they thought best not to attempt to seize him 

among his friends; they decided to await his coming on into 

Jerusalem. Jesus knew about all this, but he was majestically 

calm; his friends had never seen him more composed and 

congenial; even the apostles were astounded that he should be 

so unconcerned when the Sanhedrin had called upon all Jewry 

to deliver him into their hands. While the Master slept that 

night, the apostles watched over him by twos, and many of 

them were girded with swords. Early the next morning they 

were awakened by hundreds of pilgrims who came out from 

Jerusalem, even on the Sabbath day, to see Jesus and Lazarus, 

whom he had raised from the dead. 

1 .Sabbath at Bethany 

172:1.1 (1878.4) s the Jewish Pilgrims from outside of Judea, as well a

authorities, had all been asking: “What do you think? will Jesus 

come up to the feast?” Therefore, when the people heard that 

Jesus was at Bethany, they were glad, but the chief priests and 

Pharisees were somewhat perplexed. They were pleased to 

have him under their jurisdiction, but they were a trifle 

disconcerted by his boldness; they remembered that on his 

previous visit to Bethany, Lazarus had been raised from the 

dead, and Lazarus was becoming a big problem to the enemies 

of Jesus. 



172:1.2 (1878.5) Six days before the Passover, on the evening after 

the Sabbath, all Bethany and Bethpage joined in celebrating the 

arrival of Jesus by a public banquet at the home of Simon. This 

supper was in honor of both Jesus and Lazarus; it was tendered 

in defiance of the Sanhedrin. Martha directed the serving of the 

food; her sister Mary was among the women onlookers as it 

was against the custom of the Jews for a woman to sit at a 

public banquet. The agents of the Sanhedrin were present, but 

they feared to apprehend Jesus in the midst of his friends. 

172:1.3 (1879.1) Jesus talked with Simon about Joshua of old, whose 

namesake he was, and recited how Joshua and the Israelites had 

come up to Jerusalem through Jericho. In commenting on the 

legend of the walls of Jericho falling down, Jesus said: “I am 

not concerned with such walls of brick and stone; but I would 

cause the walls of prejudice, self-righteousness, and hate to 

crumble before this preaching of the Father’s love for all men.” 

172:1.4 (1879.2) et went along in a very cheerful and The banqu

normal manner except that all the apostles were unusually 

sober. Jesus was exceptionally cheerful and had been playing 

with the children up to the time of coming to the table. 

172:1.5 (1879.3) y happened until near the Nothing out of the ordinar

close of the feasting when Mary the sister of Lazarus stepped 

forward from among the group of women onlookers and, going 

up to where Jesus reclined as the guest of honor, proceeded to 

open a large alabaster cruse of very rare and costly ointment; 

and after anointing the Master’s head, she began to pour it upon 

his feet as she took down her hair and wiped them with it. The 

whole house became filled with the odor of the ointment, and 

everybody present was amazed at what Mary had done. 



Lazarus said nothing, but when some of the people murmured, 

showing indignation that so costly an ointment should be thus 

used, Judas Iscariot stepped over to where Andrew reclined and 

said: “Why was this ointment not sold and the money bestowed 

to feed the poor? You should speak to the Master that he rebuke 

such waste.” 

172:1.6 (1879.4) Jesus, knowing what they thought and hearing what 

they said, put his hand upon Mary’s head as she knelt by his 

side and, with a kindly expression upon his face, said: “Let her 

alone, every one of you. Why do you trouble her about this, 

seeing that she has done a good thing in her heart? To you who 

murmur and say that this ointment should have been sold and 

the money given to the poor, let me say that you have the poor 

always with you so that you may minister to them at any time 

it seems good to you; but I shall not always be with you; I go 

soon to my Father. This woman has long saved this ointment 

for my body at its burial, and now that it has seemed good to 

her to make this anointing in anticipation of my death, she shall 

not be denied such satisfaction. In the doing of this, Mary has 

reproved all of you in that by this act she evinces faith in what 

I have said about my death and ascension to my Father in 

heaven. This woman shall not be reproved for that which she 

has this night done; rather do I say to you that in the ages to 

come, wherever this gospel shall be preached throughout the 

whole world, what she has done will be spoken of in memory 

of her.” 

172:1.7 (1879.5) s because of this rebuke, which he took as a It wa

personal reproof, that Judas Iscariot finally made up his mind 

to seek revenge for his hurt feelings. Many times had he 



entertained such ideas subconsciously, but now he dared to 

think such wicked thoughts in his open and conscious mind. 

And many others encouraged him in this attitude since the cost 

of this ointment was a sum equal to the earnings of one man for 

one year — enough to provide bread for five thousand persons. 

But Mary loved Jesus; she had provided this precious ointment 

with which to embalm his body in death, for she believed his 

words when he forewarned them that he must die, and it was 

not to be denied her if she changed her mind and chose to 

bestow this offering upon the Master while he yet lived. 

172:1.8 (1879.6) Both Lazarus and Martha knew that Mary had long 

saved the money wherewith to buy this cruse of spikenard, and 

they heartily approved of her doing as her heart desired in such 

a matter, for they were well-to-do and could easily afford to 

make such an offering. 

172:1.9 (1880.1) When the chief priests heard of this dinner in 

Bethany for Jesus and Lazarus, they began to take counsel 

among themselves as to what should be done with Lazarus. 

And presently they decided that Lazarus must also die. They 

rightly concluded that it would be useless to put Jesus to death 

if they permitted Lazarus, whom he had raised from the dead, 

to live. 

2 .Sunday Morning with the Apostles 

172:2.1 (1880.2) s beautiful ’On this Sunday morning, in Simon

garden, the Master called his twelve apostles around him and 

gave them their final instructions preparatory to entering 

Jerusalem. He told them that he would probably deliver many 

addresses and teach many lessons before returning to the Father 



but advised the apostles to refrain from doing any public work 

during this Passover sojourn in Jerusalem. He instructed them 

to remain near him and to “watch and pray.” Jesus knew that 

many of his apostles and immediate followers even then carried 

swords concealed on their persons, but he made no reference to 

this fact. 

172:2.2 (1880.3) s instructions embraced a brief review ’This morning

of their ministry from the day of their ordination near 

Capernaum down to this day when they were preparing to enter 

Jerusalem. The apostles listened in silence; they asked no 

questions. 

172:2.3 (1880.4) Early that morning David Zebedee had turned over 

to Judas the funds realized from the sale of the equipment of 

the Pella encampment, and Judas, in turn, had placed the 

greater part of this money in the hands of Simon, their host, for 

safekeeping in anticipation of the exigencies of their entry into 

Jerusalem. 

172:2.4 (1880.5) After the conference with the apostles Jesus held 

converse with Lazarus and instructed him to avoid the sacrifice 

of his life to the vengefulness of the Sanhedrin. It was in 

obedience to this admonition that Lazarus, a few days later, fled 

to Philadelphia when the officers of the Sanhedrin sent men to 

arrest him. 

172:2.5 (1880.6) followers sensed the ’ In a way, all of Jesus

impending crisis, but they were prevented from fully realizing 

its seriousness by the unusual cheerfulness and exceptional 

good humor of the Master. 



3 .The Start for Jerusalem 

172:3.1 (1880.7) Bethany was about two miles from the temple, and 

it was half past one that Sunday afternoon when Jesus made 

ready to start for Jerusalem. He had feelings of profound 

affection for Bethany and its simple people. Nazareth, 

Capernaum, and Jerusalem had rejected him, but Bethany had 

accepted him, had believed in him. And it was in this small 

village, where almost every man, woman, and child were 

believers, that he chose to perform the mightiest work of his 

earth bestowal, the resurrection of Lazarus. He did not raise 

Lazarus that the villagers might believe, but rather because they 

already believed. 

172:3.2 (1880.8) All morning Jesus had thought about his entry into 

Jerusalem. Heretofore he had always endeavored to suppress 

all public acclaim of him as the Messiah, but it was different 

now; he was nearing the end of his career in the flesh, his death 

had been decreed by the Sanhedrin, and no harm could come 

from allowing his disciples to give free expression to their 

feelings, just as might occur if he elected to make a formal and 

public entry into the city. 

172:3.3 (1881.1) Jesus did not decide to make this public entrance into 

Jerusalem as a last bid for popular favor nor as a final grasp for 

power. Neither did he do it altogether to satisfy the human 

longings of his disciples and apostles. Jesus entertained none 

of the illusions of a fantastic dreamer; he well knew what was 

to be the outcome of this visit. 

172:3.4 (1881.2) Having decided upon making a public entrance into 

Jerusalem, the Master was confronted with the necessity of 



choosing a proper method of executing such a resolve. Jesus 

thought over all of the many more or less contradictory so-

called Messianic prophesies, but there seemed to be only one 

which was at all appropriate for him to follow. Most of these 

prophetic utterances depicted a king, the son and successor of 

David, a bold and aggressive temporal deliverer of all Israel 

from the yoke of foreign domination. But there was one 

Scripture that had sometimes been associated with the Messiah 

by those who held more to the spiritual concept of his mission, 

which Jesus thought might consistently be taken as a guide for 

his projected entry into Jerusalem. This Scripture was found in 

Zechariah, and it said: “Rejoice greatly, O daughter of Zion; 

shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king comes to 

you. He is just and he brings salvation. He comes as the lowly 

one, riding upon an ass, upon a colt, the foal of an ass.” 

172:3.5 (1881.3) A warrior king always entered a city riding upon a 

horse; a king on a mission of peace and friendship always 

entered riding upon an ass. Jesus would not enter Jerusalem as 

a man on horseback, but he was willing to enter peacefully and 

with good will as the Son of Man on a donkey. 

172:3.6 (1881.4) ct teaching to impress Jesus had long tried by dire

upon his apostles and his disciples that his kingdom was not of 

this world, that it was a purely spiritual matter; but he had not 

succeeded in this effort. Now, what he had failed to do by plain 

and personal teaching, he would attempt to accomplish by a 

symbolic appeal. Accordingly, right after the noon lunch, Jesus 

called Peter and John, and after directing them to go over to 

Bethpage, a neighboring village a little off the main road and a 

short distance northwest of Bethany, he further said: “Go to 



Bethpage, and when you come to the junction of the roads, you 

will find the colt of an ass tied there. Loose the colt and bring 

it back with you. If anyone asks you why you do this, merely 

say, ‘The Master has need of him.’” And when the two apostles 

had gone into Bethpage as the Master had directed, they found 

the colt tied near his mother in the open street and close to a 

house on the corner. As Peter began to untie the colt, the owner 

came over and asked why they did this, and when Peter 

answered him as Jesus had directed, the man said: “If your 

Master is Jesus from Galilee, let him have the colt.” And so 

they returned bringing the colt with them. 

172:3.7 (1881.5) By this time several hundred pilgrims had gathered 

around Jesus and his apostles. Since midforenoon the visitors 

passing by on their way to the Passover had tarried. Meanwhile, 

David Zebedee and some of his former messenger associates 

took it upon themselves to hasten on down to Jerusalem, where 

they effectively spread the report among the throngs of visiting 

pilgrims about the temple that Jesus of Nazareth was making a 

triumphal entry into the city. Accordingly, several thousand of 

these visitors flocked forth to greet this much-talked-of prophet 

and wonder-worker, whom some believed to be the Messiah. 

This multitude, coming out from Jerusalem, met Jesus and the 

crowd going into the city just after they had passed over the 

brow of Olivet and had begun the descent into the city. 

172:3.8 (1882.1) ethany, there As the procession started out from B

was great enthusiasm among the festive crowd of disciples, 

believers, and visiting pilgrims, many hailing from Galilee and 

Perea. Just before they started, the twelve women of the 

original women’s corps, accompanied by some of their 



associates, arrived on the scene and joined this unique 

procession as it moved on joyously toward the city. 

172:3.9 (1882.2) Before they started, the Alpheus twins put their 

cloaks on the donkey and held him while the Master got on. As 

the procession moved toward the summit of Olivet, the festive 

crowd threw their garments on the ground and brought 

branches from the near-by trees in order to make a carpet of 

honor for the donkey bearing the royal Son, the promised 

Messiah. As the merry crowd moved on toward Jerusalem, they 

began to sing, or rather to shout in unison, the Psalm, “Hosanna 

to the son of David; blessed is he who comes in the name of the 

Lord. Hosanna in the highest. Blessed be the kingdom that 

comes down from heaven.” 

172:3.10 (1882.3) rted and cheerful as they moved Jesus was lighthea

along until he came to the brow of Olivet, where the city and 

the temple towers came into full view; there the Master stopped 

the procession, and a great silence came upon all as they beheld 

him weeping. Looking down upon the vast multitude coming 

forth from the city to greet him, the Master, with much emotion 

and with tearful voice, said: “O Jerusalem, if you had only 

known, even you, at least in this your day, the things which 

belong to your peace, and which you could so freely have had! 

But now are these glories about to be hid from your eyes. You 

are about to reject the Son of Peace and turn your backs upon 

the gospel of salvation. The days will soon come upon you 

wherein your enemies will cast a trench around about you and 

lay siege to you on every side; they shall utterly destroy you, 

insomuch that not one stone shall be left upon another. And all 

this shall befall you because you knew not the time of your 



divine visitation. You are about to reject the gift of God, and 

all men will reject you.” 

172:3.11 (1882.4) When he had finished speaking, they began the 

descent of Olivet and presently were joined by the multitude of 

visitors who had come from Jerusalem waving palm branches, 

shouting hosannas, and otherwise expressing gleefulness and 

good fellowship. The Master had not planned that these crowds 

should come out from Jerusalem to meet them; that was the 

work of others. He never premeditated anything which was 

dramatic. 

172:3.12 (1882.5) d out to Along with the multitude which poure

welcome the Master, there came also many of the Pharisees and 

his other enemies. They were so much perturbed by this sudden 

and unexpected outburst of popular acclaim that they feared to 

arrest him lest such action precipitate an open revolt of the 

populace. They greatly feared the attitude of the large numbers 

of visitors, who had heard much of Jesus, and who, many of 

them, believed in him. 

172:3.13 (1882.6) As they neared Jerusalem, the crowd became more 

demonstrative, so much so that some of the Pharisees made 

their way up alongside Jesus and said: “Teacher, you should 

rebuke your disciples and exhort them to behave more seemly.” 

Jesus answered: “It is only fitting that these children should 

welcome the Son of Peace, whom the chief priests have 

rejected. It would be useless to stop them lest in their stead 

these stones by the roadside cry out.” 

172:3.14 (1882.7) The Pharisees hastened on ahead of the procession 

to rejoin the Sanhedrin, which was then in session at the temple, 



and they reported to their associates: “Behold, all that we do is 

of no avail; we are confounded by this Galilean. The people 

have gone mad over him; if we do not stop these ignorant ones, 

all the world will go after him.” 

172:3.15 (1883.1) e to be attached There really was no deep significanc

to this superficial and spontaneous outburst of popular 

enthusiasm. This welcome, although it was joyous and sincere, 

did not betoken any real or deep-seated conviction in the hearts 

of this festive multitude. These same crowds were equally as 

willing quickly to reject Jesus later on this week when the 

Sanhedrin once took a firm and decided stand against him, and 

when they became disillusioned — when they realized that 

Jesus was not going to establish the kingdom in accordance 

with their long-cherished expectations. 

172:3.16 (1883.2) But the whole city was mightily stirred up, insomuch 

that everyone asked, “Who is this man?” And the multitude 

answered, “This is the prophet of Galilee, Jesus of Nazareth.” 

4 .Visiting About the Temple 

172:4.1 (1883.3) While the Alpheus twins returned the donkey to its 

owner, Jesus and the ten apostles detached themselves from 

their immediate associates and strolled about the temple, 

viewing the preparations for the Passover. No attempt was 

made to molest Jesus as the Sanhedrin greatly feared the 

people, and that was, after all, one of the reasons Jesus had for 

allowing the multitude thus to acclaim him. The apostles little 

understood that this was the only human procedure which could 

have been effective in preventing Jesus’ immediate arrest upon 

entering the city. The Master desired to give the inhabitants of 



Jerusalem, high and low, as well as the tens of thousands of 

Passover visitors, this one more and last chance to hear the 

gospel and receive, if they would, the Son of Peace. 

172:4.2 (1883.4) And now, as the evening drew on and the crowds 

went in quest of nourishment, Jesus and his immediate 

followers were left alone. What a strange day it had been! The 

apostles were thoughtful, but speechless. Never, in their years 

of association with Jesus, had they seen such a day. For a 

moment they sat down by the treasury, watching the people 

drop in their contributions: the rich putting much in the 

receiving box and all giving something in accordance with the 

extent of their possessions. At last there came along a poor 

widow, scantily attired, and they observed as she cast two mites 

(small coppers) into the trumpet. And then said Jesus, calling 

the attention of the apostles to the widow: “Heed well what you 

have just seen. This poor widow cast in more than all the others, 

for all these others, from their superfluity, cast in some trifle as 

a gift, but this poor woman, even though she is in want, gave 

all that she had, even her living.” 

172:4.3 (1883.5) ng drew on, they walked about the As the eveni

temple courts in silence, and after Jesus had surveyed these 

familiar scenes once more, recalling his emotions in connection 

with previous visits, not excepting the earlier ones, he said, 

“Let us go up to Bethany for our rest.” Jesus, with Peter and 

John, went to the home of Simon, while the other apostles 

lodged among their friends in Bethany and Bethpage. 

5 .The Apostles’ Attitude 



172:5.1 (1883.6) This Sunday evening as they returned to Bethany, 

Jesus walked in front of the apostles. Not a word was spoken 

until they separated after arriving at Simon’s house. No twelve 

human beings ever experienced such diverse and inexplicable 

emotions as now surged through the minds and souls of these 

ambassadors of the kingdom. These sturdy Galileans were 

confused and disconcerted; they did not know what to expect 

next; they were too surprised to be much afraid. They knew 

nothing of the Master’s plans for the next day, and they asked 

no questions. They went to their lodgings, though they did not 

sleep much, save the twins. But they did not keep armed watch 

over Jesus at Simon’s house. 

172:5.2 (1884.1) nigh -Andrew was thoroughly bewildered, well

confused. He was the one apostle who did not seriously 

undertake to evaluate the popular outburst of acclaim. He was 

too preoccupied with the thought of his responsibility as chief 

of the apostolic corps to give serious consideration to the 

meaning or significance of the loud hosannas of the multitude. 

Andrew was busy watching some of his associates who he 

feared might be led away by their emotions during the 

excitement, particularly Peter, James, John, and Simon Zelotes. 

Throughout this day and those which immediately followed, 

Andrew was troubled with serious doubts, but he never 

expressed any of these misgivings to his apostolic associates. 

He was concerned about the attitude of some of the twelve who 

he knew were armed with swords; but he did not know that his 

own brother, Peter, was carrying such a weapon. And so the 

procession into Jerusalem made a comparatively superficial 

impression upon Andrew; he was too busy with the 

responsibilities of his office to be otherwise affected. 



172:5.3 (1884.2) Simon Peter was at first almost swept off his feet by 

this popular manifestation of enthusiasm; but he was 

considerably sobered by the time they returned to Bethany that 

night. Peter simply could not figure out what the Master was 

about. He was terribly disappointed that Jesus did not follow 

up this wave of popular favor with some kind of a 

pronouncement. Peter could not understand why Jesus did not 

speak to the multitude when they arrived at the temple, or at 

least permit one of the apostles to address the crowd. Peter was 

a great preacher, and he disliked to see such a large, receptive, 

and enthusiastic audience go to waste. He would so much have 

liked to preach the gospel of the kingdom to that throng right 

there in the temple; but the Master had specifically charged 

them that they were to do no teaching or preaching while in 

Jerusalem this Passover week. The reaction from the 

spectacular procession into the city was disastrous to Simon 

Peter; by night he was sobered and inexpressibly saddened. 

172:5.4 (1884.3) To James Zebedee, this Sunday was a day of 

perplexity and profound confusion; he could not grasp the 

purport of what was going on; he could not comprehend the 

Master’s purpose in permitting this wild acclaim and then in 

refusing to say a word to the people when they arrived at the 

temple. As the procession moved down Olivet toward 

Jerusalem, more especially when they were met by the 

thousands of pilgrims who poured forth to welcome the Master, 

James was cruelly torn by his conflicting emotions of elation 

and gratification at what he saw and by his profound feeling of 

fear as to what would happen when they reached the temple. 

And then was he downcast and overcome by disappointment 

when Jesus climbed off the donkey and proceeded to walk 



leisurely about the temple courts. James could not understand 

the reason for throwing away such a magnificent opportunity 

to proclaim the kingdom. By night, his mind was held firmly in 

the grip of a distressing and dreadful uncertainty. 

172:5.5 (1884.4) John Zebedee came somewhere near understanding 

why Jesus did this; at least he grasped in part the spiritual 

significance of this so-called triumphal entry into Jerusalem. 

As the multitude moved on toward the temple, and as John 

beheld his Master sitting there astride the colt, he recalled 

hearing Jesus onetime quote the passage of Scripture, the 

utterance of Zechariah, which described the coming of the 

Messiah as a man of peace and riding into Jerusalem on an ass. 

As John turned this Scripture over in his mind, he began to 

comprehend the symbolic significance of this Sunday-

afternoon pageant. At least, he grasped enough of the meaning 

of this Scripture to enable him somewhat to enjoy the episode 

and to prevent his becoming overmuch depressed by the 

apparent purposeless ending of the triumphal procession. John 

had a type of mind which naturally tended to think and feel in 

symbols. 

172:5.6 (1885.1) Philip was entirely unsettled by the suddenness and 

spontaneity of the outburst. He could not collect his thoughts 

sufficiently while on the way down Olivet to arrive at any 

settled notion as to what all the demonstration was about. In a 

way, he enjoyed the performance because his Master was being 

honored. By the time they reached the temple, he was perturbed 

by the thought that Jesus might possibly ask him to feed the 

multitude, so that the conduct of Jesus in turning leisurely away 

from the crowds, which so sorely disappointed the majority of 



the apostles, was a great relief to Philip. Multitudes had 

sometimes been a great trial to the steward of the twelve. After 

he was relieved of these personal fears regarding the material 

needs of the crowds, Philip joined with Peter in the expression 

of disappointment that nothing was done to teach the multitude. 

That night Philip got to thinking over these experiences and 

was tempted to doubt the whole idea of the kingdom; he 

honestly wondered what all these things could mean, but he 

expressed his doubts to no one; he loved Jesus too much. He 

had great personal faith in the Master. 

172:5.7 (1885.2) Nathaniel, aside from the symbolic and prophetic 

aspects, came the nearest to understanding the Master’s reason 

for enlisting the popular support of the Passover pilgrims. He 

reasoned it out, before they reached the temple, that without 

such a demonstrative entry into Jerusalem Jesus would have 

been arrested by the Sanhedrin officials and cast into prison the 

moment he presumed to enter the city. He was not, therefore, 

in the least surprised that the Master made no further use of the 

cheering crowds when he had once got inside the walls of the 

city and had thus so forcibly impressed the Jewish leaders that 

they would refrain from placing him under immediate arrest. 

Understanding the real reason for the Master’s entering the city 

in this manner, Nathaniel naturally followed along with more 

poise and was less perturbed and disappointed by Jesus’ 

subsequent conduct than were the other apostles. Nathaniel had 

great confidence in Jesus’ understanding of men as well as in 

his sagacity and cleverness in handling difficult situations. 

172:5.8 (1885.3) Matthew was at first nonplused by this pageant 

performance. He did not grasp the meaning of what his eyes 



were seeing until he also recalled the Scripture in Zechariah 

where the prophet had alluded to the rejoicing of Jerusalem 

because her king had come bringing salvation and riding upon 

the colt of an ass. As the procession moved in the direction of 

the city and then drew on toward the temple, Matthew became 

ecstatic; he was certain that something extraordinary would 

happen when the Master arrived at the temple at the head of 

this shouting multitude. When one of the Pharisees mocked 

Jesus, saying, “Look, everybody, see who comes here, the king 

of the Jews riding on an ass!” Matthew kept his hands off of 

him only by exercising great restraint. None of the twelve was 

more depressed on the way back to Bethany that evening. Next 

to Simon Peter and Simon Zelotes, he experienced the highest 

nervous tension and was in a state of exhaustion by night. But 

by morning Matthew was much cheered; he was, after all, a 

cheerful loser. 

172:5.9 (1886.1) Thomas was the most bewildered and puzzled man 

of all the twelve. Most of the time he just followed along, 

gazing at the spectacle and honestly wondering what could be 

the Master’s motive for participating in such a peculiar 

demonstration. Down deep in his heart he regarded the whole 

performance as a little childish, if not downright foolish. He 

had never seen Jesus do anything like this and was at a loss to 

account for his strange conduct on this Sunday afternoon. By 

the time they reached the temple, Thomas had deduced that the 

purpose of this popular demonstration was so to frighten the 

Sanhedrin that they would not dare immediately to arrest the 

Master. On the way back to Bethany Thomas thought much but 

said nothing. By bedtime the Master’s cleverness in staging the 

tumultuous entry into Jerusalem had begun to make a 



somewhat humorous appeal, and he was much cheered up by 

this reaction. 

172:5.10 (1886.2) for Simon  This Sunday started off as a great day

Zelotes. He saw visions of wonderful doings in Jerusalem the 

next few days, and in that he was right, but Simon dreamed of 

the establishment of the new national rule of the Jews, with 

Jesus on the throne of David. Simon saw the nationalists 

springing into action as soon as the kingdom was announced, 

and himself in supreme command of the assembling military 

forces of the new kingdom. On the way down Olivet he even 

envisaged the Sanhedrin and all of their sympathizers dead 

before sunset of that day. He really believed something great 

was going to happen. He was the noisiest man in the whole 

multitude. By five o’clock that afternoon he was a silent, 

crushed, and disillusioned apostle. He never fully recovered 

from the depression which settled down on him as a result of 

this day’s shock; at least not until long after the Master’s 

resurrection. 

172:5.11 (1886.3) To the Alpheus twins this was a perfect day. They 

really enjoyed it all the way through, and not being present 

during the time of quiet visitation about the temple, they 

escaped much of the anticlimax of the popular upheaval. They 

could not possibly understand the downcast behavior of the 

apostles when they came back to Bethany that evening. In the 

memory of the twins this was always their day of being nearest 

heaven on earth. This day was the satisfying climax of their 

whole career as apostles. And the memory of the elation of this 

Sunday afternoon carried them on through all of the tragedy of 

this eventful week, right up to the hour of the crucifixion. It was 



the most befitting entry of the king the twins could conceive; 

they enjoyed every moment of the whole pageant. They fully 

approved of all they saw and long cherished the memory. 

172:5.12 (1886.4) ost Of all the apostles, Judas Iscariot was the m

adversely affected by this processional entry into Jerusalem. 

His mind was in a disagreeable ferment because of the Master’s 

rebuke the preceding day in connection with Mary’s anointing 

at the feast in Simon’s house. Judas was disgusted with the 

whole spectacle. To him it seemed childish, if not indeed 

ridiculous. As this vengeful apostle looked upon the 

proceedings of this Sunday afternoon, Jesus seemed to him 

more to resemble a clown than a king. He heartily resented the 

whole performance. He shared the views of the Greeks and 

Romans, who looked down upon anyone who would consent to 

ride upon an ass or the colt of an ass. By the time the triumphal 

procession had entered the city, Judas had about made up his 

mind to abandon the whole idea of such a kingdom; he was 

almost resolved to forsake all such farcical attempts to establish 

the kingdom of heaven. And then he thought of the resurrection 

of Lazarus, and many other things, and decided to stay on with 

the twelve, at least for another day. Besides, he carried the bag, 

and he would not desert with the apostolic funds in his 

possession. On the way back to Bethany that night his conduct 

did not seem strange since all of the apostles were equally 

downcast and silent. 

172:5.13 (1887.1) influenced by the ridicule Judas was tremendously 

of his Sadducean friends. No other single factor exerted such a 

powerful influence on him, in his final determination to forsake 

Jesus and his fellow apostles, as a certain episode which 



occurred just as Jesus reached the gate of the city: A prominent 

Sadducee (a friend of Judas’s family) rushed up to him in a 

spirit of gleeful ridicule and, slapping him on the back, said: 

“Why so troubled of countenance, my good friend; cheer up 

and join us all while we acclaim this Jesus of Nazareth the king 

of the Jews as he rides through the gates of Jerusalem seated on 

an ass.” Judas had never shrunk from persecution, but he could 

not stand this sort of ridicule. With the long-nourished emotion 

of revenge there was now blended this fatal fear of ridicule, that 

terrible and fearful feeling of being ashamed of his Master and 

his fellow apostles. At heart, this ordained ambassador of the 

kingdom was already a deserter; it only remained for him to 

find some plausible excuse for an open break with the Master. 

Paper 173. Monday in Jerusalem 

173:0.1 (1888.1) EARLY on this Monday morning, by 

prearrangement, Jesus and the apostles assembled at the home 

of Simon in Bethany, and after a brief conference they set out 

for Jerusalem. The twelve were strangely silent as they 

journeyed on toward the temple; they had not recovered from 

the experience of the preceding day. They were expectant, 

fearful, and profoundly affected by a certain feeling of 

detachment growing out of the Master’s sudden change of 

tactics, coupled with his instruction that they were to engage in 

no public teaching throughout this Passover week. 

173:0.2 (1888.2) As this group journeyed down Mount Olivet, Jesus 

led the way, the apostles following closely behind in meditative 

silence. There was just one thought uppermost in the minds of 

all save Judas Iscariot, and that was: What will the Master do 

today? The one absorbing thought of Judas was: What shall I 



do? Shall I go on with Jesus and my associates, or shall I 

withdraw? And if I am going to quit, how shall I break off? 

173:0.3 (1888.3) clock on this beautiful morning ’It was about nine o

when these men arrived at the temple. They went at once to the 

large court where Jesus so often taught, and after greeting the 

believers who were awaiting him, Jesus mounted one of the 

teaching platforms and began to address the gathering crowd. 

The apostles withdrew for a short distance and awaited 

developments. 

1 .Cleansing the Temple 

173:1.1 (1888.4) A huge commercial traffic had grown up in 

association with the services and ceremonies of the temple 

worship. There was the business of providing suitable animals 

for the various sacrifices. Though it was permissible for a 

worshiper to provide his own sacrifice, the fact remained that 

this animal must be free from all “blemish” in the meaning of 

the Levitical law and as interpreted by official inspectors of the 

temple. Many a worshiper had experienced the humiliation of 

having his supposedly perfect animal rejected by the temple 

examiners. It therefore became the more general practice to 

purchase sacrificial animals at the temple, and although there 

were several stations on near-by Olivet where they could be 

bought, it had become the vogue to buy these animals directly 

from the temple pens. Gradually there had grown up this 

custom of selling all kinds of sacrificial animals in the temple 

courts. An extensive business, in which enormous profits were 

made, had thus been brought into existence. Part of these gains 

was reserved for the temple treasury, but the larger part went 

indirectly into the hands of the ruling high-priestly families. 



173:1.2 (1888.5) This sale of animals in the temple prospered because, 

when the worshiper purchased such an animal, although the 

price might be somewhat high, no more fees had to be paid, and 

he could be sure the intended sacrifice would not be rejected on 

the ground of possessing real or technical blemishes. At one 

time or another systems of exorbitant overcharge were 

practiced upon the common people, especially during the great 

national feasts. At one time the greedy priests went so far as to 

demand the equivalent of the value of a week’s labor for a pair 

of doves which should have been sold to the poor for a few 

pennies. The “sons of Annas” had already begun to establish 

their bazaars in the temple precincts, those very merchandise 

marts which persisted to the time of their final overthrow by a 

mob three years before the destruction of the temple itself. 

173:1.3 (1889.1) But traffic in sacrificial animals and sundry 

merchandise was not the only way in which the courts of the 

temple were profaned. At this time there was fostered an 

extensive system of banking and commercial exchange which 

was carried on right within the temple precincts. And this all 

came about in the following manner: During the Asmonean 

dynasty the Jews coined their own silver money, and it had 

become the practice to require the temple dues of one-half 

shekel and all other temple fees to be paid with this Jewish coin. 

This regulation necessitated that money-changers be licensed 

to exchange the many sorts of currency in circulation 

throughout Palestine and other provinces of the Roman Empire 

for this orthodox shekel of Jewish coining. The temple head 

tax, payable by all except women, slaves, and minors, was one-

half shekel, a coin about the size of a ten-cent piece but twice 

as thick. By the times of Jesus the priests had also been 



exempted from the payment of temple dues. Accordingly, from 

the 15th to the 25th of the month preceding the Passover, 

accredited money-changers erected their booths in the principal 

cities of Palestine for the purpose of providing the Jewish 

people with proper money to meet the temple dues after they 

had reached Jerusalem. After this ten-day period these money-

changers moved on to Jerusalem and proceeded to set up their 

exchange tables in the courts of the temple. They were 

permitted to charge the equivalent of from three to four cents 

commission for the exchange of a coin valued at about ten 

cents, and in case a coin of larger value was offered for 

exchange, they were allowed to collect double. Likewise did 

these temple bankers profit from the exchange of all money 

intended for the purchase of sacrificial animals and for the 

payment of vows and the making of offerings. 

173:1.4 (1889.2) changers not only conducted a -le moneyThese temp

regular banking business for profit in the exchange of more 

than twenty sorts of money which the visiting pilgrims would 

periodically bring to Jerusalem, but they also engaged in all 

other kinds of transactions pertaining to the banking business. 

Both the temple treasury and the temple rulers profited 

tremendously from these commercial activities. It was not 

uncommon for the temple treasury to hold upwards of ten 

million dollars while the common people languished in poverty 

and continued to pay these unjust levies. 

173:1.5 (1889.3) -In the midst of this noisy aggregation of money

changers, merchandisers, and cattle sellers, Jesus, on this 

Monday morning, attempted to teach the gospel of the heavenly 

kingdom. He was not alone in resenting this profanation of the 



temple; the common people, especially the Jewish visitors from 

foreign provinces, also heartily resented this profiteering 

desecration of their national house of worship. At this time the 

Sanhedrin itself held its regular meetings in a chamber 

surrounded by all this babble and confusion of trade and barter. 

173:1.6 (1890.1) As Jesus was about to begin his address, two things 

happened to arrest his attention. At the money table of a near-

by exchanger a violent and heated argument had arisen over the 

alleged overcharging of a Jew from Alexandria, while at the 

same moment the air was rent by the bellowing of a drove of 

some one hundred bullocks which was being driven from one 

section of the animal pens to another. As Jesus paused, silently 

but thoughtfully contemplating this scene of commerce and 

confusion, close by he beheld a simple-minded Galilean, a man 

he had once talked with in Iron, being ridiculed and jostled 

about by supercilious and would-be superior Judeans; and all 

of this combined to produce one of those strange and periodic 

uprisings of indignant emotion in the soul of Jesus. 

173:1.7 (1890.2) To the amazement of his apostles, standing near at 

hand, who refrained from participation in what so soon 

followed, Jesus stepped down from the teaching platform and, 

going over to the lad who was driving the cattle through the 

court, took from him his whip of cords and swiftly drove the 

animals from the temple. But that was not all; he strode 

majestically before the wondering gaze of the thousands 

assembled in the temple court to the farthest cattle pen and 

proceeded to open the gates of every stall and to drive out the 

imprisoned animals. By this time the assembled pilgrims were 

electrified, and with uproarious shouting they moved toward 



the bazaars and began to overturn the tables of the money-

changers. In less than five minutes all commerce had been 

swept from the temple. By the time the near-by Roman guards 

had appeared on the scene, all was quiet, and the crowds had 

become orderly; Jesus, returning to the speaker’s stand, spoke 

to the multitude: “You have this day witnessed that which is 

written in the Scriptures: ‘My house shall be called a house of 

prayer for all nations, but you have made it a den of robbers.’” 

:1.8173 (1890.3) But before he could utter other words, the great 

assembly broke out in hosannas of praise, and presently a 

throng of youths stepped out from the crowd to sing grateful 

hymns of appreciation that the profane and profiteering 

merchandisers had been ejected from the sacred temple. By this 

time certain of the priests had arrived on the scene, and one of 

them said to Jesus, “Do you not hear what the children of the 

Levites say?” And the Master replied, “Have you never read, 

‘Out of the mouths of babes and sucklings has praise been 

perfected’?” And all the rest of that day while Jesus taught, 

guards set by the people stood watch at every archway, and they 

would not permit anyone to carry even an empty vessel across 

the temple courts. 

173:1.9 (1890.4) When the chief priests and the scribes heard about 

these happenings, they were dumfounded. All the more they 

feared the Master, and all the more they determined to destroy 

him. But they were nonplused. They did not know how to 

accomplish his death, for they greatly feared the multitudes, 

who were now so outspoken in their approval of his overthrow 

of the profane profiteers. And all this day, a day of quiet and 



peace in the temple courts, the people heard Jesus’ teaching and 

literally hung on his words. 

:1.10173 (1890.5) This surprising act of Jesus was beyond the 

comprehension of his apostles. They were so taken aback by 

this sudden and unexpected move of their Master that they 

remained throughout the whole episode huddled together near 

the speaker’s stand; they never lifted a hand to further this 

cleansing of the temple. If this spectacular event had occurred 

the day before, at the time of Jesus’ triumphal arrival at the 

temple at the termination of his tumultuous procession through 

the gates of the city, all the while loudly acclaimed by the 

multitude, they would have been ready for it, but coming as it 

did, they were wholly unprepared to participate. 

173:1.11 (1891.1) s ’This cleansing of the temple discloses the Master

attitude toward commercializing the practices of religion as 

well as his detestation of all forms of unfairness and 

profiteering at the expense of the poor and the unlearned. This 

episode also demonstrates that Jesus did not look with approval 

upon the refusal to employ force to protect the majority of any 

given human group against the unfair and enslaving practices 

of unjust minorities who may be able to entrench themselves 

behind political, financial, or ecclesiastical power. Shrewd, 

wicked, and designing men are not to be permitted to organize 

themselves for the exploitation and oppression of those who, 

because of their idealism, are not disposed to resort to force for 

self-protection or for the furtherance of their laudable life 

projects. 

2 .Challenging the Master’s Authority 



173:2.1 (21891.) On Sunday the triumphal entry into Jerusalem so 

overawed the Jewish leaders that they refrained from placing 

Jesus under arrest. Today, this spectacular cleansing of the 

temple likewise effectively postponed the Master’s 

apprehension. Day by day the rulers of the Jews were becoming 

more and more determined to destroy him, but they were 

distraught by two fears, which conspired to delay the hour of 

striking. The chief priests and the scribes were unwilling to 

arrest Jesus in public for fear the multitude might turn upon 

them in a fury of resentment; they also dreaded the possibility 

of the Roman guards being called upon to quell a popular 

uprising. 

173:2.2 (1891.3) At the noon session of the Sanhedrin it was 

unanimously agreed that Jesus must be speedily destroyed, 

inasmuch as no friend of the Master attended this meeting. But 

they could not agree as to when and how he should be taken 

into custody. Finally they agreed upon appointing five groups 

to go out among the people and seek to entangle him in his 

teaching or otherwise to discredit him in the sight of those who 

listened to his instruction. Accordingly, about two o’clock, 

when Jesus had just begun his discourse on “The Liberty of 

Sonship,” a group of these elders of Israel made their way up 

near Jesus and, interrupting him in the customary manner, 

asked this question: “By what authority do you do these things? 

Who gave you this authority?” 

173:2.3 (1891.4) It was altogether proper that the temple rulers and the 

officers of the Jewish Sanhedrin should ask this question of 

anyone who presumed to teach and perform in the 

extraordinary manner which had been characteristic of Jesus, 



especially as concerned his recent conduct in clearing the 

temple of all commerce. These traders and money-changers all 

operated by direct license from the highest rulers, and a 

percentage of their gains was supposed to go directly into the 

temple treasury. Do not forget that authority was the 

watchword of all Jewry. The prophets were always stirring up 

trouble because they so boldly presumed to teach without 

authority, without having been duly instructed in the rabbinic 

academies and subsequently regularly ordained by the 

Sanhedrin. Lack of this authority in pretentious public teaching 

was looked upon as indicating either ignorant presumption or 

open rebellion. At this time only the Sanhedrin could ordain an 

elder or teacher, and such a ceremony had to take place in the 

presence of at least three persons who had previously been so 

ordained. Such an ordination conferred the title of “rabbi” 

upon the teacher and also qualified him to act as a judge, 

“binding and loosing such matters as might be brought to him 

for adjudication.” 

173:2.4 (92.118) The rulers of the temple came before Jesus at this 

afternoon hour challenging not only his teaching but his acts. 

Jesus well knew that these very men had long publicly taught 

that his authority for teaching was Satanic, and that all his 

mighty works had been wrought by the power of the prince of 

devils. Therefore did the Master begin his answer to their 

question by asking them a counter-question. Said Jesus: “I 

would also like to ask you one question which, if you will 

answer me, I likewise will tell you by what authority I do these 

works. The baptism of John, whence was it? Did John get his 

authority from heaven or from men?” 



173:2.5 (1892.2) And when his questioners heard this, they withdrew 

to one side to take counsel among themselves as to what answer 

they might give. They had thought to embarrass Jesus before 

the multitude, but now they found themselves much confused 

before all who were assembled at that time in the temple court. 

And their discomfiture was all the more apparent when they 

returned to Jesus, saying: “Concerning the baptism of John, we 

cannot answer; we do not know.” And they so answered the 

Master because they had reasoned among themselves: If we 

shall say from heaven, then will he say, Why did you not 

believe him, and perchance will add that he received his 

authority from John; and if we shall say from men, then might 

the multitude turn upon us, for most of them hold that John was 

a prophet; and so they were compelled to come before Jesus 

and the people confessing that they, the religious teachers and 

leaders of Israel, could not (or would not) express an opinion 

about John’s mission. And when they had spoken, Jesus, 

looking down upon them, said, “Neither will I tell you by what 

authority I do these things.” 

173:2.6 (1892.3) r intended to appeal to John for his Jesus neve

authority; John had never been ordained by the Sanhedrin. 

Jesus’ authority was in himself and in his Father’s eternal 

supremacy. 

173:2.7 (1892.4) In employing this method of dealing with his 

adversaries, Jesus did not mean to dodge the question. At first 

it may seem that he was guilty of a masterly evasion, but it was 

not so. Jesus was never disposed to take unfair advantage of 

even his enemies. In this apparent evasion he really supplied all 

his hearers with the answer to the Pharisees’ question as to the 



authority behind his mission. They had asserted that he 

performed by authority of the prince of devils. Jesus had 

repeatedly asserted that all his teaching and works were by the 

power and authority of his Father in heaven. This the Jewish 

leaders refused to accept and were seeking to corner him into 

admitting that he was an irregular teacher since he had never 

been sanctioned by the Sanhedrin. In answering them as he did, 

while not claiming authority from John, he so satisfied the 

people with the inference that the effort of his enemies to 

ensnare him was effectively turned upon themselves and was 

much to their discredit in the eyes of all present. 

73:2.81 (1892.5) And it was this genius of the Master for dealing with 

his adversaries that made them so afraid of him. They 

attempted no more questions that day; they retired to take 

further counsel among themselves. But the people were not 

slow to discern the dishonesty and insincerity in these questions 

asked by the Jewish rulers. Even the common folk could not 

fail to distinguish between the moral majesty of the Master and 

the designing hypocrisy of his enemies. But the cleansing of 

the temple had brought the Sadducees over to the side of the 

Pharisees in perfecting the plan to destroy Jesus. And the 

Sadducees now represented a majority of the Sanhedrin. 

3 .Parable of the Two Sons 

173:3.1 (1893.1) As the caviling Pharisees stood there in silence 

before Jesus, he looked down on them and said: “Since you are 

in doubt about John’s mission and arrayed in enmity against the 

teaching and the works of the Son of Man, give ear while I tell 

you a parable: A certain great and respected landholder had two 

sons, and desiring the help of his sons in the management of his 



large estates, he came to one of them, saying, ‘Son, go work 

today in my vineyard.’ And this unthinking son answered his 

father, saying, ‘I will not go’; but afterward he repented and 

went. When he had found his older son, likewise he said to him, 

‘Son, go work in my vineyard.’ And this hypocritical and 

unfaithful son answered, ‘Yes, my father, I will go.’ But when 

his father had departed, he went not. Let me ask you, which of 

these sons really did his father’s will?” 

173:3.2 (1893.2) The “And the people spoke with one accord, saying, 

first son.” And then said Jesus: “Even so; and now do I declare 

that the publicans and harlots, even though they appear to 

refuse the call to repentance, shall see the error of their way and 

go on into the kingdom of God before you, who make great 

pretensions of serving the Father in heaven while you refuse to 

do the works of the Father. It was not you, the Pharisees and 

scribes, who believed John, but rather the publicans and 

sinners; neither do you believe my teaching, but the common 

people hear my words gladly.” 

173:3.3 (1893.3) Jesus did not despise the Pharisees and Sadducees 

personally. It was their systems of teaching and practice which 

he sought to discredit. He was hostile to no man, but here was 

occurring the inevitable clash between a new and living 

religion of the spirit and the older religion of ceremony, 

tradition, and authority. 

173:3.4 (1893.4) All this time the twelve apostles stood near the 

Master, but they did not in any manner participate in these 

transactions. Each one of the twelve was reacting in his own 

peculiar way to the events of these closing days of Jesus’ 

ministry in the flesh, and each one likewise remained obedient 



to the Master’s injunction to refrain from all public teaching 

and preaching during this Passover week. 

4 .Parable of the Absent Landlord 

173:4.1 (1893.5) When the chief Pharisees and the scribes who had 

sought to entangle Jesus with their questions had finished 

listening to the story of the two sons, they withdrew to take 

further counsel, and the Master, turning his attention to the 

listening multitude, told another parable: 

173:4.2 (1893.6) “There was a good man who was a householder, and 

he planted a vineyard. He set a hedge about it, dug a pit for the 

wine press, and built a watchtower for the guards. Then he let 

this vineyard out to tenants while he went on a long journey 

into another country. And when the season of the fruits drew 

near, he sent servants to the tenants to receive his rental. But 

they took counsel among themselves and refused to give these 

servants the fruits due their master; instead, they fell upon his 

servants, beating one, stoning another, and sending the others 

away empty-handed. And when the householder heard about 

all this, he sent other and more trusted servants to deal with 

these wicked tenants, and these they wounded and also treated 

shamefully. And then the householder sent his favorite servant, 

his steward, and him they killed. And still, in patience and with 

forbearance, he dispatched many other servants, but none 

would they receive. Some they beat, others they killed, and 

when the householder had been so dealt with, he decided to 

send his son to deal with these ungrateful tenants, saying to 

himself, ‘They may mistreat my servants, but they will surely 

show respect for my beloved son.’ But when these unrepentant 

and wicked tenants saw the son, they reasoned among 



themselves: ‘This is the heir; come, let us kill him and then the 

inheritance will be ours.’ So they laid hold on him, and after 

casting him out of the vineyard, they killed him. When the lord 

of that vineyard shall hear how they have rejected and killed 

his son, what will he do to those ungrateful and wicked 

tenants?” 

173:4.3 (1894.1) ple heard this parable and the And when the peo

question Jesus asked, they answered, “He will destroy those 

miserable men and let out his vineyard to other and honest 

farmers who will render to him the fruits in their season.” And 

when some of them who heard perceived that this parable 

referred to the Jewish nation and its treatment of the prophets 

and to the impending rejection of Jesus and the gospel of the 

kingdom, they said in sorrow, “God forbid that we should go 

on doing these things.” 

173:4.4 (1894.2) up of the Sadducees and Pharisees Jesus saw a gro

making their way through the crowd, and he paused for a 

moment until they drew near him, when he said: “You know 

how your fathers rejected the prophets, and you well know that 

you are set in your hearts to reject the Son of Man.” And then, 

looking with searching gaze upon those priests and elders who 

were standing near him, Jesus said: “Did you never read in the 

Scripture about the stone which the builders rejected, and 

which, when the people had discovered it, was made into the 

cornerstone? And so once more do I warn you that, if you 

continue to reject this gospel, presently will the kingdom of 

God be taken away from you and be given to a people willing 

to receive the good news and to bring forth the fruits of the 

spirit. And there is a mystery about this stone, seeing that 



whoso falls upon it, while he is thereby broken in pieces, shall 

be saved; but on whomsoever this stone falls, he will be ground 

to dust and his ashes scattered to the four winds.” 

173:4.5 (1894.3) he Pharisees heard these words, they When t

understood that Jesus referred to themselves and the other 

Jewish leaders. They greatly desired to lay hold on him then 

and there, but they feared the multitude. However, they were 

so angered by the Master’s words that they withdrew and held 

further counsel among themselves as to how they might bring 

about his death. And that night both the Sadducees and the 

Pharisees joined hands in the plan to entrap him the next day. 

5 .Parable of the Marriage Feast 

173:5.1 (1894.4) fter the scribes and rulers had withdrawn, Jesus A

addressed himself again to the assembled crowd and spoke the 

parable of the wedding feast. He said: 

173:5.2 (1894.5) “The kingdom of heaven may be likened to a certain 

king who made a marriage feast for his son and dispatched 

messengers to call those who had previously been invited to the 

feast to come, saying, ‘Everything is ready for the marriage 

supper at the king’s palace.’ Now, many of those who had once 

promised to attend, at this time refused to come. When the king 

heard of these rejections of his invitation, he sent other servants 

and messengers, saying: ‘Tell all those who were bidden, to 

come, for, behold, my dinner is ready. My oxen and my fatlings 

are killed, and all is in readiness for the celebration of the 

forthcoming marriage of my son.’ But again did the thoughtless 

make light of this call of their king, and they went their ways, 

one to the farm, another to the pottery, and others to their 



merchandise. Still others were not content thus to slight the 

king’s call, but in open rebellion they laid hands on the king’s 

messengers and shamefully mistreated them, even killing some 

of them. And when the king perceived that his chosen guests, 

even those who had accepted his preliminary invitation and had 

promised to attend the wedding feast, had finally rejected his 

call and in rebellion had assaulted and slain his chosen 

messengers, he was exceedingly wroth. And then this insulted 

king ordered out his armies and the armies of his allies and 

instructed them to destroy these rebellious murderers and to 

burn down their city. 

173:5.3 (1895.1) “And when he had punished those who spurned his 

invitation, he appointed yet another day for the wedding feast 

and said to his messengers: ‘They who were first bidden to the 

wedding were not worthy; so go now into the parting of the 

ways and into the highways and even beyond the borders of the 

city, and as many as you shall find, bid even these strangers to 

come in and attend this wedding feast.’ And then these servants 

went out into the highways and the out-of-the-way places, and 

they gathered together as many as they found, good and bad, 

rich and poor, so that at last the wedding chamber was filled 

with willing guests. When all was ready, the king came in to 

view his guests, and much to his surprise he saw there a man 

without a wedding garment. The king, since he had freely 

provided wedding garments for all his guests, addressing this 

man, said: ‘Friend, how is it that you come into my guest 

chamber on this occasion without a wedding garment?’ And 

this unprepared man was speechless. Then said the king to his 

servants: ‘Cast out this thoughtless guest from my house to 

share the lot of all the others who have spurned my hospitality 



and rejected my call. I will have none here except those who 

delight to accept my invitation, and who do me the honor to 

wear those guest garments so freely provided for all.’” 

173:5.4 (1895.2) After speaking this parable, Jesus was about to 

dismiss the multitude when a sympathetic believer, making his 

way through the crowds toward him, asked: “But, Master, how 

shall we know about these things? how shall we be ready for 

the king’s invitation? what sign will you give us whereby we 

shall know that you are the Son of God?” And when the Master 

heard this, he said, “Only one sign shall be given you.” And 

then, pointing to his own body, he continued, “Destroy this 

temple, and in three days I will raise it up.” But they did not 

understand him, and as they dispersed, they talked among 

themselves, saying, “Almost fifty years has this temple been in 

building, and yet he says he will destroy it and raise it up in 

three days.” Even his own apostles did not comprehend the 

significance of this utterance, but subsequently, after his 

resurrection, they recalled what he had said. 

173:5.5 (1895.3) clock this afternoon Jesus beckoned to ’About four o

his apostles and indicated that he desired to leave the temple 

and to go to Bethany for their evening meal and a night of rest. 

On the way up Olivet Jesus instructed Andrew, Philip, and 

Thomas that, on the morrow, they should establish a camp 

nearer the city which they could occupy during the remainder 

of the Passover week. In compliance with this instruction the 

following morning they pitched their tents in the hillside ravine 

overlooking the public camping park of Gethsemane, on a plot 

of ground belonging to Simon of Bethany. 



173:5.6 (1896.1) Again it was a silent group of Jews who made their 

way up the western slope of Olivet on this Monday night. These 

twelve men, as never before, were beginning to sense that 

something tragic was about to happen. While the dramatic 

cleansing of the temple during the early morning had aroused 

their hopes of seeing the Master assert himself and manifest his 

mighty powers, the events of the entire afternoon only operated 

as an anticlimax in that they all pointed to the certain rejection 

of Jesus’ teaching by the Jewish authorities. The apostles were 

gripped by suspense and were held in the firm grasp of a terrible 

uncertainty. They realized that only a few short days could 

intervene between the events of the day just passed and the 

crash of an impending doom. They all felt that something 

tremendous was about to happen, but they knew not what to 

expect. They went to their various places for rest, but they slept 

very little. Even the Alpheus twins were at last aroused to the 

realization that the events of the Master’s life were moving 

swiftly toward their final culmination. 

Paper 174. Tuesday Morning in the Temple 

174:0.1 (1897.1) k on this Tuesday morning cloc’ABOUT seven o

Jesus met the apostles, the women’s corps, and some two dozen 

other prominent disciples at the home of Simon. At this 

meeting he said farewell to Lazarus, giving him that instruction 

which led him so soon to flee to Philadelphia in Perea, where 

he later became connected with the missionary movement 

having its headquarters in that city. Jesus also said good-bye to 

the aged Simon, and gave his parting advice to the women’s 

corps, as he never again formally addressed them. 



174:0.2 (1897.2) This morning he greeted each of the twelve with a 

personal salutation. To Andrew he said: “Be not dismayed by 

the events just ahead. Keep a firm hold on your brethren and 

see that they do not find you downcast.” To Peter he said: “Put 

not your trust in the arm of flesh nor in weapons of steel. 

Establish yourself on the spiritual foundations of the eternal 

rocks.” To James he said: “Falter not because of outward 

appearances. Remain firm in your faith, and you shall soon 

know of the reality of that which you believe.” To John he said: 

“Be gentle; love even your enemies; be tolerant. And remember 

that I have trusted you with many things.” To Nathaniel he said: 

“Judge not by appearances; remain firm in your faith when all 

appears to vanish; be true to your commission as an 

ambassador of the kingdom.” To Philip he said: “Be unmoved 

by the events now impending. Remain unshaken, even when 

you cannot see the way. Be loyal to your oath of consecration.” 

To Matthew he said: “Forget not the mercy that received you 

into the kingdom. Let no man cheat you of your eternal reward. 

As you have withstood the inclinations of the mortal nature, be 

willing to be steadfast.” To Thomas he said: “No matter how 

difficult it may be, just now you must walk by faith and not by 

sight. Doubt not that I am able to finish the work I have begun, 

and that I shall eventually see all of my faithful ambassadors in 

the kingdom beyond.” To the Alpheus twins he said: “Do not 

allow the things which you cannot understand to crush you. Be 

true to the affections of your hearts and put not your trust in 

either great men or the changing attitude of the people. Stand 

by your brethren.” And to Simon Zelotes he said: “Simon, you 

may be crushed by disappointment, but your spirit shall rise 

above all that may come upon you. What you have failed to 

learn from me, my spirit will teach you. Seek the true realities 



of the spirit and cease to be attracted by unreal and material 

shadows.” And to Judas Iscariot he said: “Judas, I have loved 

you and have prayed that you would love your brethren. Be not 

weary in well doing; and I would warn you to beware the 

slippery paths of flattery and the poison darts of ridicule.” 

174:0.3 (1897.3) And when he had concluded these greetings, he 

departed for Jerusalem with Andrew, Peter, James, and John as 

the other apostles set about the establishment of the 

Gethsemane camp, where they were to go that night, and where 

they made their headquarters for the remainder of the Master’s 

life in the flesh. About halfway down the slope of Olivet Jesus 

paused and visited more than an hour with the four apostles. 

1 .Divine Forgiveness 

174:1.1 (1898.1) For several days Peter and James had been engaged 

in discussing their differences of opinion about the Master’s 

teaching regarding the forgiveness of sin. They had both agreed 

to lay the matter before Jesus, and Peter embraced this occasion 

as a fitting opportunity for securing the Master’s counsel. 

Accordingly, Simon Peter broke in on the conversation dealing 

with the differences between praise and worship, by asking: 

“Master, James and I are not in accord regarding your teachings 

having to do with the forgiveness of sin. James claims you 

teach that the Father forgives us even before we ask him, and I 

maintain that repentance and confession must precede the 

forgiveness. Which of us is right? what do you say?” 

174:1.2 (1898.2) After a short silence Jesus looked significantly at all 

four and answered: “My brethren, you err in your opinions 

because you do not comprehend the nature of those intimate 



and loving relations between the creature and the Creator, 

between man and God. You fail to grasp that understanding 

sympathy which the wise parent entertains for his immature 

and sometimes erring child. It is indeed doubtful whether 

intelligent and affectionate parents are ever called upon to 

forgive an average and normal child. Understanding 

relationships associated with attitudes of love effectively 

prevent all those estrangements which later necessitate the 

readjustment of repentance by the child with forgiveness by the 

parent. 

174:1.3 (1898.3) “A part of every father lives in the child. The father 

enjoys priority and superiority of understanding in all matters 

connected with the child-parent relationship. The parent is able 

to view the immaturity of the child in the light of the more 

advanced parental maturity, the riper experience of the older 

partner. With the earthly child and the heavenly Father, the 

divine parent possesses infinity and divinity of sympathy and 

capacity for loving understanding. Divine forgiveness is 

inevitable; it is inherent and inalienable in God’s infinite 

understanding, in his perfect knowledge of all that concerns the 

mistaken judgment and erroneous choosing of the child. Divine 

justice is so eternally fair that it unfailingly embodies 

understanding mercy. 

174:1.4 (1898.4) “When a wise man understands the inner impulses 

of his fellows, he will love them. And when you love your 

brother, you have already forgiven him. This capacity to 

understand man’s nature and forgive his apparent wrongdoing 

is Godlike. If you are wise parents, this is the way you will love 

and understand your children, even forgive them when 



transient misunderstanding has apparently separated you. The 

child, being immature and lacking in the fuller understanding 

of the depth of the child-father relationship, must frequently 

feel a sense of guilty separation from a father’s full approval, 

but the true father is never conscious of any such separation. 

Sin is an experience of creature consciousness; it is not a part 

of God’s consciousness. 

174:1.5 (1898.5) “Your inability or unwillingness to forgive your 

fellows is the measure of your immaturity, your failure to attain 

adult sympathy, understanding, and love. You hold grudges 

and nurse vengefulness in direct proportion to your ignorance 

of the inner nature and true longings of your children and your 

fellow beings. Love is the outworking of the divine and inner 

urge of life. It is founded on understanding, nurtured by 

unselfish service, and perfected in wisdom.” 

2 .Questions by the Jewish Rulers 

174:2.1 (1899.1) On Monday evening there had been held a council 

between the Sanhedrin and some fifty additional leaders 

selected from among the scribes, Pharisees, and the Sadducees. 

It was the consensus of this meeting that it would be dangerous 

to arrest Jesus in public because of his hold upon the affections 

of the common people. It was also the opinion of the majority 

that a determined effort should be made to discredit him in the 

eyes of the multitude before he should be arrested and brought 

to trial. Accordingly, several groups of learned men were 

designated to be on hand the next morning in the temple to 

undertake to entrap him with difficult questions and otherwise 

to seek to embarrass him before the people. At last, the 

Pharisees, Sadducees, and even the Herodians were all united 



in this effort to discredit Jesus in the eyes of the Passover 

multitudes. 

174:2.2 (1899.2) Tuesday morning, when Jesus arrived in the temple 

court and began to teach, he had uttered but few words when a 

group of the younger students from the academies, who had 

been rehearsed for this purpose, came forward and by their 

spokesman addressed Jesus: “Master, we know you are a 

righteous teacher, and we know that you proclaim the ways of 

truth, and that you serve only God, for you fear no man, and 

that you are no respecter of persons. We are only students, and 

we would know the truth about a matter which troubles us; our 

difficulty is this: Is it lawful for us to give tribute to Caesar? 

Shall we give or shall we not give?” Jesus, perceiving their 

hypocrisy and craftiness, said to them: “Why do you thus come 

to tempt me? Show me the tribute money, and I will answer 

you.” And when they handed him a denarius, he looked at it 

and said, “Whose image and superscription does this coin 

bear?” And when they answered him, “Caesar’s,” Jesus said, 

“Render to Caesar the things that are Caesar’s and render to 

God the things that are God’s.” 

174:2.3 (1899.3) When he had thus answered these young scribes and 

their Herodian accomplices, they withdrew from his presence, 

and the people, even the Sadducees, enjoyed their discomfiture. 

Even the youths who had endeavored to entrap him marveled 

greatly at the unexpected sagacity of the Master’s answer. 

174:2.4 (1899.4) previous day the rulers had sought to trip him  The

before the multitude on matters of ecclesiastical authority, and 

having failed, they now sought to involve him in a damaging 

discussion of civil authority. Both Pilate and Herod were in 



Jerusalem at this time, and Jesus’ enemies conjectured that, if 

he would dare to advise against the payment of tribute to 

Caesar, they could go at once before the Roman authorities and 

charge him with sedition. On the other hand, if he should advise 

the payment of tribute in so many words, they rightly calculated 

that such a pronouncement would greatly wound the national 

pride of his Jewish hearers, thereby alienating the good will and 

affection of the multitude. 

174:2.5 (1899.5) nce In all this the enemies of Jesus were defeated si

it was a well-known ruling of the Sanhedrin, made for the 

guidance of the Jews dispersed among the gentile nations, that 

the “right of coinage carried with it the right to levy taxes.” In 

this manner Jesus avoided their trap. To have answered “No” 

to their question would have been equivalent to inciting 

rebellion; to have answered “Yes” would have shocked the 

deep-rooted nationalist sentiments of that day. The Master did 

not evade the question; he merely employed the wisdom of 

making a double reply. Jesus was never evasive, but he was 

always wise in his dealings with those who sought to harass and 

destroy him. 

3 .The Sadducees and the Resurrection 

174:3.1 (1900.1) Before Jesus could get started with his teaching, 

another group came forward to question him, this time a 

company of the learned and crafty Sadducees. Their 

spokesman, drawing near to him, said: “Master, Moses said 

that if a married man should die, leaving no children, his 

brother should take the wife and raise up seed for the deceased 

brother. Now there occurred a case where a certain man who 

had six brothers died childless; his next brother took his wife 



but also soon died, leaving no children. Likewise did the 

second brother take the wife, but he also died leaving no 

offspring. And so on until all six of the brothers had had her, 

and all six of them passed on without leaving children. And 

then, after them all, the woman herself died. Now, what we 

would like to ask you is this: In the resurrection whose wife 

will she be since all seven of these brothers had her?” 

174:3.2 (1900.2) Jesus knew, and so did the people, that these 

Sadducees were not sincere in asking this question because it 

was not likely that such a case would really occur; and besides, 

this practice of the brothers of a dead man seeking to beget 

children for him was practically a dead letter at this time among 

the Jews. Nevertheless, Jesus condescended to reply to their 

mischievous question. He said: “You all do err in asking such 

questions because you know neither the Scriptures nor the 

living power of God. You know that the sons of this world can 

marry and are given in marriage, but you do not seem to 

understand that they who are accounted worthy to attain the 

worlds to come, through the resurrection of the righteous, 

neither marry nor are given in marriage. Those who experience 

the resurrection from the dead are more like the angels of 

heaven, and they never die. These resurrected ones are eternally 

the sons of God; they are the children of light resurrected into 

the progress of eternal life. And even your Father Moses 

understood this, for, in connection with his experiences at the 

burning bush, he heard the Father say, ‘I am the God of 

Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’ And so, 

along with Moses, do I declare that my Father is not the God of 

the dead but of the living. In him you all do live, reproduce, and 

possess your mortal existence.” 



174:3.3 (1900.3) When Jesus had finished answering these questions, 

the Sadducees withdrew, and some of the Pharisees so far 

forgot themselves as to exclaim, “True, true, Master, you have 

well answered these unbelieving Sadducees.” The Sadducees 

dared not ask him any more questions, and the common people 

marveled at the wisdom of his teaching. 

174:3.4 (1900.4) es in his encounter with Jesus appealed only to Mos

the Sadducees because this religio-political sect acknowledged 

the validity of only the five so-called Books of Moses; they did 

not allow that the teachings of the prophets were admissible as 

a basis of doctrinal dogmas. The Master in his answer, though 

positively affirming the fact of the survival of mortal creatures 

by the technique of the resurrection, did not in any sense speak 

approvingly of the Pharisaic beliefs in the resurrection of the 

literal human body. The point Jesus wished to emphasize was: 

That the Father had said, “I am the God of Abraham, Isaac, and 

Jacob,” not I was their God. 

174:3.5 (1900.5) The Sadducees had thought to subject Jesus to the 

withering influence of ridicule, knowing full well that 

persecution in public would most certainly create further 

sympathy for him in the minds of the multitude. 

4 .The Great Commandment 

174:4.1 (1901.1) Another group of Sadducees had been instructed to 

ask Jesus entangling questions about angels, but when they 

beheld the fate of their comrades who had sought to entrap him 

with questions concerning the resurrection, they very wisely 

decided to hold their peace; they retired without asking a 

question. It was the prearranged plan of the confederated 



Pharisees, scribes, Sadducees, and Herodians to fill up the 

entire day with these entangling questions, hoping thereby to 

discredit Jesus before the people and at the same time 

effectively to prevent his having any time for the proclamation 

of his disturbing teachings. 

174:4.2 (1901.2) Then came forward one of the groups of the 

Pharisees to ask harassing questions, and the spokesman, 

signaling to Jesus, said: “Master, I am a lawyer, and I would 

like to ask you which, in your opinion, is the greatest 

commandment?” Jesus answered: “There is but one 

commandment, and that one is the greatest of all, and that 

commandment is: ‘Hear O Israel, the Lord our God, the Lord 

is one; and you shall love the Lord your God with all your heart 

and with all your soul, with all your mind and with all your 

strength.’ This is the first and great commandment. And the 

second commandment is like this first; indeed, it springs 

directly therefrom, and it is: ‘You shall love your neighbor as 

yourself.’ There is no other commandment greater than these; 

on these two commandments hang all the law and the 

prophets.” 

174:4.3 (1901.3) When the lawyer perceived that Jesus had answered 

not only in accordance with the highest concept of Jewish 

religion, but that he had also answered wisely in the sight of the 

assembled multitude, he thought it the better part of valor 

openly to commend the Master’s reply. Accordingly, he said: 

“Of a truth, Master, you have well said that God is one and 

there is none beside him; and that to love him with all the heart, 

understanding, and strength, and also to love one’s neighbor as 

one’s self, is the first and great commandment; and we are 



agreed that this great commandment is much more to be 

regarded than all the burnt offerings and sacrifices.” When the 

lawyer answered thus discreetly, Jesus looked down upon him 

and said, “My friend, I perceive that you are not far from the 

kingdom of God.” 

174:4.4 (1901.4) Jesus spoke the truth when he referred to this lawyer 

as being “not far from the kingdom,” for that very night he went 

out to the Master’s camp near Gethsemane, professed faith in 

the gospel of the kingdom, and was baptized by Josiah, one of 

the disciples of Abner. 

174:4.5 (1901.5) Two or three other groups of the scribes and 

Pharisees were present and had intended to ask questions, but 

they were either disarmed by Jesus’ answer to the lawyer, or 

they were deterred by the discomfiture of all who had 

undertaken to ensnare him. After this no man dared to ask him 

another question in public. 

174:4.6 (1901.6) When no more questions were forthcoming, and as 

the noon hour was near, Jesus did not resume his teaching but 

was content merely to ask the Pharisees and their associates a 

question. Said Jesus: “Since you ask no more questions, I 

would like to ask you one. What do you think of the Deliverer? 

That is, whose son is he?” After a brief pause one of the scribes 

answered, “The Messiah is the son of David.” And since Jesus 

knew that there had been much debate, even among his own 

disciples, as to whether or not he was the son of David, he asked 

this further question: “If the Deliverer is indeed the son of 

David, how is it that, in the Psalm which you accredit to David, 

he himself, speaking in the spirit, says, ‘The Lord said to my 

lord, sit on my right hand until I make your enemies the 



footstool of your feet.’ If David calls him Lord, how then can 

he be his son?” Although the rulers, the scribes, and the chief 

priests made no reply to this question, they likewise refrained 

from asking him any more questions in an effort to entangle 

him. They never answered this question which Jesus put to 

them, but after the Master’s death they attempted to escape the 

difficulty by changing the interpretation of this Psalm so as to 

make it refer to Abraham instead of the Messiah. Others sought 

to escape the dilemma by disallowing that David was the author 

of this so-called Messianic Psalm. 

174:4.7 (1902.1) A short time back the Pharisees had enjoyed the 

manner in which the Sadducees had been silenced by the 

Master; now the Sadducees were delighted by the failure of the 

Pharisees; but such rivalry was only momentary; they speedily 

forgot their time-honored differences in the united effort to stop 

Jesus’ teachings and doings. But throughout all of these 

experiences the common people heard him gladly. 

5 .The Inquiring Greeks 

174:5.1 (1902.2) About noontime, as Philip was purchasing supplies 

for the new camp which was that day being established near 

Gethsemane, he was accosted by a delegation of strangers, a 

group of believing Greeks from Alexandria, Athens, and Rome, 

whose spokesman said to the apostle: “You have been pointed 

out to us by those who know you; so we come to you, Sir, with 

the request to see Jesus, your Master.” Philip was taken by 

surprise thus to meet these prominent and inquiring Greek 

gentiles in the market place, and, since Jesus had so explicitly 

charged all of the twelve not to engage in any public teaching 

during the Passover week, he was a bit perplexed as to the right 



way to handle this matter. He was also disconcerted because 

these men were foreign gentiles. If they had been Jews or near-

by and familiar gentiles, he would not have hesitated so 

markedly. What he did was this: He asked these Greeks to 

remain right where they were. As he hastened away, they 

supposed that he went in search of Jesus, but in reality he 

hurried off to the home of Joseph, where he knew Andrew and 

the other apostles were at lunch; and calling Andrew out, he 

explained the purpose of his coming, and then, accompanied by 

Andrew, he returned to the waiting Greeks. 

174:5.2 (1902.3) Since Philip had about finished the purchasing of 

supplies, he and Andrew returned with the Greeks to the home 

of Joseph, where Jesus received them; and they sat near while 

he spoke to his apostles and a number of leading disciples 

assembled at this luncheon. Said Jesus: 

174:5.3 (1902.4) “-My Father sent me to this world to reveal his loving

kindness to the children of men, but those to whom I first came 

have refused to receive me. True, indeed, many of you have 

believed my gospel for yourselves, but the children of Abraham 

and their leaders are about to reject me, and in so doing they 

will reject Him who sent me. I have freely proclaimed the 

gospel of salvation to this people; I have told them of sonship 

with joy, liberty, and life more abundant in the spirit. My Father 

has done many wonderful works among these fear-ridden sons 

of men. But truly did the Prophet Isaiah refer to this people 

when he wrote: ‘Lord, who has believed our teachings? And to 

whom has the Lord been revealed?’ Truly have the leaders of 

my people deliberately blinded their eyes that they see not, and 

hardened their hearts lest they believe and be saved. All these 



years have I sought to heal them of their unbelief that they 

might be recipients of the Father’s eternal salvation. I know that 

not all have failed me; some of you have indeed believed my 

message. In this room now are a full score of men who were 

once members of the Sanhedrin, or who were high in the 

councils of the nation, albeit even some of you still shrink from 

open confession of the truth lest they cast you out of the 

synagogue. Some of you are tempted to love the glory of men 

more than the glory of God. But I am constrained to show 

forbearance since I fear for the safety and loyalty of even some 

of those who have been so long near me, and who have lived 

so close by my side. 

174:5.4 (1903.1) “perceive there are  In this banquet chamber I

assembled Jews and gentiles in about equal numbers, and I 

would address you as the first and last of such a group that I 

may instruct in the affairs of the kingdom before I go to my 

Father.” 

174:5.5 (1903.2) thful attendance upon These Greeks had been in fai

Jesus’ teaching in the temple. On Monday evening they had 

held a conference at the home of Nicodemus, which lasted until 

the dawn of day, and thirty of them had elected to enter the 

kingdom. 

174:5.6 (1903.3) at this time, he perceived  As Jesus stood before them

the end of one dispensation and the beginning of another. 

Turning his attention to the Greeks, the Master said: 

174:5.7 (1903.4) “He who believes this gospel, believes not merely in 

me but in Him who sent me. When you look upon me, you see 

not only the Son of Man but also Him who sent me. I am the 



light of the world, and whosoever will believe my teaching 

shall no longer abide in darkness. If you gentiles will hear me, 

you shall receive the words of life and shall enter forthwith into 

the joyous liberty of the truth of sonship with God. If my fellow 

countrymen, the Jews, choose to reject me and to refuse my 

teachings, I will not sit in judgment on them, for I came not to 

judge the world but to offer it salvation. Nevertheless, they who 

reject me and refuse to receive my teaching shall be brought to 

judgment in due season by my Father and those whom he has 

appointed to sit in judgment on such as reject the gift of mercy 

and the truths of salvation. Remember, all of you, that I speak 

not of myself, but that I have faithfully declared to you that 

which the Father commanded I should reveal to the children of 

men. And these words which the Father directed me to speak 

to the world are words of divine truth, everlasting mercy, and 

eternal life. 

174:5.8 (1903.5) “But to both Jew and gentile I declare the hour has 

about come when the Son of Man will be glorified. You well 

know that, except a grain of wheat falls into the earth and dies, 

it abides alone; but if it dies in good soil, it springs up again to 

life and bears much fruit. He who selfishly loves his life stands 

in danger of losing it; but he who is willing to lay down his life 

for my sake and the gospel’s shall enjoy a more abundant 

existence on earth and in heaven, life eternal. If you will truly 

follow me, even after I have gone to my Father, then shall you 

become my disciples and the sincere servants of your fellow 

mortals. 

174:5.9 (1903.6) “I know my hour is approaching, and I am troubled. 

I perceive that my people are determined to spurn the kingdom, 



but I am rejoiced to receive these truth-seeking gentiles who 

come here today inquiring for the way of light. Nevertheless, 

my heart aches for my people, and my soul is distraught by that 

which lies just before me. What shall I say as I look ahead and 

discern what is about to befall me? Shall I say, Father save me 

from this awful hour? No! For this very purpose have I come 

into the world and even to this hour. Rather will I say, and pray 

that you will join me: Father, glorify your name; your will be 

done.” 

174:5.10 (1904.1) When Jesus had thus spoken, the Personalized 

Adjuster of his indwelling during prebaptismal times appeared 

before him, and as he paused noticeably, this now mighty spirit 

of the Father’s representation spoke to Jesus of Nazareth, 

saying: “I have glorified my name in your bestowals many 

times, and I will glorify it once more.” 

174:5.11 (1904.2) While the Jews and gentiles here assembled heard 

no voice, they could not fail to discern that the Master had 

paused in his speaking while a message came to him from some 

superhuman source. They all said, every man to the one who 

was by him, “An angel has spoken to him.” 

174:5.12 (1904.3) All this has not “Then Jesus continued to speak: 

happened for my sake but for yours. I know of a certainty that 

the Father will receive me and accept my mission in your 

behalf, but it is needful that you be encouraged and be made 

ready for the fiery trial which is just ahead. Let me assure you 

that victory shall eventually crown our united efforts to 

enlighten the world and liberate mankind. The old order is 

bringing itself to judgment; the Prince of this world I have cast 

down; and all men shall become free by the light of the spirit 



which I will pour out upon all flesh after I have ascended to my 

Father in heaven. 

174:5.13 (1904.4) “And now I declare to you that I, if I be lifted up on 

earth and in your lives, will draw all men to myself and into the 

fellowship of my Father. You have believed that the Deliverer 

would abide on earth forever, but I declare that the Son of Man 

will be rejected by men, and that he will go back to the Father. 

Only a little while will I be with you; only a little time will the 

living light be among this darkened generation. Walk while you 

have this light so that the oncoming darkness and confusion 

may not overtake you. He who walks in the darkness knows not 

where he goes; but if you will choose to walk in the light, you 

shall all indeed become liberated sons of God. And now, all of 

you, come with me while we go back to the temple and I speak 

farewell words to the chief priests, the scribes, the Pharisees, 

the Sadducees, the Herodians, and the benighted rulers of 

Israel.” 

174:5.14 (1904.5) Having thus spoken, Jesus led the way over the 

narrow streets of Jerusalem back to the temple. They had just 

heard the Master say that this was to be his farewell discourse 

in the temple, and they followed him in silence and in deep 

meditation. 

Paper 175. The Last Temple Discourse 

175:0.1 (1905.1) clock on this Tuesday ’SHORTLY after two o

afternoon, Jesus, accompanied by eleven apostles, Joseph of 

Arimathea, the thirty Greeks, and certain other disciples, 

arrived at the temple and began the delivery of his last address 

in the courts of the sacred edifice. This discourse was intended 



to be his last appeal to the Jewish people and the final 

indictment of his vehement enemies and would-be destroyers 

— the scribes, Pharisees, Sadducees, and the chief rulers of 

Israel. Throughout the forenoon the various groups had had an 

opportunity to question Jesus; this afternoon no one asked him 

a question. 

175:0.2 (1905.2) As the Master began to speak, the temple court was 

quiet and orderly. The money-changers and the merchandisers 

had not dared again to enter the temple since Jesus and the 

aroused multitude had driven them out the previous day. Before 

beginning the discourse, Jesus tenderly looked down upon this 

audience which was so soon to hear his farewell public address 

of mercy to mankind coupled with his last denunciation of the 

false teachers and the bigoted rulers of the Jews. 

1 .The Discourse 

175:1.1 (1905.3) “This long time have I been with you, going up and 

down in the land proclaiming the Father’s love for the children 

of men, and many have seen the light and, by faith, have 

entered into the kingdom of heaven. In connection with this 

teaching and preaching the Father has done many wonderful 

works, even to the resurrection of the dead. Many sick and 

afflicted have been made whole because they believed; but all 

of this proclamation of truth and healing of disease has not 

opened the eyes of those who refuse to see light, those who are 

determined to reject this gospel of the kingdom. 

175:1.2 (1905.4) “In every manner s ’consistent with doing my Father

will, I and my apostles have done our utmost to live in peace 

with our brethren, to conform with the reasonable requirements 



of the laws of Moses and the traditions of Israel. We have 

persistently sought peace, but the leaders of Israel will not have 

it. By rejecting the truth of God and the light of heaven, they 

are aligning themselves on the side of error and darkness. There 

cannot be peace between light and darkness, between life and 

death, between truth and error. 

175:1.3 (1905.5) “Many of you have dared to believe my teachings 

and have already entered into the joy and liberty of the 

consciousness of sonship with God. And you will bear me 

witness that I have offered this same sonship with God to all 

the Jewish nation, even to these very men who now seek my 

destruction. And even now would my Father receive these 

blinded teachers and these hypocritical leaders if they would 

only turn to him and accept his mercy. Even now it is not too 

late for this people to receive the word of heaven and to 

welcome the Son of Man. 

175:1.4 (1906.1) “mercy with this people.  My Father has long dealt in

Generation after generation have we sent our prophets to teach 

and warn them, and generation after generation have they killed 

these heaven-sent teachers. And now do your willful high 

priests and stubborn rulers go right on doing this same thing. 

As Herod brought about the death of John, you likewise now 

make ready to destroy the Son of Man. 

175:1.5 (1906.2) “As long as there is a chance that the Jews will turn 

to my Father and seek salvation, the God of Abraham, Isaac, 

and Jacob will keep his hands of mercy outstretched toward 

you; but when you have once filled up your cup of impenitence, 

and when once you have finally rejected my Father’s mercy, 

this nation will be left to its own counsels, and it shall speedily 



come to an inglorious end. This people was called to become 

the light of the world, to show forth the spiritual glory of a God-

knowing race, but you have so far departed from the fulfillment 

of your divine privileges that your leaders are about to commit 

the supreme folly of all the ages in that they are on the verge of 

finally rejecting the gift of God to all men and for all ages — 

the revelation of the love of the Father in heaven for all his 

creatures on earth. 

175:1.6 (1906.3) “of God And when you do once reject this revelation 

to man, the kingdom of heaven shall be given to other peoples, 

to those who will receive it with joy and gladness. In the name 

of the Father who sent me, I solemnly warn you that you are 

about to lose your position in the world as the standard-bearers 

of eternal truth and the custodians of the divine law. I am just 

now offering you your last chance to come forward and repent, 

to signify your intention to seek God with all your hearts and 

to enter, like little children and by sincere faith, into the security 

and salvation of the kingdom of heaven. 

175:1.7 (1906.4) “My Father has long worked for your salvation, and 

I came down to live among you and personally show you the 

way. Many of both the Jews and the Samaritans, and even the 

gentiles, have believed the gospel of the kingdom, but those 

who should be first to come forward and accept the light of 

heaven have steadfastly refused to believe the revelation of the 

truth of God — God revealed in man and man uplifted to God. 

175:1.8 (1906.5) “This afternoon my apostles stand here before you in 

silence, but you shall soon hear their voices ringing out with 

the call to salvation and with the urge to unite with the heavenly 

kingdom as the sons of the living God. And now I call to 



witness these, my disciples and believers in the gospel of the 

kingdom, as well as the unseen messengers by their sides, that 

I have once more offered Israel and her rulers deliverance and 

salvation. But you all behold how the Father’s mercy is slighted 

and how the messengers of truth are rejected. Nevertheless, I 

admonish you that these scribes and Pharisees still sit in Moses’ 

seat, and therefore, until the Most Highs who rule in the 

kingdoms of men shall finally overthrow this nation and 

destroy the place of these rulers, I bid you co-operate with these 

elders in Israel. You are not required to unite with them in their 

plans to destroy the Son of Man, but in everything related to 

the peace of Israel you are to be subject to them. In all these 

matters do whatsoever they bid you and observe the essentials 

of the law but do not pattern after their evil works. Remember, 

this is the sin of these rulers: They say that which is good, but 

they do it not. You well know how these leaders bind heavy 

burdens on your shoulders, burdens grievous to bear, and that 

they will not lift as much as one finger to help you bear these 

weighty burdens. They have oppressed you with ceremonies 

and enslaved you by traditions. 

175:1.9 (1907.1) “centered rulers delight in -Furthermore, these self

doing their good works so that they will be seen by men. They 

make broad their phylacteries and enlarge the borders of their 

official robes. They crave the chief places at the feasts and 

demand the chief seats in the synagogues. They covet laudatory 

salutations in the market places and desire to be called rabbi by 

all men. And even while they seek all this honor from men, they 

secretly lay hold of widows’ houses and take profit from the 

services of the sacred temple. For a pretense these hypocrites 



make long prayers in public and give alms to attract the notice 

of their fellows. 

175:1.10 (907.21) “While you should honor your rulers and reverence 

your teachers, you should call no man Father in the spiritual 

sense, for there is one who is your Father, even God. Neither 

should you seek to lord it over your brethren in the kingdom. 

Remember, I have taught you that he who would be greatest 

among you should become the server of all. If you presume to 

exalt yourselves before God, you will certainly be humbled; but 

whoso truly humbles himself will surely be exalted. Seek in 

your daily lives, not self-glorification, but the glory of God. 

Intelligently subordinate your own wills to the will of the 

Father in heaven. 

175:1.11 (1907.3) “Mistake not my words. I bear no malice toward 

these chief priests and rulers who even now seek my 

destruction; I have no ill will for these scribes and Pharisees 

who reject my teachings. I know that many of you believe in 

secret, and I know you will openly profess your allegiance to 

the kingdom when my hour comes. But how will your rabbis 

justify themselves since they profess to talk with God and then 

presume to reject and destroy him who comes to reveal the 

Father to the worlds? 

175:1.12 (1907.4) “Woe upon you, scribes and Pharisees, hypocrites! 

You would shut the doors of the kingdom of heaven against 

sincere men because they happen to be unlearned in the ways 

of your teaching. You refuse to enter the kingdom and at the 

same time do everything within your power to prevent all 

others from entering. You stand with your backs to the doors 

of salvation and fight with all who would enter therein. 



175:1.13 (1907.5) “Woe upon you, scribes and Pharisees, hypocrites 

that you are! for you do indeed encompass land and sea to make 

one proselyte, and when you have succeeded, you are not 

content until you have made him twofold worse than he was as 

a child of the heathen. 

175:1.14 (1907.6) “Woe upon you, chief priests and rulers who lay 

hold of the property of the poor and demand heavy dues of 

those who would serve God as they think Moses ordained! You 

who refuse to show mercy, can you hope for mercy in the 

worlds to come? 

175:1.15 (1907.7) “Woe upon you, false teachers, blind guides! What 

can be expected of a nation when the blind lead the blind? They 

both shall stumble into the pit of destruction. 

175:1.16 (1907.8) “Woe upon you who dissimulate when you take an 

oath! You are tricksters since you teach that a man may swear 

by the temple and break his oath, but that whoso swears by the 

gold in the temple must remain bound. You are all fools and 

blind. You are not even consistent in your dishonesty, for 

which is the greater, the gold or the temple which has 

supposedly sanctified the gold? You also teach that, if a man 

swears by the altar, it is nothing; but that, if one swears by the 

gift that is upon the altar, then shall he be held as a debtor. 

Again are you blind to the truth, for which is the greater, the 

gift or the altar which sanctifies the gift? How can you justify 

such hypocrisy and dishonesty in the sight of the God of 

heaven? 

175:1.17 (1908.1) “ribes and Pharisees and all other Woe upon you, sc

hypocrites who make sure that they tithe mint, anise, and cumin 



and at the same time disregard the weightier matters of the law 

— faith, mercy, and judgment! Within reason, the one you 

ought to have done but not to have left the other undone. You 

are truly blind guides and dumb teachers; you strain out the 

gnat and swallow the camel. 

175:1.18 (1908.2) “Woe upon you, scribes, Pharisees, and hypocrites! 

for you are scrupulous to cleanse the outside of the cup and the 

platter, but within there remains the filth of extortion, excesses, 

and deception. You are spiritually blind. Do you not recognize 

how much better it would be first to cleanse the inside of the 

cup, and then that which spills over would of itself cleanse the 

outside? You wicked reprobates! you make the outward 

performances of your religion to conform with the letter of your 

interpretation of Moses’ law while your souls are steeped in 

iniquity and filled with murder. 

175:1.19 (1908.3) “truth and spurn  Woe upon all of you who reject

mercy! Many of you are like whited sepulchres, which 

outwardly appear beautiful but within are full of dead men’s 

bones and all sorts of uncleanness. Even so do you who 

knowingly reject the counsel of God appear outwardly to men 

as holy and righteous, but inwardly your hearts are filled with 

hypocrisy and iniquity. 

175:1.20 (1908.4) “Woe upon you, false guides of a nation! Over 

yonder have you built a monument to the martyred prophets of 

old, while you plot to destroy Him of whom they spoke. You 

garnish the tombs of the righteous and flatter yourselves that, 

had you lived in the days of your fathers, you would not have 

killed the prophets; and then in the face of such self-righteous 

thinking you make ready to slay him of whom the prophets 



spoke, the Son of Man. Inasmuch as you do these things, are 

you witness to yourselves that you are the wicked sons of them 

who slew the prophets. Go on, then, and fill up the cup of your 

condemnation to the full! 

175:1.21 (1908.5) “evil! John did truly call Woe upon you, children of 

you the offspring of vipers, and I ask how can you escape the 

judgment that John pronounced upon you? 

175:1.22 (1908.6) “s name ’But even now I offer you in my Father

mercy and forgiveness; even now I proffer the loving hand of 

eternal fellowship. My Father has sent you the wise men and 

the prophets; some you have persecuted and others you have 

killed. Then appeared John proclaiming the coming of the Son 

of Man, and him you destroyed after many had believed his 

teaching. And now you make ready to shed more innocent 

blood. Do you not comprehend that a terrible day of reckoning 

will come when the Judge of all the earth shall require of this 

people an accounting for the way they have rejected, 

persecuted, and destroyed these messengers of heaven? Do you 

not understand that you must account for all of this righteous 

blood, from the first prophet killed down to the times of 

Zechariah, who was slain between the sanctuary and the altar? 

And if you go on in your evil ways, this accounting may be 

required of this very generation. 

175:1.23 (1908.7) “O Jerusalem and the children of Abraham, you who 

have stoned the prophets and killed the teachers that were sent 

to you, even now would I gather your children together as a hen 

gathers her chickens under her wings, but you will not! 



175:1.24 (1908.8) “And now I take leave of you. You have heard my 

message and have made your decision. Those who have 

believed my gospel are even now safe within the kingdom of 

God. To you who have chosen to reject the gift of God, I say 

that you will no more see me teaching in the temple. My work 

for you is done. Behold, I now go forth with my children, and 

your house is left to you desolate!” 

175:1.25 (1908.9) And then the Master beckoned his followers to 

depart from the temple. 

2 .Status of Individual Jews 

175:2.1 (1909.1) The fact that the spiritual leaders and the religious 

teachers of the Jewish nation onetime rejected the teachings of 

Jesus and conspired to bring about his cruel death, does not in 

any manner affect the status of any individual Jew in his 

standing before God. And it should not cause those who profess 

to be followers of the Christ to be prejudiced against the Jew as 

a fellow mortal. The Jews, as a nation, as a sociopolitical group, 

paid in full the terrible price of rejecting the Prince of Peace. 

Long since they ceased to be the spiritual torchbearers of divine 

truth to the races of mankind, but this constitutes no valid 

reason why the individual descendants of these long-ago Jews 

should be made to suffer the persecutions which have been 

visited upon them by intolerant, unworthy, and bigoted 

professed followers of Jesus of Nazareth, who was, himself, a 

Jew by natural birth. 

175:2.2 (1909.2) Christlike -Many times has this unreasoning and un

hatred and persecution of modern Jews terminated in the 

suffering and death of some innocent and unoffending Jewish 



individual whose very ancestors, in the times of Jesus, heartily 

accepted his gospel and presently died unflinchingly for that 

truth which they so wholeheartedly believed. What a shudder 

of horror passes over the onlooking celestial beings as they 

behold the professed followers of Jesus indulge themselves in 

persecuting, harassing, and even murdering the later-day 

descendants of Peter, Philip, Matthew, and others of the 

Palestinian Jews who so gloriously yielded up their lives as the 

first martyrs of the gospel of the heavenly kingdom! 

175:2.3 (1909.3) How cruel and unreasoning to compel innocent 

children to suffer for the sins of their progenitors, misdeeds of 

which they are wholly ignorant, and for which they could in no 

way be responsible! And to do such wicked deeds in the name 

of one who taught his disciples to love even their enemies! It 

has become necessary, in this recital of the life of Jesus, to 

portray the manner in which certain of his fellow Jews rejected 

him and conspired to bring about his ignominious death; but 

we would warn all who read this narrative that the presentation 

of such a historical recital in no way justifies the unjust hatred, 

nor condones the unfair attitude of mind, which so many 

professed Christians have maintained toward individual Jews 

for many centuries. Kingdom believers, those who follow the 

teachings of Jesus, must cease to mistreat the individual Jew as 

one who is guilty of the rejection and crucifixion of Jesus. The 

Father and his Creator Son have never ceased to love the Jews. 

God is no respecter of persons, and salvation is for the Jew as 

well as for the gentile. 

3 .The Fateful Sanhedrin Meeting 



175:3.1 (1909.4) clock on this Tuesday evening the fateful ’oAt eight 

meeting of the Sanhedrin was called to order. On many 

previous occasions had this supreme court of the Jewish nation 

informally decreed the death of Jesus. Many times had this 

august ruling body determined to put a stop to his work, but 

never before had they resolved to place him under arrest and to 

bring about his death at any and all costs. It was just before 

midnight on this Tuesday, April 4, A.D. 30, that the Sanhedrin, 

as then constituted, officially and unanimously voted to impose 

the death sentence upon both Jesus and Lazarus. This was the 

answer to the Master’s last appeal to the rulers of the Jews 

which he had made in the temple only a few hours before, and 

it represented their reaction of bitter resentment toward Jesus’ 

last and vigorous indictment of these same chief priests and 

impenitent Sadducees and Pharisees. The passing of death 

sentence (even before his trial) upon the Son of God was the 

Sanhedrin’s reply to the last offer of heavenly mercy ever to be 

extended to the Jewish nation, as such. 

175:3.2 (1910.1) From this time on the Jews were left to finish their 

brief and short lease of national life wholly in accordance with 

their purely human status among the nations of Urantia. Israel 

had repudiated the Son of the God who made a covenant with 

Abraham, and the plan to make the children of Abraham the 

light-bearers of truth to the world had been shattered. The 

divine covenant had been abrogated, and the end of the Hebrew 

nation drew on apace. 

175:3.3 (1910.2) The officers of the Sanhedrin were given the orders 

for Jesus’ arrest early the next morning, but with instructions 

that he must not be apprehended in public. They were told to 



plan to take him in secret, preferably suddenly and at night. 

Understanding that he might not return that day (Wednesday) 

to teach in the temple, they instructed these officers of the 

Sanhedrin to “bring him before the high Jewish court sometime 

before midnight on Thursday.” 

4 .The Situation in Jerusalem 

175:4.1 (1910.3) last discourse in the ’ At the conclusion of Jesus

temple, the apostles once more were left in confusion and 

consternation. Before the Master began his terrible 

denunciation of the Jewish rulers, Judas had returned to the 

temple, so that all twelve heard this latter half of Jesus’ last 

discourse in the temple. It is unfortunate that Judas Iscariot 

could not have heard the first and mercy-proffering half of this 

farewell address. He did not hear this last offer of mercy to the 

Jewish rulers because he was still in conference with a certain 

group of Sadducean relatives and friends with whom he had 

lunched, and with whom he was conferring as to the most 

fitting manner of dissociating himself from Jesus and his fellow 

apostles. It was while listening to the Master’s final indictment 

of the Jewish leaders and rulers that Judas finally and fully 

made up his mind to forsake the gospel movement and wash 

his hands of the whole enterprise. Nevertheless, he left the 

temple in company with the twelve, went with them to Mount 

Olivet, where, with his fellow apostles, he listened to that 

fateful discourse on the destruction of Jerusalem and the end of 

the Jewish nation, and remained with them that Tuesday night 

at the new camp near Gethsemane. 

175:4.2 (1910.4) ho heard Jesus swing from his The multitude w

merciful appeal to the Jewish leaders into that sudden and 



scathing rebuke which bordered on ruthless denunciation, were 

stunned and bewildered. That night, while the Sanhedrin sat in 

death judgment upon Jesus, and while the Master sat with his 

apostles and certain of his disciples out on the Mount of Olives 

foretelling the death of the Jewish nation, all Jerusalem was 

given over to the serious and suppressed discussion of just one 

question: “What will they do with Jesus?” 

4.3175: (1910.5) At the home of Nicodemus more than thirty 

prominent Jews who were secret believers in the kingdom met 

and debated what course they would pursue in case an open 

break with the Sanhedrin should come. All present agreed that 

they would make open acknowledgment of their allegiance to 

the Master in the very hour they should hear of his arrest. And 

that is just what they did. 

175:4.4 (1911.1) The Sadducees, who now controlled and dominated 

the Sanhedrin, were desirous of making away with Jesus for the 

following reasons: 

175:4.5 (1911.2) 1 .They feared that the increased popular favor with 

which the multitude regarded him threatened to endanger the 

existence of the Jewish nation by possible involvement with the 

Roman authorities. 

175:4.6 (1911.3) 2 .s zeal for temple reform struck directly at their Hi

revenues; the cleansing of the temple affected their 

pocketbooks. 

175:4.7 (1911.4) 3 .They felt themselves responsible for the 

preservation of social order, and they feared the consequences 



of the further spread of Jesus’ strange and new doctrine of the 

brotherhood of man. 

175:4.8 (1911.5) The Pharisees had different motives for wanting to 

see Jesus put to death. They feared him because: 

175:4.9 (1911.6) 1 .He was arrayed in telling opposition to their 

traditional hold upon the people. The Pharisees were 

ultraconservative, and they bitterly resented these supposedly 

radical attacks upon their vested prestige as religious teachers. 

175:4.10 (1911.7) 2 .They held that Jesus was a lawbreaker; that he had 

shown utter disregard for the Sabbath and numerous other legal 

and ceremonial requirements. 

175:4.11 (1911.8) 3 .They charged him with blasphemy because he 

alluded to God as his Father. 

175:4.12 (1911.9) 4 .And now were they thoroughly angry with him 

because of his last discourse of bitter denunciation which he 

had this day delivered in the temple as the concluding portion 

of his farewell address. 

175:4.13 (1911.10) The Sanhedrin, having formally decreed the death 

of Jesus and having issued orders for his arrest, adjourned on 

this Tuesday near midnight, after appointing to meet at ten 

o’clock the next morning at the home of Caiaphas the high 

priest for the purpose of formulating the charges on which 

Jesus should be brought to trial. 

175:4.14 (1911.11) of the Sadducees had actually  A small group

proposed to dispose of Jesus by assassination, but the Pharisees 

utterly refused to countenance such a procedure. 



175:4.15 (1911.12) And this was the situation in Jerusalem and among 

men on this eventful day while a vast concourse of celestial 

beings hovered over this momentous scene on earth, anxious to 

do something to assist their beloved Sovereign but powerless 

to act because they were effectively restrained by their 

commanding superiors. 

Paper 176. Tuesday Evening on Mount Olivet 

176:0.1 (1912.1) THIS Tuesday afternoon, as Jesus and the apostles 

passed out of the temple on their way to the Gethsemane camp, 

Matthew, calling attention to the temple construction, said: 

“Master, observe what manner of buildings these are. See the 

massive stones and the beautiful adornment; can it be that these 

buildings are to be destroyed?” As they went on toward Olivet, 

Jesus said: “You see these stones and this massive temple; 

verily, verily, I say to you: In the days soon to come there shall 

not be left one stone upon another. They shall all be thrown 

down.” These remarks depicting the destruction of the sacred 

temple aroused the curiosity of the apostles as they walked 

along behind the Master; they could conceive of no event short 

of the end of the world which would occasion the destruction 

of the temple. 

176:0.2 (1912.2) In order to avoid the crowds passing along the 

Kidron valley toward Gethsemane, Jesus and his associates 

were minded to climb up the western slope of Olivet for a short 

distance and then follow a trail over to their private camp near 

Gethsemane located a short distance above the public camping 

ground. As they turned to leave the road leading on to Bethany, 

they observed the temple, glorified by the rays of the setting 

sun; and while they tarried on the mount, they saw the lights of 



the city appear and beheld the beauty of the illuminated temple; 

and there, under the mellow light of the full moon, Jesus and 

the twelve sat down. The Master talked with them, and 

presently Nathaniel asked this question: “Tell us, Master, how 

shall we know when these events are about to come to pass?” 

1 .The Destruction of Jerusalem 

176:1.1 (1912.3) Yes, “s question, Jesus said: ’In answering Nathaniel

I will tell you about the times when this people shall have filled 

up the cup of their iniquity; when justice shall swiftly descend 

upon this city of our fathers. I am about to leave you; I go to 

the Father. After I leave you, take heed that no man deceive 

you, for many will come as deliverers and will lead many 

astray. When you hear of wars and rumors of wars, be not 

troubled, for though all these things will happen, the end of 

Jerusalem is not yet at hand. You should not be perturbed by 

famines or earthquakes; neither should you be concerned when 

you are delivered up to the civil authorities and are persecuted 

for the sake of the gospel. You will be thrown out of the 

synagogue and put in prison for my sake, and some of you will 

be killed. When you are brought up before governors and 

rulers, it shall be for a testimony of your faith and to show your 

steadfastness in the gospel of the kingdom. And when you 

stand before judges, be not anxious beforehand as to what you 

should say, for the spirit will teach you in that very hour what 

you should answer your adversaries. In these days of travail, 

even your own kinsfolk, under the leadership of those who have 

rejected the Son of Man, will deliver you up to prison and 

death. For a time you may be hated by all men for my sake, but 

even in these persecutions I will not forsake you; my spirit will 

not desert you. Be patient! doubt not that this gospel of the 



kingdom will triumph over all enemies and, eventually, be 

proclaimed to all nations.” 

176:1.2 (1913.1) Jesus paused while he looked down upon the city. 

The Master realized that the rejection of the spiritual concept 

of the Messiah, the determination to cling persistently and 

blindly to the material mission of the expected deliverer, would 

presently bring the Jews in direct conflict with the powerful 

Roman armies, and that such a contest could only result in the 

final and complete overthrow of the Jewish nation. When his 

people rejected his spiritual bestowal and refused to receive the 

light of heaven as it so mercifully shone upon them, they 

thereby sealed their doom as an independent people with a 

special spiritual mission on earth. Even the Jewish leaders 

subsequently recognized that it was this secular idea of the 

Messiah which directly led to the turbulence which eventually 

brought about their destruction. 

3176:1. (1913.2) Since Jerusalem was to become the cradle of the 

early gospel movement, Jesus did not want its teachers and 

preachers to perish in the terrible overthrow of the Jewish 

people in connection with the destruction of Jerusalem; 

wherefore did he give these instructions to his followers. Jesus 

was much concerned lest some of his disciples become 

involved in these soon-coming revolts and so perish in the 

downfall of Jerusalem. 

176:1.4 (1913.3) But, Master, if the Holy “Then Andrew inquired: 

City and the temple are to be destroyed, and if you are not here 

to direct us, when should we forsake Jerusalem?” Said Jesus: 

“You may remain in the city after I have gone, even through 

these times of travail and bitter persecution, but when you 



finally see Jerusalem being encompassed by the Roman armies 

after the revolt of the false prophets, then will you know that 

her desolation is at hand; then must you flee to the mountains. 

Let none who are in the city and around about tarry to save 

aught, neither let those who are outside dare to enter therein. 

There will be great tribulation, for these will be the days of 

gentile vengeance. And after you have deserted the city, this 

disobedient people will fall by the edge of the sword and will 

be led captive into all nations; and so shall Jerusalem be 

trodden down by the gentiles. In the meantime, I warn you, be 

not deceived. If any man comes to you, saying, ‘Behold, here 

is the Deliverer,’ or ‘Behold, there is he,’ believe it not, for 

many false teachers will arise and many will be led astray; but 

you should not be deceived, for I have told you all this 

beforehand.” 

176:1.5 (1913.4) The apostles sat in silence in the moonlight for a 

considerable time while these astounding predictions of the 

Master sank into their bewildered minds. And it was in 

conformity with this very warning that practically the entire 

group of believers and disciples fled from Jerusalem upon the 

first appearance of the Roman troops, finding a safe shelter in 

Pella to the north. 

176:1.6 (1913.5) ’ Even after this explicit warning, many of Jesus

followers interpreted these predictions as referring to the 

changes which would obviously occur in Jerusalem when the 

reappearing of the Messiah would result in the establishment of 

the New Jerusalem and in the enlargement of the city to become 

the world’s capital. In their minds these Jews were determined 

to connect the destruction of the temple with the “end of the 



world.” They believed this New Jerusalem would fill all 

Palestine; that the end of the world would be followed by the 

immediate appearance of the “new heavens and the new earth.” 

And so it was not strange that Peter should say: “Master, we 

know that all things will pass away when the new heavens and 

the new earth appear, but how shall we know when you will 

return to bring all this about?” 

176:1.7 (1914.1) When Jesus heard this, he was thoughtful for some 

time and then said: “You ever err since you always try to attach 

the new teaching to the old; you are determined to 

misunderstand all my teaching; you insist on interpreting the 

gospel in accordance with your established beliefs. 

Nevertheless, I will try to enlighten you.” 

2 .The Master’s Second Coming 

176:2.1 (1914.2) On several occasions Jesus had made statements 

which led his hearers to infer that, while he intended presently 

to leave this world, he would most certainly return to 

consummate the work of the heavenly kingdom. As the 

conviction grew on his followers that he was going to leave 

them, and after he had departed from this world, it was only 

natural for all believers to lay fast hold upon these promises to 

return. The doctrine of the second coming of Christ thus 

became early incorporated into the teachings of the Christians, 

and almost every subsequent generation of disciples has 

devoutly believed this truth and has confidently looked forward 

to his sometime coming. 

176:2.2 (1914.3) If they were to part with their Master and Teacher, 

how much more did these first disciples and the apostles grasp 



at this promise to return, and they lost no time in associating 

the predicted destruction of Jerusalem with this promised 

second coming. And they continued thus to interpret his words 

notwithstanding that, throughout this evening of instruction on 

Mount Olivet, the Master took particular pains to prevent just 

such a mistake. 

176:2.3 (1914.4) s question, Jesus said: ’to PeterIn further answer 

“Why do you still look for the Son of Man to sit upon the throne 

of David and expect that the material dreams of the Jews will 

be fulfilled? Have I not told you all these years that my 

kingdom is not of this world? The things which you now look 

down upon are coming to an end, but this will be a new 

beginning out of which the gospel of the kingdom will go to all 

the world and this salvation will spread to all peoples. And 

when the kingdom shall have come to its full fruition, be 

assured that the Father in heaven will not fail to visit you with 

an enlarged revelation of truth and an enhanced demonstration 

of righteousness, even as he has already bestowed upon this 

world him who became the prince of darkness, and then Adam, 

who was followed by Melchizedek, and in these days, the Son 

of Man. And so will my Father continue to manifest his mercy 

and show forth his love, even to this dark and evil world. So 

also will I, after my Father has invested me with all power and 

authority, continue to follow your fortunes and to guide in the 

affairs of the kingdom by the presence of my spirit, who shall 

shortly be poured out upon all flesh. Even though I shall thus 

be present with you in spirit, I also promise that I will sometime 

return to this world, where I have lived this life in the flesh and 

achieved the experience of simultaneously revealing God to 

man and leading man to God. Very soon must I leave you and 



take up the work the Father has intrusted to my hands, but be 

of good courage, for I will sometime return. In the meantime, 

my Spirit of the Truth of a universe shall comfort and guide 

you. 

176:2.4 (1915.1) “You behold me now in weakness and in the flesh, 

but when I return, it shall be with power and in the spirit. The 

eye of flesh beholds the Son of Man in the flesh, but only the 

eye of the spirit will behold the Son of Man glorified by the 

Father and appearing on earth in his own name. 

176:2.5 (1915.2) “But the times of the reappearing of the Son of Man 

are known only in the councils of Paradise; not even the angels 

of heaven know when this will occur. However, you should 

understand that, when this gospel of the kingdom shall have 

been proclaimed to all the world for the salvation of all peoples, 

and when the fullness of the age has come to pass, the Father 

will send you another dispensational bestowal, or else the Son 

of Man will return to adjudge the age. 

176:2.6 (1915.3) “And now concerning the travail of Jerusalem, about 

which I have spoken to you, even this generation will not pass 

away until my words are fulfilled; but concerning the times of 

the coming again of the Son of Man, no one in heaven or on 

earth may presume to speak. But you should be wise regarding 

the ripening of an age; you should be alert to discern the signs 

of the times. You know when the fig tree shows its tender 

branches and puts forth its leaves that summer is near. 

Likewise, when the world has passed through the long winter 

of material-mindedness and you discern the coming of the 

spiritual springtime of a new dispensation, should you know 

that the summertime of a new visitation draws near. 



176:2.7 (1915.4) “But what is the significance of this teaching having 

to do with the coming of the Sons of God? Do you not perceive 

that, when each of you is called to lay down his life struggle 

and pass through the portal of death, you stand in the immediate 

presence of judgment, and that you are face to face with the 

facts of a new dispensation of service in the eternal plan of the 

infinite Father? What the whole world must face as a literal fact 

at the end of an age, you, as individuals, must each most 

certainly face as a personal experience when you reach the end 

of your natural life and thereby pass on to be confronted with 

the conditions and demands inherent in the next revelation of 

the eternal progression of the Father’s kingdom.” 

176:2.8 (1915.5) Of all the discourses which the Master gave his 

apostles, none ever became so confused in their minds as this 

one, given this Tuesday evening on the Mount of Olives, 

regarding the twofold subject of the destruction of Jerusalem 

and his own second coming. There was, therefore, little 

agreement between the subsequent written accounts based on 

the memories of what the Master said on this extraordinary 

occasion. Consequently, when the records were left blank 

concerning much that was said that Tuesday evening, there 

grew up many traditions; and very early in the second century 

a Jewish apocalyptic about the Messiah written by one Selta, 

who was attached to the court of the Emperor Caligula, was 

bodily copied into the Matthew Gospel and subsequently added 

(in part) to the Mark and Luke records. It was in these writings 

of Selta that the parable of the ten virgins appeared. No part of 

the gospel record ever suffered such confusing misconstruction 

as this evening’s teaching. But the Apostle John never became 

thus confused. 



176:2.9 (1915.6) As these thirteen men resumed their journey toward 

the camp, they were speechless and under great emotional 

tension. Judas had finally confirmed his decision to abandon 

his associates. It was a late hour when David Zebedee, John 

Mark, and a number of the leading disciples welcomed Jesus 

and the twelve to the new camp, but the apostles did not want 

to sleep; they wanted to know more about the destruction of 

Jerusalem, the Master’s departure, and the end of the world. 

3 .Later Discussion at the Camp 

176:3.1 (1916.1) As they gathered about the campfire, some twenty of 

them, Thomas asked: “Since you are to return to finish the work 

of the kingdom, what should be our attitude while you are away 

on the Father’s business?” As Jesus looked them over by the 

firelight, he answered: 

176:3.2 (1916.2) “And even you, Thomas, fail to comprehend what I 

have been saying. Have I not all this time taught you that your 

connection with the kingdom is spiritual and individual, wholly 

a matter of personal experience in the spirit by the faith-

realization that you are a son of God? What more shall I say? 

The downfall of nations, the crash of empires, the destruction 

of the unbelieving Jews, the end of an age, even the end of the 

world, what have these things to do with one who believes this 

gospel, and who has hid his life in the surety of the eternal 

kingdom? You who are God-knowing and gospel-believing 

have already received the assurances of eternal life. Since your 

lives have been lived in the spirit and for the Father, nothing 

can be of serious concern to you. Kingdom builders, the 

accredited citizens of the heavenly worlds, are not to be 

disturbed by temporal upheavals or perturbed by terrestrial 



cataclysms. What does it matter to you who believe this gospel 

of the kingdom if nations overturn, the age ends, or all things 

visible crash, since you know that your life is the gift of the 

Son, and that it is eternally secure in the Father? Having lived 

the temporal life by faith and having yielded the fruits of the 

spirit as the righteousness of loving service for your fellows, 

you can confidently look forward to the next step in the eternal 

career with the same survival faith that has carried you through 

your first and earthly adventure in sonship with God. 

176:3.3 (1916.3) “Each generation of believers should carry on their 

work, in view of the possible return of the Son of Man, exactly 

as each individual believer carries forward his lifework in view 

of inevitable and ever-impending natural death. When you have 

by faith once established yourself as a son of God, nothing else 

matters as regards the surety of survival. But make no mistake! 

this survival faith is a living faith, and it increasingly manifests 

the fruits of that divine spirit which first inspired it in the human 

heart. That you have once accepted sonship in the heavenly 

kingdom will not save you in the face of the knowing and 

persistent rejection of those truths which have to do with the 

progressive spiritual fruit-bearing of the sons of God in the 

flesh. You who have been with me in the Father’s business on 

earth can even now desert the kingdom if you find that you love 

not the way of the Father’s service for mankind. 

176:3.4 (1916.4) “As individuals, and as a generation of believers, 

hear me while I speak a parable: There was a certain great man 

who, before starting out on a long journey to another country, 

called all his trusted servants before him and delivered into 

their hands all his goods. To one he gave five talents, to another 



two, and to another one. And so on down through the entire 

group of honored stewards, to each he intrusted his goods 

according to their several abilities; and then he set out on his 

journey. When their lord had departed, his servants set 

themselves at work to gain profits from the wealth intrusted to 

them. Immediately he who had received five talents began to 

trade with them and very soon had made a profit of another five 

talents. In like manner he who had received two talents soon 

had gained two more. And so did all of these servants make 

gains for their master except him who received but one talent. 

He went away by himself and dug a hole in the earth where he 

hid his lord’s money. Presently the lord of those servants 

unexpectedly returned and called upon his stewards for a 

reckoning. And when they had all been called before their 

master, he who had received the five talents came forward with 

the money which had been intrusted to him and brought five 

additional talents, saying, ‘Lord, you gave me five talents to 

invest, and I am glad to present five other talents as my gain.’ 

And then his lord said to him: ‘Well done, good and faithful 

servant, you have been faithful over a few things; I will now 

set you as steward over many; enter forthwith into the joy of 

your lord.’ And then he who had received the two talents came 

forward, saying: ‘Lord, you delivered into my hands two 

talents; behold, I have gained these other two talents.’ And his 

lord then said to him: ‘Well done, good and faithful steward; 

you also have been faithful over a few things, and I will now 

set you over many; enter you into the joy of your lord.’ And 

then there came to the accounting he who had received the one 

talent. This servant came forward, saying, ‘Lord, I knew you 

and realized that you were a shrewd man in that you expected 

gains where you had not personally labored; therefore was I 



afraid to risk aught of that which was intrusted to me. I safely 

hid your talent in the earth; here it is; you now have what 

belongs to you.’ But his lord answered: ‘You are an indolent 

and slothful steward. By your own words you confess that you 

knew I would require of you an accounting with reasonable 

profit, such as your diligent fellow servants have this day 

rendered. Knowing this, you ought, therefore, to have at least 

put my money into the hands of the bankers that on my return 

I might have received my own with interest.’ And then to the 

chief steward this lord said: ‘Take away this one talent from 

this unprofitable servant and give it to him who has the ten 

talents.’ 

176:3.5 (1917.1) “To every one who has, more shall be given, and he 

shall have abundance; but from him who has not, even that 

which he has shall be taken away. You cannot stand still in the 

affairs of the eternal kingdom. My Father requires all his 

children to grow in grace and in a knowledge of the truth. You 

who know these truths must yield the increase of the fruits of 

the spirit and manifest a growing devotion to the unselfish 

service of your fellow servants. And remember that, inasmuch 

as you minister to one of the least of my brethren, you have 

done this service to me. 

176:3.6 (1917.2) “s ’And so should you go about the work of the Father

business, now and henceforth, even forevermore. Carry on until 

I come. In faithfulness do that which is intrusted to you, and 

thereby shall you be ready for the reckoning call of death. And 

having thus lived for the glory of the Father and the satisfaction 

of the Son, you shall enter with joy and exceedingly great 

pleasure into the eternal service of the everlasting kingdom.” 



176:3.7 (1917.3) Truth is living; the Spirit of Truth is ever leading the 

children of light into new realms of spiritual reality and divine 

service. You are not given truth to crystallize into settled, safe, 

and honored forms. Your revelation of truth must be so 

enhanced by passing through your personal experience that 

new beauty and actual spiritual gains will be disclosed to all 

who behold your spiritual fruits and in consequence thereof are 

led to glorify the Father who is in heaven. Only those faithful 

servants who thus grow in the knowledge of the truth, and who 

thereby develop the capacity for divine appreciation of spiritual 

realities, can ever hope to “enter fully into the joy of their 

Lord.” What a sorry sight for successive generations of the 

professed followers of Jesus to say, regarding their stewardship 

of divine truth: “Here, Master, is the truth you committed to us 

a hundred or a thousand years ago. We have lost nothing; we 

have faithfully preserved all you gave us; we have allowed no 

changes to be made in that which you taught us; here is the truth 

you gave us.” But such a plea concerning spiritual indolence 

will not justify the barren steward of truth in the presence of the 

Master. In accordance with the truth committed to your hands 

will the Master of truth require a reckoning. 

176:3.8 (1918.1) In the next world you will be asked to give an account 

of the endowments and stewardships of this world. Whether 

inherent talents are few or many, a just and merciful reckoning 

must be faced. If endowments are used only in selfish pursuits 

and no thought is bestowed upon the higher duty of obtaining 

increased yield of the fruits of the spirit, as they are manifested 

in the ever-expanding service of men and the worship of God, 

such selfish stewards must accept the consequences of their 

deliberate choosing. 



176:3.9 (1918.2) And how much like all selfish mortals was this 

unfaithful servant with the one talent in that he blamed his 

slothfulness directly upon his lord. How prone is man, when he 

is confronted with the failures of his own making, to put the 

blame upon others, oftentimes upon those who least deserve it! 

176:3.10 (1918.3) : Said Jesus that night as they went to their rest

“Freely have you received; therefore freely should you give of 

the truth of heaven, and in the giving will this truth multiply 

and show forth the increasing light of saving grace, even as you 

minister it.” 

4 .The Return of Michael 

176:4.1 (1918.4) s teachings no one phase has been ’the Master Of all

so misunderstood as his promise sometime to come back in 

person to this world. It is not strange that Michael should be 

interested in sometime returning to the planet whereon he 

experienced his seventh and last bestowal, as a mortal of the 

realm. It is only natural to believe that Jesus of Nazareth, now 

sovereign ruler of a vast universe, would be interested in 

coming back, not only once but even many times, to the world 

whereon he lived such a unique life and finally won for himself 

the Father’s unlimited bestowal of universe power and 

authority. Urantia will eternally be one of the seven nativity 

spheres of Michael in the winning of universe sovereignty. 

176:4.2 (1918.5) many Jesus did, on numerous occasions and to 

individuals, declare his intention of returning to this world. As 

his followers awakened to the fact that their Master was not 

going to function as a temporal deliverer, and as they listened 

to his predictions of the overthrow of Jerusalem and the 



downfall of the Jewish nation, they most naturally began to 

associate his promised return with these catastrophic events. 

But when the Roman armies leveled the walls of Jerusalem, 

destroyed the temple, and dispersed the Judean Jews, and still 

the Master did not reveal himself in power and glory, his 

followers began the formulation of that belief which eventually 

associated the second coming of Christ with the end of the age, 

even with the end of the world. 

176:4.3 (1918.6) he had  Jesus promised to do two things after

ascended to the Father, and after all power in heaven and on 

earth had been placed in his hands. He promised, first, to send 

into the world, and in his stead, another teacher, the Spirit of 

Truth; and this he did on the day of Pentecost. Second, he most 

certainly promised his followers that he would sometime 

personally return to this world. But he did not say how, where, 

or when he would revisit this planet of his bestowal experience 

in the flesh. On one occasion he intimated that, whereas the eye 

of flesh had beheld him when he lived here in the flesh, on his 

return (at least on one of his possible visits) he would be 

discerned only by the eye of spiritual faith. 

176:4.4 (1919.1) Many of us are inclined to believe that Jesus will 

return to Urantia many times during the ages to come. We do 

not have his specific promise to make these plural visits, but it 

seems most probable that he who carries among his universe 

titles that of Planetary Prince of Urantia will many times visit 

the world whose conquest conferred such a unique title upon 

him. 

176:4.5 (1919.2) We most positively believe that Michael will again 

come in person to Urantia, but we have not the slightest idea as 



to when or in what manner he may choose to come. Will his 

second advent on earth be timed to occur in connection with 

the terminal judgment of this present age, either with or without 

the associated appearance of a Magisterial Son? Will he come 

in connection with the termination of some subsequent 

Urantian age? Will he come unannounced and as an isolated 

event? We do not know. Only one thing we are certain of, that 

is, when he does return, all the world will likely know about it, 

for he must come as the supreme ruler of a universe and not as 

the obscure babe of Bethlehem. But if every eye is to behold 

him, and if only spiritual eyes are to discern his presence, then 

must his advent be long deferred. 

176:4.6 (1919.3) You would do well, therefore, to disassociate the 

Master’s personal return to earth from any and all set events or 

settled epochs. We are sure of only one thing: He has promised 

to come back. We have no idea as to when he will fulfill this 

promise or in what connection. As far as we know, he may 

appear on earth any day, and he may not come until age after 

age has passed and been duly adjudicated by his associated 

Sons of the Paradise corps. 

176:4.7 (1919.4) The second advent of Michael on earth is an event of 

tremendous sentimental value to both midwayers and humans; 

but otherwise it is of no immediate moment to midwayers and 

of no more practical importance to human beings than the 

common event of natural death, which so suddenly precipitates 

mortal man into the immediate grasp of that succession of 

universe events which leads directly to the presence of this 

same Jesus, the sovereign ruler of our universe. The children of 

light are all destined to see him, and it is of no serious concern 



whether we go to him or whether he should chance first to come 

to us. Be you therefore ever ready to welcome him on earth as 

he stands ready to welcome you in heaven. We confidently look 

for his glorious appearing, even for repeated comings, but we 

are wholly ignorant as to how, when, or in what connection he 

is destined to appear. 

Paper 177. Wednesday, the Rest Day 

177:0.1 (1920.1) WHEN the work of teaching the people did not press 

them, it was the custom of Jesus and his apostles to rest from 

their labors each Wednesday. On this particular Wednesday 

they ate breakfast somewhat later than usual, and the camp was 

pervaded by an ominous silence; little was said during the first 

half of this morning meal. At last Jesus spoke: “I desire that 

you rest today. Take time to think over all that has happened 

since we came to Jerusalem and meditate on what is just ahead, 

of which I have plainly told you. Make sure that the truth abides 

in your lives, and that you daily grow in grace.” 

177:0.2 (1920.2) After breakfast the Master informed Andrew that he 

intended to be absent for the day and suggested that the apostles 

be permitted to spend the time in accordance with their own 

choosing, except that under no circumstances should they go 

within the gates of Jerusalem. 

177:0.3 (1920.3) When Jesus made ready to go into the hills alone, 

David Zebedee accosted him, saying: “You well know, Master, 

that the Pharisees and rulers seek to destroy you, and yet you 

make ready to go alone into the hills. To do this is folly; I will 

therefore send three men with you well prepared to see that no 

harm befalls you.” Jesus looked over the three well-armed and 



stalwart Galileans and said to David: “You mean well, but you 

err in that you fail to understand that the Son of Man needs no 

one to defend him. No man will lay hands on me until that hour 

when I am ready to lay down my life in conformity to my 

Father’s will. These men may not accompany me. I desire to go 

alone, that I may commune with the Father.” 

177:0.4 (1920.4) Upon hearing these words, David and his armed 

guards withdrew; but as Jesus started off alone, John Mark 

came forward with a small basket containing food and water 

and suggested that, if he intended to be away all day, he might 

find himself hungry. The Master smiled on John and reached 

down to take the basket. 

1 .One Day Alone with God 

177:1.1 (1920.5) As Jesus was about to take the lunch basket from 

John’s hand, the young man ventured to say: “But, Master, you 

may set the basket down while you turn aside to pray and go on 

without it. Besides, if I should go along to carry the lunch, you 

would be more free to worship, and I will surely be silent. I will 

ask no questions and will stay by the basket when you go apart 

by yourself to pray.” 

177:1.2 (1920.6) While making this speech, the temerity of which 

astonished some of the near-by listeners, John had made bold 

to hold on to the basket. There they stood, both John and Jesus 

holding the basket. Presently the Master let go and, looking 

down on the lad, said: “Since with all your heart you crave to 

go with me, it shall not be denied you. We will go off by 

ourselves and have a good visit. You may ask me any question 

that arises in your heart, and we will comfort and console each 



other. You may start out carrying the lunch, and when you grow 

weary, I will help you. Follow on with me.” 

177:1.3 (1921.1) Jesus did not return to the camp that evening until 

after sunset. The Master spent this last day of quiet on earth 

visiting with this truth-hungry youth and talking with his 

Paradise Father. This event has become known on high as “the 

day which a young man spent with God in the hills.” Forever 

this occasion exemplifies the willingness of the Creator to 

fellowship the creature. Even a youth, if the desire of the heart 

is really supreme, can command the attention and enjoy the 

loving companionship of the God of a universe, actually 

experience the unforgettable ecstasy of being alone with God 

in the hills, and for a whole day. And such was the unique 

experience of John Mark on this Wednesday in the hills of 

Judea. 

177:1.4 (1920.8) Jesus visited much with John, talking freely about 

the affairs of this world and the next. John told Jesus how much 

he regretted that he had not been old enough to be one of the 

apostles and expressed his great appreciation that he had been 

permitted to follow on with them since their first preaching at 

the Jordan ford near Jericho, except for the trip to Phoenicia. 

Jesus warned the lad not to become discouraged by impending 

events and assured him he would live to become a mighty 

messenger of the kingdom. 

177:1.5 (1920.9) John Mark was thrilled by the memory of this day 

with Jesus in the hills, but he never forgot the Master’s final 

admonition, spoken just as they were about to return to the 

Gethsemane camp, when he said: “Well, John, we have had a 

good visit, a real day of rest, but see to it that you tell no man 



the things which I told you.” And John Mark never did reveal 

anything that transpired on this day which he spent with Jesus 

in the hills. 

177:1.6 (1920.10) earth ’ Throughout the few remaining hours of Jesus

life John Mark never permitted the Master for long to get out 

of his sight. Always was the lad in hiding near by; he slept only 

when Jesus slept. 

2 .Early Home Life 

177:2.1 (1921.5) s visiting with John Mark, ’In the course of this day

Jesus spent considerable time comparing their early childhood 

and later boyhood experiences. Although John’s parents 

possessed more of this world’s goods than had Jesus’ parents, 

there was much experience in their boyhood which was very 

similar. Jesus said many things which helped John better to 

understand his parents and other members of his family. When 

the lad asked the Master how he could know that he would turn 

out to be a “mighty messenger of the kingdom,” Jesus said: 

177:2.2 (1921.6) “I know you will prove loyal to the gospel of the 

kingdom because I can depend upon your present faith and love 

when these qualities are grounded upon such an early training 

as has been your portion at home. You are the product of a 

home where the parents bear each other a sincere affection, and 

therefore you have not been overloved so as injuriously to exalt 

your concept of self-importance. Neither has your personality 

suffered distortion in consequence of your parents’ loveless 

maneuvering for your confidence and loyalty, the one against 

the other. You have enjoyed that parental love which insures 

laudable self-confidence and which fosters normal feelings of 



security. But you have also been fortunate in that your parents 

possessed wisdom as well as love; and it was wisdom which 

led them to withhold most forms of indulgence and many 

luxuries which wealth can buy while they sent you to the 

synagogue school along with your neighborhood playfellows, 

and they also encouraged you to learn how to live in this world 

by permitting you to have original experience. You came over 

to the Jordan, where we preached and John’s disciples baptized, 

with your young friend Amos. Both of you desired to go with 

us. When you returned to Jerusalem, your parents consented; 

Amos’s parents refused; they loved their son so much that they 

denied him the blessed experience which you have had, even 

such as you this day enjoy. By running away from home, Amos 

could have joined us, but in so doing he would have wounded 

love and sacrificed loyalty. Even if such a course had been 

wise, it would have been a terrible price to pay for experience, 

independence, and liberty. Wise parents, such as yours, see to 

it that their children do not have to wound love or stifle loyalty 

in order to develop independence and enjoy invigorating liberty 

when they have grown up to your age. 

177:2.3 (1922.1) “Love, John, is the supreme reality of the universe 

when bestowed by all-wise beings, but it is a dangerous and 

oftentimes semiselfish trait as it is manifested in the experience 

of mortal parents. When you get married and have children of 

your own to rear, make sure that your love is admonished by 

wisdom and guided by intelligence. 

177:2.4 (922.21) “Your young friend Amos believes this gospel of the 

kingdom just as much as you, but I cannot fully depend upon 

him; I am not certain about what he will do in the years to come. 



His early home life was not such as would produce a wholly 

dependable person. Amos is too much like one of the apostles 

who failed to enjoy a normal, loving, and wise home training. 

Your whole afterlife will be more happy and dependable 

because you spent your first eight years in a normal and well-

regulated home. You possess a strong and well-knit character 

because you grew up in a home where love prevailed and 

wisdom reigned. Such a childhood training produces a type of 

loyalty which assures me that you will go through with the 

course you have begun.” 

177:2.5 (1922.3) e than an hour Jesus and John continued this For mor

discussion of home life. The Master went on to explain to John 

how a child is wholly dependent on his parents and the 

associated home life for all his early concepts of everything 

intellectual, social, moral, and even spiritual since the family 

represents to the young child all that he can first know of either 

human or divine relationships. The child must derive his first 

impressions of the universe from the mother’s care; he is 

wholly dependent on the earthly father for his first ideas of the 

heavenly Father. The child’s subsequent life is made happy or 

unhappy, easy or difficult, in accordance with his early mental 

and emotional life, conditioned by these social and spiritual 

relationships of the home. A human being’s entire afterlife is 

enormously influenced by what happens during the first few 

years of existence. 

177:2.6 (1922.4) ’ It is our sincere belief that the gospel of Jesus

teaching, founded as it is on the father-child relationship, can 

hardly enjoy a world-wide acceptance until such a time as the 

home life of the modern civilized peoples embraces more of 



love and more of wisdom. Notwithstanding that parents of the 

twentieth century possess great knowledge and increased truth 

for improving the home and ennobling the home life, it remains 

a fact that very few modern homes are such good places in 

which to nurture boys and girls as Jesus’ home in Galilee and 

John Mark’s home in Judea, albeit the acceptance of Jesus’ 

gospel will result in the immediate improvement of home life. 

The love life of a wise home and the loyal devotion of true 

religion exert a profound reciprocal influence upon each other. 

Such a home life enhances religion, and genuine religion 

always glorifies the home. 

177:2.7 (1923.1) hat many of the objectionable stunting It is true t

influences and other cramping features of these olden Jewish 

homes have been virtually eliminated from many of the better-

regulated modern homes. There is, indeed, more spontaneous 

freedom and far more personal liberty, but this liberty is not 

restrained by love, motivated by loyalty, nor directed by the 

intelligent discipline of wisdom. As long as we teach the child 

to pray, “Our Father who is in heaven,” a tremendous 

responsibility rests upon all earthly fathers so to live and order 

their homes that the word father becomes worthily enshrined 

in the minds and hearts of all growing children. 

3 .The Day at Camp 

177:3.1 (1923.2) The apostles spent most of this day walking about on 

Mount Olivet and visiting with the disciples who were 

encamped with them, but early in the afternoon they became 

very desirous of seeing Jesus return. As the day wore on, they 

grew increasingly anxious about his safety; they felt 

inexpressibly lonely without him. There was much debating 



throughout the day as to whether the Master should have been 

allowed to go off by himself in the hills, accompanied only by 

an errand boy. Though no man openly so expressed his 

thoughts, there was not one of them, save Judas Iscariot, who 

did not wish himself in John Mark’s place. 

177:3.2 (1923.3) It was about midafternoon when Nathaniel made his 

speech on “Supreme Desire” to about half a dozen of the 

apostles and as many disciples, the ending of which was: “What 

is wrong with most of us is that we are only halfhearted. We 

fail to love the Master as he loves us. If we had all wanted to 

go with him as much as John Mark did, he would surely have 

taken us all. We stood by while the lad approached the Master 

and offered him the basket, but when the Master took hold of 

it, the lad would not let go. And so the Master left us here while 

he went off to the hills with basket, boy, and all.” 

177:3.3 (1923.4) clock, runners came to David Zebedee ’About four o

bringing him word from his mother at Bethsaida and from 

Jesus’ mother. Several days previously David had made up his 

mind that the chief priests and rulers were going to kill Jesus. 

David knew they were determined to destroy the Master, and 

he was about convinced that Jesus would neither exert his 

divine power to save himself nor permit his followers to 

employ force in his defense. Having reached these conclusions, 

he lost no time in dispatching a messenger to his mother, urging 

her to come at once to Jerusalem and to bring Mary the mother 

of Jesus and every member of his family. 

177:3.4 (1923.5) s mother did as her son requested, and now ’David

the runners came back to David bringing the word that his 

mother and Jesus’ entire family were on the way to Jerusalem 



and should arrive sometime late on the following day or very 

early the next morning. Since David did this on his own 

initiative, he thought it wise to keep the matter to himself. He 

told no one, therefore, that Jesus’ family was on the way to 

Jerusalem. 

177:3.5 (1924.1) Shortly after noon, more than twenty of the Greeks 

who had met with Jesus and the twelve at the home of Joseph 

of Arimathea arrived at the camp, and Peter and John spent 

several hours in conference with them. These Greeks, at least 

some of them, were well advanced in the knowledge of the 

kingdom, having been instructed by Rodan at Alexandria. 

177:3.6 (1924.2) That evening, after returning to the camp, Jesus 

visited with the Greeks, and had it not been that such a course 

would have greatly disturbed his apostles and many of his 

leading disciples, he would have ordained these twenty Greeks, 

even as he had the seventy. 

177:3.7 (1924.3) While all of this was going on at the camp, in 

Jerusalem the chief priests and elders were amazed that Jesus 

did not return to address the multitudes. True, the day before, 

when he left the temple, he had said, “I leave your house to you 

desolate.” But they could not understand why he would be 

willing to forgo the great advantage which he had built up in 

the friendly attitude of the crowds. While they feared he would 

stir up a tumult among the people, the Master’s last words to 

the multitude had been an exhortation to conform in every 

reasonable manner with the authority of those “who sit in 

Moses’ seat.” But it was a busy day in the city as they 

simultaneously prepared for the Passover and perfected their 

plans for destroying Jesus. 



177:3.8 (1924.4) Not many people came to the camp, for its 

establishment had been kept a well-guarded secret by all who 

knew that Jesus was expecting to stay there in place of going 

out to Bethany every night. 

4 .Judas and the Chief Priests 

177:4.1 (1924.5) Shortly after Jesus and John Mark left the camp, 

Judas Iscariot disappeared from among his brethren, not 

returning until late in the afternoon. This confused and 

discontented apostle, notwithstanding his Master’s specific 

request to refrain from entering Jerusalem, went in haste to 

keep his appointment with Jesus’ enemies at the home of 

Caiaphas the high priest. This was an informal meeting of the 

Sanhedrin and had been appointed for shortly after ten o’clock 

that morning. This meeting was called to discuss the nature of 

the charges which should be lodged against Jesus and to decide 

upon the procedure to be employed in bringing him before the 

Roman authorities for the purpose of securing the necessary 

civil confirmation of the death sentence which they had already 

passed upon him. 

177:4.2 (1924.6) d to some of On the preceding day Judas had disclose

his relatives and to certain Sadducean friends of his father’s 

family that he had reached the conclusion that, while Jesus was 

a well-meaning dreamer and idealist, he was not the expected 

deliverer of Israel. Judas stated that he would very much like to 

find some way of withdrawing gracefully from the whole 

movement. His friends flatteringly assured him that his 

withdrawal would be hailed by the Jewish rulers as a great 

event, and that nothing would be too good for him. They led 

him to believe that he would forthwith receive high honors 



from the Sanhedrin, and that he would at last be in a position to 

erase the stigma of his well-meant but “unfortunate association 

with untaught Galileans.” 

177:4.3 (1924.7) mighty works Judas could not quite believe that the 

of the Master had been wrought by the power of the prince of 

devils, but he was now fully convinced that Jesus would not 

exert his power in self-aggrandizement; he was at last 

convinced that Jesus would allow himself to be destroyed by 

the Jewish rulers, and he could not endure the humiliating 

thought of being identified with a movement of defeat. He 

refused to entertain the idea of apparent failure. He thoroughly 

understood the sturdy character of his Master and the keenness 

of that majestic and merciful mind, yet he derived pleasure 

from even the partial entertainment of the suggestion of one of 

his relatives that Jesus, while he was a well-meaning fanatic, 

was probably not really sound of mind; that he had always 

appeared to be a strange and misunderstood person. 

177:4.4 (1925.1) And now, as never before, Judas found himself 

becoming strangely resentful that Jesus had never assigned him 

a position of greater honor. All along he had appreciated the 

honor of being the apostolic treasurer, but now he began to feel 

that he was not appreciated; that his abilities were 

unrecognized. He was suddenly overcome with indignation 

that Peter, James, and John should have been honored with 

close association with Jesus, and at this time, when he was on 

the way to the high priest’s home, he was bent on getting even 

with Peter, James, and John more than he was concerned with 

any thought of betraying Jesus. But over and above all, just 

then, a new and dominating thought began to occupy the 



forefront of his conscious mind: He had set out to get honor for 

himself, and if this could be secured simultaneously with 

getting even with those who had contributed to the greatest 

disappointment of his life, all the better. He was seized with a 

terrible conspiracy of confusion, pride, desperation, and 

determination. And so it must be plain that it was not for money 

that Judas was then on his way to the home of Caiaphas to 

arrange for the betrayal of Jesus. 

177:4.5 (1925.2) As Judas approached the home of Caiaphas, he 

arrived at the final decision to abandon Jesus and his fellow 

apostles; and having thus made up his mind to desert the cause 

of the kingdom of heaven, he was determined to secure for 

himself as much as possible of that honor and glory which he 

had thought would sometime be his when he first identified 

himself with Jesus and the new gospel of the kingdom. All of 

the apostles once shared this ambition with Judas, but as time 

passed they learned to admire truth and to love Jesus, at least 

more than did Judas. 

177:4.6 (925.31) The traitor was presented to Caiaphas and the Jewish 

rulers by his cousin, who explained that Judas, having 

discovered his mistake in allowing himself to be misled by the 

subtle teaching of Jesus, had arrived at the place where he 

wished to make public and formal renunciation of his 

association with the Galilean and at the same time to ask for 

reinstatement in the confidence and fellowship of his Judean 

brethren. This spokesman for Judas went on to explain that 

Judas recognized it would be best for the peace of Israel if Jesus 

should be taken into custody, and that, as evidence of his 

sorrow in having participated in such a movement of error and 



as proof of his sincerity in now returning to the teachings of 

Moses, he had come to offer himself to the Sanhedrin as one 

who could so arrange with the captain holding the orders for 

Jesus’ arrest that he could be taken into custody quietly, thus 

avoiding any danger of stirring up the multitudes or the 

necessity of postponing his arrest until after the Passover. 

177:4.7 (1925.4) When his cousin had finished speaking, he presented 

Judas, who, stepping forward near the high priest, said: “All 

that my cousin has promised, I will do, but what are you willing 

to give me for this service?” Judas did not seem to discern the 

look of disdain and even disgust that came over the face of the 

hardhearted and vainglorious Caiaphas; his heart was too much 

set on self-glory and the craving for the satisfaction of self-

exaltation. 

177:4.8 (1926.1) pon the betrayer And then Caiaphas looked down u

while he said: “Judas, you go to the captain of the guard and 

arrange with that officer to bring your Master to us either 

tonight or tomorrow night, and when he has been delivered by 

you into our hands, you shall receive your reward for this 

service.” When Judas heard this, he went forth from the 

presence of the chief priests and rulers and took counsel with 

the captain of the temple guards as to the manner in which Jesus 

was to be apprehended. Judas knew that Jesus was then absent 

from the camp and had no idea when he would return that 

evening, and so they agreed among themselves to arrest Jesus 

the next evening (Thursday) after the people of Jerusalem and 

all of the visiting pilgrims had retired for the night. 

177:4.9 (1926.2) ed to his associates at the camp Judas return

intoxicated with thoughts of grandeur and glory such as he had 



not had for many a day. He had enlisted with Jesus hoping some 

day to become a great man in the new kingdom. He at last 

realized that there was to be no new kingdom such as he had 

anticipated. But he rejoiced in being so sagacious as to trade 

off his disappointment in failing to achieve glory in an 

anticipated new kingdom for the immediate realization of 

honor and reward in the old order, which he now believed 

would survive, and which he was certain would destroy Jesus 

and all that he stood for. In its last motive of conscious 

intention, Judas’s betrayal of Jesus was the cowardly act of a 

selfish deserter whose only thought was his own safety and 

glorification, no matter what might be the results of his conduct 

upon his Master and upon his former associates. 

177:4.10 (1926.3) But it was ever just that way. Judas had long been 

engaged in this deliberate, persistent, selfish, and vengeful 

consciousness of progressively building up in his mind, and 

entertaining in his heart, these hateful and evil desires of 

revenge and disloyalty. Jesus loved and trusted Judas even as 

he loved and trusted the other apostles, but Judas failed to 

develop loyal trust and to experience wholehearted love in 

return. And how dangerous ambition can become when it is 

once wholly wedded to self-seeking and supremely motivated 

by sullen and long-suppressed vengeance! What a crushing 

thing is disappointment in the lives of those foolish persons 

who, in fastening their gaze on the shadowy and evanescent 

allurements of time, become blinded to the higher and more 

real achievements of the everlasting attainments of the eternal 

worlds of divine values and true spiritual realities. Judas craved 

worldly honor in his mind and grew to love this desire with his 

whole heart; the other apostles likewise craved this same 



worldly honor in their minds, but with their hearts they loved 

Jesus and were doing their best to learn to love the truths which 

he taught them. 

177:4.11 (1926.4) Judas did not realize it at this time, but he had been 

a subconscious critic of Jesus ever since John the Baptist was 

beheaded by Herod. Deep down in his heart Judas always 

resented the fact that Jesus did not save John. You should not 

forget that Judas had been a disciple of John before he became 

a follower of Jesus. And all these accumulations of human 

resentment and bitter disappointment which Judas had laid by 

in his soul in habiliments of hate were now well organized in 

his subconscious mind and ready to spring up to engulf him 

when he once dared to separate himself from the supporting 

influence of his brethren while at the same time exposing 

himself to the clever insinuations and subtle ridicule of the 

enemies of Jesus. Every time Judas allowed his hopes to soar 

high and Jesus would do or say something to dash them to 

pieces, there was always left in Judas’s heart a scar of bitter 

resentment; and as these scars multiplied, presently that heart, 

so often wounded, lost all real affection for the one who had 

inflicted this distasteful experience upon a well-intentioned but 

cowardly and self-centered personality. Judas did not realize it, 

but he was a coward. Accordingly was he always inclined to 

assign to Jesus cowardice as the motive which led him so often 

to refuse to grasp for power or glory when they were apparently 

within his easy reach. And every mortal man knows full well 

how love, even when once genuine, can, through 

disappointment, jealousy, and long-continued resentment, be 

eventually turned into actual hate. 



177:4.12 (1927.1) At last the chief priests and elders could breathe 

easily for a few hours. They would not have to arrest Jesus in 

public, and the securing of Judas as a traitorous ally insured 

that Jesus would not escape from their jurisdiction as he had so 

many times in the past. 

5 .The Last Social Hour 

177:5.1 (1927.2) Since it was Wednesday, this evening at the camp 

was a social hour. The Master endeavored to cheer his 

downcast apostles, but that was well-nigh impossible. They 

were all beginning to realize that disconcerting and crushing 

events were impending. They could not be cheerful, even when 

the Master recounted their years of eventful and loving 

association. Jesus made careful inquiry about the families of all 

of the apostles and, looking over toward David Zebedee, asked 

if anyone had heard recently from his mother, his youngest 

sister, or other members of his family. David looked down at 

his feet; he was afraid to answer. 

177:5.2 (1927.3) warning his ’ esusThis was the occasion of J

followers to beware of the support of the multitude. He 

recounted their experiences in Galilee when time and again 

great throngs of people enthusiastically followed them around 

and then just as ardently turned against them and returned to 

their former ways of believing and living. And then he said: 

“And so you must not allow yourselves to be deceived by the 

great crowds who heard us in the temple, and who seemed to 

believe our teachings. These multitudes listen to the truth and 

believe it superficially with their minds, but few of them permit 

the word of truth to strike down into the heart with living roots. 

Those who know the gospel only in the mind, and who have 



not experienced it in the heart, cannot be depended upon for 

support when real trouble comes. When the rulers of the Jews 

reach an agreement to destroy the Son of Man, and when they 

strike with one accord, you will see the multitude either flee in 

dismay or else stand by in silent amazement while these 

maddened and blinded rulers lead the teachers of the gospel 

truth to their death. And then, when adversity and persecution 

descend upon you, still others who you think love the truth will 

be scattered, and some will renounce the gospel and desert you. 

Some who have been very close to us have already made up 

their minds to desert. You have rested today in preparation for 

those times which are now upon us. Watch, therefore, and pray 

that on the morrow you may be strengthened for the days that 

are just ahead.” 

177:5.3 (1927.4) ere of the camp was charged with an The atmosph

inexplicable tension. Silent messengers came and went, 

communicating with only David Zebedee. Before the evening 

had passed, certain ones knew that Lazarus had taken hasty 

flight from Bethany. John Mark was ominously silent after 

returning to camp, notwithstanding he had spent the whole day 

in the Master’s company. Every effort to persuade him to talk 

only indicated clearly that Jesus had told him not to talk. 

177:5.4 (1928.1) s good cheer and his unusual ’Even the Master

sociability frightened them. They all felt the certain drawing 

upon them of the terrible isolation which they realized was 

about to descend with crashing suddenness and inescapable 

terror. They vaguely sensed what was coming, and none felt 

prepared to face the test. The Master had been away all day; 

they had missed him tremendously. 



177:5.5 (1928.2) tide mark of -This Wednesday evening was the low

their spiritual status up to the actual hour of the Master’s death. 

Although the next day was one more day nearer the tragic 

Friday, still, he was with them, and they passed through its 

anxious hours more gracefully. 

177:5.6 (1928.3) It was just before midnight when Jesus, knowing this 

would be the last night he would ever sleep through with his 

chosen family on earth, said, as he dispersed them for the night: 

“Go to your sleep, my brethren, and peace be upon you till we 

rise on the morrow, one more day to do the Father’s will and 

experience the joy of knowing that we are his sons.” 

Paper 178. Last Day at the Camp 

178:0.1 (1929.1) JESUS planned to spend this Thursday, his last free 

day on earth as a divine Son incarnated in the flesh, with his 

apostles and a few loyal and devoted disciples. Soon after the 

breakfast hour on this beautiful morning, the Master led them 

to a secluded spot a short distance above their camp and there 

taught them many new truths. Although Jesus delivered other 

discourses to the apostles during the early evening hours of the 

day, this talk of Thursday forenoon was his farewell address to 

the combined camp group of apostles and chosen disciples, 

both Jews and gentiles. The twelve were all present save Judas. 

Peter and several of the apostles remarked about his absence, 

and some of them thought Jesus had sent him into the city to 

attend to some matter, probably to arrange the details of their 

forthcoming celebration of the Passover. Judas did not return 

to the camp until midafternoon, a short time before Jesus led 

the twelve into Jerusalem to partake of the Last Supper. 



1 .Discourse on Sonship and Citizenship 

178:1.1 (1929.2) Jesus talked to about fifty of his trusted followers for 

almost two hours and answered a score of questions regarding 

the relation of the kingdom of heaven to the kingdoms of this 

world, concerning the relation of sonship with God to 

citizenship in earthly governments. This discourse, together 

with his answers to questions, may be summarized and restated 

in modern language as follows: 

178:1.2 (1929.3) The kingdoms of this world, being material, may 

often find it necessary to employ physical force in the execution 

of their laws and for the maintenance of order. In the kingdom 

of heaven true believers will not resort to the employment of 

physical force. The kingdom of heaven, being a spiritual 

brotherhood of the spirit-born sons of God, may be 

promulgated only by the power of the spirit. This distinction of 

procedure refers to the relations of the kingdom of believers to 

the kingdoms of secular government and does not nullify the 

right of social groups of believers to maintain order in their 

ranks and administer discipline upon unruly and unworthy 

members. 

178:1.3 (1929.4) There is nothing incompatible between sonship in the 

spiritual kingdom and citizenship in the secular or civil 

government. It is the believer’s duty to render to Caesar the 

things which are Caesar’s and to God the things which are 

God’s. There cannot be any disagreement between these two 

requirements, the one being material and the other spiritual, 

unless it should develop that a Caesar presumes to usurp the 

prerogatives of God and demand that spiritual homage and 

supreme worship be rendered to him. In such a case you shall 



worship only God while you seek to enlighten such misguided 

earthly rulers and in this way lead them also to the recognition 

of the Father in heaven. You shall not render spiritual worship 

to earthly rulers; neither should you employ the physical forces 

of earthly governments, whose rulers may sometime become 

believers, in the work of furthering the mission of the spiritual 

kingdom. 

178:1.4 (1930.1) Sonship in the kingdom, from the standpoint of 

advancing civilization, should assist you in becoming the ideal 

citizens of the kingdoms of this world since brotherhood and 

service are the cornerstones of the gospel of the kingdom. The 

love call of the spiritual kingdom should prove to be the 

effective destroyer of the hate urge of the unbelieving and war-

minded citizens of the earthly kingdoms. But these material-

minded sons in darkness will never know of your spiritual light 

of truth unless you draw very near them with that unselfish 

social service which is the natural outgrowth of the bearing of 

the fruits of the spirit in the life experience of each individual 

believer. 

178:1.5 (1930.2) As mortal and material men, you are indeed citizens 

of the earthly kingdoms, and you should be good citizens, all 

the better for having become reborn spirit sons of the heavenly 

kingdom. As faith-enlightened and spirit-liberated sons of the 

kingdom of heaven, you face a double responsibility of duty to 

man and duty to God while you voluntarily assume a third and 

sacred obligation: service to the brotherhood of God-knowing 

believers. 

178:1.6 (1930.3) You may not worship your temporal rulers, and you 

should not employ temporal power in the furtherance of the 



spiritual kingdom; but you should manifest the righteous 

ministry of loving service to believers and unbelievers alike. In 

the gospel of the kingdom there resides the mighty Spirit of 

Truth, and presently I will pour out this same spirit upon all 

flesh. The fruits of the spirit, your sincere and loving service, 

are the mighty social lever to uplift the races of darkness, and 

this Spirit of Truth will become your power-multiplying 

fulcrum. 

178:1.7 (1930.4) Display wisdom and exhibit sagacity in your 

dealings with unbelieving civil rulers. By discretion show 

yourselves to be expert in ironing out minor disagreements and 

in adjusting trifling misunderstandings. In every possible way 

— in everything short of your spiritual allegiance to the rulers 

of the universe — seek to live peaceably with all men. Be you 

always as wise as serpents but as harmless as doves. 

178:1.8 (1930.5) You should be made all the better citizens of the 

secular government as a result of becoming enlightened sons of 

the kingdom; so should the rulers of earthly governments 

become all the better rulers in civil affairs as a result of 

believing this gospel of the heavenly kingdom. The attitude of 

unselfish service of man and intelligent worship of God should 

make all kingdom believers better world citizens, while the 

attitude of honest citizenship and sincere devotion to one’s 

temporal duty should help to make such a citizen the more 

easily reached by the spirit call to sonship in the heavenly 

kingdom. 

178:1.9 (1930.6) So long as the rulers of earthly governments seek to 

exercise the authority of religious dictators, you who believe 

this gospel can expect only trouble, persecution, and even 



death. But the very light which you bear to the world, and even 

the very manner in which you will suffer and die for this gospel 

of the kingdom, will, in themselves, eventually enlighten the 

whole world and result in the gradual divorcement of politics 

and religion. The persistent preaching of this gospel of the 

kingdom will some day bring to all nations a new and 

unbelievable liberation, intellectual freedom, and religious 

liberty. 

178:1.10 (1931.1) ing persecutions by those who com-Under the soon

hate this gospel of joy and liberty, you will thrive and the 

kingdom will prosper. But you will stand in grave danger in 

subsequent times when most men will speak well of kingdom 

believers and many in high places nominally accept the gospel 

of the heavenly kingdom. Learn to be faithful to the kingdom 

even in times of peace and prosperity. Tempt not the angels of 

your supervision to lead you in troublous ways as a loving 

discipline designed to save your ease-drifting souls. 

1.11178: (1931.2) Remember that you are commissioned to preach this 

gospel of the kingdom — the supreme desire to do the Father’s 

will coupled with the supreme joy of the faith realization of 

sonship with God — and you must not allow anything to divert 

your devotion to this one duty. Let all mankind benefit from the 

overflow of your loving spiritual ministry, enlightening 

intellectual communion, and uplifting social service; but none 

of these humanitarian labors, nor all of them, should be 

permitted to take the place of proclaiming the gospel. These 

mighty ministrations are the social by-products of the still more 

mighty and sublime ministrations and transformations wrought 

in the heart of the kingdom believer by the living Spirit of Truth 



and by the personal realization that the faith of a spirit-born 

man confers the assurance of living fellowship with the eternal 

God. 

178:1.12 (1931.3) You must not seek to promulgate truth nor to 

establish righteousness by the power of civil governments or 

by the enaction of secular laws. You may always labor to 

persuade men’s minds, but you must never dare to compel 

them. You must not forget the great law of human fairness 

which I have taught you in positive form: Whatsoever you 

would that men should do to you, do even so to them. 

178:1.13 (1931.4) When a kingdom believer is called upon to serve the 

civil government, let him render such service as a temporal 

citizen of such a government, albeit such a believer should 

display in his civil service all of the ordinary traits of 

citizenship as these have been enhanced by the spiritual 

enlightenment of the ennobling association of the mind of 

mortal man with the indwelling spirit of the eternal God. If the 

unbeliever can qualify as a superior civil servant, you should 

seriously question whether the roots of truth in your heart have 

not died from the lack of the living waters of combined spiritual 

communion and social service. The consciousness of sonship 

with God should quicken the entire life service of every man, 

woman, and child who has become the possessor of such a 

mighty stimulus to all the inherent powers of a human 

personality. 

178:1.14 (1931.5) You are not to be passive mystics or colorless 

ascetics; you should not become dreamers and drifters, 

supinely trusting in a fictitious Providence to provide even the 

necessities of life. You are indeed to be gentle in your dealings 



with erring mortals, patient in your intercourse with ignorant 

men, and forbearing under provocation; but you are also to be 

valiant in defense of righteousness, mighty in the promulgation 

of truth, and aggressive in the preaching of this gospel of the 

kingdom, even to the ends of the earth. 

178:1.15 (1931.6) This gospel of the kingdom is a living truth. I have 

told you it is like the leaven in the dough, like the grain of 

mustard seed; and now I declare that it is like the seed of the 

living being, which, from generation to generation, while it 

remains the same living seed, unfailingly unfolds itself in new 

manifestations and grows acceptably in channels of new 

adaptation to the peculiar needs and conditions of each 

successive generation. The revelation I have made to you is a 

living revelation, and I desire that it shall bear appropriate 

fruits in each individual and in each generation in accordance 

with the laws of spiritual growth, increase, and adaptative 

development. From generation to generation this gospel must 

show increasing vitality and exhibit greater depth of spiritual 

power. It must not be permitted to become merely a sacred 

memory, a mere tradition about me and the times in which we 

now live. 

178:1.16 (1932.1) And forget not: We have made no direct attack upon 

the persons or upon the authority of those who sit in Moses’ 

seat; we only offered them the new light, which they have so 

vigorously rejected. We have assailed them only by the 

denunciation of their spiritual disloyalty to the very truths 

which they profess to teach and safeguard. We clashed with 

these established leaders and recognized rulers only when they 

threw themselves directly in the way of the preaching of the 



gospel of the kingdom to the sons of men. And even now, it is 

not we who assail them, but they who seek our destruction. Do 

not forget that you are commissioned to go forth preaching only 

the good news. You are not to attack the old ways; you are 

skillfully to put the leaven of new truth in the midst of the old 

beliefs. Let the Spirit of Truth do his own work. Let 

controversy come only when they who despise the truth force 

it upon you. But when the willful unbeliever attacks you, do 

not hesitate to stand in vigorous defense of the truth which has 

saved and sanctified you. 

178:1.17 (1932.2) Throughout the vicissitudes of life, remember 

always to love one another. Do not strive with men, even with 

unbelievers. Show mercy even to those who despitefully abuse 

you. Show yourselves to be loyal citizens, upright artisans, 

praiseworthy neighbors, devoted kinsmen, understanding 

parents, and sincere believers in the brotherhood of the Father’s 

kingdom. And my spirit shall be upon you, now and even to the 

end of the world. 

178:1.18 (1932.3) When Jesus had concluded his teaching, it was 

almost one o’clock, and they immediately went back to the 

camp, where David and his associates had lunch ready for 

them. 

2 .After the Noontime Meal 

178:2.1 (1932.4) s hearers were able to take ’Not many of the Master

in even a part of his forenoon address. Of all who heard him, 

the Greeks comprehended most. Even the eleven apostles were 

bewildered by his allusions to future political kingdoms and to 

successive generations of kingdom believers. Jesus’ most 



devoted followers could not reconcile the impending end of his 

earthly ministry with these references to an extended future of 

gospel activities. Some of these Jewish believers were 

beginning to sense that earth’s greatest tragedy was about to 

take place, but they could not reconcile such an impending 

disaster with either the Master’s cheerfully indifferent personal 

attitude or his forenoon discourse, wherein he repeatedly 

alluded to the future transactions of the heavenly kingdom, 

extending over vast stretches of time and embracing relations 

with many and successive temporal kingdoms on earth. 

178:2.2 (1932.5) By noon of this day all the apostles and disciples had 

learned about the hasty flight of Lazarus from Bethany. They 

began to sense the grim determination of the Jewish rulers to 

exterminate Jesus and his teachings. 

178:2.3 (1932.6) David Zebedee, through the work of his secret agents 

in Jerusalem, was fully advised concerning the progress of the 

plan to arrest and kill Jesus. He knew all about the part of Judas 

in this plot, but he never disclosed this knowledge to the other 

apostles nor to any of the disciples. Shortly after lunch he did 

lead Jesus aside and, making bold, asked him whether he knew 

— but he never got further with his question. The Master, 

holding up his hand, stopped him, saying: “Yes, David, I know 

all about it, and I know that you know, but see to it that you tell 

no man. Only doubt not in your own heart that the will of God 

will prevail in the end.” 

178:2.4 (1933.1) This conversation with David was interrupted by the 

arrival of a messenger from Philadelphia bringing word that 

Abner had heard of the plot to kill Jesus and asking if he should 

depart for Jerusalem. This runner hastened off for Philadelphia 



with this word for Abner: “Go on with your work. If I depart 

from you in the flesh, it is only that I may return in the spirit. I 

will not forsake you. I will be with you to the end.” 

178:2.5 (1933.2) ked: About this time Philip came to the Master and as

“Master, seeing that the time of the Passover draws near, where 

would you have us prepare to eat it?” And when Jesus heard 

Philip’s question, he answered: “Go and bring Peter and John, 

and I will give you directions concerning the supper we will eat 

together this night. As for the Passover, that you will have to 

consider after we have first done this.” 

178:2.6 (1933.3) When Judas heard the Master speaking with Philip 

about these matters, he drew closer that he might overhear their 

conversation. But David Zebedee, who was standing near, 

stepped up and engaged Judas in conversation while Philip, 

Peter, and John went to one side to talk with the Master. 

178:2.7 (1933.4) Go immediately into “Said Jesus to the three: 

Jerusalem, and as you enter the gate, you will meet a man 

bearing a water pitcher. He will speak to you, and then shall 

you follow him. When he leads you to a certain house, go in 

after him and ask of the good man of that house, ‘Where is the 

guest chamber wherein the Master is to eat supper with his 

apostles?’ And when you have thus inquired, this householder 

will show you a large upper room all furnished and ready for 

us.” 

178:2.8 (1933.5) When the apostles reached the city, they met the man 

with the water pitcher near the gate and followed on after him 

to the home of John Mark, where the lad’s father met them and 

showed them the upper room in readiness for the evening meal. 



178:2.9 (1933.6) And all of this came to pass as the result of an 

understanding arrived at between the Master and John Mark 

during the afternoon of the preceding day when they were alone 

in the hills. Jesus wanted to be sure he would have this one last 

meal undisturbed with his apostles, and believing if Judas knew 

beforehand of their place of meeting he might arrange with his 

enemies to take him, he made this secret arrangement with John 

Mark. In this way Judas did not learn of their place of meeting 

until later on when he arrived there in company with Jesus and 

the other apostles. 

178:2.10 (1933.7) David Zebedee had much business to transact with 

Judas so that he was easily prevented from following Peter, 

John, and Philip, as he so much desired to do. When Judas gave 

David a certain sum of money for provisions, David said to 

him: “Judas, might it not be well, under the circumstances, to 

provide me with a little money in advance of my actual needs?” 

And after Judas had reflected for a moment, he answered: “Yes, 

David, I think it would be wise. In fact, in view of the disturbed 

conditions in Jerusalem, I think it would be best for me to turn 

over all the money to you. They plot against the Master, and in 

case anything should happen to me, you would not be 

hampered.” 

178:2.11 (1934.1) And so David received all the apostolic cash funds 

and receipts for all money on deposit. Not until the evening of 

the next day did the apostles learn of this transaction. 

178:2.12 (1934.2) clock when the three ’It was about half past four o

apostles returned and informed Jesus that everything was in 

readiness for the supper. The Master immediately prepared to 

lead his twelve apostles over the trail to the Bethany road and 



on into Jerusalem. And this was the last journey he ever made 

with all twelve of them. 

3 .On the Way to the Supper 

178:3.1 (1934.3) Seeking again to avoid the crowds passing through 

the Kidron valley back and forth between Gethsemane Park and 

Jerusalem, Jesus and the twelve walked over the western brow 

of Mount Olivet to meet the road leading from Bethany down 

to the city. As they drew near the place where Jesus had tarried 

the previous evening to discourse on the destruction of 

Jerusalem, they unconsciously paused while they stood and 

looked down in silence upon the city. As they were a little early, 

and since Jesus did not wish to pass through the city until after 

sunset, he said to his associates: 

178:3.2 (1934.4) “Sit down and rest yourselves while I talk with you 

about what must shortly come to pass. All these years have I 

lived with you as brethren, and I have taught you the truth 

concerning the kingdom of heaven and have revealed to you 

the mysteries thereof. And my Father has indeed done many 

wonderful works in connection with my mission on earth. You 

have been witnesses of all this and partakers in the experience 

of being laborers together with God. And you will bear me 

witness that I have for some time warned you that I must 

presently return to the work the Father has given me to do; I 

have plainly told you that I must leave you in the world to carry 

on the work of the kingdom. It was for this purpose that I set 

you apart, in the hills of Capernaum. The experience you have 

had with me, you must now make ready to share with others. 

As the Father sent me into this world, so am I about to send you 

forth to represent me and finish the work I have begun. 



178:3.3 (1934.5) “You look down on yonder city in sorrow, for you 

have heard my words telling of the end of Jerusalem. I have 

forewarned you lest you should perish in her destruction and so 

delay the proclamation of the gospel of the kingdom. Likewise 

do I warn you to take heed lest you needlessly expose 

yourselves to peril when they come to take the Son of Man. I 

must go, but you are to remain to witness to this gospel when I 

have gone, even as I directed that Lazarus flee from the wrath 

of man that he might live to make known the glory of God. If 

it is the Father’s will that I depart, nothing you may do can 

frustrate the divine plan. Take heed to yourselves lest they kill 

you also. Let your souls be valiant in defense of the gospel by 

spirit power but be not misled into any foolish attempt to 

defend the Son of Man. I need no defense by the hand of man; 

the armies of heaven are even now near at hand; but I am 

determined to do the will of my Father in heaven, and therefore 

must we submit to that which is so soon to come upon us. 

178:3.4 (1934.6) “When you see this city destroyed, forget not that 

you have entered already upon the eternal life of endless service 

in the ever-advancing kingdom of heaven, even of the heaven 

of heavens. You should know that in my Father’s universe and 

in mine are many abodes, and that there awaits the children of 

light the revelation of cities whose builder is God and worlds 

whose habit of life is righteousness and joy in the truth. I have 

brought the kingdom of heaven to you here on earth, but I 

declare that all of you who by faith enter therein and remain 

therein by the living service of truth, shall surely ascend to the 

worlds on high and sit with me in the spirit kingdom of our 

Father. But first must you gird yourselves and complete the 

work which you have begun with me. You must first pass 



through much tribulation and endure many sorrows — and 

these trials are even now upon us — and when you have 

finished your work on earth, you shall come to my joy, even as 

I have finished my Father’s work on earth and am about to 

return to his embrace.” 

178:3.5 (1935.1) When the Master had spoken, he arose, and they all 

followed him down Olivet and into the city. None of the 

apostles, save three, knew where they were going as they made 

their way along the narrow streets in the approaching darkness. 

The crowds jostled them, but no one recognized them nor knew 

that the Son of God was passing by on his way to the last mortal 

rendezvous with his chosen ambassadors of the kingdom. And 

neither did the apostles know that one of their own number had 

already entered into a conspiracy to betray the Master into the 

hands of his enemies. 

178:3.6 (1935.2) Mark had followed them all the way into the  John

city, and after they had entered the gate, he hurried on by 

another street so that he was waiting to welcome them to his 

father’s home when they arrived. 

Paper 179. The Last Supper 

179:0.1 (1936.1) ternoon of this Thursday, when DURING the af

Philip reminded the Master about the approaching Passover 

and inquired concerning his plans for its celebration, he had in 

mind the Passover supper which was due to be eaten on the 

evening of the next day, Friday. It was the custom to begin the 

preparations for the celebration of the Passover not later than 

noon of the preceding day. And since the Jews reckoned the 

day as beginning at sunset, this meant that Saturday’s Passover 



supper would be eaten on Friday night, sometime before the 

midnight hour. 

179:0.2 (1936.2) The apostles were, therefore, entirely at a loss to 

understand the Master’s announcement that they would 

celebrate the Passover one day early. They thought, at least 

some of them did, that he knew he would be placed under arrest 

before the time of the Passover supper on Friday night and was 

therefore calling them together for a special supper on this 

Thursday evening. Others thought that this was merely a 

special occasion which was to precede the regular Passover 

celebration. 

179:0.3 (1936.3) The apostles knew that Jesus had celebrated other 

Passovers without the lamb; they knew that he did not 

personally participate in any sacrificial service of the Jewish 

system. He had many times partaken of the paschal lamb as a 

guest, but always, when he was the host, no lamb was served. 

It would not have been a great surprise to the apostles to have 

seen the lamb omitted even on Passover night, and since this 

supper was given one day earlier, they thought nothing of its 

absence. 

179:0.4 (1936.4) After receiving the greetings of welcome extended 

by the father and mother of John Mark, the apostles went 

immediately to the upper chamber while Jesus lingered behind 

to talk with the Mark family. 

179:0.5 (1936.5) It had been understood beforehand that the Master 

was to celebrate this occasion alone with his twelve apostles; 

therefore no servants were provided to wait upon them. 



1 .The Desire for Preference 

179:1.1 (1936.6) by John When the apostles had been shown upstairs 

Mark, they beheld a large and commodious chamber, which 

was completely furnished for the supper, and observed that the 

bread, wine, water, and herbs were all in readiness on one end 

of the table. Except for the end on which rested the bread and 

wine, this long table was surrounded by thirteen reclining 

couches, just such as would be provided for the celebration of 

the Passover in a well-to-do Jewish household. 

179:1.2 (1936.7) As the twelve entered this upper chamber, they 

noticed, just inside the door, the pitchers of water, the basins, 

and towels for laving their dusty feet; and since no servant had 

been provided to render this service, the apostles began to look 

at one another as soon as John Mark had left them, and each 

began to think within himself, Who shall wash our feet? And 

each likewise thought that it would not be he who would thus 

seem to act as the servant of the others. 

179:1.3 (1937.1) As they stood there, debating in their hearts, they 

surveyed the seating arrangement of the table, taking note of 

the higher divan of the host with one couch on the right and 

eleven arranged around the table on up to opposite this second 

seat of honor on the host’s right. 

179:1.4 (1937.2) They expected the Master to arrive any moment, but 

they were in a quandary as to whether they should seat 

themselves or await his coming and depend on him to assign 

them their places. While they hesitated, Judas stepped over to 

the seat of honor, at the left of the host, and signified that he 

intended there to recline as the preferred guest. This act of 



Judas immediately stirred up a heated dispute among the other 

apostles. Judas had no sooner seized the seat of honor than John 

Zebedee laid claim to the next preferred seat, the one on the 

right of the host. Simon Peter was so enraged at this assumption 

of choice positions by Judas and John that, as the other angry 

apostles looked on, he marched clear around the table and took 

his place on the lowest couch, the end of the seating order and 

just opposite to that chosen by John Zebedee. Since others had 

seized the high seats, Peter thought to choose the lowest, and 

he did this, not merely in protest against the unseemly pride of 

his brethren, but with the hope that Jesus, when he should come 

and see him in the place of least honor, would call him up to a 

higher one, thus displacing one who had presumed to honor 

himself. 

179:1.5 (1937.3) With the highest and the lowest positions thus 

occupied, the rest of the apostles chose places, some near Judas 

and some near Peter, until all were located. They were seated 

about the U-shaped table on these reclining divans in the 

following order: on the right of the Master, John; on the left, 

Judas, Simon Zelotes, Matthew, James Zebedee, Andrew, the 

Alpheus twins, Philip, Nathaniel, Thomas, and Simon Peter. 

179:1.6 (1937.4) They are gathered together to celebrate, at least in 

spirit, an institution which antedated even Moses and referred 

to the times when their fathers were slaves in Egypt. This 

supper is their last rendezvous with Jesus, and even in such a 

solemn setting, under the leadership of Judas the apostles are 

led once more to give way to their old predilection for honor, 

preference, and personal exaltation. 



179:1.7 (1937.5) They were still engaged in voicing angry 

recriminations when the Master appeared in the doorway, 

where he hesitated a moment as a look of disappointment 

slowly crept over his face. Without comment he went to his 

place, and he did not disturb their seating arrangement. 

179:1.8 (1937.6) They were now ready to begin the supper, except that 

their feet were still unwashed, and they were in anything but a 

pleasant frame of mind. When the Master arrived, they were 

still engaged in making uncomplimentary remarks about one 

another, to say nothing of the thoughts of some who had 

sufficient emotional control to refrain from publicly expressing 

their feelings. 

2 .Beginning the Supper 

179:2.1 (1937.7) For a few moments after the Master had gone to his 

place, not a word was spoken. Jesus looked them all over and, 

relieving the tension with a smile, said: “I have greatly desired 

to eat this Passover with you. I wanted to eat with you once 

more before I suffered, and realizing that my hour has come, I 

arranged to have this supper with you tonight, for, as concerns 

the morrow, we are all in the hands of the Father, whose will I 

have come to execute. I shall not again eat with you until you 

sit down with me in the kingdom which my Father will give me 

when I have finished that for which he sent me into this world.” 

179:2.2 (1938.1) ixed, they After the wine and the water had been m

brought the cup to Jesus, who, when he had received it from the 

hand of Thaddeus, held it while he offered thanks. And when 

he had finished offering thanks, he said: “Take this cup and 

divide it among yourselves and, when you partake of it, realize 



that I shall not again drink with you the fruit of the vine since 

this is our last supper. When we sit down again in this manner, 

it will be in the kingdom to come.” 

179:2.3 (1938.2) Jesus began thus to talk to his apostles because he 

knew that his hour had come. He understood that the time had 

come when he was to return to the Father, and that his work on 

earth was almost finished. The Master knew he had revealed 

the Father’s love on earth and had shown forth his mercy to 

mankind, and that he had completed that for which he came 

into the world, even to the receiving of all power and authority 

in heaven and on earth. Likewise, he knew Judas Iscariot had 

fully made up his mind to deliver him that night into the hands 

of his enemies. He fully realized that this traitorous betrayal 

was the work of Judas, but that it also pleased Lucifer, Satan, 

and Caligastia the prince of darkness. But he feared none of 

those who sought his spiritual overthrow any more than he 

feared those who sought to accomplish his physical death. The 

Master had but one anxiety, and that was for the safety and 

salvation of his chosen followers. And so, with the full 

knowledge that the Father had put all things under his authority, 

the Master now prepared to enact the parable of brotherly love. 

3 .Washing the Apostles’ Feet 

179:3.1 (1938.3) After drinking the first cup of the Passover, it was 

the Jewish custom for the host to arise from the table and wash 

his hands. Later on in the meal and after the second cup, all of 

the guests likewise rose up and washed their hands. Since the 

apostles knew that their Master never observed these rites of 

ceremonial hand washing, they were very curious to know what 

he intended to do when, after they had partaken of this first cup, 



he arose from the table and silently made his way over to near 

the door, where the water pitchers, basins, and towels had been 

placed. And their curiosity grew into astonishment as they saw 

the Master remove his outer garment, gird himself with a towel, 

and begin to pour water into one of the foot basins. Imagine the 

amazement of these twelve men, who had so recently refused 

to wash one another’s feet, and who had engaged in such 

unseemly disputes about positions of honor at the table, when 

they saw him make his way around the unoccupied end of the 

table to the lowest seat of the feast, where Simon Peter reclined, 

and, kneeling down in the attitude of a servant, make ready to 

wash Simon’s feet. As the Master knelt, all twelve arose as one 

man to their feet; even the traitorous Judas so far forgot his 

infamy for a moment as to arise with his fellow apostles in this 

expression of surprise, respect, and utter amazement. 

179:3.2 (1938.4) There stood Simon Peter, looking down into the 

upturned face of his Master. Jesus said nothing; it was not 

necessary that he should speak. His attitude plainly revealed 

that he was minded to wash Simon Peter’s feet. 

Notwithstanding his frailties of the flesh, Peter loved the 

Master. This Galilean fisherman was the first human being 

wholeheartedly to believe in the divinity of Jesus and to make 

full and public confession of that belief. And Peter had never 

since really doubted the divine nature of the Master. Since Peter 

so revered and honored Jesus in his heart, it was not strange 

that his soul resented the thought of Jesus’ kneeling there 

before him in the attitude of a menial servant and proposing to 

wash his feet as would a slave. When Peter presently collected 

his wits sufficiently to address the Master, he spoke the heart 

feelings of all his fellow apostles. 



179:3.3 (1939.1) After a few moments of this great embarrassment, 

Peter said, “Master, do you really mean to wash my feet?” And 

then, looking up into Peter’s face, Jesus said: “You may not 

fully understand what I am about to do, but hereafter you will 

know the meaning of all these things.” Then Simon Peter, 

drawing a long breath, said, “Master, you shall never wash my 

feet!” And each of the apostles nodded their approval of Peter’s 

firm declaration of refusal to allow Jesus thus to humble 

himself before them. 

179:3.4 (1939.2) The dramatic appeal of this unusual scene at first 

touched the heart of even Judas Iscariot; but when his 

vainglorious intellect passed judgment upon the spectacle, he 

concluded that this gesture of humility was just one more 

episode which conclusively proved that Jesus would never 

qualify as Israel’s deliverer, and that he had made no mistake 

in the decision to desert the Master’s cause. 

179:3.5 (1939.3) As they all stood there in breathless amazement, 

Jesus said: “Peter, I declare that, if I do not wash your feet, you 

will have no part with me in that which I am about to perform.” 

When Peter heard this declaration, coupled with the fact that 

Jesus continued kneeling there at his feet, he made one of those 

decisions of blind acquiescence in compliance with the wish of 

one whom he respected and loved. As it began to dawn on 

Simon Peter that there was attached to this proposed enactment 

of service some signification that determined one’s future 

connection with the Master’s work, he not only became 

reconciled to the thought of allowing Jesus to wash his feet but, 

in his characteristic and impetuous manner, said: “Then, 

Master, wash not my feet only but also my hands and my head.” 



179:3.6 (1939.4) s ’ng PeterAs the Master made ready to begin washi

feet, he said: “He who is already clean needs only to have his 

feet washed. You who sit with me tonight are clean — but not 

all. But the dust of your feet should have been washed away 

before you sat down at meat with me. And besides, I would 

perform this service for you as a parable to illustrate the 

meaning of a new commandment which I will presently give 

you.” 

179:3.7 (1939.5) In like manner the Master went around the table, in 

silence, washing the feet of his twelve apostles, not even 

passing by Judas. When Jesus had finished washing the feet of 

the twelve, he donned his cloak, returned to his place as host, 

and after looking over his bewildered apostles, said: 

179:3.8 (1939.6) “Do you really understand what I have done to you? 

You call me Master, and you say well, for so I am. If, then, the 

Master has washed your feet, why was it that you were 

unwilling to wash one another’s feet? What lesson should you 

learn from this parable in which the Master so willingly does 

that service which his brethren were unwilling to do for one 

another? Verily, verily, I say to you: A servant is not greater 

than his master; neither is one who is sent greater than he who 

sends him. You have seen the way of service in my life among 

you, and blessed are you who will have the gracious courage so 

to serve. But why are you so slow to learn that the secret of 

greatness in the spiritual kingdom is not like the methods of 

power in the material world? 

179:3.9 (1940.1) “When I came into this chamber tonight, you were 

not content proudly to refuse to wash one another’s feet, but 

you must also fall to disputing among yourselves as to who 



should have the places of honor at my table. Such honors the 

Pharisees and the children of this world seek, but it should not 

be so among the ambassadors of the heavenly kingdom. Do you 

not know that there can be no place of preferment at my table? 

Do you not understand that I love each of you as I do the others? 

Do you not know that the place nearest me, as men regard such 

honors, can mean nothing concerning your standing in the 

kingdom of heaven? You know that the kings of the gentiles 

have lordship over their subjects, while those who exercise this 

authority are sometimes called benefactors. But it shall not be 

so in the kingdom of heaven. He who would be great among 

you, let him become as the younger; while he who would be 

chief, let him become as one who serves. Who is the greater, 

he who sits at meat, or he who serves? Is it not commonly 

regarded that he who sits at meat is the greater? But you will 

observe that I am among you as one who serves. If you are 

willing to become fellow servants with me in doing the Father’s 

will, in the kingdom to come you shall sit with me in power, 

still doing the Father’s will in future glory.” 

179:3.10 (1940.2) hen Jesus had finished speaking, the Alpheus W

twins brought on the bread and wine, with the bitter herbs and 

the paste of dried fruits, for the next course of the Last Supper. 

4 .Last Words to the Betrayer 

179:4.1 (1940.3) in silence, but For some minutes the apostles ate 

under the influence of the Master’s cheerful demeanor they 

were soon drawn into conversation, and ere long the meal was 

proceeding as if nothing out of the ordinary had occurred to 

interfere with the good cheer and social accord of this 

extraordinary occasion. After some time had elapsed, in about 



the middle of this second course of the meal, Jesus, looking 

them over, said: “I have told you how much I desired to have 

this supper with you, and knowing how the evil forces of 

darkness have conspired to bring about the death of the Son of 

Man, I determined to eat this supper with you in this secret 

chamber and a day in advance of the Passover since I will not 

be with you by this time tomorrow night. I have repeatedly told 

you that I must return to the Father. Now has my hour come, 

but it was not required that one of you should betray me into 

the hands of my enemies.” 

179:4.2 (1940.4) When the twelve heard this, having already been 

robbed of much of their self-assertiveness and self-confidence 

by the parable of the feet washing and the Master’s subsequent 

discourse, they began to look at one another while in 

disconcerted tones they hesitatingly inquired, “Is it I?” And 

when they had all so inquired, Jesus said: “While it is necessary 

that I go to the Father, it was not required that one of you should 

become a traitor to fulfill the Father’s will. This is the coming 

to fruit of the concealed evil in the heart of one who failed to 

love the truth with his whole soul. How deceitful is the 

intellectual pride that precedes the spiritual downfall! My 

friend of many years, who even now eats my bread, will be 

willing to betray me, even as he now dips his hand with me in 

the dish.” 

179:4.3 (1940.5) And when Jesus had thus spoken, they all began 

again to ask, “Is it I?” And as Judas, sitting on the left of his 

Master, again asked, “Is it I?” Jesus, dipping the bread in the 

dish of herbs, handed it to Judas, saying, “You have said.” But 

the others did not hear Jesus speak to Judas. John, who reclined 



on Jesus’ right hand, leaned over and asked the Master: “Who 

is it? We should know who it is that has proved untrue to his 

trust.” Jesus answered: “Already have I told you, even he to 

whom I gave the sop.” But it was so natural for the host to give 

a sop to the one who sat next to him on the left that none of 

them took notice of this, even though the Master had so plainly 

spoken. But Judas was painfully conscious of the meaning of 

the Master’s words associated with his act, and he became 

fearful lest his brethren were likewise now aware that he was 

the betrayer. 

179:4.4 (1941.1) Peter was highly excited by what had been said, and 

leaning forward over the table, he addressed John, “Ask him 

who it is, or if he has told you, tell me who is the betrayer.” 

179:4.5 (1941.2) sus brought their whisperings to an end by saying: Je

“I sorrow that this evil should have come to pass and hoped 

even up to this hour that the power of truth might triumph over 

the deceptions of evil, but such victories are not won without 

the faith of the sincere love of truth. I would not have told you 

these things at this, our last supper, but I desire to warn you of 

these sorrows and so prepare you for what is now upon us. I 

have told you of this because I desire that you should recall, 

after I have gone, that I knew about all these evil plottings, and 

that I forewarned you of my betrayal. And I do all this only that 

you may be strengthened for the temptations and trials which 

are just ahead.” 

179:4.6 (1941.3) d When Jesus had thus spoken, leaning over towar

Judas, he said: “What you have decided to do, do quickly.” And 

when Judas heard these words, he arose from the table and 

hastily left the room, going out into the night to do what he had 



set his mind to accomplish. When the other apostles saw Judas 

hasten off after Jesus had spoken to him, they thought he had 

gone to procure something additional for the supper or to do 

some other errand for the Master since they supposed he still 

carried the bag. 

179:4.7 (1941.4) to keep Jesus now knew that nothing could be done 

Judas from turning traitor. He started with twelve — now he 

had eleven. He chose six of these apostles, and though Judas 

was among those nominated by his first-chosen apostles, still 

the Master accepted him and had, up to this very hour, done 

everything possible to sanctify and save him, even as he had 

wrought for the peace and salvation of the others. 

179:4.8 (1941.5) This supper, with its tender episodes and softening 

touches, was Jesus’ last appeal to the deserting Judas, but it was 

of no avail. Warning, even when administered in the most 

tactful manner and conveyed in the most kindly spirit, as a rule, 

only intensifies hatred and fires the evil determination to carry 

out to the full one’s own selfish projects, when love is once 

really dead. 

5 .Establishing the Remembrance Supper 

179:5.1 (1941.6) cup “As they brought Jesus the third cup of wine, the 

of blessing,” he arose from the couch and, taking the cup in his 

hands, blessed it, saying: “Take this cup, all of you, and drink 

of it. This shall be the cup of my remembrance. This is the cup 

of the blessing of a new dispensation of grace and truth. This 

shall be to you the emblem of the bestowal and ministry of the 

divine Spirit of Truth. And I will not again drink this cup with 



you until I drink in new form with you in the Father’s eternal 

kingdom.” 

179:5.2 (1942.1) The apostles all sensed that something out of the 

ordinary was transpiring as they drank of this cup of blessing 

in profound reverence and perfect silence. The old Passover 

commemorated the emergence of their fathers from a state of 

racial slavery into individual freedom; now the Master was 

instituting a new remembrance supper as a symbol of the new 

dispensation wherein the enslaved individual emerges from the 

bondage of ceremonialism and selfishness into the spiritual joy 

of the brotherhood and fellowship of the liberated faith sons of 

the living God. 

179:5.3 (1942.2) When they had finished drinking this new cup of 

remembrance, the Master took up the bread and, after giving 

thanks, broke it in pieces and, directing them to pass it around, 

said: “Take this bread of remembrance and eat it. I have told 

you that I am the bread of life. And this bread of life is the 

united life of the Father and the Son in one gift. The word of 

the Father, as revealed in the Son, is indeed the bread of life.” 

When they had partaken of the bread of remembrance, the 

symbol of the living word of truth incarnated in the likeness of 

mortal flesh, they all sat down. 

179:5.4 (1942.3) supper, the Master, In instituting this remembrance 

as was always his habit, resorted to parables and symbols. He 

employed symbols because he wanted to teach certain great 

spiritual truths in such a manner as to make it difficult for his 

successors to attach precise interpretations and definite 

meanings to his words. In this way he sought to prevent 

successive generations from crystallizing his teaching and 



binding down his spiritual meanings by the dead chains of 

tradition and dogma. In the establishment of the only ceremony 

or sacrament associated with his whole life mission, Jesus took 

great pains to suggest his meanings rather than to commit 

himself to precise definitions. He did not wish to destroy the 

individual’s concept of divine communion by establishing a 

precise form; neither did he desire to limit the believer’s 

spiritual imagination by formally cramping it. He rather sought 

to set man’s reborn soul free upon the joyous wings of a new 

and living spiritual liberty. 

179:5.5 (1942.4) blish s effort thus to esta’Notwithstanding the Master

this new sacrament of the remembrance, those who followed 

after him in the intervening centuries saw to it that his express 

desire was effectively thwarted in that his simple spiritual 

symbolism of that last night in the flesh has been reduced to 

precise interpretations and subjected to the almost 

mathematical precision of a set formula. Of all Jesus’ teachings 

none have become more tradition-standardized. 

179:5.6 (1942.5) This supper of remembrance, when it is partaken of 

by those who are Son-believing and God-knowing, does not 

need to have associated with its symbolism any of man’s 

puerile misinterpretations regarding the meaning of the divine 

presence, for upon all such occasions the Master is really 

present. The remembrance supper is the believer’s symbolic 

rendezvous with Michael. When you become thus spirit-

conscious, the Son is actually present, and his spirit fraternizes 

with the indwelling fragment of his Father. 

179:5.7 (1942.6) After they had engaged in meditation for a few 

moments, Jesus continued speaking: “When you do these 



things, recall the life I have lived on earth among you and 

rejoice that I am to continue to live on earth with you and to 

serve through you. As individuals, contend not among 

yourselves as to who shall be greatest. Be you all as brethren. 

And when the kingdom grows to embrace large groups of 

believers, likewise should you refrain from contending for 

greatness or seeking preferment between such groups.” 

179:5.8 (1943.1) And this mighty occasion took place in the upper 

chamber of a friend. There was nothing of sacred form or of 

ceremonial consecration about either the supper or the building. 

The remembrance supper was established without 

ecclesiastical sanction. 

179:5.9 (943.21) When Jesus had thus established the supper of the 

remembrance, he said to the eleven: “And as often as you do 

this, do it in remembrance of me. And when you do remember 

me, first look back upon my life in the flesh, recall that I was 

once with you, and then, by faith, discern that you shall all 

sometime sup with me in the Father’s eternal kingdom. This is 

the new Passover which I leave with you, even the memory of 

my bestowal life, the word of eternal truth; and of my love for 

you, the outpouring of my Spirit of Truth upon all flesh.” 

179:5.10 (1943.3) And they ended this celebration of the old but 

bloodless Passover in connection with the inauguration of the 

new supper of the remembrance, by singing, all together, the 

one hundred and eighteenth Psalm. 

Paper 180. The Farewell Discourse 



180:0.1 (1944.1) AFTER singing the Psalm at the conclusion of the 

Last Supper, the apostles thought that Jesus intended to return 

immediately to the camp, but he indicated that they should sit 

down. Said the Master: 

0.2180: (1944.2) “You well remember when I sent you forth without 

purse or wallet and even advised that you take with you no extra 

clothes. And you will all recall that you lacked nothing. But 

now have you come upon troublous times. No longer can you 

depend upon the good will of the multitudes. Henceforth, he 

who has a purse, let him take it with him. When you go out into 

the world to proclaim this gospel, make such provision for your 

support as seems best. I have come to bring peace, but it will 

not appear for a time. 

180:0.3 (1944.3) “The time has now come for the Son of Man to be 

glorified, and the Father shall be glorified in me. My friends, I 

am to be with you only a little longer. Soon you will seek for 

me, but you will not find me, for I am going to a place to which 

you cannot, at this time, come. But when you have finished 

your work on earth as I have now finished mine, you shall then 

come to me even as I now prepare to go to my Father. In just a 

short time I am going to leave you, you will see me no more on 

earth, but you shall all see me in the age to come when you 

ascend to the kingdom which my Father has given to me.” 

1 .The New Commandment 

180:1.1 (1944.4) After a few moments of informal conversation, Jesus 

stood up and said: “When I enacted for you a parable indicating 

how you should be willing to serve one another, I said that I 

desired to give you a new commandment; and I would do this 



now as I am about to leave you. You well know the 

commandment which directs that you love one another; that 

you love your neighbor even as yourself. But I am not wholly 

satisfied with even that sincere devotion on the part of my 

children. I would have you perform still greater acts of love in 

the kingdom of the believing brotherhood. And so I give you 

this new commandment: That you love one another even as I 

have loved you. And by this will all men know that you are my 

disciples if you thus love one another. 

180:1.2 (1944.5) “When I give you this new commandment, I do not 

place any new burden upon your souls; rather do I bring you 

new joy and make it possible for you to experience new 

pleasure in knowing the delights of the bestowal of your heart’s 

affection upon your fellow men. I am about to experience the 

supreme joy, even though enduring outward sorrow, in the 

bestowal of my affection upon you and your fellow mortals. 

180:1.3 (1944.6) “When I invite you to love one another, even as I 

have loved you, I hold up before you the supreme measure of 

true affection, for greater love can no man have than this: that 

he will lay down his life for his friends. And you are my friends; 

you will continue to be my friends if you are but willing to do 

what I have taught you. You have called me Master, but I do 

not call you servants. If you will only love one another as I am 

loving you, you shall be my friends, and I will ever speak to 

you of that which the Father reveals to me. 

180:1.4 (1945.1) “You have not merely chosen me, but I have also 

chosen you, and I have ordained you to go forth into the world 

to yield the fruit of loving service to your fellows even as I have 

lived among you and revealed the Father to you. The Father 



and I will both work with you, and you shall experience the 

divine fullness of joy if you will only obey my command to 

love one another, even as I have loved you.” 

180:1.5 (1945.2) s joy, you must share ’If you would share the Master

his love. And to share his love means that you have shared his 

service. Such an experience of love does not deliver you from 

the difficulties of this world; it does not create a new world, but 

it most certainly does make the old world new. 

180:1.6 (1945.3) Keep in mind: It is loyalty, not sacrifice, that Jesus 

demands. The consciousness of sacrifice implies the absence of 

that wholehearted affection which would have made such a 

loving service a supreme joy. The idea of duty signifies that 

you are servant-minded and hence are missing the mighty thrill 

of doing your service as a friend and for a friend. The impulse 

of friendship transcends all convictions of duty, and the service 

of a friend for a friend can never be called a sacrifice. The 

Master has taught the apostles that they are the sons of God. He 

has called them brethren, and now, before he leaves, he calls 

them his friends. 

2 .The Vine and the Branches 

180:2.1 (1945.4) ood up again and continued teaching Then Jesus st

his apostles: “I am the true vine, and my Father is the 

husbandman. I am the vine, and you are the branches. And the 

Father requires of me only that you shall bear much fruit. The 

vine is pruned only to increase the fruitfulness of its branches. 

Every branch coming out of me which bears no fruit, the Father 

will take away. Every branch which bears fruit, the Father will 

cleanse that it may bear more fruit. Already are you clean 



through the word I have spoken, but you must continue to be 

clean. You must abide in me, and I in you; the branch will die 

if it is separated from the vine. As the branch cannot bear fruit 

except it abides in the vine, so neither can you yield the fruits 

of loving service except you abide in me. Remember: I am the 

real vine, and you are the living branches. He who lives in me, 

and I in him, will bear much fruit of the spirit and experience 

the supreme joy of yielding this spiritual harvest. If you will 

maintain this living spiritual connection with me, you will bear 

abundant fruit. If you abide in me and my words live in you, 

you will be able to commune freely with me, and then can my 

living spirit so infuse you that you may ask whatsoever my 

spirit wills and do all this with the assurance that the Father will 

grant us our petition. Herein is the Father glorified: that the vine 

has many living branches, and that every branch bears much 

fruit. And when the world sees these fruit-bearing branches — 

my friends who love one another, even as I have loved them — 

all men will know that you are truly my disciples. 

180:2.2 (1945.5) “As the Father has loved me, so have I loved you. 

Live in my love even as I live in the Father’s love. If you do as 

I have taught you, you shall abide in my love even as I have 

kept the Father’s word and evermore abide in his love.” 

180:2.3 (1946.1) The Jews had long taught that the Messiah would be 

“a stem arising out of the vine” of David’s ancestors, and in 

commemoration of this olden teaching a large emblem of the 

grape and its attached vine decorated the entrance to Herod’s 

temple. The apostles all recalled these things while the Master 

talked to them this night in the upper chamber. 



180:2.4 (1946.2) But great sorrow later attended the misinterpretation 

of the Master’s inferences regarding prayer. There would have 

been little difficulty about these teachings if his exact words 

had been remembered and subsequently truthfully recorded. 

But as the record was made, believers eventually regarded 

prayer in Jesus’ name as a sort of supreme magic, thinking that 

they would receive from the Father anything they asked for. 

For centuries honest souls have continued to wreck their faith 

against this stumbling block. How long will it take the world of 

believers to understand that prayer is not a process of getting 

your way but rather a program of taking God’s way, an 

experience of learning how to recognize and execute the 

Father’s will? It is entirely true that, when your will has been 

truly aligned with his, you can ask anything conceived by that 

will-union, and it will be granted. And such a will-union is 

effected by and through Jesus even as the life of the vine flows 

into and through the living branches. 

180:2.5 (946.31) When there exists this living connection between 

divinity and humanity, if humanity should thoughtlessly and 

ignorantly pray for selfish ease and vainglorious 

accomplishments, there could be only one divine answer: more 

and increased bearing of the fruits of the spirit on the stems of 

the living branches. When the branch of the vine is alive, there 

can be only one answer to all its petitions: increased grape 

bearing. In fact, the branch exists only for, and can do nothing 

except, fruit bearing, yielding grapes. So does the true believer 

exist only for the purpose of bearing the fruits of the spirit: to 

love man as he himself has been loved by God — that we 

should love one another, even as Jesus has loved us. 



180:2.6 (1946.4) of discipline is laid upon  s hand’And when the Father

the vine, it is done in love, in order that the branches may bear 

much fruit. And a wise husbandman cuts away only the dead 

and fruitless branches. 

180:2.7 (1946.5) Jesus had great difficulty in leading even his apostles 

to recognize that prayer is a function of spirit-born believers in 

the spirit-dominated kingdom. 

3 .Enmity of the World 

180:3.1 (1946.6) The eleven had scarcely ceased their discussions of 

the discourse on the vine and the branches when the Master, 

indicating that he was desirous of speaking to them further and 

knowing that his time was short, said: “When I have left you, 

be not discouraged by the enmity of the world. Be not downcast 

even when fainthearted believers turn against you and join 

hands with the enemies of the kingdom. If the world shall hate 

you, you should recall that it hated me even before it hated you. 

If you were of this world, then would the world love its own, 

but because you are not, the world refuses to love you. You are 

in this world, but your lives are not to be worldlike. I have 

chosen you out of the world to represent the spirit of another 

world even to this world from which you have been chosen. 

But always remember the words I have spoken to you: The 

servant is not greater than his master. If they dare to persecute 

me, they will also persecute you. If my words offend the 

unbelievers, so also will your words offend the ungodly. And 

all of this will they do to you because they believe not in me 

nor in Him who sent me; so will you suffer many things for the 

sake of my gospel. But when you endure these tribulations, you 



should recall that I also suffered before you for the sake of this 

gospel of the heavenly kingdom. 

180:3.2 (1947.1) “Many of those who will assail you are ignorant of 

the light of heaven, but this is not true of some who now 

persecute us. If we had not taught them the truth, they might do 

many strange things without falling under condemnation, but 

now, since they have known the light and presumed to reject it, 

they have no excuse for their attitude. He who hates me hates 

my Father. It cannot be otherwise; the light which would save 

you if accepted can only condemn you if it is knowingly 

rejected. And what have I done to these men that they should 

hate me with such a terrible hatred? Nothing, save to offer them 

fellowship on earth and salvation in heaven. But have you not 

read in the Scripture the saying: ‘And they hated me without a 

cause’? 

180:3.3 (1947.2) “But I will not leave you alone in the world. Very 

soon, after I have gone, I will send you a spirit helper. You shall 

have with you one who will take my place among you, one who 

will continue to teach you the way of truth, who will even 

comfort you. 

180:3.4 (1947.3) “Let not your hearts be troubled. You believe in God; 

continue to believe also in me. Even though I must leave you, 

I will not be far from you. I have already told you that in my 

Father’s universe there are many tarrying-places. If this were 

not true, I would not have repeatedly told you about them. I am 

going to return to these worlds of light, stations in the Father’s 

heaven to which you shall sometime ascend. From these places 

I came into this world, and the hour is now at hand when I must 

return to my Father’s work in the spheres on high. 



180:3.5 (1947.4) “s heavenly ’go before you into the FatherIf I thus 

kingdom, so will I surely send for you that you may be with me 

in the places that were prepared for the mortal sons of God 

before this world was. Even though I must leave you, I will be 

present with you in spirit, and eventually you shall be with me 

in person when you have ascended to me in my universe even 

as I am about to ascend to my Father in his greater universe. 

And what I have told you is true and everlasting, even though 

you may not fully comprehend it. I go to the Father, and though 

you cannot now follow me, you shall certainly follow me in the 

ages to come.” 

180:3.6 (1947.5) When Jesus sat down, Thomas arose and said: 

“Master, we do not know where you are going; so of course we 

do not know the way. But we will follow you this very night if 

you will show us the way.” 

180:3.7 (1947.6) Thomas, “When Jesus heard Thomas, he answered: 

I am the way, the truth, and the life. No man goes to the Father 

except through me. All who find the Father, first find me. If 

you know me, you know the way to the Father. And you do 

know me, for you have lived with me and you now see me.” 

180:3.8 (1947.7) But this teaching was too deep for many of the 

apostles, especially for Philip, who, after speaking a few words 

with Nathaniel, arose and said: “Master, show us the Father, 

and everything you have said will be made plain.” 

180:3.9 (1947.8) Philip, “And when Philip had spoken, Jesus said: 

have I been so long with you and yet you do not even now know 

me? Again do I declare: He who has seen me has seen the 

Father. How can you then say, Show us the Father? Do you not 



believe that I am in the Father and the Father in me? Have I not 

taught you that the words which I speak are not my words but 

the words of the Father? I speak for the Father and not of 

myself. I am in this world to do the Father’s will, and that I 

have done. My Father abides in me and works through me. 

Believe me when I say that the Father is in me, and that I am in 

the Father, or else believe me for the sake of the very life I have 

lived — for the work’s sake.” 

180:3.10 (1948.1) As the Master went aside to refresh himself with 

water, the eleven engaged in a spirited discussion of these 

teachings, and Peter was beginning to deliver himself of an 

extended speech when Jesus returned and beckoned them to be 

seated. 

4 .The Promised Helper 

180:4.1 (1948.2) When I have gone “Jesus continued to teach, saying: 

to the Father, and after he has fully accepted the work I have 

done for you on earth, and after I have received the final 

sovereignty of my own domain, I shall say to my Father: 

Having left my children alone on earth, it is in accordance with 

my promise to send them another teacher. And when the Father 

shall approve, I will pour out the Spirit of Truth upon all flesh. 

Already is my Father’s spirit in your hearts, and when this day 

shall come, you will also have me with you even as you now 

have the Father. This new gift is the spirit of living truth. The 

unbelievers will not at first listen to the teachings of this spirit, 

but the sons of light will all receive him gladly and with a whole 

heart. And you shall know this spirit when he comes even as 

you have known me, and you will receive this gift in your 

hearts, and he will abide with you. You thus perceive that I am 



not going to leave you without help and guidance. I will not 

leave you desolate. Today I can be with you only in person. In 

the times to come I will be with you and all other men who 

desire my presence, wherever you may be, and with each of 

you at the same time. Do you not discern that it is better for me 

to go away; that I leave you in the flesh so that I may the better 

and the more fully be with you in the spirit? 

180:4.2 (1948.3) “In just a few hours the world will see me no more; 

but you will continue to know me in your hearts even until I 

send you this new teacher, the Spirit of Truth. As I have lived 

with you in person, then shall I live in you; I shall be one with 

your personal experience in the spirit kingdom. And when this 

has come to pass, you shall surely know that I am in the Father, 

and that, while your life is hid with the Father in me, I am also 

in you. I have loved the Father and have kept his word; you 

have loved me, and you will keep my word. As my Father has 

given me of his spirit, so will I give you of my spirit. And this 

Spirit of Truth which I will bestow upon you shall guide and 

comfort you and shall eventually lead you into all truth. 

180:4.3 (1948.4) “I am telling you these things while I am still with 

you that you may be the better prepared to endure those trials 

which are even now right upon us. And when this new day 

comes, you will be indwelt by the Son as well as by the Father. 

And these gifts of heaven will ever work the one with the other 

even as the Father and I have wrought on earth and before your 

very eyes as one person, the Son of Man. And this spirit friend 

will bring to your remembrance everything I have taught you.” 

180:4.4 (1948.5) As the Master paused for a moment, Judas Alpheus 

made bold to ask one of the few questions which either he or 



his brother ever addressed to Jesus in public. Said Judas: 

“Master, you have always lived among us as a friend; how shall 

we know you when you no longer manifest yourself to us save 

by this spirit? If the world sees you not, how shall we be certain 

about you? How will you show yourself to us?” 

180:4.5 (1949.1) Jesus looked down upon them all, smiled, and said: 

“My little children, I am going away, going back to my Father. 

In a little while you will not see me as you do here, as flesh and 

blood. In a very short time I am going to send you my spirit, 

just like me except for this material body. This new teacher is 

the Spirit of Truth who will live with each one of you, in your 

hearts, and so will all the children of light be made one and be 

drawn toward one another. And in this very manner will my 

Father and I be able to live in the souls of each one of you and 

also in the hearts of all other men who love us and make that 

love real in their experiences by loving one another, even as I 

am now loving you.” 

180:4.6 (1949.2) Judas Alpheus did not fully understand what the 

Master said, but he grasped the promise of the new teacher, and 

from the expression on Andrew’s face, he perceived that his 

question had been satisfactorily answered. 

5 .The Spirit of Truth 

180:5.1 (1949.3) The new helper which Jesus promised to send into 

the hearts of believers, to pour out upon all flesh, is the Spirit 

of Truth. This divine endowment is not the letter or law of 

truth, neither is it to function as the form or expression of truth. 

The new teacher is the conviction of truth, the consciousness 

and assurance of true meanings on real spirit levels. And this 



new teacher is the spirit of living and growing truth, expanding, 

unfolding, and adaptative truth. 

180:5.2 (1949.4) discerned and living reality. -Divine truth is a spirit

Truth exists only on high spiritual levels of the realization of 

divinity and the consciousness of communion with God. You 

can know the truth, and you can live the truth; you can 

experience the growth of truth in the soul and enjoy the liberty 

of its enlightenment in the mind, but you cannot imprison truth 

in formulas, codes, creeds, or intellectual patterns of human 

conduct. When you undertake the human formulation of divine 

truth, it speedily dies. The post-mortem salvage of imprisoned 

truth, even at best, can eventuate only in the realization of a 

peculiar form of intellectualized glorified wisdom. Static truth 

is dead truth, and only dead truth can be held as a theory. Living 

truth is dynamic and can enjoy only an experiential existence 

in the human mind. 

180:5.3 (1949.5) Intelligence grows out of a material existence which 

is illuminated by the presence of the cosmic mind. Wisdom 

comprises the consciousness of knowledge elevated to new 

levels of meaning and activated by the presence of the universe 

endowment of the adjutant of wisdom. Truth is a spiritual 

reality value experienced only by spirit-endowed beings who 

function upon supermaterial levels of universe consciousness, 

and who, after the realization of truth, permit its spirit of 

activation to live and reign within their souls. 

180:5.4 (1949.6) iving The true child of universe insight looks for the l

Spirit of Truth in every wise saying. The God-knowing 

individual is constantly elevating wisdom to the living-truth 

levels of divine attainment; the spiritually unprogressive soul 



is all the while dragging the living truth down to the dead levels 

of wisdom and to the domain of mere exalted knowledge. 

180:5.5 (1949.7) The golden rule, when divested of the superhuman 

insight of the Spirit of Truth, becomes nothing more than a rule 

of high ethical conduct. The golden rule, when literally 

interpreted, may become the instrument of great offense to 

one’s fellows. Without a spiritual discernment of the golden 

rule of wisdom you might reason that, since you are desirous 

that all men speak the full and frank truth of their minds to you, 

you should therefore fully and frankly speak the full thought of 

your mind to your fellow beings. Such an unspiritual 

interpretation of the golden rule might result in untold 

unhappiness and no end of sorrow. 

180:5.6 (1950.1) Some persons discern and interpret the golden rule 

as a purely intellectual affirmation of human fraternity. Others 

experience this expression of human relationship as an 

emotional gratification of the tender feelings of the human 

personality. Another mortal recognizes this same golden rule 

as the yardstick for measuring all social relations, the standard 

of social conduct. Still others look upon it as being the positive 

injunction of a great moral teacher who embodied in this 

statement the highest concept of moral obligation as regards all 

fraternal relationships. In the lives of such moral beings the 

golden rule becomes the wise center and circumference of all 

their philosophy. 

180:5.7 (1950.2) -In the kingdom of the believing brotherhood of God

knowing truth lovers, this golden rule takes on living qualities 

of spiritual realization on those higher levels of interpretation 

which cause the mortal sons of God to view this injunction of 



the Master as requiring them so to relate themselves to their 

fellows that they will receive the highest possible good as a 

result of the believer’s contact with them. This is the essence 

of true religion: that you love your neighbor as yourself. 

180:5.8 (1950.3) But the highest realization and the truest 

interpretation of the golden rule consists in the consciousness 

of the spirit of the truth of the enduring and living reality of 

such a divine declaration. The true cosmic meaning of this rule 

of universal relationship is revealed only in its spiritual 

realization, in the interpretation of the law of conduct by the 

spirit of the Son to the spirit of the Father that indwells the soul 

of mortal man. And when such spirit-led mortals realize the 

true meaning of this golden rule, they are filled to overflowing 

with the assurance of citizenship in a friendly universe, and 

their ideals of spirit reality are satisfied only when they love 

their fellows as Jesus loved us all, and that is the reality of the 

realization of the love of God. 

180:5.9 (1950.4) This same philosophy of the living flexibility and 

cosmic adaptability of divine truth to the individual 

requirements and capacity of every son of God, must be 

perceived before you can hope adequately to understand the 

Master’s teaching and practice of nonresistance to evil. The 

Master’s teaching is basically a spiritual pronouncement. Even 

the material implications of his philosophy cannot be helpfully 

considered apart from their spiritual correlations. The spirit of 

the Master’s injunction consists in the nonresistance of all 

selfish reaction to the universe, coupled with the aggressive and 

progressive attainment of righteous levels of true spirit values: 



divine beauty, infinite goodness, and eternal truth — to know 

God and to become increasingly like him. 

180:5.10 (1950.5) Love, unselfishness, must undergo a constant and 

living readaptative interpretation of relationships in accordance 

with the leading of the Spirit of Truth. Love must thereby grasp 

the ever-changing and enlarging concepts of the highest cosmic 

good of the individual who is loved. And then love goes on to 

strike this same attitude concerning all other individuals who 

could possibly be influenced by the growing and living 

relationship of one spirit-led mortal’s love for other citizens of 

the universe. And this entire living adaptation of love must be 

effected in the light of both the environment of present evil and 

the eternal goal of the perfection of divine destiny. 

180:5.11 (1950.6) And so must we clearly recognize that neither the 

golden rule nor the teaching of nonresistance can ever be 

properly understood as dogmas or precepts. They can only be 

comprehended by living them, by realizing their meanings in 

the living interpretation of the Spirit of Truth, who directs the 

loving contact of one human being with another. 

180:5.12 (1951.1) And all this clearly indicates the difference between 

the old religion and the new. The old religion taught self-

sacrifice; the new religion teaches only self-forgetfulness, 

enhanced self-realization in conjoined social service and 

universe comprehension. The old religion was motivated by 

fear-consciousness; the new gospel of the kingdom is 

dominated by truth-conviction, the spirit of eternal and 

universal truth. And no amount of piety or creedal loyalty can 

compensate for the absence in the life experience of kingdom 

believers of that spontaneous, generous, and sincere 



friendliness which characterizes the spirit-born sons of the 

living God. Neither tradition nor a ceremonial system of formal 

worship can atone for the lack of genuine compassion for one’s 

fellows. 

6 .The Necessity for Leaving 

180:6.1 (1951.2) After Peter, James, John, and Matthew had asked the 

Master numerous questions, he continued his farewell 

discourse by saying: “And I am telling you about all this before 

I leave you in order that you may be so prepared for what is 

coming upon you that you will not stumble into serious error. 

The authorities will not be content with merely putting you out 

of the synagogues; I warn you the hour draws near when they 

who kill you will think they are doing a service to God. And all 

of these things they will do to you and to those whom you lead 

into the kingdom of heaven because they do not know the 

Father. They have refused to know the Father by refusing to 

receive me; and they refuse to receive me when they reject you, 

provided you have kept my new commandment that you love 

one another even as I have loved you. I am telling you in 

advance about these things so that, when your hour comes, as 

mine now has, you may be strengthened in the knowledge that 

all was known to me, and that my spirit shall be with you in all 

your sufferings for my sake and the gospel’s. It was for this 

purpose that I have been talking so plainly to you from the very 

beginning. I have even warned you that a man’s foes may be 

those of his own household. Although this gospel of the 

kingdom never fails to bring great peace to the soul of the 

individual believer, it will not bring peace on earth until man is 

willing to believe my teaching wholeheartedly and to establish 



the practice of doing the Father’s will as the chief purpose in 

living the mortal life. 

180:6.2 (1951.3) “that the hour has  Now that I am leaving you, seeing

come when I am about to go to the Father, I am surprised that 

none of you have asked me, Why do you leave us? 

Nevertheless, I know that you ask such questions in your 

hearts. I will speak to you plainly, as one friend to another. It is 

really profitable for you that I go away. If I go not away, the 

new teacher cannot come into your hearts. I must be divested 

of this mortal body and be restored to my place on high before 

I can send this spirit teacher to live in your souls and lead your 

spirits into the truth. And when my spirit comes to indwell you, 

he will illuminate the difference between sin and righteousness 

and will enable you to judge wisely in your hearts concerning 

them. 

180:6.3 (1951.4) “ot stand I have yet much to say to you, but you cann

any more just now. Albeit, when he, the Spirit of Truth, comes, 

he shall eventually guide you into all truth as you pass through 

the many abodes in my Father’s universe. 

180:6.4 (1951.5) “This spirit will not speak of himself, but he will 

declare to you that which the Father has revealed to the Son, 

and he will even show you things to come; he will glorify me 

even as I have glorified my Father. This spirit comes forth from 

me, and he will reveal my truth to you. Everything which the 

Father has in this domain is now mine; wherefore did I say that 

this new teacher would take of that which is mine and reveal it 

to you. 



180:6.5 (1952.1) “In just a little while I will leave you for a short time. 

Afterward, when you again see me, I shall already be on my 

way to the Father so that even then you will not see me for 

long.” 

180:6.6 (1952.2) While he paused for a moment, the apostles began to 

talk with each other: “What is this that he tells us? ‘In just a 

little while I will leave you,’ and ‘When you see me again it 

will not be for long, for I will be on my way to the Father.’ 

What can he mean by this ‘little while’ and ‘not for long’? We 

cannot understand what he is telling us.” 

180:6.7 (1952.3) And since Jesus knew they asked these questions, he 

said: “Do you inquire among yourselves about what I meant 

when I said that in a little while I would not be with you, and 

that, when you would see me again, I would be on my way to 

the Father? I have plainly told you that the Son of Man must 

die, but that he will rise again. Can you not then discern the 

meaning of my words? You will first be made sorrowful, but 

later on will you rejoice with many who will understand these 

things after they have come to pass. A woman is indeed 

sorrowful in the hour of her travail, but when she is once 

delivered of her child, she immediately forgets her anguish in 

the joy of the knowledge that a man has been born into the 

world. And so are you about to sorrow over my departure, but 

I will soon see you again, and then will your sorrow be turned 

into rejoicing, and there shall come to you a new revelation of 

the salvation of God which no man can ever take away from 

you. And all the worlds will be blessed in this same revelation 

of life in effecting the overthrow of death. Hitherto have you 



made all your requests in my Father’s name. After you see me 

again, you may also ask in my name, and I will hear you. 

180:6.8 (1952.4) “Down here I have taught you in proverbs and 

spoken to you in parables. I did so because you were only 

children in the spirit; but the time is coming when I will talk to 

you plainly concerning the Father and his kingdom. And I shall 

do this because the Father himself loves you and desires to be 

more fully revealed to you. Mortal man cannot see the spirit 

Father; therefore have I come into the world to show the Father 

to your creature eyes. But when you have become perfected in 

spirit growth, you shall then see the Father himself.” 

180:6.9 (1952.5) When the eleven had heard him speak, they said to 

each other: “Behold, he does speak plainly to us. Surely the 

Master did come forth from God. But why does he say he must 

return to the Father?” And Jesus saw that they did not even yet 

comprehend him. These eleven men could not get away from 

their long-nourished ideas of the Jewish concept of the 

Messiah. The more fully they believed in Jesus as the Messiah, 

the more troublesome became these deep-rooted notions 

regarding the glorious material triumph of the kingdom on 

earth. 

Paper 181. Final Admonitions and Warnings 

181:0.1 (1953.1) R the conclusion of the farewell discourse to AFTE

the eleven, Jesus visited informally with them and recounted 

many experiences which concerned them as a group and as 

individuals. At last it was beginning to dawn upon these 

Galileans that their friend and teacher was going to leave them, 

and their hope grasped at the promise that, after a little while, 



he would again be with them, but they were prone to forget that 

this return visit was also for a little while. Many of the apostles 

and the leading disciples really thought that this promise to 

return for a short season (the short interval between the 

resurrection and the ascension) indicated that Jesus was just 

going away for a brief visit with his Father, after which he 

would return to establish the kingdom. And such an 

interpretation of his teaching conformed both with their 

preconceived beliefs and with their ardent hopes. Since their 

lifelong beliefs and hopes of wish fulfillment were thus agreed, 

it was not difficult for them to find an interpretation of the 

Master’s words which would justify their intense longings. 

181:0.2 (1953.2) After the farewell discourse had been discussed and 

had begun to settle down in their minds, Jesus again called the 

apostles to order and began the impartation of his final 

admonitions and warnings. 

1 .Last Words of Comfort 

181:1.1 (1953.3) When the eleven had taken their seats, Jesus stood 

and addressed them: “As long as I am with you in the flesh, I 

can be but one individual in your midst or in the entire world. 

But when I have been delivered from this investment of mortal 

nature, I will be able to return as a spirit indweller of each of 

you and of all other believers in this gospel of the kingdom. In 

this way the Son of Man will become a spiritual incarnation in 

the souls of all true believers. 

181:1.2 (1953.4) “When I have returned to live in you and work 

through you, I can the better lead you on through this life and 

guide you through the many abodes in the future life in the 



heaven of heavens. Life in the Father’s eternal creation is not 

an endless rest of idleness and selfish ease but rather a ceaseless 

progression in grace, truth, and glory. Each of the many, many 

stations in my Father’s house is a stopping place, a life designed 

to prepare you for the next one ahead. And so will the children 

of light go on from glory to glory until they attain the divine 

estate wherein they are spiritually perfected even as the Father 

is perfect in all things. 

181:1.3 (1953.5) “If you would follow after me when I leave you, put 

forth your earnest efforts to live in accordance with the spirit of 

my teachings and with the ideal of my life — the doing of my 

Father’s will. This do instead of trying to imitate my natural 

life in the flesh as I have, perforce, been required to live it on 

this world. 

81:1.41 (1954.1) “The Father sent me into this world, but only a few 

of you have chosen fully to receive me. I will pour out my spirit 

upon all flesh, but all men will not choose to receive this new 

teacher as the guide and counselor of the soul. But as many as 

do receive him shall be enlightened, cleansed, and comforted. 

And this Spirit of Truth will become in them a well of living 

water springing up into eternal life. 

181:1.5 (1954.2) “And now, as I am about to leave you, I would speak 

words of comfort. Peace I leave with you; my peace I give to 

you. I make these gifts not as the world gives — by measure — 

I give each of you all you will receive. Let not your heart be 

troubled, neither let it be fearful. I have overcome the world, 

and in me you shall all triumph through faith. I have warned 

you that the Son of Man will be killed, but I assure you I will 

come back before I go to the Father, even though it be for only 



a little while. And after I have ascended to the Father, I will 

surely send the new teacher to be with you and to abide in your 

very hearts. And when you see all this come to pass, be not 

dismayed, but rather believe, inasmuch as you knew it all 

beforehand. I have loved you with a great affection, and I 

would not leave you, but it is the Father’s will. My hour has 

come. 

181:1.6 (1954.3) “Doubt not any of these truths even after you are 

scattered abroad by persecution and are downcast by many 

sorrows. When you feel that you are alone in the world, I will 

know of your isolation even as, when you are scattered every 

man to his own place, leaving the Son of Man in the hands of 

his enemies, you will know of mine. But I am never alone; 

always is the Father with me. Even at such a time I will pray 

for you. And all of these things have I told you that you might 

have peace and have it more abundantly. In this world you will 

have tribulation, but be of good cheer; I have triumphed in the 

world and shown you the way to eternal joy and everlasting 

service.” 

181:1.7 (1954.4) Jesus gives peace to his fellow doers of the will of 

God but not on the order of the joys and satisfactions of this 

material world. Unbelieving materialists and fatalists can hope 

to enjoy only two kinds of peace and soul comfort: Either they 

must be stoics, with steadfast resolution determined to face the 

inevitable and to endure the worst; or they must be optimists, 

ever indulging that hope which springs eternal in the human 

breast, vainly longing for a peace which never really comes. 

181:1.8 (1954.5) A certain amount of both stoicism and optimism are 

serviceable in living a life on earth, but neither has aught to do 



with that superb peace which the Son of God bestows upon his 

brethren in the flesh. The peace which Michael gives his 

children on earth is that very peace which filled his own soul 

when he himself lived the mortal life in the flesh and on this 

very world. The peace of Jesus is the joy and satisfaction of a 

God-knowing individual who has achieved the triumph of 

learning fully how to do the will of God while living the mortal 

life in the flesh. The peace of Jesus’ mind was founded on an 

absolute human faith in the actuality of the divine Father’s wise 

and sympathetic overcare. Jesus had trouble on earth, he has 

even been falsely called the “man of sorrows,” but in and 

through all of these experiences he enjoyed the comfort of that 

confidence which ever empowered him to proceed with his life 

purpose in the full assurance that he was achieving the Father’s 

will. 

1.9181: (1954.6) Jesus was determined, persistent, and thoroughly 

devoted to the accomplishment of his mission, but he was not 

an unfeeling and calloused stoic; he ever sought for the cheerful 

aspects of his life experiences, but he was not a blind and self-

deceived optimist. The Master knew all that was to befall him, 

and he was unafraid. After he had bestowed this peace upon 

each of his followers, he could consistently say, “Let not your 

heart be troubled, neither let it be afraid.” 

181:1.10 (1955.1) e of Jesus is, then, the peace and assurance The peac

of a son who fully believes that his career for time and eternity 

is safely and wholly in the care and keeping of an all-wise, all-

loving, and all-powerful spirit Father. And this is, indeed, a 

peace which passes the understanding of mortal mind, but 

which can be enjoyed to the full by the believing human heart. 



2 .Farewell Personal Admonitions 

181:2.1 (1955.2) The Master had finished giving his farewell 

instructions and imparting his final admonitions to the apostles 

as a group. He then addressed himself to saying good-bye 

individually and to giving each a word of personal advice, 

together with his parting blessing. The apostles were still seated 

about the table as when they first sat down to partake of the 

Last Supper, and as the Master went around the table talking to 

them, each man rose to his feet when Jesus addressed him. 

181:2.2 (1955.3) You, John, are the youngest of “To John, Jesus said: 

my brethren. You have been very near me, and while I love you 

all with the same love which a father bestows upon his sons, 

you were designated by Andrew as one of the three who should 

always be near me. Besides this, you have acted for me and 

must continue so to act in many matters concerning my earthly 

family. And I go to the Father, John, having full confidence that 

you will continue to watch over those who are mine in the flesh. 

See to it that their present confusion regarding my mission does 

not in any way prevent your extending to them all sympathy, 

counsel, and help even as you know I would if I were to remain 

in the flesh. And when they all come to see the light and enter 

fully into the kingdom, while you all will welcome them 

joyously, I depend upon you, John, to welcome them for me. 

181:2.3 (1955.4) “ter upon the closing hours of my And now, as I en

earthly career, remain near at hand that I may leave any 

message with you regarding my family. As concerns the work 

put in my hands by the Father, it is now finished except for my 

death in the flesh, and I am ready to drink this last cup. But as 

for the responsibilities left to me by my earthly father, Joseph, 



while I have attended to these during my life, I must now 

depend upon you to act in my stead in all these matters. And I 

have chosen you to do this for me, John, because you are the 

youngest and will therefore very likely outlive these other 

apostles. 

181:2.4 (1955.5) “Once we called you and your brother sons of 

thunder. You started out with us strong-minded and intolerant, 

but you have changed much since you wanted me to call fire 

down upon the heads of ignorant and thoughtless unbelievers. 

And you must change yet more. You should become the apostle 

of the new commandment which I have this night given you. 

Dedicate your life to teaching your brethren how to love one 

another, even as I have loved you.” 

181:2.5 (1955.6) As John Zebedee stood there in the upper chamber, 

the tears rolling down his cheeks, he looked into the Master’s 

face and said: “And so I will, my Master, but how can I learn 

to love my brethren more?” And then answered Jesus: “You 

will learn to love your brethren more when you first learn to 

love their Father in heaven more, and after you have become 

truly more interested in their welfare in time and in eternity. 

And all such human interest is fostered by understanding 

sympathy, unselfish service, and unstinted forgiveness. No 

man should despise your youth, but I exhort you always to give 

due consideration to the fact that age oftentimes represents 

experience, and that nothing in human affairs can take the place 

of actual experience. Strive to live peaceably with all men, 

especially your friends in the brotherhood of the heavenly 

kingdom. And, John, always remember, strive not with the 

souls you would win for the kingdom.” 



181:2.6 (1956.1) And then the Master, passing around his own seat, 

paused a moment by the side of the place of Judas Iscariot. The 

apostles were rather surprised that Judas had not returned 

before this, and they were very curious to know the significance 

of Jesus’ sad countenance as he stood by the betrayer’s vacant 

seat. But none of them, except possibly Andrew, entertained 

even the slightest thought that their treasurer had gone out to 

betray his Master, as Jesus had intimated to them earlier in the 

evening and during the supper. So much had been going on 

that, for the time being, they had quite forgotten about the 

Master’s announcement that one of them would betray him. 

181:2.7 (1956.2) Jesus now went over to Simon Zelotes, who stood up 

and listened to this admonition: “You are a true son of 

Abraham, but what a time I have had trying to make you a son 

of this heavenly kingdom. I love you and so do all of your 

brethren. I know that you love me, Simon, and that you also 

love the kingdom, but you are still set on making this kingdom 

come according to your liking. I know full well that you will 

eventually grasp the spiritual nature and meaning of my gospel, 

and that you will do valiant work in its proclamation, but I am 

distressed about what may happen to you when I depart. I 

would rejoice to know that you would not falter; I would be 

made happy if I could know that, after I go to the Father, you 

would not cease to be my apostle, and that you would 

acceptably deport yourself as an ambassador of the heavenly 

kingdom.” 

181:2.8 (56.319) Jesus had hardly ceased speaking to Simon Zelotes 

when the fiery patriot, drying his eyes, replied: “Master, have 

no fears for my loyalty. I have turned my back upon everything 



that I might dedicate my life to the establishment of your 

kingdom on earth, and I will not falter. I have survived every 

disappointment so far, and I will not forsake you.” 

181:2.9 (1956.4) s shoulder, Jesus ’And then, laying his hand on Simon

said: “It is indeed refreshing to hear you talk like that, 

especially at such a time as this, but, my good friend, you still 

do not know what you are talking about. Not for one moment 

would I doubt your loyalty, your devotion; I know you would 

not hesitate to go forth in battle and die for me, as all these 

others would” (and they all nodded a vigorous approval), “but 

that will not be required of you. I have repeatedly told you that 

my kingdom is not of this world, and that my disciples will not 

fight to effect its establishment. I have told you this many 

times, Simon, but you refuse to face the truth. I am not 

concerned with your loyalty to me and to the kingdom, but what 

will you do when I go away and you at last wake up to the 

realization that you have failed to grasp the meaning of my 

teaching, and that you must adjust your misconceptions to the 

reality of another and spiritual order of affairs in the kingdom?” 

181:2.10 (1956.5) Simon wanted to speak further, but Jesus raised his 

hand and, stopping him, went on to say: “None of my apostles 

are more sincere and honest at heart than you, but not one of 

them will be so upset and disheartened as you, after my 

departure. In all of your discouragement my spirit shall abide 

with you, and these, your brethren, will not forsake you. Do not 

forget what I have taught you regarding the relation of 

citizenship on earth to sonship in the Father’s spiritual 

kingdom. Ponder well all that I have said to you about 

rendering to Caesar the things which are Caesar’s and to God 



that which is God’s. Dedicate your life, Simon, to showing how 

acceptably mortal man may fulfill my injunction concerning 

the simultaneous recognition of temporal duty to civil powers 

and spiritual service in the brotherhood of the kingdom. If you 

will be taught by the Spirit of Truth, never will there be conflict 

between the requirements of citizenship on earth and sonship 

in heaven unless the temporal rulers presume to require of you 

the homage and worship which belong only to God. 

181:2.11 (1957.1) “And now, Simon, when you do finally see all of 

this, and after you have shaken off your depression and have 

gone forth proclaiming this gospel in great power, never forget 

that I was with you even through all of your season of 

discouragement, and that I will go on with you to the very end. 

You shall always be my apostle, and after you become willing 

to see by the eye of the spirit and more fully to yield your will 

to the will of the Father in heaven, then will you return to labor 

as my ambassador, and no one shall take away from you the 

authority which I have conferred upon you, because of your 

slowness of comprehending the truths I have taught you. And 

so, Simon, once more I warn you that they who fight with the 

sword perish with the sword, while they who labor in the spirit 

achieve life everlasting in the kingdom to come with joy and 

peace in the kingdom which now is. And when the work given 

into your hands is finished on earth, you, Simon, shall sit down 

with me in my kingdom over there. You shall really see the 

kingdom you have longed for, but not in this life. Continue to 

believe in me and in that which I have revealed to you, and you 

shall receive the gift of eternal life.” 



181:2.12 (1957.2) When Jesus had finished speaking to Simon Zelotes, 

he stepped over to Matthew Levi and said: “No longer will it 

devolve upon you to provide for the treasury of the apostolic 

group. Soon, very soon, you will all be scattered; you will not 

be permitted to enjoy the comforting and sustaining association 

of even one of your brethren. As you go onward preaching this 

gospel of the kingdom, you will have to find for yourselves new 

associates. I have sent you forth two and two during the times 

of your training, but now that I am leaving you, after you have 

recovered from the shock, you will go out alone, and to the ends 

of the earth, proclaiming this good news: That faith-quickened 

mortals are the sons of God.” 

181:2.13 (1957.3) But, Master, who will send “Then spoke Matthew: 

us, and how shall we know where to go? Will Andrew show us 

the way?” And Jesus answered: “No, Levi, Andrew will no 

longer direct you in the proclamation of the gospel. He will, 

indeed, continue as your friend and counselor until that day 

whereon the new teacher comes, and then shall the Spirit of 

Truth lead each of you abroad to labor for the extension of the 

kingdom. Many changes have come over you since that day at 

the customhouse when you first set out to follow me; but many 

more must come before you will be able to see the vision of a 

brotherhood in which gentile sits alongside Jew in fraternal 

association. But go on with your urge to win your Jewish 

brethren until you are fully satisfied and then turn with power 

to the gentiles. One thing you may be certain of, Levi: You have 

won the confidence and affection of your brethren; they all love 

you.” (And all ten of them signified their acquiescence in the 

Master’s words.) 



181:2.14 (1958.1) “Levi, I know much about your anxieties, sacrifices, 

and labors to keep the treasury replenished which your brethren 

do not know, and I am rejoiced that, though he who carried the 

bag is absent, the publican ambassador is here at my farewell 

gathering with the messengers of the kingdom. I pray that you 

may discern the meaning of my teaching with the eyes of the 

spirit. And when the new teacher comes into your heart, follow 

on as he will lead you and let your brethren see — even all the 

world — what the Father can do for a hated tax-gatherer who 

dared to follow the Son of Man and to believe the gospel of the 

kingdom. Even from the first, Levi, I loved you as I did these 

other Galileans. Knowing then so well that neither the Father 

nor the Son has respect of persons, see to it that you make no 

such distinctions among those who become believers in the 

gospel through your ministry. And so, Matthew, dedicate your 

whole future life service to showing all men that God is no 

respecter of persons; that, in the sight of God and in the 

fellowship of the kingdom, all men are equal, all believers are 

the sons of God.” 

181:2.15 (1958.2) Jesus then stepped over to James Zebedee, who 

stood in silence as the Master addressed him, saying: “James, 

when you and your younger brother once came to me seeking 

preferment in the honors of the kingdom, and I told you such 

honors were for the Father to bestow, I asked if you were able 

to drink my cup, and both of you answered that you were. Even 

if you were not then able, and if you are not now able, you will 

soon be prepared for such a service by the experience you are 

about to pass through. By such behavior you angered your 

brethren at that time. If they have not already fully forgiven 

you, they will when they see you drink my cup. Whether your 



ministry be long or short, possess your soul in patience. When 

the new teacher comes, let him teach you the poise of 

compassion and that sympathetic tolerance which is born of 

sublime confidence in me and of perfect submission to the 

Father’s will. Dedicate your life to the demonstration of that 

combined human affection and divine dignity of the God-

knowing and Son-believing disciple. And all who thus live will 

reveal the gospel even in the manner of their death. You and 

your brother John will go different ways, and one of you may 

sit down with me in the eternal kingdom long before the other. 

It would help you much if you would learn that true wisdom 

embraces discretion as well as courage. You should learn 

sagacity to go along with your aggressiveness. There will come 

those supreme moments wherein my disciples will not hesitate 

to lay down their lives for this gospel, but in all ordinary 

circumstances it would be far better to placate the wrath of 

unbelievers that you might live and continue to preach the glad 

tidings. As far as lies in your power, live long on the earth that 

your life of many years may be fruitful in souls won for the 

heavenly kingdom.” 

181:2.16 (1958.3) g to James When the Master had finished speakin

Zebedee, he stepped around to the end of the table where 

Andrew sat and, looking his faithful helper in the eyes, said: 

“Andrew, you have faithfully represented me as acting head of 

the ambassadors of the heavenly kingdom. Although you have 

sometimes doubted and at other times manifested dangerous 

timidity, still, you have always been sincerely just and 

eminently fair in dealing with your associates. Ever since the 

ordination of you and your brethren as messengers of the 

kingdom, you have been self-governing in all group 



administrative affairs except that I designated you as the acting 

head of these chosen ones. In no other temporal matter have I 

acted to direct or to influence your decisions. And this I did in 

order to provide for leadership in the direction of all your 

subsequent group deliberations. In my universe and in my 

Father’s universe of universes, our brethren-sons are dealt with 

as individuals in all their spiritual relations, but in all group 

relationships we unfailingly provide for definite leadership. 

Our kingdom is a realm of order, and where two or more will 

creatures act in co-operation, there is always provided the 

authority of leadership. 

181:2.17 (1959.1) “And now, Andrew, since you are the chief of your 

brethren by authority of my appointment, and since you have 

thus served as my personal representative, and as I am about to 

leave you and go to my Father, I release you from all 

responsibility as regards these temporal and administrative 

affairs. From now on you may exercise no jurisdiction over 

your brethren except that which you have earned in your 

capacity as spiritual leader, and which your brethren therefore 

freely recognize. From this hour you may exercise no authority 

over your brethren unless they restore such jurisdiction to you 

by their definite legislative action after I shall have gone to the 

Father. But this release from responsibility as the 

administrative head of this group does not in any manner lessen 

your moral responsibility to do everything in your power to 

hold your brethren together with a firm and loving hand during 

the trying time just ahead, those days which must intervene 

between my departure in the flesh and the sending of the new 

teacher who will live in your hearts, and who ultimately will 

lead you into all truth. As I prepare to leave you, I would 



liberate you from all administrative responsibility which had its 

inception and authority in my presence as one among you. 

Henceforth I shall exercise only spiritual authority over you 

and among you. 

181:2.18 (1959.2) “If your brethren desire to retain you as their 

counselor, I direct that you should, in all matters temporal and 

spiritual, do your utmost to promote peace and harmony among 

the various groups of sincere gospel believers. Dedicate the 

remainder of your life to promoting the practical aspects of 

brotherly love among your brethren. Be kind to my brothers in 

the flesh when they come fully to believe this gospel; manifest 

loving and impartial devotion to the Greeks in the West and to 

Abner in the East. Although these, my apostles, are soon going 

to be scattered to the four corners of the earth, there to proclaim 

the good news of the salvation of sonship with God, you are to 

hold them together during the trying time just ahead, that 

season of intense testing during which you must learn to 

believe this gospel without my personal presence while you 

patiently await the arrival of the new teacher, the Spirit of 

Truth. And so, Andrew, though it may not fall to you to do the 

great works as seen by men, be content to be the teacher and 

counselor of those who do such things. Go on with your work 

on earth to the end, and then shall you continue this ministry in 

the eternal kingdom, for have I not many times told you that I 

have other sheep not of this flock?” 

19181:2. (1959.3) Jesus then went over to the Alpheus twins and, 

standing between them, said: “My little children, you are one 

of the three groups of brothers who chose to follow after me. 

All six of you have done well to work in peace with your own 



flesh and blood, but none have done better than you. Hard times 

are just ahead of us. You may not understand all that will befall 

you and your brethren, but never doubt that you were once 

called to the work of the kingdom. For some time there will be 

no multitudes to manage, but do not become discouraged; when 

your lifework is finished, I will receive you on high, where in 

glory you shall tell of your salvation to seraphic hosts and to 

multitudes of the high Sons of God. Dedicate your lives to the 

enhancement of commonplace toil. Show all men on earth and 

the angels of heaven how cheerfully and courageously mortal 

man can, after having been called to work for a season in the 

special service of God, return to the labors of former days. If, 

for the time being, your work in the outward affairs of the 

kingdom should be completed, you should go back to your 

former labors with the new enlightenment of the experience of 

sonship with God and with the exalted realization that, to him 

who is God-knowing, there is no such thing as common labor 

or secular toil. To you who have worked with me, all things 

have become sacred, and all earthly labor has become a service 

even to God the Father. And when you hear the news of the 

doings of your former apostolic associates, rejoice with them 

and continue your daily work as those who wait upon God and 

serve while they wait. You have been my apostles, and you 

always shall be, and I will remember you in the kingdom to 

come.” 

181:2.20 (1960.1) And then Jesus went over to Philip, who, standing 

up, heard this message from his Master: “Philip, you have 

asked me many foolish questions, but I have done my utmost 

to answer every one, and now would I answer the last of such 

questionings which have arisen in your most honest but 



unspiritual mind. All the time I have been coming around 

toward you, have you been saying to yourself, ‘What shall I 

ever do if the Master goes away and leaves us alone in the 

world?’ O, you of little faith! And yet you have almost as much 

as many of your brethren. You have been a good steward, 

Philip. You failed us only a few times, and one of those failures 

we utilized to manifest the Father’s glory. Your office of 

stewardship is about over. You must soon more fully do the 

work you were called to do — the preaching of this gospel of 

the kingdom. Philip, you have always wanted to be shown, and 

very soon shall you see great things. Far better that you should 

have seen all this by faith, but since you were sincere even in 

your material sightedness, you will live to see my words 

fulfilled. And then, when you are blessed with spiritual vision, 

go forth to your work, dedicating your life to the cause of 

leading mankind to search for God and to seek eternal realities 

with the eye of spiritual faith and not with the eyes of the 

material mind. Remember, Philip, you have a great mission on 

earth, for the world is filled with those who look at life just as 

you have tended to. You have a great work to do, and when it 

is finished in faith, you shall come to me in my kingdom, and I 

will take great pleasure in showing you that which eye has not 

seen, ear heard, nor the mortal mind conceived. In the 

meantime, become as a little child in the kingdom of the spirit 

and permit me, as the spirit of the new teacher, to lead you 

forward in the spiritual kingdom. And in this way will I be able 

to do much for you which I was not able to accomplish when I 

sojourned with you as a mortal of the realm. And always 

remember, Philip, he who has seen me has seen the Father.” 



181:2.21 (1960.2) Then went the Master over to Nathaniel. As 

Nathaniel stood up, Jesus bade him be seated and, sitting down 

by his side, said: “Nathaniel, you have learned to live above 

prejudice and to practice increased tolerance since you became 

my apostle. But there is much more for you to learn. You have 

been a blessing to your fellows in that they have always been 

admonished by your consistent sincerity. When I have gone, it 

may be that your frankness will interfere with your getting 

along well with your brethren, both old and new. You should 

learn that the expression of even a good thought must be 

modulated in accordance with the intellectual status and 

spiritual development of the hearer. Sincerity is most 

serviceable in the work of the kingdom when it is wedded to 

discretion. 

181:2.22 (1961.1) “If you would learn to work with your brethren, you 

might accomplish more permanent things, but if you find 

yourself going off in quest of those who think as you do, in that 

event dedicate your life to proving that the God-knowing 

disciple can become a kingdom builder even when alone in the 

world and wholly isolated from his fellow believers. I know 

you will be faithful to the end, and I will some day welcome 

you to the enlarged service of my kingdom on high.” 

181:2.23 (1961.2) I “hen Nathaniel spoke, asking Jesus this question: T

have listened to your teaching ever since you first called me to 

the service of this kingdom, but I honestly cannot understand 

the full meaning of all you tell us. I do not know what to expect 

next, and I think most of my brethren are likewise perplexed, 

but they hesitate to confess their confusion. Can you help me?” 

Jesus, putting his hand on Nathaniel’s shoulder, said: “My 



friend, it is not strange that you should encounter perplexity in 

your attempt to grasp the meaning of my spiritual teachings 

since you are so handicapped by your preconceptions of Jewish 

tradition and so confused by your persistent tendency to 

interpret my gospel in accordance with the teachings of the 

scribes and Pharisees. 

181:2.24 (1961.3) “I have taught you much by word of mouth, and I 

have lived my life among you. I have done all that can be done 

to enlighten your minds and liberate your souls, and what you 

have not been able to get from my teachings and my life, you 

must now prepare to acquire at the hand of that master of all 

teachers — actual experience. And in all of this new experience 

which now awaits you, I will go before you and the Spirit of 

Truth shall be with you. Fear not; that which you now fail to 

comprehend, the new teacher, when he has come, will reveal to 

you throughout the remainder of your life on earth and on 

through your training in the eternal ages.” 

181:2.25 (1961.4) And then the Master, turning to all of them, said: 

“Be not dismayed that you fail to grasp the full meaning of the 

gospel. You are but finite, mortal men, and that which I have 

taught you is infinite, divine, and eternal. Be patient and of 

good courage since you have the eternal ages before you in 

which to continue your progressive attainment of the 

experience of becoming perfect, even as your Father in 

Paradise is perfect.” 

181:2.26 (1962.1) And then Jesus went over to Thomas, who, standing 

up, heard him say: “Thomas, you have often lacked faith; 

however, when you have had your seasons with doubt, you 

have never lacked courage. I know well that the false prophets 



and spurious teachers will not deceive you. After I have gone, 

your brethren will the more appreciate your critical way of 

viewing new teachings. And when you all are scattered to the 

ends of the earth in the times to come, remember that you are 

still my ambassador. Dedicate your life to the great work of 

showing how the critical material mind of man can triumph 

over the inertia of intellectual doubting when faced by the 

demonstration of the manifestation of living truth as it operates 

in the experience of spirit-born men and women who yield the 

fruits of the spirit in their lives, and who love one another, even 

as I have loved you. Thomas, I am glad you joined us, and I 

know, after a short period of perplexity, you will go on in the 

service of the kingdom. Your doubts have perplexed your 

brethren, but they have never troubled me. I have confidence in 

you, and I will go before you even to the uttermost parts of the 

earth.” 

181:2.27 (1962.2) n the Master went over to Simon Peter, who The

stood up as Jesus addressed him: “Peter, I know you love me, 

and that you will dedicate your life to the public proclamation 

of this gospel of the kingdom to Jew and gentile, but I am 

distressed that your years of such close association with me 

have not done more to help you think before you speak. What 

experience must you pass through before you will learn to set 

a guard upon your lips? How much trouble have you made for 

us by your thoughtless speaking, by your presumptuous self-

confidence! And you are destined to make much more trouble 

for yourself if you do not master this frailty. You know that 

your brethren love you in spite of this weakness, and you 

should also understand that this shortcoming in no way impairs 

my affection for you, but it lessens your usefulness and never 



ceases to make trouble for you. But you will undoubtedly 

receive great help from the experience you will pass through 

this very night. And what I now say to you, Simon Peter, I 

likewise say to all your brethren here assembled: This night you 

will all be in great danger of stumbling over me. You know it 

is written, ‘The shepherd will be smitten and the sheep will be 

scattered abroad.’ When I am absent, there is great danger that 

some of you will succumb to doubts and stumble because of 

what befalls me. But I promise you now that I will come back 

to you for a little while, and that I will then go before you into 

Galilee.” 

181:2.28 (1962.3) shoulder: ’ Then said Peter, placing his hand on Jesus

“No matter if all my brethren should succumb to doubts 

because of you, I promise that I will not stumble over anything 

you may do. I will go with you and, if need be, die for you.” 

181:2.29 (1962.4) As Peter stood there before his Master, all atremble 

with intense emotion and overflowing with genuine love for 

him, Jesus looked straight into his moistened eyes as he said: 

“Peter, verily, verily, I say to you, this night the cock will not 

crow until you have denied me three or four times. And thus 

what you have failed to learn from peaceful association with 

me, you will learn through much trouble and many sorrows. 

And after you have really learned this needful lesson, you 

should strengthen your brethren and go on living a life 

dedicated to preaching this gospel, though you may fall into 

prison and, perhaps, follow me in paying the supreme price of 

loving service in the building of the Father’s kingdom. 

181:2.30 (1962.5) “But remember my promise: When I am raised up, 

I will tarry with you for a season before I go to the Father. And 



even this night will I make supplication to the Father that he 

strengthen each of you for that which you must now so soon 

pass through. I love you all with the love wherewith the Father 

loves me, and therefore should you henceforth love one 

another, even as I have loved you.” 

181:2.31 (1962.6) And then, when they had sung a hymn, they departed 

for the camp on the Mount of Olives. 

Paper 182. In Gethsemane 

182:0.1 (1963.1) clock this Thursday night when ’IT WAS about ten o

Jesus led the eleven apostles from the home of Elijah and Mary 

Mark on their way back to the Gethsemane camp. Ever since 

that day in the hills, John Mark had made it his business to keep 

a watchful eye on Jesus. John, being in need of sleep, had 

obtained several hours of rest while the Master had been with 

his apostles in the upper room, but on hearing them coming 

downstairs, he arose and, quickly throwing a linen coat about 

himself, followed them through the city, over the brook Kidron, 

and on to their private encampment adjacent to Gethsemane 

Park. And John Mark remained so near the Master throughout 

this night and the next day that he witnessed everything and 

overheard much of what the Master said from this time on to 

the hour of the crucifixion. 

182:0.2 (1963.2) nd the eleven made their way back to As Jesus a

camp, the apostles began to wonder about the meaning of 

Judas’s prolonged absence, and they spoke to one another 

concerning the Master’s prediction that one of them would 

betray him, and for the first time they suspected that all was not 

well with Judas Iscariot. But they did not engage in open 



comment about Judas until they reached the camp and observed 

that he was not there, waiting to receive them. When they all 

besieged Andrew to know what had become of Judas, their 

chief remarked only, “I do not know where Judas is, but I fear 

he has deserted us.” 

1 .The Last Group Prayer 

182:1.1 (1963.3) A few moments after arriving at camp, Jesus said to 

them: “My friends and brethren, my time with you is now very 

short, and I desire that we draw apart by ourselves while we 

pray to our Father in heaven for strength to sustain us in this 

hour and henceforth in all the work we must do in his name.” 

182:1.2 (1963.4) When Jesus had thus spoken, he led the way a short 

distance up on Olivet, and in full view of Jerusalem he bade 

them kneel on a large flat rock in a circle about him as they had 

done on the day of their ordination; and then, as he stood there 

in the midst of them glorified in the mellow moonlight, he lifted 

up his eyes toward heaven and prayed: 

182:1.3 (1963.5) “Father, my hour has come; now glorify your Son 

that the Son may glorify you. I know that you have given me 

full authority over all living creatures in my realm, and I will 

give eternal life to all who will become faith sons of God. And 

this is eternal life, that my creatures should know you as the 

only true God and Father of all, and that they should believe in 

him whom you sent into the world. Father, I have exalted you 

on earth and have accomplished the work which you gave me 

to do. I have almost finished my bestowal upon the children of 

our own creation; there remains only for me to lay down my 

life in the flesh. And now, O my Father, glorify me with the 



glory which I had with you before this world was and receive 

me once more at your right hand. 

182:1.4 (1964.1) “I have manifested you to the men whom you chose 

from the world and gave to me. They are yours — as all life is 

in your hands — you gave them to me, and I have lived among 

them, teaching them the way of life, and they have believed. 

These men are learning that all I have comes from you, and that 

the life I live in the flesh is to make known my Father to the 

worlds. The truth which you have given to me I have revealed 

to them. These, my friends and ambassadors, have sincerely 

willed to receive your word. I have told them that I came forth 

from you, that you sent me into this world, and that I am about 

to return to you. Father, I do pray for these chosen men. And I 

pray for them not as I would pray for the world, but as for those 

whom I have chosen out of the world to represent me to the 

world after I have returned to your work, even as I have 

represented you in this world during my sojourn in the flesh. 

These men are mine; you gave them to me; but all things which 

are mine are ever yours, and all that which was yours you have 

now caused to be mine. You have been exalted in me, and I 

now pray that I may be honored in these men. I can no longer 

be in this world; I am about to return to the work you have given 

me to do. I must leave these men behind to represent us and our 

kingdom among men. Father, keep these men faithful as I 

prepare to yield up my life in the flesh. Help these, my friends, 

to be one in spirit, even as we are one. As long as I could be 

with them, I could watch over them and guide them, but now 

am I about to go away. Be near them, Father, until we can send 

the new teacher to comfort and strengthen them. 



182:1.5 (1964.2) “You gave me twelve men, and I have kept them all 

save one, the son of revenge, who would not have further 

fellowship with us. These men are weak and frail, but I know 

we can trust them; I have proved them; they love me, even as 

they reverence you. While they must suffer much for my sake, 

I desire that they should also be filled with the joy of the 

assurance of sonship in the heavenly kingdom. I have given 

these men your word and have taught them the truth. The world 

may hate them, even as it has hated me, but I do not ask that 

you take them out of the world, only that you keep them from 

the evil in the world. Sanctify them in the truth; your word is 

truth. And as you sent me into this world, even so am I about 

to send these men into the world. For their sakes I have lived 

among men and have consecrated my life to your service that I 

might inspire them to be purified through the truth I have taught 

them and the love I have revealed to them. I well know, my 

Father, that there is no need for me to ask you to watch over 

these brethren after I have gone; I know you love them even as 

I, but I do this that they may the better realize the Father loves 

mortal men even as does the Son. 

182:1.6 (1964.3) “And now, my Father, I would pray not only for these 

eleven men but also for all others who now believe, or who may 

hereafter believe the gospel of the kingdom through the word 

of their future ministry. I want them all to be one, even as you 

and I are one. You are in me and I am in you, and I desire that 

these believers likewise be in us; that both of our spirits indwell 

them. If my children are one as we are one, and if they love one 

another as I have loved them, all men will then believe that I 

came forth from you and be willing to receive the revelation of 

truth and glory which I have made. The glory which you gave 



me I have revealed to these believers. As you have lived with 

me in spirit, so have I lived with them in the flesh. As you have 

been one with me, so have I been one with them, and so will 

the new teacher ever be one with them and in them. And all this 

have I done that my brethren in the flesh may know that the 

Father loves them even as does the Son, and that you love them 

even as you love me. Father, work with me to save these 

believers that they may presently come to be with me in glory 

and then go on to join you in the Paradise embrace. Those who 

serve with me in humiliation, I would have with me in glory so 

that they may see all you have given into my hands as the 

eternal harvest of the seed sowing of time in the likeness of 

mortal flesh. I long to show my earthly brethren the glory I had 

with you before the founding of this world. This world knows 

very little of you, righteous Father, but I know you, and I have 

made you known to these believers, and they will make known 

your name to other generations. And now I promise them that 

you will be with them in the world even as you have been with 

me — even so.” 

182:1.7 (1965.1) The eleven remained kneeling in this circle about 

Jesus for several minutes before they arose and in silence made 

their way back to the near-by camp. 

182:1.8 (1965.2) prayed for Jesus unity among his followers, but he 

did not desire uniformity. Sin creates a dead level of evil 

inertia, but righteousness nourishes the creative spirit of 

individual experience in the living realities of eternal truth and 

in the progressive communion of the divine spirits of the Father 

and the Son. In the spiritual fellowship of the believer-son with 



the divine Father there can never be doctrinal finality and 

sectarian superiority of group consciousness. 

182:1.9 (1965.3) urse of this final prayer The Master, during the co

with his apostles, alluded to the fact that he had manifested the 

Father’s name to the world. And that is truly what he did by 

the revelation of God through his perfected life in the flesh. The 

Father in heaven had sought to reveal himself to Moses, but he 

could proceed no further than to cause it to be said, “I AM.” 

And when pressed for further revelation of himself, it was only 

disclosed, “I AM that I AM.” But when Jesus had finished his 

earth life, this name of the Father had been so revealed that the 

Master, who was the Father incarnate, could truly say: 

182:1.10 (1965.4) .I am the bread of life 

182:1.11 (1965.5) .I am the living water 

182:1.12 (1965.6) .I am the light of the world 

182:1.13 (1965.7) .I am the desire of all ages 

182:1.14 (1965.8) .I am the open door to eternal salvation 

182:1.15 (1965.9) .I am the reality of endless life 

182:1.16 (1965.10) .I am the good shepherd 

182:1.17 (1965.11) .I am the pathway of infinite perfection 

182:1.18 (1965.12) .nd the lifeI am the resurrection a 

182:1.19 (1965.13) .I am the secret of eternal survival 



182:1.20 (1965.14) .I am the way, the truth, and the life 

182:1.21 (1965.15) .I am the infinite Father of my finite children 

182:1.22 (1965.16) .I am the true vine; you are the branches 

82:1.231 (1965.17) .I am the hope of all who know the living truth 

182:1.24 (1965.18) .I am the living bridge from one world to another 

182:1.25 (1965.19) .I am the living link between time and eternity 

182:1.26 (1965.20) evelation of the Thus did Jesus enlarge the living r

name of God to all generations. As divine love reveals the 

nature of God, eternal truth discloses his name in ever-

enlarging proportions. 

2 .Last Hour Before the Betrayal 

182:2.1 (1966.1) The apostles were greatly shocked when they 

returned to their camp and found Judas absent. While the 

eleven were engaged in a heated discussion of their traitorous 

fellow apostle, David Zebedee and John Mark took Jesus to one 

side and revealed that they had kept Judas under observation 

for several days, and that they knew he intended to betray him 

into the hands of his enemies. Jesus listened to them but only 

said: “My friends, nothing can happen to the Son of Man unless 

the Father in heaven so wills. Let not your hearts be troubled; 

all things will work together for the glory of God and the 

salvation of men.” 

182:2.2 (1966.2) The cheerful attitude of Jesus was waning. As the 

hour passed, he grew more and more serious, even sorrowful. 

The apostles, being much agitated, were loath to return to their 



tents even when requested to do so by the Master himself. 

Returning from his talk with David and John, he addressed his 

last words to all eleven, saying: “My friends, go to your rest. 

Prepare yourselves for the work of tomorrow. Remember, we 

should all submit ourselves to the will of the Father in heaven. 

My peace I leave with you.” And having thus spoken, he 

motioned them to their tents, but as they went, he called to 

Peter, James, and John, saying, “I desire that you remain with 

me for a little while.” 

182:2.3 (66.319) The apostles fell asleep only because they were 

literally exhausted; they had been running short on sleep ever 

since their arrival in Jerusalem. Before they went to their 

separate sleeping quarters, Simon Zelotes led them all over to 

his tent, where were stored the swords and other arms, and 

supplied each of them with this fighting equipment. All of them 

received these arms and girded themselves therewith except 

Nathaniel. Nathaniel, in refusing to arm himself, said: “My 

brethren, the Master has repeatedly told us that his kingdom is 

not of this world, and that his disciples should not fight with 

the sword to bring about its establishment. I believe this; I do 

not think the Master needs to have us employ the sword in his 

defense. We have all seen his mighty power and know that he 

could defend himself against his enemies if he so desired. If he 

will not resist his enemies, it must be that such a course 

represents his attempt to fulfill his Father’s will. I will pray, but 

I will not wield the sword.” When Andrew heard Nathaniel’s 

speech, he handed his sword back to Simon Zelotes. And so 

nine of them were armed as they separated for the night. 



182:2.4 (1966.4) s being a traitor for the moment ’Resentment of Judas

eclipsed everything else in the apostles’ minds. The Master’s 

comment in reference to Judas, spoken in the course of the last 

prayer, opened their eyes to the fact that he had forsaken them. 

182:2.5 (1966.5) After the eight apostles had finally gone to their tents, 

and while Peter, James, and John were standing by to receive 

the Master’s orders, Jesus called to David Zebedee, “Send to 

me your most fleet and trustworthy messenger.” When David 

brought to the Master one Jacob, once a runner on the overnight 

messenger service between Jerusalem and Bethsaida, Jesus, 

addressing him, said: “In all haste, go to Abner at Philadelphia 

and say: ‘The Master sends greetings of peace to you and says 

that the hour has come when he will be delivered into the hands 

of his enemies, who will put him to death, but that he will rise 

from the dead and appear to you shortly, before he goes to the 

Father, and that he will then give you guidance to the time when 

the new teacher shall come to live in your hearts.’” And when 

Jacob had rehearsed this message to the Master’s satisfaction, 

Jesus sent him on his way, saying: “Fear not what any man may 

do to you, Jacob, for this night an unseen messenger will run 

by your side.” 

182:2.6 (1967.1) Then Jesus turned to the chief of the visiting Greeks 

who were encamped with them, and said: “My brother, be not 

disturbed by what is about to take place since I have already 

forewarned you. The Son of Man will be put to death at the 

instigation of his enemies, the chief priests and the rulers of the 

Jews, but I will rise to be with you a short time before I go to 

the Father. And when you have seen all this come to pass, 

glorify God and strengthen your brethren.” 



182:2.7 (1967.2) In ordinary circumstances the apostles would have 

bidden the Master a personal good night, but this evening they 

were so preoccupied with the sudden realization of Judas’s 

desertion and so overcome by the unusual nature of the 

Master’s farewell prayer that they listened to his good-bye 

salutation and went away in silence. 

182:2.8 (1967.3) left his side that  Jesus did say this to Andrew as he

night: “Andrew, do what you can to keep your brethren 

together until I come again to you after I have drunk this cup. 

Strengthen your brethren, seeing that I have already told you 

all. Peace be with you.” 

182:2.9 (1967.4) ostles expected anything out of the None of the ap

ordinary to happen that night since it was already so late. They 

sought sleep that they might rise up early in the morning and 

be prepared for the worst. They thought that the chief priests 

would seek to apprehend their Master early in the morning as 

no secular work was ever done after noon on the preparation 

day for the Passover. Only David Zebedee and John Mark 

understood that the enemies of Jesus were coming with Judas 

that very night. 

182:2.10 (1967.5) ged to stand guard that night on the David had arran

upper trail which led to the Bethany-Jerusalem road, while 

John Mark was to watch along the road coming up by the 

Kidron to Gethsemane. Before David went to his self-imposed 

task of outpost duty, he bade farewell to Jesus, saying: “Master, 

I have had great joy in my service with you. My brothers are 

your apostles, but I have delighted to do the lesser things as 

they should be done, and I shall miss you with all my heart 

when you are gone.” And then said Jesus to David: “David, my 



son, others have done that which they were directed to do, but 

this service have you done of your own heart, and I have not 

been unmindful of your devotion. You, too, shall some day 

serve with me in the eternal kingdom.” 

182:2.11 (1967.6) n, as he prepared to go on watch by the upper And the

trail, David said to Jesus: “You know, Master, I sent for your 

family, and I have word by a messenger that they are tonight in 

Jericho. They will be here early tomorrow forenoon since it 

would be dangerous for them to come up the bloody way by 

night.” And Jesus, looking down upon David, only said: “Let it 

be so, David.” 

182:2.12 (1967.7) When David had gone up Olivet, John Mark took up 

his vigil near the road which ran by the brook down to 

Jerusalem. And John would have remained at this post but for 

his great desire to be near Jesus and to know what was going 

on. Shortly after David left him, and when John Mark observed 

Jesus withdraw, with Peter, James, and John, into a near-by 

ravine, he was so overcome with combined devotion and 

curiosity that he forsook his sentinel post and followed after 

them, hiding himself in the bushes, from which place he saw 

and overheard all that transpired during those last moments in 

the garden and just before Judas and the armed guards appeared 

to arrest Jesus. 

182:2.13 (1968.1) s camp, ’While all this was in progress at the Master

Judas Iscariot was in conference with the captain of the temple 

guards, who had assembled his men preparatory to setting out, 

under the leadership of the betrayer, to arrest Jesus. 

3 .Alone in Gethsemane 



182:3.1 (1968.2) After all was still and quiet about the camp, Jesus, 

taking Peter, James, and John, went a short way up a near-by 

ravine where he had often before gone to pray and commune. 

The three apostles could not help recognizing that he was 

grievously oppressed; never before had they observed their 

Master to be so heavy-laden and sorrowful. When they arrived 

at the place of his devotions, he bade the three sit down and 

watch with him while he went off about a stone’s throw to pray. 

And when he had fallen down on his face, he prayed: “My 

Father, I came into this world to do your will, and so have I. I 

know that the hour has come to lay down this life in the flesh, 

and I do not shrink therefrom, but I would know that it is your 

will that I drink this cup. Send me the assurance that I will 

please you in my death even as I have in my life.” 

182:3.2 (1968.3) The Master remained in a prayerful attitude for a few 

moments, and then, going over to the three apostles, he found 

them sound asleep, for their eyes were heavy and they could 

not remain awake. As Jesus awoke them, he said: “What! can 

you not watch with me even for one hour? Cannot you see that 

my soul is exceedingly sorrowful, even to death, and that I 

crave your companionship?” After the three had aroused from 

their slumber, the Master again went apart by himself and, 

falling down on the ground, again prayed: “Father, I know it is 

possible to avoid this cup — all things are possible with you — 

but I have come to do your will, and while this is a bitter cup, I 

would drink it if it is your will.” And when he had thus prayed, 

a mighty angel came down by his side and, speaking to him, 

touched him and strengthened him. 



182:3.3 (1968.4) When Jesus returned to speak with the three apostles, 

he again found them fast asleep. He awakened them, saying: 

“In such an hour I need that you should watch and pray with 

me — all the more do you need to pray that you enter not into 

temptation — wherefore do you fall asleep when I leave you?” 

182:3.4 (1968.5) And then, for a third time, the Master withdrew and 

prayed: “Father, you see my sleeping apostles; have mercy 

upon them. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. 

And now, O Father, if this cup may not pass, then would I drink 

it. Not my will, but yours, be done.” And when he had finished 

praying, he lay for a moment prostrate on the ground. When he 

arose and went back to his apostles, once more he found them 

asleep. He surveyed them and, with a pitying gesture, tenderly 

said: “Sleep on now and take your rest; the time of decision is 

past. The hour is now upon us wherein the Son of Man will be 

betrayed into the hands of his enemies.” As he reached down 

to shake them that he might awaken them, he said: “Arise, let 

us be going back to the camp, for, behold, he who betrays me 

is at hand, and the hour has come when my flock shall be 

scattered. But I have already told you about these things.” 

182:3.5 (1968.6) During the years that Jesus lived among his 

followers, they did, indeed, have much proof of his divine 

nature, but just now are they about to witness new evidences of 

his humanity. Just before the greatest of all the revelations of 

his divinity, his resurrection, must now come the greatest 

proofs of his mortal nature, his humiliation and crucifixion. 

182:3.6 (1969.1) Each time he prayed in the garden, his humanity laid 

a firmer faith-hold upon his divinity; his human will more 

completely became one with the divine will of his Father. 



Among other words spoken to him by the mighty angel was the 

message that the Father desired his Son to finish his earth 

bestowal by passing through the creature experience of death 

just as all mortal creatures must experience material dissolution 

in passing from the existence of time into the progression of 

eternity. 

182:3.7 (1969.2) Earlier in the evening it had not seemed so difficult 

to drink the cup, but as the human Jesus bade farewell to his 

apostles and sent them to their rest, the trial grew more 

appalling. Jesus experienced that natural ebb and flow of 

feeling which is common to all human experience, and just now 

he was weary from work, exhausted from the long hours of 

strenuous labor and painful anxiety concerning the safety of his 

apostles. While no mortal can presume to understand the 

thoughts and feelings of the incarnate Son of God at such a time 

as this, we know that he endured great anguish and suffered 

untold sorrow, for the perspiration rolled off his face in great 

drops. He was at last convinced that the Father intended to 

allow natural events to take their course; he was fully 

determined to employ none of his sovereign power as the 

supreme head of a universe to save himself. 

182:3.8 (1969.3) The assembled hosts of a vast creation are now 

hovered over this scene under the transient joint command of 

Gabriel and the Personalized Adjuster of Jesus. The division 

commanders of these armies of heaven have repeatedly been 

warned not to interfere with these transactions on earth unless 

Jesus himself should order them to intervene. 

182:3.9 (1969.4) The experience of parting with the apostles was a 

great strain on the human heart of Jesus; this sorrow of love 



bore down on him and made it more difficult to face such a 

death as he well knew awaited him. He realized how weak and 

how ignorant his apostles were, and he dreaded to leave them. 

He well knew that the time of his departure had come, but his 

human heart longed to find out whether there might not 

possibly be some legitimate avenue of escape from this terrible 

plight of suffering and sorrow. And when it had thus sought 

escape, and failed, it was willing to drink the cup. The divine 

mind of Michael knew he had done his best for the twelve 

apostles; but the human heart of Jesus wished that more might 

have been done for them before they should be left alone in the 

world. Jesus’ heart was being crushed; he truly loved his 

brethren. He was isolated from his family in the flesh; one of 

his chosen associates was betraying him. His father Joseph’s 

people had rejected him and thereby sealed their doom as a 

people with a special mission on earth. His soul was tortured 

by baffled love and rejected mercy. It was just one of those 

awful human moments when everything seems to bear down 

with crushing cruelty and terrible agony. 

182:3.10 (1969.5) humanity was not insensible to this situation ’ Jesus

of private loneliness, public shame, and the appearance of the 

failure of his cause. All these sentiments bore down on him 

with indescribable heaviness. In this great sorrow his mind 

went back to the days of his childhood in Nazareth and to his 

early work in Galilee. At the time of this great trial there came 

up in his mind many of those pleasant scenes of his earthly 

ministry. And it was from these old memories of Nazareth, 

Capernaum, Mount Hermon, and of the sunrise and sunset on 

the shimmering Sea of Galilee, that he soothed himself as he 



made his human heart strong and ready to encounter the traitor 

who should so soon betray him. 

182:3.11 (1969.6) Before Judas and the soldiers arrived, the Master had 

fully regained his customary poise; the spirit had triumphed 

over the flesh; faith had asserted itself over all human 

tendencies to fear or entertain doubt. The supreme test of the 

full realization of the human nature had been met and 

acceptably passed. Once more the Son of Man was prepared to 

face his enemies with equanimity and in the full assurance of 

his invincibility as a mortal man unreservedly dedicated to the 

doing of his Father’s will. 

Paper 183. The Betrayal and Arrest of Jesus 

183:0.1 (1971.1) AFTER Jesus had finally awakened Peter, James, 

and John, he suggested that they go to their tents and seek sleep 

in preparation for the duties of the morrow. But by this time the 

three apostles were wide awake; they had been refreshed by 

their short naps, and besides, they were stimulated and aroused 

by the arrival on the scene of two excited messengers who 

inquired for David Zebedee and quickly went in quest of him 

when Peter informed them where he kept watch. 

183:0.2 (1971.2) s were sound asleep, the Although eight of the apostle

Greeks who were encamped alongside them were more fearful 

of trouble, so much so that they had posted a sentinel to give 

the alarm in case danger should arise. When these two 

messengers hurried into camp, the Greek sentinel proceeded to 

arouse all of his fellow countrymen, who streamed forth from 

their tents, fully dressed and fully armed. All the camp was now 

aroused except the eight apostles. Peter desired to call his 



associates, but Jesus definitely forbade him. The Master mildly 

admonished them all to return to their tents, but they were 

reluctant to comply with his suggestion. 

183:0.3 (1971.3) Failing to disperse his followers, the Master left them 

and walked down toward the olive press near the entrance to 

Gethsemane Park. Although the three apostles, the Greeks, and 

the other members of the camp hesitated immediately to follow 

him, John Mark hastened around through the olive trees and 

secreted himself in a small shed near the olive press. Jesus 

withdrew from the camp and from his friends in order that his 

apprehenders, when they arrived, might arrest him without 

disturbing his apostles. The Master feared to have his apostles 

awake and present at the time of his arrest lest the spectacle of 

Judas’s betraying him should so arouse their animosity that 

they would offer resistance to the soldiers and would be taken 

into custody with him. He feared that, if they should be arrested 

with him, they might also perish with him. 

183:0.4 (1971.4) had its Though Jesus knew that the plan for his death 

origin in the councils of the rulers of the Jews, he was also 

aware that all such nefarious schemes had the full approval of 

Lucifer, Satan, and Caligastia. And he well knew that these 

rebels of the realms would also be pleased to see all of the 

apostles destroyed with him. 

183:0.5 (1971.5) Jesus sat down, alone, on the olive press, where he 

awaited the coming of the betrayer, and he was seen at this time 

only by John Mark and an innumerable host of celestial 

observers. 

1 .The Father’s Will 



183:1.1 (1971.6) There is great danger of misunderstanding the 

meaning of numerous sayings and many events associated with 

the termination of the Master’s career in the flesh. The cruel 

treatment of Jesus by the ignorant servants and the calloused 

soldiers, the unfair conduct of his trials, and the unfeeling 

attitude of the professed religious leaders, must not be confused 

with the fact that Jesus, in patiently submitting to all this 

suffering and humiliation, was truly doing the will of the Father 

in Paradise. It was, indeed and in truth, the will of the Father 

that his Son should drink to the full the cup of mortal 

experience, from birth to death, but the Father in heaven had 

nothing whatever to do with instigating the barbarous behavior 

of those supposedly civilized human beings who so brutally 

tortured the Master and so horribly heaped successive 

indignities upon his nonresisting person. These inhuman and 

shocking experiences which Jesus was called upon to endure in 

the final hours of his mortal life were not in any sense a part of 

the divine will of the Father, which his human nature had so 

triumphantly pledged to carry out at the time of the final 

surrender of man to God as signified in the threefold prayer 

which he indited in the garden while his weary apostles slept 

the sleep of physical exhaustion. 

183:1.2 (1972.1) The Father in heaven desired the bestowal Son to 

finish his earth career naturally, just as all mortals must finish 

up their lives on earth and in the flesh. Ordinary men and 

women cannot expect to have their last hours on earth and the 

supervening episode of death made easy by a special 

dispensation. Accordingly, Jesus elected to lay down his life in 

the flesh in the manner which was in keeping with the 

outworking of natural events, and he steadfastly refused to 



extricate himself from the cruel clutches of a wicked 

conspiracy of inhuman events which swept on with horrible 

certainty toward his unbelievable humiliation and ignominious 

death. And every bit of all this astounding manifestation of 

hatred and this unprecedented demonstration of cruelty was the 

work of evil men and wicked mortals. God in heaven did not 

will it, neither did the archenemies of Jesus dictate it, though 

they did much to insure that unthinking and evil mortals would 

thus reject the bestowal Son. Even the father of sin turned his 

face away from the excruciating horror of the scene of the 

crucifixion. 

2 .Judas in the City 

183:2.1 (1972.2) After Judas so abruptly left the table while eating the 

Last Supper, he went directly to the home of his cousin, and 

then did the two go straight to the captain of the temple guards. 

Judas requested the captain to assemble the guards and 

informed him that he was ready to lead them to Jesus. Judas 

having appeared on the scene a little before he was expected, 

there was some delay in getting started for the Mark home, 

where Judas expected to find Jesus still visiting with the 

apostles. The Master and the eleven left the home of Elijah 

Mark fully fifteen minutes before the betrayer and the guards 

arrived. By the time the apprehenders reached the Mark home, 

Jesus and the eleven were well outside the walls of the city and 

on their way to the Olivet camp. 

183:2.2 (1972.3) Judas was much perturbed by this failure to find 

Jesus at the Mark residence and in the company of eleven men, 

only two of whom were armed for resistance. He happened to 

know that, in the afternoon when they had left camp, only 



Simon Peter and Simon Zelotes were girded with swords; Judas 

had hoped to take Jesus when the city was quiet, and when there 

was little chance of resistance. The betrayer feared that, if he 

waited for them to return to their camp, more than threescore 

of devoted disciples would be encountered, and he also knew 

that Simon Zelotes had an ample store of arms in his 

possession. Judas was becoming increasingly nervous as he 

meditated how the eleven loyal apostles would detest him, and 

he feared they would all seek to destroy him. He was not only 

disloyal, but he was a real coward at heart. 

183:2.3 (1973.1) When they failed to find Jesus in the upper chamber, 

Judas asked the captain of the guard to return to the temple. By 

this time the rulers had begun to assemble at the high priest’s 

home preparatory to receiving Jesus, seeing that their bargain 

with the traitor called for Jesus’ arrest by midnight of that day. 

Judas explained to his associates that they had missed Jesus at 

the Mark home, and that it would be necessary to go to 

Gethsemane to arrest him. The betrayer then went on to state 

that more than threescore devoted followers were encamped 

with him, and that they were all well armed. The rulers of the 

Jews reminded Judas that Jesus had always preached 

nonresistance, but Judas replied that they could not depend 

upon all Jesus’ followers obeying such teaching. He really 

feared for himself and therefore made bold to ask for a 

company of forty armed soldiers. Since the Jewish authorities 

had no such force of armed men under their jurisdiction, they 

went at once to the fortress of Antonia and requested the 

Roman commander to give them this guard; but when he 

learned that they intended to arrest Jesus, he promptly refused 

to accede to their request and referred them to his superior 



officer. In this way more than an hour was consumed in going 

from one authority to another until they finally were compelled 

to go to Pilate himself in order to obtain permission to employ 

the armed Roman guards. It was late when they arrived at 

Pilate’s house, and he had retired to his private chambers with 

his wife. He hesitated to have anything to do with the 

enterprise, all the more so since his wife had asked him not to 

grant the request. But inasmuch as the presiding officer of the 

Jewish Sanhedrin was present and making personal request for 

this assistance, the governor thought it wise to grant the 

petition, thinking he could later on right any wrong they might 

be disposed to commit. 

183:2.4 (1973.2) Accordingly, when Judas Iscariot started out from 

the temple, about half after eleven o’clock, he was 

accompanied by more than sixty persons — temple guards, 

Roman soldiers, and curious servants of the chief priests and 

rulers. 

3 .The Master’s Arrest 

183:3.1 (1973.3) As this company of armed soldiers and guards, 

carrying torches and lanterns, approached the garden, Judas 

stepped well out in front of the band that he might be ready 

quickly to identify Jesus so that the apprehenders could easily 

lay hands on him before his associates could rally to his 

defense. And there was yet another reason why Judas chose to 

be ahead of the Master’s enemies: He thought it would appear 

that he had arrived on the scene ahead of the soldiers so that the 

apostles and others gathered about Jesus might not directly 

connect him with the armed guards following so closely upon 

his heels. Judas had even thought to pose as having hastened 



out to warn them of the coming of the apprehenders, but this 

plan was thwarted by Jesus’ blighting greeting of the betrayer. 

Though the Master spoke to Judas kindly, he greeted him as a 

traitor. 

183:3.2 (1973.4) James, and John, with some thirty  As soon as Peter,

of their fellow campers, saw the armed band with torches swing 

around the brow of the hill, they knew that these soldiers were 

coming to arrest Jesus, and they all rushed down to near the 

olive press where the Master was sitting in moonlit solitude. As 

the company of soldiers approached on one side, the three 

apostles and their associates approached on the other. As Judas 

strode forward to accost the Master, there the two groups stood, 

motionless, with the Master between them and Judas making 

ready to impress the traitorous kiss upon his brow. 

183:3.3 (1974.1) It had been the hope of the betrayer that he could, 

after leading the guards to Gethsemane, simply point Jesus out 

to the soldiers, or at most carry out the promise to greet him 

with a kiss, and then quickly retire from the scene. Judas greatly 

feared that the apostles would all be present, and that they 

would concentrate their attack upon him in retribution for his 

daring to betray their beloved teacher. But when the Master 

greeted him as a betrayer, he was so confused that he made no 

attempt to flee. 

183:3.4 (1974.2) Jesus made one last effort to save Judas from actually 

betraying him in that, before the traitor could reach him, he 

stepped to one side and, addressing the foremost soldier on the 

left, the captain of the Romans, said, “Whom do you seek?” 

The captain answered, “Jesus of Nazareth.” Then Jesus stepped 

up immediately in front of the officer and, standing there in the 



calm majesty of the God of all this creation, said, “I am he.” 

Many of this armed band had heard Jesus teach in the temple, 

others had learned about his mighty works, and when they 

heard him thus boldly announce his identity, those in the front 

ranks fell suddenly backward. They were overcome with 

surprise at his calm and majestic announcement of identity. 

There was, therefore, no need for Judas to go on with his plan 

of betrayal. The Master had boldly revealed himself to his 

enemies, and they could have taken him without Judas’s 

assistance. But the traitor had to do something to account for 

his presence with this armed band, and besides, he wanted to 

make a show of carrying out his part of the betrayal bargain 

with the rulers of the Jews in order to be eligible for the great 

reward and honors which he believed would be heaped upon 

him in compensation for his promise to deliver Jesus into their 

hands. 

183:3.5 (1974.3) As the guards rallied from their first faltering at the 

sight of Jesus and at the sound of his unusual voice, and as the 

apostles and disciples drew nearer, Judas stepped up to Jesus 

and, placing a kiss upon his brow, said, “Hail, Master and 

Teacher.” And as Judas thus embraced his Master, Jesus said, 

“Friend, is it not enough to do this! Would you even betray the 

Son of Man with a kiss?” 

183:3.6 (1974.4) The apostles and disciples were literally stunned by 

what they saw. For a moment no one moved. Then Jesus, 

disengaging himself from the traitorous embrace of Judas, 

stepped up to the guards and soldiers and again asked, “Whom 

do you seek?” And again the captain said, “Jesus of Nazareth.” 

And again answered Jesus: “I have told you that I am he. If, 



therefore, you seek me, let these others go their way. I am ready 

to go with you.” 

183:3.7 (1974.5) th the Jesus was ready to go back to Jerusalem wi

guards, and the captain of the soldiers was altogether willing to 

allow the three apostles and their associates to go their way in 

peace. But before they were able to get started, as Jesus stood 

there awaiting the captain’s orders, one Malchus, the Syrian 

bodyguard of the high priest, stepped up to Jesus and made 

ready to bind his hands behind his back, although the Roman 

captain had not directed that Jesus should be thus bound. When 

Peter and his associates saw their Master being subjected to this 

indignity, they were no longer able to restrain themselves. Peter 

drew his sword and with the others rushed forward to smite 

Malchus. But before the soldiers could come to the defense of 

the high priest’s servant, Jesus raised a forbidding hand to Peter 

and, speaking sternly, said: “Peter, put up your sword. They 

who take the sword shall perish by the sword. Do you not 

understand that it is the Father’s will that I drink this cup? And 

do you not further know that I could even now command more 

than twelve legions of angels and their associates, who would 

deliver me from the hands of these few men?” 

183:3.8 (1975.1) While Jesus thus effectively put a stop to this show 

of physical resistance by his followers, it was enough to arouse 

the fear of the captain of the guards, who now, with the help of 

his soldiers, laid heavy hands on Jesus and quickly bound him. 

And as they tied his hands with heavy cords, Jesus said to them: 

“Why do you come out against me with swords and with staves 

as if to seize a robber? I was daily with you in the temple, 



publicly teaching the people, and you made no effort to take 

me.” 

183:3.9 (1975.2) When Jesus had been bound, the captain, fearing that 

the followers of the Master might attempt to rescue him, gave 

orders that they be seized; but the soldiers were not quick 

enough since, having overheard the captain’s orders to arrest 

them, Jesus’ followers fled in haste back into the ravine. All 

this time John Mark had remained secluded in the near-by shed. 

When the guards started back to Jerusalem with Jesus, John 

Mark attempted to steal out of the shed in order to catch up with 

the fleeing apostles and disciples; but just as he emerged, one 

of the last of the returning soldiers who had pursued the fleeing 

disciples was passing near and, seeing this young man in his 

linen coat, gave chase, almost overtaking him. In fact, the 

soldier got near enough to John to lay hold upon his coat, but 

the young man freed himself from the garment, escaping naked 

while the soldier held the empty coat. John Mark made his way 

in all haste to David Zebedee on the upper trail. When he had 

told David what had happened, they both hastened back to the 

tents of the sleeping apostles and informed all eight of the 

Master’s betrayal and arrest. 

183:3.10 (1975.3) e time the eight apostles were being At about th

awakened, those who had fled up the ravine were returning, and 

they all gathered together near the olive press to debate what 

should be done. In the meantime, Simon Peter and John 

Zebedee, who had hidden among the olive trees, had already 

gone on after the mob of soldiers, guards, and servants, who 

were now leading Jesus back to Jerusalem as they would have 

led a desperate criminal. John followed close behind the mob, 



but Peter followed afar off. After John Mark’s escape from the 

clutch of the soldier, he provided himself with a cloak which 

he found in the tent of Simon Peter and John Zebedee. He 

suspected the guards were going to take Jesus to the home of 

Annas, the high priest emeritus; so he skirted around through 

the olive orchards and was there ahead of the mob, hiding near 

the entrance to the gate of the high priest’s palace. 

4 .Discussion at the Olive Press 

183:4.1 (1975.4) James Zebedee found himself separated from Simon 

Peter and his brother John, and so he now joined the other 

apostles and their fellow campers at the olive press to deliberate 

on what should be done in view of the Master’s arrest. 

183:4.2 (1975.5) Andrew had been released from all responsibility in 

the group management of his fellow apostles; accordingly, in 

this greatest of all crises in their lives, he was silent. After a 

short informal discussion, Simon Zelotes stood up on the stone 

wall of the olive press and, making an impassioned plea for 

loyalty to the Master and the cause of the kingdom, exhorted 

his fellow apostles and the other disciples to hasten on after the 

mob and effect the rescue of Jesus. The majority of the 

company would have been disposed to follow his aggressive 

leadership had it not been for the advice of Nathaniel, who 

stood up the moment Simon had finished speaking and called 

their attention to Jesus’ oft-repeated teachings regarding 

nonresistance. He further reminded them that Jesus had that 

very night instructed them that they should preserve their lives 

for the time when they should go forth into the world 

proclaiming the good news of the gospel of the heavenly 

kingdom. And Nathaniel was encouraged in this stand by 



James Zebedee, who now told how Peter and others drew their 

swords to defend the Master against arrest, and that Jesus bade 

Simon Peter and his fellow swordsmen sheathe their blades. 

Matthew and Philip also made speeches, but nothing definite 

came of this discussion until Thomas, calling their attention to 

the fact that Jesus had counseled Lazarus against exposing 

himself to death, pointed out that they could do nothing to save 

their Master inasmuch as he refused to allow his friends to 

defend him, and since he persisted in refraining from the use of 

his divine powers to frustrate his human enemies. Thomas 

persuaded them to scatter, every man for himself, with the 

understanding that David Zebedee would remain at the camp 

to maintain a clearinghouse and messenger headquarters for the 

group. By half past two o’clock that morning the camp was 

deserted; only David remained on hand with three or four 

messengers, the others having been dispatched to secure 

information as to where Jesus had been taken, and what was 

going to be done with him. 

183:4.3 (1976.1) Five of the apostles, Nathaniel, Matthew, Philip, and 

the twins, went into hiding at Bethpage and Bethany. Thomas, 

Andrew, James, and Simon Zelotes were hiding in the city. 

Simon Peter and John Zebedee followed along to the home of 

Annas. 

183:4.4 (1976.2) Shortly after daybreak, Simon Peter wandered back 

to the Gethsemane camp, a dejected picture of deep despair. 

David sent him in charge of a messenger to join his brother, 

Andrew, who was at the home of Nicodemus in Jerusalem. 

183:4.5 (1976.3) Until the very end of the crucifixion, John Zebedee 

remained, as Jesus had directed him, always near at hand, and 



it was he who supplied David’s messengers with information 

from hour to hour which they carried to David at the garden 

camp, and which was then relayed to the hiding apostles and to 

Jesus’ family. 

183:4.6 (1976.4) e shepherd is smitten and the sheep are Surely, th

scattered! While they all vaguely realize that Jesus has 

forewarned them of this very situation, they are too severely 

shocked by the Master’s sudden disappearance to be able to use 

their minds normally. 

183:4.7 (6.5197) It was shortly after daylight and just after Peter had 

been sent to join his brother, that Jude, Jesus’ brother in the 

flesh, arrived in the camp, almost breathless and in advance of 

the rest of Jesus’ family, only to learn that the Master had 

already been placed under arrest; and he hastened back down 

the Jericho road to carry this information to his mother and to 

his brothers and sisters. David Zebedee sent word to Jesus’ 

family, by Jude, to forgather at the house of Martha and Mary 

in Bethany and there await news which his messengers would 

regularly bring them. 

183:4.8 (1976.6) This was the situation during the last half of 

Thursday night and the early morning hours of Friday as 

regards the apostles, the chief disciples, and the earthly family 

of Jesus. And all these groups and individuals were kept in 

touch with each other by the messenger service which David 

Zebedee continued to operate from his headquarters at the 

Gethsemane camp. 

5 .On the Way to the High Priest’s Palace 



183:5.1 (1977.1) ey started away from the garden with Jesus, Before th

a dispute arose between the Jewish captain of the temple guards 

and the Roman captain of the company of soldiers as to where 

they were to take Jesus. The captain of the temple guards gave 

orders that he should be taken to Caiaphas, the acting high 

priest. The captain of the Roman soldiers directed that Jesus be 

taken to the palace of Annas, the former high priest and father-

in-law of Caiaphas. And this he did because the Romans were 

in the habit of dealing directly with Annas in all matters having 

to do with the enforcement of the Jewish ecclesiastical laws. 

And the orders of the Roman captain were obeyed; they took 

Jesus to the home of Annas for his preliminary examination. 

183:5.2 (1977.2) r the captains, overhearing Judas marched along nea

all that was said, but took no part in the dispute, for neither the 

Jewish captain nor the Roman officer would so much as speak 

to the betrayer — they held him in such contempt. 

183:5.3 (1977.3) embering his About this time John Zebedee, rem

Master’s instructions to remain always near at hand, hurried up 

near Jesus as he marched along between the two captains. The 

commander of the temple guards, seeing John come up 

alongside, said to his assistant: “Take this man and bind him. 

He is one of this fellow’s followers.” But when the Roman 

captain heard this and, looking around, saw John, he gave 

orders that the apostle should come over by him, and that no 

man should molest him. Then the Roman captain said to the 

Jewish captain: “This man is neither a traitor nor a coward. I 

saw him in the garden, and he did not draw a sword to resist us. 

He has the courage to come forward to be with his Master, and 

no man shall lay hands on him. The Roman law allows that any 



prisoner may have at least one friend to stand with him before 

the judgment bar, and this man shall not be prevented from 

standing by the side of his Master, the prisoner.” And when 

Judas heard this, he was so ashamed and humiliated that he 

dropped back behind the marchers, coming up to the palace of 

Annas alone. 

183:5.4 (1977.4) And this explains why John Zebedee was permitted 

to remain near Jesus all the way through his trying experiences 

this night and the next day. The Jews feared to say aught to 

John or to molest him in any way because he had something of 

the status of a Roman counselor designated to act as observer 

of the transactions of the Jewish ecclesiastical court. John’s 

position of privilege was made all the more secure when, in 

turning Jesus over to the captain of the temple guards at the 

gate of Annas’s palace, the Roman, addressing his assistant, 

said: “Go along with this prisoner and see that these Jews do 

not kill him without Pilate’s consent. Watch that they do not 

assassinate him, and see that his friend, the Galilean, is 

permitted to stand by and observe all that goes on.” And thus 

was John able to be near Jesus right on up to the time of his 

death on the cross, though the other ten apostles were 

compelled to remain in hiding. John was acting under Roman 

protection, and the Jews dared not molest him until after the 

Master’s death. 

183:5.5 (1977.5) And all the way to the palace of Annas, Jesus opened 

not his mouth. From the time of his arrest to the time of his 

appearance before Annas, the Son of Man spoke no word. 

Paper 184. Before the Sanhedrin Court 



184:0.1 (1978.1) REPRESENTATIVES of Annas had secretly 

instructed the captain of the Roman soldiers to bring Jesus 

immediately to the palace of Annas after he had been arrested. 

The former high priest desired to maintain his prestige as the 

chief ecclesiastical authority of the Jews. He also had another 

purpose in detaining Jesus at his house for several hours, and 

that was to allow time for legally calling together the court of 

the Sanhedrin. It was not lawful to convene the Sanhedrin court 

before the time of the offering of the morning sacrifice in the 

temple, and this sacrifice was offered about three o’clock in the 

morning. 

184:0.2 (1978.2) Annas knew that a court of Sanhedrists was in 

waiting at the palace of his son-in-law, Caiaphas. Some thirty 

members of the Sanhedrin had gathered at the home of the high 

priest by midnight so that they would be ready to sit in 

judgment on Jesus when he might be brought before them. 

Only those members were assembled who were strongly and 

openly opposed to Jesus and his teaching since it required only 

twenty-three to constitute a trial court. 

184:0.3 (1978.3) Jesus spent about three hours at the palace of Annas 

on Mount Olivet, not far from the garden of Gethsemane, where 

they arrested him. John Zebedee was free and safe in the palace 

of Annas not only because of the word of the Roman captain, 

but also because he and his brother James were well known to 

the older servants, having many times been guests at the palace 

as the former high priest was a distant relative of their mother, 

Salome. 

1 .Examination by Annas 



184:1.1 (1978.4) -in-enues, his sonAnnas, enriched by the temple rev

law the acting high priest, and with his relations to the Roman 

authorities, was indeed the most powerful single individual in 

all Jewry. He was a suave and politic planner and plotter. He 

desired to direct the matter of disposing of Jesus; he feared to 

trust such an important undertaking wholly to his brusque and 

aggressive son-in-law. Annas wanted to make sure that the 

Master’s trial was kept in the hands of the Sadducees; he feared 

the possible sympathy of some of the Pharisees, seeing that 

practically all of those members of the Sanhedrin who had 

espoused the cause of Jesus were Pharisees. 

184:1.2 (1978.5) Annas had not seen Jesus for several years, not since 

the time when the Master called at his house and immediately 

left upon observing his coldness and reserve in receiving him. 

Annas had thought to presume on this early acquaintance and 

thereby attempt to persuade Jesus to abandon his claims and 

leave Palestine. He was reluctant to participate in the murder of 

a good man and had reasoned that Jesus might choose to leave 

the country rather than to suffer death. But when Annas stood 

before the stalwart and determined Galilean, he knew at once 

that it would be useless to make such proposals. Jesus was even 

more majestic and well poised than Annas remembered him. 

184:1.3 (1979.1) When Jesus was young, Annas had taken a great 

interest in him, but now his revenues were threatened by what 

Jesus had so recently done in driving the money-changers and 

other commercial traders out of the temple. This act had 

aroused the enmity of the former high priest far more than had 

Jesus’ teachings. 



184:1.4 (1979.2) Annas entered his spacious audience chamber, seated 

himself in a large chair, and commanded that Jesus be brought 

before him. After a few moments spent in silently surveying 

the Master, he said: “You realize that something must be done 

about your teaching since you are disturbing the peace and 

order of our country.” As Annas looked inquiringly at Jesus, 

the Master looked full into his eyes but made no reply. Again 

Annas spoke, “What are the names of your disciples, besides 

Simon Zelotes, the agitator?” Again Jesus looked down upon 

him, but he did not answer. 

184:1.5 (1979.3) refusal ’ Annas was considerably disturbed by Jesus

to answer his questions, so much so that he said to him: “Do 

you have no care as to whether I am friendly to you or not? Do 

you have no regard for the power I have in determining the 

issues of your coming trial?” When Jesus heard this, he said: 

“Annas, you know that you could have no power over me 

unless it were permitted by my Father. Some would destroy the 

Son of Man because they are ignorant; they know no better, but 

you, friend, know what you are doing. How can you, therefore, 

reject the light of God?” 

184:1.6 (1979.4) ly manner in which Jesus spoke to Annas The kind

almost bewildered him. But he had already determined in his 

mind that Jesus must either leave Palestine or die; so he 

summoned up his courage and asked: “Just what is it you are 

trying to teach the people? What do you claim to be?” Jesus 

answered: “You know full well that I have spoken openly to 

the world. I have taught in the synagogues and many times in 

the temple, where all the Jews and many of the gentiles have 

heard me. In secret I have spoken nothing; why, then, do you 



ask me about my teaching? Why do you not summon those who 

have heard me and inquire of them? Behold, all Jerusalem has 

heard that which I have spoken even if you have not yourself 

heard these teachings.” But before Annas could make reply, the 

chief steward of the palace, who was standing near, struck Jesus 

in the face with his hand, saying, “How dare you answer the 

high priest with such words?” Annas spoke no words of rebuke 

to his steward, but Jesus addressed him, saying, “My friend, if 

I have spoken evil, bear witness against the evil; but if I have 

spoken the truth, why, then, should you smite me?” 

184:1.7 (1979.5) Although Annas regretted that his steward had struck 

Jesus, he was too proud to take notice of the matter. In his 

confusion he went into another room, leaving Jesus alone with 

the household attendants and the temple guards for almost an 

hour. 

184:1.8 (1979.6) s side, he ’When he returned, going up to the Master

said, “Do you claim to be the Messiah, the deliverer of Israel?” 

Said Jesus: “Annas, you have known me from the times of my 

youth. You know that I claim to be nothing except that which 

my Father has appointed, and that I have been sent to all men, 

gentile as well as Jew.” Then said Annas: “I have been told that 

you have claimed to be the Messiah; is that true?” Jesus looked 

upon Annas but only replied, “So you have said.” 

184:1.9 (1980.1) About this time messengers arrived from the palace 

of Caiaphas to inquire what time Jesus would be brought before 

the court of the Sanhedrin, and since it was nearing the break 

of day, Annas thought best to send Jesus bound and in the 

custody of the temple guards to Caiaphas. He himself followed 

after them shortly. 



2 .Peter in the Courtyard 

184:2.1 (1980.2) ed the As the band of guards and soldiers approach

entrance to the palace of Annas, John Zebedee was marching 

by the side of the captain of the Roman soldiers. Judas had 

dropped some distance behind, and Simon Peter followed afar 

off. After John had entered the palace courtyard with Jesus and 

the guards, Judas came up to the gate but, seeing Jesus and 

John, went on over to the home of Caiaphas, where he knew 

the real trial of the Master would later take place. Soon after 

Judas had left, Simon Peter arrived, and as he stood before the 

gate, John saw him just as they were about to take Jesus into 

the palace. The portress who kept the gate knew John, and 

when he spoke to her, requesting that she let Peter in, she gladly 

assented. 

184:2.2 (1980.3) Peter, upon entering the courtyard, went over to the 

charcoal fire and sought to warm himself, for the night was 

chilly. He felt very much out of place here among the enemies 

of Jesus, and indeed he was out of place. The Master had not 

instructed him to keep near at hand as he had admonished John. 

Peter belonged with the other apostles, who had been 

specifically warned not to endanger their lives during these 

times of the trial and crucifixion of their Master. 

184:2.3 (1980.4) Peter threw away his sword shortly before he came 

up to the palace gate so that he entered the courtyard of Annas 

unarmed. His mind was in a whirl of confusion; he could 

scarcely realize that Jesus had been arrested. He could not grasp 

the reality of the situation — that he was here in the courtyard 

of Annas, warming himself beside the servants of the high 

priest. He wondered what the other apostles were doing and, in 



turning over in his mind as to how John came to be admitted to 

the palace, concluded that it was because he was known to the 

servants, since he had bidden the gate-keeper admit him. 

184:2.4 (1980.5) Shortly after the portress let Peter in, and while he 

was warming himself by the fire, she went over to him and 

mischievously said, “Are you not also one of this man’s 

disciples?” Now Peter should not have been surprised at this 

recognition, for it was John who had requested that the girl let 

him pass through the palace gates; but he was in such a tense 

nervous state that this identification as a disciple threw him off 

his balance, and with only one thought uppermost in his mind 

— the thought of escaping with his life — he promptly 

answered the maid’s question by saying, “I am not.” 

184:2.5 (1980.6) Very soon another servant came up to Peter and 

asked: “Did I not see you in the garden when they arrested this 

fellow? Are you not also one of his followers?” Peter was now 

thoroughly alarmed; he saw no way of safely escaping from 

these accusers; so he vehemently denied all connection with 

Jesus, saying, “I know not this man, neither am I one of his 

followers.” 

184:2.6 (1980.7) the portress of the gate drew Peter to  About this time

one side and said: “I am sure you are a disciple of this Jesus, 

not only because one of his followers bade me let you in the 

courtyard, but my sister here has seen you in the temple with 

this man. Why do you deny this?” When Peter heard the maid 

accuse him, he denied all knowledge of Jesus with much 

cursing and swearing, again saying, “I am not this man’s 

follower; I do not even know him; I never heard of him before.” 



184:2.7 (1981.1) e while he walked Peter left the fireside for a tim

about the courtyard. He would have liked to have escaped, but 

he feared to attract attention to himself. Getting cold, he 

returned to the fireside, and one of the men standing near him 

said: “Surely you are one of this man’s disciples. This Jesus is 

a Galilean, and your speech betrays you, for you also speak as 

a Galilean.” And again Peter denied all connection with his 

Master. 

184:2.8 (1981.2) Peter was so perturbed that he sought to escape 

contact with his accusers by going away from the fire and 

remaining by himself on the porch. After more than an hour of 

this isolation, the gate-keeper and her sister chanced to meet 

him, and both of them again teasingly charged him with being 

a follower of Jesus. And again he denied the accusation. Just as 

he had once more denied all connection with Jesus, the cock 

crowed, and Peter remembered the words of warning spoken to 

him by his Master earlier that same night. As he stood there, 

heavy of heart and crushed with the sense of guilt, the palace 

doors opened, and the guards led Jesus past on the way to 

Caiaphas. As the Master passed Peter, he saw, by the light of 

the torches, the look of despair on the face of his former self-

confident and superficially brave apostle, and he turned and 

looked upon Peter. Peter never forgot that look as long as he 

lived. It was such a glance of commingled pity and love as 

mortal man had never beheld in the face of the Master. 

184:2.9 (1981.3) After Jesus and the guards passed out of the palace 

gates, Peter followed them, but only for a short distance. He 

could not go farther. He sat down by the side of the road and 

wept bitterly. And when he had shed these tears of agony, he 



turned his steps back toward the camp, hoping to find his 

brother, Andrew. On arriving at the camp, he found only David 

Zebedee, who sent a messenger to direct him to where his 

brother had gone to hide in Jerusalem. 

184:2.10 (1981.4) s entire experience occurred in the courtyard ’Peter

of the palace of Annas on Mount Olivet. He did not follow 

Jesus to the palace of the high priest, Caiaphas. That Peter was 

brought to the realization that he had repeatedly denied his 

Master by the crowing of a cock indicates that this all occurred 

outside of Jerusalem since it was against the law to keep poultry 

within the city proper. 

184:2.11 (1981.5) Until the crowing of the cock brought Peter to his 

better senses, he had only thought, as he walked up and down 

the porch to keep warm, how cleverly he had eluded the 

accusations of the servants, and how he had frustrated their 

purpose to identify him with Jesus. For the time being, he had 

only considered that these servants had no moral or legal right 

thus to question him, and he really congratulated himself over 

the manner in which he thought he had avoided being identified 

and possibly subjected to arrest and imprisonment. Not until 

the cock crowed did it occur to Peter that he had denied his 

Master. Not until Jesus looked upon him, did he realize that he 

had failed to live up to his privileges as an ambassador of the 

kingdom. 

184:2.12 (1981.6) en the first step along the path of Having tak

compromise and least resistance, there was nothing apparent to 

Peter but to go on with the course of conduct decided upon. It 

requires a great and noble character, having started out wrong, 

to turn about and go right. All too often one’s own mind tends 



to justify continuance in the path of error when once it is 

entered upon. 

184:2.13 (1982.1) Peter never fully believed that he could be forgiven 

until he met his Master after the resurrection and saw that he 

was received just as before the experiences of this tragic night 

of the denials. 

3 .Before the Court of Sanhedrists 

184:3.1 (1982.2) clock this Friday ’It was about half past three o

morning when the chief priest, Caiaphas, called the Sanhedrist 

court of inquiry to order and asked that Jesus be brought before 

them for his formal trial. On three previous occasions the 

Sanhedrin, by a large majority vote, had decreed the death of 

Jesus, had decided that he was worthy of death on informal 

charges of lawbreaking, blasphemy, and flouting the traditions 

of the fathers of Israel. 

184:3.2 (1982.3) This was not a regularly called meeting of the 

Sanhedrin and was not held in the usual place, the chamber of 

hewn stone in the temple. This was a special trial court of some 

thirty Sanhedrists and was convened in the palace of the high 

priest. John Zebedee was present with Jesus throughout this so-

called trial. 

184:3.3 (1982.4) How these chief priests, scribes, Sadducees, and 

some of the Pharisees flattered themselves that Jesus, the 

disturber of their position and the challenger of their authority, 

was now securely in their hands! And they were resolved that 

he should never live to escape their vengeful clutches. 



184:3.4 (1982.5) Ordinarily, the Jews, when trying a man on a capital 

charge, proceeded with great caution and provided every 

safeguard of fairness in the selection of witnesses and the entire 

conduct of the trial. But on this occasion, Caiaphas was more 

of a prosecutor than an unbiased judge. 

184:3.5 (1982.6) this court clothed in his usual  Jesus appeared before

garments and with his hands bound together behind his back. 

The entire court was startled and somewhat confused by his 

majestic appearance. Never had they gazed upon such a 

prisoner nor witnessed such composure in a man on trial for his 

life. 

184:3.6 (1982.7) The Jewish law required that at least two witnesses 

must agree upon any point before a charge could be laid against 

the prisoner. Judas could not be used as a witness against Jesus 

because the Jewish law specifically forbade the testimony of a 

traitor. More than a score of false witnesses were on hand to 

testify against Jesus, but their testimony was so contradictory 

and so evidently trumped up that the Sanhedrists themselves 

were very much ashamed of the performance. Jesus stood there, 

looking down benignly upon these perjurers, and his very 

countenance disconcerted the lying witnesses. Throughout all 

this false testimony the Master never said a word; he made no 

reply to their many false accusations. 

184:3.7 (1982.8) first time any two of their witnesses approached  The

even the semblance of an agreement was when two men 

testified that they had heard Jesus say in the course of one of 

his temple discourses that he would “destroy this temple made 

with hands and in three days make another temple without 

hands.” That was not exactly what Jesus said, regardless of the 



fact that he pointed to his own body when he made the remark 

referred to. 

184:3.8 (1982.9) Do you “Although the high priest shouted at Jesus, 

not answer any of these charges?” Jesus opened not his mouth. 

He stood there in silence while all of these false witnesses gave 

their testimony. Hatred, fanaticism, and unscrupulous 

exaggeration so characterized the words of these perjurers that 

their testimony fell in its own entanglements. The very best 

refutation of their false accusations was the Master’s calm and 

majestic silence. 

184:3.9 (1983.1) Shortly after the beginning of the testimony of the 

false witnesses, Annas arrived and took his seat beside 

Caiaphas. Annas now arose and argued that this threat of Jesus 

to destroy the temple was sufficient to warrant three charges 

against him: 

184:3.10 (1983.2) 1 .That he was a dangerous traducer of the people. 

That he taught them impossible things and otherwise deceived 

them. 

84:3.111 (1983.3) 2 .That he was a fanatical revolutionist in that he 

advocated laying violent hands on the sacred temple, else how 

could he destroy it? 

184:3.12 (1983.4) 3 .That he taught magic inasmuch as he promised to 

build a new temple, and that without hands. 

184:3.13 (1983.5) Already had the full Sanhedrin agreed that Jesus was 

guilty of death-deserving transgressions of the Jewish laws, but 

they were now more concerned with developing charges 



regarding his conduct and teachings which would justify Pilate 

in pronouncing the death sentence upon their prisoner. They 

knew that they must secure the consent of the Roman governor 

before Jesus could legally be put to death. And Annas was 

minded to proceed along the line of making it appear that Jesus 

was a dangerous teacher to be abroad among the people. 

184:3.14 (1983.6) But Caiaphas could not longer endure the sight of 

the Master standing there in perfect composure and unbroken 

silence. He thought he knew at least one way in which the 

prisoner might be induced to speak. Accordingly, he rushed 

over to the side of Jesus and, shaking his accusing finger in the 

Master’s face, said: “I adjure you, in the name of the living 

God, that you tell us whether you are the Deliverer, the Son of 

God.” Jesus answered Caiaphas: “I am. Soon I go to the Father, 

and presently shall the Son of Man be clothed with power and 

once more reign over the hosts of heaven.” 

184:3.15 (1983.7) When the high priest heard Jesus utter these words, 

he was exceedingly angry, and rending his outer garments, he 

exclaimed: “What further need have we of witnesses? Behold, 

now have you all heard this man’s blasphemy. What do you 

now think should be done with this lawbreaker and 

blasphemer?” And they all answered in unison, “He is worthy 

of death; let him be crucified.” 

184:3.16 (1983.8) Jesus manifested no interest in any question asked 

him when before Annas or the Sanhedrists except the one 

question relative to his bestowal mission. When asked if he 

were the Son of God, he instantly and unequivocally answered 

in the affirmative. 



184:3.17 (1983.9) Annas desired that the trial proceed further, and that 

charges of a definite nature regarding Jesus’ relation to the 

Roman law and Roman institutions be formulated for 

subsequent presentation to Pilate. The councilors were anxious 

to carry these matters to a speedy termination, not only because 

it was the preparation day for the Passover and no secular work 

should be done after noon, but also because they feared Pilate 

might any time return to the Roman capital of Judea, Caesarea, 

since he was in Jerusalem only for the Passover celebration. 

184:3.18 (1983.10) But Annas did not succeed in keeping control of the 

court. After Jesus had so unexpectedly answered Caiaphas, the 

high priest stepped forward and smote him in the face with his 

hand. Annas was truly shocked as the other members of the 

court, in passing out of the room, spit in Jesus’ face, and many 

of them mockingly slapped him with the palms of their hands. 

And thus in disorder and with such unheard-of confusion this 

first session of the Sanhedrist trial of Jesus ended at half past 

four o’clock. 

184:3.19 (1984.1) blinded false judges, -Thirty prejudiced and tradition

with their false witnesses, are presuming to sit in judgment on 

the righteous Creator of a universe. And these impassioned 

accusers are exasperated by the majestic silence and superb 

bearing of this God-man. His silence is terrible to endure; his 

speech is fearlessly defiant. He is unmoved by their threats and 

undaunted by their assaults. Man sits in judgment on God, but 

even then he loves them and would save them if he could. 

4 .The Hour of Humiliation 



184:4.1 (1984.2) The Jewish law required that, in the matter of passing 

the death sentence, there should be two sessions of the court. 

This second session was to be held on the day following the 

first, and the intervening time was to be spent in fasting and 

mourning by the members of the court. But these men could 

not await the next day for the confirmation of their decision that 

Jesus must die. They waited only one hour. In the meantime 

Jesus was left in the audience chamber in the custody of the 

temple guards, who, with the servants of the high priest, 

amused themselves by heaping every sort of indignity upon the 

Son of Man. They mocked him, spit upon him, and cruelly 

buffeted him. They would strike him in the face with a rod and 

then say, “Prophesy to us, you the Deliverer, who it was that 

struck you.” And thus they went on for one full hour, reviling 

and mistreating this unresisting man of Galilee. 

184:4.2 (1984.3) During this tragic hour of suffering and mock trials 

before the ignorant and unfeeling guards and servants, John 

Zebedee waited in lonely terror in an adjoining room. When 

these abuses first started, Jesus indicated to John, by a nod of 

his head, that he should retire. The Master well knew that, if he 

permitted his apostle to remain in the room to witness these 

indignities, John’s resentment would be so aroused as to 

produce such an outbreak of protesting indignation as would 

probably result in his death. 

184:4.3 (1984.4) Throughout this awful hour Jesus uttered no word. 

To this gentle and sensitive soul of humankind, joined in 

personality relationship with the God of all this universe, there 

was no more bitter portion of his cup of humiliation than this 

terrible hour at the mercy of these ignorant and cruel guards 



and servants, who had been stimulated to abuse him by the 

example of the members of this so-called Sanhedrist court. 

184:4.4 (1984.5) The human heart cannot possibly conceive of the 

shudder of indignation that swept out over a vast universe as 

the celestial intelligences witnessed this sight of their beloved 

Sovereign submitting himself to the will of his ignorant and 

misguided creatures on the sin-darkened sphere of unfortunate 

Urantia. 

184:4.5 (1984.6) What is this trait of the animal in man which leads 

him to want to insult and physically assault that which he 

cannot spiritually attain or intellectually achieve? In the half-

civilized man there still lurks an evil brutality which seeks to 

vent itself upon those who are superior in wisdom and spiritual 

attainment. Witness the evil coarseness and the brutal ferocity 

of these supposedly civilized men as they derived a certain 

form of animal pleasure from this physical attack upon the 

unresisting Son of Man. As these insults, taunts, and blows fell 

upon Jesus, he was undefending but not defenseless. Jesus was 

not vanquished, merely uncontending in the material sense. 

184:4.6 (1985.1) s greatest ’e the moments of the MasterThese ar

victories in all his long and eventful career as maker, upholder, 

and savior of a vast and far-flung universe. Having lived to the 

full a life of revealing God to man, Jesus is now engaged in 

making a new and unprecedented revelation of man to God. 

Jesus is now revealing to the worlds the final triumph over all 

fears of creature personality isolation. The Son of Man has 

finally achieved the realization of identity as the Son of God. 

Jesus does not hesitate to assert that he and the Father are one; 

and on the basis of the fact and truth of that supreme and 



supernal experience, he admonishes every kingdom believer to 

become one with him even as he and his Father are one. The 

living experience in the religion of Jesus thus becomes the sure 

and certain technique whereby the spiritually isolated and 

cosmically lonely mortals of earth are enabled to escape 

personality isolation, with all its consequences of fear and 

associated feelings of helplessness. In the fraternal realities of 

the kingdom of heaven the faith sons of God find final 

deliverance from the isolation of the self, both personal and 

planetary. The God-knowing believer increasingly experiences 

the ecstasy and grandeur of spiritual socialization on a universe 

scale — citizenship on high in association with the eternal 

realization of the divine destiny of perfection attainment. 

5 .The Second Meeting of the Court 

184:5.1 (1985.2) clock the court reassembled, and ’thirty o-At five

Jesus was led into the adjoining room, where John was waiting. 

Here the Roman soldier and the temple guards watched over 

Jesus while the court began the formulation of the charges 

which were to be presented to Pilate. Annas made it clear to his 

associates that the charge of blasphemy would carry no weight 

with Pilate. Judas was present during this second meeting of 

the court, but he gave no testimony. 

184:5.2 (1985.3) This session of the court lasted only a half hour, and 

when they adjourned to go before Pilate, they had drawn up the 

indictment of Jesus, as being worthy of death, under three 

heads: 

184:5.3 (1985.4) 1 .That he was a perverter of the Jewish nation; he 

deceived the people and incited them to rebellion. 



184:5.4 (1985.5) 2 .That he taught the people to refuse to pay tribute 

to Caesar. 

184:5.5 (1985.6) 3 .That, by claiming to be a king and the founder of 

a new sort of kingdom, he incited treason against the emperor. 

184:5.6 (1985.7) This entire procedure was irregular and wholly 

contrary to the Jewish laws. No two witnesses had agreed on 

any matter except those who testified regarding Jesus’ 

statement about destroying the temple and raising it again in 

three days. And even concerning that point, no witnesses spoke 

for the defense, and neither was Jesus asked to explain his 

intended meaning. 

184:5.7 (1985.8) The only point the court could have consistently 

judged him on was that of blasphemy, and that would have 

rested entirely on his own testimony. Even concerning 

blasphemy, they failed to cast a formal ballot for the death 

sentence. 

.8184:5 (1985.9) And now they presumed to formulate three charges, 

with which to go before Pilate, on which no witnesses had been 

heard, and which were agreed upon while the accused prisoner 

was absent. When this was done, three of the Pharisees took 

their leave; they wanted to see Jesus destroyed, but they would 

not formulate charges against him without witnesses and in his 

absence. 

184:5.9 (1986.1) Jesus did not again appear before the Sanhedrist 

court. They did not want again to look upon his face as they sat 

in judgment upon his innocent life. Jesus did not know (as a 



man) of their formal charges until he heard them recited by 

Pilate. 

184:5.10 (1986.2) While Jesus was in the room with John and the 

guards, and while the court was in its second session, some of 

the women about the high priest’s palace, together with their 

friends, came to look upon the strange prisoner, and one of 

them asked him, “Are you the Messiah, the Son of God?” And 

Jesus answered: “If I tell you, you will not believe me; and if I 

ask you, you will not answer.” 

184:5.11 (1986.3) clock that morning Jesus was led forth from ’At six o

the home of Caiaphas to appear before Pilate for confirmation 

of the sentence of death which this Sanhedrist court had so 

unjustly and irregularly decreed. 

Paper 185. The Trial Before Pilate 

185:0.1 (1987.1) clock on this Friday morning, ’SHORTLY after six o

April 7, A.D. 30, Jesus was brought before Pilate, the Roman 

procurator who governed Judea, Samaria, and Idumea under 

the immediate supervision of the legatus of Syria. The Master 

was taken into the presence of the Roman governor by the 

temple guards, bound, and was accompanied by about fifty of 

his accusers, including the Sanhedrist court (principally 

Sadduceans), Judas Iscariot, and the high priest, Caiaphas, and 

by the Apostle John. Annas did not appear before Pilate. 

185:0.2 (1987.2) Pilate was up and ready to receive this group of early 

morning callers, having been informed by those who had 

secured his consent, the previous evening, to employ the 

Roman soldiers in arresting the Son of Man, that Jesus would 



be early brought before him. This trial was arranged to take 

place in front of the praetorium, an addition to the fortress of 

Antonia, where Pilate and his wife made their headquarters 

when stopping in Jerusalem. 

185:0.3 (1987.3) ’ Though Pilate conducted much of Jesus

examination within the praetorium halls, the public trial was 

held outside on the steps leading up to the main entrance. This 

was a concession to the Jews, who refused to enter any gentile 

building where leaven might be used on this day of preparation 

for the Passover. Such conduct would not only render them 

ceremonially unclean and thereby debar them from partaking 

of the afternoon feast of thanksgiving but would also 

necessitate their subjection to purification ceremonies after 

sundown, before they would be eligible to partake of the 

Passover supper. 

185:0.4 (1987.4) Although these Jews were not at all bothered in 

conscience as they intrigued to effect the judicial murder of 

Jesus, they were nonetheless scrupulous regarding all these 

matters of ceremonial cleanness and traditional regularity. And 

these Jews have not been the only ones to fail in the recognition 

of high and holy obligations of a divine nature while giving 

meticulous attention to things of trifling importance to human 

welfare in both time and eternity. 

1 .Pontius Pilate 

185:1.1 (1987.5) If Pontius Pilate had not been a reasonably good 

governor of the minor provinces, Tiberius would hardly have 

suffered him to remain as procurator of Judea for ten years. 

Although he was a fairly good administrator, he was a moral 



coward. He was not a big enough man to comprehend the 

nature of his task as governor of the Jews. He failed to grasp 

the fact that these Hebrews had a real religion, a faith for which 

they were willing to die, and that millions upon millions of 

them, scattered here and there throughout the empire, looked to 

Jerusalem as the shrine of their faith and held the Sanhedrin in 

respect as the highest tribunal on earth. 

185:1.2 (11988.) seated -Pilate did not love the Jews, and this deep

hatred early began to manifest itself. Of all the Roman 

provinces, none was more difficult to govern than Judea. Pilate 

never really understood the problems involved in the 

management of the Jews and, therefore, very early in his 

experience as governor, made a series of almost fatal and well-

nigh suicidal blunders. And it was these blunders that gave the 

Jews such power over him. When they wanted to influence his 

decisions, all they had to do was to threaten an uprising, and 

Pilate would speedily capitulate. And this apparent vacillation, 

or lack of moral courage, of the procurator was chiefly due to 

the memory of a number of controversies he had had with the 

Jews and because in each instance they had worsted him. The 

Jews knew that Pilate was afraid of them, that he feared for his 

position before Tiberius, and they employed this knowledge to 

the great disadvantage of the governor on numerous occasions. 

185:1.3 (1988.2) about as a result  s disfavor with the Jews came’Pilate

of a number of unfortunate encounters. First, he failed to take 

seriously their deep-seated prejudice against all images as 

symbols of idol worship. Therefore he permitted his soldiers to 

enter Jerusalem without removing the images of Caesar from 

their banners, as had been the practice of the Roman soldiers 



under his predecessor. A large deputation of Jews waited upon 

Pilate for five days, imploring him to have these images 

removed from the military standards. He flatly refused to grant 

their petition and threatened them with instant death. Pilate, 

himself being a skeptic, did not understand that men of strong 

religious feelings will not hesitate to die for their religious 

convictions; and therefore was he dismayed when these Jews 

drew themselves up defiantly before his palace, bowed their 

faces to the ground, and sent word that they were ready to die. 

Pilate then realized that he had made a threat which he was 

unwilling to carry out. He surrendered, ordered the images 

removed from the standards of his soldiers in Jerusalem, and 

found himself from that day on to a large extent subject to the 

whims of the Jewish leaders, who had in this way discovered 

his weakness in making threats which he feared to execute. 

185:1.4 (1988.3) tly determined to regain this lost Pilate subsequen

prestige and accordingly had the shields of the emperor, such 

as were commonly used in Caesar worship, put up on the walls 

of Herod’s palace in Jerusalem. When the Jews protested, he 

was adamant. When he refused to listen to their protests, they 

promptly appealed to Rome, and the emperor as promptly 

ordered the offending shields removed. And then was Pilate 

held in even lower esteem than before. 

185:1.5 (1988.4) Another thing which brought him into great disfavor 

with the Jews was that he dared to take money from the temple 

treasury to pay for the construction of a new aqueduct to 

provide increased water supply for the millions of visitors to 

Jerusalem at the times of the great religious feasts. The Jews 

held that only the Sanhedrin could disburse the temple funds, 



and they never ceased to inveigh against Pilate for this 

presumptuous ruling. No less than a score of riots and much 

bloodshed resulted from this decision. The last of these serious 

outbreaks had to do with the slaughter of a large company of 

Galileans even as they worshiped at the altar. 

185:1.6 (1988.5) It is significant that, while this vacillating Roman 

ruler sacrificed Jesus to his fear of the Jews and to safeguard 

his personal position, he finally was deposed as a result of the 

needless slaughter of Samaritans in connection with the 

pretensions of a false Messiah who led troops to Mount 

Gerizim, where he claimed the temple vessels were buried; and 

fierce riots broke out when he failed to reveal the hiding place 

of the sacred vessels, as he had promised. As a result of this 

episode, the legatus of Syria ordered Pilate to Rome. Tiberius 

died while Pilate was on the way to Rome, and he was not 

reappointed as procurator of Judea. He never fully recovered 

from the regretful condemnation of having consented to the 

crucifixion of Jesus. Finding no favor in the eyes of the new 

emperor, he retired to the province of Lausanne, where he 

subsequently committed suicide. 

185:1.7 (1989.1) s wife, had heard much of ’Claudia Procula, Pilate

Jesus through the word of her maid-in-waiting, who was a 

Phoenician believer in the gospel of the kingdom. After the 

death of Pilate, Claudia became prominently identified with the 

spread of the good news. 

185:1.8 (1989.2) And all this explains much that transpired on this 

tragic Friday forenoon. It is easy to understand why the Jews 

presumed to dictate to Pilate — to get him up at six o’clock to 

try Jesus — and also why they did not hesitate to threaten to 



charge him with treason before the emperor if he dared to 

refuse their demands for Jesus’ death. 

185:1.9 (1989.3) ernor who had not become A worthy Roman gov

disadvantageously involved with the rulers of the Jews would 

never have permitted these bloodthirsty religious fanatics to 

bring about the death of a man whom he himself had declared 

to be innocent of their false charges and without fault. Rome 

made a great blunder, a far-reaching error in earthly affairs, 

when she sent the second-rate Pilate to govern Palestine. 

Tiberius had better have sent to the Jews the best provincial 

administrator in the empire. 

2 .Jesus Appears Before Pilate 

185:2.1 (1989.4) When Jesus and his accusers had gathered in front of 

Pilate’s judgment hall, the Roman governor came out and, 

addressing the company assembled, asked, “What accusation 

do you bring against this fellow?” The Sadducees and 

councilors who had taken it upon themselves to put Jesus out 

of the way had determined to go before Pilate and ask for 

confirmation of the death sentence pronounced upon Jesus, 

without volunteering any definite charge. Therefore did the 

spokesman for the Sanhedrist court answer Pilate: “If this man 

were not an evildoer, we should not have delivered him up to 

you.” 

185:2.2 (1989.5) When Pilate observed that they were reluctant to 

state their charges against Jesus, although he knew they had 

been all night engaged in deliberations regarding his guilt, he 

answered them: “Since you have not agreed on any definite 



charges, why do you not take this man and pass judgment on 

him in accordance with your own laws?” 

185:2.3 (1989.6)  Then spoke the clerk of the Sanhedrin court to Pilate:

“It is not lawful for us to put any man to death, and this 

disturber of our nation is worthy to die for the things which he 

has said and done. Therefore have we come before you for 

confirmation of this decree.” 

185:2.4 (1989.7) vernor with this To come before the Roman go

attempt at evasion discloses both the ill-will and the ill-humor 

of the Sanhedrists toward Jesus as well as their lack of respect 

for the fairness, honor, and dignity of Pilate. What effrontery 

for these subject citizens to appear before their provincial 

governor asking for a decree of execution against a man before 

affording him a fair trial and without even preferring definite 

criminal charges against him! 

185:2.5 (1989.8) work among the ’ Pilate knew something of Jesus

Jews, and he surmised that the charges which might be brought 

against him had to do with infringements of the Jewish 

ecclesiastical laws; therefore he sought to refer the case back to 

their own tribunal. Again, Pilate took delight in making them 

publicly confess that they were powerless to pronounce and 

execute the death sentence upon even one of their own race 

whom they had come to despise with a bitter and envious 

hatred. 

185:2.6 (1990.1) It was a few hours previously, shortly before 

midnight and after he had granted permission to use Roman 

soldiers in effecting the secret arrest of Jesus, that Pilate had 

heard further concerning Jesus and his teaching from his wife, 



Claudia, who was a partial convert to Judaism, and who later 

on became a full-fledged believer in Jesus’ gospel. 

185:2.7 (1990.2) Pilate would have liked to postpone this hearing, but 

he saw the Jewish leaders were determined to proceed with the 

case. He knew that this was not only the forenoon of 

preparation for the Passover, but that this day, being Friday, 

was also the preparation day for the Jewish Sabbath of rest and 

worship. 

185:2.8 (1990.3) Pilate, being keenly sensitive to the disrespectful 

manner of the approach of these Jews, was not willing to 

comply with their demands that Jesus be sentenced to death 

without a trial. When, therefore, he had waited a few moments 

for them to present their charges against the prisoner, he turned 

to them and said: “I will not sentence this man to death without 

a trial; neither will I consent to examine him until you have 

presented your charges against him in writing.” 

185:2.9 (1990.4) When the high priest and the others heard Pilate say 

this, they signaled to the clerk of the court, who then handed to 

Pilate the written charges against Jesus. And these charges 

were: 

185:2.10 (1990.5) “We find in the Sanhedrist tribunal that this man is 

an evildoer and a disturber of our nation in that he is guilty of: 

185:2.11 (1990.6) “1 .Perverting our nation and stirring up our people 

to rebellion. 

185:2.12 (1990.7) “2 ..the people to pay tribute to CaesarForbidding  



185:2.13 (1990.8) “3 .Calling himself the king of the Jews and teaching 

the founding of a new kingdom.” 

185:2.14 (1990.9) Jesus had not been regularly tried nor legally 

convicted on any of these charges. He did not even hear these 

charges when first stated, but Pilate had him brought from the 

praetorium, where he was in the keeping of the guards, and he 

insisted that these charges be repeated in Jesus’ hearing. 

185:2.15 (1990.10) ll knew When Jesus heard these accusations, he we

that he had not been heard on these matters before the Jewish 

court, and so did John Zebedee and his accusers, but he made 

no reply to their false charges. Even when Pilate bade him 

answer his accusers, he opened not his mouth. Pilate was so 

astonished at the unfairness of the whole proceeding and so 

impressed by Jesus’ silent and masterly bearing that he decided 

to take the prisoner inside the hall and examine him privately. 

185:2.16 (1990.11) Pilate was confused in mind, fearful of the Jews in 

his heart, and mightily stirred in his spirit by the spectacle of 

Jesus’ standing there in majesty before his bloodthirsty 

accusers and gazing down on them, not in silent contempt, but 

with an expression of genuine pity and sorrowful affection. 

3 .The Private Examination by Pilate 

185:3.1 (1991.1) Pilate took Jesus and John Zebedee into a private 

chamber, leaving the guards outside in the hall, and requesting 

the prisoner to sit down, he sat down by his side and asked 

several questions. Pilate began his talk with Jesus by assuring 

him that he did not believe the first count against him: that he 

was a perverter of the nation and an inciter to rebellion. Then 



he asked, “Did you ever teach that tribute should be refused 

Caesar?” Jesus, pointing to John, said, “Ask him or any other 

man who has heard my teaching.” Then Pilate questioned John 

about this matter of tribute, and John testified concerning his 

Master’s teaching and explained that Jesus and his apostles 

paid taxes both to Caesar and to the temple. When Pilate had 

questioned John, he said, “See that you tell no man that I talked 

with you.” And John never did reveal this matter. 

185:3.2 (1991.2) Pilate then turned around to question Jesus further, 

saying: “And now about the third accusation against you, are 

you the king of the Jews?” Since there was a tone of possibly 

sincere inquiry in Pilate’s voice, Jesus smiled on the procurator 

and said: “Pilate, do you ask this for yourself, or do you take 

this question from these others, my accusers?” Whereupon, in 

a tone of partial indignation, the governor answered: “Am I a 

Jew? Your own people and the chief priests delivered you up 

and asked me to sentence you to death. I question the validity 

of their charges and am only trying to find out for myself what 

you have done. Tell me, have you said that you are the king of 

the Jews, and have you sought to found a new kingdom?” 

185:3.3 (1991.3) Do you not perceive that “Then said Jesus to Pilate: 

my kingdom is not of this world? If my kingdom were of this 

world, surely would my disciples fight that I should not be 

delivered into the hands of the Jews. My presence here before 

you in these bonds is sufficient to show all men that my 

kingdom is a spiritual dominion, even the brotherhood of men 

who, through faith and by love, have become the sons of God. 

And this salvation is for the gentile as well as for the Jew.” 



185:3.4 (1991.4) “said Pilate. And ” Then you are a king after all?

Jesus answered: “Yes, I am such a king, and my kingdom is the 

family of the faith sons of my Father who is in heaven. For this 

purpose was I born into this world, even that I should show my 

Father to all men and bear witness to the truth of God. And even 

now do I declare to you that every one who loves the truth hears 

my voice.” 

185:3.5 (1991.5) Pilate, half in ridicule and half in sincerity,  Then said

“Truth, what is truth — who knows?” 

185:3.6 (1991.6) words, nor was ’ Pilate was not able to fathom Jesus

he able to understand the nature of his spiritual kingdom, but 

he was now certain that the prisoner had done nothing worthy 

of death. One look at Jesus, face to face, was enough to 

convince even Pilate that this gentle and weary, but majestic 

and upright, man was no wild and dangerous revolutionary who 

aspired to establish himself on the temporal throne of Israel. 

Pilate thought he understood something of what Jesus meant 

when he called himself a king, for he was familiar with the 

teachings of the Stoics, who declared that “the wise man is 

king.” Pilate was thoroughly convinced that, instead of being a 

dangerous seditionmonger, Jesus was nothing more or less than 

a harmless visionary, an innocent fanatic. 

85:3.71 (1991.7) After questioning the Master, Pilate went back to the 

chief priests and the accusers of Jesus and said: “I have 

examined this man, and I find no fault in him. I do not think he 

is guilty of the charges you have made against him; I think he 

ought to be set free.” And when the Jews heard this, they were 

moved with great anger, so much so that they wildly shouted 

that Jesus should die; and one of the Sanhedrists boldly stepped 



up by the side of Pilate, saying: “This man stirs up the people, 

beginning in Galilee and continuing throughout all Judea. He 

is a mischief-maker and an evildoer. You will long regret it if 

you let this wicked man go free.” 

185:3.8 (1992.1) Pilate was hard pressed to know what to do with 

Jesus; therefore, when he heard them say that he began his work 

in Galilee, he thought to avoid the responsibility of deciding 

the case, at least to gain time for thought, by sending Jesus to 

appear before Herod, who was then in the city attending the 

Passover. Pilate also thought that this gesture would help to 

antidote some of the bitter feeling which had existed for some 

time between himself and Herod, due to numerous 

misunderstandings over matters of jurisdiction. 

185:3.9 (1992.2) This man is a “Pilate, calling the guards, said: 

Galilean. Take him forthwith to Herod, and when he has 

examined him, report his findings to me.” And they took Jesus 

to Herod. 

4 .Jesus Before Herod 

185:4.1 (1992.3) When Herod Antipas stopped in Jerusalem, he dwelt 

in the old Maccabean palace of Herod the Great, and it was to 

this home of the former king that Jesus was now taken by the 

temple guards, and he was followed by his accusers and an 

increasing multitude. Herod had long heard of Jesus, and he 

was very curious about him. When the Son of Man stood before 

him, on this Friday morning, the wicked Idumean never for one 

moment recalled the lad of former years who had appeared 

before him in Sepphoris pleading for a just decision regarding 

the money due his father, who had been accidentally killed 



while at work on one of the public buildings. As far as Herod 

knew, he had never seen Jesus, although he had worried a great 

deal about him when his work had been centered in Galilee. 

Now that he was in custody of Pilate and the Judeans, Herod 

was desirous of seeing him, feeling secure against any trouble 

from him in the future. Herod had heard much about the 

miracles wrought by Jesus, and he really hoped to see him do 

some wonder. 

185:4.2 (1992.4) When they brought Jesus before Herod, the tetrarch 

was startled by his stately appearance and the calm composure 

of his countenance. For some fifteen minutes Herod asked 

Jesus questions, but the Master would not answer. Herod 

taunted and dared him to perform a miracle, but Jesus would 

not reply to his many inquiries or respond to his taunts. 

185:4.3 (1992.5) Then Herod turned to the chief priests and the 

Sadducees and, giving ear to their accusations, heard all and 

more than Pilate had listened to regarding the alleged evil 

doings of the Son of Man. Finally, being convinced that Jesus 

would neither talk nor perform a wonder for him, Herod, after 

making fun of him for a time, arrayed him in an old purple royal 

robe and sent him back to Pilate. Herod knew he had no 

jurisdiction over Jesus in Judea. Though he was glad to believe 

that he was finally to be rid of Jesus in Galilee, he was thankful 

that it was Pilate who had the responsibility of putting him to 

death. Herod never had fully recovered from the fear that 

cursed him as a result of killing John the Baptist. Herod had at 

certain times even feared that Jesus was John risen from the 

dead. Now he was relieved of that fear since he observed that 

Jesus was a very different sort of person from the outspoken 



and fiery prophet who dared to expose and denounce his private 

life. 

5 .Jesus Returns to Pilate 

185:5.1 (1993.1) When the guards had brought Jesus back to Pilate, 

he went out on the front steps of the praetorium, where his 

judgment seat had been placed, and calling together the chief 

priests and Sanhedrists, said to them: “You brought this man 

before me with charges that he perverts the people, forbids the 

payment of taxes, and claims to be king of the Jews. I have 

examined him and fail to find him guilty of these charges. In 

fact, I find no fault in him. Then I sent him to Herod, and the 

tetrarch must have reached the same conclusion since he has 

sent him back to us. Certainly, nothing worthy of death has 

been done by this man. If you still think he needs to be 

disciplined, I am willing to chastise him before I release him.” 

185:5.2 (993.21) Just as the Jews were about to engage in shouting 

their protests against the release of Jesus, a vast crowd came 

marching up to the praetorium for the purpose of asking Pilate 

for the release of a prisoner in honor of the Passover feast. For 

some time it had been the custom of the Roman governors to 

allow the populace to choose some imprisoned or condemned 

man for pardon at the time of the Passover. And now that this 

crowd had come before him to ask for the release of a prisoner, 

and since Jesus had so recently been in great favor with the 

multitudes, it occurred to Pilate that he might possibly extricate 

himself from his predicament by proposing to this group that, 

since Jesus was now a prisoner before his judgment seat, he 

release to them this man of Galilee as the token of Passover 

good will. 



185:5.3 (1993.3) As the crowd surged up on the steps of the building, 

Pilate heard them calling out the name of one Barabbas. 

Barabbas was a noted political agitator and murderous robber, 

the son of a priest, who had recently been apprehended in the 

act of robbery and murder on the Jericho road. This man was 

under sentence to die as soon as the Passover festivities were 

over. 

185:5.4 (1993.4) Pilate stood up and explained to the crowd that Jesus 

had been brought to him by the chief priests, who sought to 

have him put to death on certain charges, and that he did not 

think the man was worthy of death. Said Pilate: “Which, 

therefore, would you prefer that I release to you, this Barabbas, 

the murderer, or this Jesus of Galilee?” And when Pilate had 

thus spoken, the chief priests and the Sanhedrin councilors all 

shouted at the top of their voices, “Barabbas, Barabbas!” And 

when the people saw that the chief priests were minded to have 

Jesus put to death, they quickly joined in the clamor for his life 

while they loudly shouted for the release of Barabbas. 

185:5.5 (1993.5) A few days before this the multitude had stood in 

awe of Jesus, but the mob did not look up to one who, having 

claimed to be the Son of God, now found himself in the custody 

of the chief priests and the rulers and on trial before Pilate for 

his life. Jesus could be a hero in the eyes of the populace when 

he was driving the money-changers and the traders out of the 

temple, but not when he was a nonresisting prisoner in the 

hands of his enemies and on trial for his life. 

185:5.6 (1993.6) Pilate was angered at the sight of the chief priests 

clamoring for the pardon of a notorious murderer while they 

shouted for the blood of Jesus. He saw their malice and hatred 



and perceived their prejudice and envy. Therefore he said to 

them: “How could you choose the life of a murderer in 

preference to this man’s whose worst crime is that he 

figuratively calls himself the king of the Jews?” But this was 

not a wise statement for Pilate to make. The Jews were a proud 

people, now subject to the Roman political yoke but hoping for 

the coming of a Messiah who would deliver them from gentile 

bondage with a great show of power and glory. They resented, 

more than Pilate could know, the intimation that this meek-

mannered teacher of strange doctrines, now under arrest and 

charged with crimes worthy of death, should be referred to as 

“the king of the Jews.” They looked upon such a remark as an 

insult to everything which they held sacred and honorable in 

their national existence, and therefore did they all let loose their 

mighty shouts for Barabbas’s release and Jesus’ death. 

185:5.7 (1994.1) Pilate knew Jesus was innocent of the charges 

brought against him, and had he been a just and courageous 

judge, he would have acquitted him and turned him loose. But 

he was afraid to defy these angry Jews, and while he hesitated 

to do his duty, a messenger came up and presented him with a 

sealed message from his wife, Claudia. 

185:5.8 (1994.1) indicated to those assembled before him that Pilate 

he wished to read the communication which he had just 

received before he proceeded further with the matter before 

him. When Pilate opened this letter from his wife, he read: “I 

pray you have nothing to do with this innocent and just man 

whom they call Jesus. I have suffered many things in a dream 

this night because of him.” This note from Claudia not only 

greatly upset Pilate and thereby delayed the adjudication of this 



matter, but it unfortunately also provided considerable time in 

which the Jewish rulers freely circulated among the crowd and 

urged the people to call for the release of Barabbas and to 

clamor for the crucifixion of Jesus. 

185:5.9 (1994.2) Finally, Pilate addressed himself once more to the 

solution of the problem which confronted him, by asking the 

mixed assembly of Jewish rulers and the pardon-seeking 

crowd, “What shall I do with him who is called the king of the 

Jews?” And they all shouted with one accord, “Crucify him! 

Crucify him!” The unanimity of this demand from the mixed 

multitude startled and alarmed Pilate, the unjust and fear-ridden 

judge. 

185:5.10 (1994.3) Why would you “Then once more Pilate said: 

crucify this man? What evil has he done? Who will come 

forward to testify against him?” But when they heard Pilate 

speak in defense of Jesus, they only cried out all the more, 

“Crucify him! Crucify him!” 

185:5.11 (1994.4) Then again Pilate appealed to them regarding the 

release of the Passover prisoner, saying: “Once more I ask you, 

which of these prisoners shall I release to you at this, your 

Passover time?” And again the crowd shouted, “Give us 

Barabbas!” 

185:5.12 (1994.5) If I release the murderer, “Then said Pilate: 

Barabbas, what shall I do with Jesus?” And once more the 

multitude shouted in unison, “Crucify him! Crucify him!” 

185:5.13 (1994.6) Pilate was terrorized by the insistent clamor of the 

mob, acting under the direct leadership of the chief priests and 



the councilors of the Sanhedrin; nevertheless, he decided upon 

at least one more attempt to appease the crowd and save Jesus. 

6 .Pilate’s Last Appeal 

185:6.1 (1994.7) In all that is transpiring early this Friday morning 

before Pilate, only the enemies of Jesus are participating. His 

many friends either do not yet know of his night arrest and early 

morning trial or are in hiding lest they also be apprehended and 

adjudged worthy of death because they believe Jesus’ 

teachings. In the multitude which now clamors for the Master’s 

death are to be found only his sworn enemies and the easily led 

and unthinking populace. 

185:6.2 (1995.1) Pilate would make one last appeal to their pity. Being 

afraid to defy the clamor of this misled mob who cried for the 

blood of Jesus, he ordered the Jewish guards and the Roman 

soldiers to take Jesus and scourge him. This was in itself an 

unjust and illegal procedure since the Roman law provided that 

only those condemned to die by crucifixion should be thus 

subjected to scourging. The guards took Jesus into the open 

courtyard of the praetorium for this ordeal. Though his enemies 

did not witness this scourging, Pilate did, and before they had 

finished this wicked abuse, he directed the scourgers to desist 

and indicated that Jesus should be brought to him. Before the 

scourgers laid their knotted whips upon Jesus as he was bound 

to the whipping post, they again put upon him the purple robe, 

and plaiting a crown of thorns, they placed it upon his brow. 

And when they had put a reed in his hand as a mock scepter, 

they knelt before him and mocked him, saying, “Hail, king of 

the Jews!” And they spit upon him and struck him in the face 

with their hands. And one of them, before they returned him to 



Pilate, took the reed from his hand and struck him upon the 

head. 

185:6.3 (1995.2)  Then Pilate led forth this bleeding and lacerated

prisoner and, presenting him before the mixed multitude, said: 

“Behold the man! Again I declare to you that I find no crime in 

him, and having scourged him, I would release him.” 

185:6.4 (1995.3) There stood Jesus of Nazareth, clothed in an old 

purple royal robe with a crown of thorns piercing his kindly 

brow. His face was bloodstained and his form bowed down 

with suffering and grief. But nothing can appeal to the 

unfeeling hearts of those who are victims of intense emotional 

hatred and slaves to religious prejudice. This sight sent a 

mighty shudder through the realms of a vast universe, but it did 

not touch the hearts of those who had set their minds to effect 

the destruction of Jesus. 

185:6.5 (1995.4) When they had recovered from the first shock of 

seeing the Master’s plight, they only shouted the louder and the 

longer, “Crucify him! Crucify him! Crucify him!” 

185:6.6 (1995.5) And now did Pilate comprehend that it was futile to 

appeal to their supposed feelings of pity. He stepped forward 

and said: “I perceive that you are determined this man shall die, 

but what has he done to deserve death? Who will declare his 

crime?” 

185:6.7 (1995.6) Then the high priest himself stepped forward and, 

going up to Pilate, angrily declared: “We have a sacred law, 

and by that law this man ought to die because he made himself 

out to be the Son of God.” When Pilate heard this, he was all 



the more afraid, not only of the Jews, but recalling his wife’s 

note and the Greek mythology of the gods coming down on 

earth, he now trembled at the thought of Jesus possibly being a 

divine personage. He waved to the crowd to hold its peace 

while he took Jesus by the arm and again led him inside the 

building that he might further examine him. Pilate was now 

confused by fear, bewildered by superstition, and harassed by 

the stubborn attitude of the mob. 

7 .Pilate’s Last Interview 

185:7.1 (1995.7) As Pilate, trembling with fearful emotion, sat down 

by the side of Jesus, he inquired: “Where do you come from? 

Really, who are you? What is this they say, that you are the Son 

of God?” 

185:7.2 (1996.1) But Jesus could hardly answer such questions when 

asked by a man-fearing, weak, and vacillating judge who was 

so unjust as to subject him to flogging even when he had 

declared him innocent of all crime, and before he had been duly 

sentenced to die. Jesus looked Pilate straight in the face, but he 

did not answer him. Then said Pilate: “Do you refuse to speak 

to me? Do you not realize that I still have power to release you 

or to crucify you?” Then said Jesus: “You could have no power 

over me except it were permitted from above. You could 

exercise no authority over the Son of Man unless the Father in 

heaven allowed it. But you are not so guilty since you are 

ignorant of the gospel. He who betrayed me and he who 

delivered me to you, they have the greater sin.” 

185:7.3 (1996.2) This last talk with Jesus thoroughly frightened Pilate. 

This moral coward and judicial weakling now labored under 



the double weight of the superstitious fear of Jesus and mortal 

dread of the Jewish leaders. 

185:7.4 (1996.3) I “crowd, saying:  Again Pilate appeared before the

am certain this man is only a religious offender. You should 

take him and judge him by your law. Why should you expect 

that I would consent to his death because he has clashed with 

your traditions?” 

185:7.5 (1996.4) ready to release Jesus when  Pilate was just about

Caiaphas, the high priest, approached the cowardly Roman 

judge and, shaking an avenging finger in Pilate’s face, said with 

angry words which the entire multitude could hear: “If you 

release this man, you are not Caesar’s friend, and I will see that 

the emperor knows all.” This public threat was too much for 

Pilate. Fear for his personal fortunes now eclipsed all other 

considerations, and the cowardly governor ordered Jesus 

brought out before the judgment seat. As the Master stood there 

before them, he pointed to him and tauntingly said, “Behold 

your king.” And the Jews answered, “Away with him. Crucify 

him!” And then Pilate said, with much irony and sarcasm, 

“Shall I crucify your king?” And the Jews answered, “Yes, 

crucify him! We have no king but Caesar.” And then did Pilate 

realize that there was no hope of saving Jesus since he was 

unwilling to defy the Jews. 

8 .Pilate’s Tragic Surrender 

185:8.1 (1996.5) Here stood the Son of God incarnate as the Son of 

Man. He was arrested without indictment; accused without 

evidence; adjudged without witnesses; punished without a 

verdict; and now was soon to be condemned to die by an unjust 



judge who confessed that he could find no fault in him. If Pilate 

had thought to appeal to their patriotism by referring to Jesus 

as the “king of the Jews,” he utterly failed. The Jews were not 

expecting any such a king. The declaration of the chief priests 

and the Sadducees, “We have no king but Caesar,” was a shock 

even to the unthinking populace, but it was too late now to save 

Jesus even had the mob dared to espouse the Master’s cause. 

185:8.2 (1996.6) Pilate was afraid of a tumult or a riot. He dared not 

risk having such a disturbance during Passover time in 

Jerusalem. He had recently received a reprimand from Caesar, 

and he would not risk another. The mob cheered when he 

ordered the release of Barabbas. Then he ordered a basin and 

some water, and there before the multitude he washed his 

hands, saying: “I am innocent of the blood of this man. You are 

determined that he shall die, but I have found no guilt in him. 

See you to it. The soldiers will lead him forth.” And then the 

mob cheered and replied, “His blood be on us and on our 

children.” 

Paper 186. Just Before the Crucifixion 

186:0.1 (1997.1) nd his accusers started off to see Herod, AS JESUS a

the Master turned to the Apostle John and said: “John, you can 

do no more for me. Go to my mother and bring her to see me 

ere I die.” When John heard his Master’s request, although 

reluctant to leave him alone among his enemies, he hastened 

off to Bethany, where the entire family of Jesus was assembled 

in waiting at the home of Martha and Mary, the sisters of 

Lazarus whom Jesus raised from the dead. 



186:0.2 (1997.2) Several times during the morning, messengers had 

brought news to Martha and Mary concerning the progress of 

Jesus’ trial. But the family of Jesus did not reach Bethany until 

just a few minutes before John arrived bearing the request of 

Jesus to see his mother before he was put to death. After John 

Zebedee had told them all that had happened since the midnight 

arrest of Jesus, Mary his mother went at once in the company 

of John to see her eldest son. By the time Mary and John 

reached the city, Jesus, accompanied by the Roman soldiers 

who were to crucify him, had already arrived at Golgotha. 

186:0.3 (1997.3) When Mary the mother of Jesus started out with John 

to go to her son, his sister Ruth refused to remain behind with 

the rest of the family. Since she was determined to accompany 

her mother, her brother Jude went with her. The rest of the 

Master’s family remained in Bethany under the direction of 

James, and almost every hour the messengers of David 

Zebedee brought them reports concerning the progress of that 

terrible business of putting to death their eldest brother, Jesus 

of Nazareth. 

1 .The End of Judas Iscariot 

186:1.1 (1997.4) clock this Friday ’It was about half past eight o

morning when the hearing of Jesus before Pilate was ended and 

the Master was placed in the custody of the Roman soldiers 

who were to crucify him. As soon as the Romans took 

possession of Jesus, the captain of the Jewish guards marched 

with his men back to their temple headquarters. The chief priest 

and his Sanhedrist associates followed close behind the guards, 

going directly to their usual meeting place in the hall of hewn 

stone in the temple. Here they found many other members of 



the Sanhedrin waiting to learn what had been done with Jesus. 

As Caiaphas was engaged in making his report to the Sanhedrin 

regarding the trial and condemnation of Jesus, Judas appeared 

before them to claim his reward for the part he had played in 

his Master’s arrest and sentence of death. 

186:1.2 (1997.5) All of these Jews loathed Judas; they looked upon 

the betrayer with only feelings of utter contempt. Throughout 

the trial of Jesus before Caiaphas and during his appearance 

before Pilate, Judas was pricked in his conscience about his 

traitorous conduct. And he was also beginning to become 

somewhat disillusioned regarding the reward he was to receive 

as payment for his services as Jesus’ betrayer. He did not like 

the coolness and aloofness of the Jewish authorities; 

nevertheless, he expected to be liberally rewarded for his 

cowardly conduct. He anticipated being called before the full 

meeting of the Sanhedrin and there hearing himself eulogized 

while they conferred upon him suitable honors in token of the 

great service which he flattered himself he had rendered his 

nation. Imagine, therefore, the great surprise of this egotistic 

traitor when a servant of the high priest, tapping him on the 

shoulder, called him just outside the hall and said: “Judas, I 

have been appointed to pay you for the betrayal of Jesus. Here 

is your reward.” And thus speaking, the servant of Caiaphas 

handed Judas a bag containing thirty pieces of silver — the 

current price of a good, healthy slave. 

186:1.3 (1998.1) Judas was stunned, dumfounded. He rushed back to 

enter the hall but was debarred by the doorkeeper. He wanted 

to appeal to the Sanhedrin, but they would not admit him. Judas 

could not believe that these rulers of the Jews would allow him 



to betray his friends and his Master and then offer him as a 

reward thirty pieces of silver. He was humiliated, disillusioned, 

and utterly crushed. He walked away from the temple, as it 

were, in a trance. He automatically dropped the money bag in 

his deep pocket, that same pocket wherein he had so long 

carried the bag containing the apostolic funds. And he 

wandered out through the city after the crowds who were on 

their way to witness the crucifixions. 

186:1.4 (1998.2) From a distance Judas saw them raise the cross piece 

with Jesus nailed thereon, and upon sight of this he rushed back 

to the temple and, forcing his way past the doorkeeper, found 

himself standing in the presence of the Sanhedrin, which was 

still in session. The betrayer was well-nigh breathless and 

highly distraught, but he managed to stammer out these words: 

“I have sinned in that I have betrayed innocent blood. You have 

insulted me. You have offered me as a reward for my service, 

money — the price of a slave. I repent that I have done this; 

here is your money. I want to escape the guilt of this deed.” 

186:1.5 (1998.3) When the rulers of the Jews heard Judas, they scoffed 

at him. One of them sitting near where Judas stood, motioned 

that he should leave the hall and said: “Your Master has already 

been put to death by the Romans, and as for your guilt, what is 

that to us? See you to that — and begone!” 

186:1.6 (1998.4) As Judas left the Sanhedrin chamber, he removed the 

thirty pieces of silver from the bag and threw them broadcast 

over the temple floor. When the betrayer left the temple, he was 

almost beside himself. Judas was now passing through the 

experience of the realization of the true nature of sin. All the 

glamor, fascination, and intoxication of wrongdoing had 



vanished. Now the evildoer stood alone and face to face with 

the judgment verdict of his disillusioned and disappointed soul. 

Sin was bewitching and adventurous in the committing, but 

now must the harvest of the naked and unromantic facts be 

faced. 

186:1.7 (1998.5) This onetime ambassador of the kingdom of heaven 

on earth now walked through the streets of Jerusalem, forsaken 

and alone. His despair was desperate and well-nigh absolute. 

On he journeyed through the city and outside the walls, on 

down into the terrible solitude of the valley of Hinnom, where 

he climbed up the steep rocks and, taking the girdle of his cloak, 

fastened one end to a small tree, tied the other about his neck, 

and cast himself over the precipice. Ere he was dead, the knot 

which his nervous hands had tied gave way, and the betrayer’s 

body was dashed to pieces as it fell on the jagged rocks below. 

2 .The Master’s Attitude 

186:2.1 (1999.1) When Jesus was arrested, he knew that his work on 

earth, in the likeness of mortal flesh, was finished. He fully 

understood the sort of death he would die, and he was little 

concerned with the details of his so-called trials. 

186:2.2 (1999.2) Before the Sanhedrist court Jesus declined to make 

replies to the testimony of perjured witnesses. There was but 

one question which would always elicit an answer, whether 

asked by friend or foe, and that was the one concerning the 

nature and divinity of his mission on earth. When asked if he 

were the Son of God, he unfailingly made reply. He steadfastly 

refused to speak when in the presence of the curious and 

wicked Herod. Before Pilate he spoke only when he thought 



that Pilate or some other sincere person might be helped to a 

better knowledge of the truth by what he said. Jesus had taught 

his apostles the uselessness of casting their pearls before swine, 

and he now dared to practice what he had taught. His conduct 

at this time exemplified the patient submission of the human 

nature coupled with the majestic silence and solemn dignity of 

the divine nature. He was altogether willing to discuss with 

Pilate any question related to the political charges brought 

against him — any question which he recognized as belonging 

to the governor’s jurisdiction. 

186:2.3 (1999.3) Jesus was convinced that it was the will of the Father 

that he submit himself to the natural and ordinary course of 

human events just as every other mortal creature must, and 

therefore he refused to employ even his purely human powers 

of persuasive eloquence to influence the outcome of the 

machinations of his socially nearsighted and spiritually blinded 

fellow mortals. Although Jesus lived and died on Urantia, his 

whole human career, from first to last, was a spectacle designed 

to influence and instruct the entire universe of his creation and 

unceasing upholding. 

186:2.4 (1999.4) These shortsighted Jews clamored unseemlily for the 

Master’s death while he stood there in awful silence looking 

upon the death scene of a nation — his earthly father’s own 

people. 

186:2.5 (1999.5) Jesus had acquired that type of human character 

which could preserve its composure and assert its dignity in the 

face of continued and gratuitous insult. He could not be 

intimidated. When first assaulted by the servant of Annas, he 



had only suggested the propriety of calling witnesses who 

might duly testify against him. 

186:2.6 (1999.6) called trial before Pilate, -From first to last, in his so

the onlooking celestial hosts could not refrain from 

broadcasting to the universe the depiction of the scene of 

“Pilate on trial before Jesus.” 

186:2.7 (1999.7) When before Caiaphas, and when all the perjured 

testimony had broken down, Jesus did not hesitate to answer 

the question of the chief priest, thereby providing in his own 

testimony that which they desired as a basis for convicting him 

of blasphemy. 

186:2.8 (1999.8) The Master never displayed the least interest in 

Pilate’s well-meant but halfhearted efforts to effect his release. 

He really pitied Pilate and sincerely endeavored to enlighten 

his darkened mind. He was wholly passive to all the Roman 

governor’s appeals to the Jews to withdraw their criminal 

charges against him. Throughout the whole sorrowful ordeal he 

bore himself with simple dignity and unostentatious majesty. 

He would not so much as cast reflections of insincerity upon 

his would-be murderers when they asked if he were “king of 

the Jews.” With but little qualifying explanation he accepted 

the designation, knowing that, while they had chosen to reject 

him, he would be the last to afford them real national 

leadership, even in a spiritual sense. 

186:2.9 (2000.1) Jesus said little during these trials, but he said enough 

to show all mortals the kind of human character man can 

perfect in partnership with God and to reveal to all the universe 

the manner in which God can become manifest in the life of the 



creature when such a creature truly chooses to do the will of the 

Father, thus becoming an active son of the living God. 

186:2.10 (.22000) His love for ignorant mortals is fully disclosed by 

his patience and great self-possession in the face of the jeers, 

blows, and buffetings of the coarse soldiers and the unthinking 

servants. He was not even angry when they blindfolded him 

and, derisively striking him in the face, exclaimed: “Prophesy 

to us who it was that struck you.” 

186:2.11 (2000.3) Pilate spoke more truly than he knew when, after 

Jesus had been scourged, he presented him before the 

multitude, exclaiming, “Behold the man!” Indeed, the fear-

ridden Roman governor little dreamed that at just that moment 

the universe stood at attention, gazing upon this unique scene 

of its beloved Sovereign thus subjected in humiliation to the 

taunts and blows of his darkened and degraded mortal subjects. 

And as Pilate spoke, there echoed throughout all Nebadon, 

“Behold God and man!” Throughout a universe, untold 

millions have ever since that day continued to behold that man, 

while the God of Havona, the supreme ruler of the universe of 

universes, accepts the man of Nazareth as the satisfaction of the 

ideal of the mortal creatures of this local universe of time and 

space. In his matchless life he never failed to reveal God to 

man. Now, in these final episodes of his mortal career and in 

his subsequent death, he made a new and touching revelation 

of man to God. 

3 .The Dependable David Zebedee 

186:3.1 (2000.4) Shortly after Jesus was turned over to the Roman 

soldiers at the conclusion of the hearing before Pilate, a 



detachment of the temple guards hastened out to Gethsemane 

to disperse or arrest the followers of the Master. But long before 

their arrival these followers had scattered. The apostles had 

retired to designated hiding places; the Greeks had separated 

and gone to various homes in Jerusalem; the other disciples had 

likewise disappeared. David Zebedee believed that Jesus’ 

enemies would return; so he early removed some five or six 

tents up the ravine near where the Master so often retired to 

pray and worship. Here he proposed to hide and at the same 

time maintain a center, or co-ordinating station, for his 

messenger service. David had hardly left the camp when the 

temple guards arrived. Finding no one there, they contented 

themselves with burning the camp and then hastened back to 

the temple. On hearing their report, the Sanhedrin was satisfied 

that the followers of Jesus were so thoroughly frightened and 

subdued that there would be no danger of an uprising or any 

attempt to rescue Jesus from the hands of his executioners. 

They were at last able to breathe easily, and so they adjourned, 

every man going his way to prepare for the Passover. 

186:3.2 (2000.5) As soon as Jesus was turned over to the Roman 

soldiers by Pilate for crucifixion, a messenger hastened away 

to Gethsemane to inform David, and within five minutes 

runners were on their way to Bethsaida, Pella, Philadelphia, 

Sidon, Shechem, Hebron, Damascus, and Alexandria. And 

these messengers carried the news that Jesus was about to be 

crucified by the Romans at the insistent behest of the rulers of 

the Jews. 

186:3.3 (2001.1) Throughout this tragic day, until the message finally 

went forth that the Master had been laid in the tomb, David sent 



messengers about every half hour with reports to the apostles, 

the Greeks, and Jesus’ earthly family, assembled at the home 

of Lazarus in Bethany. When the messengers departed with the 

word that Jesus had been buried, David dismissed his corps of 

local runners for the Passover celebration and for the coming 

Sabbath of rest, instructing them to report to him quietly on 

Sunday morning at the home of Nicodemus, where he proposed 

to go in hiding for a few days with Andrew and Simon Peter. 

186:3.4 (2001.2) minded David Zebedee was the only -This peculiar

one of the leading disciples of Jesus who was inclined to take a 

literal and plain matter-of-fact view of the Master’s assertion 

that he would die and “rise again on the third day.” David had 

once heard him make this prediction and, being of a literal turn 

of mind, now proposed to assemble his messengers early 

Sunday morning at the home of Nicodemus so that they would 

be on hand to spread the news in case Jesus rose from the dead. 

David soon discovered that none of Jesus’ followers were 

looking for him to return so soon from the grave; therefore did 

he say little about his belief and nothing about the mobilization 

of all his messenger force on early Sunday morning except to 

the runners who had been dispatched on Friday forenoon to 

distant cities and believer centers. 

186:3.5 (2001.3) ughout And so these followers of Jesus, scattered thro

Jerusalem and its environs, that night partook of the Passover 

and the following day remained in seclusion. 

4 .Preparation for the Crucifixion 

186:4.1 (2001.4) After Pilate had washed his hands before the 

multitude, thus seeking to escape the guilt of delivering up an 



innocent man to be crucified just because he feared to resist the 

clamor of the rulers of the Jews, he ordered the Master turned 

over to the Roman soldiers and gave the word to their captain 

that he was to be crucified immediately. Upon taking charge of 

Jesus, the soldiers led him back into the courtyard of the 

praetorium, and after removing the robe which Herod had put 

on him, they dressed him in his own garments. These soldiers 

mocked and derided him, but they did not inflict further 

physical punishment. Jesus was now alone with these Roman 

soldiers. His friends were in hiding; his enemies had gone their 

way; even John Zebedee was no longer by his side. 

186:4.2 (2001.5) clock when Pilate turned ’It was a little after eight o

Jesus over to the soldiers and a little before nine o’clock when 

they started for the scene of the crucifixion. During this period 

of more than half an hour Jesus never spoke a word. The 

executive business of a great universe was practically at a 

standstill. Gabriel and the chief rulers of Nebadon were either 

assembled here on Urantia, or else they were closely attending 

upon the space reports of the archangels in an effort to keep 

advised as to what was happening to the Son of Man on 

Urantia. 

186:4.3 (2001.6) ime the soldiers were ready to depart with By the t

Jesus for Golgotha, they had begun to be impressed by his 

unusual composure and extraordinary dignity, by his 

uncomplaining silence. 

186:4.4 (2001.7) Much of the delay in starting off with Jesus for the 

site of the crucifixion was due to the last-minute decision of the 

captain to take along two thieves who had been condemned to 

die; since Jesus was to be crucified that morning, the Roman 



captain thought these two might just as well die with him as 

wait for the end of the Passover festivities. 

186:4.5 (2002.1) As soon as the thieves could be made ready, they 

were led into the courtyard, where they gazed upon Jesus, one 

of them for the first time, but the other had often heard him 

speak, both in the temple and many months before at the Pella 

camp. 

5 .Jesus’ Death in Relation to the Passover 

186:5.1 (2002.2) There is no direct relation between the death of Jesus 

and the Jewish Passover. True, the Master did lay down his life 

in the flesh on this day, the day of the preparation for the Jewish 

Passover, and at about the time of the sacrificing of the 

Passover lambs in the temple. But this coincidental occurrence 

does not in any manner indicate that the death of the Son of 

Man on earth has any connection with the Jewish sacrificial 

system. Jesus was a Jew, but as the Son of Man he was a mortal 

of the realms. The events already narrated and leading up to 

this hour of the Master’s impending crucifixion are sufficient 

to indicate that his death at about this time was a purely natural 

and man-managed affair. 

186:5.2 (2002.3) It was man and not God who planned and executed 

the death of Jesus on the cross. True, the Father refused to 

interfere with the march of human events on Urantia, but the 

Father in Paradise did not decree, demand, or require the death 

of his Son as it was carried out on earth. It is a fact that in some 

manner, sooner or later, Jesus would have had to divest himself 

of his mortal body, his incarnation in the flesh, but he could 

have executed such a task in countless ways without dying on 



a cross between two thieves. All of this was man’s doing, not 

God’s. 

186:5.3 (2002.4) s baptism he had already ’At the time of the Master

completed the technique of the required experience on earth 

and in the flesh which was necessary for the completion of his 

seventh and last universe bestowal. At this very time Jesus’ 

duty on earth was done. All the life he lived thereafter, and even 

the manner of his death, was a purely personal ministry on his 

part for the welfare and uplifting of his mortal creatures on this 

world and on other worlds. 

186:5.4 (2002.5) The gospel of the good news that mortal man may, 

by faith, become spirit-conscious that he is a son of God, is not 

dependent on the death of Jesus. True, indeed, all this gospel of 

the kingdom has been tremendously illuminated by the 

Master’s death, but even more so by his life. 

186:5.5 (2002.6) All that the Son of Man said or did on earth greatly 

embellished the doctrines of sonship with God and of the 

brotherhood of men, but these essential relationships of God 

and men are inherent in the universe facts of God’s love for his 

creatures and the innate mercy of the divine Sons. These 

touching and divinely beautiful relations between man and his 

Maker, on this world and on all others throughout the universe 

of universes, have existed from eternity; and they are not in any 

sense dependent on these periodic bestowal enactments of the 

Creator Sons of God, who thus assume the nature and likeness 

of their created intelligences as a part of the price which they 

must pay for the final acquirement of unlimited sovereignty 

over their respective local universes. 



186:5.6 (2002.7) The Father in heaven loved mortal man on earth just 

as much before the life and death of Jesus on Urantia as he did 

after this transcendent exhibition of the copartnership of man 

and God. This mighty transaction of the incarnation of the God 

of Nebadon as a man on Urantia could not augment the 

attributes of the eternal, infinite, and universal Father, but it did 

enrich and enlighten all other administrators and creatures of 

the universe of Nebadon. While the Father in heaven loves us 

no more because of this bestowal of Michael, all other celestial 

intelligences do. And this is because Jesus not only made a 

revelation of God to man, but he also likewise made a new 

revelation of man to the Gods and to the celestial intelligences 

of the universe of universes. 

186:5.7 (2003.1) Jesus is not about to die as a sacrifice for sin. He is 

not going to atone for the inborn moral guilt of the human race. 

Mankind has no such racial guilt before God. Guilt is purely a 

matter of personal sin and knowing, deliberate rebellion against 

the will of the Father and the administration of his Sons. 

186:5.8 (2003.2) Sin and rebellion have nothing to do with the 

fundamental bestowal plan of the Paradise Sons of God, albeit 

it does appear to us that the salvage plan is a provisional feature 

of the bestowal plan. 

186:5.9 (2003.3) The salvation of God for the mortals of Urantia 

would have been just as effective and unerringly certain if Jesus 

had not been put to death by the cruel hands of ignorant 

mortals. If the Master had been favorably received by the 

mortals of earth and had departed from Urantia by the voluntary 

relinquishment of his life in the flesh, the fact of the love of 

God and the mercy of the Son — the fact of sonship with God 



— would have in no wise been affected. You mortals are the 

sons of God, and only one thing is required to make such a truth 

factual in your personal experience, and that is your spirit-born 

faith. 

 187مقالۀ 

 مصلوب شدن عیسی

فرمان یک  پس از این که دو دزد را آماده کردند، سربازان، تحت (2004.1) 187:0.1

افسر رومی، به سوی صحنۀ مصلوب سازی راه افتادند. افسر رومیِ مسئول این 

ای بود که شب قبل سربازان رومی را برای دستگیری دوازده سرباز همان فرمانده

عیسی به باغ جتسیمانی هدایت کرده بود. این یک رسم رومی بود که برای هر 

سرباز تخصیص دهند. پیش از آن  شخصی که بنا بود به صلیب کشیده شود چهار

که دو دزد را برای به صلیب کشیدن بیرون برند به آنها به طور کامل تازیانه 

زدند، اما عیسی را بیش از آن به طور فیزیکی تنبیه نکردند. آن فرمانده بدون 

شک تصور نمود که وی به قدر کافی تازیانه خورده است، حتی پیش از 

 محکومیتش.

دو دزدی که با عیسی مصلوب گشتند از یاران باراباس بودند و اگر  (22004.) 187:0.2

شد بعداً با رهبر خود اعدام وی به مناسبت عفو عید پسَِح توسط پیلاطوس آزاد نمی

 شدند. عیسی بدین ترتیب به جای باراباس مصلوب گردید.می

یم به مرگ آنچه را که اکنون عیسی در شرف انجام آن است، تسل (2004.3) 187:0.3

رساند. او در پیشگویی این روی صلیب، مطابق خواست آزادانۀ خود به انجام می

دارد زیرا من مایلم جان خود پدر مرا دوست دارد و زنده نگاه می”تجربه گفت: 

را بدهم. اما من دوباره آن را باز پس خواهم گرفت. هیچ کس جان مرا از من 

دهم. من اختیار دارم آن را بدهم، و را میمن بنا به ارادۀ خود آن  —گیرد نمی

 “ام.اختیار دارم آن را باز پس گیرم. من چنین فرمانی را از پدرم دریافت کرده

درست پیش از ساعت نه بامداد بود که سربازان عیسی را از حیاط  (2004.4) 187:0.4

سبت به کاخ فرماندار به جُلجُتا هدایت نمودند. آنها توسط بسیاری که مخفیانه ن

شدند، اما بیشتر نفرات این گروه کردند دنبال میعیسی احساس دلسوزی می



دویست نفره یا بیشتر، یا دشمنان او بودند یا آدمهای بیکارۀ کنجکاوی بودند که 

صرفاً مایل بودند از شوک تماشای مصلوب سازیها لذت ببرند. تنها تعداد اندکی 

ی صلیب نظاره کنند. آنها با دانستن این از رهبران یهود رفتند مردن عیسی را رو

که او به وسیلۀ پیلاطوس به سربازان رومی تحویل داده شده، و این که وی به 

شان در معبد مشغول نگاه داشتند و مرگ محکوم شده است، خود را با گردهمایی

 کردند.در آنجا پیرامون این که با پیروان او چه باید کرد بحث می

 در مسیر جلجتا -1

سربازان پیش از ترک حیاط کاخ فرماندار تیر افقی صلیب را روی  (2004.5) 187:1.1

های عیسی قرار دادند. رسم بود که مرد محکوم را مجبور کنند تیر افقی را شانه

به مکان مصلوب کردن حمل کند. چنین مرد محکومی تمامی صلیب را حمل 

درازتر و عمودی تیر برای سه تر را. قطعات کرد، بلکه فقط این تیر کوتاهنمی

صلیب از پیش به جلجتا انتقال یافته بودند، و تا هنگام ورود سربازان و زندانیان 

 آنها به طور محکم در زمین کاشته شده بودند.

های کرد، و تختهمطابق رسم فرمانده در پیشاپیش مردم حرکت می (2004.6) 187:1.2

ی مجرمین و نوع جرمهایی را که به کرد که اسامسفید رنگ کوچکی را حمل می

آنها محکوم شده بودند با زغال روی آنها نوشته شده بود. برای دو دزد افسر رومی 

، نوشته “دزد”داد، و زیر آنها یک لغت، هایی داشت که اسامی آنها را میاطلاعیه

شده بود. رسم بود که پس از میخکوب کردن قربانی به تیر افقی و افراشتن او در 

ای خود روی تیر عمودی، این اطلاعیه درست بالای سر مجرم به بالای صلیب ج

گران بدانند مرد محکوم به چه جرمی به صلیب میخکوب شود، تا تمامی نظاره

ای که افسر رومی برای نصب روی صلیب عیسی حمل شود. نوشتهکشیده می

نوشته شده بود، کرد توسط خود پیلاطوس به زبانهای لاتین، یونانی، و آرامی می

 “پادشاه یهود. —عیسی ناصری ”و معنی آن این بود: 

برخی از مقامات یهود که هنگام نوشتن این اطلاعیه توسط پیلاطوس  (2005.1) 187:1.3

نامیدن عیسی اعتراض “ پادشاه یهود”هنوز حضور داشتند به شدت بر علیه 

بخشی از اتهامی است که  کردند. اما پیلاطوس به آنها یادآوری نمود که این اتهام

توانند پیلاطوس را قانع سازند به محکومیت وی انجامید. وقتی یهودیان دیدند نمی

که تصمیمش را عوض کند، از او خواهش کردند که حداقل نوشته را به این شکل 



اما پیلاطوس تسلیم ناپذیر بود؛ او ‘“ من پادشاه یهود هستم.’او گفت،”تغییر دهد: 

آنچه ”داد. در برابر تمامی خواهشهای بیشتر فقط پاسخ داد: ر نمینوشته را تغیی

 “ام.ام، نوشتهرا نوشته

ترین راه به جلجتا بر حسب معمول، رسم بود که از طریق طولانی (2005.2) 187:1.4

سفر شود تا تعداد کثیری از مردم بتوانند مجرم محکوم را ببینند، اما در این روز 

ترین مسیر به سمت دروازۀ دمشق حرکت کردند، که به آنها از طریق سرراست

شد، و با دنبال نمودن این جاده به زودی به جلجتا، سوی شمال از شهر خارج می

مکان رسمی مصلوب سازی اورشلیم رسیدند. در آن سوی جلجتا ویلاهای 

های بسیاری از یهودیان ثروتمندان قرار داشتند، و در سمت دیگر جاده مقبره

 وجود داشتند. پولدار

مصلوب کردن یک شیوۀ یهودی تنبیه نبود. یونانیها و رومیها هر دو  (2005.3) 187:1.5

این روش اعدام را از فینیقیها یاد گرفتند. حتی هیرودیس با تمامی قساوتش 

مصلوب کردن را به کار نگرفت. رومیها هرگز یک شهروند رومی را مصلوب 

سلطه در معرض این شیوۀ ننگین مرگ  نکردند؛ فقط بردگان و مردمان تحت

گرفتند. در طول محاصرۀ اورشلیم، درست چهل سال بعد از مصلوب قرار می

کردن عیسی، تمامی جلجتا با هزاران هزار صلیب که هر روزه گلهای سرسبد 

باختند پوشیده گشت. به راستی یک حاصل هولناک نژاد یهود روی آنها جان می

 از بذر افشانی این روز.

همینطور که صف مرگ در امتداد خیابانهای باریک اورشلیم حرکت  (2005.4) 187:1.6

آمیز بخش و شفقتکرد، بسیاری از زنان رئوف یهودی که سخنان مسرتمی

عیسی را شنیده بودند و از زندگی مبتنی بر خدمت مهرآمیز او آگاه بودند، هنگامی 

ند، نتوانستند از اشک ریختن برباری میکه دیدند او را برای چنین مرگ خفت

کرد، بسیاری از این زنان خودداری کنند. همینطور که او از کنار آنها عبور می

کردند. و هنگامی که برخی از آنان حتی جرأت یافتند پهلو به گریه و زاری می

دختران ”پهلو او را دنبال کنند، استاد سر خود را به سوی آنها چرخانید و گفت: 

ای من گریه نکنید، بلکه در عوض برای خودتان و برای فرزندانتان اورشلیم، بر

من به زودی نزد پدرم خواهم  —گریه کنید. کار من تقریباً به پایان رسیده است 

شوند. اما لحظات مصائب هولناک برای اورشلیم تازه دارند آغاز می —رفت 

اولاد و ال زنان بیآیند که در آنها خواهید گفت: خوشا به حبنگرید، روزهایی می



آنهایی که پستانهایشان هرگز به فرزندانشان شیر نداده است. در آن روزها دعا 

ها روی شما بیفتند تا از وحشت فلاکتتان نجات های تپهخواهید کرد که صخره

 “یابید.

این زنان اورشلیم به راستی در ابراز همدردی برای عیسی شجاع  (2005.5) 187:1.7

نشان دادن احساسات دوستانه برای کسی که برای مصلوب شدن  بودند، چرا که

تمسخر،  شد اکیداً خلاف قانون بود. جمعیت مجاز بود فرد محکوم رابرده می

استهزا، و ریشخند کند، اما ابراز هیچ گونه حس همدردی مجاز نبود. اگر چه 

ردی عیسی در این لحظۀ تاریک هنگامی که دوستانش مخفی بودند از ابراز همد

کرد، مایل نبود که این زنان خوش قلب از طریق جرأت در نشان قدردانی می

ای دادن دلسوزی برای او موجب ناخشنودی مسئولان شوند. حتی در چنین لحظه

انگیز آینده کرد و فقط به فکر روزگاران هولناک غمعیسی کم به خود فکر می

 برای اورشلیم و تمامی ملت یهود بود.

همینطور که استاد در مسیر رفتن به مصلوب شدن کشان کشان  (6.1200) 187:1.8

کرد، بسیار فرسوده شده و تقریباً از توان افتاده بود. او از هنگام شام حرکت می

آخر در منزل ایلیا مرقس نه خوراک داشت و نه آب، و حتی اجازه نیافته بود که 

محکومیتش جلسات پی  مند شود. علاوه بر آن، تا لحظۀاز یک لحظه خواب بهره

آمیز تازیانه، عذاب فیزیکی و از دست دادن در پی بازپرسی که با زدن خشونت

خون همراه بود ادامه یافته بود. روی تمامی اینها، اندوه روانی شدید او، فشار حاد 

 روحی او، و یک احساس وحشتناک تنهایی بشری وجود داشت.

از میان دروازه در مسیر خروج از شهر،  مدت کوتاهی پس از عبور (2006.2) 187:1.9

خورد، نیروی فیزیکی او همینطور که عیسی در حمل تیر افقی صلیب تلو تلو می

در یک دم از دست رفت، و او زیر وزن بار سنگین خویش به زمین افتاد. سربازها 

 سر او فریاد زدند و به او لگد زدند، اما او نتوانست بلند شود. هنگامی که فرمانده

دانست که عیسی تا آن لحظه چه تحمل کرده بود، به سربازان این را دید، چون می

دستور داد دست بردارند. سپس به رهگذری به نام شمعون از اهالی قیروان دستور 

های عیسی بردارد و او را مجبور ساخت آن را داد تیر افقی صلیب را از شانه

 برای باقیماندۀ راه به سوی جلجتا حمل کند.



این مرد، شمعون، تمام راه را از قیروان، در شمال آفریقا، آمده بود  (2006.3) 187:1.10

تا در عید پسَِح شرکت کند. او به همراه سایر قیروانیها درست در خارج از 

دیوارهای شهر توقف کرده بود و عازم رفتن به مراسم مذهبی معبد در شهر بود 

ر افقی صلیب عیسی را حمل کند. شمعون که فرماندۀ رومی به او فرمان داد تی

زد و با بسیاری از طی تمامی ساعات مرگ استاد روی صلیب، در آنجا پرسه می

کرد. بعد از برخاستن عیسی از مرگ و پیش از دوستان و دشمنان او صحبت می

ترک اورشلیم، او یک ایماندار شجاع نسبت به بشارت پادشاهی خداوند گردید، و 

اش را به ملکوت آسمانی رهنمون گشت. منزل بازگشت، خانوادههنگامی که به 

دو پسر او، اسکندر و روفس، آموزگاران بسیار مؤثر بشارت جدید در آفریقا 

کرد و آن شدند. اما شمعون هرگز پی نبرد که عیسی که وی بارش را حمل می

بود، یک معلم یهودی که روزگاری با پسر آسیب دیدۀ او رفتار دوستانه نشان داده 

 نفر بودند.

مدت کوتاهی بعد از ساعت نه بود که این گروه مرگ به جلجتا رسید،  (2006.4) 187:1.11

و سربازان رومی به کار میخکوب کردن دو دزد و پسر انسان به صلیبهای 

 شان مشغول شدند.مربوطه

 مصلوب سازی -2

ان به تیر افقی بستند، و سربازان در ابتدا بازوان استاد را با ریسم (2006.5) 187:2.1

سپس دستان او را به چوب میخکوب کردند. هنگامی که این تیر افقی را روی تیر 

عمودی بالا بردند، و بعد از این که آن را به طور محکم به تیر عمودی صلیب 

میخکوب کردند، پاهای او را بستند و با استفاده از یک میخ دراز که هر دو پا را 

میخکوب کردند. تیر عمودی یک میخ بزرگ داشت که در  سوراخ کرد به چوب

ای زین برای تحمل وزن بدن به ارتفاع مناسب نصب شده بود و به صورت گونه

شد. صلیب بلند نبود. پاهای استاد فقط در حدود سه فوت از زمین کار گرفته می

سخر گفته فاصله داشتند. از این رو او قادر بود تمامی آنچه را که دربارۀ او با تم

توانست به طور آشکار حالت صورت تمامی کسانی را که شد بشنود و میمی

کردند ببیند. و همچنین آنهایی که حضور داشتند فکرانه او را استهزا میچنان بی

توانستند تمامی آنچه را که عیسی در طول این ساعات شکنجۀ مداوم و مرگ می

 گفت به آسانی بشنوند.آهسته می



رسم بود که تمامی لباسهای آنهایی را که بنا بود به صلیب کشیده  (2007.1) 187:2.2

آوردند، اما چون یهودیان نسبت به در معرض دید قرار گرفتن بدن شوند در می

لخت انسان بسیار مخالف بودند، رومیها همیشه یک لباس مناسب برای پوشانیدن 

رشلیم به صلیب کشیده شوند کمر به پایین برای تمامی اشخاصی که بنا بود در او

کردند. از این رو بعد از این که لباسهای عیسی را در آوردند، پیش از تهیه می

 این که او را روی صلیب قرار دهند بدین صورت به او جامه پوشانیدند.

آور شد که یک تنبیه رنجمصلوب سازی به این سبب به کار گرفته می (2007.2) 187:2.3

مرد. در اورشلیم ود. گاهی اوقات تا چندین روز قربانی نمیو طولانی انجام ش

ای بر علیه مصلوب سازی وجود داشت، و اجتماعی از زنان احساس قابل ملاحظه

ای به مصلوب سازیها به منظور عرضۀ یهودی وجود داشت که همیشه نماینده

ما فرستادند. اشراب آمیخته با مواد مخدر به قربانی برای کاهش رنج او می

هنگامی که عیسی این شراب مُسکن را چشید، گر چه بسیار تشنه بود، از نوشیدن 

آن امتناع کرد. استاد این را برگزید که هشیاری انسانی خود را تا لحظۀ آخر حفظ 

نماید. او مایل بود که با مرگ ملاقات کند، حتی در این شکل ظالمانه و غیرانسانی، 

 جربۀ کامل بشری بر آن چیره شود.و از طریق تسلیم داوطلبانه به ت

پیش از این که عیسی روی صلیبش قرار داده شود، دو دزد روی  (2007.3) 187:2.4

صلیبهای خود جای داده شده بودند، و در تمامی مدت به جلادان خود دشنام 

انداختند. تنها سخنان عیسی، همینطور که او را به دادند و روی آنها تف میمی

دانند زیرا نمیپدر آنها را ببخش، ”کردند، این بود که تیر افقی صلیب میخکوب می

اگر چنین افکاری از جانفشانی مهربانانه محرک اصلی زندگی “ کنند.چه می

توانست چنان با بخشندگی و سراسر خدمت عاری از خودخواهی او نبود نمی

ها، و آرزوهای طول عمر به ها، انگیزهمحبت برای جلادانش وساطت کند. ایده

 شوند.وضوح در یک بحران آشکار می

بعد از این که استاد روی صلیب بالا کشیده شد، فرمانده عنوانی را  (2007.4) 187:2.5

عیسی ناصری ”شد: بر بالای سرش میخکوب کرد که به سه زبان چنین خوانده می

یهودیان از این توهین آشکار به شدت خشمگین شدند. اما “ پادشاه یهود. —

کرد ده بود. او احساس میپیلاطوس به خاطر رفتار گستاخانۀ آنها آزرده خاطر ش

که مرعوب و تحقیر شده است، و به این شیوه دست به انتقامی حقیرانه زد. او 

دانست که چگونه این اما به خوبی می“ عیسی، یک یاغی.”توانست بنویسد می



یهودیان اورشلیم حتی از اسم ناصریه هم نفرت داشتند، و مصمم بود آنها را بدین 

دانست که آنها همچنین با دیدن این که این ناصریِ اعدام یطریق تحقیر کند. او م

 شوند.نامیده شود بسیار خشمگین می“ پادشاه یهود”شده 

بسیاری از رهبران یهود هنگامی که اطلاع یافتند چگونه پیلاطوس  (2007.5) 187:2.6

با قرار دادن این برنوشت روی صلیب عیسی در صدد ریشخند کردن آنها بر آمده 

با شتاب عازم جلجتا شدند، اما جرأت نکردند سعی در برداشتن آن نمایند است 

دادند. این رهبران که قادر نبودند نوشته را زیرا سربازان رومی نگهبانی می

بردارند با جمعیت قاطی شدند و حداکثر تلاش خود را به عمل آوردند تا موجب 

 وشته توجه جدی نماید.برانگیختن ریشخند و استهزا شوند، که مبادا کسی به ن

یوحنای رسول، با مریم مادر عیسی، روت، و یهودا درست بعد از  (2007.6) 187:2.7

این که عیسی به موقعیت خود روی صلیب بالا برده شد، و درست در هنگامی 

کرد، به صحنه وارد که فرمانده داشت عنوان را بالای سر استاد میخکوب می

ن یازده حواری بود که مصلوب کردن عیسی را شدند. یوحنا تنها نفر در میا

مشاهده نمود، و حتی او نیز در تمامی لحظات حاضر نبود، زیرا بعد از این که 

او مادر عیسی را به صحنه آورد شتابان به اورشلیم رفت تا مادر خود و دوستان 

 او را بازگرداند.

برادر و خواهرش، لبخند عیسی با دیدن مادرش در کنار یوحنا و نیز  (2007.7) 187:2.8

زد اما چیزی نگفت. در این اثنا چهار سربازی که به مصلوب ساختن استاد گمارده 

شده بودند، مطابق رسم، لباسهای او را در میان خود تقسیم کرده بودند، یکی 

صندلها، یکی دستار، یکی شال کمر، و چهارمی ردا را برداشت. فقط پیراهن یا 

رسید، و باید چهار قسمت اند که تا نزدیکی زانوها میدرز باقی میک جامۀ بی

شد، اما وقتی سربازان دیدند که چه لباسی غیرعادی بود، تصمیم گرفتند برای می

کردند به پایین کشی کنند. عیسی در حالی که آنها لباسهای او را تقسیم میآن قرعه

 ند.به آنها نگریست، و جماعت نابخرد او را مورد تمسخر قرار داد

خوب شد که سربازان رومی لباسهای استاد را تصاحب نمودند. در  (2008.1) 187:2.9

افتادند، آنها وسوسه غیر این صورت، اگر این لباسها به دست پیروان او می

شدند به پرستش خرافی یادگار به جا مانده از او دست زنند. استاد مایل بود می

خواست در زمین مربوط نسازند. او میپیروانش هیچ چیز مادی را به زندگی او 



آل والای معنوی تخصیص یافتن فقط خاطرۀ یک زندگی بشری را که وقف ایده

 به انجام خواست پدر شده است برای نوع بشر باقی گذارد.

 آنهایی که مصلوب کردن را دیدند -3

شد.  در حدود ساعت نه و نیم این صبح جمعه عیسی به صلیب آویخته (2008.2) 187:3.1

پیش از ساعت یازده بیش از یک هزار نفر گرد آمده بودند تا این صحنۀ مصلوب 

انگیز گروههای شدن فرزند انسان را مشاهده کنند. در سرتاسر این ساعات هراس

بزرگ نادیدنی یک جهان در سکوت به سر بردند، ضمن این که به این پدیدۀ 

در قالب مخلوق، حتی العادۀ مرگ آفریننده چشم دوخته بودند که خارق

 بارترین مرگ یک مجرم محکوم، در حال مردن بود.خفت

در طول مصلوب کردن عیسی مریم، روت، یهودا، یوحنا، سالومه  (2008.3) 187:3.2

آلایش زن شامل مریم همسر کلوپا و )مادر یوحنا(، و یک گروه از ایمانداران بی

ی از اهالی سِفوریس بود طی خواهر مادر عیسی، مریم مجدلیه، و ربکا که زمان

لحظات مختلف در نزدیکی صلیب ایستاده بودند. اینها و سایر دوستان عیسی در 

کردند و به درد و رنج شدید حالی که شکیبایی و پایداری عظیم او را مشاهده می

 او چشم دوخته بودند، آرامش خود را حفظ نمودند.

دادند، و با سرزنش ود را تکان میبسیاری از رهگذران سرهای خ (2008.4) 187:3.3

خواستی معبد را خراب کنی و سه روزه آن را مجدداً تویی که می”گفتند: او می

به “ آیی؟بنا کنی، خودت را نجات ده. اگر تو پسر خدایی، چرا از صلیبت پایین نمی

او ”گفتند: کردند و میهمین ترتیب برخی از حکمرانان یهود او را مسخره می

اگر ”گفتند: دیگران می“ تواند خودش را نجات دهد.را نجات داد ولی نمی دیگران

و سپس “ تو پادشاه یهود هستی، از صلیب پایین بیا، و ما به تو ایمان خواهیم آورد.

او اطمینان داشت که خداوند او را نجات ”آنها او را بیشتر استهزا کردند و گفتند: 

بین دو  —اکنون به او بنگرید  —خداست  خواهد داد. او حتی ادعا نمود که پسر

حتی دو دزد نیز از او خرده گرفته و او را مورد “ دزد به صلیب کشیده شده است.

 دادند.ملامت قرار می

داد، و چون ظهر هنگام های آنان پاسخ نمیاز آنجا که عیسی به طعنه (2008.5) 187:3.4

ه و نیم بیشتر جمعیت گشت، تا ساعت یازداین روز ویژۀ تدارک نزدیک می



تمسخرگر و استهزا کننده به دنبال کار خود رفته بود، و کمتر از پنجاه نفر در 

صحنه باقی ماندند. سربازان در حالی که برای نظارۀ طولانی مرگ عیسی 

یافتند اکنون برای خوردن ناهار و نوشیدن شراب ارزان و ترش خود استقرار می

ای به عیسی آشامیدند، جرعهها شراب خود را میشدند. همینطور که آنآماده می

و از برخورد “ درود و خوش اقبالی! به پادشاه یهود.”تعارف کردند و گفتند: 

 زده شدند.بردبارانۀ استاد نسبت به استهزا و تمسخرشان شگفت

هنگامی که عیسی آنها را در حال خوردن و نوشیدن دید، به پایین به  (2008.6) 187:3.5

هنگامی که فرماندۀ نگهبانان شنید عیسی “ ام.من تشنه”گاه کرد و گفت: آنها ن

، قدری شراب را از بطریش برداشت و اسفنج آغشته به “اممن تشنه”گوید می

شراب را در انتهای یک نیزه قرار داده، آن را به سوی عیسی بالا برد تا او لبهای 

 اش را تر نماید.خشک شده

اش زندگی قصد داشت بدون استفاده از نیروی فوق طبیعیعیسی  (2008.7) 187:3.6

کند، و به همین ترتیب برگزید به صورت یک انسان معمولی روی صلیب بمیرد. 

خواست به صورت یک انسان او به صورت یک انسان زندگی کرده بود، و می

 نیز بمیرد و خواست پدر را به انجام رساند.

 دزد روی صلیب -4

اگر تو پسر خدا ”یکی از دزدان از عیسی خرده گرفت و گفت:  (2008.8) 187:4.1

اما هنگامی که عیسی را ملامت “ دهی؟هستی، چرا خودت و ما را نجات نمی

آیا تو از خدا هم ”نمود، دزد دیگر که بارها آموزشهای عیسی را شنیده بود گفت: 

، اما این مرد به بریمبینی که ما حقاً به خاطر اعمالمان رنج میترسی؟ آیا نمینمی

برد؟ بهتر است ما برای گناهانمان بخشش و برای روانمان نجات ناحق رنج می

وقتی عیسی این گفتار دزد را شنید، رو به سوی او کرد و لبخندی “ بطلبیم.

تأییدگونه زد. هنگامی که فرد تبهکار دید عیسی به او رو کرده است، جرأت یافته، 

ای خداوند وقتی که وارد پادشاهیت ”کرد و گفت  شعلۀ کم سوی ایمانش را تقویت

گویم که به یقین امروز به تو می”و سپس عیسی گفت، “ شوی مرا به یاد آور.می

 “تو روزی با من در بهشت خواهی بود.



استاد در حین درد شدید مرگ انسانی وقت داشت به اعتراف ایمان  (2009.1) 187:4.2

گامی که این دزد در صدد نجات برآمد نجات دزد ایمان آورده گوش فرا دهد. هن

یافت. او بارها پیش از این در ایمان آوردن به عیسی در تنگنا قرار داشت، اما 

فقط در این ساعات آخر هشیاری با تمامی وجود به آموزش عیسی رو آورد. این 

دزد وقتی که نحوۀ رو به رو شدن عیسی با مرگ را روی صلیب دید، دیگر 

برابر این اعتقاد راسخ مقاومت کند که این پسر انسان به راستی پسر نتوانست در 

 خداوند است.

آوری و پذیرش دزد به داخل پادشاهی در طول این بخش از ایمان (2009.2) 187:4.3

توسط عیسی، یوحنای رسول غایب بود. او به داخل شهر رفته بود تا مادرش و 

ً این داستان را از  دوستان وی را به صحنۀ مصلوب سازی بیاورد. لوقا متعاقبا

 فرماندۀ محافظ رومی که ایمان آورده بود شنید.

یوحنای رسول راجع به مصلوب ساختن عیسی دو سوم قرن بعد از  (2009.3) 187:4.4

های آورد، سخن گفت. نگاشتهوقوع آن، آنطور که این رویداد را به خاطر می

دمت بود بودند. او به دلیل آنچه که دیگر مبتنی بر بازگویی افسر رومی که در خ

دید و شنید متعاقباً به عیسی ایمان آورد و به مشارکت کامل در ملکوت آسمان در 

 زمین وارد گشت.

این مرد جوان، دزد نادم، توسط آن کسانی که چنین حرفۀ دزدی را  (2009.4) 187:4.5

عدالتی به عنوان یک اعتراض مؤثر وطن پرستانه بر علیه ستم سیاسی و بی

آمیز و تبهکارانه کشیده شده بود. نهادند به یک زندگی خشونتاجتماعی ارج می

ان سوا از آن و این نوع آموزش به اضافۀ اشتیاق به ماجراجویی بسیاری از جوان

باک سرقتکار رهنمون ساخت. های بیخوش نیت را به نام نویسی در این دسته

این مرد جوان به باراباس به صورت یک قهرمان نگاه کرده بود. اکنون او دید 

که اشتباه کرده است. اینجا در روی صلیب او در کنارش یک مرد به راستی 

یک قهرمانی بود که غیرت او را بزرگ، یک قهرمان حقیقی را دید. در اینجا 

های حرمت نفس اخلاقی او را الهام بخشید و تمامی برانگیخت و بالاترین ایده

آلهای شهامت، مردانگی، و دلاوری وی را احیا نمود. در هنگام نگریستن ایده

عیسی، در قلب او یک حس شدید دوست داشتن، وفاداری، و بزرگی راستین 

 پدیدار گشت.



و اگر هر شخص دیگری در میان جمعیت استهزا کننده تولد ایمان را  (09.520) 187:4.6

کرد، با همان در درون روانش تجربه کرده بود و از عیسی درخواست بخشش می

شد که نسبت به دزد ایمان آورده به نمایش ملاحظۀ مهرآمیز مورد پذیرش واقع می

 گذارده شد.

دِ توبه کرده وعدۀ استاد را شنید که روزی درست بعد از این که دز (2009.6) 187:4.7

در بهشت ملاقات خواهند کرد، یوحنا از شهر بازگشت و مادر او و یک گروه 

تقریباً دوازده نفره از زنان ایماندار را با خود آورد. یوحنا در کنار مریم مادر 

عیسی قرار گرفت تا از او حمایت کند. پسر او یهودا در سمت دیگر ایستاد. 

کرد هنگام ظهر بود و به طور که عیسی به این صحنه به پایین نگاه میهمین

پسرم، ”و رو به سوی یوحنا کرد و گفت: “ زن، پسرت را بنگر!”مادرش گفت: 

مایلم که این مکان را ترک ”و سپس خطاب به هر دو گفت: “ مادرت را بنگر!

کردند. یوحنا مادر و لذا یوحنا و یهودا مریم را به خارج از جلجتا هدایت “ کنید.

عیسی را به مکانی در اورشلیم که خود در آن مانده بود برد و سپس شتابان به 

صحنۀ مصلوب سازی بازگشت. بعد از عید پسح مریم به بیت صیدا بازگشت و 

آنجا برای باقی زندگی طبیعی خود در خانۀ یوحنا زندگی کرد. مریم بعد از مرگ 

 عیسی کمتر از یک سال زندگی کرد.

بعد از این که مریم آنجا را ترک نمود، زنان دیگر قدری فاصله  (2010.1) 187:4.8

گرفتند و تا جان سپردن عیسی روی صلیب مراقب او بودند، و هنگامی که بدن 

 استاد برای دفن پایین آورده شده هنوز در کنار او ایستاده بودند.

 ساعت آخر روی صلیب -5

های ریز شن عد از ساعت دوازده به علت وجود دانهمدت کوتاهی ب (2010.2) 187:5.1

ای در فصل زود هنگام بود. در هوا آسمان تیره گشت، اگر چه وقوع چنین پدیده

دانستند که این به معنی آمدن یکی از آن طوفانهای شنی باد داغ مردم اورشلیم می

از صحرای عربستان بود. پیش از ساعت یک آسمان آنقدر تاریک گشت که 

رشید ناپدید شد، و باقیماندۀ جمعیت شتابان به سوی شهر بازگشتند. هنگامی که خو

استاد مدت کوتاهی بعد از این ساعت جان سپرد، کمتر از سی نفر حضور داشتند، 

ً پانزده نفره از ایمانداران. این  تنها سیزده سرباز رومی و یک گروه تقریبا



دا برادر عیسی و یوحنا زِبِدی، که ایمانداران همگی زن بودند، به جز دو تن، یهو

 پیش از جان سپردن استاد به صحنه بازگشتند.

مدت کوتاهی بعد از ساعت یک، در میان تاریکی فزایندۀ طوفان  (2010.3) 187:5.2

شدید شن، عیسی در عین هشیاری بشری شروع به تحلیل رفتن نمود. آخرین 

 —ه بود. آخرین آرزوی او آمیز، بخشنده، و پندآمیز او گفته شدکلمات ترحم

بیان شده بود. در طول این ساعت نزدیکی مرگ،  —پیرامون مراقبت از مادرش 

ذهن بشری عیسی به تکرار بسیاری از سطور متون عبرانی به ویژه مزامیر 

متوسل گشت. آخرین فکر هشیار عیسیِ بشر درگیر تکرار قسمتی از کتاب 

، بیست و یک، و بیست و دو شناخته مزامیر، که اکنون به عنوان مزمور بیست

خوردند، ضعیفتر شود، در ذهنش گردید. در حالی که لبان او اغلب تکان میمی

از آن بود که بتواند کلمات را به زبان آورد، و این سطور را که به خوبی از حفظ 

کردند. تنها گاهی اوقات کسانی که در نزدیکی او دانست از ذهنش عبور میمی

دانم که می”آورد شنیدند، مثل: ودند برخی از کلماتی را که به زبان میایستاده ب

دست تو تمامی دشمنان مرا خواهد ”، “خداوند برگزیدۀ خود را نجات خواهد داد

عیسی حتی برای یک “ ای؟خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده”، و “یافت

ر زندگی کرده است؛ لحظه کمترین تردیدی به خود راه نداد که مطابق خواست پد

و هرگز شک نکرد که اکنون مطابق خواست پدرش جان خود را در جسم داشت 

داد. او احساس نکرد که پدر او را رها کرده است؛ او در حالی که از هوش می

گفت، و در میان رفت صرفاً داشت بسیاری از متون عهد عتیق را از حفظ میمی

ای من، خدای من، چرا مرا ترک خد”آنان این مزمور بیست و دو که با 

شود وجود داشت. و بر حسب اتفاق این یکی از سه متنی شروع می“ ای؟کرده

بود که آنقدر واضح گفته شد که توسط آنهایی که در کنار او ایستاده بودند شنیده 

 شد.

آخرین تقاضایی که عیسیِ انسان از همنوعان خود نمود در حدود  (2010.4) 187:5.3

، و همان فرماندۀ “امتشنه”و نیم بود، هنگامی که برای بار دوم گفت: ساعت یک 

نگهبانان دوباره لبان او را با همان اسفنج آغشته در شراب ترشیده که آن روزها 

 شد خیس نمود.عموماً سرکه نامیده می

بر شدت طوفان شن افزوده شد و آسمان به طور فزاینده تاریک  (2010.5) 187:5.4

ز سربازان و گروه کوچکی از ایمانداران در کنار ایستاده بودند. گردید. هنو



سربازان در نزدیکی صلیب خم شده و جمع شده بودند تا از خود در برابر شن 

برُنده محافظت کنند. مادر یوحنا و دیگران در جایی که زیر یک صخرۀ آویخته 

امی که استاد سرانجام نگریستند. هنگای پناه گرفته بودند از یک فاصله میتا اندازه

نفس آخر خود را کشید، در پای صلیبش یوحنا زبدی، برادرش یهودا، خواهرش 

 روت، مریم مجدلیه، و ربکا که روزی از اهالی سفوریس بود، حضور داشتند.

درست پیش از ساعت سه بود که عیسی با یک صدای بلند فریاد  (2011.1) 187:5.5

و هنگامی که بدین ترتیب “ سپارم.تمام شد! پدر من روحم را به دستان تو می”زد: 

سخن گفت، سرش را خم نمود و تقلای حیات را رها ساخت. وقتی که افسر رومی 

ک مرد به راستی او ی”دید چگونه عیسی مرد، بر سینۀ خود کوبید و گفت: 

و از آن ساعت شروع به ایمان آوردن “ درستکار بود؛ حقیقتاً او یک پسر خدا بود.

 به عیسی نمود.

همانطور که چنین زندگی کرده بود. او  —گونه مرد عیسی شاه (2011.2) 187:5.6

آزادانه به پادشاهی خود اعتراف نمود و در سرتاسر آن روز سوزناک بر وضعیت 

عد از این که امنیت رسولان برگزیدۀ خود را تأمین نمود از مسلط باقی ماند. او ب

آفرین پطرس بار خود رفت. او خشونت مشکلروی میل به سوی مرگ حقارت

را خردمندانه مهار نمود و چنین تدارک دید که یوحنا درست تا پایان وجود 

انسانیش در کنارش باشد. او طبیعت راستین خود را به شورای عالی جنایتکار 

هود آشکار نمود و به پیلاطوس منبع اتوریتۀ مطلق خود را به عنوان یک پسر ی

خداوند یادآوری نمود. او با حمل تیر افقی صلیب خود رهسپار جلجتا شد و اعطای 

مهرآمیز خود را با واگذاری روح به دست آمدۀ انسانی خود به پدر آسمانی به 

استاد به راستی  —چنین مرگی و در لحظۀ  —پایان رسانید. بعد از چنین حیاتی 

 “تمام شد.”توانست بگوید: می

چون این روز آمادگی برای عید پسح و سبت هر دو بود یهودیان  (2011.3) 187:5.7

خواستند این بدنها در جلجتا به حال خود باقی بمانند. لذا نزد پیلاطوس رفته و نمی

ارشان تمام شود، تا درخواست کردند که پاهای این سه مرد شکسته شوند، که ک

بتوانند از صلیبهایشان پایین کشیده شوند و پیش از غروب آفتاب به داخل گودال 

دفن مجرمان انداخته شوند. وقتی پیلاطوس این تقاضا را شنید، فوراً سه سرباز 

 را برای شکستن پاها و کشتن عیسی و دو دزد اعزام نمود.



ه جلجتا رسیدند، به همان صورت با دو هنگامی که این سربازان ب (2011.4) 187:5.8

دزد عمل کردند، اما با شگفتی زیاد عیسی را از پیش مرده یافتند. با این وجود 

برای این که از مرگ او اطمینان حاصل کنند، یکی از سربازان نیزۀ خود را به 

پهلوی چپ او فرو نمود. اگر چه این عادی بود که قربانیان مصلوب سازی حتی 

العادۀ احساسی یا سه روز روی صلیب زنده دوام آورند، درد جانکاه فوقبرای دو 

و اندوه عمیق روحی عیسی در اندکی کمتر از پنج ساعت و نیم به زندگی انسانی 

 او در جسم پایان داد.

 بعد از مصلوب شدن -6

در میان تاریکی طوفان شن، در حدود ساعت سه و نیم، داوود زِبِدی  (2011.5) 187:6.1

خرین قاصدان را فرستاد تا خبر مرگ استاد را برسانند. او آخرین پیکها را به آ

کرد مادر عیسی با سایر منزل مرتا و مریم در بیت عنیا، جایی که تصور می

 اش در آنجا توقف نموده است، فرستاد.اعضای خانواده

دند به منزل بعد از مرگ استاد، یوحنا زنانی را که مراقب یهودا بو (2011.6) 187:6.2

ایلیا مرقس فرستاد. آنها روز سبت در آنجا ماندند. یوحنا که خود تا این هنگام به 

خوبی برای افسر رومی شناخته شده بود در جلجتا ماند تا این که یوسف و 

نیقودیموس با حکمی از طرف پیلاطوس که به آنان اجازۀ در اختیار گرفتن بدن 

 داد وارد صحنه شدند.عیسی را می

انگیز برای یک جهان پهناور به بدین ترتیب یک روز جانگداز و غم (2011.7) 187:6.3

پایان رسید، جهانی که هزاران موجود هوشمند آن به واسطۀ دیدن صحنۀ تکان 

دهندۀ مصلوب ساختن فرمانروای محبوب خود که در جسم بشری ظاهر شده بود 

ی انسانی و گمراهی بشری مبهوت رحمبه خود لرزیدند. آنها به دلیل این نمایش بی

 شده بودند.

 188مقالۀ 

 هنگام بودن در مقبره

یک روز و نیمی که بدن فانی عیسی در مقبرۀ یوسف قرار داشت،  (2012.1) 188:0.1

مدت زمان بین مرگ او روی صلیب و از مرگ برخاستن او، فصلی در دوران 

توانیم ناخته شده است. ما میزندگانی زمینیِ میکائیل است که قدر اندکی برای ما ش



تدفین پسر انسان را نقل کنیم، و رخدادهایی را که به برخاستن او از مرگ مربوط 

توانیم دربارۀ این که در طول این مدت است در این نگارش قرار دهیم، اما ما نمی

ً سی و شش ساعته، از ساعت  بعد از ظهر جمعه تا ساعت سه  3زمان تقریبا

راستی چه رخ داد اطلاعات زیادی را که از سندیت برخوردار  یکشنبه صبح، به

باشد فراهم کنیم. این مدت زمان در دوران زندگانی استاد مدت کوتاهی پیش از 

آن که او توسط سربازان رومی از صلیب پایین آورده شود آغاز گشت. او حدوداً 

یر در کشتن تا یک ساعت بعد از مرگش از صلیب آویخته ماند. اگر به دلیل تأخ

 شد.دو دزد نبود، او زودتر پایین کشیده می

فرمانروایان یهودیان نقشه کشیده بودند که بدن عیسی را به داخل  (2012.2) 188:0.2

گودالهای باز تدفینیِ جِهِنا در جنوب شهر پرتاب کنند. مرسوم بود که اجساد 

گشت، دنبال می قربانیان مصلوب شده را بدین گونه دور اندازند. اگر این طرح

 گرفت.بدن استاد در معرض دید حیوانات وحشی قرار می

در این اثنا، یوسف اهل رامه، که توسط نیقودیموس همراهی  (2012.3) 188:0.3

گشت، نزد پیلاطُس رفته بود و تقاضا کرده بود که بدن عیسی به منظور تدفین می

ده غیرعادی نبودکه صحیح به آنها داده شود. برای دوستانِ اشخاص مصلوب ش

برای امتیاز تصاحب چنین بدنهایی به مسئولان رومی پیشنهاد پرداخت رشوه 

کنند. یوسف با مبلغ زیادی پول به پیشگاه پیلاطُس رفت، که در صورت ضرورت 

برای اجازۀ انتقال بدن عیسی به یک مقبرۀ خصوصیِ دفن پول پرداخت کند. اما 

ول دریافت کند. هنگامی که او درخواست را پیلاطُس حاضر نبود برای این کار پ

داشت به جلجتا شنید، به سرعت فرمانی را امضا کرد، که یوسف را مجاز می

برود و بدن استاد را فوراً و به طور کامل در اختیار گیرد. در این اثنا، پس از 

این که طوفان شن به طور قابل ملاحظه کاهش یافت، گروهی از یهودیان که 

کردند به جلجتا رفتند تا اطمینان حاصل کنند ی یهود را نمایندگی میشورای عال

که بدن عیسی به همراه بدنهای دزدان به گودالهای رو باز عمومیِ تدفین فرستاده 

 شود.می

 تدفین عیسی -1

هنگامی که یوسف و نیقودیموس به جلجتا رسیدند، سربازان را در  (2012.4) 188:1.1

از روی صلیب یافتند و نمایندگان شورای عالی یهود در حال پایین آوردن عیسی 



کنار ایستاده بودند تا مطمئن شوند که هیچیک از پیروان عیسی مانع بردن بدن او 

شوند. هنگامی که یوسف فرمان پیلاطُس را در به گودالهای تدفین مجرمان نمی

نداختند و برای رابطه با بدن استاد به افسر رومی ارائه کرد، یهودیان هیاهو راه ا

تصاحب آن همهمه کردند. آنها در جوش و خروش خود در صدد برآمدند با 

خشنونت بدن او را تصاحب کنند، و هنگامی که آنها این کار را کردند، افسر 

رومی به چهار تن از سربازان خود فرمان داد در کنارش بایستند، و در حالی که 

بود با شمشیرهای از نیام کشیده شده در بدن استاد در آنجا روی زمین نهاده شده 

دو طرف آن ایستادند. افسر رومی به سربازان دیگر دستور داد که دو دزد را 

ترک کنند، ضمن این که این جمعیت خشمگین از یهودیان از کوره در رفته را به 

عقب راندند. هنگامی که نظم برقرار گشت، افسر رومی اجازه نامه را از سوی 

ای یهودیان خواند، و در حالی که به کناری ایستاد، به یوسف پیلاطُس بر

دانید با آن انجام این بدن متعلق به شماست، تا هر کاری را که صلاح می”گفت: 

دهید. من و سربازانم در اینجا خواهیم ایستاد تا مطمئن شویم که هیچ شخصی 

 “کند.مداخله نمی

نست در یک قبرستان یهودی دفن توایک شخص مصلوب شده نمی (2013.1) 188:1.2

ای بر علیه چنین طرز عملی وجود داشت. یوسف و شود. قانون سختگیرانه

نیقودیموس از این قانون اطلاع داشتند، و در مسیر رفتن به جلجتا تصمیم گرفته 

بودند که عیسی را در مقبرۀ جدید خانوادگی یوسف که از تخت سنگ یکپارچه 

ای لۀ کوتاهی در شمال جلجتا واقع شده و در مقابل جادهتراشیده شده بود و در فاص

برد دفن کنند. هیچ کس تا آن هنگام در این مقبره دفن نشده که به سامره راه می

بود، و آنها صلاح دیدند که استاد در آنجا قرار داده شود. یوسف به راستی باور 

داشت. این  خیزد، اما نیقودیموس بسیار تردیدداشت که عیسی از مرگ برمی

اعضای پیشین شورای عالی یهود اعتقاد خود را به عیسی کمابیش مخفی نگاه 

داشته بودند، گر چه همکاران آنها در شورای عالی یهود مدتها بود که به آنها 

گیری کنند. از حالا به بعد شک داشتند، حتی پیش از آن که آنها از شورا کناره

 سرتاسر اورشلیم بودند.ترین پیروان عیسی در پردهآنها بی

در حدود ساعت چهار و نیم گروه تدفینِ عیسی ناصری از جلجتا به  (2013.2) 188:1.3

مقصد مقبرۀ یوسف در آن سوی راه آغاز به حرکت نمود. بدن در یک پارچۀ 

کردند، و آنها توسط زنان ایماندار کتان پیچیده شده بود و چهار نفر آن را حمل می



شدند. انسانهایی که بدن مادی عیسی را به مقبره حمل بال میمراقب از جلیل دن

 کردند اینها بودند: یوسف، نیقودیموس، یوحنا، و افسر رومی.می

آنها بدن را به داخل مقبره، اتاقی در حدود ده فوت مربع، حمل کردند،  (2013.3) 188:1.4

استی مردگان خود و در آنجا با عجله آن را برای دفن آماده ساختند. یهودیان به ر

کردند. یوسف و نیقودیموس کردند؛ آنان در واقع آنها را معطر میرا دفن نمی

مقادیر زیادی مر و عود با خود آورده بودند، و آنها اکنون بدن را با نوارهایی که 

با این محلولها آغشته شده بود پیچیدند. هنگامی که معطر ساختن کامل شد، آنها 

رت بستند، بدن را در یک پارچۀ کتان پیچیدند، و با یک دستمال به دور صو

 ای در مقبره قرار دادند.احترام آن را روی تاقچه

بعد از قرار دادن بدن در مقبره، افسر رومی به سربازان خود علامت  (2013.4) 188:1.5

داد که کمک کنند تا درِ سنگی را در مقابل ورودیۀ مقبره بغلتانند. سپس سربازان 

ای دزدان به مقصد جِهِنا خارج شدند، در حالی که دیگران با اندوه به با بدنه

 اورشلیم بازگشتند تا جشن عید پسَِح را مطابق قوانین موسی برگزار کنند.

ای وجود داشت، زیرا دربارۀ دفن عیسی شتاب و عجلۀ قابل ملاحظه (2013.5) 188:1.6

مردان با عجله به شهر گشت. این روز آمادگی بود و سبت به سرعت نزدیک می

 بازگشتند، اما زنان در نزدیکی مقبره ماندند تا این که هوا بسیار تاریک گشت.

داد، زنان در نزدیکی پنهان شده در حالی که تمامی این اتفاقها رخ می (2013.6) 188:1.7

بودند، طوری که همه چیز را دیدند و جایی را که استاد در آن قرار داده شده بود 

ه نمودند. آنها به این علت خود را بدین گونه پنهان کردند که در این هنگام مشاهد

کردند که برای زنان مجاز نبود که با مردان معاشرت نمایند. این زنان فکر نمی

ای صحیح آماده شده است، و آنها در میان خود توافق عیسی برای تدفین به گونه

بت استراحت کنند، ادویه و پماد کردند که به منزل یوسف بازگردند، در طول س

آماده سازند، و در بامداد یکشنبه بازگردند تا بدن استاد را برای استراحت مرگ 

ای صحیح آماده سازند. زنانی که در این عصر جمعه بدین گونه در کنار به گونه

مقبره ماندند اینها بودند: مریم مجدلیه، مریم همسر کلوپا، مارتا خواهر دیگر مادر 

 سی، و ربکای سفوریس.عی



جدا از داوود زبدی و یوسف اهل رامه، تعداد اندکی از حواریون  (2013.7) 188:1.8

فهمیدند که او بناست در روز سوم از مقبره عیسی به راستی باور داشتند یا می

 برخیزد.

 نگهبانی از مقبره -2

ز گور در روز اگر پیروان عیسی نسبت به وعدۀ او به برخاستن ا (2014.1) 188:2.1

توجه نبودند. کاهنان ارشد، فریسیها، توجه بودند، دشمنانش به این امر بیسوم بی

و صدوقیها به یاد آوردند که گزارشاتی از گفتار او دریافت کرده بودند که او از 

 خیزد.مرگ برمی

در این جمعه شب، بعد از شام عید پسَِح، در حدود نیمه شب یک  (2014.2) 188:2.2

ه از رهبران یهودی در منزل قیافا جمع شدند، و در آنجا در رابطه با ترسشان گرو

از اعلام موکد استاد که او در روز سوم از مرگ برخواهد خواست بحث کردند. 

این دیدار با انتصاب یک کمیته از اعضای شورای عالی یهود که بنا بود در پگاه 

آنها تقاضای رسمی شورای عالی روز بعد به دیدار پیلاطُس بروند پایان یافت. 

بایست یک سرباز رومی در کردند که به موجب آن مییهود را با خود حمل می

گشت تا مانع دستکاری دوستان او در آن شود. برابر مقبرۀ عیسی مستقر می

آقا ما به یاد داریم که این فریبکار، عیسی ”سخنگوی این کمیته به پیلاطُس گفت: 

من سه روز بعد از مرگ دوباره ’نوز زنده بود گفت، ناصری، هنگامی که ه

ایم تا تقاضا کنیم چنان فرامینی از این رو ما نزد شما آمده‘ برخواهم خواست.

صادر کنی که مقبره را در برابر پیروان او، حداقل تا بعد از روز سوم محفوظ 

بربایند و سپس  بدارد. ما بسیار بیم داریم که مبادا پیروان او شبانه بیایند و او را

نزد مردم ادعا کنند که او از مرگ برخاسته است. اگر ما اجازه دهیم که این کار 

دادیم او زنده باشد که اجازه میصورت گیرد، این اشتباه به مراتب بدتر از این می

 “بماند.

هنگامی که پیلاطُس این درخواست اعضای شورای عالی یهود را  (2014.3) 188:2.3

من به شما یک گروه نگهبان از ده سرباز خواهم داد. به راه خود ” شنید، گفت:

آنها به معبد بازگشتند، ده تن از نگهبانان خودشان “ بروید و از مقبره حفاظت کنید.

را فراهم کردند، و سپس با این ده نگهبان یهودی و ده سرباز رومی، حتی در این 

بان در مقابل آنها را به عنوان دیده بامداد سبت، به سوی مقبرۀ یوسف راه افتادند تا



مقبره مستقر کنند. این مردان حتی سنگ دیگری را در مقابل مقبره غلطاندند و 

مهر پیلاطُس را روی این سنگها و به دور آنها نصب کردند، تا مبادا آنها بدون 

اطلاع آنان از جای خود تکان داده شوند. و این بیست مرد تا ساعت رستاخیز 

 بردند.اقب باقی ماندند، و یهودیان برای آنها غذا و نوشیدنی میعیسی مر

 در طول روز س ب ت -3

در سرتاسر این روز سبت حواریون و رسولان در اختفا باقی ماندند،  (2014.4) 188:3.1

در حالی که تمامی مردم اورشلیم پیرامون مرگ عیسی روی صلیب بحث 

کردند. در این هنگام تقریباً یک و نیم میلیون یهودی در اورشلیم وجود داشت، می

این آغاز هفتۀ آمدند. النهرین میکه از تمامی بخشهای امپراتوری روم و از بین

عید پسَِح بود، و کلیۀ این زائران در شهر بودند تا از زنده شدن عیسی اطلاع 

 های خود ببرند.حاصل کنند و گزارش آن را به خانه

دیر هنگام شنبه شب، یوحنا مرقس یازده رسول را مخفیانه فراخواند  (2014.5) 188:3.2

از نیمه شب آنها همگی در  تا به منزل پدرش بیایند، یعنی جایی که درست پیش

همان اتاق بالایی که دو شب قبل شام آخر را با استادشان صرف کردند تجمع کرده 

 بودند.

مریم مادر عیسی، با روت و یهودا به بتانی بازگشت تا در این شنبه  (2014.6) 188:3.3

عصر درست پیش از غروب آفتاب به خانوادۀ آنها بپیوندد. داوود زبدی در منزل 

آورانش صبح زود یکشنبه در یقودیموس باقی ماند، و ترتیب آن را داد که پیامن

آنجا گرد آیند. زنان جلیل که برای معطر ساختن بیشتر بدن عیسی ادویه آماده 

 کرده بودند در منزل یوسف اهل رامه ماندند.

 ما قادر نیستند به طور کامل توضیح دهیم که برای عیسی ناصری (2014.7) 188:3.4

در طول این مدت زمان یک روز و نیمه که بنا بود در مقبرۀ جدید یوسف بیارمد 

درست چه رخ داد. ظاهراً او به همان طریقۀ طبیعی که هر انسان دیگر در همان 

پدر من روحم را به ”میرد روی صلیب مرد. ما شنیدیم که او گفت: وضعیت می

فهمیم، چرا که ه طور کامل نمیای را بما معنی چنین گفته“ سپارم.دستان تو می

تنظیم کنندۀ فکری او مدتها بود که شخصیت یافته بود و وجودی جدا از وجود 

انسانی عیسی حفظ کرده بود. تنظیم کنندۀ شخصیت یافتۀ استاد به هیچ وجه 



توانست به واسطۀ مرگ فیزیکی او روی صلیب تحت تأثیر قرار گیرد. برای نمی

در دستان پدر قرار داد، باید همتای روحیِ کار آغازینِ زمان حال آنچه که عیسی 

بود، طوری که انتقال نسخۀ وجود تنظیم کننده در روحی ساختن ذهن انسانی می

بشری به کرات قصر را تأمین سازد. در تجربۀ عیسی باید یک واقعیت روحی 

 داشت که با طبیعت روحی، یا روانِ انسانهای ایماندار در حال رشدوجود می

دانیم عیسی کرات قابل مقایسه بود. اما این صرفاً عقیدۀ ما است. ما به راستی نمی

 به پدرش چه سپرد.

دانیم که شکل فیزیکی استاد حدوداً تا ساعت سه یکشنبه صبح ما می (2015.1) 188:3.5

آنجا در مقبرۀ یوسف قرار داشت، اما ما در رابطه با وضعیت شخصیت عیسی 

و شش ساعته کاملاً مطمئن نیستیم. ما گاهی اوقات جرأت در طول آن مدت سی 

 ای به صورت زیرین برای خود توضیح دهیم:ایم که این چیزها را تا اندازهکرده

هشیاری آفرینندگی میکائیل باید رها و از ذهن مربوطۀ انسانیش  -1 (2015.2) 188:3.6

 .بوده استکه در تعلق ظهور جسم فیزیکی بود کاملاً آزاد می

دانیم که تنظیم کنندۀ فکری پیشین عیسی در طول این مدت ما می -2 (2015.3) 188:3.7

در زمین حاضر بود و فرماندهی گروههای گردآوری شدۀ آسمانی را شخصاً به 

 عهده داشت.

هویت روحیِ به دست آمدۀ مرد ناصره که طی این طول عمر در  -3 (2015.4) 188:3.8

ای مستقیم تنظیم کنندۀ فکریش، و سپس توسط تنظیم جسم، در ابتدا توسط تلاشه

آل انسانی کامل خودش میان ضروریات فیزیکی و الزامات روحیِ وجود ایده

ساخته شده بود، و آنطور که توسط انتخاب توقف ناپذیر خودش پیرامون خواست 

 پدر ایجاد شده بود، قطعاً به نگهداری پدر بهشتی سپرده شده بود. این که آیا این

واقعیت روحی بازگشت نمود تا بخشی از شخصیت زنده شده شود یا نه، ما 

دانیم، اما ما باور داریم که چنین شد. لیکن کسانی در جهان هستند که بر این نمی

قرار دارد، تا برای “ آغوش پدر”نظرند که این هویت روان عیسی اکنون در 

آنان در ارتباط با جهانهای رهبری سپاه نهایت در نبادان در فرجام آشکار ناشدۀ 

 آفریده نشدۀ قلمروهای سازمان نیافتۀ فضای بیرونی متعاقباً رها شود.



کنیم که هشیاری بشری یا انسانی عیسی در طول ما تصور می -4 (2015.5) 188:3.9

این سی و شش ساعت در خواب فرو رفت. ما دلیل داریم باور کنیم که عیسیِ 

دوره در جهان رخ داد آگاهی نیافت. برای هشیاری  بشر از آنچه که در طول این

انسانی هیچ زمانی سپری نشد؛ رستاخیز حیات به دنبال آرمیدن مرگ به صورت 

 آنی آمد.

توانیم در رابطه با وضعیت و این تقریباً تمامی مطلبی است که ما می (2015.6) 188:3.10

وقایع مرتبط وجود عیسی در طول این مدت بودن در مقبره ثبت کنیم. تعدادی 

توانیم به آنها اشاره کنیم، گر چه ما از صلاحیت تفسیر آنها دارند که ما می

 برخوردار نیستیم.

در محوطۀ عظیم تالارهای تجدید حیات اولین کرۀ قصر سِتانیا اکنون  (2015.7) 188:3.11

توان مشاهده نمود که به مورانشیایی را می –یک ساختمان باشکوه مادی 

شناخته شده است و اکنون مهر جبرئیل بر آن حک شده “ یادبود میکائیل”عنوان 

ساخته شد، و  است. این یادبود مدت کوتاهی بعد از عزیمت میکائیل از این دنیا

در گرامیداشت عزیمت انسانی عیسی ”اکنون این نوشته روی آن حک شده است: 

 “ناصری در یورنشیا.

دهند در طول این مدت شورای مدارکی وجود دارند که نشان می (2016.1) 188:3.12

عالی سلوینگتون، که تعداد اعضای آن یکصد نفر است، یک جلسۀ اجرایی تحت 

ورنشیا برقرار نمود. همچنین مدارکی وجود دارند که نشان ریاست جبرئیل در ی

دهند قدمای ایامهای یوورسا طی این مدت در مورد وضعیت جهان نبادان با می

 میکائیل گفت و شنود نمود.

دانیم که ضمن این که بدن استاد در مقبره قرار داشت حداقل ما می (2016.2) 188:3.13

 ل در سلوینگتون رد و بدل شد.یک پیام میان میکائیل و عمانوئی

دلیل خوبی برای این باور وجود دارد که ضمن این که بدن عیسی  (2016.3) 188:3.14

در مقبره قرار داشت یک شخصیت در مسند کلیگسشیا در گردهمایی شورای 

 ای در جروسم نشسته بود.سیستمِ پرنسهای سیاره



ه پدر کوکبۀ نرُلاشیادِک در یورنشیا دهند کاسناد ایدنشیا نشان می (2016.4) 188:3.15

بود، و این که او در طول بودن میکائیل در مقبره از او رهنمودهایی دریافت 

 نمود.

دهد در طول این و شواهد بسیار دیگری وجود دارد که نشان می (2016.5) 188:3.16

 زمان ظاهراً مرگ فیزیکی تمامی شخصیت عیسی خواب و ناهشیار نبود.

 گ روی صلیبمعنی مر -4

اگر چه عیسی برای پرداخت کفارۀ گناه نژادی انسان فانی این مرگ  (2016.6) 188:4.1

روی صلیب را تجربه نکرد، و نوعی نزدیکی مؤثر به یک خدای جدا از آن 

ناخشنود و نابخشنده را فراهم نکرد؛ اگر چه پسر انسان برای فرو نشاندن خشم 

ات برای انسان گناهکار خود را به عنوان خداوند و گشودن راه برای دریافت نج

های کفاره و دلجویی خطا هستند، یک قربانی عرضه نکرد؛ به رغم این که این ایده

با این وجود، به این مرگ عیسی روی صلیب مفاهیمی وصل هستند که نباید از 

آنها چشم پوشی نمود. این یک واقعیت است که یورنشیا در میان سایر سیارات 

 شناخته شده است.“ کرۀ صلیب”همسایه به عنوان مسکونی 

عیسی مایل بود که یک حیات کامل انسانی را در جسم در یورنشیا  (2016.7) 188:4.2

زندگی کند. معمولاً مرگ بخشی از زندگی است. مرگ آخرین پرده در نمایش 

انسانی است. در تلاشهای صادقانۀ شما برای گریز از خطاهای خرافیِ تفسیر 

از معنی مرگ روی صلیب، شما باید مواظب باشید که اشتباهِ بزرگِ ندیدنِ غلط 

 اهمیت راستین و مفهوم حقیقی مرگ استاد را مرتکب نشوید.

انسان فانی هرگز داراییِ فریبکاران بزرگ نبود. عیسی نمرد تا بهای  (2016.8) 188:4.3

ت بپردازد. پدر نجات انسان را از چنگال حکمرانان مرتد و پرنسهای گمراه کرا

عدالتی نابخردانه را نیز ننمود که یک روان انسانی آسمانی هرگز تصور چنین بی

را به دلیل کارهای شرارت آمیز نیاکانش گناهکار بشناسد. مرگ استاد روی 

صلیب نیز یک عمل قربانی نبود که شامل تلاش برای پرداخت یک بدهی به 

 ود باشد.خداوند که نژاد نوع بشر به او بدهکار ب

پیش از آن که عیسی در زمین زندگی کند، چه بسا که شما حق داشتید  (2016.9) 188:4.4

به چنین خدایی باور داشته باشید، اما نه از هنگامی که استاد در میان انسانهای 



همنوع شما زندگی کرد و مرد. موسی حرمت و عدالت یک خدای آفریننده را 

 ش یک پدر آسمانی را به نمایش گذارد.آموزش داد؛ اما عیسی مهر و بخش

ممکن  —تمایل به سمت انجام کار شرارت آمیز  —طبیعت حیوانی  (2016.10) 188:4.5

یابد. گناه عمل شورش است ارثی باشد، اما گناه از پدر و مادر به کودک انتقال نمی

آگاهانه و عمدی بر علیه خواست پدر و قوانین پسران توسط یک مخلوق صاحب 

 دۀ تنها است.ارا

عیسی برای تمامی یک جهان زندگی کرد و مرد، نه فقط برای  (2017.1) 188:4.6

نژادهای این دنیای واحد. در حالی که انسانهای قلمروها حتی پیش از آن که عیسی 

در یورنشیا زندگی کند و بمیرد از نجات برخوردار بودند، با این وجود این یک 

ین دنیا راه نجات را به اندازۀ زیاد روشن نمود؛ واقعیت است که اعطای او در ا

مرگ او برای روشن ساختن ابدیِ قطعیت بقای انسانی بعد از مرگ در جسم کار 

 زیادی انجام داد.

اگر چه این صحیح نیست که در رابطه با عیسی به عنوان یک  (2017.2) 188:4.7

این کاملاً صحیح پرداز، یا یک بازخرید کننده صحبت نمود، قربانی، یک فدیه

است که به او به عنوان یک نجات دهنده اشاره نمود. او برای همیشه راه نجات 

تر نمود؛ او برای کلیۀ انسانهای کلیۀ کرات جهان نبادان )بقا( را روشنتر و قطعی

 تر نشان داد.ای بهتر و اطمینان بخشراه نجات را به گونه

ه ایدۀ خداوند به عنوان یک پدر راستین و با آنگاه که شما به یکبار (2017.3) 188:4.8

محبت را درک کنید، یعنی تنها مفهومی را که عیسی به طور پیوسته آموزش داد، 

باید فوراً با انسجام تمام، کلیۀ آن برداشتهای بدوی در رابطه با خداوند به عنوان 

رها  یک پادشاه رنجیده شده، یک حکمران سختگیر و تماماً قدرتمند را به کلی

اش این است که کسان تحت امر خود را سازید، حکمرانی که مایۀ دلخوشی عمده

اند، مگر این که موجودی در خلافکاری بیابد و ببیند که آنها به قدر مکفی تنبیه شده

تقریباً برابر با خود او داوطلب شود که به جای آنها مجازات شود، و به عنوان 

تمامی ایدۀ پرداخت فدیه و کفاره با برداشت از  یک جانشین و به جای آنها بمیرد.

خداوند که عیسی ناصری آموزش داد و به نمایش گذاشت ناسازگار است. طبیعت 

 الهیِ مهر بیکران خداوند نسبت به هیچ چیز از ارزش کمتری برخوردار نیست.



تمامی این مفهوم کفاره و نجات توسط عمل قربانی در خودخواهی  (2017.4) 188:4.9

ریشه دارد و مبتنی بر آن است. عیسی آموزش داد که خدمت به همنوعان یک 

فرد بالاترین برداشت از برادری باورمندان روحی است. نجات باید توسط آنهایی 

که به پدر بودن خداوند باور دارند مسلم پنداشته شود. علاقمندی اصلی یک 

لکه اشتیاق باورمند نباید میل خودخواهانه برای نجات شخصی باشد ب

غیرخودخواهانه به مهرورزی، و از این رو خدمت به همنوع حتی آنطور که 

 عیسی به انسانهای فانی مهر ورزید و به آنها خدمت نمود.

باورمندان راستین نیز آنقدر خود را در رابطه با تنبیه آینده برای  (2017.5) 188:4.10

جدایی کنونی از خداوند است. این  کنند. ایماندار واقعی تنها نگرانگناه نگران نمی

حقیقت دارد، پدران خردمند ممکن است فرزندان خود را تنبیه کنند، اما آنها تمامی 

دهند. آنها در خشم تنبیه این کار را در مهر و به مقاصد اصلاحی انجام می

 کنند.کنند، و در انتقام نیز تنبیه نمینمی

حتی اگر خداوند پادشاه سختگیر و قانونیِ جهانی بود که عدالت بر  (2017.6) 188:4.11

گناه با یک آن حاکم بود، او قطعاً با طرح کودکانۀ جانشین ساختن یک رنجبر بی

 متخلف گناهکار راضی نبود.

کار بزرگ در رابطه با مرگ عیسی، آنطور که به غنی ساختن  (2017.7) 188:4.12

ت مربوط است، واقعیت مرگ او نیست، بلکه تجربۀ بشری و گسترش راه نجا

 نظیری است که بدان طریق او به پیشواز مرگ رفت.شیوۀ پرعظمت و روح بی

تمامی این ایدۀ فدیۀ کفاره نجات را در یک سطح غیرواقعی قرار  (2017.8) 188:4.13

دهد؛ چنین مفهومی کاملاً فلسفی است. نجات بشری واقعی است؛ آن بر مبنای می

شود توسط ایمان مخلوق درک شود و بدین طریق در قعیت است که میدو وا

تجربۀ منحصر به فرد بشری درآمیخته شود: واقعیت پدر بودن خداوند و حقیقت 

بدهیهای شما ”مربوط به آن، برادری انسان. روی هم رفته این حقیقت دارد، که 

 “بخشید.شود، حتی آنطور که شما بدهکاران خود را میبخشیده می

 درسهایی از صلیب -5

صلیب عیسی میزان کامل وقف عالی چوپان راستین را برای حتی  (2017.9) 188:5.1

گذارد. این تمامی روابط میان خداوند و اش به نمایش میارزش گلهاعضای بی



دهد. خداوند پدر است؛ انسان فرزند او است. انسان را روی بنیان خانواده قرار می

رای فرزندش، حقیقت مرکزی در روابط جهانی آفریدگار و مهر، مهر یک پدر ب

نه عدالت یک پادشاه که به دنبال خشنودی در رنجها و تنبیه  —شود آفریده می

 فرد شرارتکار است.

دهد که رویکرد عیسی نسبت به گناهکاران صلیب برای ابد نشان می (2018.1) 188:5.2

نه و مهرآمیز بود. عیسی به نه محکومیت و نه چشم پوشی، بلکه نجات جاودا

راستی یک نجات دهنده است، بدین لحاظ که زندگی و مرگ او انسانها را به نیکی 

شود. عیسی آنقدر انسانها را دوست دارد که مهر و نجات خیراندیشانه رهنمون می

سازد. عشق به راستی واگیردار آمیز را در قلب بشر بیدار میاو واکنش محبت

خلاق است. مرگ عیسی روی صلیب نمایانگر مهری است که است و برای ابد 

بخشد و کلیۀ کارهای شرارتکارانه را آنقدر قدرتمند و الهی است که گناه را می

سازد. عیسی یک کیفیت والاتری از درستکاری را نسبت به عدالت برای محو می

طاها درستی و خطای صرفاً تکنیکی. مهر الهی صرفاً خ —این دنیا آشکار ساخت 

سازد. بخشش مهرآمیز کند و در واقع نابود میبخشد، بلکه آنها را جذب میرا نمی

آمیز است. ترحم گناه شرارتکاری را به یک سو به کلی فراتر از بخشش ترحم

شود برای همیشه افکند؛ اما عشق گناه و تمامی ضعفی را که از آن حاصل میمی

ندگی را به یورنشیا آورد. او به ما سازد. عیسی یک روش جدیدی از زنابود می

آموزش داد که در برابر شرارت مقاومت نکنیم، بلکه از طریق او یک نیکی را 

سازد. بخشش عیسی چشم پوشی ای مؤثر شرارت را نابود میبیابیم که به گونه

شمرد، بلکه نیست، بلکه نجات از چشم پوشی است. نجات خطاها را ناچیز نمی

کند و از نفرت چشم کند. عشق راستین با نفرت سازش نمیآنها را درست می

سازد. مهر عیسی هرگز با بخشش صرف کند، بلکه آن را نابود میپوشی هم نمی

شود. مهر استاد دلالت بر ترمیم، نجات جاودان دارد. در مجموع راضی نمی

صحیح است که در رابطه با نجات به عنوان بازخرید سخن گفته شود، به شرطی 

 ه منظورتان این ترمیم جاودان باشد.ک

توانست عیسی، از طریق نیروی مهر شخصیش برای انسانها، می (2018.2) 188:5.3

استیلای گناه و شرارت را بشکند. او انسانها را بدین طریق آزاد ساخت تا راههای 

بهتر زندگی را انتخاب نمایند. عیسی یک رهایی را از گذشته به نمایش گذارد که 

داد. بخشش بدین طریق نجات واسطۀ خود یک پیروزی برای آینده را وعده میبه 



را فراهم ساخت. زیباییِ مهر الهی، آنگاه که به طور کامل در قلب بشری پذیرفته 

 سازد.شود، برای ابد افسون گناه و قدرت شرارت را نابود می

د. در واقع، عیسی شدرد و رنج عیسی به مصلوب شدن او محدود نمی (2018.3) 188:5.4

ناصری بیش از بیست و پنج سال را در یک وجود واقعی و شدید انسانی روی 

صلیب گذراند. ارزش واقعی صلیب در این واقعیت نهفته است که آن تجلی متعالی 

 و نهایی مهر او و آشکارسازی کامل شدۀ ترحم او بود.

مخلوق در حال تکامل که  در میلیونها کرۀ مسکونی، دهها تریلیون (2018.4) 188:5.5

ممکن است وسوسه شده باشند که در برابر تقلای انسانی تسلیم شوند و از مبارزۀ 

اند و سپس نیکوی ایمان دست کشند، یک نگاه دیگر به عیسی روی صلیب انداخته

با الهام یافتگی از این منظره که خدا با وقف به خدمت فداکارانه به انسان، زندگی 

 اند.افتۀ خود را بر زمین نهاد، به جلو پیشروی نمودهدر جسم ظهور ی

پیروزیِ مرگ روی صلیب تماماً در جوهر رویکرد عیسی نسبت به  (2018.5) 188:5.6

شود. او صلیب را یک آنهایی که او را مورد ضرب و شتم قرار دادند خلاصه می

آنگاه سمبل جاودانۀ پیروزی عشق بر تنفر و پیروزی حقیقت بر شرارت ساخت، 

آن وقف “ کنند.چه می دانندپدر، آنها را ببخش، زیرا نمی”که چنین دعا کرد: 

مهرآمیز در سرتاسر یک جهان پهناور مسری بود؛ حواریون عیسی آن را از 

استادشان گرفتند. دقیقاً اولین آموزگار بشارت او که فرا خوانده شد تا جان خود 

تا سرحد مرگ او را سنگ باران  را در راه این خدمت فدا سازد، هنگامی که

 “این گناه را به حساب آنها نگذار.”کردند، گفت: 

کند زیرا صلیب یک جاذبۀ عالی برای بهترینها در انسان ایجاد می (2018.6) 188:5.7

دهد که مایل بود جانش را در راه خدمت به همنوعانش فدا کند. کسی را نشان می

از این داشته باشد که مایل باشد جانش را  تواند عشقی بزرگترهیچ انسانی نمی

و عیسی چنان مهری داشت که مایل بود جانش را فدای  —فدای دوستانش کند 

 دشمنانش کند، مهری بزرگتر از هر آنچه تا آن هنگام در زمین شناخته شده بود.

در کرات دیگر، و نیز در یورنشیا، این منظرۀ تحسین برانگیز مرگ  (2019.1) 188:5.8

یسیِ بشر روی صلیبِ جلجتا احساسات انسانها را برانگیخته است، در حالی که ع

 موجب برانگیختن بالاترین مهرورزی فرشتگان شده است.



صلیب آن سمبل والای خدمت مقدس و وقف زندگی یک فرد به  (2019.2) 188:5.9

گناه خدا به جای سعادت و نجات همنوعانش است. صلیب سمبل قربانی پسر بی

اهکاران مجرم و به منظور فرو نشاندن خشم یک خدای آزرده شده نیست، اما گن

برای همیشه در زمین و در سرتاسر یک جهان پهناور، به عنوان یک سمبل مقدس 

دارند و بدین وسیله ماند که خود را به شرارتکاران ارزانی مینیکانی باقی می

صلیب به عنوان نشان بالاترین دهند. آنها را با همین جانفشانی مهرآمیز نجات می

شکل خدمت عاری از خودخواهی، وقف عالی اعطای کامل یک زندگی 

پارسامنشانه در خدمت معاضدت آمیز با تمامی وجود، حتی در مرگ، مرگ روی 

ماند. و خود منظرۀ این سمبل بزرگ حیات وقف شدۀ صلیب، پابرجا باقی می

خواهیم برویم و همین بخشد که میعیسی به راستی تمامی ما را چنان الهام می

 کار را انجام دهیم.

نگرند، همینطور هنگامی که مردان و زنان اندیشمند به عیسی می (2019.3) 188:5.10

دارد، به سختی مجدداً به خود اجازه که او زندگی خود را روی صلیب تقدیم می

چه رسد به اذیت  خواهند داد که حتی از شدیدترین تنگناهای زندگی شکوه کنند، تا

و آزارهای ناچیز و نارضایتیهای صرفاً خیالی متعدد آنها. زندگی او چنان باشکوه 

و مرگ او چنان پیروزمندانه بود که ما همگی به یک تمایلِ سهیم شدن در هر دو 

شویم. در تمامی اعطای میکائیل یک قدرت گیرای راستین وجود دارد، کشانده می

 ین منظرۀ متأثر کنندۀ مرگ او روی صلیب.از دوران جوانی او تا ا

پس هنگامی که صلیب را به صورت یک آشکارسازی خداوند  (2019.4) 188:5.11

بینید، اطمینان حاصل کنید که با چشمان انسان بدوی و یا با دیدگاه انسان بربری می

کنید، چرا که آنها هر دو خداوند را به صورت یک حاکم دوران بعد نگاه نمی

نگریستند. لی که عدالت انعطاف ناپذیر دارد و اجرای قوانینش شدید است میسنگد

در عوض، سعی کنید که در صلیب تجلی نهایی عشق و جانفشانی عیسی را که 

مأموریت حیاتش اعطا به نژادهای انسانی جهان پهناورش بود ببینید. در مرگ 

نش در کرات انسانی فرزند انسان اوج آشکار شدن مهر الهی پدر را برای فرزندا

ببینید. از این رو صلیب وقف عاطفۀ مشتاقانه و اعطای نجات داوطلبانه به آنهایی 

آورد. در که خواهان دریافت چنین هدایا و فداکاری هستند را به نمایش در می

آور بود وجود نداشت، بلکه فقط آن چیزی بود صلیب هیچ چیز که برای پدر الزام

 مل داد، و از احتراز نمودن از آن امتناع کرد.که عیسی با اشتیاق کا



اگر انسان نتواند غیر از آن از عیسی قدردانی کند و معنی اعطای  (2019.5) 188:5.12

تواند همیاری روحانی او را که با درد و رنج او را به زمین بفهمد، حداقل می

س داشته باشد تواند از این ترانسانی توأم بود درک کند. هیچ انسانی هیچگاه نمی

 داند.که آفریدگار طبیعت یا میزان درد و رنج گذرای او را نمی

دانیم که مرگ روی صلیب به منظور ایجاد آشتی با خداوند ما می (2019.6) 188:5.13

نبود، بلکه به این منظور بود که درک انسان را از مهر جاودانۀ پدر و بخشش 

ق جهانی را به یک جهان کامل اعلام پایان ناپذیر پسرش برانگیزد، و این حقای

 دارد.

 189مقالۀ 

 برخاستن عیسی از مرگ

مدت کوتاهی بعد از تدفین عیسی در بعد از ظهر جمعه، رئیس  (2020.1) 189:0.1

فرشتگان اعظم نبِادان که در آن هنگام در یورنشیا حضور داشت، شورای خود 

اند و یک تکنیک محتمل را در رابطه با رستاخیز مخلوقات ارادی خفته فرا خو

را برای ترمیم عیسی مورد ملاحظه قرار داد. این فرزندان گردهم آمدۀ جهان 

محلی، مخلوقات میکائیل، این کار را با مسئولیت خودشان انجام دادند؛ جبرئیل 

آنها را گردهم نیاورده بود. آنها تا نیمه شب به این نتیجه رسیده بودند که آفریده 

نجام دهد که زنده شدن آفریننده را تسهیل سازد. آنها مایل بودند تواند کاری انمی

این اندرز جبرئیل را بپذیرند که به آنان رهنمود داده بود که از آنجا که 

جان خود را با خواست آزاد خودش داده بود، همچنین از این قدرت ”میکائیل 

وتاهی بعد از مدت ک“ برخوردار بود که مطابق ارادۀ خودش آن را باز پس گیرد.

پایان دیدار این شورای فرشتگان اعظم، حاملین حیات، و همکاران گوناگون آنها 

در کار بازسازی مخلوق و آفرینش مورانشیا، تنظیم کنندۀ شخصی عیسی که 

فرماندهی شخصی گروههای آسمانیِ در آن هنگام گرد آمده در یورنشیا را به 

 منتظر مضطرب گفت:گران عهده داشت، این سخنان را به نظاره

تان را تواند پدر آفرینندهحتی یک تن از شما نیز به هیچ وجه نمی” (2020.2) 189:0.2

در بازگشت به زندگی یاری دهد. او به عنوان یک انسان عالم مرگ انسانی را 

تجربه کرده است؛ به عنوان فرمانروای یک جهان او هنوز زنده است. آنچه را 

د گذار انسانی عیسی ناصری از حیات در جسم به حیات کنیکه شما مشاهده می



در مورانشیا است. گذار روحیِ این عیسی در هنگامی که من خود را از شخصیت 

او جدا ساختم و سرپرست موقت شما شدم تکمیل گردید. پدر آفرینندۀ شما برگزیده 

ات است که از میان تمامی تجربۀ مخلوقات انسانیش عبور کند، از تولد در کر

مادی، تا مرگ طبیعی و رستاخیز مورانشیا، و تا وضعیت وجود راستین روحی. 

شما به زودی یک فاز مشخص از این تجربه را مشاهده خواهید کرد، اما شما 

توانید در آن شرکت کنید. آن چیزهایی را که شما معمولاً برای مخلوق انجام نمی

. یک پسر آفریننده در درون خود از توانید برای آفریننده انجام دهیددهید، نمیمی

اش اعطا این قدرت برخوردار است که خود را به شکل هر یک از فرزندان آفریده

اش را نماید؛ او در درون خود از این قدرت برخوردار است که جان قابل مشاهده

بدهد و دوباره آن را باز پس گیرد؛ و او به دلیل فرمان مستقیم پدر بهشتی از این 

 “گویم.دانم از کجا سخن میبرخوردار است، و من می قدرت

وقتی آنها شنیدند که تنظیم کنندۀ شخصی چنین سخن گفت، همگی از  (2020.3) 189:0.3

آمیز را در پیش ترین فرشتۀ کروب، رویکرد انتظار اضطرابجبرئیل تا دون پایه

فعالیت جهانی گرفتند. آنها بدن انسانی عیسی را در مقبره دیدند؛ آنها شواهد 

فهمیدند، ها را نمیفرمانروای محبوب خود را کشف کردند؛ و چون این پدیده

 صبورانه منتظر رخدادها شدند.

 گذار مورانشیا -1

دقیقه یکشنبه صبح، کمیسیون بهشتی ظهور در  45و  2در ساعت  (2020.4) 189:1.1

شدند و جسم، که شامل هفت شخصیت ناشناختۀ بهشت بودند، در صحنه وارد 

فوراً خود را در حول و حوش قبر مستقر ساختند. در ساعت ده دقیقه قبل از سه، 

لرزشهای شدید فعالیتهای در هم آمیختۀ مادی و مورانشیایی از مقبرۀ جدید یوسف 

شروع به پدیداری نمود، و در ساعت سه و دو دقیقه، در این روز یکشنبه صبح، 

، شکل و شخصیت از مرگ برخاستۀ پس از میلاد مسیح 30نهم آوریل، سال 

 مورانشیاییِ عیسی ناصری از قبر بیرون آمد.

پس از این که عیسیِ از مرگ برخاسته از مقبرۀدفن خویش بیرون  (2021.1) 189:1.2

آمد، بدن جسمانی او که برای تقریباً سی و شش سال وی در زمین در آن زندگی 

و پیچیده در پارچۀ کتان در آن ای دست نخورده و کار کرده بود هنوز به گونه

مقبرۀ تخت سنگی قرار داشت، درست به همان گونه که توسط یوسف و دستیاران 



او در بعد از ظهر جمعه در آنجا قرار داده شده بود. سنگ جلوی ورودی مقبره 

نیز به هیچ وجه از جای خود تکان داده نشده بود؛ مهر پیلاطُس هنوز شکسته 

دادند. نگهبانان معبد به طور مداوم سر کار وز نگهبانی مینشده بود؛ سربازان هن

بودند؛ نگهبان رومی در نیمۀ شب عوض شده بود. هیچیک از این مراقبان گمان 

نبردند که فرد مورد نگهبانی شبانۀ آنها به یک شکل جدید و والاتر وجود برخاسته 

یرونیِ به دور کردند اکنون یک پوشش باست، و بدنی که آنها از آن مراقبت می

ریخته بود که هیچ ارتباط دیگری با شخصیت مورانشیاییِ رهایی یافته و از مرگ 

 برخاستۀ عیسی نداشت.

نوع بشر در فهم این امر کند است که در تمامی آنچه که شخصی  (2021.2) 189:1.3

است، ماده اسکلت مورانشیا است، و این که هر دو سایۀ انعکاس یافتۀ واقعیت 

روحی هستند. چه مدت طول خواهد کشید که شما زمان را به صورت پایدار 

تصویر متحرک ابدیت و فضا را به عنوان سایۀ زودگذر واقعیات بهشت تلقی 

 کنید؟

توانیم قضاوت کنیم، هیچ مخلوقی از این جهان یا تا جایی که ما می (2021.3) 189:1.4

یز مورانشیاییِ عیسی هیچ شخصیتی از جهان دیگر هیچ ارتباطی با این رستاخ

ناصری نداشت. او جان خود را در جمعه به عنوان یک انسان فانی عالم داد؛ در 

یکشنبه صبح او به عنوان یک موجود مورانشیا از سیستم سِتانیا در نرُلاشیادِک 

آن را باز پس گرفت. چیز زیادی در رابطه با زنده شدن عیسی وجود دارد که ما 

دانیم که این امر به آن گونه که بیان کردیم و حدوداً در هنگامی فهمیم. اما ما مینمی

های توانیم ثبت کنیم که کلیۀ پدیدهکه به آن اشاره کردیم رخ داد. ما همچنین می

ای که به این گذار انسانی یا رستاخیز مورانشیایی مربوط است درست شناخته شده

ی که بقایای مادی انسانی در همان جا در مقبرۀ جدید یوسف رخ داد، یعنی جای

 های تدفینی پیچیده شده بود.عیسی در پارچه

دانیم که هیچ مخلوقی از جهان محلی در این بیدارسازی ما می (2021.4) 189:1.5

مورانشیا شرکت ننمود. ما مشاهده نمودیم که هفت شخصیت از بهشت مقبره را 

احاطه کردند، اما ندیدیم آنها کاری در ارتباط با بیدار کردن استاد انجام دهند. 

ه ظاهر درست به محض این که عیسی در کنار جبرئیل، درست برفراز مقبر

گشت، هفت شخصیت از بهشت قصد خود را برای عزیمت فوری به مقصد 

 یووِرسا اعلام نمودند.



بگذارید مفهوم از مرگ برخاستن عیسی را از طریق ذکر بیانات  (2021.5) 189:1.6

 زیرین برای همیشه روشن سازیم:

بدن مادی یا فیزیکی او بخشی از شخصیت از مرگ برخاسته  -1 (2021.6) 189:1.7

ای دست نخورده نبود. هنگامی که عیسی از قبر بیرون آمد، بدن مادی او به گونه

در مقبره باقی ماند. او بدون حرکت دادن سنگهایی که در برابر ورودی قرار 

 آمد.داشتند و بدون بر هم زدن مهرهای پیلاطُس از مقبرۀ تدفین بیرون 

او به عنوان یک روح یا به عنوان میکائیل نِبادان از مقبره بیرون  -2 (2021.7) 189:1.8

ای که پیش از پدیداریش به شکل نیامد؛ او به شکل فرمانروای آفریننده، به گونه

 جسم انسانی در یورنشیا داشت، ظاهر نگشت.

ً شبیه شخصیتهای مورانشیاییِ آ -3 (2021.8) 189:1.9 نهایی که به عنوان او عینا

موجودات زنده شدۀ مورانشیاییِ فراز یابنده از تالارهای رستاخیز اولین کرۀ قصر 

آیند از این مقبرۀ یوسف بیرون آمد. و وجود این سیستم محلی سِتانیا بیرون می

یادبود میکائیل در مرکز محوطۀ عظیم تالارهای رستاخیز منسونیای شمارۀ یک 

شود که رستاخیز استاد در یورنشیا به طریقی در مون میما را به این گمان رهن

 ریزی شد.این اولین کره از کرات قصر سیستم برنامه

اولین عمل عیسی به دنبال برخاستن از مقبره درود گفتن به جبرئیل  (2022.1) 189:1.10

و دادن این رهنمود به وی بود که در مسئولیت اجرایی امور جهان تحت سرپرستی 

ل به کار خود ادامه دهد، و سپس او به رئیس ملک صادقها فرمان داد که عمانوئی

های ایدنشیا اش را به عمانوئیل برساند. او سپس از والامرتبهدرودهای برادرانه

گواهی قدمای ایامها را در رابطه با گذار انسانی خویش درخواست نمود؛ و سپس 

ا که در اینجا گرد آمده عیسی به گروههای گرد آمدۀ هفت کرات قصر مورانشی

بودند تا به آفرینندۀ خویش به عنوان یک مخلوق همنوعشان خوشامد بگویند و از 

او استقبال نمایند رو نمود و اولین کلامهای دوران زندگانی پس انسانی خود را 

حال که من زندگیم را در جسم به پایان ”اظهار داشت. عیسیِ مورانشیا گفت: 

مانم، تا به طور مدت کوتاه در شکل موقت در اینجا میام، برای یک رسانده

ام آگاهی یابم و خواست پدرم در بهشت تری از زندگی مخلوقات فراز یابندهکامل

 “را بیشتر آشکار سازم.



بعد از این که عیسی سخن گفت، به تنظیم کنندۀ شخصی و کلیۀ  (2022.2) 189:1.11

زنده شدن او در یورنشیا گرد آمده  موجودات هوشمند جهان که به منظور تماشای

 بودند اشاره نمود که فوراً به مأموریتهای مربوطۀ جهانی خویش بازگردند.

پس از این که عیسی به عنوان یک مخلوق با الزامات زندگی آشنا  (2022.3) 189:1.12

گردید، و برگزید که مطابق با آن برای مدتی کوتاه در یورنشیا زندگی کند، اکنون 

های سطح مورانشیا را آغاز نمود. این حرکت به داخل دنیای مورانشیا تماس

نیازمند بیش از یک ساعت به وقت کرۀ زمین بود، و به واسطۀ تمایل او برای 

ارتباط با معاشران پیشین وی در جسم دو بار مختل گردید، زیرا آنها شگفت زده 

آنچه را که رستاخیز او از اورشلیم آمده بودند تا قبر خالی را بگردند و شواهد 

 پنداشتند کشف کنند.می

 —رستاخیز مورانشیایی پسر انسان  —اکنون گذار انسانی عیسی  (2022.4) 189:1.13

تکمیل گشته است. تجربۀ گذرای استاد به عنوان یک شخصیت میانی بین مادی و 

تی روحی آغاز شده است. و او تمامی این کار را از طریق نیرویی که به طور ذا

در درون او بود به انجام رسانیده است؛ هیچ شخصیتی به او هیچ کمکی نکرده 

کند، و همینطور که این است. او اکنون به عنوان عیسیِ مورانشیا زندگی می

ای دست کند، بدن مادیِ جسمانی او در مقبره به گونهزندگی مورانشیا را آغاز می

ر حال نگهبانی هستند، و مهر نخورده در آنجا قرار دارد. سربازان هنوز د

 فرماندار روی سنگها هنوز شکسته نشده است.

 بدن مادی عیسی -2

در ساعت سه و ده دقیقه، همینطور که عیسیِ زنده شده با شخصیتهای  (2022.5) 189:2.1

گرد آمدۀ مورانشیا از هفت کرات قصر سِتانیا مشغول به گفتگو بود، رئیس 

به جبرئیل نزدیک شد و بدن فانی  —خیز فرشتگان رستا —فرشتگان اعظم 

توانیم در ما نمی”عیسی را از او تقاضا نمود. رئیس فرشتگان اعظم گفت: 

رستاخیز مورانشیاییِ تجربۀ اعطایی میکائیل، فرمانروای ما، شرکت کنیم، اما به 

گیریم. ما پیشنهاد منظور نابودی فوری بقایای انسانی او، آن را در اختیار می

یم که تکنیک غیرمادی سازی خود را به کار گیریم؛ ما صرفاً مایلیم روند کننمی

زمان شتاب داده شده را به کار بندیم. مشاهدۀ زندگی و مرگ فرمانروا در یورنشیا 

برای ما کافی است. گروههای آسمانی از خاطرۀ تحملِ دیدنِ زوال کند شکل 



وند. به نام کلیۀ موجودات شبشریِ آفریننده و نگاهدارندۀ یک جهان مستثنی می

کنم که فرمان تحویل بدن انسانی هوشمند آسمانی تمامی نبادان، من تقاضا می

عیسی ناصری را به من صادر کنی و به ما اجازه دهی دست به نابودی فوری آن 

 “بزنیم.

و پس از این که جبرئیل با والامرتبۀ ارشد ایدنشیا مشورت نمود،  (2023.1) 189:2.2

فرشتۀ اعظم برای گروههای آسمانی اجازه یافت آنطور که صلاح سخنگوی 

 داند بقایای فیزیکی عیسی را بدین گونه تعیین تکلیف نماید.می

بعد از پذیرفته شدن این تقاضای رئیس فرشتگان اعظم، او بسیاری  (2023.2) 189:2.3

ی آسمانی ها از شخصیتهااز همکارانش و نیز گروه کثیری از نمایندگان کلیۀ رسته

را به یاری خویش فرا خواند، و سپس با کمک بینابینیهای یورنشیا، اقدام به 

تصاحب بدن فیزیکی عیسی نمود. این بدن مرده یک آفرینش صرفاً مادی بود؛ آن 

توانست آنطور که شکل مورانشیاییِ زنده شدۀ عیسی فیزیکی و واقعی بود. آن نمی

بگریزد از مقبره بیرون برده شود. شکل  توانسته بود از مقبرۀ مهر و موم شده

تواند در یک وقت به مورانشیا با کمک برخی از شخصیتهای کمکی مورانشیا می

تفاوت شود، صورت روحی درآورده شود، طوری که نسبت به مادۀ معمولی بی

تواند همچون انسانهای عالم برای موجودات مادی در حالی که در زمان دیگر می

 ابل تماس گرفتن شود.قابل تشخیص و ق

همینطور که آنها برای خارج ساختن بدن عیسی از مقبره آماده  (2023.3) 189:2.4

آمیز آن اقدام نمایند، برای شدند، تا برای نابودی تقریباً آنی شایسته و احتراممی

بینابینیهای ثانویۀ یورنشیا مقرر گشت که سنگها را از ورودی مقبره به کنار 

ای شکل بود، بزرگتر از میان این دو سنگ، یک سنگ عظیم دایره بغلتانند. سنگ

عمدتاً مثل یک سنگ آسیاب، و آن در یک شیاری که از تخته سنگ تراشیده شده 

کرد، طوری که بتواند برای باز یا بسته کردن مقبره به پس و پیش بود حرکت می

می، در روشنایی غلتانیده شود. هنگامی که نگهبانان مراقب یهودی و سربازان رو

بدون هر وسیلۀ  —کم سوی بامداد دیدند که این سنگ عظیم ظاهراً به خودی خود 

شروع به غلتیدن از ورودی  —قابل دیدن که توجیه کنندۀ چنین حرکتی باشد 

مقبره نمود، دچار ترس و سراسیمگی شدند، و با شتاب از صحنه گریختند. 

بازگشتند تا این رخدادها را به سرورشان یهودیان به منازل خود گریختند، و بعداً 



در معبد گزارش دهند. رومیها به دژ آنتونیا گریختند و آنچه را که دیده بودند به 

 افسر رومی، به محض این که سر کار بازگشت، گزارش دادند.

رهبران یهودی کار مزورانۀ به ظاهر خلاصی از عیسی را از طریق  (2023.4) 189:2.5

ه یهودای خائن آغاز نمودند، و اکنون هنگامی که با این وضعیت پیشنهاد رشوه ب

آور رو به رو شدند، به جای فکر کردن به تنبیه نگهبانانی که محل نگهبانی خجلت

خود را ترک کرده بودند، به دادن رشوه به این نگهبانان و سربازان رومی متوسل 

ت کردند و به آنها شدند. آنها به هر یک از این بیست مرد مبلغی پول پرداخ

در حالی که ما در طول شب هنگام خوابیده ”رهنمود دادند که به همه بگویند: 

و رهبران یهودی به سربازان “ بودیم، حواریون او نزد ما آمدند و بدن را بردند.

صمیمانه قول دادند که در صورتی که فرماندار از دریافت رشوه توسط آنان 

 کنند.پیلاطُس دفاع می اطلاع یابد از آنها در برابر

قبر ”باور مسیحی به از مرگ برخاستن عیسی مبتنی بر واقعیت  (2023.5) 189:2.6

بوده است. به راستی این یک واقعیت بود که قبر خالی بود، اما این حقیقتِ “ خالی

رستاخیز نیست. هنگامی که اولین ایمانداران از راه رسیدند قبر به راستی خالی 

تردیدِ استاد، به تدوین قعیت، در ارتباط با واقعیت زنده شدنِ بیبود، و این وا

اعتقادی انجامید که حقیقت نداشت: این آموزش که بدن مادی و فناپذیرِ عیسی از 

قبر برخاست. حقیقت مربوط به واقعیات روحی و ارزشهای جاودانه همیشه 

ر چه واقعیات تواند از طریق ترکیبی از واقعیتهای ظاهری ساخته شود. اگنمی

منفرد ممکن است به لحاظ مادی حقیقی باشند، این بدین معنی نیست که ارتباط 

 یک گروه از واقعیتها باید لزوماً به نتایج حقیقی روحی راه برد.

قبر یوسف خالی بود، نه به این دلیل که بدن عیسی ترمیم شده بود یا  (2023.6) 189:2.7

دلیل که تقاضای گروههای آسمانی برای انجام از مرگ برخاسته بود، بلکه به این 

خاک به ”یک نابودی ویژه و منحصر به فرد اجابت شده بود، یعنی بازگشت 

، بدون مداخلۀ تأخیرات زمان و بدون کارکرد روندهای معمول و قابل “خاک

 رویت زوال انسانی و پوسیدگی مادی.

د طبیعی تلاشی عنصری بقایای انسانی عیسی دستخوش همان رون (2024.1) 189:2.8

شوند، به جز این که شد که تمامی بدنهای بشری در زمین با آن تعیین ویژگی می



در یک مقطع از زمان، این شیوۀ طبیعی نابودی به اندازۀ زیاد شتاب یافت، و تا 

 آن نقطه تسریع شد که تقریباً آنی گردید.

وحی است، گر چه این سرشت شواهد حقیقی زنده شدن میکائیل ر (2024.2) 189:2.9

آموزش با شهادت بسیاری از انسانهای عالم که با استاد زنده شدۀ مورانشیا ملاقات 

شود. او بخشی از تجربۀ کردند، او را شناختند، و با او همنشینی نمودند تأیید می

شخصی تقریباً یک هزار موجود بشری پیش از این که او سرانجام یورنشیا را 

 ترک کند گردید.

 رستاخیز ادواری -3

اندکی بعد از ساعت چهار و نیم در این یکشنبه صبح، جبرئیل  (2024.3) 189:3.1

فرشتگان اعظم را نزد خود فرا خواند و آماده گشت تا رستاخیز عمومیِ پایان 

دوران اعطایی آدم را در یورنشیا افتتاح نماید. هنگامی که گروه عظیم سرافیمها 

رخداد بزرگ در آرایش صحیح قرار گرفتند، میکائیلِ و کروبیانِ مرتبط با این 

همانطور که پدر من در خودش ”مورانشیا در برابر جبرئیل ظاهر گشت، و گفت: 

حیات دارد، آن را به پسر اعطا نموده تا در خود حیات داشته باشد. اگر چه من 

 –ام، این محدودیتِ خود هنوز سرپرستی جهان را به طور کامل از سر نگرفته

سازد؛ تحمیل شده به هیچ وجه اعطای حیات را به فرزندان خفتۀ من محدود نمی

 “ای آغاز شود.بگذارید فراخوانی رستاخیز سیاره

آنگاه مدار فرشتگان اعظم برای اولین بار از یورنشیا شروع به کار  (2024.4) 189:3.2

یاره نمود. جبرئیل و گروههای عظیم فرشتگان اعظم به مکان قطبیت روحی س

حرکت کردند؛ و هنگامی که جبرئیل علامت داد، صدای جبرئیل به اولین کره از 

به فرمان میکائیل، بگذارید مردگان ”کرات قصر سیستم منعکس گردید. او گفت: 

سپس کلیۀ بقایافتگان “ یورنشیا برای دوران قضاوت الهی از مرگ برخیزند!

واب رفته بودند، و تا آن هنگام نژادهای بشری یورنشیا که از روزگاران آدم به خ

مورد داوری واقع نشده بودند، در آمادگی برای پوشش مورانشیا در تالارهای 

رستاخیز منسونیا ظاهر گشتند. و در یک لحظه سرافیمها و همکاران آنها برای 

عزیمت به کرات قصر آماده شدند. معمولاً این فرشتگان نگاهبان سراف که 

وهیِ این انسانهای بقا یافته تخصیص یافته بودند، در روزگاری به سرپرستی گر

بودند، اما آنها به لحظۀ بیدار شدن آنها در تالارهای رستاخیز منسونیا حاضر می



دلیل ضرورت حضور جبرئیل در اینجا در ارتباط با رستاخیز مورانشیاییِ عیسی 

 در این هنگام در همین کره بودند.

ه در طول اعصار متعاقب روزگاران آدم و حوا افراد به رغم این ک (2024.5) 189:3.3

بیشماری که از فرشتگان نگاهبان شخصی سراف برخوردار بودند و آنهایی که 

اند به منسونیا رفته بودند، و به به نیل لازم پیشرفت معنوی شخصیتی دست یافته

جود ایِ بسیاری برای فرزندان یورنشیا ورغم این که رستاخیزهای ویژه و هزاره

ای بود. اولین ای یا رستاخیز کامل دورهداشته است، این سومین فراخوانی سیاره

ای به وقوع پیوست، دومی در روزگار آدم، رستاخیز در زمان ورود پرنس سیاره

 و این یکی، سومی، نشانگر رستاخیز مورانشیا، انتقال انسانیِ عیسیِ ناصری بود.

ای توسط رئیس فرشتگان اعظم ستاخیز سیارههنگامی که علامت ر (2024.6) 189:3.4

دریافت شد، تنظیم کنندۀ شخصی پسر انسان اتوریتۀ خود را به گروههای عظیم 

آسمانی که در یورنشیا گرد آمده بودند واگذار نمود، و کلیۀ این فرزندان جهان 

محلی را به قلمرو مسئولیت فرماندهان مربوطۀ خویش تحویل داد. و پس از انجام 

کار او به مقصد سلوینگتون عزیمت نمود تا تکمیل گذار انسانی میکائیل را  این

نزد عمانوئیل ثبت نماید. و کلیۀ گروههای آسمانی که برای کار در یورنشیا مورد 

نیاز نبودند فوراً او را دنبال نمودند. اما جبرئیل با عیسیِ مورانشیا در یورنشیا 

 باقی ماند.

زارش رخدادهای رستاخیز عیسی است که توسط آنهایی که و این گ (2025.1) 189:3.5

آنها را دیدند، به آن گونه که به راستی رخ دادند، فارغ از محدودیتهای نگرش 

 ناقص و محدود بشری، نگریسته شدند.

 کشف قبر خالی -4

همینطور که ما به زمان رستاخیز عیسی در این صبح زود یکشنبه  (2025.2) 189:4.1

م، باید به خاطر آورده شود که ده حواری در منزل ایلیا و مریم شوینزدیک می

مرقس موقتاً اقامت داشتند، و در اتاق بالا خوابیده بودند، و روی همان تختهایی 

کردند که طی گردهمایی شام آخر با استادشان روی آنها دراز کشیده استراحت می

گرد آمده بودند. شنبه شب  بودند. این یکشنبه صبح همگی آنها به جز توما در آنجا

دیروقت هنگامی که آنها در ابتدا دور هم جمع شدند توما برای چند دقیقه با آنها 



بود، اما دیدن حواریون به علاوۀ این فکر که برای عیسی چه رخ داده بود برای 

او بسیار سنگین بود. او به یاران خود نظر افکند و فوراً اتاق را ترک نمود، و به 

عون در بیت فاجی رفت، و فکر کرد به خاطر درد و رنجش در تنهایی منزل شم

در آنجا سوگواری کند. حواریون همگی رنج بردند، نه آنقدر از گرفتاری و 

 نومیدی، بلکه بیشتر به واسطۀ ترس، اندوه، و خجلت.

آنها در منزل نیقودیموس با داوود زبدی و یوسف اهل رامه، حدود  (2025.3) 189:4.2

تر عیسی از اورشلیم، دور هم جمع شده دوازده تا پانزده تن از حواریون برجسته

بودند. در حدود پانزده تا بیست تن از ایمانداران برجستۀ زن در منزل یوسف اهل 

د، و آنها در طول ساعات رامه بودند. تنها این زنان در منزل یوسف اقامت داشتن

روز سبت و عصر بعد از سبت در آنجا در کنار هم بودند، طوری که از حضور 

دانستند که یک اطلاع بودند. آنها همچنین نمیگارد مراقب نظامی در مقبره بی

سنگ دوم در جلوی مقبره غلتانیده شده بود، و این که هر دو این سنگها با مهر 

 بودند.پیلاطُس مهر و موم شده 

اندکی پیش از ساعت سه در این یکشنبه صبح، هنگامی که اولین  (2025.4) 189:4.3

علائم روز در شرق شروع به پدیداری نمود، پنج تن از زنان شروع به رفتن به 

سوی مقبرۀ عیسی نمودند. آنها مقدار زیادی از محلولهای ویژۀ خوشبو کننده را 

انی بسیاری را با خود آوردند. مقصود آنها آماده ساخته بودند، و نوارپیچهای کت

تری تدهین کنند و با دقت بیشتری آن این بود که بدن مردۀ عیسی را به نحو کامل

 را با باندپیچهای جدید بپیچند.

زنانی که به این مأموریتِ تدهین بدن عیسی رفتند اینها بودند: مریم  (2025.5) 189:4.4

، سالومه مادر برادران زبدی، یونا همسر مجدلیه، مریم مادر دوقلوهای حلفی

 خوزا، و سوسن دختر عزرای اسکندریه.

در حدود ساعت سه و نیم بود که پنج زن، که روغنهای تدهینی خود  (2025.6) 189:4.5

کردند به قبر خالی رسیدند. همینطور که آنها از دروازۀ دمشق را با خود حمل می

ای کمابیش وحشت زده به داخل که به گونه خارج شدند، با یک تعداد از سربازانی

کردند مواجه شدند، و این موجب شد که برای چند دقیقه درنگ شهر فرار می

 کنند؛ اما هنگامی که هیچ چیز دیگری رخ نداد، به سفر خود ادامه دادند.



آنها از دیدن این که سنگ از جلوی ورودی مقبره به کنار غلتیده است  (2025.7) 189:4.6

اندازۀ زیاد شگفت زده شدند، زیرا در راه رسیدن به آنجا بین خود گفته به 

آنها “ چه کسی به ما کمک خواهد کرد که سنگ را به کناری بغلتانیم؟”بودند: 

بارهای خود را بر زمین گذاشتند و با ترس و شگفتی زیاد شروع به نگریستن هم 

لرزیدند، مریم مجدلیه ز ترس میکردند. در حالی که آنها در آنجا ایستاده بودند، و ا

به دور سنگ کوچکتر گشت زد و با جرأت به داخل مقبرۀ گشوده داخل شد. این 

قبر یوسف در باغ او روی شیب تپه در سمت شرقی جاده واقع شده بود، و همچنین 

رو در روی شرق بود. تا این ساعت، روشنایی پگاه روز جدید درست در حدی 

ازد به مکانی که بدن استاد در آن قرار گرفته بود نگاه کند بود که مریم را قادر س

و تشخیص دهد که مفقود شده است. در تاقچۀ سنگ، جایی که عیسی را روی آن 

ای را دید که سر او روی آن قرار داده شده نهاده بودند، مریم فقط دستمال تا شده

ه در آنجا قرار بود و باندپیچهایی را که دور او پیچیده شده بودند دست نخورد

داشتند، و پیش از آن که گروههای آسمانی بدن را خارج سازند آنها را به آن شکل 

 روی سنگ قرار داده بودند. ملافۀ پوششی در پای تاقچۀ تدفین قرار داشت.

بعد از این که مریم برای چند لحظه در آستانۀ ورودی مقبره توقف  (2026.1) 189:4.7

قود شده است )او هنگامی که در ابتدا وارد مقبره شد به نمود دید که بدن عیسی مف

طور واضح ندید(، و به جای آن فقط این لباسهای قبر قرار داشتند، و او از سر 

اضطراب و اندوه شدید فریاد کشید. همگی زنان به حد زیاد ترسان و لرزان بودند؛ 

قرار بودند، و بیتاب آنها از هنگام دیدن سربازانِ وحشت زده در دروازۀ شهر بی

و هنگامی که مریم به این شکل دردناک فریاد برآورد، وحشت زده شدند و با 

عجلۀ زیاد گریختند. و آنها بدون توقف تمامی راه را تا رسیدن به دروازۀ دمشق 

اند. او همراهان خود دویدند. تا این هنگام یونا متوجه شد که آنها مریم را رها کرده

 و آنها به سوی مقبره بازگشت نمودند. را جمع و جور نمود،

شدند، مریم مجدلیۀ ترسیده، که همینطور که آنها به مقبره نزدیک می (2026.2) 189:4.8

پس از خارج شدن از مقبره نتوانسته بود خواهرانش را در انتظار بیابد، حتی 

 او”بیشتر وحشت زده شد، و اکنون به سوی آنها دوید و با هیجان فریاد کشید: 

و او آنها را به مقبره هدایت کرد، و آنها همگی “ اند!آنجا نیست. آنها او را برده

 وارد شدند و دیدند که مقبره خالی است.



سپس پنج زن همگی روی سنگ در نزدیکی ورودی نشستند و در  (2026.3) 189:4.9

رابطه با این وضعیت صحبت کردند. این هنوز به ذهن آنها خطور نکرده بود که 

یسی از مرگ برخاسته است. آنها طی سبت تنها بودند، و حدس زدند که بدن به ع

آرامگاه دیگری انتقال یافته است. اما هنگامی که برای معمای خود به چنین راه 

اندیشیدند، نتوانستند ترتیب منظم لباسهای قبر را توجیه کنند. چطور بدن حلی می

یی که بدن با آنها پیچیده شده بود در توانست خارج شود، زیرا همان باندپیچهامی

 جای خود و ظاهراً دست نخورده روی تاقچۀ تدفینی باقی مانده بودند؟

در حالی که این زنان در ساعات آغازین پگاه این روز جدید در آنجا  (2026.4) 189:4.10

حرکت را مشاهده نشستند، به سویی نگاه کردند و یک مرد غریبۀ ساکت و بی

ای یک لحظه آنها بار دیگر ترسیدند، اما مریم مجدلیه در حالی که به نمودند. بر

داد، طوری که گویا به تصور او وی شتافت و او را مخاطب قرار میسوی او می

اند؟ به ما بگو اید؟ او را کجا قرار دادهاستاد را کجا برده”مراقب باغ است، گفت: 

هنگامی که فرد غریبه به مریم پاسخ “ تا ما بتوانیم برویم و او را تحویل بگیریم.

به ”نداد، او شروع به گریستن نمود. سپس عیسی با آنها سخن گفت. او گفت: 

ما در جستجوی عیسی هستیم. او در مقبرۀ یوسف ”مریم گفت: “ دنبال که هستید؟

سپس “ اند؟قرار داده شده بود، اما ناپدید شده است. آیا می دانی او را کجا برده

آیا این عیسی حتی در شهر جلیل به تو نگفت، که او خواهد مرد، ” عیسی گفت:

این سخنان زنان را متحیر و هراسان “ اما بار دیگر از مرگ برخواهد خاست؟

ساخت، اما استاد چنان تغییر کرده بود که آنها او را که پشتش به سمت نور کم 

اً فکر می کردند، او سو بود هنوز نشناختند. و در حالی که آنها به سخنان او عمیق

و هنگامی “. مریم”مریم مجدلیه را با یک صدای آشنا مخاطب قرار دارد، و گفت: 

که مریم آن کلام آشنای دلسوزانه و درود و تهنیت مهرآمیز را شنید، فهمید که آن 

صدای استاد است، و به سوی او شتافت تا در برابر پاهای او زانو زند و فریاد 

و تمامی زنان دیگر متوجه شدند که “ من، و ای سرور من!ای خدای ”برآورد، 

این فرد استاد است که در شکل جلال یافته در برابر آنان ایستاده است، و آنها 

 فوراً در برابر او زانو زدند.

به دلیل کار ویژۀ تبدیل کنندگان و بینابینیها، در ارتباط با برخی از  (2027.1) 189:4.11

کردند این چشمان ه در آن هنگام عیسی را همراهی میشخصیتهای مورانشیا ک

 بشری قادر شدند که شکل مورانشیاییِ عیسی را ببینند.



همینطور که مریم درصدد برآمد تا پاهای او را در آغوش گیرد،  (2027.2) 189:4.12

شناختی مریم مرا لمس نکن، زیرا من آن گونه که مرا در جسم می”عیسی گفت: 

از آن که به سوی پدر فراز یابم برای مدت کوتاهی در این شکل نیستم. من پیش 

و به  —مانم. اما اکنون همگی شما بروید و به حواریون من نزد شما باقی می

 “اید.ام، و این که با من صحبت کردهبگویید که من از مرگ برخاسته —پطرس 

رون آمدند، شتابان بعد از این که این زنان از شوک حیرت خود بی (2027.3) 189:4.13

به شهر و به منزل ایلیا مرقس بازگشتند، و در آنجا کلیۀ چیزهایی را که برای آنها 

اتفاق افتاده بود به ده رسول گفتند؛ اما حواریون به باور کردن آنها تمایل نداشتند. 

اند، لیکن هنگامی که مریم مجدلیه آنها در ابتدا تصور کردند که زنان یک رویا دیده

اتی را که عیسی به آنها گفته بود تکرار کرد، و هنگامی که پطرس نامش را کلم

شنید، شتابان از اتاق بالا خارج شد، و در حالی که از فاصلۀ نزدیک توسط یوحنا 

 شد، با عجلۀ زیاد به مقبره رفت تا این چیزها را با چشمان خودش ببیند.دنبال می

ن با عیسی را با سایر حواریون تکرار زنان داستان صحبت کرد (2027.4) 189:4.14

کردند؛ و مایل نبودند همچون پطرس و یوحنا بروند و کردند، اما آنها باور نمی

 برای خودشان به قضیه پی ببرند.

 پطرس و یوحنا در کنار مقبره -5

همینطور که دو حواری با سرعت به سوی جلجتا و مقبرۀ یوسف  (2027.5) 189:5.1

شد؛ او از دیدار با کار پطرس میان ترس و امید جا به جا میکردند، افحرکت می

استاد واهمه داشت، اما به واسطۀ این داستان که عیسی یک پیام ویژه برای او 

فرستاده بود امیدش برانگیخته شد. او نیمه متقاعد شده بود که عیسی به راستی 

د. همینطور که زنده است؛ او وعدۀ برخاستن از مرگ در روز سوم را به یاد آور

رفت، ربط دادن این گفتار برای او او شتابان از راه اورشلیم به سوی شمال می

عجیب بود، این وعده از هنگام مصلوب شدن عیسی تا این لحظه به ذهنش خطور 

گشت، یک شور و شعف نکرده بود. همینطور که یوحنا شتابان از شهر خارج می

نیمه متقاعد بود که زنان به راستی استاد و امید عجیب در روانش جاری گشت. او 

 اند.از مرگ برخاسته را دیده



از آنجا که یوحنا از پطرس جوانتر بود، از او پیشی گرفت و اول به  (2027.6) 189:5.2

قبر رسید. یوحنا در کنار در ماند، مقبره را نظاره کرد، و آن درست همانطور 

ون پطرس شتابان از راه رسید، و بود که مریم توصیف کرده بود. به زودی شمع

پس از وارد شدن، همان مقبرۀ خالی را با لباسهای قبر که به طور چنان خاص 

مرتب شده بودند دید. و هنگامی که پطرس بیرون آمد، یوحنا نیز به داخل رفت و 

همه چیز را با چشمان خودش دید، و سپس آنها روی سنگ نشستند تا پیرامون 

و شنیده بودند بیاندیشند. و در حالی که آنجا نشسته بودند همه معنی آنچه که دیده 

چیز را که پیرامون عیسی به آنها گفته شده بود در ذهنشان مورد بررسی قرار 

 دادند، اما نتوانستند به طور روشن درک کنند چه رخ داده است.

است، که پطرس در ابتدا نظر داد که مقبره مورد دستبرد واقع شده  (2027.7) 189:5.3

اند. اما یوحنا چنین استدلال شاید به نگهبانان رشوه دادهاند، و دشمنان بدن را دزدیده

شد، و کرد که اگر بدن ربوده شده بود قبر به سختی چنان منظم باقی گذاشته می

او همچنین این پرسش را مطرح کرد که چطور باندپیچها پشت سر باقی گذاشته 

خورده. و مجدداً آنها هر دو به داخل مقبره بازگشتند شدند، و ظاهراً چنان دست ن

تا با دقت بیشتر لباسهای قبر را بازبینی کنند. همینطور که آنها برای بار دوم از 

آمدند، متوجه شدند که مریم مجدلیه بازگشته و در برابر ورودی مقبره بیرون می

سی از قبر برخاسته کند. مریم نزد حواریون رفته بود و باور داشت که عیگریه می

است، اما هنگامی که آنها همگی از باور کردن گزارش او امتناع کردند محزون 

و ناامید گشت. او مشتاق بود که به نزدیکی قبر باز گردد، یعنی جایی که فکر 

 کرد صدای آشنای عیسی را شنیده است.می

زد، آنجا پرسه میهمینطور که مریم پس از رفتن پطرس و یوحنا در  (2027.8) 189:5.4

شک نکن؛ شهامت داشته باش تا آنچه ”استاد بار دیگر به او ظاهر گشت، و گفت: 

ای باور کنی. نزد حواریون من بازگرد و مجدداً به آنها بگو که را که دیده و شنیده

ام، و این که به آنها ظاهر خواهم شد، و این که همانطور که من از مرگ برخاسته

 “آنان فوراً به جلیل خواهم رفت. وعده دادم پیش از

مریم شتابان به منزل مرقس بازگشت و به حواریون گفت که بار  (2028.1) 189:5.5

کردند. لیکن هنگامی دیگر با عیسی صحبت کرده است، اما آنها او را باور نمی

 که پطرس و یوحنا بازگشتند از مضحکه دست کشیدند و آکنده از ترس و بیم شدند.
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 پدیداریهای عیسی در دوران مورانشیا

شود تا به منظور تجربه اکنون عیسیِ از مرگ برخاسته آماده می (2029.1) 190:0.1

بندۀ مورانشیایی یک انسان عالم یک دورۀ کوتاه را نمودن دوران زندگانی فراز یا

در یورنشیا بگذراند. اگر چه این دوران زندگی مورانشیا باید در کرۀ پدیداری 

انسانی او سپری گردد، با این وجود آن از کلیۀ جهات قرینۀ تجربۀ انسانهای سِتانیا 

کنند می که از میان زندگی پیشروندۀ مورانشیای هفت کرات قصر جروسم عبور

 خواهد بود.

که  —عطیۀ حیات  —تمامی این نیرویی که در عیسی نهادین است  (2029.2) 190:0.2

او را قادر ساخت از مرگ برخیزد، همان هدیۀ زندگی جاودان است که او به 

کند، و حتی اکنون از مرگ برخاستن آنها را باورمندان سلطنت خداوند اعطا می

 سازد.حتمی می از قید و بندهای مرگ طبیعی

انسانهای عالم با همان نوع بدن گذرا یا مورانشیا در بامداد رستاخیز  (2029.3) 190:0.3

برخواهند خاست که عیسی پس از برخاستن از مقبره در این یکشنبه صبح داشت. 

این بدنها از خون در حال گردش برخوردار نیستند، و چنین موجوداتی از خوراک 

کنند؛ با این وجود این اشکال مورانشیا واقعی هستند. یمعمول مادی تغذیه نم

هنگامی که باورمندان گوناگون عیسی را پس از برخاستن او از مرگ دیدند، آنها 

 به راستی او را دیدند؛ آنها قربانیان خود فریفتۀ رویاها یا توهمات نبودند.

ساسی ایمان کلیۀ اعتقاد پایدار به از مرگ برخاستن عیسی جنبۀ ا (2029.4) 190:0.4

های آموزش بشارت آغازین بود. در اورشلیم، اسکندریه، انطاکیه، و شاخه

فیلادلفیه کلیۀ آموزگاران بشارت در این اعتقاد محض به از مرگ برخاستن استاد 

 متحد بودند.

ای که مریم مجدلیه در اعلامِ از مرگ برخاستن در فهم نقش برجسته (2029.5) 190:0.5

نمود، باید نگاشته شود که مریم سخنگوی اصلی برای گروه زنان بود، استاد ایفا 

به همان گونه که پطرس برای حواریون بود. مریم رئیس زنان کارگر نبود، بلکه 

آموزگار اصلی و سخنگوی همگانی آنها بود. مریم زنی بسیار با احتیاط شده بود، 

رد مراقب باغ طوری که شجاعت او در صبحت کردن با مردی که او تصور ک



دهد که او چقدر از خالی یافتن مقبره وحشتزده بود. این یوسف است فقط نشان می

ژرفا و درد جانکاه مهر او بود، تمامیت فداکاری او، که موجب شد برای یک 

لحظه محدودیتهای معمول یک زن یهودی را در نزدیک شدن به یک مرد غریبه 

 فراموش کند.

 پیش قراولان رستاخیز -1

خواستند که عیسی آنها را ترک کند؛ از این رو آنها حواریون نمی (2029.6) 190:1.1

های او را پیرامون برخاستنِ های او را در رابطه با مردن، و نیز وعدهکلیۀ گفته

مجدد از مرگ نادیده انگاشتند. آنها برخاستن عیسی را از مرگ آنطور که رخ 

کردند، تا این که آنها با الزام آن امتناع می داد انتظار نداشتند، و از باور کردن

 نشانۀ تردیدناپذیر و گواه مطلق تجارب خودشان رو به رو شدند.

هنگامی که حواریون از باور کردن گزارش پنج زنی که اظهار  (2030.1) 190:1.2

اند امتناع کردند، مریم مجدلیه به اند و با او صحبت کردهنمودند عیسی را دیده

ازگشت، و دیگران به منزل یوسف بازگشتند، و در آنجا تجاربشان را برای مقبره ب

دختر او و زنان دیگر بازگو نمودند. و زنان گزارش آنها را باور کردند. مدت 

کوتاهی پس از ساعت شش دختر یوسف اهل رامه و چهار زنی که عیسی را دیده 

دادها را برای یوسف، بودند به منزل نیقودیموس رفتند، و در آنجا کلیۀ این رخ

نیقودیموس، داوود زبدی، و مردان دیگری که در آنجا گرد آمده بودند بازگو 

نمودند. نیقودیموس و دیگران داستان آنها را باور نکردند، و تردید داشتند که 

اند. عیسی از مرگ برخاسته است؛ آنها گمان بردند که یهودیان بدن را خارج کرده

کردن گزارش تمایل داشتند، آنقدر که شتابان راه افتادند  یوسف و داوود به باور

تا مقبره را بازدید کنند، و آنها همه چیز را درست آنطور که زنان توصیف کرده 

بودند یافتند. و آنها آخرینهایی بودند که مقبره را به آن گونه دیدند، زیرا کاهن 

بره اعزام نمود تا اعظم در ساعت هفت و نیم سرگروه نگهبانان معبد را به مق

لباسهای قبر را خارج سازد. سرگروه تمامی آنها را در پارچۀ کتان پیچید و آنها 

 را به آن سوی یک صخرۀ نزدیک پرتاب نمود.

داوود و یوسف فوراً از مقبره به منزل ایلیا مرقس رفتند، و در آنجا  (2030.2) 190:1.3

فقط داوود زبدی حتی به میزان اندک در اتاق بالا با ده حواری به گفتگو پرداختند. 

به این باور تمایل داشت که عیسی از مرگ برخاسته است. پطرس در ابتدا باور 



کرده بود، اما هنگامی که نتوانست استاد را پیدا کند شدیداً به شک افتاد. آنها همگی 

ر و اند. داوود با آنها جبه این باور تمایل داشتند که یهودیان بدن را خارج کرده

شما حواریون هستید، و شما ”بحث نکرد، اما هنگامی که آنجا را ترک کرد گفت: 

باید این چیزها را بفهمید. من با شما جر و بحث نخواهم کرد؛ با این وجود، من 

ام که امروز آوران قرار گذاشتهگردم. من با پیاماکنون به منزل نیقودیموس بازمی

دهم، و هنگامی که آنها در آنجا گرد آمدند، آنها صبح با آنها در آنجا تشکیل جلسه 

را به عنوان پیش قراولان رستاخیز استاد به آخرین مأموریتشان خواهم فرستاد. 

من شنیدم که استاد گفت پس از مردن در روز سوم از مرگ برخواهد خاست، و 

منصوب شدۀ ارتباطات  –و بدین ترتیب این رئیس خود “ کنم.من او را باور می

اطلاعات، پس از صحبت کردن با سفیران محزون و نومید سلطنت خداوند  و

حواریون را ترک نمود. او در مسیر رفتنش از اتاق بالا کیسۀ یهودا را که حاوی 

 تمامی وجوه رسولان بود روی دامان متی لاوی انداخت.

شش در حدود ساعت نه و نیم بود که آخرین فرد از میان بیست و  (2030.3) 190:1.4

آورِ داوود به منزل نیقودیموس وارد شد. داوود فوراً آنها را در حیاط بزرگ پیام

 گرد آورد و بدین گونه مخاطب قرار داد:

ای مردان و برادران، شما در تمامی این مدت مطابق سوگندتان به ” (2030.4) 190:1.5

من هرگز  گیرم کهاید، و من شما را گواه میمن و به یکدیگر به من خدمت کرده

ام. من در آستانۀ فرستادن شما در آخرین مأموریت اطلاعات نادرست به شما نداده

آوران داوطلب سلطنت خداوند هستم، و در انجام این کار من شما به عنوان پیام

کنم. آور را منحل میسازم و بدین طریق گروه پیامشما را از سوگندتان رها می

ایم. استاد کنم که ما کارمان را به اتمام رسانیدهای مردان، من به شما اعلام می

آوران انسانی نیازی ندارد؛ او از مرگ برخاسته است. او پیش از آن دیگر به پیام

که وی را دستگیر کنند به ما گفت که خواهد مرد و در روز سوم دوباره از مرگ 

لیه و چهار آن خالی است. من با مریم مجد —ام برخواهد خاست. من قبر را دیده

ام. من اکنون شما را منحل اند حرف زدهزن دیگر که با عیسی صحبت کرده

فرستم، گویم، و شما را به مأموریت مربوطۀ خویش میکنم، به شما بدرود میمی

عیسی از مرگ برخاسته ’و پیامی که شما به ایمانداران خواهید برد این است: 

 ‘“است؛ قبر خالی است.



اکثر آنهایی که حضور داشتند تلاش کردند داوود را متقاعد کنند که  (2030.5) 190:1.6

این کار را انجام ندهد، اما نتوانستند روی او اعمال نفوذ کنند. آنها سپس درصدد 

آوران را منصرف کنند، اما آنها به سخنان تردیدآمیز اعتنایی برآمدند که پیام

عت ده، در این یکشنبه صبح، کردند. و بدین ترتیب مدت کوتاهی پیش از سانمی

این بیست و شش دونده به عنوان نخستین پیش قراولان واقعیتِ راستین و قدرتمندِ 

عیسیِ از مرگ برخاسته عازم شدند. و آنها در انجام سوگندشان به داوود زبدی 

و به یکدیگر عازم این مأموریت، همچون بسیاری از مأموریتهای دیگر که در 

بودند، شدند. این مردان اعتماد زیادی به داوود داشتند. آنها حتی گذشته انجام داده 

بدون ماندن برای گفتگو با آنهایی که عیسی را دیده بودند عازم این مأموریت 

شدند؛ آنها حرف داوود را باور کردند. اکثر آنان آنچه را که داوود به آنها گفته 

داشتند، درست با همان قطعیت  ای شکبود باور کردند، و حتی آنهایی که تا اندازه

 و درست با همان سرعت پیام را رساندند.

رسولان، گروه معنوی سلطنت خداوند، در این روز در اتاق بالا گرد  (2031.1) 190:1.7

کنند، در حالی دهند و اظهار تردید میاند. آنها در آنجا از خود ترس نشان میآمده

اولین تلاش در اجتماعی نمودن بشارت  که این افراد غیرروحانی، که نمایانگر

باک و کارآمدشان، استاد در زمینۀ برادری انسان بودند، تحت فرامین رهبر بی

شوند تا نجات دهندۀ از مرگ برخاستۀ یک کره و یک جهان را اعلام اعزام می

کنند. و پیش از آن که نمایندگان برگزیدۀ او مایل باشند سخن او را باور کنند یا 

 شوند.شاهدان عینی را بپذیرند، آنها درگیر این خدمت پرماجرا می گواهی

این بیست و شش تن به منزل ایلعازر در بتانی و به تمامی مراکز  (2031.2) 190:1.8

ایمانداران فرستاده شدند، از بئرشبع در جنوب تا دمشق و صیدون در شمال؛ و 

 از فیلادلفیه در شرق تا اسکندریه در غرب.

هنگامی که داوود برادران خود را ترک نمود، برای مادرش به منزل  (2031.3) 190:1.9

یوسف رفت، و سپس آنان به بتانی رفتند تا به خانوادۀ در حال انتظار عیسی 

بپیوندند. داوود تا بعد از تعیین تکلیف داراییهای دنیوی مارتا و مریم در آنجا در 

هی نمود تا به برادرشان ایلعازر در بتانی ماند، و سپس آنها را در سفرشان همرا

 فیلادلفیه بپیوندند.



در حدود یک هفته از این هنگام یوحنای زبدی مریم مادر عیسی را  (2031.4) 190:1.10

اش در به منزلش در بیت صیدا برد. یعقوب، بزرگترین برادر عیسی، با خانواده

قیماندۀ خانوادۀ عیسی به اورشلیم ماند. روت با خواهران ایلعازر در بتانی ماند. با

جلیل بازگشتند. داوود زبدی روز بعد از ازدواجش با روت، جوانترین خواهر 

عیسی، به همراه مارتا و مریم در اوایل ژوئن بتانی را به مقصد فیلادلفیه ترک 

 کرد.

 ظهور عیسی در بتانی -2

ش به عالم عیسی از زمان رستاخیز مورانشیا تا ساعت معراج روح (2031.5) 190:2.1

بالا نوزده بار به طور جداگانه در شکل مرئی به باورمندانش در زمین ظاهر 

توانستند از پدیداری او در شکل مرئی گشت. او به دشمنانش و یا به آنهایی که نمی

بهرۀ معنوی ببرند ظاهر نگشت. نخستین ظهور او به پنج زن در مقبره بود؛ 

 نین در مقبره بود.دومین ظهور او، به مریم مجدلیه، همچ

سومین ظهور در حدود ظهر این یکشنبه در بتانی رخ داد. مدت  (2031.6) 190:2.2

کوتاهی بعد از هنگام ظهر، بزرگترین برادر عیسی، یعقوب، در باغ ایلعازر در 

برابر مقبرۀ خالیِ برادرِ زنده شدۀ مارتا و مریم ایستاده بود، و داشت به اخباری 

پیش از آن توسط پیام رسانِ داوود به آنها رسیده بود فکر که حدوداً یک ساعت 

کرد. یعقوب همیشه به این متمایل بود که مأموریت بزرگترین برادرش در می

زمین را باور کند، اما مدتها بود که تماسش را با کار عیسی از دست داده بود و 

شک افتاده  پیرامون ادعاهای بعدی حواریون که عیسی همان مسیح است شدیداً به

رسان آورده بود یکه خورده بود و بود. تمامی خانواده به واسطۀ اخباری که پیام

تقریباً مبهوت بود. حتی هنگامی که یعقوب در برابر مقبرۀ خالی ایلعازر ایستاد، 

مریم مجدلیه به صحنه وارد شد و تجاربش را در ساعات آغازین بامداد در مقبرۀ 

بازگو نمود. پیش از آن که او سخنانش را تمام کند،  یوسف با هیجان به خانواده

داوود زبدی و مادرش از راه رسیدند. البته روت گزارش را باور کرد، و یهودا 

 نیز بعد از گفتگو با داوود و سالومه گزارش را باور نمود.

 گشتند و پیش از آندر این اثنا، همینطور که آنها به دنبال یعقوب می (2032.1) 190:2.3

که او را پیدا کنند، در حالی که او آنجا در باغ نزدیک مقبره ایستاده بود، متوجه 

حضور فردی در آن نزدیکی گشت، گویا که کسی شانۀ او را لمس کرده است؛ و 



هنگامی که او چرخش نمود تا نگاه کند، پدیداری تدریجیِ یک شکل عجیب را در 

از آن بود که سخن بگوید و بسیار  ترزدهکنارش مشاهده کرد. او به مراتب شگفت

تر از آن بود که بگریزد. و سپس شکل عجیب سخن گفت، او وحشت زده

ام تا تو را برای خدمت به سلطنت خداوند فراخوانم. یعقوب، من آمده”گفت: 

هنگامی که یعقوب خواندنِ “ صمیمانه دست به دست برادرانت ده و مرا دنبال کن.

او بزرگترین برادرش عیسی است که او را مخاطب نامش را شنید، دانست که 

قرار داده است. شناخت شکل مورانشیاییِ استاد برای همگی آنان کمابیش دشوار 

بود، اما آنگاه که او به یکباره شروع به گفتگو با آنها نمود، تعداد اندکی از آنان 

 د.در شناخت صدای او یا حتی تشخیص شخصیت پرجاذبۀ او هیچ مشکلی نداشتن

دهد، زانو هنگامی که یعقوب فهمید که عیسی او را خطاب قرار می (2032.2) 190:2.4

، اما عیسی از او خواست که در حالی “پدر من، و برادر من”زد، و فریاد کشید: 

کند بایستد. و آنها در باغ قدم زدند و برای تقریباً سه دقیقه که با وی صحبت می

ارب روزهای گذشته صحبت کردند و رخدادهای حرف زدند. آنها در رابطه با تج

شدند، عیسی بینی کردند. همینطور که آنها به منزل نزدیک میآیندۀ نزدیک را پیش

 “بدرود یعقوب، تا روزی که من به همگی شما با هم خوشامد گویم.”گفت: 

 یعقوب شتابان به منزل رفت، حتی در حالی که آنها در بیت فاجی به (2032.3) 190:2.5

من هم اکنون عیسی را دیدم و با او صحبت ”گشتند. او فریاد زد: دنبال او می

کردم، با او دیدار داشتم. او نمرده است؛ او از مرگ برخاسته است! او از برابر 

بدرود، تا روزی که من به همگی شما با هم خوشامد ’من ناپدید گشت، و گفت: 

بود که یهودا بازگشت، و او تجربۀ  او تازه سخنانش را به پایان رسانده‘“ گویم.

مندی یهودا بازگویی نمود. و آنها همگی شروع دیدن عیسی در باغ را برای بهره

به باور کردن زنده شدن عیسی نمودند. یعقوب اکنون اعلام کرد که به جلیل باز 

او نه تنها توسط زنان هیجان زده دیده شده است، ”گردد، و داوود ندا درداد: نمی

اند. من خود انتظار دارم که او حتی مردان سخت دل شروع به دیدن او کرده بلکه

 “را ببینم.

و داوود مدت زیادی در انتظار به سر نبرد، زیرا چهارمین ظهور  (2032.4) 190:2.6

عیسی برای شناخت بشری در همین منزل مارتا و مریم مدت کوتاهی پیش از 

ر برابر خانوادۀ زمینی خود و ساعت دو به وقوع پیوست، آنگاه که او د

ای مرئی ظاهر گشت. استاد در برابر دوستانشان، در مجموع بیست تن، به گونه



درود بر شما. درود بر آنهایی که روزی ”درِ گشودۀ عقب پدیدار گشت و گفت: 

در جسم نزدیک من بودند و همیاری روحانی برای برادران و خواهران من در 

نستید شک کنید؟ چرا پیش از انتخاب دنبال نمودن نور ملکوت آسمانی. چطور توا

اید؟ پس همگی شما، به همیاری حقیقت با تمامی وجود آنقدر زیاد تعلل ورزیده

همینطور که آنها شروع “ روحانی با روح حقیقت در سلطنت پدر وارد شوید.

کردند از اولین شوک شگفتی خود بیرون آیند و هنگامی که به سوی او حرکت 

 ند، طوری که او را در آغوش گیرند، او از دید آنان ناپدید گشت.کرد

خواستند شتابان به شهر بروند و در رابطه با آنچه که آنها همگی می (2032.5) 190:2.7

رخ داده بود به حواریون مردد بگویند، اما یعقوب مانع آنها شد. فقط مریم مجدلیه 

ه دلیل برخی چیزها که عیسی در اجازه یافت به منزل یوسف بازگردد. یعقوب ب

هنگام گفتگوی آنها در باغ به او گفته بود انتشار خبر واقعیت این دیدار مورانشیا 

را در بیرون قدغن نمود. اما یعقوب چیز بیشتری از دیدارش با استاد از مرگ 

 برخاسته را در این روز در منزل ایلعازر در بتانی هرگز آشکار نساخت.

 در منزل یوسف -3

پنجمین تجلی مورانشیایی عیسی برای شناخت چشمان انسانی در  (2033.1) 190:3.1

حضور تقریباً بیست و پنج زن ایماندار که در منزل یوسف اهل رامه گرد آمده 

بودند، در حدود پانزده دقیقه بعد از ساعت چهار در همین یکشنبه بعد از ظهر به 

یش از این ظهور به منزل یوسف وقوع پیوست. مریم مجدلیه فقط چند دقیقه پ

بازگشته بود. یعقوب، برادر عیسی، درخواست کرده بود که در رابطه با ظهور 

استاد در بتانی هیچ چیز به حواریون گفته نشود. او از مریم نخواسته بود که از 

گزارش دادن این رخداد به خواهران ایماندارش خودداری کند. از این رو، بعد از 

از همگی زنان قول رازداری گرفت، به شرح آنچه که به تازگی در این که مریم 

ً در  هنگام بودن او با خانوادۀ عیسی در بتانی رخ داده بود پرداخت. و او دقیقا

انگیز بود که یک سکوت ناگهانی و سنگین بر آنها وسط این بازگویی هیجان

عیناً در میان مستولی گشت. آنها شکل کاملاً مرئی عیسیِ از مرگ برخاسته را 

درود بر شما. در مشارکت ”خود دیدند. او به آنان خوش آمد گفت، و گفت: 

روحانی سلطنت خداوند نه یهودی خواهد بود و غیریهودی، نه غنی و نه فقیر، نه 

اید تا مژدۀ رهایی آزاد و نه برده، نه مرد و نه زن. شما همچنین فرا خوانده شده

ندی با خداوند در پادشاهی آسمانی به اطلاع نوع بشر را از طریق بشارت فرز



عموم برسانید. به سرتاسر دنیا بروید و این بشارت را اعلام دارید و ایمانداران 

دهید، را در ایمان به آن استوارتر سازید. و در حالی که این کار را انجام می

ده فراموش نکنید که به بیماران خدمت کنید و آنهایی را که سست دل و وحشت ز

های پایانی هستند قوت بخشید. و من همیشه با شما خواهم بود، حتی تا کرانه

و پس از این که او این سخنان را گفت، از نظر آنها محو گردید. آنگاه “ زمین.

 زنان روی صورتشان بر زمین افتادند و در سکوت پرستش کردند.

ا این لحظه رخ داده بود، از میان پنج ظهور مورانشیاییِ عیسی که ت (2033.2) 190:3.2

 مریم مجدلیه شاهد چهار عدد بود.

در نتیجۀ اعزام قاصدان در طول اواسط پیش از ظهر و به سبب بر  (2033.3) 190:3.3

ها در رابطه با این ظهور عیسی در منزل یوسف، در ملا ساختن غیرعمدی گفته

ش شهر طول اوایل عصر به حکمرانان یهودیان خبر رسید که در حول و حو

ه عیسی از مرگ برخاسته است، و این که اشخاص بسیاری شود کگزارش می

اند. اعضای شورای عالی یهود به واسطۀ این شایعات کنند که او را دیدهادعا می

کاملاً شورانده شدند. قیافا بعد از یک مشورت شتاب زده با حنا نشستی با شورای 

ر آن روز گرد هم آیند. در این عالی یهود برگزار نمود تا در ساعت هشت عص

جلسه بود که تصمیم گرفته شد هر شخصی را که راجع به از مرگ برخاستن 

ها اخراج کنند. حتی پیشنهاد شد که هر کس ادعا کند عیسی صحبت کند از کنیسه

او را دیده است باید کشته شود. با این وجود این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت 

رگمی که به سراسیمگی واقعی نزدیک بود به هم خورد. آنها زیرا نشست در سرد

جرأت کرده بودند چنین فکر کنند که کارشان با عیسی پایان یافته است. آنها در 

شان با مرد ناصره تازه آغاز شده آستانۀ این اکتشاف بودند که دشواری واقعی

 است.

 ظهور به یونانیان -4

پس از ساعت چهار، در منزل فردی به نام در حدود نیم ساعت  (2033.4) 190:4.1

فلاویوس، استاد ششمین ظهور مورانشیایی خود را به حدود چهل ایماندار یونانی 

که در آنجا گرد آمده بودند انجام داد. در حالی که آنها درگیر بحث پیرامون 

گزارشات از مرگ برخاستن استاد بودند، به رغم این که درها محکم بسته شده 

درود ”او خود را در میان آنها پدیدار ساخت، و به آنها رو کرد و گفت: بودند، 



بر شما. طی مدتی که فرزند انسان در میان یهودیان در زمین پدیدار گشت، آمد 

تا به همگی انسانها خدمت کند. در سلطنت پدر من نه یهودی خواهد بود و نه 

ند. از این رو همگی فرزندان خداو —غیریهودی؛ شما همگی برادر خواهید بود 

به سرتاسر دنیا بروید، و این بشارت نجات را، همان گونه که از سفیران سلطنت 

اید، اعلام دارید، و من در برادری فرزندان ایماندار و حقیقت خداوند دریافت کرده

و هنگامی که او بدین گونه آنها را قوت “ جوی پدر با شما همدمی خواهم نمود.

ک نمود، و آنها دیگر او را ندیدند. آنها تمامی عصر در منزل بخشید، آنجا را تر

باقی ماندند؛ آنها آنقدر دچار ترس و حیرت شده بودند که یارای بیرون رفتن را 

نداشتند. هیچیک از این یونانیان نیز آن شب نخوابید. آنها بیدار ماندند و پیرامون 

دیگر از آنها دیدار کند. در  این چیزها بحث کردند و امیدوار بودند که استاد بار

میان این گروه یونانیان بسیاری بودند که هنگامی که سربازان عیسی را دستگیر 

 کردند و یهودا با یک بوسه به او خیانت کرد در باغ جتسیمانی بودند.

شایعات از مرگ برخاستن عیسی و گزارشات ظهورهای متعدد او  (2034.1) 190:4.2

شود، و تمامی شهر به حد بالایی از هیجان ش میبه پیروانش به سرعت پخ

اش، به زنان، و به یونانیها ظاهر شده است، رسد. استاد تا این هنگام به خانوادهمی

سازد. شورای عالی یهود فوراً و به زودی او خود را در میان حواریون پدیدار می

یهودی  شروع به بررسی این مشکلات جدید که به طور ناگهانی به حکمرانان

اندیشد اما مایل است که کند. عیسی به حواریونش بسیار میتحمیل شده است می

پیش از آن که از آنها دیدار کند آنها برای چند ساعت بیشتر برای تفکر جدی و 

 تعمق اندیشمندانه تنها بمانند.

 راه رفتن با دو برادر -5

لیم، دو برادر چوپان در عمواس، در حدود هفت مایل غرب اورش (2034.2) 190:5.1

کردند که هفتۀ عید پسح را به منظور انجام قربانیها، برگزاری مراسم، زندگی می

و جشنها در اورشلیم گذرانده بودند. کلوپاس که فردی پیش کسوت بود، یک 

ایماندار جزئی به عیسی بود. حداقل او از کنیسه بیرون رانده شده بود. برادر او 

د، گر چه به واسطۀ آنچه که دربارۀ آموزشها و کارهای یعقوب یک ایماندار نبو

 استاد شنیده بود بسیار کنجکاو و خواهان بود.



در این یکشنبه بعد از ظهر، در حدود سه مایل خارج از اورشلیم و  (2034.3) 190:5.2

چند دقیقه پیش از ساعت پنج، همینطور که این دو برادر در امتداد مسیر رفتن به 

رفتند، در رابطه با عیسی، آموزشها و کارهای او، و عمواس کشان کشان راه می

ن که برخی زنان با او به ویژه در رابطه با شایعات خالی بودن مقبرۀ او، و ای

ای مردد تمایل هکردند. کلوپاس به گونحرف زده بودند، با اشتیاق زیاد صحبت می

به باور کردن این گزارشات داشت، اما یعقوب اصرار داشت که تمامی ماجرا 

احتمالاً یک فریبکاری است. در حالی که آنها در حال رفتن به سوی منزل بدین 

دند، حین رفتن آنها، تجلی مورانشیاییِ عیسی، هفتمین کرگونه بحث و مناظره می

ظهور او، در کنار آنها صورت یافت. کلوپاس اغلب آموزشهای عیسی را شنیده 

بود و در چندین موقعیت در منزل ایمانداران اورشلیم با او غذا خورده بود. اما او 

 استاد را نشناخت، حتی هنگامی که او آزادانه با آنها صحبت نمود.

هنگامی که من نزد ”عیسی پس از طی یک مسیر کوتاه با آنان گفت:  (2034.4) 190:5.3

و آنگاه که حرف عیسی “ کردید؟آمدم چه گفتاری را مشتاقانه رد و بدل میشما می

تمام شد، آنها ساکن ایستادند و با شگفت زدگی غمزده او را نظاره کردند. کلوپاس 

اقامت داشته باشی و چیزهایی را که به تازگی شود تو در اورشلیم آیا می”گفت: 

اگر تو ”کلوپاس پاسخ داد: “ چه چیزهایی؟”سپس استاد پرسید: “ رخ داده ندانی؟

دانی، تنها فرد در اورشلیم هستی که این شایعات در در رابطه با این قضایا نمی

همۀ ای. او پیامبری بود که در پیشگاه خدا و رابطه با عیسی ناصری را نشنیده

مردم در کلام و در عمل قدرتمند بود. کاهنان ارشد و حکمرانان ما او را به 

رومیها تحویل دادند و خواستار مصلوب کردن او شدند. حال بسیاری از ما امید 

دهد. اما چنین داشتیم که او است که اسرائیل را از یوغ غیریهودیان نجات می

رد، و برخی از زنان امروز با گذنیست. اکنون سه روز از مصلوب شدن او می

اش رفتند و آن را خالی یافتند موجب اعلان این که در سحرگاه امروز به مقبره

شگفتی ما شدند. و همین زنان اصرار دارند که با این مرد حرف زدند؛ آنها بر 

ورزند که او از مرگ برخاسته است. و هنگامی که زنان این این باور اصرار می

ارش دادند، دو تن از حواریون او به مقبره دویدند و به همین گونه را به مردان گز

و در اینجا یعقوب حرف برادرش را قطع کرد که  —“ آن را خالی یافتند

 “اما آنها عیسی را ندیدند.”بگوید: 



چقدر شما در ”رفتند، عیسی به آنها گفت: همینطور که آنها راه می (2035.1) 190:5.4

گویید که بحثهای شما در رابطه با ! وقتی شما به من میفهم حقیقت کند هستید

آموزشها و کار این مرد است، پس از آنجا که من با این آموزشها آشناترم، بگذارید 

داد که آورید که این عیسی همیشه آموزش میبه شما آگاهی دهم. آیا به یاد نمی

فرزندان خداوند  پادشاهی او از این دنیا نیست، و این که چون تمامی انسانها

هستند، باید در شادیِ معنویِ مشارکتِ برادری خدمت مهرآمیز در این پادشاهیِ 

آورید که چگونه نوینِ حقیقتِ مهر پدر آسمانی رهایی و آزادی یابند؟ آیا به یاد نمی

این فرزند انسان نجات خداوند را برای تمامی انسانها اعلام نمود، به بیماران و 

مود، و آنهایی را که اسیر ترس و بردۀ شرارت بودند آزاد رنجبران خدمت ن

دانید که این مرد ناصره به حواریون خود گفت که باید به اورشلیم ساخت؟ آیا نمی

کشند، و این که او در روز برود، به دشمنانش تحویل داده شود، و آنها او را می

فته نشده است؟ و سوم از مرگ برخواهد خواست؟ آیا تمامی این حرفها به شما گ

آیا در رابطه با این روز نجات یهودیان و غیریهودیان هرگز در کتاب مقدس 

های زمین در او برکت خواهند گوید تمامی خانوادهاید، در جایی که مینخوانده

یافت؛ این که او گریۀ نیازمندان را خواهد شنید و روانهای فقرایی را که در 

اد؛ این که تمامی ملتها او را برکت یافته خواهند جستجوی او هستند نجات خواهد د

ای همچون سایۀ یک صخرۀ بزرگ در یک نامید؟ این که چنین نجات دهنده

سرزمین خسته خواهد بود. این که او همانند یک چوپان راستین به گله خوراک 

خواهد داد، گوسفندان را در بازوانش گرد خواهد آورد و با ملاطفت آنها را در 

خود حمل خواهد کرد. این که او چشمان کوران معنوی را خواهد گشود و آغوش 

زندانیان ناامید را به رهایی و نور کامل خواهد آورد؛ این که تمامی آنهایی که در 

نشینند نور بزرگ نجات جاودانه را خواهند دید. این که او شکسته تاریکی می

یی اعلام خواهد کرد، و برای دلان را مرهم خواهد نهاد، برای اسیرانِ گناه رها

آنهایی که در اسارت ترس هستند و اسیر شرارتند درهای زندان را خواهد گشود. 

این که آنهایی را که سوگوارند تسلی خواهد داد و به جای اندوه و افسردگی شادی 

نجات را به آنها عطا خواهد نمود. این که او آرزوی تمامی ملتها و شادی جاودانۀ 

در پی درستکاری هستند خواهد بود. این که این فرزند حقیقت و  آنهایی که

درستکاری با نور شفاگر و قدرت نجات دهنده برفراز دنیا برخواهد خواست؛ 

حتی این که او مردمش را از گناهانشان نجات خواهد داد؛ این که او به راستی 

هد داد. این در جستجوی آنهایی خواهد بود که گمراه هستند و آنها را نجات خوا

که ضعیفان را نابود نخواهد کرد، بلکه به تمامی آنهایی که گرسنه و تشنۀ 



درستکاری هستند نجات ارزانی خواهد داشت. این که آنهایی که به او باور دارند 

زندگی جاودان خواهند داشت. این که روحش را روی تمامی انسانها خواهد 

انداری یک چاه آب خواهد بود که به ریخت، و این که این روح حقیقت در هر ایم

حیات ابدی فوران خواهد کرد. آیا نفهمیدی که بشارت سلطنت خداوند که این مرد 

کنی که چه نجات بزرگی به شما روی به شما داد چقدر بزرگ است؟ آیا درک نمی

 “آورده است؟

این برادران ای رسیده بودند که تا این هنگام آنها به نزدیکی دهکده (2035.2) 190:5.5

در آن اقامت داشتند. از هنگامی که عیسی شروع به آموزش این دو مرد کرد 

همینطور که آنها در حال پیمایش مسیر بودند حتی یک کلام نیز سخن نگفتند. آنها 

به زودی به مقابل منزلگاه محقر خود رسیدند، و عیسی در آستانۀ ترک آنها و 

او را ملزم ساختند که به داخل منزل بیاید و  حرکت در امتداد جاده بود، اما آنها

نزد آنها بماند. آنها اصرار کردند که شب نزدیک است، و این که او باید پیش آنها 

بماند. سرانجام عیسی رضایت داد، و به زودی بعد از این که آنها به داخل منزل 

دهد، و همینطور رفتند، نشستند تا غذا بخورند. آنها به او نان دادند تا آن را برکت 

که او شروع به تکه کردن نان و دادن آن به آنها نمود، چشمان آنها گشوده شد، و 

او ”کلوپاس متوجه شد که میهمان آنها خود استاد است. و هنگامی که او گفت: 

 ، عیسیِ مورانشیا از نظر آنان محو گردید.“استاد است

آور نیست که ضمن شگفت”، و سپس یکی از آنها به دیگری گفت (2036.1) 190:5.6

حرکت ما در امتداد جاده و همینطور که او در حال سخن گفتن با ما بود و در 

نمود قلب ما از درون حالی که آموزشهای کتاب مقدس را برای فهم ما باز می

 “ور بود!شعله

، آنها برای خوردن متوقف نشدند. آنها استاد مورانشیا را دیده بودند (2036.2) 190:5.7

و آنها شتابان از منزل خارج شدند، و با عجله عازم اورشلیم شدند تا خبر خوش 

 نجات دهندۀ از مرگ برخاسته را پخش کنند.

در حدود ساعت نه عصر آن روز و درست پیش از این که استاد  (2036.3) 190:5.8

برای ده نفر ظاهر شود، این دو برادرِ هیجان زده سر زده وارد اتاق بالا که 

اند و با او صحبت واریون در آن بودند شدند، و اعلام نمودند که عیسی را دیدهح



اند. و آنها تمامی آنچه را که عیسی به آنها گفته بود، و این که چگونه تا وقت کرده

 تکه کردن نان او را نشناختند، به آنها گفتند.

 191مقالۀ 

 ظهور به حواریون و سایر رهبران

اخیز یکشنبه روز وحشتناکی در زندگی حواریون بود. ده تن از رست (2037.1) 191:0.1

آنها بخش عمدۀ روز را در اتاق فوقانی پشت درهای بسته گذراندند. آنها 

ترسیدند اگر در بیرون یافت شوند توسط توانستند از اورشلیم بگریزند، اما میمی

تنهایی در عوامل شورای عالی یهود دستگیر شوند. توما به خاطر مشکلاتش به 

بیت فاجی در اندیشه فرو رفته بود. اگر او با حواریون همتای خود مانده بود از 

کرد که در امتداد خطوط بود، و به آنها کمک میوضعیت بهتری برخوردار می

 سودمندتری بحثهای خود را پیش ببرند.

استه یوحنا در تمام طول روز این ایده را که عیسی از مرگ برخ (2037.2) 191:0.2

است حفظ نمود. او حداقل پنج بار مختلف را برشمرد که استاد تصریح کرده بود 

مجدداً از مرگ برخواهد خاست و حداقل سه بار به روز سوم اشاره کرده بود. 

ای روی آنها داشت، به ویژه روی برادرش رویکرد یوحنا تأثیر قابل ملاحظه

ضو گروه نبود روی آنها تأثیر یعقوب و روی نتَنَائیل. اگر یوحنا جوانترین ع

 گذاشت.بیشتری می

انزوای آنها به دشواریهایشان بسیار مربوط بود. یوحنا مرقس آنها را  (2037.3) 191:0.3

داد، و آنها را در رابطه با شایعات زیادی که در جریان رخدادهای معبد قرار می

رد که از ساخت، اما به ذهن او خطور نکشد مطلع میدر شهر پراکنده می

گروههای مختلف ایمانداران که عیسی از پیش به آنها ظاهر شده بود خبر 

آوران داوود ارائه گردآوری کند. این نوع خدمتی بود که تا آن هنگام از طریق پیام

شده بود، اما آنها در آخرین مأموریتشان به عنوان قاصدان خبر زنده شدن عیسی 

کردند همگی غایب بودند. اورشلیم زندگی میبه آن گروههای ایماندار که دور از 

حواریون برای نخستین بار در تمامی این سالها دریافتند که برای اطلاعات 

آوران داوود متکی روزانۀ خود در رابطه با امور ملکوت خداوند چقدر به پیام

 اند.بوده



استاد  در سرتاسر این روز پطرس مشخصاً در رابطه با زنده شدن (2037.4) 191:0.4

توانست لباسهای از نظر احساسی بین ایمان و تردید در حال نوسان بود. پطرس نمی

قبر را که در آنجا در مقبره قرار داشتند از نظر دور دارد، گویی که بدن عیسی 

اما اگر او از مرگ ”کرد: تازه از میان آنها دود شده بود. پطرس چنین استدلال می

را به زنان نشان دهد، چرا خود را به ما حواریونش  تواند خودبرخاسته است و می

پطرس اندوهگین گشت هنگامی که پنداشت شاید عیسی به خاطر “ دهد؟نشان نمی

حضور او در میان حواریون نزد آنها نیامد، زیرا او آن شب در حیاط منزل حنا 

ن او را انکار کرده بود. و سپس او به واسطۀ این خبری که زنان آوردند شادما

اما دلگرمی از این پیام بدین معنی “. برو به حواریون من و پطرس بگو”گشت: 

بایست باور داشته باشد که زنان به راستی استاد از مرگ برخاسته بود که او می

را دیده و شنیده بودند. پطرس بدین گونه در سراسر روز، تا اندکی بعد از ساعت 

ین که در آن هنگام به حیاط رفت. هشت میان ایمان و تردید نوسان کرد، تا ا

پطرس فکر کرد که خود را از میان حواریون جدا سازد تا شاید به دلیل انکار 

 کردن استاد از آمدن عیسی به میان آنان پیشگیری نکند.

یعقوب زبدی در ابتدا از این ایده جانبداری کرد که آنها همگی به  (2037.5) 191:0.5

مقبره بروند؛ او شدیداً خواستار انجام کاری بود تا به اصل معما پی برده شود. 

این نتَنَائیل بود که در واکنش به اصرار یعقوب از حضور یافتن آنها به میان 

ی هشدار عیسی به آنها همگان پیشگیری کرد، و او این کار را از طریق یادآور

شان پرهیز گفت در این هنگام از به خطر انداختن بیجای زندگیانجام داد که می

کنند. تا هنگام ظهر یعقوب به همراه سایرین به انتظار هشیارانه بسنده کرده بود. 

او چیز اندکی گفت؛ او به اندازۀ زیاد ناامید شده بود زیرا عیسی به آنها پدیدار 

 از پدیداریهای متعدد استاد به گروهها و افراد دیگر مطلع نشد. نگشت، و او

آندریاس در این روز بسیار به سخنان گوش فرا داد. او به واسطۀ  (2038.1) 191:0.6

این وضعیت بیش از حد مبهوت شد و بیش از سهم خود تردید داشت، اما به خاطر 

سئولیت هدایت حواریون همیارش حداقل از یک حس خاص رهایی از م

برخوردار بود. او به راستی سپاسگزار بود که پیش از آن که آنها به این 

 روزگاران پریشان کننده وارد شوند استاد او را از بار رهبری رها ساخته بود.

بیش از یکبار در طول ساعات طولانی و خسته کنندۀ این روز غم  (2038.2) 191:0.7

کمک مکرر اندرز ویژۀ فلسفی نتَنَائیل  انگیز، تنها تأثیر قوت قلب دهندۀ گروه



بود. او در واقع تأثیر کنترل کننده در میان ده تن در سرتاسر روز بود. او در 

رابطه با باور یا عدم باور به برخاستن استاد از مرگ هرگز یکبار نیز اظهار 

شد، او به طور فزاینده به سمت این نظر نکرد. اما همینطور که روز سپری می

گشت که عیسی به وعدۀ خود برای برخاستن مجدد از مرگ عمل متمایل میباور 

 کرده است.

شمعون غیور بیش از آن در هم شکسته شده بود که بتواند در بحثها  (2038.3) 191:0.8

شرکت کند. او بیشتر اوقات روی یک نیمکت در یک گوشۀ اتاق لم داده بود و 

گفت. در سرتاسر روز سخن نمیصورتش رو به دیوار بود؛ او بیشتر لحظات 

توانست تشخیص دهد که از درک او از ملکوت خداوند فرو پاشیده بود، و او نمی

توانست اساساً وضعیت را تغییر دهد. ناامیدی او بسیار مرگ برخاستن استاد می

شخصی بود و در مجموع شدیدتر از آن بود که با یک خبر کوتاه جبران گردد، 

 واقعیت شگرفی همچون از مرگ برخاستن عیسی.حتی در شرایط چنین 

گفت در سرتاسر بعد از با کمال تعجب، فیلیپ که معمولاً سخن نمی (2038.4) 191:0.9

ظهر این روز بسیار صحبت کرد. در طول پیش از ظهر او چیز اندکی برای 

کرد. پطرس گفتن داشت، اما در تمامی بعد از ظهر او از سایر حواریون پرسش می

شد، اما سایرین پرسشهای او را خوش طینت ب از پرسشهای فیلیپ آزرده میاغل

پنداشتند. اگر عیسی به راستی از قبر برخاسته بود، فیلیپ به طور ویژه مشتاق می

 دانستن این بود که آیا بدن او حاوی علائم فیزیکی مصلوب شدن است یا خیر.

بحثهای همیارانش گوش داد، اما متی بسیار سردرگم بود؛ او به  (2038.5) 191:0.10

شان صرف نمود. صرف نظر از بیشتر وقت را در ذهنش به مشکلات مالی آینده

به اصطلاح رستاخیز عیسی، یهودا رفته بود، داوود به طور غیررسمی وجوه را 

به او داده بود، و آنها فاقد یک رهبر مقتدر بودند. پیش از آن که متی بحثهای آنها 

ا زنده شدن عیسی به طور جدی مورد ملاحظه قرار دهد، از پیش را در رابطه ب

 استاد را به طور رو در رو دیده بود.

دوقلوهای حَلفی در این بحثهای جدی شرکت اندکی کردند؛ آنها با  (2038.6) 191:0.11

خدمات روحانی معمول خود نسبتاً مشغول بودند. یکی از آنها رویکرد هر دو آنها 

ما زنده ”نگاه که در پاسخ به پرسشی که فیلیپ مطرح کرد گفت: را بیان نمود، آ



گوید که با استاد صحبت کرده است، و ما فهمیم، اما مادر ما میشدن عیسی را نمی

 “کنیم.او را باور می

های معمول افسردگی نومیدانۀ خود به سر توما در یکی از دوره (2038.7) 191:0.12

ها راه رفت. او شدیداً ابید و باقی وقت را روی تپهبرد. او بخشی از روز را خومی

احساس کرد که باید به حواریون همیار خود از نو ملحق شود، اما تمایل به تنها 

 بودن در او قویتر بود.

استاد نخستین پدیداری مورانشیایی به حواریون را به چندین دلیل به  (2038.8) 191:0.13

که آنها بعد از مطلع شدن از رستاخیز او وقت خواست تعویق انداخت. اول، او می

داشته باشند تا دربارۀ آنچه که در رابطه با مرگ و رستاخیزش در هنگام بودنش 

خواست پیش از آن با آنان در جسم به آنها گفته بود به خوبی فکر کنند. استاد می

ای که خود را به همگی آنها پدیدار سازد پطرس در رابطه با برخی از دشواریه

اش دست به تکاپو بزند. ثانیاً او مایل بود که در هنگام ظهور اولش توما با ویژه

آنها باشد. یوحنا مرقس در آغاز بامداد این یکشنبه توما را در منزل شمعون در 

بیت فاجی یافت، و در حدود ساعت یازده به حواریون در این باره خبر داد. اگر 

یگر به دنبال توما رفته بودند، هر لحظه در طول نتَنَائیل یا هر یک از دو حواری د

خواست بازگردد، اما آنطور که گشت. او به راستی میاین روز او نزد آنها باز می

عصر روز قبل آنجا را ترک نمود بیش از آن مغرور بود که مطابق میل خودش 

هفته نیاز به این زودی بازگردد. تا روز بعد او آنقدر افسرده بود که تقریباً به یک 

بود که تصمیمش را برای بازگشت بگیرد. حواریون منتظر او شدند، و او منتظر 

شد که برادرانش به جستجوی او بپردازند و از او بخواهند که نزد آنها بازگردد. 

بدین ترتیب توما از همکارانش دور ماند، تا این که در عصر شنبۀ بعد، پس از 

بیت فاجی رفتند و او را با خود باز گرداندند. تاریک شدن هوا، پطرس و یوحنا به 

و همچنین بدین دلیل است که بعد از این که عیسی در ابتدا به آنها ظاهر گشت آنها 

 خواستند بدون توما بروند.به یکباره به جلیل نرفتند؛ آنها نمی

 ظهور به پطرس -1

که عیسی در نزدیک به ساعت هشت و نیم عصر این یکشنبه بود  (2039.1) 191:1.1

باغ منزل مرقس به شمعون پطرس ظاهر گشت. این هشتمین تجلی مورانشیایی 

او بود. پطرس از هنگام انکار استاد تحت یک بار سنگین تردید و گناه زندگی 



کرده بود. تمامی روز شنبه و این یکشنبه او با این ترس مبارزه کرده بود که شاید 

یهودا به خود لرزیده بود و حتی فکر  او دیگر یک حواری نیست. او از فرجام

کرد که او نیز به استادش خیانت کرده است. تمامی این بعد از ظهر او فکر کرد 

که ممکن است حضور او در میان حواریون باشد که از ظاهر شدن عیسی به آنها 

کند، البته مشروط به این که او به راستی از مرگ برخاسته بود. و پیشگیری می

زد، در چنین زمینۀ ها قدم میکه حواری محزون در میان گلها و بوتههمینطور 

 ذهنی و چنین وضعیت روانی بود که عیسی به پطرس ظاهر شد.

هنگامی که پطرس به نگاه مهرآمیز استاد فکر کرد، همینطور که از  (2039.2) 191:1.2

ا که در شد، و همینطور که آن پیام بسیار خوبی رکنار ایوان منزل حنا رد می

برو به حواریون من و ” —سحرگاه آن روز توسط زنانی که از قبر خالی آمدند 

های ترحم کرد، و همینطور که به این نشانهدر ذهنش بررسی می —“ پطرس بگو

کرد، ایمانش شروع به چیرگی بر تردیدهایش نمود، و او خاموش عمیقاً فکر می

من باور دارم که او ”ند فریاد کشید: ایستاد، مشتهایش را گره کرد، و با صدای بل

و همینطور “ از مرگ برخاسته است؛ من خواهم رفت و به برادرانم خواهم گفت.

که این را گفت، به ناگاه شکل مردی در برابر او ظاهر گشت که با صدایی آشنا 

خواست بر تو چیره شود، اما من پطرس، دشمن می”با او سخن گفت. او گفت: 

دانستم که تو قلباً مرا انکار نکردی؛ از این رو حتی ساختم. من میتو را رها نمی

پیش از آن که درخواست کنی من تو را بخشیدم؛ اما اکنون تو باید فکر کردن به 

شوی مژدۀ خود و مشکلات این ساعت را متوقف کنی، ضمن این که آماده می

انی. تو دیگر نباید برند برسبشارت خداوند را به آنهایی که در تاریکی به سر می

به اندیشۀ چیزی باشی که ممکن است از ملکوت خداوند به دست آوری، بلکه باید 

برند چه درگیر این کار باشی که به آنهایی که در فقر شدید معنوی به سر می

توانی بدهی. شمعون آمادۀ نبرد یک روز نوین باش، پیکار با تاریکی معنوی می

 “عی انسانها.و شکهای شرورانۀ اذهان طبی

پطرس و عیسیِ مورانشیا در باغ قدم زدند و برای تقریباً پنج دقیقه  (2039.3) 191:1.3

پیرامون چیزهای گذشته، حال، و آینده صحبت کردند. سپس استاد با این گفتار از 

 “بدرود پطرس، تا این که تو را با برادرانت ببینم.”دید او محو گردید: 

ک لحظه پطرس به واسطۀ این درک به خود آمد که با استاد برای ی (2039.4) 191:1.4

از مرگ برخاسته صحبت کرده است، و توانست اطمینان یابد که هنوز یک سفیر 



ملکوت خداوند است. او تازه شنیده بود که استاد جلال یافته او را تشویق و ترغیب 

در درون قلبش  نمود که به موعظۀ بشارت خداوند ادامه دهد. و با تمامی اینها که

جوشید به اتاق بالا و به حضور حواریون همیارش شتافت و نفس نفس زنان می

ام؛ او در باغ بود. من با او صحبت کردم، من استاد را دیده”با هیجان فریاد کشید: 

 “و او مرا بخشیده است.

این اعلان پطرس که عیسی را در باغ دیده بود تأثیر عمیقی روی  (2040.1) 191:1.5

حواریون همیارش گذاشت، و آنها تقریباً آماده بودند که تردیدهای خود را به کنار 

بگذارند که آندریاس برخاست و به آنها هشدار داد که بیش از حد تحت تأثیر 

ابقاً چیزهایی دیده گزارش برادرش قرار نگیرند. آندریاس اشاره کرد که پطرس س

ً به رویای آن شب روی دریای  بود که واقعی نبودند. اگر چه آندریاس مستقیما

جلیل اشاره نداشت، آنقدر سخن گفت که کلیۀ حاضرین را که این رخداد را در 

ذهن داشتند مأیوس سازد. پطرس در رویای خود ادعا کرده بود که دید استاد به 

های برادرش شمعون پطرس به واسطۀ کنایه رود.سوی آنها روی آب راه می

آمیز فرو رفت. دوقلوها برای بسیار آزرده خاطر گشت و فوراً به سکوتی افسرده

پطرس احساس تأسف بسیار کردند، و هر دو به سوی او رفتند تا همدردی خود 

کنند و از نو تصریح کنند که مادر را ابراز دارند و بگویند که او را باور می

 نیز استاد را دیده است. خودشان

 اولین ظهور به حواریون -2

مدت کوتاهی بعد از ساعت نه آن روز عصر، بعد از خروج کلوپا و  (2040.2) 191:2.1

دادند، و در حالی که یعقوب، در حالی که دوقلوهای حَلفی پطرس را دلداری می

تاق بالا گرد کرد، و همینطور که ده حواری در انتَنَائیل آندریاس را نکوهش می

آمده بودند و تمامی درها از ترس دستگیری قفل بودند، استاد به ناگاه به شکل 

درود بر شما. چرا از ظاهر شدن ”مورانشیایی در میان آنها ظاهر گشت، و گفت: 

اید. آیا هنگامی که در جسم با من آنقدر وحشت زده شدید؟ گویا که یک روح دیده

به شما نگفتم؟ آیا به شما نگفتم که کاهنان ارشد و شما بودم پیرامون این چیزها 

دهند تا کشته شوم، و این که یکی از شما به من فرمانروایان من را تحویل می

کند، و این که در روز سوم من از مرگ برخواهم خاست؟ تمامی خیانت می

تردیدهای شما و تمامی این بحثها در رابطه با گزارشات زنان، کلوپا و یعقوب، 

ورزید و از پذیرش حتی پطرس برای چیست؟ تا کی به سخنان من شک می و



بینید، آیا باور خواهید کنید؟ و اکنون که در واقع مرا میهای من امتناع میوعده

کرد؟ حتی اکنون یکی از شما غایب است. هنگامی که بار دیگر گرد هم آمدید، و 

ند انسان از قبر برخاسته است، بعد از این که همگی شما با قطعیت دانستید که فرز

از اینجا به جلیل بروید. به خداوند ایمان داشته باشید؛ به یکدیگر باور داشته باشید؛ 

و بدین گونه به خدمت نوین ملکوت آسمانی وارد خواهید شد. من با شما در 

اورشلیم خواهم ماند تا این که آماده شوید به جلیل بروید. من آرامش خود را به 

 “دهم.یشما م

پس از این که عیسیِ مورانشیا با آنان سخن گفت، به طور آنی از  (2040.3) 191:2.2

برابر دیدگان آنها محو گردید. و آنها همگی روی صورت خود بر زمین افتادند، 

خداوند را ستایش کردند و استاد محو شدۀ خود را ستودند. این نهمین ظهور 

 مورانشیایی استاد بود.

 ات مورانشیابا مخلوق -3

روز بعد، دوشنبه، به طور کامل با مخلوقات مورانشیا که در آن  (2040.4) 191:3.1

هنگام در یورنشیا حضور داشتند صرف شد. بیش از یک میلیون مدیر و دستیار 

های گوناگون از هفت کرات قصر مورانشیا به همراه انسانهای دوران گذار رسته

تجربۀ گذار مورانشیایی استاد به یورنشیا آمده  سِتانیا به عنوان شرکت کننده در

بودند. عیسی مورانشیا چهل روز را با این موجودات هوشمند پرجلال موقتاً 

گذراند. او به آنها آموزش داد و حیات گذار مورانشیا را آنطور که توسط انسانهای 

وده کنند پیمکرات مسکونی سِتانیا که از میان کرات سیستم مورانشیا عبور می

 شود از مدیران آنها آموخت.می

در حدود نیمه شب این دوشنبه شکل مورانشیایی استاد برای گذار به  (2041.1) 191:3.2

دومین مرحلۀ پیشرفت مورانشیا تنظیم گردید. هنگامی که او بعداً به فرزندان 

انسانیش در کرۀ زمین ظاهر گشت، یک موجود مرحلۀ دوم مورانشیا بود. 

رفت، برای موجودات استاد در دوران زندگانی مورانشیا پیش میهمینطور که 

هوشمند مورانشیا و دستیاران تبدیلگرشان از نظر تکنیکی بیشتر و بیشتر دشوار 

 شد که استاد را به چشمان انسانی و مادی پدیدار نمایند.می



ه آوریل، ب 14عیسی گذار به مرحلۀ سوم مورانشیا را در جمعه  (2041.2) 191:3.3

آوریل، به  22آوریل، به مرحلۀ پنجم را در شنبه  17مرحلۀ چهارم را در دوشنبه 

مه، به  2شنبه آوریل، به مرحلۀ هفتم را در سه 27مرحلۀ ششم را در پنجشنبه 

آوریل  14مه به انجام رسانید، و در یکشنبه  7شهروندی جروسِم را در یکشنبه 

 .های ایدنشیا وارد گشتبه پذیرش والامرتبه

میکائیل نبادان خدمتش را در زمینۀ تجربۀ جهان بدین گونه تکمیل  (2041.3) 191:3.4

نمود، زیرا او در ارتباط با اعطاهای پیشین خود زندگی انسانهای فرازگرای زمان 

و فضا را از اقامت موقت در ستاد مرکزی کوکبه، حتی تا خدمت در ستاد مرکزی 

کرده بود. و دقیقاً با همین تجارب مورانشیا ابرجهان از پیش به طور کامل تجربه 

بود که فرزند آفرینندۀ نبادان هفتمین و آخرین اعطای جهانی خود را به راستی به 

 ای قابل قبول پایان داد.اتمام رسانید و به گونه

 ظهور دهم )در فیلادلفیه( -4

وتاهی دهمین تجلی مورانشیایی عیسی برای شناخت بشری مدت ک (2041.4) 191:4.1

آوریل در فیلادلفیه به وقوع پیوست. او در  11شنبه، بعد از ساعت هشت در سه

آنجا خود را به ابَنیر و ایلعازر و حدود یکصد و پنجاه تن از همیاران آنها، از 

جمله بیش از پنجاه تن از گروه هفتاد نفرۀ بشارتگران نشان داد. این ظهور درست 

ای رخ داد که ابَنیر برای آن فراخوان ر کنیسهبعد از آغاز یک گردهمایی ویژه د

داده بود تا پیرامون مصلوب شدن عیسی و گزارش اخیرتر رستاخیزی که توسط 

آور داوود آورده شده بود به بحث بپردازد. از آنجا که ایلعازرِ از مرگ پیام

برخاسته اکنون عضوی از این گروه باورمندان بود، برای آنها دشوار نبود این 

 ارش را باور کنند که عیسی از مرگ برخاسته است.گز

گردهمایی در کنیسه تازه داشت توسط ابَنیر و ایلعازر که در منبر  (2041.5) 191:4.2

یافت که تمامی حضار ایماندار دیدند شکل استاد کنار هم ایستاده بودند گشایش می

ظاهر شده بود، در به ناگهان پدیدار گشت. او از جایی که میان ابَنیر و ایلعازر 

حالی که هیچیک او را مشاهده نکردند، به پیش گام برداشت، و با درود گفتن به 

 جمع گفت:



دانید که ما یک پدر آسمانی داریم، و درود بر شما. شما همگی می” (2041.6) 191:4.3

مژدۀ  —این که فقط یک حقیقت مطلق در رابطه با ملکوت خداوند وجود دارد 

کنند. به همین ترتیب می جاودان که انسانها از طریق ایمان دریافتهدیۀ زندگی 

کنید، دعا کنید که پدرِ که شما به خاطر وفاداریتان به کلام خداوند شادمانی می

حقیقت یک مهر نوین و بزرگتر برای برادرانتان در قلوب شما به طور گسترده 

ام تمامی انسانها را ت داشتهبیافشاند. شما باید به همان گونه که من شما را دوس

ام به تمامی دوست بدارید؛ شما باید به همان گونه که من به شما خدمت کرده

انسانها خدمت کنید. با دلسوزی فهیمانه و عطوفت برادرانه با همگی برادرانتان 

اند در همیاری روحانی باشید، چه آنها یهودی باشند که وقف اعلام خبر خوش شده

یونانی یا رومی، ایرانی یا حبشی. یوحنا از پیش ملکوت خداوند را  یا غیریهودی،

اید. یونانیها خبر اعلام نمود؛ شما بشارت خداوند را با توانمندی موعظه کرده

اند؛ و من به زودی روح حقیقت را به روانهای خوش را از پیش آموزش داده

د را با فداکاری زیاد همگی اینها، برادرانم، خواهم فرستاد، آنهایی که زندگی خو

اند. برند کردهوقف روشنگری همنوعان خود که در تاریکی معنوی به سر می

شما همگی فرزندان نور هستید؛ از این رو دچار گرفتاریهای نافهیمانۀ سوءظن 

اید که با موهبت ایمان انسانی و نابردباری بشری نشوید. اگر آنقدر وارسته

یا نباید همچنین آنهایی را که در خانوادۀ گستردۀ دارید، آناباوران را دوست می

ایمانداران باورمندانِ همنوع شما هستند به طور یکسان دوست بدارید؟ به خاطر 

دارید، تمامی انسانها خواهند داشته باشید، به همان قدر که یکدیگر را دوست می

 دانست که حواریون من هستید.

بروید، و این بشارت پدر بودن خداوند و برادری پس به سرتاسر دنیا ” (2042.1) 191:4.4

انسانها را به همۀ ملتها و نژادها اعلام دارید، و در انتخاب رَوشتان برای ارائۀ 

های گوناگون نوع بشر پیوسته خردمند باشید. این خبر خوش به نژادها و قبیله

به تمامی اید، و این خبر خوش را بشارت ملکوت خداوند را آزادانه دریافت کرده

ملتها آزادانه بدهید. از مقاومت اهریمن نترسید، زیرا من همیشه با شما هستم، 

 “دهم.حتی تا پایان اعصار. و من آرامش خود را به شما می

، از نظر آنان “دهممن آرامش خود را به شما می”هنگامی که او گفت  (2042.2) 191:4.5

و در جلیل، که طی آن بیش از پانصد محو گردید. به استثنای یکی از پدیداریهای ا



نفر ایماندار در یک زمان او را دیدند، این گروه در فیلادلفیه شامل بیشترین تعداد 

 انسانها بود که در یک رویداد تنها او را دیدند.

در سحرگاه روز بعد، حتی ضمن این که حواریون در اورشلیم ماندند  (2042.3) 191:4.6

توما شدند، این ایمانداران فیلادلفیه بیرون رفتند و اعلام و منتظر بهبودی احساسی 

 داشتند که عیسی ناصری از مرگ برخاسته است.

وقفه در اجتماع همیاران عیسی روز بعد، چهارشنبه را بطور بی (2042.4) 191:4.7

مورانشیایی خود گذراند، و در طول ساعات بعد از ظهر نمایندگان دیدارگر 

صرِ هر سیستم محلیِ کرات مسکونی در سرتاسر کوکبۀ مورانشیا از کرات ق

شان را به نرلاشیادک را به حضور پذیرفت. و آنها همگی از این که آفریننده

های خودشان از میان موجودات هوشمند جهان بشناسند عنوان یکی از رسته

 شادمان گشتند.

 ظهور دوم به حواریون -5

های اطراف کوه زیتون با خود آور را در تپهتوما یک هفتۀ دلتنگی  (2042.5) 191:5.1

به تنهایی گذراند. در طول این هنگام او فقط آنهایی را که در منزل شمعون و 

آوریل بود که دو حواری او  15یوحنا مرقس بودند دید. در حدود ساعت نه شنبه، 

را پیدا کردند و با خود به میعادگاهشان در منزل مرقس بازگرداندند. روز بعد 

توما به گفتن داستان پدیداریهای گوناگون استاد گوش داد، اما از باور کردن آن با 

نمود که پطرس آنها را با عزمی راسخ امتناع ورزید. او بر این باور پافشاری می

اند به شور و شوق آورده است. نتَنَائیل برای او استدلال این اندیشه که استاد را دیده

ده بود. یک سرسختی احساسی وجود داشت که با تردید فایکرد، ولی این کار بی

معمول او همراه بود، و این وضعیت ذهنی که با سرافکندگی گریز از دست آنها 

توأم بود، وضعیتی انزوا جویانه به وجود آورد که حتی خود توما به طور کامل 

بود، و  جویی کرده بود، او به راه خود رفتهفهمید. او از همیاران خود کنارهنمی

اکنون حتی هنگامی که به میان آنها بازگشته بود، به طور ناخودآگاه به رویکرد 

ناسازگاری تمایل یافته بود. او در گردن نهادن به آنها کند بود؛ او دوست نداشت 

شد به تسلیم شود. او بدون این که قصد آن را داشته باشد، از توجهی که به او می

لاشهای کلیۀ همیارانش برای متقاعد ساختن و تغییر برد؛ او از تراستی لذت می



یافت. برای یک هفتۀ کامل او دلش برای آنها نگرش دادنش رضایتی ناآگاهانه می

 برد.ای میتنگ شده بود، و از توجه مداوم آنها لذت قابل ملاحظه

خوردند و اندکی بعد از ساعت شش آنها داشتند عصرانۀ خود را می (2042.6) 191:5.2

پطرس در یک سمتِ توما و نتَنَائیل در سوی دیگر نشسته بود که حواری شکاک 

تا با چشمان خودم استاد را نبینم و انگشتم را روی جای میخها نگذارم ”گفت: 

همینطور که آنها بدین گونه در برابر میز شام نشسته بودند، “ باور نخواهم کرد.

د، استاد مورانشیا به ناگاه در و در حالی که درها محکم بسته و چفت شده بودن

 انحنای میز مستقیماً روبروی توما ایستاد و گفت:

درود بر شما. هنگامی که شما همگی حضور داشتید تا بار دیگر ” (2043.1) 191:5.3

مأموریتِ رفتن به سرتاسر دنیا و موعظۀ این بشارت ملکوت خداوند را بشنوید 

بتوانم دوباره ظاهر شوم. من بار دیگر به من برای یک هفتۀ کامل اینجا ماندم تا 

فرستم. گویم: همانطور که پدر من را به دنیا فرستاد، من نیز شما را میشما می

ام، شما نیز مهر الهی را آشکار خواهید همانطور که من پدر را آشکار ساخته

 فرستم، نهتان. من شما را میساخت، نه صرفاً با کلمات، بلکه در زندگی روزانه

برای این که روانهای انسانها را دوست بدارید، بلکه انسانها را دوست بدارید. 

شما نباید صرفاً شادمانیهای بهشت را اعلام کنید بلکه همچنین این واقعیات معنوی 

تان به نمایش بگذارید، زیرا شما از طریق ایمان زندگی الهی را در تجربۀ روزانه

اید. هنگامی که خداوند از پیش برخوردار گشتهاز زندگی جاودانه به عنوان هدیۀ 

شما ایمان داشته باشید، هنگامی که نیروی آسمانی، روح حقیقت، در شما دمیده 

شود، نورتان را اینجا پشت درهای بسته پنهان نخواهید کرد؛ شما مهر و بخشش 

خداوند را به تمامی نوع بشر آشکار خواهید ساخت. شما اکنون از واقعیتهای یک 

گریزید، اما هنگامی که با روح حقیقت غسل تجربۀ ناخوشایند به خاطر ترس می

تعمید یابید، با شجاعت و شادمانی بیرون خواهید رفت تا با تجارب جدیدِ اعلام 

خبر خوش حیات جاودان در ملکوت خداوند روبرو شوید. شما ممکن است اینجا 

ز شوک گذار از امنیت کاذبِ و در جلیل برای مدتی کوتاه بمانید، در حالی که ا

گرایی به نظم جدید مرجعیت واقعیات، حقیقت، و ایمان به واقعیتهای مرجعیت سنت

یابید. مأموریت شما در دنیا مبتنی بر این واقعیت است متعالیِ تجربۀ زنده بهبود می

ام؛ و مبتنی بر این حقیقت آشکار کننده داشته –که من در میان شما یک زندگی خدا 

ت که شما و کلیۀ انسانهای دیگر فرزندان خداوند هستید؛ و این در بر گیرندۀ اس



تجربۀ واقعی و زندۀ  —حیاتی خواهد بود که در میان انسانها زندگی خواهید کرد 

دوست داشتن انسانها و خدمت کردن به آنها، حتی به آن گونه که من شما را دوست 

ایمان نور شما را به دنیا آشکار سازد؛  ام. بگذاریدام و به شما خدمت کردهداشته

بگذارید آشکارسازی حقیقت چشمانی را که به واسطۀ سنت کور شده بینا کند؛ 

ای بگذارید خدمت مهرآمیز شما تعصبی را که از نادانی سرچشمه گرفته به گونه

مؤثر نابود سازد. شما از طریق نزدیک شدن به انسانهای همنوع خود با دلسوزی 

و با جانفشانی عاری از خودخواهی، آنها را به آگاهی نجات دهنده از مهر فهیمانه 

اند؛ یونانیان زیبایی را ستایش پدر رهنمون خواهید شد. یهودیان نیکی را ستوده

کنند؛ زاهدان سرزمینهای دور حرمت اند؛ هندوها فداکاری را موعظه میکرده

ما من از حواریونم زندگی دهند؛ رومیها طالب وفاداری هستند؛ ارا آموزش می

 “خواهم، حتی یک زندگی حاوی خدمت مهرآمیز برای برادرانتان در جسم.می

پس از این که استاد این سخنان را گفت به صورت توما رو به پایین  (2043.2) 191:5.4

و توما، تو که گفتی باور نخواهی کرد مگر این که بتوانی مرا ”نگریست و گفت: 

د را در جای میخ دستان من بگذاری، هیچ نشان میخی در ببینی و انگشت خو

ام که تو نیز پس از بینی، زیرا من به شکلی از مرگ برخاستهدستان من نمی

ای، ای و سخنان مرا شنیدهعزیمت از این دنیا خواهی داشت. تو که اکنون مرا دیده

ز پیش در به برادرانت چه خواهی گفت؟ تو به حقیقت اذعان خواهی کرد، زیرا ا

قلبت شروع به باور کرده بودی، حتی هنگامی که ناباوری خود را با سرسختی 

زیاد تصریح نمودی. توما، شکهای تو درست هنگامی که در حال فروپاشی 

گویم دهند. توما، من به تو میترین نحو خود را نشان میهستند، همیشه با لجوجانه

دانم که تو ایمان خواهی آورد، و من میایمان نباش بلکه ایمان داشته باش، که بی

 “حتی با جان و دل.

هنگامی که توما این سخنان را شنید، در برابر استاد مورانشیا زانو  (2043.3) 191:5.5

سپس عیسی “ من ایمان دارم! ای خدای من و ای سرور من!”زد و فریاد برآورد: 

ای. خوشا را دیده و شنیدهتوما تو ایمان آوردی زیرا به راستی من ”به توما گفت: 

اند به حال آنها در اعصار آینده که ایمان خواهند آورد گرچه با چشم جسمانی ندیده

 “اند.و با گوش انسانی نشنیده

و سپس، همینطور که شکل استاد به نزدیکیِ سر میز حرکت کرد،  (2043.4) 191:5.6

به جلیل بروید. من  و اکنون همگی شما”همگی آنها را مخاطب قرار داد و گفت: 



او بعد از این که این را گفت، از “ به زودی در آنجا به شما ظاهر خواهم گشت.

 برابر دیدگان آنها محو گردید.

یازده حواری اکنون به طور کامل متقاعد شده بودند که عیسی از  (2044.1) 191:5.7

مقصد جلیل مرگ برخاسته است، و در سحرگاه بامداد بعد، پیش از سپیده دم، به 

 راه افتادند.

 ظهور در اسکندریه -6

در حالی که یازده حواری در راه رفتن به جلیل بودند، داشتند به پایان  (2044.2) 191:6.1

ریل، در حدود ساعت هشت آو 18شنبه شدند که در عصر سهسفرشان نزدیک می

گشت.  و نیم، عیسی به رودنَ و حدود هشتاد ایماندار دیگر در اسکندریه ظاهر

این دوازدهمین ظهور استاد در شکل مورانشیا بود. عیسی در پایان گزارش 

آور داوود در رابطه با مصلوب شدنش در برابر این یونانیان و یهودیان ظاهر پیام

اسکندریه  –آور که در بازگویی گزارش دوندگان در مسیر اورشلیم گشت. این پیام

روز به اسکندریه رسیده بود، و هنگامی  نفر پنجم بود، در اواخر بعد از ظهر آن

که پیامش را به رودنَ تحویل داد، تصمیم گرفته شد که برای گرد آوردن ایمانداران 

آور دریافت شود. در حدود فراخوان داده شود تا این کلام سوگبار از خود پیام

آور، ناتان اهل بوسیریس، نزد این گروه آمد و جزئیات تمامی ساعت هشت، پیام

آنچه را که توسط دوندۀ قبلی به او گفته شده بود به آنها گفت. ناتان بازگویی متأثر 

رساند اما داوود که این کلام را به ما می”کنندۀ خود را با این عبارات پایان داد: 

دهد که استاد در پیشگوییِ مرگش اعلام کرد که دوباره از مرگ گزارش می

گفت، استاد مورانشیا در برابر تان سخن میحتی همینطور که نا“ برخواهد خاست.

 دید کامل همه در آنجا ظاهر گشت. و هنگامی که ناتان نشست، عیسی گفت:

درود بر شما. آنچه را که پدرم برای برقراریش من را به دنیا فرستاد ” (2044.3) 191:6.2

گران تعلق به یک نژاد، یک ملت، یا یک گروه ویژه از آموزگاران یا موعظه

ندارد. این بشارت ملکوت خداوند به یهودی و غیریهودی، غنی و فقیر، آزاد و 

شما همگی باید  برده، مرد و زن هر دو تعلق دارد، حتی به کودکان کوچک. و

تان در جسم اعلام کنید. شما باید با این بشارت مهر و حقیقت را از طریق زندگی

یک عطوفت نوین و تکان دهنده یکدیگر را دوست داشته باشید، حتی به آن گونه 

ام. شما باید با یک جانفشانی نوین و شگرف به نوع که من شما را دوست داشته



ام. و هنگامی که ونه که من به شما خدمت کردهبشر خدمت کنید، حتی به آن گ

بینند چه آتشین به بینند شما اینقدر آنها را دوست دارید، و هنگامی که میانسانها می

کنید، پی خواهند برد که شما همیاران با ایمان ملکوت آسمانی آنها خدمت می

بینند، می اید، و تا یافتن نجات جاودانه، از روح حقیقت که در زندگی شماشده

 روی خواهند نمود.دنباله

همانطور که پدر مرا به این دنیا فرستاد، من نیز اکنون شما را ” (2044.4) 191:6.3

برند خبر فرستم. شما همگی فراخوانده شدید تا به آنهایی که در تاریکی به سر میمی

به آن خوش را برسانید. این بشارت ملکوت خداوند به همۀ آنهایی تعلق دارد که 

باور دارند؛ این برای حراست به کاهنان صرف سپرده نخواهد شد. به زودی روح 

حقیقت بر شما فرود خواهد آمد، و شما را به تمام حقیقت رهنمون خواهد گشت. 

پس به سرتاسر دنیا بروید، و این حقیقت مطلق را موعظه کنید، و بنگرید، من 

 “همیشه با شما هستم، حتی تا پایان اعصار.

پس از این که استاد این سخنان را گفت، از نظر آنان محو گردید.  (2044.5) 191:6.4

این ایمانداران تمامی آن شب در آنجا با هم ماندند و تجاربشان را به عنوان 

ایمانداران ملکوت خداوند بازگو نمودند و به بسیاری سخنان رودنَ و دستیاران 

که عیسی از مرگ برخاسته است. شگفتی  او گوش دادند. و آنها همگی باور کردند

پیک داوود را که روز دوم بعد از این رخداد از راه رسید و حامل پیامی در رابطه 

با زنده شدن عیسی بود تصور کنید، هنگامی که آنها به گفتۀ او با این گفتار پاسخ 

ما ظاهر ایم. او روز پیش از دیروز به دانیم، زیرا او را دیدهآری، ما می”دادند: 

 “شد.
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تا پیش از آن که حواریون اورشلیم را به مقصد جلیل ترک کنند،  (2045.1) 192:0.1

ای آرام شده بودند. از آنجا که عیسی فقط به رهبران یهودی به قدر قابل ملاحظه

ی خانوادۀ باورمندان ملکوت خداوند ظاهر شده بود، و از آنجا که حواریون مخف

ردند، حکمرانان یهودیان به این نتیجه رسیدند کبودند و به طور علنی موعظه نمی

که جنبش هوادار مسیح در نهایت عملاً سرکوب شده است. البته آنها به واسطۀ 

گسترش فزایندۀ شایعات که عیسی از مرگ برخاسته است پریشان شده بودند، اما 



کی بودند که تمامی این گزارشات را آنها به نگهبانانی که رشوه گرفته بودند مت

اند به طور از طریق این بازگویی داستانشان که گروهی از پیروانش بدن را برده

 مؤثر خنثی کنند.

از این زمان به بعد، تا هنگامی که حواریون از طریق موج بالا روندۀ  (2045.2) 192:0.2

اذیت و آزار پراکنده شدند، پطرس رهبر عموماً شناخته شدۀ گروه حواریون بود. 

عیسی هرگز چنین اختیاری به او نداد، و حواریون همیار او هرگز به طور رسمی 

طور طبیعی آن را به عهده او را به چنین موضع مسئولیتی انتخاب نکردند؛ او به 

گرفت و با رضایت همه آن را حفظ نمود و همچنین بدین دلیل که واعظ اصلی 

آنها بود. از حالا به بعد کار اصلی حواریون موعظۀ عمومی شد. بعد از بازگشت 

دار آنها از جلیل، مَتیاس که آنان به عنوان جایگزین یهودا انتخاب کردند خزانه

 آنها شد. 

آنها در طول هفته در اورشلیم ماندند. مریم، مادر عیسی بیشتر وقت  (2045.3) 192:0.3

 را با زنان ایماندار که در منزل یوسف اهل رامه توقف کرده بودند گذراند.

در سحرگاه بامداد این دوشنبه هنگامی که حواریون عازم جلیل شدند،  (2045.4) 192:0.4

را به خارج از شهر دنبال نمود، و  یوحنا مرقس به همراه آنان رفت. او آنها

هنگامی که آنها از بتانی کاملاً فراتر رفتند، با شجاعت به میان آنها آمد، و احساس 

 گردانند.اطمینان داشت که او را باز نمی

حواریون در مسیر رفتن به جلیل چندین بار توقف کردند تا داستان  (2045.5) 192:0.5

بگویند و از این رو چهارشنبه شب دیر هنگام بود شان را استاد از مرگ برخاسته

که به بیت صیدا رسیدند. پنجشنبه هنگام ظهر بود که همگی بیدار شدند و آمادۀ 

 خوردن صبحانه شدند.

 ظهور در کنار دریاچه -1

آوریل، استاد مورانشیا  21در حدود ساعت شش بامداد جمعه،  (2045.6) 192:1.1

د. این اولین ظهور به ده حواری در جلیل، در سیزدهمین ظهورش را انجام دا

حالی که قایقشان به نزدیکی مکان معمول فرود در بیت صیدا به ساحل نزدیک 

 شد بود.می



بعد از این که حواریون بعد از ظهر و آغاز عصر پنجشنبه را در  (2045.7) 192:1.2

ه آنها به منزل زِبِدیها در انتظار سپری کردند، شمعون پطرس پیشنهاد کرد ک

ماهیگیری بروند. هنگامی که پطرس رفتن به ماهیگیری را پیشنهاد کرد، تمامی 

حواریون تصمیم گرفتند با او همراه شوند. آنها در سراسر شب با تورها تلاش 

کردند ولی هیچ ماهی نگرفتند. آنها ناکامی در ماهی گرفتن را زیاد مهم نپنداشتند، 

که پیرامون آن صحبت کنند، چیزهایی که به  زیرا تجارب جالب بسیاری داشتند

دم فرا رسید، تازگی در اورشلیم برای آنها اتفاق افتاده بود. اما هنگامی که سپیده

آنها تصمیم گرفتند به بیت صیدا بازگردند. همینطور که آنها به ساحل نزدیک 

ار یک شدند، کسی را در کرانۀ دریاچه در مکان بارانداز قایق دیدند که در کنمی

آتش ایستاده بود. آنها در ابتدا تصور کردند او یوحنا مرقس است که آمده به خاطر 

ماهیگیریشان به آنان خوشامد بگوید، اما همینطور که به ساحل نزدیکتر شدند، 

تر از یوحنا بود. به ذهن این مرد بسیار بلند قامت —متوجه شدند اشتباه کردند 

صی که در ساحل ایستاده است استاد است. هیچیک از آنها خطور نکرد که شخ

های خواست در بحبوحۀ صحنهآنها در مجموع نفهمیدند که چرا عیسی می

ارتباطات پیشینشان و در فضای باز در تماس با طبیعت، به دور از محیط منزوی 

اورشلیم که تداعی کنندۀ سوگبار ترس، خیانت، و مرگ بود با آنها ملاقات کند. 

ته بود که اگر آنها به جلیل بروند، در آنجا با آنان دیدار خواهد کرد، او به آنها گف

 و او در آستانۀ انجام آن وعده بود.

همینطور که آنها لنگر انداختند و برای رفتن به ساحل آمادۀ ورود به  (2046.1) 192:1.3

مردان، آیا چیزی ”قایق کوچک شدند، مردی که در ساحل بود به آنها ندا در داد: 

تور را ”، او دوباره سخن گفت: “نه”، و هنگامی که آنها پاسخ دادند، “اید؟رفتهگ

دانستند در حالی که آنها نمی“ در سمت راست قایق بیافکنید، و ماهی خواهید یافت.

این عیسی بود که آنها را راهنمایی کرده بود، به آن گونه که به آنها رهنمود داده 

د، و تور فوراً پر شد، آنقدر که آنها به سختی توانستند شده بود، با هم تور را انداختن

آن را بالا بکشند. حال یوحنا زبدی درکی سریع داشت، و هنگامی که تور 

بار را دید پی برد که این استاد بود که با آنها صحبت کرده بود. هنگامی سنگین

او ” که این اندیشه به ذهن او خطور کرد، خم شد و در گوش پطرس زمزمه کرد:

فکرانه و جانفشانی شتابزده بود؛ پطرس همواره مردی با عمل بی“ استاد است.

لذا هنگامی که یوحنا این را در گوشش زمزمه کرد، به سرعت برخاست و خود 

را به داخل آب افکند تا سریعتر نزد استاد برسد. برادران او با فاصلۀ نزدیک به 



ساحل رسیدند، و تور ماهیان را به دنبال او روانه گشتند و با قایق کوچک به 

 دنبال خود کشیدند.

تا این هنگام یوحنا مرقس بیدار شده بود و پس از این که آمدن  (2046.2) 192:1.4

بار را مشاهده کرد در امتداد ساحل دوید تا به حواریون به ساحل با تور سنگین

، حدس زد که آنها خوشامد بگوید؛ و هنگامی که به جای ده مرد یازده مرد دید

فرد ناشناخته عیسی از مرگ برخاسته است، و همینطور که ده فردِ بهت زده در 

سکوت در کنار ایستادند، فرد جوان به سوی استاد شتافت، و در برابر پاهای او 

و سپس عیسی سخن گفت، نه بدان “ خدای من و سرور من.”زانو زد و گفت: 

گفت، بلکه با لحن آنان خوشامد می به“ درود بر شما”گونه که در اورشلیم با 

خوب یوحنا، من خوشحالم دوباره تو را ”عادی یوحنا مرقس را خطاب قرار داد: 

توانیم دیدار خوبی داشته باشیم. یوحنا با دغدغه، جایی که میبینم و در جلیلِ بیمی

 “ما بمان و صبحانه بخور.

کرد، ده تن چنان متحیر می همینطور که عیسی با مرد جوان صحبت (2046.3) 192:1.5

زده شده بودند که از آوردن تور ماهی به ساحل غفلت کردند. حال عیسی و شگفت

ماهی خود را بیاورید و قدری را برای صبحانه آماده کنید. ما فعلاً ”سخن گفت: 

 “آتش و نانِ زیاد داریم.

ده بود، پطرس در حالی که یوحنا مرقس به استاد ادای احترام کر (2046.4) 192:1.6

برای یک لحظه از منظرۀ زغال آتش که در ساحل برافروخته شده بود در شوکه 

ای آشکار یادآور آتش زغالِ نیمه شب در حیاط منزل بود؛ صحنه برای او به گونه

حنا بود. او در آنجا استاد را انکار کرده بود، اما خود را تکان داد، و با زانو زدن 

 “خدای من و سرور من!”ریاد برآورد: در برابر پاهای استاد ف

کشیدند او به آنها سپس حین این که یاران پطرس تور را به داخل می (2046.5) 192:1.7

پیوست. هنگامی که آنها صید خود را به خشکی آوردند ماهیان را شمردند، و 

آسای ماهی بزرگ در آنجا بودند. و باز این به خطا یک ماهیگیری معجزه 153

ای صورت نگرفت. این امیده شد. در رابطه با این رخداد هیچ معجزهدیگر ن

ً یک به کارگیریِ پیش آگاهی استاد بود. او می دانست که ماهیان در آنجا صرفا

 هستند و از این رو به حواریون رهنمود داد تور را در آنجا بیاندازند.



ی شما بیایید صبحانه اکنون همگ”عیسی با آنها سخن گفت. او گفت:  (2047.1) 192:1.8

کنم دوقلوها باید بنشینند؛ یوحنا میل کنید. حتی ضمن این که من با شما دیدار می

یوحنا مرقس هفت ماهی بزرگ آورد و استاد “ مرقس ماهیان را آماده خواهد کرد.

آنها را روی آتش گذاشت، و هنگامی که آنها پخته شدند، آن مرد جوان آنها را 

. سپس عیسی نان را چند تکه کرد و به یوحنا داد، و او نیز برای ده تن سرو کرد

به نوبۀ خود آن را به حواریون گرسنه داد. پس از این که آنها همگی مورد پذیرایی 

واقع شدند، عیسی از یوحنا مرقس خواست که بنشیند، ضمن این که او خودش 

ند، عیسی به خوردماهی و نان را به آن مرد جوان داد. و همینطور که آنها می

سراغ آنها رفت و بسیاری از تجارب زیاد آنان را که در جلیل و در کنار همین 

 دریاچه داشتند بازگو نمود.

این سومین بار بود که عیسی به جمع حواریون خود را نشان داد.  (2047.2) 192:1.9

یا هنگامی که عیسی در ابتدا آنها را مورد خطاب قرار داد، و از آنها پرسید که آ

هیچ ماهی دارند، آنها گمان نبردند که او کیست، زیرا برای این ماهیگیران در 

آمدند، این یک تجربۀ معمولی بود که توسط دریای جلیل، هنگامی که به ساحل می

تاجران ماهی در ترَیکیا بدین گونه مورد مواجهه قرار گیرند. این تاجران معمولاً 

 ای خشک سازی ماهی تازه بخرند.در آنجا حضور داشتند تا برای دکانه

عیسی با ده حواری و یوحنا مرقس برای بیش از یک ساعت دیدار  (2047.3) 192:1.10

کرد، و سپس حین راه رفتن در پایین و بالای ساحل دو به دو با آنها صحبت کرد 

اما نه همان دو نفری را که در ابتدا برای آموزش با هم اعزام کرده بود. کلیۀ  —

حواری با هم از اورشلیم آمده بودند، اما همینطور که آنها به جلیل نزدیک یازده 

شدند، شمعون غیور بیشتر و بیشتر افسرده گشت، طوری که پس از رسیدن می

 آنها به بیت صیدا او برادرانش را ترک کرد و به منزلش بازگشت.

که دو تن از  عیسی پیش از ترک آنها در این بامداد فرمان داد (2047.4) 192:1.11

حواریون باید داوطلب شوند و نزد شمعون غیور بروند و همان روز او را 

 بازگردانند. و پطرس و آندریاس چنین کردند.

 دیدار با حواریون دو به دو -2



پس از این که آنها صبحانه را تمام کردند، و در حالی که دیگران در  (2047.5) 192:2.1

ه پطرس و به یوحنا اشاره کرد که آنها باید برای کنار آتش نشسته بودند، عیسی ب

رفتند، عیسی به یوحنا قدم زدن در کنار ساحل با او بیایند. همینطور که آنها راه می

بله استاد، با تمامی ”و یوحنا پاسخ داد: “ یوحنا، آیا مرا دوست داری؟”گفت: 

بگیر انسانها  پس یوحنا، از نابردباری خود دست بکش و یاد”استاد گفت: “ قلبم.

ام. زندگی خود را را دوست داشته باشی، به همان گونه که من تو را دوست داشته

وقف اثبات این کن که عشق بزرگترین چیز در دنیا است. مهر خداوند است که 

دارد که به دنبال نجات باشند. مهر نیای تمامی نیکی معنوی و انسانها را وا می

 “جوهر حقیقت و زیبایی است.

پطرس، آیا مرا دوست ”سپس عیسی به پطرس رو کرد و پرسید:  (2047.6) 92:2.21

دانی که با تمامی وجودم تو را دوست خداوندا، تو می”پطرس پاسخ داد: “ داری؟

های مرا خوراک پطرس، اگر مرا دوست داری، بره”سپس عیسی گفت: “ دارم.

ذار نکن. کلام خداوند بده. از خدمت کردن به ضعیفان، فقیران، و جوانان فروگ

را بدون ترس یا استثنا قائل شدن موعظه کن؛ همیشه به خاطر داشته باش که 

کند. به همنوعان خود حتی به همان گونه که من به خداوند از کسی جانبداری نمی

ام خدمت کن. انسانهای همنوع خود را ببخش، حتی به آن گونه که تو خدمت کرده

ار تجربه ارزش ژرف اندیشی و قدرت تفکر هوشمند را ام. بگذمن تو را بخشیده

 “به تو آموزش دهد.

بعد از این که آنها قدری دورتر راه رفتند، استاد به پطرس رو کرد  (2047.7) 192:2.3

آری ”و سپس شمعون گفت: “ پطرس، آیا به راستی مرا دوست داری؟”و گفت: 

های پس از بره”یسی گفت: و باز ع“ دانی که تو را دوست دارم.خداوند، تو می

من به خوبی مراقبت کن. برای گله یک شبان نیک و راستین باش. به اعتماد آنها 

به خودت خیانت نکن. به دست دشمن غافلگیر نشو. در تمامی لحظات آماده و 

 “مراقب باش و دعا کن. —هوشیار باش 

ی به پطرس رو کرد، پس از این که آنها چند گام دورتر رفتند، عیس (2047.8) 192:2.4

و سپس “ پطرس، آیا به راستی مرا دوست داری؟”و برای سومین بار پرسید: 

اعتمادی ظاهری استاد نسبت به خود قدری محزون گشته پطرس که به خاطر بی

دانی که خداوندا، تو از همه چیز آگاهی، و لذا می”بود، با احساس فراوان گفت: 

به گوسفندان من ”سپس عیسی گفت: “ دارم. من واقعاً و به راستی تو را دوست



خوراک بده. گله را فراموش نکن. برای تمامی شبانان همتای خود یک نمونه و 

ام گله را دوست بدار و خود یک الهام باش. همانطور که من تو را دوست داشته

را وقف بهروزی آنها کن، حتی به آن گونه که من زندگیم را وقف بهروزی تو 

 “روی کن، حتی تا پایان.از من دنباله ام. وکرده

روی از او ادامه دهد، پطرس این آخرین گفته را که باید به دنباله (2048.1) 192:2.5

اگر من از تو ”عینی تلقی کرد، و به عیسی رو کرد و با اشاره به یوحنا پرسید: 

و سپس عیسی با مشاهدۀ این که پطرس “ روی کنم، این مرد چه باید کند؟دنباله

اش که برادرانت چه باید پطرس نگران این نب”های او را نفهمیده بود گفت: گفته

کنند. اگر من بخواهم که یوحنا تا بعد از رفتن تو بماند، حتی تا آن هنگام که 

 “کنی.روی میبازگردم، چه ربطی به تو دارد؟ فقط مطمئن باش که از من دنبال

این گفته در میان برادران پخش شد و به عنوان یک گفتۀ عیسی  (2048.2) 192:2.6

معنی که یوحنا تا پیش از بازگشت استاد نخواهد مرد. بسیاری  نگریسته شد، بدین

گردد تا با قدرت و جلال پادشاهی کردند و امید داشتند که استاد بازمیفکر می

خداوند را برقرار سازد. این تفسیرِ گفتۀ عیسی بود که به بازگرداندن شمعون 

 غیور به خدمت و در کار نگاه داشتن او بسیار تأثیر داشت.

هنگامی که آنها نزد دیگران بازگشتند، عیسی برای قدم زدن و  (2048.3) 92:2.71

صحبت کردن با آندریاس و یعقوب رفت. پس از این که آنها یک مسافت کوتاه 

و هنگامی “ آندریاس آیا به من اعتماد داری؟”رفته بودند، عیسی به آندریاس گفت: 

حرکت ایستاد و پاسخ کرد، بی که رئیس پیشین حواریون شنید عیسی چنین پرسشی

سپس عیسی “ دانی که دارم.آری استاد، من قطعاً به تو اعتماد دارم، و تو می”داد: 

آندریاس، اگر به من اعتماد داری، به برادرانت بیشتر اعتماد داشته باش ”گفت: 

حتی به پطرس. من روزی به تو برای رهبری برادرانت اعتماد داشتم. اکنون  —

کنم باید به دیگران اعتماد داشته ه تو را برای رفتن نزد پدر ترک میهمینطور ک

باشی. هنگامی که برادران تو به دلیل اذیت و آزار شدید شروع به پراکندگی در 

کنند، برای یعقوب، برادر من در جسم یک مشاور باملاحظه و خردمند خارج می

به لحاظ تجربی آمادۀ باش. آنها بارهای سنگینی روی او خواهند گذاشت که او 

تحمل آن را ندارد. و سپس به اعتماد ورزیدن ادامه بده، زیرا من از پشتیبانی تو 

دست نخواهم کشید. پس از این که کار تو در زمین به پایان رسید، نزد من خواهی 

 “آمد.



یعقوب، آیا به من اعتماد ”سپس عیسی به یعقوب رو کرد و پرسید:  (2048.4) 192:2.8

آری استاد، من با تمامی قلبم به تو اعتماد ”و البته یعقوب پاسخ داد:  “داری؟

یعقوب، اگر به من بیشتر اعتماد کنی، با برادرانت ”سپس عیسی گفت: “ دارم.

کمتر ناشکیبا خواهی بود. اگر به من اعتماد کنی، این به تو کمک خواهد کرد که 

مدهای گفتار و کردارت را به برادران باورمند مهربان باشی. یاد بگیر که پیا

بسنجی. به یاد داشته باش که برداشت کردن مطابق کاشتن است. برای آرامش 

روح دعا کن و شکیبایی را در خود پرورش ده. هنگامی که لحظۀ نوشیدن فنجان 

جانبازی فرا رسید، این الطاف الهی به همراه ایمان زنده تو را قوت قلب خواهد 

؛ پس از این که کار تو در زمین به پایان رسید، تو نیز داد. اما هرگز نومید نشو

 “خواهی آمد تا با من باشی.

توما، به ”بعد عیسی با توما و نتَنَائیل صحبت کرد. او به توما گفت:  (2048.5) 192:2.9

آری خداوند، من اکنون و همیشه به تو ”توما پاسخ داد: “ کنی؟من خدمت می

کنی، به برادرانم در اگر به من خدمت می”سپس عیسی گفت: “ کنم.خدمت می

ام. و در این کار جسم نیز خدمت کن، حتی همانطور که من به تو خدمت کرده

نیک خسته نشو، بلکه به عنوان کسی که توسط خداوند برای این خدمت مهرآمیز 

منصوب شده است ایستادگی کن. آنگاه که تو به همراه من خدمت خود را در زمین 

رساندی، در جلال با من خدمت خواهی کرد. توما، تو باید از شک کردن به پایان 

دست بکشی؛ باید ایمان و آگاهی تو از حقیقت افزایش یابد. مثل یک کودک به خدا 

گانه عمل کردن را متوقف کن. شهامت داشته باش؛ ایمان داشته باش اما زیاد بچه

 “در ایمان قوی باش و در ملکوت خداوند قدرتمند باش.

و “ کنی؟نتَنَائیل به من خدمت می” سپس استاد به نتَنَائیل گفت:  (2049.1) 192:2.10

پس ”سپس عیسی گفت: “ آری استاد، و با یک عطوفت کامل.”حواری پاسخ داد: 

ناپذیر کنی، مطمئن شو که با عطوفت خستگیاگر با تمامی وجود به من خدمت می

ستی را با رهنمود خود درآمیز و به وقف بهروزی برادرانم در زمین باشی. دو

فلسفۀ خود محبت اضافه کن. به همنوعان خود خدمت کن، حتی به آن گونه که 

ام به انسانها وفادار باش. ام. همانطور که من مراقب تو بودهمن به تو خدمت کرده

کمتر انتقاد کن؛ از برخی انسانها کمتر انتظار داشته باش و بدین ترتیب میزان 

ی خود را کاهش ده. و هنگامی که کار اینجا به پایان رسید، در عالم بالا به ناامید

 “همراه من خدمت خواهی کرد.



بعد از این استاد با متی و فیلیپ صحبت کرد. او به فیلیپ  (2049.2) 192:2.11

آری خداوند، من حتی ”فیلیپ پاسخ داد: “ کنی؟فیلیپ، از من اطاعت می”گفت: 

کنی، اگر از من اطاعت می”سپس عیسی گفت: “ عت خواهم کرد.با جانم از تو اطا

پس برو به سرزمینهای غیریهودیان و این بشارت خداوند را اعلام کن. پیامبران 

اند اطاعت کردن بهتر از قربانی کردن است. تو از طریق ایمان یک به تو گفته

کردن وجود  ای. تنها یک قانون برای اطاعتفرزند خداشناس ملکوت خداوند شده

دارد، و آن این فرمان است که پیش بروی و بشارت ملکوت خداوند را اعلام 

کنی. از ترسیدن از انسانها دست بکش؛ از موعظۀ مژدۀ حیات جاودان به 

اند و مشتاق نور حقیقت هستند نترس. فیلیپ همنوعانت که در تاریکی پژمرده شده

. تو اکنون آزادی که درست مثل دیگر هیچگاه خود را با پول و مال مشغول نکن

برادرانت خبر خوش را موعظه کنی. و من پیش از تو خواهم رفت و حتی تا 

 “پایان با تو خواهم بود.

متی تو در قلبت هست که ”و سپس استاد در گفتگو با متی پرسید:  (2049.3) 192:2.12

ام خواست آری خداوند، من کاملاً وقف انج”متی پاسخ داد: “ از من اطاعت کنی؟

کنی، برو این بشارت متی، اگر از من اطاعت می”سپس استاد گفت: “ تو هستم.

ملکوت خداوند را به تمامی مردمان آموزش ده. تو دیگر چیزهای مادی زندگی 

را به برادرانت نخواهی داد؛ از این پس تو نیز باید مژدۀ نجات معنوی را اعلام 

مأموریت خود برای موعظۀ این بشارت  کنی. از حالا به بعد تنها به اطاعت از

ملکوت پدر چشم بدوز. همانطور که من خواست پدر را در زمین به انجام 

ام، تو نیز مأموریت الهی را به انجام خواهی رساند. به یاد داشته باش که رسانده

یهودی و غیریهودی هر دو برادران تو هستند. هنگامی که حقایق نجات دهندۀ 

کنی از هیچ انسانی نترس. و جایی که من مانی را اعلام میبشارت ملکوت آس

 “بروم، تو به زودی خواهی آمد.

سپس او با دوقلوهای حَلفی، یعقوب و یهودا، قدم زد و صحبت کرد،  (2049.4) 192:2.13

و “ یعقوب و یهودا، به من باور دارید؟”و در صحبت با هر دو آنها پرسید: 

من ”، او گفت: “آری استاد، ما یقیناً باور داریم”ادند، هنگامی که آنها هر دو پاسخ د

بینید که من از پیش در جسم شما را به زودی شما را ترک خواهم کرد. شما می

ام. پیش از آن که نزد پدرم بروم من فقط مدتی کوتاه در این شکل ترک کرده

اهید شما حواریون من هستید، و همیشه خو —مانم. شما به من باور دارید می



بود. بعد از رفتن من، و بعد از این که از قضا به کاری که پیش از زندگی کردن 

دادید بازگشتید، به باورمندی به من و یاد آوردن همنشینی با من با من انجام می

ادامه دهید. هرگز اجازه ندهید تغییر در کار ظاهریتان پیمان شما را تحت تأثیر 

در زمین به خداوند ایمان داشته باشید. هرگز قرار دهد. تا پایان روزهایتان 

فراموش نکنید که هنگامی که یک فرزند با ایمان خداوند هستید تمامی کارهای 

دهد نیک منشانۀ عالم مقدس هستند. هیچ کاری را که یک فرزند خداوند انجام می

جام تواند عادی باشد. از این رو، از این لحظه به بعد کارتان را برای خدا اننمی

دهید. و هنگامی که کارتان در این دنیا به پایان رسید، من دنیاهای دیگر و بهتری 

دارم که به همین گونه برای من در آنجا کار خواهید کرد. و من در تمامی این 

کارها، در این دنیا و در دنیاهای دیگر، با شما کار خواهم کرد، و روح من در 

 “شما سکنی خواهد گزید.

ً ساعت ده بود که عیسی از دیدارش با دوقلوهای حَلفی  (049.52) 192:2.14 تقریبا

بدرود، تا این که فردا ”کرد گفت: بازگشت، و همینطور که حواریون را ترک می

پس از این که او “ در هنگام ظهر در کوه انتصابِ شما با همگی شما دیدار کنم.

 بدین گونه سخن گفت، از نظر آنها محو گردید.

 ه انتصابدر کو -3

آوریل، یازده حواری با قرار قبلی در تپۀ نزدیک  22در ظهر شنبه،  (2050.1) 192:3.1

کفرناحوم گرد آمدند، و عیسی در میان آنان ظاهر گشت. این دیدار در همان کوهی 

رخ داد که استاد آنها را به عنوان حواریون خود و به عنوان سفیران ملکوت پدر 

 و این چهاردهمین تجلی مورانشیایی استاد بود. در زمین تعیین کرده بود.

در این هنگام یازده حواری در یک دایره پیرامون استاد زانو زدند و  (2050.2) 192:3.2

از او شنیدند که مسئولیتها را تکرار کرد و دیدند او صحنۀ انتصاب را از نو به 

کوت خداوند تعیین اجرا درآورد، حتی به همان گونه که در ابتدا برای کار ویژۀ مل

شده بودند. و تمامی این کار برای آنها به صورت یک خاطرۀ تقدیس و انتصاب 

 —پیشین آنها برای خدمت به پدر، به جز دعای استاد، بود. هنگامی که استاد 

کرد، آن با چنان نوای شکوهمند و کلام اکنون دعا می —عیسی مورانشیا 

هرگز از پیش نشنیده بودند. استاد آنها  قدرتمندی بود، که نظیر آن را حواریون

اکنون به صورت کسی که در جهان خودش تمامی قدرت و اختیار به دستش سپرده 



کرد. و این یازده مرد هرگز این تجربۀ شده بود با حکمرانان جهانها صحبت می

وقف مجدد مورانشیایی به پیمانهای پیشین سفیر بودن را فراموش نکردند. استاد 

ای ساعت را در این کوه با سفیرانش گذراند، و پس از این که به گونه درست یک

 پرمهر با آنها خداحافظی کرد از نظر آنان محو گردید.

و هیچکس عیسی را برای یک هفتۀ کامل ندید. حواریون به راستی  (2050.3) 192:3.3

ستاد نزد پدر دانستند که آیا اهیچ تصوری از این که چه باید کنند نداشتند. آنها نمی

رفته است یا خیر. آنها در این وضعیت بلاتکلیفی در بیت صیدا موقتاً ماندند. آنها 

ترسیدند که مبادا اگر به ماهیگیری بروند او به دیدار آنها بیاید و آنها نتوانند می

او را ببینند. در طول تمامی این هفته عیسی با مخلوقات مورانشیا در زمین و با 

 کرد مشغول بود.رانشیا که در این دنیا تجربه میامور گذار مو

 گردهمایی در کنار دریاچه -4

خبر پدیداریهای عیسی در سرتاسر جلیل در حال پخش شدن بود، و  (2050.4) 192:4.1

شدند تا در رابطه ای از ایمانداران به منزل زبدیها وارد میهر روز تعداد فزاینده

و کنند و حقیقت را دربارۀ این پدیداریهای با از مرگ برخاستن استاد پرس و ج

گفته شده دریابند. پطرس در آغاز هفته خبر داد که در سبت بعدی در ساعت سه 

 شود.بعد از ظهر یک گردهمایی عمومی در کنار دریاچه برگزار می

بیش از پانصد ایماندار  3آوریل در ساعت  29از این رو در شنبه،  (2050.5) 192:4.2

وش کفرناحوم در بیت صیدا گرد آمدند تا نخستین موعظۀ پطرس را از حول و ح

از هنگام از مرگ برخاستن عیسی بشنوند. حواری در بهترین وضعیت روحی 

خود بود، و بعد از این که سخنرانی پرجاذبۀ خود را به پایان رساند، تعداد اندکی 

 از شنوندگان او شک داشتند که استاد از مرگ برخاسته است.

ما تصدیق ”پطرس با این گفتار موعظۀ خود را به پایان رساند:  (2050.6) :4.3192

کنیم که او از قبر برخاسته کنیم که عیسی ناصری نمرده است؛ ما اعلام میمی

درست در “ ایم.ایم و با او صحبت کردهداریم که او را دیدهاست. ما اعلام می

ساند، آنجا در کنار او، در دید کامل هنگامی که او این اعلام ایمان را به پایان ر

تمامی این مردم استاد در شکل مورانشیا ظاهر گشت، و با لحن آشنا با آنها سخن 

هنگامی که “ دهم.درود بر شما، و من آرامش خود را به شما می”گفت. او گفت: 



او بدین گونه پدیدار گشت و با آنها چنین سخن گفت، از نظر آنها محو گردید. این 

 نزدهمین تجلی مورانشیایی عیسیِ از مرگ برخاسته بود.پا

وقتی که یازده تن در کوه انتصاب با استاد در گفتگو بودند به دلیل  (2051.1) 192:4.4

برخی چیزها که به آنها گفته شد، حواریون چنین برداشت کردند که استادِ آنها در 

آورد، و به عمل می برابر یک گروه از ایمانداران جلیل فوراً یک ظهور علنی

این که بعد از این که او چنین کرد، آنها باید به اورشلیم بازگردند. از این رو، در 

آوریل، یازده تن بیت صیدا را به مقصد اورشلیم  30سحرگاه روز بعد، یکشنبه 

ترک کردند. آنها در مسیر رفتن به اردن آموزش و موعظۀ زیادی انجام دادند، 

پیش از دیر وقت چهارشنبه، سوم مه به منزل مرقسها در طوری که نتوانستند 

 اورشلیم برسند.

این برای یوحنا مرقس یک بازگشت غمناک به منزل بود. درست  (2051.2) 192:4.5

چند ساعت پیش از آن که او به منزل برسد، پدرش، ایلیا مرقس، به خاطر یک 

بودنِ از مرگ  ریزی مغزی به طور ناگهانی درگذشت. اگر چه فکر حتمیخون

برخاستن مرده برای تسکین اندوه حواریون بسیار مؤثر بود، در همان حال آنها 

به خاطر از دست دادن دوست خوبشان که حتی در لحظات دشواری و ناامیدی 

زیاد حامی استوار آنها بود به راستی سوگواری کردند. یوحنا مرقس برای تسکین 

م داد، و با سخن گفتن از جانب او، از توانست انجامادرش هر کاری را که می

حواریون دعوت کرد تا منزل او را همچنان منزلگاه خود تلقی کنند. و یازده تن 

 تا بعد از روز پنطیکاست این اتاق بالا را ستاد مرکزی خود ساختند.

حواریون عمداً بعد از فرارسیدن شب وارد اورشلیم شدند تا توسط  (2051.3) 192:4.6

دی دیده نشوند. آنها همچنین در رابطه با مراسم ختم ایلیا مرقس به مراجع یهو

طور علنی ظاهر نشدند. آنها در تمامی روز بعد در این اتاق پر رویداد بالا در 

 انزوای خاموش باقی ماندند.

در پنجشنبه شب حواریون در این اتاق بالا یک گردهمایی بسیار  (2051.4) 192:4.7

جز توما، شمعون غیور، و دوقلوهای حَلفی پیمان بستند  خوب داشتند و همگی به

که به موعظۀ عمومی بشارت نوین عیسیِ از مرگ برخاسته دست زنند. نخستین 

 —فرزندی با خدا و برادری با انسان  —گامهای تغییر بشارت ملکوت خداوند 

ییر در به اعلام از مرگ برخاستن عیسی از پیش آغاز شده بود. نتَنَائیل با این تغ



توانست در برابر ورزید، اما او نمیبار مسئولیتِ پیام عمومیِ آنها مخالفت می

توانست بر شور و شوق حواریون کلام زیبای پطرس مقاومت کند، و همچنین نمی

 به ویژه زنان ایماندار چیره شود.

 و بدین ترتیب، تحت رهبری قاطع پطرس و پیش از آن که استاد به (2051.5) 192:4.8

پدر صعود کند، نمایندگان خوش نیت او آن روند حساس تغییر تدریجی و قطعی 

مذهب عیسی به یک شکل نوین و اصلاح شدۀ مذهبی پیرامون عیسی را آغاز 

 کردند.

 193مقالۀ 

 آخرین ظهورها و معراج

مه، در حدود  5شانزدهمین تجلی مورانشیایی عیسی در جمعه،  (2052.1) 193:0.1

ساعت نه شب، در حیاط منزل نیقودیموس به وقوع پیوست. در عصر این روز 

ایمانداران اورشلیم نخستین تلاش خود را از هنگام از مرگ برخاستن عیسی به 

و عمل آوردند تا گرد هم جمع شوند. در این هنگام یازده حواری، گروه زنان 

همکاران آنها، و در حدود پنجاه حواری برجستۀ دیگر استاد، از جمله تعدادی از 

یونانیها در اینجا گرد آمده بودند. این گروه از ایمانداران برای بیش از نیم ساعت 

به طور غیررسمی در حال دیدار بودند که به ناگاه استاد مورانشیا در دید کامل 

 آنها نمود. عیسی گفت: ظاهر گشت و فوراً شروع به آموزش

رسولان و  —ترین گروه ایمانداران درود بر شما. این نماینده” (2052.2) 193:0.2

ام از جسم به آنها است که من از هنگام رهایی —حواریون، مرد و زن هر دو 

ام که اقامت گیرم که از پیش به شما گفتهام. من اکنون شما را گواه میظاهر شده

ن شما باید به پایان رسد؛ من به شما گفتم که باید به زودی نزد موقت من در میا

پدر بازگردم. و سپس به روشنی به شما گفتم که چگونه کاهنان ارشد و حکمرانان 

دهند که کشته شوم، و این که از قبر برخواهم خاست. پس یهودیان مرا تحویل می

، هنگامی که به وقوع چرا به خود اجازه دادید که به واسطۀ تمامی این رخدادها

پیوستند، اینقدر پریشان شوید؟ و چرا هنگامی که در روز سوم از قبر برخاستم 

اینقدر شگفت زده شدید؟ شما نتوانستید مرا باور کنید زیرا کلمات مرا شنیدید بدون 

 این که معنی آن را درک کنید.



و اکنون باید به سخنان من گوش فرا دهید تا مبادا دوباره دست به ” (2052.3) 193:0.3

این اشتباه بزنید که آموزشهای مرا با ذهن بشنوید در حالی که نتوانید معنی آن را 

در قلبتان درک کنید. از آغاز اقامت موقت من به عنوان یکی از شما، به شما 

بهشت به فرزندانش در آموزش دادم که یگانه هدف من آشکار ساختن پدرم در 

ام تا شما بتوانید یک آشکار کننده را زندگی کرده –زمین بود. من اعطایی خدا 

دوران زندگانی خدا شناسانه را تجربه کنید. من خداوند را به عنوان پدر آسمانی 

ام. ام؛ من شما را به عنوان فرزندان خداوند در زمین آشکار کردهشما آشکار کرده

است که خداوند شما فرزندانش را دوست دارد. این واقعیت از  این یک واقعیت

شود. آنگاه طریق ایمان به کلام من یک حقیقت جاودانه و زنده در قلب شما می

شوید، به عنوان فرزندان ای الهی خدا آگاه میکه شما از طریق ایمان زنده به گونه

با آن از جهان جهانها یابید، حتی حیات جاودان که نور و حیات از روح تولد می

 فراز خواهید یافت و به تجربۀ یافتن خداوند پدر در بهشت دست خواهید یافت.

دهم پیوسته به یاد داشته باشید که مأموریت من به شما اندرز می” (2052.4) 193:0.4

شما در میان انسانها اعلام بشارت ملکوت خداوند، یعنی واقعیت پدر بودن خداوند 

بودن انسان است. تمامی حقیقت این خبر خوش را اعلام دارید،  و حقیقت فرزند

نه فقط بخشی از بشارت نجات دهنده را. پیام شما با تجربۀ از مرگ برخاستن من 

کند. فرزندی خداوند از طریق ایمان هنوز حقیقت نجات دهندۀ بشارت تغییر نمی

سان را موعظه ملکوت خداوند است. شما باید بروید مهر خداوند و خدمت به ان

کنید. آنچه که دنیا از همه بیشتر نیاز دارد بداند، این است: انسانها فرزندان خداوند 

توانند این حقیقت شکوهمند را از طریق ایمان درک هستند، و آنها در واقع می

کنند، و به طور روزانه تجربه کنند. اعطای من باید به تمامی انسانها کمک کند 

خداوند هستند، اما اگر آنها شخصاً نتوانند از طریق ایمان این که بدانند فرزندان 

حقیقت نجات دهنده را درک کنند که فرزندان زندۀ روحی پدر جاودانه هستند این 

آگاهی کفایت نخواهد کرد. بشارت ملکوت خداوند به مهر پدر و خدمت به 

 شود.فرزندانش در زمین مربوط می

ام را میان خود اطلاع از این که من از مرگ برخاسته شما اینجا در” (2053.1) 193:0.5

گذارید، اما این عجیب نیست. من از این قدرت برخوردارم که جانم در میان می

را بدهم و دوباره آن را بازپس گیرم؛ پدر به فرزندان بهشتی خود این قدرت را 

خته شوید کند. شما باید در عوض به واسطۀ این آگاهی در قلبتان برانگیعطا می



که فوراً پس از این که من قبر جدید یوسف را ترک کردم مردگانِ یک دوره وارد 

فراز جاودانه شدند. من زندگانیم را در جسم زندگی کردم تا نشان دهم چگونه 

توانید از طریق خدمت مهرآمیز خداوند را به همنوعانتان آشکار سازید، حتی می

زیدن به شما و خدمت به شما خداوند را به همان گونه که من از طریق مهر ور

ام تا ام. من به عنوان فرزند انسان در میان شما زندگی کردهبه شما آشکار کرده

شما و تمامی انسانهای دیگر بتوانید بدانید که شما به راستی همگی فرزندان خداوند 

مامی هستید. پس اکنون به سراسر دنیا بروید و این بشارت ملکوت آسمانی را به ت

ام به تمامی انسانها مهر انسانها موعظه کنید. همانگونه که من به شما مهر ورزیده

ام به همنوعان انسانی خود خدمت بورزید؛ همانگونه که من به شما خدمت کرده

اید، آزادانه بدهید. فقط ضمن این که من نزد پدر کنید. آزادانه دریافت کرده

را برای شما بفرستم، موقتاً اینجا در اورشلیم  روم، و تا هنگامی که روح حقیقتمی

بمانید. او شما را به حقیقت بزرگ رهنمون خواهد گشت، و من به همراه شما به 

سرتاسر دنیا خواهم رفت. من همیشه با شما هستم، و من آرامش خود را به شما 

 “دهم.می

نها محو گردید. پس از این که استاد با آنان سخن گفت، از نظر آ (2053.2) 193:0.6

ایمانداران متفرق شدند؛ آنها در تمامی شب با هم دم بود که این نزدیک به سپیده

ماندند، و مشتاقانه پیرامون اندرزهای استاد بحث کردند و در رابطه با تمامی آنچه 

که برایشان رخ داده بود عمیقاً فکر کردند. یعقوب زبدی و سایر حواریون نیز 

ر رابطه با استاد مورانشیا در جلیل با آنها صحبت کردند و پیرامون تجاربشان د

 این که چگونه او سه بار به آنها ظاهر شده بود را بازگو نمودند.

 ظهور در سوخار -1

مه، استاد به نالدا و  13در حدود ساعت چهار در بعد از ظهر سبت،  (2053.3) 193:1.1

یعقوب در سوخار ظاهر گشت.  حدود هفتاد و پنج ایماندار سامری در نزدیکی چاه

ایمانداران عادت داشتند در این مکان، نزدیک به جایی که عیسی در رابطه با آب 

حیات با نالدا صحبت کرده بود، دیدار کنند. در این روز، درست همینطور که آنها 

بحث خود را پیرامون زنده شدن گزارش شدۀ عیسی تمام کردند، عیسی به ناگاه 

 ظاهر گشت، و گفت:در برابر آنان 



درود بر شما. شما از دانستن این که من رستاخیز و حیات هستم ” (2053.4) 193:1.2

ای نخواهد داشت مگر این که نخست از کنید، اما این برای شما فایدهشادمانی می

روح جاودان تولد یابید، و بدین گونه از طریق ایمان از هدیۀ حیات جاودان 

ا فرزندان با ایمان پدرم شوید، هرگز نخواهید مرد، برخوردار شوید. اگر شم

هلاک نخواهید شد. بشارت ملکوت خداوند به شما آموخته است که کلیۀ انسانها 

فرزندان خداوند هستند. و این خبر خوش در رابطه با مهر پدر آسمانی برای 

 فرزندانش در زمین باید به سرتاسر دنیا رسانده شود. زمان آن فرا رسیده است

که شما خداوند را نه در کوه جرزیم یا در اورشلیم، بلکه همانجا که هستید، همان 

گونه که هستید، در روح و در حقیقت بپرستید. این ایمان شماست که به روح شما 

بخشد. نجات هدیۀ خداوند به کلیۀ کسانی است که باور دارند فرزندان او بقا می

نجات هدیۀ مجانی خداوند است و به کلیۀ هستند. اما فریب نخورید؛ در حالی که 

پذیرند، تجربۀ به بار آوردن شود که از طریق ایمان آن را میکسانی عطا می

شود باید به دنبال بیاید. های این حیات روحانی آنطور که در جسم زندگی میمیوه

پذیرش دکترین پدر بودن خداوند بدین معنی است که شما حقیقت مربوط به برادری 

پذیرید. و اگر انسان برادر شماست، او حتی بیش از سان را نیز آزادانه میان

دارد که او را همچون خودتان دوست همسایۀ شماست، و پدر شما را ملزم می

بدارید. شما نه تنها برادرتان را که جزو خانوادۀ خودتان است با مهری خانوادگی 

کنید به او نیز خدمت می دوست خواهید داشت، بلکه به همان گونه که به خود

خدمت خواهید کرد. و از این رو شما به برادرتان مهر خواهید ورزید و به او 

خدمت خواهید کرد، زیرا از آنجا که برادران من هستید، توسط من مورد مهر و 

اید. پس به سرتاسر دنیا بروید و این خبر خوش را به تمامی خدمت واقع شده

یله، و ملت بگویید. روح من پیش از شما رهسپار خواهد مخلوقات، از هر نژاد، قب

 “شد، و من همیشه با شما خواهم بود.

این سامریها به خاطر این ظهور استاد به اندازۀ زیاد مبهوت شدند،  (2054.1) 193:1.3

های مجاور رفتند، و در آنجا این خبر را منتشر و شتابان به شهرکها و دهکده

اند، و او با آنها صحبت کرده است. و این هفدهمین ظهور کردند که عیسی را دیده

 مورانشیایی استاد بود.

 ظهور در فینیقیه -2



مه،  16شنبه، هجدهمین ظهور مورانشیایی استاد در صور در سه (2054.2) 193:2.1

اندکی پیش از ساعت نه در هنگام عصر رخ داد. او مجدداً در خاتمۀ یک دیدار 

 که آنها در آستانۀ پراکندگی بودند ظاهر گشت. او گفت:ایمانداران، در حالی 

درود بر شما. شما از دانستن این که فرزند انسان از مرگ برخاسته ” (2054.3) 193:2.2

دانید که شما و برادرانتان نیز از مرگ کنید زیرا بدین وسیله میاست شادمانی می

ارد که از پیش از روح حقیقت انسانی بقا خواهید یافت. اما این بقا به این بستگی د

شود جویی و خدا یابی تولد یافته باشید. نان حیات و آب آن فقط به آنهایی داده می

که گرسنۀ حقیقت و تشنۀ درستکاری، یعنی برای خداوند هستند. این واقعیت که 

خیزند بشارت ملکوت خداوند نیست. این حقایق بزرگ و مردگان از مرگ برمی

ن همگی به این لحاظ به این بشارت مربوط هستند که بخشی از این واقعیات جها

باشند و در بر گیرندۀ تجربۀ متعاقب آنهایی نتیجۀ باورمندی به این خبر خوش می

ً فرزندان همیشگی خدای جاودان  هستند که از طریق ایمان، در واقع و حقیقتا

تمامی انسانها اعلام شوند. پدرم مرا به دنیا فرستاد تا این بقای فرزندی را به می

فرستم تا این بقای فرزندی را موعظه دارم. و از این رو من شما را به خارج می

اند فوراً کنید. نجات هدیۀ مجانی خداوند است، اما آنهایی که از روح زاده شده

های روحی در خدمت مهرآمیز به مخلوقات همنوعشان شروع به نشان دادن میوه

ی روح الهی که در زندگی انسانهای از روح زاده شده و هاخواهند کرد. و میوه

خداشناس به ثمر می نشیند اینها هستند: خدمت مهرآمیز، جانفشانی عاری از 

خودخواهی، وفاداری دلاورانه، انصاف صمیمانه، صداقت روشن دلانه، امید 

نامیرا، اعتماد محرمانه، خدمت بخشنده، نیکی استوار، شکیبایی بخشاینده، و 

های روح الهی را در زندگی خود امش پایدار. اگر ایماندارانِ مدعی این میوهآر

استفاده در های بیاند؛ روح حقیقت در آنها نیست؛ آنها شاخهبه بار نیاورند، مرده

تاک زنده هستند، و به زودی برُده خواهند شد. پدر من فرزندان با ایمان را ملزم 

آورند. از این رو، اگر شما پرثمر نباشید، او  دارد که میوۀ زیاد روحی به بارمی

ثمر شما را قطع خواهد کرد. های بیهای شما را در خواهد آورد و شاخهریشه

روید، به طور شما باید همینطور که در ملکوت خداوند به سوی بهشت پیش می

توانید به صورت یک کودک وارد های روحی به بار آورید. شما میفزاینده میوه

دارد که از طریق موهبت الهی، تا رتبۀ وت خداوند شوید، اما پدر ملزوم میملک

روید تا به تمامی کامل بزرگسالی معنوی رشد کنید. و هنگامی که به خارج می



ملتها خبر خوش این کلام خداوند را بگویید، من پیش از شما خواهم رفت، و روح 

 “دهم.امش خود را به شما میحقیقت من در قلبهای شما سکنی خواهد گزید. من آر

و سپس استاد از نظر آنان محو گردید. روز بعد آنهایی که از صور  (2054.4) 193:2.3

شدند این داستان را به صیدون و حتی به انطاکیه و دمشق بردند. هنگامی خارج می

که عیسی در جسم بود با این باورمندان بود، و هنگامی که او شروع به آموزش 

ً او را شناختند. در حالی که دوستانش نتوانستند شکل دادن آنه ا نمود سریعا

مورانشیایی او را پس از این که مرئی شد فوراً بشناسند، هنگامی که با آنها سخن 

 گفت، آنها در شناخت شخصیت او هرگز کند نبودند.

 آخرین ظهور در اورشلیم -3

عیسی آخرین ظهورش را به  مه، 18در سحرگاه بامداد پنجشنبه،  (2055.1) 193:3.1

عنوان یک شخصیت مورانشیا در زمین به انجام رسانید. همینطور که یازده 

نشستند، حواری داشتند برای صرف صبحانه در اتاق بالای منزل مریم مرقس می

 عیسی بر آنها ظاهر گشت و گفت:

یافتن من به ام که تا هنگام فراز درود بر شما. من از شما خواسته” (2055.2) 193:3.2

پدر اینجا در اورشلیم بمانید، حتی تا آن هنگام که روح حقیقت را که به زودی 

روی تمامی انسانها ریخته خواهد شد و از عالم بالا به شما قدرت ارزانی خواهد 

پس ”شمعون غیور کلام عیسی را قطع کرد و پرسید: “ داشت برای شما بفرستم.

از خواهی گرداند و آیا ما تجلی جلال خداوند را استاد، آیا تو ملکوت خداوند را ب

پس از این که عیسی به سؤال شمعون گوش داد پاسخ “ در زمین خواهیم دید؟

شمعون، تو هنوز به تصورات قدیمی خود پیرامون نجات دهندۀ یهود و ”داد: 

ای. اما بعد از این که روح بر تو فرود آمد قدرت روحانی پادشاهی مادی چسبیده

ت خواهی کرد، و فوراً به تمامی دنیا خواهی رفت و این بشارت ملکوت دریاف

خداوند را موعظه خواهی کرد. همانطور که پدر مرا به دنیا فرستاد، من نیز تو 

فرستم. و من آرزو دارم که شما به یکدیگر مهر بورزید و به هم اعتماد را می

یرا از اعتماد ورزیدن کنید. یهودا دیگر با شما نیست زیرا مهرش سرد شد، و ز

اید که نوشته به شما برادران وفادارش امتناع کرد. آیا در متون مقدس نخوانده

برای انسان خوب نیست که تنها باشد. هیچ کس برای خود زندگی ’است: 

خواهد دارای دوستانی آن کس که می’گوید: و همچنین در آنجا که می‘ کند؟نمی



و آیا حتی من شما را دو به دو نفرستادم ‘ ته باشد؟باشد باید رفتاری دوستانه داش

تا آموزش بدهید، تا مبادا تنها شوید و دست به کارهای نادرست زنید و دچار اندوه 

دانید که هنگامی که من در جسم بودم، به تنهایی شوید؟ همچنین شما به خوبی می

از همکاریمان خود اجازه ندادم برای مدتهای طولانی تنها باشم. من از همان آغ

همیشه دو یا سه تن از شما را دائماً در کنار خود داشتم و یا حتی هنگامی که با 

پدر در همدمی روحانی بودم شما را بسیار نزدیک خود داشتم. از این رو به هم 

اطمینان و اعتماد داشته باشید. و این تماماً بیشتر مورد نیاز است زیرا امروز شما 

هم گذاشت. زمان آن فرا رسیده است؛ من در آستانۀ رفتن به را در دنیا تنها خوا

 “سوی پدر هستم.

پس از این که او سخن گفت، به آنها اشاره کرد که با او بیایند، و آنها  (2055.3) 193:3.3

را به کوه زیتون هدایت کرد. او در آنجا در آمادگی برای عزیمت از یورنشیا با 

بزرگ تا کوه زیتون بود. از هنگامی که آنها آنها خداحافظی کرد. این یک سفر 

اتاق بالا را ترک کردند تا وقتی که عیسی در کوه زیتون پیش آنها توقف نمود 

 حتی یک لغت هم توسط هیچیک از آنها گفته نشد.

 دلایل سقوط یهودا -4

در بخش نخست پیام خداحافظی استاد با حواریونش بود که او به از  (2055.4) 193:4.1

انگیز همکار خیانتکار آنها را به رفتن یهودا اشاره نمود و سرنوشت غمدست 

عنوان یک اخطار جدی در برابر مخاطرات انزوای اجتماعی و برادرانه نشان 

های استاد و با در نظر گرفتن روشنگری انباشته شدۀ قرون بعد، داد. نظر به گفته

اران سودمند باشد که به ممکن است در این عصر و در اعصار آینده برای ایماند

 طور خلاصه دلایل سقوط یهودا مرور گردد.

یابیم که نگریم، درمیهمینطور که ما به این تراژدی به گذشته می (2055.5) 193:4.2

ای بسیار آشکار یک شخصیت یهودا بدواً به این دلیل دچار خطا شد که به گونه

در انزوا و دور نگاه منزوی بود، شخصیتی که از تماسهای معمول اجتماعی 

داشته شده بود. او از اعتماد ورزیدن یا معاشرت کردن آزادانه با حواریون همتای 

کرد. اما اگر یهودا همچنین در افزایش مهرورزی و رشد خود مصرانه امتناع می

خورد، شخصیت او که یک نوع منزوی بود به خودی زیبایی معنوی شکست نمی

گشت. و سپس او با رفتاری که گویا ا موجب نمیخود برای او چنین شرارتی ر



ساخت، کینه جویی را مصرانه در خود پرورش داد و یک چیز بد را بدتر می

با کسی برای “ تلافی جویی”دشمنانی روانی همچون انتقام و اشتیاق کلی برای 

 تمامی ناامیدیهایش را در خیال پروراند.

یهای فردی و تمایلات ذهنی دست به دست این ترکیب ناخجستۀ ویژگ (2056.1) 193:4.3

هم دادند تا یک مرد خوش نیت را که نتوانست این شرارتها را از طریق عشق، 

ایمان، و اعتماد مقهور سازد نابود سازند. این امر که نیازی نبود یهودا خطا کند 

ورزی و رشد از طریق موارد توما و نتَنَائیل، که هر دو دچار همین نوع شک

شود. حتی آندریاس و حد گرایش فردگرایانه شده بودند به خوبی اثبات می بیش از

متی گرایشات بسیاری در این جهت داشتند؛ اما با گذشت زمان مهر همگی این 

مردان نسبت به عیسی و حواریون همتایشان بیشتر شد، و نه کمتر. زیبندگی و 

درانشان به طور فزاینده دانش آنها پیرامون حقیقت افزوده گشت. آنها نسبت به برا

با اعتمادتر شدند و به تدریج نسبت به همنوعانشان از توان اطمینان برخوردار 

شدند. یهودا از اعتماد ورزیدن به برادرانش مصرانه امتناع ورزید. هنگامی که 

او به واسطۀ انباشت تضادهای احساسی خود مجبور شد در زمینۀ ابراز بیان در 

ای تغییرناپذیر در پی اندرز خویشاوندان غیرروحانی گونه صدد تسکین برآید، به

خود یا آن آشنایان تصادفی که نسبت به بهروزی و پیشرفت واقعیتهای روحانی 

تفاوت بودند و یا در واقع خصمانه بودند برآمد و آن تسلی ملکوت آسمانی یا بی

صوب شدۀ آن نابخردانه را دریافت نمود، ملکوتی که او یکی از دوازده سفیر من

 در زمین بود.

یهودا به دلیل عوامل زیرین در زمینۀ گرایشات شخصی و ضعف  (2056.2) 193:4.4

 اش با شکست مواجه شد:کاراکتر، در نبردهای تقلای زمینی

او یک نوع موجود بشری منزوی بود. او بسیار فردگرا بود و  -1 (2056.3) 193:4.5

 ً  و غیراجتماعی رشد کند.“ منزوی” برگزید که به صورت یک نوع شخص قطعا

به عنوان یک کودک، زندگی برای او بسیار آسان شده بود. او از  -2 (2056.4) 193:4.6

شد. او همیشه انتظار داشت ببرد؛ او ایجاد مانع بر سر راهش شدیداً ناخشنود می

 یک بازندۀ بسیار ضعیف بود.



رگز یک تکنیک فلسفی به دست او برای مواجهه با ناامیدی ه -3 (2056.5) 193:4.7

نیاورد. به جای پذیرش ناامیدیها به عنوان یک جنبۀ معمولی و عادی وجود بشری، 

او برای تمامی دشواریها و ناامیدیهای شخصی خود به طور پیوسته به انجام 

 سرزنش یک شخص خاص، یا همکارانش به صورت گروهی متوسل شد.

تسلیم شد؛ او همیشه ایدۀ انتقام را در سر  توزیاو به کینه -4 (2056.6) 193:4.8

 پروراند.می

او دوست نداشت که به طور صادقانه با واقعیات مواجه شود؛ او  -5 (2056.7) 193:4.9

 در رویکردش نسبت به وضعیتهای زندگی ناصادق بود.

او دوست نداشت که پیرامون مشکلات شخصیش با همکاران  -6 (2056.8) 193:4.10

بحث بپردازد؛ او از صحبت کردن در رابطه با دشواریهایش با نزدیکش به 

کرد. او در دوستان واقعیش و آنهایی که به راستی او را دوست داشتند امتناع می

کلیۀ سالهای معاشرتشان حتی یکبار هم با یک مشکل صرفاً شخصی نزد استاد 

 نرفت.

او هرگز یاد نگرفت که در پایان، پاداشهای واقعی برای زندگی  -7 (2056.9) 193:4.11

شرافتمندانه جوایز معنوی هستند، که همیشه در این یک زندگی کوتاه در جسم 

 شوند.تقسیم نمی

در نتیجۀ انزوای مداوم شخصیتیِ او، اندوه او چند برابر گردید،  (2056.10) 193:4.12

و زیاد شد، و نومیدی او تقریباً در ورای غمهای وی افزوده گشت، اضطرابهای ا

 تحمل ژرفا یافت.

در حالی که این حواری خود محور بین و فوق فردگرا دشواریهای  (2057.1) 193:4.13

روانی، احساسی، و روحی بسیار داشت، مشکلات اصلی او از این قرار بودند: 

در خلق و جو بود. در شخصیت، او منزوی بود. در ذهن، او مشکوک و انتقام

گذشت بود. توز بود. از نظر احساسی، او فاقد محبت و بیخو، او بد خلق و کینه

اعتماد و تقریباً کاملاً تودار بود. در روح، او نادان و به از نظر اجتماعی، او بی

ای خودخواهانه جاه طلب شد. در زندگی، او آنهایی را که او را دوست داشتند گونه

 مرگ، او فاقد دوست بود.نادیده انگاشت، و در 



ای هستند که در از این رو اینها عوامل ذهنی و تأثیرات شرورانه (2057.2) 193:4.14

سازند چرا یک باورمند خوش نیت و جدا از آن صادقِ گذشته مجموع روشن می

به عیسی، حتی بعد از چندین سال معاشرت صمیمانه با شخصیت دگرگون کنندۀ 

، یک آرمان مقدس را طرد نمود، از رسالت مقدس خود او، یارانش را ترک کرد

 دست کشید، و به استاد الهی خود خیانت ورزید.

 صعود استاد – 5

مه بود که عیسی به  18تقریباً ساعت هفت و نیم این بامداد پنجشنبه،  (2057.3) 193:5.1

همراه یازده حواری خاموش و قدری سرگشتۀ خود در شیب غربی کوه زیتون 

د. آنها از این مکان، در حدود دو سوم راه در مسیر بالا رفتن از کوه وارد ش

توانستند به اورشلیم و به پایین به سوی جتسیمانی نظر افکنند. اکنون عیسی آماده 

گشت که پیش از این که یورنشیا را ترک کند آخرین خداحافظی خود را به 

ایستاد، بدون این که به  حواریون بگوید. همینطور که او در برابر آنها در آنجا

 وار دورتادور او زانو زدند، و استاد گفت:آنها رهنمود داده شود دایره

من از شما خواستم که در اورشلیم بمانید تا این که از عالم بالا به ” (2057.4) 193:5.2

شما قدرت عطا گردد. من اکنون در آستانۀ ترک شما هستم؛ من در آستانۀ فراز 

هستم، و به زودی، بسیار زود، ما روح حقیقت را به این دنیای  یافتن به پدرم

اقامت موقت من خواهیم فرستاد؛ و هنگامی که او آمد، شما اعلام جدید بشارت 

ملکوت خداوند را آغاز خواهید کرد، ابتدا در اورشلیم و سپس به دورترین 

دوست بدارید، ام انسانها را بخشهای دنیا. با همان مهری که شما را دوست داشته

ام به انسانهای همنوع خود خدمت کنید. و حتی به آن گونه که به شما خدمت کرده

تان روانها را با باور این حقیقت برانگیزید که های روحی زندگیاز طریق میوه

انسان فرزند خداست، و این که تمامی انسانها خواهر و برادرند. تمامی آنچه را 

ام به خاطر و حیاتی را که در میان شما زندگی کردهام که به شما آموزش داده

افکند، روح من با شما سکنی خواهد گزید، داشته باشید. مهر من بر شما سایه می

 “و آرامش من در شما باقی خواهد ماند. بدرود.

هنگامی که استاد مورانشیا بدین گونه سخن گفت، از نظر آنان محو  (2057.5) 193:5.3

صطلاح معراج عیسی به هیچ وجه از ناپدیدیهای دیگر او از دید گردید. این به ا



انسانی در طول چهل روز از دوران زندگی مورانشیایی او در یورنشیا متفاوت 

 نبود.

ها، تحت استاد از راه جروسِم به ایدنشیا رفت، و در آنجا والامرتبه (2057.6) 193:5.4

نشیا رها ساخت، و از نظارت پسر بهشت، عیسی ناصری را از وضعیت مورا

طریق کانالهای روحیِ فراز، او را به مرتبت فرزندی بهشت و حاکمیت مطلق 

 در سلوینگتون بازگرداند.

در حدود ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه بامداد امروز بود که عیسی  (2057.7) 193:5.5

آغاز مورانشیا از دید یازده حواریش ناپدید گشت تا فراز به دست راست پدرش را 

اش را در رابطه با جهان نبادان کند، و در آنجا تأیید رسمی حاکمیت کامل شده

 دریافت کند.

 دهدپطرس برای یک گردهمایی فراخوان می -6

کردند رفتند تا یوحنا مرقس و دیگران که با رهنمود پطرس عمل می (2057.8) 193:6.1

نند. تا ساعت ده و سی حواریون پیشگام را در منزل مریم مرقس گرد هم فرا خوا

ترین حواریون عیسی که در اورشلیم زندگی دقیقه، یکصد و بیست تن از سرشناس

کردند گردهم آمده بودند تا گزارش پیام خداحافظی استاد را بشنوند و در رابطه می

با معراج او آگاهی یابند. مریم، مادر عیسی در میان این گروه بود. هنگامی که 

موقت اخیر خود در جلیل بازگشتند او به همراه یوحنا زبدی  حواریون از اقامت

به اورشلیم بازگشته بود. مدت کوتاهی بعد از پنطیکاست او به منزل سالومه در 

بیت صیدا بازگشت. یعقوب برادر عیسی نیز در این گردهمایی حضور داشت. 

ای ی سیارهاین نخستین گفتگوی حواریون استاد بود که بعد از خاتمۀ دوران زندگان

 شد.او برگزار می

شمعون پطرس داوطلب شد که به نمایندگی از سوی حواریون  (2058.1) 193:6.2

همیارش سخن گوید و یک گزارش پرشور از آخرین دیدار یازده تن با استادشان 

ای بسیار متأثر کننده خداحافظی نهایی استاد و ناپدیدی را ارائه داد، و به گونه

یف نمود. این دیداری بود که پیش از آن هرگز همانندش در این معراج او را توص

کره به وقوع نپیوسته بود. این بخش از گردهمایی کمتر از یک ساعت به طول 

اند جانشینی برای یهودای انجامید. سپس پطرس توضیح داد که آنها تصمیم گرفته



را قادر سازد  شود تا حواریوناسخریوطی انتخاب کنند، و این که تنفسی داده می

بین دو مردی که برای این مقام پیشنهاد شده، مَتیاس و یوستسُ، یکی را انتخاب 

 کنند.

سپس یازده حواری به طبقۀ پایین رفتند، و در آنجا برای مشخص  (2058.2) 193:6.3

ساختن این که کدامیک از این مردان باید رسول شود تا به جای یهودا خدمت کند 

عه کشی کنند. قرعه به نام متیاس افتاد، و او حواری جدید توافق کردند که قر

اعلام شد. او طبق روال معمول رسماً به منصب خود گمارده شد و سپس به عنوان 

دار برگزیده شد. اما متیاس نقش اندکی در فعالیتهای متعاقب حواریون خزانه

 داشت.

زل خود در جلیل بازگشتند. به زودی بعد از پنطیکاست دوقلوها به منا (2058.3) 193:6.4

شمعون غیور پیش از این که برای موعظۀ بشارت خداوند عازم شود مدتی 

تر در نگرانی به سر برد و سپس آموزش جویی نمود. توما برای مدتی کوتاهخلوت

خود را از سر گرفت. نتَنَائیل در رابطه با موعظه پیرامون عیسی به جای اعلام 

د به طور فزاینده با پطرس اختلاف نظر پیدا نمود. تا بشارت پیشین ملکوت خداون

نیمۀ ماه بعد این عدم توافق چنان جدی شد که نتَنَائیل کناره گیری کرد. او برای 

دیدار ابَنیر و ایلعازر به فیلادلفیه رفت، و بعد از این که بیش از یک سال آنجا 

د را آنطور که النهرین رفت و بشارت خداونماند به سرزمینهای آن سوی بین

 فهمید موعظه کرد.می

این امر فقط شش تن از دوازده حواریون اولیه را باقی گذارد تا  (2058.4) 193:6.5

بازیگران صحنۀ اعلام آغازین بشارت خداوند در اورشلیم باشند: پطرس، 

 آندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپ، و متی.

درست در حوالی ظهر حواریون نزد برادران خود در اتاق بالایی  (2058.5) 193:6.6

بازگشتند و اعلام کردند که متیاس به عنوان حواری جدید انتخاب شده است. و 

سپس پطرس همگی ایمانداران را فراخواند تا به دعا بپردازند، دعا به این دلیل 

 بود دریافت دارند. که آماده شوند هدیۀ روح را که استاد وعدۀ فرستادنش را داده

 194مقالۀ 

 اعطای روح حقیقت



در حدود ساعت یک، در حالی که یکصد و بیست ایماندار مشغول  (2059.1) 194:0.1

به دعا بودند، همگی متوجه یک وجود عجیب در اتاق شدند. در همان حال این 

حواریون همگی نسبت به یک حس نو و ژرف شادی معنوی، امنیت، و اطمینان 

دند. این آگاهی جدید از قدرت معنوی فوراً با یک اشتیاق قدرتمند برای آگاه ش

بیرون رفتن و اعلام علنی بشارت ملکوت خداوند و مژدۀ از مرگ برخاستن 

 عیسی دنبال شد.

پطرس برخاست و اعلام نمود که این باید آمدن روح حقیقت باشد که  (2059.2) 194:0.2

ای را نهاد کرد که به معبد بروند و اعلام مژدهاستاد به آنها وعده داده بود و پیش

که به دستان آنها سپرده شده بود آغاز کنند. و آنها درست آنچه را که پطرس 

 پیشنهاد کرده بود انجام دادند.

به این مردان آموزش و رهنمود داده شده بود که بشارتی را که باید  (2059.3) 194:0.3

ند بودن انسان است، اما درست در این لحظۀ موعظه کنند پدر بودن خداوند و فرز

شور و شعف معنوی و پیروزی شخصی، بهترین آگاهی و بزرگترین خبری را 

توانستند به آن فکر کنند واقعیت استاد از مرگ برخاسته بود. و که این مردان می

از این رو با برخورداری از عطیۀ قدرت از عالم بالا پیش رفتند، و خبر خوش 

ای اما آنها به گونه —حتی نجات از طریق عیسی  —دم موعظه کردند را به مر

غیرعمدی به خطای جانشین ساختن برخی از واقعیات مربوط به بشارت به جای 

ای غیرعمدی در این اشتباه پیشگام خود پیام بشارت در غلطیدند. پطرس به گونه

جدید خبر خوش یک شد، و دیگران او را دنبال نمودند، تا پولس که از برداشت 

 مذهب نو به وجود آورد.

بشارت ملکوت خداوند این است: واقعیت پدر بودن خداوند، به همراه  (2059.4) 194:0.4

حقیقت حاصله از فرزندی و برادری انسانها. مسیحیت، آنطور که از آن روز 

توسعه یافت، این است: واقعیت خداوند به عنوان پدرِ خداوندگار عیسی مسیح، در 

ارتباط با تجربۀ همیاری روحانی ایمانداران با مسیح از مرگ برخاسته و جلال 

 یافته.

عجیب نیست که این انسانهای روح دمیده باید از این فرصت استفاده  (2059.5) 194:0.5

کردند تا احساسات پیروزمندانۀ خود را نسبت به نیروهایی که درصدد نابودی می

یر آموزشهای او بودند بیان کنند. در چنین وقتی استادشان و پایان دادن به تأث



شان را با عیسی به یاد آورند و با این اطمینان آسانتر بود که مصاحبت شخصی

شان پایان نیافته بود، و این هیجان زده شوند که استاد هنوز زنده بود، که دوستی

 داده بود.که به راستی روح بر آنها وارد شده بود، حتی به آن گونه که او وعده 

این ایمانداران احساس کردند که به ناگاه به دنیایی دیگر، یک تجربۀ  (2059.6) 194:0.6

اند. استاد به آنها گفته بود که ملکوت جدید شادی، قدرت، و شکوه انتقال یافته

آید، و برخی از آنها فکر کردند که شروع به فهم آنچه که او خداوند با قدرت می

 ند.امنظورش بود کرده

و هنگامی که تمامی این امر در نظر گرفته شود، فهم آن مشکل نیست  (2059.7) 194:0.7

که چگونه این مردان یک بشارت جدید پیرامون عیسی را به جای پیام پیشینشان 

 در رابطه با پدر بودن خداوند و برادری انسانها موعظه کردند.

 موعظۀ پنطیکاست -1

حواریون برای چهل روز در اختفا بودند. این روز بر حسب اتفاق  (2060.1) 194:1.1

فستیوال یهودی پنطیکاست بود، و هزاران دیدارگر از تمامی بخشهای دنیا در 

اورشلیم بودند. بسیاری برای این جشن از راه رسیدند، اما اکثریت از هنگام عید 

ها انزوای خود پسح در شهر مانده بودند. حال این حواریون وحشتزده از هفته

بیرون آمدند تا شجاعانه در معبد ظاهر شوند، و در آنجا شروع به موعظۀ پیام 

جدید یک مسیح از مرگ برخاسته نمودند. و تمامی حواریون به همین گونه نسبت 

 به دریافت یک عطیۀ نوین معنویِ بصیرت و قدرت آگاه بودند.

دقیقاً در همان مکانی که استادش در حدود ساعت دو بود که پطرس  (2060.2) 194:1.2

آخرین بار در این معبد آموزش داده بود ایستاد، و آن سخنرانی گیرا و پرشوری 

را که منجر به جلب بیش از دو هزار روان شد ایراد کرد. استاد رفته بود، اما آنها 

به ناگاه کشف کردند که این داستان پیرامون او از قدرت زیادی نزد مردم 

است. عجیب نیست که آنها به اعلام بیشترِ آنچه که اعتقاد پیشین آنها برخوردار 

داد رهنمون شدند، و در همان حال انسانها را چنان به ایمان را به عیسی نشان می

آوردن به او ملزم کردند. شش تن از حواریون در این گردهمایی شرکت کردند: 

برای بیش از یک ساعت و  پطرس، آندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپ، و متی. آنها



نیم صحبت کردند و پیامهایی را به یونانی، عبرانی، و آرامی، و نیز تعدادی 

 عبارات را حتی به زبانهای دیگری که یک آشنایی گفتاری با آن داشتند رساندند.

رهبران یهودیان به خاطر شجاعت حواریون مبهوت شدند، اما آنان  (2060.3) 194:1.3

 به آنها بیم داشتند زیرا تعداد زیادی به داستان آنها باور داشتند.از آسیب رساندن 

تا ساعت چهار و نیم بیش از دو هزار ایماندار جدید حواریون را تا  (2060.4) 194:1.4

حوض سیلوحا دنبال نمودند، و در آنجا پطرس، آندریاس، یعقوب، و یوحنا آنها 

ی که آنها غسل تعمید این جمعیت انبوه را به نام استاد غسل تعمید دادند. و تا هنگام

 را به پایان رساندند هوا تاریک شده بود.

پنطیکاست فستیوال بزرگ غسل تعمید بود، وقت همیاری روحانی  (2060.5) 194:1.5

نوکیشان دروازه، آن غیریهودیانی که مایل بودند به یهوه خدمت کنند. از این رو 

ودیان ایماندار هر دو آسانتر بود که در این برای تعداد زیادی از یهودیان و غیریه

روز به غسل تعمید تن در دهند. آنها در انجام این کار به هیچ وجه خود را از 

کردند. حتی برای مدتی بعد از این باورمندان به عیسی در اعتقاد یهودی جدا نمی

درون مذهب یهود یک فرقه بودند. تمامی آنها، از جمله حواریون، هنوز به 

 لزومات اساسی سیستم آیینی یهودی وفادار بودند.م

 اهمیت پنطیکاست -2

عیسی در زمین زندگی کرد و بشارتی را آموزش داد که انسان را  (2060.6) 194:2.1

از این خرافات که او یک فرزند اهریمن است رها ساخت و او را به حرمت یک 

ه در روزگارش آن را فرزند ایماندار خداوند ارتقا داد. پیام عیسی، آنطور ک

موعظه کرد و مطابق آن زندگی کرد، یک چارۀ مؤثر برای دشواریهای معنوی 

انسان در آن روزِ بیانش بود. و اکنون که او شخصاً دنیا را ترک کرده است، به 

فرستد. روح حقیقت چنین طراحی شده که در انسان جای خود روح حقیقتش را می

پیام عیسی را بازگویی کند، طوری که هر  زندگی کند، و برای هر نسل جدید

شود یک نسخۀ نوین و به روز شدۀ گروه جدید از انسانها که روی زمین ظاهر می

ای که این روشنگری شخصی و بشارت خداوند را داشته باشد، درست به گونه

هدایت گروهی بتواند یک چارۀ مؤثر برای دشواریهای معنوی پیوسته جدید و 

 شد.متنوع انسان با



البته نخستین مأموریت این روح ترویج و شخصی نمودن حقیقت  (2060.7) 194:2.2

است، زیرا درک حقیقت است که در بر گیرندۀ بالاترین شکل آزادی بشری است. 

بعد، مقصود از این روح نابودی احساس یتیم بودن ایماندار است. با وجود بودن 

آمد در قلب انسانها سکنی گزیند، عیسی در میان انسانها، اگر روح حقیقت نمی

 کردند.تمامی ایمانداران یک احساس تنهایی می

این اعطای روح پسر تمامی اذهان انسانهای نرمال را برای اعطای  (2061.1) 194:2.3

ای مؤثر آماده متعاقب جهانی روح پدر )تنظیم کننده( به تمامی نوع بشر به گونه

یقت، روح پدر جهانی و پسر آفریننده ساخت. از یک جهت مشخص، این روح حق

 هر دو است.

این اشتباه را مرتکب نشوید که انتظار داشته باشید از روح حقیقتِ  (2061.2) 194:2.4

افشانده شده به طور عقلانی به شدت آگاه باشید. روح هرگز از خودش یک 

آغاز کند، بلکه فقط یک آگاهی از میکائیل، پسر. عیسی از خودآگاهی ایجاد نمی

گوید. از این رو اثبات همدمی آموزش داد که روح پیرامون خودش سخن نمی

شود، بلکه در روحانی شما با روح حقیقت در آگاهی شما از این روح یافت نمی

 تجربۀ شما از همدمی روحانی افزایش یافته با میکائیل.

د را به یاد آورند روح همچنین آمد تا به انسانها کمک کند کلمات استا (2061.3) 194:2.5

 و بفهمند، و دیگر این که زندگی او را در زمین روشن سازد و از نو تفسیر کند.

سپس، روح حقیقت آمد به ایماندار کمک کند شاهد واقعیات  (2061.4) 194:2.6

آموزشهای عیسی و زندگی او آنطور که در جسم مطابق آن زندگی کرد باشد، و 

مطابق آن از نو و تازه در هر ایماندار هر نسل در  نیز آنطور که او اکنون دوباره

 کند.حال گذارِ فرزندان از روح پر شدۀ خداوند زندگی می

ً میاز این رو به نظر می (2061.5) 194:2.7 آید تا تمامی رسد که روح حقیقت واقعا

ایمانداران را به تمامی حقیقت، به دانش در حال گسترش تجربۀ زنده و در حال 

هی معنویِ واقعیتِ فرزندی جاودانه و در حال فراز با خداوند، رهنمون رشد آگا

 شود.



عیسی حیاتی را زندگی کرد که یک آشکارسازی انسان که به خواست  (2061.6) 194:2.8

باشد، نه یک نمونه برای هر انسانی که عملاً تلاش در خداوند تسلیم شده است می

ه همراه مرگ او روی صلیب و رستاخیز کند. این حیات در جسم، بروی میدنباله

متعاقب او فوراً یک بشارت جدید فدیه شد که بدین گونه پرداخته شده بود تا انسان 

را از چنگال اهریمن، از محکومیت یک خدای آزرده شده، بازخرید کند. با این 

وجود، گر چه این بشارت به اندازۀ زیاد مورد تحریف واقع شد، این یک واقعیت 

ماند که این پیام جدید پیرامون عیسی بسیاری از حقایق بنیادین و میباقی 

آموزشهای بشارت پیشین او پیرامون ملکوت خداوند را با خود حمل نمود. و دیر 

یا زود، این حقایق پنهانِ پدر بودن خداوند و برادری انسانها پدیدار خواهد گشت 

 ن سازد.ای مؤثر دگرگوتا تمدن تمامی نوع بشر را به گونه

اما این خطاهای عقلانی به هیچ وجه از نظر معنوی در رشد و  (2061.7) 194:2.9

پیشرفت بزرگ ایماندار اختلال ایجاد ننمود. در کمتر از یک ماه بعد از اعطای 

ً چهار سالی که در ارتباط شخصی و  روح حقیقت، حواریون نسبت به تقریبا

ی بیشتری داشتند. این جانشین ساختن مهرآمیز با استاد بودند پیشرفت معنوی فرد

واقعیت از مرگ برخاستن عیسی به جای حقیقت نجات دهندۀ بشارت فرزندی 

خداوند به هیچ وجه در گسترش سریع آموزشهای آنها اختلال ایجاد نکرد. به 

الشعاع قرار گرفتن پیام عیسی با آموزشهای جدید پیرامون عکس، این تحت

رسد موعظۀ خبر خوش را به اندازۀ او به نظر میشخص او و از مرگ برخاستن 

 زیاد تسهیل نمود.

که حدوداً در این هنگام چنان به طور “ غسل تعمید با روح”عبارت  (2061.8) 194:2.10

عمومی مورد استفاده قرار گرفت، صرفاً پذیرش آگاهانۀ این هدیۀ روح حقیقت و 

فزایش تمامی تأثیرات تصدیق شخصی این قدرت نوین روحی را به عنوان یک ا

 روحی که سابقاً توسط روانهای خدا شناس تجربه شده بود نشان نمود.

از هنگام اعطای روح حقیقت، انسان در معرض آموزش و هدایت  (2061.9) 194:2.11

گانه قرار دارد: روح پدر، تنظیم کنندۀ فکر؛ روح پسر، روح یک عطیۀ روحی سه

 القدس.حقیقت؛ روحِ روح، روح

از یک جهت نوع بشر تحت نفوذ مضاعف جاذبۀ هفتگانۀ تأثیرات  (2062.1) 2.12194:

روحی جهان قرار دارد. نژادهای تکاملی آغازین انسانها در معرض تماس 



تدریجی هفت روح یاور ذهنِ روح مادر جهان محلی قرار دارند. همینطور که 

ود، هفت تأثیر رانسان در نردبان درک عقلانی و معنوی به سوی بالا پیش می

آیند بر فراز او قرار گیرند و در درون او سکنی گزینند. والاتر روحی سرانجام می

 و این هفت روح کرات در حال پیشرفت اینها هستند:

 تنظیم کنندگان فکر. —روح اعطا شدۀ پدر جهانی  -1 (2062.2) 194:2.13

جهان جهانها و جاذبۀ روحی  —حضور روحی پسر جاودان  -2 (2062.3) 194:2.14

 برخی کانالهای همیاری روحانی تماماً روحی.

ذهن جهانیِ تمامی  –روح  —حضور روحی روح بیکران  -3 (2062.4) 194:2.15

 آفرینش، منبع روحی همبستگیِ عقلانیِ تمامی نیروهای هوشمند پیشرونده.

وماً به روح حقیقت، که عم —روح پدر جهانی و پسر آفریننده  -4 (2062.5) 194:2.16

 شود.عنوان روح پسر جهان به شمار آورده می

القدس، که عموماً روح —روحِ روح بیکران و روح مادر جهان  -5 (2062.6) 194:2.17

 شود.به عنوان روحِ روح جهان به شمار آورده می

هفت روح یاور ذهنِ جهان  —روحِ روح مادر جهان  –ذهن  -6 (2062.7) 194:2.18

 محلی.

روح حاوی نام جدیدِ انسانهای  —روح پدر، پسران، و روحها  -7 (2062.8) 194:2.19

فراز یابندۀ عالم بعد از پیوند روان انسانِ از روح تولد یافته با تنظیم کنندۀ فکری 

بهشت و بعد از دستیابی متعاقب به ربانیت و جلال یافتگی وضعیت سپاه بهشتی 

 نهایت.

طای روح حقیقت آخرین عطیۀ روحی را که برای و بدین ترتیب اع (2062.9) 194:2.20

کمک کردن به جستجوی فرازگرایانه برای خداوند طراحی شده است برای دنیا 

 و مردمانش آورد.

 در پنطیکاست چه رخ داد -3



بسیاری آموزشهای عجیب و غریب با حکایات آغازین روز  (2062.10) 194:3.1

پنطیکاست مربوط گشت. در روزگاران بعد رخدادهای این روز که روح حقیقت، 

آموزگار جدید، در آن آمد تا با نوع بشر سکنی گزیند، با شیوع نابخردانۀ 

گرایی فراوان اشتباه شده است. مأموریت اصلی این روح فوران یافتۀ احساسات

ر و پسر، آموزش دادن انسانها دربارۀ حقایق مهر پدر و بخشش پسر است. اینها پد

توانند بیش از تمامی ویژگیهای دیگر الهی حقایق ربانیت است که انسانها می

کاراکتر به طور کامل درک کنند. روح حقیقت بدواً درگیر آشکارسازی طبیعت 

ر جسم، خداوند را به روحی پدر و سرشت اخلاقی پسر است. پسر آفریننده، د

انسانها آشکار ساخت؛ روح حقیقت، در قلب، پسر آفریننده را به انسانها آشکار 

آورد، او به باور می“ های روحیمیوه”سازد. هنگامی که انسان در زندگیش می

ً ویژگیهایی را که استاد در زندگی زمینی خودش آشکار ساخت نشان  صرفا

ن بود به صورت یک شخصیت زندگی کرد دهد. هنگامی که عیسی در زمیمی

عیسی ناصری. استاد از هنگام پنطیکاست به عنوان روح  —

توانسته است حیاتش را در تجربۀ هر ایماندار “ آموزگار نوین”گزینِ سکنی

 آموزش یافتۀ حقیقت از نو زندگی کند.

فتد افهم بسیاری چیزها که در طول یک زندگی بشری اتفاق می (2062.11) 194:3.2

یابد سخت است، و پذیرش این ایده که این جهانی است که حقیقت در آن استیلا می

رسد که شود دشوار است. گهگاه چنین به نظر میو درستکاری در آن پیروز می

غالب است. آیا در تحلیل  —گناه  —افترا، دروغ، عدم صداقت، و ناپارسایی 

شود. و شود؟ آری، میروز میعدالتی پینهایی ایمان بر شرارت، گناه، و بی

ای است که حقیقتِ نیکی و ایمانِ مخلوقِ با زندگی و مرگ عیسی گواه جاودانه

روح هدایت شده همیشه محق خواهد بود. آنها عیسی را روی صلیب تمسخر 

در آن روز “ آید او را نجات دهد.بگذارید ببینیم آیا خدواند می”کردند، و گفتند: 

رسید، اما در بامداد از مرگ چیز تاریک به نظر می مصلوب شدن عیسی همه

ای شکوهمند تابناک بود؛ و در روز پنطیکاست باز برخاستن عیسی به گونه

تابناکتر و شادمانتر بود. مذاهب نومیدیِ بدبینانه به دنبال کسب رهایی از بارهای 

اینها مذاهب  پایان متمایز شوند.زندگی هستند؛ آنها مشتاقند با خواب و استراحت بی

ترس و وحشت بدوی هستند. مذهب عیسی یک بشارت نوین ایمان است که باید 

به بشریت در حال تقلا اعلام شود. این مذهب جدید مبتنی بر ایمان، امید، و عشق 

 است.



ترین ترین، و تلخترین، ظالمانهبرای عیسی، حیات انسانی سخت (2063.1) 194:3.3

این مرد این نومیدیها را با ایمان، شهامت، و عزم ضربات خود را زده بود؛ و 

راسخ برای انجام خواست پدرش پاسخ داد. عیسی با زندگی در تمامی واقعیت 

وحشتناکش روبرو شد و حتی در مرگ بر آن چیره گشت. او از مذهب به عنوان 

یک ابزار رهایی از زندگی استفاده نکرد. مذهب عیسی درصدد گریختن از این 

مند گردد. آید تا از شادکامی در حال انتظار وجودی دیگر بهرهرنمیزندگی ب

کند تا حیاتی مذهب عیسی شادی و آرامش وجودی دیگر و معنوی را فراهم می

 کنند بهبود دهد و تعالی بخشد.را که انسانها اکنون در جسم زندگی می

نیست. او روی مذهبی که برای مردم یک افیون باشد، مذهب عیسی  (2063.2) 194:3.4

حس کننده امتناع کرد، و روح او که روی تمامی صلیب از نوشیدن داروی بی

انسانها ریخته شد یک تأثیر نیرومند جهانی است که انسان را به سوی بالا هدایت 

راند. اشتیاق آینده نگرانۀ معنوی قدرتمندترین نیروی کند و او را به پیش میمی

ست. ایماندار فراگیرندۀ حقیقت تنها روان پیش رونده موجود پیش ران در این دنیا ا

 باک در زمین است.و بی

در روز پنطیکاست مذهب عیسی تمامی محدودیتهای ملی و قید و  (2063.3) 194:3.5

جایی که روح خداوند ”بندهای نژادی را شکست. این برای همیشه حقیقت دارد: 

ز روح حقیقت هدیۀ شخصی در این رو“ وجود داشته باشد، آزادی وجود دارد.

استاد به هر انسان شد. این روح به این منظور عطا شد که ایمانداران باصلاحیت 

ای مؤثرتر بشارت ملکوت خداوند را موعظه کنند، اما آنها تجربۀ دریافت به گونه

روح ریخته شده را به جای بخشی از بشارت جدیدی که به طور ناخودآگاه تدوین 

 رفتند.کردند اشتباه گمی

از این واقعیت چشم پوشی نکنید که روح حقیقت به تمامی ایمانداران  (2063.4) 194:3.6

صادق عطا شد. این هدیۀ روحی فقط به حواریون نیامد. تمامی یکصد و بیست 

مرد و زنی که در اتاق بالا گرد آمده بودند آموزگار جدید را دریافت کردند، 

تاسر دنیا دریافت کردند. این آموزگار همانطور که تمامی مردم خوش قلب سر

جدید به نوع بشر اعطا شد، و هر روان مطابق عشق به حقیقت و ظرفیت برای 

فهم و درک واقعیات معنوی او را دریافت نمود. سرانجام مذهب راستین از تملک 

شود و تجلی واقعی خود را در تک تک کاهنان و تمامی طبقات مقدس رها می

 یابد.میروانهای انسانها 



سازد، بدین مذهب عیسی بالاترین نوع تمدن بشری را شکوفا می (2063.5) 194:3.7

آورد و تقدس آن شخص لحاظ که بالاترین نوع شخصیت معنوی را به وجود می

 دارد.را اعلام می

آمدن روح حقیقت در پنطیکاست مذهبی را میسر ساخت که نه  (2063.6) 194:3.8

کار؛ نه کهنه است و نه نو؛ نه کهنسال بر آن سلطه رادیکال است و نه محافظه

دارد و نه جوان. واقعیت زندگی زمینی عیسی نقطۀ ثابتی را برای لنگرگاه زمان 

ایان مذهبی پسازد، در حالی که اعطای روح حقیقت بسط ابدی و رشد بیفراهم می

سازد. روح را که او مطابق آن زندگی کرد و بشارتی را که اعلام نمود فراهم می

کند؛ او آموزگار یک مذهب در حال گسترش و همیشه به تمامی حقیقت هدایت می

پایان و الهیِ در حال آشکارسازی است. این آموزگار در حال رشدِ پیشرفت بی

ای ه در شخص و سرشتِ فرزند انسان به گونهجدید برای ایماندار جویندۀ حقیقت ک

 بسیار الهی آشکار گشت برای ابد در حال آشکارسازی خواهد بود.

و پذیرش موعظۀ رسولان “ آموزگار نوین”تجلیهایی که به اعطای  (2064.1) 194:3.9

توسط انسانهای نژادهای گوناگون و ملتهایی که در اورشلیم دور هم جمع شدند 

دهد. بنا بود که بشارت ملکوت ی بودن مذهب عیسی را نشان میمربوط است جهان

خداوند با هیچ نژاد، فرهنگ، یا زبان خاص تعیین هویت نشود. این روز 

پنطیکاست شاهد تلاش بزرگ روح برای رها ساختن مذهب عیسی از قید و 

بندهای به ارث رسیدۀ یهودی آن بود. حتی بعد از این نمایش ریختن روح روی 

انسانها، حواریون در ابتدا تلاش کردند که ملزومات دین یهود را به تغییر  تمامی

های خود تحمیل کنند. حتی پولس با برادران اورشلیمی خود مشکل کیش داده

داشت، زیرا او از این که غیریهودیان را تابع این رسوم یهودی سازد امتناع 

دی شود که تحت نفوذ ای که مرتکب این خطای جکرد. هیچ مذهب آشکار شدهمی

یک فرهنگ ملی قرار گیرد یا با رسوم تثبیت شدۀ نژادی، اجتماعی، یا اقتصادی 

 تواند به تمامی دنیا گسترش یابد.مربوط شود نمی

اعطای روح حقیقت مستقل از تمامی اشکال، آیینها، مکانهای مقدس،  (2064.2) 194:3.10

آن را دریافت کردند. هنگامی  و رفتار خاص توسط آنهایی بود که تمامیت تجلی

ً آنجا نشسته  که روح بر آنهایی که در اتاق بالا گرد آمده بودند آمد، آنها صرفا

بودند، و فقط مشغول دعای خاموش بودند. روح در دهکده و نیز در شهر عطا 

شد. ضرورتی نداشت که حواریون به طور یکه و تنها برای سالها تفکر و عبادت 



به کناری بروند تا روح را دریافت کنند. پنطیکاست برای به یک مکان خلوت 

 سازد.همه وقت ایدۀ تجربۀ معنوی را از تصور محیطهای ویژۀ مطلوب جدا می

پنطیکاست، با عطیۀ معنوی آن برای این طراحی شده بود که مذهب  (2064.3) 194:3.11

ازد؛ استاد را از تمامی وابستگیها به نیروی فیزیکی برای همیشه رها س

اند. آنها باید با آموزگاران این مذهب نوین اکنون با سلاحهای روحانی تجهیز شده

مانند، و مهر سرشار به بیرون بروند تا دنیا را دریغ، خواست نیک بیبخشش بی

اند که با نیکی بر شرارت چیره شوند، با عشق تسخیر سازند. آنها تجهیز شده

متهورانه و زندۀ مبتنی بر حقیقت ترس را نفرت را مغلوب سازند؛ با یک ایمان 

نابود سازند. عیسی از پیش به پیروانش آموزش داده بود که مذهبش هرگز منفعل 

نیست؛ حواریون او همیشه بنا بود در خدمت بخشایندۀ خود و در آشکار ساختن 

خدای ”مهرشان فعال و مثبت باشند. این ایمانداران دیگر به یهوه به عنوان 

خداوند و ”کردند. آنها اکنون الوهیت جاودانه را به عنوان نگاه نمی“ لشکریان

نگریستند. آنها به این پیشرفت دست یافتند، می“ پدر خداوندگار عیسی مسیح

توانستند این حقیقت را که خداوند همچنین ای نمیحداقل، حتی اگر آنها تا اندازه

 باشد به طور کامل درک کنند.پدر روحانی هر فرد می

پنطیکاست به انسان فانی نیرویی عطا کرد که آسیبهای شخصی را  (2064.4) 194:3.12

عدالتی شیرین بودن را حفظ کند، در شرایط ببخشد، در بحبوحۀ شدیدترین بی

تفاوت باقی بماند، و شرارتهای تنفر و خشم را با کنشهای خطر هولناک بی

شیا در طول تاریخش از میان پروای مهرآمیز و شکیبایی به چالش طلبد. یورنبی

ای عبور کرده است. همۀ شرکت کنندگان ویرانیهای جنگهای بزرگ و نابود کننده

در این تقلاهای وحشتناک با شکست مواجه شدند. تنها یک فرد پیروز وجود 

داشت؛ تنها یک تن بود که از این تقلاهای تلخ با یک آوازۀ فزون یافته بیرون آمد. 

بشارت او چیرگی بر شرارت با نیکی بود. راز یک تمدن  او عیسی ناصری، و

بهتر در آموزشهای استاد پیرامون برادری انسان، خواست نیک مهرآمیز و اعتماد 

 متقابل نهفته است.

تا هنگام پنطیکاست مذهب فقط انسانی را که در جستجوی خدا بود  (2065.1) 194:3.13

ن هنوز در جستجوی خداوند است، آشکار ساخته بود؛ از هنگام پنطیکاست، انسا

درخشد که همچنین در جستجوی انسان است اما دورنمای خدایی بر فراز دنیا می

 فرستد.و هنگامی که او را یافت روحش را برای سکنی گزیدن در او می



پیش از آموزشهای عیسی که به پنطیکاست منجر شد، زنان در  (2065.2) 194:3.14

مرتب معنوی اندکی برخوردار بودند و یا این که هیچ تر از اصول مذاهب قدیمی

مرتبتی نداشتند. بعد از پنطیکاست، زن در برادری ملکوت خداوند در پیشگاه 

خداوند با مرد برابر بود. در میان یکصد و بیست نفری که این هدیۀ ویژۀ روحی 

ات را آسمانی را دریافت کردند زنان حواری زیادی وجود داشتند، و آنها این برک

تواند به خود اجازه به طور مساوی با مردان ایماندار قسمت کردند. مرد دیگر نمی

دهد که کارکرد خدمت مذهبی را در انحصار خود درآورد. فریسی ممکن است 

یک زن، یک جزامی، یا یک ”اینطور به شکرگزاری از خدا بپردازد که 

عیسی زن برای همیشه از ، اما در میان پیروان “غیریهودی به دنیا نیامده است

تمامی تبعیضات مذهبی بر مبنی جنسیت رهایی یافته است. پنطیکاست تمامی 

تبعیضات مذهبی مبتنی بر تمایز نژادی، تفاوتهای فرهنگی، کاست اجتماعی، یا 

تعصب جنسی را محو ساخت. عجیب نیست که این ایمانداران در مذهب جدید 

 “خداوند باشد، آزادی وجود دارد.جایی که روح ”آوردند که فریاد برمی

مادر و برادر عیسی هر دو در میان یکصد و بیست ایماندار حضور  (2065.3) 194:3.15

داشتند، و آنها به عنوان اعضای این گروه عادی حواریون همچنین روح برون 

ریخته را دریافت کردند. آنها نسبت به یاران خود هیچ هدیۀ نیک بیشتری دریافت 

ای عطا نشد. پنطیکاست به اعضای خانوادۀ زمینی عیسی هیچ هدیۀ ویژهنکردند. 

 های مقدس را نشان نمود.پایان کهانتهای ویژه و کلیۀ اعتقادات به خانواده

پیش از پنطیکاست حواریون برای عیسی چیز زیادی از دست داده  (2065.4) 194:3.16

ی، و مشاغل خود را قربانی ها، دوستان، اموال دنیوبودند. آنها منازل، خانواده

کرده بودند. آنها در پنطیکاست خودشان را به خدا اهدا کردند، و پدر و پسر از 

طریق هدیه دادن خوشان به انسان واکنش نشان دادند. آنها روحشان را برای 

سکنی گزیدن در انسانها فرستادند. این تجربۀ از دست دادن خود و یافتن روح 

؛ این یک عمل تسلیمِ خودِ هوشمند و وقف تمام و کمال یک تجربۀ احساسی نبود

 بود.

پنطیکاست فراخوان به اتحاد معنوی در میان ایمانداران به بشارت  (2065.5) 194:3.17

خداوند بود. هنگامی که روح در اورشلیم بر حواریون فرود آمد، همان چیز در 

داران حقیقی سکنی فیلادلفیه، اسکندریه، و در تمامی مکانهای دیگر که ایمان

تنها یک جان و روان در میان ”گزیدند رخ داد. این عملاً حقیقت داشت که می



مذهب عیسی قدرتمندترین تأثیر متحد کننده است “ تودۀ ایمانداران وجود داشت.

 که دنیا تاکنون شناخته است.

د، پنطیکاست برای این طراحی شده بود که خود نشان دادن افرا (2065.6) 194:3.18

گروهها، ملتها، و نژادها را کاهش دهد. این روحِ خود نشان دادن است که آنقدر 

شود. افزاید که گاه به گاه به صورت جنگهای ویران کننده نمایان میبر تنش می

تواند از طریق برخورد معنوی متحد شود، و روح حقیقت تأثیری نوع بشر فقط می

 جهانی است که همگانی است.

و دریافت کننده را به سازد آمدن روح حقیقت قلب بشر را پاکیزه می (065.72) 194:3.19

شود که حیاتی هدفمند مطابق خواست خداوند و بهروزی انسانها این رهنمون می

تدوین کند. روح مادیِ خودخواهی در این اعطای نوین روحی فداکاری بلعیده شده 

است که عیسیِ تاریخ پسر است. پنطیکاست در آن هنگام و اکنون نشانگر این 

الهیِ تجربۀ زنده شده است. شادی این روح برون ریخته شده، هنگامی که به طور 

شود، برای سلامتی یک داروی مقوی، برای آگاهانه در زندگی بشری تجربه می

 ذهن یک محرک، و برای روان یک انرژی پایدار است.

اورد، اما به تعیین ساختن ظرفیت دعا در روز پنطیکاست روح را نی (2065.8) 194:3.20

نمود بسیار مربوط بود. دعا دریافت که تک تک باورمندان را تعیین ویژگی می

دهد، اما اغلب اوقات کانالهای قلب الهی را به سخاوت در اعطا حرکت نمی

کند که ممکن است عطایای الهی به قلوب و تری را ایجاد میبزرگتر و عمیق

وقفه با آورند که مشارکت بیین گونه به خاطر میروانهای آنهایی که بد

آفریدگارشان را از طریق دعای صادقانه و پرستش راستین حفظ کنند جاری 

 شوند.

 آغازهای کلیسای مسیحی -4

هنگامی که عیسی به طور بسیار ناگهانی توسط دشمنانش دستگیر  (2066.1) 194:4.1

یون و رسولانش به طور شد و میان دو دزد به سرعت مصلوب گردید، حوار

کامل روحیۀ خود را باختند. فکر دستگیری، به بند کشیده شدن، تازیانه خوردن، 

و مصلوب شدن استاد، حتی برای حواریون بسیار گران بود. آنها آموزشها و 

در پیشگاه خداوند و ”هشدارهای او را فراموش کردند. او به راستی ممکن بود 



، اما او به سختی “م پیامبری قدرتمند باشدتمامی مردم در عمل و در کلا

ای باشد که آنها امید داشتند پادشاهی اسرائیل را احیا توانست نجات دهندهمی

 سازد.می

آید، با رهایی بخشی آن از نومیدی سپس از مرگ برخاستن عیسی می (2066.2) 194:4.2

ند و با او صحبت بینو بازگشت ایمانشان به الوهیت استاد. آنها بارها او را می

گوید و به برد، او در آنجا به آنها بدرود میکنند، و او آنها را به کوه زیتون میمی

گردد. او به آنها گفته است در اورشلیم بمانند تا این گوید که نزد پدر بازمیآنها می

تا این که روح حقیقت بیاید. و در روز پنطیکاست  —که به آنها قدرت عطا شود 

روند تا بشارتشان را با آید، و آنها به یک باره به خارج میوزگار جدید میاین آم

باک و شجاع یک خدای زنده هستند، نه نیرویی جدید موعظه کنند. آنها پیروان بی

یک رهبر مرده و شکست خورده. استاد در قلوب این بشارت دهندگان زندگی 

روان آنها یک وجود زنده  کند؛ در اذهان آنها خدا یک دکترین نیست؛ او درمی

 شده است.

آنها هر روزه با عزمی راسخ و یک دل در معبد ادامه دادند و در ” (2066.3) 194:4.3

منزل نان پاره کردند. آنها خوراکشان را با شادی و یگانگی قلبی خوردند، خدا را 

دند نیایش کردند و نزد تمامی مردم مورد مهر واقع شدند. آنها همگی با روح پر بو

آوردند کردند. و تودۀ مردمی که ایمان میو کلام خداوند را با شجاعت بیان می

های یک تن از آنها نیز از همگی در قلب و روانشان یگانه بودند؛ و حتی گفته

 “خودش نبود، و همه چیز آنها مشترک بود.

، برای این مردانی که عیسی برای موعظۀ بشارت ملکوت خداوند (2066.4) 194:4.4

پدر بودن خداوند و برادر بودن انسانها منصوب کرده بود چه رخ داده است؟ آنها 

یک بشارت نوین دارند؛ آنها با یک تجربۀ جدید پر تب و تاب هستند؛ آنها با یک 

اند. پیام آنان به ناگهان به اعلام عیسی از مرگ انرژی روحی جدید پر شده

، مردی که خدا با کارها و عیسی ناصری”برخاسته تغییر جهت داده است: 

شگفتیهای سترگ تأیید نمود؛ شما او را که توسط شورای مصمم و با پیش آگاهی 

خداوند تحویل داده شد مصلوب ساختید و کشتید. او چیزهایی را که خداوند از 

طریق دهان تمامی پیامبران از پیش خبر داده بود بدین گونه به انجام رسانید. 

زنده کرد. خداوند او را هم خدا و هم مسیح ساخته است. او خداوند این عیسی را 

که دست راست خداوند قرار دارد، ستوده شده است و از خداوند وعدۀ روح را 



شنوید افشانده است. توبه کنید بینید و میدریافت کرده است. او این را که شما می

ده شده است تا گناهان شما زدوده شود؛ که پدر مسیح را که برای شما برگزی

بفرستد، حتی عیسی که بهشت باید تا روزگاران ترمیم تمامی چیزها او را دریافت 

 “کند.

بشارت ملکوت خداوند، پیام عیسی، به ناگاه به بشارت خداوند عیسی  (2066.5) 194:4.5

مسیح تغییر کرده بود. آنها اکنون واقعیتهای زندگی، مرگ، و از مرگ برخاستن 

دند و امید به بازگشت سریع او به این دنیا را برای به پایان کراو را اعلام می

کردند. بدین ترتیب پیام ایمانداران آغازین رساندن کاری که آغاز کرد موعظه می

به موعظه پیرامون واقعیتهای آمدن اول او و به آموزش امید به آمدن دوم او 

 پنداشتند بسیار نزدیک است.مربوط بود، رخدادی که آنها می

شد؛ مسیح داشت اعتقاد کلیسای به سرعت در حال شکل گیری می (2067.1) 194:4.6

آید. عیسی زنده است؛ او برای انسانها مرد؛ او روح را هدیه داد؛ او باز دارد می

های آنها را پر نمود و تمامی برداشتهای نوین آنها از خداوند عیسی تمامی اندیشه

خداوند پدر ”ها به خاطر این دکترین نوین که و هر چیز دیگر را تعیین نمود. آن

خداوند ”بیش از آن ذوق زده بودند که به پیام قدیمی که “ خداوندگار عیسی است

و حتی پدر هر فرد است توجه کنند. حقیقت دارد، “ پدر با محبت تمامی انسانها

مثال در این اجتماعات آور مهر برادرانه و خواست نیک بییک تجلی اعجاب

ین ایمانداران به وجود آمد. اما این یک همیاری روحانی ایمانداران در عیسی آغاز

بود، نه یک همیاری روحانی برادران در خانوادۀ ملکوت پدر آسمانی. خواست 

گرفت، و نیک آنها ناشی از مهری بود که از مفهوم اعطای عیسی سرچشمه می

رشار از شادی بودند، و نه از شناخت برادری انسان فانی. با این وجود، آنها س

نظیری را زیستند که تمامی انسانها به آموزشهای آنها چنان زندگی نوین و بی

پیرامون عیسی جذب شدند. آنها مرتکب خطای بزرگ استفاده از تفسیر زنده و 

روشنگرانه در رابطه با بشارت ملکوت به جای آن بشارت شدند، اما حتی آن 

 ه نوع بشر تا آن هنگام شناخته بود.نمایانگر بزرگترین مذهبی شد ک

ً در دنیا یک همدمی روحانی جدید در حال به وجود آمدن  (2067.2) 194:4.7 قطعا

ای که ایمان آورد با عزمی راسخ به آموزشها و همیاری روحانی با توده”بود. 

آنها یکدیگر را برادر و خواهر “ حواریون، به پاره کردن نان، و به دعا ادامه داد.

کردند؛ آنها به فقرا ای مقدس به یکدیگر سلام میکردند؛ آنها با بوسهصدا می



کردند. این یک همیاری روحانی زنده و نیز یک پرستش بود. آنها به خدمت می

موجب فرمان زندگی جمعی نداشتند، بلکه از روی تمایل برای قسمت کردن 

اموالشان با ایمانداران همیارشان. آنها با اطمینان انتظار داشتند که عیسی برای 

گردد. این سهیم شدنِ ر در طول نسل آنها باز میتکمیل کردن برقراری ملکوت پد

خود انگیخته در داراییهای زمینی یک جنبۀ مستقیم آموزش عیسی نبود؛ این امر 

به این دلیل روی داد که این مردان و زنان از روی صداقت بسیار و با اطمینان 

رساند  توانست باز گردد تا کارش را به پایانزیاد باور داشتند که او هر روز می

و ملکوت خداوند را برقرار سازد. اما نتایج نهایی این تجربۀ خوش نیت در مهر 

بار بود. هزاران ایماندار صادق دارایی بار و اندوهفکرانۀ برادرانه مصیبتبی

های عمده و سایر داراییهای تولیدی خود را رد خود را فروختند و تمامی سرمایه

به طور مساوی تقسیم ”حال کاهش مسیحی که کردند. با گذشت زمان، منابع در 

اما دنیا به آخر نرسید. به زودی ایمانداران انطاکیه  —به پایان رسید “ شده بود

آوری پول زدند تا ایمانداران همیارشان در اورشلیم را از گرسنگی دست به جمع

 مردن نجات دهند.

آیین برقرار شدۀ آن جشن در این روزها آنها شام خداوند را مطابق  (2067.3) 194:4.8

گرفتند؛ بدین معنی که آنها به منظور خوردن یک وعدۀ غذایی گروهی که با می

آمدند و در پایان شام آیین عشای همیاری روحانی خوبی همراه بود گرد هم می

 آوردند.ربانی را به جا می

باً بیست سال طول دادند؛ تقریدر ابتدا آنها به نام عیسی غسل تعمید می (2067.4) 194:4.9

شروع به غسل تعمید نمودند. “ القدسبه نام پدر، پسر، و روح”کشید تا این که آنها 

غسل تعمید تنها چیزی بود که برای پذیرش به همیاری روحانی ایمانداران لازم 

بود. آنها هنوز از هیچ سازمانی برخوردار نبودند؛ این صرفاً یک برادری عیسی 

 بود.

این فرقۀ عیسی به سرعت در حال رشد بود، و یک بار دیگر  (52067.) 194:4.10

صدوقیان متوجه آنها شدند. فریسیان قدر اندکی در رابطه با این وضعیت نگران 

شدند. آنها مشاهده کردند که هیچیک از آموزشها به هیچ وجه در رعایت قوانین 

ن رهبران فرقۀ کند. اما صدوقیان شروع به زندانی کردیهودی اختلال ایجاد نمی

عیسی نمودند، تا این که قانع شدند اندرز یکی از آموزگاران یهودی به نام غمالائیل 

از این مردان دست بردارید و آنها را تنها ”را بپذیرند، که به آنها توصیه کرد: 



بگذارید، زیرا اگر این اندرز و یا این کار از سوی انسانها باشد، تباه خواهد شد؛ 

رف خدا باشد، قادر نخواهید بود جلو آن را بگیرید. مبادا معلوم شود اما اگر از ط

آنها تصمیم گرفتند اندرز غمالائیل را دنبال کنند، و “ کنید.که با خدا منازعه می

به دنبال آن یک وقت آرامش و سکون در اورشلیم پدید آمد، که طی آن بشارت 

 نوین پیرامون عیسی به سرعت گسترش یافت.

و بدین ترتیب تا زمان آمدن تعداد زیادی از یونانیها از اسکندریه  (2068.1) 194:4.11

همه چیز در اورشلیم به خوبی پیش رفت. دو تن از شاگردان رودن به اورشلیم 

وارد شدند و از میان یونانیها تغییر کیش دهندگان زیادی به وجود آوردند. استفان 

ن آنها بودند. این یونانیهای توانمند و برنابا در زمرۀ تغییر کیش دهندگان آغازی

آنقدر به اندازۀ زیاد دیدگاه یهودی نداشتند، و از شیوۀ یهودیِ پرستش و سایر 

کردند. و کارکردهای این ایمانداران رسوم آیینی آنقدر به طول کامل پیروی نمی

آمیز میان برادری عیسی و فریسیان و صدوقیان را یونانی بود که روابط صلح

داد داد. استفان و همکار یونانی او بیشتر به آن گونه که عیسی آموزش می خاتمه

شروع به موعظه کردند، و این امر آنها را به تضاد فوری با حکمرانان یهودی 

های عمومی استفان، هنگامی که او به بخش قابل وارد ساخت. در یکی از موعظه

به کنار گذاشتند و در همان  مخالفت موعظه رسید، آنها تمامی تشریفات محاکمه را

 نقطه اقدام به سنگسار کردن او کردند تا این که بمیرد.

بدین ترتیب استفان، رهبر کلنی یونانی ایمانداران به عیسی در  (2068.2) 194:4.12

اورشلیم، نخستین شهید کیش جدید و انگیزۀ مشخص برای سازماندهی رسمی 

د با این شناخت که ایمانداران دیگر کلیسای آغازین مسیحی شد. این بحران جدی

توانند در داخل کیش یهودی به صورت یک فرقه پیش بروند روبرو گشت. نمی

آنها همگی موافقت کردند که باید خود را از ناباوران جدا سازند؛ و ظرف یک 

ماه از مرگ استفان کلیسای اورشلیم تحت رهبری پطرس سازمان یافت، و یعقوب 

 ان رهبر افتخاری آن منصوب گشت.برادر عیسی به عنو

امان توسط یهودیان آغاز گشت، و ناگهان اذیت و آزار جدید و بی (2068.3) 194:4.13

طوری که آموزگاران فعال مذهب جدید پیرامون عیسی، که متعاقباً در انطاکیه 

های امپراتوری عزیمت کردند و عیسی را جار زدند. مسیحیت نامیده شد، به کرانه

این پیام، پیش از زمان پولس رهبری در دستان یونانیها بود؛ و این  در حمل

میسیونرهای آغازین، همچون مبلغان آتی، مسیر حرکت اسکندرِ روزگاران پیشین 



را دنبال نمودند، و از راه غزه و صور به انطاکیه و سپس به آسیای صغیر به 

 فتند.مقدونیه، و بعد به روم و به دورترین بخشهای امپراتوری ر

Paper 195. After Pentecost 

195:0.1 (2069.1) s preaching on the day of ’THE results of Peter

Pentecost were such as to decide the future policies, and to 

determine the plans, of the majority of the apostles in their 

efforts to proclaim the gospel of the kingdom. Peter was the 

real founder of the Christian church; Paul carried the Christian 

message to the gentiles, and the Greek believers carried it to the 

whole Roman Empire. 

195:0.2 (2069.2) ridden -bound and priest-Although the tradition

Hebrews, as a people, refused to accept either Jesus’ gospel of 

the fatherhood of God and the brotherhood of man or Peter’s 

and Paul’s proclamation of the resurrection and ascension of 

Christ (subsequent Christianity), the rest of the Roman Empire 

was found to be receptive to the evolving Christian teachings. 

Western civilization was at this time intellectual, war weary, 

and thoroughly skeptical of all existing religions and universe 

philosophies. The peoples of the Western world, the 

beneficiaries of Greek culture, had a revered tradition of a great 

past. They could contemplate the inheritance of great 

accomplishments in philosophy, art, literature, and political 

progress. But with all these achievements they had no soul-

satisfying religion. Their spiritual longings remained 

unsatisfied. 

195:0.3 (2069.3) Upon such a stage of human society the teachings of 

Jesus, embraced in the Christian message, were suddenly 

thrust. A new order of living was thus presented to the hungry 



hearts of these Western peoples. This situation meant 

immediate conflict between the older religious practices and 

the new Christianized version of Jesus’ message to the world. 

Such a conflict must result in either decided victory for the new 

or for the old or in some degree of compromise. History shows 

that the struggle ended in compromise. Christianity presumed 

to embrace too much for any one people to assimilate in one or 

two generations. It was not a simple spiritual appeal, such as 

Jesus had presented to the souls of men; it early struck a 

decided attitude on religious rituals, education, magic, 

medicine, art, literature, law, government, morals, sex 

regulation, polygamy, and, in limited degree, even slavery. 

Christianity came not merely as a new religion — something 

all the Roman Empire and all the Orient were waiting for — 

but as a new order of human society. And as such a pretension 

it quickly precipitated the social-moral clash of the ages. The 

ideals of Jesus, as they were reinterpreted by Greek philosophy 

and socialized in Christianity, now boldly challenged the 

traditions of the human race embodied in the ethics, morality, 

and religions of Western civilization. 

195:0.4 (2069.4) At first, Christianity won as converts only the lower 

social and economic strata. But by the beginning of the second 

century the very best of Greco-Roman culture was increasingly 

turning to this new order of Christian belief, this new concept 

of the purpose of living and the goal of existence. 

195:0.5 (2070.1) How did this new message of Jewish origin, which 

had almost failed in the land of its birth, so quickly and 

effectively capture the very best minds of the Roman Empire? 



The triumph of Christianity over the philosophic religions and 

the mystery cults was due to: 

195:0.6 (2070.2) 1 .and his  Organization. Paul was a great organizer

successors kept up the pace he set. 

195:0.7 (2070.3) 2 .Christianity was thoroughly Hellenized. It 

embraced the best in Greek philosophy as well as the cream of 

Hebrew theology. 

195:0.8 (2070.4) 3 .But best of all, it contained a new and great ,alide 

the echo of the life bestowal of Jesus and the reflection of his 

message of salvation for all mankind. 

195:0.9 (2070.5) 4 .The Christian leaders were willing to make such 

compromises with Mithraism that the better half of its 

adherents were won over to the Antioch cult. 

195:0.10 (2070.6) 5 .Likewise did the next and later generations of 

Christian leaders make such further compromises with 

paganism that even the Roman emperor Constantine was won 

to the new religion. 

195:0.11 (2070.7) ade a shrewd bargain with the But the Christians m

pagans in that they adopted the ritualistic pageantry of the 

pagan while compelling the pagan to accept the Hellenized 

version of Pauline Christianity. They made a better bargain 

with the pagans than they did with the Mithraic cult, but even 

in that earlier compromise they came off more than conquerors 

in that they succeeded in eliminating the gross immoralities and 

also numerous other reprehensible practices of the Persian 

mystery. 



195:0.12 (2070.8) Wisely or unwisely, these early leaders of 

Christianity deliberately compromised the ideals of Jesus in an 

effort to save and further many of his ideas. And they were 

eminently successful. But mistake not! these compromised 

ideals of the Master are still latent in his gospel, and they will 

eventually assert their full power upon the world. 

195:0.13 (2070.9) By this paganization of Christianity the old order 

won many minor victories of a ritualistic nature, but the 

Christians gained the ascendancy in that: 

95:0.141 (2070.10) 1 .A new and enormously higher note in human 

morals was struck. 

195:0.15 (2070.11) 2 .A new and greatly enlarged concept of God was 

given to the world. 

195:0.16 (2070.12) 3 .The hope of immortality became a part of the 

assurance of a recognized religion. 

195:0.17 (2070.13) 4 ..s hungry soul’Jesus of Nazareth was given to man 

195:0.18 (2070.14) Many of the great truths taught by Jesus were almost 

lost in these early compromises, but they yet slumber in this 

religion of paganized Christianity, which was in turn the 

Pauline version of the life and teachings of the Son of Man. 

And Christianity, even before it was paganized, was first 

thoroughly Hellenized. Christianity owes much, very much, to 

the Greeks. It was a Greek, from Egypt, who so bravely stood 

up at Nicaea and so fearlessly challenged this assembly that it 

dared not so obscure the concept of the nature of Jesus that the 

real truth of his bestowal might have been in danger of being 



lost to the world. This Greek’s name was Athanasius, and but 

for the eloquence and the logic of this believer, the persuasions 

of Arius would have triumphed. 

1 .Influence of the Greeks 

195:1.1 (2071.1) The Hellenization of Christianity started in earnest 

on that eventful day when the Apostle Paul stood before the 

council of the Areopagus in Athens and told the Athenians 

about “the Unknown God.” There, under the shadow of the 

Acropolis, this Roman citizen proclaimed to these Greeks his 

version of the new religion which had taken origin in the Jewish 

land of Galilee. And there was something strangely alike in 

Greek philosophy and many of the teachings of Jesus. They had 

a common goal — both aimed at the emergence of the 

individual. The Greek, at social and political emergence; Jesus, 

at moral and spiritual emergence. The Greek taught intellectual 

liberalism leading to political freedom; Jesus taught spiritual 

liberalism leading to religious liberty. These two ideas put 

together constituted a new and mighty charter for human 

freedom; they presaged man’s social, political, and spiritual 

liberty. 

195:1.2 (2071.2) Christianity came into existence and triumphed over 

all contending religions primarily because of two things: 

195:1.3 (2071.3) 1 .The Greek mind was willing to borrow new and 

good ideas even from the Jews. 

195:1.4 (2071.4) 2 .Paul and his successors were willing but shrewd 

and sagacious compromisers; they were keen theologic traders. 



195:1.5 (2071.5) the time Paul stood up in Athens preaching At 

“Christ and Him Crucified,” the Greeks were spiritually 

hungry; they were inquiring, interested, and actually looking 

for spiritual truth. Never forget that at first the Romans fought 

Christianity, while the Greeks embraced it, and that it was the 

Greeks who literally forced the Romans subsequently to accept 

this new religion, as then modified, as a part of Greek culture. 

195:1.6 (2071.6) The Greek revered beauty, the Jew holiness, but both 

peoples loved truth. For centuries the Greek had seriously 

thought and earnestly debated about all human problems — 

social, economic, political, and philosophic — except religion. 

Few Greeks had paid much attention to religion; they did not 

take even their own religion very seriously. For centuries the 

Jews had neglected these other fields of thought while they 

devoted their minds to religion. They took their religion very 

seriously, too seriously. As illuminated by the content of Jesus’ 

message, the united product of the centuries of the thought of 

these two peoples now became the driving power of a new 

order of human society and, to a certain extent, of a new order 

of human religious belief and practice. 

195:1.7 (2071.7) The influence of Greek culture had already 

penetrated the lands of the western Mediterranean when 

Alexander spread Hellenistic civilization over the near-Eastern 

world. The Greeks did very well with their religion and their 

politics as long as they lived in small city-states, but when the 

Macedonian king dared to expand Greece into an empire, 

stretching from the Adriatic to the Indus, trouble began. The art 

and philosophy of Greece were fully equal to the task of 

imperial expansion, but not so with Greek political 



administration or religion. After the city-states of Greece had 

expanded into empire, their rather parochial gods seemed a 

little queer. The Greeks were really searching for one God, a 

greater and better God, when the Christianized version of the 

older Jewish religion came to them. 

195:1.8 (2072.1) lenistic Empire, as such, could not endure. The Hel

Its cultural sway continued on, but it endured only after 

securing from the West the Roman political genius for empire 

administration and after obtaining from the East a religion 

whose one God possessed empire dignity. 

195:1.9 (2072.2) In the first century after Christ, Hellenistic culture 

had already attained its highest levels; its retrogression had 

begun; learning was advancing but genius was declining. It was 

at this very time that the ideas and ideals of Jesus, which were 

partially embodied in Christianity, became a part of the salvage 

of Greek culture and learning. 

195:1.10 (2072.3) Alexander had charged on the East with the cultural 

gift of the civilization of Greece; Paul assaulted the West with 

the Christian version of the gospel of Jesus. And wherever the 

Greek culture prevailed throughout the West, there Hellenized 

Christianity took root. 

195:1.11 (2072.4) The Eastern version of the message of Jesus, 

notwithstanding that it remained more true to his teachings, 

continued to follow the uncompromising attitude of Abner. It 

never progressed as did the Hellenized version and was 

eventually lost in the Islamic movement. 

2 .The Roman Influence 



195:2.1 (2072.5) The Romans bodily took over Greek culture, putting 

representative government in the place of government by lot. 

And presently this change favored Christianity in that Rome 

brought into the whole Western world a new tolerance for 

strange languages, peoples, and even religions. 

195:2.2 (2072.6) ly persecution of Christians in Rome Much of the ear

was due solely to their unfortunate use of the term “kingdom” 

in their preaching. The Romans were tolerant of any and all 

religions but very resentful of anything that savored of political 

rivalry. And so, when these early persecutions, due so largely 

to misunderstanding, died out, the field for religious 

propaganda was wide open. The Roman was interested in 

political administration; he cared little for either art or religion, 

but he was unusually tolerant of both. 

.3195:2 (2072.7) Oriental law was stern and arbitrary; Greek law was 

fluid and artistic; Roman law was dignified and respect-

breeding. Roman education bred an unheard-of and stolid 

loyalty. The early Romans were politically devoted and 

sublimely consecrated individuals. They were honest, zealous, 

and dedicated to their ideals, but without a religion worthy of 

the name. Small wonder that their Greek teachers were able to 

persuade them to accept Paul’s Christianity. 

195:2.4 (2072.8) eople. They could And these Romans were a great p

govern the Occident because they did govern themselves. Such 

unparalleled honesty, devotion, and stalwart self-control was 

ideal soil for the reception and growth of Christianity. 

195:2.5 (2072.9) ome just Romans to bec-It was easy for these Greco

as spiritually devoted to an institutional church as they were 



politically devoted to the state. The Romans fought the church 

only when they feared it as a competitor of the state. Rome, 

having little national philosophy or native culture, took over 

Greek culture for its own and boldly adopted Christ as its moral 

philosophy. Christianity became the moral culture of Rome but 

hardly its religion in the sense of being the individual 

experience in spiritual growth of those who embraced the new 

religion in such a wholesale manner. True, indeed, many 

individuals did penetrate beneath the surface of all this state 

religion and found for the nourishment of their souls the real 

values of the hidden meanings held within the latent truths of 

Hellenized and paganized Christianity. 

195:2.6 (2073.1) nature and “The Stoic and his sturdy appeal to 

conscience” had only the better prepared all Rome to receive 

Christ, at least in an intellectual sense. The Roman was by 

nature and training a lawyer; he revered even the laws of nature. 

And now, in Christianity, he discerned in the laws of nature the 

laws of God. A people that could produce Cicero and Vergil 

were ripe for Paul’s Hellenized Christianity. 

195:2.7 (2073.2) And so did these Romanized Greeks force both Jews 

and Christians to philosophize their religion, to co-ordinate its 

ideas and systematize its ideals, to adapt religious practices to 

the existing current of life. And all this was enormously helped 

by translation of the Hebrew scriptures into Greek and by the 

later recording of the New Testament in the Greek tongue. 

195:2.8 (2073.3) The Greeks, in contrast with the Jews and many other 

peoples, had long provisionally believed in immortality, some 

sort of survival after death, and since this was the very heart of 



Jesus’ teaching, it was certain that Christianity would make a 

strong appeal to them. 

195:2.9 (2073.4) political -cultural and Roman-A succession of Greek

victories had consolidated the Mediterranean lands into one 

empire, with one language and one culture, and had made the 

Western world ready for one God. Judaism provided this God, 

but Judaism was not acceptable as a religion to these 

Romanized Greeks. Philo helped some to mitigate their 

objections, but Christianity revealed to them an even better 

concept of one God, and they embraced it readily. 

3 .Under the Roman Empire 

195:3.1 (2073.5) After the consolidation of Roman political rule and 

after the dissemination of Christianity, the Christians found 

themselves with one God, a great religious concept, but without 

empire. The Greco-Romans found themselves with a great 

empire but without a God to serve as the suitable religious 

concept for empire worship and spiritual unification. The 

Christians accepted the empire; the empire adopted 

Christianity. The Roman provided a unity of political rule; the 

Greek, a unity of culture and learning; Christianity, a unity of 

religious thought and practice. 

195:3.2 (2073.6) Rome overcame the tradition of nationalism by 

imperial universalism and for the first time in history made it 

possible for different races and nations at least nominally to 

accept one religion. 

195:3.3 (2073.7) Christianity came into favor in Rome at a time when 

there was great contention between the vigorous teachings of 



the Stoics and the salvation promises of the mystery cults. 

Christianity came with refreshing comfort and liberating power 

to a spiritually hungry people whose language had no word for 

“unselfishness.” 

195:3.4 (2073.8) That which gave greatest power to Christianity was 

the way its believers lived lives of service and even the way 

they died for their faith during the earlier times of drastic 

persecution. 

195:3.5 (2073.9) s love for children ’The teaching regarding Christ

soon put an end to the widespread practice of exposing children 

to death when they were not wanted, particularly girl babies. 

195:3.6 (2074.1) The early plan of Christian worship was largely taken 

over from the Jewish synagogue, modified by the Mithraic 

ritual; later on, much pagan pageantry was added. The 

backbone of the early Christian church consisted of 

Christianized Greek proselytes to Judaism. 

195:3.7 (2074.2) The second century after Christ was the best time in 

all the world’s history for a good religion to make progress in 

the Western world. During the first century Christianity had 

prepared itself, by struggle and compromise, to take root and 

rapidly spread. Christianity adopted the emperor; later, he 

adopted Christianity. This was a great age for the spread of a 

new religion. There was religious liberty; travel was universal 

and thought was untrammeled. 

195:3.8 (2074.3) tus of nominally accepting The spiritual impe

Hellenized Christianity came to Rome too late to prevent the 

well-started moral decline or to compensate for the already 



well-established and increasing racial deterioration. This new 

religion was a cultural necessity for imperial Rome, and it is 

exceedingly unfortunate that it did not become a means of 

spiritual salvation in a larger sense. 

195:3.9 (2074.4) Even a good religion could not save a great empire 

from the sure results of lack of individual participation in the 

affairs of government, from overmuch paternalism, 

overtaxation and gross collection abuses, unbalanced trade 

with the Levant which drained away the gold, amusement 

madness, Roman standardization, the degradation of woman, 

slavery and race decadence, physical plagues, and a state 

church which became institutionalized nearly to the point of 

spiritual barrenness. 

195:3.10 (2074.5) Conditions, however, were not so bad at Alexandria. 

The early schools continued to hold much of Jesus’ teachings 

free from compromise. Pantaenus taught Clement and then 

went on to follow Nathaniel in proclaiming Christ in India. 

While some of the ideals of Jesus were sacrificed in the 

building of Christianity, it should in all fairness be recorded 

that, by the end of the second century, practically all the great 

minds of the Greco-Roman world had become Christian. The 

triumph was approaching completion. 

195:3.11 (2074.6) And this Roman Empire lasted sufficiently long to 

insure the survival of Christianity even after the empire 

collapsed. But we have often conjectured what would have 

happened in Rome and in the world if it had been the gospel of 

the kingdom which had been accepted in the place of Greek 

Christianity. 



4 .The European Dark Ages 

195:4.1 (2074.7) The church, being an adjunct to society and the ally 

of politics, was doomed to share in the intellectual and spiritual 

decline of the so-called European “dark ages.” During this 

time, religion became more and more monasticized, 

asceticized, and legalized. In a spiritual sense, Christianity was 

hibernating. Throughout this period there existed, alongside 

this slumbering and secularized religion, a continuous stream 

of mysticism, a fantastic spiritual experience bordering on 

unreality and philosophically akin to pantheism. 

195:4.2 (2074.8) During these dark and despairing centuries, religion 

became virtually secondhanded again. The individual was 

almost lost before the overshadowing authority, tradition, and 

dictation of the church. A new spiritual menace arose in the 

creation of a galaxy of “saints” who were assumed to have 

special influence at the divine courts, and who, therefore, if 

effectively appealed to, would be able to intercede in man’s 

behalf before the Gods. 

195:4.3 (2075.1) But Christianity was sufficiently socialized and 

paganized that, while it was impotent to stay the oncoming dark 

ages, it was the better prepared to survive this long period of 

moral darkness and spiritual stagnation. And it did persist on 

through the long night of Western civilization and was still 

functioning as a moral influence in the world when the 

renaissance dawned. The rehabilitation of Christianity, 

following the passing of the dark ages, resulted in bringing into 

existence numerous sects of the Christian teachings, beliefs 

suited to special intellectual, emotional, and spiritual types of 

human personality. And many of these special Christian 



groups, or religious families, still persist at the time of the 

making of this presentation. 

195:4.4 (2075.2) Christianity exhibits a history of having originated 

out of the unintended transformation of the religion of Jesus 

into a religion about Jesus. It further presents the history of 

having experienced Hellenization, paganization, 

secularization, institutionalization, intellectual deterioration, 

spiritual decadence, moral hibernation, threatened extinction, 

later rejuvenation, fragmentation, and more recent relative 

rehabilitation. Such a pedigree is indicative of inherent vitality 

and the possession of vast recuperative resources. And this 

same Christianity is now present in the civilized world of 

Occidental peoples and stands face to face with a struggle for 

existence which is even more ominous than those eventful 

crises which have characterized its past battles for dominance. 

195:4.5 (2075.3) Religion is now confronted by the challenge of a new 

age of scientific minds and materialistic tendencies. In this 

gigantic struggle between the secular and the spiritual, the 

religion of Jesus will eventually triumph. 

5 .The Modern Problem 

195:5.1 (2075.4) The twentieth century has brought new problems for 

Christianity and all other religions to solve. The higher a 

civilization climbs, the more necessitous becomes the duty to 

“seek first the realities of heaven” in all of man’s efforts to 

stabilize society and facilitate the solution of its material 

problems. 



195:5.2 (2075.5) Truth often becomes confusing and even misleading 

when it is dismembered, segregated, isolated, and too much 

analyzed. Living truth teaches the truth seeker aright only when 

it is embraced in wholeness and as a living spiritual reality, not 

as a fact of material science or an inspiration of intervening art. 

195:5.3 (2075.6) he revelation to man of his divine and Religion is t

eternal destiny. Religion is a purely personal and spiritual 

experience and must forever be distinguished from man’s other 

high forms of thought, such as: 

195:5.4 (2075.7) 1 .f s logical attitude toward the things o’Man

material reality. 

195:5.5 (2075.8) 2 .s aesthetic appreciation of beauty contrasted ’Man

with ugliness. 

195:5.6 (2075.9) 3 .s ethical recognition of social obligations and ’Man

political duty. 

195:5.7 (2075.10) 4 .in and  s sense of human morality is not,’Even man

of itself, religious. 

195:5.8 (2075.11) Religion is designed to find those values in the 

universe which call forth faith, trust, and assurance; religion 

culminates in worship. Religion discovers for the soul those 

supreme values which are in contrast with the relative values 

discovered by the mind. Such superhuman insight can be had 

only through genuine religious experience. 

195:5.9 (2075.12) A lasting social system without a morality 

predicated on spiritual realities can no more be maintained than 

could the solar system without gravity. 



195:5.10 (2076.1) Do not try to satisfy the curiosity or gratify all the 

latent adventure surging within the soul in one short life in the 

flesh. Be patient! be not tempted to indulge in a lawless plunge 

into cheap and sordid adventure. Harness your energies and 

bridle your passions; be calm while you await the majestic 

unfolding of an endless career of progressive adventure and 

thrilling discovery. 

195:5.11 (2076.2) f s origin, do not lose sight o’In confusion over man

his eternal destiny. Forget not that Jesus loved even little 

children, and that he forever made clear the great worth of 

human personality. 

195:5.12 (2076.3) As you view the world, remember that the black 

patches of evil which you see are shown against a white 

background of ultimate good. You do not view merely white 

patches of good which show up miserably against a black 

background of evil. 

195:5.13 (2076.4) When there is so much good truth to publish and 

proclaim, why should men dwell so much upon the evil in the 

world just because it appears to be a fact? The beauties of the 

spiritual values of truth are more pleasurable and uplifting than 

is the phenomenon of evil. 

195:5.14 (2076.5) In religion, Jesus advocated and followed the 

method of experience, even as modern science pursues the 

technique of experiment. We find God through the leadings of 

spiritual insight, but we approach this insight of the soul 

through the love of the beautiful, the pursuit of truth, loyalty to 

duty, and the worship of divine goodness. But of all these 

values, love is the true guide to real insight. 



6 .Materialism 

195:6.1 (2076.6) Scientists have unintentionally precipitated mankind 

into a materialistic panic; they have started an unthinking run 

on the moral bank of the ages, but this bank of human 

experience has vast spiritual resources; it can stand the 

demands being made upon it. Only unthinking men become 

panicky about the spiritual assets of the human race. When the 

materialistic-secular panic is over, the religion of Jesus will not 

be found bankrupt. The spiritual bank of the kingdom of heaven 

will be paying out faith, hope, and moral security to all who 

draw upon it “in His name.” 

195:6.2 (2076.7) No matter what the apparent conflict between 

materialism and the teachings of Jesus may be, you can rest 

assured that, in the ages to come, the teachings of the Master 

will fully triumph. In reality, true religion cannot become 

involved in any controversy with science; it is in no way 

concerned with material things. Religion is simply indifferent 

to, but sympathetic with, science, while it supremely concerns 

itself with the scientist. 

195:6.3 (2076.8) The pursuit of mere knowledge, without the 

attendant interpretation of wisdom and the spiritual insight of 

religious experience, eventually leads to pessimism and human 

despair. A little knowledge is truly disconcerting. 

195:6.4 (2076.9) t the time of this writing the worst of the A

materialistic age is over; the day of a better understanding is 

already beginning to dawn. The higher minds of the scientific 

world are no longer wholly materialistic in their philosophy, 

but the rank and file of the people still lean in that direction as 



a result of former teachings. But this age of physical realism is 

only a passing episode in man’s life on earth. Modern science 

has left true religion — the teachings of Jesus as translated in 

the lives of his believers — untouched. All science has done is 

to destroy the childlike illusions of the misinterpretations of 

life. 

195:6.5 (2077.1) Science is a quantitative experience, religion a 

qualitative experience, as regards man’s life on earth. Science 

deals with phenomena; religion, with origins, values, and goals. 

To assign causes as an explanation of physical phenomena is 

to confess ignorance of ultimates and in the end only leads the 

scientist straight back to the first great cause — the Universal 

Father of Paradise. 

195:6.6 (2077.2) The violent swing from an age of miracles to an age 

of machines has proved altogether upsetting to man. The 

cleverness and dexterity of the false philosophies of 

mechanism belie their very mechanistic contentions. The 

fatalistic agility of the mind of a materialist forever disproves 

his assertions that the universe is a blind and purposeless 

energy phenomenon. 

195:6.7 (2077.3) The mechanistic naturalism of some supposedly 

educated men and the thoughtless secularism of the man in the 

street are both exclusively concerned with things; they are 

barren of all real values, sanctions, and satisfactions of a 

spiritual nature, as well as being devoid of faith, hope, and 

eternal assurances. One of the great troubles with modern life 

is that man thinks he is too busy to find time for spiritual 

meditation and religious devotion. 



195:6.8 (2077.4) Materialism reduces man to a soulless automaton and 

constitutes him merely an arithmetical symbol finding a 

helpless place in the mathematical formula of an unromantic 

and mechanistic universe. But whence comes all this vast 

universe of mathematics without a Master Mathematician? 

Science may expatiate on the conservation of matter, but 

religion validates the conservation of men’s souls — it 

concerns their experience with spiritual realities and eternal 

values. 

195:6.9 (2077.5) The materialistic sociologist of today surveys a 

community, makes a report thereon, and leaves the people as 

he found them. Nineteen hundred years ago, unlearned 

Galileans surveyed Jesus giving his life as a spiritual 

contribution to man’s inner experience and then went out and 

turned the whole Roman Empire upside down. 

195:6.10 (2077.6) But religious leaders are making a great mistake 

when they try to call modern man to spiritual battle with the 

trumpet blasts of the Middle Ages. Religion must provide itself 

with new and up-to-date slogans. Neither democracy nor any 

other political panacea will take the place of spiritual progress. 

False religions may represent an evasion of reality, but Jesus in 

his gospel introduced mortal man to the very entrance upon an 

eternal reality of spiritual progression. 

195:6.11 (2077.7) from matter explains ” emerged“To say that mind 

nothing. If the universe were merely a mechanism and mind 

were unapart from matter, we would never have two differing 

interpretations of any observed phenomenon. The concepts of 

truth, beauty, and goodness are not inherent in either physics or 



chemistry. A machine cannot know, much less know truth, 

hunger for righteousness, and cherish goodness. 

195:6.12 (2077.8) -Science may be physical, but the mind of the truth

discerning scientist is at once supermaterial. Matter knows not 

truth, neither can it love mercy nor delight in spiritual realities. 

Moral convictions based on spiritual enlightenment and rooted 

in human experience are just as real and certain as 

mathematical deductions based on physical observations, but 

on another and higher level. 

195:6.13 (2077.9) If men were only machines, they would react more 

or less uniformly to a material universe. Individuality, much 

less personality, would be nonexistent. 

195:6.14 (2077.10) The fact of the absolute mechanism of Paradise at 

the center of the universe of universes, in the presence of the 

unqualified volition of the Second Source and Center, makes 

forever certain that determiners are not the exclusive law of the 

cosmos. Materialism is there, but it is not exclusive; 

mechanism is there, but it is not unqualified; determinism is 

there, but it is not alone. 

195:6.15 (2078.1) universe of matter would eventually  The finite

become uniform and deterministic but for the combined 

presence of mind and spirit. The influence of the cosmic mind 

constantly injects spontaneity into even the material worlds. 

195:6.16 (2078.2) n any realm of existence is Freedom or initiative i

directly proportional to the degree of spiritual influence and 

cosmic-mind control; that is, in human experience, the degree 

of the actuality of doing “the Father’s will.” And so, when you 



once start out to find God, that is the conclusive proof that God 

has already found you. 

195:6.17 (2078.3) The sincere pursuit of goodness, beauty, and truth 

leads to God. And every scientific discovery demonstrates the 

existence of both freedom and uniformity in the universe. The 

discoverer was free to make the discovery. The thing 

discovered is real and apparently uniform, or else it could not 

have become known as a thing. 

7 .The Vulnerability of Materialism 

195:7.1 (2078.4) minded man to allow -How foolish it is for material

such vulnerable theories as those of a mechanistic universe to 

deprive him of the vast spiritual resources of the personal 

experience of true religion. Facts never quarrel with real 

spiritual faith; theories may. Better that science should be 

devoted to the destruction of superstition rather than attempting 

the overthrow of religious faith — human belief in spiritual 

realities and divine values. 

195:7.2 (2078.5) igion Science should do for man materially what rel

does for him spiritually: extend the horizon of life and enlarge 

his personality. True science can have no lasting quarrel with 

true religion. The “scientific method” is merely an intellectual 

yardstick wherewith to measure material adventures and 

physical achievements. But being material and wholly 

intellectual, it is utterly useless in the evaluation of spiritual 

realities and religious experiences. 

195:7.3 (2078.6) The inconsistency of the modern mechanist is: If this 

were merely a material universe and man only a machine, such 



a man would be wholly unable to recognize himself as such a 

machine, and likewise would such a machine-man be wholly 

unconscious of the fact of the existence of such a material 

universe. The materialistic dismay and despair of a mechanistic 

science has failed to recognize the fact of the spirit-indwelt 

mind of the scientist whose very supermaterial insight 

formulates these mistaken and self-contradictory concepts of a 

materialistic universe. 

195:7.4 (2078.7) eternity and infinity, of truth,  Paradise values of

beauty, and goodness, are concealed within the facts of the 

phenomena of the universes of time and space. But it requires 

the eye of faith in a spirit-born mortal to detect and discern 

these spiritual values. 

195:7.5 (.82078) The realities and values of spiritual progress are not 

a “psychologic projection” — a mere glorified daydream of the 

material mind. Such things are the spiritual forecasts of the 

indwelling Adjuster, the spirit of God living in the mind of 

man. And let not your dabblings with the faintly glimpsed 

findings of “relativity” disturb your concepts of the eternity and 

infinity of God. And in all your solicitation concerning the 

necessity for self-expression do not make the mistake of failing 

to provide for Adjuster-expression, the manifestation of your 

real and better self. 

195:7.6 (2079.1) If this were only a material universe, material man 

would never be able to arrive at the concept of the mechanistic 

character of such an exclusively material existence. This very 

mechanistic concept of the universe is in itself a nonmaterial 

phenomenon of mind, and all mind is of nonmaterial origin, no 



matter how thoroughly it may appear to be materially 

conditioned and mechanistically controlled. 

195:7.7 (2079.2) lly evolved mental mechanism of mortal The partia

man is not overendowed with consistency and wisdom. Man’s 

conceit often outruns his reason and eludes his logic. 

195:7.8 (2079.3) The very pessimism of the most pessimistic 

materialist is, in and of itself, sufficient proof that the universe 

of the pessimist is not wholly material. Both optimism and 

pessimism are concept reactions in a mind conscious of values 

as well as of facts. If the universe were truly what the 

materialist regards it to be, man as a human machine would 

then be devoid of all conscious recognition of that very fact. 

Without the consciousness of the concept of values within the 

spirit-born mind, the fact of universe materialism and the 

mechanistic phenomena of universe operation would be wholly 

unrecognized by man. One machine cannot be conscious of the 

nature or value of another machine. 

195:7.9 (2079.4) A mechanistic philosophy of life and the universe 

cannot be scientific because science recognizes and deals only 

with materials and facts. Philosophy is inevitably 

superscientific. Man is a material fact of nature, but his life is 

a phenomenon which transcends the material levels of nature 

in that it exhibits the control attributes of mind and the creative 

qualities of spirit. 

195:7.10 (2079.5) The sincere effort of man to become a mechanist 

represents the tragic phenomenon of that man’s futile effort to 

commit intellectual and moral suicide. But he cannot do it. 



195:7.11 (2079.6) If the universe were only material and man only a 

machine, there would be no science to embolden the scientist 

to postulate this mechanization of the universe. Machines 

cannot measure, classify, nor evaluate themselves. Such a 

scientific piece of work could be executed only by some entity 

of supermachine status. 

195:7.12 (2079.7) If universe reality is only one vast machine, then 

man must be outside of the universe and apart from it in order 

to recognize such a fact and become conscious of the insight 

of such an evaluation. 

195:7.13 (2079.8) If man is only a machine, by what technique does 

this man come to believe or claim to know that he is only a 

machine? The experience of self-conscious evaluation of one’s 

self is never an attribute of a mere machine. A self-conscious 

and avowed mechanist is the best possible answer to 

mechanism. If materialism were a fact, there could be no self-

conscious mechanist. It is also true that one must first be a 

moral person before one can perform immoral acts. 

195:7.14 (2079.9) The very claim of materialism implies a 

supermaterial consciousness of the mind which presumes to 

assert such dogmas. A mechanism might deteriorate, but it 

could never progress. Machines do not think, create, dream, 

aspire, idealize, hunger for truth, or thirst for righteousness. 

They do not motivate their lives with the passion to serve other 

machines and to choose as their goal of eternal progression the 

sublime task of finding God and striving to be like him. 

Machines are never intellectual, emotional, aesthetic, ethical, 

moral, or spiritual. 



195:7.15 (2079.10) Art proves that man is not mechanistic, but it does 

not prove that he is spiritually immortal. Art is mortal morontia, 

the intervening field between man, the material, and man, the 

spiritual. Poetry is an effort to escape from material realities to 

spiritual values. 

195:7.16 (2080.1) In a high civilization, art humanizes science, while 

in turn it is spiritualized by true religion — insight into spiritual 

and eternal values. Art represents the human and time-space 

evaluation of reality. Religion is the divine embrace of cosmic 

values and connotes eternal progression in spiritual ascension 

and expansion. The art of time is dangerous only when it 

becomes blind to the spirit standards of the divine patterns 

which eternity reflects as the reality shadows of time. True art 

is the effective manipulation of the material things of life; 

religion is the ennobling transformation of the material facts of 

life, and it never ceases in its spiritual evaluation of art. 

195:7.17 (2080.2) How foolish to presume that an automaton could 

conceive a philosophy of automatism, and how ridiculous that 

it should presume to form such a concept of other and fellow 

automatons! 

195:7.18 (2080.3) Any scientific interpretation of the material universe 

is valueless unless it provides due recognition for the scientist. 

No appreciation of art is genuine unless it accords recognition 

to the artist. No evaluation of morals is worth while unless it 

includes the moralist. No recognition of philosophy is edifying 

if it ignores the philosopher, and religion cannot exist without 

the real experience of the religionist who, in and through this 

very experience, is seeking to find God and to know him. 

Likewise is the universe of universes without significance apart 



from the I AM, the infinite God who made it and unceasingly 

manages it. 

195:7.19 (2080.4) tend to drift with the  —humanists  —Mechanists 

material currents. Idealists and spiritists dare to use their oars 

with intelligence and vigor in order to modify the apparently 

purely material course of the energy streams. 

195:7.20 (2080.5) Science lives by the mathematics of the mind; music 

expresses the tempo of the emotions. Religion is the spiritual 

rhythm of the soul in time-space harmony with the higher and 

eternal melody measurements of Infinity. Religious experience 

is something in human life which is truly supermathematical. 

195:7.21 (2080.6) represents the mechanism In language, an alphabet 

of materialism, while the words expressive of the meaning of a 

thousand thoughts, grand ideas, and noble ideals — of love and 

hate, of cowardice and courage — represent the performances 

of mind within the scope defined by both material and spiritual 

law, directed by the assertion of the will of personality, and 

limited by the inherent situational endowment. 

195:7.22 (2080.7) The universe is not like the laws, mechanisms, and 

the uniformities which the scientist discovers, and which he 

comes to regard as science, but rather like the curious, thinking, 

choosing, creative, combining, and discriminating scientist 

who thus observes universe phenomena and classifies the 

mathematical facts inherent in the mechanistic phases of the 

material side of creation. Neither is the universe like the art of 

the artist, but rather like the striving, dreaming, aspiring, and 

advancing artist who seeks to transcend the world of material 

things in an effort to achieve a spiritual goal. 



195:7.23 (2080.8) The scientist, not science, perceives the reality of an 

evolving and advancing universe of energy and matter. The 

artist, not art, demonstrates the existence of the transient 

morontia world intervening between material existence and 

spiritual liberty. The religionist, not religion, proves the 

existence of the spirit realities and divine values which are to 

be encountered in the progress of eternity. 

8 .Secular Totalitarianism 

195:8.1 (2081.1) But even after materialism and mechanism have been 

more or less vanquished, the devastating influence of 

twentieth-century secularism will still blight the spiritual 

experience of millions of unsuspecting souls. 

:8.2195 (2081.2) -Modern secularism has been fostered by two world

wide influences. The father of secularism was the narrow-

minded and godless attitude of nineteenth- and twentieth-

century so-called science — atheistic science. The mother of 

modern secularism was the totalitarian medieval Christian 

church. Secularism had its inception as a rising protest against 

the almost complete domination of Western civilization by the 

institutionalized Christian church. 

195:8.3 (2081.3) prevailing At the time of this revelation, the 

intellectual and philosophical climate of both European and 

American life is decidedly secular — humanistic. For three 

hundred years Western thinking has been progressively 

secularized. Religion has become more and more a nominal 

influence, largely a ritualistic exercise. The majority of 

professed Christians of Western civilization are unwittingly 

actual secularists. 



195:8.4 (2081.4) It required a great power, a mighty influence, to free 

the thinking and living of the Western peoples from the 

withering grasp of a totalitarian ecclesiastical domination. 

Secularism did break the bonds of church control, and now in 

turn it threatens to establish a new and godless type of mastery 

over the hearts and minds of modern man. The tyrannical and 

dictatorial political state is the direct offspring of scientific 

materialism and philosophic secularism. Secularism no sooner 

frees man from the domination of the institutionalized church 

than it sells him into slavish bondage to the totalitarian state. 

Secularism frees man from ecclesiastical slavery only to betray 

him into the tyranny of political and economic slavery. 

195:8.5 (2081.5) Materialism denies God, secularism simply ignores 

him; at least that was the earlier attitude. More recently, 

secularism has assumed a more militant attitude, assuming to 

take the place of the religion whose totalitarian bondage it 

onetime resisted. Twentieth-century secularism tends to affirm 

that man does not need God. But beware! this godless 

philosophy of human society will lead only to unrest, 

animosity, unhappiness, war, and world-wide disaster. 

195:8.6 (2081.6) Secularism can never bring peace to mankind. 

Nothing can take the place of God in human society. But mark 

you well! do not be quick to surrender the beneficent gains of 

the secular revolt from ecclesiastical totalitarianism. Western 

civilization today enjoys many liberties and satisfactions as a 

result of the secular revolt. The great mistake of secularism was 

this: In revolting against the almost total control of life by 

religious authority, and after attaining the liberation from such 

ecclesiastical tyranny, the secularists went on to institute a 



revolt against God himself, sometimes tacitly and sometimes 

openly. 

195:8.7 (2081.7) ing To the secularistic revolt you owe the amaz

creativity of American industrialism and the unprecedented 

material progress of Western civilization. And because the 

secularistic revolt went too far and lost sight of God and true 

religion, there also followed the unlooked-for harvest of world 

wars and international unsettledness. 

195:8.8 (2081.8) It is not necessary to sacrifice faith in God in order 

to enjoy the blessings of the modern secularistic revolt: 

tolerance, social service, democratic government, and civil 

liberties. It was not necessary for the secularists to antagonize 

true religion in order to promote science and to advance 

education. 

195:8.9 (2082.1) But secularism is not the sole parent of all these 

recent gains in the enlargement of living. Behind the gains of 

the twentieth century are not only science and secularism but 

also the unrecognized and unacknowledged spiritual workings 

of the life and teaching of Jesus of Nazareth. 

195:8.10 (2082.2) Without God, without religion, scientific secularism 

can never co-ordinate its forces, harmonize its divergent and 

rivalrous interests, races, and nationalisms. This secularistic 

human society, notwithstanding its unparalleled materialistic 

achievement, is slowly disintegrating. The chief cohesive force 

resisting this disintegration of antagonism is nationalism. And 

nationalism is the chief barrier to world peace. 



195:8.11 (2082.3) The inherent weakness of secularism is that it 

discards ethics and religion for politics and power. You simply 

cannot establish the brotherhood of men while ignoring or 

denying the fatherhood of God. 

195:8.12 (2082.4) Secular social and political optimism is an illusion. 

Without God, neither freedom and liberty, nor property and 

wealth will lead to peace. 

195:8.13 (2082.5) The complete secularization of science, education, 

industry, and society can lead only to disaster. During the first 

third of the twentieth century Urantians killed more human 

beings than were killed during the whole of the Christian 

dispensation up to that time. And this is only the beginning of 

the dire harvest of materialism and secularism; still more 

terrible destruction is yet to come. 

9 .Christianity’s Problem 

195:9.1 (2082.6) Do not overlook the value of your spiritual heritage, 

the river of truth running down through the centuries, even to 

the barren times of a materialistic and secular age. In all your 

worthy efforts to rid yourselves of the superstitious creeds of 

past ages, make sure that you hold fast the eternal truth. But be 

patient! when the present superstition revolt is over, the truths 

of Jesus’ gospel will persist gloriously to illuminate a new and 

better way. 

195:9.2 (2082.7) But paganized and socialized Christianity stands in 

need of new contact with the uncompromised teachings of 

Jesus; it languishes for lack of a new vision of the Master’s life 

on earth. A new and fuller revelation of the religion of Jesus is 



destined to conquer an empire of materialistic secularism and 

to overthrow a world sway of mechanistic naturalism. Urantia 

is now quivering on the very brink of one of its most amazing 

and enthralling epochs of social readjustment, moral 

quickening, and spiritual enlightenment. 

195:9.3 (2082.8) The teachings of Jesus, even though greatly 

modified, survived the mystery cults of their birthtime, the 

ignorance and superstition of the dark ages, and are even now 

slowly triumphing over the materialism, mechanism, and 

secularism of the twentieth century. And such times of great 

testing and threatened defeat are always times of great 

revelation. 

195:9.4 (2082.9) Religion does need new leaders, spiritual men and 

women who will dare to depend solely on Jesus and his 

incomparable teachings. If Christianity persists in neglecting 

its spiritual mission while it continues to busy itself with social 

and material problems, the spiritual renaissance must await the 

coming of these new teachers of Jesus’ religion who will be 

exclusively devoted to the spiritual regeneration of men. And 

then will these spirit-born souls quickly supply the leadership 

and inspiration requisite for the social, moral, economic, and 

political reorganization of the world. 

195:9.5 (2083.1) The modern age will refuse to accept a religion 

which is inconsistent with facts and out of harmony with its 

highest conceptions of truth, beauty, and goodness. The hour is 

striking for a rediscovery of the true and original foundations 

of present-day distorted and compromised Christianity — the 

real life and teachings of Jesus. 



195:9.6 (2083.2) e Primitive man lived a life of superstitious bondag

to religious fear. Modern, civilized men dread the thought of 

falling under the dominance of strong religious convictions. 

Thinking man has always feared to be held by a religion. When 

a strong and moving religion threatens to dominate him, he 

invariably tries to rationalize, traditionalize, and 

institutionalize it, thereby hoping to gain control of it. By such 

procedure, even a revealed religion becomes man-made and 

man-dominated. Modern men and women of intelligence evade 

the religion of Jesus because of their fears of what it will do to 

them — and with them. And all such fears are well founded. 

The religion of Jesus does, indeed, dominate and transform its 

believers, demanding that men dedicate their lives to seeking 

for a knowledge of the will of the Father in heaven and 

requiring that the energies of living be consecrated to the 

unselfish service of the brotherhood of man. 

195:9.7 (2083.3) Selfish men and women simply will not pay such a 

price for even the greatest spiritual treasure ever offered mortal 

man. Only when man has become sufficiently disillusioned by 

the sorrowful disappointments attendant upon the foolish and 

deceptive pursuits of selfishness, and subsequent to the 

discovery of the barrenness of formalized religion, will he be 

disposed to turn wholeheartedly to the gospel of the kingdom, 

the religion of Jesus of Nazareth. 

195:9.8 (2083.4) The world needs more firsthand religion. Even 

Christianity — the best of the religions of the twentieth century 

— is not only a religion about Jesus, but it is so largely one 

which men experience secondhand. They take their religion 

wholly as handed down by their accepted religious teachers. 



What an awakening the world would experience if it could only 

see Jesus as he really lived on earth and know, firsthand, his 

life-giving teachings! Descriptive words of things beautiful 

cannot thrill like the sight thereof, neither can creedal words 

inspire men’s souls like the experience of knowing the presence 

of God. But expectant faith will ever keep the hope-door of 

man’s soul open for the entrance of the eternal spiritual realities 

of the divine values of the worlds beyond. 

195:9.9 (2083.5) Christianity has dared to lower its ideals before the 

challenge of human greed, war-madness, and the lust for 

power; but the religion of Jesus stands as the unsullied and 

transcendent spiritual summons, calling to the best there is in 

man to rise above all these legacies of animal evolution and, by 

grace, attain the moral heights of true human destiny. 

195:9.10 (2083.6) y is threatened by slow death from Christianit

formalism, overorganization, intellectualism, and other 

nonspiritual trends. The modern Christian church is not such a 

brotherhood of dynamic believers as Jesus commissioned 

continuously to effect the spiritual transformation of successive 

generations of mankind. 

195:9.11 (2083.7) called Christianity has become a social and -So

cultural movement as well as a religious belief and practice. 

The stream of modern Christianity drains many an ancient 

pagan swamp and many a barbarian morass; many olden 

cultural watersheds drain into this present-day cultural stream 

as well as the high Galilean tablelands which are supposed to 

be its exclusive source. 

10 .The Future 



195:10.1 (2084.1) this Christianity has indeed done a great service for 

world, but what is now most needed is Jesus. The world needs 

to see Jesus living again on earth in the experience of spirit-

born mortals who effectively reveal the Master to all men. It is 

futile to talk about a revival of primitive Christianity; you must 

go forward from where you find yourselves. Modern culture 

must become spiritually baptized with a new revelation of 

Jesus’ life and illuminated with a new understanding of his 

gospel of eternal salvation. And when Jesus becomes thus lifted 

up, he will draw all men to himself. Jesus’ disciples should be 

more than conquerors, even overflowing sources of inspiration 

and enhanced living to all men. Religion is only an exalted 

humanism until it is made divine by the discovery of the reality 

of the presence of God in personal experience. 

195:10.2 (2084.2) The beauty and sublimity, the humanity and 

divinity, the simplicity and uniqueness, of Jesus’ life on earth 

present such a striking and appealing picture of man-saving and 

God-revealing that the theologians and philosophers of all time 

should be effectively restrained from daring to form creeds or 

create theological systems of spiritual bondage out of such a 

transcendental bestowal of God in the form of man. In Jesus the 

universe produced a mortal man in whom the spirit of love 

triumphed over the material handicaps of time and overcame 

the fact of physical origin. 

195:10.3 (2084.3) God and men need each other.  —Ever bear in mind 

They are mutually necessary to the full and final attainment of 

eternal personality experience in the divine destiny of universe 

finality. 



195:10.4 (2084.4) “was probably ” The kingdom of God is within you

the greatest pronouncement Jesus ever made, next to the 

declaration that his Father is a living and loving spirit. 

195:10.5 (2084.5) In winning souls for the Master, it is not the first 

mile of compulsion, duty, or convention that will transform 

man and his world, but rather the second mile of free service 

and liberty-loving devotion that betokens the Jesusonian 

reaching forth to grasp his brother in love and sweep him on 

under spiritual guidance toward the higher and divine goal of 

mortal existence. Christianity even now willingly goes the first 

mile, but mankind languishes and stumbles along in moral 

darkness because there are so few genuine second-milers — so 

few professed followers of Jesus who really live and love as he 

taught his disciples to live and love and serve. 

195:10.6 (2084.6) The call to the adventure of building a new and 

transformed human society by means of the spiritual rebirth of 

Jesus’ brotherhood of the kingdom should thrill all who believe 

in him as men have not been stirred since the days when they 

walked about on earth as his companions in the flesh. 

195:10.7 (2084.7) ies No social system or political regime which den

the reality of God can contribute in any constructive and lasting 

manner to the advancement of human civilization. But 

Christianity, as it is subdivided and secularized today, presents 

the greatest single obstacle to its further advancement; 

especially is this true concerning the Orient. 

195:10.8 (2084.8) Ecclesiasticism is at once and forever incompatible 

with that living faith, growing spirit, and firsthand experience 

of the faith-comrades of Jesus in the brotherhood of man in the 



spiritual association of the kingdom of heaven. The 

praiseworthy desire to preserve traditions of past achievement 

often leads to the defense of outgrown systems of worship. The 

well-meant desire to foster ancient thought systems effectually 

prevents the sponsoring of new and adequate means and 

methods designed to satisfy the spiritual longings of the 

expanding and advancing minds of modern men. Likewise, the 

Christian churches of the twentieth century stand as great, but 

wholly unconscious, obstacles to the immediate advance of the 

real gospel — the teachings of Jesus of Nazareth. 

195:10.9 (2085.1) Many earnest persons who would gladly yield 

loyalty to the Christ of the gospel find it very difficult 

enthusiastically to support a church which exhibits so little of 

the spirit of his life and teachings, and which they have been 

erroneously taught he founded. Jesus did not found the so-

called Christian church, but he has, in every manner consistent 

with his nature, fostered it as the best existent exponent of his 

lifework on earth. 

195:10.10 (2085.2) dare to espouse If the Christian church would only 

the Master’s program, thousands of apparently indifferent 

youths would rush forward to enlist in such a spiritual 

undertaking, and they would not hesitate to go all the way 

through with this great adventure. 

195:10.11 (2085.3) is seriously confronted with the doom Christianity 

embodied in one of its own slogans: “A house divided against 

itself cannot stand.” The non-Christian world will hardly 

capitulate to a sect-divided Christendom. The living Jesus is the 

only hope of a possible unification of Christianity. The true 

church — the Jesus brotherhood — is invisible, spiritual, and 



is characterized by unity, not necessarily by uniformity. 

Uniformity is the earmark of the physical world of mechanistic 

nature. Spiritual unity is the fruit of faith union with the living 

Jesus. The visible church should refuse longer to handicap the 

progress of the invisible and spiritual brotherhood of the 

kingdom of God. And this brotherhood is destined to become a 

living organism in contrast to an institutionalized social 

organization. It may well utilize such social organizations, but 

it must not be supplanted by them. 

195:10.12 (2085.4) But the Christianity of even the twentieth century 

must not be despised. It is the product of the combined moral 

genius of the God-knowing men of many races during many 

ages, and it has truly been one of the greatest powers for good 

on earth, and therefore no man should lightly regard it, 

notwithstanding its inherent and acquired defects. Christianity 

still contrives to move the minds of reflective men with mighty 

moral emotions. 

195:10.13 (2085.5) But there is no excuse for the involvement of the 

church in commerce and politics; such unholy alliances are a 

flagrant betrayal of the Master. And the genuine lovers of truth 

will be slow to forget that this powerful institutionalized church 

has often dared to smother newborn faith and persecute truth 

bearers who chanced to appear in unorthodox raiment. 

195:10.14 (2085.6) It is all too true that such a church would not have 

survived unless there had been men in the world who preferred 

such a style of worship. Many spiritually indolent souls crave 

an ancient and authoritative religion of ritual and sacred 

traditions. Human evolution and spiritual progress are hardly 

sufficient to enable all men to dispense with religious authority. 



And the invisible brotherhood of the kingdom may well include 

these family groups of various social and temperamental 

classes if they are only willing to become truly spirit-led sons 

of God. But in this brotherhood of Jesus there is no place for 

sectarian rivalry, group bitterness, nor assertions of moral 

superiority and spiritual infallibility. 

195:10.15 (2086.1) These various groupings of Christians may serve to 

accommodate numerous different types of would-be believers 

among the various peoples of Western civilization, but such 

division of Christendom presents a grave weakness when it 

attempts to carry the gospel of Jesus to Oriental peoples. These 

races do not yet understand that there is a religion of Jesus 

separate, and somewhat apart, from Christianity, which has 

more and more become a religion about Jesus. 

195:10.16 (2086.2) The great hope of Urantia lies in the possibility of a 

new revelation of Jesus with a new and enlarged presentation 

of his saving message which would spiritually unite in loving 

service the numerous families of his present-day professed 

followers. 

195:10.17 (2086.3) Even secular education could help in this great 

spiritual renaissance if it would pay more attention to the work 

of teaching youth how to engage in life planning and character 

progression. The purpose of all education should be to foster 

and further the supreme purpose of life, the development of a 

majestic and well-balanced personality. There is great need for 

the teaching of moral discipline in the place of so much self-

gratification. Upon such a foundation religion may contribute 

its spiritual incentive to the enlargement and enrichment of 

mortal life, even to the security and enhancement of life eternal. 



195:10.18 (2086.4) Christianity is an extemporized religion, and 

therefore must it operate in low gear. High-gear spiritual 

performances must await the new revelation and the more 

general acceptance of the real religion of Jesus. But 

Christianity is a mighty religion, seeing that the commonplace 

disciples of a crucified carpenter set in motion those teachings 

which conquered the Roman world in three hundred years and 

then went on to triumph over the barbarians who overthrew 

Rome. This same Christianity conquered — absorbed and 

exalted — the whole stream of Hebrew theology and Greek 

philosophy. And then, when this Christian religion became 

comatose for more than a thousand years as a result of an 

overdose of mysteries and paganism, it resurrected itself and 

virtually reconquered the whole Western world. Christianity 

contains enough of Jesus’ teachings to immortalize it. 

195:10.19 (2086.5) ’ If Christianity could only grasp more of Jesus

teachings, it could do so much more in helping modern man to 

solve his new and increasingly complex problems. 

195:10.20 (2086.6) andicap because Christianity suffers under a great h

it has become identified in the minds of all the world as a part 

of the social system, the industrial life, and the moral standards 

of Western civilization; and thus has Christianity unwittingly 

seemed to sponsor a society which staggers under the guilt of 

tolerating science without idealism, politics without principles, 

wealth without work, pleasure without restraint, knowledge 

without character, power without conscience, and industry 

without morality. 

195:10.21 (2086.7) Christianity is that it should The hope of modern 

cease to sponsor the social systems and industrial policies of 



Western civilization while it humbly bows itself before the 

cross it so valiantly extols, there to learn anew from Jesus of 

Nazareth the greatest truths mortal man can ever hear — the 

living gospel of the fatherhood of God and the brotherhood of 

man. 

Paper 196. The Faith of Jesus 

196:0.1 (2087.1) JESUS enjoyed a sublime and wholehearted faith in 

God. He experienced the ordinary ups and downs of mortal 

existence, but he never religiously doubted the certainty of 

God’s watchcare and guidance. His faith was the outgrowth of 

the insight born of the activity of the divine presence, his 

indwelling Adjuster. His faith was neither traditional nor 

merely intellectual; it was wholly personal and purely spiritual. 

196:0.2 (2087.2) The human Jesus saw God as being holy, just, and 

great, as well as being true, beautiful, and good. All these 

attributes of divinity he focused in his mind as the “will of the 

Father in heaven.” Jesus’ God was at one and the same time 

“The Holy One of Israel” and “The living and loving Father in 

heaven.” The concept of God as a Father was not original with 

Jesus, but he exalted and elevated the idea into a sublime 

experience by achieving a new revelation of God and by 

proclaiming that every mortal creature is a child of this Father 

of love, a son of God. 

196:0.3 (2087.3) Jesus did not cling to faith in God as would a 

struggling soul at war with the universe and at death grips with 

a hostile and sinful world; he did not resort to faith merely as a 

consolation in the midst of difficulties or as a comfort in 

threatened despair; faith was not just an illusory compensation 



for the unpleasant realities and the sorrows of living. In the very 

face of all the natural difficulties and the temporal 

contradictions of mortal existence, he experienced the 

tranquillity of supreme and unquestioned trust in God and felt 

the tremendous thrill of living, by faith, in the very presence of 

the heavenly Father. And this triumphant faith was a living 

experience of actual spirit attainment. Jesus’ great contribution 

to the values of human experience was not that he revealed so 

many new ideas about the Father in heaven, but rather that he 

so magnificently and humanly demonstrated a new and higher 

type of living faith in God. Never on all the worlds of this 

universe, in the life of any one mortal, did God ever become 

such a living reality as in the human experience of Jesus of 

Nazareth. 

196:0.4 (2087.4) ia, this and all other s life on Urant’In the Master

worlds of the local creation discover a new and higher type of 

religion, religion based on personal spiritual relations with the 

Universal Father and wholly validated by the supreme 

authority of genuine personal experience. This living faith of 

Jesus was more than an intellectual reflection, and it was not a 

mystic meditation. 

196:0.5 (2087.5) Theology may fix, formulate, define, and dogmatize 

faith, but in the human life of Jesus faith was personal, living, 

original, spontaneous, and purely spiritual. This faith was not 

reverence for tradition nor a mere intellectual belief which he 

held as a sacred creed, but rather a sublime experience and a 

profound conviction which securely held him. His faith was so 

real and all-encompassing that it absolutely swept away any 

spiritual doubts and effectively destroyed every conflicting 



desire. Nothing was able to tear him away from the spiritual 

anchorage of this fervent, sublime, and undaunted faith. Even 

in the face of apparent defeat or in the throes of disappointment 

and threatening despair, he calmly stood in the divine presence 

free from fear and fully conscious of spiritual invincibility. 

Jesus enjoyed the invigorating assurance of the possession of 

unflinching faith, and in each of life’s trying situations he 

unfailingly exhibited an unquestioning loyalty to the Father’s 

will. And this superb faith was undaunted even by the cruel and 

crushing threat of an ignominious death. 

196:0.6 (2088.1) y In a religious genius, strong spiritual faith so man

times leads directly to disastrous fanaticism, to exaggeration of 

the religious ego, but it was not so with Jesus. He was not 

unfavorably affected in his practical life by his extraordinary 

faith and spirit attainment because this spiritual exaltation was 

a wholly unconscious and spontaneous soul expression of his 

personal experience with God. 

196:0.7 (2088.2) consuming and indomitable spiritual faith of -The all

Jesus never became fanatical, for it never attempted to run 

away with his well-balanced intellectual judgments concerning 

the proportional values of practical and commonplace social, 

economic, and moral life situations. The Son of Man was a 

splendidly unified human personality; he was a perfectly 

endowed divine being; he was also magnificently co-ordinated 

as a combined human and divine being functioning on earth as 

a single personality. Always did the Master co-ordinate the 

faith of the soul with the wisdom-appraisals of seasoned 

experience. Personal faith, spiritual hope, and moral devotion 

were always correlated in a matchless religious unity of 



harmonious association with the keen realization of the reality 

and sacredness of all human loyalties — personal honor, family 

love, religious obligation, social duty, and economic necessity. 

196:0.8 (.32088) The faith of Jesus visualized all spirit values as being 

found in the kingdom of God; therefore he said, “Seek first the 

kingdom of heaven.” Jesus saw in the advanced and ideal 

fellowship of the kingdom the achievement and fulfillment of 

the “will of God.” The very heart of the prayer which he taught 

his disciples was, “Your kingdom come; your will be done.” 

Having thus conceived of the kingdom as comprising the will 

of God, he devoted himself to the cause of its realization with 

amazing self-forgetfulness and unbounded enthusiasm. But in 

all his intense mission and throughout his extraordinary life 

there never appeared the fury of the fanatic nor the superficial 

frothiness of the religious egotist. 

196:0.9 (2088.4) tly conditioned s entire life was consisten’The Master

by this living faith, this sublime religious experience. This 

spiritual attitude wholly dominated his thinking and feeling, his 

believing and praying, his teaching and preaching. This 

personal faith of a son in the certainty and security of the 

guidance and protection of the heavenly Father imparted to his 

unique life a profound endowment of spiritual reality. And yet, 

despite this very deep consciousness of close relationship with 

divinity, this Galilean, God’s Galilean, when addressed as 

Good Teacher, instantly replied, “Why do you call me good?” 

When we stand confronted by such splendid self-forgetfulness, 

we begin to understand how the Universal Father found it 

possible so fully to manifest himself to him and reveal himself 

through him to the mortals of the realms. 



196:0.10 (2088.5) Jesus brought to God, as a man of the realm, the 

greatest of all offerings: the consecration and dedication of his 

own will to the majestic service of doing the divine will. Jesus 

always and consistently interpreted religion wholly in terms of 

the Father’s will. When you study the career of the Master, as 

concerns prayer or any other feature of the religious life, look 

not so much for what he taught as for what he did. Jesus never 

prayed as a religious duty. To him prayer was a sincere 

expression of spiritual attitude, a declaration of soul loyalty, a 

recital of personal devotion, an expression of thanksgiving, an 

avoidance of emotional tension, a prevention of conflict, an 

exaltation of intellection, an ennoblement of desire, a 

vindication of moral decision, an enrichment of thought, an 

invigoration of higher inclinations, a consecration of impulse, 

a clarification of viewpoint, a declaration of faith, a 

transcendental surrender of will, a sublime assertion of 

confidence, a revelation of courage, the proclamation of 

discovery, a confession of supreme devotion, the validation of 

consecration, a technique for the adjustment of difficulties, and 

the mighty mobilization of the combined soul powers to 

withstand all human tendencies toward selfishness, evil, and 

sin. He lived just such a life of prayerful consecration to the 

doing of his Father’s will and ended his life triumphantly with 

just such a prayer. The secret of his unparalleled religious life 

was this consciousness of the presence of God; and he attained 

it by intelligent prayer and sincere worship — unbroken 

communion with God — and not by leadings, voices, visions, 

or extraordinary religious practices. 

196:0.11 (2089.1) as a living In the earthly life of Jesus, religion w

experience, a direct and personal movement from spiritual 



reverence to practical righteousness. The faith of Jesus bore the 

transcendent fruits of the divine spirit. His faith was not 

immature and credulous like that of a child, but in many ways 

it did resemble the unsuspecting trust of the child mind. Jesus 

trusted God much as the child trusts a parent. He had a 

profound confidence in the universe — just such a trust as the 

child has in its parental environment. Jesus’ wholehearted faith 

in the fundamental goodness of the universe very much 

resembled the child’s trust in the security of its earthly 

surroundings. He depended on the heavenly Father as a child 

leans upon its earthly parent, and his fervent faith never for one 

moment doubted the certainty of the heavenly Father’s 

overcare. He was not disturbed seriously by fears, doubts, and 

skepticism. Unbelief did not inhibit the free and original 

expression of his life. He combined the stalwart and intelligent 

courage of a full-grown man with the sincere and trusting 

optimism of a believing child. His faith grew to such heights of 

trust that it was devoid of fear. 

196:0.12 (2089.2) s ’The faith of Jesus attained the purity of a child

trust. His faith was so absolute and undoubting that it 

responded to the charm of the contact of fellow beings and to 

the wonders of the universe. His sense of dependence on the 

divine was so complete and so confident that it yielded the joy 

and the assurance of absolute personal security. There was no 

hesitating pretense in his religious experience. In this giant 

intellect of the full-grown man the faith of the child reigned 

supreme in all matters relating to the religious consciousness. 

It is not strange that he once said, “Except you become as a 

little child, you shall not enter the kingdom.” Notwithstanding 

that Jesus’ faith was childlike, it was in no sense childish. 



196:0.13 (2089.3) Jesus does not require his disciples to believe in him 

but rather to believe with him, believe in the reality of the love 

of God and in full confidence accept the security of the 

assurance of sonship with the heavenly Father. The Master 

desires that all his followers should fully share his transcendent 

faith. Jesus most touchingly challenged his followers, not only 

to believe what he believed, but also to believe as he believed. 

This is the full significance of his one supreme requirement, 

“Follow me.” 

196:0.14 (2090.1)  earthly life was devoted to one great purpose’ Jesus

— doing the Father’s will, living the human life religiously and 

by faith. The faith of Jesus was trusting, like that of a child, but 

it was wholly free from presumption. He made robust and 

manly decisions, courageously faced manifold 

disappointments, resolutely surmounted extraordinary 

difficulties, and unflinchingly confronted the stern 

requirements of duty. It required a strong will and an unfailing 

confidence to believe what Jesus believed and as he believed. 

1 .Jesus — The Man 

196:1.1 (2090.2) s will and the service ’devotion to the Father’ Jesus

of man was even more than mortal decision and human 

determination; it was a wholehearted consecration of himself 

to such an unreserved bestowal of love. No matter how great 

the fact of the sovereignty of Michael, you must not take the 

human Jesus away from men. The Master has ascended on high 

as a man, as well as God; he belongs to men; men belong to 

him. How unfortunate that religion itself should be so 

misinterpreted as to take the human Jesus away from struggling 

mortals! Let not the discussions of the humanity or the divinity 



of the Christ obscure the saving truth that Jesus of Nazareth 

was a religious man who, by faith, achieved the knowing and 

the doing of the will of God; he was the most truly religious 

man who has ever lived on Urantia. 

196:1.2 (2090.3) The time is ripe to witness the figurative resurrection 

of the human Jesus from his burial tomb amidst the theological 

traditions and the religious dogmas of nineteen centuries. Jesus 

of Nazareth must not be longer sacrificed to even the splendid 

concept of the glorified Christ. What a transcendent service if, 

through this revelation, the Son of Man should be recovered 

from the tomb of traditional theology and be presented as the 

living Jesus to the church that bears his name, and to all other 

religions! Surely the Christian fellowship of believers will not 

hesitate to make such adjustments of faith and of practices of 

living as will enable it to “follow after” the Master in the 

demonstration of his real life of religious devotion to the doing 

of his Father’s will and of consecration to the unselfish service 

of man. Do professed Christians fear the exposure of a self-

sufficient and unconsecrated fellowship of social respectability 

and selfish economic maladjustment? Does institutional 

Christianity fear the possible jeopardy, or even the overthrow, 

of traditional ecclesiastical authority if the Jesus of Galilee is 

reinstated in the minds and souls of mortal men as the ideal of 

personal religious living? Indeed, the social readjustments, the 

economic transformations, the moral rejuvenations, and the 

religious revisions of Christian civilization would be drastic 

and revolutionary if the living religion of Jesus should suddenly 

supplant the theologic religion about Jesus. 



196:1.3 (2090.4) personally share his  means to” follow Jesus“To 

religious faith and to enter into the spirit of the Master’s life of 

unselfish service for man. One of the most important things in 

human living is to find out what Jesus believed, to discover his 

ideals, and to strive for the achievement of his exalted life 

purpose. Of all human knowledge, that which is of greatest 

value is to know the religious life of Jesus and how he lived it. 

196:1.4 (2090.5) The common people heard Jesus gladly, and they 

will again respond to the presentation of his sincere human life 

of consecrated religious motivation if such truths shall again be 

proclaimed to the world. The people heard him gladly because 

he was one of them, an unpretentious layman; the world’s 

greatest religious teacher was indeed a layman. 

96:1.51 (2091.1) It should not be the aim of kingdom believers 

literally to imitate the outward life of Jesus in the flesh but 

rather to share his faith; to trust God as he trusted God and to 

believe in men as he believed in men. Jesus never argued about 

either the fatherhood of God or the brotherhood of men; he was 

a living illustration of the one and a profound demonstration of 

the other. 

196:1.6 (2091.2) Just as men must progress from the consciousness of 

the human to the realization of the divine, so did Jesus ascend 

from the nature of man to the consciousness of the nature of 

God. And the Master made this great ascent from the human to 

the divine by the conjoint achievement of the faith of his mortal 

intellect and the acts of his indwelling Adjuster. The fact-

realization of the attainment of totality of divinity (all the while 

fully conscious of the reality of humanity) was attended by 

seven stages of faith consciousness of progressive divinization. 



These stages of progressive self-realization were marked off by 

the following extraordinary events in the Master’s bestowal 

experience: 

196:1.7 (2091.3) 1 ..The arrival of the Thought Adjuster 

196:1.8 (2091.4) 2 .The messenger of Immanuel who appeared to him 

at Jerusalem when he was about twelve years old. 

1.9196: (2091.5) 3 ..The manifestations attendant upon his baptism 

196:1.10 (2091.6) 4 ..The experiences on the Mount of Transfiguration 

196:1.11 (2091.7) 5 ..The morontia resurrection 

196:1.12 (2091.8) 6 ..The spirit ascension 

196:1.13 (2091.9) 7 .mbrace of the Paradise Father, The final e

conferring unlimited sovereignty of his universe. 

2 .The Religion of Jesus 

196:2.1 (2091.10) Some day a reformation in the Christian church may 

strike deep enough to get back to the unadulterated religious 

teachings of Jesus, the author and finisher of our faith. You may 

preach a religion about Jesus, but, perforce, you must live the 

religion of Jesus. In the enthusiasm of Pentecost, Peter 

unintentionally inaugurated a new religion, the religion of the 

risen and glorified Christ. The Apostle Paul later on 

transformed this new gospel into Christianity, a religion 

embodying his own theologic views and portraying his own 

personal experience with the Jesus of the Damascus road. The 

gospel of the kingdom is founded on the personal religious 

experience of the Jesus of Galilee; Christianity is founded 



almost exclusively on the personal religious experience of the 

Apostle Paul. Almost the whole of the New Testament is 

devoted, not to the portrayal of the significant and inspiring 

religious life of Jesus, but to a discussion of Paul’s religious 

experience and to a portrayal of his personal religious 

convictions. The only notable exceptions to this statement, 

aside from certain parts of Matthew, Mark, and Luke, are the 

Book of Hebrews and the Epistle of James. Even Peter, in his 

writing, only once reverted to the personal religious life of his 

Master. The New Testament is a superb Christian document, 

but it is only meagerly Jesusonian. 

196:2.2 (2091.11) ranscendent life in the flesh portrays a t’ Jesus

religious growth from the early ideas of primitive awe and 

human reverence up through years of personal spiritual 

communion until he finally arrived at that advanced and exalted 

status of the consciousness of his oneness with the Father. And 

thus, in one short life, did Jesus traverse that experience of 

religious spiritual progression which man begins on earth and 

ordinarily achieves only at the conclusion of his long sojourn 

in the spirit training schools of the successive levels of the pre-

Paradise career. Jesus progressed from a purely human 

consciousness of the faith certainties of personal religious 

experience to the sublime spiritual heights of the positive 

realization of his divine nature and to the consciousness of his 

close association with the Universal Father in the management 

of a universe. He progressed from the humble status of mortal 

dependence which prompted him spontaneously to say to the 

one who called him Good Teacher, “Why do you call me good? 

None is good but God,” to that sublime consciousness of 

achieved divinity which led him to exclaim, “Which one of you 



convicts me of sin?” And this progressing ascent from the 

human to the divine was an exclusively mortal achievement. 

And when he had thus attained divinity, he was still the same 

human Jesus, the Son of Man as well as the Son of God. 

196:2.3 (2092.1) Mark, Matthew, and Luke retain something of the 

picture of the human Jesus as he engaged in the superb struggle 

to ascertain the divine will and to do that will. John presents a 

picture of the triumphant Jesus as he walked on earth in the full 

consciousness of divinity. The great mistake that has been 

made by those who have studied the Master’s life is that some 

have conceived of him as entirely human, while others have 

thought of him as only divine. Throughout his entire experience 

he was truly both human and divine, even as he yet is. 

196:2.4 (2092.2) But the greatest mistake was made in that, while the 

human Jesus was recognized as having a religion, the divine 

Jesus (Christ) almost overnight became a religion. Paul’s 

Christianity made sure of the adoration of the divine Christ, but 

it almost wholly lost sight of the struggling and valiant human 

Jesus of Galilee, who, by the valor of his personal religious 

faith and the heroism of his indwelling Adjuster, ascended from 

the lowly levels of humanity to become one with divinity, thus 

becoming the new and living way whereby all mortals may so 

ascend from humanity to divinity. Mortals in all stages of 

spirituality and on all worlds may find in the personal life of 

Jesus that which will strengthen and inspire them as they 

progress from the lowest spirit levels up to the highest divine 

values, from the beginning to the end of all personal religious 

experience. 



196:2.5 (2092.3) e of the writing of the New Testament, the At the tim

authors not only most profoundly believed in the divinity of the 

risen Christ, but they also devotedly and sincerely believed in 

his immediate return to earth to consummate the heavenly 

kingdom. This strong faith in the Lord’s immediate return had 

much to do with the tendency to omit from the record those 

references which portrayed the purely human experiences and 

attributes of the Master. The whole Christian movement tended 

away from the human picture of Jesus of Nazareth toward the 

exaltation of the risen Christ, the glorified and soon-returning 

Lord Jesus Christ. 

196:2.6 (2092.4) Jesus founded the religion of personal experience in 

doing the will of God and serving the human brotherhood; Paul 

founded a religion in which the glorified Jesus became the 

object of worship and the brotherhood consisted of fellow 

believers in the divine Christ. In the bestowal of Jesus these 

two concepts were potential in his divine-human life, and it is 

indeed a pity that his followers failed to create a unified religion 

which might have given proper recognition to both the human 

and the divine natures of the Master as they were inseparably 

bound up in his earth life and so gloriously set forth in the 

original gospel of the kingdom. 

:2.7196 (2093.1) You would be neither shocked nor disturbed by some 

of Jesus’ strong pronouncements if you would only remember 

that he was the world’s most wholehearted and devoted 

religionist. He was a wholly consecrated mortal, unreservedly 

dedicated to doing his Father’s will. Many of his apparently 

hard sayings were more of a personal confession of faith and a 

pledge of devotion than commands to his followers. And it was 



this very singleness of purpose and unselfish devotion that 

enabled him to effect such extraordinary progress in the 

conquest of the human mind in one short life. Many of his 

declarations should be considered as a confession of what he 

demanded of himself rather than what he required of all his 

followers. In his devotion to the cause of the kingdom, Jesus 

burned all bridges behind him; he sacrificed all hindrances to 

the doing of his Father’s will. 

196:2.8 (2093.2) Jesus blessed the poor because they were usually 

sincere and pious; he condemned the rich because they were 

usually wanton and irreligious. He would equally condemn the 

irreligious pauper and commend the consecrated and 

worshipful man of wealth. 

196:2.9 (2093.3) Jesus led men to feel at home in the world; he 

delivered them from the slavery of taboo and taught them that 

the world was not fundamentally evil. He did not long to escape 

from his earthly life; he mastered a technique of acceptably 

doing the Father’s will while in the flesh. He attained an 

idealistic religious life in the very midst of a realistic world. 

Jesus did not share Paul’s pessimistic view of humankind. The 

Master looked upon men as the sons of God and foresaw a 

magnificent and eternal future for those who chose survival. He 

was not a moral skeptic; he viewed man positively, not 

negatively. He saw most men as weak rather than wicked, more 

distraught than depraved. But no matter what their status, they 

were all God’s children and his brethren. 

196:2.10 (2093.4) He taught men to place a high value upon themselves 

in time and in eternity. Because of this high estimate which 

Jesus placed upon men, he was willing to spend himself in the 



unremitting service of humankind. And it was this infinite 

worth of the finite that made the golden rule a vital factor in his 

religion. What mortal can fail to be uplifted by the 

extraordinary faith Jesus has in him? 

196:2.11 (2093.5) Jesus offered no rules for social advancement; his 

was a religious mission, and religion is an exclusively 

individual experience. The ultimate goal of society’s most 

advanced achievement can never hope to transcend Jesus’ 

brotherhood of men based on the recognition of the fatherhood 

of God. The ideal of all social attainment can be realized only 

in the coming of this divine kingdom. 

3 .The Supremacy of Religion 

196:3.1 (2093.6) erience is an efficient Personal, spiritual religious exp

solvent for most mortal difficulties; it is an effective sorter, 

evaluator, and adjuster of all human problems. Religion does 

not remove or destroy human troubles, but it does dissolve, 

absorb, illuminate, and transcend them. True religion unifies 

the personality for effective adjustment to all mortal 

requirements. Religious faith — the positive leading of the 

indwelling divine presence — unfailingly enables the God-

knowing man to bridge that gulf existing between the 

intellectual logic which recognizes the Universal First Cause as 

It and those positive affirmations of the soul which aver this 

First Cause is He, the heavenly Father of Jesus’ gospel, the 

personal God of human salvation. 

196:3.2 (2094.1) universal reality:  There are just three elements in

fact, idea, and relation. The religious consciousness identifies 

these realities as science, philosophy, and truth. Philosophy 



would be inclined to view these activities as reason, wisdom, 

and faith — physical reality, intellectual reality, and spiritual 

reality. We are in the habit of designating these realities as 

thing, meaning, and value. 

196:3.3 (2094.2) The progressive comprehension of reality is the 

equivalent of approaching God. The finding of God, the 

consciousness of identity with reality, is the equivalent of the 

experiencing of self-completion — self-entirety, self-totality. 

The experiencing of total reality is the full realization of God, 

the finality of the God-knowing experience. 

196:3.4 (2094.3) The full summation of human life is the knowledge 

that man is educated by fact, ennobled by wisdom, and saved 

— justified — by religious faith. 

196:3.5 (2094.4) Physical certainty consists in the logic of science; 

moral certainty, in the wisdom of philosophy; spiritual 

certainty, in the truth of genuine religious experience. 

196:3.6 (2094.5) The mind of man can attain high levels of spiritual 

insight and corresponding spheres of divinity of values because 

it is not wholly material. There is a spirit nucleus in the mind 

of man — the Adjuster of the divine presence. There are three 

separate evidences of this spirit indwelling of the human mind: 

196:3.7 (62094.) 1 .love. The purely  —Humanitarian fellowship 

animal mind may be gregarious for self-protection, but only the 

spirit-indwelt intellect is unselfishly altruistic and 

unconditionally loving. 



196:3.8 (2094.7) 2 .y the wisdom. Onl —Interpretation of the universe 

spirit-indwelt mind can comprehend that the universe is 

friendly to the individual. 

196:3.9 (2094.8) 3 .worship. Only the  —Spiritual evaluation of life 

spirit-indwelt man can realize the divine presence and seek to 

attain a fuller experience in and with this foretaste of divinity. 

196:3.10 (2094.9) The human mind does not create real values; human 

experience does not yield universe insight. Concerning insight, 

the recognition of moral values and the discernment of spiritual 

meanings, all that the human mind can do is to discover, 

recognize, interpret, and choose. 

196:3.11 (2094.10) The moral values of the universe become 

intellectual possessions by the exercise of the three basic 

judgments, or choices, of the mortal mind: 

196:3.12 (2094.11) 1 ..moral choice —judgment -Self 

196:3.13 (2094.12) 2 ..ethical choice —judgment -Social 

196:3.14 (2094.13) 3 ..religious choice —judgment -God 

196:3.15 (2094.14) Thus it appears that all human progress is effected 

by a technique of conjoint revelational evolution. 

196:3.16 (2094.15) an, he could not Unless a divine lover lived in m

unselfishly and spiritually love. Unless an interpreter lived in 

the mind, man could not truly realize the unity of the universe. 

Unless an evaluator dwelt with man, he could not possibly 

appraise moral values and recognize spiritual meanings. And 

this lover hails from the very source of infinite love; this 



interpreter is a part of Universal Unity; this evaluator is the 

child of the Center and Source of all absolute values of divine 

and eternal reality. 

196:3.17 (2095.1)  —th a religious meaning Moral evaluation wi

spiritual insight — connotes the individual’s choice between 

good and evil, truth and error, material and spiritual, human and 

divine, time and eternity. Human survival is in great measure 

dependent on consecrating the human will to the choosing of 

those values selected by this spirit-value sorter — the 

indwelling interpreter and unifier. Personal religious 

experience consists in two phases: discovery in the human 

mind and revelation by the indwelling divine spirit. Through 

oversophistication or as a result of the irreligious conduct of 

professed religionists, a man, or even a generation of men, may 

elect to suspend their efforts to discover the God who indwells 

them; they may fail to progress in and attain the divine 

revelation. But such attitudes of spiritual nonprogression 

cannot long persist because of the presence and influence of the 

indwelling Thought Adjusters. 

196:3.18 (2095.2) This profound experience of the reality of the divine 

indwelling forever transcends the crude materialistic technique 

of the physical sciences. You cannot put spiritual joy under a 

microscope; you cannot weigh love in a balance; you cannot 

measure moral values; neither can you estimate the quality of 

spiritual worship. 

196:3.19 (2095.3) a religion of moral sublimity; the The Hebrews had 

Greeks evolved a religion of beauty; Paul and his conferees 

founded a religion of faith, hope, and charity. Jesus revealed 

and exemplified a religion of love: security in the Father’s love, 



with joy and satisfaction consequent upon sharing this love in 

the service of the human brotherhood. 

196:3.20 (2095.4) Every time man makes a reflective moral choice, he 

immediately experiences a new divine invasion of his soul. 

Moral choosing constitutes religion as the motive of inner 

response to outer conditions. But such a real religion is not a 

purely subjective experience. It signifies the whole of the 

subjectivity of the individual engaged in a meaningful and 

intelligent response to total objectivity — the universe and its 

Maker. 

196:3.21 (2095.5) The exquisite and transcendent experience of loving 

and being loved is not just a psychic illusion because it is so 

purely subjective. The one truly divine and objective reality 

that is associated with mortal beings, the Thought Adjuster, 

functions to human observation apparently as an exclusively 

subjective phenomenon. Man’s contact with the highest 

objective reality, God, is only through the purely subjective 

experience of knowing him, of worshiping him, of realizing 

sonship with him. 

6:3.2219 (2095.6) True religious worship is not a futile monologue of 

self-deception. Worship is a personal communion with that 

which is divinely real, with that which is the very source of 

reality. Man aspires by worship to be better and thereby 

eventually attains the best. 

196:3.23 (2095.7) The idealization and attempted service of truth, 

beauty, and goodness is not a substitute for genuine religious 

experience — spiritual reality. Psychology and idealism are not 

the equivalent of religious reality. The projections of the human 



intellect may indeed originate false gods — gods in man’s 

image — but the true God-consciousness does not have such 

an origin. The God-consciousness is resident in the indwelling 

spirit. Many of the religious systems of man come from the 

formulations of the human intellect, but the God-consciousness 

is not necessarily a part of these grotesque systems of religious 

slavery. 

196:3.24 (2095.8) s idealism; he ’God is not the mere invention of man

is the very source of all such superanimal insights and values. 

God is not a hypothesis formulated to unify the human concepts 

of truth, beauty, and goodness; he is the personality of love 

from whom all of these universe manifestations are derived. 

The truth, beauty, and goodness of man’s world are unified by 

the increasing spirituality of the experience of mortals 

ascending toward Paradise realities. The unity of truth, beauty, 

and goodness can only be realized in the spiritual experience of 

the God-knowing personality. 

196:3.25 (2096.1) existent soil of personal -the essential pre Morality is

God-consciousness, the personal realization of the Adjuster’s 

inner presence, but such morality is not the source of religious 

experience and the resultant spiritual insight. The moral nature 

is superanimal but subspiritual. Morality is equivalent to the 

recognition of duty, the realization of the existence of right and 

wrong. The moral zone intervenes between the animal and the 

human types of mind as morontia functions between the 

material and the spiritual spheres of personality attainment. 

196:3.26 (2096.2) The evolutionary mind is able to discover law, 

morals, and ethics; but the bestowed spirit, the indwelling 

Adjuster, reveals to the evolving human mind the lawgiver, the 



Father-source of all that is true, beautiful, and good; and such 

an illuminated man has a religion and is spiritually equipped to 

begin the long and adventurous search for God. 

196:3.27 (2096.3) Morality is not necessarily spiritual; it may be 

wholly and purely human, albeit real religion enhances all 

moral values, makes them more meaningful. Morality without 

religion fails to reveal ultimate goodness, and it also fails to 

provide for the survival of even its own moral values. Religion 

provides for the enhancement, glorification, and assured 

survival of everything morality recognizes and approves. 

196:3.28 (2096.4) Religion stands above science, art, philosophy, 

ethics, and morals, but not independent of them. They are all 

indissolubly interrelated in human experience, personal and 

social. Religion is man’s supreme experience in the mortal 

nature, but finite language makes it forever impossible for 

theology ever adequately to depict real religious experience. 

196:3.29 (2096.5) Religious insight possesses the power of turning 

defeat into higher desires and new determinations. Love is the 

highest motivation which man may utilize in his universe 

ascent. But love, divested of truth, beauty, and goodness, is 

only a sentiment, a philosophic distortion, a psychic illusion, a 

spiritual deception. Love must always be redefined on 

successive levels of morontia and spirit progression. 

196:3.30 (2096.6) s attempt to escape from the ’Art results from man

lack of beauty in his material environment; it is a gesture 

toward the morontia level. Science is man’s effort to solve the 

apparent riddles of the material universe. Philosophy is man’s 

attempt at the unification of human experience. Religion is 



man’s supreme gesture, his magnificent reach for final reality, 

his determination to find God and to be like him. 

196:3.31 (2096.7) In the realm of religious experience, spiritual 

possibility is potential reality. Man’s forward spiritual urge is 

not a psychic illusion. All of man’s universe romancing may 

not be fact, but much, very much, is truth. 

196:3.32 (2096.8) s lives are too great and noble to descend ’me menSo

to the low level of being merely successful. The animal must 

adapt itself to the environment, but the religious man 

transcends his environment and in this way escapes the 

limitations of the present material world through this insight of 

divine love. This concept of love generates in the soul of man 

that superanimal effort to find truth, beauty, and goodness; and 

when he does find them, he is glorified in their embrace; he is 

consumed with the desire to live them, to do righteousness. 

196:3.33 (2097.1) Be not discouraged; human evolution is still in 

progress, and the revelation of God to the world, in and through 

Jesus, shall not fail. 

196:3.34 (2097.2) The great challenge to modern man is to achieve 

better communication with the divine Monitor that dwells 

within the human mind. Man’s greatest adventure in the flesh 

consists in the well-balanced and sane effort to advance the 

borders of self-consciousness out through the dim realms of 

embryonic soul-consciousness in a wholehearted effort to reach 

the borderland of spirit-consciousness — contact with the 

divine presence. Such an experience constitutes God-

consciousness, an experience mightily confirmative of the pre-

existent truth of the religious experience of knowing God. Such 



spirit-consciousness is the equivalent of the knowledge of the 

actuality of sonship with God. Otherwise, the assurance of 

sonship is the experience of faith. 

196:3.35 (2097.3) consciousness is equivalent to the -And God

integration of the self with the universe, and on its highest 

levels of spiritual reality. Only the spirit content of any value is 

imperishable. Even that which is true, beautiful, and good may 

not perish in human experience. If man does not choose to 

survive, then does the surviving Adjuster conserve those 

realities born of love and nurtured in service. And all these 

things are a part of the Universal Father. The Father is living 

love, and this life of the Father is in his Sons. And the spirit of 

the Father is in his Sons’ sons — mortal men. When all is said 

and done, the Father idea is still the highest human concept of 

God. 
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